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سوره‌های ذاریات» طور» نجم. قمر. الرحمن. 


واقعه و حدید 


سوره ذاریات مکی و ۰ آبه است 


هرازه 
ولد ریت ذروا © یاب وقرا © ارت ر 
مب مر( ومد سارت( ودا ر @ 
ومد لک نی قوب 
م2 ۶ م ورورم ۳ رح مر ری وم 
وک لصو( رین هرق عم روس اهوت 9© 
کے سح مس کو ہے رح سر سس o‏ 


سے مار مر چا عدو با 2 ۰ ھ 
تون ايان بوم لین )وم هم الا یشون ارز ذوفوا 


ا 


BAe‏ مسر ور مر 


وفك عنمن 


چم م ص د رر ەو و و ل ی 
EE‏ نژ از کگ- 0 ا مان و 1 
2 ۱ دی 29 توب نا و و ي 


دود( فرب نش ول ناتک 
رمرم سک سکم شک )اک 
متیر سیر لنوت 
کیان مروت سک وه هتکن روم 


9 6 کلب ری هوالع لمیر 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد ششم 
# تاقاطب ایا لمر سلو( لوا زیت وم 
ید لیم حاکن طون 6 سود 
للترو 9 رتا نها ءالمز قاد 
فا رَد 


بل 9ون مساق زره شان 
ی( ول یولع ماود )امک موی 
مکی آم ولمم 9 نع آزست ای لزیع 
مدرکن آت کے رامک ایر 
هم له وم روت )ا ونیا 
وم وار 9 وق اوج تن تیم کڪ ارما 
تب )اه هرن SOE‏ 
رها میم آلمبهدود ھا رین ڪل ىء فارج 


مک ا ا 6 ام کب متسر وہ 
. ولا وا مع اله لکا ءاخر ای لکرینه درمت 9 


گکلق اا ای ینکیم تنشو زیر 


Gece 


LISE 
وس مم‎ SIONS مک‎ 
موم( درون لح تم میرک رما‎ 
2 مه هر مه مر مر مه بای ر4‎ 
لقت ا وا نی رل ایدو( اما رد تم منز‎ 
مه 2 هر کی کر ورو همه مس و‎ 
وما آرید آن بطعمون ن له هوالرراق تین‎ 
لی غلا 5ال 5ی ات تن‎ 
اللي ڪ قروا ن يو مه م ازى وع دون‎ 


این سوره دارای فضای ویژه‌ای است. با ذکر چهار نیرو 
آغاز می‌گردد که به فرمان یزدان دست اندر کارند. با 
واژه‌هائی بیان شده‌اند که معانی آنها مبهم است و 
روشن نیست. چنین به ذهن انسان متبادر می‌شود که او 
در برابر کارهای اسرارآمیزی قرار گرفته است. خداوند 
بزرگوار بر انجام کاری سوگند می‌خورد: 


وآلذاريات درو قانماملات وفراٌ قا لجاريات 
مرا فاق کمک ی اتف ی ی 
ر شرا 1 


به که (ابرها را برمی‌انگیزند و به این سو و 
آن سو برابر فرمان یزدان می‌برند و) به سرعت 
پراکنده می‌دارند. و سوگند به ابرهائی که بار سنگینی 
(از باران) را با خود برمی‌دارند! و سوگند به کشتیهائی 
که ساده و آسان (در آبهای رودخانه‌ها و دریاها و 
اقیانوسها) روان و در حرکتند. و سوگند به فرشتگانی 
که کارها را (در میان خود برابر فرمان یزدان) تقسیم 
کرده‌اند! مسلماً چیزی که بدان وعده داده می‌شوید و از 
آن ترسانیده می‌شوید. راست و قطعی است. و روز 
جزا و سزاء حتماً وقوع پیدا می‌کند و می‌آید. 
واگ ان «ذاریات» «حاملات» «جاریات» و 
«متسمات» مدلول و معنی آشنا و آشکاری ندارند. 
بلکه پیچیده‌اند و نیاز به پرسش و پاسخ و توضیح و 
تفسیر دارند. همان‌گونه که خود این واژه‌ها همچون 
سایه‌روشنی را به ذهن می‌اندازند. چه بسا چنین چیزی 
در فضای این سوره مقصود و مراد باشد. 
سوگند نخستین هنوز به پایان نمی‌آید که سوگند 
دیگری به آسمان خورده می‌شود و به دنبال آن آررده 


4 


می شود: 
وَالنّماءِ ذات الیک ). 
سوگند به آسمان که دارای راهها است. 
تمیق تب ). 
(ای کقار! هر لحظه) شما سخن و گفتار دیگری دارید. 
(گاه فرستادۀ ما را مجنونء گاه شا غریگاه ساحر» و 
می‌نامید). 
سخن و گفتاری دارید که برجا و پابرجا نمی‌ماند و 
هماهنگی و همآوائی در آن نیست. سخن و گفتارتان بر 
تخمینها و گمانها و شکها استوار است. و از دانش و 
بینش و یقین و اطمینان سرچشمه نمی‌گیرد و سر 


این سوره, با همچون شروع و سرآغازی گذشته از آن 


فی‌ظلال القرآن 

جلد ششم 
با روند کلّی خود. در شیو همگانی و سیاق کلامی 
خویش. کار روشن و آشکاری را در مد نظر دارد و آن 
را پیجوئی و پیگیری می‌کند. و آن ارتباط دادن دل 
انسان با آسمان, آویزان ساختن دل انسان به جهان غيب 
یزدان. نجات دادن انسان از گرفتاریهای زمین و 
زمینیان» اراد و رها ساختن انسان از هرگونه سد و 
مانعی که میان او و میان عبادت مخلصانة یزدان قرار 
می‌گیرد. و نمی‌گذارد انسان یکپارچه به پرستش یزدان 
بپردازد. و با تمام وجود به سوی معبود بگریزد, و پاسخ 
فرمان یزدان را بدهد که در این سوره امده است: 

نوا اف 

به سوی (عبادت) خدا بشتابید. (ذاریات/۵۰) 
همچنین برای محقّق ساختن و پیاده کردن اراده و مشیّت 
یزدان در بار بندگانش است: 

و ها خلت الم الانس إل لیغبدون ). 

من پریها و انسانها را جز برای پرستش خود 

نیافریده‌ام. (ذاریات /عه) 
از آنجا که سرگرم شدن به کسب رزق و فراچهنگ 
آوردن روزی» و پرداختن به آنچه قضا و قدر یزدان از 
رزق و روزی نهان می‌دارد. زمخت‌ترین و ستبرترین و 
سخت‌ترین و بدترین بخش این سذها و مانعهای سر 
راه انسان در زندگی این جهان است. در این سوره به 
آزاد و رها ساختن حس و شور و فکر و اندیشه از بند 
اسارت آن, و اطمینان دادن و آرامش بخشیدن به انسان 
از جهت آن, و آویزان کردن دل انسان به آسمان از 
بابت رزق و روزی, نه آویختن دل به زمین و به اسباب 
و وسائل انم پرداخته شده است. و در موارد پراکندة 
سوره به طور مکزّر بدین امر اشارت رفته است» و به 
انسان اطمینان داده شده است که از جهت آن آسوده 
خاطر باشد. این اشاره بدون واسطه و آشکار است. 
بسان این فرمودهٌ یزدان جهان: 

وف لاء ء رفک وّ نا توعَدون 6. 

در آسمان» روزی شما است و نیز چیزهائی که بدان 


وعده داده مي‌شوید. (ذاریات/۲۲) 


إن الهو زا ذو اف تین . 

تنها خدا روزی‌رسان و صاحب قدرت و نیرومند است 

وپس. (ذریات/هه) 
یا این که بدین کار گوشه زده شده است. بسان این 
فرمودهٌ یزدان که حال بندگان پرهیزگار خود را در قبال 
مال دنیا به تصویر می‌زند: 

(و ف هوام یال و خروم . 

در اموال و دارائیشان حقی و سهمی (جز زکات) برای 

گدایان و بینوایان تهی‌دست بوده است. (ذاریات/۱۹) 
همچنین بدین امر پرداخته شده است بدان هنگام که از 
جود و بخشش و سخاوت ابراهیم لا سخن رفته است» 
در آن حال که مهمانان اندک خود را -یا فرشتگانی را 
که مهمانانی پنداشته است - پذیرائی می‌کند. و با 
گوسالة چاقی که فوراً سریان می‌کند و شتابان به 
پیششان می‌نهد همین که به پیش او می‌آیند و بدو 
سلام می‌نمایند. بدون این که ایشان را جز همین لحظه 
شناخته باشد! 
نجات دادن دل از بسندها و ریسمانهای زمین, و 
آزادسازی آن از اسارت رژق و روزی, و آویخته 
داشتن و آویزان کردن دل به آسمان, شوقها و شورهای 
دل را پیرامون آسمان به پرواز درمی‌آورد. و چشم دل 
رابه آفریدگار آسمان که در آن بالا بالاها و دارای مقام 
والا است خیره می‌سازد. بدون این که سد و مانعی ميان 
دل و میان پرواز آزادانة دل قرار بگیرد. و آن را از فرار 
به سوی خدا بازدارد. این امر, محور این سوره است در 
تمام موضوعها و مسأله‌هاتی که دنبال می‌کند. بدین 
خاطر همچون شروع و سرآغازی قرار گرفته است, و 
این آهنگ و نوای پیچیده در اول آن طنین‌انداز شده 
است. و بعد از آن, سوگند به آسمان آمده است. و نیز 
اشارة به آسمان تکرار گردیده است . 
در همین راستا است که تصویری از پرهیزگاران کشید 
شده است. تصویری که در سرآغاز این سوره تسرسیم 
گردیده است: 


فی‌ظلال القرآن 

جلد ششم 
رکم اقب ایک من کال ِن 
۳ و بالشحارِ هم يَسْتَعْفِرُون. وف 
1 آفوالیم 2 حَق للشائل رالمَخروم . 


پرهیزگاران در میان باغهای بهشت و چشمه‌ساران 


خواه ند بود. دریسافت می‌دارند چیزهائی را که 
پروردگارشان بدیشان مرحمت فرموده باشد. چرا که 
آنان پیش از آن (در سرای جهان) از زمره نیکوکاران 
بوده‌اند. آنان اندکی از شب می‌خفتند. و در سحرگاهان 
درخواست آمرزش می‌کردند. در اموال و دارائیشان 
حقی و سهمی (جز زکات) برای گدایان و بینوایان 
تهیدست بوده است. (ذاریات/۱۹-۱۵) 
این تصویری است از چشم انتظار به خدا داشتن, و 
مخلصانه از آن او بودن» و در شبها به پسرستش او 
پرداختن. و در سحرگاهان رو بدو کردن و گرائیدن. با 
وجود این که ثروت و دارائی به گوش ایشان خوانده 
است و آنان را به سوی خود کشیده است. و آنان 
خویشتن را از فشار دارائی نجات داده‌اند. و از داشرةه 
جاذیه‌اش بیرون کشیده‌اند. و سهم و بهره‌ای برای گدا و 
تهیدست قرار داده‌اند و حقٌ و حقوقی برایشان قائل 
شده‌اند. 
در این راستا است که به آیه‌ها و نشانه‌های شناخت خدا 
توجیه داده شده است. آیه‌ها و نشانه‌هائی که در زمین و 
در وجود خودشان جلوه‌گر و پدیدار است. ضمن این که 
دلها را در مورد رزق و روزی آویزه آسمان می‌دارد. 
نه این که دلها را آویختۀ زمین و اسباب و مسائل 
موجود در آن و نزدیک به دیدگان گرداند: 
و في الأزض یات لقن وف سکم ایا 
تبصرون .وف لاء ر و ما ون 5 
در زمین دلائل و نشانه‌های فراوانی است برای کسانی 
که می‌خواهند به یقین برسند (و از روی دلیل خدای را 
بشناسند و آثار قدرت او را ببینند). و در خود وجود 
شما (انسانهاء نشانه‌های روشن و دلائل متقن برای 
شناخت خدا و پی بردن به قدرت او است). مگر 


نمی‌بینید؟ در آسمان» روزی شما است و نیز چیزهائی 


سورة ذاریات آیات ۱-۶۰ 


جزء بیست‌وهفتم 


که بدان وعده و وعید داده می‌شوید. (ذاریات/۲۲-۲۰) 
در این راستا همچنین اشاره می‌شود خدا است که 
آسمان فراخ را آفریده است» و زمین را برای زندگی, 
سهل و ساده اماده کرده است. و در زمین زوجها را 
آفریده است و زوجیّت را در هر چیزی تهیّه دیده است. 
پیرو همة اینها هم فرار به سوی خدا است: 


۱۱ 


و آلسّاء تیاه ید و 5 لون و الأَرْضَ 
فرشناها و قمم ر الماهدون. دوگ شىء 
رَوجن ل 1 کون نوا ی اله ۳ کم منه 
لذي مین 1 

سا امان زا افر مدا اكا واا ا 
وسعت می‌بخشیم. و زمین را پهن کرده‌ایم (و برای 
زندگی مردمان آماده ساخته‌ایم) و چه آماده‌کنندگان 
خوبی بوده‌ایم! ما از هر چیزی جفتی را آفریده‌ايم. تا 
این که شما (عظمت آفریدگار را) یاد کنید. به سوی 
(عبادت) خدا را بشتابید. من بیم‌دهنده آشکاری از 
سوی او برای شما هستم (و پیغمبری من با دلائل و 
معجزات. برای شما روشن است). (ذاریات/۵۰-۴۷) 
در این راستا همچنین واپسین آهنگ بلند سوره 
طنین‌انداز می‌گردد. و از اراده و مشیّت یزدان سبحان 
در بارة آفرینش پریها و انسانها صحبت می‌کند. و از 
وظیفه و تکلیف اصلی و مقدّم بر هر چیز دیگر سخن 


ف 
ا 


باق ذو ال التین ). 

من هاو اانا را جز برای پرستش خود 

نیافریده‌ام. من از آنان نه درخواست هیچ گونه رزق و 

روزی می‌کنم. و نه می‌خواهم که مرا خوراک دهند. تنها 

خدا روزی‌رسان و صاحب قدرت و نیرومند است و 

شن: ۱ (ذاریات/عه-ه۵) 
یک آهنگ و نوا است. ولی با نغمه‌های گوناگون. هم 
آن نغمه‌ها تنها آن یک آهنگ و نوا را ساز می‌کنند. و 
آن آواز را زمزمه می‌نمایند و می‌سرایند, آوازی که 


بولک ]هم 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 

دل انسان را به سوی آسمان می‌خواند! 

اشاره‌های تنل و گذرائی در حلقه‌ای از زنجیره داستان 

ابراهیم و لوط و در داستان عاد. و در داستان ثمود. و 

در داستان قوم نوح به ميان آمده است. در اشاره‌ای که 


به داستان ابراهیم می‌شود نگاهی به داراشی و اصوال 


انداخته شده است. همچنین نگاهی نیز به غيب نهان 
است بدان هنگام که بدو تولّد پسر بچَهٌ آگاهی مژده داده 
می‌شود. و بدان هنگام که آن پسر بچه بدو و به 
همسرش عطاء می‌گردد. بدون این که توقع و انتظار او 
را داشته باشند. در بقيّةٌ داستان, اشاره‌ای به راست و 
درست بودن وعده الهی می‌گردد. وعده‌ای که در 
سرآغاز سوره خدا بر آن سوگند خورده است: 
ان ما توعَدون لضادق ). 
مسلماً چیزی که بدان وعده داده می‌شوید و از آن 
ترسانیده می‌شوید» راست و قطعی است. (ذاریاتآ۵) 
در پایان سوره نیز بدین وعده اشاره می‌گردد تا 
مشرکین را بدان بیم دهد: 

رل شرت ی توب أضحاءي م قلا 

یِسْتَعُجلون ) . 

کسانی که ستم می‌کنند. سهم بزرگی از عذاب دارند. 

همانند سهم بزرگ پارانشان (از اقوام ستمگر پیشین!). 

بنابراین از من به شتاب وقوع عذاب را مخواهید. 

(ذاریات/۵۹) 

داستانها بدین شکل و نحوی که در این سوره آمده‌اند. 
با موضوع اصلی خود ارتباط دارند. که دل خالصانه و 
مخلصانه به پرستش یزدان بپردازد. و خود را از همه 
سدذها و مانعها نجات دهد. و خویشتن را با آسمان 
بپیوندد. این پیوند پیش از هر چیز با ایمان و یقین 
صورت بگیرد. و بعد از آن سذها و مانعها و سرگرمیها 
از سر راه پرواز کردن و بال و پر زدن و به سوی آن 


افق ارجمند روان شدن, پرداشته شود. 


سورة ذاریات آیات 
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إن آلدین لواقم ). 
سوگند به بادها! که (ابرها را برمی‌انگیزند و به این سو 
و آن سو برابر فرمان یزدان می‌برند و) به سرعت 
پراکنده می‌دارند. و سوگند به ابرهائی که بار سنگینی 
(از باران) را با خود برمی‌دارند! و سوگند به کشتیهائی 
که ساده و آسان (در آبهای رودخانه‌ها و دریاها و 
اقیانوسها) روان و در حرکتند! و سوگند به فرشتگانی 
که کارها را (میان خود برابر فرمان یزدان) تقسیم 
کرده‌اند؛. مسلّماً چیزی که بدان وعده داده می‌شوید و 
از آن ترسانیده می‌شوید. راست و قطعی است. 
این آهنگها و نواهای کوتاه و سریع» آن هم با این 
عبار تهائی که مفاهیم پیچیده‌ای دارند. به ذهن و شعور 
انسان - همان‌گونه که گذشت - پیام ویژه‌ای پرتوانداز 
می‌کنند. و سایه‌روشن معیّتی فرو می‌اندازند» پیام و 
سایه‌روشنی که دل را متوجه کار مهم و قابل توجهی 
می‌سازد. و بدان الهام می‌کند که باید کاری در میان 
باشد که سزاوار است بیدار و هوشیار بود و رو بدان 
نمود. در روزگار پیشین اسلام بسیاری از مسلمانان 
نیاز پیدا کرده‌اند در باره مفاهیم «ذاریات». «حاملات». 
«جاریات». و «مقسّمات» پرس و جو کنند و معانی آنها 
را روشن گردانند. 
ابن کثیر در تفسیر خود گفته است: شعبه پسر حجاح, از 
سمّاک پسر خالد پسر عرعره. نقل کرده است که از 
علی ل شنيده است» و خود شعبه نیز از قاسم پسر 


ابوبزه» و از ابوطفیل روایت کرده‌اند که از على زل 


شنیده است و به صسورتهای گسوناگون نیز از 


امیرالمومنین علی پسر ابوطالب یف روایت شده است 
و ثایت گردیده است که او بالای منبر کوفه رفت و 
فرمود: از من در بارةٌ هر آیه‌ای که در کتاب خداوند 
بزرگوار است. و در بارةٌ هر حدیث و رفتار و روشی که 
از پیغمبر خدا ی نقل گردیده است نخواهید پرسید 
مگر این که شما را از آن آگاه می‌گرداننم. ابن کواء 
پرخاست و گفت: ای امیرالمومنین. معنی اين فرموده 
خداوند بزرگوار چیست؟: 


6۱۳ [ ۱-۶۰ 


فی‌ظلال الق رآن 
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(والذارنات ذزواً). 
سوگند به بادها! که (ابرها را برمی‌انگیزند و به این سو 
و آن سو برابر قرمان یزدان می‌برندو) به سرعت 
پراکنده می‌دارند. 
علی ل فرمود: باد است. 
گفت: چه معنی دازد؟: 
(قالماملات فا ». 
و سوگند به ابرهاتی که بار سنگینی (از باران) را با خود 
می ار ند: 
فرمود: مراد ابر است. 
گفت: معنی این چیست؟: 
و سوگند به کشتیهائی که ساده و آسان (در آبهای 
رودخانه‌ها و درياها و اقیانوسها) روان و در حرکتند. 
فرمود: مقصود کشتیها است. 
گفت: پس معنی این چیست؟ 
(فالقنیات آثراً 4. 
و سوکند به فرشتگانی که کارها را (میان خود برابر 
فرمان یزدان) تقسیم کرده‌اند. 
فرمود: مراد فرشتگان است. 
صبیغ پسر عسل تمیمی به پیش عمر پسر خطاب لك 
امد و از او در بارهٌ این چیزها پرسید. او هم همان 
مفاهیم و معانی‌ای را گفت که علی پسر ابوطالب کم 
اجه فرموده بود. عمر ل احساس کرد که صبیغ 
آنسها را از او برای رخنه گرفتن و سرکشی کردن 
می‌پرسد. این بود او را تنبیه کرد و از همنشینی با 
مردمان بازداشت. تا وقتی که توبه کرد و سوگندهای 
بزرگی را خورد و گفت: چیزی از این چیزها در دل او 
نبوده است . . . این روایت می‌رساند که پیچیدگی 
مدلولها و مفهومهای این تعبیرات باعث گردیده است 
که رخنه گیرندگان و عیبجویان خویشتن را در فراسوی 
آنها پنهان کنند و پرسشهائی در بارۂ آنها بکنند. 
ابن عبّاس, ابن عمر» مجاهد. سعید پسر چبیر. حسن, 
قتاده» سدی - رَضِیَالعَْهُم -و کسان بسیار دیگری نیز 
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این تعبیرات را همان‌گونه معنی کرده‌اند. ابن جریر و ابن: 


ابوحاتم هم جز این برداشت نکرده‌اند و معنی ننموده‌اند 
(همان‌گونه که ابن کثیر گفته است). 

یزدان سبحان سوگند خورده است به بادهائی که 
می‌پراکنند و پخش می‌کنند گرد و غبارها و گرده‌های 
گیاهان و درختان و ابرهاء و چیزهای دیگری را که 
و یوک 
می خورد به ابرهائی که آبستن به آب و بردارندگان بار 
سنگین آن هستند و متراکم می‌باشند. و خداابرها را 
می‌راند به هرجا که بخواهد. خدا سوگند می‌خورد به 
کشتیهائی که ساده و آسان در پرتو قدرت بزدان بر 
سطح آبها جاری و در حرکت می‌باشند برابر ویژگیها و 
وزن مخصوصهائی که خداوند بزرگوار در آبها و 
کشتیها و در سراسر جهان هستی به ودیعت نهاده است 
و اجازه می‌دهند جریان و حرکت. بدین سادگی و 
آسانی» میسّر و ممکن گردد. آن‌گاه یزدان سبحان به 
فرشتگان سوگند می‌خورد, فرشتگانی که هریک از آنان 


عهده‌دار کاری از کارها هستند و امور و شوّون را در 


انسان از آنها باخبر است و یا بسی‌خبر . 


میان خود تقسیم می‌کنند. و اوامر خدا را مسی‌شنوند و 
می‌پذیرند و آنها را طبق دستور و برابر اراده و مشیّت 
ایزد متعال برعهده می‌گیرند و میان خود تقسیم می‌کنند. 
و به کارهای ویر خود سرگرم می‌گردند. و مطابق 
درخواست خدا و برابر وظیفةٌ محوّله کارها را در جهان 
تقسیم می‌کنند و به انجام وظیفه می‌پردازند. 

بادها و ابرها و کشتیها و فرشتگان» آفریده‌هائی از 
آفریده‌های یزدانند. و یزدان آنها را ابزار و وسیله‌ای 
برای اجرای قدرت خود. و پرده‌ای برای نمایش اراده و 
مشیّت خویش می‌گرداند. از راه همچون ابزار و 
وسائلی قضا و قدر خدا پیاده می‌شود و تحتّق پیدا 
می‌کند. خدا پدانها سوگند می‌خورد تا آنها را بزرگ و 
سترگ نشان دهد. و دلها را متوجّه آنها سازد. و دلها به 
معانی و مفاهیمی پی ببرند که در فراسوی آنها است» و 
دس قدا زابیند در آنسال و ار ال که اها را 
پدید می‌آورد و هستی می‌بخشد و آنها را به کار 


سمهل ]هم 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 
می‌گمارد و به گردش و چرخش درمی‌آورد و قضا و 
قدر مرسوم و معمول خدا را پیاده و محقق می‌گرداند. 
بیان این امور بدین شکل و با صفت خاص خود. دل را 
متوجه اسرار نهان در آنها می‌سازد. و دل را به دنبال 
همچون ذکر الهامگرانه‌ای آویزه نو آفرینی می‌کند که 
چنین افریده‌هائی را هستی بخشیده است و به جهان 
گسیل داشته است. 
گذشته از این چه بسا این چیزها از ناحیه دیگری با 
موضوع رزق و روزی پیوند داشته باشد موضوعی که 
روند این سوره بر آن است و در صدد است که دل 
انسان را از بندها و کمندهایش برهاند و آن را از زیر 
بارهای سنگینش برکشد و آزاد گرداند. بادها و ابرها و 
کشتیها پیوند آشکاری با رزق و روزی و وسائل و 
اسباب آن دارند. فرشتگان و تقسیم وظائف و 
تکالیفشان نیز با مسألة رزق و روزی ارتباط تنگاتنگ 
دارد. چه رزق و روزی یکی از این قسم وظیفه و 
تکلیف» و یکی از این تقسیم امور در میانشان است. 
بدین جهت پیوند موجود در ميان این چنین شروع و 
سرآغازی و میان موضوعی که این سوره در میان 
موضوعهای گوناگون بدان می‌پردازد. هویدا و پیدا 
می‌گردد. 
یزدان سبحان بدین چهار آفریده سوگند می‌خورد بر 
اف 
إن ما توعَدون لصادق. رن لین لاقع ). 
مسلماً چیزی که بدان وعده داده می‌شوید و از آن 
ترسانیده می‌شوید» راست و قطعی است. و روز جزا و 
سزاء حتماً وقوع پیدا می‌کند و من آند: 
خداوند به مردمان وعده داده است که بدیشان در بر 
خوبی. خوبی بکند. و در برابر بدی, بدیشان بدی 
برساند. اگر خداوند در زمین حساب و کتابشان را به 
تأخیر انداخته است و بدیشان مهلت و فرصت داده 
است. در آخرت حساب و کتاب ایشان را به تأخیر 
نمی‌اندازد و قطعاً در آنجا به حساب و کتابشان 


می‌رسد! 


سورة ذاریات آیات ۱-۶۰ 
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(ون آلاین راقع ). 

و روز جزا و سزاء حتماً وقوع پیدا می‌کند و می‌آید. 
وعده راست و حتمی است. چه در اینجا و چه در آنجا 
...از جملهٌ چیزهائی که خدا بدیشان وعده داده است 
رزق و روزی است. رزق و روزی را برایشان تضمین 
فرموده است به صورت زیاد و فراوان يا به شکل کم و 
اندک, آن‌گونه که اراده و مشیّت خدا می‌خواهد. وعدۀ 
خدا در راستای رزق و روزی» راست و درست و 
قطعی و حتمی است. همان‌گونه که وعد خدا در بارژ هر 
چیزی و هر کاری» راست و درست و قطعی و حتمی 


است. 


بايد که ت تحمّق حاصل کند و پیاده شود آنچه که خدا به 
مردمان وعده داده است» بدان شکل و بدان گونه‌ای که 
یزدان سبحان آن را می‌طلبد و می‌خواهد. و در وقت و 
زمانی که یزدان سبحان آن را در نظر دارد و آن را 
تعیین فرموده است. تحقّق پیدا کردن و وقوع یافتن 
کارها به سوگند خدا نیازی ندارد. ولیکن خدا به این 
موجودات و مخلوقات خود سوگند می‌خورد تا دلها را 
متوجه آنها گرداند - همان‌گونه که گذشت و دلها 
بیندیشند در بارهٌ نوآوریها و نوآفرینیها و قدرت و 
توان و تدبیر و تقدیری که در فراسوی این چیزها است 
و به دلها الهام می‌دارند که وعد خدا - آفریدگار این 
آفریده‌ها بدین نظم و نظام و بدین تدبیر و تقدیر و 
سنجش دقیق - باید که راست و درست و قطعی و 
حتمی باشد. و باید که حساب و کتاب دقیق خوبی و 
بدی و صلاح و فساد. انجام بگیرد و صورت بپذیرد. 
چه سرشت این پدیده‌ها و آفریده‌ها بیانگر این هستند 
که کار جهان, بیهوده و تصادفی و گزاف و سرسری 
نیست . . . همچنین این پدیده‌ها و آفریده‌ها نشانه‌های 
آشکار و دلیلهای نیرومندی هستند. و بیانگر ارزش این 
چنین سوگندی بوده که دل را و ذهن را سخت متوجه 
آنها می‌گرداند. این هم شیوه‌ای و راهی از شیوه‌ها و 
راه‌های الهام‌بخشی و پرورشی, و بدون واسطه سخن 
گفتن با فطرت به زبان هستی است! 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 


۰ 
سوگند دوم نیز چنین است: 
و آلتَیاء ذات ایک نم تن و 
مک له 2 من نک ). 
سوگند به آسمان! که دارای راه‌ها است. (ای کقار! هر 
لحظه) شما سخن و گفتار دیگری دارید. (گاه فرستاده 
مارا مجنون, گاه شاعر» گاه ساحر, و ... می‌نامید). 
کسانی (از ایمان به سزا و جزا) منحرف می‌شوند که (از 
مسیر دلیل عقل و منطق حق‌طلبی» به سبب پیروی از 
اهریمن و هوا و هوس) منحرف شده باشند. 
یزدان سبحان به آسمان منظّم و مرتّب و هماهنگ و 
دارای ترکیب‌بندِ استوار سوگند می‌خورد» نظم و ترتیب 
و هماهنگی‌ای که به نظم و ترتیب و هماهنگی زره 
می‌ماند. زره‌ای که حلقه‌هایش درهم تنیده و تو در تو 
باشد. چه بسا این هم شکلی از آشکال ابرها در آسمان 
باشد. بدان هنگام که 
زره میهف ات جين جين و عناق 
حلقه‌ای که آب و شن پیدا می‌کنند زمانی که باد بر آنها 
می‌وزد. چه‌بسا اين هم وضع و حالی باشد که پیوسته 
ترکیب‌بند کره‌ها و مدارهای درهم تنیده و هماهنگ, 


راه راه و آراسته و پیراسته بسان 


داشته باشد. 
یزدان سبحان به آسمان هماهنگ و دارای راه‌ها سوگند 
یاد می‌کند که آنان گفتار گوناگون و جوراجور و پریشان 


و نابسامانی دارند. گفتارشان استوار و برقرار نیست. 
دارای ثبات و استقرار نمی‌باشد. هرکس خواست از آن 
گفتار روی می‌گرداند. و هرکس خواست بر آن بماند بر 
آن می‌ماند. چرا که گفتارشان بجا و برجا نبوده و دارای 
توافق و ثبات نمی‌باشد. بلکه پیوسته ویلانی و حیرانی 
و همیشه پریشانی و نابسامانی حاکسم است. باطل 
هميشه این چنین است. باطل زمینی است که می‌لرزد و 
تاب می‌خورد. و بیابانی است که نشانه‌ها و نوری 
ندارد. سخن باطل تاب می‌خورد و می‌آید و می‌رود و 
به اصل ابتی برنمی‌گردد و میزان و معیار دقیقی ندارد. 
گویندگان آن سخن همین که بر آن گرد می آیند پراکنده 


می‌گردند و پس از اندک مدّتی از آن دوری می‌گزینند. 
و مخالفت و دشمنانگی به میانشان می‌خزد و می‌افتد. 
پریشانی و نابسامانی و اختلاف و ستیزشان. و کار 
آمیخته و آشفته ایشان. وقتی روشن و آشکار پدیدار 
می‌آید که بدان در سایةً آسمانی نگریسته شود که 
دارای راه‌ها و نظم و نظام. و دارای ترکیب‌بند و ساختار 
منظّم و مرتب است. 
آن‌گاه روند قرآنی به پیش می‌رود و مقرّر می‌دارد که 
آنان با خیالها و گمانها در بارة آخرت بسر می‌برند. و 
در این خیالها و گمانها متکی به حقّ و حقیقت یا 
اطمینان و یقین نیستند. ایشان در بار اين حقّ روشن. 
گفتارهای گوناگون دارند و هردم سخنی می‌گویند. آن 
گاه آن روز را در صحنهٌ زنده‌ای که چشمها آن را 
می‌پایند و نظاره می‌نمایند برایشان به تصویر می‌کشد: 
فل رصن لین هم ق غفرة شاهون. 
ُسألون: يان یوم آلدین؟ همع آشار 
تن وفوا نشتتکه فا اّذي کم به 
سْتفجلون 5 
مرگ بر دروغگویان! همان کسانی که در گرداب 
ضلالت و جهالت. غافل و سرگشته‌اند (و راه به جائی 
نمی‌برند. با تمسخر پیوسته) می‌پررسند: روز (حساب و 
کتاب و) سزا و جزا کی خواهد بود؟ آن روزء روزی 
است که ایشان روی آتش گداخته می‌شوند. (بدیشان 
گفته می‌شود:) بچشید عذاب خود را. این همان چیزی 
است که در فرارسیدن آن شتاب می‌ورزیدید. 
«خَرْص» که مصدر «الْحْْاصُونَ» است به معنی ظنّ و 
گمان و سنجش سرسری و ناسنجیده‌ای است که متکی 
به میزان و معیار دقیقی نیست. یزدان سبحان دعا 
می‌فرماید که کشته شوند! وای چه هول و هراسی! خدا 
درخواست کشتن و مرگ آنان را می‌نماید! 
«فتل راون . 
مرگ بر دروغگویان (آن کسانی که از روی گمان و 
تخمین سخن می‌گویند). 
کار ایشان را روشن‌تر و آشکارتر بیان می‌فرماید: 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 
(الذينَ هم نی غشرة ساهون 6. 
همان کسانی که در گرداب ضلالت و جهالت. غافل و 
سرگشته‌اند (و راه به جائی نمی‌برند). 
آنان غرق در گرداب گمراهیها و خیالبافیها هستند. و 
بیدار و هوشیار نمی‌گردند. تعبیر سخن. سایه‌روشن 
خود را دارد. این جماعت را چنین به تصویر می‌کشد که 
گوئی آنان در منجلاب گمراهیها و خیالبافیها سرگشته و 
حیران و ویلانند و از چیزهائی که در پیرامون ایشان 
می‌گذرد بی‌خبرند و متوجّه چیزی نیستند. انگار مست 
و مدهوشندا 
انگار آنان کار آشکاری را هم نمی‌بینند. کار آشکاری 
که فرکس هوشیاری و غیر مدهوشی 
بدان یقین و اطمینان پیدا می‌کند. چه انان: 
یاون ینیم الدّین؟ ). 
می‌پرسند: روز (حساب و کتاب و) سزا و جزا کی 


ان را می‌بیند و 


خواهد بود؟. 
این‌گونه می‌پرسند. پرسش آنان هم برای آگاهی پید 
کردن و شناسائی کردن نیست. بلکه پرسش ایشان جنبة 
انکار کردن و تکذیب نمودن و دروغ شمردن دارد. 
می‌خواهند بگویند فرارسیدن روز سزا و جزا دور از 
عقل و نادرست است. بیانگر این مقصود. واژةٌ «أاک 
(کی؟] است! 
سپس هرچه زودتر صحنه‌ای را به جلو چشمانشان 
می‌دارد که در آن روز بدان گرفتارند. آن روزی که 
آنان آن را دور از عقل می‌پندارند و منکر آن هستند. 
در این صحنه آنان دارند با آتش 1 
تافته می‌گردند. بسان سوختن و داغ و تفته شدن فلزی 
که می‌خواهند ماهیّت آن را شناسائی کنند: 

( یوم هم على آلنار ینوا . 

آن روز روزی است که ایشان روی آتش گداخته 

می‌شوند!. 
همراه با این چنین سوختن و گداختنی, سرکوبی و توبیخ 
دردناکی در همچون موقعیّت سختی است: 

( دوف فشتقگم. اي کم به تشتغجلونَ . 


سورة ذاریات آیات ۱-۶۰ 
جزء بیست‌وهفتم 
(بدیشان گفته می‌شود:) بچشید عذاب خود را. این 
همان چیزی است که در فرارسیدن آن شتاب 
می‌ورزیدید. 
چنین بیانی. پاسخ سزاوار این پرسش است. این گونه 
درشتی و پرخاشی که در این صحنه پدیدار و نمودار 
نیت هسک بی خی و فراموشی و کی انیت که 
گمان برندگان و ناسنجیده سخنگویان دروغگو با آن 
می‌زیستند و بسر می‌بردند. این عذاب و عقاب هم 
مصداق دعای مرگ ایشان از سوی یزدان جهان است 
که با تندترین شیوه بیان و با سخت‌ترین و درشت‌ترین 
سخن از آن سخن رفته است: 
ومهم على آلثار یلوا ). 
آن روز» روزی است که ایشان روی آتش گداخته 
می‌شوندا. 

e 
بر کرانٌ دیگر, و در صفحۀ مقابل» صحنۀٌ دیگری ترسیم‎ 
می‌شود. صحنۀ دستۀ دیگری, دسته‌ای که یقین و‎ 
اطمینان دارند و سخن به گزاف نمی‌گویند. پرهیزگارند‎ 
و به خود نمی‌بالند. بیدار و هوشیارند و مشغول‎ 
پرستش خداوند دادارند. طلب آمرزش می‌کنند. و عمر‎ 

را در بی‌خبری و ببهوشی بسر نمی‌برند: 
إن ال في جات و عون آخذین فا آناهم 
ر م انا قبل الک سنن کانوا لا ین 
لیل جنر جَعون. و السار هم یستَعْفرُون. وف 
1 آنواطم َو حَق للشائل غرم ). 
پرهیزگاران در میان باغهای بهشت و چشمه‌ساران 
خواه ند بود. دریافت می‌دارند چیزهائی را که 
پروردگارشان بدیشان مرحمت فرموده باشد. چرا که 
آنان پیش از آن (در سرای جهان) از زمره نیکوکاران 
بوده‌اند. آنان اندکی از شب می‌خفتند. و در سحرگاهان 
درخواست آمرزش می‌کردند. و در اموال و دارائیشان 
حقی و سهمی (جز زکات) برای گدایان و بینوایان 
تهیدست بوده است. 
این دسته, دسته پرهیزگارانند. بیدار و هوشیارند. 


سمهز ]هم 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


می‌دانند که خدا آنان را زیر نظر می‌دارد و سخت 
ایشان را می‌پاید. آنان هم مواظب خود هستند و از خود 
حساب می‌کشند. اینان: 

في جنات و عون ). 

در میان باغهای بهشت و چشمه‌ساران خواهند بود. 

(آخذین ما ام ریم ». 

دریافت می‌دارند چیزهائی را که پروردگارشان 

بدیشان مرحمت فرموده باشد. 
دریافت می‌دارند فضل و لطف و احسان و انعام خدا راء 
به عنوان سزا و جزای کارهائی که در زندگی جهان 
انجام داده‌اند. از آن جمله خدا را پرستش می‌کرده‌اند. 
بدان گونه که انگار او را می‌بینند. و يقین داشتند که خدا 
ایشان را می‌بیند: 

إت کم کائوا قبل لک مخینین ). 

آنان پیش از آن (در سرای جهان) از زمر نیکوکاران 

بوده‌اند. 
نیکوکاری ایشان را به تصویر می‌کشد. تصویری که 
ایشان را در حال خشوع و خضوع نشان می‌دهد. و آنان 
را سهربان و 
آشکار می‌سازد: 

«(کاثوا قللاً من یل ماج َُون. و بالأٌشحار هم 

يَشتَغْفرُون (. 


حشاس و بیدار و هوشیار» پدیدار و 


درخواست آمرزش می‌کردند. 
آنان در دل شبها بیدار می‌ماندند. در حالی که سائر 
مردمان در خواب بودند. با درخواست آمرزش از یزدان 
و طلب رحم و شفقت از او. رو به پروردگارشان 
می‌کردند. جز اندکی چرت نمی‌زدند و به خواب 
نمی‌رفتند. و در شبهایشان جز اندکی نمی‌خوابیدند. در " 
دل شب با پروردگارشان انس و الفت می‌گرفتند. و 
پهلوهایشان از رختخوابهایشان جدا و دور می‌گشت. و 
آهسته و آرام چشم به آستانة یزدان می‌دوختند و 
سیکبالان آستانۀ خداوند مهربان می‌گشتند. و خواب بر 


ایشان سنگینی نمی‌کرد! 


سورة ذاریات آیات ۱-۰ 


جزء پیست‌وهفتم 


حسن بصری گفته است: 

(کاوا قللا ِن یل عون 

آنان اندکی از شب می‌خوابیدند. 
آنان زحمت شب‌زنده‌داری را به خود می‌دادند. و جز 
اندکی از شب نمی‌خوابیدند. و سر حال و خوشحال تا 
بامداد بیدار می‌ماندند. تا بدان‌گاه که سحرگاهان طلب 
آمرزش می‌کردند. 
قتاده گفته است: احنف پسر قیس بیان کرده است: 

«کاوا ليلا من یل ها ْجَمُون . 
یعنی آنان جز اندکی نمی‌خوابیدند. سپس می‌گوید: من 
از زمر کسانی نبودم که این آیه از ایشان صحبت 
می‌فرماید! 
حسن بصری گفته است: احنف پسر قیس می‌گفت: عمل 
خود را با عمل اهل بهشت برابر نهادم» دیدم که بهشتیان 
فاضله بسیاری با ما دارند. آنان کجا و ماکجا! ما 
مردمانی هستیم که به گرد ایشان نمی‌رسیم. اعمال 
ایشان کجا و اعمال ما کجا! آنان در شب جز اندکی 
نمی‌خوابیدند. اعمال خود را با اعمال دوزخیان برابر 
نهادم» دیدم که آنان مردمانی هستند که هیچ‌گونه خیر و 
خوبی در ایشان نیست. کتاب خدا را تکذیب کرده‌اند و 
دروغ نامیده‌اند. و به انبیاء خدا باور نداشته‌اند. و 
رستاخیز را نپذیرفته‌اند و به زندگی پس از مرگ معتقد 
نبوده‌اند. خود را از زمره کسانی دیدم که بهترین آنان 
کسانیند که اعمال نیک و اعمال بد را آمیزهٌ یکدیگر 
کرده‌اند. و نیکی و بدی را به هم آمیخته‌اند. 
عبدالرحمن پسر زید پسر اسلم گفته است: مردی از 
قبیلةٌ بنی‌تمیم به پدرم گفت: ای ابواسامه! صفتی است 
که آن را در خودمان نمی‌بینم. خداوند بزرگوار از 
مردمانی سخن گفته است و فرموده است: 

(کاوا قللاً ین ییون ). 
ا به قاس گنر اتکی رشب هه مکی خا 
پدرم يله بدو گفت: خوشا به حال کسی که وقتی که 
خواب او را فراگرفت و به خواب رفت برخیزد و بیدار 
بماند. و از خدا بترسد زمانی که از خواب بیدار شد. 


سول ]هم 


فی‌ظلال القر آن 
این حالی است که کسانی از تابعین آرزوی رسیدن 
بدان را داشته‌اند و بدان مقام و منزلت چشم اميد 
دوخته‌اند! - تابعینی که مکانت و منزلت والاشی در 
ایمان و یقین داشته‌اند - آنان مقام خود را پائین‌تر از 
مقام چنین کسانی دیده‌اند. مقامی که یزدان برخی از 
مردمان را برای رسیدن بدان برگزیده است و همچون 
جاهی بدیشان روا دیده است. و ایشان را توفیق داده 
است که حقّ همچون جاه و مقامی را بجای آورند. و 
خدا آنان ۳ پیشگاه خود از زمره نیکوکاران قلمداد 
بفرماید. 
این حال و وضع ایشان با پروردگارشان است. و اما 
حال و وضعشان با مردمان, و با داراشی و اموال آن 
گونه است که سزاوار نیکوکاران است: 

لوف راهم ق حَق للسْایل وَالْمَخرُوم . 

در اموال و دارائیشان حقی و سهمی (جز زکات) برای 

گدایان و بینوایان تهیدست است. 
آنان سهمی را به گدائی اختصاص می‌دهند که گداشی 
می‌کند و بدو چیزی داده می‌شود. و سهمی را به 
بینوائی اختصاص می‌دهند که ندارد و گدائی نمی‌کند و 
سکوت می‌نماید و از درخواست چیزی شرم و حیا 
می‌کند. آنان بخشی را بدین و بخشی را بدان اختصاص 
می‌دهند و بر خویشتن واجب و لازم می‌گردانند. آنان 
تعیین چنین سهمی را به دلخواه خود بر خویشتن واجب 
و لازم می‌نمایند. سهمی که از سوی یزدان حدود و 
اندازه‌ای برای آن مقزّر نشده است. بلکه حقی است که 
محسنان برای گدایان و بینوایان تعیین و بر عهده 
می‌گیرند. 
این هم اشاره‌ای است که با موضوع رزق و روزی و 
ثروت و دارائی می‌خواند. موضوعی که این سوره بدان 
می‌پردازده تا دل را از بندها و کمندهای بسخل و 
تنگچشمی, و از زیر بارهای سنگین آن برهاند. و از 
سدها و مانعهای سرگرم شدن به رزق و روزی نجات 
دهد. و برای بخش دوم این سوره مقذمه‌چینی کند و 
زمینه را آماده سازد. در آن زمان که نشانهٌ پرهیزگاران 
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در زمین دلائل و نشانه‌های فراوانی است برای کسانی 
که می‌خواهند به یقین برسند (و از روی دلیل خدای را 
بشناسند و آثار قدرت او را ببینند). و در خود وجود 
شما (انسانهاء نشانه‌های روشن و دلائل متقن برای 
شناخت خداو پی بردن به قدرت او است). مگر 
نمی‌بینید؟ در آسمان» روزی شما است و نیز چیزهائی 
که بدان وعد و وعید داده می‌شوید. به خدای آسمان و 
زمین سوگند که این (مطلب» یعنی وقوع رستاخیز 
حساب و کتاب. جزا و سزاء بهشت برای دینداران» و 
دوزخ برای بی‌دینان) حق است. درست همان‌گونه که 
شما سخن می‌گوئید (و سخن گفتن کاملاً برایتان 
محسوس است و در بارة آن شک و تردیدی ندارید). 
این آیه‌ها اشاره‌ای به نشانه‌های خداشناسی موجود در 
زمین و در وجود خود انسانها دارد. چشمها را متوجه 
آسمان در بارةٌ رزق و روزی قطعی و بهره مسقذر 
می‌گرداند. این آیه‌ها با سوگند بزرگی خاتمه 
می‌پذیرند. سوگندی که یزدان سبحان به ذات خود 
می‌خورد. با این توصیف: 
رب و الازض ). 
خدای آسمان و زمین. 
آسمان و زمینی که از آنها در این بخش سخن رفته 
است. این سوگند بزرگ خورده می‌شود بر این که این 
سختی که برایشان از سوی یزدان گفته می‌شود حسق 
است و باید بدان یقین و اطمینان داشت. ‏ ۱ 
و فی الأض یات لْمُوقنین. و ف کم ألا 
بصرُون؟ ). 
در زمین دلاثل و نشانه‌های فراوانی است برای کسانی 


که می‌خواهند به یقین برسند (و از روی دلیل خدای را 


بس فراخ و هراس‌انگیزی از نشانه‌ها و دلائل شناخت 
خدا و از عجائب و غرائب ساختار شگفت‌انگیز او است. 
نمایشگاهی است که تاکنون چندان چیزی از زیبائیها و 
شگرفیهای آن را ندیده‌ايم و بدانها پی نبرده‌ایم. تنها 
اندکی از بسیاری را شناخته‌ايم یا ورانداز کرده‌ایم. ما 
هر روزه چیز تازه‌ای را از این نمایشگاه می‌بینیم و 
کشف می‌کنيم. و از چیز تازه‌ای اطْلاع پیدا می‌کنيم ... 
بسان همین نمایشگاه زمین نمایشاه دیگری است که در 
وجود خود ما انسانها نهفته است . . . بلی خود انسان! 
منبع اسرار نهان! انسانی که رازها و رمزهای سراسر 
این جهان هستی در آن نهفته است. نه فقط رازها و 
رمزهای این ستارهٌ زمینی! 

دو آیه بدین دو نمایشگاه. چنین اشاره مختصری دارند, 
اشارهٌ مختصری که دو لنگهٌ درهای این دو نمایشگاه را 
باز می‌کند و گشوده می‌دارد برای هر کسی که بخواهد 
به تماشا بپردازد و یقین و اطمینان پیدا کند و زندگی 
خود را لبریز سازد تا بدانجا که از لت و شادی, و از 
پند و اندرز و درس عبرت زنده و از پشتوانه‌های 
ارزش‌مند شناخت راست و درست. سرریز گردد. 
پشتوانه‌هائی که دلها را بالا می‌برند و والا می‌گردانند. 
و عمرها را چندین برابر می‌نمایند! 

نصوص قرآنی آمادگی کار را دارند و می‌توانند در 
ميان همه مردمان و همه محيطها و در تمام شرائط و 
ظروف و احوال و اوضاع. کاراً باشند. توانائی این را 
دارند که به هر کسی و به هر عقلی و به هر فهم و 
شعوری پشتوانۀ معیّتی ببخشند. به هریک از آنها به 
اندازه آنچه می‌پذیرد و توان آن را دارد. 

هر زمان که انسان در علوم و فنون پیشرفت کند. و 
درک و فهمش وسعت و فراخی گیرد. و اطّلاعات و 


معلوماتش بیشتر شود و تجربه‌ها و آزموده‌هایش 
زیادتر گردد. و بر اسرار جهان و اسرار نفس بشری 
اطْلاع بهتری به دست آورد. بهرۂ او از آیات قرآن اوج 
می‌گیرد. و پشتوانه‌اش ستبر می‌شود. و توشه‌ای که از 
نصوص قرآن دریافت می‌دارد. گوناگون و متنوع 
می‌گردد . . . قرآن کتابی است که: 

(لا تقد عجائبه, و لا یلق على كر آلود). 

شگفتیهایش به پایان نمی‌آید. و بر اثر تکرار کهنه 

نمی‌گردد و ملال‌انگیز نمی‌شود. 
همان‌گونه که پیغمبر لش در بارٌ آن فسرموده است. 
ری که این قرآنرا دریافت ذاشته است» و انبرار 
آن را به خاطر سپرده است. و با اسرار و معانی آن 
زیسته است. پیغمبر بإ از تجربة زنده‌ای سخن 
می‌گوید که آن را در درون خود یافته است و آن چنان 
که گذشت از آن تجربه سخن گفته است. 
کسانی که برای نخستین بار این قرآن را شنیده‌اند و 
پیش از دیگران به نشانه‌ها و دلاشل شناخت خدا در 
زمین و در نفس بشری, گوش جان سپرده‌اند. بهرة خود 
را برده‌اند و پشتوانة خویش را دریافت داشته‌اند. 
مطایق با آگاهیها و آزموده‌ها و تابشهای درونی‌ای که 
پیدا کرده‌اند. هر نسلی هم که پس از آنان آمده‌اند بهره 
خود را برده‌اند. بهره‌ای که متناسب با علوم و فنون و 
معلومات و اطلاعات و تجربه‌ها و آزموده‌هایشان بوده 
اش ها هم پھر شود را از قران ری بان انداژه 
که گسترهٌ دانش و آگاهی و آزمونمان فراخی و افزایش 
می‌پذیرد. و بدان مقدار که از اسرار بی‌پایان این جهان 
بزرگ در زمین و در نفس بشری, برایمان کشف و 
روشن می‌شود. نسلهای بعد از ما هم بهره‌ای که ایشان 
در نظر است و اندوخته گردیده است از نشانه‌ها و 
دلائلی که برای ما مجهول و ناشناخته می‌ماند. نشانه‌ها 
و دلائلی که از زمین و از خود انسان برای ما کشف و 
روشن نگردیده است. خواهند برد و نصیب خود خواهند 
کرد. و این دو نمایشگاه الهی بزرگ و سترگ و 
هول‌انگیز و هراس‌انگیز پر از عجائب و غرائب و 
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چیزهای تازه و نو, تا آخر زمان باقی و برجا می‌مانند. 
این زمین, این سیّاره‌ای که برای زندگی آماده گردیده 
است. و آماده پذیرش حیات و حفاظت از آن با تمام 
ویژگیهای خود است. به گونه‌ای که برای ما در داخل 
این جهان هولناک منحصر به فرد است. جهانی که پر از 
ستارگان و سیّارگان است. سیّارگان تعدادشان برابر 
ارقام و اعدادی که تاکنون ما می‌دانیم - تازه آنچه ما از 
جهان می‌دانیم نسبت بدانچه ما از جهان نمی‌دانیم قابل 
ذکر نیست - صدها میلیون کهکشان کشف شده است (۱) 
هر کهکشانی هم صدها میلیون ستاره دارد» و سیّارگان 
تابع ستارگانند! 
با درنظر گرفتن این اعداد و ارقامی که قابل شمارش 
نیست. نزدیک است بگوئیم تنها زمین آمادگی پذیرش 
و نگاهداری این نوع حیات را دارد که بر سطح آن 
استوار و برقرار است. همین سیّاره اگر یک ویژگی از 
ویژگیهای بیشمار آن واقعاً مختل گرد وجود این نوع 
حیات بر سطح آن مشکل و ناممکن می‌گردد . . . اگر 
حجم زمین از لحاظ کوچکی يا بزرگی مختل شود اگر 
وضع زمین نسبت به خورشید تغییر پذیرد و از 
خورشید مثلا دور یا نزدیک گردد. اگر حجم خورشید و 
درجة حرارت آن تغییر بکند. اگر میل محوری زمین 
اینجا و آنجا تغییر بکند. اگر حرکت زمین پیرامون خود 
یا پیرامون خورشید از لحاظ سرعت یا کندی تغییر 
پذیرد. اگر حجم ماه -که تابع زمین است یا دوری ماه 
از زمین تغییر کند. اگر نسبت آب یا خشکی زمین تغییر 
کند و مقار گر تر یا بیشتر شود ...گر ...اگر ...اگر ... 
و هزاران هماهنگی و همخوانی و همسوئی و همطرازی 
معروف و مجهولی که برای صلاحیّت زمین جهت این 
نوع حیات و نگاهداری و نگاهبانی آن لازم است. تغییر 
کند. همچون حیاتی بر سطح زمین میسّر نخواهد بود و 
باتی نخواهد ماند. 
آیا این چیزها و این رابطه‌ها نشانه‌ای و دلیلی. یا 


۱- تاکنون ۱۲۳ میلیارد کهکشان کشف گردیده است. (مترجم) 
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نشانه‌ها و دلائلی بر وجود خدا نیستند که در این 
نمایشگاه الهی به معرض دید گذارده شده‌اند؟ 
اندوخته و ذخیره گسردیده است. برای زنده‌ها و 
جاندارهائی که در آن زندگی می‌کنند. چه آنها که بر 
سطح زمین سکونت دارند. و چه آنها که در فضاهای 
زمین شناورند. و چه آنها که در آبهای زمین هستند و 
دل آبها را می‌شکافند. و چه آنهائی که در درزها و 
شکافها و گودالها و غارهای زمین پنهان می‌شوند. و 
چه انها که در سردابها و لایه‌ها و چینهای زمین نهان 
می‌گردند تس این ارزاق و اقوات آماده است و به 
صورت مرکب یا ساده و قابل هستی به شکلهای 
گوناگون و در انواع جوراجور, نیاز این همه زنده‌ها و 
جاندارهای بیشمار را برآورده می‌کند. و غذای 
گوناگون و خارج از شمار آنها را نیز تأمین می‌نماید ... 
این ارزاق و اقوات نهان در دل زمین, و روان در 
مجراهاء و شناور در هواء و روئیدنی بر سطح زمین, و 
آینده به سوی زمین از خورشید و جاهای دیگ, چه 
ولیکن برمی‌جهند و برمی‌جوشند و پدیدار و نمودار 
می‌گردند برابر نرمان مشیت و اراده‌ای که این 
پرورشگاه را آفریده است برای این نوع حیات» و آن را 
آماده کرده است با تمام چیزهائی که لازمة این انواع 
فراوان و پیشمار است . .. 

دگرگونی و جوراجوری منظره‌ها و صحنه‌های این 
زمین, تا آنجا که چشم می‌بیند. و گام به جلو می‌رود. و 
عجائب و غرائب این صحنه‌هائی که پایان نمی‌پذیرد: 
دره‌هاء دشتهاء پستیها و بلندیها؛ دامنه‌ها و کوه‌هاء دریاها 
و دریاچه‌ها, رودها و آبگیرها, تکّه‌ها و قطعه‌های 
گوناگون زمین در کنار همدیگر, باغهای رز و انگور. 
کشتزارها. نخلستانهای یک پایه و دو پایه ... هر 
صحنه‌ای از این صحنه‌ها با دست نوآفرین یزدان و 
مبدع کل جهان پدید می‌آید و پیوسته نق شآفرینی و 
دگرگونی صورت می‌پذیرد و هردم شکلی و هرآن 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 
نقشی نمایش داده می‌شود. انسان از جائی می‌گذرد که 
خشک و بی آب و علف استته ناگنهان صحله‌ای و 
منظره‌ای می‌بیند. از جای دیگری می‌گذرد که نمناک و 
چمنزار است. ناگهان صحنه‌ای و منظرة دیگری را 
مشاهده می‌کند. گیاه سبز و خرّمی را می‌بیند. خودش 
صحنه و منظره‌ای است. در وقت درو آن را می‌بیند. 
بدان‌گاه که سر برزده است و به رقص و موج افتاده 
است و بعد زرد و خشک و پرپر گردیده است. هردم 
صد ای و رای بیدا رکفت در رر که اسان 
چه بسا به اندازٌ آغوشی یا متری از مکان را نپیموده 
است. ولی این همه نقش بر در و دیوار وجود دیده 
است! ۱ 
آفریده‌هائی از جاندارانی که این زمین را آباد می‌کنند. 
گیاه, حیوان, پرنده, ماهی» خزندگان حشره‌هاء و ... 
گذشته از انسان که قرآن با نص ویژه‌ای بدو پرداخته 
است . . . همه اين آفریده‌هائی که تعدادشان شناخته 
نشده است و انواع و اجناس آنها هنوز مشخّص 
نگردیده است - چه رسد به این که شماره آ نها روشن 
شود و اقسامشان سرشماری گردد. و این کار ناممکن 
است - هر آفریده‌ای از اینها خودش امتی و مأتی 
محسوب می‌گردد! و هر فردی از آنها عجیب و غریب 
و شگفت و شگرف است. هر حیوانی» هر پرنده‌ای, هر 
خزنده‌ای, هر حشره‌ای, هر کرمی» هر گیاهی, نه نه بلکه 
هر پری در بالی و هر برگی در نی‌ای» هر ورقی در 
گلی, هر رگی در برگی و ورقی, همه و همه 
شگفت‌انگیز است. در آن نمایشگاه عجیب و غریبی که 
عجائب و غرائب آن پایان نمی‌پذیرد! 
اگر انسانی برود. نه نه اگر همه انسانها بروند و در بارة 
این چیزها بينديشند. و تنها اشاره بکنند به چیزهائی که 
از شگفتیها و شگرفیهائی که در زمین است. و چیزهائی 
برشمارند که این نشانه‌ها و دلائل بدانها اشارت دارند. 
سخنشان پایان نمی‌گیرد و اشاراتشان به پایان نمی‌آید. 
نص قرآنی بیش از این کاری نمی‌کند که دل انسان را 


پیدار کند و به تفکر و تدرش وادارد. و ان را دیده‌ور 
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کند که چیزهائی را ورانداز نماید که در این نمایشگاه 
هراس‌انگیز و شگفت‌انگیز است» در مدّت زمان کوچ و 
سفری که بر این سیّاره دارد, و لذت و شادی و مسرتی 
که در طول این سفر از این چشم‌انداز می‌بیند و می‌برد. 
اقا این عجائب و غراتب را در کاو هم یکن راد 
این کوج و سفر در میان شگفتیها و شگرفیها لت 
نمی‌برد. مگر آن دلی که با یقین و اطمینان آباد گردیده 
باشد: 

و في الأَرْضٍ آيات لقن ). 

در زمین دلائل و نشانه‌های فراوانی است برای کسانی 

که می‌خواهند به یقین برسند (و از روی دلیل خدای را 

بشناسند و آثار قدرت او را ببینند). 
پسودة یقین است که دل را زنده می‌دارد. و آن‌گاه است 
که دل می‌بیند و درک می‌کند. و صحنه‌های زمین زنده 
می‌شوند و جان می‌گیرند و با همچون دلی با زبان 
اسرار نهان خود سخن می‌گویند. و بدو تدییر و تقدیر و 
نوآوری و نوآفرینی را معرّفی می‌کنند که در فراسوی 
آنها است. بدون همچون پسوده‌ای چنین صحنه‌هائی 
مرده و جامد و توخالی می‌گردند. و با دل چیزی 
نمی‌گویند و از چیزی صحبت نمی‌کنند. و هيچ‌گونه بده 
و بستانی و پرسش و پاسخی با دل ندارند. بسیاری از 
مردمان از کنار نمایشگاه باز الهی می‌گذرند. در حالی 
که چشمها را برهم نهاده‌اند و دریچة دلها را بسته‌اند. 
در این نمایشگاه نه حیاتی احساس می‌کنند. و نه زبانی 
از آن درک و فهم می‌کنند. زیرا که پسوده یقین 
دلهایشان را زنده نکرده است و جان بدانها ندمیده 
است. و حیات به پیکر چیزهای پیرامونشان ندویده 
است! چه بسا در میان آنان دانشمندان و فرزانگانی نیز 
باشند: 

یعون ظاهراً من اليا لیا ). 

ظاهر و نمادی از زندگی دنیا را می‌دانند. (روم/۷) 
اما حقیقت حیات از دید دلهایشان پنهان و در پرده 
می‌ماند. زیرا دریچۂ دلها بر روی حقیقت هستی باز 
نمی‌گردد مگر با کلید ایمان, و دلها حقیقت حیات را 
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نمی‌بینند مگر در پرتو نور یقین . . . خداوند بزرگوار 
راست فرموده است. 
آن‌گاه چیز شگفت و شگرف دیگری مورد پحث قرار 
می‌گیرد که بر روی اين زمین حرکت می‌کند: 
ون آنشیکم ألا نئودون؟ ). 
و در خود وجود شما (انسانهاء نشانه‌های روشن و 
دلائل متقن برای شناخت خدا و پی بردن به قدرت او) 
است. مگر نمی‌بینید؟. 
این آفریدة انسان نام خودش چیز بس شگفت و شگرفی 
در این زمین است. ولیکن خود را نمی‌شناسد و ارزش 
خود را نمی‌داند. و از اسرار نهان در وجودش بی خبر 
می‌ماند. وقتی که دلش از ایمان غافل می‌گردد. و 
زمانی که از نعمت یقین محروم می‌شود. 
انسان موجود شگرفی از لحاظ وجود جسمانی است. 
پدیده شگفتی از نظر اسرار این جسم است. عجیب و 
غریب از نظر تکوین روحی است. از لحاظ اسراری که 
در این روح نهفته است. انسان از لحاظ ظاهر شگفت 
است و از لحاظ باطن شگرف است. انسان نمونة 
عناصر این جهان. و مثال اسرار و نهانیهای آن است: 

و فیک آنطوی اْغا الک 
تو گمان می‌بری که جرم کوچکی هستی, و حال این که 
جهان بزرگ در تو جمع گردیده است و در تو نهفته است. 
انسان هرکجا بایستد و به شگفتیهای خودش بنگرد, 
اسرار و رموزی را می‌یابد که او را حیران و ویلان و 
مدهوش و مبهوت می‌سازد: تشکیل اندامها و 
جابه‌جائی آنهاء وظائف و تکالیف آنها و شوه اداء و 
انجام این وظائف و تکالیف. کار هضم کردن و مکیدن. 
کار تنقس و سوخت و ساز, گردش خون در دل و رگهاء 
دستگاه سلسله اعصاب و ترکیب‌بند آن و چگونه جسم 
را اداره می‌کند. غده‌ها و ترشح آنها و پیوند آنها با 
رشد جسم و فقالیّت جسم و نظم و نظام آن. هماهنگی 
همه این دستگاه‌ها و همکاری آنهاء. همنوائی و همآوائی 
کامل و دقیق اندامهاء و . .. هر شگفتی و شگرفی از 
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اینها شگفتیها و شگرفیها دربر دارده و عضوی و جزئی 
از عضوی, خارق‌العاده و معجزه‌ای دربر دارد که 
محیرالعقول است. 

اسرار روح انسان و انرژیهای معلوم و مجهول آن. 
چگسونگی درک و فهم چیزهائی که درک و فهم 
می‌شوند. و شیو درک و فهم روح و به خاطر سپردن و 
به یاد اوردن, این معلومات و شکلهائی که انسدوخته 
می‌گردد. کجا؟ و چگونه؟ این شکلها و دیدنیها و 
صحنه‌ها چگونه نقش می‌بندند؟ و کجا نقش می‌بندند؟ 
و چگونه درخواست می‌گردند و چگونه می‌آیند و 
حاضر می‌گردند . . . تازه اینها گوشه‌های معلوم این 
نیروها هستند. و امّا گوشه‌های مجهول آنها فراوان‌تر و 
بیشتر از اینها است. آثار این گوشه‌های مجهول گاه 
گاهی در پسوده‌هائی و پرتوهائی ظاهر می‌گردند و دال 
بر چیزی هستند که از غيب مجهول در فراسوی ظاهر 
معلوم قرار دارد. 

گذشته از اینها؛ اسراری که این جنس در زاد و ولد و 
ژنتیک و ورائت دارد. بس شگفت و شگرف است. هر 
سلولی هم ویژگیهای پشتوانه جنس بشری را در خود 
حمل می‌کند و با خود دارد. ویژگیهای پدر و مادر و 
نیاکان و نیاهای نزدیک را در خود می‌اندوزد و با خود 
برمی‌دارد. آیا این ویژگیها در کجای این سلول کوچک 
نهان می‌گردند؟ چگونه این سلول به طور اتوماتیک 
راه تاریخی طولانی خود را پیدا و طی می‌کند. و آن را 
با دقیق‌ترین شیوه پیاده و محمّق می‌سازد. و سرانجام 
این پدیدهٌ شگفت انسانی را برگشت می‌دهد؟! 

اگر اندکی در برابر لحظه‌ای بایستیم که جنین زندگی 
خود را بر سطح این زمین می‌آغازد. و از مادرش جدا 
می‌گردد و بر خویشتن تکیه می‌کند. و به دلش و به 
ریه‌هایش اجازه داده می‌شود بجنبند و زندگی را 
بیاغازند. ایستادن در برابر این لحظه و در برابر این 
جنبش خردها را مدهوش و مبهوت و حیران و ویلان 
می‌سازد. و روح انسان را جوش و خروش دهشت و 
وحشت. و جوش و خروش ایمان فرامی‌گیرد. جوش و 
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خروشی که دلی در برابرش نمی‌تواند بایستد. و 
وجدانی در مقابلش نمی‌تواند مقاومت کند! 
ایستادن دیگری در جلو لحظه‌ای که زبان کودک به 
حرکت می‌افتد تا این حرفها و کلمه‌ها را بگوید و سپس 
عبارتها را ردیف و بیان نماید. بلکه ایستادن در جلو 
خود سخن گفتن, سخن گفتن این زبان, تولید صوت و 
صدای حنجره, همه و همه شگفت آور است. همه و همه 
عجیب و غریبند. ولی تأثیر خود را از دست می‌دهند 
چون بسیار برای ما تکرار می‌گردند. ولیکن لحظه‌ای 
ایستادن در جلو آنها با تفر و تدر تأثیر آنها را تجدید 
و تشدید می‌کند. متوجّه می‌گردیم که همه و همه 
خارق‌العاده و معجزه‌اند. خارق‌العاده و معجزه‌ای که 
انسان را مدهوش و مبهوت می‌سازد و خبر از قدرتی 
می‌دهد که جز متعلّق به خدا متعلّق به کسی نیست. 
هر جزئی در زندگی این آفرید؛ انسان نام ما را در برابر 
خارق‌العاده و معجزه‌ای از خارق‌العاده‌ها و معجزه‌ها 
قرار می‌دهد و نگاه می‌دارد. خارق‌العاده‌ها و 
معجزه‌هائی که شگفتیها و شگرفیهای آنها به پایان 
نمی‌آید: 

وف آشسکه ما تبصرون؟ 

و در خود شما (انسانهاء نشانه‌های روشن و دلائل 

متقن برای شناخت خدا و پی بردن به قدرت او) است. 

مگر نمی‌بینید؟. 
هر فردی از این جنس به تنهائی جهانی است. آئینه‌ای 
است که سراسر جهان هستی به شکل ویژه‌ای در او 
منعکس می‌گردد و هرگز در طول روزگاران تکرار 
نخواهد شد. در میان هم همنوعانش نیز در شکل» 
سیماء عقل» فهم و شعور روح» احساسات. و در 
تصوّری که از جهان در ذهن و انديشه دارد. همسان 
ندارد. در این موز؛ُ شگفت آلهی که میلیونها میلیون را 
در خود گرد می‌آورد. هر فردی نمونهٌ ویژه‌ای است. و 
سرشت منحصر به فرد خود را دارد. و تکرار نمی‌گردد. 
هم هستی از لابلای او می‌گذرد به شکلی که تکرار 
نمی‌گردد. همچنین سرانگشتی از سرانگشتهای فردی 
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همسان سرانگشتی از سرانگشتهای فر ددیگری در این 
زمین در سراسر قرون و اعصار نمی‌باشد! 
بسیاری از شگفتیهای جنس بشری برای دیدگان عیان و 
آشکار است. و دیدگان نها ر هن توق 

«و فی شیک آقلائهدون؟». 

و در خود شما (انسانها نشانه‌های روشن و دلائل 

متقن برای شناخت خدا و پی بردن به قدرت او) است. 
چیزهائی را که چشمها از شگفتیهای انسان می‌بینند به 
غیب نهان از دیدگان اشارت دارند. 
این شگفتیها و شگرفیها در کتابی نمی‌گنجد. چیزهائی 
که از این شگفتیها و شگرفیها دیده می‌شود و آشکار 
است نیاز به مجلّدها کتاب دارد تا آنها را در خود 
بنگارد. چیزهائی که از این شگفتیها و شگرفیها ناپیدا و 
ناشناخته است بیش از شگفتیها و شگرفیهائی است که 
از انسان پیدا و شناخته شده است. قرآن مجید این 
شگفتیها و شگرفیها را برنمی‌شمارد و محدود و 
محصور نمی‌دارد. ولیکن دل را با این پسوده می‌پساید 
تا بیدار و هوشیار گردد و اين موزه الهی را بنگرد که در 
معرض چشمها و بینشها قرار دارد. و کوچ و سفر خود 
را بر این سیّاره با چشمان باز و خرد بیدار و انديشة 
هوشیار طی بکند. و با نگرش آگاهانه بدین آفريدة 
عجیب و غریبی که جهان در ذات او نهان است و او 
غافل و بی‌خبر از آن است. لذت بزرگوارانه و والائی 
ببرد» و بهتر و بیشتر استفاده کند. 
واقعاً آن لحظه‌هائی که انسان در آنها می‌زید و چهره‌ها 
و سیماها و حرکات و عادات انسانها را ورانداز می‌کند. 
و با چشم پرستشگرانه به گشت وگذار در موزه‌ای که 
دست بهترین آنرینندگان آن را خسرتیب داده است 
می‌پردازد. لحظه‌های زیبا و لأت‌بخشی است. چه رسد 
به کسی که سراسر عمر خود را در میان این موزه 
شگفت‌انگیز بسر می‌برد. و این زیبائیها را می‌نگرد. و 
از آنها لذت می‌برد. لحظه‌هائی کجا و عمری کجا؟ 
قرآن با همچون پسوده‌ای به انسان آفرینش تازه‌ای 
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می‌بخشد. انسانی که احساس تازه‌ای پیدا می‌کند. و 
قرآن او را از زندگی تازه‌ای بهره‌مند می‌گرداند. و بدو 
لذتی عطاء می‌نماید و بهره‌ای می‌رساند که در ميان 
تمام لذْتها و بهره‌هائی که در زمین تصوّر می‌کند. 
همگون و همسانی ندارد. 
قرآن انسان را با این‌گونه انديشة والا و بینش بالا 
می‌خواهد. ایمان است که به دل انسان چنین زاد و 
توشه‌ای می‌بخشد. ایمان است که این لذت و بهرةٌ 
آسمانی را برای انسان تدارک می‌بیند. در حالی که 
انسان هنوز در زمین, یعنی در جهان گل و لای است 
گذشته از این که نگرش نخستین به نمایشگاه زمین» و 
نگرش دوم به نمایشگاه انسان بوه پس از اینها 
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نگرش دیگری در این سوره به نمایشگاه غيب نهان 
آسمانی می‌گردد. آنجائی که سرچشمۀ رزق و روزی و 
بهره و نصیب مقدر انسانها است: 
«و في لمباء رژفکم و ما وعَدون ». 
: در آسمان روزی شما است و نیز چیزهائی که بدان 
وعد و وعید داده می‌شوید. 
این نگرش شگفتی است. با وجود این که اسباب و 
وسائل ظاهری رزق و روزی برپا و برجا است. در 
آنجائی که انسان به تلاش می‌پردازد و رنج می‌برد. و 
به دنبال آن انتظار رزق و روزی و بهره و نصیب را 
دارد. قرآن چشم انسان را و روح انسان را به سوی 
آسمان, و به سوی جهان غیب, و به سوی خداء خیره 
می‌دارد. تا در آنجا به رزق و روزی مقذر و بهره و 
نصیب مقرّر چشم انتظار بدوزد. و امّا زمین و آنچه در 
آن از اسباب و وسائل ظاهر است. نشانه‌ها و دلائل 


رابه افرادی با هرگروه خونی اهداء کنند. ولی فقط می‌توانند از 
همگروه خود خون بگیرند. ۸0 نیز کمیاب‌ترین گروه خونی است و در حال 
حاضر ۴۰ درصد جمعیّت را تشکیل می‌دهد. این افراد از تمامی گروههای 
خونی خون می‌گیرند. در بدن هر فردی ۷۵ تا ۱۰۰ تریلیون سلول وجود دارد 
که ۲۵ تریلیون آنها سلولهای قرمز خون هستند. هر گلبول قرمز خون حاوی 
۰ میلیون ملکول از پسروتئین‌هائی است که دارای آهن هستند و 
هموگلوبین نام دارند و قادرند ۴ ملکول اکسیژن روی خود سوار کنند. 
درنتیجه یک سلول قرمز خون می‌تواند تا یک بیلیون ملکول اکسیژن را 
حمل و نقل کند. اگر شریانها و مویرگها و سیاهرگهارابه یکدیگر وصل کنیم 
و دو انتهای آنها را امتداد دهیم» می‌تواند به طور متوشط ۹۶۵۶۱ کیلومتر در 
کودکان و ۱۶۰۹۲۵ کیلومتر را در افراد بالغ پوشش دهد. همین مقدار کافی 
است حداقل ۲ مرتبه دور زمین را بپوشاند. 

بینی وزبان و گلو: هر روزه بیش از ۷۰ درصد از ۲۰ بیلیون ذرّات گرد و 
غباری که تنفس می‌شود, توشط بینی فیلتر می‌گردد. بینی دمای هوای وارد 
شده را تغییر می‌دهد و به حدود ۳۵ درج سانتیگراد می‌رساند» و رطوبت را 
نیز تا ۱۰۰ درصد تنظیم می‌کند. سریع‌ترین عطسه‌ای که تا به حال ثبت 
شده است» سرعتی حدود ۱۶۰ کیلومتر در ساعت داشته است. بینی شما 
حاوی ۲۰ گونه از سلولهای شناسائی‌کنندة بو است که می‌تواند بین هزاران 
بوی مختلف تفاوت قاثل شوند. زبان نیز ۲ تا ۱۰ هزار پیاز چشائی دار و 
گرچه می‌تواند صدها طعم مختلف را احساس کند ما اغلب فقط شیرینی, 
تلخی» شوری و ترشی را شناسائی می‌کند. دهان نیز هر روز یک لیتر بزاق 
می‌سازد. 
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دستگاه گوارش: برعکس نام جمع و جورش» رودۀ کوچک بلندترین 
قسمت دستگاه گوارشی است و طول آن تا حدود ۷متر نیز می‌رسد. اما رودۀ 
بزرگ فقط ۱/۵ متر طول دارد. درون رودهٌ کوچک پوشیده شده است از یک 
لایةٌ خز مانند که برآمدگیهای فراوانی داردو پروتئین‌های هضم شده قندها 
ر از خون جذب می‌کنند. این بر آمدگیها سیب شده‌اند سطح کل روده ۶۰۰ تا 
۰ مرتبه افزایش یابد. اگر پوشش داخلی رودۀ کوچک صاف بود باید 
صاف نیست. هر روزه ۱/۳ ليتر غذاو مایعات و شیر گوارشی وارد اين 
منطقه می‌شود. 
ماهیچه‌ها: تقریباً نیمی از بدن هر فردی را ماهیچه تشکیل می‌دهد. 
بیش از ۶۵۰ ماهیچه در بدن وجود دارد که حدود ۵۰ درصد وزن کل بدن را 
تشکیل می‌دهد. بزرگ‌ترین ماهیچۀ بدن ران است و کوچک‌ترین نیز 
t4‏ نام دارد و در گوش میانی است و فقط ۳/۸ سانتیمتر طول 
دارد. اکثر سلولهای بدن سایز میکروسکوپی دارند. جز سلولهای 
ماهیجه‌ای که به آنها فیبر ماهیچه می‌گویند و می‌توانند تا ۳۰/۵ سانتیمتر 
هم طول داشته باشند و با چشم غیر مسلح قابل رژیت هستند. 
مغز و عصب: مغز یک فرد بالغ ۱۰۰ بیلیون نرون دارد. یعنی بیش از 
تعداد ستاره‌هاثی که در راه شیری هستند. هر نرون مغزی با ۲۰۰ هزار نرون 
دیگر اتصال دارد. مغز با ۱/۵ کیلوگرمی خود فقط ۲ درصد وزن کل بدن را 
شامل می‌شود. با این حال ۱۵۰ درصد انرژی راکه توسط کل بدن مصرف 
می‌شود, به خود اختصاص می‌دهد. 
ریه‌ها: ریه‌ها حدود ۲۷/۹ سانتیمتر طول و ۱۵/۲ سانتیمتر عرض دارند 
و رویهمرفته وزن آنها فقط حدود یک کیلوگرم است و حاوی حدود ۵/۶ لیتر 
هوا هستند. دم افراد بالغ در هر روز به طور متوشط حاوی ۱۶/۰۸ ليتر هوا 
است که حاوی ۴۰ بیلیون تریلیون ملکول اکسیژن است, و به همراه آن 
حدود ۲۰ بیلیون ذرّه گرد و غبار و اجسام خارجی وارد ریه‌ها می‌شود. وقتی 
سرفه می‌کنيد, هوا با سرعتی ۱۲۰ تا ۱۶۰ کیلومتر در ساعت از ریه‌های شما 
بیرون می‌آید. 
استخوانها: وقتی فردی متولد می‌شود ۲۷۰ استخوان دارد. اقا وقتی 
بالغ می‌شود. تعداد استخوانهای بدنش به ۲۰۶ می‌رسد. فکر می‌کنید جه 
اتفاقی افتاده باشد؟ وقتی فرد بالغ می‌شود. اکثر استخوانها از قبیل آنهائی 
که جمجمه و ستون فقرات را می‌سازنده به یکدیگر متّصل می‌شوند و 
همان‌گونه رشد می‌کنند. اکثر آفراد ۱۲ جفت دنده دارند. اما حدود ۵ درصد 
جمعیّت یک جفت اضافی نیز دارند. کوچک‌ترین استخوان بدن, استخوان 
رکابی گوش است که کمتر از ۲/۵ سانتیمتر طول دارده و بلندترین نیز 
استخوان ران است که در هر فردی با افراد دیگر متفاوت است و حدود 
یک‌چهارم قد کل بدن شخص را شامل می‌شود. بد نیست بدانید که در مچ 
دست. دستها و انگشتها ۵۴ استخوان وجود دارد. اما در پاهاء قوزک پاو 
پنجه‌ها این تعداد کمتر است و به ۵۲ می‌رسد ...با این اوصاف آیا لقب 
موجود ناشناخته واقعاً برازندة شما نیست؟ خودتان قضاوت کنید ... 


(مترجم) 
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باورمندان و یقین‌دارندگان است. نشانه‌ها و دلائلی 
است که دل را به سوی خدا برمی‌گردانند تا دل به رزق 
و روزی فضل خدا چشم امید بدوزد. و از سنگینیها و 
گرفتاریهای زمین» و از بندها و کمندهای آز و طمع» و 
از اسباب و وسائل ظاهری رزق و روزی» رهائی یابد. 
و دل نگذارد اين قبیل چیزها ميان آن و ميان چشم 
انتظار دوختن به منبع اصلی و سرچشمة نخستینی حائل 
و مانع گردد که این اسباب و وسائل را آفریده است و 
هستی بخشیده است. 

دل با ایمان این نگاه و نگرش را آن‌گونه که هست درک 
و فهم می‌کند. و حال و وضع این نگاه و نگرش را درک 
و فهم می‌کند. و می‌داند مقصود و منظور چنین نگاه و 
آنگرشی این نیست که انسان زمین و اسباب و وسائل 
آن را رها کند. بلکه انسان موظف و مكلف است 
خلافت در زمین را انجام دهد و زمین را آباد گرداند. 
مقصود و منظور این است که انسان خود را آویزه و 
أَویختة زمین نسازد. و در کار عمران و آبادانی جهان 
از یزدان سبحان غافل و بی‌خبر نگردد. انسان باید در 
زمین کار بکند و در حین کار به آسمان چشم امید 
بدوزد. از اسباب و وسائل استفاده بکند. ولی در عین 
حال یقین و اطمینان داشته باشد که اسباب و وسائل 
نیست که بدو رزق و روزی مسی‌رسانند. چه رزق و 
روزی انسان در آسمان مقدّر و مقر گردیده است. و 
چیزی راکه خدا وعد آن را داده است حتماً و قطعاً 
می‌شود و روی می‌دهد. 

بدین وسیله دل انسان مؤمن از اسارت اسباب و وسائل 
ظاهری موجود در زمین آزاد و رها می‌گردد. بلکه با 
بالهای این اسباب و وسائل ظاهری به سوی ملکوت 
آسمانها پرواز می‌کند. وقتی که در همچون اسباب و 
وسائلی نشانه‌ها و دلائلی را می‌بیند که دال بر آفریدگار 
اسپاب و وسائل هستند. و با دلی زیست می‌کند که با 
آسمان پیوند دارد. در حالی که پاهایش بر زمین قرار 
دارند و استوارند. خدا برای این انسان چنین می‌خواهد. 
خدا برای این آفریده‌ای که او را از گل سرشته است و 


f سول‎ 
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از روح متعلّق به خود در او دمیده است» و بدین وسیله 
بر بسیاری از آفریده‌های جهان برتری پیدا کرده است, 
این چنین می خواهد. 
ایمان وسیله‌ای است برای محقق ساختن و پیاده کردن 
آن وضعی است که در آن انسان در والاترین حالات 
خود خواهد بود. زیرا انسان بدان هنگام در حالتی قرار 
می‌گیرد که خدا او را برای زیستن و بسر بردن در آن 
آفریده است. همان سرشتی است که خدااو را بر آن 
سرشته است» و انسان آن سرشت را دارد پیش از آن که 
فساد و تباهی و کژی و انحراف سرشت او را برگیرد و 
درگیرد. 
پس از این سه پسوده‌ای که راجع به زمین و ذات انسان 
و آسمان به میان می‌آید. یزدان سبحان به ذات بزرگوار 
خود بر راستی و درستی همه این سخنان سوگند 
می‌خورد و می‌فرماید: : 
فورب آلّاء و الأزض ان ى مثل ما آنکم 
تون 6. 


به خداوند آسمان و زمین سوگند که این (مطلب» یعنی 


۰ 


وقوع رستاخیز. حساب و کتاب جزا و سزاء بهشت 
برای دیسنداران» و دوزخ برای بی‌دینان) حق است. 
درست همان‌گونه که شما سخن می‌گوئید (و سخن 
گفتن کاملاً برایتان محسوس است و در بارة آن شک و 
تردیدی ندارید). 
سخن گفتن ایشان حقیقتی است که در حضور ایشان 
است و روشن برای آنان است. در بار سخن گفتن خود 
مجادله و ستیزی نمی‌ورزند. و در بارهٌ آن شک و 
تردیدی, و تخمین زدن و گمان بردنی ندارند . .. این 
سخنان بدین سان است . . . خداوند 
راستگوترین گویندگان است. 
اصمعی لطیفه‌ای را روایت کرده است که زمخشری آن 
را در تفسیر کشاف بیان داشته است. ما نیز به خاطر 
ظرافت و لطافتی که دارد بدون کم و کاست آن را ذکر 
می‌کنيم. اصمعی گفته است: 
«از مسجد جامع بصره برگشتم. یک عرب بدوی را 
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دیدم که نشسته بود. گفت: ای مرد تو از کدام قبیله‌ای؟ 
جائی که در آن کلام یزدان مهربان خوانده می‌شود. 
گفت: + از کلام یزدان بر من بخوان. پس برای او خواندم: 
«ر لا ریات . 
گنه رسیدم: 
وف السماء رژفکم و ما توعدون ». 


در آسمان» روزی شما است و نیز چیزهائی که بدان 


.۰ هنگامی که به این فرمود؛ خداوند 


وعد و وعید داده می‌شوید. 
گفت: این تو را بس است! پا شد و به سوی شتر خود 
رفت و آن را قربانی کرد و گوشت آن را به کسانی داد 
که می‌آمدند و می‌رفتند. به شمشیر و کمانش دست برد 
و آنها را شکست و پشت کرد و رفت! وقتی که با 
هارون‌الرشيد به حج رفتم و به طواف پرداختم. ناگهان 
کسی مرا با صدای نازکی فریاد زد. نگاه کردم. دیدم 
همان فرد عربی بدوی است. لاغر گردیده است و زرد 
رنگ شده است. بر من سلام کرد. و از من تلاوت 
سورهٌ ذاریات را خواست. وقتی که به خود این آیه 
رسیدم فریادی کشید و گفت: واقعاً ما بدانچه 
پروردگارمان به ما وعده داده بود رسیدیم. سپس گفت: 
آیا جز این چیز دیگری مانده است؟ ادامه دادم و 
خواندم: 

رب اس ررض هک ). 

به خداوند آسمان و زمین سوگند که این (مطلب. یعنی 

وقوع رستاخیز. حساب و کتاب» جزا و سزاء بهشت 

برای دینداران؛ و دوزخ برای بی‌دینان) حق است. 
فریادی کشید و گفت: ای سبحان‌اله! چه کسی خداوند 
بزرگوار را خشمگین کرده است. تا بدانجا که سوگند 
خورده است؟ فرمودةٌ خدا را باور نداشته‌اند و راست 
ندانسته‌اند تا این که او را وادار به سوگند خوردن 
کرده‌اند! سه بار این جمله را تکرار نمود و قالب تهی 
کرد و مرد». 
این لطیفه‌ای است چه درست باشد و چه نادرست. 
هرچه هست جلال و عظمت این سوگند یزدان سبحان را 


Ve 
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به ما تذکر می‌دهد. سوگندی که به ذات خود خورده 
است. بدین صفت: 

رب لاء َالزض ). 

خدای آسمان و زمین. 
این امر بر جلال و عظمت حقیقی می‌افزاید که بر آن 
سوگند خورده می‌شود. این حقیقتی است که بدون 
سوگند هم واقعاً حقیقت است و نیازی به سوگند ندارد. 
0 
این بخش نخستین در سوره بود. و اقا بخش دوم 
اشاراتی دربر دارد به داستانهای ابراهیم, لوط» موسی, 
عاد که قوم هود است, ثمود که قوم صالح است. و قوم 
نوح ...این بخش با ماقبل و با مابعد خود نیز در روند 
سوره ارتباط دارد. 


َل ناک خدیث ضیف اه لک رمین؟لذ 
وا عليه فقالو: : سلاماً: فال: سلام ق و 
منکرون: فراع إلى آهله فجاء بعل " تين فقر 79 
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نیم فال: ألا تأ کلون؛ رس منهم خيفة خی اب 


خف و شوه بغلام علم. اب راهن رد 
تک وا و و جر عقمم فالوا: 
کذلک قال ریک نه ۸ شک ال :فا 
یک ی توسلون؟ او ان آزس نا ال قو 
رم لرل علوم حجار دمن طین. مُصَوَ 3 
ند ریک لْنر فین. فأخرَجنا من کان نا من 
وین او جا فيا غر بت من الشلمین. و 
ركنا فيا ی لذبن اون العذاب الم 4. 
آیا خبر مهمانهای بزرگوار ابراهیم به تو رسیده است؟ 
در آن زمانی که بر او وارد شدند و گفتند: سلام (بر تو!) 
گفت: سلام بر شما! (شما مهمانان» برایم) مردمان 
ناآشنا و ناشناسی هستید. به دنبال آن» پنهانی به سوی 
خانوادة خود رفت. و گوسالة فربه‌ای را (که بریان 
کرده بودند. برای ایشان) آورد. و آن را نزدیک ایشان 
گذارد. (ولی با تعجّب دید دست به سوی غذا نمی‌برند و 
از آن چیزی نمی‌خورند!) گفت: آیسا نمی‌خورید؟! 
(هنگامی که دید دست به سوی غذا نمی‌برند) در دل از 
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کرد. گفتند: مترس! 
سپس او را به تولد پسری دانا و آگاه بشارت دادند. 


می‌کشید و به صورت خود می‌زد و می‌گفت: من 


ایشان احساس ترس و وحشت 


پیرزنی نازا هستم (مگر می‌شود در این سن و سال 
بزایم و فرزندی به دنیا بیاورم؟!). فرشتگان گفتند: 
همان‌گونه خواهد بود که گفتیم. پروردگارت دستور 
فرموده است (و قطعاً چنین خواهد شد). او (کارهایش) 
دارای حکمت, و آگاه (از هر چیز) است. ابراهیم گفت: 
ای فرستادگان! (بعد از مژده» مأموریّت شما چیست و) 
چه کار مهمّی دارید؟ گفتند: ما به سوی مردمان 
بزهکاری فرستاده شده‌ایم. تا بارانی از سنگ گلی بر 
آنان ببارانیم. این سنگهاء از جانب پروردگارت برای 
اسرافکاران (در فسق و فجور) نشاندار شده بود. ما 
تمام مؤمنانی را که در شهرهای قوم لوط زندگی 
می‌کردند (قبل از نزول بلا از شهرها) بیرون بردیم. در 
آن مناطق جز یک خانوادة مسلمان (راستین) نيافتیم. 
در آن سرزمین نشانه‌ای (دال بر هلاک کقار) برای 
کسانی برجای گذاشتیم که از عذاب دردناک (دنیوی و 
اخروی خدا) می‌ترسند. 
این آیه‌ای یا آیاتی در تاریخ رسالتها و پیامبریها است. 
بسان این آیاتی که یزدان سبحان بدانها اشاره فرموده 
است. هنگامی که از زمین و انسان صحبت نموده است. 
این هم وعده‌ای یا وعده‌هائی است که تحقق می‌پذیرد و 
پیاده می‌شود. و از جملهٌ وعده‌هائی است که در بخش 
پیشین به تحتّق یافتن و پیاده شدن آنها اشاره کرده 
است: سخن در باره ابراهیم با پرسشی می‌آغازد: 
لاناک دی ضیف إنزاهم الْكرّمين؟). 
آیا خبر مهمانهای بزرگوار ابراهیم به تو رسیده است؟. 
این پرسش برای توجّه دادن بدین خبر, و آماده ساختن 
ذهنها برای شنیدن آن است. همراه با اینها از مهمانان 
ابراهیم با صفت بزرگواران یاد می‌شود. این هم یا بدان 
خاطر است که آنان در پیشگاه یزدان, بزرگوار و مکرّم 
هستند, و یا این که اشاره دارد به این که ابراهیم 


سمهلم ]هب 


فی‌ظلالالقرآن 
برایشان اکرام و احترام قائل گردیده است؛ و همان‌گونه 
که در داستان آمده است ابراهیم بزرگوارشان داشته 


است و با اعزاز و اکرام پذیر؛ ایشان رفته است. 
بخشندگی و سخاوت و ناچیز شمردن اموال ابراهیم 
آشکارا جلوه‌گر است. همین که مهمانان سر می‌رسند و 
بر او داخل می‌شوند و می‌گویند: سلام؛ و او پاسخ 
سلام ایشان را می‌دهد. در حالی که آنان را نمی‌شناسد 
و با ایشان آشنائی ندارده به محض شنیدن سلام و 
پاسخ بدان. به سوی خانواده‌اش -یعنی همسرش - 
می‌رود و شتاب می‌گیرد تا برایشان خوراک آماده کند. 
برای آنان خوراکی زیادی می‌آورد. خوراکی که برای 
ده‌ها نفر کافی و بسنده است: 

قراخ ٍل له قجاء بیج سین ). 

به دنبال آن پنهانی به سوی خانوادۀ خود رفت» و 

گوسالة فربه‌ای را (که بریان کرده بودند» برای ایشان) 

۹ 
فرشتگان آن گونه که روایت می‌شود سه نفر بوده‌اند .. 
رانی از این گوسالة چاق براې ایشان بس بوده است. 

ریالم فال: آلا کون >. 

و آن را نزدیک ایشان گذارد. (ولی با تعجّب دید دست به 

سوی غذا نمی‌برند و از آن چیزی نمی خورند!). گفت: 

آیا نمی‌خورید؟!. 
این پرسش وقتی به ميان آمده است که ابراهیم دیده 
است مهمانان دست به سوی غذا نمی‌برند. و به نظر هم 
نمی‌رسد که آنان عد هم بخاهند بخورند. 

(فَأوْجَس مهم خيفة € 

(فگا کیت دن کر غ ا و 

ایشان احساس ترس و وحشت کرد. 
ترس و وحشت ابراهیم یا بدان خاطر بود که اگر مهمانی 
که سر می‌رسد و طعام مهماندار را نمی‌خورد از نیت 
شر و قصد خیانت خبر می‌دهد. و يا این که به نظر 
رسیده است که چیز عجیب و غریبی در ایشان است و 
مايةٌ شگفت و شگرف است! در این وقت برای او پرده 
از حقیقت خودشان برداشتند. یا به عبارت دیگر او را 
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اطمینان دادند و بدو مزد: رساندند: 


(فالوا: لا تخف. و رو لام علي ). 
گفتند: مترس! سپس او را به تولّد پسری دانا و آگاه 
پشارت دادند. 
این مژده. مزد؛ تولد اسحاق از همسر نازای ابراهیم 
است. 
(مفبت رأة في صرّة کت وجهه. و فالث: 
عَجُور عق ). 


ری و در حالی که (از تعجب) فریاد 
می‌کشید و به صورت خود می‌زد و می‌گفت: من 
پیرزنی نازا هستم (مگر می‌شود در این سن و سال 
بزایم و فرزندی به دنیا بیاورم؟!). 
همسر ایراهیم مژده را شنید. مات و مبهوت گردید وقتی 
که ناگهان چنین سخنی را شنید. صدای ترس و هراس 
از او برخاست. چنان که عادت زنان است با کف هر دو 
دست بر گونه‌هایش زد. و گفت: من پیرزنی نازا هستم 
... او که پیرزنی نازا است ترس و هراس خود را از این 
مژده به اطّلاع می‌رساند. او که در اصل نازا بوده است» 
این مود؟ ناگهانی به گرشش می‌رسد مؤدۂ ناگهانی 
سخت و دشواری که هرگز انتظار آن را نداشته است. او 
فراموش کرده است کسانی که این مژده را می‌دهند 
فرشتگانند! در این هنگام فرستادگان الهى او را به 
سوی حقیقت نخستین برمی‌گردانند. حقیقت قدرتی که 
چیزی آن را مقیّد نمی‌سازد. و قدرتی است که هر کاری 
را از روی حکمت و فلسفه و علم و دانش انجام 
می‌دهد وآن را می‌چرخاند و می‌گرداند: 
(فالوا: کذلک قال ربک نةه امک القل) 
فرشتگان گفتند: همان گونه خواهد بود که گفتیم. 
پروردگارت دستور فرموده است (و قطعاً چنین خواهد 
شد). او (کارهایش) دارای حکمت. و آگاه (از هر چیز) 
است. 
هر چیزی می‌شود و روی می‌دهد وقتی که خطاب بدان 
گفته شود: بشو. خدا که فرموده است. بالاتر از فرمودن 
و گفتن خدا چه چیز است؟ الفت گرفتن و عادت کردن. 


فی‌ظلال القرآن 

جلد ششم 
درک و فهم انسان را مقیّد می‌سازند. و تصورها و 
اندیشه‌های او را محدود می‌کنند. این است که انسان به 
وحشت می‌افتد هنگامی که چیزی را می‌بیند که مخالف 
الفت و عادت معمول و مرسوم است» و به شگفت 
می‌افتد که چنین چیزی چگونه می‌شود و انجام 
می‌پذیرد. و چه‌بسا در این وقت انسان به خود بنازد و 
منکر وقوع همچون چیزی بشود! اراده و مشیّت مطلق 
E‏ ی 
کوچک و ناچیز انسانها مقیّد نمی‌گردد. آنچه را بخواهد 
می‌آفریند. و آنچه را ارده کند می‌شود. بدون این که 
حدود و ثغور و قیودی بر سر راه آید و اراده ایزد متعال 
را محدود و مقیّد نماید. 
بدین هنگام ابراهیم شتابان می‌پرسد. در حالی که 
حقیقت حال مهمانان خود را شناخته است» از روی 
کاری که برای انجام آن روانه شدهاند: 

(فال: ا خطبک با اَرسُون؟ ). 

ابراهیم گفت: ای فرستادگان (بعد از مژده, مأموریّت 

شما چیست و) چه کار مهمی دارید؟. 

(قالوا: نا سنا ای قوم مین . 

RS 
آنان بزهکاران, قوم لوط هستند. همان گونه که در‎ 
سوره‌های دیگری آمده است.‎ 

یل لیم ججارة ین طبن مسَوّمَة ند 

ریک لِلْمُنْرٍفين ). 

تا بارانی از سنگ گلی بر آنان ببارانیم. این سنگهاء از 

جانب پروردگارت برای اسرافکاران (در فسق و فجور) 

نشاندار شده بود. 
این سنگهای گلی نشاندار یا آماده و مهیّا از جانب خدا 
زاف تاجاراق جارد او ا ردد شوم اون 
اسراف‌کنندگان در تجاوز از حریم فطرت و حقٌ و دين 
بودند - هیچ مانعی هم نیست این سنگهاء سنگهای 
آتشفشان در حال فورانی بوده باشند که گدازه‌های گلی 
را اژ درون زمین پرت کرده باشد. این است که: 


«علد ریک ). 
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از جانب پروردگارت. ۱ 
بدین اعتبار آن گدازه‌ها مطابق اراده و قوانین خدا 
هریک گریبانگیر کسی از اسراف‌کنندگان گردیده است. 
مقذر و مقزّر بوده است که در زمان و در مکان خود 
مطابق علم و دانش و تدبیر و تقدیر قدیم برجوشد و 
ببارد و کسی از اسراف‌کنندگان را نابود و تباه گرداند. و 
فرشتگان یزدان در چهارچوب اراده و قوانین او مأمور 
ارسال آن گدازه‌ها گردیده باشند. آبا ما حقیقت وجود 
فرشتگان یزدان را می‌دانیم؟ و آیا ما حقیقت ارتباط 
فرشتگان را با این جهان و آنکه و آنچه در آن است 
می‌دانیم؟ و آیا ما حقیقت نیروهای هستی را می‌دانیم, 
نیروهائی که برحسب ظواهری که دارند و گاه گاهی 
برای ما جلوه گر می آیند و نامهائی از سوی خود بر آنها 
می‌نهیم؟ ما را چه رسد که اعتراض بگیریم بر خبری که 
یزدان به ما می‌رساند و می‌فرماید که او برخی از این 
نیروها را در وقتی از اوقات قدرت داده است که برخی 
از نیروهای دیگر را به شکلی از اشکال به سوی قومی 
از اقوام, در سرزمینی از سرزمینهاء روانه و حواله کرده 
باشند؟ ما را چه رسد که اعتراض بگیریم بر خبری که 
خدا به ما می‌رساند و اعلام می‌دارد. در حالی که هنوز 
که هنوز است ما هر اندوختةٌ آگاهی و شناختی که داریم 
فرضیّه‌ها و نظریّه‌ها و تأویلها و تعبیرهائی از ظواهر این 
نیروها است و بس» و اما حقیقت آنها از دسترس ما دور 
و ا 
بوده باشند. و چه سنگهای دیگری بوده باشند. چه این 
و چه آن در دست قدرت بزدان و از ساختار ایزد 
سبحان است. و رازی از رازهای غیب او است و هر 
وقت بخواهد پرده از آن برمی‌دارد! 

ارجا من کان فما من انب 4. 

ما تمام ممنانی را که در شهرهای قوم لوط زندگی 

می‌کردند (قبل از نزول بلا از شهرها) بیرون بردیم. 
آنان را بیرون بردیم تا ایشان را از بلا نجات دهیم و 
آنان را محفوظ گردانیم . 

(ف ردنا فا یت من امین ). 


دار 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 
در آن مناطق جز یک خانوادۀ مسلمان (راستین) 
آن هم خانواد پیغمبر خدا لوط بود. همان گونه که در 
جاهای دیگری ذ کر گردیده است. آنان همه نجات یافتند 
مگر همسر لوط که از نابودشدگان گردید. 

و ترکنافیا َيه ية لین اون لاب ال Kı‏ 
در آن سرزمین نشانه‌ای (دال بر هلاک کفار) برای 
کسانی برجای گذاشتیم که از عذاب دردناک (دنیوی و 
ازوف یاف مان 

کسانی که از عذاب دردناک می‌ترسند آنانی هستند که 
آن نشانه را می‌بینند و آن را درک و فهم می‌کنند و از 
آن سود می‌برند و درس عبرت می‌گيرند. ولی دیگران 
نشانه‌های خدا را نمی‌بینند. نه درزمین و نه در ذات 
خودشان و نه در رخدادها و حوادث تاریخ! 
۰ 
نشانة دیگری در داستان موسی است. یسزدان سبحان 
اشارهٌ تند و گذرائی بدان می‌کند. وقتی که به بیان کردن 
و نشان دادن ار از تاریخ پیغمبران می‌پردازد: 
ونيم موسی ) إذأَرْسَلناهُ إلى فزعوّن دی مبین. 
تول بء که و فال: ساحه أو نون فَأحدناه و 
جو دة دنام نيال و و ملي 1 
در (داستان زندگی) موسی نیز پند و عبرت وجود دارد. 
آن گاه که او را مجهّز به نیروی آشکاری (از معجزات 
که عصا و ید بیضا بود) به سوی فرعون فرستادیم. او 
همراه با نیروهای (نظامی و انتظامی) خود از (پیام حق 
و از ایمان به) موسی رویگردان شد و گفت: او جادوگر 
یا دیوانه است. ما او را و لشکریانش را گرفتار کردیم و 
به دریایشان انداختیم» و او سزاوار سرزنش بود (و لذا 
تاريخ, نام ننگین و رفتار و کردار شرم آورش را هميشه 
به خاطر خواهد داشت). 
قدرتی که وادة «سُلْطانِ» بیانگر آن است و خدا موسی 
را همراه با آن به سوی فرعون روانه فرموده است» 
عبارت از دلیل و حجّت قوی, و برهان قاطع است. آن 
هم هیبت عظیمی است که یزدان جهان خلعت آن را به 
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تن موسی کرد. موسی با وجود دلیل و برهان قوی و 
هیبت و عظمت شگفتی که داشت پیام الهی را شنید و 
حقٌ را آن گونه که باید دید. اما فرعون با نیروهای 
نظامی و انتظامی‌ای که داشت از پیام الهی رویگردان 
شد و حقّ را نادیده گرفت» و از حقّ روشن و آشکار و 
از دلیل و برهان قوی و قاطع کناره گیری کرد و منحرف 
گردید. و در بسار موسی پیغمبر که نشانه‌های 
خارق‌العاده ۳ معجزه‌های خدا را بدو نشان داد. گفت: 
(ساحد أو 5 تور ». 
او جادوگر يا دیوانه است. 
این امر می‌رساند که نشانه‌ها و معجزه‌ها دلی را هدایت 
نمی‌دهند که برای هدایت آمادگی پیدا نکرده باشد. و 
زبانی را ساکت نمی‌گردانند که بر باطل اصرار می‌ورزد 
و به تهمت زدن می‌پردازد. 
روند قرآنی در اینجا بیش از این سخن را در بارة 
داستان موسی و فرعون شرح و بسط نمی‌دهد. بلکه به 
پایان داستان می‌پردازد. پایانی که نشانة ماندگار 
مذکور در تاریخ, در آن جلوه‌گرمی آید: 
(فَاحذناه و جود فتبذناهم نی ال و هر ملم . 
ما او را و لشکریانش را گرفتار کردیم و به دریایشان 
انداختیم. و او سزاوار سرزنش بود (و لذا تاریخ نام 
ننگین و رفتار و کردار شرم‌آورش را هميشه به خاطر 
خواهد داشت). 
او مستحق لومه و سزاوار سرزنش بود به سیب 
سرکشی و طغیان و تکذیب و بهتانی که کرد. 
در تعبیر سخن, کار مستقیم خدا در گرفتار کردن فرعون 
و قوم او و به دریا انداختن ایشان, آشکار و روشن 
است. این هم همان آهنگ مقصود و نوای منظوری 
است برای برجسته نشان دادن نشانه‌ای که خدا در 
داستان موسی گنجانده است. و هنگام ذکر نشانه‌های 
یزدان در زمین و در وجود انسان و در تاریخ پیغمبریها 
و پیغمیران, از آن سخن رفته است. 
0 


نشانة دیگری در سر ذشت قوم عاد قرار دارد: 


سمهل ]هب 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 
وف غاوإذاً زسلنا عل م آلرج العقم ما تَذرمن 
میم اث عليه انا جَعَلَهُ کالرّمم 4 
و که بدان‌گاه 
که تندباد بی‌خیر و برکتی (که مرگ و نابودی ایشان را 
به همراه داشت) به سوی ایشان وزان کردیم. به هر 
چیزی که برمی‌خورد برجایش نمی‌گذاشت. مگر 
همچون استخوانهای پوسیده و پودر شده‌اش می‌کرد. 
بادی که به سوی قوم عاد وزان و روان گردیده است 
«عقیم» یعنی نازا نامیده شده است. بدان خاطر که آبی 
با خود حمل نمی‌کرده است و حیات و زندگی به همراه 
نداشته است. آن‌گونه که انتظار می‌رفته است. بلکه این 
باد با خود مرگ را حمل می‌کرده است و نابودی را در 
خود داشته است و دماز از روزگار آن گونه مردمان 
برآورده است. بر هر چیزی که وزیده است بسان 
مرده‌ای درآورده است که فرسوده و پوسیده شده باشد 
و پودر گردیده باشد! 
باد نیروئی از نیروهای این جهان است. لشکری از 
لشکرهای یزدان است. کسی جز خدا لشکرهای 
پروردگار تو را نمی‌شناسد و از آنها ا ندارد. 
خداوند آن لشکرها را - در چهارچوب مد 
قوانین و مقرّرات خودش - حرکت می‌دهد و می‌فرستد. 
به شکلی از اشکالی که دارند. و در وقت مقذر و مقررء 
به سوی کسانی که هلاک و نابودی ایشان را بخواهد. یا 
ماندن و زندگی ایشان را بخواهد . . . جای هیچ گونه 
اعتراضی در بارءٌ همچون مواردی نیست. اعتراض 
ساده‌لوحانه‌ای که دارند و می‌گویند: باد برابر نظم و 
نظام و قاعده و قانون جهانی می‌وزد. و با پیروی از 
عوامل طبیعی بدینجا و آنجا روان می‌شود . .. آن کسی 
که باد را وزان می‌کند. و برابر نظم و نظام و با پیروی 
از عوامل طبیعی. آن را روان می‌گرداند. همان کس 
است که باد را بر فرکس که بخواهد و مشیّت و اراده و 
تدبیر و تقدیرش بر آن باشد مسلط می‌گرداند. آن کس 
می‌تواند که باد را مسلط سازد آن گونه که خودش 
می‌خواهد در چهارچرب نظم و نظامی که مقدر و 


مشیّت و اراده و 


مقزرش فرموده است» و با پیروی از عوامل طبیعی‌ای 

که در جهان آنها را پدید آورده است و برقرار داشته 

است. دیگر جه جای مخالفت کردن و شبهه و گمان 

افکندن و اعتراض و رخنه گرفتن است؟ 

@ 

نشانة سوم در بار قوم ثمود است: 
ا فا حق حپ. توا عن 
7۳ رهم قح عفد و و هم نظرون. قا 
مایق فا تین 
در سرگذشت قوم شمود نیز پند و عبرت است بدان 
هنگام که بدیشان گفته شد: مدت کوتاهی از زندگی تمتّم 
برگیرید و بهره ببرید. آنان از فرمان پروردگارشان 
سرباز زدند و صاعقه ایشان را فراگرفت و آنان خیره 
خیره بدان نگاه می‌کردند (و نابودی خویش را می‌دیدند 
و قدرتی بر دفاع از خویشتن نداشتند!). آنان (چنان 
نقش زمین شدند که) نتوانستند برخیزند و نتوانستند 
(از کسی یاری بطلبند و) خویشتن را کمک کنند. 

اشاره‌ای که در این فرمودة خدا است: 
تلم َو ی حبن ). 
بدان هنگام که بدیشان گفته شد: مت کوتاهی از زندگی 
تمتّع برگیرید و بهره ببرید. 

چه بسا مراد فرصت و مهاتی باشد که پس از کشتن شتر 

سه روز بدیشان داده شد. این فرصت و مهلت همان 

است که در آیه آمده است: 
قال فان دار 
صالح بدیشان گفت: در خا و کاشانة خود سه روز 
زندگی کنید. (هودا۵ع) 

و چه بسا مراد بهره‌مندی از حیات است از سرآغاز 

رسالت صالح تا آن گاه که شتر را می‌کشند. و از فرمان 

پروردگارشان سرکشی می‌کنند. و هلاک و نابودی 

سزاوارشان می‌گردد. 

آنچه در بار؛ سنگهائی گفته می‌شود که به سوی قوم 

لوط پرتاب می‌گردند. و در بار؛ٌ بادی گفته می‌شود که 


به سوی قوم عاد وزان و روان می‌شود. در بارة 


َة ايام (. 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 
صاعقه‌ای که مأمور نابودی قوم ثمود می‌گردد نیز گفته 
می‌شود. همه اینها نیروهای جهانی هستند و به فرمان 
خدا کار می‌کنند. و فرمانبردار مشیّت و ارادۀ خدا و 
قوانین و مقّرات او هستند. و خدا آنها را بر کسانی که 
بخواهد چیره و مسلط می‌گرداند در چهارچوب قوانین 
و قواعدی که موجود است. و آنها نقش خود را اداء 
می‌کنند. نقشی که خدا آنها را به عنوان لشکری از 
لشکریانش موظّف و مکلف بدان می‌فرماید. 
0 
نشانٌ چهارم در بار؛ قوم نوح است: 
و قزم توح من قبل ام پم کانوا ما فاسقین . 
پیش از آنان. ما قوم نوح را هلاک ساخته بودیم» چرا که 
ایشان قوم فاسقی بوده و (با انجام کفر و معاصی) از 
فرمان خدا خارج شده بودند. 
این هم اشاره تند و گذرائی است که داستان را با یک 
پسوده بدون توضیح می‌پساید. انگار گفته می‌شود: یاد 
کن قوم توح را. واژة «قَْم» منصوب آمده است بدون 
حرف «فی». منصوب به تقدیر فعل مقدم «أذْکی» است. 
بعد از آن «رآلگناء یلاها ...» آمده است و معطوف بر 
. این نشانه, یک نشانۂ جهانی است. و 
آن نشانه, یک نشانة تاریخی. روند سخن آن دو را به 


«قوم» است . . 


یکدیگر پیوند می‌دهد. و این بخش را نیز به دو بخش 
پیشین و به بخش سوم سوره ارتباط می‌بخشد . 
۰ 
«و لاء تناها وه و نا سُوسفون, و الأزْضَ 
رشنا یم اون وین کل میم ختننا 
رَوْجَينِ لَه ۾ ٿڏ كرون ۳ ل الق لین 
تذیر مُبين ولاتعلوا مع اه إا خر إن کم منه 
یوبن ). 
ا تان راا درخ ا انتا وشوا آنا 
وسعت می‌بخشیم. و زمین را پهن کرده‌ایم (و برای 
زندگی مردمان آماده ساخته‌ایم) و چه آماده‌کنندگان 
خوبی بوده‌ایم! ما از هر چیز جفتی را آفریده‌ايم. تا این 
که شما (عظمت آفریدگار را) یاد کنید. به سوی (عبادت) 


فی‌ظلال الق رآن 


خدا بشتابید. من بیم‌دهندة آشکاری از سوی او برای 

شما هستم (و پیغمبري من با دلائل و معجزات. برای 

شما روشن است). با خدا معبود دیگری را انباز 

مسازید. من بیم‌دهنده و بیانگر (عاقبت وحشتناک 

شرک و بت‌پرستی) از سوی خدا برای شما می‌باشم. 
برگشت دوباره به نمایشگاه جهانی است. نمایشگاهی 
که این سوره با آن افتتاح گردیده است. نمایشگاه 
جهانی در اینجا در شکلی از اشکال بسیاری است که 
قرآن آنها را برای دلها آشکار می‌دارد و به نمایش 
می‌گذارد. اشاره به نشانه‌های شناخت خدا در اینجا و 
آنجا ادامه می‌يابد. نشانهُ نوح را به نشانهٌ آسمان و به 
نشانهُ زمین و به نشانة آفریده‌های انسان نام مستصل 
می‌دارد. آن گاه می‌پردازد بدان دعوتی که انسانها را 
بدان فریاد می‌دارد و از ایشان می‌خواهد به سوی خدا 
بگریزند و یگانه‌پرست و پاکباخته باشند. 

وا یناد سفن ). 

ما آسمان را با قدرت بنا ساخته‌ایم و همواره آن را 

وسعت می‌بخشیم. 
واه «أيٍْ» به معنی قدرت و قوّت است. قدرت و قوت 
روشن‌ترین چیزی است که ساختن آسمان هراس‌انگیز و 
مرتبط و هماهنگ از آن خبر می‌دهد. ساختن آسمان 
بیانگر قدرت و قوّت است. آسمان به هر معنی از 
معانی خود که باشد. آسمان چه به معنی مدارهای 
سیّارگان و ستارگان باشد. یا مراد از آسمان مجموعه‌ای 
از مجموعه‌های سیّارگانی باشد که بدانها کهکشان 
می‌گویند و شامل میلیونها سیّاره است. یا این که مراد 
از آسمان طبقه‌ای و چینی از طبقه‌ها و چینهای این 
فضائی باشد که سیّارگان و ستارگان در آن پخش و 
پراکنده‌اند . . . یا این که آسمان جز اینها مدلول و 
مفهوم دیگری داشته باشد. 
وسعت دادن و گس‌ترش بخشیدن هم که از واژه 
«مُوسعُونَ» استنباط می‌شود. روشن و آشکار است. چه 
این سیّارگان و ستارگان دارای حجمهای خوفناک و 
بزرگی هستند و شمارة آنها میلیونها میلیون برآورد 


جلد ششم 

می‌شود. بیش از این بشمار نمی آیند که گرد و غبارهای 
پراکنده در این فضای وسیح بشمار آیند و پس. 
چه بسا در اشاره‌ای که به وسعت بخشیدن و گسترش 
دادن می‌شود اشارة دیگری به مخزنها و گنجینه‌های 
ارزاق باشد. ارزاقی که جلوتر در سوره آمده بود که 
ارزاق در آسمان است. اگرچه آسمان تنها رمز جیزی 
باشد که در پیشگاه یزدان است. ولی تعبیر قرآنی سایه 
روشن مشخصی دارد. گمان می‌رود که در تعبیر مقصود 
همان باشد. چرا که باید با ذهن و شعور انسانها با 
خطاب الهامگرانه‌ای گفتگو کرد. و از چیزی سخن گفت 
که برایشان قابل درک و فهم باشد.(٩‏ 
بسان همین اشاره. اشارٌ دیگری به زمین آماده و پهن 
می‌شود: 

لو الازض فرضاها قیفم لاهدون ). 

زمین را پهن کرده‌ایم (و برای زندگی مردمان آماده 

ساخته‌ایم) و چه آماده‌کنندگان خوبی بوده‌ایم!. 
همان گونه که در گذشته گفتیم. خداوند این زمین را 
آماده فرموده است تا گهواره‌ای برای زندگی باشد. 
فرش کردن» به سهل و سادگی و آسایش و آرامش و 
توجه و عنایت اشاره دارد. زمین تهیّه دیده شده است و 
آماده گردیده است تا پرورشگاه مهيا و مجهزی باشد. 
هر چیزی در آن با دقت مقذر و مقر گردیده است و به 
اندازُ لازم و مقدار بایسته و شایسته تهیّه دیده شده 


است. تا زندگی در آن میسّر شود و تضمین گردد: 


۱« مُویُون»: این بخش از آیهء اشاره به نظريَ گسترش جهان دارد 
علم امروز ثابت کرده است که نه تنها کرةٌ زمین» بر اثر مواد آسمانی تدریجاً 
فربه و سنگین‌تر می‌شود. بلکه آسمانها نیز در حال گسترش هستند. 
ستارگانی که در یک کهکشان قرار دارنده به سرعت از مرکز کهکشان دور 
می‌شوند. و میلیاردها کهکشان در فضای جهان از یکدیگر دور می‌گردند. و 
بالأٌخره جهان پیوسته در حال انبساط و توسعه است. حى دانشمندان 
می‌گویند: تمام کرات آسمانی و کهکشانها در آغاز در مرکز واحدی جمع 
بوده - با وزن مخصوص فوق‌لعاده سنگین - سپس انفجار عظیم و بسیار 
وحشتناکی در آن رخ داده» و به دنبال آن» اجزای جهان متلاشی شده و به 
صورت کرات درآمده است. و به سرعت در حال عقب‌نشینی و توسعه است. 
(نگا: المنتخب, و نمونه) ۰.۰ (مترجم) 


سوره ذاریات آیات ۰ ۱-۶ 


جزء بیست‌وهفتم 


7 نعم الاهدون €. 

چه اک خوبی بوده‌ایم!. 

و من کل ىء خلفنا ززجان َلك َد كرون ). 

ما از هر چیز جفتی را آفریده‌ايم. تا این که شما (عظمت 

آفریدگار را) یاد کنید. 
این حقیقت شگفتی است و پرده از قانون خلقت در این 
زمین - و چه بسا در این هستی - برمی‌دارد. چه تعبیر 
سخن, قانون خلقت زوجیّت را تنها به کره زمین 
اختصاص نمی‌دهد. زوجيّت در زنده‌ها آشکار و پدیدار 
است. ولی واه «شیء» یعنی چیز, شامل غیرزنده‌ها نیز 
می‌گردد. تعبیر سخن مقزّر می‌دارد که آشیاء بسان آحیاء 
یعنی چیزها همانند زنده‌ها براساس زوجیّت آفریده 
شده‌اند. 
وقتی که به یاد می‌آوریم که انسانها با این ن چهارده 
قرن پیش از این آشنا بوده‌اند. و انديشة زوجیّت 
همگانی -حتی در زنده‌ها - برای مردمان آن روزگار 
معروف و مشخْص نبوده است. چه رسد به این که 
زوجیّت در هر چیزی را بشناسد. خود را در برابر کار 
شگفتی و بزرگی می‌یابیم . . . این نص مارا مطلع 
می‌سازد از حقائق جهانی با این شکل شگفت و شیوة 
شگرفی که کاملاً ابتکاری است. و قرآن پیش از علم 
مسألة زوجیّت را آشکارا بیان داشته است.() 
همچنین این نص ما را بر آن می‌دارد که ترجیح دهیم 
پژوهشهای دانش نوین راه رسیدن به حقیقت را 
می‌سپرد. دانش نوین می‌گوید: ساختار جهان از اتمها 
است. هر اتمی دارای دو جفت بار الکتریکی است: بار 
الکتریکی مثبت و بار الکتریکی منفی! در این صورت 
این پژوهشهای علمی که راه حقیقت را می‌سپرند در 
پرتو این نص شگفت و شگرف حرکت می‌کنند. 
در سای این پسوده‌هائی که دارای عبارتهای کوتاه ولی 
برد طولانی هستند. چه در بارٌ نواحی آسمان, و چه در 
بارهٌ فاصله‌های زمین, و چه راجع به ژرفاهای آفرینش 
افریده‌ها, انسانها را فریاد می‌دارد که به سوی 
آفریدگار آسمان و زمین و سائر آفریده‌های دیگر 
بگریزند. و از زیر بار توده‌های سنگینی بیرون بيایند که 


سسهل ]هم 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 
بر ارواح ایشان سنگینی می‌کند و ارواحشان را به قید و 
بند می‌کشد. یگانه‌پرست باشند و خدائی را بپرستند و 
پرستش کنند که این جهان را به تنهائی آفریده است و 
هیچ‌گو نه انبازی در آن نذاشته است و درو 
فوا ی او نلک مه رین و لاكعلا 
ماه اف »نی کم مه تذیرم مُبین مبان €. 
به سوی (عبادت) خدا بشتابید. من بیم‌دهنده آشکاری 
از سوی او برای شما هستم (و پيغمبري من با دلائل و 
معجزات. برای شما روشن است با خداء معبود دیگری 
را انباز مسازید. من بیم دهنده و بیانگر (عأقبت 
وحشتناک شرک و بت‌پرستی) از سوی خدا برای شما 
می‌باشم). 
تعبیر سخن با واه گریختن, واقعاً شگفت‌انگیز است. 
اشاره دارد به این که بارهای سنگین و کمرشکن, قيدها 
و بندها, غل‌ها و زنجیرها, و دامها و کمندهاء بر سر راه 
است که نفس بشری را بدین زمین محکم می‌بندند. و 
آن را از حرکت و آزادی بازمی‌دار ند. و آن را محاصره 
می‌کنند و اسیر می‌سازند و در غل و زنجیر رهایش 
می‌کنند. بویژه بندها و کمندهای رزق و روزی و حرص 
و آز, نفس انسان را محکم بدین زمین می‌چسباند و به 
اسباب و وسائل ظاهری بهره و نصیب موعود. سرگرم و 
وابسته می‌گرداند. بدین خاطر فریاد بلندی و صدای 
نیرومندی برای رهائی و نجات و گریختن به سوی 
یزدان از دست چنین سنگینیها و غلها و زنجیرهائی 
درمی‌رسد. فریاد زده می‌شود که به سوی خداوند 
یگانه و منرّه از هرگونه شریک و انبازی بگريزید. به 
مردمان تذکر داده می‌شود که حجّتی و عذری برایشان 
نمانده است: 


س مرو 


نی لکم منهذ 


۱- سابق بر این مردم معتقد بودند نر و ماده تنها مربوط به انسان و حیوان 
است. ولی اکنون ثابت شده است حتی نباتات و جمادات و تمام ذرات جهان 
بر زوجیت استوارنده و دارای بار الکتریکی منفی و بار الکتریکی مثبت 
می‌باشند. حتی جانداران خنثی نیز دارای اندام نرینگی یا مادینگی هستند. 
قرآن مجید مسألةٌ زوجیت را در آیات مختلف بیان می‌فرماید. از جمله در 


این آیه و یس /۳۶ و رعد/۳. (مترجم) 


سورةٌ ذاریات آیات ۱-۶۰ 


جزء بیست‌وهفتم 


من بیم‌دهندة آشکاری از سوی او برای شما هستم (و 
پیغمبري من با دلائل و معجزات. برای شما روشن 
انت 
تکرار این بیدارباش و هوشیارباش در دو آیۂ پشت سر 
هم. بر آگاه بودن و برحذر شدن می‌افزاید و بیدارباش 
و هوشیارباش را چندین برابر می‌نماید. 
¢ 
انگار این اشاره‌ای که به آیه‌ها و نشانه‌های آسمان و 
زمین و آفرینش می‌شود. با آیات رسالتها و پیغمبریها 
و رسولان و پیغمبران همسو و همگام می‌گردد و 
راستای راه را ادامه می‌دهد. این است وقتی که بیرو 
داستانهای پیغمبران در روند سخنان پیشین درمی‌رسد. 
این چنین زمزمه می‌شود و به گوش می رسد: 
«(کذیک ما لذبن من تلهم ین زشول | 


lo‏ اي عم ق 


فالوا: ساجر شون آتواصوا په؟ بل همم قوم 


الذکریٰ َه تم الَوْمِنين . 
همین گونه (که اینان ‏ 

پیغمبری به سوی مردمان پیش از ایشان نرفته است. 
مگر این که گفته‌اند: او جادوگر یا دیوانه است! مگر 
همدیگر را (به گفتن چنین سخنی) سفارش کرده‌اند؟! 
نه, بلکه آنان مردمان طغیانگریند (و عامل وحدت عمل 
ایشان همان روحیّةٍ واحد خبیث طغیانگریشان است). 


شمارا تکذیب می‌دارند) هیچ 


از ستیزه با آنان روی بگردان» چون تو سرزنش 
نمی‌گردی (که چرا ایشان ایمان نمی‌آورند). پند و اندرز 
بده چرا که پند و اندرز به مؤمنان سود می‌رساند (و 
کاری می‌کند که خدا را فراموش نکنند. و پیوسته بر 
ایمان و یقینشان بیفزایند). 
آنان نسل یگانه‌ای هستند و تکذیب‌کنندگان سرشت 
گا ای دارند. هم ایشان یک گونه پذیرای حقّ و 
پیغمبران می‌روند. منحرفان و کژراهه روندگان همین 
گونه از حق و از پیغمبران استقبال می‌کنند: 
(کُذلک ما أت لین من نله من رشول | 
قاو ا: ساحر أو ون ). 


ی 2 شمارا تکذیب می‌دارند) هیچ 


فی‌ظلال القرآن 

جلد ششم 

پیغمبری به سوی مردمان پیش از ایشان نرفته است. 

مگر این که گفته‌اند: او جادوگر یا دیوانه است!. 
این مشرکان هم چنین می‌گویند! انگار در طول قرون و 
عصور همدیگر را به همچون پذیره‌رفتنی و استقبال 
کردنی توصیه و سفارش کرده‌اند! همدیگر را به چیزی 
توصیه و سفارش نکرده‌اند. بلکه سرشت طغیان و 
تعدّی از حقّ و تخطی از راستای راه راست. گذشتگان 
و آیندگان را به همدیگر ملحق می‌گرداند! 
نتیجهٌ طبیعی‌ای که بر همچون موضعگیری و موقعیّت 
مکرّری که انگار طاغیان و سرکشان همدیگر را در 
طول قرون و عصور بدان توصیه و سفارش کرده‌اند. 
مترتب می‌شود و باید چنان رفت و چنان کرد. این است 
که پیغمبر من به تکذیب کردن مشرکان اهمیّت ندهد 
و گوشش بدان بدهکار نباشد. چه او در برابر گمراه 
شدن ایشان لومه و سرزنش نمی‌شود. و در هدایت 
کردن ا Tw‏ نمی آید: 

(فْترّل عنم فا نت وم (. 

از ستیزة با آنان روی بگردان» چون تو سرزنش 

نمی‌گردی (که چرا ایشان ایمان نمی آورند). 
او تنها و تنها تذکر دهنده است. بر او است که تذگر و 
پند و اندرز دهد. و به کار تذگر و پند و اندرز ادامه 
دهد و بر آن باشد و بر آن رود هر اندازه هم 
رویگردانان روی بگرداننند. و تکذیب‌کنندگان به 
تکذیب بپردازند: 

(وَذْكز ری تفع این 4 

پند و اندرز بده» چرا که پند و اندرز به موّمنان سود 

می‌رساند (و کاری می‌کند که خدا را فراموش نکنند. و 

پیوسته بر ایمان و پقینشان بیفزایند). 
پند و اندرز به غیر مومنان سود نمی‌رساند. و منکران 
حق و حقیقت را از منجلاب گمراهی و سرگشتگی ر 
نمی‌گرداند. تذکر دادن و نصیحت کردن وظیفهٌ پیغمیران 
است. هدایت و ضلالت از دائرهٌ این وظیفه بیرون است. 
هدایت دادن و گمراه ساختن تنها به خدای یگانه مربوط 
است و پس. خدای یگانه‌ای که مردمان را برای کاری 
آفریده است که انجام آن را اراده کرده است و خواسته 


سور ذاریات آیات ۰ 


در اینجا واپسین آهنگ و نوای سوره درمی‌رسد. و 
معنی گریختن به سوی خداء و نجات و رهائی از بندها 
و کمندها و سنگینیهاء برای انجام وظیفه‌ای که یزدان 
بندگان را برای آن آفریده است. و بدیشان هستی 
بخشیده است تا آن را انجام دهند. روشن و آشکار 
می‌شود: ۲ 
«وما خلت ان و الانس إلا لیغبدون. ما آرید 
منم ين رذي و نارآ طبرن وار 
ای ذو الق لین ). 
من پریها و انسانها را جز برای پرستش خود 
نیافریده‌ام. من از آنان نه درخواست هیچ‌گونه رزق و 
روزی می‌کنم» و نه می‌خواهم که مرا خوراک دهند. تنها 
خدا روزی‌رسان و صاحب قدرت و نیرومند است و 
بس. 
این نص کم و کوتاهه حقیقت بزرگ و سترگی را دربر 
می‌گیرد. حقیقتی که از بزرگ‌ترین و سترگ‌ترین حقائق 
هستی است. حقیقتی است که بدون درک و فهم آن و 
یقین و اطمینان بدان, زندگی انسانهء یا زندگی 
انسانیّت به طور کلی, در همه قرون و عصور, راست و 
درست درنمیآید و خوب و نیک نمی‌گردد. 
قرآن مجید جوانب و زوایای متعدّدی از معانی و 
مقاصد را باز می‌کند که همة آنها زیر این حقیقت بزرگ 
و سترگ جای می‌گیرند. حقیقتی که سنگ زیربنائی 
بشمار می‌آید که ساختمان زندگی بر آن استوار و 
پایدار می‌گردد. 
نخستین جانب از این جوانب. و نخستین زاویه از این 
زوایا این حقیقت است که هدف معیّتی از وجود پریها و 
انسانها است. اين هدف در وظیفهٌ کسی مجسّم می‌گردد 
که به انجام وظیفه‌اش برمی‌خیزد و آن را انجام می‌دهد. 
کسی که وظيفهٌ خود را انجام دهد هدف از وجود خود را 
ی مه سای ییاد گرد ای کید 
در انجام وظیفه‌اش کوتاهی کند یا از آن سرباز زند 


هدف از وجود خود را پوچ و باطل گردان‌ده است» و 


فی‌ظلال‌القرآن 
بدون وظیفه شده است. و زندگیش خالی از مقصود و 
منظور گردیده است. و از معنی اصلی زندگی تهی شده 
است. معنی اصلی‌ای که زندگی ارزش نخستین خود را 
از آن دریافت می‌دارد. چنین کسی از قانونی که در 
پرتو آن پای به هستی نهاده است گریخته است» و 
کارش به ضائع گشتن و هدر رفتن کامل سر کشیده 
است. ضائع گشتن و هدر رفتنی که گریبانگیر هر 
پدیده‌ای می‌گردد که از قانون هستی بگریزد. قانونی که 
او را محافظت می‌کند و ثابت‌قدم می‌دارد و ماندگاری 


را برایش تضمین می‌نماید. 
اين وظیفهٌ مشخصی که پریها و انسانها را ببه قانون 
هستی پیوند می‌دهد. پرستش کردن یزدان است. يا به 
عبارت دیگر بندگی کردن یزدان است . .. این وظیفه 
برای این است که در جهان بنده و معبود باشد. بنده‌ای 
که می‌پرستد. و معبودی که پرستش می‌شود. و سراسر 
زندگی بنده بر پایة این اعتبار راست و درست درآید و 
راستای راه را به سوی خدا در پیش بگیرد. 
بدین خاطر جانب دیگری از این حقیقت بزرگ و سترگ 
جلوه گر می‌شود. و روشن و آشکار می‌گردد که مفهوم 
و مقصود عبادت باید فراخ‌تر و فراگیرتر از انجام شعاثر 
ورام دی با شوه راو اقتانها اف واک 
ره رت ان معا وات نش قس کف دا 
هم ایشان را وادار به همچون کاری نمی‌فرماید. بلکه 
خدا انواع و اقسام دیگری از فقاّت و تلاش از ایشان 
می‌خواهد که بیشترین قسمت از زندگانیشان را دربر 
می‌گيرد. ما که دقیق نمی‌دانیم یزدان جهان بر پریان و 
جنیان چه انواع و اقسامی از فعالیّت و تلاش را واجب 
فرموده است. بلکه ما می‌دانیم حدود و ثغور فعالیّت و 
تلاش خواسته شده از انسانها تا به کجا است. از قرآن 
از این فرمودة یزدان بزرگوار: 

ول فال ریک لْمَلایکة: نی جاعل ف الأضٍ 

زمانی (را یادآوری کن) که پروردگارت به فرشتگان 

گفت: من در زمین جانشینی بیافرینم. (بقره/۳۰] 
در این صورت وظیفه‌ای که انسانها بر عهده دارند 


جزء بیست‌وهفتم 
خلافت در زمین است. خلافت شامل انواع و اقسامی 
از فقالیتها و تلاشها است: فقالیت و تلاش زنده در راه 
آباد کردن زمین, آشنائی با نیروها و انرژیهای زمین, 
پی بردن به اندوخته‌ها و نهانیهای زمین, و پیاده کردن و 
تحقّق بخشیدن اراده و خواست خدا در استفادهٌ از زمین 
و رشد و ترقی بخشیدن به زندگی در آن. همچون 
خلافتی در زمین اقتضاء می‌کند که برابر شریعت خدا 
در زمین زیست تا برنامة الهی که هماهنگ با قانون 
همگانی جهانی است پیاده شود و محقق گردد. 

بدین جهت روشن می‌شود که معنی عبادت و پرستشی 
که هدف وجود بشری است. یا به عبارت دیگر نخستین 
وظیفهٌ انسان است. فراخ‌تر و فراگیرتر از شعائر و 
مراسم صرف است» و وظيفة خلافت قطعاً داخل در 
معنی و مفهوم عبادت و پرستش است. در این صورت 
حقیقت عبادت و پرستش در کار اصلی مجسّم می‌گردد: 
۱- استقرار معنی و مفهوم بندگی کردن برای یزدان 
سبحان در میان دل و جان. یعنی جایگزین شدن این 
احساس و شعور در درون که در جهان بنده و معبود 
است. بنده می‌پرستد. و معبود پرستیده می‌شود. جز این 
چیز دیگری در میان نیست. جز این وضع و جز این 
اعتبار در میان نیست. در سراسر هستی پرستشگر و 
پیت فوننه است وش اراب یکی ات که دا 
است» و همه و همگان بندگانند و بس. 

۲-رو کردن به خدا در هر حرکتی که در دستگاه‌های 
درون است. و در هر حرکتی که در اندامهای بیرون 
است. و در هر حرکتی که در زندگی انجام می‌گیرد ... 
در هر حرکت و جثبشی بايد خالصانه رو به خدا کرد و 
از هرگونه احساس و شعور دیگری پالود و زدود و 
مخلصانه رو به خدا نمود. و از هر معنی و مفهومی جز 
این معنی و مفهوم بندگی کردن و پرستش نمودن خداء 
دوری گزید و دور شد. 

در پرتو این بند و آن بند است که معنی عبادت محقّق 
می‌گردد و پیاده می‌شود. و اعمال و افعال بسان شعاثر و 
مراسم می‌شود. و شعائر و مراسم همسان آباد کردن 
زمین می‌گردد. و آباد کردن زمین همچون جهاد در راه 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 
خدا می‌شود. و جهاد در راه خدا همگون صبر و 
استقامت ورزیدن در سختیها و دشواریها و رضای به 
قضای خدا می‌گردد . . . همه اینها عبادت است. و همه 
اینها تحقّق بخشیدن و پیاده کردن نخستین وظیفه‌ای 
است که خدا پریها و انسانها را برای انجام آن آفریده 
است. همة اینها خشوع و خضوع در برابر قانون 
همگانی‌ای است که در بندگی کردن همه چیز برای خدا 
نه کس دیگری مجسّم می‌گردد و جلوه‌گر می‌آید. 
در این وقت است که انسان متوجه می‌شود بر روی این 
زمین زندگی می‌کند. تا به وظیفه‌ای عمل نماید که از 
سوی خدای بزرگوار تعیین گردیده است. او آمده است 
تا در دوره‌ای از زمان به انجام این وظیفه بپردازد. 
محض اطاعت از خدا و عبادت و پرستش کردن خدا. در 
زمین جز اطاعت و عبادت هیچ هدف دیگری در زمین 
ندارد. و از زندگی جز اطاعت و عبادت خدا 
نمی‌خواهد. و مزد و پاداش اطاعت و عبادتش را در 
همین جهان در دل و درون خود می‌یابد که آرامش و 
خشنودی از وضع و عملی است که دارد. و انس و الفتی 
است که به رضای خدا و رعایت و عنایت او پیدا 
می‌کند. گذشته از این جهان در آن جهان پاداش او 
بزرگداشت خدا و نعمت فراوان و فضیلت بزرگ و مقام 
سترگی است که دادهٌ يزدان متان است. 
در این وقت است که واقعاً او به سوی خداگریخته 
است. از بندها و کمندهای این زمین و از جاذبه‌ها و 
کششهای آن گریخته است. جاذبه‌ها و کششهائی که 
انسان را از پرستش و بندگی یزدان بازمی‌دارند. از 
چیزهائی گریخته است که گول می‌زنند و انسان را به 
خود مشغول می‌دارند. با همچون گریختنی است که 
انسان آزاد و رها می‌گردد. واقعاً از بندها و کمندها و 
سنگینیها گریخته است. و خالصانه از آن خدا شده است. 
و در موقعیّت جهانی اصیلی استقرار پذیرفته است و 
جای گرفته است. یعنی: بندهٌ خدا گردیده است, خدائی 
که او را برای پرستش آفریده است. اقدام به انجام 
کازی کرد ات که یرای آن اف ندمت ات رهد 


از بودن خود را تحقق بخشیده است و پیاده کرده است. 
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جزء بیست‌وهفتم 
از مقتضیات استقرار معنی عبادت این است که به وظیفةً 
" خلافت در زمین برخیزد» و به انجام تکالیف و وظائف 
آن اقدام کند. و ثمرات نهائی آن را تحتّق بخشد و 
فراهم چیند. در عین حال هم دستهایش را از زمین 
برافشاند. دلش را از جاذبه‌ها و کششها و گول زدنهای 
آن بپالاید و بزداید. او به کار خلافت برنمی‌خیزد و 
ثمرات آن را پیاده و محقّق نمی‌دارد به خاطر خودش یا 
به خاطر خلافت. ولیکن او خلافت را برای تحقق 
بخشیدن و پیاده کردن معنی عبادت در خلافت انجام 
می‌دهد. و پس از آن از خلافت می‌گریزد به سوی ایزد! 
همچنین از مقتضیات استقرار معنی عبادت این است که 
در دل انسان ارزش اعمال با انگیزه‌های اعمال سنجیده 
شود نه با نتائج اعمال. نتائج هرچه می‌شود بگذار که 
بشود. چه انسان, دلداده این نتائج نیست. بلکه او دلداده 
انجام عبادت در اقدام بدین اعمال است. و پاداش او در 
نتائج اعمال نیست. بلکه پاداش او در عبادتی است که 
انجام می‌دهد. 

بدین خاطر موضع و موقعیّت انسان در برایر واجبات و 
تکالیف و اعمال کاملاً تغییر می‌کند. انسان به همه اينها 
به معنی عبادت نهان در آنها نگاه می‌کند. هر وقت این 
معنی را تحقّق بخشید و پیاده کرد وظيفهٌ او به پایان 
آمده است و هدف او حاصل گردیده است. آن وقت 
نتائج هرچه می‌شود بگذار که بشود. چه این نتائج داخل 
در وظیفه او و جزو حساب او نیست. و نتائج کار او 
بشمار نمی‌اید. بلکه نتائج مربوط به قضا و قدر و اراده 
و تلاش او و نیت و عمل 
انسان گوشه‌ای از قضا و قدر و اراده و مشیّت یزدان 


و مشیّت خدا است. و انسان 
است. 

هر وقت انسان دل از نتائج عمل و تلاش کند» و احساس 
کرد که او بهر خود را برده است و نصیب خود راگرفته 
است. و پاداش خود را تضمین کرده است» همین که 
معنی عبادت در انگیزهٌ کار و تلاش تحقّق پیدا کرده 
است و پیاده شده است. دیگر در این وقت در دل او 
آثاری از حرصها و آزهائی باقی نمی‌ماند که انسان را 
به جمع شدن و گرد آمدن بر کالاهای این زندگی» و 


سمه ]یم 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


جنگیدن و ستیزه کردن بر سر دارائی و اموال دنیوی 
فرامی‌ خوانند. انسان از یک سو نهایت تلاش و توان 
خود را در کار خلافت و در انجام تکالیف و وظائف 
صرف می‌کند. و از دیگر-سو دست خود راو دل خود را 
از چنگ زدن به کالاها و دارائیهای این زمین و از 
ثمرات این تلاش برمی‌افشاند و پاک می‌دارد. او این 
ثمرات را حاصل آورده است و تحتّق بخشیده است تا 
معنی عبادت را در آن ثمرات پیاده کند و تحقق بخشد. 
نه این که بدان ثمرات برسد و آنها را برای خود گرد 
آورد و به خود اختصاص دهد. 
قرآن این احساس را تغذیه و تقویت می‌کند. با آزاد و 
رها کردن ذهن و شعور انسان از سرگرم شدن به غم و 
اندوه رزق و روزی, و با آزاد و رها کردن نفس انسان 
از بخل و تنگچشمی. چه رزق و روزی خود به خود 
تضمین شده است. خدای بزرگوار برای بندگان خود آن 
را تضمین کرده است. خدا روشن است که از بندگان 
خود نمی‌خواهد او را خوراک دهند یا او را روزی 
برسانند. وقتی که بندگان خود را مكلف می‌سازد از 
اموال و دارائی خود به نیازمندان بدهند. و حق 
محرومان, را از آن بپردازند: 

(فاآرید مین رزیرف آریدآن يُطْعمُون. ان 

ان رای ذو ال لین ). 

من از آنان نه درخواست هیچ‌گونه رزق و دوزی 

می‌کنم. و نه می‌خواهم که مرا خوراک دهند. تتها خدا 

روزی‌رسان و صاحب قدرت و نیرومند است و بس. 
در این صورت انگیز؛ مومن برای کار کردن و تلاش 
ورزیدن در راه انجام خلافته حرص و آز به دست 
آوردن رزق و روزی نیست. بلکه انگیزةٌ او پیاده کردن 
و تحّق بخشیدن معنی عبادتی است که با صرف نهایت 
تلاش و توان انجام می‌پذیرد و حاصل می‌گردد. بدین 
خاطر دل انسان آویزهٌ محّق ساختن و پیاده کردن معنی 
عبادت با تلاش و کوشش 
بند نتائج تلاش و کوشش رها است و کاری به نتائج 
ندارد . .. این هم اندیشه و احساس بزرگوارانه‌ای است 
که جز در سای این گونه تصوّر و جهان‌بینی ارزشمند 


است. او در این راه از قید و 
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پدید نمی آید. 

وق که اناا این اخساین و شرن رآ درک واه 
نمی‌کنند و آن را نمی‌چشند و مزه آن را نمی‌دانند. این 
بسدان جهت است که انسانها در سایة این قران 
نزیسته‌اند. بدان گونه که نسل مسلمان نخستین در سایة 
آن زیسته‌اند. و انسانها ارکان و اصول زندگانی خود را 
از آن قانون بزرگ دریافت نداشته‌اند. 

وقتی که انسان بدین افق برسد که افق عبادت و 
پرستش, يا افق عبودیّت و بندگی است. و بر اوج آن 
قرار بگیرد. خود انسان قطعاً و حتماً برای تحقّق 
بخشیدن و پیاده کردن هدف والای ارزشمندی, از 
وسیلهةٌ پست و حقیری استفاده نمی‌کند. هرچند هم این 
هدف. پیروزی خود دعوت به سوی خدا باشد. و فرمان 
یزدان را بدان بالا برد و برتری بخشید. چه وسیلۀ پست 
و حقیر از یک سو معنی عبادت پاک و ارزشمند را 
درهم می‌شکند. و از دیگر سو چنین انسانی نمی‌خواهد 
خود را به اهداف برساند. بلکه می‌خواهد خود را ابزار 
ادای و اجبات گرداند. و معنی عبادت را در انجام عبادت 
تحقّق بخشد و پیاده گرداند. و امّا اهداف, به خدا واگذار 
است. خدا برابر قضا و قدری که می‌خواهد اهداف را 
پیش می‌آورد و حاصل می‌گرداند. دیگر هیچ گونه 
نیازی به استفاد؛ نادرست از وسائل و راه‌ها برای 
وصول به هدفی نیست که کار و بار آن واگذار به یزدان 
است. و جزو حساب و کتاب مومن پرستشگر خدا 
آن‌گاه بنده پرستشگر, از آسایش درون و از آرامش 
جان. و از خوبی دل و نیکی حال» در همه احوال 
بهره‌مند می‌گردد. چه ثمرة عمل خود را ببیند یا نبیند. 
ثمر؛ٌ عمل او تحقّق پیداکرده است. و پیاده گردیده است 
آن گونه که خردش در نظر داشته است و برآورد کرده 
است. یا برعکس آنچه در نظر داشته است و برآورد 
وه انسیا از کا د رااان راد اش ار 
پاداش خود را تضمین کرده است. همان زمان که معنی 
عبادت را تحّق بخشیده است و پیاده کرده است. و 


آسوده نشسته است. انچه بعد از آن روی می‌دهد 


. . او که دانسته 
مطالب 


و مقاصد خود را از مرزهای بنده فراتر نبرده است. او 


خارج از حدود و ثغور وظیفة او است . 


است او بنده‌ای است» و ذهن و شعور خود راو 


دانسته است که خدا پروردگار است. و این است که 
بی‌با کانه به کاری دست نمی‌یازد که جزو کارهای خدا 
است نه بندهٌ خدا. ذهن و شعور او در اين حدّ و مرز 
متوقف می‌گردد و 
است و او از خدا راضی است. 

این گونه, گوشه‌هائی از آن حقیقت بزرگ و سترگ 
پدیدار و جلوه گر می‌آید. حقیقتی که آیۂ یگانۂ کوتاهی 
آن را بیان می‌دارد: 

و ماخَلقث انح و انس إلا يدون ). 


من پریها و انسانها را جز برای پرستش خود 


مستقر می‌شود. و خدا از او راضی 


نیافریده‌ام. 
این حقیقتی است که می‌تواند چهره زندگی را به طور 
کی تغییر دهد و دگرگون کند. وقتی که واقعاً در دل و 
درون مستقر و جایگزین شود . . 
0 
در پرتو این حقیقت بزرگ. کسانی را بیم می‌دهد که 
ظلم کرده‌اند و ایمان نیاورده‌اند. و در فرارسیدن وعد و 
وعید خدا شتاب ورزیده‌اند. و حقّ و حقیقت را تکذیب 
کرده‌اند و دروغ نامیده‌اند. این سوره هم با چنین بسیم 
دادن واپسینی پایان می‌گیرد: 
إن لین مرا توب یثل ئوب آضخاییم. 
لا ستَفجلون. یل لین کُفرُوا من یومهم 
۳ یوعَدُون ). 
کسانی که ستم می‌کنند» سهم بزرگی از عذاب دارنده 
همانند سهم بزرگ یارانشان (از اقوام ستمگر پیشین!). 
بنابراین» از من با شتاب وقوع عذاب را مخواهید. واویلا 
بر کافران از دست آن روزی که ایشان بدان وعده داده 


۱- «دنُوباً»: دلو. سطل. کنایه از این است که بر سر آنان همان چیزی 
می‌آید که بر سر ستمگران پیش از ایشان آمده است. 
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این سوره یورشی را می‌آغازد که تأثیر ژزفی در دل 
انسان دارد. وسوسه‌ها و گمانها و شبهه‌ها و باطلها را 
سخت می‌راند و دنبال می‌کند. آن وسوسه‌ها و گمانها و 
شبهه‌ها و باطلهائی که بر دل می‌تازند و به نیرنگ 
می‌نشینند و در اینجا و آنجای گوشه‌ها و کنارهای دل 
پنهان و نهان می‌گردند. به باطل گرداندن هر حجَتی و 
هر عذری می‌پردازد که دل برای کناره‌گیری از حسق و 
دوری از ایمان برمی‌گزیند و بدان چنگ مي‌زند .. 
یورشی است که هیچ دلی تاب مقاومت در برابر آن را 
ندارد. یورشی است که پیاپی بر دل می‌شود تا ان را 
وادار به اقرار و اعتراف و تسلیم شدن و فرمان بردن 
می‌گرداند! 
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یورشی است که واژه و عبارت. معنی و مدلول. 
تصویرها و سایه‌روشنهاء و آهنگها و نواهای طنین‌انداز 
و نغمه‌پرداز این سوره و بندها و فاصله‌های آن, 
یکسان و همآواء در آن شرکت دارند. از آغاز تا به 
انجام این سوره. آیه‌ها پشت سر هم می‌آیند. انگار 
آیه‌های این سوره گدازه‌هائی هستند که پرت می‌گردند. 
و آهنگها و نواهای این سوره صاعقه‌ها و آذرخشها 
هستند. و تسصویرها و سایه‌روشنهای این سوره 
تازیانه‌های گزنده‌ای هستند که بر احساس و شعور 
می‌تازند و یک لحظه هم از آغاز تا به انجام به حسّ و 
شعور مهلت و فرصت نمی‌دهند! 
این سوره با سوگندی می‌آغازد که یزدان سبحان به 
چیزهای مقدسی در زمین و آسمان می‌خورد. برخیها 
معلوم و مشخّص هستند. و بعضیها نهان و ناپیدا و 
تامعلوم می‌باشند: 
و لور و کتاب مشطور. ف رق مَنشور. 
والسییت ال فهور. ر لقف الفوع بخ 
الْنجور ». 
سوگند به کوه طور (که موسی بالای آن با خدا به گفتگو 
و مناجات پرداخته است). و قسم به کتاب نوشته شدة 
(آسمانی! که برای رهنمود انسانها به کرهُ زمین 
فرستاده شده است. کتابی که نوشته شده است) در 
صفحاتی و (میان جهانیان) پخش گردیده است. و قسم 
به خانة آبادان (کعبه! که دائماً از زائران موج می‌زند). و 
سوگند به سقف برافراشته (آسمان). و سوگند به 
دریای سراپا آتش! 
سوگند خورده می‌شود بر کار بزرگ هراس‌انگیزی که 
دل را به تکان و لرزه می‌اندازد. و احساس و شعور را 
هراسناک می‌گرداند. با تعبیری سوگند یاد می‌شود که 
لفظ آن بامعنى هراس‌انگیز آن مناسبت دارد. در 
صحنه‌ای نیز به میان می‌آید که دلها از آن به لرزش و 
چندش می‌افتند: 
ان عذاب رَبك لواة قح ما له من دافع. یمور 
تور و انمالسا ” 


فی‌ظلال الق رآن 
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قطعاً عذاب پروردگارت واقع می‌شود (و کقار را در 
آغوش خود می‌کشد). و هیچ کس و هیچ چیزی 
نمی‌تواند از وقوع آن جلوگیری کند. روزی (این عذاب 
الهی رخ می‌دهد که) آسمان سخت به تکان و جنبش 
می‌افتد و تند درهم می‌لولد. و کوه‌ها (از جا کنده 
می‌شوند و) به شتاب روان می‌گردند. 
در ميان صحنة هراس انگیز, می‌بینیم و می‌شنویم چیزی 
را که به تکان و زلزله می‌اندازد و به ترس و هراس 
می‌افکند. آن چیز وای و واویلاء و سرکوب کردن و به 
جزع و شض انداختن است: 
(فَويْل یوم ي لِلْمُکدبين لذبن م ف خَوْضٍ 
لبون ۳ دون 1 نار جهن مدع .هلم وشار 
اي کر ها تکذبو ت آقسخر دهم 
تیصرون؟ الا اوا کک سَواه 
یک ما نون ماك تفملون ‏ 
آن روز وای به حال کسانی که س را) تکذیب 
کرده‌اند! آنان که سرگرم کارهای باطل خویشند (و 
پیوسته مشغول طعنه زدن به اسلام و قرآن و 
پیغمبرند). روزی آنان را با زور به ميان آتش دوزخ 
می‌اندازند. (در این وقت فرشتگان بدیشان می‌گویند:) 
این همان آتشی است که آن را دروغ می‌پنداشتند. آیا 
این جادو است؟ یا این که شما نمی‌بینید؟ به آتش وارد 
شوید و بدان بسوزید, چه شکیبائی هم کنید و چه 
بیتابی» به حال شما تقاوتی نمی‌کند. چرا که تنها برابر 
کارهائی که خودتان کرده‌اید کیفر داده می‌شوید. 
این مرحله‌ای از بورشی است که می‌تازد و می‌راند. به 
دنبال آن مرحلةٌ دیگری فرامی‌رسد و نوع دیگری و 
رنگ دیگری دارد. مرحله‌ای است که دلهائی را که آن 
هول و هراس وحشتناک را دیده است به طمع 
می‌اندازد. طمع كردن به امن و امان و نعمت بهشت 
جاویدان. این مرحله با نشان دادن تصویر پرهیزگاران و 
آنچه برای ایشان از تعظیم و تکریم آماده گردیده است 
می‌آغازد. بدیشان نموده می‌شود که از نعمتهای خوب 
و خوش و دلربا و دل‌انگیز چه اندازه برایشان آماده 
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گردیده است. آن اندازه که سخن از آن به درازا 
۱ می‌کشد. و شرح و بسط آن طولانی می‌شود. و انواع و 
رنگهای آن بسیار و بیرون از شمار است. آن‌گونه از 
نعمتها سخن می‌رود که به انسان احساس لدت بردن از 
نعمتها و آسودن در ميان آنها دست می‌دهد. آن هم پس 
از این که از عذاب و عقاب و از هول و هراس عذاب و 
ا است: 
ان ن جنات ونم . فا کهین با آناهم رم 
ام رمم عذاب ابحم. اهنا 
کر تشون . متكئين على رر مَطولة و 
رجاهم ور عین این آمنوا دتم 


10 


ریم بایان ن أشنا هم ذر ی و ما ام من 
ادنام بفاکهة و کم ایس ید ینارون فا 
اس فا و لا تا و وت علب غلا 
تن POE‏ 
یقساءلون. فالوا: نا کنا قبل في هلا ُشفقین. ف 
اعاتا وف عبر .اکنا قل 
دوه ان هو الب رح ). 
فا بو میت نو ان اى و اف 


فراوان جای دارند. و در برابر چیزهائی که بدیشان 


9 


۳۳ 


داده است شاد و خوشحالند. و (نعمت بزرگ‌تر از این» 
این که) خدای ایشان» آنان را از عذاب دوزخ محفوظ و 
مصون داشته است. به پاداش کارهائی که کرده‌اید 
خی بای پاش میتفرن و راتان بان این راان 
است که بر تختهای ردیف و کنار هم چیده تکیه زده‌اند. 
و زنان سیاه‌چشم و درشت چشم زیبای بهشتی را 
همسرشان نموده‌ایم (و در کنارشان قرار داده‌ایم). 
کسانی که خودشان ایمان آورده‌اند و فرزندانشان از 
ایشان در ایمان آوردن پیروی کرده‌اند» (در بهشت) 
فرزندانشان را بدین ملحق می‌گردانيم (تا زادگان دلبند 
خود را در کنار خود ببینند و از انس با آنان لذت بیشتر 
ببرند) بی آن که ما اصلاً از عمل آن کسان چیزی 


بکاهیم (و از اندوختة پدران و مادران چیزی برداریم و 


EO 
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به فرزندانشان بدهیم» و يا بدین وسیله بر حسنات 
فرزندان بیفزائیم و یا گناهانشان را از این راه بزدائیم) 
چرا که هرکس در گرو کارهائی است که کرده است. 
پیوسته هرگونه میوه‌ای و گوشتی را که بخواهند در 
اختیارشان می‌گذاريم. آنان در آنجا جامهای (شراب 
طهور) را که نه بیهوده‌گوثی و یاوه‌سرائی در آن است 
و نه با گناه همراه است. از دست یکدیگر می‌گیرند (و 
سر می‌کشند و خوش می‌شوند). پیوسته در گرداگرد 
آنان نوجوانان ایشان (برای خدمتگزاریشان) در 
چرخش و گردشند. انگار آنان (در صفا و پاکی) 
مرواریدهای پنهان (در صدف) هستند. پرسش‌کنان 
روی به همدیگر می‌کنند (و هریک از آنان از نعمتها و 
خوشیهای بهشت و الطاف بیکران یزدان با دیگری 
سخن می‌گوید). می‌گویند ما پیش از این (در دنیا) در 
میان خانواده و فرزندانمان بیمناک (از خشم خدا و 
حساب و کتاب و جزا و سزای قیامت) بودیم. سرانجام 
خداوند در حقّ ما لطف و مرحمت فرمود و از عذاب 
سراپا شعلة دوزخ ما را به دور داشت. ما پیش از این 
(در جهان, تنها) او را به فریاد می‌خواندیم و فقط وی را 
پرستش می‌کردیم. واقعاً او نیکوکار و مهربان است. 
اکنون که دلهای انسانها تازیانه‌های عذاب را در مرحلة 
اوّل احساس کرده است. و شیرینی نعمت را در مرحلةٌ 
دوم چشیده است. مرحلۀ سوم درمی‌رسد و وسوسه‌ها 
و دغدغه‌ها را می‌راند و پخش و پریشان می‌گرداند. 
شبهه‌ها و گمراهیها و سرگشتگیها را تعقیب می‌کند و 
دور می‌نماید. حجتها و دلائل نابجا و عذرها و 
معذرتهای ناروا را باطل می‌سازد. حقیقت را برجسته و 
آشکار و سهل و ساده و استوار و پایدار نشان می‌دهد. 
حقیقتی که با منطق توانا و گیرائی سخن می‌گوید که 
توجیه و تأویلی نمی‌شناسد. و با کلام راست و درستی 
اظهار نظر می‌کند که پیچ و خمی در آن نبوده و 
سرگیجه‌آور نیست. این مرحله گردنها را سخت به 
سوی خود پیچ می‌دهد و آنها را به اعتراف و تسلیم 


وامی‌دارد ... این مرحله با روی کردن به پیغمبر 
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خدا بإ و مخاطب قرار دادن او می‌آغازد. بدو امر 
می‌شود که به پند و اندرزشان بپردازد. هرچند که آنان 
با او سوء ادب داشته و بی‌حرمتی کنند. دریچه‌های 
دلهای ایشان را با چنین منطق روشن و نیرومند و 
راست و درستی یکوید: 
LEED)‏ ينغمة ریک یکامن و لا نون 1 
ون شاعر ز تربص به ریب ب اون فل: 
رب ضواقٍق مصعکم ین المتربصين أ 2 مره 
اه قوم طاغون؟ آم یِقلون 
9۳ راون انا 
صادقین. آم خلقوا ین عير ی ام هم امخالقون؟ 
1 ۳3 ناوات و د الازض؟ ۳ لایوقنون. م 
عندهم خرَاینْ رز ریکت؟ أ هم آلصیطزون؟ أم مم 
شلم تيعون 1 یب مش تین بش اطا 
مبین. أا له انات و لک لبون أ ا 
هين ذم شتقلون؟ ام عدم الب يم 
+ بون؟ اَم بریدون کیدا؟ فالذین روا همم 
كدو ام شم اه غبراله؟ شبحان اله عا 
يركون ). 
(مردمان را به قرآن) پند و اندرز بده» تو در پرتو لطف و 
مرحمت پروردگارت نه غیبگوئی و نه دیوائه. آیا آنان 
می‌گویند که او شاعر است (و بگذارید تا زنده است 
اشعار خود را بسراید و دل مردمانی را برباید) و ما در 
انتظار مرگ او هستیم (تا دفتر اشعار و طومار عمرش 
را درهم پیچد و ما را از دست او راحت سازد). بگو: 
شما در انتظار (پندارهای خامتان) باشید. و من هم با 
شما در انتظار (عاقبت نیک خود و سرانجام بد شما) 
هستم. آیا خردهایشان ایشان را به این (سخنان 
متناقض) دستور می‌دهد؟ یا این که اصلاً مردمان 
طغیانگر و سرکشی هستند (و سرپیچی از فرمان حقٌ 
سرشت و خصيصة آنان شده است؟). آیا می‌گویند: 
(محمد خودش قرآن را از پیش خود ساخته است و) آن 
را فراهم آورده است؟! بلکه ایشان اصلاً ایمان ندارند. 


اگر راست می‌گویند (که محمّد خودش قرآن را از پیش 


]هم 
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جلد ششم 


خود ساخته است) سخنی همچون آن را بیاورند و 
ارائه دهند. آیا ایشان (همین جوری از عدم سر 
برآورده‌اند و) بدون هیچ‌گونه خالقی آفریده شده‌اند؟ و 
یا این که (خودشان خویشتن را آفریده‌اند و) خودشان 
آفریدگارند؟ یبا این که آنان آسمانها و زمین را 
آفریده‌اند؟! بلکه ایشان طالب یقین نیستند. آیا 
کنجینه‌های پروردگارت نزد ایشان و در اختیار آنان 
است (تا هرگونه که بخواهند قضاوت کنند و نبت را به 
این بدهند و به آن ندهند؟) یا این که ایشان (بر همه چیز 
جهان) سیطره دارند (و ارباب و فرمانده کل کائنات 
هستند؟). آیا نردبانی دارند و بالای آن (می‌روند و در 
آسمانهاء به عالَم ملکوت) گوش فرا می‌دارند (و اسرار 
وی را می‌شنوند؟). گوش فرادهندۂ ایشان دلیل 
روشنی بیاورد و ارائه دهد (و این اعای خود را ثابت 
کند). آیا دختران. سهم خدایند. و پسران سهم شما؟! یا 
این که تو از آنان اجر و پاداشی (در مقابل ابلاغ رسالت 
خود بدیشان) می‌خواهی, و همچون بار گرانی بر دوش 
آنان سنگینی می‌کند؟ یا این که نزد ایشان, علم غیبیّات 
و اسرار نهان (جهان و ملکوت یزدان) است و از روی 
آن (برای مردم هرچه بخواهند) می‌تویسند؟ یا این که 
می‌خواهند نیرنگ بزنند (و طرح‌های شیطانی بریزند و 
حیله‌گری کنند» تا پیغمبر را از میان بردارند» یا با آئین 
او مقابله کنند. باید بدانند که) کقار به حیلت خود گرفتار 
می‌آیند (و توطئه‌های ایشان سرانجام بر ضدّ خودشان 
تمام می‌شود و جملگی ایشان محکوم نقشه‌های الهی 
هستند). یا این که (آنان خیال می‌کنند که) معبودی (و 
حامی و یاوری) جز خدا دارند؟ خدا پاک و منژه از 
چیزهائی است که انبازش می‌دانند و می‌خوانند. 
به دنبال این پرسشهای پیاپی. بلکه این گدازه‌های 
آذرخشی که باطل را کاملاً درهم می‌نوردد و نابود 
می‌کند. و خسودبزرگ‌بین و ستیزه‌جو را به تنگنا 
می‌افنکند. و هر زبانی را لال می‌سازد که از حقٌ 
کناره گیری می‌کند یا با حق به مجادله می‌پردازد. رخنه 
گرفتن و عیبجوئی کردن و دشمنانگي ورزیدن آنان را 
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در شکل و قیافةٌ کسی به تصویر می‌کشد که بزرگی 
می‌فروشد و چیز محسوس و معلومی را به خاطر لاف 
و گزاف خود نمی‌پذیرد: 
ون يَرَؤاكشفاً من لاء ساقطاً وود سَحابٌ 
موم >. 
اگر بنگرند که قطعه‌ای از آسمان فرومی‌افتد. می‌گویند: 
ابر متراکمی است. 
میان قطعه‌ای که از آسمان فرو می‌افتد. و میان ابری که 
در آن وجود دارد. فرق آشکاری است. اما آنان به 
دنبال هرگونه شبهه‌ای هستند تا به بهانة آن از حسق 
آشکار و پدیدار کناره گیری کنند. 
ر آینجا وایستن گدازه را په سویشان می‌آنذازف نار 
تهدید هراس‌انگیزی که خبر از فرا رسیدن صحنة 
هولناکی می‌دهد که در آسرغاز این سوره از آن بیم داده 
شده بودند: 
درم یلا مهم اي فيه یعون 
وملا بغي عم يدهم یت راهم یرون ). 
پس ایشان را به حال خود واگذار» تا برسند به روزی 
که در آن هلاک می‌گردند. آن روزی که نیرنگها و 
توطئه‌هایشان سودی به حالشان نخواهد داشت. و (از 
هیچ سوئی) مدد و یاری نمی‌شوند. 
آن‌گاه این سوره با آهنگ رضایت‌بخش خوشایندی 
.. این آهنگ رضایت‌بخش دلنواز 
برای پیغمبر بزرگواری به نغمه درمی‌آید که در بار؛ او 
می‌گفتند: 
شاعر ربص به رَيْبَ النُون (. 
او شاهر است (و بگذارید تا زنده است اشعار خود را 


پایان داده می‌شود . 


بسراید و دل مردمانی را برباید) و ما در انتظار مرگ او 
هستیم (تا دفتر اشعار و طومار عمرش را درهم پیچد و 
ما رااز دست او راحت سازد). ۱ 
و می‌گفتند: او غیبگو یا دیوانه است ...این آهنگ از 
سوی پروردگارش خطاب بدو به نغمه درمی‌آید و با 
آن او را دلداری می‌دهد و با اعزاز و اکرام بدو لطف و 
عنایت می‌فرماید. با بیان و تعبیری که در سراسر قرآن 
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بسان آن یسافته نمی‌شود. و قبلاً هم پیغمبری و 

فرستاده‌ای با آن مخاطب قرار داده نشده است: 
( اضر کم ریک فانک بأغیتناء و سبح ند 
ریک حي وم و من له و ار 
جوم 6. 
برابر فرمان پروردگارت» صبر و شکیبائی پیش گیر (و 
با استقامت و شجاعت. پیام آسمانی را به گوش انسانها 
برسان و مترس) که تو زیر نظر ما و تحت حفاظت و 
رعایت ما هستی. وقتی که (سحرگاهان از خواب) بلند 
می‌شوی, به تسبیح و تقدیس و شکر و سپاس 
پروردگارت بپرداز. و در پاره‌ای از شب و در وقت 
ناپدید شدن ستارگان (به سبب نور خورشید به هنگام 
طلوع فجر) شکر و سپاس و تسبیح و تقدیس خدای را 
بجای آور. 

این آهنگ و نوائی است که بر درد و رنج و سختی و 

گرفتاری‌ای مرهم می‌نهد که پیغمبر بزرگوار و از 

دست آن دشمنان بدخواه و رنج‌افزائی می‌کشد که چنین 

یورش سخت و راندن و تعقیب کردن تند ایشان را 

می‌طلبیده است . 

ê 
(و ور و کثاب مشطور. ف رق عنشور.‎ 
والسییْت الغتور: راشف وفع رایخ‎ 
الشجور إن عَذابَ ریک لواقع. ال من دافع.‎ 
وم مور لاء مؤراً. و تسیر ابال سیر یل‎ 
یمد لین الم في خوض : لبون .یوم‎ 
عون ی نار هم دا هلر ی کم با‎ 


تکذبون أ فسخرغذا؟ اَم لا بْصمّون؟ لها 
اضيروا أذ توا سوا کم فا تن ما 
نم تون . 


سوگند به کوه طور (که موسی بالای آن با خدا به گفتگو 
و مناجات پرداخته است). و قسم به کتاب نوشته شدۀ 
(آسمانی! که برای رهنمود انسانها به کرة زمین 
فرستاده شده است. کتایی که نوشته شده است) در 
صفحاتی و (میان جهانیان) پخش گردیده است. و قسم 
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به خانة آبادان (کعبه! که دائماً از زاثران موج می‌زند). و 

سوگند به سقف برافراشتة (آسمان)! و سوگند به 

دریای سراپا آتش! که قطعاً عذاب پروردگارت واقع 
می‌شود (و کفار را در آغوش خود می‌کشد). و هیچ کس 
و هیچ چیزی نمی‌تواند از وقوع آن جلوگیری کند. 
روزی (اين عذاب الهی رخ می‌دهد که) آسمان به تکان و 
جنبش می‌افتد و تند درهم می‌لولد. و کوه‌ها (از جا کنده 
می‌شوند و) به شتاب روان می‌گردند. آن روزء وای به 
حال کسانی که (حق را) تکذیب کرده‌اند! آنان که 
سرگرم کارهای باطل خویشند (و پیوسته مشغول 
طعنه زدن به اسلام و قرآن و پیغمبرند). روزی آنان را 


با زور به میان آتش دوزخ می‌اندازند. (در این وقت 


فرشتگان بدیشان می‌گویند:) این همان آتشی است که 
آن را دروغ می‌پنداشتیذ. آیا این جادو است؟ با این که 
شما نمی‌بینید؟ به آتش وارد شوید و بدان بسوزید چه 


شکیبائی هم کنید و چه بیتابی, به حال شما تفاوتی 

نمی‌کند. چرا که تنها برابر کارهائی که خودتان کرده‌اید 

کیفر داده می‌شوید. 
این آیه‌های کوتاه, و فاصله‌های آهنگین. و آهنگهای 
جدا جداء این سوره را از آغاز همراهی می‌کنند. این 
سوره با یک واژه می‌آغازد. آن‌گاه دو واژه می‌گردد. 
آن‌گاه کم‌کم واژه‌ها بیشتر و بیشتر می‌شوند تا در پایان 
سوره به دوازده واژه می‌رسد. در همه این آیه‌های 
کوتاه و بلند. نیروی آهنگ به تمام و کمال حفظ 
می‌گردد. 
«طور»: به کوهی گفته می‌شود که دارای درخت باشد. 
ارجح این است که مراد کوه طور مشهور در قسرآن 
است. کوهی که در داستان موسی ًا از آن سخن رفته 
است. و الواح تورات بالای آن نازل گردیده است. چه 
فضاء فضای مقدٌساتی است که خداوند سبحان بدانها بر 
کار بزرگی سوگند یاد می‌کند. کاری که از آن سخن 
خواهد رفت. 

کناب مشطور. نی رق مور ). 


کتاب نوشتة در صفحاتی پخش شده. 
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آنچه متبادر به ذهن می‌شود این است که مراد کتاب 
موسی اا است. کتابی که در الواح نوشته شده بوده 
است. چه میان این کتاب و میان طور مناسبتی است. 
همچنین گفته شده: مقصود لوح محفوظ است. این نیز 
برای همگامی با چیزی است که بعد از آن ذکر می‌گردد: 
«أليْتِ الور و الشف زرح . 
خانۀ آبادان» و سقف برافراشته. 
هیچ مانعی نیست که مراد همین باشد. 
(أَلبَيْت المعْمُور). خانة آبادان. 
چه بسا کعبه باشد. ولیکن ارجح این است که مراد خانة 
عبادت فرشتگان در آسمان باشد. چرا که در صحیح 
مسلم و بخاری راجع به معراج آمده است: 
( رفع بې ی الت امور و او یه کل 
یم يعون فا لا يعو دون یه آخر ما عَلَنهم). 
میدید بیت‌المعمور بردند. مسجدی است که هر 
روز هفتاد هزار فرشته بدانجا وارد می‌شوند و دیگر 
هرگز بدانجا برنمی‌گردند. 
یعنی فرشتگان در آنجا عبادت می‌کنند و پیرامون آن 
طواف می‌نمایند. همان گونه که ساکنان کر زمین کعبۀ 
خود را طواف می‌کنند! 
( سب الزفوع ). 
آسمانة برافراشته. 
یعنی آسمان. سفیان ثوری و شعبه و ابواحوص, از 
سماک پسر خالد پسر عرعره؛ و او از علی کرم ال 
وجه اين معنی را روایت کرده است. سفیان گفته 
است: علی 1 سپس این آیه را تلاوت فرمود: 
و جَعَلنا لاء قفا حفوظاً و شم عن آياتها 
مُغْرضون ). 
ماآسمان را سقف محفوظی نمودیم. ولی آنان از 
نشانه‌های (خداشناسی موجود در) آن روی‌گردانند (و 
در بار این همه عظمتی که بالای سرشان جلوه‌گر 
است نمی‌اندیشند). (انبیاء/۳۲) 
(بخر ). 


دریای لبریز و پر 


دریای سراپا آتش. 


. . .این معنی مناسب‌ترین چیزی 
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است که با آسمان در صحنه‌ای ذکر گردد. مناسبت آن 
در فراخی و لبریز و پر بودن و امتداد داشتن است. 
دریای لبریز و پر. نشانه‌ای از نشانه‌های خداشناسی 
است. نشانه‌ای است که در آن ترس و هراس است و 
دارای زیبائی و فریبائی است. این دو چیز دریای لبریز 
را سزاوار آن می‌کنند که همراه با این صحنه‌ها ذکر 
شود. صحنه‌هائی که بدانها بر کار بزرگی و امر سترگی 
سوگند یاد می‌شود. چه بسا معنی مسجور. شعله‌ور و 
فروزان هم باشد. همان گونه که در سوره دیگری آمده 


است: 

وإ از مُجَرَت . 

و هنگامی که دریاها سراسر برافروخته می‌گردند (و 

گدازه‌ها و گازهای درون زمین طوفان‌های آتشین و 

انفجارهای هولناکی پدید میآورند). (تکویراع) 
یعنی سراسر آتش برافروخته و فروزان شد. همچنین 
نک ات به نوو اق یادیک ی افا ذا 
باشد بسان «البيْتِ الُْْور» و «لسَثّف ا لمزفوع» خدا 
از آن آگاه باشد و بس. َ 
یزدان سبحان بدین آفریده‌های بزرگ بر کار سترگی 
سوگند می‌خورد. بعد از آن که با این آهنگها و نواهاء 
ذهن و شعور آمادگی پذیره رفتن آن کار سترگ را پیدا 
می‌کند: 

إن عذاب رَبك لوا ما له من دافع 6. 

قطعاً عذاب روود کارت واقع می شود (ی فار زا 

آغوش خود می‌کشد) و هیچ کس و هیچ چیزی 

نمی‌تواند از وقوع آن جلوگیری کند. 

(والسُرٍ. .6.۰ سوگند به کوه طور ... 

إن عذاب ب ریک لواقع این نان 4 

قطعاً عذاب پروردگارت واقع می‌شود (و 5 کقار را در 

آغوش خود می‌کشد) و هیچ کس و هیچ چیزی 

نمی‌تواند از وقوع آن جلوگیری کند. 
اين کار قطعاً و حتماً روی می‌دهد. هرگز کسی 
نمی‌تواند از روی دادن آن جلوگیری به عمل آورد. 
آهنگ و نوای دو آیه. و فاصله‌های آنهاء جازم و قاطع 
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است. به ذهن و شعور چنین می‌اندازد که این کار کار 
روی‌دهنده و کمرشکنی است. از دست آن حفظ کننده و 
نگاه‌دارنده‌ای وجود ندارد. وقتی که این آهنگ و نوا 
بدون پرده به ذهن و شعور انسان می‌رسد. انسان را به 
تکان درمی آورد و به لرزه می‌اندازد و بر دست و پای 
می‌افکند. و با او چه کارها که نمی‌کند!.. حافظ ابویکر 
پسر ابی‌الدنیا گفته است: پدرم برایمان روایت کرده 
است که موسی پسر داوود از صالح مری» و او از جعفر 
پسر زید عبدی» برایش نقل کرده است و گفته است: 
عمر شبی در مدینه برای آگاهی از وضع مردم گشت 
می‌زد. از کنار خانه‌ای از خانه‌های مسلمانان گذشت. 
چنین اتّفاق افتاد که صاحب آن منزل به نماز ایستاده 


بود. عمر ایستاد و به قرائت ت او گوش فراداد. آن مرد 


تلاوت کرد: 
(وألطور ... 6. سوگند به کوه طور... 
تا رسید به: 
ان عذاب ریک لواقعء ماله ِن دافع ). 


قطعاً عذاب پروردگارت واقع می‌شود. و هیچ کس و 
هیچ چیزی نمی‌تواند از وقوع آن جلوگیری کند. 
عمر یله گفت: سوگند درستی است. به پروردگار کعبه. 
ا الاخ خد پاین آمد و به دیواری تک زد. انندکی 
توقف کرد. سپس به خانهاش برگشت. یک ماه بیرون 
نیامد. مردمان به عیادتش می‌رفتند و نمی‌دانستند 
بیماریش چیست 
N‏ زد و ویر 3 
خوانده بود و در نماز قرائت کرده بود. پیغمبر 
خدا 2 در نماز مغرب این سوره را می‌خواند. عمر 
این را می‌دانست و از او پیروی می‌کرد. ولیکن این 
سوره این بار با همه سنگینیها و درشتیها و حقیقتهای 
آسمانیش یک راست به دلش خزید. گاهی در 
لحظه‌های ویژه‌ای همچون حقائقی به دلها می‌خزد و پیچ 
و خمها و ژرفاهای دلها را گشت می‌زند. و با پسودة 
بدون واسطه‌ای دلها را می‌پساید و تلنگری بدانها آشنا 
می‌نماید. بسان این پسود؛ مستقیمی که به دل عمر ل 
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آشنا گردید و آیه را از سرچشمة اصلی دریافت 
همان‌گونه که دل مبارک پیغمبر خدا ٤إ‏ آیات را 
مستقیماً از سرچشمة اصلی درمی‌یافت و فهم می‌کرد 
چون آمادگی دریافت آنها را داشت: اما سوای 
e‏ چیزی از آن گونه چیزهائی که به 
دل عمر له افتاد به دلهایشان می‌افتد. و حالی را پیدا 
۳ آنی را دریافت می‌دارند زمانی که حقیقت 
اصلی آیات با همان نیروی اصلی خود به دلهایشان 
پرتوافکن می‌گردد... 
اين آوای هراس انگیز را صحنة هراس‌انگیزی پسی 
می‌گیرد و همراهی می‌کند: 
یوم مور لاه مورا و تسیر الجبال سرا ). 
روزی (اين عذاب الهی رخ می‌دهد که) آسمان سخت به 
تکان و جنبش می‌افتد و تند درهم می‌لولد. و کوه‌ها (از 
جا کنده می‌شوند و) به شتاب روان می‌گردند. 
صحنة آسمانی که با قدرت تمام ثابت و استوار آفریده 
شده است هم اینک به تکان و جنبش می‌افتد و زیر و 
رو می‌گردد بدان سان که موج دریا از اینجا بدانجا 
سرگشته می‌دود و می‌افتد و آرام و قرار ندارد. و 
صحنه کوه‌های سختی که به دل زمین فرو رفته‌اند و 
قرص و محکم برجای استوار مانده‌انده ولی هم اینک 
سهل و ساده از هم می‌پاشند و تکه و پاره به راه 
می‌افتند و نه ثباتی دارند و نه آرام و قراری صحنة 
هراسناک شگفتی است. وضعی است که انسان را 
هراسان و پریشان و حیران و ویلان می‌سازد. بیانگر 
هول و هراسی است که آسمان در آن به تکان و جنبش 
می‌افتد. و کوه‌ها در آن به چرخش و گردش درمی‌آیند. 
انسان کوچک و ضعیف در آن خوف و هراس 
وحشتناک وحشت‌انگیز بايد چه حالی داشته باشد؟! 
در گیر و دار این هول و هراس و وحشت و حیرتی که 
هیچ چیزی در برابرش تاب ایستادگی ندارد. و همه کس 
و همه چیز را به لرزه و تکان می‌اندازده یزدان به حال 
تکذیب‌کنندگان می‌رسد با چیزی که هراس‌انگیزتر و 
وحشتناک‌تر از همه اینها است. خدای توانا و شکوهمند 


a RIK 
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آنان را نفرین می‌کند و وای به حالشان را اعلام 
می فرماید: 
یل یم یذ کین اٌذین هم في خوّض 
یعون #. 
آن روزء وای به حال کسانی که (حق را) تکذیب 
کرده‌اند! آنان که سرگرم کارهای باطل خویشند (و 


پیوسته مشغول طعنه زدن به اسلام و قرآن و 


پیغمبرند). 
واویلا سر دادن یزدان بر ایشان, دستور مرگ و نابودی 
آنان بشمار است. قطعاً چنین کاری دامنگیرشان 
می‌گردد و حال زاری پیدا می‌کنند. و هیچ کسی و هیچ 
چیزی همچون بلائی را از ایشان بازنمی‌دارد و به دفع 
آن نمی‌کوشند. حتماً حال زاری و وضع نابهنجاری 
خواهند داشت 
جنبش می‌افتد و تند درهم می‌لولد. و کوه‌ها با شتاب 
روان می‌گردند. این هول و هراس» همخوان و متناسب 
باآن وای و واویلا است. همة اینها دامنگیر 
تکذیب‌کنندگان می‌گردد و تازیانه‌های مرگ و عذاب بر 
آنان فرود می‌آید: 

لین من خَوْض ییون 4. 


آنان که سرگرم کارهای باطل خويشند (و پیوسته 


> آن روزی که آسمان سخت به تکان و 


مشغول طعنه زدن به اسلام و قرآن و پیغمبرند). 

این وصف پیش از هر چیز شامل آن‌گونه مشرکان و 
معتقدات خرافی ایشان و اندیشه‌های سست آنان, و 
زندگیشان می‌گردد. آن زندگی که بر چنان معتقدات و 
اندیشه‌هائی استوار بوده است و قرآن آنها را در موارد 
بسیاری بیان و نقل نموده است. آن زندگی که بازیچه و 
سرگرمی بوده است و جدّی نبوده است. بازیچه و 
سرگرمی‌ای بوده است که بدان پرداخته‌اند و بسان 
شناگری که با شوخی و مزاح خود را به آب بیندازد و 
بدان فرو رود و جز فرو رفتن و بازی کردن ساحلی یا 
هدفی را درنظر نداشته باشد. مشرکان به بازیچهة 
زندگی نشسته‌اند. و غرق در آن گردیده‌اند و مقصود و 
هدفی از آن نداشته‌اند! 
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لای و طف قال فر کسی انیت که اد 
جهان‌بینی اسلامی برابر جهان‌بینی دیگری زندگی بکند 
. . . این حقیقتی است که انسان بدان پی نمی‌برد مگر 
وقتی که همه جهان‌بینیهای مشهور انسانها را در پرتو 
جهان‌بینی اسلامی راجع به وجود انسان و آن‌گاه سراسر 
هستی» بررسی کند و پژوهش نماید. چه معتقدات آتان 
باشد و چه افسانه‌های آنان و چه فلسفه‌های ایشان . . 
قطعاً ساثر جهان‌بینیهای دیگر - حتّی جهان‌بینیهای 
فلاسفه‌ای که تاریخ انديشة بشری به وجود آنان 
می‌نازد - تلاشها و کوششهای کودکانی به نظر می‌آیند 
که ناسنجیده راه می‌افتند و در راه رسیدن به حقیقت گام 
برمی‌دارند. آن حقیقتی که در جهان‌بینی اسلامی - به 
ویژه در قرآن - آرام و روشن و نسیرومند و ساده و 
ژرف عرضه می‌شود. با فطرت سازگار و همآوا است. و 
دون رنج و لاش و پیچیدگی مستقیماً با فطرت تماس 
می‌گیرد. زیرا جهان‌بینی اسلامی فطرت را از حقیقت 

اصیل ژرفی آگاه می‌سازد که در خود فطرت است. 
همچنین از یک سو برای فطرت. هستی را تعبیر می‌کند 
و توضیح می‌دهد. و ارتباط فطرت با هستی را برای 
فطرت روشن و معلوم می‌گرداند. و از دیگر سو برای 
فطرت ارتباط هستی با آفریدگار هستی را بیان و عیان 
می‌کند. بیان و عیان کردنی که مشابه و موافق با چیزی 
است که در فطرت جایگزین است. 

خیلی پیش تعجب می‌کردم بدان‌گاه که من جهان‌بینیهای 
بزرگان فلاسفه را مطالعه می‌کردم و درد و رنج 
کُشنده‌ای را می‌دیدم که آنان آن را تحمل می‌کنند در 
آن حال که می‌کوشند این هستی را و ارتباطهای آن را 
تفسیر و توجیه کنند. انگار کودک کوچکی می‌کوشد 
معادلة ریاضی سنگینی را حل کند ... جلو من 
جهان‌بینی قرآنی. آشکار و روشن و سهل و ساده و 
طبیعی, قرار داشت. جهان‌بینی‌ای که هيچ‌گونه کجی و 
کژی و پیچیدگی و دشواری نداشت. این هم طبیعی 
است. زیرا تفسیر قرآنی تفسیر سازند؛ اين هستی 
درباره طبیعت هستی و ارتباطهای موجود در آن است 
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... ولی جهان‌بینیهای فلاسفه تلاشها و کوششهای اجراء 
کوچکی از این هستی برای تفسیر سراسر هستی است. 
خوب. فرجام این تلاشهای ناچیز و بی‌ارزش پیدا و 
هویدا است! 


جهان‌بینیهای بزرگان فلاسفه, بازیچه و بیهوده دست و 
پا زدن و بیفائده به انديشه فروختن و به ژرفاها شیرجه 
رفتن است ... زمانی که تلاش و کارشان در این راستا 
با شکل جهان‌بینی کامل و پخته و مطابق با فطرتی 
سنجیده می‌شود که قرآن آن را به مردمان نشان می‌دهد 
و پيشنهاد می‌کند. ولی برخی از آنان آن را رها می‌کنند 
و بدان تلاشها و کوششهای ناقص و دست و پا شکسته 
و سرگشته‌ای حواله می‌دارند که هرگز کمال و پختگی 
نمی‌یابد و به خود نمی‌بیند! 

در ذهن و شعور انسان و در آئینۀ انسدیشه‌اش, کارها 
نابسامان و آشفته» و متأتر از جهان‌بینیهای منحرف از 
راستای راه حقیقت. و متأتر از تلاشها و کوششهای 
ناقص بشریّت. به نظر می‌رسد ... سپس انسان در باره 
موضوعی که بدان می‌پردازد به آیاتی از قرآن گوش 
فرامی‌دهد. ناگهان نور آرام و آرام‌بخشی. و ترازوی 
راست و درستی, و معیار و مقیاس استوار و پایداری 
را می‌بیند. انسان در جهان‌بینی قرآن هر چیزی را در 
جای خود می‌یابد. و هر کاری را در مکان خود می‌یابد. 
و هر حقیقتی را آرام و آرام‌بخش مشاهده می‌کند. هر 
حقیقتی برجا و برپا است و نابسامانی و پریشانی 
نمی‌شناسد و لرزش و جنبش ندارد و درهم نمی‌لولد. 
بعد از آن انسان احساس می‌کند که نفس او آسوده 
است. و دلش آرام گرفته است» و خردش به حقّ واضح 
و اشکار اطمینان پیدا کرده است. و تاریکی و پریشانی 
رخت بربسته است. و کارها استقرار پذیرفته است و 
روبراه گردیده است. 

همچنین انسانها چنین به نظر می‌رسند که از لحاظ 
تلاش و توجهی که در زندگی دارند به بازیچه 
مشغولند و سرگرم کارهای کودکانه و باطلند. وقتی که 
تلاشها و توجّهات آنان با تلاشها و توجّهاتی مقایسه 
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می‌گردد و سنجیده می‌شود که اسلام آنها را در درونها 
برمی‌انگیزد, و دل را آویزه آنها می‌نماید. و دل را به 
تدیّر و تفر و تحقیق و پژوهش آنها مشغول می‌سازد 
... این تلاشها و توجّهات هیچ و پوچ جلوه‌گر می‌آید. 
زمانی که شخص مسلمان می‌بیند انسانهائی بدانها 
سرگرم هستند. و در آنها فرو رفته‌اند. و آنها را بزرگ 
و سترگ می‌شمارند. و از آنها به گونه‌ای سخن 
می‌رانند که انگار همچون تلاشها و توجهاتی امور 
بزرگ جهانی هستند! در این وقت است که شخص 
مسلمان بدانان نگاه می‌کند با نگاهی که به کودکان 
می‌اندازد. آن کودکانی که با عروسکهای شیرینی‌جات 
و با عروسکهای مرده سرگرمند و آنها را اشخاص 
زنده‌ای می‌پندارند. و اوقات خود را با انواعی از آنها 
و بازی کردن با آنها و بدانها بسر می‌برند!!! 

اسلام تلاشها و توجهات انسان را بالا می‌برد. بدان 
اندازه که جهان‌بینی انسان را در بارهٌ هستی بشری و 
هستی کل جهان بالا می‌برد. و بدان اندازه که برای 
انسانها از علّت وجود انسانها و حقیقت وجودشان و 
سرانجام و سرنوشتشان پرده برمی‌دارد. و همچنین بدان 
اندازه که پاسخ راست و درست و روشن و آشکاری را 
به پرسشهائی می‌دهد که متبادر به ذهن هر کسی 
می‌گردد. از قبیل: از کجا آمده‌ام؟ چرا آمده‌ام؟ به کجا 
می‌روم؟ 

پاسخ اسلام بدین گونه پرسشهاء جهان‌بینی راستین را 
در بار هستی انسان و هستی کل جهان. مشخص 
می‌سازد. در جهان‌بینی اسلامی انسان تافتهٌ جدابافته از 
هم آفریده‌ها و پدیده‌ها نیست. بلکه انسان یکی از 
آفریده‌ها و پدیده‌های جهان است. انسان از همان جائی 
آمده است که جهان از آنجا آمده است. انسان با کل 
جهان در علّت وجود شرکت دارد. به همان جائی می‌رود 
که حکمت آفریدگار کل هستی اقتضاء می‌کند که برود. 
پاسخ بدین پرسشها تفسیر کامل و تعبیر شامل کل جهان 
هستی است. و بیانگر ارتباطهای جهان, و ارتباطهای 
انسان با جهان, و ارتباطهای جملگی جهان و انسان با 
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آفریدگار همگان است. 
این تعبیر و تفسیر بر تلاشها و توجهات بشری. در 
زندگی منعکس می‌گردد. و تلاشها و توجّهات را به 
سطح خود اوج می‌دهد و بالا می‌برد. بدین خاطر است 
که تلاشها و توجهات دیگران در ذهن و شعور مسلمانی 
که سرگرم پیاده کردن و تحقّق بخشیدن وظیفة بزرگ 
خود در این جهان هستی است کوچک و ناچیز 
می‌نماید. و از قبیل بازیچه‌ها و بیهوده کاریهای کوچک 
و بی‌ارزشی به نظر می‌رسد که بازی‌کنندگان بداننها 
می‌پردازند و بدانها فرو می‌روند! 
زندگی شخص مسلمان زندگی مهم و ارزشمندی است. 
چرا که صرف وظیفهٌ مهم و ارزشمندی می‌گردد. و 
دارای ارتباط با این جهان بزرگ است» و در زندگی 
این جهان سترگ مور است. زندگی شخص مسلمان 
والاتر و بالاتر و گرانبهاتر و گرامی‌تر از آن است که آن 
را در بیهوده کاریها و سرگرمیها و لهو و لعبها صرف 
کند. بسیاری از تلاشها و توجهات مردمان در زمین. 
بیهوده‌کاری و لهو و لعب و فرو رفتن به سرگرمیها و 
بازیچه‌ها بشمار می‌آید. زمانی که با تلاشها و توجهات 
شخص مسلمان سنجیده می‌شود. تلاشها و توجهاتی که 
نشأت می‌گیرد از جهان‌بینی او در بار؛ آن وظيفةٌ بزرگ 
و سترگی که دارد و مرتبط با حقیقت جهان هستی 
است.() 
واویلا به حال آن کسانی که سرگرم کارهای پوچ و 
بیهوده می‌گردند و به بازیچه می‌پردازند: 

یوم يدعو إلى نار هدع ). 

روزی آنان را با زور به میان آتش دوزخ می‌اندازند. 
من وراز و تا کت ار است: «دع» که مصدر 
«یدعون» است. به معنی پرت کردن و بر پشت افکندن 
است. این هم حرکت خشن و درشتی است که سزاوار 
آن گونه کسانی است که به کارهای بیهوده می‌پردازند 


۱- اندیشة اسلام در بار جهان و زندگی و انسان. (پژوهشی است که 
مؤآف امیدوار است به نگارش و انتشار آن موفق گردد). 
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و به بازیچه می‌نشینند. زندگی را جدّی نمی‌گیرند.و 
جدی عمل نمی‌کنند. متوجّه کارهائی که پیرامون ایشان 
می‌گذرد نیستند. این است که سرانجام کارشان به جائی 
می‌کشد که سخت رانده می‌شوند و ایشان را تند بر 
پشتهایشان می‌افکنند! 
وقتی که آنان را هل می‌دهند و به لبة آتششان می‌برند 
و به دوزخ پرتشان ی 9 بدیشان نت 
(هذوآلثار الي كنم ا دیون 
O‏ 
زمانی که آنان در این گیر و دار غم و اندوه گرفتارند. و 
میان هل دادن و آتشی که بدون اختیار ایشان يقهٌ آنان 
را می‌گیرد. رسوایشان می‌دارند و سرکوفتشان می زنند 
و به تکذیبی اشاره می‌کنند که قبلاً از ایشان سر زده 


است: 


اسه سخه هذا؟ آم لا تتصرون؟ ). 
آیاا ست؟ یا این که شما نمی‌بینید؟. 


در بار؛ قرآن می‌گفتند: قرآن جادو است. آیا این آتشی 
که می‌بینند هم جادو است؟ يا این که حقّ هراسانگیز 
بیمناک | تا و با این که این اتش .را شم ستتد 
همان‌گونه که حق را در قرآن مجید نمی‌دیدند؟! 
وقتی که این تنبیه و توبیخ تلخ به پایان مسی‌رسد. با 
ناامید کردن ناگواری بدانان روی می‌کند و بدیشان 
می‌گوید: 
(اضوها. اضر ۰ 
رون اکن تختلون 
به آتش وارد شوید و بدان بسوزید» چه شکیبائی هم 
کید و چه متس انی »یه حال بیط تفا وش نمی کن جرا که 
تنها برابر کارهائی که خودتان کرده‌اید کیفر داده 
می‌شوید. 
نکبتی و بلائی بدتر از این نکبت و بلا نیست. این که 
نکبت‌زده و بلادیده ببیند و بداند که شکیبائی کردن و 
شکیبائی نکردن یکسان است. عذاب در میان است. 
هیچ کسی و هیچ چیزی آن را طرد و دفع نمی‌کند. درد 
عذاب چه صبر بشود و چه جزع و فزع در بگیرد فرقی 
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وااو لاتضیروا سواء علَیکُم ان 
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به حال گرفتار عذاب ندارد. بايد در آن بماند چه 
شکیبائی بکند و چه بیتابی. در آن. جاودانگی مقرّر 
است و ماندگاری مقذر . . . آخر این پادافره و سزای 
کارهائی است که شخص گرفتار عذاب و عقاب کرده 
است و خود کرده را چاره نیست. این سزائی است که 
سبب آن قبلاً بوده است و علت آن پیشاپیش آمده 
است. این است که تغییر و تبدیلی در آن صورت 
نمی‌پذیرد! 

با ذکر این سوختن و ساختن» این صحنة هراسناک و 
هول‌انگیز پایان می‌گیرد. همان‌گونه که مرحلةٌ نخستین 
می پذیرد. 

@ 

و اما مرحلة دوم» آن هم ذهن و شعور را برمی‌انگيزد. 
ولیکن با چیزی که در آن از خوشی و رفاه و فراخی 
نعمت است» و با نغمةٌ دل‌انگیزی که لذت و نعمت را 
فریاد می‌دارد و دل از کف می‌رباید. آن هم پس از ذکر 
صحنه‌ای که بیانگر عذاب زشت و عقاب پلشت است. 


آوای درشت و زمخت خود پایان 


سخن از آن به ميان می‌آید: 
إن ین جات ون اکهین با وی 
و وفاهم رمم عذاب الجحم كوا ور واهنیتً پا 
کن شغعلون کین ر ررر 
رجاهم حور عون. دالذية وا ام 
ریم باقن سم رواشم ین 
ععلهم من تم کل آفری اسب زهبن. ۰ 
کک کک 
کاس بلق فیا و لا تا طوف علبي مان 
مد و همع بفض 
ی قالوا: إا ثا قبل ف أخلنا مشفترن فة ي 
اه ین و وفانا عَذاب الوم اكام بل 
تذْعوه اه هو الب الح م( 
قطعاً پرهیزگاران در میان EOE:‏ 


فراوان جای دارند. و در برابر چیزهائی که خدا بدیشان 


نت 


داده است شاد و خوشحالند. و (نعمت بزرگ‌تر از این. 
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این که) خدای ایشان, آنان را از عذاب دوزخ محفوظ و 
مصون داشته است. به پاداش کارهائی که کرده‌اید 
بخورید و بیاشامید. نوش و گوارایتان باد! این در حالی 
است که بر تختهای ردیف و کنار هم چیده تکیه زده‌اند. 
و زنان سیاه‌چشم و درشت‌چشم زیبای بهشتی را 
همسرشان نموده‌ایم (و در کنارشان قرار داده‌ایم). 
کسانی که خودشان ایمان آورده‌اند و فرزندانشان از 
ایشان در ایمان آوردن پیروی کرده‌اند. (در بهشت) 
فرزندانشان را بدیشان ملحق می‌گردانیم (تا زادگان 
دلیند خود را در کنار خود ببینند و از انس با آنان لدت 
بیشتر ببرند). بی آن که ما اهبلا از عمل آن کسان 
چیزی بکاهیم (و از اندوختة پدران و مادران چیزی 
برداریم و به فرزندانشان بدهیم» و يا بدین وسیله بر 
حسنات فرزندان بیفزائیم و یا گناهانشان را از این راه 
بزدائیم). چرا که هرکس در گرو کارهائی است که کرده 
است. پیوسته هرگونه میوه‌ای و گوشتی را که بخواهند 
در اختیارشان می‌گذاريم. آنان در آنجا جامهای 
(شراپ طهور) را که نه بیهوده‌گوئی و باوه‌سرائی در 
آن است و نه با گناه همراه است. از دست یکدیگر 
می‌گیرند (و سر می‌کشند و خوش می‌شوند). پیوسته 
در گرداگ رد آنان نوجوانان ایشان (برای 
خدمتگزاریشان) در چرخش و گردشند. انگار آنان (در 
صفا و پاکی) مرواریدهای پنهان (در صدف) هستند. 
پرسش‌کنان روی به همدیگر می‌کنند (و هریک از آنان 
از نعمتها و خوشیهای بهشت و الطاف بیکران یزدان با 
دیگری سخن می‌گوید). می‌گویند ما پیش از این (در 
دنیا) در ميان خانواده و فرزندانمان بیمناک (از خشم 
خدا و حساب و کتاب و چزا و سزای قیامت) بودیم. 
سرانجام خداوند در حقّ ما لطف و مرحمت فرمود. و از 
عذاب سراپا قنعله دوزخ ما را به دور داشت. ما پیش از 
این (در جهان» تنها) او را به فریاد می‌خواندیم و فقط 
وی را پرستش می‌کردیم. واقعاً او نیکوکار و مهربان 
است. 


این صحنه بسیار به صحنه‌های نعمتهای محسوس 
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می‌ماند. نعمتهای محسوسی که پیش از هر چیزی با 
ذهن و شعور سخن می‌رانند. و دلهاو درونهای 
اشخاص را با لْتهای محسوس و در شکلهای پاکیزه و 
دلکش» جذب خود می‌گردانند. این صحنه در مقایل 
ضا غذاپ ست و مدیدن ات که دهان خد 
و همچنین دلهای پوچگرا با آن رویاروی می‌شوند: 
نی جنات ونم فاکهین با آتا ور 
و وقاهم م دات الجحم). 
قطعاً پرهیزگاران در میان باغهای بهشت و نعمتهای 
فراوان جای دارند. و در برابر چیزهائی که خدا بدیشان 
داده است شاد و خوشحالند» و (نعمت بزرگ‌تر از این. 
این که) خدای ایشان» آنان را از عذاب دوزخ محفوظ و 
مصون داشته است.. 
خود محفوظ و مصون داشتن از عذاب دوزخ فضل و 
لطف و نعمت خدا است. عذابی که صحنه‌های آن در 
این سوره نشان داده شده است. تا چه رسد به این که 
همراه با محفوظ و مصون داشتن,. این باشد: 
(جنات و نع ). 
باغهای بهشت و نعمتهای فراوان. 
همچنان همراه با این باشد که آنان لذت ببرند از 
چیزهاتی که خدا بدیشان داده است و از آنها شاد و 
خوشحال باشند. 
همراه با نعمتها و لذت بردنها تبریک و تهنیت و بزرگ 
داشتن و حرمت گرفتن است: 
کلوا روا هنیا اکن تون ). 
به پاداش کارهائی که کرده‌اید بخورید و بیاشامید. 
نوش و گوارایتان باد!. 
این هم خودش نعمت و نصیبی بس بزرگ است. آنان با 
این صدای آسمانی فریاد زده می‌شوند. و استحقاق 
ایشان برای نعمتهائی که در آنها هستند اعلان می‌گردد: 
(متكئين على رر مَصفوفَة . 
این در حالی است که بر تختهای ردیف و کنار هم چیده 
تکیه زده‌اند. 
تختهای ردیف و کنار هم چیده, لذت گردهمآئی ایشان 
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را با دوستانشان در میان این نعمتهای فراوان یسزدان, 
فراهم می‌آورد: 
إو رجاهم بخور عبن 6. 
و زنان سیاه‌چشم و در 


شت‌چشم زیبای بهشتی را 

همسرشان نموده‌ایم (و در کنارشان قرار داده‌ایم). 
این هم لذّت‌بخش‌ترین چیزی را مجسّم می‌گرداند که به 
خاطر انسان می‌گذرد و به دلش وارد می‌گردد. از 
چیزهای لذت‌بخش و زیبائی که انسان می‌تواند تصوّر 
این تعظیم و تکریم گامی به جلو برمی‌دارد, ناگهان دیده 
می‌شود که فرزندان و زادگان مومن ایمانداران 
پیرامونشان گرد می‌آیند و در این نعمتها همایش 
می‌نمایند. این هم بر رعایت و عنایت یزدان در حق 
انسان می‌افزاید. اگر اعمال فرزندان و زادگان انسان 
کم‌تر و پائین‌تر از آن باشد که ایشان را به مقام 
پرهیزگاران برساند. باز هم با پدران و نياکان پرهیزگار 
وات س اند پ ز ی 
مومن باشند. این هم بدون این که چیزی از اعمال 
پدران و نياکان و درجات و مقامات ایشان کاسته شود. 
و بدون این که زیانی به قاعده مسوولیّت فردی, و به 
قانون حساب و کتاب شخصی, وارد شود. بلکه هر کسی 
در برابر کارهاتی که کرده است پاداش خود را دریافت 
می‌دارد. ولی این امر از فضل و کرم یزدان در حق 
همگان است: 

ی 


ا که و ایمان آورده‌اند و فرزندانشان از 
ایشان در ایمان آوردن پیروی کردهاند. (در بهشت) 
فرزندانشان را بدیشان ملحق می‌گردانیم (تا زادگان 

دلبند خود را در کنار خود ببینند و از انس با آنان لذت 
بیشتر ببرند) بی آن که ما اصلاً از عمل آن کسان چیزی 
بکاهیم (و از اتدوختة پدران و مادران چیزی برداریم و 


به فرزندانشان بدهیم. و یا بدین وسیله بر حسنات 


سسه( هچ 
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فرزندان بیفزائیم و یا گناهانشان را از این راه بزدائیم) 

چرا که هرکس در گرو کارهائی است که کرده است. 
صحنه ادامه پیدا می‌کند. انواع نعمتها و لذتها را در آن 
جایگاه پرنعمت و خوشی نشان می‌دهد. ناگهان میوه و 

شتی عرضه می‌شود که پرهیزگاران دوست دارند و 

می‌خواهند. در میان خود جامهائی رد و بدل می‌کنند و 
به یکدیگر می‌دهند که می و شراب آن بسان می و 
شراب دنیا نیست. می و شراب دنیا سخنان پوچ و یاوه 
را بر لبها و زبانها می‌آورد. و در حش و شعور و 
اندامها گناه می آفریند و می‌پراکند. 
می و شراب بهشت پالوده و پاکیزه است: 

للع نیاو لاتأئي » 

نه بیهوده‌گوئی و یاوه‌سرائی در آن است و نه با گناه 

همراه است. 
آنان آن‌گونه می و شرایی را از همدیگر می‌گیرند و 
می‌ربایند و همگان از آن سر می‌کشند و می‌نوشند. تا 
بر انس و الفتشان بیفزاید و لذت و نعمتشان را فراخ و 
فراوان نماید. در همان حال نوجوانان به خدمتشان 
می‌پردازند و جامهای شراب را برایشان به گردش 
می‌اندازند. توجوانان برازنده و پاکیزه و تمییز و نظیف 
و معصوم و مصون از گناه و دور از نافرمانی: 

كانم رل مک ». 

(در صفا و پاکی) انگار آنان مرواریدهای پنهان (در 

صدف) هستند. 
آنان بر انس و الفت مجلس آراسته و پیراسته 
می‌افزایند. و لطف و صفای دل‌پاکان و اندام‌پاکان 
مجلسشیان را مضاعف متا فد 
برای تکمیل فضای مأنوس. داستان زندگانیشان را برای 
همدیگر بیان می‌کنند. و از گذشته‌هایشان می‌گویند. و 
خاطرات خود را به یاد می‌آورند و نقل می‌نمایند. 
اسباب و علل چیزی را بیان می‌کنند که اینک در آن 
بسر می‌برند. از قبیل: امن و امان رضایت و خشنودی» 
رفاه حال» فراخی نعمت» و انس و الفت .۰ .. قرآن راز 
این بهره‌مندی را برای دلها می‌گوید. و به راهی اشاره 
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می‌کند که بدین نعمتها و خوشیها می‌انجامد: 
وأفیل بطم على خض یکسالون. وا اکن 
قبل فى آفلنا مشفقین. في اه علینا و وفانا عذاب 
آلسٌفوم. نا نا من بل ندعوه اه شو اه 
رح ). 
پرسش‌کنان روی به همدیگر می‌کنند (و هریک از آنان 
از نعمتها و خوشیهای بهشت و الطاف بیکران یزدان با 
دیگری سخن می‌گوید). می‌گویند ما پیش از این (در 
دنیا) در میان خانواده و فرزندانمان بیمناک (از خشم 


خدا و حساب و کتاب و جزا و سزای قیامت) بودیم. 
سرانجام خداوند در حقّ ما لطف و مرحمت فرمود. و از 
عذاب سراپا شعلة دوزخ ما را به دور داشت. ما پیش از 
این (در جهان, تنها) او را به فریاد می‌خواندیم و فقط 
وی دا پرستش می‌کردیم. واقعاً او نیکوکار و مهربان 
است. 
راز کار در این صورت این است که آنان خود را از 
همچون روزی برحذر داشته‌اند و از آن ترسیده‌اند. 
زندگی کرده‌اند و در آن از ملاقات پروردگارشان 
هراسیده‌اند. از محاسبة یزدان با ایشان هراس داشته‌اند. 
همچنین در میان اهل و عیال خود که محل امن و امان 
گول‌زننده‌ای است. گول نخورده‌اند. و محل سرگرمی 
غافل‌کننده‌ای است. غافل نبوده‌اند و در غفلت بسر 
نبرده‌اند. 
ایسن است که یزدان مسهربان در چنین جایگاه 
هراس‌انگیزی بر ایشان لطف و عنایت فرموده است. و 
آنان را از عذاب سراپا شعلةٌ دوزخ به دور داشته است. 
عذابی که بسان زهر و سم تافته و گزنده به لابلای 
بدنها و اندامها نفوذ می‌کند! یزدان مهربان ایشان را در 
سای فضل و کرم خداوندگاریش از چنین عذابی به دور 
داشته است. چون بر پرهیزگاری و ترس و هراس ایشان 
مطلع بوده است» و آنان هم می‌دانسته‌اند که یسزدان 
جهان هر لحظه و آن ناظر احوالشان و مطلع بر 
اوضاعشان است. همچنین ایشان می‌دانسته‌اند که کار و 
عمل, جز در پرتو فضیلت و عنایت یزدان انسان را به 


pe‏ ۲ ]چرس 
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جلد ششم 
بهشت نمی‌رساند و داخل نمی‌گرداند. چه تنها کاری که 
کار و عمل می‌کنند این است که برای صاحب خود 
گواهی دهد او تاب و توان خود را به کار برده است. و 


بدانچه در پیشگاه ایزد سبحان است رغیت ورزیده 


است و علاقه‌مند بوده است. این چیز است که انسان را 
سزاوار فضل و لطف خدا می‌کند. 
آنان همراه با ترس و هراس و برحذر بودن و 
پرهیزگاری کردن. خدا را فریاد می‌داشتند و به یاری 
می خواندند: 

(اناکنامن بل نع >. 

ما پیش از این (در جهان تنها) او را بسه فریاد 

می‌خوانديم و فقط وی را پرستش می‌کردیم. 
انان می‌دانسته‌اند که از جملهٌ صفات یزدان مهربان 
نیکوئی در حقّ بندگان خود و لطف و مرحمت کردن 
بدیشان است: 

هل رح ». 

واقعاً او نیکوکار و مهربان است. 
بدین وسیله راز گفتگوی این رستگاران بزرگوار در 
سرای نعمت و خوشی آشکار می‌گردد. و معلوم 
می‌شود چرا به گفتگو نشسته‌اند و پچ‌پچ‌کنان در کنار 
همدیگر آرمیده‌اند. 
¢ 
هم اینک که حش و شعور انسان تازیانه‌های عذاب 
سخت و دردآور را در مرحلۀ نخستین دریافت داشته 
است» و در مرحلةٌ دوم فریاد و صدای نعمت فراوان را 
شنیده است. با این فریاد و صدا و با آن تازیانه‌هاء 
آمادگی دریافت حقائق را پیدا کرده است . . . این است 
که روند قرآنی به سراغ حش و شعور می‌رود. و با 
یورش و تاختی که آهنگها و نواهای سریع و تندی 
دارد. به سوی آن می‌رود. و آن را با حقائق روشنی پی 
می‌گیرد. و وسوسه‌ها و دغدغه‌های آن را در سوراخ 
سنبه‌های نفس انسان دنبال می‌کند. به صورت 
پرسشهای انکاری, و به شکل مبارزه‌طلبی‌های قوی‌ای 
که هستی بشری تاب ایستادگی در برابر آن را ندارد و 
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تسلیم آن می‌شود. زمانی که چنان پرسشها از هر راهی برآورده‌اند و) بدون هیچ‌گونه خالقی آفریده شده‌اند؟ و 
که شده است به داخل نفس انسان راه پیدا کند: يا این که (خودشان خویشتن را آفریده‌اند و) خودشان 


دک نت بنفتة یف ریک یکان ول تشون 1 
1 : شاعر ر نترب بو ریب یب الَنُون؟ قل: 
ربص وا نی معکم من التربصين. ام مرم 
غلائ بذا؟ آم هم فن طاغون؟ أمیَموُون 
ی مئون, لیوا حدیث مثله إن انوا 
صادقین. ام لوا من غیر شَىْءِ؟ مه الخالقون؟ 
خلفوا آلهاوات و الأزْض؟ بل لابُوقئون. أ 
عندهم خزاتن ریک؟ آم هم َيْطرُون؟ 
عم یفن فب کت شد تیه سل : 
مُبین. أم له انات و کم الیئون؟ آم تسام جرا 
ین غرم شون ؟ ام یندهم لیب هم 
یکتبیون؟ ام بریدون کیدا؟ فالذین روا هم 
اليدون. آم إل عير اوه شبحان اله ع 
کون ون راکفا ین لسّاء ساقطاً یلوا 
سَحابٌ مر کوم 6. 


(مردمان را به قرآن) پند و اندرز بده, تو در پرتو لطف و 


۳ 


مرحمت پروردگارت ته غیبگوئی و نه دیوانه. ایا انان 
می‌گویند که او شاعر است (و بگذارید تا زنده است 
اشعار خود را بسراید و دل مردمانی را بریاید) و ما در 
انتظار مرگ او هستیم (تا دفتر اشعار و طومار عمرش 
را درهم پیچد و ما را از دست او راحت سازد). بگو: 
شما در انتظار (پندارهای خامتان) باشید. و من هم با 
شما در انتظار (عاقبت نیک خود و سرانجام بد شما) 
هستم. آیا خردهایشان ایشان را به این (سخنان 
متناقض) دستور می‌دهد؟ یااین که اصلاً مردمان 
طغیانگر و سرکشی هستند (و سرپیچی از فرمان حقّ. 
سرشت و خصیص آنان شده است؟). آیا می‌گویند: 
(محمّد خودش قرآن را از پیش خود ساخته است و) آن 
را فراهم آورده است؟! بلکه ایشان اصلاً ایمان ندارند. 
اگر راست می‌گویند (که محمّد خودش قرآن را از پیش 
خود ساخته است) سخنی همچون آن را بیاورند و 


آفریدگارند؟ یا این که آنان آسمانها و زمین را 
آفریده‌اند؟! بلکه ایشان طالب یقین نیستند. آیا 
گنجینه‌های پروردگارت نزد ایشان و در اختیار آنان 
است (تا هرگونه که بخواهند قضاوت کنند و نبوّت را به 
این بدهند و به آن ندهند؟). یا این که ایشان (بر همه چیز 
جهان) سیطره دارند (و ارباب و فرمانده کل کائنات 
هستند؟). آیا نردبانی دارند و بالای آن (می‌روند و در 
آسمانها, به عالم ملکوت) گوش فرا می‌دارند (و اسرار 
وحی را می‌شنوند؟). گوش فرادهندۀ ایشان دلیل 
روشنی بیاورد و ارائه دهد (و این اڏعای خود را ثابت 
کند). آیا دختران» سهم خدایند. و پسران سهم شما؟! یا 
این که تو از آنان اجر و پاداشی (در مقابل ابلاغ رسالت 
خود بدیشان) می‌خواهیء و همچون بار گرانی بر دوش 
آنان سنگینی می‌کند؟ یا این که نزد ایشان, علم غیبیّات 
و اسرار نهان (جهان و ملکوت یردان) است و از روی 
آن (برای مردم هرچه بخواهند) می‌نویسند؟ يا این که 
می‌خواهند نیرنگ بزنند (و طرح‌های شیطانی بریزند و 
حیله‌گری کنند. تا پیغمبر را از میان بردارند» یا با آئین 
او مقابله کنند. باید بدانند که) کفار به حیلت خود گرفتار 
می‌آیند (و توطئه‌های ایشان سرانجام بر ضدّ خودشان 
تمام می‌شود و جملگی ایشان محکوم نقشه‌های الهی 
هستند). یا این که (آنان خیال می‌کنند که) معبودی (و 
امیا باو رش جز خا داز نخان کوش مار 
چیزهائی است که انبازش می‌دانند و می‌خوانند. اگر 
بنگرند که قطعه‌ای از آسمان فرومی‌افتد. می‌گویند: ابر 
متراکمی است. 
دک )€: (مردمان را به قرآن) پند و اندرز بده. 
خطاب به پیغمبر من است. از او خواسته می‌شود به 
پند و اندرز خود ادامه دهد و بی‌ادبی مشرکان با او وی 
را از کار خود دلسرد نکند و اتَهام بدی که بدو می‌زنند 
او را از انجام وظیفه‌اش به دور ندارد. در بارة آن 


حضرت گاهی می‌گفتند: او غیبگو است. و گاهی هم 
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می‌گفتند: او دیوانه است. آنچه هر دو وصف ایشان را 
در نزدشان گرد میآورد و در میانشان شائع بود این بود 
که می‌گفتند: غیبگویان از شیاطین پیام و الهام دریافت 
می‌دارند. شیطان نیز گاهی به برخی از مردمان آزار 
می‌رساند و ایشان را دیوانه می‌گرداند. انان هم دیوانه 
می‌گردند و جن‌زده می‌شوند. شیطان به عقیده ایشان 
عامل مشترک دو وصف: غیبگو یا دیوانه است! چیزی 
که آنان را بر آن می‌داشت که پیغمبر اش را بدین 
وصف یا بدان وصف بخوانند. يا او را شاعر یا ساحر 
بدانند. موقعیتی بود که در برابر قسرآن مجید پیدا 
می‌کردند. قرآن مجید ایشان را مات و مبهوت می‌کرد. 
قرآن مجید معجزه‌ای بود ناگهان با ایشان به سخن 
می‌پرداخت و آنان سخنی بسان قران را نشنیده بودند. 
هرچند که سخنور و سخن‌شناس بودند! از آنجاکه 
نمی‌خواستند - به علت چیزی که در دل داشتند - اقرار و 
اعتراف بکنند که قرآن از سوی یزدان نازل گردیده 
است. مجبور بودند که برای منبع برتر از منابع بشری 
قرآن علت پراش کت و خویشتن رابه آب و آتش 
بزنند. این بود که می‌گفتند: قرآن پیام و الهام جثیان و 
پریان است. و یا این که می‌گفتند: قرآن با کمک جنیان 
و پریان فراهم گردیده است. و لذا آورندة قرآن یا 
غیبگو است و از جّیان و پریان قرآن را دریافت داشته 
است. و یا این که جادوگر است و از جتیان و پریان مدد 
و کمک می‌گیرد. یا او شاعر است و همدم و همراهی از 
جّیان و پریان طرف مشورت و رهنمود او است. یا او 
دیوانه است و شیطان او را لمس کرده است و اصلاً 
جن‌زده است. و شیطان با همچون گفتار شگفتی او را به 
سخن درآورده است! 

سخنشان سخن رسواگرانة زشت و پلشتی است. یزدان 
سبحان پیغمبرش را تسلیت و دلداری می‌دهد که از 
همچون سخنی نرنجد و گوشش بدان بدهکار نباشد. آن 
را ناشنیده و نادیده بگیرد و بدان اهتیت ندهد. خدا 
گواهی می‌دهد که او از هر سو با نعمت پروردگارش 
احاطه گردیده است و مرحمت و عنایت خدا او را 
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می‌پاید. نعمت و مرحمت و عنایت خدا شامل هر کسی 

شود. غیبگوئی و دیوانگی دامنگیرش نمی‌گردد: 

ریک بکاهن و لا نون ). 


( فما انت بنعمة رب 
تو در پرتو لطف و مرحمت پروردگارت نه غیبگوئی و 


آن گاه گفتارشان را زشت می‌شمارد. اینکه می‌گفتند: او 
شاعر است. 


ون شا ربص به ریب و۹ ). 

آیا آنان می‌گویند که او شاعر است (و بگذارید تا زنده 

است اشعار خود را بسراید و دل مردمانی را برباید) و 

ما در انتظار مرگ او هستیم (تا دفتر اشعار و طومار 

عمرش را درهم پیچد و ما را از دست او راحت سازد؟). 
این چنین سخنی را گفته‌اند. برخی به بعضی گفته‌اند: در 
انتظارش بمانید و شکیبا باشید. تا مرگ او فرا رسد و 
مارا از دستش اسوده بکند! همدیگر را توصيه 
می‌کردند که صبر پیش گیرد و دنبالهٌ کار خویش گیرد تا 
مرگ او در رسد و ما را از دستش خلاص کندو 
رهایمان گرداند! آن‌گاه به پیغمبر ب می‌گوید که 
بدانان با تهدید کنایه آمیز پاسخ دهد: 

(قل: تربْصوا فان معکم من ربصي . 

بگو: شما در انتظار (پندارهای خامتان) باشید. و من هم 

با شما در انتظار (عاقبت نیک خود و سرانجام بد شما) 

هستم. 
خواهید دانست فرجام کار چه کسی خوب و پسندیده 
خواهد بود. و انتظار چه کسی به پیروزی و بهروزی 
می‌انجامد. و چه کسی سر می‌افتد و چه کسی ور 
می‌افتد. 
پیران و سران قریش به خردمندان یا صاحبان فهم و 
درایت ملقّب بودند. این لقب به برتری خردهایشان و 
تیک ھا ان در ا مود کے وه ار واف 
قرآن ایشان را به تمسخر می‌گیرد» و خردهایشان را در 
حق اسلام ناچیز می‌شمرد. موضعگیری آنان در برابر 
اسلام» فرزانگی و خردمندی ایشان را نفی می‌کند. 
تمسخرکنان می‌پرسد: آیا این صفتهائی که 
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محمد رل را بدانها متصف می‌گرداننند. و این 
موضعگیریهائی که در برابر رسالت او به خود 
می‌گیرند. از پیام و الهام خردها و بینش‌هایشان است؟ 
یا این که آنان سرکشان و ستمگرانند و تسلیم چیزی 
نمی‌گردند که خردها و بینشها می‌گوید و مقتضی آن 
است؟ِ ۰ ۳ 

ام مهم آخلامهم پذا؟! امه فد 

طاغون؟! 6. 

آیا خردهایشان ایشان را به این (سخنان متتاقض) 

دستور می‌دهد؟! یا این که اصلاً مردمان طغیانگر و 

سرکشی هستند (و سرپیچی از فرمان حق» سرشت و 

خصیصۀ آنان شوه است؟!). 
در پرسش نخستین» ریشخند گزنده‌ای است. در پرسش 
دوم متهم کردن ننگین‌کننده‌ای است. یکی از این دو 
چیز قطعاً ملحق بدیشان در موضعگیری شکّانداز 
ایشان می‌گردد. 
زبانشان در حق پیغمبر خدا حلص دراز گردیده است» و 
او را متهم کرده‌اند به این که قرآن را از پیش خود 
می‌سازد و آن را به خدای جهان نسبت می‌دهد. قسرآن 
در اینجا به گونة پرسش بدیشان می‌گوید: اگر آنان 
اظهار می‌دارند که محمّد آن را از پیش خود ساخته 
3 (آنان هم 
سوره‌ای بسان یکی از سوره‌های قرآن را بسازند و 
ارائه دهند). انگار بدیشان می‌گوید: همچون سخنی را 
نباید گفت. به صورت یک پرسش انکاری از همچون 


است و به ایزد سبحان نسبت داده است . 


6 ۹ 

آیا می‌گویند: (محمّد خودش قرآن را از پیش خود 

ساخته است و) آن را فراهم آورده است؟!. 
فوراً هم به بیان علّت گفتن همچون سخن شگفتی 
می‌پردازد: 

بل لا ومون 6. بلکه ایشان اصلاًایمان ندارند. 
چون دلهایشان به ایمانی پی نبرده است. پی نبردن به 
ایمان ایشان را به گفتن چنین سخنی واداشته است. 


فی‌ظلال القرآن 
گذشته از آن که ایشان را از رک و فهم حقیقت اين 
قرآن بازداشته است. اگر حقیقت این قرآن را درک و 
فهم می‌کردند قطعاً e‏ این قرآن ساختار 
انسان نیست. و جز پیغمبر صادق امینی آن را از سوی 
یزدان جهان به ارمغان نمی آورد. 
دلهای آنان مادام که حقیقت این قرآن را درک و فهم 
نکند. این گونه ویلان و حیران و نادان خواهند ماند. 
یزدان سبحان ایشان را به مبارزه می‌طلبد و آنان را با 
برهان و دلیل واقعیّتی به میدان این مبارزه فرامی‌خواند 
که جای ستیز و جدالی باقی نمی‌گذارد: 

ین بحَديثِ مثله إن كائو ا طاوقين ). 

اگر راست می‌گویند (محمّد خودش قرآن را از پیش 

خود ساخته است و آن را فراهم آورده است) سخنی 

همچون آن را بیاورند و ارائه دهند. 
این مبارزه‌طلبی در قرآن مجید بارها تکرار گردیده 
است» و منکران آن را شنیده‌ائد و دریافت کرده‌اند» و 
عاجز و درمانده برجای مانده‌انده و در برابرش خوار و 
ذل ایستادهاندومات یتک ددا تا روزا 
و جزای قیامت نیز هر کسی در مقابل این مبارزه‌طلبی 
حیران می‌ماند و ناتوان می‌ایستد. 
در این قرآن راز ویژه‌ای است. هرکس که نصوص و 
آیات قرآن را بخواند پیش از هر چیز بدین امر پی 
می ود و تاقواتی اسان از سان ران را اجان و 
لمس می‌کند. قبل از این که موارد اعجاز موجود در 
قرآن را پژوهش و بررسی نماید. کسی که با نصوص و 
آیات قرآن روبرو می‌شود. سلطةٌ خاصی را در عبارات 
اوک ان ا خاش می کت اسان کی دو 
فراسوی معانی و مفاهیمی که خرد می‌تواند آنها را 
بفهمد و از آنها تعبیر کند. چیز دیگری و فراتری است. 
عنصری در میان است که به محض شنیدن این قرآن به 
حس و شعور فرومی‌ریزد و فرومی‌خزد. برخی از 
مردمان چنین عنصری را واضح و روشن درک و فهم 
می‌کنند. و بعضی از آنان آن را مسبهم و غیر روشن 
می‌بینند. ولیکن هرگونه که هست. موجود است. این 
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عنصری که به حش و شعور فرومی‌ریزد و فرومی‌خزد. 
معیّن و مشخص کردن اصل آن دشوار است. آیا این 
عنصر. خود عبارت است؟ معنی نهان در عبارت است؟ 
تصویرها و سایه‌روشنهائی است که عبارت. آنها را 
پرتوافکن می‌کند؟ یا این که اينها و چیزهای دیگری 
است که در فراسوی عبارت جای دارد و نامعیّن و 
نامشخّص است؟! 

این رازی است که در هر متن و نص قرآنی جای داده 
شده است» و هرکس که با متون و نصوص این قرآن 
روبرو گردد پیش از هر چیز آن را اخساس می‌کند . . . 
سپس به دنبال آن راز رازهای دیگری است که با تدیّر 
و تفکر در بارهٌ ساختار کل قرآن. درک و فهم می‌شوند 
و هویدا و پیدا جلوه گر می‌آیند. از جمله: 

این رازی است در جهان‌بینی کامل صحیحی که قرآن 
آن را در حش و شعور و دل و خرد پدید می‌آورد. 
جهان‌بینی در بارٌ حقیقت هستی آدمی, و حقیقت کل 
جهان هستی, و حقیقت نخستینی که هر حقیقتی از آن 
سرچشمه می‌گیرد. و آن حقیقت یزدان سبحان است. 
این رازی است در فراگیری و هماهنگی و همآوائی 
موجود در میان همه رهنمودها و رهنمونهای قسرآن, و 
در برقرار و پایدار ماندن بر بالای افق یگانه‌ای در هم 
آن رهنمودها و رهنمونها, به گونه‌ای که اصلاً در 
کارهای انسانها دیده نشده است و دیده نمی‌شود. 
کارهائی که بر حال و احوال یگانه‌ای استوار و پایدار 
نسمی‌ماند. و بر سطح یگانه‌ای راست و درست 
نمی‌ایستد. و همه جوانب و زوایا را فرانمی‌گیرد. و 
هماهنگی مطلقی ندارد که افزايش و کاهش و افراط و 
تفریط در آن نباشد. هماهنگی مطلقی که برخورد و 
نابهنجاری در اصول و فروع آن اعمال و افعال نشناسد. 
این پدیده‌های پیدا و هویدا. و امثال انهاء همراه با ان 
راز نهانی که قابل انکار نیست. از زمره چیزهائی است 
که نشان اعجاز مطلق در تمام قرون و اعصار بدین 
قرآن می‌دهد و این قرآن را پیوسته معجزه نگاه 
می‌دارد. معجزه بودن قرآن مسأله‌ای است که در بار 
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آن ستیزه تمی‌کند انسانی که برای حش و شعور خود 
احترام قائل باشد. و خویشتن را محترم بداند. و حقیقتی 
را احترام بگیرد که آن را نیرومند و ژرف و روشن 
مشاهده می‌کند هر زمان که با دل سالم این قرآن را 
مطالعه کند و پژوهش و وارسی نماید ... 

ليتوا ديب مثله ٍ کارا صاوقین ). 

اگر راست می‌گویند (محمّد خودش قرآن را از پیش 

خود ساخته است) سخنی همچون آن را بیاورند و 

اراثه دهند. 
پرسش بعدی در بارةٌ حقیقت وجود ایشان است. وجود 
خودشان. این هم حقیقتی است که برجا و برقرار است و 
چاره‌ای جز روبرو شدن با آن را ندارند, و هیچ راهی 
برایشان در تفسیر آن نیست مگر این که همان چیزی را 
بگویند که خود قرآن در بار: آن حقيقت می‌گوید. و آن 
این که آفریدگاری آنان را آفریده است و پدید آورده 
است. و او یزدان سبحان آفریدگار کل جهان است. 
یزدان سبحان همیشه بوده است» و آنان مخلوق و 
آفریده هستند. ۲ 

( م خقوا من غیر ی ء؟ مهم نخالون؟ ). 

آیا ایشان (همین جوری از عدم سر برآورده‌اند و) 

بدون هیچ‌گونه خالقی آفریده شده‌اند؟ و یا این که 

(خودشان خویشتن را آفریده‌اند و) خودشان 

آفریدگارند؟. 
بودن ایشان همین جوری و بدون آفریدگار کاری است 
ناپذیرفتنی, و پیش از هرچیز منطق فطرت آن را 
نمی پسندد و مردود می‌شمارد. و نیازی به مجادله و 
گفتگو چه اندک و چه بیش ندارد. و اما این که خودشان 
آفریدگار خویشتن باشند. کاری است که هیچ کس آن را 
ادعاء نکرده و هیچ کس آن را ادعاء نمی‌کند. اگر این دو 
فرض» یعنی همین جوری و بدون آفریدگار پدیدار 
آمده باشند. و یا این که خودشان آفریدگار خویشتن 
باشند. کاری است که هیچ کس آن را ادعا نمی‌کند. اگر 
این دو فرض, یعنی همین جوری و بدون آضریدگار 
پدیدار آمده باشند. و یا این که خودشان آضریدگار 
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خویشتن باشند. برابر قضاوت منطق فطرت ناشدنی و 
ناپسندی است» پس جز این حقیقت نمی‌ماند که قرآن 
آن را می‌گوید. و آن این که همگان آفرید؛ یزدان 
هستند. یزدان یگانه‌ای که کسی در آفریدن و پدید 
آوردن شریک و انباز او نیست» و درست هم نمی‌باشد 
کسی در ربوبیّت و عبادت» شریک و انباز او گردد ... 
این هم منطق واضح و روشنی و سهل و ساده‌ای است. 
یزدان جهان ایشان را با آسمانها و زمینی رویاروی 
می‌گرداند که در برابر دیدگان ایشان است. آیا آنان این 
آسمانها و زمین را آفریده‌اند؟ پیدا است که آسمانها و 
زمین هم خود را نیافریده‌اند و به جهان گسیل 
نداشته‌اند. همان‌گونه که ایشان نیز خود را نیافریده‌اند و 
به جهان گسیل نداشته‌اند: 
ام خفوا ناوات و الأَرْض؟ بل لایُوُون ). 
يا این که آنان آسمانها و زمین را آفریده‌اند؟! بلکه 
ایشان طالب یقین نیستند. 
آنان - و هر عقلی که منطق فطرت را به قضاوت 
می‌گیرد - نسمی‌گویند: آسمانها و زمین. خود را 
آفریده‌اند. یا آسمانها و زمین بدون آفریدگاری آفریده 
شده‌اند و پدیدار گردیده‌اند. آدمیان هم ادعاء نمی‌کنند 
که آنان آسمانها و زمین را آفریده‌اند و درست گرهه‌اند 
... آسمانها و زمین هم جلو دیدگانشان حاضر و آماده 
و برقرار و استوار است و به صورت پرسش زنده‌ای 
در آمده‌اند. پرسشی که پاسخ را می‌طلبد و درخواست 
می‌کند چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است! از 
آنان وقتی که سوّال می‌گردید چه کسی آسمانها و زمین 
را آفریده است؟ می‌گفتند: خدا . . . اما این حقیقت در 
ذهن و شعورشان آن اندازه روشن و واضح نمی‌گردید 
که اثار خود را در دل پدید آورد. و دل را به سوی 
اعتقاد روشن و واضح و دقیقی حرکت بدهد و بکشاند. 
بل لایوقَنون ). بلکه آنان طالب یقین نیستند. 
آن‌گاه ایشان را پله‌ای از پل آفریدن و به جهان گسیل 


داشتن خویشتن یا آسمانها و زمین پائین می‌آورد. از 
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آنان می‌پرسد: آیا ایشان مالک گنجینه‌ها و دفینه‌های 
خدا هستند؟ آیا آنان رزق و روزی را کم می‌کنند و 
زیاد می‌گردانند؟ و آیا ایشان ضرر و زیان را دفع 
می‌کنند و يا نفع و سود می‌رسانند؟: 
أ عندهم زاین ریک؟ مهم الیطرون؟ ). 
آیا گنجینه‌ها و دفینه‌های پروردگارت نزد ایشان و در 
اختیار آنان است (تا هرگونه که بخواهند قضاوت کنند 
و مثلاً نبۆت را به این بدهند و به آن ندهند؟) یا این که 
ایشان (بر همه چیز جهان) سیطره دارند (و ارباب و 
فرمانده کل کائنات هستند؟). 
وقتی که آنان چنین نباشند. و چنین چیزی را نیز ادعاء 
هتسه کی الک ها زد فده اا 
و چه کسی زمام امور آسمانها و زمین را در دست 
دارد؟ قرآن می‌فرماید: چنین کسی خدا است که روزی 
را کاهش و افزایش می‌دهد. و امور جهان را می‌گرداند 
و مدبّر کل جهان هستی است. این یگانه تفسیر و توجیه 
اموری است که در سراسر هستی در جریان است. اعم 
از کاهش و افزایش روزی و ادارهٌ امور و تقدیر و 
تدبیر شوون. این از یک سوء از دیگر سو نفی می‌شود 
که آنان مالک خزینه‌ها و دفینه‌ها بوده و بر امور و 
شوّون جهان حاکم و مسلط باشند و کار و بار کیهان را 
بگردانند. 
آن‌گاه له دیگری ایشان را پائین می‌آورد. و از آنان 
می‌پرسد: آیا وسیله و ابزاری برای گوش فرادادن به 
نازل‌کننده این قرآن دارند؟: 
سل تيعون فبه؟ قلأت منتیفهم 
بسْلّطان مین ). 
آیا ربا دارند و بالای آن (می‌روند و در آسمانهاء به 
عالم ملکوت) گوش فرامی‌دارند (و اسرار وحی را 
می‌شنوند؟). گوش فرادهندهٌ ایشان دلیل روشنی 
بیاورد و ارائه دهد (و این اذعای خود را ثابت کند). 
محمد ی بدیشان می‌گوید: او پیفمبر است و بدو 


وحی می‌شود. اما چیزی جز این است! او می‌گوید: این 
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قرآن از جهان والا از سوی یزدان برای او نازل 
می‌گردد. ایشان سخنش را تکذیب می‌کنند و او را 
دروغگو می‌نامند! پس آیا نردبانی دارند تا بالای آن 
بروند و گوش فرادارند و بدانند که محمّد بدو وحی 
نمی‌گردد. و حقّ چیزی جدای از این است که می‌گوید؟! 

کر هراد یشان ال روش یری ا 

(و این ادعای خود را ثابت کند). 
یعنی دلیل قوی بیاورد. دلیلی که بر دلها و درونها چیره 
شود و آنها را وادار به تصدیق کردن و باور نمودن 
گرداند. در این امر. نهانی به قرآن اشاره می‌گردد و 
سلطه و قدرت قرآن پیش چشم داشته می‌شود, سلطه و 
قدرتی که ایشان را به مطالعهٌ آیات و مشاهده دلائل 
مسوجود در آن وامی‌دارد. در حالی که آنان 
خودبزرگ‌بینی و ستیزه گری می‌کنند و سر لجاج و عناد 
دارند! 
آن‌گاه یزدان سبحان یکی از گفته‌های بیهوده و پوچ 
ایشان را نقد می‌فرماید که در بارة یزدان جهان 
می‌گویند. و آن این که ایشان فرشتگان را دختر 
می‌دانند. و همچون دخترانی را به ایزد متان نسبت 
می‌دهند. مستقیماً بدیشان خطاب می‌شود: تا بیشتن 
ایشان را شرمنده و خوار دارد: 

اَل انات و کم الیُون؟ ). 

آیا دختران» سهم خدایند. و پسران سهم شمایند؟!. 
آنان دختران را پائین‌تر از پسران می‌شمردند. تا بدانجا 
دختران را ناچیز می‌دانستند. وقتی که به قنور لد دختر 
مژده می‌دادند از غم و اندوه شدید و خشم و کینۀ زیاد. 
چهره‌هایشان سیاه می‌گردید. با وجود این از نسبت دادن 
دختران به یزدان جهان شرم نمی‌کردند و خجالت 
نمی‌کشیدند!.. یزدان در اینجا برابر عرف و عادت و 
آداب و رسوم خودشان با ایشان سخن می‌گوید تا در 
این ادعاء آنان را شرمنده کند. وال ترجیح پسران و 


تحقیر دختران پوچ و نادرست است و با عقل و خرد 
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جور درنمی‌آید. 
از این که پیغمبر 7 ایشان را به سوی هدایت 
دعوت می‌کرد. ناراحت بودند. و چنین دعوتی بر ایشان 
سنگینی می‌کرد. هرچند پیغمبر ٤إ‏ در دعوت ایشان 
به سوی هدایت مزدی از آنان درخواست نمی‌کرد. بلکه 
دعوت او محض رضای خدا بود و بس. اصلاً نه از 
ایشان چیزی می‌خواست و نه باج و خراجی می‌طلبید. 
ساده‌ترین چیزی که از این دعوت پاک مراد بود این بود 
از خود دعوت‌کننده زیبا و محترمانه استقبال کنند و 
پسندیده و خردمندانه پذیرة او روند. اگر هم 
نمی پذیرند چیزی راکه بدیشان تقدیم می‌شود و عرضه 
می‌گردد. زیبا و پسندیده پاسخ رد دهند و نپذيرند. 
یزدان سبحان در اینجا روش رفتارشان و روند کارشان 
را زشت می‌شمارد. رفستار و کرداری که انگیزة 
خردمندانه‌ای ندارد . . . می‌فرماید: 

نام جرف ین مفرم شتقلون؟ ). 

یا این که تو از آنان اجر و پاداشی (در مقابل ابلاغ 

رسالت خود بدیشان) می‌خواهی. و همچون بار گرانی 

بر دوش آنان سنگینی می‌کند؟. 
یعنی سنگین‌بار و بارگران هستند به سبب زیان و 
تاوانی که تو آن را بر ایشان تحمیل می‌کنی به عنوان 
اجر و پاداشی که از آنان در برابر چزی که می‌گوئی 
می طلیی توف شاه از وک که واف چو ایک انیت 
و هیچ‌گونه مزد و باج و خراجی از ایشان درخواست 
نمی‌شود. کارشان چه اندازه زشت و پست و خوار و 
رسواگرانه جلوه‌گر می‌آید؟ ایو چه اندازه از این 
کارشان شرمنده بشوند. وقتی که همچون سخنی 
بدیشان گفته می‌شود؟ 
یزدان سبحان به سویشان بسرمی‌گردد و ایشان را با 
حقیقت وجودشان و وضع و حالشان در گسترهٌ این 
هستی, رویاروی می‌کند. آنان بندگانند. و حدود و 
تغوری در جهان دارند. مقدار اندکی از جهان می‌دانند 
و با مقدار کمی از پدیده‌های کیهان آشنایند. در 
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فراسوی این مقدار اندک و کم چیزهای بسیار و خارج 
از شماری است و از دیدگانشان و از دانش و آگاهیشان 
پنهان است و در پس پرده غیب نهان است! چیزهائی که 
تنها صاحب این جهان خدا از آنها مطْلع و باخبر است و 
بس. جهان غیب در میان است و فقط و فقط یزدان آگاه 
از غیب است. و بندگان چیزی در بارةٌ آن نمی‌دانند و 
در برابرش حیران و ویلان هستند. هیچ‌گونه علم و 
اطلاعی از دنیای غیب ندارند. بدان خاطر که انان 
بندگانند: 

(أمعند عنذشه لیب هه یک 0 

یا این که نزد ایشان علم غیبیّات و اسرار نهان (جهان و 

ملکوت یزدان) است و از روی آن (برای مردم هرچه 

بخواهند) می‌نویسند؟. 
آنان می‌دانند نزد ایشان علم غیبیّات و اسرار نهان 
نیست. و ایشان به هیچ وجه قدرت و توانی بر غيب 
ندارند. و آنان در دفتر غیب چیزی را نمی‌دانند. بلکه 
ان دا ایت کور ده غیت هاش اک بخ واه 
می‌نویسد. چیزهائی که خودش آنها را برای بندگان 
مقذر و مقزّر می‌فرماید و مشخص و معیّن می‌نماید. 
آن کسی که کار و بار جهان غیب را در دست دارد و آن 
را اداره می‌نماید و چیزها را در آن مقدر و مقزّر 
می‌فرماید. او است که می‌تواند در جهان غيب دخل و 
تصرّف کند و طرح دراندازد و نقشه بچیند. آنان را چه 
شده است وقتی که از جهان غیب بی‌خبرند و از آن در 
پس پرده‌اند. و نمی‌توانند در دفتر آن چیزی بنگارند 
می‌خواهند در باره‌ات توطئه بچینند و به نیرنگ 
بنشینند. و گمان می‌برند که آنان بر هر کاری از کار و 
بار آینده توانایند. و می‌گویند: او شاعری است در 
انتظار مرگ او می‌مانیم؟! 

اَم | 4سریدون يدا فالذین قروا منم 

تن 

یا این که می‌خواهند نیرنگ بزنند (و طرح‌های شیطانی 


بریزند و حیله‌گری کنند. تا پیغمبر را از میان بردارند. یا 


مه ]هس 
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با آئین او مقابله کنند. باید بدانند که) کقار به حیلت خود 
گرفتار می‌آیند (و توطئه‌های ایشان سرانجام بر ضتّ 
خودشان تمام مسی‌شود و جملگی ایشان محکوم 
نقشه‌های الهی هستند). 
آنان هستند که گرفتار 5 قضاو قدر می‌گردند که 
خداوندگار جهان غیب را برایشان مقدر و مقر 
می‌دارد. آنانند که نقشه و طرح خدا دامنگیرشان 
می‌شود و ایشان را در بر می‌گیرد. خداوند بهترین 
چاره‌ساز و خنفی‌کننده نیرنگ نیرنگباز است. 
ماه اله؟ ). 
یا این که (آنان خیال می‌کنند که) معبودی (و حامی و 
یاوری) جز خدا دارند؟. 
خیال می‌کنند معبودی جز خدا دارند که ایشان را 
محفوظ و مصون می‌کند و آنان را از چاره‌جوئی و 
چاره‌سازی خدا نجات ا 
(سبْحان اله عا ی کون 6 
خدا پاک و ره از چیز‌هائی است که انبازش می‌دانند و 
می کوان 
یزدان سبحان پاک و منرّه از تصوّر باطل و بیمار ایشان 
است! 
تن یزدان سبحان از هرگونه شرک 
ورزیدنها و از جملگی انبازهاء این یورش پیاپی و گام 
به گام پایان داده می‌شود. یورشی که دارای آهنگها و 


با این پاک و منژه داشتن 


آواهای نیرومند و قوی است. این هم وقتی صورت 
می‌پذیرد که هرگونه شک و شبهه‌ای برطرف گردیده 
است. و هرگونه دلیل و برهانی مردود شده است و به 
شکست انجامیده است. و مشرکان در برابر حقیقت 
آشکار و عیان درمانده شده‌اند. و هیچ عذری برایشان, 

یج دلیلی در دستشان نمانده است. حیران و ویلان 
ایستاده‌اند و کاملاً خلع سلاح گردیده‌اند. بدین هنگام 
است که یزدان سبحان حقیقت و ماهیّت ایشان را به 
رُخشان می‌کشد. و آنان را ستیزه‌گران و 
خودبزرگ‌بینانی معرّفی می‌کند که در بارهٌ حقٌ واضح و 
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آشکار به ستیزه می‌پردازند. و به شک و شبهه‌ای 
متوسّل می‌شوند که بسی ناچیز و بسیار دور از عقل 
است: 
و إن یروا کشفاً من لسَماء ساقطاً یقُوا: سحابٌ 
روم >. 
اگر بنگرند که قطعه‌ای از آسمان فرومی‌افتد. می‌گویند: 
ابر متراکمی است. 
یعنی اگر خدا عذاب را به صورت تکه و قطعه‌ای از 
آسمان به سویشان روانه کند و بر آنان فروافتد و 
موجب هلاک و نابودی گردد. هرچند ببینند که دارد 
فرومی‌افتد. می‌گویند: 
«سَحابٌ ب مَرکوم #. ابر متراکمی است. 
ابر متراکمی است و در آن آب و زندگی است! این هم 
بدان خاطر است که دشمنانگی خود را نشان دهند و 
تسلیم حقّ نگردند. هرچند -چنان که می‌گویند - شمشیر 
بالای گردنهایشان باشد! چه بسا در ذکر این آیه 
اشاره‌ای به داستان قوم عاد هم باشد. آنان وقتی که ابر 
مرگ و نابودی را دیدند. گفتند: 
(عارض مرن 6. 
ابری است که بر ما باران می‌باراند. (احقاف/۲۴) 
پاسخ آنان در همان موضع چنین است: ۲ 
لخن تفج به: رع فما عذاب ألم مر 
شی ء ۳۹۳ را > 
(هود بدیشان چنین گفت:) بلکه این همان چیزی است 
که آنان آن را با شتاب می‌خواستید. تندبادی است که 
عذاپ دردناکی به همراه آورده است! همه چیز را به 
فرمان پروردگارش درهم می‌کوبد و نابود می‌سازد. 
(احقاف/۲۴و۳۵) 

0 
وقتی که این اندازه سرکشی آنان و ستیزه گری ایشان با 
حق» به تصویر کشیده می‌شود. و بیان می‌گردد که حقٌ 
را نمی‌پذیرند اگر هم مرگ و هلاک را بالای سر خود 
ببینند و بدانند که گریبانگیرشان می‌شود, قسرآن به 


سم( تس 
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پیغمبر خدا ی رو می‌کند و بدو می‌گوید: از کار و 
بارشان دست بردارد و از ایشان قطع امید کند. و آنان 
را به روزی واگذار نماید که از آن در سرآغاز این 
سوره سخن رفته است و صفت آن بیان گردیده است. 
آنان را به عذابی بسپارد که پیش از فرارسیدن آن روز 
منتظرشان است. در برابر فرمان پروردگارش شکیبائی 
کند و صبر پیش گیرد. پیروردگاری که او را عزیز و 
گرامی می‌دارد و او را تحت رعایت و عنایت خود قرار 
می‌دهد و سرپرستی وی را بر عهده می‌گیرد و او را 
پاید و محافظت می‌نماید. در بامدادان که از خواب 
بیدار می‌گردد و بلند می‌شود به تسبیح و تقدیس و حمد 
و ثنای یزدان بپردازده و در شب و هنگام ناپدید شدن 
ستارگان در سحرگاهان نیز حمد و سپاس خدا را بجای 
آورد و به ذ کرش در خروش باشد: 
«(قَذَرْهُم حى بلاقوا ا ومهم نی فيه یعون 
يوم لا نی عنم نهم کید کندهم سي شیا راهم ثرون .2 
إن للذین ظلَمُوا عذابا ون ایک و لک با 
ون طبر کم ریک فانک باعینناء و سبح 
ند ریک حين 7 تقوم و من الیل ا سبح فسَبّحه و ادبار 
ان 
پس ایشان را به حال خود واگذارء تا برسند به روزی 
که در آن هلاک می‌گردند. آن روزی که نیرنگها و 
توطئه‌هایشان سودی به حالشان نخواهد داشت. و (از 
هیچ سوئی) مدد و یاری نمی‌شوند. برای ستمگران 
عذابی پیش از آن (عذاب سرمدی و ابدی» در همین 
جهان) هست. ولی بیشتر ایشان متوجه نمی‌گردند و 
نمی‌فهمند. برابر فرمان پروردگارت» صبر و شکیبائی 
پیش گیر (و با استقامت و شجاعت. پیام آسمانی را به 
گوش انسانها برسان و مترس) که تو زیر نظر ماو 
تحت حفاظت و رعایت ما هستی. وقتی که (سحرگاهان 
از خواب) بلند می‌شوی. به تسبیح و تقدیس و شکر و 
سپاس پروردگارت بپرداز. و در پاره‌ای از شب و در 
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هنگام طلوع فجر) شکر و سپاس و تسبیح و تقدیس 

خدای را بجای آور. 
این هم مرحلةٌ تازه‌ای در تاخت بردن و یورش کردن 
است. این مرحله با تهدید می‌آغازد. تهدید کردن با آن 
روز هراسناک و هراس‌انگیزی که در آن به صور 
می‌دمند و آنان هلاک و نابود می‌شوند -اندکی پیش از 
آن که رستاخیز مردگان و گرد آوردن ایشان صورت 
پذیرد - در آن روز تدبیر و چاره‌اندیشی بدیشان 
سودی نمی‌رساند. و مددکار و یاوری به فریادشان 
نمی رسد و کمکشان نمی‌کند. اگر امروز آنان به مکر و 
نیرنگ می‌نشینند و در بارهٌ چارهٌ کار می‌انديشند. در 
آن روز مکر و کید و نیرنگشان سودی به حالشان ندارد 
و تدبیر و چاره‌اندیشی فائده‌ای بدیشان نمی‌بخشد. 
با این تهدید واپسین. از کار و بار تکذیب‌کنندگان 
ستمگر دست برمی‌دارد. تکذیب‌کنندگان ستمگری که 
اين همه ایشان را دنبال کرد و سخت آنان را راند و 
مدّت زمان طولانی تند و سریع بر ایشان تاخت برد. تا 
آنان را به جایگاهی برساند که ایشان را از آن 
می‌ترساند. و در آنجا دیر یا زود عذاب منتظرشان است 
...از کار و بار ایشان می‌پردازد تا به پیغمبر 
بزرگواری که گردنکشان بر او گردن کشیده‌اند. و 
تهمت‌زنندگانی بدو تهمت زده‌اند و به دروغ سخنانی 
را از پیش خود ساخته‌اند و بدو نسبت داده‌اند. رو بکند 
و او را در برابر چنین سرکشی و دشمنانگی و تکذیب 
کردن و گردن‌افراختنی, به صبر و استقامت بخواند. و 
بدو بگوید بر راستای راه سخت و طولانی دعوت 
شکیبا باشد و پایدار و استوار بماند. و کار را به حکم 
هناسر الب وا تا کد کچد ر اه کور ی اشاق 
انجام دهد: 

«واطب کم ریک ). 

برابر فرمان پروردگارت. صبر و شکیباتی پیش گیر (و 

با استقامت و شجاعت. پیام آسمانی را به گوش انسانها 


برسان). 


ایح 
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همراه با رهنمود به صبر و شکیبائی. عرّت بخشیدن 
خداء رعایت و عنایت الهی. انس و الفت دوست 
داشتنی‌ای که سختیهای راه را می‌زداید. و صبر و 
شکیباتی در برابر دشواریها را عزیز و گرامی 
می‌گرداند. اعلان و اعلام می‌شود. صبر و شکیبائی 
وسیلهٌ رسیدن بدین اکرام و اعزاز ارزشمند است: 
ضبن يکم ریک فانک باينا ). 
برابر فرمان پروردگارت. صبر و شکیبائی پیش گیر (و 
با استقامت و شجاعت. پیام آسمانی را به گوش انسانها 
برسان و مترس) که تو زیر نظر ماو تحت حفاظت و 
مات ده 
وای چه تعبیر قشنگ و زیبائی! وای چه به تصویر 
کشیدنی و به تصویر زدنی! وای چه ارج نهادن و قدر 
شناختنی! 
این درجه و مرتبه‌ای است که هرگز انسانی بدان نرسیده 
است. این درجه و مرتبه‌ای که این تعبیر آن را به 
تصویر می‌کشد. تعبیری که در سراسر قرآن, و حتّی در 
میان تعبیرهای مشابه, تک و یگانه است. 
به موسی اب اینها گفته شده است: 
او نار ناسمه زا نی 16 
من تو را (برای مقام رسالت) برگزیده‌ام» پس گوش فرا 
ده بدانچه وحی می‌شود (تا آن را خوب بیاموزی و به 
قوم خود برسانی). (طه/۱۳) 
من محبّت را بر تو افکندم (بدان‌گونه که هرکس تو را 
ببیند بی‌اختیار دوستت داشته باشد). هدف هم این بود 


که تحت نظارت و رعایت من چنان که باید پرورش 


یابی. (طه/۳۹) 
Ee oL‏ مق 

و تو رابرای (وحی خود و حمل رسالت) خویش 

(la) بز‎ 


هم اینها تعبیرهائی هستند که بیانگر مقامات و منازل 
والا و بالایند. ولیکن به محمّد ملع گفته شده أاست: 
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(فانک بأعینا >. 


این تعبیری است که در آن اکرام و اعزاز ویژه‌ای. و 
انس و الفت ویژه‌ای استا: سایه روشن منحصر به 
فردی می‌اندازد. سایه روشنی که لطیف‌تر و شمّاف‌تر از 
هر سایه‌روشنی است . .. تعبیر بشری نمی‌تواند گویای 
این تعبیر ویژه باشد. پس مارا یس که به 
سایه‌روشنهای قرآنی اشاره کنیم و در زیر این 
سایه‌روشنها بمانیم و زندگی کنیم. 
همراه با این انس و الفت بخشیدن, هدایت و رهنمون 
کردن به راه تماس دائم با یزدان سبحان بیان می‌گردد: 
ومع فد ریک حين تفوم. و من الیل فسَبْحه 
و دار النجوم 4. 


وقتی که (سحرگاهان از خواب) بلند می‌شوی. به 
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تسبیح و تقدیس و شکر و سپاس پروردگارت بپرداز. و 
در پاره‌ای از شب و در وقت ناپدید شدن ستارگان (به 
سیب نور خورشید به هنگام طلوع فجر) شکر و سپاس 
و تسبیح و تقدیس خدای را بجای آور. 
در طول روز. هنگام بیداری از خواب. در اوقات شب. 
و هنگام پشت کردن و پنهان گردیدن ستارگان در 
بامدادان در وقت طلوع فجر. همه و همه این ازمته 
خولانگاه بهره‌مندی و لذت بردن از اين انس و الفت 
دوست داشتنی و گرامی است. تسبیح و تقدیس» زاد و 
توشه و انس و الفت و راز و نیاز دلها است. آیا دل 
عاشقی که محبوب و مقرب یزدان است بايد در پرتو 
تسبیح و تقدیس در این ازمنه و اوقات چه حالی پیدا 
کند؟؟؟ 
@ 
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سور نجم مکی و شصت و دو آبه است 


7 2۱۲( ۰ 
SS‏ 
والتج و داهو ی لوا ماص ص اجب اغى ا ايى 
مارد هو ای بو (ری)عامم رید نوی (6) 
ر و رر ر اسرد رشلا ا 5 مداد ۵ 
کناب توسن اوا دد اوی ل عبرو ما ری (6 
ماب موادم ادمارائ لا مر آفمرونهع رو قد 
تخر عند واشت 9 اند هاج الاو 9 
إذیضش یلید رة مایشعی () و ماراح ارو راطق قد رای 
منء ایب رن کرک ریه دتم( و6 ومتوة 
الات آشری ا لک آل کرو کو ای مقس 
ضير 9ن ھا یمو 


یسم وها و ا 
أ هان س طن إن يعو القن هو لنشن 
اشوین تم دی ل آم لاسن ماتمی 49 ف 
یلار €9 چ کرش یلکوت لا 
قلعتم ا امن بعد أن ياد تاس لمن يشا رى 9 


م2 سوه وم E LI‏ چو ر 


داینب اجره سوک هد یلق 9 
زاین کول لظنّلابن ین 


ی( عرض عن کن کو عن ره 
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ديا لوي ذلك مبكنه رمن ولا ریک هو هوام یمن سرن 
سیل وهو ری مک( وه ما سوت ومَا 
فا رض يجري ادن سنا آیماعیلوآومجزیا ال سلوا 


رور مر مر 


باس ال َو ون کر لاش اویش الم 
کی مرت لد نما ررض 


ولد اا هف ون یکوک درک مس 2 


2 
1 2 


بای (و آفر یت لزی‌تول لو واعطی قبلاو 
و6 ند رم ان دی 
موی( نمی ورف( واه زره 
9 وان اتی لسن ل ماسی لوا سوت 
ری 00رد الب لازق SANE)‏ 
نت ES‏ اتر و 
یکی نون 
ا ی ® هوآفیرآقق هر 
ارىل وان کک © 
و تک واهآفل وال ملگ 
0ن ۱۳۳۳ 
هداتزرممالنذرا وک( ارت ار )لها من 
دو نآلل کاش los‏ اجره ارىك 
وکاک کد لوان یدود( اتد وى راد 9 ¢9 


این سوره به طور کی انگار یک منظومة موسیقی 
آسمانی است. آهنگین و نغمه‌دار است. نغمه‌ها و 
آواهایش در ساختار واژگانی سوره طنین‌انداز است» 
همان‌گونه که در فاصله‌های هماهنگ و قافیه‌دار آن 
طنین‌انداز است. این نغمه و آوا در این سوره به طور 
کی دیده و شنیده می‌شود. در برخی از موارد. نغمه و 
آوا آشکارا مقصود و مراد است. گاهی واژه‌ای اضافه 
مسی‌گردد. و گاهی قافیه‌ای برگزیده می‌شود. تا 
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نغمه‌پردازی درست و سالم بماند.» و آهنگ و نوا با 

دقّت طنین‌انداز گردد. بدون این که خلل و زیانی برسد 

به معنی مراد و مقصودی که سوره آن را در روند گفتار 

۸ می‌کند 
قر لت 8 واه ال 
ری ). 


آیا چنین می‌بینید (و این‌گونه معتقدید) که لات» و عرّئ. 


و آن 2 برعهده این 2 سرشت تعبیر 


و منات» سومین بت دیگر (معبود شما و دختران 
خدایند. و دارای قدرت و عظمت می‌باشند؟!). 
(نجم/۱۹و۲۰) 

ا گر می‌فرمود: «و منااالضری» وزن درهم 
می‌شکست. و اگر تنها می‌فرمود: «مَناء أَالة» آهنگ 
قافیه از میان می‌رفت. هر واژه‌ای ارزش و جایگاه خود 
را در معنی عبارت دارد. با وجود این وزن و قافیه نیز 
مورد نظر است. کک 5 واژةٌ «ذْن» در دو آیهٌ بعد 
از آن را درنظر داشته 

الک لد که و رک 1 

ضیزی! ). 

آیا پسر مال شما باشد. و دختر مال خدا؟! (در حالی که 


ننی؟ تلک ادن قشمَة 


به گمان شما دختران کم‌ارزش‌تر از پسرانند؟!). در این 
صورت. این تقسیم ظالمانه و ستمگرانه‌ای است. 
)نم۲9۲۷( 
واژه «دْن» برای رعایت وزن ضروری است. هرچند - 
گذشته از این 
می‌کند . . . و به همین منوال و روال .. 
این آهنگ و نوا دارای نوعی موسیقی ویژه است. 


- یک هدف هنری را در عبارت اداء 


نوعی که در آن خیزش و ریزش دیده می‌شود. به ویژه 
در بند نخستین و د 
موسیقی ویژه, با موج‌زدنها و شرشرهائی که دارد 
هماهنگ با تصویرها و سایه‌روشنهای دلگشائی است 
که در بند نخستین روان می‌گردد و بال و پر زنان به 


ببند واپسین سوره. این نوع 


پیش می‌رود. و در بند واپسین با معانی و مفاهیم و 
پسوده‌های آسماتی همنوا و هماآوا می‌گردد. و در 


سممچ( هس 
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بندهای میان بند نخستین و بند واپسین, در فضا و 
موضوع نزدیک بدان دو است. 

تصویرها و سایه‌روشنها در بند نخستین, با جولانگاه 
آسمانی‌ای پرتوافکن می‌گردد که رخدادهای نورانی و 
صحنه‌های ربانی در آن به وقوع می‌پیوندد و این بند 
انها را ردیف می‌کند و به صف مي‌زند. و با حرکت 
جنیشهای خوشایند روح‌الأْمین یعنی جبرئیل. آراسته و 
پیراسته می‌شود. بدان‌گاه که او جلو دیدگان پیغمبر 
بزرگوار ی نمایان و پدیدار می‌گردد . . . تصویرها 
و سایه‌روشنها و جنبشها و صحنه‌ها و فضای روحانی 
همراه, از آن آهنگ تعبیرگر و نوای بیانگر کمک 
می‌گیرد و بدان هم کمک می‌دهد. و با آن می‌آميزد و 
هماهنگ می‌گردد. و در آن با آوا و نوای همآوا و 
نغمه‌پرداز شگفت و شگرفی, جلوه‌گر و پدیدار می‌آید 
و دل از دست می‌رباید. 

آن گاه آن بوی خوش, سراسر فضای سوره را 
فرامی‌گیرد. و آثار خود را در بندهای پیاپی خویش 
برجای می‌گذارد. تابدانجاکه سوره با آهنگ 
الهام‌بخش شدید و بسیار موتّری که به ژرفاهای دلها 
می‌خزد پایان می‌پذیرد. آهنگی که از آن هر ذره‌ای از 
هستی انسان به لرزه می‌افتد و به تکان درمی‌آید و 
همراه با آن بال و پر می‌گیرد و بدان پاسخ و لبّیک 
می‌گوید. 

‌ 

موضوعی که این سوره بدان می‌پردازد. موضوع 
سوره‌های مکی به طور کلّی است. از قبیل: عقیده و 
موضوعهای اصلی آن که وحی و توحید و آخرت است. 
این سوره به موضوع خود از زاو خاصَی می‌نگرد. 
زاویه‌ای که متوجه بیان صداقت وحی و مورد اعتماد 
بودن عقیده‌ای است که بیان می‌دارد. و ذکر سستی و 
پوچی عقيدهُ شرک. و لرزان بودن اساس و پایۂ خیالی و 
هیچی که بر آن استقرار دارد. 

بند نخستین این سوره هدفش بیان حقیقت وحی و 
سرشت آن است. دو صحنه از صحنه‌های وحی را نشان 
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می‌دهد. و صحّت و واقعیّت وحی را در ساية اين دو 
صحنه به اثبات می‌رساند. و دریافت پیغمبر اة از 
جبرئیل ما این را موکد می‌سازد. دریافتی که در آن 
چبرئیل را دیده است و با دقّت او را ورانداز کرده است» 
و بر نشانه‌های بزرگ پروردگارش اطْلاع پیدا نموده 
است. 

بند دوم از خدایان دروغین و مورد ادعای مشرکین, 
یعنی لات و عرّی و منات. صحبت می‌دارد. و از گمانها 
و خیالهای باطل ایشان در بار؛ فرشتگان سخن 
می‌گوید. و بر افسانه‌هایشان در بارهٌ این که فرشتگان 
دختر هستند و دختران خدایند. قلم بطلان می‌کشد. تکیهٌ 
آنان در هم این چیزها بر ظنٌ و گمان بود. و ظْنٌ و 
گمان اصلاً انسان را از حقٌ بی‌نیاز نمی‌گرداند. در 
صورتی که پیغمبر اش از روی یقین و ثبوت و دیدن 
و مشاهده کردن چیزی که آنان را به سوی آن دعوت 
می‌کرد. ایشان را دعوت می‌نمود و فرأمی‌خواند. 

بند سوم به پیغمبر 2 می‌گوید از کسی روی 
بگرداند که از ذکر و یاد خدا روی می‌گرداند. و خود را 
تنها سرگرم دنیا می‌سازد, و از این مرز پا را فراتس 
نمی‌گذارد. و چیزی بالاتر از این را نمی‌داند. به آخرت 
اشاره می‌کند و از چیزهائی صحبت می‌دارد که در آن 
است. از سزا و جزای قیامت سخن می‌راند و سزا و جزا 
را مبنی بر اعمال مردمان می‌شمارد. بیان می‌دارد که 
یزدان جهان از حال و احوال مردمان مطلع و باخبر 
است. از آن زمان که ایشان را از خاک زمین افریده 
است. و بدان‌گاه که جنینهائی در شکمهای مادرانشان 
بوده‌اند. چه خدا آگاه‌تر از انسانها از خود انسانها است. 
بر پایه و اساس این آگاهی یقینی و دانش قطعی -نه 
ظنْ و گمان a‏ 
جزایشان داده می‌شود. و کارشان در پایان گشت و گذار 
جهان بدان می‌انجامد. 

بند چهارم که واپسین بند ایین سوره است. اصول و 
ارکان عقیده را بیان می‌دارد - آن‌گونه که در تس 
رسالتها بوده است - از جمله: مسولیّت شخصی 


فی‌ظلال‌القرآن 
دقّت حساب و کتاب الهی, و رعایت عدالت کامل و 
مطلق یزدان در سزا و جزا دادن آدمیان, و سرانجام 
حضور پیدا کردن مردمان در پیشگاه یزدان, یعنی 
پروردگار ایشان و متصرّف در همه کار و بارشان, 
آن‌گونه که اراد آزاد و مشیّت مطلق او می‌طلبد و 
مقتضی می‌داند. در کنار ذکر این امور نگاهی به 
محلهای نقش زمین شدن و هلاک گردیدن گذشتگان 
تکذیب‌کننده حقائق انداخته می‌شود و از نحوه 
نابودیشان سخن می رود. آن وقت با واپسین آهنگ, 
این سو ره خاتمه داده می شو د: 


خذاتدیزمن دول آرقت الازه .لس ها 


من دون ان كاشفة. فين هذا الحديثِ RE‏ 


تضَحَکُون ولا کون :وان تر سامدون؟ فاشجذدوا 
له و أعبُدوا 4. 
این (پیغمبر یکی از پیغمبران خداء و) از زمرة 


بیم‌دهندگان پیشین است. قیامت نزدیک گردیده است. 
جز خدا هیچ کس نمی‌تواند آن را ظاهر و پدیدار کند. آیا 
از این سخن تعجّب می‌کنید و به شگفت می‌افتید؟ و آیا 
می‌خندید و گریه نمی‌کنید؟ و آیا پیوسته در غفلت و 
هوسرانی بسر می‌برید؟ اکنون که چنین است. خدا را 
سجده کنید و او را بپرستید. (نجم/۶۲-۵۶) 
در این واپسین آیات است که سرآغاز و سرانجام. در 
امر پیام و تصویرها و سایه‌روشنها و آهنگ و نوای عام 
و همگانی, به یکدیگر می رسد. 
ê‏ 
ولج هوی. ال ایک وا غوی. و 
ما ينطق عَنٍ اموی. ان هو الا وخ یوحی. .عَلَمَهٌ 
دید موی .دو و و فاشتوی وهو الاي الأعْلى. 
دن دل کان فا سین أو آذن . فَوحی إلى 
عبده ما آحی. ما کَذْبٍ ادا ری آفتاووته 
عل ما ری؟ ود ره آخری. عندسدرَة 
ان عندها اجه الْأوی. لا ی آلشدر: نا 


:ما زاغ ار و ما طغی. لق ری من انات 


ربه به الکری ). 
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سوگند به ستاره در آن زمان که دارد غروب می‌کند! 
ناز شقا( مخف تراه ی نرف ده اس بو راما 
نپوئیده است و به کژراهه نرفته است. و از روی هوا و 
هوس سخن نمی‌گوید. آن (چیزی که با خود آورده 
است و با شما در میان نهاده است) جز وحی و پیامی 
نیست که (از سوی خدا بدو) وحی و پیام می‌گردد. 
همان کسی که دارای خرد استوار و اندیشة وارسته 
است. سپس او (به صورت فرشتگی خود و با بالهائی 
که کرانه‌های آسمان را پر کرده بود) راست ایستاد. در 
حالی که او در جهت بلند (آسمان روبروی بیننده) قرار 
داشت. سپس (جبرئیل) پائین آمد و سر در نشسیب 
گذاشت. تا آن که فاصلذ او (و محمّد) به اندازة دو کمان 
یا کم‌تر گردید. پس جبرئیل به بندهٌ خدا (محمد) وحی 
کرد آنچه می‌بایست وحی کند. دل (محمّد) تکذیب نکرد 
چیزی را که او (با چشم سر) دیده بود. آیا با او در بارة 
چیزی که دیده است. ستیزه می‌کنید؟ او که بار دیگر 
(در شب معراج) وی را دیده است. نزد سدرةالمنتهی. 
بهشت که منزل (و مأوای متقیان) است در کنار آن 
است. در آن هنگام. چیزهائی سدره را فراگرفته بود که 
فراگرفته است! (و چنان عجائب و غرائبی» قابل 
توصیف و بیان با الفبای انسان نیست). چشم (محمّد 
در دید خود به چپ و راست) منحرف نشد و به خطا 
نرفت و سرکشی نکرد. (تنها به همان چیزی نگریست 
که می‌بایست ببیند و بنگرد). او بخشی از نشانه‌های 
بزرگ (و عجائب ملکوت) پروردگارش را (در آنجا) 
مشاهده کرد. (از جمله. سدرة‌المنتهی» بیت‌المعمور. 
بهشت. دوزخ» و جبرئیل را با قیافة فرشتگی خود). 
در این سرآغاز, لحظه‌هائی در آن افق تابان و آزاد و 
فراخ بسر می‌بریم. افقی که دل محمد ٤إ‏ در آن بسر 
برده است. بدان افق بالا و والا با بالهای نور به پرواز 
درمی‌آئیم. و بدان آهنگ دلنواز طنین‌انداز گوش 
فرامی‌داريم. آهنگی که هم در زمزمه‌های عبارتها و 
سایه‌روشنها. و هم در پیامها و الهامهای آنها است. 
لحظه‌هائی با دل محمد باش بسر می‌بریم» بدان گاه که 


EVD 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


برای آن دل پرده‌ها کنار زده شده است و مانعها زدوده 
شده است. در آن حال که از جهان والای فرشتگان پیام 
دریافت می‌دارد. می‌شنود و می‌بیند. انجه را به خاطر 
سپرده است حفظ می‌کند. لحظه‌هائی است که بدان دل 
پاک اختصاص داده شده است. ولیکن یزدان جهان با 
بندگان خود بزرگواری و لطف می‌فرماید. و این 
لحظه‌ها را با توصیف الهام‌بخش و موتری برایشان 
وصف می‌نماید. صداها و پژواکها و سایه‌روشنها و 
پیامها را برای دلهایشان می‌گوید و به دلهایشان 
می‌رساند. برایشان کوچ و سفر این دل پاک را توصیف 
می‌کند. کوچ و سفری که در فراخنای والای جهان و در 
میان فرشتگان انجام گرفته است این لحظه‌ها را گام به 
گام و صحنه به صحنه و حال به حال» برایشان روایت 
می‌کند. به گونه‌ای که گونی آنان آن لحظه‌ها را 
می‌دیده‌اند و در آنها حاضر و آماده بوده‌اند! 
این توصیف الهام‌بخش! با سوگندی آغاز می‌گردد که 
یزدان سبحان آن را یاد می‌کند: 

ولج لذاهوی ». 

کی سیر E EE‏ 
حرکت درخشیدن ستاره, و سپس پائین آمدن و نزدیک 
شدن آن, به صحنهٌ فرشتةٌ وحی جبرئیل می‌ماند که 
سوگند در باره او خورده شده است: 

3 و بای الأغْلى. دز دل فکان قاب 

سین آو آذنی. قَأوْحى إلى عَبْدِه ما َرحی ). 

در حالی که او در جهت بلند (آسمان روبروی بیننده) 

قرار داشت. سپس (جبرئیل) پائین آمد و سر در نشیب 

گذاشت. تا آن که فاصلة او (و محمّد) به اندازۀ دو کمان 

یا کم‌تر گردید. پس جبرئیل به بندۂ خدا (محمّد) وحی 

کرد آنچه می‌بایست وحی کند. 
بدین وسیله در صحنه و حرکت و سایه‌روشن و آهنگ, 
هماهنگی و همطرازی به نظر می‌آید و جلوه‌گر می‌آید. 

ولجم |ذاقری ). 

سو‌گند به ستاره در آن زمان که دارد غروب می‌کند!. 
در بارة ستارةٌ مورد نظر در این آیه, نظریّه‌های مختلفی 
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روایت شده است. نزدیک‌ترین نظریه‌ای که متبادر به 
ذهن می‌گردد و به عقل و شعور نزدیک‌تر می‌نماید. این 
است که مراد ستارهٌ «شعری» باشد. چرا که برخی از 
مشرکان ستارهٌ شعری را می‌پرستیدند. همچنین از 
ستارة شعری در همین سوره نام برده شده است: 

«( واه مرب آنشغفری ). 

او خداوندگار ستارهٌ شعری است. (نجم /۴۹) 
پیشینیان به ستارهٌ شعری اهمیّت زیادی می‌دادند. از 
جمله مصریان قدیم معتقد بودند وقتی که ستارهٌ شعری 
از آسمان بالا بگذرد رودخانةٌ نیل فیضان می‌کند و 
سرریز می‌شود. بدین جهت ستارهٌ شعری را رصد 
می‌کردند و حرکات آن را می‌پائيدند. ستارٌ شعری در 
افسانه‌های ایرانیان و همچنین در افسانه‌های عربها 
جایگاه ویژه‌ای دارد. چه‌بسا همچون اشاره‌ای در اینجا 
بدین پرستش کردن و اهمَیّت دادن باشد. مقصود و مراد 
از گزینش صحنه پائین ای و غروب کردن ستارة 
شعری هماهنگی‌ای بوده است که بدان اشاره کردیم 
معنی دیگری هم مراد است. و آن این که اشاره‌ای بدین 
امر است که ستاره هر اندازه هم بزرگ و هراس‌انگیز 
باشد پائین می‌آید و غروب می‌کند و جای آن تغییر 
می‌پذیرد و مقامش دگرگون می‌شود. پس سزاوار این 
نمی‌باشد که پرستیده شود و معبود بشمار آید. معبود 
ثابت است و همیشه دارای اوج و والائشی است و 
پیوسته برقرار و ماندگار می‌باشد. 
این بود سوگند و قسم. و اما آنچه بر آن سوگند و قسم 
خورده می‌شود. کار و بار و شأن و مقام پیغمبر کا 
و وحی است. وحی‌ای که از آن برایشان صحبت 
می‌دارد: 

ها ضَلٌ صاحبْکُم و ما غوی. و ما یط عَنِ 

اموی. ان هو الا وحن یوحی ). 

یار شما (محمد) گمراه و منحرف نشده است» و راه خطا 
نپوئیده است و به کژراهه نرفته است. و از روی هوا و 
هوس سخن نمی‌گوید. آن (چیزی که با خود آورده 


است و با شما در میان نهاده است) جز وحی و پیامی 
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نیست که (از سوی خدا بدو) وحی می‌گردد. 

دوست شما راهیاب است نه گمراه. راسترو است نه 
کجرو. مخلص است نه مفرض. حق را از سوی حق 
می‌رساند نه این که چیزی را از پیش خود گمان برد و 
سر هم کند و به خدا نسبت دهد. از روی هوا و هوس در 
بارهٌ چیزی صحبت نمی‌کند که از سوی خدا می‌رساند و 
رسالت نام دارد. آنچه می‌گوید وحی است و بدو وحی 
می‌گردد. آنچه بدو وحی می‌گردد به شما می‌رساند. و 
در رساندن وحی صادق و امین است. 

عامل این ور رای شا فاخ شد ات ازروف 
شا امت وااو و تفاطستان و بق ات کترج 
آسمانی او محسوس و مشهود بوده است. 
پیغمبر بإ با چشم سر و دیده دل, آن را دیده است و 
سپری کرده است. او که دچار وهم و گمان نبوده است و 
با بال خیال به پرواز درنیامده است» و گول زده و فریب 


خورده نبوده است: 


عم قدید القوی. ذو مرو فاشتوی. و هو 
بالق انغل. دنا فتدلی. فان قاب قوسین و 


آدن. ای إل عبوو ان . ما کَدّب الّْاد ما 
رأی. آفتیاژونه عل ما ری ). 
(جبرئیل» فرشتة) بس نیرومند آن را بدو آموخته است. 
همان کسی که او در جهت بلند (آسمان روبه‌روی 
بیننده) قرار داشت. سپس (جبرئیل) پائین آمد و سر در 
نشیب گذاشت. تا آن که فاصلة او (و محمّد) به اندازۀ دو 
کمان یا کم‌تر گردید. پس جبرئیل به بندةٌ خدا (محمد) 
وحی کرد آنچه می‌بایست وحی کند. دل (محمّد) تکذیب 
نکرد چیزی را که او (با چشم سر) دیده بود. آیا با او در 
بارة چیزی که دیده است ستیزه می‌کنید. 
«شَدیذ الْقّوى»: دارای نیروهای شگفت و قدرتهای 
عظیم. همان «ذو موَة» است. «مرّة»: قوت 
(تیزهوشی. خرد استوار. پختگی انديشه. دقت و 
وزیی 
تیزبین). شدیدالقوی و ذومِرًة جبرئیل اا است. 
جبرتیل به دوست شما چیزی را آموخته است که او آن 


۳3 
. . دو مرة: تیزهوش و خردمند. دقیق و 
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را به شما ابلاغ داشته است. راه این است و بس. کوچ 
واقعی همین است و بس. دقائق و وقائع آن دیدنی بوده 
است و مشاهده گردیده است: او در جهت بلند (آسمان 
روبروی بیننده) قسرار داشته است. انجائی که 
محمد اش او را دیده است. این دیدن در سراغاز 
وحی بوده است. در آن زمان محمد اَ4 جبرئیل اا 
را به شکل فرشتگی خودش - بدان صورت که خدا او 
زا یر ان رنه اس و سر شه اس دده است او زا 
دیده است که با پیکر شگفتی که دارد افق را فراگرفته 
است. سپس جبرئیل پائین آمده است و سر در نشیب 
گذاشته است و بدو نزدیک گردیده است. و فاصلهً او و 
محمد بش به اندازهٌ دو کمان یاکم‌تر شده است. 
بسیار نزدیک گردیده است. به اندازهٌ دو کمان یا کم تر 
... فاصلة دو کمان یا کم‌تر بیانگر نزدیکی نهائی و 
منتهای قرب است. سپس به بندۀ خدا وحی کرد آنچه که 
می‌بایست وحی کند ...این دیدن, چکیده‌وار و 
احترام آمیز و هراس‌انگیز ذکر می‌گردد. 
این دیدار از نزدیک صورت می‌پذیرد. بعد از ان از 
دور دیده شده است. این وحی است و یاد دادن و دیدن 
و یقین پیدا کردن است. 
حالی است که در آن, دروغی در دیدن نیست. ستیزی 
یا جدالی در آن, جای ندارد: 

اكت انراد ا رای أف زا 

یری؟ ). 

دل (محمّد) تکذیب نکرد چیزی را که او (با چشم سر) 

دیده بود. آیا با او در بار چیزی که دیده است» ستیزه 

می‌کنید؟. 
مشاهد؛ٌ چشم دل, صادق‌تر و ثابت‌تر است» زیرا گول 
خوردن چشم سر را ندارد. و بسان آن گول نمی‌خورد و 
به اشتباه نمی‌افتد. پیغمبر 9237 جبرئیل را دید و برای 
او ثابت شد و یقین هم پیدا کرد که او فرشته است. آن 
فرشته‌ای که آورنده وحی است. فرستاده پروردگارش 
به سوی او است. از سوی پروردگارش به پیش او آمده 
است تا پیامهای آسمائی را بدو پرساند و بیاموزد. و او 


را به تبلیغ و رساندن چیزهائی موظّف و مکلّف سازد که 
می‌آموزد. دیگر ستیزه و جدال به پایان آمده است» و 
ستیزه و جدال پس از یقین حاصل کردن و پی بردن دل. 
جائی ندارد و بیجا است. 
این نخستین بار نیست که محمد 2 جبرئیل ا را 
به شکل فرشتگی دیده است. بلکه بار دیگری او را به 
شکل فرشتگی خود مشاهده کرده است: 
و فد رآه له آخری. عند سدرة نی عندها 
جنه انْأوی. إذ ی آلشدرة ها بغشی. ها زاغ 
البمَرٌ و ماطفغی. لقذ رأی من آیات رنه 
کی ». 
او که بار دیگر (در شب معراج) وی را دیده است. نزد 
سدرالمنتهی. بهشت که منزل (و مأأوای متقیان) است 
در کنار آن است. در آن هنگام» چیزهائی سدره را 
فراگرفته بود که فراگرفته است! (و چنان عجائب و 
غرائبی» قابل توصیف و بیان با الفبای انسان نیست). 
چشم (محمّد در دید خود به چپ و راست) منحرف نشد 
و به خطا نرفت و سرکشی نکرد. (تتها به همان چیزی 
نگریست که می‌بایست ببیند و بنگرد). او بخشی از 
نشانه‌های بزرگ (و عجائب ملکوت) پروردگارش را 
(در آنسجا) مشاهده کرد. (از جمله. سدرةالمنتهی, 
بیت‌الم عمور, بهشت. دوزخ, و جبرئیل را با قيافة 
فرشتگی خود). 
این دیدن, در شب اسراء و معراج بود -برابر راجح‌ترین 
اقوال ‏ جبرئیل با شکل و قيافة فرشتگی خود. همان 
شکل و قیافه‌ای که خدا او را بر آن سرشته است. بار 
دیگری پائین آمده است و به پیغمبر بل نزدیک 
گردیده است. 
عد سدرة ای ). 
نزد سدرةالمنتهی. 
سدره آن‌گونه که مشهور همگان است و از لفظ آن پیدا 
است درختی است (به نام کنار). این که سدرةالمنتهی, 
یعنی کنار نهائی. گفته شده است. چه بسا اشاره به این 
باشد که آنجا نة پایانی گشت و گذار است. چه 
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بهشت که منزل و مأوای متقیان است در کنار آن است. 
به عبارت دیگر در آنجا کوج معراج پایان گرفته است. 
یا چه بسا مصاحبت و همراهی جبرئیل با پیغمبر ااا 
در آنجا پایان پذیرفته است. در آنجا جبرئیل از سیر و 
صعود متوقف مانده است و پیغمبر بابشل بالاتر و 
بالاتر رفته است تا به عرش پروردگارش نزدیک‌تر از 
هر چیزی گردیده است و کم‌ترین فاصله را پیدا کرده 
است . .. هم اینها غیب است. و اطلاع از غيب به خدا 
اختصاص دارد و بس. بندهٌ برگزیده خود را بر آن بخش 
از غیب مطّلع نموده است. به هر حال اینها فراتر از آن 
هستند که ما کیفیّت و چگونگی آنها را درک و فهم 
کنیم. انسان کیفیّت و چگونگی آنها را درک و فهم 
نمی‌کند مگر این که پروردگار انسان و پروردگار 
فرشتگان او را از آنها آگاه و مطْلع فرماید. پروردگار 
بس آگاه از ویژگیهای انسان و از ویژگیهای فرشتگان 


آنچه همراه با این دیدنی که در کنار سدر:المنتهی 
صورت پذیرفته است ذکر می‌گردد. برای تأکید و يقين 
بیشتر است: 
«ذ یی آلسْدُرة ما ین ). 
در آن هنگام» چیزهائی سدره را فراگرفته بود که 
فراگرفته بود (و چنان عجائب و غرائبی, قابل توصیف 
و بیان با الفبای انسان نیست). 
چیزهائی پیرامون سدره را فراگرفته بود که نمی‌توان به 
شرح و بیان آن زبان گشود و آنها را مشخص و معیّن 
نمود. چرا که فراتر و شگفت‌انگیزتر از توصیف و 
تشریح و تعیین و نبیین بود. 
هم آنها حقٌ راستین و مورد یقین بود: 
ما زاغ سر و ماطغى ). 
چشم (محمّد در دید خود به چپ و راست) منحرف نشد 
و به خطا نرفت و سرکشی نکرد. (تنها به همان چیزی 
نگریست که می‌بایست ببیند و بنگرد). 
پرش و اشتباه چشم نبود. سر کردن چشم هم نبود. بلکه 
دیدن واضح و محققی بود که جای شک و گمانی در آن 
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نسبود. پسیغمبر علض در این دیدن نشانه‌هائی از 
نشانه‌های بزرگ و شگرف ملکوت پروردگارش را 
مشاهده کرد. و دل او با حقیقت لخت و بدون واسطه و 
بی‌پرده. تماس گرقث. 

کار در این صورت - یعنی کار وحی کار آشکار و 
دیدنی» دیدن محمّق و واقعی» یقین قاطع. تماس بدون 
واسطه» شناخت موکد. همدمی محسوس. و کوچ واقعی 
است. با تمام شرح و بسطها و منابع و مراجعی که دارد 
وا ا قق و امان دوت واک 
دوست شما» برپا و برجا می‌گردد. آن کسی که کارش را 
نمی‌پسندید و او را تکذیب می‌کنید و در بارةٌ راست 
بودن وحی و پیام آسمانی بدو شک و تردید دارید. او 
دوست شما است. دوستی که او را شناخته‌اید و وی را 
آزموده‌اید. او که برای شما تاشتاخته نیست تا او را 
نشناسید و با او آشنا نباشید. پروردگارش او را تصدیق 
می‌کند و بر صداقتش سوگند می‌خورد. و برای شما 
بیان می‌دارد که چگونه بدو وحی گردیده است» و در 
چه شرائط و ظروفی صورت پذیرفته است» و توسّط 
چه کسی وحی بدو رسیده است و چگونه آن را 
دریافت کرده است» و کجا وحی آورنده را دیده است! 
¢ 

این. کار مورد اطمینانی است. کاری که محقد مت 
ایشان را به سوی آن دعوت می‌کند. و اما آنان در 
پسرستش خود. و در معبودها و خداگونه‌هائی که 
برگرفته‌اند. و در افسانه‌هایشان متکی به کدام دلیل و 
برهان و سند و دستاویزی هستند؟ در پرستش لات و 
عزّی و منات چه دلیل و برهانی دارند و متکی به کدام 
سند و دستاویزی هستند؟ همچنین در این که ادعای 
گنگ و مبهمی دارند و می‌گویند: فرشتگان دختران 
خدایند. و دختران خدا شفاعت می‌کنند و می‌توان به 
شفاعتشان در پیشگاه یزدان امیدوار بود. برابر کدام 
دلیل و برهان چنین می‌گویند؟ متکی به چه حجّت و 
استدلالی می‌باشند؟ در این اوهام و خیالات بر کدام 
قدرت تکیه دارند؟ اینها چیزهائی است که بند دوم 
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سوره پدانها می‌پردازد: نامهای زنان وصف و نامگذاری می‌کنند. ایشان در این 
(َفریم آللات و العْرّى. و مَناة نله الأغری اب زی ی دان رو از تر ی ماران فوشتگان 
اکم آلذ کرو[ ٤‏ دنی؟ تلک إِذنْ قسْمَة ضوزی! ِن کاملاً بی خبرند) و جز از ظنّ و گمان پیروی نمی‌کننده و 
هی إلا آنماء سينو ها أن و آباژ ماأنرل ال با ظنّ و گمان هم (در بخش اعتقادات» به کسی سودی 
من شلطان. نیون لظن و ما وى لش انوا مان را اند شا از ود گر بان 
و مد < ۳ من ریم اف ی آم للرنسان مامی؟ «لات» صخره سنگ سفیدرنگ و دارای نقش و نگار 
َه الآَخرَة و الأولی. و کم من ملک نی ناوات لا بود. در طاتف ساختمانی بالای آن ساخته بودند که 
ی شَفاعَعیم میا لا من بغد آن ادن اَن پرده‌ها و پرد‌دارانی داشت. پیرامون آن, حیاط بزرگی 
یشاء و یَرضی. و الذي لا یُومُون بالآَخرَة ‏ بود که متعن به اهالی طاتف. یعنی ثقیف و پیروان آنان 
۳ ۳1 ما مرح مر وه 
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و منات» سومین بت دیگر (معبود شما و دختران 
خدایند. و دارای قدرت و عظمت می‌باشند؟!). آبا پسر 
مال شما باشد. و دختر مال خدا؟! (در حالی که به گمان 
شما دختران کم‌ارزش‌تر از پسرانند؟!). در این صورت» 
این تقسیم ظالمانه و ستمگرانه‌ای است. اینها فقط 
نامهائی (بی‌محتوا و اسمهائی بی‌مسمَی) است که شما 
و پدرانتان (از پیش خود) بر آنها گذاشته‌اید. هرگز 
خداوند دلیل و حجتی (بر صحت آنها) نازل نکرده 
است. آنان جز از گمانهای بی‌اساس و از هواهای نفس 
پیروی نمی‌کنند. در حالی که هدایت و رهنمود از سوی 
پروردگارشان برای ایشان آمده است (و در پرتو آن 
می‌توانند به ناچیزی بتها پی ببرند و رضای خدارا 
بجویند و راه سعادت بپویند). مگر آنچه انسان آرزو 
کند به آن می‌رسد و خواهد داشت؟! چرا که دنیا و 
آخرت ازآن خدا است (و قانونگذاری و فرماندهی هر 
دو سرا مربوط بدو است). چه بسیار فرشتگانی که در 
آسمانها هستند و (با وجود عظمت و بزرگواریشان) 
شفاعت ایشان سودی نمی‌بخشد و کاری نمی‌سازد. 
مگر بعد از آن که خدا بخواهد به کسی (که شفیع است) 
اجازه دهد و (از مشفوع له) راضی و خشنود گردد. 
کسانی که به آخرت ایمان ندارند. فرشتگان را با 


بود. اهالی طائف به بتهایشان بر دیگران, یعنی بر دیگر 
آبادیهای عرب بجز قریش افتخار می‌کردند و خویشتن 
را بزرگ‌تر می‌شمردند و بالاتر می‌دیدند. اما چون 
قریش کعبه را داشتند که خانةٌ ابراهیم لب بود. خود را 
بالاتر و والاتر از ایشان نمی‌دیدند. گمان می‌رود که 
«اللات» مونث واه جلالة «الله» سبحانه و تعالی باشد. 
«عزّی» درختی در میان ساختمانی بود. عرّی در منطقةٌ 
نخله - میان مه و طائف - قرار داشت. قریشیان عرّی 
را بسی تعظیم می‌کردند و بزرگ می‌داشتند. همان‌گونه 
که ابوسفیان در جنگ احد بیان داشت و گفت: 

رل ری و عّی لکم». 

«ما عرّی داریم و شما عرّی ندارید». 

پیغمبر خدا إا فرمود: 

(فولوا: له مَولانا لا موی لکم). 

«بگوئید: خدا سرور و آقای ما است و شما سرور و 
آقائی ندارید». 

گمان می‌رود «عرّی» که نام ارت بوفه ات موت 
«عزیز» باشد.() 

«منات» در منطقةً مشلل» در تاه کب هيان مه و 
مدینه بود. قبیلة خزاعه و اوس و خزرج در دوران 
جاهلیّت خود آن را تعظیم می‌کردند و بزرگ می‌داشتند. 
و از انجا برای حج کعبه تلبیه را سر می‌دادند و لبیک 
لبیک .. . را می‌گفتند. 


۱- شاید «عرّی» موّنث «أعَر» باشد. (مترجم) 
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در جزیرةالعرب عربستان معبودهای زیادی از اين قبیل 
بودند که قبیله‌های گوناگون آنها را تعظیم و تکریم 
می‌کردند. ولی این سه بت از بتهای دیگر بزرگ‌تر و 
نرک نشار م ی آمدند. 
گمان می‌رود این معبودها نمادهائی از فرشتگان 
بوده‌اند. عربها فرشتگان را موتّث بشمار می‌آوردند. و 
می‌گفتند: فرشتگان دختران خدایند. بدین سبب بود که 
آنان را پرستش می‌کردند. در اغلب اوقات اصل 
فراموش می‌شود و فرع جایگزین آن می‌گردد. در اینجا 
هم نمادها جایگزین فرشته‌ها گردیده‌اند و از سوی عامَة 
مردم خود نمادها ما فرشته‌ها پرستیده شده‌اند. تنها 
افراد روشنفکر اندکی در اینجا و آنجا مانده‌اند و اصل 
افسانه را به یاد داشته‌اند. 
وقتی که یزدان سبحان این سه معبود را یاد می‌کند. و از 
آنها و از پرستش آنها اظهار شگفتی می‌فرماید. 
همان‌گونه که ساختار پرسش و واژگان آن می‌رسانند: 
أو سرأیعآللات و السفزی. دمن لاله 
الأخٰرئ؟). 
آیا چنین می‌بینید (و این‌گونه معتقدید) که لات» و عرّئ» 
و منات» سومین بت دیگر» (معبود شما و دختران 
خدایند. و دارای قدرت و عظمت می‌باشند؟!). 
اظهار شگفتی و شهره همگان کردن» در سرآغاز پرسش 
واضح و آشکار است: 
اقرا يم ». 


و در سخن از «منات» با واژگان: سومین بت دیک پیدا 


آیا چنین می‌بینید؟. 


است که تعب از کارشان و از معبودشان است . . 
وقتی که یزدان سبحان این معبودها را ذکر می‌فرماید. 
مىگاتند ماده‌ها و زدن و نها ان است: 
لک ال کرو له الْنی؟ تلک ادن قضمهة 
ضیزی! ). 
آیا پسر مال شما باشد. و دختر مال خدا؟! (در حالی که 
به گمان شما دختران کم‌ارزش‌تر از پسرانند؟!). در این 
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این آیه بیانگر این واقعیّت است که همچون معبودهائی 
پیوند استواری با افسانۀ عونت دانستن فرشتگان و 
دختران یزدان نامیدن ایشان است. و مؤید نظری است 
که ما در بار آن چنان معبودها و بتهائی اظهار داشتیم 
عربها از تولد دختران بدشان می‌آمد. با وجود این شرم 
نکرده‌اند که فرشتگان را موْڵّث بدانند. ایشان اصلاً از 
فرشتگان چیزی نمی‌دانستند. چیزی که آنان را ملزم به 
داشتن چنین تصوّر و جهان‌بینی‌ای کند. و این مونثان را 
به خدای سبحان نسبت دهند! 
یزدان سبحان در اینجا با ایشان برابر تصوّرات و 
افسانه‌هایشان صحبت می‌کند. و آنان را و تصوّرات و 
افسانه‌هایشان را به اد ِ می‌گیرد: 
الک الد كر و له الانْق؟ ). 
۳ خدا؟! (در حالی که 
به گمان شما دختران کم‌ارزش‌تر از پسرانند؟!). 
در این صورت. تقسیم تاعادلانه‌ای در میان خودتان و 
یزدان انجام می‌دهید! 
نلک ادن قسمَهٌ ضوزی! 6. 
و ا گنشق 
است. 
این قضیّه به طور کلی گمان است. و براساس علم و بر 
پایهٌ واقعیّت استوار نبوده و دلیل و حجتی بر صحّت آن 
یدنا رل اه 
امن ان 
الامش وقد ا دی ). 
اینها فقط نامهائی (بی‌محتوا و اسمهائی بی‌مسمی) 
است که شما و پدرانتان (از پیش خود) بر آنها 
گذاشته‌اید. هرگز خداوند دلیل و حجّتی (بر صحت آنها) 
نازل نکرده است. آنان جز از گمانهای بی‌اساس و از 


هواهای نفس پیروی نمی‌کنند. در حالی که هدایت و 
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رهنمود از سوی پروردگارشان برای ایشان آمده است 
(و در پرتو آن می‌توانند به ناچیزی بتها پی ببرند و 


رضای خدارا بجویند و راه سعادت بپویند). 
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این نامها: لات. عزژی. منات» و غير اينها . .. و آنها را 
نامیدن . . . و فرشتگان 


إلهه و معبود دانستن, و فرشته 
را موتّث دانستن و با اسمهای زنان نامگذاری کردن . . 
. و فرشتگان را مان قلمداد کردن و آنان را دختران 
.. همه و همه اینها نامهای بدون 
مفهوم و مدلول است و حقیقتی در فراسوی آنها نیست. 
خدا هم در این نامیدنها و دانستنها حجّت و دلیلی در 
اختیار شما قرار نداده است. هر چیزی را هم خدا مقرّر و 
ی ی ی 


یزدان گمان بردن . 


برهانی به همراه دارد. خون آن خن حقیقت ندارد. 
ف ا وا را روک قوت و 
قدرت ویرهٌ خود است. حقیقت دلیل و برهان خود را 
دارد. ولی باطل سبک است و ارج و ارزشی ندارد. 
ضعیف است و قوّت و قدرت ندارد. خوار و پست است 
و عاری از سلطه و قدرت است. 
در نیمه آیهٌ فوق ایشان را رها می‌کند و آنان را به 
خیالبانیها و افسانه‌هایشان می‌سپارد. خطاب بدیشان را 
رها می‌کند و به ترک ایشان می‌گوید. از آنان روی 
می‌گرداند به گونه‌ای که انگار نبوده‌اند و نیستند. و با 
ساختار واژگان غائب از ایشان سخن می‌گوید و 
غائبشان قلمداد می‌کند: 

ان عون له الط و ما وى اس ). 

آنان جز از گمانهای بی‌اساس و از هواهای نفس پیروی 

نمی‌کنند. 
دیگر نه حجّت و برهانی و نه علم و دانشی و نه یقین و 
اطمینانی دارند. بلکه به دنبال گمان روان می‌گردند و 
عقیده را بر ظنٌ و گمان استوار می‌دارند. و از هواها و 
هوسها دلیل و برهان می‌گیرند. معلوم است عقیده جای 
ظنّ و گمان و هوا و هوس را ندارد» و بايد در عقیده 
یقین و اطمینان کامل داشت. و از هواهاو هوسها و 
غرضها و هدفها پالود و دوری نمود ... آنان از ظنّ و 
گمان و هوا و هوس هم پیروی نکرده‌اند به خاطر عذر يا 
علتی که داشته شتهاند بلکه کو رکورانه پیروی کرده‌اند: 

( و قد جاءَهُم من ریم ادى ). 


fT 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


در حالی که هدایت و رهنمود از سوی پروردگارشان 
برای ایشان آمده است (و در پرتو آن می‌توانند به 
ناچیزی بتها پی ببرند و رضای خدا را بجویند و راه 
سعادت بپویند). 
پس حال که چنین است راه نه این است. دیگر عذر و 
بهانه‌ای نمانده است» و هرگونه علّت و حجتی پوچ و 
ناپذیرفتنی گردیده است. 
هر زمان که کار به خواستهای دل و درون واگذار بشود. 
و از هواها و هوسها فرمان دریافت شود. کار به سامان 
نمی‌آید و راست و درست نمی‌گردد. و رهنمون و 
رهنمود سودی نمی‌بخشد. و هدایت و ارشاد بیفائده 
می‌گردد. زیرادر این وقت» علت انحراف و 
کژراهه‌روی پنهان و نهان بودن حسق نمی‌باشد. و به 
خاطر ضعف دلیل هم نیست. بلکه این هواها و هوسهای 
سرکشی است که چنین می‌خواهد و اراده می‌نماید. 
آن‌گاه به دنبال سب و علّتی می‌گردد که کار او را توجیه 
و پسندیده جلوه گر نماید! این هم بدترین حالت و 
وضعی است که دل و درون انسان پیدا می‌کند. و با 
بودن همچون حالت و وضعی رهنمون و رهنمود و 
هدایت و ارشاد سودمند نمی‌افتد. و دلیل و برهان دل و 
درون را قانع نمی‌گرداند! 
بدین خاطر است که با یک پرسش انکاری می پرسد: 
أم للائسان مامَی؟ ». 
مر اوه اه ار کو و رش 
داشت؟!. 
مگر هرچه انسان بخواهد و آرزو کند به حقیقت 
می‌پیوندد, و هرچه بخواهد و آرزو کند به واقعیّت 
تبدیل خواهد شد؟! کار نه چنین است. چه حق. حق 
ت است. هواها و هوسهای دل و 
درون و آرزوهای نفس انسان. حقائق را دگرگون 
نمی‌سازد و باعث تغییر و تبدیل حقائق نمی‌گردد. بلکه 
این انسان است که به سبب هواها و هوسهایش گمراه و 
سرگردان می‌شود. و به علّت خواستها و آرزوهایش 
هلاک و نابود می‌گردد. انسان ضعیف‌تر از آن است که 


است. و واقعیّت. واقعیّت 
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سرشت چیزها را تغییر دهد و دگرگون سازد. بلکه کار به 
طور کلّی در دست خدا قرار دارد و بدو واگذار است. 
هرگونه که یزدان جهان بخواهد در کار این جهان و آن 
جهان به طور یکسان دخل و تصرّف می‌فرماید: 

فله الاخرة و ول . 

چرا که دنیا و آخرت ازآن خدا است (و قانونگذاری و 

فرماندهی هر دو سرا مربوط بدو است). 
فراموش نمی‌کنیم که می‌بینیم در اینجا سرای واپسین 
یعنی آخرت, بر سرای نخستین یعنی دنیا, جلوتر آورده 
شده است. از یک سو به خاطر سجع و قافیةٌ این سوره. 
و از دیگر سو یک نکتۀ معنوی از این تقدیم و تأخیر 
در مد نظر است. این هم شیو قرآنی 
معنی و نغمه‌پردازی آهنگ و نوا است. بیان معنی را با 


در جمع میان ادای 


آوای آهنگ گرد می‌آورد بدون این که به معنی و یا به 
آهنگ سخن زیانی برسد! این کار هم بسان همة 
کارهای دیگر یزدان و ساخته‌های ایزد سبحان است. 
زیبائی و جمال در سراسر جهان هماهنگ و همآوا با 
وظیفه و تکلیف است! 
وقتی که کارها همه در دنیا و آخرت. خالصانه و دربست 
به خدا واگذار است. گمانها و خیالبافیهای مشرکان 
راجع به شفاعت و میانجیگری خداگونه‌هائی که ادعاء 
می‌کنند - از قبیل فرشتگان - در پیشگاه یزدان» هیچ 
اساس و پایه‌ای ندارد. همان‌گونه که گفته‌اند: 

ما دهم إلا لبون إلى اله رل ). 

EME E E 

خداوند نزدیک گردانند. (زمر/۳) 
همچون گمانها و خیالبافیهائی هیچ اصل و اساسی 
ندارد. چه فرشتگان راستین موجود در اسمان 
نمی‌توانند شفاعت و میانجیگری بکنند مر این که 
یزدان بدیشان در بار؛ چیزی اجازه بفرماید: 

1 من ملک رف آسّاوات ل شغی فا 

۳1 ان ین ان یشاء و یَوَضی ). 

چه بسیار فرشتگانی که در آسمانها هستند و (با وجود 

عظمت و بزرگواریشان) شفاعت ایشان سودی 


فی‌ظلال‌القرآن 
نمی‌بخشد و کاری نمی‌سازد. مگر بعد از آن که خدا 
بخواهد به کسی (که شفیع است) اجازه دهد و (از 
مشفوع له) راضی و خشنود گردد. 
بدین خاطر اْعای ایشان از بنیاد ویران می‌گرده و 
سقوط می‌کند. گذشته از این که آیات پیشین اعلان 
بطلان آن را بر عهده گرفته بودند و قلم بطلان بر آن 
کشیده بودند. عقیده از هر نوع و از هرگونه تاریکی و 
شک و شبهه‌ای می‌زداید و می‌پالاید. چه کار و بار در 
دنیا و آخرت به خدا واگذار است و در دست قدرت او 
قرار دارد. آرزوی انسان, هیچ چیزی از حق واقعی را 
دگرگون نمی‌نماید. شفاعت پذیرفته نمی‌گردد مگر این 
که خدا اجازه دهد و راضی گردد. کار و بار در نهایت به 
خدا حواله داده می‌شود. و راه در دنیا و آخرت به سوی 
او می‌رود و سرانجام بدو منتهی می‌گردد. 
در نهایت این بند برای آخرین بار گمانها و خیالبافیهای 
مشرکان در بارُ فرشتگان را نقد و بررسی می‌کند. 
مشرکانی که به آخرت ایمان ندارند. در این نقد و 
بررسی پرده از پایه و اساس سست و بی‌بنیاد گمانها و 
خیالافیها را کنار ربت پایه و اساسی که اصلاً عقیده 
نباید بر آن برقرار و استوار بشود: 
فان الَذينَ اون بالاخرة لسن انلانکة 
ی تشمية ایند ۱ .و ما هم به من علم. ِن ییون ال 
لس ول له يفي مى ان شيا ). 
کسانی که به آخرت ایمان ندارند. فرشتگان را با 
نامهای زنان وصف و نامگذاری می‌کنند. ایشان در این 
باب چیزی نمی‌دانند (و از نر و ماده بودن فرشتگان 
کاملاً بی‌خبرند) و جز از ظنٌ و گمان پیروی نمی‌کنند. و 
ظنْ و گمان هم (در بخش اعتقادات» به کسی سودی 
نمی‌رساند. و انسان را) بی‌نیان از حق نمی‌گرداند. 
این پیرو واپسین اشاره دارد به رابطهّ لات و عرّی و 
منات با افسانه موث بودن فرشتگان و نسبت دادن 
ایشان به یزدان سبحان! این گفته افسانهٌ خرافی و 
سستی بیش نیست. آنان در این باره جز از ظنْ و گنان 
پیروی نمی‌کنند. چه آنان وسیله‌ای در دست ندارند تا 
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توسط آن, چیز یقیتی و مطمئتّی از سرشت فرشتگان را 
بدانند. نسبت دادن فرشتگان تحت عنوان دختران به 


یزدان سبحان نیز باطل و پوچ است و دلیلی بر آن جز 
ظنٌ و گمان باطل و پوچ وجود ندارد! همه اینها انسان 
را بی‌نیاز از حقٌ نمی‌گردانند. و جایگزین حق به هیچ 
وجه نمی‌گردند, حقی که به ترک آن می‌گویند. و با 
خیالبافیها و گمانها خود را از حق بی‌نیاز می‌دانند! 
‌ 
قرآن وقتی که بدین اندازه سخن می‌گوید از سستی 
عقیدهٌ شرک و سقوط و پوچی آن» عقیده کسانی که به 
آخرت ایمان ندارند. و برای خدا شریک و انباز قرار 
می‌دهند. و دختران را به یزدان جهان نسبت می‌دهند. و 
فرشتگان را با نامهای زنان وصف و نامگذاری 
می‌کنند! رو به پیغمبر یش می‌کند و خطاب بدو 
می‌گوید که شأن و مقام و کار و بار آنان را ناچیز بگیرد 
و از ایشان روی بگرداند و توجهی بدیشان ننماید. و 
کار و بارشان را به خدائی واگذارد که بدکار و نیکوکار 
را می‌شناسد, و راهیاب و گمراه را جزا و سزا می‌دهد. 
و کار و بار آسمانها و زمین را در دست دارد. و کار و 
بار دنیا و آخرت بدو واگذار است. با هر کسی دادگرانه 
حساب و کتاب انجام می‌دهد و به کسی ظلم و ستم 
نسمی‌کند. از گناهانی صرف نظر می‌فرماید که 
انجام‌دهندگان آنها بر آنها اصرار نورزند و پافشاری 
ننمایند. خدا بس آگاه از نیّات و رازها و نیازها و پیچ و 
خمهای درونها است. زیرا خدا آفریدگار انسانها و 
مطّلع از حقیقت آنان در هم احوال و اوضاع دوران 
زندگانی ایشان است: 

فعض عَنْمَنْ و عن ذ کر ٤‏ 

لین ذلکَ ملغ من ر 

ن لعن سيل من فتد Ml‏ 
رات و ما ف الأزض لجز لذن آساوا ما 


عملوء و رى لذن آخه تسترا اش الذي 
e‏ تم 


سمچ سس 


فی‌ظلال الق رآن 
ا 

KE 

ا هو أغلم بن تق > 

از کسی روی بگردان که به قرآن ما پشت می‌کند و جز 


زندگی دنیوی نمی‌خواهد. منتهای دانش ایشان همین 


است. پروردگار تو کسی را که از راه خدا منحرف شده 
باشد» و همچنین کسی را که راهیاب بوده باشد. به 
خوبی می‌شناسد (و بهتر از همهء احوال و اوضاع آنان 
را می‌داند). هرچه در آسمانها و هرچه در زمین است. 
متعلّق به خدا است. سرانجام خداوند بدکاران را در 
برابر کارهاتی که می‌کنند کیفر می‌دهد. و تیکوکاران را 
در برابر کارهائی که می‌کنند به بهترین وجه پاداش 
عطاء می‌کند. همان کسانی که از گناهان بزرگ و 
بدکاریها کناره‌گیری می‌کنند و اگر گناهی از آنان سر 
زند تنها صغیره است (و آن هم مورد عفو خدا قرار 
می‌گیرد) چرا که پروردگار تو دارای آمرزش گسترده 
و فراخ است. خداوند از همان زمان که شما را از زمین 
آفریده است. و از آن روز که شما به صورت جنینهای 
ناچیزی در درون شکمهای مادرانتان بوده‌اید» از (تمام 
ذرّات و همۀ جزئیّات وجود) شما به خوبی آگاه بوده 
است و هست. پس از پاک بودن خود سخن مگوئید. 
زیرا که او پرهیزگاران را (از همه) بهتر می‌شناسد. 
این دستور به روی‌گردانی از کسی که از یاد خدا غافل 
گردیده است. و به آخرت ایمان نیاورده است. و جز 
زندگی دنیا را نخواسته است. خطاب پیش از هر کس 
دیگری به پیغمبر بب است و دستور این است کار و 
بار این مشرکان را هیچ و پوچ بگیرد. مشرکانی که در 
این سوره از افسانه‌هایشان و از خیالبافیها و عدم 
ایمانشان به آخرت سخن رفته است. 
بعد از آن, این دستور خطاب به هر مسلمانی است که با 
کسی روبرو می‌شود که از یاد خدا غافل می‌گردد. و از 
ایمان به یزدان روی می‌گردانند. و هم و غم خود را تنها 
متوجّه دنیا می‌سازد. و به چیزی فراتسر از دنیا نگاه 
نمی‌کند. و به آخرت ایمان نمی‌آورد. و حساب و کتاب 


آن را پیش چشم نمی‌دارد. چنین می‌بیند که زندگی 
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انسان بر روی این زمین هدف نهائی بودن او است. و 
هیچ‌گونه هدف دیگری در فراسوی زندگی دنیا وجود 
تارفن نامه زگ تفر ورا ان اعتاون سر اس 
جهان‌بینی پایه گذاری می‌کند. و دل انسان را برمی‌کند 
او این که وه و مور قرو را ضرف ای کک دای 
کار و بار او را می‌گرداند. و در برابر کاری که می‌کند از 
او حساب و کتاب بازپس می‌گیرد. بعد از آن که کوچ و 
سفر محدود را بر سطح این زمین به پایان می‌رساند. 
کسانی که در زمان ما بدین ايده و عقیده نزدیک‌تر از 
هر کس دیگری هستند و این صفت شامل ایشان 
می‌شود. پیروان مذهبهای مادیگرا می‌باشند. 

شخص مژمن به خدا و به آخرت. نمی‌تواند به کسی دل 
باد خد سره ارغان نکد فن د 
که از یاد خدا غافل می‌گردد. و آخرت را از حساب و 
کتاب خود حذف می‌کند. زیرا شخص موّمن, و همچون 
کسی. برنامةٌ ویژهٌ خود را در زندگی دارند. و این دو 
نفر در یک گام از گامهایشان با همدیگر نیستند. شخص 
موّمن از همچون کسی جدا و بیگانه است» و در یک 
نقطه از نقاط, و در تمام معیارها و مقیاسهای زندگی و 
در هم اهداف زندگی از همدیگر جدایند و با یکدیگر 
گرد نمی‌آیند. نقاط زندگی و معیارها و مقیاسها و 
اهداف زندگی جهان در جهان‌بینی هر دوی ایشان, با 
همدیگر مختلف و متفاوت است. پس در این صورت 
ممکن نیست با یکدیگر همکاری و همیاری در زندگی 
داشته باشند. و نمی‌توانند با همدیگر در هیچ فقالیّت و 
تلاش و کوششی بر روی این زمین با یکدیگر اشتراک 
و اتحاد داشته باشند. به سبب این اختلاف اصلی و 
اصیلی که در جسهان‌بینیهای ارزشها و هدفها و 
برنامه‌های تلاشها و کوششها در زندگی, و در فرجام و 
سرانجام این تلاشها و کوششها دارند. وقتی که 
همکاری و همیاری و مشارکت ناممکن باشد. پس چه 
انگیزه‌ای برای اهمیّت دادن و توجّه کردن به یکدیگر در 
میان می‌ماند؟ شخص مژمن کار بیهوده‌ای می‌کند اگر 
اهمیّت بدهد و توجّه بکند به کار و بار آن کسانی که از 


مهب 
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یاد خدا غافل می‌گردند و به ذکر خدا پشت می‌کنند. و 
جز زندگی دنیا را نمی‌خواهند. و تمام نیرو و توانشان 


را در غیر جای مناسب خود صرف می‌کنند. نیرو و 
توانی که خدا آن را بدیشان بخشیده است. 

گذشته از اینهاء روی‌گردانی جهت دیگری هم دارد. و 
آن بی‌ارزش و خوار داشتن کار و بار این گروه است. 
گروهی که به خدا ایمان نمی آورند. و چیزی در 
فراسوی زندگی دنیا نمی‌خواهند. پس کار و بارشان 
هرچه باشد آنان از حقیقت در پس پرده‌اند. و از درک و 
نهم حقیقت وامانده‌اند. و در پشت درهای دیوارهای دژ 
زندگن دنیا ایستاده‌اند: 

(ذلک ملعم من الم ). 
منتهای دانش ایشان همین است. 

همین مقدار هم هرچند که بسیار و بزرگ جلوه‌گر آید 
ناچیز و بی‌ارزش است. کوتاه و کم دامنه است هر 
اندازه هم شامل و فراگیر باشد. گمراه‌کننده است هرچند 
هم هدایت‌کننده و راهنما پدیدار آید. کسی که دل و 
ذهن و شعور و عقل و خرد خود را در حدود و ثغور این 
زمین متوقف سازد. ممکن نیست چیز ارزشمند و 
گرانبهائی را بداند. در فراسوی زمین -حتی آشکارا 
دیده می‌شود - جهان فراخ و هولناکی است که خودش 
را نیافریده است و هستی نبخشیده است. پیدایش جهان 
بدون دخالت یزدان, کاری است که آشکارا مردود و 
نامقبول است. جهان بیهوده آفریده نشده است وقتی که 
آفریدگاری دارد. بازیچه هم است اگر بگوئیم زندگی 
دنیا هدف نهائی این آفریدگان بزرگ انسان نام است . . 
. چه درک و فهم حقیقت این جهان از هر سوئی و 
زاویه‌ای از سوها و زاویه‌های حقیقت این دنیاء ضامن 
ایمان آوردن به آفریدگار جهان است. همچنین ضامن 
ایمان آوردن به آخرت است. و کار بیهوده کردن و کار 
بی‌هدف انجام دادن را از آفریدگار بزرگ و سترگ این 
جهان سلب و نفی می‌کند. آفریدگاری که این جهان 
بزرگ را از نیستی به هستی آورده است و پدیدار 
گردانده است و پیوسته هم چیزها و جهانهائی می آفریند 
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و پدیدار می‌گرداند. 
بدین خاطر واجب و لازم است روی‌گردانی از کسی که 
از یاد خدا غافل می‌گردد. و به ذکرش در خروش 
نمی آید. و در کنار حدود و ثغور اين دنیا می‌ایستد. 
روی‌گردانی از او برای حفظ شخصیّت خود و احترام 
قائل شدن برای توجه کردن و اهمیّت دادن خود به این 
که در غیر جایگاه مناسب صرف گرو و روی‌گردانی 
برای خوار داشتن و تحقیر کردن کسی که دانش او همین 
اندازه است و بس. ما بدین کار مأموریم اگر می‌خواهیم 
فرمان یزدان را دریافت داریم تا از آن اطاعت کی ند 
این که همان چیزی را بگوئیم که یهودیان می‌گفته‌اند: 
شنیدیم و نافرمانی کردیم( . . . پناه به خدا از گفتن 
همچون سخن ناروائی! 
}1 ریک هو أغلم بن ضل عن سبیله و وم 
ن آشتدی {. 
پروردگار تو کسی را که از راه خدا منحرف شده باشد. 
و همچنین کسی را که راهیاب بوده باشد, به خوبی 
می‌شناسد (و بهتر از همه, احوال و اوضاع آنان را 
می‌داند). 
خدا دانسته است که اینان گمراهند. و او نخواسته است 
از پیغمبرش و از راهیابان امّت پیغمبرش که خود را 
سرگرم کار و بار گمراهان سازند. و با ایشان همدمی 
بکنند. و بدیشان اهمیّت بدهند و توجّه بنمایند و گول 
ظاهر دانش گمراهساز کو تامیینانۂ ایشان را بسخورند. 
دانشی که در حدود و ثغور زندگی دنیا می‌ایستد و بدان 
بس می‌کند. و حائل و مانع می‌شود میان فهم و درک 
بشر و میان حقيقت خالصی که کسی را که آن را درک و 
فهم کند رهنمود و رهنمون می‌گرداند به سوی ایمان 
آوردن به یزدان سبحان, و ایمان آوردن بدان جهان, و 
او را از حدود و ثغور این کر نزدیک زمین نام فراتر 
می‌برد. و از این زندگی محدود و بستهٌ این جهان او را 
می‌گذراند و به جهان بالاتر و والاترش می‌رساند. 
دانشی که این کو تاه‌فکران گمراه بدان می‌رسند در برایر 
دیدگان عوام و همگنان ایشان, آنان که عوام دل و فهم 
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و درک و ذهن و شعورند. چیز بسیار بزرگی به نظر 
می‌آید. چیزی که کارا و مور در واقعیّت زندگی دنیا 
است! اما داشتن همچون صفتی در پیش همچون 
کسانی. صفت گمراهی را در نهایت از ایشان نفی 
نمی‌کند. و صفت جهل و قصور را از آنان سلب 
نمی‌گرداند. چه حقیقت پیوند میان این جهان و آفریدگار 
آن, و حقیقت پیوند میان عمل انسان و جزا و سزای آن, 
دو حقیقت ضروری و ناگسیختنی از هر دانش حقّی 
است. بدون وجود آن دو حقیقت. دانش پوستهٌ غير 
موتری در زندگی انسان خواهد بود و زندگی انسان را 
بالا نمی‌برد و والا نمی‌گرداند. ارزش هر علمی در گرو 
تأثیری است که در دل و درون و در ارتباطهای معنوی 
بشری دارد. در غیر این صورت پیشرفت در آلالات و 
ادوات و تکنولوژی است. و برگشت انسان به سوی 
قهقرا بشمار است و عقبگرد و سر در نشیب نهادن 
است. چه بد است و چه زشت است علمی که بدین 
منوال و بر این روال باشد. علمی که ابزار و وسائل با 
آن بالا بسرود و پیشرفت بکند. ولی به حساب 
آدمیزادگان و بر ضد معنویّات ایشان!!! 

انسان وقتی که پی می‌برد آفریدگاری دارد. و این 
آفریدگار او را و همه این جهان را برابر قانون یگانهة 
هماهنگی آفریده است. احساس او را در بارٌ زندگی, و 
م او را در بار؛ٌ چیزی که و کسی که پیرامون او 
است تغییر می‌دهد. و برای وجود او ارزشی و هدفی و 
خا قرار می‌دهد که بسی بزرگ و فراگیر و والا 
است. از آنجا که وجودش مرتبط با سراسر این جهان 
می‌گردد. او بزرگ‌تر از ذات خودش می‌شود که دارای 
تفای ننک وکال قاری نان خاو ادان 
بزرگ‌تر می‌شود که افراد اندک و قابل شمارشی دارد. 
از قوم و قبیله‌اش بزرگ تر می‌گردد. از میهنش بزرگ تر 
می‌گردد. از طبقه و گروه و دسته‌ای بزرگ‌تر می‌گردد 
که پیروان مکتبهای مادیگرای نوين آن را فریاد 


۱- اشاره به سور بقره یه ٩۳‏ و سورۂ نساء آیة ۴۶ است. (مترجم) 
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می‌دارند و طنین‌انداز می‌کنند. از تلاشها و فعالیتهای 
جملگی این تشکلها و دار و دسته‌ها والاتر و بالاتر 
می‌گردد. 

انسان وقتی که پی می‌برد به این که او آفریدگاری 
دارد. و این آفریدگار در آخرت از او حساب و کتاب 


می‌گیرد. و بدو پاداش و پادافره می‌دهد, این پی بردن. 
اندیشه‌ها و جهان‌بینیها و معیارها و مقیاسها و انگیزه‌ها 
و هدفهای او را تغییر می‌دهد. احساس اخلاقی موجود 
در ذات او را با سراسر سرنوشت و فرجامش پیوند 
می‌دهد. در نتیجه بر نیرو و تلاش ذات او می‌افزاید. 
زیرا هلاک یا نجات او در گرو بیداری این احساس و 
تأثیر آن در نیّت او و در عمل او است. بدین خاطر 
«انسان» نیرومند و توانا می‌شود و بر کردارها و 
رفتارهای این پدیده چیره می‌گردد. چون پاسبان مراقب 
بیدار و هوشیار گردیده است! و چون حساب و کتاب 
نهائی و واپسین در آنجا در انتظار او است. از دیگر سو 
همچون انسانی به خیر و خوبی اطمینان دارد. و به يقین 
می‌داند که خیر و خوبی در حساب و کستاب نهائی و 
واپسین پیروز می‌گردد. حتّی اگر ببیند خير و خوبی در 
این کر؛ٌ زمین در برخی از چرخشها و میدانها شکست 
می‌خورد! همچون انسانی هميشه مکلّف و موظف است 
خير و خوبی را یاری دهد و در راه آن برزمد چه در 
این کرهٌ زمین خیر و خوبی شکست بخورد و چه پیروز 
بشود. زیرا پاداش نهائی در آخرت منتظر او است! 

این ایمان به یزدان و این ایمان به آخرت. قضیُّ بزرگ 
و شرگن ایک ریک ف بای وا تاد دی رک 
انسان است. این قضیّه بزرگ‌تر از نیازهای خوراک و 
پوشاک و خوردنی و نوشیدنی است. این قَضیّه اگر 
وجود داشته باشد «انسان» انسان بشمار می آید. و اگر 
این قضیّه در میان نباشد انسان حیوانی است از جملةً 
حیوانهای حیوان! 

وقتی که معیارها و مقیاسها و هدفها و نتیجه‌ها و 
جهان‌بینی زندگی همه و همه این گونه مختلف و 
گوناگون باشد, دیگر در این صورت مشارکت. یا 


همیب 
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همیاری و سازگاری, و یا حتّی آشنائی و شناختی که 
بخشی از اهمیّت دادن از آن سرچشمه می‌گیرد. بیجا و 
نایسند است. 
از اینجا است که ممکن نیست پیوندی, یا دوستی, یا 
مشارکتی. یا همکاری و همیاری‌ای, یا دریافتن و 
دادنی» و يا اهمیّت دادن و توجه کردنی. ميان کسی که 
به خدا ایمان دارد. و میان کس دیگری که از یاد خدا 
غافل است و جز زندگی دنیا را نخواسته است. صورت 
بگیرد. هر سخنی جز این سخن, ناممکن و محال است و 
جدال و ستیز بشمار است و با فرمان یزدان مخالفت 
دارد: 

فعض عَن من تون ذ ناو یرد اليا 

انشا 6. 

از کسی روی بگردان ن که به قرآن ما پ 

زندگی دنیوی نمی‌خواهد. 

( و ضا نی رات و ماف الأزض. لیجزی 

لیاوا ا عیلوا و جزی اذین خسوا 

نی . 


هرچه در آسمانها و هرچه در زمین است. متعلّق به خدا 


پشت می‌کند و جز 


است. سرانجام خداوند بدکاران را در برابر کارهائی 
که می‌کنند کیفر می‌دهد. و نیکوکاران را در برابر 
کارهائی که می‌کنند به بهترین وجه پاداش عطاء 
می کند. 
بیان مالکیّت یزدان یگانه بر هرآنچه در آسمانها و بر 
هرآنچه در زمین است. نیرو و تأثیر به مسألةٌ قیامت 
می‌بخشد. زیرا آن کسی که آخرت را ترتیب داده است 
و مهیّا کرده است» و آن را مقر و مقرّر فرموده است. 
همان کسی است که تنها او مالک هر آن چیزی است که 
در آسمانها و در زمین است. و فقط او است که بر سزا 
و جزا دادن توانااست. سزاو جزا دادن تنها بدو 
افا اوو است مالک نان 
و وسائل سزا و جزا دادن است. کار و بار این مالکیّت 
می‌طلبد که سزا و جزای کامل و دادگرانه‌ای را محقق 
سازد و پیاده کند: 
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سرانجام خداوند بدکاران را در برابر کارهائی که 

می‌کنند کیفر می‌دهد و نیکوکاران را در برابر کارھائی 

که می‌کنند به بهترین وجه پاداش عطاء می‌کند. 
آن گاه روند قرآنی معیّن و مشخص می‌دارد آن کسانی 
را که نیکوکارند. و آن کسانی راکه به بهترین وجه 
پاداششان عطاء می‌کند: 

«اذین ییون كبائر انم و انُواحشی. إل 

الم 4 

همان کسانی که از گناهان بسزرگ و بسدکاریها 

کناره‌گیری می‌کنند و اگر گناهی از آنان سر زند تنها 

تیه اسب | و آن هم مورد عفو خدا قرار می‌گیرد). 
«کبایر النم» :گناهان بزرگ است. «الْفواحش»: : هر نوع 
گناهی که بزرگ و زشت و پلشت باشد. «أللّمَ: در 
بارةٌ معنی این واژه سخنان گوناگونی گفته شده است. 
این‌کثیر می‌گوید: استثنای منقطع است. چه لمَم از جملة 
گناهان کوچک و اعمال محر است. امام احمد فرموده 
است: عبدالرَراق از معش, و معمر از ابن طاووس, و او 
از پدرش, و پدرش از ابن عبّاس, برایمان نقل کرده‌اند 
که ابن عبّاس گفته است: چیزی را همگون‌تر و شبیه‌تر 
به لَمَم از آنچه ابوهريرة از زبان پیغمبر یل نقل کرده 
است, ندیدهام. و آن این که پیغمیر ااا فرموده است: 

نان هتغای إذا كب على أبن آَم هن نا 

آذرک ذلک ال ا ا ورت 

۰ تشتهي. والفزج 


5 


لان آلنطق, 7 ۳ و 7 
ا ذلک أو Ce‏ 

یزدان بزرگوار هرگاه بر آدمیزادی بهره‌ای از زنا 
واجب و لازم گرداند» بدون شک آن فرد بدان دست 
می‌یابد. زنای چشم نظر کردن است. و زنای زبان گفتن 
است. نفس انسان آرزو می‌کند و دوست می‌دارد. و این 
عورت است که آن را راست یا دروغ می‌گرداند. (یعنی 
به مرحلة عمل می‌رساند). 

ابن جریر گفته است: محمد پسر عبدالاعلی, و ابن ثور. 
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a‏ و 
روایت کرده‌اند که این مسعود گفته است: زنای چشسم 
نظر انداختن. زنای لبها بوسیدن. زنای دستها زدن. و 
زنای پاها راه رفشتن است. عورت است که همچون 
کاری را راست يا دروغ می‌گرداند. اگر با عورت 
نزدیکی کرد او زناکار است. و الا مرتکب لمم یعنی 
گناهان کوچک شده است. مسروق و شعبی نیز 
همین‌گو نه گفته‌اند. 
عبدالرحمن پسر نافع که بدو ابن لبابةٌ طائفی گفته 
می‌شود. گفته است: از ابوهریره در باره این فرمودة 
خداوند بزرگوار پرسیدم: 

( للم 4. مگر گناهان کوچک. 
پاسخ داد و گفت: بوسیدن و نگریستن و نیشگون 
گرفتن» و تماس پیدا کردن است. هرگاه محل ختنه به 
محل ختنه رسید غسل واجب می‌شود. و زنا این است. 
اینها سخنان دیگری در این زمینه است: 
علی پسر طلحه به نقل از ابن عباس گفته است: 
الله بعش مگر اتج وده ات و گذشته ات رین 
پر انل ر هکره که ات 
ابن جریر گفته است: ابن مثتی از محمّد پسر جعفر, و 
محمّد پسر جعفر از شعبه. و شعبه از منصور و او از 
مجاهد, برایمان روایت کرده‌اند و گفته‌اند که مجاهد در 
بار این آیه گفته است: «إ أللتَ». یعنی کسی که به 
گناهی رو می‌کند سپس به ترک آن می‌گوید. 
ابن جریر گفته است: سلیمان پسر عبدالجیّار از 
ابوعاصم. و ابوعاصم از زکریاء و زکریا از ابن اسحاق, 
و ابن اسحاق از عمرو پسر دینار. و عمرو پسر دینار از 
عطاء و او از ابن عبّاس. برایم روایت کرده است در 
باره: 

(السذین ییون کبایر الثم و الفؤاجش إلا 

للم 


همان کسانی که از گناهان بزرگ و بدکاریها 


۱- مسلم و بخاری آن را از سخن عبدالرزاق استخراج کرده‌اند. 
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صغیره است (و آن هم مورد عفو خدا قرار می‌گیرد). 
ابن عباس گفته است: آنان کسانیند که مرتکب گناه 
زشت و بدکاری می‌گردند. سپس توبه می‌کنند و دست 
می‌کشند. ابن عبّاس ادامه می‌دهد و می‌گوید: پيغمبر 
خدا تلا فرموده است: 

و زنط ری E‏ 
(ان تعفر له تعفر با وائ عبد لک ما ألا؟) 
خداوندا! اگر می‌بخشی» همگان را ببخش. آخر کدام بندۂ تو 


است که مرتکب گناه نشده باشد؟. 


ترمذی بدین شکل آن را از احمد پسر عثمان بصری, و 
اا رامع بل روات کک است سین گنود 
است: این» حدیث صحیح حسن غریبی است جز از 
طریق زکریًا پسر اسحاق با آن آشنائی نداریم. برّاز نیز 
این‌گونه گفته است؛ این حدیث به صورت متصل جز از 
این راه روایت نشده است. 

ابن جریر گفته است: محمد پسر عبداله پسر یزیع, یزید 
پسر زربیع» و یونس, برایمان از حسن روایت کرده‌اند. 
حسن از ابوهریره ا (گمانم به شکل مرفوع) در باره 


«اسذین تبون كبائر انم و المواحش إل 


ن کسانی که از گتاهان بزرگ و بدکاریها 
کناره‌گیری می‌کنند و اگر گناهی از آنان سر زند تنها 
صغیره است (و آن هم مورد عفو خدا قرار می‌گیرد). 

گفته است: لَه از جمله زنا است. شخص از آن توبه 
می‌کند. و دیگر به سوی آن برنمی‌گردد. لمّه از جملة 
دزدی است. شخص از آن توبه می‌کند. و دیگر به سوی 
آن برنمی‌گردد. لَمّه از جمله میخوارگی است. شخص از 
آن توبه می‌کند و دیگر به سوی آن برنمی‌گردد . .. 
آن‌گاه گفته است: النام یعنی پرداختن به کار از این 
قبیل است. 

به گونةٌ موقوف بر حسن نیز این چنین روایت شده 


است. 


اینها سخنان دیگری است که معنی لمَم را به شکلی 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد ششم 
جدای از معنی سخنان پیشین مشخص می‌دارد. 
آنچه ما بدان معتقدیم این است سخن دوم تناسب 
بیشتری با این فرمود؛ یزدان بزرگوار دارد. فرموده‌ای 
که به دنبال خود آیه می آید: 

إن رَبك واسع اقفر ). 

قطعاً پروردگار تو دارای آمرزش گسترده و فراخ 

است. 
زیرا ذکر آمرزش فراخ و گسترده مناسبت دارد با این که 
لمم به معنی مرتکب شدن آن گونه گناهان بزرگ و 
بدکاریهای پلشت باشد که بعدها از آنها توبه گردد. در 
این صورت استثناء منقطع نخواهد بود. بلکه متصل 
خواهد بود. کسانی هم که نیکوکارند و کارهای نیک 
می‌کنند. همان کسانیند که از گناهان بزرگ و بدکاریها 
دوری می‌گزینند و اجتناب می‌ورزند. البته چه بسا 
دوباره مرتکب گناهی از آنها بشوند و دیگر باره هرچه 
زودتر برگردند و توبه کنند و به بزهکاری و بدکرداری 
نیفتند و در گناه و نافرمانی اصرار و پافشاری نکنند. 
همان‌گونه که یزدان سبحان می‌فرماید: 

رای لوا فاحشةٌآظلمو پم ذکوا 

اله قاستففروا لدنوم -و من یف لوب اه 

ول اروا غل ها لوا وم یعون ): 

و کسانی (از زمره پرهیزگارانند) که چون دچار گناه 

(کبیره‌ای) شدند. یا (با انجام گناه صغیره‌ای) بر 

خویشتن ستم کردند. به یاد خدا می‌افتند (و وعد و 

وعید و عقاب و ثواب و جلالت و عظمت او را پیش چشم 

می‌دارند و پشیمان می‌گردند) و آمرزش گناهانشان را 

خواستار می‌شوند -و بجز خدا کیست که گناهان را 

بیامرزد؟ -و با علم و آگاهی بر (زشتی کار و نهی و 

وعید خدااز آن) چیزی که انجام داده‌اند پافشاری 

نمی‌کنند (و به تکرار گناه دست نمی‌یازند). 

(آل عمران /۱۲۵) 

یزدان جهان اینان را «متقین» یعنی پرهیزگاران نامیده 
است و بدیشان وعد مغفرت و بهشتی را داده است که 
عرض آن به اندازهُ آسمانها و زمین (منظومةٌ شمسی) 
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است' . . . این معنی سازگارتر از هر معنی دیگری با 
رحمت خدا و با مغفرت فراخ و گستردة او است. 
یزدان سبحان ایه را پایان می‌دهد با این مطلب که 
سزای بدی و جزای نیکی متّکی به علم و اطْلاع خدا 
است. علم و اطلاعی که خدا از حقیقت چیزهائی دارد که 
به دلها و درونهای مردمان در کی اوضاع و احوال 
زندگانیشان می‌گذرد. 

هو ألم بکر انشا کم ین الازض وان 

جهن بُطْونِ أّهاتكم ). 


خداوند از همان زمان که شما را از زمین آفریده است و 


1 


از آن روز که شما به صورت جنینهای ناچیزی در 

درون شکمهای مادرانتان بوده‌اید. از (تمام ذرات و 

همة جزئیّات وجود) شما به خوبی آگاه بوده است و 

هست. 
و ی ار 
اعمالشان بوده است و پیش از بروز کردارشان از 
افعالشان خبر داشته 8 علم و اطْلاع خدا متعلق به 
حقیقت ثابت ایشان است. حقیقت ابتی که آنان از آن 
آگاهی ندارند. و کسی جز آن که ایشان را آفریده است 
با آن آشنا نیست. علم و اطلاعی است که وجود داشته 
است در آن حال که اصل آنان را از زمین می‌آفریده 
است. بدان گاه که ایشان هنوز در جهان غيب بوده‌اند. 
هنوز آن جنینهائی در شکمهای مادرانشان بوده‌اند و 
نور را ندیده‌اند. علم و اطْلاع از حقیقت» پیش از بروز 
و ظهو و از سرشت. پیش از کار است. 
کسی که این سرشت علم و اطلاع او باشد. هرزه‌درائی 
دا وای اک بلکه نی ادن ات واگ انان 
خود را بدو معرّفی کند. و حقیقت ذات خود را بدو 
بشناساند! و خود را در برابر او بستاید و یگوید: من 
اينم و من انم 

( فلا نرکا نمكم و آغلم ین ) 

از پاک بودن خود سخن کک زیراکه او 

پرهیزگاران را (از همه) بهتر می‌شناسد. 
خدا نیازی به این ندارد که او را به خود رهنمود کنید و 


سمهلام] هس 
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خویشتن را بدو بشناسانید. و نیازی به این ندارد که 
اعمال و افعال خود را برایش بسنجید و ارزیابی کنید. 
زیرا او علم و اطْلاع کامل دارد. ترازوی دقیق دارد. سزا 
و جزای او دادگرانه است. گفتارش فیصله‌بخش است. 
کارها همه بدو برگردانده می‌شود. 

۰ 

بعد از اين. واپسین بند در سوره فرامی‌رسد. با آهنگی 
که طنین و نغمةٌ آن به تمام و کمال است. و همگون با 
آهنگ بند نخستین است. حقیقتهای بنیادین عقیده را 
مقر می‌دارد. حقیقتهاتی که از زمان ابراهیم ا استوار 
و اا ف رای که اران اورت نله 
حستگرای نخستین است. ایسن بند مردمان را با 
آفریدگارشان آشنا می‌نماید. از راه شناساندن مشیّت و 
ارادة کارآی نوآفرین موتّر در زندگانیشان بدیشان یک 
یک آثار چنین مشیّت و اراده‌ای را به شکلی عرضه 
می‌دارد که وجدان بشری را تلنگر می‌زند و می‌پساید 
و آن را تذکر می‌دهد و سخت به تکان می‌آورد و از 
ژرفا بیدار و هوشیار می‌گرداند ۰ تابدانجا وقتی که 
پایان سوره درمی‌رسد و واپسین آهنگ گوش‌نواز 
می‌شود. احساس و ذهن و شعور. محتوای این بند را 
لرزان و هراسان و پاسخگو و متأثر از آن. دریافت 
می‌دارد: 


ور 


(َفرأیت الذي تول و آعطی قلبلا و آَخدی؟ 


لاب ری اق شخب 


TT‏ وف آل کک ورد 
سَوّف پرگ. زا الجراء الف ون رک 
تلم ر 


او 


۱- مراجعه شود به سور آل عمران» آیات ۱۳۳ تا ۱۳۶. 
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ما لا و 


شطل اطع واگ آفوی. فغشاها ما 
غثی. قبأی آلاء ربک تقهاری؟ ). 

آیا آن کسی را دیده‌ای که 
است؟ و اندکی بذل و بخشش کرده است و بعد از بذل و 
ست؟ آیا او علم غيب دارد. و 


می‌بیند (که پشت به اسلام کردن و حق را نپذیرفتن و 


(از پیروی حقّ) دوری گزیده 


بخشش دست کشیده | 


بخل ورزیدن و بذل و بخشش ننمودن, پسندیده و 
پلامانع است ؟) با بدانچه در تورات موسی بوده است. 
مطلع و باخبرش نکرده‌اند؟ یا از آنچه در صحف 
ابراهیم بوده است. مطلع و باخبرش نکرده‌اند؟ 
ابراهیمی که (قهرمان توحید بوده و وظيفةٌ خود را) به 
بهترین وجه ادا کرده است. (در صحف ایشان آمده 
است) که هیچ کس بار گناهان دیگری را بر دوش 
نمی‌کشد. و این که برای انسان پاداش و بهره‌ای نیست 
جز آنچه خود کرده است و برای آن تلاش نمو ده است. 
و این که قطعاً سعی و کوشش 
سپس (در برابر کارش) سزا و جزای کافی داده 
بازگشت همگان در پایان جهان بدو است). 


او دیده خواهد شد. 


می‌شود (و 
و این که قطعاً او است که می‌خنداند و می‌گریاند. و این 
که قطعاً او است که می‌میراند و زنده می‌گرداند. و این 
که او است که جفتهای نر و ماده را می‌آفریند. از نطفةً 
ناچیزی, بدان گاه که (به رحم) جهانده می‌شود. و این 
که قطعاً بر خدا است که (رستاخیز را پدیدار و مردگان 
را) زندگی دوباره بخشد. و این که او است که قطعاً 
ثروتمند می‌کند و فقیر می‌گرداند. و این که او است 
خداوندگار ستارۀ شعری. و این که او است که عاد 
نخستین را نابود کرده است. و قوم تمود را هلاک کرد 
و از ایشان هیچ باقی نگذاشت. و نیز قوم نوح را قبل از 
آنان هلاک ساخت. چرا که ایشان از همگان ستمگرتر و 
سرکش‌تر بودند. و شهرهای زیر و رو شدۀ قوم لوط را 
فروانداخت. آن را فروپوشاند آنچه می‌بایست آن را 
نسستهای پدردگارد شک و تردید وی 


(هذائذید من در الأول آزقت الازفة فا 


وت 
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و 


من دون الله كاْقَة ا هذا الخديثِ تَعجبُون و 
تَضْحَکون و لا نون وأ شامدون؟ 

این (پیغمبر یکی از پیغمبران خداء و) از زمره 
بیم‌دهندگان پیشین است. قیامت نزدیک گردیده است. 
جز خدا هیچ کس نمی‌تواند آن را ظاهر و پدیدار کند. آیا 
از این سخن تعجّب می‌کنید و به شگفت می‌افتید؟ و آیا 
می‌خندید و گریه نمی‌کنید؟ و آیا پیوسته در غفلت و 
هوسرانی بسر می‌برید؟. 

(فاسْجدوا له وَأعَبْدوا). 

اکنون که چنین است خدا را سجده کنید و او را 


آن کسی که: 
«الذی تول و أغطی تَليلاً و أكدى 4 


کسی که (از پیروی حقَ) دوری گزیده است, و اندکی 

بذل و بخشش کرده است و بعد از بذل و بخشش دست 

کشیده است. 
آن کسی که خدا را از کار شگفت خود به شگرف 
می‌آورد. بنا به گفتةٌ بسرخی از روایتها فرد معیّن و 
مشخُصی است. آن شخص. اندکی در راه خدا بذل و 
بخقتن کرده ات ویس ۸ خاطر ترین ا 
و تهیدست گردیدن از بذل و بخش دست کشیده است. 
زمخشری در تفسیر خود به نام «کشاف» آن شخص را 
مشخّص کرده است و گفته است او عشمان پسر 
عمّان ی است! در این باره داستانی را ذکر کرده است؛ 
داستانی که مستند به چیزی نیست. و کسی که 
عثمان یه را بشناسد. و فطرت او راء و بذل و بخشش 
فراوان و بدون انقطاع و بدون حساب و کتاب او را نیز 
در راه خدا بداند. و با عقيدهٌ او و تصوّر او در باره 
پیامد کار 
همجون داستانی را نمی‌پذيرد. 


تا و ماسرو لت شخص» تا باشة 
)۱ 


۱- زمخشری گفته است: «روایت گردیده است که عشمان عة اموال و 
دارائی خود را در راه خیر و خیرات صرف می‌کرد. عبدالله پسر سعد پسر 
ابوسرح که برادر شیری او بود بدو گفت: نزدیک است چیزی برای خودت 


ى 
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چه‌بسا مراد این آیات فرد خاصّی, و یا نمونه‌ای از 
مردمان باشد. فرق نمی‌کند. زیرا کسی که از این برنامه 
روی برمی‌گرداند. و از مال یا جان خود در راه این 
عطاء را قطع 
می‌نماید و بخل می‌ورزد و دست بازمی‌دارد - یعنی در 
طیّْ طریق ضعیف می‌گردد و از ادامةٌ راه بازمی‌ایستد - 
کار و بارش عجیب و غریب است. و سزاوار شگفتی و 
شگرفی است. قرآن مجید از حال و احوال او مناسبتی 
برای بیان حقائق عقیده و توضیح آن, ترتیب می‌دهد: 

عنده علم لغب قَهُو يَرئ؟ ۰6 

آیا او علم غیب دارد. و می‌بیند (که پشت به اسلام کردن 


عقیده بذل و بخشش می‌کند. و سپس 


و حق را نپذیرفتن و بخل ورزیدن و بذل و بخش 
ننمودن» پسندیده و بلامانع است؟). 
غيب به خدا اختصاص دارد و بس. کسی جهان غیب را 
جز خدا نمی‌بیند. هیچ انسانی ايمن از چیزی نیست که 
در جهان غیب پنهان و نهان گردیده است. بر او است 
کار نیک خود را پی بگیرد و ادامه بدهد و بذل و 
بخشش خویش را پیگیری بکند و استمرار ببخشد. در 
E E‏ شا ال زر 
بکند و برحذر و هوشیار و بیدار زندگانی را ادامه 
سپس آن را قطع نماید. 
آخر او را از دست جهان غيب نهان از دیدگان 
نمی‌رهاند و در برابر آن ضامن سعادت او نمی‌گردد 
مگر برحذر بودن و کار کردن و وفای به عهد نمودن آو. 
و امیدوار بودنش با همه اینها به مغفرت خدا و مورد 
پذیرش قرار گرفتن آنها در پیشگاه او. 
اَم با نی صحف موسی, و راهم الذي 
0 


یا بدانچه در تورات موسی بوده است. مطلع و باخبرش 


بدهد. بذل و بخشش نکند و سپ 


نکر ده‌اند؟ ۳ از آنچه در صحف ابراهیم یوده است 
مطلع و باخبرش نکرده‌اند؟ ابراهیمی که (قهرمان 
توحید بوده و وظيفة خود را) به بهترین وجه اداء کرده 
است ... 
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است. اصول و ارکان آن ماندگار و پایدار است. برخی 
از آن برخی دیگر را در رسالتهای پیاپی پیغمبران و در 
طول زمان و مکان, تصدیق و پشتیبانی می‌کند. این 
آئین در تورات موسی بوده است. و پیش از موسی در 
آئین ابراهیم وجود داشته است. ابراهیمی که وظيفة خود 
را به بهترین وجه اداء کرده است. و در هر چیزی به 
عهد خود کاملاً وفا کرده است. به وظیفه و عهد خود و 
کار خود وفای مطلق کرده است. و بدان سزاوار این 
وصف مطلق شده است. وفائی که در اینجا آمده است 
در مقابل دست نگاه داشتن و بخل ورزیدن و از خير و 
خیرات گسیختن ذکر می‌گردد با این ساختار واژگانی 
«وفّی» با تشدید ذکر می‌شود تاهمآوا با آهنگ 
طنین‌انداز و با قافیهٌ مستمرٌ این سوره شود. 
آیا چه چیزهاتی در تورات موسی, و در صحف ابراهیم 
بوده است. ابراهیمی که به عهد و پیمان و وظیفه و کار 
خود به تمام و کمال وفا کرده است و کوشا بوده است؟.. 
در آنها بوده است: 

را تررژوازرة وا 4 

هیچ کس بار گناهان دیگری را بر دوش نمی‌کشد. 
هیچ کسی بار دیگری را برنمی‌دارد. نه بار دیگری را 
سیک می‌دارد. و نه بار دیگری را کین می‌نماید. 
زیرا هیچ کسی نمی‌تواند از بار خود و از گناه خود 
سبک کند و بردارد و هیچ کسی نمی‌تواند بپذیرد و بر 
عهده گیرد این که چیزی را از بار و گناه کس دیگری 
بردارد و بر دوش خود کشد! 


وآن لیس للرنسان إلا ماسعی ). 


سب نماند. عثمان گفت: من گناهان و لغرشهاتی داشته‌ام. من با کاری 
که می‌کنم رضای یزدان بزرگوار را می‌طلبم» و عفو و گذشت او را چشم 
می‌دارم. عبدائثه بدو گفت: شتر ماده‌ات را همراه با زين و یراق آن به من 
عطاء کن» و من هم همۀ گناهان تو را برعهده می‌گیرم و تقل می‌کنم! 
عنمان آنجه را خواسته بود بدو داد و بر او گواهی گرفت» و دست از بذل و 

بخشش کشید پس این آیات نازل گردید.». این روایتی است که باطل و 
پوچ بودن آن آشکار و نمایان است. چرا که عثمان این چنین نمی‌اندیشیده 


است و این چنین نبوده است. 
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و این که برای انسان پاداش و بهره‌ای نیست جز آنچه 

خود کرده است و برای آن تلاش نموده است. 
این چنین است و بس. به حساب انسان گرفته نمی‌شود 
و با او حساب و کتاب نمی‌رود مگر مطابق چیزی که به 
دست آورده است و تلاشی که ورزیده است و کاری که 
کرده است. از اعمال و افعال دیگران چیزی بر او 
نمی‌افزایند و بدو نمی‌دهند. و از اعمال و افعال دیگران 
چیزی بر او نمی‌افزایند و بدو نمی‌دهند. و چیزی از 
اعمال و افعال او کم نمی‌کنند تا دیگران بدان دست 
يابند و بدان برسند. این زندگی دنیوی فرصتی است که 
بدو داده شده است تا در این فرصت به کار بپردازد و به 
تلاش بنشیند. هر وقت که انسان بمیرد فرصت از دست 
می‌رود و کار منقطع می‌شود. مگر آن چیزی که فرمودد 
پیغمبر خدا یل در این گفتار گهربار آشکارا بر آن 


رفته است: 
(إذا مات ارنسان تن عم ین ثلاش: :دمن 
ولد صاع يدعو له أو اة ار من بَغده. أو 


لد 
هرگاه انسان مرد. عمل او قطع می‌شود و می‌گسلد. مگر 
از سه جهت: از جانب فرزند صالحی که برای او دعا 
کند. یا از طریق صدقه و بذل و بخششی که بعد از او 
جاری و بر دوام باشد. و یا از راه دانشی که از آن سود 
برده شود. 
این سه چیز در حقیقت از زمر عملکرد خودش است. از 
این آیهٌ ارزشمند شافعی ل و کسانی که از جملهً 
پیروان او هستند چنین برداشت و استنباط کرده‌اند که 
هدیّه کردن ثواب قرائت قرآن به مردگان نمی‌رسد. زیر 
همچون هدیّه‌ای از جملةٌ عملکرد و فراچنگ آوردة 
ایشان نمی‌باشد. پیغمبر خدا علض امت خود را به 
هديّهٌ قرائت قرآن سفارش نفرموده است. و آنان را 
بدان تشویق نکرده است و برنینگیخته است. و ایشان 
را با نصّی يا با اشاره‌ای بدان رهنمود و رهنمون ننموده 
است. این کار از کسی از اصحاب کل نقل نگردیده 


است. ا گر هدبه قرائت قرآن خوب و پسندیده بود 


ê 
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اصحاب بر ما در انجام آن پیشی می‌گرفتند. در باب 
قربات. یا به عبارت دیگر در کارهائی که بدانها می‌توان 
به خدا تقزب جست. باید به نصوص اکتفاء کرد و بس, و 
برابر قیاسهای گوناگون و نظرهای مختلف نباید در این 
زمینه عمل کرد. و امّا دعا کردن و صدقه دادن چیزهائی 
هستند که بر اصول آن اتفاق است» و نصوصی از سوی 
شارع بر صحّت انجام آنها ذکر گردیده ابیت( 

و أن سَعْيه موف ب یری. میا او 

و این که قطعاً سعی و کوشش 


سپس (در برابر کارش) سزا و جزای کافی داده 


او دیده خواهد شند. 


شین شوک 
چیزی از تلاش و کار و کسب هدر نمی‌رود. چیزی از 
علم خدا پنهان نمی‌ماند. و چیزی در ترازوی دقیق خدا 
نهان نمی‌گردد. هر شخصی به سزا و جزای سعی و 
تلاش خود به تمام و کمال می‌رسد. و هیچ کم و کاستی 
و هیچ ظلم و ستمی در آن نمی‌رود. 
همچنین در کنار عدالتِ در جزا و سزاء اصل مسوولیت 
ترش مق ی اب کرو ارزشن تسات انان بسن 
دم نت بای که ر ان نی انار بت 
که انسان آفریدهٌ راهیاب و مسژول و ایمن بر خویشتن 
است. انسان بزرگوار است و بدو فرصت کار و تلاش 
داده می‌شود. سپس در برابر کارش محاسبه می‌گردد. 
بدو اطمینان داده می‌شود که در جزا و سزا عدالت 
مراعات می‌گردد. عدالت مطلقی که هوا و هوس آن را 
به انحراف نمی‌کشاند. و قصور و کوتاهی آن را بر جا 
نمی‌نشاند. و آشنا نبودن با حقائق امور بدان لطمه‌ای 
نمی‌زند و کم و کاستی بدان نمی رساند. 

وال ریک لت ). 

و این که قطعاً پایان راه به پروردگار تو منتهی می‌شود 

(و بازگشت همگان در پایان جهان بدو است). 
هیچ راهی در میان نیست مگر راهی که بدو منتهی 
۱- مسلم در صحیح خود ۔ با اسنادی که دارد - آن را از روایت ابوهریره 


استخراج و نقل کرده است. 
۲- مسلم با اسناد خود - آن را از قول ابوهریره استخراج کرده است. 
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می‌شود. و هیچ پناهی جز او وجود ندارد. و هیچ منزل و 
مأوائی جز سرای او در بهشت یا در دوزخ در میان 
نیست ...این حقیقت. ارزش خود را و تأثیر خود را در 
دگرگونی ذهن و شعور انسان و در تغییر انديشه و 
جهان‌بینی او دارد. چه زمانی که انسان احساس می‌کند 
که سرانجام هر چیزی و هر کاری و هر کسی بدو منتهی 
می‌شود. از همان اغاز راه به پایانة راه پی می‌برد. 
پایان‌ای که گریزی و گزیری از آن نیست. آن وقت 
انسان خود را و عمل خود را برابر این حقیقت می‌سازد. 
يا تا انجا که می‌تواند در این راه به تلاش و کسوشش 
می‌پردازد. و دل او و نگاه او از سرآغاز راه متوجّه آن 
پایانه می‌گردد. و از ارّل بدان نهایت می‌نگرد. 
وقتی که روند قرآنی دل انسان را بدان پایانةٌ گشت و 
گذار و بدان فرجام کار و بار می‌رساند. شتابان او را به 
زندگی برمی‌گرداند. و آثار مشیّت و اراد خدا را در هر 
مرحله‌ای و در هر حالی از مراحل و احوال زندگی بدو 
a‏ 

واه فرأَضحک و أیکی ). 

و این که او است که می‌خنداند و می‌گریاند. 
در زیر این نص حقائق زیادی پنهان است. از لابلای 
آن تصویرها و سایه‌روشنهای الهامگرانهٌ برانگیزنده‌ای 
است . . . مسی‌خنداند و می‌گریاند . .. او است که 
خاصیّت خندیدن و ویژگی گریستن را در انسان پدید 
آورده است. خندیدن و گسریستن رازی از رازهای 
هستی بشری است. کسی نمی‌داند چگونه این امر 
صورت می پذیرد. چگونه در این دستگاه آمیختة 
پیچیده به وقوع می‌پيوندد. دستگاهی که آمیختگی و 
پیچیدگی روانی آن کم‌تر از آمیختگی و پیچیدگی 
جسمانی آن نمی‌باشد. دستگاهی است که انگیزه‌های 
روانی و انگیزه‌های جسمانی آن در هم می‌تند و درهم 
می‌رود و در پدید آوردن خنده و در پدید آوردن گریه 
با یکدیگر به کار می‌پردازند و خندیدن و گریستن را به 
راه می‌اندازند. 
می‌خنداند و می‌گریاند . . . خدا است که انگیزه‌های 
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خندیدن و انگیزه‌های گریستن را در وجود انسان به 
ودیعت نهاده است. انسان را به گونه‌ای آفریده است که 
برایر رازهای پیچيد موجود در بدنش, از این کار 
می‌خندد و از آن کار می‌گرید. فردا می‌خندد از آنچه 
امروز او را به گریه انداخته است» و امروز می‌خندد از 
آنچه دیروز او را گریانده است» بدون این که دیوانگی 
یا بیهوشی در میان باشد. بسلکه خندیدن و گریستن 
مطابق حالتهای روحی انجام می‌پذیرند. حالتهائی که 
دگرگون و زیر و رو می‌گرددند. برابر معیارها و 
انگیز هها و جاذبه‌ها و دافعه‌ها و حسابها و کتابهائی 
صورت می‌گیرند که در ذهن و شعور انسان بر یک حال 
و بر یک وضع ماندگار نمی‌مانند! 

می‌خنداند و می‌گریاند . . . یزدان انسان را در یک 
لحظه می‌خنداند و می‌گریاند. هریک از خنده و گریه به 
مب مزتر ها و دربتاه 
می‌گردند. چه بسا دسته‌ای از مردمان در برابر چیزی 
بخندند که دستۀ دیگری در برابر آن بگریند. چراکه 
تأثیر آن بر اینان به گونه‌ای باشد و بر آنان به گونة 
دیگری . . . انسان همان انسان است. ولی در شرائط و 
ظروفی قرار می‌گیرد که انسان اين لحظه انسان لحظهٌ 
دیگری نخواهد بود. انسان این لحظه و دم با انسان آن 
لحظه و دم. جدای جدا است! 

می‌خنداند و می‌گریاند . . . خود یک انسان. آمروز از 
این کار می‌خندد. و بعد از آن فردا نتيجهة اين کار 
گریبانگیرش می‌شود یا پیامدهایش درمی‌رسد و خود 
او به گریه درمی آید! آرزو می‌کند که کاش این کار را 
نمی‌کرد و نمی‌خندید. زیادند کسانی که در دنیا 
می‌خندند و در آخرت می‌گریند. در آنجائی که گریه 
سودی نمی‌بخشد! 

این تصویرها و سایه‌روشنها و دانشها و بینشها و حالها 
و وضعهاء و چیزهای جز اینها زیاد و بسیارند که از 
لایلای نص کوتاهی برمی‌جوشند. و در برابر حش و 
شعور جلوه گر می‌آیند. انبوهی از این قبیل چیزها از 
لابلای نص کوتاهی برمی‌دمد و سر می‌زند هر زمان که 


سورۀ نجم آیات ۱-۶۲ 
جزء بیست‌وهفتم 
پشتوانةٌ تجربه‌ها و آزموده‌های نفس انسان افزایش 
می‌گیرد. و هر زمان که انگیزه‌های خنده و گريةٌ نفوس 
انسانها بهتر بررسی و پژوهش می‌شود و آگاهیهای 
نوینی از خندیدن و گریستن نصیب مردمان می‌گردد. 
این هم اعجاز است به شکلی از اشکال بسپاری که 
اعجاز در این قرآن است. 

و نهر امات و آخیا ». 

و این که او است که می‌میراند و زنده می‌گرداند. 
در این نص نیز تصویرهای بیشماری در حش و شعور 
پرتوانداز می‌شود. 
می‌میراند و زنده می‌گرداند . . . خدا است که مرگ و 
زندگی را آفریده است. همان‌گونه که در سورءٌ دیگری 
فرموده است: 

الّذی خَلَىَ الوت و انیا ). 

همان کین که مرگ و زندگی را پدید آورده است. 

(ملک/۲) 

مرگ و زندگی کاملاً شناخته شده‌اند. چرا که پیوسته و 
پیاپی روی می‌دهند. ولی زمانی که انسانها می‌کوشند 
سرشت مرگ و زندگی و راز نهان آن دو را از دیدگاه 
زندگان بررسی و پژوهش کنند. کاملا مرگ و زندگی 
پنهان و مخفی هستند!.. مرگ چیست؟ زندگی چیست؟ 
حقیقت مرگ و زندگی کدام است. وقتی که انسان از 
لفظ و شکل آن دو بگذرد. لفظی که می‌شنود و شکلی 
که می‌بیند؟ حیات چگونه به پیکر پدیدةٌ زنده دمیده 
است؟ اصلاً حیات چیست؟ حیات از کجا آمده است؟ 
چگونه حیات با این پدیده آمیخته است و این پدیده 
انسان گردیده است؟ خیات چگونه راهی را درپیش 
گرفته است به سوی این پدیدۀ انسان نام یا به سوی 
سائر پدیده‌های زنده, و انسان را و جانداران را به 
مسیر خود. یعنی حیات انداخته است؟ مرگ چیست؟ 
مرگ چگونه پدید آمده است پیش از این که حیات به 
پیکر: ممات بخزد و بدمد؟ مرگ پس از ترک 
پیکره‌های زنده‌ها چیست و چه می‌شود؟ مرگ راز 


نهانی در پس رد فروانداخته‌ای است. خدا از آن داند 
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وا 
می‌میراند و زنده می‌گرداند ... میلیونها مرگ و 


زندگی به شکلهای مختلف در یک لحظه در جهانهای 
همه زنده‌ها برمی‌جوشند و برمی‌دمند و پدیدار و 
نمودار می‌گردند. در همین یک لحظه. جه اندازه 
میلیونها میلیون از زنده‌ها مرده‌اند. و چه اندازه میلیونها 
میلیون از زنده‌ها کوچ و سفر زندگی را آغازیده‌اند. 
بدانها راز حیات خزیده است و دمیده است از جائی که 
و به گونه‌ای که خودشان نمی‌دانند. و کسی جز خدا 
نمی‌داند! چه بسیارند مرده‌هائی که فرو افتاه‌اند و 
ناگهان خودشان انگیزه‌ها و اسباب و علل حیات 
گردیده‌اند! از این گونه شکلها و صورتها در طول قرنها 
و عصرها چه اندازه زیاد هویدا و پیدا گردیده است. 
وقتی که مرغ خیال به سوی گذشتة دور و دراز بال و پر 
می‌گشاید و به پرواز درمی‌آید. گذشته‌ای که پیش از 
وجود انسانها بر این ستاره بوده است و رفته است. 
اترام سار اقسام حیاتن,وا رها می کی کا اد 
اران د بوده است وی شطع آنها گدفجه اسار 
به دل انسان نگذشته است و نمی‌گذرد! 
انبوه‌ها و انبوه‌ها از تصویرهای مرگ و زندگی در میان 
است. و این واژه‌های اندک بدانها اشاره می‌کنند. و دل 
بشری را از ژرفاها و ژرفاهایش به تکان درم ی آورند. 
و دل برجای نمی‌ماند. و تحت تأثیر آواهای گوناگون و 
صداهای جوراجور. دل از دست می‌رود و نسمی‌تواند 
خود را نگاه دارد! 

وراه َلَق آلوجین لد کر و الق من ناذا 

ی ). 

و این که او است که جفتهای نر و ماده را 


نطفة ناچیزی, بدان گاه که (به رحم) جهانیده می‌شود. 


این حقیقتی است بس شگفت. حقیقتی که در هر لحظه‌ای 
به کات و به مات صورت می‌پذیرد و تکرار می‌شود. 
انسان این حقیقت را که جلو چشمان او صورت 
می‌پذیرد فراموش می‌کند. این حقیقت عجیب‌تر از همه 


عجائبی است که انسان آنها را به تصوّر درمی‌آورد و 
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بر صفحه خیال می‌نگارد! 
نطفه‌ای که جهانیده و پرت می‌شود . . . ريخته می‌شود 
... نطفه‌ای که ترشحی از ترشحات زیاد بدن انسان از 
قبیل عرق و اشک و آب دهان است! ناگهان این نطفهٌ 
ناچیز پس از دور مقدر و مقرّر در تدبیر و تقدیر خدا 
... ناگهان چه می‌شود؟ ناگهان انسان می‌شود! انسان نر 
یا ماده‌ای می‌گردد! چگونه؟ چگونه این پدیدهُ شگفتی 
که -اگر رخ نمی‌داد - به خیال تمی‌گذشت که شزو 
سامان بگیرد. سر و سامان گرفت و تشکیل و تکمیل 
شد؟ این انسان با این ترکیب‌بند پیچیده و آمیزه‌های گره 
خورده کجا بوده است؟ در نقطهٌ آبکی آن نطفه کجا 
نهان بوده است؟ اصلاً این انسان در کدام یک از 
ماو مرا فرازان ا ر 
انتخوان: گر شت پوست/ رها شهار تاعتهان انها 
خطهاء سیماهاء خلق‌وخوهاء و استعدادهای انسان در 
کدام اجزاء پنهان و نهان بوده است؟! کجا پنهان و نهان 
بوده است در این سلول میکروسکوپی شناور در ميان 
میلیونها سلول شناور امثال خود در داخل یک نقطه از 
آن نطفه‌ای که جهانیده می‌شود و پرت می‌گردد؟! 
بخصوص ویژگیهای نر و ویژگیهای ماده در آن سلول 
کجا قرار داشته است» سلولی که در پایان گشت و گذار 
بردمیده است. و وجود خود را به شکل جنین اعلان و 
اعلام داشته است؟! 

کدام دل بشری است که در برابر این حقیقت سترگ و 
شگرف بایستد. سپس تعادل خود را نگاه دارد با 
خویشتنداری و پایداری کند؟ چه رسد به این که منکر 
شود و به خود ببالد و بگوید: این سلول همین جوری 
پدید آمده است والسلام! همین جوری راه خود را در 
پیش گرفته است والسلام! همین جوری به خط سیر 
خود راهیاب شده است والسلام!.. يا خود را دانشورانه 
نشان بدهد و بگوید: این سلول خط سیر خود را در 
پیش گرفته است به سبب آمادگی و استعدادی که در 
ترکیب‌بند آن برای تولید و ادامۀٌ نوع خود سرشته شده 
است! کار و بار این سلول بسان کار و بار سائر زنده‌ها 


فی‌ظلال‌القرآن 
و جاندارانی است که با این آمادگی و استعداد مجهزند! 
این تعبیر به نوبةٌ خود به تعبیر دیگری نیاز دارد. آیا چه 
کسی در این سلول این آمادگی و استعداد را به ودیعت 
نهاده است؟ چه کسی این علاقهٌ نهان را در این سلول 
برای حفظ نوع خود با تولید و استمرار دوباره آن, به 
ودیعت گذاشته است؟ چه کسی قدرت تولید و استمرار 
همنوع را بدان بخشیده است. بدان موجودی که بسی 
ضعیف و ناچیز است؟ چه کسی راه برایش ترسیم کرده 
است تا راهیاب در آن گام بردارد و به پیش برود. و این 
علاقهٌ نهان در وجودش را پیاده کند؟ جه کسی در ان 
ویژگیهای تولید همنوع را در وجودش سرشته است؟ 
این عشق و علاقة آن چیست. و چه مصلحتی برای آن 
در تولید و استمرار همنوع با همین ویژگیها است؟ اگر 
مشیّت و اراد مدیری در فراسوی آن نیست که کاری 
را می‌خواهد. و آن کار را مقر و مقر می‌دارد. و راه 
ای او ی کا 
از آفرینش نخستین که هميشه در حال پیدایش و رخ 
دادن است و پیوسته تکرار می‌گردد و کسی منکر آن 
تی اشد مستقیما به: آ فرش ران یی رتخد 
مردگان و حیات دوباره مې پردازد: 

و أن علیه لاد الأخری ). 

و این که قطعاً بر خدا است که (رستاخیز را پدیدار و 

مردگان را) زندگی دوباره بخشد. 
آفرینش دوباره و پیدایش حیات مجدد. غيب است. 
ولیکن آفرینش نخستین و پیدایش پیشین حیات. دلیل و 
بیانگر آن است. دلیل بر امکان وقوع است. چه کسی که 
جفتهای نر و ماده را از نطفه‌ای می‌آفریند وقتی که 
پرت و جهانیده می‌شود. او قادر و توانا است - بدون 
شک - از استخوانهای فرسوده و پوسیده آفرینش را 
برگشت دهد و جان بدانها بدمد. چه استخوانهای 
فرسوده و پوسیده ناچیزتر از آبگونة منی نیست که 
ريخته و پاشیده می‌گردد! آفرینش نخستینی که هميشه 
در حال پیدایش و استمرار است. دلیل بر حکت وقوع 
رستاخیز با دست قدرتمند کردگار است. این تدبیر نهان 
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و تقدیر پنهانی که سلول زندهُ کوچکی را در راه دور و 
دراز سختی که در پیش دارد. رهنمود و رهنمون 
می‌گرداند تا تبدیل به نری یا ماده‌ای می‌شود. همین 
تدبیر نهان و تقدیر پنهان باید گسترهٌ آن فراتر از کوچ 
زمینی باشد که در آن چیز کاملی صورت نمی‌پذیرد. و 
محسن و نیکوکار به پاداش کامل خود نمی‌رسند. و 
مفسد و بدکار نیز به کیفر کامل خود رسانده نمی‌شوند. 
این بدان علّت است که در حساب این تدییر و تقدین 
آفرینش دیگری و پیدایش بسرتری است. آفرینش و 
پیدایشی که در آن هر چیزی کامل می‌شود. دلالت 
آفرینش و پیدایش نخستین بر آفرینش و پیدایش 
واپسین» همراه و همگام با یکدیگر است. این است که 
در اینجا پیش از آفرینش و پیدایش واپسین, بدان 
این‌گونه اشاره‌ای رفته است (و درضمن آیات پیشین 
گنجانده شده است). 
در آفرینش و پیدایش نخستین» و در آفرینش و 
پیدایش واپسین» خداوند هرکس راکه بخواهد بی‌نیاز و 
یا نیازمند ی کرد ۱ 

«(راأن هرآغی و آفی ). 

و این که او است که قطعاً ٹروتمند می‌کند و فقیر 

می‌گرداند. 
یزدان جهان هرکس راکه بخواهد در دنیا از همه 
بندگانش با انواع دارا بودن و از راه‌های گوناگون 
بی‌نیاز می‌گرداند. دارا بودن مال, تندرستی, فرزندان, 
دل و درون انديشه و بالاخره دارا بودن پیوند با خدا و 
توشه‌ای که توشه‌ای همانند آن نیست. 
یزدان جهان هرکس را بخواهد در آخرت با دارائیهای 
آخرت بی‌نیاز می‌گرداند! و در دنیا و در آخرت هرکس 
را از بندگانش که بخواهد فقیر می‌گرداند. و از هر 
توشه‌ای که در دنیا اندوخته می‌شود تهیدست می‌نماید. 
مردمان فقیر و بی‌چیزند. بی‌نیاز نمی‌گردند و توشه 
برنمی‌دارند مگر از خزینه‌ها و گنجینه‌های خدا. او است 
کین بای ا وای میدق آو رات که 
تیا م فی ماز د آنن هو شودهای از واقمیتن ات که 
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جلد ششم 
مردمان با آن آشنایند و با دیدگانشان و دلهایشان آن را 
در اینجا و آنجا مشاهده می‌نمایند. پس باید به 


سرچشمهٌ يگانة داشتن و نداشتن چشم بدوزند. و تنها 
به خزینه‌ها و گنجینه‌های لبریز و آباد آن سرچشمة 
یگانه بنگرند و چشم بدورند. چون جز آن سرچشمة 
یگانه, فرو تپیده و ویران و خالی و پوچ است! 
«و أنهو رب الشغری ). 
و این که او است خداوندگار ستارة شعری. 

شعری ستاره‌ای است که بیست برابر خورشید وزن 
دارد. و نور آن پنجاه برابر نور خورشید است» و یک 
میلیون بیش از خورشید از ما دور است. 

کسانی بوده‌اند که ستار؛ٌ شعری را می پرستیده‌اند. 
اشخاصی هم بوده‌اند که آن را به عنوان ستارٌ مهم و 
مؤتّری رصد می‌نموده‌اند و می‌پائیده‌اند. این که قرآن 
می‌فرماید یزدان خداوندگار شعری است. جایگاه خود 
را در سوره دارد. سوره‌ای که با سوگند به ستاره در 
وقت غروب آغاز گردیده است. و از کوچ و سفر به 
جهان بالا (و والای فرشتگان) سخن می‌گوید. همچنین 
به بيان و توضیح عقیدۀ توحید و یگانه‌پرستی 
می‌پردازد. و عقيدةٌ سست و پوچ شرک را نفی می‌کند. 
با این کار این چرخش و گردش دور و دراز در آفاق و 
انفس پایان می‌پذیرد. تا بعد از آن. چرخش و گردش 
دیگری را در بار قدرت و مشیّت خدا بیاغازد. و از 


عملکرد قدرت و مش خدا در حق یکایک ملتهای 


پیش از ایشان سخن بگوید: 1 
ولآ غاداً ادرلن. و نود فا .و قوم 
1 7 و مر 
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هموی. فسغشاها ها غفی. فبای الاء ربک 
تتهاری؟ ». 


و این که او است که عاد نخستین را نابود کرده است. و 
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نگذاشته است. و نیز قوم نوح را قبل از آنان هلاک 
ساخته است. چرا که ایشان از همگان ستمگرتر و 


سرکش‌تر بوده‌اند؛ و شهرهای زیر و رو شدة قوم لوط 
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را فروانداخته است. آن را فروپوشانده است آنچه 
می‌بایست آن را فروبپوشاند. پس (ای کافرٍ نعمت) آیا 
به کدام یک از نعمتهای پروردگارت شک و تردید 
می‌ورزی؟. 
این چرخش و گردشی است تند و سریع. این چرخش و 
گردش شتابان از توقّف کوتاهی بر نابودگاه‌ها و نقش 
زمین شدنهای هر ملّتی است. پسودة سخت و درشتی 
است که به ذهن و شعور سوزن فرو می‌برد و بیدار و 
هوشیارش می‌گرداند. 
خو. ده قرآن در موارد زیادی با عاد و مود و قوم نوح 
آشنائی پیدا می‌کند! مؤتفکه همان ملّت لوط است. از 
دروغپردازیهای شاخدار و بهتان و تهمت و ضلالت. 


زیر و رو شدند . .. خداوند ایشان را به دوزخ فرو 
انداخت و نابودشان کرد. 
فعناهاماغتی ). 


ایشان را فروپوشاند آنچه که فروپوشاند. 
این گونه نامعلوم و ستبر و سترگ و هراس‌انگیزی که از 
لابلای آن تصویرهای هلاک و نابودی و به دل زمین 
فرو بردن و توبیخ کردن دیده می‌شود. هلاک و نابودی 
و به دل زمین بردن و توبیخ کردنی که هر چیزی را دربر 
می‌گیرد و هر چیزی را می‌پوشاند. بدان‌گونه که دیده و 

بای آلاء ربک تتهاری؟ 4. 

پس (ای کافر نعمت) آیا به کدام یک از نعمتهای 

پروردگارت شک و تردید می‌ورزی؟. 
در این صورت آن نابودگاه‌ها و نقش زمین شدنها 
نعمتها و لطفهای خدا بوده است. مگر خدا شب را از 
میان نبرده است؟ مگر حقّ را به جان باطل نینداخته 
است و حق مغز باطل را فروپاشانده است و دمار از 
روزگارش برآورده است و نابود گردیده است؟ آیا غذا 
در سرزمینهای ایشان نشانه‌هائی برجای ننهاده است 
برای کسانی که بیندیشند و هوشیار و بینا گردند؟ آیا 
همه اینها نعمتها و لطفهای خدا نیست؟ پس ای کافر 
نعمت آیا به کدام یک از نعمتهای پروردگارت شک و 


سووو رهب( یتشآ 


تردید می‌ورزی؟! خطاب به هر فردی» و به هر دلی» و 
به هرکسی است که به بررسی و وارسی خلق خدا 
می‌پردازد و در بار؛ٌ آن می‌اندیشد و نعمت را حتی در 
بلا هم می‌بیند! 
بر بالای نابودگاه‌ها و نقش زمین شدنهای گذشتگانی که 
پیغمبران را تکذیب کرده‌اند - بعد از عرضه کردن 
مظاهر مشیّت و آثار آن در آفاق و انفس - واپسین 
آهنگ را نیرومند و ژرف و سخت سر می‌دهد. انگار 
این آهنگ, سوت خطر است که اندکی پیش از بلای 
فراگیر رستاخیز بلند می‌گردد: 

(هذاتذیه من لُذر الأولى. رفت الق لیس كا 

0 

این (پیغمیر» یکی از پیغمبران خداء و) از زمره 

بیم‌دهندگان پیشین است. قیامت نزدیک گردیده است. 

جز خدا هیچ کس نمی‌تواند آن را ظاهر و پدیدار کند. 
این پیغمبری که در بارةٌ رسالت و بیم دادن او به ستیزه 
می‌پردازسد. پسیغمبری از پیغمبران پیشین است. 
پیغمبرانی که در پی ایشان روی داد آنچه روی داد! 
قیامت نزدیک گردیده است. قیامتی که همه چیز را 
درهم می‌نوردد و جارو می‌زند و با خود می‌برد. این 
همان طامّه(/ یعنی بلای سخت و فراگیر است. این 
همان قارعه.(" یعنی بلای بزرگ و کوبنده است. همان 
طامّه و قارعه‌ای است که این پیغمبر آمده است شما را 
از آن بترساند و برحذرتان گرداند. او به عبارت دیگر 
هول او هزین غذایی لت که جر دا کسی نو تاو موعد 
ان را نمی‌داند. و کسی جز خدا نمی‌تواند ان را پدیدار 
و همچنین برطرف گرداند: 

« لیس ها من دون ال كاشفة . 

جز خدا هیچ کس نمی‌تواند آن را ظاهر و پدیدار که ۱۱ 
در حالی که خطر فراگیر نزدیک است. پیغمبر بيم‌دهندة 


۱- نگا: نازعات/۳۴. (مترجم) 

۲- نگا: القارعه/۱. (مترجم) 

۲- معنی دیگر آیه: جز خدا هیچ کس نمی‌تواند از وقوع آن جلوگیری کند. 
(مترجم) 
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دلسوز. شما را به سوی نجات دعوت می‌کند. جای 
شگفت است که شما ویلان می‌روید و حیران می‌گردید 


و بسی‌خبر بسر می‌برید و روزگار را به بازیچه 
می‌گذرانید. و برای حاضر و آماده شدن و ایستادن در 
پیشگاه خدا ارزشی قائل نیستید و بدان توجهی 
نمی‌کنید و از خواب غفلت بیدار نمی‌گردید و هوشیار 
ی 

اف هذا احدیث تعَجَیُون و تضحکون و لا 

یکُون؟ وم سایدون... ). 

آیا از این سخن تعجّب می‌کنید و در شگفت می‌افتید؟ و 

آیا می‌خندید و گریه نمی‌کنید؟ و آیا پیوسته در غفلت و 

هوسرانی بسر می‌برید؟... 
این سخن» جدی و بزرگ است. بر دوش انسانها 
رظانت و واجاتی هی‌اندازک درخ ایب که فان زا 
به سوی برنامةٌ کاملی سوق می‌دهد و می‌کشاند. پس از 
چه چیز تعجب می‌کنند؟ و از چه چیز می‌خندند؟ این 
جدیّت قاطعانه. و این مسوولیتها و پیامدهای بزرگ» و 
آنچه در انتظار مردمان از حساب و کتاب زندگانی آنان 
در زمین است. همه و همه گریستن را سزاوارتر از 
خندیدن در حقّ جایگاهی می‌سازد که جدّی است و 
شوخی‌بردار نیست. و در حق هول و هراس وغم و 
اندوهی که در پی دارد. 
در اینجا روند قرآنی بر سرشان فریاد می‌زند. فریادی 
که پژواک آن در همه جا می‌پیچد. و به گوشها و 
دلهایشان فرو می‌خزد. و به سوی چیزی دعوتشان 
می‌کند که لازم است با انجام آن خویشتن را دریابند, 
چه آنان بر لبه دوزخ قرار دارند: 

فْاسْجُدوا له و وا . 

اکنون که چنین است خدارا سجده کنید و او را 
این فریاد تکان‌دهنده و بیهوش‌کننده‌ای که در روند 
قرآنی و در این سایه روشنها است فریادی است که بعد 
از این دیباچۀ طولانی قرار می‌گیرد و دلها از آن به 
لرزه درم ی آید. 


موه 


۳۳ جلد شك 


فی‌ظلال‌القرآن 


بدین خاطر سجده بردند. در حالی که مشرک بودند باز 
هم سجده بردند. همان مشرکانی سجده بردند که در بارۀ 
وحی و قرآن ستیزه می‌کردند. در باره خدا و پیغمبر نیز 
ستیزه می‌کردند! 

سجده بردند زیر ضربات این پتکهای هراس‌انگیزی که 
بر دلهایشان فرود می‌آمد. در آن حال که پیغمیر باش 
این سوره را بر ایشان تلاوت می‌فرمود. مسلمانان و 
مشرکان با همدیگر سجده بردند. این یکی سجده برد و 
آن دیگر سجده کرد. همگان سجده کردند و کرنش 
بردند. مسلمانان و مشرکان سجده بردند. نتوانستند در 
برابر تأثیر این قرآن مقاومت کنند. نتوانستند در برابر 
این سلطه و قدرت خویشتن را نگاه دارند . . . آن‌گاه 
پس از مدتی بیدار و هوشیار شدند. از سجده بردن 
خود گیج و ویج گردیدند. همانگونه که گیج و ویج 
سجده بردند! 

در بارهُ این سجده بردن روایتها پیاپی آمده‌اند. بعد از 
آن, در بارةٌ علّت اين واقعدٌ عجیب و غریب. اختلاف 
پیدا کرده‌اند. البتّه این واقعه در حقیقت عجیب و غریب 
نیست. چرا که پیدایش این رخداد بر اثر تأثیر این قرآن 
عجیب و غریب است. تأثیر شگفت و شگرفی که قرآن 
در دلها دارد! 

@ 

این حادثه‌ای است که روایتها پیاپی آمده‌اند و متواتر 
شده‌اند. حادثۀ سجده بردن مشرکان همراه با مسلمانان. 
این که مشرکان همراه با مسلمانان از دیدگاه من نیاز به 
بزرسی و پژوهش داشت. می‌بایستی علّت و شب أن 
را جستجو کرد. این دیدگاه من بود پیش از این که یک 
تجربة آگاهانهٌ ویژه‌ای برایم رخ دهد و علت این واقعه 
را روشن گرداند. و سیب اصلی ان را پدیدار و نمودار 
سازد. 

روایتهای دروغین و ناروائی را در بارهُ داستان غرانیق 
خوانده بودم. داستانی که ابن‌سعد آن را در کتاب طبقات 
خود نقل کرده است. و ابن جریر طبری نیز آن را در 
تاریخ طبری ذکر نموده است. بعضی از مفشران هم این 
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داستان را روایت کرده‌اند. بدان‌گاه که به این فسرمودة 


یزدان کک 9 


و ما سنا من قبلک من رَسول و لا تى إلا إذا 
ترآ ینز تب سای 


لد سیطان, 2 کم اله آنساته و له عل 
حکم... (kD)...‏ 
ما پیش از تو رسولی و نبی‌ای را نفرستاده‌ايم» مگر این 
که هنگامی که (آن رسول یا نبی آیات و احکام خدا را 
برای مردم) تلاوت کرده است اهریمن (با ایجاد 
وساوس و اباطیل در دل شنوندگان سست ایمان, و با 
پخش یاوه‌سرائی توسط ذرَیّه و دار و دستة خود) در 
تلاوت او القاء (شبهه) نموده است (و گاهی پیغمبران را 
شاعر. و زمانی ساحرء و وقتی ناقل اقسانه‌ها و خرافات 
پیشینیان جلوه‌گر ساخته است). اما خداوند آنچه را که 
شیطان القاء نموده است (توسّط تبلیغ و تبیین پیغمبران 
و دعوت و زحمت شبانه‌روزی پیروان ایشان در همه 
جاو همه آن) از ميان برداشته است (و شبهات و 
ترهات اهریمنان انس و جان را از صفحه دل مردمان 
زدوده است) و سپس آیات خود را (در برابر سخنان 
ناروا و دلائل نابجای نیرنگبازان بی‌مایه و 
دسیسهبازان بی‌پایه) پایدار و استوار داشته است. 
زیرا که خداوند بس آگاه (از کردار و گفتار و پندار 
شیطان و شیطان‌صفتان بوده و همۀ کارهایش از روی 
قلسفه و) دارای حکمت است (و لذا اهریمن و پیروان او 
را هميشه مهلت داده است تا به دسائس و وساوس 
خود بپردازند)... تا آخر ... (حج ۵۲۱) 
اینها روایتهائی هستند که ابن کثیر - خداوند بدو پاداش 
خیر دهاد در بارهٌ آنها گفته است: «ولی این روایتها از 
راا هل کاک هی ی مسا رود رز 
آنها را مستند به وجه صحیح و راه درستی ندیدم». 
روایتی که بیش از همه این روایتها شرح و بسط دارد. 
و کم‌تر از همه آنها غرق در خرافه گوئی و تهمت زدن به 
مت اس زو بت آنن ی هی است ان 


گفته است: موسی پسر اپوموسی کوفی. محمد پسر 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد ششم 


عقبه, و او از ابن شهاب. روایت کرده‌اند که ابن شهاب 


گفته است: سورءٌ نجم نازل گردید. مشرکان می‌گفتند: 


اگر این مرد در بارةٌ معبودها و بتهای ما خوب می‌گفت 
و از ایشان به خیر یاد می‌کرد. او را و 
رسمیّت می‌شناختيم و ب‌دیشان اقرار و اعتراف 
مسی‌کردیم. ولی او در یار کان از یهودیان و 
مسیحیان که با آئین او مخالف هستند چیزی نمی‌گوید و 
از ایشان به بدی یاد نمی‌کند. و بدی و دشنامی که به 


یاران او را به 


معبودها و بتهای ما می‌دهد به یسهودیان و مسیحیان 
نسمی‌دهد. اذیّت و آزار و تکذیب‌کردنهای مشرکان, 
پیغمبر لش و یارانش را سخت می‌آزرد. و گمراهی 
مشرکان پیغمبر لش را اندوهناک و غمزه کرده بود. 
آرزو می‌کرد مشرکان هدایت یابند و راهیاب گردند. 
هنگامی که خداوند این سوره را نازل کرد. پیغمبر 


منات» سومین بت دیگر (معیود شما و دختران خدایند. و 
دارای قدرت و غظفت می‌باشند؟): 

اهریمن همراه با آن آیات» در آنجا که یزدان سبحان از 
طاغوتها سخن می‌گوید. واژه‌هاتی را القاء کرد. این بود 
پیغمیر ا فرمود: ۱ 
وا لفرانیقَ العلل ون شفاعَعن هی التي 

تنج .. ۱ 

«از جملة غرانیق والامقام هستند. و قطعا شفاعت 
آنها جای امیدواری است:... .». 

این واژگان, ناشی از سجع و فتن شیطان بود ...این دو 
جمله در دل هر مشرکی از اهالی مکه موْثر افتاد. دهان 
به دهان آن را روایت و نقل مجالس کردند. و بدان به 
یکدیگر مژده دادند. و گفتند: محمد به آئین نخستین 
... هنگامی که 
پیغمبر بل به آخرین بخش سور نجم رسید سجده 
برد. و همه کسانی که در خدمتش بودند -اعم از 


خود و آئین قوم خود برگشته است 
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مسلمان و مشرک - سجده بردند. مگر ولید پسر مغیره 
که مرد کهنسالی بود. او مشتی خاک پرداشت و بر آن 
یک مشت سجده برد. هر دو دست مسلمانان و مشرکان 
از سجده بردن دسته جمعی خود به دنبال سجده بردن 
پیغمبر تعجّب کردند. مسلمانان از سجده بردن مشرکان 
در شگفت شدند. وقتی که دیدند مشرکان بدون ایمان و 
یقینی که داشته باشند با ایشان به سجده افتادند. 
مسلمانان چیزی را نشنیده بودند که شیطان به گوشهای 
مشرکان رسانده بود . . . مشرکان هم اطمینان پیدا کرده 
بودند از آنچه شیطان به دل پیغمبر خدا پاش افکنده 
بود. و این را به مشرکان گفته بود که پیغمبر خدا لاله 
همچون چیزی را در این سوره قرائت و تلاوت کرده 
است. این بود که مشرکان برای معبودها و بتهای خود به 
سجده افتادند. این سخن در میان مردم پخش گردید. و 
شیطان هم آن را شائع کرد, تا بدانجا که به سرزمین 
حبشه. و به گوش مسلمانانی رسید که در انجا بودند. 
یعنی به گوش عثمان پسر مظعون و یارانش رسید و 
بدیشان گفتند: اهل مکٌّه جملگی ایمان آورده‌اند و 
مسلمان گردیده‌اند و با پیغمبر خدا لش نما 
خوانده‌اند. نحوه سجده بردن ولید پسر مغیره بر روی 
مشتی خاک نیز به گوششان رسید. برایشان گفتند که 
مسلمانان در مکه در امن و امان بسر می‌برند و ترس و 
خوفی در میان نیست. آنان با عجله به سوی مکّه 
حرکت کردند . 
بود منسوخ فرمود و آیات خود را محکم و متقن کرد و 
قران را از افتراء و سخنان دروغین زدود و پاک نمود. 
مشرکان هم به گمراهی خود برگشتند و به دشمنانگی 
خود با مسلمانان ادامه دادند, و بر ايشان سخت گرفتند» 


. . خداوند آنچه را که اهریمن القاء کرده 


.۰ (سخن ابن ابی حاتم به پایان آمد). 

روایتهای دیگری نقل گردیده است که دارای جسارت و 
پرروئی بیشتری برای تهمت زدن و دروغ شاخدار سر 
هم کردن و گفتار غرانیق را به پیغمبر خدا مش نسبت 
دادن در ميان است. آن روایستهای دروغینی که 
می‌گوید: پیغمبر خدا ی با رضا و رغبت خود برای 


efe 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


خشنودی قریش و سازش با ایشان, غرانیق را در 
لابلاای آیات قرآنی ذکر کرده است!!! حاشا و کلا. هرگز 
پیغمبر خدا یل چنین کاری نکرده است و چنین 
سخنی نفرموده است. 

در همان مرحلهٌ نخست همه این روایتهائی را مسردود 
کک .. این روایتهاگذشته از 
ت و با محافظت یزدان از قرآن از 
2 یاوه و تحریفی» مخالفت دارند و جفا می‌نمایند. 


خود روند این سوره قاطعانه آن روایتها را نفی می‌کند. 
چراکه روند این سوره بر آن است که عقيدهٌ مشرکان را 
در بارهٌ معبودها و خداگونه‌هاء و افسانه‌های مشرکان در 
بارةٌ آنها را سست گرداند. دیگر چه جای این است که 
این دو عبارت در لابلای روند این سوره ذکر گردد. 
حتی کسی که گفته است: شیطان این عبارت را تنها به 
گوش مشرکان رساند. نه مسلمانان. سخنش یاوه و 
ناروا است. زیرا مشرکان عرب بودند. و با زبان خود 
آشنائی داشتند. و آن را خوب درک و فهم می‌کردند. 
آنان وقتی که این دو عبارت پفیده و ورآمده را 
می‌شنيدند. و بعد از آنها این آیات را گوش می‌کردند: 
کرو نو ی؟ تلک ذْنْ مه ضپزی. 
إن هی إل نما ينمو انعر آباژ کم مارلا 
با من سُلطان ... )...اخ .. 
آیا پسر مال شما باشد. و دختر مال خدا؟! (در حالی که 
به گمان شما دختران کم‌ارزش‌تر از پسرانند؟!). در این 
صورت. این تقسیم ظالمانه و ستمگرانه‌ای است. اینها 
فقط نامهائی (بی‌محتوا و اسمهائی بی‌مسمَی) است که 
شما و پدرانتان (از پیش خود) بر آنها گذاشته‌اید. هرگز 
خداوند دلیل و حجّتی (بر صحت آنها) نازل نکرده است 
اکر 
شین از آن می‌شنیدند: 
فان ادن اون بات خرة لیْسَمُونْ اللائكة 
تمه تسْمیة الق و ها مب ین جلم. ان یعون إل 
نا ی من الق نیا 4 
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باب چیزی نمی‌دانند (و از نر و ماده بودن فرشتگان 
کاملا بۍ‌خبرند) و جز از ظنٌ و گمان پیروی نمی‌کنند. و 
ظن و گما 


نمی‌رساند» و انسان را) بی‌نیاز از حق نمی‌گرداند. 


ن هم (در بخش اعتقادات به کسی سودی 


و پیش از آن می‌شنیدند: 
(دکمء من ملک ناوات لا نی شفاعتم شین ق 
لا من بغد أن يأذْنَ اه لن بشاء و یی ). 
اور ماه یعادت ورد 
عظمت و بزرگواریشان) شفاعت ایشان سودی 
نمی‌بخشد و کاری نمی‌سازد. مگر بعد از آن که خدا 
بخواهد به کسی (که شفیع است) اجازه دهد و (از 
مشفوعله) راضی و خشنود گردد. 
وقتی که این چیزها را در روند کلّی سوره می شنوند 
آنان قطعاً با پیغمبر ا به سجده نمی‌روند و کرنش 
نمی‌برند. زیرا رشتةٌ کلام راست و درست درنمی‌آید. و 
مدح و ثنای معبودها و خداگونه‌ها و بتهایشان. و بیان 
این که آنها دارای شفاعت هستند و شفاعتشان جای 
امیدواری است» راست و درست نمی‌گردد و با یکدیگر 
نمی‌خواند. مشرکان عرب کودن نبودند بسان آن کسانی 
که چنین روایتهائی را سرهم کرده‌اند و به دروغ به خدا 
و پیغمبرش چنین چیزی را نسبت داده‌اند» روایتهائی که 
خاورشناسان مغرض و کینه‌توز یا جاهلان و نادانان آنها 
را قاپیده‌اند و انگیزة ژاژخائی نموده‌اند! 
چنین چیزی سبب این نگردیده است که مشرکان سجده 
ببرند. این چیز هم سبب نگردیده است که مهاجران از 
حبشه برگردند و دیگر باره همراه با برخی دیگر از 
مسلمانان به حبشه بروند. بلکه به سبب و علّت دیگری 
جدای از این مسأله» سجده بردن مشرکان. و برگشتن 
مهاجران صورت پذیرفته است. 
در اینجا فرصت نیست در بارةٌ برگشتن مهاجران و 
عودت ایشان همراه دیگران به حبشه, پژوهش و 
بررسی شود . . . ولی کار سجده بردن چیزی است که 
در این مناسبت بدان می‌پردازیم: 


۹۳ 
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E‏ جلد ششم 


مذتها بود در بارهٌ سببی پژوهش می‌کردم که ممکن 
است موجب همچون سجده بردنی شده باشد . گاهی به 


دلم میگذث شت که احتمال دارد چنین سجده بردنی روی 
نداده است. ی 
برگشتن مهاجران از حبشه 


توجیه شود. این اق بوده است که نیاز به علّت و 


حبشه پس از دو یا سه ماه بدان 


سیب داشته است. 

وقتی که من این چنین بودم. آن تجربهٌ روحانی ویژه به 
من دست داد. تجريٌ ویژه‌ای که قبلاً بدان اشاره کردم. 
با جمعی از دوستان شب‌نشینی داشتیم. ناگهانی صدای 
قاری القرآنی در نزدیکیهای ما بلند گردید و به 
گوشهایمان رسید. سورهٌ نجم را می‌خواند. سخنانمان 
قطع گردید. سراپا گوش شدیم تا در برایر قرآن مجید 
سکوت کنیم و آیات آسمانی را يشنویم. صدای دلنشین 
قاری القرآن موتّر بود. قرآن را زیبا تلاوت می‌کرد. 
کم‌کم به عم آنچه می‌خواند رفتم و زیستم. با دل 
محمد لش زیستم. در آن کوچ و سفری که به جهان 
والای فرشتگان داشت. با محمد اش همراه شدم که 
داشت جبرئیل ی را به صورت فرشتگی خودش 
می‌دید. صورتی که خدا او را بر آن آفریده است. آن 
رخدادی که بسی شگفت است اگر انسان در باره‌اش 
بیندیشد و تلاش کند آن را به تصوّر درآورد. با 
محمد لش بسر می‌بردم در حالی که او کوچ و سفر 
اسمانی و ازاد از قید و بند را سپری می‌کرد. در کنار 
سدرةالمنتهی بود. آنجا که بهشت خدا است و منزل و 
مأوای پرستشگران خدا است. با محمد اش بودم 
بدان اندازه که خیالم مرا کمک می‌کرد. و مرغ اندیشه‌ام 
بال و پر می‌زد. بدان اندازه که ذهن و شعور و احساسم 
قد می‌کشید و توانائی داشت .. . احساس او را دنبال 
می‌کردم و به خود می‌گفتم چه حالی داشته است بدان 
گاه که افسانه‌های مشرکان را پیرامون فرشتگان و 
پرستش کردن ایشان و دختر خدا بودن آنان و ماده 
.. تا آخر آن خیالبافیها و 
خرافه‌های خندهآوری که می‌شنیده است. خیالبافیها و 


بودنشان را می‌شنیده است . 
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خرافه‌هائی که به محض شنیدن از دل و دیده می‌افتند. 
در برابر هستی انسان ایستادم که داشت از زمین پدید 
می‌آمد. در برابر جنینها ایستادم بدان‌گاه که در 
شکمهای مادرانند. و علم خدا آنان را می‌پاید و ایشان 
را احاطه می‌نماید. 
وجودم به لرزه درآمد بر اثر این پتکهای پسوده‌های 
پیاپی در واپسین بند این سوره ... غيب پنهان و نهان 
است. کسی جز خدا آن را نمی‌بیند. عمل نوشته 
می‌شود. و چیزی از آن از حساب و کتاب و سا و 
جزای یزدان درنمی‌رود و مخفی نمی‌شود. سرانجام 
همگان به سوی یزدان جهان برمی‌گردند. و از هر راهی 
که بندگان در پیش می‌گیرند به پیشگاه دادگاه او 
می‌رسند. دسته‌های خندان و دسته‌های گریان» و 
جملگی مردگان. و همگی زندگان, به سوی یزدان برده 
می‌شوند. نطفه در تاریکیها به راه خود رهنمود و 
رهنمون می‌گردد. گامهای خود را برمی‌دارد. و 
رازهایش برملا می‌شود و سر برمی‌زند و ناگهان نطفه. 
پسر یا دختر می‌گردد. آفرینش دوباره و رستاخیز 
مردگان, جایگاه‌های نقش زمین شدن و تار و مار 
گردیدن گذشتگان. شهرهائی که زیر و رو و نابود 
گردیده است. و بر سر اهالی آنجا آمده است آنچه آمده 
است. و ایشان را فراگرفته است آنچه فراگرفته است!.. 
کوش به صدای واپسین پیغمبر بیم‌دهنده فرا دادم. 
صدائی را با گوش جان شنیدم که پیش از بلای بزرگ و 
فراگیر قیامت درمی‌رسد: 

هذا تذید مخ آلُذر الأولى. زفت الَزقة لیس ا 

من دون اله کاشقة 4 ۱ ۱ 

این (پیغمبر» یکی از پیغمبران خداء و) از زمره 

بیم‌دهندگان پیشین است. قیامت نزدیک گردیده است. 

جز خدا هیچ کس نمی‌تواند آن را ظاهر و پدیدار کند. 
آن گاه فریاد واپسین دررسید. و سراپای وجودم در 
برابر این تهدید و بیم به لرزه افتاد و فرو تپید: 

من ها اقدیت تغجبون, و ضحکون و لا 

تبون وان سایدُون؟ ). 


فی‌ظلال‌القرآن 

آیا از این سخن تعجّب می‌کنید و به شگفت می‌افتید؟ و 

آیا می‌خندید و گریه نمی‌کنید؟ و آیا پیوسته در غفلت و 

هوسرانی بسر می‌برید؟. 
هنگامی که شنیدم: 

ف( قاشجدوا له وأعبْدوا). 

اکنون که چنین است خدارا سجده کنید و او را 
لرزه‌ای که به دلم افتاده بود واقعاً به یکایک بندها و 
مفصلهای وجودم خزید. اندامهای ظاهری هم به لرزه 
افتادند. لرزش اندامها محسوس بود. نتوانستم پایداری 
کنم. همه پیکرم به لرزه و رعشه درآمد. نتوانستم 
بایستم و خویشتنداری کنم. نتوانستم جلو شر شر 
اشکهایم را بگیرم. هرچه کردم و تلاش نمودم نتوانستم 
اشکهای ریزان را نگاه دارم. اشکها می‌ریخت و 
می‌ر یخت! 
در این لحظه فهمیدم که رخداد سجده بردن درست بوده 
است. علّت آن هم به ذهن نزدیک است. علّت ان همان 
سلطة شگفت و شگرفی است که این قرآن دارد. و این 
آهنگهای متزلزل‌کننده‌ای است که در روند این سوره 
است. اين هم الین باری نبود که سوره نجم را 
می‌خواندم یا می‌شنیدم. ولیکن این سوره این بار تأثیر 
شگفتی داشت, و این پاسخ از من برخاست . . . این 
راز قران است . . . لحظه‌های ویژه‌ای است که وعدهة 
آنها به گوش رسیده است. ولی نمی‌توان انتظارشان را 
کشید. در این لحظه‌ها است که آیه‌ای يا سوره‌ای دل را 
می‌پساید. و جایگاه پذیرش و پاسخگوئی را لمس 
می‌نماید. آن پسوده‌ای که به دل می‌رسد به تمام و 
کمال قدرت و قرت می‌رسد و سخت تأثیر می‌گذاردء و 
از آن سرچشمه می‌گیرد و می‌شود. آنچه که سرچشمه 
می‌گیرد و می‌شود! 
لحظه‌ای مثل این لحظه. دل جملگی حاضران را پسوده 
است. در آن حال و احوالی که محمد باش این سوره 
رای خر اه ان انش سره ا شیاه بو وش 
می‌خوانده است. و در میان تصویرها و پرتوهایش 
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می‌زیسته است. تصویرها و پرتوهائی که بارها و بارها 
خودش در میان آنها زیسته است و بسر برده است. در 
این لحظه سراسر قدرتهای پنهان و نیروهای نهان در 
این سوره. از لابلای نغمه‌های صدای محمد مش به 
اعصاب شنوندگان e‏ شتتو ند فان خود 
می لرزیدند و می‌شنید 

و فا TT‏ درا 


اکنون که چنین است خدارا سجده کنید واو را 


محمد زاش و مسلمانان سجده می‌برند . . . پس آنان 
هم سجده می‌برند. 
چه بسا گفته شود: تو کار ایشان را بر لحظه‌ای قياس 


می‌کنی که بر سرت آمده است» و با تجربه‌ای می‌سنجی 
که خودت آن را چشیده‌ای و رنج آن را برده‌ای. تو که 
مسلمان هستی. بدین قران اعتقاد داری. این قران در 
وجود و هستی تو تأشير ویژه‌ای دارد . . . ولی آنان 
مشرک بوده‌اند و ایمان نداشته‌اند. و انم قرآن را 
نپذیرفته‌اند و بدان معتقد نبوده‌اندا.. 

در پاسخ می‌گوئيم: دو چیز را از مد نظر به دور ندارید. 
دو چیزی که ارزش و اعتبار خود را در رویاروئی با 
این سخنی دارند که گفته می‌شود: 

اوّل: آن کسی که سور نجم را می‌خوانده است 
مسفن ات پیغییی غدا بوقد‌است: آی که این فرآن را 
مستقیها از سبرچشنمه‌اش برفیگرفت::و با آن می‌زیشت 
و برای آن می‌زیست. آن اندازه قرآن را دوست 
می‌داشت وقتی که قرآن را از کسی فص شتید که در 
انان آ ن را اقفر تاوت مس کر تافاشن 
نکی میکرد و گام از گام برنمی‌داشت و در کنار در 
می‌ایستاد و بدان گوش فرامی داد تا قرائت و تلاوت آن 
شخص به پایان می‌آمد! محمد یله مخصوصاً با این 
سوره لحفظه‌هانی می‌زیست که در جهان والای 
فرشتگان با آن لحظه‌ها زیسته بود. با این سوره همره 
روح‌الأمین جبرئیل زیسته بود و او را در شکل 


فرشتگی خود دیده بود . 


.. ولی من تنها این سوره را از 


جزء بیست‌وهفتم لس 
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قاری‌القرآنی می‌شنیدم. فرق این دو بسیار است. و 
بدون شک فرق این یکی با آن یکی نه درخور شمار 
است! 

دوم: آن مشرکان نیز دلهایشان از لرزه و رعشه در امان 
نبوده است. در آن حال و احوالی که به محمد ملش 
گوش فرامی‌داده‌اند. تنها ستیز و سرکشی ساختگی بوده 
است که میان ایشان و میان اعتراف و اقرار فاصله 
انداخته است . . . دو رخداد زیر, گواه بر این است ک 
لرزه و رعشه به دلهای مشرکان افتاده است: 

ابن عساکر در بارهٌ شرح حال عتبه پسر ابولهب روایت 
کرده است و گفته است: محمّد پسر اسحاق از عشمان 
پسر عروه او از ابن زبیرء» و ابن زبیر از پدرش. و 
پدرش از هناد پسر اسود. نقل نموده است که گفته است: 
ابولهب و پسرش عتبه آمادهٌ سفر به سوی شام شدند. 
من هم با آنان آماده شدم. ب یسر ابولهب عتبه گفت: به 
خدا سوگند به سوی محمّد می‌روم؛ و او را در باره 
خدایش - سبحانه و تعالی - می‌آزارم. پس به سوی 
محمد رفت و به نزد او رسید. گفت: ای محتّد. من باور 


ندارم بد: 


دنا فد فکان قاب تسین أو أذ ... ). 
(جبرئیل) پائین آمد و سر در نشیب گذاشت, تا آن که 
فاصلهٌ او (و محمّد) به اندازةُ دو کمان یا کم‌تر گردید. 

پیغمبر 9 فرمود: 

مسلط عليه کلب من کلابک). 

خداوندا سگی از سگهای خود را د 


عتبه از پیش محمد برگشت و به نزد پدرش آمد. 


بر او چیره گردان. 


ابولهب به پسرش گفت: فرزند گرامیم به محمد چه 
گفتی؟ آنچه بدو گفته بود برای پدرش نقل کرد. ایولهب 
گفت: او به تو چه گفت؟ گفت: او به من گفت: خداوندا 
سگی از سگهای خود راب بر او چیره گردان. ابولهب 
گفت: فرزند گرامیم از دعای او عليه تو ايمن نیستم).. 
راه شام را در پیش گرفتیم تا رسیدیم به آبراه که در سد 
است. در کنار دیر راهبی فرود آمدیم. راهب گفت: ای 
گروه عرب. چه چیز شما را بدینجا کشانده است و شما 
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را در اینجا نازل گردانیده است؟ در اینجا شیرها 
می‌گردند و به دنبال شکارند همان‌گونه که گوسفندان 
مک دنو و می جردا ابر لھ فت ای عا شا کته 
سن و سال زیاد مرا و حقّی را که بر شما دارم می‌دانید. 
این مرد (یعنی محمّد) بر پسرم دعا کرده است. به خدا 
سوگند از دعای او ایمن نیستم. پس کالاهای خود را در 
این دیر جمع کنید. و آنها را زیر پسرم بگسترانید. 
آن‌گاه دور و بر او کالاهای دیگر را بچینید . ...ماهم 
چنین کردیم. شیری بیامد. چهره‌هایمان را بوئید. وقتی 
که خوانته که زا تیافت» هرد را س کرو و ای 
کالاها پرید. چهره عتبه را بوئید. سپس پنجه‌ای بر او زد 
ر و کار اس هن کیش دا یرم 
از دعای محمّد نمی‌تواند دربرود و بگریزد! 
این رخداد نخستین و در بارة ابولهب بود. ابولهبی که 
سرسخت‌ترین دشمنان محمد یلص و کینه‌توزترین 
ایشان بود. کسی بود که خودش و خانواده‌اش مردمان را 
بر ضد محمد 9 متحد و مستفق می‌کردند و 
برمی‌شوراندند. همان کسی است که در قرآن او و 
خانرادهاس نفرین گردیده‌اند. 
کت ید ابي هپ و د .ای عن ماه ما 
كسب e‏ ذات طُب. و امراته 
اْطْب. في جیدها حَبْل م ا 
او ا ات و حتماً هم نابود می‌گردد. دارائی و 
آنچه (از شغل و مقام) به دست آورده است» سودی بدو 
نمی‌رساند (و او را از آتش دوزخ نمی‌رهاند). به آتش 
بزرگی درخواهد آمد و خواهد سوخت که زبانه کش و 
شعله‌ور خواهد بود. و همچنین همسرش که (در اینجا 
آتش بیار معرکه و سخن‌چین است در آنجا بدبخت و) 
هیزم‌کش خواهد بود. در گردنش رشتۀ طناب تافته و 
بافته‌ای از الیاف است. (سورة مسد) 
این احساس حقیقی ابولهب در قبال محمد یلص و 
گفتار او بوده است. اين هم لرزه و رعشة دل او و 
مفصلهای اندامهای او در برابر دعای محمد اا 
عليه پسرش بوده است. 


سمو ]هب 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 

رخداد دوم که مربوط به عتبه پسر ابوربیعه است. چنین 

است: قریش عستبه پسر ابسورییعه را به سوی 

محمد ا فرستادند. تا با او گفتگو کند در بارهٌ این 

که دست از کاری بردارد که قریش را متفرق کرده است 

و از معبودها و خداگونه‌ها و بتهایشان بدگوئی و 

عیبجوئی نموده است. اگر دست از این کار بکشد هرچه 

بخواهد از مال یا ریاست و يا ازدواج با زن, بدو بدهند. 

وقتی که عتبه پسر ابوربیعه پیام خود را رساند. پیغمبر 

خدا رل بدو فرمود: 

(َفرغْت یا آبا ارلید؟) 

«ای ابولید سخنت تمام شد؟» 

(قاشتمع منی). 

«پس از من بشنو». 

گفت: چنین می‌کنم . . 
مه لس 4 . تفزیل من آلر خسن 
رح e‏ 
یعون بشیرا و ر تذيراً عرض أَ هه هم و 
یَنْمَعُون ). 
به نام خداوند بخشندة مهربان. حا. میم. (این کتابی 
است که) از طرف خداوند بخشایشگر مهرورز نازل 
گردیده است. کتابی است که آیات آن تفضیل و تبیین 
شده است (و واضح و روشن گشته است. یعنی) قرآن 
که به زبان عربی است, برای قومی (فهم معانی آن 
آسان) است که اهل دانش باشند. قرآن بشارت‌دهندةٌ 
(مومنان به نعمتهای فراوان و جاویدان) و ترسانندۀ 
(کافران به عذاب دردناک و سرمدی یزدان) است. ولی 
(تشویق و تهدید قرآن در دل متعضبان لجوج بی‌اثر 
است) و اکثر آنان (از حق و حقیقت رویگردانند و این 
است که (روح شنوائی و پذیرائی را از دست داده‌اند و 
گوئی که کرند و) هیچ نمی‌شنوند. (فضلت۴-۷) 

سپس آیات را ادامه داد تا رسید به این فرموده یزدان 

بزرگوار: 
( فان آغوض وال ند نکم صاعِقَةً مل طاعقَة 


سورة نجم آیات ۱-۶۲ 
جزء بیست‌وهفتم 

عاو مود #. 

اگر (مشرکان مه از پذیرش ایمان) رویگردان شدند. 


بگو: شما را از صاعقه‌ای همچون صاعقة عاد و شمود 


می‌ترسانم. (فضلت/۱۳) 
بدین هنگام عتبه از جای پرید و دهان پیغمبر با را 
گرفت. در حالی که می ترسید و می‌لرزید و می‌گفت: تو 
را به حرمت خویشاوندی سوگند می‌دهم بس کن و 
دیگر مگو ... عتبه به پیش قریش برگشت و کار و بار را 
برایشان شرح داد و نقل کرد. سپس ادامه داد و گفت: 
شما که می‌دانید محمّد وقتی چیزی را می‌گوید درو 
نمی‌گوید. من ترسیدم که عذاب را بر شما نازل کند.(۱) 
این احساس مردی است که مسلمان نبوده است. ترس و 


هراس او هویدا و پیدا است. متأثر شدن سرکوب شده 


فی‌ظلال القرآن 
در برابر دشمنانگی و سرکشی و خودبزرگ‌بینی» 
آشکار و پدیدار است. 

محمد اش شنیده‌اند. چه بسا دلهایشان به لحظة 
پذیرشی رسیده است که در برابرش تاب مقاومت 
نیاورده‌اند. و گرفتار سلطه و قدرت این قرآن 


گردیده‌اند. و با سجده‌برندگان به سجده افتاده‌اند . . . 


بدون این که غرانیقی و چیزهای دیگری از این قبیل 
روایتهای دروغبافان و تهمت‌زنندگان وجود داشته 
باشدا 


۱ چکیده‌ای از چند روایت است. 


سورة قمر آیات ۱-۵۵ 


جزء بیست‌وهفتم 


۳ 


سے ےہ صت ےو (z2‏ وم و و 
زب که دقار وج و ون‌یرواه ایدم 


e‏ لاء مس و 


ر ڪڌ وا رامع هوا و 


ا تبعوا آهواء‌هم 
E 2‏ ولد جا ھم تالا 


بیتزیجر 0 چکمه بالغة فماتعن التدر 
فوته يوم با 
کت کم ادر و 
یلیل بول اکرو دعر( هکیت 
سم ویر دور و کے ار ۵ سے رم رم گر و ج و E‏ 


ا مک دالوا نون ودر €3 مدعا 
رکآ سکاو کی( تومیر 
(6 ورتا لأر ضعبو ا5انی الماء لامر دف د ا یره 
ی وس( جر نکن 
کنر ولد بار رکه ن 
مور را له فش ما گر 
۹ کت دانم اى ونذر ® تاه 
راص صرا فو ا کر لاسا عجار 
ا e‏ 
کف سم اتود یات لفق رد 
ES‏ نی سل سر( مر 
من بت تابل‌هوکداب اشر و سا ۳ 


ار 11۳ مرول و ویر 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 
ون کل شر صر نادواج 
فاط قر () کت کن عدا یوند ر لا تاع 
صح ده فکانو که شی اظ ر ل رت ألما 
رتمک( راد در 
کہ ایا او بسک منت 
که ری من شک و وقد ندرم بط تتافتماروا 
بالنذرل9) وقد رودوهعن ضیفه تیم دوا 
دای ونر( ود هم کہ عدا مسر 9ج 
مش رکه و زگ 
ورزر رلک اھا 
و[ 
داز عم شت @ سم 
روم بر 8 بل الاه مهم وألا ی و 
3 تیف کشر در دار 
عل وجو رهم دوم سر ۵2 OYA‏ 
مرن لاوج دة کچ بابر ي رلتدآمتکتا 
ا کی نڪر 6 تن 
اشر @ صف ر گر شتک @ ال 
فى جنتِ یر ات سنوی رت( 


محر فة 


سرانجامش یورش 
هراس‌انگیز و ترسناک و سخت و شدید بر دلهای 
کسانی است که پیغمبران را تکذیب می‌کردهاند. بدان 


اندازه هم این سوره آرامش زرف و مورد اطمینان و 
اد ےی ای ااا ات که سفییران زا 
تصدیق کرده‌اند. این سوره به حلقه‌های پیاپی تقسیم 
می‌شود. هر حلقه‌ای از آن صحنه‌ای از صحنه‌های 
تکذیب کردن تکذیب‌کنندگان است. روند قرآنی در 
پایان این سوره حس و شعور بشری رامی‌گیرد و 
می‌فشارد و تکانش می‌دهد و بدو می‌گوید: 


سورة قمر آیات ۱-۵۵ 
جزء بیست‌وهفتم 

«فکَیف کان عذای و نذر؟). 

آیا عذاب و عقاب و بیم دادنها و برحذر داشتنهای 

من چگونه بوده است؟! (آیا واقعیّت داشته است. و یا 

افسانه بوده است؟). (قمر/۱۶ و ۱۸و ۲۱ ۳۰) 
آن‌گاه حسّ و شعور را بعد از فشار دادن و تکان دادن 
رها می‌کند و بدو می‌گوید: 

و دیسرن ارآ للذ کر هل من شدکر؟ ). 

ما قرآن را آسان ساخته‌ايم. آیا پند پذیرنده و عبرت 

گیرنده‌ای هست؟. (قمر/۱۷) 
محتویات موضوعی این سوره در سوره‌های مختلف 
مکی نازل گردیده است. سرآغاز و سرانجام این سوره 
صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت است. میان آن دو. نشان 
دادن سریع و گذرائی از نقش 
عاد و ثمود و لوط و نابود شدن فرعون و فسرعونیان 
است. همه اینها موضوعهائی است که سوره‌های مکی 
به شکلهای گوناگون از آنها موج می‌زند. 


ولی خود این موضوعها در این سوره به گونهٌ ویژه‌ای 


نقش زمین شدن قوم نوح و 


نشان داده می‌شود. به گونة ویژه‌ای که این موضوعها را 
کاملاً تازه و نو جلوه گر می‌گرداند. این موضوعها سخت 
و طوفانی, و قاطعانه و برنده نشان داده می‌شود. انگار 
از آنها هول و هراس برمی‌جوشد. و پیرامون آنها ترس 
و خوف می‌پراکند. و هلاک و جزع و فزع و خفه شدن 
رتاش بش ادارا 

ویژه‌ترین چیزی که این موضوعها را در روند این 
سوره برجسته و ممتاز می‌گرداند این است که هریک 
از آنها حلقه‌ای از حلقه‌های زنجیرةٌ عذاب را خوفناک و 
سریع و نفس‌کشان و دم‌زنان و اندوه‌افزا نشان می‌دهد. 
انگار تکذیب‌کنندگان خودشان آنها را می‌بینند. و انگار 
خودشان را نیز در میان آنها مشاهده مي‌کنند. و 
صداهای تازیانه‌های آنها را احساس می‌کنند. وقتی که 
حلقه‌ای از حلقه‌های زنجیر؛ُ عذاب به پایان می‌آید و 
آنان نفسی تازه می‌کنند. و زبانی را که بیرون کشیده‌اند 
وایس می‌کشند و اندوهی را بسر مي‌برند. حلقة 
جدیدی از حلقه‌های زنجیره عذاب سرمی‌رسد و با هول 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد ششم 


و هراس هرچه بیشتر بر سرشان می‌تازد . . . کار به 
همین منوال و روال است تا حلقه‌های هفتگانةٌ زنجیرة 
عذاب در این فضای هراسانگیز و خفه کننده به پایان 
می‌آید. آن‌گاه صحنة واپسین در این سوره سرک 
می‌کشد. فضای دیگری ناگهان درمی‌رسد. فضائی است 
با سایه‌روشنهای دیگری. ناگهان امن و امان و آرامش 
و آسایش فرامی‌رسد. این صحنه. صحنهٌ پرهیزگاران 


است: 


قطعاً پرهیزگاران در باغها و کنار جویباران بهشتی 
ت. در مجلس راستینی که 


آن جائی ندارد ... در) 


شای خان 
(یاوه‌سرائی و بزهکاری در 
پیشگاه پادشاه بزرگ و توانائی (که آفریدگار و 
خداوندگار همه کائنات) است. (قمر/۵۴و ۵۵) 
این فضای دلربا در گیر و دار آن هول و هراس 
ترساننده, و جزع و فزع تکان‌دهنده, و عذاب خوارکننده 
تکذیب‌کنندگان. سرمی رسد: 

یوم ینْحَبُون فی آلثار على ژجوههم ذوقوا مَس 

سقر ). 

روزی داخل آتش, بر رخساره» روی زمین کشیده 

می‌شوند (و بدیشان گفته می‌شود:) بچشید لمس و 

پسوده دوزخ را. (قمر/۴۸) 
این کجا و آن کجا؟ این صحنه کجا و آن صحنه کجا؟ 
این مقام و منزلت کجا و آن جایگاه و نابودگاه کجا؟ این 
قوم کجایند و آن قوم کجایند؟ این سرانجام و سرنوشت 
کجا و آن سرانجام و سرنوشت کجا؟ 
ê‏ 
نشق الق و د ان یروا آَيَة 
روا و يروا کک و کدی[ تیش 
مت و لد جاعم من ابا 
ما فپ دج جک اة قا نيد 2 فول 
عَم یم يدعو آلذاعي إلى ن نکر خشعاً 
با EE E EE‏ 


سوره قمر آیات ۱-۵۵ 


قیامت هرچه زودتر فرامی‌رسد. و (در آن) ماه به دو 
نیم می‌گردد. و اگر مشرکان معجزة بزرگی را ببینند از 
آن رویگردان می‌گردند (و بدان ایمان نمی‌آورند) و 
می‌گویند: جادوی گذرا و ناپایداری است. آنان تکذیب 
می‌کنند و به دنبال هواهای خویش می‌روند. هر کاری 
هم ثابت و ماندگار می‌ماند (و هیچ چیز در جهان از 
میان نمی‌رود. و انسان جزا و سزای کردار بد و نیک 
خود را می‌بیند). اخباری که بتوانند موجب بیزاری (و 
دوری ایشان از گناه‌ها و بدیها) شود به اندازة کافی 
برای آنان آمده است. (این آیات) عبرتهای بسنده و 
اندرزهای رسائی هستند (که می‌توانند در روح و جان 
شنوندگان و بینندگانی که آمادۂ پذیرش حقّ و حقیقت 
باشند, اثر بگذارند) اما برحذر داشتنها و بیم 
دادنهای(ی قرآنی برای افراد لجوج بیفائده است و به 
حال آنان) سودی ندارد. بنابراین از ایشان روی 
بگردان. آن روزی (را خاطرنشان ساز) که فراخواننده 
(الهی برای گرد آمدن مردمان در محل حساب و کتاب 
قیامت ایشان را) به سوی چیز ناخوشآیندی 
فرامی‌خواند. با چشمانی فروهشته و به زیر انداخته (از 
شرمساری و خواری) از گورها بیرون می‌آیند (و به 
هر سو می‌روند و می‌دوند) انگار آنان ملخهای 
پراک نده‌اند (که در دسته‌ها و گروه‌های نامنظم و 
بی‌هدف. راهی اینجا و آنجا می‌شوند). شتابان به سوی 
فراخواننده (الهی» اسرافیل) می‌روند (و بدو می‌نگرند و 
چشم از او برنمی‌دارند). کافران می‌گویند: امروز روز 
بسیار سخت و هراس‌انگیزی است. 
سرآغازی است مبهوت‌کننده و برانگيزنده. بیدارباشی 
در بار یک رخداد بزرگ جهانی است. خبر از روی 
دادن رخداد بزرگ‌تری می‌دهد که این رخداد بزرگ 
جهانی با آن قابل مقایسه نیست: 


‌ اس 4 


فرت آلساعة و میالم ). 


ع 


قیامت هرچه زودتر فرامی‌رسد. و (در آن) ماه به دو 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


نیم می‌گردد() 


وای چه بیدارباشی! وای چه خبری! رخداد نخستین را 
دیده‌اند و چیزی باقی نمانده است جز این که منتظر 
رخداد بزرگ‌تر بمانند. 
روایات در بارۀ دو نیم شدن ماه, و دیدن عربها ماه را 
در وقت دو نیم شدن, متواتر است. این روایتها همه 
بیانگر روی دادن دو نیم شدن ماه بوده, و تنها در وضع 
و شکل دو نیمةٌ ماه است که کجا و چگونه بوده است. 
روایتها در این باره مشروح و مفصّل یا چکیده و 
مختصر امده است: 
از روایت انس پسر مالک له است . . . امام احمد 
گفته است: معمر از قتاده, و قتاده از انس پسر مالک. 
برایمان ذکر کرده‌اند که گفته است: اهل مکه از 
پیغمبر لش معجزه‌ای را درخواست کردند. ماه در 
مه دو دفعه دو نیم گردید. پس فرمود: 

اتب آلساعة و نمی مر . 

قیامت هرچه زودتر فرامی‌رسده و (در آن) ماه به دو 

نیم می‌گردد. 
بخاری گفته است: عبدائّه پسر عبدالوهاب برایم گفته 
است. بشر پسر مفضّل از سعید پسر ابوعروه و او از 
قتاده, و قتاده از انس پسر مالک. نقل کرده است که 
اهالی مکه از پیغمبر خدا مش درخواست کردند که 
معجزه‌ای بدیشان بنماید. پیغمبر خدا کاخ ماه را دو 
نیم بدیشان نشان داد تا بدانجا که حراء را ميان آن دو 
نیمه دیدند . .. مسلم و بخاری از راه‌های دیگری این 
حادثه را به نقل از قتاده, و او از قول انس روایت 


کرده‌اند ... 


 -۱‏ إنشق مر 6: ماه به دو تیم می‌گردد ۰.. ماه به دو نیم گشته است 
... معنی اخیر مبنی بر روایات متعددی است که می‌گویند پنج سال قبل از 
هجرت نبوی» اهل مکّه از پیغمبر ملع درخواست کردند که ماه را به 
عنوان معجزه برای ایشان دو نیم بساز و پیغمبر نیز با اشاره انگشت چنین 
کرد ... بسیاری از مفسران قرآن این امر را پذیرفته‌انده و بسیاری هم آن را 
نقد نموده و حادثه را مربوط به آینده می‌دانند. (نگا: التفسیر القرآنی للقرآن 
المراغی» المنتخب. المصحف المیسر). (مترجم) 


سوره قمر آیات ۱-۵۵ 


جزء بیست‌وهفتم 
از روایت جبیر پسر مطعم یل است . . . امام احمد 
گفته است: محمد پسر کثیر از سلیمان پسر کثیر. او از 
حصین پسر عبدالرحمن. و وی از محمّد پسر جبیر پسر 
مطعم و او از پدرش. نقل کرده است که گفته است: در 
زمان پیغمبر مش ماه دو تکّه شد. تکه‌ای بالای این 
کوه و تکه‌ای بالای آن کوه قرار گرفت. اهالی مکّه 
گفتند: محمّد ما را چادو کرده است. به خود گفتند: اگر 
ای ریک راشف 
مان کا ترا آمام اید اش روا را 
بدین شکل روایت کرده است .۰ . بیهقی در دلائل آن را 
از راه محمّد پسر کثیر. و او از برادرش سلیمان پسر 
کثیر. و او از حصین پسر عبدالرحمن, نقل و مستند دیده 
است ... ابن جریر. و بیهقی از راه‌های دیگری آن را از 
جبیر پسر مطعم. چنین نقل نموده‌اند . . . 

از روایت عبداله پسر عباس اه است .۰ . بخاری گفته 
است: یحیی پسر کثیر. از بکر. بکر از جعفر, و او از 
عراک پسر مالک. و وی از عبیدالّه پسر عبدالله پسر 
عتبه, و او از ابن‌عبّاس روایت کرده است که گفته است: 
ماه در روزگار پیغمبر لش دو نیم گردید ۰.. بخاری 
و مسلم نیز این سخن را با سند سابق از راه دیگری از 
عراک روایت کرده‌اند که ابن عبّاس چنین سخنی راگفته 
است . . . ابن جریر از راه دیگری به نقل از علی پسر 
ابوطلحه. و او از زبان ابن عبّاس, همگون چنین سخنی 
را روایت نموده است. ابن عباس گفته است: این واقعه 
پیش از هجرت روی داد. ماه دو نیم شد. تا بدانجا که 
مردمان هر دو نیمه را دیدند .۰ . . عوفی از ابن عباس 
شبیه این سخن را نقل کرده است . . . طبرانی با سند 
هک یر آرب اه اس انیم رواب کید 
است که گفته است: ماه در روزگار پیعمبر او 
خسوف کرد. مردمان گفتند: ماه جادو شده است. این 


آیات نازل گردید: 
موی مق رای وه ۰ ر 
«اقترَیّت السَاعة و انشق القمر. و ان یَرَوّا ايِة 


۳ 


۵ هه و هه 0 و 
يُعْرضوا و یقولوا: سح مُستَمٌ ). 


قیامت هرچه زودتر فرامی‌رسد. و (در آن) ماه به دو 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


نیم می‌گردد. و اگر مشرکان معجزهٌ بزرگی را ببینند از 
آن رویگردان می‌گردند (و بدان ایمان نمی‌آورند) و 
می‌گویند: جادوی گذرا و ناپایداری است. (قمر/او ۲ 
از زو ایت عدا رغ دض اه عبات ات 
حافظ ابوبکر بیهقی گفته است: ابوعبداله حافظ, و 
یکی اعد م خسن فاص گفته اند اا لجان ام 
از عباس پسر محمد دوری» و او از وهب ابن جریر. و 
او از شعبه» و شعبه از اعمش. و او از مجاهد. و او از 
عبدالّه پسر عمر در بارة این فرمودة خداوند بزرگوار 
نقل کرده است: 

عربت آلشاعة و أنَق القَمَر ). 
او گفته است: در روزگار پیغمبر خدا اش ماه دو تکه 
شد. تکه‌ای جلو کوه و تکه‌ای آن سوی کوه قرار گرفت. 
پس پیغمبر 6 فرمود: 
(اللهْمآشهن). «خداوندا گواه باش». 
به همین شکلی این واقعه را مسلم و ترمذی از راه‌های 
گوناگون از شعبه, و او از اعمش, و اعمش از مجاهد. 
روایت کرده‌اند . .. 
از روایت عبدالّه پسر مسعود است . . . امام احمد 
گفته است: سفیان از ابن ابونجیح, و او از مجاهد. و 
مجاهد از ابومعمر, و او از ابن مسعود روایت کرده 
است که گفته است: ماه در روزگار پیغمبر خدا مش 
دو تکه شد. مردمان بان کر تند و آن را دیدند. 
پیغمبر خدا ملس پس از آن فرمود: 
له أَشْبد). «خداوندا گواه باش». 
بخاری و مسلم از گفتةٌ سفیان پسر عیینه نیز اين چنین 
نقل کرده‌اند. از گفتةٌ اعمش, و او از ابراهیم و او از 
ابومعتر عبدالّه پسر سخبره, و او از ابن مسعود. همین 
گونه روایت نموده‌اند. بخاری گفته است: ابوداوود 
طیالسی گفته است: ابوعوانه از مغیره و مفیره از 
ابسوالضحی, و او از مسروق, و او از عبداله پسر 
مسعود, روایت کرده‌اند که گفته است: ماه در روزگار 
پیغمبر خدا یش دو نیم شد. قسریشیان گفتند: این 
جادوی پسر ابوکبشه است. آن‌گاه گفتند: بنگرید 
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جزء بیست‌وهفتم 
مسافرانی که به پیش شما برمی‌گردند چه خبری دارند 
که به شما بگویند. چه محمّد نمی‌تواند همه مردمان را 
جادو بکند. مسافران برگشتند و همان حادثه را بیان 
کردند . . . بیهقی از راه دیگری از مسروق, و او از 
عبدالله پسر مسعود. چیزی را روایت کرده است که 
نزدیک به همین سخن است. 

این روایتها متواترند و از راه‌های گوناگون در بارُ این 
حادثه ذکر شده‌اند. مکان این حادثه مکّه است. جز این 
که روایتی از عبداله پسر مسعود ا یه نقل شده است که 
ما آن را ذکر نکرده‌ايم. در این روایت آمده است که 
مکان وقوع حادئه منی است . . . از لحاظ زمان هم 
متفق القول گفته‌اند این حادثه در زمان پیغمبر 
خدا لش و پیش از هجرت بوده است ... در بارة 
شکل و سیمای ماه در این حادثه گفته‌اند: ماه دو نیم 
شده است. تنها در یک 
خسوف نموده است. یعنی ماه گرفتگی بوده أست . 
این واقعه با این روایات متواتری که مکان و زمان و 


روایت آمده است که ماه 


وضع رخداد را بیان می‌دارند ثابت است. 

این حادثه‌ای است که قرآن مشرکان را در زمان نزول 
خود با آن رویاروی کرده است. و روایت نشده است 
که مشرکان وقوع آن را تکذیب کرده باشند. پس قطعاً 
این رخداد روی داده است و نمی‌توان آن را تکذیب 
کرد. اگر مشرکان از راه جدال و ستیز هم می‌توانستند 
این رخداد را تکذیب کنند. چنین می‌کردند. همان که از 
راه جدال و ستیز با آیات قرآنی و معجزات ربّانی سر 
ستیز داشته‌اند و به مجادله و دشمنانگی نشسته‌اند. 
آنچه از مشرکان روایت گردیده است این است که 
گفته‌اند: محمّد ما را جادو کرده است. ولی او که 
نمی‌تواند مردمان خارج از مه را جادو سازد. 
مردمانی که بیرون از مکّه بوده‌اند نیز چنین واقعه‌ای را 
دیده‌اند. و وقتی که از آنان در بارهٌ همجون رخدادی 
سؤال گردیده است به وقوع آن اعتراف کرده‌اند و بر آن 
گواهی داده‌اند. 

ای رارف نیت عفر ریز 


سوه 
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مشسرکان از پیغمبر لش معجزه‌ای را درخواست 
کردند. پس ماه دو نیم شد . 
قرآنی برخورد دارد. مدلول قرآنی بیانگر این است که 
پیغمبر ی معجزاتی را با خود نیاورده است که 
پیغمبران پیشین با خود آورده‌اند. آن هم علّت معیّن و 
مشخصی داشته است: 

(و ها متعنا آن توس بالات ال أن کب یا 


2 


.. این روایت با مفهوم نض 


e 


الاوّلون 4. 
(قریشیان می‌خواهند. کوه صفا را طلا کنی» و کوه‌های 
پیرامون ایشان را از ميان برداری؛ و غیره). چیزی ما 
را از انجام این معجزات (مادی پیشنهادی) بازنمی‌دارد. 
مگر این که (ما قبلاً چنین معجزاتی را بر دست پیفمبران 
پیشین ان جام داده‌ایم» و) گذشتگان آنها را (پس 
مشاهده) تکذیب کرده‌اند. (سّت ما هم بر این رفته است 
که پس از نمودن معجزات مادی» در صورت عدم 
پذیرش پیشنهادکنندگان, آنان را هلاک سازیم). 
(اسراء/۵9) 
مفهوم این آیه چنین است حکمت خدا مقتضی بوده 
است که آیات. یعنی خوارق و معجزات. انجام نپذیرد. 
چون پیشینیان آنها را تکذیب کرده‌اند. 
در هر مناسبتی مشرکان معجزه‌ای را از پیغمبر 
خدا علض می‌خواستند. پاسخ ری که می‌داد بیانگر 
این است که همچون چیزی خارج از حدود و ثغور 
وظیفهٌ او است. و او انسانی بیش نیست و به عنوان 
پیغمبر روانه گسردیده است. پسیغمیر خدا ره 
درخواست ایشان را نمی‌پذیرفت و آنان را به قرآن 
حواله می‌داد و با قرآن ایشان را به مبارزه می‌طلبید. 
چراکه قرآن یگانه معجز: این آئین است؛ 2 
«فل: لَّن جع جَتمَعت الان و ال على آن ینوا بثل 
ها ارآ لا ينون ْله ولو كان بطم ل فض 
ظهيرا ولذ فا لاس هدا الزآن ِن کل 
مل ابی کر لثاس إلاكفورا. و قالوا: ن وین 
لک حَتی تفجر نا من الأَزض یبرع أو کون 
لک ج جلد من تخبل و علب جر الب ار خلانا 
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نْ ری! هَل كت 


بگو: اگر همه مردمان و جملگی پریان گرد آیند و متفق 
شوند بر این که همچون این قرآن را (با این شیوه‌های 
دلربا و معانی زیبا بسازند و) بیاورند. نمی‌توانند مانند 
آن را بیاورند و ارائه دهند. هرچند هم برخی از ایشان 
پشتیبان و مددکار برخی دیگر شوند (چرا که قرآن 
کلام یزدان و معجز؛ جاویدان آفریدگار است و هرگز 
از معلومات محدود آفریدگان چنین چیزی ساخته 
نیست). ما در این قرآن» هر نوع مثلی را برای مردم» به 
شیوه‌های گوناگون بارها بیان داشته‌ایم» ولی بیشتر 
مردم جز انار (حقّ, و نادیده گرفتن دلائل هدایت» و 
تکذیب خداو رسول» چیزی قبول نمی‌کنند و) 
نمی‌پذیرند. و (هنگامی که کافران مکّه در برابر اعجاز 
قرآن و دلائل روشن آن درمانده و مبهوت شدند) گفتند: 
ما هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم» مگر این که از زمین 
(خشک و سوزان مکْه) چشمه‌ای برای ما بیرون 
جوشانی (که آب آن داثم و روان باشد) یا این که باغی 
از درختان خرما و انگور (در 
رودبارها و جویبارهای فراوان در آن روان گردانی. یا 
آسمان را تکّهتکّه بر سر ما فرود آری همان‌گونه که 


مکّه) داشته باشی و 


می‌پنداری (و می‌گوئی که خدا ما را بیم داده است) و یا 
این که خدا و فرشتگان را بیاوری و با ما رویاروی 
گردانی. یا این که سرای بزرگ زرنگاری داشته باشی. 
و یا این که به سوی آسمان بالا روی؛ و تنها به بالا 
آوریم مگر این که کتابی 


همراه خود برایمان بیاوری که آن را بخوانیم (و ببینیم 


رفتنت از آسمان هم ایمان نمی 


که از جانب خدا در آن نوشته شده است که تو فرستادۀ 
پروردگار می‌باشی). بگو: پروردگار من منزّه است (از 
آن که کسی بدو فرمان دهد یا این که در قدرت او 


شریک گردد). مگر من جز انسان فرستاده‌ای (از سوی 


یزدان برای رهنمود مردمان) هستم؟ (معجزه در دست 
خدا است, نه من). (اسرا2۳-۸۸/۶) 
این سخن که دو نیم شدن ماه پاسخ به درخواست 
مشرکان بوده است. مشرکانی که ايه - یعنی خارق‌العاده 
و معجزه را درخواست می‌کردند. از مفهوم نصوص 
قرآنی دور است. و با رویکرد این رسالت واپسین 
نمی‌خواند» رسالتی که تنها دل انسان را با قرآن 
مخاطب قرار می‌دهد. اعجازی که در قرآن است 
آشکار و نمایان است. گذشته از این» یزدان دل بشری 
رهنمود می‌گرداند 
که در آفاق و انفس وجود دارند. و در رویدادهای 
تاریخ نیز جلوه گر و پدیدارند .. 
معجزاتی که عملاً از پیغمبر ا سر زده است» و 
روایتهای صحیح بر آنها گواهی داده است. محض اکرام 
و احترام یزدان به بنده‌اش بوده است. نه این که دلیل بر 
اثبات رسالت او بوده باشد. 

بدین خاطر است که ما این حادثه -حادثة دو نیم شدن 


را از راه قرآن به آیات و معجزاتی 


. اقا خوارق و 


ماه - را با نص قرآنی و با روایتهای متواتری ثابت 
می‌کنيم که مکان و زمان و چگونگی این رخداد را 
تعیین و تبیین می‌کنند. و از بیان علّت و سبب این حادثه 
بازمی‌ایستیم» علّت و سببی که برخی از روایات ذکر 
کرده‌اند. و به اشارة فرآن بدان همراه با شار به نزدیک 
شدن قیامت بسنده می‌کنیم. چون این اشاره دل بشری 
را لمس می‌کند و می‌پساید و آن را بیدار و هوشیار و 
پاسخگو می‌نماید. 

دو نیم شدن ماه در این صورت یک معجزةٌ جهانی بوده 
است و قرآن دلها را و چشمها را متوجّه آن گردانده 
است. همان‌گونه که پیوسته دلها را و چشمها را متوجه 
معجزات جهانی دیگر می‌گرداند. و از کار و بار مردمان 
و موضعگیری ایشان در برابر معجزات جهانی اظهار 
شگفت می‌نماید. بدان سان که از موضعگیر یهایشان در 
برابر معجزات جهانی دیگر اظهار شگفت می‌کند. 
خوارق عادات و معجزات محسوس مادی چه بسا دل 
انسانها را در مراحل ابتدائی آنان به دهشت و وحشت 
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انداخته است. پیش از آن که انسانها برای درک و فهم 
آیات و معجزات جهانی آمادگی پیدا کنند. آیات و 
معجزاتی که هميشه هستند و هویدا و پیدایند. و تأثیر 
ثابت و آرام خود را در دلها طنین‌انداز می‌نمایند. همةٌ 
خوارق عادات و معجزاتی که بر دست پیغمبران - 
صَلَوْات اله هم - جاری و ساری گردیده است» پیش 
از آن که انسانها به رشد و ترقی و به پختگی و 
فرهیختگی برسند. در جهان آیات و معجزاتی است که 
از آن خوارق عادات و معجزات بزرگ‌تر و سترگ‌ترند. 
هرچند که این خوارق عادات و معجزات بزرگ و 
سترگ جهانی بسان آن خوارق عادات و معجزات 
مادی, ذهن و شعور انسانهای ابتدائی را برنینگیخته‌اند 
و متأتر نگردانیده‌اند! 

فرض کنیم دو نیم شدن ماه به عنوان معجزه‌ای روی 
5 
رویداد است! این ستاره با حجمی که دارد, و با وضعی 
که دارد. و با طبیعت و سرشتی که بر آن است, و منازلی 
را که می‌پیماید. و چرخش و گردشی که می‌نماید. و 
پیامدها و پسامدهائی که در زندگی زمین دارد. و 
وجودش بدین شکل و شیوه در هواء بدون هیچ‌گونه 
ستونی» اینها خودش برای دیده‌ها و دلها معجزءٌ بزرگ 
و برجا و برپای همیشگی است. و آهنگ و نوای خود 
را دارد. و سایه‌روشنهای خود را می‌اندازد. و در برابر 
عقل و شعور شاهد و گواهی بر قدرت نوآفرین و 
زیبانگاری است که نمی‌توان آن را انکار کرد مگر این 
که سر لجاج و عناد و ستیزه و دشمنانگی با حقّ در میان 
باشد! ۱ 

قرآن آمده است تا دل انسانها را در برابر سراسر جهان 
نگاه دارد. و آیات و معجزات موجود در جهان و حاضر 
و آماده در مقابل دیدگان را نشان دهد و دل انسانها را 
با این جهان و آیات و معجزات هميشه آماده در هر 
لحظه و آن آشنا گرداند. نه این که فقط در زمان 
مشخصی آیات و معجزات را پدیدار و نمودار نماید. و 
فقط نسلی از مردمان در مکان معیّتی آنها را ببینند و 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


بس. 

سراسر گسترةٌ جهان جولانگاه دیدگان درون و بیرون 
انسان است. و آیات و معجزات خدا را می‌توان در آن 
دید و بدانها نگریست و در بارةٌ آنها اندیشید. آیات و 
معجزاتی که پایان نمی‌پذیرند. و از ميان نمی‌روند. و 
پنهان و نهان نمی‌شوند. جهان هستی خودش آیه و 
معجزه است. و هر چیز کوچکی و هر چیز بزرگی که در 
آن است آیه و معجزه است. دل انسانها در هر لحظه‌ای 
برای دیدن خوارق عادات و معجزات موجود و پیوسته 
آماده, دعوت می‌گردد. و دل انسانها فراخوانده می‌شود 
که بياید و گواهی قاطعائه و جداساز حقّ و یاطل را از 
آن خوارق عادات و معجزات بشنود. و همچنین عجائب 
لذْت‌بخش ت وآفرینی و زیبانگاری را ببیند. و مشاهده 
کند که چگونه در آن عجائب و غرائب. جمال با کمال 
می‌آمیزد. و اثر وحشت و حیرت با پدیده ایمان و باور 
آرام و ژرف. آمیزه یکدیگر می‌شود. 

در سرآغاز این سوره چنین اشاره‌ای به نزدیک بودن 
قیامت» و دو نیم شدن ماه می‌شود با آهنگی که دل 
انسان را سخت به لرزه و تکان می‌اندازد. انسان قیامتی 
را انتظار می‌کشد که نزدیک گردیده است. و در باره 
معجزه‌ای می‌اندیشد که روی داده است. و رخدادهای 
قیامت را در سایةٌ این رخداد بزرگ جهانی که مخاطبان 
آن را با چنین آهنگ برانگیزنده‌ای دیده‌اند به تصوّر 
درمی‌آورد و پیش چشم می‌دارد. 

در بارهٌ موضوع نزدیک شدن قیامت. امام احمد روایت 
کرده است و گفته است: حسین از محمّد پسر مطوف. و 
او از ابوحازم و ابوحازم از سهل پسر سعد روایت 
نموده است و گفته است: از پیغمبر خدا مب شنیدم 
می‌گفت: 

(بعنث اتا و آلشاعةَ مگذا).() 

«من و قیامت این گونه برانگیخته شده‌ایم». 


۱- در روایتی به جای «هکذا» «کهاتنن» آمده است. واه «السَاعَة» را نیز 


با رفع و نصب ذکر کرده‌ند.[مترجم) 


سوره قمر آیات ۱-۵۵ 


جزء بیست‌وهفتم 
به انگشت شهادت و میانة خود اشاره فرمود (۱) 

با وجود نزدیک بودن موعد هراس‌انگیز, و با وجود 
روی دادن رخداد جهانی اعجاب‌انگیز, و وجود آیات و 
معجزاتی که آنها را به شکلهای گوناگون می‌دیدند. آن 
کون ھا کی و سین گری اد امه هی دا ورب 
گمراهی پافشاری می‌کردند. و از تهدید و بیم قیامت 
نمی‌ترسیدند و متأتر نمی‌شدند. همان‌طور از وقوع 
آیات و معجزات زیاد و کافی برای پند گرفتن و دست 
کشیدن از تکذیب کردن نیز متأثر نمی‌شدند و متحوّل 
تمی‌گردیدند: 


و اگر مشرکان معجزه بزرگی را ببینند از آن رویگردان 
می‌گردند (و بدان ایمان نمی‌آورند) و می‌گویند: جادوی 
گذرا و ناپایداری است. آنان تکذیب می‌کنند و به دنبال 
هواهای خویش می‌روند. هر کاری هم ثابت و ماندگار 
می‌ماند (و هیچ چیز در جهان از میان نمی‌رود» و انسان 
جزا و سزای کردار بد و نیک خود را می‌بیند). اخباری 
که بتوانند موجب بیزاری (و دوری ایشان از گناه‌ها و 
بدیها) شود به اندازةُ کافی برای آنان آمده است. (این 
آیات) عبرتهای بسنده و اندرزهای رسائی هستند (که 
می‌تواند در روح و جان شنوندگان و بینندگانی که 
آمادة پذیرش حقّ و حقیقت باشند. اثر بگذارند) اما 
برحذر داشتنها و بیم دادنهای(ی قرآنی برای افراد 
لجوج بیفائده است و به حال آنان) سودی ندارد. 
آنان روی گرداندند و گفتند: جادو شده‌ایم. ایشان آیه و 
معجزهٌ خدا را در دو نیم شدن ماه می‌بینند. این دیدگاه 
ایشان با آیات قرآن است. ایشان گفته‌اند: قرآن جادوی 
تأثیرگذاری است. این سن ایشان بوده است هر وقت 
آیه‌ای را دیده‌اند. و هر زمان که آیاتِ متوالی پیا 
گردیده است گفته‌اند: قسرآن جادوی همیشگی و 
مستمری است و گسیخته نمی‌شود. از این روی 


هم 


سس 
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گردانده‌اند که در بار سرشت آیات و حقیقت آنها 
بیندیشند و پژوهش کنند. همچنین از دلالت و گواهیهای 
آیات روی می‌گردانند. و آیات و گواهیهای آنها را 
تکذیب می‌کنند و دروغ می‌شمارند. این تکذیب و 
دروغ شمردن آیات به خاطر پیروی از هواها و 
هوسهایشان است نه این که به حجّت و برهان استناد 
جویند و تکیه کنند. و نه این که در بارهٌ حسق ثابت و 
استوار و پایداری بیندیشند و پژوهش کنند که در همه 
چیز این هستی پیرامونشان است. 

(وکل آنر مسا ). 

هر کاری هم ثابت و ماندگار می‌ماند (و هیچ چیز در 

جهان از میان نمی‌رود» و انسان جرا و سزای کردار بد 

و نیک خود را می‌بیند). 
هر چیری در سراسر این جهان بزرگ در جای مناسب 
خود قرار دارد. هر کاری در مکان ثابت خود است. 
مکان ثابتی که تزلزل نمی‌پذیرد و نابسامان نمی‌گردد. 
کار و بار این جهان هستی بر ثبات و استقرار استوار 
است» نه بر هوا و هوس متغیّر و متحوّل, و نه بر مزاج 
تغییرپذیر و دگرگون‌شونده یا بر تصادف گذرا و 
ناگهانی روی دهنده . . . هر چیزی در جهان, در جای 
خود و در زمان خود است. ثبات و استقرار بر هر چیزی 
که در پیرامون آنان است حاکم و فرمانروا است. و ثبات 
و استقرار در هر چیزی جلوه‌گر می‌آید: در گردش 
کرات. سنن و قوانین حیات. احوال و اوضاع گیاهان و 
جانداران. و در ظواهر ثابت اشیاء و مواد ... نه تنها در 
اینهاء بلکه ثبات و استقرار حاکم و فرمانروا است بر 
نظم و نظام وظائف اجسام و اعضاء ایشان, اجسام و 
اعضائی که هیچ‌گونه سلطه و قدرتی بر آنها ندارند. و 
از هواها و هوسهایشان پیروی نمی‌کنند! در همان زمان 
که این ثبات و استقرار محیط بر ایشان و مسلط بر هر 
چیزی در پیرامونشان است. و پدیدار و نمودار در هر 
چیزی است که از آنها اطْلاع دارند یا ندارند. ناگهان 


۱- مسلم و بخاری از قول ابوحازم سلمه پسر دینار آن را روایت کرده‌اند. 
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جزء بیست‌وهفتم 


آنان را جلب و جذب می‌کند! 
و فد جاء‌هم من الأْنباء ما فيه مُرْدَجَرٌ 6. 
اخباری که بتوانند موجب بیزاری (و دوری ایشان از 
گناه‌ها ۳1 بدیها) شود به اندازة کافی برای آنان آمد 


است. 
جهانی‌ای است که یزدان سبحان 
آنها را در این قرآن برای ایشان بیان داشته است. و 
خبرهای تکذیب‌کنندگانی است که پیش از ایشان 
زیسته‌اند و نقش زمین گشته‌اند و به عذابهای گوناگون 
دچار آمده‌اند. و همچنین مراد خبرهای آخرت است که 


مراد خبرهای معجزات 


قرآن آنها را برای ایشان به تصویر کشیده است .۰.۰ . در 
همه اینها هم رادع و مانع دوری گریدن و بیزاری 
جستن از گناهان و بدیها وجود دارد برای کسی که 
بخواهد خویشتن را از نابایستها و ناشایستها به دور 
دارد و از آنها دست بکشد. همچنین در همه اینها 
حکمت و کاربجائی یزدان است. حکمت و کاربجائی‌ای 
که دلها را به تدبیر و تقدیر حکیمانة یزدان رهنمود و 
آشنا می‌گرداند. ولیکن دلهای کور و بی‌نور برای دیدن 
آیات و معجزات 
و در برابر صدای بیم‌دهندگان پیاپی بیدار و هوشیار 


بازنمی‌گردد. و از خبرها سود نمی‌برد. 


نمی‌شود: 
«حکه بای لد ). 
(اين آیات) عبرتهای بسنده و اندرزهای رسائی هستند 
(که می‌توانند در روح و جان شنوندگان و بینندگانی که 
آماد پذیرش حقّ و حقیقت باشند. اثر بگذارند) اما 
برحذر داشتنها و بیم دادنهای (قرآنی برای افراد لجوج 
بیفائده است و به حال آنان) سودی ندارد. 
ایمان است که عطیٌَّ یزدان برای دلی است که جهت 
پذیرش ایمان آمادگی داشته باشد. و سزاوار و لائق 
همچون عطاء و خلعتی باشد. 
در این حذ و مرز تصویر روی‌گردانی ایشان از حقّ و 
حقیقت, و پافشاری آنان بر یاوه‌سرائی و باطلگرائی, و 
استفاده نکردن و سود نبردن از اخبار, و فائده چندانی 


ee‏ وس 


می‌بینیم که تنها آنانند که پریشانند و هواها و هوسها 


فی‌ظلال‌الق رآن 
جلد ششم 


ندش شتن پندها و اندرزها با این چنین افرادی, به پیغمبر 
خدا لاله رو می‌شود و خطاب می‌گردد که از آنان 
روی بگرداند. و ایشان را به حال خود رها گرداند تا 
می رسند به روزی که گوش به بیم دادن از نزدیک 
شدن آن فرانمی‌دارند. و در حالی که ماه دو نیم گردیده 
است و خبر از فرارسیدن آن روز می‌دهد. گوششان 
بدان ِ نیست: 


شا رشن 1 
و مه ين إلى آلداعی یقول الكافرُون: :هذا 
ق 
بنابر این از ایشان روی بگردان. آن روزی (را 
خاطرنشان ساز) که فراخواننده (الهی برای گرد آمدن 
مردمان در محل حساب و کتاب قیامت ایشان را) به 
سوی چیز ناخو شآیندی فرامی‌خواند. با چشمانی 
فروهشته و به زیر انداخته (از شرمساری و خواری) از 
گورها بیرون می‌آیند (و به هر سو می‌روند و می‌دوند) 
انگار آنان ملخهای پراکنده‌اند (که در دسته‌ها و 
گروه‌های نامنظم و بی‌هدف راهی اینجا و آنجا 
می‌شوند). شتابان به سوی فراخواننده (الهی» 
اسرافیل) می‌روند (و بدو می‌نگرند و چشم از او 
برنمی‌دارند). کافران می‌گویند: امروز روز بسیار 
سخت و هراس‌انگیزی است. 
این صحنه‌ای از صحنه‌های آن روز است. هول و هراس 
و سختی و شذت آن با سایه‌روشنهای سراسر این سوره 
ما گار ات فا ا با ر بات و 
بیدارباش که قیامت نزدیک است. این صحنه گذشته از 
اینها با خبر دادن از دو نیم شدن ماه وباآهنگ 
موسیقی موجود در سراسر این سوره, همراه است. 
«این صحنه دارای گامهای نزدیک و تند است. ولی با 
وجود سرعتی که دارد ممتاز و پویا است. نشانه‌ها و 
جنبشهای کاملی دارد. این دسته‌ها و گروه‌ها در یک 
لحظه از گورا سر بسرمیآورند. انگار آنان ملخهای 
پراکندهاند - صحنة ملخهای پراکنده معروف و معلوم 


سوره قمر آیات ۱-۵۵ 


جزء بیست‌وهفتم مق 


است. و برای به تصوير کشیدن منظره‌ای که نشان داده 
می‌شود کمک می‌کند - این دسته‌ها و گروه‌های سر 
برآورده از گورها به سبب خواری و ترس چشمانشان 
فروهشته است. با سرعت به سوی فراخواننده سرعت 
می‌گیرند. فراخواننده‌ای که ایشان را به سوی کار 
شگفت و ناخوش ايند و ناپسند سخت و شدیدی 
فرامی‌خواند. کاری که با آن آشنائی و بدان اطمینان 
. . در لابلای این همایش و کرنش و شتاب 
گرفتن, کافران می‌گو یند: 

(فذا یوم یر 6. 


امروز روز بسیار سخت و هراس‌انگیزی است. 


ندارند . 


این سخن غمزده درمانده‌ای است که با کار دشوار 
هراس‌انگیزی رویاروی می‌شود!».( 
اين روزی است که نزدیک گردیده است. روزی که 
آنان از آن روی می‌گردان‌دند. و آن را تکذیب 
می‌کردند و دروغ می‌شمردند. پس از آنان روی 
بگردان و ایشان را به روزی واگذار که می‌آید. ایشان 
را به سرنوشت و فرجامشان در آن بسپارء آن سرنوشت 
و فرجامی که این چنین هراس‌انگیز و وحشتناک است! 
e‏ 
پش از این آهنگ تند و سختی که در سرآغاز این 
سوره است» و بعد از صحنة غم‌افزائى كه 
تکذیب‌کنندگان را در روز قیامت فرامی‌گیرد. روند 
قرانی به نشان دادن صحنه‌های عذاب و عقابی 
می‌پردازد که عملاً نسلهای تکذیب‌کنند؛ قبل از ایشان 
را فراگرفته است. محلهای نقش زمین و نابودگاه‌های 
ملتهائی را به تصویر می‌کشد که پیش از اینان راه اینان 
را سپرده‌اند و کار اینان را کرده‌اند. نخست به قوم نوح 
می‌پردازد: 
و یو یدنا و قالوا: 
تون و آزدجر .. عا بها لوب ار 
کح نوت لا تج یا اور 
عونا الت لاهن آفر قد یر ول 
ذا لواح و .ری بیتن زاء کا نکر 


۱۷ 


فی‌ظلال‌القرآن 


و دنر کناها ية هل من ُدکر؟ فکیّفکان عذایي 
و ندر؟ و لد اال ان للذکس فهل ین 
مدکر؟ #. 


پیش از ایشان, قوم نوح. بندۂ ما (نوح) را تکذیب کردند 
(و دروغگویش نامیدند) و گفتند: دیوانه‌ای است و (از 
ميان خردمندان) رانده شده است. تا آنجا که نوح 
پروردگار خود را به فریاد خواند (و عرض کرد:) 
پروردگارا! من شکست خورده‌ام پس مرا یاری و کمک 
ما (و انتقام مرا از ایشان بگیر). پس درهای آسمان را 
با آب تند ریزان و فراوانی از هم گشودیم. (به گونه‌ای 
که گوتی درهای آسمان همه باز شده و هرچه آب است 
فرومی‌بارد). و از زمین چشمه‌ساران زیادی 
برجوشاندیم (به گونه‌ای که گوئی تمام زمین یکپارچه 
به چشمه تبدیل شده است) و آبها درهم آميختند» برای 
اجرای فرمانی که (از جاتب خدا صادر و) مقدّر شده 
بود. و نوح را بر کشتی ساخته شده از تخته‌ها و میخهاء 
سوار کردیم. این کشتی تحت مراقبت و مواظبت ما 
حرکت می‌کرد. برای پاداش دادن به کسی که بدو ایمان 
آورده نشده بود و تصدیق نگشته بود (و نعمت وجود 
او کفران شده بود). ما این داستان را (که بیانگر غرق 
شدن کافران و نجات مومنان است) به عنوان درس 
عبرتی (در میان ملتها) باقی گذاردیم. آیا هیچ 
پندگیرنده‌ای هست؟ آیا عذاب و عقاب من, و بیم دادنها 
و برحذرداشتنهای من چگونه بوده است؟! (آیا واقعیّت 
داشته است. و یا افسانه بوده است؟). 
7 َذّبت تبلهم قوم 7 نوج . 
ات رزوی یت کا 
قوم ۳ رسالت را و آیات و معجزات را تکذیب 
کرده‌اند. 
«فْکدَیواعیدنا6. 
بندۂٌ ما را تکذیب کرده‌اند. 


۱- چکیده مخت است از کتاب: «مشاهدالفيامة فی القرآن». چاپ 
محتصری ر فی ن چب 
«دارالشروق». 


۲ ۰۲۲۳۳۳۳ 
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مراد نوح + است. 
و قالو: ون ). 

و گفتند: دیوانه است. 
همان گونه که قریشیان, ستمگرانه در بار محمد یل 
چنین گفتند و او را به سنگسار کردن تهدید نمودند. و با 
تمسخر اذیّت و آزارش کردند. و از او درخواستند که 
دست از ایشان بردارد. و او را با پرخاش و درشتخوئی 
راندند. 

و آَزدجر €. (از میان خردمندان) رانده شده است. 
بجای این که خودشان از زشتیها و پلشتیها دست بکشند 
و به خود بيایند. نوح را از ميان خود راندند و او را طرد 
کردند. 
بدین هنگام نوح رو به خدای خود کرد. خدائی که او را 
به عنوان پیغمبر فرستاده بود و به کار مهم تبلیغ مکلف 
ساخته بود. روی به خدای خود کرد تا بدو عرض کند که 
کارش با قومش به کجا کشیده است. و نتيجه تلاش و 
کوشش و کارش به کجا رسیده است. و تاب و توانش 
به کجا انجامیده است. نوح کار را به خدا حواله می‌دارد 
پس از آن که تاب و توانی برایش نمانده است و تلاش 
و کوششی نیست که آن را صرف نکند و به کار نگیرد. 
و دیگر برایش راه چاره‌ای و قدرتی ماندگار نمانده 


است: 


ام 


(قدعاربه ی ی موب فانتصر ). 
تا آنجا که نوح پروردگار خود را به فریاد خواند (و 
عرض کرد:) پروردگارا! من شکست خورده‌ام پس مرا 
یاری و کمک فرما (و انتقام مرا از ایشان بگیر). 
نمانده است. تلاش و کوششم به پایان 
آمده است. قدرت و قوتم به انتهاء رسیده است. 
شکست خوردهام و سر درگم گشتهام. 
أن موب فاتهر ). 
من شکست خورده‌ام پس مرا یاری و کمک فرما (و 
انتقام مرا از ایشان بگیر). 


تو ای خدا کمک کن. پاری بده دعوت خود را. حق و 


تاب و توانم 


- حقیقت خود را مدد فرما. برنامة خود را نصرت و 


هل .]هسب 


فی‌ظلال‌القرآن 
پیروزی عطاء کن. تو خودت کمک فرماء کار کمک و 
یاری کار تو است و بس. کان کار تو است. دعوت. 
دعوت تو است. دیگر نقش من به پایان آمده است! 
هنوز این سخنان چنانکه بايد گفته نمی‌شود. و هنوز آن 
گونه که باید پیفمبر کار را تسلیم صاحب کار بزرگوار 
توانا ننموده است. دست توانای چیره به ارابة هولناک 
ت ازو ى قفا یواست 
چرخش طنین‌انداز و پرطمطراق خر را می‌آغازد: 
(ففتحنا باب الما ء ياء من رو فک ارش 
ب A‏ ءع رف ». 
پس درهای آسمان را با آب تند ریزان و فراوانی از هم 
گشودیم. (به گونه‌ای که گوئی درهای آسمان همه باز 


شده و هرچه آب است فرومی‌بارد). 


و از زمین 
چشمه‌ساران زیادی برجوشاندیم (به گونه‌ای که گوئی 
تمام زمین یکپارچه به چشمه تبدیل شده است) و آبها 
درهم آميختند. برای اجرای فرمانی که (از جانب خدا 
اک( 

این هم یک حرکت جهانی سترگ فراگیری است که 

واژه‌ها و عبارتهای گزیده آن را به تصویر می‌کشد. و با 

نسبت دادن کار مستقيماً به یزدان دادار می‌آغازد: 
« ففتَخنا )€ . پس باز کردیم و از هم گشودیم. 

خوانندهٌ قرآن دست خداوند توانا را احساس می‌کند که 

دارد باز می‌کند: 
( یات لاء اھا اسان ا 

با این گونه واژگان و این گونه جمع. 

و باء م مُنهّمر ). با آب سخت ریزان و زیاد و فراوان. 
اا ف ا ی وو با 
حرکت خودش: ‏ 

إو جنا الازض عیونا ). 

و از زمین چشمه‌ساران زیادی برجوشاندیم (به 

گونه‌ای که گوئی تمام زمین یکپارچه به چشمه تبدیل 

دة انت 

تعبیری است که صحنه‌ای از جوشش آب را به تصویر 

می‌کشد. انگار آب از تمام زمین برمی‌جوشد و غلغل و 
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قسلقل می‌زند. انگار سراسر زمین چشمه‌ها و 
چشمه‌سارها گردیده است. 
آب بارنده از آسمان با آب جوشنده از زمین به هم 
رسیده است و به هم آمیخته است. 

على مر قذ یر . 

(آبها درهم آمیختند) برای اجرای فرمانی که (از جانب 

خدا صادر و) مقر شده بود. 
آبهای آسمان و آبهای زمین درهم آمیختند برای کاری 
که مقدّر و مقر گردیده بود. آبهای آسمان و زمین 
متحد و متفق گردیدند برای این کار مقدر و فرمان 
مقزّر. هر دوی آبهای آسمان و زمین فرمانبردار فرمان 
بودند. و قضا و قدر را پیاده کردند و تحقق بخشیدند. 
تا بدانجا که طوفانی گردید که موج می‌زد و 
و ر بو شانن: ر کفافات از 
ناپاکیهاتی را درهم نوردید که سطح زمین را فراگرفته 
بود. پیفمبر که از پاک شدن آن کثافات مأیوس گردیده 
بود. در چاره‌سازی و چاره‌جوئی آن شکست خورده 
بود. دست قدرتمند مهربان یزدان به سوی پیغمبری 
دراز گردید که پروردگارش را این‌گونه به یاری و 
کمک طلبیده بود. هم جهان برای پاسخ بدین دعا به 
تین درآمد. این دست قدر تمند مهربان برای نجات و 
بزرگداشت هش دراز گردید: 

و لاه على ذات لوا و دشر. رې ایا 

جزاء لن کان کنر 4. . " 

وتا نی کشتی ساحته ند ای شختة‌ها و میخهااسنوان 

کردیم. این کشتی تحت مراقبت و مواظبت ما حرکت 

می‌کرد» برای پاداش دادن به کسی که بدو ایمان آورده 

نشده بود (و نعمت وجو او کفران شده بود). 
از عبارت قرآن, بزرگی کشتی و سترگی کار آن. پیدا و 
هویدا است. این کشتی دارای تخته‌ها و میخها بوده 
است. از تخته‌ها و میخها سخن می‌رود. ولی بزرگی و 
ارزش آنها ذکر نمی‌شود. این کشتی تحت عنایت و 
رعایت خدا حرکت می‌کرده است و زیر نظر او به پیش 


سم( :]چم 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


جڙاءَ ن کان کفر ). 

برای پاداش دادن به کسی که بدو ایمان آورده نشده 

بود و تصدیق نگشته بود (و نعمت وجود او کفران شده 

بود). . 
کش کف انان شد اعت ورادا کت دیف اچ ای 
پاداشی است که در برابر جفای آن‌گونه مردمان مراعات 
حالش می‌شود. و در برابر تمسخر و استهزاء ایشان 
تکریم می‌گردد و بزرگ داشته می‌شود. انداز؛ توان 
کسی به تصویر کشیده می‌شود که در راه خدا شکست 
می‌خورد. آن کسی که تاب و توان خود را به کار 
می‌گیرد. سپس به سوی یزدان برمی‌گردد و کار و بار 
خود را بدو واگذار می‌کند و کار و بار دعوت را بدو 
می‌سپارد و درخواست می‌نماید که کمک و مدد کند و 
دعوت را پیروز گرداند . . . نیروهای بزرگ و سترگ و 
هراس انگیز جهان همه و همه به کمک او می‌شتابد و به 
خدمت او درمی‌آید و برای پیروزی او به کار 
می‌پردازد. یزدان هم با جبروت و قدرتی که دارد در 
پشت سر این نیروها است و کمک و یاری می‌فرماید. 
روند قرآنی در کنار صحنةٌ پیروزی شگفت و شگرف و 
کامل, و مستحق و قاطع و شامل, به دلهائی رو می‌کند 
که صحنه را مشاهده می‌کرده‌اند به گونه‌ای که انگار آن 
را می‌دیده‌اند. با پسودهٌ پیروی. به دلها رو می‌کند. 
بدان امید که دلها متأثر شوند و پاسخ مثبت بدهند: 

( و تایه ین شتکر؟ 6 

ما این داستان را (که بیانگر غرق شدن کافران و نجات 

مؤمنان است) به عنوان درس عبرتی (در ميان ملتها) 

باقی گذاردیم. آیا هیچ پندگیرنده‌ای هست؟. 
ا ف ۱ ۲ 
مشهور آن به عنوان آیه و معجزه‌ای برای نسلهای 
آینده برجای گذاشته‌ايم: 

هل من مُدکر؟ ). 

آیا هیچ پندگیرنده‌ای هست؟. 
آیا هیچ پندگیرندهای هست م یشوه و عبرت 
بگیرد؟.. آن‌گاه پرسشی می‌شود تا دلها بیدار گردند و 
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متوجه هول و هراس عذاب و صداقت و راستی پیغمبر 
بیم‌دهنده پاشند: 

کیت کان عذاي و نذر؟ 

آیا عذاب و عقاب 7 و بیم دادنها و برحذرداشتنهای 

من (در بار مخالفان) چگونه و به چه منوالی بوده 

است؟!. 
کار همان گونه شد که قرآن آن را به تصوير کشیده 
است. عذاب بزرگ ویرانگری فرارسید. بیم و تهدیدی 
که بدین عذاب داده شده بود واشتاو درست ور اف 
قرآن حاضر و آماده است. در دسترس است. ساده 
می‌توان آن را فهمید. کششی دارد تا خوانده شود و 
وارسی گردد. و به تدبّر و تفکرش بپردازند. در قرآن 
کشش صدق و صداقت و آسانی و سادگی, و موافقت با 
فطرت» و به جوش و خروش در انداختن سرشت است. 
شگفتیها و شگرفیهای قرآن به پایان نمی‌آید. با کثرت 
مطالعه و تکرار قرائت آن, کهنه نمی‌شود. هر زمان دل 
قرآن را بررسی و وارسی کند و به تدبر و تفکرش 
بپردازد از کاری که می‌کند با توش تازه‌ای برمی‌گردد. 
نفس انسان هر زمان با قرآن انیس و مونس شود انس و 
الفتش با آن بیشتر و بیشتر می‌شود: 

وقد شون لرآن لک هل من شدکر؟ ). 

ماقرآن را آسان ساخته‌ایم. آیا پندپذیرنده و 

عبرت‌گیرنده‌ای هست؟. 
این پیروی است که تکرار می‌گردد به دنبال هر 
صحنه‌ای که به تصویر کشیده می‌شود ... روند قرآنی 
دل بشری را در کنار همچون پیروی نگاه می‌دارد و آن 
را آهسته و آرام به پسند گرفتن و ان‌دیشیدن 
فرامی‌خواند. از دل می‌خواهد پند بگیرد و بیندیشد هر 
وهای لای ازحلقه‌هان ر عدا درد کی را 
بدو نشان می‌دهد که بن سر تکیت کنید کان آمده است. 
@ 

لکد عاد کف کان عذابي و تدر؟ انا آرسلنا 

لهم رجا رص ر ترآ ف ټوم نخس متیر تم تنزع 


ا 


سانجا ل منقعر مفعر .یف کان عذاي 


فی‌ظلال الق رآن 


قد كرتا انفرآن بل هَل من 


3 

؟(. 
یغرم مین کو موی ا کی کر اا 
عذاب و عقاب من» و بیم دادنها و برحذر داشتنهای من 
به چه منوالی بوده است؟! ما تندباد وحشتناک و 
سردی را در یک روز شومی که (هفت شب و هشت 
روز) ادامه داشت. بر آنان وزان و روان کردیم. بادی 
که مردمان را از زمین برمی‌داشت. به گونه‌ای که گوئی 
تنه‌های درختان خرمائی هستند که از جا کنده شده 
باشند. آیا عذاب و عقاب من» و بیم دادنهاو 
برحذرداشتنهای من (در بارۀ مخالفان) چگونه و به چه 
منوالی بوده است؟! ما قرآن راساده و آسان 

ساخته‌ایم» آیا پندپذیر و عبرت‌گیری هست؟. 
اين حلقهٌ دوم. يا صحنهة دوم از صحنه‌های عذاب دادن 
شدید است. نابودگاه‌ها و نقش زمین شدنهائی است که 
روند قرآنی بالای آن می‌ایستد. بعد از آن که بالای 
نابودگاه‌ها و نقش زمین شدنهای قوم نوح» یعنی 
نخستین هلاک شوندگان, ایستاده بود. 
این صحنه را می‌آغازد با خبر دادن از تکذیب قوم عاد. 
پیش از این که آیه و نشانهٌ قدرت یزدان را به پایان 
برساند سوال شگفت‌انگیز و هراس‌انگیزی را مطرح 
می‌کند: 

کیت کان عذایی و ذر؟ € 

آیا عذاب و عقاب من» و بیم دادنها و برحذرداشتنهای 

من (در بارةٌُ مخالفان) چگونه و به چه منوالی بوده 

است؟!. 
عذاب و عقاب من بعد از تکذیب قوم عاد چگونه بوده 
است؟ . . آن‌گاه پاسخ می‌دهد .. . عذاب و عقاب آن 
گونه بوده است که این وصف سریع هراس انگیز بیانگر 
آن است: 

11 زسلنا علییم رجا صَرْصَراً ف یم تخس 

متس تفر م الاس کا م عجار تخل مثقعر کر. #. 

ما تندیاد وحشتناک و سردی را در یک روز شومی که 


(هفت شب و هشت روز) ادامه داشت. بر آنان وزان و 
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روان کردیم. بادی که مردمان را از زمین برمی‌داشت. 
به گونه‌ای که گوئی تنه‌های درختان خرمائی هستند که 
از جا کنده شده باشند. 
باد صرصر, باد تند و سردی است. طنین واژگان نوع باد 
را به تصویر می‌زند. نحس: شوم. کدام نحس و شومی 
است که گریبانگیر قومی بشود و سخت‌تر و بدتر از 
چیزی باشد که به قوم عاد رسیده است و يقهٌ ایشان را 
گرفته | 
می‌کشید و ایشان را در هم می‌شکست. آنان را رها 
می‌ساخت. انگار که تنه‌های درختان خرما هستند. 
تنه‌هائی که از ريشه کنده شده باشند و درهم شکسته 


ست؟ باد ایشان را برمی‌داشت و آنان را 


باشند! 
صحنة وحشتناک و هراس‌انگیزی است. طوفان شدیدی 
است. بادی که به سوی قوم عاد وزان و روان گردیده 
است «این باد از لشکریان خدا است». این باد نیروئی 
از نیروهای این هستی است. نیروئی که یزدان آن را 
آفریده است. باد برابر قانون جهانی‌ای حرکت می‌کند 
که خدا آن را برگزیده است. خدا باد را بر هرکس که 
بخواهد چیره و مسلط می‌گرداند. باد راه خود را با آن 
قانون جهانی و همگانی طیّ می‌کند. بدون این که میان 
خط سیر جهانی آن, و میان انجام وظیفةٌ فردی آن, 
برخوردی پیش بیاید. انجام وظيفةً فردی‌ای که بدان 
دستور داده می‌شود برابر مشیّت و اراده‌ای که خدا 
دارد. خداتی که صاحب فرمان و صاحب قانون جهان او 
است و بس: 
فکیّف کان عاب و نذر؟ ). 
آیا عذاب و عقاب و بیم دادنها و برحذرداشتنهای 
من (در بارۀ مخالفان) چگونه و به چه منوالی بوده 
است؟!. 
این بخش پس از نشان دادن صحنه. تکرار می‌شود و 
و اب او ها مگ 
آن‌گاه این حلقه با پیرو مکرّری که در این سوره برابر 
روش ویژه خود می‌آید خاتمه می‌پذیرد: 


و دیشر قران للذ کر هل من شدکر؟ ). 


ما قرآن را ساده و آسان ساخته‌ایم. 1 


ی 
3 
3 
3 


عبرت‌گیرنده‌ای هست؟. 
ت 


1 ن گاه قرآن به سوی صحنهٌ بعدی در روند سخن و در 


روند تاریخی ۳۳ 

بت نود بالذر. قالوا: ترا متا ؤاجداً 
بغ رذن ى ضلال و وش شر قرع 
من با بل هو کار يلون دا من 
الكذات الا 5 مرلو لاد هم قاز میم زقس 
و اضطْ و ره که ان لاه قشع ا رس 
در از ماب ا فک ان 
عذاي و تذر؟ ان أ اء *ضَیِحَة واحدةٌ 
فكانواكهشم الحُختظر ... وق یکدنا انآ 
لک هل من شذکر؟ ). 

قوم ثمود نیز بیم دادنها و برحذرداشتنها (ی پیغمبر 
خود صالح) را تکذیب کردند و دروغش نامیدند. آنان 
گفتند: آیا از انسانی از خودمان پیروی کنیم که تنها (و 
بدون قوم و عشیره) هم هست؟ در صورت پیروی از 
او» ما گمراه و دیوانه خواهیم بود. آیا از متا مه ما 
(افراد بزرگ و محترم و دانا و دارا) وحی بدو شده 
است؟! (نه. چنین نیست). بلکه او بسیار دروغگو و 
خودخواه است (و با تکیّر و جاه‌طلبی می‌خواهد بر ما 
ریاست کند). فردا خواهند دانست که بسیار دروغگوی 
مکن ن و خود خواه کت ما ماده شتر را یرای تا 
ایشان خواهیم فرستاد. بنگر و ببین که چه می‌کنند و بر 
سر آنان چه می‌آید» و بسیار شکیبائی داشته باش (که 
خدا با تو است. و دستشان را از اذیّت و آزارت کوتاه 
خواهد کرد). به آنان بگو که آب (چاهی که دارند. به 
فرمان خدا) میان ایشان و شتر تقسیم شده است (یک 
روز مال شما و یک روز متعلّق به شتر است). نوبت هر 
کدام که باشد, بر سر آب می‌رود. قوم تمود» یار خود 
(قذار پسر سالف) را صدا زدند (که بیا این شتر را 
بکش). او هم بی‌باکانه دست به کار شد و شتر را پی 
کرد. آیا عذاب و عقاب. و بیم دادنها و برحذرداشتنهای 
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من به چه منوالی بوده است (و به چه شکلی کافران را 
دربر گرفته است؟!). ما بر آنان یک صدای سهمناک سر 
دادیم و ایشان همگی به صورت گیاه خشکی درآمدند 
که صاحب چهارپایان در آغل جمع‌آوری می‌کند. ما 
قرآن را (برای یادگیری) ساده و آسان نموده‌ایم. آیا 
پندپذیری و عبرت‌گیری هست؟. 
مود قبیله‌ای بود که از لحاظ نیرو و قدرت و سلطه و 
حکومت در جزیرةالعرب پس از قوم عاد بود . . . قوم 
عاد در جنوب و قوم ثمود در شمال می‌زیستند. قوم 
ثمود بسان قوم عاد عذاب و عقاب و بيم دادنها و 
برحذرداشتنها را تکذیب کردند و دروغ نامیدند. و به 
نابود گردیدن و نقش زمین شدن معلوم و مشهور عاد 
در نواحی جزیرةالعرب اهمیّت ندادند و بدان توجهی 
ننمو دند. 
ا: ترا مثا واحدا ت بع ان نی ضلال 


م۳ 


ال 
ا الق آلذ كر یه من بینثا؟ بل هر کنات 


E‏ آیا از انسانی از خودمان پیروی کی که 
تنها (و بدون قوم و عشیره) هم هست؟ در صورت 
پیروی از او» ما گمراه و دیوانه خواهیم بود. آیا از ميان 
همه ما (افراد بزرگ و محترم و داناو دارا) وحی بدو 
شده است؟! (نه! چنین نیست). بلکه او بسیار دروغگو و 
خودخواه است (و با تکټّر و جاه‌طلبی می‌خواهد بر ما 
ریاست کند). 
این شبهۀ مکتری است که به سینه‌های تکذیب‌کنندگان 
در نسلهای پیاپی وارد و داخل می‌گردد: 
ا أل لد كر عله م من بیْننا؟ ). 
آیا از میان ما (افراد بزرگ و محترم و دانا و دارا) وحی 
بدو شده است؟!. 
تکټر و خودبزرگ‌بینی توخالی است که به حقیقت 
دعوت نمی‌نگرد. بلکه به شخص دعوت‌کننده نگاه 
می‌کند: 
مرا من واحدا نتَبعه؟ #. 
1 


از انسانی از خودمان پیروی کنیم که تنها (و بدون 


ENT 
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جلد ششم 


قوم و عشیره) هم هست؟!. 
جه عیبی دارد خدا از میان بندگانش یکی را برگزیند .. 
خدا بهتر می‌داند که رسالت خود را به چه کسی 
و بدو ذکر را -یعنی وحی و رهنمودها 
و رهنمونهای تن و و در بر دارد - حواله 
می‌دارد. در این گزینش بنده‌ای از بندگان یزدان که خدا 
خودش در او آمادگی و استعداد را سراغ دارد. چه عیب 
و کم و کاستی است. خدائی که آفریدگار انسانها و 
ازل ده ری است ایی هه واه و سی است زا 
جز به دلها و درونهای منحرف و کجرو راه پیدا 
نمی‌کند. دلها و درونهای کسانی که نمی‌خواهند به 
دعوت بنگرند تا حقٌ و حقیقتی و صدق و صداقتی را 
ببینند که در آن است. بلکه به دعوت‌کننده می‌نگرند و 


وامی‌گذارد . . 


خودشان را بزرگ تر از آن می‌بینند که از فردی از افراد 
بشر پیروی بکنند از ترس این که نکند در پیروی آنان 
ازدعوت. فداکاری و از خودگذشتگی برای 
دعوت‌کننده باشد و مايه تعظیم و تکریم دعوت‌کننده 
گردد. در صورتی که این‌گونه مردمان خودشان را بالاتر 
و والاتر از اقرار و اعتراف و تسلیم و پذیرش می‌دانند. 
این است که به خودشان می‌گویند: 

بترا منا واحداً تیع؟ انا إن نی ضّلال و 

۱ 4 


2 


آیا از انسانی از خودمان پیروی کنیم که تنها (و بدون 
قوم و عشیره) هم هست؟ در صورت پیروی از او ما 
گمراه و دیوانه خواهیم بود. 
ی اک ای کان رفت ر اب ار ماش ب نتا 
گمراه و دیوانه بشمار می‌آئیم 
ایتا کد ودرا کرای دات گرا ایت تیروف 
کنند! و خویشتن را دچار دیوانگیها -نه یک دیوانگی - 
می‌دانند اگر به زیر سایه‌های ایمان درآیند! 


! عجیب‌ترین چیز این 


بدین خاطر است که پیغمبر خود را متهم می‌سازند. 
پیغمبری که یزدان او را برگزیده است تا ایشان را در 
راه حقّ و اعتدال رهنمود گرداند. او را به دروغگوثی و 
خودخواهی متهم می‌سازند: 
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(بل کناب ار ). 

بلکه او بسیار دروغگو و خودخواه است (و با تکیّر و 

جاه‌طلبی می‌خواهد پر ما ریاست کند). 
دروغگو است و بدو وحی نگردیده است. خودخواه و 
جاه‌طلب است. با حرص و آز زیادی می‌خواهد مکانت 
و منزلت به دست بیاورد!.. این اتهامی است که به هر 
دعوت‌کننده‌ای زده‌اند. اتهام دعوت‌کننده این بوده است 
که او دعوت را پرده‌ای برای تحّق بخشیدن و پیاده 
کردن مقاصد و مصالح خود می‌گرداند . . این اذعای 
کسانی بوده است که کوردل هستند و بینش خود را از 
دست داده‌اند. و انگیزه‌های دلها و درونها را درک و 
فهم نمی‌کند 
در آن هنگام که روند قرانی به شیوة داستانی خود 
ادامه می‌دهد و از داستانی سخن می‌گوید که در تاریخ 
گذشته است. ناگهان رو می‌کند و انگار کار حاضر و 
آماده است. و رخدادها پیش آمده است و در جریان 
است. از چیزی سخن می‌گوید که هرچه زودتر روی 
می‌دهد. و از این چیزی که هرچه زودتر روی می‌دهد 
بیم می‌دهد و بدان تهدید مئ کید 

(سیفلفون عدا من لدب لیر ). 

فردا خواهند دانست که بسیار دروغگوی متکیّر و 

خودخواه کیست!. 
فردا حقیقت را برایشان معلوم می‌دارد. آنان از وقوع 
چنین حقیقتی. رهائی و نجاتی ندارند. این حقیقت. پرده 
از بلای ویرانگر و خانمانسوز دروغگوی متکټر کنار 
می‌زند و آشکار و نمودارش می‌سازد! 

وا مساق تفه مر ارت و أطي و 
یه کل شرب حتضر تَر ). 


مه وامرای اا اف خش رهم هر تاه 


ت ا لاء قةت 


بنگر و ببین که چه می‌کند و بر سر آنان چه می‌آیده و 
بسیار شکیبائی داشته باش (که خدا باتو است. و 
دستشان را از اذیّت و آزارت کوتاه خواهد کرد). به 
آنان بگو که آب (چاهی که دارند. به فرمان خدا) ميان 
ایشان و شتر تقسیم شده است (یک روز مال شما و یک 
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روز متعلّق به شتر است). نوبت هر کدام که باشد, بر 

سر آب می رود 
ند هیقر ان ی کوچ را رراتتاد 
می‌نماید و می‌پاید که روی خواهد داد. وقتی که خدا 
شتر را برای امتحان ایشان می‌فرستد. و آن شتر 
آزمونی می‌گردد که حقیقت و ماهیّت آنان را معلوم 
می‌کند و نشان می‌دهد. پیغمبر - یعنی پیغمبر اعا 
ایشان - می‌ایستد و می‌نگرد تا چه بشود. به فرمان 
پروردگار باید شکیبائی کند و راجع بدیشان صبر پیش 
گیرد تا امتحانشان شروع گردد و به پایان بیاید. همراه 
آن پیغمبر لش تعلیمات و مقزّراتی اتب سر اب دنت 
ميان قبیله دو قسمت می‌شود. یک قسمت بدیشان 
مار ویک قشمت بهره شیر است ب قطما این شر 
ماده» شتر ویژه‌ای و دارای ویژگیهای معیّتی بوده است 
که این شتر را نشانه و معجزه‌ای گردانیده است - یک 
روز شتر بر سر این انب می‌آید و از آن استفاده 
می‌نماید. و یک روز آنان به سوی آن آب می روند و 
از آن استفاده می‌کنند. هم شتر و هم آنان در روز 
مشخْص خود از آب می‌نوشند و بس. 
آن گاه روند قرآنی به شیو داستانسرائی برمی‌گردد. و 
به روایت آنچه بعد از آن شده است و از ایشان سر زده 
است» می‌پردازد: 

نوا طاحم قتغاطى عقر 4 

قوم ٹمود» یار خود (قتار پسر سالف) را صدا زدند (که 

بیا این شتر را بکش). او هم بی‌باکانه دست به کار شد و 

شتر را پی کرد. 
یار ایشان یکی از گروه مفسدان در شهر بود. آن 
مفسداتی که یزدان جهان در بارةٌ ایشان در سورة نمل 
فرموده است: 

«وكان في الّديتة تسعة شعة تسعَة رهط یفسدُون فى لاض 

ولا یصْلخُون ). 

در آن شهر (که جر نام داشت 

در سرزمین (آنجا با آراء و تبلیغ و خرابکاری خود) 

تباهی می‌کردند و به اصلاح (حال خویش و جامعه) 


شت) نه گروهک بودند که 
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hoe 


نمی‌پرداختند. (نمل ۴۸۱ 
این فرد همان کسی است که یزدان جهان در بارهٌ او در 
سور شمس فرموده است: 

(از آثبعت آشفاها . 

آن گاه که بدبخت‌ترین ایشان برخاست و رفت (تا شتر 

را پی بکند). (شمس/۱۲) 
گویند: این شخص میخوارگی کرد و مست گردید تا دلیر 
شود و جرات پیدا کند کاری را بکند که می‌خواست 


بدان اقدام کند. این کار پی کردن شتری بود که خداوند 
آن را به عنوان معجزه‌ای برای ایشان فرستاده بود. و 
پیغمبرشان آنان را برحذر داشته بود از این که بدان 
آسیبی برسانند. چراکه اگر آسیبی بدان برسانند خداوند 
ایشان را به عذاب E‏ 
فنادوا طاح حم فتعاطی فَعَقَرَ 
قوم ثمود» یار خود (قدّار پسر را صدا زدند (که 
بیا این شتر را بکش). او هم بی‌باکانه دست به کار شد و 
شتر را پی کرد. 
آزمایش به پایان آمد و بلا دررسید: 
فکیّت کان عَذابی و ندر؟ ). 
آیا عذاب و عقاب 8 و E‏ و برحذرداشتنهای 
من به چه منوالی بوده است (و به چه شکلی کافران را 
دربر گرفته است؟!). 
این پرسش جنبةٌ شگفت‌زده کردن و به هراس انداختن 
را دارد. این پرسش وقتی مطرح است که پس از بسیم 
دادن و برحذر داشتن هنوز عذاب دامنگیرشان نگردیده 


است: 


مج را 2 


إا سا عم صَيحَ مر واحدة فکانوا کَهُشجم 
المختظر 4. 
ما بر آنان صدای سهمناک سر دادیم و ایشان همگی به 
صورت گیاه خشکی درآمدند که صاحب چهارپایان در 
آغل جمم‌آوری می‌کند. 
قرآن این صدا را شرح و بسط نمی‌دهد. هرچند که در 
سوره «فصلت» این صدا را صاعقه می‌نامد: 
مان آعرضوا فقل: أَندرنکم صاععَة مثل صاعَة 
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عادو نود ). 

اگر (مشرکان مکه از پذیرش ایمان) رویگردان شدند. 


بگو: شما را از صاعقه‌ای همچون صاعقة عاد و ثمود 


می‌ترسانم. (فضلت/۱۳) 
چه بسا واه صاعقه توصیف صدا بوده, و این صدا 
صدای صاعقه باشد. يا این که صاعقه اشری از آثار 
صدائی باشد که نمی‌دانیم آن صدا را چه کسی و چه 
چیزی سر داده است. 
به هر حال یک صدا بر 
سرشان آورد آنچه که آورد. کاری با آنان کرد که ایشان 
را بسان گیاه خشکی درآورد که صاحب چهارپایان در 
آغل جمع‌آوری می‌کند: 

بسان گیاه خشکی که صاحب چهارپایان در اغل 

جمع‌آوری می‌کند. 
مُحتظر به کسی می‌گویند که آغل و چهاردیواری برای 
حیوانات خود می‌سازد. او آغل و چهاردیواری را از 
چوبهای خشک تهیّه می‌بیند و می‌سازد. آن قوم هم 
بسان آن چوبهای خشک گردیدند. چوبهای خشک که 
خشک می‌گردد و درهم می‌شکند و تکه تکّه و پرپر 
می‌شود. یا این که کسی که آغل و چهاردیواری برای 
چهارپایان خود می‌سازد. گیاهان خشک را برای 
حیوانات خود جمع آوری می‌کند. و حیوانات او از آن 
شاخه‌ها و گیاهان خشک می‌خورند. آن قوم بسان 
همچون چوبها و گیاهان خشک و پرپر درآمدند وقتی 
که آن یک صدا را شتیدندا 
صتنه دردناک هراس‌انگیزی است. پاسخ 
خودبزرگ‌بینی و تکبّر را بیان می‌دارد. ناگهان خود 
بزرگ‌بینان و متکبّران بسان گیاهان خشکیده درمی آیند. 
گیاهان خشکید:ٌ بی‌ارزشی هسمگون گیاهان خشکید؛ 
کسی که گیاهان را برای چهار پایانش گرد می‌آورد! 
در برابر این صحنهٌ خشن هولناک دلهایشان را به سوی 
قرآن برمی‌گرداند تا متذکر گردند و بیندیشند و به تدر 


و تفگر بپردازند. قرآن برای تذکر و تدبّره ساده و اسان 


سر آن قوم کشیده شد. بر 
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جزء بیست‌وهفتم 
ساخته شده است: 
و ند یکرت قران لد کر هل من شدکر؟ ). 
مسا قرآن را آسان ساخته‌ایم. آیا پندپذیرنده و 
عیرت‌گیرنده‌ای هست؟. 
پرده روی گیاهان خشک بی‌ارزش فرومی‌افتد. 
صحنه‌ای از آن در چشم باقی است. و در دل از ان 
اثری برجا است. قرآن کسی را فرامی‌خواند که پند 
می‌گیرد و می‌اندیشد .. 
‌ 
آن گاه پرده از حلقهٌ تاز بعدی - به دنبال حلقة قبلی - 
در خط سیر تاریخ کنار می‌رود. حلقهٌ تازه‌ای که آن هم 
در جزیرةالعرب روی داده است: 
تقوم لوط پالذر. ان سنا لیم خاصبً 
إل آل لوط نجیناهم بسحر. عة من علدنا کذلک 


سم نه 


نزي من شکر. و لد اندر طشتنا ساروا 


ار و لقَد راودوه عَنْ ضیف فطفتتا اعم 
روا عذابي و و لد هم بر عذاب 
مستقرٌ. قَذوفرا عذایی و در و مد راان 
ET‏ 

قوم لوط نیز بیم دادنها و برحذرداشتنهای (پیغمبر 
خود لوط) راتکذیب کردند. ما بر آنان تندبادی که ریگها 
را به حرکت درمی‌آورد گماشتیم (و همگان را هلاک 
ساختیم) جز خاندان و پیروان لوط را که ما سحرگاهان 
ایشان را نجات دادیم (و از آن سرزمین بلازده 
رهائیشان بخشیدیم). این نعمتی بود از جانب ما (به آل 
لوط). ما این‌گونه کسی را پاداش می‌دهیم که شکرگزار 
باشد. لوط ایشان را از گرفتار کردن و کیفر دادن ما بیم 
داد ولی آنان بر شک و گمان خود نسبت به بیم دادنها و 
برحذرداشتنها افزودند و (بدانها باور نکردند و بیراهه 
رفتند). و با لوط در بارةٌ مهمانانش سخن گفتند (و از او 
خواستند آنان را در اختیار ایشان برای انجام کار 
منافی عفت بگذارد). ما چشمانشان را کور کردیم. (و 
بدیشان گفتیم:) بچشید عذاب و عقاب مراء و بیم دادنها 


و برحذرداشتنهای مرا. بامدادان عذاب پیاپی و کوبنده 


فی‌ظلال الق رآن 


و پایدار به سراغ ایشان آمد. پس بچشید عذاب و عقاب 

مراء و بیم دادنها و برحذرداشتنهای مرا. ما قرآن را 

(برای یاد گرفتن) ساده و آسان نموده‌ايم. آیا پندپذیری 

و عبرت‌گیری هست؟. 
داستان لوط به طور مشروح در موارد دیگری آمده 
است. مقصود از بیان آن در اینجا شرح و بسط ان 
نیست. بلکه مراد از آن درس عبرتی است که از فرجام 
تکذیب کردن گرفته می‌شود. بیان می‌گردد که تکذیب 
کردن به عذاب دردناک گرفتار آمدن را در پی دارد. 
بدین خاطر داستان لوط با یادآوری چیزی آغاز 
می‌گردد که از ایشان سر زده است. آنچه از ایشان سر 
زده است تکذیب کردن و دروغ نامیدن بیم دادنها و 
برحذرداشتنها است: 

 رذْلاب قوم وم ُوط‎ EEG) 

قوم لوط نیز بیم دادنها و برحذرداشتنها(ی پیغمبر 

خود لوط) را تکذیب کردند. 
به دنبال این اشاره عذاب و عقاب و کیفری را توصیف 
می‌کند که گریبانگیرشان گردیده است و بر سرشان آمده 
است: 

وان رما عم خاصبا | آل لوط نجیناهم 

پشحر. نغعهةٌ من علدنا کذلک نجری من 

شکرّ... ). 

مابر آنان تندبادی که ریگها را به حرکت درمی‌آورد 

گماشتیم (و همگان را هلاک ساختیم) جز خاندان و 

پیروان لوط را که ما سحرگاهان ایشان را نجات دادیم 

(و از آن سرزمین بلازده رهائیشان بخشیدیم). این 

نعمتی بود از جانب ما (به آل لوط). ما این‌گونه کسی را 

پاداش می‌دهیم که شکرگزار باشد... 
«حاصب»: بادی است که سنگریزه‌ها را برمی‌دارد. در 
جاهای دیگری آمده است که یزدان جهان سنگهائی از 
گل به سویشان روانه کرد. واژهٌ حاصب دارای طنین 
است. انگار فرو افتادن سنگ و برخورد آن با چیزی 
است. بیانگر شدّت و حذّت و درشتی و پرخاشی است 
که با فضای صحنه مناسبت دارد. جز آل لوط - مگر 
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همسرش - نجات نیافت. نجات ایشان نعمتی از سوی 
یزدان به عنوان پاداش ایمانشان و سپاسگزاریشان 
پو ۵ ... 
(کذلک نې من شک . 
ما این گونه ۳ را پاداش می‌دهیم که شکرگزار باشد. 
سپاسگزار نعمت را نجات می‌دهيم و در گیر و دار 
مهلکه‌ها و نابود گشتنها و ترسها و هراسها بدو نعمت 
می بخشیم. 
هم اینک روند قرانی دو سوی داستان را بیان کرده 
است: یک سوی آن تکذیب کردن. و دیگر سوی آن 
سخت گرفتار نمودن و کیفر دادن است. روند قرآنی 
برمی‌گردد و با اندک شرح و بسطی چیزی راذکر 
می‌کند که ميان این دو سو روی داده است ...این هم 
راهی از راه‌های سخن گفتن از داستان است» وقتی که 
مراد بیان پیامهای مشحّصی باشد که در این خط سیر و 
بدین روال گفته می‌شود.(۱) این شرح و بسط عبارت 
است از: 
و لد رهم بطشتنا قاروا بالدر. و لَقّذ 
راودوه عَن ضتفه فطمشنا اعم قذوفو عذایی و 
در و لد صبُحهُم یکره عَذاب مت ). 
لوط ایشان را از گرفتار کردن و کیفر دادن ما بیم داد. 
ولی آنان بر شک و گمان خود نسبت به بیم دادنها و 
برحذر داشتنها افزودند (و بدانها باور نکردند و بیرآهه 
رفتند). و با لوط در بار مهمانانش سخن گفتند (و از او 
خواستند آنان را در اختیار ایشان برای انجام کار 
منافی عفّت بگذارد). ما چشمانشان را کور کردیم. (و 
بدیشان گفتیم:) بچشید عذاب و عقاب مراء و بیم دادنها 
و برحذرداشتنهای مرا. بامدادان عذاب پیاپی و کوبنده 
و پایدار به سراغ ایشان آمد. 
از دیرباز لوط قوم خود را از فرجام کار زشت و پلشت 
همجنس بازی‌ای بیم داده بود که مرتکیش می‌شدند. 
ولی آنان بر شک و گمان خود نسبت به بیم دادنها و 
برحذرداشتنها افزودند و بدانها باور نکردند و بیراهه 


رفتند. با پیغمبرشان در این باره ستیز ورزیدند و به 


سول( ).مس 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


جدال پرداختند. فسق و فجور و بیشرمی آنان بدانجا 
رسید که با خود او در بارةٌ تحویل مهمانانش بدیشان 
سخن گفتند. مهمانان لوط فرشتگان بودند. قوم لوط 
ایشان را نوجوانان زیبائی گمان برده بودند. این بود 
انش همجنس‌بازی کثیف و پلید ایشان شعله‌ور گردید! 
به سوی لوط تاختند و بر او پریدند. می‌خواستند به 
مهمانانش تعدی و تجاوز کنند. دیگر نه بزرگمنشی 
کردند و نه خجالت کشیدند. بی‌باک از این بودند که 
حرمت پیغمبرشان را نمی‌گیرند. پیغمبری که ایشان را 
از عاقبت این همجنس‌بازی کثیف و پلید و ناسالم و 
نادرست برحذر داشته بود و بیم داده بود. 
در این هنگام دست قدرت دخالت کرد. و فرشتگان 
برای انجام وظیفه‌ای که بدیشان واگذار شده بود و به 
خاطر آن آمده بودند. به حرکت درآمدند: 

(طْمنا أيه ). 

ما چشمانشان را کور کردیم. 
دیگر نه کسی راو نه چیزی را دیدند. و نتوانستند بر 
لوط بتازند و بپرند و مهمانان او را نگاه دارند! اشاره 
کردن به کور کردن چشمان ایشان. جز در این مورد و 
آن هم این گونه آشکار و روشن نیامده است. در جای 
دیگر آمده است: 

قالوا: یا وط انا رل ریک آن یصلو ایک ). 

(فرشتگان بعد از اطّلاع از پریشانی لوط و اصرار 

بزهکاران, به لوط) گفتند: ای لوط! ما فرستادگان 

پروردگارت هستیم. (اين زشتکاران) دستشان به تو 

نمی‌رسد (و نمی‌توانند کوچک‌ترین بلا و کم‌ترین زیانی 

به تو برسانند) .... (هود/۸۱) 
در اینجا ذکر حالتی را افزوده است که ایشان را 
بازداشته است از این که بتوانند به لوط دسترسی پیدا 
کنند و زیان و ضرری برسانند. این حالت. کور شدن 
چشمها است! 


۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی فی القرآن». فصل: «داستان در 
قرآن». چاپ دارلشروق, 
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جزء بیست‌وهفتم 
در همان حال که روند قرآنی راه خود را در 
داستانسرائی ادامه می‌دهد. ناگهان به چیزی می‌پردازد 
که انگار حاضر و آماده و در جلو دیدگان است. ناگهان 
خطاب به عذاب‌دیدگان و شکنجه‌شوندگان رو می‌کند و 
می‌گوید: 

(َدُوفرا دای ند ). 

بش مره نات فان شا ونم تا E‏ 

بررحذرداشتنهای مرا. 
اين همان عذاب و عقابی است که از آن برحذر داشته 
می‌شدید. و این همان بیم دادنها و برحذرداشتنهائی 
است که در باره‌اش به ستیز و جدال می‌پرداختید! 
کور شدن چشمها در شب بوده است . 
انتظار بامدادی بسر برده‌اند که خدادر آن مقدر و فقری 
فرموده بود همگی آنان گرفتار آیند: 

و لَقَّذْصَبَحَهم بُكرة عذابٌ مُسَفرٌ ). 


بامدادان عذاب پیاپی و کوبنده و پایدار به سراغ ایشان 


امد. 
این همان عذابی است که در روند قرآنی با شتاب از آن 
سخن رفته است. همان تندبادی است که ریگها را به 
حرکت درآورده است و زمین را از لوث و از فساد آنان 
پاک گردانده است: 
باز هم شیوه بیان و عرضه کردن تغییر می‌کند. و صحنه 
را حاضر می‌آورد. آن گونه که گوئی همین لحظه روی 
داده است. عذاب شوندگان فریاد زده می‌شوند در حالی 
که دارند عذاب می‌بینند: 

(قَدُوفُواعذابی ور ). 

(بدیشان گفتم:) پس بچشید عذاب و عقاب مرا و بیم 


دادنها و برحذردان شتنهای مرا. 
a 3‏ ۰ ی 
ان گاه پیرو مشهور و معهود. به دنبال صحنه خشن و 
ناگوار. درمی‌رسد: 


و فد يرتا مرن لد کر فَهل من مُدکر؟ ). 
ما قرآن را (برای یادگیری) ساده و آسان نموده‌ایم. آیا 


پندپذیری و عبرت‌گیری هست؟. 


این حلقه‌ها با حلقه‌ای که مربوط به خارج از 
جزیرةالعرب است. و با نابودگاه و نقش زمین شدنی از 
نابودگاه‌ها و نقش زمین شدنهای مشهور و مذکور. به 
پایان می‌آید. این صحنه با اشارهٌ سریع و گذرائی 


خاتمه می‌پدیرد 
ی یش و 
و لد جاء آل فوعون لیوا ياتا كلها 
ا وف تن 
فأخدناهم اخذ عزیز مقتدر 6 


بیدارباشها و هوشدارها (یکی پس از دیگری) به سراغ 
فرعونیان آمد. آنان همۀ آیات ما را تکذیب کردند. و ما 
هم ایشان را گرفتار کردیم و کیفر دادیم بسان گرفتار 
ساختن و کیفر دادن خدائی چیره و پیروز و قدرتمند و 
زربردست. 
این‌گونه داستان فرعون و فرعونیان از دو سو مختصر و 
کوتاه می‌شود: به سراغ فرعون و فرعونیان آمدن 
بیدارباشها و هوشدارهای پیاپی. و تکذیب کردن آنان 
آن بیدارباشها و هوشدارها و آیاتی که پیغمبرشان 
برایشان آورده بود و گرفتار شدن آنان بعد از آن در 
دست خداوند چیره و پیروز و قدرتمند و زبردست . 
اشاره به عزّت و اقتدار یزدان دادار. سایه روشنهای 
شدّت و حدّت خود را در گرفتار ساختن و به کیفر 
رساندن را دارد. در آن اشاره‌ای هم به اعتزاز و اقتدار 
فرعون بر ظلم کردن و ستم ورزیدن است. عرّت باطل. 
ضائع گردیده است و هدر رفته است. و اقتدار خیالی 
سقوط کرده است و فرو افتاده است. خداوند او را و 
فرعونیان را گرفته است و به کیفرشان رسانده است. 
خداوندی که واقعاً با عرّت و با اقتدار است و عزّت او 
برقرار و قدرت او پایدار است. خداوند فرعون و 
فرعونیان را سخت فرو گرفت. فرو گرفتن شدیدی که 
مناسبت داشت با ظلم و ستم و قدرت‌نمائی و تاخت و 
تاز و بگیر و ببندی که به راه انداخته بود. 
بر این حلقهٌ واپسین, بر بالای نابودگاه و نقش زمین 
شدن فرعون قلدر و زورگو پرده فرو می‌افتد . 
0 


اینک که پرده فرو افتاده است بر روی واپسین صحنه 
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سمل 


از صحنه‌های عذاب و عقاب و تنبیه کردن و کیفر دادن. 


کر فاو او ود ورام ی 
فان اا ر ۱ 
شدنها و نابودگاه‌ها بر صفح خیال ل ایشان پیاپی حاضر و 
ظاهر می‌شود. و بر احساس و شعورشان فشار وارد 
می‌آورد . . . اینک خطاب را متوجه ایشان می‌کند. و 
آنان را از این‌گونه نقش زمین شدنها و نابودگاه‌ها 
برحذر می‌دارد. و ایشان را از چیزی می‌ترساند که بدتر 


و 


يشحَبون َف آلثار عَل وُجُوههم: : ذوقوا مَس 
اک شىء 1۴ هیقر ا آمرن و 
بات و لذ أفلکنا أَشیاعَکم قل من کر 
کل تنم توف ژر ر وگل ضنیر و کبیر 
(ای قریشیان!) آیا کافران شما بهتر از آنانی هستند که 
برایتان روایت کردیم. (مثل: قوم نوح. عاد. تمود. لوط 
فرعون؟!). یا این که برای شما امان‌نامه‌ای در کتابها (از 
سوی خدا) نازل شده است (مبنی بر این که کافرانتان را 
عذاب نمی‌رسانیم؟!) یا این که می‌گویند: ما جمعیّت 
متحد و نیرومند شکست‌ناپذیری هستیم و همدیگر را 
یاری می‌دهیم و از دشمنان خود انتقام می‌گیریم. 
جمعیّت ایشان به زودی شکست می‌خورند و پشت 
می‌کنند و می‌گریزند. بلکه موعدشان قیامت است. و 
قیامت بلای آن عظیم‌تر و تلخ‌تر (از کشتن و اسارت این 
جهانی برای ایشان) است. قطعاً گناهکاران گمراه و 
دیوانه و گرفتار آتشند. روزی داخل آتش, بر رخساره. 
روی زمین کشیده می‌شوند (و بدیشان گفته می‌شود:) 
بچشید لمس و پسوده دوزخ راء ماهر چیزی را به 
اندازة لازم و از روی حساب و نظام آفریده‌ايم. (نه تنها 
اعمال ما از روی حکمت است. بلکه توأم با نهایت قدرت 


۱۸ 


است. چرا که) فرمان ما فرمانی بیش نیست. (و چنان با 
سرعت انجام می‌گیرد که انگار همسان با یک چشم 
برهم زدن» و) همانند یک نگاه سریع و با عجله است. ما 
اشخاص همچون شما را (در روزگاران پیشین) نابود 
و هلاک ساخته‌ايم. آیا پند پذیرنده و عبرت گیرنده‌ای 
هست؟! هر کاری را که کرده‌اید. در کتابها و نامه‌های 
اعمال (با دست فرشتگان مأمور, ثبت و ضبط و) 
موجود است. هر کار کوچک و بزرگی (که در دنیا 
و تون غات خضو هر که یه اب 
این بیم دادن از عذاب دنیا و عذاب آخرت است. اين 
بیم دادن هیچ‌گونه شک و تردیدی در راستی و درستی 
آن نیست. هیچ‌گونه راه گریزی و هیچ‌گونه اميد به 
فراری و رهائی از آن وجود ندارد. هیچ‌گونه اشتباهی 
در حساب و کتاب اتفاق نمی‌افتد. با هیچ‌گونه حیله و 
نیرنگی از سزا و جزا نمی‌توان گریز زد! 
این نقش زمین شدنها و مهلکه‌های تکذیب‌کنندگان 
پیشین است. چه چیزی شما را از همچون فرجام و 
سرئوشتی به دور مي‌داره؟ 
کرک خب من آونکر؟ » 
(ای قریشیان!) آیا کافران شما بهتر از آنانی هستند که 
برایتان روایت کردیم (مثل: قوم نوح» عاد, شمود. لوط. 
فرعون؟!). 
امتیاز کقار شما بر آن کافران چیست؟ 
اَم کم براءة ف الیر؟ 4. 
یا این که برای شما امان‌نامه‌ای در کتابها (از سوی خدا) 
نازل شده است (مبنی بر این که کافرانتان را عذاب 
نمی‌رسانیم؟!). 
آیا بر این امان‌نامه کتابهای آسمانی گواهی می‌دهند. 
این است که شما از پیامدها و پسامدهای کفر ورزیدن 
و تکذیب کردن معاف می‌باشید؟ . 
آن است شما نهر ار آنان تیستید و در کتابهای 
آسمانی امان‌نامه‌ای برای شما وجود ندارد. در آنجا که 


. نه این است و نه 


قیامت است جز ملاقات فرجامی و رسیدن به سرنوشتی 
نیست که کافران پیش از شما بدان گرفتار می‌آیند بدان 
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جزء بیست‌وهفتم 
شکل و صورتی که یزدان برای شما مقرّر و مقدر 
می‌فرماید. 
آن گاه روند قرآنی. خطاب بدیشان را پایان می‌دهد. و 
از آن به خطاب عام می‌پردازد. در این خطاب عام از 
کار و پارشان اظهار شگفت می‌کند: 
اَم ون : ن يع مُتَصر ُنتَمرٌ ). 
A DE‏ یواوه 
شکست‌ناپذیری هستیم و همدیگر را یاری می‌دهیم و از 
دشمنان خود انتقام می‌گیریم: 
این سخن را وقتی می‌گویند که جمعیّت خود را می‌بینند 
و قدرت و قرتشان آنان را به شگفت می‌آورد. از این 
همایش و ابّحاد خود مغرور می‌شوند و گول می‌خورند 
و می‌گویند: قطعاً ما پیروزیم و هیچ کسی نمی‌تواند ما 
را شکست بدهد و بر ما چیره بشود. 
در اینجا است بدیشان اعلام و اعلان می‌دارد. اعلام و 


بیجد و قاطعانه است و کار را 


اتف 


اعلانی که در همه جا می 
یکسره می‌سازد: 
سيرم ا حع و پر ون انش ) 

e 

می‌کنند و می‌گریزند. 
همایش و اتحادشان ایشان را مصون و محفوظ 
نمی‌دارد. قدرت و قوّتشان یاری و کمکشان نمی‌کند ... 
آن کسی که بدیشان چنین اعلام و اعلان می‌دارد 
خداوندگار توانا و چیره بر همگان و همه کار است. این 
چنین بوده است و روی داده است, و قطعاً هم این چنین 
خواهد بود و روی خواهد داد 
بخاری در سختی که به این عباس نسبت می‌دهد 
می‌گوید: پیغمبر ال فرمود بدان گاه که در خیمه‌ای 
بود که روز بدر برایش زده بودند: 
دک عَهدک و وغدک له ِفت ابد بغد 
يوم ني الأزض ید ( 
«خداوندا تو را به عهدت و به وعده‌ات قسم می‌دهم. 
خدایا اگر خواسته‌ای که پ 


پرستیده نشوی .. « 


پس از امروز در زمین هرگز 


سوق (۱۱۹] مس 
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جلد ششم 


ی یت روت E‏ 
فرستادةٌ خدا این بس تو را که بر پروردگارت الحاح و 
اصرار کردی!.. پس پیغمبر ‏ بیرون رفت و به 
سوی زرو خود پرید و آن را به تن کرد و گفت: 
«سَمْرَم تون ال 
a‏ 
می‌کنند و می‌گريزند. 
در روایتی که ابن ابی حاتم به عکرمه نسبت می‌دهد. 
می‌گوید: وقتی که این آیه نازل شد: 
سم اننع د يوون لش ). 
عمر گفت: کدام جمعیّت شکست می‌خورد؟ کدام 
جمعیّت چیره می‌شود؟ . . عمر گفته است: وقتی که روز 
بدر فرارسید پیغمبر خدا ی را ديدم به سوی زره 
1 
ر 
همان روز تفسیر این آیه را فهمیدم! 
انا کت دبا بر ولگ این رات کت 
نیست. این شکست شدیدترین و سخت‌ترین شکست 
نیست. روند قرآن در اینجا از ذکر شکست بازمی‌ایستد 
تا شکست دیگری را بیان دارد: 
یل ألشَاعَة مزعدهم و أَلساعَة آذهی و امه ». 
بلکه موعدشان قیامت است. و قیامت بلای عظیم‌تر و 
تلخ‌تر (از کشتن و اسارت این جهانی برای اینشان) 


است. 
قیامت بلای عظیم‌تر و تلخ‌تر از هر عذابی است که در 
اک مین دید اند یا این که تن قیامت پلای 
عظیم‌تر و تلخ‌تر از هر صحنه‌ای است که دیده‌اند و در 
آنچه گذشت ترسیم گردیده است. از قبیل: طوفان باد 
تند و سرد صرصر. صاعقه, طوفان شن, گرفتار آمدن 
فرعون و فرعونیان به عذاب خداوند چیره و توانا و 
شکوهمند! 
شرح و بسط نفرموده است چگونه قیامت بلای عظیم‌تر 
و تلخ‌تری است. در صحنهٌ خشنی از صحنه‌های قیامت 
این امر را تا اندازه‌ای بازگو کرده است: 


سورة قمر آیات ۱-۵۵ 
جرء بیست‌وهفتم 
إن الجر مين في ضلال و سعر. يوم یسحَیُون في 
آلثار عل ژجوههم دُوقوا مش سر 6. 
قطعاً گناهکاران. گمراه و دیوانه و گرفتار آتشند. روزی 
داخل آتش, بر رخساره روی زمین کشیده می‌شوند (و 
بدیشان گفته می‌شود:) بچشید لمس و پسودة دوزخ را. 
در گمراهی و ضلالتی خواهند بود که خردها و جانها را 
عذاب می‌دهد. در آتش سراپا شعله‌ای خواهند بود که 
پوستها و بدنها را داغ می‌کند . . . این عذاب مقابل 
چیزی است که ایشان و امثال ایشان قبلاً می‌گفتند: 
وا شرا منا واحداً ت َعه؟ زنا دن لو ضلال و 
سعر). 
آیا از انسانی از خودمان پیروی کنیم که تنها (و بدون 
قوم و عشیره) هم هست؟ در صورت پیروی از آو. ما 
گمراه و دیواته خواهیم بود. 
تا بدانند گمراهی کجا خواهد بود و آتش سراپا شعله 
کجا خواهد بوو (۱) 
آنان در آتش با درشتی و تحقیر بر رخساره کشیده 
می‌شوند. این هم مقابل افتخار به قوّت و قدرتی است 
که داشته‌اند و تکټّری است که می‌ورزیده‌اند. با شکنجة 
روانی بر عذابشان افزوده می‌شود. عذابی که انگار 
همین لحظه آماده است و گوشها آن را می‌شنوند و 
چشمها آن را می‌بینند: 
(ذوفوامش سم ). 
بچشید لمس و پسودۂ دوزخ را. 
e‏ 
قرآن مجید در سايةٌ اين صحنهٌ هراس‌انگیز تکان‌دهنده. 
روی سخن را به جملگی مردمان به طور عامء و بدان 
قوم به طور خاص, می‌کند. تا حقيقت قضا و قدر یزدان 
و حکمت و تدبیر او را به دلهایشان بیندازد و استوار و 
پایدارش سازد. ۱ 
این گرفتار کردن در دنیا است» و این عذاب در آخرت 
اس زشالتهاش که پسپتر از اینتها رده انیت 
بیدارباشها و هوشدارباشهائی که شده است. قرآن و 
هم کتابهای آسمانی, و هر چیزی که پیرامون همه اینها 
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بوده است. از قبیل: آفریدن و هستی یافتن و ادارٌ جهان 
هستی, همه اینهاء و هر چیز کوچک و بزرگی که با قضا 


و قدر یزدان افریده شده استت: با قصد و هدف اداره 


می‌شود. و با حکمت و کار به جائی رو به راه می‌گردد. 
هیچ چیزی ناسنجیده نیست. هیچ چیزی بیهوده نیست. 
هج چیزی از روی تصادف سر از گریبان عدم 
برنیاورده است. هیچ چیزی ناگهانی برنجوشیده است و 
پدیدار نگردیده است: 


بل الم و 


کلم عبر 

ماهر چیزی دا به ادا لازم و از روی حساب و نظام 

آفریده‌ایم. 
هر چیزی را . . . هر چیز کوچکی و هر چیز بزرگی را. 
هر چیز گویائی و هر چیز ساکتی را. هر چیز متحر 
هر چیز ساکنی را. هر چیز گذشته‌ای و هر چیز حاضری 
را. هر معلومی و هر مجهولی را. همه چیز را . 
اندازهٌ لازم آفريده‌ايم . . 
هر چیزی را به اندازهٌ لازم آفریده‌ايم. اندازه‌ای که 
حقیقت آن چیز را مشخص می‌دارد. صفت آن چیز را 
معیّن می‌کند. مقدار آن را مشخص می‌سازد. زمان آن 
را معین می‌دارد. مکان آن را مشخص می‌نماید. 
ارتباط آن را با سائر چیزهای پیرامون آن معیّن 
می‌سازد, و تأثیر آن را در هستی این جهان معلوم 
می‌نماید. 
این نص کوتاه و اندک قرآنی, به حقیقت بزرگ و 

ترا وقراگتری آشازد اس کد مصدای این قرع 

سراسر این جهان هستی است. حقیقتی است که دل آن 
را به تمام و کمال درک می‌کند وقتی با این جهان هستی 
روبرو می‌گردد. و با آن همآوا و همنوا می‌شود. و بدان 
پاسخ می‌گوید. و از آن دریافت می‌دارد و می‌شنود. و 
احساس می‌کند که این جهان هستی آفریدهٌ هماهنگی 
است و دارای سنجش دقیقی و ظریفی است. هر چیزی 


۱- واژۀ «سْعْر» در این آیه دو معنی دارد: الف - دیوانگی و جنون. ب ‏ آتش 
سراپا شعله. مولف بیشتر معنی دوم را در نظر داشته است. (مترجم) 
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در این جهان هستی به اندازه لازم است» به اندازه‌ای که 
این هماهنگی و سنجش مطلق را محّق می‌سازد و پیاده 
می‌کند. هماهنگی و سنجشی که پرتو آن یکسره به دل 
می‌افتد وقتی که با این جهان هستی روبرو می‌گردد. 
آن‌گاه پژوهش و دیدن و آزمودن, از درک و فهم این 
حقیقت. به اندازهُ لازم هر چیزی در جهان پی می‌برد. 
آن اندازة لازمی که وسائل و ابزار بشری به کشف آن 
نائل می‌آید. و عقل و خرد آدمی توان درک و فهم آن 
را دارد. و فطرت بدان آگاهی پیدا می‌کند. بدان اندازه 
که صدای هماهنگی جهان با سرشت می‌آمیزد. و 
سروش آن به گوش جان آواز همنوائی و همآوائی 
می‌خواند. خود فطرت تکٌّه‌ای از این جهان آفریدة 
هماهنگ است. و هر چیزی در جهان به اندازه لازم 
آفریده شده است و به هستی گسیل گردیده است. 
دانش نوین به گوشه‌هائی از این حقیقت دسترسی پیدا 
کرده است. بدان اندازه که با وسائل و ابزاری که دارد به 
درک و فهم این حقیقت می‌تواند دستیابی پیدا کند . . . 
دانش نوین از روی هماهنگی میان فاصله‌های ستارگان 
و سیّارگان و حجم و توده و جاذبه‌ای که میان آنها است 
به جائی رسیده است که دانشمندان می‌توانند موقعیّت 
ستارگان و سیّارگان را مشخص کنند که هنوز آنها را 
ندیده‌اند. اما هماهنگی. مقتضی بودن آنها در 
جایگاه‌هانی است که دانشمندان مشحّص می‌کنند. همین 
وجود آنها در موقعیّت خود است که ظواهر معیتی را در 
حرکت سیّارگانی که آنها را رصد می‌کنند و می‌پایند. 
تفسیر می‌کند . . . سپس همان می‌شود که فرض کرده‌اند 
و درنظر گرفته‌اند. محقّق شدن فرضیّه و نظریَهة 
دانشمندان بیانگر دقت بی‌نهایت در تقسیم این ستارگان 
و سیّارگان در گسترة فراخ و شگفت‌انگیز فضا است. آن 
هم با نسبتهای مقزّر و معیّنی که در میان آنها است و 
خلل نمی‌پذیرد و آشفتگی نمی‌شناسد! 

دانش نوین تا بدانجا هماهنگی را در قرار گرفتن این 
زمینی که بر روی آن زندگی می‌کنيم تشخیص داده 
است» هماهنگی‌ای که باید باشد تا زمین شایسته و 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


بایستۀ نوعی حیات باشد که خدا در زمین مقزّر و مقذر 
فرموده است. که اگر در نسبتی از نسبتهای موجودی که 
در میان ستارگان و سیّارگان است. کم‌ترین خللی رخ 
دهد. موجب نابودی حیات به طور کی بر روی زمین 
می‌گردد. یا این که اصلاً اجازه نمی‌دهد حیاتی بر روی 
زمین شکل بگیرد و پدیدار بشود. حجم این زمین, تود 
آنء دوری زمین از خورشید. تودهٌ خورشید. درجَهٌ 
حرارت خورشید. میل محوری زمین بدین اندازه‌ای که 
هست. گردش زمین به دور خود و به دور خورشید. 
دوری ماه از زمین, حجم ماه تودهٌ ماه, تقسیم آب و 
خشکی در زمین» و هزاران نسبت از این نسبتهائی که 
مقرّر و معیّن است و کاملاً سنجیده و حساب شده است» 
اگر در هریک از این نسبتها خللی ایجاد گردد همه چیز 
متغیّر و دگرگون می‌شود. و همین یک خلل, پایان‌بخش 
عمر این حیات بر این زمین می‌گردد! 

دانش نوین به درک هماهنگی موجود در ميان تعداد 
زیادی از ضوابط و قواعدی نائل گردیده است که 
حیات را نگاه می‌دارند و ماي ادامةٌ حیات می‌گردند. و 
ميان جانداران و محیط و شرائط پیرامونشان همآوائی 
برقرار می‌کنند. و این یکی را با آن یکی همنوا 
می‌سازند ۰ تابدانجاکه اندیشه‌ای به انسان در بارۀٌ 
آن حقیقت ژرف بزرگی عطاء می‌کنند که این آیه بدان 
اشارت دارد. نسبت میان عوامل حیات و ماندگاری و 
ميان عوامل مرگ و نابودی در محیط زندگی و در 
سرشت جانداران, پیوسته محفوظ است بدان اندازه که 
به پیدایش حیات و ماندن و ادامة آن اجازه می‌دهد. در 
عین حال انتشار حیات را تا بدانجا محدود می‌سازد که 
شرائط و ظروف آماده و لازم برای جانداران, کافی و 
بسنده نباشد. و در وقتی از اوقات نتوانند همزیستی و 
زندگانی بکنند! 

شاید مفید باشد اشارة گذرائی به گوشه‌ای از این 
هماهنگی موجود در ارتباط‌های برخی از جانداران با 
برخی دیگر داشته باشیم. هرچند که تا اندازه‌ای مفصّل 
در سوره‌های دیگر به هماهنگی موجود در بنیاد ساختار 


سورة قمر آیات ۱-۵۵ 
جزء بیست‌وهفتم 


کرده‌ایم(۱) 

«پرندگان شکاری‌ای که از پرندگان کوچک تغذیه 
می‌کنند تعدادشان کم است. زیرا تخمهای اندکی و 
جوجه‌های کمی دارند. گذشته از این جز در مکانهای 
ویژهٌ محدودی زندگی نمی‌کنند. در مقابل این امور 
عمر زیادی دارند. اگر با این عمر زیادی که دارند 
جوجه‌های زیادی هم می‌داشتند و در هر جاتی هم 
می‌توانستند به زندگی ادامه دهند, هم پرندگان کوچک 
را از میان می‌بردند. هر اندازه هم زیاد بودند و زياد 
جوجه می‌داشتند. يا دست کم تعداد پرندگان کوچک کم 
می‌شد. تعدادی که به جای خود و در نقشی که بر عهده 
دارند. وجودشان برای خوراک پرندگان شکاری و 
همچنین برای خوراک آمیزادگان, و در نقشهای دیگری 
و در انجام وظائف دیگری که در این کر؛ زمین بر عهده 
دارند. ضروری است! 
ما الا فراخاً ‏ 
و أم لصف مقلات نژوزا 
«پرندگان کوچک جوجه‌هایشان بیشتر است. و شاهین 
ره تیا جوسای کر وا 
این هم به خاطر فلسفه و حکمتی است که خدا مقدّر و 
مقزّر فرموده است همان گونه که دیدیم. تا تعادل عوامل 
ماندن و عوامل نماندن در ميان پرندگان شکاری و 
پرندگان کوچک به هم نخورد! 

مگس میلیو نها تخمک می‌گذارد ولیکن مگس جز دو 
هفته نمی‌ماند. اگر مگس چند سال عمر می‌داشت. و با 
این نسبت تخم‌ریزی می‌کرد. مگسها روی زمین را با 
زاده‌های خود می‌پوشاندند. و زندگی نژادهای بسیاری 
و نخستین آنها انسان -بر روی زمین غیرممکن 
می‌گردید. اما چرخ ارَابةٌ هماهنگی عیب پیدا نمی‌کند و 
خلل نمی‌پذیرد. چرخی که زمام آن در دست قدرتی 
است که این جهان را اداره می‌کند و امور آن را 
می‌گرداند. این دست قدرت میان فراوانی نسل و زاده‌ها 
و میان کوتاهی عمر توازن و همأوائی برقرار فرموده 


و۳ هب 


جهان, و موجود در شرائط و ظروف کر زمین, اشاره ‏ 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 


است. در نتیجه همین است که می‌بینیم! 

میکروبها که از همة موجودات زنده تعدادشان بیش 
و تکلیر و تسولیدشان زی‌ادتر» و بلای زیادتری 
می‌رسانند هسمچنین از همه زنده‌ها مقاومت و 
ماندگاری آنها ضعیف‌تر و ناچیزتر و عمر آنها کم‌تر 
است. میلیونها میلیون از آنها در برابر سرماء و بر اثر 
گرماء و در مقابل نون و به سبب اسیدهای معده و 
پادتن‌های خونی, و توسّط عوامل زیاد دیگری 
می‌میرند. میکروبها جز بر تعداد محدودی از حیوانات 
و انسانها چیره نمی‌گردند. اگر میکروبها مقاومت 
نیرومندانه‌ای یا عمر طولانی داشتند. حیات و زنده‌ها را 
نابود می‌کردند و درهم می‌کوبیدند. 

هر جانداری و جانوری از جانداران و جانوران, مجهز 
به اسلحه‌ای است که با آن از یورشهای دشمنانش خود 
را محفوظ می‌دارد و بر خطر نیستی غالب می‌آید. این 
اسلحه‌ها مختلف و متنوع است. گاهی شمارة زیاد. 
اسلحه بشمار می‌آید. و زمانی نیروی تاخت و تاز 
اسلحه است. ميان ایس دو اسلحه‌های گوناگون و 
جوراجور است os‏ 

مارهای کوچک مجهّز به زهر یا به سرعت گریز از 
دشمنانشان هستند. اژدهاها و مارهای بزرگ مجهّز به 
سمّی در میانشان کم است! 

جعلها که کم حیله و کم چاره‌اند - مجهز به ماده گزنده 
بدبوی زشتی هستند. هرکس که به جعلها دست بزند این 
بوی بد و پلشت را به مشام او می‌رسانند. تا بدین 
وسیله خود را از دشمنان در امان بدارند! 

آهوها مجهّز به سرعت دویدن و پریدن هستند. شیرها 
مجهّز به نیروی حمله و شکارند! 

به همین منوال و روال, هر جاندار و جانوری از 
جانداران و جانوران, کوچک باشند یا بزرگ, مجهّز به 
اسلحه‌ای یا اسلحه‌هائی برای ادامة حیات خود هستند! 


۱-مراجعه شود به تفسیر سورهُ فرقان آیهٌ دوم. 


A‏ نوات بیرق رز ام اس مت ده بای اس کت 
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همچنین هر جانداری و هر جانوری از جانداران و 
جانوران مجهز به ویژگیها و وسائلی است که توسّط 
آنها به خوراک خود دسترسی و دستیابی پیدا می‌کند. و 
از این نوع غذا با چنین طعم و رنگی با کمک آنها 
بهره‌مند می‌گردد و سود می‌برد . . . انسان. حیوان. 
پرنده» و پائین‌ترین رده انواع ز اقسام جانداران و 
جانوران, همسان برخوردار از وییژگیهای راهکارهای 
زندگی ویژ؛ٌ خود هستند . . . تخمک يا اوول بعد از 
تلقیح با سلول نرینه یا اسپرماتوزوئید. به جدار رحم 
می‌چسبد. موجود پرخوری است و خاصیّت پرخوری 
دارد. جدار رحم پیرامون خود را پاره می‌کند. و آن را 
به حوضچه‌ای از خون مناسب برای مکیدن و رشد خود 
تبدیل می‌سازد. طناب نافی که جنین را به مادرش 
مرتبط می‌سازد تا از راه آن از مادرش تغذیه بکند تا 
آن زمان که وضع و حالش به تمام و کمال می‌رسد. در 
تشکیل آن طناب ناف مراعات گردیده است و درنظر 
داشته شده است هرآنچه این بند ناف برای آن ساخته 
شده است. بدون این که کار به درازا بکشد و طول 
کشیدن مسوجب تخمیر و تسرشیدگی غذا در آن لوله 
بشود. و بدون این که کار با سرعت بیشتر از حد معمول 
انجام بگیرد و با شتاب غذا به کودک برسد. شتابی که 
چه بسا بدو اذیّت و آزار برساند».() 

«پستان در پایان زمان حمل و سرآغاز وضع حمل. مایع 
سفید رنگ مائل به زردی را ترشح می‌کند. از کار 
شگرف یزدان این است که این مایع فراهم آمده است از 
مواد شیمیائی مذابی که کودک را از سرایت بیماریها 
محفوظ می‌دارد. در روز دوم تولد. شیر شروع به 
تشکیل شدن می‌کند. در پرتو تدبیر و تقدیر اداره کنندۀ 
بزرگوار جهان مقدار شیری که پستان ترشح می‌کند 
روز به روز بیشتر و بیشتر می‌گردد. تا بعد از یک سال 
به حدود دو کیلو و نیم در روز می‌رسد. در صورتی که 
مقدار آن در روزهای نخستین بیش از چند اوقیه(۲) 
نیست. اعجاز تنها در کمیّت و مقدار شیری نیست که 
برابر رشد و نمو کودک فزونی می‌گیرد و افزایش 


۱۲۳ 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 


می‌یابد. بلکه ترکیب شیر نیز تغییر می‌کند و مواد 
سازنده‌اش دگرگون می‌شود و متمرکز می‌گردد و غلظت 
پیدا می‌کند. شیر در اول امر تقریباً آب است و مقداری 
از مواد نشاسته‌ای و مواد قندی آمیزهُ آن است. سپس 
مواد تشکیل‌دهندهٌ شیر متمرکز می‌شود و غلظت پیدا 
می‌کند و نسبت مواد نشاسته‌ای و مواد قندی و چربی 
اندک اندک بالا می‌رود و مرحله به مرحله افزوده 
می‌شود. بلکه روز به روز این مواد افزايش می‌یابند 
بدان گونه که با بافتها و دستگاه‌های رشد و نمو مستمز 
کودک همگام و همراه می‌شوند!»(۳) 

دنبال کردن و پژوهش نمودن دستگاه‌های مختلف پیکرة 
انسان, و وظائف و تکالیف آنهاء و شیوهٌ عملکرد آنهاء و 
نقش هریک از آنها در محافظت حیات خود و صحّت 
خود ... پرده از شگفتیها و شگرفیهای دقّت تقدیر و 
کمال تدبیر برمی‌دارد. و دست یزدان را به مانشان 
می دهد که دارد کار هر فردی, بلکه کار هر عضوی راء و 
بلکه کار هر سلولی از سلولهای بدن را رو به راه 
می‌کند و آن را می‌گرداند و می‌چرخاند. و چشم خدا 
ناظر آن است و آن را می‌پاید و از آن محافظت و 
مراقبت می‌نماید. ما هرگز در اینجا نمی‌توانیم این 
عجائب و غرائب را شرح و بسط دهیم. پس به اشارۂٌ 
گذرائی بسنده می‌کنيم. اشارهٌ گذرائی به تقدیر دقیق و 
تدییر ظریفی که در دستگاهی از این دستگاه‌ها به کار 
رفته است. به دستگاه غدد درون‌ریز اشاره گذرائی 
می‌کنيم «آن کارگاه‌های شیمیائی کوچکی که به جسم با 
اعطاء ترکیبات شیمیائی ضروری کمک می‌کنند و یاری 
می‌رسانند. این کارگاه‌های شیمیائی کوچک آن اندازه 
نیرومند هستند که یک جزء از هزار بیلیون جزء یک 
غده آثار مهم و بزرگی را در بدن انسان پدید می‌آورد. 


۱- کتاب: «الله والعلم الحدیث». تألیف: استاد عبدالرژاق نوفل. صفحات 
۷۶ 

۲ اوقیه ل لیتر است. (مترجم) 

۳- كتاب: «الّه والعلم الحدیث». تألیف: استاد عبدالرژاق نوفل. صفحات 
۸9۷ 
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غله‌ها آن اندازه مرتّب و منظم هستند که ترشح هر 
غده‌ای ترشع غد دیگری را تکمیل می‌کند. آنچه از 
این ترشحات شناخته شده است این است که ترشحات 
غسده‌ها ترکیب پیچیده و دشواری دارد. پیچیده و 
دشواری که سرسام آور و هراس‌انگیز است. همچنین 
هرگونه خللی که در ترشحات غده‌ها صورت بگیرد 
باعث تلف شدن همگانی در جسم می‌شود. تلف شدنی 
که به مرز خطر می‌رسد. زمانی که این خلل مدّت 
کوتاهی هم ادامه داشته باشد».(۱) 
حیوانات دستگاه‌های بدنشان با اختلاف انواع آنها و 
محیطهای آنها و شرائط و ظروف زندگیشان, اختلاف 
پیدا می‌کند .. . 
«شیرها و ببرها و گرگها و کفتارها, و هرگونه جاندار 
شکاری‌ای که در بیابان زندگی می‌کنند. و غذاشی 
برایشان یافته نمی‌شود مگر موجوداتی که با ورش 
بردن بر آنها و چیره شدن بر آنها و شکارشان میسّر 
می‌گردد. دهانشان با نابهای برنده, و دندانهای جلو تیز, 
و دندانهای آسیاب سفت. مجهّز گردیده است. از آنجا 
که در یورش بردن از عضلات خود باید استفاده بکنند. 
پاهایشان عضلات قوی دارد. و پاهایشان مسلح به 
ناخنها و چنگالهای تیز است. و معده‌هایشان دارای 
اسیدها و آنزیمهائی است که گوشتها و استخوانها را 
هضم می‌گرداند».(۲) 
و اما حیوانات نشخوارکنند؛ اهلی که در علفزارها به 
جرا می‌پردازند. چیزهائی که بدانها مجهز هستند 
گوناگون و جوراجور است . .. 
«دستگاه‌های هاضمهٌ آنها به گونه‌ای طرح‌ریزی و 
ساخته شده است که متناسب با محیط زیست باشد. 
دهانهای تا اندازه‌ای گشاد دارند که فاقد نابهای 
نیرومند و دندانهای آسیاب سفت است. در عوض این 
امر دارای دندانهای تیز و برنده است. حیوانات اهلی 
گیاهان خشک و گیاهان سبز را با سرعت می‌چرند و 
می‌خورند. و همچنین یکباره می‌بلعند. تا برای آنها 
ممکن گردد خدماتی را به انسانها بنمایند که برای ادای 


سول ]هب 


فی‌ضلال‌القرآن 
جلد ششم 


آنها آفریده شده‌اند. عنایت آفریدگار برای این قسم از 
آفریده‌ها شگفت‌انگیزترین دستگاه‌های هاضمه را 
ساخته است. خوراکی که حیوانات اهلی می‌خورند وارد 
«سیرابی» می‌گردد. سیرابی انبار غذا است. وقتی که 
کار روزانه حیوان به پایان آمد و به استراحت پرداخت» 
خوراک از سیرایی به جائی برمی‌گردد که تو خالی است 
و «نگاری» نام دارد. سپس خوراک از راه مری به دهان 
برمی‌گردد. دیگر باره غذا خوب جویده می‌شود. سپس 
به مکان توخالی سومی که «هزارلا» نام دارد فرستاده 
می‌شود. سپس از آنجا به مکان توخالی چهارمی 
برمی‌گردد که «شیردان» گفته می‌شود. همه این عملیّات 
دور و دراز!" برای حمایت و حفاظت از حیوان صورت 
می‌پذیرد. چرا که حیوانات اهلی اغلب در علفزارها 
مورد حملة دزندگان قرار می‌گیرند. پس لازم است این 
گونه حیوانات با سرعت غذای خود را فراهم آورند و 
خود را پنهان دارند. دانش می‌گوید: کار نشخوار 
ضروری» و بلکه حیاتی است. زیرا گیاهان با دشواری 
هضم می‌گردند. چون دارای سلولزی هستند که همه 
سلولهای گیاهی را می‌پوشاند. حیوانات برای هضم غذا 
به زمان درازی نیاز دارند. اگر حیوانات نشخوار 
نمی‌کردند. و در معدهٌ آنها انبار ویژه‌ای نبود. وقت 
زیادی برای چریدن در علفزار لازم داشتند. چه بسا 
تمام روز لازم بود حیوانات بچرند. بدون این که مقدار 
غذای ضروری را تهیه و فراهم بکنند. عضله‌ها را نیز 
در عملیّات چریدن و جویدن خسته و درمانده 
می‌کردند. ما با سرعت خوردن. سپس انبار کردن» آن 
گاه پس از اندک تجزیه غذا را به دهان برگرداندن و 
جویدن و آسیاب کردن و بلعیدن, همه هدفهای حیوانات 
را از قبیل کار و خوراک و زیبا هضم کردن, تأمین و 
محقّق می‌کند ... والامقام یزدان سبحان, اداره‌کنندة کار 


۱-مرجع سابق, صفحات ۵۱و ۵۲. 
۲- مصدر سابق, صفحات ۷۱ و ۰۷۲ 
۳- مصدر سابق» صفحات ۷۱و ۰۷۲ 
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و بار جهان است!».(۱) 
«پرندگان شکاری, بسان جغد و زغن, دارای منقار 
خمیدۀ تیزی به شکل قلاب برای تکّه و پاره کردن 
گوشت دارند. در صورتی که غاز و مرغابی منقار پهن 
ورآمده‌ای به شکل ماله دارند. و منقارشان مناسب 
جستجوی غذائی است که در گل و آب است. گذشته از 
منقار زائده‌های کوچکی همسان دندان دارند و به قطع 
کردن و بریدن گیاهان کمک می‌کنند. 

و اما مرغ و کبوتر و سائر پرندگانی که از روی زمین 
دائه برمی‌چینند. دارای منقار کوتاه متحراگ هستند تا 
منقار این هدف را برآورده کند. در صورتی که منقار 
پلیکان مثلاً کاملاً دراز است» و در زیر منقار کیسه‌ای 
ست شبیه به توبره تا بسان تور ماهیگیر باشد. زیرا 
ماهی غذای اصلی پلیکان است. 

منقار هدهد و مرغ کهنه‌خوار دراز و مستحرک است. 
آمادگی کامل دارد برای جستجوی حشرات و کرمهائی 
که غالباً در زیر سطح زمین هستند. دانش می‌گوید: 
برای انسان امکان دارد غذای هر پرنده‌ای را با نگاه 
گذرائی به منقار آن تشخیص بدهد و بداند! 

دستگاه هاضمة پرندگان نیز بسی عجیب و غریب و 
شگفت و شگرف است. از آنجا که به پرندگان دندان 
عطاء نگردیده است. به پرندگان سنگدان و چینه‌دان 
داده شده است. سنگدان و چینه‌دان ماي هضم غذا 
می‌گردد. پرندگان مواد سخت و سنگریزه‌هائی را 
برمی‌دارند و می‌قاپند تا سنگدان و چینه‌دان به هضم 
غذا کمک کند» ۲" 

بررسی ما به درازا می‌کشد. و از برنامث فی ظلال 
القرآن خارج می‌گرديم. اگر از این بیشتر انواع و اقسام 
جانداران و جانوران را دنبال و پژوهش کنیم. پس بهتر 
است گامها را سریع و تند به سوی «آمیب» برداریم که 
یک مسوجود تک‌سلولی است. تا دست خدا را در 
ساختار ترکیب‌بند آمیب مشاهده کنیم, و ببینیم که 
چگونه چشم خدا آمیب را می‌پاید و بر آن نظارت 
می‌نماید. و دریابیم که خدا است که دقیقاً کار و بار 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


آمیب را جمع و جور می‌گرداند. 
آمیب موجود زنده نازک اندامی است. در آبگیرها و 
لجنزارهاء یا بر روی سنگهای تەنشین در آبها زندگی 
می‌کند. اصلاً با چشم غير مسلح دیده نمی‌شود. بلکه با 
میکروسکوپ قابل رژیت است. آمیب یک تودۂ 
ژلاتینی است. شکل آن با تغییر ظروف و شراشط و 
حوائج و نیازمندیها تفییر پیدا می‌کند. هنگامی که 
حرکت می‌کند تکه‌هائی را از خود بیرون می‌دهد که 
زائده‌هائی هستند و بسان پاها از آنها استفاده می‌شود, 
بدین خاطر این زائده‌ها پاهای کاذب نام گرفته‌اند. هرگاه 
غذائی برای آمیب یافته شود. آن را با یک زائده يا دو 
زائده می‌گیرد. و روی آن شیرةٌ هضم‌کننده‌ای تسرشح 
می‌کند و می‌پاشد. و قسمتهای سودمند آن را 
می‌خورد. بقیّه را از بدن خود دور می‌اندازد! آمیب با 
دریافت اکسیژن از آب با تمام بدن تنس می‌کند . . . 
این موجود را به تصوّر درآور که با چشم اصلاً دیده 
نمی‌شود. زندگی می‌کند و حبرکت می‌نماید. تغذیه 
می‌کند و تنقس می‌نماید. و مواد اضافه و فضلات را 
دفع می‌کند! هر وقت که رشد و نمو آن به تما و کمال 
رسید به دو بخش تقسیم می‌گردد. تا هر بخشی جاندار 
تاژه‌ای شود. 
عجائب و غرائب و شگفتیها و شگرفیهائی که در گیاهان 
است دست کمی در برانگیختن تعجب و دهشت از 
عجائب و غرائب و شگفتیها و شگرفیهائی ندارد که در 
انسانها و حیوانها و پرند‌ها است. تقدیر و تدییری که 
در آمیب به کار رفته است دست کمی از تقدیر و 
تدبیری ندارد که در چنان جاندارانی پدیدار و نمودار 
می‌گردد. 

(و خن کل میم رتفد یر ۲۱.6 

ھک یو را آفریده آشتی ر د اقا تا و 

کاملاً برآورد کرده است. (فرقان /۲) 


۱-مرجع سابق. صفحات ۷۲و ۷۲ 
مرجع سایق صفحات ۱۰۱ و ۰۱۰۲ 


سورۀ قمر آیات ۱-۵۵ 


جزء بیست‌وهفتم 
o‏ 

کار از همة اینها بزرگ تر و فراگیرتر در مسا تقدیر و 
تدبیر است. حرکت همه این جهان هستی با تمام حوادث 
و وقائع و موجها و فرکانسهائی که در آن است؛ کوچک 
و بزرگ آن, اندازه‌گیری و سنجیده و انديشیده. شده 
است. هر حرکتی در تاریخ بسان انجام هر تمس از 
تفسهای هر انسانی که از سینه برمی‌آید. مقذر و مقرّر 
است که در وقت خود. و در مکان خود. و در ظروف و 
شرائط خود. صورت بگیرد. همین یک تقس با نظام و 
سیستم هستی, و با حرکت جهان هستی مرتبط است. و 
در هماهنگی جهان هستی بسان همه رخدادهای بزرگ 
و سترگ حساب آن مورد نظر بوده است و مراعات و 
محسوب گردیده است! 

این نهالی که تک و تنها در بیابان روئیده است. برابر 
قضا و قدر به اندازه و سنجیده سر برآورده است. و 
وظیفه‌ای را انجام می‌دهد که با تمام هستی ارتباط دارد 
از آن زمان که هستی بوده است! این مورچه‌ای که به 
سوراخ زمین می‌خزد. و اين ذرّه غباری که در هوا به 
پرواز درمی‌آید. و ایین سلولی که در آب شناور 
می‌گردد. بسان همه آسمانها و ستارگان و بسیارگان 
بزرگ و سرسام آون, حساب آنها شده است و مورد نظر 
بوده است! 

در زمان. مکان. مقدار. و صورت. تقدیر و تدبیر 
موجود است. و هماهنگی مطلق میان همة شرائط و 
ظروف و احوال و اوضاع در میان است. 

چه کسی است که برای مثال بگوید: ازدواج یعقوب با 
زن دیگری که مادر یوسف و برادرش بنيامین است. 
یک حادثة شخصی و فردی نبوده است؟.. ازدواج 
یعقوب با زن دیگری قضا و قدری است که حساب أن 
شده است و مقتر و مقدر بوده است تا برادران یوسف 
که از مادر او نبوده‌اندکينة یوسف را به دل بگیرند. و او 
را با خود بیرند و به چاه بیندازند اقا او را نکشند - تا 
کاروانیان بیایند و او را بیرون بیاورند و برای فروش با 


خود به مصر ببرند. و او در کاخ عزیز مصر ببالد و 


سوب 


فی‌ظلال‌القرآن 


پرورش بیابد. زن عزیز مصر, یوسف را به خود بخواند. 
اما یوسف بر گول زدن غالب گردد و فریب نخورد تا به 
زندان افکنده شود . . . چرا چنین شد؟ چنین شد تا در 
زندان با دو خادم شاه ملاقات کند. و خواب را برای 
آنان تعبیر نماید . ۰. برای چه؟ تا آن لحظه پاسخی به 
ضواب شاه داده نشده است! دسته‌ای از مردمان 
می‌پرسند: برای چه؟ برای چه‌ای خداء یوسف عذاب 
می‌بیند؟ برای چه ای خداء یعقوب عذاب می‌بیند؟ .. 
برای چه این پیغمبر. از غم و اندوه چشمان خود را از 
دست می‌دهد؟ برای چه این همه درد و رنج به اشکال 
گوناگون گریبانگیر یوسف پاک و بیگناه می‌شود؟ برای 
چه؟ . . نخستین بار اولین پاسخ بعد از بیش از یک 
چهارم قرن بسر بردن در عذاب درمی‌رسد. و آن این 
که قضا و قدر یوسف را آماده می‌کند زمام ادار: امور 
مصر و ملّت آنجا و ملتهای همسایه را در سالهای 
هفتگانة قحطی به دست بگیرد! گذشته از این دیگر 
برای چه؟ گذشته از آن برای این که پدر و مادرش و 
برادرانش را به مصر بیاورد. و از نسل ایشان ملّت 
بنی اسرائیل پدید آیده و فرعون آنان را اذیّت و آزار 
پرساند. و موسی در میانشان متولّد شود و در کاخ 
فرعون پرورش پیدا کند - و تقدیر و تدییری صورت 
بگیرد که همراه با زندگانی موسی بوده است - همچنین 
برای این که مسائل و حوادث و امواجی در فراسوی 
همة این کارها پدیدار و نمودار گردد. که جهان آمروزه 
به طور کی در آنها زندگی بکند. و آنها در سیر زندگی 
سراسر جهان تأثیر داشته باشند. 

چه کسی است که بگوید برای مثال ازدواج ابراهیم 
پدربزرگ یعقوب با هاجر مصری, یک حادثة شخصی و 
فردی نبوده است؟ ازدواج ابراهیم. و حوادئی که پیش 
از آن روی داده است باعث گردیده است ابراهیم محل 
زندگی خود در عراق را رها کند و گذرش به مصر 
بیفتد. تا هاجر را از مصر برگیرد و او اسماعیل را برایش 
بزاید. و هاجر و اسماعیل در جوار بیت‌اه الحرام 
سکونت کنند. تا بعدها محمد اة از نسل 
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ابراهیم لا در این جزیره پرورش یابد. جائی که 
خوب‌ترین و شایسته‌ترین مکان روی زمین برای 


رسالت اسلام است . .. و بالاآخره تا از همه اين 
حوادث. آن بزرگ‌ترین رخداد در تاریخ بشری به طور 
عام صورت بگیرد! 


این قضا و قدر خدا است که در فراسوی آن سر دور 
رشته هر حادثه‌ای. و هر پیدایشی, و هر سرنوشتی, و 
پشت سر هر نقطه‌ای. و هر گامی» و هر تبدیل یا 
تغییری, قرار دارد. 
این قضا و قدر نافذ و شامل و دقیق و عميق خدا است. 
گاه‌گاهی انسانها سر نزدیک رشته را می‌بینند. و سر 
دور آن را نمی‌بینند .گاه گاهی زمان ميان آغاز و انجام, 
در عمر کوتاه انسانهاء به طول می‌انجامد. درنتيجه 
حکمت تدبیر و فلسفةٌ تقدیر بر ایشان پنهان می‌ماند. و 
شتاب می‌ورزند و می‌خواهند آنچه مراد است با شتاب 
انجام بگیرد. و پیشنهاد می‌دهند و انجام کاری را 
پیشنهاد می‌کنند. گاهی هم خشمگین می‌گردند. یا گردن 
می‌افرازند و سرکشی می‌کنند! 
خداوند در این قران به مردمان یاد می‌دهد هر چیزی به 
اندازُ لازم است و برابر قضا و قدر صورت می‌گیرد. تا 
مردمان کار را به صاحب کار واگذارند. و دلهایشان 
بیارامد و اطمینان پیدا بکند و بیاسایند و راحت باشند. 
و با قضا و قدر خدا در همگامی و هماهنگی همراه 
شوند و حرکت کنند. و با قضا و قدر در گامهای مطمئن 
و ثابت و مورد اعتماد آن. انس و الفت بگیرند. 
0 
همراه با تقدیر و تدبیر. قدرتی است که بسزرگ‌ترین 
واقعه‌ها را با ساده‌ترین اشاره‌ها انجام می‌دهد: 
و نامر لا واجدةکلنع اضر ). 

فرمان ما فرمانی بیش نیست [و چنان با سرعت انجام 

می‌گیرد که انگار همسان با یک چشم برهم زدن» و) 

همانند یک نگاه سریع و با عجله است. 
تنها با یک اشاره یا با یک کلمه, هر کاری صورت 
می‌پذیرد. چه بزرگ و چه کوچک آن. اصلاً در برابر 
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جلد ششم 
اشارهٌ یزدان» بزرگ و کوچکی وجود ندارد. این بزرگ 
است و آن کوچک. مقیاس بشری برای سنجش اشیاء 
است. نه زمانی برای کار خدا لازم است, و نه چیزی 
بسان چشم به هم زدن در میان است. بلکه این تشبیهی 
برای نزدیک گرداندن عملکرد به حش و شعور انسان 
است. چه زمان چیزی جز تصوّر بشری از گردش زمین 
کوچک آنان نیست. این تصوّرهای محدود اصلاً در 
حساپ مطلق خدا وجود ندارند! 
تنها اشاره‌ای است که این جهان هستی هولناک را پدید 
می‌آورد. تنها اشاره‌ای است که در این جهان هستی 
هولناک. تغییر و تبدیل به وجود می‌آورد. تنها اشاره‌ای 
است که جهان را آن‌گونه که بخواهد از میان می‌برد. 
تنها اشاره‌ای است که به هر موجود زنده‌ای حیات 
می‌بخشد. تنها اشاره‌ای است که انسان را بدینجا و 
بدان‌جا می‌برد. تنها اشاره‌ای است که انسان را 
می‌میراند. تنها اشاره‌ای است که انسان را دوباره به 
شکلی از اشکال زنده می‌گرداند. تنها اشاره‌ای است که 
جملگی آفریدگان را زندگی دوباره می‌بخشد و 
رستاخیز را برپا می‌گرداند. تنها اشاره‌ای است که 
مردمان را برای روز حشر و حساب و کتاب گرد 
می‌آورد. تنها اشاره‌ای است که نیازی به جذ و جهد. و 
به زمان ندارد. تنها اشاره‌ای که قدرت دارد و قدرتش 
با تقدیر و تدییر همراه است. هر کاری تنها با اشاره‌ای 
انجام می‌پذیرد و آسان است. 
ê‏ 
با اشاره‌ای هلاک تکذیب‌کنندگان در طول تاریخ 
صورت پذیرفته است. در این آیه مشرکان را به 
سرنوشت امثالشان از تکذیب‌کنندگان تذکر می‌دهد و 
یادآور می‌شود: 

و هلک آشیاعک هل من مد کر وگل تیم 

قآ وکل ضغب کپ 4 

ما اشخاص همچون ۶ 

فایول ی یاک اھا ابا ره وه 

گیرنده‌ای هست؟! هر کاری را که کرده‌اند. در کتابها و 


شما را (در روزگاران پیشین) 
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و) موجود است. هر کار کوچک و بزرگی (که در دنیا 
کرده‌اند. در دفاتر مخصوص) نوشته شده أست. 
این نسابودگاه‌ها و محل نسقش زمین شدنهای 
تکذیب‌کنندگان بود که قبلاً در حلقه‌های زنجیرا سخن 

این سوره گنجانده شده است . 

(قَهّل من مُذکر؟ ۲. 

آیا پندپذیرنده و عبر ی نده‌ای هست؟!. 
آیا پندپذیرنده و عبرت‌گیرنده‌ای هست تا متذگر گردد و 
عبرت بگیرد؟ حساب و کتاب تکذیب‌کنندگان با هلاک 
دردناک و نقش زمین شدنهای سخت و شدیدشان به 
پایان نمی‌آید. چه در فراسوی ایشان حساب و کتابی 
است که هیچ چیزی از آن پنهان نمی‌گردد و به در 
تب ےل مگ عفر ره 

ول تن ونر 

هر کاری را که کرده‌اند. در کتابها و نامه‌های اعمال (با 

دست فرشتگان مأمور» ثبت و ضبط و) موجود است. 
در کتابها و نامه‌ها نوشته شده است برای روز حساب و 
کتاب: ۱ 

( وکل ضغب وکببر مر ). 

هر کار کوچک و بزرگی (که در دنیا کرده‌اند. در دفاتر 

مخصوص) نوشته شده است. 
چیزی از کارهایشان فراموش نمی‌شود. و بلکه در 
کتابی نوشته شده است! 
0 
در این حدّ و مرز نشان دادن و پیرو زدن» روند قرآنی 
به صفحة دیگری جدای از صفحة تکذیب‌کنندگان 
می‌نگرد. و تصویر دیگری را در سای خوش آیند و 
ایمنی نشان می‌دهد. و آن تصویر متّقیان و پرهیزگاران 


است: 
1 و فی ج ۳ ارام ° 0 
ا 


قطعاً پرهیزگاران در باغها و کنار جویبارهای بهشتی 


جای خواهند داشت. در مجلس راستینی که 


نامه‌های اعمال (با دست فرشتگان مأمور» ثبت و ضبط 


فی‌ظلال القرآن 
(یاوه‌سراشی و بزهکاری در آن جائی ندارد ... در) 
پیشگاه پادشاه بزرگ و توانائی (که آفریدگار و 
خداوندگار همه کائنات) است. 
اینان بدین گونه بسر می‌برند. در صورتی که بزهکاران 
در حیرانی و ویلانی و شعله و آتش می‌افتند. در میان 
آتش دوزخ با خواری و رسوائی بر رخسارهایشان 
کشیده می‌شوند. با سرزنش و توسری نیش زده 
می‌شوند. همان گونه که با آتش نیش زده می‌شوند: 
«دذوفوا مش سر ). 
بچشید لمس و پسودۂ دوزخ را. 
این دو سوی نعمت است: 
نی جنات ور ). 
در میان باغها و کنار جویبارها. 
( ی مَْعَدٍ صدق عند ملیک مُفتدر ). 
در مجلس ا که (یاوه‌سراتی و بزهکاری در آن 
جائی ندارد ... در) پیشگاه پادشاه بزرگ و توانائی (که 
آفریدگار و خداوندگار همه کائنات) است. 
چنین نعمتهائی, نعمتهای حسّ و شعور باطنی و 
اندامهای ظاهری است که در تعبیر جامع و شاملی بیان 
گردیده است: 
فى جات ونر . 
در ميان باغها و کنار جویبارها. 
این تعبیر حتی سایه روشنهای نعمت و آسایش را در 
وازگان لطیف و ظریف و سلیس و روان خود نمایان و 
جلوهگر می‌سازد :وار وهن که با فتح هاء ذکر شده 
است تنها برای حفظ قافیه نیست و بس. بلکه ذکر آن با 
فتح هاء برای سایه‌روشن انداختن آسایش و آرامش 
توسط نغمهٌ طنین واژه و آهنگ تعبیر است! 
نعمت دل و جان, نعمت قریت و بزرگداشت است: 
ف مَقَعَدِ صدق عند ملیک مقتد مقتدر ). 
در مجلس راستینی که (یاوه‌سرائی و بزهکاری در آن 
جائی ندارد ... در) پیشگاه پادشاه بزرگ و توانائی (که 
آفریدگار و خداوندگار همۀ کائنات) است. 


مجلس ثابت و مطمئنْ, و جایگاه نزدیک و ارزشمندی 


سوره قمر آیات ۱-۵۵ 
جزء بیست‌وهفتم 


است. جای انس است به سبب نزدیکی به خدا. جای 
اطمینان است به سبب منزلت و مکانتی که دارد و 
جایگاه ماندگاری است. این بدان خاطر است که آنان 
پرهیزگارانند. از خدا ترسندگانند. خدا را می‌پایند و او 
را حاضر و ناظر می‌دانند. خدا دو تا ترس و هراس را 
برای کسی گرد نمی‌آورد: ترس انسان از یزدان در این 
جهان» و ترس انسان از یزدان در روز قیامت. کسی که 
در دنیا از خدا بترسد خدا او را در آخرت در امن و امان 
می‌دارد. گذشته از امن و امان در هراسناک‌تسرین 
جایگاه. خدا او را غرق انس و الفت و تعظیم و تکریم 
می‌گرداند. 

0 

در جوار این آهنگ آرام و دلشواز, و در کتار این 


سایه‌روشن پر امن و امان, این سوره به پایان می‌آید. 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


سوره‌ای که حلقه‌های آن پر از جزع و فزع و غم و اندوه 
و بگیر و ببند و ویران کردن و نابود ساختن است. 
ناگهان بعد از همچون حلقه‌هائی» سای پر امن و امان و 
آهنگ آرام و دلنواز سر می‌رسد و مزه و طعم ویژه‌ای 
پیدا می‌کند و ما آسایش بیشتر و ژرف‌تری می‌گردد 
و روح‌پرورتر و دلچسب‌تر می‌شود . . . این تربیت» 
تربیت کامل است. تربیت خداوندگار بس دانا و کاربجا 
است. خداوندگاری که آگاه‌تر از هر کسی از راه‌های 
نفوذ به درونهای مردمان و سلطهٌ بر دلهای ایشان است. 
این تقدیر و تدبیر دقیق و ظریف خدائی است که هر 
چیزی را به اندازهُ لازم آفریده است. و او بس ریزبین 
و بس آگاه است. 

¢ 


سورة الرحمن آیات ۱-۷۸ 
جزء پیست‌وهفتم 


سورة الرحمن مدبی و ۷۸ به است 
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فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 
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سوره الرحمن آیات ۱-۷۸ 
جزء بیست‌وهفتم 

این سور مکی( دارای شیوهٌ یژ قابل ملاحظه‌ای 
است. اعلان همگانی در گسترةٌ جهان بزرگ هستی 
است. اعلام نعمتهای چشمگیر و آشکار, در ساختار 
زیبای کردگار. در نو آوریها و زیبانگاریهای آفریدگار 
در آفریده‌های بیشمار دادا در تدبیر و تقدیر یزدان 
سبحان در ادار؛ جهان و چرخاندن امور آن, و متوجه 
ساختن جملگی مردمان به سوی ایزد بزرگوار مان 
است . .. این سوره گواه کردن کل جهان بر لین یعنی 
بر انس و جن است. انس و جتّی که مخاطبان این سوره 
به طور یکسان هستند. این سوره انسانها و پریها را در 
گستر؛ هستی, به شهادت هر موجودی. مخاطب قرار 
می‌دهد. و ایشان را به مبارزه می‌طلبد و از ایشان 
می‌خواهد اگر می‌توانند نعمتهای خدا را انکار کنند. این 
گوی و این میدان. این مبارزه‌طلبی به دنبال بیان هر 
نعمتی که خدا آن را برمی‌شمرد و جداجدا پیش چشم 
می‌دارد. تکرار می‌گردد. یزدان سبحان در این سوره 
گستر کل جهان را نمایشگاه نعمتهای خود می‌سازد. و 
گسترٌ جهان آخرت را نیز همین گونه معرّفی می‌کند. 
طنین اعلان در بنیاد کل این سوره و در آهنگ 
فاصله‌های آن جلوه گر می‌آید . . . طنین اعلان در بلند 
گرداندن صدا بدان بالا بالاهاء و در کشش صداو 
رساندن ندا بدان دوردستها جلوه گر می‌آید. همچنین 
طنین اعلان جلوه گر می‌آید در سرآغاز بیدارکننده و 
هوشدار دهنده‌ای که مایةٌ هوشیاری و بیداری و انتظار 
خبرهاتی می‌گردد که پس از نش ا عازن اب وه 
می‌رسند و آگاهی می‌دهند . . اون ) یک کلمه 
است. مبتدای مفرد است. رحمان واژه‌ای است و بیانگر 
معنی رحمت است. در طنین آن, اعلان است. این سوره 
گذشته از اینها بیانگر پسوده‌های رحمت و مهربانی» و 
نمایشگاه نعمتهای یزدان مهربان است. 

نمایشگاه نعمتهای یزدان با تعلیم قرآن باز می‌گردد. و 
در معرض دید همگان قرار می‌گیرد. تعلیم قرآن به 
عنوان بزرگ‌ترین لطف یزدان در حق انسان قلمداد 
می‌شود. پیش از این که از آفرینش انسان و تعلیم سخن 


سمهل[۲هم 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


گفتن بدو سخن رود از تعلیم قرآن سخن به ميان 
پس از ذکر تعلیم قرآن به انسان, از آفرینش انسان, و 
اعطای صفت بزرگ بشری بدو. یعنی سخن گفتن و 
مفاهیم و مقاصد را بیان کردن. صحبت می‌شود. 

تعمتهای خدا است . 
بلند. ترازوئی که گذاشته شده است. زمین و چیزهائی 
که در آن است؛ از قبیل: میو ۵ درخت خرماء دانه, گیاهان 
خوشبو. پریها و انسانهاء مشرقها و مغربهاء دو دریائی 
که میان ایشان سد و مانعی است و با یکدیگر 


2 . خورشید» ماه درخت» اسمان 


نمی‌آميزند. آنچه از آن دو دریا بیرون می‌آید و حاصل 
می‌گردد. و آنچه بدان دو دریا می‌ریزد و در آنها جاری 
می‌گردد و 
وقتی که نشان دادن این صفحات بزرگ به پایان 
می‌آید. در سای وجود مطلق ذات خدای بزرگوار و 
جاویدان صحنهٌ نیستی و نابودی همة آفریدگان نشان 
داده می‌شود. خدائی که جملگی آفریده‌ها بدو رو 
می‌کنند و روی می‌آورند تا در بارٌ کار و بارشان آن 
گونه که می‌خواهند تصرّف کند و آنچه می‌خواهد بکند. 
در سای نیستی مطلق و ماندگاری مطلق, تهدید 
هراس‌انگیزی درمی‌رسد و مبارزه‌طلبی جهانی با 
انسانها و پریها تس می‌شود: ۰ 
سَتفد سَنفرَغ تک ایا آشمّلان. فبای آلاءِ ر 
کذبان یا مغر الجن و الانس ِن تن 
توا من فطارالاوات و الأزض انوا ي 
تنفدو 1 ا بسلطان. فبای آلاء E‏ تکذبان, 
يسل یک سوا ین ار و تخاس قلا تنقصران 
بای آلاء ربکا نگاو 4 


۱- این سوره برابر سخن جمهور صحابه و تابعین مکی است. گروهی نیز 
از ابن عباس ا روایت کرده‌اند که گفته است: این سوره مدنی است» و 
در بارةٌ صلح حدیبیّه نازل گردیده است ... (نگا: تفسیر «التحریر و التتویر» 
تألیف: ابن عاشور). (مترجم) 


سوره الرحمن آیات ۱-۷۸ 
جزء بیست‌وهفتم 
پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را انکار و 
تکذیب می‌کنید؟! ای گروه پریها و انسانها! اگر 
می‌توانید از نواحی آسمانها و زمین بگذرید. بگذرید. 
ولیکن نمی‌توانید بگذرید مگر با قدرت عظیم (مادی و 
معنوی). پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را 


تکذیب و انکار می‌کنید؟! آتش بی‌دود و مس گداخته به 


سوی شما روانه می‌گردد و بر سر شما ریخته 

می‌شود. و شما همدیگر را نمی‌توانید یاری بدهید. پس 

کدامین نعمت پروردگارتان را تکذیب و انکار می‌کنید؟!. 

(الر حمن /۳۶-۳۱) 

بعد از آن صحنۀ پایانی نشان داده می‌شود که صحنة 
قیامت است. این صحنه در یک تصویر جهانی نشان 
داده می‌شود. در این تصویر» صحنه آسمان, سرخ و 
مایع. و صحنهٌ عذاب بزهکاران. و پاداش پرهیزگاران به 
گونهٌ طولانی و مفصّل, ترسیم می‌گردد. 
آن‌گاه پایان مناسبي با نمایشگاه نعمتها درمی‌رسد: 

ل زر شم ریک ذې امملال و ال کرام . 

نام پروردگار بزرگوار و گرامی تو چه مبارک نامی 

است!. (الرحمن /۷۸) 
‌ 
این سوره به طور کلّی اعلان همگانی در گسترة جهان 
بزرگ است. اعلانی است که از جهان والای فرشتگان 
شنیده می‌شود. و نواحی و زوایای هستی آن را پاسخ 
می‌گوید. و بر آن گواهی می‌دهد هرکس و هرچه که در 
جهان هستی است. 
ê‏ 

( امن ): خداوند مهربان. 
این سرآغاز, لفط و معنی آن» و آهنگ و نوای ان 
مقصود و مراد است. 

رزسته ): خداوند مهربان ... 
الرحمن با اين طنین در جهان می‌پیچد. پژواک آزاد و 
کشید؛ آن در همه نواحی و زوایای این جهان به گوش 
جان می‌رسد. و گوشه و کنار این جهان, همآوا با آن 
می‌شود. و بدان پاسخ می‌گوید. 


f TTD 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد ششم 


رن »: خداوند مهربان . 
الرحمن با این آهنگ بلندی که تا دوردستها مسی‌رسد. 
در طبقات هستی می‌پیچد و طنین‌انداز می‌گردد. و کل 
هستی را مخاطب می‌سازد. و هر پدیده‌ای متوجّه طنین 
آن می‌شود. طنینی که فضای آسمانها و زمین را پر 
می‌کند. و به هر گوشی و به هر دلی می‌رسد. 

من »: خداوند مهریان .. 
بس می‌کند. و آیه به پایان می‌رسد. هستی جملگی 
ساکت می‌شود. و بعد از این سرآغاز بزرگ چشم به راه 
خبر سترگی می‌گردد. بعد از آن خبری که انتظار می‌رود 
درمی‌رسد. آن خبری که دل هستی از آن به تکان و 
لرزه درمی‌آید. 

عم لرن لى لانسان عه بیان ِ 

ار بان ولج و الجر شجدان. و 

لاء رها وضع الميزان أل طانی لزان .9 

أقيموا الوزن بالقشط و لا يروا ا ليان نو 
لازض وضتا ,نها فا و کک 

1 


۳ را ذو العف و الان فَبأیآلاءِ 
رز باس ای 
تکذبان؟ ). 
قرآن را یاد داد. انسان را پیافرید. به او بیان (آنچه در 


دل است) آموخت. خورشید و ماه برابر حساب 
(مستظمی در چرخش و گردش) هستند. گیاهان و 
درختان برای خدا سجده می‌کنند و کرنش می‌برند. 
آسمان را برافراشت. و قوانین و ضوابطی را گذاشت. 
هدف (از ایجاد قوانین و ضوابط در عالم هستی) این 
است که شما هم (قوانین و ضوابط را در زندگی فردی 
و اجتماعی خود رعایت کنید و) از (حدّ و مرز) قوانین و 
ضوابط (مقزره) تجاوز نکنید. در وزن کردن و 
برکشیدن (کالاها و در متر کردن و اندازه‌گیری چیزها) 
دادگرانه رفتار کنید و از ترازو مکاهید (و کم و کاست 
ندهید و کم‌فروشی نکنید). خداوند زمین را برای 
(زندگی) انسانها آفریده است. در زمین میوه‌های 
قرآوان: و از جمله خرما است که دارای غلاف است. و 


(در زمین) گیاهان خوشبو وجود دارد. و همچنین 


سوره الرحمن آیات ۱-۷۸ 


جزء بیست‌وهفتم 
دانه‌هائی است که در میان پوسته قرار دارند. (ای گروه 
پریها و انسانها) کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را 
تکذیب و انکار می‌کنید؟. 
این بند نخستین است که در بار بیان نعمتهای خدای 
مهربان است. این خبر اول است که بعد از آن اعلان 
درمی‌رسد. 
عم اقآ : قرآن را یاد داد. 
این نعمت بزرگی است که مرحمت خداوند مهربان در 
حو انسان در آن جلوه‌گر است . .. قرآن ... قرآن 
ترجمۀ صادق و کامل قوانین این هستی است. قرآن 
برتامة آسمان برای زمین است» برنامه‌ای که ساکنان 
زمین را با قانون هستی پیوند می‌دهد. و عقیده و 
اندیشه‌ها و معیارها و مقیاسها و ارزشها و نظامها و 
احوال و اوضاع مردمان را بر پاية ثابت و پایداری 
استوار و پابرجا می‌دارد. پایه‌ای که هستی بر ان استوار 
و پابرجا است. بدیشان آسایش و آرامش و تفهیم و 
تفاهم و هماوائی با قانون جهان می‌بخشد. 
قرآن دريچة احساس و شعور مردمان را رو به این 
جهان زیبا بازمی‌گرداند. به گونه‌ای که انگار اّلين بار 
است ایشان به دیدن و ورانداز کردن جهان می‌پردازند. 
در نتیجه احساس ایشان در حقٌ ذات خودشان را تازه 
می‌گرداند. همچنین احساس آنتان دز ختق هر جي 
پیرامونشان را نیز تازه می‌گرداند. بر تازگی می‌افزاید و 
به هر چیز پیرامونشان حیات پویائی می‌بخشد که با 
انسانها همآوا و همنوا می‌گردد و به آنان مهر می‌ورزد. 
و ایشان هم بدو مهر می‌ورزند. و ناگهان همه مردمان 
می‌بینند که در میان دوستان و یاران مهریان و دوستدار 
سر هت وی مرها ی وی بشما بسانت تن ون 
این کوج دور و درازی که بر روی این ستاره دارند! 
قرآن همان است که به دلهایشان می‌اندازد که انان 
جانشینان روی زمین هستند. آنان در نزد خدا گرامی و 
عزیزند. ایشان عهده‌داران امانتی هستند که آسمانها و 
زمین و کوه‌ها از پذیرش آن ترسيدند. قرآن مردمان را 


با اززش خودشان آشنا می‌سازد: ارزشی که آن را با 


فی‌ظلال‌القرآن 
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پیاده کردن و تحقّق بخشیدن انسانیّت والایشان به دست 
می‌آورند. انسانیّت والا هم با یگانه وسیله‌اش به دست 
می‌آید که ایمان است. ایمانی که نفخ خدا را در 
جانهایشان تازه می‌نماید. و نعمت بزرگ او در حق 
انسان را پیاده می‌گرداند. 
بدین خاطر است که یزدان تعلیم قرآن را بر آفرینش 
انسان مقدّم داشته است. چه با قرآن است که در این 
پدیده. معنی انسان تحمّق حاصل می‌کند. و انسان آدم 
می شود. 

خلق الانسان له ايان ). 

انسان ۳ و بدو بیان (آنچه در دل است) 


آموخت. 
در اینجا موقتاً آفرینش اولي انسان را رها می‌کنيم. ذکر 
آن پس از اندکی در همین سوره شت‌اهند امد ورا 
مقصود از ذکر آفرینش انسان در اینجا چیزی است که 
به دنبال آن می‌آید که یاد دادن بیان و سخن گفتن است. 
ما انسان را می‌بينيم که سخن می‌گوید و به تعبیر و 
تبیین می‌پردازد. و تفهیم و تفهم دارد. و به دیگران 
پاسخ می‌دهد و دیگران بدو پاسخ می‌دهند و گفت و 
شنود دارند . . . به سبب طول انس و الفت» عظمت این 
عطیّه. و سترگی این کار خارق‌العاده و اعجازآمیز را 
فراموش می‌کنيم. قرآن ما را بدین کار خارق‌العاده و 
اعجا زآمیز توجّه می‌دهد و برمی‌گرداند. و مارا در 
موارد مختلفی بیدار و هوشیار می‌سازد تا در بار این 
کار شگفت بينديشیم و به تدیّر و تفکر راجع بدان 


a 


انسان چیست؟ اصل و اساس انسان کدام است؟ چگونه 
زندگی را می‌آغازد؟ و چگونه بیان کردن و سخن گفتن 
بدو آموخته می‌شود؟ 

این تک‌سلولی که زندگیش در رحم می‌آغازد. سلول 
ساده کوچکی است. بسی ناچیز و بسی خوار است؟ با 
میکروسکوپ دیده می‌شود و تا اندازه‌ای پدید می‌آید. 
ولی نمی‌تواند از خود بگوید و خود را بشناساند! 

امّا همین سلول. چیزی طول نمی‌کشد که به جنین تبدیل 
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می‌شود. جنینی که از میلیو نها میلیون سلولهای گوناگون 
شکل می‌گیرد و پدیدار می‌گردد . . . سلولهای 
استخوانی . . . عضلاتی . . . عصبی . .. پوستی . ۰ . از 
سلولها همچنین اندامها و حواش و وظائف شگفت‌انگیز 
و هراس‌انگیز آنها پیدا و هویدا می‌شود: شنوائی, 
بینائی. چشائی. بویائی, پسائی .. . آن‌گاه معجزة بزرگ 


و راز سترگ درک و فهم نمودن و بیان کردن و پی 
بردن و پیام گرفتن و پیام‌رسانی . . . نمودار و پدیدار 
می‌آید. همه اینها از همان تک‌سلول ساد؛ٌ کوچک ناچیز 
خوار سر برمی‌زنند. سلولی که نزدیک است پدیدار 
نیاید و خود را ننماید! 
چگونه؟ از کجا؟ . . توسّط خدای مهربان, و با عملکرد 
یزدان سبحان. 
حال بنگریم بیان کردن و سخن گفتن چگونه انجام 
می‌پذیرد: ر ۱ 
و له ارجم من بْطون أمَهایِکُ لا تغلفون 
نا و جعل آکم آلسَفع و ار و اند 4 . 
خداوند شما را از شکمهای مادرانتان بیرون آورد در 
حالی که چیزی (از جهان دور و بر خود) نمی‌دانستید. 
و او به شما گوش و چشم و دل داد. (نحل /۷۸] 
تشکیل دستگاه نطق و بیان خودش چیز عجیب و غریبی 
است. و شگفتیها و شگرفیهایش به پایان نمی‌آید . . . 
زبان, لبهاء فک دندانهاء حنجره نای, نایژه‌هاء نایژکها, 
ششها' . . . و . . . همۂ اینها در کار اتوماتیک ایجاد 
صدا شرکت دارند. تازه این حلقه‌ای از حلقه‌های زنجیرۀ 
نطق و بیان است. اینها هرچند که مهم و قابل توجه 
هستند. ولی جز جنب میکانیکی اتوماتیکی در این کار 
پیچیده را نشان نمی‌دهند. کار پیچیده‌ای که بعد از آن 
به گوش و مغز و اعصاب تعلق می‌گیرد. آن‌گاه به عقل 
مربوط می‌گردد و از عقل چیزی جز نام آن نمی‌دانیم. 
چیزی از ماهیّت و حقیقت عقل درک و فهم نمي‌کنيم. 
بلکه نزدیک است که چیزی از عملکرد و روش و شیوةٌ 
آن ندانیم! 
گوینده چگونه واژه‌ای را می‌گوید؟ 


م۱۳ 
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گفتن, کار پیچیده‌ای است. مراحل و گامها و دستگاه‌های 

زیادی دارد. کار پیچیده‌ای است و در برخی از مراحل 

هنوز پنهان و نهان برای انسان است. 

این کار پیچیدهبا احساس نیاز به گفتن واه معینی برای 

ادای هدف مشخصی می‌آغازد. این احساس از ادراک 


یا خرد و يا جان» به ابزار محسوس کار یعنی مغز منتقل 
می‌شود. امّا نمی‌دانیم چگونه).. گویا مغز است که از 
طریق اعصاب فرمان گفتن این واه مطلوب را صادر 
می‌کند. واژه نیز همان چیزی است که یزدان آن را به 
انسان آموخته است» و معنی آن را شناسانده است. در 
اینجا است که ریه مقداری از هوای اندوخته در خود را 
پرت می‌کند تا از نایژه و نایژکها بگذرد و به لول نای 
برسد و از آنجا به حنجره و تارهای شگفت صوتی آن 
منتقل شود. تارهای شگفت صوتی‌ای که تارهای 
صوتی یا هیچ ابزار صوتی ساخت انسان با نغمه‌های 
گوناگون آن قابل مقایسه نیست! این هوا در حسنجره 
صدائی را تولید می‌کند. و حنجره آن را آن گونه که 
عقل می‌خواهد شکل می‌بخشد . . . بلند یا پائین. تند یا 
کند. خشن يا نرم. پهن يا دراز. کوتاه یا کشیده .. . و 
اشکال و صفات دیگری که صدا دارد. با حنجره زبان و 
لبها و فک و دندانهاء همیاری و همکاری می‌کنند. این 
صدا از حنجره می‌گذرد و با فشارهای وییژه‌ای در 
مخرجهای حروف مختلف شکل می‌گیرند. به ویژه در 
زبان. هر حرفی از منطقه‌ای می‌گذرد که دارای آهنگ 
مشخص است. در زبان فشار معیّن به تمام و كمال 
می‌رسد. تا حرف با طنین مشخص به صدا درآید ... 

همه اینها یک واژه است و بس ... به دنبال آن واژه 
عبارت, موضوع انديشه. و احساسهای پیشین و پسین 
قرار می‌گیرد. هریک از اينها جهان عجیب و غریبی 
است که در این وجود بشری عجیب و غریب. با صنع 
خدای مهربان و با نضل ایزد مان پدیدار و نمودار 


۱- در مجموع دو شش, حدود سیصد میلیون کیسۀ هوائی وجود دارد. 
(نگا: کتاب زیست‌شناسی» سال دوم نظام جدید آموزش متوشطه. سال 
۸ صفحه ۸۴). (مترجم) 
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می‌گردد. 
ت 
آن گاه روند قرآنی به ذکر نعمتهای خدای مهربان در 
نمایشگاه جهانی همگانی. ادامه می‌دهد: 

شخ و رشان ). 

خورشید و ماه برابر حساب (منظّمی در چرخش و 

گردش) هستند. 
خورشید و ماه به گونه‌ای در کارند که دقت تقدیر و 
تدبیر و سنجش و منش در هماهنگی منظّم وجود و 
هستی و چرخش و گردش آنها جلوه گر و پدیدار است. 
به گونه‌ای که دل را از زیبائی و دل‌آراشی و ترس و 
هراس پر می‌کند. و عقل و خرد را محو نگاه این بزرگی 
و سترگی جلوه‌گر در این اشاره, و پدیدار در حقائق 
ژرف واقع در لابلاهای این اشاره. می‌سازد. 
خورشید بزرگ‌ترین اجرام موجود در آسمان نیست. 
بلکه در این فضائی که انسانها حدود و شغور آن را 
نمی‌دانند میلیو نها میلیون ستاره وجود دارد. و بسیاری 
از آنها از خورشید بزرگ‌ترند و گرما و نور بیشتری 
دارند. برای مثال ستارةٌ شعرای یمانی بیست برابر وزن 
خورشید وزن شا رکذ نور آن پنجاه برابر نور خورشید 
است. سماک رامح» حجم آن هشتاد برابر حجم 
خورشید. و نور آن هشت هزار برابر نور خورشید 
است. سهیل دو هزار و پانصد برابر خورشید نیرو دارد 
... و به همین منوال و روال ... 
ولی خورشید مهم‌ترین ستاره برای ما ساکتان کرة 
کوچک زمین است. زمین و جملگی ساکنان زمین در 
پر تو نور خورشید و گرما و جاذبة آن زندگی می‌کنند. 
ماه که تابع کوچک زمین است به همین سان برای زمین 
و ساکنان ان بسی مهم است. دارای تأثیر بسزائی در 
حیات موجود در زمین است. مهم‌ترین عامل جزر و مد 
دریاها است. 
حجم خورشید. و درجة حرارت آن, و دوری آن از ماء 
و حرکت آن در مدار خودش, و همچنین حجم ماه و 


دوری آن و گردش آن, و آثاری که خورشید و ماه در 


fo) 
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حیات زمین دارند. و چه موقعیتی در فضا با ستارگان و 
سیارگان دیگر دارند. همه برابر حساب و کتاب کاملاً 
دقیقی است . . 

می‌خواهيم به گوشه‌ای از حساب و کتاب دقیق خورشید 
و ماه اشاره‌ای بکنیم» حساب و کتاب دقیقی که خورشید 
و ماه در رابطه با کرة زمین ما و با زندگی و زنده‌های 
آن دارند: 

خورشید از زمین ٩۲/۵‏ میلیون مایل دور است. اگر به 
ما نزدیک‌تر از این فاصله قرار می‌داشت. زمین 
می‌سوخت یا ذوب می‌شد و یا بخار می‌گردید و به هوا 
می‌رفت و در فضا پراکنده می‌شد! اگر خورشید از ما 
دورتر از این فاصله قرار می‌داشت هر موجود زنده‌ای 
که بر روی زمین زندگی می‌کند یخ می‌زد! حرارتی که 
از خورشید به ما می‌رسد بیش از یک جزء از دو 
میلیون جزء حرارت آن ثیست. این مقدار ناچیز حرارت 
برای زندگی ما بسنده و سازگار است. اگر ستارةٌ شعری 
با ضخامت و حرارتی که دارد در جای خورشید ما بود. 
کرهُ زمین بخار می‌گردید. و در فضا پراکنده می‌شد! 
همچنین ماه نیز حجم آن و دوری آن از زمین. بايد 
بدین اندازه و در این فاصله باشد و بس. اگر ماه حجم 
آن بزرگ‌تر از حجم فعلی می‌بود. امواجی که در 
دریاهای زمین ایجاد می‌کرد برای زیر گرفتن زمین با 
طوفانی بسنده بود که همه چیزهای روی زمین را 
فرامی‌گرفت و غرق خود می‌کرد. همچنین اگر ماه از 
موقعیتی که خدا برابر حساب و کتاب دقیق خود آن را 
در آن قرار داده است. حساب و کتابی که به اندازة 
موئی اشتباه نمی‌کند و به خطا نمی‌رود. باز طوفان جزر 
و مد دریاها زمین را فرامی‌گرفت و غرق آب می‌کرد! 
جاذبةٌ خورشید و جاذبة ماه نسبت به زمین, دارای 
حساب و کتاب خود در توازن موقعیّت زمین» و در 
حفظ آن در خط سیری دارد که این زمین در این گسترة 
فراخ هراس‌انگیز در پیش گرفته است. خط سیری که 
زمین و منظومةٌ شمسی ما همه باهم در یک جهت آن 
را با سرعت هزار مایل در ساعت به سوی مکانی 
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می‌پیمایند که برج جبارا] نام دارد. با وجود چنین 
سرعتی در مدّت میلیونها میلیون سال, در راه خود به 
ستاره‌ای برخورد نکرده‌اند و نمی‌کنند! 
در این گسترة فراخ و هراس‌انگیز, مدار ستاره‌ای به 
اندازهٌ موئی مختل نمی‌گردد و به هم نمی‌خورد. و 
حساب و کتاب هماهنگی و همآوائی, نه در حجم و نه 
در حرکت» پس و پیش نمی‌شود و مختل نمی‌گردد! 
خداوند بزرگوار راست فرموده‌اند: 

لش واقمر بان ). 

خورشید و ماه برابر حساب (منظمی در چرخش و 

گردش) هستند 

اج تشجدان). 

گیاهان و درختان برای خدا سجده می‌کنند و کرنش 

می‌برند. 
اشاره آيهٌ پیشین به حساب و کتاب و تقدیر و تدبیر در 
ساختار جهان بزرگ بود. ولی این اشاره در این آیه به 
جهت و رویکرد این جهان و ارتباط آن است. این هم 
اشارهٌ الهام بخشی به حقیقت یگانه‌ای دارد که تنها او 
هادی و راهنمای همگان است. 
این جهان با سرچشمة نخستین خود و با آفریدگار 
نوآفرین و زیبانگار خود, ارتباط بندگی و پرستش 
دارد. گیاهان و درختان نمونه‌هائی از این جهان هستند. 
و بر جهت و رویکرد کل جهان دلالت دارند .. . بعضی 
از مفشران «نجم» را ستاره‌ای تفسیر کرده‌اند که در 
آسمان است. برخی از آنان آن را گیاهی تفسیر کرده‌اند 
که بسان درخت بر تنةٌ خود استوار نمی‌گردد. چه نجم به 
معنی ستاره و چه به معنی گیاه پاشد. گسترة اشاره در 
این نص یکسان است. و به حقیقت رویکرد این جهان و 
ارتباط آن سر می‌کشد و منتهی می‌شود. 
جهان آفریده زنده‌ای و دارای جان است. جانی است که 
مظهر و شکل و درجه آن در پدیده‌ای تا پدیدهٌ دیگری 
فرق می‌کند. ولی حقیقت آن یکی است. 
از دیرباز دل بشری حقیقت این حیات ساری و جاری 
در گسترة کل هستی را درک و فهم کرده است» و حقیقت 


ê T= 


فی‌ظلال‌القرآن 
رویکرد جان هستی به آفریدگار خود را تشخیص داده 
است. دل حقیقت این حیات و حقیقت این رویکرد را با 
الهام خدائی موجود در سرشت خود درک و فهم نموده 
اشوک نم کت هی ون شا یه ا که 
ابری می‌شود و از آن پنهان می‌گردد هر زمان که دل 
بخواهد آن را شکار کند با عقلی که 
آزموده‌های حواس است! 

دران ده اسان پر اتمه ایشا یه اط او اكات 


مقیّد به تجارب و 


نزدیک به حقیقت وحدت در ساختار هستی برسد. 
ولیکن هنوز که هنوز است در این راه دور از وصول به 
حقیقت جان زنده خود است! 
امروزه علم گرایش به این دارد که فرض کند اتم 
سازنده ساختار جهان است. اتم هم در حقیقت خود فقط 
تشعشع است. و حرکت پایه و اساس جهان است. و 
خاصیّت مشترک در میان همة اتمها است. 
جهان که حرکت پایه و اساس و ویژگی و خاصْيّت آن 
است» با این حرکت به کجا رو می‌کند؟ 
قرآن می‌فرماید: جهان با حرکت جانش رو به 
هستی‌بخش خود می‌کند و می‌رود. حرکت جان جهان 
حرکت اصیل است. چه حرکت ظاهر جهان جز تعبیری از 
حرکت جان جهان نیست. حرکت جان جهان است که 
آیات بیشماری در قرآن آن را به تصویر می‌کشند. از 
ا 

و انم و لمح ینجدان ). 

گیاهان و درختان ۳ خدا سجده می‌کنند و کرنش 

می‌برند. 
از این قبیل آیات یکی هم این آیه است: 

تسبح له ارات لسَبع و الازض و مَنْ فينو 


مر ام 


مه که ۰ 2 ۰ ا ام و 
إن من شیء الا يسح بحنده, و لکن لا تفقهون 


آسمانهای هفتگانه و زمین و کسانی که در آنها هستند 


همگی» تسبیح خدا می‌گویند و (با تنزیه و تقدیسش: 


۱- وگا. (مترجم) 


سورة الرحمن آیات ۱-۷۸ 
جزء بیست‌وهفتم 


رضای او می‌جویند. اصلاً نه تنها آسمانهای هفتگانه و 
زمین) بلکه هیچ موجودی نیست مگر این که (به زبان 
حال یا قال) حمد و ثنای وی می‌گویند» ولی شما تسبیح 
آنها را نمی‌فهمید (چرا که زبانشان را نمی‌دانید و از 
ساختار اسرارآمیز عالم هستی و نظام پیچیدهُ جهان 
آفرینش چندان مطلع نیستید. پس هماهنگ با سراسر 
جهان هستی به یکتاپرستی بپردازید و از راستای 
جملگی کنار نروید و دور نشوید. درهای توبه و 
برگشت به سوی یزدان جهان به روی همگان باز 


ا ٤‏ (اسراء/۴۴) 


من ی ناوات ررض و 
سا ا a‏ 

(ای پیغمبر!) مگر نمی‌دانی که همه کسانی و همة 
چیزهائی که در آسمانها و زمین بسر می‌برند. و 
جملگی پرندگان در حالی که (در هوا) بال گسترده‌اند, 
تسبیح (خدا و فرمانبر اوامر) او هستند؟! همگی 


به نماز و تسبیح خود آشنایند (و برابر فرمان تکوینی یا 


سرگرم ت 


تشریعی, و یا الهام الهی. به وظیفةً خویش در زندگی 
آگاهند. و به زبان قال یا حال بیانگر عظمت و جبروت 
پروردگار و نمایانگر قدرت و حکمت آفریدگارند). 
نرا۳۱) 
دربارة این حقیقت بیندیش, و جهان را در عبادت و 
تسبیحش تعقیب و وارسی کن. این کار به دل انسان 
لذّت و بهر؛ عجیب و غريبی می‌بخشد. در آن حال که 
انسان احساس می‌کند هرچه پیرامون او است زنده 
است و بدو عطوفت و مهربانی می‌ورزد. و با او رو به 
آفریدگارش می‌کند. انسان میان جانهای هم چیزها 
ایستاده است. جانها در همه چیزها می‌دمد. و همه چیزها 
را برادران و یاران او می‌گرداند! 
این اشاره‌ای است با ابعاد و فواصل و اعماقی که دارد... 
و رو آسّاء رفعها و د وضع اليزان. 1 تطقوا ف 
ا ميزان و اقَیمُوا الوژن بالقشط ا 
اليزان 4 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


آسمان را برافراشت» و قوانین و ضوابطی را گذاشت. 
هدف (از ایجاد قوانین و ضوابط در عالم هستی) این 
است که شما هم (قوانین و ضوابط را در زندگی فردی 
و اجتماعی خود رعایت کنید و) از (حد و مرز) قوانین و 
ضوابط (مقزره) تجاوز نکنید. در وزن کردن و 
برکشیدن (کالاها و در متر کردن و اندازه‌گیری چیزها) 
دادگرانه رفتار کنید و از ترازو مکاهید (و کم و کاست 
ندهید و کم‌فروشی نکنید). 
مراد از اشاره به اسمان د بسان سائر اشاره‌های قرانی 
به جولانگاه‌های این هستی - بیدار کردن دل غافل, و 
نجات دادن آن از تنبلی الفت و عادت گرفتن, و توجه 
دادن او به بزرگی و هماهنگی و زیبائی این جهان. و 
آگاه کردن او از قدرت و قوت و شکوه و جلال دستی 
است که جهان را از نیستی به هستی آورده است. 
مراد از اشارة به آسمان - مفهوم و مقصود از آسمان 
هرچه هست - جلب توجه به والائی است. چشمها را به 
بالا خیره کردن, و بدان فضای هراس‌انگیز و بلند دوختن 
است. فضائی که حدود و نغور آن ناشناخته و ناپیدا 
است. و میلیونها میلیون تاره بزرگ در آن شناور 
است ولی دو تای آنها با یکدیگر برخورد نمی‌کند. و 
منظومهة شمسی ما با منظومهٌ دیگری تصادف نمی‌نماید 
۳۳ . گاهی منظومه‌ای نزدیک به هزار میلیون ستاره 
دارد. مثل منظومه‌های کهکشانی که منظومة شمسی ما 
یکی از آنها است. در کهکشان ما خورشیدهائی وجود 
دارد که کوچک‌تر از خورشید ما است. و خورشیدهائی 
وجود که هزاران برابر از خورشید ما بسزرگ‌تر است. 
قطر خورشید ما = ۲ میلیون کیلومتر است!.. هم این 
ستاره‌هاء و همه 1 منظومه‌ها در گستر؛ هستی با 
سرعتهای هراس‌انگیزی حرکت می‌کنند. و با وجود این 
که در این فضای فراخ هراس‌انگیز, تکٌه‌های شناور 
پرتی است با آنها تصادف و برخورد نمی‌کنند) 
در کنار این عظمت موجود در برافراشتن این آسمان 
هراس انگیز فراخ, این مطلب ذکر می‌شود: 
وض ضع الميزان *. 


سورۀ الرحمن آیات ۱-۷۸ 
جزء بیست‌وهفتم 


قوانین و ضوابطی را گذاشت 
ترازوی حق را قرار داد. آن را ثابت و برقرار و استوار 
کرد. آن را برای ارزیابی ارزشها پابرجا داشت» ارزیابی 
اوشاع شای برد اهار وها کا زاس و 
درستی ارزشها مختل نگردد. و وزن و ارج آنها آشفته 
نشود. و ارزشها از نادانی و کینه‌توزی و هوا و هوس 
پیروی نکند. 
ترازوی حقّ را در فطرت. و در این برنامة الهی پابرجا 
و استوار داشت. برنامه‌ای که همه رسالتهای آسمانی 
آن را با خود به ارمغان آورده‌اند و قرآن آن را در بر 
دارد: , 

وضع البزان ...ألا تطوا ني البزان 4 

قوانین و ضوابطی را گذاشت ... هدف (از ایجاد قوانین 

و ضوابط در عالم هستی) این است که شما هم (قوانین 

و ضوابط را در زندگی خود رعایت کنید و) از (حدّ و 

مرز) قوانین و ضوابط (مقزّره) تجاوز نکنید. 
تادچار افراط و زیاده‌روی و تفریط و کوتاهی 


نشوید..ر 
ویو رن بالط ولا تخیروا لزان ). 
در وزن کردن و برکشیدن (کالاها و در متر کردن و 
اندازه‌گیری چیزها) دادگرانه رفتار کنید و از ترازو 
مکاهید (و کم و کاست ندهید و کم‌فروشی نکنید). 
بدین خاطر وزن کردن و برکشیدن, دادگرانه صورت 
می پذیرد» و افزایشی و کاهشی وجود نخواهد داشت 
بدین جهت حق در زمین. و حقّ در زندگی انسانهاء با 
ساختار بنیاد هستی و نظم و نظام آن ارتباط پیدا 
می‌کند. حقّ با مفهوم معنوی آسمان نیز پیوند پیدا 
م ا ا کت ون هو و نا زار امان زل 
می‌گردد. حقّ با مدلول منظور و مشهود آسمان هم 
ارتباط می‌یابد. زیرا آسمان. بزرگی هستی و ثبات آن 
را می‌رساند که به فرمان یزدان و با قدرت ایزد سبحان 
برقرار و استوار است . . . اين دو مفهوم و مدلول» با 
آهنگ و سایه‌روشنهای الهامگرانةٌ خود. متبادر به ذهن 
و شعور می‌گردد. 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد ششم 
والأزْض وَضَعَها لانام فا فاکهة ولحل ات 
لکیام ال وو الف وااو 


خداوند زمین را برای (زندگی) ) انسانها آفریده است. در 


زمین میوه‌های فراوان. و از جمله خرما است که دارای 

غلاف است. و (در زمین) گياهان خوشبو وجود دارد. و 

همچنین دانه‌هائی است که در ميان پوسته قرار دارند. 
ما به سبب طول ماندگاری و استقرارمان بر روی زمین, 
و به سبب خوی و الفتی که با اوضاع و احوال زمین و با 
ظواهر و پدیده‌های آن گرفته‌ايم. و نیز به خاطر موقعیّت 
و جایگاهی که در زمین پیدا کرده‌ایم و بر آن رفته‌ایم. 
ما به خاطر همۀ این چیزها نزدیک است دست قدرتی 
را احساس نکنیم که این زمین را برای زندگی انسانها 
«آفریده است»» و استقرار و ماندگاری فا رات :اة 
ممکن و ساده نموده است. تا بدانجا که ما نزدیک است 
این استقرار و ماندگاری را احساس نکنيم. و متوجه 
عظمت معنی استقرار و ماندگاری خودمان بر آن 
نشویم. و بزرگی نعمت خدا بر خود را فراموش کنیم. 
مگر گاه‌گاهی که یک آتش‌فشانی فوران می‌کند. یا 
زلزله‌ای به راه می‌افتد. و این زمین پرامن و امان زیر 
ما را می‌آورد و می‌برد و بدین سو و آن سو تاب 
می‌دهد. آن وقت است که زمین نابسامان می‌شود و به 
تکان و حرکت درمی آید. بدین هنگام است که معنی 
استقراری را به یاد می‌آوریم که از آن در پرتو لطف 
خدا بر روی این زمین برخورداریم و استفاده می‌کنيم. 
سزاوار انسانها است که اين حقیقت را در هر لحظه‌ای 
به یاد آورند. این حقیقت را هم وقتی به یاد می‌آورند 
که گوش دل خود را به زمینی فرادارند که روی آن 
زندگی می‌کنند و بدان تکیه می‌ورزند. و بدانند این 
زمین جز ذرّه خاکی نیست که در فضای فراخ یزدان 
شناور است. و در این فضای فراخ بی‌انتهاء می‌گردد و 
می چرخد. دور خود با سرعت حدود هزار مایل در 
ساعت می‌گردد و می‌چرخد. گذشته از اين. زمین به 
دور خورشید با سرعت شصت هزار مایل در ساعت 


می‌گردد و می‌جرخد. همچنین زمین و خورشید و 
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منظومهٌ شمسی همه با هم در این فضای گسترده با 
سرعت هزار مايل در ساعت به سوی جهتی از آسمان 
به نام برج الجبار رهسپارند! 

بلی اگر مردمان دل جان را فرادارند به این که آنان 
سوار بر این در خاک شناور در فضا با این سرعت 
هستند. ده خاکی که گسترهٌ فضا را پیاپی طیَ می‌کند و 
بدون هیچ‌گونه تکیه گاهی در فضا آویزان و کرانه‌های 
آن را با چیزی جز قدرت خدا طی نمی‌کند. هميشه دلها 
و چشمهای ایشان دوخته به درگاه خدا می‌ماند. و 
ج‌انهایشان و بندهای اندامشان ترسان از یزدان 
می‌گردد. و به کسی و به چیزی جز واحد قهّاری تکیه 
نمی‌کنند که اين زمین را برای مردمان تهیّه دیده است و 
گسترانیده است. و این گونه ایشان را بر روی زمین 
استقرار بخشیده است و ماندگار فرموده است! 

یزدان مهربان زندگی را برای مردمان در این زمین 
میشر و ممکن کرده است. در حالی که زمین ایشان را 
پیرامون خود و پیرامون خورشيد می‌گرداند و 
می‌چرخاند. و با خورشید و منظومهٌ شمسی با همچون 
سرعت هراس‌انگیزی در تک و پو است. یزدان سبحان 
در زمین اقوات لازم را مقذر و مقزر داشته است که از 
آن اقوات میوه را در اینجا ذکر می‌کند. به ویژه از خرما 
سخن می‌راند که داخل غلافها است. «اکمام» ج جمع «کم» 
است. «کم» غلاف خوشه خرما است. خرما در داخل آن 
پرورش می‌یابد. تا به زیبائی سیمای درخت خرماء 
گذشته از فائد؛ میوة آن اشاره‌ای بکند. از جملةٌ اقوات 
دانه را ذکر می‌نماید. دانه‌ای که برگ و ساقه دارد. و 
درو می‌گردد و خوراک چهارپایان می‌شود. از جملهً 
اقوات از گیاهان خوشبو سخن می‌رود . . . گیاهان 
خوشبو دارای اقسام و انواع مختلفی در زمین است. از 
جملة آنها برخیها خوراک انسانها است» و بعضیها 
خوراک حیوانها است. و بخشی هم وسیلةٌ خوشی و 
لذت ایشان است. 

وقتی که روند قرآنی بدین بند می‌رسد و نعمتهای خدا 
را برمی‌شمارد: تعلیم قرآن. آفرینش انسان, یاد دادن 


Ê 


فی‌ظلال‌القرآن 
نطق و بیان به انسان, هماهنگی خورشید و ماه برابر 
حساب و کتاب. برافراشتن آسمان, وضع قوانین و 
ضوابط. مهیّا کردن و آماده ساختن زمین برای مردمان, 
قرار دادن آنچه در زمین از میوه و خرما و دانه و 
گیاهان خوشیو . . . پریها و انسانها را فریاد می‌دارد رو 
در روی جهان و جهانیان: 

بأ ۶ ربکا کیان . 

(ای گروه پریها و انسانها!) کدام یک از نعمتهای 

پروردگارتان را تکذیب و انکار می‌کنید؟. 
این پرسشی برای مسجل کردن و گواه نمودن است. چه 
در همچون مقامی نه انسانها و نه پریها نمی توانند 
نعمتهای خداوند مهربان را تکذیب کنند و انکار نمایند. 
‌ 
سپس روند قرآنی از منت نهادن بر آنان, و در حق 
ایشان بزرگواری کردن با نعمتهای خدا در جهان, 
می‌پردازد به منت نهادن بر آنان و در حقٌ ایشان با 
نعمتهای وجود خودشان, و به ویژه آفریدن آنان و 


هستی بخشیدن ایشان: 
لى الإنسان ین صلضال کاخ وحن ان 
مِڻ مارج من نار .بای آلاء ره ا گذبان؟ ). 


خدا انسان را از گل خشکیده‌ای همچون سفال آفریده 
است. و جن را از زبانة شعله‌ور آتش خلق نموده است. 
(ای گروه پریها و انسانها!) کدام یک از نعمتهای 
پروردگارتان را تکذیب و انکار می‌نمائید؟. 
نعمت آفریدن و پدید آوردن, اصل نعمتها است. پیش 
از هر چیز فاصلة ميان بودن و نبودن با هیچ مقیاس و 
معیاری از مقیاسها و معیارهائی که انسانها می‌شناسند 
قابل اندازه‌گیری و محاسبه نیست. زیرا همۀ مقیاسها و 
معیارهائی که در دسترس انسانها است یا عقل و خرد 
انسانها به فهم و درک آنها نائل می‌گردد. مقیاسها و 
معیارهائی هستند که با آنها می‌توان مسوجودی و 
مسوجودی را با یکدیگر سنجید و فرق آن دو را 
تشخیص داد و گفت. ولی فهم و درک بشری هیچ وقت 
و به هیچ وجه نمی‌تواند فاصلةٌ موجود و غیر موجود را 
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تشخیص دهد و اندازه گیری کند. چنین می‌دانیم که پریها. 


هم بدین سان و در این پایه و مایه‌اند. پریها هم 
آفریده‌هائی بیش نیستند. و معیارها و مقیاسهایشان 
معیارها و مقیاسهای مخلوقات و آفریده‌ها است! 
زمانی که یزدان سبحان بر پریها و انسانها با نعمت 
آفریدن و پدید آوردن منت می‌نهد. در حقیقت بر آنان 
با نعمتی متت می‌نهد که بالاتر و والاتر از درک و فهم 
آنتت: 

بعد از آن, خداوندگار حقٌ سبحان, ماد آفرینش انسانها 
و پریها را بیان می‌فرماید. آن ماده هم آفریدهٌ ایزد منان 
است. «صلصال»: گلی را می‌گویند که خشک شود و 
وقتی که بدان تلنگر زده شود صدا و طنین داشته باشد. 
چه بسا این امر حلقه‌ای از حلقه‌های زنجيرة آفرینش از 
گل یا از خاک باشد. همچنین یادی هم از حقیقت وحدت 
ماده انسان و مادهٌ زمين در عناصر آفرینش است. 
«دانش نوین ثابت کرده است که جسم انسان از همان 
عناصری فراهم آمده است که زمین از آنها ساخته و 
پرداخته گردیده است. انسان فراهم آمده است از: کربن, 
اکسیژن, ایدروژن, فسفر, گوگرد. ازت. کلسیم. پتاسیم. 
سدیم کلر, منيزیم, آهن, منگنز» مس, ید. فلور, کبالت» 
روی. سیلیکون و آلمینیوم. خود اینها هم عناصر 
تشکیل‌دهنده خاک هستند. هرچند این عناصر در 
انسانی و انسان دیگری, و در انسان و در خاک. 
اختلاف دارد. ولی انواع و اقسام آنها یکی است».٩‏ 
اما باید در نظر داشت آنچه که علم آن را ثابت کرده 
است جائز نیست تفسیر قطعی نص قرآنی بشمار آید. 
چه بسا حقیقت قرآنی همین چیزی باشد که علم آن را 
ثابت کرده است. يا این که چیزی جدای از این مراد 
قرآن باشد. و شکل دیگری از شکل‌های بسیاری 
مقصود باشد که معنی آفرینش انسان از خاک یا گل» و 
یاگل خشکیده را برسانند و آن را تتفسیر و تبیین 
گردانند. 

آنچه راکه سخت یادآور می‌گردم و توجّه همگان را 
بدان جلب می‌کنم این است که نص قرآنی را محدود به 


سول مهب 


فی‌ظلال الق رآن 
کشف علمی انسان نکنیم. کشفی که چه بسا اشتباه و چه 
بسا درست باشد. و در آن تعدیل و تبدیل صورت گیرد. 
زمانی که آگاهیهای انسان فراخی و گسترش پیدا کند. و 
کشفیّات علمی پیشرفت نماید و اوج گیرد. و وسائل و 
ابزار کارهای تحقیقاتی و پژوهشی زیاد گردد و بهتر و 
خوبتر شود. و نظریّه‌های ثابت شده و با فرضیّه‌های 
علمی تغییر پیدا کند . . . برخی از پژوهشگران مخلص 
با نیت اعجازهائی که در قرآن است به سوی مطابقت 
مدلول نصوص قرآنی و کشفیّات علمی -اعم از 
کشفیات ثابت شده و چه فرضیّه‌ها - شتاب می‌گیرند. 
قرآن معجزه است. خواه کشفیّات علمی متغیّر و ناپایدار 
با تصوص ثابت و برقرار قرآن مطابقت بکند یا مطابقت 
نکند. نصوص قرآن, مدلول و مفهوم فراخ‌تر و گشادتر 
از آن را دارد که محدود و منحصر در دائره و کمربند ان 
کشفیاتی گردد که اصل و اساس آنها پیوسته در معرض 
تبدیل و تعدیل. و بلکه خطا و صواب قرار دارد! آنچه 
از کشفیّات علمی در تفسیر نصوص قران می‌تواند مفید 
باشد این است که کشفیّات علمی مدلول و مفهوم 
نصوص قرآن را در تصوّر و انديشة ما وسعت 
می‌بخشد هر زمان که علم ما را بر چیزی آگاه کند که 
آیات خدا در بار: آفاق و انفس اشاره‌های مجمل و 
مختصری بدان چیز داشته باشد. اما نباید نص قرآنی را 
حمل بر آن کرد که مدلول و مفهوم این آیه یا این آیات 
فقط همان چیزی است که علم به کشف آن نائل آمده 
است. درست این است که گفته شود این چیزی که علم 
به کشف آن نائل آمده است یکی از مقاصد و مفاهیمی 
است که این نص قرآنی بدان اشاره می‌کند. 

و اما آفرینش «جان» از زبانة آتش, مسأله‌ای است 
بیرون از حدود و ثغور علوم بشری. یگانه منبع راجع 
بدان همین قرآن است و بس. خبر راست خدائی که 
جهان هستی را آفریده است و داناتر و آگاه‌تر از هرکس 
دیگری از چیزی و چیزهائی است که آفریده است .. 


۱- کتاب: «الله و العلم الحدیث». صفحة ۰۱۸۰ 
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«مارج»: مشتعل متحرّکی است بسان زبانه‌های آتش که 
بادها بدانها بخورد! جتیان می توانند با انسانها در این 
زمین زندگی بکنند. ولی ما نمی‌دانیم جتیان چگونه 
زندگی می‌کنند. آنچه مسلم است آنان هم مخاطبان این 
قرآن هستند. همان گونه که قبلاً هنگام تفسیر این 
فرمودهةٌ خداوند بزرگوار گفته شد: 
«واذٌ صَرَفنا الک E‏ 
الْقرآن... . 
(ای پیغمبر! خاطرنشان ساز) زمانی را که گروهی از 


جنیان را به سوی تو روانه کردیم تا قرآن را بشنوند... 


من 


(احقاف/۲۹) 
در اینجا در سور الرحمن نیز حال همین است و سخن 
همان. 
در اینجا خطاب به پریها و انسانها است. تا هر دو گروه 
نعمت وجود را یادآور شوند و متذگر گردند. هر گروهی 
بداند اصل او چیست. اصلی که خدا او را از آن آفریده 
است. این هم نعمتی است که سائر نعمتهای دیگر 
استوار بر آن و به دنبال آن است. بدین خاطر است با 


مسجل کردن قضیّه و گواه گرفتن همگان, پیرو زده 


می‌شود: _ ۲ ِ 
Rr r r‏ ام امس هه 
وفبای الاء ربکا تکذبان ). 


(ای گروه پریها و انسانها) کدام یک از نعمتهای 
پروردگارتان را تکذیب و انکار می‌کنید؟. 
دیگر در این جایگاه دیدنی و شهادت دادنی. تکذیب 
کفنی خر مان نکر فرد یروا 


او پروردگار مشرقها و پروردگار مفربها است. پس 
کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب و انکار 
می‌کنید؟. 
این اشاره‌ای است که دل را از امواج فراگیر پی بردن به 
وجود خدا پر می‌کند. هر کجا را بنگرد. و به هر کجا رو 
کند. و دیدگانش به هر کجای آفاق پیرامونش بنگرد و 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 
. . آنجا که طلوع است و آنجاکه 


غروب است خدا آنجا است . 


برد داشته باشد . 
. . ربوبیّت» مشیّت. سلطه 
و قدرت» نور» و رهنمون و رهنمود خدا آنجا است. 

چه بسا مراد از مشرقها و مغربهاء طلوع خورشید و مام 
و غروب آن دو تا باشد. چرا که خورشید و ماه قبلاً از 
جملةٌ نعمتهای خدا بشمار آمده‌اند و با نعمتها ذکر 
شده‌اند. چه بسا هم مراد مکانهای گوناگون طلوع و 
غروب خورشید در تابستان و زمستان باشد. 

به هر حال سایه‌روشنهای این اشاره سزاوار توجه و 
دقّت است. سایه‌روشنهای رو به مشرق و مغرب کردن, 
و با چشم دل و خرد خدا را آنجا دیدن و پی بردن به 
این که دست خدا است که ستارگان و کرات را 
میا و دی تور حیرشت دا مهو 
افقهای اینجا و آنجا و همه جا. ر 
دل با خود به ارمغان می‌آورد از این تفگر و تدپر و 
نگریستن به مشرقها و مغربهاء و زاد و توشة آگاهی و 
بینشی که زوایای بدن از آن لبریز و سرریز می‌گردد. و 
جانها آن را اندوخته و ذخیره می‌کند. 


پشتوانه و اندوخته‌ای که 


ربوبیّت و خداوندگاری خدا بر مشرقها و مغربهاء برخی 
از نعمتهای خدا در این جهان هستی است. بدین جهت 
است همان پیرو معهود و معروف سوره بعد از این 
نگرش کو تاه e‏ 

یی آلاء رب ا نبان {. 

پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب 

می‌کنید و انکار می‌نمائید؟!. 
مشرقها و مفربها گذشته از آن که از زمره آیات و 
نشانه‌های شناخت يزدانند. از زمره نعمتهای خدا برای 
پریها و انسانها نیز هستند. چرا که در مشرقها و مغربها 
خیر و صلاح جملگی ساکنان این زمین است. بلکه 
مشرقها و مغربها اسباب و وسائل حیات هستند. حیاتی 
که با طلوع کردن پدیدار و نمودار می‌آید. و به غروب 
کردن نیز نیاز دارد. اگر یکی از طلوع کردن و غروب 
نمودن, و یا هر دو تای آنها مختل گردد. اسباب و 
وسائل حیات از کار می‌افتد و از میان رخت 
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بر می‌بندد... 
@ 
روند قرآنی از این شناوری ژرف در آفاق و کرانه‌ها به 
زمین برمی‌گردد. و از آبی سخن می‌گوید که در آن 
است. آبی که خدا آن را به اندازه آفریده است. و نوع 
آب را نیز به انداز؛ لازم خلق کرده است. و کاربرد آن 
را نیز به اندازهٌ لازم تعیین فرموده است. و استفاده و 
بهره‌وری از آن را هم مشخص است: 
مج رین ییانب بُرَرخ لا یبغیان. 
بای آلاء ریک تکذبان؟ ی لور 
اجان فا آلاء ربکا كدبان؟ وله اناري 


fo 


النشَات في بخ كالأغلام. بای لام ا 
بان ۲ 
دو دریای (مختلف شیرین و شور و گرم و سرد) را در 
کنار هم روان کرده است و مجاور یکدیگر قرار داده 
است. امّادر ميان آن دو حاجز و مانعی است که 
نمی‌گذارد یکی با دیگری بیامیزد و سرکشی کند. پس 
کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب و انکار 
می‌کنید؟! خدا کشتیهائی ساخته و پرداختة (آفریدگان 
خود به نام انسانها) در دریاها دارد که همسان کوه‌ها 
هستند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را 
تکذیب می کنید و انکار می‌نمائید؟!. 
دو دریائی که بدانها اشاره شده است دریای شور و 
رای فسوی کی شال دراه اقا ییا 
می‌گردد. و دومی شامل رودخانه‌ها و جویبارها 
می‌شود. «مَرَج الْبَحْرَيْن»: دو دریا را حرکت داده است و 
به سوی همدیگر روان کرده است تا با یکدیگر برخورد 
کنند. اما با یکدیگر نمی‌آمیزند و بر همدیگر سرکشی 
نمی‌کنند. و هیچ یک از آن دو از حذ و مرز مقرّر تجاوز 
نمی‌کند. و از وظیفةٌ معیّن خود درنمی‌گذرد. ميان آن دو 
حاجز و مانعی از سرشت خودشان است که صنع و 
ساختار یزدان است. 
تقسیم آب بدین نحو و بدین شیوه در کر؛ زمین 
تصادفی و خود به خود و ناسنجیده و همین جوری 


E 
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نیست. بلکه آب بر مبنای اندازه‌گیری عجیبی و مقدار 
دقیقی خلق گردیده است. آب شور حدود سه چهارم 
سطح زمین را فراگرفته است. و بخشی از آن با بخش 
دیگر متصل گردیده است. خشکی یک چهارم زمین را 
فراگرفته است. این مقدار زیاد آب شور مقدار لازمی 
است و با دقت برای پاک کردن فضای زمین و محافظت 
از آن تا هميشه شایستۀ زندگی بماند تهیّه دیده شده 
است. 

«با وجود فوران گازها از زمين در طول روزگاران دور 
و دراز - اغلب آنها هم سمی است - هوا درواقع بدون 
آلودگی باقی مانده است. و نسبتهای لازم و هماهنگ 
هوا برای وجود انسان به هم نخورده است ... چیزی که 
چرخذ مهم اين کار را برقرار می‌دارد و چرخ ارّابة 
موازنه و هماهنگی را به پیش می‌راند. تود بزرگ و 
گسترة سترگ آب است که اقیانوس نام داره».(٩‏ 

از اين توده ستبر فراخ. به وسیلهٌ حرارت خورشید 
بخارها تولید و به هوا متصاعد می‌شود. این بخارها 
است که برمی‌گرده و به شکل بارانها به زمین می‌افتد و 
آب شیرین به شکلهای گوناگون از آن به وجود می‌آید. 
بزرگ‌ترین شکل از این اشکال, رودخانه‌ها و رودبارها 
است. هماهنگی موجود در میان فراخی اقیانوس و 
حرارت خورشید و سردی طبقات بالای فضاء و عوامل 
فلکی دیگر است که باران از آن حاصل می‌گردد و 
پدیدار می‌آید. بارانی که از آن, تودةٌ آب شیرین تولید 
می‌شود. و در سایهٌ همین آب شیرین, حیات گیاه و 
حیوان و انسان برقرار و استوار می‌ماند .. 

تقریباً همه رودخانه‌ها به دریاها می‌ریزند. رودخانه‌ها 
املاح و نمکهای زمین را با خود می‌برند و به دریاها 
منتقل می‌کنند. اما طبیعت دریاها را تغییر نمی‌دهند و بر 
دریا چیره نمی‌گردند. سطح رودخانه‌ها بالاتر از سطح 
افا ات شین خاطر در اغا وک اها کته 


۱- به نقل از کتاب: «الانسان لا یقف وحده» تألیف: ۱. کرسی مورسیون» 
رئیس آکادمی علوم در نیویورک. ترجمهٌ محمد صالح فلکی» تحت عنوان: 
«العلم يدعو إلى الایمان». 
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بدانها می‌ریزند چیره نمی‌گردند. و مسیرهای آنها را با 
آب شور نمی‌بندند تا رودخانه‌ها را از کار خود 
بازدارند و بر طبیعت آنها چیره گردند! میان دریاها و 
رودخانه‌ها هميشه چنین برزخ و مانعی وجود دارد که 
ساخت یزدان دادار است. و این است که بر همدیگر 
چیره ثمی‌شوند و غالب نمی آیند. 
دیگر جای شگفت نیست این که دو دریا و برزخ و مانع 
میان آنها را در جولانگاه یاد نعمتها ذکر می‌کند. 

بای آلاء ربکا نکذبان؟ ). 

(ای گروه پریها و انسانها!) کدام یک از نعمتهای 

پروردگارتان را تکذیب و انکار می‌کنید؟. 
سپس نعمتهای خدا در دریاها را ذکر می‌کند. آن بخش 
از نعمتها که در زندگی مردمان ملموس و خیلی به 
زندگی ایشان مربوط است: 

(یخرج من لو و اجان ). 

از آن دوء مروارید و مرجان بیرون می‌آید. 
«زْل» یا صدف مروارید. در اصل خود جانوری است. 
«شاید لول شگفت‌انگیزترین چیزی باشد که در دریاها 
است. لۇلۇ به ژرفاها می‌رود. لول داخل صدفی است 
که از مواد آهکی ساخته شده است. صدف ولو را از 
خطرها حفظ می‌کند. این جانور با جانوران زنده در 
ترکیب‌بند و نحوهٌ زندگی فرق می‌کند. این جانور تور 
نازک و ظریفی دارد که بسان تور شکارچی است. بافت 
شک فی دارد. همانند صافی است. اجازه می‌دهد آب و 
هوا و غذا به درونش بیاید» ولی نمی‌گذارد شنها و 
سنگریزه‌ها و چیزهای دیگر وارد شود. زیر تور 
دهانهای این جانور است. هر دهانی چهار لب دارد. 
هرگاه ذرَةٌ شنی, یا تک سنگریزه‌ای, و یا جاندار مضرّی 
با زور به داخل صدف برود. لول شروع به ترشح ماده 
لزج و چسبناکی می‌کند و با آن دور و بر آن چیز را 
می‌پوشاند. ماده لزج و چسبناک منجمد و سفت می‌شود 
و تبدیل به مروارید می‌گردد! برحسب ان ذرّه یا چیزی 
که نفوذ کرده است حجم مروارید فرق پیدا می‌کند و 
کوچک یا بزرگ می‌شود».(٩‏ 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


«مرجان از جملهٌ عجائب و غرائب آفریده‌های یزدان 
است. در دریاها زندگی می‌کند در عمق میان پنج متر تا 
سیصد متر. طرف پائین بدن خود را به صخره‌ای یا به 
سنگی و یا گیاهی می‌چسباند و خود را نگاه می‌دارد: 
دهانهٌ دهان مرجان در بالای جسمش قرار دارد. چند 
زائده‌ای به نام تاژک در اطراف دهان است و آنها را 
برای به دست آوردن غذا به کار می‌برد. هرگاه شکاری 
با این زائده‌ها یا تاژکها برخورد کند -اغلب هم شکار از 
جملهٌ جانداران ریز و کوچک همچون میگوها است - 
فوراً فلج می‌گرده. و زائده‌ها یا تاژکها بدان می‌چسبند 
سپس زائده‌ها یا تاژکها به هم می‌آیند و جمع می‌گردند 
و به سوی دهان خم برمی‌دارند و خم می‌شوند. و شکار 
از کانال تنگی بسان مری انسان عبور می‌کند و به 
درون مرجان سرازیر می‌شود. 

این جاندار با خارج کردن سلولهای جنسی از خود 
تکثیر می‌يابد. از لقاح این سلولها با تخمکها, مرجانهای 
نوزاد به وجود می‌آیند که به صخره‌ای یا گیاهی متّصل 
شده و زندگی مستقلی را تشکیل می‌دهد که همسان 
جاندار اصلی است. 

از دیگر دلائل قدرت آفریدگار این است که مرجان به 
روش دیگری یعنی جوانه زدن هم تکثیر می‌یابد. 
جوانه‌ها به منشاً خود متصل می‌مانند و درختچة 
مرجانی را تشکیل می‌دهند. درختی که دارای ساق 
ستبر است. این ساقه کم‌کم نازک می‌شود و در آخرین 
بخش شاخه‌ها نازکی به نهایت خود می‌رسد. طول 
درخت مرجانی به سی سانتیمتر می‌رسد. جزیره‌های 
مرجانی زنده دارای رنگهای مختلف است. در دریاها 
آنها را به شکل زرد پرتقالی. سرخ میخکی, آبی 
زمزدی, و خاکی خیرهکننده, مشاهده می‌کنيم. 

مرجان سرخ محور اصلی بقایای اندامهای مرجان بعد 
از مرگ آن است. پیکرهای سنگی مرجانها کلونیهای 
بزرگ و هولناکی را تشکیل می‌دهند. 


١-به‏ نقل از کتاب: «الثه و العلم الحديث» صفحة ۱۰۵ 
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جزء بیست‌وهفتم 
از جملةٌ این کلونیها زنجیرة سنگهای مرجانی معروف 
به سد بزرگ مرجانی است که در شمال شرقی استرالیا 
قرار دارد. طول این زنجیره به دو هزار و سیصد و پنجاه 
مایل می‌رسد. این زنجیره از همین موجودات زنده 
نازک و اندک حجم تشکیل گردیده است».(٩‏ 
از مروارید و مرجان زیورآلات گرانبها تهیّه می‌شود. 
خداوند به وسیلهٌ اعطاء این دو چیز بر بندگانش متت 
می‌نهد. و به دنبال بیان آنها همان پیرو گواهی شده را 
می‌آورد: 

یبای لام ربکا تکذبان؟ ). 

پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب 

می‌کنید و انکار می‌کنید؟!. 
آن‌گاه منتقل می‌گردد به سخن گفتن از کشتیهائی که در 
دریا حرکت می‌کنند. و انگار به سیب ضخامت و 
ستبری کوه‌هایند: 

وله المجواري لنش في ابر كالأغلام ۴ 

خدا کشتیهاتی ساخته و پرداختة (آفریدگان خود به نام 

اتسانها) در دریاها دارد که همسان کوه‌ها هستند. 
این کشتیهای ساخته و پرداخته را «لَدُ» از آن او که 
خراوشا رم میت رگرار ات شمارد راک 
کشتیها با قدرت یزدان حرکت می‌کنند. در میان آبهای 
زياد و مواج دریاها و بر پشت امواج جز خدا کسی 
حافظ آنها نیست و جز حفاظت و رعایت او چیزی انها 
را در میان امواج خروشان نمی‌پاید و مراقبت و 
نگاهداری نمی‌نماید. کشتیها پس متعلّق به یزدان 
سبحان هستند. کشتیها همیشه از نعمتهای بزرگی 
بوده‌اند و خواهند بود که خدا با آن نعمتها بر بندگان 
منت نهاده است. و اسباب و وسائل زندگی و کوچ و 
سفر و آسایش و کسب و کار را برایشان میشر فرموده 
است و تهیه دیده است. اسباب و وسائلی که سزاوار 
است از آنها یاد بشود و به خاطر بماند و انکار نگردد و 
فراموش نشود. نعمت کشتیها آن اندازه بزرگ و سترگ 
و پيدا و هویدا است که مشکل است بتوان آن را 
تکذیب و انکار کرد: 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 
تب آلاء ربکا نکذبان؟ ). 
پس کدام یک از نسعمتهای پروردگارتان را تکذیب 
می‌کنید و انکار می‌کنید؟!. 
@ 
هم اینک نشان دادن صفحٌ جهان دیدنی به پایان 
می‌آید. و صفحه آفریده‌های فناپذیر درهم پیچید 
می‌شود» و شبحها و سایه‌های جملگی E‏ از 
دیدگان نهان می‌گردد. و ذات بزرگوار خداوند باقی 
جلوه گر می‌آید و متجّی می‌شود. تنها بقا از آن خدا 
است. و جلال و کمال او را است و بس ... حقیقت بقا 
به ذهن و شعور انسان می‌افتد و بر پردهٌ خیال نقش 
ف وقتی که انسان سابه‌های فنا را می‌بیند: 
من لا فان. و یبْق وجه ر ٥‏ ریک ڏوا جال و 
و .فبی آلاء ربکا تکَذبان؟ 6. 
هم چیزها و همۀ کسانی که بر روی زمین هستند. 
دستخوش فنا می‌گردند. و تنها ذات پروردگار باعظمت 
و ارجمند تو می‌ماند و بس. پس کدام یک از نعمتهای 
پروردگارتان را تکذیب می کنید و انکار می‌نمائید؟!. 
در سایة اين نض قرآنی نقَسها پائین می‌آید. و صداها 
پائین می‌آید و به خضوع و خشوع می‌افتد. و اندامها از 
. . سای فنا و نیستی هر زنده‌ای را 
دربر می‌گیرد» و هر حرکتی را درهم می‌پیچد. و 
کران‌های آسمانها و زمین را فرامی‌گیرد .. 
جلال و عظمت ذات والای باقی و سرمدی بر جانها و 
اندامها, و بر زمان و مکان, سایه می‌اندازده و سراسر 
هستی را با بزرگی و سترگی و شکوه و وقار 
فرامی‌گیرد... 


تعبیر بشری نمی‌تواند این موقعیّت را به تصویر بکشد. 


و نمی‌تواند چیزی بر نص قرآنی بیفزایده نصّی که به 
اندامها آرامش فروتنانه‌ای, و جلال و عظمت فراگیری, 
و سکوت هراس‌انگیزی می‌بخشد. و صحنهة فنای 
فر و تپیده‌ای. و سکون مرگ چادرزدٌ بدون حرکتی را 
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موی له 


جزء بیست‌وهفتم 
نیم ف تفای زره ود کا ا 
ناله‌ای برنمی‌خیزد در این جهانی که لبریز از حرکت و 
حیات بوده است. در همان وقت حقیقت بقای دائم را 
ترسیم می‌کند. و آن را در حش و شعور انسانی سرشته 
می‌کند که در تجارب خود شکلی از بقای دائم را 
اخ ابیت اما هت ایی در پر این کت 
قرآنی. ژرف و خوب آن را درک و فهم می‌کند! 
بر این پسودهٌ بس ژرف و موَیّر, خود همان پیرو را 
می‌زند. آن گاه ثبوت این حقیقت راء حقیقت فنای هر 
کسی که بر روی زمین است. و بقای ذات بزرگوار و 
والای خداوند و بس» نعمت می‌شمارد. نعمتی که پریها 
و انسانها را در نمایشگاه عرضه نعمتها با آن روبرو 
می‌سازد: 

بای آلاء ا کا . 

پس کدام یک از ن عمتهای پروردگارتان را تکذیب 

می‌کنيد و انکار می‌نمائید؟!. 
این نعمت است. بلکه این نعمت اصل و اساس جملگی 
نعمتها است. چه از حقیقت وجود باقی. همه این 
آفریده‌هاء و قانون و نظام و ویزگیهای جهان, 
برمی‌جوشند و سر برمی‌زنند. همچنین از حقیقت وجود 
باقی. قوانین و معیارها و مقیاسها و فرجام و سرنوشت 
و سزا و جزای جهان. استقرار می‌پذیرد و برجای 
می‌ماند. ذات زندهٌ باقی است که می آفریند و از نیستی 
به هستی می آورد. او است که محافظت می‌کند و 
می‌پاید. او است که با بندگان حساب و کتاب می‌کند و 
جزا و سزایشان را می‌دهد. او است که از افق بقا به 
میدان فنا می‌نگرد ۰.. پس در این صورت از حقیقت بقا 
است که همه نعمتها برمی‌جوشد و سر برمی‌زند. این 
جهان برنمی‌دمد و پدیدار نمی‌آید. و کار و بار جهان 
راست و درست نمی‌گردد. مگر این که در فراسوی ان 
این حقیقت وجو د دارد. حقیقت بقا در پس فنا. 
@ 
از حقیقت بقای دائمی که به دنبال آفریده‌های فانی 


است» حقیقت دیگری سر برمی‌زند: همه فرزندان فنا در 


فی‌ظلال‌القرآن 
همه چیزهائی که به وجودشان ارتباط دارد. رو می‌کنند 
و می‌گرایند به سوی خدای یگانه و پشتیبان و زنده و 
پایدار: 
« یس من ف آلتباوات و الض, کل يوم هو فى 
ا ١‏ 
ی E E a‏ انیا ی (به 
زبان حال یا قال. روزی و نیاز خود را) از خدا 
درخواست می‌کنند. او پیوسته دست اندر کاری است. 
پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب و 
انکار می‌کنید؟!. 
همه چیزها و همه کسانی که در آسمانها و زمین هستند 
از خد ا در کرات می که جه ھا خا ات که پایدان 
او درخواست کرد و چیزی خواست. از کسی جز او 
درخواست نمی‌شود. زیرا آن کس فانی است و سزاوار 
درخواست چیزی از او نیست ...از او درخواست 
می‌کنند. و تنها او است استجابت می‌کند و می‌پذیرد. 
آن کس که بدو رو می‌کند ناامید نمی‌شود. هرکس که به 
غیر او رو بکند. او از محل درخواست و از محل امید و 
از محل جواب» منحرف گزدیده است و گمراه شده است 
. . . آخر شخص فانی برای شخص فانی چه کاری 
می تواند بکند؟ و فرد نیازمند برای فرد نیازمند چه چیز 
می‌تواند بکند؟ 
یزدان سبحان پیوسته دست‌اندرکار کاری اس این 
جهان هستی که حدود و ثغور آن ناشناخته و ناپیدا 
است. همه و همه واگذار به قدرت خدا است. و آویزة 
مشیّت خداء و برجا و برپا با تدبیر و تقدیر او است. این 
تدبیر و تقدیری که گستراً سراسر هستی را دربر 
می‌گیرد. و یکایک افراد آن را جدا جدا دربر می‌گیرد. و 
هر عضوی و هر سلولی و هر درّه‌ای را می‌پاید و 
نظارت می‌نماید. و هر چیزی را خلقت می‌بخشد. و 
وظیفةٌ خود را بدان اعطاء می‌کند. و آن گاه او را در 


۱- یعنی خدا دنیا را آفریده است و آن را به حال خود رها نساخته است. 
بلکه پیوسته بر آن نظارت دارد و دست‌اندرکار آفرینش نو و دگرگونی تازه 
است و متصرّف در شوژون آفریده‌های خود است. (مترجم) 
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حال انجام وظیفه‌اش زیر نظر و تحت مراقبت می‌دارد. 
این تدبیر و تقدیر پیگیری و پیجوئی می‌کند هرآن 
چیزی را که سبز می‌شود و می‌روید. و هر برگی را که 
از گیاه و درختی می‌افتد. و هر دانه‌ای را که در دل 
تاریکیهای زمین به درز و چاله و چوله‌ای سقوط 
می‌کند و نهان می‌گردد. و هر چیز تر یا خشکی را 
می‌پاید و نظارت می‌نماید. ماهیها را در دریاهاء کرمها 
را در درزها و سوراخهاء حشره‌ها را در نهانگاه‌ها و 
مخفی‌گاه‌ها: حیوانات وحشی را در سوراخ سنبه‌هاء 
پرندگان را در آشیانه‌هاء هر تخمی راء هر جوجه‌ای راء 
هر بالی را هر پری راء و هر سلولی را در جسم 
زنده‌ای, دنبال می‌کند و می‌پاید و مراقبت می‌نماید. 
صاحب این تدبیر و تقدیر را کاری از کاری غافل و 
بی‌خبر نمی‌گرداند. و ظاهر و باطن و پیدا و ناپیدائی از 
دائر؛ دانش و آگاهی او به در نمی‌رود بدین خاطر 
یزدان سبحان انسانها و پریها را با این نعمت رویاروی 
می‌گرداند. رویاروی گرداندن ب ثبت و ضبط کردن. و 
به گواهی و شهادت طلبیدن: 

بای لاء رکا كدان CK‏ 

پس کدامین نعمت از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب 

می‌کنید و انکار می‌نمائید؟! 
از جملةٌ کارهائی که او را از کارهای دیگری غافل و 
بی خبر نمی‌گرداند. کار و بار بندگان در زمین است. چه 
کار و بار انسانها و چه کار و بار پریها . . 
با بیان این حقيقت کی و حقائقی که از آن سرچشمه 
می‌گیرد. نشان دادن صحنه‌های جهانی. و رویاروی 
گردن پربها و انسانها با آن صحنه‌هء پایان مي‌یابد. و 
بند و بخش تازه‌ای می‌آغازد. در این بند و بخش 
تهدید کردن و بیم دادن است. تهدیدی که هراس‌انگیز و 
ترس آور است. و بیم دادنی که انسان را به تب و لرز 
می‌اندازد و پریشان و تابسامان می‌گرداند. اين هم 
دیباچه‌ای برای هول و هراس قیامت است. هول و 
هراسی که بعد از این در روند سوره انسانها و پریها را 
متوجه ود م‌گردانه و به دیدن a‏ 

کَذبان؟ ۳ امغر ان وا إن اتف آن 

توا من آفطار ألسمأؤاتِ و الأزض فانفدوا. ر 


efe 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 
کک ییآ ربکا کیان 
پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را انکار و 
می‌توانید از نواحی آسمانها و زمین بگذرید. بگذرید. 
ولیکن نمی‌توانید بگذرید مگر با قدرت عظیم (مادی و 
معنوی). پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را 
تکذیب و انکار می‌کنید؟! آت 


نس بی دود و مس گداخته به 

سوی شما روانه می‌گردد و بر سر شما ریخته 

می‌شود. و شما همدیگر را نمی‌توانید یاری بدهید. پس 

کدامین نعمت پروردگارتان را تکذیب و انکار می‌کنید؟!. 

ای پریها و انسانها! به حساب شما خواهیم پرداخت. 
وای از این ترس و هراس به تب و لرز اندازنده‌ای که 
انسانها و پریها تاب ایستادگی در برابر آن را ندارند! و 
کوه‌های محکم و استوار و ستاره‌ها و کرات در برابرش 
نمی‌توانند بایستند! خدا جل جَلالهٌ - خدای قدرتمند و 
توانا؛ خدای قهّار و جبّار و والا و بزرگوار خدای 
سبحان به حساب این دو آفریدة ناتوان کوچک, یعنی 
پریها و انسانها خواهد رسید! ایشان را بیم می‌دهد و از 
انتقام خود می ترساند! 
این کاری است! این هول و هراس است! کاری و هول و 
هراسی است که فراتر از تصوّر و تاب و توان است! 
یزدان سبحان به گونه‌ای سرگرم امور نیست که غافل 
بشود. و بعدها دستش خالی گردد و به حساب انسانها و 
پریها برسد. این سخن برای نزدیک گرداندن کار به 
ذهن و شعور انسان انح آهنگ وعید. به شکل 
بیهوش‌کننده و به تب و لرز اندازنده‌ای است. به شکلی 
است همین که تصور شود هستی انسان را خرد و تکّه و 
پاره می‌کند. چه این جهان هستی با کلمه‌ای پدید آمده 
است. تنها یک کلمه و بس! 

کن کون 4. 

بشو, و می‌شود. (بقره/۱۱۷.-) 
خراب و ویران کردن جهان نیز نیازی به چیزی ندارد: 


إلا واحدکلنح بالبْمٍ 4. 
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جز یک کلمه» (سریع) بسان یک لحظه و چشم به هم 


VP e‏ یس 


زدن. (قمر/۵۰ 
حال انسانها و پریها چگونه خواهد بود. وقتی که خدا 
همه جیز را کنار می‌گذارد و تنها بدیشان می‌پردازد تا 
از آنان انتقام بگیرد؟! 
در سایة این هول و هراس وحشت‌انگیز, خدا از انسانها 
و پریهای مسکین می پر سس 
2۳0 آلاء ربکا تکذبان؟ . 
پس کدامین نعمت از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب 
می‌کنید و انکار می‌نمائید ؟!. 
آن گاه به آهنگ ترسناک و تکان‌دهنده ادامه می‌دهد. و 
انسانها و پریها را به مبارزه می‌خواند و از ایشان 
می‌خواهد از نواحی آسمانها و زمین بگذرند: 
امقر ین انس إن تفت آن لفذرامن 
أفطار ارات و الأزْض فانفدوا). 
ای گروه پریها و انسانها! اگر می‌توانید از نواحی 
آسمانها و زمین بگذرید. وین ۱۱ 
چگونه بگذرند؟ و کجا بروند؟ 
(لا تتفذون إلا بسلطان >. 
ولیکن نمی‌توانید بگذرید مگر با قدرت عظیم (مادی و 
معنوی). 
سلطه و قدرت را نیز ندارد مگر صاحب سلطه و قدرت 
جهان. یزدان سبحان . 
بار دیگر انسانها و پریها را با همان پرسش رویاروی 
می‌گرداند: 
ای آلاء ربکا نکذبان؟ ). 
پس کدامین نعمت از نعمتهای پروردگارتان را تکذیپ 
می‌کنید و انکار می‌نمائید؟! 
آیا در وجودشان چیزی که به تکذیب بپردازد یا اصلاً 
قصد نطق و بیان داشته باشد. باقی مانده است؟! 
اما ورش خردکننده تا آخر خود. دوام پیدا می‌کند. و 
تهدید هولناک انسانها و پریها را دنبال می‌نماید. و 
سرنوشت هلاک‌کننده پرایشان به ریز درمی‌آید: 
وسل علیکا د شتا من .نار و ات فلا 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 


آتش بی‌دود و مس گداخته به سوی شما روانه 
می‌گردد و بر سر شما ريخته می‌شود. و شما همدیگر 
را نمی‌توانید پاری ند شید . 
بای آلاءِ ریک تکذبان؟ 5 
پس کدامین نعمت از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب 
می‌کنيد و انکار می‌نمائید؟!. 
این شکل از هول و هراس گونه‌ای از ترس و خوف 
است که فراتر از عادات و شناخته‌های مردمان است. 
اصلاً فراتر از عادات و شناخته‌های هر آفریده‌ای از 
آفریدگان است. بالاتر از تصوّر انسان و از تصوّر هر 
آفریدة دیگری است. 
شکل نادر و ناشناخته‌ای است. نظائر آن در قرآن کم 
است. نظائری که بدان فقط تشبیه گردد. نه این که 
همسان و همگون آن شود. همان گونه که یک بار 
آفریدگار بزرگوار فرمودو است: 


ود واتکذبن وی ند 4. 
مرا با تروتمندانی واگذار که (تو را و رسالت آسمانی را 
دروغ می‌نامند و( تکذیب می‌دارند. (مزمل/۱۱) 


همجنین فرموده است: 
که ماه مه هر ا 
ذزني و مَنْ خلقت وحیدا ). 
مرا واگذار با آن کسی که او را تک و تنها (و بدون 


۱- این آیه دارای دو معنی عمده است: الف - آیه ناظر به دنیاء و آشاره به 
مسافرتهای فضائی بشر است که قرآن شرط آن را داشتن سلطةٌ علمی و 
صنعتی و قدرت مادی دانسته است. در این صورت معنی آیه چنین است: 
[ای گروه پربها و انسانها اگر می‌توانید از نواحی آسمانها و زمین بگذرید. 
بگذرید» ولیکن نمی‌توانید بگذرید مگر با قدرت عظیم (مادی و معنوی)]. 
ب ‏ آیه ناظر به رستاخیز, و اشاره به عدم فرار از چنگال عدالت الهی در 
قیامت است. در این صورت معنی آیه چنین است: [ای گروه پریها و 
انسانها! اگر می‌توانید از چنگال عدالت الهی و مجازات اخروی بگریزید و از 
گوشه‌ها و کنارهای آسمانهاو زمین بگذرید و فرار کنیدہ تا از دادگاه الهی و 
عذاب سرمدی اخروی برهید این کار را بکنید و از نواحی آسمانها و زمین 
بالا بروید و بگذرید تا خویشتن را از کیفر و عذاب اخروی قاتم و پنهان کنید. 
و لیکن قادر به چنین کاری نخواهید بود مگر با سلطة مادی و معنوی که 


چنین چیزی هم برایتان ممکن نیست]. (مترجم) 
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دارائی 0 اموال و اولاد) آفریده‌ام. (مذثر/۱۱). 


باز هم این فرموده خداوند بزرگوار: 
(ستن کم اقلا 
شدیدتر و قوی‌تر و خوفناک‌تر و دارای بلای عظیم‌تر 
است . 
‌ 
از اینجا تا پایان این سوره. صحنه‌های روز قیامت 
می‌آغازد. صحنة انقلاب جهانی در روز قیامت. و 
چیزهائی که به دنبال آن می‌آید. از قبیل: صحنه‌های 
حساب و کتاب. و صحنه‌های عذاب و واب. 
نشان دادن این صحنه‌ها با یک صحنهٌ جهانی می‌آغازد. 
صحنه‌ای که با اوائل این سوره و جولانگاه جهانی آن. 
تناسب و همخوانی دارد: 
« اه أنفقّت لسَاء فکانث وّزدهکالدهان 4. 
بدان گاه که آسمان شکافته شود. و گلگون گردد 
همچون روغن گداخته (حوادث هولناکی رخ می‌دهد که 
به گفتار درنمی آید). 
«ورده6: سرخ. مایعی مثل روغن داغ ... مجموعة 
آیاتی که در بارٌ صفت جهان در روز قیامت آمده 
است. همه و همه به وقوع نابودی کامل افلااک و کواکب 
اشاره دارند. نابودی به تمام و کمالی که به دنبال این 
هماهنگی و همآوائی موجود. و هم اینک حاکم بر وجود 
است» و میان مدارات و حرکات افلاک و کواکب 
همنوائی و همخوانی را برقرار می‌سازد. رخ می‌دهد. از 
دا رجت الأْرض رجاء و 4 
کات هباء شتا . 


بت اله بال بسا 
انداخته می‌شود. و کوه‌ها سخت درهم کوبیده 


می‌شوند و ریزه ریزه می‌گردند. و به صورت گرد و 


غبار پراکنده درمی‌آیند. (واقعه/۴-ع) 
(قاذا رق ابص و خسف الم و مع آلشمل 
2 اه 1 
و e»‏ ۰ 


فی‌ظلال‌القرآن 
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هنگامی که چشمها (از شدّت هول و هراس) سراسیمه و 


آشفته می‌شود. و ماه بی‌نور و روشنائی می‌گردد. و 
خورشید و ماه گردآوری می‌گردد ... (قیامت/۵-۷) 
(إذ شمش کرت ا نج و 
الجبال سارت .وإ الْعشاژ عطلِت, و إا ار 7 
و ۳0 
هنگامی که خورشید درهم پیچیده می‌شود (و نظام 
جهان درهم می‌ریزد)» و هنگامی که ستارگان تیره و 
تار می‌گردند و فرو می‌افتند. و هنگامی که کوه‌ها (از 
جای خود برکنده می‌شوند و به این سو و آن سو) 
رانده می‌شوند» و هنگامی که (با ارزش‌ترین اموال از 
جمله) شتران آبستنی که ده ماه از حمل آنها گذشته 
است به دست فرآموشی سپرده می‌شوند و هنگامی که 
ددان و جانداران گرد آورده می‌شوند (و خوی دزّندگی 
و رمندگی را از ترس فراموش می‌کنند» و برای کاستن 
از وحشت در کنار هم قرار می‌گیرند و به هم 
می‌آمیزند)» و هنگامی که دریاها سراسر برافروخته 
می‌گردند (و گدازه‌ها و گازهای درون زمین طوفانهای 
آتشین و انفجارهای هولناکی پدید میآورند ...). 
(تکویر(-ع) 
ات کک رت وا 
البحار فج فجرت ... 4. 
CT‏ می‌گردد. و هنگامی که 
ستارگان از هم می‌پاشند و پخش و پراکنده می‌شوند» و 
هنگامی که دریاها شکاف برمی‌دارند و به هم 


هنگامی که آسمان می‌شکافد. و فرمان پروردگارش را 
می‌برد» و چنین هم می‌سزد و حق هم همین أست. و 
هنگامی که زمین گسترده می‌شود (و با زدوده شدن 
فرازها و نشیبها و پستیها و بلندیهای آن. صاف و 


هموار می‌گردد)» و آنچه (از خزینه‌ها و مرده‌ها) در 


سورة الرحمن آیات ۱-۷۸ 
جزء بیست‌وهفتم 


درون خود دارد بیرون می‌اندازد. و (از آنها) خالی 
می‌گردد. و فرمان پروردگارش را می‌برد» و چنین هم 
می‌سزد و حقّ هم همین است ... (انشقاق/۵-۱) 
این آیات و آیات دیگری بدان حادثه هولناکی اشاره 
می‌کنند که در سراسر جهان هستی روی می‌دهد. و 
حقیقت این حادثه را جز خدا نمی‌داند. 

فا آنْشمّت لس ء فکانث وَزدکالدهان ). 

بدان گاه که آسمان شکافته شود. و گلگون گردد 

همچون روغن گداخته (حوادث هولناکی رخ می‌دهد که 

به گفتار درنمی آید). 

ی آلاء ربکا کدیان؟ {. 

پس کدامین نعمت پروردگارتان را تکذیب و انکار 

می‌کنید؟!. 
بدین هنگام نه تکذیب نمودنی و نه انکار کردنی در 
ميان است. 

ی لأ یل عن ذنبه نس ولا جانْ ). 

در آن روز هیچ پری و انسانی از گناهش پرسش 

نمی‌گردد (چرا که آن روز زمان تخریب جهان است؛ نه 

وقت سوال و پرسش یزدان). 
این وضع و حال در موقعیّتی از موقعیتهای آن روز 
دیدنی پیش می‌آید. آن روزی که موقعیتهای گوناگونی 
در آن خواهد بود. موقعیتی از آن موقعیّتها وقتی است 
که از بندگان در آن پرسش می‌گردد. و موقعیتی هم 
وجود دارد که در آن از بندگان در بارةٌ چیزی پرسیده 
نمی‌شود. موقعیتی هم هست که در آن هر کسی از خود 
به دفاع می‌پردازد. موقعیّتی هم هست که در آن انسان 
مسولیّت را متوجه انبازها و شریکها می‌سازد و ایشان 
را مقصّر می‌شمارد. موقعیّتی هم هست که در آن به 
کسی اجازه داده نمی‌شود که سخنی بگوید و به مجادله 
و مخاصمه بپردازد! روز قیامت روز دور و درازی 
است. هر موقعیتی از موقعیتهای آن هولناک و دیدنی 
است. 
ای هه مد اسان از کک 


تسشن کی کر 33 این موقعیّت. وقتی است که خصلت 


فی‌ظلالالق رآن 
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هر فردی و عمل او شناخته می‌شود. نشانه‌های بدبختی 
در چهره‌ها به شکل رنگ سیاه نمایان می‌گردد. و 
نشانه‌های رستگاری به شکل رنگ سفید نمایان 
و آن نشانه‌ها در ظواهر چهره‌ها 
پدیدار می‌آید. در چنین موقعیتی آیا تکذیب کردن و 
انکار نمودن ممکن است؟ 

بای آلاء ربکا تکدبان؟ 4 

پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب و 

انکار می‌کتید؟! 

قاقر اف ف بالا و 

الأقدام (. 

گناهکاران با قیافه‌هایشان شناخته می‌شوند» و ایشان 

با سرها و پاها گرفتار می‌گردند. 
این صحنهٌ ناگوار و نابهنجاری است. با این ناگواری و 
نابهنجاری» خواری و رسوائی همراه است. چرا که پاها 
و چهره‌ها با یکدیگر گرد آورده می‌شود. و سپس 
کاراب این شکب تاه یه انش آمکننه ی شرت 
.۰ آیا در چنین موقعیتی و با همچون وضع و حالتی, 
تکذیب کردن و انکار نمودن ممکن است؟ 
در همان حال که صحنه نشان داده می‌شود. و با چهره‌ها 


می‌شود. این نشانه‌ها 


و پاها گرفتن و به آتش انداختن بر دوام و برقرار است» 
روند سخن به مشاهده کردن این نشان دادن می‌گراید و 
روی می‌نماید. انگار بزهکاران هنگام تلاوت اين 
سوره حاضرند و بدیشان گفته می‌شود: 
هذه جَه الى یذ + با المُجرمُون). 
انی شمان در نش اش که مها رم پوت شا 
دروغ می‌نامند و تکذیبش می‌کنند. 
این دوزخ است که حاضر است و مشاهده کردنی است. 
همان گونه که دارید می‌بیند. 
(یطر و تا وا خرن 4 
گناهکاران ن در ميان اتش د وژ وات تسیار گر او 
سوزان در رفت و آمد خواهند بود. 
آب بسیار گرم و داغی که انگار خوراک پخته‌ای بر 
روی آتش است. بزهکاران میان دوزخ و میان این مایع 
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بسیار گرم و داغ در رفت و آمدند. بنگرید! همین حالا ' 
دارند ميان دوزخ و میان این مایع بسیار گرم و داغ 


می‌آیند و می‌روند! 

بای آلاء ربکا نکّبان؟! ). 

پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب و 

انکار می‌کنید؟!. 
این کنارةٌ عذاب دردناک است. هم اینک به کنارة 
بهشت پرنعمت و ارزشمند نزدیک می‌شویم: 

وین خات مام رب نان ). 

هر کسی که از مقام پروردگار خود بترسد» باغهائی 

(در بهشت) دارد. 
برای نخستین بار - در سوره‌هائی که از قرآن تا اینجا 
مطالعه کرده‌ايم - دو باغ ذکر می‌گردد. آنچه به نظر 
می‌رسد این دو باغ در داخل بهشت بزرگ و مشهور 
قرار دارند. ولی ذکر آنها به طور خا در اینجا بیانگر 
مرتبت و منزلت آن دو است. در سفوه واقعه خواهد 
آمد که بهشتیان دو گروه بزرگ هستند: گروهی 
پیشتازان مقرب. و گروهی یاران دست راستی نام 
دارند. هر گروهی از آنان از نعمت برخوردارند. در 
اینجا چنین هم به نظر می‌رسد که این دو باغ متعلق به 
یک گروه عالی مقام باشد. چه بسا این گروه والامقام 
گروه پیشتازان مقرب است که در سور واقعه از آنان 
سخن رفته است. آن گاه دو باغ دیگر را می‌بينيم که 
پائین‌تر و کم‌ارزش‌تر از آن دو باغ پیشین هستند. چنین 
پیدا است این دو باغ هم متعلّق به گروه دیگری باشد که 
در کنار گروه قبلی قرار دارند. چه بسا هم آنان گروه 
یاران دست راستی باشند. 
به هر حال بگذار دو باغ نخستین را ببینیم. و لحظه‌هائی 
در آنها بسر بریم. آن دو باغ: 

«ذوائا فان ). 

دارای انواع Es‏ ارق تفاي تون 

شاداب هستند. 
«آفنان».() شاخه‌های کوچک ترد و شاداب است. 


شاخه‌های درختان این دو باغ سیراب و شاداب هستند. 


سمه.ه۱ 


فی‌ظلال الق رآن 
فا عینان تیان ). 
در آنجاها چشمه‌سارانی جاری است. 
آب آن دو باغ فراوان است» و سهل و ساده در دسترس 
است: 
فيا من كل فاكِهة رَوْجانِ ). 
در آنجاها از هر میوه‌ای» انواع و اقسامی مو‌جود است. 
میوه‌های آن دو باغ گوناگون و زیاد و فراوان است. باید 
حال و وضع ساکنان این دو باغ چگونه باشد؟ ما ایشان 
را می‌نگریم: 
بر فرشهائی تکیه می‌زنند و می‌لمند که (چه رسد به 
رویه‌های آنها) آسترهای آنها از ابریشم ضخیم است. 
«اسْتَیْوّق»: ابریشم پرزدار نخر است. گر آسترهای 
فرشها چنین چیزی باشد. رویه‌های آنهاباید چه باشد؟! 
لوج ان دان ). 
و میوه‌های رسیده بساغهای بسهشت. نزدیک و در 
ی 
میوه‌ها در دسترس است و جیدن آنها زحمتی ندارد. 
امّا تنها این چیزها نیست که در این دو باغ از خوشی و 
رفاه است. بلکه نعمتهای سرورانگیز دیگری نیز در 
آنجاها موجود است: 
فن قاصرات آلطزف 1 یهن انش بهم و 
لا جان 4. 
در باغهای بهشت زنانی هستند که جز به همسران خود 
عشق نمی‌ورزند و پیش از آنان کسی از انسانها و پریها 
با ایشان نزدیکی و مقاربت نکرده است. 
آن زنان پاکدامن هستند و دارای عقل و شعور پاکی و 
دیده‌ها و نگاه‌های پاکی هستند. چشمان خود را به غير 
شوهران خود نمی‌دوزند. دست نخورده و مصون و 
محفوظند. کسی از انسانها و پریها با ایشان نزدیکی و 
مقاربت نکرده است. 


ج «أفتان»: جمع فن. انواع 9 اقسام ۰ جمع فلن شاخه‌های ترد و 
شاداب. (مترجم) 
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آن زنان گذشته از این» تر و تازه و درخشان و رخشان 
و زیبا و دلیر و دل‌آرایند: 

کم اْیافوث والَوجان 4. 

انگار که آن حوریان, ياقوت و مرجان هستند. 
این چیزها همه پاداش کسی است که از مقام و منزلت 
پروردگار خود بترسد. و به گونه‌ای پروردگارش را 
بپرستد که انگار او را می‌بیند. و احساس بکند که خدا 
هم او را می‌بیند. بدین وسیله به مرتبهٌ احسان رسیده 


باشد. احسانی که پیغمبر خدا من آن را توصیف 
فرموده است.( همچون کسانی به پاداش احسان از 
جاتب یزدان می‌رسند: 

هل جراء الأحسان إل الخسان (. 

آیا پاداش نیکی کردن جز دیدن خواهد بود؟. 
وقتی که از نعمت دادن و نیکی کردن و نیکی دیدن 
سخن می‌رود. پس از هر بندی و بخشی چنین پیروی 
می‌آید: 

بای آلاء ربکا تکذبان؟ 1 

پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب و 

انکار می‌کنید ؟!. 
هم اینک به سوی گروه دیگری می‌رویم که دارای دو 
باغ دیگرند: 

و من ذونها جَننان ). 

جدای از باغهای پیشین. باغهای دیگری وجود دارد. 
اوضافت اند دیاش کر از دو با بین است. این دو 

1 مُدهامتانِ ). 

هر دو کاملاً سرسبز و خرّم هستند (و از شدّت سبزی و 

شادابی به سیاهی می‌زنند). 
یعنی سرسبز و خرّم هستند و به سبب گیاهانی که در 
آنها است به سیاهی می‌زنند. 

فا عینان نضاخثان 4. 

در آن باغها چشمه‌هائی است که قلقل‌کنان از زمین 

می‌جوشند. 
آب آنها قلقل می‌زند و برمی‌جوشد. قلقل زدن و 


۱۱ 


sS 
.) حل و مان‎ 9 
ر آن باغها میوه‌ها و از جمله خرما و انار است.‎ 
و‎ 


رك 


من کل فاكهة رَوْجانِ .0 

از هر میوه‌ای, انواع و اقسامی موجود است. 

ف خیرات جسان ). 

در میان باغهای بهشت. زنان خوب و زیبا هستند. 
واه «حَيْراتٹ» با سکون يا با تشدید یاء. صفت مشیّهه 
است. تفسیر خیرات با سکون یا با تشدید ياء در أَية 
بعدی است: 

حور مورا في انیم 4. 

سیاه چشمانی که هرگز از خیمه‌ها بیرون (نمی‌شوند و 

اینجا و آنجا به دنبال کارهای ناپسند) نمی‌روند. 


خیمه‌ها سایة ا را می‌اندازد. این نعمت. 
است. و با این که خواستهای 
. . حوریان ایسنجا 
«ََوراتٌ»( هستند. ولی حوریان دو باغ پیشین 
«قاصزات الطَرْف» 
یهن إن قبلهْم ر ر لاجا 
پیش از شوهرانشان» کسی از انسانها و پریها با ایشان 
نزدیکی و مقاربت نکرده است. 
این حوریان در پا کدامنی و حفظ آبرو بسان حوریان 
آنجا هستند. بگذارید به ساکنان این دو باغ بنگریم: 
مْتکنین على رَفرّف خضم و عَبقریَ حسان ). 
بهشتیان بر بالشهای نگارین گرانبهای سبز رنگ تکیه 


نعمت صحرانشینی 
ید ا کش 


می اشن 


۱- در حدیث ایمان آمده است که پیغمبر کاش در پاسخ این سوال: 
احسان چیست؟ فرموده است: :«آن 2 تند له نک تزاه». «احسان این است 
که تو خدا را به گونه‌ای بپرستی که انگار او را می‌بینی»... مراد از احسان در 
اینجا اخلاص است که شرط صخت ایمان و اسلام است. (مترجم) 

۲- «رَوجان»: دو صنف. دو نوع ... مراد انواع و اقسام است. (مترجم) 

۴ «مَفَضْوراتٌ»: جمع مقصورةء محدود. مخذره و محشبه. کاخ‌نشینان. 
(مترجم) 

۴- دارای چشمانی نیم نگاه. دارای چشمانی خمارآلود. (مترجم) 
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می‌زنند. و بر فرشهای منقش بی‌نظیر بسیار زیبا 
ل 
«رَفرف»:(۱) بالشها. انگار ساخت «عَیقر» هستند. 
توصیف عبقری برای نزدیک گرداندن این گونه بالشها 
به ذهن عربها است. عربها هر چیز عجیب و غریب و 
بی‌نظیری را به «عبقر» نسبت می‌دادند. عبقر» به 
سرزمین جتیان گفته شده است!.. بالشهای باغهای قبلی 
آسترهای آنها از ابریشم ستبر و ضخیم بود. دو باغ در 
آنجا بود که میوه‌هایشان در دسترس بود. پس این دو 
باغ با دو باع پیشین فرق دارند. و دارای مرتبة 
جدا گانه‌اند. 
در آنجا هم بعد از بیان صفت باغها و ذکر نعمت آنهاء 
این چنین پیروی آمده است: 
بای آلاء ربکا نکَّبان؟! ). 


پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب و 


۱۳ 


نی‌ظلال القرآن 
هب یی 
انکار می‌کنید؟!. 
ê‏ 
در پایان این سوره‌ای که نعمتهای خدا را در هستی» و 
نعمتهای خدا را در آفرینش و آفریده‌هاء و نعمتهای خدا 
را در آخرت» پیش چشم می‌دارد و برمی‌شمارد. 


واپسین نوا و آوا درمی‌رسد که تسبیح و تقدیس یزدان 
سبحان و ذکر نام ایزد متان است. خدائی که هر زنده‌ای 
فانی می‌شود. ولی ذات او باقی می‌گردد: 

#تبارک آنم ریک ذي الملال و ال کرام . 

نام پروردگار بزرگوار و گرامی تو. چه تنارگ نامی 


۱ 


است!. 
% 


١‏ «رَفْرّف»: اسم جنس جمعی است» و مفرد آن «رَفْرفة» است: بالشها. 


پشتیها. شادروانها. 


(مترجم) 
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و و واقعه مکی و به آ به است 
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جلد شب 


مج مسر سر و 
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واقعه نام این سوره و همچنین بیانگر موضوع آن است. 
نخستین مسأله‌ای که این سوره بدان می‌پردازد مسأة 
پیدایش آخرت است. این بخش پاسخ سخن کسانی 
است که در بارهٌ قیامت دچار شک و تردیدند. و خدا را 
قبول ندارند. و قرآن را درو] ۱ و نمی پذیرندز 

راما وکنا ربا و عظامً اتنا اد 

باون الأوَلون؟ >. 

آیا زمانی که شردیم و خاک و استخوان گشتیم. آیا 

دوباره زنده گردانده می‌شویم؟! آیا پدران و نیاکان 

پیشین ما هم؟! (که هیچ اثری از آنان باقی نمانده است. 

دوباره زنده می‌شوند؟!). (واقعه /۴۷ و ۴۸) 
بدین خاطر است که این سوره با توضیف قیامت 
می آغازد. قيامت را به گونه‌ای توصیف می‌کند که هر 
سخنی را خاتمه می‌دهد. و هر شک و شبهه‌ای را از 
میان می‌برد. و این کار را به عنوان رخداد مسلمی که 
روی می‌دهد به دلها و درونها می‌اندازد: 

ذاو رق عت الواقعَةٌ لس لوفعَتاكاذبة . 

هنگامی که واقعه‌(ی عظیم قیامت) برپا شود. رخ دادن 

آن قطعی و جای تکذیب نیست. 
خوادتی را از این روز د کر می‌کند که چنین روزئ را از 
همه روزهای دیگر جدا می‌سازد. در همچون روزی 


(واقعه/۱و۲) 


قدر و منزلت مردمان, و اوضاع و احوال زمین» بر اثر 
هول و هراس دگرگون می‌شود. هول و هراسی که زمین 
را به زمین دیگری تبدیل می‌نماید. و معیارها و ارزشها 
راهم به ٠‏ و کک دیگری تغییر می ده 
خافضه و .ار 
الجبال شا ر ما 2 بت و 


e .4 َلانَة...‎ 


(گروهی را) پائین می‌آورد و (گروهی را) بالا می‌برد.. 


جت الأزض رجا و بت 
ارو اجاً 


انداخته می‌شود. و کوه‌ها سخت درهم کوبیده 
می‌شوند و ریزه ریزه می‌گردند» و به صورت گرد و 
غبار پراکنده درمی‌آیند. و شما سه گروه خواهید شد ... 


.. تا آخر .. (واقعه /۷-۳) 


. [pg 


فی‌ظلال‌القرآن 
آن‌گاه این سوره سرنوشت این گروه‌های سه‌گانه را 
شرح و بسط می‌دهد: پیشتازان و یاران دست راستی, 
وا کی هنشت سا غذای که شر ا 
به تفصیل سخن می‌گوید. تفصیلی که کاملا وافی و 
کافی است. این سخن مفصّل به ذهن و شعور می‌اندازد 
که تانق ر فد روشک و تر دنرز 
جای ندارد. این هم دقیق‌ترین تفصیلات آن است و 
چشمها آنها را می‌نگرند. تا بدانجا که تکذیب‌کنندگان 
واضح و روشن سرنوشت خود را و سرنوشت مؤمنان 
وهی بان هی در اتا ن ا رض داب 
دردناکی که بدان گرفتار می‌آیند. گفته می‌شود: 
0( مُترَفین. و کاوا ارون 
ينث العظم. و کنو رون :أ متنا و كنا 
1 و عسظاما سا بوئون؟ أو باون 
اکر 
چرا که آنان پیش از این (در دنیاء مست و مغرور نعمت 
و) خوشگذران بوده‌اند. و پیوسته بر انجام گناهان 
بزرگ, پافشاری داشته‌اند» و می‌گفته‌اند: آیا زمانی که 
مردیم و خاک و استخوان گشتیم. آیا دوباره زنده 
گردانده می‌شویم؟! آیا پدران و نياکان پیشین ماهم؟! 
(که هیچ اثری از آتان باقی نمانده است. دوباره زنده 
می‌شوند؟!). (واقعه /۴۸-۴۵) 
انگار عذاب حاضر است و سر رسیده است. و دنیا 
گذشته است و به سر آمده است. و هم اینک از دنیا 
برای خوار کردن و رسوا نمودن یاد می‌شود. خوار 
شمردن حالشان در دنیا. و رسوا قلمداد کردن کاری که 
در آن می‌کرده‌اند. و آن تکذیب نمودن بوده است! 
با این بیان مرحلة اوّل سوره پایان می‌پذیرد. مرحلهة 
جدیدی می‌آغازد که به ها له کل عقیده می پردازد. بر 
قضيَةٌ رستاخیز که موضوع نخستین این سوره است 
تکیه می‌کند. و آن را با پسوده‌های موتّری تعقیب 
می‌نماید. موضوع و ماد؛ این پسوده‌ها را از چیزهاتی 
انتخاب می‌کند و برمی‌گیرد که برای انسانها محسوس و 
ملموس هستند. و در قلمرو مشاهداتی است که اغلب 


سورة واقعه آیات ۱-۹۶ 


جزء بیست‌وهفتم 
انسان آنها را می‌آزماید و تجربه می‌نماید. انسان در 
هر محیطی که باشد. و دانش و آگاهی او در هر سطحی 
که باشد. 
پیدایش نخستین یشان زا بیان می‌داره که از منی‌ای 
است که پرت می‌گردد. مرگشان را عرضه می‌دارد و 
پیدایش دیگران را ذکر می‌کند. آن کسانی که همسان 
ایشانند و از همین خاک به دنیا می‌آیند. این کار را دلیل 
پیدایش و رشن مجدّد انسانها در آخرت نیرز 
پیدایش و آفرینشی که کار و سرشت آن ساده‌تر از کار 
و هت پا نک و اهر خسن انس اتان 
پیدایش و آفرینش ال انسانها را از خاک 
زمین می‌دانند. 
تصوير کشت و کار و زراعت را پیش چشم می‌دارد. 
کشت و کار و زراعت هم پیدایش و آفرینش حیات به 
شکلی از اشکال حیات است. و رستنیها با دست و 
قدرت خدا می‌رویند و از حیات موج می‌زنند. اگر خدا 
بخواهد رستنیها نرویند نمی‌رویند. و اگر خدا بخواهد 
ثمر ندهند ثمر نمی‌دهند. 
تصویر آب شیرین را پیش چشم می‌دارد. آب شیرینی 
که حیات به طور کلی به سبب ان پدیدار می‌اید. اب 
شیرین هم با قدرت خدا به وجود می‌آید. خدا است که 
آب را از ابرها می‌باراند. اگر خدا می‌خواست آب شور 
و تلخ می‌گردید. و حیاتی با آن به وجود نمی‌آمد. و 
برای حیات شایسته و بایسته نمی‌گردید. 
آتش رابه تصویر می‌کشد. آتشی که آن را 
برمی‌افر وزند. اصلی را بیان می‌دارد که آتش از آن 
. . هنگامی که از 
آتش یاد می‌کند. وجدانشان را می‌پساید و تهدیدشان 


پدیدار می‌آید. و أن اذرخت است: 
می‌نماید. و آنان را با یاد آتش دنیا به یاد آتش آخرتی 
می‌اندازد که در باره‌اش شک و تردید می‌ورزند. 

همه اینها تصویرهائی از عادتها و مأنوسهای واقعیّت 
زندگی ایشان است. این مرحله دلهایشان را با آنها 
می‌پساید. و ایشان را جز بدین مکلّف نمی‌نماید که 


بیدار گردند و دست خدا را ببینند در آن حال که دارد 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 


دلها را می‌آفریند و در آنها به کار می‌نشیند. 

همجنین این مرحله به مسألة قرآن می‌پردازد. قرآنی که 
با ایشان از «واقعه» صحبت می‌کند. و آنان دربارة 
وعید و تهدیدش شک و تردید می‌ورزند. این است 
این مرحله با سوگند به جایگاه‌ها و مسیرها و مدارهای 
ناز کات می آغازد. و این وگن را بزرگ می‌شمارد تا 
تأکید کند این کتاب قرآن ارزشمند است و در کتاب 
بدان دسترسی ندارند. و از سوی پروردگار جهانیان 
نازل گردیده است. 

سپس روند قرآنی ایشان را در پایان سوره با پسودۀ 
ژرف و موتّری با صحنۀ دم مرگ روبرو می‌سازد. در 
آن هنگام که روح به گلوگاه می‌رسد, و صاحب روح بر 
لبةٌ جهان آخرت قرار می‌گیرد. و همگان دست بسته و 
ناتوان می‌ایستند و نمی‌توانند برای او کاری بکنند. و 
نمی‌دانند که پیرامون شخص دم مرگ چه می‌گذرد. و 
در درون وجودش چه چیز می‌گذرد. و او همه کارهای 
از این که 
این جهان را به درود گوید. و او راه آیندةٌ خود را 
مشاهده می‌کند. ولی در آن زمان نمی‌تواند چیزی از 
آنچه می‌بیند بگوید یا بدان اشاره کند! 


خود را دربست به خدا واگذار می‌نماید. پیش 


آن گاه سوره با تأکید خبر درست. و با تسبیح و تقدیس 
خدائی که آفریننده جهان و جهانیان است. خاتمه داده 
می‌شود: 
وا ها ضو حق 
العَظم 6. 
قطعاً این (چیزهائی که در بارۂ پیشگامان و سمت 
حال که چنین است. نام پروردگار بزرگ خود را ورد 
زبان ساز (و سپاسگزار نعمتهای فراوان او باش, و به 


(واقعه /۹۵ و ع3۶) 


ا ا و وا بالم ریک 


ستایش وی بپرداز). 


(ذ وفعت .یش إوفعهاكاذبة. خافضه 
رافعَةً ا ا بشت الجبال بسا 
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کات هباء مُنبتاً 4. 
هنگامی که واقعه‌(ی عظیم قیامت) برپا شود. رخ دادن 
آن قطعی و جای تکذیب نیست. (گروهی را) پائین 
می‌آورد و (گروهی را) بالا می‌برد. این در هنگامی است 
که زمین سخت به تکان و لرزه انداخته می‌شود. و 
کوه‌ها سخت درهم کوبیده می‌شوند و ریزه ریزه 
می‌گردند» و به صورت گرد و غبار پراکنده 
درمی‌آیند.... 
در این سرآغاز, بیم دادن از این حادثۀ هولناک. پیدا و 
هویدا است. این سرآغاز شیو ویژه‌ای را دنبال می‌کند» 
شیوه‌ای که در آن این معنی ملاحظه می‌گردد. و با 
مفاهیم عبارت هماهنگ می‌شود. دو دفعه این سرآغاز 
شرطيّه شروع می‌شود. . فعل شرط أن ذكر 
می‌گردد. ولی جواب شرط آن ذکر نمی‌گردد: 
1 دقعت الواقعة. لیس لوفعتها اه خافضة 
فة ). 
هنگامی که واقعه(ی عظیم قیامت) برپا می‌شود. رخ 
دادن آن قطعی و جای تکذیب نیست. (گروهی را) پائین 
می‌آورد و (گروهی را) بالا می‌برد. 
دیگر نمی‌فرماید وقتی که واقعه روی داد چه می‌شود. 
واقعه‌ای که راست است و دروغ نیست و قطعاً رخ 


با اذای 


می دهد . و گروهی را پائین می‌آورد و گروهی را بالا 
می بر . بلکه سخن تازه‌ای ۲ یار 


را رجت از جا ر بش AE‏ 


انث هَباء نا > 
این در هنگامی است که زمین سخت به تکان و لرزه 
انداخته می‌شود» و کوه‌ها سخت درهم کوبیده 
می‌شوند و ریزه ریزه می‌گردند. و به صورت گرد و 
غبار پراکنده درمی‌آیند. 
بار دیگر نیز نمی‌فرماید چه چیز می‌شود وقتی که این 
هول و هراس بزرگ درگرفت ... انگار همه این هول و 
هراس دیباچه و پیش‌درآمدی است و نستیجه‌ها و 
پسامدهای آن ذکر نمی‌شود. زیرا نتیجه‌ها و پسامدهای 
آن هولناک‌تر از آن است که الفاظ از آن تعبیر کنند. و 


Dope 


فی‌ظلال‌القرآن 
جملات به پياڻ آن بپردازند! 
این شیوهٌ ویژه با تصویر هراس‌انگیز و بیمناکی که خود 
این سرآغاز آن را ترسیم می‌کند تناسب دارد. چه واقعه 
با معنائی که دارد و با طنینی که خود واژه دارد - با 
داشتن حرف مد و سکون دنبال آن - به ذهن و شعور 
چنین می‌اندازد که انگار وزنهٌ سنگینی و ستبری از 
بالای کوهی فرو می‌افتد و سپس می‌ایستد و آرام و 
قرار می‌گیرد. بدون این که بعد از آن تکان و جنبشی 
درگیرد و برکندن و تکه و پاره شدنی باشد! 

لیس إوفعتاكاذبة 4. 

دخ دادن آن قطعی و چای تکذیب نیست. 
به دنبال سقوط این وزنة سنگین و بزرگ و پرت شدن 
آن, انگار ذهن و شعور انتظار جنبش و لرزشی را دارد. 
روند سخن این انتظار را پاسخ می‌گوید و ناگهان بیان 
می‌دارد: 

خافضةً رافعة 

(گروهی را) پائین می‌آورد و (گروهی را) بالا می‌برد. 
این واقعه قدر و منزلتهائی را پائین می‌آورد که در 
زمین بالا و والا شمرده می‌شد, و قدر و منزلتهائی را 
بالا می‌برد که در سرای فنا و نیستی پائین و ناچیز به 
حساب می‌آمد. چرا که در دنیا معیارها و مقیاسها خلل 
می پذیرد و کج و کڑ می‌گردد. ولی آن وقت در ترازوی 
خدا معیارها و مقیاسها راست و درست خواهد بود و 
صحیح و مستقیم خواهد ماند. 
آن گاه هول و هراس در هستی این زمین به ظاهر ثابت 
و برقرار سخت به تکان و لرزه درمی‌آید این هم 
حقیقتی است که از آن تعبیر می‌شود. تعبیری که در ذهن 
و شعور با رخ دادن واقعه هماهنگی دارد سپس ناگهان 
کوه‌های سخت و استوار - بر اثر این رخداد - درهم 
کوبیده می‌شوند و ریزه ریزه می‌گردند و بسان گرد و 
غبار در هوا پراکنده می‌شوند: 
و کوه‌ها سخت درهم کوبیده می‌شوند و ریره ریزه 


می‌گردند, و به صورت گرد و غبار پراکنده درمی‌آیند. 
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سمل 


جزء بیست‌وهفتم 
چه هراسناک است این هول و هراسی که زمین را سخت 
به تکان و لرزه می‌آندازد. و کوه‌ها را سخت درهم 
می‌کوبد و آنها را ریزه ریزه می‌گرداند. و به صورت 
گرد و غبار در هوا پراکنده می‌سازد! چه نادانند کسانی 
که این واقعه را می‌شنوند و آخرت را تکذیب 
می‌نمایند و وجود خدا را انکار می‌کنند. و از این واقعه 
ترس و خوفی به خود راه نمی‌دهند که زمین و کوه‌ها را 
این چنین می‌گرداند! 

این سوره بدین گونه می‌آغازد. به گونه‌ای که وجود 
انسان را به لرزه می‌اندازد. و احساس بشری را به هول 
و هراس می‌افکند. در برابر مسأله‌ای که منکران آن را 
انکار می‌کنند. و تکذیب‌کنندگان آن را دروغ می‌نامند. 
این صحنه نخستین واقعه به پایان می‌اید تا ما اثار آن 
را در پائین آوردن و بالا بردن, و در قدر و منزلتهای 


انسانها و در واپسین ی آنان ببینیم: 


« رکنم أزواجاً لال . قأضخاب لیم .ما 
أا آضشخات الشتته ا شات ب 
الْشْنَمَة؟ و آلسابقون آلشایقون... ). 

7 
سمت راستیهائی؟! (اهل سعادت و خوشبختی! خوشا 
به حالشان). و سمت چپیها! اما چه سمت چپیهائی؟! 
(اهل شقاوت و بدبختی! بدا به حالشان). و پیشتازان 
پیشگا 


3 


ج... 
در اینجا مردمان را سه گروه -نه دو گروه چنان که در 
صحنه‌های قرآنی عرضه کردن, پیدا و فرمانروا است - 
ستی. یا اهل 
سعادت و میمنت» سخن می‌رود. ولیکن به طور مفصّل 
از ایشان صحبت نمی‌شود. بلکه با پرسشی در باره 
آنان به توصیفشان می‌پردازد» پرسشی که بیانگر 
بزرگی و سترگی است: 

(فاضخات اة ماأضحاب اليْمَنَد؟ ). 

سمت راستیها! اما چه سمت راستیهائی؟ (اهل سعادت 

و خوشبختی! خوشا به حالشان). 
با همین شیوه از سمت چپیها سخن می‌گوید. آن گاه 


۱۷ 


فی‌ظلال الق ر آن 
e<‏ فی ا 
دستة سوم را ذکر می‌کند که گروه پیشتازانند. از ایشان 
با وصفی که دارند سخن می‌گوید: 

و آلسایقون سیون ). 

و پیشتازان پیشگام!. 
انگار می‌خواهد بفرماید: پیشتازان پیشگام. همان 
بس! مقامی که ایشان دارند. 


کسانیند که هستند و ب 
توصیف و تعریف. چیزی پر آن : نمی‌افزاید! 
بدین خاطر به قدر و منزلتی می‌پردازد که در پیشگاه 
پروردگارشان دارند. و نعمتی را شرح و بسط می‌دهد 
که غا راشان آستاده کرده ات اعا اة 
نعمتهائی را برمی‌شمرد که عقل و شعور مخاطبان آن را 
درک و فهم می‌کند. و آگاهیها و آزموده‌های آنان بدان 
قد می‌کشد و و بت آن را دارد: 
(أولتک البو ی جات ا من 
ارت .و ليل من الاخرین على ت شرّور مَوْضونة. 
کین عله تال طوف عنم ونان 
دون باڭواب. و آباریق وس من معین. لا 
2 َون پال يفون و فاکهة ما خرن 
یشمهون. . و حور عین کال 
[ جزاء با کار عون لا یعون فا 
۳۳ تأثيماً. إل قیل ماما سلاماً&. ` 
آنان. مقرّبان (درگاه یزدان) هستند. در ميان باغهای 
پرنعمت بهشت چای دارند. گروه زیادی از پیشینیان 
(هر دینی» از زمره دستة سوم) هستند. و گروه اندکی از 
پسینیان (هر دینی» در ميان دستة سوم) می‌باشند. 
اینان بر تختهای مرصَع و مطرّز می‌نشینند. روبروی 
هم بر آن تختها تکیه می‌زنند. نوجوانانی» هميشه 
نوجوان (برای خدمت بدیشان, پیرامونشان در آمد و 
رفت هستند و باده را) برای آنان می‌گردانند. (برای 
آنان به گردش درمی‌آورند) قدحها و کوزه‌ها و 
جامهائی از رودیار روان شراب را. از نوشیدن آن» نه 
سردرد می‌گیرند. و نه عقل و شعور خود را از دست 
می‌دهند. (نوجوانان بهشتی برای آنان می‌گردانند) هر 


نوع میوه‌ای را که برگزیننده و گوشت پرنده‌ای که 
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جزء بیست‌وهفتم 
بخواهند و آرزو کنند. و حوریان چشم درشت بهشتی 
دارند. همسان مروارید میان صدفند. (اینها بدیشان 
داده می‌شود) به پاداش کارهائی که می‌کرده‌اند. در 
میان باغهای بهشت. نه سخن یاوه می‌شنوند. و نه 
سخن گناه آلود. مگر سخن سلام! سلام! را ...۰ 
بیان این نعمتها با بزرگ‌ترین نعمت و با گرانبهاترین 
نعمت می‌آغازد. و آن نعمت قرب و نزدیکی به 
پروردگارشان است: 
(آوئیک رون جنات آلعم ). 
آنان» مقرّبان (درگاه یزدان) هستند. در ميان باغهای 
پرنعمت بهشت جای دارند. 
همه باغهای پرنعمت بهشت. با این قرب و نزدیکی 
برابری نمی‌کند. و با این بهره و نصیب همسنگ و 
همطراز نمی‌شود. 
بدین جهت روند سخن در کنار این له و درجه 
می‌ایستد تا بگوید پیشتازان پیشگامی که باغهای 
پرنعمت بهشت را به دست می آورند. چه کسانی هستند 
... آنان عبارتند از: 
« یل من رل و قلیل من الآخرين 4. 
گروه زیادی از پیشینیان (هر دینی, از زمره دستۀ 
سوم) می‌باشند. و گروه اندکی از پسینیان (هر دینی» 
در ميان دستة سوم) می‌باشند. 
آنان تعداد محدودی هستند. گروه برگزیده‌ای می‌باشند. 
بسیاری از ایشان از پيشینيانند. و اندکی از آنان از 
پسينيانند. روايتها در بار؛ٌ این که پیشینیان کدامها 
هستند و پسینیان کدامها می‌باشند. مختلف است. سخن 
نخستین در این زمینه این است: پیشینیان کسانی هستند 
که قبل از دیگران ایمان آورده‌اند و درجة عالی 
داشته‌اند در میان ملتهائی که پیش از اسلام بوده‌اند. و 
پسینیان کسانیند که در پذیرش اسلام بر دیگران سبقت 
گرفته‌اند و در راه آن بلاها و مصیبتها دیده‌اند . . سخن 
دوم این است که پیشینیان و پسینیان از زمره امت 
محمد ا هستند. پیشینیان امت محمد بإ افراد 


صدر اسلام هستند. و پسینیان از میان متأخُران امت 


وس لا 
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محمد ا هستند. ابن کثیر سخن دوم را ترجیح داده 
است. در ترجیح سخن دوم از حسن و ابن سیرین 
ررایت شد است کف ابن انی حاتم گفته است: خسن 
پسر محمد پسر صباح از عثمان, عثمان از عبدالله پسر 
ابوبکر مزنی برایمان روایت کرده است که گفته است: 
از حسن شنیدم وقتی که این آیه را شنید: 

و آلشابقون آلشاون. آولیک لبون ). 

و پیشتازان پیشگام! آنان مقزبان (درگاه یزدان) 
گفت: «پیشتازان رفتند و سر خود گرفتند. ولیکن 
خداوندا ما را از یاران دست راستی گردان» . . . سپس 
گفت: پدرم از ابوولید. و ابو ولید از سری پسر یحیی 
برایمان روایت کرده است که گفته است: حسن ایسن 
آیه‌ها را خواند: ۱ 

(وآلشاون آلشایقون. ولیک لبون ی جنات 

نم له مق ار ۴ ۱ 

و پیشتازان پیشگام! آنان. مقرّبان (درگاه یزدان) 

هستند. در میان باغهای پرنعمت بهشت جای دارند. 

گروه زیادی از پیشینیان (هر دینی, از زمرة دستۀ 

سوم) هستند. 
گفت: «گروهی از کسانی که رفتند و از میان این امت 
بودند» .۰.۰ . پدرم از عبدالعزیز پسر مغیره منقری, و او 
از ابو هلال, و ابوهلال از محمّد پسر سیرین برایسمان 
روایت کرده است که دربار؛ُ این آیه گفته است: 

« تن الیل ین الآخرينَ ). 

گروه زیادی از پیشینیان. و گروه اندکی از پسینیان 
او گفته است: می‌گفتند. یا امیدوار بودندکه همه 
پیشتازان پیشگام از این امّت باشند. 
روند قرآنی بعد از بیان کسانی که پیشتازِ پیشگامند. به 
شرح و بسط نعمتهای بهشتی می‌پردازد که برایشان 
آماده گردیده است. معلوم است نعمتهائی ذکر می‌گردد 
که انسانها می‌توانند آنها را درک و فهم کنند و آنها را 
به تصوّر درآورند. در فراسوی این نعمتهای قابل درک 
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و فهم نستهای دیگری است که در آنجا یا آنهاآشتا 
خواهند شد و آنها را خواهند شناخت. در آن روزی که 
برای آشنائی و شناخت نعمتها آمادگی پیدا می‌کنند. 
نعمتهائی که هیچ چشمی آنها را ندیده است و هیچ 
گوشی انها را نشنیده است و بر دل هیچ انسانی 
نگذشته است! 

على سرر مَوْضونَة ). 

اینان بر تختهای مرصّع و مطرّز می‌نشینند. 
بر تختهائی می‌نشینند و می‌لمند که با جواهرات قیمتی 
آراسته و پیراسته شدهاند. 

( شك علا لین 

روبروی هم بر آن تختها تکیه می‌زنند. 
بر تختها خوش و آسوده تکیه می‌زنند و می‌لمند, بدون 
این که غم و اندوهی داشته و در انديشه گرفتاریها و 
مشغلتهای فکری باشند. آسوده خاطر در نعمتها 
غوطه‌ورند. و ترس و خوفی از تمام شدن آنها و از 
دست دادن آنها ندارند. و بعضیها به برخیها رو می‌کنند 
و از گذشته‌ها می‌گویند و خوش می‌گذرانند. 

یرف غلبم ولدان دون . 

نوجوانانی» هميشه نوجوان (برای خدمت بدیشان. 

پیرامونشان در آمد و رفت هستند و باده را) برای آنان 

می‌گردانند. 
زمان بر همچون نوجوانانی نمی‌گذرد و بسان نوجوانان 
کر زمین» سن و سال در جوانی و زیباتی ایشان تأثیری 
ندارد. برای بهشتیان به گردش درمی آورند: 

ياكاب و آباریق و کاس من مَعينِ 4. 

قدحها و کوزه‌ها و جام‌هائی از رودبار روان شراب را. 
به گردش درمیآورند شراب صاف و پالوده و خوشمزه 
و گوارا را. 

لا یم دون نا و لا یرون ). 

از نوشیدن آن, نه سردرد می‌گيرند. و نه عقل و شعور 

خود را ان دست می‌دهند. 
نه آنان از آن جدا می‌شوند. و نه آن از جلو دستهایشان 


برچیده می‌شود و به اتمام می‌رسد. چه همه چیز در 


آنجا بر دوام و در امان است و همیشگی و ماندگار 


و فاکهة ها یتح یتخیرون. وم طبر شون 
(نوجوانان بهشتی برای آنان 9 هر نوع 
میوه‌ای را که برگزینند. و گوشت پرنده‌ای که بخواهند 
و آرزو کنند. 
در اینجا که بهشت است هیچ چیزی ممنوع نیست. و 
هیچ چیزی وجود ندارد مگر آنچه که بهشتیان سعادتمند 
سرمدی بخواهند و آرزو کنند. 
و خُر عب کال کون > 
و حوریان چشم درشت بهشتی دارند که همسان 
مروارید میان صدفند. 
«لل الْمَكَنُونِ»: مروارید پنهان در میان صدف است. 
مرواریدی که دست بدان نخورده است و چشمی آن را 
ندیده است. دستی آن را سوراخ نکرده است و چشمی 
آن وا خدشه‌دار تنموده است!.. در این فرموده‌ها کنایه 
نهفته است. کنایه‌هائی از 2 ملموس و محسوس» و 
و ظریفی که در این 
حوریان درشت چشم موجود ات همه اینها هم 
«(جزاء باکائوا یعون ). 


(بدیشان داده می‌شود) به پاداش کارهائی که 


از معانی نفسانی و رواني لطیف 


می‌کرده‌اند. 
اینها پاداش کارهائی است که در سرای کار می‌کرده‌اند. 
اینها مکافاتی است که در سرای فنا و نیستی کم و 
کاستی داشت با هر نعمتی که داده می‌شد. چرا که دنیا 
سرای مکافات جزئی بود. ولی آخرت سرای مکافات 
کلّی و پایان‌ناپذیر است . . . گذشته از اینها بهشتیان در 
آسایش و آرامش بسر می‌برند. والامقام و بزرگوار 
زندگی می‌کنند. و از سخنان پوچ و هیچ در گفتارشان 
پرهیز می‌کنند. و از هرگونه جدال و ستیزی و همدیگر 
را مواخده 2 و مقطر دانستنی دوری می‌نمایند. 

لا باه فا لوا و اما . إل قیلا: سَلاماً 

سَلاماً . 


در میان باغهای بهشت. نه سخن یاوه می‌شنوند» و نه 
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سخن گناه آلود ... مگر سخن سلام! سلام! را. 
زندگانی آنان همه پر از سلامت است. و بر زندگانیشان 
درود در پرواز است. و در آن درود شائع و پخش 
است. فرشتگان به آنان در آن فضای خوشایند و پر امن 
و امان درود می‌گویند. و یکی بر دیگری درود 
می‌گوید. فرشتگان درود و رحمت خدا را بدیشان ابلاغ 
می‌دارند. فضا سراسر آن سلام است و سلام . 
زمانی که سخن از آن گروه پیشتاز پیشگام برگزیده به 
پایان می‌آید. سخن از گروه دیگری می‌رود که پس از 
آنان هستند. گروه یاران دست راستی: 


و أَضْخاب الْيَمينٍ. ما َضحابٍ اسیمین؟ في 


سذ عضوو و طلح منود غل تلود و نام 
عنکوپ و فاکهة کم ول فطع و م عنوعة. و 
رش مَرْفُوعة. إا آنشأنهن انشاه . فجعلناهن 


۳ 2ه 


آیکار ا اباً. لأضحاب اسیمین. SE‏ 


و نعمتهایشان در بیان نمی‌گنجد). در (سایة درخت) 
سدر بی‌خار آرمیده‌اند. و در ساية درختان موزی بسر 
می‌برند که میوه‌هایشان رویهم ردیف و چين چين 
افتاده است. و در ميان سایه‌های فراوان و گسترده 

کشیده (خوش و آسوده‌اند). و در کنار آبشارها و 
آبهای روان (بسر می‌برند که زمزمه آن گوش جان را 
نوازش می‌دهد و منظرة آن چشم انسان را فروغ 
می‌بخشد). و در ميان میوه‌های فراوان هستند که نه 
تمام می‌شود و نه منع می‌گردد. و در بین همسران 
ارجمند و گرانقدر (خوش می‌گذرانند). ما آنان را (در 
آغاز کار بدین شکل زیبا و شمائل دلربا) پدیدار 
کرده‌ایم. ایشان را دوشیزگانی ساخته‌ایم (که پس از 
آمیزش, بکارت خود را بازمی‌یابند!). شیفتگان (همسر 
خود. و همه جوان و طناز و) همسن و سال هستند. 
(همةٌ این نعمتهای ششگانه) متعلّق به سمت راستیها 
است. سمت راستیها گروه زیادی از پیشینیان 
(گروندگان به هر دینی از ادیان آسمانی) هستند. و 


میا 
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گروه زیادی از پسینیان (گروندگان به هر دینی از ادیان 

الهی). 
یاران دست راأستی. آنان صاحبان میمنت هستند. کسانی 
که آن اشار مختصر و مذکور در اوّل سوره بدیشان رو 
کرده است. سپس تفصیل نعمتهایشان را به تأخیر 
انداخته است و به موعدی واگذار نموده است که در 
اینجا بعد از پیشتازان مقرّب بیان می‌گردد. روند سخن 
بای ساخان پرسفی وا در باه آیشان تگرار :من کند: 
پرسشی که مفید بزرگ‌داشت و بیانگر عظمت است: 

ما أَضخاب الْيَمين؟ ). 

چه سمت راستیهائی؟! (اوصاف مواهب و نعمتهایشان 

در بیان نمی‌گنجد). 
این اشخاص که سمت راستيهایند دارای نعمتهای 
ملموس و مخسویتن: در ارات این تعمتها با آندازه‌ای 
خشونت صحرانشینی پدیدار است. و به خواستهای 
درونی صحرانشینان پاسخ می‌گوید. بدان گونه که فهم 
و درک ایشان برای تصوّر کردن انواع و اقسام نعمتها 
قد می‌کشد و به ذهن آنان خطور می‌کند. آنان: 

1 سدر خضو د . 

در (ساية نوخ مت بی‌خار آرمیده‌اند. 
«سدر»: کتار خاردار است. ولی در اینجا خارهای این 
درخت چیده و برگرفته شده است. 

و طلح مَنضود 5 

و (در سّایۀ) درختان موزی به سر می‌برند که 
میوه‌هایشان رویهم ردیف و چین چین افتاده است. 
«طلح»(۱) نوعی درخت از درختان سرزمین حجاز است. 
اا دای از دار اسر اد انشا خا رها چیه 
و برگرفته شده است و آمادٌ خوردن بدون هرگونه درد 

و رنجی است. 
و ظل دود و فا مشکوب 4 


و در میان سایه‌های فراوان و گسترده و کشیده (خوش 


۱-«طلح»: درختی است سبز و خوشرنگ و خوشبو. درخت کُنار. درخت 
موز. (مترجم) 
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و آسوده‌اند). و در کتار آبشارها و آبهای روان (بسر 

می‌برند که زمزمة آن گوش جان را نوازش می‌دهد و 

منظرة آن چشم انسان را فروغ می‌بخشد). 
همه اينها از جملة مراتع صحرانشینان و از زمره 
خوشیهای ایشان است. خیال صحرانشینان است که به 
سوی چنین چیزهائی می‌گراید و علاثق ایشان است که 
به سوی همچون چیزهائی می‌رود. 

و فاکهة کنبرة. لأ مطوعة و لاعوعة ). 

و در ميان میوه‌های فراوان هستند, که نه تمام می‌شود 

و نه منع می‌گردد. 
روند قرآنی این بخش را بدون هرگونه تفصیل و 
تشریحی رها می‌کند. بخشی که انواع و اقسام نعمتهائی 
را برمی‌شمرد که مخصوصاً برای صحرانشینان شناخته 
یاوه میخض ابیت : 

و فرش مَرفوعة ). 

و در بین ه مسران ارچمند و گرانقدر (خوش 

ا 
این گستردنیها! أ نه مرصع و مطرزند و نه نرم و لطیف 
هستند. فقط بلندند و بس. بلندی دو معنی را به ذهن 
متبادر می‌سازد. یکی مادی و دیگر معنوی است. و 
هریک از اينها دیگری را می‌طلبد و با دیگری همراه 
ات در سومان بدن وربا پاک ار تابا کی تشه 
زیرا چیزی که از زمین بلند باشد از ناپاکی و آلودگی 
زمین دور می‌ماند. بلندی معنوی, آرزشمندی. و 
ای نو از ابا ای انی ورای ات 


بدین خاطر روند قرآنی از فرشهای بلند و والا به ذکر 
همسرانی می‌پردازد که در بهشت هستند: 
نا نا ناه انشاء ٤‏ 
ما آنان را (در آغاز کار» بدین شکل زیبا و شمائل دلربا) 
پدیدار کرده‌ایم. 


آنان را در آغاز کار پدیدار کرده‌ایم و به گونةٌ حوری 
آفریده‌ايم. یا این که ایشان را دیگر باره برمی‌انگيزیم 
که همسران جوان هستند که زندگی دوباره یافته‌اند: 


Ir 
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ایشان را دوشیزگانی ساخته‌ایم (که پس از آمیزش. 
بکارت خود را بازمی‌یابند!). 

دست نخورده‌اند. و با ایشان تماس جنسی نگرفته‌اند. 
را ). 
زنان شیفته و دلداده‌ای که شوهران خود را سخت 
دوست داشته باشند و با سخن و ناز و غمزه و خنده 
عشق و محبّت خود را بدیشان اظهار کنند. خلاصه 
سراپا عشق و والهٌ شوهران باشند 

برای شوهرانشان دوست داشتنی هستند. 


زنان همسنّ و سال و جوان یکمال. 
به سن و سال و جوانی رسیده‌اند. 
لاصخاب الْیَمین ). 
(همهٌ این نعمتهای ششگانه) متعلّق به سمت راستیها 


است. 
این گونه زنانی بدیشان اختصاص دارند. این هم برای 
این است تا هماهنگ شود با: 

فرش مَرُوعَة ). 

در بین همسران ارچمند و گرانقدر (خوش می‌گذرانند). 
و اما یاران دست راستی» آنان: 

ثم ان و ثم الاخرین . 

سمت راستیها گروه زیادی از پیشینیان (گروندگان به 

هر دینی از ادیان آسمانی) هستند» و گروه زیادی از 

پسینیان ۰ الهی). 


تعداد اينان از پیشتازان مقزب. بیشتر است. 
پیشتازان پیشگام. و سمت ۳ با همان معنی و 


در اینجا روند قرآنی ما را به سمت چپیها می‌رساند - 
اینان همان بدبیاران و منحوسانی هستند که در سرآغاز 
این سوره بدائان آشاره شدو است: 


(ر أصحابُ ب نیال ما أضخاب أَلشّمال؟ في موم و 
۱-«فُذش»: جمع فراش» کنایه از همسر است» همان‌گونه که لباس گاهی 
بدین معنی است (نگا: بقره/۱۸۷). ولی مفشر فرزانه آن را به معنی 
گستردنی, یعنی فرش گرفته‌اند. (مترجم) 
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جزء بیست‌وهفتم 
مم ول من يموم .لا برد ولاکري. مه او 
قبل ذلک رف و کار E‏ عل الینت نٹ 
العظم وکا رلو آ(ذا مئناوکنا شرا 
عظاماً أ إن بر ترن؟ أو آباژا الرو؟ قل: :لن 
میقات و یوم 

مک لضالرن کین با ان 

شُجر من زقوم. . اتون ما الْبطون. 1 
له من و امم ُشاربُون مرب > ام هذا ند 
یرم آلاین ). 
سمت چپیها! چه سمت چپیهائی؟! (بدا به حالشان!) آنان 
در ميان شعله‌های آتش و آب جوشان بسر خواهند 
برد! و در سای دودهای بسیار سیاه و گرم قرار 
خواهند گرفت. نه خنک است و نه مفید فائده‌ای. چرا که 
آنان پیش از این (در دنیاء مست و مفرور نعمت و) 
خوشگذران بوده‌اند. و پیوسته بر انجام گناهان بزرگ. 
پافشاری داشته‌اند. و می‌گفته‌اند: آیا زمانی که مُردیم و 
خاک و استخوان گشتیم, آیا دوباره زنده گردانده 
می‌شویم؟! آیا پدران و نیاکان پیشین ما هم؟! (که هیچ 
اشری از آنان باقی نمانده است. دوباره زنده 
می‌شوند؟!). بگو: پیشینیان و گذشتگان. و پسینیان و 
آیسندگان؛ قطعاً جملگی در وعده‌گاه روز معیّن 
(رستاخین) گرد آورده می‌شوند. سپس شماای 
گمراهان تکذیب‌کننده (زندگی دوباره)» قطعاً از درخت 
زقوم خواهید خورد. و شکمها را از آن پر خواهید کرد. 
وروی آن» آب جوشان و سوزان خواهید نوشید. و 
همچون نوشیدن شترانی که مبتلا به بیماری تشنگی 
شده‌اند. از آن خواهید نوشید. اين» وسيلة پذیراشی از 
ایشان در روز جزا است. 

اگر یاران دست راستی در زیر سایه‌های طولانی و 

کتار آبشارها هستند. یاران دست چپی قرار دارند در: 


مور 1 


زفي سوم و مم. ول من وم لا بر ردو و لا 


آنسان در میان شعله‌های آتش و آب جوشان بسر 
خواهند برد! و در ساية دودهای بسیار سیاه و گرم 


سمچ(5۲) هب 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 


قرار خواهند گرفت. نه خنک است و نه مفید فائده‌ای. 
هوا زبانه و شعلهٌ آتش گرم است و به سوراخهای بدن 
فرو می‌رود و سرک می‌کشد. و اندامها را بریان و 
کباب می‌گرداند. آپ در نهایت گرمی است. نه خنک 
می‌کند و نه سیراب می‌سازد. در انجا سایه وجود دارد! 
ولیکن این سایه: 

(ظل من شوم ). 

سای دودهای بسیار سیاه و گرم. 
سایهٌ دود سوزنده خفه کننده است . . . سایه تمسخر 
کردن و ریشخند نمودن است. سایه‌ای است: 

نه خنک است و نه مفید فائده‌ای. 
سایه‌ای است گرم نه آسایشی در آن است و نه خنکی. 
همجنین این سایه, گزنده و گازگیرنده است. کسانی که 
به زیر آن روند آسایش و آرامشی بدیشان نمی‌بخشد 
و مايه خوشی و خوشحالی آنان نمی‌گردد . 
سختیها و دشواریها و ناگواریها سزای موافق و 
همسنگ رفتار وگفتار و پندار ایشان است: 

1 م کاو اقَبْلٌ الک مرفي ). 

چرا که آنان پی 


پیش از این (در دنیاء مست و مغرور نعمت 


و( خوشگذران بوده‌اند. 


گرفتاریھا و سختیھائی که گریبانگیر خوشگذرانان 


می‌گردد بسی دردناک و رنج‌آور است! 

(وکائوا ون علی انیت الْعظ ). 

و پیوسته بر انجام گناهان بزرگ, پافشاری داشته‌اند. 
«الْحنُث»: گناه. بزه. در اینجا مراد شرک و کفر است. 
اشاره‌ای در آن به شکستن عهد و پیمانی است که خدا 
از فطرت بندگان گرفته ۵ به خدا ایمان 
پیاورند و او را به یگانگی پر ستش کنند.(۱) 

وكاتوا يقولون :أإذامشنا و كتا راب و عظاما ان 


١-مراجعه‏ شود به سور اعراف آیهٌ ۱۷۲. (مترجم) 
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گشتیم. آیا دوباره زنده گردانده می‌شویم؟! آیا پدران و 
نیاکان پیشین ماهم؟! (که هیچ اثری از آنان باقی نمانده 
است. دوباره زنده می‌شوند؟!). 
تا ولون 6 می‌گفته‌اند . . . قرآن این گونه 
تعبیر می‌کند. انگار دنیائی که مخاطبان در آن هستند 
طی شده است و به پایان آمده است. این است که دنیا 
گذشته به حساب می‌آید و ماضی است, و زمان حاضر. 
این صحنه و این عذاب است! این بدان خاطر است که 
دنیا همه لحظه‌ای یا آذرخشی است و بس. به دنبال این 
لحظه یا آذرخش قیامت حاضر است و فرجام کار 
فرارسیده است. 
در اینجا روند قرآنی به دنیا رو می‌کند. رو کردن در 
مناسبت‌ترین زمان خود, تا بدان پرسش ایشان پاسخ 
دشد: 
(قل: 1 رن و ر الاخرین لسمَجموعون ال 
میقات د و یم فلوم 5 
3 دای وگ شا تیان واکان قطعاً 
جملگی در وعده‌گاه روز معیّن (رستاخیز) گرد آورده 
می‌شوند. 
این روز معلوم. همین الآن آماده و نشان دادنی و 
دیدنی است! 
آن گاه روند قرآنی به سوی چیزی برمی‌گردد که منتظر 
تکذیب‌کنندگان است. بدین وسیله تصویر عذابی که 
خوشگذرانان بدان می‌رسند و بدان می‌افتند کامل 


می سود: 


۱ مک ا نضالون الکو 
من ازفوم 4 
سپس شما ای گمراهان تکذیب‌کنندة (زندگی دوباره) 


ر ۳ 
ن. ‏ کلون من شَجَرٍ 


قطعاً از درخت زقوم خواهید خورد. 
هیچ کس نمی‌داند درخت زقوم چیست جز خدائی که آن 
را در سور؛ٌ دیگری توصیف کرده است و فرموده است: 
شکوفه و میوغ آن انکار کله‌های:قیاظین است:۱ ۱ کسی 
هم کلّه‌های شیاطین را ندیده است. ولیکن ذکر کله‌های 
شیاطین آنچه لازم است به ذهن و شعور انسان 


سبو هب 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


می‌اندازد و تتصویر زشت و پلشت خود را ترسیم 
می‌کند! اصلاً واه «رَقّوم» باطنین خود چیز خشن و 
خاردار و خمیده‌ای را به تصویر می‌کشد که به کف 
دستها فرومی رود و می‌خلد -چه رسد به گلوگاه‌ها این 
هم تقابل دارد با سدری که خارهای آن را چیده‌اند و با 
درخت کناری که میوه‌هایش رویهم ردیف و چين چين 
افتاده است.(۲ 
با وجود این که زقوم همانند سرهای شیاطین است. آنان 
از آن می‌خورند: 
اون من لبون 4. 
و شکمها را ان آن پر خواهید کرد. 
کوی کی وان کرت و وش ی 
... خار خشن قطعاً آنان را به سوی آب می‌راند تا 
گلوها را صاف و صوف کرد و شکمها را سیراب نمود! 
آنان می نو شند: 
فشاربُون عليه من المي ). 
وروی آن» آب جوشان وران خواهید نوشید. 
«حمیم»: آب جوشانی است که سوز تشنگی را برطرف 
نمی‌کند و و تشنگي را نمی‌زداید و برطرف نمی‌نماید. 
(قشاربُون شرّب اي ) 
رو کی کک ما ای ا 
شده اند ٠‏ خواهید نوشید. 
«هیم»:(۳ ۲ 
شنده باشند. چتین هر نی از آب سیراب نمی‌شوند. 
لهذا ی 
اين. وسيلة پذیرائی از ایشان در روز جرا است. 
در صورتی که پذیرائی برای آسایش و آرامش است. 
ولی سمت چپیها این است وسیلهٌ پذیرائی از ایشان. 


۱- مراجعه شود به سور صافات آي ۶۵ (مترجم) 

۲- مراجعه شود به سورهٌ واقعه آیه ۲۹. (مترجم) 

۳-«هیم» جمع آهیّم و هیْطاء» شترانی که به بیماری «هیام» مبتلا شده 
باشند. هیام دردی است که تشنگی سبب آن می‌گردد. شتران مبتلا به 
چنین مرضی آن قدر آب می‌نوشند تا می‌میرند یا سخت بیمار می‌گردند. 
(مترجم) 
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پذیرائی که آسایش و آرامشی به همراه ندارد! این 
وسیل پذیرائی از ایشان است در روزی که در باره‌اش 
شک و تردید می‌ورزیدند. و راجع بدان از همدیگر 
می‌پرسیدند. و خبر دادن قسرآن از آن را تصدیق 
نمی‌کردند و باور نمی‌داشتند. همچنین برای خدا انباز 
قرار می‌دادند و کفر و شرک می‌ورزیدند. و از روزی 
نمی ترسیدند که وعد افیرارستیدن آن داده می‌شد. 
روزی که دیدنی است و در آن گواهان به گواهی دادن 
می‌پردازند. 

با ذکر همچون بلا و مصیبتی نشان دادن سرنوشتها و 
جایگاه‌های مردمان در روزی که واقعه روی می‌دهد. 
پایان می‌پذیرد. واقعه‌ای که پاتین آورند؛ کسانی و 
بالابرئدة افرادی است. همجنین مرحلة اول سوره خاتمه 
می‌یابد. 

و اما مرحلةٌ دوم اين سوره, به طور کی به ساخت و 
ساز عقیده‌ای می‌پردازد. در این مرحله تأکید برجسته 
در آن بر مسأل رستاخیز و پیدایش و آفرینش جهان 
دیگر است. در این مرحله شیو قرآن در مخاطب قرار 
دادن فطرت بشر, و بیان دلائل ایمانی. و ساده و آسان با 
جانها و نقسها بر سر مهر آمدن و لطف و تفضّل کردن, 
جلوه گر می‌آید. همچنین بزرگ‌ترین حقائق را با 
تصویرهای نزدیک به ذهن مطرح می‌سازد. و آنها را 
سهل و ساده پیش چشم می‌دارد. 

این قرآن از چیزهائی که مردمان بدانها آشنائی دارند و 
مم ورف اتان ات وان زخداد‌هانی که 
پیوسته برایشان تکرار می‌شود. مسأله‌های بزرگ 
جهانی را ترتیب می‌دهد. در ساية آنها از قوانین الهی 
موجود در هستی پرده برمی‌دارد. و با آنها عقیدهٌ بزرگ 
و فراگیری. و جهان‌بینی کامل و همه‌جانبه‌ای از هستی 
می‌سازد. همچنین از آنها برنامه‌ای را برای نگریستن و 
ان‌دیشیدن. و زندگی‌ای را برای جانها و دلهاء و 
بیداری‌ای را در عقلها و بینشها و درکها و فهمهاء 


پدیدار و نمودار می‌گرداند. به مردمان آگاهی و بیداری 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


می‌دهد در بار ظواهر این هستی و وجودی که بامدادان 
و شامگاهان و همه وقت و همه آن در برابر دیدگان 
ایشان در تجلّی و جلوه‌گری است, ولی آنان از آن غافل 
و بی‌خبرند. و به مردمان آگاهی و بیداری می‌دهد در 
بار ذات خودشان و عجائب و غرائبی که در وجودشان 
و اندرونشان جریان دارد. 

قرآن مردمان را به رخدادهای نادر خارق‌العاده. و به 
معجزه‌های ویژه و کمیاب حواله نمی‌کند و ارجاع 
نمی‌دهد. همچنین قرآن مردمان را وادار و مكلف 
نمی‌سازد که به دنبال خارق‌العاده‌ها و معجزه‌ها و 
نشانه‌ها و دلیلها و برهانهای دور از خودشان بروند. و 
چیزهائی را بنگرند و وارسی کنند که در زندگی با آنها 
سر و کار ندارند و جدای از زندگانی روزمرَهٌ ایشانند. 
و از پدیده‌های جهانی نزدیک بدیشان و شناخته شده 
برایشان نمی‌باشند . . . قرآن مردمان را در فلسفه‌های 
پیچیده و دور از ذهن, یا در مشکلات دشوار عقلانی» و 
یا در مسائل علمی‌ای که هر کسی نمی‌تواند آنها را 
درک و فهم کند, گیر نمی‌اندازد و ویلان و حیران 
نمی‌سازد . . . تابدین وسیله در اندرونشان عقیده‌ای 
ایجاد کند و باوری به وجود آورد. و جهان‌بینی اسوار 
بر همچون عسقیده‌ای را بدیشان ارمغان دارد. 
جهان‌بینی‌ای که در پرتو آن به هستی و زندگی بنگرند 
و روزگار خود را با آن بسر برند. 

خودشان ساخته و پرداختةٌ یزدانند. و پدیده‌های جهان 
پیرامونشان نیز با قدرت یزدان از نیستی به هستی آمده 
است. معجزه دز هر چیزی نهفته است که دست خدا آن 
را آفریده است. این قران هم قران خدا است. کسی که 
مردمان را به سوی این معجزات نهفته در وجود 
خودشان, و پراکنده در جهان پیرامونشان فرامی‌خواند. 
هم او است که ایشان را بدین خارق‌العاده‌ها و 
معجزه‌های معلوم و مأنوس برایشان فرامی‌خواند. 
خارق‌العاده‌ها و معجزه‌هائی که آنها را می‌بینند ولی 
حقیقت اعجاز را در آنها احساس نمی‌کنند. زیرا به 
سبب طول الفت و انس بدانها از موارد اعجاز موجود 
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در آنها غافل گردیده‌اند و بی‌خبر مانده‌اند. یزدان 
سبحان مردمان را به سوی چنین چیزهائی فرامی‌خواند 
تا چشمهایشان را رو بدانها بازگرداند. و چشمانشان 
راز بزرگ و هولناک نهان در یکایک آنها را ببینند. راز 
قدرت نو آفرین زیبانگار. راز يگانةٌ منحصر به فرد. و 
راز خان از ای کرو ا ا ا ا ع 
می‌کند و دست اندر کار است که در جهان هستی 
پیرامونشان عمل می‌کند و دست اندر کار است. خدائی 
که دلائل ایمان را و براهین عقیده را در وجودشان 
پراکنده می‌دارد. با به تعییر دقیق‌تری دلاتل ایسمان و 
براهین عقیده را در فطرتشان بیدار می‌گرداند. 

روند قرآنی برابر همچون برنامه‌ای در این مرحلة این 
سوره حرکت می‌کند و به پیش می‌رود. و نشانه‌های 
قدرت آفریدگار زیبانگار در هستی خودشان را بدیشان 
نشان می‌دهد. و آن نشانه‌ها را همچنین در کشت و 
زرعی که با آن سر و کار دارند. و در آبی که آن را 
می‌نوشند. و در آتشی که آن را برمی‌افروزنده بدیشان 
ارائه می‌دهد. اینها هم ساده‌ترین چیزهائی هستند که در 
زندگانی معمولی خود با آنها سر و کار دارند و 
دیدگانشان آنها را می‌بینند. به همین شیوه و به همین 
کی لک بای ااا رک وی کف 
پایان زندگی آنان بر این زمین که سرآغاز زندگی 
ایشان در جهان دیگر است. لحظه‌ای را برایشان به 
تصویر می‌کشد که یکایک مردمان با آن روبرو 
کرد از ا ا ی ی و 
چاره‌جوئی و چاره‌سازی‌ای در آن به پایان می‌آید و به 
نهایت می‌رسد. و زنده‌ها رویاروی می‌شوند با قدرت 
مطلق متصرّف در کار و بار جهان و جهانیان. رویاروی 
شدنی که فیصله‌بخش و خاتمه‌دهنده است. و تلاش و 
کوششی و فرصت و مهلتی در آن برای انسان 
نمی‌ماند! هنگامه‌ای است که در آن همه روبندها و 
سرپوشها فرومی‌افتد. و همه معذرتها و بهانه‌جوئیها و 
علّت‌تراشیهاء باطل و پوچ می‌شود! 

شیو قرآن در مخاطب قرار دادن فطرت بشری. خودش 


E 


E 


فی‌ظلال الق رآن 


پم تمه خودش دلالت می‌کند... سرچشمة قرآن 
یزدان است که سرچشمة کل جهان است. تشر ساختار 
قرآن همان شوه ساختار جهان است. از ساده‌ترین مواد 
جهان پیچیده‌ترین اقسام پدیده‌ها پدیدار می‌آید و 
بزرگ‌ترین آفریده‌ها ساخته می‌شود . . . گمان می‌رود 
که اتم ماده بنیان جهان است» و گمان می‌رود سلول. 
ماده بنیان حیات است . . . اتم با وجود کوچکیش یک 
معجزه است. سلول با وجود ناچیزیش یک معجزه است 
۰ در اینجا هم در قرآن از ساده‌ترین دیدنیهای معلوم 
و مأنوس انسانها. ماد؛ بنیان بزرگ‌ترین عقيدهٌ دینی و 
گسترده‌ترین جهان‌بینی جهانی ساخته می‌شود . . . 
دیدنیهائی که هر انسانی می‌تواند آنها را تجربه و 
امتحان کند. از قبیل: نسل و نژاد. کشت و زرع. آب. 
آتش, و مرگ و میر . . . کدام شخص است که روی کر 
زمین زندگی بکند و این مشاهدات را تجربه و امتحان 
نکرده باشد؟ کدام غارنشین است که پیدایش حیات 
جاندار کوچکی, رویش گیاهکی, محل ریزش آبی, 
اجاق آتشی, و لحظٌ مرگ و میری را ندیده باشد؟. از 
همین دیدنیهائی که هر انسانی آنها را دیده است» قرآن 
عقیده را پدید می‌آورد. زیرا قرآن هر انسانی را در 
محیط زندگی خودش مخاطب قرار می‌دهد . . . این 
دیسدنیهای ساده و آسان خودشان بزرگ‌ترین و 
سترگ‌ترین حقائق جهانی هستند. و عظیم‌ترین اسرار و 
رموز ریّانی می‌باشند - به اضافة اشاره‌ای که به محل 
طلوع و غروب ستارگان شده است - این چیزهای 
دیدنی با وجود سادگی خود. فطرت هر انسانی را 
مخاطب قرار می‌دهد. فطرت انسان, در حقبقت موضوع 
بررسی و پژوهش داناترین و آگاه‌ترین فرزانگان و 
دانشمندان است: 

مراد از جایگاه‌ها و مدارهای ستارگان. هندسه و نظام 
جهان است. پیدایش حیات بشری. سر اسرار و راز 
رازها است. 


پیدایش حیات گیاهی. بسان حیات بشری, معجزهٌ 


سورۀ واقعه آیات ۱-۹۶ 


جزء پیست‌وهفتم 
آب اصل حیات است. 
آتش. معجزه‌ای که تمدن بشری را ساخته است. 
این شیوه بررسی اشیاءء و ساختن عقیده و انديشه. 
شیوهٌ کار انسانها نیست. چه انسانها وقتی که به چنین 
جولانگاه‌هاتی فرومی‌روند بدین مواد اولیّه‌ای که مواد 
جهان هستی هم هست نمی‌پردازند. وقتی هم بدانها 
بپردازند با این سادگی و آسانی از آنها سخن 
نمی‌گویند. بلکه می‌کوشند مسأله را به قالب فلسفی 
بی‌محتوای پیچیده بریزند. قالب فلسفی بی‌محتوای 
پیچیده‌ای که جز برای مخاطب قرار دادن طبقهٌ ویژه‌ای 
از مردمان, درخور و سزاوار نیست! 
اما کی کاز کا اند تین است که گفتيم بر از مود 
اولیّه‌ای که خود همان مواد جهان هستی است استفاده 
کردن, و عقیده را سهل و ساده با آن مواد اوّلیّه ساختن 
و ترتیب دادن. درست به همان شکلی که یزدان سبحان 
شواک اه رای عازه ای که شرا هس هت 
جهان هستی را نیز از همان مواد اوَلیّه می‌سازد . . . این 
بسان آن است. نشانة ساختن یکسان است. و در اینجا و 
آنجا روشن و عیان است! 
نت ۳ م 
حفاكم فلولا صد کک ریت ماعنون؟ 
أن نم وه ان الخالفون؟ تن قد نن دزا بیتکم 
ات ون تن سب وقون. ۳۳ ن دل امال 
نشِکم فیا لا تلو لد عل الا لاا 
فلا تذکون! . 
ماشمارا (از نیستی به هستی آورده‌ایم و) خلقت 
بخشيده‌ايم. پس چرا (آفرینش دوبارهُ خود را از خاک) 
نباید تصدیق و باور کنید؟ آیا در بارۀ نطفه‌ای که (به 
رحم زنان) می‌جهانید, اندیشیده‌اید و دقت کرده‌اید؟ آیا 
شما آن را می‌آفرینید. و یا ما آن را می‌آفرینیم؟ مادر 
میان شما مرگ را مقدر و معیّن ساخته‌ايم» و هرگز بر 
ما پیشی گرفته نمی‌شود (و کسی بر ما چیره نمی‌گردد 
و از دست ما به در نمی‌رود). هدف (از قانون مرگ) این 


است که گروهی از شما را ببریم و گروه دیگری را جای 


فی‌ظلال‌القرآن 
آنان بياوريم. و (سرانجام) شما را در جهانی که 
نمی‌دانید آفرینش تازه ببخشیم. شما که پیدایش 
نخستین (اين جهان را دیده‌اید» و آن را لمس و اوضاع 
آن را) دانسته‌اید» پس چرا یادآور نمی‌گردید (و 
آفرینش جهان دیگر را بر آفرینش این جهان قياس 
این کار کار آفرینش نخستین و پایان آن, کار آفریدن و 
کار میراندن. کاری است که دیده می‌شود و معلوم 
همگان است و در زندگی مردمان پیوسته روی می‌دهد. 
پس چگونه باور تمی‌کنند که خندا ایشنان را افریده 
است؟ فشار این حقیقت بر فطرت. ستبرتر و سنگین تر 
از آن است که وجود بشری در برابرش تاب ایستادگی 
داشته باشد يا در بارة آن به جدال و ستیز بپرداز: 
مه و مد بر ۱۰ 
1 تن خلفنا کم فلا تصدقون! 
ماشمارا(از نیستی به هستی آورده‌ایم و) خلقت 


بخشیده‌ایم» پس چرا (آفرینش دوبارۂ خود را از خاک) 


نباید تصدیق و باور کنید؟. 

«أَف راب رن شئون؟ أل تفوت من 
اش (۱ 

آیا در باره نطفه‌ای که (به رحم زنان) می‌جهانید. 


اندیشیده‌اید و دقت کرده‌اید؟. 
نقش انسان در این امر آفرینش, بیشتر از این نیست که 
مرد به ودیعت نهد آنچه را که به رحم زن پرت می‌کند 
و می‌جهاند. سپس کار مرد و کار زن به اتمام می‌رسد. 
دست قدرت یزدان بکانه جهان است که دست اندر کار 
این آب ناچیز می‌گردد. تنها این دست قدرت است که 
در آفرینش, پرورش, بالش, ساختن پیکر, و دمیدن جان 
به کالبد این آب ناچیز, دخالت می‌نماید و بس. در همان 
لحظة نخستین, و در هر لحظة دیگری معجزه روی 


۱- در هر انزال, بین دو تا چهار سانتیمتر مکقب مایع منی آزاد می‌گردد و 
در هر سانتیمتر مکقب آن, قریب صد میلیون اسپرم وجود دارد! عمر اسپرم 
در خارج از دستگاه تناسلي نر کوتاه است. امّا در درون رحم تا دو شبانه‌روز 
می‌تواند باقی بمانده و در انتظار اوول که تخمدان زن آن را تولید می‌کند بسر 
ببرد و سرانجام با آن بیامیزد و عمل لقاح انجام بپذیرد. (مترجم) 


سورۀ واقعه آیات ۱-۹۶ 


جزء بیست‌وهفتم 
می‌دهد. و خارق‌العاده‌هائی به وقوع می‌پیوندد که جز 
خدا کسی این معجزه‌ها و خارق‌العاده‌ها را نمی آفریند و 
نمی‌سازد. انسانها اصل و اساس و ماهیّت این معجزه‌ها 
و خارق‌العاده‌ها را درک و فهم نمی‌کنند و نمی‌دانند. و 
متوجّه هم نیستند چگونه روی می‌دهند. چه رسد به این 
که در آفریدن و ساختن آنها شرکت داشته باشند! 

هر کسی می‌تواند این اندازه تأَمٌل و تدر بکند و در 
این باره بیندیشد. این هم برای پی بردن به عظمت این 
معجزه و متأتّر شدن از آن بس است. ولی داستان این 
یک سلول از آن زمان که پرت می‌گردد و جهانیده 
می‌شود. تا آن زمان که مخلوقی می‌گردد. داستانی است 
که بالاتر و فراتر از ان است که نیروی خیال بدان قد 
بکشد و پی ببرد. داستانی است که عقل و خرد آن را 
تصدیق نمی‌کرد و باور نمی‌داشت اگر عملاً روی 
نمی‌داد. و هر انسانی وقوع آن را نمی‌دید! 

این یک سلول شروع به تقسیم شدن و ازدیاد می‌کند. 
پس از مدّت زمان کمی میلیونها میلیون سال به و جود 
می‌آید. هر مجموعه‌ای از این سلولهای جدید دارای 
ویژگیهای خاص است. و با ویژگیهای مجموعه‌های 
دیگر فرق می‌کند. زیرا هر مجموعه‌ای از سلولها 
موطف و مكلف انیت بخ مخصوضی از یکره اشبان 
را بسازد! مجموعه‌ای سلولهای استخوانند. مجموعه‌ای 
سلولهای عضلاتند. مجموعه‌ای سلولهای پوستند. 
مجموعه‌ای سلولهای اعصابند. و ..: گذشته از اینهاء 
مجموعه‌ای از سلولها سلولهای سازندۀ کار چشم 
هستند. مجموعه‌ای از سلولها سلولهای سازندة کار 
زبانند. مجموعه‌ای از سلولها سلولهای سازند: کار 
گوشند. مجموعه‌ای از سلولها سلولهای سازنده کار 
غده‌هایند . . . سلولهای سازنده کار غده‌ها از 
مجموعه‌های سلولهای پیشین تخصّص بیشتری دارند 
... هریک از سلولهای مجموعه‌ها هم جای کار خود را 
می‌داند. لذا سلولهای چشم مغلا اشتباه نمی‌کنند تا به 
سوی بخش شکم یا بخش پا بروند. اگرچه اگر به طور 
مصنوعی برای مثال سلولهای چشم برداشته شوند و در 


مهس 


فی‌ظلال القرآن 
شکم کشت شوند در آنجا تشکیل چشم می‌دهند! اما 
مجموعهٌ سلولهای چشم به اشتباه نمی‌روند تا به سوی 
شکم سرازیر بشوند و چشمی را در آنجا بسازند! 
مجموعة سلولهای گوش به سوی پا نمی‌روند تا گوشی 
را در آنجا بسازندا.. هریک از مجموعه‌های سلولها 
تحت نظارت خدا کار خود را در جایگاه خود انجام 


می‌دهند. و پیکرةً انسان را در زیباترین و بهترین شکل 
و سیما می‌سازند. بدون این که انسانها در این آمر 
دخالتی داشته باشند و کاری بکتند.(٩)‏ 
این سرآغاز کار است. اما پایان کار. از اعجاز و شگفتی 
آن چیزی مگو. هرچند هم نهایت کار بسان سرآغاز کار 
جزو دیدنیها و امور معلوم و مانوس مردمان است: 
تحن قَدَزنا نکم الوت و مان بَشبُوقين ). 
اا ا 
هرگز بر ما پیشی گرفته نمی‌شود (و کسی بر ما چیره 
نمی‌گردد و از دست ما به در نمی‌رود). 
این مرگی که هر زنده‌ای بدان می‌رسد. چیست؟ چگونه 
روی می‌دهد؟ چه سلطه و قدرتی دارد که با آن 
مقاومت نمی‌گردد؟ 
ما یر دا اس یه اسان ان 
نجات پیدا نمی‌کند. و کسی بر آن سبقت نمی‌گیرد تا از 
دست آن بگریزد و از دست آن به در رود ... مرگ 
حلقه‌ای از زنجیره آفرینش است و این زنجیره بايد 
ع ی آن بل آنثالکم >. 
هدف (از قانون مرگ) این است که گروهی از شمارا 
ببریم و گروه دیگری را چای آنان بياوریم. 
میراندن شما و جایگزین کردن دیگران» برای آبادان 
کردن زمین, و ادامۀ خلیفه گری بعد از شما است. خدائی 
که مرگ را مقر و مقر فرموده است. حیات را نیز 


مقدر و مقتر کرده است. مرگ را مقذر و مقزر داشته 


۱- مراجعه شود به تفسیر این فرمودهٌ خداوند بزرگوار: «و أنه خی ال رین 
گر 0 و 1 5 ِ 
ال کرو لاش من نة ذا ثفنی». در همین جزء, سورة نجم آیات ۴۵ و ۴۶. 
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است تا کسانی را به وجود بیاورد همسان کسانی که 
می‌میرند. تا آن زمان که پایان مقزّر این زندگی دنیوی 
و سررسید معیّن آن است . . . هنگامی که پایان مقرّر و 
سررسید مشخّص دنیا فرارسید, آن وقت پیدایش و 
آفرینش جهان اخروی سرمی‌رسد: 

( و نشتکم نیا لاتفلفون ). 

و (سرانجام) شما 
از خم 
شما را پدیدار می‌کنیم و آفرینش می‌بخشیم در آن 
جهانی که پنهان و ناشناخته است. و انسانها از ان 
چیزی نمی‌دانند مگر آن مقداری را که یزدان در بارۀ 
آن بدیشان خبر می‌دهد و از آن آگاهشان می‌گرداند. 
وقتی که مرگ همگان و مرگ جهان صورت گرفت. 
پیدایش و آفرینش تکامل پیدا می‌کند و به تمام و کمال 
خود می‌رسد. و قافلةٌ انسانها به مقر و جایگاه سرمدی 

و اصلی خود می‌رسد. 
اين پیدایش و آفرینش دوم است. 


و لقذ علمة لا لول فلا ند کونْ! ). 


شما که پیدایش نخستین (این جهان را دیده‌اید. و آن را 


را در جهانی که نمی‌دانید آفرینش 


لمس و اوضاع آن را) دانسته‌اید. پس چرا یادآور 

نمی‌گردید (و آفرینش جهان دیگر را بر آفرینش این 

جهان قیاس نمی‌کنید؟). 
پیدایش و آفرینش آن جهان نزدیک به پیدایش و 
آفرینش این جهان است. در پیدایش و آفرینش جهان 
دیگر هيچ‌گونه غرابت و شگفتی نیست. آن جهان را 
قیاس از این جهان بگیر. 
با این سادگی و بدین آسانی قرآن داستان پیدایش و 
آفرینش نخستین و پیدایش و آفرینش واپسین را بیان 
می‌دارد. و با این سادگی و بدین آسانی, فطرت را جلو 
منطقی نگاه می‌دارد که آن را درک و فهم می‌کند و 
می‌شناسد. و نمی‌تواند در بارة آن به جدال و ستیز 
بپردازد. زیرا این منطق از بدیهیّات و مسلمات خود 
فطرت برگرفته شده است. و از مشاهدات انسانها در 
زندگی نزدیکشان تهیّه دیده شده است. و هیچ‌گونه 


۱۸ 
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محیط زندگی 
۳ نمی‌باشد. فلسفه‌بافی نیز نبوده تا ذهن و عقل 


5 ۳ 
انسان را خسته و درمانده گرداند و به رنج و زحمت 


پیچیدگی در آن نیست و خارج از 


اندازد, و به وجدان نرسد و وجدان از آن بی‌خبر بماند 
... این شیو یزدان است» یزدانی که هستی‌بخش جهان و 
آفریدگار انسان و تازل‌کفنده قرآن است . ۱ 
@ 
قرآن دیگرباره ساده و آسان دلهای مردمان را به سوی 
کار معلوم و مانوس برای ایشان جلب می‌کند. و به 
کاری توجهشان می‌دهد که در مشاهدات زندگیشان 
مکزّر اتفاق می‌افتد. تادست خدارادر آن کار به 
مردمان بنماید. و ایشان را بر معجزه‌ای مطّلع نماید که 
در حضورشان و در جلو چشمانشان روی می‌دهد و 
تّفاق می‌افتد. در حالی که آنان از آن غافل و بي‌خبرند: 
َفرأیم بت ما تضر‌ئون؟ أ أ تزرعونه أم خن 
خرن لاه حطاماًء فطع تفكهُون: 
5 عون بل خن محر ومون ). 
آیا هیچ در بارة آنچه کشت می‌کنید اندیشیده‌اید؟ آیا 
شما آن را می‌رویانید. یا ما می‌رویانیم؟ اگر بخواهیم 
کشتزار را به گیاه خشک و پرپرشده‌ای تبدیل 
می‌گردانیم» به گونه‌ای که شما از آن در شگفت بمانید. 
(و حیران و اندوهناک خواهید شد و می‌گوئید:) ما واقعاً 
زیانمندیم! بلکه ما به کلّی بی‌نصیب و بی‌بهره (از رزق و 
روزی) هستیم! (آخر چیزی برای ما نمانده است و 
بی‌چیز و بیچاره شده‌ایم). 
این کشت و زرعی که در حضور خودشان می‌روید و 
رشد می‌کند و غلات و محصولات خود را می‌دهد. آیا 
آنان چه نقشی در آن دارند؟ آنان زمین را شخم 
می‌زنند و دانه‌ها و بذرهائی را در آن می‌افشانند که 
خدا آنها را ساخته است. سپس نقش ایشان به بایان 
می‌آید. و این دست قدرت یزدان جهان است که به 
عمل اعجازانگیز و خارق‌العاد؛ عجیب خود می‌پردازد. 
دانه یا بذر راه خود را در پیش می‌گیرد تا همسان و 
همگون خود را برگشت دهد و تولید کند. این دانه یا 
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جزء بیست‌وهفتم 
بذر راه خود را می‌آغازد و به حرکت خود در این راه 
ادامه می‌دهد. بسان فرد خردمند فرزانة آگاهی که 
مراحل راه را بداند! این دانه يا بذر به خطا نمی‌رود و 
اشتباه نمی‌کند. آن گونه که انسان در کار خود به خطا 
می‌رود. این دانه يا بذر از راه خود منحرف نمی‌شود و 
به کژراهه نمی‌افتد. و هدف معیّن خود راگم نمی‌کند! 
ان دس درت ودا ات که اسای ا دابا تدر 
را در طول راه می‌پاید و از خطا و اشتباه مصون 
می‌نماید . . . در کوچ شگفتی که عقل و خرد آن را 
تصدیق نمی‌کرد و باور نمی‌داشت. و خیال آن را به 
تصوّر درنمی آورد. اگر این کوچ عملاً روی نمی‌داد و 
روی ندهد و هر انسانی به شکلی از اشکال و به نوعی 
از انواع آن را نبیند . . . آخر کدام عقل و خرد تصوّر 
می‌کرد که دان گندمی مثلا در ان اين چوب و این 
برگ. و این خوشه. و این همه دانه‌های زیاد. پنهان و 
نهان است؟! یا اين که کدام عقل و خرد است که خیالش 
به تصوّر این چیز عجیب برسد. اگر وقوع آن را 
بامدادان و شامگاهان در حضور خود نمی‌دید؟ و اگر 
این داستان در برایر دیده‌ها و گوشهای جملگی مردمان 
تکرار نمی‌گردید و مکزّر وقوع پ پیدا نمی‌کرد؟ کدام 
اتشان س اند اوغا گند کت از کتاری:در اش شید 
شگفت‌انگیز جز شخم زدن و بذرافشانی کردن دانه‌هائی 
که خدا آنها را ساخته است کرده است؟ 

مردمان می‌گویند: کاشته‌ایم!!! در حالی که آنان از شخم 
زدن و تخم افشانی کردن تجاوز نکرده‌اند. ولی داستان 
شگفتی که هر دانه‌ای و هر بذری گویای آن است. و هر 
معجزه و خارق‌العاده‌ای که از دل دانه و بذر برمی‌دمد و 
می‌روید و رشد می‌کند و می‌بالد و بالا می‌رود. همه و 
همه ساختار آفریدگار کشاورز اشت: اگر خدا 
می‌خواست چنین کوچی آغاز نمی‌شد. واگر خدا 
می‌خواست داستانش کامل نمی گرد یت و اگر خدا 
می‌خواست آن را خشک و پرپر می‌کرد پیش از آن که 
به بار بنشیند و ثمرةٌ خود را ببخشد. این دانه و بذر با 
مشیّت و اراد خدا کوچ خود را از آغاز تا به انجام طی 
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می‌کند و می‌سپرد! اگر این کار اتفاق می‌افتاد و دانه 
می‌خشکید و به بار نمی‌نشست و فرایند نمی‌داد. 
مردمان سخن را می‌آراستند و آن را گوناگون می‌کردند 


ما واقعاً زیانمندیم!. 
ما زیانبار و زیان‌خورده هستیم. 
یل تحن خر ومون #. 
بلکه ما به کی بی‌نصیب و بی‌بهره (از رزق و روزی) 
هستیم! (آخر چیزی برای ما نمانده است و بی‌چیز و 
بیچاره شده‌ایم). 
امّا لطف و فضل خدا ایشان را دربر می‌گیرد و بدانان 
ثمرات و غلات می‌دهد. و به گیاهک اجازه می‌دهد 
نقش خود را ایفاء و اجراء بکند. و کوچ خود را تکمیل 
نماید. این کوچ هم درست همان کوچی است که سلولی 
آن را طی می‌کند که پرت می‌گردد و جهانیده می‌شود 
... این هم شکلی از اشکال حیاتی است که قدرت خدا 
آن را ایجاد می‌کند و بدان رعایت و عنایت می‌نماید و 
آن را محافظت می‌کند و می‌پاید. 
پس چه غرایتی در پیدایش و آفرینش دوم است. وقتی 
که پیدایش و افرینش اول این چنین است؟.. 
@ ۳ ۲ 
1 ری ام لد تشر بون؟ ]نزن شود ین 
ان نانز تشاء جع أَجاجا فلا 
تشکرون! ). 
آیا هیچ در بارة آبی که می‌نوشید اندیشیده‌اید؟ آیا شما 
آب را از ابر پائین می‌آورید» یا ما آن را فرود می‌آوریم؟ 
اگر ما بخواهیم این آب (شیرین و گوارا) را تلخ و شور 
می‌گردانیم» پس چرا نباید سپاسگزاری کنید؟. 
این آب» اصل و اساس حیات است. عنصر بنیادین 
حیات است. عنصری که حیات جز با آن پدید نمی‌آید 
آن گونه که خدا مقرر فرموده است. آیا نقش انسان در 
پیدایش آب چیست؟ نقش انسان در پیدایش اب این 
است که آن را می‌نوشد. اشا آن کسی که آب زا از 
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عناصر و موادش ساخته است و پدید آورده است» و آن 
کسی که آب را از ابرهایش پائین آورده است و بارانده 
است» او یژدان سبحان است. او است که مقدر و مقرر 
فرموده است آب شیرین باشد. 

(لو تشاء جَعلناه آجاجاً #. 

اگر ما بخواهیم این آب (شیرین و گوارا) را تلخ و شور 

می‌گردانیم. 
اگر آب» شور بود. گوارا نمی‌شد. و حیاتی را پدید 
نمی‌آورد. پس آیا لطف و فضل خدا را سپاسگزاری 
نمی‌کنید. خدائی که مشیّت خود را آن گونه به مرحله 
اجراء درآورده است که آب شیرین و گوارا باشد؟ 
چیزی که پیش از هر چیز با مخاطبان در بار؛ آن سخن 
می‌رود. آبی است که از ابرها پائین می‌آید و می‌بارد. 
بدین صورت مستقیم و بدون واسطه‌ای که هست و 
ماده زندگانیشان و مورد توجُهشان است. و سخن گفتن 
از آن دل و درونشان را به تکان درمی‌آورد. قصائد و 
اشعار مردمان آب را جاودانه کرده است .۰۰ . از ارزش 
آب با پیشرفت تمدن انسانها کاسته نشده است» بلکه 
اروش ات خ دوا ایت اک با عم مور 
و کار دارند و می‌کوشند پیدایش اوَلیّة آب را تعبیر و 
تفسیر کنند. آنان ارزش این رخداد را از دیگران بهتر 
می‌دانند. آب هم مورد توجّه صحرانشینان در صحرا 
است. و هم مورد توجه دانشمندانی است که سرگرم 


پٌو هد | هستند. 


آیا هیچ در بارة آتشی که برمی‌افروزید. اندیشیده‌اید؟ 
آیا شماء در آغاز این آتش را پدیدار کرده‌ایده یا این که 


ما پدیدآورندگان آن هستیم؟ ما آن را وسیل یادآوری 


س 


قدرت خدا) و وسیل زندگی اقویاء و فقراء نموده‌ایم. 
کشت انش ترسط انسان؛ رخداد بزرگی در زندگانیش 
بود. چه بسا این رخداد بزرگ‌ترین حادثه‌ای بود که 


تمدن انسان از آن آغاز گردیده است. ولیکن بر اثر 
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جلد ششم 


خوی گرفتن بدان و تکرار آن در گذشت زمان, یک کار 
عادی شده است» و دیگر جلب توجه نمی‌کند. و مايه 
شگفت نمی‌شود . . . انسان انش وا برمی‌افروزد و ان 
را روشن می‌کند. اما چه کسی افروزينة آن را پدید 
آورده است؟ چه کسی درختی را خلق کرده است که 
آتش با آن روشن می‌شود؟ سخن از کشت وز رع 
رفت. درخت هم از جملةً کشت و زرع است ...اماد کر 
«شجرتها» یعنی درخت آن» یادآور چیز دیگری است. 
عربها شاخ درختی را به شاخهٌ درخت دیگری 
می‌مالیدند و با آنها آتش برمی‌افروختند. به همان شیوه 
و روش ابتدائیای که تاکنون هنوز که هنوز است در 
محیطهای ابتدائی مستعمل است و کاربرد دارد. این آمر 
نمایان‌تر از هر چیز برایشان و نزدیک‌تر از هر چیز به 
ذهنشان و آزموده‌های معلوم و هویدایشان بود. اما 
معجز؛ آتش و راز آن برای فرزانگان پژوهشگر 
جایگاه ویژةٌ خود را برای پژوهش و نگرش و دقت و 
کنجکاوی دای به مناسبت یاد ان روند قرآنی به 
آتش آخرت اشاره می‌کند: 

تن جعلناها تذکر؟ ). 

ما آن را وسیلة یادآوری نموده‌ايم. 
ما آن را وسيلة یادآوری آتش آخرت نموده‌ایم 4 
همچنین ما آن را وسیل بهره‌مندی مسافران کرده‌ایم: 

[متاعا مقو ین؟ ). 

وسیلۀ زندگی اقویاء و فقراء نموده‌ايم. 
این اشاره تأثیر ژرف خود را در دل و درون مخاطبان 
داشت. چرا که مدلول و مفهوم زنده و آماده‌ای در 
واقعیّت زندگانیشان داشت و آن را در امور زندگانی 
خود لمس می‌کردند و می‌دیدند. 
9 


۱- آیات ۷۲ و ۷۳ اشاره‌ای به ذخیره کردن حرارت و انرژی دارد. درختان 
حرارت و انرژی خورشید را در خود ذخیره می‌کنند و هنگام مالش آنها و یا 
سوختن آنهاء حرارت و انرژی را آزاد می‌کنند. ضمناً ذخیره کردن انرژیها در 
درختان و گیاهان» و بازگرداندن انرژیهاء دال بر قدرت خدا در میراندن 
مردمان و رستاخیز مردگان است. مگر جز این است؟: رستاخیز انرژیها 
نمونه‌ای از رستاخیز مرده‌ها است!.. (مترجم) 
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جزء بیست‌وهفتم 
هنگامی که روند قرآنی بدین حذ و مرز بیان این حقائق 
و اسرار می‌رسد, حقائق و اسراری که بیانگر دلائل 
ایمان بوده و ساده و آسان راه خود را به دلها و درونها 
و ذهنها و شعورها باز می‌کنند. به حقیقتی روی 
می‌نماید که این حقائق همه بدان منتهی می‌شوند. این 
حقیقت. حقیقت وجود و عظمت و ربوبیّت خدا است. 
این حقیقت. حقیقتی است که با قدرت و قوّت و سلطه و 
شوکت. با فطرت رویساروی می‌شود. بر سر 
پیغمبر یش فریاد می‌کشد که این حقیقت را زنده 
بدارد و حي آن را اداء کند و دلها را با آن در وقت 
مناسب خود لمس نماید و بپساید: 

سیخ ائم ربک القظي). 

حال که چنین است. نام بورد گان بزرگ خود را ورد 

زبان ساز (و سپاسگزار نعمتهای فراوان او باش» و به 

ستایش وی بپرداز). 

ê 
سپس روند قرآنی» دیگر باره به تکذیب‌کنندگان این‎ 
قرآن رو می‌کند. و میان قرآن و میان این جهان» با‎ 
سوگندی از سوی پروردگار جهانیان. پیوند برقرار‎ 

می‌سازد: ۰ 
لايم يزاقع جوم با 
عظم اه زان کر فی کثاب مَکُون لا لایس 
هون تفزیل من رت ان 5 
سوگند به جایگاه‌های ستاره‌ها و محل طلوع و غروب 
آنها! و اين ق قطعاً سوگند بسیار بزرگی است. اگر (در 
ساره مسفهوم آن بینديشید. و از علم نجوم و 
ستاره‌شناسی, چیزی) بدانید. هرآینه این (چیزی را که 
محمّد با خود آورده است) قرآن گرانقدر و ارزشمند 
است. در کتابی پنهان (از دیدگان و دور از دسترس 
شیطان, که لوح محفوظ است) قرار دارد. جز پاکان 
(یعنی فرشتگان یزدان) بدان دسترسی ندارند. از سوی 
پروردگار جهانیان نازل شده است. 

آن روز مخاطبان جز اندکی از جایگاه‌های ستاره‌ها 

نمی‌دانستند. چیزی که می‌دانستند همان چیزی بود که با 

چشمان غير مسلح خود می‌دیدند و درک می‌کردند. 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


بدین خاطر است که یزدان سبحان بدیشان فرموده 


است: 
ول تم لو تشون عط ). 

و این ق قطعاً سوگند بسیار بزرگی است. اگر (در بارة 
مفهوم آن بینديشید. و از علم نجوم و ستاره‌شناسی, 
چیزی) بدانید. 

ولی ما امروز از روی عظمت این سوگندی که بر آن 
جایگاه‌ها یاد شده است بسیار بیشتر از آنان می‌دانیم و 
بهرةٌ زیادتری از ایشان داریم. هرچند که ما هم جز 
اندکی از عظمت جایگاه‌های ستارگان نمی‌دانيم . . 

این مقدار اندکی که به کمک رصدخانه‌های کوچکی که 
دارای دوربینهای محدودند بدان نائل آمده‌ایم به ما 
می‌گوید: یک مجموعه از این مجموعه‌های ستارگانی 
که در فضای هولناک بدون حدود و ثغور و ابتدا و انتها 
پخش و پراکنده‌اند که کهکشان راه شیری است و 
منظومةٌ شمسی جزو آن است. ستارگان این مجموعه به 
هزار میلیون ستاره می‌رسد! 

«ستاره‌شناسان می‌گو یند ستارگان و سیّارگانی که تعداد 
آنها بیش از بیلیونها است» برخیها با چشم غیر مسلّح 
دیده می‌شود. و برخیها جز با دوربینها و دستگاه‌ها دیده 
نمی‌شوند. و بعضیها دستگاه‌ها آنها را احساس می‌کنند 
ولی آنها را نمی‌بینند. همه آنها هم در فضای گسترده و 
ناشناخته‌ای شناورند. هیچ‌گونه احتمالی هم نمی‌رود که 
میدان جاذبة ستاره‌ای به میدان جاذبهٌ ستار؛ دیگری 
نزدیک بشود. و یا ستاره‌ای با ستاره دیگری تصادف و 
برخورد بکند. احتمال تصادف و برخورد دو ستاره از 
این همه ستاره بسان احتمال تصادف و برخورد دو 
کشتی است که یکی در دریای مدیترانه حرکت بکندو 
دیگری در اقیانوس آرام. هر دو هم به یک جهت 
حرکت بکنند. و با یک سرعت بروند. احتمال چنین 


تصادف و برخوردی اگر غیرممکن نباشد. بسیار بعید 


است»(۱) 


هر ستاره‌ای در موقعیّت و مداری که دارد دور از 


۱- کتاب: «الثه والعلم الحدیث» صفحة ۲۳. 


سوره واقعه آیات ۱-۹۶ 
جزء بیست‌وهفتم 
موقعیّت و مدار ساثر ستارگان دیگر است. و در آن 
موقعیّت و مدار برابر فلسفه و سنجشی گذاشته شده 
و در تأثیراتی که 
می پذیرد با سائر ستارگان و سیّارگان هماهنگ است. 
بدان خاطر که توازن در میان همه این پدیده‌ها در این 
گسترة هولناک و شگرف فضا برقرار و پایدار بوده و 
باشد. 

این گوشه‌ای از عظمت جایگاه‌ها و قرارگاه‌های 
ستارگان است. این هم بسیار 


است» و در تأثیراتی که می‌گذارد 


بیشتر از آن چیزی است 
که مخاطبان نخستین قرآن می‌دانستند. این گوشه‌ای هم 
که ما می‌دانیم خودش در برابر حقیقت کلی, عظمت 
جایگاه‌ها و قرارگاه‌های ستارگان بسیار ناچیز و اندک 
است! 
قلا أف مواق قع جوم . 
سوگند به جایگاه‌های ستاره‌هاء و محلّ طلوع و غروب 
آنها!. 
کار روشن‌تر و جلوه‌گرتر از آن است که نیازی به 
سوگند خوردن باشد. 
وم آز تون عط ). 
و این قطعاً سوگند بسیار بزرگی است. اگر (در بارة 
مفهوم آن بیندیشید» و از علم نجوم و ستاره‌شناسی, 
چیزی) بدانید. 
این اشاره کردن به سوگند خوردن و صرف نظر کردن از 
آن, شیوه موتّری در بیان حقیقتی است که نیازی به 
سوگند خوردن ندارد. چون ثابت و واضح است . . 
انه رن گرم ف کتاب مَکئون لا ۹ ها 
المطَهَرُون. تزيل من رَبْ الْعالَينَ ). 
EN E‏ 
قرآن گرانقدر و ارزشمند او کتابی پنهان (از 
دیدگان و دور از دسترس شیطان, که لوح محفوظ 
است) قرار دارد. جز پاکان (یعنی فرشتگان یزدان) بدان 
دسترسی ندارند. از سوی پروردگار جهانیان نازل 
شده است. 
این قرآن ارزشمند و ارجمند است. آن گونه که شما 
اذعاء می‌کنید قرآن سخن کاهن و غیبگو نیست. سخن 


فی‌ظلال‌القرآن 
دیوانه هم نیست. افسانه‌های گذشتگان هم نیست که 
آنها را به ناروا به خدا نسبت داده باشند. شیاطین نیز 
آن را نازل نکرده‌اندا.. و سخنان پوچ و نادرست 
دیگری که در این باره گفته‌اند. بلکه قران کلام 
ارزشمند و ارجمند خداوند جهان است. سرچشمهٌ قرآن 
ار زشمند و والا است. خود قرآن نیز ارزشمند و ارجمند 
است. رویکردهای قرآن هم ارزشمند و گرانقدر هستند. 

نی کثاب مَکنون ) 

در کتابی پنهان (از دیدگان و دور از دسترس شیطان. 

که لوح محفوظ است) قرار دارد. 
مصون و محفوظ است .. . تفسیر این بخش از یه در 
این فرمود؛ خداوند بزرگوار است که بعد از آن قرار 
دارد: 

لايس یه إل المطَهَرُون ۹ 

جز پاکان (یعنی فرشتگان یزدان) بدان دسترسی 

ندارند. 
آیه هم نفی این گمان است . . . شیطان بدین کتاب نهان 
در علم یزدان و در کنف حمایت و حفاظت ایزد سبحان 
دسترسی ندارد. بلکه فرشتگان پاک آن را نازل 
م تن 
این نظریّه و دیدگاه. واضح‌ترین نظریّه‌ها و دیدگاه‌ها در 
بارهٌ این فرموده است. 

لاي یه لا الطهرون 4 

جز پاکان (یعنی فرشتگان یزدان) بدان دسترسی 

ندارند. 
زیرا حرف «لا» در اینجا نافیه است و رخدادن کار را 
نفی می‌کند. و حرف ناهیه نیست و برای بازداشتن 
نیامده است. در کرهٌ زمین, پاک و ناپاک و مومن و کافر 
این قرآن را لمس می‌کند و می‌پساید. در این صورت 
نفی تحقّق پیدا نمی‌کند. ولی نفی بدان معنی که گذشت 
و با شرائط و ظروف سخنان مشرکان هم هماوا و همنوا 
است. تحقق پیدا ۰ مشرکان می‌گفتند: شیاطین 
فرآن را نازل کرده‌اند.) با فی ایسن گمان هماهنگی 


۱-برای تحقیق بیشتر و پاسخ بدین گمان مراجعه شود به 


سوره واقعه آیات ۱-۹۶ 


جزء بیست‌وهفتم 
دارد. زیرا که جز پاکان کتاب نهان آسمانی یزدان را 
لمس نمی‌کنند و نمی‌پسایند . 
انچه این نظریّه را تاکید و تایید می‌کند. فرمودۀ 
خداوند بزرگوار است که بعد از این آیه می‌آید: 
یل من رب لین ). 
از سوی پروردگار جهانیان نازل شده است. 
دو حدیث روایت شده‌اند که معنی دیگری را مقّر 
می‌دارند. آن معنی این است که نباید جز شخص پاک 
(از حدث اصغر و اکبر) به قرآن دست بزند . .. ابن کثیر 
دربارةٌ اين دو حدیث گفته است: «اين برداشت خوبی 
است. و زهری و جز او آن را پسندیده‌اند. ولی نباید به 
چنین سخنی عمل کرد. دارقطنی این دو روایت را به 
عمرو پسر حزم و عبدالله پسر عمر و عثمان پسر 
ابوالعاص» نسبت داده است» ولی در سند هریک از آن 
دو حدیث جای بحث و محل نظر است . .. خدا هم بهتر 
می‌داند و آگاه‌تر از هر کسی است». 
‌ 
سپس واپسین آهنگ این سوره درمی‌رسد . . . لحظهٌ 
مرگ . . . پسوده‌ای که بندهای اندامهای بدن از آن 
می‌لرزند و به تکان می‌افتند. لحظه‌ای است که هر 
جدال و ستیزی را پایان می‌دهد. لحظه‌ای است که هر 
شخص زنده‌ای در آن میان پایان راهی و آغاز راهمی 
قرار می‌گيرد. آنجائی که شخص زنده نمی‌تواند برگردد 
و نمی‌تواند سر باز بزند و جلوتر نرود: 


(أقذا ادیث نم مدذهنون؟ ؛ و رن ِِ 
ك ی ن. فلز لاإذا بلغت الوم و 

تون و ETE‏ 
تبصرون ۰ ترجعونها ان 
نم صاوقین ). 

a‏ ی ن) سستی و 
سهل‌انگاری می‌کنید (و آن را جدّی نمی‌گیرید؟). و آیا 
بهره خود را از قرآن تنها تکذیب کردن آن می‌کنید؟! 
پس چرا هنگامی که جان به گلوگاه می‌رسد. (توانائی 
بازگرداندن آن را ندارید؟!). و شما در این حال 


می‌نگرید (و کاری از دستتان ساخته نیست). ما به او 


۷۳ هو 


ڪڪ 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 


نزدیک‌تریم از شماء ولیکن شما نمی‌بینید. اگر شما 
مطیع فرمان (یزدان) نمی‌باشید. اگر راست می‌گوئید 
(که خودتان مقتدر و توانا هستید) روح را بازگردانید. 
آیا شما در بار این سخنی که راجع به پیدایش و 
افرینش دوباره. شک و تردید می‌ورزید؟ ایا قران را 
و آنچه را که قرآن برای شما در بار؛ٌ آخرت می‌گوید. 
تکذیب می‌کنید؟ آیا آنجه را که قرآن در بار؛ٌ امور 
عقیده برایتان بیان می‌دارد درو 0 
(و عون رکم نکم نو 
وآیابهرة خود را از قرآن تنها ۳ کردن آن 
می‌کنید؟. 
آیا تکذیب کردن و دروغ انگاشتن را در زندگی خود 
بهرٌ خود می‌سازید و آن را تنها چیزی می‌گردانید که 
برای خود به دست می‌آورید و برای آخرت خویش 
می‌اندوزید؟ چه بهره و چه اندوختۀ بدی! 
هنگامی که جان به گلوگاه می‌رسد. و شما بر سر دوراهۂ 
نامعلوم و نامشخص می‌ایستید. چه کار می‌کنید؟ 
آن گاه روند قرآنی. موقعیّت به تصویر زدن الهامگرانه 
قرآنی را ترسیم می‌کند. تصویر زدن الهامگرانه‌ای که 
همه سایه‌روشنهای موقعیّت را در پسوده‌های سریع 
گویائی به تصویر می‌زند. پسوده‌های سریعی که گویای 
همه چیزهای موجود در موقعیّت. و همه چیزهای 
موجود در فراسوی موقعیّت, و همه چیزهاتی است که 
پام ی دهد الام می خش ر 
ولا إذا لت الوم وان تمل ER‏ 
نحن فرب یه ه منکم وکن لاتنصر تبصرون ۴ 
پس چرا هنگامی که جان به گلوگاه ب می‌رسد. (تواناتی 
بازگرداندن آن را ندارید؟!). و شما در این حال 
می‌نگرید (و کاری از دستتان ساخته نیست). ما به او 
نزدیک‌تریم از شماء ولیکن شما نمی‌بینید. 
نزدیک است صدای غرغره دم مرگ را بشنویم و 
چینها و چروکهای سیماها و چهره‌های هنگامة مرگ را 


که م۲۱۳۲ ویس /۲ توا 
(مترجم) 


سوره واقعه آیات ۱-۹۶ 


جزء بیست‌وهفتم 
مشاهده کنیم, و غم و اندوه و به تنگنا افتادن را از 
لابلای این فرمودهٌ یزدان جهان احساس نمائیم: 

( لول بت الوم . 

پس چرا هنگامی که چان به گلوگاه می‌رسد. (توانائی 

بازگرداندن آن را ندارید؟!). 
همچنین کمی مانده است نگاه عاجزانه را و هراس 
هت دساف مسجهرههای حاشراورای ارام 
این فرمودة ایزد مان ببینیم: 

( ونم حبذ تلظرون ). 

و شما در این حال می‌نگرید (و کاری از دستتان ساخته 

نیست). 
در اینجا, و در این لحظه. که جان از کار دنیا بپرداخته 
است. و جهان را به درود گفته است. و زمین را و آنچه 
را که در زمین است پشت سر خود گذاشته است. و در 
حال رویاروئی با دنیائی است که آن را نمی‌شناسد و با 
آن سر و کار نداشته است» و هیچ کاری از کارهای این 
دنیا را نمی‌تواند انجام دهد. و کاری به دردش 
نمی‌خورد. مگر کاری که ذخیره کرده است و انسدوخته 
است. و مگر چیزی که از خوبی يا بدی به دست آورده 
است. 
در اینجاء و در این حال که روح می‌بیند و نمی‌تواند از 
آنچه می‌بیند سخن بگوید. و از کسانی که پیرامون او 
بوده‌اند و از چیزهائی که دور و بر او بوده‌اند. گسیخته 
است. تنها حاضران, لاشهٌ او را می‌بینند. ولی چیزی را 
نمی‌بینند که روی می‌دهد. و کاری را هم نمی توانند 
بکنند, در اینجا و در این حال است که قدرت انسانها و 
دانش انسانها حیران و ویلان در این مرز می‌ایستد. و 
جولانگاه تلاش و کوشش انسان به پایان می‌آید؛ 
حاضران در اینجا می‌دانند - و جدال و ستیزی هم 
نمی‌کنند - می‌دانند که ایشان درمانده درمانده‌اند. و 
دستشان از همه چیز کوتاه کوتاه شده است. 
در اینجا پرده بر روی دیدن و بر روی دانستن, و بر 
روی جنبیدن. فرو می‌افتد. و دیگر تمام! 
در اینجا تنها قدرت الهی, و تنها علم الهی, باقی و برجا 
می‌ماند و بس. همه کارها تنها به خدا واگذار می‌شود. و 


فی‌ظلالالقر آن 
جلد ششم 


بدون شک و گمان و جدال و ستیز همه چیز دربست به 
خدا حواله می‌گردد: 

و تن فرب اه منکم و لکن لامرون ۰6 

ما به او نزدیک‌تریم از شماء ولیکن شما نمی‌بینید. 
در اینجا جلال یزدان بدین موقعیّت عظمت می‌بخشد, و 
شوکت حضور خدای سبحان و بزرگوار بر شکوه 
موقعیّت می‌افزاید. خداوند جهان که در همه وقت و در 
همه آن حاضر است, ولی تعبیر قرآنی عقل و شعور را 
بیدار می‌سازد و متوجّه این حقیقت می‌گرداند که 
مردمان از آن غافل می‌شوند. ناگهان گذشته از عجز و 
ترس و گسیختن از جهان و جهانیان و به درود همگان 
گفتن, بر مجلس مرگ. شوکت حضور یزدان سبحان, و 
عظمت و شوکت ایزد مثان. سایه می‌اندازد. 
در سای این احساسهای ترسان و هراسان و غمناک و 
اسفناک, به مبارزه خواستنی طنین‌انداز می‌گردد. و هر 
سخنی را قطع می‌کند. و هر جدال و ستیزی را پایان 


می دهد: 
مرن e‏ ر ا ورگ وه 
فلولا إن کلم غير مدینین: تزجفونها إن كنم 
صادقین ). 


اگر شما مطیع فرمان (یزدان) نمی‌باشید, اگر راست 

می‌گوئید (که خودتان مقتدر و توانا هستید) روح را 

بازگردانید. 
اگر کار آن چنان است که شما می‌گوئید: حساب و کتابی 
و سزا و جزائی در میان نیست. و شما آزاد و رهائید. و 
مطیع فرمان یزدان نیستید. و از شما بازخواستی 
نمی‌گردد. پس پا جلو بگذارید و روح را برگردانید - 
روحی که به گلوگاه رسیده است - تا حساب و کتاب و 
سزا و جزائی که روح به سوی آن می‌رود گریبانگیر 
روح نشود. شما پیرامون روح هستید و می‌نگرید. روح 
به سوی دادگاهی بزرگ می‌رود و شما خاموش و 
درمانده نشسته‌ایدا 
در اینجا هرگونه معذرتی. هرگونه بهانه‌ای. هرگونه 
دلیلی و حجتی. هرگونه نیرنگ و چاره‌ای. و هرگونه 
جدال و ستیزی, سقوط می‌کند و باطل می‌شود و منقطع 
می‌گردد و به پایان می‌اید. فشار این حقیقت بر وجود 


سورۀ واقعه آیات ۱-۹۶ 
جزء پیست‌وهفتم 
بشری سنگینی می‌کند. و انسان در برابر آن تاب و 
توان ایستادن نخواهد داشت. هرچند که انسان بدین 
هنگام هم بدون دلیل و برهان خودیزرگ‌بینی می‌کند و 
می‌ستیزد! 
ê‏ 
آن گاه روند قرآنی به بیان سرانجام و سرنوشت این 
روح می‌پردازد و به پیش می‌رود. سرانجام و 
سرنوشتی که از دور برای این روحی که به گلوگاه 
رسیده است, و به زندگی فانی پشت کرده است» و به 
زتندگی باقی روی آورده است» و به سوی دادگاه 
بزرگی می‌رود که تکذیب‌کنندگان آن را تکذیب 
کرده‌اند, پدیدار و تمودار است: 
سك ان کان من قرب رو وان وة 
نعم. و ماکان من أضخاب الیمین .فسلام لک 
من خاب الْيَمين. و ان کان من الک ذبین 
آنضالین. رل من مې و تطلة جح ). 
و اما اگر (شخص محتضر) از زمرة 6 پیشگامان مقرّب 
باشد. همین که مُرد. بهره او راحت و آسایش و گلهای 
خوشبو و بهشت پرنعمت است. و اما اگر از یاران سمت 
راستیها باشد. از سوی یاران سمت راستیها درودت 
باد! و اما اگر (شخص محتضر) از جملة تکذیب‌کنندگان 
و گمراهان (دست چپی) باشد. (همین که محتضر مُرد) 
با آب جوشان از او پذیرائی می‌گردد! و به آتش دوزخ 
فرو انداختن و جای دادن در آن و سوزاندن بدان است. 
در اوّل این سوره تصویرهائی از نعمتهای مقرّبان را 
دیدیم. در اینجا روح نشانه‌های نعمتهائی را می‌بیند که 
در انتظار او است» و ان راحت و آسایش. و گلهای 
خوشبو و بهشت پرنعمت است. از خود واژه‌ها لطافت و 
شادابی و تر و تازگی می‌تراود. و سایه‌روشنهای راحت 
و آسایش خوش و شیرین را پرتوانکن می‌کند. و 
نعمتهای دلآرا و دل‌انگیز و انس و الفت ارزشمند و 
گرانقدر را به تصویر مي‌کشد. 
و ما ان كان من آضخاب الْیّمین ... ). 
و اما اگر از کون هت با باشد ض 
روند قرآنی بدو رو می‌کند و با او سخن می‌گوید . 


¥) 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


درود برادران یاران سمت راستیهایش را بدو 
می‌رساند. درودی که در این وقت به گوش می رسد چه 
درود تسر و تمییز و خوش آیند و دوست داشتنی و 
گرامی‌ای است! آن هم در آن زمان که روح به گلوگاه 
رسیده است! با همچون درودی دل محتضر آرامش 
بات و اعا انش وت در ا مرس 
با یاران دست راستیها را پیدا سمی‌کند. مصاحبت و 
همدمی‌اي که در آینده پیش می‌آید. 
«ر ما ان کان من کین آلضالین, 1 
مم و تطلیة جحم €. 
و اما اگر (شخص محتّضر) از جملة تکذیب‌کنندگان و 
گمراهان (دست چپی) باشد. (همین که محتضر مُرد) با 
آب جوشان از او پذیراشی می‌گردد. و به آتش دوزخ 
فروانداختن و جای دادن در آن و سوزاندن بدان است. 
چه پذیرائی بدی! و چه جایگاه بدی است داخل آب 
داغ و جوشان! عذاب این آتش دوزخ چه عذاب سختی 
است! اب داغْ و جوشان و عذاب اتش دوزخی که از 
دور انها را می‌بیند. و می‌داند که قطعا بدانها درمی‌افتد 
و گرفتار آنها می‌گردد! 
@ 
هم اینک که موقعیّت 
روند این سوره با آهنگ ژرف و متینی ا 
إن هذاو د حَق یقن . سیم با شم ریک 
لظم > 
قطعاً این (چیزهائی که در بارۀ پیشگامان و سمت 
راستیها و سمت چپیها گفته شد) عین واقعیّت است. 
حال که چنین است. نام پروردگار خود را ورد زبان 
ساز (و سپاسگزار نعمتهای فراوان او باش, و به 
ستایش وی بپرداز). 
بالا گرفتن یقین و اطمینان, و سنگینی آن در ترازوی 
حقّ سبحان, با واقعه‌ای که این سوره بدان آغاز گردیده 
است. به هم می‌رسند. و این سوره با چیزی پایان داده 
می‌شود که همچون یقین ثابتی و اطمینان قاطعی آن را 
پیام می‌دهد و می‌طلبد. و آن رو به خدا کردن با تسبیح 
و تقدیس و تعظیم و تکریم است . 
‌ 


به اوج خود رسیده است. خاتمة 


سورة حدید آیات ۱-۱۵ 


سوره حدید مدیی و ۹ به است 


رس ها 


شون و 
ان لالز شب آلز ویب 
ااج ی شی ب کن ن ر < کے مار ق ۶2ر 
ومان اتوت وا رض وهوالمیر OAS‏ 
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وه سر سور 


۳ ر کر ر ررد 
ات لت و ۸ 


A aS‏ 8 وھ 
تی عل 


هولول واک اخر ولھ رولب 
را ات دس 
العش E‏ لارش رماع مینز من 
اش تزع فا وشو ما 5 ۳ ناسون 
بص وم لسوت وا لأرضإا کک 
9 انريغ رت 
سدور ( کر ك 
غین فیه ادن ءامنو ایک ونوا و 
وما ل لاومو اشر يدغ ولل ویر 
فاا نم و ا وی کک 


و و 


ر مه رم 2 ۳ 7 مزر مر سر رح 
7 آولیك وال یر کارا 
کو اوہ 2و ا 4 
اوعدا اس وا الله ۱ oe‏ و مت:ذا 


کی بر مت و ارا و ا ات ی 
رنه هوا e‏ کے 6 
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ی یی مت مت سی نورهم بین یام 


فی‌ظلال‌القرآن 


ور شرن الو جت ری یمالکیر کر کی ت 
مارا ب تفن وكيرت 
زافو تقش بن رانچ ەر اشر 
رت سرت ت باطن ةفو رون 5 ورین رو 
تب او چ ت تک تم ای کنر 


سک درجم 
ي جو ا r>‏ 
مغر مرو زوا ايوم میک ویو 


مور توا مادک ار یرانک شال 
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این سوره به طور کلی گروه مسلمانان را دعوت می‌کند 
حقیقت ایمان خود را در خویشتن پیاده کنند. این حقیقتی 
که با آن دلها و درونهای مسلمانان دربست متعلّق به 
دعوت خدا می‌گردد. مسلمانان تباید در راه دعوت به 
سوی خدا از چیزی دریغ بدارند. و نباید در راه دعوت 
ی I‏ . بايد 
جان و مال را صرف آن کنند. دلهایشان برای آن بتپد. 
آنچه در درون دارند. و آنچه در بیرون دارند باید فدای 
دعوت به سوی خدا گردد . .. این است حقیقتی که 
مسلمانان هرچند روی زمین زندگی می‌کنند. در پرتو 
آن ربّانی می‌شوند و آسمانی می‌گردند. معیارها و 
مقیاسهایشان معیارها و مقیاسهای خدا می‌شود. 
آززههانن که اها ی بارت یه ری آنبها سیخ 
می‌گیرند» ارزشهائی خواهد بود که برابر معیارها و 
مقیاسهای خدا ارج و بها داشته باشد. اين همان حقیقتی 
است که دلها را با حقیقت خدا آشنا می‌گرداند. و دلها از 
یاد خدا کرنش می‌برند و می‌لرزند و از هر سد و مانعی 
و از هر جاذبه و کششی می‌گریزند که آنها را از 
گریختن به سوی خدا بازدارد. 

براساس این حقیقت بزرگ, این سوره گروه مسلمانان 
را به بذل و بخشش جان و مال در راه خدا دعوت 


سورة حدید آیات ۱-۱۵ مسق نا ۱ فی‌ظلال الق رآن 


فراتر و برتر از درجه و مقام کسانی است که بعد از فتح 


السّماوات لأْض. .لا يشتّوي مک من 


یل نج فا ریک ار من الذينَ 
وین 7 فا . و كلا وعد اه احشی. و ال 
به خداو پیغمبرش ایمان بیاورید» و از چیزهاتی 
ببخشید که شما را در آنها نمایندۀ (خود در تصرّف. و 
جانشین دیگران در به دست گرفتن اموال) کرده است. 
زیرا کسانی که از شما ایمان بیاورند و (در راه خدا) بذل 
و بخشش کنند. پاداش بزرگی دارند. چرا نباید به خدا 
ایمان بیاورید؟ در حالی که پیغمبر. شما را (با دلائل 
قوی و معجزات روشن) برای ایمان به پروردگارتان 
دعوت می‌کند؟ و (خداوند هم) از شما پیمان (فطری و 
کونی) گرفته است (و نشانه‌های ایمان آوردن به خود 
را در درونتان سرشته است و در بیرونتان به معرض 
تماشا گذاشته شده است) اگر خواهان ایمان آوردن 
هستید؟ خدا است که آیه‌های واضح و روشن را بر بندة 
خود نازل می‌گرداند تا شما را از تاریکیها(ی جهالت و 
ضلالت برهاند. و) به نور (ایمان و هدایت) برساند. چرا 
که خدا نسبت به شما بسیار بامحبّت و دارای مهر 
فراوان است. چرا در راه خدا نباید ببخشید و خرح کنید. 
و حال این که (اموال شما امانتی بیش نیست و تا آخر 
در دست شما نمی‌ماند. و همه چیزهای) برجای ماندهٌ 
آسمانها و زمین به خدا می‌رسد؟ کسانی از شما که 
پیش از فتح (مکه» به سپاه اسلام کمک کرده‌اند و از 
اموال خود) بخشیده‌اند و (در راه خدا) جنگیده‌اند. (با 
دیگران) برابر و یکسان نیستند. آنان درجه و مقامشان 


(مکه» در راه اسلام) بذل و بخشش نموده‌اند و 
جنگیده‌اند. اقا به هر حال» خداوند به همه» وعدۀٌ پاداش 
نیکو می‌دهد. و او آگاه از هرآن چیزی است که می‌کنید. 
(حدید/۱۰-۷) 
این سوره براساس این حقیقت بزرگ, گروه مسلمانان 
را به خشوع و خضوع در برابر یاد خدا و در برابر حقّی 
فرامی‌خواند که خدا آن را نازل کرده است تا بذل و 
بخشش ثمرءٌ این خشوع و خضوع برخاسته از حقیقت 
ایمانی پیشین گردد: 
رن دی آمثاآن تشع میم کر او 
ال من ان و لایکوواکالذین وتو کناب 
من قبل, قطال عم الم قت وم و کنر 
منم فاسقون ). 
آیا وقت آن برای مؤمنان فرانرسیده است که دلهایشان 
به هنگام یاد خداء و در برابر حق و حقیقتی که خدا 
فروقرستاده است. بلرزد و کرنش برد؟ شما همچون 
کسانی نشوید که برای آنان قبلاً کتاب فرستاده شده 
است و سپس زمان طولانی بر آنان سپری گشته است. 
و دلهایشان سخت شده است. و بیشترشان فاسق و 
خارج (از حدود دین خدا) گشته‌اند. (حدید/۱۶) 
همچنین این سوره ارزشهای دنیا را در کقه‌ای از 
ترازوی حق, و ارزشهای آخرت را در که دیگر 
ترازوی حقّ می‌گذارد» و گروه مسلمانان را دعوت 
می‌کند که برتر را برگزینند. و به سوی ارزش ماندگار 
و سرمدی سبقت بگیرند: 
لش با لا لمب و هوو زین تفاط 
و كائ فی الام e‏ 


2 عا 
۶ ور ل 


ع غجب کار باه میج فتاه متا یک 
اما وق الآخرة لاب شبد ورمن اله 
و رضوان و ما ایا نیا ل قناع اور 
شابوا مرن ریم وج عزضها کقزض 
لاء و اض آَعدّت للذینَ ما باه و ره 
ذلک فضل اله تیه من بشاء و اش ا 


سوره حدید آیات ۱-۱۵ 
جزء بیست‌وهفتم 
لعطی ). 
بدانید که زندگی دنیا تنها بازی» سرگرمی. آرایش و 
پیرایش, نازش در میان همدیگر, و مسابقة در افزایش 
اموال و اولاد است و بس. دنیا همچون باران است که 
گیاهان آن. کشاورزان را به شگفت می‌آورد. پس 
گیاهان رشد و نمو می‌کنند. و بعد زرد و پزمرده 
می‌شوند. و آن گاه خرد و پرپر می‌گردند. در آخرت 
عذاب شدیدی (برای دنیاپرستان) و آمرزش و 
خشنودی خدا (برای خداپرستان) است. اصلاً زندگی 
دنیا چیزی جز کالای فریب نیست. بر یکدیگر پیشی 
بگیرید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان و 
بهشتی که پهنای آن همسان پهنای آسمان و زمین 
است. برای کسانی آماده شده است که به خدا و 
پیغمبرانش ایمان داشته باشند. این» عطاء خدا است؛ و 
آن را به هر کس که بخواهد می‌دهد. و خدا دارای عطاء 
بزرگ و فراوان است. (حدید/۲۰ و ۲۱) 
در کتار همگانی بودن دعوت همیشگی به سوی آن 
میت ترس موز پا ات که‌هاس را 
چاره‌جوئی می‌کند که در میان گروه مسلمانان جامعة 
مدینه روی داده است. در آن مدّت از زمان که از سال 
چهارم هجری تا زمان بعد از فتح مکّه را دربر می‌گیرد. 
در کنار پیشتازان پیشگام مهاجران و انصار. کسانی که 
اش یو نس هی وذو اند کهااتساتها آن را تاانب 
زیباترین نمونه‌ای بوده‌اند در پیاده کردن حقیقت ایمان 
و در بذل و بخشش و فداکاری با 
جان و مال خود. با خلوص شگفتی, و از خودگذشتگي 
کاملی, و با رهائی از کمندها و بندهای زمین, و نجات 
از مناطق و نواحی غریزه و از سدها و مانعهای 
بازدارنده راه به سوی خداء در کنار این گروه ممتاز و 
منحصر گروه دیگری در آنجا در میان جماعت 
مسلمانان بود‌اند که در این سطح ایمانی خالص و والا 
قرار نداشته‌اند. به ویژه بعد از فتح مکه» بدان هنگام که 


در ذات خودشان. 


اسلام پخش و نمایان گردیده است و مردمان دسته 
دسته و گروه گروه اسلام را پذیرفته‌اند و بدان گردن 


نهاده‌اند. در میان همچون مردمانی کسانی بوده‌اند که 
هنوز حقیقت بزرگ ایمان را درک و فهم نکرده‌اند. و با 
این حقیقت نزیسته‌اند و برای این حقیقت نزیسته‌اند 
بدان گونه که آن گروه پیشتاز پیشگام خالص و مخلص 
ا سای تالف وا ا و ای بر انا 
سنگیتی می‌کرده است. و معیارها و مقیاسها و ارزشهای 
دنیا و زینت و زر و زیور آن ایشان را گول زده است و 
مغرور کرده است. و نتوانسته‌اند خود را از دعوت دنیا 
وگول زدن آن برهانند و به دور گردانند. 
این سرره مخصوصاً این افراد را فریاد می‌دارد با آن 
فریادهای الهامبخش و پیام آوری که نمونه‌هائی از آنها 
را قبلاً ذکر کردیم. تا ارواح خود را از آن کمندها و 
بندها و جاذبه‌ها و کششها برهانند و به دور گردانند. و 
ارواحشان را به سوی حقیقت ایمانی بزرگ اوج دهند و 
به سطح آن برسانند. حقیقت ایمانی بزرگی که همه 
ارزشهای زمین در برابر آن کوچک و ناچیزند. و همه 
سذها و مانعها در حرارت و گرمی آن ذوب می‌گردند و 
از ميان به در می‌روند! 
آنجا طائفة دیگری بودند - جدای از اینان و آنان - آنان 
طائفة منافقان بودند. منافقانی که با مسلمانان آميخته 
بودند و از ایشان تشخیص داده نمی‌شدند. این گروه 
مخصوصاً وقتی پدیدار گردیدند که اسلام قوی و چیره 
گردید. منافقان مجبور شدند خود را پنهان و نهان دارند 
و گوشه گیری کنند. ولی دلهایشان آلوده بود. دلهایشان 
خالص و مخلص نبود. و در انتظار فرصتها نشسته 
بودند. و با سیلاب فتنه‌ها می‌رفتند. اینان کسانیند که 
این سوره سرنوشت ایشان را در روزی به تصویر 
می کش کد از ناتان هدام فونه و آز موان 
فاصله می‌گیرند: 
یرم تری الّمنین و لمات بشع نورهم بين 
ندیم و یام بشراکم اَم جنات تجري من 
تا ناژ خالدین فا ذلک هو لور ر الط 
دم یرل نیشن و الُنافقات یلذین آضئوا 


آنونا تیش من تُورکم. قیل: ۳ ور ی 


سورۀ حدید آیات ۱-۱۵ f ND‏ فی‌ظلال الق رآن 
جزء بیست‌وهفتم یا جلد ششم 


تسس 


قالتیشوا تور فطمرب یم سور لاب بط 

فیه رح و اهر من قبله اعدا ينادو م ۳۱ 

نکن معکر؟ فا بلا ر کتک نت نكم 

تربضت و آزتبم رو غنم الما حت جاء َضر 

ال و غرم پا لور الوم لوخد نکم 

يو این الذین کرو ماواکه الشا هي 
ا بش الصبر . 


روزی e‏ مؤمن و زنان مؤمن را خواهی دید که (به 
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سوی بهشت حرکت می‌کنند و) نور (ایمان و اعمال 
خوب) ایشان» پیشاپیش آنان و در سمت راستشان در 
تلألق و درخشش است (و فرشتگان بدیشان مبارک باد 
می‌گویند و می‌فرمایند:) مژده باد! که امروز به بهشتی 
درمی‌آئید که در زیر (کاخها و درختان) آن رودبارها 
جاری است و جاودانه در آنجا بسر می‌برید و می‌مانید. 
پیروزی بزرگ و رستگاری سترگ, این است (خوش 
باشید). روزی مردان منافق و زنان منافق به مومنان 
می‌گویند: (با شتاب به سوی بهشت حرکت نکنید و) 
منتظرمان بمانید تا از نور شما فروغ و پرتوی (به ما 
بتابد و از آن) استفاده کنیم! بدیشان گفته می‌شود: به 
عقب برگردید (و مجدّداً به دنیا بروید) و نوری به دست 
بیاورید! در این حال ناگهان دیواری میان آنان زده 
می‌شود که دری دارد. داخل آن (که به طرف مومنان 
است) رو به رحمت است (که بهشت و نعمت سرمدی 
است) و خارج آن (که به طرف منافقان است) رو به 
عذاب است (که دوزخ و نقمت ابدی است). منافقان. 
مؤمنان را فریاد می‌دارند. مگر ما (در دنیا) با شما 
نبودیم؟ می‌گویند: بلی! ولیکن (بانفاق) خویشتن را 
گرفتار بلا کردید. و چشم به راه (مرگ پیغمبر. و 
نابودی مسلمانان» و برچیده شدن اسلام) ماندید و (در 
بار حقانیّت دعوت پیغمبر و قرآن و وجود معاد و 
رستاخیز) شک و تردید ورزیدید. و آرزوها و پندارها 
شما را گول زد تا این که فرمان خدا (داثر بر مرگتان) 
دررسید. و اهریمن (بدکاره و نفس امّارةٌ) فریبکار» شما 


رادر بارةٌ خدا فریب داد. پس امروز. هم از شماء و هم از 


کافران» عوضی و غرامتی پذیرفته نمی‌شود. جایگاه 

شماها آتش دوزخ است. دوزخ سرپرستتان است (و 

پناهگاهی جز آن ندارید) و چه بد سرنوشتی و چه بد 

چایگاهی است!. (حدید/۱۵-۱۲) 
گذشته از این متافقان. در جزيرةالعرب اهل كتاب 
یهودی و مسیحی باقی مانده بودند. این سوره به 
قسمتهائی از احوال و موضعگیریهای گذشتة ایشان و 
حاضر آن زمان آنان اشاره می‌کند. مثل اشاره‌ای که 
پیش از این به سنگین‌دلی ایشان شد. در آن هنگام که 
مانن حدر اف قر دند ان این که سل ال کاب 
گنه دل باشند: 

و لیکوتو ات ونوا الکتاب من قبل فطال 

عم المد فقَسث فلوم ). 

و آنان همچون کسانی نشوند که برایشان قبلاً کتاب 

فرستاده شده است و سپس زمان طولانی بر آنان 

سپری گشته است. و دلهایشان سخت شده است. 

(حدید/۱۶) 

این اغلب اشاره به یهودیان است . . . همجتان که به 
مسیحیان هم در نزدیکی پایان این سوره در این فرموده 
خداوند بزرگوار اشاره می‌شود: 

( نا عل ارم نا و نا مس نن 

رو تن الیل و جعلنا ف لوب الذین 

أتبعوه رف و رة و رهبانية آبتدغوها ما کتبناها 


1 2 


ڪل ۳ آبتغاء رضوان الله. قشازعوها حَق 


م 3 


راچا اتا الذين اموا میم رهم گنه 
منم فاسقون ) 


سپس به دنبال نوح و ابراهیم (و انبیاء پیشین و همعصر 
با ایشان) پیغمبرانی را روانه کردیم و به دنبال همۀ 
آتان یی بسن سر فزستادیم و بق انكل عط 
نمودیم» و در دل پپروان عیسی مهر و عطوفت 
(مسلمانان) را قرار دادیم. پیروان او رهبانیّت سختی را 
پدید آوردند که ما آن را بر آنان واجب نکرده بودیم. 
ولیکن خودشان آن را برای به دست آوردن خشنودی 


خدا پدید آورده بودند (و بر خویشتن نذر و واجب 
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نموده یودند). اما آنان چنان که باید آن را مراعات 
نکردند. ما به کسانی که از ایشان (به محمّد) ایمان 
آوردند پاداش درخورشان را دادیم ولی بیشترشان 
(از راه راست منحرف و) خارج شدند (و سرای اعمال 
بد خود را دیدند). (حدید/۲۷) 
ت 
از آنجا که مدار این سوره بر تحمّق بخشیدن حقیقت 
ایمان در دل, استوار است» و بیشتر می‌خواهد فروتنی و 
پرهیزگاری و یکرنگی و از خود گذشتگی و بذل و 
بخشش و فداکاری را که از این حقیقت بسرمی‌جوشند. 
در دل جایگزین و مستقرّ گرداند. این سوره به راه خود 
در استقرار بخشیدن این حقیقت در دل و درون کسانی 
ادامه می‌دهد که این حقیقت با آنان رویاروی شده 
است. -و این گونه کسان در همه جوامع اسلامی یافته 
می‌شوند -با روش موتّری این حقیقت به دلها و درونها 
انداخته می‌شود. روشی که بسیار همگون با روش 
سوره‌های مکی است. لبریز از انگیزه‌هائی است که 
دارای آهنگ دلربا و دلچسب است و عقل و خرد را 
ميی‌رباید و احساس را برمی‌انگیزد و برانگیخته 
می‌دارد! 
سرآغاز این سوره. به ویژه مجموعه آهنگهائی که 
دارای تأثیر بسیار است. با مجموعه‌ای از صفات یزدان 
سبحان با دل انسان روبرو می‌گردد. در این مسجموعه 
خداشناسی همراه با پیام دادن به خلوص داشتن با خدا 
است. پیام دادنی که دلربا و دلجسب است. و از پی 
بردن به الوهیّت یگانه, و سیطرٌ مطلق اين الوهیّت 
یگانه بر هستی, و برگشت هر چیزی در پایان گشت و 
گذار به سوی او» و علم و اطّلاع او از رازهای دلها و 
نهانیهای سینه‌هاء و رو کردن هر چیزی بدو با پرستش و 
تسبیح و تقدیس, برمی‌خیزد و نشأت می‌گیرد: 
و سبح له ما ف ارات ES‏ اريز 
لمکم هملک ارات والأرض يبي یت 


ر ر 


هو على کل ی ء قدیو. رز وه وشوو 


گر با 


الباطِنْ و هو بکل ىء غلم شو الذی خلق 
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ی ت ا 
ارات و الا ف ب ستة ایام ۶ اشتوی على 
لش ۱ 
یرل من لایر فا و هو معکم تا 
ابا فنص له لک ارات و 
0 و ر. یلیل هار 

وج اد و عليبذات 
تور 
هرآنچه در آسمانها و زمین است. خدای را تسبیح و 
تقدیس می‌کنند (و با کرنش و پرستش رضای او را 
آسمانها و زمین از آن خدا است. و او زنده می‌گرداند و 
می‌میراند» و بر هر چیزی توانا است. او پیشین و پسین 
و پیدا و ناپیدا است. و او آگاه از همه چیز است. او است 
که آسمانها و زمین را در شش دوره آفرید و سپس بر 
چیز به زمین نازل و از آن خارج می‌شود» و چه چیز از 
آسمان پائین می‌آید و بدان بالا می‌رود. و او در هر کجا 
که باشید. با شما است. و خدا می‌بیند هر چیزی را که 
می‌کنید. مالکیّت و حاکمیّت آسمانها و زمین از آن او 
است. و همه کارها بدو برگردانده می‌شود. او شب را 
در روز و روز را در شب داخل می‌گرداند (و گاهی از 
شب می‌کاهد و بر روز می‌افزاید» و گاهی از روز 
می‌کاهد و بر شب می‌افزاید. و نور و ظلمت را به دنبال 
هم آهسته و آرام روان می‌دارد) و او از انسانها و 
رازهای سینه‌ها مطلع و باخبر است. 
این سرآغاز خودش و با آهنگهایش, کافی است که از 

یک سو دلها را سخت تکان بدهد. و به دلها ترس و 

هراس و لرزش و چندش بیندازد. و از دیگر سو عشق و 

علاقة زیادی از خلوص نسبت به خدا و پناه بردن بدوء 

و نجات از سدها و مانعها و بارهای سنگینی که مانع 

پاسخ به ندای رهائی از تنگچشمی در بذل جان و مال 

می‌شو ند. به دلها بیندازد. گذشته از چنین سرآغازی» 

خود روند سوره دربرگيرندة بسیاری از انگیزه‌هاتی 

است که در لابلای چنان ندائی قرار می‌گیرند و آن را 


(حدید/۶-۱) 
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در موارد گونا گونی تاد و تأکید می‌کنند. مثل این 
تصویر درخشان و روشن از مردان مومن و زنان 
مومن: ۲ 
( ینعی نوزهم ندیم یم ). 
نور (ایمان و اعمال ا ایشان, پیشاپیش آنان و در 
سمت راستشان در لۇۇ رخن است. (حدید/۱۲) 
و مثل آن تصویری که ناچیزی زندگی دنیا و معیارها و 
یا آن راد ر کات ساره و اا رت ار 
کارهای بزرگی که در آن صورت می‌پذیرد. نشان 
می‌دهشد. 
همچنین پسوده دیگری به میان آمده است که دلها را به 
حقیقت چیر؛ قضا و 0 بر سراسر هستی برمی‌گرداند: 
«[ماأضابَ ب من مضي مُصيبة ني الأزض و لا نی سکم 
ق کثاب من قبل أن نم ان دیک على اه 
يسر بر کی لا تأ سوا عل ما فاتکم و لا تفْرَخُوا پا 
اک فا نیب کل تال فخور. الذین لون 
و رون آلناش بالیْخْل. وم تول فان اله هو 
لْعی ید » 
هیچ رخدادی در زمین به وقوع نمی‌پیوندد. یا به شما 
دست نمی‌دهد. مگر این که پیش از آفرینش زمین و 
خود شماء در کتاب بزرگ و مهمّی (به نام لوح محفوظ. 
ثبت و ضبط) بوده است, و این کار برای خدا ساده و 
آسان است. این بدان خاطر است که شما نه بر از دست 
دادن چیزی غم بخورید که از دستتان به در رفته است. 
و نه شادمان بشوید بر آنچه خدا به دستتان رسانده 
است. هرکس که (از این فرمان) روی‌گردان شود (به 
خدا زیانی نمی‌رساند) چرا که خداوند بی‌نیاز و 
شایستة ستایش است. (حدید/۲۴-۲۲) 
این پسوده چنان می‌کند که نفس انسان در برابر خير و 
خوبی يا شر و بدی از جای به در نرود و آرامش خود 
را حفظ کند. در راهی که به سوی خدا در پیش گرفته 
است. در برابر ترس و هراسی که پیش می‌آید خود را 
نبازد, و در وقت شادی و رفاه سرمست و مغرور 


نگردد. بداند که در مسیر زندگی, با زیان و ضرر و غم 


EA 
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و اندوه, و با سود و نفع و خوشی و آسایش, رویاروی 
می‌شود. نباید هیچ علّت و سببی, و هیچ شرائط و 
ظروفی, و هیچ حادثه و رخدادی را شریک و انباز خدا 
بکند. چه همه اینها برابر قضا و قدر معلوم و برای مدت 
زمان مشخّص است. همه کارها سرانجام به سوی خدا 
برمی‌گردد و بدو حواله می‌شود. 

0 

روند این سوره در پرداختن به موضوعات خود در دو 
مرحله انجام می‌گیرد. مرحلهٌ اوّل را در سرآغاز اين 
سخن ذکر کردیم» و بندها و بخشهای زیادی از مرحلۀ 
دوم در لابلای روند این سوره آمده است. این دو 
مرحله با یکدیگر پیوند دارند و پیوسته با یکدیگر به 
پیش می‌روند. ما به همین اندازه بسنده می‌کنيم. تا با 


روند این سوره به پیش برویم و به شرح و بسط 


@ 
میج له مان لنماؤاتِ E‏ هو العزز 
مکی له ملک نازاب وَالأَزض یې و میٹ 
و هو عل کل شیم قا رل خر ولاه 


0 
ار 


و الْباطِنُء وهو بکل ثیء عل .شوالّني خن 
ارات و الأزْض في سنة ايام آشتری عل 
e‏ 
تال من شا و ما یعر غج فبهاء و هو معکم أي 
نم وا ۲ هپا تفلرن بصي ا 
الأزض, و إلى اله زجع | ا بو یل نی 
آلنهار و اهار یلیل وهر لب ذات 
آلصُدُور ). 

هرآنچه در آسمانها و زمین است. خدای را تسبیح و 
تقدیس می‌کنند (و با کرنش و پرستش رضای او را 
می‌جویند) و خدا چیرۀ کاردان است. مالکیّت و حاکمیت 
آسمانها و زمین از آن خدا است. و او زنده می‌گرداند و 
می‌میراند» و بر هر چیزی توانا است. او پیشین و پسین 
و پیدا و ناپیدا است» و او آگاه از همه چیز است. او است 


که آسمانها و زمین را در شش دوره افرید و سپس بر 
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تخت (فرمانروائی کائنات) قرار گرفت. و او می‌داند چه: 
چیز به زمین نازل و از آن خارج می‌شود. و چه چیز از 
آسمان پائین می‌آید و بدان بالا می‌رود. و او در هر کجا 
که باشید. با شما است. و خدا می‌بیند هر چیزی را که 
می‌کنید. مالکیّت و حاکمیّت آسمانها و زمین از آن او 
است. و همۀ کارها بدو برگردانده می‌شود. او شب را 
در روز و روز را در شب داخل می‌گرداند (و گاهی از 
شب می‌کاهد و بر روز می‌افزاید. و گاهی از روز 
می‌کاهد و بر شب می‌افزاید» و تور و ظلمت را به دنبال 
هم آهسته و آرام روان می‌دارد) و او از انسانها و 
رازهای سینه‌ها مطلع و باخبر است. 
این سرآغاز الهامبخش برگزیده و چیزهائی که در خود 
از ویسژگیهای الوهیّت کارا و موثر و نوآفرین و 
زیبانگاری که همه چیز را آفریده است. و محیط بر همه 
چیز و مراقب و محافظ همه چیز و مطْلع و آگاه از همه 
چیز را در خود گردآوری کرده است. و چیزهاتی را که 
از ابداعات دست قدرتمند نشان می‌دهد. در آن حال که 
در نواحی آسمانها و زمین به چرخش و گردش درآمده 
است. و آهسته و آرام به نهانیهای سینه‌ها و پنهانیهای 
دلها خزیده است. و از بالا بالاها بر هستی و آنچه در 
آن است می‌نگرد و همه چیز را و همه کس جهان را 
ورانداز می‌کند. این سرآغاز الهام‌بخش برگزیده. گوشهٌ 
دلها را می‌گیرد و دلها را سخت تکان می‌دهد و دلها را 
فرومی‌گیرد. در همان حال که دلها را در سراسر هستی 
به چرخش و گردش می‌برد. و دلها جز خدا را نمی‌یابند. 
و جز خدا را نمی‌بینند. و جز خدا را احساس نمی‌کنند. و 
هیچ جائی را سراغ ندارند تا از دست قدرت خدا بدانجا 
بگریزند. و هیچ مخفیگاهی را نمی‌یابند تا از علم و 
اطّلاع خدا خود را نهان کنند و در آنجا دور از چشم 
خدا باشند, و هیچ محل رجوع و برگشتی نمی‌یابند تا 
بدان رجوع کنند و برگردند جز ذات خداء و هیچ جهتی 
را پیدا نمی‌کنند تا آن را درپیش بگیرند مگر جهتی که 
رو به سوی ذات بزرگوار پروردگار دارد: 
سبح وا في ات و الأزض و هو العزپژ 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


ا مکی ). 

مرن در آسمانها و زمین است. خدای را تسبیح و 

تقدیس می‌کنند (و با کرنش و پرستش رضای او را 

می‌جویند) و خدا چیرۀ کاردان است. 
این گونه. نض ارزشمند قرآنی در سرآغاز این سوره به 
ا وروی ر ای هی 
همأوا به تسبیح و تقدیس خدا می‌پردازند. و هر چیزی 
که در آسمانها و زمین است ورد تسبیح و تقدیس را 
زمزمه می‌کند. هر دلی که باز باشد. و با پرده‌های فنا و 
نابودی پوشیده نشده باشد. این زمزمهٌ تسبیح و تقدیس 
را می‌شنود .۰ . هیچ نیازی بدین نیست که نص قرآنی 
را از مدلول و مفهوم ظاهری به دور داریم. چه این را 
خداوند بزرگوار می‌فرماید. و این ما را بس. ما چیزی 
راست‌تر از آنچه خدا در بار؛ٌ سرشت این جهان و 
ویذگیهای آن می‌فرماید. سراغ نداریم ... خدا که 
می‌فرماید: 

سبح به ما ناوات و الأرْض 4. 

هرآنچه در آسمانها و زمین است. خدای را تسبیح و 

فان ھی گنت 
قطعاً همین طور است و : ۱ 

سبح به ما نی ناوات و الازض ). 
دیگر نه تأویلی دارد و نه تعدیلی! از این سخن باید 
بدانیم هرآنچه در آسمانها و زمین است. دارای روح 
است. در پرتو این روح» با تسبیح و تقدیس رو به خدا 
می‌کند و رو به خدا می‌رود. این نزدیک‌ترین نظریه 
است که احاديث صحيح آن را تصديق و تأييد 
می‌فرماید. همچنین تجارب برخی از دلها در لحظات 
صفا و پاکی و درخشش و تابش خود. و در لحظات 
تماس با حقیقت نهفته در چیزهاء حقیقتی که در فراسوی 
شکلها و نمادهای ظاهری است. همین امر را تصدیق و 
در قران مجید آمده است: 

یا جبال يم ول 4. 


ای کوه‌ها و ای پرندگان با او (در تسبیح و تقدیس خدا) 


سوره حدید آیات ۱-۱۵ 


جزء بیست‌وهفتم 

همآوا و هم‌آواز شوید. (سبا/۱۰) 
کوه‌ها و همچنین پرنده‌ها با داوود همآوا و هم‌آواز 
می‌شود! در حدیث آمده است: مسلم در صحیح خود از 
جابر پسر سمره روایت کرده است که پیغمبر خدا ملع 


تور است: 
(ان که حَجراً کان یلم عل يالى بعفت. ا #غرفه 
اک 


«در مکّه سنگی است وقتی که مبعوث گردیدم شبها بر 
من سلام می‌کرد. من هم اکنون آن را می‌شناسم». 
ترمذی با سندی که دارد - از علی پسر ابوطالب کرم 
هه - روایت کرده است که گفته است: در مکّه با 
A o‏ 
رویاروی گردد. مگر این که می‌گفت: «سلام بر تو ای 
رسول خدا». بخاری - با سندی که دارد - از انس پسر 
مالک روایت کرده است که گفته است: «پیغمبر 
خدا بش بر نهال درخت خرمائی تکیه می‌زد و خطبه 
می‌خواند و سخنرانی می‌کرد. وقتی که برای او منبر 
ساختند و بالای آن خطبه خواند و سخنرانی کرد. آن 
نهال خرما به ناله درآمد بسان ناله شتر ماده. پیغمبر 
پائین آمد و بر آن نهال دست کشید و نهال آرام 
گرفت». 
آیات قرآنی زیاد و صریحی در بیان این حقیقت جهانی 
داریم: ۱ 

رایع کمن نی 
SS‏ 
(ای متا مکی نمی دای که همه ان و هة 
چیزهائی که در آسمانها و زمین بسر می‌برند» و 
جملگی پرندگان در حالی که (در هو!) بال گسترده‌اند. 
سرگرم تسبیح (خدا و فرمانبر اوامر) او هستند؟! همگی 
به نماز و تسبیح خود آشنایند (و برابر فرمان تکوینی یا 
تشریعی, و یا الهام الهی» به وظيفة خویش در زندگی 
آگاهند. و به زبان قال یا حال بیانگر عظمت و جبروت 
پروردگار و نمایانگر قدرت و حکمت آفریدگارند). 


(نور/۴۷) 


۳ 


الشح و الوا وگن ین آلثاس )۰ 

آیا ندیده‌ای و ندانسته‌ای که تمام کسانی که در آسمانها 

بوده و همۀ کسانی که در زمین هستند. و خورشید و 

ماه و ستاره‌ها و کوه‌ها و درختان و جانوران و 

بسیاری از مردمان» برای خدا سجده می‌برند (و به 

تسبیح و تقدیس او مشغول و سرگرمند؟). . (حج/۸) 

ون من میء لا سب فده و لکن لا فقون 

هیچ موجودی نیست مگر این که (به زبان حال یا قال) 

حمد و ثنای وی می‌گویند» ولی شما تسبیح آنها را 

تق (اسراء/۴۴) 
دیگر علّتی ندارد این نصوص صریح را تأویل کرد تا با 
مقرّرات و مشخصاتی موافق درآیند که ما قبلاً برای 
سرشت اشیاء تعیین کرده‌ایم و در نظر گرفته‌ايم بدون 
این که نظریّه‌ها و برداشتهای ما برگرفته از این قرآن 
باشد. چه همه مقزرات و مشخصات ما دربار؛ هستی, و 
همه تصوّرها و اندیشه‌های ما در بارة جهان لازم است 
پیش از هر چیز از مقرّرات و قوانین آفریدگار این 
هستی, و از نیستی به هستی آورندة این جهان, 
سرچشمه بگیرد و برگرفته بشود. 

و هو الْعَزیژا مکی 4 

و ختاچیرة کازبە جا ار 
تسبیح و تقدیسی که هم چیزهای موجود در آسمانها و 
زمین برای خدا انجام می‌دهند. فرع عرزت غالب و 
حکمت بالغ خدا است. چه خدا با قدرت خود هر چیزی 
را می‌پاید و از هر چیزی محافظت می‌نماید. و هر 
چیزی را برابر حکمت خود می آفریند و در جایگاه لازم 
خود قرار می‌دهد. 
¢ 


۱- در این زمینه همچنین مراجعه شود به نحل/۴۹» حشر/۱ و۲۴ 
صف /۱ رعد/۱۳ و ۰۱۵ جمعه/۱. تغابن /۰۱ ص /۰۱۸ و ... (مترجم) 


سور حدید آیات ۱-۱۵ 


جزء بیست‌وهفتم 
هنوز دل انسان از فیض و برکت این نص. و از جشن 
هواد ا ی کار درد و 
زمین, به خود نمی‌آید که روند قرآنی کوچ جدیدی را 
در ملکوت آسمانها و زمین می‌آغازد: 

له ملک ات و الأرْض» یخی و بيت و هو 

على کل ی قدیز ). ۱ 

مالکیّت و حاکمیّت آسمانها و زمین از ان خدا است. و او 

زنده می‌گرداند و می‌میراند. و بر هر چیزی توانا است. 
هرچه در آسمانها و زمین است به تسبیح و تقدیس خدا 
می‌پردازد. خدائی که مالک اسمانها و زمین است. و 
هیچ گونه شریک و انبازی در مالکیّت و حاکمیّت خود 
ندارد. تسبیح و تقدیسی که از سوی همة اشیاء جهان 
می‌شود. تسبیح و تقدیس بنده برای مالک منحصر به 
فردی است که زنده می‌گرداند و می‌میراند. حیات را 
می‌آفریند و مرگ را میآفریند. برای هر زنده‌ای حیات 
راو ممات را مقدّر می‌نماید. دیگر چیزی جز قضا و 
قدر او وجود ندارد. 
سرشت حیات همیشه راز بوده است و راز می‌ماند. 
مصدر حیات نیز راز بوده است و راز می‌ماند. کسی 
نمی تواند وین حیات از کجا آمده است» و چگونه 
آمده است. گذشته از این که کسی به درستی نمی داند 
حیات چیست. نص قرآنی می‌گوید: خدا است که زنده 
می‌گرداند. خدا است که حیات به زنده می‌بخشد. کسی 
نمی‌تواند منکر این بشود و غیر آن را ثابت بکند. مرگ 
هم بسان حیات راز سر به مهری است. کسی سرشت 
مرگ را نمی‌داند. و کسی نمی‌تواند منکر این بشود و 
غیر آن را ثابت بکند. زیرا کسی که بخشند؛ً حیات 
نمی‌باشد نمی‌تواند آن را بازپس بگیرد . . . هم این و 
هم آن جزو مظاهر و نمادهای مالکیّت و حاکمیّت مطلقة 
خدادر آسمانها و زمین است و زنده می‌گرداند و 


ر 2ے 3 ۳ 
و هو یکل شىء علم ). 
او بر هر چیزی توانا است. 


خدا بر هر چیزی توانا است ... کوتاه و مختصر و بدون 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


حد و مرز و قید و بند. چه مشیّت مطلقه بدون حد و 
مرز و قید و بند به پیش می‌رود. و بدانچه بخواهد تعلق 
گیرد تعلق می‌گیرد آن گونه که بخواهد. هر قید و بندی 
که عقل بشری با منطق بشری برای این مشیّت تصوّر 
کند. هر نوع و هرگونه که باشد. باطل و پوچ است. و از 
سرشت عقل محدود بشری سرچشمه می‌گیرد! مشیّت 
قوانین و سننی را که برای هستی برمی‌گزیند. ایین 
گزینش داخل در حقیقت آزادی مشیّت است و نه قیودی 
دارد و نه حدودی. مشیّت است که این قوانین و سنن را 
آزادانه برمی‌گزیند. مشیّت است که این قوانین و سنن 
را در جهان به کار می‌اندازد بدون این که خودش مقیّد 
به این قوانین و سنن بوده و محصور در دائرة اين 
قوانین و سنن باشد. مشیّت در فراسوی این قوانین و 
سنن قرار دارد و هميشه از اختیار و گزینش مطلق و 
مستمرٌ برخوردار است. 

قرآن بدین حقیقت عنایت زیادی دارد. و در هر مناسبتی 
از این حقیقت به صراحت سخن می‌گوید. به گونه‌ای که 
بیانگر آزادی مشیّت از هرگونه قید و بندی است حتی 
از قید و بند کاری که مشیّت خودش آن را انجام 
می‌دهد. تا این حقیقت. واضح و آشکار تمانت و تضور 
آن غیر آلوده پیش چشم باشد. برای مثال خداوند به 
اهل بهشت وعد؛ٌ خلود و جاودانگی داده است. و به 
دوزخیان نیز وعدهٌ خلود و جاودانگی داده است. و این 
وعده از مشیّت صادر گردیده است. ولی با وجود این 
خداوند مشیّت را آزاد گذاشته است: و بیرون از دایره 
خود این وعده قرار داده است. در حالی که این وعده را 
خود مشیّت داده است و آن را برگزیده است و خواسته 
است. در بارهٌ بهشتیان و در بارهة دوزخیان فرموده 


است: 


( خالدین فا ما دامت ألسَموات و الأرْض الا ما 
شاء ربک ... ). 


بهشتیان در بهشت و دوزخیان در دوزخ جاودانه 
می‌مانند تا آن‌گاه که آسمانها 0 زمین (آنجا) برپا است؛ 


مگر این که خدای تو بخواهد. (هود/۱۰۷ و ۱۰۸) 


سورۀ حدید آیات ۱-۱۵ 2 
کار به همین منوال و بر این روال است در هر کجا که 
همچون مناسبتی پیش آمده باشد. منطق عقل بشری و 
مقزّرات عقل بشری در این جولانگاه فرصت پرواز 


جزء بیست‌وهفتم 


ندارد. بر عقل بشری واجب است که همه مقزرات خود 
را از این قرآن دریافت دارد. نه از سرچشمهٌ دیگری جز 
این قرآن. 
بدین خاطر برای دل بشری از لابلای این آیه. سلطه و 
قدرت مطلق خدا جلوه گر می‌آید. سلطه و قدرت مطلق 
خدا در ملک و مملکت خودش, ملک و مملکتی که 
کسی و چیزی در آن شریک و انباز خدا نیست, و چنین 
ملک و مملکتی با تسبیح و تقدیس رو به خدا می‌کند و 
رو به خدا می‌رود. و حقّ هم همین است که رو به خدا 
کند و رو به خدا رود و به تسبیح و تقدیس او بپردازد. 
‌ 
هنوز دل از تصوّر این حقیقت نمی‌پردازد حقیقت 
بزرگی که وجود انسان را لبسریز و سرریز می‌کند. 
حقیقت دیگری سر می‌رسد که چه بسا بزرگ‌تر و 
نیرومندتر از حقیقت پیشین باشد. این حقیقت که هیچ 
چیزی در این هستی در اصل وجود ندارد. وجود يگانة 
حقیقتی یزدان سبحان است و بس. بدین خاطر خدا 
محیط بر هر چیزی است و مطلع و آگاه از هر چیزی 
است: 

هو الول و الآخر و آلظاهر و بان و هو يكل 

او پیشین و پسین و پیدا و ناپیدا است» و او آگاه از همه 

چیز است. 
«اوّل» است. پس چیزی پیش از او نیست. «آخر» است» 
پس چیزی بعد از او نیست. «ظاهر» است. پس چیزی 
بالای او نیست. «باطن» است. پس چیزی پائین او 
نیست ...اول و آخر, کل حقیقت زمان را دربر 
می‌گیرد. ظاهر و باطن کل حقیقت مکان را دربر 
می‌گیرد. این دو حقیقت هم مطلق هستند. دل انسان 
می‌نگرد» وجودی برای چیزی جز برای خدا نمی‌یابد. 
ارکان و اصول هستی برای خدا ثابت است و بس. 


فی‌ظلال الق رآن 
دیگران در اصل هستی ندارند. حتی وجود خود این دل 
وجود پیدا نمی‌کند مگر این که از وجود خدا یاری 
بطلبد. وجود الهی وجود حقیقی است. وجودی که هر 


چیزی وجود خود را از او به دست می‌اورد و از او 
چیزی از او حقیقت خود را به دست می آورد و از او 
می‌یابد. و جز این حقیقت نخستین. حقیقت ذاتی و 
و ۶ ۳ 

خودی در سراسر گستره هستی وجود ندارد ... 


وه کل تنم عَل 4. 

او اگاه از همه چیز است. 
او از همه چیز آگاه است. آگاهی حقیقی کامل. حقیقت 
هر چیزی از حقیقت الهی وجود پیدا می‌کند و از آن 
صادر می‌گردد. در این صورت هر چیزی غرق در علم 
لدنی خدا است. و آگاهی خدا آن را دربر گرفته است. 
آن علم و آگاهی‌ای که کسی در نوع و صفت و طریقة 
آن شرکت نمی‌کند و به گرد آن هم نمی‌رسد. علم و 
آگاهی بشری هر اندازه هم با ظواهر پدیده‌ها آشتائی 
پیدا کرده باشد و پیشرفت داشته باشد! 
هنگامی که این چنین حقيقتِ بزرگی در دلی جایگزین 
بشود. کی چنین دلی به چیزی در این جهان جز یزدان 
سبحان اهمَیّت می‌دهد؟ وقتی که می‌داند هیچ چیزی نه 
حقیقت و نه وجود دارد -حتی أن دل خودش نه حقیقت 
و نه وجود دارد - مگر آن حقیقت و آن وجودی که از 
آن حقیقت بزرگ برمی‌گیرد. و هر چیزی وهم و گمان و 
از میان‌رونده است. چرا که نخواهد بود و باقی نخواهد 
ماند جز ذات خدائی که در هم ارکان و اصول بودن و 
ماندن منحصر به فرد است. 
استقرار این حقیقت در دلی, آن دل را تکٌه‌ای از این 
حقیقت می‌سازد! و امّا دل پیش از این که بدین استقرار 
برسد» این اية قرآنی برایش بس است تا به تدټر و 
تفگر و تصوّر مفهوم و مدلول آن بنشیند. و بکوشد تا 
بدین مفهوم و مدلول یگانه برسد. این کار چنین دلی را 
پس است. 
متصوفه بدین حقیقت اساسی بزرگ چنگ زده‌اند. و با 
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آن حیران و در آن ویلان شده‌اند. راه‌های گوناگونی را 
به سویش پیموده‌اند. برخی از آنان گفته‌اند: ما خدا را 
در هر چیزی که در جهان هستی است مشاهده می‌کنيم. 
بعضیها گفته‌اند: آنان خدا را در فراسوی هر چیزی که 
در جهان هستی است می‌بینند. برخیها هم گفته‌اند: آنان 
خدا را می‌بینند و چیزی غیر از او را در جهان هستی 
نمی‌بینند . . . همه اینها سخنانی است که اگر از ظاهر 
واژه‌های قاصر از بیان در این میدان بگذریم» بدان 
حقیقت اشارت دارند. اما عیبی که از آنان گسرفته 
می‌شود - چکیده و مختصر -اين است که آنان در سای 
این تضور و جهان‌بینی به زندگی اهعیّت منت همټت نداده‌اند و 
بدان توه نکردهاند. در حالی که اسلام با توازن مطلق 
خود و با اعتدال کامل خویش از دل انسان می‌خواهد 
این حقیقت را درک و فهم بکند و با آن زندگی کند و 
برای آن زندگی کند. بدان هنگام که کار خلافت را در 
زمین انجام می دهد. و همه مقتضیات خلافت را بجای 


اه 


می‌آورد و مراعات می‌دارد. از قبیل: اهمَیّت دادن و 

توجه نمودن به زندگی و بدان عنایت ان و تلاش و 
شش و جهاد و رزمیدن و جنگیدن در راه پیاده کردن 

و تحقّق بخشیدن برنامةٌ یزدان در زمین . . . چرا که همه 

اینها ثمره و نتیجهٌ تصوّر آن حقيقت است. تصوّر همأوا 

و هماهنگ با فطرت انسان و با فطرت جهان, آن گونه 

که خدا آن دو را آفریده است. 

‌ 

روند قرآنی بعد از بیان آن حقیقت بزرگ. بیان می‌کند 

که چگونه حقائق دیگر جهان از آن حقیقت برجوشیده 


7 مج . 
ین یا 


ص 


با وا ازل م شا وا ۷9 3 
و معکم ین کنو اه با تفملون صر تایه 
و کک له ازجع از 


همهم 


فی‌ظلال الق رآن 
او است که آسمانها و زمین را در شش دوره آفرید و 
کائنات) قرار گرفت. و او 


ن خارج می‌شود» و 


سپس بر تخت (فرمانرواتی 
می‌داند چه چیز به زمین نازل و از آ 
چه چیز از آسمان پائین می‌آید و بدان بالا می‌رود. و او 
در هر کجا که باشید. با شما است. و خدا می‌بیند هر 
چیزی را که می‌کنید. مالکیّت و حاکمیّت آسمانها و 
زمین از آن او است. و همۀ کارها بدو برگردانده 
می‌شود. او شب را در روز» و روز را در شب داخل 
می‌گرداند (و گاهی از شب می‌کاهد و بر روز می‌افزاید. 
و گاهی از روز می‌کاهد و بر شب می‌افراید. و نور و 
ظلمت را به دنبال هم آهسته و آرام روان می‌دارد) و او 
از انسانها و رازهای سینه‌ها مطلع و باخبر است. 
حقیقت آفرینش آسمانها و زمین. حقیقت بر تخت 
فرمانروائی کائنات قرار گرفتن و حفاظت از آن را بر 
عهده گرفتن, حقیقت علم و آگاهی از خود اشیاء این 
آفریده‌ها, حقیقت بودن با هر کسی هرکجا که باشد. 
حقیقت برگشت امور به یزدان یگانه, و حقیقت گرداندن 
امور جهان و دست‌اتدرکار بودن دقیق یزدان در کل 
کیهان. و علم و آگاهی یزدان از آنچه در سینه‌ها 
می‌گذرد . . . همه این حقائق برجوشیده از آن حقیقت 
نخستین است .. . ولیکن عرضه این حقائق در اين 
جولانگاه جهانی. آهنگها و سایه‌روشنهائی بدان حقائق 
در دل انسان عطاء می‌کند . . . آسمانها و زمین با این 
دل رویاروی می‌گردد و آن را با ببزرگی و سترگی و 
جلالت و عظمت و هماهنگی و زیبائی خود. به ترس و 
هراس می‌اندازد. همچنین آسمانها و زمین با دقت نظم 
و نظام خود و با استمرار پدیده‌ها و نمادهای خود. و با 
سر و سامان حرکات خود. با این دل رویاروی می‌شود 
و آن را به هراس می‌افکند و می‌ترساند. گذشته از اين, 
همه اینها آفریده‌هاتی از آفریده‌های یزدان بسان دل 
انسان هستند. و دل انسان با آنها پیوند خانوادگی و 
انس و الفت خویشاوندی دارد. آنها بر تارهای دل 
آهنگهای الهی را می‌نوازند. وقتی که دل بدانها 
می‌گراید و توجه می‌نماید. و بدانها گوش فرامی‌دارد. 
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و با آنها عطوفت و مهربانی می‌ورزد! آنها به دل 
می‌گویند: خدائی که آنها را آفریده است همان است که 
تو را نیز آفریده است. آنها به تسبیح و تقدیس 
آفریدگارشان می‌پردازند بايد دل هم به تسبیح و 
تقدیس آفریدگارش بپردازد! همچنین انها به دل 
می‌گویند: آنها حقیقت هستی خود را از هستی 
آفریدگارشان برگرفته‌اند. و دل هم همچنین هستی را از 
هستی‌بخش جهان هستی برگرفته است. پس در این 
صورت در اصل جز این حقیقت و جود ندارد و تنها او 
سزاوار اهمیّت دادن و توجه نمودن است! 
حقیقت روزهای ششگانه را جز خدا نمی‌داند. این 
روزهائی که ما داریم جز سایه‌های حاصل از گردش 
زمین به دور خود در برابر خورشید نیست. این روزها 
وقتی پیدا گردیده‌اند که زمین و خورشید آفریده 
شده‌اند. پس این روزهای ما روزهائی نیستند که خدا 
انتمانها و زمین را در آنها آفریده است. لذا اگاهی از 
این روزهای ششگانه را به خدا وامی‌گذاريم. اگر 
خواست. ما را بر آنها مطلع می‌فرماید. 
عرش نیز چنین است. ما به وجود عرش ایمان داریم 
بدان شکل که خدا آن را ذکر فرموده است. ولی از 
حقیقت آن آگاهی نداریم. و امّا استواء بر عرش یا تکیه 
زدن بر تخت. تنها مي‌توانیم در این راستا بگوئیم: کنایه 
از کاملاً چیره شدن و نظارت و حفاظت آفریده‌ها را به 
دست گرفتن است. این سخن را به استناد چیزی 
می‌گوئیم که از قرآن می‌دانیم و یقین داریم که یزدان 
سبحان تغییر احوال و دگرگونی اوضاع بدو رو نمی‌کند. 
لذا این نیست که بر عرش قرار نگرفته باشد و بر تخت 
تکیه نزده باشد. و بعدها بر عرش قرار گرفتن و بر تخت 
تکیه زدن حاصل گردیده باشد. این که می‌گوئيم به بر 
عرش قرار گرفتن و بر تخت تکیه زدن ایسمان داریسم. 
ولی چگونگی آن را نمی‌دانيم تفسیر فرمودة خدای 
بزرگوار نیست که می‌فرماید: 

(# آستوی ... 4. مین قوان گرفت :.: : 
بهتر آن است که بگوئیم: کنایه از اداره کردن جهان و 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد ششم 
نظارت بر آن و حفاظت از آن است .. . همان‌گونه که 
بیان کردیم. تأویل در اینجا از برنامه‌ای خارج نمی‌گردد 
که کمی پیش بدان اشاره نمودیم. زیرا از مقرّرات و 
تصوّرات خود ما سرچشمه نمی‌گیرد و برنمی‌جوشد. 
بلکه مستند به مقّرات خود قرآن, و مکی به تصوّری 
است که قرآن در بار؛ ذات و صفات یزدان جهان الهام 
می‌کند و پیام می‌دهد. 
با آفرینش و نظارت و حفاظت. علم شامل و آگاهی 
دقیق همراه است. نص قرآنی جولانگاه این علم و 
آگاهی را به گونةٌ شگفتی به تصویر می‌کشد. آن گونه 
شگفت که دل را بر آن می‌دارد در این جولانگاه فراخ 
آن را تعقیب کند و به دنبال آن روان گردد. و چنین 
بینگارد که در حرکت همیشگی و دائمی است و خسته و 
درمانده نمی‌شود. این سخن تنها صحبت از علم و 
آگاهی صرف و حقیقت مجرد علم و آگاهی نیست و 
بس. بلکه کار موْتّری و الهام‌بخشی است و زوایای 
وجود آدمی را پر و لبریز می‌کند» و دغدغه‌ها و 
خاطره‌های دل را به خود مشغول می‌دارد. و تسبیحات 
اندیشه و جهشهای خیال با آن فراخی می‌گیرد: 
« بعلم ما لج في الأزْض و مایخرج منها و ما یفزل 
من آلباء و ما عوج فیها ). 
او می‌داند چه چیز به زمین نازل و از آن خارج می‌شود. 
و چه چیز از آسمان پائین می‌آید و بدان بالا می‌رود. 
در هر لحظه‌ای چیزهائی از انواع گوناگون زنده‌ها و غیر 
زنده‌های بیرون از شمار به زمین وارد می‌گردند. و 
چیزهای بیرون از شمار از پدیده‌ها از زمین بیرون 
می‌آیند که جز خدا کسی تعداد آنها را نمی‌داند. در هر 
لحظه‌ای از آسمان بارانها و اشعه‌ها و آذرخشها و 
شهابها و فرشته‌ها و قضاها و قدرها و رازها و رمزها 
پائین می‌آید. و در هر لحظه‌ای همچنین آفریده‌های 
دیدنی و نادیدنی بیرون از شماری به سوی آسمان بالا 
می‌روند که تعداد آنها را جز خدا نمی‌داند .. . این نص 
کوتاه اشاره می‌کند به این حرکت همیشگی و 
نا گسیختنی. و به این رخدادهای بزرگ و سترگی که 
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خارج از شمارند. و به ترک دل انسان می‌گوید تا 
پیوسته متوجّه چیزهائی باشد که به زمین فرومی‌روند و 
چیزهائی که از زمین بیرون می‌آیند. و بنگرد چیزهائی 
راکه از آسمان پائین می‌آیند و چیزهائی را که به سوی 
آسمان بالا می‌روند. و آگاه و بیدار علم و آگاهی فراگیر 
خدا را پیش چشم بدارد. علم و آگاهی الهی که هم این 
حرکات و حوادث را می‌پاید. و در سوراخها و درزهای 
ورودشان به زمین, و در راه‌ها و مسیرهای صعودشان 
به آسمان, آنها را دنبال می‌کند و زیر نظر می‌دارد. 
دلی که این گونه بیدار و هوشیار باشد و پدیده‌های 
جهان و ذات یزدان را این گونه پیش چشم بدارد. او با 
خدا زندگی می‌کند. و در ملکوت خدا به سیر و سیاحت 
می‌پردازد. در حالی که او در جای خود اقامت گزیده 
است. در راه‌ها و ده‌های هستی می‌گردد. و در نواحی 
جهان آگاهانه در گشت و گذار است» و روشن و آشکار 
دید می‌زند و ورانداز می‌کند. و از زیبائیها و منفعل 
شدنها بر خود می‌لرزد. 

بدان هنگام که دل این گونه آگاهانه و هوشیارانه در 
زمین و آسمان در گشت و گذار است. ناگهان قرآن دل 
را به خودش برمی‌گرداند. و متوجّه خودش می‌گرداند. 
و از درون او را می‌پساید و نگاهش را متوجّه خودش 
می‌نماید. دل یک هو خدا را با خود می‌بیند! می‌بیند 
خدا ناظر اوضاع او است و مطلع بر احوال او است. 
کارهایش را می‌بیند. و بسیار بدو نزدیک است: 

و هر مَعکم یناکم و اله ا تختلون صر ). 
او در هر کجاکه باشید. با شما است. و خدا می‌بیند هر 
چیزی را که می‌کنید. 

این سخن جنبةٌ حقیقت دارد و نه این که کنایه و مجاز از 
چیزی باشد. چه خداوند سبحان با هر کسی و با هر 
چیزی در هر زمانی و در هر مکانی است. خداوند 
سبحان از کارهائی که بندگان می‌کنند مطْلمُ است و 
بندگان را می‌بیند. این هم حقیقت بزرگی است که دل آن 
را به تصوّر درمی‌آورد. حقیقتی است که از یک سو 
هراس‌انگیز, و از دیگر سو انیس و مونس است. 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد ششم 


هراسانگیز است با ترس و خوفی که دارد. و انیس و 
مونس با سایه‌روشنهای قرب و نزدیکی به خدا است. 
این حقیقت به تتهاثی کافی و بسنده است که دل را ال 
ببرد و آن را پاک گرداند. وقتی که دل انسان آن حقیقت 
را واقعاً احساس کند. چنین حقیقتی همچون دلی را از 
همه کالاها و بهره‌های دنیا غافل می‌گرداند و به خود 
مشغول می‌نماید. همچنین دل را در زندگی همیشه 
برحذر و پیوسته ترسان و هراسان از هر ناپاکی و 
کثافتی و از هرگونه ظلم و زوری می‌سازد. 
‌ 
روند قرآنی دیگر باره به مالکیّت و حاکمیّت آسمانها و 
زمین برمی‌گردد. ولی در جولانگاه دیگری که جدای از 
جولانگاه نخستینی است که قبلاً مطرح بوده است و 
بدان پرداخته است: 

لَه شلک الساوات و الأزض. و | اله جع 

مور >. 

مالکیّت و حاکمیّت آسمانها و زمین از آن او است. و 

همۀ کارها بدو برگردانده می‌شود. 
در جولانگاه نخستین, از مالکیّت و حاکمیّت خدا در 
جولانگاه زنده گرداندن و میراندن و قدرت مطلق سخن 
رفته بود. در اینجا از مالکیّت و حاکمیّت خدا در 
جولانگاه برگشت همه کارها به خدا سخن می‌رود. 
برگشت هم کارها به خدا با مالکیّت و حاکمیّت آسمانها 
و مین پیوند دارد. و مکقل حقیقت آن است. 
احساس کردن این حقیقت. دل را در ابتداء و انتهای هر 
کاری از توجّه به غير خدا محفوظ می‌دارد. و در هر 
جنبش و کوششی دل را در هر چیزی که بخواهد از 
چشم دوختن به غیر خدا و انتظار چیزی داشتن از غير 
خدا مصون می‌نماید. دل را در هر کاری از اعتقاد به 
مراقبت و مواظبت غير خدا به دور می‌دارد. بلکه دل را 
پر راه خدا و رو به خدا می‌دارد در پنهان و آشکارش؛ 
و در حرکت و سکونش. و در سرّها و رازهایش و در 
پچ‌پچها و زمزمه‌هایش. چنین دلی می‌داند که گریزی از 
دست خدا جز به سوی خدا و استانة خدا میسر 


سورۀ حدید آیات ۱-۱۵ 
جزء بیست‌وهفتم 
نمی‌گردد. و پناه گرفتن از دست خدا جز در پناهگاه خدا 
ممکن نمىياشد! 

‌ 

این سرآغاز با حرکت لطیفی از حرکات قدرت در 
جولانگاه جهان بیرون, و در زوایا و نهانگاه‌های جهان 
درون به پایان می‌آید: 


یلیل في آلتهار و یو آلنهاز نی آللل. و هو 


او شب را در روز و روز را در شب داخل می‌گرداند (و 
گاهی از شب می‌کاهد و بر روز می‌افزاید. و گاهی از 
روز می‌کاهد و بر شب می‌افزاید» و نور و ظلمت را به 
دنبال هم آهسته و آرام روان می‌دارد) و او از انسانها و 
E E‏ 
ورود شب به روز و ورود روز به شب» یک حرکت 
همیشگی است. در عین حال حرکت لطیف و ظریفی 
است. چه معنی این باشد که از روز کاسته می‌شود و بر 
طول شب افزوده می‌شود. و از شب کاسته می‌شود و بر 
طول روز افزوده می‌گردد. يا معنی این باشد که روند 
وقت غروب به داخل شب می‌رود. و شب وقت طلوع 
به داخل روز می‌رود .. . بسان این حرکت در مخقی 
شدن و لطیف بودن, حرکت علم و آگاهی از رازهای 
سینه‌ها است. «ذات ألصُذُور»: رازهائی که در سینه‌ها 
است. رازهائی که از سینه‌ها جدا نمی‌گردد و به ترک 
آنها نمی‌گو ید! 
اطْلاع از این که دست خدا ظریف و لطیف شب را در 
روز و روز را در شب. داخل می‌گرداند. در دل حالتی 
از تأمّل دقیق, و تفکر لطیف, و حساسیّت شقّاف را پدید 
می‌آورد. بسان اطلاع از علم خدا که دقیق و لطیف از 
رازها آگاهی دارد. رازهائی که در زوایای سینه‌ها 
نهفته‌اند و آرام گرفته‌اند! 
@ 
این بند با این آهنگهایش دلها را حشاسیّت تیزی و 
آمادگی فراوانی برای دریافت می‌بخشد. بدین خاطر 
دلها در مناسب‌ترین وقت فریاد زده می‌شوند که ایمان 
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بیاورند و بذل و بخشش بکنند. در این وقت فریاد زده 
می‌شوند که دریچه‌هایشان بازگردیده است. و ذهن و 
شعورشان آمادگی پیدا کرده است» و برای شنیدن آماده 
شده‌اند. در اینجا آن ندای خوشایند در بند بعدی روند 
این سوره به گوش می‌رسد. امّا تنها یک نداء نیست و 
بس. بلکه این نداء طنین‌انداز می‌گردد وبا خود 
انگیزه‌ها و آهنگها و پسوده‌های خود را دارد: 
(آم نوا افو ز زشوله و انرا شا كم 
مُشتخلفین فيه لین آمنوا منکم و نا مج 
.و ما کم اون با و لول رم 
منوا نر کو داد میثاقکم؟ إن 5 
مُومنين. هو الذي يڙل علی عَبدِه پات بات 
هجك من اللات إلى آشور. انبم 
روف رح وما کم آلا تفقوا ی سبپل اله وه 
میات آلتاوات و الازض؟ ل يَستوې منکم من : 
نف من تنل انم و فاتل أولتک أعظم در ده من 
۱1 0 
ها تون بر . 
به خداو پیغمبرش ایمان بیاورید. و از چیزهاتی 
ببخشید که شما را در آنها نماینده (خود در تصرّف و 
جانشین دیگران در به دست گرفتن اموال) کرده است. 
زیرا کسانی که از شما ایمان بیاورند و (در راه خدا) بذل 
و بخشش کنند. پاداش بزرگی دارند. چرا نباید به خدا 
ایمان بیاورید؟ در حالی که پیغمبر. شما را (با دلائل 
قوی و معجزات روشن) برای ایمان به پروردگارتان 
دعوت می‌کند؟ و (خداوند هم) از شما پیمان (فطری و 
کونی) گرفته است (و نشانه‌های ایمان آوردن به خود 
را در درونتان سرشته است و در بیرونتان به معرض 
تماشا گذاشته شده است) اگر خواهان ایمان آوردن 
هستید؟ خدا است که آیه‌های واضح و روشن را بر بندۀ 
خود نازل می‌گرداند تا شما را از تاریکیها(ی جهالت و 
ضلالت برهاند. و) به نور (ایمان و هدایت) برساند. چرا 
که خدا نسبت به شما بسیار بامحیّت و دارای مهر 


فراوان است. چرا در راه خدا نباید ببخشید و خرح کنید. 


سورۀ حدید آیات ۱-۱۵ 
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و حال این که (اموال شما امانتی بیش نیست و تا آخر 
در دست شما نمی‌ماند. و همه چیزهای) برجای ماندة 
آسمانها و زمین به خدا می‌رسد؟ کسانی از شماکه 
پیش از فتح (مکه» به سپاه اسلام کمک کرده‌اند و از 
اموال خود) بخشیده‌اتد و (در راه خدا) جنگیده‌اند. (با 
دیگران) برابر و یکسان نیستند. آنان درجه و مقامشان 
فراتر و برتر از درجه و مقام کسانی است که بعد از فتح 
(مگه» در راه اسلام) بذل و بخشش نموده‌اند و 
جنگیده‌اند. اما به هر حال» خداوند به همه» وعدةٌ پاداش 
نیکو می‌دهد. و او آگاه از هرآن چیزی است که می‌کنید. 
یزدان سبحان مخاطب قرار می‌دهد دلهائی رکه خودش 
آنها را آفریده است» و احوال آنها را می‌داند. و با 
راه‌های ورود بدانها آشنا است. و از رازها و رمزهای 
درونشان مطّلع است ... خدا می‌داند که پاکی عقیده, و 
خلوص دل» و استقرار حقیقت ایمان به گونة واقعی 
استقرار. آثار و نتائج خود را در واقعیّت زندگی دارد. از 
قبیل: بذل و بخشش و فداکاری و جان‌نثاری, خالصانه 
برای خدا و در راه خدا. این کار هم در موارد بسیاری 
برای تاب و توان بشری مشکلات و معضلاتی دارد. و 
جد و جهد و جهاد زیاد و درازآهنگی را می‌طلبد. بدین 
خاطر است که یزدان سبحان این مجموعة نواهاو 
انگیزه‌ها را برای دلهای انسانها گرد می‌آورد. و برای 
آنها پرده از حقاتق جهانی برمی‌دارد تا آنها را ببینند و 
از آنها متأثر گردند. و هر چیزی را با ترازوی بزرگ و 
دقیق آن بکشند و بسنجند. یزدان سبحان دلهای انسانها 
را پیاپی چاره‌جوئی و به کرات و به مرّات چاره‌سازی 
می‌کند. و گام به گام به کمک و یاریشان می‌پردازد. 
یزدان سبحان دلها را به ندای یگانه‌ای, یا بیان یگانه‌ای, 
و یا انگیزةٌ یگانه‌ای که بر تارهای دلها آهنگ خود را 
بنوازد و سپس بس کند و صحنه را ترک کند. واگذار 
نمی‌فرماید ۰ . . برنامةٌ قرآن الهی در چاره‌جوئی و 
چاره‌سازی دلها می‌طلبد که کسانی که مردمان را به 
سوی خدا دعوت می‌کنند و داعیان به سوی خدا هستند 


زیاد در برابرش بایستند تا در باره‌اش بیندیشند و 


| 
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بکوشند از آن تقلید کنند! 
آهنگهای نخستین» در سرآغاز این سوره از نیرو و 
پیاپی آمدن و ژرفی و تأثیر بسزا برخوردارند. به 
گونه‌ای که دلهای سخت و سفت را به لرزش و جنبش 
می‌اندازند. و دلهای سنگین را نرم می‌کنند. و آنها را 
بسیار حسّاس می‌نمایند. ولیکن قرآن دلهای مخاطبان 
را تنها بدین پسوده‌های نخستین واگذار نمی‌کند. بلکه 
در بخش بعدی مخاطبان را به سوی اییمان آرودن و 
بذل و بخشش کردن دعوت می‌فرماید: 

(آیُوا باثه و رشوله. و فقوا ا جعلکم 

و فين فيه ۴ 

به خداو پیفمبرش ایمان بیاورید» و از چیزهاتی 

ببخشید که شما را در آنها نمایندۀ (خود در تصوّف و 

جانشین دیگران در به دست گرفتن اموال) کرده است. 
مخاطبان در اینجا مسلمانانند. ولیکن با این وجود. 
دعوت می‌شوند به خدا و پیغمبرش یل ایمان 
بیاورند. در این صورت مراد حقیقت ایمان است. 
دعوت می‌شوند حقیقت ایمان را در دلهایشان در معنی 
واقعی خود تحفّق بخشند و پیاده کنند. این نگرش دقیقی 
است. آنان دعوت می‌گردند بذل و بخشش کنند. همراه 
با این دعوت پسوده الهام‌بخشی است. چه آنان از 
اموال خود و به دلخواه خود نمی‌بخشند. بلکه به فرمان 
خدا از اموالی می‌بخشند که متعلّق به خدا است و خدا 
ایشان را در آن نمایندهٌ خود کرده است! خدائی که: 

له ملک ارات و الأزْض ). 

مالکیّت و حاکمیّت آستاگها زوسن از آن او است. 
خدا است که همه آدمیزادگان را در چیزی از ملک خود 
جانشین کرده است و به نمایندگی پذیرفته است. او 
است که: 

یی و میت ). 

زنده ران و 
او است که نسلی از ایشان را جایگزین نسل دیگری 
می‌گرداند. بدین منوال و بر این روال این اشاره با 

قائق کی مذکور در سرآغاز سوره پیوند پیدا می‌کند. 
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این اشاره هم در جای خود شرم و حیای از خدا را 
برمی‌انگیزد. خدائی که ایشان را جانشین و نماینده کرده 
است و بدیشان دارائی و اموال بخشیده است. پس آنان 
چه می‌گویند وقتی که خدا ایشان را به بذل و بخشش 
چیزی از چیزهائی دعوت می‌کند که آنان را در آن 
جانشین و نماینده فرموده است» و جزو چیزهائی است 
که بدیشان عطاء کرده است؟! برای بازداشتن دلها و 
درونها از تنگچشمی این بس که آدمیزادگان بدانند خدا 
است که دهند؛ دارائی و اموال است. و آنچه خدا دارد 
پایان ندارد. پس چرا باید دست از بذل و بخشش 
بدارند. وقتی که آنچه دارند مرهون عطاء خدا است؟! 
ولی خدا ایشان را بدین تذکر و به چیزی که شرم و حیا 
را برمی‌انگیزد و مايه بزرگواری و امیدواری می‌شود. 
واگذار نمی‌نماید و آنان را به خود رها نمی‌فرماید. 
بلکه با انگیزهُ جدیدی ایشان را مخاطب قرار می‌دهد 
که آنان را از فضل و کرم خدا شرمنده می‌کند و به فضل 
و لطفش ‏ امیدوار می‌فرم ای 
(فالذین آمئوامنکم E‏ جوکبیر 4. 
زیرا کسانی که از شما ایمان بیاورند و (در راه خدا) بذل 
و بخشش کنند» پاداش بزرگی دارند. 
پس چگونه کسی از ایمان آوردن و بذل و بخشش 
نمودن خود را واپس می‌کشد. وقتی که با همچون 
بزرگواری و کرم و فضل و لطفی رویاروی می‌شود؟ 
قرآن ایشان را تسنها بدین پسوده‌های نخستین 
وانمی‌گذارد و به خود رها نمی‌دارد. بلکه با 
الهام‌بخشهای ایمان و انگیزه‌های آن که برگرفته از 
واقعیّت زندگانی ایشان و از شرائط و ظروف آن است» 
بر دلهایشان فشار وارد می‌کند و مصرانه از ایشان 
می جو ها ایمان واقعی و بذل و بخشش داشته باشند: 
و ما کم اون با وا ول یَذعوکه 
ابرم قأَخد کم کنر مژمنین. 
هو الذي بل على عنده آيات ينات یخرجکم 
من لیات إلى الور .و إن الله له یم ترژوف 
رح #. 


سورع 


فی‌ظلال‌القرآن 
چرا نباید به خدا ایمان بیاورید؟ در حالی که پیغمبر. 
شما را (با دلائل قوی و معجزات روشن) برای ایمان به 
پروردگارتان دعوت می‌کند؟ و (خداوند هم) از شما 
پیمان (قطری و کونی) گرفته است (و نشانه‌های ایمان 
آوردن به خود را در درونتان سرشته است و در 
بیرونتان به معرض تماشا گذاشته شده است) اگر 
خواهان ایمان آوردن هستید؟ خدا است که آیه‌های 
واضح و روشن را بر بندةٌ خود نازل می‌گرداند تا شما 
را از تاریکیها(ی جهالت و ضلالت برهاند. و) به نور 
(ایمان و هدایت) برساند. چرا که خدا نسبت به شما 
بسیار بامحیّت و دارای مهر فراوان است. 
آیا چه چیزی ایشان را از ایمان - حقیقت ایمان - 
بازمی‌دارد. در حالی که پیغمبر ما در میانشان 
است. و ایشان را به سوی ایمان دعوت می‌کند. و آنان 
بر ایمان آوردن با او بیعت کرده‌اند. و بااو پیمان 
بسته‌اند؟ آیا جه چیزی ایشان را از ایمان به خدا 
بازمی‌دارد. در حالی که خدا بر بنده‌اش آیات روشن و 
روثسنگری را نازل می‌کند. آیاتی که آنان را از 
تاریکیهای گمراهی و شک و تردید و حیرانی و ویلانی 
بیرون می‌آورد و به سوی نور هدایت و یقین و اطمینان 
می‌برد؟ هم در این کار و هم در آن کار دلائل رافت و 
رحمت در حقَ ایشان است» رفت و رحمتی که سزاوار 
ایشان است. 
قطعاً نعمت وجود پیغمبر اش در ميان آن قوم 
پیغمبری که ایشان را با زبان آسمان دعوت می‌کند. و با 
کلام یزدان با ایشان سخن می‌گوید. و میان آنان و 
یزدان جهان در بار؛ ذات خودشان و ویژگیهای کار و 
بارشان پیوند برقرار می‌سازد. نعمتی است که به تصوّر 
درنمیآید وقتی که مااینک از دور آن را ورانداز 
می‌کنيم و با دید خیال بدان می‌نگریم ۰۰ . این دوره. 
دور وحی و حیات پیغمبر اا واقعاً دور شگفت و 
شگرفی است . 


می‌فرماید. انسانی که ساخته و پرداختةٌ دست خودش 


۰ یزدان سبحان با این انسان صحبت 


است. با زبان بنده‌اش محمد ملظ و با رأفت و 
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رحمت دل آرای آسمانی بدیشان می‌گوید: این را 
برگیرید. و آن را رها کنید! آهای راه من این است 
راستای آن را در پیش بگیرید و حرکت کنید! گامهایتان 
لغزیده است و از راه به چاه افتاده‌اید. این ریسمان من 
است بدان چنگ بزنید تا نجات پیدا بکنید! به اشتباه و 
لغزش افتاده‌اید و گناه و بزه کرده‌اید, توبه کنید و به 
سوی خدا برگردید! آهای این درگاه من است که باز 
است. بیائید و وارد شوید! بیائید و پراکنده نشوید و 
دور نیفتید! از رحمت من ناامید نگردید. رحمتی که 
همه چیز را فراگرفته است!.. تو ای فلانی -خودت. بلی 
خودت - چنان گفتی. و آن خطا و اشتباه است. چنین و 
چنان به دل گرفتی و نیّت کردی, و آن بزه و گناه است. 
چنین و چنان کردی, و آن خطا و اشتباه است ... پس بیا 
اینجاء نزدیک شو به من, پاک شو توبه کن, به پناهگاه 
من برگرد و به امن و امان من درآی ... تو ای فلانی - 
خودت. بلی خودت -کاری که برایت مشکل شده است 
راه حل آن این است. پرسشی که تو را به خود مشغول 
دمک ناسکی این است:کاری که کرد ای ارز 
و بهای آن این است! 

این خدا است که سخن می‌گوید. با این آفریدگان 
صحبت می‌فرماید. آنان با او زندگی می‌کنند. احساس 
می‌کنند که خدا با انان است. حقیقتا و واقعا با انان 
است. خدا به ناله و آهشان گوش فرامی‌دارد. و شکوه و 
شک‌ایتشان را در دل شب می‌شنود و بدان پاسخ 
می‌گوید و دردشان را دوا میکند. خدا در هر گامی 
ایشان را می‌پاید و بدیشان عنایت می‌فرماید ... 

هان! تصوّر این امر. بالاتر از درک و فهم و تاب و توان 
کسی است که در این دوره نزیسته است. ولیکن 
مخاطبان نخستین این آیات عملاً با این آیات زیسته‌اند 
.. . گذشته از این نیازمند همچون چاره‌جوئی و 
چاره‌سازی» و همچون پسوده‌هائی» و همچون کرو 
رهنمود و رهنمونی شده‌اند ...این نیاز هم فضل و 
لطف و مرحمتی است که افزون بر فضل و لطف و 


مرحمت زیستن در آن دوره و زمان است. کسی این دو 


Dg 


فی‌ظلالالقرآن 
بش االات ر ماھ خا زا در کر کی ھی کر 
پی به اهمَیّت آنها می‌برد که قضا و قدر الهی زیستن در 
آن دوره و زمان شگفت و شگرف را نصیب او نکرده 
است: 

در صحیح بخاری آمده است که پیغمبر خدا مش 
روزی به اصحاب خود فرمود: 

یاجب إليكم؟). 

«کدام مؤمنان برایتان شگفت و شگرف هستند؟». 
گفتند: فرشتگان. فرمود: 

(و مام لايُومِنون و هم عند ریهم؟). 

«آنان چرا باید ایمان نیاورند در حالی که در پیشگاه 
پروردگارشان هستند؟». 

گفتند: پس پیغمبران. فرمود: ۱ 

(و ماهم یرون و وی یل عَلیم؟). 

«آنان چرا باید ایمان نیاورند. در حالی که وحی بر 
ایشان نازل می‌شود؟». 

گفتند: پس ما. فرمود: 


۳ ۳ 


(و ما کم لا ومون و آنا بين آظهرکم؟ و لکن أَعجَبٌ 


2 ۳ 
م وه ] وه - 


مین ان قوم شون بخد کم جدون صحفا نون 
ہا فا). 

شا ا ا اوو اک ا 
شما هستم؟ ولی شگفت‌ترین و شگرف‌ترین مؤمنان از 
نظر ایمانی که می‌آورند کسانی هستند که بعد از شما 
می‌آیند و کتابها و نوشته‌هائی را می‌یابند و بدانچه در 
آنها است ایمان می‌آورند». 

پیغمبر خدا حلص راست فرموده است. کار مستفاوت 
است. الهامها و پیامهای ایسمان آوردن و موجبات آن 
برای اصحاب زیاد و بزرگ و شگفت بود. تابدان 
اندازه اسباب و علل ایمان آوردن فراوان و سترگ بود 
که پیغمبر بل تعجّب می‌فرماید و می‌گوید: آنان چرا 
باید ایمان نیاورند؟ سپس از ایشان می‌خواهد اگر 
مؤمن هستند حقيقت ایمان را در خود پیاده کنند و تحقّق 
بخشند! 

آن گاه روند قرآنی ایشان را از موجبات و پیامهای 
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جزء بیست‌وهفتم 
ایمان آوردن به موجبات و پیامهای انفاق کردن و بذل و 
بخشش نمودن منتقل می‌کند و در این زمینه تأکیدها و 
تکرارها روا می‌دارد: 
وما لک مأل شننشر فقوا ني سبیل اله وه میزاٹ 
ارات و الأرْض؟ ). 
رها سا a‏ شوم کنید. و حال این که 
(اموال شما امانتی بیش نیست و تا آخر در دست شما 
نمی‌ماند. و همه چیزهای) برجای مانده آسمانها و 
زمین به خدا می‌رسد؟. 


در این اشاره بر شتی به آن حقیقت شده است که 


(له ملک التاوات والأرْض ول اله نو نرجم 
الامُور ). 


مالکیّت و حاکمیّت آسمانها و زمین از آن او است. و 

هم کارها بدو برگردانده مشود 
میراث اسمانها و زمین. ملک خدااست و بدو 
برمی‌گردد. آنچه مردمان در آن جانشین و نماینده 
گردیده‌اند. از زمره میراث است و بدو برخواهد گشت. 
پس چرا ایشان نباید در راه خدا انفاق نکنند و بذل و 
بخشش ننمایند. وقتی که خدا ایشان را به انفاق کردن و 
بذل و بخشش نمودن فرامی‌خواند. در حالی که خدا 
یشان اا ا مرا رت م آنت کی 
دارند. همان گونه که در آنجا بدیشان گوشزد کرده بود. 
و اموالشان همه به خدا برگشت داده می‌شود. همان 
گونه که در اینجا بدیشان می‌فرماید؟ دیگر انگیزه‌های 
بخل ورزیدن و نداهای تنگچشمی نمودن چرا باید در 
میان باشد. وقتی که در این خطاب همچون حقائقی 
وجود دارد؟ 
دستة برگزیده پیشتازان پیشگام مهاجران و انصار, آنچه 
در وسع و توانشان از مال و جان بود مبذول داشتند و 
فدا کردند در زمانی که تنگدستی و سختی در اوج خود 
بود و انان پساز در کا بروزن: این امر پیش از فتح - 
چه فتح مه و چه فتح حدیبیّه -بود. زیراهم فتح مکه و 
هم فتح حدیبیّه. اسلام بدانها عرّت و قدرت پیدا کرد. 


فی‌ظلال الق رآن 


در آن روز و روزگاری که اسلام غریب بود و از هر 
سو ات شده بود. و از سوی همه دشمنان رانده و 
تعقیب تعقیب می‌گردید. و یاران و پیروان آن اندک بودند. این 
۳ و بخششی از سوی مهاجران و انصار. خالصانه 
برای خدا بود» و هیچ‌گونه شابةٌ طمع و امیدی و بدلی و 
عوضی در زمین وجود نداشت و نمی‌رفت» و هیچ‌گونه 
ریائی هم در برابر جمعیّت غالب و فراوان اسلام وجود 
داشت جرا که همرن کرت غالی در شان برد ع 
بذل و بخشش و فداکاری و جان‌نثاری مهاجران و 
انصار برگرفته و برجوشیده از گزینشی بود که از سوی 
یزدان انجام پذیرفته بود. و آنان چشم به راه خوبی و 
لطفی بودند که از سوی خدا بدیشان بشود. و تلاش و 
کوشش ایشان برای دفاع از عقیده‌ای بود که بدان گردن 
نهاده بودند و آن را بر هر چیز دیگری و بر همه ارواح 
و اموال خود ترجیح داده بودند ...اما انچه را بخشیده 
بودند و فدا کرده بودند از لحاظ کمی اندک بود وقتی 
که با چیزی مقایسه می‌شد که کسانی که بعد از فتح 
داشتند و می‌توانستند ببخشند و فدا کنند. برخی از 
کسانی که بعد از فتح مکّه بذل و بخشش می‌کردند بدان 
اندازه بذل و بخشش می‌نمودند که می‌دانستند و 
ا برخی از پیشتازان پیشگام مهاجر و انصار 
بذل و بخشش کرده‌اند! در اینجا بود که قرآن نازل 
2 تا با ترازوی حق و حقیقت بذل و بخشش اینان 
و آنان را برکشد و بسنجد. و بیان فرماید که کمیّت 
چیزی نیست که در ترازوی حقّ و حقیقت مایةٌ برتری و 
رجحان شود. ولیکن آتچه باعث برتری و رجحان 
می‌گردد و برتری و رجحان را به تصویر می‌کشد 
حقیقت ایمان است: 


لا بشتوي منم من أن ِن قبل ال و قاتل. 
ولتک أعظم َرَج من الذي و من فد و 
فاتلُوا >. 

کسانی از شما که پیش از فتح ( 
کرده‌اند و از اموال خود) بخشیده‌اند و (در راه خدا) 


جنگیده‌اند. (با دیگران) برابر و یکسان نیستند. آنان 


مکّه, به سپاه اسلام کمک 
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درجه و مقامشان فراتر و برتر از درجه و مقام کسانی 

است که بعد از فتح (مکه» در راه اسلام) بذل و بخشش 

نموده‌اند و جد جنگیده‌اند 
می‌رزمد. در حالی که عقیده طرد می‌گردد و رانده 
می‌شود. و یاران دین اندک و کمند. و در افق. پر توی 
از سود و نفع و سلطه و قدرت و رفاه و خوشی 
نمی‌درخشد. چنین کسی با فرد دیگری تفاوت دارد که 
انفاق می‌کند و می‌بخشد و می‌جنگد و می‌رزمد. در 
حالی که عقیده در امن و امان است. و یاران دین زیاد و 
بسیارند. و پیروزی و چیره شدن و به مقصود و مراد 
.. آن یکی بدون واسطه به 
خدا مترسل شده اشت: و کاماا و بدون شک و شبهه از 
همه چیز جز خدا بریده است و مخلص خدا گردیده 


است. یقین و اطمینان به خدای یگانه پیدا کرده است» و 


رسیدن بسی نزدیک است . 


دور از هر سبب ظاهری و رخداد نزدیکی در راه رضای 
خدا کوشیده است. و برای رسیدن به خير و صلاح 
یاری و مددکاری نیافته است مگر چیزی را که از عقيدة 
خود برگرفته است و به کمک طلبیده است . . . امّا این 
یکی برای خوبی کردن و نیک بودن یارانی دارد. حتی 

وقتی که نیّت او درست باشد و بسان پي پیشتازان پیشگام 
نخستین از همه چیز ببْرّد و خالص و مخلص خدا شود. 
امام احمد فرموده است: احمد پسر عبدالملک. از زهیر, 
و او از حمید طویل, و او از انس, برایمان روایت کرده 
است که گفته است: میان خالد پسر ولید و عبدالرحمن 
پسر عوف. بگومگوئی درگرفت. خالد به عبدالرحمن 
گفت: شما خود را از ما 


که پیش از ما به اسلام گرویده‌اید؟! متوجّه شدیم این 


بزرگ تر می‌دانید با چند روزی 


امر برای پیغمبر بش ذکر گردیده است و فرموده 


است: 
دما آضخابي اي تفي يدو لو تن أحد کم 
مثل آخد -آو مفل الجبال -ذهباً ما لت ام 
اصحاب مرا برای من واگذارید» چه به خدائی سوگند که 
جان من در دست او است اگر همسان احد -یا همسان 


۱ مهو ۲ 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 


کوه‌ها -طلا انفاق کنید و بذل و بخشش نمائید -به پای 

عمال و افعال ایشان ی رس ۱۳۱ 
در حدیث صحیح آمده است: 
(لا تس بو آضهاييفر الذي نی بيده لو أن آحدکُم 
مثل اانا آخدهم لا ا 
«به اصاب من دشنام ندهید. به خدائی سوگند که جان 
من در دست او است اگر یکی از شما همسان احد طلا 
انفاق کند و بذل و بخشش نماید. به مشتی گندم یکی 
از ایشان و به نز نیم آن هم نمی‌رسد». 
روند قرآن بعد از مقزّر کردن و بیان داشتن ارزشهای 
حقیقی و معیارها و مقیاسهای درست اینان و آنان در 
ترازوی یزدان, برمی‌گردد و بیان می‌دارد که جملگی 
خوبی دارند و نیکی می‌بینند: 

ولا وعد اله المشى ). 

اما به هر حال خداوند به همه. وعدۀٌ پاداش نیکو 

می‌دهد. 
همگان خوبی و نیکی کرده‌اند. و درجات و مقامات 
خوبی و نیکی ایشان متفاوت و مختلف است. 
تفاوت خوبی و نیکی, و پاداش دادن خوبی و نیکی به 
همگان. برمی‌گردد به آنچه 
سنجش افعالشان می‌داند. و به نیت و قصد و هدفی 
برمی‌گردد که در فراسوی اعمال و افعالشان است و 
یزدان بزرگوار از آن نیّات و اهداف. و همچنین از 
کارهائی که می‌کنند مطّلع و آگاه است و می‌داند چه 
یا و 

و والله با تَغْمَلونَ خير ). 


خداوند آگاه از هرآن چیزی است که می‌کنید. 


۱- از این حدیت معنی معینی برای اصحاب پیفمبر بلا معلوم و 
مشخص می‌شود. آن کسانی که بارها دیگران را در بارهُ ایشان برحذر داشته 
است. اصحاب یعنی سابقین. پیغمبر ا به مسلمانان پیرامونش و به 
کسانی که با او همدم و همصحبت بودند می‌فرمود: 8 دَغُوا لي آضخايي 

9 : لان مر بای من اکن تا a‏ 
صدیق یه فرموده است: نی أضخاي. .0 سا بت 
رها کنید .. 
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اين. پسود: بیدارکنندة دلها است. اطلاع و آگاهی از 
جهان نیّات نهان در فراسوی کارهای نمایان! همین نیّات 
نهفته در پشت سر اعمال و افعال است که ارزشها بدانها 
مربوط می‌گردد. و معیارها و مقیاسها بدانها بالا می‌رود 
و والا می‌شود . 
0 
آن گاه مرحلةٌ دیگری در بیدار کردن و به جوش و 
خروش انداختن دلها برای ایمان آوردن پیش می‌آید. و 
انگیزه‌های دیگری در فراسوی این انگیزه‌ها قرار 
می‌گیرد: 
من اي یفرض ال قَرضاً حسناًقيضاعِفة عفه لهو 
لَه اجر کرڪ؟ ٠‏ زین و نات ینعی 
نوزهم ین دمم و بای شراکم الوم جات 
ری اد دنه ذلک هو 
ول وم يول رن رالات ین 
آموا: آنظرونا ر تس من ورک قیل: جوا 
راک فالتمفرا تیدا فصوب یم بشور له 


باب با فیه رَد و اهر من قیله الْعَذابُ. 
پنادونهم نکن معکم؟ فالوا 13 ولکنکم فتنم 


الک و رصع و زب و غرنکم الأمانيء 
حت چاء 3E‏ اف و غر کم باه لور فاليم لا 
ُد منک ده و لا من اذ پئ کقڙوا مأواكم 
آلناژ هى مولام و بس المصيرٌ ). 

کیست که به خدا قرض نیکوئی دهد (و از اموالی که بدو 
داده شده است ببخشد) تا آن را برای او چندین برابر 
گرداند» و پاداش ارزشمندی بدو رساند؟ روزی مردان 
مؤمن و زنان مؤمن را خواهی دید که به (سوی بهشت 
حرکت می‌کنند و) نور (ایمان و اعمال خوب) ایشان. 
پیشاپیش آنان و در سمت راستشان در تلالو و 
درخشش است (و فرشتگان بدیشان مبارک باد 
می‌گویند و می‌فرمایند: مژده باد! که امروز به بهشتی 
درمی‌آئید که در زیر (کاخها و درختان) آن» رودبارها 
جاری است و چاودانه در آنجا بسر می‌برید و می‌مانید. 


پیروزی بزرگ و رستگاری سترگ, این است (خوش 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 


باشید). روزی مردان منافق و زنان منافق به مومنان 
می‌گویند: (با شتاب به سوی بهشت حرکت نکنید و) 
منتظرمان بمانید تا از نور شما فروغ و پرتوی (به ما 
بتابد و از آن) استفاده کنیم! بدیشان گفته می‌شود: به 
عقب برگردید (و مجدداً به دنیا بروید) و نوری به دست 
بیاورید! در این حال ناگهان دیواری میان آنان زده 
می‌شود که دری دارد. داخل آن (که به طرف مومنان 
است) رو به رحمت است (که بهشت و نعمت سرمدی 
است) و خارج آن (که به طرف منافقان است) رو به 
عذاب است (که دوزخ و نقمت ابدی است). منافقان. 
مؤمنان را فریاد می‌دارند. مگر ما (در دنیا) با شما 
نبودیم؟ می‌گویند: بلی! ولیکن (با نفاق) خویشتن را 
گرفتار بلا کردید» و چشم به راه (مرگ پیغمبرء و 
نابودی مسلمانان, و برچیده شدن اسلام) ماندید و (در 
بارةٌ حقانیّت دعوت پیفمبر و قران و وجود معاد و 
رستاخیز) شک و تردید ورزیدید» و آرزوها و پندارها 
شما را گول زد» تا این که فرمان خدا (داثر بر مرگتان) 
دررسید. و اهریمن (بدکاره و نفس امّارة) فریبکار شما 
رادر بارةٌ خدا فریب داد. پس امروز. هم از شماء و هم از 
کافران عوضی و غرامتی پذیرفته نمی‌شود. جایگاه 
شماها آتش دوزخ است. دوزخ سرپرستتان است (و 
پناهگاهی جز آن ندارید) و چه بد سرنوشتی و چه بد 
جایگاهی است!. 
اين. ندای الهام‌بخش مۇتّر و گیرائی اسنت: این خدا 
است که به بندگان فقیر نیازمند می‌گوید: 
من ذا الّذى بُقْرض اه قَرضاً حَسناً؟ ). 
کیست که به خدا فرش نیکوئی دهد (و از اموالی که بدو 
داده شده است بیخشد؟). 
مسلمان همین که تصوّر بکند او که فقیر و ناچیز است به 
پروردگار خود قرض می‌دهد, باید بال‌زنان و پروازکنان 
به سوی بذل و بخشش بشتابد! مردمان معمولاً با 
یکدیگر مسابقه می‌دهند در قرض دادن به ثرو تمند 
غنی خودشان -البتّه مردمان در اصل همه فقیرند - زیر 
باز پرداخت تضمینی است. مردمان افتخار می‌کنند به 
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این که بدان شخص رو تمند و بدین شخص دارا قرض 
داده‌اند! پس بايد چه بکنند و چه اندازه خوشحال 
بشوند که به خداوند بی‌نیاز ستوده قرض می‌دهند؟ 
یزدان سبحان مردمان را تنها بدین احساس و اطْلاع 
وانمی‌گذارد. بلکه در برابر قرض نیکو و خالصانه و 
مخلصانه برای خداء و دور از هرگونه ریا و نگرشی, 
بدیشان در برابر چنین قرض نیکوتی. وعدهٌ چندین 
برابر آن را می‌دهد. و بدانان گذشته از این چندین برابر 
مقدار قرض, وعد پاداش ارزشمند از جانب خود را 
مي‌دهد: 

( فیْضاعفه له و له جر كر ). 

آن را برای او چندین برابر گرداند» و پاداش ارزشمندی 

بدو رساند. 
آن گاه روند قرآنی صفحهٌ درخشانی از آن پاداش 
ارزشمند را نشان می‌دهد. در صحنه‌ای از صحنه‌های 
روز قیامتی که آن پاداش اد نون آن داده می‌شود. 
شدای یی اجا ابا ابا لو ان گنه 
دارد. در ميان صحنه‌های قیامت تازگی دارد. این صحنه 
از جملة صحنه‌هائی است که گفتگو آن را زنده می‌دارد. 
بعد از آن که تصویر جنبان آن گویا و واضح تسرسیم 
ی کرد ما که همین لظ وان ا من خرانی فة 
شگفتی را می‌بينيم. اینان مردان ممن و زنان موّمنند 
که آنان را می‌بینیم. در پیشاپیش آنان و در سمت 
راست ایشان پرتو لطیف و زیبا و آرام و آرام‌بخشی را 
می‌بینیم. آن پرتو. نور ایشان است که از وجودشان 
پرتوانداز می‌گردد. و حضورشان را نورباران و رخشان 
می‌سازهه و پیشاپیش آنان را روشن می‌نماید. این 
پیکرهای انسانها است که می‌درخشد و می‌تابد و 
نورانی می‌گرداند. نوری از آن پیکرها امتداد می‌یابد 
که آنان جلو خود رادر پرتو آن می‌بینند و سمت راست 
خود را مشاهده می‌کنند . . . این نوری است که یزدان 
سبحان از آن پیکرها بیرون می‌آورد. و ایشان را با آن 
از تساریکیها سی‌رهاند و به سوی خود رهنمود 
می‌گرداند. نوری است که در جانهایشان درخشیدن 


نی‌ظلالالقرآن 
جلد ششم 
گرفته است و پیکرهای خاکیشان را رخشنده و رخشان 


نموده است. يا چه بسا همان نوری باشد که یزدان این 


جهان را و هرچه و هرکه راکه در آن است از آن آفریده 
است.") این نور با حقیقتی که دارد در وجود این 
مجموعه از انسانها پدیدار و نمودار آمده است» 
مجموعه‌ای که حقیقت خود را در وجود تحّق 
بخشیده‌اند و پیاده نموده‌اند! 
گذشته از اين. این ما انسانها هستیم که می‌شنویم 
تکریم و تعظیم و مژده و تبریکی راکه به مردان مؤمن 
و به زنان مؤمن گفته می‌شود: 

«(بشرا کم الیرم جنات تبر من تتا لباز 

خالدین فیهاء لک هو از العَظم ». 

مژده باد که امروز به بهشتی درمی‌آئید که در زیر 

(کاخها و درختان) آن؛ رودبارها جاری است و 

جاودانه در آنجا بسر می‌برید و می‌مانید. پیروزی 

بزرگ و رستگاری سترگ. این است (خوش باشید). 
ولیکن این صحنه در کنار این منظره زیبا و دلربا به 
پایان نمی‌آید . . مردان منافق و زنان منافقی آنجا 
وجود دارند که حیران و ویلان و سرگردان و گمراهند. و 
خوار و رسوا ایستاده‌اند و بدیشان توجهی نمی‌شود و 
اهمیتی داده نمی‌شود. آنان دست به دامان مردان مؤمن 
وزنان مومن می‌شوند: 

« يوم يفول اون و الُنافقاث لِلُذين آمَنوا: 

آنظرونا تب من ورکم ). 

روزی مردان منافق و زنان منافق به ممنان می‌گویند: 

(با شتاب به سوی بهشت حرکت نکنید و) منتظرمان 

بمانید تا از نور شما فروغ و پرتوی (به ما بتابد و از آن) 

استفاده کنیم!. 
به هر کجا مردان ممن و زنان مژمن بنگرند آن نور 
تابان و رخشان و زیبا و دلربا می‌تابد. ولیکن کی 
منافقان می‌توانند از این نور» کسب نور کنند و 


۱- آمروزه اعتقاد بر این است که مادهٌ جهان هستی نور است. نور از 
اتمهائی ساخته شده است. اتم در حقیقت جز پرتو نیست. چه بسا این 


نظریّه نزدیک‌ترین نظریّه‌ها به صحت باشد. زیرا راه قرآن را می‌سپرد. 
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روشنائی داشته باشند. وقتی که آنان تمام زندگانی خود 
را در تاریکی گذرانده‌اند؟ صدای ناشناخته‌ای ایشان را 
فریاد می‌دارد: 

قیل اروا وَزاء کم قَالْسَمِسُوانوراً ). 

(بدیشان) گفته می‌شود: به عقب برگردید (و مجدداً به 

دنیا بروید) و نوری به دست بیاورید!. 
چنین به نظر می‌آید که این صدا برای تمسخر و 
ریشخند باشد. همچنین چیزی را یادآوری کند که در 
دنیا در ان ودند و ان بودند. یعنی نفاقی که 
می‌ورزیدند و دسسیسه‌بازیها و نیرنگهائی که در 
تاریکیها بدانها دست می‌یازیدند. به پشت سر خود 
برگردید و به سوی دنیا بروید. به چیزی بسرگردید که 
انجام می‌دادید. برگردید چه نور در آنجا کسب می‌شود 
و فراچنگ آورده می‌شود. نور از کار کردن در دنا 
فراهم می‌آید. برگردید چه امروز نور به دست نمی آید! 
فوراً مردان مؤمن و زنان موّمن, از مردان منافق و زنان 
منافق, جدا می‌گردند. و دور گردانده می‌شوند. آخر 
امروز روز جدائی افکندن و فاصله دادن است. هرچند 
که در دنیا همان در میان جماعت مردمان آمیزة 
همدیگر بوده‌اند و در مان یکدیگر زیسته‌اند: 


قصب يم بسر له باب باه فيه له 
ظاهر بن قله ۱ 


در این حال ناگهان دیواری میان آنان زده می‌شود که 
دری دارد. داخل آن (که به طرف مؤمنان است) رو به 
۱ رحمت است (که بهشت و نعمت سرمدی است) و خارج 
آن (که به طرف منافقان است) رو به عذاب است (که 
دوزخ و نقمت ابدی است). 
دیدن می‌شود. ولی مانع شین نمی‌گردد. این منافقانند 
که مومنان را فریاد می‌دارند: 
مرو 2 
(َْنَکن معکم؟ ). 
منافقان» مومنان را فریاد می‌دارند. مگر ما (در دنیا) با 
پس ما چرا از شما جدا می‌گردیم؟ مگر ما در دنیا با 


۱۹۷ 


فی‌طلال الق آن 
اهب تن 
یکدیگر روی یک خاک نمی‌زیستیم؟ مگر در اینجا با 
یکدیگر روی یک خاک زنده نشده‌ایم و برانگیخته 
نگردیده‌ایم؟ 

(فالرا بل !). 

مؤمنان می‌گویند: بلی!. 


بلی چنین بوده است. 


ر e‏ 0 
و لکتکم فلم آنفسک ). 
ولیکن شما (با نفاق) خویشتن را گرفتار بلا کردید. 
خود را از هدایت به دور داشتید و خویشتن را محروم 
کر دید. 
(و تم ) 


و (چشم به راه مرگ پیغمبر, و نابودی مسلمانان. و 


برچیده شدن اسلام) ماندید. 
عزم را جزم نکردید و تصمیم نگرفتید و خير و خوبي 
قاطع و واقعی را برنگزیدید. 
ورتم ». 
و (در بارۂ حقانیّت دعوت پیفمبر و قرآن و وجود معاد 
و رستاخیز) شک و تردید ورزیدید. 
شما اطمینان و یقینی نداشتید که در پرتو آن قاطعانه 
تصمیم بگیرید و عزم را جزم کنید. 
(وغرنکم نان ). 
و آرزوها و پندارها شما را گول زد. 
آرزوهای پوچ و پندارهای تسیود نما زا کول رها 


نگذاشت که رت ان شو ید و سود بیو و مذبذب بودن 
و متردد شدن. و عصا زا از وسط گرفتن» شما را حیران 
ووا وگ 

حق جاء مره ). 


تا این که فرمان خدا (داثر بر مرگتان) دررسید. 
تا کار به پایان آمد. 
و غر کم باه لور . 
و اهریمن (بدکاره و نفس امّارهْ) فریبکار» شما را در 
بارۂٌ خدا فریب داد. 
«غرور»: اهریمنی ست که شمارا به خض و از 


می‌خواند و آرزوهای بیهوده و امیدهای پوچ را به 
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دلتان می‌انداخت. 
آن گاه مؤمنان به یادآوری کردن و سخن گفتن ادامه 
می‌دهند. انگار آنان در ان موقع و مسوضع. 
رأی‌دهندگان و حکم صادرکنندگانند: 

فلوم لیخد منکم فده و لامن الذین قروا 

ماک آلثاز هی مولا کم و بس الصیر {. 

پس ام روز هم از شماء و هم از کافران» عوضی و 

غرامتی پذیرفته نمی‌شود. جایگاه شماها آتش دوزخ 

است. دوزخ سرپرستتان است (و پناهگاهی جز آن 

ندارید) و چه بد سرنوشتی و چه بد جایگاهی است!. 
چه بسا هم این سخن. گفتهٌ فرشتگان باشد. و یا یزدان 
بزرگوار آن را بفرماید ... 
از ناحیةٌ هماهنگی هنری به نشان دادن صحنه می‌نگریم. 
می‌بینیم گزینش صحنة نور» مخصوصاً در این موقع و 
موضع» حکمت و فلسفة ویژه‌ای دارد . . . در اینجا از 
مردان منافق و زنان منافق سخن می‌رود ... مردان 
منافق و زنان منافق باطن و نهان خود را مخفی و پنهان 
می‌دارند. و بر عکس چیزی تظاهر می‌کنند و خود را 
نشان می‌دهند که در دل و درونشان نهان و پنهان است. 
و در ظلمت و تاریکی نفاق و دسیسه و بیشرمی زندگی 
می‌کنند. نور چیزهای پنهان گردیده و پوشیده شدۀ 
ایشان را نشان می‌دهد و نهان و پنهانشان را رسوا 
می‌سازد. همچنین در اینجا تقابل به کار رفته است. 
صفحه روشن و نمایان نو مقابل صفحهٌ تاریک و 
پوشید؛ نفاق قرار گرفته است. نور سزاوارترین چیز 
است که اشْعَةٌ آن بر صحنهٌ بزرگ محشر بتابده و جلو و 
روبروی مردان موّمن و زنان موّمن, و طرف راست 
آنان را روشن گرداند. در صورتی که در آن هنگام 
منافقان در تاریکی و ظلمتی هستند که با تاریکیها و 
ظلمتهای دل و درون و با تاریکیها و ظلمتهای 
پنهان‌کاری کردن و پوشیده داشتن, مناسبت دارد» (۱) 
راستی کدام دل است که بدین نور عشق نورزد که در 
آن روز پرتوانداز می‌گردد؟ کدام دل است به تدای 


انفاق کردن و بذل و بخشش نمودن پاسخ ندهد. وقتی 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 
که آهنگ این الهامها و پیامهای سخت مور را 


می‌شنود؟ 

این قرآن است که ثابت قدم و استوار و پیاپی و پیوسته 
به چاره‌جوئی و چاره‌سازی دلها می‌پردازد. و دلها را 
دعوت می‌کند یا دعوت یزدانی که بسیار مطلع و بس 
آگاه از سرشت دلها و دریچه‌ها و ورودیهای آنها است. 
و می‌داند دلها به چه چیز پاسخ می‌گویند و چه چیز در 
دلها تأثیر می‌گذارد. 

مرحلهة دوم در اين سوره ادامة دعوت كردن و 
فراخواندن, و بر الهامها و پیامهای پذیرش و 
پاسخگوئی افزودن است. مطابق این برنامه و در این 
راهی که در پیش است . 


ی 
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۱- عرضة این صحنه» با اندک تصرفی از كتاب: «مشاهد القيامة فى 


القرآن» برگرفته شده است. 
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یوس کت ول فرم تم () 


این مرحله ادام موضوع اصلی این سوره است که پیاده 
کردن حقیقت ایمان در خود انسان است. تا از حقیقت 
ایمان بذل و بخشش خالصانه در راه یزدان سرچشمه 
بگیرد. در این مرحله. الهامها و پیامهای ایمان. و 
آهنگهای موتّری است. الهامها و پیامها و آهنگهائی که 
نزدیک به همان چیزهاتی است که در مرحله اوّل این 


سوره؛ پس از آن سرآغاز ژرف و احساس‌برانگیز بود. 


فی‌ظلال الق رآن 
این مرحله با طنین سرزنشی می‌آغازد. سرزنشی که 
یسزدان سبحان موّمنان را با آن بیدار و هوشیار 
می‌گرداند. مومنانی که بدان مرتبه‌ای نرسیده‌اند که 
یزدان جهان برای ایشان می‌خواهد. اشاره‌ای هم 
بدیشان می‌شود که بپایند راه اهل کتاب پیش از خود را 
نپيمایند. اهل کتابی که سنگین‌دل شن و در اعمالشان 
فسق و فجور در پیش گرفتند. مومنان از چنین 
سرانجامی برحذر داشته می‌شوند. سرانجامی که کار 
اهل کتاب بدان انجامید وقتی که روزگارشان طولانی 
شد و دورانشان به درازا کشید. همجنین در این مرحله 
یزدان سبحان مژمنان را به یاری و کمک خود امیدوار 
می‌سازد. یزدانی که دلها را زنده می‌کند. بدان گونه که 
زمین مرده را زنده می‌گرداند. 

وقتی که این پسوده به پایان می‌آید. پسودة دیگری به 
دنبال آن ذکر می‌شود. جولانگاه این پسوده جهان 
آخرت است. دعوت مژمنان به قرض دادن به یزدان 
تکرار می‌گردد. قرض دادن زیبا و خداپسندی که اجر و 
پاداش فراوانی به دنبال دارد. ذکر می‌شود خداوند چه 
چیزی را برای قرض‌دهندگان به خود. در دنیا و آخرت 
آماده کرده است که عوض چندین برابر و پاداش 
.. بدان منوال و روالی که در مرحلۀ 
اول هم بیان گردیده است. 

پسودهٌ سومی درمی‌رسد. این پسوده همه ارزشهای 
جهانی را در کثه‌ای و ارزشهای اخروی را در کف دیگر 
ترازوی خدا می‌گذارد . . . ارزشهای جهانی بازیچه‌ها و 
عروسکهاتی به نظر می‌آیند که سبک و ناچيزند. و که 
آخرت والائی و برتری می‌گیرد. و کار جدّی جلوه‌گر 
من آید و شایان توجه و اهمیّت پدیدار می‌گردد. 


ارزشمند است . 


بدین خاطر یزدان مهربان ایشان را فریاد می‌دارد که بر 
یکدیگر پیشی و سبقت بگیرند و به سوی ارزشهای 
. . ارزشهائی که در بهشتی 
قرار دارند که عرض آن به اندازهٌ عرض آسمانها و 
زمین است و برای کسانی آماده گردیده است که به خدا 


و پیغمبرانش ایمان بیاورند. 
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جزء بیست‌وهفتم 
پسودهٌ چهارمی درمی‌رسد که ایشان را از میدان 
آخرت برمی‌گرداند به سوی چیزی که در واقعیّت 
زندگانی و رخدادهای آن داشتند و در آن بسر 
می‌بردند. دلهایشان را در زندگانی و در رخدادهاء و 
همچنین در شادیها و غمهای آنهاء آويزهٌ قضا و قدر 
خدا می‌گرداند. بدین سبب بذل و بخشش را در 
نظرشان سهل و ساده جلوه گر می‌نماید. و نمی‌گذارد 
چیزی از کالاها و دارائیهای زمین ایشان را مغرور بکند 
و فریب بدهد. آن وقت همه احساسهایشان با آسمان 
پیون قاط پیش کل 

بعد از آن بخشی از تاریخ دعوت خدا در زمین را 
برایشان بیان می‌کند. در این بخش وحدت برنامه. و 
راستی و درستی راه پدیدار و نمودار می‌آید. روشن 
می‌شود کسانی که در هر دوره و زمانی از راسستای 
چسنین راهی کناره گییری کنند و منحرف گردند. 
بیرون‌روندگان از آئین الهى بشمار می‌آیند. برای 
مردمان به بعضی از کارهای اهل کتاب اشاره می‌کند, 
همان گونه که در سرآغاز این مرحله اشاره کرده است. 
سراتضام از این تدای و و پزهازهرو ایشان را به 
ترس و هراس از خداء و ایمان به پیغمبرش 
فرامی‌خواند. تا در پرتو تقوا و ایمان دو پاداش از 
رحمت خود را بدیشان بدهد. و نیز برای آنان نوری را 
پدیدار گرداند که در پرتو آن حرکت کنند. و ایشان را 
بیامرزد و ببخشاید. چه فضل و لطف خدا تنها وقف اهل 
کتاب نیست, آن گونه که اهل کتاب خیال می‌کنند و 
گمان می‌برند. بلکه فضل و لطف خدا در دست خود خدا 
است. آن را به هر کس که خودش بخواهد عطاء 
می‌فر ماید: 

واه ذو القَضْل الط ). 
خداوند دارای فضل و عطاء فراوان و بزرگ است. 

بدین منوال این سوره از اوّل تا به آخر حلقه‌های متصل 
به همدیگری در زنجيرة خط سیر واحد و ثابتی دارد. و 
آشگهای دای ید کوش لها ا ا 
گوناگون و همگونی که به اندازه لازم تکرار می‌گردد. 


فی‌ظلال الق رآن 

تا با تکرار, تأثیر آهنگها در دل ژرف شود و گسترده 

گردد. و ضربه‌های نغمه‌ها با حرارت آهنگهای پیاپی 
گرم و داغ به دلها فرورود و بر دلها بنشیند! 

e 

اين لذن نو أن تمخشع وم کر اله و 

لین الح؟ و لایکوواکاذبنآوثواالکذاب 

من بل ا فقس فقت فلوم وگن 


۱ 
۵ ا‎ o2? 


اقب لک لیات ت لک تتقلون 4 
۳ وقت آن برای موّمنان فرانرسیده است که دلهایشان 
به هنگام یاد خداء و در برابر حق و حقیقتی که خدا 
فروفرستاده است. بلرزد و کرنش برد؟ و آنان همچون 
کسانی نشوند که برای آنان قبلاً کتاب فرستاده شده 
و دلهایشان سخت شده است. و بیشترشان فاسق و 
خارج (از حدود دين خدا) گشته‌اند. بدانید که خداوند 
شما (با ذکر 
مثالها) روشن می‌گردانیم و بیان می‌داريم. تا این که 


زمین مرده را زنده می‌کند. ما آیه‌ها را برای ڈ 


این سرزنش موثری از جانب سرور بزرگوار مهربانی 
است. دلهائی که یزدان سبحان از فضل و لطف خود آنها 
را لبریز فرموده است. در پاسخ کامل دادن کندی 
کرده‌اند. این است خدا پیغمبر مدش را در میان ایشان 
برانگیخته است و او آنان را دعوت می‌کند که به 
خداوندگارشان ایمان بیاورند. و بر او آیات روشن و 
روشنگری را نازل کرده است تا ایشان را از تاریکیها 
بیرون بیاورد و به سوی نور رهنمود گرداند. و بدانان 
معجزه‌ها و خارق‌العاده‌هانی در جهان هستی نشان داده 
است تا ببینند و بینش پیدا بکنند و خویشتن را از عقاب 
وات ال رخو ارت 

سرزنشی است که در آن مودّت و محبّت» تشویق و 
ترغیب, برجوشیدن احساس و شعور و پی بردن به 
جلال و عظمت خدا؛ خشوع و خضوع در برابر یاد خداء 
دریافت حقّی که از سوی خدا نازل گردیده است به 
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جزء بیست‌وهفتم 
گونه‌ای که سزاوار حضرت حق باشد. ترس و هراس و 
فروتنی و کرنش و اطاعت و تسلیم فرمان یزدان 
گردیدن. پیدا و هویدا است. بوی تهدید هم در آن به 
مشام می‌رسد. و گلایه از کندی پاسخگوئی به فرمان 
یزدان سبحان نیز در آن احساس می‌شود: 

من لین ما أن تشع تیم لذکر اله و 

ماتَوّل من الحت؟ 6. 

آیا وقت آن برای مومنان فرالرسیده است که دلهایشان 

به هنگام یاد خداء و در برابر حقّ و حقیقتی که خدا 

فروفرستاده است» بلرزد و کرنش برد؟. 
در کنار تشویق و ترغیب» و ناخشنودی از کندی 
ورزیدن و سستی کردن در پاسخگوئی به فرمان یزدان, 
برحذر داشتن از کندی ورزیدن و تأخیر کردن در 
پاسخگوتی به فرمان یزدان فرامی‌رسد. از زنگی 
صحبت نمی‌شود که دلها را می‌پوشاند وقتی که زمان بر 
دلها به طول بینجامد و دلها جلاء و صیقلی داده نشود. 
سنگدلی پس از دل‌نرمی گریبانگیر دلها می‌گردد وقتی 
که دلها از یاد خدا غافل بشود. و در برابر حق کرنش 
تیرد: 

ولایو واكاًدپق را الکتاب من قبل فطال 

عَ لیم مد فقس مد فقث فلوم و کنر مهم 

فاسون ). 

همچون کسانی نشوند که برای آنان قبلاً کتاب 

فرستاده شده است و سپس زمان طولانی بر آنان 

سپری گشته است» و دلهایشان سخت شده است. و 

بیشترشان فاسق و خارج (از حدود دین خدا) گشته‌اند. 
به دنبال سنگین‌دلی و دل سختی, جز بیرون رفتن از 
دین خدا نیست 
این دل بشری, تند و سریع دگرگون می‌گردد. و با شتاب 
و عجله دچار فراموشی می‌شود. این دل بشری, شقّاف 
می‌گردد و می‌درخشد و از نور پر و لبریز می‌شود. و 
بسان نور بال و پر می‌گیرد و بالا می‌رود. امّا وقتی که 
زمان زیادی بر دل بگذرد و پند و اندرز و تذکری بدان 


داده نشود. کند و تنبل و سخت و سفت می‌شود. و پر تو 


Pe‏ .]سب 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


نمی‌اندازد و نمی‌درخشد. و تاریک و سیاه می‌گردد! 
پس باید این دل را پند و اندرز و تذکُر داد. تا یادآور 
گردد و کرنش یبرد و فروتنی بکند. باید دريچه این را 
زد تا رقت و مهربانی پیدا کند و روشن و رخشان گردد. 
باید پیوسته این دل را بیدار و هوشیار کرد. تا تنبلی و 
سختی بدان رو نکند و تنبل و سخت نشود. 
ولیکن نباید از دلی مأیوس شد که خوا بآلود و سخت 
و سفت و تنبل شده باشد. چه همچون دلی ممکن است 
حیات بدان بخزد, و نور در آن بدرخشد. و در برایر ذکر 
و یاد خدا کرنش ببرد و فروتن بشود. زیرا خدا زمین را 
پس از مردن زنده می‌گرداند. وقتی که زنده شد حیات 
در آن به جنب و جوش درمی آید. و زمین پر از گیاه‌ها 
و شکوفه‌ها و گلها می‌شود. و غلات و ثمرات می‌بخشد 

ب دلها نیز این چتن ها وقتی که خدا بحراهد: 

(غلمُو آن ان له خيي الرض ید موتا ؟. 

نان که تا ند رن موه زا دە مى کر 
در این قرآن چیزی است که دلها را زنده می‌کند همان 
گونه که زمین زنده می‌گردد. و با خوراک دادن و 
سیراب کردن و حرارت و گرمی بخشیدن, بدان مدد و 
یاری می‌شود: 

قد بنا لک الآيات للم تققلون 

ما آیه‌ها را برای شما (با ذکر مثالها) روشن می‌گردانيم. 

تا این که شما (مطالب و مقاصد آنها را) فهم کنید. 

9 
قرآن این پسودة زنده‌کننده و آن سرزنش شرمنده 
کننده, و آن پند و اندرز و تذکُر دادن و برحذر داشتن را 
با برانگيزندة تازه‌ای برای بذل و بخشش و فداکاری, 

پیگیری و دنبال ی 
إن الصَدقین ‏ ال تَصدقات و آفرضواقرضاً 
تا ؛ بضاعت هم و هم جر کر ان منوا 
اور له ولیک هم ادون ولشهذاء ند 
ربوم هو جرم و نورهم و این وا و َو 
یتنا رلک أضحابُ ب المحم ). 


مردان بخشنده و زنان بخشنده‌ای که (با دادن صدقات 
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جزء بیست‌وهفتم 
و انسجام خیرات و حسنات) به خدا قرض نیکوئی 
می‌دهند (پاداش بخشش و وامشان) برای ایشان 
چندین برابر می‌شود. و مزد بزرگ و قابل توجهی 
دارند. کسانی که به خدا و به پیفمبرانش ایمان بیاورند. 
آنان راستان و گواهان پیشگاه پروردگارشانند و اجر 
خود را دارند. اما کسانی که کافر بشوند و آیات مارا 
تکذیب کنند» آنان دوزخيانند. 
قطعاً صدقه‌دهندگان و انفاق‌کنندگان مرد و زن» بر 
گیرندگان صدقه و دریافت‌کنندگان انفاق تفاخر نمی‌کنند 
و برتری نمی‌فروشند. و در صدقه و انفاقی که می‌دهند 
و در کارهای خوب و نیکی که می‌کنند. با مردمان 
معامله نمی‌نمایند. بلکه آنان به خدا قرض می‌دهند. و 
مستقیماً با خدا معامله می‌نمایند. چه انگیزه‌ای برای 
صدقه دادن موتّرتر و ژرف‌تر از این است که انسان 
احساس کند به یزدان بی‌نیاز ستوده قرض می‌دهد. و با 
صاحب جهان هستی معامله می‌کند؟ و چیزی را که 
می‌بخشد و خرج می‌کند برایش چندین برابر ذخیره و 
ان‌دوخته مي‌شود. و گذشته از همه اینها پاداش 
بزرگوارانه و ارزشمندی دارد؟ 
مقام صدّیقین. یعنی راستروان و راستگویان, مقام بالا و 
والائی است. آن گونه که احادیث نیوی شریف آن را به 
تصویر می‌کشند. با وجود والائی این مقام - در پسرتو 
فضل و لطف خدا - سهل و ساده به دست می‌آید برای 
کسی که بخواهد و خواستار آن باشد. مقام صدیقین 
وقف افراد یا طائفة ویژه‌ای و دستة خاصی نيست. 
هرکس که ایمان خود را به خدا و پیغمبرانش تحقق 
بخشد و پیاده کند باید که امید رسیدن بدین مقام والا را 
داشته باشد. آخر فضل و لطف خدا قرق برای اشخاصی 
و قدغن برای دیگران نیست: 
و الذي منوا باه و 
دیون 
کسانی که به خدا و به پیغمبرانش ایمان بیاورند, آنان 
راستانند. 


این خاصیّت و ويزگی این آئین است. این راه. برای 


رشتله اوک هم 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


بمب 


همه ائسانها باز است. افقی است که همگان می‌توانند 


خود را بدانجا برسانند. این مرتبه برای مقاماتی در نظر 


گرفته نشده است و احتکار نگردیده است. در این مر تبه 


خصوصیّاتی نیست که برای گروه مشخصی از مردمان 
دیوار کشیده شده باشد و تعیین گردیده باشد. چیزی جز 
عمل. صاحب عمل را به سوی والاترین و بالاترین 
درجات بالا تمی‌برد و نمی‌رساند. اسلام آئینی است که 
در آن مقامی نیست که برای طبقات ویژه‌ای محفوظ و 
مصون شود! 
امام مالک در کتاب خود «موطأ» از صفوان پسر سلیم. 
و او از عطاء پسر يسار 
روایت کرده است که پیغمبر خدا لاه فر موده است: 
ون أل ان رازن لاعف من فزقهم كا 
تابون الک کب لد ى الغابر في الق من 
الشرق أو الب تفال ما تم ِا 
بهشتیان کاخ‌نشینان را بالای خود می‌بینند. همان گونه 
که شما (در دنیا) ستارة درخشان باقی‌مانده در افق 


و او از أبوسعيد خدری» 


مشرق یا مغرب را می‌بینید. اين (فاصلة زياد و بالا 
بودن بعضیها و پائین بودن برخیها) به خاطر (تفاوت) 
فضیلت و برتری (درجات و مقامات) موجود در میان 
ایشان است. 


منازل و مراد تب انبیاء است و 


گفتند: ای پیغمبر خدا این 
کسی جر ایشان بدان منازل و مراتب نمی‌رسد. فرمود: 
(بلی و الّذې نی بيده رجال وا بال و صدقوا 
لرسَلینْ). 

ار بدا کیش ا ر 
است. آن منازل و مراتب متعلّق به کسانی است که به 
خدا ایمان آورده‌اند و انبیاء را تصدیق کرده‌اند».() 
این وود ایمان است. و اما پسودهٌ فداکاری. اين 


۱-مسلم و بخاری از قول مالک این حدیث را استخراج کرده‌اند. 
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جزء بیست‌وهفتنم 

شهیدان در پیشگاه پروردگارشان اجر خود را و نور 

خوا را دارند: 
در باره مقام شهیدان بارها در قرآن سخن به میان آمده 
است. و احادیث نبوی در بارهٌ مقام شهیدان پیاپی و 
متواتر ذکر شده است. این آثین پایدار و برقرار 
نمی‌ماند جز با نگاهبانی از آن, و در زمین پیاده 
نمی‌گردد جز با جهاد در راه آن. جهاد کردن برای امن و 
امان عقیده, و امن و امان دعوت. و حمایت و حفاظت 
از پیروان آن به گونه‌ای که کسی نتواند پیروان این آئین 
را از دین برگرداند. و برای مراقبت از شریعت اسلام و 
حفظ آن از فساد و تباهی. بدین خاطر شهیدان راه خدا 
تنها هم آنان شهداء نامیده می‌شوند و بس 
را و قرب خود را در نزد پروردگارشان دارند. همان 


-مقام خود 


E (‏ 
#عند رهم م در پد 
در صحیح مسلم و بخاری آمده است: 
ازج ان الط شم تشرح في 
ال حت ءث. نم تأوې إلى تلک القنادیل. اطع 
علا نو : ماذا ُریدون؛ الوا حب 


پیشگاه پروردگارشان. 


ر ب ر 


آن تمد إلى آلذار لديا شقان فیک فقتل کا فنا 
رن مد تال :ی دق قَضیت یایب لا ا 
«ارواح شهیدان در چینه‌دانهای پرندگان سبزرنگ 
خواهند بود. در بهشت هر کجا که بخواهند می‌روند و 
تغذیه می‌کنند. سپس بدان قندیلها (که در زیر عرش 
آویزانند) برمی‌گردند. پروردگارشان بدیشان نگاهی 
می‌اندازد و می‌فرماید: چه چیز می‌خواهید؟ می‌گویند: 
می‌خواهیم که ما را به سرای جهان برگردانی تا در راه 
تو بجنگیم تا آن گاه که بار دیگر در راه تو کشته 
می‌شویم. پروردگار می‌فرماید: من مقرّر و واجب 
داشته‌ام که مردمان به سرای جهان باز نمی‌گردند». 
مسلم و بخاری و غیر آنان از انس یف روایت کرده‌اند 
که گفته است: پیغمبر خدا اشا فرموده است: 
اد یدح الجن بمب أن زجع ال الا وه نا 


ا 
ےر 


علض من میم له آلشهید یم آن یرچع إل 


فی‌ظلال الق رآن 
یل عفر زات با بر من الک رات 

«کسی نیست که وارد بهشت شود و بخواهد به دنیا 
برگردد, هرچند که آنچه روی زمین است بدو داده شود. 
جز شهید که می‌خواهد برگردد تا ده بار (= بارها) کشته 
شود این به علّت بزرگداشت 


می بیند). 


زندگی این چنین ناچیز و بی‌ارزش می‌شد برای کسی 
که این الهامها و پیامها را می‌شنید. و منزلت و مکانت 
شهادت را در پیشگاه خدا می‌دانست . . . امام مالک 
روایت کرده است از یحیی پسر سعید: «پیغمبر خدا 
اشا به جهاد تشویق و ترغیب فرمود. و از بهشت یاد 
کرد. مردی از انصار مشغول خوردن خرماهائی بود که 
در دست داشت. گفت: اگر من بنشینم تا همه این خرماها 
را بخورم. بر دنیا آزمند خواهم بود! پس خرماهاتی را 
که در دست داشت دور انداخت و با شمشیر حمله کرد و 
جنگید تا کشته شد» . 
عبیر پسر حمام ی بود. 

وقتی که صذیقین در آن مقام هستند. و شهداء در این 


. . روایت شده است که این فرد 


مقام می‌باشند. نص قرآنی در بارة کافران تکذیب‌کننده 


اي ۳ 
و کا که کا د و انات کارا کت کت انان 
دوزخیانند. 
چه کسی است که بزرگواری و بزرگداشت و نعمت و 
فضیلت را رها بکند» و بخواهد از زمره دوزخیان 
بشود؟! 
# 
پسوده سوم در این مرحله می‌آید و پیرو دعوت به 
ایمان و بذل و بخشش» و دعوت به فداکاری و جانبازی 


ت13 پیروی که سراسر دنیا را به شکل ناچیز و 


۱- این حدیث در فی ظلال القرآن جلد اول صفحه ۳۸۸ به شکل 
مفصل‌تری آمده است. 
(مترجم) 


سوره حدید آیات ۱۶-۲۹ 


جزء بیست‌وهفتم 
بی‌ارزشی به تصویر می‌کشد. شأن و مقام دنیا را خوار 
و پست نشان می‌دهد. و مردمان را بالاتر و والاتر از 
آن می‌گرداند که به دنبال دنیا راه بیفتند و دل به دنیا 


ببندند. بلکه مردمان را عاشق آخرت و ارزشهای آن 


می‌گرداند / 
الوا آغا ایا لیا لعب و فو و زيستة و 


بدانید که زندگی دنیا تنها بازی» سرگرمی, آرایش و 
پیرایش, نازش در میان همدیگر» و مسابقهٌ در افزایش 
اموال و اولاد است و بس. دنیا همچون باران است که 
گیاهان آن. کشاورزان را به شگفت می‌آورد. پس 
گیاهان رشد و نمو می‌کنند. و بعد گیاهان را زرد و 
پژمرده خواهی دید و آن گاه خرد و پرپر می‌گردند. در 
آخرت عذاب شدیدی (برای دنیاپرستان) و آمرزش و 
خشنودی خدا (برای خداپرستان) است. اصلاً زندگی 
دنیا چیزی جز کالای فریب نیست. 
زندگی دنیا وقتی که با معیارها و مقیاسهای خودش 
سنجیده می‌شود. و با ترازوی خودش برکشیده می‌شود. 
در مقابل دیدگان و برای ذهن و شعور انسان چیز عظیم 
و بزرگی جلوه گر می‌آید. ولیکن زمانی که زندگی دنیا 
با معیارها و مقیاسهای جهان هستی سنجیده می‌شود. و 
با سرازوی آخرت برکشیده می‌شود. چیز ناچیز و 
بی‌ارزش و سبکی جلوه‌گر می‌گردد. زندگی دنیا در این 
تصوير بازیچۀ کودکان به نظر می‌آید در برابر آنچه در 
آخرت است و جدّی است و بعد از این بازيچة زندگی, 
" سرنوشتها و فرجامها بدان می‌انجامدا 
دنیا بازیچه, سرگرمی, آرایش و پیرایش, به خود بالیدن 
و خود را ستودن. مسابقة در افزايش مال و جاه و 
نازش به دارائی و عزّت و قدرت, است ...این حقیقت 


است و در فراسوی همه چیزهائی قرار دارد که در آنها 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد ششم 


جدّی بودن کامل و توجّه شامل به چشم می‌خورد و 
انسان را به خود مشغول می‌دارد ۰۰ . آن گاه روند 
قرآنی به پیش می‌رود و برای دنیا مثالی یی | رراد: 
e O E‏ 
نو آفرین قرآن است: 

دنیا ف باران است که گیاهان آن. کشاورزان را به 

تفت اوو 
«کثّار» در اینجا به معنی کشاورزان است. چه کافر در 
لفت به معنی زارع است. زارح دائه را پنهان می‌کند و 
آنها را با خاک می‌پوشاند. ولیکن گزینش واژۂ کفار در 
اینجا کنایه و اشاره‌ای به تعجّب و خوش آمد کافران از 
زندگی دنیا را دربردارد! 
( یح مرا ). 

سپس گیاهان رشد و نمو می‌کنند. و بعد گیاهان را زرد 

و پژمرده خواهی دید. 
و آن گاه آماده برای درویدن می‌گردند . . . گیاهان 
دارای مدّت زمان محدود و مشخصی هستند. زمان 
آنها هرچه زودتر بسر می‌رسد, و سررسید عمر آنها په 
زودی درمی‌رسد. 

یک خطاماً ). 

و آن گاه خرد و پرپر می‌گردند. 
همه نوار زندگی بدین شکل متحرک و برگرفته از 
مشاهدات معمول و مأنوس بشر جمع می‌گردد و درهم 
نوردیده می‌شود . . . با صحنهٌ خرد و پرپر شدن» نوار 
هم تمام می‌شود! 
و اما آخرت مقام و منزلتی دارد جدای از این مقام و 
منزلت. مقام و منزلتی دارد که شایان این است حساب 


آن را داشت. و بدان چشم دوخت. و خود را رای ان 


آماده کرد: 
]رای هس ام اط 
و فى الآخرة عَدابٌ شدید و معفرّة من أله و 
a‏ 


در آخرت عذاب شدیدی (برای دنیاپرستان) است» و 


سور؛ حدید آیات ۱۶-۲۹ 
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آخرت در چشم به هم زدنی به پایان نمی‌آید همان گونه 
که زندگی دنیا در چشم به هم زدنی به پایان می‌آید. 
آخرت به گیاهان خشک و پرپرشده‌ای تبدیل نمی‌گردد. 
و گیاهانی نیست که تا مدّت معیّتی عمر کنند و آن گاه 
زرد و خشک گردند و بیفتند . 
۰ آخرت ماندگار و بردوام 


. . در آخرت حساب و 
کتاب و سزا و جزا است 
است . .. شایان و سزاوار این است که بدان توجّه گردد 
و اهمّیّت داده شود. 

وما یاشنا إل ماع لور 4. 

اصلاً زندگی دنیا چیزی جز کالای فریب نیست. 
این کالا در اصل حقیقت ندارد. ماندن خود را از غرور 
گسول‌زننده‌ای برمی‌گیرد و براساس آن بند است. 
همچنین این کالا انسان را به خود مشغول می‌دارد و او 
را سرگرم می‌سازد و به فراموشی و بی‌خبریش 
دار ای لاساو ب رور کول مدای 
می‌کشاند ومنت و فلگ و یرد بتیهوششن 
می‌گرداند. 
این حقیقت دارد. ا 2 
باشد. این را درک و فهم می‌کند. قرآن که این حة ا 
به تصویر می‌کشد هو 
زندگی در زمین کناره گیری کند و به گوشه‌ای بنشیند و 
دامن زندگی فراهم چیند. و در راه آبادانی دنیا نکوشد 
و به ترک خلافتی بگوید که خدا آن را بدین پدیده 
بشری واگذار نموده است.!" بلکه مراد قرآن تتصحیح 
معیارها و مقیاسهای دانش و بینش و ارزشهای نفسانی 
و روحانی است. همچنین قرآن از انسان می‌خواهد بر 
غرور کالای زوال‌پذی و بر جاذبه و کشش آن که 
انسان را به زمین می‌چسباند و میخکوب می‌گرداند. 
غالب و چیره گردد و خود را والاتر و بالاتر از کالاها و 
بهره‌های این چند روزهٌ زندگی بداند. همان والائی و 
بالائی و چیرگی و غلبه‌ای که مخاطبان نخستین این 
سوره نیازمند آن بودند تا ایمان خود را محّق و د 
عمل باه گرذانند: همان وای وای وج 
غلبه‌ای که هر کسی که به عقیده‌ای ایمان داشته باشد 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


برای محقّق و پیاده کردن عقیده‌اش نیازمند بدان است» 
هرچند محقّق و پیاده کردن آن عقیده فدا کردن سراسر 
زندگی این دنیا را بطلبد! 
بدین لحاظ قرآن مومنان را به سبقت گرفتن در میدان 
بر یکدیگر پیشی بگیرند به سوی هدفی که سزاوار 
مسابقه دادن و سبقت گرفتن است. هدفی که فرجام 
کارشان بدان می‌انجامد و سرنوشتشان در گرو آن 
است. هدفی که بعد از این جهان نی در سرای باقی 
سل رن وک وب 2 
E‏ 


۰ 


بر یکدیگر پیشی بگیرید برای رسیدن به آمرزش 

پروردگارتان و بهشتی که پهنای آن همسان پهنای 

آسمان و زمین است. برای کسانی آماده شده است که 

به خدا و پیغمبرانش ایمان داشته باشند. این عطاء خدا 

است. و به هر کس که بخواهد آن را می‌دهد. و خدا 

دارای عطاء بزرگ و فراوان است. 
مسابقه دادن و سبقت گرفتن برای رسیدن به لهو و لعب 
و بازیچه و سرگرمی و بر یکدیگر بالیدن و نازیدن و 
در گردآوری کالاها و رسیدن به بهره‌ها بر همدیگر 
پیشی گرفتن. شایان کسانی نیست که جوان گردیده‌اند و 
بزرگ شده‌اند و از طوق اسارت دنیا رها گردیده‌اند. و 
جهان لهو و لعب و بازیچه و سرگرمی را به کودکان و 
کوچکان واگذار کرده‌اند. بلکه مسابقه دادن و سبقت 
گرفتن باید برای رسیدن به آن افق بالاء و آن هدف 
والاء و آن ملک و مملکت پهن و قراج باشد: 

جنة عزضها کف ض ألساء و الأزض ). 
بهشتی که پهنای آن همسان پهنای آسمان و زمین 


است. 


۱- مراجعه شود به تفسیر این فرموده خداوند بزرگوار: «و ما خلَفتٌ الجن و 
الانش إلا ليَعْبْذُون» ...در سورة ذاریات در همین جزء. 


سورة حدید آیات ۱۶-۲ 


جزء بیست‌وهفتم 
چه بسا در روزگاران گذشته - پیش از این که حقائقی از 
گستر؛ُ این جهان هستی کشف شود - بعضی از مفسّران 
و محدّثان آیه‌های همجون این آیه راء یا برخی از 
احادیث نبوی راء حمل بر مَجاز کرده‌اند. مثل آن حدیثی 
که در بار کاخ‌نشینانی که بهشتیان آنجا را از دور 
می‌دیدند همان گونه که در دنیا مردمان ستارة درخشانی 
را در حال طلوع در اقق مشرق با مغرب مشاهده و 
ورانداز می‌کنند .. . اقا امروزه که رصدخانه‌های 
کوچک انسانها از فاصله‌های بسیار دور گستره هستی 
پرده برمی‌دارند و ابعاد بسیار شگفت بدون حدود و 
ثغوری را کشف می‌کنند. سخن گفتن از پهنای بهشت. 
و سخن گفتن از دیدن کاخها از فاصلة دور جنبة قطعی 
و حقیقی پیدا می‌کند. و چیز ساده و معمولی به نظر 
می‌آید. و چنین آیاتی و چنین احادیفی اصلاً نیازی 
بدین ندارد که آنها را حمل بر مَجاز کرد. برای مثال 
فاصلةً زمین تا خورشید چیزی نیست که با فواصل و 
ابعاد جهان هستی مقایسه گردد و فاصلهً چندان مهم و 
زیادی بشمار آید) 
هرکس که بخواهد بدان ملک و مملکت عریض و طویل 
بهشت می‌رسد. هرکس که بخواهد برای رسیدن بدان به 
مسابقه می‌پردازد و به سوی آن سبقت می‌گيرد. 
پیش پرداخت آن» ایمان به یزدان و پیغمبران او است. 

(ذلک قَضل اله تیه من یشاء ). 

NEA SS اه‎ 

می‌دهد. 

و اله ذو القَضل یم ). 

و خدادارای عطاء بزرگ و فراوان است. 
عطاء و فضل و کرم خدا ممنوع نیست و منحصر به 
اشخاص ویژه‌ای نیست. بلکه مباح است و به کسانی 
بخشیده می‌شود که مشتاق و خواهان باشند و برای 
رسیدن بدان به مسابقه بپردازند و سبقت بگیرند. 
مسابقه‌دهندگان بايد در راه رسیدن به چنین چیزی به 
تلاش بپردازند و سبقت بگیرند و جلو بیفتند. نه این که 


برای ته زمینی در زمینی که ارکان واصول آن و مت 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


ماندگاری آن محدود است و بسر می‌رسد! 

صاحب عقیده باید که با این جهان هستی بزرگ همراه و 
همکار شود, و خود E EL‏ 
عقل و شعور خود را محصور و محدود بدین زمین 
تنگ کوچک نسازد . . . این برای صاحب عقیده لازم 
است تا او نقش سزاوار صاحب عقیده را اداء بکند. این 
نقش سخت و توان‌فرسا است. این نقش از یک سو 
برخورد می‌کند با چیزهای حقیر مردمان و با طمعها و 
آزهای ایشان. و از دیگر سو برخورد می‌کند با گمراهی 
دلها و کجروی درونها. این نقش برخورد می‌کند با 
مقاومت باطل و چنگ زدن باطل به موضع و موقعیّتی 
که در زمین دارد. مقاومتی را می‌آغازد که در برابر آن 
کسی تاب ایستادگی ندارد. مگر کسی که همراه و 
همکار باشد و با جهانی که بزرگ‌تر از این زندگی» و 
فراخ‌تر از این زمین. و برجای‌تر از این فنا و نسیستی 


انتت: 
معیارها و مقیاسهای این زمین و ترازوها و ابزارهای 
اندازه گیری آن, نمی‌توانند چنان حقیقتی را به تصویر 
کشند. حقیقتی که بايد در دل و درون صاحب عقیده 
مستقر گردد و جانشین شود. در به تصویر کشیدن این 
حقیقت هم جز بدان اندازه از عهد؛ کار برنمی آیند که 
حجم زمین در برابر حجم جهان هستی نشان می‌دهد. و 
جز بدان اندازه که عمر زمین در برابر عمر ازل و ابد 
پیانگر آن است. فرق بسیار فراوانی در میان است. آن 
اندازه فراوان که همه معیارها و مقیاسهای زمین 
نمی‌تواند آن را مشخّص سازد و یا حتی بدان اشاره 
کند! 

بدین خاطر است که صاحب عقیده در افق حقيقت بزرگ 
باقی می‌ماند. و بر واقعیّت کوچک زمین, خود را بالاتر 
و والاتر می‌گیرد. هر اندازه هم این واقعیّت ستبر و 
بزرگ شود و امتداد پیدا بکند و به درازا بکشد و 
طولانی بشود. صاحب عقیده در بالای آن افق والا 
می‌ایستد و با آن حقیقت بزرگ رها از قیدها و بندهای 
این واقعیّت کوچک. همیار و همکار می‌گردد. با جهان 
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بزرگی همزیستی می‌کند که در ازل و ابد به تصویر 
کشیده می‌شود. در ملک و مملکت فراخ آخرت زندگی 
را بسر می‌برد. با ارزشهای ایمانی ثابتی می‌زید. 
ارزشهای ایمانی ثابتی که به لرزه و تکان درنمیآید به 
سبب خلل و نقصی که در معیارها و مقیاسهای زندگی 
دنیای کو چک گول‌زننده پیدا می‌گردد و رخنه می‌کند 1 
این و ظیفهٌ ایمان در زندگی پیروان عقائد است. پیروانی 
که برگزیده شده‌اند تا ارزشهای زندگی و معیارها و 
مقیاسهای آن را تعدیل بخشند. نه این که با آنها سازش 
بکنند و در برایر مقتضیات آنها کرنش بکنند و فسرمان 
کی 
@ 
سپس پسوده چهارم با آهنگ ژرفی در باره قضاو 
قدری درمی رسد که روی نمی‌دهد مگر آنچه او بر آن 
باشد و بخواهد: 
«ماأصاب من مصيية في الأزض و لا ف سکم 
لا نی کناب من قبل آن نبرآها إن دلکت على اه 
غار بر لکن لا اسا عل ما فاكم و لا تفرحُو با 
ناکم وال یب کل تا فخور. ال ری 
وی رون الاس بالبْل. و من لقن اه شو 
ای امد 4 
هیچ رخدادی در زمین به وقوع نمی‌پیوندد یا به شما 
دست نمی‌دهد» مگر این که پیش از آفرینش زمین و 
خود شماء در کتاب بزرگ و مهمّی (به نام لوح محفوظ, 
شتی یط تون اس این کار برای خا مادو 
آسان است. این بدان خاطر است که شما نه بر از دست 
دادن چیزی غم بخورید که از دستتان به در رفته است» 
و نه شادمان بشوید بر آنچه خدا به دستتان رسانده 
مب توا را نمی یعس درورو ار 
دوست نمی‌دارد. همان کسانی که بخل می‌ورزند و 
مردم را نیز به بخل ورزیدن دعوت می‌کنند. هرکس که 
(از این فرمان) روی‌گردان شود (به خدا زیانی 
نمی‌رساند) چرا که خداوند بی‌نیاز و شایستهة ستایش 


است. 
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این هستی آن اندازه دقیق طرح‌ریزی و تنظیم گردیده 
است و به گونه‌ای هر چیزی در آن به مقدار لازم سر و 
سامان داده شده است که هیچ حادثه‌ای در جهان روی 
نمی‌دهد مگر این که در نقشهٌ پیشین کیهان مقدّر و مقزّر 
که اس و کش میات 
تصادف در گسترهٌ هستی جائی ندارد. هیچ چیزی در آن 
ناسنجیده و سرسری نیست. پیش از این که زمین 
آفریده شود و پیش از این که مردمان خلق گردند. هر 
حادثه‌ای که از آفریده‌ها سر می‌زند برای علم کامل و 
شامل و دقیق خدا مشخص و معلوم بوده است. و تعیین 
گردیده است در چه زمانی و در چه مکانی روی 
می‌دهد . . . برای علم خدا هیچ چیزی نیست که گذشته 
یا حال و یا اینده بشمار اید. این فاصله‌های زمانی, 
نشانه‌ها و قراردادهای -ما فرزندان فنا - هستند. ما با 
آنها حدود و ثغور چیزها را می‌بينيم. ما چیزها را بدون 
حدود و ثغور زمانی و مکانی‌ای که آنها را جدا سازد و 
مشخص کند. درک و فهم نمی‌کنيم. ما مطلق را درک و 
فهم نمی‌کنيم مگر در پرتو درخششهائی که در آنها 
ارواح ما با آن مطلق تماس پیدا می‌کند. از راهی که 
جدای از راهی است که ما در درک و فهم چیزها بدان 
خوی گرفته‌ايم و عادت نموده‌ايم. ولی یزدان سبحان 
حقیقت مطلقی است که به طور کی از سراسر | 

هستی, بدون حدودی و تعوری. اطْلاع دارد. این هستی 
و احوال و اوضاعی که از اغاز 
جهان تا پایان کیهان در آن روی می‌دهد. در علم خدا 
همه و همه بدون حدود و ثغور و ابعاد و فواصل زمان 
یا مکان پیدا و هویدا و مشخص و معلوم است! هر 
حادثه و رخدادی موضع و موقع خود را در نقشة کلی 
جهان هستی دارد. و برای علم خدا نمودار و پدیدار 
است. هر مصیبتی - خير یا شر چه لفظ مصیبت در 


و حوادث و رخدادها 


معنی آزاد واژگانی مقیّد به خیر و شر نیست که در 
سراسر زمین و در ذات انسانها یا مخاطبان آن روزی 
قرآن روی بدهد. جملگی در آن کتاب ازلی. پیش از 
پیدایش زمین و پیدایش انسانهاء ثبت و ضبط است 
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بدان شکل و صورتی که با آن پدیدار می‌گردد و 
جلوه گن می‌آید . . . 

إن ذلک على اله یسب ). 

این کار برای خدا o‏ است. 
ارزش این حقیقتی که عقل جز آن را به تصوّر 
درنمی‌آورد. زمانی که حقیقت بزرگ هستی را پیش 
چشم می‌دارد. ارزش آن در دل و درون بشری این 
است که به دل و درون انسان آرامش و اطمینان 
می‌بخشد بدان هنگام که انسان با حوادث خیر یا شر 
جهان رویاروی می‌گردد. انسان در پرتو ایمان به چنین 
حقیقتی, وقتی که با زیان و ضرر مالی یا بدنی و بلا و 
مصیبت روبرو می‌گردد. به جزع و فزعی نمی‌پردازد که 
او را از حال ببرد و بیخود و بیهوش بکند. و يا حسرت 
خوردنها و ناله سردادنها او را از پای دربیاورد و 
بکشد. وقتی هم با سود و نفع و شادی روبرو می‌گردد. 
مست و ملنگ نمی‌گردد و آن اندازه شاد و شنگول 
نمی‌شود که بر بال خیال بنشیند و به پرواز درآید و 
اعتدال و میانه‌روی را از دست بدهد: 

(لگی لا تسوا عل ما فاتکم و لاتفرخوا با 

آثاکم ). 

این بدان خاطر است که شما نه بر از دست دادن چیزی 

غم بخورید که از دستتان به در رفته است. و نه 

شادمان بشوید بر آنچه خدا به دستتان رسانده است. 
وسعت نظر. همراهی و همگامی با جهان بزرگ. تصوّر 
ازل و ابد. و دیدن رخدادها در موارد و مواضع مسقذر 
در علم خداء رخدادهائی که در نقشه این جهان هستی. 
ثابت و تغییرناپذیرند. همه اينها باعث می‌گردد که نفس 
انسان گشادتر و بزرگ‌تر شود و در برابر حوادث گذرا 
ثبات و متانت بیشتری داشته باشد. وقتی که انسان 
می‌داند این حوادث او را در حرکت جهان هستی به 
حرکت درم ی آورند و راه می‌برند. 
انسان به جزع و فزع می‌افتد و از جای به در می‌رود و 
حوادث او را خوار و بازیچۀ دست خود می‌گردانند. 
زمانی که انسان وجود خود را از وجود جهان هستی 


۳۸ 
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منفصل و جدا می‌داند. و با حوادث به گونه‌ای رفتار 
می‌کند که انگار حوادث یک چیز عارضی و غیر اصلی 


هستند و با وجود کوچک او برخورد دارند و 


ناسازگارند. و امّا وقتی که در انديشه و تصوّر و ذهن و 
شعور انسان بگنجد و جایگزین گردد که انسان خودش, 
و حوادثی که دامنگیرش می‌شود و بر او می‌گذرد. و 
دامنگیر دیگران هم می‌گردد و بر ایشان هم می‌گذرد. و 
سرأسر زمین. همه و همه ذرّاتی در پیکرهة جسم بزرگی 
هستند که این جهان هستی است. و این ذرّات در موقع 
و موضع خود در نقشهٌ کامل و دقیق جهان هستی قرار 
می‌گیرند و هستی پیدا می‌کنند. و وجود یکی برای 
وجود دیگری لازم و ضروری است. و همة آنها هم در 
علم نهان یزدان مقذر و ترسیم شده و معلوم هستند. 
وقتی که انسان چنین بداند و چنین بیندیشد. او احساس 
آسایش و آرامش می‌کند چون می‌پذیرد قضا و قدر 
یکسان شامل همگان و حاکم بر ایشان است. دیگر چنین 
انسانی بر چیز از دست رفته‌ای غم نمی‌خورد. آن گونه 
غمی که او را پریشان و لرزان و افتان و خیزان گرداند. 
و در برابر چیزی که فراچنگ او می‌آید شادی و شعف 
نمی‌کند. شادی و شعفی که او را خوار و سبک دارد و 
بیخود و بیهوش کند. بلکه چنین انسانی فرمانبردار و 
خر یاهتنا رام ن و واوق 
و خشنودی‌ای بسان فرمانبرداری و خشنودی کسی که 
آگاه است و می‌داند که آنچه بايد بشود لازم است که 
بشود و می‌شود! 

این پلّه و مرتبه‌ای است که جز افراد اندکی کسی تاب و 
توان آن را ندارد. ولی سائر موّمنان از ایشان خواسته 
می‌شود درد و رنج وغم و اندوه زیان و ضرر مالی يا 
بدنی» و شادی و خوشی دارائی مادی یا معنوی, نه این 
ونه آن ایشان را از داثرٌ یاد خدا و رو کردن به خداء و 
اعتدال و میانه‌روی در شادی و شادمانی و غم و اندوه 
بیرون نیندازد و پرتشان نگرداند . . . عکرمه له گفته 
است: «هیچ کسی نیست که شاد نشود و غمگین نگردد. 
ولیکن شادی را به شکر و سپاسگزاری, و غم را به 
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صبر و شکیبائی تبدیل کنید» 
اسلام که آئین آسان و آسانگیری برای همگان است 
این است. 
و لهل حب کل تخثال محر لین مرن و 
یرون لاس بابْخْل ). 


ی ی تاه 


2 اعتدال و میانه‌روی در 


نمی‌دارد. همان کسانی که بخل می‌ورزند و مردم را نیز 

به بخل ورزیدن دعوت می‌کنند. 
ارتسباط حقیقت پیشین» باتکبُر ورزیسدن و 
خودبزرگ‌بینی و فخرفروشی کردن, و ارتباط این و آن 
با بخل ورزیدن و تنگچشمی نمودن, و دستور دادن به 
بخل ورزیدن و تنگچشمی نمودن, این است که کسی 
که احساس می‌کند هرچه بدو می‌رسد و هر مصیبتی که 
گریبانگیر او می‌شود از سوی خدا و به فرمان خدا 
است. تکبّر نمی‌ورزد و فخرفروشی نمی‌کند. تکپر 
نمی‌ورزد و فخرفروشی نمی‌کند با داشتن چیزهائی که 
بدو عطاء گردیده است. در چیزهائی که بدو داده شده 
است بخل نمی‌ورزد و تنگچشمی نمی‌کند. و دیگران را 
به بخل ورزیدن و تنگچشمی کردن فرانمی‌خواند. ولی 
کسی که بدین حقیقت پی نبرده است. گمان می‌برد که 
دارائی و اموال و قدرت و قوّت و جاه و مقامی که بدو 
داده می‌شود. از کسب و کار و تلاش و کوشش خودش 
است. و لذا فخرفروشی می‌کند و مست و ملنگ 
می‌شود براثر جیزهائی که دارد. گذشته از این» بخل 
می‌ورزد و چیزی از آن کالاها و نعمتهای خدادادی 
نمی‌بخشد. و دیگران را نیز به بخل و تنگچشمی 
تشویق و ترغیب می‌کند تا اصل و اساس بخل و 
تنگچشمی را تحقق بخشد و برنامةٌ آن را پیاده کند! 

«وَمَنْ یرل فان اه و ای امد > . 

هرکس که (از این فرمان) روی‌گردان شود (به خدا 

زیانی نمی‌رساند) چرا که خداوند بی‌نیاز و شايستةً 

ستایش است. 
هرکس که بذل و بخشش کند به سود خودش است. و 
هرکه پاسخ مثبت به فرمان یزدان بدهد به مصلحت 


۱ (pee 
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خودش است. خدا بی‌نیاز است و هیچ احتیاجی به 
بندگان محتاج ندارد. خدا خودش ستوده و شایان 
ستایش است» و حمد و ستایش حمدکنندگان و 
ستایشگران سودی بدو نمی‌رساند! 
¢ 
در آخ واپسین بنداین سوره درمی‌رسد, و چکیده‌وار 
خط سیر رسالت را و تاریخ این عقیده از زمان نوح و 
ابراهیم تا زمان حال را بیان می‌دارد. حقیقت و هدف 
رسالت را در دنیای مردمان ذکر می‌کند. و به گونة 
ویژه‌ای به حال و وضع اهل کتاب و پیروان عیسی ا 
می‌پردازدز 
رارسا سلنا رشتنا بالات و نزلناصعهم 
الکناب و الميزان ليقو الاس بالقسط. و نزن 
الخديد فيه ۾ باس شدید بد و منافع للناس, و یلم ال 
ا رت ناه وی عزیژ, ود 
ا ات ورام د ان دزی ةر 
الكثاب. فم مهد و که شير منم فاسقون. .م قينا 


على آثارهم شاه وق یم 
تیا الانجیل, و جَعلن ف قلوب ان نو رأة 
و رة و رهبانکة تفا کت 


بتفاء رضوان اه فا رعوها حَق رعایتها: قاتا 
ف E,‏ 


ما پیغمبران خود را همراه با دلائل متقن و معجزات 


الذي منوا 


روشن (به میان مردم) روانه کرده‌ايم. و با آنان 
کتابهای (آسمانی و قوانین) و موازین (شناسائی حقّ و 
عدالت) نازل نموده‌ایم تا مردمان (برابر آن در میان 
خود) دادگرانه رفتار کنند. و آهن را پدیدار کرده‌ایم که 
دارای نیروی زیاد و سودهای فراوانی برای مردمان 
است. هدف (از ارسال انبیاء و نزول کتب آسمانی و 
همچنین آفرینش وسائلی چون آهن) این است که 
خداوند بداند چه کسانی او را و فرستادگانش را به 
گونة نهان و پنهان (از دیدگان مردمان) یاری می‌کنند. 
خداوند نیرومند و چیره است. ما نوح و ابراهیم را 


(پیغمبر» و به سوی مردم) روانه کرده‌ایم» و در دودمان 
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جزء بیست‌وهفتم 
آنان نبت و کتابها(ی آسمانی. از جمله تورات و انجیل 
و زبور و قرآن) را قرار دادیم. برخی از آنان راهیاب 
شدند. و بسیاری از ایشان (از راه راست خداشناسی. 
منحرف و) خارج شدند. سپس به دنبال نوح و ابراهیم 
(و انبیاء پیشین و همعصر با ایشان) پیغمبرانی را روانه 
کردیم و به دنبال همه آنان. عیسی پسر مریم را 
فرستادیم و بدو انجیل عطاء نمودیم؛ و در دل پیروان 
عیسی مهر و عطوفت (مسلمانان) را قرار دادیم. پیروان 
او رهبانیّت سختی را پدید آوردند که ما آن را بر آنان 
واجب نکرده بودیم. ولیکن خودشان آن را برای به 
دست آوردن خشنودی خدا پدید آورده بودند (و بر 
خویشتن نذر و واجب نموده بودند). اما آنان چنان که 
باید آن را مراعات نکردند. ما به کسانی که از ایشان (به 
محمّد) ایمان آوردند پاداش درخورشان را دادیم» ولی 
بیشترشان (از راه راست متحرف و) خارج شدند (و 
سزای اعمال بد خود را دیدند). 
رسالت در اصل خود یکی است. پیغمبران آن را با خود 
آورده‌اند. و دلائل و براهینی بر صحّت آن ارائه داده‌اند. 
اغلب پیغمبران معجزات و خوارق عادات را اراثه 
نموده‌اند. و بعضی از آنان کتاب بر ایشان نازل گردیده 
است. نص قرآنی می‌فرماید: 
و انلا معَهُم الکاب 4. 
و با آنان کتاب نازل کرده‌ایم. 
پیغمبران یک دسته و گروه توصیف شده‌اند. و کتاب هم 
مفرد است و بیانگر وحدت است. یک دسته و گروه 
بودن انبیاء و ذکر کتاب به شکل مفرد. اشاره به وحدت 
رسالت و یگانگی آن در اصل خود است. 
# لمران 4. 
ترازو ... معیار و مقیاس ارزیابیها و ارزشها... مراد 
قواعد و ضوابطی است که در کتابهای آسمانی گنجانده 
شده است و جداکنندۂۀ حقّ از باطل است. 
نازل کردن کتاب و قرار دادن ترازو با یکدیگر بیان 
گردیده است. چون همه رسالتها آمده‌اند تا در زمین و 
در زندگی مردمان ترازوی ابتی را بگذارند و انسانها 
کا کا و ازو کات راا ا فن 


فی‌ظلالالقرآن 
را با آن بسنجند و برکشند و راست و درست گردانند. و 
زندگی خود را بر آن استوار دارند و ایمن از دستخوش 
هواها و هوسهای نابسامان و پریشان, و از مزاجها و 
سرشتهای گوناگون, و از برخوردهای مصالح و منافع 
جوراجور گردانند. ترازوی ثابتی که از کسی جانبداری 
نمی‌کند. زیرا با حقٌ الهی برای همگان برمی‌کشد و 
می‌سنجد. و حقی را از کسی ضائع نمی‌کند و حیف و 
میل نمی‌نماید. چون خدا پروردگار جملگی مردمان 
است. 
این ترازوئی که خدا آن را در رسالت گنجانده است و 
نازل کرده است. ضمانت یگانه‌ای است که انسانها را از 
طوفانها و گردبادها و زلزله‌ها و نابسامانیها و پریشانیها 
و تزلزلهائی می‌رهاند که در کارزار هواها. اضطراب 
عاطفه‌ها. جنجالهای رقابتهاء و گیراگیر سودجوئیها و 
خضودیرستیها. انسانها را احاطه می‌کنند و در خود 
فرومی برند. قطعاً لازم است ترازوی ثابتی باشد و 
انسانها بدان مراجعه کنند و با آن برکشند و بسنجند. و 
در آن حقّ و عدل و انصاف را بيابند که از کسی و از 
چیزی جانبداری نکند و با کسی و با چیزی ساخت و 

لیوم آلناس بالقسط 4. 

تامردمان اش در میان خود) دادگرانه رفتار کنند. 
بدون این ترازوی ثابت الهی موجود در برنامة خدا و 
شریعت اوء مردمان به عدل و عدالت راهیاپ نمی‌گردند 
و دسترسی پیدا نمی‌کنند. و اگر به عدل و عدالت هم 
راهیاب گردند و دسترسی پیدا کنند. شاهین ترازوی 
چنین عدل و عدالتی در دستهایشان بالا و پائین می‌افتد 
و این سو و آن سو می‌رود. چرا که دستهایشان در محل 
وزش بادهای جهالتها و نادانیها و هواها و هوسها است 
و لرزشها و گرایشها پیدا مي‌کند! 

و ترا ندید فيه بش دید و نافع للناس, و 

لیفلم اه من یْصره و رل بالغیب 4. 

و آهن را پدیدار کرده‌ایم که ۳ نیروی زياد و 

سودهای فراوانی برای مردمان است. هدف (از ارسال 


انبیاء و نزول کتب آسمانی و همچنین آفرینش وسائلی 
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جزء بیست‌وهفتم 
فرستادگانش را به گونة نهان و پنهان (از دیدگان 


رل اشدید >. آهن راتازل کردیم. 
بسان تعییری است که در جای دیگری آمده است: 

آنرّل کم من الأنغام مانية زاج ۰4 

برای شما هشت جفت چهارپا نازل کرد. (زمر/۶) 
هردوی این نازل کردنها (به معنی خلق کردن و در 
دسترس قرار دادن است و) اشاره به اراده و خواست 
خدا و تقدیر و تدبیر او در آفریدن اشیاء و حوادث 
دارد. اینها هم با قضا و قدر و تقدیر و تدبیر خدا گسیل 
می‌گردند و در دسترس قرار می‌گیرند. گذشته از ایسن, 
در اینجا با فضای آیه نیز هماهنگی وجود دارد. فضائی 
که در اینجا حاکم است فضای نازل کردن کتاب و میزان 
است. همچنین خدا هر چیزی را که افریده است. بسان 
مقدّر کردن کتاب و ترازوی خودش آن را مقذّر فرموده 
است. 
خداوند آن را بدید آورده ات 

فيه باس شدي 4. 

در آهن نیروی زیادی است. 
نیروتی که در آن است در جنگ و صلح مورد استفاده 
است. می‌توان گفت تمدن امروزی انسانها بر آهن 
استوار و برقرار است. 

و لیغلم له من ينره و سل لیب ). 

هدف از ارسال انبیاء و نزول کتب آسمانی, و همچنین 

آفرینش وسائلی چون آهن) این است که خداوند بداند 

چه کسانی او را و فرستادگانش را به گونة نهان و 

پنهان (از دیدگان مردمان) یاری می‌کنند. 
این بخش اشاره به جهاد با اسلحه است. در جایگاهی از 
این سوره آمده است که سوره از بذل و بخشش مال و 
فدا کردن جان صحبت می‌کند. 
وقتی که این سوره از کسانی سخن می‌گوید که خدا را 
و پیغمبران او را نهانی و پنهانی یاری می‌دهند و کمک 
می‌کنند. بر این سخن با توضیح معنی یاری و کمکشان 


فی‌ظلال القرآن 
به خدا و پیغمبرانش پیرو می‌زند. یاری و کمک آنان به 
خدا و پیغمبران, به معنی یاری و کمک کردن برنامةٌ 
خدا و دعوت او است. و ال یزدان سبحان به یاری و 
کمک مردمان نیازی ندارد: 

فقو عرب 4 

خداوند نیرومند و چیره است. 
وقتی که از بیان وحدت رسالت در اصل و کتاب و 
میزان می‌پردازد. برمی‌گردد و وحدت حاملان رسالت 
را بیان می‌دارد. جه حاملان رسالت از نژاد نوح و 
ابراهیم هستند. 
و لد سلتا وحا إبزاه و جَعلنا ف ریت 

النیوة و الكثاب ). 

ما نوح و ابراهیم را (پیغمبر. و به سوی مردم) روانه 

کردیم. و در دودمان آنان نبت و کتابها(ی آسمانی. از 

جمله تورات و انجیل و زبور و قرآن) را قرار دادیم. 
رسالت آسمانی تک‌درخت بلتدی با شاخه‌های سر 
درهم کشیده‌ای است. در آن تبرت و کتاب است. این 
درخت از بامداد زندگی انسانها در زمان نوح تا رسیده 
است به ابراهیم سر برکشیده است و چمیده است و 
بالاتر و بالاتر رفته است و شاخه‌ها از آن پدیدار آمده 
است و پیغمبریها از شاخ بزرگ و ی از آن جوانه 
زده است, شاخه‌ای که تنۀ اصلی گردیده است و دراز و 
بلند شده است و تا انتهای رسالتها امتداد پیدا کرده 
است. 
ولی نسلهائی که نبوتها و کتابها برایشان آمده است. 
یکسان نبوده‌اند و موضع یکسان در برابر نبوّتها و 
کتابها نداشته‌اند: 

ْم مهتب و كد مایم فایشن ). 

برخی از آنان راهیاب شدند. و بسیاری از ایشان (از 

راه راست خداشناسی» منحرف و) خارج شدند. 
این عکیده کوتاهی از آن خط سیر عراز و طولانی 
است. نزدیک به نهایت این خط سیر عیسی پسر مریم 

ق قفینا على آنارهم برسلا و قفینا بعیتی این 


1 


ام 
a‏ 


مر 
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مهم 


سپس به دنبال نوح و ابراهیم (و انبیاء پیشین و همعصر 
با ایشان) پیغمبرانی را روانه کردیم و به دنبال همه 


جزء بیست‌وهفتم 


آنان» عیسی پسر مریم را فرستادیم. 
یعنی به دنبال نسل پیشین نوح و ایراهیم. عیسی پسر 
مریم را فرستادیم. رسالت اسمانی ادامه پیدا کرد. و 
یکی پس از دیگری پرچم رسالت را بر دوش کشید. تا 
نوبت به عیسی پسر مریم رسید. 
و اش میتی ارات کین ٩‏ کردم قرو 
که از عیسی پسر مریم پیروی و متابعت کرده‌اند: 

(جَعلنا ف فرب الذین هر ر ). 

در دل پیروان عیسی» مهر و عطوفت (مسلمانان) را 

قرار دادیم. 
پیروان عیسی ثمرةٌ دعوت مسیح 3 و حاصل جان 
بزرگوار این دعوت. و نتیجۂ پا کی روان آن بودند. آنان 
کمک نات خیش ا وافا آیمان اور دند و از اد 
پسندیده و زیبا پیروی کردند. شَافیّت درخشان و مهر 
فراوان و رحمت نمایان این دعوت را در دل داشتند. و 
بی‌پرده و آشکار با مسلمانان دوستی ورزیدند و 
عطوفت نمودند. آیات دیگری در قرآن مجید بدین 
محبّت و مرحمت اشاره می‌کنند. همان گونه که تاریخ 
شکلها و صورتهائی را به یاد دارد. تتصویرهائی و 
شکلهائی که راویان از نجاشی و از گروه اعزامی 
نجران. و از دیگر کسانی نشان می‌دهند و روایت 
می‌کنند که به سرزمین اسلام بعد از ظهور آن آمدند و 
مشتاقانه اسلام را پذیرفتند. چون حق و حقیقت به 
دلهایشان خزیده بود و جایگزین گردیده بود از همان 
زمان که واقعاً پیرو عیسی پسر مریم شده بودند. 
همچنین این نص در اینجا پدید؛ دیگری را ذکر می‌کند 
که در تاریخ پیروان عیسی مسیح پسر مریم معلوم و 
E‏ است: 

و رَهبانيّة َه بتَدعوها 
َبْتَعْاءَ رضوان اله {. 
پیروان او رهبانیّت سختی را پدید آوردند که ما آن را 


تفا کتاها عل ۳ 


بر آنان واجب نکرده بودیم. ولیکن خودشان آن را 


برای به دست آوردن خشنودی خدا پدید آورده بودند 


4 
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فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 


(و بر خویشتن نذر و واجب نموده بودند). 


ارجح اقوال در تفسیر این آیه این است که چنین 
رهبانیتی که تاریخ مسیحیّت به خود دیده است از سوی 
برخی از پیروان عیسی ِل برگزیده شده است. آن را 
از پیش خود برای کسب رضای خدا و دوری کردن از 
آلودگیها و پلشتیهای زندگی, پدیدار کردند و ساختند. 
خداوند بزرگوار آن را پیش از آن بر ایشان واجب 
نفرموده بود. بلکه آنان خودشان رهبانیّت را انتخاب و 
بر خویشتن واجب کرده بودند. بدین وسیله در برابس 
خدا مسژول بودند وظائف و تکالیف آن را مراعات 
دارند. و مقتضیات آن را از قبیل پاکی و والائی و 
قناعت و عفّت و ذکر و عبادت. محافظت نمایند . 
چیزهائی که در آنان حقیقت خلوصی را تحّق بخشد و 
پیاده کند که با این رهبانیّت خودساخته قصد آن کسرده 
بودند و نیت آن را داشتند. 
ولی این رهبانیت مخلصانه سرانجام در اغلب اوقات و 
در یش اا شمان ر مایت و نابز 
رسوم دینی خالی از روج تبدیل گردید. و بسیاری از 
مردمان چنین شعائر و مراسم و آداب و رسوم دیینی 
بیجان را نماد عاری از حقیقت کردند. و بر وظائف و 
تکالیف این رهبانیّت جز گروه اندکی شکیبائی نکردند و 
پر آنها استقامت نورزیدند: 

فا رعزها حق رغایتا تین الذین منوا 

جر کنر منهم پم فاسون ). 

اما فان کید ترس اعات دسا ند 

کسانی که از ایشان (به محمّد) ایمان آوردند پاداش 


و و 


مهم 


درخورشان را دادیم» ولی بیشترشان (از راه راست 

منحرف و) خارج شدند (و سزای اعمال بد خود را 

دیدند). 
خدا با نمادها و سیماهای ظاهری, و با آداب و مراسم 
آتسینی و پشمینه پوشیها و ژنده‌پوشیهاء به حساب 
مردمان نمی‌رسد. بلکه حساب و کتاب خدا با مردمان 
بر اساس عمل و نیّت. و بر پایة حقیقت فهم و شعور و 
روش و منش است. خدا خودش از نهانیهای دلها و 
پنهانیهای سینه‌ها مطلع و آگاه است. 
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جزء بیست‌وهفتم 
ê‏ 
بعد از این نمایش تند و سریع. واپسین ندا در می‌رسد 
و مژمنان را فریاد می‌دارد. مخاطبان این ندا واپسین 
حلقه از زنجیره مومنان به رسالت خدا در تاریخ دور و 
دراز رسالت و وارثان آن هستند. کسانیند که ایسن 
رسالت را به ارث برده‌اند و تا روز سزا و جزای قیامت 
آن را پاس می‌دارند: 
و ا ادن ثرا شیاه ز توا یزشوله 
نکم كين من رمت و بعل کم ور شون 
به و یز کم و اور رح للا یلم أل 
الكتاب ألا یرون علی تیم من فضل ال و أن 
الفَضل بید اله یز تیه من یشاب و اله ذو الْمَضْل 
لعظیم ). 
ای کساني که( امل کی ماد رابت خیان 
پیغمبران الهی و کتابهای تورات و انجیل) ایمان 
e‏ از خدا بترسید و به پیغمبر او (محمّدابن 
عبدالتهء خات‌الا نبیاء. هم) ایمان بیاورید. تا خداوند دو 
پاداش از رحمت خود را به شما دهد (یکی پاداش ایمان 
به عیسی» و دیگری پاداش ایمان به محمّد)» و نیز برای 
شما نوری را پدیدار گرداند که در پرتو آن حرکت کنید. 
و شما را ببخشاید. چرا که خدا بسیار بخشاینده و 
مهربان است. تا اهل کتاب بدانند که (اگر به محمد ایمان 
نیاورند) هیچ سهمی از فضل و عطاء الهی ندارند. و اين 
که فضل و عطاء در دست خدا است. و آن را به فرکس 
که بخواهد مرحمت می‌کند. و خداوند دارای فضل و 
عطاء فراوان و بزرگ است. 
این گونه : نداء داده می‌شوند: 
یال لین آموا! 4. 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید!. 
پسوده وییژه‌ای در این نداء برای دلهایشان است. 
درخواست شرم و حیا کرو از یمان انست: رابت و 
عنایت خدا را باید پاس داشت و سپاس گفت. پیوند و 
تماسی به جوش و خروش درآورده می‌شود که ایشان 
را با پروردگارشان ارتباط می‌دهد. خدائی که ایشان را 
با این نداء بزرگوارانه و مهربانانه فریاد می‌دارد. به نام 


سمه۲۳هب 
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این پیوند و تماس, ایشان را به ترس و هراس از خداء و 
ایمان آوردن به پیغمبرش, دعوت می‌کند. ایمان مطلوب 
در معنی خاصّی جلوه گر می‌آید. معنی حقیقت ایمان و 
آثاری که از ایمان سرجشنمه می‌گیرد و خاصل می‌گردد. 


کی و اشر ر۹ ۶ ۳ هرس وس 15 ۱ 
توا ال و أمنوابرسوله یوت كفلين من 
رَحته 4. 
از خدا بترسید و به پیغمبر او (محمّدابن عبدالله 


خاتم‌الأنبیاء) ایمان بیاورید. تا خداوند دو پاداش از 
رحمت خود را به شما بدهد (یکی پاداش ایمان به 
عیسی, و دیگری پاداش ایمان به محمّد). 
یعنی دو بهره از رحمت خود را به شما می‌دهد ۰ . . این 
تعبیر شگفتی است. چه رحمت خدا جزء جزء نمی‌گردد. 
رحمت خدا همین که انسان را بپساید و لمس نماید. 
حقیقت خود را به انسان عطاء می‌نماید. ولیکن در این 
تعبیر افزايش ادامة رحمت و فزونی فیض و کرم پيد 


است. 

و َل کم نورا تشون به 4. 

و نیز برای شما نوری را پدیدار می‌گرداند که در پرتو 

آن حرکت کنید. 
ی کوک ای دیک لی انیت عونت این عا 
را به دلهائی می‌بخشد که از خدا می ترسند و 
پرهیزگاری می‌کنند. و چنان که باید به پیغمبرش ایمان 
می‌آورند. عطائی است که دلها را روشن و منوّر 
می‌گرداند. و دلها در پرتو نور آن عطاء می‌درخشند و 
تابان و رخشان می‌شوند. در نتیجه حقیقت را در 
فراسوی پرده‌ها و سدها و مانعها می‌بینند. و از فراسوی 
شکلها و نمادها مشاهده می‌کنند. در مسیر راه بر دست 
و پا نمی‌افتند و ویلان و حیران نمی‌شوند و راه را کج 
نمی‌کنند و منحرف تمی‌گردند . 

تور شون به ). 

نوری که در پرتو آن حرکت می‌کنید و راه می‌روید. 

ول مت 
و یفن لماع وحي ». 
و شما را می‌بخشد. چرا که خدا بخشاینده و مهربان 


است. 


انسان» انسان است. انسان قصور و کوتاهی می‌کند. 


سورة حدید آیات ۱۶-۹ 


جزء بیست‌وهفتم 
حتی اگر راه را هم بشناسد. انسان نیازمند آمرزش 
ایت تار خت خد ا ای وا دزیر گرو م 
و الله عَفور رح ). 
خدا بخشاینده و مهربان است. 
یا یا لین اموا له و آموا بزشوله #. 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا رز و به 
پیغمبر او ایمان بیاورید. 
از خدا بترسید و به پیغمبرش ایمان بیاورید. تا دو بخش 
از رحمت خدا را به دست آورید» یعنی دو پاداش 
بگیرید. و آن نوری بهرةٌ شما شود که در پرتو ان 
می‌توانید حرکت بکنید. و رحمت خدا شامل شما گرده 
با گذشتی که از گناهان و کوتاهیهای شما می‌فرماید . . . 
تلا یلم هل الکثاب الا یرون عَلى سىء من 
قَضْل الله. و أن الْقَضْل بيد اله تیه مَنْ یشاء ). 
تا اهل کتاب بدانند که (اگر به محقد ایمان نیاورند) هیچ 
سهمی از فضل و عطاء الهی ندارند. و این که فضل و 
عطاء در دست خدا است» و آن را به هرکس که بخواهد 
کت می کت 
اهل کتاب گمان می‌بردند که ملت برگزیده خدا ايشانند. 
و آنان پسران خدا و عزیزان یزدانند: 
و فالواکوئوا هوداً و تصاری تتَدُوا #. 
می‌گویند: یهودی یا مسیحی بشوید تا (به راه راست) 
رهنمود شوید. ره۱۳۵) 
و قالوا آن يذل لته مَن کان شود و 
نصاری ). 
می‌گویند: جز کسی که یهودی یا مسیحی باشد هرگز 
(بقره/۱۱۱) 
خدا مومنان را دعوت می‌کند مستحق رحمت و بهشت 
و عطاء و آمرزش او شوند. تا اهل کتاب بدانند که آنان 
نمی‌توانند چیزی از فضل و لطف خدا را از کسی 
بازدارند و آن را تنها محدود و منحصر به خود کنند. 
فضل و لطف خدا در دست خدا است. آن را به هرکس 
که خودش بخواهد عطاء می‌فرماید. فضل و لطف خدا 
محدود و منحصر به قومی و گروهی نیست. به طائفه‌ای 
اختصاص ندارد. فضل و لطف خدا نه محدود و منحصر 


(کس دیگری) به بهشت درنمی آید. 


۳ 


فی‌ظلال‌القرآن 


است. و نه کم و کاست دارد: 

واه ذو ال الط . 

قارف دارا فختل ی قطاء فراوان و مخ وگ است: 
این دعوتی است که در آن تشویق و ترغیب و بر سر 
شور آوردن برای سبقت گرفتن به سوی بهشت و 
رحمت است. این سوره با آن خاتمه می‌یابد. خاتمه‌ای 
که با روند سراسری سوره و با ندای مکزّری که در آن 
آمده است و دلها را فریاد می‌دارد تا ایمان خود را 
تحّق بخشند و در برابر پروردگار خود کرنش ببرند و 
فرو تنی کنند و با اخلاص و از خودگذشتگی وظائف و 
تکالیف ایمان در اموال و ارواح را پاسخ بگویند 
@ 
گذشته از اینها این سوره نمونه‌ای از نمونه‌های روشن 
قرآنی در خطاب قرار دادن دلهای بشری» و به جوش و 
خروش انداختن دلها با شیوهٌ سخت موؤتری است. این 
سوره در سرآغازء روند. پایان. آهنگها, تصویرهاء 
سایه‌روشنهایش, و در شیوه پرداختن به موضوع و 
پیشرفت در آن, گشت و گذاری به دنبال گشت و 
EE‏ اد مهم اه ری انس 
سوره در همه اينها درس زیبائی برای پیروان این 
دعوت است. بدیشان یاد می‌دهد و می‌آموزد چگونه با 
مردم سخن بگویند و ایشان را مخاطب قرار بدهند. و 
چگونه فطرت را بیدار گردانند. و چگونه دلها را زنده 
نمایند! 
این سوره یک درس خدائی است. درس خدا است که 
سازندۂ دلها است, و نازلکنندةٌ قرآن است» و آفریدگار 
هر چیزی به اندازه لازم است. در این مدرسة الهى 
شاگردانی فار غالتحصیل می‌گردند که دعوت‌کنندگان 
موقق هستند و مردمان به سخنانشان گوش می‌دهند و 
سخنانشان را می‌پذبرند ... 
ê‏ 


پابان جزء بیست و هفتم 
به دنبال آن جزء بیست‌وهشتم می‌آید که با سورة 
مجادله آغاز می‌گردد. 


7 نحد و ¢ 6 
سوره‌های مجادله» حشر. ممتحنه» صف. جمعه 


منافقون» تغاین. طلاق و تحریم 


سورة مجادله آیات ۱-۲۲ 


جزء پیست‌وهشتم 


SE 


۳۳ 


رو و 


قدسَع لول یمرن رفجټاوشک 
جت تاوا اة ی ب 19 ین 
من كيساب پھر باه اههد 2 SHE‏ همه 
وه و ا مولن م 2 ورور " 
آنه حور ل اهروت نایم م وود 
میت کل أن یکسا دل وعَظوت 
ون ماوت بر )تم رومام رن 
ای نآ لکیل همست 
مشک وا روتنک خود اه 
IF‏ یی عاب آل ورد از ادود موسوم وکوا 
کا توت مین 
لیف ریما 
و ورا تب 
ماوت وم یأر ایکون 
م2 | لاهورابهم روتسا شخ 
راجت سل رلک کر شوم مک 
OS‏ لب 


با ظ 8 


2 زهجم سور ۳1 I r r er‏ 
نوا من التجوین؛ عدون ما نون ووا «بضه لین 
ر رو مس و IH‏ ر ر سم 
توت ت‌الرسول ولد جاءوك حو كبا ري عك 


و شم مزاول کم 


سبو هب 
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4 
کیک ار معصی تا لرسو وتوا 
ال التق ری افوا اکا ری روت )شاوی 
ا س پصآرھم یا 
AAO ۳-7‏ ر 
اس سے و و سے موی و ۵ ر 
هک a‏ فوا يسم 
تک لاش و و ره ارت منوا 


ر رز مر و مود < و 


کم والذي نووا رد رت م ما نموت خر 2© 


یز ملد کج اک الرس قو یی برک 
را سے سو وتار و رم 
هل رکرو طهر کان ر دوه فورح 


س و | ۳ 


۵ ۳ نید بوکرس کت لمعلا 
یرسور وا ِ 


ت هک 


رو مه یرمتسم نوت €9 رل وم 

شک وت وود ع گیب 

وه یم 7 رگ ا 

ج فص دوعن سيل اله هر 
50 ینہ تشم ولا دم ماله 

از اب oe‏ 

راکوت بر ملق 

مم لگنشه و آستتر عو این تامهم 3 نت 

۳۳ کیک جرب لین لا جزب ان لژ 

0 ا الزن ادون أله ورس واه ۳۹ یله 0 


کب هرک آنآورس و ز رک اوی[ 0 


0 


زو تزا سسوم هر با 


ی 


ین 


لاد نومایژمنورت تب اه ولو الا خر ودوت من 

کک و ا 

خوتهر کک ۴ کک e‏ 
میس و و 


ت شم ما و 
عدا تیک جر رالد جرب ان هم نوت () 


E 


سوره مجادله آیات ۱-۲۲ 


تنم 


جزء بیست‌وهشتم 
ما در اين سوره -و تقریباً در سراسر این جزء - همراه یا 
رخدادهای سیره و گذشت پیغمبر اکرم تشه 
مدینه هستیم. با آن گروه نوپای مسلمانان بسر می‌بریم 


که دارند پرورش می‌یابند و می‌بالند و استوار و پایدار 


در جامعة 


می‌گردند. و برای اجرای نقش جهانی خود آماده 
می‌شوند. و بلکه برای اجرای نقش خود در سراسر 
هستی آماده می‌شوند. نقشی که یزدان برای ایشان در 
گشت و گذار این جهان و در مقدرات این جهان مقدر 
کرده است. این نقش. نقش بزرگی است و از پیدایش 
جهان‌بینی تازه کاملی سرچشمه می‌گیرد که این زندگی 
را فرامی‌گیرد. این جهان‌بینی در دل و درون همین گروه 
پدید می‌آید و بر استوار کردن زندگی واقعی بر اساس 
سپس این گروه همچون 
جهان‌بینی‌ای را به سراسر 8 می‌برد تا برای بشریت 
یک زندگی انسانی را بسازد که آن هم بر این 
جهان‌بینی برقرار و استوار بشود . . . در این صورت 
این نقش. نقش بزرگی است و آماده کردن کاملی را 
می طلبد. 

آن مسلمانانی که قضا و قدر ایشان را برای ادای این 
نقش آماده ی مردمانی از آدمیزادگان بودند. در 
ميان آنان پي پیشتازان پیشگام مهاجران و انصاری بودند 
که ایمانشان پخته شده بود. و جهان‌بینیشان در بارۀ 


عقیده جدید کامل گردیده بود. و دل و درونشان 


این جهان‌بینی برقرار می‌شود. 


مخلصانه آن را پذیرفته بوده و رسیده بودند .۰.. رسیده 
بودند به حقیقت وجودشان و به حقیقت این جهان 
بزرگ, و حقیقت وجودشان با حقیقت جهان آميخته بود. 
و بدین وسیله گوشه‌ای از قضا و قدر خدا در این جهان 
شده بودند. در درون شوه کناره‌گیری از هستی را 
نمی‌یافتند. و در گامهایشان کم‌ترین تخلفی از گامهای 
این جهان نمی‌دیدند. و در دلهایشان چیزی جز رضای 
خدا را سراغ نداشتند .۰ . آنان آن گونه بودند که در این 
سوره در بارةٌ ایشان آمده است: 

لا تجد قوماً ون باه و الم ال خر پزادون 


ا 


ماد الله و رَسُولّه و لو كانوا آ باء‌هم | وأا اہ 
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جلد ششم 
ارا و ها آولتک کب في فلوم 


عم و 


الان ایدم روح مه و یدخلم جات تجری 
من تتا از لین فا رض الا عتم و ۲ 


مره و 


وا ارک خر باه الا ان حژب اله هم 
حون . 
مردمانی را نخواهی یافت که به خدا و روز قیامت ایمان 
داشته باشند. ولی کسانی را به دوستی بگیرند که با 
خدا و پیغمبرش دشمنی ورزیده باشند. هرچند که آنان 
پدران» یا پسران» یا برادران؛ و يا قوم و قبیله ایشان 
باشند. چرا که ممنان» خدا بر دلهایشان رقم ایمان زده 
است و بانفخة رټانی خود یاریشان داده است و 
تقویتشان کرده است» و ایشان را به باغهای بهشتی 
داخل می‌گرداند که از زیر (کاخها و درختان) آنها 
رودبارها روان است. و جاودانه در آنجا می‌مانند. خدا 
از آنان خشنود. و ایشان هم از خدا خشنودند. اینان 
حزب یزدانند. هان! حزب یزدان؛ قطعاً پیروز و رستگار 
است. (مجادله/۲۲) 
اما پیشتازان پیشگام نسبت به مسلمانانی که پیوسته 
افزون و افزون‌تر می‌شدند. اندک بودند. مخصوصاً بعد 
از آن که اسلام نیروئی گردید که به حساب می آمد و از 
آن ترس و هراسی می‌شد -حتّی پیش از فتح مکّه -و 
بدان کسانی داخل شدند که از تربیت اسلامی بهرة 
کافی نبرده بودند. و در فضای اسلامی زمان طولانی 
تنس نکرده بودند. از دیگر سو منافقانی برای مصلحت 
شخصی يا حفظ خود اسلام را پذیرفته بودند. در حالی 
که دشمنانگیها و کینه‌توزیهاتی در باره اسلام به 
دلهایشان گرفته بودند. و در انتظار فرصتها نشسته 
بودند. و در کمین بودند که میان اردوگاه اسلامی و 
اردوگاه‌های دیگر آشوب به پا کنند. پایگاه‌هائی که در 
آن زمان نیرومند و دشمن اسلام بودند» از قبیل 
پایگاه‌های مشرکان یا یهودیان! 
تربیت جانها و آماده ساختن درونها برای اجراء نقش 
جهانی بزرگی که بر عهده ایشان در زمین واگذار 
گردیده بود. تلاشها و کوششهای فراوانی و صبر و 


سورۀ مجادله آیات ۱-۷۲ 


جزء پیست‌وهشتم 
شکیبائی زیادی» و چاره‌جوئی آهسته و کندی را در 
فا ک کو کف ی که نام 
برای ساختار بنیادین خود بدان دست یازیده بود. و 
پیغمبر اش آن را رهبری می‌کرد» جنبش شکوهمند و 
بزرگی بود. جنبشی که دلها و درونهای مردمان را 
می‌ساخته: مردمانی که جامعة اسلامی و دولت استلامی 
را می‌ساختند. و مواظبت از برنامة خدا را به عهده 
می‌گرفتند. آن را درک و فهم می‌کردند. و آن را تحقّق 
می‌بخشیدند و پیاده می‌کردند. و آن رانه در کتابها و 
گفتارهاء بلکه به صورت زندهٌ پویائی. به اطراف و 
اکناف زمین می‌رساندند. 

رای راون تراش ای جرب ی ار ای 
تلاشها و کوششهای بزرگ. و همچنین گوشه‌ای از آن 
شیوه سترگ قرآنی در کار ساخت و ساز آن دلها و 
درونهاء و در امر چاره‌سازی رخدادها و عادتها و 
کششها و جوششهاء مشاهده می‌نمائیم. همچنین بخشی 
از مبارزهٌ طولانی موجود در میان اسلام و میان دشمنان 
گوناگون آن از قبیل مشرکان و یهودیان و منافقان را 
مشاهده می‌کنیم. 

در این سوره به گونۀ ویژه‌ای تصویر الهامگرانه‌ای از 
عنایت و رعایت خدا را می‌بينيم. عنایت و رعایتی که 
خدا به این جماعت نوخاسته و نوپا می‌نماید. بدان گاه 
که ایشان را با دیدبانی و پاسداری خود می‌سازد. و با 
برنامةٌ خود آنان را تبربیت می‌کند و می‌پروراند و 
عنایت و رعایت خویش را بدیشان اعلام و اعلان 
می‌نماید. و در درونشان اطْلاع زنده‌ای در بار شناخت 
یزدان سبحان پی‌ریزی می‌کند و سامان می‌دهد. و به 
دلهایشان می‌افکند که در وییژه‌ترین کارشان, و در 
کوچک‌ترین امورشان, و در نهانی‌ترین رازهایشان. 
ان ات خاو و اط بر انان اسك قان 
را از مکر و کید و نیرنگ پیدا و ناپیدای دشمنانشان 
می‌پاید و حراست و پاسداری می‌نماید. آنان را در 
کنف حمایت و حفاظت خود می‌گیرد. و ایشان را در زیر 
پرچم خود و سای لطفش گرد می‌آورد. بدیشان اشعار 


ا 


یج جلد شت 
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می‌دارد که اخلاق و آداب و عادات ایشان را تربیت 
می‌کند. تربیتی که لائق و سزاوار جماعت و گروهی 
است که خود را به کنف حمایت و تحت عنایت خدا 
می‌کشاند. و خویشتن را به خدا نسبت می‌دهد. و حزب 
او را تشکیل می‌دهد. و پرچم او را بلند می‌کند و 
برمی‌افرازد تا در سراسر زمین با به اهتزاز درآوردن آن 
شناخته شود. 
بدین خاطر این سوره با تصویر شگفتی از تصویرهای 
این دورهٌ بی نظیر و شگفت در تاریخ بشسریت» آغاز 
می‌گردد. دور پیوند آسمان با زمین به شکل مستقیم و 
محسوسی که آسمان در زندگی روزانة گروهی از 
مردمان شرکت می‌کند. شرکتی پدیدار و آشکار: 
(قَذ مع افق ول الي تجادلک ف زوجها و 
تشتکي إلى ام و اله یس م تحار کا له ميع 
بص > 
خداوند گفتار آن زنی را می‌پذیرد که در بار شوهرش 
با تو بحث و مجادله می‌کند و به خدا شکایت می‌برد. 
خدا قطعاً گفتگوی شما دو نفر را می‌شنود. چرا که خدا 
شنوا و بینا است. (مجادله/۱) 
می‌بینیم که آسمان در کار و بار روزانةٌ خانواده فقیر و 
کوچک و به گرداپ غم درافتاده‌ای دخالت می‌کند تا 
داوری خدا را در بارةٌ قضيّْةٌ آنان بیان دارد. يزدان 
سبحان گفتار زنی را شنیده است که با پیغمبر خدا در 
بارهٌ آن قضیّه گفتگو می‌کرده است. در حالی که عائشه 
که بدان زن نزدیک بوده است کمی مانده است که آن 
انآ بش باق یس کال بان عضو تا 
و نزدیکی و عنایت و رعایت او لبریز می‌کند. 
به دنبال این تصویر, در روند این سوره تأکید اکیدی 
می‌آید و اعلان می‌دارد کسانی که با خدا و پیغمیرش 
می‌رزمند - همان کسانی که دشمنان گروه مسلمانانی 
هستند که در کنف حمایت و رعایت خدا می‌باشند - 
سسرکوبی و شکست در زمین, و عذاب و عقاب 
خوارکننده و رسواکننده در آخرت. بر ایشان نوشته شده 
است و مقر گردیده است. آنان گرفتار می‌گردند در 


سور مجادله آیات ۱-۲۲ 
جزء بیست‌وهشتم 
برابر کارهائی که کرده‌اند. کارهائی که خدا آنها را به 
حساب آورده است و بر آنان نوشته است» در حالی که 
خودشان آن کارها را فراموش کرده‌اند. کارهائی که 
خودشان انجام داده‌اند! 

(و ال على کل سىء هید . 

خدا حاضر و ناظر بر هر چیزی است. 
آن گاه تأکیدی و تذکری در بارٌ حضور یزدان سبحان 
در وقت هر راز و نیازی و پچپچ و نجوائی در هر 
خلوتکده‌ای و جائی درمی‌رسد. کسانی که بدان راز و 
نیاز و پچ‌پچ و نجوا می‌پردازند گمان می‌برند تنها 
خودشان از چیزهائی که به یکدیگر می‌گویند آگاهند و 
بس. ولی خدا با ایشان است هر کجا که باشند: 

وم یا عملوا ْم الْيامة. إن اله کل سىء 

عل ). 


بعداً خدا در روز قیامت آنان را از چیزهائی که کرده‌اند 
3 لکد ن را ار چیرهانی 


(محادله /ع) 


آگاه می‌سازد. چرا که خدا از هر چیزی باخبر و آگاه 

است. (مجادله/۷) 
این هم تصویری است که دل را از وجود و حضور خدا 
در همه جاء و از نظارت و اطْلاع او از همة کارهاء لبریز 
می‌گرداند. 
این تاکن دیباچةٌ تهدید کردن و بیم دادن کسانی است 
که در نهانگاه‌ها و خلوتکده‌های خود به راز و نیاز و 
پچ پچ و نجوا می‌پردازند و می‌اندیشند که چگونه به 
نیرنگ بپردازند و مسلمانان را ریشه کن کنند و کارشان 
را یکسره سازند. چگونه دلهای مسلمانان را از غم و 
اندوه و دغدغه پر گردانند. تهدید می‌گردند و بیم داده 
می‌شوند که کار و بارشان پیدا و هویدا است» و چشم 
خدا ایشان را می‌پاید. و راز و نیاز و پچ‌پچ و نجوای 
گناه آلود و کینهٌتوزانه و نافرمانی ایشان از پیغمبر 
نوشته می‌شود و ضبط و ثبت می‌گردد. و خدا ایشان را 
در برابر آنها مواخذه می‌کند و گرفتارشان می‌سازد و 
عذابشان می‌دهد. همچنین به مسمانان دستور 
می‌فرماید که از پچ‌پچ کردن و در گوشی صحبت کردن 
ناروا بپرهیزند و جز برای نیکی و خوبی و تقوا و 


مه[ له 
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پرهیزگاری, پچ‌پچ و در گوشی صحبت نکنند. در این 
زمینه خودشان را تربیت و پرورده کنند. و خویشتن را 
در این خصوص آراسته و پیراسته گردانند. 

سپس قرآن به تربیت این افراد مومن ادامه می‌دهد. 
ایشان را به بزرگواری و فرمانبرداری در مجلس پیغمبر 
خدا من و در مجالس علم و ذکر دعوت می‌کند. 
همچنین ایشان را به ادب داشتن در پرسش و سخن با 
پیغمبر یلع فرامی‌خواند. و از آنان می‌خواهد در این 
کار جدّی باشند و وقار و احترام را مراعات نمایند. 
بعد از این» بقيّةٌ این سوره به سخن از کسانی می‌پردازد 
که یهودیان را به دوستی می‌گيرند. و همراه ایشان به 
نیرنگبازی و توطئه می‌پردازند. و نیرنگبازی و توطة 
خود را با دروغگوتی و سوگند خوردن برای پیغمبر و 
مؤمنان پنهان می‌سازند. ایشان را در آخرت به تصویر 
می‌کشد که دارند در آنجا نیز سوگند می‌خورند و دروغ 
می‌گویند. می‌خواهند با سوگند خوردن و دروغ گفتن 
خویشتن را از رویاروئی با عذاب خدا به دور بدارند. 
همان‌گونه که در دنیا با این دو وسیله خود را از 
رویاروئی با خشم پیغمبر خدا و خشم مومنان به دور 
می‌داشتند! تأکید می‌شود کسانی که با خدا و پیغمبرش 
مبارزه می‌کنند و می‌رزمند. اعلام می‌گردد که از زمره 
خواران و زیانباران هستند. همچنین اعلام می‌شود که 
خدا و پیغمبرانش چیره می‌گردند. این کار برای خوار 
داشعن و احا گا کار شان کت کازی که برش 
از منتسبان به اسلام» و برخی از مسلمانان آن را بزرگ 
و سترگ می‌شمردند. بدین خاطر با ایشان مودت و 
دوستی خود را حفظ می‌کردند. نمی‌دانستند که باید 
صف اسلامی از صفهای دیگر جدا شود. و زیر پرچم 
خدای یگانه رفت و بس» و با داشتن رعایت و عنایت 
یزدان باید خود را بزرگ دید و چیره شمرد» و اطمینان 
داشت که خدا چنین گروهی را شبانه‌روز می‌پاید و از 
ایشان مراقبت می‌نماید و آنان را تحت نظارت و 
حفاظت خود می‌گیرد و می‌پاید. و ایشان را برای ادای 
نقش جهانی و معیّن و مقّرشان آماده می‌سازد. 
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در پایان این سوره تصویر درخشانی از حزب الله 
جلو هگر می‌آید. تصویری که همان پ پیشتازان پیشگام 
مهاجران و انصار آن را عملاً نشان ی ۷ 
بزرگوار نیز بدان اشارت دارد تا این که آنان که هنوز 
در راه هستند خود را در آن تصویر قرار دهند و آن را 


مشتمل بر خود گردانند! 


5 


مردمانی را نخواهی یافت که به خدا و روز قیامت ایمان 
داشته باشند. ولی کسانی را به دوستی بگیرند که با 


خدا و پیغمبرش دشمنی ورزیده باشند i‏ 
تا آخر آیه . . . همان‌گونه که در سرآغاز این مقدمه 
آمده است. 
e‏ 


ق 


(قَد ع الق قول الي تجادلک في ززچها و 
تشتکی إلى اله و اله ینمم ر اور کا E‏ 
تصير. ان بطامزون منم من نانهم ما هن 
مایم ان هام م إلا اللاي ودم و انبم 
یر ن مرا من ال و رورا و ان اله له لعف 
ور .لین بظاهدون من ایهم گم وونل 
فالوا فتخریز رب من قبل أن يشا ذلکم 
ون په افیا تون خي فن 1 جد 


تصیام رین متنابعن من قبل آن یّاشاء قن 1 
اد تن مشکینا: لک متا بو 


شوله. و تک دود اف و للکافرپن اب 
ی 
خداوند گفتار آن زنی را می‌پذیرد که در بارۀ شوهرش 
با تو بحث و مجادله می‌کند و به خدا شکایت می‌برد. 
خدا قطعاً گفتگوی شما دو نفر را می‌شنود. چرا که خدا 
شنوا و بینا است. کسانی که زنان خود را ظهار می‌کنند 
(و بدیشان می‌گویند: شما برای ما همسان مادرانمان 
هستید). آنان مادرانشان نمی‌گردند. و بلکه مادرانشان 
تنها زنانی هستند که ایشان را زائیده‌اند. چنین کسانی 


سخن ناهنجار و دروغی را می‌گویند (چرا که مادر و 
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فرزند بودن» چیزی نیست که با سخن درست شود). 
خداوند بسیار با گذشت و آمرزگار است (و اگر 
مسلمانی پیش از نزول این آیات» مرتکب این عمل شده 
باه خداوند او را می‌بخشد). کسانی که زنان خود را 
ظهار می‌کنند. سپس از آنچه گفته‌اند پشیمان می‌شوند. 
باید بنده‌ای را آزاد کننده پیش از آن که با یکدیگر 
نزدیکی و آمیزش انجام دهند. این درس و پندی است 
که به شما داده می‌شود. و خدا آگاه از آن چیزی است 
که می‌کنید. اگر هم کسی بنده‌ای را نیابد و توانائی آزاد 
کردن او را نداشته باشد. بايد دو ماه پیاپی و بدون 
فاصله روزه بگیرد. پیش پیش از آن که شوهر و همسر با 
همدیگر نزدیکی و آمیزش کنند. اگر هم نتوانست باید 
شصت نفر فقیر را خوراک دهد. این (قانونگذاری) بدان 
خاطر است که به گونة لازم به خدا و پیغمبرش ایمان 
بیاورید (و برابر دستور اسلامء نه جاهلیّت, زندگی را 
بسر برید). اینها قوانین و مقّرات خدا است (و آنها را 
مراعات دارید. هرکه آنها را مراعات نکند و ناچیز 
انگارد» به سوی کفر رهسپار است) و کافران عذاب 
دردناکی دارند. 
در زمان جاهلیّت. مرد چه‌بسا به سبب کاری بر زنش 
خشمگین می‌گردید و می‌گفت: تو برای من مثل پشت 
مادرم هستی!.. بدین وسیله همسرش بر او حرام 
می‌گردید. ولی آن زن طلاق داده نمی‌شد و آزاد 
نمی‌گردیدء و به همین صورت می‌ماند. او نه برای 
شوهر حلال بود تا روابط زناشوئی میانشان برقرار 
گردد» و نه مطلقه بشمار می‌آمد تا زن بتواند راه 
دیگری برای خود بیابد. این گوشه‌ای از درد و رنجی 
بود که زن در دوره جاهلی با آن رویاروی می‌گردید. 
هنگامی که اسلام بر سر کار آمد, حادثه‌ای روی داد که 
این آیات بدان اشاره می‌کند. هنوز حکم ظهار مقرّر 
نشده بود. امام احمد فرموده است: سعد پسر ابراهیم و 
یعقوب برایمان روایت کرده‌اند و گفته‌اند: ابی. محمد 
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پسر عبدالله پسر سلام. و او از خویله(] دختر شعلبه 
برایمان نقل نموده است که گفته است: به خدا سوگند در 
بارهةٌ من و اوس پسر صامت یزدان سبحان سرآغاز 
سورة مجادله را نازل فرموده است. او گفته است: من 
همسر اوس پسر صامت بودم. پیرمرد کهنسالی بود. 
اخلاق او بد شده بود. روزی به پیش من آمد. در باره 
چیزی با او بهگفتگو پرداختم. او خشمگین شد و گفت: 
تو برای من مثل پشت مادرم هستی. سپس بیرون رفت. 
مدّتی در مجلس قوم خود نشست. و آن گاه باز آمد. 
ناگهان دیدم که می‌خواست از من کام بگیرد و به من 
دسترسی پیدا بکند. گفتم: هرگزا هرگز! به من دست 
نخواهی یافت به خدائی سوگند که جان خویله در دست 
او است. در حالی که تو گفتی آنچه که گفتی. تا خدا و 
فرستاده‌اش در بار من و تو داوری نکنند. شوهرم به 
سوی من پرید. من سرباز زدم و بر او چیره شدم. بدان 
شیوه‌ای که زنی می‌تواند بر پیرمرد ضعیفی چیره گردد. 
او را از خود دور انداختم. سپس از خانه بیرون آمدم و 
کا را اا را به امانت گرفتم. بیرون 
رفتم و به سوی پیغمبر خدا کاش حرکت کردم. به 
خدمتشان رسیدم. و در حضورشان نشستم. و برایشان 
آنچه بر سرم آمده بود بیان داشتم. از بدرفتاری و 
اخلاق زشت شوهرم به شکوه پرداختم. پیغمبر 
خدا ااا فرمود: 

(يا خُولةبنْ عک سَْح كبر قات الله فيه). 

«ای خویله. پسر عمویت پیرمرد کهنسالی است. در بارة 
او از خدا بترس». 

خویله گفته است: به خدا هنوز از جای خود برنخاسته 
بودم و حرکت ننموده بودم که قرآن دربارٌ من نازل 
گردید. حالتی پیغمبر خدا را فراگرفت که به هنگام آمدن 
وحی او را دربر می‌گرفت. از آن حال و احوال بیرون 
آمد و به من فرمود: 

(یا خر یله قه نَل ا فیک و فی صاحبک قفر قرآناً). 

«ای خویله خداوند دربارة تو و در بارة همدم تو 


(آیاتی از) قرآن را نازل فرموده است». 


N 


۳۲ e 
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سپس برایم خواند: 
دیع اه ول ای تجاولک ف زوجها و تشتکې 
ی ای اف شع وکا إن اله سیع بصي 4 
خداوند گفتار آن زنی را می‌پذیرد که در بارةُ شوهرش 
با تو بحث و مجادله می‌کند. و به خدا شکایت می‌برد. 
خدا قطعاً گفتگوی شما دو نفر را می‌شنود. چرا که خدا 
شنوا و بینا است. 

تا این فرمودهٌ خداوند بزرگوار: 
و للکافرین عَذاب ألم 4. 
ان یروا دا 

خویله گفته است: پیغمبر خدا بل به من فرمود: 

(مُريه فَلْيعْتق رف 

«بدو دستور بده برده‌ای را آزاد نماید». 

خویله گفته است: بدو عرض کردم. او توانائی آزاد 


کردن برده‌ای را ندارد. 


«پس دو ماه پشت سر هم روزه بگیرد». 

که توانائی روزه گرفتن را ندارد. فرمود: 

(لیْطْعم تن مشکیناًوَْقاً من قر). 

«پس وسقی از خرما را به شصت نفر فقیر بدهد»(۲) 
e o‏ 
(فإنا مَعینه بر مق منت 

E‏ ارت رای که 

یل دیگری از خر i‏ خواهم کرد. فرمود: 
ات تو اجه 


اش 


خسَنّتِ فَاذهی فتصدق به عله 2 


۱ نام این زن را خوله نیز ذکر کرده‌اند. (مترجم) 

۲-«وَشق» شصت صاع است. برابر ۳۲۰ رطل حجازی» و ۴۸۰ رطل 
بغدادی ... رطل بغدادی ۸۴ منقال و رطل ححازی ٩۱‏ مثقال است. (نگا: 
النهاية و فرهنگ معین). (مترجم) 

۳-«عرقی»: ۶۰ صاع است. 
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جزء بیست‌وهشتم 
آستزصی بان عَمّک خُیرا) 
«به ودی و نیکو گفتی. برو خرماها را از جانب 
او ببخش. گذشته از این راجع به پسرعمویت به خير و 
خوبی سفارش کن». 
خویله گفته است: من چنین کردم( 
این شأن و حالی بود که یزدان سبحان در آن گفتگوئی 
را شنید که میان پیغمبر خدا بل و زنی درگرفته بود 
که به خدمت او آمده بود و به جدال و ستیز راجع به 
شوهرش پرداخته بود. در بار هة این شان و حال ایزد ذو 
الجلال از فراز هفت آسمان حکم خود را نازل فرموده 
است. تا بدین زن حقّ خود را بدهد. و دل او را و دل 
شوهرش را آسوده بسازد. و برای مسلمانان در مثل 
همجون مشکل روزانة خانوادگی راهی را ترسیم کند و 
پیش پایشان بگذارد! 
این شان و حالی است که سوره‌ای از سوره‌های قرآن با 
آن می‌آغازد: کتاب جاویدان یزدان» کتابی که هر 
کلمه‌ای از کلمات آن با جنبه‌ای از جنبه‌های هستی 
هماهنگ و همآوا می‌گردد. کلماتی که از جهان والا و 
بالای فرشتگان نازل می‌شود. این سوره با همچون 
اعلان و اعلامی می آغازد: 
فد نیع ال قول لی جادلک في وجها... . 
خداوند گفتار آن زنی را می‌پذیرد که در بارۀٌ شوهرش 
باتو بحث و مجادله می‌کند.... 
ناگهان یزدان سبحان بر این شأن و حال خصوصی زنی 
از عامَهٌ مسلمانان حضور پیدا می‌کند. و اداره کردن 
ملکوت آسمانها و زمین او را از شنیدن سخن این شان 
و حال غافل نمی‌گرداند. و کاری از کارهای آسمان و 
زمین او را از صدور فرمان در بارة آن به خود مشغول 
نمی‌دارد! 
این کار شگفتی است . . . این کار شگفتی است که 
همچون واقعة شگفتی رخ دهد. و گروهی از مردمان 
اا تاو اند کا ی نبا شان انیت 
و بر کارهایشان حاضر و ناظر است. کارهای کوچک و 
بزرگشان. به مشکلات روزانۂ آنان توجه می‌کند. و به 


فی‌ظلال الق رآن 
بحرانهای عادی و مشکلات معمولی ایشان پاسخ 
می‌گوید . . . در حالی که او خدا است ... بزرگ و 
سترگ است . . . چیرة والامقامی است که ملک و 
مملکت آسمانها و زمین از آن او است. و او بی‌نیاز و 


ستوده است. 
عانشه - رضی‌الَعَنْها - می‌گوید: حمد و سپاس 
ای هقی او کت یت اهتانزا 
می‌شنود. وله ستیزه‌گر به پیش پیغمبر اش آمد. در 
گوشه‌ای از همین خانه بود. نمی‌شنیدم چه می‌گوید. 
خداوند بزرگوار نازل فرمود: 

(قذ تیع اه قول آلي نجادلک ف زوجها و 

خداوند گفتار آن زنی را می‌پذیرد که در بارة شوهرش 

با تو بحث و مجادله می‌کند و به خدا شکایت می‌برد .... 
در روایت خوله - یا خُوَیله با صيغةٌ مصعْر, و به معنی 
راهنما و رهنمون - در بارهُ این حادثه. و عملکرد خوله 
در آن. و رفتن او به پیش پیغمبر َة و مجادله او با 
پیغمب و نزول حکم در قرآن .۰ . در همه اينها 
تصویری از زندگی این جماعت بی‌نظیر در این برهة 
شگفت از زمان است. این جماعت همچون ارتباط 
مستقیم و بدون واسطه‌ای را احساس می‌کند. چشم به 
راه رهنمود و رهنمون آسمان در بارة هر کاری از 
کارهای خودشان می‌گردد. امیدوار است آسمان این 
انتظار را بپذیرد. انتظاری که همه آنان را اهل و عیال 
کا اھ هلو عا که غا شان باد 
آنان هم بسان کو دک کوچکی که به پدر و نگاهدار خود 
چشم انتظار می‌دوزد. و مواظبت پدر و نگاهدارش را 
می‌طلبد به خدا چشم انتظار می‌دوزند و مواظبت او را 
می‌طلبند و می‌پایند. 
ما به روایت این حادثهٌ مذکور در نص قرآن می‌نگریم. 
عناصر تأثیر و الهام و پرورش و رهنمود و رهنمون را 


۱-ابوداوود در کتاب سنن خود در بخش طلاق آن را از دو طریق از 
محمد پسر اسحاق پسر یسار روایت کرده است. 
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چزء بیست‌وهشتم 
می‌يابيم که پهلو به پهلو و دوش به دوش حکم حرکت 
می‌کند. و در لابلای این حکم قرار می‌گیرد. و به دنبال 
آن راه می‌افتد و پیرو آن می‌گردد. هم بدان گونه که 
شیوه این قرآن یگانه و بی‌نظیر است: 

«قد سيع ال قول الي نجادلک في ژزجها و 

تشتکې إل ال اله شع ریا رکا إن الله يع 


خداوند گفتار آن زنی را می‌پذیرد که در بارۀٌ شوهرش 
با تو بحث و مجادله می‌کند و به خدا شکایت می‌برد. 
خدا قطعاً گفتگوی شما دی نفر را می‌شنود. چرا که خدا 
شنوا و بینا است. 
این سرآغازی است که دارای آهنگ شگفتی است . 
شما فقط دو نفر نبوده‌اید و بس. بلکه خدا با شما بوده 
است. به شما گوش فرامی‌داشته است و سخنانتان را 
می‌شنیده است. سخن زنی را می‌شنیده است که با تو 
در بارهٌ شوهرش به بحث و گفتگو می‌پرداخته‌است و به 
خدا شکایت می‌برده است. خدا از همه داستان آگاه بوده 
است. گفتگویتان را می‌شنیده است و از همه چیز 
موجود در آن باخبر بوده است. زیرا خدا شنوا و بینا 
است. می‌شنود و می‌بیند. این کار خدا و اين تصویری 
از کار خدا است در حادثه‌ای که خدا سومین نفر شما 
بوده است . 
همه اینها آهنگها و پسوده‌هائی است که دلها را به تکان 
می‌اندازند . 
آن‌گاه روند قرآنی اصل قضیّه. و حقیقت وضع و حال 
موجود در ان را بیان مي‌دارد: 
«الذین بُظاهرُونَ نکم من نسائهم ما هن 
مهتم إن هلان ولدب وت 
يقو لون مُنْكراً م من الْقَول و رُوراً .و إن الله 
عفر ). 
کسانی که زنان خود را ظهار می‌کنند (و بدیشان 
می‌گویند: شما برای ما همسان مادرانمان هستید)» آنان 
مادرانشان نمی‌گردند» و بلکه مادرانشان تنها زنانی 


هستند که ابشان را زائیده‌اند. چنین کسانی سخن 


مه( ۳]ع.ب- 
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ناهنجار و دروغی را می‌گویند. (چرا که مادر و فرزند 

بودن» چیزی نیست که با سخن درست شود). خداوند 

بسیار باگذشت و آمرزگار است (و اگر مسلمانی پیش 

از نزول این آیات. مرتکب این عمل شده باشد. خداوند 

او را می‌بخشد). 
این سخن مسأله را از بنیاد چاره‌جوئی می‌کند. این 
ظهار بر اصل و اساسی استوار نیست. همسر مادر 
نیست تا بسان مادر حرام بشود. مادر شوهر کسی است 
که او را زائیده باشد. غير ممکن است که همسر با 
سخنی که گفته می‌شود مادر گردد. این سخن, گفته 
زشتی است و واقعیّت آن را ناپسند و نادرست می‌داند. 
سخن دروغینی است که حق و حقیقت آن را زشت و 
پلشت و ناروا و نادرست می‌شمارد. کارها در زندگی 
باید روشن و آشکار و مشخص و معیّن بر پایةٌ حقیقت 
و واقعیّت استوار و پایدار شوند. و این چنین به هم 
نياميزند و آميختهٌ همدیگر نگردند. و پریشان و 
نابسامان نباشند ... 

و اله لو ). 

خداوند بسیار باگذشت و آمرزگار است. 
از چیزی که از اين کارها تا به حال شده است و گذشته 
است. گذشت و صرف نظر می‌فرماید. 
بعد از بیان اصل قضیّه بدین شکل و شیوةٌ مشخص و 
معیّن و روشن و آشکار, در بارۂٌ این موضوع. حکم 
قضائی و راهکار دادگسترانه, صادر می‌گردد: 

و لین یظاهرون من ۵ نسایهم ‏ یعُودون نا 

الا قتخر رَبة من بل آن ناسا ذلکه 

وعظون به, و اه با تون یر 4 

کسانی که زنان خود را ظهار می‌کننده سپس از آنچه 

گفته‌اند پشیمان می‌شوند. باید بنده‌ای را آزاد کنند. 
آن که با یکدیگر نزدیکی و آمیزش انجام دهند. 


این درس و پندی است که به شما داده می‌شود. و خدا 


پیش از 


آگاه از آن چیزی است که می‌کنید. 
خداوند آزاد کردن برده را کفارهٌ کارهای گوناگونی کرده 
است. آزاد کردن برده وسیله‌ای از وسائل آزاد کردن 
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جزء پیست‌وهشتم e‏ 
بردگان است. بردگانی که قانون و نظام جنگها بردگی 
آنان را پدید آورده است. بردگی با وسائل مختلف و از 
راه‌های گوناگون به پایان می‌آید. این هم وسیله‌ای از 
وسائل و راهی از راه‌های پایان دادن ان است. اقوال 


زیادی ۱ مفهوم این بخش از آیه وجود دارد: 
یعون لا فالوا 4. 
سپس از آنچه گفته‌اند پشیمان می‌شوند. 
ما از میان آنها این سخن را برمی‌گزينيم که می‌گوید: 
آنان به نزدیکی زناشوئی و آمیزشی برمی‌گردند که آن 
را با ظهار بر خود حرام کرده بودند. این برداشت با 
روند قرآنی سازش بیشتری دارد. لازم است پیش از 
آن که نزدیکی زنساشوئی و آمیزش صورت بگیرد. 
پرده‌ای آزاد بشود . . . آن گاه این پیرو درمی‌رسد: 
لک عون به ). 
این درس و پندی است که به شما داده می‌شود. 
کار ظهار. تذکردهنده و پند دهنده است. فلگ می‌دهد 
و رهنمود می‌کند که نباید دیگر باره به ظهار برگشت. 
ظهاری که بر حقٌ و حقیقت استوار و پایدار نیست. و 
در راه خوب و پستدیده ای به پیش نمی‌رود. 
و انیا ون E‏ خبیرٌ ). 
و خداآگاه از یرای کم ین 
خدا از حقیقت ظهار آگاه است. و از وقوع آن باخبر 
است» و می‌داند نیت و قصد شما در آن چیست و 
چگونه است. 
این پیرو پیش از بیان کامل حکم ظهار ذکر می‌شود 
برای بیدار ساختن دلهاء و پرورش درونهاء و توجه دادن 
به این که خدا حاضر و ناظر بر انجام کار است» و از 
ظاهر و باطن و پیدا و ناپیدای کار علم و آگاهی دارد ... 
آن گاه وج حکم ظهار را پی می‌گیرد: 
فن يذ فصیام رین متنابعین من قبل أن 
اسشا فيطع قَاطغام ب ًّ تن مشکیناً ). 
اگر هم بنده‌ای را نیابد و توانائی آزاد کردن او را نداشته 
باشد. باید دو ماه پیاپی روزه بگیرد. پیش از آن که 


شوهر و همسر با همدیگر نزدیکی و آمیزش کنند. اگر 
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هم نتوانست باید شصت نفر فقیر را خوراک دهد. 


سپس این پیرو برای بازگوئی و راهتمائی می‌آید: 

لک لتومنوا باه و رَسُوله ). 

ین (قانونگذاری) بدان خاطر است که به گونۀ لازم به 
خدا و پیغمبرش ایمان بیاورید (و برابر دستور اسلام 
نه جاهلیّت. زندگی را بسر برید). 
SC‏ 
بیان. و این کثاره‌ها و آنچه در کقّاره‌ها نهان است که 
پیوند احوال و اوضاعشان با فرمان یزدان و قضا و قدر 


آنان که به خدا و پیغمبرش ایمان داشتند . 


او است. برای این است که ایمان واقعی را تحقق 
پوو رگ و یمان یره ده وتان ری 
زندگی مرتبط سازد. و برای ایمان سلطهٌ آشکار و 
نموداری در واقعیّت زندگی پدیدار گرداند. 
و تلک خدود اله >. 

و اینها قوانین و مقزرات خدا است (و آنها را مراعات 

دارید). 
اینها قوانین و مقزرات خدا است. آنها را پدیدار و 
نمودار و برقرار و استوار کرده‌است تا مردمان در کنار 
آنها بایستند و آنها را مراعات نمایند. و از حدود و 
ثغور آنها تجاوز ننمایند ... خدا بر کسی خشم می‌گیرد 
که آنها را مراعات ندارد, و در کنار آنها ایستد» و در 
پاسداری از آنها نکوشد: ۲ 

و للکافرین عَذابْ ألم » 

(هرکه آنها را مراعات نکند و ناچیز انگارد. به سوی کفر 

رهسپار است) و کافران عذاب دردناکی دارند. 
کافران عذاب دردناکی دارند چون از حدود قوانین خدا 
درمی‌گذرند. و با قوانین خدا مبارزه می‌کنند. و بسان 
مومنان قوانین خدا را پاس نمی‌دارند و بدانها عمل 
e‏ 
این عبارت وایسین: , 

(و للکافرین عَذاب ألم ). 

و کافران عذاب دردناکی دارند. 
با پایان آیة پیشین مناسبت دارد. در عین حال میان یه 
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۳ 


جزء بیست‌وهشتم 
پیش از خود و میان آیة بعد از خود پل ارتباطی است. 
و از کسانی سخن می‌گوید که با خدا و پیغمبرش 
دشح می‌ورزند. این هم شیوء قرآن است که از سخنی 
به سخن دیگری می‌رود و در زنجیره شگفتی از سخن 
شاخ به شاخ می‌شود: 

ول ٤‏ الذین بخادون الله و رسو کپوا کا کیت 


ی ا 
کسانی که با خدا و پیغمبرش دشمنی می‌کنند. خوار و 
ذلیل می‌شوند. همان‌گونه که پیش از ایشان پیشینیان 
خوار و ذلیل شدند. ما آیات روشن و دلائل متقنی را 
فروفرستادیم (که دال بر حق و حقیقت, و واقعیّت و 
حقانیّت اسلام هستند. کسانی که بدانها ایمان نیاورند 
کافرند) و کافران عذاب خوارکننده‌ای دارند. روزی خدا 
همگان را زنده می‌گرداند و آنان را از کارهائی که 
کرده‌اند آگاه می‌سازد. کارهائی که ایشان آنها را 
فراموش کرده‌اند. ولی خداوند آنها را شمارش کرده 
است (و به جساب آنان گرفته است). خدا حاضر و ناظر 
بر هر چیزی است. 
بند نخستین این سوره تصویری از تصویرهای رعایت 
و عنایت یزدان در حقّ گروه مسلمانان بود. این دومین 
بند تصویری از تصویرهای جنگ یزدان با گروه دیگری 
و تاخت بردن بر ایشان است. آن گروهی که با خدا و 
پیغمبرش دشمنی می‌ورزند و مبارزه می‌کنند. یعنی آن 
گروهی که در سوی دیگری در رویاروتی با خداو 
پیغمبرش مسوضعگیری می‌نمایند و به عداوت 
می‌نشینند! بیان ادون یعنی دشمنی می‌کنند. به 
مناسبت ذکر «خدود الله» یعنی قوانین و مقررات خداء 
پیش از این آیه است. زیرااینان در حد و مرزی 
نمی‌ایستند که حدٌ و مرز خدا و پیغمبرش است. بلکه در 
حدّ و مرز دیگری می‌ایستند که مقایل حو مرز خدا و 


پیغمبرش است! این هم تمثیلی از دو دستة دشمن 
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یکدیگر و مشغول پیکار با همدیگر است. این تمثیل 
برای رسوا کردن کار کافران و مشرکان و زشت نشان 
دادن موضعگیریشان است. چه بد است موضعگیری 
آفریدگانی که در آن آفریدگار و روزدهنده خود را به 
مبارزه می‌طلبند. و در سوئی می‌ایستند که رویاروی 
سوی آفریدگار و روزی‌دهنده ایشان است! 

باکت الذین ین تلهم 4. 

خوار و ذلیل می‌شوند. تما رن که پیش از ایشان 

یخن ارس تنل ات 
ارجح اقوال این است که این بخش از آیه دعا است» و 
نفرین ایشان را در بر دارد. دعا و نفرینی که از سوی 
خداوند سبحان باشد حکم است و اجراء می‌شود. چه 
خدا اراده می‌کند و می‌خواهد. و آنچه اراده بکند و 
بخواهد جدی و قطعی انجام می‌دهد. «کبّت» شکست و 
خواری است. مراد از کسانی که پیش از ایشان بوده‌اند 
اشخاصی است که در گذشته‌ها بوده‌اند. و یا اقوامی 
است که با دست مسلمانان سرکوب گردیده‌اند و 
شکست داده شده‌اند در برخی از پیکارهائی که پیش از 
نزول این آیه درگرفته است. همان گونه که برای مثال 
در جنگ بدر اتفاق افتاده است. 

دانزلا آیات یات ). 

ما آیات روشن و دلائل متقنی را فروفرستادیم (که دال 

بر حقّ و حقیقت. و واقعیّت و حقانیّت اسلام هستند). 
این عبارت قرار گرفته است در ميان سرنوشتی که 
دشمنان خدا و پیغمبرش در دنیا دارند. و میان 
سرنوشتی که آنان در آخرت خواهند داشت ۰۰ . تا بیان 
شود که این سرنوشت و آن سرنوشت با همین آیه‌های 
روشن و روشنگر تعیین و تبیین می‌گردد. و همین آیات 
عهده‌دار بیان آنها می‌شود. 
آن گاه سرنوشت آخرت ایشان را بیان می‌دارد همراه با 
پیرو الهامگرانة بیدارکننده‌ای که دلها و درونها را 
پرورش می‌دهد: 
این داب مهین. یرم هم اه جیعً 


۰ 
ت 


تم با عملوا ا و على کل 
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کافران عذاب خوارکننده‌ای دارند. روزی خدا همگان را 

زنده می‌گرداند و آنان را از کارهائی که کرده‌اند آگاه 

می‌سازد. کارهائی که ایشان آنها را فراموش کرده‌اند. 

ولی خداوند آنها را شمارش کرده است (و به حساب 

آنان گرفته است). خدا حاضر و ناظر بر هر چیزی 

است. 
خوار داشتن و زبون کردن سزا و جزای خودستائی و 
خودبزرگ‌بینی است. خوار داشتن و زبون کردن در 
روزی که یزدان جهان همگان را زنده می‌گرداند. خوار 
داشتن و زبون کردن در حضور همة گروه‌ها و دسته‌ها 
مت نی هو عاي اس که بت اسان سانجا 
هوانگ کارهافن کت که گردبانت اک آناخ 
کارهای خود را فراموش کرده‌اند خداوند آنها را 
برشمرده است و سرشماری کرده است با علم و دانشی 
که چیزی از آن بیرون نمی‌افتد و به در نمی‌رود. و 
پنهان و نهانی از آن پوشیده و نهفته نمی‌گردد: 

وال على کل َء هید 4. 

خدا حاضر و ناظر بر هر چیزی است. 
تصویر رعایت و عنایت. با تصویر جنگ و سرکوبی در 
علم و دانش و اطّلاع و آگاهی خداء و در حاضر و ناظر 
بودن خداء به هم می‌رسد. خدا برای کمک نمودن و 
محافظت کردن حاضر است. و خدا در جنگیدن و 
شکست دادن و سرکوب نمودن شرکت دارد. از این رو 
مومنان باید به سیب حضور و شرکت خدا اطمینان 
خاطر و آرامش درون داشته باشند. و کافران بايد به 
سبب حضور و شرکت خدا بترسند و بهراسند! 
ê‏ 
روند قرآنی از دنبال کردن این حقیقت بس می‌کند: 

( وفع ل کل تیم یبد 6 

خدا حاضر و ناظر بر هر چیزی است. 
و به ترسیم تصویر زنده‌ای از این حضور و شرکت 
می‌پردازد. تصویر زنده‌ای که تارهای دلها را می‌پساید 
و لمس می‌نماید: 


ایکون من جوی لائ إلا هو راهم و لا حسَة 
e‏ سم ولا آذی من ذلک و لاک اهر 
هي انوا بت ا عملوا یوم القيامةء ان 
کت ی 
مگر ندیده‌ای که خداوند می‌داند چیزی را که در 
آسمانها و چیزی را که در زمین است؟ هیچ سه نفری 
نیست که با همدیگر رازگوئی کنند. مگر این که خدا 
چهارمین ایشان است. و نه پنج نفری مگر این که او 
ششمین ایشان است. و نه کمتر از این و نه بیشتر از 
این مگر این که خدا با ایشان است در هر کجا که باشند 
(و رازشان را می‌داند). بعداً خدا در روز قیامت آنان را 
از چیزهائی که کرده‌اند آگاه می‌سازد. چرا که خدااز 
هر چیزی باخبر و آگاه است. ۱ 
این ايه می‌اغازد با بیان علم و دانش خداء علم و 
دانشی که به طور مطلق فراگیرند: هر آن چیزی است که 
در آسمانها و در زمین است. این آیه دل را رها و اراد 
می‌سازد تا با علم و دانش خدا که محیط بر هر چیزی 
است که در گستر فراخ و گشاد جهان هستی است. 
کوچک یا بزرگ, و پنهان یا آشکار, و معلوم یا مجهول 
باشد. در کرانه‌های آسمانها و در تواحی زمین بگردد و 
به چرخش و گردش بپردازد . 
سپس از این کرانه و از آن نواحی, اندک اندک پائین 
می‌آید. و سینه‌خیز می‌رود و نزدیک و نزدیک می‌شود 
تا خود مخاطبان را می‌پساید و دلهایشان را لمس 
می‌نماید. با تصویری از آن علم و دانش خدایانه‌ای که 
دلها را به تکان و لرزه می‌اندازد: 
ها یکون من تجوی تلا لا هو رايهم و لا 
SS‏ 
هو مَعَه معَهم نا كانوا). 
E‏ 
این که خدا چهارمین ایشان است. و نه پنج نفری مگر 
این که او ششمین ایشان است» و نه کمتر از این و نه 
بیشتر از این مگر این که خدا با ایشان است در هر کجا 
که باشند. 
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هرچند خود این امر حقیقت دارد. ولی در تصویر 
واژگانی سخت موتّری جلوه‌گر می‌آید. تصویری که 
دلها را لرزان و هراسان منی‌گرداند. دلها را بر آن 
می‌دارد که گاهی بلرزند و بهراسند. و گاهی انس و 
الفت بگیرند. بدان خاطر که در محضر خداوند 
بزرگواری هستند که می‌توان با او انس گرفت و در 
حضورش آرمید. در هر کجا که سه نفر با یک‌دیگر 
خلوت کنند. توجّه دارند و می‌دانند که خدا چهارمین 
ایشان است. و هر کجا پنج نفر با یکدیگر خلوت کنند. 
توجّه دارند و می‌دانند که خدا ششمین آنان است. و 
هرکجا دو نفر با همدیگر به خلوت بنشینند و با یکدیگر 
به راز و نیاز بپردازند. خدا آنجا است! و هر کجا بیشتر 
از این هم باشند خدا آنجا حاضر و ناظر است! 

این حالتی است که هیچ دلی در برابرش تاب مقاومت 
ندارد. و نمی‌تواند با این حالت روبرو گردد مگر این که 
به لرزه درمی‌آید و به تپش و تکان درمی‌افتد . . . بلی 
.. ولیکن آخر 


بزرگ و خوفناک نیز هست. مگر نه این است که محضر 


خدا است؟! 

هو مَعَهُم آیْنَها کانوا . 

خدا با ایشان است در هر کجا که باشند. 

هه ما عملوا یرم الْقِيامة ). 

بعداً خدا در روز قیامت آنان را از چیزهائی که کرده‌اند 

آگاه می‌سازد. 
این هم پسوده دیگری است. پسوده‌ای که به لرزه 
می‌اندازد و به تکان درمی‌آورد .. . خود حضور خدا و 
شنیدن او, امر شگفتی و شگرفی است. وقتی که این 
حضور و شنیدن به دنبالش حساب و کتاب و عذاب و 
عقاب باشد. چه اندازه شگفت و شگرف خواهد بود؟ 
نیازگویان پنهانی به 
یکدیگر می‌گویند و آن را در خلوت دور از دیگران 
می‌گویند تا نهانش بدارند. روز قیامت در پیشگاه 
همگان برملا می‌شود و آشکار می‌گردد. و خدا همگان 
را در جهان فرشتگان در آن روزی که روز همایش 


گذشته از این. آنجه را که راز و 


اس 
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e‏ است از آن باخبر می‌سازد. همچون چیزی چه 
اندازه شگفت و شگرف است؟! 
هکل تنعل 4. 
قطعاً خدا از هر چیزی باخبر و آگاه است. 
بدین منوال و بر این روال حقيقت علم و دانش الهی در 
دلها استقرار می‌پذیرد. و با شیوه‌های گوناگون عرضه 
کردن آن هم در یک آیه بر دلها می‌نشیند. شیوه‌هاتی که 
این حقیقت را در دل آدمیزاد ژرفا می‌بخشد. در آن 
حال که از راه‌های مختلف و به شیوه‌های گوناگون به 
دلها می‌خزد و بدانها فرومی‌رود! 
ژ 
این بیان ژرف حقیقت حضور داشتن و ناظر بودن خداء 
بدین شکل موتر و هراس‌انگیز, تهدید کردن منافقان و 
بیم دادن ایشان را زمینه‌سازی می‌کند. آن کسانی که با 
همدیگر به خلوت می‌نشستند و راز و نیاز می‌کردند و 
بر ضد پیغمبر باي و بر ضد مسلمانانی که در مدینه 
بودند, توطئه‌ها می‌چیدند و نقشه‌ها می‌کشیدند. گذشته 
از این زمینه‌سازی, از موضعگیری شک‌برانگیز ایشان 
شگفت + می‌شود: 
وا رال لین نوا عن وی 7 یعون 1 
وا عل و یتناجون بالنم و العُذوان و مَعْصِية 
سول و إذا جا وک رک با یک ب به ال و 
ولون نی نشیم و لا یبا ہا تقول! حنم 
جه وتا یش الَصير). 
ی ی NES‏ 
به سوی چیزی برمی‌گردند که از آن نهی گشته‌اند» و 
برای انجام گناه و دشمنانگی و نافرمانی از پیغمبر» با 
همدیگر به نجوا می‌پردازند. و هنگامی که به پیش تو 
می‌آیند به گونه‌ای تو را سلام می‌گویند که خدا تو را 
بدان گونه سلام نگفته است. در دل به خود می‌گویند: 
(اگر اعمال ما بد است و خدا می‌داند) پس چرا ما را به 
خاطر گفته‌هایمان کیفر نمی‌دهد؟! دوزخ بسندة ایشان 
است (و نیازی به مجازات دیگر نیست). داخل آن 
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این آیه الهام‌بخش این واقعیّت است که طرح پیغمبر 
خدا مب با منافقان در اوّل کار عبارت بود از پند و 
اندرز دادنشان» و دعوت آنان به راستی و درستی و 
اخلاص و یکرنگی» و نهی کردن و بازداشتن ایشان از 
دسیسه‌بازیها و توطئه‌چینیهائی که به اتفاق یهودیان و با 
الهام از آتان در مدینه می‌کردند و به راه می‌انداختند. 
منافقان گذشته از آن خودشان به اجرای طرح و نقشه 
پلید خود می ‌پرداختند و به نیرنگبازیها و 
دسیسه‌سازیهای نهانی خود فرومی‌رفتند. و به رایزنی 
زشتی و برنامه‌ریزی پلشتی برای نابودی گروه 
مسلمانان می‌پرداختند. و راه‌هائی در پیش می‌گرفتند و 
از وسیله‌هائی سود می‌جستند که در آنها و با آنها از 
اوامر پیغمبر بش نافرمانی کنند. و کار را بر او و بر 
مسلمانان مخلص تباه گردانند. 

همچنین این آیه بیانگر این واقعیّت است که برخی از 
آنان ساختار سلام کردن و درود گفتن را پیچ می‌دادند و 
آن را دارای معنی زشت نهانی می‌کردند: 

و إذا جاع وک حیّوک با یخیک به ال 6. 

و هنگامی که به پیش تو می‌آیند به گونه‌ای تو را سلام 
می‌گویند که خدا تو را بدان گونه سلام نگفته است. 
مثلاً می‌گفتند: السام عَلیکم. آنان چنین وانمود 
می‌کردند که می‌گویند: للام عَلَیِکم. معنی آن جلین 
بود: مرگتان باد! یا معنی آن این چنین بود: در دینتان 
ظلم و زور ببینید! و یا واژگان دیگری که ظاهر پاکی و 
خوش‌نماتی داشت. ولی باطن زشتی و پلشتی! آنان به 
خود می‌گفتند: اگر او واقعاً پیغمبر بود. خدا ما را در 
بزایر ایک ھا مان غاب و غفایمان میداد لخ 
در برابر چنین سلام و درودی» یا در مجالس و 
نشستهائی که داشتند و در آنهابه راز و نیاز 
می‌پرداختند و دسیسه‌ها و دوز و کلکها سر هم 

می‌کردند و طرحها و نقشه‌ها می‌کشیدند. 
از روند این سوره از سرآغازش بیدا است که یزدان به 


پیغمبر اش از آنچه به خود می‌گفته‌اند. و یا در 


در این سوره گذشت که یزدان سبحان اعلان و اعلام 
فرمود که سخن زن مجادله کننده را شنیده است. و این 
که هیچ سه نفری با یک‌دیگر به نجوا و راز و نیاز 
نمی‌پردازند مگر این که خدا چهارمین ایشان است . . 
تا آخر . . . این می‌رساند که یزدان جهان پیغمبرش را 
باخبر کرده است از توطله‌های آن چنان منافقانی, و 
خودش در مجالسشان حاضر و ناظر بوده است. و 
همچنین از آنچه به همدیگر می‌گفته‌اند و به دل خود راه 
می‌داده‌اند آگاهی داشته است. 
سپس خداوند بزرگوار پاسخ ایشان را با این فرموده 
می‌دهد: 

دوزخ بسنده ایشان است (و نیازی به مجازات دیگر 

نیست). داخل آن خواهند شد و با آتش آن خواهند 

سوخت, و چه بد سرانجامی و چه بد جایگاهی است!. 
پرده برداشتن از توطئه‌های نهانی. و افشای نجوا و راز 
و نیازشان. و رسواکردن آنچه به خود می‌گفتند و به 
همدیگر پیام می‌دادند: 

لو لا یذ انها تقول ). 

(اگر اعمال ما بد است و خدا می‌داند) پس چراما رابه 

خاطر گفته‌هایمان کیفر نمی‌دهد؟. 
اینها را می‌کردند و می‌گفتند. بعد از آن که از کردن و 
گفتن آنها نهی شده بودند . . . اینها همه این حقیقت را 
تصدیق و تطبیق می‌کند که علم و دانش خدا همه 
چیزهائی را فراگرفته است و احاطه کرده است که در 
آسمانها و زمین است. و او در کنار هرگونه نجوا و راز 
و نیازی حاضر و اظر است. و در میان هر جماعت و 
گروهی حضور دارد. گذشته از این به دلها و درونهای 
منافقان می‌افکند که کار و بارشان رسواگرانه است. 
همچنین به دلها و درونهای مومنان اطمینان و اعتماد و 
۰ 
در اینجا به مومنان رو می‌کند و با این ندا با ایشان 
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و نپذیرد. از دیگر سو چنین به نظر می‌رسد که در برخی 
یا یا لین وا 6. از این همایشها چیزی مطرح می‌گردید و عنوان می‌شد 
ای مۇمنان!. که چه بسا به آشفتگی و ناآرامی سرمی‌کشيد. و گاهی 


تا ایشان را از نجواکردن و راز و نیاز گفتنی بازدارد که 
منافقان می‌گفتند. نجوا کردن و راز و نیاز گفتنی که گناه 
و تجاوز و نافرمانی از پیغمبر را در بر داشت. بدانان 
تذکر می‌دهد که از خدا بترسند و تقوا داشته باشند. 
برایشان روشن می‌کند نجوا کردن و راز و نیاز گفتنی 
که بدین گونه باشد. الهام و پیام اهریمن است و 
می‌خواهد مسلمانان را غمگین سازد. پس چنین چیزی 
و چنین کاری سزاوار و شایان مومنان نیست: 
یاب الذي وا إذا نام لا جوا الم 
و ر الْعْذوان و مَعصية 2 ألرمُول. »و ر تناجوا بال و 
اوی و واه اذى الیه خر شون نی 
من آلشیطان لخن لین او یس بضاژهم 
یا راذن انه و على اه فلیتو کل نون 4. 
ای مؤمنان! هنگامی که به نجوا پرداختید. برای انجام 
گناه و دشمنانگی و نافرمانی از پسیغمبر به نجوا 
نپردازید. و بلکه در بارة نیکی و پرهیزگاری نجوا کنید. 
و از خدائی بترسید که در پیشگاه او گرد آورده 
می‌شوید. نجوا تنها از ناحية اهریمن است و می‌خواهد 
ممنان را غمگین و اندوهناک سازد! اما هیچ زیانی 
نمی‌تواند بدیشان برساند مگر این که اجازۀ خدا در 
میان باشد. پس مؤمنان باید به خدا توکل کنند و بس. 
چنین به نظر می‌رسد برخی از مسلمانانی که دلها و 
درونهایشان هنوز با نظم و نظام اسلامی قالب نگرفته 
بود و آشنا نشده بود» وقتی که کارها سخت و مشکل 
می‌گردید. بدون حضور مقام رهبری گرد می‌آمدند و به 
نجوا و راز و نیاز می‌پرداختند و به رایزنی می‌نشستند. 
این هم کاری است که سرشت جماعت اسلامی, و روح 
سیستم اجتماعی اسلامی. ان را نمی‌پسندد. سرشت 
جامعةٌ اسلامی می‌طلبد که هر رأی و هر اندیشه و هر 
پیشنهادی پیش از هر چیز با مقام رهبری در میان نهاده 
شود. و همایشهای جانبی در میان گروه مسلمانان انجام 


چیزی در میانشان گفته می‌شد و به چرخش و گردش 
درمی آمد که گروه مسلمانان را می‌آزرد و مايه رنجش 
خاطر حاضران می‌گردید - هرچند هم قصد اذیّت و آزار 
در دلها و درونهای نجواکنندگان و راز و نیازگویان 
نمی‌بود - ولیکن خود مطرح کردن و عنوان نمودن 
مسائل جاری و اظهار آراء در بار: آنها بدون اطلاع و 
آگاهی کافی و احاطة کامل بر موضوعات. گاهی به 
اذیّت و آزار منتهی می‌شد. و به عدم اطاعت سر 
بر کشید و باغث فافرمانن مش 
در اینجا است که یزدان سبحان مؤمنان را با صفت 
خودشان ندا درمی‌دهد. صفتی که ایشان را به خودش 
پیوند و ارتباط می‌دهد. و باعث می‌گردد این ندا تأثیر 
خود را ببخشد و آوا و نوای ویزه خود را داشته باشد: 

یا الذین آمنوا #. 

ای مؤمنان! 
تا در سای این نداایشان را از نجواکردن و پچپچ و در 
گوشی سخن گفتن -اگر چنین کردند - در بار گناه و 
تعدّی و تجاوز و نافرمانی از پیغمبر إت بازدارد. 
برای آنان روشن می‌سازد که چه چیزهاتی سزاوار 
مزمنان است در میانشان مطرح گردد و موضوع نجوا 
کردن و راز و نیاز گفتن آنان شود: 

و تناجوا بابر و نوی € 

در بارةٌ نیکی و پرهیزگاری نجوا کنید. 
در باره یکی و پرهیزگاری به راز و نیاز بنشینید تا 
وسائل آنها را فراهم آورید و مفاهیم آنها را پیاده کنید 
و تحقق بخشید. «الْبرٌ»: هرگونه خیر و خوبی. «ألَفُوی»: 
بیداری و پاسداری برای خداوند بذر کوای. آگاهانه خدا 
را در نظر داشتن و او را مواظب و مراقب خود دیدن ... 
همچون کاری هم جز به خير و خوبی پیام نمی‌دهد و 
رهنمون و رهنمود نمی‌کند. آن گاه یزدان سبحان ممنان 
را تذکر می‌دهد از خدائی بترسید که در پیشگاه او گرد 
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آورده می‌شوند. و او از ایشان در آن زمان حساب 
می‌کشد. و از کارهائی که کرده‌اند و از آنچه فراچنگ 
آورده‌اند بازجوئی و بازخواست می‌کند. هرچند که خدا 
حاضر و ناظر بر کارهائی بوده است که پنهانش کرده‌اند 
و نهانش داشته‌اند و پوشیده و مخفی بدانها دست 
یازیده‌اند. و کارهایشان را برشمرده است و به حساب 
گرفته: است. 

امام احمد گفته است: بهز و عفان برایمان روایت 


کرده‌اند و گفته‌اند: همام از قتاده و او از صفوان پسر 
محرز نقل کرده است که گفته است: دست ابن عمر را 
گرفته بودم. ناگهان مردی به پیش آمد و گفت: چه چیز 
از پیغمبر خدا تشه شنیده‌ای راجع به کیفر نجوا در 
روز قیامت؟ گفت: از پیغمبر خدا له شنیدم که 


فرمود: 
إن اه نی من فیضم عله تفه و بشتره من 
مر بو ور عم م ۳ 


حت إذا مه ره نویه و ری ف تیه قدهلک قال: 
انی قذ ستا علیت في دنا رن آغفرها لک الیرم 
م ُفطی کثاب حسناته .مالفا و اون ول 
لها زد ء لین دبا على مهم ألا لته اله ۰ عل 
لین( 

«خدا مومن را نزدیک می‌کند. و او را در کنف عنایت و 
لطف خود می‌گیرد. و او را از مردمان پنهان می‌دارد. و 
او را معترف به گناهانش می‌سازد. و بدو می‌فرماید: آیا 
فلان گناه را به یاد داری؟ آیا با فلان گناه آشنائی 
داری؟ آیا فلان گناه را به خاطر داری؟ تا بدانجا که او 
را به یکایک گناهانش معترف می‌کند. و او در دل خود 
چنان می‌پندارد که دیگر هلاک می‌گردد. در این وقت 
خدا می‌فرماید: من گناهانت را در دنیا پوشیده داشتم. و 
آمروز هم آنها را می‌بخشم. سپس نامه خوبیهایش بدو 
داده می‌شود. و امّا کافران و منافقان, گواهان می‌گو یند: 
اینان کسانیند که به پروردگار خود باور نداشته‌اند. هان 
نفرین خدا بر ستمگران باد!». 

آن گاه یزدان سبحان مومنان را از نجواکردن و نهانی و 
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در وشن صحبت کردن و پنهانی در بار؛ گروه 
مسلمانان سخن گفتن بازمی‌دارد و به دور می‌خواند. 
گروه مسلمانانی که خودشان ار زمره آنانند. و مصلحت 
خودشان در مصلحت ایشان است. و لازم است که خود 
را از ایشان در هیچ کاری از کارها جدا نکنند و جدا 
ندانند. بدیشان می‌فرماید: وقتی که مسلمانان ببینند که 
افرادی در کناری به پچ‌پچ کردن و در گوشی سخن گفتن 
و اشاره نمودن و این سو و آن سو نگریستن مشغولند. 
اندوه و نگرانی به دلهایشان راه پیدا می‌کند. و فضائی 
از عدم اطمینان و عدم اعتماد به وجود می‌اید. و 
اهریمن نجواکنندگان را ترغیب و تشویق می‌کند که دلها 
و درونهای برادرانشان را غمگین گردانند. و دغدغه‌ها 
و غمها به دلها و درونها وارد شود. خدا مومنان را 
مطمئنٌ می‌سازد که اهریمن نمی‌تواند در بار؛ٌ ایشان به 
هرچه می‌خواهد پرسد: 
نا لوی من آلشَیّطان خرن لین منوا و 
لیس بضارهم شيا لا بإذن اله و على اله 
یو کل الْْمنُون ). 
نجوا تنها از ناحیۀ اهریمن است و می‌خواهد موّمنان را 
غمگین و اندوهناک سازد! اما هیچ زیانی نمی‌تواند 
بدیشان برساند مگر این که اجازهٌ خدا در میان باشد. 
پس مؤمنان باید به خدا توکّل کنند و بس. 
مزمنان جز بر خدا تول نمی‌کنند. جز توکّل بر خدا 
توکلی در میان نیست. جز خدا کسی در مان نیست که 
مومنان بر او توکل کنند. 
احادیث نبوی ارزشمندی در صحیح مسلم و بخاری در 
بارةٌ نهی از نجوا کردن و در گوشی صحبت نمودن ذکر 
گردیده است. نجوا کردن و در گوشی صحبت نمودنی 
که در برخی از احوال انجام می‌پذیرد و موجب شک و 
تردید می‌شود و اعتماد را سست می‌کند و دغدغه را 
برمی‌انگیزد: 
در صحیح مسلم و بخاری به نقل از اعمش -با اسنادی 


٩‏ بخاری و مسلم آن را استخراج کرده‌اند. 
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که دارد - از عبدالله پسر مسعود اه روایت شده است 
که گفته است: پیغمبر خدا مش فرموده است: 
SS‏ یتناجَی نان دون صاحمهنا فان 
۳ 
و دوست دیگرشان را شرکت ندهند. چه این کار او را 
غمگین می‌سازد». 

این خو و روش والائی است. گذشته از آن خودداری 
حکمت‌آمیزی برای از میان بردن هرگونه شک و 
تردیدی است. امّا اگر در وقتی از اوقات مصلحت در 
نهان داشتن راز یا پنهان کردن عیب و عاری باشد. چه 
در کار شخصی و چه در کار عمو می» مانعی از مشورت 
و رایزنی نهانی و کتمان و پنهان کردن راز و نیاز 
نیست. این عادت رهبرانی است که بار مسژولیّت گروه 
را مومنان بر دوش دارند. درست نیست که همایشی 
صورت بگیرد که دور از علم و اطْلاع جماعت 
مسلمانان باشد و یک‌سوگرائی و یکه‌تازی بشود این 
همان چیزی است که قرآن از آن نهی کرده است و 
پیغمبر ی آن را قدغن فرموده است. این کاری 
است که گروه مسلمانان را پراکنده می‌دارد و از هم 
می‌پاشد. یا در صفوف آنان شک و تردید و عدم 
اطمینان و اعتماد ایجاد می‌کند. این چیزی است که 
اهریمن آن را به راه می‌اندازد تا بدین وسیله موّمنان را 
غمگین و غمناک گرداند. خدا هم وعدهٌ قاطعانه‌ای داده 
است که اهریمن بااین وسیله هرگز بدان چیزی 
نمی‌رسد که برای گروه موّمنان می‌خواهد و در نظر 
دارد. زیرا خدا پاسدار و نگاهدار گروه مومنان است. و 
او حاضر و ناظر در هر راز و نیاز و نجوا کردن و در 
گوشی سخن گفتنی است, و می‌داند در آن چه می‌گذرد 
ف چه نیرنگ و دسیسه و توطئه‌ای صورت می‌پذیرد و 
دور می‌زند. و هرگز اهریمن نمی تواند به مومنان زیان 
پرساند . .. 

إلا باذن اه ). 

مگر این که اجازۀ خدا در میان باشد. 
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این یک استثناء حفاظتی است و بیانگر آزادی اراده و 
مشیّت الهی در هر مکان و موردی از امکنه و موارد 
وعده و تصمیم است. تا بدین وسیله اراده و مشیّت 
الهی در فراسوی وعده و تصمیم. آزاد و رها بماند و 
هیچ چیزی آن را مقّد و محدود نسازد ۰ 
و على اله کل اون ). 
مؤمنان باید به خدا توکّل کنند و بس 
خدا پاسدار و نگاهدار است. او توانا و چیره است. او 
دانا و آگاه است. او حاضر و ناظری است که غیبت 
نمی‌کند. چیزی در جهان صورت نمی‌گیرد و انجام 
نمی‌پذیرد مگر آنچه او بخواهد و اراده فرماید. خدا 
وعده داده است که موّمنان را بپاید و پاسداری و 
نگاهداری نماید. دیگر کدامین اطمینانی فراتر از این 
است و کدامین یقین بالاتر از اين؟ 
‌ 
سپس شیوه و رسم دیگری از شیوه‌ها و رسمهای گروه 
مومنان را به مومنان می‌آموزد: 
ناچا ایلوا قبل لم ۹ تفسّحوا نی 
المَجالس قاف فسخُوا یسح اه کم و ٍذا قبل: 
آنشرول فانشرواء زع اله آلذین آصئوا نگم و 
لذي أوتُواالْعلْم درجات. ال اتَغمَلونَ 
خبیرٌ ). 
کی تا چ اه عار ای 
جای باز کنیدء جای باز کنید تا خدا در کار شما گشایش 
دهد. و هنگامی که به شما گفته شد: برخیزید! برخیزید. 
اگر چنین کنید خداوند به کسانی از شما که ایمان 
آورده‌اند و بهره از علم دارند. درجات بزرگی 
می‌بخشد. و خدا آگاه از هر آن چیزی است که می‌کنید. 
از برخی از روایتهائی که سبب نزول این آیه را بازگو 
می‌کنند. چنین برمی‌آید که این آیه ارتباط واقعی با 
افو وار ارما کیان این نو بان | ات 
پیش از آن را در روند قرآنی بیش از یک ارتباط 
می‌گرداند. 
قتاده گفته است: این آیه در بارُ مجالس ذکر نازل 
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گردیده است. مسلمانان زمانی که می‌دیدند کسی از 
خودشان دارد می‌آید. بخل می‌ورزیدند که جایگاههای 
خود را در خدمت پیغمبر باش ترک کنند. و جای 
خویش را بدان فرد بدهند. این بود که خداوند بزرگوار 
بدیشان دستور می‌دهد بعضی از آنان برای برخی از 
خودشان جای باز بکنند و جای بدهند. 

مقاتل پسر حیّان گفته است: این آیه روز جمعه نازل 
گردید. دزا ارفا پیغمبر خدا له در صفقه بود. 
جای نشستن تنگ بود. پیغمبر مهاجران و انصاری را 
گرامی می داٹ شت که۔ور کت بدو شرکت کر کف ای دنر 
مردمانی از شرکت‌کنندگان در بدر آمدند. کسانی پیش 
از ایشان آمده بودند و در صفه نشسته بودند. بدریان 
هنگام ورود پیغمبر بل در برابرش برپای ایستادند و 
گفتند: ای پیغمبر سلام و رحمت و برکات خدا بر تو باد. 
پیغمبر له سلام ایشان را پاسخ داد. سپس بدریان به 
سائر مردمان سلام کردند. مردمان سلام آنان را پاسخ 
گفتند. بدریان برپای ایستادند و منتظر ماندند که 
بدیشان جای داده شود. پیغمبر لش متوجّه شد که 
آنان جرا سر پا ایستاده‌اند. دانست که اهل مجلس 
برایشان جای باز نکرده‌اند. این امر بر پیغمبر مه 
گران آمد. به مهاجران وانصار پیرامون خود که در 
جنگ بدر شرکت نکرده بودند فرمود: پاشو ای فلانی. 
و تو ای فلانی برخیز. پیاپی جای آنان را به مهاجران و 
انصار شرکت‌کننده در بدر می‌داد. و بدریان را بر جای 
دیگران می‌نشاند. این امر برای کسانی گران آمد که بر 
کسانی که ایشان را از جایشان بلند کرده بود. و جای 
آنان زا به دیگران داده بود. پیغمبر مش این ناراحتی 
را از جهرة و ایشان دریافت. منافقان گفتند: آیا شما گان 
نمی‌برید که این دوست شما در ميان مردمان دادگری 
می‌کند؟ به خدا قسم ما ندیدیم که او با این مردمان 
عادلانه رفتار کرده باشد! مردمانی جای خود را 
گرفته‌اند و نشسته‌اند و دوست داشته‌اند که نسزدیک 
پیغمبرشان بنشینند و در کنار او بمانند. اما او ایشان را 
بلند کرده است. و کسانی را بر جای ایشان نشانده است 


۳۳۳ 
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که دیر آمده‌اند و کندی کرده‌اند ۰۰ . مقاتل گفته است: به 


ما چنین خبر رسیده است که پیغمبر با فرمود: 
(رحم اه رجلاً یسح لأخيه). 

«خدا رحمت کناد کسی را که برای برادرش جای باز 
کند». 

بعد از این همین مردمان سریع برمی‌خاستند. و برای 
برادران خود جای باز می‌کردند. این آیه روز جمعه 
نازل گردید. 

اگر این روایت صحیح باشد. با احادیث دیگری مخالفت 
ندارد که برابر انها نباید کسی فردی را از جایش بلند 
کند تا خودش بر جای او بنشیند. همان گونه که در 
صحیح مسلم و بخاری آمده است: 

(لا مرج رل من تسه قلس فیه. و لک 


مه و و ا 
او توسْعوا). 


تسَحواو 
E‏ توخا 
بنشیند. ولیکن جای باز کنید 
همچنین ۳ چیزی هم مخالفت ندارد که مسی‌گوید: لازم 
است کسی که به مجلسی داخل می‌شود. هر کجا که جا 
باشد بنشیند. نباید او پای بر گردنها و گرده‌های مردمان 
بگذارد تا در بالای مجلس جای بگیرد و جای خوش 
کند. 
این آیه تشویق می‌کند برای تازه‌وارد جای باز شود تا 
بتواند بنشیند. همچنین تشویق می‌کند به اطاعت و 
فرمانبرداری از فرمان, وقتی که به نشسته‌ای گفته شد 


بو کشتاخش ببخشید». 


که برخیزد بايد که برخیزد و جای باز کند. این فرمان را 
کسی می‌دهد که مسوولیّت نظم و ترتیب گروه 
مسلمانان را بر عهده دارد. نه این که شخص آینده 
فرمان بدهد. 

هدف این است که گشایش در دل و درون حاصل گردد. 
پیش از این که گشایش در جا و مکان پدید آید. وقتی 
که در دل و درون گشایش حاصل گردد. فراخی می‌گیرد 
و بزرگواری می‌نماید. و نشسته از برادران و خواهران 
خود استقبال می‌کند. و با محبّت و بزرگواری پذيرة 
اشخاص تازه‌وارد می‌شود. و با رضاو رغبت و با 
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آسودگی خاطر برایشان جای باز می‌کند. ولی رهبر 
وقتی که دید به نحوی از انحاء ضرورت دارد جا خالی 
گردد و مکان را به کس دیگری داد باید که با رضای 
خاطر و آرامش درون پذیرفت. و قواعد کی نيز 
مراعات گردد. از قبیل: بر گردنها و گرده‌ها گام برداشته 
نشود. کسی کسی را از جایش بلند نکند تا خودش در 
جای او بنشیند. یا کسی بالای سر کسی نایستد تا جای 
خود را بدو بدهد. بلکه باید بزرگواری و احترام و نظم 
و نظامی را مراعات کرد که اسلام آنها را می‌طلبد. در 
هر حالی و 
خوشروئی داشت. 

براساس روش و شیوه قرآن در برانگیختن احساس و 
شعور» در وقت درخواست هرگونه تکلیف و وظیفه‌ای, 
به افرادی که در مجالس برای دیگران جای باز می‌کنند 
سیت اشاش آنان می‌شوند وعده می‌دهد که خدا 
برای ایشان جای باز می‌کند و بدیشان آسایش 


در هر وضعی, باید ادب و نزاکت و 


یرنه 
(فافسخوا یسح لک 
بای بان کیت کاو کرک سانش هن 
به کسانی که به فرمان خدا از جای برمی‌خیزند و برای 
اطاعت از پیغمبر لش مکان را خالی می‌کنند. وعدة 
رفعت مقام می‌دهد: 
و TS‏ 
و الذي وا للم رجات ). 
وای که به هت کش دی برخیزید! برخیزید. اگر 
چنین کنید خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده‌اند. 
و بهره از علم دارند. درجات بزرگی می‌بخشد. 
این پاداش تواضع آنان, و برخاستن ایشان به محض 
دریافت دستور پا شدن است. 
مناسبتی که در اینجا در میان است مناسبت نزدیک 
شدن به پیش باه برای دریافت علم و اطْلاع در 
مجلس او است. این ۳1 به مسمانان یاد می‌دهد: 
ایمانی که به سعهٌ صدر و اطاعت از امر برمی‌انگیزد. و 
علم و اطلاعی که دل را پاکیزه می‌دارد, و در نتیجه دل 


۳۳ 
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مب 


می‌گشاید و اطاعت می‌نماید. هر دو انسان را به 


درجات والاتی در پیشگاه خدا می‌رسانند. بالا رفتن 
درجات در پیشگاه خدا و برخاستن تن از جا به خاطر 
چیزی که رسول خدا پاش مصلحت دیده است. تقابل 
دارد. 

(و الا تفعلون حبر 4. 

EE هن‎ AES 
خدا از روی علم و آگاهی از حقیقت آنچه می‌کنید. و از‎ 
روی علم و آگاهی از احساس و شعوری که در‎ 
فراسوی کارتان نهفته است. سزا و جزای شما را‎ 
می دهد.‎ 
قرآن این گونه تربیت انسانها و پاکیزه داشتن ایشان را‎ 
بسرعهده می‌گیرد» و این چنین جای باز کردن و‎ 
بزرگواری نمودن و فرمان بردن را با شیوهٌ تشسویق و‎ 
ترغیب و برانگیختن و به جوش و خروش انداختن‎ 
بدیشان تعلیم می‌دهد. چه دین تنها با تکالیف مجرّد و‎ 
وظائف صرف حاصل نمی‌گردد. بلکه دین با دگرگونی‎ 
در احساس و شعور, و تحوّل و انقلاب در دل و درون‎ 
. . حاصل می‌گردد‎ 
#% 
همجنین قرآن بدانان رفتار و کردار دیگری را در‎ 
ارتباط ایشان با فرستادة یزدان إا می‌آموزد. پیدا‎ 
است که مردمان زیادی می‌خواستند با پیغمبر‎ 
خدا له خلوت کنند. تا هریک از آنان در بار؛ کار‎ 
خاص خود با او سخن بگوید. و در راستای آن, رهنمود‎ 
و رهنمون و رأی و نظر او را جویا شود و تنهائی با‎ 
جنابشان صحبت بکند. بدون این که متوجه باشند‎ 
پیغمبر #7 کارهای اجتماعی مهمّی دارد و باید‎ 
بدانها برسد. و بدون این که ارزش وقت او را بدانند. و‎ 
از جدی بودن خلوت با او آگاه باشند و بدانند که خلوت‎ 
با او باید برای کار مهمی باشد و بس. این بود خدا‎ 
خواست این معانی و مفاهیم را بدیشان یاد بدهد و‎ 
برای این کار مالیاتی به نفع جامعة مسلمانان تعیین کند.‎ 
هی فرکتن که رات بت پیکهن را اف‎ 


XS 
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خلوت کند و وقت او را بگیرد که متعلّق به همگان است 
پولی را به عنوان صدقه به جامعه می‌دهد. پیش از این 
که درخواست راز گفتن و خلوت گزیدن کند: 
ی ن منوا ذا ناج جنر ول دما بسن 
دصق لک خر لک و آطهه. و 

هدوا فان له عَفُوٌ رحم 5۱ 

ای مؤمنان! هرگاه خواستید با پیغمبر نجوا و رازگوئی 

کنید. پیش از نجوای خود. صدقه‌ای بدهید. این کار 

برای شما بهتر و پاکیزه‌تر (برای زدودن حبّ مال از 

دلها) است. اگر هم چیزی را نیافتید (که با آن صدقه را 

انجام دهید) خداوند آمرزگار و مهربان است. 
امام على -کرّملُوَجهَةٌ - بدین آیه عمل کرد. آن گونه 
که روایت شده است او دیناری داشت. ان را به درهم 
تبدیل کرد. هر زمان که می‌خواست با رسول خدا چا 
برای کاری خلوت کند درهمی را صدقه می‌داد!.. دادن 
صدقه پر مسلمانان دشوار آمد. خدا این را از مسلمانان 
دید, و خود صدقه دادن هم کار خود راکرد و معنی خود 
را بخشید. به مسلمانان تفهیم کرد خلوتی را که 
می‌طلبند چه ارزشی دارد. این بود که یزدان سبحان 
تاماهتا مت دبای که وان شا اس 
کرد. و آية بعدی نازل گردید این تکلیف و وظیفه را 
برداشت. و ایشان را به عبادات و طاعاتی دعوت نمود 
که اصلاح‌کننده ‏ دلها است: 


آتو رک ۳۷ و له و ال حبر با 
تفتلون » 

موفین و تا زمر بای شوه کو کی )تال کج 
چنین کاری را نکرده‌اید و خداوند هم شما را بخشیده 
است (و این رنج را از دوش شما برداشته است و اجازه 
داده است بدون دادن صدقه با پیقمبر به نجوا 
بپردازید) پس نماز را چنان که باید بخوانید و زکات 


مال به در کنید و از خدا و پیغمبرش فرمانبرداری 


نمائید. ایزد آگاه از همة کارهائی است که می‌کنید. 
در این دو آیه, و در روایتهائی که سبب نزول این دو 
آیسه را بیان می‌دارند. نوعی از انواع تلاشها و 
کوششهای تربیتی را می‌يابيم. تلاشها و کوششهائی که 
برای آماده‌سازی این گروه مسلمانان در کارهای 
کوچک و بزرگ بینش و منش و روش و رفتار به کار 
می‌رود. 
8 
سپس روند قرآنی روی به سوی منافقانی برمی‌گرداند 
که یهودیان را به دوستی می‌گرفتند. برخی از احوال و 
اوضاع آنان و موضعگیریهای ایشان را به تصویر 
می‌زند. انان را تهدید می‌کند که کارشان به رسوائی 
می‌کشد. و فرجام و سرنوشتشان ناجور و ناگوار 
می‌گردد. و با وجود همه چاره‌اندیشیها و توطثه‌هائی که 
برای برانداختن دعوت اسلامی و نابود کردن پیروانش 
در پیش می‌گیرند. دعوت اسلامی و پیروانش پیروز 
می‌گردند: 

اتر إلى الذي ين ولوا وما عضب اه عَلم؟ ما 

نگم ولا منم و لفون عل الک ذب و شم 

تون اعد اه کم عَذابا شدید انیم اء متا 

کائوا یعون ارا تدر عن سیل 

ائ لم عذاب مهي لن تغنی ع موم وا 


۷ 
2 ٤ 


الا دهم من الله سينا e‏ 
فا خالدون. وم اه الله جمیعا حون کب 
حون و سیون سا انب هه 
الْکاذیُون. تخد عم شا نف دک 


الله کک بْ شین ان جزب آنشیطان 


امه E‏ 
که خدا بر آنان خشمگین است. اینان (منافقانی بیش 
نبوده و) نه از شمایند و نه از آنانند. چنین کسانی به 
گونة آگاهانه سوگند دروغ یاد می‌کنند! خداوند عذاب 
سختی را برای ایشان آماده کرده و تهیه دیده است. 
آنان چه کار بدی می‌کنند! آنان سوگندهایشان را 
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سپری (برای حفظ جان و مال خود) ساخته‌اند و بدین 
وسیله مردمان را از راه یزدان باز داشته‌اند و لذا عذاب 
خوارکننده‌ای دارند. اموالشان و اولادشان» به هیچ 
وجه ایشان را از دست خدا مصون و محفوظ نمی‌دارد. 
آنان دوزخیانند و در دوزخ جاودانه می‌مانند. روزی 
خداوند همة آنان را زنده می‌گرداند. آن روز برای خدا 
(به دروغ) سوگند می‌خورند همان گونه که (امروز به 
دروغ) برای شما سوگند می‌خورند» و گمان می‌برند که 
ایشان دارای چیزی (از هوش و زرنگی) هستند! (و با 
این سوگندهای دروغ» خویشتن را می‌رهانند و به جائی 
می‌رسانند). هان! ایشان دروغگویانند (و گرفتار خشم 
و عذاب یزدانند). اهریمن بر آنان چیره گشته است (و با 
وسوسه‌های خود ایشان را از راستای راه به در کرده 
است) و یاد خدا را از خاطرشان برده است. اینان حزب 
اهریمن هستند. هان! قطعاً حزب اهریمن زیانکار و 
زیانبارند. 
این یورش و تاخت نیرومند بر منافقانی که گروهی را 
به دوستی می‌گیرند که خدا بر آنان خشمگین است که 
AOE‏ وال به 
به مسلمانان سخت به تلاش می‌ایستاده‌اند وربا دقت 
مسألةّ نابودی ایشان را پیگیری می‌کرده‌اند. و با 
سبرسخت‌ترین دشسمنان مسلمانان به توطئه 
می‌پرداخته‌اند و دسیسه‌بازی می‌نموده‌اند. همچنین 
فی راد کا کی بیدا کیره ات 
قدرت آن بزرگ و سترگ گردیده است. به گونه‌ای که 
منافقان از همچون سلطه و قدرتی به ترس و هراس 
افتاده‌اند. و ناچار شده‌اند - وقتی که پیغمبر خدا مش 
و مومنان ایشان را با ساخت و پاختها و رایزنیها و 
توطئه‌هایشان مواجه و روبرو گرداننده ساخت و پاختها 
و رایزنیها و توطئه‌هاتی که خدا به پیغمبرش و به 


این است که آنان برای نیرنگ زدن 


مومنان خبر می‌داد. به دروغ سوگند بخورند و چیزی را 
انکار کنند که از توطئه‌ها و سخنها بدیشان نسبت داده 
می‌شود. در حالی که آنان می‌دانستند که در همچون 
سوگندهائی دروغ می‌گویند. آنان بات داشان 
خویشتن را می‌رهانیدند از مژاخذه و گرفتاریهائی که 
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انتظار داشتند به سبب کشف دسیسه‌بازیهایشان 
دامنگیرشان گردد: 
(اتخذوا یانبم جِتَةْ > 
آتان سوکندمایشان را سپری (برای حفظ جان و مال 
خود) ساخته‌اند. 
جُنَة 4: سپر. یعنی محفوظ داشتن . . . بدین وسیله به 
دسیسه‌بازیهای خود برای جلوگیری از راه خدا ادامه 
می‌دادند! 
خدا ایشان را در لابلای این آیه‌ها بارها و بارها تهدید 
می‌فرماید: 
آعد ان له کم عذابً مدید نم ساء ضاک‌اوا 
تن ). 
خداوند عذاب سختی را برای ایشان آماده کرده و کیت 
دیده است. آنان چه کار بدی می‌کنند!. 
«فلَهم عَذاب مُهين ). 
ولذا عذاب خوارکننده‌ای دارند. 
لن تغی ۶ ا وا و دمم من اله يتا 
آلثار هم فا خالدون ). 
اموالشان و اولادشان, به هیچ وجه ایشان را از دست 
خدا مصون و محفوظ نمی‌دارد. آنان دوزخیانند و در 
دوزخ جاودانه می‌مانند. 
صحنهٌ آنان را به تصوير می‌زند. صحنه‌ای که در روز 
قیامت دارند و وضع بسیار رسواگرانه و زبونساز 
است. آنان در آخرت برای یزدان سوگند می‌خورند. 
بدان گونه که در دنیا برای ردیل سوگند می خورند: 
َم عنم اله معا لفون هكا يفون 
۳ 
آن روز برای خدا (به دروغ) سوکند می‌خورند همان 
گونه که (امروز به دروغ) برای شما سوگند می‌خورند. 
این کار اشاره بدین امر دارد که سفاق در وجودشان 
ریشه دوانیده است و جزو هستیشان شده است. تا 
بدانجا که تا روز قیامت نیز با ایشان همراه و همدوش 
می‌گردد. و با کوله‌بار نفاق به پیشگاه یزدان بزرگوار 
می‌رسند. یزدانی که از نهانیهای دلها و از راز و 
رمزهای موجود در سینه‌ها آگاه است! 
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جزء بیست‌وهشتم 
وو رن ا ع 
و گمان می‌برند که ایشان دارای چیزی (از هوش و 
زرنگی) هستند. 
آنان پا در هوایند و بر پایه و اساسی استوار نبوده, و بر 
هیچ چیزی تکیه نزده‌اند و مستقرٌ نیستند! 
به سبب دروغگوئی ابت و استواری که در نهادشان 
است, بیتی آنان را بد:خاک مذلت می‌مالد و خنوار و 
تساه می‌گرداند. 
امه زیون ». 
هان! یشان دروغگویانند (و گرفتار خشم و عذاب 
یزدانند). 
دلی که یاد خدا را فراموش مت و 
می‌گردد. صاحبان چنین دلهائی 
( ریگ بط 


سراپا شر و بدی 


خالصانه از آن اهریمنی می‌گردند که در زیر پرچم او 
گرد می‌آیند و می‌ایستند. و به نام او کار می‌کنند. و 
هتفای و اش اسب نان ,هرن کا ماو 
بدی محض هستند و به ضرر و زیان محض می‌رسند: 
ان حزب آلَیْطان هم ایرُون ۰ 
هان! قطعاً حزب اهریمن زیانکار و زیانبارند. 

این تاخت سخت و یورش تندی است که با شرّ و بدی 
و اذیّت و آزار و فتنه و آشوبی مناسبت دارد که در جق 
مسلمانان می‌اندیشند و با دشمنان مسلمانان برای انجام 
آنها به رایزنی می‌نشینند و خوابهای بدی برایشان 
می‌بینند. دلهای مسلمانان اطمینان و آرامش می‌يابد. 
وقتی که متوجّه می‌گردند که یزدان سبحان و بزرگوار به 
جای ایشان عهده‌دار تاخت و تاز بر دشمنان پنهان و 
نهانشان می‌گردد و به دفاع از ایشان می‌پردازد. 

e 

از آنجا که آن چنان منافقانی به یهودیان پناه می‌بردند. 
چون گمان می‌کردند که آنان نیروئی هستند که مردمان 
از ایشان می‌ترسند و می‌هراسند و بدیشان چشم امید 
می‌بند ند. از یهودیان درخواست کمک و یاری و شور 
و رایزنی می‌کردند! خداوند منافقان را از یهودیان 
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مأیوس می‌فرماید. و بیان می‌نماید که برای خود و 
برای پیغمبر خود چیره شدن و پیروز گردیدن را مقدر و 
مقزر کک اب 


و ۳ سم 5 


الاذلین کب اه 
عَریز). 
مسلماً کسانی که با خدا و پیغمبرش دشمنی می‌کنند, از 
زمرهُ پست‌ترین و خوارترین (مردمان) خواهند بود. 
خداوند چنین مقدّر کرده است که من و پیغمبرانم قطعاً 
پیروز می‌گردیم. بیگمان خداوند نیرومند چیره است. 
این وعده راستین خدا است. وعده راستینی كه انجام 
پذیرفته است و قطعاً انجام می‌پذیرد و شده است و 
حتماً می‌شود. هرچند که گاه‌گاهی این وعد راستین د 
ظاهر انجام نمی‌پذیرد و خلاف قضیّه صورت می‌گیرد. 
آنچه عملاً روی داده است این است که ایمان و توحید 
بر کفر و شرک پیروز گردیده است. و باور به خدا در 
این زمین استقرار پذیرفته است. و بشریّت بدان گردن 
نسهاده است بعد از آن همه گسردنه‌های شرک و 
بت پرستی‌ای که بر سر راهش ایستاده است. و بعد از 
آن همه درگیریهای طولانی و درازی که با کفر و شرک 
و بی‌دینی داشته است. اگر دوره‌هائی بوده است که 
بی‌دینی یا شرک در برخی از سرزمینهای کر زمین 
جلوه‌گر گردیده است - همان گونه که هم اکنون در 
دولتهای مادیگرا و بت‌پرست روی می‌دهد - اما عقیدة 
به خدا به طور عموم چیره و پیروز است. گذشته از آن, 
دوره‌های بی‌دینی و بت‌پرستی رو به زوال و نیستی 
شم "اس زرا آن ان NE‏ متاندن 
نیست, و بشریّت در هر روزی به دلائل تازه‌ای 
دسترسی پیدا می‌کند که او را به اعتقاد به خدا رهنمود 
می‌سازد. و عقيده ایمان و یگانه پرستی را استوار 
می‌دارد و استحکام می‌بخشد. 
مؤمن به وعدٌ یزدان به عنوان حقیقتی می‌نگرد که 
روی می‌دهد. هرگاه واقعیّت کوچکی در نسل محدودی 
یا در سرزمین محدودی با آن حقیقت مخالف گردید. آن 
چنان واقعیتی چیز باطل و زوال‌پذیری است که در 
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زمین به سبب حکمت خاصّی يافته می‌شود. چه بسا این 
حکمت خاص به جوش و خروش درانداختن ایمان برای 
محتّق ساختن و پیاده کردن وعد خدا در وقت معیّن 
خود باشد. 

وقتی که امروزه انسان به جنگ هولناکی نگاه می‌کند که 
دشمنان ایمان بر ضد موّمنان به شکلهای گوناگونش به 
راه اتداتهانده از قبیل: تاخت و تاز و فشار آوردن و 
نیرنگ زدن به انواع مختلف در روزگاران دور و درازء 
و در برخی از آنها تاخت و تاز بر مؤمنان به جائی 
رسیده است که مومنان را کشته‌اند و پراکنده و 
تبعیدشان نموده‌اند و شکنجه شده‌اند و عذاب دیده‌اند و 
ارزاقشان قطع گردیده است. و همه انواع اذیّت و آزار 
را بدیشان رسانده‌اند. ولی با این وجود. ایمان در 
دلهای موّمتان مانده است و ایشان را از فروپاشی و 
سقوط بازداشته است. و نگذاشته است هم دسته‌ها و 
گروه‌های ایشان شخصیّت خود را از دست بدهند و هدر 
روند و در ملتهای مهاجم ذوب شوند و در برابر 
سرکشان ستمگر و یاغیان سورشگر کرنش بکنند و 
فرمان ببرند. بلکه چندان نگذشته است که بر سرکشان 
ستمگر و یاغیان یورشگر فرود آمده‌اند و آنان را درهم 
شکسته‌اند . . . وقتی که انسان به این واقعیّت دور و 
دراز تاریخ نگاهی می‌اندازد. مصداق فرموده یزدان 
بزرگوار را می‌بیند و می‌یابد. مصداق فرموده یزدان 
بزرگوار را در خود این واقعیّت بدون نیاز به انتظار 
طولانی می‌بیند و می‌یابد! 

به هر حال شک و تردیدی به شخص مومن دست 
نمی دهد در این که وعد خدا حقیقت موجود است و 
باید در هستی پدیدار و نمودار گردد و بروز و ظهور 
کت کی که رشان RS‏ 
دشمنی می‌ورزند. آنان خوار و رسوا می‌گردند. و خدا 
و پیغمبرانش چیره و پیروز می‌شوند. این چیزی است 
که هست و قطعاً و حتماً خواهد بود ظاهر حال هرچند 
جز این بوده و جز این باشد. 

@ 

در پایان» قاعدهٌ ثابتی می‌آید. قاعده‌ای که مومنان بر 


fA} 
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أن می‌سنجند: 

و 2 هام وه ها م E o‏ فرش 
( لا تجد قوما یومنون بالله و الیرم الأخر یوادون 
e a TE a AEA ek‏ 
مَنْ خاد الله و رَسوله, و لو كانوا آباءهم أو آبناع‌هم 
7 ەە ترا ا وي ا 
0 مره 2 ۱ 0 7 2 ۳ رل ا 
الایان و ايد بروح مه و بُذخلهم نات جرې 
o o‏ اک ل و 
من تاا ر خالدین رَضی اله عمم و 
TI 7‏ 1۳ ۳ 3 و 
رضوا عنه. اولتک حرّب اله. الا ان حرّب الله هم 


مردمانی را نخواهی یافت که به خدا و روز قیامت ایمان 
داشته باشند. ولی کسانی را به دوستی بگیرند که با 
خدا و پیغمبرش دشمنی ورزیده باشند. هرچند که آنان 
پدران. یا پسران. يا برادران. و با قوم و قبیله ایشان 
باشند. چرا که ممنان. خدا بر دلهایشان رقم ایمان زده 
است. و بان فنهة ربّانی خود پاریشان داده است و 
تقویتشان کرده است. و ایشان را به باغهای بهشتی 
داخل می‌گرداند که از زیر (کاخها و درختان) آنها 
رودبارها روان است. و جاودانه در آنجا می‌مانند. خدا 
از آنان خشنود. و ایشان هم از خدا خشنودند. اینان 
حزب یزدانند. هان! حزب یزدان؛ قطعاً پیروز و رستگار 
است. 
این جدائی کامل میان حزب‌الله و حسزب شیطان, و 
ااه کی نای ع ار ات بالو دق ضقن متا 
از هرگونه عائق و مانعی و از هرگونه جاذبه و کششی. 
و چنگ زدن به دستاویز یگانة ریسمان یگانه است. 
لا تجد قزما ون اه و یوم الآخر یراون 
من خاد الله و رو له ). 1 
مردمانی را نخواهی یافت که به خدا و روز قیامت ایمان 
داشته باشند. ولی کسانی را به دوستی بگیرند که با 
خدا و پیغمبرش دشمنی ورزیده باشند. 
چه خدا برای کسی دو تا دل در درونش نیافریده است. 
و هیچ انسانی در یک دل دو مودت و محبّت را گرد 
نمی‌آورد: مودت و محبّت خدا و پیغمبرش, و مودت و 
محبّت دشمنان خدا و پیغمبرش! یا ایمان است يا یر 
ایمان. امّا هر دو تا با یکدیگر گرد نمی آیند. 
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ا رگ 1 رلا 
و لو کانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوانکم او 
و 

يرم #. 
هرچند که آنان پدرانء یا پسران» یا برادرانء و يا قوم و 
قبیلۀ ایشان باشند. 


این پیوندهای خون و خویشاوندی. در مرز ایمان 
گسیخته می‌گردد. پیوندها را می‌توان مراعات داشت 
اگر دشمنانگی و جنگی میان دو پرچم نباشد: پرچم 
یزدان و برجم شیطان. نیکی و نیکوکاری در حقّ پدر و 
مادر دستور الهی است و بايد مراعات بشود. وقتی که 
میان حزب یزدان و حزب شیطان جنگ نباشد. ولی اگر 
دشمنانگی و مبارزه و جنگ در میان باشد. پیوندهائی 
می‌گسلد که به یک دستاویز و به یک ریسمان متتصل و 
پیوسته نیست. ابوعبیده در جنگ بدر پدرش را کشت. 
او کف و عونت یش عیبر ر بعش 
مصعب پسر عمیر برادرش عبید پسر عمیر را کشت. 
عمر و حمزه و على و عبیده و حارث, خویشاوندان و 
نزدیکان خود را کشتند. اینان همگی از پیوندهای خون 
و خویشاوندی گسیختند و به پیوندهای دين و عقیده 
پیوستند. این رساترین و والاترین چیزی است که 
تصوّر پیوندها و ارزشها در ترازوی خدا بدان قد 
می‌کشد و بدان یر 

آولتک كب ف لويم الايا ). 

آنان بان ین لها یشان ر رقم ایمان زده است. 
ایمان در دلهایشان با دست یزدان ثبت و ضبط گردیده 
است و در سینه‌هایشان با دست قدرت خدای مهربان 
نگاشته شده است. پس نه پاک می‌شود و نابود 
می‌گردد. و نه کهنه و فرسوده می‌شود. و نه محوی و نه 
کی فر آن امت ۱ 

راید برزوح منه (. 

و با نفخة ربّانی خود یاریشان داده است و تقویتشان 

۳ 
ممکن نیست مژمنان همچون ارادهٌ استواری را پیدا 
کنند مگر در پرتو نفخه‌ای از جانب یزدان مهربان. 
ممکن نیست دلهایشان با این نور درخشان و تابان 
گردد مگر در پرتو این نفخه‌ای که بدیشان قوّت 
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قدرت و درخشندگی و تابش می‌بخشد و نیرومندشان 
می‌نماید. و ایشان را به سرچشمه قوّت و قدرت و نور 
و روشنی می‌رساند و متصل می‌گرداند. 
0 لهج تجري من انار خالدین 

و ایشان را به باغهای بهشتی داخل می‌گرداند که از زیر 

(کاخها و درختان) آنها رودبارها روان است. 
این هم پاداش این است که در زمین خود را از هرگونه 
رابطه و پیوندی و خویشی و خویشاوندی, جز رابطه و 
پیوند ایمانی. بریده‌اند و گسیخته‌اند. و هر هدف و 
کالائی از هدفها و کالاهای فناپذیر زمین را از دلهایش 
به دور انداخته‌اند. 

رضی اله عنم و رضواعنه 4. 

خدااز آنان خشنود و ایشان هم از خدا خشنودند. 
این چهرةٌ درخشان و خشنود و آرمیده‌ای است که 
حالت این چنین مومنانی را به تصویر می‌کشد. 
مومنانی که در مقام بالا و والایند. و در فضای 
رضایت‌بخش و دلربایند ... خداوندگارشان از ایشان 
راضی است. و آنان هم از خداوندگارشان راضی 
هستند. آنان از همه چیز و از همه کس بریده‌اند و 
گسیخته‌اند و خودشان را به خداوندکارشان رسانده‌انده 
و خداوندگارشان ایشان را پذیرفته است و در کنف 
حمایت خود گرفته است» و در استانه‌اش برای ایشان 
جای باز کرده است» و رضایت خود را بدیشان اعلان و 
اعلام قرفو هاسنت و انان هم راضی و خشنود 
گردیده‌اند. دلها و درونهایشان از اين قرب و منزلت 
راضی و خشنود شده است و بدان آرمیده است و انس 
و الفت گرفته است و به آرامش و آسایش رسیده 
است... 

4 ب اله‎ N 

آنان تحت e‏ 
چه ایشان دار و دست یزدان هستند. دار و دسته‌ای که 
زیر پرچم او گرد آمده‌اند. و با رهبری او به حرکت 
درآمده‌اند. و با رهنمود و رهنمون او راهیاب شده‌اند. و 


برنامة او را تحقق بخشیده‌اند و پیاده کرده‌اند. و در 
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زمین برای پیاده کردن و عملی ساختن چیزی کوشیده‌اند 
و به تلاش ایستاده‌اند که او مقر و مقزّر فرموده است 
و قضا و قدرش بر آن رفته است» و لذا آنان قضا و 
قدری از قضا و قدر یزدان گردیده‌اند. 

لاد حزب اله هم لخن . 

هان! حزب یزدان, قطعاً پیروز و رستگار است. 
اگر یاران برگزید؛ یزدان. پیروز و رستگار نشوند. چه 
کسی در این صورت پیروز و رستگار می‌گردد؟ 
بدین منوال و بر این روال» انسانها به دو حزب تقسیم 
می‌شوند: حزب یزدان. و حزب شیطان. و انسانها در 
زیر دو پرچم گرد می‌آیند: پرچم حقّ و پرچم باطل. 
انسان یا از زمرةٌ حزب یزدان است و زير پرچم حسق 
می‌ایستد. و یا این که از جملة حزب اهریمن است و 
زیر پرچم باطل می‌ایستد . . . ایستادگان زیر پرچم حق. 
و ایستادگان زیر پرچم باطل. دو صف جدای از 
CIS E‏ 
ذوب نمی‌شوند. و آبشان به یک جوی نمی‌رود. 
نه حسب و نسبی و نه خویشی و خویشاوندی در ميان 
است. نه اهل و عیالی و نه قرابت و نزدیکی در کار 
است. نه کشور و میهن و نه نژاد و فامیلی پدیدار و 
مفید فائده‌ای است. نه عشیره گری و قومیّت سود و 
ارزش دارد و سود و ارزش می‌رساند . .. بلکه آنچه 
در میان است و ارج و ارزش دارد عقیده است و بس. 
تنها و تنها عقیده است والشلام. پس هرکس به سوی 
حزب یزدان بگراید و برود و زیر پرچم حقّ بایستد. او 
و همه ایستادگان زیر این پرچم برادران خدائی 
یکدیگرند. رنگ‌هایشان. میهنها و زادگاه‌هایشان, 
عشیره‌ها و قبیله‌هایشان. و خاندانها و خانواده‌هایشان, 
مسختلف و مستفاوت است. ولیکن آنان در رابطه و 
پیوندی به هم می‌رسند که حزب یزدان را تشکیل 
می‌دهد. و آن گاه همه جدائیها و اختلافها در زیر این 
پرچم یگانه ذوب می‌گردد و آب می‌شود و به دل زمین 
فرو می‌رود و از میان برمی‌خیزد. کسی هم که شیطان بر 
او چیره شود و در زیر پرچم باطل بایستد. رابطه و 


پیوندی او را به کسی از حزب یزدان ارتباط و پیوند 
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نمی‌دهد, نه رابطه و پیوند سرزمینی. و نه نژاد و 
فامیلی, و نه میهن و نه رنگی. و نه قوم و قبیله‌ای, و نه 
حسب و نسبی و دامادی و خویشاوندی‌ای ... پیوند و 
ارتباط نخستین. یعنی عقیده است که روئیده است و 
سبز گردیده است» و همة این پیوندها و ارتباط‌ها بر آن 
استوار می‌گردند و از آن می‌رویند و برمی‌دمند .. . 
۰ 

این آیه پیام می‌دهد که در میان گروه مسلمانان کسانی 
بوده‌اند که پیوندها و رابطه‌های خون و خویشاوندی و 
جاذبه‌های مصلحت و صداقت. ایشان را به یکدیگر 
محکم و استوار بسته است و مرتبط کرده است. این آیه 
به چاره‌جوئی همچون چیزهائی می پردازد که در دلها و 
درونها ريشه دوانده است. ترازوی ایمان را با چنین 
قاطعیّتی. و با همچون جداسازی قاطعانه و جازمانه‌ای. 
می‌گذارد و محکم و استوار می‌دارد ...اما در همان 
وقت تصویر گروهی را تسرسیم می‌کند که در میان 
جماعت مسممانان بوده‌اند. ان کسانی که از همه 
وابستگیها بریده‌اند و مخلص گردیده‌اند و بدان مقام 
والا رسیده‌اند. 

این تصویر مناسب‌ترین خاتمه برای سوره‌ای است که 
با تصویر رعایت و عنایت خدا آغاز گردیده است؛ 
رعایت و عنایتی که یزدان سبحان در حقّ این ملّت 
مسلمان در واقعة زن فقیری داشته است. زن فقیری که 
خدا سخن او را شنیده است و پذیرفته است: در آن حال 
که با پیغمبر خدا مش در بار هکار و بار خود و در باره 
کار و بار شوهرش به مجادله پرداخته است و به ستیز 
نشسته است! 

گسیختن از دیگران و پیوستن به یزدان مهربانی که این 
گونه بدین امّت عنایت دارد و آنان را می‌پاید و رعایت 
و پاسداری می‌نماید. یک پاسخ طبیعی و سرشتی به 
فرمان یزدان جهان است. جدا شدن حزب یزدان از 
حزب شیطان چیزی است که جز آن سزاوار ملت نیست 
که یزدان آنان را برای اجراء نقش جهانی‌ای برگزیده 
است که مأموریّت آن را برعهده ایشان گذاشته است. 
0 
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این سوره در بارهٌ حادثۂ بنی نضیر - طائفه‌ای از طوائف 
یهودیان - در سال چهارم هجری نازل گردیده است. 
بیان می‌دارد این حادثه چگونه به وقوع پیوسته است؟ 
چرا رخ داده است ست؟ به دنبال آن در جامعةّ اسلامی چه 
مقزرات و شکیلاتی پدیدار گردیده تخت این 
سوره حادثه را با شیوة ویژه قرآنی روایت می‌کند. و بر 
رخدادها و مقزرات و تشکیلات نیز به شیوةٌ قسرآن در 
راستای پرورش جماعت مسلمانان پیرو می‌زند. 
پرورش زنده‌ای که با رخدادها و رهنمودها و پیروها 
صورت می‌پذیرد. 

پیش از این که نصوص قرآنی این سوره را عرضه 
بداریم چیزی را خواهیم گفت که روایتها در بارةٌ این 
حادثه نقل کرده‌اند. حادثه‌ای که این سوره در بارهٌ آن 
نازل گردیده است. تا ویژگی عرضه کردن قرآنی» و 
ابعاد زمانی آن را در فراسوی حادثه‌هائی ملاحظه کنیم 
که این نصوص در بار آنها نازل می‌گردد. و به تمام و 
کمال مقتضیات حادثه‌ها را نشان می‌دهد. و از فراسوی 
آنها و پیرامون آنها می‌گذرد و به جولانگاه‌ها و 
گستره‌های فراخ‌تر و فراگیرتر از مقتضیات چنان 
حادثه‌های محدود در داثره زمان و مکان می‌گذرد و 
پای فراتر می‌نهد. 

حادئهٌ بنی‌نضیر در اوائل سال چهارم هجری بعد از 
جنگ احد و پیش از جنگ احزاب روی داد. از جملة 
چیزهائی که در بارةٌ این واقعه گفته می‌شود این است: 
پیغمبر خدا تاش + با ده نفر از بزرگان اصحاب خود. از 
جمله ابوبکر و عمر و على - رَضی‌العَنهمٌ - به محله 
بنی نضیر می‌رود» و از ایشان می‌خواهد در پرداخت 
خون‌بهای دو کشته شرکت و همیاری کنند برابر عهد و 
پیمانی که در اوّلین روزهای ورودش به مدینه ميان او 
و آنان منعقد گردیده است. بهودیان بنی‌نضیر با 
خوشروئی و خوش آمدگوئی از او استقبال می‌کنند و 
بدو وعله می‌دهند سهم خودشان را پرداخت خواهند 
کرد. در همان حال برای ترور پیغمبر خدا زل و 


کسان همراه او به اندیشه می‌پردازند و برنامه‌ریزی 


IK 
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جلد شثٌ 


می‌کنند. پیغمبر خدا پاش در پای دیواری از 


دیوارهای خانه‌هایشان می‌نشیند. بعضی از یهودیان به 
برخی دیگر می‌گویند: شما این مرد را در چنین حال و 
احوالی نخواهید یافت و چنین فرصتی به دست 
نمی‌آید. چه کسی از شما بالای این خانه می‌رود. و 
سنگ بزرگی را بر سر او فرو می‌کوبد. و ما را از شر او 
آسوده می‌گرداند؟ عمرو پسر جحاش پسر کعب بدین 
کار برخاست و گفت: 
می‌دهم. بالای بام رفت تا سنگ بزرگی را پر سر او 
بیندازد همان گونه که گفته بود. توطئه‌ای که یهودیان 
چیده بودند به پیغمبر خدا ولا الهام گردید و بر غدر 
و خیانتشان ملع شد. برخاست و چنین نشان داد که 
می‌خواهد یک کار ضروری را انجام دهد. هنگامی که 


من اين مأموریّت را انجام 


غائب گردید و یارانش دیدند که دیر کرد و باز نیامد. از 
محلّه بیرون رفتند و سراغ او را گرفتند. دانستند که او 
به داخل مدینه بازگشته است. 

پیغمبر خدا لش دستور داد مسلمانان برای جنگ با 
بنی‌نضیر آماده و بسیج شوند. چرا که از ایشان خیانت 
پدیدار گردیده است و جلوه‌گر آمده است. و عهد و 
پیمان امن و امان و صلح و سازش را شکسته‌اند که 
میان پیغمبر بش و میان ایشان بوده است. پیش از 
این هم بد و بیراه و ناسزاگوئی کعب پسر اشرف -که از 
طائفةٌ بنی نضیر بود در هجو پیغمبر خدا واش و 
ترغیب و تشویق دشمنان بر ضد او انجام پذیرفته بود. 
همچنین گویند که کعب و گروهی از بنی‌نضیر با کار 
قریش تماس گرفته بودند و به توطثه و نیرنگ بر ضد 
پیغمبر ب نشسته بودند و پیمان بسته بودند. با 
وجود این که عهد و پیمان میان او و بنی‌نضیر بردوام و 
برقرار بود. این کار باعث گردیده بود که پیغمبر کاش 
یه ما ر ما اعا کن ا 
داد. و محمّد پسر مسلمه او را کشت. 
هنگامی که توطئه و دسیسۂۀ بنی نضیر دقع بنی 


یسر اشرف را 


نضیر برملا گردید. چاره‌ای جز این نماند برابر قاعده و 
قانون اسلامی عهد و پیمانشان مردود گردد و به 
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خودشان برگردانده شود: 
و اف من قوم خیانة فان ام على سوام 
إن الله لمح نان" 4 
هرگاه (با ظهور نشانه‌هائی) از خیانت گروهی بیم 
داشته باشی (که عهد خود را بشکنند و حملة غافلگیرانه 
بکنند» تو آنان را آگاه کن و) همچون ایشان پیمانشان را 
لغو کن (و بدون اطلاع بدانان حمله مکن» چرا که این کار 
خلاف مروت و شریعت است و خیانت بشمار است و) 
بیگمان خداوند خیانتکاران را دوست نمی‌دارد. (انفال /۵۸) 
این بود که پیغمبر خدا آماده شد و مسلمانان را بسیج 
کرد و محلَة بنی نضیر را محاصره نمود. بدیشان سه روز 
مسهلت داد و گفته‌اند ده روز مهلت داد - تا از 
همسایگی او یکوچند و دور بشوند و از این محله 
بروند. اموال خود را با خود ببرند. و بر باغها و 
کشتزارهایشان جانشینان و نمایندگانی بگمارند. ولیکن 
منافقان مدینه و در رأس ایشان عبدالله پسر ابی پسر 
سلول سردسته منافقان. کسانی را به سوی بنی‌نضیر 
فرستادند و آنان را تحریک و تشویق کردند چنین 
چیزی را نپذیرند و استقامت ورزند و مقاومت نمایند. 
بدیشان پیام دادند: ثابت‌قدم بمانند و از خود دفاع کنند. 
ما هرگز شما را تسلیم مسلمانان نخواهیم کرد و به ترک 
شما نمی‌گوتيم. اگر با شما بجنگند همراه شما با 
مسلمانان می‌جنگیم. و اگر بیرونتان کنند با شما بیرون 
ا 
در بارة همین موضوع یزدان بزرگوار می‌فرمایدز 
۳ رال الذین نافقوا ولون لاخوانهم لذن 
فرواین آهل الكثاب ان خر جت حرج مَعکم 
وا ول نكم و 
ال تشهد ا نهم تکاذیون. ن آخر جوا لا خرجون 
تت و رون ون نصَروهم 
ی الأدبار 2 ِ 
ا هون ... #. 
آیا منافقانی را ندیده‌ای که پیوسته به برادران کافر اهل 
کتاب خود می‌گویند: هرگاه شما را بیرون کنند, ما هم با 


ينْصَرون. لا آشد رَهبة نی 
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شما بیرون خواهیم آمد. و هرگز به زیان شما از سخن 
کسی فرمانبرداری نخواهیم کرد. و اگر با شما جنگ و 
پیکار شود, قطعاً به کمکتان شتافته و یاریتان خواهیم 
داد. خدا گواهی می‌دهد که آنان دروغ می‌گویند (و به 
عهد خود وفا نمی‌کنند). هرگاه اخراج شوند با آنان 
بیرون نمی‌روند. و اگر با ایشان جنگ و پیکار شود به 
کمکشان نمی‌شتابند و یاریشان نمی‌دهند. و اگر هم 
(فرضاً) به کمک و یاریشان روند پشت می‌کنند و 
می‌گریزند. و دیگر کمک و یاری نخواه ند شد (و خدا 
ایشان را هلاک می‌گرداند). هراس شما در سینه‌های 
ایشان. بیش از هراس آنان از خدا است! این بدان خاطر 
است که ایشان مردمان نفهم و نادانی هستند (و عظمت 
خدای را درک نمی کنند). (حشر/۱۳-۱۱) 
یهودیان در دژها سنگر گرفتند. پیغمبر خدا له 
دستور داد درختان خرمای ایشان را قطع كنند و 
بسوزانند. فریاد برآوردند: ای محجد تو که از فساد و 
تیباهی تسه می‌کردی. و آن را مایة تیک کسی 
و تباهی می‌کرد. پس چرا درختان 
خرما را قطع می‌کنی و آنها را با آتش می‌سوزانی؟ در 
پاسخ بدین گفتةٌ ایشان این فرمودةٌ خدای بزرگوار نازل 


می‌دانستی که فساد 


کا 


ما قطن لک أو َر نوها فا ا 
فباذن اله و لیْخزی الفاسقین #. 
هر درخت خرمائی را که بریدید» یا بر پایه‌ها و 
ریشه‌های خود برجای گذاشتید به فرمان خدا و اجازۀ 
او بوده است (و گناهی متوجّه شما مسلمانان نمی‌باشد. 
خدا این را کرده است) تا بیرون‌روندگان (از دستورات 
الهی و منحرفان از شرائع آسمانی) را خوار و رسوا 
گرداند. (حشر/۵) 
هنگامی که محاصره بیست‌وشش شبانه‌روز طول کشید. 
یهودیان از وعد منافقان بدیشان مأیوس گردیدند. و 
خدا ترس و هراس را به دلهایشان انداخت. از پیغمبر 
خدا + درخواست کردند به تبعید ایشان اکتفاء کند 
و آنان را نکشد. بدان سان که بنی قینقاع تبعید شده 
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جزء بیست‌وهشتم 
بودند. (در تفسیر سور احزاب در جزء بیست‌ویک 
سبب و شرائط و ظروف آن را بیان داشته‌ایم).) آنان 
می‌بایستی تنها چیزهاتی از اموال خود را با خود 
بردارند که بر شترها بار کنند و ببرند جز اسلحه. پیغمبر 
خدا وش این امر را پذیرفت. آنان اموال خود را بر 
پشت شتران بار کردند. و چیزهائی را با خود بردند که 
شتران می‌توانستند ببرند. کسانی بودند خانه‌هایشان را 
ویران می‌کردند و حتّی چوبهای چهارچوب درهایشان 
را نیز بر پشت شترهایشان می‌نهادند و می‌بردند. يا این 
که خانه‌هایشان را ویران می‌کردند تا به دست مسلمانان 
نیفتند. مسلمانان قبلاً برخی از دیوارهائی را تخریب 
نموده بودند که یهودیان در زمان محاصره به عنوان 
سنگر از آنها استفاده می‌کردند. 
در بارةٌ این موضوع یزدان سبحان در این سوره 
می‌فرماید: 

هر ی أَخْرَح لین وال الکثاب من 
دیارهم ل ی احشر. .ا نة آن رجا و E‏ 


ا ما خو من ال ناا له حت 
اوقت ف فلو مالوب بجشرتون 
وتم بايد م و آنْدی الْرمنین. قاغترُوا يا آولی 
الصا 8 کت اف لني الا یی 
اوقم ال خرَةعَذاب آشار. ا 
شاقوا الله و رب مرلو من شاه تفه کدی 
العقاب 4 


او کسی است که کافران اهل کتاب را در نخستین 
گردهمآئی (و لشکرکشی مسلمانان و برخورد با ایشان 
در پیرامون مدینه) از سرزمینشان بیرون راند (و به 
خیبر کوچاند). شما گمان نمی‌بردید که آنان بیرون 
روند. و ایشان هم گمان می‌بردند که دژها آنان را از 
عذاب خدا به دور می‌دارد. اما خدااز جانیی به 
سراغشان رفت که فکرش نمی‌کردند (از آن جانب بر 
آنان بتازند). به دلهایشان هراس انداخت. به گونه‌ای که 
با دستهای خود و با دستهای مؤمنان خانه‌های خویش 


را ویران می‌کردند! ای خردمندان! درس عبرت بگیرید. 


فی‌ظلال الق رآن 
اگر خداوند ترک دیار را بر آنان مقرّر نمی‌کرد. در دنیا 
ایشان را به عذاب (سخت‌تر از اخراج) گرفتار می‌نمود. 
(بدا به حالشان! گذشته از این خفّت اخراج دنیوی) آنان 
در آخرت عذاب آتش دوزخ دارند. این (کیفر دنیوی و 
اخروی) بدان خاطر است که آنان با خدا و پیغمبرش 
دشمنی ورزیده‌انده و هرکس با خدا دشمنی ورزد (خدا 
او را به اشد مجازات می‌رساند) چرا که خدا سخت 
عذاب می‌دهد. (حشر/۴-۲) 
برخی از بنی نضیر رهسپار خیبر شدند. برخی از ایشان 
هم به سوی شام بار سفر بربستند. از جملٌ بزرگانی که 
رهسپار خیبر گردیدند. اینان بودند: سلام پسر ابوحقیق, 
و کنانه پسر ربیع پسر ابوحقیق, و وحی پسر اخطب. 

اینان از زمره کسانیند که در تحریک و ترغیب مشرکان 
برای جنگ احزاب با مسلمانان, و در واقعةٌ بنی‌قریظه 
که در شوه احزاب از آن سخن رفته است» نامشان 
آمده است. بعضی از آنان هم در فتح خیبر که در سورۀٌ 
فتح از آن سخن رفته است نامشان ذکر گردیده است. 

اموال بنی نضیر غنیمت ویدهٌ خدا و رسول بود. چون 
مسلمانان اسبها و شترهایشان را در آن به تاخت 
درنیاورده بودند و یورش نبرده بودند. این بود که 
پیغمبر خدا شش غنیمت بنی‌نضیر را تنها به مهاجران 
عطاء فرمود و به انصار نداد بجز به دو نفر فقیر انصار 
به نامهای سهل پسر حنیف. و ابودجانه سماک پسر 
شیر این از ان ال یره که سه اکان دارا 
نداشتند و تهیدست بودند. بعد از آن که اموال و دارائی 
خود را در مکّه رها کرده بودند و به خاطر عقیده از 
وال ریش مس یه و اسان مساق زا 
در خانه‌های خود با طیب خاطر والائی, و با بسرادری 
راستینی, و با فداکاری شگفتی, جای داده بودند. وقتی 
که همچون فرصتی دست داد. پیغمبر خدا بإ با 
سرعت به پایدار کردن و سر و سامان بخشیدن اوضاع 
فش نامای رو کک ادن ارال 


۱-مراجعه شود به جلد بازدهم. صفحات: ۳۳۸-۳۲۵. 
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ویژه‌ای داشته باشند. و مال و ثروت فقط در میان 

ثروتمندان دور نزند و دست به دست نشود. از غنیمت 

بنی نضیر چیزی به انصار داده نشد جز به دو نفر فقیری 

که به سبب کی مستحق بودند . 

در بار اموال بنی نضیر برخیها گفتند آنچه گفتند. ارجح 

اقوال بیانگر این است که گویندگان آن گونه سخنان, 

منافقان بودند. خذاوتد مر گوار راجع بسدین مسا له 

فرموده است: ۱ 
و تلور له سب قا] ره من 

کرو رکا رکو 0[ 

۳ له عل کل ی قدیژ ). 
o‏ ایشان (یعنی 
بنی‌نضیر) به پیغمبر خود ارمغان داشته است شما 
اسبانی و شترانی را به تاخت درنیاورده‌اید (و با جنگ 
تصرف ننموده‌اید) و بلکه خداوند پیغمبران خود را بر 
هرکس که بخواهد چیره می‌گرداند» و خدا بر هر کاری 
توانا است. (حشراع) 

چ ان به انصار فرمود: 
OK)‏ َس للشهاجرین من آموالکم و دياركم 
و شا شرم ق فه ال .و إن شح کک 
دیا کم تالک و بش لک تن 
لْعْنیمَة). 
اگر ن می‌توانید اموالتان و خانه‌هایتان را میان 
خود و میان مهاجران تقسیم کنید و در این غنیمت با 
ایشان شریک گردید. و اگر می‌خواهید می‌توانید 
خانه‌هایتان و اموالتان را برای خودتان نگاه دارید, و از 
غنیمت چیزی میان شما تقسیم نمی‌شود. 
ان_صار گفتند: بلکه ما بخشی از اموالمان و از 
خانه‌هایمان را میان مهاجران تقسیم می‌کنيم. و غنیمت 
را تنها بدیشان می‌دهيم و در آن با ایشان شریک 
نمی‌گردیم 
در بار همین چیز. این فرموده یزدان بزرگوار نازل 
گردید: 
لام الهاجرین لین آخرجوا من بارهم و 


۸ فی‌ظلال الق رآن 
نس 0 
أ تال تبون ناو و رظوانا رون 
اله و سول أ ولیک هم آلضاوقون. وَالْذينَ 
توا آلداز و الان من قبلهم يحون م E‏ 
ام و لیجدون في دوریم خاجة وا و 


٣‏ ك 
و و ماس ]ده سم ی o‏ مر مود مر ۵ 


r 4 


یوق شح نفسه لک هم حون ). 
همچنین غنائم از آن فقرای مهاجرینی است که از خانه 
و کاشانه و اموال خود بیرون رانده شده‌اند. آن کسانی 
که فضل خدا و خشنودی او را می‌خواهند. و خدا و 
پیغمبرش را یاری می‌دهند. اینان راستانند. آنانی که 
پیش از آمدن مهاجران خانه و کاشانة (آئین اسلام) را 
آماده کردند و ایمان را (در دل خود استوار داشتند) 
کسانی را دوست می‌دارند که به پیش ایشان مهاجرت 
کرده‌اند» و در درون احساس و رغبت نیازی نمی‌کنند 
به چیزهای که به مهاجران داده شده است. و ایشان را 
بر خود ترجیح می‌دهند. هرچند که خود سخت نیازمند 
باشند. کسانی که از بخل نفس خود نگاهداری و 
مصون و محفوظ گردند. ایشان ق قطعاً رستگارند. 

(حشر ۸و ) 
@ 
این حادثه‌ای است که چنین سوره‌ای در بارة آن نازل 
گردیده است. و نصوص این سوره بدان تعلق گرفته 
اکور ایو رانا اف شوو بو سفن هی کر 
خاتمه‌ای که موّمنان را مخاطب قرار می‌دهد. چه 
مومنانی که این حادثه را مشاهده کرده‌اند و چه 
مومنانی که بعد از آن با آن آشنا می‌شوند. به شیوه‌ای 
که خاص قرآن در تربیت انسانها با ذکر رخدادهاء و پیرو 
زدن بر آنها؛ و ارتباط دادن رخدادها با حقائق بزرگ و 
کلی است ... آن گاه آهنگ واپسین سوره درمی‌رسد و 
ضفات عذاتی راڈ کر مس کد که موت زا ریاد 
می‌دارد و با این قرآن با ایشان سخن می‌گوید. صفاتی 
که کار و مور در این جهان هستند. و براساس تصوّر 
حقیقت آنها, ایمان آگاه و هوشیار و بیناء پابرجا و 


استوار می‌گردد. 
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این سوره با تسبیح خدا می‌آغازد و پایان می‌پذیرد. 
خدائی که آسمانها و زمین متعلّق بدو است. و چیره و 
کاربجا است. بدین وسیله انجام و فرجام سوره با 
موضوع آن, و با دعوت مؤمنان به تقوا و خشوع و 
تفکر در بارة آدارة امور توسط یزدان کاربجا: هماهنگ 
و همآوا می‌شود. 
هم اینک با نصوص قرآنی به پیش می‌رویم تا ببینیم 
چگونه حوادث را به تصویر می‌کشند. و چگونه دلها و 
درونها را با این حوادث تربیت می‌کنند و پرورش 
می‌دهند . 
#8 

سبح نه ما في آلسَمأوات و ما في الأزض» و و 

الْعَرد برا لمکم). 

به تسبیح و تقدیس خدا مشغولند تمام چیزهائی که در 

انیا و فی رمن ویو خد اچره کار تجا یت 
با این حقیقتی که در هستی روی داده است و بوده است. 
حقیقت تسبیح و تقدیس خدا توسط هر چیزی که در 
آسمانها و هر چیزی که در زمین است. و تنزیه و تمجید 
یزدان توسط همه چیز جهان, این سوره می‌آغازد. 
سرآغاز این سوره داستان اهل کتابی را بیان می‌دارد که 
یزدان سبحان ایشان را از خانه و کاشانه‌هایشان بیرون 
می‌کند» و ملک و مالشان را به مومنانی عطاء 
می‌فرماید که به تسبیح و تقدیس او می‌پردازند و 
نامهای خوب خدا را ورد زبان می‌نمایند. 

و هو العزیژا کي 4. 

و خدا چیرۂ کاربچا است. 
خدا نیرومند است و می‌تواند دوستان خود را پیروز 
گرداند. و دشمنان خود را نابود نماید .. . در ادارةٌ امور 
جهان و در سنجش و نظم و نظام آن کاربجا است. بودن 
و نبودن و گردش و چرخش هر چیزی دارای فلسفة 
ویژه است. 
@ 
آن گاه خبر حادثه‌ای را بیان می‌دارد که این سوره در 


باره‌اش نازل گردیده است: 


۳:۹ 


فی‌ظلال القرآن 
هر دی آفرج الذي كقَرُوا من اَل کناب من 


دنارمم رل اش . ما ظم آن بخرجواه رظنو 
نم فان خصونهم من له فتاه امن حیّت 

حتسبُواء و قذّف في قلومم أَلرغب. ريون 
وتم ندیم ودې الژمنین. فاعتروا يا ری 


الأبطار. لآ کب انه عم لاه نم 
آلدئیا وف ف الآخرَة عَذاب آلثار. دلگ بانیم 
ا لَه و مَنْ بُشاق الله EH‏ 
العقاب ). 

او کسی است که کافران اهل کتاب را در نخستین 
گز هم اتی (و اکر کی مسانان یبر کرر د باایشتان 
در پیرامون مدینه) از سرزمینشان بیرون راند (و به 
خیبر کوچاند). شما گمان نمی‌بردید که آنان بیرون 
روند. و ایشان هم گمان می‌بردند که دژهایشان آنان را 
از عذاب خدایه دور می‌دارد. اما خدااز جانبی به 
سراغشان رفت که فکرش نمی‌کردند (از آ 
آنان بتازند). به دلهایشان هراس انداخت, به گونه‌ای که 
با دستهای خود و با دستهای مومنان خانه‌های خویش 


را ویران می‌کردند! ای خردمندان! درس عبرت بگیرید. 


ن جانب بر 


اگر خداوند ترک دیار را بر آتان هه بای تسس 
ایشان را به عذاب (سخت‌تر از اخراج) گرفتار می‌نمود. 
(بدا به حالشان! گذشته از این خقت اخراج دنیوی) آنان 
در آخرت عذاب آتش دوزخ دارند. این (کیفر دنیوی و 
اخروی) بدان خاطر است که آنان با خدا و پیغمبرش 
دشمنی ورزیده‌اند» و هرکس با خدا دشمنی ورزد (خدا 
او را به اشد مجازات می‌رساند) چرا که خدا سخت 
عذاب می‌دهد. 
از این آیات متوجّه می‌شویم که خدا کافران اهل کتاب 
را در نخستین گردهمآئی از سرزمینشان بیرون رانده 
است و کوچانده است. خدا می‌تواند هر چیزی را انجام 
بدهد. ساختار تعبیر, این حقیقت را به صورت مستقیم 
بیان می‌نماید. چنین به ذهن می‌افکند که یزدان اخراج 
آنان را پر عهده گرفته است بدون این که کار مردمان را 
پردهٌ نمایش قدرت خود نماید! اخراج شوندگان را به 
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سوی سرزمینی می‌راند که از آنجاگرد آمده‌اند. 
دیگری برگشتی برای آنان به سرزمینی نیست که از 
آنجا بیرون رانده شده‌اند. 
کار مستقیم خدا را در اخراج ایشان و راندشان و 
کوچاندشان, در بند دوم آیه تأکید می ند 
(ما تئ أن جوا و وم سایقم 
سرت من اف ۰6 
شما گمان نمی‌بردید که آنان بیرون روند. و ایشان هم 
گمان می‌بردند که دژهایشان آنان را از عذاب خدا به 
دوز 
نه شما انتظار داشتید که آنان بیرون روند و بکوچند. و 
نه ایشان به فکرشان می‌رسید که همچون چیزی بشود! 
آنان آن اندازه نیرو و توان در دژهایشان داشتند که شما 
گمان نمی‌بردید که ایشان را از دژهایشان بیرون برانید 
بدان گونه که رانده و کوچانده شدند. به گونه‌ای این 
نیرو و توان ایشان را گول زد و مست و مغرور کرد که 


نیرو و توان خدا را فراموش کردند. نیرو و توانی که 


دژها جلو آن را نمی ره 
هم ال من حیِث 1 ختسبوا. و قذف فى قلویهم 
لغب # 


خدا از جانبی به سراغشان رفت که فکرش نمی‌کردند 

(از آن جانب بر آنان بتازند). به دلهایشان هراس 

انداخت. 
خدا از درون خودشان بر آنان تاخت! نه از بیرون 
دژهایشان! از درون دلهایشان بر ایشان تاخت و به 
دلهایشان هراس انداخت. این بود که با دستهای 
خودشان دژهایشان را باز کردند! خدا بدیشان نشان داد 
که آنان نمی‌توانند خود را نگاه دارند. و قدرت ندارند 
بر دلهایشان حاکم باشند. ایشان هرگز با اراده و تصمیم 
خود نمی توانند خویشتن را از دست خدا برهانند. چه 
رسد به این که با ساختمانها و دژهایشان خویشتن را از 
دست خدا برهانند. آنان حساب همه چیز را کرده بودند. 
ولی حساب اين را نکرده بودند که از درونشان بر 


ایشان یورش برده شود و بر آنان تاخت و تاز رود! 


فی‌ظلال‌القرا 


آنان حساب این سو و این جهت را نکرده بودند. سو و 
جهتی که خدا از آن جانب بر ایشان تاخت و تار و 
مارشان ساخت. به همین منوال و روال است کاری که 
خدا می‌خواهد انجام بدهد. از سوئی که می‌داند بدانجا 
می‌رود. و از جائی که مقدر و مقر می‌فرماید بدان 
جهت رهسپار می‌شود. او که از هر چیزی آگاه است. او 
که بر هر چیزی توانا است. دیگر در این صورت نه به 
سببی و نه به ابزاری نیاز دارد. سببی یا ابزاری که 
مردمان با آن آشنائی دارند و بر آن توانایند. چه سیب 
هميشه مهیّا و آماده است. و ابزار پیوسته در دسترس 
تاد مت و نتیجه» ساختار او است. و ابزار و هدف. 
آفرید؛ او است. نه سبب و نتیجه‌ای بر او دشوار می‌آید 
و سر از فرمانش می‌پیچد. و نه ابزار و هدفی برای او 
بت و تاکن و ناد کی می شود او روو نانا 
و فرزانه و کاریجا است ... کافران اهل کتاب در 
دژهایشان ماندند و در آنجاها سنگر و پناه گرفتند. خدا 
از جانبی بر ایشان تاخت که گمانش نمی‌بردند و حساب 
آن را نداشتند. به دلهایشان هراس انداخت. در خانه‌ها و 
کاخهایشان جای گرفتند و به دفاع پرداختند. خداوند بر 
این خانه‌ها و کاخها ایشان را مسلط و مأمور کرد و 
خودشان با دستهایشان خانه‌ها و کاخهایشان را ویران 
می‌کردند. و به موّمنان امکان می‌دادند بيایند و خانه‌ها 
و کاخهایشان را ویران گردانند!: 

یرون تم ندیم ودې اند 

با دستهای خود و با دستهای مومنان خانه‌های خویش 

راویران می‌کردند. 
بدین منوال و بر اين روال, داستان رخداد کافران اهل 
کتاب. با این تصویر الهام‌بخش, و با این حرکت مجسّم. 
پایان می‌پذیرد . . . یزدان سبحان از فراسوی دژها بر 
ایشان می‌تازد. و دژها به سبب عملکردهای خودشان 
سقوط می‌کند. افزون بر سقوط, خودشان دژهایشان را 
ویران می‌کنند و موّمنان هم آنها را فرو می‌ریزند و 
درهم می‌کوبند. 
در اینجا نخستین پیرو در سای همچون تصویری, و با 


سورۀ حشر آیات ۱-۲۴ FA‏ ۱ فی‌ظلال القرآن 
سوي حم ي N‏ یت 
آهنگ این حرکت» درمی رسد: بیان فرموده است. خدا در آخر آیه تنها به دشمنانگی 

ابوا ياأولي ار ). ایشان با خدااکتفاء کرده است. چرا که دشمنانگی ایشان 


ای خردمندان! درس عبرت بگیرید. 
این صدائی است که در مکان و در زمان خود بلند 
می‌شود. در حالی به گوش می‌رسد که دلها برای اندرز 
گرفتن آماده‌اند و برای درس عبرت آموختن بازند. 
یه بعدی مقرّر می‌دارد که اراد خدا در تنبیه ایشان به 
هیچ وجه گریبان آنان را رها نمی‌کند و ایشان را از کیفر 
و بلائی معاف نمی‌دارد که در دنیا بدیشان می‌رسد. 
گذشته از آنچه در آخرت در انتظارشان | است: 

و ولآ کب اف عم لاه یز فى منیا 

وهم ی الاخره عذاب آلثار ). 

ار دک یازور ناه ی یی نوی 

ایشان را به عذاب (سخت‌تر از اخراج) گرفتار می‌نمود. 

(بدا به حالشان! گذشته از این خقت اخراج دنیوی) آنان 

در آخرت عذاب آتش دوزخ دارند. 
این یک آمو عفر ر معت ست که غذاب و عفرت خدا 
گریبانگیرشان شود. به همین شکلی که روی داده است 
یا به صورت دیگری. اگر خدا تبعید و کوچاندنشان را 
برنمی‌گزید. با عذاب و عقوبت دیگری شکنجه و 
عذابشان می‌داد. گذشته از عذابی که در آخرت 
انتظارشان را می‌کشد. آنان به هر حال سزاوار عذاب 
خدا به شکلی | از اشکال عذاب شده‌اند! 

۲ ذلک بانب مه شاقوا اه تسه هو فن شاق اه 

فان له شدید العقاب ¢ 

این (کیفر دنیوی و اخروی) بدان خاطر است که آنان با 

خدا و پیغمبرش دشمنی ورزیده‌اند. و هرکس با خدا 

دشمنی ورزد (خدا او را به اشة مجازات می‌رساند) چرا 

که خدا سخت عذاب می‌دهد. 
مُشاقّه. (که مصدر يُشاق است) بدین معنی است که 
شقی یعنی طرفی و جانبی را درپیش گیرند جدای 
از شق» یعنی طرف و جانب خدا باشد. خدا طرق و 
جانب خود را طرف و جانب پیغمبرش نموده است. 

بدان‌گا هکه علّت سزاوار عذابشان را در سرآغا زآیه 


با خدا مشتمل و متضئن دشمنانگی آنان با پیغمبرش نیز 
می‌باشد. گذشته از اين. دشمنان یزدان در ناحیه‌ای 
رویاروی خداوند سبحان می‌ایستند و موضعگیری 
می‌کنند. موضعگیری‌ای که خودستائی و خودبزرگ‌بینی 
زشت و پلشتی در آن پیدا و هویدا است. وقتی که 
آفریدگان رو در روی آفریدگار می‌ایستند و با او 
می‌رزمند! همچون موضعگیری‌ای هراس‌انگیز و 
خوفناک است. و این آفریدگان ضعیف و ناچیز خویشتن 
را در معرض خشم خدا و عذاب و عقاب او قرار 
می‌دهند. خدائی که عذاب و عقاب سختی دارد. 
بدین منوال و بر این روال. حقیقت سرنوشت دشمنان 
یزدان در هر مکانی و در هر زمانی که باشند. در دلها 
استقرار می‌پذیرد. از لابلای سرنوشت کافران اهل 
کتاب. و از لابلای آنچه بدان سزاوار چنین عذاب و 
عقابی گردیدند. 
نباید از یادمان برود و باید ببینیم قرآن یهودیان بنی 
نضیر را این گونه نامگذاری می‌کند و این گونه 
می‌نامد: ۱ 

ای کرو من الکثاب 4. 

کافران اهل کتاب. ۱ ۱ 
تکرار این صفت در این سوره را نیز نباید از نظر به 
دور بداریم. چه این صفت حقیقت دارد. زیرا آنان آئین 
خدا را در شکل والائی که محمّد لت آن را با خود به 
ارمغان آورده بود قبول نداشتند. آئینی که متها بود 
یسهودیان انتظار آن را می‌کشیدند و چشم به راه 
فرارسیدنش بودند. ذکر این صفت در عین حال بیان 
می‌دارد که چرا آنان به عذاب و عقاب گرفتار می‌آیند. 
همچنین این صفت فهم و شعور مسلمانان را آگاه و 
بیدار می‌کند و بدیشان اطمینان روحی و روانی 
می‌بخشد. بدان گونه که دلهایشان از کاری که با 
یهودیان کرده‌اند. و از شکنجه و عذابی که بدیشان 


رسانده‌اند, تسکین پیدا مک یکند و آرام می‌گیرد و 


سوره حشر آیات ۱-۴ 
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آرامش می‌یابد. در این صورت ذکر این صفت در اینجا 
مقصود و مورد نظر است! 
‌ 
آن گاه یزدان جهان مومنان را مطمئنٌ می‌سازد بر 
درستی هرآن چیزی که بر سر چنان کافرانی آورده‌اند. 
کافرانی که با خدا و پیغمبر جنگیده‌اند. چه قطع کردن 
درختان خرماهایشان و چه سوزاندن و آتش زدن 
نخلستانهایشان, و چه رها کردن و بر سر جای باقی 
گذاشتن درختانشان. همچنین در بار بیان حکم خدا در 
این راستاء بدیشان اطمینان می‌دهد. چرا که در این باره 
به دلها و درونهای برخی از مسلمانان دغدغه و نگرانی 
افتاده بود: 
امین یز ترفتفواَاة على ويا 
ماد ان و لیْخزی الفاسقین 4 
هر درخت ا راکه ر یابر پایه‌ها و 
ریشه‌های خود برجای گذاشتید. به فرمان خدا و اجازۀ 
او بوده است (و گناهی متو جه شما مسلمانان نمی‌باشد. 
خدا این را کرده است) تا بیرون‌روندگان (از دستورات 
الهی و منحرفان از شرائع آسمانی) را خوار و رسوا 
گرداند. 
«ليتة»: نوع خوب درخت خرماء يا نوع فان رن ات 
در آن زمان در پیش عربها معروف و مشهور بوده 
ات مشلمانان ور ان زمان برخی از درختان خرمای 
یهودیان را قطع کردند. و برخی را برجای گذاشتند. 
دلهای مومنان از قطع کردن و قطع نکردن درختان خرما 
به دغدغه و نگرانی افتاد. آنان پیش از این حادثه و بعد 
از آن از روی نهادن به ویران کردن و سوزاندن نهی 
شده بودند و نهی می‌گردند. لذا این استثناء به توضیح 
ویژه‌ای نیاز پیدا کرد. توضیحی که دلها را ارام کند و 
آرامش بخشد. این بود همچون توضیحی برایشان 
می‌آید و انجام همچون کاری و ترک همچون کاری را 
به اجازه و اذن خدا مرتبط می‌نماید. و می‌گوید: این 
خدا است که چنین کاری را با دستهای خودش به انجام 


می‌رساند. و آنچه خواسته است در آن بشود می‌شود. و 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد ششم 


قضا و قدر خود را در آن به اجراء درمی‌آورد. و هر 
چیزی که در این واقعه شده است با اجازهٌ او بوده است 
و انجام پذیرفته است. و با انجام آن خواسته است 
بیرون‌روندگان از دستورات الهی و منحرفان از شرائع 
آسمانی را خوار و زبون بدارد. قطع درختان خرماء 
آیشان را با حسرت و آه خوار و زبون می‌دارد. و به 
ترک آنها گفتن و بر جای خود رها کردن آنها آنان را با 
حسرت و آه نابود شدن خوار و زیون می‌نماید. مشیّت 
و ارادهٌ خدا در فراسوی هر دو تای این کار و آنکار: به 
طور یکسان قرار دارد. 
بسدین وسیله دلهای نگران و پریشان مسلمانان 
می‌آرامد. و سینه‌های ایشان از نیش خار دغدغه و 
وسوسه نجات پیدا می‌کند و بهبودی می‌یابد. خدا 
هرچه بخواهد می‌کند. و مسلمانان جز پردهٌ اجراء قدرت 
خدا نیستند. و او هرچه بخواهد بر روی این پرده به 
نمایش درمی‌آورد. 
‌ 
بند دوم این سوره درمی‌رسد و حکم غنیمتی را مقرّر 
می‌دارد که آن را بهرةٌ پیغمبرش در این واقعه نموده 
است, و در امثال آن بهره او می‌سازد و بدو ارمغان 
می‌دارد. غنیمتی که مسلمانان در آن نمی‌جنگند و نبرد 
نمی‌نمایند . . . یعنی رخدادهائی که دست قدرت خدا 
آشکارا و مستقیم و بدون پرده‌ای از آفریدگانش آنها را 
بسان این واقعه به انجام می‌رساند: 
إو ما أفاء ال على رسو له هاجف عله ین 
خیل و لا لا رکاب. و لک اله بلط ر رل على من 
با و 
شوله من اهل ریق و لرسُول و لذي یی 
و یامن و الا کین ‏ نن اليل کی لا کون 
له عنام منکم. وماآناک مالو تول 
دوه و ما تاک عله انوا و وال إن لله 
شدید اْعتاپ. للفَراء الهاجرین الذین آخر جوا 
من دارهم و موا ا 


ر ره وھ 


ی د یا ی مر 
رضواناء و يَنْصرُون الله له و رسو له آولنک هم 
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نیما رتو برق ی ریک 
هم لخن و الْذينَ جاءٌوا من بغدهم یقن 
رایز نا لاخر اذبو ی سیر بایان و لا 
تغل نی فأوینا غلا لذبن آمَنُوا. ر 0 یا الک روف 
رحیر6. 
چیزهائی را که خداوند از دارائی ایشان (یعنی 
بنی‌نضیر) به پیغمبر خود ارمفان داشته است شما 
اسبانی و شترانی را به تاخت درنیاورده‌اید (و با جنگ 
تصرف ننموده‌اید) و بلکه خداوند پیغمبران خود را بر 
هرکس که بخواهد چیره می‌گرداند» و خدا بر هر کاری 
توانا است. چیزهائی را که خداوند از اهالی این آبادیها 
به پیغمبرش ارمغان داشته است» متعلّق به خدا و 
پیغمبر و خویشاوندان (پیغمبر) و یتیمان و مستمندان و 
مسافران در راه مانده می‌باشد. این بدان خاطر است که 
اموال تنها در میا 
E E‏ 
چیزھائی را که پیغمبر برای شما (از احکام الهی) آورده 
الست ارا نفو ان خی هام که شارا از آن 


ن اشخاص ثروتمند شما دست به 


بازداشته است. دست بکشید. از خدا بترسید که خدا 
عقوبت سختی دارد. همچنین غنائم از آن فقرای 
مهاجرینی است که از خانه و کاشانه و اموال خود 
بیرون رانده شده‌اند. آن کسانی که فضل خدا و 
خشنودی او را می‌خواهند. و خدا و پیغمبرش را یاری 
می‌دهند. اینان راستانند. آنانی که پیش از آمدن 
مهاجران خانه و کاشانة (آئین اسلام) را آماده کردند و 
ایمان را (در دل خود استوار داشتند) کسانی را دوست 
می‌دارند که به پیش ایشان مهاجرت کرده‌اند» و در 
درون احساس و رغبت نیازی نمی‌کنند به چیزهائی که 
به مهاجران داده شده است» و ایشان را بر خود ترجیح 
می‌دهند. هرچند که خود سخت نیازمند باشند. کسانی 


که از بخل نفس خود. نگاهداری و مصون و محفوظ 


فی‌ضلالالقراً 


.]مسب : 


گردند. ایشان ق 
مسهاجرین و انصار به دنیا می‌آیند. می‌گویند: 


پروردگارا! ما را و برادران ما را که در ایمان آوردن بر 


قطعاً رستگارند. کسانی که پس از 


ما پیشی گرفته‌اند بیامرز. و کینه‌ای نسبت به مؤمنان 
در دلهایمان جای مده پروردگارا! تو دارای رفت و 
رحمت فراوانی هستی. 
این آیاتی که حکم خدا را در باره این چنین غنیمتی و 
امثال آن بیان و روشن می‌گردانند. در عين حال 
توصیفی از احوال و اوضاع گروه مسلمانانی را به 
تصویر می‌کشند که در روزگار نزول این آیات 
می‌زیسته‌اند و مخاطبان آنها بوده‌اند. از دیگر سو 
سرشت ملّت مسلمان را در طول زمانها و دورانهای 
متوالی بیان می‌دارند. و ویژگیهای برجسته‌ای را ذکر 
می‌نمایند که ملّت مسلمان در پرتو آن ویژگیها با 
یکدیگر پیوند می‌یابند و در طول روزگاران با همدیگر 
متحد و متفق می‌شوند. و نسلی از نسلی نمی‌گسلد. و 
قومی از قومی جدا نمی‌شود و فردی از فردی دور 
نمی‌افتد. در طول ازمنه و عصوری که نسلها در آنها در 
همه سرزمینها و مکانها پیاپی می‌آیند و می‌روند و 
جایگزین یکدیگر می‌گردند. این حقیقت ببزرگی است 
که باید در برابرآن بسی با تدر و تفگر ژرف ایستاد. 
و ما فاء اة على رسو را 
خیّل ولا رقاب لی اه بل له على مَسنْ 
شاب و اه عل کل شىء قدیر #. 
چیزهائی را که خداوند از داراشی ایشان (یعنی 
بنی‌نضیر) به پیغمبر خود ارمفان داشته است شما 
اسبانی و شترانی را به تاخت درنیاورده‌اید (و با جنگ 
تصرف ننموده‌اید) و بلکه خداوند پیغمبران خود را بر 
هرکس که بخواهد چیره می‌گرداند. و خدا بر هر کاری 
توانا است. 
«ایجاف»: مصدر فعل «أرجَش» به معنی تاختن و به 
جولان درآوردن است: «رکاب»: شتران. این آیه به 
مسلمانان تذکر می‌دهد که این غنیمتی را که بنی‌نضیر از 
خود برجای گذاشته‌اند آنان اسبانی را برای به دست 
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آوردنش به تاخت درنیاورده‌انده و شترانی را به سویش 
به سرعت و شتاب نینداخته‌اند. پس حکم آن حکم 
غنیمت معمولی نیست. غنیمتی که خدا چهار پنجم آن را 
به مسلمانان داده است. و فقط یک‌پنجم آن را برای 
خدا و پیغمبر و خویشاوندان او و یتیمان و مستمندان و 
مسافران وامانده در راه در نظر گرفته است و برجای 
گذاشته استته:همان گوله که در غتانم ر کیوی :مدا 
حکم صادر فرموده است. خداوند همه این غنیمت یعنی 
فیء را به خدا و پیغمبر و خویشاوندانش و یتیمان و 
مستمندان و مسافران وامانده در راه داده است. 
پیغمیر لش است که در همه این اموال و تعیین سهمها 
دخالت و 
مصرف می‌رساند. خویشاوندان مذکور در این دو آیه 
خویشاوندان پیغمبر خدا تشه هستند. زیرا زکات 
برای آنان حلال نیست. و بدین خاطر در زکات سهمی 
بدیشان تعلّق نمی‌گیرد. و پیغمبر ب هم از خود 
ارئی برجای نمی‌گذارد. این است که خویشاوندانش از 


تصرف می‌کند و آن گونه که بخواهد په 


اموال او چیزی به ارث نمی‌برند و نصیبی ندارند. از 
نله کسانی که از غنیمت بهره‌مند می‌شوند فقراء() 
هستند. آن کسانی که تهیدست بوده و منبع درآمدی 
ندارند. بدین جهت یزدان مهربان از یک‌پنجم غنائم 
سهمی را بدیشان اختصاص داده است. همان گونه که از 
این فا و امتال آن برایشان سهمی قرار داده است. و 
اما بقيَةٌ گروه‌ها و دسته‌ها و سائر موارد. برنامة آنها 
معروف و معلوم است» و پیغمبر ا آن گونه که 
بخواهد در آنها دخل و تصرّف می‌نماید. 

این شک انت که این ات آن را تعيین و تبیین 
می‌نماید. ولیکن این آیات به ذکر حکم و علت نزدیک 
آن بسنده نمی‌کند. بلکه دلها را متو جه حقیقت بزرگ 
دیگری می‌نماید: 

و ناه یط سل من يشا ). 

و بلکه خداوند پیغمبران خود را بر هرکس که بخواهد 
چیره می‌گرداند. 


این حکم. قضا و قدر یزدان است. پیغمبران هم بخشی 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 


از این قضا و قدرند. قضا و قدری که یزدان آن را بسر 
هرکس که بخواهد مسلط و چیره می‌گرداند. 

وال على کل ىء قدی >. 

خدا بر هر کاری توانا است. 
بدین وسیله کار و بار پیغمبران با قضا و قدر مستقیم و 
بدون واسطه یزدان سبحان پیوند پیدا می‌کند. و جای و 
مکان آنان در دولاب و گردونة چرخندة قضاو قدر. 
مشخص و معن می‌گردد. روشن می‌شود که آنان - 
هرچند که انسان هستند - با اراده و مشیّت خدا تماس 
محکم ویژه و پیوند استوار خاصّی دارند. و این تماس 
و پیوند محکم و استوار برایشان نقش مشخص و معیتی 
در محتّق ساختن و پیاده کردن قضا و قدر یزدان در 
زمین تعیین می‌کند. این است که ایشان در برابر هوا و 
هوس و آرزو و خواست خودشان حرکت نمی‌کنند و به 
خودشان چیزی نمی‌گیرند یا اذعائی نمی‌کنند. و 
نمی‌جنگند و نمی‌رزمند یا نمی‌نشینند و واپس 
نمی‌کشند. و دشمنی نمی‌ورزند یا صلح و ساز 
نمی‌کنند. مگر برای محتّق ساختن و پیاده کردن 
گوشه‌ای از قضا و قدر الهی در زمین, قضا و قدری که 
مربوط بدیشان و واگذار به کارهایشان و مرتبط با 
عملکردها و سعی و تلاشهای ایشان است. در پشت سر 
و در فراسوی همه اینها خدا است که انجام‌دهنده کارها 

ما آفاء الل عل ر E‏ له 

مول و لذي ار لاس وکین ون 


oo هواس‎ 


السیل . کی لا کون دول انیا ما 


ر مر مر 


ِِ ۹ 


مره ورام 2۵ 


فاآناکم او نخدُوه ماک عنه انوا .و 
ار ۱ 


ارمفان داشته است. متعلق به خداو پیغمبر و 


۱- در اینجا اختلاف فقهی است. آیا مراد از فقراءء مستمندان خویشاوند 
پیغمبر را هستندکه مستحق زکانند. یا همة مستمندان؟ ارجح اقوال 
این است که مراد جملگی فقراء و مستمندان است. 


سورۀ حشر آیات ۱-۲۴ و۲۵۲ لزان فی‌ظلال‌القرآن 
خویشاوندان (پیغمبر) ویتیمان و مستمندان و دارائی و اموال ميان ثروتمندان دست به دست نشود و 


مسافران در راه مانده می‌باشد. این بدان خاطر است که 
اموال تنها در میان اشخاص ثروتمند شما دست به 
دست نگردد (و نیازمندان از آن محروم نشوند). 
چیزھائی را که پیغمبر برای شما (از احکام الهی) آورده 
است اجراء کنید. و از چیزهائی که شمارا از آن 
بازداشته است. دست بکشید. از خدا بترسید که خدا 
عقوبت سختی دارد. 
این آیه حکمی را روشن می‌سازد که به طور مفصّل از 
آن سخن گفتیم. آن گاه این آیه علّت همچون تقسیمی را 
بیان می‌دارد. و با بیان آن. قانون بزرگی از قوانین نظام 
اقتصادی و سیستم اجتماعی در جامعة اسلامی را وضع 
می‌کند: 
کی لا یکُون لب الأْغنیاء نكم ) 
این بدان خاطر است که اموال تنها در ميان اشخاص 
شروتمند دست به دست نگردد (و نیازمندان از آن 
محروم نشوند). 
همچنین این آیه. قانون بزرگی را در قانونگذاری 
جامعةٌ اسلامی بنیاد می‌نهد: 
و ما اکم سول فده و ما اكم عَنه 
انوا 6 
چیزهائی را که پیغمبر برای شما (از احکام الهی) آورده 
است اجراء کنید, و از چیزهائی که شمارا از آن 
بازداشته است. دست بکشید. 
یم آن ذکر 


گردیده‌اند. ولی این دو قانون از حدّ و مرز این حادثه 


هرچند که این دو قانون به مناسبت فَیٰء و تقسیم 


فراتر می‌روند و به ابعاد فراخ و فراوانی در اصول و 
بنیاد نظام و سیستم اجتماعی اسلام سر می‌کشند و 
درمی‌رستد. 

قانون نخستین. قانون سیستم اقتصادی است. این قانون 
بیانگر بخش بزرگی از اصول و ارکان دیدگاه اقتصادی 
در اسلام است. در این دیدگاه. مالکیّت فردی به 
تفت شناخته شده است و بدان اعتراف گردیده است. 


ولی محدود به این قاعده شده است. این قاعده که 


بس؛ و فقراء و مستمندان از آن بی‌بهره و بی‌نصیب 
نگردند. و بلکه بدان دسترسی پیدا کنند. هر حال و 
وضعی که بدین نتیجه بینجامد که دارائی و اموال تنها 
در ميان ثروتمندان دست به دست شود و به چرخ و 
گرذشن درآبد. حال و وضعی است که با دیدگاه 
اقتصادی اسلامی مخالفت دارد. همان گونه که با هدفی 
از اهداف نظم و نظام کی اجتماعی مخالفت دارد. 
جملگی تماسها و ارتباطات و معاملات در جامعة 
اسلامی باید که به گونه‌ای تهیّه و تنظیم شود که 
همچون حال و وضعی را پدید نیاورد. و بر همچون حال 
و وضعی اگر در میان باشد ماندگار نگردد و باقی نماند. 
اسلام عملاً نظام و سیستم خود را براساس این قانون. 
پابرجا و استوار داشته است. اسلام زکات را واجب 
نموده است. از اصل سرمایه‌ها و 
نیم درصد (۲/۵/» و در سائر محصولات و غلات و 


دارائیهای نقدی دو و 


درآمدها ده درصد (۱۰/) یا پنج درصد (۵/) باید 
زکات داد. معادل اينها هم در چهارپایان زکات پرداخت 
می‌شود. در منابع و معادن که گنجها و گنجینه‌های زمین 
مت نمسای و رات ی کات ی 
می‌گیرد. یعنی ۲/۵ اينها هم سهمها و نسبتهای زیاد 
و فراوانی است. 

فقیر باشند و چه ثروتمند. در صورتی که فیء را به 
سبیستم برگزیده خود را در اجاره دادن زمین بر 
مزارعه() استوار داشته است که شریک شدن صاحب 
ز مین و کشاورز در محصولات و غلات زمین است. 
اسلام این حقّ را به پیشوای مسلمانان داده است که 
و آن را به فقراء 
و تهیدستان برگرداند. همچنین اسلام به پیشوای 


مازاد اموال ثروتمندان را دریافت دارد 


۱- اختلاف فقهی در این باره وجود دارد, ولی نظریٌّ برتر و روشن‌تر 
همان است که نگاشته‌ايم. 
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مسلمانان این حقٌ را می‌دهد که در وقت کسر بودجه و 
تهی بودن بیت‌المال. در اموال ثروتمندان تصرّف کند و 
وظیفه و تکلیفی را تعیین نماید. اسلام احتکار و ربا را 
حرام کرده است. احتکار و ربا دو وسیلةٌ اصلی دست به 
دست شدن اموال در میان ثروتمندان بوده و دارائی را 
تنها در میان ثروتمندان به چرخش و گردد درمی‌آورد. 
اسلام به طور کی نظام و سیستم اجتماعی خود را به 
گونه‌ای استوار و برقرار داشته است که این قانون 
بزرگ را تحقق بخشد و پیاده کند. قانون بزرگی که قید 
واقعی و بند حقیقی برای حقٌ مالکیّت فردی. در کنار 
سائر قیدها و بندهای دیگر است (۱) 

بدین خاطر نظام و سیستم اسلامی نظام و سیستمی 
است که مالکیّت فردی را ازاد و سباح می‌شمارد. 
ولیکن نظام و سیستم سرمایه‌داری نمی‌باشد. و نظام و 
سیستم سرمایه‌داری هم از نظام و سیستم اسلامی 
برگرفته نشده است و از آن انتقال پیدا نکرده است. چه 
نظام و سیستتم سرمایه‌داری اصلا بدون ربا و بدون 
اختکار سك ا ا سس رسای فا و 
سیستم مستقل و خاصّی است که از جانپ خداوند 
کاربجا و آگاه تهیّه و ارمغان گردیده است. تنها و جدا 
پدید آمده است» و تنها و جدا حرکت کرده است و په 
پیش رفته است. و تنها و جدا تا به امروز باقی مانده 
است, به عنوان نظام و سیستم منحصر به فردی که همه 
گوشه و کنار آن هماهنگ و همآوا است و دارای حقوق 
و وظائف متعادل است. هماهنگ و هماآوا است بسان 
هماهنگی و همآوائی سراسر جهان هستی. از آن زمان 
که از سوی آفریدگار هستی پائین آمده است. هسستی 
هماهنگ و همآوا و موزون و متعادل است. 


و اما قانون دوم که قانون دریافت شریعت از سرچشمهٌ 


یگانه است: 
و ما آتاکم آلسُول فخدوه و ها تاك عنه 
انوا 4. 


چیزهائی را که پیغمبر برای شما (از احکام الهی) آورده 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


بازداشته است. دست بکشید. 

این قانون هم دیدگاه قانونمندی اسلامی را مجسّم 
می‌سازد. سلطهٌ قانون در اسلام سرچشمه می‌گیرد از 
این که شریعت را پیغمبر مب به شکل قرآن یا سّت 
با خود به ارمغان آورده است. هم ملّت و خود پیشوا و 
رهبر بسان ایشان نمی‌توانند با چیزی مخالفت ورزند 
که پیغمبر باش آن را به ارمغان آورده است. هرگاه 
چیزی قانون گردد که با چیزی مخالفت داشته باشد که 
پیغمبر یل آن را با خود به ارمغان آورده است. 
چنین شریعتی سلطه‌ای ندارد و بدان توجّه نمی‌گردد. 
زیرا سند معتبر نخستین را از دست می‌دهد. سند معتبر 
نخستینی که سلطهٌ خود را از آن دریافت می‌دارد . . . 
این دیدگاه با همه دیدگاه‌های قانونگذاری بشری فرق 
دارد. چرا که ملّت را سرچشمة سلطه‌ها می‌سازد. بدین 
معنی که ملّت حقّ خواهد داشت برای خود هرچه را 
می‌خواهد وضع و قانونگذاری کند. و هرچه را وضع و 
قانونگذاری می‌کند دارای سلطه خواهد بود. در 
صورتی که سرچشمهٌ سلطه‌ها در اسلام شریعت خدا 
است. شریعتی که پیغمبر بلب آن را با خود به ارمغان 
آورده است. و اعضاء ملّت بر همچون شریعتی ماندگار 
می‌مانند و از ان پاسداری می‌کنند و آن را اجراء 
می‌نمایند. پیشوا هم در این راستا نمایندۂ ملّت است و 
باید همچون ایشان رفتار کند. حقوق ملّت هم منحصر به 
همین می‌گردد. پس ملت هی ندارد با چیزی مخالفت 
کند که پیغمبر بش آن را با خود به ارمغان آورده 
است در هرگونه قانونگذاری‌ای که نموده است. 

ولی وقتی که در نصوص و آیاتی که پیغمبر با خود به 
ارمغان آورده است در بارهٌ کاری که برای ملت روی 
داده است چیزی نباشد, راه چار؛ ملّت این است برای 
خود قانونگذاری کند قانونی را که با اصلی و رکنی از 
اصول و ارکان آنچه پیغمبر لَب با خود به ارمفان 


۱- مراجعه شود به کتاب: «العدالة الا جتماعية فى الاسلام». فصل: 
سیاست مال. 


سورهْ حشر آیات ۱-۲۴ 


۳-۳ 


Yo 3 


جزء بیست‌وهشن 


آورده است مخالفت نداشته باشد. این هم دیدگاه پیشین : 


را نقض نمی‌کند. و بلکه همچون چیزی فرع آن دیدگاه 
بشمار می‌آید. اصل قضیّه در هرگونه قانونی که وضع 
می‌شود این است با چیزی که پیغمبر ا به ارمغان 
آورده است مخالف نباشد, اگر نصّی وجود دارد. اگر هم 
نصی در مسأله‌ای وجود نداشته باشد با اصلی از 
اصولی که پیغمبر اا 
ضدٌ و نقیض نیفتد. سلطه و قدرت ملت -و پیشوای 


عت با خود به ارمغان آورده است 


جانشین ملّت - محدود و منحصر به همین حدود و ثغور 
اس الا ام تست نطو ری کان او 
هیچ‌گونه نظام و سیستم دیگری که انسانها از نظامها و 
سیستمها وضع کرده‌اند و پدید آورده‌اند و با انها اشنا 
شده‌اند و بوده‌اند. با آن برابری نمی‌کند و همطراز 
نمی گردد. اسلام نظام و سیستمی است که قانونگذاری 
برای انسانها را با قانون کل جهان هستی ارتباط 
می‌دهد. و میان قانون جهان هستی که خدا آن را برای 
جهان هستی وضع فرموده است. و میان قانونی که از 
انت هد آمده انوس ااا اروا ف کد 
ناک وا رای دار یساد ادن وسا 
قانون انسانها با قانون جهان هستی برخورد نکند و 
مخالف نیفتد. و به سبب برخورد و مخالفت قانون جهان 
و قانون انسان, مردمان بدبخت شوند یا درهم شکنند و 
یا تلاش و کوشش آنان به هدر رود و باد هوا شود! 

این آیه این دو قانون را در دلهای مومنان به سرچشمةٌ 
اصلی خودشان ارتباط و پیوند می‌دهد . 
است ... ایشان را به سوی پرهیزگاری فرامی‌خواند. و 


آنان را از عذاب خدا می‌ترساند: 

و آتقوا اه ان الله له دید لاب ). 

از خدا بترسید که خدا عقوبت سختی دارد. 
این همان ضمانت بزرگی است که نمی‌توان آن را گول 
زد و با آن به نیرنگ پرداخت. و گزیری و گریزی از آن 
میتر نیست. مؤمنان می‌دانستند که یزدان جهان | گاه از 
رازهای ایشان است. و از اعمال و افعال ایشان باخبر 


استر و باز کشت به سوی او است. مؤمنان می‌دانستند 


فی‌ظلالالقراً 


که خدا دارای عذاب و عقاب سخت و شدید است. 
مؤمنان می‌دانستند که آنان موظّف و مكلف هستند 
بدانند که دارائی و تروت نباید تنها در میان 
ثروتمندانشان رد و بدل و دست به دست شود. آنان 
باید چیزی را با دل و جان و رضا و رغبت بپذیرند و 
برگیرند که پیغمبر لش َه برایشان به ارمغان آورده 
است. و باید ایشان از چیزی دست بردارند و دست 
بکشند که آنان را از آن نهی کرده است و بازداشته 
است. بدون این که سهل‌انگاری کنند و رخصت بطلبند. 
چه آنان روز سختی درپیش دارند. 
تقسیم فَیْء بنی نضیر فقط در میان مهاجران. بجز دو نفر 
از انصارء اجراء کردن قالون ویوه فیء بود» و برای پیاده 
کردن قانون: 

کی لا کون دول بين الأعْنياء منکم #. 

این بدان خاطر است که اموال تنها در میان اشخاص 

شروتمند دست به دست نگردد (و نیازمندان از آن 

محروم نشوند). 
انجام گرفت . . . و اما حکم عام و همگانی این است که 
به همه فقراء و مستمندان داده شود, اعم از مهاجران و 
انصار, و کسانی که پس از ایشان در میان نسلهای 
آینده پای به قید حیات می‌گذارند. این قانون را آیات 
بعدی که در روند سوره م ی آیند. دربر دارند. 
ولی قرآن احکام را خشک و جداگانه ذکر نمی‌کند. 
بلکه احکام را در فضای زنده‌ای بیان می‌دارد. فضای 
زنده‌ای که زندگان در آن از همدیگر می‌شنوند و به 
یکدیگر پاسخ می‌گویند. بدین خاطر قرآن هریک از 
این سه گروه را احاطه می‌کند با صفات واقعی و 
زنده‌ای که دارند و سرشت و حقیقت آنان را به تصویر 
می‌زند. و حکم را زنده معيّن و مشخص می‌دارد 
ا با این زنده‌ها دست‌اندرکار می‌شود: 

فا الهاجرین لین أخْرجُوا من دارهم و 

اموا هم ینت فلا من افو رظانا و یرون 
ھک ا 
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و کاشانه و اموال خود بیرون رانده شده‌اند. آن کسانی 

که فل خدااو ځشننودی ان زا می واه ها و 

پیغمبرش را یاری می‌دهند. اینان راستانند 
این صر بر ادات ای ات که رین اهار 
قیافه‌های بارز و برجستة مهاجران در آن نمودار و 
پدیدار می‌آید . . . مهاجرانی که از خانه‌هایشان و از 
ميان اموالشان اخراج گردیده‌اند و رانده شده‌اند. باعث 
اين اخراج گردیدن و رانده شدن اذیّت و آزار و 
شکنجه و فشار و بدرفتاری خویشاوندانشان و قوم و 
قبیلژ خودشان در مکه بود. گناهی جز این نداشتند که 
اتها از 
مکه بیرون آمدند و خانه و کاشانه و دارائی و اموال 
خود را رها کردند و به ترک آنها گفتند: 

یعون فلا من اله و رضواناً ۰4 


می‌گفتند: خداوندگار ما خدا است و بس 8 


فضل و لطف خدارا و خشنودی او را می‌جویند و 
تکیه و اعتمادشان بر خدا و به خدا است. فضل و لطف 
خدا را می‌جویند و رضا و خشنودی او را می‌خواهند. 
پناه و پناه‌گاهی جز خداء و آستانه‌ای جز بارگاه الله 
ندارند . . . آنان هرچند رانده و مانده و کم و اندک 
هستند. ولی: 

(یَنضَرون الله و زسوله 4. 
خدا و پیغمبرش را یاری می‌دهند با دلهمایشان و با 
شمشیرهایشان در دشوارترین و سخت‌ترین ساعتهاء و 
در تنگ‌ترین و پرفشارترین وقتها. چرا که: 

ی ا دج 

* اولتک هم الصادقون 4. 

آنان واقعاً ایمان دارند و راست و درست هستند. 
کسانیند که واژةٌ ایمان را با زبانهایشان می‌گویند. و با 
اعمالشان آن را تصدیق می‌کنند. آنان با خدا راست و 
درست هستند در این که می‌گویند خدا را برمی‌گزینند. 
و ایشان با پیغمبرش راست و درست هستند در این که 
می‌گویند از او پیروی می‌کنند. و آنان با حقٌ راست و 
درست هستند در این که ایشان تصویری از حق هستند. 


۲ xos} 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 


تصویری که بر روی زمین حرکت می‌کند و مردمان ان 


ین يراوا آلداز و الایان من قله حون 
کن هاج | تین طذورجم اجب 
۳۹ و ورون على أنفيہم و و لوکان سم 
صاضَهٌ و من یوق شم تشه تأونیک هم 
حون ). 
آنانی که پیش از آمدن مهاجران خانه و کاشانۀ (آثین 
اسلام) را آماده کردند و ایمان را (در دل خود استوار 
داشتند) کسانی را دوست می‌دارند که به پیش ایشان 
مهاجرت کرده‌اند. و در درون احساس و رغبت نیازی 
نمی‌کنند به چیز‌هائی که به مهاجران داده شده است. و 
ایشان را بر خود ترجیح می‌دهند. هرچند که خود 
سخت نیازمند باشند. کسانی که از بخل نفس خود. 
تگاهداری و مصون و محفوظ گردند, ایشان قطعاً 
رستگارند. 
این تصوير نیز بسان تصویر پیشین, تصویر رخشان و 
درخشان راستینی است. و مهم‌ترین سیماهای ممتاز 
انصار را برجسته و آشکار نشان می‌دهد. این گروه از 
مردمان منحصر به فرد در صفات و خصالی هستند, و به 
افقها و کرانه‌هائی رسیده‌اند, اگر عملاً دیده نمی‌شدند و 
با چشم سر ریت نمی‌گردیدند. مردمان آنان را 
خوابهای شیرین و بلندپروازانه. و رژیاهای شگفت 
بالدار و پرنده در آسمان خیال. و نمونه‌های والا و 
بالائی می‌انگاشتند که خیال‌بافیها و گمانهای بلندپرواز, 
آنها را آراسته و پیراسته کرده است و ساخته و پرداخته 
نموده است! 
و این با آلذاز و الان من قلهم 4. 
آنانی که پیش از آمدن مهاجران خانه و کاشانة (آئین 
اسلام) را آماده کردند. 
یعنی سرای هجرت که یثرب نام داشت و بعدها مدينة 
الرسول لش 
آمذن مهاجران خهید و آماده کرده بودند. همان گونه که 


در مدینه ایمان را اماده و مهنا نموده بودند. بدان 


َه نامیده شد. انصار مدینه را پیش از 
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شکلی که گوئی منزل و مأوای مهاجران را آراسته و 
اوی ردان این ف یری ابت کد اران 
سایه‌روشنهای ویژه‌ای است» و بیش از هر چیز دیگری 
مقام و موقعیّت ایمان انصار را به تصویر می‌کشد. آنجا 
خانه ایشان و محل نزول و پذیرائی از ایشان و میهن و 
وطنشان بود. خانه و محل و وطنی که دلهایشان در آن 
می‌آسود؛ و جانهایشان در آن می‌آرمید. بدانجا 
برمی‌گشتند و آرامش و آسایش می‌یافتند. بدان گونه 
که انسان به منزل و مأوایش برمی‌گردد. و در آنجا آرام 
و قرار می‌گیرد و می‌آساید. 

ییون من هاجر مر لایچذون ف ضدورهم 

حاجَة ما آوتوا ). 

کسانی را دوست می‌دارند که به پیش ایشان مهاجرت 

کرده‌اند. و در درون احساس و رغبت نیازی نمی‌کنند 

به چیزهائی که به مهاجران داده شده است. 
سراسر تاریخ بشریّت. یک رخداد دسته‌جمعی و 
گروهی ندیده است که بسان رخداد استقبال انصار از 
مهاجران باشد. استقبالی که با این عشق و علاقة 
بزرگوارانه, و با این بذل و بخشش سخاوتمندانه. و با 
این مشارکت خشنودانه, و این گونه پیشتازانه باشد. و 
در پناه دادن و جای دادن و تحمل رنجها کردن, این گونه 
به مسابقه بنشینند و بر همدیگر سبقت گيرند. تا بدانجا 
که روایت من شود هیچ آفره مها ریب خانة یک نتفر 
انصاری درنیامده است و نرفته است مگر با قید قرعه. 
برای این که تعداد مشتاقان و انبوه عاشقان منزل دادن و 
یرای کی بش ان داد مهاغ اه برد 

و لاجدون ف طدورهم حاجة عا آوتوا 4. 

در درون احساس و رغبت نیازی نمی‌کنند به چیزهاتی 

که به مهاجران داده شده است. 
در دلها و درون‌هایشان احساس و رغبت نیازی 
نمی‌کردند به مقام بالا و والائی که گاهی به مهاجران 
داده می‌شد. و مال و ثروتی که به مهاجران اختصاص 
داده می‌شد مانند این فیْء و غنیمتی که به مهاجران داده 
شد و بس. اصلاً چیزی از اینها را به دل نمی‌گرفتند و 


هتوب 


فی‌ظلال القرآن 
احساس نیازی بدانها نمی‌نمودند ۰۰ . یزدان سبحان 
نمی‌فرماید: حسودی نمی‌کردند. و دلتنگ نمی‌شدند. 
بلکه می‌فرماید: «شمئاً» یعنی چیزی(۱) این هم 
سایه‌روشنهای پاکیزگی کامل سینه‌هایشان و پاکی مطلق 
رتش رنه ری کشت میات ان رات 
است در سینه‌ها و در دلهایشان اصلاً نیاز به چیزی 
احساس نمی‌گردد که به مهاجران داده می‌شود. و در این 
باره ناراحتی در درون خود نمی‌یابند. و بلکه: 
وونل نیبم و وکان بهم خضاصَة ). 
اه یفوص شرف جاگ شون 
سخت نیازمند باشند. 
دیگران را بر خود ترجیح دادن با وجود نیازمندی خود. 
اوج فداکاری است. قلَهُ بسیار بلندی از والائی است که 
تنها انصار بر فراز آن رفتند و بس, آن هم به گونه‌ای که 
پشریّت همانند و همگون آن را ندیده است. انصار در 
هر دفعه‌ای و در هر حالتی این چنین بودند و به صورت 
خارق‌العاده جلوه گر می آمدند. و در گذشته و حال بالاتر 
از چیزی بودند که انسانها می‌شناخته‌اند و می‌شناسند. 
ومن وق شح تسه أولنک هم لخن ). 
کسانی که از بخل نفس خود. نگاهداری و مصون و 
محفوظ گردند. ایشان قطعاً رستگارند. 
اک تفت اک استاق را ان ه گنه طیر و 
خوبی بازمی‌دارد. زیرا خیر و خوبی بذل و بخشش به 
شکلی از اشکال است. بذل و بخشش اموال و دارائی 
است. بذل و بخشش عاطفه است. بذل و بخشش تلاش 
و کوشش است. بذل و بخشش زندگی در وقتی است 
که اقتضاء کند. ممکن نیست بخیلی خیر و خوبی بکند 
که پیوسته می‌خواهد بگیرد و دریافت دارد. و یک بار 
هم قصد ندارد که بدهد و بپردازد. کسی که از بخل نفس 
مر ردان و شا و 


۳ فا ۰ و 
بازدارنده حوبی درامان گردیده است و به دور داشته 


۱- واه «شَینا» در این آیات ذکر نگردیده است. شاید مراد مفسر فرزانه 
وارهٌ «حاحٌه باشد. 


(مترجم) 


سور حشر آیات ۱-۲۴ 
جزء بیست‌وهشتم 
شده است. لذا به سوی خیر و خوبی رهسپار می‌گردذ. 
و بزرگوارانه می‌دهد و می‌بخشد. رستگاری در معنی 
حقیقی خود همین است. 
لین جاءوامِن یدهم ل ربا آغفه نا 
و لاخوانناالذین ی سبقونا بالایان, و لا تجضعل في 
وبا لا لین وا ربا نک رووت رح ). 
کسانی که پس از مهاجرین و انصار به دنیا می‌آیند. 
می‌گویند: پروردگارا! ما را و برادران ما را که در ایمان 
آوردن بر ما پیشی گرفته‌اند بیامرز. و کینه‌ای نسبت به 
مؤمنان در دلهایمان جای مده. پروردگارا! تو دارای 
رأفت و رحمت فراوانی هستی. 
این تصویر سوم پاک و پسندیده و آگاه. تصویری است 
که مهم‌ترین سیماها و چهره‌های تابعین را بسرجسته و 
آشکار نشان می‌دهد. و ویژه‌ترین ویژگیهای ملّت 
مسلمان را به طور مطلق در همه سرزمينها و در همه 
زمانها آشکارا می‌نمایاند. اینان کسانیند که پس از 
مهاجرین و انصار می‌آیند -و هنوز در زمان نزول این 
۳1 در مدینه پای به دنیا ننهاده‌اند. بلکه در علم خدا و 
در حقیقت موجود در علم آزاد و رها از حدود و ثغور 
زمان و مکان. وجود داشته‌اند - نشانهة اشخاص تابعين 
این است که برای طلب آمرزش رو به پروردگارشان 
می‌کنند. امّا فقط برای خود طلب آمرزش نمی‌کنند. 
بلکه برای گذشتگانشان نیز آمرزش می‌خواهند. 
گذشتگانی که پیش از آنان ایمان آورده‌اند و جهان را 
به درود گفته‌اند. از پروردگارشان عاجزانه درخواست 
می‌کنند که دلهایشان را از کینه و دشمنانگی با مومنان 
به طور کلی بزداید و پاکیزه دارد. کینه و دشمنانگی 
کار که د مانا ان زا بداتان روتوم ها 
زافت هنت خدا اکاشتو این رافت و مت خدا 
را درخواست می‌کنند و با دعا و زاری می‌طلبند: 
ربا اک روف رحم ). 
پروردگارا! تو دارای رأفت و رحمت فراوانی هستی. 
از فراسوی این نصوص. سرشت این ملّت مسلمان, و 
چهرة درخشان و رخشان ایشان در این هستی, جلوه گر 


êv} 
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می‌آید. پیوند نیرومند استواری جلوه گر می‌شود که اوّل 
این ملّت را به آخر آن مرتبط می‌کند و می‌پیوندد. و 
آخر آن را به اول آن متصل می‌سازد و همبسته 
می‌دارد. در ضمانت اجتماعی و همدردی و همبستگی 
و مودت و محیّت و مهر و عطوفتی که باید با یکدیگر 
داشته باشند. باید احساس کنند همگان با همدیگر 
خویشاوندی ژرفی دارند. خویشاوندی‌ای که از 
مرزهای زمان و مکان و نژاد و دودمان فراتر می‌رود. و 
تنها این خویشاوندی در دلها باشد و ماندگار بشود. و 
احساسات را از لابلای قرون و اعصار طولانی 
بیاغالاند و برشوراند و به جنبش و حرکت درآورد. به 
گونه‌ای که مومن برادر مومن خود را پس از سپری 
شدن قرون و اعصار دور و دراز یاد کند و از او بگوید. 
بان سای کا تیه ریاد ی کر ار او 
می‌گوید. و بلکه باید با احترام و بزرگداشت و کرامت و 
محبّت بیشتر و شدیدتر از برادر دیرین و پیشین خود 
یاد بکند و از او بگوید. گذشتگان باید حساب آیندگان 
را پیش چشم بدارند. و آیندگان دنباله‌رو گذشتگان و 
در مسیر ایشان باشند. یک صف و یکدل و یک جهت. 
در یک صف و در یک سپاه در طول زمان و 

سرزمینهای گوناگون. در زير پرچم خدا کوچ خود را به 
سوی بالا و به سوی افق ارزشمند والا طی کنند. و 
چشم امید به پروردگار يگانة مهربان و دارای رفت و 
رحمت خود پدوزند. 
اين. تصویر زیبا و دلرسای حیران‌کننده‌ای است که 
حقیقت برجا و موجودی را پیش چشم می‌دارد. همچنین 
والاترین و بزرگوارترین نمونهٌ بشریّت را به تصویر 
می‌زند. تصویری که دل بزرگواری می‌تواند آن را 
خیال بکند و پیش جشم بدارد. تصویر بسیار ارزشمند 
و والا و بالا و درخشان و رخشانی جلوه‌ گر می‌آید 
وقتی که برای مثال با تصویر کینه‌توزانة زشت و پلشت 
و ویرانگر و پستی سنجیده و مقایسه می‌گردد که مکتب 
کمونیستی در انجیل کارل مارکس آن رأ به تصوير 
می‌کشد و بدان مژده می‌دهد. تصویر کینه توزانه‌ای که 
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انسانهاء و بر ضدّ ملتهای حاضری که کینه‌توزی زشت 
و پست طبقاتی را نمی‌پذیرند و بدان گردن نمی‌نهند. و 
بر ضدّ ایمان و مومنان هر مّتی و هر آتینی 
می‌گندد. و در درونها خرناس می‌کشد! 


> در سینه‌ها 


این دو تادو تصویرند که نه در پرتوی و نه در 
نشانه‌ای, و نه در پسوده‌ای و نه در سایه‌روشنی, به 
یکدیگر نمی‌رسند و تفاهمی ندارند. تصویری بشریّت 
را به بالاترین درجه و پله می‌رساند. و تصویری 
بشریّت را به پائین‌ترین و پست‌ترین درکه و چاله 
فرومی‌اندازد و پرتش می‌گرداند. تصویری نسلها را از 
فراسوی زمان, مکان, نژاد. میهن» قبیله و عشیره. و 
حسب و نسب» پیش چشم می‌دارد. و انسانها را مرتبط 
و پیوسته و دارای ضمانت اجتماعی با یکدیگر. 
مهربان, آشناء بالارونده در راه خود به سوی خداء و 
دارای سینه‌های پاک از کینه, و دلهای زدوده از حقد و 
حسد. می‌بیند. و تصویری انسانها را دشمنان خونین 
همدیگر معرّفی می‌کند. یکی کینه‌توز دیگری است. این 
یکی به آن دیگری نیرنگ می‌زند و بدو خیانت می‌کند 
و نادرستی و کژی می‌ورزد و بااو دغلکاری و 
حقه‌بازى می‌نماید. تقو اگر دز پرستشگاه عبادت 
باشند و به نماز و نیایش بایستند. نماز و نیایششان جز 
دامی بشمار نمی‌آید! و به طور کلّی دین جز تله‌ای 
نیست که سرمایه‌داران برای زحمتکشان نصب 
(رَبتاأغفر لا و لإخوانتاالّذينَ ا سَبقونا بالایان. و 
نجل ی فوبنا غلا لین بو 1۳ 
روف رح ۶ 
این قافلة ایمان است. و اين دعای ایمان است. اين 
قافله قافله بس بزرگ و سترگی است. و این دعاء دعای 
ارزشمند و ارجمندی است. 
@ 
هنگامی که روند قرآنی 
رخشان می‌پردازده و آن را بالا می‌برد و به افق 


از ترسیم این تصویر تابان و 


می‌رساند. و در قاب نور قرار می‌دهد. به سوی 
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ل برمی‌گردد که این سوره در باره آن نازل 
گردیده است. تا تصویری از گروه دیگری ترسیم کند که 
در آن شرکت دارند. و آنان گروه منافقانند: 

( تر ی الَذينَ اقا ون لاخوانیم 


و 


رو من فل الکثاب: : ان آخر کر 


معکم و نک اهاط 
لرن واه بد تهم لکاذبون لْنْ خر جُوا 


Er NPT‏ ون 
ەش ۶ 8 


ر ا يْصَرُونَ ا 


| قوم لا 
لو و 9 مق ۳ 
یهن لا یقانلونکم جمیعاً لا فى فری محَصنة أ 


o olo RR E‏ لد ەرو 
ی ی ا ر 


۳ 


هي نو ضذورهم من ای ذلک بام 


کر فان ۳ بريء ملک نی آخاف الله رَبّ 
الغالین. فکان تب ف آنثار خالدین فا 
و ذلک جزاء لین . ٍِِ 

آیا منافقانی را ندیده‌ای که پیوسته به برادران کافر اهل 
کتاب خود می‌گویند: هرگاه شما را بیرون کنند. ما هم با 
شما بیرون خواهیم آمد» و هرگز به زیان شما از سخن 
کسی فرمانبرداری نخواهیم کرد. و اگر با شما جنگ و 
پیکار شود. قطعاً به کمکتان شتافته و یاریتان خواهیم 
داد. خدا گواهی می‌دهد که آنان دروغ می‌گویند (و به 
عهد خود وفا نمی‌کنند). هرگاه اخراج شوند با آنان 
بیرون نمی‌روند» و اگر با ایشان جنگ و پیکار شود. به 
کمکشان نمی‌شتابند و یاریشان نمی‌دهند, و اگر هم 
(فرضاً) به کمک و یاریشان روند. پشت می‌کنند و 
می‌گریزند» و دیگر کمک و یاری نخواه ند شد (و خدا 
ایشان را هلاک می‌گرداند). هراس شما در سینه‌های 
ایشان» بیش از هراس آنان از خدا است! این بدان خاطر 
است که ایشان مردمان نفهم و نادانی هستند (و عظفت 
خدای را درک نمی‌کنند). یهودیان هرگز با شما به 


صورت دسته جمعی جز در پس دژهای محکم و یا از 
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پشت دیوارها نمی‌جنگند. عداوت و دشمنی در ميان 
خودشان شدّت دارد. تو ایشان را متحد می‌بینی» ولی 
پراکنده دل بوده و هماهنگ نمی‌باشند. این بدان خاطر 
است که مردمان بیشعور و ناآگاهی هستند. سرگذشت 
اینان به سرگذشت کسانی می‌ماند که چندی پیش از 
اینان (در جنگ بدر) طعم تلخ کار بد خود را چشیدند» و 
(گذشته از این» در آخرت نیز) عذاب دردناکی دارند. 
(داستان منافقان با یهودیان) همچون داستان اهریمن 
است که به انسان می‌گوید: کافر شو (تا مشکلات تو حل 
شود). اما هنگامی که (بر اثر وسوسه‌های اهریمن) کافر 
می‌گردد اهریمن می‌گوید: من از تو بیزار و گریزانم! 
چرا که من از خداء یعنی پروردگار جهانیان می‌ترسم. 
سرانجام کار (اهریمن و کسی که او گمراهش کرده 
است) بدانجا می‌انجامد که هر دو تا در آتش دوزخ 
جاودانه می‌مانند. و این سزای ستمگران است. 
این حکایت چیزی است که منافقان به یهودیان بنی نضیر 
گفتند. و سپس به گفتةٌ خود وفا نکردند. و خوار و 
رسوایشان داشتند. تا خدا از سوئی بر آنان تاخت که 
حساب آن را نمی‌کردند. و به دلهایشان هراس انداخت. 
ولی در هر جملهٌ قرآنی نگرشی است که حقیقتی را بیان 
می‌دارد. و دلی را می‌پساید. و واکتشی را برمی‌انگیزد. 
و اصلی از اصول تربیتی و آموزشی و شناخت و ایمان 
زرف را مقزّر می‌دارد. 
نخستین نگرش بیان نزدیکی میان منافقان و کافران اهل 
کتاب است: 
وا ترا لین اقا 7 لاخوانهم الذي 
وا من أل الکثاب... ). 
آیا منافقانی ا هی که پیوسته به برادران کافر اهل 
کتاب خود می‌گویند: .. 
ایال اھا کر اا ان سی ی زود 
کافرند. منافقان برادران و دوشتان انا نله هرچند هم 
جام اسلام به تن می‌کنند؟ 
آن گاه این تأکید سخت و شدید در بارهٌ وعدهٌ منافقان 
به برادران و دوستان اهل کتابشان فرامی‌رسد: 
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هرگاه شما را بیرون کنند» ما هم با شما بیرون خواهیم 
آمد» و هرگز به زیان شما از سخن کسی فرمانبرداری 
نخواهیم کرد و اگر با شما جنگ و پیکار شود قطعاً به 
کمکتان شتافته و پاریتان خواهیم داد. 
خدا بس آگاه و مطّلع از حقيقت حالشان است و چیزی 
و چیزی را تأکید می‌کند که جدای از چیزی است که 
آنان ا 
وال تشهد 
a‏ 
fr e‏ 
تصرّوهم لین دیاز ر 


خدا گواهی می‌دهد که آنان دروغ می‌گویند (و به عهد 


خود وفا نمی‌کنند). هرگاه اخراج شوند با آنان بیرون 
نمی‌روند» و اگر با ایشان جنگ و پیکار شود. به 
کمکشان نمی‌شتابند و یاریشان نمی‌دهند. و اگر هم 
(فرضا) به کمک و یاریشان روند. پشت می‌کنند و 
می‌گریزند. و دیگر یاری نخواهند شد (و خدا ایشان را 
هلاک می‌گرداند). 
سرانجام همان چیزی شد که خدا بدان گواهی داده بود. 
و دروغ از آب درآمد آنچه منافقان به برادران و 
دوستان اهل کتاب کافر خود گفته بودند! 
سپس حقیقتی را بیان می‌دارد که در دلها و درونهای 
منافقان و برادران و دوستان اهل کتاب ایشان برقرار و 
برجا بود: 
لال رَد رف ی طدورجم من اله ی 
وم لا تون #4 
هراس شما در سینه‌های ایشان, بیش از هراس آنان از 
خدا است! این بدان خاطر است که ایشان مردمان نفهم 
و نادانی هستند (و عظمت خدای را درک نمی‌کنند). 
منافقان از مومنان بیش از یزدان می ترسند! اگر آنان از 
یزدان می‌ترسیدند از کسی از بندگانش نمی ترسیدند. 


خوف و هراس یگانه‌ای است. بیم و ترس یگانه‌ای 
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است. خوف و هراس از یزدان, و بیم و ترس از چیزی 
جز او در یک دل گرد نمی‌آید. چه عرّت و عظمت 
جملگی از آن خدا است. و همه نیروهای جهان هستی 
فرمانیردار دستور یزدان است: 

( ها من داب لا هو آخذ بناصیتها ). 

هیچ جنبنده‌ای (اعم از انسان و غیر انسان) نیست مگر 

این که خدا بر او تسلّط دارد (و زمام اختیارش را در 

دست دارد). (هود /۵۶) 
ا ف و ر ی را 
چیز باید بترسد؟ ولی کسانی که این حقیقت را 
نمی‌دانند. از بندگان خدا می‌ترسند بیش از آن اندازه که 
از خدا می‌ترسند! 

ذلک بام قوم لا هون ). 

این بدان خاطر است که ایشان مردمان نفهم و نادانی 

هستند (و عظمت خدای را درک نمی‌کنند). 

قرآن بدین منوال و بر این روال پرده از حقیقت واقعی 
چنین مردمانی برمی‌دارد. و در عین حال ا 
مجرّد و صرف را بیان می‌کند. و به پیش می‌رود و یک 
حالتی را ذکر می‌کند که در دلها و درونهای منافقان و 
کافران اهل کتاب برجا و برقرار و مستقرٌ است. حالتی 
که از حقیقت پیشین ایشان نشأت می‌گیرده و از ترس 
ایشان از مومنان بیش از ترس آنان از یزدان» پدیدار 


0 


با ت ی ەر m~‏ فقو 


.الک با وم لا یعون 4. 
u‏ 
پس دژهای محکم و یا از پشت دیوارها نمی‌جنگند. 
عداوت و دشمنی در ميان خودشان شدت دارد. تو 
ایشان را متحد می‌بینی» ولی پراکنده دل بوده و 
هماهنگ نمی‌باشند ...این بدان خاطر است که مردمان 
بیشعور و ناآگاهی هستند. 

پیوسته روزها و روزگارها از حقیقت اعجاز موجود در 


«تشخیص» حالت و وضع منافقان و اهل کتاب برده 
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برمی‌دارد. هرکجا که مؤمنان با ایشان در هر زمانی و 
در هر مکانی رویاروی شوند و برزمند. دیدگان این 
امر را به شکل آشکار و روشن هنشت کر و دارها و 
رزمها و جنگهای اخیر در سرزمین قدس میان ممنان 
جان‌نثار فدائی و ميان یهودیان. مصداق اين خبر الهی 
به شکل شگفتی بود. یهودیان با مزمنان جز در میان 
آب‌ادیها و ساختمانهای استوار سرزمین فلسطین 
نمی‌جنگیدند و به نبرد برنمی خاستند. هروقت لحظه‌ای 
پدیدار می‌گشتند و در جاهای باز دیده می‌شدند. بسان 
موشها ید پشت می‌کردند و می‌گریختند. تابدانجاکه 
انگار این آیه پیش از هر کس دیگری در باره ایشان 
نازل گردیده است! پاک و منرّه یزدان بس دانا و بس 
آ گاه است! 

آنچه باقی می‌ماند این سیماها و نمادهای روانی دیگر 


است: 

.) پم شدید‎ E 

عداوت ٠‏ در ميان خودشان شدّت دارد. 

OS) 

e 

هماهنگ نمی‌باشند. 
برخلاف مومنانی که نسلهای ایشان دارای ضمانت 
اجتماعی هستند. و پیوند خویشاوندی ایمان از 
فراسوی فاصله‌های زمان و مکان, از فراسوی نژاد و 
میهن و عشیره و قبیلهء ایشان را گرد هم می‌آورد و 
متحد و متفقشان می‌سازد . . 

ذلک بان رم لا تون ). 

این بدان خاطر است که مردمان بیشعور و نااگاهی 
نمادهای بیرونی گاهی مارا گول می‌زنند. از روی 
نمادهای بیرونی اتحاد و اغاق کافران اهل کتاب را 
مشاهده می‌کنیم و ایشان را یکپارچه و یک مسیر 
می‌بينيم. چنین درک و فهم می‌کنیم که از یکدیگر 
جانبداری و طرفداری می‌کنند و هوای همدیگر را 
دارند و همدیگر را پاس می‌دارند. همان گونه که گاهی 
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منافقان را در اردوگاهی جمع می‌بینیم و در کنار 
یکدیگرشان می‌يابیم. ولیکن خبر راست و درستی از 
آسمان برایمان می‌آید و می‌فرماید آنان در حقيقت 
خود چنین نسیستند. اين اتحاد و اتفاق نمادین 
گول‌زننده‌ای است. گاه گاهی این پردهٌ گول‌زننده 
فرومی‌افتد. و در فراسوی آن. صدق این خبر در جهان 
واقعی و دیدنی پدیدار و نمودار می‌گردد. و معلوم 
می‌شود در داخل اردوگاه متحد و متفق ایشان کشمکش 
و اختلاف است. و آنان دارای مصالح مختلف. و 
خواستهای جوراجور. و رویکردهای ضد و نقیض 
هستند. و در نزاع و نفاق بسر می‌برند. زمانی نبوده 
است که مسممانان راست و درست بوده باشند. و 
دلهایشان واقعاً برای رضای خدا به یکدیگر نزدیک 
شده باشد» مگز این که در برابر دیدگانشان اردوگاه 
دشمن پرده از اختلافات و دشمنانگی و رياو 
خودنمائی‌ای برداشته است که بیانگر حقیقت حال ایشان 
نبوده است و هم ایننک از پرده بیرون افتاده است. 
روزی و روزگاری نبوده است که مومنان صبر و 
استقامت نشان داده باشند و ثابت‌قدم و استوار مانده 
باشند. مگر این که دیده شده است که نمای بیرونی 
اتحاد و اتفاق اهل باطل از هم پاشیده است و تکه تکه 
شده است و سقوط کرده است. و اختلافات تند و شدید 
و دشمتانگی و نیرنگبازی و دسیسه‌سازی مسوجود در 
دلهای پراکنده و دور از همدیگرشان, برملا گردیده 
است و پیدا و هویدا شده است! 

منافقان و کافران اهل کتاب وقتی می‌توانند به مسلمانان 
ضربه بزنند و بر آنان چیره بشوند که دلهای مسلمانان 
پراکنده گردند و از همدیگر بگسلند. و حقیقت مومنانی 
را نشان ندهند که این آیه در بخش پیشین این سوره 
آن حقیقت را بیان داشته است. اما اگر جز این باشد و 
مومنان به حقیقت موّمن باشند» منافقان ناتوانخرو 
درمانده‌تر از آن هستند که به نظر می‌آیند. و منافقان و 
کافران اهل کتاب آشکارا دیده می‌شوند که خواستها و 
آرزوها و مصلحتها و دلهای پراکنده و دور از 
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همدیگری دارند: 

(أنبزیهرعی). 

عداوت نان در میان خودشان شت دارد. 

( تسم یعاً و فلوم شى ). 
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هماهنگ نمی‌باشند. 
قرآن مجید این حقیقت را در دلهای مؤمنان تثبیت 
می‌کند و مستقرٌ می‌سازد. تا کار و بار دشمنان و شأن و 
منزلت ایشان را در دلهایشان بی‌ارزش و ناچیز بدارد. 
و ترس و هراس و شوکت و هیبت دشمنانشان را 
برطرف نماید و از گستر؛ دلهایشان بزداید. این پیامی 
است که بر حقیقت استوار است, و تدای آن از حقیقت 
برمی خیزد؛ و یک آمادگی روحی و روانی است که بر 
حقّ استوار و پایدار است. هرگاه مسلمانان قرآن خود را 
جدّی بگیرند و با صداقت و جدیّت آن را در دست 
بگیرند. و در واقعیّت زندگی برایسر آن بیندیشند و 
بگویند و بکنند. کار و بار شأن و مترلت دشمنانشان و 
دشمنان یزدان ناچیز و زبون در برابر دیدگانشان جلوه گر 
و نمودار و پدیدار می‌آید. و دلهای مسلمانان در یک 
صف یگانه گرد می‌شود. و نیروئی در زندگی در 
برایرشان تاب ایستادگی نخواهد داشت 
کسانی که یه خدا یمان دار نیزا یشان لازم ات کہ 
حقیقت حال خود راء و حقیقت حال دشمنان خود را 
خوب بدانند و نیکو بشناسند. این کار خودش نصف 
جنگ و پیکار بشمار است. قرآن مومنان را بر این 
حقیقت آگاه می‌سازد در روند توصیفی که از واقعه‌ای 
دارد که رقف اذه است :و دز روند وی که تر آن 
واقعه می‌زند. و شرح و بسطی که در بارة حقائق و 
دلائلی دارد که در فراسوی چنان واقعه‌ای قرار دارند. 
شرح و بسطی که از آن استفاده می‌کنند آنان که آن 
واف را تامهم خر دید و آن شای که س از 
ایشان می‌آیند و در بارة آن واقعه می‌اندیشند و 
می‌خواهند واقعاً حقیقت جهان را بشناسند! 


واقعةٌ بنی‌نضیر نخستین نوع چنین واقعه‌هائی نبوده 
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است. بلکه بر واقعهٌ بنی‌نضیر از جمله واقعهٌ بنی‌قینقاع 
پیشی گرفته است و بر آن سبقت داشته است. واقعه‌ای 
که [ یه بعد از آن بیشتر بدان اشاره می‌کند: ‏ _ 
كمل لین من هم قريباً وا وبال آفرهم و 
هم عذاب أل ). 
سرگذشت اینان به سرگذشت کسانی می‌ماند که چندی 
پیش از اینان (در جنگ بدر) طعم تلخ کار بد خود را 
چشیدند. و (گذشته از این در آخرت نیز) عذاب 
دردناکی دارند. 
واقعةٌ بنی‌قينقاع, بعد از جنگ بدر, و پیش از جنگ احد 
بوده است. میان بنی‌قینقاع و میان پیغمبر خدا له 
عهد و پیمان بوده است. وقتی که مسلمانان در جنگ 
بدر بر مشرکان پیروز شدند. یهودیان از آن ناخشنود 
شدند» و کته مسلمانان را به دل گرفتند از این که 
مسلمانان به چنین پیروزی بزرگین رسیدند. ترسیدند که 
این پیروزی در موقعیّت ایشان در مدینه اثر بگذارد و 
تأثیر بدی داشته باشد. و بدان اندازه که مقام و منزلت 
مسلمانان بالا می‌رود و نیرومند می‌شوند. به همان 
اندازه از مقام و منزلت ایشان کاسته شود و ضعف پیدا 
کنند. به گوش مبارک پیغمبر خدا یش رسید چیزی که 
پنهانی با یکدیگر در گوشی می‌گفتند. و شر و بلائی که 
در باره‌اش می‌اندیشيدند و در صدد بودند که أن را 
گریبانگیر مسامانان کنند. پیغمبر ٤إا‏ عهد و 
پیمانشان را بدیشان خاطرنشان کرد و تذکُر داد و آنان 
رااز فرجام بد این رویکرد برحذر داشت. ایشان پاسخ 
بیان تند و دزست و خشمگنتانهای بدو دادنت و او را 
تهدید کردند و گفتند: ای محقد! آیا تو خیال می‌کنی که 
ما مثل قوم و قبیلاٌ قریش تو هستیم؟ این تو راگول 
نزند که تو با قومی رزمیده‌ای که با فنون جنگی آشنائی 
نداشته‌اند و جنگجوی واقعی نبوده‌اند. این است که 
فرصت پیروزی بر آنان را به دست آورده‌ای. به خدا 
سوگند اگر ما با تو بجنگیم قطعاً خواهی دانست که 
مردان مرد ما هستیم! 
بعد از آن. یهودیان مسلمانان را به جان یکدیگر 
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می‌انداختند. و به مسلمانان چنگ و دندان نشان 
می‌دادند و دنبال بهانه می‌گشتند تا خود بزرگی کنند و 
ماجراجوئی نمایند. روایتها در بارهٌ این چنین کاری. 
ماجرائی را در بار زنی نقل می‌کنند. می‌گویند: زن 
عرب بادیه‌نشینی کالائی را به مدینه آورد و آن را در 
بازار بنی‌قینقاع به فروش رساند. نزد زرگری که در 
بازار بود نشست. یهودیان از او خواستند چهرة خود را 
نشان دهد و روبند از چهره کنار بکشد. زن خودداری 
کرد. زرگر جامة او را نهانی گرفت و آن را بر پشت زن 
گره زد. وقتی که آن زن برخاست عورت او پدیدار 
گردید. یهودیان بدو خندیدند. زن فریاد کشید. مردی از 
مسلمانان بر سر و روی زرگر پرید و او را کشت. 
یهودیان یورش آوردند و از هر سو او را در بر گرفتند 
و وی را کشتند. اهل و عیال و خانوادة آن مرد مسلمان, 
مسلمانان را به کمک طلبیدند. مسلمانان خشمناک 
گردیدند. و شر و بلا میان آنان و میان بنی قینقاع 
درگرفت. پیغمبر خدا بإب یبهودیان بنی قینقاع را 
محاصره کرد. تا به حکم او تن دردادند و دستور او را 
پذیرفتند. سردستة منافقان عبدالله پسر ابی پسر سلول 
از جای برخاست و در بار ایشان با پیغمبر خدا له 
به مجادله و ستیز پرداخت. تحت عنوان این که ميان 
آنان و ميان خزرج عهد و پیمان است! ولیکن حقیقت 
این بود که میان منافقان و میان دوستان و برادران کافر 
اهل کتاب ایشان ارتباط و پیوند بود! سرانجام پیغمبر 
خدا تلا بدین خشنود گردید که یهودیان بنی قینقاع 
از مدینه یکوچند. و آموال و کالاهای خود را ببرند - 
بجز اسلحه - یهودیان بنی قینقاع به سوی شام بار سفر 
بریستند و رفتند. 

این واقعه‌ای است که قرآن بدان اشاره می‌کند و حال و 
وضع بنی نضیر و حقیقت ایشان را بر آن واقعه حمل و 
قیاس می‌کند . . . و حال منافقان را با اینان و انان 
مقایسه می‌نماید و می‌سنجد! 

برای منافقانی که برادران و دوستان کافر اهل کتاب خود 


را به مقاومت تشویق و ترغیب کردند. و کار آنان را 


سورهُ حشر آیات ۱-۲۴ 
جزء بیست‌وهشتم 
بدان سرانجام بد و روزگار سیاه رساندند. مثال می‌زند. 
مثال ایشان را بسان مثال حال و وضع دائمی و 
همیشگی موجود در گسترهٌ هستی می‌داند. حال و وضع 
شیطان با انسان, انسانی که به گول زدن و فریب دادن 
شیطان پاسخ مثبت می‌دهد و گول و فریب او را 
می‌خورد. و فرجام کار شیطان و کار چنین انسانی به 
بدترین فرجام و سرنوشت می‌انجامد: 
(كمتل الَیطان ‏ قال للإنسان: آكفر. فا کر 
قال: 8 بریء م ملک ۳ اف 1 رت الغالین. 
فکان عاستا ا ف آلثار خالدین فہاء و رلک 
جرا ءالبن ) 
(داستان منافقان با یهودیان) همچون داستان اهریمن 
است که به انسان می‌گوید: کافر شو (تا مشکلات تو حل 
شود). امّا هنگامی که (بر اثر وسوسه‌های اهریمن) کافر 
می‌گردد. اهریمن می‌گوید: من از تو بیزار و گریزانم! 
چرا که من از خداء یعنی پروردگار جهانیان می‌ترسح. 
سرانجام کار (اهریمن و کسی که او گمراهش کرده 
است) بدانجا می‌انجامد که هر دو تا در آتش دوزخ 
جاودانه می‌مانند» و این سزای ستمگران است. 
تصویر شیطان و نقش او در اینجا با کسی که بدو پاسخ 
مثبت می‌دهد و سخن او را می‌شنود و می‌پذیرد. هردو 
تای تصویر و نقش اهریمن با سرشت او وظيفة او 
سازگار است. اما جای بسی شگفت است که انسان 
سخن شیطان را بپذیرد و به دنبال او رود. تا حال و 
وضع انسان بدینجا بینجامد و اين چنین شود! 
این حقیقت دائمی و همیشگی است. و روند قرآنی از 
لابلای اين واقعهٌ موقتی بدان می‌پردازد. و میان یک 
رخداد فردی و میان حقیقت کلّی. در جولانگاه زنده‌ای 
از واقعیّت. پیوند برقرار می‌کند. حقائق معنوی را نیز 
تنها در ذهن نگاه نمی‌دارد. چه حقائق معنوی سرد در 
فهم و شعور تأثیر نمی‌گذارند و تأثیری ندارند. و دلها 
را برای پذیرش و پاسخگوئی به جوش و خروش 
وانمی‌دارند. فرق برنامهٌ قرآن در مخاطب قرار دادن 
دلها. و فرق برنامه‌های فیلسوفان و دانش‌پژوهان و 
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پژوهشگران, در همین است! 
با این مثال الهامگرانسه. داستان بنی‌نضیر به پایان 
می آید. داستانی که در لابلاهای خود و در پیروهای 
خویش این مجموعهٌ تصویرها و حقیقتها و رهنمودها را 
دربر دارد. و حوادث و وقائع محلّی آن, با حقائق بزرگ 
معنوی و همیشگی جهان پیوند پیدا می‌کند. این داستان, 
کوچی در جهان واقعیّت و بیرون و در جهان دل و درون 
است. کوچی است که از حدود و ثغور خود واقعه بسی 
فراتر می‌رود و دورتر می‌شود. نقل آن هم در کتاب 
یزدان با نقل آن در کتابهای انسان جدائی پیدا می‌کند. 
بدان اندازه که میان ساختار خدا و ساختار بشر 
جدائیهائی است که به سنجش و شمارش درنمی‌آید. 
ت 
در اين حدّ و مرز روایت این واقعه و پیرو زدن بر آن و 
پیوند دادن آن با حقائق ژرف و دور دیگر در این سوره 
خطاب به مژمنان می‌گردد. و به نام ایمان فریادشان 
می‌زند. و با صفتی ندایشان درمی‌دهد که ایشان را با 
صاحب خطاب مرتبط می‌سازد. و برایشان میشر 
می‌کند که به رهنمود و رهنمون و وظیفه و تکلیف او 
پاسخ مثبت بدهند و با گوش جان دعوتش را بپذیرند. 
بدیشان رو می‌کند تا آنان را به تقوا و پرهیزگاری 
بخواند. از ایشان می‌خواهد به چیزی بنگرند و چشسم 
اميد بدوزند که برای آخرت آن را آماده کرده‌اند و 
پیوسته بیدار و هوشیار باشند» و بپایند خدا را فراموش 
ننمایند. بدان سان که انسانهائی پیش از ایشان خدا را 
فراموش کرده‌اند. انسانهائی که سرنوشت گروهی از 
ایشان را دیده‌اند. و از جملۀٌ کسانی شده‌اند که خدا 
واجب فرموده است که به دوزخ بیفتند و از زمره 
دوزخیان بشوند: 

با أا دی منوا تولف ونظز تفش فا 

مت لد و افوا اله ِن الله خبی با تلن و 
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اتکوثوا کالّذین ر شاه اس 


آولتک هم الفاسقو ن. لایستّوی أضحاب آلنار و 
تحار ند تخاب ي ال هم الفانژون ) 
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ای موّمنان! از خدا بترسید و هرکسی بايد بنگرد که چه 
چیزی را برای فردا (ی قیامت خود) پیشاپیش فرستاده 
است. از خدا بترسید. خدا آگاه از هرآن چیزی است که 
می‌کنید. و همسان کسانی نباشید که خدا را از یاد 
بردند. و خدا هم خودشان را از یاد خودشان برد! آنان 
بیرون‌روندگان (از حسدود شرائع الهی) و 
خارج‌شوندگان (از داثرة ایمان) هستند. بهشتیان و 
دوزخیان یکسان و برابر نیستند. بهشتیان (به همه 
آرزوهای خود رسیده‌اند و) رستگار و پیروزند. 
تقوا حالتی در دل است. واه تقوا(با سایه‌روشن خود 
کان عالت ارو کی ر لکن تیار نمی تراد 
حقیقت ان حالت را به تصویر بکشد. حالتی است که دل 
را در وضعی از اوضاع بیدار و حشاس و آگاه از خدا 
می‌گر داند. دل را به گونه‌ای درمی آورد که از خدا 
می‌ترسد و از گناه می‌پرهیزد. و خجالت می‌کشد که خدا 
او را در حال و احوالی پبیند که آن را نپسندد و زشتش 
بداند. چشم خدا هم در هر لحظه‌ای هر دلی را می‌پاید و 
بدان نگاه می‌نماید. پس چه وقت دل موّمن ایمن 
می‌گردد که خدا او را نبیند؟! 
و لتنظر تفس ماقَدَمَث لد ). 
هرکسی باید بنگرد که چه چیزی را برای فردا(ی قیامت 
خود) پیشاپیش فرستاده است. 
این هم تعبیری است که دارای سایه‌روشنها و پیامهائی 
است که گسترده‌تر و فراخ‌تر از سایه‌روشنها و پیامهای 
. . همین که این تعبیر به دل گذرد. 
جلو آن پرونده کارهایش را می‌گشاید. و بلکه پروندة 
زندگانیش را باز و گشوده می‌دارد. و چشمش را به 
همه سطرهایش خیره می‌دارد تا به تفر و تدیّر آنها 
بیردازد و به پشتوانه و پس‌آنداز حساب خود در پرتو 
واژه‌هایش و شرح و بسط‌هایش بنگرد و نظر اندازد. 
ی وگن کو و ا ر کید ای 
فردای خود فرستاده است ...این تدر و تفگر. ضامن 
می‌گردد که او را بیدار سازد و موارد ضعف و مواضع 
نقض و جایگاه‌های قصور و کوتاهی را بدو نشان بدهد. 


واژگان خود است . 


فی‌ظلال‌القرآن 


هر اندازه هم کار خیر کرده باشد و تلاش و کوشش 
نموده باشد. حال اگر اندوخته‌اش از خیر و خوبی اندک 
باشد, و بهره‌اش از نیکی و نیکوئی ناچیز باشد. این آیه 
باید او را چه اندازه بیدار و هوشیار گرداند؟! این 
پسوده‌ای است که بعد از آن هرگز دل به خواب غفلت 
نمی‌رود. و از بازنگری و زیر و رو کردن امور 
بازنمی‌ایستد! 
آیه‌ای که همه این احساسها و شعورها را برمی‌انگیزد 
هنوز به پایان نمی‌رسد از دلهای مومن با پافشاری و 
اصرار. و با نواها و آواهای بیشتری می‌خواهد: 

وأنو هن اهب با تخعلون ). 

e ARE KE a ES 

که می‌کنید. 
با این افزایش آواها و نواها بر حشاسیّت و ترس و 
شرمندگی این دلها می‌افزاید ... خداآگاه‌ از هران 
چیزی است که می‌کنند. 
به مناسبت بیداری و هوشیاری‌ای که این آیه ایشان را 
بدان دعوت می‌کند. در أيةٌ بعدی ایشان را برحذر 
می‌دازداز این که فل کساتی باشند که خدا را فرام 
کرده‌اند: 

و لاتکوئواکالّذین تشواافه تسام شم ). 

E E‏ ان ی 

خودشان رااز یاد خودشان برد. 
این حالت شگفتی است. ولیکن حقیقت دارد . . . چه 
کسی که خدا را فراموش بکند. در این زندگی سرگردان 
و ویلان می‌گردد. و رشته‌ای در دستش نمی‌ماند تا او 
را بدان افق والای والا محکم و استوار ببندد. و هدفی 
برای این زندگی ندارد تا او را از حیوانات چرنده 
سرگشته» برتر ببرد و جدا بکند. انسانی این چنین» 
انسانټت خود را فراموش می‌کند. به این حقیقت. حقیقت 
دیگری افزوده می‌شود یا حقیقت دیگری از این حقیقت 
پدید می‌آید و سرچشمه می‌گیرد. و آن خود فراموشی 
انسان است. وقتی هم انسان خود را فراموش کرد دیگر 


توشه‌ای برای زندگی دور و دراز جاویدان اندوخته 
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جزء بیست‌وهشتم 
نمی‌کند. و به اندوخته و پس‌اندازی نمی‌نگرد که دیروز 
پیشاپیش برای خویشتن فرستاده است. 
(آولنک هُم الْفاسقون 4. 
آنان بیرون‌روندگان (از حدود شرائع الهعی) و 
خارج‌شوندگان (از داثرهٌ ایمان) هستند. 
آنان منحرفان و بیرون‌روندگان و خارج‌شوندگانند. 
در آیهٌ بعدی مقزّر می‌فرماید که اینان تاران اشن 
هستند و به دوزخ می‌روند. به مومنان اشاره می‌کند که 
راهی جدای از راه ایشان را در پیش بگیرند. چرا که 
مومنان یاران بهشت هستند. و راه بهشتیان از راه 
دوزخیان جدا است: 
(لایَستّوی آضخاث آلثار 
أَضحابُ دش الفانژون ۳ 
بهشتیان و دوزخیان یکسان و برابر نیستند. بهشتیان 


(به همه آرزوهای خود رسیده‌اند و) رستگار و 


ااا 


پیروزند. 
بهشتیان و دوزخیان برابر نیستند. نه از لحاظ سرشت و 
حال, و نه در راه و روش و رفتار و نه در رویکرد و 
سرنوشت و سرانجام. هریک از این دو گروه بر سر 
راهی از دوراهةٌ جدائی هستند. وهرگز در راهی. 
نشانه‌ای. مسیری. سیاستی» و در صف واحدی. در دنیا 
و آخرت به دیک نمی رسند: 

(أضحاب الم افاتژون ). 

بهشتیان (به همه آرزوهای خود رسیده‌اند و) رستگار 

و پیرورند. 
قران سرنوشت بهشتیان را ثبت و ضبط مس ی کند, و لین 
سرنوشت دوزخیان را مسکوت می‌گذارد. چرا که 
سرنوشت ایشان معلوم است. انگار سرنوشت آنان هدر 
رفته است و ارزش بیان را ندارد و سزاوار سخن گفتن 
نیست! 
‌ 
آن گاه آهنگی درمی‌رسد که به ژرفاهای دل فرو 
می‌رود و آن را یه تکان درم ی آورد. در آن حال و 
احوالی که از تأثیر قرآن در صخره سنگ سختی سخن 


۳۹۵ 
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می‌گوید. اگر به فرض بر آن نازل شود: ۱ 
لو آنرنا هذا الم" ن على جل لَرأيْتهُ خاشعاً 
مدعا من شید ان و تلک المثال ضرا 
لثاس عم یرون 
اگر ما این قرآن را برای کوهی فرومی‌فرستادیم. کوه را 
از ترس خداء کرنش‌کنان و شکافته می‌دیدی! ما این 
مثالها را برای مردمان بیان می‌داریم» شاید که ایشان 
بیندیشند (و با دید بینا و بینش آگاه به آیات قرآنی 
بنگرند و دل سنگین خود را با برق قرآن منفجر و آن را 
به تکان و لرزه آورند). 
این آیه حقیقتی را به تصویر می‌زند. چه این قرآن 
دارای سنگینی و سلطه و تاتیری است که هستی انسان 
را به لرزه و تکان می‌اندازد. سنگینی و سلطه و تأثیری 
که هیچ چیزی در برابر آن تاب پایداری ندارد وقتی که 


5 
۳ 


حقیقت آن را دریافت بدارد. عمر پسر خطان 


وت 
گرفتار آمد بدان چیزی که گرفتار آمد. زمانی که شنید 
قاریالقرآني می‌خواند: 


و لور و کتاب مَشطور. ق منشور. و 
ال ی با فنور: و آلف اردع والبخر 
ار ف رو با تین 
دافع... ). 
سوگند به کوه طور! (که موسی بالای آن با خدا به 
گفتگو و مناجات پرداخته است). و قسم به کتاب نوشته 
شده (آسمانی! که برای رهنمود انسانها به کرة زمین 
فرستاده شده است. کتابی که نوشته شده است) در 
صفحاتی و (میان جهانیان) پخش گردیده است. و قسم 
به خانة آبادان ن (کعبه! که دائماً از زاثران موح می‌زند). و 
سوگند به دریای سراپا آتش! که قطعاً عذاب 
پروردگارت واقع می‌شود (و کقار را در آغوش خود 
می‌کشد). و هیچ کس و هیچ چیزی نمی‌تواند از وقوع آن 
جلوگیری کند ... (طور /۸-۱) 
عمر پسر خطاب ل به دیواری تکیه زد. سپس به 
خانه‌اش برگشت. به سبب چیزی که بر سرش آمد یک 
ماه مردمان به عیادتش می‌رفتند! 
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جزء بیست‌وهشتم 
در لحظه‌هائی که وجود انسان برای دریافت چیزی از 
حقیقت قرآن باز باشد. هستی او در آن لحظه‌ها سخت 
به تکان درم ی آید و بر خود می‌لرزد. قرآن در هستی 
انسان در آن لحظه‌ها دگرگونیها و تحولاتی را پدید 
می آورد بسان دگرگونیها و تحولاتی که در جهان ماده 
آهن‌ربا و برق در اجسام پدید می‌آورند. و بلکه قرآن 
در آن لحظه‌ها شدیدتر از کار آهن‌ربا و برق تغییرات و 
تحولات ایجاد می‌کند. 
خداکه آفریدگار کوه‌ها و نازل‌کننده قرآن است 
می‌فرماید: 
ورلا هدا ارآ عل جبل لاه خا 
مُتصَدعا من خشيَة حَشيَة اله ). 
اگر ما این قرآن را برای کوهی فرومی‌فرستادیم» کوه را 
از ترس خداء کرنش‌کنان و شکافته می‌دیدی!. 
کسانی که چیزی از پسوده قرآن را در هستی خود 
احساس کرده باشند. این حقیقت را می‌چشند. به 
گونه‌ای می‌چشند که جز این نص قرآن درخشان 
ا نمی‌تواند از آن تعبیر کند و سخن بگوید. 
و تلک الأفغال تطر ما لتاس لَعَْم 


و 


7 رون ). 
ما این مثالها را برای مردمان بیان می‌داريم. شاید که 
ایشان بیندیشند (و با دید بینا و بینش آگاه به آیات 
قرآنی بنگرند و دل سنگین خود را با برق قرآن منفجر و 
آن را به تکان و لرزه آورند). 
شاوی یمتا دلب رای تفن یرو 
بینش و پژوهش بیدار گرداند . 
ê‏ 
در پایان. این تسبیح و تقدیس طولانی فراهم آمده از 
نامهای زیبای یزدان, به میان می‌آید. انگار این تسبیح 
و تقدیس اثری از آثار قرآن در سراسر هستی جهان 
است. جهان هستی زبان بدان نامها می‌گشاید و همة 
ناحیه‌ها و کرانه‌های آن. چنان نامهائی را هموا با 
یکدیگر سر می‌دهند. و پژواک آواهای آن نامها در 


همه‌جا می‌پیجد. این نامها تأثیرات روشنی در اصل 
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جهان هستی» و در حرکت و جنیش آن» و در پدیده‌ها و 
نماها و نمادهای آن دارد. جهان هستی وقتی که با این 
نامها تسبیح و تقدیس می‌آغازد. در ضمن بر تأثیرات 
آنها نیز گواهی می‌دهد: , 
ظ هو ال 4 الّذې لا له إل هر عا لیب و الشپادة, 
وحن آرحير 4. 
خدا کسی است که جز او پروردگار و معبودی نیست! 
آگاه از جهان نهان و آشکار است (و ناپیدا و پیدا در 
برابر دانشش یکسان است). او دارای مرحمت عامه (در 
این جهان» در حقٌ همگان)؛ و دارای مرحمت خاصه (در 
آن جهان. ی ن) است. 
و اه دی لاله هی الک انُذوش السّلام 
ام یملع ناژ ر مکار بان اله عا 
شون ). 
خدا کسی است که جز او پروردگار و معبودی نیست. 
او فرمانرواء منرّه. بی‌عیب و نقص» امان‌دهنده و امنیّت 
بخشنده. محافظ و مراقب. قدرتمند چیره. بزرگوار و 
شکوهمند. و والامقام و فرازمند است. خداوند دور و 
فرا از چیزهائی است که انباز او می‌کنند. 
8 هو ال الق البارِئ لصو لَه ناه وا 
سبح ا له ما ف أساوات الأْرْض و هو الْعَریژ 
المکم). 
او خداوندی است که طراح هستی و آفریدگار آن از 
نیستی و صورتگر جهان است. دارای نامهای نیک و 
زیبا است. چیزهائی که در آسمانها و زمین هستند. 
تسبیح و تقدیس او می‌گویند. و او چيرة کار بجا است. 
اين, تسبیح و تقدیس طولانی فراهم آمده از این صفات 
بزرگ است. دارای سه بند است. بند نخستین آن با 
صفت توحید و یکتاپرستی می آغازد: 
وال الذي لاه 3 هو 4. 


خدا کسی است که جز او پروردگار و معبودی نیست. 


یا: 
#هواله... 4 وهوّال...4. 
خداکسی است... خداکسی است ... 
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هر اسمی از این اسمهای نیک و زیبا تأثیر پدیداری در 
این جهان هستی, و تأثیر ملموسی در زندگی انسانها 
دارد. این تسبیح و تقدیس کارآئی و عملکرد این اسمها 
و صفتها را به دل الهام می‌کند و بسدان پسیام می‌دهد. 
کارآئی و عملکردی که دارای تأثیر و پیوند با مردمان و 
زندگان است. این اسمها و صفتها. اسمها و صفتهای 
منفی, یا برکنار از وجود جهان هستی, و دورافتاده از 
اوضاع و احوال و نماها و نمادها و پدیده‌های موجود 
در جهان وجود نيستند. 

وله الذي له هو . 

خدا کسی است که جز او پروردگار و معبودی نیست. 
با گفتن چنین سخنی, یگانگی اعتقاد. یگانگی عبادت» 
یگانگی رویکرد. و یگانگی کارآئی. از آغاز آفرینش 
تا انتهای آن, در دل و درون جایگزین می‌شود. بر این 
یگانگی, برنامهٌ کاملی در باره انديشه و فهم و شعور و 
روش و رفتان و در بار ارتباط‌های مردمان با جهان و 
با ساثر زندگان, و در بار؛ ارتباط‌های مردمان با 
یکدیگر بر اساس یگانگی خداء پدیدار و برقرار 
می‌گردد. 

عال لیب و آلشهادة ). 

آگاه از جهان نهان و آشکار است (و ناپیدا و پیدا در 

برابر دانشش یکسان است). 
با بیان این کلام. در دل و درون جایگزین می‌شود که 
خدا از ظاهر و باطن و آشکار و نهان آگاه و مطلع 
است. بدین خاطر دل و درون خدا را مراقب و مواظب 
پیدا و ناپیدا می‌بیند. و معتقد می‌شود هر کاری را که 
می‌کند زیر نظر خدا و در برابر دیدگان یزدان انجام 
می‌دهد. و او تنها زندگی نمی‌کند و روزگار بسر 
نمی‌برد. هرچند هم در خلوت بسر برد یبا به دعاو 
مناجات مشغول شود. روش و رفتار چنین کسی هم در 
پرتو چنین درک و فهمی دگرگون می‌شود. درک و 
فهمی که دلی با بودن آن غافل نمی‌شود و به خواب 
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او دارای مرحمت عامّه (در این جهان. در حق همگان). 

و دارای مرحمت خاضّه (در آن چهان, نسبت به 

مومنان) است. 
در پرتو چنین سخنی. احساس آرامش و اطمينان 
می‌شود. آرامش و اطمینانی که به سبب رحمت خدا 
بهرة انسان می‌گردد. و ترسیدن و امیدوار بودن» و 
بیتابی و آرامش» متعادل می‌گردد. خدا در انديشهة 
مؤمن. بندگانش را نمی‌راند. و بلکه از آنان مراقبت و 
مواظبت می‌نماید. برای بندگانش شر و بلا نمی‌خواهد. 
و بلکه رهنمود و رهنمون می‌کند و ایشان را دوست 
می‌دارد. و آنان را به خود رها نمی‌کند و به ترک ایشان 
نمی‌گوید تا آنان با بدیها و بلاها و هواهاو هوسها 
دست و پنجه نرم کنند و به مبارزه بپردازند. 

هو انه الذي لاه هو 4. 

خدا کسی است که جز او پروردگار و معبودی نیست. 
این تسبیح و تقدیس را در سرآغاز تسبیح و تقدیس 
بعدی تکرار می‌گرداند. چون این تسبیح و تقدیس پایه 
راشای اقت کی مات فک ی ان راو ا 
می‌گردند i‏ 
الک ). فرمانفرما. فرمانروا. این واژه به دل و 
درون می‌اندازد که هیچ شاه و فرمانروائی جز خدا 
وجود ندارد. خدائی که معبودی سوای او در میان 
نیست. وقتی که مالکیّت یکی باشد برای زیسردستان و 
بندگان جز یک سّرور وجود نخواهد داشت» سروری که 
بدو رو می‌کنند. و جز او کسی را خدمت نمی‌کنند. چه 
انسان دو سرور را در یک زمان خدمت نمی‌کند. 

ها جَعَل ال لرجُل من قبن في جوفه ۰6 

خداوند دو دل رادر درون کسی قرار نداده است (همان 

گونه که کسی دو پدر و یا مادر ندارد). (احزاب/۴) 
اوا اوه ای وار اس ات که 
قداست مطلق و طهارت مطلق را پرتوافکن می‌کند. به 
ول هشن قرف از وبا کت وم انفا زو دراو را 
پاک و پاکیزه می‌دارد. تا او سزاوار دریافت فیضها و 
لطفهای فرمانفرمای پاک و منژه. و شایان دریافت 
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برکتهای تسبیح و تقدیس فرمانروای مقدس و منرّه 
شود. 
(ألسَلامٌ ). بی عیب و نقص. این واژه نیز اسمی است 
که صلح و صفا و امن و امان و آرامش و آسایش را در 
کرانه‌های جهان و در گوشه گوشة آن پرتوانداز می‌کند. 
و به دل موّمن در برایر پروردگارش نور می‌پاشد و او 
را ایمن می‌سازد. در نتیجه مومن ایمن و مطمئنّ در 
جوار پروردگارش می‌آرامد. و در کنف حمایت او سالم 
می‌ماند. مومن در برابر جهان هستی و ساکنان جاندار و 
بیجان آن. سالم و در امن و امان می‌ماند. دل از سوی 
این اسم» سالم و راحت و مطمئنٌ باز می‌گردد. در حالی 
از سوی آن باز می‌گردد که شرارت و بدخوئی او 
فروکش کرده است و فرومرده است. و دلش آرام گرفته 
است. و به صلح و صفا و صمیمیّت گرائیده است. 
ارم )€. امنیّت بخشنده. امان‌دهنده. بخشنده امن و 
امان دهندة ایمان. ساختار واژگانی این اسم دل را از 
ارزش ایمان باخبر می‌سازد. زیرا که انسان مسلمان در 
واژهٌ مؤمن با یزدان جهان اشتراک پیدا می‌کند. و در 
پرتو آن با یکی از صفات خدای جهان متصف می‌گردد. 
در این صورت با صفت ایمان به سوی جهان والا و 
بالای فرشتگان اوج می‌گیرد. 
اه ). محافظ و مراقب. این هم سرآغاز صفحة 
دیگری در تصوّر صفت خداوند سبحان است. چرا که 
صفات پیشین عبارت بودند از: 

افو آلسلام الم >. 

منرّه. بی‌عیب و نقص, امان‌دهنده و امنیّت بخشنده .... 
اینها صفاتی هستند که خاص خدایند. ولی صفت 
«مهَیْمن» متعلق به ذات خدا است و عامل و کارا در 
جهان و در مردمان است. و بیانگر سلطه و قدرت و 
محافظت و مراقبت است. 
همچنین است صفات: 

العزیز الجا الك 4. 

قدرتمند چیره. بزرگوار و شکوهمند» و والامقام و 


فرازمند است. 
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اینها صفاتی است که بیانگر قدرت» بزرگی و شکوه. و 
والائی و برتری است. هیچ کسی عزیز و چیره جز خدا 
نیست. هیچ کسی دارای جبروت و عظمت نیست جز او. 
هیچ کسی شکوهمند و بزرگ نیست جز او. کسی در 
این صفات با او شرکت ندارد. و کسی جز او بدین 
صفات متصف نمی‌گردد. خدا است که منحصر و منفرد 


بدین صفات است. و شریک و انبازی با او در چنین 
صفاتی نیست. 
بدین خاطر در پایان آیه این چنین می‌آید: 

سبخان اله عا يركون ). 

خداوند دور و فرا از چیز‌هائی است که انباز او می‌کنند. 
آن گاه واپسین بند تسبیح و تقدیس طولانی و 
درازآهنگ می‌آغازد: 
هر اله #: خداکسی است.... الوهجت یکین است و 
بس. کسی جز خدا معبود نیست. 

الخال ). اندازه گيرنده اشیاء در کمیّت و کیفیّت 

لازم. طرَاح هستی. 
بای ). آفریدگار جهان از نیستی. خلق: نقشه 
کشیدن و طّاحی کردن و اندازه گیری نمودن است. بَرُء: 
اجراء کردن و بیرون آوردن است. هردوی خُلق و بر 
صفت و متصل به یکدیگرند. و فرق میان آن دو بس 
لطیف و ظریف و دقیق و باریک است .. 
لور ). صورتگر. شکل‌دهندة جهان بدین گونه که 
هست. این هم صفتی است که با دو صفت پیش از خود 
ارتباط دارد. معنی آن, نشانه‌ها و سیماها و نمادها و 
نماها بخشیدن ات نشانه‌ها و سیماها و نمادها و 
نماهائی که به هر چیزی شخصیّت ویژه خود را می‌دهد. 
پیاپی آمدن این صفات مرتبطی که دارای جداگانگی 
دقیق و باریکی هستند. دل رابه جوش و خروش 
می‌اندازد تا کار اندازه گیری و نقشه کشی و آفرینش و 
پیدایش و ایجاد و اخراج را پله پلّه و مرحله به مرحله 
دنبال کند. پلّه پلّه و مرحله به مرحله برحسب تصوّر 
بشری, و الا در جهان حقیقت. پلّه پلّه و مرحله به مرحله 


و گام به گامی در میان نیست. آنچه ما از مدلول و 
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مفهوم این صفات می‌دانیم حقیقت مطلق نیست. حقيقت 

ی را کسی شرا هرا تیه تقو که ما وی از 

آثار این صفات را درک و فهم می‌کنيم. چیزی که در 

حدود و ثغور تاب و توان و نیروی ناچیز ما است و 
۱ 


وله الاناء اطشی 4. 


او دارای نامهای نیک و زیبا است. 


پس 


زیبا است در ذات خود. هیچ گونه نیازی به زیبا دانستن 
و زیبا شمردن آفریدگان نیست. زیبا بودن آن اسمها 
منوط به زیبا دانستن و زیبا شمردن مردمان نمی‌باشد. 
آن اسمها زیبایند. آن گونه زیبا که به دلها زیبائی 
می‌اندازند و دلها را لبریز و سرریز از زیباتی می‌کنند. 
این اسمها بدان گونه‌اند که انسان مومن به تدټر و 
تفگرشان می‌نشیند و به تماشایشان می‌ایستد تا خود را 
برابر الهام و پیام و رویکرد و روند آنها بسازد. زیرا 
می داند که خدا دوست می‌دارد او بدانها متصف شود و 
در حالی که بدانها چشم امید بدوزد. پلّهپلّه از مراتب و 
منازل آن بالا برود. 

در پایان این تسبیح و تقدیس طولانی و درازآهنگی که 
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جلد ششم 


با این اسمهای زیبا به نغمه و زمزمه می‌افتد. و در 
پایان این تسبیح و تقدیسی که دارای مدلولها و 
منهومهای الهام‌بخش و جوشان و خروشان شگفت و 
شگرف است. صحنه تسبیح و تقدیس خدا قرار دارد. 
تسبیح و تقدیسی که در کران تا کران و در گوشه گوشة 
جهان می‌درخشد. و از سراسر هستی برمی‌خیزد و به 


چیزهائی که در آسمانها و زمین هستند. تسبیح و 

تقدیس او می‌گویند. و او چیرۂ کاریجا است. 
این صحنه‌ای است که دل به دنبال ذکر همچون نامهای 
زیبائی انتظار فرارسیدن و دیدن آن را دارد. و امیدوار 
است در آن تسبیح و تقدیس با همه چیزها و زنده‌ها 
شرکت جوید و ملکاذکر تو گوئیم گوید!.. همچنین در 
این صحنه. آغاز و انجام این سوره, با هماهنگی و 
همآوائی به همدیگر می‌رسد و همنوا و همآوا می‌گردد. 
۰ 
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سورة ممتحنه مدنی و سیزده آبه است 


فی‌ظلال‌القرآ 
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این سوره حلقه‌ای در زنجیره تربیت ایمانی. و نظم و 
نظام اجتماعی, و دولت در جامعهٌ اسلامی مدینه است. 
حلقه‌ای از آن زنجیرةٌ طولانی» یا از آن برنامة برگزیده 
الهی برای گروه مسلمانان برگزیده است. گروه 
مسلمانان برگزیده‌ای که یزدان جهان پیاده کردن و تحقّق 
بخشیدن برنامةٌ خود را بدیشان واگذار نموده است. 
برنامه‌ای که خدا آن را برای زندگانی بشریّت به شکل 
واقعی و در قالب عملی خواسته است. و اراده فرموده 
است در زمین به شکل سیستم و نظامی درآید و 
استقرار پیدا کند و 
شخصیت متمایز و جداگانه‌ای باشد. و انسانهاگاه گاهی 


بتوانند بدان دستیابی پیدا کنند و دسترسی داشته باشند. 


دارای نشانه‌ها و حدود و تغور و 
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و گاه گاهی هم نتوانند بسدان برسند. ولیکن پیوسته 
آویزان در برابر دیدگانشان بوده و بدانند پیاده کردن آن 
به تلاش و کوشش ایشان واگذار است. در برابر 
دیدگانشان یک شکل عملی در جهان واقعیّت بوده و 
مطّلع گردند که این برنامه روزی در این کر زمین 
تحقّق پیدا کرده است و پیاده شده است. 

این امر -همان گونه که در اول این جزء گفتیم - آمادگی 
فراوان و طولانی در برداشتن گامها و پیمودن مرحله‌ها 
را می‌طلبد. حوادث و رخدادهائی که در محیط این 
گروه اتفاق می‌افتاد. و یا بدانان مربوط می‌گردید. 
ماده‌ای از مواد این آمادگی بود. ماده‌ای که در علم خدا 
مقدر بود. ماد دیگری بر آن پابرجا و استوار می‌گردید 
که تفسیر و توضیح و تعقیب و توجیه بشمار می‌آمد. 
در نابسامانیهای رخدادها, و در امواج جوشان و 
خروشان زندگی. کار ساخت و ساز ساختار دلها و 
درونهای آن گروه برگزیده برای پیاده کردن و تحقق 
بخشیدن آن برنامۂ الهی در زمین صورت گرفت. هیچ 
گونه گوشه گیری و عزلتی جز گوشه‌گیری و عزلت با 
جهان‌بینی جدید ایمانی وجود نداشت. تنها می‌بایست 
با جهان‌بینی جدید ایمانی گوشه‌نشینی و کتاره گیری 
نمود و بس. و با هیچ دسته و گروهی جز با گروه مومن 
و مسلمان نیامیخت. و پینه‌ای و وصله‌ای جدای از 
اسلام بر جامهٌ ایمان ندوخت. بدان هنگام که این گروه 
نوپای مسلمان خودسازی می‌کند و دل و درون خود را 
شکل و جهت می‌بخشد. تربیت مستمرّی در میان بود 
که پیوسته در راستای این جهان‌بینی اسلام گام 
برمی‌داشت و رو بدین جهان‌بینی اسلامی ویژه و یگانه 
می‌رفت. آن جهان‌بینی اسلامی ویژه و یگانه‌ای که 
حقیقت آن و سرشت آن از سائر جهان‌بینیهای حاکم در 
سراسر جهان آن روزی به طور عام. و از جهان‌بینیهای 
جزيرة العرب آن روزی به طور خاص, دور و برکنار 
بود. ولی مردمانی که این جهان‌بینی ممتاز و جداگانه از 
هم جهان‌بینیها در نهادشان پدید آورده می‌شد. از 
واقعیّت ژندگی و از تلاطم امواج حوادث برکنار و دور 


Oe 
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نبودند. بلکه در بوتة کورهٌ حوادث روز به روز و بارها 
و بارها گداخته و تافته می‌شدند. و گداختن و تافتن 
آنان در یک امری و کاری و در یک خلق و خوئی, 
بارها و بارها تکرار می‌گردید. و زیر فشار انگیزه‌های 
گوناگون بسیاری و عوامل مختلف زیادی قرار 
می‌گرفتند. زیرا خدائی که این نهادها و درونها را 
ساخته است می‌داند که همه این نهادها و درونها اثر 
نمی‌پذیرند و پاسخ نمی‌دهند و شکل نمی‌گیرند و بر 
کیفیّتی که با همان پسوده نخستین پیدا کرده‌اند پایدار 
نمی‌مانند. خدا می‌دانست که ته‌نشستها و رسوبات 
گذشته, و کششها و جاذبه‌ها سرشتی آرزوها و گرایشهاء 
و ضعف بشری. و پسوده‌های واقعیّت. و فرمانروائی 
الفت و عادت» همه ایتها چه بسا به بازدارنده‌های 
نیرومندی تبدیل شوند و بر عوامل تربیت و رهنمود و 
رهنمون, بارها و بارها چیره گردند و غلبه کنند. و برای 
مقاومت و مبارز؛ُ با آنها به تذکر مکرّر و یادآوری 
ای اف واه هت ای ار باون 
رخدادها بدان سان که در قضا و قدر یزدان ردیف بود. 
پیاپی رخ می‌داد. و پندها و اندرزها با آنها پشت سر هم 
انجام می‌گرفت. و بارها و بارها در پرتو آنها بیدارباش 
و هوشیارباش داده می‌شد. و با رهنمود و رهنمون آنها 
ارفا یاهمان مورت هی کو 

پیغمبر خدا باش با بیداری همیشگی و الهام بیناء از 
این حوادث و وقائع و مناسبات در هر فرصتی که دست 
میداد استفاده می‌فرمود. و از انها با حکمت و 
فرزانگی زیاد خود در ساخته و پرداخته کردن نهادها و 
درونها سود می‌جست. وحی والهام هم او را تأیید 
کر هیا مرن نز یم تین رات 
گروه برگزیده. تحت نظارت و زیر نظر خدا و با توفیق 
خداء و با دست مبارک پیغمبر خدا مش ساخته و 
پرداخته گردد. 

¢ 

این سوره حلقه‌ای از زنجیره آن آماده‌سازی دور و 
دراز است. با دیگر سوره‌هائی که در راستای موضوع 
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آن آمده‌اند. به پابرجائی جهان ریّانی خالصی در نهاد و 
درون مسلمان می‌پردازند. جهانی که محور آن ایمان به 
یزدان یگانه است. مسلمانان را سخت بدین محور 
یگانه می‌بندد با دستاویز یگانه‌ای که گسیختن ندارد. 
دلها و درونهایشان را شفا می‌دهد و پاکیزه می‌دارد از 
هرگونه جانبداری دیگری, جانبداری قومی. یا نژادی. 
یا زمینی. عشیره‌ای و قبیله‌ای. و يا خویشی و نزدیکی 
... تا بر جای همگی اينها پیمانی قرار می‌دهد. و آن 
پیمان ایمان به خداء و ایستادن در زیر پرچم خدا. همراه 
با هیلگن پا ایک 

جهانی که اسلام می خواهد جهان ربانی انسانی است. 
ریبانی است بدین معنی که همه اصول و ارکان خود را 
از رهنمود و رهنمون و دستور و فرمان خدا پر کیرد 
و با تمام قوای فهم و شعور خود. و با همه اعمال و 
افعال خود به خدا رو می‌کند. انسانی است بدین معنی 
که شامل همه نژادهای بشری می‌شود و همگان را در 
کته میدان عقیده قرار می‌دهد. فاصله‌های ناد و 
میهن و زبان و حسب و نسب. و سائر چیزهائی که 
انسانی را از انسانی جدا می‌سازد در آن ذوب می‌گردد. 
آنچه می‌ماند و اهمَیّت دارد عقيدهٌ ایمان است. عقيدة 
ایمان است که جهان والا و شایان است. و انسان 
بزرگوار در پیشگاه یزدان می‌تواند در آن زندگی بکند, 
انسانی که نفخه‌ای از روح متعلّق به خدا در هستی او 
است. 

بدون همچون جهانی سذها و مانعهای زیادی بر سر راه 
خواهد بود. این سدّها و مانعها در محیط عربی بودند و 
هميشه در سراسر جهان تا به امروز بوده‌اند و خواهند 
بود. سدها و مانعهای تعصّب خانواده, تعصّب قبیله و 
عشیره, تعصّب نژاد. تعصّب زمین» و ... سدها و 
مانعهای دیگری از علائق و رغائب درونهاء هواها و 
آرزوهای دلهاء حرصها و آزهاء بخلها و تنگچشمیها, 
خواستن خوبیها برای خود. خودستائیها و 
خودبزرگ‌بینیهای شخصی, کجرویها و کژراهه گرائیهای 
روانیء و انواع و اقسام و اشکال و الوان فراوان 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


دیگری از رازها و رمزهای نهفته در سینه‌ها ... در 
ميان است. 

بر عهده اسلام بود که همه این چیزها را در گیروهی 
چاره‌جوئی و چاره‌سازی بکند که آنان را برای تحقّق 
تین و سین ند نک 
عملی واقعی آماده و مهیّا می‌کرد. تازه خود این شکل 
هم حلقه‌ای در زنجیرءٌ چاره‌جوئی و چاره‌سازی طولانی 
و درازآهنگ بود. 

ری ا مها جرا ا ا و 
و اهل و عیال خود را به خاطر نجات عقیده رها کرده 
بودند. هنوز نهادها و درونهایشان به برخی از چیزها و 
کسانی که در مکه پشت سر خود گذاشته بودند و به 
ترک آنها گفته بودند. از قبیل فرزندان و همسران و 
خویشاوندان» وابستگی و دلبستگی داشتند و بدانان 
عشق می‌ورزیدند. با وجود همه رنجها و اذيّت و 
آزارهائی که در میان قریشیان چشیده بودند. باز هم 
برخیها آرزو داشتند کاش میان مسلمانان و میان اهالی 
مکّه صلح و ساز و نیکی و مهربانی صورت 
می‌پذیرفت» و این دشمنانگی سخت و دشواری که 
ایسان را وادار به جنگ با اهالی و نزدیکان و 
خویشاوندانشان می‌کند. و ارتباطها و پیوندهای میان 
مسلمانان و آنان را می کسلد) به پایان می‌آمد. 

کاو ی اک هون ا ی ورا را ا 
تة و ا کار وار مان ها وار ةا 
نجات دهد و بپالاید. و چنین نهادها و درونهائی را 
یکسره و دربست به دین و عقیده و برنامه خود 
اختصاص دهد. یزدان سبحان می‌دانست چه اندازه فشار 
واقعیّت بر همچون نهادها و درونهائی سنگینی می‌کند. 
و آرزوهای سرشتی و ته‌نشستهای جاهلیّت جملگی چه 
اندازه تولید دشواری می‌نماید و تاب و توان تحمل 
کردن و شکیبائی نمودن را از نهادها و درونها می‌گیرد. 
به ویژه عربها برابر سرشتی که دارند از همه مسردم 
تعصّب بیشتری نسبت به قبیله و عشیره و خانواده و 


خاندان خود دارند. یزدان سبحان روز به روز به 
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چاره‌جوئی و چاره‌سازی ایشان می‌پرداخت. و با 
رخدادها و پیامدهای رخدادها به مداوای خوشایند و 
مفید برای ایشان اقدام می‌نمود. و کاری می‌کرد که 
چاره‌جوئی و چاره‌سازی و مداوای ایشان در صحنه 
نمایش رخدادها انجام گیرد. و در زمانی که آهن گرم و 
تافته است پتکها بر آن فرود آید و بدان آشنا شود. 
روایتها حادثةٌ معیِتی را ذکر می‌کنند و می‌گویند 
سرآغاز این سوره در بارهٌ آن نازل گردیده است. چه 
بسا این روايتها در بارٌ سبب نزول مستقیم و بدون 
واسطه صحیح باشند. ولیکن گسترةٌ نصوص قرآنی 
هميشه فراتر از رخدادهای مستقیم و بدون واسطه 
ات ۳ 
در راستای این حادثه گفته شده است: حاطب پسر 
ابوبلتعه مردی از مهاجران بود. از زمره کسانی بود که 
در جنگ بدر حضور داشتند. او لاد و امرالی در مکّه 
ا اط از تیا فریش کرم ملک شمان با 
عثمان بود: وقتی که پیغمبر خدا بش خواست مکه را 
فتح کند. در آن هنگام که اهالی آنجا پیمان حدیبیّه را 
شکستند, به مسلمانان دستور داد برای جنگ با آنان 
مجهز و آماده شوند. و فرمود: 

رل عم عم خَرَنا). 

خداوندا خبر ما راان آنان نهان و پوشیده بدار. 
پیغمبر خدا بإ 
و هدف خود آگاه کرد. از جملة آنان حاطب بود. حاطب 


َب دسته‌ای از اصحاب خود را از مقصد 


بی‌درنگ نامه‌ای را نوشت و آن را به وسیلةٌ زن 
مشرکی که گویا از قبیلةٌ مزینه بود و به مدینه آمده بود 
و کمک می‌خواست. به سوی اهالی مکّه روانه کرد. 
خواست ایشان را از تصمیم پیفمبر خدا ا آ گاه کند 
و بدیشان بگوید که پیغمبر خدا بش خیال جنگ با 
ایشان را دارد. حاطب این کار را بدان جهت کرد تا 
پایگاهی در پیش قریشیان داشته باشد. یزدان جهان 
پیغمبرش را از این کار باخبر فرمود. چرا که دعای او را 
پذیرفته بود. و قضا و قدر خدا بر آن رفته بود که مکه 


فتح شود. پیغمبر تیه کسانی را برای تعقیب آن زن 


۳۷۳ 
ی 


مق( 
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فرستاد. نامه را از او گرفتند. 


بخاری در بخش مغازی» و مسلم در صحیح خود. به 
نقل از حصین پسر عبدالرحمن 
و او از ابوعبدالرحمن سلمی» و وی از علی بی 
روایت کرده‌اند که فرموده است: «بیغمبر خدا ا 
مرا با ابومرئد و زبیر پسر عوام فرستاد - همه ما سوار 


ن. و او از سعد پسر عبیده. 


بودیم خی ۱ 
وا > حي انوا اه 2 خاخ فن ا آضر رامن 
لش کین مَعَها کاب من خاطب بن أي 38 


ال رِکن». 
«بروید تا به باغ خاخ می‌رسید. زنی از مشرکان در آن 
است و نامه‌ای از حاطب پسر ابوبلتعه به همراه دارد و 
آن را برای e‏ است». 

بدان زن رسیدیم. سوار شتری بود که داشت و به سوی 
همان جائی می‌رفت که پیغمبر خدا یش فرموده بود. 
گفتیم: نامه کجا است؟ گفت: نامه‌ای با من نیست. شتر 
را خواباندیم و نامه را جستجو کردیم. ولی نامه‌ای پیدا 
نکردیم. گفتیم: پیغمبر خدا وإ دروغ نمی‌فرماید. 
کتاب را بیرون می‌آوری و الا تو را لخت و عسریان 
می‌کنيم. زن وقتی که دید کار جدی است. به سوی 
نشیمن خود خم شد که با جامه‌ای پوشیده شده بود. و 
تامة رانيرون او أن تامة را تس مر 
خدا اا #بردیم. و بدو عرضه کردیم. عمر گفت: ای 
پیغمبر خدا! حاطب ب 


مومنان خیانت کرده است. پس به من اجازه بده تا 


بسر ابوبلتعه به خدا و پیغمبرش و 


گردنش را بزنم! پیفمبر لت فرمود: 

«ما لک عل ما صَنَعْتَ؟» 

«(ای حاطب!) چه چیز تی زابر ان داشتته ست که 
کرده‌ای؟». 

حاطب گفت: به خدا سوگند من هیچ هدف و نظری 
ندارم جز این که مومن به خدا و پیغمبرش یل باشم 
و بس. من خواستم در نزد آن قوم یار و یاوری داشته 


۱- یعنی: مورد خاص و مفهوم عام است. (مترجم) 
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باشم. خداوند با دست آن یار و یاور, اهل و عیال و مال 
e EEE Eas‏ 
هیچ یک از اصحاب تو نیست مگر این که در آنجا 
ف و رای ا و دا ا ت اتان از 
اهل و عیال و مال و منالشان دفع بلا می‌کند و 
نگاهداریشان می‌تماید: پیغمبر ا فرمود: 

«صَدَق. لا تولو ا إلا حَيراً». 

زاو راست گفت. در بارةٌ او جز خوبی مگوئید». 

عمر گفت: او به خدا و پیغمبرش و مژمنان خیانت کرده 


است. اجازه بده تا گردنش را بزنم. پیغمبر ا 
فرمود: 
«ألَیْس من فل بدر؟». 
«آیا او از شرکت‌کنندگان در جنگ بدر نیست؟». 
آن گاه فرمو د: 
َل اثه طْم إلى هل بر تال ار شنم فد 
وج جت لک امه أو قد عقوت لکم. 
E as E‏ 
فرموده است: هرچه می‌خواهید بکنید. بهشت را برای 
شما واجب و مقرّر داشته‌ام یا فرموده است - شما را 
بخشیده‌ام و آمرزیده‌ام». 
اشک از چشمان عمر سرازیر شد و گفت: خدا و 
پیفمبرش بهتر می‌دانند و آگاه‌ترند ... بخاری در مبحث 
مغازی افزوده است: خداوند این سوره را نازل کرد: 
7 ملد آمتواا E‏ 
وی تون میم بالودة... 
۳ مومنان! دشمنان من و دشمنان خویش رابه 
دوستی نگیرید. شما نسبت بدیشان محیّت می‌کنید و 
مودت می‌ورزید ... 
در روایت دیگری آمده است که فرستاده‌شدگان, على و 
زبیر و مقداد بودند. 
اندک ایستادنی در برابر این رخداد. و آنچه در بارةٌ آن 
گفته شده است و به جریان درآمده است» ما را بر آن 
می‌دارد که از «سایه‌های قرآن» و از تربیت با این قرآن 
و با رخدادها و رهنمودها و پیروها, دور نگردیم و پا 


کیک 
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فراتر ننهیم, و از راه پیغمبر خدا ا رهبر و مربی 
بزرگ منحرف نشویم و کزراهه ترویم .. 

نخستین چیزی که انسان در برابر آن می‌ایستد عملکرد 
حاطب است. حاطب مسلمان و مهاجر. او از زمره 
کسانی بود که پیغمبر خدا ا ایشان را از راز حمله 
آگاه کرد . . . در این عملکرد چیزی است که پرده از 
کجیها و کجرویهای شگفت انسانها برمی‌دارد. گاهی این 
نفس برای لحظه‌هائی دجار ضعف بشری می‌شود. 
هرچند که به کمال و قوّت خود رسیده باشد. هیچ کسی 
و هیچ چیزی هم نمی‌تواند در این لحظه‌ها نفس انسان 
را بپاید و از آن مواظبت و مراقبت بنماید مگر یزدان 
سبحان. تنها یزدان سبحان است که از نفس انسان در 
این لحظه‌ها مراقبت و مواظبت می‌نماید و نفس انسان 
را بر ضدّ این لحظه‌ها مدد و یاری می‌دهد. 

گذشته از اين. انسان بار دیگر در برابر بزرگواری 
پسیغمبر ا می‌ایستد. بدان هنگام که شتاب 
نمی‌و رزد. و بلکه می بر سد: 

«ما ملک على ما صَنعت؟» 

«(ای حاطب!) جه چیز تو را بر آن داشته است که 
کرده‌ای؟». 

با سعهٌّ صدر و مهربانی, در بار؛ این لحظهٌ ضعف که بر 
نهاد رفیق صحابی او عارض گردیده است. می پرسد چه 
چیز تو را بر آن داشته است که کرده‌ای؟ بدو الهام 
می‌گردد که حاطب راست گفته است. بدین خاطر دست 
اصحاب را از او کوتاه می‌دارد و می‌فرماید: 

«صَدَقَ. لا ولوا إل خبراٌه. 

«او راست گفت. در بارهُ او جز خوبی مگوئید». 

تا بدین وسیله به حاطب کمک و یاری کند و او را از 
لغزشی که داشته است و از اشتباهی که کرده است به 
دور دارد. او را در برابر لغزشش از خود نمی‌راند و 
ا کی او ان کو اس 9 هسان ان 
می‌بینیم که عمر اف به سبب ایمان قاطع و استواری که 
دارد برمی‌جهد و می‌گوید: «حاطب به خدا و پیغمبرش 
و موّمنان خیانت کرده است. اجازه بده گردنش را بزنم.» 
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عمر لد به خود لغزش و اشتباه می‌نگرد و احساس 
قاطع و ایمان راسخ او به جوش و خروش درمی‌آید. اما 
پیغمبر خدا له به لفزش و اشتباه حاطب از لابلای 
درک و فهم فراوان خود و آشنا با حقیقت نهاد بشری, 
می‌نگرد و از همه جوانب آن را ورانداز می‌کند. و با 
مهر و عطوفت بزرگوارانه و الهام شده‌ای به قضیّه نگاه 
می‌کند که شناخت کامل آن را ایجاد می‌نماید و پدید 
می‌آورد. در موقعیّت مربّی بزرگوار و مهربان و شکیبا 
می‌ایستد و به همه جوانب و شرانط و ظروف 
می نکر 

آن گاه انسان در برابر واژگان حاطب می‌ایستد. در آن 
هنگام که در لحظةٌ ضعف خود است. ولیکن جهان‌بینی 
او در بار قضا و قدر الهی و در بارة اسباب و عسلل 
زمینی. جهان‌بینی صحیح ایمانی است .۰ . زیرا وقتی که 
می‌گوید: «خواستم در نزد آن قوم یار و یاوری داشته 
باشم . . . خداوند با دست آن یار و یاور, اهل و عیال و 
مال و منال مرا بسپاید و از ایشان جانبداری و دفاع 
نماید» . . . خدا است که می‌پاید و جانبداری و دفاع 
می‌نماید. و خود اين یار و یاور نیست که می‌پاید و 
جانبداری و دفاع می‌نماید. بلکه این خدا است که 
توسط آن یار و یاور می‌پاید و جانبداری و دفاع 
می‌نماید. این جهان‌بینی را تقویت می‌کند بقيّهُ سخنانی 
که دارد. بدان گاه که می‌گوید: «هیچ یک از اصحاب تو 
نیست مگر این که در آنجا عشیره و قوم و قبیله‌ای 
دارد. و خدا با دست ایشان از اهل و عیال و مال و 
منالشان دفع بلا می‌کند و نگاهداریشان می‌نماید». خدا 
در جهان‌بینی حاطب حاضر و ناظر است. و او است که 
می‌پاید و نگاهداری می‌نماید نه عشیره و قوم و قبیله. 
بلکه عشیره و قوم و قبیله ابزاری است که خدا با آن 
دفع بلا می‌کند و پاسداری و دفاع می‌نماید .۰ . 

چه ااا الام فده تف هدا ا این 
جهان‌بینی درست زنده را در گفتار حاطب دیده است و 
مراعات فرموده است. و این سببی از اسیاب گفتار 


پیغمبر خدا تشه شده است که فرموده است: 
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فی‌ظلال القرآن 


«صَدَقَ. لا فووا إل خبراٌ». 

«او راست گفت. در بار؛ او جز خوبی مگوئید». 

در آخرء انسان در برابر تقدیر خدا در این حادثه 
می‌ایستد. این که حاطب از زمره اندک مردمانی است 
که پیغمبر خدا پش راز حمله را بدو می‌گوید. لحظهٌ 
ضعف بشری بدو دست می‌دهد. هرچند که از گروه 
اندک برگزیده است. آن گاه قضا و قدر خدا زیان و 
ضرر این لحظه را از مسلمانان به دور می‌دارد. انگار 
مراد تنها کشف این کار و چاره‌جوئی آن بوده است و 
بس. دیگر این که مقصود این بوده است کسانی که با 
ایشان راز حمله در میان گذاشته نشده است اعتراضی 
رجا بواففه پات ق 
نبالند و نگویند: بنگرید! یکی از کسانی که رازدارشان 
دانستند و راز را با ایشان در میان نهادند خیانت کرد. 
اگر راز را با ما در میان می‌نهادند ما آن راز را به کسی 
نمی‌گفتيم و آن را فاش نمی‌کردیم! چیزی از این قبیل 
گفتارها به میان نیامد و قضیّه‌ای روی نداد. این هم دال 
بر ادب مسلمانان با رهبرشان است. و بیانگر فروتنی 
آنان در گمان نیک بردن در بارهٌ خودشان است. و 
گویای اندرز گرفتن و درس عبرت آموختن ایشان از 
چیزی است که برای برادرشان رخ داده است . . 

این شاد او جهت روایت سرا است: تون این آیات 
در بارة آن, یکی از روایتهای بخاری است. ما صحّت 
این روایت را بعید نمی‌دانیم. وی مضمون نص قرآنی - 
همان گونه که گفتیم - دارای مفهوم فراخ‌تر و گسترده‌تر 
و رساتر و پرمحتواتر است. یک حالت روانی را 
چاره‌جوئی می‌کند که از حادثة حاطب فراتر و مهم‌تر 
ایا دایم توا تایه وه بت اد داز متانبیت 
وقوع آن - برایر شیو قرآن - سخن می‌گویند. 

قرآن به حلّ مشکل پیوندهای خویشاوندی, و مسأل 
جانبداریهای کوچک. و رفع حرص و آز نهادها و 
درونها بر عادات و رسوم موروئی و تقلیدی 
می‌پردازد. تا همچون نهادها و درونهائی را از تنگناهای 
محلّی بیرون بیاورد و آنها را به سوی افق انسانی 
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جهانی رهنمون شود و بالا ببرد. 

قرآن در این نهادها و درونها شکل تازه‌ای. ارزشهای 
تازه‌ای, معیارها و مقیاسهای تازه‌ای. و انديشه تازه‌ای 
در بار هستی و زندگی و انسان پدید مي‌آورد. و از 
وظیفهٌ مومنان در زمین» و از هدف وجود بشری» سخن 
می‌راند و رهنمود می‌دارد. 

قرآن انگار این نورسته‌های کوچک تازه دمیده را در 
کنف حمایت خدا گرد می‌آورد. تا خدا آنان را بپرورد. و 
بىدیشان حقیقت وجودشان و هدف از بودنشان را 
بیاموزد. و در این راستا بدانان آگاهی و بینش بدهد. و 
چشمانشان را باز کند بر آنچه از دشمنانگیها و نیرنگها 
و حقّه‌بازیها پیرامونشان راگرفته است و آنان را احاطه 
کرده است. بدیشان هم اطْلاع دهد که آنان مردان او و 
حزب او هستند. و او می‌خواهد با دستهای ایشان کاری 
را به انجام برساند. و به وسیلةٌ آنان قضا و قدر خود را 
محقق سازد و پیاده گرداند. بدین خاطر آنان با درجه و 
و نشاندار می‌شوند و مدال و نشا 
او را با خود برمی‌دارند. و با این مدال و آن نشان در 
ميان جملگی اقوام و همگی مردمان در دنیا و آخرت 
شناخته می‌شوند. در این صورت باید در جهان انديشه 


و در جهان روش و رفتار» خالصانه و دربست 


نشان او درجه‌دار 


و پندار 
از آن خدا شوند. و ولایت و سرپرستی او را بپذیرند و 
از ولایت و سرپرستی جز او بگساند, و از هرگونه 
رابطه و پیوندی جز رابطه و پیوند او ببرند. 

سراسر این سوره در این جهت و در مسیر این رویکرد 
است. حتی آیاتی که در آخر این سوره آمده‌اند و 
بیانگر قوانین شریعت و سازمان‌دهی بوده و از رفتار با 
زنان مومن مهاجر سخن می‌رانند. و از بیعت با زنانی 
ست نمی کد که ایام را می پیر ند و یدای وارد 
می‌گردند. و از جدائی انداختن میان زنان مؤمن و میان 
شوهران کافر ایشان» و از جدائی انداختن میان مردان 
مؤمن و زنان کافرشان بحث می‌کنند. همه اینها یک 
رشته سر و سامان بخشیدنی و نظم و نظام دادنی است 
که از آن رهنمود و رهنمون همگانی سرچشمه 


E 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


می‌گیرند. 
آن گاه این سوره با همان چیزی به پایان می‌رسد که 
سرآغاز این سوره بدان آغاز گردیده بود. آن چیز 
عبارت از نهی از دوستی و یاری با دشمنان خدا است. 
آن کسانی که خدا بز ایشان خشم گرفته است. چه از 
میان مشرکان و چه از ميان یهودیان. تا بدین وسیله 
جدائی و گسیختن و بریدن از هر لحاظ حاصل شود از 
همه خویشاوندیها و پیوستگیها و ارتباط‌ها. و جز رابطه 
عقیده و جز خویشاوندی و پیوستگی ایمان. در میان 
نماند. 
ا 
N‏ 
لیاء ون لیالد و قدکفر وا جا کم من 
اف رون شون و اک آن شین با 
ویک اک خر : نم جهادا ی يلي تفه 
مَرضاق ی ون[ل ال ون أغلم ایو 
ِ و تنعل سرا شیر 
وک یکو وا کم آغدا و یتسطرا الیکم 
لته شوم وناز ورن 


ای مومنان! دشمنان من و دشمنان خویش رابه 


/ 
1 


دوستی نگیرید. شما نسبت بدیشان محبّت می‌کنید و 
مودت می‌ورزید» در حالی که آنان به حقّ و حقیقتی 
ایمان ندارند که برای شما آمده است. پیغمبر و شما را 
به خاطر ایمان آوردن به خدا که پروردگارتان است (از 
شهر و دیارتان) بیرون می‌رانند؛ اگر شما برای جهاد 
در راه من و طلب خشنودیم (هجرت کرده‌اید و از 
زادگاه خویشتن) بیرون آمده‌اید (با ایشان پیوند 
دوستی برقرار نسازید). در نهان با آنان دوستی 
می‌کنید. در حالی که من نسبت به هرچه پنهان می‌دارید 
یا آشکار می‌سازید (از همگان) مطلم‌تر و آگاه‌تر هستم. 
همرکس از شما چنین کاری را بکند. از راستای راه 
منحرف گشته است. اگر بر شما دست یابند» دشمنان 
شما می‌گردند. و دست تعدّی به سویتان دراز می‌کنند. 


و زبان را در حق شما به بدی می‌گشایند. و آرزو 
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می‌کنند که کاش می‌شد کافر شوید!. شما آمده است. پیقمبر و شما را به خاطر ایمان آوردن 


این سوره با آن ندای مهربانانه و الهامگرانه می‌آغازد: 

و یا آ لین آَمَنوا... ). 

اى مؤمنان!... 
ندائی است از سوی پروردگارشان. پروردگاری که بدو 
ایمان دارند. ایشان را به نام ایمان فریاد می‌زند. ایمانی 
که آنان را بدان منسوب می‌گرداند. ایشان را فریاد 
می‌زند تا حقائق موقعیتشان را بدیشان بفهماند. و آنان 
را از حقاتق موقعیتشان مطلع گرداند. ایشان را از دامها 
و تله‌های دشمنانشان برحذر می‌دارد. و وظيفة بزرگ و 
تکلیف سترگی را بدیشان گوشزد می‌کند که بر عهده و 
بر گرده ایشان است. 
با مودت و محبّت. دشمنان ایشان را دشسمن خود. و 
دشمنان خود را دشمنان ایشان می‌شمارد: 

تخد عدوي و عَدو کم آزلیاء نون الم 

با مودة. 

دشمنان من و دشمنان خویش را به دوستی نگیرید. 

شما نسبت بدیشان محبّت می‌کنید و مودّت 

می‌ورزید... 
به مومنان اطّلاع می‌دهد و می‌فهماند که ممنان از آن 
او هستند و به سوی او برمی‌گردند. آن کسانی که با 
ایشان دشمنی می‌ورزند با او دشمنی می‌ورزند. چه 
مومنان مردان یزدان هستند و بدو نسبت داده می‌شوند. 
و مدال و نشان او را در زمین بر دوش و سینۀ خود 
دارند. آنان دوستان و عزیزان یزدانند. پس درست 
نیست در حق دشمنانشان و دشمتان خدایشان مودت و 
به مومنان جرم و جنایت این دشمنان در حق ایشان و 
در حق آئینشان و نسبت به پیغمبرشان زا تذگر می‌دهد. 
و یادآور می‌شود که آنان جنایتگرانه و ستمگرانه با 
همه اینها دشمنی می‌ورزند: 

و قدکفروا ما جا کم ین الق .خر جُون أَلرّسّول 

وایاکم رن منوا باه له ربکم 4. 


در حالی که آنان به حقّ و حقیقتی ایمان ندارند که برای 


به خدا که پروردگارتان است (از شهر و دیارتان) 

بیرون می‌رانند. 
پس آنان با وجود این بزهکاریها و جنایتهای ستمگرانه, 
چه چیز برای دوستی ورزیدن و مودت و محیّت نمودن 
باقی گذاشته‌اند؟ ایشان حقٌ و حقیقت را قبول نمی‌کنند 
و نمی پذيرند. پیغمبر و مومنان را بیرون کرده‌اند. نه به 
خاطر چیزی, بلکه تنها به خاطر این که به خدای خود که 
پروردگارشان است ایمان آورده‌اند! این امر در دلهای 
مومنان این یادمانها و یادآوریهای مرتبط با عقيده 
ایشان را به تکان و 
خاطر آن نه به خاطر چیز دیگری, مشرکان با ایشان 
جنگیده‌اند. قرآن این مسأله را برجسته و نمایان نشان 
می‌دهد. مسأله‌ای که مخالفت و خصومت و جنگ به 


هیجان می‌آورد. عقیده‌ای که به 


جهت آن بوده است. این مسأله» مساله عفیده است نه 
چیز دیگری. مسأل خی و حقیقتی است که مشرکان آن 
را قبول ندارند و نمی‌پذیرند و اما له ببيرون كردن 
پیفمبر له است. و مسأل ایمانی است که به خاطر 
آن ممنان را بیرون کرده‌اند. 
وقتی که این مسأله این گونه خلاصه و چکیده و روشن 
و آشکار می‌گردد. بزدان سبحان به مومنان تذکر 
می‌دهد در این صورت جای مودت و محبّت میان 
ایشان و میان مشرکان نیست اگر از شهر و دیارشان 
برای جستن و به دست آوردن رضای خدا و جهاد در 
راه او بیرون آمده‌اند: 
(ان کسنت حرجت جهاداً فی سبیلی و تاه 
مَرضاتی 4. 
اگر شما برای جهاد در راه من و طلب خشنودیم 
(هجرت کرده‌اید و از زادگاه خویشتن) بیرون آمده‌اید 
(با ایشان پیوند دوستی برقرار نسازید). 
زیرا در یک دل گرد نمی‌آید و همایش ندارد. ان دل که 
برای جهاد در راه خداو جستن و به دست آوردن 
خشنودی خدا بیرون آمده باشد. ولی با کسی مودت و 
محبّت بورزد که او را به خاطر ایمان به خدا بیرون کرده 
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باشد. و همچنین دشمن خدا و دشمن پیغمبر خدا نیز 
باشدا 

آن گاه ایشان را با برحذر داشتن نهان و پنهانی از آنچه 
دلهایشان در خود مخفی می‌دارند. و از مودت و محبّتی 
که در نهان با دشمنانش و دشمنان یزدان می‌ورزند. 
ایشان را بیم می‌دهد و هوشیار و بیدارشان می‌گرداند. 
و بدیشان خبر می‌دهد که خدا بر رازهای نهان دلها و بر 
آشکارای آنها مطْلع و آگاه است: 


۳ 


یرون الم بالود وأا تا آغلم ا أخفية متا 
نم ». 
در نهان با آنان دوستی می‌کنيد, در حالی که من نسبت 
به هرچه پنهان می‌دارید یا آشکار می‌سازید (از همگان) 
مطلع‌تر و آگاه‌تر هستم. 
آن گاه با تهدید سهمگینی آنان را بیم می‌دهد. تهدید 
سهمگینی که ترس و هراس به دل با ایمان می‌اندازد: 
و من عله منکم فد ضَل سواء آلّبیل ). 
هرکس از شما چنین کاری را بکند. از راستای راه 
منحرف گشته است. 
آیا چیزی موّمن را بیش از این می‌ترساند که او 
راستای راه را گم کرده باشد. پس از آن که هدایت را به 
دست آورده باشد و به حقٌ و حقیقت دست یافته باشد؟! 
بلاتر و بدتر و سخت‌تر و کشنده‌تر این است: 

و ودوا لو تون ». 

و آرزو می‌کنند که کاش می‌شد کافر شوید!. 
این یکی برای مؤمن سخت‌تر و ناگوارتر از هر اذیّت و 
آزاری و از هر بدی و بلائی است که با دست یا با زبان 
بدو می‌رسد. کسی که آرزو می‌کند که مؤمن این گنج 
گرانبها و والا را از دست بدهد. یعنی گنج ایمان را و 
می‌خواهد که او به کفر برگردد و کافر شود او 
دشمن‌ترین دشمن است. دشمتی که او را با دست و با 
زبان می آزارد! 
کسی که شیرینی ایمان را بعد از کفر می‌چشد. و با نور 
ایمان بعد از گمراهی راهیاب می‌گردد. و با زندگی 
مومنی زیست می‌کند که در تمام جهان‌بینیها و 
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اندیشه‌ها و احساسها و فهمها و درکها و ایستادن بر 
راستای راه و آرامش دل خود مومن است و مؤمنانه 
می‌زید. از برگشتن به کفر آن اندازه بیزار است که بیزار 
است او را به میان آتش بیندازند و پرت کنند. و بلکه 
سخت‌تر و بدتر از اين. دشمن خدا کسی است که 
دوست می‌دارد او را به میان آتش سوزان کفر برگرداند. 
در حالی که او از آنجا بیرون امه اش و نف سوت 
ایمان درآمده است. دوست می‌دارد او را از جهان 
آبادان ایمان به جهان خالی و بی‌محتوای کفر برگشت 
دهد. 
قرآن آهسته و آرام, له له دلهای مومنان را بر ضد 
دشمنان خدا و دشمنان مومنان به هیجان درمیآورد تا 
به اوج دشمنانگی یای می‌نهد. و با این سخن به مومنان 
می‌گو ید: 
رە 

(ووَذوا لو تكفرون). 

و آرزو می‌کنند که کاش می‌شد کافر شوید!. 

8 
این» چرخش و گردش نخستین است با همه پسوده‌های 
فراوانی که دارد. به دنبال آن چرخش و گردش دوم 
درمی‌آید همراه با پسودةٌ یگانه‌ای که دارد. از 
احساسات خویشاوندی و از پیوندهای اصیل سخن 
می‌گوید. احساسها و پیوندهاتی که در دلها به غوغا و 
فریاد و گیر و دار درمی‌آیند. و دلها را به سوی محبّت 
و مودت منحوسی می‌کشانند. و یاد تکالیف و وظائف 
جداگانگی عقیده را از دلها می‌برند. و دلها فراموش 
می‌کنند که تنها امتیاز انسان در پرتو عقیده و با عقیده 

است و بس. ۲ ۱ 

ف و ا ر ۵ 
ا و ا ۳ 
قصل بیْنکم. و اله با تعْمَلون بصیر 4. 
هرگز خویشاوندان و فرزندانتان سودی به حالتان 
نخواهند داشت. روز قیامت. جدا در میانتان قضاوت و 
داوری خواهد کرد. خدا می‌بیند هر کاری را که خواهید 
کرد. 


شخص موّمن کار می‌کند و آخرت را چشم می‌دارد. 
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اینجا کشت می‌کند و می‌کارد. و در آنجا درو می‌کند و 
محصول برمی‌دارد. پسود؛ دلش بدو می‌گوید وقتی که 
رابطة عقیده قطع گردد. در آخرت همهٌ رایطه‌های دیگر 
از قبیل رابطةٌ خویشاوندی و نزدیکی قطع می‌گردد. 
این چنین پسوده‌ای. منزلت و مرتبت چنین رابطه‌ها و 
پیوندها را در دوران زنسدگی کوتاه دنیا سبک و 
کا گام ی تا تشز ر 
جستن و به دست آوردن رابطه و پیوندی می‌سازد که 
همیشگی و سرمدی است و هرگز نه در دنیا و نه در 
آخرت قطع نمی‌شود و نمی‌گسلد. 
بدین خاطر بدیشان می‌گوید: 

لن تنک آزخامکم ولا آولادکم >. 

هرگز خویشاوندان و فرزندانتان سودی به حالتان 

نخواهند داشت 
همان خویشاوندی و رابطه‌ای که به سری آن بال و پر 
می‌گیرید. و دلهایتان برای آن پرپر می‌زند و آویزه آن 
می‌گردد. و شما را بر آن می‌دارد که با دشمنان یزدان و 
دشمنان خودتان مودت و محبّت و دوستی و رفاقت 
نشان دهید تا ایشان را با خود همراه و همیار باقی نگاه 
دارید همان گونه که برای حاطب پیش آمد و حرص و 
آزش بر اموال و اولادش آن واقعه را آفرید از دیگر 
سو خاطره‌های افراد جز خود را نیز در باره 
خویشاوندانشان و فرزندانشان به جوش و خروش 
می‌اندازد. خویشاوندان و فرزندانی که در سرای 
هجرت ت. یعنی مکّه پشت سر رها کرده‌اند و به ترک آنان 
گفته‌اند. بدانان ۳ می‌گوید: 

لن تلقعکم آزخامکم و لا لاه کم 4. 

هرگز خویشاوندان و فرزندانتان سودی به حالتان 

نخواهند داشت 
اين پدان خاطر است که: 

یز انا یفص کم 4. 
روز ت خدا در میانتان قضاوت و داوری خواهد 


کرد. 
شما را از یکدیگر جدا می‌کند و هر یکی 


روز قيامت ث 
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جدا از دیگری خواهید بود و خویشاوندیها و فرزندیها 
در ميان نخواهد بود. 
زیرا دستاویزی که شما را به یکدیگر مرتبط می‌کرده 
است و می‌پیوسته است. گسیخته و پاره گردیده است 
تنها دستاویزی که گسیخته و پاره نمی‌گردد. دستاویز 
عقیده است. و جز آن, چیزی در پیشگاه خدا انسانها را 
به یکدیگر پیوند و ارتباط نمی‌دهد. 

و اله با تغملون ب بص . 

خدا می‌بیند هر کاری را که خواهید کرد. 
خدا از کار ظاهر و از نّت پنهانی باخبر است که در 
پشت سر کار است و در دل و درون جای دارد. 
@ 
سپس چرخش و گردش سوم فرامی‌رسد. و مسلمانان را 
به ازل همین ملت یگانه, یعنی ملّت توحید و 
یکتاپرستی, و به قافلة یگانه یعنی قافلةٌ ایمان پیوند 
می‌دهد. ناگهان پدیدار می‌آید که این کاروان در طول 
زمان پیاپی به دنبال یکدیگر آمده است. و با ایمان جدا 
گردیده است و متمایز شده است. و از هر رابطه و 
پیوندی گسيخته است و بریده است که با رابطه و پیوند 
عقیده منافات داشته است و مخالف افتاده است ...این 
ملّت همان ملّتی است که از روزگار ابراهیم امتداد پیدا 
کرده است و به راه افتاده است: ابراهیمی که پدر 
نخستین ایشان, و صاحب آئین حقگرای نخستین بوده 
است. ابراهیم الگو بوده است نه تنها در عقیده و بس, 
بلکه در شیو زندگانی, و در آزمونها و آزموده‌هائی که 
با عاطفةٌ خویشاوندی و پیوندهای قرابت داشته است و 
با آنها درافتاده است و سختیها چشیده است. بعدها او و 
مومنان همراه او از فشار عاطفة خویشاوندی و 
پیوندهای قرابت» سربلند بیرون آمده‌اند. و خالصانه از 
آن عقید خود گردیده‌اند و بس: 

e‏ ف راهچ و اّذین 

عَه | او لقزمهم: اا ا 

من دون ا کون یک و بدا یت و بیتکم العداوة 
و الفْضاء بدا حت منوا باه زخده. لا قول 
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زاهم لییه. تفن لک و الک ک من 
لو منم .را علیک توکلنء و (لیک أتبناء و 
ایک الصیر. ریا لا جنا فة بلّدین کفروه 
واغفز لاو نانک آنتاقز شک ..لقدکان 
لک ن شوه َة هن كان برجا اله و الوم 
لاخ و من ول تا اه هر ال نید 4. 
(رفتار و کردار) ابراهیم و کسانی که بدو گرویده 
بودند. الگوی خوبی برای شما است. بدان گاه که به قوم 
خود گفتند: ما از شما و از چیزهائی که بغیر از خدا 
می‌پرستید. بیزار و گریزانیم. و شما را قبول نداریم و 
در حقٌ شما بی‌اعتنائيم. و دشمنانگی و کینه‌توزی 
همیشگی میان ما و شما پدیدار آمده است. تا زمانی که 
به خدای یگانه ایمان می‌آورید و او را به یگانگی 
می‌پرستید. (کردار و رفتار ابراهیم و گروندگان بدو 
سرمشق خوبی برای شما است) مگر سخنی که ابراهیم 
به پدر خود گفت: من قطعاً برای تو طلب آمرزش 
می‌کنم» و در عین حال برای تو در پیشگاه خدا هیچ کار 
دیگری نمی‌توانم بکنم. (اين سخن» چیزی نیست که 
بدان اقتداء کنید). پروردگارا! به تو توکل می‌کنیم» و به 
تو روی می‌آوریم. و بازگشت به سوی تو است (و همۀ 
راه‌ها سر به چانب تو دارد و به تو منتهی می‌گردد). 
پروردگارا! ما را گرفتار دست کافران مکن. پروردگارا! 
ما را بیامرز که تو چیرۂ کاربجائی. (برنامة زندگی) 
ابراهیم و گروندگان بدو الگوی زیبائی برای شما 
است. برای شما کسانی که خدا و آخرت را در مد نظر 
دارید. هرکس هم (از چنین الگوئی) رویگردان شود (به 
خود ستم می‌کند و) خدا بی‌نیاز و شایستۀ هرگونه 
ستایش است. 
مسلمان می‌نگرد. ناگهان می‌بیند که او دارای حسب و 
نسب اصیل و ریشه‌داری است. گذشتةٌ دور و درازی 
دارد. الگوئی دارد که در طول روزگاران سرمشق 
موّمنان بوده است. ناگهان مسلمان می‌بیند که حسب و 
نسب به ابراهیم می‌رساند. نه تنها در عقيده او و بس. 
بلکه در آزمونهاتی که دیده است و در آموخته‌هائی که 
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رنج آنها را چشیده است و زحمت آنها را دیده است. 
در این وقت مسلمان احساس می‌کند و متوجه می‌شود 
که او پشتوانه‌ای از آزموده‌ها و آموخته‌ها دارد. 
ااا و آموخته‌هائی که بیشتر و بزرگ تر از 
تاه ی ای وار کا قل اسه ادو 
میانشان زندگی می‌کند. این کاروان در درّه‌های زمان 
لمیده است و از مؤمنان به آئین خداء و ایستاده در زیر 
پرچم خداء تشکیل گردیده است. این کاروان همان 
چیزهائی را دیده است که شخص مسلمان خواهد دید. 
این کاروان در آزمونها و آزموده‌های خود به قرارگاهی 
رسیده است و اقامت گزیده است که خودش آن را 
اتخات کرد است و قزر نظر داشته است دیس این کا 
کار تازه‌ای نیست. و پدیدهٌ نوینی هم نیست. و تکلیف 
و وظیفه‌ای هم نیست که برای مومنان دشوار و ناممکن 
باشد . . . گذشته از این» او ملّتی دارد بزرگ و سترگ و 
دارای عرض و طولی به پهنا و درازای تاریخ بشریّت. 
او بدین ملت در عقیده می‌پیوندد و بدان بسرمی‌گردد. 
زمانی که روابط میان او و میان دشمنان عقیده‌اش از 
ریشه بگسلد و قطع شود. او شاخه‌ای از درخت گشن و 
بلندی است که ریشه‌های ژرفی و شاخه‌های زیادی و 
سایه‌های گسترده‌ای دارد . . . درختی که نخستین فرد از 
مسلمانان آن را کاشته است که ابراهیم است . 
ابراهیم و کسانی که همعقیده و همراه او بودند همین 
تجربة تلخ را دیده و چشیده‌اند. تجربةٌ تلخی که 
مسلمانان مهاجر آن را می‌بینند و می‌چشند. آنان 
الگوی خوبی برای مسلمانان به طور عام و برای 
مسلمانان مهاجر به طور خاص و 
اد الوا مه 1۳ وا دون من 
دون ا کون یک و بدا نا و بتکم الاو 
البْضاء بدا خی منوا باه وَحْده 4. 
بدان گاه که به قوم خود گفتند: ما از شما و از چیزهانی 
که بغیر از خدا می‌پرستید. بیزار و گریزانیم. و شما را 
قبول نداریم و در حق شما بی‌اعتنائيم. و دشمنانگی و 
کینه‌توزی همیشگی میان ما و شما پدیدار آمده است. تا 
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a 5‏ مر نم 7 بو ی و 
زمانی که به خدای یگانه ایمان می‌اورید و او را به فلا تبين له آنه عدو له توامنه 4 
یگانگی می‌پرستید. ولی هنگامی برای او روشن شد که پدرش (در قید 


این بیزاری جستن و گریختن از قوم و معبودهایشان و 
عباداتشان است. قبول نکردن آنان و بی‌اعتناء بودن 
نسبت بدیشان است. ولی پذیرش خدا و ایمان آوردن 
به یزدان است. نپذیرفتن آنان و بی‌اعتناء بودن در حق 
ایشان. و پذیرش خدا و ایمان آوردن به یزدان. 
دت انگ که و ری شک دت مانکی و 
کینه‌توزی‌ای که گسیخته نمی‌گردد و به پایان نمی‌آید تا 
قوم او به خدای یگانه ایمان می‌آورند و باور می‌دارند. 
این هم بریدن و گسیختن و قطع رابطهّ قاطعانه‌ای است 
که چون رابطةٌ عقیده. و خویشاوندی ایمان, بریده و 
گسیخته شود. هیچ چیزی از رابطه‌ها و خویشاوندیها را 
برجای نمی‌گذارد و باقی نگاه نمی‌دارد. واپسین داوری 
انجام می‌پذیرد. و حکم نهائی اعلام می‌شود. با سخن 
از همچون تجربه‌ای که ممن بايد ان را به یاد داشته 
اھا میا کدرا هر سل و نوی که زیر شود 
برد. در قرارداد ابراهیم و همعتیده‌ها و همراهان او 
الگوی بزرگی برای جانشینان مسلمان آنان, تا روز سزا 
و جزای قیامت است. 
برای برخی از مسلمانان در طلب آمرزش ابراهیم برای 
پدرش - در حالی که مشرک بود - سوراخی بود که 
عواطف و احساسات سرکوب شده و زندانی گشتة 
ایشان. و مودتها و محبتهای مربوط به خویشاوندان 
مشرک آنان, از آن سوراخ رخنه می‌کرد و سرک 
می‌زد. بدین خاطر قرآن نازل گردید تا حقیقت موقعیّت 
ابراهیم را برای ایشان بیان کند. و شرانط و ظروف 
سخنی را روشن سازد که در آن به پدرش گفت: 

E 

من قطعاً برای تو طلب آمرزش می‌کنم. 
ابراهیم چنین سخنی را گفت پیش از این که از پافشاری 
پدرش بر شرک یقین حاصل کند و به اطمینان برسد. 
زمانی جنین سخنی را به پدرش گفت که امیدوار بود 
ایمان بیاورد و انتظار داشت از زمره مومنان بشود: 


حیات بر کفر اصرار می‌ورزد و برابر وحی آسمانی دار 
فانی را با کفر وداع می‌گوید. دانست که او) دشمن خدا 
است. از او بیزاری جست (و ترک طلب آمرزش برای 
وی گفت). 
همان‌گونه که در سور دیگری (به نام توبه) آمده است. 
در اینجا ثبت و ضبط می‌شود که ابراهیم کار و بار را 
کش بدا رال اشع ایت و راگذاشته انت ربا 


(توبه/۱۱۴) 


توکُل کردن و توبه نمودن و برگشتن به سوی خدا در 
همه حال و در همه آن, رو به یزدان جهان کرده است و 
همه چیز را بدو واگذار نموده است: 
نالک تک من اله من تیم بالگ 
تو كنا و الک آنبناو ایک الصیر ). 
در عین حال برای تو در پیشگاه خدا هیچ کار دیگری 
نمی‌توانم بکنم. (اين سخن, چیزی نیست که بدان اقتداء 
کنید). پروردگارا! به تو توکُل می‌کنیم. و به تو روی 
می‌آوریم. و بازگشت به سوی تو است (و همه راه‌ها 
سر به جانب تو دارد و به تو منتهی می‌گردد). 
این تسلیم مطلق خدا شدن, نشانة آشکار ایمانی ابراهیم 
است. قرآن این نشانه را در اینجا برجسته ر 
نمایان می‌دارد تا دلهای فرزندان مسلمان ابراهیم را به 
سوی آن جلب و خیره گرداند. و به عنوان حلقه‌ای از 
حلقه‌های زنجیره تعلیم و تربیت و رهنمود و رهنمون. 
آن را با ذکر داستان و پیرو زدن بر آن بنمایاند. و 
چیزهائی را پیش چشم دارد که در لابلای آن داستان از 
قبیل سیماها و نشانه‌ها و راهنمائیها نهفته است. همان 
گونه که روش قرآن مجید است(٩‏ 
بدین منظور و در این راستا قرآن به پیش می‌رود. و 
بقيّهٌ دعای ابراهیم و راز و نیاز او را با مولایش ثبت و 
ضبط می‌کند: 


۱- مراجعه شود به کناب: «التصویر الفنی فى القرآن»» فصل: قضه در 
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ربلا لا تجعلنا فة لذبن نوا 4. 
پروردگارا! ما را گرفتار وا کافران مکن. 
پروردگارا! کافران را بر ما مسلط و چیره مگردان. چه 
این کار آزمون کافران را دربر دارد. زیرا کسافران 
می‌گویند: اگر ایمان ایمانداران را حفظ می‌کرد و 
پاسداری می‌نمود. ما پر آنان مسلط نمی‌شدیم و چیره 
ن‌می‌گشتيم و مغلوبشان نسمی‌کرديم و شکستشان 
نمی‌دادیم! این هم شبهه‌ای است در بسیاری از اوقات 
در سینه‌ها به غوغا درمی‌آید و سینه‌ها را قلقلک خواهد 


داد. وقتی که در دوره‌ای از ادوان باطل بر حق دست 
می‌يابد. و طاغیان و یاغیان بر ایمانداران و مومنان 
مسلط و چیره می‌شوند. به خاطر حکمتی که خدا از آن 
آگاه است. مومن در برابر بلا و آزمون شکیبائی 
می‌کند. و لیکن این بدان معنی نیست که موّمن خدا را 
به فریاد نخواند و از خدا درخواست نکند که او را به 
بلا و مصیبت گرفتار نسازد بلا و مصیبتی که مژمن را 
وسیل آزمایش دیگران می‌گردانند. و باعث ایسجاد 
شبهه‌ای در سینه‌ها می‌نماید. 
بيه دعا این چنین است: 

و آغفولنا >. 

مارا بیامرن. 
ابراهیم خلیل‌اله» این دعا را سر می‌دهد و می‌گوید. آخر 
او سطح عبادتی را دریافته است که سزاوار خدا است و 
پا را اگوی شمان او EIT‏ 
ناتوانی بشری خودش را نیز دریافته است و می‌داند 
بايد به سطح عبادتی برسد که نعمتها و مرحمتهای 
خداوندگارش را بدان پاسخ گوید و با فضل و لطف خدا 
هم همخوانی و همآوائی داشته باشد. و بتواند بزرگی و 
سترگی خدا را بیان نماید و بستاید. چون ناتوان از این 
است چاره همین است آمرزش پروردگارش را بخواهد. 
و در درک و فهمی که دارد و در درخواست و طلیی که 
می‌نماید سرمشق و الگوی کسانی باشد که با او هستند 
و یا بعد از او می‌آیند و پای به جهان می‌گذارند. 


ابراهيم دعای خود را و توبه و درخواست امرزش خود 


و7۸۲ o‏ ج 
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و ی O E‏ هی 
و با این دعا همخوان و همنوا باشد: 

رین الک أنت راکمه 6. 

بز ور ن گازاا تى چیره ۵ 7 
«لْعَیر»: توانای بر کار. «الْحکیم»: کاربجا در تدبیر و 
تقدیری که انجام می‌گیرد و صورت می‌پذیرد. 
در پایان این عرضه موقعیّت ابراهیم و کسانی که با او 
بوده‌اند. و در پایان ذکر تسلیم فرمان خدا شدن ابراهیم 
و برگشت او به سوی پروردگار قسرآن برمی‌گردد و 
سرمشق و الگو را مقّر و مکرّر می‌دارد. همراه با 
پسودة تازه‌ای که دلهای موّمنان را با آن می‌پساید و 
لمس می‌نماید: 

(دکان لفيا وة حَسَتة لن كان یو جوا الله 

و لیم الاخر. تال یل فان اه هو ای 

الحميدٌ € 

(برنامة زندگی) ابراهیم و گروندگان بدو الگوی زیبائی 

برای شما است» برای شما کسانی که خدا و آخرت را 

در مد نظر دارید. هرکس هم (از چنین الگوئی) 

رویگردان شود (به خود ستم می‌کند و) خدا بی‌نیاز و 

شایستة هرگونه ستایش است. 
سرمشق و الگو بودن ابراهیم و کسانی که با او بوده‌اند. 
محقق و مشخص است» سرمشق و الگو بودن برای 
کسانی که خدا و آخرت را در مد نظر داشته. و خواهان 
یزدان و آن جهان باشند. اینان کسانیند که ارزش 
تجربه‌ای را می‌دانند که این گروه بزرگوار آن را 
دیده‌اند و رنج آن را کشیده‌اند. اینان در همچون 
تجربه‌ای سرمشق و الگوئی می‌بینند که بايد پیروی 
بشود. و پیشینه‌ای می‌یابند که هدایت‌بخش است و 
رهنمود و رهتمون می‌کند. لذا کسی که خدا و آخرت را 
در مد نظر می‌دارد و خدا و آخرت را می‌خواهد. باید 
چنین تجربه‌ای را سرمشق و الگو بکند و بدین راه و 
. . این هم اشاره الهامگرانه‌ای برای مزمنان 
ِ در صحنه است. 


رسم رود . 
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از راه این قافله کناره‌گیری نمایند. و از این حسب و 
نسب ریشه‌دار و نجیب ببرند و بگساند. چه باک! 
یزدان سبحان که نیازی به چنین کسانی ندارد: 

فان الله هوالع الحميذ ). 

خدا بی‌نیاز و شايستة هرگونه ستایش است. 
این چرخش و گردش به پایان می‌آید. در حالی که 
موّمنان برگشته‌اند به اوائل تاریخ دور و دراز خود و به 
یاد یادمانهائی افتاده‌اند که در زمین داشته‌اند بدان گاه 
که پیدايش پیدا می‌کرده‌اند و برای نخستین بار پای به 
جهان هستی می‌گذاشته‌اند. همچنین با تجربه‌های 
اندوخته برای خود در میان نسلهای پیاپی و دور و دراز 
کاروان بشریّت آشنا شده‌اند. و جایگاه و پایگاهی را 
یدمن که کار کستای بانط هامید است که زین 
تجربه را آزموده‌اند و درد و رنج آن را چشیده‌اند. 
نای ادان را هی دا کردهآند که پیش آز ایشسان 
مسطح و آماده گردیده است. و ایشان نخستین راهروان 
این جاده نبوده‌اند. و بلکه راه‌پیمایان زیادی بدین راه 
گام نهاده‌اند و این راه را طی کرده‌اند. 
قرآن مجید این جهان‌بینی را تأکید می‌کند و تکرار 
می‌کند تا کاروانیان مؤمنان به همدیگر برسند و به 
یکدیگر بپيوندد, و دیگر راهروان این راه احساس 
غربت یا وحشت نکنند - هرچند راهرو این راه گاهی در 
میان نسلی تک و تنها باشد و احساس مشقت و 
سختی ننمایند در انجام تکلیف و وظیفه‌ای که بر دوش 
گرفته‌اند و راهروان این راه همدوش و همراه با ایشان 
بدین تکلیف و وظیفه برخاسته‌اند و عاشقانه بدین امر 
برخاسته‌اند و دردها و رنجهای آن را به جان پذیرفته‌اند 
و نادیده انگاشته‌اند! 
ھچ 
بعد از آن, قرآن برمی‌گردد و نسیم لطف و مهربانی را 
بر دلهائی وزان می‌سازد که خدا می‌داند چه عشق و 
علاقه و اميد و آرزوئی دارند دشمتی هرچه زودتس 
تمام بشود و جفائی از میان برخیزد که اين درد و رنج و 
دشواری را گریبانگیرشان می‌گرداند. بر این دلها نسیم 
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لطف و مهربانی می‌وزد و باد صبای خوش لقای امید و 
آرزو بدیشان مژده می‌دهد که این دشمنان به زیر پرچم 
اسلام درمی‌آیند. و به صفهای مسلمانان وارد 
می‌شوند. و بدین وسیله راه نابودی جفاکاری و 
مردم آزاری باز می‌شود, و جفا به وفا تبدیل می‌گردد. و 
محبّت و مودت بر اساس و پایة محکم خود استوار و 
پایدار دا ی ان گاه برای بار دوم دردها و 
رنجهایشان را سبک می‌کند. بدان گاه که قانون بزرگ 
اسلامی در بارة روابط متها را در میان مسلمانان و 
غیر مسلمانان بنیانگذاری و وضع می‌کند. بدین منظور 
قطع رابطه و دشمنی را خاص حالت تعدّی و دشمنانگی 
و تجاوزپیشگی می‌شمارد. ولی زمانی که تعدی و 
تجاوز و دشمنانگی در میان نباشد. باید خوبی و نیکی 
کرد در حقٌ کسانی که مستحق خوبی و نیکی هستند. 
این هم دادگری در معامله و در ِ است: 
عم ال آن بل بتکم و این عاد یت میم 
مَوَدت وال قد 3 دير وان فورح یا کم ان 
ال اکن لبن و بش وکین 
دیارگ آن تروشم و تفبطوا لیم إن اله حب 
القسطين. إا کم اف ۳ َن الذپن وگن 
ی خر رکم ین درو شافزوا عل 
اغراجکم أن تو ره و من پترفه تأوننک هه 
رن ). 
امید است خدا میان شما و میان دشمنانتان (با توفیق 
دادن آنان به ایمان و پذیرش اسلام) پیوند محبّت 
قرا تفر کم ماد تو اتا اس رن 
آمرزندهُ مهربان است. خداوند شما را بازنمی‌دارد از 
این که نیکی و بخشش بکنید به کسانی که به سبب دين 
با شما نجنگیده‌اند و از شهر و دیارتان شما را بیرون 
نرانده‌اند. خداوند نیکو‌کاران را دوست می‌دارد. بلکه 
خا ر ق ها ازم دار5 ادوس ور تیه سا 
کسانی که به خاطر دین با شما جنگیده‌اند. و شما را از 
شهر و دیارتان بیرون رانده‌اند. و برای اخراج شما 
پشتیبانی کرده‌اند و یاری داده‌اند. کسانی که ایشان را 
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به دوستی گیرند. ظالم و ستمگرند. 
اسلام آئین صلح و صفا است. اسلام عقیدةٌ محبّت و 


سم 


موذت است. نظام و سیستمی است که می‌خواهد سای 
خود را بر سراسر جهان بیفکند. و برنامهٌ خود را در 
جهان برپا و برجا گرداند. و مردمان را زیر پرچم خدا 
گرد آورد به گونه‌ای که همه برادر و دوست و آشنا و 
دوستدار یکدیگر باشند. سدّی و مانعی بر سر راه 
اسلام وجود ندارد و جلو آن را نمی‌گیرد مگر 
دشمنانگی دشمنان اسلام و مسلمین. کسانی که سر راه 
رهنمود کردن و پیام رساندن اسلام را بگیرند دشمن 
اسلام و مسلمین بشمار می‌آیند. ولی اگر کسانی با 
اسلام صلح و ساز کنند. اسلام خواهان دشمنانگی 
نیست و دشمتانگی هم نمی‌ورزد. 
اسلام حتّی در حالت دشمنانگی با دشمنان. اسباب و 
وسائل مودت و محیّت را در نهادها و درونها با شیوة 
پاک و با رفتار دادگرانه باقی و برجای می‌گذارد. و 
انتظار روزی را می‌کشد که دشمنانش در آن قانع 
گردند و یقین پیدا کنند که خير و خوبی در این است زیر 
پرچم بالا و برافراشته اسلام جمع شوند و بیارامند. 
اسلام از همچون روزی ناامید نیست. روزی که 
مردمان در آن راه راست را در پیش گیرند. و بدین 
رویکرد راست و درست رو بکنند و پیش بروند. 
در آي نخستین این ب شاوی ی اش انم 
غلبه نمی‌کند و چیره نمی‌شود. این 
ا بدان گاه ب به ميان می‌آید که در نظر است اندکی از 
دردها و رنجهای درون برخی از مهاجران کاسته شود. و 
بر دلهای مجروح و خستة ایشان بر اثر قطع رابطة با 
خویشاوندان و جنگ با اهل و عیال و عشیره و قبیله. 
مرهم نهاده شود و تقویت گردد: 

1 (عمی ال نجل بیتکم و بن لین دمم 
ود 6. 
امید است خدا میان شما و میان دشمنانتان (با توفیق 


دادن آنان به ایمان و پذیرش اسلام) پیوند محّت 


برقرار سارد. چرا که خدا بسیار توانا است. و او 


۳۸ 
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ی ررد 
آمرزندة مهربان است. 

امیدی که خدا از آن سخن بگوید. معنی قطعی و حتمی 
دارد و بیگمان محتّق می‌گردد و انجام می‌پذیرد. 
مومنانی که این اميد را شنیدند بدان یقین و اطمینان 
هه ات اس کر 
فتح گردید. و قریشیان ایمان آوردند و مسلمان شدند و 
جملگی در زیر پرچم یگانه‌ای گرد آسدند. و کشت و 
کشتارها و دشمنانگیها وکینه توزیها درهم 
همگان برادران یکدیگر و یکدل و متحد گردیدند. 
(وافگدی... ». 


دا سان 0[ 


بیحیده شد و 


مه 


بط و 4 


لله قديرٌ . 


هرچه بخواهد می‌کند و بازپرس و پیجوئی ندارد. 

لوال فور رحي... ۰6 

خدا امرزنده مهربان است ... 
شرکی که بوده است و گناهانی که رفته است. همه را 
می‌بخشاید و عفو می‌فرماید. 
تا آن وقت که وعد خدا تحقّق می‌یابد. وعده‌ای که 
امیدواری موجود در آیه بیانگر آن است. یزدان سبحان 
به مسلمانان اجازه فرموده است با کسانی محبّت و 
مودت بورزند و دوستی و مهربانی داشته باشند که به 
سبب دین با ایشان نجنگیده‌اند و آنان را از شهر و 
دیارشان بیرون نکرده‌اند. هیچ مانعی برای مسلمانان 
نمی‌بیند که با همچون کسانی خوبی و نیکی کنند. و در 
معاملاتشان با ایشان دادگری نمایند و چیزی از 
حقوقشان نکاهند. ولیکن نهی فرموده است از دوستی و 
همیاری با کسانی که به سبب دین با مسلمانان 
جنگیده‌اند و ایشان را از شهر و دیارشان بیرون 
رانده‌اند و در بیرون کردنشان کمک و مساعدت 
نموده‌اند. یزدان جهان کسانی را ظالم و ستمگر قلمداد 
فرموده است که با آن چنان اشخاصی دوستی می‌ورزند 
و همیاری می‌کنند . . . یکی از معانی ظلم. شرک است. 
با مراجعه به این فرمود؛ یزدان بزرگوار این معنی 
روشن می‌شود: 


إن الک للم عظم 4. 
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واقعاً شرک ستم بزرگی است. (قمان/۱۲) 
این تهدید هراسناکی است. مؤمن از آن به داد و فریاد 
می‌افتد. و خود را جمع و جور می‌کند تا این تسهدید 
هراسناک شامل او نگردد. 
این قانون در رفتار با غیر مسلمانان. دادگرانه‌ترین 
قوانین است. و با سرشت این آئین و رویکرد و دیدگاه 
آن در بار زندگی بشری, و بلکه با دیدگاه کلّی آن در 
بار این جهان هستی. سازگار است. جهانی که ساختار 
خدای یگانه است. و رو به خدای یگانه می‌کند. و با 
وجود هم اختلافهای ظاهری. و با وجود همه اقسام و 
انواع گوناگون دیدنی, در نقشه و طرح الهی و در تقدیر 
و تدبیر ازلی» همه و همه همکار و همآرا بوده و ذره 
ره پدیده‌ها و آفریده‌های جهان با یکدیگر همساز و 
مرتبط هستند [9 
این قانون. اساس مقرّرات حکومتی در اسلام است. این 
قانون. حالت صلح و صفا را ميان اسلام و میان جملگی 
مردمان حالت ثابتی می‌داند. صلح و صفا اصل است. 
چیزی صلح و صفا را نباید به هم بزند. آنچه حالت 
صلح و صفا را به هم می‌زند تعدّی و تجاوز جنگی. و 
برگشت از دین و خروج از آئین است. یا ترس از 
خیانت در وقتی است که پیمان بسته شده است و تعهد 
داده شده است. خیانت هم وقتی پیش می‌آید و اتفاق 
می‌افتد که با تعدی و تجاوز تهدید کنند. يا با سلطه و 
قدرت رو در روی آزادی دعوت و آزادی اعتقاد 
بایستند. این هم تعدّی و تجاوز است. جز این موارد. 
باید صلح و صفا برقرار. و مودت و محبّت در میان, و 
خوبی و نیکی کردن» و عدالت و دادگری به کار بردن با 
جملگی انسانها باشد و بس-(۲) 
گذشته از اين. چنین قانونی با جهان‌بینی اسلامی متفق 
و همساز است» جهان‌بینی‌ای که این مسأله را ميان 
مؤمنان و میان مخالفانشان, مسأل اين عقيده قرار 
می‌دهد. و مسأَلةٌ دیگری را چنین نمی‌شمارد و 
نمی‌داند. ارزشی را هم که مؤمن آن را گرانبها می‌داند 
و برای محافظت و پاسداری از آن می‌جنگد و 
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می‌رزمد. مسألاٌ عقیده است و جز آن نیست. تنها 
چیزی که مسامانان بر سر آن با دیگران دشمنی 
می‌ورزند و می‌جنگند. آزادی دعوت. آزادی عقیده, 
آزادی پیاده کردن برنامة خدا در زمین. و بالا بردن 
فرموده یزدان است. 

این رهنمود و رهنمون, با جهت و رویکرد سراسر این 
سوره در اظهار و ابراز ارزش عقیده و عقیده را پرچم 
یگانه‌ای کردن تا مسلمانان در زیر آن بایستند. سازگار 
و همساز است. هرکس با مسلمانان در زیر این پرچم 
پاستن از زمر مسلمانان است. و هرکس با آنان به 
سبب این پرچم بجنگد. از زمر دشمنان ایشان است. 
هرکس با مسلمانان به صلح و آشتی درآید. و مسلمانان 
را با عقیدة خودشان و با دعوت خودشان آزاد بگذارد. 
و مردمان را از این عقیده باز ندارد و جلو ایشان را 
نگیرد. و میان مردمان و ميان شنیدن این عقیده حائل و 
مانع نشود. و موّمنان به این عقیده را از دین برنگرداند. 
او دز صتلع و فاا انشلام است. و اسلا انع 
نمی‌گردد با او خوبی و نیکی گردد و با او با عدل و داد 
رفتار بشود. 

مسلمان در این زمین برای عقیده‌اش زندگی می‌کند: و 
عقیده را مسأله‌ای با خود و مسأله‌ای با مردمان 
پیرامونش می‌سازد. دیگر دشمنانگی برای مصلحت در 
مسیان نیست. جهاد برای جانبداری - هرگونه 
جانبداری‌ای که باشد - از نژادی يا زمینی یا عشیره و 
قبیله‌ای و يا حسب و نسبی در ميان نیست. بلکه جهاد 
تنها و تنها برای بالا بردن فرمودهٌ یزدان, و برای این که 
عقيده يزدان برنامة زندگی باشد و در زندگی پیاده 
شود. انجام می‌گیرد و نه برای چیز دیگری. 

بعد از آن. سور؛ٌ توبه نازل گردید. در آن آمده است: 


ا ر + 
(براءَة من اله و رَسُوله إلى الّذينَ عاهذتم من 


۱- مراجعه شود به کتاب: «السلام العا الاسلام». فصل: سرشت 
مراجعه شو م و الاسلام سر 
صلح و صفا در اسللام. 
۲- مراجعه شود به کتاب: «السلام العا الاسلام». فصل: 
مراجعه شو ۶ والإسلام و 
صفای جهان. 
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جزء بیست‌وهشتم 
(این. اعلام) بیزاری خداوند و پیغمبرش از مشرکانی 
است که شما (مومنان توسط فرستادهٌ خداء فرماندة کل 
قوا) با آنان پیمان بسته‌اید (و ایشان آن را به دلخواه 
شکسته‌اند و به دشمنان اسلام پیوسته‌اند. به آنان 
چهار ماه فرصت داده می‌شود که در این فاصله یا به 
اسلام بگروند یا سرزمین عربستان را ترک کنند, و یا 
این که آمادهٌ نیرد بامسممانان شوند) ...... تا 
آخر... (توبه/۱) 
بدین وسیله حالت پیمان و صلح میان مسلمانان و همه 
مشرکان به پایان آمد. چهار ماه به کسانی مهلت داده 
شد که پیمانهای بدون تعیین زمان داشتند. و به کسانی 
که دارای پیمانهائی با زمان معیّن بودند تا آخر مدّت 
پیمانهاء بدیشان مهلت و فرصت داده شد. ولی کاری که 
در اینجا انجام گرفته است بدان خاطر بوده است که 
تجربه‌ها ثابت کردند این مردمان عهدها و پیمانهایشان 
را با مسلمانان تنها تا زسانی نگاه می‌دارند و 
نمی‌شکنند که فرصتی بدیشان دست بدهد و در آن عهد 
پیمان‌شکنی بکنند. وقتی که دیدند سودشان در این 
است که عهد و پیمان کنار گذاشته شود. عهد و پیمان را 
نادیده می‌گيرند. این بود که قاعده و قانون دیگری 
شامل حالشان شد: 
وا خافن ین قوم خيانة قاثذ للم على سوا 
إن ان له لاحت الخائنين). 
هرگاه (با ظهور نشانه‌هائی) از خیانت گروهی بیم 
داشته باشی (که عهد خود را بشکنند و حملة غافلگیرانه 
کنند. تو آنان را آگاه کن و) همچون ایشان پیمانشان را 
لغو کن (و بدون اطلاع بدانان حمله مکن, چرا که این کار 
خلاف مروت و شریعت است و خیانت بشمار است و) 
بیگمان خداوند خیانتکاران را دوست نمی‌دارد. (انفال/۵۸) 
مرک الان کد 
در آن روز سراسر شبه جریرة عربستان بود. تأمین 
منیّت از دست دشمنانی که در کمین مسلمانان بودند و 
با مسلمانان همزیستی داشتند. دشمنان مشرکان و اهل 


این ضرورتی بود برای تأمین امنیّت 


AY 


فی‌ظلالالقرآن 
کتابی که عهدشکنیها و خیانتهایشان بارها اتفاق افتاده 
بود. و پیوسته در انتظار فرصتی بودند که بر مسلمانان 
بتازند و کارشان را یکسره سازند. این هم در اصل خود 
تعدّی و تجاوز بشمار است. و قانون تعدّی و تجاوز بر 
آن منطبق می‌گردد. به ویژه دو تا امپراتوری که 
سرزمین اسلام را احاطه کرده بودند شروع کردند به 
گردآوری و بسیج نیروهای خود. و از سوی اسلام 
احساس خطر می‌کردند. و امیرنشینیهای عربی هممرز 
متصل به یکدیگر و فرمانبردار دو دولت روم و ایران 
را بر ضدّ اسلام تحریک می‌نمودند و برمی‌شوراندند. 
لذا چاره‌ای جز این نبود می‌بایستی اردوگاه اسلامی را 
از بِقيّة دشمنان اسلام پاک کرد پیش از آن که 
پیکارهای خارجی مورد انتظار در آن روز و روزگار 
بدین اندازه از پیگیری مسأله بسنده می‌کنیم تا به روند 
اين سوره در بار حکم زن مهاجر برگردیم: 
یایب لذبن آمثوا إذا جا کو انوا 
رات فافتحنوهن ان الم بایانین إن 
عَلْتمُوهن مُمنات فلاتزجفُوهن ای کار , لا 
نحل ُو لا هم ون ووم َو و 
لا جاح نکم آن تنْکخوهنٌ اذا تيمو نموه 
وره و لا سکیا بوصم الکوافر. و وا ما 
تم و یلوا ما فقو لک کم اه کم 
نکم و الله عل کے و إن فاتکم می* من 
آزواجکز إل الکثار ایرث این عبت 
اج بقل منوا و انوا اه الذي نت به 
ای مومنان! هتگامی که زنان مومن به سوی شما 
مهاجرت کردند. ایشان را بیازمائید - خداوند از ایمان 
آنان آگاه‌تر است (تا شما) -هرگاه ایشان را مومن 
یافتید. آنان را به سوی کافران برنگردانید. این زنان 
برای آن مردان» و آن مردان برای این زنان حلال 
نیستند. آنچه را که همسران ایشان (به عنوان مهرټه) 


خرج کرده‌اند. بدانان مسترد دارید. گناهی بر شما 


سورة ممتحنه آیات ۱-۱۳ 
جزء بیست‌وهشتم 
نخواهد بود اگر چنین زنانی را به ازدواج خود درآورید 
و مهریِةٌ ایشان را بپردازید. با زنان کافر (غیر اهل 
کتاب) ازدواج نکنید و همسران کافر را در همسری خود 
نگاه ندارید (چرا که با کفر شوهر یا همسر رابطة 
زوجیّت به هم می‌خورد. اگر هم همسران شما کافر 
شدند و به دیار کفر گریختند. از کافران) چیزی را که 
(به عنوان مهریّه) خرج کرده‌اید درخواست کنید و 
مردان کافر نیز چیزی را که (به عنوان مهریّه) خرج 
کرده‌اند درخواست کنند. اینها حکم خدا است» و خدا 
است که در میانتان فرمانروائی و داوری می‌کند» و او 
آگاه کاریجا است. اگر همسری از همسرانتان به سوی 
کافران رفت (و مرت گردید, و کافران مهريِةٌ شما را 
بازپرداخت نکردند) و شما (با ایشان جنگیدید و 
مغلوبشان کردید و) به عقوبت گرفتارشان ساختید. 
(ای سران و سرداران مژمنان, از غنائم کافران) 
مهریه‌ای را که چنین مومنانی پرداخته‌اند به اینان 
بازپرداخت کنید. و از خداوندی بهراسید که شما بدو 
ایمان دارید. 
در بارةٌ سبب نزول این احکام روایت شده است که پس 
از صلح حدیبیّه که یکی از بندهای پیمان این بود: 
«بدین شرط هرکس از ما به سوی تو بیاید. هرچند بر 
آئین تو باشد, بايد که او را به پیش ما برگردانی». 
هنگامی که پیغمبر خدا لش و مسلمانان همراهش در 
دامنة پائین حدیبیّه بودند. زنان مومنی به خدمتش 
آمدند و درخواست هجرت و رفتن به سرزمین اسلام. 
یعنی مدینه کردند. قریشیان هم آمدند و درخواست 
برگرداندن آن زنان, برابر پیمان‌نامه کردند. چنین پیدا 
بود که نص در بارٌ موضوع زنان قاطع نبوده است. این 
دو آیه نازل گردید و برگرداندن زنان مهاجر مومن به 
سوی کار را منع کرد. چرا که زنان ضعیف بودند و از 
آئین خود برگردانده می‌شدند. احکام این حالت دولتی 
و بین‌المللی نیز با آن نازل گردید. ساخت و ساز دو 
جانبه را بر دادگرانه‌ترین قانون پایه گذاری کرد. قانونی 
که خودش سراپا دادگری است, و از رفتار هیچ یک از 


فی‌ظلال الق رآن 
دو طرف متأثر نبوده» و در آن جور و جفا و ظلم و 
ستمی نیست. این هم شیوة اسلام در همه معاملات و 


روابط داخلی و خارجی و شخصی و کشوری است. 
نخستین عملکرد. امتحان کردن این گونه زنان مهاجر 
است تا علّت مهاجرت روشن شود و مهاجرت به خاطر 
نجات از ازدواج اجباری و ناخوشایند نباشد. و يا به 
خاطر نفع و سودی انجام نگیرد. و همچنین به خاطر 
عشق به سرزمین اسلام و بسر بردن در آنجا نباشد. 
ابن عاس گفته است: پیغمبر بل زنان مهاجر را اين 
گونه می‌آزمود که بگوید: به خدا سوگند به خاطر بد 
آمدن از شوهر بیرون نیامده‌ام. به خدا سوگند بدین 
سبب بیرون نیامده‌ام که از سرزمینی بیزار و گریزان 
بوده و به سرزمینی مائل و عاشق باشم. به خدا سوگند 
برای جستن و خواستن دنیا بیرون نیامده‌ام. به خدا 
سوگند جز به خاطر دوست‌داشت خدا و پیغمبرش بیرون 
نیامده‌ام. 
عکرمه گفته است: به زن مهاجر گفته می‌شد: تو را جز 
دوست داشت خدا و پیغمبرش بدینجا نیاورده است. 
عشق مردی از ما تو را بدینجا نکشانیده است. گریز از 
دست شوهرت تو را راهی اینجا ننموده است. 
این ره اسان وه ری بیع دا تا ته 
می‌فرمود بر ظاهر حالشان و اعترافشان و سوگند 
خوردن به خدا. و امّا نهانیها و رازهای درون سینه‌ها به 
خدا واگذار می‌شد. چرا که انسان راهی برای پی بردن 
بدانها ندارد: 

اهاعم بایان .. 4. 

خداوند از ایمان آنان آگاه‌تر است (تا شما). 
وقتی که زنان این چنین اقرار و اعتراف کردند. ایشان را 
به سوی کقار برنگردانید: 

فلا تَرجمونٌ إلى انار 4. 

آنان را به سوی کافران برنگردانید. 

لاهن حل هم ولمم يلون هَن 4. 

این زنان برای آن مردان» و آن مردان برای این زنان. 

حلال نیستند. 
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پیوند نخستین و رابطةٌ پیشین گسیخته است و قطع 
گردیده است . . . پیوند ایدئولوژی و رابطةٌ عقیدتی . . 
دیگر پیو ند و رابطةٌ دیگری در میان نبیست. پیوند و 
رابطه‌ای که بتواند این گسیختن و قطع گردیدن را پيوند 
بزند و متصل بکند. زناشوئی و زوجیّت حالت آمیختن 
و درهم تنیدن و قرار و آرام گرفتن است. وقتی که این 
پیوند نخستین و رابطةٌ پیشین بگسلد و ببرد. ممکن 
نیست زناشوئی و زوجیّت برپا و برجاو پایدار و 
برقرار بماند. ایمان بنیاد زندگی دل است که عاطفهٌ 
دیگری جای آن را نمی‌گیرد و جایگزین آن نمی‌شود. 
هرگاه دلی از بنیاد ایمان خالی و تهی شود هیچ دل با 
ایمانی نمی‌تواند با آن دل همآوا و هماهنگ بشود, و 
بدان انس و الفت بگیرد و با آن همسخن گردد. و آن را 
دوست بدارد و با آن در منزل و مأوائی بسر برد و در 
کنارش بیارامد و آرامش به هم رساند. ازدواج هم 
عبارت است از موذت و محبّت و مهر و عطوفت و 
انس و الفت» و بالاخره در منزل و مأوائی بودن و 
آسودن و بسر بردن. 

این امر در آغاز هجرت بدون نصّی رها شده بود و 
آیه‌ای در بارهٌ آن نیامده بود. این بود که ميان همسر 
مومن و شوهر کافر و ميان شوهر موّمن و همسر کافر. 
جدائی افکنده نمی‌شد. زیرا جامعه اسلامی هنوز قوانین 
و مقزّرات و ارکان و اصول آن مقرّر و مستقر نشده 
بود. ولی بعد از صلح حدیبیّه. یا بنا به تعبیر بسیاری از 
راویان فتح حدیبیّه» وقت ان فرارسیده بود که جداشی 
کامل میان چنین زنها و شوهرهائی انداخته شود. و در 
نهاد و درون مردان و زنان مومن مستقرّ شود. همان 
گونه که در واقعیّت زندگی می‌بایست مستقر شود این 
که هیچ گونه پیوند و رابطه‌ای جز پیوند و رابطة ایمان, 
و هیچ گونه خویشاوندی و نزدیکی‌ای جز خویشاوندی 
و نزدیکی عقیده, وجود ندارد. و هیچ‌گونه ارتباطی جز 
ارتباط میان کسانی در ميان نیست که در راه خدا 
ارتباط می‌گیرند و با یکدیگر تماس حاصل می‌کنند. 
همراه کار جدائی افکندن. کار عوض دادن و عوض 


TAA 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


پرداختن است. دادگری و برابری و عدالت و مساوات 
هم همین را می‌طلبد. برای اجرای اين امر. به شوهر 
کافر پول مهریه‌ای پرداخت می‌شود که به همسر ممن 
خود داده است. همسر موّمنی که از او جدا گردیده 
است. این امر برای جبران زیان و ضرری است که دیده 
است و عوض هزینه‌ای است که کرده است. همچنین به 
شوهر مومن پول مهریّه‌ای پرداخت می‌شود که به زن 
کافر خود داده است. زن کافری که او را از حبالة نکاح 
خود آزاد و رها می‌سازد و طلاقش می‌دهد. 
بعد از آن برای مردان مژمن حلال خواهد بود با زنان 
مومن مهاجر ازدواج کنند هر وقت مهریةٌ ايشان را به 
خودشان دادند .. . البتّه در اینجا اختلاف فقهی در ميان 
است. در این که آیا چنین زنانی عده دارند. يا عدّه‌ای 
در میان نیست؟ مگر برای زنانی که حامله باشند که 
عد ایشان وضع حمل است. اگر عده‌ای در ميان است 
آیا همان عدّهٌ زنانی است که طلاق داده می‌شوند که سه 
.. يااین که 
عدء آنان پاک شدن رحم با یک حیض است و پس؟ٍ 
و آئ رفم ها آنتقوار و لا جاح علیکمآن 
تنکحوهنٌ ادا تیه وف هن ولا شیکُوا 


بعصم الکوافر. و أشألواها أف مر لال انا 


حیض یا سه بار پاک شدن از حیض است . 


آنچه را که همسران ایشان (به عنوان مهریّه) خرج 
کرده‌اند. بدانان مسترد دارید» گناهی بر شما نخواهد 
بود اگر چنین زنانی را به ازدواج خود درآورید و 
مهریَةٌ ایشان را بپردازید. با زنان کافر (غیر اهل کتاب) 
ازدواج نکنید و همسران کافر را در همسری خود نگاه 
ندارید (چرا که با کفر شوهر یا همسر, رابطة زوجیّت به 
هم می‌خورد. اگر هم همسران شما کافر شدند و به دیار 
کفر گریختند. از کافران) چیزی را که (به عنوان مهریّه) 
خرج کرده‌اید درخواست کنید و مردان کافر نیز چیزی 
را که (به عنوان مهريّه) خرج کرده‌اند درخواست کنند. 
آن گاه همه این احکام را به ضمانت بزرگی و مهمّی 
وامی‌گذارد و پیوند می‌دارد که در نهاد و درون شخص 
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مومن است. و آن ضمانت مراقبت و نظارت الهی. و 
ترس و هراس از خدا است: 
ل ذلکم کم اه کم یتک و اه عل عکم ۰ 
اینها حکم خدا است. و خدا است که در میانتان 
فرمانروائی و داوری می‌کند. و او آگاه کاربجا است. 
مراقبت و نظارت خداء و ترس و هراس از او. ضمانت 
یگانه‌ای است که می‌توان از نقض آن و کجروی و 
خیله کر در آن ایمن بود. چه حکم خدا, حکم خدای 
پر کار کار ھا ات اند جک ات ات از 
نیتها و رازهای سینه‌ها آگاه است. این حکم خدائی است 
که نیرومند و توانا است. کافی است نهاد و درون 
شخص مژمن این رابطه و پیوند را احساس کند و بدان 
پی ببرد. و سرچشمة حکم را درک و فهم نماید تا بر آن 
راست و درست بماند و آن را رععایت کند و بپاید. 
شخص مومن آخر می‌داند که به سوی خدا برمی‌گردد و 
سرانجام گذرش به دادگاه خدا می‌افتد. 
هرگاه چیزی از هزینه‌ای که مردان مومن کرده‌اند از 
دستشان رفت. برای مثال زنان کافر یا کسان ایشان 
سرپیچی کنند از این که حقٌ شوهر موّمن را بازپرداخت 
کنند - همان‌گونه که در برخی حالات پیش آمده است - 
رهبر و پیشوای مسلمانان آن هزینه را به چنان مسردان 
مومنی می‌دهد از حقّ و حقوق کافرانی که زنانشان 
مهاجرت کرده‌اند و به سرزمین اسلام آمده‌اند. و یا از 
اموال کافرانی پرداخت می‌کند که به عنوان غنیمت به 
دست مسلمانان افتاده است یا فا 
ون فاتکم یمن آژواجکم ی الکفار اقب 
انوا ینت اجه مثل ما نوا ). 
اگر همسری از همسرانتان به سوی کافران رفت (و 
مرت گردید» و کافران مهریّه شما را بازپرداخت 
نکردند) و شما (با ایشان جنگیدید و مغلوبشان کردید 
و) به عقوبت گرفتارشان ساختید. (ای سران و 
سرداران مومنان, از غنائم کافران) مهریّه‌ای را که 
چنین مؤمنانی پرداخته‌اند به اینان بازپرداخت کنید. 
این حکم را و پیاده کردن آن را نیز به ضمانتی مربوط 


فی‌ظلال القرآن 
می‌سازد و پیوند می‌دهد که هر حکمی و هر نوع پیاده 
کردنی آویزة آن و متعّق بدان می‌شود: 
و اوه الذي نت به مُْمُون ). 
و از خداوندی بهراسید که شما بدو ایمان دارید. 
این هم پسوده‌ای است برای مومنانی که به خدا ایمان 
دارند. و تأثیر عمیق و ژرفی در دلها دارد. 
بدین منوال و بر این روال, احکام جداسازی این چنین 
شوهران و همسرانی, به میان می‌آید. و جهان‌بینی 
اسلامی و دیدگاهی را که در بار ارزشهای زندگی و 
پیوندهای زندگی دارد در عمل پیاده می‌کند و تحتق 
ید واه کی ی ف ای واک 
می‌داند و آن را از سائر صفهای دیگر جدا می‌سازد. در 
جهان‌بینی اسلامی زندگی به طور کل بايد بر پاية 
عقیده استوار و پایدار گردد. و سرأسر زندگی را باید به 
محور ایمان بست و پیرامون آن چرخاند و سپری کرد. 
بايد جهان بشریّت را به گونه‌ای درآورد که هم 
جدائیهای نژادی و رنگ و حسب و نسب و سرزمین 
در آن ذوب شود و از میان رود. تنها یک نشان و مدال 
در میان بماند و انسانها را از همدیگر جدا سازد. آن 
نشان و مدال نشان و مدال حزبی است که مردمان بدان 
منسوب می‌گردند. دو حزب هم بیشتر در میان نیست: 
حزب یزدان و حزب شیطان. 
‌ 
آن گاه قرآن برای فرستادهٌ یزدان یه روشن می‌کند 
که چگونه با زنان در ایمان آوردن بیعت کند. چه زنانی 
که ایمان آورده‌اند و مهاجرت گزیده‌انده و چه زنان 
ی ای اشا و می اوه اق 
اسلام درآیند. قرآن روشن می‌سازد که زنان بر چه 
شرائط و شروطی و ارکان و اصول باید بیعت کنند: 
یی ی لذاجا مک امن ث پا یفتک عل له 
يركن باه یت و لا یرفن ولا یزنین» و لا 
تن ادن لا تن ا يَفةريتة بن س 
ید جهن و مینک في مغروف. 
باه و فیک اه إن اله 


) b-: 


َو رز رحم ». 
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ای پیغمبر! هنگامی که زنان مؤمن» پیش تو بیایند و 
بخواهند با تو بیعت کنند و پیمان بندند بر این که: چیزی 
را شریک خدا نسازند. و دزدی نکنند. و مرتکب زنا 
نشوند. و فرزندانشان را نکشند. و به دروغ فرزندی را 
به خود و شوهر خود نسبت ندهند که زادة ایشان 
نیست. و در کار نیکی (که آنان را بدان فرامی‌خوانی) از 
تو نافرمانی نکنند, با ایشان بیعت کن و پیمان بیند و 
برایشان از خدا آمرزش بخواه. مسلّماً خدا آمرزگار و 
مهربان است (و مففرت و مرحمت خود را شامل چنین 
خانمهائی می‌گرداند). 

این قواعد و قوانین, ارکان و اصول بزرگ عقیده‌اند» 

همان گونه که ارکان و اصول زندگی اجتماعی جدیدند. 

از جملةٌ این ارکان و اصول, به هیچ وجه شریک و انباز 

. . تجاوز نکردن از حدود 

و 

و پلشتی است که در دوره جاهلیّت رواج داشت» و آن 

زنده به گور کردن دختران است. همچنین اشاره دارد به 

کشتن جنینها به علّتی از علل ... زنان بر کودکانی که در 

شکم دارند امین بشمارند و باید امین باشند. . 
e E‏ 

.€ 


۷ فرزندی را به خود و شوهر خود نسبت 


قرار ندادن برای خدا است . 
و ثغور است ... دزدی و زنا نکردن است . 


e 


ندهند که زاده ایشان نیست. 
ابن عباس گفته است: جز فرزندان خود فرزندان 
دیگری را به شوهران خود نسبت ندهند. مقاتل نیز 
ق م گنه ات ی تا این حا و 
مراقبت - پس از بيعت بر عدم زنا - بوده است. در 
حالات واقعیّت زندگی دوره جاهلی اتفاق می‌افتاد. زنی 
خود را برای چند مرد آزاد گرداند. و خویشتن را در 
اختیارشان قرار دهد. وقتی هم کودکی را به دنیا 
می‌آورد. می‌نگریست کودک را شبیه‌تر به هرکس از 
آنان می‌دید, کودک را بدو نسبت میداد و ملحق 
می‌کرد. چه بسا این زن زیباترین آن مردان را انتخاب و 


~Ê 


لی چا 


فی‌ظلال‌القرآن 


جلد شش 


فرزندش را بدو نسبت می‌داد و ملحق می‌ساخت» 
هرچند که می‌دانست پدر آن کودک چه کسی و کیست! 
واژه‌ها همه اين حالتها و جز اینها را شامل می‌گردد. و 
دربرگیرنده هر بهتانی و تهمتی است که سرهم گردد و 
اعا بشود. چه بسا ابن عباس و مقاتل این بخش از ايه 
را چنین معنی کرده‌اند و بدین مفهوم اختصاص داده‌اند. 
به مناسبت واقعه‌ای که بدان هنگام روی داده است. 
شرط واپسین چنین است: 

( و لا یغصیتکَ في مَعْرّوف 4 

و در کار نیکی (که آنان را بدان فرامی‌خوانی 

فشان نکنند: 


) از تو 


این بخش شامل وعد اطاعت از پیغمبر ی در هر 
کاری است که دستور انجام آن را بدیشان بدهد. معلوم 
است که پیغمبر تلا جز به انجام کار خوب و 
پسندیده دستور نمی‌دهد. اقا این شرط یکی از 
پایه‌های قانون در اسلام است. و بیان می‌دارد که بر 
رعایا و زیردستان اطاعت از رهبر يا فرمانروا واجب 
نیست مگر در کار خوب و پسندیده‌ای که با آئین خدا و 
سازگار باشد. چیز دیگری که می‌رساند 
این است که اطاعت مطلق از ولی‌الامر در هر کاری 
لازم نسیست! ان هم قانونی است که نیروی 


قانونگذاری و فرمانروائی از شریعت خدا سرچشمه و 
نشأّت می‌گیرد. نه از اراده و خواست رهبر, و نه از 
اراده و خواست ملّت. وقتی که اراده و خواستی با 
شریعت خدا مخالفت داشته باشد. مردود و نامقبول 
است. زیرا رهبر و ملت هر دو تا فرمانبردار و مطیع 
شریعت خدا هستند. و از شریعت خدا سلطه و قدرت 
دریافت می‌دارند. 
هرگاه زنان برابر این اصول و ارکان شامل و کامل بیعت 
کردند. بیعت ایشان پذیرفته می‌گردد. و پیغمبر 7 
در بارة کارهای گذشته برای آنان طلب آمرزش می‌کند. 
نله عفر رحج ۰ 
مسلماً خدا آمرزگار و مهربان است (و مفقرت و 


مرحمت خود را شامل چنین خانمهائی می‌گرداند. 
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خدا می‌بخشاید و مرحمت می‌نماید و لغزشها را نادیده 

می‌گیرد و از آنها درمی‌گذرد. 

9 

در پایان این آهنگ همگانی به گوش می‌رسد: 
و ولوا رما عضب ال 
لیم قد يسوا من الاخرة كا نس الْكُفار من 
أَصخاب ایور 
ای مۇمنان! گروهی را به دوستی نگیرید که خدا بر آنان 
خشمگین است. (چرا که با حق و حقیقت دشمنی 
می‌ورزند» و با اسلام سر جنگ دارند. و به فساد و گناه 
افتخار می‌کنند). آن کافران بدان سان که از مردگان 
قطع امید کرده‌اند (که 


برنمی‌گردند) از آخرت قطع اميد کرده‌اند (و به وجود 


زنده نمی‌شوند و به دنیا 


آن و طبعاً به حساب و کتاب و جزاو سزای در آن. 
ایمان ندارند). 
ندائی درمی‌رسد و مؤمنان را به نام ایمان, و با صفتی 
دعوت می‌کند که ایشان را از سائر اقوام جدا می‌سازد. 
زیرا این صفت ایشان را متصل و مرتبط می‌سازد. و 
آنان را از دشمنان خدا جدا و منفصل می‌سازد. 
برخی از روایتها چنین می‌گویند که مقصود و مراد از 
قومی که خدا بر آنان خشم گرفته است. یهودیانند. به 


موادت ۲ 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد ششم 


استناد این که در جاهای دیگری از قرآن با همچون 
صفتی یهودیان سرکوب و منکوب شده‌اند و بر آنان 
تاخت رفته است. ولیکن این امر مانع عمومیّت نص 
نمی‌گردد و شامل یهودیان و مشرکانی می‌شود که از 
ایشان در این سوره نام رفته است. و شامل همه دشمنان 
خدا می‌گردد. و خدا بر همه ایشان خشم گرفته است. و 
جملگی آنان از آخرت مأیوس و ناامیدند. و آخرت را 
چشم نمی‌دارند و بدان ایمان ندارند. و حساب و کتابی 
برای آن باز نمی‌کنند و آن را چیزی بشمار نمی آورند. 
بدان سان که کثار از مردگان داخل گورها ما وشن و 
ناامید گردیده‌اند. چون معتقدند کار مردگان به پایان 
آمده است» و رستاخیز و حساب و کتابی ندارند. 

این نداء فریادی است که از هم آهنگهای این سوره و 
از رویکردهای آن تشکیل گردیده است و طنین‌انداز 
شده است. این است که با این نداء این سوره بایان 
می‌پذیرد بدان گونه که با ندای همسان آن آغاز گردیده 
بود. این بدان جهت است که واپسین آهنگ شود 
واپسین آهنگی که این سوره پژواکهای آن را در دلها 
طنین‌انداز و رها سازد. . 
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مسارم ِ 


سورةٌ صف مدنی و چهارده آبه است 
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این سوره دو کار اساسی روشنی را دنبال می‌کند و پی 
می‌گیرد. دو کاری که کاملا در روند این سوره روشن 
هستد. گذشته از آن دو کار اساسی, اشاره‌ها و 
نگاه‌هائی هم در میان است که فرعی هستند و می‌توان 
آنها را بدان دو کار اساسی برگرداند: 
نخستین کار این است که به دل مسلمان می‌اندازد که 
آئین او برنامۂ الهی برای انسانها در شکل واپسین خود 
اه بیشن از این آئین هم شکلهای دیگری از آئین 
الهی آمده‌اند که مناسب با احوال و اوضاع و مدارج و 
مراتب معیتی در تاریخ بشریّت بود‌اند. بر این آئین 
تجربه‌ها در زندگانی انبیاء و در زندگانی گروه‌ها و 
دسته‌ها سبقت گرفته است. همه آنها راه را برای این 
شکل واپسین آئین يگانة الهی آماده کرده‌اند و ديباچة 
آن بشمار آمده‌اند. خدا خواسته است این شکل واپسین 
آئین يگانة الهی. پایان‌بخش رسالتها و آخرین آنها 
باشد. و آن را بر همه آئینهای روی زمین غالب و چیره 
گرداند. 
بدین خاطر رسالت موسی را ذکر می‌کند تا بگوید که 
قوم موسی که موسی به سوی آنان روانه شده بود. او 
را آزردند و اذیّت و آزارش رساندند» و از رسالت او 
منحرف گردیدند و گمراه شدند. این بود که دیگر آنان 
امین دین خدا در زمین نماندند: 
و لد فال موس لرمه يا فوم ۸ 
تون نی رَسُول اله الیکم. فل ژاغواآزا 
وم و له لأ دی ام الْفاسقین 4. 
خاطرنشان ساز زمانی را که موسی به قوم خود گفت: 
ای قوم من! چرا مرا می‌رنجانید و آزار می‌رسانید با این 
که می‌دانید که من قطعاً فرستادة خدا به سوی شما 


سورهْ صف آیات ۴ ۱-۱ 
RR‏ 
دلهایشان را بب 


نافرمان (و بیرون‌رونده از داشرة احکام آسمان) را 


بیشتر از حق دور داشت. یزدان مردمان 


هدایت نمی‌دهد. (صف /۵) 
در این صورت سرپرستی و نظارت قوم موسی بر دين 
خدا به پایان آمده بود. و امینان دين خدا نمانده بودند. 
از آن زمان که از حق منحرف گشته بودند و خدا هم 
دلهایشان را بیشتر از حقٌ دور داشته بود. و از آن زمان 
که گمراه شده بودند و خدا هم بر گمراهیشان افزوده بود. 
و خدا مردمانی را هدایت نمی‌دهد که از راستای راه 
بیرون افتاده باشند و از آئین او دست کشیده باشند. 
رسالت عیسی را ذکر می‌کند تا بگوید که او برای ادامة 
رسالت موسی آمده بود. آمده بود تا توراتی را تصدیق 
کند که پیش از او نازل گردیده بود. آمده بود همچنین تا 
راه را برای رسالت واپسین آماده کند. و زمینه‌ساز 
فرارسیدن آن شود. و به آمدن پیغمبر واپسین رسالت 
مزده بدهد و پيونددهنده دین کتابی پیشین» و دين 
کتابی واپسین باشد: 

و إذ قال عیتی بن مر ياب زب شرائیل نی 

ا یی من لاو 
هو برع ور و 
بش برشول ياق من غدې آنه امد ). 
رشان سا ه تمازی رکه چ وس فرب گت 

ای بتی اسرائیل! من فرستادهٌ خدا به سوی شما بوده و 

توراتی را که پیش از من آمده است تصدیق می‌کنم» و 

مژده می‌دهم. (صف ۶۱) 
در این صورت. عیسی پسر مریم آمده است دینی را که 
پس از موسی حمل کرده است به پیغمبری تسلیم کند و 
واگذارد که به آمدن او مژده می‌دهد. 
در علم خدا مقرّر, و در تقدیر و تدبیر آو مشخص 
گردیده است که این گامها به جایگاه ثابت دائمی برسند 
و در آنجا مستقد شوند. و دين خدا در زمین به شکل 
واپسین خودش با دستهای پیغمبر واپسین خدا جایگزین 
شود و ماندگار گردد: 


€} 


فی‌ظلال‌القرآن 
مر الذي از سول اقدی و دبس اش 
لیظهره على لین له و زگره کون 4. 
خدا است که پیغمبر خود را همراه با هدایت و رهنمود 
(آسمانی) و آئین راستین (اسلام) فرستاده است تا این 
آئین را بر همة آئینهای دیگر چیره گرداند» هرچند 
مشرکان دوست نداشته باشند. (صف/٩)‏ 
بر این هدف اوّل و روشن سوره حذف دوم استوار 
می‌گردد. زیرا وقتی که مسلمان این حقیقت را درک و 
فهم می‌کند. و به داستان عقیده پی می‌برد. و نصیب 
خود را از امانت عقیده در زمین پیش چشم می‌دارد. 
عقل و شعورش تکالیف و وظائف اين امانت را دنبال 
می‌کند و او را به صدق نیّت در جهاد وامی‌دارد. 
جهادی که برای خیره شدن آئینش بر همه آئینهای دیگر 
ضروری است - همان گونه که خدا خواسته است - و 
نباید میان گفتار و کردار فاصله و دوگانگی باشد و 
انسان مسلمان دچار شک و گمان گردد. بسی زشت 
ست که مومت عفی و علاقة ب جهاد را اغلام كن 
ولی از جهاد سرباز زند و عقب‌نشینی نماید. همان گونه 
که چنین پیدا است برابر روایتهائی همچون کاری از 
گروهی از مسلمانان سر زده است . 
از اعلان تسبیح و تقدیس 


.. بدین جهت در 
سرآغاز این سوره پس 
جهان و آنچه در آن است برای یزدان سبحان, این چنین 
® 

15 ای وا ون ما لا تفعلون؟ کر 
ما ند اه آن عرلواشا لا EK E‏ 


لی رع 


اذ بخ ان و ا ا 


ای مومنان! چرا سخنی (به دیگران) می‌گوئید که 
خودتان برابر آن عمل نمی‌کنید؟ اگر سخنی را بگوئید و 
خودتان برابر آن عمل نکنید. موجب کینه و خشم عظیم 
خدا می‌گردد. خداوند کسانی را دوست می‌دارد که در 
راه او متّحد و یکپارچه در خط و صف واحدی 
می‌رزمند, انگار دیوار سربی بزرگی هستند. (صف/۵-۲) 


سپس در وسط این سوره مومنان را به پرسودترین 


سورۀ صف آیات ۴ ۱-۱ ۱ ۱ فی‌ظلالالقرآن 
بازرگانی دنیا و آخرت دعوت می‌کند: إشرائيل و کرت طیه یدنا الذین منوا على 
و عَدرَهم جوا ظاهرین ). 


7 ل مر مق 2 5 
تۇمنون او و سول و که ون 


۳ که دلگ جات 
رې من تا لب زانط ي جات 
عَدن, لک َر العَظم. و آخری وا نضر 
من اه و نع ریب و بر ان 4. 
ای مؤمنان! آیا شما را به بازرگانی و معامله‌ای رهنمود 
سازم که شما را از عذاپ بسیار دردناک دوزخ رها 
سازد؟ (و آن این است که) به خدا و پیغمبرش ایمان 
می‌آورید و در راه خدا با مال و جان تلاش و جهاد 
می‌کنید. اگر بدانید این برای شما (از هر چیز دیگری) 
بهتر است. (اگر این تجارت را انجام دهید» خدا) 
گناهانتان را می‌بخشاید. و شما را به باغهای بهشتی 
داخل می‌گرداند که از زیر (کاخها و درختان) آن 
جویبارها روان است. و شما را در متازل و خانه‌های 
خویی جای می‌دهد که در باغهای بهشت جاویدان 
ماندگار. واقع شده‌اند. پیروزی و رستگاری بزرگ 
همین است. (گذشته از این نعمتها) نعمت دیگری دارید 
که پیروزی خدادادی و فتح نزدیکی است (که در پرتو 
آن مکّه به دست شما می‌افتد) و به مؤمنان مژده بده (به 
چیزهائی که قابل توصیف و بیان نیست. و فراتر از آن 
است که با الفبای انسانها به انسانها شناساند). 
(صف/۱۳-۱۰) 
آن گاه این سوره را با ندای واپسینی پایان می‌دهد. 
تاکن که موان را قباوس باه پاراق دا اشد 
تن ری که ری ا ییازان هیا 
بودند و در راه خدا می‌رزمیدند. هرچند که بنی‌اسرائیل 
عیسی را دروغگو نامیدند و تکذیبش کردند و با خدا 
دشمنی نمودند: 
یا لین ونوا أصار او کب فال عیتی 
بن بن مدع للخواریین: :من آنصاری ال له قال 


انوا رین ر آْصار الله. مت طالقة من بني 


ای مؤمنان! یاران (دین) خدا باشید. همان گونه که 
عیسی پسر مریم به حواریّون گفت: چه کسانی ییاران 
من برای (یاوری دین) خدا خواهند بود؟ حواریون 
گفتند: ما جملگی یاران (دین) خدا خواهیم بود. سپس 
گروهی از بنی‌اسرائیل ایمان آوردند. و گروهی کافر 
گشتند. ما کسانی را که ایمان را پذیرفتنده عليه 
دشمنانشان مدد کردیم» و آنان پیروز شدند. (صف۱۴) 
این دو خط سیر در این سوره کاملاً آشکارند. ت فنا 
تمام آیه‌های آن را به خود اختصاص می‌دهند. چیزی که 
می‌ماند تهدید کردن کسانی است که رسالت واپسین را 
تکذیب کرده‌اند. می‌توان گفت داستان این سوره و 
هدف این سوره هم همین است. این تهدید کردن هميشه 
در این سوره به دو خط سیر اساسی آن متصل و پیوسته 
است. از جمله. این فرموده خدای بزرگوار در بارة 
پیغمبر خدا اش است که بعد از مژدة عیسی ما به 
آمدن او ذکر می‌گردد: 
فلا جا هم اينات قالّوا: هذا سحر مُبين .ومن 
اطم عن آفتری على انه ایب و هدع ال 
الاسلام؟ و الله E‏ پُریدون 
لیطنشیا ور انه واه و اله مت ور و زگره 
الکافزون 5 
هنگامی که آن پیغمبر (احمد نام) همراه با معجزات 
روشن و دلائل متقن» به پیش ایشان آمد. گفتند: این 
جادوی آشکاری است. چه کسی ستمکارتر از کسی 
است که بر خدا دروغ می‌بندد. در حالی که او به اسلام 
فراخوانده می‌شود؟! خدا مردمان ستمگر را رهنمود 
نمی‌گرداند (و به حق نمی‌رساند). می‌خواهند نور (آئین) 
خدا را با دهانهایشان خاموش گردانند. ولی خدا نور 
(آئین) خود را کامل می‌گرداند» هرچند که کافران 
دوست نداشته باشند. (صف /۸-۶) 
در پرتو این فرموده برای دل مؤمن روشن می‌گردد که 
آئین او. آئین خدا در شکل واپسین خود. برای ساکنان 


سورهُ صف آیات ۴ ۱-۱ 
جزء بیست‌وهشتم 
کو بات زو ون شاه هی ا 
بدو سپرده شده است. می‌داند که او مجبور و موظّف 
است در راه خدا به جهاد بپردازد و به تلاش بایستد. آن 
گونه که خدا دوست می‌دارد. راه او روشن است. و در 
اندیشه و جهان‌بینی او تاریکی و تیرگی وجود ندارد. و 
در طول زندگانیش نق نق زدن و منگ منگ کردن در 
بارة این مسأله. و شک و تردید ورزیدن و از هدف 
معلوم و از نصیب مقسوم در علم ازلی خدا و در قضا و 
قدر دیرین ای روی‌گردان شدن, جایگاهی و پایگاهی 
ندارد. 

در همان حال که مسلمان را بدین هدف روشن رهنمود 
می‌نماید. به اخلاق مسلمان و به سرشت نهاد او رو 
می‌کند. بدو اکر می‌دهد که چيزی را نگوید که خودش 
آن را انجام نمی‌دهد. و گفتار و کردارش مخالف نیفتد. 
و اهر و باطنش ضد و نقیض نشود. و درون و 
بیرونش ناهماهنگ نگردد. در همه حال خودش باشد. و 
خالص و مخلص برای خدا بوده و 
دین خداء و در گفتارش و در کردارش رک و راست و 
بدون غل و غش باشد. در راه خود ثابت‌قدم بوده» و با 
دوستانش همکار و همدرد و همپشت بسان دیوار آهنین 


دربست در اختیار 


و سد فولادین گردد ا 
ê‏ 
و ا وات رات اقاس وش 
عير کي . 
آنچه در آسمانها و در زمین است به تسبیح و تقدیس 
خدا مشغول است و او یره کار بجا است. 
این تسبیح و تقدیس که از سوی همه جهان هستی در 
برابر خدای با عزّت و چیره و کاربجا انجام می‌پذيرد. 
در سرآغاز این سوره می‌آید. سوره‌ای که به مسلمانان 
اعلام می‌کند آئینشان آخرین حلقةٌ زنجیرة دين خدا 
است. و آنان امینان این آئین هستند. آئینی که خدا را به 
یگانگی می‌ستاید. و بر کافران و مشرکان کفرشان و 
شرکشان را زشت می‌شمارد. و مسلمانان را به جهاد 
برای پیروزی آئینشان فرامی‌خواند. و اعلام می‌دارد 


وله 


فی‌ظلال الق رآن 


خدا مقدر و مقرّر فرموده است این آئین بر همه آئینها 
پیروز می‌گردد هرچند که مشرکان بدشان بیاید و دوست 
نداشته باشند. این سرآغاز اشاره دارد به این که امانتی 
که مسلمانان عهده‌دار و نگاهدار و نگاهبان آن هستند 
امانت هستی به طور کی است. و عقیده‌ای که از ایشان 
جهاد را می‌طلبد عقيده همه چیزهائی است که در 
آسمانها و در زمین است. و پیروز شدن و چیره گردیدن 
این دین بر هم ادیان دیگر, پدیدۂ جهانی است و با 
جهت و رویکرد کل هستی هماهنگ و هماوا است. و 
کل هستی هم رو به سوي خدای با عرّت و چیره و 
کاربجا دارد. 
ت 
سپس خداوند مومنان را سخت سرزنش می‌کند در 
برابر کاری که از دسته‌ای از ایشان سر زده است. کاری 
که خداوند سخت آن را زشت می‌شمارد» و بسیار بر آن 
خشمگین است» و به ویژه آن را از مومنان ناپسند 
می‌شمارد و ناروا می‌داند: 
یی دی مرا و ۰ 
متا عند اه آن ولوا ما ها إن الله 
نين تون ا ا ا 1 
مَرْصوص #. 
ای مؤمنان! چرا سخنی (به دیگران) می‌گوئید که 
خودتان برابر آن عمل نمی‌کنید؟ اگر سخنی را بگوئید و 
خودتان برابر آن عمل نکنید. موجب کینه و خشم عظیم 
خدا می‌گردد. خداوند کسانی را دوست می‌دارد که در 
راه او متحد و یکپارچه در خط و صقف واحدی 
می‌رزمنده انگار دیوار سربی بزرگی هستند. 
علی پسر طلحه از ابن عباس روایت کرده است که گفته 
است: مردمانی از مومنان پیش از این که جهاد واجب 
گردد می‌گفتند: دوست داریم خدا ما را به عزیزترین و 
گرامی‌ترین کار رهنمود می‌فرمود تا آن را انجام 
می‌داديم. خداوند به پیغمبرش خبر می‌دهد که 
عزیزترین و گرامی‌ترین کار ایمان به خدا است. و 
یکی در این باره نیست. و جهاد با بزهکارانی است که 


سور صف آیات ۱-۱۴ 
جزء بیست‌وهشتم 
با ایمان مخالفت ورزیده‌اند و بدان اعتراف ننموده‌اند و 
گردن ننهاده‌اند. هنگامی که حکم جهاد نازل گردید. 
اشخاصی از مومنان از آن بدشان آمد. و کار جهاد بر 
ایشان دشوار آمد. این بود که یزدان سبحان گفت: 
یا ای وا تون ما لا تفعلون؟ کر 
متا عند اه آن توا ما لا عون . ..{. 
ای مومنان! چرا سخنی (به دیگران) می‌گوئید که 
خودتان برابر آن عمل نمی‌کنید؟ اگر سخنی را بگوئید و 
خودتان برابر آن عمل نکنید. موجب کینه و خشم عظیم 
خدا می‌گردد ... 
ابن جریر در تفسیر خود این گفته را برگزیده است. 
ابن کثیر در تفسیر خود گفته است: جمهور می‌گویند این 
آیه وقتی نازل گردیده است که مسلمانان آرزو کردند 
که کاش جهاد بر ایشان واجب می‌گردید. هنگامی که 
جهاد واجب گردید. برخی از آن سرپیچی کردند و 
سرباز زدند. همان گونه که این فرمودهٌ یزدان بزرگوار 
بدان اشاره دارد: 

أ تر إلى الذي قیل م ریک و تیف 
الطلادٌ ر آنا لا کیب عیم اقتال | اذا 
ری اب عون آشاس کخفیه اف أذ أ 
۰ ي حَشية. و قالوا: رین تبت علیا انعنال؟ ولا 

احا تنا إلى أجل قربب! فل :قناع آلدننا قلیل و 
لاحرد خر تن ی ق ولا تشون قبلا ا 
کم ارت و كنم في روج شید 

e IT‏ زا کسانی که 
(پیش از آن که اجازهُ جنگ صادر شود. نسبت به جنگ 
علاقه نشان می‌دادند و هرچند) بدیشان گفته می‌شد: 
(وقت جهاد فرانرسیده است) دست از جنگ بدارید و 
نماز را برپا دارید و زکات مال بدر کنید (در ظاهر شتاب 
می‌کردند و گوششان به کسی بدهکار نبود). اما وقتی 
که جنگ بر آنان واجب گردید (و فرمان جهاد داده شد) 
بدین هنگام دسته‌ای از ایشان از مردم همان‌گونه 
ترسیدند و هراس برداشتند که از خدا ترس و هراس 


داشتند! و بلکه بیشتر هم دچار خوف و وحشت شدند! 


و گفتند: پروردگارا! چرا (بدین زودی) جنگ را بر ما 
واجب کردی؟ چه می‌شد اگر به ما فرصت بیشتری 
می‌دادی (تا از لذائذ دنیا بهره می‌گرفتیم؟). یگو: کالای 
دنیا اندک است و آخرت برای کسی که پرهیزگار باشد 
) و کم‌ترین 
درمی‌بابد. اگرچه در برجهای محکم و استوار 
جایگزین باشید. 
قتاده و ضحاک گفته‌اند: این آیه نازل گردید برای توبیخ 
گروهی که می‌گفتند: کشتیم. زدیم. ليزه فرو بردیم. و 
کردیم . . . ولی اینها را نکرده بودند! 
سخن خوبی که از روند آیه‌ها و از ذکر جنگ برمی آید. 


بهتر است (و جزای شما داده می‌شود 


(نساء/۷۷و ۸( 


این است که مناسبت نزول همان است که جمهور 
گفته‌اند و ابن‌جریر آن را برگزیده است. ولیکن نصوص 
قرآنی هميشه دارای ابعاد فراتری از رخدادهای 
مشخّص و جداگانه‌ای هستند که آیه‌ها به خاطر 
رویاروتی با آنها نازل گردیده‌اند. و حالتهای زیادی را 
دربر می‌گیرند که جدای از حالتی هستند که آیه‌ها به 
سبب آنها نازل گردیده‌اند. بدین خاطر ما با این نصوص 
به سوی مدلولها و معنیهای همگانی آنها به پیش 
می‌رويم. و حادثه‌ای را هم پیش چشم می‌داریم که 
روایتهای راجع به نزول, آن را ذکر کرده‌اند. 
این ۲ می‌آغازد با عیبجوئی از حادثه يا حادئه‌هائی که 
روی داده است: 
يا أا الذي مرا ولون ما لاتَفلون؟ ). 
ای مومنان! چرا سخنی (به دیگران) می‌گوئید که 
خودتان برابر آن عمل نمی‌کنید؟. 
دوباره می‌پردازد به زشت شمردن این کار و این خوی 
با شیوه و ساختاری که این زشت شمردن را بزرگ‌تر 
نشان می‌دهد: 
کر من عند اه أن توا مالا تون ۰4 
اگر سخنی را بگوئید و خودتان برابر آن عمل نکنید. 
موجب کینه و خشم عظیم خدا می‌گردد. 
کینه و خشمی که خدا آن را بزرگ به حساب بیاورد. 
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بزرگ‌ترین کینه و خشم. و سخت‌ترین کینه‌توزی و 
دشمنانگی, و بدترین زشت و پلشت خواهد بود. 
اين نوع رسوا کردن و زشت و پلشت شمردن کاری. 
بدترین نوع رسواکردن و زشت و پلشت شمردن است. 
به ویژه در دل و درون مؤمنی که با صفت ایمان فریاد 
زده می‌شود. و ممنی پروردگارش او را فریاد می‌دارد. 
پروردگاری که مؤمن بدو ایمان آورده است. 

ید سوم اشاره می‌کند به موضوعی که بلافاصله در 
بارهٌ آن سخنی گفته‌اند که بدان عمل نکرده‌اند ... و آن 
جهاد است . 


باره کار جهاد ان را دوست می‌دارد و بدان خشنود 


این آیه چیزی را بیان می‌دارد که خدا در 


است: 


فص رمع 


اه یت : 
خداوند a‏ را دوست می‌دارد که در راه او متحد و 
یکپارچه در خط و صف واحدی می‌رزمند» انگار دیوار 
سربی بزرگی هستند. 
این جنگ» تتھا جنگ نیست وشن بلکه جنگ در راه 
خدا | ست! جنگ مسلمانان به گونه اتحاد و اتفاق 
موجود در صف آنان. جنگ با ایستادگی و پایداری: 


س 


(صَا ان توص وض ). 
در خط و صف واحدی می‌رزمند. انگار دیوار سربی 
بزرگی هستند. 

ê 
قرآن - همان گونه که در مناسبتهای متعدّدی در همین‎ 
جزء گفته‌ايم -ملّتی را می‌ساخت. ملّتی را می‌ساخت تا‎ 
بر امانت دین خودش در زمین, و بر برنامۀ خودش در‎ 
زندگی, و بر نظام و سیستم خودش در میان مردمانء‎ 
نظارت و قیمومت داشته باشد. برای این کار چاره‌ای‎ 
جز این نبود که نهادهای یکایک آنان و گروه ایشان را‎ 
با عمل و در جهان واقعیّت بسازد ... فردی و گروهی و‎ 
عملی را جملگی در یک زمان و یک اوان به انجام‎ 
برساند و رو به راه بگرداند . . . چه مسلمان, فردی و‎ 
جداگانه از گروه ساخته نمی‌شود. اسلام پدیدار نمی‌آید‎ 


فی‌ظلال القرآن 

جلد ششم 
مگر در محیط گروه منظّم و مرتبط و متّحد با یکدیگر, 
و دارای نظام و سیستمی, و دارای هدف جمعی. و در 


عین حال هر فردی خویشتن را مسوول و کار را به خود 
شربوط ا پایزجا قاشتن برام الع دا 
درون و در عمل بیرون و در کر زمین است. اسلام در 
کاو اا و و 
بکند و به کار بپردازد و تولید بکند مطابق قوانین 
برنامذ الهی. 

اسلام هرچند که به درون و نهاد فردی, و به مسولیّت 
فردی» سخت توجه دار دی ولی اسلام آئین افراد 


گوشه گیر و دیرنشین نیست. افرادی که دور از همدیگر 


هر کسی در صومعه و دير خود خدا را پرستش کند و به 
.. این کار اسلام را در درون و نهاد 
خود فرد پیاده نمی‌کند و تحقق نمی‌بخشد. و اسلام را 
روشن است در زندگی فرد هم پیاده نمی‌کند و تحمّق 
نمی‌بخشد. اسلام نیامده است تا این چنین گوشه گیری 
و عزلت‌نشینی‌ای را در پیش بگیرد. بلکه آمده است تا 
بر زندگی انسانها حکومت بکند و فرمان براند و 
زندگی انسانها را بگرداند و بچرخاند. و هرگونه تلاش 
فردی و تلاش گروهی را در هم جهتها و رویکردها 
ا تاسداری مایت انساتهااف یک تک و ودف 
زندگی نمی‌کنند. بلکه گروه گروه و ملّت ملّت زندگی 
می‌کنند. اسلام آمده است بر انسانها حکومت کند و 
فرمان براند. در حالی که انسانها بدین گونه زندگی 
می‌کنند که گفتیم. اسلام بر این پایه و اساس آمده است. 
پایه و اساسی که انسانها بدین گونه زندگی کنند و 
باشند. بدین خاطر آداب و مقّرات و قواعد و قوانین 
اسلام جملگی بر این پایه و اساس ساخته و پرداخته 
گردیده است. وقتی که اسلام به نهاد و درون فرد توجه 
می‌کند. این نهاد و درون را ب بر این پایه و اساس 
می‌سازد که او در میان گروه زندگی می‌کند. فرد و 
گروهی که در میان آنان زندگی می‌کند. رو به خدا 
می‌دارند. فرد - در میان جمع - بر امائت دين خود در 


عبادت او بپردازد . 


زمین نظارت می‌نماید و آن را می‌پاید. و برابر برنامة 
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oe 


آئین خود زندگی را سپری می‌نماید. و نظام و سیستم 


آئین خود را پاس می‌دارد و بر آن پایدار و استوار 
ا 

از همان روز نخست دعوت اسلام که جامعهٌ اسلامی - 
یا گروه مسلمان - پدید آمد» دارای رهبری ویزهٌ خود 
گردید. رهبری‌ای که از آن اطاعت و E‏ 
می‌شد. و آن رهبری پیغمبر خدا یت بود. جامعة 
اسلامی یا گروه مسلمان, تعهّدات گروهی در میان افراد 
خودش داشت. و دارای وجود مستقل خودش بود. 
وجود مستقلّی که آن را از سائر گروه‌های پیرامونش 
جدا و ممتاز می‌کرد. و دارای آداب و مراسمی بود که 
به نهاد و درون انسان تعلق داشت و در عین حال 
زندگی گروه اسلامی در آن مراعات شده بود . : 
اینها پیش از تشکیل دولت اسلامی در مدینه بود. بلکه 
پیدایش گروه اسلامی. وسیل تشکیل دولت اسلامی در 
مدینه گردید . . 

% 

به این آیه‌های سه ‌گانه نگاه می‌اندازیم. می‌بینیم اخلاق 


. همه 


فردی با نیازمندی گروهی» در سایةٌ عقیده دینی» آمیخته 
است. سرشت عقيدهٌ دینی هم می‌طلبد در زندگی 
انسانها پیاده شود. به صورت نظام و سیستمی که بر آن 
ماندگار و استوار بماند کسی که آن نظام و سیستم را 
پاسداری می‌نماید و بدان متعهّد می‌گردد و آن را 
می‌پاید. 

دو آیة اوّل از عقاب و عذاب یزدان سبحان, و از زشت 
و پلشت بودن کار مومنانی صحبت می‌کنند که 
می‌گویند چیزی را که خودشان بدان عمل نمی‌کنند و 
برابر سخن خود نمی‌آیند و نمی‌روند ...این دو آیه 
بدین وسیله جانب اصیلی از شخصیّت مسلمان را 
ترسیم می‌کنند که صدق و صداقت و راستی و درستی 
است. و این که باطن مسلمان بسان ظاهر او بوده و 
کردارش با گفتارش مطایق و مق باشد . .. در همه جا 
و همه چیز این چنین باشد . . . تنها به جنگ محدود 
نشود. بلکه کار مسلمان در این راستا باید در کسترة 


۳۹۸ 


مس فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 

فراخ‌تر از موضوع جنگی باشد که در یه سوم می‌آید. 
قرآن بر این نشانة شخصیّت مسلمان بسیار تکیه می‌کند 
و انگشت می‌فشارد. حدیث نبوی نیز بارها این نشانه 


را دنبال می‌کند و آن را موکد می‌دارد. یزدان بزرگوار 
بهودیان را تهدید می‌کند و می‌فرماید: 
نت رون لاس بار و تون ارت هن 
ت ون اأكثاب. أقلا تغقلون؟ ). 


آیا مردم را به نیکوکاری فرمان می‌دهید (و از ایشان 


7 
0 


می‌خواهید که بیشتر به طاعت و نیکیها بپردازند و از 
گناهان دست بردارند) و خود را فراموش می‌کنید (و به 
آنچه به دیگران می‌گوئید. خودتان عمل نمی‌کنید؟) در 
حالی که شما کتاب می‌خوانید (و تورات را در اختیار 
که کردارش 
مخالف گفتار است» مطالعه می‌کنید؟). آیا نمی‌فهمید (و 
عقل نداریدتاشمارااز این کردار زشت 


بازدارد؟). (بقره/۴۴) 


دارید و در آن تهدید خدا را در بارة آن 


وقتی, هم متافقان را تهنرید می‌کند می‌فرماید: 
و ون : طاعة: فاذا روا من عنیک بت 
طائفَة منم عبر اي ل 
(اين گروه مترّد) می‌گویند: (از اوامر و نواهی تو 
فرمانبرداری و) اطاعت (می‌شود). ولی هنگامی که از 
پیش تو برخاستند و رفتند. دسته‌ای از آنان در خفاء 
(اوامر و نواهی 
و) چیزهائی است که تو می‌گوئی (و ایشان را بدانها 
(ساء/۸۱) 


گوشرد می‌نمائی!). 
باز هم در بارة 2 می‌فرماید: ۱ 

وی ناس مه جک 5 رالد 
شد انه عل شاف تب مر ام وا 

تین قازض اشد ی و ملک ار 

سل و اه لا بحت امسا ). 

در ميان مردم کسی يافته می‌شود که سخن او در (بارة 

امور و اسباب معاش) زندگی دنیاء تو را به شگفت 

می‌اندازد (و فصاحت و حلاوت کلام او مایۀ اعجاب تو 


می‌شود) و خدارابر آنچه در دل خود دارد گواه 
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TAD gee- 


۳۹۹ 


جزء بیست و هشت سیب 


می‌گیرد (و اد عاء دارد که آنچه می‌گوید. موافق با 
چیزی است که در درون پنهان می‌دارد. و گفتار و 
کردارش یکی است). و حال آن که او سرسخت‌ترین 
دشمنان است. و هنگامی که پشت می‌کند و می‌رود (و یا 
به ریاست و حکومتی می‌رسد)» در زمین به تلاش 
می‌افتد تا در آن فساد و تباهی ورزد و زرع و نسل 
(انسانها و حیوانات) را نابود کند (و با فساد و تباهی 
خود اقوات و اموال و ارواح را از میان ببرد) و خداوند 
فساد و تباهی را دوست نمی‌دارد. (بقره/۲۰۴ و ۲۰۵) 
ب اه می‌فرماید: 

«آية لاف تلاث: :ذا حدت کب وَإذاوَعد الف و 
ون خان». 

«نشانهة منافق سه چیز است: وقتی که سخن بگوید 
دروغ غ می‌گوید. و وقتی که وعده بدهد خلاف وعده 
می‌کند. و زمانی که امین شناخته شود خیانت 
می‌کند».() 

احادیث در این باره زیاد است. چه بسا حدیثی که در 
اينجانقل مىكنيم از دقیق‌ترین و لطیف‌ترین 
رهنمودهای ارزشمند نبوی در این زمینه باشد ...امام 
احمد و ابوداوود از عبداله پسر عامر پسر ربیعه روایت 
کرده‌اند که گفته است: پیغمبر خدا لته # به پیش ما 
آمد. در آن وقت من کودکی بودم. رفتم که بیرون بروم 
و بازی کنم. مادرم گفت: ای عبداله بيا تا به تو بدهم .. 
پیغمبر خدا به مادرم فرمود: 

«ماأَرَذْت أن تخطیه؟». 

«می خواستی بدو چه چیز بدهی؟». 

مادرم گفت: خرما را. پیغمبر ااا فرمود: 

را الک لو تفعلیکتبت یک کُذیةٌ». 

«اگر تو چنین نمی‌کردی دروغی بر تو نوشته می‌شد». 
چه بسا با توجه به همین منبع و برگرفتن از همین چشمةٌ 
پاک و زلال نبوی باشد امام احمد پسر حنبل ی 
نخواست از روایت مردی استفاده بکند و یادداشت 
بردارد که از فاصله‌های دور به پیش او رفت تا حدیثی 


را از او بشنود و از آن بهره‌مند شود. وقتی که امام 


فی‌ظلال‌القرآن 


احمد دید آن مرد دامن خود را جمع می‌کند و قاطر خود 
را فرامی‌خواند و آن را به گمان می‌اندازد که در دامنش 
خوراک است. در حالی که چیزی در آن نبود. امام احمد 
چون چنین دید نخواست از او حدیث را روایت کند. 
بدان دلیل که او با قاطرش دروغ می‌گفت! 
این ساختار اخلاقی دقیق و نظیف نهاد و درون مسلم و 
شخصتت او است. شخصیتی که سزاوار کسی است که 
پاسدار امین برنامة خدا در زمین است. برنامه‌ای که 
این سوره آن را بیان می‌دارد. و این حلقه از حلقه‌های 
زنجیرة تربیتی گروه مسلمانی است که خدا آنان را 
آماده می‌سازد تا این امر را بپایند و آن را پاسداری 
نمایند. 
چون به موضوعی رسیده‌ايم که این آیه‌ها در وقت 
نزول مستقیماً بدان پرداخته‌اند. و آن موضوع جهاد 
است. ما جلو موضوعهای گوناگوتی می‌ايستیم. تا از 
آنها سخن بگوئيم و ملاحظه‌هائی داشته باشیم و 
درسهای عبرتی بیاموزیم. 
پیش از هر چیز جلو نفس بشری می‌ایستیم . لحظه‌های 
رک ایب توت در ان چ 
یاری و کمک ذات باری آن را محفوظ و مصون 
نمی‌دارد. و چیزی جز تذکر همیشگیء و رهنمود دائمی, 
و تربیت داتمیء یه فریادش نمی‌رسد . 
اینان گروهی از مسلمانانند که در بعضی از روايتها گفته 
شده است آنان از زمره مهاجرانی بودند که آرزو 
می‌کردند خدا بدیشان اجازهٌ جنگ بدهد. بدان هنگام که 
هنوز در مه بودند. این آرزو به خاطر شدّت شور و 
غوغائی و جوش و خروشی بود که در سر داشتند و 
بدانان دستور داده می‌شد که دست نگاه دارند و نماز 

فلا كتب عم القتال ... ). 

اتا هنگامی که دستور پیکار به آنان داده شد ... 


(ساء/) 


۱- مسلم و بخاری و ترمذی و نسائی آن را از ابوهریره روایت کرده‌اند. 
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۳7 ۳-1 
هنگامی که در مدینه بدیشان دستور جنگ داده شد در 


وقت مناسبی که خدا مقزر و مقدر فرموده بود ... 
(إذا ريق مهم بخشون آلناس کخشید انأو آشد 
حَشَيَة و قالوا: رَبنا م کتبت علیتا انقثال؟ تولا 

أخُرْتنا إلى أجل قریب! ). 

بدین هنگام سای از ایشان از مردم همان‌گونه 

ترسیدند و هراس برداشتند که از خدا ترس و هراس 

داشتند! و بلکه بیشتر هم دچار خوف و وحشت شدند! 

و گفتند: پروردگارا! چرا (بدین زودی) جنگ را بر ما 

واجب کردی؟ چه می‌شد اگر به ما فرصت بیشتری 

می‌دادی (تا از لذائذ دنیا بهره می‌گرفتیم؟). . (نساء/۳) 

یا همچون کسانی گروهی از مسلمانان در مدینه بودند. 

از گرامی‌ترین کارها در پیشگاه خدا می‌پرسیدند تا آن 

را انجام بدهند. هنگامی که آنان را به جهاد دستور 

دادند آن را زشت شمردند و نپسندیدند! 

این ایستادن و نگریستن کافی است چشمان ما را باز 

کنند و بر ضرورت کمک و یاری نفس بشریّت با 

تقویت و ابت نگاه داشتن و رهنمود کردن آگاه بشویم, 

یاری و تقویت و ثابت نگاه داشتن و رهنمود کردن در 

آن حال و احوالی که نفس بشری با تکالیف و وظاتف 
سخت و دشوار رویاروی می‌گردد. تا بدین وسیله نفس 
بشری در راستای راه خود استوار بماند. و بر لحظه‌های 
ضعف خود پیروز و چیره بشود. و پیوسته به افق دور 
بنگرد. همچنین این ایستادن و نگریستن به ماالهام 

می‌کند و پیام می‌دهد که در جستجوی تکالیف و 

وظائف. متواضع و فروتن باشیم. در آن حال که سالم 

هستیم و از ان تکالیف و وظائف معاف می‌باشیم! زیر 
چه بسا ما نتوانیم در کاری که به خدا پیشنهاد می‌دهیم 

و آن را از او درخواست می‌کنيم توفیق حاصل نمائیم و 

از عهده آن برآئیم. وقتی که خدا آن کار را به ما حواله 

می‌فرماید و وادارمان به اننجام آن می‌نماید! ایینان 
گروهی از مسلمانان پیشین و پیشقراول هستند. چیزی 
را می‌گویند که آن را انجام نمی‌دهند. تا بدانجا که خدا 


با این سرزنش سخت. آنان را سرزنش می‌فرماید. و با 


۳۰ 
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جلد ششم 

این نکوهش هراس‌انگیز در قبال این کار ایشان را 
نکوهش می‌نماید! 

بار دوم در برابر مودت و محیّت خدا در حق کسانی 


می‌ايستیم که در راه او در یک صف می‌جنگند و 
می‌رزمند. انگار دیوار آهنین و روئین هستند ۰ .. در 
جلو این تشویق و ترغیب نیرومند و ژرف به جنگ در 
راه خدا می‌ایستیم . . . نخستین چیزی که در اینجا 
نسوشته می‌شود و ثبت و ضبط می‌گردد در بارهٌ 
رویاروئی از کار بازنشستن و عقبگرد کردن و جنگ را 
دوست نداشتن است. ولیکن این سبب شگفت و شگرف 
در رخداد محدودی این را نفی نمی‌کند که تشویق و 
ترغیب عام و همگانی است. و در فراسوی آن حکمت 
دائم و همیشگی است. 

اسلام جنگ را دوست نمی‌دارد. و جنگ را به خاطر 
عشق به جنگ نمی‌خواهد. ولی اسلام جنگ را واجب 
می‌کند. چون واقعیّت» جنگ را حتمی و قطعی می‌داند. 
و هدفی که در فراسوی جنگ است بزرگ و سترگ 
است. اسلام برنامۂ الهی را در شکل واپسین و ثابت 
خود به انسانها عرضه می‌دارد. این برنامه هرچند که به 
فطرت سالم پاسخ مثیت می‌دهد. انشا مردمان را به 
تلاش و کوشش و رنج و زحمت هم می‌اندازد. تا به 
سطح اسلام اوج گیرند و برسند. و در این سطح بالا و 
والا ماندگار گردند. نیروهای زیادی در این زمین است 
که دوست نمی‌دارند این برنامه مستقر شود. زیرا این 
برنامه بسیاری از امتیازات را از ایشان می‌گیرد. 
امتیازاتی که بر ارزشهای پوچ و ناروا تکیه می‌زنند. و 
این برنامه با آنها می‌رزمد و آنها را از میان می‌برد 
زمانی که در زندگی انسانها استقرار بپذیرد و جای 
بگیرد. این نیروهای پوچگرا از ضعف انسانها استفاده 
می‌کنند. ضعفی که بر ماندگاری در سطح ایسمان و در 
انجام تکالیف و وظائف آن دارند. از دیگر سو از نادانی 
خردهاء و از ترکه‌های نسلها استفاده می‌کنند. چون با این 
برنامه تعارض و دوگانگی دارند و بر سر راه اين برنامه 
سد و مانع ایجاد می‌کنند. شیر و بدی آزار دهنده و 
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اذیت‌رساننده است. باطل خودستا است. شیطان پست و 
بلقت است. لذا بر حاملان ایمان و پاسداران برنامة آن 
واجب و لازم می‌گردد نیرومند باشند تا بر مزدوران شرَ 
و بدی و بر همدستان و یاران شیطان چیره و پیروز 
شوند. نیرومند باشند هم در اخلاقشان, و نیرومند باشند 
هم در جنگ با دشمنانشان. بر ایشان واجب و لازم 
کرک هی نک گنت هن 
آزادی دعوت برنامة خدین: و آزادی اعتقاد به آن. و 
آزادی کار کردن برابر نظم و نظام مرسوم و معلوم آن 
می‌گردد. 

حاملان آیمان و پاسداران آن در راه یزدان می‌جنگند ... 
نه در راه وجود خودشان یا در راه نژادشان از هر جنس 
و رنگی که باشند. برای جانبداری از نژاد. جانبداری از 
سرزمین» جانبداری از قوم و قبیله و طائفه و عشیره. و 
برای جانبداری از خانه و خاندان نمی‌جنگند. بلکه تنها 
و تنها در راه خدای یگانه می‌جنگند و می‌رزمند. تا 


فرمان یزدان بالا و والا باشد و بماند. پیغمبر إا 


«مَن فائل کون که الله هى ایا هر في سبل 
اه ۱ ۱ 5 


«کسی که بجنگد تا فرمان یزدان بالا و والا باشد و 
بماند. او در راه خدا می‌جنگد و جنگ او در راه خدا 
است». 


ا 
« كلمَة الله» بیانگر اراده و خواست خدا است. اراده و 


خواستی که خدا دارد و برای ما آدمیزادگان ظاهر و 


پدیدار است همان اراده و خواستی است که با قانونی 
همآوا و همساز است که تمام جهان هستی بر آن استوار 
و در سیر و حرکت است. جهان هستی‌ای که با حمد و 
سپاس پروردگارش در تسبیح و تقدیس است. برنامة 
خدا در شکل واپسینی که اسلام آن را به ارمغان اورده 
است. برنامه‌ای است که با آن قانون, همنوا و همآوا و 
همراه و همسفر است. و تمام جهان هستی را - و 
مردمان را که در ضمن آن هستند -بر آن می‌دارد که 


برابر شریعت خدا فرمانرواتی و داوری کنند. نه برابسر 


فی‌ظلال‌القرآن 
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ل كِ- 


شریعتی که جز خدا آن را وضع می‌کنند و آن را پدید 
می‌آورند. 
ان ا پسرتا هی بطق از 
چینهائی. و ملّتها و دولتهاتی با این برنامه می‌جنگند. 
چاره‌ای هم نیست اسلام باید با این جنگ رودررو شود 
و به پیش رود. چاره‌ای هم نیست بايد جهاد بر 
مسلمانان واجب شود. برای پیروز شدن این برنامه, و 
برای تحقّق پیدا کردن اراد خدا در زمین و بالا و والا 
شدن و ماندن فرمان یزدان در زمین ۰۰. بدین خاطر 
است که یزدان سبحان کسانی را دوست می‌دارد که در 
راه او در یک صف متحد و متفق می‌جنگند و 
می‌رزمند. انگار دیوار آهنین و سد فولادین هستند (۲) 
برای یار سوم می‌ايستیم در برابر حالتی که خدا دو بیت 
می‌دارد مجاهدان بجنگند و آن را داشته باشند: 

(صا ام بیان مزطوص 4. 

(در راه او متحد و یکپارچه) در خط و صف واحدی 

می‌رزمند» انگار دیوار سربی بزرگی هستند. 
این امر در ذات خود یک وظيفةٌ فردی است. ولیکن 
فردی است اما به صورت گروهی. و در میان گروهی 
دارای نظم و نظام انجام می‌پذیرد. زیرا آنان که با 
اسلام رویاروی می‌شوند و می‌جنگند با نیروهای 
گروهی و جمعی با اسلام رویاروی می‌شوند و 
می‌جنگند. و دسته‌ها و گروه‌های انبوهی را بر ضد 
اسلام برمی‌شورانند و برمی‌انگیزانند. پس چاره‌ای جز 
این نیست که لشکریان و سربازان اسلام با دشمنان 
اسلام در خط و صف واحدی رویاروی شوند و 
بجنگند. خطّ و صف واحدی که منظم و مرتّب و استوار 
و پایدار باشد. گذشته از این سرشت این دين چنین 
است, وقتی که پیروز می‌شود و محافظت و پاسداری 
را بر عهده می‌گیرد. بر جمعی و گروهی محافظت و 
پاسداری را انجام می‌دهد. و جامعة متحد و متفق و 


۱- هر پنج تا آن را نقل و روایت کرده‌اند. 
۲- مراجعه شود به کتاب: «السللام العالمی و الاسلام». فصل: صلح جهان. 
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یکپارچه و یکدست و هماهنگ را ایجاد می‌کند و پدید 
می‌آورد . . . چه شکل فرد گوشه گیری که تنها به 
رتش رد ارف و نها جهاه بکد و تھا زتدگی زا 
سر بیرف شکلی :امیت دون ناسر شت این اتن دی دون 
از مقتضیات این آئین در حالت جهاد. و گذشته از آن در 
حالت محافظت و پاسداری از زندگی. 

شکلی را که یزدان برای مژمنان دوست می‌دارد و 


می‌خواهد. سرشت آئینشان را برایشان ترسیم می‌کند» و 
نشانه‌های راه را برایشان روشن و آشکار می‌سازد. و 
بایان رد از شرفت شبات هاف سکن 
استواری برمی‌دارد که تعبیر نوآور قرآنی آن را به 
تصویر می‌زند: 

(صف وضو ). 

(در راه او متحد و یکپارچه) در خط و صف واحدی 

می‌رزمند انگار دیوار سربی بزرگی هستند. 
دیواری است که آجرهای آن همدیگر را کمک می‌کنند 
و به یکدیگر متتصل می‌شوند و می‌پيوندند. و هسر 
آجری نقش خود را اجراء می‌کند. و سوراخ خود را 
می‌گیرد. زیرا سراسر دیوار فرو می‌ریزد اگر آجری از 
آن از مکان خود بلغزد و بیفتد. فرق نمی‌کند جلو برود 
يا عقب برود. این سو و آن سو و پس و پیش بشود یا 
بالا و يا پائین برود. ویرانی به بار می‌آورد ...این 
تعبیر تعبیری است که حقیقت را به تصویر می‌کشد. نه 
فقط برای تشبیه همگانی باشد و بس. تعبیری است که 
سرشت گروه راء و سرشت ارتباط‌های اضراد در میان 
گروه را به تصویر می‌زند. ارتباط‌هائی که روحی و 
فکری, و يا ارتباط‌های حرکتی و جنبشی است. و در 
داخل نظام و سیستم مشخصی و معیّنی انجام می‌پذیرد. 
و رو به سوی هدف مشخصی و معیتی دارد و می‌رود. 
‌ 
بعد از آن, داستان این برنامهٌ الهی و مراحل آن را در 
رسالتهای پیش از اسلام بیان می‌دارد. 

و إذقال مُوسی له وذو قَد 

تعلَمُونَ آنی رَسُول اله الیکم؟ د غوااز 


o 5‏ 
آزاغ ا 


هه 
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خاطرنشان ساز زمانی را که موسی به قوم خود گفت: 
ای قوم من! چرا مرا می‌رنجانيد و آزار می‌رسانید با این 
که می‌دانید که من قطعاً فرستادة خدا به سوی شما 
هستم؟! آنان چون از حقّ منحرف شدند. خداوند 
دلهایشان را بیشتر از حقّ دور داشت. یزدان مردمان 
نافرمان (و بیرون‌رونده از دائرۂ احکام آسمان) را 
هدایت نمی‌دهد. 
و ٍذ قال عیتی بن م مَرَع: یاب نی انرائیل ای 
سول الک مص مصدقاً لا بين یی من لاو و 
مش پرَسول ياي من بغدې سه اد (. 
کا ا ا راک کی واو گی 
ای نی اسشراقیل! سن فرستادة خدا به سنوی شما ودوهی 
توراتی را که پیش از من آمده است تصدیق می‌کنم. و 
به پیغمبری که بعد از من می‌آید و نام او احمد است. 
مژده می‌دهم. 
اذیّت و آزاری که ب بنی‌اسرائیل به موسی می‌رساندند - 
موسائی که نجات‌دهنده ایشان از دست ظلم و جور 
فسرعون و فرعونیان» و پسیغمبرش و رهبرشان و 
آموزگارشان بود. اذیّت و آزار طولانی و دارای انواع 
و اشکال گوناگون بود. جهادی که موسی در راه راست 
و درست گرداندنشان آغازید جهاد کشنده و طاقت‌فرسا 
و سختی بود. قرآن در داستانهای بنی‌اسرائیل شکلهای 
مختلف و جوراجوری را از آن اذیّت و آزارء و از این 
رنج و خستگی را ذکر می‌کند. 
بر موسی خشم می‌گرفتند. در آن حال که موسی با 
فرعون برای نجاتشان در پیکار بود و می‌کوشيد ایشان 
را نجات دهد. و خود را در معرض تاخت و تاز و 
زورگوئی و قلدری فرعون قرار می‌داد. و آنان با 
خواری و مذلّتی که در برابر فرعون نشان می‌دادند, 
ایمن و بی‌درد سر بسر می‌بردند! بیزاری خود را از 
موسی اعلام می‌داشتند. و سرزنش‌کنان بدو می‌گفتند: 
آوذینا من بل آن تاتيا و من بَعْدِ ما جتنا ). 


پیش از آن که به پیش ما بیائی (گرفتار شکنجة فرعون 
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بوده‌ایم) و پس از آمدنت (هم از سوی او) اذیّت و آزار 
شده‌ایم!. (اعراف/۱۲۹) 
انگار آنان در رسالت موسی خیر و خوبی نمی‌بینند. یا 
انگار مسژولیّت این اذیّت و آزار واپسین را متوجه او 
می‌کنند! 
هنوز ایشان را از خواری و پستی فرعون نجات نداده 
بود. و فرعون را در جلو دیدگانشان غرق نکرده بود به 
سوی پرستش فرعون و فرعونیان تمایل پیدا کردند . 
توا عل وم کون على أضنام طم قالوا: با 
موی آجعل نها كا هم اة . 
(در مسیر خود) به گروهی رسیدند که بتهائی داشتند و 
مشغول پرستش آنها بودند. (در این هنگام بنی‌اسرائیل 
به موسی) گفتند: ای موسی! برای ما معبودی بساز (تا 
به پرستش آن بپردازیم) همان گونه که آنان دارای 
معبودهائی هستند (و به پرستش آنها مشغول 
می‌باشند!). (اعراف /۱۳۸) 
هنوز موسی به میعادگاه پروردگارش بالای کوه نرسیده 
بود تا لوح‌ها را دریافت بدارد. سامری ایشان را گمراه 
کرد: 
احرج هم عجلاً جتدا له خوار. فقالوا: هذا 
کم إل موس فیی! 4. 
سپس مجسمة گوساله‌ای را برای مردم (از ميان آتش) 
بیرون آورد (که به علّت تعبیة سوراخهائی در آن, به 
هنگام وزش باد. صدائی همچون) صدای گوساله 
داشت. (سامری و پیروانش) گفتند: این معبود شما و 
معبود موسی است و او (چنین چیزی را) فراموش 
کرده است (و در طلب آن به کوه طور رفته است). 
(طه ۸1( 
آن گاه در بیابان از خوراک خود ترنجبین و بلدرچین 
یراد می‌گیرند و از آن خشمگین می‌گردند و می‌گویند: 
يامو سى آن طبر ضير عل طغام واجد فافع نار 
رج ناما ت تنبت الارض من بقلها و ر قثانها و 
فومها و دیما و بَصَلها ). 


ای موسی!ما بر یک خوراک (ترنجبین و بلدرچین) 


e 
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شکیبائی نداریم. از خدای خود بخواه که برای ما آنچه 
را زمین از سبزی و خیار و گندم و سیر و عدس و پیاز 
می‌رویاند. بیرون آورد. (یقره/۶۱) 
در حادثة گاوی که مکلّف و مجبور بودند آن را سر 
ببرند و قربانی کنند. شروع کردند به جدال و ستیز و 
تندخوئی» و بهانه گیری می‌کردند و با پیغمبرشان و با 
پروردگارشان بی‌ادبی می‌کردند و می‌گفتند: 
(أذْعلَناربً ك یبن آنا ماه ). 
از خدای خود بخواه که برایمان روشن کند چه گاوی 
(مورد نظر) است. (بقره/۶۸) 
( ادع لنا ریک یبن نا ما ونا ). 


از خدای خود بخواه که برایمان بیان دارد» رنگ آن 


چگونه است. (بقرہ/۶۹) 
«أَذع نا ریک بين لنا ما هى إن البق تشابة 


خدایت را برای ما فراخوان تابرای ماروشن کند 

چگونه گاوی است. به راستی 

(و ناشناخته مانده است). (بقره/۷۰) 
دوه و ماكادُوا یعون ). 

پس گاو را سر بریدند. گرچه نزدیک بود که چنین نکنند. 

(بقره/۷۱) 

آن گاه یک روز تعطیلی مقدس را خواستار شدند. 

وقتی که شنبه برای ایشان واجب گردید. در آن به 


تقدی وار کی پرو اح و ان فرمان ندا تر چ 
کردند. 
جلو سرزمین مقدّسی که خدا بدیشان مژدهٌ ورود بدانجا 
را داده بود خوار و رسوا ایستادند. و در همان حال از 
موسی رویگردان شدند و از فرمانش سرپیچی 2 
(فالوا يا مو سى إن فما قوماً جبارین. و نان 
لھا حت جوا نبا قان بو جوا نها قنا 
داخلون ). 
گفتند: ای موسی! در آنجا قوم زورمند و قلدری زندگی 
می‌کنند. و ما هرگز بدانجا وارد تمی‌شویم مادام که آنان 


از آنجا بیرون نروند. در صورتی که آنان از آن 
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سرزمین بیرون رفتند. ما بدانجا خواهیم رفت. (مانده/۲۲) 
وقتی که موسی تشویق و ترغیب و دل دادن و جرأت 
بخشیدن را بارها تکرار کرد. خودبزرگ‌بینی کردند و 
کافر گردیدند: 
الوا یا موسی نا ن لها مادامُوا فا 
اذه ات رد ِ ققاتلا !نا هاهنا قاعدون ). 
گفتند: ای موسی! ما هرگز بدان سرزمین مقدّس پای 
نمی‌نهیم مادام که آنان در آنجا بسر برند. پس (دست از 
سر ما بردار و) تو و پروردگارت بروید و (با آن 
زورمندان قوی هیکل) بجنگید؛ ما در اینجا نشسته‌ایم (و 
منتظر پیروزی شما هستیم). (losin)‏ 
کد ار اھا ری زا خا و فرشا گر دزي با 
پرسشها و پیشنهادها و نافرمانیها و سرکشیهائی که 
ورزیدند. و با تهمت ناروائی که بدو زده‌اند. همان گونه 
که در بعضی از روایتها آمده است. 
این آیه در اینجا گفتار سرزنشگرانه و مهربانانة موسی 
بدیشان را ذکر ی 
وی وم 2 نوی و وقد 


یک 


ای قوم من! چرا مرا می‌رنجانید و آزار می‌رسانید با این 


ان یل 1 


که می‌دانید که من قطعاً فرستادة خدابه سوی شما 


آنان قطعاً این را می‌دانستند و بدان ایمان داشتند . 
این اه شیور سر رت ها ی ور 

شدند. بعد از آن همه تلاش و کوششی که موسی نمود: 
و همة اسباب و وسائل استقامت را بدیشان نشان داد. 
این بود که یزدان بر انحراف و کجروی آنان افزود. و 
دلهایشان را از پذیرش حسقّ و حقیقت و گرایش به 
راستی و درستی کج و منحرف کرد. و انحراف ظاهری 
آنان را به انحراف باطنی ایشان سرایت داد. دیگر 
هممجون دلهائی شايستةً هدایت تشد ند و گمراه 
واجب و لازم گرداند: 


مقس 
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و اله لامهدی الم الفاسقين ). 
یزدان مردمان نافرمان (و بیرون‌رونده از دائرۀ احکام 
آسمان) را هدایت نمی‌دهد. 
با این کارها قیمومت و سرپرستی ایشان بر آئین یزدان 
به پایان آمد و به انتهاء رسید. و دیگر شایستگی این 
کار را پیدا نکردند. و آنان بر این کجی و کژی و 
گمراهی و ویلانی ماندند. 
سپس عیسی پسر مریم آمد. آمد تا بدیشان بگوید: 
(یاټې شر اتیل إن سول نکم 
ای بنی اسرائیل! من فرستادۀ خدا به سوی شما هستم. 
عیسی پسر مریم به بنی‌اسرائیل نگفت که: من خدا 
هستم ...و بدیشان نگفت: من پسر خدا هستم. بدیشان 
هم نگفت: من اقنومی و شخصیتی از اقنومها و 
شخصیتهای خدا هستم. 
مصدقاً ٺا بين یدی من آلتور او شرا بر 
اق من بغدی اسه اخ 4. 


۰ 


توراتی را که پیش از من آمده است تصدیق می‌کنم. و 

به پیفمبری که بعد از من می‌آید و نام او احمد است. 

مژده می‌دهم. 
کا یه اا ی کین ها انش 
رسالت مرتبط را به تصویر می‌کشد. حلقه‌ای را به حلقۀ 
دیگری واگذار می‌کند. در حالی که همه حلقه‌ها به 
یکدیگر متصل و مرتبط هستند. و همه آنها در جهت 
همدیگرند. و زنجیرة آنها از آسمان به سوی زمین 
کشیده شده است و امتداد یافته است» و حلقه‌ای به 
دنبال حلقه‌ای در این زنجیره دراز متصل قرار گرفته 
است . . . این شکل لائق و سزاوار کار یزدان و برنامة 
او است. چه برنامهٌ خدا در اصل خود برنامةٌ یگانه‌ای 
است. ولی در شکلهای گوناگونی. مطابق با استعدادهاء 
نيازمنديهاء تسوانسائیها. تجربه‌هاء ان‌دوخته‌ها و 
پشتوانه‌های آگاهی و دانش انسانها, نازل گردیده است» 
تا انسانها به مرحلةٌ رشد عقلی و ذهنی خود رسیده‌اند. 
در این وقت است که واپسین حلقهٌ زنجیره رسالت به 
شکل واپسین و کامل و شامل نازل می‌گردد. و در پرتو 
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آن تجربه‌ها خرد رشدیافته را مخاطب قرار می‌دهد. و 
این خرد را آزاد می‌گذارد در حدود و ثغور خود کار 
بکتد. و در داخل کمربند برنامهٌ معیّن برای انسان به 
طور کلی, بیاید و برود. و به اندازهُ توانائیها و 
استعدادهای انسان. دست اندر کار بشود و به تلاش و 
شش بپردازد. 
مژده‌ای که مسیح به فرارسیدن احمد می‌دهد با این نص 
ثابت است. چه انجیلهائی که در دسترس هستند این 
مژده را در خود داشته باشند یا نداشته باشند. معلوم 
است راه و رسمی که این انجیلها در آن نوشته شده‌اند, 
و شرائط و ظروفی که انجیلها را دربرگرفته‌اند, 
نمی‌گذارد که انجیلها در این زمینه و در این باره, مرجع 
و منبع گردند. 
قرآن در جزیرةالعرب بر یهودیان و مسیحیان خوانده 
شده است و تلاوت گردیده است. در قرآن هم همچون 
آیه‌ای بوده است: 


0 ۳ 


نی الامی الذي جدوه ۳۹ عندهم نی 
تور را والانجیل 6. 
پیغمبر امّی که (خواندن و نوشتن نمی‌داند و وصف او 
را) در تورات و انجیل نگاشته می‌يابند. 
برخی از فرزانگان مخلص ایشان که مسلمان شده‌اند به 
یی هقی اغراف کو ان فی که اهل کات 
همدیگر را به پنهان کردن و کتمان نمودن آن سفارش 
می‌نموده‌اند! 
همچنین روایتهای تاریخی ثابت می‌دارند که یهودیان 
بعثت پیغمیری را انتظار می‌کشیدند که زمان آن به 


(اعراف /۱۵۷) 


نظرشان فرارسیده بود. همچنین برخی از یگانه پرستان 
گوشه گیر پیشوایان مسیحی در جزیرةالعرب همچون 
چیزی را انتظار می‌کشیدند و چشم به راه مبعوث شدن 
پیغمبری بودند. ولیکن یهودیان می‌خواستند چنین 
پیغمبری از خودشان باشد. وقتی که خدا خواست آن 
پیغمیر از تراد دیگری که تاد راهم ات ظهور کنو 
مبعوث گردد. او را نیسندیدند و با او به جنگ 


پرداختند! 
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به هر حال نص قرآنی خودش در همچون خبرهائی 


قاضی و داور است» و آخرین سخن را می‌زند. 
8 
چنین به نظر می‌آید آیات زیر اغلب در باره پذیره 
رفتن و رویاروی شدن بنی‌اسرائیل - یهودیان و 
مسیحیان با پیغمبری است که کتابهایشان بدو مژده و 
خبر داده بود. از تهدید کردن ایشان از همچون پذیره 
رفتنی و رویاروی شدنی سخن می‌رود. از کید و 
نیرنگی گفتگو می‌شود که آنان در حقّ دین جدیدی روا 
می‌داشتند که خدا مقذر فرموده بود آن را بر همه 
دینهای دیگری چیره و پیروز گرداند. و آن دین. دين 
واپسین باشد! 
قلا جاعفم اينات فالوا: هذا خر شبین. و مَنْ 
SS‏ وا 
ااشلام؟ و اه لا دى ام لس E‏ 
۳ ور اله ین E ٤‏ نوره و لو کره 
الکافژون. هر الذی ازسل رَسُوله ادى و دين 
امن یبظهره على آلدین کل و آز که کون ). 
هنگامی که آن پیغمبر (احمد نام) همراه با معجزات 
روشن و دلائل متقن, به پیش ایشان آمد. گفتند: این 
جادوی آشکاری است. چه کسی ستمکارتر از کسی 
است که بر خدا دروغ می‌بندد. در حالی که او به اسلام 
فراخوانده می‌شود؟! خدا مردمان ستمگر را رهنمود 
نمی‌گرداند (و به حقّ نمی‌رساند). می‌خواهند نور (آئین) 
غذارابا دهانپایشان حاسواش راتک ول ا کور 
(آئین) خود را کامل می‌گرداند» هرچند که کافران 
دوست نداشته باشند. خدا است که پیغمبر خود را 
همراه با هدایت و رهنمود (آسمانی) و آئین راستین 
(اسلام) فرستاده است تا این آئین را بر همۀ آئینهای 
دیگر چیره گرداند. هرچند مشرکان دوست نداشته 
باشند. 
بنی‌اسرائیل در مقابل دین جدید ایستادند و به 
دشمنانگی و نیرنگ و گمراهسازی پرداختند. با این 
دین جدید با وسائل مختلف و از راه‌های گوناگون 
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جنگیدند. جنگ سخت و کورکورانه‌ای که تا به امروز 
شعلة آتش آن فروکش نکرده است. با این دين جدید با 
تهمت زدن و متهم کردن جنگیدند: 
مه جاءم ییات قالوا: هذا سر مین ). 
هنگامی که آن پیقمیر (احمد نام) همراه با معجزات 
روشن و دلائل متقن, به پیش ایشان آمد. گفتند: این 
جادوی آشکاری است. 
سخن گفتند و به دسیسه نشستند بسان کسانی که 
کتابهای آسمانی را تشناسند و از مود فرارسیدن دین 
جدید بی خبر باشند. با نیرنگبازی و دسیسه‌بازی و 
بیشرمی و دروغ‌پردازی در میان اردوگاه اسلامی به 
جنگ پرداختند. تا میان مهاجران و انصار در مدینه 
آشوب برپا سازند و ایشان را به جان یکدیگر بیندازند. 
و ميان اوس و خزرج انصار, جنگ و جدال برپا دارند و 
دعوا و مرافعه به راه اندازند. با این دين جدید جتگیدند 
گاهی با ساخت و پاخت و توطئه‌چینی با منافقان. و 
اھ کانبات کت جدود کت باس 
شدن و پیوستن به اردوگاه‌های مهاجمان و 
یور ش آورندگان, همان گونه که در جنگ احزاب چنین 
کردند و چنین رفتند. با این دین جدید جنگیدند با پخش 
خان اروا و مطالی ایحا همان گرد کار و هه 
افک توشط عبدالّه پسر ابی پسر سلول چنین کردند و 
چنین رفتند. و همان گونه که در آشوب عثمان توسّط 
دشمن خدا عبدالّه پسر سبا بعدها چنین کردند و چنین 
رفتند. با این دیین جدید جنگیدند با دروغها و 
یاوه‌سرائیها و خرافه‌های اسرائیلیّاتی که در لابلای 
احادیث گنجاندند. و در شرح حال پیغمبر بو و در 
تفسیر قرآن جای دادند. زمانی که از جعل و کذب در 
قرآن مجید عاجز ماندند و ناتوان شدند. 
جنگ آنان با دین اسلام لحظه‌ای متوقّف نشده است تا 
همین لحظة حاضر هم که در آن هستیم. صهیونیزم 
جهانی و صلیبی جهانی با این دین در جنگهای صلیبی 
در شرق جنگیدند. با این دین در اندلس در غرب 
جنگیدند. با این دین در خاورمیانه با آخرین خلافت 
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جنگیدند. جنگ کورکورانه‌ای که خلافت را با آن پخش 
و پراکنده کردند و میراث آن را مجان خود تقسیم 
تمو دند یهد تس که ان را مرده ریگ «مرد بیمار» 
می‌نامیدند . .. آنان مجبور شدند که قهرمانان 
دروغینی را در سرزمینهای اسلام بسازند تا برای 
اجرای کینه‌توزیها و نیرنگهایشان بر ضد اسلام کار 
بکنند و مزدوری نمایند. برای نمونه وقتی که خواستند 
«خلافت» را درهم شکنند و آخرین مظهر از مظاهر 
فرمانروائی اسلامی را از میان بردارند. در تسرکیه 
«قهرمانی» را (به نام اتاترک) ساختند!.. در او دمیدند و 
بادش کردند. لشکرهای همپیمان و متحدی که آستانه را 
احاطه کرده بودند در مقابل او شکست خوردند و 
رفتند. تا در برابر دیدگان هممیهنانش از او قهرمانی را 
بسازند. قهرمانی که می‌تواند خلافت را باطل اعلام 
کند. و زبان عربی را بردارد و حذف نماید. و ترکیه را 
از مسلمانان جدا سازد. و آن را یک دولت متمدّن و 
جدای از دین. یعنی لائیک اعلان کند! صهیونیستها و 
صلیبیها هميشه این گونه قهرمانان دروغین را می‌سازند 
هر زمان که بخواهند به اسلام ضربه بزنند. و جنبشهای 
اسلامی را در کشوری از کشورهای مسلمانان سرکوب 
کنند. تا بجای اسلام طرفداری و جانبداری‌ای را به 
وجود بیاورند جدای از طرفداری و جانبداری از دین. 
و پرچمی را برافراشته کنند جدای از پرچم دین. 

« پریدون لاور اه بأفواههم. ولمم ئوره 

و لو کره الکَافرون 4. 

می‌خواهند نور (آئین) خدا را با دهانهایشان خاموش 

گردانند. ولی خدا نور (آئین) خود را کامل می‌گرداند. 

هرچند که کافران دوست نداشته باشند. 
این نص قرآنی گویای حقیقتی است. در عین حال 
تصویری را ترسیم می‌کند که به گریه و شیون و تمسخر 
یزاف اند ارم یت این آست کد آنان با 
زبانهایشان می‌گفتند: 

هذا سخرمُبین #. 


اين جادوی آشکاری است. 


سورۀ صف آیات ۴ ۱-۱ 
جزء بیست‌وهشتم 
چیدند و می‌کوشیدند 
این دین جدید را از میان بردارند. این هم تصویر بدی 
از ایشان است. آنان می‌کوشند نور خدا را با فوت کردن 
با دهانهایشان خاموش کنند. آنان که از زمره ضعیفان و 
ناتوأنانند! 

و المع نوره و که الکافژون 4. 

ولی خدا نور (آئین) خود را کامل می‌گرداند. هرچند که 


و نیرنگ می‌زدند و توطئه می جي 


کافران دوست نداشته باشند. 

وعده خدا راست بوده است و راست درآمده است. خدا 
نور خود را در زندگانی پیغمبر سا کامل گرداند. 
گروه اسلامی یک تصویر زند؛ عملی از برنامةٌ برگزیده 
الهی را برپا و برجا داشتند. تصویری که نشانه‌های 
روشن و حدود و ثغور مشخص خود را داشت. نسلهائی 
این تصویر را ترسیم کردند نه فقط در داخل کتابها و به 
شکل نوشته‌هاء بلکه به شکل حقیقتی در جهان واقع. 
یزدان سبحان نور خود را کامل کرد. چه برای مسلمانان 
دینشان را کامل گرداند. و نعمت خود را بر ایشان کامل 
نمود. و برایشان پسندید که اسلام آئینشان باشد. آئینی 
که دوستش می‌داشتند. و در راهش جهاد می‌کردند. تا 
بدانجا دوستش می‌داشتند که ریک او ا نان دوست 
می‌داشت به آتش انداخته شود. ولی به کفر برنگردد. 
این بود که حقیقت دین هم در دلها و هم در زمین کامل 
گردید. همیشه این حقیقت زمان به زمان برانگیخته 
می‌شود و برمی‌جهد. و می‌جنبد و تکان می‌خورد و 
استوار و پایدار جلوه گر می‌آید. با وجود آن همه جنگ 
و جدال و نیرنگ و تبعید و تنبیه و تاخت و تاز شدیدی 
که بر اسلام و مسلمین می‌شود. زیرا نور خدا ممکن 
نیست دهانها آن را خاموش گرداننند. و آتش و آهن 
نمی‌توانند ان را نپهان و نابود نمایند. آتش و آهنی که 
در دستهای بندگان است! هرچند که طاغیان و یاغیان 
قلدر» و قهرمانان ساختهٌ صلیبیان و یهودیان گمان برند 
که آنان بدین هدق دور خواهند رسید و این آرزوی 
بزرگ را خواهند دید! 


قضا و قدر خدا بر این جاری است که این آئین را غالب 


فی‌ظلال القرآن 
و چیره سازد. این هم قطعی و حتمی است که می‌شود و 
روی می‌دهد: 

هو الّذې سل رَسوله بافدی و دين الق 

ینظهره على الین که و کره اون ». 

خدا است که پیغمبر خود را همراه با هدایت و رهنمود 

(آسمانی) و آئین راستین (اسلام) فرستاده است تا این 
o‏ تین را بر همه آئینهای دیگر چیره گرداند. هرچند 

مشرکان دوست نداشته باشند. 
گواهی خدا بر این آئین مبنی بر این که این آئین: 

(اهدى و دين الق 4. 

هدایت و رهنمود» و آئین راستین است. 
گواهی واقعی است. سخن داورانه‌ای است که با وجود 
آن, هر سخنی زائد است. و جای سخن گفتنی بعد از آن 
نیست. اراده و خواست خدا کامل گردید و این دین بر 
همه ادیان پیروز شد. به عنوان آئینی پیدا گردیده است» 
و هیچ آئین دیگری در حقیقت و سرشت خود در برابر 
آن نمی‌ایستد و تاب ایستادگی ندارد. برای یال 
آئینهای بت‌پرستی در این جولانگاه چیزی بشمار 
نمی‌آیند. آئینهای اهل کتاب» این آئین واپسین آنین 
آنها است. و شکل نهائی و کامل و شامل آئین خدائی 
است. این آئین با این شکل نهائی و والای خود. تا 
پایان جهان شایسته و بایسته و بسنده است. 
این آئینها تحریف شده‌اند» و پریشان و پراکنده 
گردیده‌اند. بر آنها افزوده شده است چیزی که جزو آنها 
نیست. از گوشه و کنار آنهاکاسته شده است و کم 
گردیده است. و به حال و احوالی درآمده‌اند که به هیچ 
وجه شايستةٌ رهبری زندگی را ندارند. حتی اگر این 
آئینها بدون تحریف و تغییر هم بسرجای می‌ماندند و 
کاهش و آمیزشی در آنها صورت نمی‌گرفت. باز هم 
شایسته و بایستۀ رهبری و رهنمونی زندگی را 
نداشتند. چرا که آنها نسخة پیشین و سابقی هستند که 
اصلاً همه مطالب زندگی تازه را دربر نداشتند و جامع 
و کامل و شامل نبودند. چرا که انها در تقدیر و تدبیر 
الهی برای مدت زمان محدودی آمده‌اند و تعیین 


سورۀ صف آیات ۱-۱۴ 
جزء بیست‌وهشتم 
گردیده‌اند. 

این پیاده شدن و تحتّق حاصل کردن وعد؛ٌ خدا از ناحيه 
سرشتی این دين و حقیقت آن است. و اما از ناحيهة 
واقعیّت زندگی, وعد خدا یک بار پیاده شده است و 
تحقّق پیدا کرده است. این آئین در قدرت و حقیقت و 
نظام حکومتی بر همه دینها چیره شده است و غلبه پیدا 
کرده است. و بیشتر سرزمینهای آباد آن روز زمین, 
مدّت یک قرن از زمان, به زیر فرمان آئین اسلام 
در آمده‌اند و از ان فرمان برده‌اند. سپس به دنبال آن به 
وسط آسیا و آفریقا لشکرکشی مسالمت آمیز و سالمی 
داشته است. تا بدانجا که پنج برابر کسانی که در اوقات 
جنبشهای جهادی نخستین اسلام را پذیرفته‌اند مسلمان 
شده‌اند. با دعوت صرف به دائره اسلام درآمده‌اند و 
مسلمان گردیده‌اند . 
پیوسته گسترش می‌یابد بدون این که یک دولت هم 
داشته باشد. از آن زمان که صهیونیزم جهانی و صلیبی 
ان وان ات راد اف که با وهای 
«قهرمانی» که او را ساخته بودند. از میان برداشتند! اما 
با وجود همه جنگها و نیرنگها و توطه‌هائی که در 
اطراف و اکتاف زمین بر ضد اسلام به راه افتاده است و 


.. هنوز که هنوز است اسلام 


به راه می‌افتد و به سویش نشانه رفته‌اند و نشانه 
می‌روند. و با وجود درهم شکستن جنبشهای اسلامی 
که در هر مملکتی از ممالک اسلامی برمی‌خیزند و به 
تلاش می‌ایستند. و با دستهای پلید «قهرمانان» دیگری 
از ساخته‌ها و ساختارهای صهیونیزم جهانی و صلیبی 
جهانی یه فلز کان از عکنته ی شون لام 
ترش می‌یابد و به پیش می‌رود! 

همیشه این دین نقشهائی در تاریخ بشریّت دارد و آنها 
NS E‏ 
چیره و پیروز می‌گردد. تا وعده خدا تحّق یابد و پیاده 
گردد. وعده‌ای که تلاشها و کوششهای بندگان لاغر و 
ضعیف نمی تواند جلو آن بایستد و راه آن را سد کتد, 
هر اندازه هم بندگان لاغر و ضعیف از قوّت و قدرت و 
کید و مکر برخوردار و در گمراهسازی سرآمد باشند! 


فی‌ظلال‌الفرآن 
این آیه‌ها مومنان مخاطب خود را بر حمل امانتی 
برمی‌انگیختند که خدا آنان را برای حمل آن انتخاب 
کرده بود و برگزیده بود. بعد از آن که یهودیان و 
مسیحیان آن امانت را مراعات ننموده بودند. این آیه‌ها 
به دلهای مؤمنان مخاطب خود اطمینان می‌داد. در آن 
حال و احوالی که قضا و قدر خدا را در چیره کردن و 
غالب نمودن دینی به مرحلةٌ اجراء درم ی آورند که 
یزدان اراده فرموده است و خواسته است چیره و پیروز 
گردد. و آنان هم جز ایزار و آلت آن نبوده‌اند. هنوز که 
هنوز است این آیه‌ها برانگیزاننده و اطمینان‌دهندة 
دلهای مسلمانان مومن به وعده خدا هستند. و پیوسته 
این آبه‌ها در سلهای آینده همچون احساسات و 
افکاری را برمی‌انگیزند و به دلهایشان یقین و اطمینان 
می‌دهند تا وعده خدا بار دیگر در واقعیّت زندگی با 
اجاز؛ خدا تحقّق پیدا می‌کند و پیاده می‌شود. 
۰ 
در سایهٌ داستان عقیده. و در جایگاه بیان وعده خدا در 
استقرار بخشیدن و پیروز گرداندن این آشین واپسین, 
قرآن مجید مومنان را فریاد می‌دارد. مومنانی که 
آنان تا روز قیامت پای به جهان می‌گذارند. ایشان را 
فریاد می‌دارد که بیایند و تجارتی را انجام دهند که 
پرسودترین بازرگانی در دنیا و آخرت است. تجارت 
ایمان به خدا و جهاد در راه خدا: 

ای لا هل کم عل ارو تجیکم 


من عذاب ب آلم. . من باه و رَسُوله و تجاهدون 


ف بل الکو آنشیکم ذلکم ی کمن 
کلم تفلمون. ير کم دوبک و یُدخلکم جات 
تښرې ین تج الاو اکن ی نی جات 
عدن, لک رز ۳ و آخری وا نطر 
من لو و فتع قريب و بشر من ۰4 

ای مؤمنان! آیا شما را به بازرگانی و معامله‌ای رهنمود 
سازم که شما را از عذاب بسیار دردناک (دوزخ) رها 


سازد؟ (و آن این است که) به خدا و پیغمبرش ایمان 


سوره صف آیات ۴ ۱-۱ 

جزء بیست‌وهشتم 
می‌آورید» و در راه خدا با مال و جان تلاش و جهاد 
می‌کنید. اگر بدانید این برای شما (از هر چیز دیگری) 
بهتر است. (اگر این تجارت را انجام دهید» خدا) 
گناهانتان را می‌بخشاید. و شما را به باغهای بهشتی 
داخل می‌گرداند که از زیر (کاخها و درختان) آن 
جویبارها روان است» و شمارا در منازل و خانه‌های 
خوبی جای می‌دهد که در باغهای بهشت جاویدان 
ماندگار. واقع شده‌اند. پیروزی و رستگاری بزرگ 
همین است. (گذشته از این نعمتها) نعمت دیگری دارید 
که پیروزی خدادادی و فتح نزدیکی است (که در پرتو 
آن مکّه به دست شما می‌افتد) و به مؤمنان مژده بده (به 
چیزهائی که قابل توصیف و بیان نیست» و فراتر از آن 
است که با الفبای انسانها به انسانها شناساند). 

ساختار تعبیر و بیان با فصل و وصل» و استفهام و 

جواب» و تقدیم و تأخیری که در آن است» ساختاری 

است که در آن قصد و هدف استقرار این نداء در دلها با 

هم وسائل و اسباب تأثیر تعبیر و بیان, نمایان و پدیدار 


است: 


این سخن با نداکردن و صدا زدن به نام ایمان 


میآغازد: 
يا أا الذين آمنوا...). 
ای مؤمنان!... 


به دنبال آن پرسش الهام‌بخشی می‌آید. چه یزدان 
سبحان است که از ایشان می‌پرسد و آنان را مشتاق 
پاسخ می‌سازد: 


هل کم عل تجار نحیکُم ین عذابآلب؟ ). 


آیا شما را به بازرگانی و معامله‌ای رهنمود سازم که 

شما رااز عذاب بسیار دردناک (دوزخ) رها سازد؟. 
کیست که مشتاق نشود که خدا او را بدین تجارت 
رهنمود فرماید؟ در اینجا این آیه به پایان می‌آید. و دو 
جمله برای تشویق انتظار پاسخ مورد نظر, از یکدیگر 
جدا می‌افتند. سپس پاسخ درمی‌رسد. پاسخی که دلها و 
گوشها چشم به راه آن بوده‌اند: 

نون بل و وله ). 


۳۰ [ 


فی‌ظلال القرآن 


(و آن این است که) به خدا و پیغمبرش ایمان می‌آورید. 
آنان به خدا و پیغمبرش ایمان دارند. و لذا دلهایشان 
هنگام شنیدن نصف پاسخ چیزی که در ایشان حاصل و 
موجود است. رخشان و پرتوافشان می‌گردد! 

و تجاهدون نی سبیل الله الک و آنفسکم 4. 

و در راه خدا با مال و جان تلاش و جهاد می‌کنید. 
این موضوع اصلی و بنیادینی است که این سوره بدان 
می‌پردازد. بدین شیره می‌آید. و این گونه تکرار 
می‌شود, و با این روند و روال بیان می‌گردد. یزدان 
سبحان می‌دانسته است که نفس بشری به همچون 
تکراری. و به همچون دگرگونی و تنّعی, و به همچون 
الهامهائی و پیامهائی, نیاز دارد. تا بدین تکلیف سخت 
و وظیفهٌ دشوار برخیزد. تکلیف و وظیفه‌ای که ضروری 
است. و برای برقرار نمودن و استوار داشتن این برنامه. 
و برای پاسداری از آن در زمین» > گزیری و گریزی از 
آن نیست ... آن گاه بر عرضة اين تجارت پیرو 
می‌زند. تجارتی که با تحسین و تزیین و آراستن و 
پیراستن آن, ایشان را بدان راهنمائی کرده است: 


(ذلکم حير تکم ان كنع تغلئون 4. 

اگر بدانید این برای شما (از هر چیز دیگری) بهتر است. 
آگاهی از حقیقت» شخص دانا را بدان خیر و خوبی موکد 
سوق می‌دهد و می‌کشاند ... آن گاه این خیر و خوبی را 
در أيه بعدی لی شرح و بسط می‌دهد. زیرا شرح 
و بسط مفصّل, به دنبال سخن مجمل و مختصر دل را 
مشتاق آن می‌سازد. و آن را در حش و شعور استقرار 
می‌بخشد و جایگزین می‌کند: 

یف کم ویک ). 

(اگر این تجارت را انجام دهید» خدا) گناهانتان را 

می‌بخشاید. 
ای خودش بس است! چه کسی است آن که خدا 
تضمین کند گناه او را ببخشد. افزون بر این چیز دیگری 
را چشم بدارد؟! يا چه کسی است که خدا تضمین کند 
گناه او را ببخشد. او دارائی خود را در راه فراچنگ 


آوردن آن صرف نکند. و چیزی را دریغ بدارد و در 
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پیش خود باقی بگذارد؟! به هر حال لطف و فضل خدا 
بسیار است و حدود و ثغور ندارد: 
و یلک جات تخري من تا الا و 

مَساکن َيب في نات عَذُن 4. 

و شما را به باغهای بهشتی داخل می‌گرداند که از زیر 

(کاخها و درختان) آن جویبارها روان است و شما را 

در منازل و خانه‌های خوبی جای می‌دهد که در باغهای 

بهشت جاویدان ماندگار؛ واقع شده‌اند. 
این تجارت. پرسودترین تجارت است. این که مومن در 
زندگی کوتاه خود جهاد بکند - حتی وقتی هم همه این 
زندگی را از دست ها تشن غو صن ان نين 
باغهائی و چنین خانه‌هائی را در بهشت پرنعمت 
ماندگار بدو بدهند . . . واقعاً: 

ذلك اور العظم ). 

پیروزی و رستگاری بزرگ همین است. 
انگار حساب و کتاب تجارت پرسود در اینجا به پایان 
می‌آید. این سود فراوان و شگفتی و شگرفی است که 
موّمن دنیا را بدهد و آخرت را بستاند. چه کسی که 
درهمی را در تجارت خرج کند و ده درهم را با آن به 
دست آورد. موجب رشک همه کسانی خواهد شد که 
در بازارند. پس حال کسی چگونه خواهد بود که در 
روزگاران اندک و قابل شمارش این زمین به تجارت 
بپردازد. و کالاها و خوشیهای محدود و معیّن آن را در 
این زندگی بدهد و با آن بازرگانی کند. و در براببرش 
جاودانگی و سرمدی‌ای را به دست آورد که جز خدا 
کسی از چگونگی و اندازُ آن اطّلاع ندارد. و به کالاها 
و خوشیهائی برسد که نه قطع می‌گردد و نه قدغن 
می‌شود؟ 
بیعت با همچون معاملای سان پیغمبر خدا و 
میان عبدالّه پسر رواحه در شب عقبه به پایان آمد. 
عبد الله پسر رواحه به پیعمبر خدا شب گفت: «برای 
خدای خود و نفس خویش آنچه را می‌خواهی بخواه و 

شرط نما. پیفمبر ااا فرمود: 
«أشترط رن آن تفبدوه و لاششرکُوا به شیعا؛ و 


سیک 
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آشتر شرط لتفسې آن شون ا ا 
فوالکم» 


«آنچه را که برای خدای خود شرط می‌نمایم و 
می‌خواهم این است که خدا را بپرستید و چیزی را انباز 
او مگردانید. و آنچه را که برای خود شرط کرده و 
می‌طلبم این که از آنچه خودتان و اموالتان را از آن 
محفوظ می‌نمائید و به دور می‌دارید. مرا نیز از آن 
حفظ و نگهداری کنید». 
عبدالله پسر رواحه گفت: اگر چنین کنیم. پاداش ما چه 
خواهد بود؟ پیفمبر مه فرمود: 
(الجنّة). بهشت 
گفتند: معاملة پرسودی است و آن را می‌پذيريم و به 
انجام آن مبادرت می‌ورزیم و آن را به هم نمی‌زنیم و 
پشیمان هم نخواهیم شد. 
وا فش رن لت شا کنو فتاوان است E‏ 
می‌داند که دلهای انسانها آویزهٌ چیز نزدیک موجود در 
این کر زمین است. این است که یزدان بدین خواست 
انسانها پاسخ مثبت می‌دهد. و بدانان مزد؛ چیزی را 
می‌دهد که در علم نهان و پنهان خود مقدر و مقرّر 
فرموده است. و آن چیره و پیروز گرداندن این دين در 
زمین, و پیاده کردن و تحقق بخشیدن برنامة خود و 
پاسداری خود از زندگی در میان آن نسل است: 
و آخری نیوا نضْر من له و فحٌ قريبٌ. و 
رامین . 
(گذشته از این نعمتها) نعمت دیگری دارید که پیروزی 
خدادادی و فتح نزدیکی است (که در پرتو آن مکّه به 
دست شما می‌افتد) و به ممنان مژده بده (به چیزهانی 
که قابل توصیف و بیان نیست. و فراتر از آن است که با 
الفبای انسانها به انسانها شناساند). 
در اینجا معامله به اوج سودی می‌رسد که جز خدا کسی 
حاضر به پرداخت ان نیست. خدائی این سود را عطاء 
می‌کند که گنجهایش تمام شدنی نیست و به پایان 
نمی‌آید. خدائی است که کسی نمی‌تواند جلو رحمت او 
را بگیرد. ایین رحمت مغفرت و باغهای بهشت و 
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خانه‌های خوش و پاک آنجا و بهشت پرنعمت جاودانة 
خدادر آخرت است بالاتر از این و افزون‌تر بر آین . . 
بلی بالاتر از این و افزون‌تر بر اين بیعت سودمند و 
ققامه سو داون پیروزی و فتح نزدیک است . . . چه 
کسی است که خدااو را بدین تجارت رهنمون و 
رهنمود فرماید. آن گاه او از آن تجارت عقب‌نشینی کند 
و دست بردارد یا کناره گیری و دوری کند؟! 

در اینجا در برابر این تشویق و ترغیب و شیفته و شیدا 
کردن, اندیشه‌ای به دل می‌گذرد .۰ . مومنی که حقیقت 
جهان‌بینی ایمانی را در بار جهان هستی و زندگی 
درک و فهم می‌کند. و با دل در این جهان‌بینی بسر 
می‌برد. و از کرانه‌ها و فاصله‌های این جهان‌بینی آگاه 
است. آن گاه به زندگی بدون ایمان می‌نگرد. و آن را 
در موه تفر N‏ کفیی U‏ 
سطحهای فرودین خوار. و با تلاشها و کوششهای پوچ 
و ناچیز می‌بیند . . . همچون دلی نمی‌تواند یک لحظه 
هم بدون آن چنان ایمانی زندگی کند. و یک لحظه هم 
در کار جهاد شک و تردید به خود راه نمی‌دهد و برای 
پیاده کردن آن جهان‌بینی بزرگ و فراخ و والا در جهان 
واقعیّت. به جهاد می‌پردازد تا در جهان واقعیّت ت زندگی 
کند. و مردمان پیرامون خود را نیز ا در آن 
زندگی می‌کنند . . . همچون کسی در برابر این جهاد 
خود. پاداشی بیرون از جهاد نمی‌خواهد. چه خود جهاد 
پاداش است. این جهاد. و آنچه جهاد از خشنودی و 
اسشایش به دل می‌ریزد و می‌دهد. پاداش مجاهد است 
... دیگر چنین مجاهدی نمی‌تواند در جهان فاقد ایمان 
زندگی کند. نمی‌تواند بدون جهاد بنشیند. جهادی که 
جهانی را به وجود می‌آورد که ایمان بر آن حکومت 
می‌کند. او یکپارچه به جهاد پرت می‌گردد. و به جهاد 
می‌نشیند. سرنوشت او در جهاد هرچه می‌خواهد بشود. 
باک نیست . . 

اما یزدان سبحان می‌داند که نفس انسان ضعيف 
می‌گردد. و جهش و پرش سقوط می‌کند. و جد و جهد 
کاسته و خسته می‌شود. و عشق به سلامت گاهی همه 
آن احساسات پاک و والا را پائین می‌آورد. و آنها را به 
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سوی خشنود شدن به واقعیّت دنیای پست و فرودین 
می‌کشاند . . . 
بدین خاطر قرآن با همچون نفسی آن چنان جهادی را 
می‌آغازد. و با آن چاره‌جوئی به چاره‌سازیش 
می‌پردازد. و با آن گونه فریادهای مکرّر و متنوع در 
مناسبتهای گوناگون, با الهامها و انگیزه‌ها فریادش 
می‌دارد و ندایش می‌زند. و نفس آدمی را تنها به ایمان 
وانمی‌گذارد. و فقط به یک صدا و ندا زدنش به نام این 
ایمان بسنده نمی‌کند. 
هان! این قرآن است که این سوره را باصدا و شدای 
تازه‌ای پایان می‌دهد. صدا و ندائی که قالب جدیدی, و 
تشویق جدیدی, و الهام و پیام جدیدی دارد و 
می قرا ید 
یام لین وا ونوا نصا ال كا قال 
عینی بن هزم م لحار ین: :من آنصاری إلى ال؟ 
با تن ناژ الو ا 
ِ هه ۳ ظاهرپن € 
ای مؤمنان! یاران (دین) خدا باشید. همان گونه که 
عیسی پسر مریم به حواریّون گفت: چه کسانی یاران 
من برای (یاوری دین) خدا خواهند بود؟ حواریون 
گفتند: ما جملگی یاران (دین) خدا خواهیم بود. سپس 
گروهی از بنی‌اسرائیل ایمان آوردند» و گروهی کافر 
گشتند. ماکسانی را که ایمان را پذیرفتند. عليه 
دشمنانشان مد د کردیم» و آنان پیرور شدند. 
حواریّون شاگردان مسیح نت بودند. گفته‌اند: حواریون 
همان دوازده نفری هستند که بدو پناه می‌آوردند. و 
برای یاد گرفتن و دانش‌اندوزی کردن از او گوشه گیری 
می‌کردند و از دیگران می‌بریدند. آنان بعد از وفاتش 
به نشر تعالیم او و محافظت از وصایا و سفارشهایش 
این آیه در اینجا موقعیّت را به تصویر می‌کشد. هدفش 
تنها به تصویر کشیدن موقعیّت آنان است» نه شرح و 
بسط داستانی از زندگانیشان. ما نیز با این آیه به پیش 


می‌رویم و در زیر سایه‌های مراد و مقصود آن به سوی 
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هدف بیانش در این جایگاه سورهء گام برمی‌داریم: 
یا ینوا کوواآنصار اله ). 
ای مؤمنان! یاران (دین) خدا باشید. 
یاران خدا باشید در این موقعیّت ارزشمند و والائی که 
خدا شما را در آن به سوی خود می‌برد. آیا مکانی 
هست که والاتر از مکانی باشد که خدا بنده را در آنجا 
یار و یاور پروردگار بخواند؟! این صفت. ارج و 
ارزشی را بیان می‌دارد و در خود دارد که بزرگ‌تر از 
بهشت و نعمتهای آن است . . . یاران و یاوران خدا 
باشید. همان گونه که: 
(کا قال عیمی ین ری للحواربن: من أْضاري 
إلى انه؟ قال انوا ریون: تخر آنصار الله . 
همان گونه که عیسی پسر مریم به حواریّون گفت: چه 
کسانی یاران من برای (یاوری دین) خدا خواهند بود؟ 
حواریّون گفتند: ما جملگی یاران (دین) خدا خواهیم 
بو د. 
بدین امر برخاستند و بدین بزرگی و بزرگواری 
رسیدند. عیسی آمد تا به پیغمبر جدید و دين واپسین 
که بدین کار همیشگی برخیزند. همان گونه که حواریون 
بدین کار موقت برخاستند! این پسود؛ٌ روشنی در بیان 
این گفتگو در همچون روندی است. 
امت طاق ين بى ارال وک رت ت طائفة. 
انتا نی آمئواضل عنزیزت صبحوا 
سپس گروهی از بنی‌اسرائیل ایمان آوردند. و گروهی 
کافر گشتند. ما کسانی را که ایمان را پذیرفتند. عليه 


مژده دهد . 


دشمنانشان مدد کردیم. و آنان پیروز تشد تنل . 
تفسیر این نص را می‌توان متوجه یکی از دو معنی کرد: 


یا کسانی که ایمان آورده‌اند به رسالت عیسی ا 


مسیحیان هستند. چه کسانی که بر شاهراه توحید 
مانده‌اند. و چه کسانی که خرافه‌ها به عقيده ایشان داخل 
گردیده است و منحرف شده‌اند. خداوند مسیحیان را بر 


یهودیانی پیروز فرموده است که اصلاً به عیسی ایمان 
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نیاورده‌اند. همان گونه که در تاریخ مذکور است. و یا 
این که کسانی که ایمان اورده‌اند همان کسانیند که بر 
توحید مانده‌اند و پر یگانه‌پرستی پافشاری کرده‌اند: و 
با مسیحیانی رزمیده‌اند و جنگیده‌اند که عیسی را خدا 
دانسته‌اند و به سه خدا معتقد گردیده‌اند. و سائر مذاهب 
دیگری که از توحید و یگانه‌پرستی منحرف شده‌اند. 
معنی این که آنان پیروز و چیره شده‌اند. یعنی با حجّت 
و برهان برتری پیدا کرده‌اند و موفق گردیده‌اند. یا این 
که یگانه‌پرستی و توحیدی که آنان بر آن هستند همان 
چیزی است که خدا با آن این دین واپسین را پیروز و 
چیره کرده است. و واپسین چرخش و گردش را در 
زمین نصیب آن نموده است و برتريش بخشیده است. 
همان گونه که در تاریخ آمده است. این معنی اخیر. 
نزدیک‌تر و برتر در این روند به نظر می‌آید. 
درس عبرتی که از این اشاره و از این نداء می‌توان 
آموخت. درس عبرتی که بدان اشاره کردیم. ات 
جنبش و خیزش همت موّمنان در پرتو دين واپسین 
انسته سزسانی که اسیتان نامه شدا در زمین و 
پاسداران آن هستند. و واران عقیده و رسالت الهی 
می‌باشند. آن کسانی که برای این کار مهم بزرگ 
برگزیده شده‌اند و انتخاب گردیده‌اند. جنبش و خیزش 
همّت ایشان برای کمک و یاری کردن خدا و آئين أو ... 
(کا قال عیسّی : ین ن مریم للخوا رن مَنْ آنضاری 
ی انّ؟ فال امخوار یون: ن آنصار الله ). 
همان گونه که عیسی پسر مریم به حواریّون گفت: چه 
کسانی یاران من برای (یاوری دین) خدا خواهند بود؟ 
حواریّون گفتند: ما جملگی یاران (دین) خدا خواهیم 
بود. 
پیروزی, عاقبت نصیب یاران موّمن خدا خواهد شد. 
اين. چرخش و گردش واپسین در این سوره است. و 
آخرین پسوده در روند این سخن است. این پسوده 
دارای رنگی و دارای مزه‌ای است که با فضای این 
سوره و روند آن مناسبت دارند. رنگ آن تازه به تازه 
می‌شود. و مزه آن تنوع دارد و گونه به گونه می‌گردد. 
‌ 
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سور حمعه مد و بازده آبه است 
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این سوره بعد از سورهٌ صف پیشین نازل گردیده است. 
و به همان موضوعی می‌پردازد که سورءٌ صف بدان 
پرداخته است. ولی از زاوی دیگری, و با شیوهٌ دیگری, 
و با انگیزه‌های تازه‌ای. 

این سوره می‌خواهد به دلهای گروه مسلمانان در مدینه 
و در دلهایشان مستقرٌ سازد که آنان آخضرین 
برگزیدگان برای حمل امانت عقیدهٌ ایمانی هستند. این 
هم فضل و لطف خدا در حقّ آنان است. بدیشان هم 
تفهیم می‌کند که مبعوث شدن آخرین پیغمبر در میان 
اقیها و بیسوادان - یعنی عریها ‏ فضل و لطف بزرگی 
است و سزاوار توجهو تشکر و شکر و سپاس است. و 
تکالیف و وظائفی را می‌طلبد که باید مجموعه‌ای که 
فرمان پیغمبر لش را پذیرفته‌اند. و امانت الهی را بر 
عهده گرفته‌اند. بدانها برخیزند و در راه انجام آنها 
بکوشند. این تکالیف و وظائف در طول زمان, موجود و 
متصل است. و قطع نمی‌گردد و نمی‌گسلد. یزدان سبحان 
مقذر و مقرّر فرموده است که این دانه بسروید و سبز 
گردد و بلند شود و بالا رود. بعد از آن که بنی‌اسرائیل از 
حمل این امانت شانه خالی کردند و سرباز زدند. و 
پیوندشان با امانت آسمان گسیخت. و تورات را 


بیندازد 


برداشتند بسان الاغی که کتابهاتی را برمی‌دارد. و هیچ 
وظیفه و تکلیفی در درک و فهم آن کتابهاء و هیچ 
شرکتی و مشارکتی در کار آنها ندارد! 

این حقیقت اصلی است. حقیقتی که این سوره می‌خواهد 
آن را در دلهای مسلمانان, جایگزین و مستقرّ بدارد. 
مخصوصاً مسلمانانی که آن روز در مدینه بودند. همان 
کسانی که خدا پیاده کردن و تحقق بخشیدن برنامة 
اسلامی به شکل عملی و در واقعیّت زندگی را بدیشان 
واگذار فرموده بود. و سائر مسلمانانی که بعد از آنان 
می‌آیند و پای به جهان می‌گذارند. همان کسانی که این 
سوره بدانان اشاره کرده است» و در زنجیره دراز زمان 
ایشان را قرار داده است و به حساب آورده است. 

در همان وقت این سوره به چاره‌جوئی و چاره‌سازی 
برخی از حالتهائی می‌پردازد که گریبانگیر آن گروه 


سور جمعه آیات ۱-۱۱ 
جزء بیست‌وهشتم 

پیشین شده است. در اثنای کار ساخت و ساز روانی که 
کار دشوار و طولانی و دقیقی است. این سوره در صدد 
بود آن گروه بسرگزیده را از جاذبه‌ها و کششهای 
بازدارندة حرص و آز» و رغبتها و علاقه‌های زودگذر 
نفع و سود. و ترکه‌های محیط و عرف و عادت» و به 
ویژه از عشق به دارائی و اموال و اسباب و وسائلی که 
آنان را از امانت بزرگ الهی غافل می‌کرد. و از 
آمادگیهاتی که درون نسبت بدانها به طور طبیعی دارد. 
بات دید و شام کل ان سوت راف س 
اشاره می‌کند. و آن اين که پیغمبر خدا یل برای 
مسلمانان مشغول خطبهٌ جمعه بود. کاروانی از 
کاروانهای تجاری و بازرگانی ایشان برگشت. همین که 
کاروان آمد و حضور خود را اعلان کرد» گوش 
فرادهندگان خطبۀ جمعه پراکنده شدند و به سوی 
تجارت و بازرگانی. و لهو و لعبی رفتند که بنا به رسم 
و عادت جاهلیّت به همراه داشت. از قبیل: دف‌زدنهاء و 
آواز خواندن ساربانها؛ و هلهله‌ها و عربده‌ها .. . پیغمیر 
خدا خاش را ایستاده رها کردند. تنها دوازده نفر از 
ثابت‌قدمان و فرزانگان نرفتند. از جمله ابوبکر و عمرء 
ماندند و گوش فرادادند! همان‌گونه که روایتها بیان 
می‌دارند. روایتهائی که در بیان شمار؛ اشخاص 
باقیمانده چه‌بسا دقیق نباشند. ولی حادثه‌ای را که بیان 
داشته‌اند روی داده است و راست و درست است. این 
که تعدادی از حاضران چنین حرکتی از ایشان سر زده 
است. و می‌طلبیده است که در قرآن مجید بیدارباش و 
هوشیار باشی بدان بشود و اشاره‌ای بدان برود. 

این حادثه همچنین پرده از اندازهٌ تلاش و کوشش و جد 
و جهدی برمی‌دارد که برای تربیت این گروه پیشین و 
نخستین مبذول گردیده است تا بدانجا رسیده‌اند که 
رسیده‌اند. و نمونۀٌ منحصر به فرد و الگوی سرآمدی 
در تاریخ اسلام و در تاریخ بشریّت به طور کنلی 
گردیده‌اند. این حادثه به ما الهام می‌کند و پیام می‌دهد 
که باید بر سختیها و دشواریهای ساختن انسانها در ميان 
هر نسلی از نسلها صبر و شکیبائی کرد تا بتوان گروه 


فی‌ظلال القرآن 


مسلمانی را ساخت که به حمل امانت این عقیده 
برخيزند. و بکوشند و تلاش بکنند این عقیده را در 
جهان واقعیّت تحقق بخشند همان گونه که گروه نخستین 
مسمانان این عقیده را در جهان واقعیّت تحقّق 
در این سوره مباهلهةٌ با یهودیان وجود دارد. بدین شکل 
که آنان دعاو درخواست کنند که باطلگرایان و 
نادرستان گروهی از دو گروه بمیرند و نابود گردند. این 
هم مردود و نامقبول بودن اذعای آنان را می‌رساند. در 
این که می‌گفتند: آنان دوستان و عزیزان خدایند و هیچ 
کس دیگری! و آنان ملّت برگزیدهٌ خدایند و بس! و 
پیغمبری در میان غیر ایشان برانگیخته نمی‌شود و 
مبعوث نمی‌گردد! همان گونه که اذعاء می‌کردند. قرآن 
قاطعانه می‌گوید سهودیان این مباهله را نپذیرفتند. 
مباهله‌ای که بدان دعوت می‌گردیدند و فراخوانده 
می‌شدند. ایشان از این مباهله سرباز زدند چون 
می‌دانستند اذعای آنان پوچ و نادرست است. این سوره 
بر این امر پیرو می‌زند. بدین مضمون که مرگی که از 
آن می‌گریزند حقیقت دارد و فرامی‌رسد. و مرگ 
گریبانگیرشان می‌شود هرچند بگریزند و راه فرار در 
پیش بگيرند. و آنان را به سوی خداوند آگاه از جهان 
نادیدنی و دیدنی برمی‌گردانند. و او ایشان را مطْلع از 
کارهاتی می‌کند که آنان می‌کرده‌اند ... این هم حقیقتی 
است و این بیان تنها به بهودیان اختصاص ندارد. بلکه 
قرآن همچون سخنی را می‌گوید و آن را وامی‌گذارد تا 
در دلها و درونهای جملگی مومنان نیز تأثیر خود را 
ببخشد و بگذارد. این حقیقت لازم است در دلها و 
درونهای حاملان امانت خدا در زمین استقرار پذیرد. تا 
به وظائف و تکالیف این امانت برخیزند. در حالی که 
راه را بلد باشند و مسیرشان را بشناسند! 

اين. جهت و رویکرد این سوره است. چنین جهت و 
رویکردی به جهت و رویکرد سورهٌ صف پیش از خود 
نزدیک است. با وجود این که هریک از این دو سوره 
در ناحیه‌ای که در پیش می‌گیرند جدای از یکدیگرند. و 
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جزء بیست‌وهشتم 
در شیوه‌ای که دارند و دلها را با آن فراچنگ می‌آرند 
متفاوت هستند. و در سایه‌روشنهائی که دارند و این 
سوره و آن سوره آنها را در جهت یگانه و رویکرد 
یگانهُ همگانی می‌اندازند. جدایند و با یکدیگر فاصله 
دارند. حال بنگریم شیو قرآنی این جهت و این 
رویکرد را چگونه در پیش می‌گیرد و می‌سپرد. 
e‏ 
و یسم له به ما فی آلسَماوات و ما نی الأرض. الک 
ادوس القزپزافکی ۰4 
آنچه در آسمانها و آنچه در زمین ست, به تسبیح و 
تقدیس خدا مشغول است» خدائی که مالک و حاکم (کل 
جهان) است. از هر نقص و عیبی مبزّا و منرّه است. و 
چیرۂ کار بجا است. 
این سرآغاز, حقیقت تسبیح و تقدیس مستمر و دائمی 
همه چیزهای هستی برای خدا را مقر می‌دارد. و خدا 
را با صفاتی توصیف و موصوف می‌کند که پیوند لطیف 
و ظریفی با موضوع این سوره دارند. سوره‌ای که نام 
از نماز جمعه 
آموزش داده می‌شود. یادآوری می‌گردد که باید در 
وقت نماز جمعه به ذکر و یاد خدا پرداخت. و لهو و لعب 


ان «جمعه» است. و در آن درسی 


و تجارت و بازرگانی را رها کرد. و چیزی را جست که 
در پیشگاه خدا است. و آن چیز بهتر از لهو و لعب و 
تجارت و بازرگانی است. بدین خاطر این سوره به 
مناسبت تجارت و بازرگانی‌ای که به سویش شتاب 
می‌گیرند و می‌روند به اميد به دست آوردن چیزی, 
«مَلک» یعنی مالک و حاکم را ذکر می‌کند ... آن کسی 
که مالک و 
لعبی که به سوی آن می‌روند و از یاد خدا غافل 
می‌شوند. «قدّوس» یعنی پاک و منژه راذکر می‌کند. آن 


دارندهٌ همه چیز است. و به مناسب لهو و 


که تسبیح و تقدیس می‌گردد. و پاک و منژّه و بی‌عیب و 
نقص داشته می‌شود. و با تقدیس و تنزیه. هرچه در 
آسمانها و هرچه در زمین است بدو رو می‌کند. و به 
مناسبت مباهله‌ای که یهودیان بدان فراخوانده می‌شوند. 
و مرگی که قطعاً گریبانگیر همه مردمان می‌گردد. و 


EE 
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همگان به سوی یزدان برگردانده می‌شوند. و حساب و 
کتاب به میان می‌آید. «عزیز» یعنی چیره و شکوهمند. 
ذکر می‌شود. به مناسبت انتخاب امّیها و بیسوادان برای 
ارسال پیغمبری در میان ایشان, پیغمبری که بر آنان 
آیات خدا را تلاوت و قرائت می‌کند. و بدیشان کتاب و 
شریعت می‌آموزد. «حکیم» یعنی کاربجا ذکر می‌شود 
یماسا ای کف اراس N‏ 
پیوند دقیق هستند. 
آن گاه به موضوع اصلی سوره می پردازد: 
هو الذی عت في ال سول میم ترا 
عم ات د رکم و بل لکنات و ال 
رن کائوام من بل نی ضَلال مب .و آخرین منهم 
تا لوا یم وهو العزیژ نک 6 
خداکسی است که از میان بیسوادان پیغمبری را 
برانگیخته است و به سویشان گسیل داشته است. تا 
آیات خدا را برای ایشان بخواند. و آنان را پاک بگرداند. 
او بدیشان کتاب (قرآن) و شریعت (یزدان) را 


می‌آموزد. آنان پیش از آن تاریخ واقعاً در گمراهی 


آشکاری بودند. 
گویند عربها را امین نامیده‌اند چون آنان نمی‌خواندند 


وس توت نشت اتشان و اغتلبت آتان: اه 
پیغمبر لَه روایت شده است که فرموده است: ماه 
این چنین و آن چنان و آن گونه بود . . . با انگشتانش 
اشاره فرمود, و گفت: 

ط ەو او + سره و 

(انا نن ام أَمی لا نسب و لا نکتب).(۱) 

ما یک ملّت اَی و بیسواد هستیم. نه حساب, و نه 

نوشتن می‌دانیم. 
گفته‌اند: به کسی که نوشتن نمی داند امّی گفته شده است 
چون به حال توڵّدش از «ام» یعنی مادر نسبت داده شده 


اسنت: یرآ تشن زا با اشفاده كردن و اموز شن دیدن 


- امام جضاص مولّف احکام القرآن این روایت را بدون سند ذکر کرده 


است. 
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می توان آموخت. 
چه بسا عربها را امین نامیده‌اند بدان خاطر که یهودیان 
ملتهای دیگر و جدای از خود را به زبان عبری 
«جوییم» یعنی اما می‌نامند. که اسم منسوب به نم 
اش | خر E‏ خود را مت برگزید؛ خدا می‌دانند, 
و جز خود را یعنی ملتهای دیگر می‌گویند. در زبان 
عربی هم مفرد را نسبت می‌دهند که «امَّة» است و جمع 
آن اون و امین می‌شود. چه بسا این سخن نسبت به 
موضوع این سوره به صحّت نزدیک‌تر باشد. 
دیاین در انار مت ی زاسون فد 
بودند. انتظار داشتند او بیاید و گردشان آورد و۲ 
پراکندگی نجاتشان دهد. و بعد از شکست پیروزشان 
گرداند. و بعد از خواری عرّتشان بخشد. آنان می‌گفتند 
با آمدن پیغمبر خاتم بر عربها پیروز می‌شوند و در 
ساية او فتح و ظفر را به دست می‌آورند. 
ول کک شرا ی این برد که ان ی تاج 
عربها مبعوث گردد. و از میان امین غير يهود باشد. 
تاه دامع ایتک E e ELE‏ 
تازه و کامل بشریّت را از دست داده‌اند همان که در 
بند بعدی این سوره می‌آید -و یهودیان منحرف و 
گمراه گردیده‌اند. همان‌گونه که در ستور؛ صف آمده 
است. دیگر آنان شایان حمل امانت الهی را ندارند. 
هرچند در تاریخ دور و درازشان این امانت بدیشان 
واگذار بوده است! 
دعای ابراهیم اكا ا دوست خدای مهربان» در میان است» 
ادعات که او ر اسار ا در ما کی آن را سر 
داده‌اند: 

ازع هقرج نیت زا 


انامه شنیمان لک وین ریت مه 


اً 


رت 9 


ربنا و 
شمه 
آرنا مناسکنا و تب عا تا وس 


ربنا بت فيم سول منم نھ تلو تلو علبی م آیاتک» 
و یم الکناب و ایک و یقن انک نت 


اْعزیژا شک ). 


۳۳۹ 
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جلد شث 
آن گاه را که ابراهیم و اسماعیل 


و (به یاد آورید) 


تمشت دعا یه توا خا ارذ اة وس تفای 
پروردگار ما! (این عمل را) از ما بپذیر. بی‌گمان تو شنوا 
و دانا (به گفتار و نیّات ما) هستی. ای پروردگار ما! 
چنان کن که ما دو نفر مخلص و منقاد (فرمان) تو 
باشیم. و از فرزندان ما ملّت و جماعتی پدید آور که 
تسلیم (فرمان) تو باشند. و طرز عبادات خویش را (در 
کعبه و اطراف آن) به ما نشان بده و (اگر نسیان و 
لغزشی از ما سرزد) بر ما ببخشای (و در توبه را بر 
رویمان بازگذار)» بی‌گمان تو بس توبه‌پذیر و مهربانی. 
ای پروردگار ما! در میان آنان (که از دودمان ما و منقاد 
فرمان تویند) پیغمبری از خودشان برانگیز تا آیات تو 
را بر ایشان فروخواند و کتاب (قرآن) و حکمت (اسرار 
شریعت و مقاصد آن) را بدیشان بیاموزد و آنان را (از 
شرک و اخلاق ناپسند) پاکیزه نماید. بی‌گمان تو 
عزیزی و حکیمی (و برهر چیزی توانا و پیروزی» و هر 
کاری را که می‌کنی بنا بر مصلحتی و برابر حکمتی 
است). (بقره/۱۲۹-۱۲۷) 
این دعا در پس پرده غیب. و در فراسوی قرنهاء در 
پیشگاه خدا محفوظ می‌ماند و ضائع نمی‌شود و هدر 
نمی‌رود. تا موعد آن که در علم خدا مقذر و مقزّر است 
فرامی‌رسد. و برابر حکمت خدا روی می‌دهد. و در 
وقت مناسب در قضا و قدرش و هماهنگ با قضا و 
قدرش محقق می‌گردد و سر می‌رسد و پیاده می‌شود. تا 
نقش خود را در جهان هستی برحسب تدبیر و تقدیر 
ی اقا واه کت یی وروی کته ی از 
موعد مقّر آن جلو نمی‌افتد. و چیزی از موعد مقزّر آن 
عقب نمی‌افتد. 
این دعا -برابر قضا و قدر و تدبیر و تقدیر یزدان -پیاده 
شد و محتّق گردید. با مفهوم همان نصّی که این سوره 
در اینجا آن را تکرار می‌کند. و واژگان ابراهیم را ذکر و 
نقل می‌نماید: 
ا یلوا عم آیاته و بر کم 


سورۀ جمعه آیات ۱-۱۱ A‏ فی‌ظلال الق رآن 
یمهم الکتاب و اة ). اکان را برگزیده ات آنان را دارای کتاب ررش 
از میان ایشان پیغمبری را برانگيخته است و به روشنگر قرآن بسازد. و پیغمبری را از خودشان به 


سویشان گسیل داشته است. تا آیات خدا را برای 
ایشان بخواند. و آنان را پاک بگرداند. و کتاب (قرآن) و 
شریعت (یزدان) را بدیشان بیاموزد. 
همان گونه که ابراهیم گفته بود و خواسته بود! حتّی همان 
صفت خدا که در دعای ابراهیم بوده است. آنجا که گفته 
است: 
وانک آنت العرير ا لمكم 4. 
بی‌گمان تو عزیزی و حکیمی (و بر هر چیزی توانا و 
پیروزی, و هر کاری را که می‌کنی بنا بر مصلحتی و 
برایر حکمتی است). (بقره/۱۲۳۹) 
در اینجا پیروی می‌شود بر تذکّر لطف و فضل خدا: 
وهو اریز امک 
ور 


«من ek‏ پدرم ابراهیم, و مورد مژدة عیسی 
هستم. مادرم وقتی که به من حامله بود در خواب دید 
که نوری از بدن او خارج شد. و کاخهای شهر بصری 
در سرزمین شام در پرتو آن, روشن گردید». 
هر اي بعت فى ال رولا منم یلوا 
عل آياته و کم و یله کناب و الکو 
ان کانوا من بل ی ضلال مُببنٍ ). 
a‏ اه وی ون سنوی 
برانگيخته است و به سویشان گسیل داشته است. تا 
آیات خدا را برای ایشان بخواند. و آنان را پاک بگرداند. 
او بدیشان کتاب (قرآن) و شریعت (یزدان) را 
می‌آموزد. آنان پیش از آ تاریخ واقعاً در گمراهی 
آشکاری بودند. 


فضل خدا پیدا و هویدا است در این که یزدان مسبحان 


میانشان روانه نماید» و با گزینش او از ایشان به مقام و 
منزلت بالا و والائی برسند و این پیغمبر آنان را از ای 
بودن و بیسواد بودن یا از اش بودن و ملتهای دیگر 
بودن» با تلاوت و قرائت آیات خدا برایشان, و با تغییر 
دادن آنسچه در آنند و بدان گرفتارند. و با ممتاز 
گرداندنشان بر جهانیان بیرون بیاورد . . 

و رم ). آنان را از معاصی و اخلاق نکوهیده 

پاک می‌دارد. 
این پاکسازی واقعاً پاکسازی است. پاکسازی با آن 
چیزی که پیغمبر 2 ایشان را با آن تربیت می‌کرد. 
پاکسازی دل و درون رفتار و کردار زندگی زناشوئی, 
و زندگی اجتماعی است. پاکسازی‌ای است که دلها و 
درونها در پرتو آن از عقائد شرک اوج می‌گیرند و به 
عقید تسوحید و یگانه‌پرستی می‌گرایند و از 
جهان‌بینیهای باطل و اندیشه‌های پوچ به در می آیند و 
به اعتقاد صحیح و 
مبهم و گنگ نجات پیدا می‌کنند و به یقین واضح 
می‌رسند. و از کتافت هرج و مرج اخلاقی می‌رهند و به 
پاکی خلق و خوی ایمانی اوج می‌گيرند. و از زشت و 
پلشتی ربا و حرام دوری می‌گزینند و به پاکی کسب و 
کار حلال دست می‌بازند . . . این تزکیه. تزکية فراگیری 
است که فرد و گروه و زندگی جهان نهان درون و 
زندگی پیدای واقعیّت بیرون را دربر می‌گیرد. تزکیه‌ای 
است که انسان را و اندیشه‌های انسان را از همه 
زندگی, و از خود انسان, و از پیدایش انسان, بالاتر 
می‌گرداند و فراتر می‌برد. و او را به افقهای نور 
می‌رساند. افقهائی که در آنجاها با پروردگارش تماس 
می‌گیرد و ارتباط پیدا می‌کند. و با جهان بالا و والای 
فرشتگان همساز و همراه می‌گردد و بده و بستان خواهد 


درست درمی‌آیند. و از افسانه‌های 


۹ - از روایت ابن اسحاق است . .. ثور از زید. و او از خالد پسر معدان» و او از 
اصحاب پیغمبر خدا ماش که برایم روایت کرده‌اند. ابن کثیر گفته است: 


این اسناد خوبی است؛ 9 از راه‌های دیگری شواهدی دارد. 
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داشت. و در افکار و احساسات و رفتار و کردار خود 
حساب آن جهان بالا و والای فرشتگان بزرگوار را در 
مد نظر می‌دارد.(۱) 

و یلم الکثاب و اة ). 


او ب‌دیشان کتاب (قرآن) و شریعت (یزدان) را 


می‌آموزد. 
او بسدیشان کتاب را می‌آموزد و آنان اهل کتاب 
می‌گردند. بدیشان حکمت و فرزانگی را می‌آموزد. 
درنتیجه حقائق امور را درک و فهم می‌کنند. و خوب 
می توانند کارها را بسنجند و ارزیایی بکنند. و 
جانهایشان حکم درست و کار درست را الهام می‌کند و 
پیام می‌دهد. و این خودش خیر و خوبی فراوان بشمار 


است. 
[و ان انوا من قَبل ۳1 ضّلال مُبین ۲ 
ERS NS E‏ 
بودند. 
در گمراهی جاهلیتی بودند که جعفر پسر ابوطالب برای 
نجاشی حبشه توصیف کرد. بدان گاه که قریش عمرو 
پسر عاص و عبدالّه پسر ابو رییعه را به پیش نجاشی 
فرستادند تا انديشهة او را در حق مهاجرین مسلمان بد 
کنند. و موقعیّت ایشان را در نزدش تباه نمایند. و 
درنتیجه آنان را از مهمانداری و همجواری خود 
محروم سازد و بیرونشان گرداند . . . جعفر اظهار 


داشت: 

«ای شاه! ما قوم نادانی و اهل جاهلیّت بودیم. بتها را 
می‌پرستيديم. مردار را می‌خوردیم. زشتیها و پلشتیها و 
بزه‌ها و گناه‌ها می‌کردیم. وظيفة خویشی و خویشاوندی 
را انجام نمی‌دادیم و تماس قرابت و خویشاوندی را 
قطع می‌کرديم. همجواری و همسایگی را پشت گوش 
می‌انداختيم و به فرآموشیش می‌سپردیم. قوی ما حقٌ 
ضعیف ما را می‌خورد . . . بر این روش و روال بودیم 
تاا خداو ند سس از تخرد ما ازا یع ت و جوا کم 
پیغمبری که حسب و نسب و صدق و صداقت و امینی 


و امانتداری و عفت و پاکدامنی او را می‌شناختيم. ما را 


سم 
6 
۱ 


فی‌ظلال‌القرآن 
به سوی خدا دعوت کرد تا او را به یگانگی بپرستیم و 
یکتایش بدانیم, و او را پرستش کنیم, و آنچه را جز او 
از سنگها و بتها ما و پدران و نیاکان ما می‌پرستیدیم 
دیگر پرستش نکنیم و نپرستیم. به ما دستور داد صدق و 
صداقت در گفتار داشته باشیم. امانتدار باشیم و امانت 
را به صاحب امانت برگردانیم. صلةً رحم را مراعات 
داریم و وظیفةٌ خویشی و خویشاوندی انجام دهیم. 
همجواری و همسایگی را به گونة زیبا بجای آوریم و 
حسن جوار داشته باشیم. از حرامها و خونریزیها 
بپرهيزيم. از زناکاری و تهمت زدن و دروغگوئی 
دوری کنیم. از خوردن اموال یتیم پرهیز نمائیم. به زنان 
پاکدامن تهمت زنا نزنیم. به مادستور داد خدا را 
بپرستیم و چیزی را انباز او نکنیم. به ما فرمان داد نماز 
بخوانیم و زکات را بپردازيم و روزه بگیریم» ۰ 

با وجود هم گمراهیها و ویلانیهائی که آنان در دورة 
جاهلیّت بر آن بودند. خدا می‌دانست که ایشان حاملان 
این دعوت جدید می‌باشند و بر آن امین هستند. چرا که 
خدا می‌دانست در نهادشان آمادگی پذيرش خير و 
صلاح است. و پشتوانهٌ اندوخته شده‌ای برای دعوت 
جدید دارند. ولی نهاد بهودیان از این پشتوانه اندوخته 
شده خالی و بی‌بهره گردیده است. نهادی که خواری 
طولانی و ذلّت زیاه در مصر آن را تباه کرده است. لذا 
نهادشان از عقده‌ها و کجیها و کژیها و انحرافها پر 
گردیده است و لبریز شده است. بدین سبب نهادشان 
هرگز بعد از آن راست و درست نگردیده است. و 
زاستای راه راون تیش نکرقته است ته ون ران 
زندگانی موسی ا و نه بعد از او. تا بدانجاکه 
خداوند لعنت و نفرین و خشم و غضب خود را نصیب 
آنان فرمود. و تا روز قیامت امانت پاسداری از دين 
خود در زمین را از دستشان بیرون آورد. 

خدا می‌دانست که جزیرةالعرب عربستان در آن وقت 


۱- برای اطّلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب: «الانسان بين المادية و 
الاسلام». تألیف: محمد قطب. 


سورۀ جمعه آیات ۱-۱ 


oe 


جزء بیست‌وهشتم 
خوبترین و بهترین گهواره برای دعوتی است که آمده 
است تا سراسر جهان را آزاد کند از گمراهی و ویلانی 
جاهلیّت. و خوبترین و بهترین جایگاه برای رهائی تمدن 
در امپراتوریهای بزرگ از فروپاشی و انحلال است» 
امپراتوریهای بزرگی که موریانه‌ها تا مغز آنها را 
خورده بودند! این حالت را یک نویسنده اروپائی 
معاصر توصیف می‌کند و می‌گوید: 

«در دو قرن پنجم و ششم. جهان متمدّن بر لب پسرتگاه 
هرج و مرج قرار داشت. زیرا عقائدی که به پابرجائی و 
ماندگاری تمدّن کمک می‌کرد فرو افتاده بود و سقوط 
کرده بود. چیز مورد توجّه و امهمّی هم در ميان نبود که 
بتواند جای آن عقائد را بگیرد و پر کند. چنین به نظر 
می ر سید در آن هنگام تمدن بزرگی که ساختن و رو به 
راه کردن آن چهار هزار سال طول کشیده است دارد از 
هم می‌پاشد و منحلٌ می‌گردد. و نزدیک است بشریّت 
هر آن دیگر باره برگردد به سوی هرج و مرجی که بدان 
گرفتار بوده است. زیر قبیله‌ها با یکدیگر می‌جنگیدند 
و همدیگر را می‌کشتند. نه قانونی در ميان بود و نه 
نظام و سیستمی. مقرّراتی هم که مسیحیان آنها را پدید 
آورده بودند در مسیر تفرقه و پراکندگی بود. بجای این 
که اتحاد و نظم و نظام بیافریند. تمدن به درخت گشن و 
بزرگی می‌ماند که شاخه‌های زیادی داشته باشد. و سایة 
آن سراسر جهان را فراگرفته باشد. و قامت راست کرده 
و ایستاده باشد و مرگ به تنه‌اش خزیده و تا مغز آن 
فرو رفته باشد. بایستد و بنالد و در انتظار مرگ بماند 
... در میان نمادهای این فساد فراگیر و همه‌جاگست, 
مردی متولّد شد که کل جهان را متحد و متفق کرد».(٩)‏ 
این سیمای جامعةٌ آن روزی از دیدگاه یک نویسنده 
اروپائی است. جامعهٌ آن روزی از دیدگاه اسلامی 
بسیار تاریک‌تر و نابهنجارتر است! 

یزدان سبحان. آن ملّت بدوی و صحرانشین را در شبه 
جزیر؛ بیابانی برای حمل این آئین بسرگزید. چون در 
نهادها و درونهایشان و در شرائط و ظروفشان قابلێت و 
شایستگی اصلاح و اصلاحگری و ذخیره و اندوختة 


fF 


Sa 


فی‌ظلال‌القرآن 
پشتوانة بذل و بخشش و داد و دهش را سراغ داشت. 
این بود پیغمبری از میانشان برانگیخت که بر آنان ایات 
خدا را ترش کت OEE‏ و عکست Sl‏ 
آنان پیشتر در گمراهی آشکاری بوده‌اند. 
وهآ خرن فا هم و رالد 
امک (. 
او مبعوث برای دیگران نیز هست. آنانی که هنوز به 
اینان نپیوسته‌اند (و بعدها به دنیا می‌آیند). خدا چيره 
کاربجا است. 
در بارة «آخرین» یعنی دیگران, روایتهای متعددی ذکر 
گردیده است. 
امام بخاری - زا ان -گفته است: عبدالمزیز 
پسر عبدالله, و سلیمان پسر بلال» از شون و او از 
ابوالغیث» و او از ابوهریره ب برایمان روایت کرده‌اند 
که ابوهریره گفته است: «ما نزد پیغمبر 1 نشسته 
بودیم. سورة جمعه بر أو نازل گردید. گفتند: : ای پیغمیر 
خدا مراد از «آخرین م ا یلوا هم» چه کسانی 
۱ ست؟ تا سه بار از او سژال نشد بدیشان پاسخ نداد. 
سلمان فارسی در میان ما بود. پیغمبر خدا مشاه 
ستش را روی سلمان فارسی گذاشت. سپس فرمود: 
ولان الجا من را اهر تال ات مت 
هوّلاء». 
«اگر ایمان در ستارهُ ثریا باشد. مردانی یا مردی از اینان 
بدان می‌رسد». 
این روایت اشاره دارد به این که این نص شامل ایرانیان 
می‌گردد. بدین خاطر مجاهد در باره این آیه گفته است: 
«آخرین» یعنی دیگران» ایرانیان. و هر کسی از غیر 
عرب است که پیغمبر مش را تتصدیق کرده است و 
باور داشته ست. 
ابن ابی‌حاتم گفته است: پدرم» ابراهیم پسر علاء زبیدی. 
ولید پسر مسلم, و ابو محمد عیسی پسر موسی, برایمان 


۱- کتاب: «العواطف کأساس للحضارة» تألیف: ج - ھ. دنیسون به نقل از 
کتاب «الاسلام و النظام العالمی الجدید». تألیف مولای محمدعلی. ترجمة 
استاد احمد جودة السحار. 
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از ابوحازم. و او از سهل پسر سعد ساعدی. روایت 
کرده‌اند که گفته است: پیغمبر خدا لش فرموده است: 
«ٍِن ني أضلاب أضلاب لاب رجال ونساء من ي 
حون ةبير حناب». 

«در پشتهای پشتهای پشتهای مردان و زنانی از امّت 


وارد بهشت می‌گردند». 
سپس خواند: 

و آخُرین مایم . 

آنانی که هنوز به اینان نپیوسته‌اند (و بعدها به دنیا 

می‌آیند). 
یعنی بقیّةٌ کسانی که از امت محمد مه باقی مانده‌اند 
و بعدها به دنیا می آیند. 
هردو سخن جزو مدلول این ايه هستند. چه این ایه بر 
دیگرانی دلالت دارد که غیرعرب هستند. و بر دیگرانی 
هم دلالت دارد که عرب هستند و جدای از نسلی 
نازل می‌گردیده 
است. همچنین این آیه اشاره دارد به این که زنجیر:ٌ این 
ملّت دارای حلقه‌های متّصل و فراوانی است که در 
درزّه‌های مکان و 
درازا کشیده است. این نسلهای موّمن در گسترةٌ مکان 
ود مان این مات ور گرا تیدا یو اد 


می‌باشند که قرآن در روزگار ایشان 
در دزه‌های زمان لمیده است و به 


آن پاسداری می‌نمایند. و شر ان واپسین یزدان. 
استوار و پایدار می‌مانند. 

و هو الْعَزیژالکي ». 

خدا چیرۂ کاریجا است. 
خدا نیرومند و توانا بر گزینش است. کاربجا و گاه از 
موارد گر نش است؛: 
گزینش خدا در میان پیشینیان و در ميان پسینیان. فضل 
و لطف در حقّ مردمان, و بزرگ داشتن و ارزش دادن 
به برگزیدگان است: 

ذلک فضل اله ب يو تي تيه من شاه و اله ذو القَضْل 

ال . 


ایسن (نعمت بعثت) فضل و کرم خدا است. آن را به 


fT سول‎ 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد ششم 


هرکس که بخواهد (و لاشق و شایسته‌اش بداند) 
می‌بخشد. و خدا دارای فضل و کرم بزرگی است. 
برگزیدن خدا ملّتی را یا گروهی را و یا فردی را تا این 
امانت بزرگ را حمل کنند. و محل نور خدا باشند و نور 
خدا در آنان پرتوافشان شود. و محل دریافت فیض و 
کل اک رجاب ده تناس اسان ا زمین 
شوند. همچون برگزیدگانی از سوی خدا قطعاً لطف و 
کرمی است که هیچ لطف و کرمی به پای آن نمی‌رسد و 
همطراز آن نمی‌شود. لطف و کرم بزرگی است که بالاتر 
و فراتر از هر چیزی است که فرد مومن از جان و مال و 
زندگی خود بذل و فدا می‌کند. و بسی بیشتر و افزونتر 
از رن‌جها و خستکیهای راه و دردهای مسبارزه و 

سختیهای جهاد است. 

خداوند گروه مسلمانان مدینه راء و کسانی راکه بعد از 
آن گروه مسلمان مدینه آمده‌اند و متصل بدانان 
بوده‌اند. و کسانی را که بدانان متصل نبوده‌اند و بعدها 
آمده‌اند. تذکر می‌فرماید و به یادشان می‌اندازد این 
فضل و لطف را که فضل و لطف برگزیدن آنان برای 
حمل این امانت از سوی یزدان سبحان است. به یادشان 
می‌اندازد که خدا پیفمبر مه را از میان ایشان و در 
میان ایشان مبعوث کرده است و برانگیخته است. 
پیغمبری که کتاب قرآن را برایشان می‌خواند و تلاوت 
می‌فرماید. و ایشان را پاک و پاکیزه می‌دارد. و بدیشان 
کتاب قرآن و حکمت و فرزانگی را می‌آموزد. بدین دو 
آیه در گشت و گذار زمان. آن بقتوانة سترگ و بزرگ 
زاد و توشه الهی راء و نمونه‌های واقعی در زندگی 
گروه نخستین مسلمانان را وامی‌گذارد. این فضل بزرگ 
را به یاد مسلمانان می‌آورد. فضل بزرگی که در برابر 
آن. همة ارزشهاء و همه نعمتهاء کوچک و اندک 
می‌نماید. همان گونه هم در برابر آن. همه فداکاریها و 
جان‌نثاریها و دردها و ناراحتیها کم و ناچیز می‌نماید . . 
۰ 

بعد از آن چیزی را بیان می‌کند که می‌رساند نقش 
بهودیان در حمل امانت خدا به پایان آمده است؛ دیگر 
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آنان دلهائی برایشان نمانده است که این امانت را 
بردارند. امانتی که جز دلهای زنده فهميده درک‌کنندة 
شیار مخلصی که عمل بکنند بدانچه برمی‌دارند. آن 
را برنمی‌دارد: 
(مثل الذین ترا آشُورا 1 ضملوها مَل 
ار ييل أشفاراً ل قوم این کدی 
با یات الها و اه لامٌدی القَوْم لین ). 
کسانی که تورات بدیشان واگذار گردید. ولی بدان عمل 


نکردند و حقٌ آن را اداء ننمودند به درازگوشی می‌مانند 


که کتابھائی را برمی‌دارد (ولی از محتوای آنها خبر 

ندارد). مردمانی که آیات خدارا تکذیب می‌دارند. 

بدترین مثل را دارند. خداوند مردمان ستمکار را هدایت 

نمی‌دهد (و به سعادت هردو سرا نائل نمی‌گرداند). 
به بنی‌اسرائیل تورات واگذار گردید. و مکلّف و موظّف 
به حمل امانت عقیده و شریعت شدند .. 

( یلوا 6. 

ولی بدان عمل نکردند و حقٌ آن را اداء ننمودند. 
حمل تورات با درک و شعور و علم و دانش می‌آغازد. 
و با کار و تلاش برای پیاده کردن و جای دادن معنی و 
منهوم آن در جهان درون و در جهان بیرون به پایان 
می‌آید. ولیکن تاریخ زندگانی بنی‌اسرائیل - همان گونه 
که قرآن مجید ذکر کرده است. و همان‌گونه که در 
حقیقت» آن چنان است - بیان نمی‌دارد که آنان توانسته 
باشند این امانت را بردارند و بر دوش بکشند. و 
حقیقت معنی و مفهوم آن را درک, و بدان عمل کنند. 
بدین خاطر آنان بسان الاغهائی شده‌اند که کتابهای 
قطور و بزرگی را برمی‌دارند و بر پشت می‌کشند. ولی 
از معنی و منهوم آنها بی‌خبرند و فائده‌ای برای آنها 
ندارند جز سنگینی بار آنها. در این صورت آن الاغها 
صاحب آنها نیستند. و در هدف آنها شریک نمی‌باشند! 
این تصویر ننگین و بدی است. ضرب‌المثل ناجور و 
زشتی است. ولی تصویری است که بیانگر حقیقت 


درستی است: 


بش مل الم الذي دبوا بات اش و ال 
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دی الوم آلطالن ). 
مردمانی که آیات خدا را تکذیب می‌دارند» بدترین مث 
را دارند. خداوند مردمان ستمکار را هدایت نمی‌دهد (و 
به سعادت هردو سرا نائل نمی‌گرداند). 
بسان کسانی که تورات بر دوش ایشان گذاشته شد. 
ولى آن را بر دوش نکشیدند. همه اشخاصی این چنین 
بشمارند که امانت عقیده بر دوش 
سپس آن را بر دوش نمی‌کشند و به وظائف و تکالیف 
آن برنمی‌خیزند. مسلمانانی که در گذشته‌ها بوده‌اند و 


آنان گذاشته می‌شود 


نسلها و نسلها آمده‌اند و بسان چنین یهودیانی شمرده 
شده‌اند بسیارند. کسانی که در این زمان زندگی 
می‌کنند. و نامهای مسلمانان را بر خود می‌نهند و یدک 
می‌کشند. و افعال و اعمال مسلمانان را انجام نمی‌دهند. 
و به وییژه آن کسانی که قرآن و کتابهای دیگر 
می‌خوانند. و بدانچه در قرآن و کتابهای دیگر است 
عمل نمی‌کنند. ایتان جملگی بسان خرها و 
درازگوشهائی بشمارند که کتابھائی را بر آنها بار 
کرده‌اند و با خود می‌برند. اينان خیلی فراوان و بسی 
بسیارند! قضیّه هم تنها قضيّة کتابهائی نیست که برداشته 
می‌شود و بررسی و مطالعه می‌گردد. بلکه مسأله, 
مسألاٌ فهمیدن و عمل کردن به چیزی است که در کتابها 


اشتا: 
یهودیان گمان می‌بردند - همان گونه که تا به امروز 
ملت برگزید:ٌ خدایند. و تنها آنان - 
نه کسان دیگری او لاه و دوستان خدایند. بلکه جز 
خودشان «جوییم» یعنی دیگران. یا ان يا امُيان 
هستند. بدین خاطر است از یهودیان خواسته نمی‌شود 
کسام وان راب امین یز جود مراعات کنند: 

الوا لیس علينا ني الم ين سبیل 6 . 

ما در برابر امیها تیه جرد مسؤول نبوده و 

بازخواستی نداریم. (آل عمران /۷۵) 
و دیگر ادعاهائی که داشتند. اذعاهائی که در آنها بر خدا 
دروغ می‌بستند. و بدون دلییل سختانی را سرهم 
می‌کردند و به خدا نسبت می‌دادند! در اینجا یهودیان به 


مان می‌برند - آنان 
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مباهله دعوت می‌شوند. مباهله‌ای که دعوت آن با 

ایشان و با مسیحیان و با مشرکان تکرار گردیده است: 
قل يا آنا الذي ادوا إن رَعَم ا 
ا ت نکن صادقین .و 


موه بدا با قدمَت ميم راف علي این 
قل: NE‏ ِ مه نه مُلاقیکې 


رون نا عار ا 
تون ). 
بگو: ای یهودیان! اگر شما می‌پندارید که شما دوستان 
خدا هستید نه مردمان دیگر, اگر راست می‌گوئید 
خواستار مرگ شوید (تا از خانة بلا و محنت» به سرای 
نعمت و جنّت برسید. و دیدار جانان برای شما عاشقان 
میسر شود). آنان به خاطر کارهائی که مرتکب شده‌اند 
هرگز مرگ را برای خود نمی‌خواهند. و خدا از حال 
ستمکاران به خوبی آگاه انست (و سرانجام ایشان را به 
کیفر اعمالشان می‌رساند.) بگو: قطعاً مرگی که از آن 
می‌گریزند. سرانجام با شما رویاروی می‌گردد و شما 
را درمی‌ياید. بعد از آن به سوی کسی برگردانده 
می‌شوید که از پنهان و آشکار آگاه است و شمارا از 
آنچه کرده‌اید باخبر می‌گرداند. 
مباهله بدین معتی است که دو گروهی که بسا یکدیگر 
کشمکش و نزاع دارند رو در روی همدیگر بایستند. و 
هردو گروه با یکدیگر از خدا بخواهند که خدا گروه 
ناحقّ و باطل آن دو دسته را به بلائی گرفتار سازد که 
درس عبرتی برای دیگران شوند . . . پیغمبر خدا لاله 
همه کسانی را که به مباهله دعوت فرموده است. 
ترسیده‌اند. و از مباهله سریاز زده‌اند. و از شرکت در 
مبارزه مباهله 
دال بر این است که همجون کسانی در درون دل خود. 


صدق و صداقت پیعمبر خدا اتید 5 را می‌دانسته‌اند. و 


سرباز زده‌اند. این خودداری از مباهله 


به راستی و درستی او پی برده‌اند. و حقانیّت این آئين 
را درک و فهم کرده‌اند. 
ابوزید. فرات. برایمان از عبدالکریم پسر مالک جزری. 
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جلد ششم 
و او از عکرمه, و عکرمه از ابن اسحاق نقل کرده است 
که گفته است: ابو جهل -نفرین خدا بر او باد -گفت: اگر 


محمّد را در کنار کعبه ببینم به سویش می‌روم و پا بر 
گردنش می‌نهم. پیغمبر خدا ا فرمود: 

«لو قعل ادن الملائكة عیاناً .ول نود تا 
وت وا و را مادم من آلثار. و آزخرَج لین 
یباهلون سول اله لس لرجَعُوا لایجدون لا 
مالک .() ۱ 

«اگر ابوجهل همچون کاری را بکند. فرشتگان آشکارا 
ارا افد کرت و یانش وا و اک 
یهودیان آرزوی مرگ بکنند خواهند مرد و جایگاه‌های 
خود را در آتش دوزخ خواهند دید. اگر کسانی که 
بیرون می‌روند تا با پیغمیر خدا بل مباهله کنند. 
برمی‌گردند. در حالی که اهل و عیال و دارائی و اموالی 
نخواهند یافت». 

چه بسا این مباهله نباشد, بلکه تنها یه میارزه طلییدن 
باشد. آنان گمان می‌بردند تنها ایشان STE‏ 
مردمان. اولیاء و دوستان خدایند. پس در این صورت 
La a‏ 
ترسوترین آفریدگان یزدان گرداند؟ مگر نه این است که 
می‌گویند وقتی که بمیرند بدان چیزی می‌رسند که در 
پیشگاه خدا است و اولیاء و مقرّبان بدان می‌رسند و 
بس؟! 

آن گاه بر این مبارزه‌طلبی پیرو می‌زند بدین مضمون و 
مفهوم که آنان در چیزی که اذعاء می‌کنند صادق و 
راستگو نیستند. و آنان می‌دانند که ایشان چیزی را 
پیشاپیش خود بدان جهان نفرستاده‌اند که از آن اطمینان 
و آرامش پیدا کنند و مايه آسایش و آرامش ایشان 


IO 3‏ ۳ 3 ا 
گردد. و در پرتو آن چیز به پاداش و تقرّب امیدوار 


باشند. بلکه آنان دست به گناه یازیده‌اند و بزه و 


معصیتی را پیشاپیش فرستاده‌اند که ایشان راا ز مرگ و 


۱- بخاری و ترمذی و نسائی آن را از حدیث عبدالرژاق که از معقر» و معر 


از عبدالکریم روایت کرده است. نقل نموده‌اند. 
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از جیزهانی که در فراسوی مرگ آماده است 
می‌ترساند. کسی که زاد و توشه‌ای با خود برنداشته 
باشد. از رهسپار شدن و از گام به راه گذاشتن 


می رسد ۱ 7 
و لا منوت بدا ما قدمت ایدم و اله علج 
ل ا 3 2 0 
بالظالین ). 


آنان به خاطر کارهائی که مرتکب شده‌اند هرگز مرگ را 
برای خود نمی‌خواهند» و خدا از حال ستمکاران به 
خوبی آگاه است (و سرانجام. ایشان را به کیفر 
اعمالشان می‌رساند). 
در پایان این چرخش و گردش, حقیقت مرگ و چیزی را 
که بعد از مرگ است بیان می‌دارد» و برای آنان روشن 
می‌سازد که گریختن از دست مرگ بیفائده است. مرگ 
حتمی و قطعی است و گریزی از آن ممکن نیست. بعد 
از مرگ برگشت به سوی خدا است» و حساب و کتاب 
اعمال و افعال نیز حتمی و قطعی است و هیچ گونه شک 
و تردیدی در بارة آن نیست: 
:وت نی تون منه اه ملاقیکم. ؛ 
دون ان عا لیب و لاد دق نکم اکن 
تون ). 
بگو: قطعاً مرگی که از آن می‌گريزید» سرانجام با شما 
رویاروی می‌گردد و شما را درمی‌یابد. بعد از آن به 
سوی کسی برگردانده می‌شوید که از پنهان و آشکار 
آگاه است و شما را از آنچه کرده‌اید باخبر می‌گرداند. 
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قرآنی است. 
نگاهی به مخاطبان نخستین این قرآن و به مخاطبان 
جدای از آنان انداخته می‌شود. حقیقتی به دلها 
می‌اندازد و در دلها مستقر می‌دارد که مردمان آن را 
فراموش می‌کنند. ولی با آنان روبرو می‌گردد و بدیشان 
. .این زندگی به پایان 
می‌رسد. دوری از خدا در این زندگی» سرانجام آن 
برگشت به خدا است. چه هیچ پناهگاهی و گریزگاهی 
جز پیشگاه او وجود ندارد. حساب و کتاب و سزا و جزاء 
بعد از برگشت به سوی خداء وجود دارد و قطعی و 


فی‌ظلال‌القرآن 


حتمی است. هیچ گزیر و گریزی و رهائی و نجاتی از 
حساب و کتاب و سزا و جزا در میان نمی‌باشد. 

طبری در فرهنگ خود حدیث مرفوعی را از معاذ پسر 
محمّد هذلی. و او از يونس و او از حسن, و او از 
سمره, روایت کرده است: 


(مََل الّذې يقو من لت كمل آغلب. 


الرض بدین, فجاء یشعی, ٠ح‏ إذاأعْياو ا 
َكَل جُخرة فالث له الأزض: E E‏ دض 
قَخَرَج لَه حُصاص. فَلَم یرل کذلک حت تقطعت 
عق فات). 
داستان کسی که از مرگ می‌گریزد. بسان داستان 
روباهی است که زمین از او درخواست بازپرداخت 
وامی کرد. روباه به تلاش و کوشش پرداخت تا از 
دست زمین بگریزد. سرانجام خسته شد و درمانده 
گردید. داخل سوراخ خود شد. زمین بدو گفت: ای 
روباه! وام مرا بده. بیرون پرید و دویدن گرفت. دوید و 
دوید تا گردنش شکست و مرد. 
این تصویری است متحرک و الهام‌بخش و دارای 
پیام ... 
ê‏ 
هم اینک واپسین بند این سوره درمی‌رسد که در باره 
آموزش نماز جمعه است. به مناسبت همان حادثه‌ای 
ذکر می‌گردد که چه بسا بیش از یک بار روی داده 
است. زیرا ساختار سخن بیانگر تکرار است: 
«یا أا الّذپنَ منوا إذا وى لصّلاة من یم 
اعد شتا إن زک او فاد خر 
کم نکن نم تعلَمُونْ. و ادا قضیت ألصَلاة فان 
ف الأزض وان تال اله و انوا اکن کثبرا 
ملک حون ). 
ای مؤمنان! هنگامی که روز آدینه برای نماز جمعه اذان 
گفته شد. به سوی ذکر و عبادت خدا بشتابید و داد و 
ستد را رها سازید. این (چیزی که بدان دستور داده 
می‌شوید) برای شما بهتر و سودمندتر است اگر متوجّه 


باشید. آن گاه که نماز خوانده شد در زمین پراکنده 
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گردید و به دنبال رزق و روزی خدا بروید و خدای را 
(با دل و زیا ن) بسیار یاد کنید. ۱ 
و اذا روا عجار ١او‏ وا قضوا ها و تَر کوک 
قانماً. :ما عند اله خن من لو من لحار و 
1 حير الرٌازقين ). 
(برخی از اصحاب. در یکی از جمعه‌ها) هنگامی که 
تجارت و یا سرگرمی‌ای را دیدند از پیرامون تو پراکنده 
شدند. و تو را ایستاده (بر منبرء در حال خطبه) رها 
کردند! بگو: آنچه در پیش خدا (از فضل و ثواب) است. 
بهتر از سرگرمی و بازرگانی است. و خدا بهترین 
روزی‌رسان است. 
نماز جمعه همان نماز آدینه است که جز به صورت 
جماعت» درست نیست خوانده شود ... نماز جمعه یک 
نماز هفتگی است. لازم است مسلمانان برای خواندن 
آن جمع شوند و به همدیگر برسند و به خطبه‌ای گوش 
فرابدهند که ایشان را به یاد خدا می‌اندازد. نماز جمعه 
یک عبادت 
برای دنیا و آخضرت در کار سازماندهی یگانه و در 


سازماندهی به شیوهٌ اسلام در آماده‌سازی 


عبادت یگانه است. هردوی سازماندهی و پرستش. 
عبادت ید۱ . نماز جمعه دلالت ویژه‌ای بر 
۱ اسلامی دارد که از آن در 
سایه‌روشنهای سورهٌ صف سخن گفتیم. احادیث زیادی 
راجع به فضیلت این نماز و در بارهٌ تشویق بدین نماز 
کردن, و خود را شستن و جامه‌های پاکیزه پسوشیدن و 
خود را ری ی امه امیت 

در صحیح بخاری و مسلم از ابن عمر - رَضیَلهعَنهما - 
نقل شده است که گفته است: پیغمبر خدا بش فرمود: 
«اذا جاء حدم إلى ان فیفتیلٌ». 

«هرگاه کسی از شما برای نماز جمعه آمد. غسل بکند و 
خود را بشوید». 

چهار امام اهل سنت از اوس پسر اوس ثقفی روایت 
کرده‌اند که گفته است: از پیغمبر خدا با شنیدم که 
فرمود: 


و غل و اسل بو المع و یک ر و اکر و 


فی‌ظلالالقراً 


yS 


عنی و کب و این نام و آنتمع َمم و یل کان 
کل خُطوة اج سنة صیامها و قیامها». 

ِِ روز جمعه با همسر خود نزدیکی کند و خود را 
بشوید. و زود به سوی نماز جمعه بیاید و به اوّل خطبه 
پرسد. و پیاده برود و سوار نشود. و به امام جمعه 
نزدیک گردد و بدو گوش فرادهد و سخنان پوچ نگوید 
و کارهای بیهوده نکند. در برابر هرگامی مزد یک سال 
دارد. یک سال همراه با روزه و شب‌زنده‌داری آن». 
امام احمد از کعب پسر مالک, و او از ابوایّوب انصاری 
روایت کرده است که گفته است: از پیغمبر خدا 2 
یی که فرمود: 

«مَن أَعَْسَل يوم امه و مَس من طیب أله ِن كان 


0 


ند هو لس آ کش هس ث یاه حرج ی النجده , فیرکم 


و و 


إن بوذ آحدً صت إِذا حرج نامه حى 
صل کات کفارة لا یبا و بين اجفعة الأخری». 

«کسی که روز جمعه سل بکند و خود را بشوید. و از 
عطر اهل و عیال خود اگر داشته باشد به خود بمالد. و 


زیباترین لباس خود را بپوشد. سپس بیرون بیاید و به 


۱ 


سوی مسجد برود. وقتی که به مسجد رسید اگر 
خواست نماز بخواند. و کسی را نیازارد. و سپس به 
خطیب گوش فرادهد وقتی که خطیب او بیرون آمد تا 
نماز را می‌خواند. این نماز جمعه کقار؛ گناهان می‌گردد 
از این نماز جمعه تا نماز جمعةٌ دیگری». 
آي نخستین این بند. به مسلمانان دستور می دهد معامله 
و هرگونه کار و کوشش دیگری را تعطیل و رها کنند. 
همین که اذان را شنیدند: 
یا یادن وا ُودى للصْلاة من یوم 
مَعة فا شعوا إلى ذکر اله و روا بیع . 
ای موّمنان! هنگامی که روز آدینه برای نماز جمعه آذان 
گفته شد. به سوی ذکر و عبادت خدا بشتابید و داد و 


ستد رارها سازید. 


۱- مراجعه شود به کتاب: «فی النفس و المجتمع». تألیف: محمد قطب. 
فصل: عبادتهای اسلامی. 
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مومنان را به دست کشیدن از کار و بار زندگی و از 
تلاش در پی معاش تشویق می‌کند. و آنان را ترغیب 
E‏ وقت به ذکر و یاد خدا 


کوخ کر نکش تشر 
این کک که بدان دستور داده برای شما 
بهتر و سودمندتر است اگر متوچّه باشید. 
این بخش الهام‌بخش این امر است که دست کشیدن از 
کارهای بازرگانی و زندگانی همچون تشویق و ترغیبی 
را می‌طلبد. در عین حال این امر خودش یک نوع تعلیم 
و تربیت و آموزش و پرورش دلها و درونهای مؤمنان 
است. باید در اوقات و احوالی دل از سرگرمیهای 
زندگی و از جاذبه‌های زمینی برد و بگسلد. تا به 
پروردگار خود بپردازد. و خالصانه به ذكر و يادش 
بنشیند. و این مزه خاص بریدن از جسهان مردمان و 
پیوستن به جهان فرشتگان را بچشد. و دلش و سینه‌اش 
از آن هوای پاک و خالص و عطرانگیز پر گردد. و بوی 
خوش آن را استشمام کند و ببوید. 
آن گاه شخص مژمن به سرگرمیها و مشغلتهای زندگی 
با یاد و ذکر خدا برگرده و بدانها بپردازد: 
ادا قت فضیت لصا قانتشروانی الأرْض» و توا 
من ل اف و گرا کنیل تفلحُونَ ). 
آن گاه که نماز خوانده شد در زمین پراکنده گردید و به 
دنبال رزق و روزی خدا بروید و خدای را (با دل و 
زبان) بسیار یاد کنید. تا این که رستگار شوید. 
این هماهنگی و همآوائی‌ای است که برنامةٌ اسلامی 
نشاندار بدان است. هماهنگی و هماوائی میان مقتضیات 
و خواستهای زندگی در زمین, از قبیل کار کردن و رنج 
کشیدن و تلاش ورزیدن و روزی به دست آوردن؛ و 
ميان بریدن و گسیختن روح برای مذتی از این فضاء و 
بریدن و گسیختن دل از این دنیا, و خالص و مخلص 
. اینها هم برای 
زندگی دل لازم و ضروری است. و بدون آنها پیوند 
یافتن و تماس گرفتن و دریافتن و برای انجام تکالیف و 


پرداختن به یاد و ذکر و طاعت خدا . 


هو هب 


فی‌ظلال الق رآن 


وظائف امانت بزرگ برخاستن و به تلاش در راه آن 
پرداختن. ممکن نمی‌گردد و نمی‌گنجد. به یاد خدا بودن 
قطعاً باید در لابلای تلاش در پی معاش باشد. خدا را 
- تن در ضمن کار و کوشش است که کار و 
شش را به عبادت تبدیل می‌کند. ولیکن با وجود در 
نظر داشتن تن خدا در امور زندگی و به یاد او بودن در همه 
حال و در همه آن, لازم است مدّتی خالصانه و دربست 
به یاد خدا بودن, و به طور کامل برای ذکر او گسیختن, 
و تنها و تنها به عبادتش پرداختن. همان گونه که این دو 
آیه الهام و پیام می‌دارند. 
عراک پسر مالک بي وقتی که نماز جمعه را 
می‌خواند. می‌رفت و دم در مسجد می‌ایستاد و 
می‌گفت: «خداوندا! من دعوت تو را پذیرفتم. و نماز 
واجب تو را خواندم» و همان گونه که به من دستور 
فرمودی پراکنده و متفرّق شدم. پس از فضل و لطف 
خود به من عطاء فرماء و رزق و روزی خود را نصیب 
من نما. تو بهترین روزی‌دهندگانی». این را ابن ابی 
حاتم روایت کرده است . . . این تصویر به مانشان 
می‌دهد که کار چگونه سهل و ساده جدی می‌شد. این 
فرمان. دستوری است که باید به محض شنیدن. دقیق و 
بدون کم و کاست آن را اجراء کرد و حقیقت ان را نیز 
تحقق بخشید و به عنوان سرمه به چشم کشید! 
چه بسا همین درک و فهم جدّی و آشکار و پدیدار و 
و ده و توا و شاد نودهاشت که ان 
مجموعة مخلص صدر اسلام را بدان سطح والا و 
بالائی رما ده اف که تدان ر دهان د و یو ان 
لمیده‌اند. با وجود این که در میان ایشان آن همه 
جاذبه‌های جاهلیّت بوده است. آن جاذبه‌هائی که آیة 
واپسین این سوره گوشه‌ای از آنها را به تصویر کشیده 
است: 
و لذارا اجار اوها لوا الا و ترکوکت 


۳ 
2 ۶ ه E‏ رتو صاش 


قايا قل: ما عند اله خير من اللهو و من | تجار:. و 


(برخی از اصحاب. در یکی از جمعه‌ها) هنگامی که 
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جزء بیست‌وهشتم 
تجارت و یا سرگرمی‌ای را دیدند از پیرامون تو پراکنده 
شدند» و تو را ایستاده (بر منبر» در حال خطبه) رها 
کردند! بگو: آنچه در پیش خدا (از فضل و ثواب) است. 
بهتر از سرگرمی و بازرگانی است. و خدا بهترین 
روزی‌رسان است. 
این رخداد - همان گونه که گفتیم - پرده از اندازهٌ جذ و 
جهد و تلاش و کوششی برمی‌دارد که برای تسربیت و 
ساخت و ساز دلها و درونها به کار رفته است تا تربیت 
و ساخت و ساز به پدید آوردن جماعت و گروهی 
منتهی شده است که در تاریخ منحصر به فرد و تک و 
یگانه‌اند. این جد و جهد و تلاش و کوشش صدر اسلام 
به کسانی درس فعالیّت و پشتکار می‌آموزد که در هر 


زمانی که هست مسوولان و عهده‌داران دعوت خدا 


Fg 


فی‌ظلال‌القرآن 
هستند. بدیشان پشتوانه‌ای از صبر و استقامت عطاء 
می‌کند. صبر و استقامت در برابر ضعف و نقص و گریز 
و نافرمانی و لغزشی که در راه می‌بینند و می‌یابند. این 
خود انسانها هستند. خوب دارند و بد دارند. به هر حال 
انسانها قابلیّت این را دارند که اوج بگیرند و به مراتب 
و منازل والای عقیده و پاکی و تزکيهٌ بدون حدود و 
ثغور برسند. در پرتو صبر و شکیبائی و درک و فهم و 
شعور و ثبات و استقامتی که بايد داشت و بايد نشان 
داد. و هرگز از نیمه راه برنگشت و از رنج و زحمت 
اس نک خدا پشتیبان و یاور مومنان است. و این 
را 

نت 
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بلا 


سور منافقون مدنی و بازده آ به است 


57 


سس سم ور هم 


ي سو کک 


ا E‏ 
عَملُونَ 69 ذلك ام تال شخ 
تیزم هرا لذارانتهم تعب تعیب آجسامهم 
ور > سمغ لويم 9 ور ی 4 
تنما روک که یز 
دال اوعفر كم 
درد رف کر 269 ساءعَهم 
قرت رتیه رت 
ری الا لقت ل هم ان فوا 

وک e‏ 
نموت رانک وک کولب لابتهون 
ولو نجل اب ورج آل 
تا لو ره ورس ولو ینت ولکن 
IIIE ۳۳‏ 
۳ لرل آو کڪ عن زک رووتن يفل 
کیک هم لحیریت © ی 
نت آن زب ساموت ول رب کول مرت 
ااجل‌تریب و 


ر ص مُ 


رسد اه آملها وله راس 


موه 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


این سوره که این نام ویژه را دارد. یعنی «منافقون». 
بیانگر موضوع خود است . 
که در آن از نفاق و منافقان سخن رفته است. و در ان 
احوال و اوضاع و مکرها و نیرنگهایشان به ميان آمده 
است. هیچ سورءٌ مدنی‌ای يافته نمی‌شود که خالی از 
ذکر منافقان با اشاره يا اشکار و بی‌پرده باشد. ولیکن 


این سوره تقریباً منحصر به سخن از منافقان, و اشاره به 


بان یگانه سوره‌ای تست 


برخی از رخدادها و گفتارهائی است که از ایشان سر 
زده است و در بار آنان روایت گردیده است. 
أت را اک عو ی اب خان و 
دروغها و دسیسه‌ها و مانورها و دغلکاریهای منافقان 
را در بر دارد. و بر کینه‌توزیها و نیرنگبازیهائی می‌تازد 
که با مسلمانان دارند. و بر پستی و ترسوئی و 
کورچشمی و کوردلی ایشان یورش و ایلغار می‌برد. 
جز این در این سوره چیزی نیست مگر نگرشی در 
بایان موجه ید EE‏ تا از نوا 
برحذر دارد از هر چیزی که صفتی از صفات منافقان را 
بدیشان بچسیاند. هرچند هم احتمال دوری داشته باشد. 
ت‌ترین درجات نفاق مخلص خدا نبودن, و از ذکر و 
ا غافل شدن با پرداختن به اموال و اولاد. و دست 
کشیدن از بذل و بخشش در راه خداء تا بدان گاه که 
روزی فرامی‌رسد که در آن بذل و بخشش و صدقه 
دادن و انفاق کردن سودی ندارد. 
حرکت نفاق که با دخول اسلام به مدینه آغاز گردید. و 
تا نزدیک به وفات پیغمبر خدا اش ادامه داشت و 
تقریباً هیچ وقت قطع نگردید و استمرار داشت. هرچند 
نمادها و سیماها و وسائل و ابزار نفاق گاه‌گاهی تغییر 
می‌یافت و دگرگون می‌شد . 
روشن و آشکاری در نحوٌ زندگی این دور تاریخی و 


. . این حرکت دارای تأثیر 


در رخدادهای آن دارد. این حرکت مقدار زیادی از جد 
و جهد مسلمانان و اوقات ایشان و تاب و توان آنان را 
به خود مشغول داشت و به خود اختصاص داد. ذکر این 
حرکت در قرآن مجید و در حدیث شریف بارها و بارها 


آمده است و تکرار شده است. این هم بر بزرگی و 
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جزء بیست‌وهشتم 
سترگی این حرکت. و بر تأثیر زیاد آن در زندگي دعوت 
در آن زمان دلالت دارد. 

فصل خوبی در باره این حبرکت در کتاب: «سيرة 
الرسول: صور مقتبسة من القرآن الکریم» تألیف استاد 
«محتد عر دروزة» ذکر گردیده است. بخشهای 
روشنگری را از آن گلچین می‌کنیم: 

«علت پیدایش این حرکت در مدینه. روشن است. چه 
پیغمبر اش و مسلمانان نخستین, در مکّه از لحاظ 
نیرو و نفوذ در حالتی نبودند که اقتضاء کند گروهی از 
مردمان از ایشان بترسند یا به خیر و خوبی آنان 
امیدوار گردند. در نتیجه در برابرشان چاپلوسی کنند و 
در ظاهر به سویشان بگرایند. و بر ضدّ آنان به توطئه 
بنشینند. و در نهان بدیشان نیرنگ و کلک بزنند. همان 
گونه که این شیوه و رفتار همه منافقان به طور عام بوده 
است. اهل مکّه و مخصوصاً سردستگان و رؤسای 
ایشان با پیغمبر آشکارا دشمنانگی می‌ورزیدند. و به 
هرکس از مسلمانان دسترسی پیدا می‌کردند و 
می‌توانستند اذیّت و آزار برسانند» اذیّت و آزار زیاد و 
سختی می‌رساندند. با دعوت اسلام با تمام وسائل 
ممکن بدون هرگونه پنهان‌کاری و محافظت‌کاری 
کک برابرش مقاومت می‌کردند. قدرت و 
قزت هم یار و مددکار ایشان و در اختیار آنان بود. تا 
3 مسلمانان وادار به همجرت شدند و دين خود 
را و جان خود را نخست به حبشه فراری دادند. سپس 
به پثرب یعنی مدینه بردند. تا بدانجا که برخی از 
مسلمانان با جبر و زور وادار به ترک این خود 
گردیدند. یا با تشویق و ترغیب و تحریک و تهدید. 
دین خود را رها کردند و به کفر و شرک برگشتند. 
برخیها هم متزلزل گردیدند و بیزار شدند و با مشرکان 
نفاق ورزیدند و دوروئی کردند. بعضیها هم که بر آئین 
خود ماندگار شدند به سبب اد با و آزاری که دیدند 
وفات فرمودند و شربت شهادت نوشیدند .. 

و اما در 1 5 e‏ تی نات جه 


A 
الس‎ 
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مهاجرت فرماید دوستان و یاران نیرومندی از اوس و 
خزرج پیدا کند. مهاجرت نفرمود مگر وقتی که از 
جایگاه و موضع خود اطمینان پیدا کرد. و تقریباً خانه‌ای 
از خانه‌های عربها نمانده بود که اسلام بدانجا داخضل 
نشده باشد. در این حالت. ساده نبود کسانی که بدو 
ایمان نیاورده بودند - به سیب نادانی و کودنی» يا به 
وی هاو سر کشی و یزیا آنان با 
آمدن پیغمبر لش بدانجا از سلطه و قدرت و 
نفوذشان کاسته می‌گردید و جلو یکه‌تازیشان گرفته 
می‌شد - موضع انکار و دشمنانگی آشکار و علتی با 
پیغمبر و مسلمانان مهاجر و انصار را در پیش گرفتند. 
حش ناسیونالیستی و نژادگرائی در آن حال و احوال 
تأثیر زیادی در این داشت که موضعگیری آن چنانی در 
میان نباشد و نتوانند در برابر اسلام و مسلمین 
ایستادگی و مبارزه کنند. زیرا عامَهٌ اوس و خزرج» 
یاران و انصار پیغمبر بش شده بودند. و با پیمانهای 
دفاعی و یاری بدو پیوند پیدا کرده بودند و مرتبط شده 
بودند. بیشترشان به نحو احسن اسلام را پذیرفته بودند 
و مسلمان واقعی شده بودند. پیغمبر را فرستاده؛ خدا 
می‌دانستند. و او را پیشوا و رهبر والا و واجب‌الاطاعةٌ 
خود می‌شمردند. و او را مرشد و رهبر اعظمی به 
حساب می‌آوردند و پیروی از او را بر خود واجب 
می‌دیدند. دیگر برای کسانی که جاذبة شرک بر آنان 
چیره بود» و بیماری دل و خودبزرگ‌بینی و کینه‌توزی 
بر ایشان فرمانروائی داشت. و این امر آنان را به 
دشمنانگی با پیغمبر له و با دعوت او و با نفوذ او 
سوق می‌داد و می‌کشاند. امکان نداشت که آشکارا 
غراست خودارا و دفمتانگی غود را آشکارا اطبهار 
کنند و نشان بدهند. جز این جلو پا و سر راهشان نبود 
که به پذیرش اسلام تظاهر کنند. و ارکان و اصول اسلام 
را در ظاهر انجام دهند. و با قبیله‌های خود همکاری و 
همپشتی کنند. و نیرنگ و حیله‌گری و دسیسه‌بازی و 
توطته‌های خود را به گونه حقه‌بازی و فریبکاری و 
ظاهرسازی و پنهان‌کاری به انجام برسانند. اگر گاهی 
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موضعگیریهایشان علنی می‌شد و با مکر و نیرنگ اسلام فراخی و وسعت پیدا کرد. پیغمبر 7 سلطه و 


همراه و همساز می‌گردید. و نفاق ایشان برجسته و 
آشکار خودنمائی می‌کرد. این امر وقتی اتفاق می‌افتاد 
و از ایشان سر می‌زد. در شرائط و ظروفی و بحرانهای 
سختی بود که به پیغمبر و مسلمانان رو می‌کرد و 
گریبانگیرشان می‌شد. از این فرصتها استفاده می‌کردند. 
و انگیزه مصلحت و منطق و احتیاط را حجت و برهان 
خود می‌دانستند. به هر حال به کفر یا نفاق خود اعتراف 
واقرار نسمی‌کردند. اقا نفاقشان و كغفرشان و 
موضعگیریهایشان در وقت نیرنگبازی و دسیسه‌سازی 
و ساخت و پاخت با دیگران. بر پیغمبر لش و بر 
اصحاب مخلص مهاجر و انصار او نهان و پنهان 
نمی‌ماند. از دیگر سو موضعگیریهای علنی که به خود 
می‌گرفتند در فرصتهای بحرانهائی که بر کفرشان و بر 
نفاقشان رسوائی و خشم خدا می‌افزود. ایشان را 
روسیاه نشان می‌داد و جلوه گرشان می‌نمود. و پرده از 
نفاقشان فرومی‌افتاد. آیات قرآنی نازل می‌گردید. و 
بارها و بارها روسياهیها را متوجّه ایشان می‌نمود. و 
چیزهائی را که می‌کردند یا نیرنگهائی را که می‌زدند. 
گواه بر ایشان و دال بر آنان می‌کرد. و با بدیها و 
شرارتها و ناپاکیها و مکر و کیدهائی که داشتند. بر 
سرشان می‌تاخت و مغز سرشان را زیر پاهایشان 
می‌انداخت. این آیات پیغمبر بات و مسلمانان را از 
ایشان در همه شرائط و ظروف و در همه مناسبات 
برحذر می‌داشت. 

موضعگیریهای منافقان و مکرها و نیرنگهایشان فراخ و 
فراوان بود. و تأثیر زیادی در چیزهائی داشت که 
آیه‌های مدنی آنها را پیام می‌دهند و الهام می‌کنند. تا 
بدانجا که انگار مبارزهٌ سختی درگرفته است» و ما را به 
یاد مبارزه‌ای می‌انندازد که میان پیغمبر یل و 
رسای مکه بوده است. هرچند که دوره‌ها و نتیجه‌ها 
مختلف و جداگانه است. زیرا پیغمبر 2 چیزی 
نگذشت مقام و منزلتش بیفزود و استوار و استقرار 


حاصل نمود. بر نیرو و قدرتش افزوده گردید. داثرة 


قدرت و فرمانروائی یافت. فرمانش اجراء می‌گردید. و 
عرّتش بیشتر می‌شد. ولی منافقان مجموعه‌ای نبودند 
که دارای ضمانت اجتماعی و شخصیّت ویژه برجسته‌ای 
باشند. ضعف ایشان و ناچیزی شمارهٌ آنان و شأن و 
مقامشان سیر قهقراشی داشت. و با افزایش نيرو و 
قدرت پیغمبر یل و وسعت گرفتن دائرة اسلام. و 
استوار شدن عرزت و فزونی سلطه و قدرتش, تسناسب 
معکوس داشت. 

برای این که به خطر نقشی که منافقان بازی کردند به 
ویژه در اوائل کار پی ببری. کافی است که بدانی 
منافقان تا اندازه‌ای نیرومند بودند. چرا که جانبداریهای 
نژادگرایانه‌ای داشتند. جانبداریهای نژادگرایانه‌ای که 
هنوز تأثیر نیرومندی در دلها و درونهای تودهٌ قبائلشان 
داشتند. و هنوز هم کاملاً رسوا نشده بودند. و اسلام هم 
هنوز در میان این تودة مردمان کاملاً رسوخ نکرده بود 
و به تمام و کمال به میانشان نرفته بود. پیغمبر ااك 
هم با مشرکان منکر و ملحد از هر سو احاطه شده بود. 
اهالی مه هم دشمنان سرسخت او بودند. اهالی مکه که 
قبلة مردمان جزیرة‌العرب عسربستان بسودند. و پیوسته 
منتظر بلاهائی بودند که گریبانگیر پیغمبر ٤إا‏ شود. 
برای فرصتی و وسیله‌ای روزشماری می‌کردند که در 
آن و با آن دمار از روزگارش برآورند و کار او را 
یکسره سازند. یهودیان در مدینه و پیرامون آن از همان 
روزهای اوّل او را ناشناخته قلمداد کردند و بدی و 
زشتی روا داشتند و بدو فال بد زدند و او را نحس 
دانستند. سپس بدو کفر ورزیدند و او را نپذیرفتند و با 
او شروع به دشمنی و حیله گری نمودند. چیزی طول 
نکشید که میان یهودیان و منافقان یک پیمان سرشتی 
مبنی بر یگانگی خط سیر تلاش و کوشش ایشان, و 
همدستی و همیشتی آنان در موضعگیری مبارزه و 
دشمنی و حیله و نیرنگبازی بسته شد. تا بدانجا که 
می‌توان گفت: منافقان قوی نشدند. و ثابت و استوار 


نماندند. و آن همه اذیّت و آزار سخت و شدید از 
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ایشان دیده نشد. و به نیرنگبازی و دسیسه‌سازی ادامه 
ندادند و به مکر و کید ننشستند. مگر به سبب پشتیبانی 
و تقویتی که از یهودیان دیدند. و مگر به سبب برقراری 
ضمانت اجتماعی در میانشان, و اطمینان و اعتمادی که 
به همدیگر داشتند. از شأن و مقام و رونق بازار منافقان 
کاسته نشد. و خطر ایشان سبک و ناچیز نگردید. مگر 
زمانی که خدا پیغمبر ی را بر یهودیان چیره و 
پیرور نمود. و شر و بلایشان را از سر او به دور 
داشت» (۱) 
# 
این سوره می‌آغازد با شناساندن راه و روش منافقان. 
منافقان با کفری که در دل دارند سازش می‌کنند. اعلان 
می‌دارند اسلام را می‌پذيرند. و گواهی می‌نمایند 
پیغمبر لاش فرستادهٌ خدا است. به دروغ سوگند 
می خورند» تامسممانان بسدیشان باور کنند و 
راستگویشان پندارند. سوگندهائی را که در این زمینه 
می‌خورند سپر پاسداری از خود می‌کنند. در پشت سپر 
سوگندهای دروغینشان, حقیقت کار و بارشان را پنهان 
می‌دارند. مسلمانان را در بارهٌ خود گول می‌زنند و 
دچار اشتباه می‌کنند: 
ذا جاءك اون قالوا: : شد نک لول اه 
واه ینک رس وله وال شد إن النافقين 
لکاذیون. آعخدوا يا ا جِنة فص وا عن سبیل ان 
ت په شاء ماکانوا تعمل . 
هنگامی که منافقان نزد تو می‌آیند. سوگند می‌خورند و 
می‌گویند: ما گواهی می‌دهیم که تو حتماً فرستادة خدا 
یی اب خداو ند می ذاند که تی فتاه خدا می ناشۍ د 
ولی خداگواهی می‌دهد که منافقان در گفتۀ خود 
دروغگو هستند (چرا که به سخنان خود ایمان ندارند). 
آنان سوگندهای (دروغین) خود را سپری (برای رهائی 
از گرفتار آمدن به دست عدالت» و پوشاندن چهرۀ 
واقعی خویش) می‌گردانند» و (خود را و مردمان را) از 
راه خدا بازمی‌دارند. ایشان چه کار بدی می‌کنند. 


آنان به خدمت پیغمبر خدا لته می آمدند و در 


موس 
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حضورش با زیان به رسالت او گواهی می‌دادند. و از 
این گواهی قصد حقّ و حقیقت نداشتند. بلکه برای تقیه 
گواهی می دادند و مرادشان از آن حفظ خودشان بود. 
بدین وسیله حقیقت کار خود را و اصل ذات خود را از 
مسلمانان پنهان می‌داشتند. آنان دروغ می‌گفتند در این 
که بیان می‌داشتند ما آمده‌ايم تا گواهی دهیم به رسالت 
پیغمبر جلف . بلکه آنان می‌آمدند تا مسلمانان را با 
این گواهی گول بزنند. خداوند ایشان را در این گواهی 
دادن دروغگو می‌نامد. پس از آن که حقیقت رسالت را 
ثابت می‌کند و از آن پاسداری می‌نماید: 

واه یف نک رس 

خدا می داند که تو فرستادۀ خدامی‌باشی. 

وال یهد النافقین لکَاذیُون ). 

ESA EE AE 

هیکت [ جرا که نه سنختان خود ايعان تنذارت): 
وو ت واا ر 
گونه‌ای دقت و احتیاط گردیده است که اعجاب‌انگیز 
است. تعبیر سخن قبل از این که سخن منافقان را 
تکذیب کند به اثبات رسالت می‌پردازد و به حقانیّت آن 
گواهی می‌دهد. اگر این احتیاط نبود ظاهر عبارت 
منافقان را در موضوع شهادت که رسالت است تکذیب 
می‌کرد. تکذیب رسالت هم مقصود و مراد نیست. بلکه 
مقصود و مراد تکذیب اعتراف و اقرارشان است. جرا 
که آنان رسالت را تصدیق نمی‌کنند و بدان باور ندارند. 
و با دل پاک از نفاق به رسالت گواهی نمی‌دهند و در 
گفتةٌ خود مخلص نیستند و گواهیشان از معتقدات 
درونشان سرچشمه نمی‌گیرد! 

دوا یام جنه ). 

آنان سوگندهای (دروغین) خود را سپری (برای رهائی 

از گرفتار آمدن به دست عدالت» و پوشاندن چهرۀ 


واقعی خویش) می‌گردانند. 


۱-مراجعه شود به تمام و کمال فصل مذکور از صفحة ۱۷۶ تا ۲۱۶ جزء 


دوم کتاب. 
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این هم می‌رساند که آنان سوگند می‌خوردند هر زمان 
که کارشان آشکار می‌گردید. یا به مکر و کید و توطئه 
و دسیسه‌ای از ایشان پی می‌بردند. یا از ایشان سخن 
بدی در باره مسلمانان نقل می‌گردید. آنان سوگند 
می‌خوردند تا خود را از چیزی درامان دارند که نتیجۀ 
رسوائی کاری از کارهایشان بود. سوگندهای خود را 
وسیلهٌ حفاظت از خود و سپری برای خویش می‌کردند 
که در فراسوی آن خویشتن را بپایند و از خود محافظت 
نمایند. و به مکر و کید و دسیسه‌بازی و گمراه‌سازی 
خود با گول خوردگانشان ادامه دهند. 

عَنْ سبیل اله . 


و (خود راو مردمان را) از راه خدا بازمی‌دارند. 


درا 


خود را و دیگران را از راه خدا بازمی‌دارند! برای این 
کار از سوگندهای دروغین خود کمک و مدد می‌گیرند: 
تم ساء کنو یعون ). 
ایشان چه کار بدی می‌کنند. 
آیا بدتر از دروغ گفتن برای گمراه کردن و ویلان نمودن 
وجود دارد؟! 
این حال تباهشان و گواهی نادرست و دروغشان. و 
سوگندهای دروغ و فریبنده‌شان» و بازداشتن خود را و 
دیگران را از راه خداء و کار زشت و پلشتشان را چنین 
تعلیل و تبیین می‌کند که آنان بعد از ایمان کافر 
گردیده‌اند. و بعد از شناخت اتلام ن را کی 


۳ [ لک با هم اوا روا فطع على قلوییم هم 
۳ 


این (نفاق و دروغگوئی و بازداشتن از دین) بدان خاطر 
است که (نخست با زبان) ایمان آورده‌اند و سپس (با 
دل) کافر شده‌اند. پس بر دلهایشان مهر نهاده شد و 
ایشان دیگر (حقیقت را درک نمی‌کنند. و از ایمان 
چیری) نمی فهمند. 
پس در این صورت آنان ایمان را شناخته‌اند و بدان پی 
برده‌اند. ولیکن با این وجود برگشتن به کفر را 
برگزیده‌اند. دلی که در آن دانش و بینش, یا ذوق سلیم. 
و یا حیات باشد. بعد از آن که ایمان را بشناسد به سوی 


وله 


فی‌ظلال‌القرآن 
کفر برنمی‌گردد. آخر چه کسی بعد از چشیدن مره ایمان 
و آشنائی با آن, و اطْلاع پیدا کردن از جهان‌بینی ایمانی 
در بار هستی. و با چشیدن مزه ایمان در باره زندگی» و 
نفس کشیدن در فضای ایمان هوشیارانه. و زیستن در 
پرتو نور تابان و رخشان ایمان» و بسر بسردن در زیر 
سایه‌های خوش ایمان, برمی‌گرده به سوی کفر ترشروی 
مردهٌ توخالی خشک ناسپاس حق‌ناشناس؟ چه کسی 
چنین کاری را می‌کند مگر فرد کوردل ناسپاس و 
حق‌ناشناس و کینه‌توزی که این فرق کاملاً آشکار و 
پدیدار را فهم نمی‌کند و احساس نمی‌نماید و بدان پی 
نمی‌برد! 
فطع على لوبهم هم هون ). 
پس بر دلهایشان مهر نهاده شد. و ایشان دیگر (حقیقت 
را درک نمی‌کنند. و از ایمان چیزی) نمی‌فهمند. 
آن گاه روند سخن شکل منحصر به فرد و شگفتی را 
ترسم می‌کند. شکلی که تمسخر و استهزاء و ننگ و 
پلشتی این نوع از مردمان مسخ شده کوردل را نشان 
می‌ دهد و ایشان را به بیفائده بودن و سست و بیکاره و 
کوردل و ترسو و بیتاب و کینه‌توز و ناسپاس و 
حق‌ناشناس بودن, نشاندار و ننگین می‌سازد. بلکه به 
عنوان مجشمه تمسخر. و نشان تیرهای استهزاء. ایشان 
رادر نمایشگاه هستی نصب می‌کند: 
«وذا ر تم تنجیک آجخسامهم. و ان قرو 
تشتع وم کم خشب ملد تبون کل 
هم لد فَاخدَزهم. قاتلهم اله أ 
تکون؟ 4. 
ی می‌بینیء پیکر و سیمایشان تو را 
می‌گیرد و به شگفت می‌آورد (و به خود می‌گوئی: چه 
انسانهای باوقار و برازنده‌ای!) و هنگامی که به سخن 
درمی‌آیند (به عّت حلاوت کلامشان) به سخنانشان 
گوش فرامی‌دهی. (با وجود این جذبة سیما و گیرائی 
گفتار) آنان انگار تخته‌هائی هستند که (بر دیوار) تکیه 
داده شده باشند (بی‌جان و بی‌ایمان, هیکلهای توخالی» 


درونهای بی‌نور و صفاء نقشهائی بر در و دیوارها). هر 
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فریادی را بر ضدّ خود می‌پندارند و هر آوازی را به 
زیان خویش! آنان دشمنان بشمارند و از ایشان برحذر 
باش. خدایشان بکشاد! چگونه (از حق) برگردانده 
می‌شوند (و منحرف می‌گردند؟!). 
آنان پیکرهائی هستند که به شگفت می‌آورند. نه 
مردمانی که سخن بگویند و پاسخ بدهند! مادام که آنان 
ساکت و خاموشند, ایشان پیکرهای شگفتی بشمارند که 
چشمها را به خود خیره می‌دارند ... وقتی هم صحبت 
می‌کنند از هر معنی و مفهومی, و از هر حش و 
شعوری, و از هر اندیشه و تفکری. خالی هستند . . 
تنتع لقمکان خب ). 
به سخنانشان گوش فرامی‌دهی. انان انگار تخته‌هانی 
هستند. 
اما آنان تخته‌هائی نیستند و بس. بلکه این تخته‌ها: 
که مس ده ). تخته‌هانی هستند که تکیه داده 
شده‌اند. 
هیچ گونه تکانی و حرکتی ندارند. به کنار دیوار 
چسبانده شده‌اند! 
این جمود و رکود و فسردن» ایشان را از لحاظ دانش و 
بینش ارواحشان به تصویر می‌کشد. تازه اگر ارواحی 
داشته باشند! از سوی دیگر. در مقابل آن. حالتی از 
نگرانی همیشگی و ترس و هراس و لرزش دائمی» قرار 
می‌گیرد: 
یسیون کل َيحة علییم »۰ 
هر فریادی را بر ضد خود Ee‏ را به 
زیان خویش!. 
زیرا آنان می‌دانند که ایشان منافقانی هستند که خود را 
در زیر پرد؛ُ نازکی از تظاهر و سوگند و چاپلوسی و 
کجروی. پنهان کرده‌اند. آنان می‌ترسند هر لحظه 
کارشان سر به رسوائی کشد. و پردةٌ روی ایشان به کنار 
رود و فروافتد. تعبیر قرآنی ایشان را به گونه‌ای به 
تصو بر و انگار آنان هميشه پیرامون خود را 
می‌نگرند و می‌پاید یند. از هر حرکتی می‌ترسند. از هر 
صدائی به تکان می‌افتند. از هر ندائی می‌لرزند. گمان 
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فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


می‌برند که آن حرکت یا صدا و یا ندا ایشان را می‌طلبد 
و می‌جوید. چه به اصل کارشان پی برده است و از 
حقیقت امرشان سر دراورده است!! 
وقتی که کار دانش و بینش و جان گرفتن و اطْلاع پیدا 
کردن در پرتو آهنگها و نواهای ایمان. مطرح است. 
آنان تخته‌های تکیه داده شده و جسبانده شده هستند. 
زمانی که کار ترس و هراس بر جان و مال در میان 
است. آنان به یک نی لرزان می‌مانند که بازیچه باد 
گردیده است و بدین سو و بدان سو می‌افتد و می‌رود! 
آنان با وجود این کار و آن ال: اوّلین دشمنان 

ما تاخترفز 4 

آنان دشمنان بشمارند و از ایشان برحذر باش. 
آنان دشمنان حقیقی هستند. دشمنانی هستند که در داخل 
اردوگاه اسلامی خود را پنهان داشته‌اند. در صف 
مومنان نهان مانده‌اند. ایشان از دشمنان خارجی و 
آشکار خطرناک‌ترند. 

(فاخذزهم ). 

پس از ایشان برحذر باش. 
اما در اینجا به پیغمبر له دستور داده نشد که ایشان 
را بکشد. بلکه خط سیر دیگری را با ایشان درپیش 
گرفت. خط سیری که در آن حکمت و بشعه صدر و 
اطمینان به نجات از نیرنگشان بود. همان گونه که بعد از 
اندکی نمونه‌ای از این رفتار و کردار خواهد آمد. 

( اتهم لقن 4. 

خدایشان بکشاد! چگونه (از حقّ) برگردانده می‌شوند 
خدا با ایشان می‌جنگد هرکجا که بروند و به هرکجا که 
رو بکنند. دعائی که خدا می‌کند. حکم اجراء مدلول آن 
را دارد. یعنی مفهوم آن پیاده می‌گردد و قطعاً به اجراء 
درمی‌آید. هیچ چیزی نمی‌تواند جلو این قضا و قدر 
نافذ را بگیرد. و هیچ‌گونه پیگردی ندارد . .. این کار در 
نهایت گشت و گذار» روی داد. و آنچه می‌بایست 


بشود. شد 
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روند سخن به پیش می‌رود و عملکردهایشان را بیان 

می‌دارد. عملکردهاتی که دال بر فساد و تباهی 

دله‌ایشان. و بیانگر توطئۂ نهانی ایشان در بارة 

پیغمبر یل و دروغگوئی آنان هنگام رویاروئی و 

حضور است . . . اینها مجموعهٌ صفاتی است که منافقان 

بدان شناخته شده‌اند: 
و تیلم تغل تور که سول اه را 
روش ور یم دون و شم e‏ 
سواء علي آستفقرت فما تا تستففز فم لن یر 
اې 0 1 لا مر دی الم الفاسقین. هم الذي 
ون لا فا علی من عفد و شول اله حتی 
َفّوا و ثه زان اشاوات والض و لک 
المنافقين لا یهن تقو لون :ل ن رجف إلى المد نة 
يحرج لا من اذل ری ال و وله و 
للْمُرْمنين. و لك النافقين لا یعون ). 
چون بهآنان گفته شود که بیائید تا پیمغمبر خدا برایتان 
آمرزش بخواهد. سرهای خود را (از روی غرور و 
تکبّر, و به عنوان استهزاء) تکان می‌دهند و آنان را 
خواهی دید مستکبرانه روی می‌گردانند و می‌روند. 
برای آنان یکسان است چه برای ایشان آمرزش 
بخواهی, و چه آمرزش نخواهیء (چون آنان از نفاق 
خود دست نمی‌کشند) هرگز خدا ایشان را نخواهد 
بخشید. خداوند قطعاً مردمان فاسق را هدایت نمی‌دهد. 
آنان کسانیند که می‌گویند: به آنانی که (از مکه به مدینه 
محر کر دهان وی فر اوه کر سس يذل و 
بخششی نکنید و چیزی ندهید تا پراکنده شوند و بروند. 
(غافل از این که) گنجینه‌های آسمانها و زمین از آن خدا 
است (و به هرکس که بخواهد از آنها بدو عطاء می‌کند) 
و لیکن منافقان نمی‌فهمند. می‌گویند اگر (از غَزوة 
بنی‌مصطلق) به مدینه برگشتیم باید افراد باعرّت و 
قدرت, اشخاص خوار و ناتوان را از آنجا بیرون کنند. 
عرّت و قدرت از آن خدا و فرستاده او و مومنان است. 


ولیکن منافقان (اين را درک نمی‌کنند و) نمی‌دانند. 


فی‌ظلال القرا 


بسیاری از راویان سلف نقل کرده‌اند که همه این سخنان 
در بارةٌ عبدالّه پسر ابی پسر سلول نازل گردیده است. 
ابن اسحاق این مسأله را در سخنانی که در بار جنگ 
e‏ دارد. به تفصیل ذکر کرده است» جنگی که 
در سال ششم هجری در کنار آبی به نام مریسیع روی 
داد . . . زمانی که پیغمبر ا کنار آن آب بود بعد از 
آن که جنگ به پایان آمده بود. آب‌کشندگان مردمان په 
سوی مریسیع آمدند. عمر پسر خطاب کارگری داشت 
از قبیلةٌ بنی‌غفار. نام او جهجاه پسر مسعود بود. اسب 
عمر پسن خطاب را می‌راند. جهجاه و سنان پسر وبر 
جهنی. همپیمان بنی عون پسر خزرج در کنار آب به هم 
رسیدند. با یکدیگر جنگیدند. جهنی فریاد زد: ای گروه 
انصار! جهجاه هم فریاد زد: ای گروه مهاجرین! عبداله 
پسر ابی پسر سلول خشمگین گردید. نزد او گروهی از 
قومش بودند. زید پسر ارقم که نوجوانی بود در میان 
ایشان حضور داشت. عبداله پسر ابی پسر سلول گفت: 
آیا مهاجران چنین جسارتی را کرده‌اند؟ آنان در شهر و 
دیار خودمان با ما به مفاخره پرداخته‌اند و در فخر بر ما 
چیره شده‌اند. به خدا سوگند مسالة خودمان با اوباش() 
قریش را جز بسان ضرب‌المثل پیشینیان نمی‌بینم که 
گفته‌اند: تو سگت را چاق گردان تا بخوردت! ولی به 
خدا سوگند وقتی که به مدینه برگردیم حتماً عزیزترین 
مردمان ذلیل‌ترین مردمان را بیرون خواهند کرد. سپس 
به کسانی از قوم خود که حاضر آمده بودند رو کرد و 
بدیشان گفت: این چیزی است که خودتان با خویشتن 
کرده‌اید: آنان را به شهر و دیار خود راه داده‌اید و وارد 
گرداننده‌اید. و اموال خویش را با ایشان تقسیم 
نموده‌اید. به خدا سوگند اگر دستهایتان را از ایشان 
بازدارید و کمکشان نکنید. آنان قطعاً به شهر و دیار 
دیگری فلنگ خود را می‌بندند و به در می‌روند. زید 
پسر ارقم این سخنان را شنید. آن را به سمع مبارک 


۱ در متن عربی: «جلابیب قریش» است که به معنی پیراهنها و 
جامه‌های قریش است. (مترجم) 
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جزء بیست‌وهشتم 
پیغمبر خدا له رساند. این امر وقتی روی داد که 
پیغمبر خدا بش از سرکویی دشمنانش فارغ شده بود. 
وقتی که زید پسر ارقم خبر را بدو رساند. عمر پسر 
خطاب در خدمتش بود. عمر گفت: دستور بده عباد پسر 
بشر او را بکشد. پیغمبر خدا 5 فرمود: 

«فْكيْفَ ياء عم اذا دت لتاس اه دا ثل 
اا و بالرٌحیل». 

۶ هت‎ OE RE 
بگویند: محمد یارانش را می‌کشد؟ نه» و بلکه برای‎ 
کوچیدن صدا بزن و ندا درده».‎ 

این بار سفر بربستن و کوچیدن در ساعتی از زمان 
انجام گرفت که پیغمبر خدا بش هرگز در آن ساعت 
بار سفر برنمی‌بست و نمی‌کوچید. مردمان بار سفر 
بربستند و کوچیدند. عیداله پسر ابی پسر سلول به 


خدمت پیغمبر خدا رل رفت. وقتی که شنید زید پسر 


ارقم آنچه را شنیده بود به سمع مبارک پیغمبر مش 


خدا رسانده است. به خدا سوگند خورد آنچه را زید 
پسر ارقم گفته است نگفته‌ام. و بدان زبان نگشوده‌ام. 
عبدالله پسر ابی پسر سلول در ميان قوم خود بسیار 
محترم و بزرگ بود. انصاری که در محضر پیغمبر 
خدا اش بودند گفتند: ای پیغمبر خدا! این نوجوان چه 
بسا در بارة سخنانش دچار وهم و گمان شده باشد و 
اشتباهی شنیده باشد, و آنچه را که عبدالثه پسر ابی پسر 
شلوا ل گفته است غلط برداشت 
خاطر نسپرده است. این سخن را برای دلسوزی با 
عبداثه پسر آبی پسر سلول, و دفع شر و بلا از او گفتند 
ابن اسحاق گفته است: وقتی که پیغمبر خدا سل سوار 
شد و حرکت کرد. اسید پسر حضیر به خدمتش آمد. با 


ت کرده است و درست به 


درود و سلامی که سزاوار مقام نبوّت بود. درودش 
گفت. آن گاه بدو عرض کرد: ای پیغمبر خدا! به خدا 
سوگند در ساعت غیرمعمول و در وقت غیرعادی 
حرکت فرموده‌ای. ساعت و وقتی که در همچون ساعتها 
و وقتهائی حرکت نمی‌کرده‌ای و نمی‌رفته‌ای. پیغمبر 


خدا لش بدو فرمود: 


فی‌ظلال‌القرآن 
ورا ما فال طا 
«آیا آنچه دوست سما کفته امیت به کوش وز دة 
است؟». 
اسید پسر حضیر گفت: چه گفته است؟ فرمود: 
«رَعم ان رَجع إلى الْدیثة خر اَعَد من الَدْل». 
«گمان برده است اگر او به مدینه برگردد عزیزترین 
مداخ یل زین زوسن زا مدینه بجر ون عی کت0۵: 
اسید پسر حضیر گفت: پس تو ای پیغمبر خداء به خدا 
سوگند اگر بخواهی حتماً او را از مدینه بیرون خواهی 
کرد. به خدا سوگند دلیل او است و عزیز تو هستی. 
سپس گفت: ای پیغمبر خدا! با او مهربان باش. چه به 
ا ند وقتی که خدا تو را به پیش ما آورد. قوم او 
برای او مهره‌ها می‌چیدند و ترتیب می‌دادند تا 
تاجگذاری او را انجام دهند و او را شاه خود کنند. او 
چنین می‌بیند که تو حکومت و فرمانرواشی را از او 
سلب کرده‌ای و بازگرفته‌ای! 
آن گاه پیغمبر خدا له سراسر آن روز مردمان را راه 
برد تا شب فرارسید. و تمام آن شب ایشان را به حرکت 
و سفر واداشت تا صبح فرارسید. سر صبح آن روز هم 
ایشان را به کوچ و حرکت واداشت شت تا بدان گاه که سوز 
خورشید آنان را بیازرد. آن وقت اجازه فرمود فرود 
آیند و بياسایند. همین که بدنشان با زمین تماس گرفت 
به خواب فرورفتند و نقش زمین شدند. پیغمبر 
خدا بش چنین کاری را کرد تا مردمان را از سخن 
گفتن در بارءٌ سخنی بازدارد که دیروز عبدالّه پسر ابی 
پسر سلول گفته بود. 
ابن اسحاق گفته است: آن وقت سوره‌ای نازل گردید که 
یزدان سبحان در آن از منافقان یاد کرده است. از قبیل: 
عبداله پسر ابی پسر سلول, و کسانی که راه و رسم او 
را داشتند و بسان او رفتار می‌کردند. وقتی که این 
سوره نازل گردید. پیخمبر خدا تلٍّ گوش زید پسر 
ارقم را گرفت. سپس فرمود: 


م ۱۵ ط 


۳ 
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خدا وفا کرده است». 

به گوش عبداله پسر عبدالّه پسر ابی. خبر کار و بار 
پدرش رسید. ابن اسحاق گفته است: عاصم پسر عمر 
پسر قتاده برایم روایت کرده است» عبدالله به خدمت 
پیغمبر خدا بإ رفت و گفت: ای پیغمبر خداء شنیده‌ام 
که تو می‌خواهی عبدالله پسر أبی را به سبب چیزی که 
روایت کرده‌اند بکشی. اگر قطعاً چنین 
کاری را می‌کنی, به من دستور بفرما تا سرش را از 
ا کا اوو اواو اس گید ا 
خزرج می داند که در میانشان کسی یافته نمی‌شود که از 
من برای پدرش خوبتر و بهتر باشد. من می‌ترسم به 
فرد دیگری جز من دستور بفرمائی پدرم را بکشد. آن 
وقت من نتوانم به قاتل عبداله پسر ابی بنگرم که روی 
زمین سالم راه ببرود. و من او را بکشم! در نتیجه 
موّمنی را در برابر کافری خواهم کشت. و به دوزخ 
خواهم افتاد! پیغمبر خدا بإ فرمود: 

بل ارق بهو خسن صحبتَه صحبته ما بق مَعنا». 

«بلکه ما با او مهربان خواهیم بود و زیبا با او رفتار 
خواهیم کرد تا وقتی که با ما باشد و با ما بماند». 

بعد از آن هرگاه عبداله پسر ابی پسر سلول حادثه‌ای را 


پدید می‌آورد. قوم خودش او را سرزنش می‌کردند و 


از او برایت 


گرفتارش می‌نمودند و بر او سخت می‌گرفتند و 
می‌تاختند. پیغمبر خدا بش به عمر پسر خطاب 
فرمود. وقتی که این کار را شنید: 

«کیف تری یَاعمَر روما ما وال لو له یوقت ت لی:قثله 
عَدت له ف لو اَم متها الوم م بقثله للنْه». 

«ای عمر چه می‌بینی کات ذا از کت 
من گفتی: او را بکش» او را می‌کشتم. بینیهائی برای 
طرفداری از او باد می‌کرد و به تکان درمی‌افتاد. اگر 
امروز بدانان دستور کشتن او را بدهم او را خواهند 
کشت». 

عمر گفت: به خدا سوگند متوجّه شدم که عملکرد پیغمبر 
خدا له خیر و بسرکت آن بیشتر از خیر و برکت 


عملکرد من است. 


FSP‏ وب 


اک کک 


فی‌ظلال‌القرآن 
عکرمه و ابن زید و غیره گفته‌اند: وقتی که مردمان به 
سوی مدینه برگشتند. عبداله پسر عبدالله پسر آیی جلو 
دروازهٌ مدینه ایستاد. و شمشیر خود را کشید. مردمان 
از کنار او می‌گذشتند و داخل مدینه می‌شدند. هنگامی 
که پدرش عبدالّه پسر ابی آمد و خواست وارد دروازه 
مدینه شود. پسرش بدو گفت: برو عقب! پدرش بدو 
گفت: تو را چه شده است؟ وای به حالت! پسرش گفت: 
به خدا سوگند از اینجا نمی‌گذری مگر وقتی که پیفمبر 
خدا بش به تو اجازه دهد! چه او عزیز و گرامی است 
و تو ذلیل و حقیر! وقتی که پیغمبر خدا 7 تشریف 
آورد او همیشه در آخر سپاه حرکت می‌کرد( عبداله 
پسر ابی از پسرش بدو شکایت کرد. پسرش عبداله 
گفت: به خدا سوگند! ای پیغمبر خدا او وارد مدینه 
نمی‌گردد مگر این که تو بدو اجازه بفرماتی. پیغمبر 
خدا ا بدو اجازهٌ ورود داد. عبداله گفت: حالا که 
پیغمبر خدا ماش به تو اجازه داده است. برو و داخل 
شو . 

ت 

یک بار به رخدادها می نگریم» و یک بار به مردان نگاه 
می‌کنيم. و دیگر بار به نص قرآنی نگاهی می‌اندازيم. 
خویشتن را با سیره و شیوهٌ زندگانی پیغمبر افع و با 
برنامة تربیتی الهی, و با قضا و قدر شگفت یزدان در 
اداره کردن و گرداندن امور جهان می‌یابیم 

این صف مسلمانان است که منافقان بدان فرومی‌خزند. 
و در میان آن در قید حیات پیغمبر مش حدود ده سال 
زن‌دگی می‌کنند! پیغمبر را ایشان را از صف 
مسلمانان بیرون نمی‌کند. و یزدان سبحان نامهای ایشان 
را بدو تمی‌گوید و خود آنان ۳ بدو نم فا سانقه مگر 
اندکی پیش از این که پیغمبر ارا 
هرچند که پیغمبر تلو منافقان را از روی شیوهٌ گفتار, 


َه وفات بفرماید. 


۱- پیغمبر کاش دنبال سپاه حرکت می‌کرد تا افراد عقب‌مانده و 
گمشده و نیازمند کمک را بپاید و یاریشان نماید. 
۲- پیدا است که قضيّه افک به دتبال این جنگ بوده است» قخیه‌ای که 


عبدالله پسر ابی پسر سلول بیشترین سهم آن را بر عهده داشته است. 
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و از روی کژی و نادرستی و رفتار و کردار می‌شناخت. 
ایشان را از روی سیماها و نمادها و آثار واکنشها و 
نقش پذیریها در چهره‌ها و قیافه‌ها می‌شناخت. این بدان 
خاطر بود که خدا دلهای مردمان را به مردمان واگذار 
نمی‌کند. چه دلها تنها و تنها در اختیار خدایند و بس. او 
است که می‌داند در دلها جه چیز است و در برابر آن از 
انسان حساب می‌کشد و از او بازپرسی می‌کند. ولی 
تنها ظاهر امر به مردمان واگذار است. و مردمان نباید با 
ظنْ و گمان همدیگر را گرفتار بکنند. و نباید هوشیاری 
و زیرکی را در کارهایشان مدرک بدانند و بر اساس آن 
حکم صادر نمایند. حتّی زمانی که خدا کسانی را به 
پیغمبر بت معزفی فرمود که تا آخر عمرش بر نفاق 
مانیگان ماندنت: بغمین خاش نان را اران جماعت 
مسلمانان بیرون نراند. زیرا آنان اظهار اسلام می‌کردند 
و واجبات آن را انجام می‌دادند. پیغمبر بإ آنان را 
و نها درا مق یه کی از اتات شون 
NE‏ پسریمان تشه است: هیقر 
نامهایشان را در میان مسلمانان پخش نکرد. تا بدانجا 
که عمر اک به پیش حذیفه می‌رفت تا از زبان او 
بشنود که پیغمبر یل نام او را در میان منافقان ذکر 
نفرموده است. و بدین وسیله از خود مطمئنٌ گردد و بر 
خویشتن اطمینان پیدا کند! حذیفه بدو می‌گفت: ای عمر 
تو از زمر آنان نیستی. دیگر بیشتر از این نمی‌گفت! به 
پیغمبر خدا یش دستور داده شده بود که بر کسی از 
منافقان نماز میّت را نخواند. اصحاب پیخمبر ولو 
وقتی که می‌دیدند او بر مرده‌ای نماز نمی‌خواند. 
می‌دانستند که آن شخص مرده از زمره منافقان بوده 
است. وقتی که پیغمبر لو وفات فرمود. حذیفه نماز 
نمی‌خواند بر کسی که از زمره منافقان به حساب آمده 
است. عمر بر مرده‌ای نماز نمی‌خواند تا نمی‌نگریست 
و حذیفه را نمی‌دید که آنجا حاضر آمده است. وقتی که 
حذیفه را می‌دید می‌دانست که این شخص از جملة 
متافقان تیرده است. اما اکر خد غه را نمی دید که خاظتر 


آمده | او هم بر آن مرده نماز نمی‌خواند و چیزی 


۳۳ سم 


سید 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 


هم نمی‌گفت! 

بدین منوال و بر این روال حوادث روی میداد و 
هی کات ان کرت کے فا ر کر نیقی کرد 
برابر حکمت و فلسفه و هدف و مقصودی که از آن 
حوادث مورد نظر بوده است» از قبیل تربیت و عبرت و 
پدید آوردن اخلاق و مقزّرات و آداب و رسوم ... 
خود این حادثه‌ای که این آیات در بارهٌ آن نازل گردیده 
است. به تنهائی عبرتها در بر دارد و متضمن اندرزهای 
زیادی است. 

این عبدالله پسر سلول است. در میان مسلمانان زندگی 
می‌کند. به پیغمبر خدا لاَق نزدیک است. رخدادها 
پیاپی می‌گردد. آیات در حضور او و در غیاب او نازل 
می‌شوند. آیاتی که حقیقت این دین. و صدق این پیغمبر 
را تصدیق و اثبات می‌کنند. ولیکن خدا دل او را به 
سوی ایمان هدایت نمی‌دهد و رهنمود و رهنمون 
نمی‌کند. چون این رحمت و این نعمت نصیب او نشده 
بود. میان این فیض و برکت جوشان و نور درخشان و 
تأثیر بسزا و فراوان» و میان او کینه‌ای حائل و مانع شده 
بر ا ید ها زین کے ردان 
خاطر که بر اوس و خزرج شاه نشده بود. چون پیغمبر 
خدا له اسلام را به مدینه اورده بود! این کینه به 
تنهائی او را از هدایت بازمی‌دارد. هدایتی که دلائل و 
براهین آن از هرسو با او رویاروی می‌گردد و برایش 
عیان و جلوه‌گر می‌شود. آخر او در میان دریای پرجوش 
و خروش اسلام و در وسط امواج بلند آن در مدینه 
زندگی می‌کند! 

این پضر از یدنه و ادها انیت که 
نمونهٌ والای مسلمان مخلص و مطیع است. به سیب 
وجود پدرش خود را بدبخت می‌داند. از نیرنگها و 
دسیسه‌هایش به تنگنا می‌افتد. از موضعگیریهایش خود 
را شرمنده می‌بیند. اما این بدبختی و دلتنگی و 
شرمندگی را از پدرش پنهان می‌دارد» بسان پسر نیک 
و مهربانی که این جور چیزها را از پدرش پنهان می‌کند 
و به خدمتش می‌ایستد و بدو احترام می‌گذارد. عبداله 
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بکشد. عاطفه‌ها و احساسهای گوناگون و جوراجور 
دلش را به تکان درسی‌آورد. عبداله آشکارا و 
نیرومندانه و روشن بااین عاطفه‌ها و احساسها 
درمی‌افتد و رویاروی مي‌شود. او اسلام را دوست 
می‌دارد. اطاعت از پیغمبر خدا را دوست 
می‌دارد. دوست دارد فرمان پیغمبر بل را اجراء کند 
این را ندارد که کسی جلو بياید و گردن پدرش را بزند. 
و آن گاه قاتل پدرش جلو چشمانش روی زمین بیاید و 
برود. عبدالّه می‌ترسد نفس او بدو خیانت کند. و نتواند 
بر اهریمن نژادگرائی» و بر ندای خون‌بها گرفتن و 
قصاص کردن غلبه کند و چیره شود . . . در اینجا پناه 
می‌برد به پیغمبرش و به رهبر و سرورش تا او را در 
پرابر خاطره‌ها و اندیشه‌های دلش کمک و یاری کند. و 
و ی و 
آمده است و به سراغش می‌آید. از پیغمبر مش 

درخواست می‌کند اگر چاره‌ای جز کشتن پدرش نیست. 
بدو دستور بدهد که خودش پدرش را بکشد! عبداله که 
مطیع است. قطعا قطعا 
خدمت می‌آورد. خودش این کار را می‌کند تا جز 
خودش کسی این کار را بر عهده نگیرد. چون تاب و 


توان این را ندارد که قاتل پدرش را ببیند که بر روی 


سر او را از تن جدا می‌کند و به 


زمین می‌آید و می‌رود. این است او را می‌کشد. در 
نتیجه مومنی را در برابر کافری می‌کشد. و بدین سبب 
به دوزخ می‌افتد . . 

واقعاً این شکوه و عظمت است. شکوه و عظمتی است 
که با دل رویاروی می‌گردد هر کجا و به هر سو که 
بنگرد و نظر اندازد و این موضعگیری را ورانداز کند. 
شکوه و عظمت ایمان در دل انسانی است. E‏ 
به پیغمبر خدا ولاش پیشنهاد می‌کند سخت‌ترین کار 
برای نفس انسان را بدو حواله دارد -و آن این که 
E‏ 


سمچ(۳۳) سب 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


خودش را از کاری برهاند که از دید او بزرگ‌تر و 
ی ارات ان تفر 
تن مومنی در برابر کافری سازد. و در 
. . شکوه و عظمت صدق 


و صداقت. و وضوح و صراحت. زیبا و دلربا است. 


او را وادار به کڈ 


نتیجه به آتش دوزخ در افتد . 


بدان گاه که او خود را روبروی پدرش می‌یابد و ضعف 
خود را می‌داند و می‌گوید: 

«به خدا سوگند قبیلةٌ خزرج می‌داند که در میانشان 
کسی يافته نمی‌شود که از من برای پدرش خوبتر و بهتر 
باشد». او از پیغمبرش و از رهبر و سرورش درخواست 
می‌کند که او را بر ضدّ این ضعف کمک و مدد کند. و او 
را از این تنگناها برهاند. نه این که فرمان را بازپس 
بگیرد یا این که آن را تغییر بدهد - چه فرمانش اطاعت 
می‌گردد و اشاره‌اش اجراء می‌شود - بلکه کار را بدو 
واگذارد و اجازه بدهد سر پدرش را از تن جدا کند و 
آن را به خدمتش بیاورد! 

پیفمبر بخشنده و بزرگوار ا این انسان موّمن و به 
تنگنا افتاده را می‌بیند. با بزرگواری و بخشندگی بر درد 
و رنج او دست می‌کشد و این زحمت و مشمّت را از او 
می‌زداید و می‌فرماید: 

«ټل ترفن به و میسن صحبته ۶ صحبتَه ما بق مَعنا». 

«بلکه ما با او مهربان خواهیم بود و زیبا با او رفتار 
خواهیم کرد تا وقتی که با ما باشد و با ما بماند». 

پیش از این عمر پسر خطاب یل را از رٌی خود 
بازمی‌دارد و می‌فرماید: 


> کر عمط ری ر ي مر وه 
«فکیِف یا ء ا دت الناس آن مدا بقل 
اصحابه؟». 


«ای عمر! چه می‌شود وقتی که مردمان به همدیگر 
بگویند: محمد یارانش را می‌کشد؟». 

آن گاه پیغمبر اش در این حادثه بسان یک رهبر 
الهام شده فرزانه‌ای عمل می‌کند ... به عمر دستور 
می‌دهد که سپاهیان حرکت بکنند و در غير زمان مرسوم 
و معمول کوچ نمایند. و این کوچ را تا خسته و درمانده 
می‌شوند ادامه بدهند. تا بدین وسیله مردمان را از 
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نزادگرائی گندیده‌ای و از تعصب پوچی برگرداند که 
فریاد دو مرد مخالف هم کون آن: زا بان کته بو د: 
یکی فریاد زده بود: آهای انصار! و دیگری فریاد زده 
بود: آهای مهاجرین!.. پیغمبر لا همچنین خواست 
آنان را از فتنه و آشوبی منصرف گرداند که عبدالله پسر 
ابی پسر سلول منافق آن را برپا داشته و به راه انداخته 
بود. او خواسته بود مودّت و محبّت و برادری و دوستی 
بی‌نظیر ی را بسوزاند و نابود گرداند که میان انصار و 
مهاجرین پدید آمده بود و در تاریخ عقائد و در تاریخ 
انسان بی‌سابقه و بدون مثل و مانند بود .. . همچنین 
سخنی که پیغمبر ا ی 
جای تأمّل است. در این سخن آمادگی روحی است. 
آمادگی بر ضد فتنه و آشوبی که به پا خاسته است و 
جوش و خروشی برانگیخته است. این فرموده جلو 
دست فتنه گر و فتنه‌ساز را می‌گیرد» فتنه گر و فتنه‌سازی 
که در میان قوم خود حتی پس از ورود اسلام به مدینه 
هم منزلت و مکانتی داشت! 
در آخر جلو صحنةٌ زیبا و با شکوه دیگری می‌ایستیم 
صحنه مرد مؤمنی که عبدالله پسر عبداله پسر ابی است. 
او دم دروازهٌ شهر مدینه می‌ایستد و بر پدر خودش 
شمشیر می‌کشد و بدو اجازهٌ دخول نمی‌دهد. تا سخنش 
راست دربیاید و جلوه‌گر آید که گفته بود: 

یج الا منها اذل 4. 

باید افراد باعرّت و قدرت, اشخاص خوار و ناتوان را از 

آنجا بیرون کنند. 
تا عبدالله پسر ابی پسر سلول بداند که پیغمبر 
خدا ببب باعژت و باقدرت است. و او خوار و ناتوان 
است. عبدالله یسر عبدالله پسر آبی شر ملز ل درش 
را نگاه می‌دارد تا پیغمبر خدا وله ل می‌آید و بدو 
اجازه ورود به مدینه می‌دهد. آن گاه او با اجاز 
پیغمبر له داخل می‌شود. و در عمل ابت می‌گردد 
که باعژت و باقدرت کیست و خوار و ناتوان کدام. آن 
هم در خود همان حادثه» و در خود همان زمان. 
هان! این قَلّه» قله بلندی است. آن قلّه‌ای که ایمان, آن 


فی‌ظلال‌القرآن 
گروه از مردمان را بالای آن برد. آنان را بالای آن قلّه 
برد. در حالی که هنوز انسان بودند و ضعف انسان در 
و ى 
بودند, و افکار و اندیشه‌های بشری در سر داشتند. این 
زیباترین و راست‌ترین چیزی است که در این عقیده 
است. وقتی که مردمان این عقیده را بر حقیقت خود 
ببینند و دریابند. و زمانی که خودشان حقیقت آن عقیده 
می‌گردند. عقیده‌ای که در شکل انسانها بر روی زمین 
بیاید و برود و خوراک بخورد و در بازارها راه بیفتد. 
@ 
آن گاه ما در زیر سایه‌های نصوص قرآنی زندگی 
می‌کنيم. E‏ 
(و تلم تلا : نتفر لک سول اه زا 
روت 3 را م دون و هم شم كرون ). 
چون به آنان گفته شود که بیائید تا پیمغمبر خدا برایتان 
آمرزش بخواهد. سرهای خود را (از روی غرور و 
تکیّر, و به عنوان استهراء) تکان می‌دهند و آنان را 
خواهی دید مستکیرانه روی می‌گردانند و می‌روند. 
آنان کار ناجوانمردانةٌ خود را می‌کنند. و سخن منافقانة 
کب شوت کوش IEEE‏ 
فان یه کرش یر خا چا ر داشت 
می‌ترسند و زبون می‌گردند و سوگندها می‌خورند و 
سوگندهایشان را سپر می‌کنند. وقتی کسی بدیشان 
می‌گوید: بیائید تا پیغمبر خدا برایتان آمرزش بخواهد - 
رت ای کون ای اکان ا روو کین دار تاد 
سرهای خود را از روی غرور و تکبّر تکان می‌دهند! 
این کار و آن کار هردو نشانه‌های ملازم و همراه 
یکدیگر در ذات منافق هستند. هرچند که این کار 
معمولاً از کسانی سر می‌زند که در میان قوم خود مقام 
و منزلتی و ارج و ارزشی داشته باشند. آنان خودشان 
ضعیف‌تر از آن هستند که بیایند و روبرو شوند. ایشان 
متکټّر و خودبزرگ‌بین هستند. سرهای خود را تکان 
می‌دهند و پیچ می‌دهند مادام که در امن و امان 
می‌باشند. وقتی که رویاروی می‌گردند. آنچه دارند و 
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در میان می‌گذارند. ترسوئی و زبونی و خواری و 
سوگندخوردنها است! 
بدین خاطر به پیغمبر خدا ولإ خطاب می‌شود و 
چیزی بدو ابلاغ می‌شود که وو برایشان مقدر و 
مقر گردیده است. بدو اعلام هم می‌شود که پس از 
ثبوت قضا و قدر. طلب آمرزش برای آنان هیچ گونه 
فائده و سودی ارچ و ات 9 
ss‏ قرت کم تفر من 
الہ ن الله لا دې القَوْم الفاسقين ). 
1 ن آمرزش 
بخواهی» و چه آمرزش نخواهی. (چون آنان از نفاق 
خود دست نمی‌کشند) هرگز خدا ایشان را نخواهد 
بخشید. خداوند قطعاً مردمان فاسق را هدایت نمی‌دهد. 
گوشه‌ای از فسق و فجورشان را نقل می‌کند. فسق و 
فجوری که به سبب آن قضا و قدر یزدان در حقٌ ایشان 
واچت و ارم گاید است: 
هم الذي ون : لا توا على مَنْ عند ول 
E‏ 
آنان کسانیند که می‌گویند: به آنانی که (از مه به مدینه 
زا وا ت فر ارو خد اهنشت دل و 
بخششی نکنید و چیزی ندهید تا پراکنده شوند و بروند. 
این گفتار ناجوانمردانه‌ای است که در آن پلیدی و 
پستی سرشت. جلوه‌گر و پیدا و هویدا است. ا 
ایشان گرسنه نگاه داشتن است. گرسنه نگاه داشتنی که 
روشن و آشکار است دشمنان حق و ایمان؛ در زمانها و 
مکانهای مختلف در جنگ با عقیده و ادیان, بدان 
توصیه و سفارش می‌کنند. زیرا آنان به خاطر پستی فهم 
و شعورشان, لقمهٌ زندگی را همه چیز حیات می‌دانند 
همان گونه که در ذهن ایشان نقش بسته است. و با لقمهٌ 
زندگی با مومنان می‌جنگند و می‌رزمند. 
این نقشهٌ قریش بود. بدان هنگام که با بنی‌هاشم قطع 
رابطه کردند و در شعب ابوطالب ایشان را محاصره و 
پراکنده 


او را به 


محدود نمودند تا از پیرامون پیغمبر خدا لش 
شوند و دست از کمک و یاری او بکشند و 


مشرکان تسلیم کنند. 
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این نقشة متافقان است. همان گوته که این آیه آن را 
حکایت می‌کند. آنان می‌خواستند یاران پیغمبر 
خدا اشا بر اثر فشار ضیقت و گرسنگی از پیرامون 
او پراکنده شوند و به ترک او بگویند! 
این نقشة کمونیستها است. آنان در کشورهای خود افراد 
متدین را از قدرتهای مالی محروم می‌کنند تا از 
گرسنگی بمیرند. یا خدا را رها کنند و کافر شوند. و 
نماز را نخوانند! 
این نقشة همه کسانی است که با دعوت به سوی خداو 
باحرکت جنبش اسلامی در کشورهای اسلام 
می‌جنگند. جنگ با محاصرهٌ اقتصادی و گرسنه کردن و 
تلاش برای سد و مانع ایجاد نمودن بر سر راه اسباب و 
وسائل کار و کسب روزی و تلاش در پی معاش .. 
بدین منوال و بر این روال. همه دشمنان ایمان از 
قدیم‌الأیام تا به امروز بر این وسیلۀ کثیف گرد آمده‌اند 
و به همدیگر رسیده‌اند . . . حقیقت ساده‌ای را فراموش 
کرده‌اند که قرآن پیش از پایان این آیه آن را بدیشان 
تذگر می دهد: 
و له زائ آلنّماوات و 
لا یهن ). 
گنجینه‌های آسمانها و زمین از آن خدا است (و به 
هرکس که بخواهد از آنها بدو عطاء می‌کند). و لیکن 
منافقان نمی‌فهمند. 
از گنجینه‌های خدا که در آسمانها و زمین است روزی 
می‌خورند همین کسانی که تلاش می‌کنند بر ارزاق 
مومنان فرمانرواتی کنند. آنان روزی خودشان را نیز 


نمی آفرینند. چه کودکانی و چه نادان مردمانی هستند! 
آنان روزی خودشان راز نمی آفرینند. ولی با اين وجود 
تلاش می‌کنند روزی دیگران را قطع کنند و ببرند! 
بدین صورت یزدان سبحان مومنان را ثابت‌قدم و 
استوار می‌دارد. و دلهایشان را قوی و نیرومند می‌سازد 
برای مبارزه و رویاروئی با این نقشة شوم و بااین 
وسیلةٌ پستی که دشمنان خدا در جنگ با مومنان بدان 
چنگ می‌زنند و متوسّل می‌شوند. یزدان سبحان 
مومنان را مطمئنٌ می‌سازد که گنجینه‌های خدا در 
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آسمانها و زمین, گنجینه‌های ارزاق برای همگان است. 
و خدائی که از این ارزاق به دشمنان خود عطاء می‌کند. 


دوستان خود را فراموش نمی‌نماید. مرحمت خدا 
خواسته است بندگان دشمن خود را با گرسنه کردن و 
قطع ارزاق گرفتار نفرماید. خدا می‌داند که بندگان 
دشمن او نمی‌توانند زیاد یا کم به خودشان روزی 
برسانند. اگر او ارزاق را از ایشان قطع کند! خداوند 


بزرگوارتر و بخشنده‌تر از آن است که بندگانش را - 


هرچند دشمنان او باشند -به چیزی واگذار کند و حواله 
بدهد که قطعاً آنان از آن درمانده و ناتوانند. گرسنه 
کردن و گرسنه نگاه داشتن طرح و نقشه‌ای است که در 
ساره آن نمی‌اندیشد مگر پست‌ترین پستان و 
ناکس‌ترین ناکسان! ۱ 
آن گاه ی سخنشان ذکر می‌شود: 
ییون ن رجغناللی اند بنة بخ رجن الاعزینبا 
ال . 
می‌گویند: اگر (از غزوهٌ بنی‌مصطلق) به مدینه برگشتیم. 
باید افراد باعرّت و قدرت اشخاص خوار و ناتوان را از 
آنجا بیرون کنند. 
دیدیم که عبدالّه پسر عبدالّه پسر ابی چگونه این امر را 
پیاده کرد! و چگونه خوارترین و زبون‌ترین فرد وارد 
مدینه نشد مگر با اجازهٌ عزیزترین و گرامی‌ترین فرد! 
و ارو سوه و من و لک النافقین 
تون ) 
عرّت و قدرت از آن خدا و فرستادهُ او مومنان است. 
ولیکن منافقان (اين را درک نمی‌کنند و) نمی‌دانند. 
یزدان سبحان پیغمبرش را و مژمنان را در طرف خود 
قرار می‌دهد. و از بت خود بر ایشان می‌افزاید! این 
هم گرامی دا 
تین راا کن ۳۳ است که بالاتر از این 


شتی است که جز خدا آن را دول 


باشد که یزدان سبحان پیغمبرش را و مومنان را با خود 
و در جوار خود نگاه دارد؟ و بفرماید: ما اینان هستیم! 
این پرچم عزیزتران و قدرتمندان است. و این صف 
عدّت و قدرت است! 


خداوند راست فرموده اتتت! عڙت را همتای ایمان در 


FI 


اس صا 
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جلد ششم 
دل با ایمان نموده است. عرّتی که از عرّت خداوند 
متعال مدد جسته است. عرّتی که سبک نمی‌گردد و 
سستی نمی‌پذیرد. و کج و خم نمی‌شود و نرم و شل 
نمی‌گردد. و در تنگاترین و دشوارترین لحظه‌ها دل با 
ایمان را رها نمی‌کند مگر این که ایمان در آن دل 
سستی و کاستی پذیرد و افت کند. چه هرگاه ایمان 
استقرار بپذیرد و رسوخ پیدا کند. عرّت با آن استقرار 
می‌پذیرد و رسوخ پیدا می‌کند. یعنی ماندگاری ایمان 
راستین. مساوی با ماندگاری عرّت جهان آفرین در 
اندرون مومنین است. 

و لک النافقن لا يعْلَمُونَ 

ولیکن منافقان (این را درک نمی‌کنند و) نمی‌دانند. 
منافقان چگونه این را درک و فهم می‌کنند. وقتی که 
مان مرت و ن ورت راا ده ونا 
منبع اصیل آن تماس پیدا نکرده‌اند؟ 
9 
واپسین ندای این سوره رو به مومنانی می‌کند که 
یزدان سبحان ایشان را در صف خود همراه با پیغمبر 
خود جع نگاه داشته بود. و 
عرّت داده بود. آنان را فریاد می‌زند تا به سوی این 
مکانت و منزلت والا و بالا اوج بگيرند. و از هرگونه 
صفتی که به صفات منافقان شبیه باشد و همگون شود 


از عرّت خود بدیشان 


بپرهیزند و خویشتن را از آن بپیرایند. و بپایند خویش 
را بدان نیالایند. آن مکانت و منزلت را برگزینند که 
والاتر و بالاتر از اموال و اولاد است. و نگذارند. اموال 
و اولاد ایشان را از رسیدن بدان مکانت و منزلت 
توراتی و درخشان غافل سازد وبازدارد 
یا انذین آمنوا نهک أفوالكمو ا ل 
آزلاد کم عن ذکر اه و تم دنک بر لک هم 
أا ا ررفناکم من قبل أن ياق 
حدکُم الوت فیقول: َب ولا تین اجل 
ا ن لصا مين و ئ را 


مره ۲ 


الط جا له راخ با تون ). 
ای مؤمنان! اموالتان و اولادتان شما را از بان خدا غافل 
نکند. کسانی که چنین کنند (و اموال و اولادشان» آنان را 
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سرگرم و به خود مشغول دارد) ایشان زیانکارند. از 
چین‌هائی که به شما داده‌ایم بذل و بخشش و صدقه و 
احسان کنید. پیش از آن که مرگ یکی از شما دررسد و 
بگوید: پروردگارا! چه می‌شود اگر مت کمی مرا به 
تأخیر اندازی و زنده‌ام بگذاری تا احسان و صدقه بدهم 
و در نتیجه از زمره صالحان و خوبان شوم؟! خداوند 
هرگز مرگ کسی را به تأخیر نمی‌اندازد هنگامی که 
اجلش فرارسیده باشد. خداوند کاملاً آگاه از کارهائی 
است که انجام می‌دهید (و سزا و جزای شما را خواهد 
داد). 
اموال و اولاد. انسان را مت ر گرم می‌کنند و به خود 
مشغول می‌دارند. هرگاه دل بیدار و هوشیار نباشد. و 
انسان هدف وجودش را درک و فهم نکند. و نداند که 
روح متعلق به خود در او دمیده است. و در جان او 
شوق و رغبت تحقیق برخی از صفات الهی خود را در 
حدود توان بشری بدو داده است. یزدان به انسان اموال 
و اولاد بخشیده است تا به خلافت در زمین برخیزد. نه 
این که اموال و اولاد او را از یاد خدا غافل کند و از 
تماس با منبعی بگسلاند که انسان از او چیزی را 
دریافت داشته است که با آن انسان انسان گردیده است. 
هرکس از تماس با آن منبع ببرد. و این بریدن او را از 
یاد خدا غافل سازد. یادی که همچون تماسی در پرتو 
آن کاملر می‌گردد: چنین کسانی: 
وک هم اایرون ). 
ایشان زیانکارانند. 
نخستین جیزی را که از دست می‌دهند این نشان است. 
نشان انسان بودن. نشان انسان بودن در گرو پیوند و 
تماس با منبعی است که با آن انسان انسان شده است. 
کسی که خود را از دست بدهد. همه چیز را از دست 
داده است. هر اندازه هم اموال و اولاد داشته باشد. 
در موضوع انفاق کردن و هزینه نمودن پسوده‌های 
TT‏ را می‌پساید. 
و نوا ما ررفناکم ). 


از چیزهائی که به شما داده‌ایم بذل و بخشش و صدقه 


فی‌ظلال‌القرآن 


و احسان کنید. 
ایشان را به یاد منبع این رزق و روزی که در دست 
آنان است می‌اندازد. این رزق و روزی از سوی خدائی 
فرامی‌ر سد که بدو ایمان دارند. و او بدیشان به بذل و 
بخشش و صدقه قه و احسان دون 11 

} من بل آن يات أَحَد حَدکم الوَتْ.. 
کک 
او هر چیزی را برای غیر خود از پس خودش برجای 
بگذارد. و بنگرد و چیزی را نیابد که برای خویشتن 
پیشاپیش فرستاده باشد. این کار حماقت‌ترین حماقت و 


پیش از آن 


زیانبارترین زیان است. 
آن وقت است که همچون زیانباری درخواست می‌کند و 
تمتا می‌نماید که بدو فرصت و مهلت داده شود تا 
احسان بکند و صدقه بدهد, و از زمره صالحان و خوبان 
شود!. زک می‌شو د؟! 
وول اه تسا (ذا جاء جلها ). 
خداوند هرگز مرگ کسی را به تأخیر نمی‌اندازد هنگامی 
که اجلش فرارسیده باشد. 
تازه کی بدو فرصت و مهلت داده می‌شود تا در این 
فرصت و مهلت اندوخته‌ای بیندوزد و پیشاپیش خود 
آن را بفرستد و در پرتو آن جلو بیفتد و پیشی بگیرد؟ 
وال خبی با تفملون ). 
خداوند کاملاً آگاه از کارهائی است که انجام می‌دهید 
(و سزا و جزای شما را خواهد داد). 
اینها پسوده‌های گوناگونی در یک آیه است که در 
مکان مناسب خود می آیند. بعد از نشان دادن نشانه‌های 
منافقان و بیان نیرنگ ایشان در بارهٌ مؤمنان» و جای 
گرفتن مؤمنان در صف یزدان» یزدانی که مؤمنان را از 
نیرنگ منافقان محفوظ و مصون می‌نماید . . . در این 
صورت سزاوار است مومنان به وظائف و تکالیف 
ایمان برخیزند و اقدام کنند. و از یاد خدا غافل نگردند. 
EE‏ شش سومان شاد 
بدین منوال و بر این روال یزدان سبحان مسلمانان را با 
این قرآن ارزشمند تربیت می‌کند . 
ټ 


۳۳ 
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امان الین لض یاضما ماد ونوا وال 
TT‏ کنرواین بل 
کک 2 مره وم ابال ر 
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ا وی ید د ور نو المع هب 
ات یماعلم ودک علا س مب 
رر ی ار ساموت ماوت یر ابرم 
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اا 
یک E‏ َا 
کم فاحل روهشم ون تصقوا و تصرف عوا 0 
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ررم و 


فة واةعنده أَجرعظية عطي ل نو هماس 
ا که وشن 
رش تسرهف 6 
أو ا ا جو پس 2ء عر کک وه مر 


ی © ره 
اين سوره از همه چیز بیشتر به سوره‌های مکی 
می‌ماند. در موضوع و روند و سایه‌روشنها و پیامهائی 
که دارد. به ویژه بندهای نخستین آن. به گونه‌ای که 
فضای مدنی آن. جز در بخشهای واپسین آن, نزدیک 
است تشخیص داده نشود. 
بخشهای پیشین آن تا آغاز این نداء: 

یا الَذينَ ا 

ای مۇمنان!... 
هدف آنها ساختن پایه‌های عقیده و پدید آوردن 
جهان‌بینی اسلامی در دلها است. با شیوه‌ای که 
سوره‌های مکی دارند. سوره‌های مکی نخست با کثار 
مشرک رویاروی می‌شدند. و با این جهان‌بینی بسان 
سخن گفتن با مبتدی به هنگام رویاروی شدن با او با 
اا ھک یی ان مها از باس 
انگیزه‌های جهانی و نفسانی را به کار می‌گیرد. و از 
دیگر سو فرجامها و سرنوشتهای گذشتگان 
تکذیب‌کنندة پیش از ایشان. و صحنه‌های قيامت را 
برای اثبات رستاخیز. بدانان نشان می‌دهد. انبات 
رستاخیز را با تأکید سختی موکد می‌دارد. خود این 
تأکید و تأیید می‌رساند که مخاطبان آن از جملهٌ منکران 
ملحد بوده‌اند. 


سورة تغابن آیات ۱-۱۸ 
جزء بیست‌وهشتم 

اقا بخشهای واپسین, با کسانی سخن می‌گوید که مومن 
هستند با همان چیزی که در سوره‌های مدنی آنان را 
بدان مخاطب قرار می‌دهد. بدین وسیله ایشان را به 
بذل و بخشش تشویق می‌کنده و آنان را از آزمون 
اموال و اولاد می‌ترساند. این دعوتی است که نظائر آن 
در دوران مدنی به سبب مقتضیات زندگی اسلامی 
نوخاسته و نوپای آنجا تکرار گردیده است. همچنین در 
این بخشهای واپسین چیزی است که مؤمنان را در برابر 
گرفتاریها و سختیهائی دلداری می‌دهد که متوجه ایشان 
گردیده است. و در آن کار را به قضا و قدر خدا واگذار 
تثبیت این جهان‌بینی کوشیده است .. 
این هم چیزی ات ت در سوره‌های مدنی مکوّر 
می‌گردد به‌ویژه بعد از دستور دادن به جهاد و 
فداکاریهائی که جهاد می‌طلبد و قربانیهائی که جهاد به 
دنبال دارد. 

روایتهائی بیانگر هستند که این سوره مکی است» و 
روایتهای دیگری این سوره را مدنی می‌دانند و مدنی 


نموده | و در تثبیت 


بودن را ترجیح می‌دهند. نزدیک بود به مکی بودن این 
سوره بگرايم با متأثٌر شدن از شیو بخشهای پیشین 
آن حاکم است. ولی من با 
مدنی بودنش ماندم, و بارأی راجح در بارةٌ آن همراه 
شدم. زیرا هیچ مانعی نیست که بخشهای پیشین خطاب 
به کار بعد از هجرت باشد. چه کار مکه. و چه کار 


این سوره و فضائی که بر 


نزدیک مدینه. همچنین هیچ مانعی نیست که قرآن 
مدنی در برخی از اوقات به روشن گرداندن و جلوه گر 
ساختن ارکان و اصول عقیده, و به روشنگری جهان‌بینی 
اسلامی بپردازد. با همان شیو چیره بر شیو قرآن مکی 
.۰ خدا هم بهتر می‌داند. 

8 

بند نخستین این سوره به ساختن جهان‌بینی ایمانی 
جهانی, و به عرضة حقيقت ارتباط موجود ميان 
آفریدگار سبحان و میان جهانی که آن را آفریده است 
می‌پردازد. حقیقت برخی از صفات خدا و اسماء حسنای 
او را بیان می‌دارد. و از تأثیر اسماء حسنی در هستی و 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 

در زندگی بشری سخن می‌گوید: 
یه ما ماني ارات و ماف الأ ض. له 


الک ادف عل کل یم دی اي 
عََک نکم کار و منک مزین اب تفتلون 
خن و ۳ ات یلم نا 
ارات ال زض یا نا را 
و الله علم بذات آلصّذور 6. 

آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است. به تسبیح و 
تقدیس خدا مشغول است. حاکمیّت و مالکیّت از آن او 
چیزی توانا است. او کسی است که شما را آفریده است 
(و به شما آزادی و اختیار داده است). گروهی از شما 
کافر و گروهی از شما مؤمن می‌گردید. خدا می‌بیند 
هرچه را که می‌کنید. خداوند. آسمانها و زمین را به حق 
آفریده است (نه به باطل. در آفرینش آن, نظام دقیق و 
راستینی به کار رفته است. و دارای هدفی حکیمانه و 
مسیری درست است) و شما را شکل بخشیده است و 
شکلهای شما 
بازگشت به سوی او است. او می‌داند که در آسمانها و 
زمین چه چیزهاتی است. و از آنچه شما پنهان یا آشکار 


را خوب و زیبا کرده است. سرانجام 


می‌دارید باخبر است, و خدا بس آگاه از عقائد و نیّاتی 

است که در درون سینه‌ها است. 
این جهان‌بینی جهانی ایمانی» دقیق‌ترین و فراخ‌ترین 
جهان‌بینی‌ای است که مومنان در تاریخ عقیده ان را 
شناخته‌اند. همه رسالتهای الهی وحدانیّت و یگانگی 
خدا را به ارمغان آورده‌اند. و از آفرینش این هستی و 
همه آفریده‌ها توسط خدا سخن گفته‌اند. و بیان داشته‌اند 
خدا است که هر پدیده‌ای را در هستی می‌پاید . . . ما 
در این باره شک و تردیدی نداریم. زیسا قرآن این 
موضوع را از زبان پیغمبران و به نقل از همه رسالتها 
روایت می‌دارد. آنچه را که در کتابهای دروغین و 
تحریف شده می‌یابیم» یا در کتابهائی می‌بینیم که در 
بارهٌ مقایسة ادیان نزدیک به همدیگر توشط 


سورۀ تغابن آیات ۱-۱۸ 


مودک 


جزء بیست‌وهشتم 
نویسندگانی نوشته می‌شوند که به همه قرآن يا به 
برخی از آن ایمان ندارند. فاقد ارزش و اعتبار است. 
کناره گیری از عقيد؛ٌ ایمانی ناشی از عملکرد پیروان 
عقیده است. وقتی که دیدیم آئینی توحید خالص را به 
ارمغان نمی‌آورد و به بشریّت تقدیم نمی‌دارد. و به 
محافظت و مراقبت و سلطه و قدرت یزدان بر همه چیز 
جهان ایمان ندارد. این تحریف و انحراف است. و از 
پیروان آن آئین پدید آمده است و عارض گردیده است» 
نه این که در اصل آئین آسمانی چنین چیزی بوده است 
و به همین صورت از سوی خدا نازل گردیده است. چه 
آئین خدا از نخستین رسالتها تا واپسین رسالتها آئین 
یگانه‌ای است. غیرممکن است خدا آئینی را نازل 
بفرماید که با این قواعد و قوانین مخالفت داشته باشد. 
آن گونه که کسانی گمان می‌برند با استناد به چیزی که 
در کتابهای به هم بافته یا تحریف شده‌ای که هم اينک 
وجود دارند و کتابهای دین الهی نامیده شدهاند! 

ولی بیان این حقیقت» شامل جهان‌بینی اسلامی در باره 
ذات خداء و صفات والای الهی. و آثار این صفات در 
هی دار نید کرد شیر بت می کر دد ٠:‏ جراکة 
جهان‌بینی اسلامی فراخ‌تر و دقیق‌تر و کامل‌تر از همه 
جهان‌بینیهائی است که در دیانتهای پیشین الهی بوده 
است . . . فراخی و دقت و کمالی که در جهان‌بینی 
اسلامی است هماهنگ با سرشت رسالت الهی و با 
وظيفة واپسین آن است. و همآوا و همساز با رشد و 
ا مر ر کا کے انن سای 
آمده است تا با آن سخن بگوید و آن را رهنمود و 
رهنمون کند. و این جهان‌بینی شامل و کامل را با تمام 
مقتضیات و فروع و آثاری که دارد در چنان رشد و 
تکاملی پدید آورد و نمودار گرداند. 

از جملةٌ چیزهائی که این جهان‌بینی به همراه دارد ایسن 
است که در پرتو آن» عقل بشری -بدان اندازه که در 
توان دارد - حقیقت الوهیّت و عظمت آن رادرک و فهم 
کند. و به قدرت الهی پی ببرد, و قدرت الهی را در آثار 
دیدنی هستی مشاهده کند. و قدرت الهی را در وجود 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


انسانها احساس نماید در پرتو آثاری که در وجود آنان 
دیده صی‌شود و درک می‌گردد. و در جولانگاه اين 
قدرت و در میان آثار آن زندگی کند. آثاری که از دید 
احساس و عقل و الهام نهان نمی‌گردد و پنهان نمی‌شود. 
و قدرت خدا را محیط بر همه چیز ببیند» و ان را 
محافظ و مراقب همه چیز بداند. و معتقد باشد که چیزی 
چیزی که بزرگ و سترگ باشد, و چه چیزی که کوچک 


از دائرهٌ قدرت خدا بیرون نیست و کنار نمی‌افتد. چه 


همچنین از جملهٌ چیزهاتی که این جهان‌بینی به همراه 
دارد این است که در پرتو آن» دل انسان در عساشت 
تیز, و در آمادگی همیشگی, و در ترس و هراس از خداء 
و در اميد بدو و درخواست از او بسر می‌برد. و خدا را 
مراقب و مواظب خود می‌بیند. زندگی را سپری می‌کند 
به گونه‌ای که در هر حرکتی و در هر اندیشه‌ای آويخته 
و آویزهٌ خدا است. و قدرت و قوّت. حفاظت و مراقبت. 
علم و اطْلاع جبروت و عظمت. رحمت و فضیلت. و 
قربت و نزدیکی خدا به خود را در هر حالی و وضعی 
اسان کر 

خلاصه از جملهٌ چیزهاتی که این جهان‌بینی به همراه 
دارد این است که در پرتو تن انسان احساس می‌کند 
سراسر جهان هستی رو به آفریدگار خود دارد. لذا او 
هم رو به پروردگار خود می‌کند. انسان احساس می‌کند 
سراسر جهان هستی به حمد و ثنای آفریدگار خود 
مشغول است. لذا او هم به حمد و ثنای آفریدگار خود 
مشغول می‌شود و با کل جهان در تسبیح و تقدیس 
مشارکت می‌نماید و همگام و همراه می‌گردد. انسان 
همه جهان را می‌بیند به فرمان یزدان می‌گردد و 
می‌چرخد و اداره می‌شود. پس او هم سر بر خط فرمان 
شریعت و قانون یزدان می‌نهد و برابر آن می‌آید و 
می‌رود . . . بدین خاطر جهان‌بینی اسلامی» جهان‌بینی 
ایمانی جهانی. با این معنی» و با معانی بسیار دیگری 
است که در موارد بیشماری از قرآن جلوه گر است. 
مواردی که عرضد گوشه‌هائی از این جهان‌بینی ایمانی 
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جزء بیست‌وهشتم مق 


و شامل و کامل و محیط و دقیق را بر عهده دارند. 
نزدیک ترین مثال این موارد. در پایان سور حشر. و 
در همین جزء از قرآن آمده است () 


0 
یسب به ماني رات و ماني الأزض. لد 
الى و له امد 4. 


آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است. به تسبیح و 

تقدیس خدا مشغول است. حاکمیّت و مالکیّت از آن او 

است. 
هر چیزی که در آسمانها و زمین است رو به پروردگار 
خود دارد. و به تسبیح و تقدیس و حمد و ثنای او 
مشفول است. دل این هستی مؤمن است. روح هرچیزی 
در این هستی مومن است. خدا مالک همه چیز است. 
هرچیزی هم این حقیقت را احساس می‌کند و می‌داند. 
خدا خود به خود ستوده است. و از سوی همه آفریده‌ها 
یه مجد و عظمت ستوده می‌گرده و ستایش می‌شود. اگر 
انسان در دریای این هستی بززگ. با دل کافری و با 
روح جامدی بایستد. سرکش و نافرمان باشد, به تسبیح 
ry‏ خدا نپردازد. و به سَرور خود رو نکند. او 
تنهای تنها می‌ماند و منحصر و منفرد می‌گردد. و 
دورافتاده و پرت از هم چیزهائی می‌شود که در گسترة 
و 

کلم قدیز 4. 

او بر هر چیزی توانا است. 
خدا دارای قدرت مطلقی است که مقیّد به قید و قیودی 
نیست. این حقیقتی است که قرآن آن را در دل با ایمان 
می‌نگارد و نقش می‌نماید. و دل با ایمان با این حقیقت 
آشنا می‌گردد و از مدلول و مفهوم آن متأتر می‌شود. و 
می‌داند و آگاه می‌شود که او وقتی که بر پروردگار خود 
تکیه می‌کند بر قدرتی تکیه می‌زند که هرآنچه را 
بخواهد می‌کند. و هرآنچه را اراده نماید محقق می‌سازد 
و پیاده می‌کند. بدون این که حدود و ثغور و قید و 
قیودی در میان باشد و به میان بياید. 


این جهان‌بینی در بارةٌ قدرت خداء و تسبیح و تقدیس او 


۳:۵ 


£ ۳ فی‌ظلالالقرآن 
جلد ششم 


از سوی همه چیز جهان, و رو کردن همه چیز جهان با 
حمد و سپاس به سوی یزدان. گوشه‌ای از آن جهان‌بینی 


ایمانی رک استا, 
پسودة دوم در ژرفای دل آدمی است. آدمی که در 
گسترة دریای هستی در کناری می‌ایستد. هستی‌ای که 
کا اکان دا دوش گرم بدو ای کا اتان 
آدمی است که گاهی مؤمن و گاهی کافر است. و تنها او 
است که این چنین موقعیّت منحصری دارد. 

الذي قك نک کنر و ینک موی 

eS 

و اختیار داده است). گروهی از شما کاقر و گروهی از 

شما مومن می‌گردید. 
اراده و قدرت یزدان انسان را آفریده است. در سرشت 
انسان توان روی کردن به کفر و توان گرائیدن به ایمان 
به ودیعت نهاده شده است. انسان با این استعداد مزدوج 
و آمادگی دوگانه در میان همه آفریده‌های خدا مستقل و 
منحصر گردیده است. و به حکم این استعداد و آمادگی 
امانت ایمان بدو سپرده شده است. امانتی که بس بزرگ 
و سترگ و هولناک و خوفناک است. ولیکن خدا این 
آفریده را کرامت و عظمت بخشیده است. چه در 
وجودش قدرت تشخیص و تمییز و قدرت اختیار و 
انتخاب به ودیعت نهاده است. و افزون بر این با 
ترازوئی بدو کمک فرموده است که می‌تواند با آن 
اعمال و افعال خود را برکشد و بسنجد, و با آن رویکرد 
و جهت خود را برآورد کند. این ترازو آئینی است که به 
همراه پیغمبران خود آن را فروفرستاده است. یزدان 
اا رانا هیا انم هو خو ای امات کی 
و یاری کرده است. و بدو اصلاً ظلم ننموده است. 

وال با تغملون بصي ). 

خدا می‌بیند هرچه را که می‌کنید 
بان اقب این اسان اش رھ کار مت کد 


۱- «انديشة اسلام در بارةٌ جهان و زندگی و انسان» پژوهشی است که 
امیدوارم که خدا توفیق عطاء فرماید آن را بنویسم و ارائه نمایم. 
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جزء بیست‌وهشتم 
حقیقت نیّت انسان و رویکرد او را می‌بیند. پس در این 
صورت انسان باید کار بکند و خود را از خشم و عذاب 
این مراقب بینا بپاید و برحذر نماید . . 
این جهان‌بینی در بارهٌ حقیقت انسان و جایگاه او. 
گرشه‌ای از جهان‌بینی اسلامی روشن و آشکار و 
ا ا 
جهان. و در باره استعدادها و آمادگیهاتی که دارد. و در 
بار؛ مسژولیتهائی که انسان در پیشگاه آفریدگار جهان 
دارد. 
پسودهٌ سوم به حقٌ اصیلی اشاره می‌کند که در سرشت 
هستی نهفته است» حقّ اصیلی که آسمانها و زمین با آن 
وتف فان همه ا و بد تیا شتا 
زیبای یزدان در وجود انسان اشاره می‌نماید. و بیان 
می‌دارد که برگشت همگان در پایان این گشت و گذار 
به سوی یزدان است: 

«حلقَ آلاوات و الأَرْض بالق و صورک 

ای که وال ا 

خداوند آسمانها و زمین را به حقّ آفریده است (نه به 

باطل. در آفرینش آن, نظام دقیق و راستینی به کار رفته 

است. و دارای هدقی حکیمانه و مسیری درست است) و 

شما را شکل بخشیده است و شکلهای شما را خوب و 

زیبا کرده است. سرانجام بازگشت به سوی او است. 
سرآغاز این نص چنین است: 

«حل آلَیاوات و الأرْض بالق #. 

خداوند آسمانها و زمین را به حق آفریده است (نه به 

باطل). 
این سرآغاز به فهم و شعور موّمن جای می‌دهد که حق 
در فش انم کیان ارات تما کی و که خی 
لازم. چه ساختار بنیاد هستی بر این پایه و اساس 
استوار و پایدار است. آن کسی که چنین حقیقتی را بیان 
می‌فرماید خدائی است که آسمانها و زمین را آفریده 
است. خدائی است که می‌داند آسمانها و زمین بر چه 
چیزی استوار و پایدارند. استقرار این حقیقت در حش و 
شعور مومن بدو اطمینان و اعتماد به حق و حقیقتی 


فی‌ظلال‌القرآن 
می‌دهد که آئین او بر آن استوار است» و جهان هستی 
پیرامون او بر آن پایدار و برقرار است. حقّ و حقیقت 
باید که پیدا باشد. و باید که باقی باشد. و بايد که در 
آخر بعد از زوال کف و خس و خاشاک باطل. استقرار 
بپذیرد و جای بگیرد. 
خسفت: دوخ این است: 
( و صَوَ رک خن طور کم ). 

و شما را شکل بخشیده است و شکلهای شما 

زییا کرده است. 
این حقیقت به انسان می‌فهماند که چه اندازه در پیشگاه 


را خوب و 


یزدان گرامی است. و چه اندازه یزدان مهربان در خوب 
و زیبا گرداندن انسان به انسان فضل و لطف فرموده 
است. صورت زیبای سرشتی و صورت زیبای فهم و 
شعور را به انسان بخشیده است. انسان کامل‌ترین 
زندگان در زمین از لحاظ خلقت جسمانی یت 
همچنین انسان مترقی‌ترین زندگان از لحاظ خلقت 
eT‏ اه 
اا ووک تانشان دا رای زا ها یور ای 
شگفتی است. بدین خاطر به انسان خلافت زمین داده 
شده است. و در این ملک و مملکت فراخ نسبت بدو, 
مقیم گردانده شده است! 
نگاهی پژوهشگرانه به هندسةٌ عمومی ترکیب‌بند 
انسان, یا به هر دستگاهی از دستگاه‌های بدن انسان, 
این حقیقت را ثابت می‌کند و پیش چشم مجسّم 
می‌دارد: 
(وَصَور کمن و کم ). 
و شما را شکل بخشیده است و شکلهای شما 
زیبا کرده است. 


را خوب و 


هندسه‌ای است که در آن جمال به کمال می‌پیوندد و 
جمال با کمال همراه می‌افند. میان شکلی و شکلی جمال 
متفاوت است. ولیکن نقشه زیبا و طرح دلربا است. و 
ساختار کامل است. و وافی برای انجام وظائف. و کافی 
در داشتن خصائص است. خصائصی که انسان با داشتن 


آنها در زمین بر سائر جانداران برتری می‌یابد و والائی 
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می‌یابد. 

و الیّه الصیر 4. 

سرانجام بازگشت به سوی او است. 
بازگشت هرچیزی و هرکاری و هر آفریده‌ای به سوی 
خدا است . . . بازگشت این جهان و بار کشت این انسان 
به سوی او است. انسان از اراده و خواست خدا 
برجوشیده است و بردمیده است. و به سوی یزدان 
سبحان برمی‌گردد. پیدایش از او و بازگشت بدو است. 
او اول و او آخر است. او محیط بر هرچیز از دو سوی 
آن است: از سرآغازش و از سرانجامش. بودان سبحان 
غیرمحدود است! 
پسودهٌ چهارم در این بند به تصویر کشیدن علم الهیى 
محیط بر هر چیز و مطلع از راز نهان و کار آشکار 
انسان است. بلکه آ گاه از چیزی است که از راز نهان‌تر 
و پوشیده‌تر است. آن رازهائی که هرگز از سینه‌ها دور 
نمی‌افتند و پیوسته در میان سینه‌هایند: 

يلم ماف آلسَاوات و الاض, و یلم ما ثرون 

و ما نون و اه علمبذات آلطذور ). 

او می‌داند که در آسمانها و زمین چه چیز‌هائی است» و 

از آنچه شما پنهان یا آشکار می‌دارید باخبر است. و 

خدا بس آگاه از عقائد و نیّاتی است که در درون سینه‌ها 

اش 
استقرار این حقیقت در دل با ایمان معرفت و شناخت 
خدارابدو می‌دهد. و خدا را آن گونه که بايد 
می‌شناساند. همچنین دل با ایمان را با گوشه‌ای از 
جهان‌بینی ایمانی جهانی آشنا می‌سازد. و در احساسها 
و ادراکها و جهتگیریها و رویکردهایش تأثیر می‌گذارد. 
در نتیجه بسان کسی شرم و حیا می‌کند که می‌داند 
سراپا لخت و عریان در برابر دیدگان یزدان است» و سر 
و رازی از او بر خدا نهان و پنهان نمی‌ماند. و نیّتی در 
ژرفاهای دل و درونش وجود ندارد که پروردگارش آ 
رانییند. چراکه پروردگارش ا 
که در درون سینه‌ها است. 
سه آیه بسان این آیه‌ها به تنهاتی بسنده است که انسان 


در پرتوها ا زی ا و در هر حرکتی و در هر 
رویکردی» حقیقت وجود خود راء و حقیقت همه جهان 
راء و پیوند خود با خدا راء و ادب خود با پروردگارش 
راء و ترس و هراس و تقوا و پرهیز از عذاب و خشم 
خدای خود راء درک و فهم کند . 
@ 
بند دوم این سوره. سرنوشت گذشتگانی را تذکر 
می‌دهد که پیغمبران و دلائل روشن و آشکار کتابهای 
آسمانی را تکذیب می‌کرده‌اند» و بر انسان بودن 
پیغمبران اعتراض می‌گرفته‌اند. همان گونه که مشرکان 
بر انسان بودن پیغمبر ٤إ‏ اعتراض می‌کردند. و 
پیغمبر علض را و دلائل روشن حقانیّت چیزی را 
تکذیب E‏ پرایشان به ارمغان آورده بود: 
أ تک نب لین قروا من قبل قذفوا وبال 
آفرهم؟ و کم عَذابٌ ذلک بان کانث اتهم 
ر رهم بالْبيناتِ. الوا ا واا وا 
واه آستفی ال و الع ید . 
آیا خبر کافرانی که در روزگاران پیشین می‌زیسته‌اند 
به شما نرسیده است؟ آنان عقوبت ناگوار کارهای خود 
را (در دنیا) چشیدند. و عذاب دردناکی (هم در آخرت) 
دارند. این (سوء عاقبت و عذاب آخرت) بدان خاطر 
است که پٍ یغمبرانشان به پیش ایشان می‌آمدند و 
معجزات روشن و دلائل متقن برای آنان می‌آوردند و 
ایشان می‌گفتند: آیا آدمیان» ما را هدایت می‌کنند؟ (مگر 
می‌شود انسانهائی همچون خودمان پیغمبران خدا 
شوند؟! پیغمبران بايد فرشته باشند بدین وسیله به 
تالف بتر می اه ئ ذافن مکی کنر وی 
برمی‌تافتند و رویگردان می‌شدند. و خدا هم بی‌نیاز (از 
ایمان و اطاعت ایشان) بود و (هميشه هم) بی‌نیاز است 
و سزاوار ستایش و سپاس. 
در اینجا بیشتر خطاب به مشرکان است. بدیشان فرجام 
تکذیب‌کنندگان را تذگر می‌دهد. و ایشان را از همچون 
فرجامی برحذر می‌دارد. پرسشی که در اینجا است چه 
بسا برای زشت شمردن حال و احوالشان باشد. حال و 
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جزء بیست‌وهشتم 
احوالی که پیدا می‌کنند پس از آن که خبر کسانی 
بدیشان می‌رسد که در گذشته به دنبال کفر رفته‌اند و 
کیفر الحاد خود را چشیده‌اند. چه بسا هم این پرسش 
برای متوجّه کردن ایشان بدین خبری باشد که برای 
آنان روایت می‌شود. آنان اخبار برخی از هلاک‌شدگان 
و نابودگشتگان پیشینیان را می‌دانستند و اخبارشان را 
برای یک‌دیگر روایت می‌کردند. هلاک‌شدگان و 
نابودگشتگانی بسان عاد و مود و اهالی شهرها و 
آبادیهای لوط. مشرکان در شبه جزیر:ٌ عربی عربستان 
در کوچها و مسافرتهای خود به شمال و جنوب از ميان 
سرزمینهای عاد و شمود و لوط می‌گذشتند و آثار 
برجای ماندهٌ ایشان را می‌دیدند. 
قرآن به فرجام مشهور و معلوم دنیای ایشان, کیفری را 
می‌افزاید که در آخر ت در انتظارشتان است: 

وم عذاب ليم ). 

و عذاب دردناکی (هم در آخرت) دارند. 
آن گاه قرآن پرده از سببی برمی‌دارد که به علّت آن 
سزاوار چیزی شده‌اند که در دنیا گریبانگیرشان شده 
است و در آخرت در انتظارشان نشسته است: 

(ڈلک بان کانث اتمم رل کنات قفاو ا: 

ار و 

این (سوء عاقبت و عذاب آخرت) بدان خاطر است که 

پیغمبرانشان به پیش ایشان می‌آمدند و معجزات 

روشن و دلائل متقن برای آنان می‌آوردند و ایشان 

می‌گفتند: آیا آدمیان؛ ما را هدایت می‌کنند؟ (مگر 

می‌شود انسانهائی همچون خودمان پیغمبران خدا 

شوند؟! پیغمبران باید فرشته باشند). 
این همان اعتراضی است که مشرکان از پیغمبر بل 
می‌گرفتند. این اعتراض نامعقول از عدم آگاهی از 
سرشت رسالت نشأت می‌گيرد. و از عدم اطّلاع 
مردمان از این امر ناشی می‌گردد که نمی‌دانند رسالت 
ترا الپیبرای اتسانها اس بسن بابد تنالت 
در انسانی مجسّم گردد و شکل بگیرد. انسانی که با آن 


زندگی بکند و با آن بزید. و ذات او مترجم آن در 


FON 


SS 
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واقعیّت زندگی باشد. و دیگران خودشان را همچون او 
بسازند. به اندازهٌ تاب و توانی که دارند. او در جنس 
خود از ایشان جدا نباشد. اگر او در جنس خود از ایشان 
جدا باشد برایشان دشوار می‌گردد که یک شکل واقعی 
برای رسالت پیدا بکنند و کوشش بنمایند آن را در 
وجود خویشتن و در زندگی و زندگانی خویشتن, پیاده 
بکنند و تحّق بخشند. همچنین همچون دیدگاهی ناشی 
از ناآگاهی از سرشت خود انسان و رفعت و والائی 
حقیقت انسان است» انسانی که رسالت آسمان را 
دریافت می‌دارد و آن را به دیگران می‌رساند. بدون 
این که نیازی بدین باشد که فرشته‌ای آن را بردارد و به 
سوی مردم بیاورد. همان گونه که آنان پیشنهاد 
می‌کردند. آن نفخه‌ای که یزدان از روح متعلّق به خود 
در انسان دمیده است. انسان را برای دریافت رسالت از 
خدا آمادگی می‌بخشد. و او را آماده می‌سازد به تمام و 
کمال رسالت الهی را انجام بدهد. بدان گونه که آن را از 
جهان والای فرشتگان دریافت می‌دارد و تحویل 
می‌گيرد. این هم خودش کرامت و شرافتی برای همه 
اتستانها اسک کی این کرات و شیرافت را انار 
نمی‌کند مگر شخص جاهلی که مکانت و منزلت انسان 
را در پیش یزدان نمی‌داند. مکانت و منزلت آنگشتین 
که حقیقت این نفخةٌ روح متعلّق به یزدان در خود را 
پیاده می‌کند و محقّق می‌سازد. همچنین انکار این 
مکانت و منزلت. در نهایت از سوی کسی صورت 
می‌پذيرد که کارش رخنه گرفتن و خودبزرگ‌بینی 
دروغین در برابر پیروی کردن از پیغمبری از انسانها 
باشد. انگار اگر همچون نادانان خودبزرگ‌بین از 
پیغمبری از پیغمبران پیروی کنند از ارزش و مقام 
خودشان کاسته می‌شود! لذا در عرف آنان جائز است از 
پیغمبری از جنس دیگری جز انسان پیروی کنند. زیر 
در این صورت از ارزش و مقامشان کاسته نمی‌شود. 
اما اگر از پیغمبری از پیغمبران بشری پیروی کنند. از 
نظر ایشان این کار کاهش ارج و ارزش ایشان را دربر 
دارد و از درجه و یله انان می‌کاهد! 
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بدین خاطر کافر می‌گردند و 
می‌شوند و به دلائل آشکار و براهین پدیدار آنچه با 


از بسیغمبران رویگردان 


خودبه ارمغان آورده‌اند پشت می‌کنند. و این 
خودبزرگ‌بینی و آن نادانی در سینه‌هایشان جایگیر و 
جایگزین می‌گردد. و شرک و کفر را برای خود انتخاب 
می‌کنند و برمی‌گزینند . 

و أَستَُی ال و له عى ید ). 

و خدا هم بی‌نیاز (از ایمان E‏ ایشان) بود و 


ور مر 


(هميشه هم) بی‌نیاز است و سزاوار ستایش و سپاس. 
این خبر کسانی است که پیش از این کفر را برگزیده‌اند 
و ملحد گردیده‌اند و کیفر کارشان را چشیده‌اند و 
دیده‌اند. این سبب چیزی بوده است که چشیده‌اند و 
دیده‌اند. و سیب جیری است که در انتظارشان آنتتت: 
آخر چگونه به دنبال این خبر تکذیب‌کنندگان نوين به 
به سرنوشتی بسان سرنوشت پیشینیان دچار آیند؟ 
‌ 
بند سوم بقیّهُ بند دوم است. حکایت می‌کند از تکذیب 
کردن کسانی که رستاخیز و زندگی دوباره را 
نمی پذیرند و بدان ایمان ندارند. روشن است کسانی که 
کافر شده‌اند همان مشرکانی هستند که پیغمبر چا 
دعوت را بدیشان می‌رسانیده است و آئین اسلام را 
بدانان عرضه می‌کرده است. در این بند پیغمبر با 
رهنمون و رهنمود می‌شود که کار رستاخیز و زندگی 
دوباره را با تأکید محکمی موکد بدارد. و صحنة قیامت 
را بسرایشان به تصویر بکشد. و سرنوشت 
تکذیب‌کنندگان حقّ و حقیقت» و تصدیق‌کنندگان حقٌ و 
حقیقت را در این صحنه پیش چشم ایشان بدارد. و آنان 
را به سوی ایمان آوردن و اطاعت کردن و حواله دادن 
هر چیزی که در زندگی برایشان پیش می‌آید به خداء 
دعوت بکند. 

زغم ینکن ن بو 1 

نع تن با عم و عل اله 


T3 َه‎ 


منوا اه و وله و الور الذي أنرلنا. ۷ 


۳۹۹ 


فی‌ظلال القرآن 
َعْملون خبیر ی تم یم الم( يوم 
فان و من یمین اه و يعمل صایً کر عن ۳ 
یناه و بذجل جات تجري من تتا اهاز 


خاد ين فيا ید لک یک از ال راذن 


خادین نها و ا ما آضاب من مصيبة 
نان من مق ی 

یم عم و a a‏ ل 
لیم اما على رشولت البلاع ان اله لا له ۱ 
مو و على اه ی کل نون 4. 


کافران می‌پندارند که هرگز زنده و برانگيخته نخواهند 


ا 


0 


گردید! بگو: چنین نیست که می‌پندارید. به پروردگارم 
سوگند! زنده و برانگیخته خواهید شد» و سپس از آن 
چیزهائی که می‌کرده‌اید باخبرتان خواهند کرد. و 

کار برای خدا ساده و آسان است. ایمان بیاورید به خدا 
و پیغمبرش و نوری که (قرآن نام دارد و آن را برای 
روشن کردن راه سعادت دنیا و آخرت شما انسانها) 
نازل کرده‌ایم. خداوند کاملاً آگاه از هرآن چیزی است 
که انجام می‌دهید. زمانی» خداوند شمارا در روز 
گردهمآئی (جملگی پیشینیان و پسینیان) جمع میآورد. 
آن روز روز زیانمندی (کافران» و سودمندی مومنان) 
است. کسانی که به خدا ایمان بیاورند و کارهای 
شایسته بکنند. خداوند بدیهای ایشان را می‌زداید» و 
آنان را به باغهای بهشتی داخل می‌گرداند که از زیر 
(کاخها و درختان) آن رودبارها جاری است. و در آنجا 
برای همیشه جاودانه می‌مانند. این است رستگاری 
سترگ و پیروزی بزرگ. و کسانی که کافر بشوند و 
آیات مارا تکذیب بکنند. آنان دوزخیانند. چاودانه در 
آنجا می‌مانند. و چه سرانجام و جایگاه بدی (که دارند!). 
هیچ واقعه و حادثه‌ای جز به فرمان و اجازهٌ خدا رخ 
نمی‌دهد» و هرکس که به خدا ایمان داشته باشد. خدا دل 
او را (به ثبات و آرامش, و خشنودی به قضا و قدر الهی 
می‌رساند و) رهنمود می‌گرداند» و خداوند از هر چیزی 
کاملاً آگاه است. از خدا و پیغمبر اطاعت کنید. اگر 
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رویگردان شوید» بر فرستادة ما جز رساندن پیام 

روشن و آشکار نیست. جز خدا معبودی نیست. پس 

مؤمنان باید بر خدا توکل کنند و بس. 
از همان سرآغاز. یزدان سبحان سخن کافران را در بارۀ 
نبودن رستاخیز, گمان می‌نامد. و این عدم اعتقاد به 
زندگی دوباره را در نخستین وازگان نقل گفتارشان. 
دروغ قلمداد می‌فرماید. سپس پیغمبر ا را رهنمود 
می‌کند که فرارسیدن رستاخیز را با استوارترین تأ کیدها 
مؤکد سازد. بدین گونه که در این راستا به پروردگارش 
سوگند بخورد! بالاتر از سوگند یاد کردن پیغمبر جع 
به پروردگارش, تأکیدی و جود ندارد: 

(قل: بل و ر یلع ۰4 

بگو: چنین نیست که می‌پندارید. به پروردگارم سوگند! 

زنده و برانگیخته خواهید شد. 

هس ام ۶ 

وم لبون با عملت 4. 

سپس از آن چیزهائی که می‌کرده‌اید باخبرتان خواهند 

کرد. 
چیزی از کارهائی که کرده‌اید رها نمی‌گردد و ترک 
نمی‌شود. خدا داناتر و آگاه‌تر از خودشان نسبت به 
کارشان است. و خدا در روز قیامت بدانان از اعمال و 
افعالشان خبر خواهد داد! 

و ذلک على الله سیر 

و این کار برای خدا ساده و آسان است. 
زیرا خدا اگاه از هرآن چیزی است که در آسمانها و 
زمین است. خدا آشکار و نهان را می‌داند. او آگاه از 
رازها و رمزهاتی است که در سینه‌ها است. او بر 
هرچیزی توانا است» همان گونه که در سرآغاز این 
سوره به عنوان دیباچه این سخن» آمده است و بیان 
گردیده انیت 
یزدان سبحان در سای این تأکید محکم و استوار. ایشان 
را دعوت می‌کند به خدا و پیغمبرش و نوری که همراه 
نور. این قرآن است. و قرآن این دینی است که قرآن 


بدان مژده می‌دهد. قرآن در حقیقت خود نور است. زیرا 


موجه 


فی‌ظلالالقرآن 
از سوی خدا نازل گردیده است. و خدا نور آسمانها و 
زمین است. قرآن در آثار خودش نور است. زیرا دل را 
منور می‌سازد. و دل هم درخشان می‌شود و حقیقت 
نهفته در ذات خود را می‌بیند. 
آن گاه بر دعوت ایشان به سوی ایمان. پیرو می‌زند با 
چیزی که بدانان می‌فهماند آنان در برابر دیدگان یردان 
آشکار و بی‌پرده قرار دارند. و چیزی از کارهایشان بر 
یزدان پنهان و نهان نمی‌گردد: 

واه "با تغملون حبر 4. 

خداوند کاملاً آگاه از هرآن چیزی است که انجام 

می‌دهید. 
بعد از این دعوت. به سوی کامل گرداندن صحنهةٌ 
رستاخیز برمی‌گردد. رستاخیزی که با موکدترین تأکید 
آن برایشان موکد کرده است: 

یرم کم لیزم الجنع: يوم غاب 4 

زمانی. خداوند شما را در روز گردهمآئی (جملگی 

پیشینیان و پسینیان) جمع می‌آورد. آن روز» روز 

زیانمندی (کافران. و سودمندی مؤمنان) است 
آن زمان. روز گردهمائی گفته شده است چون همه 
آفریدگان از هر نسلی که بوده‌اند و در هر دوره‌ای که 
زیسته‌اند در آن زنده می‌گردند و برانگیخته می‌شوند. 
و خود فرشتگان نیز در آن گرد می‌آیند. تعداد فرشتگان 
را جز ذات یزدان نمی‌داند. ولیکن چیزی که در حدیث 
پیغمبر خدا مه ذکر شده است تعداد آنها را تا 
اندازه‌ای به تصویر می‌کشد. از ابوذر ي روایت شده 
است که گفته است: پیغمبر خدا لا فرمود: 
«ٍي آری مالا ترزن. و نع نا لات تشعو ن مت 
الا ما آن بط افیا مزضع آزیع آصایع 
فیه ملک واضع چیه تغالی ساجدا. و 
تون ما آغلم ضحم فلا و لک ی 
لدم بالشناء ء على فرش و رجتم ال نت مات 
تج رون ای اله تغالی لت أني مَجرة تفضد»(۱ 


۱- ترمذی آن را اخراج و روایت نموده است. 
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«من می‌بینم چیزی را که شما نمی‌بینید. و می‌شنوم 
چیزی را که شما نمی‌شنوید. اسمان به ناله درامده 
است, و حق دارد که به ناله درآید. در آسمان جائی به 
اندازه جایگاه چهار انگشت وجود ندارد مگر این که در 
آنجا فرشته‌ای است و پیشانی خود را سجده‌کنان 
گذاشته است. به خدا سوگند اگر بدانید آنجه را که من 
می‌دانم کم می‌خندیدید. و زیاد می‌گریستید. و در 
رختخوابها با زنان لذت نمی‌بردید. و بیرون می‌رفتید و 
در راه‌ها به بارگاه خداوند بزرگوار شیون سر می‌دادید 
و واویلا می‌کردید. من دوست می‌دارم درختی می‌بودم 
که بریده می‌شود». 

آسمانی که جای چهار انگشتی در آن نیست مگر. این 
که فرشته‌ای در آنجا است. این گسترهٌ فراخی است که 
انسان حدود و ثغور آن را نمی‌داند. آسمان این گسترة 
عظیم است. گستره‌ای که خورشیدی مثل خورشید ما در 
آن بسان ذژّه‌ای از گرد و غباری است که در فضا شناور 
و در پرواز است. آیا این مثال از تعداد فرشتگان چیزی 
بو ر ااا سی‌کشد؟ هه فاشتکا ار وهی 
گردآمدگانی هستند که در روز گردهمآئی گرد می‌آیند 
و در این همایش همگانی شرکت می‌کنند! 

در صحنه‌ای از این گردهمتی و همایش همگانی. 
تغابن» یعتی: زیانمند گشتن گروهی و سومند شدن 
گروهی, وجود دارد. تغابن یک عمل دوجانبه از ماده 
غبن است. تصویری است از چیزی که روی می‌دهد. و 
آن رستگار شدن و به نعمت بهشت نائل گشتن مژمنان, 
و محروم شدن کافران از همه چیز بهشت و به دوزخ 
درافتادن آنان است. این دو بهره از یکدیگر دور و با 
یکدیگر متفاوتند. انگار در دنیا مسابقه‌ای برای رسیدن 
به همه چیز بوده است. هر گروهی از این دو دسته برنده 
بشود. گروه دیگر را زیانمند می‌گرداند! در این مسابقه 
مومنان برنده شده‌اند و به هدف خود رسیده‌اند. و در 
این مسابقه کافران بازنده شده‌اند و شکست خورده‌اند! 
تغابن و زیانمند شدن این است که با این معنی پویا و 


جنبان به تصویر درآمده است! چیزی این معنی پویا و 


هم ۳ 
۱ ۳01 )مهس 
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جلد ششم 


گویا را به تصویر می‌زند و تفسیر می‌کند که بعد از آن 
قرار گرفته است: 
E AT‏ میاه 
یله جات ری من اا از شالدین 
فاد دک اوز اعظم واذین کُفرواو 
کذبوا بایان ولیک آضضا ب آلنار خالدین فا و 
بس 7 الصیر ). 
کسانی که ۵ خداایمان بیاورند و کارهای شایسته 
بکنند. خداوند بدیهای ایشان را می‌زداید. و آنان را به 
باغهای بهشتی داخل می‌گرداند که از زیر (کاخها و 
درختان) آن رودبارها جاری است. و در آنجا برای 
هميشه جاو دانه می‌مانند. این است رستگاری سترگ و 
پیروزی بزرگ. و کسانی که کافر بشوند و آیات ما را 
تکذیب بک‌نند. آنان دوزخیانند. جاودانه در آنجا 
می‌مانند. و چه سرانجام و جایگاه بدی (که دارند!). 
پیش از این که فریاد زدن ایشان و دعوت به سوی 
ایمان را تکمیل نماید. قاعده‌ای از قواعد جهان‌بینی 
ایمانی در بارهٌ قضا و قدر, و در بار تأثیر ایمان به 
یزدان در رهنمود و رهنمون دل را بیان می‌کند: 
(ما اب من مُصينة إل إن ان EE‏ 
باه 2 دب و اه ل کل میم عل ) 
هیچ واقع و حادثه‌ای جز به فرمان و اجازه خدا رخ. 
نمی‌دهد. و هرکس که به خدا ایمان داشته باشد. خدا دل 
او را (به تبات و آرامش, و خشنودی به قضا و قدر الهی 
می‌رساند و) رهتمود می‌گرداند. و خداوند از هر چیزی 
کاملاً آگاه است. 
چه بسا مناسبت ذکر این حقیقت در اینجا تنها بیان این 
حقیقت باشد در وقتی که حقیقت ایمان مطرح می‌شود. 
ایمانی که در این بند ایشان را به سوی ان دعوت 
می‌کند. این ایمان. ایمانی است که هر چیزی را به خدا 
برمی‌گرداند و از خدا می‌داند. و معتقد است که هر 
چیزی که از خیر با از شر روی می‌دهد با اجازه؛ خدا 
بس. این هم حقیقتی است که بدون آن ایمانی 
در میان نیست. این حقیقت پایه و اساس همه بینشهای 


است و ب 
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ایمانی در رویاروئی زندگی با رخدادهای خير یا شر آن 
است. از دیگر سو جائز است در وقت نزول این سوره 
مناسبت دیگری در واقعیّت حال و احوال آن برهه از 
زمان وجود داشته است. يا این که این آیه از این سوره 
در بار وقائعی نازل گردیده است که میان موّمنان و 
مشرکان درمی‌گرفت. 

به هر حال این گوشه مهمّی از جهان‌بینی ایمانی است. 
جهان‌بینی‌ای که اسلام آن را در دل و درون مومن پدید 
می‌آورد. مومن در پرتو آن, دست یزدان را در هر 
حادثه و رخدادی, و در هر حرکت و تکانی» مشاهده 
می‌کند. و دل او در برابر هرچه از خوشی و ناخوشی و 
از خوبی و بدی روی دهد. می‌آرامد و می‌آساید. در 
برابر ناخوشی و بدی شکیباتی می‌کند و صبر در پیش 
می‌گیرد. و در برابر خضوشی و خوبی شکر و 
سپاسگزاری می‌کند. گاهی به افقهائی اوج می‌گیرد که 
بالاتر و فراتر از این است. در برابر خوشی و ناخوشی 
و خوبی و بدی شکر می‌کند و سپاس می‌گوید! زیرا در 
وجود خوبی و بدی» و در وجود خوشی و ناخوشی. 
فضل و لطف و رحمت و عطوفت خدا را می‌بیند. چه 
کار خدا را یا مايةٌ بیدارباش, یا باعث انديشه يا موجب 
بالا رفتن شاهین ترازوی حسنات. و يا در هر حال خود 
خیر و خوبی می‌داند. 

در حدیثی که مورد اتّفاق است. آمده است: 

«عَجاً لِلْمُوّمن! لايقض اله قضاء ان حيرا له ان 
آصابثه راء صبر كان حيرا له ون صابن سا 
شک فکان حبرا له. و ا ذلک لخد إل لِلْمُوْمِن». 
۱ ست! خداوند هرگونه کاری را 
که مقدر و مقرّر فرماید خیر و خوبی موّمن را در بر 
دارد. اگر زیان و ناخوشی گریبانگیر مومن گردد. صبر و 
شکیبائی می‌کند. و کار به خیر و صلاح او تمام می‌شود. 
اگر سود و خوشی بدو برسد. شکر می‌کند و سپاس 
می‌گوید. باز هم به خیر و صلاح او می‌انجامد. این امر 
برای کسی جز شخص موّمن فراهم نمی آید». 
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جلد ششم 


هرکس که به خدا ایمان داشته باشد. خدا دل او را (به 


شبات و آرامش, و خشنودی به قضاو قدر الهی 

می‌رساند و) رهنمود می‌گرداند. 
برخی از پیشینیان همچون هدایتی را ایمان به قضا و 
قدر خدا و تسلیم فرمان یزدان شدن در وقت بلا و 
مصیبت, تفسیر و معنی کرده‌اند. از ابن عبّاس روایت 
شده است که فرموده است: مراد این است که یزدان دل 
مژمن را رهنمود می‌کند. رهنمود مطلق. و دریچه دل او 
را برای دریافت حقیقت پنهان الهی باز می‌کند. و دل او 
را با اصل چیزها و رخدادها آشنا می‌سازد. و در نتیجه 
دل او سرچشمه چیزها و رخدادهاء و هدف و فرجام آنها 
را درک و فهم می‌کند. بدین جهت دل او می‌آرامد و 
آرامش پیدا می‌کند و آسوده می‌گردد. آن گاه شناخت 
کلّی حاصل می‌شود. شناختی که متصل به منبع اصلی 
اتشت: دیگر از دیدن جزئی بی‌نیاز می‌گردد. دیدنی که با 
اشتباه و خطا و با قصور و کوتاهی احاطه می‌شود. 
بدین خاطر همچون پیروی بر آن زده می‌شود: 

و اله کل تیم عل ). 

خداوند از هر چیزی کاملاً آگاه است. 
این رهنمود. رهنمون به چیزی از علم خدا است. خدا 
ییا غل هروه ره کسی ی خد کته اورا 
هدایت می‌دهد. زمانی که ایمانش درست می‌گردد و 
سزاوار کنار زدن پرده‌ها برای او. و مستحق کشف 
ان ار ی ال تدای اداوس دار که 
آفریدگار بخواهد . 
فراخواندن ایشان را به سوی ایمان دنبال می‌کند. آنان 
را فرامی‌خواند به سوی اطاعت از خدا و اطاعت از 
پیغمبر و می‌فرماید: 

وا اله و آطیفوا لول إن 

على رَس رَسولتا ابلاغ لین ۰4 

از خدا و پیغمبر اطاعت کنید. اگر رویگردان شوید. بر 

فرستادۀ ما جز رساندن پیام روشن و آشکار نیست. 
پیش از اين. سرنوشت کسانی بدیشان گوشزد شده بود 
که پشت کرده‌اند و نافرمانی نموده‌اند. در اینجا برایشان 
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بیان می‌دارد که پیغمبر با َه مبلّغ و پیام‌رسان است و 
بس. هرگاه فرمان یزدان را بدیشان ابلاغ کند و پرساند. 
ادای امانت نموده است. و وظيفةٌ خود را انجام داده 
است. و اقامهٌ حجت کرده است. انجه مانده است چیزی 
است که در انتظار ایشان است که کیفر نافرمانی و پشت 
کردن است. همان کیفری که اندکی پیش بدان تذکُر داده 
شده‌اند. 
سپس این بند با بیان یگانگی و وحدانیتی ختم می‌گردد 
که آن را نمی‌پذیرفتند و تکذییش می‌کردند. همچنین از 
کا کک م کد گس دا اسان دار و اق 
می‌دارد آنان با یزدان چه رفتار و عملکردی دارند: 
اه ال الا و على انه یت کل نون 4. 
جز خدا معبودی نیست. پس مومنان باید بر خدا توکّل 
و 
حقیقت توحید و یکتاپرستی. بنیاد جهان‌بینی ایمانی به 
طور کلی است. مقتضی همچون حقیقتی این است که 
تنها بر خدا توکل شود و بس. این تأثیر جهان‌بینی 
ایمانی در دلها است. 
با این آیه, روند قرآنی وارد مخاطب قرار دادن مومنان 
می‌گردد. این آیهء پيونددهندة آن چیزی است که از این 
سوره گذشته است با آن چیزی که از این سوره مانده و 
خواهد آمد. 
‌ 
در پایان این سوره. روی سخن به موّمنان می‌کند. و 
ایشان را از فتنه و بلای همسران و فرزندان و اموال 
می‌ترساند. و آنان را به سوی تقوا و ترس از خدا 
دعوت می‌کند. و از ایشان می‌خواهد فرمان بزدان را 
پشنوند و بپذیرند و اطاعت و فرمانبرداری و بذل و 
بخشش بکنند. همچنین ایشان را از بخل درون برحذر 
می‌دارد. و در برابر آن بدیشان رزق و روزی چندین 
برابر» و آمرزش و رستگاری را وعده می‌دهد. در آخر 
بدانان تذکر می‌دهد که خدا آگاه از حاضر و غائب است. 
و دارای قوّت و قدرت است. و بر هر چیزی چیره و 
توانا است. و آگاه و کاریجا است: 
یا اذین وا من آزواجکم و لاک 


عدوا که فاخدژوهه و ان واه تفا 
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روا فان الله وحم" 1 یالکو ادخ 


فة وان ده جر عظم: ان اه ما تفه 


و فا یر تا یکت ون 
وق شح تسه فأولنک د هم قلح ا 


له قر ضا حَسَناً یضاعفه و يعفر لحم و 7 ای 
ی رخلج: ا ا 
اک ». 

ای مومنان! قطعاً بعضی از همسران و فرزندانتان 
دشمنان شما هستند. (شما را از راه خدا بازمی‌دارند» و 
از عبادت و طاعت سست می‌گردانند) پس از ایشان 
خویشتن را برحذر دارید. اگر عفو کنید و چشم‌پوشی 
نمائید و ببخشید (خداهم شما را مشمول عفو و 
مرحمت و مغفرت خود می‌نماید) چرا که خداوند 
مشفباننده مهربان است. قطعاً اموالتان و اولادتان» 
وسیلۀ آزمایش شمایند. و (اگر در این میدان آزمایش. 
از عهده برآئید. برای شما) اجر و پاداش بزرگی در 
پیشگاه خدا است. پس آن قدر که در توان دارید از خدا 
و (درسها و اندرزهای 
آسمانی را) بشنوید و بپذیرید. و (از قوانین و فرمانهای 
خدا) اطاعت کنید» و (در راه خداء صدقه و احسان و) 
بذل و بخشش کنید. (انجام این کارها) به سود شما 


بهراسید و پرهیزگاری کنید. 


خواهد بود. کسانی که از بخل و حرص نفس خویش. 
مصون داشته شوند» آنان قطها رستگارند. اکن به خدا 
قرض‌الحسنه‌ای بدهید. آن را برایتان چندین برابر 
می‌سازد. و شما را می‌آمرزد. خداوند سپاسگزار و 
بردبار است (و او آز بندگانش به وسیلة دادن پاداشهای 
عظیم تشکر می‌نماید. و در پرتو بردباری خود. در 
عقوبت بندگان تعجیل نمی‌فرماید. و بلکه گناهانشان را 
می‌بخشاید). او آگاه از نهان و آشکار, و چیرۂ کاربجا 


است. 
در بار ی نخستین این روند قرآنی 
روایت شده است. بدان گاه که مردی از او راجع بدین 
آیه پرسش کرد. گفت: آنان مردانی بودند که در مکه 
مسلمان شده بودند. و خواستند به خدمت پیغمبر 
خدا لس بيایند. ولی همسرانشان و فرزندانشان 
ایشان را رها نکردند و آنان را از این کار منع کسردند. 


از ابن عباس 
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زمانی که به خدمت پیغمبر خدا یل رسیدند مردمان 
را دیدند که در دين آگاهی پیدا کرده‌اند. خواستند که 
همسران و فرزندان خود را شکنجه بدهند. این بود 
یزدان سبحان این آیه را نازل فرمود: 

و ان توا و تضفخوا و تغفروا فان الله عور 

ر 

اگر عفو کنید و چشم‌پوشی نمائید و ببخشید (خدا هم 

شما را مشمول عفو و مرحمت و مغفرت خود می‌نماید) 

چرا که خداوند بخشایندۀ مهربان است. 
ترمذی با سند دیگری آن را به همین شکل, روایت 
کرده است و گفته است: سخن حسن صحیحی است. 
عکرمه برده آزاد شده ابن عباس هم این چنین گفته 
است. 
اما نص قرآنی فراگیرتر از یک حادئةٌ جزئی است و از 
مرز زمان و مکان محدودی می‌گذرد و فراتر می‌رود. 
این بیدارباش و هوشیارباش در بارةٌ همسران و 
فرزندان بسان همان بیدارباش و هوشیارباش در بارة 
اموال و اولاد در أَیةٌ بعد از آن است: 

فا َو الکم و آولادکم فة ). 

قطعاً اموالتان و اولادتان. وسیلة آزمایش شمایند. 
آگاه کردن از این است که در میان همسران و فرزندان 
کسانیند که دشمن هستند . . . این هم اشاره دارد به 
حقیقت ژرفی که در زندگی بشری است. و پیوندهای 
درهم تنیده و دقیق و ظریفی را می‌پساید که هم در 
ترکیب‌بند عاطفی و هم در شرائط و ظروف زندگی 
موجود است. همسران و فرزندان چه بسا وسیلة غفلت 
و سرگرمی شوند. و انسان را از یاد خدا غافل و بی‌خبر 
بکنند. همان گونه هم گاهی همسران و فرزندان 
انگیزه‌ای برای کوتاهی کردن در مسوولیتهای ایمان 
می‌شوند. کوتاهی کردن برای پرهیز از گرفتاریها و 
دشواریها و سختیهائی که به همسران و فرزندان 
می‌رسد اگر مرد مؤمن به وظیفه و تکلیف خود برخیزد. 
و بدو همان برسد که به مجاهد در راه خدا می رسد! 
مجاهد در راه خدا با زیان زیادی رویاروی می‌شود, و 
فدا کاریها و جان‌نثاریهای زیادی را تحمل می‌کند. 
مجاهد در راه خداء و خانواده‌اش رنجها و دشواریها 
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می‌بینند. چه بسا مجاهد در راه خدا رنجها و دشواریها 
را برای خود بپذیرد. امّا تاب و توان پذیرش رنجها و 
دشواریهای همسرش و فرزندش را نداشته باشد. در 
نتیجه بخل بورزد و بترسد تا برای آنان امن و امان و 
قرار و آرام یا کالا و مال فراهم سازد. در این صورت 
همسران و فرزندان دشمن او می‌گردند. زیرا او را از 
راه خیر و خوبی بازمی‌دارند. ومانع پیاده کردن و تحقق 
بخشیدن هدف والای وجود انسانیش می‌شوند. همچنین 
گاهی همسران و فرزندان بر سر راه او می‌ایستند و او 
را از اقدام به وظیفه و انجام تکلیف خود بازمی‌دارند. 
تا خویشتن را از بلایا و مصائبی محفوظ دارند که به 
خاطر عملکرد او متوجٌهشان می‌شود. گاهی هم همسران 
و فرزندان کسی در مسیری هستند که جدای از مسیر او 
است. و او نتواند میان خود و میان ایشان جدائی 
بیندازد و دربست از آن خدا شود .. . همه اينها شکلها 
و گونه‌هائی از دشمنانگی هستند. دشمنانگی‌ای که 
دارای مراتب و درجات مختلف و متفاوت است . . . هم 
این و هم آن, در زندگی شخص مسلمان, در همه حال و 
همه آن. پیش می‌آید. 

بدین جهت. این حال و وضع پیچیده و درهم تنیده 
بیدارباش و هوشیارباش و ترس و هراس از خدا را 
می‌طلبد. تا بدین وسیله بیداری در دلهای کسانی 
برانگیخته و برپا گردد که ایمان آورده‌اند. و خود را 
برحذر دارند از این که همچون احساسها و اندیشه‌ها به 
خاطر گذرد. و فشار این گونه انگیزه‌ها انسان ممن را 
از انجام وظیفهٌ ایمانی باز دارد. 

آن گاه قرآن این تحذیر و بیدارباش و هوشیارباش را 
در فتنةٌ اموال و اولاد. تکرار می‌کند. واه فتنه برداشت 
دو معنی را دارد: 

تایه که نارکا رات اسرال و از 
می آزماید و امتحان می‌نماید. پس متوجّه این باشید. و 
بپائید و پیوسته بیدار و هوشیار باشید تا پیروزی و 
رستگاری را در این آزمون به دست آورید. و خالص و 
مخلص از آنِ خدا شوید. همان گونه که زرگر طلا را با 
آتش ذوب و امتحان می‌نماید تا آن را از مواد آغشته 
بپالاید و خالص و سره نماید. 
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دوم این که این اموال و اولاد فتنه و بلای شما است و 
شما را به مخالفت و معصیت می‌اندازد و صفتون و 
گرفتارتان می‌کند. پس از این فتنه و بلا خود را بپائید و 
برحذر نمائید. تا نکند سیلاب آن شما را با خود بیرد و 
از خدا دورتان گرداند. 

هردوی این معنیها بسی با واه فتنه سازگار است. 

امام احمد با تخدی که داز داز عداله یس بریده روایت 
کرده است که گفته است: از پدرم موی 
می‌گفت: پیغمبر خدا اا سرگرم خطبه بود. حسن و 
حسین - رَضی‌الهعنهُنا - آمدند. هر دو و قرمز به 
تن داشتند. راه می‌رفتند و می‌لغزیدند و می‌افتادند. 
پیغمبر خدا بل از منبر پائین آمد و آن دو را 
برداشت, و ایشان زا در حضور خود گذاشت. سپس 
فرمود: 

«صدق الله و زمر که e‏ 
تَظَرْت إلى هذیّن آلصَبیّن يشان و بعه یغران. فلم ضير 

K حى قَطْعْت عدینی و ر و‎ ٤ 

«خدا و پیغمبرش راست گفته‌اند. قطعاً اسوالشان و 
اولادتان. وسيلة آزشایشن شمایند. بدین دو کودک نگاه 
کردم. دیدم راه می‌روند و می‌لغزند و می‌آفتند. 
نتوانستم شکیبائی کنم. تا بدانجا که سخنم را قطع کردم 
و آن دو را برداشتم». 

محدئان این را از زبان ابن واقد روایت کرده‌اند. این 
پیغمبر لش است. و اينها پسران دخترش هستند . 
رای یز کار نت اسراف امش ات 
مسأل بزرگی است و خطر در میان است. ا خود را 
و پائید. و در آن بیدار و هوشیار بود. 
برحذر و مواظب و بیدار و هوشیار بودن آن اندازه در 
این مساله ف ات که اندازة اهنت آن را کشی مقتر 
و معیّن می‌فرماید که دلهای مر را آفریده است» و 
این احساسها و اندیشه‌ها را در انها به ودیعت نهاده 
است. تا خضویشتن را از سرکشی و از زیاده‌روی 
بازدارند. و بدانند که این پیوندها و رابطه‌ها و نزدیکیها 
و خویشاوندیها گاهی کاری می‌کنند که دشمنان در حقَ 
انسان می‌کنند. و مردمان را به جائی و فرجامی 
می‌کشانند که حیله‌ها و نیرنگهای دشمنان انسانها را 


برحذر داشت 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 


بدانجا و بدان فرجام می‌کشانند! 
بدین خاطر بعد از برحذر داشتن و بیدارباش و 
هوشیارباش دادن در بار آزمون و بلای اموال و اولاد. 
و ذکر دشمنانگی نهان در وجود برخی از فرزندان و 
همسران, به چیزی اشاره می‌نماید که برای مومتان در 
پیشگاه یزدان حاضر و آماده است: 

وال عندها جر عظم ). 

اجر و پاداش بزرگی در پیشگاه خدا است. 
مومنان را فریاد می‌دارد که در حدود تاب و توان از 
خدا بترسند و تقوا و پرهیزگاری داشته باشند. و از خدا 
ِ و اطاعت بکنند: 

توا الله ما آنتطغت و اس موا و أطیعوا 6. 

پس آن قدر که در توان دارید از خدا بهراسید و 

پرهیزگاری کنید. و (درسها و اندرزهای آسمانی را) 

بشنوید و بپذیرید» و (از قوانین و فرمانهای خدا) اطاعت 
در این قید: ما سطغم ). آن قدر که در توان دارید. 
لطف یزدان در خو بندگانش, و اطلاع او از اندازه 
توانشان در پرهیزگاری و اطاعت از او. جلوه گر می‌شود 
و پدیدار می‌آید. پیغمبر خدا هلب فرموده است: 


«إذا آمرنکم بر ارا من اتقو ماه که 


ره و 


عله جتنيو .° 

«هرگاه شما را به کاری دستور دادې بدان اندازه که 
می توانید آن را انجام دهید. و هرگاه شما را از کاری 
نهی کردم و بازداشتم. از آن دوری گزینید (و یکسره به 
ترک آن بگوئید)». 

اطاعت در کاری حدود و ثغور ندارد. بدین خاطر به 
اندازهُ توان پذیرفته و انجام می‌گیرد. ولی چیزی که از 
آن نهی می‌شود, تقسیم نمی‌گردد و بخش بخش 
نمی‌شود. بلکه به تمام و کمال و بدون کم و کاست باید 
آن را رها کرد و به ترک آن گفت. 

آ ن گاه به مؤمنان نهیب می‌زند و فریادشان می‌دارد: 


(و نوا حيرا سکم 4. 


و (در راه خداء صدقه و احسان و) بذل و بخشش کنید. 


۱- مسلم و بخاری آن را از آبوهریره روایت کرده‌اند. 


سورة تغابن آیات ۱-۱۸ 
جزء بیست‌وهشتم 
(انجام این کارها) به سود شما خواهد بود. 
چه آنان برای خود بذل و بخشش می‌کنند. خدا بدیشان 
دستور می‌دهد از اموال و دارائی خود ببخشند این کار 
برایشان خوب خواهد بود. انگار خرج و هزینه‌ای که 
می‌کنند مستقیماً برای خودشان خرج و هزینه می‌کنند. و 
بعد از آن که نفقه کردند و بذل و بخشش نمودند. خير و 
خوبی آن به خودشان می‌رسد. 
قرآن بخل درونشان را بلای دامنگیر خودشان 
ما6 OR‏ کسین لت کته از ی بل 
نجات پیدا کند و از آن بپرهیزد. خود را از بخل دور 
کردن فضل و لطفی از سوی خدا است: 
و من وق شم فد فأولیک هم حون ). 
کسانی که از بخل و حرص نفس خویش, مصون داشته 
شوند. آنان قطعاً رستگارند. 
آن گاه در تشویق ایشان به بذل و بخشش, و در ترغیب 
آنان به بذل و بخشش, به پیش می‌رود. بذل و بخشش 
آنان را قرضی می‌نامد که به خدا داده می‌شود! آن چه 
کسی است که از این فرصت استفاده نکند؟ فرصتی که 
در آن به سرورش یزدان قرض می‌دهد! سروری که 
قرض را می‌گیرد. و آن را چندین برابر می‌کند. و 
قرض‌دهنده را می‌آمرزد. و از او سپاسگزاری می‌کند. 
و اگر هم در سپاسگزاری از خدا کوتاهی کرده باشد. 
خدا دوجي او شکیبائی می‌کند. آخر او خدا است! 
ان رضوا ال فرضاً حَسَناً یضاعفه تکم و یعفر 
لک شکور خلپم ‏ 
اگر به خدا قرض‌الحسته‌ای بدهید. آن را برایتان چندین 
برابر می‌سازد. و شما را می‌آمرزد. خداوند سپاسگزار 
و بردبار است (و او از بندگانش به وسیلة دادن 
پاداشهای عظیم تشکُر می‌نماید. و در پرتو بردباری 
خود. در عقوبت بندگان تعجیل نمی‌فرماید. و بلکه 
گناهانشان را می‌بخشاید). 
تبارک اله! او چه بزرگوار است! او چه اندازه بخشاینده 
شک زا مت کته ی کت میس بلی رارق 
و روزی می‌دهد. آن گاه اضافهٌ چیزی را که بدو داده 
است از او درخواست می‌کند. از او به عنوان قرض آن 
مقدار اضافة را درشو اسهم تمایدا و سپس آن 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 
قرض را برایش چندین برابر می‌گرداند . . . دیگر چه؟.. 
آن گاه از بنده‌اش سپاسگزاری می‌فرماید. بنده‌ای که 
خودش او را آفریده است و خودش بدو نعمت و دارائی 
. با بنده‌اش با حوصله و شکیبائی رفتار 
می‌کند. وقتی که بنده‌اش در سپاسگزاری سرورش و در 
شکرگزاری مولایش قصور ورزیده باشد و کوتاهی 
کرده باشد! . . وای چه خدائی و چه مولاتی!!! 
یزدان سبحان ‏ با صفات خود به ما می‌آموزد چگونه 
بر کمی و کاستی و ضعف و سستی خود چیره شویم و 
برتری گیریم» و پیوسته به بالا بنگریم تا یزدان سبحان 
را ببینیم و بشناسیم. و بکوشیم از او در حدود توان 
اندک و محدودمان تقلید و پیروی کنیم. یزدان سبحان 
از روح متعلّق به خود در انسان دمیده است. و انسان را 
برای هميشه مشتاق پیاده کردن و تحمّق بخشیدن نمونة 


داده است! . 


والا در حدود تاب و توان و طبیعت و سرشتش کرده 
است. بدین خاطر درهای آفاق بالا هميشه باز است تا 
این پدیدۀ انسان نام به کمال. چشم امید بدوزد. و کمال 
را در حدّ توان خود ورانداز کند. و بکوشد پلّه پلّه اوج 
گیرد و بالا رود. تا خدا را ملاقات می‌کند. و خدا بدو 
می‌دهد آنچه را که برایش می‌پسندد و از آن راضی و 
خشنود می‌شود. 
این چرخش و گردش را به دنبال این آوا و نوای شگفت 
پایان می‌دهد. آن را خاتمه می‌بخشد با صفت خداء 
صفتی که بیانگر آگاهی و اطْلاع و مراقبت و موظبت از 
دلها است: 

(عال لغب و آلشهادة از ي کي ). 

او آگاه از نهان و آشکار. و چيرهٌ کاربجا است. 
همه چیز برای علم خدا عیان است. و در برابر سلطه و 
قدرتش کرنش می‌برد و مطیع فرمان است. با حکمت 
خود امور جهان را می‌گرداند. تا انسانها زندگی بکنند و 
متوجّه باشند که چشم خدا ایشان را می‌بیند و می‌پاید. 
خدا بر آنان سلطه و قدرت دارد. حکمتش همه کارهای 
حاضر و غائب را اداره می‌کند , . . کافی است که این 
جهان‌بینی در دلها مستقرّ شود, تا از خدا بترسد و خالص 
و مخلص او شود. و گوش به فرمان یزدان جهان گردد. 
‌ 


سور طلاق آیات ۱-۱۲ 


سوره طلاق مدنی و دوازده آ به است 


وتان 
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SÎ بر‎ AE ِ r a 
E لله عل کل‌شی و فریروآن انه‎ 


این سور طلاق است. خداوند در آن احکام طلاق را 
بیان و روشن می‌کند. و حالاتی را شرح و بسط می‌دهد 
که در سورءٌ دیگری که سور بقره است شرح و بسط 
نشده‌اند. سورة بقره برخی از احکام طلاق را دربر 
داشت. در این سوره احکام حالات و اوضاعی را بیان 
اه ا 
زمانی را بیان می‌کند که طلاق در آن روی می‌دهد. 
طلاقی که خدا آن را می‌پذیرد و موافق با قمانون او 
انجام می‌گیرد: 
یا ی ی اذا إذا فة انیا وه 

لین ). 

ای پیغمبر! وقتی که خواستید زنان را طلاق دهید. انان 

را در وقت فرارسیدن عدّه (یعنی آغاز پاک شدن زن از 
آن با او نزدیکی نکرده 


(طلاق/۱) 


عادت ماهانه که شوهرش در 
باشد) طلاق دهید. 
حقٌ زن طلاق داده شده و وظیفة او در مدت ماندن در 
خانة خودش که خانة شوهرش می‌باشد. بیان می‌گردد. 
در زمان عده زن طلاق داده شده از خانه بیرون 
نمی‌رود و نباید او را از خانه بیرون بکنند مگر این که 
آن زن کار زشت و پلشت آشکاری (همچون زناو 


سورة طلاق آیات ۱-۱۲ 
جزء بیست‌وهشتم 
فحاشی و ناسازگاری طاقت‌فرسا با شوهر پا ال 
خانواده) انجام دهد: 


زنان را (بعد از طلاق» در مدت عده) از خانه‌هایشان 
بیرون نکنید» و زنان هم (تا پایان عده. از منازل 
شوهرانشان) بیرون نروند. مگر این که زنان کار زشت 
و پلشت آشکاری (همچون زنا و فخاشی و ناسازگاری 
طاقت‌فرسا با شوهران یا اهل خانواده) انجام دهند. 
(طلاقی /۱) 
حق زن طلاق داده شده بیان می‌گردد و گفته می‌شود که 
بعد از پایان گرفتن زمان عدّه, آن زن می‌تواند بیرون 
برود و هر کاری که می‌خواهد نسبت به خود انجام 
بدهد. مگر این که شوهر بدو رجوع کرده باشد و در 
دورء عده او را به عنوان همسر نگاه داشته باشد. البته 
اگر شوهر این نگاه داشتن را برای زیان رسانیدن به 
همسر و اذیّت و آزار او» و برای محروم کردن او از 
ازدواج با دیگران, انجام نداده باشد. بلکه این کار برای 
برگشت زندگی زناشوئی شایسته و بایسته ميان شوهر 
و همسر انجام پدیرفته باشد: 


۳ 
3 


۶ و مرو فاو 


(فاذا بلغن أشکُوهن مغر 
فاروهن؛ َعْرّوف 4. 


هنگامی که مدت عدّهُ آنان نزدیک به پایان آمد. یا ایشان 


E 


را به طرز شایسته‌ای نگاه دارید. و یا به طرز بایسته‌ای 
از ایشان جدا شوید. (طلاق/۲) 
گذشته از این» باید بر نگاه داشتن یا جدا شدن گواهی 
گرفت: , 
و آنهذوا ذوی عدل منم ). 
و بر (نگاهداری و یا جدائی) آنان دو فرد عادل از میان 
خودتان گواه کنید. (تا اگر در آینده اختلافی روی دهد. 
هیچ یک از شوهر و همسر نتوانند واقعیّت را انکار 
کنند). (طلاق/۲) 
خدا در سورة بقره مدّت عد مله دارای عادت ماهانة 


۶ 
حیض را بیان فرموده است که سه قرّء, یعنی سه بار رخ 


موه 


یه 


فی‌ظلال الق رآن 
دادن عادت ماهانهٌ حیض يا سه بار پاک شدن از عادت 
ماهانةٌ حیض است - برابر اختلافات فقهی - در اینجا 
یزدان سبحان مدت عدّهٌ زنی را بیان می‌فرماید که 
دوران حیض او به پایان امنده است و دیگر عادت 
ماهانه برای او مطرح نیست. همچنین عدّةٌ زنی را بیان 
می‌فرماید که کوچک است و هنوز به حیض نیفتاده 
است و عادت ماهانه ندیده است: 

و اللاي يبسن من الْمَحيض من رل 

رت فعدتبن لا نهر و آللانی 4 بحضن 

زنان شما وقتی که ناامید از عادت ماهانه‌اند. و همچنین 

زنانی که هنوز عادت ماهانه ندیده‌اند اگر (در بارهٌ حکم 

عدَهُ ایشان) مترددید. بدانید که عدَهٌ آنان سه ماه است. 

(طلای/۴) 

NE‏ سا 


نآ یفن لین 4 


(طلاق/۳) 


م رد2 هب 


ور أولدث الا 
و عدَهٌ زنان باردار» وضع حمل است. 
آن گاه حکم منزلی را بیان فرموده است که زن عده‌دار 
در آن سکونت می‌گزیند. نفقه و هزین زندگی چنین 
زنی. و مخارج زندگی زن حامله را تا وضع حمل تعیین 


کرده است: 
(آسکلرشن من یت سکن من جيگ و 
اش ار n‏ لان ˆ 


فراع حى يعن لَه ). 
زنان مطلّقه را در جائی سکونت دهید که خودتان در 
آنجا زندگی می‌کنید و در توان دارید. و بدیشان زیان 
نرسانید تا (با زیان رساندن خود بر آنان سختگیری 
کنید و) در تنگنایشان قرار دهید (و ایشان مجبور به 
ترک منزل شوند). اگر آنان باردار باشند. خرج و نفقة 
ایشان را بپردازید تا زمانی که وضع حمل می‌کنند. 
(طلاق اع) 
آن گاه حکم شیر دادن به فرزند مطلقه پیش می‌آید. 
وقتی که او را به دنیا می‌آورد. از مزد مادر در برابر 
شیر دادن سخن می‌رود. وقتی که ميان پدر و مادر 
توافق حاصل می‌گردد و هر دو مصلحت کودک را در 
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نظر می‌گیرند. همچنین صحبت می‌شود از حالتی که 
E E‏ 
به عهده مي‌گیرد: 
فان أَرضَعُن کف توش آجورش و وا بتکم 
عْرُوف. و ان اسر رضم له آخری 6. 
اگر آنان (حاضر شدند بعد از جدائی» فرزندان) شما را 


شیر دهند. مزدشان را به تمام و کمال بپردازید. با 
یکدیگر در بارهٌ سرنوشت فرزندان؛ زیبا و پسندیده 
مشورت کنید (و اجرتی متناسب با مقدار و زمان شیر 
دادن برحسب عرف و عادت تعیین کرده» و به نوزادان 
و کودکان از هر نظر عنایت شود). اگر هم بر همدیگر 
سخت گرفتید و به توافق نرسیدید» دایه‌ای شیر دادن به 
کودک مرد را بر عهده می‌گیرد (تا نزاع و کشمکش ادامه 
نیاید). 
آن گاه حکم نفقه و دستمزد در همه حالتها را بیشتر 
توضیح و تفصیل می‌دهد. و آن را پیرو وضع شوهر و 
اندازهُ توان او می‌گرداند: 
لفق ذو سعة من سعته. و من یر عليه رزقه 
لیف ما آنا ماه یکت اه تفساً إل ما آناها ). 
آنان که دارا فسنتنهء از دارائی خود (برای زن 
شیردهنده» به اندازهُ توان خود) خرج کنند. و آنان که 
تنگدست هستند. از چیزی که خدا بدیشان داده است 
خرج کنند. خداوند هیچ کسی را جز بدان اندازه که بدو 
داده است مكلف نمی‌سازد. 
بدین وسیله نصوص قرآنی با احکام مفصّل و دقیق. 
سائر حالتها را دنبال کرده است. و خودداری از آنها را 
ذکر نموده است. و پیامد آنها را بیان داشته است. چیزی 
از تکه‌ها و پاره‌های خانوادهٌ از هم پاشیده با طلاق را 
فرونگذاشته است مگر این که آن را به جای خود 
برگردانده است» و به گونۀ مناسب از آن سخن گفته 


(طلاق/۷) 


است و حکم آن را مهربانانه و دقیق و روشن بیان 
داشته است . 
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انسان در برابر این سوره حیران و ویلان می‌ایستد. 


اا ج 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


که E‏ ماش که ار شارت ی 
پیامدهای آن را بازگو می‌کند. این همه ترغیب می‌کند 
و این همه بیم می‌دهد. بر هر حکمی پیرو می‌زند. این 
کار را به قضا و قدر خدا که در آسمانها و زمین اجراء 
می‌شود. و به قوانین و سنن خدا در هلاک کردن 
سرکشان از فرمان یزدان» و در آسایش و آرامش و 
یرت ای شمیت دادن به کات که او او می تر کت و را 
تقوا را در پیش می‌گیرند. این کار را به رفتار شایسته و 
کردار بایسته و بزرگواری و رضایت و ترجیح کار زیباء 
و امیدوار کردن به خیر و خوبی» و تذکر دادن به قضا و 
قدر یزدان در بارهٌ آفریده‌ها و رزق و روزیهاء سختیها 
و ناخوشیها و گشایشها و خوشیها . 
می‌ دهد . 

در برابر این همه حقائق بزرگ جهانی, انسان سرگشته و 
دهشت‌زده می‌ماند و می‌ایستد وقتی که می‌بیند همۀ 
اینها در وقت سخن گفتن از طلاق مطرح می‌شود و 
برای توجه و اهمیّت دادن بدان اظهار می‌گردد. تا 
بدانجا به طلاق و داده می‌شود که خطاب به 
شخص پیغمبر یل می‌گردد. هرچند که طلاق یک 
کار همگانی مؤمنان. و یک مساله عمومی مسلمانان 
است. خطاب به شخص پیغمبر بإ کردن بیانگر 
فراوانی است که به کار طلاق داده 


۰ پیوند و ارتباط 


توجه زياد و اهمیّت 
می‌شود. و می‌رساند که چه اندازه کار مورد گفتگو. 
بزرگ و سترگ است. شرح مفصّل و دقیق یکایک 
احکام. سختگیری در هر حکمی و دقّت در مراعات ان 
از خدا ترسیدن در اجرای هر حکمی, خدا را حاضر و 
ناظر بر خود دیدن در وقت اجرای هر حکمی, و دنبال 
کردن مسأله با ترغیب و تهدید. همه اینها و سخن به 
درازا کشاندن در آنهاء به دل پیام می‌دهد که انگار این 
کار» خود اسلام به طور کلّی است! خود دين به طور 
کلی است! این قضیّه‌ای است که آسمان در آن سخن به 
درازا می‌کشاند. آسمان ایستاده است و اجرای احکام را 
می‌پاید و نظارت می‌نماید! به کسانی که در این احکام 


تقواو پرهیزگاری داشته باشند به بزرگ‌ترین و 
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جزء بیست‌وهشتم 
والاترین چیزی ایشان را مژده می‌دهد که شخص موّمن 
بدان چشم می‌دوزد. و کسانی را که در این احکام کجرو 
و نادرست و زیان‌رسان باشند. به سخت‌ترین و 
ناگوارترین چیزی تهدید می‌کند که شخص سرکش و 
بزهکار بدان می‌رسد و بدان کیفر داده می‌شود. به 
مردمان هم پیام می‌دهد که امید خوب. و خير و صلاح 
نیک, در فراسوی امر به معروف و بزرگواری کردن و 
نیکوکرداری نمودن و فراهم آوردن آسایش و آرامش 
برای انسانهاء پنهان و نهان است. 

خواننده قرآن در این سوره می‌خواند: 

و وال ریک ). 


و از خدا که پروردگار شما است بترسید و پرهیزگاری 


کنید. (طلاقی /۱) 
ف تلک خدود اله و مَن يعد خُدود اه فقذ طلم 
تفه 4 


اینها قوانین و مقزرات الهی است. و هرکس از قوانین و 
مات این با فاد کید یاون کا وی 
ستم می‌کند. (چرا که خود را در معرض خشم خدا قرار 
می‌دهد و به سعادت خویش لطمه می‌زند). (طلاق/۱) 
(لاتذرې لعل اه بت بعد الک آشراً ۰4 

تو نمی‌دانی. چه بسا خداوند بعد از این حادثه. وضع 
تازه‌ای پیش آورد. (طلاتی/۱) 
« و آشپذوا ی عَذل منکم اقا 
له . 

و بر (نگاهداری و یا جدائی) آنان. دو مرد عادل از میان 
خودتان گواه کنید. (تا اگر در آینده اختلافی روی دهد. 
هیچ یک از شوهر و همسر نتوانند واقعیّت را انکار 
کنند)» و گواهی دادن را برای خدا اداء کنید (و انگیزة 
شهادت محض رضای خدا باشد. و از هیچ کدام 


جانبداری ننمائید). (طلای/۲) 

ا در و ET‏ 
ذلکم یُوعظ به مَنْ كان یمن باله و الوم 
الاخر ). 


این (احکام) چیزی است که کسی بدان پند و اندرز 
می‌گردد که به خدا و روز آخرت ایمان داشته باشد. 


(طلاق/۲) 


۳۹۰ 


فی‌ظلال الق رآن 


ر 


لاعتشدی: ا ا 0 
بالغ مره جقل الق قذرا 4 
هرکس هم از خدا بترسد و پرهیزگاری کند. خدا راه 
نجات (از هر تنگنائی) را برای او فراهم می‌سازد. و به او 
از جائی که تصوّرش نمی‌کند روزی می‌رساند ...و 
هرکس بر خداوند توکّل کند (و کار و بار خود را بدو 
واگذارد) خدا او را بسنده است. خداوند فرمان خویش 
را به انجام می‌رساند و هرچه را بخواهد بدان 
دسترسی پیدا می‌کند. خدا برای هرچیزی زمان و 
اندازه‌ای را قرار داده است. ر (طلاق/۲ و ۳) 
و من یو الله یل له من آمره شرا ). 
هرکس که از خدا بترسد و پرهیزگاری کند. خدا کار و 
بارش را ساده و آسان می‌سازد. (طلاق/۴) 
(ذلک افر اه نله يكم . 


ENE O ES 


o‏ (طلاق/۵) 
و مَنْ يشي که هب تا ند رفظم له 
جرا €. 


هرکس که از خدا بترسد و پرهیزگاری کند» بدیها و 
گناهان او را محو کرده و می‌زداید: و پاداش وی را 
بزرگ می‌نماید. (طلاق/۵) 
سيجعل اله بعد عر ینراً ). 

خدا بعد از سخنی و ناخوشی, کا خوشی پیش 


می‌آورد. (طلاق/۷) 


همچنین خواننده قرآن در این سوره این تهدید سخت و 
تند و مفصا و طولانی را فو 


وکین قَریة عَتت عن ام شر راو 
فحاسبناها حشاباً شدیدا ده عذاباً 2 
قذاقث وبا آشرفا و کان عاقبة آثرها ا 
1 کم عذابً شدیداً {. 

چه بسیار مردمان شهرها و آبادیهائی که از فرمان 
پروردگارشان و دستور پیفمبران او. سرپیچی و 
سرکشی کرده‌اند. و در نتیجه ما سخت به حسابشان 


سورة طلاق آیات ۱-۲ 


جزء بیست‌وهشتم 9 


رسیده‌ایم و به مجازات ناگوار و کیفر ناخوشایندشان 
رسانده‌ايم. و عقوبت اعمالشان را چشیده‌اند. و عاقیت 
کار و بارشان زیان و خسران بوده است. خداوند برای 
ایشان عذاب شدیدی را فراهم ساخته است. (طلاق/۰-۸) 
به دنبال این تهدید سخت و تند و مفصّل و طولانی» از 
همچون سرنوشتی برحذر می‌دارد. و به نعمت خدا تذکر 
می‌دهد که وجود مبارک پیغمبر لش و نوری است که 
همراه با او است. به اجر و پاداش بزرگ اشاره می‌شود: 
لإ فاقوا له له يا أولي الاب الذي و قد ازل 
هیک ذکرادر شول بوا ع لیک آیات اله 
و 
1 


ی 1 


و خویشتن را از (عذاب و خشم) خدا بدور دارید. خدا 
که برای شما قرآن را نازل کرده است. و پیغمبری را به 
میانتان روانه کرده است که آیات روشن خدا را برایتان 
می‌خواند تا کسانی را که ایمان آورده‌اند و کارهای 
شایسته کرده‌اند از تاریکی (بطالت و ضلالت) بیرون 
آورد و به روشنائی (حقیقت و هدایت) درآورد. کسانی 
که به خدا ایمان بیاورند و کارهای پسندیده بکنند. خدا 
آنان را به باغهای بهشتی داخل می‌گرداند که از زیر 
(کاخها و درختان) آن رودبارها روان است. برای 
هميشه در آنجا ماندگار می‌مانند. و خدا روزیشان را 
خوب و نیکو می‌گرداند. 
آن گاه خواننده این قرآن این آهنگ هولناک و ستبر را 


(طلاق/۱۰ و ۱۱) 


در بارهٌ جولانگاه بزرگ هستی می‌خواند: 
SS‏ 
رل مر بهن لوا أن اله على کل نی 
قدي وال قذاحاط کل شىء عِلْماً ). 
E E E ERE E‏ 

آفریده است. فرمان (خدا) همواره در میان آنها جاری 


۳۹۱ 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


بزرگ هستی برداشته نمی‌شود. این آفرینش عظیم 
بدان خاطر است) تا بدانید خداوند بر هر چیزی توانا 
است. و آگاهی او همه چیز را فراگرفته است. (طلاق/۱۲) 
خوانندة این قرآن. همه اينها را به عنوان پیرو احکام 
طلاق می‌خواند. و سوره کاملی را در قسرآن از این 
دست و بدین شیوه می‌یابد. این سوره را به تمام و 
کمال در بارهُ تنظیم این حالت و سر و سامان دادن به 
پيامدها و نتائج آن می‌بیند. مشاهده می‌کند که این 
سوره بدین وسیله با بزرگ‌ترین حقائق ایمان در 
جولانگاه جهان کبیر هستی و در زوایای جهان صغیر 
بشری مرتبط است. این حالت هم یک حالت ویرانگری 
است نه یک حالت سازندگی. یک حالت پایان گرفتن 


.. این هم 
به حش و شعور انسان می‌اندازد که این حالت بزرگ‌تر 
و سترگ‌تر از تشکیل دولتی است! 

چرا بر این کار دلالت می‌کند؟ 

این کار چند دلیل دارد. همه آنها بیانگر والائی این آئین 
و جدّی بودن آن و بردمیدن آن از منبع غير بشری» به 
طور قطع و یقین است. تا بدانجا که اگر دلیلهای دیگر 


جز این سوره در میان نبود. خود این سوره برای اثبات 


خانواده‌ای است .۰ .. نه در بارة دولتی است . 


حقانکت این آئین بس بودا 

این سوره پیش از هرچیز دال بر بزرگی مرتبة خانواده 
در سیستم اسلامی است. چه اسلام سي سیستم خانوادگی 
است. خانه از نظر اسلام جای برگشتن بدان و سکونت 
گزیدن در آن است. در سای خانواده دلها و درونها 
محبّت و مرحمت و عطوفت و عقت و خوبی و 
ا هدنگ زا درست 
می‌دار ند و به یکدیگر مهر می‌ورزند. در کنف حمایت 
خانواده کودکان پیدا می‌آیند و رشد می‌کنند. و پای به 
نوجوانی می‌نهند. در سايهٌ خانواده است که پیوندهای 
رحمت و عطوفت و رابطه‌های ضمانت اجتماعی 
پدیدار و نمودار می‌آید. 

بدین خاطر یزدان سبحان پیوند خانوادگی را به تصویر 


سورة طلاق آیات ۱-۱۲ 
جزء بیست‌وهشتم 
می‌کشد. تصویر مهربانانة شفافی که از آن نور عاطفه 
می‌پراکند. و در آن سایه‌روشنها بال می‌گیرند. و شادی 
و شادمانی در آن پرتوانکن می‌گردد. و از آن بوی عطر 
و عبیر می‌پرا کند: 
eS‏ 
را جعل ی 
یکی از نشانه‌های ادن بر قدرت و عظمت) ِ است 
که از جنس خودتان همسرانی را برای شما آفرید تا در 
کنار آنان (در پرتو جاذبه و کشش قلبی) بیارامید. و در 
میان شما و ایشان مهر و محبّت انداخت (و هریک را 
شیفته و دلباختة دیگری ساخت. تا با آرامش و 
آسایش, ماي شکوفائی و پرورش شخصیّت همدیگر 
شوید» و پیوند زندگی انسانها و تعادل جسمانی و 
روحانی آنها برقرار و محفوظ باشد). (روم/۲۱) 
هو لباس کم أن لباس تن . 
آنان لباس شمایند و شما لباس آنانید. (بقره/۱۸۷) 
رابطه. رابطة جان با جان است. رابطة آرامش و 
آسایش است. رانطه مودت و محبّت و مرحمت است. 
رابطة پوشاندن و آراستن 
مهربانی و 
می‌کند. از لابلای واژه‌ها شادابی و سایه می‌بیند و 


ن¿ است. انسان در خود واژه‌ها 


دوستی و گرایش و همزیستی احساس 


خوشی و صفا می‌یابد. این فرموده‌ها تعبیر کاملی از 
حقیقت رابطه‌ای است که اسلام آن را برای این پیوند 
انسانی و مهربانانة استوار می‌انگارد و پیش چشم 
می‌دارد. همراه با این امر و همزمان با آن, همه اهداف 
چنان پیوند انسانی و مهربانانة استواری را ملحوظ 
می‌دارد. از جمله: ادامة زندگی تا ةدد تا ودن 
فرزندان. به همه این اهداف هم قالب پاکی و بیگناهی 
می‌دهد. و به پاک و جذی بودن آنها اعتراف می‌کند. و 
میان جهات و مقتضیات آنها هماهنگی برقرار می‌سازد. 
بدان هنگام که می‌گوید: 

ساو کم حَرث لک ) 

زنان شما محل بذرافشانی شما هستند. 
بدین وسیله معنی تولید و تکثیر مورد نظر است. 


(بقره/۲۲۳۲) 


فی‌ظلال القرآن 
اسلام این کندو و کاشانه. یا این کودکستان, و يا این 
مکان و مأوا را کاملاً می‌پاید و با رعایت و عنایت 
کامل و با هم تضمینها و ضمانتهای خود از آن کندو یا 
کودکستان و یا مکان و مأوا مواظبت می‌نماید. اسلام 
همان گونه که سرشت کی آن است به تجلیات روحی 
بسنده نمی‌کند. بلکه با تجلیات روحی, مقرّرات قانونی 
و ضمانتهای اجتماعی را همراه می‌سازد.(٩)‏ 

کسی که به قوانین و مقرّرات خانواده در قرآن و سنّت 
نبوی در بارهٌ هر وضعی از اوضاع خانواده و برای هر 
حالتی از حالات آن بنگرد. و رهنمودها و رهنمونهای 
ضمیمهٌ این قوانین و مقرزّرات را پیش چشم بدارد. و 
این همه انگیزه‌ها و پیروها را مشاهده کند که پیرامون 
آن قوانین و مقزرات گرد آمده‌اند. و ببیند کار خانواده 
در هر جائی مستقیماً به خدا واگذار و حواله گردیده 
است. همان گونه که در این سوره و در سوره‌های 
دیگری دیده می‌شود. کاملاً درک و فهم می‌کند که شأن 
و مقام خانواده در سیستم و نظام اسلامی تابه کجا 


است. و این کار در پیشگاه خدا چه ارزشی دارد. در آن 


حال که در اوّل سوره نساء ميان ِ و ترس از خداوند 


سبحان, و میان تقوا و ترس از صله رحم انسان راگرد 
می‌آورد. و می‌فرماید: 
یا یا اس وا ریک الذی حَْ من تفس 
واحدت, و خلق منبا ززجها بت ما رجالا گنیر 


و نساء و نون اذى ۳ عون به و الرحام ان 
له کان لک رقیبً 4 

ای مردمان! از (خشم) پروردگارتان بپرهيزید. 
پروردگاری که شما را از یک انسان بیافرید و (سپس) 
همسرش را از نوع او آفرید. و از آن دو نفر مردان و 
زنان فراوانی (بر روی زمین) منتشر ساخت. و از 
(خشم) خدائی بپرهیزید که همدیگر را بدو سوگند 
می‌دهید؛ و بپرهیزید از این که پیوند خویشاوندی را 
گسیخته دارید (و صلهٌ رحم را نادیده گیرید)» زیرا که 


۱- کتاب: «السلام العالمی و الاسلام». فصل: صلح و صفای خانه. 
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از دید او پنهان نمی‌ماند). (نساء /۱) می‌فرماید شک و تردیدی نیست» و همگان بدون 


همچنین میان پرستش خدا و نیکی کردن به پدر و مادر 
را در سور؛ٌ اسراء و سوره‌های دیگری گرد می‌آورد: 


OG 


أل تعبدوا الا یاه و بالوالدین 


رص 


«و قضی رب 

اخناناً ). 

(ای انسان!) پروردگارت فرمان داده است که جز او را 

نپرستید. و به پدر و مادر نیکی کنید (و با آنان نیکو 

رفتار نمائید). (اسراء/۲۳) 
همچنین میان شکر و سپاس از خدا و شکر و سپاس از 
پدر و مادر را در سورة لقمان گرد آورده است: 

آن آشکولی و لوالدیِک ). 

(توصية ما به انسان این است:) که هم سپاسگزار من و 

هم سپاسگزار پدر و مادرت باش. 
عنایت فراوان یزدان به کار و بار خانواده. هماهنگ 
است با مسیر قضا و قدر الهی در پایدار کردن زندگی 
بشری پیش از هر چیز بر اساس خانواده. بدان هنگام که 
قضا و قدر خدا بر آن تعلق گرفت نخستین کندو و 
کاشانهٌ و جود انسان خانواده آدم و همسرش باشد. و بعد 
از آن این نخستین کندو و کاشانه مردمان تکثیر پیدا 
کنند و افزایش یابند. یزدان سبحان می‌توانست میلیونها 
افراد بشری را یکباره بیافریند و روانة گستره زندگی 
سازد. اما قضا و قدر او بر این جاری و ساری شد و به 
خاطر فلسفة نهان در وظيفهٌ بزرگ خانواده در زندگی 
این آفریده همین شد که گذشت. زندگی خانواده 
پاسخگوی فطرت انسان و هماهنگ با استعدادهای او 
است. زندگی خانواده شخصیّت و فضائل انسان را رشد 


(لقمان/۱۴) 


می‌دهد. و در آن ژرف‌ترین انگیزه‌های موجود در 
زنندگن انسان به هم می‌رسند و همآوا و همنوا 
می‌گردند. گذشته از اين. عنایت بزدان در سیستم و 
نظام اسلامی - برنامةٌ واپسین خدا در زمین - پیش از 
هر چیز با قضا و قدر الهی در آفرینش انسان همراه 
گردیده است. البّه کار و بار خدا در هماهنگ کردن هر 


چیزی که در جهان می‌آفریند همین است» و در لطف و 


استثناء مشمول رعایت و عنایت او هستند. 

دلیل دوم در روند این سوره و در امر توجه دادن و 
اهمَیّت بخشیدن به کار و بار روابط زناشوتی و 
عائله‌مندی در تمام قرآن, بدین گونه و بدین سان, این 
است که نظام و سیستم اسلامی این ارتباط‌ها و 
پیوندهای انسانیّت را تا سطح پرستش خدا بالا می‌برد 
و بدان ارزش می‌دهد, و این ارتباط‌ها و پیوندهای 
انسانیّت را وسيلةّ پاکیزگی روحی و پاکیزگی شعوری 
می‌گرداند! نه این که بدین ارتباط‌ها و پیوندها به 
گونه‌ای بنگرد که در عقائد بت‌پرستی بدانها 
نگریسته‌اند. و پیروان آئینهای تسحریف شده بدان 
می‌نگرند. آئینهائی که بر اثر تحریف از فطرتی که خدا 
مردمان را بر آن سرشته است دور از حقیقت گشته‌اند و 
به کذراهه افتاده‌اند. 

«اسلام با انگیزه‌های فطرت نمی‌جنگد و آنها را زشت 
و پلشت نمی‌شمرد. بلکه اسلام انگیزه‌های فطرت را 
نظم و نظام می‌دهد و پاک و تمییز می‌گرداند. و آنها را 
از سطح حیوانی بالاتر می‌برد و اوج می‌دهد تا بدانجا 
که محوری می‌گردند که بسیاری از آداب روحی و 
رسوم اجتماعی پیرامون آن می‌گردند. اسلام علائق و 
وا ی را تن اسان اساسا واا ی سر 
پدیدار و پایدار می‌سازد. احساسات والائی که از به 
همدیگر رسیدن دو بدن, به همدیگر رسیدن دو شخص 
و دو جان و دو دل را تشکیل می‌دهد. به تعبیر 
فراگیر تری» به همدیگر رسیدن دو انسان را تشکیل 
می‌دهد که زندگی مشترکی, آرزوهای مشترکی. دردها 
و رنجهای مشترکی. و آیندهٌ مشترکی آنان را به 
یکدیگر می‌پیوندد. آینده مشترکی که در فرزندان 
برومندی منعکس می‌گردد. و در نسل جدیدی دیده 
می شود. نسل جدیدی که در لانه و کاشانة مشترکی 
رشد و نمو می‌کنند که پدر و مادر از آن پاسداری و 
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جزء بیست‌وهشتم 
نگاه‌داری می‌کنند و از یکدیگر جدا نمی‌شوند».(۱) 
اسلام ازدواج را وسیلهٌ پاکیزگی و اوجگیری می‌شمارد. 
برای این کار ملت مسلمان را برای به ازدواج 
دراوردن مردان و زنان دعوت می‌کند. وقتی که دیدند 
مال و دارائی گردنه‌ای بر سر راه محقّق گشتن و پیاده 
شدن این وسیلةٌ ضروری برای پاکسازی زندگی و بالا 
بردن آن می‌گردد: 
و آنکخُرا الأيامى منکم و آلصٌاشین من عبادکم 
و مایم .ان یکونوافقراء نوم اه من له و اه 
زاسع عم و لتق این ادون نكاحاً حَق 
نّم ا*من فطله ۷. 
مردان و زنان مچزّد خود را و غلامان و کنیزان 
شايستة (ازدواج) خویش را (با تیه نفقه و پرداخت 
مهریّه) به ازدواج یکدیگر درآورید (و به فقر و تنگدستی 
ایشان ننگرید و نگران آیندة آنان نباشید. چرا که) اگر 
فقیر و تتگدست باشند (و ازدواجشان برای حفظ عقت 
و دوری از گناه انجام گیرد) خداوند آنان را در پرتو 
فضل خود دارا و بی‌نیاز می‌گرداند. 
ازدواج «احصان» یعنی خود را حفظ کردن و مصون 
داشتن نامیده می‌شود. در نهادهای مومنان چنین جای 
می‌گیرد و استقرار می‌پذیرد که زندگی کردن بدون 
محفوظ و مصون داشتن خود با ازدواج» هرچند هم 
ی E‏ أن 
را تسده امام ع ا خهه میس و وات 
فاطمه دختر پیغمبر 4 برای ازدواج شتاب گرفت و 
قرو امن تیم که میک ر را 


(نور /۳۲و۲۳۳) 


که بیوه باشم». ازدواج در آداب و رسوم مومن از جملة 
طاعات و عبادات است. طاعات و عباداتی که با انها به 
خدا تقرزب می‌جوید. این رابطه در دل و درون مومن به 
جایگاه قداست می‌رسد. چون یکی از طاعات و 
عبادات پروردگارش می‌باشد. 

دلیل سوم در روند سور طلاق و در سوره‌های همگون 
و همسان آن, واقعیّت این نظام و سیستم اسلامی, و 
سازگاری آن با زندگی و با نفس بشری است بدان گونه 


فی‌ظلال‌القرآن 
که فطرت او می‌طلبد. از دیگر سو نظام و سیستم 
اسلامی تلاش می‌کند نفس بشری را بالا برد و بدان 
سطح والا برساند. به اندازهُ استعدادها و آمادگیهائی که 
نفس بشری از انها برخوردار است. و به اندازه شرائط 
و ظروفی که برای آن پیش می‌آید. بدین خاطر نظام و 
سیستم اسلامی به قانونگذاری دقیق در این کاری که به 
دل و درون واگذار است بسنده نمی‌کند. و به رهنمود و 
رهنمون کردن هم اکتفاء نمی‌نماید. بلکه هم این و هم آن 
را در رویاروتی با واقعیّت نفس و با واقعیّت زندگی به 
کار می‌گیرد و مورد استفاده قرار می‌دهد. 

ال دراه تفای اوو افتیران اک 
اسلام این رابطه را با همه ضمانتها احاطه می‌کند. 
ضانتهاتش کذ استقرار و استفرار این رابظه را قضین 
می‌نماید. در راه این هدف, پیوند زناشوئی راتابله 
طاعات و عبادات بالا می‌برد. و برای ایجاد پیوند 
زناشوئی مردان و زنان فقیر. از داراشی دولت. یعنی 
بیت‌المال استفاده می‌کند. آداب و رسومی را واجب و 
لازم می‌گرداند که از لختی و خودنمائی و فتنه و آشوب 
جلوگیری می‌کند تا عواطف آرام گیرد و استقرار پذیرد. 
و دلها به ندای فتنه گری لختی و خودنمائی در بازارها 
توجّه نکند و نگراید. حذ زنا و حدّ تهمت زدن ناموسی 
زا ای کته کر مرو اترام ماش زره میخض با 
اجازه گرفتن برای ورود. و اجازه خواستن اهل خانواده 
در داخل خانه‌ها. 

اسلام روابط زناشوئی را با قانون مشخْصی نظم و 
نظام می‌دهد. و نظام خانه را بر اساس سرپرستی یکی 
از دو شریکی که تواناتر و قویتر است قرار می‌دهد. تا 
از هرج و مرج و پریشانی و نابسامانی و کشمکش 
جلوگیری شود . . . و سائر ضمانتهای اجتماعی و سر و 
ساماندهیهای دیگری را گذشته از رهنمودها و 
رهنمونهای عاطفی به کار می‌گيرد. بالاتر از همه اینها 


پیوند زناشوئی را به تقوا و ترس از خدا و به نظارت و 


۱- مراجعه شود به «فی ظلال القرآن» جلد ٩‏ صفحه ۰۳۹۹ 
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مراقبت او حواله می‌دهد و واگذار می‌کند. 
اهنا ردک واف انان ابت مت کر الها و 
وضعهائی پیش می‌آید که در آنها زندگی درهم 
می‌ر یرد و درهم می‌شکند با وجود بودن همه ضمانتها و 
رهنمودها. اين حالتها و وضعها بايد با مقابلة عملی 
رویاروی شوند. انسان باید اعتراف بکند منطق واقعیّت 
را می‌توان انکار کرد. زمانی پیش می‌آید زندگی 
زناشوتی در آن مشکل و دشوار می‌شود. و نگاهداری 
زندگی زناشوئی بیهوده می‌گردد و بر پایه و اساسی 
نمی‌ایستد. 
«اسلام با شتاب به سوی رشتة پیوند زناشوئی مقس 
نمی‌رود تا آن را در نخستین مرحله, و در پیدایش 
نخستین اختلاف بگسلد و تکّه و پاره کند. اسلام سخت 
این رشته را تاب می‌دهد و با نیرو بدان چنگ می‌زند. 
و نمی‌گذارد این رشته از چنگ به در رود. مگر این که 
هیچ تلاش و کوششی سودمند نماند. و پاس و ااميدی 
کامل پیش بیاید. 
اسلام مردان را ندا دزی ده 
(وعاشرُوهنٌ بالَغْرٌوف فان کر هشوه فعسی أن 
تَکْرَهُوا شيا و عل اله فيه حيرا كثيراً 4. 
با زنان خود به طور شایسته (در گفتار و در کردار) 
معاشرت کنید. و اگر هم از آنان (به جهاتی) کراهت 
داشتید (شتاب نکنید و زود تصمیم به جدائی نگیرید). 
زیرا که چه بسا از چیزی بدتان بیاید و خداوند در آن 
خیر و خوبی فراوانی قرار بدهد. (نساء/۱۹) 
آنان چه می‌دانند. شاید در این زنانی که از آنان 
خوششان نمی آید و ایشان را نمی‌پسندند. خير و خوبی 
باشد. و خدا این خیر و خوبی را برایشان اندوخته کند. 
پس درست نیست آن خیر و خوبی را از خود رماند و 
آن را از دست داد. اگر سزاوار چنین مردانی نباشد آن 
خیر و خوبی را نگاه دارند و گرامی بدارند. دست کم 
شرم و حیا کنند و جلو احساسات تند خود را بگیرند و 
نرمش داشته باشند و خود را در برابر ناخوش آیندیها 
تمرین بدهند و شعلةٌ آتش خشم را فرونشانند. 


فی‌ظلال القرآن 


هرگاه کار از قضيَةٌ دوست داشتن و بد داشتن 
کرد. و کار به سرباز زدن و بیزار بودن و نافرمانی کردن 
و گریزان بودن کشید. نخستین راه چاره‌ای که به دل 
می‌گذرد و اسلام بدان رهنمود می‌کند طلاق نیست. 
بلکه باید دیگران تلاش و کوشش کنند. و افراد نیک 
میان شوهر و همسر سازش برقرار کنند: ۰ 
و إن خفتم شقاق بيني از وا حَکاً من له و 
حَکا ین اهلها ِن بُریداإضلاحاً بوق اه .ِن 
الله کان عَليماً حبرا 4 
و اگر (در میا 
(که این کار باعث) جدائی میان آنان شود داوری از 


یان زن و شوهر اختلافی افتاد و) ترسیدید 


خان وان شوھ و دای ا تفای هس نان 
کنید و برای رفع و رجوع اختلاف) بفرستید. اگر این دو 
داور جویای اصلاح باشند خداوند آن دو را (کمک 
نموده و در یکی از دو کار: سازش نیک و خداپسندانه. 
یا جدائی زیبا و معقولانه) موفق می‌گرداند. بیگمان 
خداوند مطّلع (بر ظاهر و باطن مردمان و) آگاه (از نیّات 


همگان) است. (نساء۳۵۲) 
(و ان را خاث ين بغلها ۳ باضاً 
لا جاح علییاآن یخی صلحاً و الصُلعْ 


هرگاه همسری دید که شوهرش (خویشتن را بالاتر از 
او می‌گیرد و از انجام امور خانوادگی) سرباز می‌زدند 
و (یا با او نمی‌سازد و از او) رویگردان است. بر هیچ یک 
از آن دو گناهی نیست این که (بکوشند به وسیلۀ صرف 
نظر کردن زن از برخی از مخارج و همبستری با خود) 
میان خویشتن صلح و صفا راه بیندازند. و صلح 
(هميشه از جنگ و جداتی) بهتر است. (نساء/۱۲۸) 
هرگاه این میانجیگری یافته نشد. در این صورت کار 
جدّی است. و در این وقت همچون زندگی‌ای با وجود 
همچون قضیّهای سازگار و درست درنمی‌آید. و قرار و 
آرامی در چنین زندگی‌ای میشّر نمی‌گردد. نگاهداری 
زندگی زناشوئی با این وضع تلاش ناموفّق و مردودی 


است» و فشار آوردن عدم توفیق و عدم سازش را 
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بیشتر و افزونتر می‌سازد. در این وقت حکمت در این 
ام که ان شیم وات ری و این رن کی اند 
پایان برد هرچند که پایان دادن بدان مورد پسند اسلام 
نیست. چه ناپسندترین حلال در پیش خدا طلاق 
۱ 

هرگاه شوهر خواست همسرش را طلاق بدهد. در هر 
لحظه و آنی طلاق دادن درست نیست. ست نبوی 
بیانگر این است که طلاق باید در زمان پاکی زن از 
عادت ماهانة حیض باشد» و در آن زمان هم نزدیکی 
زناشوئی انجام نپذیرفته باشد . . . در این مدت. وقت 
قطع رشتۀ پیوند به تأخیر می‌افتد. و مدّت زمانی از 
خشم و غضب و انقلاب و انفعال درونی می‌گذرد و 
موضعگیری نابهنگام و ناسنجیده سپری می‌گردد. در 
خلال این مدت چه بسا طوفان درونها فروکش کند. و 
دلها بیارامند و نهادها دگرگون شوند. و یزدان سبحان 
میان شوهر و همسر پیکارجو صلح و صفا راه بیندازد و 
طلاق به میان نياید. 

آن گاه از مدت عدّه سخن می‌رود. مدت عده سه قر 
یعنی به حیض افتادن یا پاک شدن از حیض است» برای 
خانمی که عادت ماهانةٌ حیض دارد و می‌زاید. مدت 
عده برای زن مأیوس از حیض و کوچک هم سه ماه 
است. عده زنان حامله نیز دوران حاملگی است. در 
خلال زمان عده. مجال و فرصت برگشتن به زندگی 
زناشوئی وجود دارد اگر در دلها رگی از عشق و محیّت 
زد. و میل و رغبتی برای از سر گرفتن زندگی زناشوتی 
پدیدار و نمودار گردید. و خواستند رشتهٌ پاره شده 
زناشوئی را دیگر باره گره زنند و به همدیگر وصل 
اما هه این تلافنها و کر ششها این را فی نمی کند که 
جدائی می‌افتد و انفصال و انقطاع روی می‌دهد. و 
حالتهائی پیش می‌آید که شریعت با آنها رویاروئی 
عملی و واقعی پیدا می‌کند. و برای آنها قانونگذاری 
می‌نماید. و اوضاع آنها را نظم و نظام می‌دشد و سر و 
سامان می‌بخشد. و آئار آنها را چاره‌سازی و 


۱ 


فی‌ظلال‌القرآن 
چاره‌جوئی می‌کند. در بار؛ این امر هم آن احکام دقیق و 
مفصّل به میان آمده است و تدوین گردیده است که خود 
دال بر واقعیّت این آئین در چاره‌سازی و چاره‌جوئی 
زندگی است. و زندگی را پیوسته به پیش می‌راند و به 
ترقی می‌کشاند. و هميشه زندگی را به سوی آسمان 
اوج می‌دهد و بالا می‌برد. 

دلیل چهارم این سوره و آنچه از ترغیب و تعقیب و 
تفصیل فراوان و تأکید در آن است. بیانگر این است که 
این سوره با حالتهای واقعی موجود در ميان گروه 
مسلمانان رویاروی گردیده است. حالتهاتی که از 
رسوبات و ته‌نشستهای جاهلیّت برجای مانده است. از 
جملةٌ آنها درد و رنج و ظلم و زوری است که زن 
می‌دیده است و می‌چشیده است. درد و رنج و ظلم و 
زوری که این همه سختگیریها. و این همه انگیزه‌های 
روحی. و تفصیلات دقیق و باریکی را می‌طلبیده است 
که نگذارد و مجال و فرصت ندهد به وسیل چیزهائی که 
در دلها و درونها از اندیشه‌ها و جهان‌بینیهای برجای 
مانده از روابط دو جنس زن و مرد. و آثار برجای 
مانده فروپاشی و هرج و مرج زندگی خانوادگی که در 
دلها و درونها ته‌نشین شده‌اند. به بازی و کجروی 
بپردازند و تاخت و تاز یت ۳۱ 

حال و وضع تنها در شبه جزیرة عربستان این چنين 
نبود. بلکه در سراسر جهان آن روز این حال و وضع 
شائع و موجود بود. حال و وضع زن, حال و وضع برده 
بود. و بلکه حال و وضع زن در تمام گوشه و کنار زمین 
بدتر از برده بود. گذشته از آن. به روابط و علائق 
جنسی به نظر بد و زشتی می‌نگریستند و آن را کثیف و 
ناپاک می‌دانستند. و زن را اهریمنی می‌انگاشتند که با 
کان وای رد کول ی ویو ا 

از این گودال جهانی, اسلام زن را بلند کرد و ارج 
بخشید. و روابط زناشوئی را بدان سطح والا و بالا و 


۱- مراجعه شود به کتاب: «السلام العالمی و الاسلام». صفحات ۶۵و ۶۶ 
۲- مراجعه شود به جلد یازدهم فی ظلال القرآن» صفحة ۲۶۹-۲۵۹. 
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پاک و ارزشمندی رسانید که بدان اشاره گردید. و به 


زن ارج و ارزش و بها و اعتبار و حقوق و ضمانتهاتی 
بخشید که بخشید . . . دختر نوزاد زنده به گور نمی‌شود 
و بدو توهین نمی‌گردد. زن به ازدواج درنمی‌آید مگر با 
اجازهٌ خودش, دختر باشد یا بیوه. زن همسری است که 
علاوه از ضمانتهای قانونی دارای حقوق رعایت و 
عنایت است و باید مخارج و هزينة زندگی او تأمین 
شود و مورد حمایت و حفاظت واقع گردد. زنی که 
طلاق داده می‌شود دارای حقوقی است که در این سوره 
و در سور بقره و در سوره‌های دیگری شرح و بسط 
داده شده است . 

اسلام همة اينها را مقر داشته است, نه بدان خاطر که 
زنان در شبه جزيرة عربستان یا در هر مکان دیگری در 
جهان آن روزی احساس کرده‌اند مکان و مقام ایشان 
رضایت‌بخش نیست! و نه بدان جهت که احساس مردان 
به سبب حال و وضع زنان جریحه‌دار گردیده است و 
خاطرشان رنخیده ای و ته بدن سبب کته نعاد یه 
زنان عربی یا جهانی وجود داشته است و به دفاع از 
آنان پرداخته است. و نه بدان علّت که زنان به پارلمان 
یا به مجلس شورای ملّی راه یافته‌اند. و نه بدان خاطر 
که یک تلفن در زمین زنگ زده است و تغییر احوال و 
آسمان برای زمین چنین خواسته است. و عدالت 


اوضاخ زاقرانته استا 


آسمانی مقتضی این برای زمین بوده است» و آسمان 
برای زمین اراده کرده است من آسمان برای زمین 
خواسته است زندگی انسانها را از این گودال اوج بدهد 
و بالا ببرد. و روابط و علائق زناشوئی را از این ننگ 
بزداید و پاک و پاکیزه نماید. و برای شوهر و همسر که 
از یک نوع و جنس هستند. حقوق انسان و کرامت 
انسان باشد . 

این آئین والا است .۰۰ . از این آئین والا جز آدم کوردل 
رویگردان نمی‌شود. از این آئین جز آدم عوضی و 
ناکس عیبجوئی نمی‌کند و رخنه نمی‌گیرد. با این آئین 
جز آدم نگون بدبخت نمی‌جنگد. قطعاً کسی شریعت 


همم 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 
یزدان را برای شریعت انسان رها نمی‌کند مگر آن کس 
که به زمین بچسبد و به پستی بگراید و از هوا و 
هوسش پیروی نماید. 
ê‏ 
هم اینک احکام را در روند این سوره بررسی می‌کنیم - 
زیاد هم از فضای این 
ج4ا و از و اما نهیم وف أن و از ثيل 
گروه مسلمانان» دور نمی‌گردد - احکام در روند این 
سوره. چیزی جدای از آن چکیده است. احکام چیز 


بعد از پیجوئی و پیگری‌ای که 


تتدرای ازور آن روخ است باقن ان کت نی وه 
آن زندگی است. در آن پیام است ...و دارای آهنگ و 
نوا است. این است فرق اصلی که میان بررسی احکام 
در قرآن, و میان بررسی احکام در کتابهای فقه و اصول 
فقه است. 
0 
بای آلإ انا وه دنه و 
تلد شا لاتخرجومن من 
یوبن و لایخرجن الا آن یأتین بفاحشة مين و 
لک وه او بر فد خوره ان فقد ط له 


۳ 
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تفسه. لاتذری لیل اه یت بَغْد ذلک أفراً 6. 


۳ 


ای پیغمبر! وقتی که خواستید زنان را طلاق دهید. آنان 
را در وقت فرارسیدن عدّه (یعنی آغاز پاک شدن زن از 
آن با او نزدیکی نکرده 
باشد) طلاق دهید. و حساب عدّه را نگاه دارید (و دقیقاً 
ملاحظه کنید که زن سه بار ایام پاکی خود از حیض را 


عادت ماهانه‌ای که شوهرش در 


به پایان رساند. تا نژادها آمیزه یکدیگر نشود)؛ و از خدا 
که پروردگار شما است بترسید و پرهیزگاری کنید (و 
اوامر و نواهی او را به کار بندید. به ویژه در طلاق و 
نگهداری زمان عدّه). زنان را (بعد از طلاق, در مت 
عدّه) از خانه‌هایشان بیرون نکنید» و زنان هم (تا پایان 
عده. از منازل شوهرانشان) بیرون نروند» مگر این که 
زنان کار زشت و پلشت آشکاری (همچون زنا و 
فهاشی و ناسازگاری طاقت‌فرسا با شوهران یا اهل 
خانواده) انجام دهند (که ادامة حضور ایشان در منازل, 
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باعث مشکلات بیشتر گردد). اینها قوانین و مقزرات 
الهی است. و هرکس از قوانین و مقرّرات الهی پا فراتر 
نهد و تجاوز کند. به خویشتن ستم می‌کند. (چرا که 
خود را در معرض خشم خدا قرار می‌دهد و به سعادت 
خویش لطمه می‌زند). تو نمی‌دانی» چه بسا خداوند بعد 
از این حادثه. وضع تازه‌ای پیش آورد (و ماندن زن در 
خانه زمینه‌ساز پشیمانی شوهر و همسر و رجوع آنان 
به یکدیگر گردد. و ابرهای تیره و تار کینه و کدورت از 
آسمان زندگی ایشان به دور رود و مهر و محبّت 
فضای سینه‌ها را لبریز کند. و فرزندان از دامن عطوفت 
اذز ی ته ان 
این نخستین مرحله است. و این نخستین حکم است. 
حکمی که با آن به پیفمبر بش خطاب می‌شود: 
ا 0 
سپس روشن می‌شود حکم به مسلمانان تعلق دارد نه به 
شخص پیغمبر 4 : 
اذا لذاطم لاء ...اخ ). 
وقتی که خواستید زنان را طلاق TE‏ 
این شیوه از تعبیر بیانگر چیزی است که در فراسوی آن 
است. و آن برانگیختن توجّه و اهتمام. و به تصویر 
کشیدن جدّی بودن مسأله است. این هم کار مهم و قایل 
توجهی است. خدا شخص پیغمبر خودش را ندا 
درمی‌دهد تا فرمان خود را در این باره بدو ابلاغ 
فرماید. و پس از او به دیگران ابلاغ نماید. اینها 
پیامهای روان‌کاوانة آشکاری است» و روشن و آشکار 
بیانگر توجه و اهمیّت دادن است. 
اد ذاطقم الا ء فط هن لد . ..{. 
وقتی که خواستید زنان را طلاق دهید. آنان را در وقت 
فرارسیدن عدّه (یعنی آغاز پاک شدن زن از عادت 
ماهانه‌ای که شوهرش در آن با او نزدیکی نکرده باشد) 
طلاق دهید ... 
در بارةٌ مشخص کردن معنی این آیه. بخاری حدیث 
صحیحی را با این واژگان روایت کرده است: 
«یحیی پسر بکیر از لیث, و ليث از عقیل, و عقيل از أبن 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 
شهاب. و او از سالم, روایت کرده است و گفته است: 


عبدالله پسر عمر بدو خبر داده است که زنش را در حال 


حیض طلاق داد. عمر مسأله را به سمع مبارک 
سپس فرمود: 
«لیراجفها, مینسکُها حق طهر م تحیض هر فان 


o‏ لاه 


بدا له آن لها لها طاهراً قبل آن ها فتلک 
ده لیر اا عَرَوَجَل». 

«باید وت کت سپس او را نگاه دارد تا پاک 
می‌گردد. سپس به عادت ماهانةٌ حیض دچار می‌آید و 
پاک می‌شود. آن وقت اگر خواست که طلاقش بدهد 
طلاقش می‌دهد در حالی که پاک است پیش از آن که با 
او نزدیکی زناشوئی کرده باشد. این عده‌ای است که 
خداوند بزرگوار بدان دستور داده است». 

مسلم نیز آن را روایت کرده است. با این واژگان: 
«فتلک العدة الي مر اله ان بطلَّ ها آلشا. 

«این عده‌ای ا خداوند دستور داده است زنان 
پس از آن طلاق داده شوند». 

بدین وسیله روشن می‌گردد که برای طلاق دادن وقت 
مشخصی است. شوهر حقٌ ندارد هر زمان که خواست 
طلاق بدهد. مگر وقتی که زن از حیض پاک شده باشد. 
و در این پاک شدن میان شوهر و همسر نزدیکی 
زناشوتی صورت نگرفته باشد. روایتهای دیگری 
بیانگر این امر هستند که حالت دومی نیز وجود دارد که 
در آن طلاق انجام می‌پذیرد. و آن این است که همسر 
حامله بوده و حمل او آشکار باشد. فلسفة اين 
زمان‌بندی این است که الا زمان طلاق دادن به تأخیر 
بیفتد بعد از لحظه‌ای که نفس انسان در آن به هیجان 
درآمده است و تصمیم به طلاق گرفته است. چه بسا 
همین به تأخیر انداختن باعث شود شور و هیجانی که 
پیدا آمده است آرام گردد و طوفان درون از موج بیفتد 
و دلها و درونها به سوی عشق و علاقه برگردند و بر 
سر مهر و محبّت آیند و راه سازش در پیش گيرند. از 
دیگر سو پیش از وقوع طلاق, حامله بودن يا نبودن 
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همسر کاملاً واضح و روشن شود. شوهر هم اگر متوجه 
گردد همسر او حامله است ممکن است از طلاق دادن او 
صرف نظر کند و دست بردارد. اگر هم مدّتی گذشت و 
حمل واضح و روشن گردید و مرد در آن دوره از زمان 
بر سر تصمیم خود بود. اين امر می‌رساند که مرد واقعاً 
خواستار طلاق است. هرچند زن حامله باشد. شرط 
بودن پاکی از حیض و عدم نزدیکی زناشوئی در مات 
زمان همین پاکی» برای این است که حامله نبودن محقق 
و مبرهن گردد. و شرط حامله بودن هم بدین خاطر است 
که کار روشن شود و فرجام کار کودک مشخص باشد. 
این نخستین تلاش و کوشش برای اصلاح شکاف در 
بنیاد خانواده است. و تلاش و کوششی برای دور کردن 
کلنگ از آن بنیاد است. 
معنی این کار هم این نیست که طلاق جز در اين دوره 
از زمان وقوع پیدا نمی‌کند. بلکه طلاق در هر زمانی 
وقوع پیدا می‌کند.() بلکه در هر زمانی طلاق دادن. 
خدا از آن خشنود نیست و مورد خشم پیغمبر 
خدا مه نیز می‌باشد. همین حکم برای دل و درون 
موّمن کافی است که مدّت طلاق را به تأخیر بیندازد تا 
وقت مناسب فرابرسد. و خدا آنچه راجع بدین مسأله 
می‌خواهد انجام بدهد. 

ها 

و حساب عدّه را نگاه دارید (و دقیقاً ملاحظه کنید که زن 

سه بار ایام پاکی خود از حیض را به پایان رساند. تا 

نژادها آمیزۂ یکدیگر نشود). 
تا حساب عده را نگاه نداشتن, زمان را برای مطلقه به 
درازا نکشاند. و بدو زیان نرساند. به وسیلة بازداشتن 
او از ازدواج بعد از سپری شدن مذت عده. اگر هم 
حساب عدّه دقیق نباشد و کم‌تر از زمان مشخص باشد. 
هدف نخستین که خاطرجمع شدن از زدودن رحم مطلقه 
از حمل احتمالی به منظور نیامیختن نسلها است حاصل 
نمی‌گردد. گذشته از اين. حساب عده را درست و دقیق 
ثبت و ضبط کردن, دال بر اهیّت مسألهُ طلاق است» و 
می‌رساند که آسمان این مسأله را زیر نظر می‌دارد و 
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می‌پاید. و از دوستان و نزدیکان او می‌خواهد در این 
باره دقت لازم را داشته باشند! 
و موا له رکم لاح جوم من بُیوتین و 
رین | آن تین بفاحشة مه 4 
واز خدا که پروردگار شما است بترسید و پرهیزگاری 
کنید (و اوامر و نواهی او را به‌کار بندید, به ویژه در 
طلاق و نگهداری زمان عدّه). زنان را (بعد از طلاق» در 
مدّت عدّه) از خانه‌هایشان بیرون نکنید» و زنان هم (تا 
پایان عدّه, از منازل شوهرانشان) بیرون نروند. مگر 
این که زنان کار زشت و پلشت آشکاری (همچون زنا و 
فخاشی و ناسازگاری طاقت‌فرسا با شوهران یا اهل 
خانواده) انجام دهند (که ادامةً حضور ایشان در منازل, 
باعث مشکلات بیشتر گردد). 
این نخستین بیدارباش و هوشیارباش ‏ بعد از ندای 
نخستین - است. نخستین برحذر داشتن از خشم و 
عذاب خداء و ترغیب و تشویق به داشتن تقوا است. این 
بیدارباش و هوشیارباش, و تقوا و پرهیزگاری کردن, 
پیش از دستور دادن به بیرون نکردن زنان از 
خانه‌هایشان است. خانه‌هائی که در اصل خانه‌های 
شوهرانشان است. ولیکن آنها را خانه‌های همسران 
می‌نامد تا مد فرماید زنان حقٌ اقامت در خانه‌های 
شوهرانشان را در مدت عده دارند. نباید از خانه‌های 
شوهرانشان بیرون کرده شوند و نباید زنان از آن 
خانه‌ها بیرون بروند. مگر در حالت و وضعی که کار 
زشت و پلشت آشکاری از آنان سر بزند. روایت است 
که مراد از این کار زشت و پلشت می‌تواند زنا باشد که 
برای حد زدن بدو بیرون برده می‌شود. و می‌تواند اذیت 
و آزار رسانیدن به اهالی خانوادهٌ مرد باشد. و چه بسا 
نافرمانی و نشوز از شوهر باشد - هرچند که او را طلاق 
داده است -و کاری از زن سر بزند که شوهر را بیازارد 
. . . گذشته از اينها فلسفة ماندن مطلقه در خانة شوه 
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دوره از زمان, طلاق وقوع پیدا نمی‌کند. 
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دادن مجال و فرصت برای مراجعت. و از سرگیری 
زندگی زناشوئی» و برانگیختن عواطف مودت و 
محبّت» و به یاد آوردن یادها و خاطره‌های زندگی 
مشترک است. در این مدت هرچند همسر به حکم 
طلاق از تن دور است ولی به دیده نزدیک است. این 
امر کار خود را در احساسات و ذهن و شعور شوهر و 
همسر انجام می‌دهد! امّا زمانی که زن در لجنزار زنا 
فرو برود. در حالی که در خان شوهر است. یا اهالی 
خانوادةٌ شوهر را برنجاند و اذیّت و آزار برساند. و یا 
این که از نزدیکی زناشوئی سرپیچی کند و با شوهرش 
مجدداً نياميزد و نشوز کند. دیگر جائی برای زنده 
گرداندن احساسات و عواطف پاک و محلی برای 
برانگیختن و به جوش و خروش درآوردن مودت و 
محبّت نهان در گوشه و کنار دل و جان, وجود ندارد. و 
هیچ گونه نیازی به ماندن آن زن در مدت عده 
نمی‌ماند. زیرا نزدیکی همسر به شوهر در همچون 
زمانی پیوندها را پاره می‌کند و خویشاوندیها را از 
میان می‌برد. و پیوندها و خویشاوندیها را زنده 
نمی‌دارد. 

و تلک خذود اله. و مَنْ يعد دود اله فد ظلم 

نَفسه ). 

اینها قوانین و مقرّرات الهی است. و هرکس از قوانین و 

مقرّرات الهی پا فراتر نهد و تجاوز کند. به خویشتن 

ستم می‌کند. (چرا که خود را در معرض خشم خدا قرار 

می‌دهد و به سعادت خویش لطمه می‌زند). 
این هم برحذر داشتن دوم است. چه کسی که این حکم 
را می‌پاید و بر آن نظارت می‌نماید. خدا است. پس 
کدام ممن است که خود را به حد و مرزی بزند که خدا 
آن را پاسداری و دیدبانی می‌فرماید؟! متعرّض همچون 
حذ و مرزی شدن هلاک و نابودی است . 

( منت شدرداف تقد طلم تفت ) 

هرکس از قوانین و مقررات الهی پا فراتر نهد و تجاوز 

کند. به خویشتن ستم می‌کند. 
به خویشتن ستم می‌کند. زیرا خود را در معرض خشم 


حیحص 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


خدا قرار می‌دهد. خدائی که پاسدار حدود و ثغور خود 
است و آنها را می‌پاید و رعایت می‌نماید. به خویشتن 
ستم می‌کند. چون به همسر خود ستم می‌کند. همسر أو و 
خود او یک نوع و یک جنس هستند. لذا هرکس به 
همسرش ستم کند در حقیقت به خودش ستم می‌کند. 
چون هر دو همنوع و همجنس هستند . . . گذشته از 
آي 
(لاتذری لعل اله بجندث بغد ذلک أمراً). 
تو س چه بسا خداوند بعد از این حادثه» وضع 
تازه‌ای پیش آورد (و ماندن زن در خانه زمینه‌ساز 
پشیمانی شوهر و همسر و رجوع آنان به یکدیگر گردد. 
و ابرهای تیره و تار کینه و کدورت از آسمان زندگی 
ایشان به دور رود و مهر و محیّت فضای سینه‌ها را 
لبریز کند. و فرزندان از دامن عطوفت مادری بی‌بهره 
نمانند). 
این پسوده الهام‌بخش موتّری است. زیرا چه کسی است 
که غيب خدا را و قضا و قدر او راکه در فراسوی 
دستورش به عذه. و فرمانش به ماندن مطلقه‌ها در 
خانه‌هایشان, نهان و پنهان است بداند؟ . . آرزوئی پرتو 
می‌افکند و می‌تابد. امیدی از درز و سوراخی 
می‌درخشد و سوسو می‌زند. چه بسا سراسر خير و 
خوبی باشد. گاهی احوال و اوضاع تغییر می‌کند و به 
خوشی و رفاه و رضایت و خشنودی تبدیل می‌شود. 
تارفن ها وة در شیور رت انیت هه 
تغییر می‌کند و دگرگون می‌شود. دائماً رخدادها در آن 
صورت می‌پذیرد. تسلیم فرمان یزدان شدن بهتر و 
خوبتر است. خدا را در نظر داشتن موافق‌تر و سازگارتر 
است. ترس از خدا و داشتن تقواء و خدا را حاضر و 
ناظر دیدن در کار زن دارای خير و صلاح است. خير و 
ماش کین اما فان و دار اشفا 
@ 
گاهی لحظة زمان حاضر. و اوضاع و احوال و شرائط و 
ظروفی که در آن پیش می‌آید. نفس بشری را غرق 
خود می‌کند. چه بسا پنجره‌ها و سوراخهای آینده را بر 
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روی او می‌بندد. این است که در زندان لحظهٌ زمان 
اش کک اعا وی کد که وهی 
است. و او باقی است. و احوال و اوضاعی که در آن 
است هميشه با او همراه می‌گردد و پیوسته او را دنبال 
می‌کند . . . این زندان روانی است. زندانی است که 
درهای آن بسته است. در بسیاری از اوقات اعصاب را 
E‏ 
ا ی ا ر در ا ر و کن امت 
همیشه تغییر می‌دهد و دگرگۈن می‌سازد. دائماً تبدیل 
می‌کند. هميشه احوال و اوضاعی را پدید می آورد که با 
حساب و کتاب انسان نمی‌خواند و به ذهن او 
درنمیآید. گشایش به دنبال به تنگنا افتادن. سختی در 
پی آسانی» و خوشی بعد از ناخوشی درمی‌رسد و 
پیاپی می‌شود. خدا هر روز در کاری و دست‌اندرکاری 
است. آن را برای آفریدگان ظاهر می‌گرداند. بعد از آن 
که از ایشان در پس پرده بوده است. 
خدا می‌خواهد این حقیقت در نهاد انسانها مستقر شود. 
تا چشم دوختن ایشان به کاری که خدا پدید می‌آورد 
تازه و دائمی بماند. دروازه‌های آرزو بر روی تغییر 
اوضاع و احوال باز و دائمی بماند. دلها و درونهایشان 
با آرزو چرخان و گردان بماند. و با امید تازه و شاداب 
بماند. و پنجره‌ها را بر روی خود نبندد و در زندان 
زمان حاضر زندگی نکند. لحظدٌ بعدی چه بسا با خود 
بیاورد چیزی را که در حساب و کتاب نبوده است . 
(لاتذری لعل اه دت خد ذلک أمراً 4. 
ی چه بسا خداوند بعد از این حادثه» وضع 
تازه‌ای پیش آورد. , 
قافن جهن فشک وش فروف أو 
فارقوهن مفروف. و آتنیذوا دی عدل منکم و 
١‏ آلشپادة نم. دا معط به من کان یمن 
باه و اليم الآخر. و مَن يي الله عل له رجا و 
0[ و مَنْ کل على اه 
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فهو حَسبه إن الله له بالغ آفرد. قد جَعَل | 
قذراً 4. 
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هنگامی که مدت عد آنان نزدیک به پایان آمد» یا ایشان 
رابه طرز شایسته‌ای نگاه دارید. و یا به طرز 
شایسته‌ای از ایشان جدا شوید. و بر (نگاهداری و یا 
يان خودتان گواه کنید. 
(تا اگر در آینده اختلافی روی دهد هیچ یک از شوهر و 


جدائی) آنان دو مرد عادل از میا 


کنند) و گواهی دادن را 
كنيد ( و انگیزةهٌ شهادت محض رضای خدا 
تشه ان ھچ گام حاتفا رتافد زاین اک 


همسر نتوانند واقعتّت را انکار 


برای خدا اداء 


چیزی است که کسی بدان پند و اندرز می‌گردد که به 
خدا و روز آخرت ایمان داشته باشد. هرکس هم از خدا 
را برای او فراهم می‌سازد. و به او از جائی که تصق‌رش 
نمی‌کند روزی می‌رساند. هرکس بر خداوند توکل کند 
(و کار و بار خود را بدو واگذارد) خدا او را بسنده است. 
خداوند فرمان خویش را به انجام می‌رساند و هرچه را 
بخواهد بدان دسترسی پیدا می‌کند. خدا برای هرچیزی 
زمان و اندازه‌ای را قرار داده است. 

رسیدن به اجل, یعنی سررسید مدّت. آخر دوران عده 

است. شوهر می تواند در مدتی که مطلقه هنوز به پایان 


عده نرسیده است و عده را بسر نبرده است - مدت 


گوناگون عده که بیان آن گذشت ‏ با همسرش نزدیکی 


زناشوئی کند. به محض تماس جنسی. آن زن همسر 
مجدد او می‌گردد و به حبالة نکاح او درمی آید. امساک 
و نگاهداری زن این است. یا شوهر می‌تواند بگذارد 
مدت عده بسر رسد. در این صورت زن از او جدا 
می‌گردد و برای او حلال نخواهد بود. مگر این که 
ازدواج تازه‌ای صورت بگیرد و به عنوان همسر تازه‌ای 
به عقد نکاح او دراید. چه شوهر به همسرش مراجعه 
کند و زندگي را با او از سرگیرد. و چه از او جدا شود و 
به ترک او بگوید. در هر دو حال بايد خوب و پسندیده 
رفتار کند و نیکی در پیش گیرد. نهی شده است که با 
مراجعت به همسرش بدو زیان برساند و متضوّرش 
بکند. بدین صورت که شوهر مثلاً اندکی پیش از پایان 
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گرفتن عده با همسرش تماس زناشوتی بگیرد و او را 
دیگر باره زن خود کند. بعداً برود او را برای بار دوم و 
سپس بار سوم طلاق بدهد تا مدّت ماندگاری بدون 
ازدواج زن طول بکشد! يا با همسر همبستر شود و بدو 
رجوع کند تا او را پا در هوا سازد. و بدو نیرنگ بزند تا 
همسر خود را از دست او با تاوان دادن و بازخرید کردن 
برهاند و آزاد گرداند. هر دو شکل این مسأله در زمان 
نزول این سوره بوده است و انجام پذیرفته است. و هر 
دو شکل این مسأله هنوز که هنوز است پیوسته رخ 
می‌دهد هر زمان که دلها و درونها از تقوا و ترس از خدا 
منحرف می‌گردد و به کزراهه می‌افتد. این هم نخستین 
ا ایت اگاس که روط زنهة 
معاشرت و مفارقت است. همچنین نهی شده است که 
شوهر به همسر زیان برساند زمانی که از او جدا 
می‌شود. زیان رساندن با دشنام دادن و بدگوئی کردن و 
درشتی نمودن در گفتار» و خشمگین گردیدن. زیرا این 
پیوند که پیوند زناشوئی است با خوبی و نیکی 
می‌آغازد و پابرجا می‌شود. و با خوبی و نیکی به پایان 
می‌رسد. تا بدین وسیله محّتها و مودتهای دلها برقرار 
و استوار بماند. زیرا چه بسا آن محّتها و موذتها باعث 
همزیستی و معاشرت مجدد گردد. و به سبب یادمان 
او تاش که هی یربا از استاره 
نابهنجاری, و یا از شک و گمانی. نشأت گرفته است و 
در خاطره‌ها مانده است. صفا و صمیمیّت را به هم بزند 
و جویبار زلال زندگی را کدر سازد. وقتی که زناشوئی 
مجدد پیش می‌آید و همدمی دوباره می‌آغازد. گذشته 
از اینها ادب محض اسلامی می‌طلبد که انسان در همه 
حال خوب و نیک رفتار بکند. و برابر فرمان اسلام 
زبانها و دلها شایسته بگویند و بایسته بينديشند. 

در هر دو حالت مفارقت يا مراجعت. هم بر این و هم بر 
آن گواهی دو نفر از افراد دادگر خواسته می‌شود. تا 
بدین وسیله شک و تردید در ميان نماند. چه بسا 
مردمان از طلاق دادن اطْلاع پیدا کنند. ولی از مراجعت 
بی‌خبر بمانند و چیزی از آن ندانند. لذا شکها و گمانها 


فی‌ظلال الق رآن 
برجوشد و بخروشد. و تهمتها و بهتانها و دروغها سرهم 
شود. اسلام در همچون پیوندها و ارتباط‌هائی. و در 
دلها و درونهاء و در زبانها, روشنی و پاکی می‌خواهد. 
مراجعت به زندگی زناشوئی, و همچنین جدا شدن و به 
ترک همدیگر گفتن شوهر و همسر, به عقیدٌ برخی از 
فقهاء بدون گواهی گرفتن هم درست است و صورت 
می‌پذیرد. و به عقيدهٌ بعضی دیگر مراجعت یا مفارقت 
بدون گواهی گرفتن صحیح نمی‌باشد و صورت 
نمی‌پذیرد. ولیکن اجماع بر این است که گواهی لازم 
است بعد از مفارقت يا مراجعت. و یا همراه با مفارقت 


بعد از بیان حکم. پسوده‌هائی و رهنمونهاتی پیاپی 


گواهی دادن را برای خدا اداء کنید (و انگیزۂ شهادت 

محض رضای خدا باشد. و از هیچ کدام جانبداری 

ننمائید). 
چه این قضیّه, یک قضيَةٌ الهی است. گواهی در آن هم 
باید برای خدا باشد. خدا است که به گواهی دادن دستور 
می‌دهد. هم او ادای راست و درست گواهی را می‌طلبد 
و مراقب آن است و بر آن نظارت می‌فرماید. او است 
که در برابر آن سزا و جزا می‌دهد. شرکت در گواهی 
دادن و در آن به خود زحمت دادن. کاری است که با 
خدا و برای خدا می‌شود. نه با شوهر و نه با همسر و نه 
با مردمان و برای آنان! 

کم ُوعظ به من كان یمن بال و الْيذْم 

الاخر >. 

این (احکام) چیزی است که کسی بدان پند و اندرز 

می‌گردد که به خدا و روز آخرت ایمان داشته باشد. 
مخاطبان این احکام ممنانی هستند که به روز آخرت 
معتقد هستند. خدا بدیشان می‌فرماید: خدا ایشان را پند 
و اندرز می‌دهد به چیزی که کار آنان و وظيیفةٌ ایشان 
است. اگر آنان در آنمان به خداو به روز آخرت راست 


و درست هستند. ایشان در این صورت وعظ و اندرز 
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را در گوش می‌گیرند و درس عبرت می‌آموزند. این 
باتفا ایت ات ای میا ر اقا انا 


آنان است! 
و وه وه مرا هو و 
و من يست الله له عل له رجا و يرق من حَيْث 
لاسب ). 


هرکس از خدا بترسد و پرهیزگاری کند. خدا راه نجات 

(از هر تنگنائی) را برای او فراهم می‌سازد. و به او از 

جائی که تصقّرش نمی‌کند روزی می‌رساند. 
راه نجات از هر تنگنائی را برای او در دنیا و آخرت 
فراهم می‌سازد. بدو از جائی روزی می‌رساند که 
تصوّرش نمی‌کند و انتظارش را نمی‌کشد. این یک بیان 
همگانی, و یک حقیقت همیشگی است. ولیکن مربوط 
کردن آن به احکام طلاق در اینجاء این مطلب را الهام 
می‌کند و پیام می‌دهد که احکام طلاق باید با دقّت 
هرجه بیشتر اجراء و پیاده گردد. به ویژه کسانی که از 
خدا می‌ترسند و مّقی هستند باید دقت کامل در اجراء و 
پیاده کردن این احکام را داشته باشند. جرا که در این 
کار هیچ پاسبانی از پاسبان عقل و شعور و دل و درون 
حسّاس‌تر و دقیق‌تر نیست. به بازی گرفتن و بازیچه 
قرار دادن این کار, گسترهٌ فراخی و جولانگاه وسیعی و 
مجال فراوانی دارد. چیزی جلو آن را نمی‌تواند بگیرد و 
راہ آن را سد کند. مگر ترس و هراس 
شدن دل و درون. 

و من یو کل على اله هر نها بالغ 

مره 1 


فک بر خداوند توکّل کند (و کار و بار خود را بدو 


از خدا و حشاس 


واگذارد) خدا او را بسنده است. خداوند فرمان خویش 
را به انجام می‌رساند و هرچه را بخواهد بدان 
اس با کد 
مجال مکر و کید و فرصت حیله و نیرنگ, در این 
پیوند و ارتباط, فراخ و فراوان است» و راه‌های دسیسه 
و حقه‌بازی در آن زیاد است. چه بسا تلاش کردن برای 
پرهیز از مکر و کید و حیله و نیرنگ, به مکر و کید و 
حیله و نیرنگ می‌انجامد! در اینجا الهام و پیامی است 


ê 


فی‌ظلالالقرآن 
برای ترک کردن و خودداری نمودن از همچون تلاشی. 
بلکه باید بر خدا توکل کرد. و او برای کسی که بدو 
توکّل کند بس است. زیرا خدا فرمان خویش را به انجام 
می‌رساند. و هرچه را بخواهد بدان دسترسی پیدا 
می‌کند. هرچه را مقدّر و مقر فرماید می‌شود. و هرچه 
بخواهد خواهد شد. توکل کردن بر خداء تکیه کردن بر 
قدرت خدای توانائی, و بر نیروی یزدان چیره‌ای است 
که هرچه را بخواهد زود آن را به انجام می‌رساند. و 
هرچه را بخواهد بدان می‌رسد. 

این نصض. همگانی است. مقصود از ان پديد آوردن 
جهان‌بینی ایمانی صحیح در دل است. جهان‌بینی در بارة 
. . لیکن ذکر آن 
در اینجا به مناسبت احکام طلاق, دارای الهام و پیام و 


اراده و خواست خدا و قضا و قدر او . 


ا ویژه‌ای در این جولانگاه است. 

فد جعَل اله لکل میء قذراً . 

خدا برای هرچیزی زمان و اندازه‌ای را قرار داده است. 
هر چیزی از لحاظ مقدار, زمان. مکان. شرائط و 
ظروف. نتائج. و اسباب و علل خود مقدر و مقرّر و 
مشخص و معیّن است. چیزی ناسنجیده و تصادفی, و 
چیزی گزاف و بیهوده, در سراسر این جهان هستی, و در 
ذات خود انسانها و در زندگی آنان تبوده و نیست . 
این امر. حقیقت بزرگی است که بخش سترگی از 
جهان‌بیتی ایمانی بر آن استوار است . . . در بارةٌ این 
امر به تفصیل سخن گفتيم بدان هنگام که این فرمود؛ 
خداوند بزرگوار را در سور فرقان بررسی می‌کردیم 

( و خن کل میم فده تُديراً ). 

همه چیز را آفریده است و آن را دقیقاً اندازه‌گیری و 

کاملاً برآورد کرده است. (فرقان/۲) 
و این فرمود؛ یزدان سبحان را در سوره قمر وارسی 
می‌نمودیم: 

انا کل تیء لاه بقدّر ). 

ما هر چیزی را به اندازهُ لازم و از روی حساب و نظام 

آفریده‌ایم. (قمر/۴۹) 
ولی ذکر این حقیقت کلی در اینجا قضا و قدر خدا در 
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جزء بیست‌وهشتم 
بارةٌ طلاق و مدّت آن, و عده و زمان آن, و گواهی 
دادن و ادای شهادت را بدین حقیقت پیوند می‌دهد. این 
احکام را با قالب سنت اجراء‌شوند؛ الهی. و با قانون 
کلّی همگانی, قالب می‌زند. به عقل و شعور چنین 
می‌اندازد که این کار بسان جدی بودن نظم و نظام مقذر 
و مقزّر جهان در همه آفریده‌های یزدان, جدّی است. 


@ 
و اللا ب يسن 6 من المحبض من 3 تسایکم ان 
زق فی اة اشر و اللا ل ین و 


0 


آولات الخال جهن أن بض چا طفن ل وم ی 


زنان شما وقتی که ناامید از عادت ماهانه‌اند. و همچنین 
زنانی که هنوز عادت ماهانه ندیده‌اند» اگر (در بارۂ حکم 
عد ایشان) متردّ‌دید. بدانید که عدّهْ آنان سه ماه است. 
و عدَهُ زنان باردار» وضع حمل است. هرکس که از خدا 
بترسد و پرهیزگاری کند. خدا کار و بارش را ساده و 
آسان می‌سازد. این (قانونگذاری) فرمان خدا است که 
آن رابرای شما فرستاده است. هر کی که از خدا 
بترسد و پرهیزگاری کند. بدیها و گناهان او را محو 
کرده و می زداید» و پاداش وی را بزرگ می‌نماید. 
این مشخص کردن مدّت عدهٌ زنانی است که عادت 
ماهانه ندارند یا حامله نمی‌شوند. این مدّت. زنانی را 
نیز در بر می‌گیرد که حیض آنان قطع گردیده است. يا به 
خاطر کوچک و کم سن و سال بودن یا به علّت دیگری. 
مدتی که قبلاً در سوره بقره تعیین شده است شامل 
زنانی است که به حیض می‌افتند و عادت ماهانه دارند. 
چنین مذتی سه حیض یا پاک شدن از سه حیض است. 
سه حیض یا پاک شدن از سه حیض. از جملهٌ اختلافات 
فقهی در باره این مسأله است. ولی زنی که حیض او 
قطع گردیده است. و زنی که به حیض نیفتاده است و 
اصلاً عادت ماهانه نداشته و ندیده است. حکم آن جای 
تأمّل دارد: آیا عدَه چنین زنی چگونه حساب می‌شود؟ 


فی‌ظلال‌القرآن 
این آیه نازل گردیده است و حکم او را روشن نموده 
است و اشتباهی و شکی در میان نمانده است. این آیه 
برای این گروه و آن گروه سه ماه تعیین می‌کند. زیرا هر 
دو گروه در عدم حیض شرکت دارند. حیضی که عدهٌ 
آنان بدان محاسبه و برآورد می‌شود. و امّا زنان حامله 
عده ایشان را وضع حمل فرموده است. این زمان وضع 
حمل به طول بینجامد یا کوتاه باشد. هرچند که مت 
زمان پاک شدن زن زائو 
ولادت است چهل شبانه روز باشد. زیرا پاک شدن 
رحم. پس از وضع حمل قطعی است. و دیگر نیازی به 
انتظار كشيدن نيست. زن مطلقه از شوهر 
طلاق‌دهنده‌اش با وضع حمل جدا می‌گردد. و بعد از آن 
انتظار کشیدن هیچ گونه حکمت و فلسفه‌ای ندارد. چنین 


از نفاس که خونابه و زردابة 


زنی جز با عقد جدیدی به هیچ وجه بدو مراجعت 
نمی‌گردد. خداوند برای هر چیزی زمان و اندازه‌ای را 
قرار داده است. هیچ حکمی وجود ندارد مگر این که در 
فراسوی ان حکمت و فلسفه‌ای نهفته است. 
حکم این بود. سپس پسوده‌ها و پیروها درمی‌رسند: 
و من ينق الله عل له من آفره شرا ). 

هرکس که از خدا بترسد و پرهیزگاری کند» خدا کار و 

بارش را ساده و آسان می‌سازد. 
ساده و آسان بودن بالاترین هدفی است که انسان آن را 
می‌طلبد. این بزرگ‌ترین نعمتی است که یزدان کارها را 
برای بنده‌ای از بندگانش ساده و آسان گرداند. دیگر 
هیچ‌گونه رنجی و مشقّتی و سختی و دشواری‌ای برای 
همچون بنده‌ای و جود ندارد. ساده و اسان با انديشه و 
خرد به کارها می‌پردازد. و ساده و آسان بدون دغدغة 
خاطر به جنبش و کنش دست می‌یازد. و ساده و آسان 
از نتیجه و فرجام و دستاورد خود راضی و خشنود 
می‌گردد. از این ساده و آسان گرفتن و بدون دغدغه 
بودن و راضی به قضای خدا شدن. خوش و خرّم و 
آسوده خاطر زندگی می‌کند تا آن زمان که به لقای 
یزدان مشرف می‌گردد . . . هان! ذکر این امر در مسأله 
طلاق تشویق به ساده و آسان گرفتن بسان ساده و 
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آسان گرفتن در همة کارهای دیگر زندگی است. 
«ذلک آمر انه أرَه یک ». 


ESE 


فا اوه انت 
این پسوده دیگری از گوشة دیگری است. پسود جدی 
بودن و متوجه سرچشمهٌ فرمان بودن است . .. خدا 
است که این فرمان را داده است و ان امر را 
فروفرستاده است! یزدان این فرمان و دستور را برای 
کسانی صادر و نازل کرده است که بدو ایمان دارند. 
اطاعت از او هم پیاده کردن معنی اییمان, و تحقّق 
بخشیدن به رابطهٌ موجود در میان خودشان و ميان ایزد 
متان است. 
آن گاه به تقوا برگشت می‌شود: تقوائی که در این 
جولانگاه پیاپی بدان اشاره می‌شود و زنگ آن به صدا 
1 و مَنْ يق الله له یک عله ات و بفظم له 

5 

هرکس که از خدا بترسد و پرهیزگاری کند. بدیها و 

گناهان او را محو کرده و می‌زداید. و پاداش وی را 

بزرگ می‌نماید. 
بخش نخستین اشاره به ساده و آسان کردن زندگی 
دارد. بخش دومین بیانگر محو کردن و زدودن گناهان, و 
بعد از محو کردن و زدودن گناهان, از بزرگ کردن و 
افزودن اجر و پاداش سخن می‌رود ... این فيض و 
فضلی اسٹ که تشو بی‌گننده و برانگیزنده است: بیان 
کردن و عرضه داشتنی 

شش می‌اندازد. حکم عام و وعدهُ شاملی است. 
ولیکن بر موضوع طلاق سایه می‌اندازد. و دل را سراپا 
متوجّه خدا و فضل و لطف فراوان یزدان می‌گرداند. پس 
در این صورت انسان چرا باید سخت بگیرد و پیچ بدهد 
و کار را بر خود و بر دیگران دشوار و ناگوار بسازد؟ در 
حالی که یزدان بر انسان ساده و آسان می‌گیرد و با 


آمرزش سترگ و پاداش پزرگ او را در بر می‌گیرد و 


است که انسان را به جنبش و 


وی را غرق عنایت و رعایت خود می‌سازد. 


EH 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


و من حَیْثْ سکن من ن وجد و 
لانضاروه یراع ا 


E‏ و 


فاأتفقوا له حى ای قنأَرضَفن ضَعْنَ 
قوش جهن اروا یتک َع 
تعارم فسترضع له آخری. ا 


2 ۵ و 


سعته و من قدِر عليه رزقه ھک 
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لدیکلّت اه تسا الا ما آناهء سیَجعل له دشن 


قح 


ْغرّوف. و ان 


زنان مطلقه را در جائی سکونت دهید که خودتان در 
آنجا زندگی می‌کنید و در توان دارید. و بدیشان زیان 
نرسانید تا (با زیان رساندن خود بر آنان سختگیری 
کنید و) در تنگنایشان قرار دهید (و ایشان مجبور به 
ترک منزل شوند). اگر آنان باردار باشند. خرج و نفقة 
ایشان را بپردازید تا زمانی که وضع حمل می‌کنند. اگر 
آنان (حاضر شدند بعد از جدائی» فرزندان) شما را شیر 
دهند. مزدشان را به تمام و کمال بپردازید. با یکدیگر در 
بار سرنوشت فرزندان؛ زیبا و پسندیده مشورت کنید 
(و اجرتی متناسب با مقدار و زمان شیر دادن» برحسب 
عرف و عادت تعیین کرده. و به نوزادان و کودکان از 
هر نظر عنایت شود). اگر هم بر همدیگر سخت گرفتید و 
به توافق نرسیدید. دایه‌ای شیر دادن به کودک مرد را 
بر عهده می‌گیرد (تا نراع و کشمکش ادامه نیابد). آنان 
که دارا هستند. از دارائی خود (برای زن شیردهنده به 
اندازهُ توان خود) خرج کنند» و آنان که تنگدست هستند. 
از چیزی که خدا بدیشان داده است خرج کنند. خداوند 
هیچ کسی را جز بدان اندازه که بدو داده است مکلّف 
نمی‌سازد. خدا بعد از سختی و ناخوشی, گشایش و 
خوشی پیش می‌آورد. 
این واپسین سخن در شرح و بسط مسألةٌ ماندن در 
خانه‌ها, و نفقه دادن و هزینه کردن در مات عده است. 
عده‌ای که در باره مات آن اختلاف است. دستور این 
منازلی سکونت دهند که در اختیار 
و در توان دارند. ایشان را در جاهائی سکونت ندهند که 


است که زنان را در 
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کم‌تر از منازلی باشد که خودشان در آنجاها زندگی 
می‌کنند. و استطاعت مالی بر آنجاها داشته و توان 
دسترسی بدانها را دارند. نخواهند به زنان زیان 
برسانند. چه با دشوار گرفتن و به تنگنا انداختن آنان از 
لحاظ مسکن یا بهره‌مندی ایشان از سطح زندگی 
شوهران, و یا در رفتار با آنان . . . از نفقه و هزینهٌ زنان 
حامله مخصوصاً سخن رفته است -با وجود این که نفقه 
و هزینه متعلّق به هر زنی است که در مدت عده بسر 
می‌برد - تا این توهم را از ميان بردارد که طول دوران 
حاملگی به مدّتی از زمان حاملگی محدود و مربوط 
می‌گردد نه به تمام دوران حاملگی. یا این که اگر دوران 
حاملگی کوتاه باشد بیش از آن باید پرداخت شود. این 
است که نفقه و هزینه را تا وضع حمل واجب کرده است. 
ی عذّه است. این نکته برای 
روشنگری بیش 
آن گاه مسأل شیر دادن را شرح و بسط داده است. شیر 


بیشتر قانونگذاری در این زمینه است. 


دادن را بدون مزد بر مادر واجب ننموده است. تا وقتی 
که او کودک مشترک خود و شوهرش را شیر می‌دهد. 
حو دارد در برابر شیر دادنش مزدی دریافت کند که با 
آن زندگی خود را بچرخاند و به کمک آن شیر کودک 
را بیشتر گرداند. این نهایت مراعات مادر در این 
شریعت است. در همان حال به پدر و مادر دستور 
می‌دهد خوب و نیک در بارهٌ این کودک به رایزنی 
بنشینند و مصلحت او را در نظر بگیرند. کودک امانت 
خدا در میان این دو نفر است و باید از او پاسداری 
کنند. نباید ناسازگاری و عدم موفقیّت آنان در زندگی 
زناشوئی موجب بدبختی کودک بیگناهشان شود. 

این ساده و آسان گرفتنی است که یزدان ایشان را بدان 
می‌خواند. ولی اگر بر یکدیگر سخت گرفتند و در باره 
شیر دادن و مزد آن به توافق نرسیدند. حقوق این کودک 
باید محفوظ اب 

فسَترضع ا 
دایه‌ای شیر دادن به کودک مرد را بر عهده می‌گیرد. 


نه مادر باید اعتراض کند. و نه حقوق کودک در کار شیر 
۱ 
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دادن باید ضائع گردد و هدر رود به سبب سختگیری 

آنان بر یکدیگر, پس از عدم موفقیّت ایشان در زندگی 
با دنیگ 


آن گاه در بارهٌ مقدار نفقه و هزینه سخن به درازا 
می‌کشاند. مقدار نفقه و هزینه هم در پرتو ساده و آسان 
گرفتن, و همیاری و همکاری کردن, و عدالت و دادگری 
نمودن» حل و فصل می‌گردد. نه پدر بايد ظلم و جور 
بکند. و نه مادر بايد به زحمت بیندازد و به لجبازی 
بپردازد. آن کس که خدا بدو بیشتر داده است و بر 
دارائیش افزوده است باید به اندازهٌ وسع و توانائی 
مالی خود نفقه و هزینه بپردازد. چه در کار مسکن و چه 
در خرج و مخارج زندگانی و یا در مزد شیر دادن. کسی 
هم که از لحاظ رزق و روزی در فشار و در تنگنا 
است. گناهی بر او نیست, و او به اندازهُ توان خود نفقه 
و هزینه را می‌پردازد. زیرا خدا از کسی بیش از آنجه 
خودش بدو داده است نمی‌خواهد که خرج کند. 
عطاء‌کننده خدا است. کسی نمی‌تواند جز انچه را که 
خدا بدو می‌دهد فراچنگ آورد. هیچ منبع دیگری و 
هیچ سرچشمةٌ دیگری جز منبع و سرچشمة الهی در 
میان نیست. و گنجی و خزانه‌ای جز گنج و خزانة الهی 
وجود ندارد: 

لایِکلّت اهتشا لا ما آناها ). 

خداوند هیچ کسی را جز بدان اندازه که بدو داده است 

مكلف نمی‌سازد. 
آن گاه پسودهٌ خشنود و راضی گرداندن, و اميد و رجا 
را گسترش دادن و فراخی بخشیدن است. برای هر دو 
اه یکسان: 

(سیجْعل اف فد 2 


a EEE‏ > گشایش و خوشی پیش 


ا 


ا 

کار واگذار به خدا است در خوشی و گشایشی که به 
دنبال سختی و دشواری, پیش می‌آید. و در آسایش و 
آسودگی‌ای که به دنبال ناخوشی و گرفتاری حاصل 


می‌گردد. پس شایسته‌تر و بایسته‌تر برای شوهر و 
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جزء بیست‌وهشتم 
ی اه را و ها گرا میا 
او عقد و پیمان ببندند. و کار را یکباره برای او بکنند و 
رو بدو بکنند. خدا را حاضر و ناظر بدانند. و از او 
بهراسند و از خشم و عذاب او خود را به دور دارند. و 
همه کارها را از او بدانند. او است دهنده و او است 
بازدارنده. او است که نعمت را برای اتسان فراخ یا کم 
می‌گرداند. به نكا افنتادن :وة اشایی-رستیی؛ 
تنگدستی و رفاه» داشتن و نداشتن, و سختی و فراخی 
نعمت. همه و همه در دست خدا است و بس. 

ن 

تا اینجا سائر احکام طلاق و پیامدهای آن را بیان کرده 
است» و هر اثری از آثار طلاق را دنبال تموده است تا 
بدانجا که کار به حل واضح و روشنی منتهی گردیده 
است. از خان ویران شکسته‌ها و گرد و غبارهائی را رها 
نکرده است که درونها را پر کنند و دلها را فروپوشند. 
گذشته از این سدها و مانعهای سر راه را رها ننموده 
است مگر این که آنها را زدوده است و چاره‌سازی کرده 
است. غمها و صداهائی را برطرف نموده است و بریده 
است که باعث اضطراب و پریشانی می‌شوند. 

همچنین همه وسوسه‌ها و دغدغه‌هائی را برطرف نموده 
است که در دلها به جوش و خروش می‌افتند. و دلها را 
از بخشندگی و بزرگواری و آسانگیری و زیباکرداری 
بازمی‌دارند. شبحهای فقر و تنگدستی و ضائع شدن 
اموال را از درون شوهر به دور می‌گرداند. شبحهائی که 
او را احاطه می‌کنند وقتی که به مطلقه‌اش منزل و مأوا 
بدهد. و نفقه و هزينهة او را بپردازد. و بر او يا شیردهنده 
فرزندش ببخشاید و بذل و بخشش کند و رفاه ایشان را 
فراهم نماید. همچنین شبحهائی را به دور می‌دارد از 
درون همسری که به سیب مخارج و هزینه‌های 
تنگدستی, یا از چشم طمع دوختن به افزایش چیزی که 
از دارائی شوهر سابق خود انتظار دارد او را دنبال و 
احاطه می‌کنند. این است که تأکید می‌کند که آسانی و 
آسایش به دنبال سختی و گرفتاری درمی‌رسد برای 
کسی که متقی باشد و از خدا بهراسد. و آرامش و 
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آسایش پس از شدّت و ضیقت سرمی‌رسد. و رزق و 
روزی از جائی و به گونه‌ای فراهم می‌آید که حساب و 
کتابی برای آن نمی‌شود و انتظارش کشیده نمی‌شود. 
گذشته از رزق و روزی دنیا رزق و روزی آخرت. و 
اجر و پاداش بزرگ در آنجا فراهم است گذشته از این 
که گناهان بخشوده و نادیده گرفته می‌شود. 

همچنین به چاره‌جوئی چیزهائی پرداخته است که حالت 
مخالفت و ناسازگاری و دشمنی آنها را به دنبال آورده 
است. حالتی که به طلاق سرکشیده است و منتهی 
گردیده است. چیزهائی از قبیل: خشم و کین و 
سختگیری و غیارهائی که فضای ذهن و شعور و دل و 
درون را آلوده است و تیره و تار کرده است ... بر همه 
اینها دست مهربانی و زیبائی کشیده است» و بر آنها 
نیم مرحمت خدا و امید بدو وزانده است» و 
چشمه‌های مودت و محبّت و خوبی و نیکی را در دلها 
برجوشانده است و به غلغل و قلقل انداخته است با 
پسوده‌های تقوا و ترس از خداء و اميد به خدا داشتن و 
انتظار رضای او کشیدن. 

این چاره‌جوئی شامل و این چاره‌سازی کامل. و این 
پسوده‌های موتّر و ژرف, و این تأکید استوار و مکزّر, 
هم اینها تضمینهای منحصری در راستای این مسأله 
برای اجرای شریعت مقرّره هستند. دیگر پاسبان و 
نگاهبانی جز حسَاسیّت درونها و تقوای دلها در میان 
نیست. هردوی شوهر و همسر می‌توانند به همدیگر 
نیرنگ بزنند تا تلخی ایشان از میان رود و کامشان 
حاصل شود. این وقتی خواهد بود که موانع تنها موانع 
قانونی بوده و فقط قانون بازدارنده باشد. برخی از 
اوامر آن اندازه از نرمش برخوردار است که همه ایتها 
را فرامی‌گیرد. چه دستور به زیان نرساندن: 

و لا تضاوُوهن 4. و بدیشان زیان نرسانید. 
شامل نهی از انواع و اقسام درد و رنج و سختی و 
دشواریای است که متن قانونی هر اندازه هم فراگیر 
باشد شامل آنها نمی‌گردد. بلکه کار و بار آن بدین 


انگیزه‌های وجدانی, و بدین جوش و خروش حسّ تقوا 
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و ترس از خدای آگاه از رازهاء و محیط بر همه چیزهاء 
موکول و واگذار است. نیاز به عوضی دارد که یزدان 
سبحان آن را به پرهیزگاران در دنیا و آخرت وعده 
می دهد. به ویژه در مسأل رزق و روزی‌ای که ذکر آن 
به صورتهای گوناگون مکزّر گردیده است. زیرا مسأل 
رزق و روزی عامل مهمّی در کاستن از شدّت و حذت 
موضعگیری, و آب پاشیدن بر خشکی‌ای است که 
حالت طلاق آن را پدید می‌آورد. 
شوهر و همسر - در سای این حکمها و رهنمونها - از 
یکدیگر جدا می‌شوند. در حالی که در دلهایشان 
دانه‌های مهر و محیّت نخشکیده است و تباه نگردیده 
است» و طراوت و نم ژاله گونه‌ای هست که چه‌بسا این 
ار ادها ور فد 
پیدا کنند . . . گذشته از اينها اسلام ادب زیبا و والائی 
را می‌طلبد. ادبی که می‌خواهد با آن زندگی گروه 
مسلمانان را بیاراید. و بوی خوش و عطرآگین آن را 
ی و سا کته تماد 
@ 
وقتی که روند سخن از همه اینها می‌پردازد. واپسین 
درس عبرت را می‌آغازد. این درس عبرت در بارة 
سرانجام و سرنوشت کسانی است که از دستور 
پروردگارشان سرپیچی کرده‌اند. و از پیغمبران خدا 
فرمان نبرده‌اند. و گوش شنوا نداشته‌اند و حقائق را 
نپذیرفته‌اند. و برابر احکام آسمانی رفتار ننموده‌اند و 
زندگی را سپری نکرده‌اند. این درس عبرت را بالای 
سرهای مردمان آویزان کرده است و در جلو دیدگانشان 
نگاه داشته است. ایشان را بدین سرانجام و سرنوشت 
بدفرجام تذکر می‌دهد. سرانجام و سرنوشت بدفرجامی 
که در انتظار کسانی است که راه تقوا در پیش نمی‌گیرد 
و از فرمان یزدان اطاعت نمی‌کنند. همچنین نعمت خدا 
را بدیشان تذگر می‌دهد. نعمتی که خدا به موّمنان 
مخاطب این سوره و این شریعت روا دیده است: 
وکا من قَزیة عتث عن آفر یبا ور ۱ 
قحاسَیناها حساباً شدیداً و عَذبناها 11 
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بمب شارا 
نداق وبال آفرهاء وان عاقبة قب آفرها ثرا 
الهم عذابً شديدا. انوا اله 2 باأول الألباب 
الْذينَ منوا قد أ رل له کم ذكراً: ر ولا ينوا 
لک یات الله ییات لیخ ج الذین زک 
عملوا آلضاشمات من الات إلى آلشور. و من 
ابا خالدین فا اعا خسن اه له 


چه بسیار مردمان شهرها و آبادیهائی که از فرمان 

پروردگارشان و دستور پیغمبران او. سرپیچی و 
سرکشی کرده‌اند. و در نتیجه ما سخت به حسابشان 
رسیده‌ایم و به مجازات ناگوار و کیفر ناخوشایندشان 
رسانده‌ايم. و عقوبت اعمالشان را چشیده‌اند. و عاقبت 
کار و بارشان زیان و خسران بوده است. خداوند برای 
ایشان عذاب شدیدی را فراهم ساخته است. ای 
خردمنداتی که ممن هستید. شما پرهیزگاری کنید و 
خویشتن را از (عذاب و خشم) خدا به دور دارید. خدا که 
برای شما قرآن را نازل فرموده است. پیغمبری را به 
میانتان روانه کرده است که آیات روشن خدا را برایتان 
می‌خواند تا کسانی را که ایمان آورده‌اند و کارهای 
شایسته کرده‌اند از تاریکی (بطالت و ضلالت) بیرون 
آورد و به روشنائی (حقیقت و هدایت) درآورد. کسانی 
که به خداایمان بیاورند و کارهای پسندیده بکنند. خدا 
آنان را به باغهای بهشتی داخل می‌گرداند که از زیر 
(کاخها و درختان) آن رودبارها روان است. برای 
هميشه در آنجا ماندگار می‌مانند. و خدا روزیشان را 
خوب و نیکو می‌گرداند. 

این بیم دادن دور و درازی است. و برحذر داشتنی با 

صحنه‌های سفصّل است. همچنین یادآوری زرف و 

عمیقی به نعمت ایمان و نور خدا است. و بیان وعده‌ای 

که یزدان به اجر و یاداش قیامت می‌دهد. اجر و پاداشی 

که زیباترین و بزرگوارترین رزق و روزی است. 

خدا گرفتار عقاب و عذاب خود می‌سازد کسانی را که 

از فرمانش سرپیچی و سرکشی می‌کنند. و تسلیم 
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رهنمودها و رهنمونهای پیغمبرانش نمی‌شوند. این هم 
و نون سگرن خدا اس 
وک ین و عت عن در راو 
فحاسبناها اا شدیداً EEE‏ ۳ 7 
چه بسیار مردمان شیر و آبادیهائی که از فرمان 
پروردگارشان و دستور پیغمبران او» سرپیچی و 
سرکشی کرده‌اند. و در نتیجه ما سخت به حسابشان 
رسیده‌ایم و به مجازات ناگوار و کیفر ناخوشایندشان 
رسانده‌ایم. 
تفصیل گرفتار ساختن مردمان شهرها و آبادیهاء و بیان 
حسابرسی سخت و عذاب و عقاب ناگوارشان نخست 
ذکر می‌گردد. و بعد از آن عاقبت بد و سرنوشت 
ناجورشان به تصویر کشیده می شود: 
(قَذاقّث وبال مرها وکان غاقبة آفرها شرا . 
و عقوبت اعمالشان را چشیده‌اند و عاقبت کار و 
بارشان زیان و خسران بوده است. 
آن‌گاه تصویر این عاقبت زیانبار در آية بعدی ذکسر 
می‌شود: 
ده هم عذاباً شديداً 4. 
خداوند برای ایشان عذاب شدیدی را فراهم ساخته 


است. 
گامها و مرحله‌ها است. این هم راهی از راه‌های شیوه 
قرآنی در ژرفا بخشیدن تأثیر در حسّ و شعور. و به 
درازا کشاندن ماندگاری تأثير در داخل اعصاب و در 
ميان جان و روان است.(٩‏ 
لحظه‌ای در جلو این برحذر داشتن می‌ایستیم. می‌بینیم 
که یزدان شهرها و آبادیها را یکی پس از دیگری گرفتار 
بلا و تیر قضاکرده است. هر زمان که مردمان آنجاها از 
فرمان پروردگارشان و از دستور پیغمبرانش سرپیچی و 
سرکشی کرده‌اند . . . می‌بینیم این برحذر داشتن و بیم 
دادن در اینجا به مناسبت طلاق و احکام آن ذکر 
می‌شود. و طلاق و حکم آن بدین سنّت و قانون کلی 
ار تباط پیدا می‌کند. این پیوند خوردن پیام مي‌دهد و 


مولع 


فی‌ظلال القرآن 

جلد ششم 
الهام می‌بخشد که کار طلاق تنها کار چند خانواده یا 
چند شوهر و همسر نیست و بس. بلکه طلاق کار همه 
ملت مسلمان است و با سرنوشت آن گره میخورد. چه 
ملت لمان مسو ول این کان است !و ملت لمان در 


کار طلاق از سوی شریعت یزدان مورد بازخواست قرار 
می‌گیرد. مخالفت فلت مسلمان از فرمان یزدان در آن - 
یا مخالفت با فرمان یزدان در غير کار طلاق - 
مخالفت با فرمان یزدان در هر کاری و حکمی از کارها 
و احکام این سیستم و نظام يا اين برنامةٌ کامل الهی 
برای زندگی - سرپیچی و سرکشی از فرمان خدا است. 
تنها افرادی که مرتکب آن می‌شوند گرفتار نمی آیند و 
موّاخذه نمی‌گردند و بس. بلکه شهری و آبادی‌ای یا 
ملّتی بدان گرفتار می‌آید و مؤاخذه می‌گردد که مخالفت 
از فرمان یزدان در میانشان انجام می‌پذیرد. و آن شهر 
و آبادی یا ملّت از برنامة خدا و فرمان او در سر و 
سامان بخشیدن به زندگی منحرف می‌گردد. زیرا این 
دين اء است تا از آن پیروی گردد. و همه احکام آن 
اجراء شود و بر سراسر زندگی مراقبت و پاسداری 
داشته باشد. کسانی که از فرمان یزدان که در این آئین 
اوضاع خصوصی افراد باشد - سرپیچی و سرکشی کنند. 
خود را در معرض همان چیزی قرار می‌دهند که شهرها 
و آبادیها با آن روبرو شدند و گرفتار آمدند. و ستّت و 
قانون خدا به سراغشان آمد و گریبانگیرشان گسردید. 
سنت و قانونی که هرگز تخلف نمی‌ورزد و 
بازنمی‌ماند. 

این شهرها و آبادیها فرجام بد و کیفر کارهای خود را 


دیده‌اند و به زیان و خسران ان رسیده‌اند. در همین 


از هدف 


زمین پیش از حساب و کتاب واپسین آخرت . . 
شهرها و آبادیها و ملتها و گروه‌هائی که در این زمین از 


۱-مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی فی القرآن» فصل «هماهنگی 
هنری». 


سورة طلاق آیات ۱-۱۲ 
جزء بیست‌وهشتم مق 
برنامة خدا منحرف گردیده‌اند و کناره گیری کرده‌اند. ما 
این فرجام بد و کیفر ناگوار را مشاهده کرده‌ایم و 
دیده‌ايم, و پدران و نياکان ما هم آن را مشاهده کرده‌اند 
و دیده‌اند. مشاهده کرده‌ایم و مشاهده کرده‌اند و 
دیده‌ایم و دیده‌اند که چگونه شهرها و آبادیها و ملتها و 
گروه‌ها همچون فرجام بد و کیفر ناگوار را به صورت 
فساد و تباهی, پراکندگی و فروپاشی, فقر و قحطی. ظلم 
و جور و زندگی خوفتاک و بیمناک بدون امن و امان و 


امنیّت و صلح و صفا 


چشیده‌اند و به فغان درآمده‌اند و چه بسا بر باد فنا 


و آرامشن: دیده‌اند و مزه آن را 


رفته‌اند و سرماية وجودشان را باخته‌اند! مصداق 
همچون بیم دادن و برحذرداشتنی را هر روز می‌بینیم و 
می‌شنویم. 
گذشته از اين. عذاب شدیدی در انتظار سرکشان از 
فرمان یزدان و منحرفان از برنامة او در زندگی است. 
یزدان سبحان می‌فرماید: 

«َعد ان همم عذابً دید 4 

قاری درا شاخ ان شدیدی را فراهم ساخته 

است. 
خداوند راستگوترین گویندگان است و آنچه فرماید 
همان شود و همان است. 
قطعاً این آئین. برنام نظام و سیستم اجتماعی است - 
همان گونه که در سور صف از آن سخن گفتیم - این 
آئین آمده است تا گروه مسلمان صاحب نظام و سیستم 
خاصی را پدید آورد. آمده است تا سراسر زندگی این 
گروه مسلمان را اداره کند 
خاطر همه آنان مسوول این آئین هستند. مسوول احکام 
آن هستند. این گروه مسلمان هروقت از این احکام 
سریاز بزند و مخالف آن احکام کند و رود بر سر آنان 
همان می‌آید که بر سر شهرها و آبادیهائی آمده است که 


و امور آن را بچرخاند. بدین 


از فرمان پروردگارشان و از رهنمودها و رهنمونهای 
در رویاروی گرداندن با این برحذر داشتن و بیدارباش 


گفتن. و رویاروی نمودن با صحنه‌های فراخ و فراوان 


فی‌ظلال الق رآن 
آن» خردمندانی را فریاد می‌دارد که ایمان آورده‌اند. آن 
کسانی که خردهایشان ایشان را به ایمان آوردن رهنمود 
و رهنمون کرده است. آنان را فریاد می‌دارد از خدائی 
بترسند که قرآن را بر ایشان نازل فرموده است: 
درل ایک ذکرا ). 
خدا که برای شما قرآن را نازل فرموده است. 
قرآن را که در اینجا «ذکراً» نامیده شده است» مجسم 
نشان می‌دهد. و آن را با شخص پیغمبر لته سل ممزوج 
و آمیخته می‌دارد. و شخص بزرگوار او راذ کر می‌نامد. 
یا به عبارت دیگر «رسول» را بدل «ذکراً» می‌سازد. در 
این عبارت: ,(۱) 
رشولاً ینلوا عَلَيْکم آیات ت الله مب نات 4. 
پیغمبری را به میانتان روانه کرده است که آیات رو 
خدا را برایتان می‌خواند. 
در اینجا نگرش زیبا و ژرف و راستینی 
گوناگونی که با خود دارد . . 
اتکی کا رو کا اا ان ازل کدی 
است از خلال شخصیّت پیغمبر راستین عبور کرده و به 
سویشان آمده است. تا بدانجا که گوئی ذکر, آمیخته با 


است با دلائل 


ذات اوء بدیشان رسیده است» و شخصیّت پیغمبر اا 
اصلاً پرده و مانعی برای ذکر نگردیده است. 

نظريّةُ دوم پیام این نص چنین است که شخصیّت 
پیغمبر بإ به ذکر تبدیل گردیده است» و شخصیّت 
آن حضرت تصویر مجسّمی برای این ذکر شده است. با 
ذکر آن چنان ساخته است که عین آن گردیده است. و لذا 
او ترجمۀ زنده‌ای از حقیقت قرآن بشمار است. پیغمبر 
خدا پاش همین گونه بود. بدین گونه عائشه - 
رضی‌انعنها - پیغمبر إا 
وقتی که می‌گوید: 


(کان خلقه الَُدآن) 


اخلاق او قرآن بود. 


ع را وصف کرده انتتتا: 


۱- «رَسُولاً» مفعول‌به برای فعل محذوفی است که مقام دلالت بر آن 


دارد. تقدیر چنین است: آزشل زشولاً .۰ . (مترجم). 


سورۀ طلاق آیات ۱-۱۲ 


جزء بیست‌وهشتم 
قرآن در خاطر مبارک او در رویاروتی با زندگی چنین 
بود. او قرآن بود که با زندگی روبرو می‌گردید! 
گذشته از نعمت قرآن و هدایت و صلاح و فلاح. به 
نعمتهای باغهای بهشت وعده داده است. بهشتی که 
همیشه در آنجا بسر می‌برند و ماندگار می‌مانند. تذگر 
هم داده می‌شود که این رزق و روزی زیباترین رزق و 
روزی است. اصلاً رزق و روزی زمین, با آن قابل 
سنجش و مقایسه نیست: 
قداً س خسن اه رژقاً ). 
خدا روزیشان را خوب و نیکو می‌گرداند. 
خدا روزی‌رسان در دنیا و در آخرت است. ولیکن 
روزی‌ای از روزی دیگری بهتر و خویتر است. انتخاب 
زیباترین روزی از سوی یزدان. انتخاب درست و 
گزینش ارزشمندی است. 
بدین منوال بار دیگر نقطة رزق را می‌پساید. و با این 
اشاره رزق زمین را در مقابل رزق بهشت ناچیز و 
کم‌پها جلوه گر می‌نماید. در بار این مسأله صحبت 
می‌فرماید بعد از ان که در بندهای نخستین به فراخی 
رزق زمین نیز وعده فرموده است . . 
۰ 
در پایان. این آهنگ هراس‌انگیز جهانی درمی‌رسد و 
موضوع این سوره و قوانین و مقرّرات و رهنمودها و 
رهنمونهای آن را با قضا و قدر یزدان و با قدرت و علم 
او در جولانگاه جهان عریض و طویل پیوند مي‌دهد: 
رل اي خلقَ تماؤات و من الأزْض من 
يرل الفر تب تلو اأ لله على کل میم 
قدیه وا 4 حاط بل نف ۲ 
Ê‏ ی ترش 
آفریده است. فرمان (خدا) همواره در میان آنها جاری 
است (و تدبیر هدایت و رهبری او لحظه‌ای از جهان 
بزرگ هستی برداشته نمی‌شود. این آفرینش عظیم 
بدان خاطر است) تا بدانید خداوند بر هرچیزی توانا 
است» و آگاهی او همه چیز را فراگر فته است. 


از حقیقت مدلول و مفهوم و ابعاد و فاصله‌های 


۱۳۸۱ 


فی‌ظلال القرآن 
آسمانهای هفتگانه آگاهی نداریم. همچنین از زمینهای 
هفتگانه بی‌خبریم. چه بسا معني مغل آسمانها! این 
باشد که این زمین از جنس آسمانها است. و زمین در 
ترکیبات یا ویژگیهای خود مثل آسمانها است .. . به هر 
حال هیچ ضرورتی ندارد این نصوص را با مقیاس و 
معیار علم و دانشی بسنجیم که بدان دسترسی پیدا 
کرده‌ايم. زیرا علم و دانش ما محیط بر جهان هستی 
نمی‌باشد. تا به صورت قطعی و محقّق بگوئیم: مراد 
قرآن این است و بس. هرگز درست هم نخواهد بود 
چنین بگوئيم مگر روزی و روزگاری که انسان 
ترکیب‌بند این جهان را کاملاً بشناسد. و با یقین و 
اطمینان, بدان علم و آگاهی پیدا کند! . . این هم بعید و 
ناشدنی است . . 
ما از الهام و پیام اين اشاره استفاده می‌کنيم و از حقیقت 
آن در جولانگاه روانی. و در ایجاد جهان‌بینی صحیح 
ایمانی جهانی سود می‌جوئیم. 
اشاره‌ای که بدین جهان هولناک هستی می‌شود: 

سب ارات و مِنَالأرْض من 4. 

هفت آسمان را و همانند آن زمین را آفریده است. 
این اشاره عقل و شعور را به هراس می‌اندازد. و دل را 
روبروی صحنه‌ای از صحنه‌های قدرت آفریدگار و در 
برابر گسترهٌ ملک و مملکت او, نگاه می‌دارد. ملک و 
مملکتی که سراسر این کر زمین در مقابل آن کوچک و 
ناچیز بشمار اسنته گذشته از بعضی از چیزهائی که در 
آن است. و گذشته از بعضی از رخدادهائی که در آن 
روی می‌دهد. اصلاً درهمهای ناچیزی که شوهر خرج 
فن مرک با هتم آنتها زا ی ع راز اکا 
صرف نظر می‌کند کجا و گسترة فراخ جهان هستی کجا؟! 
مسأله‌ای بدین کوچکی آن اندازه در این او مهم 
است که با مسألهٌ آسمانها و زمین مطرح می‌گردد و 


۱- «مِثْْهُن» اشاره به زمینهای متعددی است که در عالم هستی وجود 
دارد. تا آنجاکه بعضی از دانشمندان ستاره‌شناس می‌گویند: کرانی که مشابه 
کرۂ زمین بر گرد خورشیدها در پهنه هستی گردش می‌کنند حداقل سیصد 
میلیون کره است (نگا: المراغی). (مترجم) 


سوره طلاق آیات ۱-۱۲ 
جزء پیست‌وهش:: 


قضيّة جهانی می شو د!!! 

از ميان این آسمانهای هفتگانه و زمین یا ا 
هفتگانه فرمان یزدان صادر و نازل می‌گردد. از آن جمله 
فرمانی که آنان در این روند قرآنی در صدد آن هستند. 
در این صورت کار بسی بزرگ انسگاه حتی برابر 
مقیاسها و معیارهائی که انسانها دارند. و برابر 
جهان‌بینی‌هائی که در بارٌ مکان و زمان به اندازةٌ تاب 
و توان خودشان دارند و بدان اندازه که می‌توانند 
بیندیشند و برآورد کنند. مخالفت با فرمان یزدان و 
کجروی از آن, مخالفت با فرمانی است که اقطار و 
اکناف آسمانها و زمینها بدان هموا پاسخ می‌گوید. و 
فرشتگان صدرنشین عالم بالا و سائر پدیده‌ها و 
آفریده‌های دیگر در اقطار و اکناف آسمانها و زمینها 
آن را می‌شنوند و بر دیدهٌ ملت می‌نهند. بنابر این چنین 
مخالفتی و چنین انحرافی زشت و رسواگراته. آست: 
هرگز هیچ عاقل ممنی بدان برنمی‌خیزد و آن را در 
پیش نمی‌گیرد. عاقل‌مومنی که پیغمبری به سوی او 
بیاید و بر او آیه‌های روشن و روشنگر خدا را بخواند. 
و این کار را برای او روشن گرداند. و این فرمان را بدو 
برساند. تا او را از تاریکیها بیرون بیاورد و به سوی 
نور رهنمود و رهنمون گرداند . . 

این فرمان از میان آسمانها و زمین صادر و نازل 
می‌شود. تا در دل انسان موّمن این عقیده را پدید آورد 
که خدا بر هر چیزی توانا است. هر چیزی راکه بخواهد 
به انجام می‌رساند. و چیزی او را درمانده و ناتوان 
نمی‌سازد. علم و آگاهی او محیط بر همه چیز است. 
چیزی از علم و آگاهی او به در نمی‌رود و ناپیدا 
نمی‌شود در میان هم چیزهائی که در ملک و مملکت 
فراخ و گسترده او است. و رازی از رازهاتی که مردمان 
در زوایای دلها پنهان می‌دارند بر او پوشیده نمی‌ماند. 


فی‌ظلال القرآن 
این پسوده در اینجا از دو جهت ارزش ویره خود را 
دارد: 

یکم این که خداوندی که علم و آگاهی او هر چیزی را 
دربر گرفته است و محیط بر هر چیزی است. او است که 
بدین احکام دستور می‌دهد. او که محیط بر هم شرائط 
و ظروف و مصالح و استعدادها و توان‌ائیهای ایشان 
است این احکام را نازل کرده است و فروفرستاده است. 
پس باید از این احکام پیروی گردد. و نباید به هیچ وجه 
از آنها روی بگردانند و کم‌ترین بی‌توجهی بدانها 
بکنند. این احکام را خدائی وضع و مقرّر کرده است که 
علم و آگاهی او همه چیز را در بر گرفته است و محیط 
بر همه چیز است. 

دوم این که این احکام خود به خود به دلها و درونها 
موکول و واگذارند. زیرا احساس این که علم و آگاهی 
خدا همه چیز را در بر گرفته است و محیط بر همه چیز 
است. خود این امر تضمین می‌کند که دلها و درونها 
حسّاس باشند. در کاری که هیچ چیزی سودمند نمی‌افتد 
و به درد نمی‌خورد مگر تقوا و ترس از خدائی که آگاه 
از رازهای سینه‌ها است. 

¥ 

بدین منوال و بر این روال» این سوره با این آهنگ و 
نوا به پایان می‌آید» آهنگ و نوائی که به هول و هراس 
می‌اندازد و به ترس و خوف می‌افکند. بدان اندازه هم 
دلها را به جنب و جوش می‌اندازد که کرنش ببرند و 
فرمانبرداری بکنند. پاک و منرّه آفریدگاری است که 
اين دلها را آفریده است. و آگاه و باخبر از هرآن چیزی 
است که در پیچ و خمها و لابلاها و راه‌هاو خط 
سیرهای دلها است. 

‌ 
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2 را برنامة 
جاویدان تا ش نماید. و 
زندگی مؤمنان با آن مطابق ا ف جسهان 
بچرخد و به گردش درآید. و این این اتی باشد که 
زندگی بشریّت را رهبری و رهنمود کند و بر همه 
تلاشها و کوششهای انسانها در همه میدانها و زمینه‌ها 
نظارت و مراقبت داشته باشد. بدین هنگام خداوند 
سبحان اين برنامه را بدین صورت کامل و شامل 
درآورد. برنامةٌ فراگیری که پاسخگوی همه نیروها و 
استعدادهای انسانها است. زمانی که انسانها نیروها و 
استعدادهای خود را به افق والائی اوج دهند که سزاوار 


این آفریدگان یزدان در زمین است. و برازنده اين 
وجودهائی است که یزدان آنان را بر بسپاری از 
بندگانش ترجیح و برتری داده است» و از روح متعلّق به 
خود در ایشان دمیده است. 

خداوند سرشت این آئین را آن چتان ساخته است و 
پرداخته است که زندگی را همزمان از نظر رشد و نمو و 
ترقی و تعالی و والائی و پاکی. به پیش ببرد. این آئین 
نیروی سازنده‌ای را بدون استفاده رها نمی‌کند. و 


استعداد سودمندی را سرکوب نمی‌سازد. بلکه این آئین 


جزء بیست‌وهشت 


نیروها را فقال و سر حال می‌کند. و استعدادها را پیدار 
می‌سازد. و در عین حال هماهنگی و همآوائی جنیش 
پیشرفت را با جنبش اوج‌گیری به سوی افق بالا و والا 
را محافظت می‌نماید. افق بالا و والائی که روحها را در 
دنیا برای رسیدن به سطح نعمت پربار سرای آخرت 
اوه ی یا افریذههای ا اسان قام را 
برای زندگی جاویدان در سرای جاودانگی آمادگی 
می‌بخشد. 

هنگامی که قضا و قدر خدا بر آن قرار گرفت که 
پیغمبر بإب این عقیده را نیز انسانی بسازد که این 
عقیده با تمام ویژگیهایش در او مجسّم و پدیدار گردد. 
و این پیغمبر له خودش و زندگیش ترجمةٌ صحیح و 
کاملی از سرشت این عقیده و رویکرد آن باشد. انسانی 
باشد که همه نیروهای انسانیّت او به کمال. تسرکیب‌بند 
جسم او قوی, بنيةٌ تواناء ساختار سالم. دارای حواس 
درست احساس بیدار باشد. و محسوسات را به 
صورت کامل و سالم درک و فهم کند. در عین حال او 
دارای عاطفة بزرگ و سترگ» سرشت زنده و جاندار, 
احساس راست و درست باشد. و زیبائی را شایسته و 
بایسته بشناسد. و دریچه‌های دریافت و پاسخگوئیش 
باز و گشوده باشد. گذشته از اينها دارای عقل و خرد 
سرشار انديشة فراخ, افق وسیع, و اراد نیرومند باشد. 
حاکم بر نفس خود بوده نه این که نفس بر او حاکم باشد 
...این پیغمبر لش گذشته از هم اينها هم پیامبری 
باشد که روح او با نور کلی درخشان و رخشان باشد. و 
روح او تاب و توان اسراء و معراج» یعنی سفر زمینی و 
سفر آسمانی را داشته باشد. پیامبری باشد که از اسمان 
ندا زده شود. نور پروردگار خود را مشاهده کند. و 
حقیقت وجود او با حقیقت هر چیزی در هستی از 
فراسوی اشکال و ظواهر تماس پیداکند. در نتیجه 
سنگها و سنگریزه‌ها بدو سلام کنند و درود بگویند. و 


تن خرما برای او بتالد» و کوه احد از او به لرزه درافتد! 


ا 


.. گذشته از اینها همه این نیروها در شخصيّت او همآوا 


و همنوا باشد.. و این همآوا و همنوائی پذیرة هماوا و 


FAD 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


همنوائی عقیده‌ای شود که این پیغمبر إا برای آن 
برگز يده شد اسك : 

گذشته از اینها خدا زندگی خصوصی و عمومی این 
پیغمبر له را کتاب باز و گشوده‌ای برای امّت او و 
برای همذ انسانها می‌سازد تا پتوانند تصویرهای این 
عقیده را در آن کتاب ببینند و مطالب آن تصویرها را در 
آن کتاب بخوانند. و در وجود گرانمایه‌اش تطبیقات 
واقعی و تحققهای عملی این عقیده را مشاهده کنند و 
آنها را پدیدار و نمودار ببینند و بنگرند. بدین خاطر 
یزدان جهان در این عقیده هیچ رازی را پوشیده 
نمی‌دارد. و هیچ پرده‌ای را فروهشته نمی‌گذارد. بلکه 
در قرآن نواحی و جوانب زیاد و فراوانی از این عقیده 
را نشان می‌دهد. و پرده از چیزهائی برمی‌دارد که اغلب 
در زندگی انسان معمولی از دیدگان مردمان پوشیده و 
پنهان می‌گردد. حتّی جاهای ضعف بشری را نشان 
می‌دهد. جاهائی که هیچ انسانی هیچ گونه چاره‌سازی و 
چاره‌جوئی‌ای در آنها ندارد . . . می‌توان گفت نزدیک 
است انسان ببیند که قصد و عمدی در پرده‌برداری از 
این موارد و مواضع زندگی پیغمبر رل برای مردمان 
است! 

مگر نه این است که هیچ چیز ویژه‌ای در ذات 
پیغمبر ا برای خود او نیست. بلکه هرچه هست 
یی هر اس خر کی ۱ 
گوشه‌های زندگی پیغمبر 7 پنهان یا نهان بماند؟ 
زندگی او صحنهٌ دیدنی نزدیک این عقیده است. 
صحنه‌ای که انسانها باید آن را ببینند و در زندگی خود 
آن را پیاده کنند. این پیغمبر مش آمده است تا این 
عقیده را در شخص خود و در زندگی خود به مردمان 
نشان دهد. و آن را با زبان خویش و با رهنمون خویش 
بگوید و بنماید. برای همین آفریده شده است, و برای 
همين آمده است. 

دقیق‌ترین بخشهای این زندگی را یاران پیغمبر بل 
حفظ کرده‌اند و از او به خاطر سپرده‌اند - خداوند 


خیرشان دهاد! -و آن را برای مردمان بعد از خود 
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روایت کرده‌اند. هیچ کار کوچکی یا کار بزرگی -حتی 
در زندگی روزانۀ او - نبوده است که نوشته نشود و 
ثبت و ضبط و نقل و روایت نگردد . . . این هم بخشی 
از قضا و قدر خدا در نگارش زندگی این پیفمبر ملس 
یا در نگارش دقائق و نکارت باریک و ریز این عقیده 
است. دقائق و نکات باریک و ریزی که در زندگی 
پیغمبر وش پیاده شده است. این هم در کنار چیزهائی 
که قرآن مجید از این زندگی نگاشته است. کتاب 
ماندگاری تا پایان زندگی بر سطح کر زمین بوده و 
خواهد بود. 

9 

این سوره در سرآغاز خود صفحه‌ای از زندگی 
خانوادگی پیغمبر خدا لش را می‌نگارد. و تصویری 
از واکنشها و پذیرشهای بشری موجود در میان زنان 
پسیغمبر یل را پیش چشم می‌دارد. واکنشها و 
پذیرشهائی که زنان او برابر سرشت انسانی با همدیگ, 
و همچنین آنان با پیغمبر مشش داشتند! اين واکنشها و 
پذیرشها را در زندگی پیعمبر از و نیز در زندگی 
گروه مسلمانان. و گذشته از آن, در رهنمودها و 
رهنمونهای همگانی اين ملت. در پر تو آنچه در 
خانه‌های پیغمبر خدا له روی داده است و میان 
همسرانش درگرفته است. منعکس می‌سازد. 

زمانی که این رخدادها در آن روی داده است. 
رخدادهائی که این سوره بدانها اشاره می‌کند. مشخّص 
و معیّن نیست. ولیکن با رجوع به روایتهائی که در این 
راستا نقل گردیده‌اند می‌توان تأکید کرد و قاطعانه گفت 
که این رخدادها پس از ازدواج پیغمبر خدا واش با 
زینب دختر جحش روی داده‌اند و درگرفته‌اند. 

شاید زیبا باشد که ما در اینجا چکیده‌ای از داستان 
همسران پیغمبر بش و از زندگی خانوادگیش را ذ کر 
کنیم. تا کمک کند به تصوّر رخدادهاء و به تصور 
نصوصی که در این سوره راجع بدین رخدادها نازل 
گردیده‌اند. در این چکیده تکيةٌ ما بر چیزهائی است که 
امام ابن حزم در کتابش به نام: «جوامع اس نوشته 


۳۸۵ 


مج فی‌ظلال القرآن 
است . . . و ابن هشام دربارةٌ شرح حال پیغمبر یه با 
برخی از پینوشتهای گذرا در کتاب سیر خود ثبت و 
ضبط کرده است: 

نخستین همسر پیغمبر تلا خدیجه دختر خویلد است. 
پیغمیر خدا اه در سن بیست و پنج سالگی یا بيست 
و سه سالگی با خدیجه -رَضی‌الهعَنها -که چهل سال یا 
بیشتر سنْ داشت ازدواج فرمود. خدیجه - رضی الهعنها 
پیغمبر ول با زن دیگری ازدواج نفرمود. گرچه سن 
او ا از پنجاه بالاتر بود. 


وقتی که خدیجه وفات یافت پیغمبر اش با سوده 
دختر زمعه - رضی العنها - ازدواج فرمود. سه سال 
پیش از این که مهاجرت نماید. روایت نشده است که 
سوده دختر زمعه. زیبا يا جوان بوده است. بلکه او بیوه 
زن سکران پسر عمرو پسر عبدشمس بود. شوهرش 
جزو مسلمانانی بود که پیش از دیگران اسلام را 
پذیرفته بودند. او از جملةٌ مهاجران به حبشه بود. وقتی 
شوهر سوده وفات یافت. پیغمبر خدا مش با او 
ازدواج فرمود. 

سپس با عائشه - رَضی‌العنها - دختر ابوبکر صدّیق - 
رل اه عه زد ا کا 
کوچک بود. با او همبستر نشد تا این که مسهاجرت 
فرمود. با دوشیزه‌ای 

جز او ازدواج نفرموده است. و او مسحبوب‌ترین 
همشنرش بو ده است. گويند سن عاتشه نه سال موف و نه 
سال و پنج ماه با پیغمبر لش زندگی را سپری کرد. 
آن گاه پیغمبر خدا َي وفات یافت. 

دو سال و چند ماه بعد از هجرت با حفصه دختر عمر - 
رضی‌اله عَنْه وَ عَنها - که بیوه‌ای بود ازدواج فرمود. 
این وقتی انجام پذیرفت که پدر حفصه او را به ابوبکر 
و به عثمان پيشنهاد کرده بود. ولی آنان نپذیرفتند. 
پیغمبر به پدرش وعدهٌ شخص خوب‌تر از آن دو نفر را 
داد. و با حفصه ازدواج کرد! 


سپس با زینب دختر خزیمه ازدواج فرمود. شوهر پیشین 
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او عییده پسر حارث پسر عبدالمطلب بود که در جنگ 
بدر کشته شده بود. این زینب در زمان حیات 
پیفمبر بت وفات یافت. گویا شوهر او پیش از 
پیغمبر لش عبدالله پسر جحش اسدی بوده است که 
در جنگ احد شهید گردیده است. چه بسا این سخن به 
صخت نزدیک تر باشد. 

بعد با اسلمه ازدواج فرمود. ام‌سلمه قبل از ازدواج با 
پیغمبر تلا همسر ابوسلمه بود که در جنگ احد 
مجروح گردید. جراحت او پیوسته تجدید می‌شد و 
گریبانگیرش می‌گردید تا وفات یافت. پیغمبر ی با 
بیوهٌ او ازدواج کرد. و فرزندانش را پیش خود آورد و 
تحت سرپرستی خود قرار داد. فرزندانی که از ابوسلمه 
باقی مانده بودند. 

سپس بازی نب دختر جحش ازدواج فرمود. 
پیغمبر شوه پیش از آن, زینب را به ازدواج سرده و 
پسرخوانده خود زید پسر حارثه درآورده بود. ولی 
زندگی آن دو روی سازگاری به خود ندید و کارشان به 
طلاق کشید . داستان زینب دختر جحش را در سوره 
احزاب در جزء بیست‌ودوم بیان داشتیم. زینب دختر 
جحش زیبا و نورانی بود. این همان زنی است که 
عائشه - رَضی‌الهعَنْهَا - احساس می‌کرد به خاطر 
خویشاوندیش با پیغمبر 1 چه بسا خود را از او 
بالاتر بگیرد و رقیب او بشود. چراکه زینب» دختر عمَهٌ 
پیغمبر ابا و زیبا و دلربا بود. 

سپس پیغمبر ا با جوپریه دختر حارث» سرور و 
سالار بنی‌مصطلق ازدواج فرمود. پس 
مصطلق که در اواسط سال ششم 
اسحاق گفته است: محمد پسر جعفر پسر زبیر, از عروه 


از غزوة ببنی 
هجری روی داد. ابن 


پسر زبیر؛ و او از عائشه - رَضی‌العَنْها - برایم روایت 
کرده است که گفته است: «وقتی که پیغمبر خدا ا 
اسیران بنی مصطلق را تقسیم کرد جویریه دختر حارث 
جزو سهام ثابت پسر قیس پسر شمّاس. يا جزو سهام 
پسر عموی ثابت پسر قیس پسر شمّاس شد. جویریّه با 


او عقد کتابت. یعنی قرارداد بازخرید خود پست. 


سوه 


فی‌ظلال القرآن 
جویریّه زن دل آرا و شیرین‌زبانی بود. هیچ کسی او را 
نمی‌دید مگر این که به دلش می‌نشست. جویریّه به 
خدمت پیغمبر خدا اش آمد و از جنابش درخواست 
کرد در این قرارداد بازخرید بدو کمک و یاری فرماید. 
عائشه گفته است: به خدا سوگند همان زمان که جویریه 
را بر در اطاق خود دیدم از او بدم آمد و نگران شدم! و 
دانستم که پیغمبر خدا بإ از او همان ملاحت و آنی 
را می‌بیند که من دیدم. به خدمت پیغمبر 7 رسید و 
گفت: ای پیغمبر خداء من جويریّه دختر حارث پسر 
ابوصرار هستم که آقا و سالار قوم خود بود. بلائی به 
من رسیده است که از دیدهٌ مبارک تو پنهان نیست. من 
سهم ثابت پسر قیس پسر شمّاس - یا پسر عموی او - 
شدهام. با او عقد کتابت بسته‌ام و در انتظار بازخرید 
خود نشسته‌ام. به خدمتتان آمده‌ام و برای رسیدن به 
آزادی خود از حضورتان کمک و یاری می‌طلبم. 
فرمود: 

«فهل تک فی خر من ذلک؟». 

«آیا چیزی 2 از آن برای خودت می‌خواهی؟». 
گفت: ای پیفمبر خدا آن چه چیز است؟ فرمود: 

«أفْضي عنک کنابتک و أتَر رَوجک». 

«مبلغ عقد کتابت تو را می‌پردازم و با تو ازدواج 
می‌کنم». 

جویریّه گفت: باشد ای پیغمبر خدا. فرمود: 

«قد فعَلّت». 

«کار را انجام دادم (و ازدواج صورت گرفت)». 

از صلح حدیبیه 
ازدواج فرمود. ام حبیبه مهاجر مسلمانی در کشور 


8 5 5 7 1 اوی 
حبشه بود. شوهرش عبدالله پسر جحش مرتد گردید و 


سپس با ام حبیبه دختر ابوسفیان» پس 


مسیحی شد و ام‌حبیبه را رها کرد. پیغمبر ولا ع از او 
خواستگاری فرمود. نجاشی حبشه بجای پیغمبر لاا 
مهریه‌اش را پرداخت. ام حبیبه از حبشه به مدینه 
بر گشمتا: 

پس از فتح خیبر که به دنبال حدیبیّه روی داد. 


سورة تحریم آیات ۱-۱۲ 
جزء بیست‌وهشتم 
بنی‌نضیر ازدواج فرمود. صفیّه همسر کنانه پسر ابوحقیق 
بود که او هم از رسای یهودیان بود. ابن اسحاق در 
بار داستان ازدواج پیغمبر بل با صفیّه بیان 
می‌دارد: صفیّه را همراه با زن اسیر دیگری آوردند. 
بلال ب آن دو را از کنار کشتگانی از کشتگان یهودی 
عبور داد. هنگامی که زن همراه صفیه آن کشستگان را 
دید, فریاد برآورد و بر رخسارهٌ خود زد و خاک بر 
سرش پاشید. پیغمبر اه فرمود: 

«أعزبوا ع هذه ألشَيْطالَة». 

ل را از من دور سازید». 

به صفيّه دستور داد پشت سرش بنشیند. عبای خود را 
بر او انداخت. مسلمانان دانستند که پیغمبر خدا صفیّه را 
برای خود برگزیده است. آن گونه که به من خبر رسیده 
است. پیغمبر تشه وقتی که عملکرد آن زن یهودی را 
دید به بلال فرمود: 

«رعت منک لا بلال؟ حي رب رن على 
لی رجافیا؟». ۱ 

«ای بلال آیا رحم از دلت بیرون رفته است. دو زن را 
از کنار لاشهٌ مردانشان عبور می‌دهی؟». 

سپس با میمونه دختر حارث پسر حزن ازدواج فرمود. 
مر 2 عا ر و قدو غه ب هاس وه 
پیش از ازدواج با پیغمبر 7 همسر ابورهم پسر 
عبدالعرّی, يا به قولی همسر حویطب پسر عبدالعژژی 
بود. میمونه آخرین زنی است که پیغمبر لش او را به 
ازدواج خود در آورده است. 

بدین منوال می‌بینی که ازدواج با هر همسری از 
همسرانش داستانی و سببی دارد. انان بجز زینب دختر 
جحش, و جویریّه دختر حارث. جوان نبوده‌اند و از 
زمره زنانی نبوده‌اند که مسردان به خاطر جمالشان 


بدیشان دل بدهند و عاشقشان بشوند. عائشه - 


رضی‌انهعنها - محبوب‌ترین همسر در میان همسران او 
پو ده است. حتی این دو زنی که از زیبائی و جوانی 
برخوردار بودند. گذشته از جنبة جذایتت. عامل روانی 


و انسانی دیگری برای ازدواج با ایشان وجود داشته 


فی‌ظلال الق رآن 


است. البتّه هرگز من نمی‌کوشم که عنصر جذابیّت و 
دلربائی را نفی کنم. آن جبیّت و دلربائی‌ای که عائشه 
برای مثال در جویریه دیده است. و عنصر زیبائی و 
جمالی را نفی کنم که زینب بدان موصوف و معروف 
بوده است. هرگز نیازی به نفی همچون عناصری نیست. 
عناصر انسانی‌ای که در زندگی پیغمبر پاش بوده 
است. این عناصر موضع اتهامی نیستند که یاران به دفع 
آن اتهام از پیغمبرشان بپردازند. وقتی که دشمنانش 
دوست بدارند او را متهم کنند! او برگزیده شده است تا 
انسان باشد. ولیکن انسان والامقام. و چنین هم بود. 
انگیزه‌های او در زندگیش و نسبت به همسرانشان این 
چنین بود. البتّه با اختلاف انگیزه‌ها و سببهائی که در 
میان بوده است. 
او در خانه‌اش با همسرانش به عنوان یک انسان و یک 
پیغمبر زندگی می‌کرد. همان‌گونه که خدا او را آفریده 
بود و همان گونه که خدا بدو دستور داده بود که بگوید: 
قل: شبخان را هل کنث إلا بش رَسُولا؟ ). 
بگو: پروردگار من منرّه است (از آن که کسی بدو 
فرمان دهد. یا این که در قدرت او شریک گردد). مگر من 
جز انسان فرستاده‌ای (از سوی یزدان برای رهنمود 
مردمان) هستم؟. (اسراء/2۳) 
از هسران خود کامیاب می‌شد و آنان را کامیاب 
می‌کرد. همان گونه که عائشه - رضی الهعنها - در بار 
او گفته است: «وقتی با زنانش خلوت می‌کرد از همه 
مردمان نرمخوتر بود و از همةٌ مردمان بزرگوارتر بود. 
بسی خندان و خوشرو بود»(... او از زنانش کامیاب 
می‌شد. و ایشان را از خود کامیاب می‌کرد. و از فیض و 
برکتِ دل خود و از حسن ادب خویش و از رفتار 
بزرگوارانه‌اش ایشان را بهره‌مند می‌نمود. ولی زندگی 
مادی همسرانش اغلب به انداز؛ لازم و کفاف معیشت 
بود حتّی بعد از آن که فتحها دست داد و مسلمانان از 


۱- سیوطی این سخن را در «الجامع الصنیر» از ابن سعد و ابن عساکر و 
او از عائشه» روایت کرده است. 


سور تحریم آیات ۱-۱۲ 
جزء بیست‌وهشتم 

غنائم زیادی برخوردار شدند. در سور احزاب گذشت 
که همسران پیغمبر یش از او درخواست فراخی نفقه 
و فراوانی هزینة معیشت کردند. اين درخواست بحرانی 
را پیش آورد که منتهی گردید به مختار کردن همسران 
او میان انتخاب خدا و پیامبرش و سرای آخرت. و میان 
بهره‌مند شدن از متاع دنیا و ببیرون رفتن از حسریم 
عصمت رسول اکرم له . آنان خدا و پیامبرش و 
سرای آخرت را برگزیدند.(٩)‏ 

ولیکن زندگی در فضای نبوّت و در خانه‌های پیغمبر 
خدا لش به گونه‌ای نبود که احساسات بشری و افکار 
انسانی را از میان ببرد. و به نداهای درونی بشری و به 
فریادهای دلهای بشری همسران - رض الله 
پیغمبر لش خاتمه دهد. گاهی در ميان هت او 
چیزی پدیدار می آمد یا درمی‌گرفت که قطعاً در دلهای 
زنان در همچون حالی پدیدار می‌آید و درمی‌گیرد. قبلاً 
کک هدر روات اتن اسا کا 
رَضىَالهعَنها ‏ نقل کرده است که او همین که جویريّه را 


دید ه است از جویریه بدش امده است و نگرانی بدو 


نه هه 


دست داده است. زیرا احساس کرده است پیغمبر 
خدا ول وقتی که جویریّه را ببیند او را زیبا و فریبا 
مشاهده فرماید. آنچه انتظار داشت عملاً روی داد! 
همچنین عائشه خودش روایت کرده است حادثه‌ای را 
که با صفیّه داشته است. در این راستا گفته است: «به 
پیغمبر تا گفتم: فلان چیز و فلان چیز صفیّه برای تو 
بس است. راوی گفته است: مراد غافتته این بوده ات 
که صفیه کو تاه قد است . . ی 
«قد قلت كَلمَة لز مر ۰ جَت اء بح لرَجنْ.(" 

کی کی کیا اک انه ا ان 
می‌آمیزد (و آن راآلوده می‌کند)». 

همچنین عائشه در باره خود می‌گوید: وقتی که اي 
مختار کردن در سوره احزاب نازل گردید. من خدا و 
پسیغمبرش و سسرای آخرت را انتخاب کردم و | 
پیغمبر با درخواست کردم همسرانش را از گزینش 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 


است. پیقمیر افطل و فرمود: 

«ن الله له تعالی ی یی معتفا و أ کن بد بعتي ملما مينر ا 
لا تشالی اراد ع آرت إا خر e‏ 

«خداوند 1 مرا سختگیر برنینگیخته است و 
مبعوث نفرموده است. بلکه مرا آموزگار و آسانگیر 
برانگیخته است و مبعوث فرموده است و هیچ زنی از 
آنان از چیزی که برگزیده‌ای از من نمی‌پرسد مگر این 
که او را از آن آگاه می‌کنم ...» 

این رخدادهائی که عائشه - رضی‌انعنها - خودش آنها 
را در بار خودش نقل کرده است. به خاطر انگیزه‌هائی 
از صدق و صداقتی که داشته است. و به جهت تربیت 
روشن اسلامی که از آن برخوردار بوده است. مثالهائی 
بیش نیستند از زنان غیر خود. مثالهائی که این فضای 
بشری را به تصویر می‌زنند. فضائی که در مثل چنین 
زندگی‌ای هیچ چاره‌ای از آن نیست. همچنین به تصویر 
می‌زنند که پیغمبر اه چگونه رسالت خود را در 
خانه‌اش با آموزش و پرورش و بالا بردن و رشد دادن 
اداء می‌فرموده است. همان گونه که در ميان امّت خود 
آن را انجام می‌داده است. 

® 

این رخدادی که سرآغاز این سوره در بارهٌ آن نازل 
گردیده است. نمونه‌ای از ان رخدادهائی است که در 
زندگی پیغمبر ا و در زندگی همسرانش روی 
می‌داده است. در باره این رخداد روایتهای فراوان و 
گوناگونی نقل گردیده است. ما بدین روایتها 
می‌پردازيم هنگامی که بررسی نصوص قرآنی را د 
راین سوره می‌آغازيم. 

به مناسبت این رخداد. و رهنمودها و رهنمونهائی که در 
بارهُ آن آمده است, و به ویژه به مناسبت فراخواندن دو 


همسر به توبه کردن. دو همسری که در بار؛ این رخداد 


۱- مراجعه شود به فی ظلال القرآن. جلد یازدهم. جزء بیست و دوم. 
صفات ۰۳۵۲-۲۴۲ 

۲- ابوداوود آن را استخراج کرده است. 

۳- مسلم آن را استخراج کرده است. 


سور تحریم آیات ۱-۱۲ 
جزء بیست‌وهشتم 

به توطئهچینی پرداخته‌اند ويه رک نة انك در 
این سوره پیروی می‌آید و به توبه کردن فرأمی‌خواند. 
و از صاحبان خانه‌ها تربیت کردن و پرورش نمودن 
می‌طلبد. و از ایشان می‌خواهد خویشتن را و اهل و 
عیال خویشتن را از آتش دوزخ بپایند و مصون نمایند. 
همچنین صحنه کافران در این اتش نشان داده می‌شود. 
این سوره با سخن گفتن از زن نوح و زن لوط به عنوان 
مثال کفر در خانة ممن, و با سخن گفتن از زن فرعون 
به عنوان مثال ایمان در خانهٌ کافر. و همچنین با سخن 
گفتن از مریم دختر عمران که پاکی در پیش گرفت و 
نفخه‌ای از روح متعلّق به خدا را دریافت داشت. و 
سخنان پروردگارش و کتابهای او را تصدیق کرد. و از 
زمره مطیعان و کرنش‌بران بود. پایان می‌پذیرد و خاتمه 
تب 

( یا ی یحو ِ حرم سا أحل اف لک 


۳0 
4 ۱ 


رضاة[واچک. و e‏ ا 
لک له ییاز وله ولا کم و هو العلب 
اشکین». 
یتخس و ا چرا ی وا که تاش خلال کرت هاسنت 
به خاطر خشنود ساختن همسرانت, بر خود حرام 
می‌کنی؟ خداوند آمرزگار مهربانی است (و تو را و 
همسران تو را می‌بخشاید). خداوند راه گشودن 
سوگندانتان را برای شما مقزر می‌دارد. (بدین نحو که 
کقارڈ قسم را می‌دهید و خود را از زیر بار مسوولیّت 
آن بیرون می‌آورید). خدا یاور و شرور شما است. و او 
و است. (تحریم/۱و۲) 
سر آلّی ای ب عض آژواجه دی ا َا تیان 
0 ِ 
اش 
خاطرنشان ساز وقتی را که پیغمبر با یکی از 
همسرانش (به نام حفصه) رازی را در میان نهاد» و او 
ا راز را (به ِ خبر داد. و خداوند پیغمبرش را ِ 


۳ 


فی‌ظلال‌القرآن 
(رازگوئی) را (برای همسر رازگویش حفصه) بازگو 
کرد و از برخی دیگر خودداری کرد. هنگامی که 
همسرش را از آن (رازگوتی) مطلع کرد. او گفت: چه 
کسی تو را از این (موضوع) آگاه کرده است؟ پیغمبر 
گفت: خداوند بس دانا و آگاه مرا باخبر کرده است. 
(تحریم ۳ 
ان وبا یا تقد صفث بء و إن تظاهرا 
له فان اف وه ید ون و 
الملائكة ب ِ بعد ذلک ظهیر. عسی 
هراجا خا رخ شلات ۶ ت قائئاتِ 
یات عایدات سایخات ۳ ِِ ۲ 
اگر به سوی خدا برگردید و تویه کنید (خداوند برگشت 
و توبة شما را می‌پذیرد) چرا که دلهایتان (از حفظ سر 
که پیغمیر دوست می‌داشت) منحرف گشته است. و اگر 
بر ضد او همدست شوید (و برای آزارش بکوشید. 
باکی نیست) خدا یاور او است. و علاوه از خداء جبرئیل» 
و مژمنان خوب و شایسته. و فرشتگان. پشتیبان او 
هستند. اگر پیغمبر شما را طلاق دهد. چه بسا 
پروردگارش به جای شما همسرانی را نصیب او 
گرداند که بهتر از شما باشند. زنان دوشیزه یا 
غیردوشيزة فرمانبردار» باایمان» فروتن, توبه‌کار,ء 
پرستشگر, و گردنده (و پرتحرّک در جهان انديشه و در 
مسیر طاعت و عبادت). (تحریم/۴و۵) 
در بارةٌ سبب نزول این آیات روایتهای زیادی نقل شده 
است. از جملة آنها روایتی است که بخاری راجع بدین 
ای تقل اتو کته اهنا ا سر ا 
هشام پسر یوسف. او از ابن جریج, و او از عطاءء و وی 
از عبید پسر عمیر, از عائشه برایمان روایت کرده است 
که عائشه گفته است: پیغمبر اا نزد زينب دختر 
جحش عسل میل می‌فرمود. و پیش او می‌ماند. من و 
حفصه توافق کردیم بر این که پیغمبر بش به پیش 
هریک از ما بیاید بدو بگوید: تو مغافیر!") خورده‌ای. 


۱- مغافیر صمفی است شیرین و دارای بوی بد. 


سورۀ تحریم آیات ۱-۱۲ 


جزء بیست‌وهشتم e‏ 


۳۹۰ 


من از تو بوی مغافیر استشمام می‌کنم. پیغمبر یل در 
پاسخ این سخن فرمود: 
«لا. و لک کُنث شرب تلا ع رب بنت جخش 
ار .و قد لت .لا تخبري پذلک أَحداً». ۲ 
«نه. بلکه من نزد زینب دختر جحش عسل می‌خوردم. 
دیگر آن عسل را نمی‌خورم. سوگند یاد می‌کنم. تو | 
را برای کسی بازگو مکن». 
این چیزی بوده است که پیغمبر آن را بر خود حرام 
فرموده است» هرچند برای او حلال بوده است: 
لتحم شا أحل له تلک؟ >. 
چرا چیزی راکه خدا بر تو حلال کرده است (بر خود) 
حرام می‌کنی؟. 


پیدا است زنی که پیغمبر لش این سخن را بدو 


(تحریم/۷) 


فرموده است و بدو دستور داده است که آن را پنهان و 
پوشیده دارد. او آن را به همتای همپیمان خود گفته 
است. خدا پیغمبر خود لش را از این کار آگاه فرموده 
است. پیغمبر ‏ به سوی آن همسر برمی‌گردد و این 
امر را برایش بازگو می‌کند. پاره‌ای از آنچه ميان او و 
همتایش گذشته است نقل می‌فرماید. ونی همه ماجرا را 
تا آخر بیان نمی‌کند. چرا که ادب بزرگوارانه‌اش چنین 
اقتضاء می‌کرد. تنها چکیده‌ای از موضوع راگفته است 
تا بداند که او از موضوع آگاه است و بس. آن همسر به 
دهشت می‌افتد و از او می‌پر سد: 

مر یاک هذا؟ ». 

چه کسی تو را از این (موضوع) آگاه کرده است؟. 

(تحریم/۳) 

چه بسا بر دل این همسر گذشته است که همتای 
ھمپيمانش آن را بدو اطْلاع داده است! ولی 
پیغمبر تا بدو داد: 

1-3 نى للم ابر 4. 

خداوند بس دانا و آگاه مرا باخبر کرده است. (تحریم/۳) 
خبر از سوی منبعی است که همه ماجرا را می‌داند. 
+ آگاه از 
هرچیزی است که میان آن دو همسر گذشته است, نه این 


مضمون این سخن چنین است که پیغمبر ا 


ار 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد ششم 


که فقط آن بخشی را بداند که برای او روایت و بازگو 
کرده است! 
به سبب این رخداد. و توطئه‌چینی و نیرنگهائی که در 
خانة پیغمبر له درگرفته است و پسدیدار گردیده 
است. پیغمبر لا خشمگین شده است. و سوگند 
خورده است یک ماه آمیزش با همسرانش نداشته باشد. 
قصد کرد آنان را طلاق بدهد - به خاطر این که مردمان 
آن را شنیده و به یکدیگر گفته بودند - آن گاه این آیات 
نازل گردید. خشم پیغمبر لش فروکش کرده بود. به 
سوی زنان خود رفت. بعد از شرح و تفصیلی که آن را 
بیان خواهیم داشت پس از روایت دیگری که در بارۀٌ 
این حادثه نقل گردیده است. 
این روایت دیگر را نسائی از سخن انس استخراج و 
نقل کرده است. انس گفته است: پیغمبر خدا مه 
کنیزی داشت و با او آمیزش می‌کرد. پیوسته عائشه 
حفصه در این راستا مزاحم پیغمبر له می‌گردیدند و 
پچ‌پچ و منگ‌منگ می‌کردند. تا کار بدانجا کشید که 
پیغمبر له او را بر خود حرام نمود. خداوند بزرگوار 
این آیه را نازل فرمود: 

بای یر ر ضا أَحَل ال تک؛ ؛ تښْتغې 

موضا آژواجک #۹ 

ای پیغمبر! چرا چیزی را که خدا بر تو خلال کرده است. 

به خاطر خشنود ساختن همسرانت. بر خود حرام 

کت ری 
در روایت ابن جریر و ابن اسحاق امده است که 


(تحریم/۱) 


پیغمبر لش با ماریه در خانةُ حفصه همبستر شد که 
مادر بچّه‌اش ابراهیم بود. حفصه از این کار خنسمگین 
شد و آن رانسبت به خود اهانت دانست. پیغمبر 
خدا پش بدو وعده داد که ماریه را بر خود حرام 
می‌کند. و بر اين تحریم سوگند یاد کرد. از حفصه 
خواست چنین چیزی را پنهان دارد و به دیگران نگوید. 
حفصه آن را با عائشه در میان نهاد . . . این بود سخنی 
که در این سوره از آن یاد گردیده است. 

محتوای هریک از این دو روایت امکان وقوع دارد. 
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روایت دوم به فضای نصوص و به چیزی نزدیک تر 
است که باعث خشمی گردیده است که اندکی مانده 
است کار به طلاق دادن همسران پیغمبر تن بکشد. 
زیرا موضوع حساس بوده است و حساسیّت شدیدی را 
پدید اورده است. ولیکن روایت نخستین دارای سند 
قوی‌تری است. گذشته از این امکان وقوع بیشتری را 
هم دارد. و می‌تواند آثاری را پدید آورد که بر آن 
مترتب شده است و به دنبال آورده است. هرگاه به 
سطحی بنگریم که حاکم بر خانه‌های پیغمبر لش بوده 
است, متوجه می‌گردیم که ممکن است حادثه‌ای بدین 
وصف. چیز بزرگی بشمار آید ... خدا هم بهتر می‌داند 
کا شیک از اب دی انر ورات 
امقاوقوع این حادثه ‏ حادثۀٌ سوگند خوردن 
پیغمبر له بر دوری گزیدن از همسرانش. سخنی را 
به تصویر مي‌زند که امام احمد آن را در مسند خود از 
زبان ابن عبّاس - رَضیانعَنْهُما -روایت کرده است. 
این روایت هم گوشه‌ای از جامعةٌ اسلامی آن روزی را 
ترسیم می‌کند . . . امام احمد گفته است: عبدالرَژاق از 
معمر, و معمّر از زهری. و زهری از عبیداله پسر عبداله 
پسر ابوور. و او از ابن عبّاس. برایمان روایت کرده 
است که گفته است: «پیوسته 3 بودم که از عمر در 
بارۀٌ دو زن از همسران پیفمبر خدا ل بپرسم دو 
زنی که خداوند بزرگوار در بارهٌ آنان فرموده است: 
ان توافت لوكا ). 
اگر به سوی خدا برگردید و توبه کنید (خداوند برگشت 
و توبۀ شما را می‌پذیرد) چرا که دلهایتان (از حفظ سر 
که پیفمیر دوست می‌داشت) منحرف گشته است. 
(تحریم/۴) 
تا این که عمر به حج رفت و من هم همراه او به حج 
رفتم. وقتی که در راه عمر از راه کنار رفت و به 
گوشه‌ای خزید. من هم آفتابه را بدانجا بردم. هنگامی 
که از پیشاب به سوی من برگشت آب بر دستهایش 
ریختم و وضو گرفت. بدو گفتم: ای امير المومنین! آن 
دو زن از همسران پیغمبر تلا که یزدان بزرگوار در 


موه 


فی‌ظلال القرآن 

بارةٌ ایشان فرموده است: 
ان تثوبا إلى اد صََت وکا 4. 

چه کسانی هستند؟ عمر گفت: وای از تو ای ابن‌عبّاس! 
.. زهری گفته است: به خدا سوگند عونت ند اقیت 
چیزی را که ابن عبّاس در باره‌اش از او پرسیده است» 
ولی موضوع را پنهان نکرده است ۰۰ . عمر گفت: آنان 
عائشه و حفصه هستند ۰ .. آن گاه سخن را دنبال کرد. و 
حادثه را چنین بازگو نمود: ما مردمان قریش, کسانی 
بودیم که بر زنان غلبه داشتیم و چیره بودیم. زمانی که 
به مدینه آمدیم مردمانی را یافتیم که زنان بر آنان غلبه 
دارند و چیره هستند. زنان ما شروع کردند به آموزش 
از زنان ایشان. منزل من در سرای امیّه پسر زید واقع 
در ناحیة عوالی بود. روزی بر زنم خشم گرفتم و 
پرخاش کردم. ناگهان دیدم او با من مشاجره و یک به 
دو کرد و سخنانم را پاسخ گفت. این مشاجره و یک به 
دو کردن و پاسخ سخنان گفتن را زشت شمردم و 
ناراحت گردیدم. زنم گفت: چرا از این بدت می ايد که 
پاسخت را بگویم و جوابت را بدهم؟ به خدا سوگند 
همسران پیغمبر خدا وإ با او مشاجره و بحث 
می‌کنند. چه بسا یکی از آنان از بامدادان تا شامگاهان 
با او قهر کند و به ترک او بگوید! .. پا شدم و رفتم و 
وارد منزل حفصه شدم و گفتم: آیا تو با پیغمبر 
خدا بک کی و مشاجره می‌کنی؟ گفت: بلی, 
گفتم: هرکس از شما چنین کاری را کرده باشد نومید و 
زیان دیده باد! آیا هیچ یک از شما ایمن از آن است که 
خدا به سبب خشم پیغمبرش» بر او خشم گیرد و ناگهان 
هلاک شود و نابود گردد؟ با پیفمبر خدا وإ مشاجره 
و یک به دو مکن» و از او چیزی درخواست منما. اگر 
دیدی به چیزی از آنچه دارم نیاز داری از خودم بخواه. 
این که همتای تو زیباتر و در پیش پیغمبر خدا ب 
محبوب‌تر است مايه حسادت تو نشود و گولت نزند . . 
. مرادش عائشه است. عمر گفته است: من همسایه‌ای از 
انصار داشتم. ما به نوبه به خدمت پیغمبر خدا اش 


می‌رفتیم. روزی او به خدمتش می‌رفت. و روزی من 


سور تحریم آیات ۱-۱۲ 
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به خدمتش می‌رفتم. او خبر وحی و چیزهای دیگری را 
برایم می‌آورد. و من خبر وحی و چیزهای دیگری را 
برای او می‌آوردم. با یکدیگر صحبت می‌کردیم و 
می‌گفتيم غسانیان اسبهای خود را تمرین می‌دهند تا بر 
ما بتازند و به جنگ ما بپردازند. ررزی دوست من به 
خدمت پیغمبر ا رفت. شامگاهان برگشت و درگاه 
خانه‌ام را زد. سپس فریاد برآورد. من به سوی او رفتم. 
گفت: کار تور کین رخ داده است . گفتم: جه چیز شده 
است؟ آیا غسانیان آمده‌اند؟ گفت: نه. بلکه کار 
بزرگ‌تر و مهم‌تر از این است! پيغمبر خدا بل 
زنانش را طلاق داده است! گفتم: حفصه باخت و خود را 
دچار زیان ساخت! من گمان می‌بردم که چنین چیزی 
می‌شود. هنگامی که نماز صبح را خواندم جامه‌هایم را 
جمع و جور کردم و خویشتن را چست و چالاک نمودم. 
سپس به راه افتادم و به پیش حفصه رفتم. دیدم گریه 
می‌کند. گفتم: آیا پیغمبر خدا لش شما را طلاق داده 
است؟ گفت: نمی‌دانم. او در این غرفة غذاخوری 
گوشه گیر شده است. به پیش غلام سیاهی رفتم و گفتم: 
برای عمر اجازهٌ ورود بگیر. غلام داخل شد. سپس 
بیرون آمد و به من گفت: من نام تو را گفتم و اجازه 
ولی پیغمبر لالز ساکت شد و 
چیزی نفرمود! حرکت کردم و رفتم تا به منبر رسیدم. 
ناگهان دیدم گروهی نشسته‌اند و برخی از آنان گریه 


ورودت را خواستم 


می‌کنند. اندکی در پای منبر نشستم. سپس غم و اندوه 
درونم بر من چیره گردید. به پیش آن غلام برگشتم و 
گفتم: برای عمر اجازهُ ورود بگیر. او به اندرون رفت. 
سپس به پیش من برگشت و گفت: من نام تو را گفتم و 
کرد و چیزی نگفت! بیرون رفتم و در پای منبر نشستم. 


اجازهٌ ورودت را خواستم 


سپس غم و اندوه درونم بر من چیره گردید. به پیش آن 
غلام برگشتم و گفتم: برای عمر اجازهُ ورود بگیر. او به 
داخل رفت. آن گاه به نزد من برگشت و گفت: من نام تو 
را گفتم و اجازهٌ ورودت را خواستم ولی پیغمبر بإ 
خاموش ماند و چیزی نفرمود! پشت کردم و رفتم. 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد ششم 


ناگهان غلام مرا صدا زد و گفت: بيا برو وارد شو. به تو 
اجازه داد. داخل شدم و بر پسیغمبر خدا پاش سلام 
دادم. دیدم که بر حصیر تافته و بوریای بافته‌ای تکیه 
زده است و نی‌های آن در پهلوهایش اثر گذاشته است. 
گفتم: ای پیغمبر خدا! آیا زنانت را طلاق داده‌ای؟ سر را 
بلند کرد و به من نگریست و گفت: 

. . گفتم: الله اکیر! ای پیغمبر خدا! تو 


می‌دانی ما مردمان قریش بر زنان چیره بودیم. ولی 


«لا. «ند» . 


وقتی که به مدینه آمدیم مردمانی را دیدیم که زنانشان 
بر آنان چیره هستند. زنان ما اندک اندک از زنانشان 
درس آموختند. من روزی بر زنم خشم گرفتم و بر او 
پرخاش کردم. ناگهان دیدم او پاسخ مرا می‌گوید و با 
من یک به دو می‌کند. من از این پاسخ دادن و یک به 
دو کردن ز 
نیسندیدم. زنم به من گفت: آیا بدت می‌آید از این که 


ناراحت و رنجیده خاطر شدم و آن را 


پاسخت را می‌دهم و با تو مشاجره می‌کنم؟ به خدا 
سوگند همسران پیغمبر بل با او مشاجره و یک به 
دو می‌کنند. و چه بسا یکی از آنان از بامدادان تا 
شامگاهان از او قهر می‌کند و به ترک او می‌گوید. گفتم: 
کستی که تین کند ویار رادا با کی ان شا 
اس اه ای تشه ن ت ا 
خشمگین بشود. و ناگهان هلاک و نابود شود؟ پیغمبر 
خدا ا لبخند زد. گفتم: ای پیغمبر خدا به پیش 
حفصه رفتم و گفتم: این که همتای تو زیباتر و در پیش 
پیغمبر خدا بإ محبوب‌تر است مايه حسادت تو 
نشود و گولت نزد ... بار دیگر پیغمبر بل لبخند زد. 
گفتم: ای پیغمبر خدا در پیش تو بمانم. فرمود: 

«نعم». «بلی». پس نشستم. سرم را بلند کردم و به خانه 
نگاه کردم. چیزی را در خانه ندیدم که چشم را متوجه 
خود کند مگر هیبت و وقار جایگاه آن. پس گفتم: ای 
پیغمبر خدا از خدا بخواه که نعمت را بر امت تو فراخ و 
فراوان گرداند. به ایرانیان و رومیان نعمت فراخ و 
فراوان داده است و برایشان توسعه بخشیده است. در 
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نمی‌کنند. را موب 

«أق شک آنت ابن القطاب؟ آولنک قوم #عجلت جلت مه 

طَیبا ی تم نی ناج آلدنیا». 

«آیا تو ای پسر خطاب شک و تردید داری؟ آنان 

مردمانی هستند که خوشیهایشان در این دنیا با شتاب 

بدیشان داده شده است». 

گفتم: ای پیغمبر خدا برایم طلب آمرزش کن .. 

بی ا ر ۱0 ا 

همسران خود نرود به سبب خشم شدیدی که بر ایشان 

گرفته بود. تا بدانجا که یزدان بزرگوار او را سرزنش 

فرمود . . .». (بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی» آن را 

از راه‌های گوناگونی با همین مستن از زهری روایت 

کرده‌اند). 
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روایت چنین حاده‌ای در کتابهای سیره و شرح 

زندگانی پیغمبر باش است. هم اینک به روند زیبای 

قرآنی بنگریم: 

این سوره با این سرزنش یزدان سبحان می‌آغازد. یزدان 

سبحان بیغمبر خود بإ را این گونه سرزنش 

می‌فرماید: 
ويا أا ی ن رم ماحل فک تجتفی 
مَرْضاة آژواجک. و له عفر ررحم؟ قد فرَض ن ا 
کم مه ناکم و اله ال مولاکم؛ و هو العلم 
الک . 
ای تفھرا چا ی ایر تی خلال کر یه اش 
به خاطر خشنود ساختن همسرانت» بر خود حرام 
می‌کنی؟ خداوند آمرزگار مهربانی است (و تو راو 
همسران تو را می‌بخشاید). خداوند راه گشودن 
سوگندانتان را برای شما مقرّر می‌دارد (بدین نحو که 
کقارة قسم را می‌دهید و خود را از زیر بار مسوولیّت 
آن بیرون می‌آورید). خدا یاور و سرور شما است. و او 
بس آگاہ و کاربجا است. 

این سرزنش مؤتر و الهام‌بخشی است. زیرا جائز نیست 

که مومن بر خویشتن چیزی را حرام گرداند که خدا 
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برای او حلال کرده است و لدت بردن و استفاده کردن از 
آن را آزاد فرموده است. پیغمبر لش عسل را یا 
ماریه را بر خود حرام نکرده است» حرام کردنی که شرع 
مقرّر می‌فرماید. بلکه بر خود لازم داشته بود خویشتن 
را از عسل يا از ماریه محروم بسازد و به دور بدارد. 
این سرزنش درمی‌رسد و پیام می‌دهد چیزی را که خدا 
حلال کرده است جائز نیست به عمد و قصد خویشتن را 
از آن برای خشنودی کسی محروم و بی‌بهره ساخت ... 
پیروی این چنین در پې آن می‌آید: 

و اه و رح ). 

خداوند آمرزگار مهربانی است. 
این پیرو بیانگر این است که این محروم و بی‌بهره 
کردن. موجب مژاخذه و بازخواست است. و آمرزش 
خدا و مهربانی او باید آن را دریابد. این الهام و پیام, 
الهام و پیام دل‌انگیز و زیبائی است. 
و امّا سوگندی که این نص بدان اشاره می‌فرماید و 
می‌گوید پیغمبر بشي آن سوگند را خورده است. 
خداوند شکستن و به هم زدن آن را واجب فرموده 
است. یعنی کقارُ سوگند را می‌پردازد و آنچه را که بر 
خود حرام کرده است حلال می‌سازد. مادام که سوگند 
در بارهٌ کار بد و ناپسند خورده شده باشد. بدان سوگند 
عمل نکردن و کقار؛ آن را پرداخت کردن, بسهتر و 
سزاوارتر است. 

واش مؤلاكم). 

خدا یاور و سرور شما است. 
را کمک می‌کند که 
بر ضعف خود و بر چیزی که برای شما تولید مشقت 
می‌کند غالب آئید و چیره شوید. بدین خاطر شکستن و 
به هم زدن سوگندها را واجب کرده انت تا از ژنج و 


خدا که یاور و سرور شما است. شما 


سختی و مشقت و دشواری به در آئید و بیاسائید: 


هو للم کی ) 


از روی آگاهی و از روی کاربجائی برایتان 
قسانونگذاری می‌کند و قوانین و مقزرات تعیین 
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می‌فرماید. و شما را به انجام کاری دستور می‌دهد که با 
تاب و توان شما مناسب است. و به خير و صلاح شما 
نکنید. و جز چیزی را که خدا حلال کرده است حلال 
نسازید. این هم پیروی است که با رهنمود و رهتمون 
پیش از خود مناسبت دارد. 

سپس بدان سخن اشاره می‌کند. ولی موضوع آن را و 
تفصیل آن را بیان نمی‌دارد. زیرا موضوع آن مهم 
نیست» و عنصر ماندگار در آن نیست. بلکه عنصر 
ماندگار» مفهوم و مقصود آن. و آثار برجای شانده آن 


است: 
۳ تم لین بفض آژواجه دیا 4 
اوا سا و شی وا کته یو یت یکی از 
همسرانش (به نام حفصه) رازی را در ميان نهاد. 

از لابلای این نص بر نمونه‌ای از آن دور شگفت در 

تاریخ بشری آگاه می‌شویم. دوره‌ای که مردمان در آن 

با آسمان زندگی می‌کنند. و آسمان آشکارا و مفصّل در 
کار و بارشان دخالت می‌نماید. آگاه می‌شویم که یزدان 
جهان پیغمبر خود را بر چیزی مطلع می‌فرماید که میان 

دو همسرش در بارهٌ سخنی رد و بدل گردیده است و 

گذشته است که او آن را با یکی از همسرانش در میان 

نهاده است, و وقتی که با همسر رازگویش راجع بدان 

صحبت می‌کند. به بخشی از آن اشاره فرموده است و 

گوشه‌ای از آن راگفته است. تا خود را از روایت دور و 

دراز والاتر و بالاتر بدارد و بگیرد. و زیبا و شایسته از 

شرح و بسط مفصّل خود را برهاند و رستگار گرداند. و 

و علم او است, و آن منبع. منبع اصیلی است: 
فلا نیت به و هر اله عليه عَرّف بْفضه و 
E‏ ض. لب بها به فاّث: مخ آنباک 
هذا؟ قال: تبان الب ). 


هنگامی که او آن راز را (به عائشه) خبر داد» و خداوند 


1 


پیغمبرش را از این (افشای سز) آگاه ساخت. پیغمبر 


برخی از آن (رازگوئی) را (برای همسر رازگویش 


موز هم 
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حفصه) بازگو کرد و از برخی دیگر خودداری کرد. 
هنگامی که همسرش را از آن (رازگوئی) مطلع کرد او 
گفت: چه کسی تو را از این (موضوع) آگاه کرده است؟ 


پیغمبر گفت: خداوند بس دانا و آگاه مرا باخبر کرده 


ایشتت: 
اشاره به علم و آگاهی در اینجا اشارة مؤتّری در حال و 
وضع توطئه‌سازی و نیرنگبازیهای سخت و استوار و 
تافته و بافته در فراسوی پرده‌ها است! زن پرسنده را به 
حقیقتی برمی‌گرداند که چه بسا آن را فراموش کرده 
است يا از آن غافل مانده است. و دلها را جملگی بدین 
حقیقت برمی‌گرداند هر وقت که این قرآن را بخواند. 
روند سخن از حکایت حادثه‌ای که روی داده است» به 
رویاروی شدن و مخاطب قرار دادن آن دو زن 
می‌پردازد. انگار که آن کار هم اینک حاضر و آماده 
است: 
ان تتوبا إلى اله فقد صَعُت ا و ان تظاهرا 
عليه ار موه و جر یل و صاع وین 
َاللایکة بَعْدَ ذلک هی 4. 
اگر به سوی خدا برگردید 1 توبه کنید (خداوند برگشت 
و توبة شما را می‌پذیرد) چرا که دلهایتان (از حفظ سر 
که پیخمبر دوست می‌داشت) منحرف گشته است. و اگر 
بر ضت او همدست شوید (و برای آزارش بکوشید» 
باکی نیست) خدا یاور او است. و علاوه از خداء جبرئیل؛ 
و ممنان خوب و شایسته. و فرشتگان, پشتیبان او 


هستند. 
ما هنگامی که از سرآغاز این خطاب. و از دعوت کردن 
آن دو نفر به توبه کردن می‌گذریم» توبه کنند تا 
دلهایشان برگردد و به سوی خدا بگراید. چرا که دلها به 
سبب آنچه از آنها رخ داده است و شده است از خدا 
دور گردیده است . . . وقتی که از این دعوت به توبه 
کردن می‌گذریم. تاخت و تاز تند و سختی» و حمل 
بزرگ و سترگی» و تهدید کردن و بیم دادن هراسناک و 
بیمناکی را می‌یابیم . . 

حملةٌ بزرگ و هراس‌انگیز, زرفي 


از تاخت و تاز و 
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حادثه و کلانی تأثیر آن را در دل پیغمبر خدا با 
درک و فهم ی نیمه آن اندازه حادثه بزرگ و نز 
بوده است که کار به جائی کشیده است که دوستی و 
ياري خدا و جبرئیل و موّمنان خوب. و افزون بر این 
ی تس ی شود! تا دل 
مبارک پیغمبر اا خوش شود و خاطر خطیرش 
بیاساید» و احساس آرامش و آسایش کند. و از بابت 
این کار بزرگ و سترگ اطمینان حاصل نماید! 
قطعاً موقعیّت در حس و شعور پیغمبر خدا إا و در 
پیرامون او آن اندازه فراخ و ژرف و مور بوده است که 
با این حملةٌ بزرگ و یورش سترگ تناسب داشته است. 
شاید حقیقت آن را از این نص و از آنچه در روایت از 
باهش ای و دوش انا وا 
می‌شنویم وقتی که عمر از او می‌پرسد: آیا غشانیان 
آمده‌اند؟ او پاسخ می‌دهد و می‌گوید: نه بلکه قَضیّه 
بزرگ‌تر و مهم‌تر از این است. غشّانیان یک دولت 
عربی و دست‌نشانده کشور روم بودند. در شام در 
حاشية جزیرةالعرب عربستان می‌زیستند. حملة آن در 
آن روزگار کار خطرناکی بود. ولیکن کار دوم در دل و 
درون مسلمانان بزرگ‌تر و مهم‌تر بشمار می‌آمد! 
مسلمانان جنین عقیده داشتند که آرامش این دل بزرگ: 
و امنیّت این خانهٌ ارجمند. از هرکار و از هرچیز دیگری 
بزرگ تر و مهم‌تر است. و پریشانی این دل بزرگ و 
اشامات ای چات ارت بای روطان 
حملهٌ غسّانیان که مزدوران روم بودند. خطرناک‌تر و 
بدتر است. این ارزیابی و سنجش بیانگر مفاهیم و 
معانی گوناگون دیدگاه آن دسته از مسلمانان در بارة 
امور است. این ارزیابی و سنجش با ارزیایی و سنجش 
آسمان در باره این کار به هم می‌رسد و متّحد و متفق 
درمی آید. لذا این دیدگاه. دبدگاه درست و استوار و 
ژرفی است. 
همچنین از معنی و مفهوم ی بعدی, و شرح و بسط 
صفات زنانی که ممکن است خداوند ایشان را 
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پیغمبر له ایشان را طلاق دهد و همچنین از رو 
کردن خطاب به همگان در معرض تهدید کردن و بیم 
دادن. بزرگی و ژرفی و اهمَیّت این موضوع را درک و 
نهم 
عسی رب لک آن 2 رکه آژواجاً وه 
شنلیات. موْمناتِ فانثات. ثالبات. غابدات 
سایحات. قتبات, و کارا 4 
اگر پیغمبر شما را طلاق دهد. چه بسا پروردگارش به 
جای شما همسرانی را نصیب او گرداند که بهتر از شما 
باشند. زنان دوشیزه یا غیردوشیزهُ فرمانبردار. 
باایمان» فروتن, توبه‌کار پرستشگر. و گردنده (و 
پرتحّک در جهان انديشه و در مسیر طاعت و عبادت). 
اینها صفاتی است که یزدان جهان همسران 
پیغمبر مش را با ایماء و اشاره به داشتن ع آنها دعوت 
می‌فرماید. 
اسلام واقعی آن است که اطاعت کردن و انجام اوامر 
دین بیانگر آن باشد. ایمان واقعی آن است که دل را 
آبادان سازد. وقتی که ایمان صحیح و کامل باشد اسلام 
از آن برمی‌جوشد. قنوت. یعنی فروتنی, و آن اطاعت 
قلبی و درونی است. توبه پشیمان شدن بر بزه و گناهی 
است که انجام گرفته است» و روی به طاعت و عبادت 
آوردن است. عبادت ابزار تماس با خدا و وسیلةٌ تعبیر 
از بندگی اسان برای یزدان است. سیاحت تأمل و تدبّر 
و تفر در باره نوآوری و نوآفرینی خداء و گشت و 
گذار با دل در ملکوت او است. آن چنان زنانی با داشتن 
همچون صفاتی. دوشیزه و غیر دوشیزه‌اند. همان گونه 
که زنان حاضر و موجود پیغمبر یل دوشیزه و 
غیردوشیزه بوده‌اند. 
این تهدید کردن و بیم دادن زنان پیغمبر اا است. 
قنطعا چیڑی از ایر تیر کباش :در دل بیغ 
خدا له مقتضی چنین تهدید و بیمی گردیده است و 
عامل ایجاد چنین اوضاعی شده است. پیغمبر کاش در 
برابر چیز اندکی خشمگین نمی‌گردیده است. 


پس از نزول این آیات. پیغمبر اا له خشنود گردید. و 
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خطاب خدا با او و با اهل بیت او موجب خرسندی شد. 
و اين خانة بزرگوار به دنبال همچون زلزله‌ای روی 
آرامش به خود گرفت. و آرامش پیشین بدان برگشت با 
رهنمود و رهنمونی که یزدان سبحان بدین خان ایمان 
روا دید. این هم بزرگداشت این خانه. و رعایت و 
عنایتی است که با نقش این خانه در ایجاد کردن و پدید 
آوردن برنامهٌ یزدان در زمین, و پایدار و استوار داشتن 
ارکان و اصول آن در زمین. تناسب دارد. 

بگذریم. این تصویری از زندگی خانوادگی آن مردی 
ات کته بر ای اساد کردن رو بد یش ورون ین 
برمی‌خیزد و بر پای می‌ایستد. می‌خواهد دولتی را 
تشکیل دهد که ناشناخته است. و نمونه و همسانی 
نداشته است» با شیوه و روشی که مسبوق به سابقه 
نبوده است. می‌خواهد امّتی را بسازد که امانت عقيده 
الهی را در واپسین شکل خود بردارد. و در زمین یک 
جامعة ربّانی را ایجاد کند و پدید آورد. به صورت 
واقعی‌ای که مردمان از آن پیروی نمایند و آن را 
الگوی خود سازند. 

این تصویری از زندگی انسان بزرگوار و والا و بزرگ 
و سترگی است. آن انسانی که انسانیّت خود را به کار 
می‌برد در همان زمان که نبوّت خود را به دست 
می‌گيرد. این را از آن جدا نمی‌سازد. زیرا قضا و قدر 
چنین خواسته است که او بشر پیغمبری شاد در ان 
تفای قاری ای رقم و که تالت وای زا 
برای انسانها بر دوش او بگذارد. یا به عبارت دیگر 
برنامةٌ واپسین را برای زندگی توسّط او به مردمان 
ارمغان بدارد. 

این رسالت کاملی است که پیغمبر کاملی آن را پر دوش 
می‌کشد. و انسان در پرتو کمال این رسالت انسان 
می‌شود. این رسالت نیروئی از نیروهای سازنده انسان 
را سرکوب نمی‌کند. و استعدادی از استعدادهای 
سودمندش را بیهوده رها نمی‌سازد و هدر نمی‌دهد. 
همزمان با آن انسان را پاکیزه می‌دارد و تربیتش می‌کند 
و پرورده‌اش می‌سازد. و او را تا بالاترین درجات 


> 


فی‌ظلال‌القرآن 
بشری اوج می‌دهد و والایش می‌گرداند. 

اسلام این چنین کرد با کسانی که أن را فهمیدند و 
خویشتن را با آن دگرگون کردند. تا بدانجا که نسخه‌های 
زنده‌ای از آن شدند. شوه زندگی پیغمبرشان و 
زندگانی عملی او. با تمام چیزهائی که در آن از 
عملکردها و آزموده‌ها و تلاشهای انسان. و ضعف 
انسان. و قوت انسان بود» آمزه حقيقت دعوت اشمانن 
گردید. و در پرتو آن گام به گام اوج گرفت و بالا رفت 
- همان گسونه که در زندگانی اهل و عیال او و 
نزدیک‌ترین مردمان بدو پیدا و هویدا است - و نمونۀ 
عملی تلاشهای پیروزمندانه ۳ می‌دید و از آن 
متأتر می‌گردید هرکس که الگوی ساد عملی و واقعی 
را می‌خواست. الگوتی که در هاله‌ها و در خیالها زندگی 
نمی‌کرد! 

حکمت قضا و قدر در نازل کردن رسالت واپسین برای 
انسانها به صورت کامل و شامل و کمال‌پذیر و 
کمال‌بخش, و در گزینش پیغمبری که توان دریافت آن 
رسالت را و تاب ترجمة آن را به شکل زنده‌ای داشت» 
و زندگی این پیغمبر را کتاب باز و گشوده‌ای کردن به 
گونه‌ای که همگان بتوانند آن را بخوانند. و نسلها در 
پی نسلها بتوانند بدان مراجعه کنند و وارسی و 
بررسیش نمایند, پیاده گردید و تحقّق پیدا کرد .۰. 

چ 

در سای این حادثه‌ای که تأثیر عمیقی در دلها و 
درونهای مسلمانان داشت» قرآن مومنان را فریاد 
می‌دارد که وظیفه و تکلیف خود را در خانه‌هایشان, از 
قبیل: تربیت کردن و رهنمود تمودن و تذكر دادن اداء 
کنند و انجام دهند. و خود را و اهل و عیال خویش را از 
آتش دوزخ محفوظ و مصون دارند. قرآن صحنه‌ای از 
صحنه‌های آتش دوزخ را برای مومنان به تصویر 
می‌کشد. و حال و اوضاع کافران را در دوزخ پیش چشم 
انان می‌دارد. در سایۀ توبه‌ای که در روند این رخدادها 
از آن سخن رفته است. مؤمنان را به توبه کردن 


فرامی‌خواند. و بهشتی را برایشان به تصویر می‌زند که 
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دعوت می‌کند با کافران و منافقان به جهاد بپردازد . 
این بند دوم این سوره است: 


E‏ راکنا 
قودها الاس و اة عا مَلایْکة 
دا شون ا لله ماأَمَرَهشي ولون ا 
مرو یا آنا الذي كفروا لاتغتذٍروا الیرم ا 
رن ها کم تفت ن ا 
کک ِ ی 


ابا ی ی مت محف 


وو ۲ 


2 


یم آغا ورن وآغز زک ع کل كِ یا 
ی اَي جاهد الكفار و النافقین َو أعلظٌ غلظ علهم و 
رام هویش الَصیْ 4. 

ای موّمنان! خود و خانوادةٌ خویش را از آتش دوزخی 
برکنار دارید که افروزينة آن انسانها و سنگها است. 
فرشتگانی بر آن گمارده شده‌اند که خشن و سختگیر و 
زورمند و توانا هستند. از خدا در آنچه بدیشان دستور 
داده است نافرمانی نمی‌کنند. و همان چیزی را انجام 
می‌دهند که بدان مأمور شده‌اند. (در روز قیامت خطاب 
به بی‌دینان گفته می‌شود:) ای کافران امروزه پوزش 
مخواهید و عذرخواهی مکنید. چرا که تنها در برابر 
کارهائی که (در دنیا) می‌کرده‌اید کیفر داده می‌شوید. 
ای موّمنان! به درگاه خدا برگردید و توبة خالصانه‌ای 
بکنید. شاید پروردگارتان گناهانتان را محو نماید و 
بزداید» و شما را به باغهای بهشتی داخل گرداند که از 
زير (کاخها و درختان) آن رودبارها روان است. این 
کار در روزی خواهد بود که خداوند پیغمبر و کسانی را 
خوار و سبک نمی‌دارد که با او ایمان آورده‌اند. (بلکه 
ایشان را والا می‌گرداند و به درجات بالا می‌رساند). 
نور (ایمان و عمل صالح) ایشان. پیشاپیش و سوی 
راستشان (رو به جانب بهشت) در حرکت است. (وقتی 


که خاموش شدن نور منافقان را می‌بینند. رو به درگاه 


فی‌ظلال‌القرا 


خدا می‌کنند و) می‌گویند: پروردگارا! نور ما را کامل 

گردان (تادر پرتو آن به بهشت برسیم) و مارا 

ببخشای. چرا که تو بر هرچیزی بس توانائی. ای 

پیغمبر! با کافران و منافقان جهاد و پیکار کن (تا ایشان 

را از کفر و نفاق به دور داری) و بر آنان سخت بگیر و 

(با ایشان خشن باش. این مجازات کنونی ایشان است 

و در آخرت) جایگاهشان دوزخ است و چه بد 

سرنوشت و چه زشت چایگاهی است!. 
قطعاً مسوولیّتی که موّمن در قبال خود. و در برابر اهل 
و عیال خود دارد. مسؤولیّت سنگین و هراس‌انگیزی 
است. چه آتش دوزخ در آنجا است. شخص مومن و 
اهل و عیال او به آتش دوزخ عرضه می‌گردند! بر 
شخص موّمن واجب است که میان خودش و اهل و 
عیالش و میان آتش دوزخ مانع و حائل ایجاد کند. آتش 
دوزخی که در انجا در انتظار است. شوخی نیست! 
اتش 2 آتش رسواکننده و شعل‌وری است: 

و قودها الاش و ماه ۳ 

افروزينة آن انسانها و سنگها است. 
انسانها در داخل آن اتش درست همسان ستگهایند! 
سنگها چه اندازه خوار هستند. و چه اندازه بی‌ارزش 
هستند. و سنگها بدون توجه انداخته می‌شوند و پرت 
می‌گردند. بدون این که بدانها اعتبار و عنایتی بشود. 
انسانها در دوزخ بدان گونه و بدان شکل خواهند بود! 
چه آتش بد و رسواکننده‌ای است آتشی که با سنگها 
برافر و خته می‌گردد! چه عذاب سختی است این عذابی 
که با شدّت و حذت سوزش و گزش, خواری و رسوائی 
را گرد می‌آورد! هرچه هم با آن آتش و بر آن آتش 
ایا هر ار هه و ی کد ر فان خاک 
است: 

« علا مَلاِكة غلاظ داد 4. 

فرشتگانی بر آن گمارده شده‌اند که خشن و سختگیر» و 

زورمند و توانا هستند. 
سرشت فرشتگان با سرشت عذابی که بدانان واگذار 


گردیده است تناسب دارد . 
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لا يصون اه رهم و یعون ما مرو ۰4 
از خدا در آنچه بدیشان دستور داده است نافرمانی 
تمی‌کنند و همان چیزی را انجام می‌دهند که بدان مأمور 
شده‌اند. 
از جملهٌ ویژگیهای فرشتگان اطاعت از خدا در هرآن 
چیزی است که بدیشان دستور انجام آن را می‌دهد. 
ویژگی دیگری از ویژگیهایشان داشتن قدرت و توان بر 
اقدام بدان چیزی و انجام آن چیزی است که خدا 
بدیشان فرمان می‌دهد . . . فرشتگان با این خشونت و 
تندخوئی, و با این زورمندی و سختگیریشان مأمور 
این آتش شدید و غلیظ گردیده‌اند. لذا بر ممن است 
که خود را و اهل و عیال خود را از این آتش مصون و 
محفوظ دارد. و میان اهل و عیال و میان این آتش مانع 
و حائل پدید آورد. پیش از این که فرصت از دست 
برود. و معذرت خواستن و عذرتراشی نمودن بیسود 
شود. هم اینک این کافران بر لب آتش ایستاده‌اند و 
معذرت می‌خواهند و عذرآوری می‌کنند. ولی به 
معذرت‌خواهی و عذرآوری ایشان توجّه نمی‌شود. 
بلکه با مأْیوس گرداندن و ناامید کردن رویاروی 
می‌گردند: 
یا لین توا تالم ما رون 
اکن تفعلون ). 
(در روز قیامت خطاب به بی‌دینان گفته می‌شود): ای 
کافران! امروزه پوزش مخواهید و عذرخواهی مکنید. 
چرا که تنها در برابر کارهائی که (در دنیا) می‌کرده‌اید 
کیفن ذاده می شوند. 
پوزش مخواهید و عذرخواهی مکنید. چه امروز روز 
پوزش خواستن و عذرخواهی کردن نیست. بلکه امروز 
روز سزا و جزا دادن اعمال و افعالی است که انجام 
پذیرفته است. شما اعمال و افعالی داشته‌اید که در برابر 
آنها باید با این آتش بسوزید! 
آیا مومنان چگونه خود را و اهل و عیال خویش را از 
این آتش می‌رهانند؟ یزدان سبحان راه را برایشان 
روشن می‌فرماید. و آزمند امیدشان می‌نماید: 


فی‌ظلال الق رآن 
}4 ی لین منوا وبوا إلى اله توب a‏ 

عی رکم أن کر عنکم سینایکم و یدخلکم 
جات تٌري من تج انا یرم لا ری ال 
التي و 
و یانبم ون م نا نورناء و آغفو نا 


ای مومنان! به درگاه خدا برگردید و توبة خالصانه‌ای 
بکنید. شاید پروردگارتان گناهانتان رامحو نماید و 
بزداید. و شمارا به باغهای بهشتی داخل گرداند که از 
زیر (کاخها و درختان) آن رودبارها روان است. این 
کار در روزی خواهد بود که خداوند پیغمبر و کسانی را 
خوار و سبک نمی‌دارد که با او ایمان آورده‌اند. (بلکه 
ایشان را والا می‌گرداند و به درجات بالا می‌رساند). 
نور (ایمان و عمل صالح) ایشان» پیشاپیش و سوی 
راستشان (رو به جانب بهشت) در حرکت است. (وقتی 
که خاموش شدن نور منافقان را می‌بینند. رو به درگاه 
خدا می‌کنند و) می‌گویند: پروردگارا! نور ما را کامل 
گردان (تادر پسرتو آن به بهشت برسیم) و مارا 


ببخشای, چرا که تو بر هرچیزی بس توانائی. 


راه این است ... توبهٌ خالصانه . . . توبه‌ای که دل را 
N‏ 
و گذشته از اين. به دل خیانت نکند و دل را گول نزند. 


توبه از گناه و سرکشی. توبه‌ای که با پشیمانی از کاری 
که شده است می آغازد. و به کار نیک و طاعت و 
عبادت می‌انجامد. توبه در این صورت است که دل را 
نصیحت می‌کند و اندرزش هي دهد و آن را از 
ته‌نشستهای گناه‌ها و بزه‌ها و تیرگیهای معصیتها 
می‌رهاند. و به دنبال آنها دل را بر کار نیک تشویق 
می‌کند و برمی‌انگیزد. توبهٌ خالصانه این است. توبه‌ای 
که بعد از انجام گرفتن پیوسته دل را تذکر می‌دهد و 
یادآور می‌کند و به اندرزش می‌نشیند. و دیگر دل به 
سوی گناهان برنمی‌گردد. 

که یزدان سبحان بدیها و بزه‌ها را بدان محو کند و از 
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میان ببرد. و مزمنان را به باغهای بهشت درآورد. در 
آن روز و روزگاری که کافران را در آن خوار و رسوا 
می‌سازد. همان گونه که در صحنۀٌ پیشین روند قرآنی 
گذشت. و پیغمبر لش و کسانی را خوار و رسوا 
نمی‌سازد که با او ایمان آورده‌اند. 
این تشویق و ترغیبی است که باید بدان چشسم طمع 
دوخت. و بزرگداشت سترگی است که باید به انتظارش 
نشست. ایسن که خداوند مهربان مومنان را به 
پیغمبر یل می‌پیوندد و ایشان را با او یک صف 
می‌گرداند در روزی که روز خوار داشتن و رسواکردن 
است! آن گاه برایشان نوری را هم تهیّه می‌بیند که: 
ینعی بن یدهم و بانیم ). 
پیشاپیش و سوی راستشان (رو به جانب بهشت) در 
خر کت اف 
نوری است که در پرتو آن در آن روز هولناک و سخت 
و وحشت‌انگیز شناخته می‌شوند. نوری است که در 
پرتو آن در آن ازدحام انبوه و درهم لولیدن راهیاب 
می‌گردند. نوری است که پیشاپیش آنان و در سوق 
راستشان حرکت و پرتوافشانی می‌کند رو به جانب 
بهشتی که در پایان گشت و گذار است! 
به مومنان در میان ترس و هراس محشر. و در میان 
شدّت و عدت: آن جایگاه. و در پیشگاه خداء دعای 


خوبی الهام کرد 
یرون ره و آعْفز نا اک على 


کل ثیء قدیز ۳ 

می‌گویند: پروردگارا! نور ما را کامل گردان (تا در پرتو 
آن به بهشت برسیم) و ما را ببخشای. چرا که تو بر 

هرچیزی بس توانائی. 

الهام این دعا بدیشان در این جایگاه. جایگاهی که 
زبانها را لگام می‌زند. و دلها را فرومی‌افکند. نشانة 
پدیرش درخواست است. خداوند این دعا را به مومنان 
الهام نمی‌دارد مگر بدان خاطر که قضا و قدرش بر آن 
رفته است که ان را بپذیرد و استجابت بفرماید. دعا در 
آنجا نعمتی است که خدا با پذیرش آن از مژمنان بر 
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آنان منت می‌نهد و بزرگواری می‌فرماید. و این افزون 
بر مئت و بزرگواری است که تکریمشان داشته است و 
نور بدیشان عطاء فرموده است. 

این فضل و لطف کجاء و آن آتش کجاء که افروزینه‌اش 
مردمان و سنگها است؟ 

این پاداش, و همجنين آن عذاب» هردو تا مسوولیت 
مژمن را به تصویر می‌کشند. مسۇولیتی که در مصون و 
محفوظ داشتن خود و اهل و عیالش از آتش دارد. و 
باید ایشان را بدین نعمت موجود در باغهای بهشت 
برساند. باغهائی که در زیر کاخها و درختهای آن 
رودبارها روان می‌گردد. 

در ساية آن حادثه‌ای که در خانه‌های پیغمبر ل 
درگرفته است. اشارة مقصود و پیام منظوری را درک و 
فهم می‌کنیم که در اینجا در فراسوی این نصوص نهفته 
است. 

قطعاً شخص مژمن مكلف و موظّف است اهل و عیال 
خود را رهنمود و رهنمون کند. و خانه و خانواد؛* خویش 
را اصلاح و خوب و نیک نماید. همان گونه که مکلف و 
موظّف است خود را رهنمود و رهنمون کند. و دل 
خویش را اصلاح و خوب و نیک گرداند. 

اسلام دين خانواده است - همان گونه که قبلاً در سور 
طلاق گفتیم - بدین خاطر یزدان سبحان مسوولیّت 
مومن در میان خانواده‌اش را مقر و تکلیف و وظيفةٌ 
او را در خانه بیان می‌فرماید. خانة مسلمان هستهٌ گروه 
مسلمانان است. سلولی است که از آن و از سلولهای 
دیگر پیکر جسم زنده تشکیل می‌شود . . . یعنی جامعۀ 
اسلامی پدیدار و برقرار می‌گردد ... 

هر خانه‌ای دژی از دژهای این عقیده است. قطعاً باید 
ساکنان دژ در داخل دز متحد و متفق باشند. و خود دژ 
در داخل محکم و استوار باشد. هر فردی از ساکنان دژ 
باید راه نفوذی را ببندد و پاسداری کند و نگذارد که از 
آنجا به داخل دژ نفوذ شود. در غير این صورت بر 
لشکریان داخلی سهل و ساده می‌تازند. و شب‌تازان و 
یورشگران بیرون هیچ گونه مشکلی نخواهند داشت! 
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تکلیف و وظیفة مومن این است که پیش از هرکس 
دیگری به خانه و اهل خانوادهً خود رو کند. بر او واجب 
است این دژ را از داخل بپاید و آن را ایمن نماید. لازم 
است ممن سوراخهای این دژ را ببندده پیش از آن که 
از این در بیرون برود» و دور از آن دست اندر کار 
دعوت بشود. 
قطعاً باید مادر مسلمان باشد. چه پدر مسلمان به 
تنهائی نمی‌تواند دژ خانه را ایمن گرداند و از تاخت و 
تازها مصون و محفوظ سازد. باید پدری و مادری 
باشند که به پاسداری از پسران و دختران بپردازند. 
بسیهوده است مرد بک‌وشد جامعة اسلامی را از 
مجموعه‌ای از مردان پدید آورد. قطعاً باید زنانی در 
این جامعه باشند. زیرا زنان پاسداران نسل جوان 
هستند. و نسل جوان دانه‌ها و میوه‌های آینده‌اند. 
بدین خاطر است که قرآن برای مردان و زنان نازل 
می‌گردید. خانه‌ها را نظم و نظام می‌داد. و آنها را بر 
برنامة اسلامی استوار می‌داشت. و بر دوش مومنان 
مسولیّت اهل و خانواده‌هایشان را می‌گذاشت. همان 
گونه که مسوولیّت خودشان را بر دوش خودشان 
می‌نهاد: ‏ 

یا لین منوا سکم و هليم ارا (. 

ای مؤمنان! خود را و خانوادۀ خویش را از آتش دوزخ 

برکتار دارید. 
این کاری است که دعوت‌کنندگان مردمان به سوی 
اسلام باید آن را بدانند و خوب آن را درک و فهم کنند. 
حتماً بايد در سرآغاز تلاش متوجّه خانه شد. رو به 
همسر کرد. سپس به فرزندان اهمیّت داد. و آن گاه به 
دیگر اهل خانواده به طور عام توجّه کرد. باید اهِمَیّت 
زیادی به همسر مسلمان داد تا خانهةٌ مسلمان را پدید 
آورد و بسازد. کسی که می‌خواهد خانهٌ مسلمان را 
بسازد باید که پیش از هرچیز برای این کار همسر 
مسلمانی را جستجو و پیدا کند. در غیر این صورت 
ساختن بنیاد گروه اسلامی به تأخیر می‌افتده و ساختار 


آن رو به ویرانی و فروریختن می‌نهد و راه‌های نسفوذ 


E 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


کردن و رخنه نمودن بدان فراوان می‌گردد! 

در میان گروه مسلمانان نخستین, کار آسانتر بود از 
کاری که در این روزگار ما است . .. جامعهٌ مسلمانی 
در مدینه تشکیل شده بود و اسلام از آن پاسداری و از 
آن محافظت می‌کرد. اسلام با جهان‌بینی پاک خود که 
برای زندگی بشریّت داشت از آن جامعه پاسداری و 
محافظت می‌کرد. و با قانونگذاری برگرفته از این 
جهان‌بینی آن را می‌پائید و زیر بال و پر دیدبانی خود 
می‌گرفت و بر سرش سایه می‌گسترانید. مرجع جملگی 
مردان و زنان در آن خدا و پیغمبرش بود. و همگان 
گوش به فرمان خدا و به فرمان پیغمبرش بودند. وقتی 
که حکمی نازل می‌گردید. حکم نهائی و فرمان واپسین 
بود ۰.. به سبب وجود این چنین جامعه‌ای, و به علّت 
سیطره و تسلّط جهان‌بینی آن و آداب و رسوم آن بر 
زندگی. کار زن آسانتر بود این که خود را بسازد بدان 
گونه که اسلام می‌خواهد. کار شوهران هم آسانتر بود 
در این که زنان خود را پند و اندرز بدهند. و فرزندان 
شور بای ماه اسلا توت کی 

ما هم اینک در موقعیّت متغیّری هستیم. ما در جاهلیّت 
به سر می‌بریم. جاهلیّت جامعه. جاهلیّت قانونگذاری 
جاهلیّت اخلاق. جاهلیّت تقليدها. جاهلیّت مقرّرات. 
جاهلیّت آداب و رسوم, و همچنین جاهلیّت فرهنگ! 
زن با این جامعه جاهلی سر و کار دارد. زن ۳ این 
بار کمرشکن را احساس می‌کند وقتی که می‌خواهد 
فرمان اسلام را بشنود و در گوش گیرد. چه خودش به 
اسلام راه یافته باشد. و چه مردی از قبیل شوهرش یا 
برادرش و يا پدرش او را بدان رهنمود و رهنمون کرده 
باشد . . 

آنچه در میان بود مرد و زن و جامعه بود و بس. همه 
آنان, بلی همه آنان داوری را به پیشگاه جهان‌بینی 
یگانه‌ای, و به پیشگاه حکم یگانه‌ای, و به پیشگاه قالب 
و سیمای یگانه‌ای می‌بردند. و از آن فرمان می‌بردند. 
ولی در اینجا مرد به جهان‌بینی مجرّدی مراجعه می‌کند 
که در دنیای واقعیّت وجود ندارد. زن زیر بار سنگین 
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جامعه‌ای می‌نالد که با آن جهان‌بینی دشمنی می‌ورزد. 
بسان دشمنی سرکشی که جاهلیّت داشت! شکُی نیست 
که فشار جامعه و آداب و رسوم آن بر حس و شعور 
زن» چندین برابر فشاری است که بر حش و شعور مرد 
وارد می‌شود! 
در اینجا است که وظیفةٌ مرد مومن چندین برابر 
می‌گردد. بر او است که خود را از آتش دوزخ بپایدا 
گذشته از آن بر او است که اهل و عیال را از آتش 
دوزخ بپاید. اهل و عیالی که زیر این فشار خردکننده و 
جاذبة سخت و کمرشکننده قرار دارند! 
بدین خاطر بر شوهر لازم است این سنگینی و فشار را 
درک و فهم کند تا تلاش بدون واسطهٌ خود را چندین 
برابر مبذول دارد. جندین برابر تلاشی که برادر مومن 
او در میان گروه مسلمانان نخستین مبذول می‌داشت. 
در این صورت بر کسی که می‌خواهد تشکیل خانواده 
دهد و خانه‌ای را بسازد. نخست همسری را بجوید که 
پاسدار دژ باشد. و جهان‌بینی خود را از منبع جهان‌بینی 
او برگیرد که اسلام است . . . در این راستا بر مرد لازم 
است فداکاری کند و چند چیز را قربان نماید: درخشش 
دروغین زن راء سرسبزی مزبله‌ها راء و سیمای رخشان 
لاشه‌هائی که در سطح آب و تاب جامعه شناورند. اینها 
را قربان کند و دنبال زنی بگردد که دیندار باشد. 
دینداری که بدو در ساختن خانهُ مسلمانی. و در پدید 
آوردن دژ مسلمانی. کمک و یاری کند! بر پدران 
مومن هم لازم است - پدران ممنی که خواهان پیدایش 
گروه اسلامی هستند و رستاخیز اسلامی را خواستارند 
بدانند که کندوهای زنده این گروه اسلامی و رستاخیز 
اسلامی به عنوان امانت در دستهای ایشان هستند. و بر 
آنان واجب است که به دختران و به پسران بذل توجه 
کنند. و پیش از هرکس دیگری به دعوت و تربیت و 
اماده کردن انان بپردازند. و به فرمان یزدان سبحان 
پاسخ دهند. آنجا که ایشان را فریاد می‌دارد: 

یام الّذينَ منوا فوا سکم أهليكم ثاراً ). 


ای مومنان! خود را و خانوادة خویش را از اتش دوزخ 


Oe 


فی‌ظلال الق رآن 


برکنار دارید. 
بدین مناسبت بار دیگر برمی‌گردیم به سرشت اسلام. 
سرشتی که رستاخیز گروه مسلمانی را می‌طلبد که 
اسلام بر آنان سلطه و سیطره داشته باشد. و وجود 
واقعی اسلام در ایشان پیاده و جلوه گر شود. این کار 
می‌طلبد که گروهی و جود داشته باشد. گروهی که اسلام 
شریعت و قانون ایشان. و اسلام برنامةٌ کامل آنان باشد. 
برنامه‌ای که آن جماعت هم جهان‌بینیها و اندیشه‌های 
خود را از آن برگیرند.(٩)‏ 
این گروه پرورشگاهی هستند که جهان‌بینی اسلامی را 
می‌پاید و از آن پاسداری مي‌نمایده و آن را با خود 
برمی‌دارد و به دلها و درونهای مردمان می‌رساند. و 
مردمان را از یک سو از فشار جامعةً جاهلی 
پیرامونشان محفوظ و مصون می‌گرداند. همان گونه که 
ایشان را از دیگر سو از بلای اذیّت و آزار و برگرداندن 
از دین می‌رهاند. 
بدین خاطر اهمَیّت گروه مسلمانی پدیدار می‌گردد که 
دختر جوان مسلمان و زن مسلمان در میان آنان زندگی 
بکنند. و بدانان از فشار جامعهٌ جاهلی پیرامونشان پناه 
ببرند. در این صورت است که احساسات و اذهان 
ایشان میان مقتضیات جهان‌بینی اسلامی آنان, و میان 
آداب و رسوم جامعة جاهلی فشار واردکننده و 
خردکننده, از هم نمی‌پاشد و پخش و پراکنده نمی‌شود. 
همچنین پسر مسلمان شریک خود را پیدا می‌کند. 
شتریکی کد با او دز لاه سلمان ییا دزن دی مسلماتی که 
اردوگاه اسلامی از آن و از امثال آن تشکیل می‌شود. 
زندگی بکند. 
وجود این گروه اسلامی واجب و ضروری است. نه این 
که مسحت و سنت اشد ر اجب:اشت این گرو 
مسلمان ظهور پیدا کند و راست‌قامت و استوار پای به 
میدان نهد. گروه مسلمانی که به اسلام سفارش و 


۱-مراجعه شود به فی ظلال القرآن» جزء بیست و هشتم اوائل سورةٌ 
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دعوت بکند. و اندیشة اسلام» اخلاق اسلا آداب و 
رسوم اسلام. و هم جهان‌بینیهای اسلام را در آغوش 
بگیرد و بپاید. و در میان خود با آن جهان‌بینیهای 
اسلامی زندگی کنند. و برای آن جهان‌بینیها زندگی 
بکنند و آنها را بپایند و پاسداری نمایند و به سوی آنها 
دیگران را دعوت بکنند. به صورت واقعیتی که آن را 
ببینند کسانی که ایشان را به سوی آن دعوت می‌کنند تا 
از جامعة جاهلی گمراه بیرون بیایند. و از تاریکیهای آن 
خارج گردند و به خواست خدا به نور برسند. تا وقتی 
فرایرسد که به اميد خدا اسلام سلطه و سیطره داشته 
باشد. و نسلها در سایهٌ اسلام رشد پیداکنند. و از 
جاهلیّتی برهند که طنابهای دام آن همه جا گسترده شده 


ات 


E ET 
بود که به پیغمبر خدا پش فرمان داده شد که با‎ 
دشمنان آنان به جهاد بپردازد:‎ 
وی آشی جام ار انیت‎ 
.) بش المصيرٌ‎ ٤ علَم ا‎ 
ی وا سم‎ 
ایشان را از کفر و نفاق به دور داری) و بر آنان سخت‎ 
بگیر و (با ایشان خشن باش. این مجازات کنونی ایشان‎ 


است. و در آخرت) جایگاهشان دوزخ است و چه بد 


و أعلظٌ 


سرنوشت و چه زشت جایگاهی است! 
این نگرشی است که معنی ویژهُ خود را و ارزش ویژه 
خود را دارد. آن هم بعد از این که به مومنان دستور 
می‌رسد که خودشان را و اهل و عیالشان را از آتش 
دوزخ بپایند و به دور نمایند. و توبة خالصانه‌ای بکنند. 
توبه‌ای که بدیها وگناهانشان را محوو نابود می‌گرداند. 
و ایشان را به بهشتی می‌رساند که در زیر کاخها و 
درختهای آن رودبارها روان است . . 
این نگرش, معنی ویزه خود و ارزش ویژه خود را دارد 
در ذکر ضرورت حمایت و پاسداری از پرورشگاهی که 
در آنجا محافظت خود از أتشن دوزخ فراهم می‌آید. 
دیگر این عناصر تباهی پيشة کجرو ستمگر به خود رها 


فی‌ظلال القر آن 
جلد ششم 


نمی‌گردند تا از بیرون بر اردوگاه اسلامی بتازند. همان 
گونه که کافران چنین می‌کردند. يا این که از درون بر 
اردوگاه اسلامی بتازند. همان گونه که منافقان چنین 
می‌کردند. 
این آیه کافران و منافقان را یک کاسه می‌کند و یکجا 
ذکر می‌نماید در دستور جهاد و رزم با ایشان و سخت 
گرفتن بر آنان. زیرا هریک از این دو دسته نقش همسان 
همدیگر را در تهدید اردوگاه اسلامی» و در درهم 
شکستن يا از هم پاشیدن آن, بازی می‌کند. پس جهاد و 
رزم با ایشان جهاد و رزمی است که موجب رهائی از 
أشن دوزخ می‌گردد. کیفر ک‌افران و منافقان سخت 
گرفتن پیغمبر خدا لش و مؤمنان در دنیا بر ایشان 
است. 
«و ماه جع و شى الصیر 4. 
جایگاهشان دوزخ است و چه بد سرنوشت و چه زشت 
جایگاهی است!. 
جایگاهی که در آخرت دارند. 
بدین منوال و بر این روال. این چرخش و گردش میان 
آیه‌ها و ميان رویکرد آنها هماهنگ و هماوا می‌گردد. 
همان گونه که آیه‌ها و رویکردها به طور کی با چرخش 
و گردش نخستین در روند قرآنی هماهنگ و هماوا 
می‌شود . . 
@ 
آن گاه چرخش و گردش سوم و واپسین درمی‌رسد. 
انگار این چرخش و گردش مکقل بدون فاصلةً چرخش 
و گردش نخستین است. زیرا این واپسین چرخش و 
گردش از زنان کافری سخن می‌گوید که در خانه‌های 
پیغمبران بوده‌اند. و از زنان ممنی صحبت می‌کند که 
در میان کافران زندگی کرده‌اند: ۱ 
(حَرّب اله معلا لین کرو أرة توح و اهر اد 
لوط انا تخت عَبدین من عباونا اين 
۳ بُغنیا عا من او شيا و قیل: ذخا 
نارمع آلذاخلین . .و ضَرّب اله متا لذین 
ماما فوعون. لت رب أبن ل عندک یی 
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ف ال و نجي من فرعون و عَمله, و نج من 
رم لین و موب عمران الق آخصتت 
رجه فنا فیه من رُوڃڻاء زد ییات 
کته . وكانّث من القانتين 4. 


خداوند از میان کافران» زن نوح و زن لوط را مثل زده 


است. آنان در حبالۀ نکاح دو تن از بندگان خوب ما 
بودند و (با ساخت و پاخت با قوم خود. و گزارش 
اسرار و اخبار بدیشان) به آن دو خیانت کردند و آن دو 
ه الهی کم‌ترین کاری برای ایشان 

بکنند (و آنان را از عذاب خانمانسوز دنیوی» و سخت 
کمرشکن اخروی نچات دهند. به هنگام مرگ توشط 
فرشتگان بدیشان) گفته شد: به دوزخ درآئید همراه با 


نتوانستند در پیشگا 


همه کسانی که بدان درمی‌آیند. و خدا از میان مژمنان. 
زن فرعون را مثل زده است. وقتی (از اوقات) گفت: 
پروردگارا برای من در بهشت. نزد خودت خانه‌ای بنا 
کن. و مرا از فرعون و کارهایش رهائی بخش, و از این 
مردمان ستمکاره نجات بده. همچنین خداوند (از ميان 
مژمنان. دومین الگو) مریم دختر عمران را مثل زده 
است که دامن به گناه نیالود و خود را پاک نگاه داشت» و 
ما از روح متعلّق به خود در آن دمیدیم» و او سخنان 
پروردگارش و کتابهایش را تصدیق کرد و از زمرةٌ 
مطیعان و فرمانیرداران خدا بود. 
آنچه در بارهٌ خیانت زن نوح و زن لوط نقل شده است 
این است که در کار دعوت خیانت کرده‌اند نه این که 
خیانت ناموسی داشته باشند ۱۱ زن نسوح با 
تمسخرکنندگان قوم به تمسخر نوح می‌پرداخت. زن 
ا ا ا و و ار 
در حالی که می‌دانست مردمان با مهمانان نوح چه کار 
زشتی و پلشتی دارند! 
چیزی که در بار همسر فرعون نقل شده است این است 
که او زن مؤمنی بود که در کاخ فرعون می‌زیست. چه 
بسا آسیائی بوده است و از بازماندگان کسانی باشد که 
پیش از موسی متدین به دين آسمانی بوده‌اند. در 
تاریخ آمده است که مادر «امنحوتب چهارم» که 


Ege 


فی‌ظلال الق رآن 
خدایان را در مصر یکی کرد و رمز خدای یگانه را 
قرص خورشید قرار داد. و خود را «اخناتون» نامید. 
آسیائی بوده است و آئینی جدای از آئین مصریان داشته 
است . . . خدا بهتر می‌داند که مقصود این بوده است 
کی کی و ا 
مراد زن فرعون همعصر موسی است . . . فرعون زمان 
موسی جدای از این «امنحوتب» است. 

تحقیق تاریخی در اینجا راجع به شخص زن فرعون 
مراد ما نیست. چه اشار؛ قرآنی بیانگر حقیقت دائمی 
مستقل از اشخاص است. اشخاص تنها مثالهاتی برای 
ذکر این چنین حقیقتی هستند و بس . 

انجه مقصود است مسوولیّت فردی است. در اینجا مراد 
بیان مسوّولیّت فردی است. ذکر مسوولیّت فردی بعد از 
حفظ خود و اهل و عیال از آتش دوزخ به ميان آمده 
است. در ضمن مراد این است به همسران پیغمبر اش 
و به همسران مؤمنان نیز گفته شود: با وجود هر چیزی 
که هست. خودشان عهده‌دار و مسؤول خودشان هستند. 
آنان مسژول وجود خودشان می‌باشند. و این که 
همسران پیغمبری يا فرد صالحی از مسلمانان هستند. 
ایشان را از مسوولیّت معاف نمی‌دارد! 

E‏ نوع و ی ی لوط است. 


اا اعد تن از بندگن خوب ماود 


ا 


( قخاتناها ). 

به آن دو خیانت کردند. 

ین قبا ). 

آن دو نتوانستند در پیشگاه الهی کم‌ترین کاری برای 


ایشان بکنند. 
ZE‏ 


لوقيل : آدخلا آلثار مَع آلداخلین ). 
و گفته شد: به دوزخ درآئید با همه کسانی که بدان 


۱- خیانت این دو همسر بدشگون» همکاری با دشمنان و گزارش اخبار و 
پخش اسرار خانواده و مؤمنان بود. خیانت ایشان آنحراف از جادهٌ عقت 
نبود. زیرا هرگز همسر هیچ پیغمبری آلوده به بی‌عفتی نشده است (نگا: 
تفسیر نمونه» جلد ۰۱۴ صفحة ۲۰۱). (مترجم) 


سورة تحریم آیات ۱-۱۲ 


سسوم 


جزء بیست‌وهشتم 
درمی‌آیند. 

دیگر هیچ بزرگواری و کرامتی. و هیچ میانجیگری و 
شفاعتی» در کار کفر و ایمان. و در کار خیانت به عقیده. 
حتی از همسران پیغمبران. سودی نمی‌بخشد و مايه 
رهائی از مسوولیّت فردی نمی‌شود. 

این هم زن فرعون است. طوفان کفری که در کاخ 
فرعون بدان درافتاده است. او را از جستجوی نجات 
...او از کاخ فرعون بیزاری 
می‌جوید. و از خداوندگارش خانه‌ای را در بهشت 


خود بازنمی‌دارد 


می‌طلبد. او از پیوند با فرعون بیزاری می‌جوید و از 
خداوندگارش نجات از فرعون را درخواست می‌کند. او 
از کار فرعون بیزاری می‌جوید از ترس این که نکند از 
کار فرعون چیزی به حساب او گرفته شود و جرقه‌ای از 
اتش عمل او بدو برسد. در حالی که از همه مردمان به 
فرعون نزدیک‌تر بود: 

و نج من فرعَون و عمله ). 

و مرا از فرعون و کارهایش رهائی بخش. 
او از قوم فرعون و پیروانش بیزاری جست. در حالی که 
در میان ایشان می‌زیست 

وی من عم لین . 

ره و اه بده. 
دعای زن فرعون و موقعیّت او نمونهة برتری یافتن بر 
کالاهای زودگذر زندگی دنیا در دل‌انگیزترین و 
دلرباترین شکل خود است. زن فرعون بود فرعونی که 
بزرگ‌ترین شاهان آن روزگار بود. در کاخ فرعون بود. 
خوش‌ترین مکان و پرنعمت‌ترین جائی که زنی در آن 
. . ولی این زن. 
بر همه اینها برتری گرفت و 
والائی یافت. تنها از کالاهای زودگذر جهان نگذشت و 
بس, بلکه فرعون را شرّ و کثافت و بلا شمرد و از او به 
خدا پناه برد و از مانعها و حائلهای او گذر کرد. و از 
دست آنها نجات خود را خواست و رستگاری خویش 
را طلبید! 
این زن تنهائی است در مملکت عریض و طویل و 


به هرجه می‌خواست دست می‌یافت . 
در پرتو ایمانی که داشت 


۱ 
٤ 


فی‌ظلال القرآن 
نیرومندی . . . این هم لطف و کرم بزرگ دیگری که او 
را درمی‌یابد. زن - همان گونه که قبلاً گفتیم - 
تیزتر و آمادگی بیشتری دارد برای له و لورد شدن در 
زیر گامهای جامعه و جهان‌بینیهای آن. وی این زن تنهاء 
بلی این زن تنها, در میان فشار جامعه, فشار کاخ, فشار 
شاه فشار اطرافیان و فرعونیان. و فشار شاهنشاهی, در 
میان همة اینها سرش را به سوی آسمان بلند کرد . 
تنهای تنها . . . در گرداب دریای این کفر سرکش! 
این نمونة والائی است که انسان بتواند از همه اين 
تأثیرگذارهاء پیوندها و رابطه‌هء سدها و مانعهاء و از 
همه اين نداها و فریادها ببرد و تنها و تنها از آن خدا 
بشود و برای خدا کار بکند و بیاید و برود ... بدین 
خاطر است که این زن مومن سزاوار این اشاره در کتاب 
جاویدان یزدان می‌شود. کتابی که واژگان آن دز گوشه 
گوشه این جهان زمزمه میتی کر وق و پژواک آن در 
کرانه‌های آسمان می‌پیجد. در ان حال که از جهان 
والای فرشتگان برای آدمیان نازل می‌گردد . . 
و مَرْع ین عنران 4. 

همچنین خداوند (از ميان موّمنان» دومین الگو) مر 

د خی ر غمران رامل ده اس 
مریم نیز نمونة از همه چیز بریدن و خالصانه از آن خدا 
شدن است. مریم از همان زمان رشد و نمو خالصانه از 
آن خدا شده است» همان گونه که خدا در سوره‌های 
دیگری از او و از کارهایش سخن گفته است. در اینجا 
از پاکی او سخن می‌گوید و می‌فرماید: 

ال آَخستن ترجها ). 

آن کسی که دامن به گناه نیالود و خود را پاک نگاه 

داشت. 
خدا مریم را از آنچه یهودیان بزهکار بدو نسبت 
داده‌اند پاک می‌دارد و او را تبرئه می‌کند! 

فنفخنا فيه من ژوحنا ). 

مااز روح متعلّق به خود در آ ن دمیدیم. 
از این نفخه و دمیدن. عیسی اب پدید آمد. همان گونه 


که در یک سوره طولانی به نام سورهٌ «مریم» از این 


سور تحریم آیات ۱-۱۲ 4 
جزء بیست‌وهشتم 
تولد به طور مشروح سخن رفته است. دیگر ما این 
تولد را پیگیری نمی‌کنيم. تا در سایةٌ نص حاضر بمانیم 
و با آن همگام بشویم. نصّی که پاکی مریم و ایمان کامل 
او و اطاعت و عبادت وی را به تصویر می‌کشد: 

و صدقت بکلات ربا و کتبه و کانث من 

القانتين ). 


او سخنان پروردگارش و کتابهایش را تصدیق کرد و 


از زمر مطیعان و فرمانبرداران خدا بود. 
سخن از زن فرعون در اینجا با مریم دختر عمران, دال 
بر منزلت و مکانت والاشی است که او را در ردیف 
مریم مورد بررسی قرار می‌دهد. این هم به سبب 
شرائط و ظروف زندگی او است» شرائط و ظروفی که 
بدانها اشاره کردیم. این دو نف دو نمونه‌ای برای زن 
پاک و مؤمن و باورمند و فرمانبردار اوامر الهی 
هستند. خداوند آن دو را برای همسران پیغمبر شا به 
مناسبت حادثه‌ای ذکر می‌فرماید که آیات سرآغاز این 


سور هدر تاو مان کار کر دنق است. :تعد از همشران 


فی‌ظلال القرآن 
پیغمبر یل از آن دو نفر برای همه زنان مومن سخن 
می‌رود. زنان مومنی که بعدها در ميان همه تسلها به 
دنیا پای می‌گذار ند ... 

۰ 

در پایان باید گفت این سوره -و سراسر این جزء - 
بخش زنده‌ای از شرح حال زندگانی پیغمبر ا4 
است. قرآن آن را با شوه الهامگرانة خود تسرسیم 
می‌کند. روایتهای تاريخی انسانها در بارة آن دوره 
نمی تواند شرح حال زندگانی آن بزرگوار را به تصویر 
بکشد. چه تعبیر قرآنی از الهام و پیام بیشتری 
برخوردار است. و فاصله‌های زمانی و مکانی بیشتری 
را پیش چشم می‌دارد. قرآن حادثه‌ای را برای به تصویر 
کشیدن حقیقت مجرّدی به کار می‌گیرد. حقیقتی که در 
فراسوی حادثه و در فراسوی زمان و مکان باقی 
می‌ماند . . . همان گونه که شیوهٌ کار قرآن است . . 

ز 

پایان جزء بیست‌وهشتم 


سوره‌های ملک. قلم. حاقه. معارج. نوح. جنْ. مزمّل. 
مدثّر, قیامت. انسان و مرسلات 


سور ملک آیات ۱-۳۰ 7 فی‌ظلالالق رآن 
جزء بیست‌ونهم جلد ششم 


سوو چم ی وم rr‏ ۶ ود ^ ۳ ر 
تور آم ان من فی الما بعکم حاو با 
ےک یس ا م ی م 


کوک تکزیر 9 ودب ن لهم م 
اال شک من یکل کی بیان ری 
9 ۱ موجن کیم ر تن دوو نیت ان ور 
مد یی کرو نامک ریغ 
ول( ربتکا ههد میتی و 
یرم تقو )فل هو زی انا کول الس 
0 0 ف لاض ر لورد یار مى مد االوغدر دة 
اراز وشیالشتگنداتتترینق 
حول و ررر 


AE‏ ۶ ۳4 < 2.22 مت | ۳ م هر ام رک 

رادیب هملك وهو عل کل می و ری »...ارو نییعت وجو زیر کفروا وی هدزی 
A Arif AKAT‏ ت هم ی وه اد 6ے رم وش را 
لسوت و داوم یراع وهوا روز( کم بو دعوت 6 قل ارہ شر إن اھک کی اوی 


صا 
۲ ی ی اه ۰ a aT‏ ی س مس رم مه سم یا ا ی ا ٤‏ لھ ور 
آلزی خلق سبع سوت طبافا ما تری ی خلق الرهمن من آورجتافمن رال کفرن منعداب ليم €3 قل‌هو 
و چرم ره سر ور و وعم مجر رص 1 هه ص 7 
E‏ تفا ی ما a‏ 1 ی م و ر 1E A‏ مه مه مس و 4 
دھو چم الم یه جع ال اي ۰ 2 
ب ازج اکل تر یمن فطو راا انع ابص کرات الکن امابو وم کوکتافستغ امون من شوق صلل من 


کے ہے اک کاو ت اور س وو e af‏ جر ۵ کر ی سس ایو e‏ ا کے 
فلت لك البصرخاستاوهوحسیر ا 3o‏ رءد إن اصبح ما رورا بانج باون 69 


وج ہے ص ر صر ام سے ر مر ۳ 
لد ابمصلییح وجع لته ار وما لين وأعتد تام عذاب 
o‏ مگ ن ےک رر ےار چ ر red‏ 
سیر )ول ازن کرو اریم عذاب جهنم ويش لمیر ا 
IE 9‏ مر ص e‏ مس مر و دتم i‏ سراسر اين جزء از سوره‌های مکی فراهم امده است. 
ترا تیا تور( تکادتم ی ۳ 1 
ِِ قوفي جع شپیقاو ی غور چو توت همان گونه که سراسر جزء پیشین از سوره‌های مدنی 
و ا کک ر و 
فیط فما لی نها نوج سم ننا يارد( تشکیل یافته بود. هریک از این دو جزء قالب و سیمای 
مر و سے ملھک سے م کر ےک 
قا 


لواب قد جاه تان رفکد تا وقلنا ما ال منگی | نم جداگانه و طعم و مزه ویژه خود را دارد وا برخی از 


3 رصم ر واس م مر 4 ر حر lal‏ ۳ میم ما ٤ء‏ 
یم ل‌گیر واوا لا ۳ لا سراغازهای سوره‌ها در ین جزء از نخستین چیزهانی 
ر ا و م e‏ ا ا است که از قرآن نازل گردیده است» بسان سرآغاز 


سر( ارف وید نیم فقا صحب| معير رای 


سور «مدثر» و سرآغاز «مرمّل». همچنین در این جزء 
سوره‌هائی است که احتمال می‌رود حدود سه سال بعل 


4 مج همم ون 2 FTN.‏ و چام 
إن الذین عخشور ریهم الیب لهم معفرة وجکر () 
۳1 


راک راتفر ...از بعتت نازل شدماند همچون سور له 


و ا 


رو کی سرو کے کر سے کے رمت جرج مر 72 ر ص م ررد هار که نبا ار شتا ماند 0 
بعل من لی وهواللطیف ار 6 هوازی جصل لک EEE‏ 
وه «جنٌ». روایت شده است که سورةٌ جن در برگشت 
م مس مس يم و و رک مر مشش و نی عم ۳ 3 3 1 
الارض ذلولا فامشواف متا دپا و کوامن ررقه و الد الد ٠‏ ا 2 2 
رض ذلولا فامشواقی اگوی وتو سد پیغمبر خدا اا از طائف نازل گردیده است. آنجا که 
ور ۾ 


cT TN aT 
وء منم نف السا آن یخس ف یج آلازض قدا از سوی طائفة بنی‌ثقیف اذیّت و آزار دید. در راه‎ 


سوره ملک آیات ۱-۳۰ 


جزء بیست‌ونهم 
برگشت بود که خدا گروهی از جتیان را به سوی او 
فرستاد. آنان بدو گوش فرادادند بدان گاه که قرآن را 
تلاوت می‌کرد. سور جن در این جزء از همچون گوش 
فرادادنی حکایت می‌کند. این سفر بعد از وفات 
ابوطالب. و نزدیک به یک يا دو سال قبل از همجرت 
اتفاق افتاده است. هرچند که روایت دیگری که برتر و 
پسندیده‌تر به نظر می‌آید می‌گوید: این سوره در اوائل 
بعثت نازل شده است. 

قرآن مکی اغلب به ایجاد عقیده به خداو وحی 
می‌پردازد. از روز آخضرت. و از ایجاد جهان‌بینی 
بردمیده از عقیدهٌ بدین هستی و رابطهٌ آن با آفریدگار 
هستی سسخن می‌گوید. آفریدگار را به گونه‌ای 
می‌شناساند که شناخت خدا را در دل زنده نگاه 
می‌دارد. آن را مور و رهنمون و الهام‌بخش احساسها و 
بینشهائی می‌کند که سزاوار بنده‌ای است که رو به 
خداوند خود می‌کند و رو بدو می‌رود. ادبی را پدید 
می‌آورد که بنده با خدا باید داشته باشد. ارزشها و 
معیارهائی را پیش می‌آورد که انسان مسلمان اشیاء و 
حوادث و اشخاص را با آنها می‌سنجد و ارزیابی 
می‌کند. نمونه‌هائی از این قبیل را در سوره‌های مکی 
پیشین دیدیم. و نمونه‌هائی از آنھا را در این جزء 
خواهیم دید. 

قرآن مدنی اغلب به پیاده کردن این عقیده و این چنین 
جهان‌بینی‌ای و همچون معیارها و مقیاسهائی در زندگی 
واقعی و عملی می‌پردازد. و انسانها را بر آن می‌دارد 
که در کشاکش زندگی بار امانت این عقیده را بر دوش 
٠‏ بکشند و در برابرش کرنش بکنند. و تکالیف و وظاتف 
آن را چه در دنیای درون و چه در دنیای بیرون انجام 
بدهند. ما نمونه‌هائی از این قبیل را در سوره‌های مدنی 
پیشین و از جمله در سوره‌های جزء گذشته دیدیم. 
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این سوره نخستین - یعنی سورةٌ تبارک - به ایجاد 
جهان‌بینی تازه‌ای در باره هستی و روابط آن با 
آفریدگار هستی می‌پردازد. این جهان‌بینی فراخ و 


۰ 
1 


فی‌ظلال‌القرآن 
فراگیر از مرز جهان تنگ زمین, و از حوزءٌ محدود دنیا 
تجاوز می‌کند. و به جهانهای دیگری در این آسمانهاء و 
به زندگی دیگری در آخرت. و به آفریده‌های دیگری, 
گذشته از انسان در جهان زمین, از قبیل پریها و 
پرنده‌ها. و به آفریده‌های چهان دیگر از قبیل دوزخ و 
نگاهبانان ان می‌پردازد. از دنیای ناپیدا در جهان غیب 
و جدای از جهان ظاهر صحبت می‌دارد. دنیای ناپیدائی 
که دلهای مردمان و ادراکها و احساسهای ایشان آویزه 
آن می‌گردد. لذا تنها به زندگی حاضر و ظاهر موجود 
در این زمین نمی‌پردازد و بس. همچنین این سوره فکر 
و انديشة مردمان را برمی‌انگیزد و ایشان را بر آن 
می‌دارد که در بارهُ چیزهائی بیندیشند که در حضور 
آنان و در دسترس ایشان و در واقعیّت زندگیشان و 
وجودشان است و غفلت‌زده و بی‌خبر از کنارشان 
می‌گذرند و بدانها توجّه لازم نمی‌کنند. 
اين سوره در دلها و درونهای مردمان همه شکلها و 
سرشتها و ته‌نشستهای سفت و سخت و جامد و راکد و 
عقب‌افتادة ناشی از جاهلیّت را به جنبش و تکان 
درمی‌اندازد. و در اينجا و آنجا پنجره‌ها و دیدگاه‌ها را 
می‌گشاید. و گرد و غبارها را می‌زداید. و حش و 
شعورها و عقل و خردها و بینشها و منشها را آزاد و رها 
می‌سازد تا آزادانه در کرانه‌های جهان هستی, در 
ژرفاهای درونها, لایه‌های فضاء لابلاهای آبهاء نهانیها و 
پنهانیهای غیبها و ناپیداهاء. به گشت و گذار بپردازد. و 
در آنجاها دست نوآفرین خدا را ببیند, و حرکت وجود 
را مشاهده کند. حرکتی که از قدرت خدا برمی‌دمد. آن 
گاه از این کوچ و سفر برگردد در حالی که احساس کند و 
پی ببرد که کار بسی بزرگ‌تر, و جولانگاه بسی فراخ‌تر 
از آن چیزی است که دیده است و شنیده است. از زمین 
با همه گستردگی آن به آسمان, و از ظواهر به حقائق, و 
از جمود و رکود به سیر و حرکت بگراید. و با حرکت 
قضا و قدر» و با حرکت زندگی و حیات» و با حرکت 
زنده‌ها و جاندارها: به حرکت در آید. 


۰ ۰ 2 ۰ ی 
مرگ و زندگی دو چیزند. دو چیزی که معروف همگان 


سوره ملک آیات ۰ ۱-۲ 


جزء بیست‌ونهم 


و مکزّر برای مردمانند. ولیکن این سوره انسان را بر 
آن می‌دارد که در بارةٌ چیزی بیندیشد که در فراسوی 
مرگ و زندگی است. از قبیل قضا و قدر یزدان, و 
امتحان و آزمون مردمان, و حکمت و تدبیر ایزد 
سبحان: 
یخن الوت ونیا لک یک آخشن سوه عم 
و هو لیر لور 4. 

همان کسی که مرگ و زندگی را پدید آورده است تا شما را 
بیازماید کدامتان کارتان بهتر و نیکوتر خواهد بود. او چیره 
و تواناء و آمرزگار و بخشاینده است. (ملک/۲) 
آسمان آفریده‌ای است که در برابر دیدکان کور آماده و 
برجا است. چشمان کوری که دستی را نمی‌بیند که 
آسمان را هستی بخشیده است. متوجّه کمالی نمی‌گردد 
که در آسمان جای گرفته است. ولیکن این سوره 
جنبش و پویش اندیشیدن و غرق شدن در این جمال و 
کمال را برمی‌انگیزد و به دنبال حرکت و اهدافی روان 
می‌سازد که در فراسوی این جمال و کمال قرار دارد: 

«الذي خَلَق سب سعازات طباقاً. ما تری في خی 

رن من ن تفارّت قازجع ابر هَل تری من 


فطور؟ نم آزجع اضر کرت لب ایک اهر 
خاستاً و هو سیر . ولَقَد نا لاء آشنیا 
ضابیح و جعلناها رز چوما شیاین 1 


آن کسی که هفت Ea a‏ 
آفریده است. اصلاً در آفرینش و آفریده‌های خداوند 
مهربان خلل و تضاد و عدم تناسبی نمی‌بینی (و بلکه 
هستی با تمام عظمتی که دارد, از انسجام و استحکام 
شگفت برخوردار است» و نظم و نظام عجیب و قوانین 
و روابط دقیق بر ذرّه و کائنات حکمفرما است). پس 
دیگر باره بنگر (و با دقت جهان را وارسی کن) آیا 
هيچ‌گونه خلل و رخنه‌ای می‌بینی؟ باز هم (ديدة خود را 
بگشای و به عالم هستی بنگر و) بارها و بارها بنگر و 
ورانداز کن. دیده سرانجام فروهشته و حیران» و 
درمانده و ناتوان به سویت بازمی‌گردد. ما آسمان 
نزدیک (به شما) را با چراغهائی (به نام ستارگان) 


ما۱ هس 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 


آراسته‌ایم. و آنها را وسیلۀ راندن اهریمنان 
ساخته‌ایم ... 
از دیدگاه جاهلت. زئندگین دنیا هدف نهائی وجود 
انسان, و پایان کار گذ گشت و گذار جهان است. ولیکن این 
سوره پرده از جلو جهان دیگری برمی‌دارد که برای 
اهریمنان و کافران حاضر و آماده است. جهان دیگری 
که لبریز از جنبش و آمادگی و انتظار است: 
دنام عذاب لسع و للذین کر وا برهم 
عَذاب جهنم وش | ۰ 3 
شهیقاً هی تفوز. تاد َر من الط .کل آلق 


(ملک/۵-۳) 


فا زج سام خرنتها: نکم تذیز؟ فا لى 


ڏ جانا دپ کدنا و فنه ال این و 
إن نت لا نی ضلال کبیر. و قالوا: و کنا تشمع أو 


ل اکان كاتا لسعير. قاعْتَفوا بذنهم 
فسخضاً لأضحاب آلسعبر! ) 


و برای ایشان عذاب آتش سوزانی را آماده کرده‌ایم. 
کسانی که به پروردگار خود ایمان نداشته باشند. 
عذاب دوزخ دارند» و چه بد جایگاهی است! هر زمان که 
به دوزخ انداخته شوند» تنوره می‌زند و غّشی از آن 
می‌شنوند. دوزخ از شدت خشم (بر ایشان) نزدیک 
است بترکد و پاره پاره شود. هر زمان که گروهی بدان 
انداخته می‌شوند. دوزخبانان از آنان می‌پرسند: آیا 
پیغمبر بیم‌دهنده‌ای به میان شما نیامده است (تا شما را 
از چنین روزی و وضعی بترساند؟). می‌گویند: آری! 
پیغمبران بیم‌دهنده‌ای به میان ماآمدند و ما 
دروغگویشان نامیدیم و گفتیم: خداوند به هیچ وجه 
چیزی را (به نام وحی, برای کسی) نفرستاده است. و 
شما دچار گمراهی بزرگی هستید. و می‌گویند: اگر ما 
گوش شنوا می‌داشتيم. و یا عقل خود را به کار 
می‌گرفتیم» هرگز از زمره دوزخیان نمی‌گشتيم. اینجا 
است که به گناه خود اعتراف می‌کنند. پس دوری (از 
رحمت خدا) بهرۀ دوزخیان باد!. (ملک/۱۱-۵) 
انسانها در دورة جاهلیت از اين وضع ظاهری که در آن 
می‌زیستند پا فراتر نمی‌نهادند. و به جهان غیب و آنچه 


سوره ملک آیات ۱-۳۲۰ 


جزء بیست‌ونهم 


در بر دارد دل نمی‌دادند. چرا که آنان غرق در زندگی 
دنیاء و اسیر در قفس زمین ثابت و برجای بودند. أمّا این 
سوره دلهایشان و چشمهایشان را به جهان غيب و به 
آسمان و به قدرتی خیره می‌دارد و می‌دوزد که آن را 
چشمی ندیده است. ولیکن چنین قدرتی می تواند انجام 
دهد هرچه بخواهد و هرگونه که بخواهد و هرجاکه 
بخواهد. این سوره در فهم و شعورشان این زمین ثابتی 
را به تکان می‌اندازد که بدان اطمینان یافته‌اند و غرق 
آن گردیده‌اند: 

إن الذي حون رتم نیبم عفر 

کبیر. و یروا قرلکم وا را 
ره ألا یلم من خلق 
ی موی 
كاين رق وب آششوز انم اش ءاد 
سیف بکم اض دا هی مورآ ِ 
لاء آن یرس علیکم خاصبا؟ قَسَتَعلَمُونَ یف 


۳ 


کسانی که در نهان, از پروردگار خود می‌ترسند. 
آمرزش و پاداش بزرگ و فراوانی دارند. چه سخنان 
خود را آهسته گوئید و زمزمه کنید. و چه بلند گوئید و 
ست). چرا که 
او کاملاً آگاه از اسرار و خفایای سینه‌ها است. مگر 
کسی که (مردمان را) 
نمی‌داند. و حال این که او دقیق و باریک‌بین بس آگاهی 
است؟! او کسی است که زمین را رام شما گردانیده 


است. در اطراف و جوانب آن راه بروید» و از روزی 


آشکار سازید. (برای خدا یکسان و عیان ا 


می‌آفریند (حال و وضع ایشان را) 


خدا بخورید. زنده شدن دوباره در دست او است. آیا از 
کسی که در آسمان ۱ 
دستور بدهد زمین بشکافد و شما را فرو ببرد. و آن گاه 
بلرزد و بجنبد و حرکت بکند؟ يا این که از کسی که در 


ست. خود را در امان می‌دانید که 


آسمان است خود را در امان می‌دانید که طوفان شن بر 
شما گمارد (و شمارا در زیر ریگهای روان دفن 
نماید؟). آن گاه خواهید دانست که تهدید من چگونه 


(ملک/۱۷-۱۲) 


است. 


1۲ 


فی‌ظلال‌القرآن 
پرندگان آفریده‌هائی هستند که مردمان آنها را بسیار 
مسی‌بینند. ولی جز انسدکی در بارة معجزة آنها 
نمی‌انديشند. این سوره چشمان مردمان را به سوی 
پرندگان خیره می‌دارد تابنگرند. و دلهایشان را به 
سوی آنها متوجّه می‌سازد تا بینديشند, و قدرت خدائی 
بت ار وت 
و مقرّر و مقدر داشته 
رل u‏ صافات و یب ؟ ما 
سکم لو اَن کا ی س 
آیا پرندگانی رانگاه نکرده‌اند که بالای سر آنان (در 
پروازند و) گاهی بالهای خود را گسترده و گاهی جمم 
می‌کنند؟! جز خداوند مهربان کسی آنها را (بر فراز 
آسمان) نگاه نمی‌دارد. چرا که او هر چیزی را می‌بیند 
(و می‌داند هر آفریده‌ای برای ادامهٌ زندگی خود نیازمند 
چیست). 
در حالی که انان در خانه‌هایشان ایمن نشسته‌اند. و به 
جا و مکانشان اطمینان پیدا کرده‌اند. بسان اطمینان 
شخصی که غافل از قدرت خدا و از قضا و قدر او 


(ملک/۱۹) 


است. این سوره ایشان را تکان می‌دهد و از این چرت 
زدن و به خواب غفلت رفتن روانی بیدار و هوشیار 
می‌گرداند بعد ان آن که مین زب ا ا نکن 
داده است» و فضای پیرامونشان را به حرکت درآورده 
است. این سوره ایشان را با توجه دادن به قهر خدا و 
قدرت او به تکان می‌اندازد. خدائی که حساب او را 


نگاه نداشته‌اند و وی را به حساب نیاورده‌اند: 


اَم من هذا نی ُر ند کم یر کم من دون 
آلرن؟ ان الكافرُونَ لا نی غزور 4. 


آخر کدام اشخاص و افرادند که لشکر شمایند و جدای 

از خداوند مهربان به شما کمک می‌کنند و از شما 
مواظبت می‌نمایند؟! کافران گرفتار غرورند و بس. 

(ملک/۲۰) 

رزقی که در دسترس ایشان است. دارای اسباب و علل 

نزدیک در ذهن و شعورشان است. و بر سر به دست 


آوردن آن به رقابت و مسابقه می‌پردازند و به همدیگر 


سوره ملک آیات ۱-۳۰ 


جزء بیست‌ونهم 
می‌تازند. این سوره چشمان آنان را به مکان دور 
آسمان می‌دوزد. و ذهن و شعورشان را متوجّه فراسوی 
اسباب و علل معلوم برای ایشان در حد گمان و توانشان 
می‌سازد: 

ك ززق لذ شتک رز ل 


E u 
بازدارد بتوانند به شما روزی برسانند؟! اصلاً کافران‎ 
در سرکشی و گریز پافشاری می‌کنند.‎ 
آنان سر در گمراهی خود نهاده‌اند. ولی گمان می‌برند که‎ 
ایشان راهيابند. در حالی که سرگشته‌اند. اين سوره‎ 
حقیقت حال ایشان و حال راهیافتگان را راست و‎ 
ر‎ 
امن ي يشي مُکباً عَلى وجهه آخدی؟ أَم مَنْ شي‎ 
سوا عل صزاط مُشتقم ؟(.‎ 
آیا ا کی که سار و را راه می‌رود‎ 
راهیاب‌تر است. یا کسی که بر پا ایستاده و درست در‎ 


(ملک/۲۱) 


راه راست گام برمی‌دارد؟. (ملک/۲۲) 
آنان سود نمی‌برند و استفاده نمی‌کنند از چیزهائی که 
خدا بدیشان داده است و از انان بهره‌مندشان کرده 
است. از قبیل استعدادها و ادراکهائی که در وجودشان 
تشر اشته ات و نة :ودعت اسه است. آنان از 
چیزهائی فراتر نمی‌نگرند و نمی‌روند که حواسّشان 
بدانها پی می‌برد. آنان در بارهُ چیزهائی نمی‌اندیشند که 
در فراسوی این واقعیّت نزدیک قرار دارند. ولی این 
سوره ایشان را به یاد نعمت خدا می‌اندازده نعمتی که 
در چیزهائی است که خدا بدیشان عطاء فرموده است. 
آنان را رهنمود می‌کند که این عطیَةٌ خدادادی را در 
روشن‌سازی و روشنگری آیندةٌ نهان در فراسوی 
حاضر ظاهر به کار گيرند. و از همین ابتدای کار به 
هدف نهائی کار بنگرند و بیندیشند: 

«ثل: نی آنتأکم و جقل کم آلشفع و ۲ 

۳ روالد قليلاًما تشکژون. قل: هو الذي 

دراک ف الأَْض و الیّه رون € 


ET 
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بگو: خدا کسی است که شما را (از عدم) آفریده است» و 
برای شما گوش و چشم و دل درست کرده است (که 
وسیل کار و سعادت شما هستند. اما شما این نعمتها را) 
کمتر سپاسگزاری می‌کنید. بگو: او کسی است که شما 
را در زمین تولید و تکثیر کرده و پخش و پراکنده نموده 
است» و در پیش او گرد آورده می‌شوید. (ملک/۲۴و ۲۳) 
آنان رستاخیز مردگان و همایش همگان در پیش یزدان 
را دروغ می‌دانند» و از موعد آن می‌پرسند. این سوره 
موعد قیامت را برایشان به تصویر می‌کشد. به گونهٌ 
واقعی و ناگهانی و نزدیکی که وقوع آن ایشان را 
بدحال و نا براجت می‌کند: 
و و مى ها لوخد نکن صادقية؟ فل 
الم عند ام وا ند شین فلع رو رف 
سيمت وجوه اْذین کر واء و قیل هذا الّذې کت به 
دُون؟ 4. 
می‌گویند: اگر راست می‌گوئید: این وعده‌ای که 
می‌دهید. کی خواهد بود؟ بگو: اطّلاع و آگاهی (از 
فرارسیدن مجازات دنیوی و یا وقوع قیامت) متعلّق به 
خدا است و بس. من فقط بیم‌دهنده آشکاری هستم. 
هنگامی که این وعدۂ الهی را از نزدیک مشاهده کردند. 
چهره‌های کافران درهم و زشت می‌گردد. و بدیشان 
گفته می‌شود: این همان چیزی است که خود 
می‌خواستید (و در فرارسیدن و دیدن آن شتاب 
می‌ور زیدید). (ملک /۲۷-۲۵) 
آنان انتظار می‌کشند که پیغمبر اش و کسانی که با او 
هستند هلاک و نابود شوند. و ایشان از این صدائی که 
خوابشان را با پند و اندرز و ترساندن و برحذر داشتن 
و بیدار کردن از اسایش رکود و آرامش جمود 
می‌رماند آسوده گردند! این سوره ایشان را تذگر 
می‌دهد که هلاک و نابود شدن مشتی مؤمن یا ماندن 
آنان تأثیری ندارد در چیزی که منتظرشان است که 
عذاب یزدان در برابر کفر و تکذیب ایشان است. پس 
شار ار اھت بان د شد ووا کار و جال کرد بین 


سوره ملک آیات ۰ ۱-۲ 


جزء بیست‌ونهم 


یرم 


«قل:أراً نلک او من عى أذ جما من 
جر الکافر ین ین عَذاب ألم؟ قل: هو هو له یره آمنا 
هو وکا قستفلهون من هو في ضلال 
بگو: به من خبر دهید اگر خداوند مرا و تمام کسانی را 
که با من هستند (و ایمان آورده‌اند) هلاک سازد. و یا به 
ما رحم نماید (و ما را فعلاً نکشد. به هر حال ما چه حال 
بمیریم و چه در آینده» اهل نجات هستیم). اما چه کسی 
کافران را از عذاب دردناک (دوزخ می‌رهاند و) در پناه 
خود می‌دارد؟ بگو: خدا مهربان است و بدو ایمان 
آورده‌ايم. لذا خواهید دانست که چه کسی (از ما و شما) 
در گمراهی و سرگشتگی آشکاری است. 
این سوره در پایان خود ایشان را بیم می‌دهد. آنان را از 


(ملک/۲۸ و ۲۹) 


آن می‌ترساند که آبی از میان برود که بدان زندگی 
می‌کنند. آب همان چیزی است که خدا آن را به جریان 
می‌اندازد. همان خدائی که او را نمی‌پذیرند و بدو 
ایمان نمی آورند! , 
قل راب رن طبح ما کم ورن یا ا 
۳ 
بگو: مرا خبر دهید اگر آبهای (مورد استفادة) شما به 
زمین فرو رود. چه کسی می‌تواند آب روان در 
دسترس شما مردمان قرار دهد؟. (ملک/۳۰) 
حرکت و جنبش است. حرکت و جنبش در حواش در 
حسّ و شعور. در اندیشه و تفگ و در ذهن و شعور. 
8 
کلید سراسر 
در این سوره بدان مربوط می‌گردد و پیوند می‌خورد. 
سرآغاز جامع الهامگرانة آن است: 
«تبارک الّذي بدو الک و هو على کل من 
قدیر ). 
بزرگوار و دارای برکات بسیار, آن کسی که 
فرمانرواتی (جهان هستی) از آن او است و او بر هر 


چیزی کاملاً قادر و توانا است. (ملک/۱) 


این سوره و محور ان که حرکت و جنبش 


از حقیقت فرمانروائی و از حقیقت تواناتی. همه 


وه 


فی‌ظلال‌القرآن 
شکلهائی که این سوره آنها را پیش چشم می‌دارد. و 
همه حرکتهای نهان و آشکاری که دلهارا بیدار 
می‌گردانند و متوجّه آن شکلها می‌سازند. پدیدار و 
نمودار می آیند : 
از فرمانروائی و از توانائی. آفرینش مرگ و زندگی 
صورت می‌پذیرد. از آن دو آزمودن پدید می‌گردد. در 
سایة فرمانروائی و توانائی» آفرینش آسمانها و آراستن 
آنها با چراغهای ستارگان. سنگباران اهریمنان با 
ستارگان, آماده کردن دوزخ با وصفی و هیئتی و 
محافظانی که دارد. آگاهی از پنهان و اشکار. زمین را 
رام انسانها کردن, نابود نمودن و سنگباران کردن و از 
تکذیب‌کنندگان پیشین ايراد گرفتن و اظهار ناخشنودی 
از ایغان نگاه‌داری پرندگان در آسمان» چیره شدن و 
برتری یافتن. رزق و روزی دادن آن گونه که خدا 
می‌خواهد. پدید آوردن و عطاء کردن گوشها و چشمها 
و دلهاء آفرینش انسانها در زمین و زنده گرداندن ایشان 
و گرد آوردن ایشان در قیامت. اختصاص آگاهی از 
فرارسیدن قیامت به یزدان سبحان. عذاب رساندن به 
کافران. پدید آوردن آبی که با آن زندگی پدیدار 
می‌گردد. و از میان برداشتن آب هر وقت که خدا 
بخواهد. و چیزهای دیگر. با فرمانروائی و توانائی. 
مسر می‌شود و بس . 
همه حقائق و همة موضوعات اين سوره و همه 
تصویرها و الهامها؛ از الهام آن سرآغاز و از معنی و 
مدلول فراگیر و بزرگ آن: نشأت می‌گیرد: 

تبازک اي بيده الک وهو على کل میم 

قدیر {. 

بزرگوار و دارای برکات بسیار, آن کسی که 

فرمانروائی (جهان هستی) از آ 

چیزی کاملاً قادر و توانا است. (ملک/۱) 
حقائق و پیامهای آن در روند قرآنی پیاپی می‌گردد. و 
بدون توف برمی‌جوشد. و مدلول و مفهوم سرآغاز 
مختصر و فراگیر را تفسیر می‌کند. دیگر با همچون 
سرآغازی زحمت نیست که سوره را به بندها و بخشها 


ن او است و او بر هر 


سوره ملک آیات ۱-۳۰ 


هوک 


جزء بیست‌ونهم 


تقسیم کرد. با این سرآغاز. زیبا است این سوره را در 
روند خودش به تفصیل بررسی و وارسی نمود: 
9 
تبارک اي ده لک و هو على کل مین 
قدیر 4 ۱ 
بزرگوار و دارای برکات بسیارء آ 
(جهان هستی) از آ 
چیزی کاملاً قادر و توانا است. 


ن نی که 
فرمانرواتی ن او است و او بر هر 
این تسبیح و تقدیس در سرآغاز این سوره فزونی 
برکت خدا و چند برابر شدن آن را الهام می‌دارد. و این 
برکت فراوان و جوشنده را تمجید می‌نماید. ذکر ملک 
و فرمانروائی در کنار آن الهام‌بخش جوشش و ریزش 
این کت 
در هستی بعد از تمجید آن در جوار ذات الهی. جوش و 
خروش این برکت را زمزمه می‌کند. اين هم زمزمه‌ای 
است که اقطار و اطراف هستی آن راهمنوا و هماوا 
می‌خوانند و پژواک می‌کنند. و دل هر موجودی با آن 


بر این ملک و فرمانروائی است. تمچند ان 


آباد می‌شود. این زمزمه از سوی خدا در کتاب 
ارزشمندش, کتاب نهان هستی برمی‌خیزد. و صدای آن 
به کتاب نمودار هستی می‌رسد و در آن منعکس 
می‌شود و می پیچد 

(تبازک اي تب اتک ). 

بزرگوار و دارای برکات بسیار, آن کسی است که 

فرمانرواتی (جهان هستی) از آن او است. 
خدا مالک جهان است. محافظ و مراقب آن است. زمام 
اختیار گیتی در دست قدرت او است. او است که کار و 
بار جهان هستی را می‌گرداند . 
حقیقت وقتی که در دل جایگزین شود. رویکرد و خط 
سیر آن را مشخص می‌سازد. دل را از توجّه یا اعتماد و 
یا طلب از غیر خدا رها می‌سازد. خدائی که مالک و 
مواظب و متصرّف در ملک و مملکت جهان است و 
انبازی ندارد. همچنین دل را از بندگی و پرستش شیر 
مالک یگانه و سرور یگانه نجات می‌بخشد. 

ومع کل قیء قدیر #. 


٥ 
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او بر هر چیزی کاملاً قادر و توانا است. 

چیزی خدا را درمانده نمی‌سازد. و چیزی از دست او به 
در نمی‌رود. چیزی جلو اراده و خواست او را نمی‌گیرد. 
چیزی اراده و خواست او را محدود و مقیّد نمی‌سازد. 
ا ب ا هی عه :مره زا اة ا 
می‌دهد. خدا هرچه را بخواهد بر آن توانا است» و بر 
کار خود چیره و غالب است. حدود و قیودی برای اراده 
. . این حقیقتی است. وقتی که در 
دل جایگزین شود و استقرار پذیرد. تصوّر او را نسبت 
به مشیّت خدا و عمل او از هرگونه قید و بندی آزاد و 
رها می‌سازد. قید و بندی که از چیزهائی به دل 
درمیآید که احساس یا عقل و یا خیال بدانها خوی 
گرفته است و با آنها الفت پیدا کرده است. چه قدرت 
خدا بالاتر از هر آن چیزی است که به شکلی از اشکال 
به ذهن و شعور انسان درمی‌آید . . . قیدها و بندهائی 
که به انديشهة انسانها درمی آید به حکم هستی محدود و 
بسته‌ای که دارند ایشان را اسیر چیزهائی می‌سازد که 


و خواست او نیست . 


بدان عادت و الفت گرفته‌اند در سنجش و برآورد تغییر 
و تبدیل آنچه در فراسوی لحظه حاضر و واقعیّت 
محدود کنونی انتظار دارند روی بدهد. تا این حقیقت 
حش و شعور انسانها را از این قید و بند اسارت 
می‌رهاند. و از قدرت خدا انتظار دارند هر چیزی را 
بدون قیود و حدود انجام دهد. و بالأخره همه چیز را 
بدون قیود و حدود به قدرت خدا وامی‌گذارند. و از بند 
اسارت لحظهٌ حاضر و واقعیّت محدود آزاد و رها 
می‌شوند. 


چ 
(لّني و ت و ا اک یک اختن 
ما و هوالع لور 4. 
همان کسی که مرگ و زندگی را پدید آورده است تا 
شما را بیازماید کدامتان کارتان بهتر و نیکوتر خواهد 
بود. او چیره و تواناء و آمرزگار و بخشاینده است. 


از جملة آثار قدرت مطلق یزدان در ملک و مملکت 


جهان و گرداندن و چرخاندن کار و بار آن, و از جملة 


سوره ملک آپات ۱-۳۰ 
جزء بیست‌ونهم 

آثار قدرت یزدان بر هر چیزی, و از جملهٌ نشانه‌های 
آزادی اراد ایزد سبحان, این است که خداوند متان 
مرگ و زندگی» به عبارت دیگر ممات و حیات را 
آفریده است. مرگ و مماتی که شامل مرگ و ممات 
پیش از زندگی و حیات» و مرگ و مماتی که شامل 
مرگ و ممات پس از زندگی و حیات است. زندگی و 
حیاتی که شامل زندگی و حیات پیشین جهان, و زندگی 
و حیات پسین اخرت است. همه اینها افریده خدا است. 
ها کی ام ا سایق 
حقیقت را در جهان‌بینی بشری پدید می‌آورد. و در 
جوار این حقیقت بیداری و آگاهی بر اختیار و امتحانی 
را برمی‌انگیزد که در فراسوی این حقيقت نهفته است و 
جای گرفته است. لذا مساله تصادف كور و بدون 
اندیشه و تدټّر در میان نیست. و همچنین مسألة گزاف 
و سرسری بدون هدف معنی ندارد. بلکه مسألة اصلی 
و واقعی مسألةٌ امتحان است. امتحان کردن برای ظاهر 
نمودن رفتار و کردار مردمان که بر روی زمین صورت 
می‌پذیرد و در دانش خدا نهان و پنهان است» و روشن 
شدن استحقاقی که مردمان در برابر اعمال و افعالشان 
پیدا می‌کنند و برابر 


تا شما را بیازماید کدامتان کارتان بهتر و نیکوتر 


ان سزا و جزای خود را خواهند 


خواهد بود. 
استقرار این حقیقت در دل, دل را پیوسته بیدار و 
هوشیار و مواظب و آگاه از کوچک و بزرگ نیتها و 
رازهای درون و از کارهای آشکار و پیدای بیرون نگاه 
می‌دارد. و نمی‌گذارد دل غافل شود یا به بازیچه سرگرم 
گردد. 
همچنین نمی‌گذارد دل بیارامد يا به استراحت بپردازد. 
بدین خاطر پیروی این چنین درمی‌رسد: 

و هو الْعزيز لور ». 

او چیره و تواناء و آمرزگار و بخشاینده است. 
تا به دلی آرامش بدهد که خدا را در نظر دارد و از خدا 


E 
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می‌ترسد. خدا از یک سو چیره و تواناه و از دیگر سو 
آمرزگار و بخشاینده است. و گذشت می‌فرماید و 
بزرگواری می‌نماید. هرگاه دل بیدار و هوشیار گردد. و 
بداند که اینجاء یعنی این دنیا. سرای بلا دیدن و رنج 
کشیدن. و سرای امتحان و آزمایش است. و خویشتن را 
بپاید و برحذر نماید. همچون دلی قطعاً به آمرزگاری و 
اند کی دا وب وت وعتایت یشان 
داشته باشد و بدان بیارامد و آسوده باشد! 
خدا در حقیقتی که اسلام آن را به تصویر می‌زند تا در 
دلها جایگیر و جایگزین شود. انسانها را نمی‌راند و 
مطرود و منفور نمی‌گرداند. و آنان را به رنج و 
دشواری نمی‌اندازد و اذیّت و آزارشان نمی‌رساند. و 
دوست نمی‌دارد ایشان را عقاب و عذاب دهد. بلکه خدا 
می‌خواهد انسانها بیدار و هوشیار باشند و متوجه هدف 
نهائی وجود خود گردند. و به سوی سطح حقیقت خود 
اوج گیرند و بدان برسند. و بزرگداشت یزدان در حق 
خودشان را تحقّق بخشند و پیاده گردانند. بزرگداشتی 
که با دمیدن جان متعلق به خود به کالبدشان. و برتری 
دادن آنان بر بسیاری از آفریده‌هایش» نصیبشان فرموده 
است. هرگاه این امر در آنان پیاده و کامل شود. رحمت 
فراخ و یاری بزرگ و بزرگواری سترگ و عفو و 
گذشت از بسیاری از گناهانشان. بهرء آنان و شامل حال 
ایشان می‌گردد. 
‌ 
آن گاه روند قرآنی این حقیقت را به هم جهان هستی 
در بزرگ‌ترین و بالاترین جولانگاه‌های دنیا و آخرت 
پیوند می‌دهد. همان گونه که از ناحيةٌ دیگری حقیقت 
سزا و جزای آخرت را که به دنبال امتحان و آزمون دنیا 
فرامی‌رسد. به مرگ و ممات و به زندگی و حیات 
مر تبط می‌سازد: 
(الّذې خن سبح تماوات طباقا ها تری في خی 
من من ۾ تفاوتِ» نازع لیر هل تری من 
فطورا ١‏ آزجم یر کر یب یک سر 
خاستا و هو خسن لد ااا ا 
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بصابیع. و جعلناهارجُوماً لیا لسیاطین. و ندنام 
عاب شی از کار ری ات ج 


بش الصیر. وا فيا توا ها شبقا هي 
تقو .تکاژ من لفط کل ی نیا زج اكم 


مر 


رن ریک تذیه؟ قالوا: بلی! قذ جاءعنا تذیژ 
کدنا و فنا ما رل له من میم ان نم لا نی 


ات انشمر: قاغترفوا بدنهم قتا 
لأضحاب آنسّمیرا € 

N ET 
آفریده است. اصلاً در آفرینش و آفریده‌های خداوند‎ 
مهربان خلل و تضاد و عدم تناسبی نمی‌بینی (و بلکه‎ 
هستی با تمام عظمتی که دارد. از انسچام و استحکام‎ 
شگفت برخوردار است و نظم و نظام عجیب و قوانین و‎ 
روابط دقیق بر نو هید کائنات حکمفرما است). پس‎ 
دیگر باره بنگر (و با دقت جهان را وارسی کن) آیا هیچ‎ 
گونه خلل و رخنه‌ای می‌بینی؟ باز هم (دیدۀ خود را‎ 
بگشای و به عالم هستی بنگر و) بارها و بارها بنگر و‎ 
ورانداز کن. دیده سرانجام فروهشته و حیران, به‎ 
سویت بازمی‌گردد. ما آسمان نزدیک (به شما) را با‎ 
چراغهائی (به نام ستارگان) آراسته‌ایم. و آنها را‎ 
وسیلة راندن اهریمنان ساخته‌ايم» و برای ایشان عذاب‎ 
آتش سوزانی را آماده کرده‌ايم. کسانی که به‎ 
پروردگار خود ایمان نداشته باشند عذاب دوزخ دارند.‎ 
و چه بد جایگاهی است! هر زمان که به دوزخ انداخته‎ 
شوند, تنوره می‌زند و غرّشی از آن می‌شنوند. دوزخ از‎ 
شذت خشم (بر ایشان)» نزدیک است بترکد و پاره پاره‎ 
شود. هر زمان که گروهی بدان انداخته می‌شوند.‎ 
دوزخبانان از آنان می‌پرسند: آیا پیغمبر بیم‌دهنده‌ای‎ 
به میان شما نیامده است (تا شما را از چنین روزی و‎ 
وضعی بترساند؟). می‌گویند: آری! پسیفمبران‎ 
بیم‌دهنده‌ای به میان ما آمدند و ما دروغگویشان‎ 
نامیدیم و گفتیم: خداوند به هیچ وجه چیزی را (به نام‎ 
وحی» برای کسی) نفرستاده است و شما دچار گمراهی‎ 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 
بزرگی هستید. و می‌گویند: اگر ما گوش شنوا 
می‌داشتیم. و یا عقل خود را به کار می‌گرفتیم. هرگز از 
زمرۀ دوزخیان نمی‌گشتیم. اینجا است که به گناه خود 
اعتراف می‌کنند. پس دوری (از رحمت خدا) بهرةٌ 
دوزخیان باد!. 
همه چیزهائی که در این آیه است مدلول و مفهوم آية 
نخستین است. و نمادها و سیماهائی از محافظت و 
تصرف یزدان در ملک و مملکت جهان است. و نشانه‌ها 
و علامتهائی از قدرتی است که قید و بند. آن را مقیّد و 
محدود نمی‌نماید. این آیه‌ها گذشته از این ی دوم را 
تصدیق می‌کنند که از آفرینش مرگ و ممات و زندگی 
و حیات برای امتحان و آزمون. و سپس جزا و سزای 
اعمال و افعال سخن می‌گوید. 
آسمانهای هفتگانه‌ای که بالای یکدیگر و هماهنگ با 
همدیگرند. و این آیه از آنها صحبت می‌دارد. قاطعانه 
نمی‌توان مدلول و مفهوم آن را از روی نظریّه‌های 
ستاره‌شناسی گفت. چه این گونه نظریه‌ها در معرض 
تعدیل و تصحیح است. و با پیشرفت وسائل و ابسزار 
رصد کردن ستارگان و در پسرتو کشفیّات علمی 
دستخوش تغییر و دگرگونی می‌شود. کافی است بدانیم 
هفت اسمان وجود دارد. و آن آسمانها طبقه طبقه و 
بالای یکسدیگرند و در فاصله‌های مستفاوتی قرار 
دارند.() 
قرآن دیدگان مردمان را مستوجّه آفریدگان ییزدان 
می‌سازد. به طور خاص آفریده‌هائی که در آسمانها 
هستند. و به طور عام همه آفریده‌هائی که در کل جهان 
هستی هستند. قرآن دیدگان مردمان را متوجّه آفریدگان 
یزدان می‌سازد و ایشان را در کمال موجود در آفریده‌ها 
به مبارزه می‌طلبد. کمالی که دیدگان را درمانده و 
ناتوان و مبهوت و مدهوش برمی‌گرداند. 
ها تری في خلق من من تفاواتِ ). 


۱- آسمان اول قرآنی» تمام ستارگانی را دربر می‌گیرد که با چشم مسح و 
غیرمسلح دیده می‌شوند (نگا: صافات/ء و فضلت /۱۲). (مترجم) 
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اصلاً در آفرینش و آفریده‌های خداوند مهربان خلل و 
تضاد و عدم تناسبی نمی‌بینی (و بلکه هستی با تمام 
عضظمتی که دارد. از انسجام و استحکام شگفت 
برخوردار است. و نظم و نظام عجیب و قوانین و روابط 
توبن ذرّه نع کائنات حکمفرما است). 
هیچ گونه خلل و نقص و نابسامانی و آشفتگی, وجود 
ندارد... 
ازجع الْبَصَرَ ). 
دیگر باره بنگر (و با دقت جهان را وارسی و ورانداز 
کن). 
برای تأکید و تأیید و ثبوت این کار بار دیگر بنگر. 
هَل تری من فطورٍ؟ 6. 
آیا هیچ‌گونه خلل و رخنه‌ای می‌بینی؟. 
باز هم (دیدۂٌ خود را بگشای و به عالم هستی بنگر و) 
بارها و بارها بنگر و ورانداز کن. 
زیرا چه بسا در نگاه پیشین چیزی از تو نهان و پنهان 
گردیده باشد و آن را خوب ندیده باشی و روشن 
ننموده باشی. پس بتگ و دیگر باره بنگر, و بنگر و 
یب ایک الْبْصَرٌ خاسناً وهو حسیرٌ ). 
دیده سرانجام فروهشته و حیران» و ا و ناتوان 
به سویت بازمی‌گردد. 
شیو مبارزه‌طلبی این ویژگی را دارد که جلب توجه 
می‌کند و انسان را بر آن می‌دارد با دقّت هرچه بیشتر و 
با تلاش هرچه بهتر نگاه بکند و به آسمانها و به همه 
آفریده‌های یزدان بنگرد. این نگاه تیز و کاوشگرانه و 
اندیشمندانه است که قرآن می‌خواهد آن را برانگیزد و 
وراندازش گرداند. چه تنبلی الفت و عادت. زیبائی 
نگرش وان در یشک کرت 
دقیق و لطیف را از میان می‌رود. جهانی که چشم از 
وراندازی و بازنگری جمال و کمالش, و دل از دریافت 
الهامها و پیامهایش, و عقل از تفکر و تدبّر نظم و نظام 
و دقت و لطافتش سیر نمی‌گردد. جهانی که هرکس با 


فی‌ظلالالقرآن 


همچون چشم و همچون نگاهی آن را بنگرد و ورانداز 
کند. در جشن دلربا و زیبای خدایانه‌ای شرکت می‌کند و 
بسر خواهد برد. جشنی که زیبائیها و شگفتیهایش از 
چشم نمی‌افتد و خستگی نمی‌آورد. زیرا زیبائیها و 
شگفتیهایش هميشه برای چشم و دل و خرد تازه به تازه 
و نو به نو می‌شود. 

هرکس که چیزی از سرشت و سامان این جهان بداند - 
همان گونه که علم جدید پرده از گوشه‌هائی از آن 
برداشته است و به کشفیّاتی دسترسی یافته است - 
دهشت و وحشت او را فرامی‌گیرد و ویلان و حیران 
می‌گردد. اما زیبائی و دلربائی هستی بدین علم جدید و 
دانش نوين نیازی ندارد. جه از زمره نعمت یزدان در 
حق انسان این است. در انسان قدرت هماوائی با این 
جهان را به ودیعت نهاده است. همین که انسان بنگرد و 
بیندیشد با جهان همآوا می‌شود. زیرا دل نواهای این 
جهان هستی هراس‌انگیز و زیبا را مستقیماً دریافت 
می‌دارد. زمانی که دل باز می‌شود و آگاه می‌گردد. 
گاه است که با این نواهاء هماوا و همنوا مي‌شود. 
همآوائی و همنوائی زنده‌ای با زنده‌ای. تازه این پیش 
از آن است که با اندیشه‌اش و با رصد کردن ستارگان و 
با دانش ستاره‌شناسی چیزی از این آفریده‌های هولناک 
و عجیب و شگفت و شگرف. درک و فهم کند. 

بدین خاطر قرآن مردمان را به نگریستن بدین جهان 
دعوت می‌کند. و از آنان می‌خواهد صحنه‌ها و 
شگفتیهایش را ورانداز نمایند. و راجع بدانها تدر و 
تفر کنند. قرآن هم مردمان را مخاطب قرار می‌دهد. 
و در هر عصر و زمانی با ایشان سخن می‌گوید. ساکنان 
بیشه‌ها را و ساکنان صحراها را مخاطب قرار می‌دهد. 
همان گونه که ساکنان شهرها را و مسافران درباها را 
مخاطب می‌سازد. قرآن بیسوادان درس نخوانی را 
مخاطب قرار می‌دهد که چیزی را نخوانده‌اند و حرفی 
را ننوشته‌اند. همان گونه که فرزانگان ستاره‌شناس و 
دانشمندان علوم طبیعی و علوم نظری را مخاطب قرار 
می‌دهد. هریک از اینان و از آنان در قرآن چیزی را 
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می‌یابند که او را به جهان پیوند می‌دهد. و اندیشیدن و 
پاسخ گفتن و لذت بردن را در دلش برمی‌انگیزد. 
جمال بسان کمال در نقشه و طرح این جهان, مقصود و 
مطلوب است. بلکه هر دو تای جمال و کمال» بیانگر و 
ثناگوی یک حقیقت هستند. چه کمال درجه و پلَهُ جمال 
را می‌رساند. بدین جهت قرآن دیدگان مردمان را 
متوجّه جمال آسمانها می‌سازد. پس از آن که 
دیدگانشان را به کمال آسمانها خیره می‌داد. 

وق ری لاء آلدنيا تضاییح ). 

ما اسمان نزدیک (به شما) را با چراغهائی (به نام 

ستارگان) آراسته‌ایم. 
آسمان دنیا کدام است؟ آسمان دنیا نزدیک‌ترین آسمان 
به زمین و ساکنان زمین است. ساکنانی که مخاطبان این 
قرآن هستند. چه بسا مراد از چراغهائی که در اینجا 
بدانها اشاره می‌شود ستارگان و سیّارگانی باشد که با 
دیدگان دیده می‌شوند وقتی که به آسمان صی‌نگريم. 
این سخن هماهنگ با رهنمود و رهنمون مخاطبان به 
نکریستن به ا همان است. مخاطبان نخستین این قرآن 
چیزی برای نگریستن, جز دیدگانشان نداشتند. آنچه 
می‌دیدند همان چیزهای درخشانی بود که آسمان را 
زینت می‌دادند و آرایه و آرایش اسان بودند. 
صحنة ستارگان در آسمان» زیبا است. در این باره شک 
و تردیدی نیست. آن اندازه زیباکه دلها را محو 
تماشای خود می‌سازد. زیبائی‌ای است که رنگهای 
گوناگون و متعدّد آن با گونه گون شدن اوقات و تعدّد 
آن, تازه به تازه و نو به نو می‌شود. و از بامدادان تا 
شامگاهان, از طلوع تا غروب. از شب مهتایی تا شب 
تاریک. و از صحنهُ صاف تا صحنهٌ مه و ابر ... هردم 
به گونه‌ای درمی‌آید . . . بلکه ساعت به ساعت» و از 
گوشه‌ای تا گوشه‌ای و از جانبی تا جانبی که بدان 
نگریسته شود. مختلف و متنوّع مشاهده می‌شود . .. 
سراپای همه چیز زیبا و با همه چیز زیبائی است. 
زیبائی‌ای که خردها را جذب و جلب می‌کند و شیفته و 


شیدای خود می‌سازد. 
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این ستارهٌ بی‌نظیری است که در آنجا سوسو می‌زند. 
انگار چشم زیبائی است که با محبّت چشمک می‌زند. و 
شادمانه می‌درخشد. 

دو ستارة دیگر بی‌مثل و مانند آنجایند. از ازدحام 
بریده‌اند و آنجا به راز و نیاز نشسته‌اند. 

این مجموعه‌های به یکدیگر پیوسته, و گروه گروه اینجا 
و آنجا پراکنده» انگار در حلقهٌ داستانی نشسته‌اند و در 
جشن آسمان شرکت کرده‌اند. آنها گرد می‌آیند و 
پراکنده می‌گردند. انگار دوستان شبانه‌ای در جشنی 
بوده‌اند و هم اینک پرا کنده‌اند! 

این ماه است. ماهی که شبی خواب شیرین می‌بیند. و 
غافل و بی‌خبر آرام آرام می‌رود. شبی هم سرمست 
می‌خرامد و به خود می‌بالد. شبی نیز شکسته و 
فروافتاده همچون پیر فرتوتی لنگ لنگان می‌رود. شبی 
هم همچون جوان شادمان و به زندگی امیدواری 
می‌تازد. و شبی نیز بسان سالخوردهٌ ضعیف و ناتوانی 
به سوی فنا و نیستی می‌خزد و افتان و خیزان می‌رود!.. 
این فضای فراخی که دیدگان پایان آن را نمی‌بینند و به 
کرانه‌هایش نمی‌رسند. سراپا جمال و زیبائی است. 
زیبائی و جمالی که انسان می‌تواند با آن زندگی کند و 
آن را ورانداز نماید. ولیکن برای توصیف این زیبائی و 
جمال الفاظ و عباراتی نمی‌یابد در ميان الفاظ و 
عباراتی که دارد! 

قرآن انسان را متوجّه زیبائی و جمال آسمان, و متوجه 
زیبائی و جمال سراسر جهان مي‌گرداند. زیرا درک و 
فهم زیبائی و جمال هستی نزدیک‌ترین و درست‌ترین 
وسیله برای درک و فهم زیبائی و جمال آفریدگار 
هستی است. این درک و فهم است که انسان را به 
بالاترین افقی می‌رساند که انسان می‌تواند بدان برسد. 
زیرا انسان در این وقت به نقطه‌ای اوج می‌گیرد و 
می‌رسد که در آن انسان آماده برای جهان جاویدان 
می‌گردد. جهان جاویدانی که نامحدود و نامقیّد و زیبا و 
فریبا است» و از گرفتاریها و آلودگیهای جهان زمینی و 
زندگی زمینی زدوده و پالوده است. خوشترین و 


سوره ملک آیات ۱-۳۰ 


جزء بیست‌ونهم 
سعادتمندانه‌ترین لحظه‌ها برای دل انسان لحظه‌هائی 
است که در آنها پذیرای زیباتی و جمال نوآفرینی و 
نوآوری الهی در ساختار جهان می‌گردد. بدان خاطر که 
این لحظه‌ها لحظه‌هائی است که دل را آماده می‌سازند و 
راہ را برایش مهیّا می‌گردانند تا با زیبائی و جمال ذات 
الهی پیوند پیدا کند و آن را تماشا و ورانداز نماید. 
ه‌ 
نص قرآنی در اینجا یادآور می‌شود که این چراغهائی 
که آسمان دنیا را می‌آرایند خود آنها وظیفةٌ دیگری 
جدای از تزئین دارند: 
و جَعَلناها رجوماً للشياطين 6. 

و آنها را وسیلۀ راندن اران ساخته‌ايم. 
ما در فی ظلال القرآن بر آن بوده‌ایم و بر آن رفته‌ایم که 
در کار و بار غیبیّاتی که یزدان سبحان گوشه‌ای از خبر 
آنها را برایمان روایت می‌فرماید چیزی را بر آن 
نيفزائيم. و در کنار نص قرآنی بمانیم و از آن درنگذريم 
و گامی جلوتر ننهیم. چرا که آنچه نص قرآنی در این 
راستا می‌گوید کافی و بسنده است. 
ما ایمان داریم به این که آفریدگانی هستند که نامشان 
شیاطین است. برخی از اوصاف ایشان در قران امده 
است. بدانان در این فی‌ظلال القرآن اشاره شده است. و 
بر آن چیزی نمی‌افزائیم. ما ایمان داریم یزدان سبحان از 
این چراغهائی که آسمان دنیا را می‌ارایند تیربارهائی 
ساخته است که به سوی شیاطین رگبار می‌روند و 
انداخته می‌شوند. به صورت شهابهائی که در سوره‌های 
دیگر از نیا سجن رفته است: 

و حه حفظاً من کل شیطان مارد 5 

آ ن رات هر شبطان مر نی کا حفظط کرده‌ایم: 

(صافات/۷) 

الام خطفت الْطفة فَأَنْبعَةٌ شپاب اقب ). 
اما از آنان هرکه با سرعت استراق سمعی کند. فوراً 
آذرخشی سوراخ‌ک ننده(ی جو آسمان و بدن آن 
شیطان) به دنبال او روان می‌گردد (و وی را می‌سوزاند 


و نابودش می‌گرداند). (صاقات/۱۰) 


سول هب 


فی‌ظلال القرآن 
چگونه؟ با چه حجمی؟ به چه شکلی؟ از همه اينها خدا 
چیزی نفرموده است. و ما هم منبع دیگری نداریم. 
منبعی که در بارةٌ همچون کاری از آن کسب خبر کنیم و 
فتوا بطلبیم. ما تنها این را می‌دانیم و به رخ دادن آن 
ایمان داریم و بس. مقصود و مطلوب همین است. اگر 
خدا خیر و صلاحی در آگاهی بیش از این می‌دید. یا 
توضیح یا تفصیل زیادتری نیاز بود. یزدان سبحان 
مفصّل و مشروح راجع بدان می‌فرمود. پس ما را چه 
رسد و کی سزد بکوشیم از چیزی اطّلاع پیدا کنیم که 
خدا خیر و صلاحی در آن ندیده است. کاری که 
سنگباران کردن شیاطین با تیرهای شهاب است؟! 

سپس روند قرآنی به پیش می‌رود و از چیزی سخن به 
ميان می‌آورد که خداوند گذشته از سنگباران با شهابها 
برای شیاطین آماده کرده است: 

7 و أَغدنا ك عذاب عبر ۰ 


و برای ایشان عذاب سوزانی را آماده کرده‌ایم. 


سنگباران کردن در دنیا, و عذاب سوزان در آخضرت. 
بهرهٌ آن شیاطین است. چه بسا مناسبت ذکر این 
چیزهائی که خداوند آنها را برای شیاطین در دنیا و 
آخرت تهیه دیده است ذکر آسمان پیش از این باشد. 
مناسبت دیگر سخن گفتن از کافران است. ارتباط 
موجود در میان شیاطین و در ميان کافران پیدا و روشن 
است. وقتی که از چراغهای آسمان سخن رفته است. از 
آنها به عنوان ابزار سنگباران شیاطین صحبت به میان 
آمده است. وقتی هم از عذاب سوزانی سخن رفته است 
که خدا برای شیطان تهیّه دیده است. بعد از آن از چیزی 
سخن به میان می‌آید که خدا برای کافران آماده کرده 
است. کافرانی که از جملة یردان شیاطین هستند: 

و لین کرو برهم عَذابٌ کون 

اتصعر 1 

کا که رور گار کنو ایام فدات ا 

عذاب دوزخ دارند. و چه بد جایگاهی است!. 
آن گاه صحنه‌ای از همچون دوزخی را ترسیم می‌کند. 
در آن حال که پذيرةٌ کافران می‌رود با خشم و کین و 
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جزء بیست‌ونهم 
تندی و تیزی سختی: 
اد لوا فا فا ا ہپقاً وهی 5 و دناد 
ین الط ». 
هر زمان که به دوزخ انداخته شوند. تنوره می‌زند و 
غرشی از آن می‌شنوند. دوزخ از شدّت خشم (بر 
ایشان)» نزدیک است بترکد و پاره پاره شود!. 
این دوزخ. آفريدهٌ زنده‌ای است. خشم خود را قورت 
می‌دهد. درنتیجه نفسهایش با صدای وحشت‌انگیزی 
توأم می‌شود, و تنوره می‌زند و به غلیان درمی‌آید. ی 
اندرونش از خشم و کین لبریز می‌شود. درنتیجه 
نزدیک است از خشم بترکد و پاره پاره بشود. خشمی 
که ان زا قورت داده است: ناراحتی و ناخشنودی دوزخ 
تا بدان حدٌ می‌رسد که به خشم و کین دوزخ دربارة 
کافران تبدیل می‌شود! 
تعبیر سخن به ظاهر مجاز به نظر مي‌آید. و تصویری از 
حالت دوزخ را ترسیم می‌نماید. ولیکن - آن گونه که ما 
احساس مي‌کنيم - تعبیر سخن نه مجاز, بلکه حقیقتی را 
مقرّر می‌دارد. چه هر آفریده‌ای از آفریده‌های یزدان 
زنده و دارای نوعی روح مخصوص به خود است. و هر 
آفریده‌ای پروردگار خود را می‌شناسد و به حمد و 
سپاس او می‌پردازد و تسبیحگوی او می‌گردد. و به 
دهشت و وحشت می‌افتد وقتی که انسان را می‌بیند که 
به آفریدگارش ایمان نمی‌آورد و کافر می‌گردد. از این 
بابت خشمگین می‌گردد. و در برابر این کفر زشت و 
پلشتی که فطرت او آن را بد می‌داند. و روح او از آن 
بیزار است. خشمناک می‌شود. این حقیقت در موارد 
گوناگونی از قرآن ذکر گردیده است. این امر می‌رساند 
حقیقتی در هر چیزی از چیزهای موجود در این هستی 
نهفته است. 
در قرآن با عبارت صریح و آشکاری آمده است: 
سه با 
د إن من تم إل سخ نیرز لکن لات شه ا 


آسمانهای هفتگانه و زمین و کسانی که در آنها هستند 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


همگی تسبیح خدا می‌گویند و (با تنزیه و تقدیسش» 
رضای او می‌جویند. اصلاً نه تنها آسمانهای هفتگانه و 
زمین) بلکه هیچ موجودی نیست مگر این که (به زبان 
حال یا قال) حمد و ثنای وی می‌گویند» ولی شما تسبیح 
آنها را نمی‌فهمید (چرا که زبانشان را نمی‌دانید و از 
ساختار اسرارآمیز عالم هستی و نظام پیچيدهٌ جهان 
آفرینش چندان مطلع نیستید). (اسراء/۳۴) 
همچنین آمده است: 
یا جنال أو ملظ 5۱ 
ای کوه‌ها و ای پرندگان! با او (در تسبیح و تقدیس خدا) 
همآوا و هم‌آواز شوید. (سبا/۱۰) 
اینها تعبیرهای صریح و مستقیمی هستند. و تأویل و 
تفسیر در بار انها جای ندارد. 
همچنین آمده است: 
2 اش شتوی إلى آلَّاء و هی دخان ففال شا و 
ا : نتب طوعاً ره الا تین طائمین ). 
سپس رازه آفرینش آسمان کرد در حالی که دود 
(گونه و به شکل سحابیها در گسترهُ فضای بی‌انتهاء. 
پراکنده) بود. به آسمان و زمین فرمود: چه بخواهید و 
چه نخواهید پدید آئید (و شکل گیرید). گفتند: 
فرمانبردارانه پدید آمدیم (و به همان صورت 
درآمده‌ایم که اراده فرموده‌ای). (فضلت/۱۱) 
ی قیوشت که سک اس رای گنت جار ات 
و حقیقت خضوع و فرمانبرداری آسمان و زمین را در 
برابر قانون خدا به تصویر می‌کشد. ولی این تأویل و 
تفسیر هیچ‌گونه ضرورتی ندارد. بلکه تأویل و تفسیر 
آن از معنی مستقیم و صریح آن دورتر می‌نماید. 
صفت دوزخ در اینجا این چنین امده است. در جای 
دیگری تعبیری از دهشت کائنات و خشم کائنات به 
سبب شریک و انباز قرار دادن برای پروردگارشان 
جنین به ميان آمده است: 
لد جن شيا 5 تکاد سّاوات تقطن نو 
تلو لالاز و یه ی ۳ 3 دعوا من 
ون ينغي لخن نیح ولداً #. 


سوره ملک آیات ۷۱-۳۰ 


واقعاً چیز بسیار زشت و زننده‌ای را می‌گوئید. نزدیک 
است آسمانها به خاطر این سخن از هم متلاشی گردد. 
و زمین بشکافد. و کوه‌ها به شدّت درهم فرو ریرد! از 
این که به خداوند مهربان. فرزندی نسبت می‌دهند. 
برای خداوند مهربان سراوار نیست که فرزندی 
برگیرد. (مریم/2۲-۸۹) 
همه این نها به حقیقتی اشاره دارند. حقیقت ایسمان 
سراسر جهان هستی به آفریدگارش, و تسبیح و تقدیس 
و حمد و سپاس خدا از سوی همه چیز دنیاء و دهشت و 
وحشت آفریده‌ها از انحراف انسان و کژراهه رفتن او 
وقتی که کافر می‌شود. و از کاروان جهان هستی دور 
می‌افتد و کناره می‌رود. این آفریده‌ها آماده می‌گردند 
خشمناک و کینه‌توز بر انسان بتازند و بر سر او فرود 
آیند. بسان کسی که به فردی نیزه بزنند که برای او 
گرامی و در پیش او محترم است. و او به خشم آید و 
کینه‌ور شود و نزدیک گردد از خشم و کین بترکد و تکّه 
وان سوت همان گونه که حال دوزخ چنین خواهد شد: 


وس و 


تور تکاد بز من الط ). 
دوزخ از شدّت خشم (بر ایشان) نزدیک است بترکد و 
پاره پاره شود!. 
همچنین این پدیده را در نگاهبانان دوزخ مشاهده 
م یکنیم 
1 لق فا فوج سام رتا 1 ا 
نذیژ؟ >. 
هر زمان که گروهی بدان انداخته می‌شوند. دوزخبانان 
از آنان می‌پرسند: آیا پیغمبر بیم‌دهنده‌ای به ميان شما 
نیامده است (تا شمارا از چنین روزی و وضعی 
بترساند؟). 
روشن است همچون پرسشی در همچون موقعیتی برای 
سرکوب و سرکوفت و تنبیه و تحقیر است. این هم 
مشارکت فرشتگان با دوزخ در خشم و کین است. همان 
گونه که مشارکت ایشان در عذاب دادن است. برای 
شخصی که گرفتار آمده است و اندوهگین افتاده است 


چیزی تلخ‌تر از خوار داشتن و تنبیه کردنش وجود 


سسه۲ ]هب 


جزء بیست‌ونهم سید 


فی‌ظلال الق رآن 
ندارد. 
بعد از آن همه خودستاتی و انکار حقائق و تهمت 
گمراهی زدن به پیغمبران, جوابی که خوار و سرشکسته 
و معترف به نادانی و غفلت خود می‌دهند این است: 
((قالوا: ی قد جا نا ندیه قکذیناء و فلا :ها رل 
اله من شی ء إن نتم إل ق ضلال کیب و و قالوا: ل 
گام تسمم رل ماکان أضحاب السَعیر! ). 
می‌گویند: آری! پیغمبران بیم‌دهنده‌ای به میان ما آمدند 
و ما دروغگویشان نامیدیم و گفتیم: خداوند به هیچ 
وجه چیزی را (به نام وحی, برای کسی) نفرستاده 
است. و شما دچار گمراهی بزرگی هستید. و می‌گویند: 
اگر ما گوش شنوا می‌داشتيم. و یا عقل خود را به کار 
می‌گرفتیم» هرگز از زمر دوزخیان نمی‌کشتیم!. 
آن کس که می‌شنود یا به فرمان عقل می‌رود. خود را به 
چنین جایگاه وباخیز نمی‌افکند. و چیزی را انکار 
نمی‌کند که این افراد بیچاره انکار می‌کنند. و در متهم 
کردن پیغمبران به گمراهی, بدین شیوه متکیرانه و 
پررویانه شتاب نمی‌ورزد. بسان کسی که در انکار 
کردن حقائق دلیل و برهانی در دست ندارد. گذشته از 
انکار کردن حقائق و اذعای عریض و طویلی در باره 
پیغمبران صادق یزدان. می‌گوید: 
ما ترل این تیان نت نی خلال کي ). 
خداوند به هیچ وجه چیزی را (به نام وحی» برای کسی) 
نفرستاده است. و شما دچار گمراهی بزرگی هستید!. 
قارفا بهم فشخقاً #ضخاب عبر 4. 
اینجا است که به گتاه خود اعتراف می‌کنند. دور 
(از رحمت خدا) بهرۂ دوزخیان باد!. 
«سْحْق» به معنی دور شدن است. این هم دعای خدا بر 
ضدٌ ایشان است. وقتی که آنان به گناه خود اعتراف 
می‌کنند. در جایگاهی که بدان ایمان داشته‌اند و 
فرارسیدن آن را باور نمی‌داشته‌اند. دعای خدا هم انجام 
کار است. پس آنان از رحمت خدا دور گردانده 
می‌شوند. و هیچ‌گونه امیدی به آمرزش برایشان 
نمی‌ماند. و نجات از عذاب ممکن تمی‌گردد. انان به 
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جزء بیست‌ونهم 
اتش درافتادگانند و همدمان آتش هستند. وای چه بد 
همنشینی که دوزخ است. وای چه فرجام بد و سرنوشت 
نابهنجاری است! 

این عذاب. عذاب آتش سوزان است در داخل دوزخی 
که تنوره می‌زند و فوران و غلیان دارد. و بر سر 
دوزخیان فریاد می‌کشد! واقعاً عذاب سخت و 
هراس‌انگیزی است! خدا به کسی ظلم نمی‌کند. چنین 
گمان می‌بریم - خدا هم بهتر می‌داند - کسی که خدای 
خود را قبول نمی‌کند و کافر می‌گردد - در حالی که خدا 
در فطرت او حقیقت ایمان و دلیل آن را سرشته است - 
چنین کسی خالی از هرگونه خير و خوبی است. همچنین 
هرگونه صنعتی که در هستی بدو اعستبار بدهد در او 
موجود نیست. پس او بسان سنگی است که دوزخ بدان 
برافروخته می‌گردد. چنین کسی کارش به سرنگونی و 
واپسگرائی کشیده است و واژگون و بدشگون گردیده 
است و جایگاه او این چنین آتشی شده است. آتشی که 
از آن رهائی و گریزی نیست. 

آن کسی که خدا را در زمین باور نمی‌دارد و راه کفر در 
پیش می‌گیرد. هر روز که در آن زندگی را به سر می‌برد 
پیوسته سر در نشیب می‌گذارد و واپس می‌رود و 
سرافکنده می‌شود. تا آنجا که به شکل زشت و پلشت و 
مسخ شده و دوزخی و رسوا و پستی درمیآید. شکلی 
که در زشتی و پلشتی و مسخ شدن, شکل دیگری بسان 
آن در این جهان دیده و يافته نمی‌شود. چه هر چیزی 
روح آن دارای ایمان است. و هر چیزی به تسبیح و 
تقدیس پروردگارش سرگرم است» و در هر چیزی این 
خير و خوبی وجود دارد. و هر چیزی این پیوند در او 
است. پیوندی که او را به محور هستی محکم می‌بندد 
... مگر این انسانهاتی که از پیوندهای هستی می‌برند و 
می‌گریزند و رمان و شرور و نگون‌بخت و سر بر 
زانوی اندوه نهاده و مسخ شده و منفور می‌گردند! آخر 
این انسانهای پیوند گسیخته و دورافتاده از هر چیزی که 
در سراسر این هستی است. جه مکانی را می‌یابند تا 
بدانجا بروند و بیارامند؟ همچون انسانهاتی راهشان به 


]هب 


ایح 


فی‌ظلال القرآن 
دوزخ می‌افتد و جایشان در دوزخی خواهد بود که 
خشمگین است و زبانش را لیس می‌زند و داغ و تافته 
است. و هر معنی و هر حقّی و هر کرامتی را از ميان 
می‌برد. پس از آن که برای این گونه انسانها هیچ گونه 
معنی و حقی و کرامتی نمانده است و شخصیّت ایشان 
بر باد رفته است! 
آنچه معروف و مشهور در روند قرآنی است این است 
که در صحنه‌های قیامت دو صفحهٌ مقابل یکدیگر را 
نشان می‌دهد. روند قرآنی در اینجا صفحهٌ مژمنان را 
در مقابل صفحه کافران نشان می‌دهد. برای تکمیل 
مدلول و مفهوم ید دوم این سوره: 

( یرک ایک خر عتل). 

تا شما را بیازماید کدامتان کارتان بهتر و نیکوتر 

واه شون 
بعد از ذکر امتحان و آزمون, ذکر جزا و سزا به میان 
می‌آید: ۱ 

ان آلّذينَ مخشون ریم لیب هم مَغفرة وج 

کسانی که در نهان» از پروردگار خود می‌ترسند. 

آمرزش و پاداش بزرگ و فراوانی دارند. 
غیبی که در اینجا بدان اشاره شده است شامل ترسشان 
از پسروردگارشان معتی گرد پروردگاری که او را 
ندیده‌اند. همچنین شامل تسرسشان از پروردگارشان 
می‌گردد ترسی که ینهان از دیده‌ها داشته‌اند. هر دوی 
این معنیها پسندیده و مهم است. و درک و فهم پاک. و 
برداشت آگاهانه است, و با پاداش بسزرگی که روند 
قرآنی آن را مختصر و چکیده ذکر می‌کند همخوانی 
دارد» و آن آمرزش و بخشیدن گناهان, و اجر و پاداش 
فراوان است. 
دل با خدا در پنهان و نهان, و در غیبی باشد که چشمها 
آن را نسمی‌بینند و از آن آگاه نمی‌گردند. ترازوی 
حساسی در دل بشری. و ضمانت زندگی در درون 
است . . . حافظ ایوبکر بزار در مسند خود گفته است: 
طالوت پسر عباد برایمان گفته است که حارث پسر عبید 
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از ثابت» و او از انس روایت گرده است که گفته است: 
گفتند: ای پیغمبر خدا وقتی که ما در خدمت تو هستیم 
حالی داریم. ولی وقتی که به ترک تو گفتیم و رفستیم 
حال دیگری داریم. فرمود: 

( کف نع و ربکُم؟). 

شما با پروردگارتان چگونه هستید؟. 
گفتند: خدا پروردگار ما در پنهان و آشکار است. 
فرمود: 

(لیسش دلکم آلتفاق). 

این امر شما دوروئی و دوگانگی نیست. 
پیوند با خدا اصل و اساس است. هر وقت پیوند با خدا 
در دل باشد. همچون دلی مژمن و صادق و مرتبط 


آشت: 
۰ 
این أيه پیشین, ماقبل خود با مابعد خود را در روند 


قرآنی پیوند می‌دهد. در این که خدا آگاه از پنهان و 


آشکار است. و او انسان را به مبارزه می‌خواند در . 


حالی که خدا است که انسانها را آفریده است. و از پیچ 
و خم و نهفته و راز آنان مطلع است. پيچ و خم و نهفته 
و رازی که خودش آنها را در انسانها به ودیعت نهاده 


است: 
و روا قولکم أو آجهزوا به اه عل بذات 
۳ ۱ ۳ ا ا ت 
الص دور ألا یلم من خَلق؛ و هو اللطیف 
اتب؟ >. 


چه سخنان خود را آهسته گوئید و زمزمه کنید» و چه 
بلند گوئید و آشکار سازید (برای خدا یکسان و عیان 
است). چرا که او کاملاً آگاه از اسرار و خفایای سینه‌ها 
است. مگر کسی که (مردمان را) می‌آفریند (حال و 
وضع ایشان را) نمی‌داند» و حال این که او دقیق و 
باریک‌بین بس آگاهی است؟. 

پنهان دارید و آهسته بگوئید. یا آشکار سازید و بلند 

بگوئید. فرق نمی‌کند و یکسان برای علم و آگاهی 

یزدان است. خدا از چیزی آگاه است که از آشکار و 


نهان, پنهان‌تر است. 


سول ]عم 
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جلد ششم 


لَه لیر بذات دور ). 

چرا که او کاملاً آگاه از اسرار و خفایای سینه‌ها است. 
اسرار و خفایائی که از سینه‌ها بیرون نیفتاده است! خدا 
بس آگاه از اسرار و خفایا است. زیرا خدا آنها را در 
سینه‌ها آفریده است. همان که سینه‌ها را او آفریده 
است! 

لا یلم من خلق ). 

مگر کسی که (مردمان را) می‌آفریند (حال و وضع 

ایشان را) نمی‌داند؟. 
مگر کسی که جهان را آفریده است. از حال و احوال 
ایشان خبر ندارد؟ 

وهو اللطيف ابر 4. 

و حال این که ار دقیق و باریک‌بین بس آگاهی است. 
خدا از ریز کوچک و پنهان پوشیده اطّلاع و آگاهی 
دقیق دارد. 
انسانهائی که می‌کوشند حرکتی یا رازی و یا یک نیّت 
درونی را از خدا پنهان دارند افراد خنده‌آوری جلوه گر 
می‌آیند. چه درونی که آنان می‌خواهند در آن نیّت خود 
را نهان دارند. آفریدۂ خدا است, و خدا پیج و خمهای 
آن و پنهانیها و نهانیهای آن را می‌داند. نیتی را هم که 
می‌خواهند پنهان کنند آفریدهٌ خدا است. و خدا از آن 
آگاه است و می‌داند کجا خواهد بود. پس چه چیز را 
پنهان می‌کنند؟ و کجا آن را می‌خواهند پنهان بکنند؟ 
قرآن می‌خواهد این حقیقت را در درون جایگزین کند. 
زیرا استقرار این حقیقت در درون, به درون فهم و درک 
درست و برداشت صحیح امور را می‌بخشد. گذشته از 
این که در درون بیداری و حسَاسیّت و پرهیزگاری را به 
امانت می‌گذارد. بیداری و حساسیّت و پرهیزگاری هم 
امانت بدو تعلّق می‌گیرد. امانتی که انسان مؤمن در این 
زمین آن را بر عهده می‌گیرد. و آن امانت عقیده و 
امانت عدالت. و امانت خلوص در عمل و نیّت برای 
خدا بودن است. همچون چیزی هم میسّر نخواهد شد 
مگر زمانی که دل یقین و اطمینان داشته باشد که او 
متعلّق به خدا است» و هر رازی و هر نيتی که در آن 
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کمین می‌کند و نهان می‌شود آفريدهٌ خدا است, و خدا از 
آفریدهٌ خود بس آگاه است. زیرا خدا بسیار آگاه و دقیق 
ات و 
بدین هنگام است که موّمن در نیّتِ پنهان و در خاطرة 
نهان, از خدا می‌ترسد. هم بدان گونه که در حرکت 
دیدنی و در صدای آشکار خدا را پیش چشم می‌دارد. 
و درون و بیرون را با تقوا و پرهیزگاری همدوش 
می‌سازد. مومن سر و کارش با خدائی است که از نهان 
و عیان آگاه است. خدائی است که سینه‌ها را آفریده 
است و می‌داند که در سینه‌ها چه چیز است و چه 
می‌گذرد. 
0 
آن‌گاه روند قرآنی مردمان را از گفتگوی در باره 
نهادهای خودشان که خدا آنها را آفریده است» به سوی 
زمینی کوچ می‌دهد و توجهشان را جلب می‌کند که آن 
را برای ایشان افریده است. و زمین را رام کرده است 
و اسباب زندگی را در آن به ودیعت نهاده است و فراهم 
وزات 

هر اي جَعل کم الأزْض لول فافشوا ق 

مناکا و کمن رژقه» و یه شور ». 

او کسی است که زمین را رام شما کرده است. در 

اطراف و جوانب آن راه بروید و از روزی خدا بخورید. 

زنده شدن دوباره در دست او است. 
مردمان به سبب طول انس و الفت زندگانیشان بر روی 
این زمین» و ساده و آسان آرام و قرار گرفتن بر آن, و 
سیر و حرکتشان در آن, و استفاده کردن و بهره بردن از 
خاک, آب, هوا گنجها و منبعها و کانهاء نیروها و 
انرژیها. و روزیها و ارزاق آن. نعمت خدا را در رام 
کردن زمین برایشان, و مسحْر کردن و در اختیارشان 
قرار دادن آن, فراموش می‌کنند. قرآن این نعمت بزرگ 
را به یادشان می‌اندازد و از آن آگاهشان می‌سازد. با 
این تعبیر و بیانی که هر کسی و هر نسلی از آن به 
اندازة علم و دانشی که در بار؛ این زمین رام و مسخر 
پیدا خواهد کرد. درک و فهم خواهد نمود. 


مق( وه 
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زمین رام و مسخر, در ذهن و شعور مخاطبان پیشین, 
همین زمین رام و آماده برای حرکت در آن با پا و سوار 
بر چهارپایان. و کوچ و سفر در دریاها با کشتیهائی که 
امواج آبها را می‌شکافند و به پیش می‌روند. و همین 
زمین رام و آماده برای کشت و زرع و میوه چیدن و 
درو کردن, و همین زمین رام و آماده برای زیستن در 
آن با همه چیزهائی که زمین از هوا و آب و خاک دارد 
و شايستةٌ کشاورزی نمودن و رویاندن گیاهان است. 
اینها مدلولها و مفهومهای مختصر و مجملی هستند. و 
علم و دانش به تفصیل و تشریح آنها می‌پردازد. و در 
بارة آنها چیزهائی را می‌گوید که تا به امروز بدانها 
دسترسی پیداکرده است. شرح و بسطی که علم و دانش 
در باره؛ چنین چیزهائی دارد بر داثرة بینش و دانش 
انسان راجع به آیات قرآن می‌افزاید. 
از جملةٌ چیزهائی که علم و دانش در بارهٌ مدلول و 
مفهوم زمین رام و مسخّر می‌گوید. این صفت «دلوله» 
است که به طور عادی برای چهارپا به کار می‌رود. از 
نظر علم و دانش نیز مطلوب است برای زمین به کار 
برده شود. چرا که این زمینی که ما آن را ثابت و مستقر 
و ساکن می‌بينیم. چهارپای متحرکی است . . . بلکه 
سرافراز و دوان و تازان و گوش به فرمان است!! در 
عین حال که سرکش و چموش است سوار را از پشت 
خود فرونمی‌اندازد. و گامهایش درهم نمی‌لولد و 
فرونمی‌افتد. سوار خود را تکان نمی‌دهد و نمی‌جنباند 
و نمی‌رنجاند و خسته و درمانده نمی‌گرداند. بسان 
چهارپائی که رام نیست و بلکه سرکش و چموش است. 
گذشته از این» این چهارپا شیردهنده است همان‌گونه که 
رام و گوش به فرمان است! 
این چهارپائی که ما بر آن سوار می‌گردیم پیرامون خود 
با سرعت هزار مایل در ساعت می‌چرخد. با وجود این. 
پیرامون خورشید با سرعت حدود شصت و پنج هزار 
مایل در ساعت می‌گردد. از این هم گذشته او و 
خورشید و منظومةٌ شمسی جملگی با سرعتی در حدود 
بیست هزار مایل در ساعت به پیش می‌تازند به سوی 
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برج الجبار که در آسمان است . . . با وجود همه اين 
تاخت و تازها انسان بر پشت ان ایمن و اسوده و 
مطمئنٌ و سالم برجای می‌ماند و بندها و مفصلهای 
بدنش درهم نمی‌شکند. و اندامهایش از هم نمی‌گسلد. 
بلکه مغزش نیز تکان نمی‌خورد و پخش و پراکنده 
نمی‌گردد. و یک بار هم از پشت این چهارپای رام و 
فرمانبردار فرو نمی‌افتد! 

این حرکات سه گانه. حکمت و فلسفةٌ خود را دارد. 
تأثیر دو تا از این حرکات را در زندگی انسان؛ و بلکه 
در سرأسر زندگی روی زمین. می‌دانيم و می‌شناسیم. 
گردش زمین به دور خود سبب پیدايش شب و روز 
می‌گردد. اگر شب سرمدی بود سراسر زندگی از سرما 
يخ می‌زد. و اگر روز سرمدی بود سراسر زندگی از 
گرما می‌سوخت . . . از گردش زمین به دور خورشید 
فصلها پدیدار می‌آیند. اگر فصلی روی زمین بردوام 
می‌ماند و همیشگی می‌بود. زندگی به شکل فعلی بر 
روی زمین آن گونه که خدا خواسته است پدیدار 
نمی‌گردید و ماندگار نمی‌ماند. و اما حرکت سوم. پرده 
غیب از آن به کنار زده نشده است و حکمت و فلسفۀ 
آن هنوز که هنوز است روشن نگردیده است. قطعاً هم 
دارای ارتباط و پیوند با هماهنگی و همآوائی جهان 
بزرگ هستی است. 

این چهارپای رام و رهواری که دارای این همه حرکات 
شگفت و شگرف در آن واحد است, در اثنای حرکت 
دارای یک وضع واحد است. میل محوری آن ۲۳/۵ 
درجه است. این میل محوری است که فصول چهارگانه 
از آن و از حرکت زمین به دور خورشید به وجود 
می‌آید. اگر میل محوری زمین هنگام حرکت خلل پیدا 
کند. فصولی که دورة گیاهان و بلکه دورةٌ زندگی به 
طور کلّی در این زندگی دنیوی مترتب بر آن است» 
خلل می‌پذیرد و مختل می‌گردد. 

خداوند زمين را رام و مسخر انسانها کرده است به 
وسیلهٌ نیروی جاذبه‌ای که به زمین داده است. نیروی 
جاذیه‌ای که انسانها را در اثنای حرکتهای بزرگ زمین 
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به زمین می‌چسباند. همچنین یزدان سبحان برای زمین 
فشار هوا قرار داده است. فشاری که اجازه می‌دهد 
سهل و ساده حرکت و رفت و آمد بر سطح زمین انجام 
بگیرد. اگر فشار هوا سنگین‌تر از این بود که هست برای 
انسان ناممکن یا مشکل می‌شد حرکت کند و جابه‌جا 
بشود و بدینجا و آنجا بیاید و برود. - بدان اندازه که 
فشار هوا سنگینی می‌کرد - در این صورت فشار هوا 
انسان را درهم می‌شکست يا از تکان و تلاش 
بازمی‌داشت. اگر هم فشار هوا کمتر می‌گردید از این 
مقداری که هست گامهای انسان مختل و مضطرب 
می‌شد یا اندرون انسان منفجر می‌گردید به خاطر 
افزایش فشار خود انسان بر فشار پیرامونش. همان‌گونه 
که چنین وضعی برای کسانی پیش می آید که در 
لایه‌های بالای هوا به مسافرتهای فضائی بپردازند 
بدون این که فشار هوا راکنترل سازند. 

خداوند زمین را رام و مسخر انسانها ساخته است با 
گس ش سطح زمین و پدید آوردن خاک نرم بر بالای 
آن. اگر سراسر زمین صخره سنگهای سختی می‌بود - 
همان گونه که علم فرض می‌کند که زمین پس از سرد 
شدن و منجمد گردیدن؛ چنین وضعی داشته است. سیر 
و حرکت در زمین ناممکن می‌گردید. و رویش گیاهان 
در آن انجام نمی‌پذیرفت. ولیکن عوامل جوّی از قبیل 
هوا و بارانها و جز آنها این صخره سنگهای سخت را 
ته ته کرده است» و یزدان به وسیلۂ آنها این خاک 
حاصلخیز شایان زندگی را به وجود آورده است و سر و 
سافان بخشیده است: و گیاهان و ارزاق مورد استاده 
سواران این چهارپای رام و فرمانبردار را پدید آورده 
است! 

خداوند زمین را رام و مسخر کرده است. بدین گونه که 
هوائی را برای زمین تهیّه دیده است که محیط بر زمین 
و دارای عناصری است که زندگی بدانها نیاز دارد. این 
عناصر با نسبتهای دقیقی تهیّه و تنظیم گردیده‌اند. به 
گونه‌ای که اگر این نسبتها مختل گردند زندگی پدیدار و 
برقرار نمی‌شود. و اگر به فرض زندگی از بنیاد مقرّر و 
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مقذر گردد بردوام نمی‌ماند و ادامه پیدا نمی‌کند. در هوا 
تقریباً ۸۲۱ اکسیژن. ۸۷۸ آزت یا نتروژن, و بقیّه دی 
اکسید کربن با نسبت سه بخش از ده هزار بخش, و 
عناصر دیگری است. این نسبتها دقیقاً برای بسردوام و 
ماندگار ماندن زندگی بر روی زمین لازم و ضروری 
است. 

خداوند زمین را رام و مسخر کرده است بدین گونه که 
هزاران هماهنگی و همسوئی را برای پدید آمدن و 
برقرار ماندن زندگی در زمین, ایجاد کرده است و هماًوا 
و همنوا فرموده است ...از آن جمله: حجم زمین. حجم 
خورشید و ماه دوری زمین از خورشید و ماه درجۀ 
حرارت خورشید. ارتفاع پوستهٌ زمین, درجه سرعت 
زمین, میل محوری زمین. نسبت تقسیم آب و خشکی 
در زمین. ضخامت هوای محیط بر زمین» و چیزهای 
بسیار دیگر است . . . این هماهنگیها و همسوئیها است 
که رویهمرفته زمین را رام و مسخر ساخته‌اند. و در 
زمین رزق و روزی قرار داده‌اند و اجازه داده‌اند 
زندگی وجود داشته باشد. و زندگی این انسان به ویژه 
بر روی زمین ادامه پیدا کند. 

نص قرآنی بدین حقائق اشاره می‌نماید تا هر فردی و 
هر نسلی آن حقائق را به خاطر سیارد. بدان اندازه که 
می‌تواند. و بدان اندازه که دانش و پژوهش او اجازه 
می‌دهد. تا دست خدائی را احساس کند که ملک و 
مملکت و فرمانرواشی در دست او است» دستی که 
سرپرستی او و سرپرستی همه چیز پیرامون او را بر 
زو ادن نمی ارام از که ان زان را درم 
را می‌پاید و محافظت می‌نماید. اگر این دست یک 
لحظه از محافظت و مراقبت سستی کند. این جهان 
سراسر مختل می‌گردد و با هرکس و هر چیزی که در آن 
است درهم می‌شکند و درهم می‌ریزد! 

هرگاه انسان درونش بیدار گردد و این حقیقت بزرگ را 
درک کند. آفریدگار بخشنده و مهربان بدو اجازه 
می‌دهد که بر جوانب و بلندیهای زمین راه برود. و از 


رزق و روزی موجود در آن بخورد: 
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(قانشوا نی نابا کمن رژقه ). 

در اطراف و جوانب آن راه بروید و از روزی خدا 

بخورید. 
«مناکب» بلندیها يا اطراف و جوانب است. وقتی که خدا 
اجازه می‌فرماید بر اطراف و بلندیهای زمین راه بروند. 
قطعاً هم اجازه هم می‌فرماید در دره‌ها و دشتهای آن 
زا ری که اسا ها ارو دنه ای بارش 
قسمتهای سرکش و چموش زمین راه بروند. اجازه نیز 
داده است که بالای قسمتهای رام و مسر آن هم راه 
بروند. 
رزقی که در آن است همه آفريده او. و همه ملک او 
است. آفسریده و ملک او بودن, مدلول و مفهوم 
فراخ‌تری را از واژ؛ رزق به ذهن مردمان متبادر 
ار او لک ترا رای و ارال کت 
که فردی از افراد مردمان در اختیار دارد. و با آن دارائی 
و اموال به نیازمندیها و بهره‌مندیهای خود دسترسی 
می‌یابد. بلکه شامل هرآن چیزی است که خدا آن را در 
این زمین به ودیعت نهاده است. از قبیل اسباب رزق و 
تشکیل‌دهنده‌ها و سازنده‌های رزق. اسباب و علل 
روزی نیز در اصل به سرشت تشکیل زمین از عناصری 
برمی‌گردد که زمین از آنها تشکیل گردیده است. و به 
رشت قب آنن عضر غا با نها کته دارا 
گذشته از آن به قدرتی برمی‌گردد که یزدان در گیاهان و 
حیوانات و جانداران از جمله انسانها - به ودیعت 
نهاده است تا در پرتو آن بتوانند از این عناصر استفاده 
کنند و سود ببرند. 
چکیده‌وار به گوشه‌هائی از حقیقت. بدین معنی و 
مفهوم اشاره می‌کنيم: 
«زندگی هر گیاهی همان گونه که مشهور است بر 
اندازه‌های بسیار ریز دی اکسید کربن موجود در هوا 
تکیه دارد. آن اندازه ریز که می‌توان گفت گیاهان آنها 
ژامی‌مکند و انتدضمام ھی کف برای این که این فعل و 
انفعالات شیمیائی آميختة مختص به ترکیب نوری را با 
ساده‌ترین روش ممکن توضیح دهیم. می‌گوئیم: برگهای 
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درختان به منزلة ریه‌ها هستند. در برابر نور خورشید 
می‌توانند دی اکسید کربن سرسخت را تجزیه و کرین و 
اکسیژن آن را جدا سازند. به عبارت دیگر گیاهان 
اکسیژن را آزاد و رها می‌سازند. و کربن را نگاه 
می‌دارند. و با ئیدروژن آب ترکیب می‌نمایند. آبی که 
گیاهان با ریشه‌های خود آن را جذب می‌کنند. آب هم 
به یدروژن و اکسیژن تجزیه می‌شود. طبیعت با فعل و 
انفعالات جادوگرانه‌ای از این عناصر قند یا سلولن و 
مواد شیمیائی بیشمار دیگری, و میوه‌ها و گلها را 
می‌سازد. گیاهان به خودشان خوراک می‌رسانند و 
تغذیه می‌کنند. و خوراک سرشاری را برای هر حیوانی 
که بر روی زمین زندگی می‌کند فراهم می‌آورند. در 
عین حال گیاهان اکسیژنی را آزاد می‌کنند که ما تنقس 
می‌کنيم و می‌مکیم. و بدون آن زندگی ما پس از پنج 
دقيقه به پایان می‌رسد! 

بدین منوال می‌بینیم که تمام گیاهان و بیشه‌زارها و 
چمنزارها. و هر قطعه‌ای از جلبکها, و هرآنچه وجودش 
معلی:به آبیاریها است ساختار هستی آن مخصوصاً از 
کربن و آب فراهم می‌آید. حیوانات و جانداران دی 
اکسید کربن را آزاد می‌کنند. در صورتی که گیاهان 
اکسیژن را آزاد می‌کنند. اگر چرخه و بده و بستان 
برقرار نبود. زندگی حیوانی یا زندگی گیاهی سرانجام 
همه اکسیژن, یا همه دی اکسید کربن را تقریباً از میان 
می‌برد. هرگاه توازن به طور کلّی زیر و رو گردد. گیاهان 
پژمرده گردند. یا انسانها بميرند. تند و سریع یکی به 
دیگری ملحق می‌گردد. و یکی به دنبال دیگری از بین 
می‌رود. در این اواخر کشف شده است که وجود دی 
اکسید کربن در اندازه‌های ریز نیز برای زندگی 
جانداران بسیار ضروری است. همچنین ثابت گردیده 
است گیاهان از مقداری از اکسیژن استفاده می‌کنند. 
لازم است در بار یدروژن نیز سخن گفته شود. هرچند 
ما ئیدروژن را استشمام نمی‌کنيم. بدون ثیدروژن آب 
به وجود نمی‌آید. نسبت آب با مقایسة با مواد حیوانی 
یا گیاهی, زیاد و سرسام آور است. زند کی بدون آب 
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اصلاً امکان نداره» (۱) 

باید از نقش آزت یا نیتروژن در ارزاق زمین سخن 
«بدون نیتروژن ممکن نیست هیچ گونه گیاهی از گیاهان 
خوراکی رشد و نمو پیدا کنند. یکی از دو وسیله‌ای که 
نیتروژن با آن وارد خاک کشاورزی می‌گردد شیوهٌ 
تلاش «باکتریهای» ویژه است. این گونه باکتریها در 
ریشه‌های گیاهان حبوبات. از قبیل: ماش, نخود, لوبیاء 
باقلاء و دانه‌های فراوان دیگری. جایگزین می‌شوند. 
این باکتریها نیتروژن هوا را می‌گیرند و آن را به 
ترکیبات نیتروژن تبدیل می‌کنند. ترکیبات نیتروژنی که 
گیاهان بتوانند آن را بمکند. وقتی که گیاهان نابود 
می‌شوند مقداری از این ترکیبات نیتروژنی در زمین 
ا قا 

طريقة دیگری نیز وجود دارد که بدان وسیله نیتروژن به 
زمین وارد می‌شود. این طریقه با رعد و برق صورت 
می‌پذیرد. وقتی که برق در لابلای هوا می‌درخشد 
آذرخش مقدار کمی از اکسیژن را با نیتروژن ترکیب 
می‌کند. و باران آن را به صورت ترکیبات نیتروژنی 
روی زمین می‌اندازه».(۲) 

یعنی باران نیتروژن را به شکلی درمی‌آورد و بر روی 
زمین می‌افکند که گیاهان می‌توانند آن را بمکند. زیرا 
گیاهان نمی‌توانند نیتروژن خالص را از هوا بمکند و 
مورد استفاده قرار بدهند. نسبت نیتروژن ۷۸/ هوا 
است. همان گونه که قبلاً گفتیم. 

ارزاق نهان در داخل زمین, از قبیل معدنهای جامد و 
مایم همه نوا هم به هخا سا نار ون اعتوال و 
اوضاعی برمی‌گردند که زمین را فراگرفته‌اند و آمیزه 
آن گردیده‌اند. شرح و بسط ارزاق را طول نمی‌دهيم. 
چ ارز ای دز پرتو این سختان گذرا بیدا اشت که مدالول 


۱- کتاب: «العلم یدعو للایمان» ترجمةٌ محمود صالح قلکی» صفحة ۷۰و 
4 


۲- مرجع سابق» صفحة ۷۶و ۷۷. 
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و مفهوم فراخ‌تر از مدلول و مفهومی دارد که مردمان 
از این واژه برداشت می‌کنند. اسباب و وسائل ان هم در 
تشکیل ساختار زمین. و در طرح کل جهان هستی. بیش 
از آن است که مردمان می‌شناسند و از ان آگاهند. 
وقتی که خدا اجازه می‌فرمایند مردمان از آن بخورند. 
او بر آنان متّت می‌نهد و آن را رامشان می‌گرداند و در 
دسترسشان قرار می‌دهد. همان خدائی که به انسانها 
قدرت عطاء می‌کند بتوانند از ارزاق زمین بخورند و 
سود ببرند: 

انوا ی ملاکها وان رژقه ). 

در اطراف و جوانب آن راه بروید» و از روزی خدا 

بخورید. 
راه رفتن بر روی زمین و خوردن از روزی خدا محدود 
به زمانی است که در علم و دانش و تدبیر و تقدیر خدا 
مقذر و مقزّر است, و زمان امتحان انسانها با مرگ و 
زندگی» و با هر چیزی است که خدا آن را در این 
زندگی رام و مسخر انسانها می‌سازد. هر زمان که 
دوران امتحان به پایان آمد مرگ و چیزی که مربوط به 
زمان پس از مرگ است فرامیرسد: 

وه آلنشور 6. 

زنده شدن دوباره در دست او است. 
بازگشت همگان به سوی او است. بلی به سوی او . . 
آخر اگر بازگشت به سوی او نباشد به سوی که و چه 
است؟ مگر نه این است ملک و مملکت و حکومت و 
فرمانروائی از آن او است؟ هیچ پناهگاهی نیست مگر 
پیشگاه او؟ او بر هر چیزی توانا است؟ 
¢ 
هم اینک که در این امن و امان بر پشت زمین رام قرار 
دارند» و در این رفاه و آسایش و آرامش سرشار» با 
اجازه و فرمان یزدان دادار» بسر می‌برند. هم اینک» بلی 
هم اینک این زمین ساکن و بدون حرکت را زیر 
پاهایشان به تکان درمی‌آورد و رفت و برگشتش 
می‌دهد و به تاب‌بازیش درمی‌آورد! زمین هم می‌لرزد 
وم دو کے وی مارا 
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برمی‌انگیزد و ناگهان طوفان شن و سنگریزه درمی‌گیرد 
و بر چهره‌هایشان و سینه‌هایشان می‌زند ... چشمانشان 
را به آسمان و به جهان غيب نهان خیره می‌دارد. و 
دلهایشان را آویز؛ قضا و قدر یزدان می‌سازد: 
1 من من ف لاء آن سف بكم الأزْضَ اذا 
هی قوز؟ اَم یرت نانبل نگ 
خاصبا؟ فَسَتَعلَمُون کیت تذیرا و لد کب الْذينَ 
من قیّلهم. َكيف کان تکیر؟ ). 
ا هکس ایو فان سین را درامان می‌دانید 
که دستور بدهد زمین بشکافد و شما را فرو ببرد و آن 
گاه بلرزد و بجنبد و حرکت بکند؟ یا این که از کسی که 
در آسمان است خود را در امان می‌دانید که طوفان شن 
بر شما گمارد (و شما را در زیر ریگهای روان دفن 
نماید؟). آن گاه خواهید دانست که تهدید من چگونه 


است. 
انسانهائی که بر پشت این چهارپای رام زندگی 
می‌کنند. و آن را می‌دوشند و مورد بهره‌برداری قرار 
می‌دهند. و از روزی یزدان موجود در آن» بهرة معلوم 
خود را به دست می‌آورند. می‌دانند زمین چگونه به 
چهارپای چموش و بدون شیر تبدیل می‌گردد. در برخی 
از ازمنه و احیان آن گاه که یزدان اجازه می‌دهد که 
اندکی نابسامان و پریشان بشود و بلرزد و همه چیز 
بالای ی پشت آن به تکان درآید یا درهم بشکند و درهم 
بریزد! و هر چیزی که بالای آن به سیر و حرکت می‌افتد 
و نابسامان و پریشان می‌گردد. و هیچ قدرتی و قوّتی و 
هیچ حیله و نیرنگی جلو آن را نمی‌تواند بگیرد. این 
وقتی روی می‌دهد که زلزله‌ها درمی‌گیرد. با 
آتشفشانیها فوران می‌کند. زلزله‌ها و آتشفشانیهائی که 
پرده از دژندۀ سرکشی کنار می‌زند که در وجود 
چهارپای رام زمین نام کمین کرده است. چهارپائی که 
یزدان جهان زمام آن را گرفته است و فوران نمی‌کند 
مگر اندکی. و سر نمی‌کشد مگر انیه‌های کمی. امّا این 
اندک فراوان و این چند انیه از زمان, هر چیزی را 
درهم می‌شکند که انسانها آنها را بر پشت زمین 
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ساخته‌اند! یا زمین همه چیز را به شکم خود فرومی‌برد 
وقتی که یکی از دهانه‌های خود را باز می‌کند. و تکه‌ای 
از وجود خود را فرو می‌برد و ناپدید می‌کند . .. ناگهان 
زمین به سیر و حرکت درمی‌آید. و انسانها چیزی از 
این نمی‌دانند و در انجام کاری ناتوانند. 

مردمان هنگام هول و هراس زلزله و آتشفشانی و فرو 
رفتن بخشی از زمین به دل زمین. بسان موشهای 
کوچکی جلوه‌گر می‌آیند که در قفس ترس و هراس 
گرفتار باشند. موشهای کوچکی که قبلاً ایمن و بی‌خبر 
و بازیکنان از قدرت بزرگی غافل بوده‌اند که زمام 
چهارپای سرکش و چموش زمین را به دست گرفته 
است! 

انسانها نیز چنین هستند. طوفانهای بادهای سرکش و 
طوفانهای شن و ماسه را می‌بینند که دارد ویران می‌کند 
و خراب می‌سازد و می‌سوزاند و نابود می‌گرداند. و هر 
چیزی را در خشکی یا دریا و يا هوا بر سر راه دارد با 
خود می‌برد. و انسانها در برابر آن طوفانها کوچک و 
ناتوان و حسرت‌زده و نالان می‌ایستند» تا آن زمان که 
یزدان سبحان زمام چهارپای چموش زمین را می‌گیرد. 
و زمین آرام و رام می‌شود و مطیع فرمان می‌گردد! 
قرآن به انسانهائی که آرامش چهارپای زمین, و در 
اختیار قرار دادن زمام خود به دستشان» و امن و امان 
زمین. آفریدگار زمین و رام‌کنندة آن را از یادشان 
می‌برند, تذکر می‌دهد. و این سرکشیها و چموشیهائی را 
به یادشان می‌آورد که کم‌ترین کاری در برابرش 
نمی‌توانند بکنند. و زمینی که زیر گامهایشان ثابت و 
استوار است. ناگهان به تکان و لرزه و تاب خوردن 
درمی‌آید. و آنان در برابر آن ضعیف و ناتوان 
می‌ایستند و بر خود می‌لرزند. و زمین گدازه‌ها را 
بیرون می‌اندازد و آتشفشانیها فوران می‌کنند. و باد 
آرام پیرامونشان به گردیادها و طوفانهای شن و 
ماسه‌ای درمیآید که هیچ نیروئی از ساخته‌های انسانها 
نمی‌تواند جلو آن را بگیرد. و از ویران کردن و خراب 


نمودن, آن را بازدارند. قرآن مردمان را برحذر می‌دارد 
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و با تهدیدی که اعصاب را درهم می‌ریزد. و بندهای 
اندام را از هم می‌گسلد. ایشان را می‌ترساند! 

فَسَتَعلَمُونْ یف تذیر!!! ). 

آن گاه خواهید دانست که تهدید من چگونه است!!!. 
قرآن برای انسانها مثالهائی از واقعیّت بشری راذکر 
می‌کند. و برایشان از رخدادهای گذشتگان تکذیب‌کننده 
حق و حقیقت نقل و روایت می‌نماید: 

و لدب این من فیلهم کیت كان 

نکر؟ ). 

ا که پیش از اینان بوده‌اند (آیات و پیغمبران مرا) 

تکذیب کرده‌اند» ببین که خشم و کينة من بر سر ایشان 

چه آورده است و چه کرده است؟. 
«نکیر» به معنی انکار و آثاری است که به دنبال دارد. 
یعنی بدآمدن و خشم و کینه. خداوند از کسانی که پیش 
از ایشان بوده‌اند و حق و حقیقت را تکذیب کرده‌اند. 
بدش آمده است و بر ایشان خشم گرفته است. این است 
که از آنان می پر سد: 

کیت کان تکپر؟ ). 

خشم و کینۀ من بر سر ایشان چه آورده است و چه 

کرده است؟. 
اتان می‌دانند که خشم و کينهٌ ییزدان بر سر 
تکذیب‌کنندگان چه آورده است و چه کرده است. آثار 
تخریب و تدمیر, برایشان توصیف می‌کند که همچون 
خشم و کینه‌ای چگونه بوده است و چه کار کرده است. 
و چه ویرانیهائی به دنبال داشته است! 
امن و امانی که یزدان از آدمیزادگان نمی‌پسندد. امن و 
امانی است که بیانگر غفلت از خدا و از قدرت و قوت 
اقا امش انم و من در مناد و 
رعایت و رحمت او آسودن است. چه همچون امن و 
امان و آرمیدن و اطمینانی جدای از آن گونه غفلت و 
بی‌خبری است. زیرا شخص مژمن در پناه پروردگار 
خود می‌آرامد و بدو اطمینان دارد. و رحمت و فضل 
دای و زاس عر اا این کار ان را بقلت و 


فراموشی نمی‌کشاند و او را به سرمستی دنیاپرستی و 
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به گرداب زمین و کالاها و لذت‌پرستیهای آن 
نمی‌اندازد. بلکه رحمت و فضل یزدان او را به چشم 
دوختن به الطاف همیشگی الهی. و به شرم و حیای از 
خداء و ترس و خوف از خشم او, و بیم از آنچه نهان در 
قضا و قدر است. دعوت می‌کند. چشم انتظار و شرم و 
حیا و ترس و هراس و بیم او» همراه با کرنش بردن برای 
خداء و تکیه و اطمینان کردن بدو است و بس. 

امام احمد -بااسنادی که دارد - از عائشه - 
رضی‌العَنها - روایت کرده است که گفته است: من 


هرگز پیغمبر خدا لانشن را کاملاً خندان ندیده‌ام به 
گونه‌ای که تکّه‌های زبان کوچک او را مشاهده کنم. 


بیضبر خدا  E RAE SrA‏ 
بادی مشاهده می‌فرمود. در چهره‌اش آثار آن دیده 
می‌شد . . . عائشه گفته است: گفتم ای پیغمبر خدا 
مردمان وقتی که ابر را می‌بینند شادمان می‌گردند. چرا 
که امیدوارند از آن باران ببارد. من تو را می‌بینم وقتی 
که ابر را می‌بینی در چهره‌ات علائم ناخوشایندی را 
مشاهده می‌کنم. پیغمبر خدا ره فرمود: ۱ 
«يا غاب ما بوم آن کون فه عَذاب؟ قذ دب 
وم بالڙع و قد رَأى قَوْم الْعَذاب و قاوا: : هذا عارض 
طا( 

«ای عائشه. چه چیز مرا در امن و امان می‌دارد اگر در 
آن عذاب باشد؟ مردمانی با باد عذاب داده شده‌اند. 
مردمانی هم عذاب را مشاهده کرده‌اند و گفته‌اند: این 
ابری است که بر ما باران می‌باراند». 

این است احساس بیدار و هوشیاری که پیوسته خدا و 
قضا و قدر او را پیش چشم داشته است. و مستوجه 
چیزهائی بوده است که قرآن از این قبیل زندگی روایت 
فرموده است. این هم با اطمینان داشتن 

با انتظار کشیدن فضل او منافات ندارد. 
گذشته از این» این کار ارجاع دادن همه اسباب ظاهری 


تن به رحمت خداو 


به سیب اول است. و برگشت دادن کار هرگونه که هست 
و به طور کلی به کسی است که ملک و مملکت و 


فی‌ظلال‌الق رآن 


فرمانروائی در دست او است. و او بر هر چیزی توانا 
است. به دل زمین فرو بردن» سنگیاران کردن» طوفان 
شن و ماسه به راه انداختن, آتشفشانیها را بیرون 
جهانیدن, زلزله‌ها را پدید آوردن, گردیادها و تندبادها 
را وزان کردن» و سائر نیروهای هستی و پدیده‌های 
طبیعی. چیزی از اينها در دست انسانها نیست. بلکه کار 
و بار آنها به خدا واگذار است. همه چیزهاتی که انسانها 
در بار: آنها می‌گویند فرضیّه‌هائی است که تلاش 
می‌کنند با آنها رخدادن آنها را تفسیر و توجیه کنند و 
بس. امّا آنان هیچ دخل و تصرّفی در وقوع آنها 
راندارند. و خویشتن را نیز از آنها نمی‌توانند بپایند و 
به دور نمایند. همه چیزهائی را هم که بر روی زمین 
می‌سازند. لرزشی از لرزشهاء یا طوفانی و گردبادی از 
طوفانها و گردبادهای زمین آنها را ویران و درهم 
می پیچد. انگار که با برگ درختی یا با برگ گیاهی به 
بازیچه نشسته است و آن را دستخوش خود قرار داده 
است! پس بهتر آن است کار و بار زمین را در این 
راستا به افریدگار این هستی واگذارند. و به دست 
کسی بسپارند که قوانین را در جهان پدید آورده است 
که بر این رخدادها و پدیده‌ها فرمانروائی دارند. و 
نیروهائی را در هستی به ودیعت نهاده است که 
گوشه‌ای از آنها در این رخدادها و پدیده‌ها جلوه‌گر 
می‌آیند. بلی برای انسانها بهتر است به آسمان چشم 
اميد بدوزند 


یاد کنند که ملک و مملکت و فرمانروائی در دست او 


آنجاکه رمز والائی است -و خدائی را 


است. و او بر همه چیز توانا است. 

انسان بدان اندازه نیرومند است که خدا بدو نیرو 
بخشیده است. بدان اندازه دانشور و دانا است که خدا 
بدو دانش و دانائی داده است. ولی زمام اختیار این 
هستی بزرگ و سترگ در دست آفریدگار جهان و کیهان 
است» و قوانین هستی ساختار یزدان است. و نیروهای 
هستی از کمک و یاری او سرچشمه می‌گيرند. این 


۱- در صحیح مسلم و بخاری از ابن وهب روایت شده است. 
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نیروها برابر قوانین خدا و در حدود و ثغور قضا و قدر 
او حرکت می‌کنند و کارگر می‌افتند. وقائعی که رخ 
می‌دهند گاه گاهی انسان را دست بسته و حسرت‌زده در 
برابر نیروهای هولناک هستی نگاه می‌دارند. در این 
وقت جز این سزاوار انسان نیست که آفریدگار این 
نیروها و راء‌کنندة آنها را یاد بکند و تنها به مدد و 
یاری او برای مقابلة با آنها چشم امید بدوزد و از 
نیروها در حدو توان خود آن اندازه که در توان دارد 
مسخر و رام خود سازد. 

وقتی که انسان این حقیقت را فراموش می‌کند. و مغرور 
می‌گردد و گول می‌خورد به علم و دانش و قدرت و 
توانی که خدا بدو می‌دهد تا با آن برخی از نسیروهای 
جهان را مسخر خود سازد. چنین انسانی آفرید؛ مسسخ 
شده بریده از علم و دانش حقیقی می‌گردد. علم و 
دانشی که روح را به سوی منبع والای روح اوج 
می‌دهد. چنین انسانی دور از روح جهان هستی به زمین 
چنگ می‌زند و بدان می‌چسبد! در صورتی که فرزانهة 
موّمن در جشن زیبای جهان هستی به رکوع می‌افتد و 
کرنش می‌برد. و با آفریدگار بزرگوار وجود تماس پیدا 
می‌کند. این هم لذْتی است که مزه آن را نمی‌داند مگر 
کسی که خودش شیرینی آن را بجشد. وقتی که خدا آن 
را نصیب او می‌گرداند! 

نیروهای بزرگ جهان هستی, انسان را وادار می‌سازند 
که در جایگاه عجز و تسلیم بایستد. چه این شیرینی بدو 
عطاء شده باشد و چه از آن محروم گردیده باشد. انسان 
کشف می‌کند آنچه را که باید کشف بکند. و ابداع 
می‌کند انچه را که باید ابداع بکند. و به قدرت می‌رسد 
آن اندازه که باید بدان برسد. آن گاه با نیروهای هستی» 
شکست خورده و حسرت زده و کوچک و ناتوان 
رویاروی می‌شود. گاهی انسان می‌تواند خود را از 
طوفان محفوظ دارد. ولیکن طوفان راه خود را در پیش 
می‌گیرد و انسان نمی توأند آن را متوقف سازد. و بر سر 
راه آن بایستد و ایستادگی کند. و نهایت کاری که تلاش 
و دانش انسان می‌تواند بکند این است که خبود را از 
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طوفان در پناه چیزی بدارد و از سر راه آن کنار 
گاهی طوفان انسان را در پشت دیوارهایش و در میان 
ساختمانهایش می‌کشد و پایمالش می‌کند. در دریا 
موجهاو طوفانها انسان را بازيجة دست خود 
می‌سازند. گاهی بزرگ ترین کشتیها بسان عروسک 
کودکان در مسیر بادها قرار می‌گیرد و بدین سو و آن 
سو پرت می‌گردد. زلزله‌ها و آتشفشانیهاء از سرآغاز 
زمان تا سرانجام زمان همان زلزله‌ها و آتشفشانیها بوده 
و خواهند بود! جز کوری و کوردلی نیست که برخی از 
افراد بدبخت و بدشگون را بر آن می‌دارد که بگویند: 
در این جهان «انسان می‌تواند به خود متکی شود و بر 
سر پای خود بایستد! یا بگویند: انسان آقای این جهان 


است! 


دیا از ان آنن رم سا کی کرد 


است. آن اندازه قدرت و قوّت و علم و اطْلاع بدو داده 
می‌شود که خدا بخواهد. خدا محافظ و نگاهدار او 
است. خدا روزی‌رساننده و روزی‌دهندة او است. اگر 
ت غد یک که او رازا مارد ک رین وا 
که رام او و مسخر او است او را نابود می‌گرداند. و 
مگس و کوچکتر از مگس او را می‌خورد. ولیکن با 
اجازهُ خدا و با رعایت خدا محفوظ و مصون و محترم و 
بزرگوار می‌ماند. پس انسان باید بداند این تکریم و 
تعظیم و این لطف و فضل بزرگ و سترگ را از کجا 
می‌جوید. 
@ 
بعد از این» روند قرآنی ایشان را از پسودة تهدید کردن 
و بیم دادن به پسودة أمل و تدبر منتقل می‌سازد. در 
صحنه‌ای که بسیار آن را می‌بینند. ولی در باره‌اش جز 
اندکی نمی‌انديشند. این صحنه. نمادی از نمادهای 
قدرت, و اثری از آثار تدبیر دقیق الهی است. 
ويروا لى لس رقم ضافات و یقیضن؟ ما 


آیا پرندگانی را نگاه نکرده‌اند که بالای سر آنان (در 
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پروازند و) گاهی بالهای خود را گسترده و گاهی جمع 
می‌کنند؟! جز خداوند مهربان کسی آنها را (بر فراز 
آسمان) نگاه نمی‌دارد. چرا که او هر چیزی را می‌بیند 
(و می‌داند هر آفریده‌ای برای ادامةٌ زندگی خود نیازمند 
چیست). 
این خارق‌العاده در هر لحظه‌ای روی می‌دهد. با روی 
دادن مکرّر خود قدرت و عظمتی را از یادمان می‌برد 
که این خارق‌العاده بیانگر آن است. نگریستن بدین 
پرنده, در آن حال که بالهایش را شق و رق و صاف و 
صوف نگاه می‌دارد. و بعد از آن. بالهایش را جمع 
می‌کند و درهم می‌فشارد. در هر دو حالت: حالت 
راست و ریز نگاه داشتن بالها که اغلب هم چنین است. 
و حالت فراهم آوردن و درهم فشردن بالها که عارضی 
و موقت است. پرنده را در هوا نگاه می‌دارد. و ساده و 
آسان آن را شناور می‌سازد. و پرنده حرکاتی را انجام 
می‌دهد که تماشاگر گاهی چنین گمان می‌برد که این 
حرکات برای به نمایش درآوردن زیبائی معلّق زدن و 
فرود آمدن و اوج گرفتن است! 
این صحنه را ورانداز کردن, و هر قسم پرنده‌ای را در 
حرکات ویژةٌ نوع خود زیر نظر گرفتن, دیده از 
تماشایش سیر نمی‌شود. و دل از تأقل خسته نمی‌گردد. 
این امر گذشته از لذتی که دارد. اندیشه را برمی‌انگیزد. 
و انسان را به تدیر و تفکر در بارة ساختار زیبای خدا 
وامی‌دارد. ساختاری که کمال و جمال در آن همدوش و 


هم آغوش است! 
قرآن به نگریستن و وارسی کردن این صحنة دل‌انگیز 
اشاره می‌نماید: 


ê N Ê aR O 
.) اوم يروا إلى الطير فؤقهم صافات و يقبض؟‎ 
آیا پرندگانی را نگاه نکرده‌اند که بالای سر آنان (در‎ 
پروازند و) گاهی بالهای خود را گسترده و گاهی جمع‎ 
می‌کنند؟!.‎ 
سپس اشاره دارد به تدبیر و تقدیری که در فراسوی این‎ 


صحنه موجود است: 


ما سكين إا ون . 


E 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 


جز خداوند مهربان کسی آنها را (بر فراز آسمان) نگاه 

نمی‌دارد. 
خداوند مهربان آنها را نگاه می‌دارد با قوانین هماهنگ 
موجود در ساختار هستی آنهاء هماهنگ شگفتی که در 
هر چیز کوچک و بزرگ ساختمان بدن پرندگان ملاحظه 
گردیده است» و حساب هر سلول و اتمی نیز شده است 
... قوانین هماهنگی است که در زمین و در فضا و در 
خلقت پرندگان, هزاران موافقت و همسوتی و همنوائی 
دست به دست یکدیگر می‌دهد تا این خارق‌العاده انجام 
بگیرد و تکرار گردد. و هميشه هم با نظم و نظام تکرار 
شود و ادامه یابد. 
خداوند مهربان پرندگان را با قدرت توانای خود و با 
عنایت دقیق خود نگاه می‌دارد. قدرتی که عاجز و 
درمانده نمی‌گردده و عنایتی که حاضر و اماده است و 
هرگز غائب و نهان نمی‌شود. این قدرت و این عنایت 
است که این قوانین را پیوسته در کار و در هماهنگی و 
در نظم و نظام نگاه می‌دارد. این قوانین یک لحظه 
سستی نمی‌پذیرد و رخنه پیدا نمی‌کند و نابسامان و 
پریشان نمی‌گردد تا آن وقت که خدا بخواهد: 

نایسکهن هرمن 4. 

جز خداوند مهربان کسی آنها را (بر فراز آسمان) نگاه 

تقر تاره 
با این تعبیر مستقیم, به دست خداوند مهربان اشاره 
می‌نماید. دستی که هر پرنده‌ای را و هر بالی را 
می‌گیرد. در آن حال که پرنده بالهای خود را صاف و 
صوف نگاه می‌دارد. و يا آن زمان که بالهایش را فراهم 
می‌آورد و آنها را جمع می‌گرداند. وقتی که در فضا 
معلّق می‌زند و آویزان می‌گردد! 

له یکل قتصور 4. 

او هر چیزی را می‌بیند (و می‌داند هر آفریده‌ای برای 

ادامةً زندگی خود نیازمند چیست). 
خدا از هر چیزی آگاه است و هر چیزی را می‌بیند. از 
کار و بار هر چیزی آگاه است و باخبر از حال و احوال 
آن است. بدین جهت آماده می‌سازد و تهیّه می‌بیند. و 
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جزء بیست‌ونهم 
همآوا و همنوا می‌سازد. و قدرت می‌دهد. و هر چیزی 
را در هر لحظه‌ای می‌پاید و رعایت می‌نماید. پاییدن و 
رعایت کردن شخص بس آگاه و بس بینائی. 

نگاه‌داری پرندگان در فضای ابا بسان نگاه‌داری 
چهارپایان بر روی زمینی که در فضا در حال پرواز 
است همراه با همه چیزی که در آن است» و بسان 
نگاه‌داری سائر کرات و اجرامی که جز خدا آنها را در 
مدار و مکان خود نگاه نمی‌دارد . 
نگاه‌داریها شگرف و شگفت است» ولیکن قرآن چشمان 
مردمان و دلهای ایشان را متوجه هر صحنه‌ای می‌سازد 


که می‌توانند آن را ببینند و درک و فهم بکنند. قرآن 
دلهای مردمان را با اشاره‌ها و نواهای خود می‌پساید و 
لمس می‌نماید. ولی هر ساخته‌ای از ساخته‌های یزدان 
معجزه است و وآفرینی است. همه آفریده‌های یزدان 
الهام و پیام و نوا و آوا است. هر دلی و هر نسلی از 
ساخته‌ها و آفریده‌های یزدان آنچه می‌تواند می‌بیند. و 
آنچه می‌توانند ببیند مورد ملاحظه و بررسی قرار 
می‌دهد. بدان اندازه که خداوند جهان, توافق را رفیق 
رخ 
% 
سپس قرآن مجید دلهایشان را با پسودة دیگری 
می‌پساید. و ایشان را به صحنةٌ ترس و هراس از به کام 
زمین فرو رفتن و سنگباران درگرفتن برمی‌گرداند. بعد 
از آن که ایشان را به چرخش و گردش با پرندگان 
شناور در فضا و در امن و امان به سبب قوانین خدا 
برده بود. دلهایشان را میان پسوده‌های گوناگون می‌برد 
و در برگشتن و رفتن به سیر و سیاحت می‌اندازد. بدان 
اندازه که یزدان تأثیر این رفت و برگشت را در دل 
بندگان سول دارد: 

ام لک صر کم من دون 

ألرمن؟ أن الكافرُون إل ف غرور - 

آخر کذاع اشکاض و اقرادت که الشکر ایند وهای 

از خداوند مهربان به شما کمک می‌کنند و از شما 


مره قر 


من هدا لذي هر ند 


مواظبت می‌نمایند؟! کافران گرفتار غرورند و بس. 
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فی‌ظلال‌القرآن 

قرآن ایشان را از به کام زمین فرو بردن و سنگباران 
کردن ترسانده است. و آنان را به یاد سرگذشت 
پیشینیانی انداخته است که خدا کارهایشان را نیسندیده 
است و نابودشان نموده است. هم اینک نه سویشان 
برمی‌گردد تا از ایشان بپرسد: این چه کسی است که 
آنان را کمک می‌کند و در برابر خدا از ایشان دفاع و 
حمایت می‌نماید؟ چه کسی است که تاخت و تاز خدا را 
از ایشان به دور دارد؟ آیا کسی جز خدای مهربان 
می‌تواند از ایشان دفاع کند. و از بلا و مصیبت محفوظ 
و مصونشان دارد؟ 

ان الکافژون الا في غزور 4. 

کافران گرفتار غرورند و بس. 
غرور است که بدیشان الهام می‌دارد که آنان در امن و 
امان و در حمایت و رعایت و در آرامش و آسایش 
بسر می‌برند و هیچ خبر ناجوری در میان نیست. در 
حالی که آنان دچار خشم خداوند مهربان و مورد تاخت 
و تاز یزدان سبحانند. آنان دارای ایمان نیستند تا 
میانجی ایشان در پیشگاه یزدان شود. آنان اعمال خوب 
و پسندیده ندارند تا رحمت خدای مهربان را بهره 
ایشان سازد. 
پسوده دیگری در روزی و رزقی است که از آن 
بهره‌مندند. و سرجشنمة آن را فراموش می‌کنند. گذشته 
از این از پایان پذیرفتن و از میان رفتن آن تمی‌ترسند, 
و همراه با این کار در سرمستی و خودستائی و 
رویگردانی خود پافشاری می‌کنند: 

ام تن هدا اي یکمن آهتک رقه؟ بل 

وا نی نو و نشور . 

يا این که چه کسانیند که اگر خداوند روزی خود را 

بازدارد بتوانند به شما روزی برسانتد؟! اصلاً کافران 

در سرکشی و گریز پافشاری می‌کنند. 
رزق و روزی جملگی انسانها - همان‌گونه که گذشت - 
مربوط به اراد خدا است. اراد خدا نخستین سبب از 
اسباب رزق و روزی در نقشة این جهان و در عناصر 
زمین و فضا است. انسانها بر اسباب رزق و روزی 
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جزء بیست‌ونهم 

اصلاً قدرت ندارند. و اصلاً مربوط به عمل ایشان 
نیست. اسباب رزق و روزی در وجود بر ایشان سبقت 
دارد. و در نیرو از آنان زورمندتر, و بر نابود کردن 
نشانةُ حیات از ایشان مقتدرتر است. وقتی که خدا 
بخواهد. 

اگر خدا آب را بازدارد؛ یا هوا را برگیرد» و پا عناصر 
اولیّه‌ای را از میان بردارد که وجود اشیاء از آنها ساخته 
و پرداخته می‌گردد. چه کسی به انسانها رزق و روزی 
می‌رساند؟ 

گستر مدلول و مفهوم رزق و روزی فراخ‌تر, و 
روزگار آن جلوتر و ریشه‌دارتر از چیزی است که به 
ذهن می‌رسد و متبادر بدان می‌گردد. هنگامی که این 
واژه شنیده می‌شود. در رزق و روزي هر چیز کوچک 
و هر چیز بزرگی به قدرت خدا و قضا و قدر ای و به 
اجازه دادن به اسباب که کارگر واقع شوند. و یا کارگر 
واقع نشوند. مربوط می‌گردد. 

در این مدلول و مفهوم گسترد؛ سترگ ژرف. همه 
مدلولها و مسفهومهای نزدیک جای می‌گيرند. آن 
مدلولها و مفهومهائی که انسان گمان می‌برد او آنها را 
به دست آورده است» و آنها در توان او هستند, از قبیل: 
کار کردن, نو آوری نمودن, و تولید کردن ... همة اینها 
از یک سو به بودن اسباب و عناصر اولیّه. و از دیگر 
سو به عطاء و بخشش یزدان به افراد و ملل جهان 
بستگی دارد. کارگی کدام است که بکشد. و کدامین 
حرکت است که انجام بدهد. مگر این که از رزق و 
روزی خدا باشد. خدائی که او را آفریده است» و بدو 
تاب و توان داده است. و همان نقسی که می‌کشد برایش 
آفریده است. و ماده‌ای را خلق کرده است که در بدنش 
می‌سوزد و بدو قدرت حرکت می‌دهد؟ کدامین پویش 
و کوشش عقلانی است که مخترعی آن را صرف کند و 
از رزق و روزی خدا نباشد. خدائی که قدرت تفکر و 
تدیر و ابداع و نوآوری داده است؟ کدامین تولید است 
که کارگری یا مبتکری در ماده‌ای پدید آورد و ابداع 
کند مگر این که پیش از هر چیز جزو ساختار خدا نباشد. 


فی‌ظلال الفرا 


و مگر این که با اسباب جهانی و انسانی بوده و در اصل 
از زمره رزق و دوزی خدا نباشد؟.. 

ام مَن هدا الّذې َوژفکم ان آنسک رژقه؟ 4 

با این که چه کسانیند که اگر خداوند روزی خود را 

بازدارد نتوانند نه شما روژ ئ بر سافند 6 

یل وا نی َو رو نفور ). 

اه کف کک و 
این تعبیر. یک چهرهٌ رویگردان خودیزرگ‌بین» و یک 
سیمای متکبر و خودستا را به تصویر می‌کشد. بعد از 
آن که حقیقت رزق و روزی را بیان داشته است. و گفته 
است که آنان در رزق و روزی جیره‌خواران خدایند. 
زشت‌ترین سرکشی و گریزپائی. و خودستائی و 
خودبزرگ‌بینی و رویگردانی و گردن‌افراشتن 
که از جیره‌خواران در برابر خوراک‌دهنده و 


» آن است 


جامه‌بخشنده صورت پسذیرد. خوراک‌دهنده و 
جامه‌بخشنده‌ای که روزی‌دهنده جیره‌خواران است. و 
جیره‌خواران هیچ چیزی از خود ندارند و هرچه دارند 
روزی‌رسان بدیشان ارزانی داشته است و تفضّل 
فرموده است. آضا آنان با وجود این» سرکش و 
رویگردان و پررویند! 

این تصویری از حقیقت نفسهائی است که از دعوت به 
سوی خدا با سرکشی و تمد روی می‌گردانند. و 
رویگردانی نفرت‌انگیزی دارند. و فراموش می‌کنند که 
آنان آفریده‌های یزدانند. و در پرتو فضل و لطف خدا 
زندگی می‌کنند. و از هستی و زندگی و رزق خودشان 
به طور کی چیزی مال خودشان نیست! 

@ 

آنان با وجود این» پیغمیر 33 و کسانی را که با او 
هستند به گمراهی متهم می‌کنند. و گمان می برند 
خودشان راهیاب‌ترند! همان‌گونه که امثال ایشان در هر 
زمانی با دعوت‌کنندگان به سوی خدا چنین می‌کنند. 
بدین جهت یزدان سبحان حال آنان و حال موّمنان را در 
صحنه زنده‌ای که حقیقت حال را روشن نشان می‌دهد 
به تصویر می‌کشد: 
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جزء بیست‌ونهم 


و 


ومن شي مک لن وَجهه آفدی؟ من ششي 
ر غل صرزاط شنگم؟). 
ا او کی کے هت راو وکا راه می‌رود 
راهیاب‌تر است. یا کسی که بر پا ایستاده و درست در 
راه راست گام برمی‌دارد؟. 
کسی که کا وی ارو را رة با عا 
کسی است که بر رخساره‌اش راه می‌رود. و بر پاهایش 
دنفرت را کی زره ان کے که هدر ودرا 
آفریده است. و یا این که در راهی که در پیش گرفته 
است می‌لغزد و بر چهره‌اش می‌افتد. سپس برمی‌خیزد و 
دوباره می‌لفزد! هم این حال و هم آن حال, حال بیچاره 
و درمانده‌ای است که به مشقت و سختی و لغزش 
گرفتار می‌آید. و به هدایت و خیر دسترسی پیدا نمی‌کند 
و به هدف نمی‌رسد! این حال کجا و حال کسی کجا که 
راست و درست راه زا در بیش هی یرو راهی که چاله و 
چوله و کجی و کژی در آن یافته نمی‌شود. و سکندری 
خوردنها و لغزیدنها در آن وجود ندارد. و هدفی که بر 
سر راه دارد روشن و معلوم و مشخص است؟! 
حال ال حال بدیخت فلک‌زده‌ای است که راه خدا را 
گم کرده است و حیران و ویلان شده است. و از هدایت 
غا بی‌بهره گردیدة اسک کشی ات که با قرائین؛خدا 
و آفریده‌های خدا برخورد و تضاد دارد. زیرا در سیر و 
حرکت خود با قوانین و آفریده‌های خدا ناهمگونی دارد. 
و راهی را درپیش می‌گیرد که خلاف راه قوانین و 
آفریده‌های خدا است» و خط سیری جدای از خط سیر 
آنها را می‌سپرد. پس او هميشه می‌لغزد و می‌افشتد. و 
پیوسته در رنج و عذاب بسر می‌برد. و تا ابد سرگردان 
و ویلان می‌گردد. 
حال دوم حال شخص خوشبخت و بزرگوار و راهیاب به 
شوش شتا اا ی ااست که از صدایت شتا 
بهره‌مند گردیده است. و برابر قوانین خدا راه گشاد و 
آبادی را طی می‌کند که کاروان ایمان و حمد و سپاس و 
مدح و ثنای یزدان آن را طن می‌کند. این کاروان 


کاروان کل هستی است. با زنده‌ها و چیزهائی که در آن 


مهب 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 
است. 
قطعاً زندگی ایسمان. ساده و راست و دارای هدف و 
سرانجام روشن است. و زندگی کفر دشواری و لغزیدن 
و افتادن و گمراه گردیدن دارد ۰۰ . آیا کدام یک از این 
دو راه رهنمود و رهنمون‌کننده‌تر است؟ آیا این امر 
نیازی به پاسخ دارد؟ این پرسش, پرسش مقرّر گرداندن 
و ایجاب کردن است! 
پرسش و پاسخ به اتمام می‌رسد و از دیدگان نهان 
می‌شود تا این صحنۀ زند؛ برجستهٌ پویاء در جلو دلها 
پدیدار گردد . . . صحنةٌ گروهی که بر رخساره‌ها و 
چهره‌هایشان راه می‌روند. يا می‌لفزند و می‌افتند و بر 
چهره‌هایشان سرنگون می‌گردند و هیچ‌گونه هدفی و 
راهی ندارند. صحنهٌ گروه دیگری پیش چشم می اید که 
سرافراز و سربلند راه می‌روند. و گامهای راست و 
درستی برمی‌دارند. و در راه راستی به سوی هدف 
مشخصی رهسپار می‌شوند. 
این مجسم کردن حقائق است. و زندگی را به شکلها و 
صورتها نشان دادن است. همان‌گونه که شیوه قرآن در 
تعبیر با تصویر است.(٩)‏ 
هټ 
در پرتو ذکر هدایت و ضلالت. به یادشان می‌آورد که 
یزدان چه وسائل هدایتی, و ادوات درک و نهمی. 
بدیشان بخشیده است. ولی آنان از آنها استفاده 
نکرد‌ند. و جزو سپاسگزاران نبوده‌اند: 
(ثل: هو نی ناكم و 7 جه تم لسع و 
ار لاد قلیلا ما کو . 
کک کی ات که شمارا اد عد آفزیده ای 
برای شما گوش و چشم و دل درست کرده است (که 
وسيلةً کار و سعادت شما هستند. امّا شما این نعمتها را) 
کمتر سپاسگزاری می‌کنید. 


حقیقت است که خدا است انسان را آفریده است و از 


۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی فى القرآن». فصلهای «شیوة 
قرآن» و «خیال‌پردازی محسوس و مجشم ساختن». 
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جزء بیست‌ونهم 
نیستی به هسستی آورده است: ذات خدا با تا کید و 
توکیدی اثبات می‌شود که نپذیرفتن آن دشوار است. 
انسان هست -انسانی که والاترین و آگاه‌ترین و 
تواناترین آفریده‌ها است تا آنجا که معلوم است -انسان 
هم خودش را پدید نیاورده است. پس باید کسی باشد 
فراتر و داناتر و تواناتر از انسان باشد. او را بیافریند و 
هستی بخشد . . . هیچ چاره‌ای از اعتراف به آفریدگار 
نیست. چه بودن انسان, انسان را با این حقیقت روبرو 
می‌سازد. ستیزه با این حقیقت. نوعی لجبازی است و 
قرآن این حقیقت را در اینجا ذکر می‌فرماید تا در کنار 
آن وسائل شناختی را تذکُر دهد و یادآور کند که یزدان 
انسان را با آنها مجهز کرده است: 

و جعل کم آلسَنم و الْصار و اند 4. 

و برای شما گوش و چشم و دل درست کرده است (که 

وسئلة کار و سعادت شما هستند. 
انسان در برابر این نعمتها: نعمتهای آفرینش و گوش و 
چشم و دل. کاری که کرده است این است: 

«(قليلً ما کون ». 

کمتر سپاسگزاری می‌کنید. 
گوش و چشم دو معجزه بزرگ هستند که برخی از 
ویژگیهای شگفت آنها شناخته شده است. دل که قرآن با 
آن از نیروی درک و فهم و آگاهی و شعور تعبیر 
می‌کند. مره شگفت‌تر و شگرف‌تری است. تاکنون 
جز اندکی از شگفتیها و شگرفیهایش شناخته نشده 
است. دل رازی از رازهای خدا در وجود این آفريدة 
معجزهٌ گوش و چشم آغاز کرده است. گوشه‌ای از آن را 
ذکر می‌کنيم: 
«حش شنوائی از گوش خارجی آغاز می‌شود. و جز خدا 
کسی دقیقاً نمی‌داند به کجا منتهی می‌شود. علم 
می‌گوید: امواجی که صدا در هوا ایجاد می‌کند به گوش 
منتقل می‌گردد. گوش مسیر صدا را تنظیم می‌کند تا به 


EVP 
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پردۀ صماخ بخورد و در نهایت امواج صدا به گوش 
داخلی برسد. 

گوش داخلی مجراهائی به شکل نیمدایره و حلزونی 
دارد که فقط در قسمت حلزونی چهار هزار کمان 
کوچک موجود بوده که به عصب شنوائی مغز متصل 
هستند. 

طول هر کمان و حجم آن چقدر است؟ چگونه این 
کمانها که تعدادشان به هزاران می‌رسد و هریک از آنها 
ساختار ویژه‌ای دارد. به یکدیگر متّصل گردیده‌اند؟ 
محلّی که در آنجا جای داده شده‌اند چه اندازه است؟.. 
گذشته از استخوانچه‌های متحرّک گوش میانی که 
همگی در فضایی قرار دارند که نزدیک است دیده 
نشود! در گوش صد هزار سلول شنوائی وجود دارد. 
اعصاب شنوائی به مژکهای بسیار ریز و شگفتی منتهی 
می‌شوند. آن اندازه ریز و شگفت که خردها را حیران و 
ویلان می‌سازند».(٩‏ 

«مرکز حس بینائی چشم است. چشم صد و سی میلیون 
گيرنده نوری دارد که پایانه‌های اعصاب بینائی هستند. 
چشم از صلبیّه و قرنیّه و مشیمیّه و شبکیّه تشکیل شده 
است . . . گذشته از تعداد زیاد و سرسام آور عصبها و 
گیرنده‌ها.() شبکیّه از نه لاية جداگانه تشکیل شده 
است. داخلی‌ترین لایه از سلولهای استوانه‌ای و 
مخروطی تشکیل گردیده است. گفته‌اند: تعداد سلولهای 
استوانه‌ای سی میلیون. و شماره سلولهای مخرو طی سه 
میلیون است. همه آنها دارای ارتباط و همگرائی منظم 
و محکمی هستند. و هم آنها با عدسی چشم هماهنگی 
دقیق و استواری دارند . . . صخامت عدسی چشمان تو 
یربا کین م که تا همه ورهار در ای 
جمعآوری کند. انسان در هیچ ماده غیر مرکبی به چنین 
خاصیّت ویژه‌ای دست نیافته. برای نمونه در چیزی مثل 


۱-به نقل از کتاب: «الثه و العلم الحدیث» تألیف استاد عبدالرژاق نوفل. 
صفحة ۵۷ 
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و امّا دل ویژگی‌ای است که اسان بدان انسان گردیده 
است. این ویژگی, نیروی درک و فهم و تشخیص و 
تمییز و شناخت و معرفتی است که بدان انسان در این 
ملک و مملکت عریض و طویل جانشین گردیده است 
و جایگزین شده است. همچنین انسان بدان, امانتی را 
تایه ات وی یی که ینت که ا خیرات ی بر 
عهده گرفتن آن آسمانها و زمین و کوه‌ها ترسیده‌اند. 
این امانت امانت ایمان اختیاری, و هدایت ذاتی, و 
استقامت ارادی بر برنامۂ راست و درست الھی است.( 
کسی ماهیّت این نیرو و مرکز آن را در داخل يا خارج 
جسم نمی‌داند! این خاصَیّت. سر و راز یزدان در انسان 
است. جز یزدان کسی بدان پی نبرده است. 
خداوند جهان این عطاهای بزرگ را به انسان بخشیده 
است تا بدان امانت سترگ برخیزد و امانتداری خود را 
نشان دهد. ولی انسان سپاس آنها را نگفته است و شکر 
آنها را بجای نیاورده است: 

یلا نا تشکرون ). 

کمتر سپاسگزاری می‌کنید. 
سپاس نعمت نگفتن و شکر خدای را بجای نیاوردن. 
باعث شرمندگی است وقتی که انسانها بدان تذکُر داده 
می‌شوند و به یادشان می‌آید. همان گونه که قرآن در 
این جولانگاه به یادشان می‌آورد. و از همه کافران و 
منکران برایشان سخن می‌گوید. کافران و منکراتی که 
سپاس نعمت خدادادشان را نگفته‌اند. نعمتی که اگر 
سراسر زندگانیشان را صرف سپاس آن کنند. به تمام و 
کمال نمی‌توانند شکر نعمت را بجای آورند! 
@ 
آن‌گاه بدانان تذکر می‌دهد که یزدان سبحان انسان را 
نیافریده است و این ویژگیها را بیهوده و ناسنجیده 
بدیشان نداده است. بدون این که قصدی و هدفی در 
میان نباشد. بلکه دنیا را فرصتی برای امتحان, و آخرت 
را جایگاه جزا و سزا قرار داده است: 


م2 


(قل: هو الذي در کم ف الازض, و اه 


ا 
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ترون 4. 
بگو: او کسی است که شما را در زمین تولید و تکثیر 
کرده و پخش و پراکنده نموده است» و در پیش او گرد 
آورده می‌شوید. 
«ذرء» مصدر راک به معنی فراوان کردن و تکثیر 
نمودن است. معنی پخش کردن و پراکندن نیز در ضمن 
دارد. «حشر» هم که مصدر «تخشدرن» است به معنی 
پخش کردن در اطراف و نواحی است. هردوی این 
واژه‌ها از لحاظ تصوير هنری دال بر حرکت و جنبش 
متقابل هستند. تقایل آن دو از لحاظ معنوی است. آن 
یکی صحنة پدید آوردن مردمان و زاد و ولد دادن و 
افزایش و پراکندن ایشان در زمین است. این یکی هم 
صحنهً جمع آوردن آدمیزادگان از زمین و همایش 
ایشان در قیامت پس از افزودن و پراکندن انان در دنیا 
است. در آنجا که قیامت است کار دیگری جدا از کار 
ا ان اوو رواد دک ری ا 
نتیجۂ امتحان با مرگ و زندگی در این جهان است. 
اینجا محل امتحان و آنجا پاسخ امتحان است! روند 
قرآنی هر دو صحنه را در یک آیه گرد می‌آورد. تا این 
دو صحنه در حش و شعور و تفکر و تصوّر تقابل داشته 
باشند. همان گونه که اسلوب و شیوءٌ قرآن است. و تا 
انسانها بدانند و یادآور شوند در حالی که هنوز در 
زمین پخش و پراکنده‌اند. در آنجا که قیامت است هدف 
قرار دارد. و آنان به سوی آن می‌روند ودر آنجا جمع 
می‌شوند. آنجا کاری است که جدای از کار اینجا است. 
و حاصل امتحان با مرگ و زندگی این چند روزه دنیا و 
سزا و جزای این سرا است. 
آن‌گاه شک و تردید ایشان را راجع به این همایش و 
گردآوری, و راجع بدین وعد و وعید. نقل می‌کند: 


۱-به نقل از کتاب: «العلم يدعو للایمان» ترجمة استاد محمود صالح 
قلکی. صفحة ۱۱۳. 

۲- مراجعه شود به تفسیر این فرمودة خداوند بزرگوار: «ا عَرضتا الأمانة 
عَلی آلشماوات و الأرْض و الجبال . ۰ در جزء بیست‌ودوم جلد یازدهم» 
صفحات: ۴۳۹-۴۳۵. 
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و رن 


و يفون مق هذا اعد ٍن کم صاوقین؟ 4. 

می‌گویند: اگر راست می‌گونید. این وعده‌ای که 

می‌دهید. کی خواهد بود؟. 
این سؤال کسی است که شک و تردید داشته باشد. از 
دیگر سو سوّال لجباز رنج‌افزائی است که به دنبال عیب 
و عار دیگران راه می‌افند. آخر شناخت این وعده و 
وعید. و تشخیص زمان آن. کار را جلو یا عقب 
نمی‌اندازد. و ارتباطی با حقیقت وعده و وعید ندارد و 
زمان آن را دگرگون نمی‌سازد. قیامت روز سزا و جزا 
است و به دنبال امتحان این جهان فرامی‌رسد. برای 
ایشان فرق نمی‌کند این وعد و وعید قیامت فردا بیاید 
یا پس از میلیونها میلیون سال فرا رسد . . . مهم این 
است که م‌آید. و آنان در آنجا گرد آورده می‌شوند. و 
در برابر کارهائی که در دنیا کرده‌اند سزا و جزا داده 
م تون 
بدین خاطر است که یزدان سبحان کسی را بر زمان آن 
مّلع نفرموده است. زیرا هیچ‌گونه مصلحتی برای 
بندگانش در شناخت و آگاهی از ان وجود ندارد. بدین 
اا ان باسرشت او وور و 2ف ي 
پیوند و ارتباطی ندارد. و هیچ‌گونه تأثیری در تکالیف و 
وظائفی ندارد که از مردمان خواسته می‌شود که با انجام 
آنها برای آن روز آمادگی پیدا کنند. بلکه مصلحت و 
حکمت. در پنهان کردن زمان فرارسیدن آن از جملگی 
مردمان است. مصلحت و حکمت در این است که اطّلاع 
از فرارسیدن قیامت مختص به ذات یزدان باشد و همه 
آفریدگان پی‌خبر از آن گردند: 

فلا للم عند او نا تیه 

بگو: اطّلاع و آگاهی (از قرارسیدن مجازات دنیوی و یا 


ین ). 


وقوع قیامت) متعلّق به خدا است و بس. من فقط 

بیم‌دهندةٌ آشکاری هستم. 
در اینجا فرق میان آفریدگار و 
آشکار پدیدار است. ذات خدا و یگانگی او خالص 
می‌ماند و شریک و انباز و همتا و همگونی ندارد. علم 
و اطلاع از قیامت به یزدان سبحان اختصاص دارد و 


آفریدگان, برجسته و 
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بس. آفریدگان - از جمله پیغمبران و فرشتگان در 
جایگاه خودشان. و موذب در برابر مقام بزرگ 
خداوندگاری می‌ایستند و پای فراتر ی 
#قل: إا الم عند اله .وان تذيرٌ مبين مین 4. 
بگو: اطّلاع و آگاهی (از فرارسیدن ا دنیوی, و یا 
وقوع قیامت) متعلّق به خدا است و بس. من فقط و فقط 
بیم‌دهندة آشکاری هستم. 
وظیفهً من بیم دادن است. کار من بیان فرمان یزدان 
است. اما اطّلاع و آگاهی از آن سرای, متعلّق به صاحب 
اطْلاع و آگاهی است که یگانه و یکتا و بدون شریک و 
انباز است. 
در همان حال که آنان با شک و تردید از فرارسیدن 
قیامت می پرسند. و قاطعانه بدیشان پاسخ داده می‌شود. 
روند قرآنی چنین به ذهن و شعور می‌اندازد که قيامت 
فرارسیده است. و موعدی که در باره‌اش شک و تردید 
می‌ورزند آمده است. انگار هم اینک ایشان با آن 


۳ 3 ۳ 
روبرو گردیده‌اند. و در آن روی داده است آنچه بايد 


روی بدهد: 
ق رز َة بت هنن کنو و قل: 
هدا الذي کر به تدعون! ). 


هنگامی که این وعدۂ الهی را از نزدیک مشاهده کردند. 
چهره‌های کافران درهم و زشت می‌گردد» و بدیشان 
گفته می‌شود: این همان چیزی است که خود 
می‌خواستید (و در فرارسیدن و دیدن آن شتاب 
می‌ورزیدید). 
آن را از نزدیک دیده‌اند. و جلو خود حاضر و آماده با 
آن رویاروی گردیده‌اند. بدون این که انتظارش را 
کشیده باشند و آمادگی رویاروی شدن با آن را تهیّه 
دیده باشند. پس این است که چهره‌هایشان درهم و 
زشت گردیده است» و ناخوشایندی در سیماهایشان 
نمودار شده است. و تنبیه و تهدیدشان دررسیده است: 
و قیل: ها اي کت به نون ). 
گفته می‌شود: این همان چیزی است که خود 


می‌خواستید (و در فرارسیدن و دیدن آن شتاب 
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و صفهایشان پدید آورده است و آرام و قرار را از ایشان 


این همان است و حاضر و آماده و نزدیکتان است. این 
همان چیزی است که اذعاء داشتید که هرگز نمی‌شود و 
وقوع پیدا نمی‌کند! 

این شیوه در عرضه کردن و نشان دادن چیزی که خواهد 
بود و خواهد شد در قرآن تکرار می‌گردد. تا شخص 
تکذیب‌کننده يا شک‌کننده را رویاروی چیزی نگاه دارد 
که تکذیبش کرده است یا در باره‌اش شک داشته است. 
او را نگاه دارد با یک احساس تصویری که ناگهان 
پدیدار می‌آید و تکذیب‌کننده یا شک کننده را با چیزی 
روبرو می‌گرداند که آن را تکذیب کرده است یا در 
باره‌اش شک و تردید ورزیده أست. 

گذشته از این» این شیوه در عين حال حقیقتی را به 
تصوير می‌کشد. این چنین روزی در علم خدا مسوجود 
است» و خط زمان میان آن روز و ميان انسان با توجه 
به انسان برجا و برپا است. این هم یک:مساله نسبی 
است» حقیقت صرفی را مجسّم و مشخص نسمی‌دارد. 
همان‌گونه که در حساب خدا پدیدار و برقرار است. اگر 
خدا اجازه بدهد همین لحظه آن را می‌بینند آن گونه که 
در علم خدا وجود دارد. پس این انتقال ناگهانی از دنیا 
به آخرت. و از جایگاه شک و تردید به جایگاه 
رویاروی شدن و یک هو دیدن, به حقیقتی اشاره دارد 
که برپا و برجا است. و اگر خدا اجازه بدهد هم اینک 
عیان می‌گردد و پرده از آن فرومی‌افتد. در همین وقتی 
که این حقیقت برایشان به تصویر کشیده می‌شود. 
تصویری که وجدان و شعور ایشان را به تکان 
درمی‌آورد. 

8 

آنان در انتظار بودند که پیغمبر لش و این جماعت 
اندک مؤمنان که در خدمتش بودند بمیرند و از شزشان 
آسوده بشوند. به همدیگر سفارش می‌کردند که صبر و 
شکیبائی داشته باشند و او را تحمّل کنند تا اجل به 
سراغش بیاید. و این گردباد فروکش کند و این طوفان 
بیارامد. گردباد و طوفانی که دعوت به اسلام در ميان 


گرفته است. گاهی آنان در ميان خود به تکبّر و لاف و 
گزاف می‌پرداختند و گمان می‌بردند که خدا محمد راو 
کسانی را هلاک خواهد ساخت که با او هستند. چرا که 
آنان گمراهند. و چیزی را که می‌گویند از پیش خود به 
هم می‌بافند و به دروغ به خدا نسبت می‌دهند! هم 
اینک در اینجا در برابر صحنهة رستاخیز و همایش 
قیامت و سزا و جزا آماده‌اند. بدیشان اطّلاع داده 
می‌شود که اگر آرزویشان تحقق هم پیدا کند ایشان را 
از فرجام کفر و ضلال نمی‌رهاند. پس برای ایشان چه 
بهتر که در بارهٌ کار و بارشان بیندیشند پیش از آن که 
این وعده و وعید فرارسد که ایشان را در اینجا 
رویاروی آن نگاه می‌دارد و انگار بر سرشان تاخته 
است و هم اینک فرارسیده است: , 
قل :اراي إن اکى او من مى أو رجتاء هَن 
جير اڵکافِرينَ من عذاب ألم؟ ). 
بگو: به من خبر دهید اگر خداوند مرا و تمام کسانی را 
که با من هستند (و ایمان آورده‌اند) هلاک سازد. و یا به 
ما رحم نماید (و ما را فعلاً نکشد, به هر حال ما چه حال 
بمیریم و چه در آینده» اهل نجات هستیم)» امّا چه کسی 
کافران را از عذاب دردناک (دوزخ می‌رهاند و) در پناه 
خود می‌دارد؟. 
این سؤال» ایشان را به تدبّر و تفکر در بارهٌ حال و 
احوالشان, و در بارهٌ کار و بارشان می‌کشاند. و این 
سزاوارتر از هر چیز دیگر برای ایشان است. چه سودی 
به حالشان ندارد که آرزوهایشان تحقّق پیدا کند و خدا 
پیغمبر یه و کسانی را هلاک فرماید که با او هستند. 
اگر هم خدا به پیغمبرش و به کسانی که با او هستند 
مرحمت و لطف فرماید. روشن است که مايه نجات و 
رستگاری ایشان نمی‌گردد. خدا باقی است و نمی‌میرد. 
او است که ایشان را در زمین پدیدار کرده است و 
افزایش داده است و پراکنده نموده است. و آنان در 
پیشگاه او گرد آورده می‌شوند .. . 
یزدان سبحان بدیشان نمی‌فرماید: چه کسی شما را از 
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و با نض قرآن 
نمی‌فرماید که آنان کافرند. بلکه به عذابی اشاره می‌کند 
که در انتظار کافران است: 

یلار پن ین عذاب !4 

اا که کر کارا را عات ریخات دوخ 


عذاب دردناک در پناه خود می‌دارد؟ 


می‌رهاند و) در پناه خود می‌دارد؟. 
سو ایشان را می‌ترساند. و از سوی دیگری بدیشان 
فرصت می‌دهد از موضعگیری خود دست بردارند. اگر 
یک راست با ایشان جبهه گیری کند و آنان را کافر 
قلمداد تقانله و بگوید هیچ گریزی از عذاب دردناک 
ندارند و قطعاً بدان می‌افتند. چه بسا جهالت کنند و 
نادانی نمایند. و عرّت بزهکارانه و غرور گناه ایشان را 
فرا بگیرد. و کبریا و نخوت دروغین آنان را به انجام 
گناه بیشتر بکشاند. به سبب اتهام و تهدید مستقیمی که 
متوجه ایشان شده است. 
در برخی از حالات شیوه اشاره کارآتر و موثرتر از 
شیو؛ تصریح در تفس اتسان می‌باشد. 
آن گاه از این یکسان بودن این کار یا آن کار بالاتر 
می رود و به بیان جایگاه مومنان در پیشگاه 
پروردگارشان» و یقین و اطمینانی که بدو دارند. و 
توکلی که بدو می‌نمایند. می‌پردازد. همراه با اشارة به 
این که مؤمنان به ایمان خود اطمینان, و به هدایتشان 
یقین دارند. و کافران در گمراهی آشکاری هستند. 

(قل: :هو من آمَنا به و عليه ت ترکنا فستغلهون 

مَنْ هو فی ضلال مین 6. 

بگو: خدا مهربان است و بدو ایمان آورده‌ایم و بدو 

پشت بسته‌ايم. لذا خواهید دانست که چه کسی (از ماو 

شما) در گمراهی و سرگشتگی آشکاری است. 
ذکر صفت «الرحمن» در اینجا به رحمت ژرف و بزرگ 
خدا در حقٌ پیغمبرش و در حقٌ موّمنان همراه او اشاره 
می‌نماید. چه خدا هرگز ایشان را هلاک نمی‌گرداند. آن 
گونه که کافران آرزو می‌کنند یا آن گونه که ادعاء 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 


پیغمبر تذل را رهنمود می‌فرماید که ارتباطی را 
آشکارا بیان دارد که ایشان را به پروردگار مهربانشان 
ارتباط می‌دهد. و آن ارتباط ایمان است: 

امنا ي (€. بدو ایمان آورده‌ايم. 
و ارتباط توگل است: 

(وعَلَْه توکلنا ). و بدو پشت بسته‌ايم. 
تنها بدو پشت بسته‌ایم و پشت می‌بندیم و بس . 
تعبیر سخن به قربتی اشاره می‌نماید که ميان موّمنان و 
میان یزدان مهربان است. یزدان سبحان است که به 
پیغمبرش و به مومنان لطف و بزرگواری می‌فرماید. و 
به پیغمبر لش اجازه می‌دهد این قربت را اعلان دارد. 
واو را بدین اعلان رهنمود می‌نماید. انگار بدو 
می‌فرماید: از چیزی که کافران می‌گویند مترس. چه تو 
من هستند. تو از سوی من اجازه داری این کرامت و 
حرمت. و این مقام و منزلت را بیان داری! پس بدیشان 
از سوی یزدان در خی ایشان است . . . آن گاه این 
تهدید پیچیده به ميان مي‌آید: 

«فْستَعلَمُون من هو فى ضلا مُبین €. 
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وشن و وت که N‏ و شما) در گمراهی و 

سرگشتگی آشکاری است. 
اين هم شیوه‌ای است که اصرار و پافشاری بر انکار 
کردن را سست و ضعیف می‌گرداند. ایشان را به 
برگشت از موضعگیری خود دعوت می‌کند. بدین بهانه 
که نکند آنان گمراه باشند. و دچار عذابی شوند که ذکر 
آن در این آیه رفت: 

نج الکافرین ین عذاب آلب؟ 4. 

چه کسی کافران را از عذاب دردناک (دوزخ می‌رهاند 

و) در پناه خود می‌دارد؟. 
در عین حال بدیشان رودررو نمی‌فرماید که آنان عملاً 
گمراه هستند. تا عرّت بزهکارانه و غرور گناه ایشان را 
فرانگیرد. و کبریا و نخوت دروغین آنان را به انجام 
گناه بیشتر نکشاند. این شیوه‌ای از شیوه‌های کار دعوت 
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است و با برخی از حالتهای نفس تناسب و همگرایبی 


دارد . .. 
و۵ 


بگو: مرا خبر دهید اگر آبهای (مورد استفادف) شما به 

زمین فرو رود. چه کسی می‌تواند آب روان در 

دسترس شما مردمان قرار دهد؟. 
«الْماء الْعَوْرُ»: آب فرو رفته به زمین است» آبی که 
نتوانند بدان دسترسی پیدا کنند. «مَعین»: آب برجوشنده 
و بردمنده و روان است. این هم پسوده نزدیکی در 
زندگی ایشان است. هرچند آنان پیوسته آن روز را بعید 
می‌دانستند و در باره وقوع آن شک و تردید 
می‌ورزیدند ۰۰ . ملک و مملکت و فرمانروائی در 
دست خدا است. و او بر هر چیزی توانا است. چه 
می‌شود اگر اراد خدا بر محروم کردن ایشان از 
لوچا ودگ ری ار :13 
آن گاه به ترک ایشان می‌گوید تا بیندیشند در باره 
جیزی که خواهد شد اگر خدا اجازه دهد این کار روی 
بدهد. کاری که ایشان را از آن می‌ترساند. 
@ 
بدین منوال و بر این روال این سوره به پایان می رسد 
و اين مجموعة فراوان آهنگها و پسوده‌ها هم پایان 
می‌پذیرد. و این سیر و سفرها و گشت و گذارها نیز 
خاتمه می‌یابد. سیر و سفرها و گشت و گذارهائی در 
افقها و کرانه‌ها و بلندیها و پستیهای فراخ و گسترد؛ 
اطراف. هر آیه‌ای تقریباً آهنگ ویژه‌ای بود. یا به 
عبارت دیگر کوچی در جهان ناپیدای غیب. یا در جهان 
ی و ی هویب ماک 


فی‌ظلال‌القرآن 
این سوره. سورةٌ رگن است, سوره‌ای که بزرگ‌تر از 
حجم و پهنه و تعداد آیات خود است. انگار آیات این 
سوره تیرهائی هستند که به سوی مکان دوردستی 
نشانه می‌روند. و نزدیک است هر تیری جداگانه جهان 
نوینی را کشف بکند و بگشاید! 
این سوره جوانب اساسی مهمّی از ارکان و اصول 
جهان‌بینی اسلامی را بنیانگذاری می‌کند. این سوره در 
درون انسان حقیقت قدرت مطلقهٌ یزدان. حقیقت سلطه 
و پاسداری مطلق خداوند متان. حقیقت امتحان و 
آزمون با مرگ و زندگی برای آماده‌سازی رستاخیز و 
جمعآوری همگان و سزا و جزا دادن به مردمان, حقیقت 
کمال و جمال در ساختار ایزد سبحان. حقیقت علم و 
اطّلاع مطلق از رازهای پنهان و پچ‌پچ‌های نهان, حقیقت 
سرچشمهٌ رزق و روزی. حقیقت محافظت خدا از 
آفریده‌هاء و حضور ایزد سبحان در کنار هر آفریده‌ای از 
آفریدگان» و بخشهای دیگری از این گونه حقائق را 
استقرار می‌بخشد. حقائق اساسی و بنیادینی که 
جهان‌بینی مسلمان در بارهٌ پروردگارش و جهان‌بینی او 
راجع به جهان و ارتباط آن با آفریدگار کیهان, بر آن 
پایدار و استوار می‌گردد. این جهان‌بینی است که برنامة 
زندگی شخص موّمن به طور کی از آن بسرمی جوشد. 
جهان‌بینی او در بارةٌ پروردگارش. خودش. مردمان, 
زندگان, و سراسر چهان اعم از زنده و اشیاء, از آن 
برمی‌جوشد. جهان‌بینی‌ای است که احساس و شعور و 
دل و درون و شخصیّت و ارزشها و معیارها و مقیاسها و 
رو به زندگی کردن و رفتن او با آن شکل می‌گیرد و 
دگرگون مي‌شود . .. 
e‏ 
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نمی‌توان تاریخی را دقیقاً مشخص کرد که این سوره در 
آن نازل گردیده است. چه سرآغاز آن و چه همه آن. 
همچنین نمی‌توان قاطعانه گفت که سرآغاز این سوره 
اوّل نازل گردیده است. و بقيَة سوره بعد از آن نازل 
شده است. حتی این اختمال را ضمی‌تزان ترجیح داد 
زیرا سرآغاز این سوره و پایان آن از یک کار سخن 
می‌گوید. و آن گردن‌کشی و گردن‌افرازی کافران بر 
شخص پیغمبر خدا یش است. کافران می‌گفتند: او 
دیوانه است! 

روایتهائی که می‌گویند: این سوره دومین سوره‌ای 
است که به دنبال سورة علق نازل شده است. بسیارند. 
کتابهای زیادی می‌گویند این سوره دومین سور قرآن 
است. امّا روند این سوره و موضوع و اسلوب آن ما را 
ا می‌دارد که عقیده‌ای جز این داشته باشیم. حتی 
نزدیک است بگوئیم این سوره بعد از مدت زمانی که 
از کار دعوت عام گذشته است» دعوت عامی که حدود 
سه سال بعد از دعوت فردی شروع گردیده است. در آن 
زمان که قریشیان با این دعوت پیکار و ستیز 
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ا تن ان پرداخته‌اند. و در بارهُ پیغمبر 
خدا لش همچون سخن پلیدی را گفته‌اند. و قرآن به 
طرد و نفی آن برځانته استه: و دشمنان دعوت را 
تهدید کرده است. تهدیدی که در این سوره ذکر آن 
رفته است. 
این احتمال ضعیفی است که می‌گویند: تنها سرآغاز این 
سوره پس از سرآغاز سورهٌ علق نازل گردیده است» و 
نفی جنون و دیوانگی وارد در آن: 

«ماأنت بنععة ره 2 م حون 
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(قلم/۲) 
به مناسبت ترس و هراس پیغمبر ٤إ‏ بر خویشتن در 
آغاز وحی بوده است» ترس و هراسی که نکند این 


چیزی که بدو دست داده است جنون و دیوانگی باشدا.. 
این احتمال بسی ضعیف است. زیرا همچون ترس و 
هراسی بدین شکل و صورت. روایت محققی راجع 
بدان نیامده است. روند هماهنگ و همآوا و مد و 
متفق این سوره به ذهن بعضی انداخته است که آنچه در 
آخر این سوره آمده است همچون مفهومی : دارد: 


۵ مس 


و ان یکاه لذن کرو لقو تک بْضارهم 1 

سيوا لد کر و یقن لَمجون ). 

نزدیک است کافران هنگامی که آیات قرآن را 

می‌شنوند» تو را با چشمان (خیره و زل‌زده) خود به 

سردرآورند و هلاک سازند. و می‌گویند: او قطعاً دیوانه 

است. (قلم/۵۱) 
وقتی که این سوره خوانده می‌شود. سوره‌ای که دارای 
حلقه‌های به هم متصل و مربوط است. چنین به ذهن 
متبادر می‌گردد این واپسین آیه در رد و نفی جنون و 
دیوانگی مورد نظر نازل شده است. 
همچنین بعضی از روایتها نقل کرده‌اند که در این سوره 
ایات مدنی است: ایات هفده تا سی و سه که داستان 
باغداران و امتحان ایشان را بیان می‌کنند. و آیات چهل 
و دو تا آخر پنجاه که به داستان صاحب ماهی (یعنی 


یونس) اشارت دارند .. . ما اين نظریه را نیز بسعید 


فی‌ظلال الق رآن 
است. زیرا قالب این آیات» ژرف و عمیق مکی بودن را 
می‌رسانند. این هم مناسب‌ترین چیزی است که در روند 
این سوره در زمان نزول آن بیاید و هماهنگ با 
موضوع و با حالتی باشد که این سوره بدان می‌پردازد. 
نظریه‌ای که در بارهٌ سراسر این سوره ترجیح می‌دهیم 
این است: این سوره دومین سوره از لحاظ نزول 


نیست. بلکه این سوره بعد از مدّت زمانی که از بعشت 
نبوی گذشته است» و بعد از این که به پیغمبر اش 
دستور داده شده است که همان را به سوی اسلام 
دعوت کند. و بعد از اين که خداوند بدو جنین فرموده 
است: ۱ 

(آنذز عشرتک رین 4. 

خویشاوندان نزدیک شود را (از شرک و مخالفت با 

فرمان پروردگار) بترسان (و آنان را به سوی توحید و 

دادگری فراخوان). (شعراء/۲۱۴) 
همچنین بعد از ایین که سوره‌هائی از و نازل 
می‌گردد. سوره‌هائی که مقداری از داستانهای پیشینیا 
و اخبار زندگانی ایشان را در بر دارد. ا 
سخنی که در بارة آن داستانها می‌گوید: 

(أساطیر رن 4 

افسانه‌های پیشینیان است. (قم/۱۵) 
همچنین بعد از این که قریشیان جملگی به سوی اسلام 
دعوت شدند. و قریشیان این دعوت را با اتهامهای 
باطل و ناروا و جنگ سخت و نابجا پاسخ گفتند. 
اهامها و جنگی که این تاخت تند و تیز را می‌طلبیده 
اش که در ا موه بر کد یا ان قده ات ار 
این تهدید و بیم کمرشکن را اقتضاء می‌کرده است که 
هم در اول سوره و هم در آخر آن ذکر گردیده است .. 


E 
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سیوا لو ولو ). 


نزدیک است کافران هنگامی که آیات قرآن را 


می‌شنوند» تو را با چشمان (خیره و زل‌زدة) خود به 


سورة قلم آیات ۱-۵۲ 
جزء بیست‌ونهم 


سردرآورند و هلاک سازند. و می‌گویند: او قطعاً دیوانه 

است. 
اين. صحنه دعوت همگانی گروه‌ها و دسته‌های بزرگی 
است. در اوّل دعوت هم کار بدین گونه نبوده است. 
بلکه دعوت متوجه افراد به صورت فردی بوده است و 
دعوت اشخاص یکی یکی و جدا جدا صورت گرفته 
است. دعوت کقار به گونةٌ جمعی انجام نپذیرفته است و 
زمانی که پیش هم بوده‌اند بدیشان خطاب نگردیده 
هت و از آنان دعوت به عمل نیامده است. همان گونه 
که روایتهای معتبر ذکر کرده‌اند. بلکه دعوت جملگی و 
دسته‌جمعی بعد از گذشت سه سال از آغاز اسلام. 
شروع شده است. 
این سوره اشاره می‌کند به پيشنهاد مشرکان به 
پیغمبر یل این که با او سازش بکنند. و در نيمه راه 
به همدیگر برسند. و در مسألهٌ مورد اختلاف که مسألا 
عقیده است, به یکدیگر رضایت بدهند و صلع و سازی 
داشته باشند: 

(ودو از تن یعون . 

ایشان دوست می‌دارند که نرمش و سازش نشان دهی» 

تا آنان هم نرمش و سازش کنند (بدین اميد که برخی از 

فرمانهای خدا را به خاطر آنان ترک کنی» و در بعضی 

از مسائل با ایشان همگام و هماهنگ شوی). (قلم/) 
پیدا است که همچون تلاشی انجام نمی‌پذیرد. زمانی که 
دعوت به صورت فردی به عمل می‌آید. و از سوی آن 
احساس خطری نمی‌گردد. بلکه همچون تلاشی زمانی 
انجام می‌پذیرد که دعوت ظهور پیدا کرده باشد. و 
مشرکان از سوی آن احساس خطر نموده باشند. 
بدین ترتیب شواهد فراوانی پیدا می‌گردند و همدیگر 
را تقویت می‌کنند. مبنی بر این که این سوره بعد از 

ذشت مدّت زمانی از دعوت آغازین صورت گرفته 

است. و دست کم سه سال یا بیشتر از آغاز دعوت تا 
وقت نزول این سوره فاصله بوده است. معقول هم 
نیست سه سال از دعوت بگذرد و در این مات چیزی 
از قرآن نازل نشده باشد. طبیعی است سوره‌های 


]مس 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 


زیادی. و بخشهائی از سوره‌هاء در طول این مدت نازل 
گردیده باشد. سوره‌ها و بخشهائی که در بار؛ٌ خود 
صقیده سخن بگویند. بدون این که سخت بر 
تکذیب‌کنندگان این عقیده بتازند. همان گونه که در 
سرآغاز این سوره آمده است. 

اما این هم نفی نمی‌کند این راکه این سوره و سوره‌های 
مدثر و مرّمّل در برهة نخستین دعوت نازل شده باشند, 
هرچند که از زمره نخستین چیزهائی نیستند که پیش از 
ساتر قسمتهای قرآن نازل گردیده‌اند. و ما اسباب و علل 
این سوره را در همین جا ذکر کردیم اسباب و عللی که 
می‌توانند شامل سوره‌های مرّمُل و مدتر نیز باشند. 

9 

این نهال - یعنی نهال عقيده اسلامی ۔ برای نخستین بار 
بود که در زمین به شکل والای خالص روشن خود 
کاشته می‌شد. برای احساس و شعور جاهلیّت حاکم. 
بیگانه و ناشناخته بود. نه تنها در جزیرةالعرب 
عربستان, بلکه در اطراف و اکناف سراسر زمین, بیگانه 
و ناشناخته بود. 

انتقال باشکوه و فاصلهٌ فراوانی بود ميان تصویر 
جبران‌کننده و تحریف شده و آلوده و زشتی که آئین 
ابراهیم را بدان درآورده بودند. آئینی که مشرکان 
قریش به رشته‌های تغییریافته‌ای از آن چنگ می‌زدند. 
و یاوه‌ها و افسانه‌ها و نارواهای رائج در میان خود را 
بدان می‌چسباندند. و میان تتصویر مبهوت‌کننده و 
شکوهمند و راست و روشن و ساده و فراگیر و همه 
جانبه‌ای که محمد مش آن را برایشان به ارمغان 
آورده بود. و در ارکان و اصول خود متّفق و متحد با 
آئین حقگرای نخستین, یعنی آئین ابراهیم با بود. و به 
نهایت کمالی رسیده بود که شایان واپسین رسالت برای 
کرهٌ زمین باشد. و باقی و پاینده بماند. و رشد و نمو 
خرد بشری را تا آخر زمان مخاطب قرار دهد و با آن به 
سخن درآید. 

انتقال عظیمی بود میان انباز قرار دادن برای خداء معتقد 


بودن به خدایان گوناگون و ال جوراجور. پسرستش 


سور قلم آیات ۱-۵۲ 
جزء بیست‌ونهم 
فرشتگان و پرستش مجسمه‌های آنان, پرستش جنیها و 
پرستش ارواح ایشان. و ساثر اين تصوّرات پریشان و 
نابسامانی که عقيده جاهلی از آنها فراهم می‌آید. و 
میان صورت چشمگیر و دلربائی که قرآن از ذات يگانه 
الهی و قدرت او و از اراده و خواست خدا در حقّ هر 
آفرده‌ای, ترسیم می‌کند. 
تجتن انال عطي بود ميان ةة خاكة 
جزیرةالعرب عربستان, کاهنگرائی و غیبگوئی حاکم بر 
دیانت آنجاء اختصاص چینهای ویژه‌ای از مردمان به 
سروری و آقائی و بزرگواری و پرده‌داری کعبه. و 
میانجیگری و واسطه گری پرده‌داران کعبه در میان آن 
چینهای ویژه و بین سائر عسربهای دیگر . . و میان 
سادگی و برابری در مقابل خدا و تماس مستقیم بندگان 
با یزدان آن گونه که قرآن با خود به ارمغان آورده 
اشنا 
بدین گونه و بدین سان بوده است انتقالی که میان 
اخلاق حاکم در جاهلیّت و میان اخلاقی انجام پذیرفته 
است که قرآن آن را به ارمغان آورده است و موه آن 
را داده است. و محمد ل َه مردمان را بدان خوانده 
است و خودش هم متخّق بدان و بیانگر او بده اشىة: 
خود همین انتقال اخلاقی به تنهائی بس بوده است برای 
برخورد میان عقيدهٌ جدید و میان قریشیان و معتقدات و 
اخلاق ایشان. اما تنها این هم به تنهائی ما برخورد و 
باعث دشتمنانگی نگشته است. بلکه در کنار آن» 
ارزشهای مهم دیگری در مدنظر بوده است که چه بسا 
برابر معیار و مقیاس قریشیان از خود عقیده هم مهم‌تر و 
ور نمار اما متا 
ارزشهای اجتماعی در میان بوده است. ارزشهای 
اجتماعی‌ای که برخی از قریشیان را بر آن داشته است 
که بگویند چیزی را که قرآن مجید از زبان ایشان بیان 
فرموده است: 

« ولا نّل هذا ال 

عظم! ۲ 


چرا این قرآن بر مرد بزرگواری از یکی از دو شهر (مکه 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 


و طائف) فرو فرستاده نشده است؟. (ز خرف /۳۱) 
این دو شهی مکه و طائف است. پیغمبر خدا مه با 
RG‏ 
, خانواده‌های قریش بود. قبل از بعثت 

بزرگئ و ریاست در میان ایشان نداشت. در صورتی 
بزرگی قریش و بزرگی ثقیف و جز این دو قبیله در 
محیطی بود که به بزرگی و ریاست قبیله گری, اعتبار 
کی می‌داد. لذا خیلی ساده نبود همچون بزرگانی و 


روسائی پشت سر محمّد لته بایستند و از او فرمان 


نسب او در زامن 


پبرند! 

اعتبارات و ارزشهای فامیلی و خاندانی در میان بود. 
اعتبارات و ارزشهائی که مردی بسان ابوجهل - یعنی 
عمرو بن هشام -را به گونه‌ای درمی آورد که مطیع حقَ 
و حقیقتی شود که در رسالت اسلامی بود و با قدرت 
هرچه بیشتر با او روبرو می‌گردید و خود را بدو نشان 
می‌داد. به دلیل این که پیغمبر این رسالت. از ميان 
همان‌گونه که در داستان ابوجهل با 


وقتی از اوقات آنان سه شب بیرون رفتند. و نهان از 
یکدیگر به تلاوت قرآن گوش فرامی‌دادند. هر شب به 
یکدیگر وعده می‌دادند که دیگر به چنین کاری 
برنگردند از ترس این که مردمان ایشان را ببینند و 
چیزی به دلهایشان رخنه کند. وقتی اخنس پسر شریق 
از ابوجهل نظرخواهی می‌کند و ری او را می‌طلبد در 
بار؛ چیزی که از محقد شنیده است. چنین پاسخی 
می‌دهد: «چه چیز شنیده‌ام؟ ما و بنی‌عبدمناف بر سر 
بزرگی و سترگی به مبارزه پرداختيم. آنان خوراک 
دادند. ما هم خوراک دادیم. آنان مردمان را سوار کردند 
و به مقصد رساندند. ما هم مردمان را سوار کردیم و به 
مقصد رساندیم. آنان به بذل و بخشش پرداختند, ما هم 
به بذل و بخشش پرداختيم. تا بدانجا که بر مرکبها 
نشستیم و بسان دو اسب مسابقه شدیم. آنان گفتند: از 
ما پیغمبری برانگیخته شده است که از آسمان بدو وحی 


می‌شود. دیگر ما کی به چنین چیزی دسترسی پیدا 


سورۀ قلم آیات ۱-۵۲ 


می‌کنیم؟ به خدا سوگند هرگز بدو ایمان نمی آوریم و او 
را تصدیق نمی‌کنیم!» 
اعتبارات و ارزشهای دیگری نیز در میان بود. از جمله 
اعتبارات و ارزشهای سود و نفع» و طبقاتی. و روانی 
باقیمانده از ته‌نشستهای جاهلیّت در ذهن و شعور و 
جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و اوضاع و احوال. همه آنها هم 
می‌کوشیدند نونهال تازه کاشته شده را با تمام وسائل 
ممکن از میان ببرند. پیش از آن که ريشه بدواند و به 
ژرفاها فرو رود. و پیش از آن که شاخه‌هایش طولانی 
گردد و درهم بتند و گشن گردد. مخصوصاً این 
دشمنانگی به اوج خود رسید وقتی که نقش دعوت 
شخصی و فردی به پایان آمد. و یزدان بزرگوار به 
پیغمبر خود تلا دستور فرمود دعوت را آشکار 
سازد. و نشانه‌های دعوت جدید برجسته و آشکار 
نمودار و پدیدار آمد. و از دیگر سو قرآن در بارة 
عقیدهٌ شرک. و خدایان ادعائی نهفته در فراسوی عقید؛ 
شرک. و جهان‌بینیها و اندیشه‌های منحرف و تقلیدهای 
باطل و آداب و رسوم پوچ ایشان نازل گردید و سفیه و 
نادانشان نامید. 
پیغمبر لش هرچند که پیغمبر است. و هرچند که از 
پروردگارش وحی دریافت می‌دارد. و هرچند که با 
جهان فرشتگان ارتباط دارد. اما هرجه هست او انسان 
است. احساسات و اندیشه‌های انسانی بدو دست 
می‌دهد. این مبارزۂ سخت را می‌دید و درد آن را 
می‌چشید. و آن جنگی را می‌دید که مشرکان شعله 
آتش آن را برافروخته بودند. و او و آن اندک مردمی 
که با وجود ناخوشایندی مشرکان بدو ایمان آورده 
بسودند. E‏ لخت ان تک برا 
می‌چشیدند و تحمل می‌کردند. 
پیغمیر بو و کسانی که بدو ایمان آورده بودند 
می‌شنیدند چیزی را که مشرکان پیرامون او سرهم 
می‌کردند و به ناروا بدو نسبت می‌دادند. و بر شخص 
بزرگوار او می‌تاختند و گردن می‌افراختند. 

و یو نون لَمَجنونْ ). 


جزء بیست‌ونهم الس > 


فی‌ظلال الق رآن 
و می‌گفتند: او قطعاً دیوانه است. (قلم /۵۱) 


استهزاء‌های فراوان نبود. تمسخرها و استهزاء‌هائی که 
قرآن آنها را در سوره‌های دیگری نقل و روایت کرده 
است. تسمسخرها و استهرزاء‌هاستوجه شخص 
پیغمبر لش و متوجّه کسانی می‌گردید که ایمان 
ورده بودند و بااو بودند. اینها گذشته از آدیت و 
زاری است که گریبانگیر بسیاری از آنان با دست 
نزدیکان و خویشاوندانشان می‌گردید! 


تمسخر و استهزاء در وقت ضعف و کمی باران و 
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مددکاران - سخت روح بشری را مي‌آزارند. هرچند که 
این روح. روح پیغمبری باشد. 
بدین خاطر ما در سوره‌های مکی - بسان سوره‌های این 
جزء - می‌بینیم که یزدان سبحان پیغمبرش را و گروه 
اندک موّمن همراه او را در حفاظت و عنایت خود 
می‌گیرد. و نوازشش می‌فرماید و غبار غم از چهره‌اش 
می‌زداید. و او را و مومنان را می‌ستاید. عنصر اخلاقی 
را که در این دعوت و در پیغمبر بزرگوار این دعوت 
مجسم است. نمودار و آشکار می‌گرداند. سخن ناروا و 
تهمت نابجائی را نفی می‌کند که نارواگویان و 
تهمت‌زنندگان زبان بدان می‌گشودند و ژاژخایی 
می‌کر دند. دلهای مستضعفان را اطمینان می‌دهد به این 
که جنگ با دشمنانشان را به جای آنان بر عهده 
می‌گیرد. و ايشان را از اندیشیدن در باره این چنین 
دشمنان نیرومند دارا رها می‌سازد! 
از این قبیل چیزها را در سوره قلم می‌يابيم. مثل این 
فرمودهٌ یزدان بزرگوار در بارة پیغمبر له اسلام: 

لن و الم وما یرون ی ۰ 

جون. ون لک لأَجراً عَر ون وک لَعَلى 

خي عب . 

نون. سوگند به قلم! و قسم به چیزی که می‌نویسند! در 

ساية نعمت و لطف پروردگارت. تو دیوانه نیستی. تو 

دارای پاداش بزرگ و ناگسیختگی هستی (قلم/۴-۱) 
و این فرمودهٌ یزدان جهان در بارة مومنان: 


سوره قلم آیات ۱-۳ 


جزء EMS‏ 
( إن لین من عند رم هم جنات آشعم. جع 
ا ۳۹۹ 
پرهیزگاران در نزد پروردگار خود. باغهای پرنعمت 
بهشت وا دارند. آیا فرمانبرداران را همچون کناهکاران 
یکسان می‌شماریم؟! شما را چه می‌شود؟! چگونه 
داوری می‌کنید؟!. (قلم/۳۶-۳۴) 
در بارۂ یکی از دشمنان سرشناس پیر می‌فرمایدن 
کک ماز مشاوبتميم .ماع 
E‏ مت ثم . عتل بعد یغد ذلک ژنم. آن‌کان ذامال 
بنین. اذا نی عله آیاتنا قال: ساط رل 
تسه على الرْطوم! ). 
از ا که بسیار سوگند می‌خورد» پیروی مکن. 
بسیار عیبجوئی که دائماً سخن‌چینی می‌کند. بسیار 
مانع کار خیر. و تجاوزپيشه و بزهکار است. علاوه بر 
اینها درشتخوی و سنگین‌دل» و انگشت‌نما به بدیها 
است. (آیا این همه زشتیها و پلشتیها) بدان خاطر است 
که دارا و دارای فرزندان است؟! هنگامی که آیه‌های ما 
بر او خوانده می‌شود. می‌گوید: افسانه‌های پیشینیان 


است. ما پر بینی او داغ (ننگ) می‌نهیم!. (قلم/۱۶-۱۰) 
ES GG‏ 0 


و کب دیب منستدر جهم 


من حَیْت یشرت وی من کیدې تین ). 
مراو ترا تک یلام ماش عراز تعیب 
می‌کنند. (من خود می‌دانم که با ایشان چه کار می‌کنم). 
ما آنان را اندک اندک به گونه‌ای که درنیابند و از راهی 
که متوجّه نشوند به سوی عذاب خواهیم کشاند. و به 
آنان فرصت می‌دهم (و در عذابشان شتاب نخواهم 
کرد). نقشه و چاره‌جوئی من دقیق و استوار است (و 
کسی از آن رهائی ندارد). (قلم /۴۴و ۴۵) 

شتاگه ایس عوان‌ دای اد ان شراک 
خودبزرگ‌بینان در آخرت است: 
یوم یکت غن شا هن ای بان شود 
يَستطيعون. 


E 


فی‌ظلال‌القرآن 
کانوا بذع دعرو إلى اشرو نش اون ). 
روزی» هول و هراس به اوج خود می‌رسد. و کار سخت 
دشوار می‌شود. بدین هنگام از کافران و مشرکان 
خواسته می‌شود که سجده کنند و کرنش ببرند؛ اما 
ایشان نمی‌توانند چنین کنند. این در حالی است که 
چشمانشان (از خوف و وحشت و شرمندگی و 
شرمساری) به زیر افتاده است. و خواری و پستی 
وجود ایشان را فراگرفته است. پیش از این نیز (در دنیا) 
بدان گاه که سالم و تتدرست بودند به سجده بردن و 
کرنش کردن خوانده می‌شدند (و ایشان با وجود 
توانائی» سجده و کرنش نمی‌کردند). (قلم/۴۲ و ۴۳) 
برای ایشان باغداران - باغداران دنیا - را مثال 
می‌آورد. مثالی که بیانگر فرجام غرور و سرمستی 
است. با این مثال بزرگان قریش را تهدید می‌کند. 
بزرگانی که به سبب داشتن اموال و اولاد. خویشتن را 
مقتدر و گرامی می‌شمردند. بزرگانی که اموال و اولاد 
داشتند و به خاطر داشتن اموال 
ناسازگاری داشتند و به نیرنگ در باره دعوت دست 


و اولاد با دعوت سر 


می‌یاز یدند. 
در پایان این سوره. یزدان سبحان به پیغمبر ملظ 
توصیه می‌فرماید که صبر جمیل در پیش گیرد: 
ابر لمکم ریک و ان کسطاجب 
الْوت... ). ۱ 
در برابر فرمان پروردگارت شکیبا باش (و در کار 
تبلیغ. مسقاوم و استوار). و همسان يونس 
میاش.... (قلم /۳۸...) 
از لابلای این نوازش و این ستایش و این ثابت و 
استوار داشستن. همراه با یورش کمرشکنی بر 
تکذیب‌کنندگان, و بیم و تهدید هراس‌انگیز ایشان. 
یزدان سبحان خودش جنگ با آنان را بر عهده می‌گیرد. 
بدان گونه و بدان شیوهٌ تند و سختی که بیان می‌فرماید 
... از لابلای همه این چیزها نشانه‌ها و سیماهای آن 
دوره را پیش چشم می‌داریم. دوره‌ای که دورةٌ ضعف و 
ناتوانی و کم بودن مژمنان, و رنج کشیدن و سختی 


سورۀ قلم آیات ۱-۵۲ 
جزء بیست‌ونهم 
دیدن ایشان, و تلاش طاقت‌فرسا برای کاشتن ن¿ آن نهال 
ارز شیر در آن خاک سفتاو سحت است! 
همچنین از لابلای روش و شیوه این سوره و از لابلای 
تعبیرها و موضوعهای آن, نشانه‌ها و سیماهای محیطی 
را می‌نگریم که دعوت اسلامی با آن رویاروی گردیده 
است و برخورد پیدا کرده است. نشانه‌ها و سیماهائی 
است که سادگی و ابتدائی بودن جهان‌بینی و انديشه و 
درک و فهم و تلاش و کوشش و سختیها و گرفتاریها در 
آنها پدیدار و نمودار است. 
این سادگی را در شیوهٌ جنگشان با دعوت می‌بینيم. 
وقتی که سخنشان را در باره پیغمبر بل می شنو یم: 

لَمَجنونْ ). 

او قطعاً دیوانه است. (قلم /۵۱) 
این هم تهمتی است که سر و ته و تار و پودی ندارد. و 
هنر و مهارتی در آن نیست. این شیزه کسی است که 
چیزی برای گفتن ندارد. مگر دشنام زشت و پلشتی که 
بدون مقدّمه و بدون دلیل آن را بر زبان می‌راند. بدان 
سان که ساده‌لوحان بی‌فرهنگ صحرانشین چنین 
می‌گویند و می‌کنند. 
این سادگی و ساده‌لوحی را در شیوه‌ای می‌بینيم که 
یزدان سبحان با آن. تهمت و بهتان ایشان را پاسخ 
می‌گوید. پاسخی که با حال و احوال آنان همخوانی و 


مناسبت دارد: 
ما نت نة شمه رن تون E‏ 
نون دنک لقن شأي عتي فس تب 


و ۶ 2 


يرون با بایکم الفتون ). 

در سایۀ نعمت و لطف پروردگارت. تو دیوانه نیستی. 
توفارای پا ناشن بر کنو ناگ خفی ي وا 
خوی سترگ (یعنی صفات پسندیده و افعال حمیده) 
هستی. خواهی دید و خواهند دید که کدام یک از شما 
مبتلا به دیوانگی است (محمّد» یا شما کافران و 
مشرکان). قلم۷-ع) 

همچنین آن را در این تهدید آشکار و سخت می‌يابيم: 


ره وى 


«قَذَزْني و مَنْ كدب با الديثِ. تد رجهم 


E 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 
حَيْتّ حَيْث لايَعْلَمُون. امل کم ٌکندې مت ). 
es‏ ۲ 
می‌کنند. (من خود می‌دانم که با ایشان چه کار می‌کنم). 
ما آنان را اندک اندک به گونه‌ای که درنیابند و از راهی 


که متوجه نشوند به سوی عذاب خواهیم کشاند. و به 

آنان فرصت می‌دهم (و در عذابشان شتاب نخواهم 

کرد). نقشه و چاره‌جوئی من دقیق و استوار است (و 

کسی از آن رهائی ندارد). (قلم/۴۴ و ۴۵) 
آن را در پاسخ بدین دشنام یکی از آنان می‌یایم: 


ولا تطع کل حلاف مهن ا م 


لح متو آئم. عل بفد ایک نم .. ). 


از فرومایه‌ای که بسیار سوگند می‌خورد. پیروی مکن. 


2 


بسیار عیبجوئی که دائماً سخن‌چینی می‌کند. بسیار 

مانع کار خير و تجاوزپيشه. و بزهکار است. علاوه بر 

اینها درشتخوی و سنگین‌دل, و انگشت‌نما به بدیها 

اسنت ... . (قلم/۱۲-۱۰) 
این سادگی را می‌يابيم در داستان باغدارانی که خداوند 
آن داستان را روایت می‌فرماید. داسستان افراد 
ساده‌لوحی است که از لحاظ اندیشه و جهان‌بینی و 
غرور و سرمستی. ساده و بی‌فرهنگ به نظر می‌آیند. 
این ساده‌لوحی در حرکات و گفتار ایشان نیز نمودار و 
پدیدار می‌آید: 

و شم یتخافتون ألا یدحا الیرم علیکم 

چا به راه افتادند (تا فقراء سخن ایشان را 

نشنوند و متو جه آنان نگردند). نباید امروز بینوائی در 

باغ پیش شما بیاید ... (قلم/۲۳ و ۲۴...) 
و سادگن و ا ن 
مجادله‌ای می‌نگر یم که با ایشان درمی‌گیرد: 

1 م کم کناب فیه تَدرسُون: کم فبه نا 

یرون لکم ان عن ال رم القيامَة مان 

لک تنکون؟ مهم بذک زعم ). 

آیا شما کتابی (از جانب خدا) دارید که از روی آن 


(قوانین خدارا) می‌خوانید (و برابر آن حکم صادر 


سورة قلم آیات ۱-۵۲ ۹ £ ۱ فی‌ظلال‌القرآن 
جزء پیست‌ونهم جلد ششم 
می‌کنید؟). و شما آنچه را که برمی‌گزینید (و برابر آن گوناگون فراهم آورد . 


داوری می‌کنید) در آن است؟ یا با ما پیمانهائی بسته‌اید 

که تا روز قیامت به هرچه حکم کنید حق شما باشد؟ از 

آنان بپرس, کدام یک از ایشان. ضامن چنین پیمانهانی 

است؟. (قلم /۴۰-۳۷) 
اینها نشانه‌ها و سیماهائی است که آشکارا از لابلای 
تعبیر قرآنی پدیدار و نمودار می‌آید, و در بررسی 
زندگانی پیغمبر لش و رخدادهای آن, و در گامهائی 
که دعوت در زندگانی او برداشته است» جلو هگر 
می‌گردد. در فاصله‌ای نیز پیدا و هویدا است که قرآن 
بعدها آن را پیموده است. و این محیط را و آن گروه را 
در اواخر روزگار زندگی پیغمبر لش بدان اوج داده 
است و والائی بخشیده است. این امر در شیوه‌های 
خطاب و گفتگوی مردمان در دورهٌ بعد از انتقال از 
تاه ام یو نان ابت» پگ ور 
انديشه و جهان‌بینی و درک و فهم و تلاشها و کوششها 
و مطالب و مقاصدی که مردمان پیدا کرده‌اند. و بعد از 
کدشت تست سال نه بعر 
بیست سال در مدّت زمان حیات متها درخشش 
آذرخشی است و قابل ذکر نیست» و طی کردن فاصلهً 
همچون سیر و سفر فراخ فراگیری در این مدت اندک. 
شگفت و شگرف است. و با مقیاس و معیار بشری قابل 
سنجش و ارزیابی نیست. در این مدت اندک جماعت 
مسلمانان فاصلةٌ زیادی را طی کردند. و زمام رهبری 
بشری را به دست گرفتند. و اندیشه‌ها و بینشها و 
اخلاق و صفات انسانها را به قله بلندی رساندند. 
قه‌ای که هرگز رهبریتی در تاریخ بشری بدانجا اوج 


مج ۳۹ ۰ ۰ ۰ ۶ ‌ 
نگرفته است و نرسیده است. نه از ناحیة سرشت عقیده. 


بدان رسیده‌اند. مدت 


و نه از ناحیةٌ آثار واقعی عقیده در زندگی انسانهای 
روی زمین, و نه از ناحية فراخی و فراگیری» به گونه‌ای 
که پشریت را به طور کلّی با بزرگواری و مهربانی دربر 
کک و ا فا ای ا ا اک کر نو 
نیازهای فکری ایشان را تأمین گرداند. و نیازمندیهای 
اجتماعی و قانونی آنان را در گستره‌ها و پهنه‌های 


این معجزه است. معجزه‌ای که در انتقال از این سادگی 
و ساده‌لوحی به آن گسترهٌ فراخ و فراگیر دیده می‌شود. 
انتقال از سادگی و ساده‌لوحی پیدا و هویدا از لابلای 
همچون سوره‌ای. این انستقال. فراخ‌تس و بزرگ‌تر از 
تبدیل جماعت اندک به جماعت بسیار, و از تبدیل 
ضعف گروه ناتوانی به قدرت گروه قدرتمندی است. 
زیرا ساختن جانها و خردهای مردمان از افزایش دادن 
شماره‌ها و صفهای آنان بسی دشوارتر است. 
‌ 
لن و الم وا رون ماآنت بنعمة ریک 
مَجْنونِ. و دنک لعل 
خی عظم. e‏ 
ری هو من e‏ 
ادن قالع اگ ودوا َو ذه 
قیذمتون. ولا تطع کل حلاف مَهِينِ. از مشاء 
بتمم. مناع لحار مشت أثم. عل غد ایک زنم. 
۱ نکن ناما و بت إذا تى عليه آيائناقال: 
سای ار تمه علیالطُوم ). 
ر چ ا 
سایۀ نعمت و لطف پروردگارت. تو دیوانه نیستی. تو 
دارای پاداش بزرگ و ناگسیختگی هستی. تو دارای 
خوی سترگ (یعنی صفات پسندیده و افعال حمیده) 
هستی. خواهی دید و خواهند دید که کدام یک از شما 
مبتلا به دیوانگی است (محمّد. یا شما کافران و 
مشرکان). پروردگار تو مسلّماً (از هرکس دیگری) بهتر 
می‌داند که چه کسی از راه او گمراه شده است» و چه 
کسی راهیاب است. حال که چنین است. از 
تکذیب‌کنندگان اطاعت و پیروی مکن (و بر دعوت خود 
پایدار باش و به راه آنان مرو. اطاعت از ایشان کمراهی 
و بدبختی است). ایشان دوست می‌دارند که نرمش و 
سازش نشان دهی تا آنان هم نرمش و سازش کنند 
(بدین امید که برخی از فرمانهای خدا را به خاطر آنان 
ترک کنی» و در بعضی از مسائل با ایشان همگام و 


سوره قلم آیات ۱-۵۲ 
جزء بیست‌ونهم 


>o 


هماهنگ شوی). از فرومایه‌ای که بسیار سوگند 


می‌خورد. پیروی مکن. بسیار عیبجوئی که دائماً 
سخن‌چینی می‌کند. بسیار مانم کار خیر» و 
تجاوزپیشه. و بزهکار است. علاوه بر اینها درشتخوی 
و سنگین‌دل, و انگشت‌نما به بدیها است. (آیا این همه 
زشتیها و پاند پلشتیها) بدان خاطر است که دارا و دارای 
فرزندان است؟! هنگامی 
می‌شود. می‌گوید: افسانه‌های پیشینیان است. مابر 


بینی او داغ (ننگ) می‌نهیم!. 
یزدان سبحان به نون, و به قلم» و به نوشتن, سوگند 
می‌خورد. رابطةٌ میان حرف «نون» که یکی از حروف 
هجاء است و میان قلم و نوشتن. روشن است. و اما 
سوگند خوردن به حرف نون بزرگداشت آن و ارزش 
زیاد آن است. باعث می‌گردد بدان توجّه بشود در میان 
ملّتی که از این راه به یادگیری و آموزش نمی‌گرائید. و 
نوشتن در میان ایشان عقب افتاده و کمیاب بود. در 
زمانی که در علم خدا مقر و مقزّر بود که این قدرت و 
توان در میان همچون ملّتی رشد و نمو پیدا کند. و در 
میانشان انتشار یابد. تا این ملّت بتواند این عقیده را و 
آنچه از برنامه‌های زندگی بر آن استوار می‌گردد به 
نواحی زمین منتقل سازد. گذشته از آن بتواند رهبری 
بشریّت را به گونة شایسته و بایسته انجام دهد. شکّی 
نیست که نوشتن عنصر اساسی در اقدام بدین وظيفة 
بزرگ و مهم است. 
آنچه این مفهوم را تأکید می‌کند. شروع وحی با این 
فرموده و خداوند بزرگوار است: 

(إفرأ باش تک لاش خلق خلقَ الانسان من 

علق. فا ریک الا کر الذي لباقم ع 

الانسان ما یلم ). 


(ای محمّد! بخوان چیزی را که به تو وحی می‌شود. ان 


0 


o 


را بیاغاز و) بخوان به نام پروردگارت. آن که (همة 
هه ترا هس رواد 
است. بخوان! پروردگار تو بزرگوارتر و بخشنده‌تر 


است (از آنچه تو می‌انگاری. بعد از اين. بزرگواریها و 


٥١ 
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- رر 
بخشندگیها از او خواهی دید که تعلیم قرائت در برابر 
اقا ساد ھی اچ یز اس یمان خدایی که رهز یلق 
(انسان را تعلیم داد و چیزها به او) آموخت. بدو 
(علق/۱-ه) 
این مفهوم را تأکید می‌کند این که همچون خطابی 
متوجّه پیغمبر بیسواد و درس‌نخوانی شود - پیغمبری که 
E‏ رو ور ایک 


چیزهانئی را آموخت که نمی‌دانست. 


بیسواد و درس نخوان باشد -ولیکن با وجود این وحی 
خطاب بدو می اغازد و به خواندن و یاد دادن با قلم 
توجّه می‌دهد. گذشته از آن, این نگرش را در اینجا با 
سوگند خوردن به نون و قلم و چیزی که می‌نویسد 
روک واه این هم حلقه‌ای از حلقه‌های برنامه الهی 
رتیت ای ملک وه ماه مایم آنان برای اعاغ 
نقش بزرگ جهانی‌ای است که در علم پنهان یزدان برای 
ایشان مقذّر و مقرّر گردیده است. 
‌ 
یزدان سبحان سوگند می‌خورد به نون و قلم و آنچه 
می‌نویسند. همان گونه که گفتیم ارزش نوشتن را پیش 
چشم می‌دارد. و مقام ان را بالا می‌برد. تا بدین وسیله 
از پیغمبر خود شل تهمتی را به دور نماید که 
مشرکان بدو مي‌زدند. و آن را بعید از او بدارد. نعمتی 
که یزدان به پیغمبرش ارمغان داشته است همچون تهمت 
ناروائی را مردود می‌سازد 

13 مون 6. 


a‏ ی اه نم 


نت بنعمَة ریک 
در این ی کوتاه اثبات می‌نماید و نفی می‌سازد. نعمت 
خدا را بر پیغمبرش اثبات می‌نماید با تعبیری که اشاره 
به نزدیکی و مهربانی دارد. چرا که آن را یزدان سبحان 
به ذات خودش اضافه می‌فرماید: 

ریک ). 
آن صفت ساختگی و سرهم شده را که با نعمت خدا 


پروردگارت. 


سازگار درنمی‌آید نفی می‌کند. نعمتی که آن را به 
پنده‌ای داده است که او را به خودش نسبت داده است و 


قربتش بخشیده است و وی را برگزیده است . 


سور قلم آیات ۱-۵۲ 
جزء بیست‌ونهم 
شگفتی سراپای پژوهشگری را فرامی‌گیرد که شرح حال 
زندگانی پیغمبر بش را در میان قوم خودش پژوهش 
کند. وقتی که می‌بیند آنان همچون سخن ناروائی را در 
بارةُ او می‌زنند. در حالی که خود ایشان به برتری عقل 
او معترف بوده‌اند. و سالهای زیادی پیش از بعثت و 
رسیدن به مقام نبوّت. او را در میان خود در بالا بردن 
حجرالاُسود به جایگاه ویژه‌اش, داور کرده‌اند. آنان 
همان مردمی بوده‌اند که لقب امین را بدو داده‌اند و 
امانتهای خویش را بدو می‌سپرده‌اند تا روزی که بر اثر 
دشمنانگی سختشان با او مهاجرت فرموده است. 
روشن است که علی گرم ال وجه - چند روزی بعد 
از مهاجرت پیغمبر ب در مه مانده است. تا 
سپرده‌ها و امانتهائی را که در پیش آن حضرت بوده 
ات احا روات هرید که آنتان با از ان 
گونه دشمنانگی و پیکار سخت را آغازیده‌اند. آنان 
همان کسانی بوده‌اند که پیش از بعثت هم حستی یک 
دروغ از او نشنیده‌اند. وقتی که هرقل از اسوسفیان در 
بارةٌ او پرسیده است: آیا شما پیش از نبوّت او» وی را 
به دروغ گفتن متهم می‌کرده‌اید؟ ایوسفیان - هرچند که 
پیش از مسلمان شدن, با پیغمبر ااا دشمن بوده 
است - پاسخ داده است و گفته است: نه. هرقل ادامه داده 
ایت کف ات کی کارا م یوو تی کرد 
چگونه با خدا دروغ می‌گوید! 

اا قباس کد آز انم که کک واکین: انان ا 
بدانجا بکشاند و برساند که مشرکان قریش را بدانجا 
کشاند و رساند. و ایشان را بر آن داشت که این سخن 
ناروا و چیز دیگری را در بارٌ این انسان والا و گرامی, 
و مشهور به برتری عقل و اخلاق پسندیده در میان 
خود بر زبان آورند و بگویند. اما کینه‌توزی و 
دشمنانگی انسان را کور و کر می‌سازد. و غرض‌ورزی 
انسان را بدون ترس و هراس از خدا به تهمت زدن و 
بسهتان کردن وامی‌دارد! جای شگفت است که 
ت-همت‌زننده و بهتان‌کننده پیش از هرکس دیگری 
می‌داند که خودش دروغیرداز و بزهکار است! 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 


مات بنغعة ریک ون ). 
اه رو توا 6 تسین 
این گونه با عطوفت و مهربانی. و در کمال تعظیم و 
تکریم. بدان کینه‌توزی نهان در دل و جان ایشان, و 
بدان تهمت زشت ورپاشت: آنان؛ پاسخ داده می‌شود. 

و ان لک لأجراً عبر شون ). 

تو دارای پاداش بزرگ و ناگسیختنی هستی. 
تو دارای پاداش همیشگی و ناگسیختنی هستی, پاداشی 
که قطع نمی‌گردد و به پایان نمی‌آید. پاداش بزرگی که 
از جانب پروردگارت است. پروردگاری که به تو نعمت 
داده است و لطف فرموده است با نبوّت و مقام 
ارزشمندی که به تو بخشیده است و تو را بدان جای 
ای او ال فمو اا انش باداش 
همچنین انس و الفت بخشیدن و غمزدائی کردن و شاد و 
مسرور نمودن؛ و عوض فراوان و فراگیری است که 
جای هرگونه محرومیّت و هرگونه جفا دیدن و ستم 
کشیدن و هرگونه بهتان و تهمت شنیدن را پر می‌کند و 
جبران می‌سازد. بهتان و تهمتی که مشرکان با پسرت و 
پلا می‌گفتند. کسی که پروردگارش در باره‌اش اين 
چنین بگوید:  .‏ 

تو دارای پاداش بزرگ و ناگسیختنی هستی. 
چه چیز را از دست داده است؟ آن هم با مهربانی و 
عطوفت و مودت و محیّت و تکریم و تعظیم! 
۰ 
آن‌گاه بزرگ‌ترین گواهی و تعظیم و تکریم فرامی‌رسد: 

«و نک لعل خل عظي ۰ 

تو دارای خوی سترگ (یعتی صفات پسندیده و افعال 

حمیده) هستی. 
همه جوانب و نواحی جهان هستی در این ستایش 
منحصر پیغمبر بزرگوار لش همآوا می‌گردد و آن را 
پژواک می‌کند. این ستایش آسمانی در دل جهان هستی 
استوار و پایدار می‌شود! هر قلمی و هر اندیشه‌ای از 
توصیف ارزش این سخن بزرگ خداوندگار هستی 
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درمانده و ناتوان می‌ماند. گواهی و شهادتی از جانب 
خدا است. و با مقیاس و معیار خدا است. و در بار بندة 
خدا است. در این گواهی و شهادت بدو می‌فرماید: 
وك لعل خن عظیم ). 
تو دارای خوی سترگ (یعنی صفات پسندیده و افعال 
حمیده) هستی. 
مدلول خلق عظیم همان است که در پیشگاه یزدان است. 
چیزی است که کسی از جهانیان نسهایت آن را درک و 
فهم نمی‌کند! 
دلالت این سخن بزرگ. بر عظمت محمد یش از 
زوایا و نواحی گوناگونی پدیدار و نمودار می‌آید: 
این سخن از جانب خداوند بزرگ و سترگ است. جهان 
آن را در دل خود می‌نگارد. بر صفحهٌ جهان ثبت و 
ضبط می‌شود. در جهان والا و بالای فرشتگان تا آن 
وقت که خدا بخواهد تکرار می‌گردد. 
این سخن از جانب دیگری نیز برجسته و جلوه‌گر است. 
از این جانب که محمد لش تاب و توان دریافت آن 
را دارد. خودش هم در پرتو لطف پروردگارش می‌داند 
که این از جانب یزدان است. و گوینده آن آفریدگار 
مهربان است. می‌داند: خدا کیست؟ عظمت او چه اندازه 
است؟ دلالت سخنان او تا به کجا است؟ چه گستره‌ای 
دارد؟ پژواک آن به کجا می‌کشد و در کجا می‌پیچد؟ 
می‌داند چه کسی در کنار این عظمت مطلق قرار دارد. 
عظمت مطلقی که او از آن چیزی می‌داند که کسی از 
جهانیان آن را نمی‌داند. 
تاب و توان محمد یل برای دریافت این سخن از 
این سرچشمه و این که ثابت و استوار بماند. و زیر 
فشار هولناک آن له و لورد نشود - هرچند که این 
سخن, مدح و ثنا باشد - و شخصیّت او زیر پتک آن 
تکان نخورد و پریشان نشود. و بلکه با آرامش و 
اطمینان آن را دریافت کند. و خویشتندار و یکنواخت 
برجای بماند. این امر خودش دال بر عظمت شخصیّت 
او است و بالاتر از هر دلیل دیگری است. 
در شرح زندگانی محمد یل از عظمت خلق و خوی 


تاد بت 
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او سخن رفته است. و در بارٌ عظمت خلق و خوی او از 
زبان اصحاب و یارانش روایتهای گوناگون و فراوانی 
نقل گردیده است. واقعیّت زندگانی او بزرگ‌ترین 
گواهی است و از هم چیزهای دیگری که روایت 
گردیده‌اند رساتر و چشمگیرتر است. ولیکن این سخن 
ربانی از همه چیز بزرگ‌تر و دارای معنی والاتری 
است. بزرگ تر است از آن لحاظ که از یزدان بزرگ و 
سترگ شرف صدور پیداکرده است. بزرگ تر است 
چون محمّد آن را دریافت داشته است. و او می‌داند 
خداوند بزرگ و سترگ چه کسی است. بزرگ تر است 
چون بعد از دریافت آن ماندگار و پایدار و استوار 
می‌ماند. بر بندگان تکبّر نمی‌کند. و باد به غبغب 
نمی‌اندازد. و خودبزرگ‌بینی و فخرفروشی نمی‌نماید. 
واحال این که ار کسی لبنت که شنیدة ات آنچه شنیزه 
است. از خدائی که بزرگ و سترگ است! 

خدا خودش بهتر می‌داند رسالت خود را به چه کسی 
یار م ا ی ی که 
داشته است. کسی نبوده است این رسالت واپسین را با 
تمام عظمت جهانی‌ای که داشته است حمل کند و به 
گردن گیرد. و از یک سو خودش هم همتای آن رسالت 
باشد. و از دیگر سو تصویر زنده‌ای از آن باشد. 

این رسالت. از لحاظ کمال و جمال. عظمت و شمول. 
صدق و یقین» و حقٌ و حقیقت. به گونه‌ای است که 
نمی‌تواند آن را حمل کند و بر عهده گیرد. مگر مردی 
که شرا این سور نازرا در رای رش ا 
شخصیّت او هم تاب و توان دریافت این مدح و ثنا را با 
خویشتنداری و هماهتگی و آرامش داشته باشد. 
آرامش دل بزرگی که حقیقت این رسالت و حقيقت این 
ستایش بزرگ در آن بگنجد ... آن گاه سرزنش 
پروردگارش را دریافت می‌دارد. و پروردگارش او را 
یرآ وهی ایا یا راف مقر ارفا 
که با وجود چنان خویشتنداری و چنان هماهنگی و چنان 
آرامشی از او سر زده است. یزدان سبحان هم این را و 
هم آن را اعلام و اعلان می‌دارد. و نه از این و نه از آن 
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جزء بیست‌ونهم 
چیزی را نهان و پنهان نمی‌نماید . . . پیغمبر له در 
هر دو حالت. همان پیغمبر بزرگوار و بندهٌ فرمانبردار. و 
E‏ 

حقیقت این نفس جزو حقیقت اين رسالت است. عظمت 
این نفس جزو عظمت اين رسالت است. حقيقت 
محمّدی بسان حقیقت اسلامی, دور از دسترس هرگونه 
دوربین و تلسکوپی است که انسانها بدانها دسترسی 
دارند. آنچه رصدکننده و نگرندهٌ عظمت این حقیقت دو 
بعدی می‌تواند بکند تنها این است که آن را ببیند و 
گستره و مرز آن را معیّن و محدود نکند. و به مدار و 
خط سیر کیهانی آن اشاره کند بدون این که این مدار و 
خط سیر را مشخص و محدود گرداند! 

من بار دیگر خود را مجبور می‌بینم که در کنار این 
معنی سترگ بایستم. معنی سترگ دریافت پیغمبر 
خدا شق این سخن را از پروردگار خودش, در حالی 
که او استوار و پایدار و متعادل و آرام و خویشتندار 
ایستاده است و پایش از جای نلغزیده است و دلش از 
دست نرفته است . . . او که انسانی بوده است وقتی که 
یکی از اصحاب و یارانش را ستوده است» وجود آن 
کس و دوستانش به لرزه و تکان افتاده است به خاطر 
تأثیری که این ستایش بزرگ داشته است. در حالی که 
او انسان بوده است و يار او هم می‌دانسته است که او 
اسان انت و فوستان ار می‌دانستهاند که او اسان 
است. او پیغمبر است. بلی که پیغمبر است. ولیکن در 
داثر؛ معلوم و محدودی قرار دارد. دائرةٌ بشری با حد و 
مرز محدود بشری . .. اما پیغمبر علض این سخن را 
از خدا دریافت می‌دارد. و او می‌داند خدا کیست. به 
ویژه او می‌داند خدا کیست! او در بار خدا چیزی را 
می‌داند که جز او کسی نمی‌داند. با وجود این شکیبائی 
می‌کند و خود را نگاه می‌دارد و پیام را دریافت می‌کند 
ونا دازام دهم ای کاری ات که بان 
از هر تصوّری و اندیشه‌ای, و فراتر از هر تقدیری و 
تدبیری است. 
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جلد ششم 
افق عظیم می‌رسد. این تنها محمد بإ است که به 
اوج قَلّهٌ کمال انساني مجانس با نفخة ربّانی در هستی 
انسانی می‌رسد. این تنها محمد کا است که برازندۂ 
این رسالت آسمانی برای سراسر جهان انسانی است. تا 
بدانجا که این رسالت در شخص او زنده مجسم 
مسی‌گردد. و در پیکرة یک انسان, روی زمین راه 
می‌رود. این تنها محمد باش است که خدا می‌دانسته 
است او سزاوار این مقام و منزلت است. خدا بهتر 
می‌داند که رسالت خود را به چه کسی ارمغان می‌دارد. 
در این سوره خدا اعلان و اعلام فرموده است که 
محمد مت دارای خلق عظیم و خوی سترگ است. در 
سورهٌ دیگری هم اعلان و اعلام فرموده است که یزدان 
والامقام و پاک ذات و پاک صفات. و فرشتگانش بر او 


درود می‌فرستند: ۲ 
إن الله و ملائكتة یُصَلون على ی ). 
ق 

(احزاب/ع۵) 

تنها خدای بزرگوار است که می‌تواند به بنده‌ای از 

بندگانش چنین فضل و کرمی را ارمغان بدارد. 

ا 

این نگرش, معنی ویژٌ خود را در تمجید و تعریف 

عنصر اخلاقی در ترازوی خدا دارد. و بیانگر ایین 

واقعیّت است که این عنصر در حقیقت اسلامی بسان 

حقیقت محمّدی, اصالت دارد. 

نگرندهٌ بدین عقیده بسان نگرندهُ به شرح حال زندگی 

پیغمبر این عقیده عنصر اخلاقی را برجسته و اصیل در 

این عقیده می‌یابد. اصول قانونگذاری و اصول تهذیب 

در این عقیده هر دو بخش بر عنصر اخلاقی استوار 

می‌گردد . . . دعوت بزرگ و فراخوانی سترگ در این 

e E 

عدالت و رحمت. خوبی و نیکی, رعایت و حفاظت عهد 

و پیمان. مطابقت و همخوانی گفتار با کردار مطابقت و 

همخوانی گفتار و کردار با نیت و درون, نهی از: ظلم و 

جور گول زدن و فریب دادن, خیانت و نادرستی کردن, 
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خوردن اموال مردمان به ناحق, تجاوز به مقدّسات و 
و نت 1 
گناه و فحشاء به هر شکلی از اشکال .. 
قانونگذاری و مقزرات‌نگاری در این عقيده, ۳ 
حمایت از این اساسها و بنيادهاء و برای حفظ عنصر 
اخلاقی در فهم و شعور و روش و رفتار, و در ژرفاهای 
درون و در واقعیّت جامعةٌ بیرون, و در ارتباط‌های 
فردی و گروهی و دولتی است. 
پیغمیر بزرگوار اا می‌فرماید: 
1 بعثت لام مکارم الأخلاق». 
دراگ شده‌ام و روانه گرهیداام تا اخلاق نیک را 
تکمیل کنم». 
او رسالت خود را در این هدف بزرگ و والا خلاصه 
می‌کند. فرموده‌های او در راستای تشویق به هرگونه 
خلق و خوی ارزشمند. پیاپی و ردییف می‌گردد. 
زندگانی شخصی او هم مثال زنده‌ای و صفحة پاکیزه‌ای 
و تصویر والای درخشنده‌ای است. زندگانی زیبا و 
دلربائی که سزاوار این می‌گردد که یزدان جهان در کتاب 
جاویدان خود در بارهاش بفرماید: 

وک لعل خن عفيم ). 

تو دارای خوی ب (یعنی صفات پسندیده و افعال 

حمیده) هستی. 
با این ستایش, پیغمبرش بإ را می‌ستاید. همان گونه 
که عنصر اخلاقی را در برنامۂ الهی می‌ستاید. برنامه‌ای 
که این پیغمبر بزرگوار آن را با خود به ارمغان آورده 
است» و با آن زمین را با آسمان پیوند می‌دهد. و دلهای 
دوستداران یزدان سبحان را آویزة انزد.منان می‌سازدء و 
ایشان را به سوی اخلاق و خصال راست و درستی 
رهنمود و رهنمون می‌گرداند که خداوندگار هستی 
دوست می‌دارد و می‌بسندد. 
این ارج نهادن و اعتبار دادن ارج و اعتبار یگانه و 
ممتازی در اخلاق اسلامی است. اخلاق اسلامی از 
محیط برگرفته نمی‌شود. و اصلاً از ارزشهای زمینی 
برنمی‌جوشد. و بر ارزشی از ارزشهای عرف و عادت 


سس 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد ششم 
در نسلی از نسلها بوده است. یاری نمی‌طلبد و تکیه 
نمی‌کند. بلکه اخلاق اسلامی از آسمان یاری می‌طلبد 
و بر آسمان تکیه می‌کند. از نداء زدن آسمان به زمین 
استمداد می جوید. ندائی که زمین را فریاد می‌دارد که 
به افق بنگرد. اخلاق اسلامی از صفات مطلق خدا یاری 
می‌جوید. تا انسانها آن صفات را در حدود تاب و توان 


خود تحقق بخشند و پیاده کنند. در نتیجه انسانّت واله 
را تحقّق بخشند و پیاده کنند. و شایان آن چنان تکریم و 
تعظیم یزدان از ایشان و جانشین شدنشان در زمین 
گردند. و بالأخره شایان زندگی والای اخروی شرند: 

ف مَقعَدٍ صدق عند ملیک مر ). 

در ا ا که (یاوه‌سرائی ازج در آن 

جائی ندارد ... در) پیشگاه پادشاه بزرگ و توانائی (که 

آفریدگار و خداوندگار همۀ کاثنات) است. (قمر ا۵۵) 
بدین خاطرء اخلاق اسلامی. مقیّد و محدود به حدود و 
ثغوری از ارجها و ارزشهای پابرجا در زمین نیست. 
بلکه اخلاق اسلامی آزاد است. و تا بدانجا اوج می‌گیرد 
کذانسانها تاب و توان آن‌رادارتو زیا اخلاة 
اسلامی چشم می‌دوزد به پیاده کردن و تحقق بخشیدن 
صفات خداکه آزاد و رها از هرگونه حدّ و مرزی» و از 
هرگونه قید و بندی است. 
گذشته از این اخلاق اسلامی, فضائل جداگانه و 
گسیخته از یکدیگر, بسان: صدق و صداقت. امانت و 
عدالت. رحمت و شفقت. خوبی و نیکی, و .. . نیست. 
بلکه اخلاق اسلامی برنامةٌ کاملی است که در آن 
تربیت تهذیبی با قوانین نظم و نظام زندگی, به تعاون و 
همیاری می‌پردازد. و انديشة زندگی به طور کلی و 
رویکردهای آن جملگی, بر آن برنامه, استوار و پایدار 
می‌گردد. و در پایانٌ گشت و گذار به خدا منتهی 
می‌شود. نه به ارزش و اعتبار دیگری از ارزشها و 
اعتبارهای این زندگی! 
این اخلاق اسلامی, با کمال و جمال و هماهنگی و 


راستی و درستی و استواری و پایداری و استمرار و 
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استقراری که دارد, در محمد واا مجسّم گردیده 
است. و در مدح و ثنای یزدان بزرگوار نمودار و 
پدیدار امده است, انجا که می‌فرماید: 
وک لعل خن عط 4. 
تو دارای خوی سترگ (یعنی صفات پسندیده و افعال 
حمیده) هستی. 
كت 
پس از این ستایش ارزشمند از بندهٌ خود او را اطمینان 
می‌دهد به فردای آینده‌ای که با مشرکان دارد. مشرکانی 
که آن بهتان ناجوانمردانه را بدو زدند. ایشان را به 
رسوائی کارشان و پرده‌برداری از نادرستی و گمراهی 
آشکارشان» تهدید می‌کند: 
فَسَتَصر و ببصرَون ایکون إن رب 
مین ضل شع سیل 1 
خواهی دید و خواهند دید که کدام یک از شما مبتلا به 
دیوانگی است (محتد. یا شما کافران و مشرکان). 
پروردگار تو مسلماً (از هرکس دیگری) بهتر می‌داند که 
چه کسی از راه او گمراه شده است. و چه کسی راهیاب 
است. 
(: آن کسی است که خدا پیغمبر خود را 
اطمینان می‌دهد پرده از او برمی‌دارد و او را مشخخص 
می‌فرماید. انسان گمراه است. با او استحان‌شونده‌ای 
است که امتحان پرده از حقیقت او به کنار می‌زند. هردو 


«مفترن» 


معنی نزدیک به همدیگرند . . . این وعده اطمینان دادن 
به پیغمبر خدا مش و به ممنانی است که در خدمت 
او هستند. در آن به همان اندازه هم تهدید کردن و بیم 
.. مدلول و 


مفهوم دیوانگی و جنونی که تهمت آن را بدو می‌زنند 


دادن دشمنان او و تهمت‌زنندگان بدو است . 


هرچه بوده و هرچه باشد. آنچه گمان آن بیشتر می‌رود 
این است که مراد مشرکان و قصد ایشان زوال عقل 
نیست. جه واقعیّت اين را تکذیب می‌کند. بلکه 
SE‏ ساطه جع ب از نات و جن این 
سخن شگفت و شگرف بدیع و نوين را بدو پیام داده 
است . . . آخر آنان معتقد بودند که هر شاعری شیطانی 


۲ [6o pgee— 


فی‌ظلال‌القرآن 
به همراه دارد که سخن شگفت و شگرف بدیع و نوین 
را بدو القاء می‌کند! امّا این مفهوم دور از حقیقت حال 
پیغمبر لش است. و با سرشت چیزی نمی‌خواند که 
بدو وحی می‌گردید. و آن سخن ثابت و استوار و 
راست و درست بود. 

این وعده‌ای که خدا می‌دهد اشاره دارد به این که 
فردای آینده پرده از حقیقت پیغمبر له و حقیقت 
تکذیب‌کنندگان او برمی‌دارد. و ثابت می‌نماید که کدام 
یک از آنان در برابر کاری که می‌کند گرفتار می‌آید. یا 
کدام یک از آنان گمراه است در چیزی که ادعاء 
می‌نماید. خدا پیغمبرش را مطمئنٌ می‌سازد که 


پروردگارش: 
و EE‏ تاه وه اه 


او (از هرکس دیگری) بهتر می‌داند که چه کسی از راه او 
واه شوه ست و چه کسی راهنات است: 
او رو ری ای ی رفن کات ا 
می اند کا زی اانا ست و کشانی کا اوی ا 
راهیابند. این امر او را اطمینان می‌بخشد. و دشمنانش 
را پریشان و نگران می‌سازد. به دلهای دشمنانش 
نگرانی و پریشانی می‌اندازد. همان گونه که خواهد 
آمد. 
۰ 
ایر ووا سفت انشا وار قت 
فهم و شعورشان برمی‌دارد. در آن حال و احوالی که 
آنان بااو دشمنی می‌ورزند و به جدال و ستیز 
می‌پردازند در بارةٌ حقی که با خود به ارمغان آورده 
است. و بدو تهمت می‌زنند آن گونه که خود بخواهند. 


۱- «المفتون»: دیوانگی. مصدر است. مانند معقول به معنی عقل,» و 
مجلود به معنی جلادة (نگا: روح البیان). در این صورت حرف (ب) در ال 
أیْكُم) به معنی (فی) است (نگا: صفوة البیان) برخی هم حرف باء را زائد 
دانسته و (مفتون) را اسم مفعول محسوب نموده‌اند. در این صورت معنی آیه 
چنین است: که کدام یک از شما دیوانه است (نگا: روح‌المعانی) ۰.۰ 


(مترجم). 
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در آن حال و احوالی که خودشان دارای عقیده متزلزل و 
سستی در باره اندیشه‌ها و جهان‌بینیهای جاهلیّتی هستند 
که با قاطعیّت و تصمیم خود در آنها تظاهر می‌کنند. 
ایشان حاضرند از چیزهای بسیاری از عقیده خود دست 
بکشند در مقابل این که پیغمبر اش از برخی از آنچه 
ایشان را بدان دعوت می‌کند و فرامی‌خواند دست 
بکشد! آنان آمادگی این را دارند که سازش کنند و 
نرمش نشان دهند و تنها بر ظاهر آمر باقی بمانند تا 
پیغمبر ول با ایشان سازش کند و نرمش نشان دهد 
... آنان دارای عقیده‌ای نیستند که بدان ایمان داشته 
باشند و آن را حقٌ بدانند. بلکه ایشان افراد متظاهری 
هستند و برایشان مهم اين است با جامة ریا و نفاق 
فلا تطع الگذبین. ودوا و تذْهن هون . 
حال که چنین است از تکذیب‌کنندگان اطاعت و پیروی 
مکن (و بر دعوت خود پایدار باش و به راه آنان مرو. 
اطاعت از ایشان گمراهی و بدیختی است). ایشان 
دوست می‌دارند که نرمش و سازش نشان دهی, تا آنان 
هم نرمش و سازش کنند (بدین اميد که برخی از 
فرمانهای خدا را به خاطر آنان ترک کنی» و در بعضی 
از مسائل با ایشان همگام و هماهنگ شوی). 
پس در این صورت. این کار معامله است. و در نیمه راه 
به هم رسیدن است. همان‌گونه که مردمان در تجارت 
انجام می دهند. ميان اعتقاد و تجارت فرق زیادی است. 
صاحب عقیده از چیزی از عقیده صرف نظر نمی‌کند و 
دست نمی‌کشد. زیرا چیز کوچکی از عقیده همسان چیز 
بزرگی به شمار می‌آید. اصلاً در عقیده کوچک و 
بزرگ وجود ندارد. عقیده حقیقت یگانه است و دارای 
اجزائی است که همدیگر را تکمیل می‌کنند. صاحب 
عقیده در کار عقیده از کسی اطاعت نمی‌کند. و هرگز از 
چیزی از کار و بار آن دست نمی‌کشد. 
اسلام و جاهلیّت ممکن نیست در نیمۀ راه به همدیگر 
برسند. اصلاً در هیچ راهی به یکدیگر نمی‌رسند. این 
حال اسلام با جاهلیّت در هر زمانی و در هر مکانی 


فی‌ظلال القرآن 
است. جاهلیّت دیروز و جاهلیّت امروز, و جاهلیّت فرداء 
همه یکسان و برابرند. گودالی که میان اسلام و جاهلیّت 
است عبور کردن از آن ممکن نیست. و بر روی آن پلی 
زده نمی‌شود. عقیده تقسیم را نمی‌پذیرد. و پینه و 
وصله را قبول نمی‌کند. بلکه میان اسلام و جاهلیّت 
جنگ تمام عیاری است که صلح و ساز نمی‌شناسد. 

روایتهای گوناگونی نقل شده است دربارة این که 
مشرکان با پیغمبر بل سازش و نرمش می‌کردند. تا 
او نیز با ایشان سازش و نرمش داشته باشد, و بدگوئی 
از الهه و معبودهایشان را ترک کند. و پرستش آنان را 
سفاهت و جهالت نداند. یا دست کم در چیزی از 
اعتقاداتی که داشتند با ایشان همراهی فرماید تا آنان از 


آئینش پیروی نمایند. و درنتیجه آبروی خودشان را در 
پیش توده عربها حفظ کنند! همان گونه که عادت 
معامله کنندگانی است که به دنبال راه حلهای منصفانه و 
پایاپای هستند! اما پیغمبر 3 در موضعگیری آئینی 
خود قاطع بود. نه در آئین خود سازش می‌کرد و نه در 
آن نرمش می‌نمود. او در غیر کار آئین. خوش خلق‌ترین 
مردم. و خوش‌رفتارترین آنان, و بهترین کس در حسق 
قوم و قبیلةٌ خود, و آزمندترین کس بر ساده زیستن و 
آسان گرفتن بر دیگران و آسایش بخشیدن بدیشان بود. 
امّا دین, دین است و بس! او در کار دین برابر رهنمود و 
رهنمون پروردگارش رفتار می‌کرد: 

فلا تطع الکَذْبنَ ). 

ل تکذیب‌کنندگان اطاعت و پیروی 

مکن (و بر دعوت خود پایدار باش و به راه آنان مرو. 

اطاعت از ایشان گمراهی و بدبختی است). 
پیغمبر بش در آئینش معامله نکرد. در حالی که او در 
مه در تنگناترین و دشوارترین موقعیتها بود. دعوت 
او در محاصره قرار داشت. یاران اندک او ربوده 
می‌شدند» و شکنجه و عذاب می‌دیدند. و در راه خدا 
اذیّت و آزار رسانده می‌شدند. و آنان صبر و شکیبائی 
می‌ورزیدند. او از یک کلمه هم که لازم بود رودرروی 
زورمندان ستمگر گفته شود صرف نظر نکرد و ساکت 
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ننشست. تا دلهای ایشان را به دست آورد. يا اذیّت و 
آزارشان را بازدارد. او همچنین از توضیح حقیقتی که 
نزدیک يا دور به عقیده مربوط می‌گردد خاموش نشد 
و سکوت در پیش نگرفت. 

ابن هشام در کتاب سیر خود از ابن اسحاق روایت 
کرده است که گفته است: 

«هنگامی که پیغمبر خدا اة شروع کرد به دعوت 
قوم خود به سوی اسلام. و آنچه را که خدا بدو دستور 
فرموده بود آشکارا اعلام و اعلان داشت. قوم او از او 
دوری نگزیدند و به مقابله‌اش برنخاستند - تا انجا که 
به من رسیده است - تا وقتی که در بارة إلهه و 
معبودهایشان سخن گفت و از آنها عیبجوئی نمود و به 
بدی یاد کرد. زمانی که چنین کاری را انجام داد آن را 
گناه بزرگی شمردند و زشتش دانستند. و بااو به 
مخالفت و دشمنانگی پرداختند - مگر کسانی که خداوند 
بزرگ از میان آنان محفوظ و مصونشان داشت و اسلام 
را پذیرفتند. ولی بسیار اندک بودند و خویشتن را 
پنهان می‌داشتند. عموی پیغمبر خدا بل بدو عنایت 
و کرامت ورزید و او را از اذیّت و آزار دیگران نگاه 
داشت و خویشتن را سپر بلای او کرد و به دفاع از او 
برخاست. پیغمبر یل برابر فرمان یزدان راه خود را 
در پیش گرفت. و برابر دستور خدا فرمان خدا را 
آشکارا به مردمان ابلاغ کرد. و چیزی نمی‌توانست او 
را از آن بازدارد و جلو او را بگیرد. 

هنگامی که قریشیان دیدند که پیغمبر خدا ولا از 
چیزی که بر او زشت بدارند درنمی‌گذرد» و از ایشان 
بیزاری می‌جوید. و از معبودهایشان عیبجوئی می‌کند. 
و عمویش ابوطالب او را مورد حمایت و عنایت خود 
قرار می‌دهد. و سینه سپر کرده است و به دفاع از او 
نشسته است. و او را بدیشان تسلیم نمی‌کند. مردانی از 
بزرگان قریش به پیش اپوطالب رفتند . . . عتبه و شیبه 
پسران ربیعه, ابوسفیان پسر حرب پسر امیّه. ابوبحتری 
کاش عاض پسر فشام بوهه شوت سرطب بح 
اسد. ابوجهل که نامش عمرو پسر هشام و کنیه‌اش 
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ابوحکم بود. ولید پسر مغیره نبیه و منبه پسران حجاج 
پسر عامر ۰. . و هرکس دیگری که از قریشیان با ایشان 
رفتند. گفتند: ای ابوطالب. برادرزاده‌ات به معبودهایمان 
دشنام داده است» و از آئینمان رخنه گرفته اشت و 
عیبجوئی کرده است. و خردهایمان را سبک داشته 
است. و پدرانمان را گمراه قلمداد کرده است. یا باید تو 
جلو او را بگیری و از این کارها بازداری, یا باید ما را 
با او واگذاری تا خودمان پاسخش بدهیم و جلو او را 
بگیریم. چرا که تو هم بسان ما بر عقیده‌ای هستی که 
قالش ع ای اس ا وا با ار وا گار تانق اورا 
از تو هم بازداریم! ابوطالب با ایشان با مهربانی و 
نرمش سخن گفت. و پاسخ زیباتی بدیشان داد. پس 
آنان از پیش او برخاستند و رفتند. 

پیغمبر خدا َي به راه خود و به کار خود ادامه داد. و 
همان بود که بود. آئین خدا را آشکارا تبلیغ می‌کرد. و 
مردمان را به پذیرش آن دعوت می‌فرمود. تا وقتی که 
میان او و میان قریشیان کار شدّت گرفت. از او بیزاری 
جستند و با او کینه‌توزی نمودند. و قریشیان نام او را 
بیشتر در میان خود بردند و غوغاکردند و بیش از پیش 
دش نانک را اوج دادند و همدیگر را بر ضد او 
تحریک کردند و برانگیختند. آن گاه بار دیگر به پیش 
ابوطالب رفتند. و بدو گفتند: ای ابو طالب تو در میان ما 
سن و سال و بزرگی و شکوه و منزلت و مرتبتی داری. 
ما از تو درخواست کردیم که برادرزاده‌ات را از ما 
بازداری و ند و اندرزش دهی. ولی تو او را 
بازنداشتی و پند و آندرزش ندادی. به خدا سوگند در 
برابر این وضع تاب و توانمان نمانده است و شکیبائی 
را از دست داده‌ايم, و دیگر بر این امر صبر نمی‌کنيم. 
چگونه صبر کنیم بر دشنام دادن به پدرانمان و 
اجدادمان؟ و سبک داشتن خردهایمان؟ و عیبجوئی از 
معبودهایمان؟ یا او را از ما بازمی‌داری یا ما با او و با 
تو می‌جنگیم و می‌رزمیم. تا بدانجا که یکی از دو گروه 
هلاک و ابود می‌شود . . . و چیزهای دیگری که بدو 
بت میس از شم او خاستت و رفقد ابفطالت 
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از دوری گزیدن و دشمنانگی کردن قوم خود سخت 
ناراحت و نگران شد. دلش هم نیامد و نخواست که 
پیغمبر خدا لش را تسلیم ایشان کند. و يا او را خوار 
و زبون بدارد. ابن اسحاق گفته است: یعقوب پسر عقبه 
پسر مغیره پسر اخنس, برایم نقل کرده است و گفته 
است: اخنس نقل نموده است. وقتی که قریشیان ایسن 
سخن را به ابوطالب گفتند. ابوطالب کسی را به پیش 
پیغمبر خدا یلع فرستاد و بدو گفت: ای برادرزاده‌ام, 
قوم تو به پیش من آمدند و به من چنین و چنان گفتند. 
سخنان ایشان را برایش نقل کرد. و بدو گفت: مرا و خود 
را زنده نگاه دار و مرا به کاری وامدار که تاب و توان 
آن را نداشته باشم. پیغمبر خدا گمان برد که ری 
عمویش در باره او برگشته است. و عمویش او را خوار 
و زبون می‌دارد و به دست قریشیان می‌سپارد. چون 
عمویش از یاری دادن و کمک کردنش ضعیف شده 
است و دیگر نمی‌تواند در صف او بماند و همسنگر او 
باشد. پیغمبر خدا ب بدو فرمود: 

«یا عَم و از وضَکوا آلشف في بيني و القعرق 
بشاری على نوک هدا اسر حى بظهره له او 
هلک فيه ما تَر كمد 

«ای عموی من به خدا سوگند اگر خورشید را در دست 
راستم قرار بدهند. و اگر ماه را در دست چپم بگذارند. 
در مقابل این که این کار را رها کنم و به ترک آن 
بگویم, این کار را رها نمی‌کنم و به ترک آن نمی‌گویم. 
تا خدا آن را پیروز می‌گرداند یا من در راه آن هلاک و 
نابود می‌گردم». 

روایت‌کننده گفته است: اشکهای پیغمبر خدا اش 
سرازیر شد و گریست. سپس بلند گردید. وقتی پشت 
کرد و رفت ابو ظالت اورا ها و کت 
برادرزاده بيا جلو. وقتی که پیغمبر خدا 2 برگشت و 
به پیش او رسید. ابوطالب گفت: ای برادرزاده برو و 
بگو آنجه دوست داری. به خدا سوگند تو را هرگز به 
چیزی و به کسی تحویل نمی‌دهم و تسلیم نمی‌کنم». 


این تصویری از پافشاری پیغمبر بار بر دعوت خود. 
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در زمانی است که عمویش از او دست می‌کشد. 
عمویش که پاسدار و پشتیبان او است. و آخرین دژ از 
دژهای زمین است. دژی که او را از دست کمین‌کنندگان 
و دشمنان هیجان‌زده در پناه خود می‌دارد. 

این تصویر نیرومندانة زیبای تازه در نوع خود است. از 
لحاظ حقیقتی که دارد. و از لحاظ شکلها و سایه‌ر وشنها 
و عبارتها و واژه‌هائی که از آنها برخوردار است . 
تازه است بسان تازگی این عقیده. دل‌انگیز است بسان 
دل‌انگیزی این عقیده. نیرومند است بسان نیرومندی 
این عقیده. در آن مصداق این فرموده یزدان سبحان 


است: 


امس ام 
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تو دارای خوی سترگ (یعنی صفات پسندیده و افعال 
حمیده) هستی. 

تصویر دیگری. چیزی است که ابن اسحاق آن را نیز 

روایت کرده است. این تصویر بیانگر معامله‌ای است که 

مشرکان بدون واسطه می‌خواهند با پیغمبر خدا اشا 
آن را انجام دهند. این هم وقتی پيشنهاد می‌شود که کار 

و بار پیغمبر تشه ایشان را خسته و درمانده کرده 

است. و هر قبیله‌ای بر کسی پریده است و تاخته است 

که از ایشان مسلمان شده است. به عذاب و شکنجه‌اش 

پرداخته‌اند و خواسته‌اند او را از آئینش برگردانند. 

ابن اسحاق گفته است: یزید پسر زیاد از محمد پسر 

کعب قرظی روایت کرده است که بیان داشته است: برایم 

روایت شده است عتبه پسر ربیعه که یکی از رؤساء 
بود. روزی که در مجلس قریشیان نشسته بود. و پیغمبر 
خدا لش هم در مسجد تنها نشسته بود. گفت: ای 

جماعت قریشیان آیا برخیزم و به پیش محمد بسروم و 

کارها و چیزهائی بدو پيشنهاد بکنم. بلکه یکی از آنها 

را بپذیرد و آن را که می‌پذیرد بدو بدهیم و در برابر آن 
دست از سر ما بردارد؟ این وقتی بود که حمزه اسلام را 
پبذیرفته بسود. و قسریشیان می‌دیدند که یاران 
پیغمبر یش بیشتر و زیادتر می‌شوند. گفتند: ای 
ابوولید برخیز و به پیش او برو و با وی سخن بگو. عتبه 
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برخاست و رفت و در نزد پیغمبر خدا ال نشست و 


بدو گفت: ای برادرزاده‌ام. تو می‌دانی در ميان ما جه 
کسی و چه جایگاهی داری. منزلت والای تو در میان 
قبیله, و مکانت تو از لحاظ حسب و نسب تا به کجا و 
چگونه است. تو کار برک را به ميان قوم خود 
آورده‌ای. با آن جماعت ایشان را پراکنده کرده‌ای» و 
خردهایشان را سبک شمرده‌ای و نادانشان انگاشته‌ای, 
و با کاری که کرده‌ای از مسعبودهایشان عیبجوئی 
نموده‌ای و آئینشان را به تمسخر گرفته‌ای, و نیاکان 
دی ووفتکان شین انان را کافر و ملحد شمرده‌ای. 
بشنو از من چه کارهائی را پیشنهاد می‌کنم. بدین کارها 
بنگر شاید یکی از آنها را پسند کردی و برگزیدی. 
پیغمبر خدا لا بدو فرمود: 

(قلْ با او ليد ع 

ای ایوولید بگو تا بشنوم. 
عتبه گفت: ای برادرزاده‌ام اگر بزرگی می‌خواهی تو را 
بر خودمان رئیس می‌کنیم و کاری را بدون نظر تو انجام 
نمی‌دهیم. اگر هم شاهی می‌خواهی تو را شاه خودمان 
می‌کنيم و سلطه و قدرتت می‌دهیم. اگر هم این چیزی 
که به سوی تو صی‌آید جن است و او را می‌بینی و 
نمی‌توانی از خود برانی, ما برای تو وسيلة مداوا و 
معالجه را فراهم می‌آوریم و دارائی خود را خرج 
می‌کنيم تا تو را از دست او نجات می‌دهیم. چه بسا جن 
بر کسی چیره می‌شود تا مداوا و معالجه می‌گردد و از 
دست او رهائی می‌یابد -و دیگر سخنانی که بدو گفت - 
تا عتبه از سخن گفتن بازایستاده پیغمبر خدا ااا بدو 
گوش فرامی‌داد. آن گاه بدو فرمود: 

(َقَدْفرغت باب الرَليد؟). 

ای ابوولید سخنانت به پیان آمد؟. 
گفت: بلی. فرمود: 

(فاستمع منی). 

پس گوش به من فرادار. 
گفت: چنین می‌کنم. فرمود: ۱ 

ینم اله رن آلرحم. حم. تز پل من رن 
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آلوحي. کاب فلت آیاته قران عربیَا لقوم 
يَعْلَمُون. بشیرا و نذیرا فاعرض اکترهم ف هم لا 
مھ از ۵ وا مکی رل ےه 11 7 
یسْمَعُون. و قالوا: قلو بنا فى أ كنة عا تدعونا ال و 
فی آذاننا وقر. و من يننا و ینک حجاب. فاعمل 
م ره عر 9 ۱ 
إننا عاملون. قل: فا آنا شر مثلكم یوحی إلى افا 
اك ر جره و اله اوو ر 
اهک اله واحد فاستقيمُوا اليه و استغفروه و وب 


به نام خداوند بخشندۂ مهربان. حا. میم. (این کتابی 
است که) از طرف خداوند بخشایشگر مهرورز نازل 
شده است. کتابی است که آیات آن تفصیل و تبیین شده 
است (و واضح و روشن گشته است. یعنی) قرآن که به 
زبان عربی است. برای قومی (فهم معانی آن آسان) 
است که اهل دانش باشند. قرآن بشارت‌دهنده (مومنان 
به نعمتهای فراوان و جاویدان) و ترساننده (کافران به 
عذاب دردناک و سرمدی یزدان) است. ولی (تشویق و 
تهدید قرآن در دل متعضبان لجوج بی‌اثر است) و اکثر 
آنان (از حقّ و حقیقت) رویگردانند و این است که (روح 
شنوائی و پذیرائی حقائق را از دست داده‌اند و گوئی که 
کرند و) هیچ نمی‌شنوند. می‌گویند: دلهایمان در برابر 
چیزی که ما را بدان می‌خوانی (که یگانه‌پرستی است) 
در میان پوششهائی قرار گرفته است (و آنچه می‌گوئی 
بدان نمی‌رسد) و در گوشهایمان سنگینی است (و کلام 
تو را نمی‌شنود) و ميان ماو تو پردۀ ستبر و مانع 
بزرگی است (که نمی گذارد ما با تو در یکجا گرد آئیم). 
پس تو (برابر آئین خود) عمل کن و ما هم (برابر آئین 
خود) عمل می‌کنيم. بگو: من فقط و فقط انسانی مثل شما 
هستم. و به من وحی می‌شود که خداوندگار شما 
خداوندگار بگانه‌ای بیش نمی‌باشد. پس راست به سوی 
او رو کنید و روید (و پندار و گفتار و کردارتان در 
مسیر رضای وی باشد) و از او آمرزش بخواهید. وای 
به حال مشرکان!... (فضلت/۱-ع) 
سپس پیغمبر ا به قرائت خود ادامه داد و برای 
عتبه تلاوت کرد. وقتی که عتبه آیات قرآن را از او 
شنید. ساکت گردید و بدانها گوش فرا داد. دستهایش را 
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بر پشت گذاشت و پر آنها تکیه زد و به گوش کردن 
پرداخت. هنگامی که پیغمبر خدا لش به بخش سجده 
سوره (یعنی یه شمارهٌ ۳۸ سور فصلت) رسید. سجده 
برده سپس فرمود: 
«قد سشت یاب ارلید ما سیفت. منت وذاک». 
«ای ابرولید شنیدی آنچه شنیدی. این تو و آن». 
عتبه بلند شد و به سوی یارانش رفت. بعضی به برخی 
گفتند: به خدا سوگند می‌خوریم ابوولید با چهره‌ای به 
وی اد و ابیت کد هیا از عیاش است کا 
آن رفته است. وقتی که ابوولید در نزدشان نشست» 
گفتند: ابوولید چه به دنبال داری؟ گفت: آنچه به دنبال 
داو ای ات کمن کی را مد اا س ا 
هرگز همانند آن را نشنیده‌ام. به خدا قسم این سخن. نه 
شعر است» و نه سحر است» و نه غیبگوئی کاهنان و 
غیبگویان است. ای جماعت قریش» از من اطلعت کنید. 
و کار را به من واگذارید. این مرد را با کارش واگذارید 
و کاری به کارش نداشته باشید. از او کناره گیری کنید و 
به ترک او بگوئید. به خدا سوگند سخنی را که من از او 
شنیده‌ام خبر بزرگی به دنبال دارد. اگر عربها بدو بلائی 
برسانند و با او کاری بکنند با دست دیگران از او 
رهائی یافته‌اید. و اگر او بر عربها پیروز شود. حکومت 
و فرمانروائی او حکومت و فرمانروائی شما است. و 
عرّت و قدرت او عدّت و قدرت شما است. و شما با 
وجود او و در سایةٌ او خوشبخت‌ترین مردم خواهید شد 
. . . گفتند: ای ابوولید به خدا سوگند محمد تو را با 
سخنان خود جادو کرده است. گفت: این رأی و نظر من 
در بارة او است. هرچه می‌خواهید و صلاح می‌دانسید 
در روایت دیگری آمده است: عتبه گوش قراداد تا 
پیغمبر ااا رسید به اين فرمودة خداود بزرگواد: 

فٍن آغرضوا فمل ار عَقَةَ مل صاعَة 

غاد و مود . 

اگر (مشرکان مکّه از پذیرش ایمان) روی‌گردان شدند. 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد ششم 


می‌ترسانم. (فضلت/۱۳) 
عتبه ترسان و هراسان برخاست. دستش را بر دهان 
پیغمبر خدا ا گذاشت و گفت: اي محشد! تو را به 
خدا و به خویشاوندی سوگند می‌دهم . . . این سخن از 
ترس این بود که این چیزی که از آن بیم می‌دهد و 
برحذر می‌دارد. رخ دهد. آن گاه برخاست و به پیش 
مردمان رفت و آنچه لازم بود بدیشان گفت. 

به هر حال این تصویر دیگری از تصویرهای معامله‌ای 
است که می‌خواستند بکنند. و همچنین شکلی از اشکال 
خلق عظیم و خوی سترگ پیغمبر با است. این خُلق 
عظیم و خوی سترگ در ادب او پیدا و هویدا است» 
بدان گاه که به عتبه گوش می‌دهد تا سخنان بی‌معنی و 
بی‌مزهٌ خود را می‌گوید و خاموش می‌گردد. سخنانی که 
سزاوار این نبود که فردی بسان م چ با 
جهان‌بینیای که در بارةٌ ارزشهای این جهان دارد. و 
معیار و مقیاسی که برای سنجش حق و ارزیابی کالای 
این زمین دارد, به همچون سخنان یاوه و بیهوده‌ای 
گوش فرا دارد. اما خلق عظیم و خوی سترگش او را بر 
آن می‌دارد که سخنان عتبه را قطع نکند و شتاب نورزد 
و خشمگین نگردد و دلتنگ نشود. تااین مرد از 
گفتارش بس می‌کند و گفته‌اش را به پایان می‌برد. در 
حالی که او بدو رو کرده است و سراپا گوش شده است! 
آن گاه آ آرام بدو گفته است: 

واف هت یا آبا لُولی؟». 

«ای ابوولید سخنانت به پایان آمد؟». 

این هم بیانگر مهلت و فرصت دادن به طرف. و تأکید 
کار و بار راستین خود. و اطمینان واقعی به حسق و 
E‏ ات که شیب واه ارف ات اتف 
می‌رساند که باید در گوش فرادادن و سخن شنیدن و 
سخن گفتن. ادب داشت . . . هردوی این امور رویهم 
برخی از مفهوم و مدلول خلق عظیم و خوی سترگ 
است. 

تصویر سومی از معامله چیزی است که ابن اسحاق 
روایت کرده است و گفته است: 
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ا فا و کے کا ان ارت 
که پیغمبر خدا بلب کعبه را طواف می‌کرد. در حین 
طواف رسید به اسود پسر مطلب پسر اسد پسر 
عبدالعرّی, ولید پسر مغیره, اميه پسر خلف, و عاص 
پسر وائل سهمی. آنان در میان قوم خود قدرت و 
شوکتی داشتند. ایشان گفتند: ای محتّد! بیا تا ما پپرستیم 
چیزی را که تو می‌پرستی, و تو نیز بپرستی چیزی را که 
ما می‌پرستیم. در نتیجه ما و تو در این راستا به همدیگر 
می رسیم و در کار و بار پرستش مشترک می‌شویم. اگر 
آنسچه تو می‌پرستی بهتر از چیزی باشد که ما 
می‌پرستیم. ما به سهم خودمان از او می‌رسیم و بهرة 
خودمان را از او برمی‌گيريم. و اگر آنچه ما می‌پرستیم 
بهتر از چیزی باشد که تو می‌پرستی, تو به سهم خودت 
از او می‌رسی و بهرة خود را از او برمی‌گیری! . 
بود که خداوند بزرگوار در بار ایشان چنین نازل 
فرمود: ر 
#قل: يا اما الکافرون اعد ها تغدون...). 
بگو: ای کافران؛ آنچه را که شما (بجز ۳۹ می‌پرستید. 
من نمی پر نسنم ... 
تا آخر سور «کافرون» . 
خداوند این معاملة خنندهآور را با چنین داوری 
قاطعانه‌ای از میان می‌برد. و پیغمبر خدا َة آنجه را 
که پروردگارش بدو دستور می‌دهد که بگوید. 
می‌گوید... 
9 
آن گاه یزدان سبحان ارزش عنصر اخلاقی را بار دیگر 
پیدا و هویدا می‌دارد و ممتاز و برجسته نمودار و 
پدیدار می‌گرداند» در بازداشتن پیغمبر یل از 
اطاعت کردن از اینان که تکذیب‌کنندگانند. به ویژه از 
فردی که او را با صفات ننگین‌کننده و بیزارکننده‌ای به 
تصویر می‌کشد., و به خوار داشتن و تحقیر کردن. او را 
تهدید می‌کند: 
ولا تطح کل حلاف مهن .از مشاء يتمم 9 
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للخیر معت ثم عثل بعدد یغد ذلک ژنې. أن کان دا مال 


OE 


ور کارت 
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نا فال: آساطم الرَلِن 


وچ إذا تنل عله انا 
تیه علطم ). 
از یی که بسیار سوگند می‌خورد. پیروی مکن. 
بسیار عیبجوئی که دائماً سخن‌چینی می‌کند. بسیار 
مانع کار خير و تجاوزپیشه و سنگین‌دل, و انگشت‌نما 
به بدیها است. (آیا این همه زشتیها و پلشتیها) بدان 
خاطر است که دارا و دارای فرزندان است؟! هنگامی که 
آیه‌های ما بر او خوانده می‌شود» می‌گوید: افسانه‌های 
پیشینیان است. ما بر بینی او داغ (ننگ) می‌نهیم!. 
گفته شده است که این فرد ولید پسر مغیره است. او 
همان کسی است که آیه‌هاتی از سورۂ مدثر نیز در بارهٌ 
او نازل گردیده است: 
دز و من خلت وحیدا و جَعلث له مال 
لئود و بن ودا و هت له هید یط 
آن أزيد .ک4 کان لآياتنا عنيداً . سأزهقه 
7 
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اشكر فقال: هذ الا سر یوت ۱ ان هذا ! 
ات mM‏ سَقَرَ ). 

مراواگذار با آن کسی که او را تک و تنها (و بدون 
دارائی و اموال و اولاد) آفریده‌ام. و ثروت بسیاری بدو 
داده‌ام. و پسرانی بدو داده‌ام که (همواره در پیش او 
آماده» و در مجالس برای خدمتگذاریش) حاضرند. و 
(وسائل زندگی را) از هر نظر برای او فراهم ساخته‌ام 
(و بدو دم و دستگاه داده‌ام). گذشته از این (بدون شکر 
و سپاسی که بکند) امیدوار است که (بر نعمت و 
قدرتش) بیفزایم! هرگز! (چنین نخواهد شد و بدانچه 
آرزو می‌کند نخواهد رسید). چرا که با آیات ما دشمن و 
ستیزه‌جو است. به زودی او را به بالا رفتن از گردنة 
(مشکلات و معضلات زندگی) وامی‌دارم (و به سختیها 
و دشواریهای فراوان دچار می‌سازم). او (برای مبارزة 
با پیغمبر و قرآن) بیندیشید (و در نظر گرفت که چه 
بگوید و بکند) و نقشه و طرحی را (در ذهن خود) آماده 


ساخت. مرگ بر او باد! چه نقشه‌ای که کشید و چه 
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طرحی که ریخت؟! باز مرگ بر او باد! چه نقشه‌ای که 
کشید و چه طرحی که ریخت؟! باز هم نگریست و دقّت 
کرد. سپس چهره درهم کشید و شتابگرانه اخم و تخم 
کرد. بعد واپس رفت و گردن افراخت. آن گاه گفت: این 
(کتاب قرآن نام) چیزی جز جادوی منقول (از پیشینیان 
و روایت شده از دیگران) نمی‌باشد. این (چیزهائی که 
محمّد کلام آسمانی نام می‌دهد) چیزی جز سخن 
انسانها نیست. هرچه زودتر او را داخل دوزخ 
می‌سازیم و بدان می‌سوزانيم. (مدّذر /۲۶-۱۱) 
در بارة ولید پسر معیره موضعگیریها و موقعیّتهای 
فراوانی ذکر شده است. موضعگیریها و موقعیتهائی که 
در آنها به نیرنگ زدن پیغمبر خدا له و اذیّت کردن 
اصحاب و یاران او پرداخته است. و بر سر راه دعوت. 
سد و مانع ایجاد کرده است. و دیگزان را از راه خدا 
بازداشته است . . . همچنین گفته شده است: آیات سورةٌ 
قلم در بارةٌ اخنس پسر شریق نازل گردیده است . 
هردوی ایشان از زمره کسانی بوده‌اند که با پیغمبر 
خدا بش دشمنی ورزیده‌اند. و در جنگ با او و 
تحریک اتحاد دیگران بر ضدّ او مدّتهای زیاد پافشاری 
داشته‌اند. 

این یورش سخت قرآنی در این سوره. و تهدیدهای 
کمرشکن در سور دیگری, 3 


گواه بر شدّت و حذت نقش او است - چه ولید يا چه 


در سوره‌های جز آنهاء 


اخنس باشد, هرچند ارجح ولید است -نقش او در جنگ 
با پیغمبر بإ و با دعوت. همچنین گواه بر نت بد و 
درون تباه و نفس کثیف او. و خالی بودن ذهن و 
قرآن در اینجا با نه صفت که همه نکوهیده‌اند. او را 
موصوف می‌کند: 

او «حلاف» است. یعنی شار مت کی می‌خورد. جز 
انسان نادرست زیاد شو گنل نمی خورد. انسان نادرست 
می‌داند مردمان او را دروغگو می‌دانند و بدو یسقین و 
اطمینان ندارند. این است سوگند می‌خورد و زياد هم 
سوگند می‌خورد تا با دروغگوئیش بسازد. و یقین و 


{OTD 


فی‌ظلال‌القرآن 
اطمینان مردمان را جلب کند. 
او «مَهین». یعنی خوار و حقیر است . . . او برای خود 


احترام قائل نیست. و مردمان برای سخنش احترام قائل 
شن به سو کنا 


خوردن است. او به خویشتن اطمینان ندارد. و دیگران 


نیستند. نشانه خواری و حقارت او نیاز داشتن 


نیز بدو اطمینان ندارند. او خوار و حقیر است هرچند که 
دارای اموال و اولاد و جاه و مکان باشد. خواری و 
حقارت یک صفت روحی و روانی است. گریبانگیر 
انسان می‌گردد هرچند که او شاه طاغی و یاغی و 
ستمکاره و قلدری باشد. عرّت و قدرت و شکوه و 
شوکت یک صفت روحی و روانی است و از انسان 
بزرگوار جدا نمی‌گردد هرچند که از همه کالاهای 
زندگی دنیوی بی‌بهره باشد. 
او «هماز» یعنی بسیار عیبجو و رخنه گر است. از مردم 
رخنه می‌گیرد و عیبجوئی می‌کند با گفتار و اشاره هم 
در حضورشان و هم در غیب آنان. اسلام خلق و خوی 
عیبجوئی و رخنه گری را سخت زشت می‌داند و پلشت 
می‌شمارد. عیبجوئی و رخنه گری با مردانگی و 
جوانمردی, و با ادب نفس و روان, و با شیوه رفتار با 
مردمان و حفظ بزرگواریها و بزرگمنشیهای ایشان. 
کوچک باشند يا بزرگ, مخالف است. نکوهش این خلق 
و خوی در جاهای گوناگون قرآن تکرار گردیده است. 
خداوند بزرگوار ۷9 است: ‏ 
وَل لکل هر 2 و 

وای به حال رک عیبجو و طعنه‌زن باشد. (همزه/) 
و فرموده است: 

( یا اذین ولا رقم من وم عسی آن 

]زد دوع نک 

آ مهن و لالمژوا آنفسکم. ولا تنابژوا 

اا {€. 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! نباید گروهی از مردان 

شما گروه دیگری را استهزاء کنند. شاید آنان بهتر از 

اینان باشند؛ و نباید زنانی زنان دیگری را استهزاء کنند. 


زیرا چه بسا آنان از اینان خوبتر باشند. و همدیگر را 
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طعنه نزنید و مورد عیبجوئی قرار ندهید» و یکدیگر را با 
القاب زشت و ناپسند مخوانید و منامید. (حجرات/۱۱) 
همه اینها نوعی عیبجوئی و رخنه گری است. 

او «مشاء پنمیم». یعنی بسیار سخن‌چین است. در ميان 
مردمان سخن‌چینی و سخن‌پراکنی می‌کند. در میان 
مردمان چیزی را می‌آورد و می‌برد که دلهایشان را به 
تباهی می‌کشد. و روابط و پیوندهایشان را می‌گسلد. و 
مودتها و محبتهایشان را از میان می‌برد. این یک خلق 
و خوی نکوهیده است. همان گونه که یک خلق و خوی 
خوار و زبون است. هرگز کسی که برای خود احترام 
قائل است یا امیدوار است که در پیش دیگران احترام 


داشته باشد. بدین خلق و خوی خویشتن را متصف: 


نمی‌سازد و به چنین خلق و خوتی اقدام نمی‌کند. حتی 
کسانی که گوشهایشان را برای سخن‌چین که سخن این 
را برای آن» و سخن آن را برای این می‌آورد و می‌برد. 
و در میان دوستان فتنه گری می‌کند. از ته دل احترام 
قائل نیستند و دوستش نمی‌دارند. 

پیغمبر خدا لش نهی می‌فرمود از این که کسی برای 
او چیزی را روایت کند که دلش را بر یکی از یارانش 
پا چرکین سازد. می‌فرمود: ۱ 

«لایبلغی أَحَدُ سس ۳۹ ني [ 

کر وا سلی آلصنی ( 

«کسی چیزی را از یارانم به من نرساند. چه من دوست 
می‌دارم به پیش شما بيایم و سینه‌ام (از کینه) سالم 
بماند». 

در صحیح مسلم و بخاری آمده است که مجاهد از 
طاووس. و طاووس از ابن عبّاس روایت کرده است که 
گفته است: پیغمبر خدا ب از کنار دو گور عبور کرد. 
فرمود: 

«الیعذبان, و ما يعد یدانق گبیر. نا آحدشا قکان با 
شار سیر من الیل وم لح فکان نی ب بالتمیَة». 
اھات این دو گور عذاب داده می‌شوند. و ا 
هم در برابر چیز مهمّی نیست. اوّلی در وقت قضای 


حث آن ارج 


حاجت عورت خود را پوشیده نمی‌داشته است. و دومی 
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سخن چینی می‌کرده است». 

امام احمد - با سندی که دارد - از حذیفه روایت کرده 
است که گفته است: از پیغمبر خدا لش شنیدم که 
فرمود: 

رل بدحل اه قتَات». 

«سخن چین به بهشت نمی‌رود». 

غیر از ابن ماجه همه اهل حدیث این را روایت کرده‌اند. 
«قتات» به معنی نمام است. 

همچنین امام احمد با سندی که دارد - از پزید پسر 
سکن روایت کرده است که گفته است: پیغمبر له 
فر ر 

«ألا خر کم بخیا ركم؟». 

«آیا به شما خبر دهم که بهترین شما کیست؟». 

گفتند: بلی ای پیغمبر خدا. فرمود: 

«الّذين ذا رووا ذکر اه عَرَوَجَل». 

کا که جخ دوو د تاد خاش و کاو وو 
سپس فرمود: 

«ألا خر ک بشزارکم؟ الشایون بِالسْميمَة دون 
ن الأحیّد. یاون للرآء ا 

و شروک رین اکا که 
سخن چینی می‌کنند. و میان دوستان تباهی می‌نمایند. و 
برای پاکان و بیگناهان عیب و عار می‌جویند». 

اسلام چاره‌ای جز این نداشت که از این خلق و خوی 
زشت و پلشت سخت نهی بکند. خلق و خوئی که دلها 
را تباه می‌گرداند. و دوستان را نیز به تباهی می‌کشاند. 
و خود سخن‌چین را پیش از این که میان مردمان تباهی 
بیندازد پست می‌گرداند» و دل او را و اخلاق او را 
می‌خورد پیش از این که سلامت جامعه را بسخورد. و 
مردمان اعتماد به یکدیگر را از دست بدهند. در اغلب 
اوقات در حق پاکان و بیگناهان جنایت می‌کند! 

او «مَناع للْحَيْرٍ»» یعنی بسیار مانع کار خیر است . 
خود را آز انجام کار خیر باز می‌دارد. و دیگران را نیز از 


۱- ابوداوود و ترمذی از قول این مسعود آن را روایت کرده‌ند. 
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کار خیر منع می‌کند و به دور می‌دارد . . . او از ایمان 
آوردن خود را محروم می‌کرد. و دیگران را نیز از ایمان 
آوردن بازمی‌داشت, ایمان که مرکز و مجمع خير است. 
او به فرزندانش و به عشیره و قبیله‌اش می‌گفت. هر 
زمان که از ایشان گرایشی به سوی پیغمبر اة 
می‌دیدید: اگر کسی از شما از آئین محمّد پیروی کند 
هرگز بدو خوبی نمی‌کنم و سودی نمی‌رسانم. با این 
تهدید انان را از پذیرش اسلام بازمی‌داشت. بدین 
خاطر قرآن مجید صفت «مناع لح را در حق او ثبت 
و ضبط کرده است. زیرا او در کردار و در گفتار مانع 
کار خیر بوده است. 
او «معتٍ». یعنی تجاوزپيشه است ...او از حق و 
حقیقت به طور کی درمی‌گذشته است» و گذشته از ان 
در حق پیغمبر 327 و مسلمانان و اهل و عیال و 
عشیره و قبیلةٌ خودش, مستجاوز بود. اهل و عیال و 
عشیره و قبیله‌اش را از هدایت بازمی‌داشت و مانع 
ایشان از پذیرش دین بود ... تجاوز صفت نکوهیده‌ای 
است. قرآن مجید و حدیث شریف با دقّت هرچه بیشتر 
این صفت زشت و پلشت را زیر نظر می‌دارند و سخت 
بر آن می‌تازند. اسلام انسان را از این صفت نکوهیده 
به هر شکلی از اشکالی که دارد. حتّی در خوردنی و 
آشامیدنی, بازمی‌دارد و از آن نهی می‌فرماید: 
(کلوامن طیّبات ما ناکم و لا تفا فيه ). 
از روزیهای پاکیزه‌ای که به شما داده‌ایم بخورید و در 
آن (از حدود و مقرّرات خدا) تجاوز نکنید. . (طه/۸۱) 
چرا که اعتدال و میانه‌روی و عدل و عدالت» نشان 
اصلی اسلام است. 
او «أثیم», یعنی بسیار گناهکار و بزهکار است . . . تا 
بدانجا مرتکب معصیتها و بزهکاریها می‌گردد که 
گناهکار صفت ابت او می‌شود. «آثیم», یعنی بسیار 
گنهکار و بزهکار است. بدون تفت نوع گناه‌ها و 
بزه‌هائی که مرتکب می‌شود. رویکرد تعبیر سخن بیانگر 
ثبوت این صفت. و دامنگیری آن به نفس است. و به 
شکل نشان دائمی درمی‌آید. و انگار این صفت پیوسته 
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او گذشته از همة اینها «عُتل» یعنی درشتخوی و 
سنگین‌دل است ... این واژه با طنین صدائی که دارد و 
با سایه‌روشنی که از آن برخوردار است. بیانگر 
مجموعهٌ صفاتی و مجموعهٌ علائمی است که گروهی از 
واژگان و صفتهای دیگری به مرز آن نمی‌رسد و 
جایگزین آن نمی‌گردد. گاهی گفته می‌شود: له 
درشتخوی جفاپيشه. بسیار پرخور و بس نوشنده به 
عبارت دیگر شکم‌پرست و شکم‌خواره. آزمند خوردن 
و نوشیدن بیش از اندازهٌ لازم و بازدارندهُ دیگران. 
«عتل»: کسی که به طور سرشتی پرت و پلاگو؛ و در 
ذات خود زشت و پلشت. و در رفتار وکردار با مردم بد 
است . . . از ابودرداء ل روایت گردیده است: «عتل: 
به کسی گفته می‌شود که شکم‌خواره. تندمزاج» پرخور و 
بسیارنوش, بسیار گردآورندهٌ دارائی و اموال, و 
بازدارندهٌ ثروت در راه خیر و خیرات باشد» . . . ولی 
واژهُ «عَتَلٌ» خود به خود معنی رساتر از همه اینها دارد. 
و شخصیّت زشت و پلشت را از همه جهات بهتر به 
تصویر می‌کشد و خوبتر پیش چشم می‌دارد. 

او «زّنیم» است. یعنی نشاندار به هرچه بدی و زشتی. 
و انگ تا ب دیق ها ات رازه خرن 
صفت از صفتهای نکوهیدهٌ بدی است که در دشمنی از 
دشمنان اسلام گرد آمده‌اند - با اسلام دشمنی 
نمی‌ورزند و درنمی‌افتند. و بر دشمنانگی خودشان با 
آن پافشاری نمی‌کنند مگر کسانی که از اين نوع 
مردمان نکوهیده و بد باشند - معنی‌ای از معانی «رّنیم» 
انسان بی‌حسب و نسبی است که خود را به قومی 
بچسباند و به ناروا نسبت دهد و از ایشان نباشد. یا 
حسب و نسب او در میان ایشان مورد گمان باشد. یکی 
دیگر از معانی «زنیم» انسانی است که در میان مردمان 
مشهور و معروف به پستی و ناپاکی و شروری باشد. 
معنی دوم بیشتر با حال ولید پسر مغیره می‌خواند. 
هرچند بیان این واژه بینی او را به خاک مذلّت می‌مالد. 


و او را خوار و رسوا در میان قوم می‌گرداند, ولید پسر 
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مغیره‌ای که خودستا و فخرفروش بود. 

سپس روند قرآنی این صفات ذاتی را با موضعگیریش 
در برابر آیات الهی پی می‌گیرد و دنبال می‌کند. و بر 
این موضعگیریش می‌تازد و آن را زشت می‌شمارد. 
موضعگیری کسی که با آن, نعمت یزدان را پاسخ 
می‌گوید. و آن را پاداش می‌دهد! نعمت خدا در حسق 


خود را که اموال و اولادی است که یزدان بدو داده 


است: 
(أن كان ذا مال و بنین إذا تثل علیه آیاتنا قال: 
آساطی الأوَلبنَ ). 


(آیا این همه زشتیها و پلشتیها) بدان خاطر است که دارا 

و دارای فرزندان است؟! هنگامی که آیه‌های ما بر او 

خوانده می‌شود» می‌گوید: افسانه‌های پیشینیان است. 
چه زشت است انسان نعمت اموال و اولادی را که خدا 
بدو داده است. با تمسخر آیه‌هایش, و با استهزاء به 
پیغمبرش. و با عداوت با آئینش, پاسخ دهد! . . اين 
صفت واپسین, به تنهائی برابر با همه صفات زشت و 
نکوهیده‌ای است که بیان آنها گذشت. 
بدین خاطر این تهدید و بیم از سوی خداوند مقتدر و 
توانا فرامی رسد. و جایگاه خودستائی و افتخار با اموال 
و اولاد را می‌پساید و با آن برخورد می‌نماید. همان 
گونه که قبلاً جایگاه خودستائی او به سبب داشتن 
مکانت و منزلت و حسب و نسب را بیان داشته است ... 
وعده قاطعانة یزدان را نیز به گوش مردمان می‌رساند و 
می‌فرماید: 

سَتَیمَهُ الوم ). 

ما بر بینی او داغ (ننگ) می‌نهیم. 
یکی از معانی «خُرطوم» نوک بینی خوک صحرائی 
است . . . چه بسا در اینجا مراد همان بوده و کنایه از 
دماغ ولید پسر مغیره باشد. 
بینی در زبان عربی کنایه از عرّت و عظمت است. گفته 
می‌شود: بینی بلندی است. به کسی که چیره و باعژت 
باد وس وراک اس ته کی که زیون ودل 
انت گفعه ی شود: پیتی او باد کزده آست:و بیتی او 
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گرم شده است. وقتی که برای نشان دادن بزرگی و 
سترگی خشمگین شود. از این ریشه است «آنفة»: عرّت 
نفس . . . تهدید کردن با داغ بر بینی نهادن, دو نوع 
خوار داشتن و رسوا نمودن را در بر دارد: نخست این 
که داغ کردن بسان داغ کردن بنده و برده. دوم بینی را 
بسان خرطوم به تصویر کشیدن. خرطومی همچون 
خرطوم خوک! 

شکٌی در این نیست که تأثیر این آیات بر نفس ولید 
کمرشکن بوده است. ولید از ملّتی بود که هجو کردن 
شاعری را - هرچند نادرست و باطل هم باشد ‏ مذمّت 
و نکوهش خودشان می‌دانستند. مذمّت و نکوهشی که 
شخص بزرگوار از آن خود را به دور می‌دارد. پس به 
حقٌ داغ کردن و ننگین نمودن اوء توسط یزدان جهان, 
آفریدگار زمین و آسمان, چه تأثیری بر او داشته 
ست؟! آن هم با این شیوه‌ای که با آن مبارزه و مقابله 
نمی‌توان کرد. و در این کتاب جاودانه ثبت و ضبط 
است, کتاب جاودانه‌ای که با هر واژه‌ای از واژگان آن 
گوشه و کنار جهان همآوا می‌گردد. و در گستر؛ُ هستی 
استقرار می پذیرد و جایگزین می‌شود ...و رنگ 
جاودانگی می‌گیرد .. . 

این آیات واقعاً کمرشکن هستند. و دشمن اسلام و 
دشمن پیغمبر بزرگوار 3 و صاحب خُلق عظیم, 
سزاوار و درخور آن است .. . 

0 

به مناسبت اشاره به اموال و اولاد. و غرور و سرمستی 
تکذیب‌کنندگان. یزدان سبحان برای مثال داستانی را 
ذکر می‌فرماید و بدان مثل می‌زند. داستانی که چنین به 
نظر می‌آید برای ایشان معروف و مشهور, و در 
میانشان شائع بوده است. در این داستان ایشان را به 
فرجام غرور و سرمستی و ناشکری و نأسپاسی نعمت. 
و جلوگیری و دوری از خیر و خوبی, و تجاوز و تعذی 
به حقوق دیگران, تذکر و بیدارباش می‌دهد. ایشان را 
هم آگاه می‌سازد. نعمت اموال و اولادی که هم اینک 
ڈارف اة اسان ا یقت اسک همان که که 
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قسهرمانان اين داستان اموال و اولادشان وسيلة 
امتحانشان بوده است. بدانان اطلاع می‌دهد اصتحان 
پیامد خود را دارد. و ایشان به خود واگذار نمی‌شوند تا 
بدین شیوه و بین گونه زندگی را سس بیرن, 
را هم کیا نا أضحاب الجنة اد قسموا 


ت 


َير مها مُضبحين مطبحبن. و لا مشتقنون. . قطات علیها 
طا ينر ت و هم اون فأبحت کالہ م. 
ناد مُت مضبحین: آن آغذوا على نکم | نکن 
صارمن. نطو هم یتخافتون: آلا دخلا 


یز لیم ینکین و غدوا عل حرد قادرین. 
ا رها فلا لضان بل عخزوشون. فان 
ازسطهم. و نا قالوا: شِحان 
بنا إنا كنا ظابين. بل بطم على فض 
یلاو نون قالوا: ياو ینا نا طاغین, عى را 
8 شون حا نان بنا راغیون...کذلک 
اعدا و لعذَابٌ خر وکا يَعْلْمُونًَ). 
ما آنان را آزموده‌ايم. همان گونه که صاحبان باغ را 
آزموده‌ايم. هنگامی که سوگند یاد کردند که میوه‌های 
باغ را بامدادان (دور از انظار مردم) بچینند. و هیچی از 
آن برجای نگذارند. شب هنگام که آنان در خواب بودند. 
بلای بزرگ و فراگیری از جانب پروردگارت سراسر 
باغ را دربر گرفت و باغ (سوخت و) همچون شب 
(تاریک و سیاه) گردید! سحرگاهان همدیگر را ندا 
دردادند. اگر می‌خواهید میوه‌های خود را بچینید. صبح 
زود حرکت کنید و خویشتن را به کشتزار خود 
برسانید. آنان پچ‌پچ‌کنان به راه افتادند (تا فقراء سخن 
ایشان را نشنوند و متوجّه آنان نشوند). نباید امروز 
بینوائی در باغ پیش شما بیاید. بامدادان بدین قصد که 
می‌توانند (از ورود بینوایان به باغ) جلوگیری کنند و 
(ایشان را) بازدارند (به سوی باغ) روان شدند. هنگامی 
که باغ را دیدند. گفتند: ما راہ را گم کرده‌ایم! (اين باغ ما 
نیست. بعد از اندکی تأْمّل, گفتند: ما درست آمده‌ایم و 
راه را گم نکرده‌ایم!) بلکه ما محروم (از حاصل و بهره) 


س 


oV سس‎ 
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داده‌ایم!). نیکمردترین ایشان گفت: مگر من به شما 


نگفتم: چرا نباید به تسبیح و تقدیس خدا بپردازید؟! 


گفتند: پروردگارمان پاک و منرّه است (از این که به 
کسی ستم کند). قطعاً ما (با انجام گناهان و ترک عبادات 
و خیرات به خود) ستم کرده‌ایم. پس به همدیگر رو 
کردند و زبان به سرزنش یکدیگر کشودند. گفتند: وای 
بر ما! ما مردمان نافرمان و سرکشی بوده‌ایم (و زیر 
بار قانون خدا نرفته‌ایم. و به وظائف انسانی خود عمل 
نکرده‌ایم!). امیدواریم پروردگارمان (باغی) بهتر از این 
باغ را به ما ارزانی دارد. ما (در کارهای خود تجدید نظر 
نموده‌ایم و از اعمال بد خویش دست کشیده‌ایم و) رو 
به سوی پروردگارمان کرده‌ايم. عذاب (دنیوی خدا) 
این گونه است. و قطعاً عذاب آخرت سخت‌تر و بزرگتر 
(از این عذابهای دنیوی) است. اگر مردم متوجّه بوده و 
بدانند. 
این داستان چه بسا برای مردمان آشنا و شناخته بوده 
است» ولیکن روند قرآنی پرده از چیزی برمی‌دارد که 
در پشت سر رخدادهای آن بوده است و پیامد حوادث 
آن گردیده است. و آن کار خدا و قدرت او از یک سوء 
و از دیگر سو امتحان و سزا و جزا دادن به برخی از 
بندگان یزدان است. این بخش در روند قرآنی تازه 
است و تازگی دارد. 
از لابلای آیه‌ها و حرکتهای این داستان گروهی از 
مردمان را می‌بینیم که ساده و ابتداشی هستند و در 
اندیشه‌ها و تصورها و حرکتهایشان بیشتر به اهالی 
بادیه‌نشین ساده و ساده‌لوح می‌مانند. چه بسا این گروه 
از مردمان در این سطح زندگی, نمونه‌ای از نمونه‌های 
انسانهای ابتدائی, و به مخاطبان این داستان نزدیک 
بوده‌اند. مخاطبانی که دشمنی می‌ورزیدند و حقّانیت 
اسلام را انکار می‌کردند. ولی مردمان پیچیده و 
مرموزی نبودند. بلکه ساده و ساده‌لوح و بدون شیله و 
پیله بودند! 
این داستان از ناحيةٌ ادای مطلب. بیانگر شیوه‌ای از 


شیوه‌های هنری داستان در قرآن است. در آن شیوه 
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هنری برخوردهای ناگهانی تشویقکننده و ترغیب کننده 
است» همان‌گونه که در آن تمسخر به نیرنگ و دوز و 
کلک انسانهای ناتوان در برابر تدییر و چاره‌اندیشی 
یزدان سبحان است. در این شوه هنری: سوزندگین ذز 
نتانش ی زر یادها و زد یکترتها اس تا پدانتها که 
شنونده یا خوانندة قرآن انگار صحنة داستان را زنده 
می‌بیند. و مشاهده می‌کند که رخدادهای داستان جلو 
چشمان او روی می‌دهند و پیاپی می‌شوند و به وقوع 
می‌پیوندند.() پس یکوشیم که حوادث را ببینیم بسدان 
گونه که در روند قرآن آمده‌اند: 

هان! اینک ما جلو صاحبان باغ ایستاد‌ايم - باغ دنیا نه 
باغ آخرت - هان! آنان دارند در بار باغ با یکدیگر 
رایزنی و چاره‌اندیشی می‌کنند. بیچارگان از میوه این 
باغ بهره و نصیبی داشته‌اند - همان گونه که روایتها نقل 
می‌کنند 


است. اما وارثان می‌خواهند هم میوه‌ها را برای خود 


-آن وقت که صاحب خوب و نیکوئی داشته 


بردارند و چیزژی از آن کنار نگذارند. و بیچارگان را 


محروم و بی‌بهره بدارند ... پس در این صورت 


بگذارید بنگریم حرادت چگونه روی دهد 
(إنا رن ما بشخاب ب الجة. إذأفس مو موا 
َير مہا مس مُصبحين و لأ يفون ). 


ما آنان را ا ان کرک ا او 
آزموده‌ايم. هنگامی که سوگند یاد کردند که میوه‌های 
باغ را بامدادان (دور از انظار مردم) بچینند و هیچی از 
آن برجای نگذارند (و برای مستمندان کنار ننهند). 
تصمیم گرفتند میوه‌ها را بامدادان زود بچینند. بدون این 
که چیزی برای بیچارگان کنار بگذارند و بدیشان بدهند. 
بر این کار و یاد نمودند. و عزم خود را بر آن جزم 
کردند. با این 
ایشان را ااا در غفلت خود بسر برند یا با ۳ 
و کید بمانند. مکر و کیدی که در میان خود مصلحت 
دیده‌اند و بدان تصمیم گرفته‌اند. بیائید بنگریم بر سر 
ایشان در ظلمت شب چه آمده است و بدون این که 


نيت پلید به خواب شبانه فرو رفتند . . 


بفهمند چه گذشته است. خدا بیدار است و نمی‌خوابد 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 
آن گونه که ایشان می‌خوابند. خدا برایشان تدبیر و 
تقدیری دارد جدای از تدبیر و تقدیری که آنان دارند. 
این هم پاداش کاری است که شبانه اندیشیده‌اند و با 
غرور و سرمستی بر سر آن رفته‌اند و بدان تصمیم 
گرفته‌انده غرور و سرمستی حاصل از نعمتی که دارند و 
محروم کردن و بازداشتن از خير و خوبی که می‌توانند. 
و بخل ورزیدن در سهم معلومی که بیچارگان در 
نعمتشان دارند . . . در آنجا یک کار ناگهانی است که 
در نهان انجام می‌پذیرد, ناگهانی و نهان بسان حرکت 
شبحها در تاریکیها. در حالی که مردمان هنوز در 
خوابند: 
(فطات علبا طائف من ریک و هم نافون. 
اڭ ضْبَحث کالهّدم (. 
شب هنگام که آنان در خواب بودند. بلای بزرگ و 
فراگیری از جانب پروردگارت سراسر باغ را دربر 
گرفت و باغ (سوخت و) همچون شب (تاریک و سیاه) 
گردید!() 
بگذارید باغ را و بلائی را رها سازیم که رو ان 
آمده است. بنگریم آن نیرنگبازان شبانه و چاره‌اندیشان 
دیوانه چه کار می‌کنند. 
هان! این ایشانند که بامدادان زود بیدار می‌شوند بدان 
گونه که توطتة آن را چیده‌اند. و بعضی برخی را ندا 
درمی‌دهند تا انجام بدهند تصمیمی را که گرفته‌اند و 
عزم خود را بر آن جزم کرده‌اند: 


Loe 


(فَتنادرا مضبحین: أن آغدوا على ركم ! کنر 
صارمین ). 


سحرگاهان همدیگر را ندا دردادند. اگر می‌خواهید 


میوه‌های خود را بچینید. صبح زود حرکت کنید و 


۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر القن فى القرآن». فصل: داستان در 
قرآن. 

۲- «الضریم»: شب. چیده شده ... با توجه به معنی اخیرء مفهوم آیه چنین 
است: شب هنگام که آنان در خواب بودند. بلای بزرگ و فراگیری باغ را 
دربر گرفت و همچون باغی گردید که میوه‌های آن را چیده و کنده باشند. 
(مترجم) 


سورۀ قلم آیات ۱-۲ 
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خویشتن را به کشتزار خود برسانید. 
یکی دیگری را یادآوری می‌کند. و آن دیگری این 
یکی را سفارش می‌نماید. و حماسه یکایک آنان را 
دربر می‌گیرد! 
آن گاه روند قرآنی به تمسخر ایشان ادامه می‌دهد. 
آنان را در راه به تصویر می‌کشد که دارند حرکت 
می‌کنند. و آرام آرام با یکدیگر صحبت می‌نمایند و 
همدیگر را به اندیشۀ زرف و تدبير ۱ 
فرامی‌خوانند تا بتوانند همه میوه‌ها را گردآوری و به 
خود اختصاص دهند. و بیچارگان و تهیدستان را از 
میوه‌ها بی‌بهره و بی‌نصیب گردانند!ر 
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آنان پچ‌پچکنان به راه افتادند (تا فقراء سخن ایشان را 

نشنوند و متوجّه آنان نشوند). نباید امروز بینوائی در 

باغ پیش شما بیاید!!. 
انگار ما کسانی که به قرآن گوش فرامی‌دادیم یا قسرآن 
را می‌خوانیم چیزی را می‌دانيم که صاحبان باغ در بارۀ 
باغ نمی‌دانند . . . بلی ما آن دست نهان و لطیفی را 
مشاهده کرده‌ایم که در دل تاریکی به سوی باغ دراز 
گردیده است و همه میوه‌ها را از میان برداشته است و 
نابود کرده است. باغ را مشاهده کرده‌ایم انگار 
میوه‌هایش جیده شده است پس از آن بلای شبانة 
هراس‌انگیز و نهانی که آن را فراگرفته است! پس 
نفسهایمان را در این صورت قطع می‌کنيم و نفس 
نمی‌کشیم تا ببینیم نیرنگبازان و چاره‌اندیشان شبانه, چه 
روند قرآنی پیوسته نیرنگبازان و چاره‌اندیشان شبانه را 
به تمسخر می‌گیرد: 

و غدواعلی خرد قادرین ). 

بامدادان بدین قصد که می‌توانند (از ورود بینوایان به 

باغ) جلوگیری کنند و (ایشان را) بازدارند (به سوی باغ) 

روان شدند!. 


بلی آنان می‌توانند بازدارند و بسی‌بهره و بی نصیب 


[04) و 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


گردانند . . . دست کم خود را بی‌بهره و بی‌نصیب 
گردانند!!! 
این آنانند که با باغ ناگهان رویاروی می‌شوند. پس ما 
هم تمسخرکنان با روند قرآن حرکت می‌کنیم و به 
سویشان می‌رویم. ما ایشان را می‌بینیم که ناگهان باغ 
را به گونه‌ای می‌بینند که انتظارش را نداشتند: 

قلا روا فا لصاون ). 

هنگامی که باغ را دیدند. گفتند: ما راه را گم کرده‌ایم! 

(اين باغ ما نیست). 
این باغ ما نیست. باغی که سنگین بار از میوه است و از 
میوه موچ می‌زند. ما راه باغ خود را گم کرده‌ايم و به 
راه دیگری افتاده‌ایم! . . ولی از سخن خود برمی‌گردند 
و مکدانه می‌گویند: 

بل خن مخز ومُون ). 

(بعد از اندکی تأمّل» گفتند: ما درست آمده‌ایم و راه را گم 

نکرده‌ایم!) بلکه ما محروم (از حاصل و بهره) هستیم. 

(ای وای ما! ما همه چیز خود را از دست داده‌ایم!). 
این خبر یقینی و راستین است! 
هم اينک که فرجام نیرنگ و مکر شبانه» و عاقبت بد 
سرمستی, و نتيجة بدشگون نیّت بی‌بهره گرداندن 
بیچارگان, بدیشان رسیده است و دامنگیرشان گردیده 
است. بهترین ایشان و خردمندترین و شایسته‌ترین آنان 
پای جلو می‌گذارد و به پیش می‌آید این شخص چنین 
به نظر می‌آید که رأی و نظری جدای از رأی و نظر 
ایشان داشته است, ولیکن وقتی که با رأی و نظر او 
مخالفت کرده‌اند. از آنان پیروی کرده است. و بر حق و 
حقیقتی نمانده است و اصرار نورزیده است که آن را 
تشخیص داده است. لذا بدو همان رسیده است که به 
دیگران رسیده است و بر سرشان آمده است - این فرد 
پند و اندرز خود را و رهنمود و رهنمون خویش را 
بدیشان تذکر می‌دهد و به یادشان می‌آورد: 

(فال أَرسطهُم: أل تک وله شسیخون؟! ). 

نیکمردترین ایشان گفت: مگر من به شما نگفتم: چرا 


نباید به تسبیح و تقدیس خدا بپردازید؟!. 
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اکنون که فرصت از دست رفته است به سخنان دلسوز و 
اندرزگوی خود گوش فرامی‌دارند و سخنانش را 
می پذیرند: 
:مان یناک طلین ). 
گفتند: پروردگارمان پاک و منرّه است (از این که به 
کسی ستم کند). قطعاً ما (با انجام گناهان و ترک عبادات 
و خیرات به خود) ستم کرده‌ايم. 
همان گونه که وقتی که عاقبت معامله‌ای بد می‌گردد. هر 
شریکی مسوولیّت را از خود دور می‌گرداند و گناه را 
به گردن دیگری وامی‌گذارد. و شریکان دیگر را 
سرزنش می‌کند, اینان هم دارند همین کار را می‌کنند: 
قبل بطم عل بفض یتلامُون! ۰ 
پس به همدیگر رو کردند و زبان به سرزنش یکدیگر 
گشودند. 
بنگر بعد از آن. سرزنش کردن را رها می‌سازند تا 
جملگی در پیشگاه فرجام بد و بدشگون به خطای خود 
اعتراف کنند. بدان اميد که یزدان گناهان ایشان را 
بیخشاید. و به جای باغ از دست رفته باغ بهتری 
بدیشان بدهد. باغ از دست رفته‌ای که در کشتارگاه 
سرمستی, بازداشتن, بی‌بهره گرداندن. انديشة بد. و 
رأی تباه هدر رفته است و تباه گردیده است: 
(فاوا: یا ریا اکن طاغین. سى رن آن 
نا رب إنا إلى ربا راون ). 
گفتند: وای بر ما! ما مردمان نافرمان و سرکشی 
بوده‌ایم (و زیر بار قانون خدا نرفته‌ایم. و به وظائف 
انسانی خود عمل نکرده‌ایم!). امیدواریم پروردگارمان 
(باغی) بهتر از این باغ را به ماارزانی دارد. ما (در 
کارهای خود تجدید نظر نموده‌ایم و از اعمال بد خویش 
دست کشیده‌ایم و) رو به سوی پروردگارمان کرده‌ايم. 
پیش از این که روند قرآن پرده بر روی صحنۀ واپسین 
فرواندازد این پیرو را می‌شنویم: , 
(کذلک الْعَذابْ. و لعَذا الاخرة کب وک‌انوا 
یلو ). 


عذاب (دنیوی خدا) این گونه است. و قطعاً عذاب آخرت 
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سخت‌تر و بزرگ‌تر (از این عذابهای دنیوی) است. اگر 


مردم متوچه بوده و بدانند. 


آزمایش با نعمت نیز این چنین است. پس اهالی مشرک 


مه بايد بدانند: 

3 إثا َنام كا رن أضحاب لمن ). 

ما آنان را آزموده‌ایم» همان گونه که صاحبان باغ را 

آزموده‌ایم. 
مشرکان مکّه باید بنگرند و دقت کنند که در فراسوی 
آزمایش چه چیز وجود دارد . .. آن گاه خویشتن را 
برحذر دارند از مصیبت دنیا و از عذاب دنیا: 

و لَعذاب الآخرَةأكبر وا یمن . 

عذاب (دنیوی خدا) این گونه است و قطعاً عذاب آخرت 

سخت‌تر و بزرگتر (از این عذابهای دنیوی) است. اگر 

مردم متوجه بوده و بدانند!. 
ت 
بدین سان یزدان سبحان این تجربهٌ برگرفته از واقعیّت 
محیط را به سوی قریشیان می‌برد. این تجریه از جملة 
داستانهائی است که در میان آنان متداول بوده است. 
یزدان سبحان میان سنّت و قانون خود در بین گذشتگان 
و ميان ستّت و قانون خود در حقّ حاضران. ربط و 
پیوند می‌دهد. و دلهایشان را با نزدیک‌ترین شیوه به 
واقعیّت زندگانیشان می‌پساید و لمس می‌نماید. در 
همان وقت به موّمنان می‌فهماند آنچه از نعمت و ثروت 
در دست مشرکان - یعنی سردستگان قریش - می‌بینند. 
آزمایش خدا است؛ آزمایشی که پسامد و پیامد و 
عواقب و نتائج خود را دارد. سنّت و قانون خدا بر آن 
رفته است و بوده است که مردمان را بانعمت و خوشی 
می‌آزماید همچنان که ایشان را با نقمت و ناخوشی 
می‌آزماید. و اما افراد مغرور و سرمستی که خود را و 
دیگران را از انجام خوبیها و نیکیها بازمی‌دارند. و به 
سبب نعمتهائی که از آنها برخوردارند گول می‌خورند. 
این مثالی برای سرانجام تباه ایشان است: 

و لاب ال خرةأ رخاوا یفلشون 6. 


و قطعاً عذاب آآخرت سخت‌تر و بزرگتر (از این عذابهای 
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دنیوی) است. اگر مردم متوجّه بوده و بدانند. 
و امّا پرهیزگارانی که خویشتن را می‌پایند و از خشم و 
عذاب خدا برحذر می‌نمایند. در نزد پروردگارشان 
باغهای پرنعمت بهشت را 9 

إن من عند ریم جنات مب ). 

پرهیزگاران در نزد پروردگار خود باغهای پرنعمت 

بهشت را دارند. 
این» تقابل سرانجام و فرجام کار و همچنین تقابل راه و 
روش و حقّ و حقیقتی است که در پیش می‌گیرند و بر 
. . تقابل ضد و 
نقیضی است که مسیرهای آن دو مختلف ا 
نتیجه پایان آن مسیرها مختلف می‌افتد و هریک از آنها 
به چیزی جدای از دیگری منتهی می‌گردد. 
6 
در پایان ذکر این دو فرجام. یزدان سبحان با ایشان به 
بحث و گفتگوئی می‌پردازد که پیچ و خمی و اشکال و 


سر آن می‌روند و بر سر آن می‌میرند . 


ابهامی در آن نیست. آنان را به مبارزه می‌خواند. و با 
پرسشهای پیاپی در بارةٌ کارهائی که یک پاسخ بیشتر 
ندارد, و دشوار است بتوان در آن غلط‌اندازی کرد و به 
اشتباه انداخت. ایشان را به تنگنا می‌افکند و گیرشان 
می‌اندازد.آنان را در دنا با صحنة هراس‌انگیزی تهدید 
می‌کند. و ایشان را در آخرت با جنگ با خداوندگار 
چيرة توانای قدرتمند سختگیر بیم می‌دهد: 
أجل السلمی کالمجر مین؟ ما کم؟ کیت 
تصکون؟ نآ کناب فیه درون نلک فپ تا 
تخیرون؟ ام کیان لین بقل يوم لقامة مان 
کم نا حکون؟ هم یم بذک زعي شم 
1 شرکاه؟ لیثا یف انم ان او طاوق يوم 
یکف عن سا TT‏ 
19 عفترم له و 
کانوا یدعون إل اجو شم اون قذزنی و 


مه وو و من یت 


4 کر ب ذا الد يث سر رجهم ین 
عون وغل مان يدي صَتين. نش 


o2 


جرا قَهُم ین مفرم مقلون؟ آم عِلْدَهُم لیب هم 


E‏ فی‌ظلالالقرآن 


جلد ششم 
یکتَبون؟! » 
آیا ف رمانبرداران را همچون گناهکاران یکسان 
می‌شماریم؟! شما را چه می‌شود؟! چگونه داوری 
می‌کنید؟! آیا شما کتابی (از جانب خدا) دارید که از روی 
آن (قوانین خدا را) می‌خوانید (و برابر آن حکم صادر 
می‌کنید؟). و شما آنچه را که برمی‌گزینيد (و برابر آن 
داوری می‌کنید) در آن است؟ پا با ما پیمانهائی بسته‌اید 
که تا روز قیامت به هرچه حکم کنید حق شما باشد؟ از 
آنان بپرس, کدام یک از ایشان, ضامن چنین پیمانهاتی 
است. یا این که شریکهائی دارند (که همچون ایشان 
می‌اندیشند. و سردستگان و خط دهندگان ایشان بوده 
و از آنان حمایت و جانبداری می‌کنند؟). اگر راست 
می‌گویند» شرکاء (و رژساء) خود را بیاورند (تا 
شهادت بر ضمانت خود را بدهند و بگویند که از 
مشرکان در محضر یزدان دفاع و حمایت خواهند کرد). 
روزی» هول و هراس به اوج خود می‌رسد. و کار سخت 
دشوار می‌شود. بدین هنگام از کافران و مشرکان 
خواسته می‌شود که سجده کنند و کرنش ببرند» اما 
ایشان نمی‌توانند چنین بکنند. این در حالی است که 
چشممانشان از خسوف و وحشت و شسرمندگی و 
شرمساری) به زیر افتاده است» و خواری و پستی 
وجود ایشان را فراگرفته است. پیش از این نیز (در دنیا) 
بدان گاه که سالم و تندرست بودند به سجده بردن و 
کرنش کردن خوانده می‌شدند (و ایشان با وجود 
توانائی» سجده و کرنش نمی‌کردند). مرا واگذار با آنان 
که این کلام (آسمانی قرآن) را تکذیب می‌کنند. (من خود 
می‌دانم که با ایشان چه کار می‌کتم). ما آنان را اندک 
اندک به گونه‌ای که درنیابند و از راهی که متوجه 
نشوند به سوی عذاب خواهیم کشاند. و به آنان فرصت 
می‌دهم (و در عذابشان شتاب نخواهم کرد). نقشه و 
چاره‌جوئی من دقیق و استوار است (و کسی از آن 
رهائی ندارد). چه بسا تو از ایشان (در برابر تبلیغ 
رسالت» بدون این که ما بدانیم) مزدی خواسته‌ای و 
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رنج هستند؟!). یا این که اسرار غیب پیش ایشان است و 

آنان (آنچه را که می‌گویند از روی آن) می‌نویسند؟!. 
تهدید کردن به عذاب آخرت. و بیم دادن از جنگ یزدان 
با ایشان در دنیاء - همان‌گونه که می‌بینیم - در لابلای 
آن مجادله و این مبارزه, به میان می‌آید, و گرمی 
مجادله را بالا می‌برد. و بر فشار مبارزه می‌افزاید. 
پرسش انکاری نخستین» این چنین است: 

نجل یمین کالنجرمین؟ ». 

آیا ف رمانبرداران را همچون گناهکاران» یکسان 

می‌شماریم؟!. 
این پرسش به فرجام اینان و فرجام آنان برمی‌گردد. 
فرجامی که در آیات پیشین از آن سخن رفته است. این 
هم پرسشی است که جز یک پاسخ ندارد . .. نه. چنین 
نمی‌شود. چه فرمانیردارانی که معترف به حق و حقیقت 
بوده و تسلیم پروردگارشان هستند. هرگز بسان 
بزهکارانی نخواهند بود که از روی لجاجت گناه می‌کنند 
و بزهکاری می‌نمایند. گناه و بزهی که ایشان را بدین 
صفت نکوهیده نشاندار و ننگین می‌سازد. با هیچ عقلی 
و با هیچ عدلی سازگار درنمی‌آید که فرمانیرداران و 
بزهکاران, در پاداش و در سرنوشت. همسان و یکسان 
بشوند. 
بدین خاطر پرسش انکاری دیگری درمی رسد: 

(نلک کت رن ) 

شما را چه می‌شود؟! چگونه داوری می‌کنید؟!. 

شما را چه می‌شود؟ احکام خود را با استناد به چه چیز 
صادر می‌کنید؟ ارزشها و منزلتها را با چه چیز 
می‌سنجید؟ تا در معیار و مقیاس و حکم و داوری شما 
کسانی که فرمانبرداری می‌کنند و کسانی که بزهکاری 
می‌کنند برابر بشوند؟! 
آن‌گاه روند قرآنی از زشت شمردن کارشان و از پلشت 
داشتن برداشتشان درمی‌گذرد و به ریشخند کردنشان و 
مورد تب قرار دادنشان منتقل می‌گردد: 

اَم کم کناب فیه تَدرشون؟ و لحم فيه كا 


ت 


ََيرون؟ ). 
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آیا شما کتابی (از جانب خدا) دارید که از روی آن 
(قوانین خدا را) می‌خوانید (و برابر آن حکم صادر 
می‌کنید؟). و شما آنچه را که برمی‌گزینید (و برابر آن 
داوری می‌کنید) در آن است؟ 
این ریشخند کردن و به تمسخر گرفتن است که از 
ایشان می پرسد: آیا آنان کتابی دارند که از روی آن 
می‌خوانند و چنین حکمی را از آن استنباط می‌کنند. 
حکمی که عقلی و عدلی آن را نمی‌پذیرد. همین کتاب 
است که بدیشان می‌گوید: فسرمانیرداران بسان 
بزهکارانند! چنین کتابی. کتاب خنده‌آور و ناچیزی 
است. کتابی که با هواها و هوسهایشان موافقت دارد. و 
با خواستها و آرزوهایشان به تملّق می‌پردازد و همآوا 
می‌گردد. و در آن برای ایشان هرچه را از احکام 
برگزینند و بخواهند وجود دارد! همچون چیزی با حق و 
حقیقتی» و با عدل و عدالتی, و باکار معقول و 


خردیسندی یا شایسته و بايستە‌اى»› سازگار نمی‌افتد و 


جور درنمی‌آید. 

ملک یا یناه ان وم ليام ان کم نا 
یک ؟ 
)1 


یا با ما پیمانهائی بسته‌اید که تا روز قیامت به هرچه 

حکم کنید حقٌ شما باشد؟. 
بنابر این اگر آن چنان کتابی در میان نباشد. پس این 
یکی در میان است که پیمانهائی با خدا داشته باشند. و 
مضامین آن تا روز رستاخیز قابل اجراء است. و 
مقتضیات آن هم این است که هرگونه آنان داوری کنند 
حقّ دارند! و هرچه بخواهند برگزینند و در پیش 
گیرند!.. اما چیزی از این امور در میان نیست. آنان هیچ 
گونه عهدها و پیمانهائی با خدا ندارند. پس در این 
صورت با استناد به چه چیز چنین و چنان می‌گویند؟! و 
مستند ایشان چیست؟! 

سم یم پذلک زع؟ . 

از آنان بپرس, کدام یک از ایشان. ضامن چنین 

پیمانهائی است؟. 
از ایشان بپرس چه کسی از آنان این را تعهّد می‌کند؟ 
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چه کسی از آنان متعهّد می‌گردد که هرچه بخواهند خدا 
آن را می‌خواهد و آن چنان می‌شود؟ چه کسی از ایشان 
مسولیّت این را می‌پذیرد که آنان با خدا پیمان دارند. 
پیمانی که تا روز رستاخیز بردوام و ماندگار است. 
بدین مضمون که هرگونه حکم و داوری کنند حسقّ با 
ایشان است و در راستای پیمانشان با یزدان است؟؛ 
این ریشخند بسیار تمسخرآمیز ژرف و رسائی» و 
مبارزه‌طلبی بی‌پرده و آشکاری است که چهره‌ها را 
ذوب می‌گرداند! 
ام هم رکا لیاوا بشرکانهم ان کانوا 
با این که شریکهاثی دارند (که همچون ایشسان 
می‌انديشند. و سردستگان و خط‌دهندگان ایشان بوده 
و از آنان حمایت و جانبداری می‌کنند؟). اگر راست 
می‌گوینده شرکاء (و رساء) خود را بیاورند (تا 
شهادت بر ضمانت خود را بدهند و بگویند که از 
مشرکان در محضر یزدان دفاع و حمایت خواهند کرد). 
آنان برای خدا انبازهائی قرار می‌دادند. ولیکن تعبیر 
سخن انبازها را بدیشان نسبت می‌دهد و از آن ایشان 
می‌شمارد. نه این که به خدا نسبت بدهد و از آن او 
بداند. انگار انبازهائی در میان نیست. ایشان را به 
مبارزه می‌طلبد و از آنان می‌خواهد انبازهایشان را 
فریاد دارند و به یاری بخوانند اگر راست می‌گویند ... 
ولیکن کی ممکن است آنها را به کمک بطلبند و آنها 
هم بیایند و یاری نمایند؟ 
يوم یفن ساق و یُذعَرن إلى آلسُجُود فلا 


یستطیمون. خاشعة بارهم رهم ذل و قد 
کائوا یذعون ای آلسجود و هم سالون). 

روزی» هول و هراس به اوج خود می‌رسد. و کار سخت 
دشوار می‌شود. بدین هنگام از کافران و مشرکان 
اسهم شون که مضه کنو و کرش بر اهنا 
ایشان نمی‌توانند چنین کنند. این در حالی است که 
چش مانشان (از خسوف و وحشت و شرمندگی و 


شرمساری) به زیر افتاده است. و خواری و پستی 
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وجود ایشان را فراگرفته است. پیش از این نیز (در دنیا) 
بدان گاه که سالم و تندرست بودند به سجده بردن و 
کرنش کردن خوانده می‌شدند (و ایشان با وجود 
توانائی» سجده و کرنش نمی‌کردند). 
آنان را روبروی این صحنه نگاه می‌دارد. انگار این 
صحنه همین حالا حاضر است. و انگار ایشان را به 
مبارزه می‌طلبد که انبازهائی را بیاورند که گمانشان 
می‌برند. این چنین روزی» در علم خدا حقیقت حاضری 
است. حقیقتی که در علم خدا مقیّد به زمان نیست. 
حاضر آوردن آن صحنه در جلو دیدگان مخاطبان بدین 
گونه و در همین جهان, تأثیر ژرف و زنده و آماده‌ای به 
دلها و درونها می‌بخشد. بدان گونه که شیوه قرآن مجید 
است. 
پاچه‌ها بالا زدن - در تعبیرات منقول زبان عربی -کنایه 
از شدّت و سختی و غم و اندوه است.( این وضع در 
روز قیامت پیش می‌آید. روزی که در آن آستینها جمع 
و جور می‌گردد. و پاچه‌ها بالا زده می‌شود. غم و اندوه 
و مشقّت و ضیقت شدّت می‌گیرد . . . این افراد متکبُر به 
سجده بردن فرا خوانده می‌شوند ولی نمی‌توانند به 
سجده بیفتند و سجده ببرند. یا بدان خاطر است که زمان 
سجده بردن گذشته است و فرصت از دست رفته است. 
و یا حال به شکل و وضعی درآمده است که در جای 
دیگری از ایشان سخن گفته است و به تصویرشان 
کشیده است: 
(ستمگران همچون اسیران. از هراس) سرهای خود را 
بالا گرفته و یک راست (به سوی ندادهنده) می‌شتابند. 
(براهیم/۴۳) 
انگار از هول و هراس, اراده و اختیاری برایشان نمانده 
است. و اخواسته اجسامشان و اعصابشان قفل کرده 
است و بسته شده است! . . به هر حال, این تعبیری است 


۱- در زبان فارسی گفته می‌شود: دامن به کمر زدن ...و آن کنایه از 
فرارسیدن هنگامة هول و هراس و وخامت کار و شدّت و وحشت است. 


(مترجم) 
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که به غم و اندوه و عجز و ناتوانی و مبارزه‌طلبی 
هراس‌انگیزی اشاره دارد ۰۰ . آن گاه روند قرآنی ترسیم 
هیئت و تصوير سیمایشان را تکمیل می‌کند: 
و خاش خاشعة أَبْضا رهم هل ). 
یابص نشف اه 
شرمندگی و شرمساری) به زیر افتاده است. و خواری 
و پستی وجود ایشان را فراگرفته است. 
اینان همان متکټران خودستا هستند. چشمان فروهشته و 
به زیر افتاده. و خواری و پستی فراگیرنده. مقابل همان 
سرهای بالا گرفته و تکبّر باد کرده هستند. این آیه 
تهدید و بیمی را به خاطر می‌آورد که در اول این سوره 
بدان شاره شده است: 
مه عل الوم € 
ننگ) می‌نهیم. (قلم/۱۶) 
اشاره به خواری و رسوائی و فروافتادگی و 
شکست‌خوردگی, پیدا و هویدا است. و دارای تأثیر 
زرف و مورد نظر است. 
در آن حال و در آن زمانی که آنان در این جایگاه بوده 


ET 


و خواری و رسوائی ایشان را فراگرفته است» چیزی را 
به یادشان می‌آورد و بدیشان تذکر می‌دهد که آنان را 
بدین جایگاه کشانده است و بدین خواری و رسوائی 
افکنده است. آن چیز رویگردانی از حق و حقیقت. و 
خودبزرگ‌بینی کردن و تکبّر نمودن است: 

و قدکائوا یعون لسْجُوو و هم اون ). 
پیش از این نیز (در دنیا) بدان گاه که سالم و تندرست 
بودند به سجده بردن و کرنش کردن خوانده می‌شدند 
(و ایشان با وجود توانائی» سجده و کرنش نمی‌کردند). 

آنان بدان هنگام می‌توانستند سجده ببرند. ولی سرباز 
می‌زدند و تکټّر می‌نمودند . . . این گونه بودند. هم 
اینک که در آن صحنه خوارکننده‌انده و دنیا را پشت سر 
گذاشته‌اند. از ايشان خواسته می‌شود سجده ببرند. اما 
نمی‌توانند! 

بدان هنگام که آنان گرفتار همچون غم و اندوهی 
هستند. تهدید خوفناکی درمی‌رسد که دلهارا تکه و 
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دزن من یْکدْبُ ذا الخديثِ ). 
را اگذار با آنان که این کلام (آسمانی قرآن) را تکذیب 
می‌کنند. 
این تهدیدی است که انسان را به لرزه می‌اندازد و او را 
پریشان و هراسان می‌گرداند ... خداوند توانا و نیرومند 
و متین به پیغمبر لت می‌فرماید: مرا با کسی واگذار 
که این سخن را دروخ می‌داند. مرا واگذار با او بجنگم. 
چه من برای جنگ با او بس هستم! 
این چه کسی است که این سخن را تکذیب می‌کند؟ 
این چنین کسی, آفریدٌ کوچک ناتوان بیچارٌ ضعیفی 
است! او مورچهٌ بس ضعیفی است. بلکه او ره خاک 
پرت و پراکنده‌ای در هوا است . . . بلکه او نبیستی و 
عدمی است که چیزی به شمار نمی‌آید در برابر قدرت 
خداوندگار قادر و توانا و بزرگ جهان هستی. 
پس ای محقّد! مرا با این آفریده واگذار و تو و مومنان 
همراه تو آسوده‌خاطر باشید. چه جنگ با من است نه با 
تو و نه با مومنان. جنگ با من است. این آفریده دشمن 
من است. و من کار و بارش را برعهده می‌گیرم و خود 
دانم و او. پس او را به من واگذار, و مرا با او رها کن. 
تو و همراهان تو بروید و بیاسائید و آسوده‌خاطر باشید! 
چه هول و هراس وحشستناکی که گریبانگیر 
تکذیب‌کنندگان می‌گردد؟! و چه آرامشی که به پیفمبر و 
مومنان دست می‌دهد. مومنانی که ضعیفشان 
می‌کرده‌اند و زبونشان می‌دیده‌اند؟! 
آن گاه خداوند توانا پرده از مسیر جنگی برمی‌دارد که 
e‏ ۱ 
(سننتذرجهم ین خیث لایفلشون. أل كم إن 
e‏ 
ما آنان را اندک اندک به گونه‌ای که درنیابند و از راهی 
که متوجّه نشوند به سوی عذاب خواهیم کشاند. و به 
آنان فرصت می‌دهم (و در عذابشان شتاب نخواهم 
کرد). نقشه و چاره‌جوئی من دقیق و استوار است (و 
کسی از آن رهائی ندارد). 
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کار تکذیب‌کنندگان و جملگی اهل زمین» ناچیزتر و 
کوچک‌تر از آن است که یزدان سبحان این تدابیر را در 
بارةٌ ایشان بیندیشد و چنین چاره‌جوئیهائی در حق آنان 
بکند . . . امّا یزدان سبحان ایشان را از خودش برحذر 


می‌دارد و می‌ترساند تا خویشتن را دریابند پیش از این 
که فرصت از دست برود و وقت مناسب بگذرد و هدر 
شود. آنان باید بدانند که امان دادن و مهلت بسخشیدن 
ظاهری بدیشان. دامی است که گول خوردگان چون 
ایشان بدان می‌افتند. فرصتی که برای زندگی بدانان 
داده می‌شود. با وجود جور و ستمی که می‌ورزند و 
اعراض و رویگردانی و گمراهی و ضلالتی که دارند. 
استدراج است. یعنی درجه به درجه بالایشان مي‌بریم و 
کم‌کم در پیلهٌ نعمت اسیر و گرفتارشان می‌سازيم. و 
آهسته و آرام به سوی هلاک و عذابشان می‌كشانيم و 
می‌لغزانيم. و به بدترین سرنوشت و فرجامشان 
می‌رسانیم. این تدبیر و چاره‌اندیشی خدا است. و بدان 
خاطر صورت می‌پذیرد که ایشان بارهای گناهانشان را 
به تمام و کمال بردارند و بر دوش کشند. و به محشر. 
یعنی جایگاه همایش همگان در آن جهان, سنگین بار از 
گناهان بيایند. و سزاوار خواری و رسوائی و عذاب و 
عقاب بشوند . . . 

از برحذر داشتن و ترساندن» و از پرده‌برداری از 
استدراج و تدبیر. عدالت و رحمتی بالاتر نیست. یزدان 
سبحان به دشمنان خود و به دشمنان دين خویش و به 
دشمنان پیغمبرش عدالت و رحمت تقدیم می‌کند وقتی 
که بدیشان با این برحذر داشتن و با آن بیم دادن, آگاه و 
هموشیارشان می‌فرماید. بعد از آن که بیدار و 
هوشیارشان کرد. هر کاری که دوست دارند برای خود 
بکنند و برای خود برگزینند. بگذار بکنند و برگزینند. 
چه رویند کنار زده شده است و امور روشن گردیده 
است! 

یزدان سبحان گاهی مهلت می‌دهد و گاهی مهلت 
نمی‌دهد. به ستمگر مهلت می‌دهد تا آن زمان که گرفتار 
می‌کند و دیگر راه گریزی برای شخص گرفتار نمی‌ماند 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد ششم 
و دیگر نمی‌تواند بگریزد. یزدان سبحان در اینجا 
می‌خواهد پرده از راه خود بردارد. و قانون و سنت خود 


را آشکار و روشن فرماید و بنماید» قانون و ستتی که 
خداوند مهربان آن را به مشیّت و اراده‌اش واگذار 
فرموده است. به پیغمبرش ی می‌فرماید: مرا 
واگذار با آنان که این کلام (آسمانی قرآن) را تکذیب 
می دو مرا راگذار با کسانی که با امزال زازلادو 
جاه و جلال و سلطه و قدرت. خودشان را با عرّت و با 
قدرت می‌انگارند. بدیشان مهلت و فرصت خواهم داد. 
و این نعمت و ثروت را دام ایشان می‌سازم! به 
پیغمبر ول اطمینان می‌دهد و آرامش می‌بخشد, و 
دشمنان او را برحذر می‌دارد و می‌ترساند ۰ آنگاه 
ایشان را بدان تهدید وحشت‌انگیز می‌سپارد و حواله 
می‌دارد! 
در سایة صحنه غم‌انگیز قیامت. و در سای این تهدید و 
بیم هراس‌انگیز, مجادله و سبارزه و شگفت کردن از 
موضعگیری عجیب ایشان را تکمیل می‌کند: 

(آم تسام جرا هم ین مفرم مُقُون؟ ). 

چه بسا تو از ایشان (در برابر تبلیغ رسالت. بدون این 

که ما بدانیم) مزدی خواسته‌ای و پرداخت آن برای آنان 

سنگین است (و از ادای آن در رنج هستند؟!). 
سنگینی غرامت و زیانی که تو به عنوان اجر و مزد 
هدایتی که آنان را به سوی آن فرامی‌خوانی ایشان را 
بر آن می‌دارد روی بگردانند و به تکذیب بپردازند, و 
آن چنان سرنوشت و فرجام زشتی را برگزینند. و آن را 
بر بار سنگین آنچه باید بپردازند. ترجیح می‌دهند! 

(م لدم لیب تم یکون؟ ). 

یا اين که اسرار غیب پیش ایشان است و آنان (آنچه را 

که می‌گویند از روی آن) می‌نویسند؟!. 
بدین سبب انان از انچه در پس پردة غيب است 
اطمینان کامل دارند. و این است که از چیزی که چشم به 
راه ایشان است و در پس پردهٌ غیب است نمی ترسند. 
مگر نه این است که آنان از غیب اطْلاع پیدا کرده‌اند. و 


همه چیز نهان در پس پرد؛ آن را نوشته‌اند. و آنها را به 
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تمام و کمال شناخته‌اند؟ یا مگر نه این است که آننان 
کسانیند که خودشان همه چیز موجود در پس پرده غیب 
را نوشته‌اند. و آنچه که می‌خواهند در آن نگاشته‌اند؟ 
۰ پس چرا آنان همچون 
موضعگیری شگفت و شکّبرانگیزی را درپیش 
می‌گیرند؟! 
0 
با این تعییر شگفت الهامگرانة هراس‌انگیز: 
,1 دزی و من یدب با دیب ). 
مرا واگذار با آنان که این کلام (آسمانی قرآن) را تکذیب 
می‌کنند. 


نه‌ این است ونه أن . 


و با اعلان مسیر و نقشة پیکار. و پرده‌برداری از قانون 
جنگ میان خدا و دشمنان گول خورده‌اش . .. با این و 
با آن, یزدان جهان پیغمبر مج و موّمنان را از پیکار 
میان ایمان و کفر. و میان حقّ و باطل, آزاد و رها 
می‌سازد. چه همچون جنگ و پیکاری. جنگ و پیکار 
یزدان سبحان است» و یزدان سبحان خودش چنین جنگ 
و پیکاری را برعهده می‌گیرد. 

کار در حقیقت خود این چنین است» هرچند هم به نظر 
برسد که پیغمبر ‏ و مومنان نقش اصیلی در اين 
جنگ دارند. وقتی که خدا نقش ایشان را برای آنان 
میسّر و ممکن می‌گرداند. نقش ایشان بخشی از قضا و 
قدر یزدان در جنگ او با دشمنانش می‌گردد. آنان تنها 
ابزاری می‌شوند که خدا با آن کار را انجام می‌دهد یا 
انجام نمی‌دهد. خدا در هر دو صورت انجام‌دهنده هرآن 
چیزی است که بخواهد. او در هر دو حال, خودش برابر 
قانونی از قوانین خودش که می‌خواهد جنگ و پیکار را 
بر عهده می‌گیرد. 

این نص وقتی نازل گردیده است که هنوز پیغمبر اكا 
در مکه است» و مؤمنان همراهش اندک هستند و 
نمی توانند کاری بکنند. این است در این نص اطمینان 
دادن به مستضعفان, و بيم دادن گول خوردگان و 
مفروران قدرت و قوّت و جاه و جلال و اموال و اولاد 
است . . . بعدها در مدینه احوال و اوضاع دگرگون شد. 


فی‌ظلال‌القرآن 


خدا خواست که پیغمبر 3 و مومنان همراهش نقش 
پیدا و هویدائی در پیکار داشته باشند. اما این سخن را 
موکدانه بدیشان می‌گوید در حالی که هنوز در مه 
هستند و اندک و ضعیف می‌باشند. وقتی هم که در بدر 
پیروزند بدیشان می‌فرماید: 
فم تقوم ولك اله قلهم و مار رَمَیْت 
رصت یت و ناه لله رزمی. و لي E‏ 
1 نله سیع عل ). 
(ای مومنان!) شما کافران را (با قۆت و قدرت خود در 
نبرد بدر) نکشتید. بلکه خدا (با پیروز نمودنتان بر آنان 
و افگندن هراس به دلهایشان) ایشان را کشت. و (ای 
پیغمبر! بدان گاه که مشتی خاک به طرف آنان پرتاب 
کردی و خاک به چشمان ایشان فرو رفت. در اصل) این 
تو نبودی که (خاک را به سوی آنان) پرتاب کردی (چرا 
که مشتی خاک از حیث کمیّت و کیفیّت آن توانائی را 
ندارد) بلکه خداوند (آن خاک را تکثیر و به سوی 
ایشان) پرتاب کرد (و به چشمان آنان رساند) تا بدین 
وسیله مومنان را خوب بیازماید (و با اعطاء خوبیها 
آزمایششان نماید). بیگمان خداوند شنوای (دعا و 
استغاثة مؤمنان بوده و از صدق و اخلاص ایشان) آگاه 
است. (انفال/۱۷) 
این بدان خاطر است تا در دلهایشان اين حقیقت را 
جایگزین و مستقر گرداند. این حقیقت که پیکار. پیکار 
خداوند سبحان است. و جنگ. جنگ یزدان جهان است. 
و مسأله» مسألة ایزد متان است. اگر خدا در پیکار و 
جنگ نقشی بدیشان می‌دهد بدان خاطر است که ایشان 
را خوب بیازماید. و در ساية این آزمایش پاداش 
بزدگی 1 برایشان بنویسد و بدیشان عطاء فرماید. و 
اما حقیقت پیکار و جنگ. خدا است که آن را برعهده 
8 و امّا حقیقت پیروزی. همان است که خدا آن را 
می‌نویسد و لازم می‌گرداند . . . یزدان سبحان است که 
پیکار و جنگ و نصرت و پیروزی را با ایشان و بدون 
ایشان پدیدار و نمودار می‌نماید. آنان وقتی که به 
پیکار و جنگ می‌پردازند. ابزاری برای قدرت خدا 
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می‌گردند. ابزاری که یگانه ابزار در دست ایزد دادار 
نیست. 

این حقیقتی است که از لابلای نصوص قرآنی در هر 
جائی و در هر حالی و در هر وضعی. آشکارا جلوه گر 
می‌آید. همچنین این حقیقتی است که با جهان‌بینی 
ایمانی در بارهٌ قدرت و قوّت., قضاو قدر قانون و 
ستت. اراده و مشیّت یزدان, و در بارهٌ حقیقت قدرت و 
قوت انسان. قدرت و قوّتی که برای پیاده کردن قضا و 
اه 
سازگار است . . . قدرت و قوّت انسان ابزاری است و 
زب ابزاری نخواهد بود . 

ابن قن امت که دل رمن ET‏ 
می‌بخشد. چه در حال قدرت و توانائی و چه در حال 
ضعف و ناتوانی. مادام دلش با خدا و مخلص خدا باشد. 
و در جهادی که در پیش می‌گیرد بر خدا توکل کند و 
بدو پشت بندد و بس. این قدرت و توانائی انسان 
مومن نیست که در پیکار حقّ و باطل و ایمان و کفر او 
را پیروز می‌گرداند. بلکه تنها این خدا است که پیروزی 
زرا ان مهس کد این ان ای انان 
مومن نیست که او را شکست می‌دهد. زیرا قدرت 
یزدان در پشت سر انسان است و همین قدرت پیکار را 
بر عهده می‌گیرد و پیروزی را برای او تضمین می‌کند. 
ولیکن یزدان سبحان مهلت و فرصت می‌دهد و 
اندک‌اندک دشمنان را به سوی شکست روان 
می‌گرداند. و کارها را در اوقات خود برابر اراده و 
مشیّت خود و مطابق حکمت و فلسفة لازم خویش. و 
موافق با عدالت و رحمت خویشتن, به انجام می‌رساند 
و مقزّر و مقذر می‌گرداند. 

همچنین این حقیقتی است که دل دشمن را به هراس 
می‌اندازد. چه شخص مومن در مقابلش در حالت ضعف 
و ناتوانی باشد یا در حالت قدرت و توانائی. چه این 
مؤمن نیست که با دشمن می‌جنگد. بلکه این خدا است 
که با قدرت و قوّت و عظمت و جبروت خود با دشمن 
می‌رزمد. خدائی که به پیغمبرش می‌فرماید: 


EVV 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


دزن و من یدب بدا الحديثِ ). 
مرا واگذار با آنان که این کلام (آسمانی قرآن) را تکذیب 
می‌کنند. 
مرا واگذار با این شخص بد و نیرنگباز و توطئه گر 
شبانه! خدا مهلت و فرصت می‌دهد و اندک‌اندک به 
سوی دوزخش می‌کشاند. پس او به دام هراسانگیز و 
بیمناک و خوفناکی افتاده است و گرفتار آمده است. 
هرچند که در اوج قدرت و قوت و توشه و کالا بغنود و 
بسر برد. آخر اين نیرو و توان آخودش دام است: 
«وأغلې هم کیدې من ). 
وبه آنان فصتم نف (ر دی کا شان شتاب ترات 
کرد). نقشه و چاره‌جوئی من دقیق و استوار است (و 
کسی از آن رهائی ندارد). 
اما چه وقت و کی می‌شود؟ این نهفته در عسلم یزدان 
است و نهان از این و آن است! چه کسی از غيب یزدان 
و چاره‌سازی و چاره‌جوئی ایزد سبحان ایمن می‌گردد. 
مگر مردمان کافر و بیرون‌رونده از فرمان آفریدگار 
جهان؟ 
0 
در برابر این حقیقت» خدا پیغمبرش یل را به صبر و 
شکیبائی می‌خواند. صبر و شکیبائی بر تکالیف و 
وظائف رسالت. و صبر و شکیبانی بر کجرویها و 
کژراهه‌رویهای مردمان. و صبر و شکیبائی بر اذِیت و 
آزار دیگران و تکذیب ایشان . 
کردن تا بدانجا که یزدان در وقت مقزّر و مقذر داوری 
می‌فرماید آن گونه که خود می‌خواهد. یزدان سبحان 


. . صبر و شکیبائی 


پیغمبرش را به یاد برادری از بسرادران انبیاء و 
پیغمبرانش می‌اندازد که از تکالیف و وظائف رسالت به 
تنگ آمد و صبرش از دست برفت. و اگر رحمت و 
نعمت خدا او را درنمی‌یافت پرت می‌گردید و نکوهیده 
9 
: تاضور نکم زیکت. لاکن کضاجب الوت 1 
ی وت مر ولا آن ند ا رکه نة من رَبْه 
َنْب بالْعَراءِ وهو مَذمُوم. ۶ فاجتباه ر مج 
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الصا جين ). 
در برابر فرمان پروردگارت شکیبا باش (و در کار 
تبلیغ» مقاوم و استوار). و همسان يونس مباش که با 


دلی پرکینه و اندوه. خدا را به فریاد خواند (و خواهان 


تعجیل در عذاب قوم خود شد). اگر نعمت و رحمت 
پروردگارش به یاریش نشتافته و به دادش نرسیده 
بود (از شکم ماهی) حتماً به بیرون افکنده می‌شد و 
نکوهیده در بیابان برهوت رها می‌گردید. پروردگارش 
(با پذیرش توبه‌اش مجددا) او را برگزید و از زمره 
شایستگانش کرد. 
صاحب حوت. یا ماهی‌دار یونس 1 است همان گونه 
که در سور صافات آمده است. چکیده تجربه‌ای که 
خدا آن را برای محمد مه روایت می‌کند تا برای او 
توشه و پشتوانه‌ای گردد. محمّدی که خاتم انبیاء است و 
تجربه‌های جملگی پیغمبران در کشتزار رسالت بر او 
سبقت گرفته است. تا دروگر واپسین باشد. و واپسین 
پشتوانه بدو برسد. و آخرین توشه را داشته باشد. و 
این کار در دشواری وظیفة سنگین و بزرگ بدو کمک 
کند. وظیفة هدایت جملگی انسانهاء نه قبیله‌ای و نه 
شهری و نه ملتی. وظيفهةٌ جملگی نسلها نه یک نسل و 
نه یک قرن آن گونه که وظیفةٌ پیغمبران پیشین چنین 
بوده است. وظیفةٌ یاری دادن انسانهای بعد از خودش با 
هة تلاو با همه اقوایی که ذارندبة وله برنامة 
دائمی و ابت و شایان پاسخگوئی به همه احوال و 
اوضاع و تجاربی که در زندگانی انسانها پیش می‌آید, 
و هر چیز تازه‌ای که هر روزی آن را با خود می‌آورد ۰ . 


چکید؛ آن تجربه این است که یزدان سبحان يونس پسر 
متی - سلاملعیه - را به سوی اهالی شهری ارسال 
فرمود. گویا نام آن شهر نینوا در موصل است. ایمان 
آوردنشان به طول انجامید. درنگ کردنشان در ایمان 
آوردن یونس را بر سر خشم آورد. خشمناک ایشان را 
رها کرد و رفت و به خویشتن گفت: خدا با باقی گذاشتن 
من در ميان این رنج‌دهندگان و دشمنان حقّ و حقیقت. 


فی‌ظلال‌القرآن 


مرا به تنگنا نمی‌اندازه و به درد سر نمی‌افکند. او 
می‌تواند مرا به سوی قوم دیگری بفرستد! خشم و 
ناراحتی او را به ساحل دریا کشاند. در آنجا سوار 
کشتی شد. هنگامی که کشتی به وسط اصواج رسید. 
کی ورس شرو دو درا 
گرفت. میان مسافران کشتی قرعه کشی کردند برای این 
که یکی را برای سبک شدن کشتی به دریا بیندازند ... 
قرعه به نام یوئس بیرون آمد. پس او را به دریا 
انداختند. ماهی بزرگی او را قورت داد و بلعید. 
در این هنگام يونس -که لبریز از خشم و کینه و غم و 
اندوه بود - در میان غم و اندوه فراوان و در تاریکیها و 
در شکم ماهی قرار داشت. و در وسط امواج بود 
پروردگار خود را به کمک و یاری خواند و فریاد 
( لاله نت شبخاتک! نی كنت من لابن ). 
(فریاد برآورد که کریما و رحیما!) پروردگاری جز تو 
نیست و تو پاک و منزّهی (از هرگونه کم و کاستی, و 
فراتر از هر آن چیزی هستی که نسبت به تو بر دلمان 
می‌گذرد و تصور می‌کنيم. خداوندا بر اثر مبادرت به 
کوچ بدون اجازه حضرت باری) من از جملۀ 
ستمکاران شده‌ام (مرا دریاب). (انبیاء/۸۷) 
نعمت و رحمت پروردگارش او را دریافت. ماهی او را 
به ساحل انداخت ... گوشتی بود بسدون پوست . 
پوست بدنش در شکم ماهی به انحلال رفته بود. خدا 
زندگیش را با قدرت خود پائید. قدرتی که قید و بندی 
از قیدها و بندهائی که انسانهای محدود با آنها آشنایند 
آن را مقیّد نمی‌سازد و به بند نمی‌کشد. 
در اینجا می‌فرماید: اگر نعمت و رحمت پروردگارش به 
یاریش نمی‌شتافت و به دادش نمی‌رسید. ماهی او را 
بیرون می‌انداخت و نکوهیده و مورد مذمّت و ملامت 
در بسیابان برهوت رها می‌گردید. یعنی از سوی 
پروردگارش بر کاری که کرده بود و در برابر 
کم‌حوصلگی و ناشکیبائی‌ای که نموده بود و خودسرانه 


و بدون اجازهٌ خدا دست به کاری یازیده بوده مذمّت و 
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ملامت و سرزنش می‌گردید. امّا نعمت و رحمت خدا 
در این وقت او را دریافت و به دادش رسید, و خدا 
تسبیح و تقدیس و اقرار و اعتراف و ندامت و پشیمانی 
او را پذیرفت. و دید که او سزاوار نعمت و رحمت 
است. و شايستة این است که مجدداً برگزیده شود 
(قَاجتباه ری جع ین آلصاحین ). 
پروردگارش (با پذیرش توبه‌اش مجدّدا) او را برگزید 
و از زمره شایستگانش کرد. 
این تجربه‌ای است که یونس لا از آن گذشت. خدا آن 
را برای پیغمبرش محمد َة ذکر می‌کند, بدان گاه که 
به درد و رنج و تکذیب دشمنان گرفتار است. بعد از آن 
که او را از پیکار معاف داشته است و این حقیقت را بدو 
ابلاغ فرموده است. بدو دستور داده است که پیکار را 
بدو واگذارد تا آن گونه که خود می‌خواهد آن را 
برعهده گیرد. و آن را به گردش و چرخش درآورد وقتی 
که مصلحت بداند و بخواهد. او را به شکیبائی در برابر 
حکم خدا و قضا و قدرش در تعیین موعد فرارسیدنش 
رای غر اند ان او ی ‌خواهند در تقل ها و 
رنجهای راه شکیبائی کند تا زمان مقرّر فرامی رسد. 
سختی و رنج حقیقی دعوت. سختی و رنج شکیبائی در 
برابر حکم و فرمان خدا است. شکیبائی کردن تا موعد 
حکم و فرمان خدا درمی‌رسد. در آن زمان که برابر 
حکمتش اراده می‌فرماید حکم و فرمانش پیاده بشود. 
در مسیر راه سختیها و رنجهای بیشماری است. سختیها 
و رنجهای تکذیب کردن و عذاب دادن کجرویها و 
دشمنانگیها, باد به غبغب انداختن باطل, گول خوردن 
مردمان به ناحق به وسیلۀ باطلی که مستکبرانه و 
پیروزمندانه خود را به دیدگان مردمان نشان می‌دهد و 
پفیده و آماسیده جلوه گر می‌آید و عامَةٌ مردمان را محو 
تماشای خود می‌نماید. سختیها و رنجهای خود را در 
برابر هم این چیزها خشنود و برجای و آرام نگاه 
داشتن و به فرارسیدن وعد؛ راستین خدا اطمینان 
داشتن. سختیها و رنجهای راه هر اندازه که باشد نفس 
انسان دچار شک و تردید در طیّ طریق نگردد. و .. . 
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جلد ششم 
همه این سختیها و رنجها شکیبائی می‌طلبد. و شکیبائی 
تلاش زیاد و کوشش فراوانی می‌خواهد. و کمرشکن 
است و نیاز به ارادهٌ آهنین و استقامت فولادین و 


درخواست مدد و یاری و توفیق و پیروزی از خداوند 
باری است . . . و اما خود پیکار, آفریدگار دادار در باره 
آن حکم صادر کرده است و کار را به پایان برده است و 
قضا و قدرش را بر آن قرار داده است که یزدان سبحان 
خودش آن را بر عهده گرفته است. و مقدر و مقزّر 
فرموده است که مهلت و فرصت بدهد و برابر حکمتی 
که مصلحت دیده است و مصلحت می‌بیند استدراج 
باشد و آهسته آهسته و پله پله کافران و مشرکان را به 
سوی دوزخ بکشاند و بدانجا گرفتارشان گرداند. این 
گونه به پیغمبر خود وعده فرمود. و وعده‌اش را پس از 
مدّتی راست و درست بدو نمود. 
0 
در پایان سوره صحنه‌ای از کافران را ترسیم می‌کند. 
صحه‌ای که در آن دعوت را از زبان پیغمبر 
بزرگوار 22 دریافت می‌دارند. در حالی که سراپا 
خشم و کین» و لبریز از حسودی و حسادت ژرفی 
هستند که از نگاه‌های زهرآگین و کشنده ایشان می‌بارد. 
نگاه‌های زهرآگین خود را متوجه پیغمبر اة 
می‌سازند و با تیرهای نگاهشان می‌خواهند او را از 
زمین بردارند و نابودش گردانند. قرآن این نگاه‌ها را به 
گونه‌ای به تصویر می‌کشد که بهتر از آن نمی‌توان آنها 
را به تصویر کشید: 
وان یکاد الذین کنو للفو تک بابصارهم لب 
یو لک لمرن ` 
نزدیک است کافران هنگامی که آیات قرآن را 
می‌شنوند» تو را با چشمان (خیره و زل‌زدة) خود به 
سردرآورند و هلاک سازند. و می‌گویند: او قطعاً دیوانه 
است. 
این نگاه‌ها نزدیک است که در پاهای پیغمبر کا 
تأثیر کند. و پاهای او را بلغزاند و تعادل آنها را بر روی 
زمین به هم بزند و ناموزون و نا استوارشان گرداند! 
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این تعبیری است که از این نگاه‌هائی که از خشم و کین. 
شر و حسادت. انتقام گرفتن و کینه‌توزی کردن» تب و 
تاب یورش کردن و تاخت بردن. و زهر و سم پلیدی 
درون, بالاتر و برتر را نشان می‌دهد . . . این نگاه‌های 
زهرآگین و تب‌آلود. با دشنامهای زشت. و بد و بی‌راه 
گفتنهای پلشت. و تهمتهای ناپسند و ناروا؛ همراه 
می‌گردد: 

و یولون: اه لَمجنون ». 

و می‌گویند: او قطعاً دیوانه است. 
این صحنه‌ای است که قلم‌موی نوآور و نوپرداز آن را 
به تصویر می‌کشد, و به عنوان صحنه‌ای از صحنه‌های 
دعوت همگانی در مکّه آن را ثبت و ضبط می‌کند. این 
صحنه جز یک حلقه همگانی از حلقه‌هائی نیست که در 
میان بزرگان دشمن و بزهکار پدیدار آمده است. آن 
کسانی که از دلهایشان و از نگاه‌هایشان همه این 
کینه‌های زشت تبآلود برجوشیده است و غلغل و قلقل 
زده است! 
این صحنه با گفتار فیصله‌بخش و قاطعانه‌ای که هر 
سخنی را به پایان می‌برد پیرو زده می‌شود: 

«(و ماهلا کر للغالین ). 

در صورتی که قرآن جز اندرز و پند جهانیان و مایة 

بیداری و هوشیاری ایشان نیست. 
دیوانه اندرز و پند و سخنان بیدارکننده و هوشیاردهنده 
را نمی‌گوید. دیوانه اندرز و پند و سخنان بیدارکننده و 
همسوشیاردهنده‌ای با خود ندارد . .. یزدان راست 
می‌فرماید و تهمت‌زنندگان دروغ می‌گویند . . . 
ê‏ 
لازم است پیش از رسیدن به پایان سخن, نگرشی به 
واژهٌ «غالمین» داشته باشیم . . . در اینجا که دعوت در 


Dee‏ ]هس 
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مکّه است و با آن انکار رویاروی می‌گردد. و 
پیغمبر با این دعوت با آن نگاه‌های زهرآگین 
تب‌آلود رویاروی می‌شود. و مشرکان برای جنگ با 
این دعوت با همه چیزی که دارند و با تمام آنچه 
می‌توانند آماده و در کمین هستند. در این وقت زود و 
در همین سرآغاز کار, و در این تنگنای همه‌جانبه و 
مسدود از هر سو عالمیّت و جهانی بودن خود را اعلام 
و اعلان می‌دارد. سرشت این دعوت و حقیقت آن هم 
چنین است. و عالّمی و جهانی بودن صفت این آشین 
است. این صفت تنها در مدینه اعلام و اعلان نشده 
است و در آنجا تازگی پیدا نکرده است - همان گونه که 
امروزه تهمت‌زنندگان اعا می‌کنند و می‌انگارند -بلکه 
این صفت در نخستین روزهای دعوت در مه اعلام و 
اعلان گردیده است» چون عالمی و جهانی بودن. حقیقت 
ثابت و استواری در درون این دعوت بوده است. از 
همان زمان که پدیدار و آشکار گردیده است. 

خدا برای این دعوت این چنین خواسته است. و این 
چنین این دعوت از همان نخستین روزها به مردمان رو 
کرده است و گفته است. و این چنین این دعوت تا پایان 
زمان رو می‌کند و می‌گوید. خدائی که این دعوت را 
اراده فرموده است و خواسته است. او خودش صاحب 
این دعوت و محافظ و نگاهدار آن است. او از این 
دعوت دفاع می‌کند و او این دعوت را می‌پاید و از آن 
مراقبت می‌فرماید. او است که پیکار با تکذیب‌کنندگان 
را بر عهده می‌گیرد. و بر عهده پیروان و یاران این 
دعوت جز صبر و استقامت و شکیبائی و پایداری 
نیست تا آن زمان که خدا داوری می‌کند و فرمان 
می‌دهد. و او بهترین داوران و فرمانروایان است. 
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این سور هراسانگیز و وحشت‌انگیزی است. کمتر 
جائی از آن یافته می‌شود که حسّ و شعور از آن سخت 
به تکان نیفتد. این سوره از آغاز تا به انجام حش و 
شعور را می‌کوبد و آن را با هول و هراس کمرشکن, و 
جد و جهد قاطعانه و صحنه‌ای پس از صحنه‌ای, 
رویاروی می‌گرداند. همه صحنه‌ها آهنگ و نوای 
مصرانه‌ای بر حسّ و شعور, گاهی با هول و هراس, و 
گاهی با جلالت و عظمت. و زمانی با عذاب, و در همة 
اوقات با حرکت و تکان سخت. آشنا می‌سازند! 

این سوره جملگی با نیروی تمام و ژرفای بسیار. به 
حس و شعور احساس یگانه‌ای با معنی یگانه‌ای 
می‌بخشد . . . این کار -کار دین و عقیده - جدی و 
خالصانه و دوراندیشانه و قاطعانه است. ِ آن جدّی 
اک و هیچ شتوعی و یناوه‌ای:در آن نیست. اقلا 
شوخی و یاوه جائی در آن ندارد. در ار دنیا جدی 
است. و در بارة آخرت جدّی است. در ترازو و حساب 
و کتاب خدا جذی است. جدّی است و در اینجا و در 
آنجا نه کم و نه بیش احتمال ملاحظه‌ای در آن دیده 
نمی‌شود. کدام ملاحظه‌ای از آن در حق کسی صورت 
می‌پذیرد که شمشیر خشم خدا را بر سر خود فرود 
می‌آورد. و خدا قاطعانه او را می‌گیرد و گرفتارش 
می‌سازد؟ حتی با کسی هرچند که پیغمبر باشد 
ملاحظه‌ای ندارد. زیبرا کار بزرگ‌تر از پیغمیر و 


سوره حاقه آیات ۱-۵۲ 
جزء بیست‌ونهم 
بزرگ‌تر از بشر است . . . این کار» حق است. حق یقین 
است. از جانب خدای عالمین است. 
این معنی در نام برگزیده قیامت در این سوره جلوه گر 
می‌آید. نامی است که این سوره بدان نامگذاری شده 
است: 

(ألحاقة ». 
این نام با ساختار واژگانی و طنین و معنی خود به حش 
و شعور. مفهوم جدیّت و قاطعیّت و حقَانیّت و استقرار 


رخداد راستین .. 


القاء می‌کند. آهنگ واژگانی آن از همه چیز بیشتر 
همگون بالا بردن چیز سنگینی برای مدّت طویلی, و آن 
گاه بر جای خود نهادن آن, آهسته و آرام و محکم و 
استوار است. بالا بردن در کشش «حا»» و جدیّت آن در 
تشدید «ق» بعد از آن, و برجای نهادن و استقرار 
بخشیدن آن با پایان بخشیدن با «ة» که به صورت هاء 
ساکن خوانده می‌شود. 
این معنی دیده می‌شود در جایگاه‌های نقش زمین شدن 
کسانی که دین و عقیده و آخرت را تکذیب کرده‌اند و 
قومی بعد از قومی, و گروهی پس از گروهی, نابود 
گردیده‌اند. نقش زمین شدن و نابود گردیدن آنان با 
طوفان کمرشکن و تند و تیزی: 

بت مود و عاد اقا رعَة. انا وه تام لگیا 

بلاغ ية و ما ِِ 2 2 


ت 


9 ت ۳ گا 


ا 


ران شید نم رف 
أَحْذَة ر ی را ی الام ناکم ف الجارية 
اا ا ردو تعپا ادن واعية عة 4. 

قوم ثمود و قوم عاد (رخداد راستین) درهم کوبنده را 
تکذیب کردند. در نتیجه قوم ثمود با عذاب سرکش و 
سهمگین (صاعقه) نابود گشتند. و قوم عاد به وسیلۀ 
تندباد سرد و سرکش و پرسروصدای ویرانگری نابود 
شدند. خداوند چنین تندبادی را هفت شب و هشت روز 


پیاپی بر آنان گمارد. (اگر در آنجا می‌بودی) در اين 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


مدت مردمان را می‌دیدی که روی زمین افتاده‌اند و 
انگار تنه‌های پوک و توخالی درختان خرمایند. آیا 
کسی را می‌بینی که از ایشان برجای مانده باشد. 
فرعون و کسانی که پیش از او بودند. و همچنین اهالی 
شهرها و آبادیهای زیر و رو شدة (قوم لوط) مرتکب 
گناهان بزرگ شدند. آنان با فرستادۀ پروردگارشان به 
مخالفت برخاستند. و خداوند ایشان را به سختی فرو 
گرفت (و به عذاب شدیدی گرفتار ساخت). ما بدان گاه 
که (در طوفان نوح) آب طفیان کرد (و از حذ معمول 
فراتر رفت» نیاکان) شما را سوار کشتی کردیم. تا آن 
(حادثة نجات مژمنان و غرق شدن کافران» درس 
عبرتی و) مايه اندرزی» برای شما بوده و گوشهای 
شنوا آن را فراگیرند و به خاطر سپرند. (حاقه/۱۲-۴) 
بدین منوال هرکس از این کار روی بگرداند سخت 
گرفتار می‌آید و با بلای کمرشکن نابود می‌گردد. بلای 
کمرشکنی که با جیّت قاطعانه و برّندۀ موجود در این 
کار بزرگ هراس‌انگیز تناسب دارد. کار بزرگ و 
هراس‌انگیزی که شوخی و سستی نمی‌شناسد. و تحمّل 
لهو و لعب را ندارد. و در اینجا یا آنجا رویگردانی از 
آن را نمی‌پذیرد. 

این معنی جلوه گر می‌آید در صحنه قیامت هراس انگیز, 
و در پایان گرفتن وحشتناک جهان هستی. و در جلالت 
و عظمت تسجلی یزدان بسزرگوار, و این تجلی 
هراس‌انگیزترین و وحشت‌انگیزترین چیز است: 

(قإذاتفخ ف اور نفخة َفْحَة واحدة .و میت الأزض 
و یم مَیذ وقعت الواقعة 
نت اه هی عل 
۳ وتیل عرش ریک فقهم ب یز 

مُانية . 


هنگامی که یک دم در صور دمیده می‌شود. و زمین و 


یوم یذ اي 


| 


کوه‌ها از جا برداشته شوند و یک باره درهم کوبیده و 
متلاشی گردند. بدان هنگام است که آن واقعة (بزرگ 
قیامت در جهان) رخ می‌دهد (و رستاخیز برپامی‌شود). 


و آسمان از هم می‌شکافد و می‌پراکند. و در آن روز 


سورۀ حاقه آیات ۱-۵۲ 


جزء بیست‌ونهم 
سست و نااستوار می‌گردد. و فرشتگان در اطراف و 
کناره‌های آسمان (جدید آن روزی) قرار می‌گیرندء و 
در آن روزء هشت فرشتهء عرش پروردگارت را بر فراز 
سر خود برمی‌دارند. (حاقه/۱۷-۱۳) 
آن ترس و هراس, و این جلالت و عظمت. جذیّت زیبا 
و دل‌آرای بزرگی را به صحنهٌ حساب و کتاب راجع 
بدان کار هراس‌انگیز و وحشت‌انگیز می‌دهند. هر دو 
تای ترس و هراس و جلالت و عظمت. در ژرفا 
بخشیدن آن معنی در حش و شعور, با سائر آواها و 
پیامهای این سوره شرکت می‌ورزند. هم این و هم آنچه 
پس از آن می‌آید. از جملۀ گفتار نجات‌یافتگان و 
گرفتاران عذاب است: 
(قأما من آوق کناب پتمنه قیْول: هام آفرآوا 
کتابیه. E‏ ُلای حسابیه ). 
وتا کی که تا اعا مب تست زات زر رازه 
شود. (فریاد شادی سر می‌دهد و) می‌گوید: (آهای اهل 
محشر! بیائید) نامة اعمال مرا بگیرید و بخوانید! آخر 
من می‌دانستم که (رستاخیزی در کار است و) من با 
حساب و کتاب خود رویاروی می‌شوم. (حافه/۱۹و۲۰) 
او نجات يافته است و نزدیک است باور نکند که نجات 
افته است . 
و امن یمّول: ۳ ا ت 
9 ِ ۳ 
ها آغی عي مالي ملک ۳ عى سلْطانیه). 
تمه ای ناه میت چیش ا نوم 


می‌گوید: ای کاش هرگز نامة اعمالم به من داده نمی‌شد! 


a 


و هرگز نمی‌دانستم که حساب من چیست! ای کاش 
پایان‌بخش عمرم. همان مرگ بود و بس!. (حاقه/۲۹-۲۵) 
با این واویلا و آه و نالا طولانی» تصویری از رخ دادن 
چنین سرنوشت و سرانجامی به حش و شعور می‌افتد ... 
آن گاه آن جدّیّت قاطعانه و هول و هراس کمرشکن 
جلوه‌گر می‌آید در فرمودة والای ایزد سبحان, 
فرموده‌ای که قضاوت هراس‌انگیز و وحشت‌انگیز را در 
آن روز هولناک و خوفناک. و در آن جایگاه بزرگ و 


همهم 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


ترگ اعلان 8 
دوه وه الحم صلود م 
ذرعها سَبْعْونَ ذراعاً فاشلکوه ۹ 
(خدا به فرشتگان نگهبان دوزخ دستور می‌فرماید:) او 
را بگیرید و به غل و بند و زنجیرش بکشید. سپس او را 
با زنجیری ببندید که هفتاد ذراع درازا دارد. 
(حاقه/۳۲-۳۰) 
هر بندی و بخشی انگار سنگینی آسمانها و زمین را 
دارد. و با شکوه و عظمت هراس‌انگیزی, و با هول و 
هراس بیم‌دهنده‌ای, و با جدْیّت سنگینی, از بالا به پائین 
فرومی‌افتد . 
آن گاه چیزی به میان می‌آید که بر سخن داوری بزرگ 
پیرو مي‌زند. و آن موجبات این حکم هراس‌انگیز و 
نهایت کار وحشت‌انگیز گناهکار است: 
ته کان لا من با العظم و لا يحض عل طام 
لیشکین. فلس | کک و لاطعام إا 
۷ قن لا یله 5 ااطثون ‏ 
چرا که او به خداوند بزرگ یمان نمی‌آورد. و مردمان 
را به دادن خوراک به بینواء تشویق و ترغیب نمی‌کرد. 
لذا امروز در اینجا یار مهربانی ندارد. و خوراکی هم 
ندارد مگر از زردابه و خونابۀ (دوزخیان). چنین 
خوراکی را جز بزهکاران نمی خورند. (حافه/۳۷-۲۲) 
آن گاه این معنی. در اشاره‌ای به سوگند بزرگ, و در 
گفتار پروردگار در بارهٌ حقيقت آئین واپسین,. پدیدار و 
نمودار میآید: 
(قلاافیم ا یرون و مالا رون هل 
9 .و ماهو پقول شاعر قلبلاً ما ر تون .و 
بقل کاهن, قلیلً ما ت كرون تزیل من رب 
ا (. 
و می‌خورم به آنچه می‌بینند و آنچه نمی‌بینند. این 
(قرآن از سوی خدا آمده است و) گفتاری است (که) از 
(زبان) پیغمبر بزرگواری (به نام محمّد» پخش و تبلیغ 
می‌شود). و گفتة هیچ شاعری نیست (چنان که شما 
گمان می‌برید. اصلاً) شما کمتر ایمان می‌آورید (و به 


دنبال حقّ و حقیقت می‌افتید). و گفتۀ هیچ غیبگو و 
کاهنی نیست. اصلاً شما کمتر پند می‌گیرید (و یادآور 
حقّ و حقیقت می‌گردید» و درست و نادرست را فرق 
می‌نهید. بلکه کلامی است که) از جانب پروردگار 
جهانیان نازل شده است. 
سرانجام. جدیّت در واپسین آواء و در تهدید قاطعانه و 
گرفتار کردن کمرشکن شخصی جلوه‌گر می‌آید که این 
کار را به بازیچه می‌گیرد یا آن را تغییر می‌دهد. این 
شخص هرکس که هست. حتی اگر او محمّد پیغمبر خدا 
باشد: 
لول رل و لیا بفض الأفاويل لاخذنا مه 
بالیمین قفا مه الزتین. فا منم من أَحَدٍ 
عَنهٌ خاچزین ). 


اگر پیفمبر پاره‌ای سخنان را به دروغ بر ما می‌بست. ما 


(حاقه /۴۳-۳۸) 


دست راست او را می‌گرفتیم. سپس رگ دلش را پاره 

می‌کردیم. و کسی از شما نمی‌توانست مانع (اين کار ما 

در بارة) او شود (و مرگ را از او باز دارد). 

(حاقه/۴۷-۴۴) 

این همان کاری است که سهل‌انگاری و صرف‌نظر کردن 
و نرمش و سازشی در آن انجام نمی‌گردد. 
بدین هنگام این سوره با بیان قاطعانه و سخن داورانة 
واپسین در بار این کار 2 پایان می‌گیرد: 

واه تلذکره بلنکنین. وا نتم آن نكم 

کب وإ ره على الکافربن. و اه سق 

ین . .سب يام ریبک العظ ). 

شتا قرآن پند و اندرز پرهیزگاران است. ما قطعاً 

می‌دانیم که برخی از شما (قرآن را) تکذیپ می‌کنند. 

آخر قرآن» ماي حسرت و سبب اندوه کافران است. 

قرآن» یقین راستین (و حق و حقیقت فرو فرستادة 

جهان‌آفرین) است. حال که چنین است. با ذکر نام 

پروردگار بزرگوار خود. خدا را تسبیح و تقدیس کن. 

(حلقه /۵۲-۴۸) 

این پایانی است که هر سخنی را پایان می‌دهد. سخن 
فیصله‌بخش را می‌گوید. و به دست کشیدن و دوری 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 


گزیدن از سخنان پوچ می‌پردازده و تسبیح و تقدیس نام 
خدای بزرگوار را به پیش می‌کشد . 

0 

این سوره خلاصه می‌شود در این که این معنی را به 
حسّ و شعور بیندازد. شیوه, آهنگ. صحنه‌ها, تصویرهاه 
و سایه‌روشنهای این سوره, همه و همه می‌کوشند این 
معنی را به شکل مور و زنده و شگفت القاء کنند و بیان 
دارند و ژرفا بخشند. 

شیوه این سوره حس و شعور را با صحنه‌های زنده 
محاصره می‌کند. زند؛ٌ زنده. آن اندازه زننده که از 
زیبائی و گیرائی آن نمی‌توان رها گردید. آن را جز زندهة 
واقعی حاضر نمی‌توان تصوّر کرد. این سوره چنین 
معنائی را با سرزندگی و نیرو و کارآئی خود به شکل 
شگفتی ورانداز می‌کند! 

این محلهای نقش زمین شدن مود. عاد. فرعون, 
شهرهای زیرورو شدة لوط است که حاضر و برجسته 
مقابل دیدگان است. هول و هراسی است که صحنه‌های 
سوره را جاروب می‌زند و با خود می‌برد. و حش و 
شعور هم از دست آنها خلاصی و رهائی نسدارد. این 
صحنهٌ طوفان و انسانهای باقیمانده‌ای است که بر کشتی 
سوار بوده‌اند. این صحنه در دو آیه. تند و سریع ترسیم 


می‌گردد . 


چه کسی است که این را بخواند: 
آشا غا وا برع رصم از تید. سحرها 
علیهم سَبْع لبال و نی ة ام شوم د ری ارم 
فا ضرع کم أغجاژ تغل خاو ی هل تری کم 
من باقية؟ ). 


و قوم عاد به وسیلة تندباد سرد و سرکش و پر سر و 
صدای ویرانگری نابود شدند. خداوند چنین تندبادی را 
هفت شب و هشت روز پیاپی بر آنان گمارد. (اگر در 
آنجا می‌بودی) در این مدت مردمان را می‌دیدی که 
روی زمین افتاده‌اند و انگار تنه‌های پوک و توخالی 
درختان خرمایند. آیا کسی را می‌بینی که از ایشان 


برجای مانده باشد. (حاقه۸-۶) 


و در برابر حش و شعورش منظرهٌ طوفانی و پر سر و 
صدا و ناله و آه و درهم شکننده و نابودکننده. مجسم 
نشود و پدیدار نیاید؟ هفت شب و هشت روز پیاپی 
صحنه مردمانی که بعد از آن چنان طوفانی, نقش زمین 
گردیده‌اند و روی زمین افتاده‌اند و به خود رها شده‌اند. 

(کا نم اعجار تخل خاو ية( . 

انگار آنان تنه‌های BS‏ درختان خرمایند! 

(حاقه/۷) 

این صحنۀ زنده‌ای است که در جلو دیدگان پیدا و هویدا 
می‌گردد. و در برابر دل آشکار و نمودار می‌آید. و مرغ 
خیال آن را عیان می‌بیند! همه صحنه‌های سخت و 
شدید گرفتن و گرفتار کردن در این سوره این چنین 
است. 
آن گاه صحنه‌های هراس‌انگیز پایان گرفتن این جهان 
پدیدار می‌آید. این صحنه‌ها بر پردة ا و شعور 
انسان به نمایش درمی‌آیند. و پیرامون او به تق و چق 
می‌افتند. و او را به ترس و هراس می‌اندازند و از غم و 
اندوه لبریز می‌سازند. چه کي ايت که این را بشنود: 


و حملت الأزْض و الجبال فد كتا دک احدةٌ) . 
و زمین و کوه‌ها از جا برداشته شوند و یکباره درهم 
کوبیده و متلاشی گردند. (حاقه/۱۴) 


و حش و شعوز او تق و چق و صدای درهم شکستن را 
نشنود. بعد از آن که چشمانش برکندن و بالا بردن, و 
سپس درهم کوبیدن و متلاشی کردن را می‌بیند!!! چه 
کسی است که بشنود: 

(رانشقت اسّاء فهی یوم یذ واهية. الک عَل 

آزجایها ». 

و آسمان از هم می‌شکافد و می‌پراکند. و در آن روز 

سست و نااستوار می‌گردد» و فرشتگان در اطراف و 

کناره‌های آسمان (جدید آن روزی) قرار می‌گيرند. 

۱ (حافه/۱۶ و ۱۷) 

و بر پردهٌ خاطرش این پایان گرفتن غم‌انگیز, و این 
صحنه دردآور آسمان زیبا و استوار ظاهر و پدیدار 
نگردد؟! گذشته از اینها چه کسی است که جلالت و 


فی‌ظلال القرآن 

جلد ششم 
عظمت و هول و هراس» حسّ و شعور او را فراگیرد. و 
پشنود: : 
E a a rai‏ 
E aS‏ 
ومذ e‏ 4 ۵ ۳ 2 5 ور 
اف ٠‏ 


و فرشتگان در اطراف و کناره‌های آسمان (جدید آن 


روزی) قرار می‌گيرند. و در آن روز» هشت فرشته 
عرش پروردگارت را بر فراز سر خود برمی‌دارند. در 
آن روز (برای حساب و کتاب, به خدا) نموده می‌شوید. 
و (چه رسد به کارهای آشکارتان) چیزی از کارهای 
نهانیتان مخفی و پوشیده نمی‌ماند. (حاقه/۱۷ و ۱۸) 
صحنهةٌ شخص رستگاری را پیش چشم دارید که نامة 
اعمال خود را گرفته است. و از شادی در دنیا نمی‌گنجد. 
و همة مردمان و آفریدگان را با طنین صدای شادی و 
غبطه فریاد می‌دارد که بيایند و نامه اعمال او را 
بخوانند: 
هامأ 
حسابیة! ). 
های (اهل محشر! بیائید) نامة اعمال مرا بگیرید و 


بخوانید! آخر من می‌دانستم که (رستاخیزی در کار 


رواک ناب إ شنت أي مُلاق 


است و) من با حساب و کتاب خود رویاروی می‌شوم. 
صحنه فلک‌زده نابود گردیده‌ای را پیش چشم دارید که 
نامه اعمالش را با دست چپ دریافت داشته است. و 
حسرت و آه در سختانش و در طنین صدایش و در 
آواها و ناله‌هایش می پیچد: 

یا یی 1 آوت کنابی. ور ا شای ِا 

تا انب الفاضية. ما عى عن مالي ملک عى 

سلطانیه ). 

ای کاش هرگز نامه اعمالم به من داده نمی‌شد! و هرگز 

نمی‌دانستم که حساب من چیست! ای کاش پایان‌بخش 

عمرم» همان مرگ بود و بس! دارائی من» مرا سودی 
نبخشید. و به درد (بیچارگی امروز) من نخورد. قدرت 

من» از دست من برفت (و دلیل و برهان من» پوچ و 


نادرست از آب درآمد!). (حافه/۲۹-۲۵) 


سورۀ حاقه آیات ۱-۵۲ 


جزء بیست‌ونهم 
چه کسی است که حش و شعورش به لرزش و چندش 
درلیفتد. Em‏ می‌شنود: 
(خذوه غلوه الحم صله م في سلسلة 
ذَرْعها سَبْعُون ذراعاً تاشلکوه. ..( اطْ... 
(خدا به فرشتگان نگهبان دوزخ دستور می‌فرماید:) او 
را بگیرید و به غل و بند و زنجیرش بکشید. سپس او را 
به دوزخ بیندازید. سپس او را با زنجیری ببندید و 
بکشید که هفتاد ذراع درازا دارد.(حصه/۳۲-۳۰)... تا 
آخر... 
این بخش گواهی می‌دهد که چگونه مأموران برای 
اچراء فرمان هراس‌انگیز و بزرگ در حسق آن بیچارة 
حسرت‌زده به مسابقه می‌پردازند و بر یکدیگر پیشی 
می‌گیرند! 
حال و وضع این بیچارة حسرت‌زده در آنجا این چنین 
است: 
فیس له ارم اهنا مې و لا طْعام امن 


ر پر 


غشلین. لا اکل إل ااطُون ). 
او امروز در اینجا یار مهربانی ندارد. و خوراکی هم 
ندارد مگر از زردابه و خونابة (دوزخیان). چنین 
خوراکی را جز بزهکاران نمی‌خورند. . . (حاقه/۳۲۵) 
در پایان, چه کسی است که لرزه بر اندامش نیفتد. و 
ترس و هراس او را فرانگیرد. وقتی که تصویر تهدید 
شدیدی به ذهن خود درآورد که می‌فرماید: 
7 و لو تقول لیا بغضَ ۶ الأفاويلء لاَخَذنا مله 
بالْیمین. يم لقطعنا قطعنا مه الوتين. منک من آخد 
له خاجزین 5 
اگر پیغمبر پاره‌ای سخنان را به دروغ بر ما می‌بست. ما 
دست راست او را می‌گرفتیم. سپس رگ دلش را پاره 
می‌کردیم. و کسی از شما نمی‌توانست مانع (اين کار ما 
در بارة) او شود (و مرگ را از او باز دارد). (حاقه/۴۷-۴۴) 
اینها صحنه‌هائی از قدرت و قوّت و سرزندگی و جنبش 
و حضور است. صحنه‌هائی که حسش و شعور انسان 
نمی‌تواند در طول این سوره از آنها روی برگرداند و 
بی‌توجّه بدانها بماند. اين صحنه‌ها با الحاح و اصرار 


فی‌ظلالالقرآن 


سور[ a‏ پر ور 


خود را بدو نشان می‌دهند و بر او فشار می‌آورند. و 

تأثیر حقیقی سختی بر اعصاب و احساسات وارد 

می‌گردانند! 

¢ 

آهنگ فاصله ذر این سوره از طنین ویژه‌ای برخوردار 

است. این طنین تغییر می‌کند. و برابر صحنه‌ها و 

موقعیتها برای پیاده کردن آن تأثیر زنده ژرفی که از آن 

سخن رفت. دگرگون و جوراجور می‌شود ... در 

سرآغاز این سور آهنگ مد 5 شد و سکون است: 
الاو ف ماللاقة ؟ و ماأذراک ما الاق ق > 
رخداد راستین! رخداد راستین چگونه رخدادی است؟! 
تو چه می‌دانی رخداد راستین چگونه رخدادی است؟. 

(حاقه/۲-۱) 


طنین در یاء و هاء و هاء ساکن بعد از آنها می‌پیچد جه 


تاء مربوطه‌ای باشد با سکون بر آن وقف کنند و 


بایستند. یا هاء سکته بوده و برای هماهنگی آوا در 
طول صحنه‌های ویرانگر دنیا و آخرت, و در صحنه‌های 
شادی و حسرت در جایگاه سزا و جزا باشد. سپس 
آهنگ تغییر پیدا می‌کند وقتی که حکم صادر می‌شود. 
و به طنین هولناک عظیم و طويلي ۳ 

( دوه فلوم لحم لو .. 

(خدا به فرشتگان نگهبان دوزخ دستور 0 او 

را بگیرید و به غل و به بند و زنجیرش بکشید. سپس او 

را به دوزخ بیندازید .. (حاقه/۳۰و ۳۱) 
آن گاه دیگر باره آهنگ تغییر پیدا مسی‌کند وقستی که 
اسباب و علل حکم بیان می‌شود. و جدیّت فرمان 
درمی‌رسد. به طنین رزین و متین و جذّی و قاطع و 
سنگین و مستقرٌ بر میم یا نون تیدیل می‌گردد: 

ظ نان یناث لعطم. و لاض على طَغام 

الیشکین لیس له الم فاهنا مج و لاطغام الامن 
عنلین ). 
چرا که ار به خداوند بزرگ ایمان نمی‌آورد» و مردمان 
را به دادن خوراک به بینوا, تشویق و ترغیب نمی‌کرد. 


لذا امرون در اینجا یار مهربانی ندارد» و خوراکی هم 


سورة حاقه آیات ۱-۵۲ 
جزء بیست‌ونهم 
ندارد مگر از زردابه و خونابة (دوزخیان). (حاقه/۲۶-۳۳) 
واه كی یقن سیخ بانم رَبك الط ). 
قرآن. یقین راستین (و حق و حقیقت فروفرستادة 
جهانآفرین) است. حال که چنین است. با ذکر نام 
پروردگار بزرگوار خود» خدا را تسبیح و تقدیس کن. 
(حاقه/۵۱و ۵۲) 
این تغییر در حرف فاصله. و در حرف مذ پیش از آن و 
در آهنگ به طور کلی, پدیده آشکار و چشمگیری 
است که از روند سخن و از صحنه‌ها و فضای موضوع 
پیروی می‌کند. و با موضوع و تصویرها و سایه‌روشنها 
به تمام و کمال هموا می‌گردد. و با حیات بخشیدن به 
صحنه‌ها و تقویت تأثیر آنها بر حش و شعور مشارکت 
می‌ورزد. در سوره‌ای که آهنگ نیرومند و تأثیر ژرفی 
دارد. 
این سوره سورهٌ هولناک و هراس‌انگیزی است. کم تر 
اتفاق می‌افتد که حش و شعور با آن رویاروی گردد و 
سخت به تکان نیفتد. این سوره خودش نیرومندتر از 
هرگونه عرضه کردن و بیان داشتنی, و از هرگونه تحلیل 
و توجیهی, و از هر نوع تعلقه و تحشیه‌ای است! 
¢ 
نام ما ْافهٌ؟ و ماأذراک ما الحاقة؟ ). 
رخداد راستین! رخداد راستین چگونه رخدادی است؟! 
تو چه می‌دانی رخداد راستین چگونه رخدادی است؟! 
امت مها وهای وش ین فت ان 
رو را اال تم کف ید ب شاط اب که این شوه 
با نام قیامت می‌آغازد. و بدان نامگذاری می‌شود. 
همان گونه که گفتیم این نام با صدا و با معنی ویژه‌ای که 
دارد انتخاب و برگزیده شده است. چه «حاقه» همان 
چیزی است که حتماً و قطعاً فرامی‌رسد. یا حقيقت و 
واقعیّت پیدا می‌کند و حکم خود را در بارةٌ سردم به 
همراه می‌آورد. و یا حق است و حق در آن انجام 
می‌پذیرد . . . همه این معانی, بیان قاطعانه‌ای است و با 
رویکرد این سوره و موضوع آن تناسب و همآوائی 
دارند. گذشته از این این سوره - همان گونه که قبلاً 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 
گفتیم - با صدا و طنینی که دارد آهنگ معیتی را لقاء 
می‌کند که با این معنی نهان در آن همآوا و همنوا است. 
و با فضای کلی و مورد نظر این سوره تناسب دارد. و 
مقدمةٌ چپیزی را فراهسم مسی‌آورد که سزاوار 
تکذیب‌کنندگان قیامت. در دنیا و آخرت است. 
فضای این سوره به طور کلّی فضای جذیّت و قاطعیّت 
است. همان گونه که فضای ترس و هراس است. فضای 
این سوره همراه با چیزهائی که در ديباچة این سوره 
گفتیم, به حس و شعور از یک سو قدرت بزرگ الهی را 
القاء می‌کند. و از دیگر سو ناچیزی این پديده انسان نام 
را در برابر قدرت الهی پیش چشم عقل و خرد می‌دارد. 
روشن می‌گرداند که در دنیا و آخرت خدا انسان را 
سخت می‌گیرد و به مکافات عمل می‌رساند. انسانی که 
منحرف شود و به کژراهه رود يا از این برنامه‌ای که 
خدا برای انسانها برگزیده است دوری گزیند. برنامه‌ای 
که پیغمبران آن را با خود به ارمغان می‌آورند و حق و 


عقیده و شریعت است. برنامة خدا نمی‌آید تا نسبت 
بدان اهمال و سستی شود. يا تبدیل و تغییر داده شود. 
بلکه این برنامه می‌آید تا از آن اطاعت گردد و مورد 
احترام قرا بگیرد. و باتقوا و پرهیزگاری از آن استقبال 
گردد. اگر چنین نشود گرفتار کردن و مواخذه نمودن و 
درهم شکستن و به هول و هراس انداختن است. 
واژگان این سوره با طنین و معانی و همایش در 
ترکیب‌بند جمله‌هاء و دلالت مجموعۀ ترکیب‌بندهاء در 
پدید آوردن این فضا و تصویر آن, شرکت می‌ورزند و 
اشتراک مفاهیم دارند. این فضا می‌آغازد و یک واژه 
مفرد را مطرح می‌سازد. تک واژه‌ای که در ظاهر لفظ 
بدون خبر است: 

(ألحاقَةٌ). 

رخداد راستین!. 
آن گاه با پرسشی که لبریز از ترساندن و بیم دادن و 
بزرگ جلوه گر دادن ماهیّت این سخن سترگ است آن را 
دنبال می‌کند: 

ما امافَة؟ ». 


سوره حاقه آیات ۱-۵۲ 
جزء بیست‌وتنهم 

رخداد راستین چگونه رخدادی است؟. 
آن گاه ترساندن و بیم دادن و بزرگ جلوه‌گر دادن را با 
پرسش از ندانستن و بدان پی نبردن, و بیرون بردن این 
مسأله از حدود و ثغور علم و دانش و ادراک و بینش 
انسانهاء فزونی می‌بخشد: 

و ما آذزاک ما ماقَة؟ 4. 

تو چه می‌دانی رخداد راستین چگونه رخدادی است؟!. 
آن گاه خاموشی می‌گزیند و بدین پرسش پاسخ 
نمی‌دهد. به ترک تو می‌گوید تا در برابر این کار 
هراسناک و بزرگ بایستی, کاری که نمی‌دانی چیست 
و تو را نسزد که بدانی آن چیست! زیرا بزرگ‌تر از آن 
است که علم و دانش و ادراک و بینش بدان پی ببرد! 
© ۱ 
سخن را در بارۂ تکذیب‌کنندگان قیامت می‌آغازد. و از 
هول و هراس و از بلای کمرشکنی سخن می‌گوید که 
بدان گرفتار آمده‌اند. چه آن کار جدّی است و تکذیب 
کردن را نمی‌پذیرد و کسی که به تکذیب ادامه دهد و 
در آن پافشاری کند. رستگار نمی‌گردد و نجات 


تری عم من ن باقیة؟ ). 

قوم ثمود و قوم عاد (رخداد راستین) درهم کوبنده را 
تکذیب کردند. در نتیجه قوم ثمود با عذاب سرکش و 
سهمگین (صاعقه) نابود گشتند. و قوم عاد به وسیلۀ 
تندباد سرد و سرکش و پرسروصدای ویرانگری نابود 
شدند. خداوند چنین تندبادی را هفت شب و هشت روز 
پیاپی بر آنان گمارد. (اگر در آنجا می‌بودی) در این 
مدت مردمان را می‌دیدی که روی زمین آفتاده‌اند و 
انگار تنه‌های پوک و توخالی درختان خرمایند. آیا 
کسی را می‌بینی که از ایشان برجای مانده باشد؟. 


اسم و نام تازه‌ای برای «حاقه» است. گذشته از آن که 


فی‌ظلال‌القرآن 


حتماً و قطعاً روی می‌دهد, درهم می‌کوید . . 
مصدر قارعه است زدن چیز سختی و ضربه ۳ کردن 
بر آن با چیزی مثل آن است. قارعه دلها را با ترس و 
هراس می‌کوبد. و جهان را درهم می‌کوید با نابود کردن 
و درهم شکستن. آهای! این قیامت است با طنین و 
رنین خود می‌کوبد و می‌زند و درهم می‌کوبد و به 
وحشت می‌افکند! . . ثمود و عاد آن را تکذیب کرده‌اند. 
بنگریم که فرجام کارشان به کجا کشیده است و عاقبت 
تکذییشان چگونه شده است: 

ماو لو بالطَاغية ية ). 

در نتیجه قوم ثمود با عذاب سرکش و سهمگین 

(صاعقه) نابود گشتند. 
قوم ثمود - همان گونه که در جاهای دیگری آمده است 
- در حجر زندگی می‌کردند. حجر در قسمت شمالی 
حجاز است. میان حجاز و شام. آنان با صدای مهیب 
صاعقه نابود گردیدند همچنان که در بیش از یک‌جا 
آمده است. ولی در اینجا صدای مهیب بدون واژه. ان 
ذکر می‌گردد . . 

«بالطاغية 6 باعذاب سرکش و سهمگین 

(صاعقه). 
این وصف لبریز از هول و هراس مناسب با فضای این 
سوره است. آهنگ واژگانی با آهنگ فاصله در این بند 
سوره همخوانی دارد. با این معجزه در بارهٌ قوم مود 
بسنده می‌کند. معجزه‌ای که طومار زندگی آنان را درهم 
می‌پیچد. و ایشان را فرامی‌گیرد. و آنان را بر باد نیستی 
می‌دهد. و بر ایشان سرکشی می‌کند و چیره می‌شود. و 
سایه‌ای از آنان را برجای نمی‌گذارد! 
و امّا قوم عاد از بلا و مصیبتشان بیشتر می‌گوید و 
سخن را به درازا می‌کشاند. بلای ایشان هفت شب و 
هشت روز پیاپی طول می‌کشد. در صورتی که بلای 
قوم ثمود ناگهانی دررسید و در لحظاتی طومار هستی 
ایشان را درهم پیچید . ام سم ی 
حادثه و بلائی بود که شذت آن از حدّ درگذشت 

وام عاه لک بیج صَرصّر عاتية ۳ 


و قوم عاد به وسیلة تسندباد سرد و سرکش و 

پرسروصدای ویرانگری نابود شدند. 
«ریع صَرصر»: : باد تند و سره ... در خود واه صرصر. 
سوت و ور وتا نوت برشت و حتلات آن بلا 
همچون صفتی می‌افزاید: «عاتية»: سرکش. سخت 
ویرانگر . 
تناسب پیدا کند با سرکشی عاد و قدرت و جبروتی که 
قرآن در بارة آنان ذکر کرده است. قوم عاد در آحقاف 
می‌زیستند که در جنوب جزیرة‌العرب عربستان. میان 


.. تا این صفت با افزایش بر شدّت و حدت. 


ر 


یمن و حَضْرَمَوْت است. مردمان نیرومند و سنگین دلی 
بودند. بر دیگران می‌تاختند و قلدری می‌کردند. 
خداوند این باد سرد و سرکش و پرسروصدای ویرانگر 
را بر آنان مسلط کرد: ۱ 
(سَخُرَها عم سبع یار ية یام خشوماً »۰ 
خداوند چنین تندبادی را هفت شب و هشت روز پیاپی 
بر آنان گمارد. 
«حُوماً»: قاطع و مستمرّ در قطع کردن و بریدن . 
تعبیر قرآنی صحنة طوفانی را ترسیم می‌کند و پیش 
چشم می‌دارد که پر سروصدا و ویرانگر است و در این 
مدّت طولانی وزیده است, مدّتی که با دقت مشخص 


شده أست: 
سَبْع یال ُانية ایام >. 
هفت شب و هشت رور. 


و ی 


نی افیا صَزعی كانم أغجار تخل 


(اگر در آنجا می‌بودی) در این مت مردمان را می‌دیدی 
که روی زمین افتاده‌اند و انگار تنه‌های پوک و توخالی 
درختان خرمایند. 
(قَتَری). پس می‌بینی. انگار متظره آن به تماشا 
گذارده شده است و تو آن را می‌بینی. این چنین تعبیری 
اصرار می‌ورزد که حش و شعور آن چنان منظره‌ای را 
ورانداز کند! «صرْعی»: روی زمین افتادگان و نقش 
زمین شدگانی که اندامهایشان فرسوده و پوسیده و 
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پراکنده شده است. 

( کاب کم اجار تنل ). 

انگار تنه‌های پوک و توخالی درختان خرمایند. 
تنه‌ها و شاخه‌های این درختان خرما «خاویة» پوک و 
توخالی است. درون تنه خورده شده است و پوسیده 
گردیده است و بر روی زمین فروتپیده است و بدون 
حرکت افتاده است! این صحنه‌ای است آماده در برابر 
دیدگان و برجسته و نمودار برای مردمان است. صحنهٌ 
ساکت و ساکن و دل‌آزاری است که به دنبال طوفان پر 
سروصدا و ویرانگر. ین 

(فهل تری هم من قیه 

آیا کسی را ر ۳ برجای مانده باشد؟. 
نه! کسی از آنان باقی نمانده است!!! 
کار عاد و شمود این چنین گردید . . . کار همه 
تکذیب‌کنندگان جز آنان هم این چنین خواهد بود و 
خواهد شد. یزدان سبحان در این دو تا آیه رخدادهای 
گوناگونی را خلاصه می‌کند: 

ور جاء فرعون و من کات ي بالاطة. 

فعصوا رَسُول دمم ۳۹ أَحذَةَ رابية ۹ 

فرعون و کسانی که پیش از او بودند» و همچنین اهالی 

شهرها و آبادیهای زیر و رو شدۀ (قوم لوط) مرتکب 

گناهان بزرگ شدند. آنان با فرستاده پروردگارشان به 

مخالفت برخاستند. و خداوند ایشان را به سختی فرو 

گرفت (و به عذاب شدیدی گرفتار ساخت). 
فرعون در مصر بود - همان فرعون زمان مسوسی و 
کسانی که پیش از او بوده‌اند. شرح و بسطی در بارة 
ایشان داده نشده است. «مُوْتَفکات» شهرها و آبادیهای 
زیرورو شد قوم لوط مراد است که به دنبال تهمت 
زدن ویران گردیده است. يا زیر و رو شده است. واه 
«مُوتفکات» بیانگر هم این معنی و هم آن معنی است. 
روند قرآنی کارهای همگی اینان را با اختصار بیان 
می‌دارد. در بار ایشان می‌گوید ایشان «خاطنة» یعنی 
گناه کردند و مرتکب بزه شدند. کار خطا کردند و راه 
خطا پوئیدند . 
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فصوا زشل ریم 6 

آنان با فرستاده پروردگارشان به مخالفت برخاستند. 
آنسان با پیغمبران زیاد مخالفت ورزیده‌اند و از 
پیامهایشان سرکشی کرده‌اند. ولی حقيقت همه پیغمبران 
یکی بوده است. و رسالتهایشان در اصل خود یکی بوده 
است. پس پیغمبران, پیغمبری بوده‌اند. و آن پیغمبر یک 
حقیقت را به ارمغان آورده است - همچون سخنی 
الهامگر زیبائیها و نوآوریهای اشارات قرآنی است - 
قرآن به طور اجمال ایشان را به فرجام و سرنوشتشان 
تذکر می‌دهد. با تعبیری که هول و هراس و قاطعیّت 
دارد. و سازگار با فضای این سوره است: 

هماخ رای . 

خداوند ایشان را به سختی فروگرفت (و به عذاب 

شدیدی گرفتار ساخت). 
«راييّة»: بالا و فراگیر و فوق‌العاده شدید . .. همجون 
گرفتار کردن و فروگرفتنی» سازگار است با «طاغية» 
حادثه و بلائی که شدّت آن از حد درگذشت و قوم ثمود 
را دربر گرفت. و با «عاټية» سرکش و سخت ویرانگری 
که عاد را فراگرفت. و متناسب است با فضای هول و 
هراس و ترس و وحشتی که در روند سخن, بدون شرح 
و بسط امده است. و کلام به درازا کشانده نشده است! 
آن گاه صحنةٌ طوفان و کشتی روان بر سطح آبهای 
سرکش و مواج را مطرح می‌سازد. با این صحنه به 
محل نقش زمین شدن و نابود گردیدن قوم نوح اشاره 
می‌کند. آن زمان که به تکذیب حق و حقیقت پرداختند و 
چنان رفتند و سر خود گرفتند. انگار که نبودند! بر 
انسانها متت می‌گذارد که اصل و اصول آنان را نجات 
بخشیده است. اصل و اصولی که از آنها برجوشیده‌اند 
و پدیدار آمده‌اند. و یادآور می‌شود که سپاس این 
نعمت را نگفته‌اند و شکر آن را بجای نیاورده‌انده و از 
این نشانة انه بزرگ وی درس عبرت ین 


9 


ما بدان گاه کین طوفان ا آب طغیان کرد (و از حدّ 


ge 
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جلد ششم 
۳ سوار کشتی کردیم. 


تا آن (حادثة نجات مؤمنان و غرق شدن کافران» درس 


معمول فراتر رفت. نیاکان) شما 


عبرتی و) مایۀ اندرزی» برای شما بوده و گوشهای 

شنوا آن را فراگیرند و به خاطر سپرند. 
صحنهٌ طسفیان آب. و صحنة کشتی روان بر آب 
طغیان‌کننده, هردوتای آنها با صحنه‌های ا سوره و با 
سایه‌روشنهای آن هماهنگ می‌گردد. طنین 
«جاریة» و «واعية» که کشتی روان و گوشهای شنوا 
معنی دارند با آهنگ قافیه نیز هماهنگ می‌گردد . 
این پسوده: 

لَحْعَلَها کم تدکرة و ؟ ا واعية ي . 


تا آن (حادثۀ نجات ا و غرق شدن کافران. درس 


طنین واژه‌های 


عبرتی و) مایۀ اندرزی» برای شما بوده و گوشهای 

شنوا آن را فراگیرند و به خاطر سپرند. 
دلهای خاموش و گوشهای تنبل را صی‌پساید. دلها و 
گوشهائی که بعد از آن همه بیم دادنهائی که گذشته 
است. و بعد از آن همه فرجامها و سرنوشتهائی که از 
آنها سخن رفته است. و پس از آن همه معجزه‌هائی که 
سخن از آنها به ميان آمده است» و پس از آن همه 
پندها و اندرزهائی که گفته آمده است. و بعد از آن همه 
نعمتها و لطفهائی که از سوی خدا به نیاکان این غافلان 
رسیده است. به تکذیب می‌پردازند! 
0 
همه این صحنه‌های هراس‌انگیز و وحشت‌انگیز و 
درهم‌شکننده و قاطعانه, در برابر ببزرگ‌ترین هول و 
هراس که هول و هراس «حالْنه و «قارعة» یعنی قیامت 
است. ناچیز و کوچک است. تکذیب‌کنندگان. قيامت را 
تکذیب می‌کنند. در حالی که محلهای نقش زمین شدن 
تکذیب‌کنندگان پیشین را دیده‌اند. 
هول و هراس این محلهای نقش زمین شدن - با وجود 
همه مترگی - محدود است. وقتی که با هول و هراس 
قیامت مقایسه می‌گردد. هول و هراسی که مطلق است. 
و از قید و بند حدود و ثغور آزاد است» و برای آن روز 


دیدنی اندوخته و ذخیره گردیده است. در اینجا بعد از 
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این دیباچه. نشان دادن و عرضه کردن را تکمیل می‌کند. 
و هول و هراس را برای تکسمیل اندوختۀ صحنه‌های 
نخستین نشان می‌دهد: 
«قإذائفع ف آلصُور تفه واحدة و لت الرض 7 
وانبال فد کنا دك واحدة فیرمیذ لت الواقعة. 
لت له هی یذ واه اب 
1 آزجانها و ڪيل عَزش ریک فوقهم یمین 
ان ). 
هنگامی که یک دم در صور دمیده می‌شود. و زمین و 
کوه‌ها از جا برداشته شوند» و یکباره درهم کوبیده و 
متلاشی گردند. بدان هنگام است که آن واقعة (بزرگ 
قیامت در جهان) رخ می‌دهد (و رستاخیز برپا می‌شود). 
و آسمان از هم می‌شکافد و می‌پراکند. و در آن روز 
سست و نااستوار می‌گردد. و فرشتگان در اطراف و 
کناره‌های آسمان (جدید آن روزی) قرار می‌گیرند. و 
در آن روز» هشت فرشته, عرش پروردگارت را بر فراز 
سر خود برمی‌دارند. 
ما ایمان داریم که دمیدنی در صور, یعنی شیپور, در 
ميان است. و به دنبال آن همچون رخدادهائی رخ 
می‌دهد. ما در شرح و بسط أن دمیدن. چیزی اضافه 
نمی‌کنيم. شرح و بسط هم بر حکمت نص و فلسفة 
سخن حقّ» چیزی نمی‌افزاید. و روان شدن به دنبال آن 
بیهوده است و هیچ‌گونه فائده‌ای در بر ندارد. آنچه از 
آن حاصل می‌آید به دنبال گمان راه افتادن است. و از 
به دنبال گمان راه افتادن هم نهی شده است. 
هنگامی که یک بار در صور دمیده می‌شود. این چنین 
حرکت و تکان و جنبش هولناکی به دنبال دارد: 
و مت الزض والمبال قد كتا که واحدة... . 
و زمین و کوهها از جا برداشته شوند و یکباره درهم 
کوبیده و متلاشی گردند ... 
صحنهٌ از جا برداشتن زمین و کوههاء و متلاشی کردن و 
یک باره درهم کوبیدن آن, به گونه‌ای که بالای آن با 
پائین آن یکسان و برابر گردد. واقعاً صحنة هولناکی 
است. این زمینی که انسان ایمن و مطمثنّ در گوشه و 


ور لک 


` کوه‌ها و هم سراسر زمین, از جا 
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کنار آن می‌گردد. و زیر پاهایش زمین, مستقرّ و مطمئنْ 
آرمیده است. و این کوههای استوار و پابرجائی که 
بسان میخها به دل زمین فرورفته‌اند و اینجا و آنجا سر 
برافراشته‌اند و با زیبائیهای خود دل از کف می‌ربایند. و 
برجا و پابرجا ایستاده‌اند و گردن افراخته‌اند. هم این 
برکنده می‌شوند و درهم 
کوبیده می‌گردند. همسان توپی که در دست پسر بچه‌ای 
باشد و آن را ناگهان بر زمین بزند . 


است که انسان با تصوّر آن خویشتن را ناچیز می‌بیند. و 


۰ این صحنه‌ای 


دنیای خود را ناچیز می‌بیند. در مقابل آن قدرت 
توانائی که در چنان روز بزرگی همچون کاری را انجام 
می دهد 
هنگامی که این چنین چیزی صورت گرفت. ییعنی در 
صور دمیده شد. و زمین و کوه‌ها از جا بسرکنده و 
یک‌باره درهم کوبیده شد. همان چیزی رخ می‌دهد که 
این سوره از آن سخن می‌گوید: 
يمذ وقَعّت الواقعَة ). 
بدان هنگام است که آن واقعة (بزرگ قیامت در جهان) 
رخ می‌دهد (و رستاخیز برپا می‌شود). 
«واقعه» نامی از نامهای آن روزی است. بسان 
«خاقّه» و «قارعه». واقعه این است. واقعه‌ای که 
بايد رخ بدهد و قطعاً رخ می‌دهد. انگار سرشت و 
حقیقت همیشگی آن چنان است که بايد رخ بدهد و 
وقوع پیدا کند! واقعه نامی است که پیام ویژه خود 
را دارد. پیامی که مقصود و منظور است در صدد 
شک و تردید ورزیدن در بار؛ آن و تکذیب آن, به 
میان بیاید! 
هول و هراس محدود به برکندن و برداشتن زمین و 
کوه‌ها و درهم کوبیدن یک بار آنها نیست. بلکه آسمان 
در آن روز هراس‌انگیز از همچون هول و هراسی نجات 
پیدا نمی‌کند و برکنار نمی‌ماند: 
«وأَنْشَمّت له فهی یرمیذ واهية ). 
و آسمان از هم می‌شکافد و می‌پراکند» و در آن روز 


سست و نااستوار می‌گردد. 
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ما دقیق نمی‌توانیم آسمان مورد نظری که این واژه در 
قرآن بدان اشاره دارد کدام است. آنچه این نص و 
نصوص دیگری در قرآن بدان اشاره دارند رخ دادن 
رخدادهای جهان هستی در آن روز بزرگ است» 
رخدادهائی که هم آنها اشاره دارند به از هم گسیختن 
رشتۀ گردن‌بند این هستی منظور و دیدنی, و اختلال 
پا کون زار شرا هلان اھت وان 
ضوابطی که جهان هستی را در این نظم و نظام زیبای 
دقیق نگاه می‌دارد. و نمی‌گذارد اجزاء جهان هستی از 
قید و بند قانون به در رود و پخش و پراکنده بشود ... 
چه‌بسا از جملةٌ تصادفهای شگفت است که امروزه 
دانشمندان ستاره‌شناس متوجه وضعی شده‌اند شبیه 
بدین ام وضعی که در آن پایان جهان است. این را با 
توجّه به دیدگاه‌های علمی صرف و از روی پژوهشهای 
دانش گفته‌اند و بس. این اطْلاع اندکی که در بارة 
شراشت این چھان بیدا کر دان و ات مقار آنیفی که 
از داستان جهان فهمیده‌اند و فرض کرده‌اند. در جای 
خود ارزشمند است. 

ولی ما نزدیک است این صحنه‌های هراس‌انگیز را از 
لابلای نصوص قاطعانةٌ قرآنی مشاهده کنیم. ایسنها 
نصوص مجمل و مختصری هستند که به چیز عامی 
اشاره دارند. ما در کنار پیام این نصوص می‌ایستیم و پا 
را جلوتر نمی‌گذاريم. زیرا این نصوص به عقید؛ ما 
یگانه خبر یقینی و مطمئنْ در این راستا است. چون از 
جانب صاحب این امر صادر گردیده است. آن کسی که 
جهان را آفریده است. و از آنچه آفریده است اطْلاع 
کامل و شامل دارد. نزدیک است زمین را مشاهده کنیم 
در حالی که خودش و کوه‌هایش یک تکّه و یک جا 
برکنده و برداشته می‌شود, زمینی که نسبت به ما بزرگ» 
و نسبت به جهان هستی کوچک است. آن اندازه 
کوچک که انگار ذره‌ای از گرد و خاک پراکنده در هوا 
است. از جای برکنده و برداشته می‌شود و یک باره 
درهم کوبیده می‌گردد! نزدیک است آسمان را مشاهده 
کنیم که تکه تکّه و پاره پاره شده است و سست و شل 
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گردیده است. و نزدیک است ستارگان را ببینیم که 
پخش و پراکنده گردیده‌اند و تاریک و بی‌نور شده‌اند 
... همه اینها را از لابلای نصوص زنده قرآنی مشاهده 
می‌کنيم. در صحنه‌هائی که برچسته و پیدا هستند و از 
نیروی کامل برخوردارند. انگار که این صحنه‌ها حاضر 
در برابر دیدگان می‌باشند . . . 
آن‌گاه جلالت و عظمت صحنه را فرامی‌گیرد. و ناله و 
فریادی که حش و شعور را از دمیدن و درهم کوییدن و 
تکّه تکه و پاره پاره گردیدن و پخش و پراکنده شدن, 
لبریز می‌گرداند. آرام و ساکت می‌گردد . . . همه اين 
چیزها ساکن می‌شوند و می‌آرامند. و در صحنه, عرش 
خدای يگانة توانا پیدا می‌گردد: 

لو الک عل آزائهاء و یل عزش ریک 

هم ییا ). 

و فرشتگان در اطراف و کناره‌های آسمان (جدید آن 

روزی) قرار می‌گیرند. و در آن روز» هشت فرشته, 

عرش پروردگارت را بر فراز سر خود برمی‌دارند. 
فرشتگان در اطراف و کناره‌های این آسمان تکه تکه و 
پاره پاره هستند. و عرش خدا بر سر دارند و هشت نفر 
از آنان آن را بالای سر خود برمی‌دارند ... هشت 
فرشته» یا هشت صف از ایشان, یا هشت طبقه از طبقات 
آنان, و یا هشت چیز از آنچه خدا می‌داند و بس. ما 
نمی‌دانیم آنان کیستند و آنها چیستند. همچنین ما 
نمی‌دانيم عرش چیست؟ و چگونه برداشته می‌شود؟ 
خویشتن را از همة این چیزهای غیبی آزاد و رها 
می‌سازیم. چیزهائی که از آنها آگاهی نداریم. و خدا ما 
را به اطْلاع از آنها مکلّف نفرموده است. جز آن 
چیزهائی که برای ما روایت کرده است. از واژگان این 
چیزهای غیبی درمی‌گذریم و خود را به زیر سای 
بزرگی می‌كشانيم و می‌رسانیم که بر محشر, یعنی 
جایگاه همایش. گسترده است و افتاده است. این چیز 
مقتصود و مطلوب ما است و بايد دلها و درونهایمان 
فان پی زنل نظو ر و مراد از وکر این رخدادها این 
چیز است. این چیز هم ذکر می‌گردد تا دل و درون انسان 


به جلالت و عظمت و ترس و هراس و خشوع و خضوع 


موجود در آن روز بزرگ, و در آن جایگاه سترگ» پی 
بیرد: ۱ 

در آن روز (برای حساب و کتاب, به خدا) نموده 

می‌شوید. و (چه رسد به کارهای آشکارتان) چیزی از 

کارهای نهانیتان مخفی و پوشیده نمی‌ماند. 
همه چیز پیدا و آشکار است. بدن پیداء نفس هویدا, 
درون آشکار عمل پدیدار. و فرجام نمایان و سرنوشت 
روشن است. همه پرده‌ها فرومی‌افتد و دور انسداخته 
می‌شود. پرده‌هائی که رازها را می‌پوشاند. درونهای 
انسان بسان بیرونهای انسان, لخت و پدیدار می‌گردد. 
غیبهای نهان بسان عملهای نمایان جلوه‌گر و پیدا و 
هویدا می‌آید . . . انسان هم از هرگونه توانی که داشت 
به در می‌آید. نه چاره‌سازی و نیرنگی, و له تدبیر و 
تقدیری, و نه عقل و شعوری, برایش می‌ماند. آنچه 
آزمندانه می‌خواست آن را پنهان دارد. حتی از خودش 
نهان دارد, کارش به رسوائی می‌کشد. و از پرده برون 
می‌افتد! کار به رسوائی کشیدن و عیبها از پرده بسرون 
افتادن. در ميان همگان. چه سخت و چه دشوار است! 
واویلا رسوا شدن در جلو دیدگان همگان چه اندازه 
خوارکننده است! چشم خدا که همه چیز در همه وقت و 
در همه جا برای او عیان است. اما چشمان انسان چه 
بسا بدین کار چنان که باید پی نبرد. چرا که انسان با در 
میان بودن پرده‌های زمین گول می‌خورد. هم اینک این 
انسان است که کاملاً چنین چیزی را می‌داند. در آن حال 
که تک و تنها و مجرد و عریان در روز قیامت است. و 
همه چیز سرأسر جهان, آشکار و نمایان است. زمین 
صاف و صوف گردیده است و چیزی را در پس 
برجستگی و بلندائی نهان و پنهان نسمی‌دارد. آسمان 
تکه‌تکه و پاره پاره گردیده است و سست و شل شده 
است و در فراسوی خود چیزی را پوشیده و مخقی 
نمی‌دارد. بدنها عریانند و چیزی آنها را پوشیده 
نمی‌نماید. داخل بدنهاء یعنی دلها و درونها نیز پدیدار و 
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جلد ششم 
نمودار آمده‌اند. و نه بر آنها پرده‌ای است» و نه در آنها 
رازی نهان است! 
هان! کار دشواری در میان است. دشوارتر از فروکوفتن 
و درهم کوبیدن زمین و کوه‌هاء و سخت‌تر از تکُهتکّه و 
پاره‌پاره شدن آسمان! ایستادن انسان با بدن لخت, با 
نفس و درون لخت. با احساسها و اندیشه‌های لخت. با 
تاریخ لخت. و با عمل پیدا و ناپیدای لخت» آن هم در 
جلو این گروه‌ها و مجموعه‌های فراوان آفریده‌های خداء 
اعم از انسانها و پریها و فرشته‌هاء و زیر نظر خدا و 
پائین عرش عظیم ای که این از همه چیز مهم‌تر و بالاتر 
است. 
سرشت انسان بسی پیچیده است. در درون انسان پیچها 
و خمهای گوناگون و راه‌های جوراجوری است. در این 
پیچها و خمها و راه‌ها نفس انسان پنهان می‌گردد. و به 
احساسها و بینشها و کششها و لغزشها و خاطره‌ها و 


رازها و ویژگیهای خود نیرنگ می‌زند. انسان کاری 


بو کید که از کار طا نرم ولا وار تر است 
بدان هنگام که سوزنی به بدن صدف فرومی‌رود و تند 
و سریع خود را جمع می‌کند. و در داخل پوستة صدف 
خود را فراهم می‌آورد. و درز و شکاف را کاملاً بر 
روی خود می‌بندد. انسان کار سخت‌تر و دشوارتسر از 
این را انجام می‌دهد. وقتی که احساس می‌کند چشمی 
بدو نیرنگ زده است و چیزی را از او پخش کرده است 
که او پنهانش می‌داشته است. و پرتوی از نور بر راهی 
از راه‌های نهانش یا بر پیچی از پیچهای پنهانش تابیده 
است! وقتی که کسی بر خلوتی از خلوتهای درک و 
فهمش اطلاع پیدا کند. احساس می‌کند مقدار زیادی از 
درد و رنج نیش زننده و گزنده گریبانگیرش گردیده 


است.. . 

حال این آفریده گونه خواهد بود بدان گاه که لخت و 
عریان خواهد بود واقعاً لخت و عریان. لخت و عریان 
از لحاظ بدن, دل, فهم و شعور, نیّت. و درون. لخت و 
عریان از هرگونه پوششی. لخت و عریان ... چه حالی 
خواهد داشت با این وضع و حالی که دارد. بدان گاه که 
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زیر عرش پروردگار قدرتمند. و در برابر جمع انبوه 

مردمان, بدون هرگونه پرده و پوشش است؟! 

هان این کار و حال, کار و حالی است تلخ‌تر و ناگوارتر 

از هر نوع کار و حالی!!! 

۰ 

بعد از این روند سخن صحنهةٌ رستگاران و معذبان را 

نشان می‌دهد. به گونه‌ای که انگار این صحنه حاضر 

است و e‏ 7 را می‌بیند . . 
امام وق اه مین یل :هام آقرآوا 
ی إل ف آن سای جس ی فهو 

عيشة زاضِية. في َة ای قطوفها ذانية .لوا 

برا نينا ا ا آسلفترن الام الخالية ). 
و اما هرکس که نامه اعمالش به دست راست او داده 
شود. (فریاد شادی سر می‌دهد و) می‌گوید: (آهای اهل 
محشر! بیائید) نامه اعمال مرا بگیرید و بخوانید! آخر 
من می‌دانستم که (رستاخیزی در کار است و) من با 
حساب و کتاب خود رویاروی می‌شوم ... پس او در 
زندگی رضایتبخشی خواهد بود. در میان باغ والای 
بهشت. جایگزین خواهد شد. میوه‌های آن در دسترس 
است. در برابر کارهائی که در روزگاران گذشتة (دنیا) 
انجام می‌داده‌اید. بخورید و بنوشید» گوارا بادا. 

a GE Es 

یا از پشت سر چه بسا یک 

Ea ره‎ 

تمثیل لغوی براساس اصطلاحات معمول زبان عربی 


ما وت 


باشد. عربها سمت خیر و خوبی را راست» و سمت شر 


حقیقت مادی و محسوس 


و بدی را چپ یا پشت سر می‌نامند و تعبیر می‌کنند . . 
فرق نمی‌کند چه این باشد و چه آن, مفهوم و مدلول 
یکسان است, و این مجادله‌ای را نمی‌طلبد که شکوه 
جایگاه با آن هدر رود و ضائع شود. 

صحنه‌ای که به نمایش درمی‌اید. صحنۀ شخص 
رستگار در آن روز سخت و دشوار است. شخص 
رستگاری که سراپا شاد به راه می‌افشتد. و در ميان 
دسته‌ها و گروه‌های فراوانی که گرد آمده‌اند حرکت 
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می‌کند. و سراپای وجودش از شادی لبریز است. و 
شادی بر زبانشر چیره می‌شود. و او فریاد برمی‌آورد: 
هار کات (€. 
آهای (اهل محشر! بیائید) نامه اعمال مرا بگیرید و 
بخوانید!. 
آن گاه شاد و شنگول می‌گوید: او باور نمی‌کرد رستگار 
شود. بلکه انتظار داشت با او در حساب و کتاب شت 
و حذت و پیجونی و بررسی دقیق بشود. 
(ومن وقش اتاب عدت): 
با هرکس حسابرسی دقیق و موشکافانه انجام بگیرد. 
گرفتار عذاب می‌گردد. 
همان گونه که در حدیث آمده است. از عائشه - 
رضی ال عنه نقل شده است که گفته است: پیغمبر 
خدا لش فرمود: : 
«و مَنْ نوقش الحساب عَذب» 
گفتم: : مگر خداوند بزرگوار نمی فرماید: 
ِ شام و ق‌کتابه بیمینه قسَوّف عاسب ج حساباً 
لب إلى له عنروراً 4. 


e 


شود. با او حساب ساده و آسانی خواهد شد» و خرّم و 


شادان به سوی کسان و خویشان خود برمی‌گردد. 


(انشقاق/6-۷) 
فرمود: 
«إغا ذلك الْعَْض و لیس أحَد مسب یوم اْقیامة لا 
ملک( 


«اين فقط نشان دادن (نمایشی پرونده) است. هیچ کس 
نیست که از او در روز قیامت حساب کشیده شود مگر 
این که هلاک می‌گردد». 

یی غاد گنه یت تشر مر وی بو 
پسر هارون. و عاصم از احول, و او از ابوعشمان 
برایمان روایت کرده‌اند که گفته است: نامه اعمال 
شخص مومن, (به ظاهر) پنهان از خدا به دست راستش 


۱- مسلم و بخاری و ترمذی و ابوداووده آن را نقل کرده‌ند. 


داده می‌شود. 

او بدیهای خود را می‌خواند. هروقت یک بدی را 
می‌خواند رنگش تغییر می‌کند. تا می‌رسد به خوبیهایش 
و آنپا را می‌خواند در این وقت رنگ رخساره‌اش 
بسرمی‌گردد. بعد از آن نگاه می‌کند و می‌بیند که 
بدیهایش به خوبیها تبدیل شده است. در این هنگام 


۳ ۲ 
(هاوّم آفر وا کايية ). 
آهای (اهل محشر! بیائید) نامه اعمال مرا بگیرید و 
بخوانید!. 


از عبدالله پسر حنظله - معروف به غسیل الملائکه(') 
یعنی شستة فرشتگان - روایت گردیده است که گفته 
است: خداوند بنده خود را در روز قیامت نگاه می‌دارد. 
بدیهایش را بر پشت نامه اعمالش آشکار می‌سازد. و 
بدو می‌گوید: تو این را انجام داده‌ای؟ بنده می‌گوید: 
بلی ای خداوند من! خدا بدو می‌فرماید: من تو را با آن 


رسوا نمی‌گردانم. من تو را بخشیدم. بنده در این وقت 


می‌گوید: 


(هاؤم فیآوا کاب نی نت مُلای 
حسابية 7 
آهای (اهل محشر! بیائید) نامه اعمال مرا بگیرید و 


بخوانید! آخر من می‌دانستم که (رستاخیزی در کار 

است و) من با حساب و کتاب خود رویاروی می‌شوم. 
در حدیث صحیح آمده است» و ابن عمر آن را روایت 
کرده است وقتی که از در گوشی صحبت کردن از او 
سوال شده است. او گفته است: از پیغمبر خندا اا 
یم فرمود: 
0 له الْعَیْد یم الْقيامَة فیقدره زه دوه کل ٠‏ ق 
إذا ری که قد هلک فال انه تغال: إن سنا علیکت 
و نها تک الوم م یط نا کنات 
حسناته بیّمینه. وأا الكافر و افق EE‏ 
فوْلاء الذي کذبوا عل ریسم ٠‏ ألالغتة اله على 
آنالین». 


«خدا قیامت بنده را نزدیک داند, و او را به 
روز قي را تزدیی می و را 
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جلد ششم 
همه گناهانش معترف می‌کند. تا بدانجا که گمان می‌برد 
هلاک گردیده است و گرفتار آمده اشت: خدای بزرگوار 
بدین هنگام می‌فرماید: من گناهانت را در دنیا برایت 


پوشانده‌ام» و امروزه آنها را از تو می‌بخشم. آن وقت 
نامه اعمال خوبیهایش را به دست راستش می‌دهند. 
ولی گواهان خطاب به کافر و منافق می‌گویند: اینان 
کسانیند که پروردگار خود را تکذیب کرده‌اند. هان 
نفرین بر ستمگران!». 
آن‌گاه خدا در حضور گواهان, اعلان و اعلام می‌فرماید 
نعمتهائی را که برای شخص رستگار آماده فرموده 
ست: نعمتهائی که در اینجا انواعی از نعمتهای 
محسوس و مادی هستند. و با حال مخاطبان آن روزی 
تناسب دارند. مخاطبانی که تازه از جاهلیّت به در 
آمده‌اند. و کسانی که از آنان ایمان آورده‌اند گامهای 
چندانی در راه ایمان برنداشته‌اند. گامهای طولانی در 
راه ایمانی برنداشته‌اند که حش و شعورشان با آن 
بیامیزد و شکل بگیرد. و از میان نعمتها با نعمتهائی آشنا 
گردند که زیباتر و والاتر از هرگونه کالا و نعمت 
دیگری هستند: 

فهو فى عیشة زاضية. فى جَنَة الیة. قطوفها 

دانية. کلوا و آشربی هنیتپ آس مرن ام 

الخالية ). 

پس او در زندگی رضایت‌بخشی خواهد بود. در میان 

باغ والای بهشت, جایگزین خواهد شد. میوه‌های آن در 

دسترس است. در برابر کارهائی که در روزگاران 


گذشتة (دنیا) انجام می‌داده‌اید. بخورید و بنوشید» 


۱- حنظله پسر ابوعامر در جنگ احد به شهادت رسید. پیتمبر ااا 
فرمود: 

رن ایک يننيعل یلعای 

فرشتگان» دوست شما یعنی حنظله -را می‌شویند. 

از اهل و عیال او پرسیدند: حنظله چه کاری کرده است؟ از همسرش در بار 
حنظله سژال کردند. گفت: حنظله همین که ندای آماده‌باش را شنید جنب 
بود. با همین وضع بیرون پرید و روان جهاد شد. (ابن اسحاق آن را روایت 


کرده است). 


گوارا بادا. 
این نوع از نعمت. با این قسم تکریم و تعظیم وقتی رو 
می‌شود : به افراد شایان آن و پدیشان گفته می‌شود: 
(کلواه اشرو اهنا سفن الم ای ). 
در برابر کارهائی که در روزگاران گذشتة (دنیا) انجام 


می‌داده‌اید. بخورید و بنوشید. گوارا باد!. 
گذشته از این که نوعی از نعمت بیان می‌شود که درک 
و فهم مخاطبان قرآن در صدر اسلام بدان می‌رسد. و با 
تماسی که با خدا دارند تنها همچون نعمتی را 
می‌شناسند. پیش از آن که فهم و شعور بالا برود و در 
نزدیکی با خدا چیزی را درک نمایند که شگفت‌انگیزتر 
از هر نعمتی و بالاتر از هر کالائی است. گذشته از اینها 
همچون گفتاری بیانگر نیازمندیهای دلها و درونهای 
بسیاری در طول زمان و گذشت روزگاران است. 
نعمتها انواع دیگری بجز اینها دارد . . . گونه‌ها و رنگها 
دارد که نگو . ۳ 

و امن رن باه 6 

و امّا کسی که نام اعمالش به دست چپش داده شود ... 
و آگاه شود که او در برابر بدیهایش گرفتار آمده است؛ 
و به دوزخ درمی‌افتد. و به عذاب گرفتار می‌آید. در 
این محل عرضة افراد و نمایش اعمال می‌ایستد. محلّی 
که از انسانها موج می‌زند و پ 
می‌ایستد بسان ایستادن حسرت‌زده دل‌شکستة 
رنجیده‌ای . . 

21 7 نا لیتی وت کفابن! أذ نا 

حسا یا یتهاکانت الفاضیة! ها آغی عن مالية! 

2۹ ۳ عى سلطانیه! ). 


می‌گوید: ای کاش هرگز نامة اعمالم به من داده نمی‌شد! 


پر از بندگان یزدان آستتت.: 


و هرگز نمی‌دانستم که حساب من چیست؟! ای کاش 
پایان‌بخش عمرم» همان مرگ بود و بس! داراشی من؛ 
مرا سودی نبخشید. و به درد (بیچارگی امروز) من 
نخورد. قدرت من» از دست من برقت (و دلیل و برهان 
من پوچ و نادرست از آب درآمد!). 


این ایستادن دور و درازی است. حسرت خوردن و آه 
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و ناله سردادن فراوانی است. آهنگ ناامیدانه‌ای است. 
زمزمةٌ نناخوشایندی است. روند قسرآنی بیان ایین 
ایستادن را طول می‌دهد تا به ذهن شنونده چنین بیندازد 
که تمام شدنی نیست و به پایان نمی‌رسد. و این آه و 
ناله و حسرت خوردن و رنج بردن پایانی ندارد و به 
انتهاء نمی‌رسد! این نیز یکی از شگفتیهای شیوهٌ بیان 
قرآن است. در مواردی سخن را به درازا می‌کشاند. و 
در مواردی سخن را کوتاه می‌کند. موافق با پیام روانی 
لازمی که می‌خواهد در دلها و درونها جایگزین گرداند 
و مزر در آنها بماند. در اینجا نقش بستن پهن عرضة 
حسرت و ناله, و پیام درد و رنج در اذهان مردمان است 
که از فراسوی آن صحنۀ اه و حسرت سرک می‌کشد و 
خودنمائی می‌کند. بدین خاطر رشتۀ سخن به درازا 
می‌کشد و طولانی می‌گردد در بارةٌ نعمت دادن و لطف 
کردن. آن بدبیار بدکردار آرزو می‌کند بدین جایگاه 
آورده نمی‌شد. و نامه اعمالش به دستش داده نمی‌شد. 
و نمی‌دانست حساب و کتابش چیست. همچنین آرزو 
می‌کند کاش این بلای کوبنده قیامت نام پایان‌بخش 
عمرش می‌بود!.. این بلای کوبنده به طور کی او را 
نابود می‌کرد. و دیگر بعد از آن برگشتی به زندگی 
دوباره نمی‌داشت ... سپس حسرت می‌خورد و واویلا 
سر می‌دهد که ای وای! چیزی از آن چیزهائی که بدانها 
افتخار می‌نمود و قدرت و عرّت برای خود تصور 
می‌کرد. یا آنها را گرد می‌آورد و می‌پانید. اصلاً به 
فریادش نرسید و دردی از او را دوا نکرد: 

(ماأغی ۳3 عى مالیه ». 

دارائی من» سودی نبخشید. و به درد (بیچارگی 

امروز) من نخورد. 

قدرت من؛ از دست من برفت (و دلیل و برهان من؛ پوچ 

و نادرست از آب درآمد!). 
نه دارائی و اموال به درد من خورد و به فریاد من 
رسید. و نه سودی به من بخشید. نه قدرت و 


فرمانروائی باقی ماند. و نه قدرت و فرمانروائی بلائی 


جزء بیست‌ونهم 
را برطرف و دردی را دوا کرد ۰۰ . طنین غم‌انگیز و 
طولانی حسرت و آه که در حرف علَهُ مدّی ساکن, و در 
حرف علَةْ یاء که پیش از آن الف مدّی است. با اندوه و 
درد و آه و حسرت. به گوش می‌رسد. این جزئی از 
سایه‌روشنهای الهام‌بخش آه و حسرت و غم و اندوه 
جایگاه گردهمآئی آخرت است. الهامی که ژرف و عمیق 
و رسااست ...() 
این طنین غم‌انگیز دراز را قطع نمی‌کند مگر فرمان 
قاطعانة یزدان که با جلالت و حشمت و شوکت و 
قدرت» از شود: 
تا 7 ید 
دوه وم لحم وة ی یله 
ذرعها سبع عون ذزاعاً قاْلکوه ». 
(خدا به فرشتگان نگهبان دوزخ دستور می‌فرماید:) او 
را بگیرید و به غل و بند و زنجیرش بکشید. سپس او را 
به دوزخ بیندازید. آن گاه او را با زنجیری ببندید و 
بکشید که هفتاد ذراع درازا دارد. 
واویلا چه هول و هراسی! ای وای چه ترس و خوف 
7 | 


برپانی! 
([خذوه...6. او را بگیرید .... این سخنی است که از 


سوی خداوند والامقام صادر می‌شود. تمام هستی برای 
گرفتن این بیچار؛ ناتوان به جنبش می‌افتد. فرشتگانی 
که بدین امر موظّف می‌شوند از هر سو به سویش 
می‌دوندا همان گونه که ابوحاتم با مسندی که دارد از 
منهال پسر عمرو روایت کرده است: «وقتی که خداوند 
متعال می‌فرماید: او را بگیرید! هفتادهزار فرشته به 
سویش شتاب می‌گیرند. هر فرشته‌ای از آن فسرشتگان 
این سخن را تکرار می‌کند و هفتاد هزار نفر را به آتش 
دوزخ می‌اندازد». همه آن فرشتگان به سوی این حشرة 
ضعیف و غمناک و پریشان شتاب می‌گیرند! 

«فغْلوه: [و به غل و بند و زنجیرش بکشید]. 

هرکدام هفتاد هزاری که بدو می‌رسند. غل و زنجیر به 
گردنش می‌اندازند! ۰ 


( المحم سرد » 1 
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نزدیک است بشنویم چگونه آتش دوزخ او را بریان 
می‌کند و می‌سوزاند .. 
( م في سلسلة رها ون زراعاً فاشلکوه ). 
کچ او راب یری شید ر کک هفاک تزام 
درازا دارد. 
یک ذراع از زنجیرهای آتش دوزخ او را بس است! 
لیکن پیام به درازا کشاندن و به هراس افکندن, از 
فراسوی واژه «سَبْعُونّ» یبعنی هفتاد. و از فراسوی 
تصویر این واژه به فریاد و غرّش درمی‌آید ... چه بسا 
این پیام» مقصود و منظور باشد! . .(۳) 
وقتی که کار به پایان می‌آید. اسباب و علل فراوان آن 
پخش مي‌شود: 
ان یمین اه الْعظی. و لأ يحض على طام 
ایْشکین ). ِ ۲ 
چرا که او به خداوند بزرگ ایمان نمی‌آورد» و مردمان 
را به دادن خوراک به بینواء تشویق و ترغیب نمی‌کرد. 
دل او خالی از ایمان به یزدان بوده است. و دل او از 
رحمت به بندگان تهی بوده است. این چنین دلی جز 
سزاوار همچون آتشی و آن چنان عذابی نیست. 
دلش از ایمان به خدا خالی بوده است» پس همچون دلی 
مرده و ویران و تباه و بیسود است. همچون دلی خالی 
از نور است. همچون دلی از میان پدیده‌ها مسخ گردیده 
است. نه برابر با حیوان و جانداری است, و نه برابر با 
جمادی. چه هر چیزی مومن است. و به حمد و سپاس 
پروردگارش مشغول است. و با منبع وجودش در تماس 
است. اما او از خدا گسيخته است و بریده است. او از 
جهان هستی مؤمن به خدا گسیخته است و بریده است. 
دلش از رحمت نسبت به بندگان و از مهر ایشان خالی 
گردیده است. در حالی که بسیچاره و تهیدست 


۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی فی القرآن» فصل هماهنگی 
هنری, و کتاب «مشاهد القيامة فى القرآن» سورهٌ حاقه. 

۲- مراجعه شود به کتاب: «التصویرالفنی فی‌القرآن». فصل هماهنگی 
هنری» و کتاب: «مشاهد القيامة فى القرآن» سورة حاقه. 


سورة حاقه آیات ۱-۵۲ 
جزء بیست‌ونهم 
نیازمندترین بندگان به رحمت و مهر هستند. ولیکن این 
امر دل او را بر سر رحمت و مهر نیاورده است و متوجه 
کار بیچاره و تهیدست ننموده است. او دیگران را به 
دادن طعام و خوراک تشویق نکرده است. در صورتی 
که طعام و خوراک دادن گامی پس از طعام و خوراک 
دادن خودش به دیگران است. این بخش هم اشاره دارد 
به این که یک وظیفهٌ اجتماعی در میان است و مؤمنان 
بايد به انجام آن بپردازند و دست بیازند. این وظیفه با 
ایمان رابطةٌ محکمی دارد. در نص قرآنی و در ترازوی 
یزدانی به دنبال ایمان قرار می‌گیرد: 

فیس لیم اهنا عم و لا طفام لین 

غشلین. لا یاه ااطُون ). 

لذا امروز در اینجا یار مهربانی ندارد» و خوراکی هم 

ندارد مگر از زردابه و خونابة (دوزخیان). چنین 

خوراکی را جز بزهکاران نمی‌خورند. 
این تکملٌ اعلان آسمانی در بارۂٌ سرنوشت آن فرد 
بدبیار بدیخت است. او که به خداوند بزرگوار ایمان 
نمی‌آورد. و به دادن خوراک به بیچاره و تهیدست 
تشویق و ترغیب نمی‌نمود. این است که او در اینجا از 
همگان بریده است و تک و تنها مانده است: 

فیس له یم اهنا ع . 

لذا امروز در اینجا یار مهربانی ندارد. 
او محروم از همه چیز است: 

(و لا طغام لا ین نل »۰ 

و خوراکی هم ندارد مگر از زردابه و خونابۀ 

(دوزخیان). 
«غشلین»: زردابه و خونابة دوزخیان است. اعم از قی و 
کیم! این چنین چیزی هم سزاوار دل بیسود و بی‌بهره و 
خالی از رحمت و عطوفت به بندگان است. خوراکی 
است که: 

یله 3 لاون ). 

چنین خوراکی را جز بزهکاران نمی‌خورند. 
جز بزهکارانی که موصوف به این بزه و خطا هستند. 
همچون صفتی آمیزهٌ ذات ایشان گردیده است. 


E 
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این است که خدا او را سزاوار گرفتار کردن و زندانی 
نمودن و با آتش سوزاندن و به غل و زنجیر کشیدن در 
زنجیری می‌گرداند که هفتاد ذراع در جحیم طول دارد. 
جحیم بخشی از بخشهای دوزخ است که عذاب آن 
سخت‌تر از جاهای دیگر دوزخ است . .. حال این یکی 
این چنین است. حال کسی بايد چگونه باشد که خوراک 
را از بیچاره و تهیدست بازمی‌دارد؟ یا حال کسی باید 
چگونه باشد که کودکان و زنان و پیران را گرسنه 
می‌دارد؟ یا حال کسانی باید چگونه باشد که بیچاره و 
تهیدستی در زمستان برای دریافت لقمه‌ای و جامه‌ای 
دست گدائی به سویشان دراز می‌کند ولی آنان بر او 
می‌تازند. و بسان جبّاران و قلدران وی را از خودشان 
می‌رانند؟ آیا اینان کجا می‌روند. اینان که در زمین گاه 
گاهی یافته می‌شوند؟ خدا برایشان چه چیز را آماده 
کرده است. وقتی که می‌بینیم خدا برای کسی که دیگران 
را به دادن خوراک تشویق و ترغیب نمی‌کند آن چنان 
عذابی را در دوزخ براش آماده کرده است؟ 

این صحنۀ تند و خشن و احساس‌برانگیز به پایان 
می‌رسد, صحنه‌ای که چه بسا بدین شکل هراس‌انگیز 
پدیدار آمده است. چون محیط قلدر و زورگو و 
سنگین‌دل و ستیزه گر بوده است. و به نشان دادن چنین 
صحنه‌های تند و خشن نیاز بوده تا در مردمان تأشیر 
بگذارد و دلهایشان را به تکان درآرد و درونهای مرده 
را زنده بدارد. محیطی بسان این محیط در جاهلیتهائی 
که بشر پشت سر می‌گذارد تکرار می‌گردد و بارها و 
بارها شکل می‌گیرد و پدید می‌آید. در همان وقت در 
محیطهای مهربان و دلسوز هم همچون افراد سنگین‌دل 
نامهربانی پیدا می‌گردند. زیرا گستره زمین فراخ است. 
و سطحها و نفسهای جوراجور و گوناگونی در پهنة آن 
یافته می‌شود. قرآن مجید هر سطحی و هر نفسی را با 
چیزی مخاطب قرار می‌دهد و با آن به سخن درمی‌آید 
که موْتّر در آن بوده, و وقتی که او را فرابخواند بدو : 
پاسخ مثبت بدهد و پذیرای رهنمودش گردد. زمین . 
امروزه هم در برخی از نواحی دربرگیرند؛ دلهای بسیار 


سخت. و سرشتهای بسیار خشک, و درونهای بسیار 
تنگی است که جز واژه‌هائی از آتش و گدازه بسان این 
واژه‌ها در آنها مور نمی‌افتد, و جز صحنه‌ها و 
تصویرهائی بسان این صحنه‌ها و تصویرهای برانگیزنده 
آنها را به تکان نمی‌اندازد و به راه نمی آورد . 

0 

در سای این صحنه‌های خوفناک تکان‌دهنده‌ای که از 


سرآغاز این سوره پیاپی می‌آیند: صحنه‌های گرفتن و 
گرفتار کردن در دنیا و آخرت. صحنه‌های درهم کوبیدن 
و نابودن کردن همه جهان هستی. صحنه‌های دلها و 
درونهای عریان و عیان نمایان آمده صحنه‌های سراپا 
شادی و شادمانی. صحنه‌های پر از آه و حسرت 
نابسامانی ۰.۰ . در سای همچون صحنه‌های سخت مور 
در ذهن و شعور, بیان قاطع و برنده‌ای در باره حقیقت 
این سخن درمی‌رسد. سخنی که پیغمبر بزرگوار مه 
آن را برایشان به ارمغان آورده است» و آنان با شک و 
تردید و تمسخر و تکذیب پذیر؛ٌ آن می‌روند و با آن 
رویاروی می‌شوند: 
( لیم با یرون مالا تبون لول 
دول گرم و ما هو بل شاعر. قليلاًما تون 
و بقل کاهن. قلیلاً ما کون تفزیل من رب 
لین ». ٠‏ 
شو می‌خورم به آنچه می‌بینید. و سوگند می‌خورم 
به آنچه نمی‌بینید. این (قرآن از ر سوی خدا آمده است و) 
گفتاری است (که) از (زبان) پیغمبر بزرگواری (به نام 
محمّد. پخش و تبلیغ می‌شود). و سخن هیچ شاعری 
نیست (چنان که شما گمان می‌برید. اصلاً) شما کمتر 
ایمان می‌آورید (و به دنبال حقّ و حقیقت می‌افتید). و 
گفتة هیچ غیبگو و کاهنی نیست. اصلاً شما کمتر پند 
می‌گیرید (و یادآور حقٌ و حقيقت می‌گردید. و درست و 
نادرست را فرق می‌نهید. بلکه کلامی است که) از جانب 
پروردگار جهانیان نازل شده است. 
این کار نیازی به سوگند خوردن ندارد. کاری که این 
گونه روشن و آشکار است. و این گونه ثابت و استوار 


فی‌ظلال القرآن 
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است. و بدین گونه رخ می‌دهد که پدیدار و نمودار 
است. این کار نیازی به سوگند خوردن ندارد. چرا که 
حقّ است و از سوی حق آمده است. شعر شاعری, و 
غیبگوئی غیبگوئی, و به هم بافته و ساخته و پرداختة 
تهمت‌زننده و به هم بافنده‌ای نیست. این کار نیازی به 
تأکید کردن و تأیید نمودن آن با 
ندار و:(۱) ۲ 

فلا اقيم با رون و مالا رون ). 


سوگند می‌خورم به آنچه می‌بینید. و سوگند می‌خورم 


سوگند خوردن 


به آنچه نمی‌بینید. 
یادی از این بزرگی و سترگی, این‌گونه ترساندن و بیم 
دادن از غیب پنهان و نهان. در کنار حاضر پدیدار و 
اشگار تخل ردان و اسان را هر شاوی گرد اند 
جهان هستی بسیار بزرگ‌تر و سترگ‌تر از آن چیزی 
است که انسانها مشاهده می‌کنند و می‌بینند. بلکه از 
آنچه درک و فهم می‌کنند. انسانها جز گوشه‌ها و 
کنارهای اندک و محدود و محصوری را نمی‌بینند و 
مشاهده نمی‌کنند و درک و فهم نمی‌نمایند. آن هم 
گوشه‌ها و کنارهائی که پاسخگوی نیازشان در کار آباد 
کردن این زمین و جانشینی در آن است. بدان اندازه که 
خدا برایشان خواسته است. کل کر زمین جز گرد و 
غباری نیست که نزدیک است در میان این جهان بزرگ 
دیده نشود یا احساس نگردد! انسانها نمی‌توانند تجاوز 
کنند از آن مقداری که اجازه دارند آن را ببینند و یا 
درک و فهمش بکنند از این ملک و مملکت عریض و 
طویل. و از این رازها و قانونهای بیشماری که 
آفریدگار جهان آنها را در جهان به ودیعت نهاده است... 

فلا يم با رون و مالا رون ). 


۱- موف فرزانه حرف «۷» را زائد ندانسته است. ولی حرف «4۷ در 
قسمهای قرآنی زائد و برای تأکید است (نگا: حاقه ۳۸۷ معارج/۴۰ قیامت ۱ 
و ۲ تکویر /۱۵. انشقاق/۱۶ بلد/۱). به اغلب این چیزهائی که همراه «لا» 
مقسم‌علیه قرار گرفته‌اند در جاهای دیگر قرآن بدون «» بدانها سوگند 
خورده شده است (نگا: پنجم/۰۱ صریم/۶۸ مدثر/۳۳ تکویر/۱۷...» 
(مترجم) 


سوره حاقه آیات ۱-۵۲ 
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سوگند می‌خورم به آنچه می‌بینید. و سوگند می‌خورم 

به آنچه نمی‌بینید. 
همچون اشاره‌ای دل را باز می‌کند. و فهم و شعور را 
آگاه می‌سازد از این که در فراسوی برد دیدگان, و در 
فراسوی مرزهای درک و فهم انسان, گوشه‌ها و کنارها 
و دنياها و رازهای دیگری است که انسان آنها را 
نمی‌بیند و آنها را درک و فهم نمی‌کند. بدین وسیله 
افقهای جهان‌بینی انسان در بارةٌ جهان و حقيقت فراخ 
می‌شود و بازمی‌گردد. دیگر همچون انسانی زندانی 
آنچه چشمانش می‌بیند نمی‌گردد. و زندانی آنچه ذهن 
و شعور محدود و محصورش درک و فهم می‌نماید 
نمی‌شود. زیرا جهان هستی فراخ‌تر است» و حقیقت 
بزرگ‌تر است از آن دستگاه‌ها و سازها و برگهائی که 
توان آنها در نهاد بشر اندوخته گردیده است و مناسب 
با وظيفة انسانها در این جهان هستی است. تاب و 
توانی که با وظیفهٌ انسان در این جهان سازگار است. و 
آن رطق انی انعا :بر این تسین ات ولیکن 
انسان می‌تواند بزرگ شود و به فاصله‌های دورتری 
برسد. و به سوی افقهای بلندتری اوج گیرد. زمانی که 
یقین پیدا می‌کند که چشمانش و درک و بینش او 
محدود و محصور است. و این که در فراسوی چیزی که 
چش‌مانش می‌بیند و عقل و شعورش پی می‌برد 
جهانهای بزرگ‌تری و حقائق سترگ‌تری است. آن 
اندازه بزرگ‌تر و سترگ‌تر که قابل مقایسه با چیزی 
نیست که دیده است و بدان دست یافته است .۰ . در این 
وقت است که انسان بر وجود خودش برتری می‌گیرد. و 
از ذات خویشتن فراتر می‌رود. و با منابع شناخت کلی 
تماس پیدا می‌کند. منابع کلی‌ای که علم و نور به دلش 
می‌ریزد. و تماس مستقیم با چیزی بهره‌اش می‌سازد که 
در آن سوی پرده‌ها جای دارد! 
قطعاً کسانی که خودشان را در حدود و ثشغور چیزی 
محدود و محصور می‌سازند که چشمها آن را می‌بینند. 
و عقل و شعور آن را درک و فهم می‌کند با ابزارهائی 
که در دسترس دارد. بیچاره و درمانده‌اند! زندانسیان 


احساس و ادراک محدودشان هستند. در جهان نکی 
گرفتارند هر اندازه هم فراخ باشد. جهانی که کوچک 
است وقتی که با آن ملک و مملکت بزرگ مقایسه 
کر 

در دوره‌های گوناگونی از تاریخ بشریّت. بسیاری یا 
اندکی بوده‌اند و هستند که خود را با دستهای خود در 
زندان محسوسات محدود. و در زمان حاضر مشهود. 
زندانی کرده‌اند و می‌کنند. و پنجره‌های معرفت و نور 
راء و راه‌های تماس با حق بزرگ از راه ایمان و آگاهی 
راء بر روی خویشتن می‌بندند. و می‌کوشند این 
پنجره‌ها و راه‌ها را بر روی مردمان نیز ببندند بعد از آن 
که آنها را با دست خود بر روی خویش بسته‌اند ۰۰۰ 
گاهی به نام جاهلیّت و نادانی. و گاهی به نام علم‌گرائی 
و دانش‌پژوهی! این هم بسان آن, زندان بزرگی» و 
بیچارگی تلخی, و بریدن از منابع معرفت. و دور گشتن 
از سرچشمه‌های نور و روشنائی است! 

علم در اين قرن اخیر رهائی می‌یابد از آن میله‌های 
آهنینی که علم از روی حماقت و غرور - آنها را 
پیرامون خود در دو قرن گذشته ساخته است و تنیده 
است . ۰ . علم از آن میله‌ها رهائی می‌يابد. و از راه 
آزموده‌های خودش با نور و روشنائی تماس پیدا 
می‌کند. بعد از آن که از مستی و منگی غرور به هوش 
اقا با متسر سارت شای 
طاغی و یاغی در اروپا بیرون جهیده است و خلاص 
گردیده است(۱) و حدود و ثغور خود را شناخته است» و 
در پرتو تجربه و آزمون دیده است که ادوات و 
ابزارهای محدود خودش, او را به سوی غير محدود و 
غیرمحصور در این جهان و در حقیقت نهان در آن 
می‌کشاند و رهنمودش می‌گرداند. و علم متواضعانه 
برگشته است و «علم به سوی ایمان فرامی‌خواند».(۲) 


۱-برای اطّلاع بیشتر مراجع شود به کتاب: «الانسان بين المادية و 

الاسلام» تألیف محمد قطب, فصل «دیدگاه مسیحیّت» و فصل «فروید». 

۲- «العلم یدعو إلى الایمان» عنوان کتابی است که کریسی موریسون 
س 
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اوائل آن به آسایش و گشایش, یعنی بهره‌مندی از 
نعمتهای آسایش و گشایش مژده می‌دهد! دیگر انسان 
خودش را در فراسوی میله‌های ماد موهوم زندانی 
نمی‌کند. مگر این که مقذر باشد به تنگنا بیفتد و به 
سختی دچار آید! 

می‌بینیم دانشمندی همچون الکسیس کاریل, پزشک 
متخصّص در پژوهشهای سول و گردش خون, استاد 
دروس علم پزشکی و جراحی, رئیس آموزشگاه‌های 
پزشکی و انستیتوهای دیدگاه‌های معالجه و مداو 
دریسافت‌کننده جائز؛ نوبل سان ۱۹۱۲ و مدير 
آکادمیهای پژوهشهای انسانی در فرانسه. در زمان 
جنگ جهانی دوم. چنین می‌گوید: 

«جهان با این همه فراخی لبریز از عقلهای کوشای 
جدای از عقلهای ما است. عقل انسان راهنما و راهیاب 
است. اما زمانی که تکیه‌ گاه او تنها بر رهنمود و 
رهنمون خود باشد در میان راه‌های بیابان برهوتی 
سرگشته و ویلان می‌شود که پیرامون او قرار دارد. نماز 
از چ وسائل و ابزارهائی است که ما صی‌توانیم در 
سای آن با عقلهائی تماس پیدا کنیم که پیرامون ما 
هستند. با عقل سرمدی چیره بر کل مقدورات و 
مقذرات جهانها ارتباط حاصل نمائیم, چه جهانهائی که 
برای ما نمایان هستند و چه جهانهاتی که از ما نهان و 
در پس پرده غیب پنهان می‌باشند».(۱) 

«احساس پاکی همراه با نیروهای دیگر فعالیّت روحانی, 
تأثیر ویژه‌ای در زندگی دارد. احساس پاکی ما را در 
تماس با آفاق نهان شگفت‌انگیز جهان روح نگاه 
می‌دارد Ma...‏ 

پزشک دیگری را می‌بينيم. پزشکی همچون «دی نوی» 
که کارش پژوهش مباحث جراحی و کالبدشکافی و 
علوم طبیعی است. او همکار استاد کوری و همسرش 
است. انستیتوی روکفلر او را و دستیارانش را دعوت به 
همکاری برای ادامۂ پژوهشی در زمینة ویژگیها و 
معالجة جزام, نموده است .. . او می‌گوید: 

«بسیاری از افراد هوشیار نیک‌اندیش و پاک‌نیّت گمان 
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می‌برند که آنان نمی‌توانند به خدا ایمان بیاورند چون 


او را درک و فهم نمی‌کنند. در صورتی که انسان امین و 


راستکاری که در دل و درونش عشق علم است او را بر 
آن نمی‌دارد که خدا را تصوّر کند مگر بدان گونه که 
فرزانة آگاه از علوم طبیعی را بر آن می‌دارد که 
الکتریسیته را تصوّر کند. زیرا تصوّر در هر دو حالت» 
ناقص و باطل است. الکتریسیته قابل تصوّر به صورت 
مادی محسوس نیست. هرچند که آثارش از قطعه 
چوبی ثابت‌تر و آشکارتر است ...»° 

دانشمند طبیعی مثل سیر ارثر طومسون, موف مشهور 
اسکاتلندی را می‌بینيم که می‌گوید: «ما در زمانی 
هستیم که زمین سفت و سخت. شقاف و برّاق گردیده 
است. و چرخ اثیر وجود مادی خود را از دست داده 
است. این زمان از همهٌ زمانهای دیگر صلاحیّت کم تری 
برای غل در تأویلات مادی دارد». 

در مقالات مجموعه‌ای به نام «علم و دین» می‌گوید: 
«عقلی که دين داشته باشد حقّ ندارد امروزه تسف 
بخورد. زیرا دانشمند طبیعی نمی‌تواند از راه طبیعت به 
پروردگار طبیعت پی ببرد. زیرا اين رویکرد در مد نظر 
او نیست. گاهی نتیجه واقعاً بزرگ‌تر از مقدمه می‌گردد. 
زمانی که دانشمندان از طبیعت به فراتر از طبیعت پی 
ببرند. ما سزاواریم که شاد باشیم و شادی کنیم. زیرا 
دانشمندان طبیعی مسیر را برای جذبه و کشش دینی 
آسان و ساده کرده‌اند در فضای علم نفس بکشد. امّا این 
کار در روزگار پدران و نیاکان ما ساده و آسان نبوده 
است . . . هرگاه کار دانشمندان طبیعی که در بارهٌ خدا 
پژوهش کنند - همان گونه که مستر لانجدون دافیز گمان 
برده است و در کتاب خوب خود در باره انسان و جهان 
او به خطا رفته است -ما اندیشمندانه مقزّر می‌داریم که 


ج رئیس آکادمی علوم در نیویورک آن را نوشته است» و محمود صالح 
فلکی آن را به عربی برگردانده است. 

۱- به نقل از کتاب: «عقائد المفکرین فى القرن العشرین». تألیف عفاد. 

۲- به نقل از کتاب: «عقائد المفكرين فى القرن العشرین». تألیف عقاد. 
۳- به نقل از کتاب: «عقائد المفکرین فى القرن العشرین». تألیف عقاد. 
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جزء بیست‌ونهم 
بزرگ‌ترین خدمتی که علم بدان برخاسته است این 
است که انسان را به والاترین و ارزشمندترین انديشه 
در بارةٌ خدا رهنمود و رهسپار کرده است. سر موئی از 
حقّ درنگذشته‌ايم اگر بگوئیم: علم برای انسان آسمان 
تازه‌ای و زمین تازه‌ای را پدید آورده است» و بدین 
جهت انسان را به سوی منتهای تلاش عقلی خود 
برانگیخته است و سوق داده است. این است که در 
بسیاری از اوقات صلح و صفا را نمی‌یاید مگر زمانی 
که گسترهُ فهم و شعور را طیٌ کند. و این کار وقتی 
میسّر است که به خدا یقین و اطمینان داشت».() 
دانشمندی را می‌بینیم بسان «ا. کریسی موریسون» 
رئیس آکادمی علوم در نیویورک, و عضو سابق هیئت 
اجرائی شورای پژوهشهای ملی‌گرائی و ناسیونالیستی 
در آمریکا. او در کتابش به نام: «انسان به تنهائی 
برجای نمی‌ماند»(" می‌گوید: 

«ما عملاً به جهان ناشناختۀ فراخی نزدیک می‌شویم. 
چرا که پی می‌بریم ماده به طور کلی از نظر علمی 
جلوه‌گاه یک وحدت جهانی گردیده است. و آن جهان 
در اصل خود جهان الکتریسیته است. امّا آنچه شک و 
تردیدی در آن نیست تصادف هیچ‌گونه دخل و تصرّفی 
در تشکیل جهان هستی ندارد. زیرا که این جهان بزرگ 
فرمانبردار قانون است و قانون بر آن فرمانروا است. 
رشد و تکامل انسانی حیوانی. و رسیدن انسان به 
پله‌ای که مو جر اند شید اناد ان خو بت شوه 
مرحله‌ای است بسیار بزرگ تر از این که از طریق تحوّل 
مادّی» و بدون تصمیم آفریدن و قصد هستی بخشیدن. 
صورت بگیرد و پدیدار گردد. 

وقتی که واقعیّت تصمیم و قصد پذیرفته بشود. باید 
دانست که انسان با این شکل و هیکتی که دارد یک 
دستگاه بشمار است. آیا چه چیز این دستگاه را روبه‌راه 
می‌کند و می‌گرداند؟ آخر این دستگاه بدون این که 
روبه‌راه گردد و گردانده بشود هیچ‌گونه سودی ندارد. 
علم نمی‌تواند رهنمود بکند که چه کسی روبه‌راه کردن 
و گرداندن چنین دستگاهی را بر عهده دارد» و همچنین 


و ها رت 


فی‌ظلال القرآن 
گمان نمی‌برد که روبه‌راه کننده و گرداننندة آن مادی 


است. 

واقعاً ما به درجه‌ای از پیشرفت رسیده‌ایم که بس است 
یقین حاصل کنیم و باور داشته 
به انسان پرتوی از نور خود را بخشیده است . ..». 
بدین منوال و بر این روال» علم دارد با وسائل و اسباب 
خودش از ماده و دیوارهای دژ آن خارج می‌شود و 


باشیم بدین امر که یزدان 


بیرون می‌رود. و به فضا و هوای آزادی می‌رسد که 
قرآن در همچون آي بزرگواری و آیه‌های همگون و 
متعدد آن بدان اشاره می‌کند: 
«قلاَفيمٌ ا رون و مالا یرون ). 
سوگند می‌خورم به آنچه می‌بینید. و سوگند می‌خورم 
به آنچه نمی‌بینید. 
اگر در میان ما انسانهه فرومایگان و کوتاه‌اندیشان و 
نابخردانی هستند که پیوسته با دستهای خودشان 
پنجره‌های نور را به نام علم بر روی خویشتن و بر 
روی کسان پیرامونشان می‌بندند. از لحاظ عقل از علم 
عقب افتاده‌انده و از لحاظ روح از دین عقب افتاده‌اند. و 
از نظر شناخت حقیقت از آزادي رها از قید و بی‌بند 
عقب افتاده‌اند و از نظر انسانی از آنچه سزاوار وجود 
بزرگوار آدمی است عقب افتاده‌اند! 
سوگند می‌خورم بدانچه می‌بینید و بدانچه نمی‌بینید بینید 
هل رگرب ماو بقل شیر انا 
توْمنون, و لا بقل کاهن قلیل ادن ازيل 
خر لین ). 
این (قرآن از سوی خدا آمده است و) گفتاری است (که) 
از (زبان) پیغمبر بزرگواری (به نام محمّد. پخش و تبلیغ 
می‌شود). و گفتۀ هیچ شاعری نیست (چنان که شما 
گمان می‌برید. اصلاً) شما کمتر ایمان می‌آورید (و به 


دنبال حقّ و حقیقت می‌افتید). و گفتة هیچ غیبگو و 


۱- به نقل از کتاب: «عقائد المفکرین فى القرن العشرین». تألیف عقاد. 
۲- به زبان عربی «العلم یدعو الی الایمان» ترجمه شده است. (موّف). 
گویا به زبان فارسی تحت عنوان «علم به کجا می‌رود» برگردانده شده است. 
(مترجم) 
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کاهنی نیست. اصلاً شما کم‌تر پند می‌گیرید (و یادآور 
حقّ و حقیقت می‌گردید. و درست و نادرست را فرق 
می‌نهید. بلکه کلامی است که) از جانب پروردگار 
جهانیان نازل شده است. 
از جملهٌ چیزهائی که مشرکان در بار؛ٌ قرآن و در بارة 
پیغمبر خدا بش به هم می‌بافتند و به ناروا می‌گفتند: 
او یکی کاقی انت ادنآ 
تهمت و سخن نابجا از یک شبهۀ سطحی متأتّر بودند. 
سرچشمة این شبهۀ سطحی این بود که سرشت کلام 
قرآن بر سخنان مردمان برتری دارد. آنان گمان 
می‌بردند که شاعر همزادی از جنیان به همراه دارد و 
طرف مشورت او است و سخنان بالاتر از سخنان 
مردمان بدو می‌آموزد. غیبگو و کاهن هم با جتیان 
ارتباط و تماس دارد. این جتیان هستند که او را در 
آگاهی از فراسوی جهان معمولی کمک می‌کنند! . . این 
شبهه‌ای است که با اندک تأشّلی و تفکّری در بارة 
سرشت قرآن و رسالت آسمان, و در بارةٌ شعر گفتن و 
غیبگوئی و کاهنی کردن, از میان برمی‌خیزد و 
فرومی‌افتد . . . 
شعر چه‌بسا آهنگ و نوای موسیقی داشته باشد. و از 


خیالپردازیهای زیبا ببرخوردار باشد. و تصویرها و 
سایه‌روشنهای آراسته و پیراسته داشته باشد, ولیکن 
هرگز با این قرآن نمی‌آمیزد و اشتباه نمی‌گردد. اصلاً 
فرق اساسی و بنیادینی, و فاصلهٌ دور و بعیدی از 
همدیگر دارند. این قرآن برنامهٌ کاملی برای زندگی 
مقزّر و معیّن می‌دارد. برنامه‌ای که بر حق و حقیقت 
ثابت و پایداری, و بر دیدگاه یگانه‌ای استوار و برقرار 
می‌گردد. و از جهان‌بینی ثابتی در بارُ وجود خداء و در 
بارةٌ جهان هستی و زندگی سرچشمه می‌گیرد. ولی 
شعر, پذیرشها و واکنشهای پیاپی. و عاطفه‌های جوشان 
و مهرورزیهای خروشان است. شعر کم‌تر بر دیدگاه 
یگانه‌ای در بار زندگی, در حالتهای خشنودی و 
ناخشنودی» دوستی و دشمنی» خوشدلی و تنگدلی, 
خوش آمدن و بدآمدن, و متأثر شدنهای گوناگونی که 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 
در هر حال و وضعی به انسان دست می‌دهد. ثابت و 
استوار و برقرار و پایدار می‌ماند. 
گذشته از اين. جهان‌بینی ثابت و پایداری را که قسرآن 
آن را به ارمغان آورده است. از بنیاد قرآن آن را پسی 
افکنده است» چه در کات و چه در جزئیّات. و منبع آن 
را منبع الهی معرفی کرده است. هرانچه در این 
جهان‌بینی است پیام می‌دهد که از ساختار انسانها نبوده 
و نیست. چه سرشت انسانها مقتضی این است که 
انسانها نمی توانند جهان‌بینی جهانی کاملی بسان این 
جهان‌بینی را بیافرینند و ارائه دهند . . . این چنین چیزی 
از انسانها سر نزده است و سر نمی‌زند . .. همه 
جهان‌بینیهائی که استعدادهای انسانها در بار جهان و 
نیروی پدیدآورند؛ آن و گردانند؛ نظام آن پدید 
آورده‌اند. در فلسفه و شعر, و در مکتبهای فکری جز 
آنهاء عرضه گردیده است و نوشته شده است و حاضر و 
آماده است. هرگاه این جهان‌بینیها با جهان‌بینی قرآنی 
مقایسه گردد روشن و آشکار می‌شود که این جهان‌بینی 
از جهت و ناحیه‌ای سرچشمه می‌گیرد و صادر می‌گردد 
که جدای از آن جهتها و ناحیه‌هائی است که آن 
جهان‌بینیها سرچشمه می‌گیرند و صادر می‌گردند! این 
جهان‌بینی منفرد و منحصر است و دارای قالب معیّن و 
مشخصی است که این جهان‌بینی را از همه 
جهان‌بینیهای بشری, جدا و ممتاز می‌سازد. 
در غیبگوئی و کاهنی نیز کار به همین منوال است» و در 
چیزهائی که از غیبگوثی و کاهنی سرچشمه می‌گیرد 
همین سخن را می‌توان گفت. و بر این روال در کلام 
سفت. چه تاریخ گذشته یا تاریخ حال سراغ ندارد 
غیبگو و کاهنی را که برنامۀ کامل ثایتی را پدید آورده 
باشد و ارائه داده باشد بسان برنامه‌ای که قرآن آن را به 
ارمغان آورده است و به بشریّت تقدیم کرده است. آنچه 
از غیبگویان و کاهنان روایت گردیده است سجعهای 
واژگانی» یا حکمت ممتاز و دلپسند. و یا اشاره‌های 
چیستانی و لغزهای پیچیده و مبهم است و بس! 
در قسرآن نگرشها و دیدگاه‌هائی است که در توان 


جزء بیست‌ونهم 
سرشت انسان نیست و انسانها نمی‌توانند چنین نگرشها 
و دیدگاه‌هائی داشته باشند. ما در برابر برخی از این 
نگرشها و دیدگاه‌ها در این «فی ظلال‌القرآن» گاه گاهی 
ایستاده‌ايم و آنها را ورانداز کرده‌ایم. هیچ انسانی در 
گذشته و حال وقتی که خواسته است و بخواهد از علم 
شامل و دقیق و لطیفی تعبیر کند. به سوی همچون 
تصویری رو کرده باشد و به سخن درآمده باشد 
تصویری که این چنین در قرآن آمده است: 
(وعنده ماع لیب لايَغلمها له و یلم ما 
ار لیخ و ما سط من وق فش 
حَبةٍ نات الأزْض و لا رطب و لا لا ياپ سإ 
کثاب ین . 
ای ر که آنا یتست اسن کی 
جز او از آنها آگاه نیست. و خداوند از آنچه در خشکی و 
دریا است آگاه است. و هیچ برگی (از گیاهی و درختی) 
فرونمی‌افتد مگر این که از آن خبر دارد. و هیچ دانه‌ای 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد ششم 
کی به دنیا می‌آید). هیچ شخص پیری عمر درازی بدو 
داده نمی‌شود (و زنده نمی‌ماند و عمر زیادی نمی‌کند) 
و هیچ شخصی از عمرش کاسته نمی‌شود (و مرگ 
زودرس گریبانگیرش نمی‌گردد) مگر این که در کتاب 
آسان است. (فاطر/۱۱) 


همچنین هیچ انسانی در گذشته و حال نسبوده است و 
نخواهد بود که این گونه ملتفت قدرتی شود که این 
جهان را نگاه می‌دارد و اداره م 


اهک آلتمارات و الازض آن تژول ون 
زاثا ِن آش که ناڪ ين بشید ..(. 

نمی‌گذارد (از مسیر خود) خارج و نابود شوند. هرگاه 
(هم بخواهند از مسیر خود) خارج و نابود شوند. جر 
خدا هیچ کس نمی‌تواند آنها را (در مسیر خود) نگاه و 
محفوظ دارد .... (فاطر /۴۱) 


در تاریکیهای (درون) زمین» و هیچ چیزتر و یا خشکی 
ند نیست که فروافتد. مگر این که (خدا از آن آگاه و در علم 
خدا پیدا است و) در لوح محفوظ ِ ضبط و ثبت است. 


(انعام/۵۹( 


یا این نگرش به جوششهای حیات در جهان, از دست 
قدرت هستی‌بخش ابداعگر یزدان. و به چیزهائی که 
حیات را احاطه می‌کنند. از قبیل: هماهنگیهای کیهانی 
سنجید؛ اندازه گیری شده و حساب شده: 


يا مثل اين تصویر: 
يلما عیاض و مارج منیا و ما یرل 
من‌آشاوو ما يعر e‏ :3 
الها تَعمَلونَ صر 


خدا می‌داند چیز به زمین نازل و از آن خارج 


۰ 


می‌شود. و چه چیز از آسمان پائین می‌آید و بدان بالا 
می‌رود. و او در هر کجا که باشید, با شما است. و خدا 
می‌بیند هرچیزی را که می‌کنید. (حدید/۴) 

يا این تصویر: 
ال ينانق )و لاضع لا بعلیه .و ما یعگد 


هیچ زنی باردار نمی‌شود مگر که خدا می‌داند (جنین او 
پسر یا دختر است و در شکم مادر چه احوالی دارد و 


ناه الق اب رالرى ھک 
تج یت من ان ذلکم ال انى تون فالق 
الإضباح. و جع لانشن الم 
خشبانا ذلک تقد پر العزبز عم 3 هر الذی جَقَل 
تکراشم ون ایض قد 
انشا كم من 
س وج و موم له 


و ینعه رن 


وب نودف ڈلک لات قرم ل 
این 


خدا است که دانه و هسته را می‌شکافد (و گیاه و 


وک ی رای مر و اد n‏ 


i Da 
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درخت از آنها می‌روياند. همو است که) زنده را از 
مرده؛ و مرده را از زنده بیرون می‌آورد (از قبیل 
آفریدن انسان از خاک و تولید شیر از حیوان). این 
(چنین قادر توانائی) خدای شما است. پس چگونه (پس 
از این بیان, از عبادت یزدان به عبادت دیگران 
می‌گراشید. و از حق) منحرف می‌شوید؟ او است که 
صبح (سیمین را از شب قیرین) پدیدار ساخته است (تا 
زندگان برای کسب معاش به تلاش ایستند) و شب را 
مایة آرامش (و آسایش جسم و جان») و خورشید و ماه 
را وسیلۀ حساب (مردمان در امور روزمرَّة عبادی و 
تجاری خود) کرده است. این (نظم بدیع و نظام استوار) 
سنجش دقیق و تدبیر محکم (دادار متعالی است که) 
چیره (بر جهان و) آگاه (از همه چیز آن) است. و او 
کسی است که ستارگان را برای شما آفریده است تا 
(در شبهای سفر) در تاریکیهای خشکی و دریا بدانها 
رهنمود شوید. ما آیات (قرآنی و نشانه‌های جهانی 
خود) را برای کسانی بیان داشته‌ایم که (معانی آیات 
قرآنی و نشانه‌های جهانی را) می‌دانند. و او کسی است 
که شما را از یک شخص آفریده است که (آدم است و او 
هم از خاک زمین است و زمین هم در مدّت حیات) محل 
استقرار و (پس از مرگ) محل تسلیم (به خاک شما) 
است. ما آیات (قرآنی و نشانه‌های جهانی خود) را برای 
کسانی بیان داشته‌ایم که (آیات قرآنی و نشانه‌های 
جهانی را چنان که باید) می‌فهمند. و او کسی است که از 
(ابر) آسمان, آب (باران) فرومی‌فرستد. و ما (که 
خدائیم. با قدرت سترگ خود) به وسیل آن آب» همة 
رستنیها را می‌رويانيم و از رستنیها سبزینه بیرون 
می‌آوریم. و از آن سبزینه, دانه‌های تنگاتنگ یکدیگر» و 
از شکوفه‌های درخت خرما خوشه‌های آویزان نزدیک 
به هم و در دسترس, و باغهای انگور و زیتون و انار 
پدید می‌سازیم که (در شکل و مزه و بو و سود) همگون 
و یا غیرهمگونند. بنگرید به میوۂ نارس و رسیدۀ یکایک 
آنهاء آن گاه که میوه دارند. بیگمان در این (گوناگونی 


درونی و بیرونی و تغییر آغاز و انجام میوه‌ها) نشانه‌ها 


فی‌ظلال‌القرآن 
و دلائل (خداشناسی) است برای کسانی که (حق را 
می‌پذیرند و بدان) ایمان می‌آورند. (انعام /۱۹-۹۵) 
این نگرشهای جهانی در قرآن بسیارند. آن اندازه 
بسیار که چشمگیر و پدیدارند. قریحه‌ها و خاطره‌های 
انسانها هرگز نمی‌توانند از همچون معانی و مفاهیمی 
تعبیر کنند و به رشتهٌ سخن بکشند. معانی و مفاهیمی که 
قرآن از آنها تعبیر می‌کند و به رشتةٌ سخن می‌کشد ... 
این امر به تنهائی برای شناسائی منبع و منشأً این کتاب 
کافی و بسنده است ...اگر هم چشم‌پوشی شود از هم 
دلالتها و رسائیهای دیگری که در متن و نهاد این کتاب 
است. یا چشم‌پوشی شود از شرائط و ظروفی که با این 
کتاب همراه و همگام بوده است .. 

این شبهه» سست و پوچ است. حتّی آن زمان که این 
قرآن هنوز تکسمیل نگردیده است. و از آن جز 
سوره‌هائی و آیه‌هائی نازل نشده است. سوره‌ها و 
آیه‌هائی که قالب و نشان ویژۂ یزدانی بر آنها بوده 
است, و در آنها نوری بوده است که منبع و مصدر 
منحصر و منفرد آنها را پیام داده است و بدانها اشاره 
نموده است. 

بزرگان قریش به خویشتن مراجعه می‌کردند و 
برمی‌گشتند. وگاه‌گاهی این شبهه را مردود می‌دانستند. 
ولیکن بغض و غرض کور می‌کند و کر می‌کند. وقتی که 
در پرتو این قرآن راهیاب و رهنمون نمی‌شدند. 
می‌گفتند: این ساخته و پرداختةٌ انسان در روزگاران 
پیشین است و سخنان به هم بافتۀ دیرین است! . 
همان‌گونه که قرآن مجید می‌فرماید.(٩‏ 

کستابهای شرح زندگانی پیغمبر ٤اش‏ موردها و 
موضعگیریهای متعدّدی از بزرگان قریش را ذکر 
کرده‌اند. آنان بسیار بوده است این شبهه را در ميان 
خود مطرح کرده‌اند و آن را مردود دانسته‌اند. از آن 
جمله چیزی است که ابن اسحاق در باره ولید پسر 


مغیره. و نضر پسر حارث., و عتبه پسر ربیعه روایت 


۱- نگا: فرقان/۴ سبا/۴۳ احقاف/۱۱. (مترجم) 
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کرده است. در بارهٌ نخستین نفر» یعنی ولید پسر مغیره 
نقل کرده است: 

«وقتی که گروهی از قریشیان پیرامون ولید پسر مغیره 
که سن و سال بیشتری از آنان داشت گرد آمدند. در 
حالی که فصل حجّ هم فرارسیده بود. بدیشان گفت: ای 
جماعت قریش, فصل حج فرارسیده است. گروه‌ها و 
دسته‌های عربها در آن به سویتان خواهند امد. در بارۀ 
این رفیق شما چیزهائی شنیده‌اند. لذا در بار؛ او همرأی 
و همسخن شوید. همه سخنی را بگوئید و سخنان 
گوناگون مخالف یکدیگر نگوئید تا برخی بعضی را 
تکذیب نکند. و بخشی از سخنانتان بخش دیگری را 
دروغ جلوه ندهد. گفتند: ای ابو عبد شمس تو بگو, و 
رأی و نظری پیشنهاد کن تا آن را بگوئيم و بر آن 
برویم. ولید پسر مغیره گفت: شما بگوئید من می‌شنوم. 
گفتند: می‌گوئیم او غیبگو و کاهن است. گفت: نه به خدا 
سوگند. او غیبگو و کاهن نیست. ما غیبگویان و کاهنان 
را دیده‌ايم. آنچه او می‌گوید زمزمه و سجع غیبگو و 
کاهن نیست. گفتند: پس می‌گوئيم او دیوانه است. گفت: 
او دیوانه نیست. مادیوانه را دیده‌ایم و او را 
شناخته‌ايم. سخنانی که او می‌گوید مبهمات و مهملات 
و پریشان‌گوئیها و خیال‌بافیها و وسوسه‌پردازیها و 
دغدغه‌ها و آشفتگیهای دیوانه نیست. گفتند: می‌گوئيم 
او شاعر است. گفت: او شاعر نیست. ما که هم انواع 
شعر را می‌شناسیم. اعم از رجز و هزج و قریض و 
مقبوض و مبسوط آن. سخنان او شعر نیست. گفتند: 
می‌گوئيم او جادوگر است. گفت: او جادوگر نیست. ما 
جادوگران و جادوی ایشان را دیده‌ايم. سخنان او 
فوت‌کردنها و دمیدنها و گره‌زدنهای آنان نیست. پس 
گفتند: ای ابوعبد شمس آخر چه بگوئیم؟ گفت: به خدا 
سوگند سخنانش حلاوت و شیرینی دارد. تنهٌ درخت 
سخنانش گشن و پرشاخ و برگ است. شاخه‌های درخت 
سخنانش سرشار از میوه‌های رسیده و آمادهٌ چیدن 
است. هرچه از این قبیل سخنان بگوئید معلوم و آشکار 
می‌گردد که باطل و بی‌اساس است. بهترین سخنی که 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 
می‌توان در بارُ او گفت این است که بگوئید: او جادوگر 
است. سخن جادوگرانه‌ای با خود دارد که با آن میان مرد 
و پسدرش, و میان مرد و برادرش, و میان مرد و 
همسرش, و میان مرد و قبیله و عشیره‌اش. تفرقه و 
جدائی می‌اندازد. پس بدین وسیله مردمان را از او دور 
و پراکنده بدارید . .. این بود قریشیها بر سر راه‌های 
مردمان می‌نشستند - آن زمان که برای انجام حجٌ 
می آمدند کسی از کنار ایشان نمی‌گذشت مگر این که 
او را از پیغمبر رش برحذر می‌داشتند. و کار و بار او 
را برایش می‌گفتند . . .». 
در بار دومین نف یعنی نضر پسر حارث گفته است: 
«نضر پسر حارث گفت: ای جماعت قریشیان, به خدا 
کبک کارت ات مس ام ات کدف 
نتوانسته‌اید برای آن چاره‌اندیشی کنید. محمد نوجوانی 
در میان شما بسود. رضایت بخش‌ترین شسماء و 
راستگوترین شماء و بزرگ‌ترین امانتدار در میان شما 
بود. زمانی که بر دو بناگوش او آثار پیری دیدید و 
آورد برایتان آنچه آورد. گفتید: او جادوگر است! نه به 
خدا سوگند. او جادوگر نیست. ما جادوگران و فوت 
کردنها و دمیدنها و گره‌زدنهای ایشان را دیده‌ايم. گفتید: 
او کون کاهی ات ا کت ار و 
کاهن نیست. ما که غیبگویان و کاهنان و وسوسه‌ها و 
شوریدگیها و تاخت و تازهایشان را مشاهده کرده‌ايم. و 
سجع و قافیة ایشان را شنيده‌ايم. گفتید: او شاعر است! 
نه به خدا سوگند او شاعر نیست. ما که شعر را دیده‌ايم, 
و انواع چکامه را شنیده‌ايم. اعم از هزج و رجز آن. 
گفتید: او دیوانه است! ما که دیوانگی را دیده‌ايم. سخن 
او خنگیها و آشفتگیها و وسوسه‌شدنها و قاتی پاتی 
کردنهای آن نیست ... ای گروه قریشیان, به کار و بار 
خود بنگرید و نظر اندازید. به خدا سوگند کار بزرگی به 
شما رو کرده است و بر شما نازل گردیده است . . .». 
نزدیک است کلام نضر پسر حارث. با کلام ولید پسر 
مغیره. کاملاً مطابقت بکند. کمی مانده است که بگوئیم 
یک رخداد بوده است. و گاهی بدین و گاهی بدان 
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جزء بیست‌ونهم 
نسبت داده شده است. ولیکن بعید هم نیست که هر دو 
کلام مطابقت داشته باشد و به دو مرد از بزرگان قریش 
در دو موضعگیری همسان از موضعگیریهای حیرانی و 
ویلانی قریشیان در برابر این قرآن نسبت داده شده 
باشد. 

ما از موضعگیری عتبه هنگام بررسی سوره قلم در این 
جزء سخن گفتيم و حکایت او را بازگو کردیم ... 
موضعگیری او نزدیک به موضعگیری ولید و نضر در 
برابر محمّد مش و در برابر کلامی است که با خود 
اوه اس2 : 

سخنان قریشیان که می‌گفتند: جادوگر یا غیبگو و کاهن 
است. گاهی جز چاره‌اندیشی نیرنگبازانه» و گاهی جز 
شبهة رسواگرانه‌ای نبوده است. کار روشن‌تر از آن 
است که انسان را به اشتباه و لغزش بیندازد. همین که 
انسان اندکی بیندیشد و کمی بنگرد. پرده از یرنگشان 
فرومی‌افتد و مشت حیله گریشان باز می‌شود. این است 
که برای اثبات چنین امری نیازی به سوگند خوردن به 
چیزی نخواهد بود که آن را می‌دانند یا به چیزی که آن 
را نمی‌دانند: این قرآن گفتار فرستادة بزرگواری است. 
و گفتار شاعری, و گفتار غیبگو و کاهنی نیست . . . بلکه 
کلامی است که از جانب پروردگار جهانیان نازل شده 
است و بس. 

بیان این که قرآن گفتار فرستادۂ بزرگواری است. بدین 
معنی نیست که قرآن از سخنان فرستاده‌ای فراهم 
می‌آید و از انشاء و پدیده‌های کلامی او است! بلکه در 
اتطا مراد ا اشک فان سفن از رچ دیکات 
هیچ شاعری توان گفتن آن را ندارد و آن را نمی‌گوید. 
و هیچ غیبگو و کاهنی توان گفتن آن را ندارد و آن را 
نمی‌گوید. بلکه قرآن را فرستاده‌ای بازگو می‌کند که از 
سوی خدا با آن روانه گردیده است. این فرستاده آن را 
از آنجا با خود برمی‌دارد و با خود می‌آورد. از آن 
سرچشمه‌ای آن را برگرفته است که او را با آن روانة 
جامعةٌ بشری فرموده است. چیزی که این معنی را 
کمک می‌کند این است که قرآن سخن فرستاده‌ای است. 


سم (۰۷) مب 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 
یعنی فرستاده‌ای که همراه او قرآن از جانب یزدان جهان 
نازل و روانه گردیده است. او شاعر نیست» و او غیبگو 
و کاهن نیست» تا همچون کلامی را از پیش خود بگوید. 
یا به کمک جْ همزادی یا اهریمن بدکرداری آن را 
سرهم کند و بیان دارد . . . بلکه آورندة آن فرستاده‌ای 
از سوی یزدان است و آن را از سوی خدائی با خود 
می‌آورد که او را مبعوث کرده است ژ به میان انسانها 
روانه فرموده است. این را مقزّر و مشخص و قاطعانه 
روشن و بیان می‌دارد چیزی که بعد از آن آمده است: 
(تزیل ین رَبْ این . 
(بلکه کلامی است که) از جانب پروردگار جهانیان نازل 
شده است. 


پیروی این چنین: 


۳ ۰8, رخ‎ e 
.) (قللاً ما تون‎ 


شما کم‌تر ایمان می‌آورید (و به دنبال حق و حقیقت 

می‌افتید). 

(قیلاً ما تد كرون ). 

شما کمتر پند می‌گیرید (و یادآور حق و حقیقت 

می‌گردید. و درست و نادرست را فرق می‌نهید). 
مدلول آن این است که ایمانی در ميان نیست, و پند و 
اندرز گرفتن وجود ندارد. این هم با توجه به تعبیرات 
زبان عادی و معمول است. در سخن راجع به توصیف 
پیغمبر 9 آمده است: 

(نه كان يقل أللَغْوَ). 

او کم‌تر سخن پوچ می‌گفت. 
یعنی اصلاً سخن پوچ نمی‌گفت . . لذا این پیرو اصل 
ایمان آوردن و اصل پند و اندرز گرفتن را از ایشان 
سلب می‌کند. یعنی هیچ‌گونه ایمانی ندارند. و به هیچ 
وجه پند و اندرز نمی‌گیرند. آخر کسی که مومن باشد 
نمی‌گوید: پیغمبر شاعر است. و کسی که اندیشمند و 
پندپذیر باشد نمی‌گوید: پیغمبر غیبگو و کاهن است. 
بلکه این کفر و غفلت است که همچون سخن ناروا و 
ناپسندی را برمی جوشاند و روان می‌دارد. 
¢ 


در پایان, این هدید هراسناک درمی‌رسد خطاب به 
کسی که بر خدا دروغ ببندد و کار عقیده را به تمسخر 
گیرد. عقیده‌ای که جدی و هیچ گونه سازشی در آن 
نیست. این تهدید هراسناک ذکر می‌شود تا بیان بدارد 
احتمالی را که احتمال دیگری جز آن در میان نیست» و 
این احتمال صدق و صداقت پیغمبر لش و امانتداری 
او در هر آن چیزی است که بدیشان ابلاغ کرده است و 
ابلاغ می‌کند. چرا که خدا او را سخت گرفتار نکرده 
است و تنبیه ننموده است. اگر او کم‌ترین انحرافی از 
رعایت امانت تبلیغ می‌داشت گرفتار می‌گردید و تنبیه 
می‌شد. چون گرفتار نشده است و تنبیه نگردیده است. 
خود این امر شهادت و گواهي یزدان بر صدق و 
صداقت پیغمبر با است. و شهادت و گواهی یزدان 
برای او بس است: . 
ولو تقول عَلّينا عض اف او پل دنه 
بالیمن.  .:‏ 1 مه الْوَتين. امنگر ین آخد 
عله خاجزین ). 
اگر پیغمبر پاره‌ای سخنان را به دروغ بر ما می‌بست. ما 
دست راست او را می‌گرفتيم. سپس رگ دلش را پاره 
می‌کردیم» و کسی از شما نمی‌توانست مانع (اين کار ما 
در بارة) او شود (و مرگ را از او باز دارد). 
مفاد این سخن از ناحیذ بیانی این است که محتد اة 
در چیزی که بدیشان ابلاغ داشته است و بدانان رسانده 
انااد ی رامک است: ار ابر وهای 
راکه بدو وحی نشده بود سرهم می‌کرد و از سوی خود 
به هم می‌بافت. خدا او را می‌گرفت و بدین شیوه‌ای که 
آیه‌ها آن را بیان داشته‌اند او را می‌کشت. از آنجا که 
همچون کاری صورت نپذیرفته است و انجام نگرفته 
است» پس قطعاً او صادق و راستگو بوده است. 
. . ولیکن صحنۀ پرجنب و 


جوشی که این بیان در آن آمده است چیز دیگری است. 


چیزی که سایه‌روشنهای دوری در فراسوی معنی بیانی 
دارد. سایه‌روشنهائی که در انها ترس و هراس و خوف 
و وحشت است. همچنین در آنها حرکت و حیات است. 


فی‌ظلال‌القرآن 
در فراسوی آنها پیامها و اشاره‌ها و نواها و آواها است! 
در آنها حرکت گرفتن دست راست و پاره کردن شاهرگ 
دل ات این هم عرکت ند و خسن و شراک و 
هراس‌انگیز زنده‌ای در همان حال و آن است. در 
فراسوی آنها اشاره به قدرت عظیم خداء و به عجز 
آفریدٌ انسان نام و ضعف او در برابر این قدرت عظیم 
است . . . نه انسانی و بس, بلکه جملگی انسانها . 
همچنین در فراسوی این سایه‌روشنها اشاره می‌رود به 
جذیّت این کار جدّیتی که سهل‌انگاری و سازشی با 
کسی در آن نیست, این کس هرکه هست و هرچه هست. 
هرچند این کس محمد بزرگوار و مکرّم و محبوب در 
همه اينها در فراسوی 
همه این سایه‌روشنهاء فریاد و صدای ترس و هراس و 
خشوع و خضوع است! 

0 

در پایان یک خاتم بیانی می‌آید و حقیقت این امر و 


نزد یزدان دادار باشد. گذشته از 


رشت نرو مند أن ا 
وإ لتذكرة ل لمتقين. ورن نتم أن منكم 
کب ور على الکافربن. وه کف 
ليقن (€. 
مسلماً قرآن پند و اندرز پرهیزگاران است. ما قطعاً 
می‌دانیم که برخی از شما (قرآن را) تکذیب می‌کنند. 
آخر قرآن. ماي حسرت و سیب اندوه کافران است. 
قرآن. یقین راستین (و حق و حقیقت فرو فرستادة 
جهانآفرین) است. 
این قرآن دلهای پرهیزگار را پند و اندرز می‌دهد و آن 
چنان دلهائی پند و اندرز می‌گیرند. حقیقتی که قرآن با 
خود آورده است در درون قرآن نهفته است. قرآن آن 
حقیقت را برمی‌انگیزد و به چنان دلهائی می‌رساند. و 
چنان دلهائی آن را می‌پذیرند و آویزهُ گوش جان خود 
می‌سازند. ولی کسانی که پرهیزگاری نمی‌کنند و راه 
تقوا در پیش نمی‌گيرند. دلهایشان وارونه و بسته 
گردیده است و با غفلتها اندوده شده است و غافل و 
بی‌خبر گردیده است» و دیگر باز نمی‌شوند و پند و 
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اندرز نمی‌گيرند. و هیچ استفاده‌ای از این کتاب نمی‌کنند 
و بهره‌ای از آن نمی‌برند. اما پرهیزگاران در قسرآن 
ب و ی را می‌یابند که 


۳۳ ه ۳ 
می‌کنند. 


اما این کار تأثیری در حقیقت این امر ندارد. و چیزی از 
این حقیقت را تغییر نمی‌دهد. چرا که کار و بار شما 
تکذیب‌کنندگان کم‌تر از آن است که در حقائق امور 
تأ ثیر بگذارد. 

(وَاه رة وَعَلى الْكافِرينَ ). 

آخر قرآن» مایة حسرت و سبب اندوه کافران است. 
قرآن مایةٌ حسرت و سبب اندوه کافران به گونه‌ای است 
که کار و بار مؤمنان را اوج می‌دهد و بالا می‌برد. و 
قدر و ارزش تکذیب‌کنندگان را پائین می‌آورد. و سبب 
می‌گردد حقّ برجای بماند و باطل از میان برود. باطلی 
که کافران بدان چنگ می‌زنند. گذشته از این قسرآن 
حجّت بر ایشان در پیشگاه یزدان در روز آخرت است. 
به سبب آن عذاب و عقاب داده می‌شوند. و ماية 
حسرت و آه ایشان می‌گردد چون به علت چیزهائی که 
در قرآن آمده است گرفتار می‌شوند. لذا قرآن حسرت 
و آذبرای کافران هن دتا و آخرت اس 
«ولهُ کی لیتبن ». 

قرآن. یقین راستین (و حق و حقیقت فرو فرستادة 

جهانآفرین) است. 
قرآن, یقن راستین است, هرچند که تکذیب‌کنندگان به 


تکذیب بپردازند. قرآن حقّ راستین است و تنها یقین 
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نیست و بس, ولیکن قرآن حقّ نهفته در این یقین است. 
این تعبیر ویژه‌ای است که معنی را مضاعف می‌کند و 
تأکید را چندین برابر می‌سازد. این قرآن ژرف و عمیق 
در حق» و ژرف و عمیق در یقین است. قرآن در هر 
آیه‌ای پرده از حيّ خالص به گونه‌ای برمی‌دارد که 
می‌رساند سرچشمة این قرآن» حق اولیت اصیل است که 
یزدان جهان‌آفرین است . . . 
این سرشت این قرآن و حقیقت راستین آن است. نه 
گفتار شاعری است» و نه گفتار غیبگو و کاهنی است. 
قرآن سخنان به هم بافته‌ای و سر هم تافته‌ای نیست که 
به دروغ به خدا نسبت داده شده باشد. بلکه قرآن از 
سوی پروردگار جهانیان نازل گردیده است» و پند و 
اندرز برای پرهیزگاران است» و حق راستین است. 
در اینجا درس آسمانی درمی رسد و به پیغمبر 
بزرگوار ب آموخته می‌شود. آن هم در مناسب‌ترین 
وقت. و در مناسب‌ترین حالت این درس آسمانی: 
(قَسَیّح بانم ریک العَظم ). 
E ww‏ 
خدا را تسبیح و تقدیس کن. ۱ 
تسبیح و تقدیسی سربده که در آن تنزیه و تمجید و 
پاکداشت و بزرگداشت باشد. در آن اعتراف و اقرار و 
تحقیق و تدقیق باشد. در آن عبودیّت و خشوع و بندگی 
و کرنش باشد . 
را به تکان درمی‌آورد. بعد از آن که این واپسین سخن. 
و بعد از آن که این عرضه کردن طولانی در بارة قدرت 
خداوند بزرگ, و راجع به عظمت پروردگار سترگ 


این اغناس و وروی انیت که ول 


درمي‌رسد . . 
۰ 
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این سوره حلقه‌ای از حلقه‌های مداوای آهسته و آرام, 
دور و دراز. عمیق و ژرف. و دقیق و لطیف بیماریها و 
گرفتاریهای جاهلیّت نفس انسان. و زدودن و از میان 
برداشتن سذها و مانعهای سر راه دعوت یزدان, در همۀ 
دوران است. جاهلیتی که قرآن در مه با آن روبرو 
گردید. و ممکن است که در هر جاهلیّت دیگری با آن 
روبرو گردد. با اختلافاتی که در سطحها است نه در 
عمقهاء و در ظواهر است نه در حقائق! 

يا به عبارت دیگر, این سوره گردشی و چرخشی از 
گردشها و چرخشهای پیکار طولانی سختی است که در 
داخل نفس انسان درمی‌گیرد, و در لابلاها و پیچ و خمها 
و در ته‌نشستها و اننباشته‌های درون ادمی اتش أن 
شعله‌ور می‌شود. این پیکار» بزرگ‌تر و ستبرتر و 
طولانی‌تر و درازتر از پیکارهای جنگی و رزمی 
مسلمانان با کافران و مشرکان است که بعدها درگرفته 
است و درمی‌گیرد. همچنین این ته‌نشستها و آن سذ‌ها و 
مانعهاء بسی بزرگ‌تر و سخت‌تر از نیروهائی بوده‌اند و 
خواهند بود که بر ضد دعوت اسلامی در کمین 
نشسته‌اند و می‌نشینند. هميشه هم در کمین دعوت 
اسلامی خواهند بود چه در جاهلیتهای قدیم و چه در 
جاهلیتهای جدید! 

حقیقت اساسی و بنیادینی که این سوره بدان می‌پردازد 
حقیقت آخرت و سزا و جزائی است که در آخرت است. 
به ویژه عذابی که در آن گسریبانگیر کافران می‌گردد. 
بدان سان که قرآن ایشان را از آن بیم می‌دهد و برحذر 
می‌دارد. این سوره در راهی که به سوی استقرار این 
حقیقت طی می‌کند. به حقیقت نفس آدمی در وقت 


خوشی و ناخوشی و داشتن و نداشتن و سود بردن و 
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زیان دیدن می‌پردازد. حقیقت نفس آدمی وقتی که 
مژمن می‌گردد. و زمانی که خالی از ایمان می‌شود. 
تسیر ماوت ات ین اين سس روگ 
نشانه‌های نفس موّمن, و به برنامةٌ آن در فهم و شعور 
و در رفتار و کردار و سزاواری آن برای تکریم و 
تعظیم. و به خواری و پستی کافران و بی‌باوران به خداء 
و به خواری و رسوائی‌ای می‌پردازد که سزاوار 
متکیّران و خودبزرگ‌بینان است ... همچنین این سوره 
از اختلاف معیارها و مقیاسها و ارجها و ارزشها برابر 
سنجش یزدان و سنجش و ارزیابی انسان. صحبت 
کی 

حلقه‌ای از حلقه‌های مداوای طولانی بیماریهای 
جاهلیت و جهان‌بینیهای آن. يا گردش و چرخشی از 
گردشها و چرخشهای پیکار سخت و دشوار در راه‌های 
نفس انسان و پیچ و خمهای آن, این حقائق را گرد 
می‌آورد. آن پیکاری که قران بدان پرداخت و در آن 
سرانجام پیروز شد بدون این که نیروئی جز نیروی 
ذاتی خود را داشته باشد. پیروزی حقیقی قرآن نخست 
در داخل نفس انسان بود. پیش از این که شمشیری 
داشته باشد که با آن فتنه و بلای دیگران را از مومنان 
به دور دارد. چه رسد به این که دشمنان خود را به 
تسلیم در برابر خویش وادارد! 

کسی که این قرآن را می‌خواند - در حالی که در فکر و 
ذهن خود رخدادهای زندگانی پیفمبر إا را حاضر و 
آماده می‌دارد - به نیروی چیره و به سلطه والائی پی 
می‌برد که این قرآن با آن با نفسهای چموش ساکنان 
مه رویاروی می‌گردد و آنها را تمرین می‌دهد تا رام 
می‌شوند و زمام اختیار خود را عاشقانه و آزادانه به 
دست قرآن می‌سپارند. خوانند؛ٌ این قرآن می‌بیند که 
قرآن با آن نفسهای سرکش به شیوه‌ها و گونه‌های 
گوناگون و جوراجور و شگفت رویاروی می‌گردد . . . 
گاهی با آنها رویاروی می‌شود با دلائل الهامگرانه و با 
انگیزه‌های جاروکننده و زداینده‌ای که همگون و همانند 
سیلاب طوفان فراگیری است! گاهی نیز با جهان‌بینیها و 
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ته‌نشستهای درون آن نفسها رویاروی می‌شود با چیزی 
که به هاون دسته‌ای می‌ماند که خرد می‌کند و له و په 
می‌سازد هر چیزی را که بدان بخورد! گاهی نیز با آن 
نفسها رویاروی می‌شود با چیزی که به تازیانه‌های 
گزنده و نیش‌زننده‌ای می‌ماند که حش و شعور را با 
ضربات خود تافته می‌گرداند و شعله‌ور می‌سازد و 
دیگر حش و شعور توان ضربات آنها را ندارد و در 
برابر گزشها و نیشهایش شکیبائی نمی‌ورزد! گاهی هم 
با آنها رویاروی می‌شود با چیزی که به راز و نیاز 
عاشقانه, و به شادی مهربانانه‌ای می‌ماند که عقل و 
شعور به سویش بال و پر می‌کشد. و دلها با آن انس و 
الفت می‌گیرد. گاهی هم با آنها رویاروی می‌شود با 
هول و هراس تسرساننده‌ای, و بسا صداو فریاد 
بیم‌دهنده‌ای که چشمان را در برابر خطری باز نگاه 
می‌دارد که نزدیک است و دارد درمی‌رسد! گاهی نیز با 
آنها رویاروی می‌گردد همراه با حقیقتی که ساده و 
بی پرده جلوه‌گر می‌آید و روشن و آشکار دیدار 
می‌نماید. آن اندازه ساده و بی‌پرده و روشن و آشکار 
که فرصت نمی‌دهد از آن روی گرداند و به ستیز در 
بار؛ٌ آن پرداخت. گاهی نیز با آنها رویاروی می‌شود با 
امید زودرس و با آرزوی خوشایندی که نفسها را فریاد 
می‌دارد و با آنها به راز و نیاز می‌پردازد. زمانی هم به 
راه‌ها و لابلاها و پیچ و خمهای نفسها می‌خزد و بر آنها 
پرتو می‌افکند. پرتوهائی که نفسها را با خودشان اشنا 
می‌سازد و آنها آشکارا می‌بینند که در خنویشتن چه 
چیزهائی دارند و چه چیزهائی می‌گذرد. از برخیها شرم 
می‌دارند. و برخیها را زشت می‌شمارند. و آگاه و بیدار 
می‌گردند و به جنبشها و پذیرشهائی از خود پی می‌برند 
که از آنها تا به حال غافل مانده‌اند و بی‌خبر بوده‌اندا.. 
خوانندة قرآن به صدها پسوده. و به صدها نگرش, و به 
صدها صدا و نداء و به صدها انگیزه پی می‌برد. 
خواننده قرآنی که این پیکار طولانی. و این مداوای 
آهسته و آرام را پی می‌گیرد و دنبال می‌کند. او می‌بیند 
که قرآن چگونه بر جاهلیّت در داخل گسترٌ آن نفسهای 
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سرکش کینه‌توز, غالب و پیروز گردیده است. 
این کر داز کرای از این تلاش شرف دارد: 
تلاش در راه استقرار حقیقت آخرت» و در راه حقائق 
دیگری که این سوره در راه آن حقیقت به سوی آنها 
گام برداشته است و بدانها پرداخته است. 
حقیقت آخرت همان چیزی است که سور حاقه آن را 
برعهده گرفته است. و به گونۀ ویژه‌ای بدان می‌پردازد. 
و از زاویة تازه‌ای آن را نشان می‌دهد. و با تصویرها و 
سایه‌روشنهای تازه‌ای آن را پیش چشم مجسّم 
می‌دارد... 
در سور حاقه به تصویر کشیدن هول و هراس روز 
قيامت مجسّم و پدیدار می‌آید در تکانها و جنبشهای 
سختی که در صحنه‌های جهانی به وجود می‌آید و 
تمودار می‌گردد: 
«قإذا ثنخ ق آلسور نله راجدة وت الازض 
یبال فد کنا دك اجه . یمد وقَعت الواقعَة 
و رهم نشقّت لاء هی وا یذ واهية ). 
o‏ 
از جابرداشته شوند و یک باره درهم کوبیده و 
متلاشی گردند. بدان هنگام است که آن واقعة (بزرگ 
قیامت در جهان) رخ می‌دهد (و رستاخیز برپا می‌شود). 
و آسمان از هم می‌شکافد و می‌پراکند» و در آن روز 
سست و نااستوار می‌گردد. (حاقه/۱۶-۱۳) 
سورةٌ حاقه عظمت هولناکی را در آن صحنة هراس انگیز 
نشان می‌دهد: 
(واللک عل‌آزجایها و لمل عرش ریک فوقهم 


روزی) قسرار می‌گیرند. و در آن روز» هشت فرشته. 
عرش پروردگارت را بر فراز سر خود برمی‌دارند. 
(حاقه/۱۷) 
پرده برافتادن از این صحنهٌ شگفت. لرزه بر اندامها 
می‌افتد: 
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يوم یذ تُفرضون لا تق منکم خافية في . 
در ان روز (برای حساب و کتاب» به خدا) نموده 
می‌شوید. و (چه رسد به کارهای آشکارتان) چیزی از 
کارهای نهانیتان مخفی و پوشیده نمی‌ماند. ‏ (حاه/۱۸) 
همچنین هول و هراس در صحنه‌های عذاب مجسم 
می‌گردد. حتی در بیان و اعلام این عذاب» وحشت و 
دهشت نودام می‌شود: 

«(خدوه و لو لحم ضوه م مق 

ڏرعها سَبْعُو ون ذراعاً قاسلکوه (. 

(خدا به فرشتگان نگهبان دوزخ دستور می‌فرماید:) او 

را بگیرید و به غل و بند و زنجیرش کشید. سپس او را با 

زنجیری بیندید و بشید که هفتاد ذراع درازا دارد. 

(حافه/۳۲-۲۰) 

همچنین هول و هراس در فریادهای عذاب‌داده‌شدگان و 
واویلاها و حسرت‌خوردنها و ناله سر دادنهای ایشان 
پدیدار می‌آید: 


ت 


2 
زیا یی ۸ آو ت کتابيه. و 1 
یا کانت الْاضية .6 
Os‏ 
نمی‌دانستم که حساب من چیست! ای کاش پایان‌بخش 
عمرم. همان مرگ بود و بس!... (حاقه/۲۷-۲۵) 
و امّا در اینجا در این سوره, هول و هراس در سیماها و 
نماها و دلهره‌ها و گامهای انسانها بیش از چیزی نمودار 
می‌گردد که در صحنه‌های جهان و حرکتها و تکانهای آن 
پدیدار می‌شود. تا بدانجاکه ترس و هراس در 
صحنه‌های کیهانی, نزدیک است که به ترس و هراس 
نفسانی و روانی تبدیل بشود! به هر حال این گونه ترس 
و هراس, برجسته‌ترین و نمایان‌ترین ترس و هراس از 
ترسها و هراسهای صحنۀ محشر نیست. بلکه ترس و 
هراس, در درون نفس نهفته است. و اندازه آن در مقدار 
تزلزل و پریشانی و بیهوشی و بیمی جلوه‌گر می‌آید که 
در نفس ایجاد می‌نماید: 

ي متکون الا ء کال و ون ابا کالیهن. 
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ع 
دی ین عذاب یز د بینیه ,و صاحبته و اخیه. 
ر E sy‏ ور 
9 5 8 0 ر م 0 ۳ 
و فصیلته الى توُویه. و من في | رض میعا م 


روزی آسمان, همسان فلز گداخته‌ای می‌شود. و کوه‌ها 
همسان پشم رنگین می‌گردد. هیچ دوست صمیمی و 
خویشاوند نزدیکی» سراغ دوست صمیمی و 
خویشاوند نزدیکی را نمی‌گیرد و از او نمی‌پرسد! 
(دوستان صمیمی و خویشاوندان نزدیک) به همدیگر 
نشان داده می‌شوند و معرّفی می‌گردند (امَا هرکس 
گرفتار کار خویشتن است. و هول و هراس بیش از آن 
است که کسی بتواند به دیگری بیندیشد. وضع چنان 
است که) شخص گناهکار آرزو می‌کند کاش می‌شد 
برای رهائی خود از عذاب آن روز» پسران خود را فدا 
سازد! همچنین همسر و برادرش را! همچنین فامیل و 
قبیله و عشیره‌ای که او را در پناه خود می‌گرفتند! و 
حتّی تمام کسانی را که در روی زمین هستند (همگی را 
فدا کند) تا این که مایۀ نجاتش شود!. 
(مارج/۱۴-۸) 
دوزخ در اینجا «نفسی» یعنی انسانی است که دارای 
فهم و شعور و بینش و کنش است. در بخش هول و 
هراس بسان زندگان 9 ِ 
( نها لظی. تاع للشوی. تذعو من بر و تول و 
ر قا وع ٤‏ 
a‏ 
فدیه و فدائی پذیرفته نمی‌شود) این, آتش سوزان و 
سراپا شعلة (دوزخ) است. پوست بدن را می‌کند و با 
خود می‌برد. به سوی خود می‌خواند (و نام می‌برد) 
کسی را که پشت 


اطاعت او) روی‌گردان بوده است. و داراثی را جمع 


(به فرمان خدا) کرده است و (از 


آورده است و در خزینه‌ها نگاهداری کرده است (و در 
خیرات و حسنات آن را مصرف ننموده است). 
(معارج/۱۸-۱۵) 
خود عذاب. قالب روانی بیشتر از قالب محسوس, بر 
آن غالب است: 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 
یر ؤم رون من ال شدات یراعا ی 
صب یوفضون» » خاشعة بْصار رهم حَرْهقَهم ذل 
ذلک اليو الّذې کاو ايوعدون). 
آن روزی که از گورها شتابان بیرون می‌شوند» گوئی 
که به سوی بتهایشان می‌دوند! در حالی که چشمانشان 
(از هول و هراس) به زیر افتاده است. و خواری و پستی 
ایشان را فراگرفته است. (بدیشان گفته می‌شود): این 
همان روزی است که به شما وعده داده می‌شد. 
(معارج/۳۳ و ۴۴( 
صحنه‌ها و تصویرها و سایه‌روشنهای این روز. در 
سورة معارج با صحنه‌ها و تصویرها و سایه‌روشنهای 
مذکور در سورهٌ حاقه متفاوت است. چرا که قالب این 
دو سوره به طور کلی متفاوت و مختلف است. هرچند 
که حقیقت اصلی‌ای که این دو سوره آن را در همچون 
صحنه‌هائی نشان می‌دهند. متحد و متفق است. 
بدین جهت سورة معارج از جملة چیزهائی که از آنها 
بحث می‌کند. به تصویر کشیدن نفس بشری در حالت 
زان و ضرر و نداشتن و ناشادی, و در حالت 
سودمندی و بهره‌وری و داشتن و شادی است. آن هم 
در دو حالت بودن ایمان و نبودن ایمان در وجود 
مرا هنت این ار فتاه با شاب ورای و 
روحانی» ویژه است. چه در بار صفت انسان این چنین 
آمده است: 
«(ِْ الانسان خلق هَلوعاً اذ م مه لش جرُوعاء و 
لا 2 مه الق مَوعاً ك این ین هم على 
صلای داعُون.. ۲ اد 
آدمی کم‌طاقت و ناشکیباء آفریده شده است. هنگامی که 
بدی بدو رو می‌کند» سخت (از حسنات و خیرات دست 
بازمی‌دارد و) دریغ می‌ورزد. مگر نمازگزارانی که 
هميشه نماز خود را به موقع می‌خوانند و بر آن مداومت 
و مواظبت دارند.... تا آخر .. (معارج/۳۳-۱۹) 
روند گفتار به پیش می‌رود و در اینجا صفات اشخاص 
موّمن و نشانه‌های پیدا و ناپیدای ایشان را همگام و 


همراه با سرشت و شیوة این سوره به تصویر می‌کشد: 


سور معارج آیات 1 


جزء بیست‌ونهم 
لسن اذینَ هم عل صلاتهم داشون. 
الق ام ی مغلم ال و خروم و 
رهم مُشفقون. 7 عَذابَ رم عبر مأصُون. 
ذبن شر روجهم خافن إل على آززاجهم 
ملت اياف م عبر ملو مين کک 
یک تیک خرن لین ینایم 
۳24 | زاعون. ر الذي میهدیم ا ۳ 
الذین همع صلاتیم بافظون 6 . 
مگر نمازگزاران. نمازگزارانی که هميشه نماز خود را 


به موقع می‌خوانند و بر آن مداومت و مواظبت دارند. 


2 
أ 


و 


همان کسانی که در دارائی ایشان سهم مشخُصی است 
برای دادن به گدا و بی‌چیز. آن کسانی که به روز جزا و 
سزا ایمان دارند. کسانی که از عذاب پروردگارشان 
بیمناک و ترسانند. آخرء عذاب پروردگارشان اما 
نمی‌دهد (کسی را که در آن بیفتد). و آن کسانی که 
کک و ای ان 
خود که در این صورت لومه و سرزنشی بر ایشان 
نیست. آنان که فراتر از این را بطلبند. متعذی و متجاوز 
بشمارند (و از حلال به حرام گرائیده‌اند). و کسانی که 
امانتدار بوده و نگاهدارنده عهد و پیمان خود هستند. و 
کسانی که گواهیهائی را که باید بدهند. چنان که باید 
اداء می‌کنند (و شهادت لازم را پنهان و کتمان نمی‌کنند). 
و کسانی که مواظب و مراقب (اوقات و ارکان) نمازهای 
خود یبا تفه (معارج/۳۴-۲۲) 
0 

رویکرد اصلی در سورهٌ حاقّه به سوی بیان حقیقت 
جدّی و قاطعانه در بارةٌ کار و بار عقیده بود. بدین 
خاطر حقیقت آخرت یکی از حقائق دیگر در آن سوره 
بود. بسان حقائق گرفتن و گرفتار کردن قاطعانة 
تکذیب‌کنندگان در خود این جهان, و گرفتن و گرفتار 
کردن حتمی و بدون چشم‌پوشی هرکسی که در عقیده به 
تغییر و تبدیل دست بیازد ... ولی رویکرد اصلی در 


سور؛ٌ معارج به سوی بیان حقیقت آخرت و سزا و 


فی‌ظلال‌الق رآن 

جزائی است که در قیامت است. و معیارها و مقیاسهائی 

که همچون سزا و جزائی دارد. لذا حقیقت آخضرت. 
کت ال ور آن شوه ان 

بدین جهت حقائق دیگری که در سوره معارج بیان 


می‌شود. همه پیوند مستقیمی با حقیقت آخرت دارند. از 
جمله در سورة معارج در بار فرق حساب و کتاب 
یزدان با حساب و کتاب مردمان در گشت و گذار 
روزگاران, و از دیدگاه خدا در بارةٌ روز آخرت و از 
دیدگاه 2 در ای 1 سخن ما 

ات مت اشوس مه و 


۳ 


7 


بعیدا و تراه قری AL‏ ره 

فرشتگان و جبرئیل به سوی e‏ بالا 
می‌روند در مدّتی که پنجاه هزار سال (معمولی برای 
انسانها) طول می‌کشد. صبر جمیل داشته باش (و جزع 
و فزع و یأس و نومیدی به خود راه مده). آنان آن روز 
را بعید و دور می‌داننده و ما آن را ممکن و نزدیک 
می‌دانیم .۰۰ (معارج/۰۰)۷-۴. تا آخر .. 

این کار مربوط به روز آخرت است. 

از جملةٌ چیزهائی که به روز آخرت مربوط است و در 
این سوره از آن سخن می‌رود. فرق موجود میان نفس 
انسانها در وقت ناخوشی و ناداری و زیان و ضرر. و 
در وقت خوشی و دارائی و سودمندی و بهره‌مندی از 
نعمت. در دو حالت ایمان داشتن و ایمان نداشتن است 
همچنین در این سوره سخن می‌رود از غرور و 
سرمستی کافران و امید جملگی ایشان به ورود به 
بهشت و بهره‌مند شدن از نعمتهای آن, با وجود این که 
آنان در پیشگاه یزدان خوار و حقیرند. و نمی‌توانند بر 
او سبقت گيرند. و از عذاب و عقابش بگریزند و به 
درروند. این مسأله پیوند استواری با محور اصلی این 
سوره دارد. 

بدین منوال و بر این روال نزدیک است این سوره به 
حقیقت آخرت محدود و منحصر شود. حقیقت بزرگی که 
این سوره بر آن است که آن را در دلها و درونها 


جزء بیست‌ونهم 
استقرار ببخشد. با ذکر پسوده‌های گوناگون و با بیان 
قائق دیگری که با موضوع اصلی همراه و همدم است. 
¢ 
پدیدۀ دیگری که دیده می‌شود دگرگونی و جوراجوری 
اه رمیا وو انت آهتگی که از اکتا 
تعبیری آن برمی‌خیزد و گوش جان را نوازش می‌دهد .. 
دگرگونی و جوراجوری نوای موسیقی در سور حاقه 
در تغییر قافیةٌ بند بند روند سخن بود. تغییری که برابر 
معنی و فضای بندها جلوه‌گر می‌آمد . .. اما در اینجا در 
سورهٌ معارج پهنة تنوع و دگرگونی بیشتر و گسترده‌تر 
است. زیرا تنوع و دگرگونی شامل تنوع و دگرگونی 
همه جمله‌های آهنگین می‌گردد و تنها شامل قافیه 
نمی‌شود. جملةٌ آهنگین در اینجا ترکیب‌بند ژرف‌تسر و 
گسترده‌تر و تندتری دارد. این تنوع در نيمة اول 
چشمگیرتر است. 
در این بند. سه جملةٌ موسیقائی و آهنگین گوناگون 
است. هرچند که در پایان آنها آواها متفق و متحد است. 
E a al‏ داز احاظ آهنگها و 
نواهای جزئی» ف است» به گونة زیر 
شال اتل بعذاب زاقع لاب لیس دیع 
من اله ذې الغارج. غرم اللائکة و لوح یه 1 
یوم ان داز سین الف سََة. فاصم صراً 
خواستاری (از روی تمسخر) درخواست عذابی کرد 
که به وقوع می‌پیوندد. (اين عذاب) گریبانگیر کافران 
می‌گردد. و هیچ کس نمی‌تواند آن را از ایشان بازدارد. 
از ناحیۀ خدائی به وقوع می‌پیوندد که صاحب درجات 
و مقامات عالی است. فرشتگان و جبرئیل به سوی او 
(پر می‌کشند و) بالا می‌روند در مدّتی که پنجاه هزار 
سال (معمولی برای انسانها) طول می‌کشد. صبر جمیل 
داشته باش (و جزع و فزع و یأس و نومیدی به خود راه 
مده). (معارج/۵-۱) 
در این جمله, آهنگ پنجم با حرف مد الف خاتمه 


می‌پذیرد. 


: سوه ___ هلر 


ّم یره بدا ره قریا >. 
آنان آن روز را بعید و دور می‌داننده و ما آن را ممکن و 
نزدیک می‌دانيم. (معارج/۶و ۷) 
در اینجا حرف مد الف. دو بار تکرار می‌گردد. 
يوم تکون کال و تکُون انجبال کالعهن. 
لا یشال کے خیم 5 
روزی» آسمان, تن فلز گداخته‌ای می‌شود. و 
کوه‌ها همسان پشم رنگین می‌گردد. هیچ دوست 
صمیمی و خویشاوند نزدیکی» سراغ دوست صمیمی و 
خویشاوند نزدیکی را نمی‌گیرد و از او نمی‌پرسد!. 
(معارج/۱۰-۸) 
در اینجا آهنگ سوم با حرف مد الف به پایان می‌رسد. 


آهنگ و نوا در داخل جمله‌ها گوناگون است: 


( بش ونیم برد الْمْجرم آز دی من عذاب 
E‏ 
تژویه. و عیاض یمام ۱۳۹ پنجیه. کل نبا 
ی ). 


(دوستان صمیمی و خویشاوندان نزدیک) به همدیگر 


مت ينپ و صاحیته و أخيه 


سم رد ۳ 


نشان داده می‌شوند و معزفی می‌گردند (امَا هرکس 
گرفتار کار خویشتن است, و هول و هراس بیش از آن 
است که کسی بتواند به دیگری بیندیشد. وضع چنان 
است که) شخص گناهکار آرزو می‌کند کاش می‌شد 
برای رهائی خود از عذاب آن روز. پسران خود را فدا 
سازد! همچنین همسر و برادرش را. همچنین فامیل و 
قبیله و عشیره‌ای که او را در پناه خود می‌گرفتند. و 
حتی تمام کسانی را که در روی زمین هستند (همگی را 
فدا کند) تا این که مایۀ نجاتش شود. هرگز! (اين تمتّاها و 
آرزوها برآورده نمی‌گردد» و هیچ فدیه و فدائی پذیرفته 
نمی‌شود). این, آتش سوزان و سراپا شعله (دوزخ) 
است. (معارج/۱۵-۱۱) 
در اینجا هم, آهنگ پنجم بسان آهنگ اول با حرف الف 
3 ِ می‌پذیرد. ۲ 
ع شوئ ...ندومن یرو 
5 ادن خی قارع عا اذا مه لش 


م ەي م د 

جَرُوعا. و ذا مَس ابر منوعا ‌. 

پوست بدن را می‌کند و با خود می‌برد. به سوی خود 
می‌خواند (و نام می‌برد) کسی را که پشت 


خدا) کرده است و (از اطاعت او) روی‌گردان بوده است. 


(به فرمان 


و دارائی را جمع آورده است و در خزینه‌ها نگاهداری 
رده اس ت (و در یزان و جنات آن زا خرف 
ننموده است). آدمی کم‌طاقت و ناشکیباء آفریده شده 
است. هنگامی که بدی بدو رو می‌کنده سخت بی‌تاب و 
بیقرار می‌گردد. و زمانی که خوبی بدو رو می‌کند» 
سخت (از حسنات و خیرات دست بازمی‌دارد و) دریغ 
می‌ورزد. (معارج/۲۱-۱۶) 
آهنگ حرف مد الف» پنج م بار تکرار می‌گردد. دو آهنگ 
در آخر هستند. و با سه آهنگ پیشین خود مختلف و 
متفاوت می‌باشند. 
سپس آهنگ در باقی سوره, راست و روان بر حروف 
میم و نون قرار می‌گیرد. میم و نونی که پیش از آنها 
واو یا ياء است . 
تنوع آهنگ در سرآغاز این سوره ژرف و بسیار 
پیچیده در ساختار موسیقائی است. به گونه‌ای که گوش 
موسیقی‌شناس را متوجّه چیزی می‌دارد که در این تنوع 
پیچیده مترقی - از لحاظ موسیقی - است. از نظر 
زیبائی شگفت و دلربائي شگرفی که برای محیط عربی, 
و برای آهنگ موسیقی عربی دارد. ولی شیو قرآنی 
این امر را مأنوس و موف می‌گرداند. و آن را ساده و 
آسان می‌سازد. به شکلی که آن را به گوش عربی وارد 
می‌گرداند و گوش عربی آن را می‌پذیرد. هرچند که 
برای موسیقی مأنوس و مألوف عربی, یک کار هنری و 
ابتکاری و ژرف و تازه است. 0۳ 
اکنون به تفصیل این سوره می‌پردازيم . 
۰ 

سل یل عذاب داقع لکافربن لنش لداع 

من الله ذې الغارج. تفرج ایک داش هن 

E‏ سَنَة. قاضپر را 


ترا ر رم تون 


ع اک 


الساء كالمل و تک 
م میم طروتم بُ الخجر م زد 
عبات ا 


ال عفن و یال 


۳۹ 


أي ووه ون ف الأزض عم یه ج لجیه. کل 
لاع للشوی, تدعو من أ دير و 


با کل 1 
جع نع ). 
خواستاری (از روی تمسخر) درخواست عذابی کرد 


که به وقوع می‌پیوندد. (اين عذاب) گریبانگیر کاقران 
می‌گردد. و هیچ کس نمی‌تواند آن را از ایشان بازدارد. 
از ناحية خدائی به وقوع می‌پیوندد که صاحب درجات 
و مقامات عالی است. فرشتگان و جبرئیل به سوی او 
(پر می‌کشند و) بالا می‌روند در مدّتی که پنجاه هزار 
سال (معمولی برای انسانها) طول می‌کشد. صبر جمیل 
داشته باش (و جزع و فزع و یأس و نومیدی به خود راه 
مده). آنان آن روز را بعید و دور می‌دانند» و ما آن را 
ممکن و نزدیک می‌دانیم. روزی» آسمان. همسان فلز 
گداخته‌ای می‌شود. و کوه‌ها همسان پشم رنگین 
می‌گردد. هیچ دوست صمیمی و خویشاوند نزدیکی» 
سسراغ دوست صمیمی و خویشاوند نزدیکی را 
نمی‌گیرد و از او نمی‌پرسد! (دوستان صمیمی و 
خویشاوندان نزدیک) به همدیگر نشان داده می‌شوند و 
معرّفی می‌گردند (امٌا هرکس گرفتار کار خویشتن 
است. و هول و هراس بیش از آن است که کسی بتواند 
به دیگری بینديشد. وضع چنان است که) شخص 
گناهکار آرزو می‌کند کاش می‌شد برای رهائی خود از 
عذاب آن روز پسران خود را فدا سازد. همچنین همسر 
و برادرش را همچنین فامیل و قبیله و عشیره‌ای که او 
را در پناه خود می‌گرفتند. و حتّی تمام کسانی را که در 
روی زمین هستند (همگی را فدا کند) تا این که مایة 
نجاتش شود. هرگز! (اين تمناها و آرزوها برآورده 


۱- کسانی که چیزی از ارکان و اصول موسیقی را بداننده در فهم مدلول و 
معنی این سخن دچار هیچ مشکلی نمی‌گردند. برای نزدیک گرداندن 
مدلول و معنی آن به ذهن و شعور دیگران مراجعه شود به کتاب: «التصویر 
الفن ‏ فی القرآن» فصل: هماهنگی هنری. 
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نمی‌گردد. و هیچ فدیه و فدائی پذیرفته نمی‌شود). این 
آتش سوزان و سراپا شعلة (دوزخ) است. پوست بدن 
را می‌کند و با خود می‌برد. به سوی خود می‌خواند (و 
نام می‌برد) کسی را که پشت (به فرمان خدا) کرده است 
و (از اطاعت او) روی‌گردان بوده است. و دارائی را 
جمع آورده است و در خزینه‌ها نگاهداری کرده است 
(و در خیرات و حسنات آن را مصرف ننموده است). 
حقیقت آخرت از جملة حقائقی بوده که فهم آنها برای 
مشرکان عرب دشوار بوده است. پیکار روانی ژرفی با 
حقیقت آخزت درگرفت. آخرت را بسیار شگفت و 
بسیمناک و غسریب می‌دیدند. آن را سخت انکار 
می‌کردند. پیغمبر ی را به صورتهای گوناگون به 
مبارزه می‌طلبيدند. و از او درخواست می‌نمودند این 
روز موعود را برایشان حاضر آورد. یا بدیشان بگوید: 
این روز موعود چه وقت می‌آید. 
در روایتی به نقل از ابن عباس آمده است: کسی که در 
بارهٌ عذاب پرسیده است نضر پسر حارث بود. در 
روایت دیگری از او نقل شده است که گفته است: این 
پرسش کافران در بارة عذاب یزدان بوده است» و آن 
عذاب گریبانگیرشان می‌شود. 
به هر حال این سوره روایت می‌فرماید که پرسنده‌ای از 
وقوع عذاب پرسش کرده است و با شتاب فرارسیدن آن 
زا خرانقه ست این سر و ن می داد که ای عذات 
هم اینک گریبانگیر کافران است. و کافران عملاً در آن 
هستند. چرا که از یک سو در قضا و قدر خدا موجود و 
آماده است. و از دیگر سو این عذاب هرچه زودتر روی 
می‌دهد و فرأمی‌رسد, و هیچ کسی نمی‌تواند آن را 
برطرف کند یا جلو وقوع آن را بگیرد. پرسش از عذاب 
داشتن و در وقوع آن شتاب ورزیدن - عذابی که 
درگرفته است و رخ داده است و برطرف‌کننده‌ای برای 
او کار کی و اتد ار آن جد یی خن 
بیانگر سیه‌روزی و بیچارگی پرسندة شتابگر است. این 
پرسندة شتابگر فردی باشد یا گروهی! این چنین عذابی 
گریبانگیر کافران می‌گردد. همۀ کافران . . . لذا ایین 


عذاب چه رسد به این که شامل پرسندگان شتابگر 
است. هر کافر دیگری را نیز دربر می‌گيرد. این عذاب 
از سوی خدا درمی‌رسد و به فرمان یزدان روی 
می‌دهد. خدائی که: 
(ذی الغارج ). دارای درجات والاو مقامات بالا 
است. 
این هم تعبیری از والاشی و بالائی و بزرگواری و 
سترگی است. همان گونه که در سورة دیگری فرموده 


است: 

( رف رجات ذو لش ). 

خدا دارای مقامات والا و کمالات بالا و تخت فرماندهی 

(چهان هستی) است. (غافر ۱۵) 
پس از این سرآغازی که سخن واپسین و نهائی را در 
بار موضوع عذاب, وقوع آن. سزاواران آن عذاب. 
سرچشمهٌ جهش و خیزش آن, و بالائی و والاشی این 
سرچشمه می‌زند. سخنی که فرمان رخ دادن چنین 
عذابی را فرمان آسمانی مسی‌شمارد. و آن را 
اجراء‌شونده‌ای می‌داند که برگشتی ندارد و کسی 
نمی‌تواند آن را بازدارد و از آن جلوگیری کند. پس از 
چنین سرآغازی به معرّفی همچون روزی می‌پردازد, 
روزی که این چنین عذابی در آن به وقوع خواهد 
پیوست. و کافران و مشرکان با شتاب فرارسیدن آن را 
می‌طلبند. در حالی که چنین عذابی بدیشان نزدیک 
است و هرجه زودتر دامنگیرشان خواهد شد. امّا تدبیر و 
تقدیر خدا جدای از تدبیر و تقدیر انسانهاء و معیارها و 
مقیاسهای یزدان جدای از معیارها و مقیاسهای ایشان 
است: 

(تغرج الایْکةر آلذرح ليه في یزم کان مقذاژه 

سین لت نت قاضبر صَبراً میلا نم یرون 

بعیداً و تراه قريباً... ). 

فرشتگان و جبرئیل به سوی او (پر می‌کشند و) بالا 
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. می‌روند در مدتی که پنجاه هزار سال (معمولی برای 
اتسانها) طون می کشت ضبر تجمیل داشته بان (وچزع 


و فزع و یأس و نومیدی به خود راه مده). آنان آن روز 


را بعید و دور می‌دانند» و ما آن را ممکن و نزدیک 


ىدان 
ارجح اقوال این است روزی که در اینجا بدان اشاره 
شده است روز قیامت است. زیرا روند سخن نسزدیک 
است این معنی را کمک و بیان کند. در این روز 
فرشتگان و جبرئیل به سوی خدا بالا می‌روند. ارجح 
اقوال بیانگر این است که مراد از روح» جبرئیل ها 
است. همان که در سوره‌های دیگر جبرئیل. روح نامیده 
شده است. جبرئیل بعد از ذکر فرشتگان جداگانه ذکر 
شده است چون شأن و مقام ویژه‌ای دارد. بالا رفتن 
فرشتگان و جبرئیل در این روز برای امور و شوون و 
کارهای مهم آن روزی, قابل توجّه است. ذکر فرشتگان 
به طور عام و ذکر جبرئیل به طور خاض, بیانگر اهمیّت 
و خصوصیّت جبرئیل در آن روز است. ما نمی‌دانیم -و 
مکلف هم نشده‌ایم که بدانیم - سرشت این امور و 
شوون چگونه است. و نمی‌دانیم فرشتگان چگونه بالا 
می‌روند. و به سوی کجا بالا می‌روند. هم این چیزها 
تفصیلاتی در بارۂٌ غیب است و چیزی بر حکسمت و 
فلسفهٌ نص قرآنی نمی‌افزایند. ما راهی به سوی حکمت 
و فلسفةٌ نص قرآنی نداشته, و دلیل و حجتی بر حکمت 
و فلسفة آن نداریم. ما را بس است که از لابلای این 
صحنه به اهمَیّت آن روز پی ببريم روزی که فرشتگان 
و جبرئیل به کوششها و تلاشهائی می‌پردازند که 
مربوط به امور و شوون مهم آن روز بزرگ است. 
با 

ان مقداژه خسن لت سَنَة ). 

در سفق که پنجاه هزار سال طول می‌کشد. 
چه بسا پنجاه هزار سال, کنایه از طول آن روز باشد 
همان گونه که در تعبیر عربی مأنوس و معروف است. و 
چه بسا هم حقیقت معیّنی بوده و مراد خود پنجاه هزار 
سال باشد. چه بسا هم مراد پنجاه هزار سال عمر اهالی 
کر زمین فعلی باشد و عملاً یک روز بشمار آید! 
تصوّر این حقیقت امروزه به ذهن نزدیک است. چرا که 
یک روز زمینی ما مقیاسی است برگرفته از گردش 
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جلد ششم 
زمین به دور خود در مات بیست‌وچهار ساعت. 
ستارگانی هستند که دور خود می‌گردند در مدتی که 
باه شا رها ال ها مت مایم هوانگ این ست 
که چنین چیزی مقصود پنجاه هزار سال مذکور در اینجا 
ات کا ال حتت را دان حاط و کر ی کت ا 
اختلاف مقیاسها و معیارهای موجود در ميان روز و 
روز به ذهن نزدیک گردد. 
وقتی که یک روز از روزهای خدا برابر با پنجاه هزار 
سال باشد, عذابی راکه آنان با مقیاس و معیار خود دور 
می‌بینند. با مقیاس و معیار خدا نزدیک است. بدین 
خاطر خدا پیغمبر لش را ندا درمی‌دهد که صبر 
جمیل, یعنی شکیبائی زیبا و قابل توجّه داشته باشد در 
برابر عجله‌ای که آنان می‌ورزند و تکذیبی که روا 
می‌دارند در حقّ آن عذابی که نزدیک است. 

ابر صبراً یلا ام یرون بعیداً و نراه 

ری > 

صبر جمیل داشته باش (و جزع و فزع و یأس و نومیدی 

به خود راه مده). آنان آن روز را بعید و دور می‌داننده و 

ما آن را ممکن و نزدیک می‌دانیم. 
دعوت کردن به صبر و شکیبائی» و رهنمون و رهنمود 
بدان» در هر ساعتی از رسالتهای آسمان بوده است» و 
خطاب به هر پیغمبری از پیغمبران» و خطاب به هر 
مومنی از مومنان که از پیغمبرانشان پیروی کرده‌اند 
شده است و تکرار گردیده است. دعوت به صبر و 
شکیبائی برای بر دوش کشیدن بار سنگین ایمان و طیَ 
راه دشوار آن» ضرورت دارد. و برای نگاهداری دلها و 
درونهای مژمنان بر استقامت و رضای به فرمان یزدان 
لازم است. آن دلها و درونهائی که به قانون آسمان 
چنگ زده‌اند و درآویخته‌اند. و به هدف دوری چشم 
دوخته‌اند و با آن تماس گرفته‌اند و پیوند حاصل 
کرده‌اند. و هم اینک هم بدان افق بلند می‌نگرند و آن 
کرانة والا را ورانداز می‌کنند . . . 
صبر جمیل. شکیباتی اطمینان‌بخشی است که دارنده آن 
بیزاری و پریشانی و شک و تردید در صدق و صداقت 


وعد و وعید خداء به خود راه نمی‌دهد. صبر کسی است 
که به فرجام کار اطمینان. و به آخرت ایمان کامل دارد. 
و راضی به قضا و قدر الهی است. و می‌داند در 
فراسوی هر بلا و مصیبتی حکمت و فلسفه‌ای نهفته 
است. صبر کسی که به خدا رسیده است. و هر کاری که 


برای او پیش بیاید آن را برای رضای خدا انجام 
می‌دهد و می‌پذیرد. یا از آن دوری می‌گزیند و دامن 
فراهم می‌چیند. 

این نوع صبر. سزاوار صاحب دعوت است. این دعوت» 
دعوت خدا است. این دعوت. دعوت به سوی خدا 
است. چیزی از این دعوت برای خود صاحب دعوت 
نیست. هیچ هدفی در فراسوی این دعوت برای صاحب 
دعوت نیست. بلکه هرچه در مسیر این دعوت بر سر او 
اید کر لخداو رای خا ات رجه در اه ای 
دعوت روی بدهد به فرمان خدا است. پس در این 
صورت صبر جمیل باید در پیش گرفت» صبر جمیل که 
از این حقیقت برمی‌جوشد و هماهنگ با این حقیقت 
است» و جای در ژرفاهای درون دارد و با آوای مرغ 
دل همآوا است. 

خضدا صاحب این دعوت است. دعوتی که 
تکذیب‌کنندگان بر سر راه آن می‌ایستند و با آن 
می‌رزمند. خدا صاحب وعد و وعیدی است که کافران 
و مشرکان در فرارسیدن آن شتاب می‌ورزند و آن را 
تکذیب می‌کنند. خدا است که رخدادها را مقذر 
می‌فرماید و اوقات فرارسیدن آنها را مشخص 
می‌نماید. آن گونه که خود می‌خواهد. و حکمتش اقتضاء 
می‌فرماید و تدییر و تقدیرش در سراسر جهان می‌طلید. 
اما انسانها بدین تدبیر و تقدیر پی نمی‌برند. این است 
که با شتاب رویدادها را می‌طلبند و در کارها عجله 
می‌کنند. هروقت هم زمان به طول انجامید دچار شک و 
تردید می‌شوند. گاهی پریشانی و دلهره گریبانگیر خود 
صاحبان دعوت می‌گردد. و آرزو و عشق و علاقه به 
دلهایشان می‌افتد و بر دلهایشان می‌گذرد و ایشان را به 
شتاب می‌اندازد و وقوع وعد و وعید را با عجله 
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درخواست می‌کنند . . . بدین هنگام است که همچون 
استوار داشتنی و برجای نمودنی از سوی خداوند آگاه 
و کاربجا درمی‌رسد: 

(قاضبر بر لا ». 

صبر چمیل داشته باش (و جزع و فزع و یأس و نومیدی 

به خود راه مده). 
خطاب در اینجا به پیغمبر یش است. برای استوار 
داشتن و برجای داشتن دلش در برابر رنج و زحمت 
دشمنانگی و تکذیب کافران و مشرکان, و برای بیان 
حقیقت دیگری که مقیاس و معیار و تقدیر و تدبیر امور 
از سوی یزدان است, مقیاس و معیار و تقدیر و تدبیر 
مطلقی که جدای از مقیاس و معیار و تقدیر و تدبیر 
کوچک و محدود مردمان است: 

َم یره بدا تاه ترا ). 

آنان آن روز را بعید و دور می‌دانند. و ما آن را ممکن و 

نزدیک می‌دانیم. 
آن گاه صحنه‌های روزی را ترسیم می‌کند که این عذاب 
در آن روی می‌دهد. روزی که آنان آن را دور و بعید 
می‌بینند. و خدا آن را ممکن و نزدیک می‌داند. 
صحنه‌های آن را در جولانگاه‌های جهان و در ژرفاهای 
درون انسان ترسیم می‌کند. این صحنه‌ها به هول و 
هراسی اشاره می‌نمایند که ترس آور و خوفناک است و 
جهان هستی و همچنین دنیای درون انسان را پریشان و 
نابسامان می‌سازد: 

یوم تک ون آلساءكالهل. و تون الصبال 

لین 

روزی, آسمان همسان فلز گداخته‌ای می‌شود. و کوه‌ها 

همسان پشم رنگین می‌گردد. 
«مُهل»: مذاب تیره و تار فلزها همچون درد ته‌نشین 
شده روغن. «عهن»: پشم حلاجی شده. قرآن در جاهای 
گوناگون بیان می‌فرماید که رخدادهای کیهانی و جهانی 
بزرگی در آن روز به وقوع می‌پیوندد. رخدادهائی که 
اوضاع اجرام کیهانی و جهانی را و صفتها و نسبتها و 
رابطهای اجرام را دگرگون می‌سازد و آنها را به هم 


می‌زند. از جملةٌ این رخدادها یکی این است که آسمان 
به شکل فلزهای گداخته می‌گردد. سزاوار است کسانی 
که سرگرم علوم طبیعی و ستاره‌شناسی هستند بدین 
و در بارةٌ آنها بیندیشند و پژوهش 
کنند. رأی مرجُح در پیش چنین کسانی این است که 
اجرام آسمانی از فلزهای گداخته و مذابی فراهم آمده 
است. گداخته و مذاب نزدیک به گاز گردیدن و به 
شکل گاز درآمدن -گاز گردیدن و به شکل گاز درآمدن 
هم مرحله‌ها بعد از ذوب شدن و سیلان پیدا کردن است. 
چه بسا اجرام آسمانی گازی شکل در روز قیامت 
خاموش بشوند. همان گونه که قرآن فرموده است: 
(و هلجم انکدر ٿ). 


و هنگامی که ستارگان تیره و تار می‌گردند و 


ایه‌ها توجه داشته 


فرومی‌افتند. (تکویر/۲) 
اجرام آسمانی سرد خواهند شد تا تبدیل به فلزهای 
مذاب می‌گردند. بدین وسیله سرشت فعلی ستارگان که 
گازی شکل است تغییر پیدا کند! 
به هر حال این تنها احتمالی است که به پژوهشگران این 
علوم کمک می‌کند در بار؛ٌ آن بیندیشند و آن را 
پژوهش کنند. ما در برابر این نص می‌ايستيم و آن 
صعنذ هراسناک را ورانداز می‌کتيم, ضحنة هراستاکی 
که در آن آسمان بسان مذاب تیره و تار فلزات می‌گردد. 
و کوه‌ها در آن همچون پشم حلاجی شد سست و ترم 
می‌شود. ما چیزی را ورانداز می‌کنيم که در فراسوی 
این صحنهٌ هول و هراس قرار دارد. هول و هراسی که با 
دلها و درونها می‌آمیزد و جزو سرشت آنها می‌گردد. 
قرآن با ژرف‌ترین تعبیر از همچون چیزی به سخن 
می‌پردازد: 

و لاینآل عم يما طروتم بو الشجرم 

دی من عذابٍ ومد ببنیه. و صاحبیه و 

آخبه. .و فصیته الي تژویه. وَمَنْ ی دض جمیعً 

ی 

هیچ دوست صمیمی و خویشاوند نزدیکی, سراغ 

دوست صمیمی و خویشاوند نزدیکی را نمی‌گیرد و از 


فی‌ظلال‌القرآن 


او نمی‌پرسد! (دوستان صمیمی و خویشاوندان 
نزدیک) به همدیگر نشان داده می‌شوند و معزّفی 
می‌گردند (امّا هرکس گرفتار کار خویشتن است. و هول 
و هراس بیش از آن است که کسی بتواند به دیگری 
بیندیشد. وضع چنان است که) شخص گناهکار آرزو 
می‌کند کاش می‌شد برای رهائی خود از عذاب آن روز» 
پسران خود را فدا سازد! همچنین همسر و برادرش راء 
همچنین فامیل و قبیله و عشیره‌ای که او را در پناه خود 
می‌گرفتند. و حتی تمام کسانی را که در روی زمین 
هستند (همگی را فدا کند) تا این که مایۀ نجاتش شود. 
مردمان در غم و اندوهی هستند که ایشان را به خود 
مشغول می‌دارد. به کسی از آنان مجال و فرصت 
نمی‌دهد که به غير خود بیندیشد و بپردازد. و در آنديشه 
و احساس خود جانی برای دیگری پیابد:. 
و لایسال خي یبا ». 
هیچ دوست صمیمی و خویشاوند نزدیکی» سراغ 
دوست صمیمی و خویشاوند نزدیکی را نمی‌گیرد و از 
او نمی‌پرسد!. 
هول و هراس بیمناک همه پیوستگیها و رابطه‌ها را 
می‌برد. و همه اشخاص را به هم و غم خود گرفتار 
می‌نماید و زندانی خویش می‌کند. این است که کسی 
جز به خود نمی‌اندیشد و به دیگری نمی‌پردازد . 
برخی از آنان را به برخی دیگر نشان می‌دهند. نه این 
که همدیگر را نبینند: 
(یصَروتم ). 
(دوستان صمیمی و خویشاوندان نزدیک) به همدیگر 
نشان داده می‌شوند و معرّفی می‌گردند. 
انگار از روی قصد و عمد مردمان را به همدیگر نشان 
می‌دهند و معرّفی می‌کنند! امّا با وجود دیدن و شناختن» 
هر کسی از ایشان به درد خود گرفتار می‌آید و به 
خویشتن می‌پردازد. هر دل و درونی خود را می‌کوشد و 
برای خود می‌تبد. به دل و درونی نمی‌گذرد که از حال 
و بال دوست خویش بپرسد. و به فکر یاری او گردد. 


آخر غم و اندوه همه را در خود مسی‌پیچد. و ترس و 


هراس همه را فرامی‌گیرد . .. 

«مُجُرم» و گناهکار باید چه حال و بالی داشته باشد؟ 
هول و هراس» عقل و شعوری برایش باقی نمی‌گذارد. 
ترس و خوف سراپای وجودش را فرامی‌گیرد. او 


دوست می‌دارد کاش می‌شد خودش را از دست عذاب 
بازخرید کند و با فدیه دادن خویشتن را از آن برهاند. 
کاش می‌توانست عزیزترین مردمان خود را فداء 
می‌کرد و فدیه می‌داد و خویشتن را نجات می‌داد. 
عزیزترین مردمان از آن کسانی که در زندگی جهان 
خویشتن را فدایشان می‌کرد. و از ایشان به دفاع 
. . پسرانش راء 
همسرش راء برادرش راء قوم و قبیله و عشیره‌اش راء 
خویشان و خویشاوندانش را ... قوم و قبیله و عشیره 
و خویشان و خویشاوندانی که او را در دنیا می‌پائیدند 


وااو ات مان کد هی هه 
فدیه می‌داد و خودش نجات می‌یافت! . . بلکه سوز و 
گداز و پویش و کوشش برای نجات. شناخت دیگران و 
آشنائی با ایشان را به طور کی از او سلب می‌کند. و 
فهم و شعوری نسبت به کسی جز خود برایش باقی 
نمی‌گذارد. این است که دوست می‌دارد کاش بتواند 
همه کسانی را که در زمین بوده‌اند بدهد و فداء کند و 
خویشتن را برهاند . . . این تصویری از سوز و گداز 
سرکش و فراگیر است. تصویری از جزع و فزع 
وحشت‌انگیز است. تصویری از رغبت فراوان برای 
گریز از دست عذاب و نجات خویشتن است. تصویری 
است لبریز از هول و هراس, پوشیده از غم و اندوه 
پیچیده با جزع و فزع» و سراپا ناله و آه در حسرت 
نجات . . . تصویری که از لابلای تعبیر الهامگر قرآنی 
ترسیم می‌شود و پدیدار و نمودار می‌آید. 

بدان هنگام که مجرم و بزهکار در این حال و بال است» 
و این چنین آرزوی محال و غیرممکن را دارد. چیزی 
را می‌شنود که او را مأیوس از پرتو هرگونه امیدی» و 
ناامید از هرگونه خواست گول‌زنندۀ دل و درون 
می‌سازد. گذشته از خودش جملگی فرشتگان و ساکنان 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


ملکوت. حقیقت جایگاه محشر را می‌بینند و ورانداز 
می‌کنند. و از هرچه در آن می‌گذرد آگاهند. و شنوای 


هر ۰ ۵ کر 
n ط٤ TE 4 ٤‏ ا ماه ) فص م2 
(کآد ها آلی. اة للشوی. تدم ادر و 
تول و جع فازعی ). 


هرگز! (این تمتّاها و آرزوها برآورده نمی‌گردد» و هیچ 
فدیه و فدائی پذیرفته نمی‌شود). این, آتش سوزان و 
سراپا شعلة (دوزخ) است. پوست بدن را می‌کنّد و با 
خود می‌برد. به سوی خود می‌خواند (و نام می‌برد) 
کسی را که پشت (به فرمان خدا) کرده است و (از 
اطاعت او) روی‌گردان بوده است. و داراثی را جمع 
آورده است و در خزینه‌ها نگاهداری کرده است (و در 
خیرات و حسنات آن را مصرف ننموده است). 
اش ها رات هدز انان از او و 
درمی‌آید و پرتوگونه به فضا می‌رود. آن هم پس از این 
که غم و اندوه جایگاه محشر او را به ترس و هراس 
انداخته است. و خوف و وحشت آنجااو را به درد 


اورده است . .. 


من و 


(«(کلا! ». هرگز! 
هرگز این آرزوهای ناممکن تحقّق نمی‌یابد و برآورده 
نمی‌گردد. آرزوهائی که فداء کردن پسران. همسر. 
برادر قبیله و عشیره. خویشان و نزدیکان, و همه 
کسانی است که بر روی زمین زیسته‌اند و بوده‌اند ... 
(كلا. ابا ى ). 
هرگز! (اين تمتّاها و آرزوها برآورده نمی‌گردد. و هیچ 
فدیه و فدائی پذیرفته نمی‌شود). این آتش سوزان و 
سراپا شعلة (دوزخ) است. 
دوزخ زبانة صرف و شعلهٌ خالص است. شعله‌ور است و 


A LIES 
.» نزاعة للشوی‎ 


پوست بدن را می‌کنّد و با خود می‌برد. 
پوستهای چهره‌ها و سرها را کاملاً می‌کند . . . دوزخ 
غول هراسناکی است. جاندار و زنده است و از روی 
قصد و اراده در ترساندن و عذاب دادن شرکت می‌کند: 
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ندومن یرو َو و جع وع ). 

به سوی خود می‌خواند (و نام می‌برد) کسی را که پشت 

(به فرمان خدا) کرده است و (از اطاعت او) روی‌گردان 

بوده است. و دارائی را جمع آورده است و در خزینه‌ها 

نگاهداری کرده است (و در خیرات و حسنات آن را 

مصرف ننموده است). 
دوزخ او را فرامی‌خواند همان گونه که قبلاً به سوی 
دا فر رادو کے شور رن ارت مش کر 
می‌رفت! قبلاً از هدایت غافل و از دعوت روی‌گردان 
بود به سبب این که به گردآوری و نگاهداری آن در 
خزینه‌ها مشغول بود! اما امروز این دوزخ است که او را 
فرامی‌خواند و او نمی‌تواند از آن غافل شود. و 
نمی‌تواند خود را بازخرید و از دست دوزخ با دادن 
هرآنچه در زمین است برهاند و کل جهان را هم اگر 
بشود فديهٌ خود گرداند! 
در این سوره و در سوره پیش از آن. و در سوره قلم. 
بر جلوگیری از خیر و خوبی و دست بازداشتن از خير و 
خوبی, و عدم تسرغیب و تشویق به دادن طعام. و 
گردآوردن دارائی در خزینه‌ها, در کنار کفر و تکذیب و 
معصیت, تأکید و تکیه می‌شود. این تأکید و تکیه, 
می‌رساند که دعوت در مکه با احوال ویژه‌ای رویاروی 
بسود. در این احوال, بخل و حرص و آزمندی و 
سیری‌ناپذیری, با کفر و تکذیب و گمراهی همراه 
می‌گردید. به گونه‌ای که نیازمند تکرار اشاره بدین امر 
بوده است. و از فرجام آن ییم داده شده است و گفته 
آمده است این امر موجبی از موجبات عذاب است. و 
بعد از کفر و شرک به خدا قرار دارد. 
در این سوره اشاره‌های دیگری است که همین معنی را 
می‌رسانند. و سیماها و نشانه‌های محیط مکی را مۇد 
می‌دارند. محیطی که دعوت با آن رویاروی می‌گردید. 
محیط سرگرم گردآوری اموال و دارائی در خزینه‌ها از 
راه بازرگانی و رباخواری بود. بزرگان قریش صاحبان 
تجارتخانه‌هاء و صاحبان قافله‌های کوچهای زمستان و 


تابستان بودند. بر ثروت و دارائی فرومی‌افتادند و در 
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جلد ششم 
گردآوری آن بر یکدیگر سبقت می‌گرفتند و بر همدیگر 
می‌تاختند. تنگچشمی مردمان. تنگدستی را از نعمت 
محروم می‌کرد. و یتیمان را هدر می‌داد و ضائع 
مات دين ال این امد این زان کار 
گردیده است. و برحذر داشتن بارها به میان آمده است» 
و قرآن پیوسته به چاره‌جوئی این تنگچشمی پرداخته 
است» و این آزمندی را مطرح وبر آن تاخت برده 
است. قرآن به پیکار حرص و طمع در ژرفاهای نفس 
رفته است» و در راه‌های گوناگون آن با آز و آزمندی 
رزمیده است. و این پیکار و رزم. پیش از فتح مه و 
بعد از آن بوده است و ادامه داشته است. کسی این 
پیکار و رزم را نمودار و پدیدار می‌بیند که برحذر 
داشتن از رباخواری. خوردن اموال مردمان به ناحق» 
خوردن دارائی یتیمان با زیاده‌روی در هزینه‌های ایشان 
و شتاب ورزیدن در خوردن اموال یتیمان از ترس این 
که بزرگ گردند و اموال خود را به چنگ گيرند, جور و 
ستم کردن بر دخترکان یتیم, و به دور داشتن آنان از 
دسترسی به اموال خود با ازدواجهای ستمگرانه‌ای که به 
خاطر عشق به اموالشان صورت می‌گرفت. راندن گدا, 
تاختن بر یتیم, محروم کردن درماندگان و بیچارگان . . . 
همه اینها را دنبال و پیگیری کند. و تاختهای تند و 
یورشهای سخت دیگری را بررسی نماید که پیاپی این 
تاختها و یورشها بر بسیاری از سیماها و نشانه‌های 
محیط رفته است . . . گذشته از آن, این تاختها و تازها 
رهنمود و رهنمون همیشگی برای چاره‌سازی نفس 
بشری در هر محیطی است. دوست داشت اموال و 
دارائی. حرص و جوش بر آن, بخل ورزیدن در آن, و 
عشق به اندوختن و انباشتن اموال و دارائی» آفت و 
بلائی است که سخت بر دلها و درونهای مردمان 
می‌تازد. و نیاز به رهائی از بند اسارت آن, و نجات از 
يوع آن, و به درآمدن از رشته و ریسمان گره‌خورده و 
چین‌چین آن است. خود را ازاد و رها کردن از بندها و 
یوغها و حلقه‌های رشته‌ها و ریسمانهای همچون 
چیزهائی, به پیکارها و رزمهای پیاپی. و به مداوا و 
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چاره‌جوئی طولانی» نیاز است. 

۰ 

اینک که سخن از تصویر هول و هراس در صحنه‌های 

آن روز, و از نشان دادن شکل آن عذاب. به پایان آمده 

است. روند قرآنی رو می‌کند به تصویر زدن حقیقت 

نفس بشری در رویاروئی با خير و شرّء در دو حالت 

ایمان داشتن و بدون ایمان بودن. سرنوشت و سرانجام 

ممنان را و سرنوشت و سرانجام مجرمان و بزهکاران 

را بیان می‌دارد: 
(نالانسان خِق هلوعاً 1 دای مَمَه لش جرُوعاء و 
إذا مه ار مَنوعاً إ9 یبن هم عل 
صلاتهم داقو و لین ف آمواشم < حو مغلوم 
للشال و المخروم. و انذین بُصَدقون بیزم 
آلدین. لین مین عذاب ریز مشفقون. 17 
عَذابَ دم غ مَأَمُون. و الذین هم روجهم 
حاون إلا على آزواجهم أذ ما ماکت انیم 

ن بر مومین. ن فی ۹ وراء ایک فیک 

۹ ۳ .9 این هم ین اناهم و a‏ 
اعون والذین م بشباداهم فان لین هه 
عل ۳ تهم بح افظون. آولنک ف جَنات 
مُکرَمُون ). 
آدمی کم‌طاقت و ناشکیبا آفریده شده است. هنگامی که 
بدی بدو رو می‌کند. سخت بی‌تاب و بیقرار می‌گردد. و 
زمانی که خوبی بدو رو می‌کند» سخت (از حسنات و 
خیرات دست باز می‌دارد و) دریغ می‌ورزد. مگر 
نمازگزاران. نمازگزارانی که هميشه نماز خود را به 
موقع می‌خوانند و بر آن مداومت و مواظبت دارند. 
همان کسانی که در دارائی ایشان سهم مشخُصی است 
برای دادن به گدا و بی‌چیز. آن کسانی که به روز جزا و 
سرا ایمان دارند. کسانی که از عذاب پروردگارشان 
بیمناک و ترسانند. آخر» عذاب پروردگارشان امان 
نمی‌دهد (کسی را که در آن بیفتد). و آن کسانی که 
عورت خود را محافظت می‌دارند. مگر از زنان و کنیزان 


خود که در این صورت لومه و سرزنشی بر ایشان 


نیست. آنان که فراتر از این را بطلبند. متعدّی و متجاوز 
بشمارند (و از حلال به حرام گرائیده‌اند). و کسانی که 
امانتدار بوده و نگاهدارندهُ عهد و پیمان خود هستند. و 
کسانی که گواهیهائی را که باید بدهند. چنان که باید 
اداء می‌کنند (و شهادت لازم را پنهان و کتمان نمی‌کنند). 
و کسانی که مواظب و مراقب (اوقات و ارکان) نمازهای 
خود می‌باشند. آنان (که دارای چنین صفاتی باشند) در 
باغهای بهشت مورد احترام و اکرام هستند. 
شکل انسان - وقتی که دل او خالی از ایمان می‌شود - 
آن گونه که قرآن آن را ترسیم می‌کند. شکل شگفتی در 
صداقت و دقت و تعییر کامل خود است» شکلی که قرآن 
از نماها و نمادهای اصلی این آفریده به تصویر 
می‌کشد. و جز عنصر ایمان چیزی او را از آنها مصون 
نمی‌دارد و چیزی او را از آنها به دور نمی‌گرداند. 
ایمانی که انسان را به سرچشمه‌ای می‌رساند که در 
کنارش می‌آرامد. و یقین و اطمینانی پیدا می‌کند که او 
را از جزع و فزع می‌رهاند وقتی که شر و بلا بدو 
می‌رسد. و از بخل و تنگچشمی به دورش می‌گرداند 
هنگامی که از خیر و خوبی و خوشی و نعمت برخوردار 
می‌شود. 
(ٍ لانسان خلق هلوعا: إذا مه لش جرُوعا. و 
إذا مَس ات منوعاً ). 
آدمی کم‌طاقت و ناشکیباء آفریده شده است: هنگامی که 
بدی بدو رو می‌کند. سخت بی‌تاب و بیقرار می‌گردد. و 
زمانی که خوبی بدو رو می‌کند» سخت (از حسنات و 
خیرات دست باز می‌دارد و) دریغ می‌ورزد. 
گوئی هر واژه‌ای پسوده‌ای از قلم‌موی نوآفرین 
مبتکری است که خطی از نماها و نمادهای این انسان را 
می‌کشد. وقتی هم آیه‌های سه‌گانۀ کسوتاه و دارای 
واژه‌های اندک پایان می‌پذیرد. شکل به سخن 
درمی‌آید و از سرزندگی و حیات موج می‌زند و به 
حرکت و جنبش درمی‌افتد. و از لابلای آن انسان به 
تکان درمی‌آید و با نماها و نمادها و سیماهای ثابت 
خود پدیدار می‌گردد. کم‌طاقت و ناشکیبا . . . هنگامی 


که شر و بدی بدو می‌رسد به جزع و فزع درمی‌آید. از 
گزش و نیش آن به درد می‌افتد و رنج می‌برد. از ضربة 
آن به ناله درمی‌آید. گمان می‌برد که دیگر شرّ و بدی 
همیشگی است و هیچ چیزی نمی‌تواند آن را از میان 
بردارد. فکر می‌کند لحظهٌ حاضر سرمدی است و تا ابد 
چادر خود را بالای او برپا و برجا می‌دارد. از همین 
لحظه با غمها و اندوهایش خود را در کوزه‌ای زندانی 
می‌کند و به شر و بلای این لحظه می‌اندیشد و بس. 
دیگر تصوّر نمی‌کند گشایشی فرابرسد. و انتظار ندارد 
خدا تغییر و تبدیلی پدید آورد. بدین جهت جزع و فزع 
> او را می‌خورد. و بی‌تابی و ناشکیبائی او را پریشان و 
آشفته و تکّه و پاره می‌سازد. این هم بدان علّت است 
که او به تکیه‌گاه محکمی پناه نمی‌برد تا عزم و اراد 
خود را در پناه او استوار بدارد. و بدو چشم اميد بدوزد 
و پشت ببندد . . . دست از خیرات و حسنات می‌کشد 
وقتی که توان خیرات و حسنات را داشته باشد. خیال 
می‌کند توان خیرات و حسنات خودش در سای رنج و 
زحمتی است که می‌کشد. و نعمتهایش حاصل کسب و 
کاری است که می‌کند. و در سای تلاش و کوششی 
است که می‌ورزد. این است که بخل نشان می‌دهد و 
خیرات و حسناتش را از دیگران بازمی‌دارد و از خوبی 
و نیکی بدیشان دریغ می‌ورزد. خیرات و حسنات و 
نعمات را برای شخص خود می‌اندوزد و انبار می‌کند. 
وجودش اسیر اموال و دارائیش می‌شود. و حرص و آز 
بر اموال را می‌پرستد و بندهة عشق درهمها و 
دینارهایش می‌گردد! آخر او نمی‌داند حقیقت رزق و 
روزی چیست. و نقش او در رزق و روزی کدام است 
و چه نام است! به خير و صلاحی چشم نمی دوزد که در 
رزق و روزی نهفته است. و با آن چه خوشبختی و 
سعادتی در پیش پروردگارش می‌تواند فراچنگ 
خویش آورد. او امیدی به خوشبختی و سعادت 
پروردگارش ندارد. اصلاً همچون فهم و شعوری در دل 
او نیست. و دلش خالی از این چیزها است ...او در هر 
دو حالت نداشتن و داشتن. کم‌طاقت و ناشکیبا است . .. 


فی‌ظلال‌القرآن 


در برایر شر و بلا کم‌طاقت و ناشکیبا است . .. در برابر 
خیر و خوبی نیز کم‌طاقت و ناشکیبا است . . . ایسن 
تصویر زشت و پلشتی از انسان است. انسان این چنین 
می‌گردد وقتی که دلش خالی و تھی از ایمان می‌شود. 

بدین خاطر ایمان به یزدان. مسألة بنزرگی در زندگی 
انسان است. ایمان تنها کلمه‌ای نیست که بر زبان رود و 
با زبان گفته شود. و تنها آداب و رسوم پرستش هم 
نیست که انجام بپذیرد و بس. بلکه ایمان یک حالت 
روحانی و یک برنامةٌ زندگی است. تصور کاملی از 
ارزشها و رخدادها و احوال و اوضاع است. زمانی که 
دل خالی از این عنصر سازنده گردد. به تزلزل و تردید 
گرفتار می‌آید و به جنبش و لرزش می‌افتد. و بسان پر 
پرنده‌ای دستخوش بادها می‌شود و بدینجا و بدانجا 
پرت و پلا می‌گردد! همچون دلی در پریشانی و هراس 
دائم بسر می‌برد. چه وقتی که شرّ و بلا بدو می‌رسد به 
جزع و فزع درمی‌آید. و زمانی که خیر و خوبی و نعمت 
بهره‌اش می‌شود دست بازمی‌دارد. امّا وقتی که ایمان 
دلی را فراگیرد. در سای آن می‌آرامد. و مطمئنٌ و سالم 
می‌گردد. زیرا همچون دلی با سرچشمۀ رخدادها ارتباط 
و تماس پیدا می‌کند. و باگردانند احوال و تغییردهندة 
اوضاع پیوند حاصل می‌نماید. و درنتیجه به قضا و 
قدرش چشم اميد می‌دوزد. و رحمت و شفقتش را 
می‌پاید. حساب و کتاب آزمایش او را دارد. و پیوسته 
به گشایش بخشیدن و رها ساختن او از تنگناها چشم 
می‌دوزد. و آسایش بخشیدن او را می‌طلبد که به دنبال 
سختی بیاید و او را به سوی خوشی رهنمود نماید. 
چشم به خیر و خوبی خدا می‌دوزد. و آگاه است که خدا 
بدو از آنجه داده است و بخشیده است و بهرهٌ أو نموده 
است. باز هم بدو می‌دهد و می‌بخشد و بهره او 
می‌نماید. او می‌داند که خدا بدو پاداش چیزی را 
می‌دهد که در راه او خرج می‌کند. مطّلع است که خدا در 
دنیا و آخرت بدو عوض خوبیهایش را می‌دهد .. . 
ایمان پیش از این که در آخرت ثمره و پاداش داشته 
باشتت در دنیا قمرم.و پاداش دارد: آینمان آسایش و 
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آرامش و یقین و اطمینان و ثبات و استقرار را در طول 
کوچ زندگی دنیا عطاء می‌کند. 
صفت مژمنانی که از کم‌طاقتی و ناشکیبائی مستثنی 
هستند. همان نشانة همگانی انسان است. روند قرآن در 
اینجا آن نشانه را شرح و معیّن می‌دارد: 

( الْصَلَين. الَذينَ مُم على صلاتیم ون ). 

مگر نمازگزاران. نمازگزارانی که هميشه نماز خود را 

به موقع می‌خوانند و بر آن مداومت و مواظبت دارند. 
نماز گذشته از این که رکن اسلام و علامت ایمان است. 
وسیله پیوند و ارتباط انسان با یزدان و یاری و کمک 
خواستن از آن پشتوانۀ ازلی و ابدی است. نماز نماد 
بندگی خالصانه‌ای است که در آن مقام ربوبیّت با مقام 
عبودیت به گونهٌ ویژه‌ای خلوت می‌کند. صفت 
همیشگی و مداومی که در اینجا ذکر می‌شود. این چنین 
است: 

( الذي هم على لام دون ). 

همان کسانی که همیشه نماز خود را به موقع می خوانند 

و بر آن مداومت و مواظبت دارند. 
تصویر استقرار و پیگیری را ترسیم می‌کند. نماز این 
گونه کسانی نمازی است که قطع نمی‌گردد و هر روزه 
در موقع معیّن خوانده می‌شود و سستی و تنبلی در آن 
نمی‌رود. این نماز پیوند و تماس مستمرّ و غیرمنقطع با 
خدا است . . . پیغمبر #2 وقتی که عبادتی را انجام 
می‌داد بر آن مداومت می‌فرمود. و می‌گفت: 
مإ أحَب الأغیال ی اه تغالی ما دامن قل».() 
«گرامی‌ترین کارها در پیش خدای بزرگ کاری است که 
دوام و استمرار داشته باشد هرچند هم کم و اندک 
باشد». 
باید اطمینان و استقرار و ثبات بر تماس با خدا را در مذ 
نظر داشت. و بدین تماس احترام گذاشت. تماس با خدا 
بازیچه‌ای نیست که انجام بگیرد و گسیخته بشود هر 
وقت که دل بخواهد! 

«(ر انذین في راهم خق مَفلومٌ للشائلِ و 

الْمَخْرُوم (. 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 
همان کسانی که در دارائی ایشان سهم مشخُصی است 
برای دادن به گدا و بی‌چیز. 
این سهم مشخْص, زکات به طور خاص» و صدقه‌هائی 
است که اندازهٌ آنها معلوم است . . . همچون چیزی هم 
حقّی در اموال مؤمنان است . . . چه بسا معنی فراتر و 
فراخ‌تر و سترگ‌تر از این باشد. چه آنان در اموال خود 
بخش مشحْصی قرار می‌دهند. و چنین می‌دانند که این 
کار حقی برای گدا و بی‌چیز است. در انجام همچون 
کاری رهائی از بخل و تنگچشمی, و پیروز شدن و 
چیره گردیدن بر حرص و طمع است! همچنین آنان 
می‌دانند که همچون کاری وظيیفة دارا در حق بی‌چیز و 
بی‌بهره از نعمتها است در میان این ملّتی که دارای 
ضمانت اجتماعی است . . . «سائل»: کسی است که 
درخواست می‌کند و گدائی می‌نماید. «مَحْرُوم»: کسی 
است درخواست نمی‌کند و گدائی نمی‌نماید. و نیاز خود 
را آشکار نمی‌سازد. این است که محروم و بی‌بهره 
می‌گردد. یا این که بلاها و مصیبتهائی بدو رسیده است 
و محروم و بی‌بهره گردیده است و از درخواست کردن 
و گدائی نمودن خجالت می‌کشد و چنین کاری را 
نمی‌کند. انسان احساس کند حقّی در اموال و دارائی او 
برای نیازمندان و بیچارگان است. از یک سو فضل و 
لطف خدا را در نظر داشتن است» و از دیگر سو 
احساس پیوستگی و خویشاوندی بشریّت و انسانیّت 
است. گذشته از این که آزاد شدن دل و درون از غل و 
بند حرص و آز و بخل و تنگچشمی است. همچنین این 
کار ضمانت اجتماعی جملگی افراد ملّت. و همکاری و 
همیاری ایشان با یکدیگر است. این امر واجب است و 
معانی گوناگون و جوراجوری هم در جهان درون و هم 
در جهان بیرون دارد . . . ذکر این فریضه در اینجا 
گذشته از این که خطّی از نمادها و نماهای دل و درون 
شخص موّمن است. حلقه‌ای از حلقه‌های چاره‌جوئی و 


۱- عائشه این حدیث را روایت کرده است. هر شش نفر آن را ذکر 
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چاره‌سازی بخل و تنگچشمی و حرص و جوش در این 
سوره است. 
و این يُصَدَفُونَ یم آلدّین ). 
آن کسانی که به روز ا ایمان دارند. 

این صفت. پیوند مستقیمی با موضوع اصلی این سوره 
دارد. این صفت در عین حال یک خطا و اشتباه بنیادین 
دل و درون شخص مؤمن را ترسیم می‌کند. تصدیق 
کردن روز سزا و جزاء بخشی از ایمان است. و تأثیر 
قاطعانه‌ای در برنامۂ زندگی هم در احساس و هم در 
رفتار دارد. ترازوئی که در دست معتقد به روز سزا و 
جزای قیامت است. جدای از ترازوئی است که در دست 
تکذيب‌کنندة روز سزا و جزای آخرت» یا در دست 
شک و تردیدکنندهٌ در بارهٌ آن روز است. این ترازو 
ترازوی زندگی و ارزشها و کردارها و رخدادها است ... 
معتقد به آخرت کار می‌کند. در حالی که به ترازوی 
آسمان می‌نگرد. نه به ترازوی زمین, و برای حساب و 
کتاب آخرت بدان می‌نگرد. نه برای حساب و کتاب 
زمین. شخص معتقد به آخرت, خیر و شر رخدادها را 
می‌پذیرد. و برابر حساب او رخدادها دیباچه‌ها و 
پیش‌د رآمدهای نتائج آنها در آخرت است. این است که 
به رخدادها نتائجشان را اضافه می‌کند -نتائجی که 
انتظارشان می‌رود -وقتی که رخدادها را وزن می‌کند و 
می‌سنجد و ارزیابی و برآورد می‌کند . . . تکذیب‌کنندة 
روز سزا و جزا هر چیزی را مطابق آنچه برایش در این 
زندگی کوتاه و محدود پیش می‌آید و رخ می‌دهد. 
می‌سنجد و برآورد می‌کند. و در محدودهً حدود و ثغور 
همین زمین و همین عمر به تلاش و تکاپو می‌افتد و 
می‌جنبد. چون تکذیب‌کننده قیامت تنها به رخدادهای 
دنیا و نتائج دنیوی آن می‌نگرد. و زندگی را مربوط به 
همین دنیا می‌بیند. حساب و کتاب او دربارُ زندگی به 


گونهٌ دیگری است. و معیارها و مقیاسهای او به شکل 


دیگری است. و نتائج رخدادها از دیدگاه او به گونة 
دیگری مشاهده می‌شود. نتائج رخدادها را اشتباهی 
می‌بیند» و در ارزیابی و سنجش آنها اشتباه می‌کند. 


گذشته از این که نتائج رخدادها در ذهن او منحصر به 
همین مساحت محدود مکانی و زمانی است و بس ... 
چنین شخصی. بیچاره و فقیر و معذب و پریشان و 
نسابسامان است. زیرا انسدیشه‌ها و محاسبه‌ها و 
ارزیابیهای خود را به چیزهائی مسنحصر و محدود 
می‌سازد که در این نیمه جهان روی می‌دهد. و زندگی 
چند روز عمرش را تشکیل می‌دهد. انسان. مطمْن و 
آسوده و دادگرانه و خردمندانه زندگی نمی‌کند اگر 
حساب و کتاب نیمۀ دیگر جهان را بدین نیمه اضافه 
نکند. نیم دیگری که بزرگ‌تر و طولانی‌تر از این نیمه 
است. بدین خاطر در این جهان بدبخت می‌شود و 
اطرافیان پیرامون خود را بدبخت می‌کند کسی که 
حساب و کتاب آخرت را حذف می‌نماید و بشمار 
درنمی آورد. آشکار است چنین کسی زندگی والائی 
پیدا نمی‌کند و در این کرهٌ زمین به پاداش اصلی و کامل 
خود نمی‌رسد ... بدین خاطر اعتقاد به روز آخرت 
نصف ایمانی است که برنامهٌ زندگی در اسلام بر آن 
استوار می‌گردد. 

و این من عذاب ریم مُشفقون. ان عَذابَ 

ریم غبر مَأمُون ). 

کسانی که از عذاب پروردگارشان بیمناک و ترسانند. 

آخر» عذاب پروردگارشان امان نمی‌دهد (کسی را که 

در آن بیفتد). 
این مرتبةٌ دیگری است که در فراسوی اعتقاد به روز 
سزا و جزا قرار دارد. و آن مرتبهٌ حشَاسیّت نازک. 
مراقبت بیدار. پی بردن به کوتاهی کردن در حق یزدان 
با وجود عبادت فراوان, ترس از رویگردانی دل و بدین 
سبب در هر لحظه‌ای سزاوار عذاب گردیدن آن, و چشم 
اميد دوختن به حمایت و حفاظت ایزد سبحان است. 
پیغمبر خدا َو که در پیشگاه خدا آن کسی است که 
فت و امیذا کهخدا او را برگدیته است و خلفت 
نبوّت به تن او کرده است و وی را در پناه رعایت و 
عنایت خود گرفته است. پیوسته خویشتن را می‌پاید و 
برحذر می‌نماید و از عذاب خدا می‌ترسد و می‌هراسد. 


سوره معارح ایات ۱-۴۴ ۱ 
جزء بیست‌ونهم 
او یقین داشت ت که کردار و رفتارش او را مصون و 


محفوظ نمی‌دارد و به بهشت داخل نمی‌گرداند. مگر در 
پرتو فضل و لطف و رحمت و عنایت خدا. او به 
اصحاب خود فرمود: 
یُدذخل امه أحَداً عَمَله». 

ce 
عرض کردند و گفتند: تو هم نه‌ای پیغمبر خدا؟ فرمود:‎ 
«و لاتا الا آن | پتفتد‎ 
اف ا غاد ره میت ره‎ 
گرداند».‎ 
در گفتار یزدان سبحان که در اینجا می‌فرماید:‎ 

إن عذاب بهم عَيرمَأمُونِ ۰ 

آخر» عذاب پروردگارشان امان نمی‌دهد (کسی را که 

در آن بیفتد). 
آفارة به حتاستت یکی دازرف خمانیی کیک 
اة فوا ات فی شوب وا بوا رجاف 
عذاب در لحظة غفلت دست بدهد و انسان سزاوار 


عذاب گردد. خدا از انسان جز این بیداری و اين 


عدن الله بر حته».(٩)‏ 


سیّت را نمی‌خواهد. هرگاه ضعف بشری با وجود 
این بیداری و این حساسیّت بر انسانها چیره شود. 
رحمت خدا فراخ و فراوان, و آمرزش او حاضر و آماده 
و در میان است. درگاه توبه باز است و قفلی بر آن زده 
نشده است! این اساس کار در اسلام میان غافل شدن و 
پریشان گردیدن اشتا: اسلام هم نه این أاست و 0 
دل به خدا رسیده خویشتن را برحذر می‌دارد و می‌پاید. 
و بد الطاف خدا امیدوار می‌گردد و آمرزش او را چشم 
می‌دارد. و می‌ترسد و می‌هراسد و اميد می‌ورزد و 
چشم طمع می‌دوزد. و در هر حال به رحمت و مهر خدا 
اطمینان دارد. 

این روجهم حافظون لا عل آززاجهم 

ا و ما لت مغ علومیت.قن تفن 

وزاء الک فأولنک ههالغادون 6 

و آن کسانی که عورت خود را محافظت می‌دارند. مگر 


از زنان و کنیزان خود که در این صورت لومه و 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


سرزنشی بر ایشان نیست. آنان که فراتر از این را 
بطلبند» متعدّی و متجاوز بشمارند (و از حلال به حرام 
گرائیده‌اند). 
تراد آین ات که فرد و اعت با اک تاش اه 
لاه امه پاک ی تسین را لت دشن اک 
بودن. جامعه باید آشکار و پدیدار باشد. جامعه‌ای باید 
باشد که همه وظائف حیاتبخش در آن انجام بگیرد و 
همه انگیزه‌ها و کششهای فطری در آن پاسخ داده شود. 
ولیکن بدون هرج و مرجی که شرم و حیای زیبا را از 
میان می‌برد. و بدون کجی و کجروی‌ای که صراحت 
باک را تانود ی اند سامفدای که رجا و با 
می‌گردد بر پایژ خانوادگی شرعی دارای ارکان و اصول 
استوار, و بر خانۀ آشکار و پدیدار و دارای نشانه‌های 
نمودار. جامعه‌ای که در آن هر کودکی پدرش را 
می‌شناسد. و از توڵّد خودش شرمنده نمی‌شود. نه بدان 
سبب که شرم و حیا از چهره‌ها و درونها برداشته شده 
انش وگن او ا که رواب ین پر تایه پاک 
آشکاری بنیان نهاده شده است. و دارای مدّت طولانی 
است. و هدفهای واضحی دارد. و راه به سوی وظیفۀ 
انسانی و اجتماعی می‌سپرد. نه این که هدف از آن 
کشش و جهش حیوانی و هوا و هوس جنسی باشد و 
پس. 
بدین جهت قرآن در اینجا برخی از صفات مومنان را 
ذکر می‌کند: 
1 لین روچو حافظون لا علی رزاجم 
ا و ها ملک ی فا مغر علومین. فن آښتغی 
رزاء الک فأولیک هم العادُون ). 
و آن کسانی که عورت خود را محافظت می‌دارند. مگر 
از زنان و کنیزان خود. که در این صورت لومه و 
سرزنشی بر ایشان نیست. آنان که فراتر از این را 
بطلبند. متعدّی و متجاوز بشمارند (و از حلال به حرام 
گرائیده‌اند). 


۱-مسلم و بخاری و نسائی آن را روایت کرده‌اند. 


قرآن پاکی تماس با همسران و با کنیزان را مقرّر 
می‌دارد -کنیزانی که به سبب مشروعی یافته می‌شوند 
- سبب مشروع یگانه‌ای که اسلام بدان اعتراف و اقرار 
می‌نماید. و آن اسیر کردن در جنگی است که در راه 
خدا درمی‌گیرد. حکم اصلی اسیر کردن همان است که 
سور محتّد آن را ذکر کرده است: 


قاذا ثم این روا قرب آلرّفاپ حن إذا 


of‏ مو 


ْح نوف قشدرا فا نمتب و ما فداء 
تَضَم ارب أَرْزارَها ). 

€ که با کافران (در میدان جنگ) رو به رو 
می‌شوید. گردنهایشان را بزنید. و همچنان ادامه دهید 
تا به اندازۂ کافی دشمن را (با کشتن و زخمی کردن) 
ضعیف و درهم می‌کوبید. در این هنگام (اسیران را) 
محکم ببندید. بعدها یا بر آنان مثت می‌گذارید (و بدون 
عوض آزادشان می‌کنید) و یا (در برابر آزادی از آنان) 

فدیه می‌گیرید (خواه با معاوضة اسراء و خواه با 

دریافت اموال. این وضع همچنان ادامه خواهد داشت) 

تا جنگ بارهای سنگین خود را بر زمین می‌نهد و نبرد 

پایان می‌گیرد. 
گاهی اسیران بدون متّت نهادن بر آنان و آزاد و رها 
کردنشان, و يا بدون فدیه گرفتن و بدون دریافت اموال 
از ایشان. باقی می‌مانند. به خاطر شرائطی که پیش 
می‌آید. در این صورت اسیران بنده و برده می‌گردند. 


(محمد/۴) 


آن هم در صورتی که اردوگاه دشمن اسیران مسلمان را 
به شکلی از اشکال بنده و برده کردن, بنده و برده سازد 
هرچند که بنده و برده کردن را نام دیگری بدهد و به 
گونة دیگری از آن تعبیر کند - اسلام در این صورت 
فقط به صاحب کنیزان اجازه می‌دهد که با کنیزان خود 
بياميزند. آزاد کردن کنیزان را نیز به چیزها و وسیله‌های 
زیادی موکول کرده است. چیزها و وسیله‌هائی که اسلام 
آنها را یرای خشکاندن ان جفنمه هيه ذیسده است و 
پیشنهاد کرده است. اسلام در کنار قواعد و مقرزرات 
خود آشکار و پدیدار و پاک و پاکیزه می‌ماند. و زنان 
اسیر را به دست هرج و مرج آمیزش جنسی کثیف 


نمی‌سپارد. هرج و مرج بدشگون و ناهنجاری که 
گریبانگیر زنان اسیر جنگها در قدیم و جدید می‌شده 
است و می‌شود. اسلام دسیسه‌بازی و کجروی نمی‌کند 
و با حیله و نیرنگ کنیزان را آزاده نمی‌نامد, کنیزانی که 
در اصل کنیزند. ۱ 

هَن آنتعی وراء ذلک فأولیک هم الْغاذون ). 

آنان که فراتر از این را بطلبند. متعّی و متجاوز 

بشمارند (و از حلال به حرام گرائیده‌اند). 
بدین وسیله در را بر روی هرگونه زشتی و پلشتی 
جنسی می‌بندد, در هر شکلی جز دو شکل روشن و 
آشکاری که گذشت. در خود وظيفهةٌ سرشتی, زشتی و 
پلشتی دیده نمی‌شود, بلکه زشتی و پلشتی در کجروی 
در آن و منحرف کردن آن است. اسلام پاک و آشکار و 
راست و درست است(. . 

و الذي هم لأماناتيم و عَهْدِهم راون ). 

و کسانی که امانتدار بوده و نگاهدارندة عهد و پیمان 

خود هستند. 
این از جمله ارکان و اصول اخلاقی‌ای است که اسلام 
سیستم اجتماعی را بر آنها بنیاد و استوار می‌دارد. 
رعایت امانتها و پیمانها در اسلام از رعایت اسانت 
بزرگ می‌آغازد. امانت بزرگی که خدا آن را بر 
آسمانها و زمین و کوه‌ها و همه جهان خلقت عرضه 
فرمود و پیشنهاد نمود. جملگی آنها از پذیرش امانت 
خودداری کردند و از آن ترسیدند. و حال این که انسان 
زیر بار آن رفت.!" این امانت. امانت عقیده و استوار 
ماندن بر آن» به صورت اختیار است نه اجبار ...با 
رعایت پیمان نخستینی که با فطرت مردمان بسته شده 
است بدان گاه که در پشت پدران بوده‌اند. مبنی بر این 
که خدای ایشان یکی است. و آنان با آفرینشی که 


۱- مراجعه شود به: جزء هیجدهم سور مؤمنون» صفحات: ۲۱۸-۲۹۵ و 
جزء پیست‌وششم سورۂ محمد صفحات: ۳۴۱-۴۳۰ 
۲- برای آشنائی با این چنین امانتی به سورة احزاب آیۀ ۷۲ در جزء 
بیست‌ودوم مراجعه شود. 

(مترجم) 


داشته‌اند بر این پیمان گواه بوده‌اند ۰۰ . از رعایت آن 
امانت و این پیمان, رعایت سائر امانتها و پیمانها در 
معاملات زمین سرچشمه می‌گیرد. اسلام در بار امانت 
و پیمان سخت گرفته است و بارها آنها را تکرار و 
تأکید نموده است. تا جامعه‌ای را بسازد که بر پایه‌های 
محکم خلقت و یقین و اطمینان برپا و برجاگردد. 
رعایت امانت و پیمان را نیز نشانة انسان با ایمان نموده 
است.(۱) همچنین خیانت در امانت. و خلاف وعده و 
پیمان‌شکنی را نشانة انسان منافق و کافر قرار داده 
است. همچون چیزی در جاهای گوناگون قرآن و سنت 
آمده است و مجالی برای شک و گمان در راستای 
اهمیّت فراوان این امر در آداب و رسوم اسلام باقی 
نگذاشته است. 

«و این هُم بشهاداهم نون ). 

و کسانی که گواهیهائی را که باید بدهند. چنان که باید 

اداء می‌کنند (و شهادت لازم را پنهان و کتمان نمی‌کنند). 
یزدان سبحان حقّ و حقوق زیادی را به ادای شهادت و 
اظهار گراهی واگذار فرموده است. بلکه اجرای حدّهای 
خود را به ادای شهادت و اظهار گواهی منوط نموده 
است و حواله داده است. حدهائی که با ادای شهادت و 
وجود گواهی اجراء می‌گردند. پس چاره‌ای جز این 
نبوده است که یزدان سبحان در مسألةٌ ادای شهادت و 
دادن گواهی, و در تخلف و سرپیچی از گواهی و پنهان 
کردن آن در پیش قاضی, و در ادای آن چنان که هست 
و بوده است شهادت و گواهی دادن, و جانبداری از حق 
کردن» و بدین سو و بدان سو نگرائیدن و گرایش پیدا 
نکردن. سختگیری نماید. خدا شهادت دادن و گواهی 
نمودن را شهادت و گواهی برای خودش بشمار آورده 
است تا بدین وسیله آن را به اطاعت عبادت خود پیوند 
دشت لا موه ا 

(ر أَیموا ادن ». 

گو ای انا را برای خدا اداء کنید (و انگیزۂ شهادت 

محض رضای خدا باشد» و از هیچ کدام جانبداری 


ننمائید). (طلاق/۲) 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 
در اینجا شهادت و گواهی را نشانه‌ای از نئسانه‌های 
مؤمنان کرده است. شهادت و گواهی را امانتی از امانتها 
شمرده است. آن را به طور مستقل ذکر فرموده است تا 
بیانگر عظمت آن بوده و اهمَیّت آن را جلوه گر نماید. 
همان‌گونه که نشانه‌های مومنان را با نماز آغازیده 
است. و پایان آن نشانه‌ها را نیز با نماز خاتمه بخشیده 


است: 
این عل صلاعیم یاون ). 
و کسانی که مواظب و مراقب (اوقات و ارکان) نمازهای 
خود می‌باشند. 
از سس دای ار فت درام ین ماز انت خی که 
در سرآغاز این صفتها ذکر شده است. این صفت با 
محافظت و مراقبت نماز در اوقات ویژۂٌ خود. و با ادای 
فرائض, رعایت ستتهاء مراعات شکل و شیوةٌ نماز, و با 
در نظر گرفتن روح نماز بدان صورت که باید اداء بشود 
و انجام یگیرد. تحقّق می‌پذیرد و حاصل می‌گردد. دیگر 
مؤمنان بر اثر سهل‌انگاری و سستی نمازها را ضائع 
نمی‌کنند و از دست نمی‌دهند. و با عدم خواندن نمازها 
آن‌گونه که باید و شاید نمازها را ضائع نمی‌گردانسند و 
بیسود نمی‌نمایند . . . ذکر نماز در آغاز و در انجام. 
بیانگر توجّه و اهمَیّتی است که نماز دارد. نشانه‌های 
مئان ی ما این کار ها شنیب ر224 
بدین هنگام سرنوشت و سرانجام این دسته از مردمان 
نیز بیان می‌شود. همان گونه که سرنوشت و سرانجام 
دستۀ دیگری قبلاً بیان گردیده است: 
(آولیک ف جنات مُکرَمُونَ ). 
آنان (که راشتنا باشند) در باغهای بهشت 
مورد احترام و اکرام هستند. 
این نص کوتاه قرآنی میان نوعی و قسمی از نعمتهای 
محسوس. و میان نوعی و قسمی از نعمتهای روحی و 
ن‌امحسوس. جمع‌آوری می‌کند و همایش برقرار 


۱-برای اطلاع ار این عهد و پیمان مراجعه شود به سورة اعراف آیه ۱۷۲ 


در جزء نهم. (مترجم) 


می‌سازد. مومنان در باغهای بهشت بسر می‌برند. و در 
آن باغها مورد احترام و اکرام قرار می‌گیرند. بدین 
وسیله لذت بردن از نعمتها با تکریم و تعظیمی که 
می‌شوند, گرد می‌آید و همسو می‌گردد. به عنوان 
پاداش سرشت بزرگوار و خُلق عظیمی که مؤمنان 
داشته‌اند و در پرتو آن از دیگران جدا و ممتاز 


گردیده‌اند. 


0 
آن گاه روند قرآنی صحنه‌ای از صحنه‌های دعوت در 
مکّه را تشان می‌دهد. بدان هنگام که مشرکان گامها را 
با شتاب برمی‌دارند به سوی مکانی که پیغمبر إا 
در آنجا بود و قرآن تلاوت می‌فرمود. مشرکان پس از 
گوش فرادادن به قرآن گروه گروه از پیرامون آن 
حضرت پراکنده می‌شوند. یزدان سبحان شتاب گرفتن 
ایشان به سوی چیزی را زشت می‌شمارد که 
نمی‌خواهند از آن رهنمود و هدایت برگیرند. و با این 
حال پیرامون آن گرد می‌آیند ولی از آنچه می‌شنوند 
درس عبرت نمی‌گیرند و در پرتو آن راهیاب نمی‌شوند: 
( فا لین روا قبلک مُهطعین؟ عن امین و 

عن ال زین ). ۱ 

کافران را چه شده است که به سوی تو شتابان می‌ایند 

(و گردن می‌کشند و به سخنان تو گوش فرامی‌دهند؟). 

دسته دسته» در راست و چپ (تو حلقه می‌زنند و) قرار 

می‌گیرند. 
«مُهطع»: شتابنده. کسی که گامها را بلند و تند 
برمی‌دارد و گردن را بسان لگام بالا می‌کشد. «عزین»: 
گروه گروه. دسته‌های پراکنده . . . جمع عِرَّة بر وزن و 
معنی فة است . . . در تعبیر سخن» ریشخند نهانی در 
حق حرکت شک‌برانگیز ایشان است. تصویری از این 
حرکت. و از سیمائی است که این حرکت بدان تکمیل 
می‌شود. تصویری که شگفت و شگرف از حال و وضع 
آنان را نشان می‌دهد. از این حال و وضع ایشان 
پرسشی هم می‌شود! آنان گامها را بلند و تند به سوی 
پیغمبر 332 برمی‌دارند. نه بدان خاطر که بشنوند و 


پراکنده گردند. و آن گاه حلقه‌ها تشکیل دهند و گروه ۰ 
گروه بنشینند و در گوشی سخن بگویند در بارۂ نیرنگی 
که می‌توانند نسبت به چیزی بزنند که می‌شنوند. 
ایشان را چه شده است؟ 
(َیطمع کل هري با آن بلج تعي؟ ). 
آیا هریک از ایشان امیدوارند که به بهشت پرنعمت 
وارد شوند (چرا که خویشتن را در پیشگاه خدا بالاتر و 
گرامی‌تر از ممنان می‌دانند؟). 
آنان بر این حال هستند. حالی که به بهشتشان 
نمی‌رساند. بلکه ایشسان را ببه دوزخ شعله‌ور و 
زبانه کشی می‌کشاند که جایگاه بزهکاران است! 
آنان چه بسا خودشان را چیز بزرگی در نزد خدا گمان 
می‌برند؟! چه ایشان کفر می‌ورزند. و پیغمبر َة را 
می‌آزارند. و قرآن را می‌شنوند. و با یکدیگر نهانی 
آهنگ نیرنگ می‌خوانند. و توطثه می‌چینند. با وجود 
همه اينها آیا آنان امیدوارند به بهشت درآیند. چون در 
ترازوی خدا چیز بزرگی بشمارند؟! چه نادان مردمانند! 
«کلا! >. 
«کلا» که به معنی هرگز است» حرف ردع و انکار است 


و برای تحقیر به کار می‌رود ... 
oe 4۱۵6 |‏ 
(إنا خلفناهم عا یَلمُونَ) 

ما ایشان را از چیزی که خودشان می‌دانند (از قطره آب 

گندیده و بدبوئی» منی نام) آفریده‌ايم. 

آنان می‌دانند از چه چیز آفریده شده‌اند. از آن آب 

قرانی با این پسودهٌ نهانی, و در عين حال ژرف. ایشان 
را می‌پساید. خودبزرگ‌بینی ایشان را سخت دست 

می‌کشد. و با آن خودبزرگ‌بینی ایشان را سرنگون و 

واژگون می‌سازد. بدون این که یک واژهُ دور از شأن, 

یا یک تعبیر رنجش‌آور و ملال‌انگیز بگوید. در عین 

حال این اشارهٌ گذرا زبونی و خواری و خودداری از 


پذیرش حق و بی‌ارزشی ایشان را به بهترین وجه به 


سورة معارج آیات ۱-۴۴ 


جزء بیست‌ونهم 
تصویر می‌کشد. آخر آنان چگونه امیدوارند که به 
بهشت پرنعمت درآیند. هرچند که کفر می‌ورزند و 
بدکردارند؟ آنان آفریده شده‌اند از آن چیزی که 
می‌دانند! ايشان خوارتر از آن هستند که بر خدا ناز و 
جسارت بکنند. و سّت و قانون یزدان در سزا و جزای 
دادگرانه را بشکنند که پادافرة بدان با دوزخ. و پاداش 
خوبان با بهشت است 
برای پیگیری خوار داشتن کارشان, و ناچیز کردن 
جایگاهشان, و درهم شکستن و سرنگون نمودن 
خودبزرگ‌بینی و تکتُرشان, قرآن مقزر می‌دارد که خدا 
می‌تواند که بهتر از ایشان را بیافریند. و آنان 
نمی توانند خدا را درمانده کنند. و خود را از جزا و 
سزای دردناکی برکنار و به دور دارند که سزاوار آن 
هستند: 
1 ۳ برب الشارق و الغارب 9 لفادژون 
ان تال خر و مان س وقي ). 
سوگند به پروردگار خاورها و باخترها که توانائیم بر 
این که جای ایشان را به کسانی بدهیم که از آنان 
بهترند» و ما هیچ وقت مغلوپ و شکست‌خورده 
هن بوذ 
این کار به سوگند خوردن نیاز ندارد. اشاره به خاورها و 
باخترهاء بیانگر عظمت آفریدگار است. مراد از مشرقها 
و مغربها چه بسا خاورها و باخترهای فراوان ستارگان 
در این جهان گسترده و فراخ باشد. یا این که مشرقها و 
مغربهای متوالی و پیاپی سرزمینهای کر زمین باشد. 
مشرقها و مغریهائی که در هر لحظه پیاپی می‌گردند و 
تغییر می‌یابند. در هر لحظه‌ای در لابلای چرخش و 
گردش زمین به دور خود در برابر خورشید. مشرقی 
پیدا و مفربی ناپیدا می‌گردد . 
مدلول و مفهوم مشرقها و مغربها هرچه باشد. بزرگی 
این جهان هستی, و سترگی آفریدگار آن را به دل الهام 
و پیام می‌دارد. آیا کار و بار آن آفریدگار در بارة 
چیزی که می‌دانند. به سوگند خوردن به پروردگار 
خاورها و باخترها نیاز دارد. سوگند خورده شود بر این 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 
که یزدان سبحان می‌تواند بهتر از ایشان را بیافریند. و 
بر این که آنان نمی‌توانند بر خدا پیشی گیرند و از دست 
سزا و جزای او خود را رها کنند. و از گرفتار شدن به 
سرنوشت قطعی خویش بگریزند؟! 
۰ 
وقتی که روند سخن بدین مقطع می‌رسد. بعد از به 
تصویر کشیدن هول و هراس عذاب در آن روز که پیش 
می‌آید و گواهان به گواهی دادن برمی‌خیزند. و بیان 
ارزش بهشت پرنعمت موّمنان, و ذکر خواری و ناچیزی 
کافران در پیشگاه یزدان, روند سخن به پیغمبر 
خدا علض رو می‌کند و بدو می‌گوید که ایشان را بدان 
روز حواله دارد. و بدان عذاب واگذارد. روند سخن 
صحنهٌ کافران را به تصویر می‌کشد. صحنه‌ای که آنان 
در آن اندوهبار و خوار دیده می‌شوند: 
دز جُوضوا و یلع وق لاو یرم اي 
رعدون. يوم رجو ن من الأجداثِ یراع 


م 2م 


Aono 


ال نصب بُوفضون. خاشعة بارهم ر و 
ذلک الیرم الذي کائوا و عَدون >. 


آنان را به حال خود واگذار تا به باطل خود فروروند و 


به بازیچه بنشینند» تا زمانی که به روزی می‌رسند که 
بدیشان وعده داده شده است. (آن وقت می‌دانند که چه 
کار کرده‌اند). آن روزی که از گورها شتابان بیرون 
می‌شوند. گوئی که به سوی بتهایشان می‌دوند! در 
حالی که چشمانشان (از هول و هراس) به زیر افتاده 
است. و خواری و پستی ایشان را فراگرفته است. 
(بدیشان گفته می‌شود:) این همان روزی است که به 
شما وعده داده می‌شد. 
در این خطاب. تحقیر کارشان, و پائین آوردن شأن و 
مقامشان. و بیم دادن و تهدید کردنشان, به گونه‌ای 
است که ترس و هراس برمی‌انگيزد. و انسان را به 
محافظت و مراقبت از خود. و مواظبت از اعمال و 
افعال خود. فرامی‌خواند و می‌کشاند. در صحنه‌ای که 
دارند. و در حال و وضعی که پیدا می‌کنند. و در جنبش 
و کنشی که در آن روز از خود نشان می‌دهند. چیزی 


است که ترس و هراس و جزع و فزع برمی‌انگيزد. 
همچنین در تعییر سخن ریشخند کردن و به تمسخر 
گرفتنی است که مناسب خودبزرگ‌بینی و بالیدن به 
خودشان, و گول خوردن و مغرور گردیدن با جاه و 
جلال خودشان است .. 
آنان وقتی که از گورها بیرون می‌آیند. گامها را تند و 
سریع برمی‌دارند. انگار به سوی بتهائی می‌روند که 
می‌پرستند . . . در این ریشخندشان هماهنگی با حالشان 
در دنیا است. آنان در دنیا به سوی بتها سرعت 
می‌گرفتند. و پیرامون آنها گرد می‌آمدند. هم اینک اين 
ایشانند امروزه سرعت می‌گيرند. ولی میان امروز و آن 
روز فرق بسیار است! امروز کجا و آن روز کجاا 
آن گاه تشانه‌هایشش با این سخن به دمم می‌رسد: 
« خاشعَة َة بصا رهم ترذ . 
در حالی است که چشمانشان (از هول و هراس) به زیر 
افتاده است» و خواری و پسستی وجود ایشان را 
فراگرفته است. 
از لابلای واژگان سیماهای ایشان را کاملاً می‌بینیم. 
شکل روشنی از چهره‌هایشان برایمان ترسیم و جلوه گر 


فی‌ظلال القرآن 
می‌شود. شکلی است خوار و حقیر و درمانده و ذلیل ... 
آنان در دنیا به بطالت فرومی‌رفتند و پوچگراشی 
می‌کردند. و به بازیچه و عبث عمر گران‌مایه را بسر 
می‌بردند. امروزه این ایشانند که خوار و رسوا و ویلان 
و سرگردانند . گرفتار شکنجه و عذاب یزدانند . . 
(ذلک الیو ای انوا بو يوعدون). 
(بدیشان گفته می‌شود:) این همان روزی است که به 
شما وعده داده می‌شد. 
آنان در دنیا در بارةٌ روز رستاخیز شک و تردید 
می‌ورزیدند. و آن را دروغ می‌نامیدند. و در 
فرارسیدن آخرت تمسخرکنان شتاب می‌کردند! 
‌ 
بدین وسیله سرآغاز و سرانجام این سوره با یک‌دیگر 
سازگار می‌گردد. و این حلقه از حسلقه‌های بیشمار 


" پرداختن به مسألة رستاخیز مردگان و سزا و جزایشان, 


تکمیل می‌شود. و این چرخش و گردش از چرخشها و 
گردشهای پیکار طولانی میان جهان‌بینی جاهلی و میان 
جهان‌بینی اسلامی در بارهٌ زندگی, به پایان می‌آید. 
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فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 
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این سوره جملگی داستان نوح 3 با قوم خود را 
روایت می‌کند. تجربه‌ای از تجارب دعوت در کرة 
زمین را بیان می‌دارد. نقشی از نقشهای چاره‌جوئی 
همیشگی و استوار و مکرّر بشریّت. و بخشی از 
بخشهای پیکار جاودانه میان خیر و خوبی و شر و بدی. 
و هدایت و ضلالت. و حقّ و باطل را به تصویر می‌کشد 
و پیش چشم می‌دارد. 

این تجربه پرده از تصویری از تصویرهای انسانهای 
سرکش را برمی‌دارد. انسانهای گمراهی که به دنبال 
رهبریهای گمراه راه می‌افتند. و خودشان را بزرگ‌تر از 
آن می‌دانند که حق را بپذيرند. آنان که از دلائل هدایت 
و پیامهای ایمان روی می‌گردانند. دلائلی که در جهان 
درون و در کرانه‌های جهان بیرون پیش چشمانشان 
داشته شده است. و در کتاب گشود؛ٌ جهان, و در کتاب 
نهان درون انسان, رقم خورده است و نوشته شده است. 
این سوره در عین حال پرده از شکلی از اشکال رحمت 
الهی برمی‌دارد. رحمتی که در رعایت خدا در حق این 
آفریده انسان نام جلوه گر می‌آید. و در عنایتی که یزدان 
به رهنمود و رهنمون انسان دارد پدیدار می‌گردد. این 
رحمت متجلی می‌شود در پیاپی فرستادن پیغمبران به 
سوی این انسانهای سرکش و گمراهی که به دنبال 
رهبریهای گمراهسازی به راه می‌افتند که خویشتن را 
بالاتر از آن می‌دانند که از حق و حقیقت و رهنمود و 
رهنمون پیروی کنند. 

این سوره گذشته از این بخش و از آن بخش» تصویری 
از تصویرهای تلاش خسته کننده, و رنج کمرشکن, و 
صبر جمیل. و پافشاری بزرگوارانه و ارزشمندی را 
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پیش چشم می دارد که پیغمبران - صَلَوات الہ عَلیَهمْ - 


در راه هدایت انسانهای سرکش و طغیانگر و متمرّد. 
تحمل کرده‌اند و از خود نشان داده‌اند. پیغمبران 
هیچ‌گونه مصلحتی در این مسأله نداشته‌اند. و هیچ‌گونه 
مسزدی را از هدایت‌یافتگان در برابر هدایتشان 
درخواست ننموده‌اند. و هیچ‌گونه پاداشی و دستمزدی 
در نظرشان نبوده است تا آن را در برابر حصول ایمان 
از مومنان دریافت بدارند. بسان پاداش يا مستمری و یا 
حقوقی که مدرسه‌ها و دانشکده‌ها و موسسه‌ها و 
آموزگاران در زمان ما و در هر زمانی به شکل شهریّه 
و هزینهٌ آموزش درخواست می‌کنند و می‌گيرند. 
این شکلی است که نوح ی آن را به پروردگارش 
نشان می‌دهد. در حالی که حساب واپسین خود را پس 
از نهصد و پنجاه سال به پروردگارش تقدیم می‌نماید. 
نهصدوپنجاه سالی که آن را در این تلاش و کوشش 
کشنده, و رنج و زحمت درمانده‌کننده با قوم سرکش و 
کینه‌توز خود بسرده برده است. سرکشان و کینه‌توزانی 
که پشت سر رهبر گمراه و گمراه کنندُ صاحب قدرت و 
دارائی و حسب و نسب عرکت می‌کردند. او می‌فرماید: 
(رَبْ. ا دعوت قؤمي لا هار م يردم 
دای فرارً وق کل ادعوم تفر مجعلا 
أطابعهُم ف آذانوم رآ هد شتفقوا یام وا روا و 
آستکیرُوا آشتکباراً. ۴ ۳ دعوم | جهاراً. 2 ۳ 
اعت مر و رتم زارا قلتْ: آستففیوا 


۱ رط 


ان عفر سل شام عیکُم مذزاراً 


2 / 


رب 
ودد که ب بافوال و بان و عم بل کم جنات وغل 
مرف قوش و مه ر 


نار الگ تون وفار وق نکم 
آطوار > ترا کیت خَلَق اله سب مماوات طباقا؟ 
و جه رفن ور و جقل لش یراج و 
اف نک من الازض نباتء 4 یذ کم فاو 
بخرجکم إخراجاً . و ال جعل کم الاز ض پشاطا 
كَسلکوا منا بل فجاجاً ». 


پروردگارا! من قوم خود را شب و روز (به سوی ایمان 


0 
۰ 


به تو) فراخوانده‌ام» اما دعوت و فراخواندنم تنها بر 


فی‌ظلال‌القرآن 


گریز ایشان افزود! من هر زمان که ایشان را دعوت 
کرده‌ام تا (ایمان بیاورند و) تو آنان را بیامرزی, 
انگشتهای خود را به گوشهایشان فروکرده‌اند (تا ندای 
حقّ را نشنوند) و جامه‌هایشان را بر سر کشیده‌اند (تا 
قیافۀ مرا نبینند) و (در فسق و فجور و ظلم و زور بیشتر 
زرفت ادى رکف پا نان کر دات راخت 
سرکشی نموده و بزرگی فروخته‌اند. سپس من آنان را 
آشکارا و با صدای بلند (به یکتاپرستی و ایمان راستین) 
دعوت کرده‌ام. گذشته از این» به گونة علنی و (جمعی)» 
و به صورت نهانی (و فردی» دعوت آسمانی را) 
بدیشان رسانده‌ام» و بدیشان گفته‌ام: از پروردگار 
خویش طلب آمرزش کنید که او بسیار آمرزنده است (و 
شمارا می‌بخشاید. اگر چنین کنید) خدا از آسمان 
بارانهای پرخیر و برکت را پیاپی می‌باراند. و با اعطاء 
دارائی و فرزندان. شما را کمک می‌کند و یاری می‌دهد. 
و باغهای سرسبز و فراوان بهرۀ شما می‌سازد» و 
رودبارهای پرآب در اختیارتان می‌گذارد. شمارا چه 
می‌شود که برای خدا عظمت و شکوهی قائل نیستید؟ 
در حالی که خداشما راد مراحل مختلف خلقت به 
گونه‌های گوناگونی آفریده است (و در هر گام شما 

رهبری و هدایت کرده, و به شما لطف و عنایت نموده 
است). مگر نمی‌بینید که خداوند چگونه هفت آسمان را 
یکی بالای دیگری آفریده است؟ و ماه را در میان آنها 
تابان. و خورشید را چراغ (درخشان) کرده است؟ خدا 
است که شما را از زمین به گونۀ شگفتی آفریده است. 
سپس شما را به همان زمین برمی‌گرداند. و بعد شما را 
به گونة شگفتی (زنده می‌گرداند و) از زمین بیرون 
می‌آورد. خداوند زمین را برای شما گسترده و فراخ 
کرده است. تا از جاده‌های وسیع آن بگذرید. (نوح/۲۰-۵) 


آن گاه بعد از بیان این تلاش و کوشش همیشگی و 
پافشارانه و استوار و برقرار می‌گوید: 


7 ب ام عصَوفي, و نبا منز رده ماه و 


ولده الا خسار و مکوا مک را کنارا. و فالوا: 
لاتذرن آهتکم. و لاتدرن ود و لا شواعاً و له 


‌ 
e 


\n 


شش 
یوت و یموق و شرا ود آضلواکهراً...۲. 
پروردگارا! آنان از من نافرمانی کرده‌انده و از کسانی 
پیروی نموده‌اند که اموال و اولادشان جز زیان و 
خسران (برای ایشان پدید نیاورده است و) بر آنان 
نیفزوده است. (چنین رهبران گمراهی) نیرنگ بزرگی 
به کار برده‌اند. آنان گفته‌اند: معبودهای خود را 
وامگذارید. و وء شواع. یفوث. یّعوق, و نسر را رها 
نسازید ...و بدین وسیله بسیاری از مردم را گمراه 
(نوح/۲۴-۲۱) 
دستاورد تلخی است. ولیکن رسالت رسالت است! 
این تجربة تلخ برای پیغمبر خدا 7 بیان می‌شود. 


پیغمبری که امانت دعوت خدا در سراسر زمین و در 


ساخته‌اند! . .. 


آخر زمان بدو رسیده است و واگذار گردیده است. 
پیغمبری است که سنگین‌ترین بار مسوولیّت را بر دوش 
کشیده است . . . در این تجربه‌ای که بدو نموده است. 
تصویر مبارز؛ بزرگ و دور و درازی را می‌بیند که 
یکی از برادران انبیای او برای استقرار حقیقت ایمان در 
زمین در پیش گرفته است و بدان برخاسته است. از 
روی این تجربه مطلع می‌شود که انسانها در برایس 
دعوت حق چه اندازه سرکشی و دشمنانگی کرده‌اند و 
گردن افراخته‌اند و به مبارزه برخاسته‌اند. همچنین در 
آئينة این تجربه, فساد رهبری گمراه و غلبة آن بر 
رهی راکات را ماقف مس کت تشه ار اسن 
می‌بیند که اراده و مشیّت یزدان بر آن رفته است که با 
وجود چنین سرکشیها و دشمنانگیها و گردن‌افرازیهانی, 
پیغمبران را از طلوع فجر بشریّت بر دستهای نیای آنان 
نوح اا پیاپی روانةُ جامعة آدمیزادگان سازد. 

این تجربه نشان داده می‌شود به گروه مسلمان ساکن 
مکُه. و به ملّت مسلمان به طور کلی, مّت مسلمانی که 
وارث دعوت خدا در زمین است. و وارث برنامة الهی 
برجوشيده از اين دعوت است و نگاهبان این برنامه در 
میان جاهلیّت مشرک آن روزی, و در میان هرگونه 
جاهلیتی است که به دنبال آن جاهلیّت مشرک می‌آید ... 
این گروه مسلمان و آن ملّت مسلمان در تصویر این 
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تجربه مشاهده می‌کند شکل مبارزه و استقامت و 
استواری و پایداری راکه از زمان ابوالیشر دوم 
درگرفته است و به طول انجامیده است. همچنین در این 
تصویر عنایت یزدان در حقّ جماعت اندک مومنان را 
می‌بینند. و مشاهده می‌کنند چگونه یزدان سبحان ایشان 
را از نایودی همگانی در آن زمین نجات داده است و 


پیروزشان فرموده است. 
این تجربه همچنین به مشرکان نیز نشان می‌دهد که 
فرجام ناکانتکذیب‌کنند؛ حقّ و حقیقت خود را مشاهده 
کنند. و نعمت و لطف خدا را در حقَّ خود ببینند و متوجه 
گردند که یزدان با ارسال پیغمبری مهربان با ایشان چه 
بزرگواری و کرامتی فرموده است. پیغمبری که هلاک و 
نابودی کامل و شامل ایشان را از خدا نمی‌طلید. بدان 
خاطر که ایزد سبحان مقذر فرموده است در حق ایشان 
لطف و مرحمت داشته باشد. و بدانان تا مذت زمانی 
مهلت ماندن و زیستن دهد. این بود از سوی پیغمبرشان 
دعائی بسان دعای نوح بر ضد ایشان نشد و 
گریبانگیرشان نگردید. دعائی که نوح پس از فقدان هم 
وسائل, و نماندن همه راه‌ها و شیوه‌ها سرداد. بدان گاه 
که بدو الهام گردید بر ضدٌ قوم خود دست دعا به سوی 
خدا بردارد. و از جمله گوید: 
و لات الاين | ضلالاً 4. 
(پروردگارا! این خودخواهان گمراهند. گمراهترشان 
گردان) و جز گمراهی بر ستمکاران میفزا!.. (نوح/۲۴) 
لو فال نو رب از علض ین الکافرین 
دیارا. نک ان تدرهم بْضلوا عبادک و لایلدوا لا 
فاجراكقاراً ). 
(نوح به دعای خود ادامه داد) و گفت: پروردگارا! هیچ 
احدی از کافران را بر روی زمین زنده باقی مگذار» که 
اگر ایشان را رها کنی» بندگانت را گمراه می‌سازند. و 
جز فرزندان بزهکار و کافر سرسخت نمی‌زایند و به 
دنیا نمی‌آورند. (نوح/۲۶و ۳۷) 
ê‏ 
از لابلای نشان دادن این حلقه از حلقه‌های دعوت الهى 
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به انسانهاه حقیقت ورحدت عقیده. و ثبات اصول عقیده. 
و برجا و برپا و تغییرناپذیر بودن ریشه‌های عقیده. 
جلوه گر می‌آید. همچنین پیوند عقیده با جهان هستی. 
ارادهٌ یزدان, قضا و قدر الهی» و با رخدادهای زندگی که 
برابر قضا و قدر خدا به وقوع می‌پیوندند. پدیدار و 
آشکار می‌گردد. این امور از لابلای دعوت نوح از قوم 
خود هویدا و پیدا می‌آید و برداشت می‌شود: 
1 يا قزم نی کم تذیر مين آن أعید والقو 
تقو و أطيعُون. یز لک من دئویکم و بح 
ا .نجل ال لذا جاء لایوَ خر ۳ 
تلو ). 


گفت: ای قوم من! من برای شما بیم‌دهندۀ روشن و 


E 


روشنگرم. خدا را بپرستید. و از او بترسید. و از من 
فرمانبرداری کنید. (اگر دعوت مرا بپذیرید) خداوند 
گناهان شما را می‌آمرزد. و تا اجل نهائی مرگ شما را 
به تأخیر می‌اندازد. اما اگر متوچه باشید. هنگامی که 
اجل نهائی الهی فرارسد. تأخیر پیدا نمی‌کند. . (نوح/۴-۲) 
این امر پدیدار می‌آید در نقل گفتار نوح خطاب به قوم 


21 زاگیف خن اه سَبع موا طباقا؟ و جع 
رفن وراو جعل آلشفت یراجا؟ و ال 
e‏ بو کم 
E‏ 

نیستید؟ در حالی که خدا شما را در مراحل مختلف 
خلقت به گونه‌های گوناگونی آفریده است (و در هر گام 
شما را رهبری و هدایت کرده» و به شما لطف و عنایت 
نموده است). مگر نمی‌بینید که خداوند چگونه هفت 
آسمان را یکی بالای دیگری آفریده است؟ و ماه را در 
میان آنها تابان. و خورشید را چراغ (درخشان) کرده 
است. خدا است که شما را از زمین به گونۀ شگفتی 
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جلد ششم 
و بعد شما را به گونۀ شگفتی (زنده می‌گرداند و) از 
زمین بیرون می‌آورد. خداوند زمین را برای شما 
گسترده و فراغ کرده است تا از جاده‌های وسیع آن 
بگذرید. (نوح/۲۰-۱۳) 
مستقر گرداندن این حقیقت در دلها و درونهای 
مسلمانان. ارج و ارزش خود را در ذهن و شعورشان 
دارد نسبت به حقیقت دعوتشان, و نسبت به حقیقت 
حسب و نسب اصیل و ریشه‌داری که دارند. و نسبت په 
حقیقت کاروانشان که متصل و مستمر از سرآغاز 
زندگی بشریّت در سیر و حرکت بوده است و هست» و 
نسبت به نقش ایشان در استقرار بخشیدن این دعوت و 
نظارت برآن. این دعوت, برنامۂ راست و درست و 
قدیمی خدا است. 
ê‏ 
انسان دچار ث و شگفت و شگرف می‌شود. و همچنین هراس 
TT‏ - بدین مناسبت - 
تلاش و کوشش مداوم پیغمبران - عَلَيْهم صَلوات اله و 
سَلامٌُ - را بررسی و پژوهش می‌کند. تلاش و کوششی 
که برای هدایت انسانهای گمراه کینه‌توز و ستیزه گر 
مبذول داشته‌اند. و وقتی که انسان در بارة اراد خدا 
می ا خد اراه‌ای که فرار می یرو این که یمان 
را یکی پس از دیگری به سوی این انسانهای 
رویگردان و کینه‌توز, روانه سازد. 
گاهی چنین به نظر انسان می‌رسد که بپرسد: چه 
می‌گوئی آیا حاصل و فرجام کار» ارزش این همه تلاش 
و کوشش فراوان را دارد؟ و این همه قربانیهای 
ارزشمند و فداکاریهای والا و بالا را می‌طلبد و 
می‌ارزد؟ تلاش و کوشش و قربانیها و فداکاریهائی که 
از زمان نوح ی تا زمان محمد یی انجام پذیرفته 
است. و در روزگار وسط آن دو» و در روزگار بعد از 
آن دو, مؤمنان به دعوت خداء چه کوششها و تلاشهائی 
که ورزیده‌اند. و چه قربانیها و فداکاریهائی که نموده‌اند 
و با جان و مال نشان داده‌اند. راستی ارج و ارزش این 
همه و این همه را داشته است و دارد؟ 
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چه می‌گوئی آیا حاصل و فرجام کار. ارزش این همه 
تلاش و کوشش را دارد که نوح در این سوره و در 
سوره‌های دیگر قرآن آن را توصیف و بیان داشته است؛ 
و عمر بسیار طولانی را دربر گرفته است. و قوم او تنها 
به پشت کردن و رویگردان شدن بسنده نکرده‌اند, بلکه 
به تمسخرش پرداخته‌اند و تهمت و بهتانش زده‌اند. و 
او تمسخر و تهمت و بهتانشان را با صبر و شکیبائی 
پاسخ گفته است» و زیبا و پسندیده با ایشان برخورد 
کرده است. و با بیان روشنگر رهنمود و رهنمونشان 
نموده است؟ 

گذشته از این همه تلاش و کوشش و تحمّل دشواریها و 
ناگواریهائی که نوح َا داشته است و به جان پذیرفته 
است. تلاشها و کوششهای مستمرٌّ از آن تاریخ به بعد 
نیز صورت گرفته است. و قربانیها و فداکاریهای بزرگ 
و سترگی مبذول داشته است. از جانب پیغمبرانی که 
مورد استهزاء قرار گرفته‌اند. یا با آتش سوزانده 
شده‌اند. یا با اه بریده شده‌اند. و يا به ترک خانه و 
کاشانه و اهل و عیال گفته‌اند و راه هجرت سپرده‌اند ... 
آری در طول تاریخ این چنین و آن چنان بوده است و 
شده است. تا نوبت رسالت واپسین فرارسیده است. ان 
گاه محمد 3 در راه این رسالت چه تلاشها و 
کوششهائی که ورزیده است. و چه رنجها و سختیهائی 
که به جان خریده است. تلاشها و کوششها و رنجها و 
سختیهائی که او و مومنان همراهش داشته‌اند و معروف 
و مشهور همگان است و عیان است. پس از آنان نیز در 
سراسر زمین و در میان همه نسلها و نژادها تلاشها و 
کوششهای ک‌مرشکن و قسربانیها و فداکاریهای 
سترسام آون از سوی باورمندان بدین دعوت و 
پاسداران این رسالت صورت گرفته است و صورت 
می‌گیرد. راستی نتیجه و فرجام کار این همه مايه و پایه 
داشته و دارد؟ و این همه ارج و بها ارزیده و می‌ارزد؟ 
چه می‌گوئی. آیا حاصل و فرجام کار. ارزش این همه 
تلاش و کوشش, و این همه قربانی و فداکاری. و اين 
همه جهاد تلخ و سخت را دارد؟ . . گذشته از این. آیا 
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جلد ششم 
جملگی انسانها ارزش این همه عنایت بزرگوارانة 
یزدان سبحان را دارند. عنایتی که در دوام اراد یزدان 


سبحان بر ارسال پیاپی پیغمبران به سوی آدمیزادگان با 
وجود سرکشی و دشمنانگی و رویگردانی و پافشاری 
بر باطل و تمد از حق و تکټّر و خودبزرگ‌بینی ایشان 
پدیدار و نمودار است» ایشان که آفریده‌های ناچیز و 
کوچک و حقیر و فقیرند و انسان نام دارند؟! 
پس از اندیشیدن و ورانداز کردن. پاسخ این است که 
بلی ... جای جدال و ستیز نیست که پاسخ همین است و 
زا 
استقرار بخشیدن ایمان به یزدان در زمین, این همه 
تلاش و کوشش, و این همه صبر و استقامت. و این همه 
رنج و مشقت» و این همه قربانی دادن و فداکاری 
نمودن بزرگ و سترگ و مستمرّ از سوی پیغمبران و 
پیروان راستین ایشان در ميان همه نسلها و نژادها را 
می‌طلبد و می‌ارزد. 
اصلاً استقرار بخشیدن این حقیقت» از وجود خود انسان, 
و بلکه از زمين و آنچه در آن و بر آن است. و بلکه از 
وجود این جهان هستی که زمین در برابر آن گرد و خاک 
بر بادرفته‌ای بیش نیست. گرد و خاکی که نزدیک است 
بودنش احساس نگردد یا دیده نشود, بزرگ‌تر و 
هگن استطا: 
ازاده تا بر آن قران کر تة انت کان ديد اسان 
نام را همراه با ویژگیهای معیّن و مشخصی بیافریند, 
ویژگیهائی که استقرار این حقیقت را در دل و درون 
انسان, و در سیستم و نظام زندگی او به تلاش و 
شش خود انسان واگذار می‌گرداند که در پرتو یاری 
و توفیق خدا به ثمر می‌نشیند. ما نمی‌دانیم چرا یزدان 
این پدید؛ انسان نام را همراه با این ویژگیها آفریده 
است. و او را به درک و فهم و تلاش و کوشش و اراده 
خودش در تحقق بخشیدن و پیاده کردن حقيقت ایمان در 
ذات خودش و در سیستم و نظام زندگیش. واگذار 
فرموده است. و انسان را بر ایمان و اطاعت نسرشته 
است» به گونه‌ای که بسان فرشتگان جز ایمان و اطاعت 


سووف نع بت 7۷۸ همع ۱ 
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را نشناسد و نداند. يا خدا او را بر شر و معصیت صرف 
نسرشته است تا بسان اهریمن جز شرّ و معصیت 
نشناسد و نداند. 

ما راز این را نمی‌دانيم. امّا ایمان داریم که حکمت و 
فلسفه‌ای در میان است. حکمت و فلسفه‌ای که با سیستم 
و نظام سراسر جهان هستی پیوند دارد. و سیستم و نظام 
سراسر جهان هستی هم با این پدیده‌ای که دارای این 
ویژگیها است. پیوند دارد. 

در این صورت برای استقرار بخشیدن حقیقت ایمان در 
جهان انسان, به تلاش و کوشش آدمیزاد نیاز است. 
تلاش و کوششی که برای آن منتخبانی از بندگانش را 
برگزیده است. و آنان انبیاء و رسولانند. و نیز دسته‌ای 
از پیروان انبیاء و رسولان را برای این تلاش و کوشش 
برگزیده است که مؤمنان راستین هستند. خدا آنان را 
برای استقرار بخشیدن این حقیقت در زمین برگزیده 
است. حقیقتی که می‌ارزد تلاشها و کوششهای تلخ 
کمرشکنی, و قربانیها و فداکاریهای توان‌فرسای بزرگ 
و سترگی, در راه آن انجام بگیرد و تقدیم بشود. 
استقرار این حقیقت در دلی. معنی أن این است که این 
دل پرتوی از نور خدا را دربر گیرد. و رازی از رازهای 
خدا را در خود به ودیعت نهد, و وجودش ابزاری از 
ابزارهای قضا و قدر نافذ خدا در این هستی شود . .. 
این حقیقت. تنها تصویری نیست و بس. و تنها برای 
تقریب آن به ذهن و عقل نیست و بس. بلکه حقیقتی 
است بزرگ‌تر از ذات انسان و از زمین و آسمان اوء و 
بلکه از سراسر این جهان بزرگ! 

همچنین استقرار ببخشیدن حقیقت ایمان در زندگی 
انسان - یا در زندگی جماعتی از ایشان - معنی آن, 
تماس زندگی زمینی با زندگی سرمدی, و بالا بردن و 
اوج دادن زندگی زمینی به سطحی است که آن را 
سزاوار این تماس می‌سازد. معنی آن هم تماس فنا با 
بقاء و جزء با کل, و محدود ناقص با کمال مطلق است ... 
این نیز حاصلی است که بر همه تلاشها و کوششهاء و بر 
همه قربانیها و فداکاریها برتری دارد. هرچند این حاصل 
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در زمین» روزی یا قسمتی از روزی. در عمر دور و 
دراز انسانها؛ صورت بگیرد و به دست آید. زیرا تحقّق 
پیدا کردن و پیاده شدن این حاصل - هرچند بدین شکل 
و صورت - مشعل نور را به صورت عملی و واقعی به 
پیش انسانها در ميان همه نسلها و نژادها می‌دارد. و 
انسانها در میان همه نسلها و نژادها می‌کوشند خود را 
بدان مشعل نور برسانند و پرتو آن را آرایژ خویشتن 
گردانند. 

واقعیّت تاریخی مکرّر. ثابت کرده است که انسانها به 
کرانه‌های کمال مقدّر برای انسانها با هیچ وسیله‌ای 
نرسیده‌اند. آن گونه که با استقرار بخشیدن حقیقت ایمان 
به خدا در وجودشان بدان کرانه‌ها گام نهاده‌اند و 
رسیده‌اند. و زندگی انسانها به سوی آن کرانه‌ها اوج 
نگرفته است با هیچ وسیل دیگری. آن گونه که زندگی 
انسانها با وسیلة حقیقت ایمان به یزدان, به سوی أن 
کرانه‌ها اوج گرفته است. و در همه ادوار و ازمنه‌ای که 
این حقیقت در زمین استقرار پذیرفته است» و معتقدان 
بدین حقیقت زمام رهبری را به دست گرفته‌انده زمین 
در اوج قله تاریخ بشریّت بسر برده است. نه تنها در 
اوج قلَهُ تاریخ بشربّت بسر برده است» بلکه زمین بالاتر 
از خیال رفته است. ولی در واقعیتی مجسّم گردیده 
است که مردمان بتوانند در آن بسر برند و با آن بمانند. 
ممکن نیست انسانها از راه فلسفه‌ای یا علمی یا هنر و 
پیشه‌ای یا مکتبی از مکتبها یا سیستم و نظامی به 
سطحی برسند که از راه استقرار بخشیدن حقیقت ایمان 
به خدا در درونهای مردمان و در زندگی و اخلاق و 
جهان‌بینیها و ارزشها و معیارها و مقیاسهای ایشان, 
بدان رسیده‌اند يا می‌رسند . . . از این حقیقت. برنامة 
کامل زندگی برمی‌جوشد. چه به صورت مجمل و 
مختصر, آن گونه که در رسالتهای پیشین بوده است» و 
چه به صورت مفصّل و فراگیر و دقیق, آن گونه که در 
فالتا اه 

دلیل قاطع بر این که این عقیده حقیقتی است که از سوی 
خدا آمده است و نازل گردیده است. همان است که 
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واقعیّت تاریخی به اثبات رسانده است. و آن این که 
انسانها با استقرار بخشیدن حقیقت ایمان در زندگیشان 
به جایگاهی رسیده‌اند که هرگز به وسیلۀ دیگری از 
ساخته‌ها و ساختارهای آدمی, از قبیل: علم و دانش, 
فلسفه, هنر و پیشه. و سیستم و نظامی از سیستمها و 
نظامهاء بدان جایگاه نرسیده‌اند. و انسانها وقتی که 
رهبری موّمنان راستین را از دست داده‌اند چیزی از همه 
این قبیل چیزها بدیشان سودی نرسانیده است» و بلکه 
ارزشها و معیارها و انسانیّت ایشان سقوط کرده است و 
سر در نشیب نهاده است. همچنین غرق در بدبختی 
روانسی و سرگردانی فکری و بیماریهای عصبی 
گردیده‌اند. هرچند که از لحاظ پیشرفت تمدن در سائر 
میدانها جلو افتاده باشند. و هرچند که عوامل آسایش 
بدنی, و کالاها و بهره‌مندیهای عقلی و اسباب و وسائل 
سعادت مای ایشان به طور کی فراهم و فراوان بوده 
باشد. ولیکن انسانها با وجود این هرگز به سعادت و 
آرامش و آسایش انسانی نرسیده‌اند و دست نیافته‌اند. 
و جهان‌بینی ایشان در بارهٌ زندگی هرگز اوج نگرفته 
است. آن گونه که در سای حقیقت ایمانی اوج پیدا کرده 
است. و رابطة آنان با جهان هستی هرگز محکم و 
استوار نشده است آن گونه که در سایة اين عقیده 
محکم و استوار شده است. و انسانها کرامت «نفس 
بشری» را هرگز احساس نکرده‌اند آن گونه که در دوره 
و زمانی آن را احساس کرده‌اند که این حقیقت در آن 
استقرار پذیرفته است و برپا و برجا بوده است. بررسی 
و پژوهش آگاهانۂ جهان‌بینی اسلامی در بارهٌ هدف 
جهان هستی به طور کلّی, و در بارۂٌ هدف جهان بشری, 
حتماً و قطعاً بدین نتیجه منتهی می‌شود و می‌رسد. 

همه اینها - بدون شک ۔ سزاوار همه چیزهائی است که 
مومنان بايد میذول دارند و فداء کنند. اعم از تلاشها و 
کوششهای طاقت‌فرسا و کمرشکنی که باید بورزند. و 
قربانیهائی که باید بدهند. و فداکاریها و جان‌نثاریهای 
ارزشمند و گرانبهائی که باید داشته باشند, برای این که 


حقیقت ایمان به خدا را در زمین استقرار بخشند. و 


دلهائی را برجای بدارند که پرتوی از نور خدا را دربر 
بگیرند. و با روح خدا تماس پیدا کنند. و زندگی 
بشریّتی را برپا و برجاکنند که در آن برنامة یزدان برای 
زندگی پیدا و هویدا گردد. و در آن از یک سو 
جهان‌بینیهای انسانها و اخلاق ایشان اوج بگیرد و بالا و 
والا برود. و از دیگر سو واقعیّت زندگی ایشان بدان 
سطح بالا و والائی برسد که واقعیّت زندگی بشریّت در 
دوره‌ای از ادوار تاریخ شاهد آن بوده است و بدان نائل 
امده است. 

انسانها روی می‌گردانند همان گونه که از دعوت نوح, 
ابراهیم. موسی, عیسی و محمد و دیگر برادران انبیاء او 
روی برگردانده‌اند. انسانها با رهیریهای گمراه و 
گمراهساز سر در گمراهی نهاده, راه خواهند رفت» و 
انی دا غات کراب داد کا به موی ی د رت 
غراهن کرو ایضان را ناس اهاي کونا کون وه 
شکلهای جوراجور عذاب خواهند داد. و با انواع 
شکنجه آنان را شکنجه خواهند کرد. همان گونه که 
ابراهیم را به آتش انداختند. و جز او را با اه بریدند. و 
در طول تاریخ پیغمبران و انبیاء را به تمسخر گرفتند و 
مورد استهزاء قرار دادند. 

امّا دعوت به سوی خدا باید صورت بگیرد و آن گونه 
که خدا خواسته است به راه خود ادامه دهد. زیرا حاصل 
کار و فرجام آن. سزاوار تلاشها و کوششهای 
طاقت‌فرسا و جان‌نثاریها و فداک‌اریهای بزرگ است. 
حاصل کار و فرجام آن, اگر کوچک شود و در یک دل 
جایگزین گردد. آن دل پرتوی از نور خدا را در خود 
جای می‌دهد. و با روح خدا تماس می‌گیرد! 

این کاروان فراهم آمده از پیغمبران و رسالتها از 
روزگار نوح لب تا روزگار محمد مه خبر از این 
می‌دهد که خواست خدا این است و این خواهد شد: 
دعوت ادامه می‌یابد و استمرار پیدا می‌کند و به حقیقت 
بزرگ ایمان منتهی می‌شود. و ارزش این دعوت بالا 
می‌رود و اوج می‌گیرد. و ارج و بهای حاصل این 
دعوت فزونی می‌یابد و هر روز گرامی‌تر از روز پیش 
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خواهد شد. کم‌ترین سود حاصل کار دعوت این است که 
حقیقت ایمان در دلهای خود دعوت‌کنندگان مستقر 
می‌گردد و پایدار می‌ماند. حتّی اگر مرگ یا سخت‌تر از 
مرگ در راه دعوت به سراغ آنان بياید ایشان از دعوت 
سرباز نمی‌زنند. بدین وسیله بر همه زمین اوج 
می‌گیرند. و از جاذبه‌های زمین آزاد و رها می‌گردند. و 
از قید و بند آن خلاصی پیدا می‌کنند و نجات می‌يابند. 
این خودش به تسنهائی کسب موفقیّت بسیار بزرگی 
است. بسیار بزرگ‌تر از تلاش و کوشش تلخ. این به 
تنهائی موفقیّت برای دعوت‌کنندگان است» و کسب 
موفقیت برای انسانیّت است. انسانیتی که با این صنف 
از مردمان افتخار و کرامت پیدا می‌کند. و سزاوار این 
می‌گردد که یزدان سبحان فرشتگان را در برابر این 
موجود به سجده درآورد. موجودی که در زمین تباهی 
می‌ورزد و خونها می‌ریزد. اما با وجود این در پرتو 
تلاش و کوشش و جان‌نثاری و فداکاری خود برای 
پذیرش پرتوی از نور خدا آمادگی پیدا می‌کند. همچنین 
آماده می‌شود هرچند که موجود ضعیف و درمانده‌ای 
است - قضا و قدر خدا را در زمین» و برنامةٌ او را در 
زندگی, تحقّق بخشد و پیاده کند. آن اندازه آزادی و 
رهائی روحی پیدا می‌کند که حاضر است زندگی را فدا 
سازد و جان خود را ببازد. و رنج و مشقتی را تحقل کند 
که بزرگ‌تر از فدا کردن زندگی و جان‌بازی است» تا 
بدین وسیله عقيدهٌ خود را نجات دهد و به وظیفة خود 
در راه استقرار عقیده‌اش در زندگی دیگران, و محقق 
ساختن سعادت ایشان, و آزادی و والائی ارمغان داشتن 
بدیشان, عمل کند. زمانی که برای روح انسان اين 
اندازه آزادی و رهائی پیدا می‌شود. تلاش و کوشش 
ساده و آسان می‌گردد. و رنج و مشّت کوچک و ناچیز 
به نظر می‌آید, و فداکاری و جان‌نثاری سبک جلوه‌گر 
می‌گردد. و اصلاً هم این چیزها در برابر دیدگانش نهان 
و پنهان می‌شود. تا موفقیّت بزرگ و حاصل سترگی 
پدیدار و نمودار آید که بر زمین و آسمان در ترازوی 


یزدان برتری می‌گیرد و رجحان دارد . 
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هم اینک داستان نوح را در این سوره عرضه می‌داریم 
و از حقیقتی سخن خواهیم گفت که این داستان آن را 
بیان می‌کند و نشان می‌دهد. 


نک من که و که 
أجل اله ذا جاء لایر تر“ 
ما نوح را به سوی قومش فرستادیم (و بدو دستور 
دادیم) که قوم خود را (از عذاب خدا) بترسان» پیش از 
آن که عذاب دردناکی به سراغ ایشان بیاید. گفت: ای 
قوم من! من برای شما بیم‌دهندة روشن و روشنگرم. 
خدا را بپرستید. و از او بترسید» و از من فرمانبرداری 
کنید. (اگر دعوت مرا بپذیرید) خداوند گناهان شما را 
می‌آمرزد» و تا اجل نهائی مرگ شمارا به تأخیر 
می‌اندازد. اما اگر متوجه باشید. هنگامی که اجل نهائی 
الهی فرارسد. تأخیر پیدا نمی‌کند. 
این سوره با بیان کردن سرچشمه رسالت و عقیده 
می‌آغازد و تأکید می‌گردد: 
إا سنا توح ی و قومه ). 
مانوح را به سوی قومش فرستادیم. 
از این سرچشمه» پیغمبران وظیفه و تکلیف را دریافت 
می‌دار ند. همچنین از این سرچشمه, حقیقت عقیده را به 
ارمغان می‌آورند. این سرچشمه است که سراسر جهان 
از آن پدیدار آمده است و خلعت هستی به تن کرده 
است. حیات از همین سرچشمه برجوشیده است. این 
سرچشمه, خدائی است که انسانها را آفریده است» و در 
فطرت ایشان استعداد را به ودیعت نهاده است» 
استعدادی که به فطرت اجازه می‌دهد خدا را بشناسد و 
او را پسرستش بکند. وقتی که انسانها از فطرت 
خداشناسی کناره گیری کرده‌اند و منحرف گردیده‌اند و 
به کژراهه افتاده‌اند. خدا پیغمبران خود را به سویشان 


روانه کرده است تا ایشان را به سوی او برگردانند. 
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نوح با نخستین فرد این پیغمبران پس از آدم لس بوده 
است. قرآن برای آدم رسائتی ذکر نمی‌کند. بعد از آن 
که آدم به زمین آمده است و زندگی را در آن آزموده 
است. چه بسا آدم نخستین معلّم فرزندان و نوادگان 
خود بوده است. تا روزگار به طول انجامیده و پس از 
وفات آدم از عبادت خدای یگانه کناره گیری کرده‌اند و 
گمراه گردیده‌اند. و بتهائی را خدا انگاشته‌اند. ال آنها 
را در قالب سنگ و چوب و غیره تصوّر کرده‌اند و در 
اینجا و آنجا نصب نموده‌اند. و آنها را رمز نیروهائی 
دانسته‌اند که آنها را مقدّس پنداشته‌اند. نیروهائی که 
دیدنی یا نادیدنی بوده‌اند. پس خدا نوح را به سوی 
انسانها فرستاده است تا ایشان را به سوی یگانه‌پرستی 
برگرداند. و جهان‌بینی آنان را در بارۀ خدا و زندگی و 
هستی تصحیح کند. کتابهای مقس پیشین» ادریس 2 
را جلوتر از نوح می‌دانند. اما این کتابها در تشکیل 
عقیدهٌ مسلمان اعتباری ندارند. زیرا گمان مسی‌رود در 
این کتابها تغییر و تحریف و افزایش و کاهش صورت 
گرفته است» و شک و شبهه بدانها راه پیدا کرده است. 
کسی که داستانهای پیغمبران را در قرآن مطالعه می‌کند 
و می‌خواند معتقد می‌شود که نوح در بامدادان زندگانی 
انسانها بر روی زمین نخستین پیغمبر بوده است» و 
طول عمری که داشته است. و نهصد و پنجاه سال آن را 
در دعوت قوم خود سپری کرده است. بیانگر این است 
که قوم او نیز به همین نسبت دارای طول عمر بوده 
. طول عمر نوح و طول عمر نسل او اشاره 
بدین دارد که انسانها هنوز در روی زمین کم هستند. و 
هنوز انسانها در میان نسلهای آینده افزایش نیافته‌اند و 
تکثیر پیدا نکرده‌اند. این سخن با قیاس بر چیزی است 
که ما از ستّت خدا در بار؛ُ جانداران می‌بینیم» و آن این 
که جاندارانی که عمر طولانی دارند تعدادشان و زاد و 
ولدشان کم است. انگار عمر طولانی آنها برای جبران 
این کاهش» و جهت برقراری تعادل میان شماره اندک و 
عمر دراز است! . . خدا آگاه‌تر از این موضوع است . . 
این نظریه‌ای در بارة سنت و قانون خداء و قیاس کار از 
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مشاهدات است. 
این سوره با بیان سرچشمة رسالت و تأکید آن 
می‌آغازد. آن گاه از محتوای رسالت نوح به اختصار 
سخن می‌رود که بیم دادن و برحذر داشتن است: 
(آن آنزز قومک من قبل آن ا ع عَذاب له ». 
(و بدو دستور دادیم) که قوم خود را (از عذاب خدا) 
بترسان. پیش از آن که عذاب دردناکی به سراغ ایشان 
بیاید. 
حالت و وضعی که قوم نوح بدان انجامیده است. و آن 
روی‌گردانی و خودبزرگ‌بینی و سرکشی و گمراهی 
است. از لابلای حسابی پیدا و جلوه‌گر می‌آید که نوح 
سرانجام به پروردگار خود عرضه می‌دارد. این حالت و 
وضع بیم دادن و برحذر داشتن را مناسب‌ترین چکیده 
رسالت نوح می‌سازد. بیم دادن و برحذر داشتن که 
خلاص رسالت نوح است, نخستین چیزی است که 
دعوت از قوم خود را بدان می‌آغازد. بیم دادن و برحذر 
داش شتن از عذاب دردناکی که به سراغ ایشان می‌آید در 
دنیا یا در آخرت. و يا در مجموعة هر دو سرا. 
روند سخن از صحنه تکلیف و وظیفه, مستقیم به صحنهً 
تبلیغ می‌پردازد» و به گونة چکیده تبلیغ را مسی‌آغازد. 
چکیده‌ای که بیم دادن و برحذر داشتن, امیدوار و آزمند 
آمرزش کردن اشتباه‌ها و گناه‌هائی که روی داده است» 
حواله دادن حساب و کتاب به زمان معیّن و مقزّر خود 
که در آخرت فرامی‌رسد و خدا در آن به حساب و 
کتاب همگان می‌رسد. و بیان مجمل و مختصر اصول و 
ارکان دعسوتی که نوح ایشان را به سوی آن 
فرامی خواند: 
(قال: دیا وم کم نذیر شید :ناد اه و 
نو و آطیُون. يعفر کم من دوک و بوركم 
إل أجل تین .نجل اه ادا جاء لاحر لو كنت 
عون ). 
گفت: ای قوم من! من برای شما بیم‌دهندۀ روشن و 
روشنگرم. خدا را بپرستید» و از او بترسید. و از من 


فرمانبرداری کنید. (اگر دعوت مرا بهذیرد) خداونه 
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گناهان شما را می‌آمرزد. و تا اجل نهائی مرگ شما را 
به تأخیر می‌اندازد. امّا اگر متوجّه باشید. هنگامی که 
اجل نهائی الهی فرارسد. تأخیر پیدا نمی‌کند. 
یا قوم نکم نی مین »۰ 
ای رم مس مرا شما بیم‌دهنده روشن و 
روشنگرم. 
بیم دادن خود را آشکارا می‌گوید و آشکارش می‌سازد. 
حجّت و برهان خود را روشن و بی‌پرده می‌گوید. منگ 
مسنگ نمی‌کند و مبهم و نامفهوم دم نمی‌زند. و 
آمیختگی و پیچید 


دعوت می‌کند. و در حقیقت چیزی که در انتظار 


در حقیقت چیزی که به سوی أن 


تکذیب‌کنندگان است و در دعوت او از آن سخن به 
میان آمده است. وجود ندارد. 
آنچه نوح انسانها را به سوی آن فرامی‌خواند ساده و 
آسان و روشن و نمایان و راست و درست است: 

(آن ادا اه موه و أطيعُونِ 1 

خدا را بپرستید, و از او بترسید» و از من فرمانبرداری 
تنها خدا پرستیده شود و انبازی همراه او نشود. ترس از 
خدا به گونه‌ای باشد که بر عقل و شعور و رفتار و کردار 
چیره گردد و مواظبت و مراقبت به عمل آورد. از پیغمبر 
خدا اطاعت شود بدان گونه که فرمان او را منبعی 
سازند که تنها از آن سیستم زندگی و نظام حیات و 
قواعد رفتار را برگیرند و بس. 
در این خطوط پهن و عریض, دیانت آسمانی به طور 
کی خلاصه می‌شود. آن گاه در تفصیل و تبیین مبانی» و 
در تفریق و تفریع معانی, دیانت آسمانی جدائی پیدا 
می‌کند. فراخی جهان‌بینی, و سترگی و ژرفی و فراگیری 
و گستردگی آن, و دربرگیرندگی گوشه‌های گوناگون 
همه جهان هستی. و دربرگیرندگی چهان انسانی در این 
تفصیل و تبیین و تفریق و تفریع است که دیانت آسمانی 
را شاخه شاخه و گونه گونه می‌سازد. 
پرستش خدای یگانه, برنامه کاملی برای زندگی است. 
این برنامه شامل جهان‌بینی انسان دربارة حقیقت 


الوهیّت. حقیقت عبودیّت. حقیقت ارتباط آفریدگان و 
آفریدگار, و حقیقت نیروها و ارزشها و معیارها و 
مقیاسها در جهان و در زندگی مردمان است . . . بدین 
وسیله سیستم و نظامی برای زندگی بشری پدید 
می‌آید. سیستم و نظامی که بر آن جهان‌بینی استوار و 
پایدار می‌گردد. و بر مبنای آن, برنامة ویژه‌ای برای 
زندگی پدیدار و برقرار می‌شود. برنامة ویژه‌ای که 
برنامۂ الهی است. این برنامه به حقیقت ارتباط عبودیّت 
و الوهیّت» و به ارزشها و معیارهائی برمی‌گردد که خدا 
آنها را برای زنده‌ها و چیزهاء مقزّر و معیّن می‌فرماید. 
تقوا و ترس از خداء ضمانت حقیقی برای استوار و 
ماندگار کردن بر آن برنامه است. تقوا و ترس از خدا 
نمی‌گذارد که مردمان در اینجا و آنجا از این برنامه 
کناره گیری کنند. و بدین برنامه ننگرند. و در بارة این 
برنامه به نیرنگ بپردازند یا در اجرای آن کجروی کنند 
و به کژراهه بیفتند. تقوا و ترس از خدا همچنین 
سرچشمهةً اخلاق پسندیده‌ای است که در آنها خدا در 
مد نظر است. مردمان در پرتو تقوا و ترس از خداء 
بدون ریاکاری و خودنمائی و ستیزه‌گری» رو به خدا 
می‌کنند و به سوی خدا رهسپار می‌شوند. 

اطاعت اى وله اعات ر اساندگاری بر 
راستای راه راست است. اطاعت از پیغمبر. دریافت 
هدایت از سرچشمه‌ای است که متصل به سرچشمة 
نخستین است. آن سرچشمه‌ای که می‌آفریند و هدایت 
و اغات از شب تیاس با اسان زرا 
ایستگاه مستقیم و سالم و تضمین‌شد؛ دریافت پیام 


است. 
این خطهای عریض و طویلی است که نوح قوم خود را 
در بامدادان بشریّت به سوی آنها فراخواند. این خطها 
چکید؛ُ دعوت خدا در میان همه نسلهائی است که پس 
از نوح آمده‌اند. و یزدان به مردمان وعده فرموده است 
که با رعایت آنها همان چیزهائی را بدیشان بدهد که به 
توبه کاران دریافت‌کننده پاداش عطاء می‌کند: , 
رف ای مک Co‏ تاره 
يعفر لکم من دنوبکم و يُوّخزكم إلى اجل 


وه و Ce o‏ تک O PR‏ و برد وب و N EES OE‏ 
نی ER E‏ ی او اد و شا و سک اش اس ای هرد دا یو ای نمی مه سای ات تزع سا ار 
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شتتی ). 
(اگر دعوت مرا بپذیرید) خداوند گناهان شما را 
می‌آمرزد. و تااجل نهائی مرگ شمارا به تأخیر 
می‌اندازد. 
پاداش پاسخ مثبت 
و ترس از خداء و به سوی اطاعت از پیغمبر خدا 
آمرزش و رهائی از گناهان است. گناهانی که تا به حال 
گذشته است و صورت پذیرفته است. همچنین پاداش 
آن تأخیر انداختن حساب و کتاب تا اجل معیّن و 
سررسید عمری است که در علم خدا مشخص و مقّر 
گردیده است. و آن روز آخرت است. در دنیا نیز به 
عذاب ریشه کن کننده گرفتار نمي آیند .. . در حساب و 
کتابی که نوح به پروردگارش عرضه می‌دارد خواهد 
آمد که یزدان سبحان چیزهای دیگری را نیز بدیشان 
وعده داده است که در طول زندگی بدانان عطاء خواهد 
فرمود. 
آن گاه برایشان بیان و روشن می‌دارد که سررسید زمان 


به دعوت به سوی عبادت خدا و تقوا 


مشخص آخرت. قطعی و حتمی است و در موعد خود 
فرامی‌رسد. و عذاب آن بسان عذاب دنیا به تأخیر 
نمی‌افتد ... برای مقرر داشتن این حقیقت سترگ 
اعتقادی, چنین آمده است: 
نجل اله إذا جاء لاح رن تون ). 
ات اگر متوجّه باشید. هنگامی که اجل نھائی الهی 
فرارسد. تأخیر پیدا نمی‌کند. 
این نص محتمل معنی دیگری نیز می‌تواند باشد. و آن 
این که چنین بیانی شامل هرگونه اجل و وقت مشخصی 
باشد که خدا آن را تعیین می‌فرماید . 
به گونۀ همگانی در دلها جایگزین گردد. این نیز به 
مناسبت سخن از وعد به تأخیر انداختن حساب و 
کتابشان تا روز حساب و کتاب است. البتّه اگر اطاعت 
کنند و توبه نمایند. 
¢ 
نوح طا به تلاش و کوشش بزرگوارانه و خالصانه و 
کریمانهٌ خود برای هدایت کردن قوم خود آغاز کرد 


.. تااین حقیقت 


[۳ )6ب 
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تلاش و کوششی که هیچ‌گونه مصلحتی و هیچ‌گونه 
منفعتی برای او در بر ندارد. در راه این هدف بزرگ و 
سترگ» رویگردانی و خودیزرگ‌بینی و استهزاء و 
تمسخر مردمان را تحمّل می‌کند . . . نهصد و پنجاه سال 
این گونه ناگواریها و ناهنجاریها و دردسرها را به جان 
می‌خرد . . . تعداد پاسخگویان بدو چندان افزایشی 
ندارد. ولی رویگردانی و پافشاری بر گمراهی بالاتر و 
بالاتر می‌رود و اوج می‌گیرد و افزایش می‌یابد. در 
پایان گشت و گذار نوح برمی‌گردد و حساب و کتاب 
خود را به پروردگارش پس می‌دهد. پروردگاری که این 
وظیفةٌ بزرگ و آن تلاش سنگین را بر عهد؛ او گذاشته 
است و او را مکلّف بدانها فرموده است. نوح برمی‌گردد 
و توصیف می‌کند آنچه را که کرده است و آنجه را که 
.. در حالی که 


پروردگارش می‌داند چه کرده است و چه دیده است و 


دیده است و بر سرش امده است . 


بر سرش چه آمده است. نوح هم می‌داند که 
پروردگارش می‌داند و آگاه از آشکار و نهان است. 
ولیکن این شکوة دل رنج‌دیده خسته‌ای در پایان گشت 
و گذار است. شکوه‌ای به آستانهٌ یگانه‌ای که انبیاء و 
پیغمبران و موّمنانی که دارای ایمان حقیقی هستند بدان 
آستانه شکوه سرمی‌دهند و می‌نالند . .. آستانه خدا . 
(فال: رب نی دعوت قوم ليلا و تارا َل 
ردم ذغان | رار وإ كلا دعو ار 
Mz‏ بق ف آذنین و م شتفشوا یام و 


ضرواء و اشتکروا أ شتکباراً. من دعو 1 
u‏ مإ نت م وآنرزت ف إ: 


موه ۳1 


قَقلتْ: ستففهوا رکم اهكان ار سل آلمماء 
یک پذزارا ودک با وال و نون و بقل 
لکم جنا ت و ْمَل کم أنهاراً مالک تیروف 
وفارا؟ وق کم آطرر؟ أ روا كيف خلق ال 
سَبْع ؤات طباقا؟ و جع عفن نوا جَل 
لش بیراجا؟ و اه نکم من الازض تبات 2 

۰ و خر جک خراجاً .و اه جَعَل كم 

ض بساطاً سلکوا مها سيلا فجاجاً >. 


نوح گفت: پروردگارا! من قوم خود را شب و روز (به 


سوی ایمان به تو) فرأخوانده‌ام. اقا دعوت و 
فراخواندنم تنها بر گریز ایشان افزود! من هر زمان که 
ایشان را دعوت کرده‌ام تا (ایمان بیاورند و) تو آنان را 
بیامرزی, انگشتهای خود را به گوشهایشان 
فروکرده‌اند (تا ندای حقّ را نشنوند) و جامه‌هایشان را 
بر سر کشیده‌اند (تا قيافة مرا نبینند) و (در فسق و 
فجور و ظلم و زور بیشتر فرورفته‌اند و بر کفر) 
پافنشاری کرده‌اند و سخت سرکشی نموده و بزرگی 
فروخته‌اند. سپس من آنان را آشکارا و با صدای بلند 
(به یکتاپرستی و ایمان راستین) دعوت کرده‌ام. گذشته 
از این به گونة علنی و (جمعی)» و به صورت نهانی (و 
فردی» دعوت آسمانی را) بدیشان رسانده‌ام. و بدیشان 
گفته‌ام: از پروردگار خویش طلب آمرزش کنید که او 
را می‌بخشاید. اگر چنین 
کنید) خدا از آسمان بارانهای پرخیر و برکت را پیاپی 


بسیار آمرزنده است (و شما 


برایتان می‌بارانده و با اعطاء دارائی و فرزندان شما را 
کمک می‌کند و یاری می‌دهد. و باغهای سرسبز و 
فراوان بهرۀ شما می‌سازد» و رودبارهای پرآب در 
اختیارتان می‌گذارد. شما را چه می‌شود که برای خدا 
عظمت و شکوهی قائل نیستید؟ در حالی که خدا شما را 
در مراحل مختلف خلقت به گونه‌های گوناگونی آفریده 
است (و در هر گام شما را رهبری و هدایت کرده, و به 
شما لطف و عنایت نموده است). مگر نمی‌بینید که 
خداوند چگونه هفت آسمان را یکی بالای دیگری آفریده 
است؟ و ماه را در میان آنها تابان» و خورشید را چراغ 
(درخشان) کرده است؟ خدا است که شما را از زمین به 
گونة شگفتی آفریده است. سپس شما را به همان زمین 
برمی‌گرداند» و بعد شمارا به گونة شگفتی (زنده 
می‌گرداند و) از زمین بیرون می‌آورد. خداوند زمین را 
برای شما گسترده و فراخ کرده است. تا از جاده‌های 
وسیع آن بگذرید. 

این کاری است که نوح کرده است. و این چیزی است که 

گفته است. آن‌گاه برمی‌گردد و دوباره به پروردگارش 


فی‌ظلال‌القرآن 
حساب و کتاب واپسین را در پایان مذت زمان طولانی 
عمر خود عرضه می‌دارد. در این عرض حال, تلاش و 
شش همیشگی و بدون انقطاع خود را به تصویر 

می‌کشد: 

ې دعوت قومي ليل نار ). 

من قوم خود را شب و روز (به سوی ایمان به تو) 

فراخوانده‌ام. 
نوح خسته نمی‌گردد. سستی نمی‌شناسد. در برابر 
رویگردانی و پافشاری دیگران بر باطل, مأيوس و 
ناامید نمی‌شود: 

(فلم یدهم دغانی إل فرارً 5 

امّا دعوت و فراخواندنم تنها بر گریز ایشان افزوده 

است 
آنان از دعوت‌کننده به سوی خدا گریخته‌اند. خدائی که 
سرچشمة هستی و زندگی است. سرچشمة نعمتها و 
بخششها است. سرچشمهٌ هدایت و نور است. نوح که 
پاداشی در برابر گوش فرادادن و شنیدن از آنان 
نسمی‌خواست. مالیاتی درخواست نمی‌نمود. آنان 
می‌گریزند از کسی که ایشان را به سوی خدا می‌خواند 
تا خدا آنان را ببخشاید. و از کیفر گناه و سرکشی و 


گمراهی نجاتشان دهد! 
هر زمان که نتوانسته‌اند بگريزند. چون دعوت‌کننده به 


سوی خدا رودرروی ایشان ایستاده است. و سر راه را 
بر آنان گرفته است. و فرصت دست داده است دعوت 
خود را به گوشهایشان رسانده است. ایشان نخواسته‌اند 
صدای او به گوشهایشان فرورود. دوست نداشته‌اند 
نگاه‌هایش بدیشان بیفتد. بر گمراهی پافشاری کرده‌اند. 
خود را بزرگ‌تر از آن دیده‌اند که صدای حق و هدایت 
را بشنوند و بپذیرند: 

(و نک عم نتفر کر جرا آصابته ذ 

1 امن و آنتفشوا نیام ۱ 

آشتکبا ا را ». 

من هر زمان که ایشان را دعوت کرده‌ام تا (ایمان 


بیاورند و) تو آنان را بیامرزی, انگشتهای خود را به 


گوشهایشان فروکرده‌اند (تا ندای حقّ را نشنوند) و 
جامه‌هایشان را بر سر کشیده‌اند (تا قيافة مرا نبینند) و 


(در فسق و فجور و ظلم و زور بیشتر فرورفته‌اند و بر 

کفر) پافشاری کرده‌اند و سخت سرکشی نموده و 

بزرگی فروخته‌اند. 
این تصویری از پانشاری دعوت‌کننده به سوی خدا بر 
دعوت است. هروقت فرصتی دست داده است دعوت 
خدا را به مردمان رسانده است. همچنین تصویری از 
پافشاری مردمان بر گمراهی است. از لابلای این 
ری ناتدای کودکی سرکش شرت ننمایان 
می‌آید. نمایان و جلوه گر می‌گردد در قرار دادن انگشتها 
در گوشهاء و پوشاندن سرها و چهره‌ها با جامه‌ها. تعبیر 
قرآنی با واژگان خود تصویر سرکشی کامل کودکی را 
ترسیم می‌کند و می‌گوید که آنان: 

(جعلوا أطاب 7۳ بعَهم ف آذانہم (. 

انگشتهای خود را به گوشهایشان فروکرده‌اند. 
گوشهایشان که کاملاً جای هم انگشتهایشان را ندارند. 
بلکه با سر انگشتها گوشها را می‌بندند. و می‌کوشند با 
زحمت زیاد گوشها را مسدود کنند. انگار می‌کوشند 
انگشتهایشان را کاملاً به گوشهایشان فرو ببرند. تا 
بدین وسیله تضمین شود صدا به گوشها اصلاً نفوذ 
نمی‌کند! این هم از یک سو تصویر درشتخویانه‌ای از 
پافشاری و سرکشی است. و از دیگر تصویری از 
ابتدائی بودن کودکان بشریّت است. کودکانی که از 
لحاظ قیافه و سن و سال بزرگ و پيرند. ولی از نظر 
رشد و نمو عقلانی کوچک و حقيرند. 
همراه با پایداری و ماندگاری بر دعوت. و استفاده 
کردن از هر فرصتی که پیش آمده است و دست داده 
است. و پافشاری بر رویاروئی و مسبارزه‌جوئی» 
نوح ا فرگونه شیوه‌ای را در کار دعوت به کار 
می‌برد. گاهی دعوت را آشکارا در میان می‌گذارد و 
اعلان می‌دارد. و گاهی میان اعلان کردن و پنهان کردن 
را در پیش می‌گیرد و وظيفة خود را به انجام مي‌رساند: 


%4 ۶ وه و و 


( من دعوم جهاراً نی عنم و آنرَزت 


فی‌ظلالالقرآن 
کم (شزاراً 4 
سپس من آنان را آشکارا و با صدای بلند (به 
یکتاپرستی و ایمان راستین) دعوت کرده‌ام. گذشته از 
این به گونة علنی (و جمعی)» و به صورت نهانی (و 
فردی» دعوت آسمانی را) بدیشان رسانده‌ام. 
در لابلای همه اینها ایشان را به خیر و خوبی دنیا و 
آخرت» حریص و آزمند می‌گرداند. آنان را به آمرزش 
امیدوار می‌نماید. بسدیشان مسی‌گوید اگر از 
پروردگارشان طلب آمرزش کنند. ییزدان سبحان 
آمرزگار است و کناهانشان را می آمرزد: 
(َقلْت: آستففروا یکمن کان عَفاراً ). 
و بدیشان گفته‌ام: از پروردگار خویش طلب آمرزش 
کنید که او بسیار آمرزنده است (و شما را می‌بخشاید). 
ایشان را بر رزق و روزی فراوانی حریص و آزمند 
می‌سازد که از راه اسباب و عللی به دست می‌آید که با 
آنها آشنایند و جویای به دست آوردن آنهایند. از جمله 
باران پرآبی است که کشت و زرع بدان می‌روید. و 
رودبارها از آن پر و لبریز و خروشان می‌گردند. 
همچنین ایشان را به رزق و روزی دیگری وعده 
می‌دهد که اولاد و اطفالی است که دوستشان می‌دارند. 
و اموال و دارائیهائی است که به دنبال آنها هستند و 
گرانبهایشان می‌دانشد: 
91 سل آلیاء کم یذزارا کم او 
نجل لک جات ول لک نبا 
خدا از آسمان بارانهای پرخیر و برکت را پیاپی برای 
شما می‌باراند. و با اعطاء دارائی و فرزندان شما را 
کمک می‌کند و یاری می‌دهد. و باغهای سرسبز و 
فراوان بهرة شما می‌سازد» و رودبارهای پرآب در 
اختیارتان می‌گذارد. 
یزدان سبحان میان طلب آمرزش و میان این ارزاق و 
روزیها ارتباط برقرار می‌سازد. و آنها را به یکدیگر 
مربوط قلمداد می‌فرماید. در قرآن جاهای مکوّری 
است که در آنها این چنین پیوندها و ارتباطهائی میا 
خوبی دلها و ماندگاری آنها بر هدایت. و میان میسّر 
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جزء بیست‌ونهم 


گرداندن ارزاق و روزیها و رفاه عمومی, وجود دارد ... 
در جائی آمده است: 
و لو آن أَهْل ری منوا و افوا لفتحا علمم 
یسکات من لاء و الازض, ولکن کذبا 
ناما کائوایکیبون 4. 
اگر مردمان این شهرها و آبادیها (به خدا و انبیاء) ایمان 
می‌آوردند و (از کفر و معاصی) پرهیز می‌کردند. 
(درگاه خیرات و) برکات آسمان و زمین را بر روی 
آنان می‌گشودیم (و از بلایا و آفات بدورشان 
می‌داشتیم) ولی آنان به تکذیب (پیغمبران و انکار 
حقائق) پرداختند و ما هم ایشان را به کیفر اعمالشان 


گرفتار و مجازات نمودیم (و عبرت جهانیانشان 


کردیم). (اعراف/ع۶) 
در جائی هم آمده است ۱ 

«و لو أن أَهْل الکثاب آمَنُوا و نا تکفزنا عنم 

ینام و ذخلناشم جات العم و ونم اما 

رة و الانجیل و ما آنزل الم من رهم لأكلوا 


من قَوقهم و من تخت أزجلهم... 6. 

اگر اهل کتاب (اعم از مسیحیان و یهودیان» بجای 
دشمنانگی و تباهکاری» به اسلام بگروند و) ایمان 
بیاورند و پرهیزگاری پيشه کنند. گناهانشان را 
می‌زدائیم (و زشتیها و پلشتیهای گذشتة ایشان را 
می‌بخشیم) و آنان را به باغهای پرنعمت بهشت داخل 
می‌سازيم. و اگر آنان به تورات و انجیل (اصلی و 
دست‌نخورده) و بدانچه که از سوی پروردگارشان (به 
نام قرآن) بر آنان نازل شده است عمل بکنند (و در ميان 
خود قوانین الهی را پیاده کنند و برپای دارند) از بالای 
سر خود و از زیر پای خود (و از هرسو غرق در نعمت 
شده و از آسمان و زمین) روزی خواهند 
و (مائده ۶۵و ۶۶) 

در جاي دیگری نیز آمده است: , 

أل توا اه کم من تذپو و بش رأن 
آشتففروا زیکم وله کم ماع حَسناً إل 
أجل مسمَیَ و یوت کل ذې فضل فطل ... ). 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


(ای پیغمبر! بدیشان بگو:) این که جز خدا را نپرستید. 
بیگمان من از سوی خدا بيم‌دهنده (کافران به عذاب 
دوزخ) و مژده‌دهندة (ممنان به نعمت بهشت) هستم. و 
این که از پروردگارتان طلب آمرزش کنید و به سوی او 
برگردید که خداوند (به سبب استغفار صادقانه و توبۀ 
مخلصانه) شما را تا دم مرگ به طرز نیکوئی (از مواهب 
زندگی این جهان) بهره‌مند می‌سازد» و (در آخرت برابر 
عدل و داد خود) به هر صاحب فضیلت و احسانی 
(پاداش) فضیلت و احسانش را می‌دهد ... . (هود/۲و۳) 
این قاعده‌ای که قرآن آن را در موارد مختلفی بیان 
می‌دارد. قاعدهُ صحیح و درستی است و بر اسباب و 
عللی از وعدهٌ خدا و از ستّت زندگی استوار است. 
همچنین واقعیّت عملی گواه بر تحقّق و پیاده شدن آن در 
طول قرون و اعصار است. سخن در راستای این قاعده 
از متها است نه از افراد. هر ملْتی که شریعت خدا در 
میانشان اجراء گردیده است» و با عمل صالح و توبه و 
استغفار برخاسته از ترس خداء واقعاً رو به خدا کرده‌انده 
و هر ملّتی که تقوا و پروای خدا داشته‌انند و خدا را 
پرستش کرده‌اند و شریعت او را برپا و برجا نموده‌اند. و 
عدالت و دادگری را پیاده کرده‌اند. و به جملگی مردمان 
امن و امان ارمغان داشته‌اند. خیرات و برکات در 
میانشان برجوشیده است و فیضان کرده است. و خدا در 
زمین بدیشان سلطه و قدرت داده است. و در پسرتو 
عمران و آبادی و خوبی و نیکی ایشان را در زمین 
جایگزین دیگران فرموده است. 
اگر در برخی از ادوار ملتهائی را می‌بينیم که تقوا و 
پروائی از خدا ندارند. و شریعت او را برجا و بسرپا 
نمی‌دارند. ولی با وجود این دارای قدرت و نعمت و 
روزی بسسیارند. و در زمین مسستقر و از اقتدار 
برخوردارند. این امر امتحان و آزمون خدا است و بس: 
و تبلوکم بالشر و الب فثة ). 
ما شما را با سود و زیان و بدیها و خوبیها (در زندگی 
دنیا) کاملاً می‌آزمائيم. (نبیاء/۳۵) 
گذشته از اين. همچون قدرت و شوکتی, رفاه فاسد و 
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تباهی است. آفتهای فروپاشی اجتماعی و سرنگونی 
اخلاقی. یا ظلم و زور و پایمال کردن عزّت و کرامت 
انسان. آن را می‌خورند .۰ دو دولت بزرگ با رزق و 
روزی فراخ و دارای شوکت و قدرت در زمین. پیش 
روی ما است. یکی از ان دو, دولت سرمایه‌داری است. 
و دیگری دولت کمونیستی است. در اوّلی سطح اخلاق 
به مرتبۀ پائین حیوانی رسیده است. و جهان‌بینی زندگی 
به پل فرودین سقوط کرده است. گذشته از این سراپا 
بر دلار استوار گردیده است و همه چیز آن پول شده 
است! . . در دولت دوم ارزش «انسان» به اندازه‌ای 
بان اه ات و قرو افتاده+ ات گنه از ارزش رده 
کم‌تر گردیده است و پست‌تر شده است. جاسوسی 
فرمانروا است. مردمان در دلهره و نگرانی همیشگی 
بسر می‌برند از ترس و هراس کشتارگاه‌های بسیار و 
کشت و کشتارهای بیشمار. هر انسانی به شب که 
می‌رسد نمی‌تواند تضمین کند که به روز می‌رسد و 
سرش بر تنش ماندگار است. و به دام تهمتی که در 
تاریکیها تار و پود آن بافته شده است نمی‌افشتد و 
گرفتار نمی‌آید! معلوم است نه این و نه آن, زندگی 
انسانی نیست. زندگیای که نشان از رفاه و آسایش 
داشته باشد. 
با نوح همراه می‌شویم و جهاد بزرگوارانةٌ طولانی او را 
ورانداز می‌کنيم. او را می‌بینيم که قوم خود را په سوی 
نشانه‌های خداشناسی رهنمود می‌کند. نشانه‌هائی که در 
دستگاه‌های پیکر خودشان, و در گوشه و کنار جهان 
پیرامونشان, و جود دارد. نوح از بیشرمی و بی‌ادیی قوم 
خود با خدا شگفت‌زده می‌شود, و این بیشرمی و 
بی‌ادبی را بر ایشان زشت می‌شمارد: 

الم لانرجون يه وفارا؟ و فد خلنکم 

أطوارا؟ ». 

شما را چه می‌شود که برای خدا عظمت و شکوهی قائل 

نیستید؟ در حالی که خدا شما را در مراحل مختلف 

خلقت به گونه‌های گوناگونی آفریده است (و در هر گام 

شما را رهبری و هدایت کرده» و به شما لطف و عنایت 
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نموده است). 
مراحل و احوالی که قوم نوح در آن زمان با آن مخاطب 
قرار گرفته‌اند و بدیشان گوشزد گردیده است» قطعاً باید 
خطاب و سخنی بوده باشد که آنان آن را فهم کرده 
باشند. یا دست کم آنان یکی از معانی و مفاهیم آن را 
درک نموده باشند. تا انتظار این را داشته باشند که تذکر 
دادنش در ایشان تأثیر می‌کند و آنان را آمادۂٌ پذیرش 
می‌نماید و به پاسخگوئی می‌کشاند. آنچه اکثر مفسّران 
معتقد بدان هستند این است که مراد مراحل تکوینی و 
پیدایش جنین است. جنینی که از نطفه به علقه و از 
علقه به مضغه و از مضغه به هیکل, و از هیکل به 
موجود کاملی درمی‌آید . . . این چیزی است که قوم 
نوح آن را درک و فهم کرده‌اند وقتی که بدان تذکر داده 
شده‌اند. زیرا جنینهائی که پیش از رسیدن به کمال در 
رحمهاء بیرون افکنده می‌شوند. همین سقط جنینها 
بدیشان اندیشه‌ای و اطْلاعی در بارٌ همچون مراحل و 
مراتبی داده باشد. این هم مدلول و مفهومی از مدلولها 
و مفهومهای این آیه است. ممکن هم هست که مدلول 
و مفهوم این مراحل و مراتب همان چیزی باشد که 
دانش جنین‌شناسی می‌گوید. دانش جنین‌شناسی 
می‌گوید: جنین در اوّل امر شبیه جاندار تک‌سلولی 
است. سپس بعد از گذشت زمانی از حمل, جنین جاندار 
پرسلولی می‌گردد. سپس به شکل یک جاندار آبگونه 
درمی‌آید. آن گاه شکل یک جاندار پستاندار را پیدا 
می‌کند. بعد از آن شکل انسان را به خود می‌گیرد .۰ . 
این نظریه با درک و فهم قوم نوح فاصلة بسیاری دارد. 
این نظریّه به تازگی کشف و ارائه شده است. چه بسا 
این نظریّه مدلول و مفهوم فرموده یزدان در جای 
دیگری از قرآن باشد که عبارت است از: 

...۸ آنسانا؛ لا آخر فتبارک اف خسن 

الخالقين . 

...از آن پس او را آفرینش تازه‌ای بخشیده و (با دمیدن 

جان به کالبدش) پدیدۀ دیگری خواهیم کرد. والامقام و 


مبارک یزدان است که بهترین اندازه‌گیرندگان و 


(مزمنون/۱۴) 
این نص و آن نص چه بسا مدلولها و مفهومهای دیگری 
داشته باشد و هنوز برای علم روشن نگردیده باشد .. 

ما هم این دو نص را مقیّد بدین معانی و مبانی 


سازندگان است. 


نمی‌سازيم . 

به هر حال نوح قوم خود را متوجّه نگرش به وجود 
خویشتن ساخت. بر ایشان زشت شمردکه اکرام و 
احترامی برای خدای بزرگواری قائل نیستند که آنان را 
در مراحل و مراتب گوناگونی آفرینش بخشیده است و 
هردم به تن ایشان خلعت خلقتی کرده است . . . این 
شگفت‌ترین و زشت‌ترین کاری است که از آفریده‌ای 


سر می‌زند. 
همچنین توح قوم خود را متوجّه کتاب گشوده جهان 
می‌گرداند: 
(أ رَد اکیف حل اله سبع تعاوات طباقا؟ و رجه 
قر فن ورا جعل لش یراج؟ ». 


و چگونه هفت آسمان رایکی 

بالای دیگری آفریده است؟ و ماه را در میان آنها تابان, 

و خورشید را چراغ (درخشان) کرده است؟. 
آسمانهای هفتگانه را نمی‌توان به مدلول و مفهومی 
محدود و منحصر دانست که فرضیّه‌های علمی در بارة 
شناخت جهان می‌گویند. چه هرچه گفته شده است 
فرضیّه است و بس. نوح قوم خود را متوجه آسمان 
ساخته است. و بدیشان خبر داده است - همان گونه که 
خدا بدو آموخته است که آسمان هفت طبقه است !۱ 
در میانشان تابان است» و خورشید فروزان. آنان ماه را 
می‌بینند و خورشید را نیز می‌بینند. و چیزی را هم 
می‌بینند که بدان آسمان گفته می‌شود. آسمان این 
فضای کبود رنگ است. امّا آسمان چیست؟ چنین چیزی 
از ایشان خواسته نشده است. تا به امروز هم کسی 
قاطعانه در این راستا چیزی نگفته است . . . این رهنمود 
و رهنمون کافی است که انسان را برانگیزد و به دنبال 
آگاهی و اطّلاع برود و به تدیر و تفکر در این راستا 
بپردازد و بیندیشد و پژوهش کند در فراسوی این 
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آفریده‌های بزرگ و سترگ و ترسناک و خوفناک چه 
قدرت نوپرداز و نوآفرینی قرار دارد . . مراد از این 
رهنمود و رهنمون هم همین است که پی بردن به 
جهان آفرین است. آن‌گاه نوح برمی‌گردد و قوم خود را 
متوجّه می‌سازد که به پیدایش خودشان از زمین بنگرند 
و برگشت خودشان را به زمین پس از مردن پیش چشم 
بدارند. تا حقیقت بیرون آمدن خودشان را از زمین در 
رستاخیز سهل و ساده بدانند: 

(و اف تک من الازض بات دک او 

بخرجکم اخراجاً ». 

خدا است که شما را از زمین به گونۀ شگفتی آفریده 

است. سپس شما را به همان زمین برمی‌گرداند. و بعد 

شما را به گونة شگفتی (زنده می‌گرداند و) از زمین 

بیرون می‌آورد. 
تعبیر از پیدایش انسان از زمین با «إنبا ت» که مصدر 
«أتگه و به معنی رویاندن است, تعبیر شگفت و 
الهامگرانه‌ای است. این امر در قرآن به شکلهای 
گوناگون تکرار می‌گردد. مثل این فرموده خداوند 
بزرگوار: 


(و الب لب زج بائ پاذن رب و اذي بت 
لانرج إل تکدا . 


زمین خوب (و دارای خاک مرغوب) گیاه آن به فرمان 

پروردگارش می‌روید و بالا می‌گيرد. اقا زمین بد (و 
شوره‌زار) از آن جز گیاه ناچیز و کم‌سود نمی‌روید. 

(اعراف/۵۸) 

در اینجا اشاره می‌فرماید به این که پیدایش انسان 

بسان پیدایش گیاهان است. همچنین در موارد مختلف 


۱- واژه «سَبْع» هفت» برای کثرت است. اگر مراد کثرت نباشد و بلکه عدد 
هفت باشد» آسمان اول قرأنی تمام ستارگان و سیارگانی است که با چشم 
مسلح و غیرمسلح دیده می‌شود. (نگا: صاقات/۶ و فضلت/۱۲ و ملک 4۵ 
واژة «طباقا» جمع طبَق یا طْبّقه است که به معنی یکی فوق دیگری» و 
یکی برتر از دیگری است .. 
است» و به معنی موافق و مرتبط و هماهنگ و همآوا با یکدیگر است. 


. یا این که همچون مطابقه. مصدر باب مفاعله 


(مترجم) 


پیدایش انسان را همراه می‌کند با پیدایش گیاهان. برای 


مثال در سورة حجّ در یک آیه هر دو را گرد می‌آورد. 
آنجا که در صدد ذکر دلیل و برهان بر حقیقت رستاخیز 
ls‏ می‌فرماید: 
لیا یا ناش كن ى رب من الْبغث إا 
اک ین تب منت من عاد م ین 


الأزخام ما شاء إل أجل شتتی مرک 
وش کم وم 
إل ازل لْعْ یکی لیم من هه غد علم شيا 


تری ال ضَ فاد لعف رت 
ریت نیت من کل نج بهیج ). 


ای مردم! اگر در بارۂ شتا خی [مردگان و زندگانی 
دوبارة ایشان) تردید دارید. (بدین نکته توجه کنید تا به 
گوشه‌ای از قدرت الهی پی ببرید و به خود آئید:) شما را 
از خاک میآفرينيم. سپس (این خاک پیش پا افتاده را) 
به نطفه, و بعد (نطفه» این پدیدة اسرارآمیز فراهم آمده 
از اسپر مرد و آُوول زن را به خون بستة زالومانند)» و 
پس از آن (اين خون بسته را به چیزی شبیه) به یک 
قطعه گوشت (جویده شده) درمی‌آوریم که برخی 
(کامل و تام الخلقه و) بسامان. و برخی (ناتمام و 
ناقص‌الخلقه و) نابسامان است. (همة اینها) بدین خاطر 
است که برای شما روشن سازیم (که ما بر آفرینش و 
تغییر و تبدیل و هرگونه کاری, از جمله زندگی دوباره 
بخشیدن توانائیم» ما جنینهائی را که بخواهیم تا زمان 
خود در رحمها نگاه می‌داریم و آن گاه شما را به 
صورت کودک (پسر یا دختر» از شکم مادران) بیرون 
می‌آوریم» سپس (شما را تحت نظارت و رعایت خود 
می‌پائیم) تا به رشد جسمانی و عقلانی خود می‌رسید. 
برخی از شما (در این میان) می‌میرند و بعضی از شما 
به نهایت عمر و غایت پیری می‌رسند. تا بدانجا که 
چیزی از علوم خود را به خاطر نخواهند داشت (و 
دانسته‌های خویش را فراموش کرده و از یاد می‌برند. 
و درست همانند یک کودک می‌شوند. دلیل دیگری بر 
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قدرث خدا در همه چیز, به ویژه در بارة مسألة 
رستاخیز» این است که ای انسان در فصل زمستان) تو 
زمین را خشک و خاموش می‌بینی اما هنگامی که 
(فصل بهار درمی‌رسد و) بر آن آب می‌بارانیم» حرکت 
و جنبش بدان می‌افتد و رشد و نمق می‌کند و انواع 
گیاهان زیبا و شادی‌بخش را می‌رویاند. (حج اه) 
در سورة «ممنون» مراحل و مراتب پیدایش و رویش 
جنین ذکر می‌شود که نزدیک به مطالبی است که در 


سوره حج آمده است. . بعد از آن چنین مي‌آید: 


1۶8 مر‎ ok 


نان لکم به جنات من تخیل و ناب ). 

ما به وسیلة این آب. نخلستانها و تاکستانها برای شما 
(مۇمنون/۱۹) 
این پدیده‌ای است که بدون شک نگرش و پژوهش را 
می‌طلبد. اشاره به وجود وحدت در میان اصول و ارکان 


پدید آورده‌ایم. 


حیات بر روی زمین دارد. و می‌رساند که انسان بسان 
گیاهان از زمین پدید آمده است. و از عناصر اولي آن 
ساخته می‌شود. و از عناصر اليه آن تغذیه و رشد 
می‌کند. انسان گیاهی از گیاهان زمین است. خدا این 
نوع حیات را بدو ارمغان داشته است. و به گیاهان آن 
نوع حیات را داده است. هر دوی انسان و گیاه زادگان 
زمین هستند. و هردوتای آنان از این مادر شیر 
می‌نوشند. 

ایمان این چنین جهان‌بینی زنده‌ای را در باه پیوند 
زمین با جانداران پدید می‌آورد. جهان‌بینی‌ای که در آن 
دقّت علمی و سرزندگی ذهن و شعور است. زیرا این 
جهان‌بینی بر حقیقت زنده‌ای استوار است که در دل و 
درون است. این هم وجه امتیاز شناخت ارزشمند قرآنی 


است. 
مردمانی که از زمین برآمده‌اند. بار دیگری به درون آن 
برمی‌گردند. خداوند ایشان را به زمین برمی‌گرداند 
همانگونه که آنان را از آن برآورده است. استخوانهای 
پوسیده و فرسوده ایشان با خاک زمین آميخته می‌شود. 
ذرات وجودشان با ذرات زمین می‌آمیزد. همان‌گونه که 
قبلاً پیش از پیدایش از آن, با آن آميخته بودند. آن گاه 
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جزء بیست‌ونهم 
خدائی ایشان را از زمین بیرون می‌آورد که آنان را 
نخستین بار از زمین بیرون آورده است. و ایشان را از 
زمین می‌رویاند همان گونه که نخستین بار آنان را از 
آن رویانیده است ... مشاله سهل و ساده‌ای است. یک 
لحظه درنگ راجع بدان لازم نیست. وقتی که انسان از 
این زاویه بدان بنگرد. زاویه‌ای که قرآن آن را در آن 
عرضه می‌دارد و به تماشا می‌گذارد. 

نوح لا قوم خود را متوجّه این حقیقت می‌کند تا 
دلهایشان دست خدا را احساس کند. بدان هنگام که 
ایشان را از این زمین به طرز شگُفتی می‌رویاند. و 
دیگر باره آنان را به زمين داخل می‌گرداند. سپس 
دلهایشان را متوجّه می‌سازد که پیدایش و آفرینش دوم 
را ببینند. و حساب و کتاب آن را بنگرند و بکنند. 
پیدایش و آفرینشی که این اندازه سهل و ساده است. به 
گونه‌ای که جدال و ستیزی نمی‌خواهد و نمی‌پذیرد. 
سرانجام نوح دلهای قوم خود را متوجه نعمت خدا 
می‌سازد. نعمتی که بدیشان داده است و زندگی را 
برایشان بر روی این زمین میسر ساخته است» و زمین 
را برای سیر و سیاحت و حرکت و سفرشان, و برای 
زندگانیشان و کوچیدنشان. و برای زیستن آنان به 
شیوه‌ها و روشهای گوناگون بر روی آن, رام و 
كِ است: 


و اه جقل لکم ال ض بساطاء لِسلکوا مها 
e‏ 


خداوند زمین را برای شما گسترده و فراخ کرده است؛ 

تا از جاده‌های وسیع آن بگذرید. 
این حقیقت که نزدیک بدیشان است و در برابر 
دیدگانشان است و قابل درک و فهم برای ایشان است. 
با آنان کاملاً رویاروی می‌شود و نمی‌توانند از آن فرار 
کنند و بگریزند. همان‌گونه که از صدای نوح و برحذر 
داشتن و بیم دادن او فرار می‌کنند و می‌گريزند. این 
زمین نسبت بدیشان گسترده و آماده است. حتی در 
کوه‌های زمین راه‌ها و دژه‌هائی را برایشان ترتیب داده 
است تا از آنجاها بگذرند و بروند. همان گونه که در 


: [00۰) مب 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 
دشت برایشان راه‌ها و گذرگاه‌ها سر تیب داده است و 


جمع و جور کرده است. و آنان در آنجاها راه می‌روند, 
و سواره و پیاده عبور می‌کنند. و بدینجا و انجابار سفر 
بسرمی‌بندند.-و رزق و روزی خدای را می‌جویند. و 
سهل وساده با یک‌دیگر زندگی می‌کنند. و منافع و 
ارزاق را در ميان خود رد و بدل می‌سازند. 
آنان این حقیقت دیدنی را درک و فهم می‌کردند. بدون 
این که به پژوهشهای علمی پیچیده نیاز داشته باشند. 
پژوهشهائی که در پرتو آنها مطالعه کنند قوانینی را که 
بر وجودشان روی این زمین حکمفرما است» و زندگی 
را در زمین برایشان میسّر و ممکن می‌سازد. هر زمان 
که برای انسان علمی افزوده شود. از این حقیقت 
گوشه‌های تازه‌ای و کرانه‌های دوری را درک و فهم 
می‌کند .(۱) 
این جور نوح راه پیدا کرد یا تلاش نمود راه پیدا کند - 
به گوشها و دلها و خردهای قوم خود با شیوه‌های 
گوناگون, و با وسائل مختلف, و به طور مستمرّ و در 
زمان طولانی, و با صبر جمیل و تلاش آرزشمند و 
فراوان. در مدّت نهصد و پنجاه سال. سپس به سوی 
پروردگار خود برمی‌گردد. پروردگاری که او را به سوی 
ایشان فرستاده است. به پروردگارش حساب و کستاب 
خود را تقدیم می‌کند. و شکوه و شکایت خود را با این 
گفتار مفصّل, و با این لهج موتّر. سر می‌دهد. از این 
بیان دقیق پی می‌بریم به آن تصویر بزرگوارانةٌ صبر و 
شکیبائی و تلاش و کوشش و رنج و زحمتی که نوح از 
خود نشان داده است. این هم حلقه‌ای از حاقه‌های 
زنجیرۂٌ رسالت آسمانی برای انسانهای گمراه سرکش 
است. پس از این همه گفتن و بیان کردن چه چیز شد؟ 
(قال ل وخ: رب هم عصونی. ن و ایوا من یزده 
ماله و ده إل ارا و مکو شترا کت رارق 
الوا: :ل زں اک و لاأَذَرْن دا و لأسواعاًوَ 
لا غوت وق وا شا وق أض لاک و 


١-مراحعه‏ شود به سور ملک بررس آیةٌ ۱۵. 
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جزء بیست‌ونهم 
نوح (بعد از یأس و نومیدی از ایشان به آستان الهی 
عرضه داشت و) گفت: پروردگارا! آنان از من نافرمانی 
کرده‌اند» و از کسانی پیروی نموده‌اند که اموال و 
اولادشان جز زیان و خسران (برای ایشان پدید 
نیاورده است و) بر آنان نیقزوده است. (چنین رهبران 
گمراهی) نیرنگ بزرگی به کار برده‌اند. آنان گفته‌اند: 
معبودهای خود را وامگذارید. و وَدّ» شواع. یَفوث. 
یعوق, و تشر را رها نسازید. و بدین وسیله بسیاری از 
مردم را گمراه ساخته‌اند! (پرودگارا! این خودخواهان 
گ مراه ند گمراه‌ترشان گردان) و جز گمراهی بر 
ستمکاران میفزا!.. 
پروردگارا! آنان از من نافرمانی کرده‌اند! پس از این 
همه تلاشی که ورزیده‌ام. و پس از این همه رنجی که 
کشیدهام و بعد از این همه رهنمود و رهنمونی که 
کرده‌ام, و بعد از این همه روشنگری افکاری که 
نموده‌ام, و بعد از این همه تهدید و بیم و اميد و وعدة 
اموال و اولاد و رفاهی که بدیشان داده‌ام .۰ بعد از 
همه اینها چیزی که صورت پذیرفته است سرکشی و 
عصیان بسوده است. به دنبال رهبریهای گمراه و 
گمراهسازی راه افتاده‌اند که پیروان خود را با اموال و 
اولادی که دارند گول می‌زنند. و با نمادهای جاه و 
جلال و سلطه و قدرت می‌فریبند. آن کسانی که: 
( یره مالةو ده[ خُناراً 4. 
اموال و اولادشان جز زیان و خسران (برای ایشان 
پدید نیاورده است و) بر آنان نیفزوده است. 
اموال و اولاد. ایشان را به گمراهی و گمراهسازی 
تشویق کرده است و برانگيخته است. و حاصلی جز 
بدبختی و زیان نداشته است. 
این رهبران به گمراهی بسنده نکرده‌اند . . . بلکه: 
و مَکوامکُرا کارا ». 
نیرنگ بزرگی به کار برده‌اند. 
نیرنگی زده‌اند که در بزرگی به نبهایت رسیده است. 
آنان برای باطل کردن کار دعوت» و بستن راه دعوت به 
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سوی دلهای مردمان نیرنگ زده‌اند و دوز و کلک 
ورزیده‌اند. مکر و کید کرده‌اند تا کفر و گمراهی و 
جاهلیتی را بیارایند و بپیرایند که مردمان بدان افتاده‌اند 
و در آن دست و پا زده‌اند. از جملۀٌ مکر و نیرنگشان 
تشویق مردمان به چنگ زدن به بتانی بوده است که 
آنها را إلهه نامیده‌اند: 

ولا درن ودا ولاشواع 

ترا 4 

وء شواع» یَفوث یعوق, و سر را وامگذارید .... 
اينها بزرگ‌ترین معبودها و إِلهةٌ آنان بودند. بعد از 
ایشان در همه جاهلیتها تا فرارسیدن روزگار رسالت 
محمّدی پیوسته پرستیده شده‌آند. 
همچنین این رهبریهای گمراه و گمراهساز بتهائی را 
ترتیب می‌دادند. و نامهای گوناگونی را بر آنها 
می‌نهادند. و آنها را به شکلهای مختلفی می‌ساختند. 
مطابق فریادها و شعارهائی که در هر جاهلیتی برخاسته 
است و فرمانروا بوده است. پیروان را پیرامون آنها گرد 
می‌آوردند. و جانبداری و دفاع از این بتها را در 
دلهایشان به هیجان درمی آوردند. تا مردمان را با این 
افسار به هرجا که می‌خواستند بکشانند و برانند» و 
ایشان را بر گمراهی و ضلالتی نگاه بدارند که اطاعت و 
فرمانبرداری را برای رهبریهای گمراه تضمین و تأمین 
گرداند: 

وق أَضَلواکتراً ». 

و بدین وسیله ان از مردم را گمراه ساخته‌اند. 
بسان هم رهبریهای گمراهی که مردمان را پیرامون بتها 
گرد می آورند اعم از یتهائی که سنگ هستند. و بتهائی 
که انسان هستند. و یا بتهائی که فکر و اندیشه‌اند . . . 
همه اینها یکسان بت هستند و بت‌پرستانی دارند ... 
ترتیب دادن بتها برای جلوگیری از دعوت خداء و 
رهنمود و رهنمون کردن دلها به سوی دوری از 
دعوت‌کنندگان است. بتها را با مکر و نیرنگ بس 
بزرگ. و با حیله گری و پافشاری بر ناحق» سر و سامان 
و نظم و نظام می‌دهند! 


در اینجا از دل پیغمبر بزرگوارء توح اين دعا بر ضذ 


ستمگران گمراه و گمراهساز و نیرنگباز و حیله گر 


من 

«و لاتزد الظالن الا ضلالا). 

(پرودگارا! این خودخواهان گمراهند گمراه‌ترشان 

گردان) و جز گمراهی بر ستمکاران میفزا!. 
این دعا برمی‌جوشد و برمی‌دمد از دلی که مدتهای 
طولانی به جهاد پرداخته است و مبارزه کرده است. و 
بسیار رنج برده است و زحمت کشیده است. و پس از 
استفاده از هر شیوه و هر وسیله‌ای. سرانجام قانع 
گردیده است و بدینجا رسیده است که در دلهای ستمگر 
سرکش بزهکار. هیچ‌گونه خير و خوبی نیست. و دانسته 
است که چنین دلهاثی سزاوار هدایت و شايستة نجات 
روند قرآنی پیش از این که بقیَةُ دعای نوح اا تس را بیان 
دارد. فرجامی را بیان می‌دارد که ستمگران خطاکار در 
دنیا و آخرت بدان گرفتار می‌آیند. کار و بار آخرت 
بسان کار و بار دنی؛ با توجه به علم خداء و با 
وقوع ابت و بدون تغییری که دارد. حاضر و آماده 
پشمار می‌آید: 

(عا خطیناتهم عقوا َأذْخلواثارا .فلم دوا هم 

من دون 7 أنطاراً). 

(سرانجام. همگی) به خاطر گناهانشان (در طوفان) 

غرق شدند. و به دوزخ درافتادنده و جز خدا برای خود 

یار و یاوری نیافتند (که بتواند از ایشان دفاع کند و از 

دوزخشان برهاند). 
به سبب خطاها و گناه‌ها و سرکشیهایشان غرق شدند. و 
به آتش درافتادند: تعقیبی که با حرف «ف» در واژه 


توجه به 


«قأدخوا» انجام گرفته است معنی ویژهٌ خود را دارد. 
زیرا داخل گرداتدنشان به آتش: متصل به غرق 
گرداندنشان است. فاصلهٌ زمانی کوتاهی که میان غرق 
شدن و میان به آتش درافتادن است. به سبب کوتاهی 
انگار وجود ندارد. زیرا در میزان و معیار خدا این مت 
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چیزی به حساب نمی‌آید. لذا ترتیب با تعقیب. میان 
غرق گرداندنشان در زمین» و میان داخل گرداندنشان به 
آتش در آخرت. موجود است. چه بسا مراد از داخل 
گرداندنشان به آتش, عذاب گور در جهان برزخ موجود 
میان دنیا و اخرت باشد .. 

فلم ید وا من دون اله أنضاراً). 

و جز خدا برای خود یار و یاوری نیافتند (که بتواند از 

ایشان دفاع کند و از دوزخشان برهاند). 
دیگر نه اولادی و نه اموالی و نه سلطه و قدرتی 
برایشان است. و نه دوستان و یارانی از معبودهائی 
دارند که می‌پنداشتند و از خدایانی که می‌انگاشتند! 
در دو آیۀ کوتاه, کار و بار این سرکشان بزهکار به پایان 
می‌آید. و نامشان از صحنۀ روزگار پاک می‌گردد و 
درهم نوردیده می‌شود! این هم پیش از این انجام 
می‌پذیرد که روند قرآنی دعای نوح را تا آخر ذکر 
بکند. دعائی که هلاک و نابودی ایشان در ان خواسته 
می‌شود . . . روند قرآنی در اینجا داستان غرق شدنشان 
را از داستان طوفانی فاصله نمی‌اندازد که آنان را غرق 
کرده است. زیرا سایه‌روشنی که مراد است نگاه داشتن 
در این موقعیّت است. سایه‌روشن تند و سریع نابود 
کردن و بر باد فنا دادن. تا بدان اندازه تند و سریع که 
مسافت میان غرق کردن و سوزاندن را با حرف «ف» 
طی می‌کند. بدان گونه که شیوة قرآن در آهنگهای 
تسعبیری و تسصویری نسوآور خود است. ما در 
سایه‌روشنهای روند قرآنی از سایه‌روشنهایش 
درنمی‌گذریم و به داستان غرق کردن و سوزاندن 
نمی‌پردازیم! . 
آن گاه دعای واپسین نوح را کامل ذکر می‌کند. و راز و 
نیاز او با پروردگارش را در پایان گشت و گذار ذکر 


می‌نماید 
رل و e‏ رح 5۵ وب 
دیارا. از ت ان تذَرْهُم يُضِلوا عبادک و لایلدوا إلا 
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جزء iat‏ 
لین ٤إ‏ تباراً ). 
قوب دای کو ات ا ی کت پور کار یی 
احدی از کافران را بر روی زمین زنده باقی مگذار» که 
اگر ایشان را رها کنی. بندگانت را گمراه می‌سازند. و 
جز فرزندان بزهکار و کافر سرسخت نمی‌زایند و به 
دنیا نمی‌آورند. پروردگارا! مراء و پدر و مادرم راء و 
همه کسانی را که ممنانه و باورمندانه به خانة من 
درمی‌آیند و ساثر مردان و زنان با ایمان را بیامرز! و 
کافران را جز هلاک و نابودی میفزا!. 
به دل نوح الهام شد که زمین به شستن نسیاز دارد. 
شستنی که سطح زمین را از سیلاب شرّ و بدی کامل, 
پاک گرداند و بزداید. سیلاب شرّ و بدی کاملی که 
مردمان زمان او بدان درافتاده بودند و در غرقاب آن 
می‌لولیدند. گاه گاهی جز پاک کردن سطح زمین از 
ستمگران و ظالمان. چاره دیگری نیست. زیرا وجود 
پلیدشان, دعوت به سوی خدا را راکد می‌کند. و از 
حرکت به سوی مقصد بازمی‌دارد. و ميان دعوت به 
سوی خدا و میان رسیدن به دلهای دیگران, حائل و 
مانع می‌گردد. این همان حقیقتی است که نوح آن را بیان 
و بازگو کرده است. و عاجزانه از خدا خواسته است آن 
ستمگران را کاملاً نابود نماید. و جنبندهٌ انسان نامی از 
ایشان را برجای نگذارد. و دیّاری, یعنی صاحب خانه و 
داری از آنان را زنده نگاه ندارد. می‌فرماید: 
( نک ان رهم بُضلواعبادک ». 
اگر ایشان را رها کنی, بندگانت را گمراه می‌سازند. 
واه «عبادک» یعنی بندگانت. اشاره دارد به این که 
آنان موّمن بوده‌اند. در جاهائی از قرآن این واژه ذکر 
گردیده است و در روند قرآنی در همچون جاهائی بدین 
معنی آمده است. ستمگران مژمنان را از عقیده و 
باورشان با قدرت ظالمانُ خود برمی‌گردانند. يا دلهای 
مومنان با دیدن شوکت و شکوه ستمگران و سالم ماندن 
ایشان از دست انستقام بزدان از آئین آسمانی 
برمی‌گردد! 


گذشته از اين. محیط و فضائی را خواهند یافت که در 
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جلد ششم 
آن محیط و فضا کافران به دنیا آورده می‌شوند. و 
کودکان در محیط کفر رشد و نمو می‌کنند. و ستمگران 
محیط کفر را پدید می‌آورند و قالب کفر بدان می‌دهند. 
این است که فرصتی پیدا نمی‌شود که در آن جوانان نور 
را ببینند از لابلای چیزهائی که محیط گمراه آنها را 
تهیّه می‌بیند و توطئة آنها را می‌چیند. این حقیقتی است 
که گفتار پیغمبر بزرگوار نوج بدان اشارت دارد. و 
قرآن آن را از او حکایت می‌کند: 

«و لایلدوا إل فاجرأكفاراً (€. 

و جز فرزندان بزهکار و کافر سرسخت نمی‌زایند و به 

دنیا نمی‌آورند. 
آنان در فضای حاکم بر مردمان پوچگرائیها و گمراهیها 
را پخش می‌کنند و رواج می‌دهند. و عادات و اوضاع و 
مات و ای را شاه ای هد ر د فی اورت که 
در آن فضا کودکان بزهکار و کافر بزرگ می‌شوند و پا 
به سن می‌گذارند. همان گونه که نوح گفته است . . 
بدین خاطر نوح ّا دعای خردکننده و نابودکنندۀ خود 
را سر می‌دهد. و به همین جهت هم یزدان سبحان دعای 
او را می‌پذیرد و برآورده می‌کند. و در نتیجه سطح 
زمین را از آن شرّ و بلا می‌زداید. و سذها و مانعهائی 
را درهم می‌کوبد و از ميان می‌برد که جز نیروی ایزد 
توانا و شکوهمند آنها را نمی‌تواند درهم بکوبد و از 
میان بردارد. 
در کنار این دعای خردکننده و نابودکننده‌ای که آن را 
پایان‌بخش دعای خود می‌کند و می‌گوید: 

( ولا ترد آلظالی إلا تبارا ». 

و کافران را جز هلاک و نابودی میفزا! 
یعنی هلاک و ابودشان گردان: در کنار آن, نیایش 
فروتنانه و ستایش مهربانانه‌ای را سر می‌دهد: 

ر ب آغفز ی و لوالدی, و لن دحل ؛ یی ناء و 

زین و لیات ... ». 

پروردگارا! مراء و پدر و مادرم اوه کسانی با که 
مؤمنانه و باورمندانه به خانۀ من درمی‌آیند. و سائر 


مردان و زنان با ایمان را بیامرز ... 
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جزء بیست‌ونهم 
دعای نوح پیغمبر در حالی که روی به خدا می‌نماید و 
اواو کت اس کرو را شیک این اذب دش 
پتارگی واشتترگین است در آستانۀ خدای بزرگی و 
سترگی . . . ادب بنده در آستانۀ پروردگار است. بنده‌ای 
که فراموش نمی‌کند که بنده است. و او انسان است و به 
خطا می‌رود و به اشتباه می‌افتد. و او کوتاهی می‌کند و 
قصور می‌ورزد. هر اندازه هم اطاعت بکند و پرستش 
بنماید. و کسی با عمل خودش به بهشت درنمی‌آید 
مگر آن کس که یزدان او را غرق فضل و لطف خود 
فرماید. همان گونه که برادر پیغمبر بزرگوارش 
محمد اش گفته است. این همان طلب آمرزشی است 
که نوح قوم سرکش و بزهکار خود را بدان می‌خواند و 
تشویقشان می‌گرداند. ولی آنان بر او خودبزرگ‌بینی 
کردند و تکټّر ورزیدند ...در صورتی که هرچند نوح 
غ انت ین ار ای هه تاش و کرش و ا 
آمرزش می‌کند. از خدا طلب آمرزش می‌کند. در حالی 
کدف سا و گنای هرد ی ھی مس کت 


همه رنج و زحمت و مشقت از یزدان جهان طلب 


او برای پدرش و مادرش نیز دعا می‌کند. این هم خوبی 
و نیکی نبوت است که او را به خوبی و نیکی با پدر و 
مادر مومنش می‌کشاند -اين چیزی است که از اين دعا 
می‌فهمیم و برداشت می‌کنیم -اگر پدر و مادرش مژمن 
نمی‌بودند, دعایش به خودش برگشت داده می‌شد و 
پذیرفته نمی‌گردید. همان گونه که دعایش به خودش 
برگشت داده شد و پذیرفته نگردید. دعائی که برای پسر 
کافرش کرد. پسری که با غرق شدگان غرق گردید. همان 
گونه که در سورهٌ هود آمده است. 

دعائی که برای کسانی کد است که به خانه‌ائن مو مان 
می‌آیند. این هم خوبی و نیکی مؤمن با موّمن است. 
دوست داشتن خیر و صلاح مومن برای برادر موّمن 
خویشتن است. مومن همان گونه که برای خودش خير و 
صلاح می‌خواهد برای برادر موّمن خود نیز خير و 
صلاح می‌خواهد. اختصاص خوبی و نیکی و ځیرو 
صلاح به کسانی که به خانه‌اش مومنانه درمی‌ایند. 
بدان خاطر است که این صفت نشانة نجات مژمنانی بود 


رتیت روت 
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که با او سوار کشتی می‌شدند و او همسفر و همدم آنان 
می‌شد. 

دعای همگانی نوح بعد از آن برای مردان و زنان 
مؤمن» خوبی و نیکی مؤمن با جملگی مؤمنان در هر 
زمانی و در هر مکانی است. احساس خویشاوندی 
مژمن با همگی مومنان در طول زمان و در همه 
مکانهای محل سکونت ایشان است. این هم راز شگفتی 
در این عقیده است. عقیده‌ای که صاحبان آن را با رشتة 
محکم عشق و محبّت. و شوق و علاقة ژرف. به 
همدیگر پیوند می‌دهد. با وجود این که زمان و مکان 
آنان از یکدیگر دور باشد. این رازی است که یزدان 
جهان آن را در این عقیده به ودیعت نهاده است. و در 
این دلهای پیوسته با رشتة عقیده جایگزین فرموده 


امت 
در برایر این عشق و محبّت در حق مومنان, تنفر و 
بیزاری از ستمگران قرار دارد. ۱ 

و لا تزه آلظالین إل تبارا (€. 

و کافران را جزملاک و نابودی میفزا!. 

۰ 
این سوره پایان پذیرفت. در حالی که آن تصویر 
درخشان را از جهاد پیغمبر بزرگوار نوح ‏ نشان داده 
است. و آن تسصویر واژگون و بدشگون پافشاری 
سرکشان و ستمگران را پیش چشم داشته است . . . هم 
این و هم آن در دل محبّت این روح بزرگوار را برجای 
گذاشته است. و شگفت و شگرفی از این جهاد گرانقدر 
را پدید آورده است. و زاد و توشه‌ای را تهیّه دیده 
است برای سیر و حرکت در این راهی که رو به بالا 
می‌رود. سختیها و دشواریها و خستگیهاء و فداکاریها و 
جان‌نثاریها و دردها و رنجهاء هرچه بوده و هرچه باشد. 
زیرا این یگانه راهی است که بشریّت را به نهایت کمال 
می‌رساند. کمالی که برای بشریّت در این زمین مقدر 
گردیده است و در مد نظر بوده است. این کمال وقتی 
حاصل می‌گردد که این راه یگانه او را به خدای يگانة 

والافقا هی زگ از پرباند دی : 

۰ 
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این سوره ناگهانی با حش و شعور رویاروی می‌شود - 
پیش از آن که حش و شعور به معانی و حقائقی بنگرد 
که در این سوره آمده است این سوره با چیز دیگری 
که در این سوره کاملا روشن است. با حش و شعور 
رویاروی می‌گردد . . . این سوره یک قطعهٌ موسیقی با 
آهنگ یک‌نواختی است. نغمه‌اش نیرومند. طنین آن 
آشکار و پدیدا دارای نوعی از غم و اندوه نهفته در 
آهنگ. پسوده‌ای از غم و اندوه در آواهاء و مقداری از 
شکوه و ناله در طنین است. بر این پدیده تکیه می‌کند و 
هماهنگ با آن می‌شود تصویرهای این سوره و 
سایه‌روشنها و صحنه‌های این سوره و گذشته از هم 
اینها جان پیام در آن است. به ویژه در نیمه دوم این 
سوره پس از پایان گرفتن نقل قول جنیان, و روی 
خطاب شدن به پیغمبر یزدان َة آواها و نواها با 
تصویرها و سایه‌روشنها می‌آمیزد و اوج می‌گیرد. و 
جان پیام به قالب واژگان می‌خزد. به پیغمبر خدا 6إا 
به گونه‌ای خطاب می‌شود که مهر و عطوفت را نسبت 
پدو برمی‌انگیزد در دل هر کسی که این سوره را بشنود. 
مهر و عطوفتی که با عشق و محبّت همراه می‌گردد. در 
آن حال که به پیغمبر لش دستور داده می‌شود از همه 
چیز در راه این دعوت بگذرد و تنها و تنها به تبلیغ 
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برخیزد و پیام آسمانی را برساند. و بداند که هنگام 
تبلیغ فرموده‌های یزدان و رساندن پیام آسمان, خدا او 
را می‌پاید و مشاهده می‌نماید و بر کار او نظارت و 


مراقبت می‌فرماید 
و 2 o8‏ مع مرن ت 
(قل: لا آذعو ری و لاأ ک به أحَداً قل: ای 
ا ق ا o‏ مره ر 


از هم خالدین فا بدا ق إذ دار 
عون تسیفلشون من آضعت اضرا ول عَددً 
...قل:ن آذری قريب ما توعدو ن أم یل لَه ري 
مدا اليب فلا عل عَثبه دا 
آزتضی من ول فان شلک من ین يديه و 
خْفه رصدا لیغلم آن قَذ لوا رسالات رهم و 
حاط با ده کم توعد ۱ 
بگو: تنها پروردگارم را می‌پرستم و کسی را انباز او 
نمی‌کنم. بگو: من نمی‌توانم هیچ گونه زیانی و سودی به 
شما برسانم. و به هیچ وجه نمی‌توانم گمراهتان سازم 
یا هدایتتان دهم. بگو: (اگر من از خدا نافرمانی کنم) هیچ 
کس مرا در برابر (خشم) خدا پناه نمی‌دهد. و پناهگاهی 
(برای حفظ خود از عذاب خدا) جز خدا نمی‌يابم. لیکن 
(تنها کاری که می‌توانم بکنم) تبلیغ از سوی خداء و 
رساندن پیامهای او است. هرکس از خدا و پیغمبرش 
نافرمانی کند» نصیب او آتش دوزخ است و جاودانه در 
آن می‌ماند. (کافران همواره به استهزاء خود ادامه 
می‌دهند) تا زمانی که مشاهده خواهند کرد چیزی را که 
بدانان وعده داده شده است. آن گاه خواهند دانست که 
چه کسی (از کافر و مومن) یاورانش ناتوانتر. و شماره 
و تعدادش کمتر است. (جن /۲۸-۲۰) 
همه اینها در کنار آهنگ و نوای روحانی حقائقی قرار 
می‌گیرد که در نقل قول از زبان جنیان آمده است. و در 
گفتار طولانی ایشان ذکر گردیده است. اینها حقاتقی 
است که ارج و بهای خود را دارد و در احساس و 
انديشه تأثیر خود را می‌گذارد. پاسخگوئی بدین حقائق 
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و پذیرش این حقائق, ذهن و شعور را با حالتی از تدبر 
و تفر احاطه می‌کند که متناسب با پسودۀ غم و اندوه 
و با طنین ناله همآوای موجود در آهنگ موسیقی این 
سوره است. 

تلاوت آرام آرام این سوره, به ذهن و شعور همان 
پسوده چیره بر این سوره را پرتوافکن می‌سازد. 

۰ 

وقتی که از این پدیده‌ای که ناگهانی با ذهن و شعور 
رویاروی می‌گردد می‌گذریم. و به موضوع و معانی و 
رویکرد این سوره می‌رسیم. این سوره را لبسریز از 
دلائل و براهین و الهامها و پیامهای گوناگون می‌يابيم. 
این سوره سرآغاز گواهی دادن جهان دیگری است بر 
بسیاری از مسائلی که مشرکان انها را انکار می‌کردند 
و در بار؛ آنها سخت به ستیز می‌پرداختند. کورکورانه 
در باره آنها سخن می‌گفتند. و ناسنجیده و بدون دلیل 
اظهار نظر می‌کردند. و گاه‌گاهی گمان می‌بردند که 
محمد َو آنچه را که در بارۀ این گونه مسائل 
می‌گوید از جتیان دریافت می‌دارد! این است که از 
سوی خود جنیان گواهی داده می‌شود راجع به مسائلی 
که آنها را انکار می‌کردند و در بارة انها به ستیز و 
مجادله می‌پرداختند. ادعای ایشان را تکذیب می‌کنند 
در این که محمد 2 چیزی را از جنیان دریافت 
بدارد و از ایشان استمداد بجوید. جّیان از این قرآن 
خبر نداشته‌اند مگر وقتی که آن را از محمد با 
شنیده‌اند. وقتی که از او قرآن را شنیده‌اند به هول و 
هراسشان ان‌داخته است. و مدهوش و مضطریشان 
گردانده است. و دل و درونشان را لبریز کرده است. تا 
بدانجا که سرریز شده است و نتوانسته‌اند بر چیزی که 
شنیده‌اند سکوت ب 
گردیده‌اند زیبا رفتار کنند و کوتاه سخن بگویند. و در 
بار؛ آنچه بدان پی برده‌اند جانب اختصار را مراعات 


پکنند, و در برابر آنچه با آن آشنا 


بدارند. بلکه در بار آن ترسان و هراسان بسان اسیران, 
و همگون کسانی سخن گفتند که ناگهان با این حادثۀ 
بزرگ رویاروی شوند و حیران و ویلان گردند, 
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حادثه‌ای که آسمان و زمین و انسانها و پریها و 
فرشتگان و ستارگان و سیّارگان را به خود مشغول 
داشته است. و آثار و نتائج خود را در کل جهان برجای 
گذاشته است! . . بدون شک این گواهی ارزش خود را 
در دلها و درونهای انسانها دارد. 

گذشته از اين, این گواهی خیالبافیهای زیادی را تصحیح 
می‌کند. خیالبافیهائی که در دلها و درونهای مسخاطبان 
سرآغاز این سوره و در دلها و درونهای جملگی 
مردمان پیشین و پسین, در بارژ جهان جنیان وجود 
حقیقت این آفریده‌های نهان و پنهان را در 
جایگاه واقعی خود گذاشته است. و در بار ایشان غلوّ 
و زیاده‌روی و کجی و کژی انجام نداده است. و تجاوز 
و انحرافی نورزیده است. عربهائی که نسخستین 
مخاطبان این قرآن بوده‌اند. عقیده داشته‌اند که جتّیان در 
زمین دارای سلطه و قدرت هستند. هروقت کسی از 
عربها از دژه‌ای یا بیابانی می‌گذشت به بزرگ جتیان 
حاکم بر آن سرزمین پناه می‌برد و خود را در پناه او 


داشته است 


می‌داشت» و می‌گفت: خود را در پناه بزرگ این دره 
می‌دارم از دست سفیهان و نادان قوم او ... آن گاه 
ایمن شب را بسر می‌برد! همچنین معتقد بودند که جنیان 
غیب می‌دانند. و از غيب به غیبگویان خبر می‌دهند 
هرچه را که بخواهند خبر بدهند. در میان عربها کسانی 
بودند که جتیان را پرستش می‌کردند. و میان جنیان و 
یزدان حسب و نسب قرار می‌دادند. و برای ایزد سبحان 
معتقد به همسری از جتیان بودند که برای او فرشتگان 
را می‌زاید! 

اعتقاد به جتیان بدین شکل و همسان آن, در هر جاهلیتی 
معروف و مشهور بوده است. و هنوز که هنوز است 
پیوسته خیالبافیها و افسانه‌ها و خرافه‌هائی از این دست 
و از این نوع بر محیط‌های زیادی -حتّی در روزگار ما 

ات چیه ات 

در همان حال که در قدیم خیالبافیها و افسانه‌ها دلهای 
مردمان و احساسها و اندیشه‌های ایشان را در بارةٌ جن 
فراگرفته است» و هنوز هم که هنوز است فرامی‌گیرد. در 
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صف دیگری امروزه کسانی را می‌يابیم که اصلاً به 
وجود جنْ باور ندارند. و سخن گفتن از این آفریده 
غیبی و نهان و پنهان از دیدگان را سخن یاوه و خرافه 
می‌شمارند . .. 
میان زیاده‌روی در وهم و خیال, و زیاده‌روی در انکار. 
اسلام حقیقت جن را مسقزّر می‌دارد. و اندیشه‌های 
همگانی مردمان در بارةٌ ایشان را تتصحیح می‌کند. و 
دلها را از ترس و هراس از ایشان و از کرنش بردن در 
برابر سلطه و قدرت موهومشان می‌پالاید و می‌زداید: 
جنیان وجود دارند و یک حقیقت عملی و واقعی بشمار 
می‌آیند. آنان همان‌گونه هستند که خود را در اینجا 


معرّفی می‌کنند: 1 
۳ 1 ر ل م اص طا 4 
«و آنا متا الصا حون و منا دون لک كنا طرائشق 


برخی از ما تسلیم فرمان خدا و پرهیزگارند» و بعضی 
از ما جز این. (یعنی نافرمان و بی‌دین). اصلاً ما فرقه‌ها 
و گروه‌های متفاوت و گوناگونی هستیم. (جن/۱۱) 
در میان ایشان افراد گمراه و گمراهساز. و در میانشان 
افراد ساد بیگناهی هستند که گول می‌خورند: 
ونان قول فنا على اه شَططا مَططاًء و أا ظتنا 
أن لن ت تقول انس وال على اه كذباً ). 
نادانان ما در بارۀ خداوند سخنان ناروائی می‌گفته‌اند. 
و ما (پیش از این) چنین می‌پنداشتیم که آدمیان و پریان 
هرگز بر خدا دروغ نمی‌بندند (و از زبان خدا دروغ 
نمی‌گویند و بدو نسبتهای ناروائی -همچون داشتن زن 
و فرزند -نمی‌دهند): (جن/و۵) 
جتیان قابل هدایت از ضلالت هستند. آنان می‌توانند 
قرآن را بشنوند و بفهمند و درک کنند و از آن متأر 


0 


شوند: 
e‏ 


«فل: أوحى إل أن آشتَمَح له من الم فقالوا: إنا 


تیا نج دې إل آلو شد ناب ون 


2 م 


فیک پر ده تغان جد رنامااتحد 
ضاجة و ولا و أنه کان يفول سفمپا لاله 


مططا و آنا: طتلا آن تن رل نس واه عل اف 
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(ای محمّد به امت خود) بگو: به من وحی شده است که 
گروهی از پریان (به تلاوت قرآن من) گوش فراداده‌اند. 
و (پس از مراجعت به میان قوم خود. بدیشان) گفته‌اند: 
ما قرآن زیبا و شگفتی را شنیده‌ایم. همگان را به راه 
راست رهنمود می‌سازد. و ما بدان ایمان آورده‌ایم (و 
دیگر از ایمان خود برنمی‌گردیم و یکتاپرستی را در 
پیش می‌گیریم) و کسی را انسباز پسروردگارمان 
نمی‌سازيم. جلال و عظمت پروردگار ما والا است. او 
همسر و فرزندی برنگرفته است. نادانان ما در بارۀ 
خداوند سخنان ناروائی می‌گفته‌اند. و ما (پیش از این) 
چنین می‌پنداشتیم که آدمیان و پریان هرگز بر خدا 
دروغ نمی‌بندند (و از زبان خدا دروغ نمی‌گویند و بدو 
نسبتهای ناروائی -همچون داشتن زن و فرزند - 
نمی‌دهند). (جن /۵-۱) 


جتیان با خلقت و آفرینشی که دارند قابلیّت کیفر دیدن و 
پادافره چشیدن. و پاداش ایمان و پادافره کفر دریافت 


داشتن را دارند: 


Ê 


و آنا ایغ دی آمَنا به به قن ومن بر 
لیاف بسا و لا رهق وا شون وم 
اون ن آسلمتأولیک وا ر راو 
القاسطون. فکاوا مهم خطباً ). 


آوردیم. هرکس که به پروردگارش ایمان بیاورد. نه از 
کاستی (پاداش) می‌ترسد» و نه از ستم (حساصل از 
افزودن بر بدیهایش). در میان ماء فرمانبرداران و 
منحرفان و بیدادگرانند. آنان که فرمانبردارند. هدایت و 
خیر را برگزیده‌اند. و اما آنان که ستمگر و بیدادگرند. 


هیزم و هيمة دوزخ هستند. (جن/۱۵-۱۳) 


جنیان به آدمیان هیچ‌گونه سودی نمی‌رسانند. وقتی که 
آدمیان بدیشان پناه می‌برند. بلکه بر گمراهی و سرکشی 
آدمیان می‌افزایند: 


وان کان رجال من الائس یعون برجال من 
الجن 0 زادوهم رها € 


و کسانی از انسانها به کسانی از پریها پناه میآوردند. 

و بدین وسیله بر گمراهی و سرکشی ایشان 

می‌افزودند. (جن/۴ 
جتیان غیب نمی‌دانند. و ارتباط و تماسی با آسمان 
برایشان نمانده است: 

(وآنا لسن آاء قَوَجَذناها مت خرس شَدیدأَ 


شاه راکنا فد منها مفاعد للسنع. فن بشتمع 
الان جذ له لَه شاب ا ردا و آنا لاتذری اهر آرید 


ن ن في الزض آم راد هم ریم رَد ۳ 
ما قصد آسمان کردیم» و همه جای آن را پر از محافظان 
و نگهبانان نیرومند (ملائکه) و شهابها(ی سوزنده) 
یافتیم. ما (پیش از این) در گوشه‌ها و کنارهای آسمان 
برای استراق سمع می‌نشستیم (و کسب خبر 
می‌کردیم) ولی اکنون هرکس بخواهد گوش فرادهد. 
شهاب آماده‌ای را در کمین خود می‌یابد که به سوی او 
نشانه می‌رود. ما نمی‌دانیم که آیا برای ساکنان زمین 
شر و بلا درن‌ظر گرفته شده است, و یا این که 
پروردگارشان خیر و هدایت ایشان را خواسته است؟. 
(جن ۱۰-۸ 
ميان جتیان و یزدان سبحان خویشاوندی دامادی» و 
حسب و نسبی در ميان نمی بامد: 
وأنَهُ تَا لى جذ ریما مات صاحبة و لاأ ولداً ). 
جلال و عظمت پروردگار ما والا است. او همسر و 
فرزندی برنگرفته است. (ج/۲) 
جتّیان در برابر قدرت و قوت خداء قدرت و قوتی 
ندارند. و راه چاره‌ای نمی‌شناسند: 
وأا طناآن آن جر اله ن الأزض ون تفج 
ریا ». 
ما یقین داریم که هرگز نمی‌توانیم بر ارادۀ خداوند در 
زمین غالب شویم. و نمی‌توانیم از پنجة قدرت او فرار 
کنیم. (بنا بر این» وقتی که نه راه غلبه وجود دارد» و نه 
راه گریزء چاره‌ای جز تسلیم فرمان دادگرانة او نیست). 
(جن/۱۲) 


آنچه در این سوره در بار جٽیان آمده است, به اضافةً 


2 و و‎ E جک‎ NERE A ORI, 
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چیزهائی که در قرآن راجع به صفات دیگر جنیان بیان 
شده است. از قبیل مسخْر کردن و به زیر فرمان سلیمان 
درآوردن گروهی از شیاطین - آنها هم از جتّیان هستند 
- و شیاطین جز بعد از گذشت مدّت زمانی ندانستند 
سلیمان مرده است. این چیزها دال بر این است که جثیان 
غیب نمی‌دانند: ۱ 
فلا قضینا ی ات ما دهم على مؤت له 
الأزض تأکل منسأته فلا خر نت ان آن و 
کائوا یعون لیب ماو نی العذاب الَهينِ . 
زمانی که بر سلیمان (که سمبول قدرت و عظمت بود) 
مرگ مقرّر داشتیم. جنیان را از مرگ او نیاگاهانید مگر 
چوبخواره‌هائی که (مدّتها بود به عصای سلیمان رخنه 
کرده بودند و) عصای وی را می‌خوردند. هنگامی که 
سلیمان (که در ميان جتیان بر عصای خود تکیه زده 
بود و کارهای ایشان را می‌پائید) فروافتاد» فهمیدند که 
اگر آنان از غیب مطلع می‌بودند. در عذاب خوارکنندة 
(بیگاری و اسارت) باقی نمی‌ماندند (و راه خود را در 
پیش می‌گرفتند). (سبا/۱۴) 
همسان اين فرمودۂ یزدان بزرگوار در بارهٌ یک ویژگی 
از ویژگیهای اهریمن و اعوان و یاران و همداستان او - 
و او هم از جنیان است -جز این که به شر و فساد وگول 
زدن و فریفتن, اختصاص پیدا کرده است: 
إل راکم هو له ین خیث لاروم . 
شیطان و همدستانش شما را می‌بینند. در صورتی که 
شما آنها را نمی‌بینید (لذا از راه‌های گوناگون و به 
شیوه‌های مختلفی که نهان از دید شما است بر شما 
پورش می‌آورند. باید چنین دشمنانی را پائید و از کید و 
مکرشان ترسید. با این توضیح که آنان بر مژمتان 
تسلّط ندارند). 
این امر دال بر این است که وجود جنیان برای انسانها 


نامرئی و نادیدنی است. در صورتی که وجود انسانها 


(اعراف/۲۷) 


برای جّیان مرئی و دیدنی است. 
افزون بر اين. در سوره «الرحمن» یزدان سبحان ماده 
ساختار وجود جنیان» و ماده ساختار وجود انسانها را 


۹ 
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مشخّص کرده است و فرموده است: 

خن الانسان ین صلصال کالقخار. ول ان 

من مارج ین 6 

خدا انسان را از گل خشکیده‌ای همچون سفال آفریده 

است. و جثیان را از زبانة شعله‌ور آتش خلق نموده 

است. (الرحمن/۱۴ و ۱۵) 
این فرموده‌ها تصویری از سرشت جنیان نهان در جهان 
غیب را به دست می‌دهد. تصویری که وجود جئیان را 
اثبات می‌کند. و بسیاری از ویژگیهای آنان را معلوم 
می‌نماید. و در عین حال خیالبافیها و خرافه گوئیها و 
افسانه‌سرائیهای فراوانی را از میان برمی‌دارد و بر آنها 
قلم بطلان می‌کشد. چیزهای نادرست و ناروائی که در 
بارة این آفریدگان ذهن و شعور انسانها را به خود 
مشغول داشته است و آویزه عقل و خردها گردیده است. 
و جهان‌بینی مسلمان را در بارهٌ وجود جتّیان روشن و 
دقیق و آزاد از وهم و خیال و خرافه می‌سازد. و فکر و 
انديشهٌ مسلمان را از انکار سرکشانه و شتابگرانة بدون 
دلیل و برهان نیز مصون و محفوظ می‌دارد. 
این سوره تصحیح ظنّ و گمانی را نیز بر عهده می‌گیرد 
که مشرکان عرب در بار قدرت جتیان و نقش ایشان در 
این جهان داشتند. کسانی که به طور کلی منکر بودن 
این آفریدگان هستند. نمی‌دانم پایه و اساس منکر بودن 
را بر چه بنیاد و بنیانی می‌گذارند. و از روی کدام دلیل 
و برهان به گونه حتم و قطع وجود این آفریدگان را 
مردود می‌شمارند. و اعتقاد به وجود ایشان را به 
تمسخر می‌گيرند. و آن را خرافه و یاوه می‌دانند و 
می‌نامند؟! 
ایا کارشان بدان سبب است که انان همه افریده‌های 
جهان هستی را شناخته‌اند و بدانها پی برده‌اند. ولی در 
میان آنها جتیان را ندیده‌اند و نیافته‌اند؟ هیچ 
دانشمندی تا به امروز چنین چیزی را نگفته است و به 
ذهنش نگذشته است. در خود این زمین آفریده‌های 
زنده و جاندار زیادی است و روز به روز کشف 


می‌گردند و پرده از وجودشان فرومی‌افتد. ولی کسی 
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نگفته است زنجیره کشفیّات زنده‌ها و جاندارهای زمین 
به پایان آمده است و واپسین حلقه این زنجیره به دست 
آم‌ده است و دیگر حلقةٌ مسفقوده‌ای از زندگان و 
جانداران در میان نمانده است یا در روزی از روزها 
این زنجیره به پایان خود می‌رسد و حلقهٌ مفقوده‌ای در 
میان نمی‌ماند و کشفیّات در این راستا به پایان می‌آیدا 
آیا کارشان بدان خاطر است که آنان همه نیروهای نهان 
در این جهان را شناخته‌اند و جنیان را در مسیان آنها 
ندیده‌اند و نیافته‌اند؟! هیچ کسی چنین اذعائی را نکرده 
است و نمی‌کند. چرا که نیروهای نهانی در میان است و 
هر روزه کشف می‌شوند. نیروهائی که دیروز مجهول و 
ناشناخته بوده‌اند. دانشمندان برای شناخت نیروهای 
جهانی در تلاش و کوشش هستند. آنان فروتنانه اعلان 
می‌دارند, فروتنانه‌ای که خود کشفیّات علمی ایشان را 
بدان رسانده است: ما بر لبه و کنارة جهان ناشناخته‌های 
هستی قرار داریم و ما هنوز چنان که بايد به شناخت 
ناشناخته‌ها نپرداخته‌ايم. بلکه تازه داریم کارمان را در 
این راستا می‌آغازیم) 

یا این که آنان هم نیروهائی را که به کار گرفته‌اند و 
مورد بهره‌برداری قرار داده‌اند. دیده‌اند و مشاهده 
کرده‌اند. ولی جنیان را در میان آنها ندیده‌اند؟! این هم 
که نیست. زیرا آنان در بار برق صحبت می‌کنند و آن 
را به عنوان یک حقیقت علمی معرّفی کرده‌اند از آن 
زمان که اتم را شکافته‌اند. ولی کسی از ایشان هرگز 
برق را ندیده است. در کارگاه‌های ایشان هم 
دستگاه‌هائی نیست که با آنها برقی را از این برقهائی که 
از آنها سخن می‌گویند جدا کنند و جداگانه نشانش 
دهند! 

پس چرا با این عزم و جزم, وجود جئیان را تفی 
می‌کنند؟ معلومات انسان در بارهٌ این جهان و نیروها و 
ساکنان آن, آن اندازه ناچیز است که به کسی که برای 
عقل خود احترام قائل باشد اجازه نمی‌دهد که قاطعانه 
در بارٌ چیزی سخن بگوید. یا شاید بدین سبب وجود 
جتیان را نفی می‌کنند چون خرافات گوناگون و 
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افسانه‌های فراوانی پیرامون جثیان را فراگرفته است؟ 
در این مورد راه چاره ما این است همچون خرافه‌ها و 
افسانه‌هائی را باطل و پوچ گردانیم و آنها را از اذهان 
خودمان و دیگران برانيم, همان گونه که قسرآن مجید 
ی کا ا ان کا ااا ارا 
بدون دلیل و برهان» بر خود ببالیم! در بار موجود نهان 
و پنهانی بسان جتیان باید خبر آن را از سرچشمة 
یگانه‌اش دریافت داریم. سرچشمه یگانه‌ای که صحّت 
آن یقینی و مورد اطمینان است. با این سرچشمه هم با 
جهان‌بینیها و اندیشه‌های پیشین و پیش‌داوریهای 
نادرست و ناشیرینی رویاروی نشویم که از این 
سرچشمة یگانه برگرفته نشده‌اند. آنچه این سرچشمة 
توحید بگوید سخن قاطعانه و فیصله‌بخشی است و 
پس. 
© 
سوره‌ای که دم دست ما است. به اضاف آنچه گذشت» 
در پدید آوردن جهان‌بینی اسلامی راجع به حقیقت 
الوهیّت و حقیقت عبودیّت گذشته از آنها راجع به این 
جهان و آفریده‌های آن, و پیوند میان این آفریده‌های 
گوناگون. سهم فراوانی دارد. 
در سخن جنیان چیزی است که گواه است بر یگانگی 
یزدان. نفی همسر و فرزند از او اثبات سزا و جزا در 
آخرت. و این که کسی از آفریدگان یزدان نمی‌تواند 
خدای را در زمین درمانده سازد. و از دست خدا 
بگریزد و رهائی یابد. و درنتیجه به سزا و جزای 
دادگرانةٌ خدا نرسد. برخی از این حقائق تکرار می‌گردد 
در چیزی که خطاب به پیغمبر یل گفته می‌شود: 
«قل:ناأَذعُ ری ولا آشرک به أحداً). 
بگو: تنها پروردگارم را می‌پرستم و کسی را انباز او 
نمی‌کنم. | (I)‏ 
(قل: نی ن بجبرّ نی من اله أَحَد رن جد من دونه 
ُلعَحَداً ». 
بگو: (اگر من از خدا تافرمانی کننم) هیچ کس مرا در 
برابر (خشم) خدا پناه نمی‌دهد. و پناهگاهی (برای حفظ 
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خود از عذاب خدا) جز خدا نمی‌پابم. (جن/۲۳) 
این وقتی ذکر می‌شود که جتیان گواهی کامل و 
آشکاری بر این حقیقت داده‌اند. 
همین این گواهی مقر ھی دا رد کف ال هت فا 
خدای یگانه است و بس, و عبودیّت بالاترین مرتبه و 
درجه‌ای است که انسان می‌تواند بدان برسد: 
( و أنه اقا عَبد ان دوه کادوا کون عليه 
لبداً). 
(به من وحی شده است که) چون بندۀ خدا (محمّد) بر 
پای ایستاد (و شروع به نماز و خواندن قرآن در آن 
کرد) و به پرستش خداوند پرداخت. کافران پیرامون او 
تنگ یکدیگر ازدحام کردند. (جن /۱۹) 
روند قرآنی این حقیقت را موکد می‌سازد. بدان گاه که 
په پیغمیر 6 رو می‌کند و می‌فرماید: 
(قل: ی املك کم ضرا و لارَشداً). 
بگو: من نمی‌توانم هیچ گونه زیانی و سودی به شما 
برسانم. و به هیچ وجه نمی‌توانم گمراهتان سازم یا 


هداینتان دهم. (جن /۲۱) 
غيب اختصاص به خدا دارد و بس, و جتیان غيب 
نمی‌دانند: 

اه و o cor‏ ات 
وّآنالاندری اشر ارید ہن ف الازض ام اراد ہم 

1 ۰ ۳ 1 1 ¥ ۱ 2 اس 

رهم زشدا » 


ما نمی‌دانیم که آیا برای ساکتان زمین شر و بلا درنظر 

گرفته شده است. و یا این که پروردگارشان خير و 

هدایت ایشان را خواسته است؟. (جن/۱۰) 
پیغمبران نیز غیب نمی‌دانند. تنها از غیب چیزهائی را 
می‌دانند که خدا مصلحت دیده است آن چیزها را به 
خرن مکی که جو مساو ده 

(فل: ٍن آذری أقَرببٌ ما کک 


مدا ۰ ام 
۳ 


بگو: (ای کافران ن!) من نمی‌دانم آیا چیزی که به شما 


وعده داده می‌شود. نزدیک است. یا این که پروردگارم 


فی‌ظلال القرآن 

جلد ششم 
زمان طولانی و زیادی را برای آن درنظر گرفته است. 
دانندۀ غیپ خدا است. و هیچ کسی را بر غیب خود آگاه 
نمی‌سازد» مگر پیغمبری که خدا از او خشنود باشد. 
خدا (برای حفظ آن مقدار غیبی که او را از آن مطلع 
می‌کند» از میان فرشتگان) محافظان و نگهبانانی در 
پیش و پس او روان می‌دارد ... (جِن /۲۷-۲۵) 
اقا پرستشگران و بندگان در این جهان, این سوره به ما 
آموخته است که میان برخی با برخی دیگر مشارکتها و 
ارتباطها و مدخلها و مسیرها است» هرچند که سرشت 
آنها مختلف و جداگانه باشد. مانند مشارکتهائی که میان 
جنیان و آدمیان است و این سوره و قرآن در موارد 
دیگری آنها را تقل کرده است. زیرا انسان کناره‌گیر و 
تاد او ی ف ورن 
زمین -بلکه میان او و میان آفریده‌های دیگر ارتباط و 
تماس و کنش و واکنش به شکلی از اشکال است. این 
گوشه‌گیری و عزلتی که انسان با همجنس خود - چه 
رسد به گوشه گیری و عزلت فردی یا قبیله‌ای و 
عشیرتی و يا قومی و نژادی - احساس می‌کند. نه در 

شت جهان موجود است. و نه در واقعیّت جهان. این 

جهان‌بینی در ذهن و شعور انسان جهان را وسعت 
می‌بخشد. و ارواح و نیروها و رازهائی را گسترش 
می‌دهد که جهان را اباد می‌کنند و عمران مسی‌بخشند. 
چه بسا انسان این رواح و نیروها و رازها را نشناسد. 
اما عملاً پیرامون او وجود دارند. انسان یگانه ساکن این 
جهان نیست. همان گونه که گاهی اسان این گونه 
احساس می‌کند! 
گذشته از این میان راست و استوار ماندن آفریدگان پر 
راستای راه, و مسیان حسرکات این جهان و نتائج آن 
حرکات, و میان قضا و قدر یزدان در بارهٌ بندگان, پیوند 
و ارتباط است: 

و آن لو آشتفاموا على لد ۳ ة ینام ناء 

افو رم من بغرض عن ذکُر یه یسک 

عذاباً صَعَّداً (. 


اگر آدمیان و پریان بر راستای راه (یکتاپرستی و 
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فرمانبرداری از اوامر و نواهی الهی) ماندگار بمانند. ا 
زیاد (و نعمت فراوان) بهرۀ ایشان می‌گردانيم. هدف 
این است که ما آنان را با این نعمت فراوان بیازمائیم» و 
هرکس از ذکر و یاد پروردگارش رویگردان گردد. او 
را به عذاب سخت و طاقت‌فرسائی داخل می‌گردانیم. 
(جن/۱۶ و ۱۷) 
این حقیقت. گوشه‌ای از جهان‌بینی اسلامی را در بارة 
ارتباطهائی که میان انسان و جهان و قضا 
است تشکیل مي‌دهد. 
بدین منوال و بر این روال, پیامهای این سوره تا 
اساھ و اا سا درد اهداب دام یک 


سوره‌ای که از بیست و هشت آیه تجاوز نمی‌نماید. و 


و قدر یزدان 


در بارهٌ حادثۀ معیّتی و به مناسبت ویژه‌ای نازل گردیده 
است . . 

٠ 

این حادثه‌ای که سوره بدان اشاره ذارد,:ساذنه گوش 
فرادادن گروهی از جتیان به قرآن است. روایتها در این 
راستاگوناگون است. امام حافظ ابوبکر بیهقی در کتاب 
خود «دلائل النبوه» گفته است: ابوالحسن على پسر 
احمد پسر عبدان, احمد پسر عبید صقار اسماعیل 
قاضی. مسدد. ابوعوانه» و او از ابوبشر, و 
ند بش یی و از ان کان اد رک ا وان 
روایت کرده است که گفته است: پیغمبر خدا إو 
چیزی را برای جتیان نخوانده است و ایشان را هم 
نسدیده است. پیغمبر خدا 22 همراه گروهی از 
اصحاب خود به سوی بازار عکاظ حرکت کردند. میان 
شیاطین و میان خبر آسمان مانع ایجاد شده بود. شهابها 
به سویشان نشانه رفته بود. شیاطین به سوی قوم خود 
برگشته بودند. قوم آنان بدیشان گفتند: شما را چه شده 
است؟ گفتند: میان ما و خبر آسمان مانع ایجاد شده 
است. و شهابها به سویمان نشانه رفته است. اهالی قوم 
بدیشان گفتند: میان شما و خبر آسمان مانع ایجاد 
نگردیده است مگر به خاطر چیزی که رخ داده است. 
بروید خاورها و باخترهای زمین را بگردید و ببینید چه 


)مس 
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چیز میان شما و خبر آسمان مانع شده است. آنان حرکت 
کردند و به خاورها و باخترهای زمین سرزدند. 
می‌خواستند بدانند چه چیز میان ایشان و خبر آسمان 
مانع گردیده است. آن گروه شیاطینی که به سوی تهامه 
رفته بودند برگشتند و پیغمبر خدا بل را در نخله 
دیدند که به سوی عکاظ می‌رفت. او را دیدند که با 
اصحاب نماز صبح را به صورت جماعت می‌خواند. 
وقتی که قرآن را شنیدند بدان گوش فرادادند. به خود 
گفتند: به خدا سوگند این همان چیزی است که میان شما 
و خبر آسمان مانع گردیده است. وقتی که از آنجا به 
پیش قوم خود برگشتند گفتند: 

(إ یراع ند 

ن ترک برپا دا #. 

ما قرآن زیبا و شگفتی را شنیده‌ایم. همگان را به راه 


راست رهنمود می‌سازد و ما بدان ایمان آورده‌ایم (و 


۷ ها 
2 
f‏ 
ج 
س 

“@ 


دیگر از ایمان خود برنمی‌گردیم و یکتاپرستی را در 
پیش می‌گیریم) و کسی را انباز پروردگارمان 
نمی‌سازيم. (جن/۱ و۳ 
خدا بر پیغمبر خود بل نازل فرمود: 

(فل: أوجى ال آسشمع نف ین لْمن... ۷. 

(ای محمد به امت خود) بگو: به من وحی شده است که 

گروهی از پریان (به تلاوت قرآن مسن) گوش 

فراداده‌اند.... (جن/۱) 
سخنان جنیان بدو وحی شده بود. (بخاری از مسدد 
شبیه این را روایت کرده است. و مسلم از شیبان پسر 
فروخ» و او از ابوعوانه, این متن را استخراج نموده 
است). 
ایسن یک روایت است. روایت دیگری است که 
می‌گوید: مسلم در صحیح خود گفته است: محمد پسر 
مثنی. عبدالاعلی. داوود که پسر ابوهند است. برایمان 
از عامر روایت کرده‌اند که گفته است: از علقمه پرسیدم: 
آیا ابن مسعود با پیغمبر خدا بإ در شب جسئیان ۲ 
حضور داشته است؟ علقمه گفت: من از ابن مسعود خڅ ۲ 
پرسیدم و گفتم: آیا کسی از شما در شب جنیان با پیغمبر 


سورة جن آیات ۱-۲۸ 
جزء بیست‌ونهم 
خدا بش بوده است؟ گفت: نه ولیکن ما با پیغمبر 
خدا لش شبی بودیم . او را گم کردیم. به دنبال او 
بیابانها و دژه‌ها را گشتیم. گفته شد: آیا پرواز داده شده 
است؟ آیا ربوده شده است؟ خلاصه بدترین شب را 
مردمان بسر بردند. وقتی که به بامداد رسیدیم» ناگهان 
دیدیم پیغمبر لش پیدا شد. از سوی حراء می‌آمد. 
گفتیم: ای پیفمبر خدا تو را گم کردیم و به دنبالت گشتیم 
و تو را نیافتیم. بدترین شب را داشتیم. امشب بدترین 
شبی بود که مردمان در آن بسر بردند. فرمودند: 
(أُثاني داعي ان ندمت معهه فترآن عم 
لقن 
دعوت‌کنندة جتیان به پیش من آمد. من با ایشان رفتم و 
قرآن را برایشان خواندم. 
پیغمبر 2 ما را برد و آثار ایشان و آثار آتش آنان 
را به ما نشان داد. جتیان از پیغمبر و در بارة 
خوراک پرسیده بودند. فرموده بود: 
(کل عظم دک نم اش علي به بقع ن آندیکآزقر 
کون نا و کل برد و رود لت ا 
هر استخوانی که نام خدا بر آن برده شده باشد و به 
دستتان برسد. از هر چیزی که گوشت گردد بهرۀ 
بیشتری دارد. هر پشکلی یا سرگینی هم علوفة 
چهارپایان شما است. 
پیغمبر خدا یلص فرمود: 
(فلا تستنجوا یا انیا طَعام إخوانگم). 
پس (شما انسانها) با آن دو (یعنی استخوان, و پشکل و 
سرگین) استنجاء نکنید. زیرا آن دو تا خوراک برادران 
شما است. 
روایت دیگری از ابن مسعود ذکر گردیده است که گفته 
است آن شب او با پیغمبر خدا کا بوده است. اقا 
سند روایت پیشین قوی‌تر است. لذا از بیان آن و 
روایتهای امثال آن صرف نظر می‌کنيم ... از دو 
روایتی که در صحیح مسلم و بخاری ذکر شده‌اند. چنین 
برمی آید: ابن عباس گفته است پیغمبر اا متوجه 
حضور گروهی از جتیان نشده است. ابن مسعود هم گفته 


o] 
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است جنیان پیغمبر ا را دعوت و به میان خود 
فراغوانددانه. یھی میان این در روایت ر فق داد انیت 
و گفته است: این دو روایت در بارۀ دو حادثه هستند. نه 
در بارهٌ یک حادثه. 

روایت سومی در میان است که ابن اسحاق آن را نقل 
کرده است و گفته است: 

زمانی که ابوطالب وفات یافت قریش به پیغمبر 
خدا 322 اذیّت و آزاری رساندند که پیش از آن در 
قید حیات ابوطالب آن را نرسانده بودند. پیغمبر 
خدا بابخ تک و تنها به طائف رفت و از قبیلةٌ ثقیف 
کمک و یاری خواست. از دست قوم خود بدیشان پناه 
برد و از ایشان خواست او را از قریشیان مصون کند. و 
چیزی را بپذیرند که آن را از سوی یزدان بزرگوار 
برایشان با خود به ارمغان آورده است. 

ابن اسحاق گفته است: یزید پسر زیاد. از محمد پسر 
کعب قرظی روایت کرده است و گفته است: وقتی 
پیغمبر خدا لش به طائف رسید. به پیش گروهی از 
ثقیف رفت که در آن زمان سروران و بزرگان ثقیف 
بودند. آنان سه برادر بودند به نامهای یالیل پسر عمرو 
پسر عمیر. و مسعود پسر عمرو پسر عمیر: و حبیب 
پسر عمرو پسر عمیر . 
جمح همسر یکی از آنان بود. پیغمبر خدا ا نزد 
ایشان نشست. و انان را به سوی خدا فراخواند. با 
ایشان در بارةٌ چیزی صحبت کرد که به خاطر آن 
تشریف آورده بود. و آن کمک و یاری دادنشان برای 
پیروز کردن اسلام. و همکاری با او بر ضدٌ مخالفان قوم 
و قبیله‌اش. یکی از آنان بدو گفت: اگر خدا تو را به 
عنوان پیغمبر فرستاده باشد من جامۀ کعبه را تکّه و پاره 
می‌کنم! دیگری گفت: آیا خدا جز تو کسی را نیافت که 
او را به عنوان پیغمبر به ميان مردم بفرستد؟! و سومی 
گفت: به خدا سوگند با تو سخن نمی‌گويم. اگر تو 
همچنان که می‌گوثی پیغمبر خدا باشی خطر تو بیش از 
آن است که پاسخ سخن تو را بدهم. و اگر بر خدا دروغ 
بیندی و از زبان خدا ناروا بگوئی» مرا نسزد که با تو 


.. زنی از قریش از خاندان بنی 
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سخن بگویم. پیغمبر خدا َة از نزد ایشان برخاست 
در حالی که از خیر ثقیف ناامید گردیده بود. بدیشان 
گفت ‏ آن گونه که برایم روایت شده است -: 
(إذ قعل اف قا تفع 
آنچه کرده‌اید که کرده‌اید» دست کم راز مرا نگاه دارید 
(و در بارۀ نشست من با خودتان به کسی چیزی 
نگوئید). 
پیغمبر خدا 3247 دوست نداشت چیزی از سخنانش به 
گوش قومش برسد. و این کار آنان را بر ضد او 
پیاغالاند و برشوراند. 
اما آنان راز را پنهان نکردند. و نادانان و بندگان خود را 
ترغیب و تشویق کردند بدو دشنام بدهند و بر سرش 
فریاد بزنند. دشنام و غوغا مردمان را پیرامون او گرد 
آورد. هلهله درانداختند و او را وادار کردند به باغی 
پناه ببرد که متعلّق به عتبه پسر ربیعه, و شیبه پسر ربیعه 
بود. آن دو نفر هم در باغ بودند. نادانان ثقیف که او را 
دنبال می‌کردند به ترک او گفتند و برگشتند. به زیر 
سایۀ شاخه‌ای از درختان انگور رفت و نشست. پسران 
ربیعه بدو نگاه می‌کردند و می‌دیدند که از بیخردان اهل 
طائف بدو چه رسیده است . . . هنگامی که پیغمبر 
خدا اش آرامش خود را بازیافت در چیزی که 
برای زوایت شذه است آمده است - فرمود: 
لهم یک آشکر ضفت توق قل حلي و 
مارم نی و م آلژاهین .نت وت 
عفن و نت رب ان من تكّی؟ إلى عي 
یجَهمُی؟ ملع َو ملک آفري؟ 1 کن پک 
عل غ 7 عضب قلاآبلي و لک غافیتک هی أزسم لې. 
عور وھک اي أرقت لَه اث و 
صَلَح عیفر دنا و الاخرو من آن ل ي 
غضبک. أو بح عر سَحْطک. تک الْغثی حت 
تَضی, و لا حول و لا قوة الا بک). 
پروردگارا! شکایت از ناتوانی و بیچارگی و کم‌ارجیم 
در پیش مردم را تنها به پیشگاه تو می‌آورم؛ ای 


مهربان‌ترین مهربانان» تو خدای منی. مرا به چه کسی 
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وامی‌گذاری؟ مرا در دست بیگانه‌ای رها می‌سازی که 
بر من چهره درهم کشد و اخم و تخم نماید؟ یا مرا به 
دست دشمنی خواهی سپرد که کار مرا بدو واگذار 
کرده‌ای؟ اگر تو بر من خشم نگیری» هرچه شود مهم 
نیست و نسبت بدان بی‌مبالات خواهم بود. خداونداا 
پناه امن تو برای من فراخ‌تر از هر پناهی است. پناه 
می‌برم به نور ذات تو که تاریکیها بدان تابناک گشته‌اند 
و کارهای دنیا و آخرت بدان سر و سامان پذیرفته‌اند. 
از این که خشم خود را به من رسانی. شکایت خویش را 
تنها به آستانۀ تو می‌آورم تا آن گاه که خشنود خواهی 
شد. و هیچ نیرو و قدرتی نیست مگر این که سرچشمۀ 

آن از تو و در دست قدرت تو است. 
ابن اسحاق گفته است: هنگامی که پسران ربیعه, عتبه و 
شیبه او را دیدند و بلائی را مشاهده کردند که بر سر او 
آمده است. دلشان به حالش سوخت و بر سر مهر 
آمدند. غلام خودشان که مسیحی بود و عذاس نام 
داشت فریاد زدند و بدو گفتند: این میوهٌ انگور را ببر و 
آن را روی این ی( بگذارء سپس 
مرد ببر» و بدو بگو از آن بخورد. عدّاس چنین کرد. 
انگور را برای پیغمبر خدا رش برد و آن را بدو 
نزدیک کرد و گفت: بخور. وقتی که پیغمبر خدا او 
دست خود را به میان طبّ برد گفت: 

(بنم اله ). 
سپس از آن انگور خورد. عداس به چهره‌اش نگاه کرد 
و بدو گفت: به خدا سوگند این سخن را اهالی این 
شهرها و نواحی نمی‌گویند. پیغمبر خدا 9 بدو 
فرمود: 

(و من آشل ی انبلاه نت با عداش؟ و ما 

دینک؟). 


از اهالی کدام شهر و دیار هستی ای عدّاس؟ و ائین 


آن را برای آن 


عدّاس گفت: مسیحی هستم. و من مردی از اهالی نینوا 


۱- سینی چوبین. (مترجم) 


ANN‏ ی پر اه ار ای متس 
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می‌باشم. پیغمبر خدا ی بدو فرمود: 

(من قَية رل آلصاع يونس بُن مت ؟). 

از شهر مرد شایسته. نش سای هی ا 
عدّاس بدو عرض کرد: تو چه می‌دانی يونس پسر متّی 
کیست؟ پیغمبر خدا اوا فرمود: 

(ذاک آخي. کان تب وتا ی 

او برادر من است. او پیغمبر بود و من نیز پیغمبر هسنم. 
عدّاس خود را بر روی پیغمبر خدا بإ افکند. و سر 
و دستها و پاهایش را بوسید. ابن اسحاق گفته است: 
پسران ربیعه یکی به دیگری گفت: این مرد غلام تو را 
تباه کرد! وقتی که عداس به پیششان برگشت بدو گفتند: 
تو را چه شده است که سر و دستها و پاهای این مرد را 
می‌بوسی؟ گفت: ای سروران من! چیزی در زمین بهتر 
از این وجود ندارد. مرا از کاری باخبر کرد جز پیغمبر 
آن را نمی‌داند. بدو گفتند: وای بر تو ای عدا )ا او تو 
را از آئینت برنگردائد. آئین تو بهتر از آئین او است! 
ابن اسحاق گفته است: سپس پیغعبر خدا بلق از 
طائف به سوی مه برگشت. بدان گاه که از خير ثقیف 
ناامید گردید. در راه به نخله رسید. در دل شب 
برخاست و به نماز ایستاد. گروهی از جنیانی که خدای 
بزرگوار از ایشان صحبت فرموده است از کنار او 
گذشتند. آن گونه که برای من روایت شده است آنان 
هفت نفر و از جمله جتیان ساکن نصیبین بودند. به 
پیغمبر اش گوش فرادادند. وقتی که پیغمبر إا از 
نماز خود بپرداخت آنان به سوی قوم خود برگشتند و 
ایشان را بیم دادند. خودشان ایمان آورده و چیزی را که 
شنیده بودند پذیرفته بودند. خدا داستان آن جتیان را 
برای پیغمبر ا روایت کرد و فرمود: 

«و اذصَرَفنا یک د ترا من امن یَشتَمکی 

ان .6 

(ای پیغمبر! خاطرنشان ساز) زمانی را که گروهی از 

جنیان را به سوی تو روانه کردیم تا قرآن را بشنوند ... 

(آحقاف/۲۹) 


تا این فرموده یزدان سبحان: 
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(و یج کم ین عذاب ألم ). 
و شما را در پناه خویش (محفوظ و مصون) از عذاب 

سخت (آخرت) دارد. (أحقاف/۳۱) 
و خداوند بزرگوار فرموده است: 

«فل أوجى ال اشتمع تالجم ... ۷. 

(ای محمد به امت خود) بگو: به من وحی شده است که 

گروهی از پریان (به تلاوت قرآن من) گوش 

فراداده‌اند.... (جن/۱) 
تا آخر داستانی که در این سوره از آنان خبر می‌دهد. 
ابن کثیر در تفسیر خود بر روایت ابن اسحاق حاشیه زده 
است و گفته است: «اين صحیح است ولیکن آنجا که 
می‌گوید گوش فرادادن جتیان به قرآن در آن شب بوده 
است. جای تأمّل است. زیرا جتّیان گوش فرادادنشان در 
آغاز وحی بوده است همان گونه که سخن مذکور ابن 
عباس - رضی‌العَنهُنا - بیانگر آن است. بیرون رفتن 
پیغمبر یلص به سوی طائف پس از وفات عسمویش 
بوده است. عمویش هم یک سال یا دو سال پیش از 
هجرت وفات یافته است. همان گونه که ابن اسحاق و 
جز او مقرّر داشته‌اند . . . خدا بهتر می‌داند». 
اگر روایت ابن اسحاق صحیح باشد که می‌گوید: این 
حادثه پس از برگشت پیغمبر علض از طائف روی داده 
است. آن گاه که رنجیده خاطر و دل شکسته از کار و 
بار پست و کینه‌توزانهُ بزرگان ثقیف برمی‌گردد. و سران 
ثقیف آن عمل ناجوانمردانه و ابلهانه را در حقّ او روا 
می‌دارند. و او آن دعای پرسوز و گداز را خطاب به 
پروردگارش و سرور و مولایش سر می‌دهد. جای 
شگفت است که خدا آن گروه جتیان را به سویش 
بفرستد. و بدو وحی کند که چه کرده‌اند و به قوم خود 
چه گفته‌اند. در این امر معانی و مفاهیم لطیف و ظریف 
و دازای نیام و الهاه اس 
زمان این حادثه و شرائط و ظروف آن هر وقت باشد. 
خود این حادثه بدون شک کار بزرگی است. از لحاظ 
معانی و مفاهیم. بزرگ است. از لحاظ چیزهائی که در 
بر دارد بزرگ است. از لحاظ سخنانی که به دنبال 


سوره جن آیات ۱-۲۸ 
جزء بیست‌ونهم 

OED‏ ورس کر 
.۰ پس بگذارد با هم اينها به پیش برویم. 
آن گونه که قرآن مجید نشان می‌دهد و عرضه می‌دارد. 


بزرگ است 


لا ودا ر نیا غل ا 
ططا و آنا ۹ مرل اش وی غل اف 
کنیا وکا ن رجال مالس ون ن جال 
ِن اين قا 
بْعت الله أحداً ۳ 
(ای محمد به امت خود) بگو: به من وحی شده است که 
گروهی از پریان (به تلاوت قرآن من) گوش فراداده‌اند 
و (پس از مراجعت به میان قوم خود. بدیشان) گفته‌اند: 
ما قرآن زیبا و شگفتی را شنیده‌ايم. همگان را به راه 
راست رهتمود می‌سازد و ما بدان ایمان آورده‌ایم (و 
دیگر از ایمان خود برنمی‌گردیم و یکتاپرستی را در 
پیش می‌گيریم» و) کسی را اذنباز پروردگارمان 
نمی‌سازیم. جلال و عظمت پروردگار ما والا است. او 
همسر و فرزندی برنگرفته است. نادانان ما در بارةٌ 
خداوند سخنان نارواثی می‌گفته‌اند. و ما (پیش از این) 
چنین می‌پنداشتیم که آدمیان و پریان هرگز بر خدا 
دروغ نمی‌بندند (و از زبان خدا دروغ نمی‌گویند و بدو 
نسبتهای ناروائی -همچون داشتن زن و فرزند - 
نمی‌دهند). و کسانی از انسانها به کسانی از پریها پناه 
می‌آوردند» و بدین وسیله بر گمراهی و سرکشی ایشان 
می‌افزودند. و (انسانهای کافر) گمان برده‌اند همان 
گونه که شما (پریهای کافر) گمان برده‌اید. که خداوند 
هرگز کسی را پیغمبر نمی‌سازد. و کسی را دوباره زنده 
نمی‌گرداند. 
واژه «َفُر» بیانگر سه تا نه است بسان واژهٌ «رَهط» .. 
گویا جثیان مورد بحث این سوره هفت کس بوده‌اند. 
این سرآغاز دال بر این است که اطلاع پیغمبر إا از 
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کار و بار گوش فرادادن جتیان بدو و آنچه بعد از 
شنیدن قرآن از او از ایشان سر زده است» خدا آن را 
بدو وحی فرموده است. و از چیزی بدو خبر داده است 
که روی داده است. و پیغمبر شب از آن آگاهی 
توافته اس اد خدا ان را ار آن آگاه فر مود است. 
چه بسا این نخستین بار بوده است» و سپس بار دیگر یا 
بارها و بارهای دیگر همین امر صورت پذیرفته است» و 
پیغمبر یش از روی آگاهی و اطلاع و با قصد و هدف 
برای جتّیان قرآن تلاوت فرموده است. بدین امر انچه 
در بارهٌ خواندن سورهٌ «الرحمن» توسط پیغمبر اق 
برای جتیان آمده است گواهی می‌دهد. ترمذی با 
اسنادی که دارد از جابر له روایت کرده است که گفته 
است: پیغمبر خدا مش به پیش اصحاب خود آمد و 
سور «الرحمن» را تا آخر برای ایشان خواند. اصحاب 
ساکت شدند. پیغمبر ول فرمود: 
قد رماع این كاو خن زرد منک کنث 
کل یت على قوله تعای: یی آلاء رب ا تکذبان؟ 
قالوا: لابمیء من نیک ری نکش فلک اند 
تن ساو را برای تا انیت آنان نها اس 
زییاتری داشتند. هر زمان به اين فرموده خداوند 
بزرگوار: «َبأیٌ آلام رکا تکذبان؟» می‌رسیدم. 
می‌گفتند: پروردگارا ما چیزی از نعمتهای تو را تکذیب 
نمی‌کنیم. حمد و سپاس تو را سزا است». 
این روایت» روایت ابن مسعود یل را تأیید می‌کند. 
روایتی که در مقدمه بدان اشاره گردید. 
باید این باری را که این سوره آن را نقل می‌کند. همان 
باری باشد که آیه‌های سوره احقاف آن را بیان 
می‌دارتد 
رفن الیک تفرین امن تيعون 
لزان لا وه او وق فى ولوا 
إلى قو قومهم مَنْذِرين. . فالوا: U:‏ من انا غناك ابا 
لین ب رس معدا ان بدني ديا 
ال ال طریق مُستقم ی و 
۳ 9 
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آلم. و من لابجب داعي اله یس جز في الأزضِ 
و لس لَه من دُونه لیا آولیک في ضَلال 
(ای پیغمبر! خاطرنشان ساز) زمانی را که گروهی از 
جتیان را به سوی تو روانه کردیم تا قرآن را بشنوند. 
هنگامی که (تلاوت قرآن) به پایان آمد. به عنوان مبلّغان 
و دعوت‌کنندگان (همجنسان خود. به آئین آسمانی) به 


سوی قوم خود برگشتند. اینان گفتند: ای قوم ما! ما به 
کتابی گوش فرادادیم که بعد از موسی فرستاده شده 
است و کتابهای پیش از خود را تصدیق می‌کند (و 
هماهنگ با کتابهای آسمانی پیشین است) و به سوی 
حقّ رهنمود می‌کند و به راه راست راه می‌نماید. ای قوم 
ما! سخنان فراخوانندة الهی را بپذیرید. و به او ایمان 
بیاورید تا خدا گناهانتان را بیامرزد و شما را در پناه 
خویش (محفوظ و مصون از عذاب سخت آخرت) دارد. 
هرکس هم سخنان فراخواننده الهی را نپذیرد» نمی‌تواند 
خدای را از دستیابی به خود در زمین ناتوان کند (و 
خویشتن را از چنگال عذاب الهی پناه دهد و از دست 
انتقام او بگریزد)» و برای او جز خدا هیچ ولیها و 
یاورهائی نیست. چنین کسانی در گمراهی آشکاری 
هستند. (احقاف/۳۲-۲۹) 
این آیات» بسان این سوره خبر می‌دهند از زمانی که 
جتیان ناگهان با این قرآن روبرو می‌شوند. به گونه‌ای 
ناگهانی که خویشتنداری را از ایشان می‌گیرد» و 
دلهایشان را به تکان درمی‌آورد. و احساساتشان را به 
خروش می‌اندازد. و سراپای وجودشان را یکباره متأثر 
می‌سازد و لبریز از تأتّر می‌گرداند و لب‌ریز و سرریز 
می‌شود. به سوی قوم خود روان می‌گردند. با دلها و 
درونهای پر و آکنده از چیزی که نمی‌توانند به دفع آن 
بکوشند. و نمی‌توانند بر آن شکیبائی کنند. آرام و قرار 
را از ایشان گرفته است. وقتی آرام و قرار ممکن است 
که از کوزهٌ درونشان بیرون ریزد و به کوزه‌های درون 
دیگران بریزد و با همین جوش و خروش ایشان را 


فراگیرد و با قلقل و غلغل به پیش رود. و با کوشش و 


۱ [Vp سم‎ 
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تلاش و با اهمَیّت و توجّه به همگان هدیه و ارمغان 
گردد . . . این حالت کسی است که نخستین بار امواج 
خروشان این قرآن ناگهان او را دربر می‌گیرد و هستی 
او را سخت به تکان و حرکت می‌اندازد. و آرام و قرار 
را از او می‌گیرد. و او را هل می‌دهد و به پیش 
می‌اندازد آنچه را که دریافت داشته است و احساس 
کرده است به دلها و درونهای دیگران نیز برساند و 
بدیشان ارمغان دارد. و این مشعل نور را با حماسه و 
غرور و با کوشش و جوشش و با دقت و اهمَیّت زیاد به 
دست همگنان و همگان بسپارند و امانت دارند! 

( تا رآ عجاً ۷. 

ما قرآن زیبا و شگفتی را شنیده‌ایم. 
نخستین چیزی که از قرآن ایشان را ناگهانی دربر 
می‌گیرد و به غوغایشان می‌اندازد «عجباً» است. یعنی 
چیز شگفت و نامأنوس برای آنان است. قرآن دهشت و 
وحشت را در دلها برمی‌انگیزد. این صفت قرآن است. 
هرکس با قرآن با ذهن و شعور آگاهانه, دل گشاده و بازء 
خرد هوشیار» و ذوق سلیم. روبرو گردد. عجب می‌بیند 
و دچار شگفت و شگرف می‌شود. عملاً شگفت‌زده 
می‌گردد . . . شگفت و شگرفی که از آن گروه جیان 
شنیده شده است می‌رساند که آنان واقعاً اهل دل و خرد 
بوده‌اند و ذوق سلیم داشته‌اند و می‌توانسته‌اند حسق و 
حقیقت را بچشند و مزه کنند! 

دى إلى لد ». 

ماه نی ات یی 
این هم صفت برجستهٌ دوم در این قرآن است. صفتی که 
گروهی از جنیان آن را احساس کرده‌اند. آن گاه که 
حقیقت آن را در دلهایشان یافته‌اند . . . واژه «رشد» راه 
راست و درستی است که پویندگان را به سرمنزل 
سعادت و کمال می‌رساند. خود به خود معنی و منهوم 
فراخی دارد. قرآن به سوی هدایت رهنمود و رهنمون 
می‌کند. انسان را به حق و حقیقت ارشاد می‌نماید. اما 
واژهٌ «رشد» سایه‌روشن دیگری بالاتر از همه ایتها 
دارد. سایه‌روشن پختگی, و استوار و برقرار گردیدن, و 
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شناخت درست هدایت و حسق و حقیقت را دارد. 
سایه‌روشن درک و فهم خودبه‌خودی بینشگرانة اين 
حقائق و ارکان و اصول را دارد. حالتی را در دل و 
درون ایجاد می‌کند که انسان خودبه‌خود در پرتو آن به 
خیر و خوبی و راستی و درستی دست می‌یابد. 

قرآن انسان را به رشد می‌رساند. در سای خرد باز و 
حسَاسیّت تیز و بینش فراخ و شناخت زیاد. و تماس و 
پیوندی که با سرچشمۀ نور و هدایت به انسان 
می‌بخشد. و برای او هماهنگی با قوانین بزرگ الهی 
ایجاد و برقرار می‌سازد. همچنین قرآن انسان را به 
رشد می‌رساند. با برنامه‌ای که برای زندگی و ادارُ آن 
در بر دارد. آن برنامه‌ای که انسانها در طول تاریخ دور 
و دراز خود. در سای تمذنی از تمدنهاء یا سیستم و 
نظامی از سیستمها و نظامها؛ به چیزی نائل نیامده‌اند و 
نرسیده‌اند که در سایة این برنامه» انسانها به شکل 
فردی و جمعی» از لحاظ دلها و درونهاء از نظر جامعه‌ها 
و ملتهاء و از دیدگاه اخلاق فردی و معاملات اجتماعی, 
بدان نائل آمده‌اند و رسیده‌اند. 

(فَامَنا به ). مابدان ایمان آورده‌ايم. 

این پاسخگوئی سرشتی راست و درست شنیدن قرآن. 
و درک و فهم طبیعت آن, و متأثر گردیدن از حقیقت آن 
است . .. وحی آسمانی آن را به مشرکانی عرضه 
می‌فرمود که این قسرآن را می‌شنیدند سپس ایمان 
نمی‌آوردند. اما آن را در همان زمان به جنیان نسبت 
می‌دادند. و می‌گفتند: او کاهن و غیبگو. یا شاعر و 
چکامه‌سراء و يا مجنون و دیوانه است! . . همه ایتها 
صفات جتیان است و جنیان در آنها تأثیر دارند! . . اینان 
خود جتیان هستند که شیفتۀ قرآن گردیده‌اند. حیران و 
ویلان قرآن شده‌اند. ديوانة قرآن گشته‌اند. سخت از 
قرآن متأتر شده‌اند. سراپا پذیر؛ قرآن رفته‌اند و دلباختة 
آن گردیده‌اند. تا بدانجا که نمی‌توانند خود را در برابر 
تکان و جنبشی برکنار دارند که هستی آنان را فراگرفته 
است و ایشان را به لرزه درافکنده است و سراسیمه 


کرده است . . . آن گاه حقٌ را می‌شناسند و بدان پاسخ 


فی‌ظلال القرآن 

جلد ششم 
می‌دهند. و این گونه اعتراف و اقرار می‌کنند. و اعتراف 
و اقرار خود را اعلان و اعلام می‌دارند: 

(فامنا به ). مابدان ایمان آورده‌يم. 
منکر چیزی نمی‌شوند که از قرآن دلها و درونهایشان را 
پسوده است. با چیزی از قرآن سر جنگ ندارند که فهم 
و شعورشان را برانگیخته است. بسان مشرکان منکر و 
دشمن قرآن نمی‌شوند. ر 

لن فیک ريثا اعدا ». 

و هرگز کسی را انباز پروردگارمان نمی‌سازيم. 
ایمان خالص و صریح و صحیح این است. ایمانی که با 
شرک نمی‌آمیزد. آمیزةٌ وهم و گمان نمی‌شود. آغشتهة 
خرافه و یاوه نمی‌گردد. ایمانی است که از درک و فهم 
حقیقت قرآن سرچشمه می‌گیرد. و از حقیقتی برمی‌دمد 
که قرآن بدان انسان را دعوت می‌کند. حقیقت خدا را به 
یگانگی پرستیدن و بدون انباز دانستن. 

« رنه تغالى جذ ریناء مان طاحبة و لاولداً 6. 

جلال و عظمت پروردگار ما والا است!. او همسر و 

فرزندی برنگرفته است. 
«جَذ»: بهره و نصیب, و آن قدر و منزلت و مقام و 
مرتبت. و جلال و عظمت و سلطه و قدرت است . 
همه ایتها پر تر ای از این راهان یبا سفام اضب 
دارند. معنی مجمل این واژه در این آیه» تعبیر از 
احساس والائی یزدان سبحان, و بیان عظمت و جلال 
ایزد مان و پاک و منرّه دانستن خداوند بزرگ و 
سترگ از برگرفتن زن و فرزند. اعم از پسر و دختر 
است. 
عربها گمان می‌بردند که فرشتگان دختران یزدانند. این 
دختران از دامادی یزدان با جتیان زاده‌اند و بهر؛ خدا 
گردیده‌اند! . . جنیان این خرافةٌ افسانه‌ای را با تسبیح و 
تسقدیس یزدان سسبحان تکذیب می‌کنند و دروغ 
می‌شمارند. و از همچون جهان‌بینی و اندیشه‌ای بیزاری 
می‌جویند و سرباز می‌زنند. این عقیده و باو تهمت 
بزرگی است که متکی بدان گمان پوچ و خیال سستی 
است که به جهان‌بینیها و اندیشه‌های مشرکان خزیده 
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است و جای گزیده است. هر جهان‌بینی و اندیشه‌ای که 
همگون این جهان‌بینیها و اندیشه‌ها باشد. از خیالبافیها و 
خرافه گرائیهای کسانی سرچشمه گرفته است که به 
یزدان سبحان به شکلی از اشکال و برابر اندیشه‌ای از 


اندیشه‌ها | فرزند نسبت می‌داده‌اند! 
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(ونهُ کان ول سفینا على اه قططاء وَأنا ظتنا 
ن ول لاش وان على افو کب ). 
نادانان ما در بارة خداوند سخنان ناروائی می‌گفته‌اند. 
و ما (پیش از این) چنین می‌پنداشتیم که آدمیان و پریان 
هرگز بر خدا دروغ نمی‌بندند (و از زبان خدا دروغ 
نمی‌گویند و بدو نسبتهای ناروائی -همچون داشتن زن 
و فرزند -نمی‌دهند). 
این پشیمانی و دست کشیدن جتیان است از چیزهائی که 
از نادانان خودشان است. پشیمانی و دست کشیدن از 
شرک ورزیدن, و ادٌعای همسر و فرزند و انباز داشتن 
برای خداء پس از آن که به قرآن گوش فراداده‌اند و از 
قرآن ناحقّ و نادرست بودن آنها را شنیده‌اند و دریافت 
داشته‌اند. اعلام می‌دارند که گویندگان چنین سخنان 
ناروا و نابجائی نادانان و نابخردان ایشان بوده‌اند. و 
کودنی و نادانی آنان را فراگرفته است. این جئیان 
تصدیق کردن و به دنبال این گونه سفها سنهاء راه افتادن 
پیشین خود را این گونه توجیه می‌کنند که آنان تصوّر 
نمی‌کرده‌اند کسی از انسانها یا از جتها بر خدا دروغ 
بیندد و چیز ناروا بگوید. آنان کار بسیار وحشتناک و 
هراسناکی می‌شمرد این که کسی جرأت این را به خود 
بدهد بر خدا دروغ ببندد و چیز ناروائی به خدا نسبت 
دهد. هنگامی که نابخردان و نادانان آنان بدیشان 
گفته‌اند: خدا همسر و فرزند دارد. و خدا شریک و انباز 
دارد. آنان را تصدیق کرده‌اند و راستگو پنداشته‌اند. 
زیرا ایشان تصوّر نمی‌کرده‌اند هرگز آنان بر خدا دروغ 
بیندند و راجع بدو ناروا بگویند . . . همین احساس و 
شعور این گروه در بارژ زشت و پلشت دانستن دروغ 
گفتن بر خدا است که ایشان را سزاوار ایمان کرده است 
و ایمان بدیشان ارمغان شده است. چرا که این احساس 
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و شعور دال بر این است که دلهایشان پاک است و بر 
راستای راه فطرت سالم قرار دارد. ضلالتی که بدان در 
برهه‌ای از زمان گرفتار آمده‌اند به سبب گول خوردن و 
پاک بودن بوده است! همین که حقٌ و حقیقت بر تارهای 
دشان شا دهاشت و ایشان را پسوذه انت به لزه 
درآمده‌اند و تکان خورده‌اند و این فریاد طنین‌انداز از 
ایشان برخاسته است: 


انا یفن فرآنا عجباً کدی ای آلرضد فام به و 
زر ور ما عم ری ر رف ره 
ن فک نا آخدا و انه تفال جد ربا ما اند 


ماقرآن زیبا و شگفتی را شنیده‌ایم. همگان را به راه 
راست رهنمود می‌سازد و ما بدان ایمان آورده‌ایم (و 
دیگر از ایمان خود برنمی‌گردیم و یکتاپرستی را در 
پیش می‌گیریم.) و کسی را انباز پروردگارمان 
نمی‌سازیم. جلال و عظمت پروردگار ما والا است» او 
همسر و فرزندی برنگرفته است. 
این تکان خوردن و به لرزه درآمدن بر اثر تماسی که 
حق و حقیقت با ایشان داشته است. و تارهای وجودشان 
را پسوده است» سزاوار است هوشیار و بیدار گرداند 
دلهای بیشماری را که گول بزرگان قریش را خورده‌اند. 
و گمان ایشان را باور کرده‌اند که گفته‌اند خدا شریک و 
انباز یا همسر و فرزند دارد. سزاوار است این لرزه و 
تکان در همچون دلهائی ترس و هراس و بیداری و 
هوشیاری را پدید آورد. همچون دلهائی را بر آن دارد 
پژوهش کنند که آیا حق و حقیقت در سخنانی است که 
محمد ی می‌گوید. یا در سخنانی است که بزرگان 
قریش می‌گویند. سزاوار است که بنیاد یقین و اطمینان 
کورکورانه‌ای را خراب و ویران گرداند که به سخنان 
و 
حقیقت» مورد نظر بوده است. و چرخش و گردشی از 
پیکار طولانی‌ای بوده که میان قرآن و میان قمریشیان 
سرکش کینه‌توز درگرفته است. همچنین حلقه‌ای از 
حلقه‌های چاره‌جوئی کندی بوده است که برای برطرف 
کردن سدذها و مانعهای جاهلیّت و جهان‌بینیها و 


بزرگان نابخرد قریش دارند . 
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اندیشه‌هائی صورت گرفته است که در چنان دلهائی 
جایگزین بوده است. دلهائی که بسیاری از آنها مشهور 
و پاک بوده‌اند ولیکن گمراه گردیده‌اند. و با افسار و هم 
و گمان و خرافه و یاوه و نیرنگهای گمراهسازان 
سردستگان نابخرد و نادان بدین سو و آن سو برده 
شده‌اند و , منحرف گردیده‌اند. 

اهكان رجال من الائس دون برجال من 

ان فزادوهم ره 5 

و کسانی از انسانها به کسانی از پریها پناه می‌آوردنده 

و بدین وسیله بر گمراهی و سرکشی ایشان 

می‌افزودند. 
این اشاره از سوی جنیان به چیزی است که در جاهلیّت 
معمول بوده - و هنوز که هنوز است تا به امروز در 
محیطهای زیادی معمول است - این که جتیان بر زمین 
و بر مردمان سلطه و قدرت دارند. و در رساندن زیان 
و ضرر و سود و نفع توانائی دارند. و آنان در مناطقی 
از زمین یا در دریاو یا در فضانرمانروایند. و 
تصوّرات دیگری از این قبیل ... با توجّه بدین امر بود 
که مردمان وقتی که در 7 و یا مکان خوفناکی 
می خواستند بخوابند قبلاً خویشتن را در پناه آقای آن 
دشت و بیابان و ده و مکان می‌داشتند تا از اذیّت و 
آزار نابخردان و نادانان قوم او در امان بمانند. آن گاه 
ایمن به خواب می‌رفتند! 
شیطان بر دلهای آدسیزادگان مسلط است. مگر 
آدمیزادگانی که خدا ایشان را بپاید و از او رهایشان 
فرماید. کسانی که به شیطان تکیه کنند. او بدیشان 
سودی نمی‌رساند. چون او دشمن ایشان است. بلکه او 
آنان را خوار و پست می‌دارد و به رنج و زحمتشان 
.ین گروه از 
جتیان نقل می‌کنند آنچه را که روی می‌داده است و 
اتفاق می‌افتاده است: 


می‌اندازد و اذیّت و ازارشان می رساند 1 


وان کان رجال اش الائس یعُوذُون برجال من 
الجن زادوهم رَهتاً ). 


و کسانی از انسانها به کسانی از پریها پناه می‌آوردند» 


مب 
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و بسدین وسیله بر گمراهی و سرکشی ایشان 

می‌افزودند. 
«رَهق» که به معنی سفاهت و جهالت. و گمراهی و 
سرکشی است. خبر از ویلانی و حیرانی و پریشانی و 
پریشی‌ای می‌دهد که گریبانگیر دلهای کسانی می‌گردید 
که به دشمن خود پناه می‌بردند و تکیه می‌زدند. و از 
دست او به خدا متوسّل نمی‌شدند و بدو پناه نمی‌بردند! 
در صورتی که از زمان پدرشان آدم بدیشان امر شده 
است اهریمن را دشمن بدانند و بدارند. چون از دیرباز 
میان پدرشان آدم و میان اهریمن دشمنانگی کهن بوده 
است. و این دشمنانگی میان فرزندان و زادگ‌انشان 
پیوسته هست. 
دل انسان وقتی که به غير خدا پناه ببرد. به اميد دستیابی 
به سود و منفعتی, یا برای دفع زیان و ضرری, بدو جز 
پسریشانی و سرگردانی, و ناآرامی و نابسامانی 
نمی‌رسد. اصلاً همچون دلی کمتر روی آرامش به خود 
می‌بیند و برجای می‌ماند و استقرار و اطمینان پیدا 
می‌کنند . . . این هم «رَهْق» یعنی سفاهت و جهالت و 
گمراهی و سرگردانی در بدترین شکل خود است . 
رَْقی که دل با وجود آن, احساس امنیّت نمی‌کند. و 
روی آسایش به خود نمی‌بیند. 
قطعاً هر چیزی - جز خدا و هر کسی - جز او -متغیّر و 
غیرثابت است. و از میان می‌رود و ماندگار نمی‌ماند. 
هرگاه دلی به چیزی و به کسی جز خدا بياویزد و چنگ 
بزند. پیوسته متزلزل می‌گردد و مستغیّر می‌شود و در 
انتظار بلا و مصیبت می‌ماند و به ترس و هراس گرفتار 
می‌آید. هر زمان که این چیز یا آن کس که بدان و بدو 
اميد بسته است از میان رفت. جهت خود را تغییر 
می‌دهد و رویکرد دیگری در پیش می‌گیرد. تنها خدای 
یگانه است که باقی و ماندگار است. زنده‌ای است که 
تی و تال ای ات که مقر ی کی کی کنر 
بدو رو کند رو به برجاي استواری کرده است که زوال 
نمی‌پذیرد و نیستی نمی‌شناسد و بار سفر برنمی‌بندد و 
از ميان نمی‌رود: 


سورة جن آیات ۱-۲۸ 
جزء بیست‌ونهم 


و اہ نوا تن آن آن * یعت اف أحداً 6. 

و (انسانهای کافر) گمان ِ وی تنج 

(پریهای کافر) گمان برده‌اید. که خداوند هرگز کسی را 

پیغمبر نمی‌سازد» و کسی را دوباره زنده نمی‌گرداند. 
جٽيان با قوم خود صحبت می‌کنند در بارة اشخاصی که 
از آدمیزادگان به افرادی از جتیان پناه می‌برده‌اند. آنان 
می‌گویند: آن آدمیزادگان گمان می‌برده‌اند - همان گونه 
که شما نیز گمان می‌برید که خداوند پیغمبری را روانه 
نمی‌دارد و برانگیخته نمی‌کند همراه با این قرآنی که به 
سوی رشد رهنمود می‌گرداند. یعنی راه راست و 
درستی که پویندگان را به سرمنزل سعادت و کمال 


می‌رساند یا ایشان گمان می‌برده‌اند که دوباره زنده 


شدن و رستاخیز و حساب و کتایی در میان نیست - 


همان‌گونه که شما گمان می‌برید این است که برای 
آخرت کاری نکرده‌اند. و چیزی را دروغ نامیده‌اند که 
پیغمبر لش بدیشان در بار قیامت وعده داده است. 
زیرا آنان قبلاً به قیامت ایمان و اعتقاد نداشته‌اند. 
هردوی این گمانها با حقیقت راست و درست 
درنمی‌آید. بلکه در این گمان‌بردنها جهل و نادانسی و 
کج‌اندیشی و کوتاه‌فکری در بار؛ٌ حکمت یزدان در 
افرینش انسان است. یزدان سبحان انسانها را به 
گونه‌ای آفریده است که دارای استعداد دوگانه برای 
انجام خیر و خوبی و شرّ و بدی, و راهیابی و هدایت و 
گمراهی و ضلالت است. همان گونه که از این سوره 
متوجّه می‌گردیم که جنیان نیز سرشت دوگانه دارند. 
یعنی می‌توانند خير و خوبی و شر و بدی انجام دهند. و 
راه هدایت یا راه ضلالت در پیش گیرند. مگر افرادی از 
ایشان که وجودشان محض شر و بدی و ضلالت و 
گمراهی است. مانند ابلیس. ابلیس به سبب نافرمانی 
بزهکارانة خود از رحمت یزدان محروم گردیده است» و 
وجودش کاملاً شر و بدی شده است. و از حالت مزدوج 
۳ دوگانگی زدوده گردیده است و کنار افتاده است . . 
بدین خاطر رحمت یزدان مقتضی بوده است انسانها را 
با فرستادن پیغمبران به سویشان کمک کند. پیغمبران 
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جلد ششم 
عنصر خیر و خوبی را در درون انسانها به جوش و 
خروش درمی‌آورند. و استعداد هدایت و راهیابی را در 
فطرتشان برمی‌انگیزند و از زیر توده‌های هواها و 
هوسها و ناهنجاریها و کژراهه‌رویها بیرون می‌کشند. 
دیگر جای اعتقاد بدین امر نمی‌نماند که گفته شود خدا 
کسی را برنمی‌انگیزد و پیغمبر نمی‌کند و به سویشان 
روانه نمی‌دارد. 
این بعثت به معنی برانگیختن و روانه کردن پیغمبران 
بود. اما بعثت به معنی رستاخیز مردگان در آخرت نیز 
هست. رستاخیز مردگان نیز برای پیدایش نخستین 
ضرورت دارد. پیدایش انسانها در اين جهان صورت 
می‌گیرد. ولی حساب و کتاب به تمام و کمال در این 
جهان داده نمی‌شود. به خاطر حکمت و فلسفه‌ای که خدا 
اراده فرموده است و خواسته است. حکمت و فلسفه‌ای 
که به نظم و نظام جهان هستی مربوط و منوط است و 
ما آن را نمی‌دانیم و تنها خدا آن را می‌دانند و بس. 
یزدان سبحان رستاخیز مردگان و زندگی دوبارة 
سرمدی ایشان را ترتیب داده است تا انسانها به حساب 
و کتاب خوب يا بد خود به تمام و کمال برسند. و به 
چیزی دستیابی پیدا کنند که کردار و رفتار و پندار 
نخستین ایشان در زندگی دنیا آن را سزاوارشان کرده 
است و لائق ایشان نموده است. دیگر جای شک و گمان 
ای کی باقن ینا که کر یه خیواکسی :اا 
مردمان را برنمی‌انگیزد و روانه نمی‌دارد. چون چنین 
شک و گمانی مخالف اعتقاد به حکمت و کمال خداوند 
بزرگوار سبحان است . . 
این گروه جتیان ظَنّ و گمان قوم خود را تصحیح 
می‌کنند. و قرآن وقتی که حکایت حال ایشان را روایت 
می‌فرماید اوهام و خیالبافیهای مشرکان را تصحیح 
می‌نماید. 
۰ 
جتّیان حکایت حال و وضعی را ادامه می‌دهند که بدان 
رسیده‌اند. و با کار و بار این رسالت آشنا شده‌اند از 
روی آنچه در گوشه و کنار جهان, و در آفاق و نواحی 
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آن. و در احوال و اوضاع اسمان و زمین مشاهده 
کرده‌اند. تا دست بکشند از هر تلاش و کوششی که 
اراده و خواست خدا از این رسالت جور درنمی‌آید و 
شناخت غیب و آشنائی با غیب خود را رها سازند. و از 
اذعای هر نوع قدرت و سلطه‌ای از اين دست دست 


بکشند: 
(وأثاتشتاآلاءَ قَوَجَدناها مت < حَرسا دید و 
9 بت 
شهب اکن فد نبا مفاعد شنم ینتم 
e r 2 1" e~‏ ۱ 
ما قصد آسمان کردیم. و همه جای آن را پر از محافظان 


و نگهبانان نیرومند (ملائکه) و شهابها(ی سوزنده) 
یافتیم. ما (پیش از این) در گوشه‌ها و کنارهای آسمان 
برای استراق سمع می‌نشستیم (و کسب خبر 
می‌کردیم) ولی اکنون هرکس بخواهد گوش فرادهد. 
شهاب آماده‌ای را در کمین خود می‌یابد که به سوی او 
نشانه می‌رود. ما نمی‌دانیم که آیا برای ساکنان زمین 
شر و بلا درنظر گرفته شده است. و یا این که 
پروردگارشان خیر و هدایت ایشان را خواسته است؟. 
این وقائعی که قرآن آنها را در بارة جتیان روایت 
می‌کند و از زبان خودشان آنها را بیان می‌فرماید. 
بیانگر این است که پیش از این رسالت واپسین - چه 
بسا در مدت زمان میان این رسالت و ميان رسالتی که 
پیش از آن بوده است و رسالت عیسی دلب است. جتیان 
تلاش می‌کرده‌اند با جهان بالاء یعنی عالّم فرشتگان, 
تماس پیدا کنند. و استراق سمع نمایند و به چیزهائی 
گوش فرادهند که در آنجا میان فرشتگان در بارهٌ امور و 
شؤون آفریدگان زمین, یعنی آدمیزادگان, گفته می‌شده 
است و رد و بدل می‌گردیده است. چیزهائی که 
فرشتگان مکلف و موظف به انجام آنها برای اجرای 
اراده و مشیّت خدا و قضا و قدر او می‌شده‌اند. آن‌گاه 
جثیان ا را که می‌شنیده‌اند و دریافت می‌کرده‌اند 
به کاهنان و غیبگویان می‌رسانیده‌اند. تا ایشان به نوبۀ 
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خود برابر نقشة اهریمن مردمان را بفریبند و از راستای 
راه حقّ منحرف کنند! این کاهنان و غیبگویان از حسقّ 
اندکی که به دست می‌آوردند سوء استفاده می‌کردند. 
این حق اندک را با بسیاری از چیزهای باطل 
می‌آميختند. و آن را در مت زمان ميان دو رسالت» و 
خالی بودن زمین از پیغمبری» رواج می‌دادند . .. اما 
چگونه این کار انجام می‌گرفت و به چه شکلی صورت 
می‌پذیرفت. قرآن چیزی در این راستا به ما نفرموده 
است. و بررسی و پژوهش آن هیچ‌گونه ضرورتی 
ندارد. این خلاصهٌ این حقيقت و محتوا و مضمون آن 
بود. 
این گروه از جتّیان می‌گویند: استراق سمع و دزدانه 
گوش فرادادنی نمانده است و ممکن نمی‌باشد. آنان 
وقتی که اکنون تلاش می‌کنند - برابر سخن خودشان 
آسمان را لمس می‌کنند -راه بدین کار را پر از 
نگهبانان و محافظان نیرومند می‌یابند که با شهایها به 
سویشان نشانه می‌روند. شهابها به سویشان فرود 
می‌آید. شهابها به سوی هرکس از ایشان نشانه برود او 
را می‌کشد. جنیان اعلان می‌دارند چیزی از غيب مقدّر 
برای انسان را نمی‌دانند: ر 

(وأنالاتذ ر أَمَم ريدن ف رضم آزادبهم 

ا 5 

ما نمی‌دانیم که آیا برای ساکنان زمین شرّ و بلا درنظر 

گرفته شده است. و یا این که پروردگارشان خير و 

هدایت ایشان را خواسته است! 
این غیب واگذار به علم خدا است و جز او کسی آن را 
نمی‌داند. ما جتیان نمی‌دانیم خدا برای بندگان خود در 
زمین چه چیزی را مقدر فرموده است. آیا مقدّر فرموده 
است شر و بلا بدیشان برساند. این است که به ضلالت 
و گمراهی واگذاشته شده‌اند؟ يا این که رشد راکه 
هدایت است برای ایشان مقذر فرموده است؟ . . جنیان 
هدایت را در برابر شرّ و بلا به شمار آورده‌اند. پس 
هدایت در نظرشان خیر بوده است» و عاقبت آن هم خير 


خواهد بود. 
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وقتی که سرچشمه‌ای که کاهنان و غیبگویان گمان 
می‌برند معلومات خود را در بارةٌ غيب از آنجا 
برمی‌گیرند اعلام می‌دارد چیزی از غیب نمی‌داند. دیگر 
هر سخنی پایان می‌پذیرد» و هر گمانی و انگاری باطل 
می‌شود. این سرچشمه که کاهنان و غیبگویان گمانش 
می‌برند جتیانند. جنیان هم گفتارشان این است. پس بر 
کار کاهنان و غیبگویان خط بطلان می‌خورد و کارشان 
تمام است. غیب را تنها خدا می‌داند و بس. هیچ‌کس 
جرأت نمی‌کند اعا کند که غیب می‌داند یا از آن خبر 
می‌دهد. قرآن آزادی عقل بشری را از هر گمانی و از 
هر ظنّی از این قبیل گمانها و ظتها اعلان داشته است» و 
رشد و هدایت بشری را از آن روز اعلام نموده است. 
و آزادی انسانها را از خرافه‌ها و انسانه‌ها به اطلاع 
همگان رسانده است. 

اما نگهبانان و محافظان کجا می‌ایستند؟ چه چیزی و چه 
کسانی هستند؟ چگونه شیاطین را سنگباران می‌کنند و 
رجم می‌نمایند؟ همة اینها چیزهائی هستند که قرآن و 
حدیث در بارهٌ آنها چیزی بیان نفرموده‌اند. جز این دو 
منبع هم منبع دیگری وجود ندارد تا از آن در بارة این 
غیب بپرسیم و بشنویم و آگاهی پیدا کنيم. اگر خدا 
می‌دانست در تفصیل آن خیر و خوبی برای ما وجود 
دارد. شرح و بسط می‌فرمود و ما انسانها را بهره‌مند 
می‌نمود. وقتی که خدا چنین نکرده است. تلاش ما در 
این راستا ببهوده است, و نه چیزی بر زندگی ما و نه 
چیزی بر شناخت ثمربخش ما می‌افزاید. 

همچنین اعتراض یا ستیز پیرامون شهابها بیفائده است. 
شهابها پیش از بعثت و بعد از آن. مطابق نظم و نظام 
جهانن حرکتا کردم و عترکت: مس کت داتسمتدان 
ستاره‌شناس هم مطابق قانون حاکم بر هستی به شرح و 
بسط شهابها می‌پردازند. گاهی در شرح و بسط خود 
نظریّه‌های درستی و گاهی نادرستی بیان می‌دارند. حتّی 
اگر همه نظریّه‌های ایشان درست باشد به موضوع ما 
مربوط نمی‌شود. و مخالف این نمی‌گردد که شیاطین با 
این شهابها رجم و سنگیاران شوند. و شهابها به 
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سویشان نشانه رود یا نشانه نرود آن گونه که اراده و 
مشیّت خدا بخواهد. و قانون برابر آن اراده و مشیّت 
تحقق پیدا کند و پیاده شود. 

کسانی هستند که هم این چیزها را تنها برای مجشّم 
کردن و به تصویر کشیدن محافظت یزدان سبحان از 
قرآن. و مصون داشتن قرآن از آمیختن با باطل 
می‌دانند. و می‌گویند این چیزها نباید حمل بر ظاهر شود 
. . . این بینش و این گویش بدان سبب است که آنان با 
جهان‌بینیها و اندیشه‌های مقّری که پیشتر در اذهانشان 
قرار گرفته‌اند و پذیرفته شده‌اند به قرآن می‌نگرند و 
قرآن را تفسیر می‌کنند. جهان‌بینیها و اندیشه‌هائی که 
آنها را از منابع و مصادری جز قرآن برگرفته‌اند ... 
بدین خاطر فرشتگان را نماد نیروی خیر و طاعت. و 
شیاطین را نماد شر و معصیت می‌پندارند. رجم کردن و 
سنگبار نمودن را نماد محفوظ کردن و مصون نمودن 
گمان می‌برند . . . تا آخر ۰.. زیرا در مقرّرات پیشین 
ایشان -قبل از آن که با قرآن روبرو شوند - فرشتگان و 
شیاطین یا جتّیان را نمی‌توانستند این گونه مجسّم و 
ملموس تصوّر کنند, و این گونه حرکات محسوس و 
مشهود. و چنین تأثیرات واقعی و عملی داشته باشند. 
از ک‌جا این را آورده‌اند؟ از کجا این مقرّرات را 
آورده‌اند. مقرّراتی که نصوص قرآن و حدیث را با آنها 
می‌سنجند و وارسی می‌کنند؟ 

بهترین راه در فهم قرآن و تفسیر آن, و در جهان‌بینی 
اسلامی و تشکیل آن, این است که انسان از ذهن خود 
همة جهان‌بینیهای پیشین را پاک بکند, و با قرآن روبرو 
شود با غیر مقّرات جهان‌بینی یا خردگراشی و یا 
ذهنگرائی پیشین, بلکه مقزّرات خود را به طور کی 
بسازد و ترتیب دهد آن‌گونه که قرآن و حدیث حقائق 
این هستی را به تصویر می‌کشند. بدین جهت انسان 
نباید قرآن و حدیث را با غیر قرآن بسنجد و وارسی 
کند. نباید چیزی را نفی کند یا تأویل کند که قرآن آن را 
ثابت می‌کند و می‌پذیرد. و چیزی را نباید ثابت بکند و 
بپذیرد که قرآن آن را نفی می‌نماید یا باطل می‌شمارد. 
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جدای از آنچه قرآن آن را سثبت یامنفی می‌شمارد 
انسان می‌تواند برابر خرد يا تجربة خود در باره‌اش 
معلوم است این را برای کسانی می‌گوئیم که به قرآن 
ایمان دارند ... ولی با وجود این نصوص قرآن را 
تأویل می‌کنند تا با مقزّرات پیشین جایگزین در 
خردهایشان سازگار گردد. و با جهان‌بینیهای پیشین 
جایگزین در ذهنهایشان بخواند. جهان‌بینیهائی که 
بدیشان می‌گوید حقائق هستی بايد چگونه و بر چه 
روال و منوالی باشدا' ... 

امّا کسانی که بدین قرآن ایمان ندارند. و این گونه 
جهان‌بینیها و اندیشه‌ها را ستمگرانه و سرسری نفی 
می‌کنند. تنها بدان جهت که علم به چیزی از آن پی 
نبرده است! آنان واقعاً مضحک هستند. زیرا علم اسرار 
موجودات ظاهر و حاضر در حضور خود را نمی‌داند. و 
از اسرار چیزهائی بی‌خبر است که در آزمونها و 
آزموده‌هایش از آنها استفاده می‌کند. این هم وجود 
همچون چیزهائی را نفی نمی‌کند. گذشته از این. 
بسیاری از دانشمندان حقیقی مثل افراد ستدین به 
ناشناخته‌ها ایمان دارند. یا دست کم چیزهائی را انکار 
نمی‌کنند که آنها را نمی‌دانند و از آنها آگاهی ندارند. 
زیرا آنان - از راه خود علم - خویشتن را در برابر 
ناشناخته‌هائی می‌بینند که در حضور خویش می‌پابند. و 
چنان گمان برده‌اند آنها را کاملاً شناخته‌اند. و از آگاهی 
از آنها رسته‌اند و از احاطة بدانها فارغ گشته‌اند. لذا 
تواضع علمی ارزشمند خود را نشان داده‌اند. تواضعی 
که نشانی از اذعاء در آن نیست. و سیمای گردن‌افرازی 
بر ناشناخته‌ها در آن دیده نمی‌شود. گردن‌افرازی‌ای که 
مذعیان علم و مذعیان انديشة علمی از خود نشان 
می‌دهند. آن کسانی که منکر حقائق دیانتها. و منکر 
حقائق ناشناخته‌هایند! 

دنیای پیرامون ما از اسرار و رموز پر و لبریز است» پر 
و لبریز از ارواح» و سرریز از نیروها است. اين سور 
قرآن - بسان سوره‌های دیگر قرآن - گوشه‌هائی از 
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جلد ششم 


قائق موجود در این جهان را برایمان بیان می‌دارد. و 
به ما در ساختار جهان‌بینی حقیقی در بارهٌ هستی و 
چیزهائی از قبیل نسیروها و ارواح و حیاتهائی کمک 
می‌نماید که در پیرامون ما موج می‌زنند و درهم 
می‌آمیزند. و با حیات ما و با اشخاص ما همکاری و 
یھ رای او ایتک که مسا زا 
ممتاز می‌سازد. و او را میانه‌رو در ميان وهم و گمان و 
خرافه گرائی و خیالبافی. و میان ادعاء کردن و گردنکشی 
نمودن و سر از حقائق باز تافتن» نگاه می‌دارد. 
سرچشمة این جهان‌بینی. قرآن و حدیث است. و 
مسلمان هرگونه جهان‌بینی دیگری را و هرگونه گفتاری 
و هرگونه تفسیر و تعبیری را با آن دو می‌سنجد و 
ا 
عقل بشری جولانگاه معیّن و محدودی در گشت و گذار 
کرانه‌های ناشناخته‌ها دارد. اسلام انسان را به سوی 
همین جولانگاه معیّن و محدود برمی‌انگیزد و به تلاش 
و کوشش می‌اندازد . . . امّا عقل بشری در فراسوی این 
جولانگاه معیّن و محدود. قدرت آمد و شد ندارد. زیرا 
نیازی ندارد در فراسوی دار گشت و گذار معیّن و 
محدود خود بياید و برود و بیندیشد و بگوید. چیزی که 
انسان در کار خلافت و جانشینی در زمین بدان نیاز 
ندارد. مجال دسترسی بدان را نیز ندارد. و هیچ حکمت 
و فلسفه‌ای هم در کمک کردنش برای دستیابی بدان 
نیست. زیرا این کار او و وظيفة او نبوده و در محدودة 
ویگیهایش قرار تدارد. آن اندازه که برای انسان 
ضرورت دارد تا در پرتو آن جایگاه خود را در جهان با 
توجه به چیزها و به کسان پیرامون خود بشناسد. یزدان 
سبحان آن را برای انسان بیان فرموده است. چون فراتر 
از تاب و توان انسان است. آن را برای انسان بیان 


۱- من خود را تبرئه نمی‌کنم از این که در برخی از تألیفات خودم و در اجزاء 
پیشین همین «فی ظلال القرآن» چنین سبک و شیوه‌ای را تا اندازه‌ای در 
پیش گرفته‌ام ... امیدوارم آن را در چاپهای بعدی -اگر خدا توفیق را رفیق 
بفرمایند ‏ اصلاح و جبران نمایم ... چیزی راکه در اینجا می‌گویم حق 


می‌دانم و در پرتو هدایت خدا معتقد بدان هستم, 
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فرموده است بدان اندازه که تاب و توان آن را دارد. از 
جملهٌ این چیزها این غیب ویژه مربوط به فرشتگان و 
شیاطین و روح و سرآغاز و سرانجام است . .. 

و اما کسانی که در پرتو هدایت خدا راهیاب شده‌اند. در 
بارٌ این گونه امور و شوُون در کنار چیزی می‌ایستند و 
با چیزی بس می‌کنند که خدا آن را در کتاب خود معلوم 
فرموده است و بر زبان پیغمبران جاری نموده است. از 
آن, عظمت آفریدگار حکمت و فلسفة خدا در آفرینش 
جهان, و شناخت جایگاه انسان ساکن زمین در برابر این 
جهانها و روحها را استفاده می‌کنند. نیروهای خرد خود 
را در پرده‌برداری از حقائق, و علم و اطْلاع از چیزهائی 
صرف می‌کنند که برای عقل ممکن است. و عقل 
می‌تواند در محدوده این زمین و اجرام پیرامون آن به 
اندازه لازم برای آدمیزادگان راجع بداننها به تلاش 
بایستد و به تکاپو بپردازد. بهره‌برداری می‌کنند از 
چیزهائی که دانسته‌اند در راه کار و تولید و آبادانی این 
زمین» و برخاستن به کار خلافت و وظیفةٌ جانشینی در 
زمین در پر تو هدایت و رهنمون یزدان. در این راستا هم 
رو به خدا می‌کنند و می‌روند. و بلند و بلند می‌شوند و 
اوج می‌گیرند و صعود می‌کنند تا بدانجا که یزدان 
سبحان اجازه فرموده است که به سوی آن اوج بگیرند و 
صعود بکنند. 

ولی کسانی که در پرتو هدایت یزدان راهیاب نشده‌اند 
به دو گروه بزرگ تقسیم شده‌اند: 

گروهی پیوسته با عقلها و خردهای مسحدود خود به 
تلاش و تکاپو می‌پردازند برای درک و فهم چیزهائی 
که نامحدودند و خداوند بزرگوار آنها را برای انسانها 
محدود و مشخص نکرده است و در دائر خردهایشان 
قرار نداده است. و در کتابهای آسمانی ایشان را با آن 
حقائق غیبی آشنا ننموده است. از جملهةٌ چنین کسانی 
فیلسوفان هستند که کوشیده‌اند این هستی و ارتباط‌ها و 
پیوندهای آن را تفسیر و تعبیر کنند. در این راستا 
لغزیده‌اند و سکندری خورده‌اند. همسان کودکانی که 
می‌خواهند از کوه بلندی بالا بروند که قلَهُ آن نهایت 
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نداشته باشد. یا کودکانی که تلاش می‌کنند معمّای 
هستی را حل بکنند در حالی که هنوز تلفظ حروف الفباء 
را نسمی‌دانند! این چنین فیلسوفانی جهان‌بینیها و 
اندیشه‌های خنده‌آوری داشته‌اند - در حالی که 
بزرگ‌ترین فیلسوفان بوده‌اند - واقعاً جهان‌بینیها و 
اندیشه‌های خنده‌آوری داشته‌اند وقتی که انسان 
تصورات و نظریّات ایشان را مقایسه می‌کند با 
جهان‌بینی و انديشهٌ روشن راست و درست و زیبا و 
دلربائی که قرآن آن را پدید می‌آورد. این جهان‌بینیها و 
اندیشه‌ها خندهآور هستند از لحاظ اشتباه‌ها و لغزشهاء 
دوگانیها و تضادهاء سستیها و تزلزلهاء زشتیها و پلشتیهاء 
و پستیها و خواریهائی که در آنها است» زمانی که با 
عظمت جهان هستی مقایسه می‌گردند. جهان هستی‌ای 
که آن را با همچون چیزهائی تفسیر و تعبیر می‌کنند و از 
آن سخن می‌گویند! . . از این سخن فیلسوفان بزرگ 
یونانی را نیز مستثنی و جدانمی‌کنم» و فیلسوفان 
مسسلمانی را نیز مستثنی و جدا نمی‌سازم که از 
فیلسوفان بزرگ یونان در برنامة اندیشه تقلید کرده‌اند 
و به دنبال ایشان رفته‌اند. فیلسوفان معاصر را نیز از 
آنان مستثنی و جدا نمی‌گردانم, وقتی که جهان‌بینی و 
انديشة ایشان با جهان‌بینی و انديشة اسلامی در بارة 
هستی مقایسه می‌شود.(٩)‏ 

این گروهی بود. و امّا گروه دیگری, مأْیوس شده‌اند از 
این که همچون سبک و همچون جهتی را در کار علم و 
معرفت در پیش بگیرند. این است از این جهت و 
رویکرد کنار رفته‌اند. و خودشان را و تلاش خودشان را 
منحصر به علم تجربی و تطبیقی کرده‌اند. از 
ناشناخته‌هائی که راهی به سوی دستیابی بدانها نیست» 
کنار کشیده‌اند. و در این ناشناخته‌ها از هدایت یزدان 
کمک نگرفته‌اند. بدان دلیل که نمی‌توانند خدا را درک 
و فهم کنند! این گروه در اوج غلو خود در دو قسرن 


۱- انديشة اسلام در بار هستی و زندگی و انسان» بررسی و پژوهشی 
است که موف امیدوار است در پرتو عنایت یزدان آن را به پایان برساند و 


موفق به چاپ آن شود. 
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هیجدهم و نوزدهم بودند. ولیکن از سرآغاز این قرن, 
یعنی قرن بیستم از خواب غرور سرکش علمی بیدار 
شدند و از مستی و منگی آن برخاستند. بدان جهت که 
ماده از دستهایشان گریخت و به پرتو «ناشناخته اصل» 
تبدیل گردید! نزدیک است که گفته شود این چیز 
ناشناخته اصل و مجهول‌الهویه. «ناشناخته قانون» 
گردید! 
اسلام بر روک کی ان ری اپار باق ناند. 
اسلام به انسانها از ناشناخته‌ها آن اندازه می‌شناساند که 
خير و صلاحشان در آن باشد. و بر تاب و توان 
عقلانیشان در کار خلافت زمین بیفزاید. و برای 
خردهایشان جولانگاهی را آماده سازد که در آن 
خردهایشان در امن و امان به کار پردازد. و آدمیان را 
به راهی رهنمود و رهنمون کند که راست‌تسرین و 
درست‌تسرین راه برای پرداختن به مجهولات و 
ناشناخته‌ها و به معلومات و شناخته‌ها باشد! 
0 
بعد از آن. آن گروه از جثیان حال و موضع خود را در 
برابر هدایت خدا بیان می‌دارند. از بیان ایشان متوجه 
می‌گردیم که جنیان طبیعت مزدوج» یعنی سرشت 
دوگانه‌ای دارند. بسان طبیعت و سرشت انسان, در این 
که استعداد هدایت و استعداد ضلالت دارند. این گروه 
از جتّیان در بار عقیده به پروردگارشان برایمان سخن 
می‌گویند. در آن حال که به پروردگار ایمان آورده‌اند. 
از انديشة خود در بارهٌ فرجام کسانی سخن برایمان 
می‌گویند که راهیاب می‌گردند یا گمراه می‌شوند: 

و آنا من الصا يون و منا دون ذلک .کنا طرائْق 

قدداً. و تن غج الهف لازض وَل 

فجره هرب .اناا سیغتا لهد امنا هن یز م 

بر به قلاخاف بسا ولا رضنا. وی 

افَاسطُونْ : رن شم ی وللک توا رشد 

ما القاسطون فکانوا هم حَطباً ). 

(تسلیم فرمان خدا و) خوب و شایسته‌انده و 


بعضی از ما جز این. (یعنی نافرمان و بی‌دین). اصلا ما 


برخی از ما 
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فرقه‌ها و گروه‌های متفاوت و گوناگونی هستیم. ما 
یقین داریم که هرگز نمی‌توانیم بر اراد خداوند در 
زمین غالب شویم» و نمی‌توانیم از پنجۀ قدرت او فرار 
کنیم. (بنا بر این وقتی که نه راه غلبه وجود دارد. و نه 
راه گریز. چاره‌ای جز تسلیم فرمان دادگرانة او نیست). 
ما هنگامی که رهنمود (قرآن را) شنیدیم» بدان ایمان 
آوردیم. هرکس که به پروردگارش ایمان بیاورد» نه از 
کاستی (پاداش) می‌ترسد. و نه از ستم (حاصل از 
افزودن بر بدیهایش). در میان ماء فرمانبرداران» و 
منحرفان و بیدادگرانند. آنان که فرمانبردارند هدایت و 
خیر را برگزیده‌اند. و اما آنان که ستمگر و بیدادگرند. 
هیزم و هیمۀ دوزخ هستند. 
این گفتار جتّیان که بیان می‌کند در میان ایشان خوبان و 
بدان, و مسلمانان و منحرفان هستند. بیانگر مزدوج و 
دوگانه بودن سرشت جتیان» و آمادگی داشتن برای 
انجام خیر و شر همچون انسانها است. جز جنیانی که به 
شر اختصاص پیدا کرده‌اند. و انان اهریمن و پیروان او 
هستند. این گفتار دارای اهمَیّت فراوانی در تصحیح 
جهان‌بینی همگانی ما در بار این آفریدگان است. اغلب 
ما حتی درس خواندگان آگاه ما بر این عقیده و بارویم 
که جتیان نماد شر و بدی هستند. و سرشت ایشان در شر 
و بدی خلاصه شده است. و این که در میان آفریدگان 
تنها انسان دارای طبیعت مزدوح و سرشت دوگانه 
است. این دیدگاه ناشی از مقزرات پیشین ما در 
جهان‌بینیهایمان در بارهٌ حقائق جهان هستی است. 
همان‌گونه که قبلاً گفتیم. اینک وقت آن فرارسیده است 
که برابر مقّرات صحیح قرآن به حقائق جهان هستی 
کر 
(وااطیفون و ادن فیک ). 
ما (تسلیم فرمان خداو) 
بعضی از ما جز اين. (یعنی نافرمان و بی‌دین). 
حال ایشان را با صفت عامی بیان می‌دارد: 
«کتا طرائق ڌ قدداً KK‏ 
اصلاً ما فرقه‌ها و گروه‌های متفاوت و گوناگونی 


هستیم. 
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یعنی هر گروهی از ما شیوه و روش و راه جدا و بریده 
و گسیخته از گروه دیگری دارد. 

سپس این گروه از جنیان بعد از ایمان آوردن خود عقیدة 


ویژة خویش را بیان می‌دارند: 


رز هط وگ مر له oe‏ 
و آناظتنا آن آن نفجرّاله في الازض, و لن نغجزه 
هربا >. 


ما یقین داریم که هرگز نمی‌توانیم بر ارادۀ خداوند در 
زمین غالب شویم. و نمی‌توانیم از پنجۀ قدرت او فرار 
کنیم. (بنا بر اين. وقتی که نه راه غلبه وجود دارد. و نه 
راه گریز» چاره‌ای جز تسلیم فرمان دادگرانة او نیست). 
آنان قدرت خدا را بر خود در زمین می‌دانند. و ناتوان 
بودن خود را در گریختن از سلطهٌ خدا را نیز می‌دانند. 
می‌دانند که از پنجة قدرت یزدان سبحان رهائی و گریز 
امکانی ندارد. و نمی‌توان از قضا و قدر خدا گسیخت و 
رها گردید. پس آنان وقتی که در زمین هستند 
نمی‌توانند خدا را درمانده کنند. ایشان با گریختن از 
زمین هم نمی‌توانند خدا را ناتوان سازند. این هم بیانگر 
ضعف بنده در برابر پروردگار و ضعف آفریده در برابر 
آفریدگار است. پی بردن به سلطهٌ خداوند چیره و 
پیروزمند است. 
این جتیانند که کسانی از انسانها بدیشان پناه می‌برند! 
کسانی از انسانها در برآورد کردن نیازمندیها به چنین 
جتیانی متوسل می‌شوند و از ایشان کمک می‌طلبند! 
همین جتیان هستند که مشرکان میان یزدان سبحان و 
میان ایشان حسب و نسب قرار می‌دهند! این جئیان 
خودشان به عجز و درماندگیشان و به قدرت یزدان 
سبحان اعتراف می‌کنند. اقرار می‌نمایند به ضعف 
خودشان و به قدرت ایزد متان. و به شکست خودشان و 
به چیرگی خداوند جهان. در نتیجه این گروه از جتیان نه 
تنها عقیده قوم خود راء بلکه عقیده مشرکان را نيز 
تصحیح می‌کنند. و می‌گویند: نیروی یگانه‌ای بر کل 
جهان و بر کسان موجود در آن, حاکم و غالب است. 
آن گاه حال و وضع خود را بیان می‌دارند بدان گاه که 


هدایت را شنیده‌اند. هرچند قبلاً نیز حال و وضع خود ر 
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بیان کرده‌اند. ولی حال و وضع خود را در اینجا دیگر 
باره بیان می‌دارند به مناسبت سخن گفتن از فرقه‌ها و 
طائفه‌های خودشان در قبال ایمان: 

ونا تا سیغتا دی آمناید . 

ما هنگامی که رهنمود (قرآن را) شنیدیم. بدان ایمان 

زد 
هرکس که هدایت را بشنود باید بدان ایمان بیاورد. آنان 
قرآن را شنیدند. ولیکن آن را هدایت می‌نامند. حقیقت 
قرآن و نتیج آن هم همین است. آن گاه بیان می‌دارند 
که به پروردگارشان یقین و اطمینان دارند. این یقین و 
اطمینان. یقین و اطمینان شخص مژمن به سرور و آقای 
خودش است: 

هرکس که به پروردگارش ایمان بیاورد. نه از کاستی 

(پاداش) می‌ترسد. و نه از ستم (حاصل از افزودن بر 

بدیهایش). 
این یقین و اطمینان, یقین و اطمینان کسی است که به 
عدالت و دادگری خداء و به قدرت و توانائی خداء و 
گذشته از آن به سرشت ایمان و حقیقت آن» اعتقاد و 
اعتماد دارد . . . چه یزدان سبحان عادل و دادگر است. 
هرگز از حقٌ ممن نمی‌کاهد. و بیش از تاب و توان بر 
او چیزی تحمیل نمی‌کند. یزدان متان قادر و توانا است. 
بندة مؤمن خود را می‌پاید و نمی‌گذارد اصلاً چیزی از 
آنچه استحقاق دارد کاسته شود. و بیش از حذ تاب و 
توان بر او چیزی تحمیل گزدد. و به رنج و زحمت 
انداخته شود. چه کسی می‌تواند از شخص موّمن چیزی 
بکاهد یا بر او چیزی تحمیل کند. در حالی که موّمن در 
کنف حمایت و رعایت او قرار دارد؟ گاهی مومن از 
برخی از کالاهای زندگی این دنیا محروم می‌گردد. ولی 
این کاستن از حقٌ او بشمار نمی‌آید. چه عوضی که به 
جای چیزی که از آن محروم می‌گردد بدو داده می‌شود 
این کاهش را برطرف می‌کند. گاهی هم اذیّت و آزاری 
از سوی نیروهای زمین بدو می‌رسد. لیکن این هم 
تحمیل بشمار نمی‌آید. زیرا پروردگارش تاب و توانی 


۱ 
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بدو می‌دهد که درد و الم را تحقل می‌کند و از آن سود 
می‌برد و بدان بزرگ و والا می‌گردد. اصلاً ارتباط 
موّمن با پروردگارش رنج و مشمّت را برای او سبک 
می‌دارد. و اين رنج و مشقّت را به خير و صلاح دنیا و 
آخرت او تبدیل می‌کند. 

در این صورت مژمن از کاهش حقّ و تحمیل ظلم. در 
امان روحی و روانی است: 

(قلایطاف بسا و لا رهقاً 4. 

نه از کاستی (پاداش) می‌ترسد. و نه از ستم (حاصل از 

افزودن بر بدیهایش). 
این امن و امان تولید آسایش و آرامش در طول مدّت 
مان انس کف اب است کته خوین با 
پریشانی و نگرانی زندگی را بسر نمی‌برد. وقتی که 
زیان و ضرر و ناخوشی در میان است به عجله و شتاب 
و جزع و فزع نمی‌افتد. و راه‌ها و درروها بر او بسته 
نمی‌گردد . . . بلکه زیان و ضرر و ناخوشی را امتحان 
پروردگارش می‌داند و بر آن شکیبائی می‌کند. و در 
برابر آن بدو اجر و پاداش داده می‌شود. به امید 
گشایشی که خدا می‌رساند می‌نشیند و بدو اجر و 
پاداش داده می‌شود. موّمن در هر دو حالت از کاهش و 
تحمیل نمی‌ترسد. و کاهش و تحمیلی بر خود نمی‌بیند. 
آن گروه مومن جنیان در به تصوير کشیدن این حقیقت 
روشن» راست گفته‌اند. 
سپس آن گروه جنیان, عقیدۂ خود را در بار حقیقت 
هدایت و ضلالت. و در بار پاداش و پادافره هدایت و 
ضلالت بیان می‌دارند: ۱ 

و أنا مت السلمون و من الفاسطون. من أشنم 
تأولیک تحتوا رشدا. و شا الفاسطون فکانوا 
در میان ماء فرمانبرداران, و منحرفان و بیدادگرانند. 
آنان که فرماتبردارند. هدایت و خیر را برگزیده‌اند. و 
اما آنان که ستمگر و بیدادگرند, هیزم و هیمۀ دوزخ 


ىنىد 


«الفاسطون»: ستمگرانی هستند که از عدالت و دادگری 
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و خير و صلاح دوری می‌گزینند. این گروه از جتیان 
1 ۶ 
«قاسطون» را در برابر «مُشْلمُون» قرار داده‌اند. در این 
هم اشارٌ لطیف و ظریف و پرمعنی و محتوائی است. 
چه مسلمان, عادل و دادگر و طالب خير و صلاح است. 
مقابل او قایط. بعنی ستمگر تباهی‌پیشه است ۰۰۰ 
لفن اشلم فاولنک تحرّوا رشدا ۹1 
آنان که فرمانبردارند» هدایت و خیر را برگزیده‌اند. 
تعبیر با واژهٌ «تَحَرّوا» که به معنی: قصد کردند و 
گرائیدند و برگزیدند. است اشاره دارد به اين که 


راهیابی به اسلام دقّت در جستن هدایت را می‌طلبد. 
هدایت هم ضد گمراهی و ضلالت است. معنی آن, رفتن 
و جستجو کردن راست و درست است. و گزینش راست 
و درست از روی آگاهی و هدف است. راست و درست 
را باید جست. و پس از روشن شدن و آشکار گردیدن 
راست و درست آن را پسذیرفت. جستجوی راست و 
درست. دست و پا زدن کورکورانه و روان شدن بدون 
درک و شعور نیست. معنی این سخن این است که 
مسلمانان عملاً به خیر و صواب رسیده‌اند و پی برده‌اند 
زمانی که اسلام را انتخاب کرده‌اند و برگزیده‌اند ... 
این هم معنی دقیق و زیبائی است . . 

وأا لفایطون فكائوا مهم حطباً ). 

و اما آنان که ستمگر و بیدادگرند» هیزم و هیمة دوزخ 
یعنی کارشان روشن است و فرجامشان معین. آنان 
کارشان به جائی کشیده است که هیزم و هیمۀ دوزخ 
شده‌اند. دوزخ با افروزينة وجودشان شعله‌ور و 
زبانه کش می‌شود. و بر شعله‌های آن افزوده می‌گردد. 
همان گونه که آتش با هیزم و هیمه برمی‌افروزد و 
شعله‌ور می‌شود . .. 
این سخنان بیانگر این واقعیّت است که جتیان هم با 
آتش دوزخ عذاپ می‌گردند. و مفهوم آن این است که 
آنان از نعمت بهشت هم برخوردار و بهره‌مند می‌شوند 
.۰ نص قرآنی این گونه پیام می‌دهد. ما هم جهان‌بینی 
خود را از قرآن برمی‌گیریم و به فرمان قرآن می‌رویم. 
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دیگر بعد از نص قرآن کسی حقٌ ندارد چیزی بگوید و 
در آن گفته به جهان‌بینی غیرقرآنی استناد بکند. و برایر 
برداشت از گفتار غیرقرآنی از سرشت جنیان و سرشت 
آتش دوزخ و یا سرشت بهشت صحبت نماید و دم بزند 
... انجه خدا فرموده است حق خواهد بود و جای جدال 
و ستیزی در آن نیست. 
آنچه بر جتیان منطبق می‌گردد از چیزهائی که برای قوم 
خود بیان داشته‌اند. بر آدمیان نیز منطبق می‌گردد. و 
وحی آسمانی با زبان پیغمبرشان آن را بدیشان گفته 
است و رسانده است .. 
0 
تا بدینجا وحی آسمانی سخنان جتیان را با واژگان 
خودشان در بارة خودشان نقل و روایت می‌فرماید. 
سپس از این شیوه عدول می‌کند و به چکیدۀ سخنان 
ایشان در بارةٌ کار خدا با کسانی می‌پردازد که راه خدا 
را در پیش می‌گیرند و به فرمان یزدان می‌روند. سخنان 
ایشان را با معانی و مفاهیم بیان می‌دارد نه با خود 
واژگان و گفته‌های آنان: 
(وَأنَ و آستقامُوا عَل لط ری هس یناه ما 
غا کلت فپ وق بغرض عن دک ر نلک 
عذاباً صَعَداً ). 
اگر آدمیان و پریان بر راستای راه (یکتاپرستی و 
فرمانبرداری از اوامر و نواهی الهی) ماندگار بمانند. آب 
زیاد (و نعمت فراوان) بهرة ایشان می‌گردانيم. هدف 
این است که ما آنان را با این نعمت فراوان بیازمائیم» و 
هرکس از ذکر و یاد پروردگارش رویگردان گردد. او 
را به عذاب سخت و طاقت‌فرسائی داخل می‌گردانیم. 
یزدان سبحان می‌فرماید: جنیان در بارهٌ ما می‌گفتند 
چیزی راکه مفهوم آن این است: مردمان اگر بر راستای 
راه می‌ماندند. یا اگر ستمگران بر راستای راه می‌بودند. 
ما بدیشان آب فراوانی ارزانی می‌داشتیم که نماد و 
سیب نعمت فرآوان است. در نتیجه رزق و روزی و 
آسایش و رفاه زیادی را بهرة آنان می‌نمودیم. 


لقم م فيه . 


[۷۹) مب 
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هدف این است که ما آنان را با این نعمت فراوان 

بیازمائیم. 
آنان را بیازمائیم که آیا شکر نعمت بجای می‌آورند و 
سپاسگزاری می‌نمایند. یا این که کفر می‌ورزند و 
ناشکری می‌کنند. 
عدول از نقل قول جنیان و پرداختن به مفهوم و محتوای 
گفتارشان در این جا و در این نقطه. مدلول و منهوم نقل 
قول ایشان را بیشتر تأکید می‌کند از این نظر که خدا در 
این باره از ایشان خبر می‌دهد و بدیشان وعده می‌دهد. 
همانند این نگرشها در شیوه قرآنی زیاد است. این شیوه 
برای زنده نگاه داشتن معانی. و تقویت مفاهیم. و بیشتر 
توجّه کردن به معانی و مفاهیم. مفید و سودمند أست. 
این نگرش, چند حقیقتی را دربر دارد که در تشکیل 
عقیده مؤمن» و در جهان‌بینی او راجع به رویدادهای 
کارها و همبستگیهای آنها دخالت دارند: 
نخستین حقیقت: پیوند میان ماندگاری ملتها و گروه‌ها 
بر یگانه راه رسیدن به خداء و میان فراوان کردن رفاه و 
آسایش و اسباب و وسائل آن است. که اوّلین سبب و 
وسیلة رفاه و آسایش هم وفور آب و بارش زیاد آن 
است. هنوز هم که هنوز است زندگی بر چرخة آب در 
هر ناحیه‌ای استوار و پایدار است. و هنوز که هنوز 
است رفاه و آسایش پیامد این چرخه پربرکت است 
حتی در این روزگار که صنعت در آن پخش و پراکنده 
است. و دیگر کشت و زرع یگانه منیع رزق و روزی و 
رفاه و آسایش نیست. امّا با این وجود اب در عمران و 
آبادانی آب است و اهمَیّت خود را دارد .. 
این پیوند میان ماندگاری بر راه, و میان رفاه و آسایش 
و استقرار در زمین. حقیقت برپا و برجائی است. عربها 
در بیابان خشک زندگی سختی را داشتند. تا وقتی که 
بر راستای راه قرار گرفتند. سرزمینهائی برایشان فتح 
شد که در انجاها اب فراوان بود. و ارزاق زیاد. بعد از 
آن از راستای راه کناره گیری کردند. زمین هم خیرات و 
برکات خود را از ایشان بازگرفت. هنوز که هنوز است 
آنان در بدبیاری و سختی هستند. تا وقتی که به راستای 
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راه برمی‌گردند و بر آن استوار و ماندگار می‌مانند. آن 
وقت است که وعدۂ خدا در بارة ایشان تحقّق می‌پذیرد 
و پیاده می‌شود. 
اگر ملّتهائی هستند که بر راستای راه قرار ندارند. امّا با 
وجود این از وفور نعمت و ثروت برخوردارند. قطعاً 
آن ملتها با آفات و بلایای دیگری در انسانیّت, امنێّت» 
ارزش انسان و کرامت اوء در میان خود گرفتارند. آفات 
و بلایائی که از آن وفور نعمت و ثروت. مفهوم رفاه و 
آسایش را می‌گیرد. و زندگی را در میانشان لعنت و 
نفرین منحوس برای انسانیّت انسان, اخلاق. ارزش» 
بزرگواری» امن و امان» آرامش و آسایش انسان 
می‌سازد. . . همان گونه که توضیح آن در سور نوح 

۳ 
حقیقت دوم: حسقیقتی است که از نص این آیه 
برمی‌جوشد. این حقيقت این است که رفاه و آسایش 
امتحان و آزمایشی است که یزدان از بندگان به عمل 
می‌آورد. 

و وم لش و ار فة ). 

ما شمارا با سود و زیان و خوبیها و بدیها (در زندگی 

دنیا) کاملاً میآزمائيم. 
صبر و شکیبائی بر رفاه و آسایش, و شکر و سپاس آن 
را بجای آوردن» و در رفاه و آسایش خوبی و نیکی 
کردن و خوب و نیک ماندن. سخت‌تر و کمیاب‌تر از 


(نبیاء/۳۵) 


صبر و شکیبائی بر سختی و دشواری و رنج و گرفتاری 
است» برعکس آنچه در نگاه شتابگرانه و سطحی به 
نظر می آید . . . بسیارند کسانی که بر سختی و دشواری 
و رنج و گرفتاری. صبر و شکیبائی می‌ورزند و در 
برابر آن می‌ایستند و خویشتنداری می‌کنند. چرا که 
دشواریها و گرفتاریها در دل و درون انسان. خود را 
جمع و جور کردن و بیداری و هوشیاری و مقاومت و 
پایداری را برمی‌انگیزد. همچنین انسان را به یاد خدا و 
پناه بردن بدو و یاری و مدد خواستن از او می‌اندازد. 
به ویژه زمانی که تکیه گاه‌ها فرومی‌ریزد و پناهگاهی 
جز او نمی‌ماند. و تنها باید به پردهٌ آستانٌ او چنگ زد 
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و بس. ولی رفاه و آسایش انسان را به فراموشکاری و 
غفلت می‌کشاند. و به لهو و لعب و بی‌خبری سوق 
می‌دهد. و اندامها را سست می‌گرداند. و عناصر 
مقاومت و پایداری را در نفس به خواب می‌برده و 
فرصت می‌دهد نعمت گول بزند و بفریبد. و آهریمن به 
خواب یبرد و بی‌خبر بگرداند! 

امتحان نعمت و آزمون قدرت. نیاز مبرم به بیداری 
همیشگی و هوشیاری دائم دارد تا انسان را از فتنه و بلا 
محفوظ و مصون گرداند . . . نعمت مال و رزق, اغلب 
انسان را به فتنه و بلای سرمستی و کم‌شکری همراه با 
اسراف و زیاده‌روی, یا همراه با بخل و تنگچشمی, 
سوق می‌دهد و می‌کشاند. هردوی اينها هم آفت و بلای 
نفس انسان و زندگی هستند . . . نعمت قدرت اغلب 
انسان را به فتنه و بلای سرمستی و کم‌شکری همراه با 
طغیان و سرکشی و ظلم و زور سوق می‌دهد و 
می‌کشاند. و انسان را بر آن می‌دارد که به وسیلةٌ قدرت 
و قوّت» بر حقّ و حقیقت و بر مردمان گردنکشی و 
گردن‌افرازی شود و بر مقذسات الهی تاخت و تاز گردد 
۰ نعمت جمال و زیبائی نیز در بسیاری از اوقات 
انسان را به فتنه و بلای تکبّر و خودبزرگ‌بینی و 
ویلانی. سوق می‌دهد و می‌کشاند. و انسان را به 
جایگاه‌ها و مکانهای فسق و فجور و بزهکاری و 
گمراهی پرت می‌کند . . . نعمت ذکاوت و تیزهوشی هم 
در بسیاری از اوقات انسان را به فتنه و بلای غرور و 
سبک داشتن دیگران و ناچیز انگاشتن ارزشها و 
معیارهاء سوق می‌دهد و می‌کشاند . .. تقریباً هیچ 
نعمتی بدون فتنه و بلا نیست. مگر نعمت کسی که به 
یاد خدا باشد و خدا او را بپاید و او را محفوظ و مصون 
فرماید . . 

حقیقت سوم: این حقیقت این است که رویگردانی از یاد 
خدا و پشت کردن به خدا که فتنه و بلای امتحان با رفاه 
و اشایشن بدان می‌انجامد. منتهی به عذاب خدا 
می‌گردد. نص قرآنی صفت این عذاب را بیان می‌کند: 

(یسلکهٌ عذاباً صعَداً ). 
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او را به عذاب سخت و طاقت‌فرسائی داخل می‌گردانیم. 
این صفت عذاب. اشاره به رنج و مشقتی دارد بسان 
رنج و مشقّت کسی که به سوی نقطةٌ مرتفعی صعود 
بکند. چنین کسی هر اندازه بالاتر و بالاتر برود بر رنج 
و مشقتش افزوده می‌شود. قرآن اغلب به رنج و مشمّت 
بالا رفتن و صعود کردن اشاره فرموده است. در جائی 
آمده است: ۱ 
تب یفرح در لاشلا .و 
زه ضهاً خرجاً فا 


ك 
vv‏ 

» 

eg 


آن کس 1 که خدا دا بوا هدایت کند. سینه‌اش را (با 
پرتو نور ایمان باز و) گشاده برای (پذیرش) اسلام 
می‌سازد. و آن کس وا که خدا بخواهد گمراه و 
سرگشته کند. سینه‌اش را به گونه‌ای تنگ می‌سازد که 
گوئی به سوی آسمان صعود می‌کند (و به سبب رقیق 
شدن هوا و کمبود اکسیژن, تنفس کردن هر لحظه 
مشکل و مشکلتر می‌شود. کافر لجوج نیز با پیروی از 
تقالید پوسیده. هردم بیش از پیش از هدایت آسمانی 
دورتر و کینه‌اش نسبت به حقّ و حقیقت بیشتر و 
پذیرش اسلام برای وی دشوارتر می‌شود). (انعام/۱۲۵) 
در جای ویگری ‏ آمده است: 

ساره صَعُوداً (. 

به زودی او را به بالا رفتن (از گردنۀ مشکلات و 

معضلات زندگی) وامی‌دارم (و به سختیها و 

دشواریهای فراوان دچار می‌سازم). (مذثر/۱۷) 
این حقیقت محسوس و ملموس و معروف و معلومی 
است. تقابل موجود در میان امتحان کسردن با رفاه و 
آسایش, و عذاب سخت هنگام سزا و جزا, آشکار و 
روشن است. 
8 
آیة سوم این روند قرآنی» درست است نقل قول جتیان 
باشد. و درست است از اول فرمودۀ یزدان بوده و بر 
زبان جتیان نرفته باشد: 


3 ۳4 


وأا لاجد له فلا تدعوا مع اه أحداً). 
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مسجدها مختض پرستش خدا است. و (در آنها) کسی 

را پا خدا پرستش نکنید. 
این آیه در هر دو حالت بیانگر این است که سجده‌ها - یا 
جایگاه‌های سجده که مسجدها است - جز برای خدا 
نیست. در این صورت است که توحید خالص و 
یگانه‌پرستی کامل صورت می‌پذیرد و بس. بدین هنگام 
سای هرگونه سجده بردنی و پرستش نمودنی برای هر 
کسی. و برای هر ارزشی» و برای هر اعتباری. از میان 
می‌رود و محو می‌شود. فضا می‌پالاید و مسنحصر 
می‌گردد و محض بندگی و پرستش خالصانۀ خدا 
می‌شود. دعاء که مصدر «لا تذعوا» است به معنی 
پرستش کردن و به کمک طلبیدن است. پرستش کردن یا 
به کمک طلبیدن دیگران با خدا بدین شکلها صورت 
می‌گیرد: با خدا جز خدا را پرستش کردن ... به غير خدا 
پناه بردن و خود را در پناه کسی جز خداگرفتن ... دل 
به کسی جز خدا دادن و کسی را جز خدا در دل حاضر 
آوردن. 
اگر این آیه بیانگر گفته‌های جتیان باشد. تأکید سخنان 
پیشین ایشان است: 

ون نشرک پرياأحداً). 

و کسی را انباز پروردگارمان نمی‌سازیم. (جن/۲) 
در موضع خاصَی آمده است که موضع عبادت کردن و 
سجده بردن است. اگر هم این آیه نقل قول جیان نبوده 
و خدا یک راست آن را فرموده باشد. رهنمود و 
رهنمونی بشمار است که به مناسبت گفتار جتیان و 
یگانه‌پرستی ایشان, در جایگاه خود آمده است برابر 
شیوه و روشی که قرآن دارد. 
آي بعدی نیز همچنین است: 

(و نها قام ند اله یذغوه کادوا يوون عّه 

بدا . 


۱- ملف محترم واژة «لْمَناجد» را در این آیه مصدر میمی و اسم مکان 
بشمار آورده‌اند. با توجّه به مصدر میمی بودن «الْمَساجد» معنی «و أن 
الْمَساجد لله ...» چنین است: سجده‌بردنها برای خدا است و بس .. 


(مترجم). 
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(به من وحی شده است که) چون بندۀ خدا (محمد) بر 
پای ایستاد (و شروع به نماز و خواندن قرآن در آن 
کرد) و به پرستش خداوند پرداخت. کافران پیرامون او 
تنگ یکدیگر ازدحام کردند. 
یعنی گرد هم آمده و پیرامون او راگرفته‌انده وقتی که او 
برخاست و به نماز ایستاد و به پرستش پروردگارش 
پرداخت. «صَلاة» معنی اصلی آن دعا و پرستش است. 
اگر این آیه از زبان جتان نقل و روایت شده باشد. نقل 
قول ایشان در بارةٌ مشرکان عرب است. مشرکان عربی 
که دسته‌ها و گروه‌هائی از ایشان پیرامون پیغمبر 
خدا علض گرد می‌آمدند. بدان هنگام که او به نماز 
می‌ایستاد. یا این که قرآن را می‌خواند و تلاوت 
می‌کرد. همان گونه که در سوره «معارج» آمده است: 
فا للذین وا قبلک مُهْطعین؟ عَنِ الْيَمبنِ و 
َن ال جزپن؟ ». 
کافران را چه شده است که به سوی تو شتابان می‌آیند 
(و گردن می‌کشند و به سخنان تو گوش فرامی‌دهند؟!). 
دسته دسته, در راست و چپ (تو حلقه می‌زنند و) قرار 
می‌گيرند. 
با دهشت و وحشت گوش فرامی‌دهند ولی نمی‌پذیرند 
و پاسخ نمی‌دهند. یا آنان گرد می‌آیند تا بدو اذیّت و 
آزار برسانند آفا یزدان سبحان او را از دست ایشان 


(معارج/۲۶و ۳۷) 


محفوظ و مصون می‌دارد. همان‌گونه که بارها روی داده 
است . . . جتیان این را به قوم خود گفته‌اند به عسنوان 
اظهار شگفت از کار چنین مشرکانی! 

اگر نقل قول جّیان نباشد. و بلکه تنها خبر دادن یزدان 
باشد. حکایت حال این گروه از جتیان خواهد بود. بدان 
گاه که قرآن را شنیده‌اند و سراپا شگفت شده‌اند ۰.. 
گرفتار آمده‌اند و به هراس افتاده‌اند. گنگ شده‌اند و 
پیرامون پیغمبر خدا گرد آمده‌اند و به یکدیگر 
چسبیده‌اند و بر همدیگر افتاده‌اند. بسان تکه‌های پشم 
که برهم افکنده شود و بخشی به بخشی بچسبد و 
فروافتد! . . شاید این معنی به مدلول و مفهوم آیه 
نزدیک‌تر باشد. چرا که با شگفت‌زده شدن و به دهشت 
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و وحشت افتادن و ترس و هراس برداشتن جیان که پیدا 
و هویدا در تمام سختان ایشان است سازگارتر است ... 
خدا هم بهتر می‌داند . . . 

¢ 

هنگامی که نقل قول.جتیان به پایان می‌آید در باره این 
قرآن. و در بار؛ کاری که ناگهانی با ایشان روبرو 
گردیده است» و ذهن و شعورشان را به تکان درآورده 
است» و آنان را متوجه کرده است که آسمان و زمين و 
فرشتگان و ستارگان بدین کار سرگرم و مشغولند. و 
ایشان را آگاه کرده است از آثاری که این کار در نظام 
هم جهان پدید آورده است و آنان را آگاه نموده است 
که این کار چه جدیّتی و چه تلاشی را در بر دارد. و چه 
قوانینی با آن همراه و همگامند. زمانی که همه اینها به 
پایان می‌آید. خطاب متوجه پیغمبر 327 می‌شود با 
آهنگهای جدّی و قاطعانه و برّا که بپا و تبلیغ نما. پس 
از رساندن پیام بر تو چیزی نیست. تبلیغ کن و برسان و 
خویشتن را یکسره بگسل و برهان از این کار و از 
هرگونه اذعائی در بارةٌ غیب و بهره‌ها و توانسائیهای 
مردمان . . . همه اینها در فضائی بیان می‌شود که 
پسوده‌ای از غم و اندوه و ناله و افغان بر آن و در آن 
است» پسوده‌ای که با جدیّت و قاطعیّت موجود در آن 


متناسب است: 

له لاوم ت امه ري 2e‏ 
(قل: إغاا عو ری و لا اشر به احدا. قل: نی لا 
آنلک کم ضراو رَشداً. فل: نی آن بحرن من 
اله أَحَد و آن جد من دونه مُلتحَدا. ال بلاغ من اله 
و رسالاته. و من ص الله و سول قٍنْ له نار 
هم خالدین فا أدا. حت إذا رأوا ها یُوعَدون 
سیغلشون من آضعت اصدا و أل عدد لا 
رې ریب ما توعدون آم یل هر آعدا. عام 
ایب فلا هر عل بيه أحَدا. ان آضی من 


رصدا. لیغلم آن قد یلوا رسالات رهم و أخاط 
کر Ns‏ اه و سس ی 


بگو: تنها پروردگارم را می‌پرستم و کسی را انباز او 
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نمی‌کنم. بگو: من نمی‌توانم هیچ گونه زیانی و سودی به 
شما برسانم» و به هیچ وجه نمی‌توانم گمراهتان سازم 
یا هدایتتان دهم. بگو: (اگر من از خدا نافرمانی کنم) هیچ 
کس مرا در برابر (خشم) خدا پناه نمی‌دهد. و پناهگاهی 
(برای حفظ خود از عذاب خدا) جز خدا نمی‌يابم. لیکن 
(تنها کاری که می‌توانم بکنم) تبلیغ از سوی خداء و 
رساندن پیامهای او است. هرکس از خدا و پیغمبرش 
نافرمانی کند. نصیب او آتش دوزخ است و جاودانه در 
آن می‌ماند. (کافران همواره به استهزاء خود ادامه 
می‌دهند) تا زمانی که مشاهده خواهند کرد چیزی را که 
بدانان وعده داده شده است. آن گاه خواهند دانست که 
چه کسی (از کافر و مومن) یاورانش ناتوان‌تر» و 
شماره و تعدادش کم‌تر است. بگو: (ای کافران!) من 
نمی‌دانم آیا چیزی که به شما وعده داده می‌شود. 
نزدیک است. یا این که پروردگارم زمان طولانی و 
زیادی را برای آن درنظر گرفته است. داننده غیب خدا 
است. و هیچ کسی را بر غیب خود آگاه نمی‌سازد» مگر 
پیغمبری که خدا از او خشنود باشد. خدا (برای حفظ آن 
مقدار غیبی که او را از آن مسطلع می‌کند» از مسیان 
فرشتگان) محافظان و نگهبانانی در پیش و پس او روان 
می‌دارد. تا خدا بداند که پیفمبران پیامهای 
پروردگارشان را رسانده‌اند. هرچند که خدا از همۀ 
چیزهائی که نزدیک ایشان است (و در درون و بیرون 
آنان است) کاملاً آگاه بوده و بدانها احاطه دارد» و هر 
چیزی را دانه‌دانه سرشماری کرده است و دقیقاً 
می‌داند. 

ای محمّد به مردمان بگو: 


۶۱ و 


(ْ َو رن رل آفرک به أحداً). 
تنها پروردگارم را می‌پرستم (و به کمک می‌طلبم) و 
کسی را انباز او نمی‌کنم. 

این اعلان پس از اعلان جتیان به قوم خود می آید: 
وَل شرك ربا دا ). 
و کسی را انباز پروردگارمان نمی‌سازیم. 


این اعلان بدین گونه مزه خود را و آوا و نوای خود را 
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دارد. این سخن» سخن انسانها و پریها است. هردوی 
آدمیان و جٿيان بر آن توافق دارند. پس کسی از این 
سخن همسان مشرکان کناره گیری و تخطی کند. او از 
جهانیان کناره گیری و تخطّی می‌کند. 
0 , 
(قل: نی لاأ املك لکم ضرا راردا ». 
بگو: من نمی‌توانم هیچ گونه زیانی و سودی به شما 
برسانم؛ و به هیچ وجه نمی‌توانم گمراهتان سازم یا 
هدایتتان دهم. 
به پیغمبر لش دستور داده می‌شود که بپالاید و 
خویشتن را از هر چیزی جز تبلیغ تبرئه نماید. بدین 
دستور داده می‌شود از ااعای هر ویژگی از ویژگیهائی 
که به دور دارد که به خدای یگانه‌ای اختصاص دارد که 
او را می‌پرستد. و کسی را شریک و انباز او نکند. چه 
تنها خدا است که زیان و ضرر و خير و خوبی در دست 
او است. در اینجا مقابل «ضَرّ» که به معنی زیان و ضرر 
و گمراهی و ضلالت است «رّشد» قرار گرفته است که 
به معنی هدایت و رهنمود و رهنمون است. این واژه در 
سخنان پیشین جتیان نیز آمده است: 


ا 


o ا2‎ 


«وَأثالاتذر ې أَمء رید بن ن ال 
دا 
ما نمی‌دانیم که آیا برای ساکنان زمین شر و بلا درنظر 


ت 


گرفته شده است. و یا این که پروردگارشان خير و 

هدایت ایشان را خواسته است؟. 
این دو سخن در رویکرد خود و در واژگان خود تقریباً 
متفق و متحدند. این هم تطابق مقصود در داستان و پیرو 
آن است. این امر هم در اسلوب قرآنی بسیار است . 
هم در زیان رساندن و گمراه کردن, و هم در هدایت 
دادن و خیر و خوبی رساندن, جتّیان خود را برکنار 
می‌کنند و تبرئه می‌دارند. و بدین وسیله شبهه‌ای را از 
اذهان می‌زدایند که آیا جتیان قدرت و توان سود و زیان 
رساندن دارند یا ندارند. پیغمبر اق هم خود را از 
قدرت و توان زیان رساندن و گمراه کردن, و هدایت 


دادن و خیر و خوبی رساندن, برکنار می‌فرماید و تبرئه 
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می‌نماید. بلکه تنها ذات الهی است که این امور در 
دست قدرت او است و بس .. . جهان‌بینی ایمانی با 
همچون پالایش کامل و صریح و واضحیی. راست و 
درست می‌گردد. 
(قل: :اي ن بجني مد تنج من دونه 
مُلتحَداً إل بلاغ من اه و رسالاته. ..(. 
بگو: (اگر من از خدا نافرمانی کنم) هیچ کس مرا در 
برابر (خشم) خدا پناه نمی‌دهد. و پناهگاهی (برای حفظ 
خود از عذاب خدا) جز خدا نمی‌يابم. لیکن (تنها کاری که 
می‌توانم بکنم) تبلیغ از سوی خداء و رساندن پیامهای 
او است... 
این است سخن هراس‌انگیزی که دل را از جدّی بودن 
این کار لبریز می‌کند . . . کار رسالت و دعوت . 
پیغمبر 7 دستور داده می‌شود این حقیقت بزرگ را 
اعلان و اعلام کند: هیچ کس مرا در برابر خدا پناه 
نمی‌دهد. و پناهگاهی جز خدا نمی‌يابم. کسی را جز خدا 
سراغ ندارم از من حمایت و محافظت کند. فرمان این 
است که باید این کار را به انجام برسانم, و این امانت 
را اداء بکنم. رساندن پیام آسمانی, و ادای امانت الهی 
است که انسان را در پناه خدای یگانه می‌دارد. و او را 
به جوار ایمن یزدان می‌رساند. پناهگاه این است. و پناه 
دادن ایمن همین است. کار. کار من نیست. من چیزی در 
آن ندارم مگر تبلیغ. گریزی و گزیری برایم از این تبلیغ 
نیست. خدا این را از من می‌خواهد. اگر این کار را 
انجام ندهم کسی مرا از دست انتقام او نمی‌تواند در پناه 
خود بدارد. و جز او پناهگاه و پناهی نمی‌شناسم که مرا 
محفوظ و مصون بدارد. تنها راه نجاتم این است که 
تبلیغ کنم و پیام را یرسانم» و امانت را اداء کنم و به 
وظیفة محوّله برخیزم! 
وای چه وحشتی! وای چه دهشتی! وای چه کار 
جدی‌ای! 
دیگر صاحب دعوت کارش مستحبٌ و ستّت نیست که 
اگر خواست بدان برخیزد. بلکه وظیفه و تکلیف است. 
وظیفه و تکلیف حتمی و قطعی. وظیفه و تکلیفی که 


فی‌ظلال القرآن 
گریزی و گزیری از انجام آن نیست. چه خدا آن را 
می‌خواهد و خدا در پشت سر آن قرار دارد! 
حمل هدایت و خیر برای مردمان یک کار دلبخواه 
نیست که تنها چون خوشمان می‌آید و لذت دارد آن را 
انجام می‌دهیم. بلکه این کار. یک کار آسمانی و به 
فرمان الهی است. و نباید از آن رویگردان شد. و نباید 
در آن شک و تردید کرد. و یک گام را به جلو برداشت 
و یک گام را به عقب! 
کار دعوت این چنین است. معلوم و روشن است . 
دعوت وظیفه و تکلیف و فرض و واجب است. در 
پشت سر آن هول و هراس است. جد و جهد می‌طلبد. 
در پشت سر آن خداوند بزرگ و سترگ است! 
ومن غص او وله نله نار جهن خایدین 
فا حت اذا روا ما یوعدون فَسَيعْلَمُونَ مَنْ 


و 
ر 


أضعف اصا و أقل عَدَداً ). 

هرکس از خداو پیفمبرش نافرمانی کند. نصیب او آتش 

دوزخ است و جاودانه در آن می‌ماند. (کافران همواره 

به استهزاء خود ادامه می‌دهند) تا زمانی که مشاهده 

خواهند کرد چیزی را که بدانان وعده داده شده است. 

آن گاه خواهند دانست که چه کسی (از کافر و مومن) 

یاورانش ناتوان‌تر, و شماره و تعدادش کم‌تر است. 
این تهدید کردن و بیم دادن پدیدار و پیچیدة کسی 
است که این دستور بدو می‌رسد و سرپیچی و نافرمانی 
می‌کند. آن هم بعد از اشاره بدین کار جدّی و قطعی که 
وظيفة تبليغ است. 
وقتی که مشرکان به قدرت و قوّت و شماره و عدد 
تکیه می‌کنند. و قدرت و قوت خود را با قدرت و قوت 
محمد لش و مومنان اندک همراه او می‌سنجند به 
زودی خواهند دانست وقتی که می‌بینند آنچه را که 
بدیشان وعده داده می‌شود - چه در دنیا و چه در 
آخرت: 

م من أضعف باصا وَ اقل عَدَداً (. 

چه کسی (از کافر و مؤمن) یاورانش ناتوان‌ترء و 


شماره و تعدادش کم‌تر است. 
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کدام یک از دو گروه, ضعیف و خوار و اندک و ناچیز 


است. 

E a 
و آناظتناآن آن تعجر اله في الأزض و آن جر‎ 
.) هَرَباً‎ 


ما یقین داریم که هرگز نمی‌توانیم بر ارادۀ خداوند در 

زمین غالب شویم. و نمی‌توانیم از پنجة قدرت او فرار 

کنیم. (بنا بر این وقتی که نه راه غلبه وجود دارد. و نه 

راه گریز؛ چاره‌ای جز تسلیم فرمان دادگرانة او نیست). 
می‌بينيم که پیرو داستان با خود داستان هماهنگ 
می‌گردد. و می‌بینیم داستان آماده برای پیرو می‌شود. و 
پیرو در زمان مناسب خود و در موعد مطلوب خویش 
درمی‌رسدا 
0 
سپس به پیغمبر بإ دستور داده می‌شود از کار و بار 
غیب نیز خود را بپالاید و برکنار نماید و از آن دست 
بشوید و از خود در باره‌اش چیزی نگوید: 

(قل. ان آذری أ قرب ما توعدو نام بل له رو 

مدا ». 

بگو: (ای کافران!) من نمی‌دانم آیا چیزی که به شما 

وعده داده می‌شود. نزدیک است. یا این که پروردگارم 

زمان طولانی و زیادی را برای آن درنظر گرفته است. 
دعوت به فرمان پیغمبر 9 نیست. و او در آن 
سهمی ندارد. تنها کاری که برای انجام وظیفه می‌تواند 
بکند تبلیغ پیام و رساندن فرمان یزدان است. تا در 
نتیجه خویشتن را به منطقۀ امن و امان برساند. 
منطقه‌ای که بدان نمی‌رسد و وارد نمی‌گردد مگر با 
تبلیغ اوامر و ادای امانت یزدان که بر دوش او و واگذار 
بدو است. آنچه به کافران در برابر عصیان و تکذیب 
وعده داده می‌شود نیز غیب است و به خدا واگذار 
است. و او هیچ‌گونه دخل و تصرّف و قدرت و قوّتی در 
آن ندارد, و او نمی‌داند موعد آن کی است. او نمی‌داند 
این سوعد نزدیک است یا دور است و خدا زمان 
طولانی برای آن قرار داده است. او نمی‌داند آنچه 
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بدیشان وعده داده است - چه عذاب دنیا باشد و چه 
عذاب آخرت - چه وقت گریبانگیرشان می‌گردد و بر 
سرشان می تازد. بلکه همه اينها غیب است و نهان در 
علم خدا است. دیگر کار و بار غیب به پیغمبر یلص 
واگذار نگردیده است و اصلاً بدو مربوط نیست. حتّی 
او نمی‌داند وقت فرارسیدن آن کی است. یزدان سبحان 
است که غیب بدو اختصاص دارد. و جهانیان از غيب 
چیزی نمی‌دانند: 
عا لیب لا هه عل غیبه أحداً). 
ا تا چ کی رار غت کر اکن 
نمی‌سازد. 
پیغمبر ا از هر صفتی جز صفت بندگی» خود را 
می‌پالاید و لخت و عریان می‌نماید. او بنده خدا است. 
بند خدا بودن وصف او است در میان بالاترین درجات 
و مقاماتی که او دارد . 
جهان‌بینی اسلامی از هرگونه شک و شبهه‌ای» و از 
هرگونه تیرگی و تاریکی می‌پالاید و خود را سره 
می‌نماید. به پیغمیر لش دستور داده می‌شود که تبلیغ 
بکند و اوامر یزدان را برساند. او هم تبلیغ می‌کند و 
اوامر یزدان را می‌رساند: 
(قل :ٳِأذرېأقَريبُ ما توعدو نام َل له له ری 
مد ا خا التي قلا طبر عل یه أخدا). ۱ 
بگو: (ای کافران!) من نمی‌دانم آیا چیزی که به شما 
وعده داده می‌شود» نزدیک است, یا این که پروردگارم 
زمان طولانی و زیادی را برای آن درنظر گرفته است. 
دانندۀ غیب خدااست» و هیچ کسی را بر غیب خود آگاه 
نمىسازن. 
۰ 
در اینجا فقط یک استثناء است . 
خدا اجازه می‌دهد از غيب دانسته شود و آن هم 
پیفمبرانش بر آن اطلاع پیداکنند و بس. آن هم در 
حدود چیزی که بدیشان کمک کند در کار تبلیغ دعوت 


یزدان به مردمان. چه هر چیزی را که یزدان به پیغمبران 


وحی می‌فرماید بخشی از غیب خدا است. آن را 
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برایشان در زمان مناسب روشن می‌فرماید بدان اندازه 
که ضرورت دارد و لازم می‌نماید. در آن زمان که 
پسیغمبران آن غیب را تبلیغ می‌کنند و به دیگران 
می‌رسانند. زیر نظر رعایت و عنایت خدا قرار دارند. و 
خدا ایشان را می‌پاید و بر کارشان نظارت می‌نماید .. 
به پیغمبر 2 دستور داده می‌شود این را به شکل 
جذی و هراس‌انگیزی اعلان کند: 
یدنه من خلفه رصداً یم آن قد قدآن تا 
رالات رنہ خاط َو آخمی کل نم 
عدوا . 
مگر پیغمبری که خدااز او خشنود باشد. خدا (برای 
حفظ آن مقدار غیبی که او را از آن مطلع می‌کند. از میان 
فرشتگان) محافظان و نگهبانانی در پیش و پس او روان 
مسی‌دارد. تا خدا بداند که پیغمبران پتاشهای 
پروردگارشان را رسانده‌اند. هرچند که خدا از همۀ 
چیزهائی که نزدیک ایشان است (و در درون و بیرون 
آنان است) کاملاً آگاه بوده و بدانها احاطه دارد. و هر 
چیزی را دانه‌دانه سرشماری کرده است و دقیقاً 
می‌داند. 
پیغمبران کسانیند که یزدان سبحان ایشان را برای تبلیغ 
دعوت خود برگزیده است و پسندیده است. آنان را بر 
گوشه‌ای از غيب خود که همین وحی است مطلع 
می‌گرداند. موضوع وحی, راه و روش وحی, فرشتگانی 
که وحی را با خود برمی‌دارند. سرچشمةٌ وحی. حفظ 
وحی در لوح محفوظ, و چیزهای دیگری که به موضوع 
رسالتشان مربوط است. در دل غیب نهان است و جز 
یزدان کسی از پیغمبران هم از آن آگاهی ندارد. 
در همان حال پیغمبران را از هرسو با نگهبانان و مراقبان 
فرشته می‌پاید و از ایشان محافظت و مراقبت می‌نماید. 
فرشتگان نگهبان و مراقب. پیغمبران را از وسوسه‌ها و 
تبهکاریهای اهریمن, و از وسوسه‌ها و خواستهای نفس. 
و از ضعف بشری در کار رسالت. و از نسیان یا 
انحراف» و از سائر نقصها و ضعفهائی که به انسانها 
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دست می‌دهد, محفوظ و مصون می‌نمایند . 
ی 
خدا تقاتشا و نگهبانانی در پیش و پس او روان 
می‌دارد. 
محافظت و مراقبت همیشگی و کاملی از پیغمبران را به 
تصویر می‌زند. بدان هنگام که آنان این کار عظیم را 
انجام می‌دهند. 
لیم آن قد نوا رسالات ریم 6. 
تا خدا بداند که پیغمبران پیامهای پروردگارشان را 
رسانده‌اند. 
خدا که می‌داند. ولیکن مقصود این است تبلیغ را انجام 
بدهند و علم خدا در عالّم واقع بدان تعلق بگیرد. 
(وأَحاط بانیم ). 
و هرچند که خدا از همۀ چیزهائی که نزدیک ایشان 
است (و در درون و بیرون آنان است) کاملاً آگاه بوده 
و بدانها احاطه دارد. 
خدا نه تنها به کارها و چیزهاتی که پیغمبران انجام 
می‌دهند و دارند احاطه کامل دارد. بلکه خدا به همه چیز 
احاطه و آگاهی دارد. هم شمارش آنها و هم شمارۂ آنها 
را می‌داند. شمارش و شماره را دانستن, دقیق‌ترین 
احاطه و آگاهی است. 
تصور این حال, و این که پیغمبر بل احاطه شده 
است با نگهبانان و مراقبان. خدا از هرچه او دارد و 
می‌کند ملع است. و از هرچه پیرامون او است آگاه» او 
به عنوان سربازی وظیفه و تکلیف را دریافت می‌دارد و 
چیزی نمی‌تواند بکند مگر انجام وظیفه و ادای امانت 
راه خود را در پیش می‌گیرد و به خویشتن هم رها و 
وا گذار نگردیده است» به دست ضعف و زبونیش سپرده 
نشده است» به هوا و هوسش هم واگذار نشده است» به 
هرچه می‌خواهد بکند و از آن خشنود است نیز واگذار 
نگردیده است» بلکه کار جذی و قطعی و مراقبت و 
محافظت دقیق است. او این را می‌داند و راستای راه 


خود را در پیش می‌گیرد و به پیش می‌رود و در اینجا و 
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آنجا به چیزی نمی‌نگرد و از جاده منحرف نمی‌شود. او 
می‌داند پیرامونش نگهیانان و مراقبان هستند. او 
می‌داند از چه آگاهی و دانشی و از چه کشف و شهودی 
برخوردار است. اینها موضعی و موقعیتی را ایجاد 
می‌کنند که انسان را متوجه موضع و موقعیّت 
پیغمبر باش می‌گرداند. و از دیگر سو ترس و هراسی 
پیرامون این مقام و منزلت بزرگ برمی‌انگيزد. 

0 

با این آهنگ هراس‌انگیز و خوفناک. این سوره پایان 
می‌پذیرد. سوره‌ای که با ترس و لرز و شگفتی و 
شگرفی پدیدار در سخنان طولانی و مسفصّل جئیان, 
آغاز گردیده است. سخنانی که از آثار شگفتی و 
شگرفی و لرزه و هراس لبریز است. 


AVP مق‎ 
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این سوره‌ای که از بیست‌وهشت آیه تجاوز نمی‌کند. 
این همه حقائق اساسی و بنیادینی را بیان می‌دارد که در 
تشکیل عقیدهٌ مسلمان, و در پدید آوردن جهان‌بینی 
روشن و هماهنگ و راست و درست او دخالت دارد. 
جهان‌بینی‌ای که زیاده‌روی و کوتاهی نمی‌ورزد. و بر 
شخص مسمان پنجره‌های آگاهی و شناخت را 
نمی‌بندد, و -با وجود این -به دنبال آفسانه‌ها و 
خیالبافیها نمی‌افتد. 
راست گفته‌اند گروهی که ایمان آورده‌اند بدان هنگام که 
قرآن را شنیده‌اند. این گروه می‌گویند: 
نا سیفن رانا َجبا دی الی آلوشد فامنا به ). 
ما قرآن زیبا و شگفتی را شات همگان را به راه 


راست رهنمود می‌سازد» و ما بدان ایمان آورده‌ایم. 
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سورة هرمل مکی و ۲۰ آبه است 


خر 


وا کر 


ARÎ‏ ر 


سوم رای یبر 
تلا عادو رزیل 9ن 
رتوبک وکر مر رت یي5 
ترق وا بل اذ ریک 6 راض 
عل مايقو لون واهجرهم ه جرا ییا ناگرو 
أو ی لوليا 6اا رخ 9 
رک از رما یما 9ب رجف ار ر ٠‏ 
وات ابال کی با هیلا ا آزسلا کک رسولا سهد 
و 5 از عون رشو ) 1 
لا کیت تن کک 
الول دنب( اس شتطریز کان ول( 
مز وڪره کمن کا تسیا( 
رک مت دق ونای یل ورو و اة 
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نینس وا لله بق رال وال ہارعل مان ن صو 


MEE‏ مال مر 


لام سوم 


فلز نی قض لا و وءاخرون 
یوق لامد داق وا مار مرو منه وآقینوا سر ونوا 


مه و و َ2 ۳ 


الک وأقرضوا اه رحس وم اه دوه 


عنداله هون و ار واستعقروا ORES‏ 


= یی وک 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


در بارةٌ سیب نزول این سوره روایت می‌شود که 
قریشیان در دارالندوه گرد آمدند. و به توطئه و نیرنگ 
پیغمبر 3 و دعوتی پرداختند که آن را برایشان 
آورده بود. این امر به سمع مبارک پیغمبر خدا لاق 
رسید. از این امر غمگین گردید. خویشتن را با جامه‌اش 
پوشاند و جامه‌اش را بر سر کشید و غمناک و غمزده 
خفت. جبرئیل له نيم اول این سوره را برایش آورد: 
یآ الم بقل ..(. مس 


ای جامه به خود پیچیده! شب. جز اندکی (از آن) بیدار 


نیمه دوم این سوره به تأخیر افتاد که خداوند بزرگوار 
0 ید: 
دیفم نک تقوم َذن من ل 
پروردگارت می‌داند که تو نزدیک به دو سوم شب به 
نماز می‌ایستی ... (مزتل/۲۰) 
تا آخر سوره .. . اين تأخیر یک سال کامل طول کشید. 
در این مدت پیغمبر خدا بل و جماعتی که با او 
بودند برای عبادت برمی‌خاستند و به نماز می‌ایستادند 
تا بدانجا که پاهایشان ورم کرد و آمساسید. و در نيمه 
دوم سوره فرمان تخفیف پس از دوازده ماه صادر 
گردید. 
روایت دیگری نقل می‌شود که در بارة سور «مدثر» 
نیز تکرار می‌گردد - همان‌گونه که در بررسی سور 
مدثر ان شاء الله خواهد آمد - چکيده آن چنین است: 
پیغمبر خدا 12 سه سال پي 
اعتکاف و گوشه گیری می‌کرد. یعنی خودسازی و 
پرستش می‌نمود. اعتکاف و گوشه گیری پیغفمبر ملظ 
در هر سال یک ماه» و آن ماه رمضان بود. در ماه 
رمضان به غار حراء می‌رفت. غار حراء حدود دو مایل 
از مکّه دور است. اهل و عیالش او را همراهی می‌کردند 
و در نزدیکیهای او بسر می‌بردند. در غار حراء در این 
ماه اقامت می‌گزید. فقرائی که به خدمتش می‌آمدند 


پیش از بعثت در غار حراء 


بدیشان خوراک می‌داد. وقت خود را صرف عبادت و 
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تفگر می‌کرد. در بار صحنه‌های جهانی پیرامون خود 
می‌انديشید. در بارهُ قدرتی به تفکُر می‌پرداخت که این 
مناظر و صحنه‌ها را آفریده است و هستی بخشیده است 
...او به عقائد شرک ضعیف و متزلزل قوم خود. و به 
جهان‌بینیهای سست ایشان, اطمینان نداشت. اما راه 
روشنی هم پیش پای خود نمی‌دید. و برنامةٌ معیّن و 
مشخصی وجود نداشت. راه راستی نبود که بدان دل 
بدهد و آن را بپسندد. 

گزینش این اعتکاف و گوشه گیری پیغمبر و قسمتی 
اد یر نا پراش تاو برش غدا مدن ره از را اناد 
کار بزرگی می‌کرد که در انتظارش بود. در این 
گوشه‌گیری با خضویشتن خلوت می‌کرد. خود را از 
غوغای زندگی و سرگرمیهای کوچک آن رها می‌کرد. 
به پیامها و الهامهای جهان هستی گوش دل می‌داد. 
دلائل و براهین آفرینش را می‌شنید. روح او همراه روح 
جهان هستی به تسبیح و تقدیس می‌پرداخت. هماغوش 
می‌شد با این جمال و با این کمالی که در طبیعت 
می‌دید. با حقیقت بزرگ هستی همزیست و همآوا 
می‌شد. تمرین می‌کرد که با درک و فهم زبان طبیعت 
مسیر طبیعت را در پیش گیرد. و به همان جهتی رو 
بکند که کل جهان هستی بدان رو می‌کند و در برابرش 
کرنش می‌برد. 

برای روحی که در نظر است در واقعیّت زندگی بشری 
تأثیر بگذارد. و واقعیّت زندگی را به جهت دیگری 
سوق بدهد و بکشاند. برای همچون روحی لازم است 
در برخی از اوقات خلوت بکند و عزلت بگزیند. از 
مشغلتهای زمین, و از غوغای زندگی, و از اهتمامات و 
خواستهای کوچکی ببرد که زندگی را به خود مشغول و 
سرگرم می‌کند. 

باید مدّتی را اختصاص داد به اندیشیدن و نگریستن و 
همگام و همراه شدن با جهان بزرگ و با حقائق آزاد و 
نامحدود آن. چه سراپا غرق شدن در واقعیّت زندگی» 
نفس انسان را بر آن می‌دارد که با واقعیّت زندگی انس 
و الفت بگیرد و از آن به خواب غفلت فرورود. و 
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جلد ششم 
نکوشد واقعیت زندگی را تغییر دهد و دگرگون سازد 
ولی گسیختن از واقعیّت زندگی برای مدّتی» و 
گوشه گیری کردن از آن. و زندگی کردن در آزادی و 
رهائی کامل از اسارت واقعیّت کوچک زندگی, و 
دوری گسزیدن از سرگرمیهای ناچیز و مشغلتهای 
کم‌ارزش روح بزرگ را برای دیدن چیزی آماده 
می‌سازد که بزرگ‌تر از همه اینها است. روح بزرگ را 
تمرین می‌دهد که به تکامل ذات خود پی ببرد بدون این 
که به عرف مردمان نیازی داشته باشد. و می‌آموزد از 
منبع دیگری جدای از این عرف معمول استمداد بجوید 
و کمک بگیرد. 
یزدان سبحان برای محمد علض این چنین خواست و 
این چنین نقشه کشید و طرح درانداخت. بدان گاه که او 
را برای حمل بزرگ‌ترین امانت» و تغییر و تبدیل روی 
زمین, و تعدیل خط سیر تاریخ, آماده می‌فرمود. این 
گوشه گیری و عزلت را به مدت سه سال برای او 
برگزید. و سه سال پیش از تحمیل رسالت بر دوش او 
گوشه‌گیری را بدو الهام فرمود. هر سال یک ماه بدین 
عزلت می‌پرداخت و با روح آزاد هستی گوشه گیری 
می‌کرد. می‌انديشید در بارهٌ غیب نهان در فراسوی این 
جهان. تا آن زمان که با این غیب نهان در فراسوی این 
جهان آشنا شد. و وقتی که خدا اجازه فرمود با آن 
ساخت و طرح دوستی درانداخت. 
هنگامی که خدا اجازه فرمود. و یزدان سبحان خواست 
از رحمت خود این فیض و برکت را بر اهالی زمین 
ریزان و باران کند. جبرئیل ب به پیش پیغمبر م9 
آمد. آن گاه که در غار حراء بود . . . همان چیزی روی 
داد که پیغمبر خدا شب داستان آن را روایت فرموده 
است و قَصَةْ خود را با جبرئیل بیان نموده است. بدان 
گونه که ابن اسحاق از وهب پسر کیسان, و او از عبید 
نقل کرده است و گفته است: 
«جبرئیل به نزد من آمد. من خوابیده بودم. پارچه‌ای از 
آبریشم در دست داشت که در آن نوشته‌ای بود. گفت: 
بخوان. گفتم: من نمی‌توانم بخوانم. (در روایتهای 


سورة مزْمل آیات ۱-۲۰ 
جزء بیست‌ونهم 
دیگری آمده است که گفتم: من خواننده نیستم). مرا ۳ 
برگرفت و آن چنان فشارم داد که گمان بردم می‌میرم. 
سپس مرا رها کرد و گفت: بخوان. گفتم: من نمی‌توانم 
بخوانم. مرا دربر گرفت وآن چنان فشارم داد که گمان 
بردم می‌میرم. سپس مرا رها کرد و گفت: بخوان. گفتم: 
من نمی‌توانم بخوانم. مرا در برگرفت و آن چنان فشارم 
داد که گمان بردم می‌میرم. سپس مرا رها کرد و گفت: 
بخوان. گفتم: چه چیز را بخوانم؟ .. پیغمبر فرموده 
ات اه رفن سر مگ پرای این که کرد وان دس 
او برهانم و او دوباره چنین کاری را با من نکند . 
جبرئیل گفت: 
ثرا بام ریک اذى خلق. خلق اسان من 
علق. قرا و ریک الاکرم اذى عل للم عم 
الانّسا نما يلم ). 
(ای محتّد! بخوان چیزی را که به تو وحی می‌شود. آن 
را بیاغاز و) بخوان به نام پروردگارت. آن که (همۀ 
جهان را) آفریده است. انسان را از خون بسته آفریده 
است. بخوان! پروردگار تو بزرگوارتر و بخشنده‌تر 
است (از آنچه تو می‌انگاری. بعد از این» بزرگواریها و 
بخشندگیها از او خواهی دید که تعلیم قرائت در برابر 
آنها ساده و ناچیز است). همان خداتی که به وسیلة قلم 
(انسان را تعلیم داد و چیزها به او) آموخت. بدو 
چیزهائی را آموخت که نمی‌دانست. (علق/۵-۱) 
من آن را خواندم. آن گاه کار به پایان آمد و جبرئیل 
دست از من کشید و رفت. از خواب خود بیدار شدم. 
انگار نوشته‌ای را بر دلم نوشته‌ام. از غار بیرون آمدم و 
رفتم. وقتی که به وسط کوه رسیدم صدائی را از جانب 
آسمان شنیدم که به من می‌گفت: ای محمّد تو پیغمبر 
خدا هستی و من جبرئیل هستم. سرم را به سوی آسمان 
بلند کردم و نگریستم. ناگهان جبرئیل را به شکل مردی 
ديدم که پاهای خود را در کرانٌ آسمان جفت کرده بود. 
به من می‌گفت: ای محمد تو پیغمیر خدا هستی و من 
جبرئیل هستم. ایستادم و بدو نظر انداختم و او را 
ورانداز کردم. نه به جلو می‌رفتم و نه به عقب 
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برمی‌گشتم. روی از او برمی‌گردانم و به کرانه‌های 
آسمان رو می‌کردم. هر ناحیه‌ای از آسمان را که نگاه 
می‌کردم او را آنجا می‌دیدم. آنجا ایستاده بودم. نه به 
جلو می‌رفتم و نه به عقب برمی‌گشتم. خدیجه 
فرستادگان خود را دنبال من فرستاد. به بالای مکه 
رسیدند. سپس به سوی خدیجه برگشتند. من در جای 
خود در همانجا ایستاده بودم. سپس جبرئیل از جلو 
دیدگان من رفت. و من هم به سوی اهل و عیال خود 
برگشتم و به پیش خدیجه آمدم. در نزدیک ران او 
نشسستم و به ران او تکیه زدم. خدیجه گفت: ای 


ابوالقاسم کجا بودی؟ به خدا سوگند افراد خود را به 
دنبال تو فرستادم. آنان به مکّه رسیدند و به پیش من 
گفت: ای عموزاده مژده باد تو را و ثابت‌قدم و استوار 
بمان. بدان کسی سوگند که جان خدیجه در دست قدرت 
او است من امیدوارم تو پیغمبر این ملّت بشوی». 
سپس مذتی وحی به پیغمبر و نیامد. تا وقتی از 
اوقات بار دیگر در کوه بود. نگاه کرد. ناگهان جبرئیل را 
دید. لرزه بر اندامش افتاد. تا بدان اندازه که بر زانوها 
افتاد و به سوی زمین خم گردید. به پیش اهل و عیال 
خود برگشت. فرمود: 

وه رز رل 

(زملونی. دثرونی). 


مرا بپوشانید. جامه بر سرم کشید. 
اهالی خانه چنین کردند. از وحشت بر خود می‌لرزید. 
ناگهان جیرئیل او را فریاد زد: 

ای رن ». 

ای جامه به خود پیچیده!. (مزمل/۱) 


گفته شده است که جبرئیل او را فریاد زد: 
یا اندنر). 
ای جامه بر سر کشیده (و در بستر خواب آرمیده). 
(مدتر/۱) 
خدا آگاه‌تر است که کدام یک از این دو آیه بوده است. 
چه روایت اوّل در بارهٌ سبب نزول نصف این سوره 


صحیح باشد. و چه روایت دوم در بارة سیب نزول 
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سرآغاز این سوره درست باشد. پیغمبر خدا ولو 
دانست که دیگر خوابی در میان نمانده است. بلکه آنجه 
هست تکلیف سنگین, و جهاد طولانی است. باید بیدار 
و هوشیار ماند و به رنج و زحمت تن درداد و به تلاش 
و کوشش ایستاد. این هم وقتی آغاز شده است که آن 
نداء برخاسته است. و همیشه فریادش می‌زند. و هیچ 
وقت نمی‌گذارد به خواب رود. 

به پیغمبر خدا 2 گفته شد: 

او هم برخاست. و بعدها بیش از بیست سال برپای 
ایستاد و از پای ننشست. استراحت نکرد. ارامش 
نیافت و قرار و آرام نگرفت. برای خودش و برای اهل 
و عیال خودش زنده نماند و زندگی نکرد. برخاست و 
پیوسته بر کار دعوت به سوی خدا ماندگار و استوار 
ماند. بار سنگین و کمرشکن را بر دوش کشید و در زیر 
آن ننالید. بار سنگین و کمرشکن بزرگ‌ترین امانت 
روی زمین را. بار سنگین و کمرشکن همه بشریّت راء 
بار سنگین و کمرشکن همه عقیده را. بار سنگین مبارزه 
و جهاد در میدانهای مختلف را. 

بار سنگین مبارزه و جهاد در میدان دل و درون بشری 
را. بشری که در خیالبافیها و گمانهای جاهلیّت و 
جهان‌بینیهای آن غرق شده بود. و از بارهای سنگین 
زمین و جاذبه‌های آن سنگین بار بود. و به غل و زنجیر 
و حلقه و بند شهوات گرفتار بود ... وقتی که دل و 
درون بعضی از اصحاب او از زیر توده‌های انسباشتةً 
جاهلیّت و زندگی زمینی رهائی یافت. پیکار دیگری در 
میدان دیگری آغاز گردید . . . بلکه پیکارهای پیاپ 
درگرفت ۰ 


دعوت خدا و بر ضد مومنان بدان گرد آمده بودند و 


OD 


برانگیخته شده بودند. و حریص و آزمند بودند بر این 
که این نهال پاک را از جای خود بیرون بیاورند و از 
ريشه بخشکانند. پیش از این که رشد کند و بالا رود و 
گشن شود و ریشمه‌هایش در خاک بگسترد و 


شاخه‌هايش در فضا ببالد و دراز شود و بر مساحتهای 


فی‌ظلال‌القرآن 
دیگری سایه بیندازد . . . پیغمبر 7 هنوز از 
پیکارهای جزیرةالعرب عربستان تمام نشده بود که 
رومیان خود را برای مبارز؛ با این ملّت تازه پای گرفته 
آماده می‌کردند. و در صدد این برمی‌خاستند که در 
مرزهای شمالی بر این ملّت بتازند و کارشان را یکسره 
سازند. 

در لابلای همه اينهاء پیکار ند بجستین پیکار دل و درون 
-به پایان نیامده بود. چرا که این پیکار. پیکار همیشگی 
و ماندگاری است. شیطان عهده‌دار همچون پیکاری 
است. او لحظه‌ای از تلاش خود در ژرفاهای دل و 
درون آدمسی سستی به خود راه نمی‌دهد . 
محمد بإ بر دعوت مردمان به سوی یزدان برپا و 
برجا بود. بر پیکار همیشگی در میدانهای کارزار 
گوناگون استوار و برقرار بود. در سختی و دشواری 
زندگی می‌کرد هرچند که دنیا بدو روی مي‌آورد. در 
تلاش و رنج بسر می‌برد هرچند که مؤمنان پیرامون او 
در ساية امن و امان و آسودگی و آسایش می‌آرمیدند. 
در زحمت و مشقت دائمی و ناگسیختنی بسر می‌برد . . 
. ولی بر همه اینها صبر جمیل در پیش می‌گرفت. 
شب‌زنده‌داری می‌کرد و در دلهای شبها به پرستش و 
نماز می‌پرداخت. به عبادت پروردگارش» و به تلاوت 
قرآن او می‌نشست. از همگان می‌برید و به یزدان 
سبحان می‌پرداخت. همان گونه که یزدان سبحان بدو 
دستور داده بود که جنین کند و چنین باشد. بدان گاه که 


یامه الرَمل. قم الیل إل قليلاً. نضقه أو آنقص 
و 9 و و واي رر 

قليلا. أو زه علیّه و رتّل انقوآن تَزتبلا. نا 
وی هی دک ری هت ور کی را از 
سنلق علیک قرلا ثقیلا. إن ناشتة الیل هی اشد 
| و وم هم a‏ هم 
وَطا وف قیلا. إن ف النهار سبحا طویلا. و 
یش تم مگ ار کک ا شم 
اذ اشم ربک و اليه تبتيلا. رب الشرق و 
امرب لا إل إل هو قانخذه و كيلاً. و صب على ما 
ی 
یرون و ارم جرا یلا ). 


ای جامه به خود پیچیده! شب» جز اندکی (از آ ن) بیدار 
بمان. نیمی از شب. یا کمی از نیمه بکاه (تا به یکسوم 
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شب می‌رسد). یا بر نیمه آن بیفزا(تا به دو سوم شب 
می‌رسد). و قرآن را بخوان خواندنی (همراه با دقت و 
تأمّل, و در ضمن شمرده و روشن). ماسخن 
(پرمسوولیّت و پردردسر و لبریز از تکالیف و وظائف) 
سنگینی را بر تو نازل خواهیم کرد (که قرآن است). 
عبادت شبانه. (افعال آن) موترتر و ماندگارتر. و اقوال 
(آن) درست‌تر و پابرجاتر است. تو در روز تلاش 
فراوان و طولاتی داری (و به سبب اشتغال به امور 
زندگی و تبلیغ رسالت» فراغتی برای پرداختن به قرائت 
قرآن نخواهی داشت). نام پروردگارت را ببر, و از همه 
چیز بیّر و بدو بپیوند (و در دلهای شب به نیایش و 
پرستش او بپرداز). یزدان. خداوندگار مشرق و مغرب 
(و همة جهان هستی) است. و جز او معبودی نیست. 
پس تنها او را به عنوان کارساز و یاور برگیر و برگزین 
(و کار و بار خویش را بدو واگذار کن). در برابر 
چیزهائی که می‌گویند شکیبائی کن» و به گونة پسندیده 
از ایشان دوری کن. (مزتل/۱۰-۱) 
محمد یل این چنین برخاست. و این چنین در پیکار 
دائم و همیشگی بیش از بیست سال زندگی کرد. در 
طول این مدت کاری او را از کاری بازنداشت و غافل 
نکرد. از آن زمان که ندای آسمانی بزرگوار را شنید و 
از آن تکلیف و وظیفهٌ هراس‌انگیز را دریافت . 
کی اند 1 کف مار ار رف هه اناا شوت ی 
پاداش را بدو عطاء فرمایاد! . 
¢ 
نیمه اوّل این سوره با آهنگ موسیقی یگانه‌ای به پیش 
می‌رود. این آهنگ. حرف لام مطلقة ممدودی است. 
آهنگ خوشایند محترمانة بزرگواری است. سازگار با 
عظمت تکلیف و جدّیّت فرمان است. همآوا با هولها و 
هراسهای پیاپی و متوالی روند سوره است ... هولها و 
هراسهای تهدید و بیم وحشتناک و ترسناک است: 
دزن وَالْكبي نولي اة رتیل 1 
دی آنکاله ٤‏ و جَحيماء و طغامً ذاعْصَّة 
لیم . 


غهصه و ر عذاباً 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


که (تو را و رسالت آسمانی را 


ببس 


مرا با ثروتمندانی واگذار 


دروغ می‌نامند و) تکذیب می‌دارند. و با آسودگی خاطر 
آنان را اندکی مهلت بده. (خود دانم و ایشان). نزد ما غل 
و زنجیرها و آتش سوزان دوزخ است. و همچنین 
خوراک گلوگیری و عذاب دردناکی موجود 
است. (مزمل /۱۳-۱۱) 
و هولها و هراسهای جایگاه همایش همگان. یعنی 
مسحشری است که از میان صحنه‌های جهان و از 


ژرفاهای درون آدمیان سر برمی‌زند و پدیدار و نمودار 
11 ۳1 4 1 سر ‌ ارم 2 
لارزض و الجبال و کانت الجبال کثیبا 


روزی» زمین و کوه‌ها سخت به لرزش و جنبش 
درمی‌آید و (چنان کوه‌ها درهم کوبیده می‌شود که) 
کوه‌ها به توده‌های پراکنده و تپه‌های ریگ روان تبدیل 
می‌گردد. (مزتل/۱۳) 
(«فکیف د ت تقو ان کم یوم عل اْوندان شیب 
لس ء مُنْقَطْرٌ به کان وعد همَفعُولاً). 

اگر کافر شوید. چگونه خود را از (عذاب شدید) روزی 
برکنار می‌دارید که (ترس و هراس آن) کودکان را پیر 
می‌سازد؟! در آن روز آسمان (با همه قوّت و عظمتی که 
دارد. از خوف و هول قیامت) از هم شکافته می‌گردد. 
(مزقل/۱۷ و۱۸) 
و امّا آیه واپسین و طویلی که نیمه دوم این سوره را 
تشکیل می‌دهد. پس از گذشت یک سال شب‌زنده‌داری 
و عبادت و به نماز ایستادن تا بدان اندازه که پاهای 
پیغمبر 7 و جماعتی از کسانی که در خدمتش 
بودند ورم می‌کند و می‌آماسد. نازل گردیده است. خدا 


وعدة خدا قطعاً به وقوع می‌پیوندد. 


او را و ایشان را با این شب‌زنده‌داری و عبادت و به 
نماز ایستادن آماده می‌سازد برای چیزی که آنان را بای 
برای آن آماده سازد! آن گاه حکم تخفیف نازل شد. 
همراه با آن اطمینان داده می‌شود که این خدا است که 
ایشان را برابر علم و حکمتش برگزیده است و این 
بارهای سنگین و تکالیف دشوار را بر دوششان گذاشته 
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است, بارهای سنگین و تکالیف دشواری که خدا آن را 
برایشان در علم خود مقدر و مقرّر فرموده است .. . 
این آیه دارای شیوه و روال ویژه‌ای است. آیه‌ای است 
طولانی و دارای موسیقی و نوای مواج و گسترده است. 
رازه و ات ار اسر درا فتانتاق 
متناسب با این آرامش و استقرار است. و آن حرف میم 
است که پیش از آن حرف یاء می است: 
(عُْور رح  .#‏ آمرزگار و مهربان است. 
(مزتل/۲۰) 

۰ 
این سوره با دو بخش خودش» صفحه‌ای از تاریخ این 
دعوت را نشان می‌دهد. این سوره با ندای اسمانی و 
ارزشمند می‌آغازد. و وظیفه و تکلیف بزرگی را در 
شروع خود دارد. آمادگی برای انجام این وظیفه و 
تکلیف را به تصویر می‌کشد. و آن را در سای 
شب‌زنده‌داری, خواندن نماز, تلاوت قرآن ذکر و یاد 
خاشعانه و از همه چیز بریده و به خدا رسیده, تکیه و 
توکل بر خدای یگانه, صبر و شکیبائی و استقامت در 
برایر اذیّت و آزار به گونة زیبا به ترک تکذیب‌کنندگان 
گفتن, و ایشان را به خداوند قادر و توانا سپردن, 
خر پوت کا اعت دغرت و ایا اد ان امک 

حاصل می‌گردد . . . 
این سوره با پسوده نرمش» مهربانی. تخفیف دادن. 
آسان گرفتن, رهنمود کردن به طاعات و عبادات, توصیه 
به خیرات و حسناتی که موجب نزدیکی به خدا 
می‌گردند. و اشاره به مرحمت و مغفرت خداء به پایان 
می‌آید: 

إن الله فور رح ). 

خدا آمرزگار و مهربان است. (مزتل/۲۰) 
این سوره با دو بخش خود صفحه‌ای از صفحات جذ و 
جهد و تلاش و کوشش ارزشمند و بزرگواری را به 
تصویر می‌کشد که آن گروه برگزید؛ بشسری از خود 
نشان دادند. آن گروهی که در میان انسانهای گمراه 
برگزیده شده بودند تا ایشان را به سوی پروردگارشان 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 


برگردانند. ودر این راستا در برابر اذیّت و آزارشان 
صبر و شکیبائی کنند. و با افنکار و ان‌دیشه‌های 
درونشان جهاد و پیکار نمایند. خودشان دست بکشند و 
بپالایند از کالاهائی که در زندگی انسان را گول 
می‌زنند. و از لذتهائی که انسان را به لهو و لعب و 
غفلت می‌کشانند. و از آسایشها و آسودگیهائی که افراد 
بی‌خیال بدانها سرگرم می‌شوند. و از خفتن و خوابیدنی 
که اشخاص پیکاره بدان تن درمی‌دهند. 

هم اینک به بررسی این سوره می‌پردازيم و نصوص 
زیبای قرانی آن را مطرح می‌سازيم. 

0 


ای جامه به خود پیچیده! شب. جز اندکی (از آن) بیدار 
بمان. نیمی از شب. یا کمی از نیمه بکاه (تا به یکسوم 
شب می‌رسد). یا بر نیمۀ آن بیفزا (تا به دو سوم شب 
می‌رسد). و قرآن را بخوان خواندنی (همراه با دقت و 
تأمَل» و در ضمن شمرده و روشن). ماسخن 
(پرمسوولیّت و پردردسر و لبریز از تکالیف و وظائف) 
سنگینی را بر تو نازل خواهیم کرد (که قرآن است). 
عبادت شبانه. (افعال آن) مؤترتر و ماندگاررتر. و اقوال 
(آن) درست‌تر و پابرجاتر است. تو در روز» تلاش 
فراوان و طولانی داری (و به سبب اشتغال به امور 
زندگی و تبلیغ رسالت. فراغتی برای پرداختن به قرائت 
قرآن نخواهی داشت). نام پروردگارت را ببر» و از همه 
چیز ببُر و بدو بپیوند (و در دلهای شب به نیایش و 
پرستش او بپرداز). یزدان» خداوندگار مشرق و مغرب 
(و همة جهان هستی) است. و جز او معبودی نیست. 
پس تنها او را به عنوان کارساز و یاور برگیر و برگزین 


(و کار و بار خویش را بدو واگذار کن). 
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ای جامه به خود پیچیده ... پاشو ... 
این دعوت آسمان است. صدای خداوند بزرگ و 
سترگ است . . . پاشو . . . پاشو برای انجام کار بزرگی 
که در انتظار تو است» و برای برداشتن بار سنگینی که 
آماده برای بر دوش کشیدن تو است. پاشو برای جد و 
جهد و رنج و زحمت و خسته شدن. پاشو زمان 
خوابیدن و آسودن به پایان امده است ... پاشو و برای 
این کار آماده شو و مهیّا باش. 
سخن بزرگ هراسناکی است. پیغمبر ا را از 
رختخواب گرم خانة آرام و آغوش گرم بیرون می‌کشد. 
تا او را به میان دریای موّاجی بیندازد که دستخوش 
طوفانها و بارانها است. تااو را به ميان سختیها و 
دشواریها و جاذبه‌ها و دافعه‌های پهنة درونها و گسترة 
واقعیّت زندگی بیندازد. هم درونها و هم بیرونها را 
روبه‌راه سازد. 
کسی که برای خودش زندگی می‌کند چه بسا آسوده 
زندگی بکند. امّا او کوچک زندگی می‌کند و کوچک 
می‌میرد. لیکن شخص بزرگی که این بار سنگین بزرگ 
را بر دوش می‌کشد. او را با خواب چه کار؟ او را با 
آسایش چه کار؟ او را با رختخواب گرم و با زندگی 
آرام چه کار؟ او را با کالاها و متاعهای آسایش‌بخش 
چه کار؟ پیغمبر خدا اَي حقیقت امر را شناخته است 
و ارزش آن را شناخته است. وقتی که خدیجه - 
رضی‌العنها - او را به آرامش دعوت می‌کند و بدو 
می‌گوید که بخوابد. پیغمبر بإ بدو می‌فرماید: 
«مَضی عَهد وم يا خَدیجدا» 
«ای خدیجه زمان خواب گذشت!» 
بلی زمان خواب گذشت. از امروز به بعد آنچه هست 
شب‌زنده‌داری و خستگی و ای ی ات اس 

یال ارم الیل إل بل نطقه ضف أو انقصض 

مه قليلاً. أو زذعَلَْهِوَ رتل ارآ نتوتبلاً 6. 

ای جامه به خود پیچیده! شب جز اندکی (از آ ن) بیدار 


بمان. نیمی از شب. یا کمی از نیمه بکاه (تا به یکسوم 
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شب می‌رسد). پا بر نیمه آن بیفزا (تا به دو سوم شب 
می‌رسد). و قرآن را بخوان خواندنی (همراه با دقّت و 
تأمّل, و در ضمن شمرده و روشن). 

این آماده شدن است برای وظیفهٌ مهم و بزرگی با 

وسائل الهی تضمینی آماده شدن . 


بیش از نیمه شب و کم‌تر از دوسوم شب. .3 


. . شب‌زنده‌داری: 
بیشترین آن بي 
کم‌ترین آن یک‌سوم شب است .. . شب‌زنده‌داری برای 
خواندن نماز و تلاوت قرآن. تلاوت در خواندن قرآن 
صدا را بلند کردن و تجوید را مراعات نمودن است. 
بدون آواز سر دادن و طنین درانداختن و به نغمه‌سرائی 
پرداختن. 

در بارةٌ نماز وتر پیغمبر خدا مه در شب. روایت 
صحیح است که می‌فرماید: پیفمبر ی بیش از یازده 
رکفت را نخوانده است. اما با این یازده رکفت اندکی 
کم‌تر از دوسوم شب را بسر برده است. در این مدت 
قرآن را چنان که باید تلاوت می‌فرمود. 

امام احمد در مسند خود روایت کرده است: یحیی پسر 
سعد که پسر ابو عروبه است - از قتاده, و او از زراره 
پسر اوفی, و او از سعید پسر هشام. برایمان روایت 
کرده است که سعید پسر هشام به پیش ابن عبّاس رفت 
و از او در بارةٌ وتر پرسید. ابن عباس گفت: آیا داناترین 
فرد روی زمین از وتر پیغمبر خدا علض رابه تو 
معرزفی کنم؟ گفت: بلی. ابن‌عیّاس گفت: به نزد عائشه 
برو و از او در بارةٌ وتر پپرس. سپس به پیش من برگرد 
و از پاسخی که به تو می‌دهد مرا مطلع کن . . . سعید 
پسر هشام می‌گوید: گفتم: ای مادر مژمنان مرا از 
اخلاق پیغمبر خدا باخبر کن. گفت: آیا قرآن را 
نمی‌خوانی؟ گفتم: بلی که می‌خوانم. گفت: اخلاق پیغمبر 
خدا م9 قرآن بود. خواستم که برخیزم و بروم. ولی 
به نظرم رسید از شب‌زنده‌داری پیغمبر خدا ا 
سژال کنم. گفتم: ای مادر مژمنان از شب‌زنده‌داری 
پیغمبر خدا َو مرا بیاگاهان. گفت: آیا این سوره را 
نمی‌خوانی: ( با ال 6 ؟گفتم: بلی که می‌خوانم. 


گفت: خدا شب‌زنده‌داری را در اول این سوره فرض 
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کرده است. پیمبر ا اصحاب او یک سال 
شب‌زنده‌داری کردند تا بدانجا که پاهایشان ورم کرد و 
آماسید. خداوند در آسمان مشک ختام آن را دوازده 
ماه کرد. ر 
سوره ازل کرد شب‌زنده‌داری بعد از آن که واجب بود 
سّت گردید . . . خواستم که برخیزم و بروم. ولی به 
نظرم رسید از وتر پیغمبر خدا بإ بپرسم. گفتم: ای 
مادر مومنان از وتر پیغمبر خدا ی برایم بگو. گفت: 
ماسواک و وسائل وضوی او را برایش آماده 
مر کردیی لا از زا ان گوته که من خراست در اقی 


پس از دوازده ماه تخفیف آن را در آخر این 


بسیدار مسی‌کرد. او سواک می‌کشید. سپس وضو 
می‌گرفت. آن گاه هشت رکعت نماز می‌خواند و در آنها 
(برای تحیّات) نمی‌نشست. به دنبال رکعت هشتم 
می‌نشست. به ذکر پروردگارش می‌پرداخت و دعا 
می‌کرد. سپس برمی‌خاست و سلام نمی‌داد. آن گاه به 
نماز ادامه می‌داد و رکعت نهم را می‌خواند. سپس 
می‌نشست و به ذکر خدای یگانه می‌پرداخت و دعا 
می‌کرد و او را به کمک می‌طلبید. آن گاه سلام می‌داد 
به گونه‌ای که صدا را به گوش ما می‌رسانید. آن گاه دو 
رکعت دیگر را نشسته می‌خواند. بعد از آن سلام 
می‌داد. پسر عزیزم این یازده رکعت شد. وقتی که سن 
پیغمبر خدا لش بالا رفت و بدن او گوشت گرفت» 
نماز خود را هفت رکعت کرد. بعد از آن دو رکعت دیگر 
را نشسته می‌خواند و سلام می‌داد. فرزند عزیزم این نه 
رکعت شد. پیغمبر خدا َو هرگاه نمازی را می‌خواند 
دوست می‌داشت بر آن مداومت داشته باشد. اگر خواب 
یا درد و يا بیماری او را از شب‌زنده‌داری و نماز شب 
بازمی‌داشت. در روز دوازده رکعت نماز می خواند. 
اطّلاع ندارم که پیغمبر خدا بل هم قرآن را در یک 
شب تا صبح خوانده باشد. و یک ماه کامل را پشت سر 
هم روزه گرفته باشد مگر ماه رمضان .0.6.۰ 

این آماده کردن برای دریافت سخن مهم و پرمسوّولیتی 
است که خدا آن را بر او نازل خواهد کرد: 

ان سللی علیک ول تقلا ). 


فی‌ظلال القرآن 
ما سخن (پرمسوولیّت و پردردسر و لبریز از تکالیف و 
وظائف) سنگینی را بر تو نازل خواهیم کرد (که قرآن 
است). 
این سخن پرمسوولیّت, قرآن و وظائف و تکالیفی است 
که به دنبال دارد . . . قرآن در ساختار خود سنگین و 
مشکل نیست. بلکه ساده و آسان برای آموختن و پند 
گرفتن است. اما قرآن در ترازوی حقّ سنگین و گرانبها 
است ت» سنگین و گرانبها در ت 
وز رن فان عل جر رت خیم 
مُتَصَدعاً من حَشية الله >. 
اگر ما این ترآ ن را برای کوهی فرومی‌فرستادیم» کوه را 


ثیری است که در دل دارد: 


از ترس خداء کرنش‌کنان و شکافته می‌دیدی!. (حشر۲۷) 
خدا قرآن را نازل فرمود بر دلی که آن را دریافت 
می‌دارد و از کوه پابرجاتر و استوارتر است .. 

دریافت این فیض و برکت نور و آگاهی و هوشیاری, 
بس سنگین است و به آمادگی طولانی نیازمند است. 
سازش و سازگاری و همنوائی و همآوائی با حقائق 
بزرگ و خالص جهانی, سنگین است و نیاز به آمادگی 
طولانی دارد. 

تماس گرفتن و ارتباط پیدا کردن با جهان بالا و عالم 
فرشتگان, و با روح هستی و ارواح آفریدگان جاندار و 
ماد دان ره که رای یو خد 0 سر 
گردید» سنگین است و نیاز به آمادگی طولانی دارد. 
استقامت و ماندگاری بر این امر» بدون شک و تردید و 
دودلی. و بدون توجّه در اینجا و آنجابه نداهاو 
جاذبه‌ها و سذها و مانعهای سر راه مشکل و دشوار 
است و نیاز به آمادگی طولانی دارد. 

شب‌زنده‌داری و نیایش و پرستش شبانه, در حالی که 
مردمان در خواب ناز آرمیده‌اند. و گسیختن از 


۱-مسلم آن را از حدیث قتاده استخراج کرده است .۰ . احادیث زیادی و 
اقوال متعّدی در بارة نماز پیغمبر نع در شب و در بارة نماز وتر او 
نقل گردیده است. گونه‌های گوناگونی در بارةٌ این چنین نمازی به صخت 
رسیده است . .. مراجعه شود به «زادالمعاد» تألیف ابن قیّم که در بارة 


۲ 4 ا و ا د 
رهنمود پیعمبر ملک در بارةٌ شب‌زنده‌داری و نماز شب است. 
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تاریکیهای زندگی روزانه و کارهای بیهوده و بی‌ارزش 
آن, و تماس گرفتن با خداء و دریافتن فیض و برکت و 
نور خداء و انس و الفت با خدا و خلوت با او و تلاوت 
قرآن در آن حال که جهان ساکت و آرام است. تلاوت 
قرآن در این وقت به گونه‌ای که انگار دارد از جهان بالا 
و عالم فرشتگان نازل می‌شود و اقطار و اکناف هستی 
در لحظهٌ تلاوت بدون واژه‌ها و کلمه‌ها و جمله‌ها و 
عبارتهای بشری با آن همآوا می‌گردد و بدو پاسخ 
می‌گوید. و پذیر؛ پرتوها و پیامها و آهنگهای آن در 
شب تاریک می‌رود اینها همه زاد و توش آن سخن 
سنگین, و برداشتن آن بار کمرشکن و جد و جهد تلخی 
است که در انتظار پیغمبر اة است و در انتظار 
کسی است که در میان هر نسلی و نژادی با این دعوت 
به دعوت می‌پردازد. و دلها را در راه سخت و طویل 
منوّر می‌کند, و دلها را از وسوسة آهریمن محفوظ و 
مصون می‌دارد. و دلها را از حیرانی و ویلانی در 
تاریکیهائی می‌پاید که این راه روشن را لبریز و سرریز 
کرده‌اند و سراسر آن را پوشانده‌اند. 

11 ات یجید وطا أفرم تلا > 

عبادت شبانه, (افعال آن) مؤترتر و ماندگارتر» و اقوال 

(آن) درست‌تر و پابرجاتر است. 

ناشتة الیل (. 


عبادت شبانه است. 


اة اللَيْل: هر آن چیزی است که بعد از عشاء از شب 
پدید ا این آیه می‌فرماید: 

إن بت یل میم وطا 4 

عبادت شبانه» (افعال آن) مؤترتر و ماندگارتر است. 
یعنی برای بدن خستگی آورتر است. 

وَأقومقيلاً). 

و اقوال (آن) درست‌تر و پابرجاتر است. 
یعنی خیر و خوبی آن بیشتر و ماندگارتر است . .. همان 
گونه که مجاهد گفته است. چه غلبةً بر ندای خواب و 
کشش رختخواب. آن هم بعد از رنج و زحمت روزانه, 
تأثیر بیشتری دارد و برای بدن خسته کننده‌تر است. اما 
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سلطه و سیطرهٌ روح» و پذیرش 
دعوت خدا و ترجیح دادن انس و الفت با خدا است. 


هرچه هست اعلان 


بدین خاطر اقوال آن درست‌تر و پابرجاتر است. چرا که 
ذکر و یاد خدا در آن دارای حلاوت. و نماز در آن 
دارای خشوع و خضوع و راز و نیاز و مناجات در آن 
رخشندگی و تابندگی ویژهُ خود را دارد. نماز و ذکر خدا 
در آن به دل انس و الفت و آرامش و آسایش و تابش و 
نور عطاء می‌کند. چه بسا انسان همچون چیزهائی را در 
نماز و ذکر روزانه‌اش نیابد . . . خدائی که این دل را 
آفریده است. راه‌های نفوذ در آن, و تارهای آن را 
می‌شناسد. و می‌داند چه چیزی بدان فرومی‌رود و بر 
آن به آوا و نوا درمی‌آید. و چه اوقاتی دل بیشتر 
گشایش و آمادگی پذیرش دارد. و چه اسباب و وسائلی 
بیشتر به دل چنگ می‌زند و بیشتر آویزة دل می‌شود و 
تأثیر ژرف‌تری در آن دارد. 
یزدان سبحان است که بنده خود و فرستادهٌ خود 
محتد علض را آماده می‌کند تا سخن سنگین را 
دریافت بدارد. و بار سنگین و بزرگ مسژولیّت را بر 
دوش بکشد. بدین منظور شب‌زنده‌داری و نیایش و 
پرستش شبانه را برای او برگزیده است. چون خیزش و 
نیایش شبانه افعال آن موتّرتر و ماندگارتره و اقوال آن 
درست‌تر و پابرجاتر است. زیرا او در روز مشغلتهای 
خودش را دارد. و روز تلاشها و کوششهائی را می‌طلبد 
که توان و نیرو و توجّه زیادی را به خود اختصاص 
می‌دهد: 

إن لک ف آلتهارَبحاً طوپلا 4 

تو در روزء تلاش فراوان و طولانی داری (و به سیب 

اشتغال به امور زندگی و تبلیغ رسالت» فراغتی برای 

پرداختن به قرائت قرآن نخواهی داشت). 
بگذار روز را در این تلاش و جنبش بسر برد و در 
شب خالصانه به پرستش پروردگارش بپردازد. در آن به 
نماز بایستد و به ذکر و دعا پنشیند: 

وا آنم ویک وتیل له تلا 


نام پروردگارت را ببر» و از همه چیز بیّر و بدو بپیوند 


(و در دلهای شب به نیایش و پرستش او بپردان). 

نام پروردگار بردن تنها گفتن و بر زبان راندن این نام 
بزرگوار نیست. تنها گفتن این نام والا و شمردن آن با 
دانه‌های صدگانه يا هزارگانةٌ تسبیح نیست. بلکه نام 
بردن و ذکر کردن آن باید با حضور دل باشد. باید دل و 
زبان همآوا شود. یا مراد از این ذکر نماز است. نماز را 
خواندن و قرآن را در آن تلاوت کردن است. تبتّل هم 
کناره گیری و یکپارچه از غیر خدا بریدن, و به طور کلّی 
با پرستش و نیایش رو بدو کردن است. از هر اندیشه‌ای 
و از هر کاری گسیختن, و با احساس و شعور کامل با 
خدا حضور پیدا کردن است. 

وقتی که تبتّل که به معنی بریدن و گسیختن از هر چیزی 
بجز خدا است ذکر گردیده است. بعد از آن ذکر شده 
است این که جز خدا چیزی و جود ندارد که کسی بدو رو 
کند اگر بخواهد که رو بکند: 


رب الشرق و الغرب. لا اه الا و فانخذه 


وکیلاً ». 

یسزدان. خداوندگار مشرق و مغرب (و همه جهان 

هستی) است. و جز او معبودی نیست. پس تنها او را به 

عنوان کارساز و یاور برگیر و برگزین (و کار و بار 

خویش را بدو واگذار کن). 
او خداونسدگار هر جهتی و رویکردی است . 
خداوندگار مشرق و مغرب است . . . او یگانه و یکتا 
است. جز او معبودی نیست. بریدن و گسیختن از هر 
کسی و از هر چیزی و پرداختن و گرائیدن بدو پرداختن 
و گرائیدن به سوی حقيقت یگانه در این جهان هستی 
است. توکل کردن بر او و تکیه زدن بدو توکّل و تکیه بر 
نیروی یگانه در این جهان هستی است. توکل بر خدا و 
پشت بستن به خداوند یگانه, ثمرهٌ مستقیم اعتقاد به 
وحدانیّت و یگانگی خداء و اعتقاد به سلطه و سیطرۀ او 
بر مشرق و مغرب» یعنی بر کل جهان است .۰.. پیغمبری 
که فریاد زده می‌شود: برخیز . . . برخیزد تا بار سنگین 
مسژولیّت را بر دوش کشد. نیازمند این است که پیش 
از هر چیز از هر کس بگسلد و ببرد و تنها با خدا باشد و 
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جلد ششم 
تنها بر او تکیه و توکل کند. نه بر کس دیگری. چه از 
همین آستانه باید نیرو و توشه را بطلبد و کمک و یاری 


بجوید برای برداشتن این بار سنگین در این راه دور و 
درازی که درپیش است. 
6 
آن گاه خداوند پیغمبر 9 را به صبر جمیل بر چیزی 
رهنمود می‌فرماید که از قوم خود می‌بیند. از قبیل 
تهمت زدن, رویگردانی. جلوگیری از پذیرش دعوت» و 
کار دعوت را به تعطیل کشاندن و راکد نگاه داشتن 
را رهنمود می‌فرماید تکذیب‌کنندگان را به حال خود 
رها کند و کاری به کارشان نداشته باشد. ایشان را 
اندکی مهلت و فرصت دهد. چه عذاب و تنبیه ایشان در 
دست یزدان است: 

۳ ضير عل ما يوون و هرهم هجر شرا ی 

زب وا دبي وفع و عم تیا 0 

دنا آنکالا لا ور جَحيماً . و طغاماً داهن عَذاباً 
مت ۳ جف الازض و نیال کات بل 
if...‏ رسلا یک زشو لا شاهداً 
نوكاز ا ال فزعزن سول فعصی فرغو 
رل ادن اذا وبیلا فَكَيْفَ تَتَفون ان 
گنز عل الو لدان شیب لاء مقط به كان 
وغده مَففولاً ». 
در برابر چیزهائی که می‌گویند شکیبائی کن» و به گونۀ 
پسندیده از ایشان دوری کن. مرا با ثروتمندانی واگذار 
که (تو را و رسالت آسمانی را دروغ می‌نامند و) تکذیب 
می‌دارند. و با آسودگی خاطر آنان را اندکی مهلت بده. 
(خود دانم و ایشان). نزد ماغل و زنجیرها و آتش 
سوزان دوزخ است. و همچنین خوراک گلوگیری و 
عذاب دردناکی موجود است. روزی» زمین و کوه‌ها 
سخت به لرزش و جنبش درمی‌آید و (چنان کوه‌ها 
درهم کوبیده می‌شود که) کوه‌ها به توده‌های پراکنده و 
تپه‌های ریگ روان تبدیل می‌گردد. (ای اهل مکه!) ما 
پیغمبری را به سوی شما فرستاده‌ايم که (در روز 
قیامت) گواه بر شما است. همان گونه که به سوی 
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فرعون پیفمبری را فرستاده بودیم. فرعون با آن 

پیغمبر به مخالفت برخاست. و ماهم او را به سختی 

فروگرفتیم (و به مجازات شدیدی گرفتار ساختیم). اگر 

کافر شوید. چگونه خود را از (عذاب شدید) روزی 

برکنار می‌دارید که (ترس و هراس آن) کودکان را پیر 

می‌سازد؟! در آن روز آسمان (با همه قوّت و عظمتی که 

دارد. از خوف و هول قیامت) از هم شکافته می‌گردد. 

وعده خدا قطعاً به وقوع می‌پیوندد. 
اگر روایت نخستین در بارة نزول سرآغاز این سوره 
صحیح باشد که در ابتدای بعثت نازل گردیده است. 
قطعاً بخش دوم این سوره بعدها نازل شده است بدان 
هنگام که دعوت علنی و آشکار گردیده است» و 
تکذیب‌کنندگان و گردنکشان پدید آمده‌اند, و بر پیغمبر 
خدا باش و بر مومنان سختگیری کرده‌اند. اما اگر 
روایت دوم صحیح باشد. نیم نخستین این سوره 
جملگی به مناسبت اذیّت و آزاری نازل گردیده است 
که مشرکان به پیغمبر بإ رسانده‌اند و به جلوگیری 
دعوت پرداخته‌اند. 
به هر حال ما می‌بينیم به صبر و شکیبائی رهنمود 
می‌شود. بعد از رهنمود به شب‌زنده‌داری و نماز شبانه 
و ذکر خدای یگانه. این دو چیز اغلب با یکدیگر همراه 
هستند وقتی که مراد مجهّز کردن دل با زاد و توشهٌ این 
دعوت در راه طولانی و پر رنج و مشقت است. چه راه 
این دعوت در امر نفوذ به دلها و درونها باشد. و چه راه 
این دعوت در کار جهاد با دشمنان و کینه‌توزان باشد. 
هردوی اینها هم سخت و دشوار است ... می‌بینیم که به 
صبر رهنمود و رهنمون می‌شود: 

يعلى میرن ). 

در برابر چیزهائی که می‌گویند شکیبائی کن. 
شکیبائی در برابر چیزی که می‌گویند و مايه خشم و 
کین می‌گردد. 

اهرهم هَجراً جلا ). 

و به گونة پسندیده از ایشان دوری کن. 


به ترک ایشان گفتن بدون عتاب و سرزنش و خشم و 


و لها رو 
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کین» و بدون دشنام و بدگوئی و سختگیری و تندخوئی 
... این هم خط سیر دعوت در مکه است. به ویژه در 
اوائل کار دعوت . . . در اوائل کار دعوت. تنها دلها و 
درونها مورد خطاب قرار می‌گرفت و سخن با دلها و 
درونها بود و بس, و فقط تبلیغ آرام و تنها بیان 
روشنگر در ميان بود. 
زیبا و پسندیده به ترک دیگران گفتن با وجود 
گردنکشی و تکذیب آنان, گذشته از ذکر و یاد خدا نیاز 
به صبر و شکیبائی دارد. صبر و شکیبائی سفارش خدا 
به هر پیغمبری از پیغمبران خود است. آن هم نه یک 
بار, بلکه بارها و بارها و بارهاء و توصية خدا به 
بسندگانش است. بندگانی که به پیغمبرانش ایمان 
آورده‌اند. ممکن نیست کسی عهده‌دار این دعوت 
بشود. مگر این که صبر و شکیبائی زاد و توشه و ساز و 
برگ و سپر و اسلحه و سنگر و پناهگاه او است. این 
دعوت. جهاد است .. . جهاد با نفس و شهوات و 
انحرافات و ضعف و گریزپائی و شتابگری و ناامیدی 
نفس است . . . جهاد با دشمنان دعوت. و با وسائل و 
تدبیر و تفگ و مکر و کید و اذیّت و آزارشان است ... 
جهاد به طور عام با اشخاصی است که از تکالیف و 
وظائف این دعوت سرباز می‌زنند و می‌گريزند. و در 
جامه‌های زیسادی خویشتن را مخفی می‌دارند» 
جامه‌هاثی که برازندهٌ ایشان نیست و بر تن آنان چست 
درنمی‌آید. دعوتگر هم هیچ گونه زاد و توشه‌ای ندارد 
مگر صبر و شکیبائی کردن در برابر همه اینهاء و به ذکر 
و یاد خدا پرداختن, ذکر و یاد خدا هم تقریباً پیوسته 
همدم صبر و شکیبائی است. 
در برابر چیزی که می‌گویند صبر و شکیبائی کن, و به 
گونة پسندیده و زیبا از ایشان دوری کن و به ترک 
ایشان بگو . . . مرا با تکذیب‌کنندگان واگذار چه من 
برای ایشان بس هستم. خود دانم و ایشان: 

( وني و این ولي ند و هل تیا ). 

مرا با ٹروتمندانی واگذار که (تو راو رسالت آسمانی را 


دروغ می‌نامند و) تکذیب می‌دارند. و با آسودگی خاطر 
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آنان را اندکی مهلت بده. (خود دانم و ایشان). 
سخنی است که خداوند قادر و توانا و چیره و بزرگوار 
آن را می‌گوید: 

«و دزن وَالکَذبین ) 

مرا با تکذیب‌کنندگان واگذار. 
تکذیب‌کنندگان آدمیزادگانی هستند از جملهٌ مردمان. 
کسی که ایشان را تهدید می‌کند و بیم می‌دهد 
خداوندگاری است که ایشان را افریده است؛ و این 
جهان بزرگ و سترگ را آفریده است. با: (کُنْ ). 
بشو نه بیشتر! 
مرا با تکذیب‌کنندگان واگذار ... چه این دعوت من 
است. و بر تو پیام باشد و بس. وظیفهٌ تو ابلاغ است. 
پس از ابلاغ فرمان یزدان ایشان را واگذار تا تکذیب 
بکنند و دروغ بنامند. زیبا و پسندیده به ترک ایشان 
بگوی. من جنگ با ایشان را بر عهده خواهم گرفت. تو 
فکر خودت را به کار و بار تکذیب‌کنندگان مشغول 
مدار! 
وای چه کمرشکن و تکان‌دهنده و هراسناک است وقتی 
که خداوندگار قادر متعال خودش به جنگ این 
آفریده‌های هیچ و ضعیف بپردازد! . . 

(آوی اَعَد ». 

ا نعمت ... اشخاص دارا. 
این تکذیب‌کنندگان دارا و ثروتمند هر اندازه قدرت بر 
آفریدگان امثال خود داشته باشند در برابر خدا کیستند و 
چیستند؟! 

(وَمَهله یلا ). 

وت یقرت تقد 
اگر در تمام زندگی دنیا بدیشان مهلت و فرصت بدهد 
اندک است. زندگی دنیا یک روز یا بخشی از یک روز 
است برابر حساب و کتاب خدا. برابر حساب و کتاب 
خودشان نیز چنین است وقتی که طومار زندگی درهم 
جاه فی شود یلک آشان آن را یک سشاعت ازیگ 
روز احساس می‌کنند وقتی که قیامت فرامی‌رسد! پس 
زندگی دنیا کم است مدّت آن هرچند که باشد. تازه اگر 


و 
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هم در این زندگی دنیا از آنان انتقام گرفته نشود و سالم 
از دست انتقام خداوند قادر متعال رها شوند و خدا 
بسدیشان مهلت و فرصت بدهد. سرانجام اسیر و 
گرفتارشان می‌سازد و کار ایشان را می‌سازد: 
إِنْلَدَيناأنكالاًو ر جَحيماً وطعاما ذا عص و عذابً 
أليماً). 
نزد ماغل و زنجیرها و آتش سوزان دوزخ است. و 
همچنین خوراک گلوگیری و عذاب دردناکی موجود 
است. 
«أنکالً»: قیود. هر نوع غل و زنجیر سنگین و بند گران, 
و «جحیما»: زر «طعاماً ذا غْصّة»: خوراکی 
که در گلو گیر کند و نه بیرون بياید و نه درون بسرود. 
همه اینها سزاوار مناسبی است برای «أولى ألَمَة»: 
اکان تاعاس اتی کے شیر تک ا 
ندانسته‌اند. و شکردهنده نعمت را بجای نیاورده‌اند . . 
ای محمد در برابر ایشان صبر جمیل و شکیبائی 
پسندیده داشته باش, و مرا با آنان واگذار! ایشان را رها 
کن, چه در پیش ما غل و زنجیرها است که به دست و 
پای ایشان می‌افتد و اذیّت و آزارشان می‌دهد. در پیش 
ما آتش فروزان دوزخ است که ایشان را تافته و بریان 
کد و کی مرا در ی ها شور کی امت که 
گلوگیر است. در پیش ما عذاب دردناکی در روز 
هراس‌انگیزی است . . 
آن گاه صحنهٌ این روز هراس‌انگیز را ترسیم می‌فرماید: 
رتیت اس ابال کات کب 
روزی» زمین و کوه‌ها سخت به لرزش و جنبش 
درمی‌آید و (چنان کوه‌ها درهم کوبیده می‌شود که) 
کوه‌ها به توده‌های پراکنده و تپه‌های ریگ و روان 
تبدیل می‌گردد. 
آهای! این تصویر هول و هراس است که از مردمان 
تجاوز می‌کند و به زمین می‌پردازد و بزرگ‌ترین 
جولانگاه‌های آن را فرامی‌گیرد! زمین می‌جنبد و 
می‌لرزد و می‌ترسد و می‌هراسد و تکه تکه و پاره پاره 
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می‌شود و سقوط می‌کند و فرومی‌ریزد. پس مردمان 
ناچیز ضعیف باید چه حالی را پداکند؟! 
روند سوره در برابر این صحنۀ هراس‌انگیز و هراستاک, 
رو به تکذیب‌کنندگان دارا و صاحب نعمت می‌کند. 
برای ایشان از فرعون می‌گوید. و فرعون زورمدار و 
زورگو را به یادشان می‌آورد. برایشان می‌گوید که 
خداوند چیره و قدرتمند چگونه او را گرفتار کرد و کیفر 
داد: 

نا آرسلنا کم ولا شاهداً یک کا آزسلنا 
إلى فزعزن سول فعصی فزعون لول فاحذناه 
أخذاً ولا . 

(ای اهل مکه!) ما پیغمبری را به سوی شما فرستاده‌ایم 

که (در روز قیامت) گواه بر شما است. همان گونه که به 

سوی فرعون پیغمبری را فرستاده بودیم. فرعون با آن 

پیغمبر به مخالفت برخاست» و ماهم او را به سختی 

فروگرفتیم (و به مجازات شدیدی گرفتار ساختیم). 
این گونه کوتاه و مختصر از فرعون و فرعونیان 
می‌گوید. و دلهای ایشان را به تکان و لرزه می‌اندازد و 
از جای می‌برد و آشفته می‌سازد. تکان و لرزش و 
آشفتگی دلها به دنبال صحنۀ زمین و کوه‌ها و تکان و 
لرزش و آشفتگی و سقوط کردن و فروریختن آنها ذکر 
می‌گردد. چه آن گرفتار کردن و کیفر دادن قیامت است. 
و این گرفتار کردن و کیفر دادن دنیا است. پس چگونه 
خودتان را نجات می‌دهید و از همچون هول و هراس 
وحشتناکی می‌رهانید؟ 

کیت تون ان کقَوتم -یوماً ْعَل الولدان 

شیب لفط به (€. 

اگر کافر شوید. چگونه خود را از (عذاب شدید) روزی 

برکنار می‌دارید که (ترس و هراس آن) کودکان را پیر 

می‌سازد؟! در آن روز آسمان (با همه قوت و عظمتی که 

دارد. از خوف و هول قیامت) از هم شکافته می‌گردد. 
تصویری که از هول و هراس در اینجا ترسیم شده است 
بدین گونه است: آسمان از آن تځه و پاره می‌شود. 
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جلد ششم 
پیش از این هم زمین و کوه‌ها از آن به تکان و لرزه 
درآمده بودند. به گونه‌ای است که کودکان را پیر 
می‌سازد. هول و هراسی است که تصویرهایش در 
طبیعت ساکت. و در انسانیّت زنده ترسیم می‌شود . .. 
در صحنه‌هائی به تصویر درمی‌آید. و روند قرآنی آنها 
را به ذهن و شعور مخاطبان منتقل می‌کند. به گونه‌ای 
که انگار هم ایننک رخ داده‌اند و در مقابل دیدگان 
آماده‌اند . . . آن گاه آن را تأکید می‌کند: 
(کان وَغْده ولا . 
وعدۀ خدا قطعاً به وقوع می‌پیوندد. 
رخ می‌دهد و خلافی دز ان نیت آنچه خدا بخواهد 
انجام می‌دهد. و آنچه بخواهد می‌شود و پیش می‌اید. 
در مقابل این هول و هراسی که در جهان بیرون و 
همچنین در جهان درون به تصویر درمی‌آید. دلهای 
مردمان را می‌پساید تا متذکر و پندپذیر گردند و راه 
سلامت و ایمنی را در پیش گیرند . . . راه خدا: 
هدو ذ کرت َن شاء مد رَه سییلاً 4. 
اینها اندرزو یادآوری است» هرکس که خواستار 
(استفاده از آنها) است. او راهی را به سوی پروردگار 
خود برمی‌گزیند (و خویشتن را به سعادت ابدی 
ىران 
قطعاً راهی که رو به خدا دارد ایمن‌تر و آسان‌تر از 
راهی است که مورد شک و تردید است و رو به هول و 
هراس ناگوار و نابهنجار است. 
در همان حال که این آیات پایه‌های تکیه‌گاه و پاهای 
تکذیب‌کنندگان را به جنبش و لرزش می‌اندازد. به دل 
پیغمبر لش و به دل جماعت موّمن و ضعیف و اندک 
آن زمان, آرامش و اطمینان و یقین می‌اندازده و نور 
ایمان را در آن دلها بیشتر پرتوانداز می‌سازد. چرا که 
پیغمبر 97 و مسمانان احساس می‌کردند 
پروردگارشان با ایشان است. دشمنانشان را می‌کشد. و 
آنان را به کیفر می‌رساند, و به غل و زنجیرشان 
می‌کشاند. مدت کمی بیشتر نمی‌گذرد و فرصت 
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کوتاهی بیشتر 
زمان معلوم عمر می‌رسند و کار از کار صی‌گذرد. و 


بدان داده نمی‌شود. په سررسید مدت 


فرمان یزدان اجراء می‌شود. اجل درصی‌رسد و یزدان 

دشمنان خود و دشمنان مومنان را به کیفر می‌رساند و به 

دوزخشان می‌اندازد و به عذاب دردناک گرفتارشان 

می‌سازد. 

قطعاً خدا دوستان خود را در دست دشمنانش رها 

نمی‌کند. هرچند که تا مدت زمانی هم بدیشان مهلت و 

فرصت دهد . 

@ 

هم اینک نیمه دوم این سوره فرامی‌رسد. و در یک آي 

طولانی جای می‌گيرد. این آیه یک سال بعد از نزول 

سرآغاز این سوره نازل گردیده است» بنا به ارجح 

اقو 

۹ و 
ریک یک عم نک نک تة وم آذن من ّي اليل و 

نطفه و هر مان ممن لین تک ی 


ال و نار عل آن آن تحصو ناب علیکم: 
فافرآوا ما تشر من الْرآن. عم آن مَیکون منکم 


مر 


مَرضی. ِِ ییون في الأزض عون من 
يلون نی سبیل ان فافرآواما 
ی ك 


۰ 


ت 
7 


ات 


7 ۳7 fo 


و نو ترآ و تفه 2 
ال إن اله عور رح )۰ 

پروردگارت می‌داند که تو و گروهی از کسانی که با تو 
هستند» نزدیک به دو سوم شب یا نصف. و یا یک سوم 
آن را (نمی‌خوابید و به عبادت می‌پردازید و) به نماز 
می‌ایستید. خدا است که اوقات شب و روز را می‌داند و 
دقیقاً تعیین می‌کند. او می‌داند که شما نمی‌توانید 
(ساعات شب و روز را دقیقاً تعیین کنید و) حساب آن را 
داشته باشید. لذا (برای شما تخفیف قائل شد و) بر شما 
بخشید. پس آن مقدار از قرآن را (در نماز) بخوانید که 


برایتان میت است. خدا می‌داند که کسانی از شما 


بیمار می‌شوند» و گروهی دیگر برای جستجوی روزی 
و به دست آوردن نعمت خدا در زمین مسافرت می‌کنند. 
و دستة دیگر در راه خدا می‌جنگند. لذا آن مقدار که 
برایتان ممکن است و توانائی دارید (در نماز شبانه) 
قرآن بخوانید. نماز بگزارید. و زکات مال به در کنید» و 
قرض‌الحسنته به خدا دهید. هر خوبی و خیری را که 
برای خود پیشاپیش می‌فرستید. آن را نزد خداوند بهتر 
و با پاداش بیشتری خواهید یافت. از خدا آمرزش 
بخواهید. چرا که خدا آمرزگار و مهربان است. 
این پسوده زیبا و نمناک تخفیف است که بر رنجها و 
خستکیها و دشواریها دست می‌کشد. دعوت ساده 
گرفتن خدا از پیغمبر و مومنان است. خدا خلوص پیغمبر 
و خلوص مژمنان را نسبت به خودش دیده است. 
پاهایشان بر اثر شب‌زنده‌داری طولانی برای به نماز 
ایستادن و مقدار زیادی از قرآن را در آن خواندن ورم 
کرده است و آماسیده است. خدا که نمی‌خواسته است 
پیغمبر خود را با این قرآن و با شب‌زنده‌داری بدبخت 
کند. پلکه خدا می‌خراسته است او را برای کار بزرگ و 
مهمی آماده کند. کار بزرگ و مهمّی که در طول زندگي 
باقیمانده‌اش با آن رویاروی می‌گردد. و هم او و هم 
مجموعة موّمنان اندکی که در شب‌زنده‌داری و پرستش 
و نیایش شبانه با او بوده‌اند. با آن رویاروی می‌شوند. 
در این سخنان. موذت و محبّت و اطمینان بخشیدن و 
دادن است: 
یک و اک م انی ین ّي الیل و 
مر فة من لب ین مَعَکَ ). 
پروردگارت می‌داند که تو و گروهی از کسانی که با تو 
هستند. نزدیک به دو سوم شب یا نصف. و یا یک سوم 


آن را (نمی‌خوابید و به عبادت می‌پردازید و) به نماز 


خدا تسو را دیده است! شب‌زنده‌داری و نمازت» 
شب‌زنده‌داری و نماز تو و گروهی از کسانی که با تو 


هستند. پذیرفته شده است و در تسرازوی خدا مقبول 
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افتاده است! . . پروردگارت می‌داند که پهلوهای تو و 
پهلوهای ایشان از رختخوابها دوری گزیده است و به 
ترک گرمی رختخوابها در شبهای سرد گفته است. و به 
ندای خدا گوش فراداده است . 
بر یارانت می‌بخشاید و رحم می‌نماید و برایتان تخقیف 


۰۰ پروردگارت بر تو و 


ات ما 

1 ید ال رامان). 

وا اک اؤشات ست ورین زا تی داند زی تات 

آنها را دارد). 
ب این فی ا اد وا ام کار ایی اس که فب 
دراز می‌گردد و کوتاه می‌شود. تو و کسانی که با تو 
هستند نزدیک به دوسوم شب. یا نصف» و یا یکسوم 
آن را نمی‌خوابید و بیدار می‌مانید. خدا ضعف شما را 
در ادامة کار می‌داند. او نمی‌خواهد شما را به رنج و 
زحمت بیندازد و بر شما سخت بگیرد. بلکه خدا 
می‌خواهد زاد و توشه برگیرید که برگرفتید. پس بر خود 
سبک بگيرید. و کار را آسان بکنید: 

(قافرآوا ها تشر من الزآن ). 

پس آن مقدار از قرآن را (در نمان) بخوانید که برایتان 

ی 
از قرآن آن مقدار در نماز شب بخوانید که می‌توانید و 
رنج و زحمت و مشقّت چندانی به همراه ندارد. خدا 
می‌دانسته است که امور و شوونی در انتظارتان است و 
جد و جهد و تاب و توان را می‌طلبد و صرف خود 
می‌کند. و با انجام آن امور و شون شب‌زنده‌داری و به 
نماز ایستادن طولانی شما 

(علم آن سَیَکُون منکم مَرْضى ). 


را دچار مشقت می‌سازد: 


برای آن بیماران این شب‌زنده‌داری و به نماز ایستادن 
سخت خواهد بود. 

«و آخد ق و رلک سوه 4 a‏ 

و احرون یصریون ي زض يبتغون من فضل 


.) 


وی ا سب 


فی‌ظلال‌القرآن 
و گروهی دیگری برای جستجوی روزی و به دست 
آوردن نعمت خدا در زمین مسافرت مي‌کنند. 

به دنبال روزی می‌روند و رنج و زحمت می‌کشند. 

طلب رزق و روزی هم ضرورتی از ضرورتهای 

زندگی است. خدا هم نمی‌خواهد و نمی‌پسندد که شما 

به ترک امور زندگیتان بگوئید و بسان راهبان و 


دیرنشیتان برای انجام شعاثر و مراسم دینی از مردمان و 
کار و بار جهان ب بگسلید و گوشه گیری بکنید. 
لو اخَرون ي یاون في سبیل ال ). 


و دستۀ دیگری در راه خدا می‌جنگند. 
خدا می‌دانسته است که به شما اجازۂ جنگ با کسانی را 
خواهد داد که به شما ظلم و ستم می‌کنند تا پیروز 
بشوید. و پرچم اسلام را در زمین برافراشته کنید. 
پرچمی که ستمگران از آن می‌ترسند. پس بر خود آسان 
بگیرید: ‏ ر 

(فافرآوا متسر مه >. 

پس آن مقدار از قرآن را (در نمان) بخوانید که برایتان 

میسر است. 
بدون این که بر خود سخت بگیرید و تولید رنج و 
مشقت کنید . . . و بر انجام فرائض و واجبات دینی 
استوار و ماندگار باشید: 

و أقيموا ألصَلاةو آثوا لاد ). 

نماز E‏ 
بعد از آن به خدا وام بدهید تا خیر و خوبی آن برایتان 
باقی بماند . 

(وآف روا اه توضا تاو ناه وا سکم 

من خر تجدوه عند اه رخا أخظم جر 4. 

و قرض‌الحسنه به خدا دهید. هر خوبی و خیری را که 

برای خود پیشاپیش می‌فرستید. آن را نزد خداوند بهتر 

و با پاداش بیشتری خواهید یافت. 
رو به خدا کنید و از او طلب آمرزش نمائید و عذر 
تقصیر به درگاهش ببرید. چه انسان قصور می‌کند و 
کوتاهی می‌ورزد و به لغزش و اشتباه دچار می‌آید. هر 


اندازه هم جد و جهد کند و به دنبال راستی و درستی 
بیفتد: 

و روا له نود رح ). 

از خداآمرزش بخواهید. چرا ک خدا آمرزگار و 

مهربان است. 
ایسن پسوده مهر و مودت و آسانگیری و آرامش 
بخشیدن و اطمینان دادن است که بعد از گذشت یک 
سال از شب‌زنده‌داری و به نماز ایستادن شبانه 
فرامی‌رسد! 
خدا برای مسلمانان تخفیف می‌دهد. و شب‌زنده‌داری و 
نماز شبانه را برای آنان سنّت و مستحبٌ می‌سازد نه 
فریضه و واجب. اما پیغمبر خدا یلو برنامه و شیو 
خود را با پروردگار خود ادامه می‌دهد. و شب‌زنده‌داری 


و نیایش و پرستش شبانةٌ خویش را از دوسوم شب 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


کم‌تر نمی‌کند. با پروردگار خود به مناجات می‌پردازد» و 
در خلوت شب و در سکوت آن با پروردگارش راز و 
نیاز می‌گوید. از این حضور در آستانة الهی. زاد و 
توش زندگی و زاد و توشة جهاد برمی‌گیرد. هرچند که 
چشمانش به خواب برود. دلش به خواب نمی‌رود. چه 
دل پیغمبر علض پیرسته به ذکر و یاد خدا مشغول بود. 
از دیگران می‌برید و به مولی و سرورش می‌پرداخت. 
دلش از هر چیزی پرداخته بود و گسیخته بود تنها به 
پروردگارش پیوسته بود و به آستانه‌اش درآویخته پود! 
با وجود آن همه بارهای سنگینی که بر دوش می‌کشید, 
و با وجود آن همه رنج و زحمتی که از بارهای سنگین 
مي‌دید . 

و 
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و مدر مکی و ۶ آبه است 


کا شاا اه ۶ 
اش 
OSO OES‏ 
N‏ زرو تز 

NIECE 


و ن ری ره ورم 


عر ر درن ومن لت ری دا 6 lL‏ 
ند ودا ون شب رنه هیا )یط 
ار 1O OES‏ ان بیدا 66 
ودد کد کر رکد دن 
و aOR‏ 
SIO LAO FIENNES:‏ 
ماسر انوا ی E‏ امه عَرَ 
سا و رس مد میت ا 
لکا سیفن ان کب رد موی 
۰ سك ون ون وقول | 
لكر 7 کمک وی 
من کاو مایا جود ریک هو ونای لا یکی نکر کد 
الت و 
O‏ ا ارت( 
نس کیت رَه 6 لین اون حتت یاون 
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مص © لرك تیم الك 4 و ڪاغرض مَع 
POT‏ | 


رس ا 


اغ و مد وون( فما م عن انكر معرضين 
مر EL‏ رة ورتين ودم :لزیڈ 


ص ا صر 


نيوزق شش نکر چا لازت 
کر @ سلات نکر( تة کن 
کت لک کلمت راخ انورو 


آنچه قبلاً در بار سوره «مرّمّل» گفته شد. از نظر سبب 
نزول, و زمان نزول, بر این سوره هم منطبق است. در 
بار؛ سور مرّقل روایتهائی است که اولین چیزی که بعد 
از سور «عَلَق» نازل گردیده است. سوره مرّمّل بوده 
است. روایت دیگری هم می‌گوید سوره مزْمّل بعد از 
آشکاراگردیدن دعسوت. وشروع اذیت و آزار 
پیغمبر َي توشط مشرکان, نازل شده است. 
بخاری گفته است: یحیی از وکیع. وکیع از على پسر 
مبارک. و او از پسر ابوکثیر برایمان روایت کرده است 
و گفته است: از ابوسلمه پسر عبدالرحمن در باره 
نخستین چیزی که از قرآن نازل گردیده است پرسیدم. 
گفت «یا ۳ الد است . . . گفتم: می‌گویند: «افراً 
باشم ریک الذي خَلَقَ» بوده است. ابوسلمه گفت: از 
جابر پسر عبدالّه در این باره پرسیدم. ا 
تو به من گفتی, من بدو گفتم. جابر گفت: برای تو 
نمی‌گویم, مگر آنچه را که پیغمبر خدا 37 برایمان 
بیان داشته است. پیغمبر خدا لش فرموده است: 
«جاوزت راء فلا قَضیّت یت يت جواري هَبَطْت فنودیت 
رت عن بقل آر شتا توت عن يت 
شین و تطرث آمامي فلمآر مین وتو خن قلم آر 
۳ رفغت رآمی فرأت شیب . اتيت خر ية نقلْت: 
ون باعل ماء بارداً ..قال دوز و وا 
عل ماء ٤‏ بارداً .قال: فَةرَلّت: 1-1 
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ریک فک چیزی را که نقل کردیم همان واژگان و جملاتی است که 


«به حراء پناه بردم و ماندم. هنگامی که پناه بردن و 
ماندنم را تمام کردم پائین امدم. فریادم زدند. به راست 
خود نگاه کردم چیزی ندیدم. به چپ خود نگاه کردم 
چیزی ندیدم. به جلو خود نگاه کردم چیزی ندیدم. به 
پشت سر خود نگاه کردم چیزی ندیدم. پس سرم را بلند 
کردم چیزی را دیدم. به پیش خدیجه رفتم و گفتم: مرا 
۰ فرمود: مرا 
فرمود: : آن گاه 
یا أا المد تفه قا EC‏ نازل 
گردید». 

مسلم این حدیث را نقل کرده است از عقیل, و او از ابن 
شهاب. و او از ابوسلمه که گفته است: جابر پسر عبداله 
به من اطْلاع داده است و گفته است: او از پیغمبر 


بپوشانید و أب سرد بر من بسریزید . 
پوشاندند و آب سرد بر من ریختند . 


خدا 237 شنیده است وقتی که در بارهٌ دوران وحی 
صحبت فرموده است. پیغمبر لش در لابلاهای 
فرموده‌هایش گفت: 

8 3 


سی 5 

۴4 سا ره که و شوش ر 
ا فقلت: رَملونی» فدگژون. 
2 ۳ 2 ۳ له ٣ ٣ r‏ 
قأنوّل الله تغالى: يا یا المدتر. قم اندر ...الى ...و 
الجر فاهج». 


«وقتی از اوقات که من راه می‌رفتم. ناگهان صدائی را 
از سوی آسمان شنیدم. به سوی آسمان چشم دوختم. 
چشمم به فرشته‌ای افتاد که در حراء به پیش من امده 
بود. دیدم روی صندلی میان آسمان و زمین نشسته 
است. پس از او به زانو افتادم و تا زمین خم برداشتم 
به پیش اهل و عیال خود برگشتم و گفتم: مرا بپوشانید. 
آنان مرا 3 0 بزرگوار نازل فرمود: ( یا 
.. تامىرسد به: و الاح 
فاهجر ». 

ابو سلمه گفته است: «رٌجز» به بتهاگفته می‌شود ... آن 
گاه بازار وحی گرم شد و پیاپی نازل گردید . . . بخاری 
هم این حدیث را بدین گونه نقل کرده است . . . این 


بخاری ذکر نموده است. 

ابن کثیر در تفسیر بر این حدیث حاشیه می‌زند و 
می‌گوید: «اين روند سخن همان چیزی است که محفوظ 
گردیده است» و می‌رساند که وحی پیش از این نازل 
گردیده است. چرا که در آن آمده است: «ناگهان 
فرشته‌ای را ديدم که در حراء به پیش من آمده بود». 
این فرشته. جبرئیل است. او در دل غار حراء این سخن 
پروردگار را برای پیغمبر 2 به ارمغان آورده است: 
را يانم ریک الّذى عل. خن الانسان من عأق. 
را و رب الک للم انم عل اسان ما1 
عم ۰ بعد از این مدتی در نزول وخی تأخیر افتاده 
است. بعدها فرشتة وحى فرود آمده است. آنچه این دو 
سخن را متحد و متفق می‌سازد این است که گفته شود 
اولین چیزی که بعد از دوران تأخیر وحی نازل گردیده 
است این سوره بوده است». 

این روایتی است. روایت دیگری هم وجود دارد . 
رای کت اس هه سو على بس فت ساد 
از حسن پسر بشر بجلی» و او از معافی پسر عمران» و 
او از ابراهیم پسر یزید. برایمان روایت کرده است که 
ابراهیم پسر یزید گفته است: از پسر ابوملیکه شنیدم که 
گفت: از ابن عبّاس شنیدم که گفت: ولید پسر مغیره 
برای قریشیان خوراکی تهټّه دید و ایشان را دعوت کرد. 
وقتی که از خوردن تمام شدند. ولید پسر مغیره بدیشان 
گفت: در بار این مرد چه می‌گوئید؟ بعضی گفتند: او 
جادوگر است. بعضی گفتند: او جادوگر نیست. برخی 
گفتند: او کاهن و غیبگو است. برخی گفتند: او کاهن و 
غیبگو نیست. جمعی هم گفتند: او شاعر است. جمعی 
پاسخ دادند: او شاعر نیست. گروهی هم گفتند: سخنانش 
سحر و جادوئی است که روایت و حکایت می‌شود. پس 
همگان متّحد و متَفق شدند که بگویند: سخنانش سحر و 
جادوئی است که روایت و حکایت می‌شود. این خبر به 
پیغمبر 7 رسید. غمگین گردید. سر به زیر جامه 


کشید. و جامد را بر خود پییجد. خداوند بزرگوار نازل 
به رت گر 


فرمود: یا یا المد فة نذِز. و ریک فک و 
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یابک قَطَهر. و الجر اجر و لا قان تشتکور. و 
ربک قاضار ). 


نزدیک است این روایت همان چیزی باشد که در بارة 
سورءٌ «مرمّل» روایت گردیده است .. . این امر ما را بر 
آن می‌دارد که نتوانیم قاطعانه بگوئیم که کدام یک از 
این دو سوره جلوتر نازل گردیده است. و کدام یک از 
آن دو بدین مناسبت یا آن مناسبت نازل شده است. 
جز این که می‌توان گفت: نگریستن به خود نص قرآنی 
اشاره بدین دارد که سرآغاز این سوره تا این فرمودهة 
خداوند بزرگوار: «و لرک فاضر» چه بسا در اوائل 
نخستین روزهای دعوت نازل شده باشد. بسان سرآغاز 
ھور ةرمل ۲ این قروب یزدان بزرگوار: (وآذکر 
مت شم ربک و م یهت رب الشرق و لغب لا 
له خر اه کل .. هم این بخش و هم آن 
بخش از سرآغاز سوره‌ها برای آماده‌سازی خود 
بزرگ ترین مسوولیّت, و بعد از آن رویاروی شدن با 
قریشیان و آشکارا دعوت را با ایشان در میان نهادن و 
همه چیز را بدانان گفتن. چیزهائی که سختیها و 
گرفتاریهای زیاد و گوناگونی به دنبال دارند. سختیها و 
گرفتاریهائی که رویاروی شدن با آنها نیاز به آمادگی 
روانی پیشین دارد . . . چه بسا آنچه بعد از سرآغاز 
سوره مذتّر و آنچه بعد از سرآغاز سوره مَملْ. نازل 
گردیده است» پس از گذشت مدت زمانی به مناسبت 
تکذیب مردمان و سرکشی و دشمنانگی ایشان, و أذیّت 
و آزار رساندنشان به پیغمبر 9 با تهمت زدن و 
مکر و کید کردن پست و ناجوانمردانه. نازل شده باشد. 
اما احتمال, احتمال دیگری را نفی نمی‌کند. و آن این که 
هر دو سرآغاز سوره‌ها همراه با چیزهائی نازل شده 
باشند که به دنبال سرآغاز این سوره و آن سوره 
آمده‌اند و قرار دارند. آن هم به مناسبت یک چیز که 
تکذیب کردن, و غمگین شدن پیغمبر خدا إا در 
برابر دغلبازی و نیرنگی است که قریشیان می‌کردند و 
می‌زدند و توطئة آن را می‌چیدند . . . کار و بار اين دو 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


سوره. همان کار و باری است که در سوره قلم از آن 
سخن گفتیم بدان شیوه و روالی که در آنجا در پیش 
گرفتیم. 
۰ 
سبب و مناسبت هرچه باشد. این سوره در سرآغاز خود 
آن ندای آسمانی را به همراه دارد. ندائی که 
پیغمبر بش را برای اين کار بزرگ نماینده می‌سازد. 
و خوابیدن و جامه بر سر کشیدن و گرم شدن را از او 
می‌گيرد. و او را به جهاد و مبارزه و رنج بردن 
می‌کشاند: 
«یاآما لد 7 اندز >. 
ای جامه بر سر کشیده (و در بستر خواب آرمیده!) 
برخیز و (مردمان را از عذاب یزدان) بترسان. (مذثر/او۲) 
همراه با آن, پیغمبر 92 رهنمود و رهنمون می‌شود 
به آمادگی پیدا کردن برای این کار بزرگ. و کمک 
گرفتن برای انجام آن از این چیزی که خدا او را بدان 
می‌خواند: 
و ریک فکبر. و ثیابک قطهْر. و رح قاهجز. 
و ان ن تشتکثر. و لرک فاص صر ). 
و تنها پروردگار خود رابه ر و کبریائی بستای (و 
تنها او را بزرگ بشمار). و جامۀ خویش را پاکیزه دار 
(و خویشتن را از آلودگیها پاک گردان). 
کثیف و پلید دوری کن. بذل و بخشش برای این مکن که 
افزون‌طلبی کنی. (بلکه 


صدقه و بذل و بخشش کن). و برای (خشنودی و 


و از چیزهای 
برای رضای خدا احسان و 
محض رضای) پروردگارت شکیبائی کن. (مدثر/۷۳) 
مشک ختام این رهنمود و رهنمون در اینجا صبر و 
شکیبانی است. همان گونه که در آنجا در سوره مرّمُل 
چنین بود.() 

این سوره بعد از این رهنمود و رهنمون, تهدید کردن و 
ترساندن کسانی را دربر دارد که آخرت را تکذیب 
می‌کنند. این چنین افرادی تهدید می‌گردند و بیم داده 


۱- اشاره به یه دهم سور مرّمّل است. (مترجم) 


سورة مدذثر آیات ۱-۵۶ 


جزء بیست‌ونهم 
می‌شوند از جنگی که مستقیماً خدا با ایشان دارد. همان 
گونه که سور مزقل دربر داشت: 
«قذ تُر في آلاقور. نذلک ومد يوم سین 
على الکافرین غَْر يسار ری وَمَن حلفت وحیدأ 
و جقلث ل الا ود نين شود و مهد له 
هيدا 2 میم آن آزید .گلا نةكان لآياتنا 
عنيداً . سارهقه صَُوداً (€. 
هنگامی که در صور دمیده می‌شود. آن روز» روز 
سختی خواهد بود. برای کافران آسان نخواهد بود (و 
بلکه پرمشمّت و دردسر خواهد بود). مرا واگذار با آن 
کسی که او را تک و تنها (و بدون داراشی و اموال و 
اولاد) آفریده‌ام. و ثروت بسیاری بدو داده‌ام. و پسرانی 
بدو داده‌ام که (همواره در پیش او آماده, و در مجالس 
برای خدمتگذاریش) حاضرند. و (وسائل زندگی را) از 
هر نظر برای او فراهم ساخته‌ام (و بدو دم و دستگاه 
داده‌ام). گذشته از این (بدون شکر و سپاسی که بکند) 
امیدوار است که (بر نعمت و قدرتش) بیفزایم! هرگز! 
(چنین نخواهد شد و بدانچه آرزو می‌کند نخواهد 
رسید). چرا که با آیات ما دشمن و ستیزه‌جو است. به 
زودی او را به بالا رفتن از گردنة (مشکلات و معضلات 
زندگی) وامی‌دارم (و به سختیها و دشواریهای فراوان 
دچار می‌سازم). 
سورۂ مدتر یکی از تکذیب‌کنندگان را باصفت ویژه‌اش 
می‌شناساند و مشسخص می‌دارد. و صحنه‌ای از 
صحنه‌های مکر و کید او را -بدان گونه که در سور قلم 
اوه نیارد ف رسیم کل جه سا این شخ موه 
نظر در اینجا و در آنجا فردی باشد. گفته شده است: او 
.. تفصیل روایتها هنگام 
رویاروئی با نص خواهد آمد. این سوره سبب جنگ 


(مذثر ۱۷-۸) 


ولید پسر مغیره است . 


خداوند بزرگوار با او را تذگر می‌دهد: 
(نه فَکر وق فتلا کیت قَدْر؟ م قیل: كيف 
َدر؟ ملظ مس آدپر و ان کر 
قفال: ان هذا إل سخه ُتر إن هذا لا قوّل 


ابر ). 


4 فی‌ظلال القرآن 
او (برای مبارزة با پیغمبر و قرآن) بیندیشید (و در نظر 
گرفت که چه بگوید و بکند) و نقشه‌ای که کشید و 


طرحی را (در ذهن خود) آماده ساخت. مرگ بر او باد! 
چه نقشه‌ای که کشید و چه طرحی که ریخت؟! باز مرگ 
بر او باد! چه نقشه‌ای که کشید و چه طرحی که ریخت؟! 
باز هم نگریست و دقّت کرد. سپس چهره درهم کشید و 
شتابگرانه اخم و تخم کرد. بعد واپس رفت و گردن 
افراخت. آن گاه گفت: این (کتاب قرآن نام) چیزی جز 
جادوی منقول (از پیشینیان و روایت شده از دیگران) 
نمی‌باشد. این (چیزهائی که محمّد کلام آسمانی نام 
می‌دهد) چیزی جز سخن انسانها نیست. (مذثر ۲۵-۱۸) 
آن گاه فرجام و جایگاه او را تذگر می‌دهد: 
اهر و ما آذراک ما سقل لابق ولا 
در لاح للم علا تشقة عَقََ ). 
هرچه زودتر او را داخل دوزخ می‌سازیم و بدان 
می‌سوزانيم. تو چه می‌دانی که دوزخ چگونه است؟! 
دوزخ نه می‌میراند و نابود می‌کند (تا انسان از دست آن 
با مرگ همیشگی راحت شود) و نه رها می‌سازد (تا 
اتسان از دست آن بگریزد و نجات پیدا کند). پوست تن 
را به کی سیاه و دگرگون می‌سازد. نوزده (فرشته) بر 
آن گمارده شده‌اند. (مذثر /۳۰-۲۶) 
به مناسبت صحنهٌ دوزخ, و فرشتگان نوزده گانه‌ای که بر 
آن گماشته و مأمور شده‌اند» و این شماره چه غوغا و 
بلا و پرسش و گمان و تمسخری را در میان مشرکان و 
افراد ضعیف‌الایمان برانگیخت و به راه انداخت. این 
سوره بدین مناسبت از حکمت و فلسفهّ خدا در ذکر اين 
شماره سخن می‌گوید. آن گاه دریچه‌ای را روبروی 
حقیقت غیب خداء و اختصاص خدا بدین غیب از 
می‌کند. این دریچه پرتوی از نور را بر گوشه‌ای از 
جهان‌بینی ایمانی حقیقت غیب نهان در علم یسزدان را 
می‌تاباند: 
و ما جَعلنا أضحاب آلثار إلا ملائكة. و ما جعلنا 
دنه لذبن کنو لیستین دنور 
الکتاب. و يَزْداد الّذينَ نوا بان ولاير راب 


جزء بیست‌ونهم 
دینوت الکثاب و اون و لول الّذينَ في 
وم ترض و اون : ماذ اأَزاد اه یذ متلا؟ 
کذلک بضلا من 1 ن یشاء ودې من يشا وا 
غلم جرد ریک لا هی و فاه لا ذفری 
مأموران دوزخ را جز از میان فرشتگان برنگزيده‌ايم. و 
شمارۂ آنان را نیز جز آزمایش کافران نساخته‌ايم. 
هدف این است که اهل کتاب یقین و اطمینان حاصل کنند 
(که آنچه قرآن در بارۀ خازنان دوزخ می‌گوید» از طرف 
خدا است) و بر ایمان مژمنان نیز بیفزاید. و اهل کتاب و 
مؤمنان (در بار حقانیّت این کتاب آسمانی) تردید به 
خود راه ندهند. و کسانی که در دلشان بیماری (نفاق) 
است. و کافران بگویند: خدا مثلا از بیان این (چنین 
عددی) چه می‌خواسته است؟ این گونه خداوند هرکس 
را بخواهد گمراه می‌سازد» و هرکس را بخواهد هدایت 
می‌بخشد. لشکرهای پروردگارت را جز او کسی 
نمی‌داند» و این جز اندرزی برای مردم نیست. (مدثر/۳۱) 

آن گاه کار آخرت و دوزخ و نگهبانان آن را با 

صحنه‌های جهانی آماده و حاضر در برابر دیدگان؛ ربط 

و پیوند می‌دهد. تا بدین وسیله پیام این را و آن را 

برای دلها در نمایشگاه بیداری و هوشیاری و ترساندن 

و بیم دادن, گرد آورد: 
(کلا و مر و لیلد بو طبع إذا سر شق 
با اخدی الک دیا بل لن شاه منکن 
یتدم و مر ). 
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این چنین نیست که ایشان می‌پندارند! سوگند به ماه! و 
سوگند به شب بدان گاه که پشت کند (و دامن برچیند و 
روی به رفتن آرد!). و سوگند به صبح» چون (نقاب از 
چهره برگیرد» و پرده برافکند» و) روشن گردد! دوزخ 
(یکی از مسائل مهم و حوادث عظیم. اصلاً) بلائی از 
بلاهای بزرگ است. وسيلة بیم دادن انسانها است. 
برای کسانی از شما که می‌خواهند (به سوی خیرات و 
طاعات) پیش بروند. و یا کسانی از شما که می‌خواهند 


(از خیرات و طاعات) عقب بکشند. (مدثر/۳۷-۳۲) 


فی‌ظلال القرآن 
همچنین از جایگاه بزهکاران و از جایگاه یاران دست 
راست سخن می‌رود. وقتی که تکذیب‌کنندگان به درازا 
اعتراف و اقرار می‌کنند به اسباب و عللی که ایشان را 
سزاوار اسارت و غل و زنجیر در روز سزا و جزا و 
حساب و کتاب می‌سازد. با سخن فیصله‌بخشی بر کار و 
بارشان پیرو می‌زند. کار و باری که میانجیگری 
میانجیگران بدیشان سودی نمی‌رساند و فائده‌ای 
پرایشان ندارد: 


ق 


e‏ زهیته. 31 أضحاب ال 


2 
رفک ین اش ونیم 


3 


نزم آلڏين. حت أناتا ليقي ن ف تاع 
ی" 


هرکسی در برابر کارهائی که کرده است (در دوزخ 
زندانی می‌گردد و) گروگان می‌شود. مگر یاران سمت 
راستی (که مومنانند و خویشتن را با انجام نیکیها در 
جهان از عذاب یزدان رهانیده‌اند). آنان در باغهای 
بهشت بسر می‌برند. و (از دوزخیان) می‌پرسند. از 
بزهکاران و گناهکاران (می‌پرسند:) چه چیزهائی شما 
را یه دوزخ کشانده است و بدان انداخته است؟ 
می‌گویند: (در جهان) از زمره نمازگزاران نبوده‌ایم. و 
به مستمند خوراک نمی‌داده‌ايم. و ما پیوسته با 
باطلگرایان (همنشین و همصدا می‌شده‌ايم و به باطل و 
یاوه و عیبجوئی) فرو می‌رفته‌ايم. و روز سزا و جزای 
(قیامت) را دروغ می‌دانسته‌ايم. تا مرگ به سراغمان 
آمد. دیگر شفاعت و میانجیگری شفاعت‌کنندگان و 
میانجیگران (اعم از فرشتگان و پیغمبران و صالحان) 
بدیشان سودی نمی‌بخشد. (مدثر /۳۸-۲۸) 
در سایة اين صحنة خوارکننده, و اعتراف و اقرار 
رسواکننده, از موضعگیری تکذیب‌کنندگان در برابس 
دعوت به پند گرفتن و نجات از این سرنوشت می‌پرسد. 
ری که مر یری آنتیان را رمتو یت 
می‌شمارد. صحنه مسخره‌کننده‌ای را هم از ایشان 


جزء بیست‌ونهم 
ترسیم می‌کند. صحنه‌ای که گریز چموشانهُ حمیوانی 
ایشان را خنده‌آور و ننگین نشان می‌دهد: 
و ۳ ‌ سم مه 
( فا هم عن آشذکرة شغرضین؟ كآم مر 


اه 


و 


4 ۰ ۵ و ه ره 
مُشتلفره. فرّت من سور 1 ». 
چرا باید ایشان, از قرآن رویگردان شوند؟ انگار آنان 
گورخران رمنده‌ای هستند. گورخرانی که از شیر 
گریخته و رمیده باشند. (مذثر /۵۱-۴۹) 


پرده از غروری برمی‌دارد که گریبانگیرشان می‌گردد و 
آنان را از شنیدن و پذیرفتن صدای تذگُردهندة دلسوز 


بازمی‌دارد: : ۱ 
o2 ۳ ۳ ۶ 9‏ 0 ۳ 
ل رید کل آنسری سم آن يوق صخا 
هنر ۴ 


اصلاً هریک از ایشان می‌خواهد که (از سوی خدا 
جداگانه) نامه سر گشاده‌ای (که همه بتوانند آن را ببینند 
و بخوانند) بدو داده شود. (نامه‌ای که ابلاغ پیغمبری 
یکایک آنان باشد. یادا بر صدق نبت پیغمبر اسلام 
باشد). (مدثر/۵۲) 
این حسودی کردن با پیغمبر ٤ة‏ و عشق به این است 
نام سرگشاده‌ای به هریک از ایشان داده شودا سبب 
نهان دیگر این است تقوا ندارند و بیباک هستند: 
(کلاا بل لا افون الآخرَة). 
نه چنین است (که ايشان می‌گویند و می‌خواهند!) اصلا 
آنان از آخرت بیباک هستند. 


در آخر: بسیان قاطمانه‌ای درمسی‌رسد که سازشی و 


(مذثر ۵۲۱) 


نرمشی در آن نیست: 
OND‏ | 
(کلاا نه تدکره. من شاء دکرَ؛ 6 . 
نه چنین است (که ایشان در بارۀ قرآن می‌اندیشند!) 
قرآن سراپا پند و اندرز و یاد و یادآوری است. هرکس 
بخواهد. آن را یاد می‌کند (و می‌خواند و بداشچه در آن 
است عمل می‌کند). 
و همه کارها را به اراده و مشیّت و قضا و قدر خدا 


(مدگر ۵۴۱و ۵۵) 


حواله می‌دشد 
زا ي هر : RNG‏ 
و ما یذ کون إل آن بشاء اث هر أهْل وی و 
م هو 


فی‌ظلال الق رآن 
اما (در عین حال پند گرفتن از آن. جز به مشیّت و توفیق 
الهی نیست) آنان اندرز نمی‌گیرند مگر این که خدا 
بخواهد. سزد که از (خشم) خدا دوری جست و او را 

سزد که آمرزگاری کند (و بر دیگران ببخشاید). 
(مدثراع۵) 

9 
بدین مسنوال و بر این روال این سوره حبلقه‌ای از 
حلقه‌های مبارزۂٌ روانی را به تصویر می‌کشد. مبارزه‌ای 
که قرآن از یک سو با جاهلیّت و با اندیشه‌های جاهلیّتِ 
دلهای قریشیان آغاز کرده است» و از دیگر سو آن را 
آغاز کرده است با سرکشی و دشمنانگی و نسیرنگ و 
رويگرداني از روی عمد و قصد با شیوه‌های گوناگون و 
جوراجوری که دارد . . . مشابهه‌های زیادی سيان 
رویکردهای این سوره و رویکردهای سوره مرْمّل و 
سورهٌ قلم است. مشابهه‌هائی که دلالت دارند بر این که 
همه این سوره‌ها در زمانهای نسزدیک به هم برای 
رویاروئی با حالتهای همگون و همانند نازل گردیده‌اند 
. به استثنای نیمه دوم سوره مرَمّل که سبب نسزول 
ویسوژه‌ای دارد. و آن تسمرین روانسی و روحسی 
پیغمبر 2 و گروهی از کسانی است که در خدمتش 

بوده‌اند. همان گونه که گذشت. 

۱ ۰ 

اين سوره دارای آیه‌های کوتاهی است. حرکت سریع و 
تندی دارد. فاصله‌ها و قافیه‌ها ستنوع است. آهنگ 
سسوره گاهی آرام و مستین پسیش مسی‌رود. و گاهی 
نفس‌زنان و شتابان به جلو می‌تازد! به‌ویژه شتاب 
می‌گیرد هنگامی که صحنة آن تکذیب‌کننده‌ای را به 
تصویر می‌کشد که می‌انديشد و می‌سنجد و روی ترش 
می‌کند و اخم و تخم می‌نماید ... و صحنه دوزخی را 
به تصویر می‌کشد که له می‌میراند و نابود می‌کند و له 
رها می‌سازد. و پوست تن را به کلّی سسیاه و دگرگون 
می‌نماید . . . و صحن گریز ایشان را به تصویر می‌کشد 
که بسان گورخران رمنده‌ای که از شیر بگریزند. آنان 
هم می رمند و می‌گریزندا 


جزء بیست‌ونهم 
این دگرگونی آهنگ و قافیه در صحنه‌ها و 
سایه‌روشنهای مختلف مزه ویژه‌ای بدین سوره داده 
است. به‌و یژه هنگام برگشت دادن برخی از قافیه‌ها 
وقتی که به پایان می‌آیند و دیگر باره به میان می‌آیند. 
هت وهاقه زاس کت آندنن اند قک را هت 
برگشت دادن آن پس از گذشت چندی: قدر. بُسَرَ, 
دیگری در یک بند که ناگهانی صورت می‌گیرد. ولیکن 
به خاطر هدف خاصّی که در میان است. بدان گاه که 
یزدان سبحان می‌فرماید: 


سَقَرَ ... به همین‌سان انتقال از قافیه‌ای به قافية 


۶ گم م ov‏ هه e‏ 
(ا و عن آشذ یرو شفرضی؟ مر 
متفه فت من قَسوَرة 6. 
چرا باید ایشان, از قرآن رویگردان شوند؟ انگار آنان 
گورخران رمنده‌ای هستند. گورخرانی که از شیر 
گريخته و رمیده باشند. (مدثر /۵۱-۳۴۹) 
در آیةٌ نخستین می‌پرسد و زشت می‌شمارد. در آية 
دوم و سوم به تصویر می‌کشد و به تمسخر می‌گیرد! و 
به همین روال و منوال . 
هم اینک به شرح و بسط این سوره می‌پردازيم: 
2 
ر سے ےه رہ 
ریک نکب و بابک 
f‏ وم 
لوجر فاهجُز. ولان تشگ . و لریک 


ای جامه بر سر کشیده (و در بستر خواب آرمیده!) 
برخیز و (مردمان را از عذاب یزدان) بترسان! و تنها 
پروردگار خود را به بزرگی و کبریائی بستای (و تنها 
او را بزرگ بشمار). و جامة خویش را پاکیزه دار (و 
خویشتن را از آلودگیها پاک گردان). و از چیزهای 
کثیف و پلید دوری کن. بذل و بخشش برای این مکن که 
افزون‌طلبی کنی. (بلکه برای رضای خدا احسان و 
صدقه و بذل و بخشش کن). و برای (خشنودی و 
محض رضای) پروردگارت شکیبائی کن. 

این ندای آسمانی است. ندای بزرگی برای کار سنگین 


واشترگی ابیت 


e‏ پرحذر داشتن آدمیزادگان و بیدار 


فی‌ظلال‌القرآن 
کردن ایشان است. نجات انسانها از شرّ و بلا در دنیاء و 
از آتش در آخرت است. رهنمود و رهنمون ایشان به 
راه خلاص شدن و نجات یافتن پیش از گذشت فرصت 


امک ا ف وغه و تکلیف اتاو وو ری 
است. وقتی که به انسانی از انسانها واگذار می‌گردد. 
هرچند که این انسان فرستاده‌ای و پیغمبری باشد. چه 
انسانها آن اندازه سر به گمراهی و سرکشی و نافرمانی 
و دشمنانگی و پافشاری بر باطل و کجروی و گریز از 
این امر نهاده‌اند. کار دعوت را سخت‌ترین و 
سنگینترین چیزی کرده‌اند که انسان انجام آن را از 
میان کارهای مهم موجود در این هستی برعهده 
می‌گيرد. 

(یاا لد ثم نآنیز). 

ای جامه بر سر کشیده (و در بستر خواب آرمیده!) 

برخیز و (مردمان را از عذاب یزدان) بترسان!. 
بیم دادن و برحذر داشتن نمایان‌ترین کار در امر رسالت 
است. بیم دادن و برحذر داشتن, آگاه کردن از خطر 
نزدیکی است که در کمین غافلانی است که سر در 
گمراهی نهاده‌اند و از خود بی‌خبر شده‌اند. در این آگاه 
کردن و بیدارباش دادن رحم و مهربانی یزدان در حق 
بندگان نمایان و جلوه‌گر است. بندگان وقتی که سر در 
گمراهی می‌گذارند و سرگردان و ویلان می‌شوند از 
ملک و مملکت و قدرت و شوکت خدا چیزی 
نمی‌کاهند. و زمانی که راه هدایت در پیش می‌گیرند و 
راهیاب می‌گردند بر ملک و مملکت و قدرت و شوکت 
خدا چیزی نمی‌افزایند. اقا رحم و مهربانی یزدان 
مقتضی این است که این همه لطف و عنایت نسبت 
بدیشان داشته باشد تا از عذاب دردناک در آخرت 
نجات پیداکنند و رهائی یابند. و از شر و بلای 
هلاک‌کننده و بر باددهنده در دنیا برهند و خلاص شوند. 
پیغمبران خدا هم ایشان را نداء بزنند و صدا بکنند تا 
برگردند و خدا ایشان را بیامرزد و در پرتو فضل و کرم 
خود آنان را به بهشت خویش داخل فرماید! 
آن گاه یزدان مان پیغمبر اَي را در بارةٌ خودش 


سورة مدثر آیات ۱-۵۶ 
جزء بیست‌ونهم 
رهنمود و رهنمون می‌فرماید. بعد از آن که او را 
موظّف و مکلّف به بیم دادن و برحذر داشتن دیگران 
کرده بود. او رهنمود و رهنمون می‌کند به این که 
پروردگار خود را به بزرگی پستاید: 
ورک فک . 

و تنها پروردگار خود را به بزرگی و کبریائی بستای (و 

تنها او را بزرگ بشمار). 
تنها و تنها پروردگار یگانه‌ات را بزرگ و سترگ بدان, 
پروردگاری که شایان بزرگ داشتن و سترگ شمردن 
است. این هم رهنمود و رهنمون کردن به گوشه‌ای از 
جهان‌بینی ایمانی در بارةٌ معنی الوهیّت. و معنی توحید 
و یگانه پرستی است. 
قطعاً هر کسی. هر چیزی. هر ارج و ارزشی. هر حقیقتی. 
و ...کوچک است ... تنها خدای یگانه بزرگ است . . 
. همه ستارگان و سیّارگان, نیروها و ارزشها. رخدادها و 
حادثه‌هاء اوضاع و احوال. معانی و اشکال, و ... پنهان 
و نهان می‌شوند. و در سایه‌روشنهای جلال و کمال 
خدای یگانۀ بزرگ و سترگ, محو می‌گردند. 
این رهنمود و رهنمون پیغمبر 7 است که به بیم 
دادن و برحذر داشتن انسانها بگراید. و به سختیها و 
دشواریها و هولها و هراسها و سنگینیها و سرسختیهای 
ایشان با همچون جهان‌بینی و اندیشه‌ای, و با همچون 
ذهن و شعوری, بنگرد. تا هر مکر و کیدی, و هر قدرت 
و قوّتی. و هر گردنه و سد و مانعی را کوچک ببیند و 
بداند. و آگاه و مطلع باشد که پروردگارش که او را نداء 
درمی‌دهد بدین بیم دادن و برحذر داشتن برخیزد او 
بزرگ و سترگ است ... و سختیها و دشواریهای 
دعوت و هولها و هراسهای سر راه آن, نیاز همیشگی به 
حاضر آوردن این جهان‌بینی و این درک و فهم دارد. 
خدا پیغمبر بإ را به پاکی و پاکیزگی رهنمود 
می‌فرماید: 

و ثیابک طهر ). 

و جامۀ خویش را پاکیزه دار (و خویشتن را از آلودگیها 

پاک گردان). 


EP 
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جلد ششم 
پاکی جامه در زبان عربی کنایه از پاکی دل و اخلاق و 
کار است ... پاکی ذات انسان نیز مراد است چون جامه 


آن را می‌پوشاند. مراد هرچه به جامه می‌چسبد و آن را 
لمس می‌کند نیز می‌باشد. (یعنی هم جامة ظاهری مراد 
است و هم جامه باطنی. یعنی عمل. چرا که اعنمال 
هرکس به منزلة لباس او است» و ظاهر هر شخص بیانگر 
با او است).. . پاکی و پاکیزگی الت مناسیی برای 
دریافت فرمان از عالم بالا و جهان فرشتگان است. 
همچنین پاکی و پاکیزگی از همه چیز بیشتر با سرشت 
این رشسالت بیوستکن ادا پاکی و باگیرگی کل فته از 
همه اینها برای شرائط و ظروف بيم دادن و برحذر 
داشتن و تبلیغ و پیام رساندن. ضروری است. به دست 
گرفتن کار دعوت در وسط امواج کششها و کنشها و 
خواستها و آرزوها و راه‌ها و روشهاء و چیزی که از 
زشتیها و پلشتیها و کئافتها و آلودگیها و آمیزه‌ها و 
شائبه‌هاء با آنها همراه است» شخص دعوتگر نیاز به 
پاکی و پاکیزگی کامل دارد تا بتواند آلودگان را نجات 
بدهد بدون این که خودش کثیف و آلوده گردد. و تا 
بتواند ناپاکان را برهاند بدون این که خودش ناپاک شود 
...این نگاه دقیق و ژرفی است که باید به شرائط و 
ظروف رسالت و دعوت و دست‌اندرکار شدن همچون 
کاری در محیطهای مختلف. و با دلهای مختلف, انداخته 


a 


شود. 
خدا پیغمبر 22 را راهنمائی می‌فرماید که از شرک و 
موجبات عذاب دوری گزیند: 

و لاجر اج ». 

و از چیزهای کثیف و پلید دوری کن. 
پیغمبر ۴إ پیش از نبوّت نیز از شرک و موجبات 
عذاب دوری گزیده بود. فطرت سالم او از این انحراف» 
و از توده‌های انبوه صعتقدات پلشت. و از اخلاق و 
عادات زشت. بیزار و برکنار بود. از او دیده نشده است 
که او در چیزی از آلودگیهای جاهلیّت شرکت کرده 
باشد. امّا این رهنمود به پاکی و پاکیزگی, و به دوری 
کردن از آلودگیها و ناپاکیهای بت‌پسرستی و جاهلیت, 
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بدین معنی است که باید از شرک و صوجبات عذاب 
دوری کرد. و بايد که پاک بود و پاک زیست. چه شرک 
و ناپاکی با یگانه پرستی و پاکی سازگار نیستند. و دو 
راه جدا از همدیگرند و هرگز به یکدیگر نمی رسند و 
میانشان صلح و آشتی صورت نمی‌گیرد. همچنین بدین 
معنی است که باید از آلودگی بدین ناپاکی و از 
گرفتاری بدین عذاب دوری جست. واه «رَجُز» در 
اصل عذاب است.") سپس برای موجبات عذاب به کار 
رفته است. باید از لمس این پلیدی دوری جست و خود 
را بدان نيالود. 
خدا پیغمبر بإ را رهنمود می‌فرماید که خود را از 
یاد ببرد. و از تلاشی که می‌ورزد متت ننهد. یا تلاش 
خود را زیاد نشمارد و بزرگ نداند: 

رلامان تشک ». 

بذل و بخشش برای این مکن که افزون‌طلبی کنی. (بلکه 

برای رضای خدا احسان و صدقه و بذل و بخشش کن). 
پسیغمبر لش چیزهای زیادی را تقدیم می‌دارد. 
چیزهای زیادی را بذل می‌کند و فداء می‌سازد. تلاش و 
کوشش و فداکاری و جان‌نثاری فراوانی را انجام 
می‌دهد. و رنجها و خستگیهای زیادی را صی‌بیند. 
ولیکن پروردگارش از او می‌خواهد هرچه را تقدیم 
می‌دارد و فداء می‌سازد و می‌بخشد و می‌کند و می‌بیند 
بسیار بشمار نیاورد و بزرگش نداند و مهقش نشمارد. 
و با آن منّت ننهد ...این دعوت باکسی جور 
درنمی‌آید و سر سازگاری ندارد آنچه را که مبذول 
می‌دارد احساس بکند و آن را در مد نظر داشته باشد. 
چه بذل و بخشش در راه این دعوت آن اندازه بزرگ و 
سترگ است که انسان نمی‌تواند آن را بردارد و در نظر 
آرد. مگر این که آن را فراموش کند و به خاطر نسپارد. 
بلکه مگر زمانی که اصلاً آن را احساس نکند. بدان 
سیب که غرق در احساس خدا است. و می‌داند هرچه را 
تقدیم می‌دارد و فداء می‌سازد از فضل خدا و از داده‌ها 
و عطاهای خدا است. اين فضل و لطفی است که خدا 


بدو مرحمت فرمرده است. و عطاء و هدیه‌ای است که 
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خدا او را سزاوار آن شناخته است: و او را رای آن 
برگزیده است. او را توفیق داده است که بر آن توانا 
باشد و بدان دسترسی داشته باشد ...این گزینش و 
بزرگداشت و لطف و کرمی است که باید شکر آن را 
بگذارد و خدای را سپاسگزاری بکند. نه این که با آن 
منّت نهد و آن را بزرگ بداند و سترگ بشمارد. 
یسزدان سبحان در آخر, پیغمبر بإ را رهنمود 
می‌فرماید صبر و شکیباتی کند محض رضای خدا و 
بس: 
ولیک فاضین). 

و برای (خشنودی و محض رضای) پروردگارت 
شکیبائی کن. 

این سفارشی است که باید در وقت انجام هر وظیفه‌ای 
یا پایداری و استقامتی در راه این دعوت. در مد نظر و 
آویزه گوش دل و جان باشد. شکیبائی زاد و توشهٌ 
اصلی در پهنة این پیکار سخت است. پیکار دعوت به 
سوی خداء پیکار دو چندان با هواها و هوسهای نفس و 
آرزوها و خواستهای دل, و پیکار با دشمنان این دعوت» 
آن کسانی که شیاطین هواها و هوسها و آرزوها و 
خواستها ایشان را به میدان مسبارزه با ایین دعوت 
برمی‌انگیزند و می‌کشانند و می‌رانند. این هم پیکار 
طولانی و سختی است که هیچ گونه زاد و توشه و ساز 
و برگی ندارد مگر شکیبائی و صبری که انسان آن را 
برای خدا از خود نشان بدهد. و در آن رو به خدا بکند. 
و تنها اجر آن را از خدا بخواهد و بس. 

9 

وقتی که این رهنمود و رهنمون الهی به پیغمبر 
بزرگوارش ٤ة‏ پایان می‌پذیرد. روند قرآنی رو 
می‌کند به بیان چیزی که دیگران را از آن می‌ترساند. با 
پسوده‌ای که حسّ و شعور را بیدار می‌کند راجع بدان 


روز سخت و دشواری که بیم‌دهنده از آمدن آن بیم 


۱- «رجْز»: چیزهای کثیف و پلید. وسوسه و نیرنگ اهریمن. بتها. گناه .. . 
این واژه مفهوم جامعی دارد و هرگونه عمل زشت و پلید و هر کاری را شامل 
می شود که موجب خشم و عذاب الهی باشد. (مترجم) 


می‌دهد: 
(قذا قر في آلنافور. فذلک یمد يوم عسیر. 
عل الكافرينَ غير سیر ). 
هنگامی که در صور دمیده می‌شود. آن روزء روز 
سختی خواهد بود. برای کافران آسان نخواهد یود (و 
بلکه پرمشقت و دردسر خواهد بود). 

دمیدن در شیپور همان چیزی است که در جاهای 

دیگری دمیدن در صُور تعبیر شده است. ولی تعبیر 

اینجا دارای پیام سخت‌تر و سنگین‌تری است. بیانگر 
شدّت صدا و طنین آن است. انگار دمیدنی است که 
صدا را بلند می‌گرداند و در همه‌جا می‌پیچاند. صدائی 
که به گوشها فرومی‌رود سخت‌تر از صدائی است که 
گوشها آن را می‌شنود ... بدین خاطر است آن روز را 
برای کافران دشوار توصیف می‌کند. و این دشوار بودن 

را با نفی هر سایه‌ای از آسانگیری, تأکید می‌نماید: 
على الْکافرین عبر سیر ). 
برای کافران آسان نخواهد بود (و بلکه پرمشقت و 
دردسر خواهد بود). 

آن روز سراسر سخت و دشوار است. سخت و دشوار 

است و آسانی و آسانگیری در لابلای آن وجود ندارد 

... پس سزاوار است که کافران به بیم‌دهنده گوش 
فرادارند و سخنانش را بپذیرند. پیش از آن که در صور 
دمیده شود. و آن روز بسیار سخت و بسیار دشوار با 

ایشان رویاروی شود! 

0 

روند قرآنی از این تهدید و بیم همگانی رو به قرد 

ویژه‌ای از تکذیب‌کنندگان می‌کند. چنین به نظر 

می‌رسد آن فرد نقش اصلی ویژه‌ای در تکذیب کردن و 

توطئه چیدن برای این دعوت داشته است. رو بدو 

می‌کند با تهدید خردکننده‌ای و بیم درهم شکننده‌ای» و 

از او شکل زشتی را می‌کشد که باعث تمسخر و 

استهزاء حال و احوال و سیماهای چهره و اندامهای او 

می‌گردد. حال و احوال و سیماهائی که از لابلای کلمات 

نمودار و پدید می‌آید. به گونه‌ای که انگار زننده و 


برجسته و دارای سیماها و نشانه‌های جنبنده است: 
دق و من لت وحسدآ و جَعث له مالا 
ود و بنن شهُوداء هدت له هبدا يطح 


14 ۳ 


آن آزیدا لاه ان انا عنيدا. ساره قه 


إن رو در تلا کیف ق رهم 
من عبس وتر مد أدب 

: ٍن هذا لا سح ra‏ تم نهذ 

بر اليه َر .و هاآذزاک ماس؟ لابق و 

لاذ لواح ی انعر 4 

مرا واگذار با آن کسی که لو را تک و تنها (و بدون 


دارائی و اموال و اولاد) آفریده‌ام. و ثروت بسیاری بدو 


بر و 
۳ 
قول 


داده‌ام. و پسرانی بدو داده‌ام که (همواره در پیش او 
آماده» و در مجالس برای خدمتگذاریش) حاضرند. و 
(وسائل زندگی را) از هر نظر برای او فراهم ساخته‌ام 
(و بدو دم و دستگاه داده‌ام). گذشته از این (بدون شکر 
و سپاسی که بکند) امیدوار است که (بر نعمت ی 
قدرتش) بیفزایم! هرگز! (چنین نخواهد شد و بدانچه 
آرزو می‌کند نخواهد رسید). چرا که با آیات مادشمن و 
ستیزه‌جو است. به زودی او را به بالا رفتن از گردنۀ 
(مشکلات و معضلات زندگی) وامی‌دارم (و به سختیها 
و دشواریهای فرآوان دچار می‌سازم). او (برای مبارزه 
با پیغمبر و قرآن) بیندیشید (و در نظر گرفت که چه 
بگوید و بکند) و نقشه و طرحی را (در ذهن خود) آماده 
ساخت. مرگ بر او بادا چه نقشه‌ای که کشید و چه 
ظرحی که ریخت؟! باز هم تگریست و دقت کرد. سپس 
چهره درهم کشید و شتایگرانه اخم و تخم کرد. بعد 
واپس رفت ی گردن افراخت. آن گاه گفت: این (کتاب 
قرآن نام) چیزی جز جادوی منقول (از پیشینیان و 
روایت شده از دیگران) نمی‌باشد. این (چیزهاتی که 
محمد کلام آسمانی نام می‌دهد) چیزی جز سخن 
انسانها نیست. هرچه زودتر اورا داخل دوزخ 
می‌سازیم و بدان می‌سوزانيم. تو چه می‌دانی که دوزخ 
چگونه است؟! دوزخ نه می‌میراند و نابود می‌کند (تا 
انسان از دست آن با مرگ همیشگی راحت شود) و نه 
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رها می‌سازد (تا انسان از دست آن بگریزد و نجات پیدا 

کند). پوست تن را به کّی سیاه و دگرگون می‌سازد. 

نوزده (فرشته) بر آن گمارده شده‌اند. 
روایتهای متعدّدی نقل شده است در بارهٌ این شخصی 
که در اینجا مورد نظر است. گفته‌اند او ولید پسر مغيرة 
مخزومی است. ابن جریر گفته است: ابن عبدالأعلى از 
محمّد پسر ثوره و او از معمّر» و معمّر از عباده پسر 
منصور, و او از عکرمه. برایمان روایت کرده است که 
ولید پسر مسفیره به پیش پیغمبر بل آمد. 
پیغمبر با قرآن را برایش خواند. انگار ولید از 
شنیدن قرآن خوشش آمد و بدان نرمشی پیدا کرد. این 
امر به گوش ابوجهل پسر هشام رسید به پیش ولید پسر 
مغیر آمد و بدو گفت: ای عمو! قوم تو می‌خواهند 
آموالی را برایت جمع آوری کنند. ولید پسر مغیره گفت: 
چرا؟ ابوجهل گفت: آن را به تو می‌دهند. چون تو به 
پیش محمّد رفته‌ای و خویشتن رأ در معرض چیزی 
قرار داده‌ای که دارد - ابوجهل با خبائت و زرنگی 
می‌خواهد تکبر و خودبزرگ‌بینی را در او برانگیزد از 
ناحیه‌ای که می‌داند ولید پسر مغیره سخت بدان می‌نازد 
و می‌بالد - ولید پسر مغیره گفت: قریشیان می‌دانند که 
من از همه ایشان بیشتر از دارائی و اموال برخوردارم! 
ابوجهل گفت: پس سخنی در بارٌ محمّد بگو که از روی 
آن قوم تو متوجّه شوند تو منکر چیزی هستی که محمّد 
گفته است. و تو سخن او را نمی‌پسندی. ولید پسر 
مغیره گفت: در بارهُ او چه بگویم؟ به خدا سوگند در 
میان شما کسی نیست که مثل من اشعار را بشناسد. و 
از رجز و قصیده و چکامه‌های جتیان مطلع باشد. به خدا 
سوگند آنچه او می‌گوید هیچ یک از انواع شعر نیست. 
به خدا سوگند سخنش شیرینی دارد و آنچه می‌گوید 
دلپسند است. او آنچه در زیر دارد درهم می‌شکند. و او 
برتری می‌گیرد و والا می‌گردد. و بر او برتری گرفته 
نمی‌شود و بر او والائی حاصل نمی آید . . . ابوجهل 
گفت: به خدا سوگند قوم خود را راضی نخواهی کرد تا 
در بارۂٌ او چیزی نگوئی . .. ولید پسر مغیره گفت: مرا 


سول هم 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


رها کن تا در بار او بیندیشم . . . وقتی که به انديشه 
فرورفت گفت: این کلام جز سخنی نیست که آن را از 
دیگران می‌گیرد و روایت می‌نماید. پس نازل گردید: 

دزن مَنْ خلت وحیداً... ). 

مرا واگذار با آن کسی که او را تک و تنها (و بدون 

دارائی و اموال و اولاد) آفریده‌ام.... 
تا می‌رسد به: 

نوزده (فرشته) بر آن گمارده شده‌اند. 
در روایت دیگری آمده است که قریشیان گفتند: اگر 
ولید از دین آباء و اجداد برگردد. هم قریشیان از دين 
آباء و اجداد دست می‌کشند! ابوجهل گفت: من برای 
فا دوم زا راو سی فجت ا سین ب بش و فعا 
ولید پس از انديشهٌ زیاد گفت: این کستاب قرآن نام 
چیزی جز جادوی منقول از پیشینیان و روایت شده از 
دیگران نسیست. مگر نمی‌بینید که ميان مرد و 
خانواده‌اش, و میان او و فرزندانش و غلامان و 
بردگانش جدائی می‌اندازد؟ 
این رخدادی است که روايتها آن را روایت کرده‌اند. اما 
قرآن آن را بدین وه زندۀ برانگیزنده بیان می‌دارد ... 
با آن تهدید کمرشکن و هراس‌انگیز می‌آغازد: 

دزن و مَنْ خلت وَحيداً . 

مرا واگذار با آن کسی که او را تک و تنها (و بدون 

دارائی و اموال و اولاد) آفریده‌ام. 
خطاب به پیغمبر باش است. معنی آن چنین است: مرا 
واگذار با آن کسی که او را تک و تنها و بدون هیچ 
دارائی و اموال و اولادی آفریده‌ام. چیزهائی که بدانها 
می‌بالد. از قبیل: دارائی زیاد و پسرانی که حاضر و 
آماده‌اند. و نعمتهائی که از داشتن آنها سرمست 
می‌گردد و به خود می‌نازد و لاف می‌زند و تک 
می‌ورزد و بیشتر و فراخ‌تر می‌طلبد. مرا با او واگذار و 
دل خود را به مکر و کید و نیرنگ او مشغول مدار. چه 
من خودم به جنگ او می‌پردازم و کار او را می‌سازم ... 
در اینجا است که انسان بر خود می‌لرزد و می‌هراسد. 
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وقتی که انسان نیروئی را به تصوّر درمی‌آورد که حذٌ و 
مرزی نمی‌شناسد. نیروی خداوند قادر و توانائی که 
می‌خواهد این آفریدهٌ ضعیف و مسکین و لاغر و ناچیز 
را درهم کوبد و له و په کند! نص قرآنی چنین لرزه‌ای 
را در دل خواننده و شنوندة ایمن خود پدید می اووفه 
پس کسی که این قرآن رو بدو می‌کند و با او رویاروی 
می‌شود بايد چه حالی را پیدا بکند؟! 
نص قرآن بیان حال و احوال این آفریده را طول 
می‌دهد. و بسیار سخن می‌گوید از نعمتها و بهره‌هائی 
کا دیداد انت ی ا این که ار وو یگ دام ر 
ر کین و انی ار یتشد ات که او 
را آفریده است بدون این که چیزی داشته باشد. حتّی 
جامه به تن داشته باشد! سپس بدو داراشی و اموال 
فراوان و بسیاری را می‌دهد. پسرانی بدو مسی‌دهد که 
پیرامون او حاضر و آماده‌اند. در خدمت او هستند. و او 
از دیدارشان شاد و از نسبتشان به خود مسرور است. 
خدا زندگی را برای او آماده و آسان و مهيا و خوش 
کرده است مر 
( یطمع آن آزید ۷. 
گذشته از این (بدون شکر و سپاسی که بکند) امیدوار 
است که (بر نعمت و قدرتش) بیفزایم. 
او بدانچه بدو داده شده است قانع نیست و بس 
نمی‌کند. و شکر نعمت بجای نمی‌اورد . . . يا چه بسا 
امیدوار است که وحی بر او نازل شود. و کتابی بدو داده 
شود. همان گونه که در آخر این سور خواهد آمد: 
(بل ریکل آفری منم آن يوق صحا 
رَد 
اصلاً هریک از ایشان می‌خواهد که (از سوی خداء 
جداگانه) نامه سرگشاده‌ای (که همه بتوانند آن را ببینند 
و بخوانند) بدو داده شود (نامه‌ای که ابلاغ پیغمبری 
یکایک آنان باشد. یا دال بر صدق نبوت پیغمبر اسلام 
باشد). (مذتر ۵۲۱) 
ولید پسر مغیره از جملةٌ کسانی بود که به پیفمبر إا 
حسودی می‌کردند بر این که نبوت بدو داده شده بود. 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


در اینجا او را سخت از این آزمندی و طمع بازمی‌دارد. 
آزمندی و طمعی که بیجا است. زیرا کار نیکی نکرده 
است و طاعت و عبادتی نداشته است و شکر نعمت 


خدای را بجای نیاورده است تا به سبب آن فزونی و 


افزایش بخواهد: 

(کل). هرگز. 
این واژه برای ردع و انکار و سرکوبی و تودهنی 
می‌آید. 


ان یال عَنيداً). 

وبا بات ماب و تج اس 
او با دلائل حقّ و پیامهای ایمان دشمنی و ستیزه‌جوئی 
می‌کند. رو در روی دعوت می‌ایستد. و با پیغمبر این 
دعوت می‌جنگد, و خویشتن را و دیگران را از آن 
بازمی‌دارد. و پیرامون دعوت گمراهسازیها می‌کند و 
یاوه‌سرائیها می‌نماید. 
بر این ردع و انکار با هدید و بیمی پیرو می‌زند. 
تهدید و بیم تبدیل خوشی و آسایش و آسانی به 
ناخوشی 1 e‏ آسایش و سختی و دشواری: 

سا صفودا (€. 

به زودی او را به بالا رفتن از گردنة (مشکلات و 

معضلات زندگی) وامی‌دارم (و به سختیها و 

دشواریهای فراوان دچار می‌سازم). 
تعبیری است که حرکت را به تصویر می‌کشد. چه بالا 
رفتن در راه سخت‌ترین رفتن است و دشوارترین 
خستگی را به همراه دارد. اگر این بالا رفتن از طرف 
دیگران بر انسان تحمیل شود و انسان وادار به بالا 
رفتن از سوی دیگران شود. درد و رنج آن بسرای 
بالارونده بیشتر. و خستگی و درماندگی زیادتری بدو 
می‌رساند. این امر در عین حال تعبیری از حقیقت است. 
چه کسی از راه سهل و ساده و دوست داشتنی ایمان 
منحرف می‌گردد و به کژراهه می‌افتد. در راه سنگلاخ و 
سخت و پر از چاله و چوله‌ای لنگ‌لنگان و افتان و 
خیزان می‌رود. زندگی را با پریشانی و سختی و اندوه 
و ضیقت بسر می‌برد. انگار به سوی آسمان صعود 
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می‌کند. یا در راه ناهمگون و سخت و ناجوری بالا 
می‌رود که هیچ آبی و توشه‌ای در آن نیست. و هیچ 
آسایش و امیدی در پایان راه سراغ نمی‌رود! 

آن گاه چهرۂ زشتی را از او به تصویر می‌کشد که در 
زشتی سرآمد است. چهره زشتی است که باعث تمسخر 
و استهزاء می‌گردد. مردی است ذهن خود را خسته 
می‌کند. و بر اعصاب خود فشار وارد می‌سازد و 
پیشانی را اخم و تخم و چین و چروک می‌دهد. ابروها 
را درهم می‌کشد. و بندهای اندامهایش را می‌فشارد. و 
سراپای وجودش را زشت و پلشت نشان می‌دهد. همه 
اینها را انجام می‌دهد تا عیبی بیابد و قرآن را با آن 
معیوب سازد. و سخنی بیابد تا در باره قرآن بگوید: 
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ده نظر. م عبس و بسرّ. م أذبر و آاشتکین. 

تفن إن نا لا خو یت إن فة 
لیر >. 
او (برای مبارز؛ با پیغمبر و قرآن) بیندیشید (و در نظر 
گرفت که چه بگوید و بکند) و نقشه و طرحی را (در ذهن 
خود) آماده ساخت. مرگ بر او باد! چه نقشه‌ای که 
کشید و چه طرحی که ریخت؟! مرگ بر او بادا چه 
نقشه‌ای که کشید و چه طرحی که ریخت؟! باز هم 
نگریست و دقت کرد. سپس چهره درهم کشید و 
شتابگرانه اخم و تخم کرد. بعد واپس رفت و گردن 
افراخت. آن گاه گفت: این (کتاب قرآن نام) چیزی جز 
جادوی منقول (از پیشینیان و روایت شده از دیگران) 
نمی‌باشد. این (چیزهائی که محمد کلام آسمانی نام 
عی‌دهد) چیزی جز سخن اتسانها نیست. 

تعبیر قرآنی لحظه لحظة نگاه‌هاء خطره خطرة دلها. حرکه 

حرکة اندامها را ترسیم می‌کند. این قلم‌موی ناش است 

و همه چیز را به تصویر می‌کشد. ته این که کلمه‌ها و 

واژه‌ها است. نه‌نه, بلکه انگار گوئی فیلم سینمائی است 

و لحظه به لحظه را فیلمیرداری کرده‌اند و هم اینک بر 

پردءٌ سینما ظاهر می‌شود! 

بدان گاه که او می‌اندیشد و در صدد جلوگیری از این 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد ششم 
دعوت است. از او فیلمبرداری می‌شود, و قضا و قدر 
چنین با او درمی‌افتد: 

(فتل )€. مرگ بر او! کشته و نابود باد 
کارش سراسر ناپسند و مایة تمسخر است: 

كيف قذر؟! ۲. 

چه نقشه‌ای که کشید و چه طرحی که ریخت؟!. 
دیگر باره دعوت تکرار می‌شود و کارش ناپسند و ماية 
تمسخر قلمداد می‌گردد. تکرار برای افزایش پیام است. 
از او تصویر گرفته می‌شود در حالی که این چنین و آن 
چنان می‌نگرد و با تلاش ساختگی و زورکی نگاه 
می‌کند بلکه بتواند نیرنگی بزند. کارش مایة تمسخر و 
استهزاء است. 
تصویر دیگری از او گرفته می‌شود. بدان هنگام که 
ایروها را درهم کشیده است و اخم و تخم کرده است و 
و و کرک وتات کته ات وش روم ید 
اندیشه فرو رفته است. می‌خواهد با سیمای خندهآوری 
که به خود گرفته است فکر خود را جمع بکند تا مگر 
کاری بکند! 
بعد از این همه خود را تکان دادن و اندیشه را به 
جولان درآوردن. و بعد از این همه خود را فشردن و 
فسردن, چه شد؟ . . هیچی نصیب او نشد! . . تنها کاری 
که کرد به تور پشت کرد. و در برابر حق تکیّر ورزید و 
خودبزرگ‌بینی نمود ۰.. و گفت: 

إن هذا لا خر یت ان هذا إلا قزل الا ۰6 

این (کتاب قرآن نام) چیزی جز جادوی منقول (از 

پیشینیان و روایت شده از دیگران) نمی‌باشد. این 

(چیزهائی که محمد کلام آسمانی نام می‌دهد) چیزی 
وقتی که یزدان سبحان این سیماها و نماهای زندهة 
برجسته از این آفریده خندهآور را نشان می‌دهد. بر آن 
با تهدید هراس‌انگیزی پیرو می‌زند: 

(سأضلیه سر ). 

هرچه زودتر او را داخل دوزخ می‌سازيم و بدان 


عی‌سوزانيم. 
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جزء بیست‌ونهم 
دوزخ چیزی است که بزرگ‌تر و هولناک‌تر از آن است 
که به درک و نهم انسان درآید! آن گاه با مسقداری از 
صفات ناشناختۀ دوزخ پیرو می‌زند. صفاتی که بر هول 
و هراس از دوزخ می‌افزاید: 
لاتق ولا تذرٌ >. 
دوزخ نه می‌میراند و نابود می‌کند(تا انسان از دست آن 
با مرگ همیشگی راحت شود) و نه رها می‌سازد (تا 
انسان از دست آن بگریزد و نجات پیدا کند!). 
دوزخ همه چیز را جارو می‌زند و با خود می‌برد. و 
قورت می‌دهد و می‌بلعد. و کاملاً نابود می‌کند. این 
است که هیچ چیزی بر سر راه آن برپای نمی‌ایستد و 
برجای نمی‌ماند. هیچ چیزی پس از آن باقی نمی‌ماند. 
و چیزی برای او زیاد نیست. و از او اضافه نمی‌ماند! 
گذشته از آن, برای انسانها پدیدار مسی‌آید و نمایان 


0 


می‌شود: 

لاح لش ). 

دیزخ برای انسانها جلوه‌گر می‌آید.(۱) 
همان گونه که در سور معارج آمده است: 

(تذغوعن أَبرو تول 6. 

دوزخ به سوی خود می‌خواند (و نام می‌برد) کسی را 

که پشت (به فرمان خدا) کرده است و (از اطاعت او) 

روی‌گردان بوده است. (معارج/۱۷) 
دوزخ خود را می‌شناساند. انگار می‌خواهد در دلها و 
درونها با منظره وحشتناک خود هول و هراس برانگیزد! 
نگهیانانی بر دوزخ گماشته شده‌اند. تعداد آنان «نوزده» 
است. نمی‌دانيم که آیا نوزده نفر از فرشتگان تندخو و 
سختگیرند. یا نوزده صف از چنین فرشتگانی مراد 
است. و یا مقصود انواع و اقسامی از ایشان است. از 
سوی یزدان سبحان کار و بارشان را خواهیم دانست در 
آیه‌هاتی که خواهد آمد .. 
e‏ 
مژمنان فرموده‌های خدا را با رضا و تسلیم پذیرفتند 
بسان رضا و تسلیم کسی که به پروردگارش وشوق و 
اطمینان دارده و با او ادب بنده با خداوندش را مراعات 


في‌ظلالالقرآن 
می‌دارد. و در خبری که خدا می‌دهد, و در سختی که 
خدا می‌فرماید. مجادله و ستیزه نمی‌کند. و اما مشرکان 
با این عدد با دلهای خالی از ایمان و فاقد تعظیم در 
برابر یزدان, و تھی از جذّی بودن در دریافت داشتن 
فرمان بزرگ, رویرو شدند. این عدد را وسیلة تمسخر 
و ریشخند کردند. و آن را به بازی و شوخی گرفتند و 
انگیزه‌ای برای مزاح و لطیفه گوئی در میان خود نمودند. 
یکی از آنان می‌گفت: آیا ده نفر از شما کار یکی از این 
نوزده فرشته را نمی‌سازد؟! دیگری می‌گفت: شما کار 
دو نفر از این نوزده فرشته را بسازید. بقیّه را به من 
حواله دهید! من خود برای آنان بس هستم. کارشان را 
برایتان می‌سازم! و ... با این چنین روح کور و بسته و 
تهی. این سخن بزرگ و سترگ را دریافت داشتند. 
بدین هنگام آیات بعدی نازل می‌گردد. و پرده از 
کی زا فر کت کی ای از قیب و درذگ این 
عدد برمی‌دارد. و آگاهی از غیب را به خدا وامی‌گذارد. 
و بیان می‌دارد چه فرجامی ذکر دوزخ و نگاهبانان آن به 
دنبال دارد» فرجامي که در محشر پیش می‌آید: 
1 وما جَعلنا أضحاب آلثار إلا ملايكة. و ما جََلنا 
۳ ۳۳۳9 ون 
لیات و یداد الذین منوا این و لا نا 
لذن ۳۹ الاب اون و ول ۷ ف 
وم عرض و الکافژون : هاذاآزاد اث بهذا متلا؟ 
گذلک بل امن ن یش و دی من شا وها 
يلم ج ف جود ریک الا شوه و ضا هی الا ذگری 
لب (. 
مأموران دوزخ را جز از میان فرشتگان برنگزیده‌ايم و 
شمارة آنان را نیز جز آزمایش کافران نساخته‌ایم. 
هدف این است که اهل کتاب یقین و اطمینان حاصل کنند 
(که آنچه قرآن در بارۀ خازنان دوزخ می‌گوید. از طرف 


۱- این ترجمه با توجه به برداشت موف فرزانه است ... دو معنی دیگر 
برای این آیه ذکر شده است: الف - پوست تن را به کلی سیاه و دگرگون 
می‌سازد. ب: دوزخ انسان را می‌سوزاند و سیاه می‌گرداند و قيافه او را 
دگرگون می سازد نگا: روح‌البیان ... (مترجم). 
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خدا است) و بر ایمان مؤمنان نیز بیفزاید» و اهل کتاب و 
مؤمنان (در بار حقانیّت این کتاب آسمانی) تردید به 
خود راه ندهند» و کسانی که در دلشان بیماری (نفاق) 
است, و کافران بگویند: خدا مثلاً از بیان این (چنین 
عددی) چه می‌خواسته است؟ این گونه خداوند هرکس 
را بخواهد گمراه می‌سازد. و هرکس را بخواهد هدایت 
می‌بخشد. لشکرهای پروردگارت را جز او کسی 
نمی‌داند» و این جز اندرزی برای مردم نیست. 
این آیه با بیان حقیقت آن نوزده نفر می‌آغازد. نوزده 
نفری که مشرکان در بار؛ٌ آنان ستیزه گری می‌کنند: 
و ما جَعَلنا أضحابَ ب آلثار إل ملائكة ). 
مأموران دوزخ را جز از میان فرشتگان برنگزیده‌ايم. 
آنان از جملهٌ آفریدگان غیبی هستند. آفریدگانی که 
سرشت و نیروی ایشان را جز یزدان سبحان نمی‌داند. 
یزدان سبحان در بارة ایشان به ما فرموده است: 
لا يَعْصُون الله ما أَمَرَهم و یفعلُون ما یمرو ). 
از خدا در آنچه بدیشان دستور داده است نافرمانی 
نمی‌کنند. و همان چیزی را انجام می‌دهند که بدان 
مأمور شده‌اند. (تحریم/۴) 
یزدان سبحان بیان می‌فرماید که آن فرشتگان از خدا در 
آنچه بدیشان دستور می‌دهد اطاعت می‌کنند و فرمان 
می‌برند. و آنان دارای قدرت بر انجام کارهائی هستند 
که خدا بدیشان دستور انجام آنها را می‌دهد. در این 
صورت آنان مجهز به نیروی لازمی هستند که خدا 
برای انجام این وظیفه بدیشان مبذول فرموده است. 
بدان گونه و بدان شکل که صلاح دیده است. دیگر 
مجال مغلوب کردن و شکست دادن ایشان از سوی این 
انسانهای ضعیف وجود ندارد و هرگز نمی‌توانند بر آنان 
چیره گردند. این که همچون انسانهائی می‌گویند بر آنان 
چیره می‌گردند و ایشان را شکست می‌دهند. این اذعاء 
زادة جهل و ناداني فراوان انسانها در بارة حقیقت 
آفرینش یزدان و تدبیر و تقدیر او راجع به امور جهان 
است. 


و ماجنا دتم إل فة لذبن روا 6. 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


و شمارة آنان را نیز جز آزمایش کافران نساخته‌ايم. 
کافران کسانیند که بیان عدد و شماره» در دلهایشان ميل 
و رغبت مجادله و ستیز را برمی‌انگيزد. آنان موارد 
تسلیم شدن, و موارد مجادله کردن را نمی‌دانند. کارهای 
غیبی یکسره به خدا واگذار می‌گردد و در دائرهٌ علم و 
دانش او است. و انسانها از کارهای غیبی نه کم و نه 
زیاد چیزی نمی‌دانند. هرگاه خدا از کارهای غیبی خبری 
داد یگانه منبع راستین در بارةٌ آنها همان است و بس. 
کار انسانها در بار؛ امور غیبی تسلیم خبر یزدان شدن 
است. باید انسانها دل بدهند بدان و مطمئنٌ باشند که 
خیر و صلاح در همان چیزی است که یزدان راجع به 
امور غیبی بدانان خبر داده است و ایشان را تا اندازه‌ای 
در جریان کار نهاده است. دیگر راجع بدان جای مجادله 
و بحث نیست. چرا که انسان مجادله و بحث می‌کند در 
بارهٌ چیژی که از آن آگاهی پیشین دارد. در پرتو این 
آگاهی پیشین است که انسان صحبت می‌کند از خبری 
که تازه به گوش می‌رسد. و آن را رد یا تأکید می‌کند ... 
و اما چرا تعداد فرشتگان نگاهبان دوزخ نوزده - مدلول 
و مفهوم أن هرچه هست - می‌باشد؟ این چیزی است که 
خدا آن را می‌داند. خدائی که سراسر هستی را نظم و 
نظام می‌بخشد. و هرچیزی را به اندازُ لازم می‌آفریند. 
این عدد نیز بسان سائر اعداد است. کسی که طالب 
مجادله و ستیز است می‌تواند در بارةُ هر عدد دیگری و 
در باره هر کار دیگری خود همین مجادله و ستیز را 
بیاغازد . 
انسان از گل خشکیده‌ای همچون سفال است. و آفرینش 
جن از زبانژ شعله‌ور آتش است؟ چرا نوزاد نه ماه در 
شکم مادر ماندگار می‌ماند؟ چرا لاک‌پشتها هزاران سال 
زندگی می‌کنند؟ چرا؟ چرا؟ و چرا؟ . . پاسخ این است: 
چون آن که می‌آفریند و فرمان می‌دهد چنین می‌خواهد 


. . چرا آسمانها هفت تا هستند؟ چرا آفرینش 


هه راف م کا انم شک فا وراه قاطا 
فیصله‌دهنده و پایان‌بخشنده در همجون کارها است و 


(ریستیقن الذي 


بس 7 ۳ 
Ê 6‏ را ero‏ 
ج وتوا الکثاب. و يردا الذین 


منوا انا و لا یرثا این آووا الاب و 
رون » 


هدف این است که اهل کتاب یقین و اطمینان حاصل کنند 
(که آنچه قرآن در بارة خازنان دوزخ می‌گوید. از طرف 
خدا است) و بر ایمان مقمنان نیز بیفزاید. و اهل کتاب و 
مؤمنان (در بارة حقانیّت این کتاب آسمانی) تردید به 
خود راه ندهند. 
هم اینان و هم آنان در عدد نگاهبانان دوزخ چیزی را 
خواهند یافت که بر یقین و اطمینان بعضی می‌افزاید. و 
ایمان برخی را تقویت می‌نماید. اهل کتاب باید چیزی 
از این حقیقت را در پیش داشته باشند. چون وقتی که 
قرآن را شنیدند یقین و اطمینان پیدا کردند که آنچه 
قرآن در اين راستا می‌گوید چیزی را تصدیق می‌کند که 
در بارة آن خودشان در دسترس دارند. و اما مومنان هر 
سخنی که از جانب پروردگارشان بدیشان برسد بر 
ایمانشان می‌افزاید. زیرا دریچۀ دلهایشان برای 
دریافت حقائق باز است. دلهایشان به خدا رسیده است 
و سختان یزدان را یک راست دریافت می‌دارند و بر 
دیدگان می‌گذارند. هر حقیقتی که از جانب خدا بدیشان 
برسد بر انس و الفتشان با خدا می‌افزاید. و بیش از 
پیش خوگرشان می‌نماید . . . دلهایشان به حکمت خدا 
در بار این عدد پی می‌برد. و می‌دانند که یزدان جهان 
سنجش دقیقی و اندازه گیری ظریفی در کار آفرینش و 
آفریدگان خود دارد. این است که دلهایشان بر ایمان 
خود می‌افزاید. و این حقیقت در دلهای اینان و آنان 
استوار می‌گردد. و در پرتو این حقیقت در آنچه از 
سوی یزدان بدیشان برسد شک و تردید به خود راه 
نمی‌دهند. 
2 لول لذن ف لیم مَرَض و الکافژون: 
ماذا اراد ال ذا متلا . 
و کسانی که در دلهایشان بیماری (نفاق) است» و 
کافران. بگذار بگویند: خدا مثلاً از بیان این (چنین 
عددی) چه می‌خواسته است؟. 


بدین روال و بر این منوال. حقیقت یگانه‌ای دو تأشیر 
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جداگانه‌ای در دلهای مختلف برجای می‌گذارد ۰ 
کسانی که اهل کتاب هستند یقین و اطمینان پید 
می‌کنند. و کسانی که مومنند بر نیروی ایمانشان 
می‌افزایند. در همین حال کافران و کسانی که دلهای 
ضعیفی دارند و منافق نام دارند با تعجب و حيرت 
می پرستد: ‏ 

(ماذا ارادا پذامَلا؟ ). 

خدا مثلاً از بیان این (چنین عددی) چه می‌خواسته 

است؟. 
آنان حرکت این کار عجیب و غریب را نمی‌دانند. تسلیم 
این امر هم نمی‌شوند که خدا در اندازه و مقدار هر 
آفریده‌ای قطعاً حکمت ویژه‌ای دارد. و به راست بودن 
خبر و وجود خير نهفته در آن باور ندارند. خیری که 
نهفته و نهان در بیرون آوردن آن خبر از جهان ناپیدا به 
جهان پیدا است . 

(کَذلک بل اف من یشاء و تښدې من شاد ). 

این گونه خداوند هرکس را بخواهد گمراه می‌سازد» و 

هرکس را بخواهد هدایت می‌بخشد. 
این گونه . . . با بیان حقائق و نشان دادن نشانه‌هاء 
کسانی را گسمراه می‌سازد. و کسانی را هدایت 
می‌بخشد. دلهای گوناگون به گونه‌های گوناگونی حقائق 
را دریافت و نشانه‌ها را می‌بینند. دسته‌ای برابر اراده و 

مشیّت خدا در پرتو آنها راهیاب می‌گردند. و دسته‌ای 

ار اراده و مشیّت خدا با وجود آنها گمراه می‌شوند. 
هر چیزی ا امر به اراده و مشیّت مطلق خدا 
ارجاع داده می‌شود. این انسانها توسّط قدرت خدا با 
استعداد مزدوج و آمادگی دوگانه برای راهیاب شدن و 
گمراه گردیدن, سر از عدم بیرون آورده‌اند و هستی 
یافته‌اند. چه کسانی که هدایت بيابند و راهیاب گردند. و 
چه کسانی که به ضلالت بیفتند و گمراه شوند. هر دو 
دسته در دائرة اراده و مشیّتی به کار می‌پردازند که 
ایشان را با این استعداد مزدوج و آمادگی دوگانه 
افریده است» و راه را در این مسیر و در آن مسیر 
برایشان آسان کرده است. و آنان در داثرة اراده و 


سورۀ مدر آیات ۱-۵۶ 
جزء بیست‌ونهم 
و بند. و برابر حکمت 


نهان یزدان, دست اندر کار می‌گردند و به کار دست 


مشیّت آزاد و رهای خدا از قید 


می‌یازند. 

نگریستن به آزادی اراده و س مشیّت یزدان و نگریستن به 
روی دادن هرچیز جهان به فرمان یزدان, نگریستنی که 
کامل و در گسترة فراخ باشد. خردها را از مجادلة 
تنگ‌نظرانه پیرامون چیزی که جبر و اختیار بدان 
می‌گویند بی‌نیاز می‌سازد. همچون مجادله‌ای به 
جهان‌بینی درستی نمی‌رسد. به علّت این که مسأله را از 
زاوية تنگی بررسی می‌کند. و آن را در شکلهای 
محدودی که از منطق انسان و آزموده‌ها و اندیشه‌های 
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محدود او سرچشمه می‌گیرد. ورانداز و وارسی 
می‌نماید. در صورتی که مسأل مورد نظر قضیّه‌ای از 
قضایای الوهیّت غیرمحدود است. 
خداوند راه هدایت و راه ضلالت را برای ما روشن 
کرده است» و برنامه‌ای برای ما معیّن داشته است. 
برنامه‌ای که می‌توانیم آن را دنبال کنیم تا هدایت یاییم 
و خوشبخت شویم و رستگار گردیم. و برای ما 
برنامه‌هائی را روشن فرموده است که اگر به دنبال آنها 
بیفتیم منحرف می‌گردیم و به کژراهه می‌افتیم و گمراه و 
پدبخت و زیانبار می‌شویم. دیگر خداوند مهربان ما را 
وادار نفرموده است بیش از این بدانیم, و به ما قدرت 
شناخت چیزی فراتر از این را نداده است. به ما فرموده 
است: مشیّت و اراد من مطلق, و مشیّت و اراد من 
اجراء می‌گردد . 
مشت مسیت و ارادهٌ مطلق و اجراء‌شونده خدا را به تصور 
ا و برنامة هدایت‌بخش را در پیش گيریم و از 
برنامه‌های گمراه کننده دوری گزینيم» و به مجادلۀ 
بی‌نتیجه پیرامون چیزی نپردازيم که قدرت درک و فهم 
اصل آن که جزو غیب نهان است به ما داده نشده است. 
بدین خاظر نگاه می‌کنيم و می‌بینیم تمام کوششها و 
زحمتهائی که متکلمان علم کلام در بار مسألةً قضا و 
قدر تحمل کرده‌اند و کشیده‌اند. بدان گونه‌ای که از آن 
صحبت کرده‌اند و سخن گفته‌اند. نقش بر آب شده است. 


. . بر ما است به اندازه توانمان حقیقت 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد ششم 
و تلاش بیهوده‌ای بوده است. و سودی به دنبال نداشته 
است. چون کوششها و زحمتهایشان در پهنة میدان 
اصلی. و در راستای واقعی خود نبوده است ... 
ما اراده و مشیّت نهان از ما در پس پردهٌ غيب خدای 
جهان را ا ولی ما می‌دانيم یزدان سبحان از ما 
چه می‌خواهد تا با انجام آن و دتباله‌روی از آن سزاوار 
فضل و لطفی گردیم که بر خویشتن واجب فرموده است. 
در این صورت بر ما است که تاب و توان خود را در 
انجام کاری صرف کنیم که ما را مکلف و موظّف بدان 
فرموده است. و غیب نهان در اراده و مشیّت خدا را در 
بارة خودمان به یزدان جهان واگذاريم. و آنچه بعداً 
خواهد شد اين اراده و مشیّت او است. و وقتی که آن 
چیز خواهد شد خواهیم و این اراده و تفت او 
بوده است. دیگر پیش از روی دادن چیزی, از اراده و 
مشیّت خدا در بارة آن نپرسیم و نجوئیم و نگوئیم. به 
"۳ آن چیز چه حکمتی خواهد بود. تنها یزدان آگاه از 
همه چیز و دارای علم مطلق نسبت به همه چیز. آن را 
می‌داند و بس . .۰ . تنها يزدان یگانه دارای علم مطلق 
است و آگاه از همه چیز جهان و یکایک حکمت همه 
چیز موجود در آن. یزدان سبحان است نه جز او ... این 
راه و این روش مومن, در جهان‌بینی و در طرز 
اندیشیدن است . . 

) وما یف و نود ریک لاه ). 

لشکرهای پروردگارت را جز او کسی نمی‌داند. 
لشکرهای پروردگار جزو غیب است. حقیقت آنان و 
وظیفةٌ آنان و قدرت ایشان جزو غيب است . .. خدا 
است که اگر خواست پرده از غیب کار و بارشان 
برمی‌دارد. سخن داورانه و قاطعانه در بارۀ کار و 
بارشان همین است و السلام! دیگر کسی حق ندارد در 
بارٌ چیزی که خدا پرده از آن برنداشته است. مسجادله 
بکند یا بستیزد و یا بکوشد در بارة آن شناخت پیدا کند. 
چرا که راهی برای شناخت همچون چیزی در میان 


و ماهی إلا ذکُری للْبَشَرٍ ). 
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و این جز اندرزی برای مردم نیست. 
(هی ): آن. مرجع این ضمیر جنود پروردگار یا سَقَر 
و نگاهبانان دوزخ است.!۱) نگاهبانان دوزخ هم جزو 
جنود و لشکریان یزدانند. ذکر سَقّر و نگاهبانان آن برای 
بیدارباش و برحذر باش است. نه این که موضوع 
مجادله و ستیزه شود. دلهای ایماندار است که از اندرز 
پند می‌آموزد و درس عبرت می‌گیرد. ولی دلهای گمراه 
اندر را وسیل سد ز فخاله مادا 
۰ 
بر این نگرش و سخن از چنین حقیقتی که یکی از حقائق 
غیب است. و بر این سخن گفتن از برنامه‌های 
هدایت‌بخش و گمراه کنندهٌ جهان‌بینی, پیرو می‌زند. و در 
این پیرو حقیقت آخسرت. و حقیقت دوزخ و حقیقت 
لشکریان پروردگار را به پدیده‌های دیدنی مسوجود در 
کسترة این جهان پیوند می‌دهد. پدیده‌هائی که مردمان. 
غافل و بی‌خبر از کنار آنها می‌گذرند. در حالی که این 
پدیده‌ها به تقدیر و تدبیر اراده و مشیّت آفریدگار 
اشارت دارند. و پیام می‌دهند که در فراسوی این تقدیر 
و تدبیر و سنجش و اندازه‌گیری. مقصود و مطلوب و 
هدف و حساب و کتاب و سزا و جزائی, نهفته است: 
(کلا و مر رل أدیر. و الب إذا سر 
با لاخدی الکبر. تذیرأ لبم ). ٠‏ 
این ۹ نیست که ایشان می‌پندارند! سوگند به ماه! و 
سوگند به شب بدان گاه که پشت کند (و دامن برچیند و 
روی به رفتن آرد!). و سوگند به صبح» چون (نقاب از 
چهره برگیرد. و پرده برافکند. و) روشن گردد! دوزخ 
(یکی از مسائل مهم و حوادث عظیم. اصلاأ) بلائی از 
بلاهای بزرگ است. وسیلة بیم دادن انسانها است. 
صحنه‌های ماه» و شب هنگامی که پشت می‌کند و روی 
به رفتن می‌نهد. و صبح وقتی که روشن می شود و 
سپیده می‌دمد . . . خود اینها صحنه‌های زنده‌اند. و په 
دل بشری چیزهای زیادی را می‌گویند. و رازهای 
زیادی را به ژرفاهای گوش دل می‌خوانند» و در 
ژرفاهای دل احساسها و بینشهای زیادی را به جوش و 


فی‌طلال الق رآن 
جلد ششم 
خروش درمی‌اندازند. قرآن با این اشاره‌های سریع و 
گذرا کمینگاه‌های این احساسها و بینشها را می‌پساید و 
لمس می‌نماید. قرآن آگاهانه این کار را می‌کند. و 
دریچه‌ها و راه‌های ورود به دل. و سرک کشیدن به پیچ 
و خمهای آن را می‌داند. 
کمتر دل بیدار می‌گردد و هوشیارانه به صحنة ما نگاه 
می‌کند. بدان گاه که طلوع می‌کند. و زمانی که در شب 
حرکت می‌نماید. و وقتی که غروب می‌کند ... و در 
این حال دل از ماه چیزی به خاطر نسپارد. چیزی که 
رازهای این هستی را به گوشش زمزمه می‌کند و 
می‌خواند. گاه گاهی ایستادن در مهتاب. دل را شستشو 
می‌دهد. گوئی بانور حمّام می‌کند و خبویشتن را 
می‌شوید! 
کمتر دل بیدار می‌گردد و هوشیارانه به صحنة شب نگاه 
می‌کند. بسدان گاه که دارد پشت می‌کند و دامن 
برمی‌چیند. در آن آرامش و سکوتی که اندکی پیش از 
فلز یه چا زا قرامی گرد و ایک نیک سرا سرا این 
هستی چشمانش را باز می‌کند و از خواپ بیدار 
می‌شود و برمی‌خیزد . . . در این حال در دل تأثیری از 
این صحنه نقش نبندد و به ژرفاهای دل اندیشه‌های 
روشن فرونرود. و مرغ دل بال و پر نگیرد و به پرواز 
درنیایدا 
کمتر دل بیدار می‌گردد و هوشیارانه به صحنةً صیح نگاه 
می‌کند. بدان گاه که سپیده می‌دمد و بامداد روشن 
می‌شود. در این حال در دل نبض طلوع نزند و نشکفد و 
احساس و شعور جال به حال نشود, و دل بهترین 
شایستگی دریافت نور را پیدا نکند. نوری که در 
درونها طلوع می‌کند همراه نوری که در دیدگان ظباهر 
می‌گردد! 
خدائی که دل انسان را آفریده است می‌داند که خود این 
صحنه‌ها در برخی از اوقات شگفتیها مسی آفریند. و 
انگار از نو دل را می‌سازد و پدیدار می‌گرداند. 


۱-ویا این که آیات قرآن است. (مترجم) 
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در فراسوی این انگیزه‌ها و درخششها و پذیرشها, در 
ماه چیزی است. و در شب چیزی است. و در صبح 
چیزی است. چیزی از حقیقت شگفت هراس‌انگیزی 
است که قرآن عقل و شعور را متوجّه آن می‌کند. و 
خردها را از آن آگاه می‌سازد. در این جیزها دلالت 
قدرت آفریدگار, و حکمت گردانند؛ جهان, و هماهنگی 
الهی در سراسر این گیتی. با دقّت و ظرافتی پدیدار و 
جلوه‌گر می‌آید که تصوّر آنها خردها را واله و شیدا و 
حیران و ویلان می‌نماید. 
یزدان سبحان بدین حقائق بزرگ جهانی سوگند 
می‌خورد تا غافلان را متوجّه ارزشهای فراوان» و 
جایگاه‌های بزرگ, و دلالتهای شورانگیز آنها سازد. 
یزدان سبحان سوگند می‌خورد بر این که «دوزخ» یا 
لشکریان نگهبان آن, یا آخرت و آنچه در آن است» 
یکی از امور بزرگ و شگفت و شگرفی است که 
انسانها را از خطری می‌ترساند که در پیش رو و در 
فراسوی ایشان است: 

با لختی الک تیال ). 

دوزخ (یکی از مسائل مهم و حوادث عظیم. اصلا) بلائی 

از بلاهای بزرگ است. وسيلة بیم دادن انسانها است. 
سوگند خوردن خودش, و محتواها و مضمونهایش, و 
چیزی که بدین صورت بر آن سوگند خورده مي‌شود. 
همه و همه پتکهائی هستند که بر دلهای انسانها با شت 
و حذّت فرود می‌آیند. و با ۳7 ائور» یا دمیدن در 
شیپور و نفخ صور. و با پژواکی که برجای می‌گذارد در 
نهم و شعور و با سرآغاز این سوره هماهنگ می‌گردد. 
سرآغازی که با ندای بیدارکننده به بیداری و هوشیاری 
فرامی خواند: 

یال ). 

ای جامه بر سر کشیده (و در بستر خواب آرمیده!). 
و دستور مي‌دهد بترسانند و آگاه و برحذر گردانند: 

«(قمنانزز). 

برخیز و (مردمان را از عذاب یزدان) بترسان!. 


فضای سوره سراپا دمیدن و کوبیدن و از خطر ترساندن 
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است! 

¢ 

در سای این آهنگهای برانگيزندة مهم و قابل توجّهء 
مسوولیّت هر کسی را اعلام می‌کند. مسوولیتی که به 
نفع خود یا به زیان خود دارد. انسانها را وامی‌گذارد که 
راه خود را و سرنوشت خود را برگزینند. به انسانها 
اعلان می‌کند که هرکاری را که با اختیار و گزینش خود 
می‌کنند در برابر آن مسژولند. و همگان در گرو اعمال 


و افعال خود هستند و بارهای خود را بر دوش خود 


برمی‌دارند: 
1 ۳ ۶و ا ق 
لن شاء منکم آن یَقدم آز یتأخْر. کل نش با 
۳ ۳ ك 2 
کسَبّت رَهينة ). 


برای کسانی از شما که می‌خواهند (به سوی خیرات و 
طاعات) پیش بروند» و یا کسانی از شما که می‌خواهند 
(از خیرات و طاعات) عقب بکشند. هر کسی در برابر 
کارهائی که کرده است (در دوزخ زندانی می‌گردد و) 
گروگان می‌شود. 
هرکسی هم و غم و مسوولیّت خود را بر عهده می‌گیرد 
و بر دوش می‌کشد. و خود را در جائی می‌گذارد و رها 
می‌دارد که می‌خواهد در آنجا خود را برجای بدارد و 
رها بسازد. خود را جلو می‌اندازد يا واپس می‌اندازد. 
خویشتن را محترم و مکرّم می‌نماید. یا خویشتن را 
خوار و رسوا می‌سازد. انسان در گرو چیزی خواهد بود 
که می‌کند و فراچنگ می‌آورد. به قید و بند و غل و 
زنجیر چیزی گرفتار می‌آید که می‌کند. یزدان مسهربان 
برای انسانها راهی را روشن کرده است که باید آگاهانه 
بر آن بروند و هوشیارانه آن را بسپرند. این اعلام و 
اعلان وقتی صورت می‌پذیرد که همگان با صحنه‌های 
الهامگرانُ هستی, و با صحنه‌های دوزخی روبرو 
می‌گردند که نه می‌میراند و نابود می‌گرداند. و نه رها 
می‌سازد و نه وامی‌گذارد .۰ . این اعلام و اعلان» تأثیر 
خود را و ارزش خود را دارد. 
در برابر صحنةٌ کسانی که در گرو کارهائی هستند که 


کرده‌اند. و به غل و زنجیر و قید و بند چیزی گرفتار 


آمده‌اند که انجام داده‌اند. آزادی و رهائی یاران دست 


راستی را از غل و زنجیر و قید و بند اعلان و اعلام 
می‌دارد. و بدیشان حسق ایشان را می‌دهد که از 
بزهکاران بپرسند چه چیز ایشان را بدین سرنوشت 
گرفتار کرده است و بدین جایگاه دوزخ نام انداخته 
است: 


ت 
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1 أضخاب الْيَمين. في جات ساون عَنِ 


المجرمین: ما سلککم في سقَر؟ فالوا؛ 1 تک من 
لین و نک تیم لشکیت, ون تخر تع 
الخائضين» و کنا ندب بیوم آلدّین, حَق آنانا 
یبن ). 


مگر یاران سمت راستی (که ممنانند و خویشتن را با 
انجام نیکیها در جهان از عذاب یزدان رهانیده‌اند) آنان 
در باغهای بهشت بسر می‌برند. و (از دوزخیان) 
می‌پرسند. از بزهکاران و گناهکاران (می‌پرسند:) چه 
چیزهائی شما را به دوزخ کشانده است و بدان 
درانداخته است؟ می‌گویند: (در جهان) از زمرۀ 
نمازگزاران نبوده‌ایم. و به مستمند خوراک نمی‌داده‌ايم. 
و ماپیوسته با باطلگرایان (همنشین و همصدا 
می‌شده‌ایم و به باطل و یاوه و عیبجوئی) فرو 
می‌رفته‌ایم. و روز سرا و جزای (قیامت) را دروغ 
می‌دانسته‌ايم. تا مرگ به سراغمان آمد. 
آزادی یاران دست راستی, و رهائی ایشان از گرو و قید 
و بند. به فضل و لطف خدائی واگذار می‌گردد که خوبیها 
و نیکیهای آنان را برکت می‌دهد و چندین برایر 
می‌گرداند. اعلان و اعلام این کار در این جایگاه 
هبایش کارت نان دادن او فلا راا سكا 
متّری می‌پساید. دلهای بزهکاران تکذیب‌کننده را 
می‌پساید. در حالی که خودشان را در این جایگاه خوار 
و رسواکننده می‌بینند. جایگاهی که در آن به گناهان 
خود اعتراف می‌کنند. و اعتراف را طول می‌دهند. در 
ئی که مژمنان هم حاضر و آماده‌اند. ممنانی که در 
دنیا بسدیشان اهمَیّت نمی‌دادند و به حسابشان 
نمی‌آوردند. اما اینک مژمنان در این مکانت و منزلت 


فی‌ظلالالقرآن 
و والائی و بالائی هستند. و از بزهکاران حق پرسش 
دارند. بسان کسانی که صاحب شأن و مقامند. و کار و 
بار بدیشان واگذار است: 

«ماسَلککم نی سَقَرَ؟ 

چه چیزهائی شما را به دوزخ کشانده است و بدان 

درانداخته است؟. 
دلهای مومنانی را می‌پساید که از بزهکاران در زمین 
می‌دیدند آنچه می‌دیدند؛ و امروز خود را در این 
جایگاه ارزشمند می‌بینند. و دشمنان متکټّر خود را در 
همچون مکان رسواکننده و خوارکننده می‌پابند . 
نیروی صحنه به دلها و درونهای هر دو گروه چنین القاء 
می‌کند که قیامت هم اینک برپا گردیده است و هر 
گروهی از ایشان در جایگاه ویهٌ خود ایستاده است و 
قرار گرفته است . . . صفحهٌ زندگی دنیا با آنچه در آن 
است درهم پیچیده می‌شود و جمع می‌گردد. انگار 
گذشته‌ای بوده است و پایان گرفته است و پشت کرده 
است و رفته است! 
اعتراف طولانی و مفصّل, شامل بزهکاریهای بسیاری 
است که بزهکاران را به دوزخ درانداخته است. 
بزهکاران بدان گناهان با زبان خود در پیشگاه مومنان 
اعتراف می‌کنند. اعترافی که با خواری و پستی صورت 
می‌پذیرد و ذّت و مسکنت وجودشان را فرامی‌گیرد: 

(قالوا: تک من لین . 

می‌گویند: (در جهان) از جملة نمازگزاران نبوده‌ایم. 
از جملهٌ نمازگزاران نبودن, کنایه از نداشتن کل ایمان 
است. این امر به اهمیّت نماز در پیکرة این عقیده اشاره 
دارد. و نماز را رمز ایمان و دلیل داشتن ایمان معرّفی 
می‌کند. انکار کردن نماز دال بر کفر است. به ترک نماز 
گفتن. شخص بی‌نماز را از صف مومنان خارج 
می‌سازد. 

(و تک نطعم الینکین ). 

ونه اقا خوراک ادا 
این امر به دنبال عدم ایمان ذکر می‌شود. نه مستمند 
خوراک دادن عبادت خدا کردن با کمک به بندگان خدا 


سورۀ مدثر آیات ۱-۵۶ 
جزء بیست‌ونهم 
است. و پس از عبادت خود یزدان سبحان قرار می‌گیرد. 
ذکر کمک کردن به بندگان یزدان با قدرت هرچه بیشتر 
در موارد گوناگونی, دال بر حالت اجتماعی‌ای است که 
قرآن با آن رویاروی گردیده است. و می‌رساند که در 
این محیط سنگین‌دل نامهربان به فقراء کمک قطع 
گردیده است و کمک نمی‌شده است. هرچند که با بذل و 
بخشش به خود می‌نازیدند در جایگاه به خود بالیدن و 
به خود نازیدن. ولی بذل و بخشش را در جایگاه‌های 
مورد نیاز و عطف توجّه کردن خسالص و پساک. تسرک 
می‌کردند. 

(وکنا وض مع المائضين ). 

و مسا پیوسته با باطلگرایان (همنشین و همصدا 

مسی‌شده‌ایم و به باطل و یاوه و عیبجوئی) فرو 

می‌رفتهايم. 
این آیه حالت بیشرمی کردن در بارة کار عقیده و 
حقیقت ایمان. و به بازیچه و شرخی گرفتن عقیده و به 
یاوه‌سرائی و باطلگرائی فرورفتن بدون این که به چیزی 
توجّه شود و به کسی اهمیّت داده شود را به تصویر 
می‌کشد. عقیده بزرگ‌ترین کار جدّی. و مهم‌ترین کار 
در زندگی انسان است. عقیده کاری است که باید دل و 
درون و عقل و شعور پیش از هر کاری از کارهای دیگر 
زندگی بدان بپردازد و خود را با آن همسو و همگام 
سازد. زیرا بر اساس عقیده. جهان‌بینی و انديشه و فهم 
و شعور و ارزشها و سعیارهای انسان بسرپا و سرجا 
می‌گردد, و انسان در پرتو عقیده راه خود را درپبیش 
می‌گیره و می‌سپرد. پس چگونه انسان کار خود را سا 
عقیدف یکسره نسمی‌سازد و بدان نمی‌پردازه و آن را 
جدی نمی‌گیرد؟ جکونه انسان در ساره عقیده با 
باطلگرایان و یاوه‌سرایان به باطل‌گوئی و یماوه‌سراشی 
فرومی‌رود. و با بازیچه‌پردازان عقیده را به بازیچه 
می‌گیرد؟ 

(وکنا ندب پیزم ادبن (. 

و روز سزا و جزای (قیامت) را دروغ می‌دانسقه‌ايم. 


روز سزا و جزا را دروغ دانستن, بنیاد همه بلاها است. 


فی‌ظلال القرآن 

جلد ششم 
چه کسی که روز سزا و جزا را دروغ می‌داند شاهین 
همۀ ترازوها در دستش کج می‌شود و خلل می‌پذیرد. و 
همه ارزشها و معیارها در سنجش و ارزیابی او پریشان 
و نابسامان می‌گردد. و جسولانگاه ز ندگی,در ذهن و 
شعور او تنگ می‌شود. وقتی که تنها هصدف او بسدین 
عمر کوتاه محدود در این زمین. منحصر می‌گردد. و 
عواقب امور را با چیزی می‌سنجد و ارزیابی می‌کند که 
در این جولانگاه کرچک و کرتاه صورت می‌پذیرد و 
انجام می‌گیرد. اصلاً بدین عواقب نمی‌نگرد. و به فرجام 
زندگی این جهان باور ندارد. و حساب و کتاب مهم 
جهان واپسین در حساب و کتاب او جائی ندارد و اعتقاد 
بدان مسخره بشمار می‌آید . . . بدین سبب مقیاسها و 
معیارهای او جملگی تباهی می‌گیرد. و شاهین ترازوی 
همه امور اين جهان در دست او کج و کژ و ناموزون و 
ناهمگون می‌شود. پیش از این که ارزیابی او در ساره 
آخرت فساد بپذیرد. و سرنوشت او در آخرت تسهاهی 
بگیرد . . . بدین خاطر او به بدترین سرنوشت گرفتار 
می‌آید و سر به سنگ ندامت و پشیمانی می‌ساید ... 
بزهکاران می‌گویند: ما بر همچون احموال و اوضاعی 
ماندگار مانده‌ایم, و به مسکین و فقیر خوراک نداده‌ایم. 
و با باطلگرایان به باطلگرائی و یاوه‌سرائی فرورفته‌ايم, 
و روز سزا و جزا را تکذیب کرده‌ايم و دروغ نامیده‌ایم 


(ح نا لیب ). 

ی ی و 
مرگی به سراغمان آمد که هرگونه شک و تردیدی را از 
میان می‌برد. و هرگونه گمانی را می‌زداید, و کار را 
پایان می‌بخشد. و برگشتی در میان باقی نسمی‌ماند و 
برگشتنی به جهان وجود ندارد .. . دیگر مسجال و 
فرصتی برای پشیمان شدن و توبه کردن و عمل صالح و 
کار خوب نمودن باقی نمی‌گذارد . . . چراکه یقین آمده 
است که مرگ است. و با مرگ چه توان کرد؟! 
روند سخن بر جایگاه بد و خوارکننده ایشسان پسیرو 


می‌زند. در این پیرو هر ارزوثی را در تعادل بخشیدن 


این سرنوشت بر باد می‌دهد: 
(فا تنقفهم شَفاعة آلشافعن ). 
دیگر شفاعت و E‏ شفاعت‌کنندگان و 
میانجیگران (اعم از فرشتگان و پیغمبران و صالحان) 


بدیشان سودی نمی بخشد. 


زیرا کار از کار گذشته است» و داوری صورت پذیرفته 
امت وه رنه بت یی ان رف سر 
سرنوشت و جایگاه سزاوار بزهکاران اعترافکننده 
تعیین و مقزّر گردیده است! کسی هم در آنجا وجود 
ندارد برای بزهکاران اصلاً شفاعت و میانجیگری 
بنماید. حتی به فرض این که شفاعتی هم بشود - هرچند 
که شفاعتی هم نمی‌شود - شفاعت شفاعت‌کنندگان 
بدیشان سودی نمی‌بخشد! 
ê‏ 
در جلو این جایگاه خوار و رسواکننده و بدون کمترین 
امید قیامت» یزدان سبحان ایشان را به جایگاهشان 
برمی‌گرداند. جایگاهی که در دنیا داشته‌اند و از فرصت 
لازم برخوردار بوده‌اند. پیش از این که بدین جایگاه 
درآیند و بسر آیند. ایشان را با مسوقعیتی رویاروی 
می‌سازد که در زمین داشته‌اند. بدان گاه که فرصتی در 
میان است و آنان خود را و دیگران را از دعوت 
بازمی‌دارند و بدان پشت می‌کنند. و بلکه از هدایت و 
خیر و صلاح و وسائل نجات می‌گریزند. وسائلی که 
بدیشان نشان داده می‌شود. روند قرانی از انان شکل 
خنده‌آوری را ترسیم می‌کند. شکلی که باعث تمسخر و 
تعجّب از کار شگفتشان می‌گردد: 

ام عن آشذیر: شفرضین؟ كام جر 

متفر قَرَتْ من قَسوَرَة؟ ). 

چرا باید ایشان, از قرآن رویگردان شوند؟ انگار آنان 

گورخران رمنده‌ای هستند. گورخرانی که از شیر 

گریخته و رمیده باشند. 
صحنه گورخرانی که رمنده‌اند و به هرسو می‌گريزند. 
وقتی که صدای شیر را می‌شنوند و از آن مسی‌ترسند, 
صحنه‌ای است که عربها با آن آشنائی دارند. این 


فی‌ضلال القرآن 
جلد ششم 
صحنه, صحنهٌ پر از حرکت تند و سریعی است. بسیار 
خنده‌آور است وقتی که انسانها را بدان گورخران تشبیه 
می‌کنند و همانند می‌سازند! زمانی که آدمیان می ترسند 
و می‌هراسند! باید چگونه صحنه‌ای و تا چه اندازه 
خنده‌آور باشد زمانی که مردمان به گونه‌ای بگریزند که 
از آدمیزادگان به گورخران تبدیل گردند. آن هم نه بدان 
خاطر که ترسان و هراسان و تهدیدشدگان باشند, بلکه 
بدان خاطر که تذکردهنده‌ای ایشان را تذگر می‌دهد و 
آنان را به یاد خدایشان و سرنوشتشان می‌اندازد. و 
بدیشان فرصت می‌دهد از آن جایگاه ننگین و 
خوارکننده خویشتن را به دور دارند. و از آن سرنوشت 
سخت و دردناک خود را بپرهیزند! 
قلم‌موی نوآفرین و زیبانگاری است. قلم‌موئی که این 
صحنه را به تصویر می‌کشد و آن را در مستن جهان 
هستی می‌نگارد و مسجل می‌دارد. تصویری که مردمان 
آن را وران‌داز می‌کنند. و خجالت می‌کشند و 
نمی‌پسندند که در این صحنه قرار بگیرند. و خود 
رمندگان رویگردان خویشتن را از شرمندگی پنهان و 
نهان می‌دارند. و از رویگردانی و گریز سر به زیر 
می‌اندازند. چرا که از این تصویر زنده خشن می ترسند! 
o‏ 
این سیمای بیرونی ایشان است: 


ِ‌ 


0 


جر مُشتنفرة فرْت من قَسْوَرَةٍ). 

کورخران رمنده‌ای هستند. گورخرانی که از شیر 

گريخته و رمیده باشند. 
گذشته از این ایشان را رها نمی‌کند تا تصویری از 
درونشان را ترسیم نکند. و احساسها و بینشهائی را 
نشان ندهد که در درونشان درهم می‌آميزد و مسوج 
ا 
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«بل يريد كل آضری میم آن یوق صحفا 
رد 


اصلاً هریک از ایشان می‌خواهد که (از سوی خداء 
جداگانه) نامه سرگشاده‌ای (که همه بتوانند آن را ببینند 


0 بخوانند) بدو داده شود (نامه‌ای که ابلاغ پیفمبری 


جزء بیست‌ونهم 

یکایک آنان باشد. یا دال بر صدق نبت پیغمبر اسلام 

باشد). 
این حسادت و رشک بردن به پیغمبر ‏ است. بدو 
رشک می‌برند از این که خدا او را برمی‌گزیند. و بدو 
وحی می‌فرستد. مشتاق این هستند که هریک از ایشان 
بدین مکانت و منزلت نائل آید. و نامه‌هائی به یکایک 
آنان داده شود که در ميان مردمان پخش گردد و اعلان 
شود . . . قطعاً باید در اینجا اشاره به بزرگانی باشد که 
برایشان سخت بود وحی از ایشان درگذرد و به 
محمد ا پسر عبدائّه برسد. این بود که می‌گفتند: 

ولا رل هذا لرآن عل رل من اقزیتین 
گفتند: چرا این قرآن بر مرد بزرگواری از یکی از دو 

شهر (مکه و طائف) فروفرستاده نشده است؟. 

(زخرف /۳۱) 

خدا می‌دانست رسالت خود را به چه کسی بسپارد. 
برای رسالت خود آن انسان بزرگوار و بزرگمنش و 
بزرگ و سترگ را انتخاب کرد. این انتخاب موجب کینه 
و خشمی شد که در سینه‌ها قلقل و غلغل می‌زد. کینه و 
خشمی که قرآن از آن پرده ببرمی‌دارد. در آن حال و 
احوالی که علّت آن چموشی و گریز را بیان می‌دارد. 
آن‌گاه به ترسیم شکل درون انسانها می‌پردازد. از ذکر 
آن حرص و طمع درمی‌گذرد. و سبب دیگری از اسباب 
رویگردانی و نپذیرفتن و انکار کردن ایشان را بیان 
می‌کند. در آن حال و احوالی که آن حرص و طمع را 
زشت می‌شمارده حرص و طمعی که متکی به سببی از 
صلاح و فلاح نیست, و به خاطر استعداد و آمادگی 
دریافت وحی و لطف خدا نمی‌باشد: 

«کلا! بل لایخافون الآخرَة ». 

نه چنین است (که ایشان می‌گویند و می‌خواهند!). اصلاً 

آنان از آخرت بیباک هستند. 
نترسیدن از آخرت است که ایشان را از پند و اندرز به 
دور می‌دارد. و از دعوت این چنین گریزان می‌کند. اگر 
دلهایشان به حقیقت آخرت پی می‌برد. ایشان کار و حال 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 


دیگری. جدای از این کار و حال مستردد و مستزلزل 
می‌داشتند. 
سپس دیگر باره کارشان را زشت و پلشت می‌شمارد. 
در آن حال و احوالی که واپسین سخن را با ایشان 
می‌گوید. و ایشان را رها می‌سازد هرچه برای خود 
می‌خواهند برگزینند. و هر راهی که آرزو دارند در پیش 
گیرند. و هر سرنوشت و فرجامی که می‌خواهند برای 
خویشتن فراهم سازند و فراچنگ آورند: 

(کلا! اه تذ رة من شاء ذکره ». 

نه چنین است (که ایشان در بارهُ قران می‌اندیشند!). 
قرآن سراپا پند و اندرز و یاد و یادآوری است. هرکس 

بخواهد. آن را یاد می‌کند (و می‌خواند و بدانچه در آن 

است عمل می‌کند). 
اين قران است؛ قرآنی که از دن أن زو 
می‌گردانند. و بسان گورخران می‌گریزند. آنان در دل 
حسادت به محمّد می‌ورزند. و بیشرمی نسبت به 
آخرت در دل نهان می‌نمایند . . . قرآن سراپا پند و 
اندرز و یاد و یادآوری است. بیدار و هوشیار می‌کند. و 
پند و اندرز می‌دهد. هرکس که می‌خواهد بیدار و 
هوشیار شود و پند و اندرز گیرد. بیدار و هوشیار گردد 
و پند و اندرز در گوش گیرد. و هرکس چنین نمی‌خواهد 
خود داند. سرنوشت خود را هرگونه که می‌خواهد رقم 
بزند. می‌خواهد بهشت را برگزیند و کرامت و عرّت 
ببیند. یا دوزخ را برگزیند و حقارت و اهانت ببیند . . . 
هرکسی آن درود عاقبت کار که کشت. 
۰ 
بعد از سخن از اراده و مشیّت انسان در گزینش زاف 
سخن از آزادی اراده و مشیّت یزدان می‌رود. و در 
نهایت همه کارها بدو برمی‌گردد و بدو واگذار می‌شود. 
این هم حقیقتی است که قرآن در بیان آن در هر مناسبتی 
حرص و جوش دارد تا جهان‌بینی ایمانی را تتصحیح و 
رو به راه کند و بگوید: اراده و مشیّت خدا آزاد و رها 
از فرگونه حدود و ثغور و قیودی است. و کاملاً فراگیر 
و محیط بر سراسر جهان هستی است. و در فراسوی 


سوره مذثر آیات ۱-۵۶ 


جزء بیست‌ونهم 


همه رخدادها و کارها قرار دارد: 


اما (در عین حال, پند گرفتن از آن. جز به مشیّت و 
توفیق الهی نیست) آنان اندرز نمی‌گیرند مگر این که 
خدا بخواهد. سزد که از (خشم) خدا دوری جست. و او 
راسزد که آمرزگاری کند (و بر دیگران ببخشاید). 
هر چیزی که در این هستی روی می‌دهد. مربوط و 
منوط به اراد بزرگ و مشیّت سترگ است. هر چیزی 
در جهتی راه می‌رود و در جولانگاهی کار می‌کند که 
اراده و مشیّت خدا بپسندد و بخواهد. هرگز کسی از 
آفریدگانش نمی‌تواند بخواهد جز چیزی را که اراده و 
مشت خدا بخواهد و با اراده و مشیّت خدا تعارض 
نداشته باشد. اراده و مشیّت خدا بر همه قضاها و 
قدرهای هستی مسلط و چیره است. اراده و مشیّت خدا 
است که جهان را هستی بخشیده است و قوانسین آن را 
پدید آورده است. جهان با هرچیزی و هرکسی که در آن 
است در چهارچوب اراده و مشیّت یزدان می‌آید و 
می‌رود. اراده و مشیّت مطلقی که آزاد و رها از هرگونه 
چهارچویی و از هرگونه حدّ و مرزی و از هرگونه قید و 
بندی است. 
پند و اندرز گرفتن و یادآور شدن, توفیقی است که 
یزدان به انسان می‌بخشد. یزدان سبحان آن را میسّر و 
ممکن می‌فرماید برای هرکس که خدا از روی حقیقت 
نفس او بداند که او سزاوار توفیق است. دلها در میان 
دو انگشت از انگشتان یزدان مهربان قرار دارند هرگونه 
که بخواهد آنها را زیر و رو می‌گرداند و بدین سو و 
بدان سو می‌چرخاند. هرگاه خدا صدق و صداقت نیّت 
انسان را ببیند. او را به سوی طاعات رهنمود و رهنمون 
می‌فرماید. 
بنده نمی‌داند خدا برای او چه می‌خواهد. و با او چه 
می‌خواهد بکند. این امر غیب است و نهان از دانش 
انسان است. اما انسان می‌داند خدا از او چه می‌خواهد. 


اين را خدا برای او بیان و روشن فرموده است. وقتی 


و تفه رت 
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نیّت انسان در اقدام و انجام چیزی که خدا آن را 
برای او بیان و روشن فرموده است راست و درست 
باشد. خدا او را کمک می‌کند و یاری می‌دهد. و او را 
برابر اراده و مشیّت مطلق خود رهنمود و رهنمون 
قرآن می‌خواهد در حش و شعور مسلمان سرشته شود 
و ثبت و ضبط گردد: اراده و مشیّت خدا آزاد و رها 
است. و محیط بر همه چیز و همه جا است ... بدین 
وسیله توجه بنده خالصانه به اراده و مشیّت خدا 
معطوف گردد. و مخلصانه تسلیم آن شود . .. این 
حقیقت قلبی تسلیم شدن است. حقیقتی که تسلیم شدن 
بدون آن در دلی جایگزین نمی‌شود. هنگامی که چنین 
حقیقتی در دلی جایگزین گردید. آن را از درون به گونة 
ویژه‌ای تغییر می‌دهد و دگرگون می‌کند. و در آن 
جهان‌بینی ویژه‌ای پدید می‌آورد و در هم رخدادهای 
زندگی داوری را به پیش آن می‌برد و قضاوت را از آن 
می‌خواهد . . . مقصود از بیان آزادی اراده و مشیّت 
الهی و ذکر شمول و فراگیری آن, به دنبال سخن از 
وعده‌ای که به بهشت یا به دوزخ و به هدایت یا 
ضلالت داده می‌شود. پیش از هر چیز این است و بس. 
و اما این آزادی را پیش کشیدن, و آن را به مجادله و 
ستیز پیرامون جبر و اختیار گرایش دادن, به گوشه‌ای از 
جهان‌بینی کلی و حقیقت مطلق پرداختن, و آن را به راه 
تنگ و باریک و بسته‌ای کشاندن است. این هم کاری 
است که به سخن دلجسب و آسوده کننده‌ای نمی‌انجامد. 
زیرا در روند قرآنی همچون گرایشی و رفتن به راه 


7 
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وا یذ کزون لا آن بشاء اله ). 
اما (در عین حال, پند گرفتن از آن. جز به مشیّت و 
توفیق الهی نیست) آنان اندرز نمی‌گیرند مگر این که 
خدا بخواهد. 
آنان با اراده و مشیّت خود نمی‌توانند با اراده و مشیّت 
خدا برخورد و تصادف داشته بساشند. و در راهی 


نمی‌توانند رهسپار شوند, و به جهتی نمی‌توانند بروند. 


مگر این که خدا بخواهد و ایشان را بر حرکت کردن و 
جهت‌گیری نمودن توانا سازد. 


ahe 


خدا هو أفل أَلَقّوى ). 


سزد که از (خشم) خدا دوری جست. 
از بندگان سزد که از یزدان بترسند و از خشم او دوری 
جویند. زیرا از بندگان همین خواسته شده ات 

٤ء‏ و صن 

( وه الفیرز». 

و سزاوار آمرزگاری است. 
خدا آمرزگاری را نصیب بندگانش می‌سازه اگر اراده و 
مشیّت او بخواهد و صلاح پداند. 
تقوا و پرهیزگاری است که آمرزگاری یزدان را سزاوار 
بندگان می‌سازد. خداوند سبحان شایان هم این است و 


هم آن. باید از خدا ترسید و آمرزش او را به بهای تقوا 


فی‌ظلال القرآن 
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با این تسبیح و تقدیس خاشعانه, این سوره پایان 
می‌پذیرد. در آن حال و احوالی که نفس انسان چشم 
اميد به ذات خداوند بخشنده و بزرگوار می‌دوزد و 
فروتنانه از آستان مبارکش می‌طلبد که بخواهد توفیق 
ذکر و یاد خود را بهرةٌ او سازد. و به راه تقوا و 
پرهیزگاری رهنمود و رهنمونش گرداند: و با آمرزش 
خود بدو لطف و مرحمت فرماید. 

( رل نوی و أهل العف ». 

سزد که از (خشم) خدا دوری جست. و او را سزد که 

آمرزگاری کند (و بر دیگران ببخشاید). 
0© 
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فی‌ظلال‌القرآن 

جلد ششم 
این سورهٌ کوتاه برای دل انسان» حقیقتهاء انگیزه‌هاء 
تصویرها, صحنه‌ها و پسوده‌هائی راگرد آورده است که 
دل اصلاً نه با آنها می‌تواند مبارزه و مقابله بکند. و نه 
از آنها می‌تواند بگریزد . . . آنها را با نیروی هرچه 
تمام‌تر به شوه ویژه‌ای گرد می‌آورد. به شیوه‌ای که از 
آنها قالب قرآنی ممتازی می‌سازد. چه در اسلوب بیان 
سخن, و چه در اسلوب آوا و نوائی که دارد. به گونه‌ای 
که هم این و هم آن در آهنگی گرد می‌آید که دارای 
تأثیر احساس و شعور نیرومندی می‌گردد. احساس و 
شعوری که مشکل است بتوان با آن مبارزه و مقابله 
کرد. یا از آن گریخت و دوری گزید. 
این سوره در دو آي نخستین خود با آوائی از قیامت» و 
با نوائی از نفس می‌آغازد 

1 آفیم بير :م الْعَيامَة و لا 

أللَذامَة 3 (. 


به روز قیامت سوگند! و به نفس سرزنشگر سوگند! (که 


فیم بالتفس 


پس از مرگ زنده می‌گردید و رستاخیز حقٌ است). 

آن گاه سخن ادامه می‌یابد در بار نفس و راجع به 
قیامت» از سراغاز سوره تا پایان آن. از نفس و قیامت 
همراه همدیگر سخن می‌رود تا سوره پایان می‌پذیرد. 
انگار این سرآغاز اشاره به موضوع این سوره دارد. یا 
انگ‌ار این سرآغاز آهنگ آن لازم است و همه 
آهنگهای این سوره باید به شیوٌ دقیق زیبائی بدان 
برگردند 73 

از جملۀ حقائق بزرگی که این سوره در رویاروئی با دل 
انسان آنها را گرد می‌آورد. و با آنها پیرامون دل انسان 
دیوار بزرگی می‌سازد که نتوان از آن گریخت. حقیقت 
دشوار و هراس‌انگیز مرگ است 
زنده‌ای روی می‌آورد. و هیچ زنده‌ای نمی‌تواند آن را 
از خود برگرداند و به دورش دارد. و هیچ کسی از 
اطرافیان او ۳ نمی‌تواند همچون کاری را برای او 
بکند! این حقیقت در هر لحظه‌ای صورت می‌پذیرد و 
تکرار رک و بزرگان و کوچکان, و ثروتمندان و 
فقیران, و نیرومندان و ضعیفان, با آن رویرو می‌گردند. 


حقیقتی که به هر 


جزء بیست‌ونهم ۱ 
و جملگی آنان در برابرش یک موقعیّت پیدا می‌کنند ... 
هیچ حیله و نیرنگی» و یچ وسیله و ابزاری» و هیچ نیرو 
و توانی» و هیچ میانجیگری و شفاعتی, و یچ دفع کردن 
و طرد نمودنی, و هیچ به تأخیر انداختن و به وقت دیگر 
افکندنی, در میان نیست و سودی نمی‌بخشد . .. چون 
این حقیقت از جهان بالا آمده است و از جانب مقام والا 
فرارسیده است. و لذا انسانها با آن نمی‌توانند کاری 
یکنند. و جز تسلیم آن شدن گزیری و گریزی در میان 
نیست! را آن جهان بالا و آن 
.. این آهنگی است که این سوره 
دلها را با ای ن گاه که می‌فرماید: 


مقام والا شد و بس 


(کلا ذعّت آلتراق. و قبل: تن رای؟ ۰ 
الفراق. لت الاق بالشاق. ال 4 ومذ 
الساق ). 


چنین نیست که گمان می‌برند. هنگامی که جان به 
کلوگاه برسد. (از طرف حاضران و اطرافیان سراسیمه 
و دستپاچة او. عاجزانه و مأیوسانه) گفته می‌شود: آیا 
کسی هست که (برای نجات او) افسون و تعویذی 
بنویسد؟! و (محتضر) یقین پیدا می‌کند که زمان فراق 
فرارسیده است. ساق پائی به ساق پائی می‌پیچد و پاها 
جفت یکدیگر می‌گردد ... 
سوی پروردگارت خواهد بود. 
از جملهٌ این حقائق بزرگی که این سوره آنها را پیش 
مسی‌کشد. حقیقت پیدایش نخستین است. پیدایش 
نخستین دال بر صدق و راستی پیدایش واپسین است. 
همچنین بیانگر این است که تدبیر و تقدیری در 
.این هم 
حقیقتی است که برای مردمان پرده از دقت ادوار 
پیدایش جهان و پیاپی گردیدن آن در ساختار نگارین و 
نوآفرینی است که کسی جز خدا بر آن توائا نیست» و 
هیچ کسی هم چنین اذعائی نکرده است و نمی‌کند حتّی 
در میان کسانی که آخرت را تکذیب می‌کنند و دروغ 


ر آن روز؛ سوق (همگان) به 


(قیأمت/۳۰-۲۶) 


افرینش این انسان بر روی زمین است . 


می‌دانند و در باره آن به جدال و ستیز می‌پردازند. 


ساختار نگارین و بدون مدل پیشین جهان هستی. دلیل 


فی‌ظلالالقرآن 

جلد ششم 
قاطعی بر وجود خداوند یگانه‌ای است که کار و بار 
جهان را می‌گرداند. و هر چیزی را به اندازة لازم 
میآفریند و با همدیگر در ارتباط تهیّه می‌بیند. 
همچنین پیدایش نخستین دلیل روشنی و غیرقابل 
برگشتی است بر آسان بودن پدید آوردن جهان واپسین 


برای یزدان جهان افرین. پیام نیرومندی نیز بر ضروری 


بودن پدید آوردن جهان آخرت است. و همگام با تقدیر 
و تدبیری است که انسان را بیهوده رها نمی‌کند. و 
زندگی و کار او را بی‌ارزش و بدون حساب و کستاب 
نمی‌نماید . ۰ . این آهنگی است که این سوره دلها را با 
آن می‌پساید. بدان گاه که در ال آن می‌فرماید: 
اسب الانسان آن آن نجمع عظامَه؟ ). 
آیا انسان می‌پندارد که ما استخوانهای (پوسیده و 
پراکنده) او را گرد نخواهیم آورد؟. (قیامت/۳) 
سپس در آخر سوره می‌فرماید: 
مخ یسب انسانآن رک شدی؟ ا یک م 
لا وه ی ی و و مت ۵و 
نمی نی ؟ کان عل فلقَ َو ئ؟ فجَعل منه 
روج جَبن آلذکر و ال نی؟ لیس ذلک پقادر على اَن 
و 
ی لو؟ »۰ 
آیا انسان (منکر معاد) می‌پندارد که او بیهوده به حال 
خود رها شود (و قوانین و مقزرات الهیء و حساب و 
کتاب و سزا و جزای دنیوی و اخروی نداشته باشد؟!). 
آیا او نطفة ناچیزی از منی نیست که (به رحم مادر) 
پرت و ريخته می‌گردد؟ سپس به صورت خون لخته و 
دلمه‌ای درآمده است. و خداوند او را آفرینش نازه‌ای 
بخشیده است. و بعد اندام او را نظم و نظام و سر و 
سامان داده است؟ و از اين (انسان) دو صنف نر و ماده 
را ساخته و پرداخته است. آیا چنین خدائی نمی‌تواند 
مردگان را زنده گرداند؟!. (قيامت/۴۰-۳۶) 
از جملةٌ صحنه‌های مو ری که این سوره آنها راگرد 
می‌آورد. و آنها را با دل انسان. سخت رویاروی 
می‌سازد. صحنه روز قیامت. و چیزهائی است که در آن 
می‌گذرد. از قبیل: دگرگونیهای جهانی. و پریشانیها و 
اضطرابهای نفسانی» و ویلانی و حیرانی حاصل از 


سورة قیامت آیات ۱-۴۰ 
جزء بیست‌ونهم 
رویاروی شدن با رخدادهای چیره بر انسان و جهانیان. 
بدان گاه که هول و هراس در اصل جهان, و در ژرفاهای 
نفس انسان پدیدار می‌آید. و آدمیزاد بسان موشی که 
به تله افتاده باشد بر خود می‌تپد و بدینجا و بدانجا 
می‌پرد و می‌آید و می‌رود! این هم پاسخی به پرسش 
انسان در بارهٌ روز قیامت است. پرسشی که با شک و 
تردید در بارةٌ روز قیامت همراه است» و چه بسا بیانگر 
انکار آن روز نهان در غیب کیهان است؛ و گاهی بیانگر 
خوار داشتن آن و پافشاری بر فسق و فجور است. 
پاسخ درمی‌رسد با آهنگهای سریع و تند. و در 
صحنه‌های سریع و تند و در درخشندگیهای سریع و 
نند: 


بل يريد الانسان لیفجر آمامه: یسال: 
۳ 


لقیامة؟ فد برق َو خسف ام و همع 
ی و القع - نم 0 
!لا ورن ال رب 


ماو مر * 2 ۳ 22 ۱ 4 كِ 
E‏ نفسه بصار ۰۵ 


(انسان در قدرت خداوند بر گردآوردن استخوانها و 
زنده کردن مردگان تردیدی ندارد) بلکه هدف انسان (از 
انکار) این است که می‌خواهد در مدت زمانی که در پیش 
دارد (تا زنده است) گناه کند؟! (پاسخ ایشان این است:) 
هنگامی که چشمها (از شدّت هول و هراس) سرأسیمه و 
آشفته می‌شود. و ماه بی‌نور و روشنائی می‌گردد. و 
خورشید و ماه گردآوری می‌گردد. انسان در آن روز 
خواهد گفت: راه گریز کجا است؟ (گریز میشر نیست). 
خیر! (اصلاً گریزگاهی در میان نیست. و گریز ممکن 
نیست و) هیچ گونه پناهگاهی وجود ندارد. در آن روز 
قرارگاه (بهشت و دوزخ) در دست پروردگار تو است. 
در آن روز انسان را آگاه می‌سازند از چیزهائی که 
پیشاپیش فرستاده است و از چیزهائی که برجای 
گذاشته است. اصلاً انسان خودش از وضع خود آگاه 
است (و وجودش شاهد و دلیل بر خویشتن است). در 
حالی که (به زبان) عذرهائی برای (دفاع از) خود 


فی‌ظلال‌القران 


IK‏ ند 


می‌آورد!. (قيامت/۱۵-۵) 
از جملهٌ این صحنه‌ها, صحنه مومنان آرمیده در آستانة 
پروردگارشان, و چشم دوخته به ذات خداوندگارشان 
در آن ترس و هراس حاکم بر جهان است. صحنة 
دیگری هم به میان می‌آید. و آن صحنة دیگران. یعنی 
صحنةٌ کسانی است که پیوند خود را با خدا بریده‌اند. و 
امیدی به لطف و کرم او ندارند. وقتی فرامی‌رسد که در 
آن وقت چشم به راه فرجام کفر و معصیت و تکذیبی 
هستند که قبلاً در دنیا داشته‌اند و مرتکب آنها شده‌اند. 
از این صحنه با نیرو و سرزندگی سخن می‌رود. بدان 
گونه که انگار همین لحظه قرائت 
حاضر و در برابر دیدگان است. از این صحنه بدین گونه 
سخن می‌رود تا پاسخی به عشق مردمان به جهان 
زودگذر, و سستی کردن و نادیده گرفتن جهان آخرت 
e‏ می‌پذیرد آنچه باید انجام 
بگیرد و پیش بیا 

رز ی فر وجوه 

ا یذ اضر ان را ناظرة. و وجوه ی ومد 

با آن ی لل ار 6 


نه چنين است ‌ شما در بارةُ معاد می‌پندارید!) اصلاً 


قران. أن صحنه 


شما دنیای گذرا را دوست می‌دارید. و آخرت را رها 
می‌سازید. در آن روز چهره‌هائی شاداب و شادانند. به 
پروردگار خود می‌نگرند. در آن روز» چهره‌هائی درهم 
کشیده و عبوسند» چرا که آنان می‌دانند که به بلا و 
عذاب کمرشکنی گرفتار می‌آیند!. 
در لابلاهای این سوره و در میان حقائق و صحنه‌هایش: 
چهار آیه به عنوان جمله‌های معترضه ذکر می‌گردند. 
این چهار آیه رهنمود و رهنمون ویژه‌ای برای 
پیغمیر 2 دربر دارد. بدو یاد می‌دهند که چگونه این 
قرآن را دریافت دارند و در وقت دریافت آن چگونه 
باشند و چگونه رفتار نمایند. چنین به نظر می‌آید که 
این تعلیم و تربیت به مناسبتی ذکر شده است که در خود 
این سوره موجود است. پیغمبر اة می‌ترسید که 
چیزی را فراموش بکند از آنچه بدو وحی می‌گردد. این 


(قیامت/۲۵-۲۰) 


جزء بیست‌ونهم 
دچار فراموش کردن نشود. 
این امر او را بر آن می‌داشت که وحی را در وقت نزول 
تکرار بکند و بندبند آن را شتابان بر زبان براند. و زبان 
بدان بجنباند. تا از حفظ مطالب آن یقین و اطمینان پیدا 
کند. این است که از همچون تعلیم و تسربیتی سخن 


می‌رود: 
(لازک ب ۹ ک تفج بر إن یط عة و 


بود حرص و جوش داشت 


(به هنگام وحی قرآن) شتابگرانه تیان به a‏ آن 
مجنبان (و آیات را عجولانه و آزمندانه تکرار مگردان). 
چرا که گردآوردن قرآن (در سينة تو) و (توانائی 
بخشیدن به زبان توء برای) خواندن آن. کار ما است. 
(پس از ناحية حفظ قرآن در میان دل و جان خود. و 
روان خواندن و درست تلاوت کردن آن با زبان 
خویش, نگران مباش). پس هرگاه ما قرآن را (توشط 
جبرئیل بر تو) خواندیم. تو خواندن آن را (آرام و 
آهسته) پیگیری و پیروی کن. (وظیفۀ تو پیروی از 
تلاوت پیک وحی, و ابلاغ رسالت آسمانی است و بس). 
گذشته از اینهاء (در صورتی که بعد از نزول آیات قرآن 
مشکلی پیدا کردی) بیان و توضیح آن بر ما است. 
(قیامت/۱۹-۱۶) 
این تعلیم و تربیت درمی‌رسد تا او را مطمئُنْ سازد که 
کار و بار این وحی. و حفظ این قرآن, و گردآوری آن, 
و بیان مقاصد و مفاهیم آن, همه و هم اينها به صاحب 
قرآن واگذار است. نقش پیفمبر َة تنها دریافت 
وحی و رساندن پیام آن است و بس. پس دل او باید 


بیارامد و اطمینان نماید. و وحی را کامل دریافت دارد. : 


وحی را در سین خود منقوش و ماندگار می‌یابد . 

این چنین بود و این چنین شد ...این تعلیم و تربیت در 
جای خود و در همان جا که نازل گردیده است ثبت و 
ضبط شده است ... مگر این تعلیم و تربیت» جزو گفتار 
ی تست کین ایا شش درب ی 
موضوعی که هست ثبت و ضبط نمی‌شود؟ و برای هر 
کاری که اراده فرموده است ثبت و ضبط نمی‌گردد؟ 


فی‌ظلالالقرآن 
آخر این هم واژگانی از واژگان ییزدان. و سخنانی از 
سخنان ایزد سبحان است و در اصل کتاب قرآن بسان 
هم واژگان و سخنان دیگر قرآن در لابلای آن جای 
می‌گیرد و ثبت و ضبط می‌شود . .. ثبت و ضبط این 
آیه‌ها در این جایگاه خود در همین سوره دلالت ژرف 
و معنی عمیقی دارد. و الهام‌بخش حقیقت لطیفی در بارة 
عملکرد هر واژه‌ای از واژگان قرآن. و هر سخنی از 
سخنان آن, راجع به هر موضوعی و در خط سیر هر 
رویکردی است . . . حقیقت لطیفی که در اینجا جای 
دارد این است که این قرآن هر واژه‌ای و هر سخنی را 
دربر دارد که به پیفمبر َو وحی گردیده است. و 
حرفی از آن کاسته نشده است و نیفتاده است» و جمله یا 
عبارتی از آن کنار انداخته نشده است و حذف نگردیده 
است. این قرآن حقّ و حقیقت و صدق و صداقت و 
بزرگی و بزرگواری است. و برکنار از هرگونه کاهش و 
افزایشی است 

ه0 

بدین منوال و بر این روال, دلی که با این سوره روبرو 
می‌گردد احساس می‌کند از هرسو محاصره شده است و 
راه گریزی ندارد. در برابر رفتار و کردار خود مسوّول 
است و از سزا و جزا و پاداش و پادافره عملکرد خویش 
نمی تواند بگریزد. و پناهگاه و پناهی نیست که او را از 


اخدادر امان. و از حساب وکتاب او معاف دارد. 


پیدایش او» و رشد و نمو او» و گامهایش در مسیر 
زندگی. در برایر علم و آگاهی خدا قرار دارد. و در 
تدبیر و تقدیر خدا نمودار و پدیدار است. چه در 
پیدایش نخستین و چه در پیدایش واپسین. چیزی از 
کار و بار انسان از یزدان سبحان پنهان نبوده و نهان 
نمی‌ماند. حتّی در آن هنگام که انسان به لهو و لعب و 
بازی و بازیچه می‌پردازد و گول می‌خورد و سرمستی 
و تکیّر نشان می‌دهد: 
«فلاصَدّن و لاصَل و لکن کذ 
ال له یَمطّی ). 


(انسان منکر معاد) هرگز نه زکاتی داده است و نه 


ت 


ا 
ب و .مب 


نمازی خوانده است. بلکه راه تکذیب (حق و حقیقت) را 
در پیش گرفته است و (به قرمان خدا) پشت کرده است. 
گذشته از اين» مفرورانه و متکټرانه (از کفر و عناد 
خود) نزد خانواده و کسانش برگشته است. 
(قیامت/۳۳-۳۱) 
و انگیزه‌ها و 


پسوده‌ها و الهامها و پیامهاء تهدید کردن پیچیده‌ای را 


انسان در رویارو شدن با این همه حقائق 


می شنود: کا ۱ 
(أؤلی لک فاولی. ۶ وی لک قَاؤلی ). 


مرگ بر تو! مرگ! باز هم مرگ بر توا مرگ!. 

(قیامت/۳۴ و ۳۵) 
این تهدید کردن تأثیر خود را و معنی خود را دارد. 
بدین منوال و بر این روال این سوره به سرکشی و 
رویگردانی و پافشاری بر بزهکاریها و سرگرم شدن 
این دل به لهو و لعب می‌پردازد. و به دل پیام می‌دهد که 
در کار و بار خود جدی و قاطع باشد. و کار و بار 
قیامت» و کار و بار زندگی خود را جذی بگیرد. و بداند 
که کار و بار جهان و از جمله انسان دارای نظم و نظام 
است و از حساب و کتاب دقیقی برخوردار است. پس 
نباید زندگی را سرسری گرفت و هرگونه که پیش آید 
خوش آید گفت و بسر برد ۰۰. 
می‌رود. قرآنی که حرفی از آن کاهش نمی‌یابد و بریده 
و کاسته نمی‌شود. زیرا قرآن فرمودهٌ یزدان بزرگوار 
جهان است. یزدانی که همة گوشه و کنار جهان هستی با 
سخنان او همآوا و همنوا است و پاسخگوی فرمان او 
همه چیز و همه جا است. سخنان یزدان سبحان در کتاب 


آن گاه سخن از کار قرآن 


ثابت جهان, و در متن این کتاب ارزشمند قرآن, ثبت و 
ضبط می‌گردد. 

e 

ما به حقائق این سوره و به صحنه‌های آن. جداگانه 
پرداختیم تنها تا سخنی گفته باشیم. ولی این حقائق و 
صحنه‌ها در روند این سوره چیز دیگری است. زیرا 
پیاپی آمدن آنها در روند سخن, و ذکر دو چیز متقابل 
در اینجا و در آنجاء و پسودن دل با گوشه‌ای از حقیقت 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 


در جائی. و سپس بعد از مدّتی با گوشة دیگری بدین 
حقیقت برگشتن و پرداختن. همه اینها از ویژگیهای روند 
قرآنی در مخاطب قرار دادن دل بشری است. این هم 
جزو چیزهائی است که شیوه دیگری بدان نمی‌پردازد. و 
راه دیگری بدان نمی‌رسد .. . بلکه این تنها شوه قرآن 
و راه آن است. 

پس بگذار با این سوره روبرو شویم. و بدان گونه بدین 


سوره بپردازيم که در روند ویژهٌ قرانی آمده است: 


۰ 
(اأفیم, بیزم القيامة. و لو یم بلس ألام 
ات 5 اجان بل قاری 


آن سى بنانه بل رید الانسان لِيفْجر مامه 

ال ان یلیام ۲ ابر تن حتف 
.. يمول الزنشان 
وم یز نار کل لا ورر. إلى ریک یومَیذ 


7 


هد 


۳ 


ا يتبا لانسان ومذ یز اشنم وک .بل 
اسان عل تفي سر وز آلی تفاب 6 

به روز قیامت سوگند! و به نفس سرزنشکر سوگند! (که 
پس از مرگ زنده می‌گردید. و رستاخیز حق است). آیا 
انسان می‌پندارد که ما استخوانهای (پوسیده و 
پراکندة) او را گرد نخواهیم آورد! آری! (آنها را گرد 
می‌آوریم) ما حتی می‌توانیم سرانگشتان او را (که یکی 
از دقائق اندام بدن است) کاملاً همسان خود بيافرينيم 
(و به حال اوّل بازگردانيم. انسان در قدرت خداوند بر 
گرد آوردن استخوانها و زنده کردن مردگان تردیدی 
ندارد). بلکه هدف انسان (از انکار) این است که 
می‌خواهد در مدت زمانی که در پیش دارد (تا زنده 
است) گناه کند. می‌پر‌سد: روز قیامت کی خواهد بود؟! 
(پاسخ ایشان این است) هنگامی که چشمها (از شدّت 
هول و هراس) سراسیمه و آشفته می‌شود. و ماه 
بی‌نور و روشنائی می‌گردد. انسان در آن روز خواهد 
گفت: راه گریز کجا است؟ (گریز مير نیست). خیر! 
(اصلاً گریزگاهی در میان نیست. و گریز ممکن نیست 
و) هيچ‌گونه پناهگاهی وجود ندارد. در آن روز قرارگاه 
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(بهشت و دوزخ) در دست پروردگار تو است. در آن 
روز انسان را آگاه می‌سازند از چیزهائی که پیشاپیش 
فرستاده است و از چیزهائی که برجای گذاشته است. 
اصلاً انسان خودش از وضع خود آگاه است (و 
وجودش شاهد و دلیل بر خویشتن است). در حالی که 
(به زبان) عذرهائی برای (دفاع از) خود می‌آورد. 
این اشارهٌ به سوگند و برگشت از آن به حش و شعور 
پرتو سوگند مستقیمی را می‌اندازد. این پرتو سوگند. 
مقصود و مراد عبارت است. این مقصود و مراد به 
بهترین و کامل‌ترین شیوه ویژه صورت می‌پذیرد. شیو 
ویژه‌ای که در موارد مختلفی از قرآن تکرار می‌گردد ... 
آن گاه از فراسوی آن, حقیقت قیامت و حقیقت نفس 
سرزنشگر پدیدار و نمودار می‌آید. 
از حقیقت قیامت. چیزهای زیادی در مواردی از این 
سوره ذکر می‌گردد. در بارۂٌ نفس لوّامه يا سرزنشگر 
سخنان گوناگونی در تفسیرهائی آمده است که در ساية 
احادیث توضیح داده شده‌اند. در تفسیرهای مأثور آمده 
است: از حسن بصری نقل است: شخص مومن را به 
خدا سوگند نخواهی دید. مگر این که خویشتن را 
سرزنش می‌کند: مرادم از سخنم چه بود؟ مرادم از 
خوردنم چه بود؟ مرادم از صحبت با خویش چه بود؟ .. 
ولی شخص بزهکار به پیش می‌رود و خود را سرزنش 
نمی‌کند .. . از حسن روایت است که گفته است: کسی 
از اهالی آسمانها و زمین نیست مگر این که در روز 
قیامت خود را سرزنش می‌کند . .. از عکرمه روایت 
است که گفته است: انسان خود را بر کار خير و شر و 
خوب و بد سرزنش می‌کند و می‌گوید: کاش چسنین و 
چنان می‌کردم . . . چنین چیزی از سعید پسر جبیر نیز 
روایت شده است . . . از ابن عباس روایت شده است 
که گفته است: نفس لوامه این است. از او همچنین نقل 
است: نفس لوامه. نفس سرزنش شده است . . . از 
مجاهد نقل است که گفته است: نفس لوامه بر چیزی که 
از دست رفته است پشیمان می‌گردد و خود را در برابر 
آن سرزنش می‌کند . . . از قتاده روایت است که گفته 
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است: نفس لوامه. نفس بزهکار است . .. جریر گفته 
است: همه این گفتارها دارای معنی نزدیکی هستند. اما 
آنچه همگون ظاهر قرآن و همآوا با آن است این است 
که نفس لوّامه نفسی است که در براببر خیر و شر و 
خوب و بد. صاحب خود را سرزنش می‌کند. و بر چیزی 
که از دست رفته است پشیمان می‌شود. 
ما در بارةٌ معنی «نفس لوّامه» سخن حسن بصری را 
برمی‌گزينيم که گفته است: «به خداسوگند مۇمن را 
نخواهی دید مگر این که خود را سرزنش می‌کند و 
می‌گوید: مرادم از سخنم چه بود؟ مرادم از خوردنم چه 
بود؟ مرادم از سخن گفتن با خودم چه بود؟ .. ولی 
بزهکار به پیش می‌رود و زندگی را بسر می‌برد و خود 
را سرزنش نمی‌کند». 
این نفس سرزنشگر است. نفسی که بیدار و پرهیزگار و 
خداترس و هوشیار است. خود را می‌پاید و از خود 
نات و کاب ی کد مواقلت اطرافا تود اه 
حقیقت آرزوها و خواستهای خویش را معلوم می‌دارد. 
خویشتن را از خودفریبی برحذر می‌دارد و خود را گول 
نمی‌زند. نفس لوامه این است و گرامی در پیشگاه 
یزدان جهان آفرین است. تا بدانجا بزرگوار در پیشگاه 
ایزد دادار است که آن را با قیامت یاد می‌کند و نام 
می‌برد. نفس لوامه تصویری است در مقابل نفس 
بزهکار. نفس انسانی که می‌خواهد گناه بکند. و در 
گناهان به پیش می‌رود و سر در فسق و فجور می‌نهد. 
حقّ و حقيقت را تکذیب می‌کند. به حق و حقیقت پشت 
می‌کند. به سوی اهل و عیال خود متکټرانه برمی‌گردد و 
سینه جلو می‌دهد و به خود می‌بالد. بدون این که از 
خود حساب و کتاب بگیرد. و از سرزنش باکی داشته 
باشد. و از گناهان خود را به دور دارد. و بدون این که 
بدین و بدان توجه کند و اهمَیّت بدهد, 


o£ 
ر‎ ۳ a ر‎ 


(ا انیم بِيَوم القیامةه و لا آفیم باس 


۱- در قرآن مجید از سه نفس نام برده شده است: الف - نفس امّاره که 
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جزء بیست‌ونهم 
به روز قیامت سوگند! و به نفس سرزنشگر سوگند! (که 
پس از مرگ زنده می‌گردید و رستاخیز حق است). 
سوگند خوردنی بر رخ دادن قیامت» ولیکن وقتی که از 
سوگند صرف نظر شده است. آنچه بر آن قسم یاد 
می‌شود. یعنی جواب قسم نیز حذف گردیده است. بلکه 
جواب قسم به شکل دیگری به میان آمده است. به 
گونه‌ای که انگار سرآغاز سخن دیگری است که پس از 
بیدار نمودن و هوشیار کردن با این سرآغاز بیدارکننده 
و هوشیاردهنده. قرار مي‌گیرد: 
اخس تسب الانضا نآن لن جع عظامه؟ بل فاد ین 
عَلىأنُْسَوى یناه ). 
آیا انسان می‌پندارد که ما استخوانهای (پوسیده و 
پراکند) او را گرد نخواهیم آورد؟ آری! (آنها را گرد 
می‌آوریم). ما حتی می‌توانیم سرانگشتان او را (که یکی 
از دقائق اندام بدن است) كاملا همسان خودش 
بيافرینيم (و به حال اوّل بازگردانیم). ۱ 
مشکل عقل و شعور مشرکان این بود که استخوانهای 
پوسیده و فرسوده و بر باد رفته و در ميان خاکها پراکنده 
و در کر؛ُ زمین متفزق شده چگونه گرد آورده می‌شود 
و انسان را دوباره از آن زنده می‌کنند؟ . . چه‌بسا هنوز 
هم این مشکل برای بعضیها حل نگردیده است و تا به 
امروز برایشان روشن نشده است و آسان جلوه گر 
نیامده است! قرآن این حساب و کتاب را به هم می‌زند 
و بر گردآوری استخوانها تکیه می‌کند و وقوع همچون 
کاری را تأکید و تأیید می‌نماید: 
بل فادرین على آن نوی ی بنانه ). 
آری! (آنها را گرد می‌آوریم). ما حتی می‌توانیم 
سرانگشتان او را (که یکی از دقائق اندام بدن است) 
کاملاً همسان خودش بیافرینیم (و به حال اقل 
بازگردانیم). 
«ینان»: سر انگشتان انسان است. نص قرآنی کار 
جمع آوری استخوانها را تأکید می‌کند با چیزی که فراتر 
و بالاتر از خود جمع آوری استخوانها است. و آن سر و 
سامان و نظم و نظام دادن, و همسان وضع نخست و 
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حال اول گرداندن و درآوردن سرانگشتان دست است. 
این هم کنایه از برگشت دادن وجود بشر است حتی 
دقیق‌ترین چیزی که در پیکره او است و از گردآوردن 
استخوانها نیز مهم‌تر است. و آن راست و ریز کردن و 
سر و سامان بخشیدن سر انگشتان و جای دادن آنها در 
جای خود بدان سان که بوده است! این هم کنایه از 
برگشت دادن هستی بشری همراه با دقیق‌ترین اندام 
پیکره‌اش, و به تمام و کمال گردآوری اندامها است. 
بدان گونه که سرانگشتی هدر نرود و از جای خود این 
سو و آن سو نشود. بلکه راست و ریز و دقیق و ظریف 
در محل خود و به شکل خود درآید و کم و کاستی بدان 
روی ننماید و عضوی از بدن کم نياید. و شکلی حتی از 
این اندام دقیق هم کژی و کاستی نپذیرد. هرچند هم 
کوچک و ریز و بسیار دقیق و ظریف است! 
قرآن در اینجا بدین گفتار موکد بسنده می‌کند. در پایان 
این سوره دلیل دیگری بر وقوع پیدایش نخستین 
خواهد آمد. در اینجا تنها پرده از علت روانی همچون 
بان بو این دار دی و ای کد که جر 
گردآوری استخوانها را ناشدنی می‌انگارند . . . دلیل 
این است که این انسان می‌خواهد فسق و فجور بکند. و 
به بزه و گناه ادامه بدهد. نمی‌خواهد چیزی او را از 
فسق و فجور و بزه و گناه بازدارد. و بپذیرد که حساب 
وکا ماب و ای اتام خر آهعد داشت 
بدین خاطر پیدایش رستاخیز را بعید و ناشدنی 
می‌شمارد. و فرارسیدن روز قیامت را دور از عقل و 


سې پیوسته انسان را به بدیها و زشتیها فرامی‌خوانده و پلشتیها را برای 
او می‌آراید (نگا: یوسف/۵۳). ب - نفس لؤامهء که از آن به عنوان وجدان 
اخلاقی نیز یاد می‌کننده نفس بیدار و آگاهی است که هنوز در برابر گناه 
مصونیت نیافته است و گاه‌گاهی لغزش پیدا می‌کند و به دامان گناه می‌افتد 
اقا هرچه زودتر به خود می‌آید و به مسیر سعادت بازمی‌گردد و به ملامت و 
سرزنش آدمی می‌پردازد و او را توبه می‌دهد. ج - نفس مطمئئه. نفس 
تکامل یافته‌ای است که نفس امّاره را رام خود کرده است و به مقام تقوای 
کامل و احساس مسوولیّت رسیده است و به آسانی لفزش برای او 
امکان‌پذیر نیست (نگا: فجر/۰)۳۷.. 


(مترجم) 


شعور می‌انگارد: , ار 
a ۰ a‏ ۳ ۶ ۶ ۳ 
بل رید الإنسان لجر أمامه. یال آیان یوم 
القيامة؟). 


(انسان در قدرت خداوند بر گردآوردن استخوانها و 

زنده کردن مردگان تردیدی ندارد) بلکه هدف انسان (از 

انکار) این است که می‌خواهد در مدت زمانی که در پیش 

دارد (تا زنده است) گناه کند. می‌پرسد: روز قیامت کی 

خواهد بود؟!. 
پرسیدن با واژۂ «أَیانّه کی؟! این واژه‌ای که طولانی 
است و طنین خود را دارد. بیانگر این است که 
فرارسیدن روز قیامت بعید و ناشدنی است .. . این 
سخن را بدان جهت می‌گوید تا با هوا و هوس خود 
همراه و همگام شود که عشق به فسق و فجور و سر 
نهادن در بزه و گناه است. همچون کسی می‌خواهد به 
بزهکاریها ادامه دهد و شبح رستاخیز و شبح آخرت او 
را بازندارد . . . اخرت افسار نفسی است که عاشق و 
مائل به شرٌ و بدی است. و بازدارندۀ دل عاشق فسق و 
فجور است. انسانی که به شر و بدی و فسق و فجور 
رغبت می‌ورزد تلاش می‌کند این چیز بازدارنده را از 
سر راه خود بردارد. و این زمام و افسار را یگسلاند. تا 
ازادانه به شر و بدی و فسق و فجور بپردازد. و حساب 
و کتاب روز محاسبه و دادگاهی را نپذیرد تا جلو نفس 
دنیاپرست او را نگیرد. 
بدین خاطر پاسخ ریشخند کردن روز قیامت» و بعید و 
ناشدن شمردن آن, سریع و قاطع درمی‌رسد. و بسان 
آذرخشی تند می‌درخشد. بدون درنگ و کندی حتّی در 
آهنگ نظم و نظام جمله‌ها, و به هم زدن طنین و رنین 
واژه‌ها . . . صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت تشکیل 
می‌شود. در آن حواس ظاهری و مشاعر باطنی انسانی. 
با صحنه‌های جهانی درهم می‌آميزد و بر پردة خیال به 
نمایش درمی آید: 

فرق ابر و خسف الم ومع آلشض و 

القَمَر. یقول الانسان یذ أن المفر؟ 6. 

(پاسخ اا میت ف 
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هول و هراس) سراسیمه و آشفته می‌شود. و ماه 
بی نور و روشنائی می‌گردد. و خورشید و ماه 
گردآوری می‌گردد. انسان در آن روز خواهد گفت: راه 
گریز کجا است؟ (گریز میسّر نیست!). 
چشم ربوده می‌گردد. و تند و سریع وازگون می‌شود 
بسان درخشیدن آذرخش آسمان و واژگون گردیدن آن. 
ماه روشنائی را از دست می‌دهد و خاموش مي‌شود. 
خورشید و ماه که از همدیگر جدا بودند. باهم 
جمع‌آوری می‌گردند و درهم پیچیده می‌شوند. نظم و 
نظام ستاره‌شناسی معروف همگان خلل می‌پذیرد و 
درهم نوردیده می‌شود. و آن نظم و نظام دقیق و حاکم 
بر جهان منحل می‌گردد و می‌پراکند . . . در وسط این 
ترس و هراس و دگرگونی و واژگونی, انسان ترسان و 
هراسان می پرسد: 
أبن ال؟ ». 
گریزگاه کجا است؟ گریز کجا میسّر است؟1. 
در پرسش او ترس و هراس پیدا است. انگار به هرسو و 
جهتی می‌نگرد. و آن را بر روی خود بسته می‌بیند. و 
بلکه به زیان خود می‌بیندا 
نه پناهگاهی در میان است! نه کسی و نه چیزی انسان 
را می‌پاید! نه گریزگاه و گریزی از دست قدرت خدا 
میسّر است. و نه از اسیر شدن سلطهٌ خدا رهائی ممکن 
است. برگشت به سوی او است. و قرار گرفتن در نزد او 
است. نه برگشتگاه دیگری و نه قرارگاه دیگری در میان 


است: 
(کلا! لاور ان ریک بومنذ اس . 
خیر! (اصلاً گریزگاهی در میان نیست. و گریز ممکن 
نیست. و) هيچ‌گونه پناهگاهی وجود ندارد. در آن روز 
قرارگاه (بهشت و دوزخ) در دست پروردگار تو است. 
شوق و علاقه‌ای که انسان به سر درنهادن به فسق و 
فجور دارد. و حساب و کتابی را پیش چشم نمی‌دارد. و 
سزا و جزائی را انتظار نمی‌کشد. آن روز نخواهد ماند. 
بلکه آن روز هرکاری که در دنیا کرده است و هر چیزی 
را که به دست آورده است. با او حساب و کتاب 


می‌شود. بعد از آن که عملکرد خود را فراسوش کرده 
است. و فراچنگ آورده خود را از یاد پرده است. همه 


چیز بدو تذکر داده می‌شود و به یادش آورده می‌شود. و 
پس از به یادآوردن کارها و دیدن آنهاء بدانها مواخذه و 
گرفتار مي‌آید: 

يبا الانسان ٤‏ بومیذ دموا . 

در آن روز انسان را آگاه می‌سازند از چیزهائی که 

پیشاپیش فرستاده است و از چیزهائی که برجای 

گذاشته است. 
از چیزهائی که پیش از مردن انجام داده است. و از آثار 
اعمال خیر و شرّی که بعد از خود برجای نهاده است. او 
را باخبر می‌کنند و آگاه می‌سازند. اعمالی وجود دارد 
که آثاری در پی دارد. این آثار به حساب و کستاب 
انجام‌دهند؛ٌ همچون اعمالی اضافه می‌گردد و گرفته 
می‌شودا! 
انسان هر اندازه عذر بیاورد. و معذرتهای گوناگون 
اعمالی را بخواهد که انجام داده است و از او سر زده 
است. هیچ عذری از او پذیرفته نمی‌گردد. زیرا نفس او 
در گرو کارها است و به کارهایش واگذار می‌گردد. و 
کارهایش به نفس او واگذار می‌شود و وبال گردن 
خودش می‌گردد. بر انسان لازم است در اين جهان 
کارهای خود را در جهت خير و خوبی رهنمود و 
رهنمون کند و در مسیر خیر و خوبی رهبری نماید. 
وقتی که انسان کارهایش را در شرّ و بدی رهنمود و 
رهنمون کند. و در مسیر خیر و خوبی رهبری نسنماید. 
خودش در آن جهان گروگان کارهایش می‌گردد. و 
کارهایش دلیل و حجتی علیه او و به زیان او می‌شود: 

(بل الانشان على تشه بصیره و لو آلق 

معاذیره 4 

اصلاً انسان خودش از وضع خود آگاه است (و 

وجودش شاهد و دلیل بر خویشتن است). در حالی که 

(به زبان) عذرهائی برای (دفاع از) خود می‌آورد. 
همان‌گرنه که ملاحظه می‌گردد. در این سوره همه چیز 
کو تاه است: بندهاء فاصله‌ها, آهنگ موسیقی, صحنه‌های 


گذراء و همچنین کار حساب و کتاب: 
یبا اسان یز مه یز ادم واخ ). 
۱ 3 آگاه می‌سازند از چیزهاثی که 
پیشاپیش فرستاده است. و از چیزهائی که برجای 
گذاشته است. 

این چنین سریع و مختصر . . . این هم پاسخی بدان امید 

دور و دراز» و روز حساب و کتاب را به بازیچه گرفتن 

و سبک داشتن است 

e 

سپس آیه‌های چهارگانۀ ویژه‌ای به میان می‌آید که 

پیغمبر ۶ را در باره کار و بار وحی رهنمود و 

رهنمون می‌گردانند و بدو می‌گویند که چگونه این 

قرآن را دریافت دارد: 
(لاتحرک به لنانک لعجل به. إن علینا علیْنا عه و 
وآنه. قاذا رنه نیع آنه ۳۳ 4 
(به هنگام وحی قرآن) شتابگرانه زبان به خواندن آن 
مجنبان (و آیات را عجولانه و آزمندانه تکرار مگردان). 
چرا که گردآوردن قرآن (در سینه تو) و (توانائی 
بخشیدن به زبان توء برای) خواندن آن» کار ما است. 
(پس از ناحية حفظ قرآن در میان دل و جان خود. و 
روان خواندن و درست تلاوت کردن آن با زبان 
خویش, نگران مباش). پس هرگاه ما قرآن را (توشط 
جبرئیل بر تو) خواندیم؛ تو خواندن آن را (آرام و 
آهسته) پیگیری و پیروی کن. (وظیفۀ تو پیروی از 
تلاوت پیک وحی, و ابلاغ رسالت آسمانی است و بس). 
گذشته از اینهاء (در صورتی که بعد از نزول آیات قرآن 

پیدا کردی) بیان و توضیح آن بر ما است. 

به اضافة آنچه در مقدمة این سوره در باره این آیات 

گفتیم. پیامی که این آیات به دل و درون انسان می‌دهند 

این است که یزدان جهان کار و بار این قرآن را به طور 

کلّی بر عهده خود گرفته است. چه از نظر وحی کردن, 

حفظ نمودن, گردآوری کردن, و بیان نمودن و توضیح, 

و چه از نظر چیزهای دیگر . . . یزدان سبحان این قرآن 

را به خود نسبت می‌دهد و سراسر آن را متعلّق به خود 


سورۀ قيامت آیات ۱-۴۰ 
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می‌داند. کار پیغمبر علض راجع به قرآن. تنها حمل 
کردن و برداشتن قرآن و تبلیغ کردن و رساندن آن به 
مردمان است و بس. آن گاه از عرص و جوش 
پیغمبر ا بر حفظ کردن چیزی سخن می‌رود که بدو 


وحی می‌شود. و او آزمندانه و با جدیّت هرچه بیشتر در 


حفظ وحی می‌کوشد. و می‌ترسد عبارتی یا واژه‌ای از . 


قرآن را فراموش کند. این امر پیغمبر ٤إ‏ را بر آن 
می‌دارد که تلاوت جبرئیل ا را آیه به آیه و کلمه به 
کلمه پیگیری کند تا مطمئنٌ گردد چیزی از قرآن هدر 
نرود. و خاطرجمع شود که بعدها هم چیزی از آن را از 
یاد نمی‌برد! 
نگارش این رخداد در قرآن. قرآنی که همگان آن را 
می‌خوانند. دارای ارزش ویژهٌ خود در ژرفا بخشیدن 
بدین پیامهائی است که آنها را در اینجا و مخصوصاً در 
دیباچة این سوره بیان داشته‌ايم. ۱ 
9 
آن گاه روند این سوره در نشان دادن صحنه‌های قیامت» 
و آن چیزهائی که نفس سرزنشگر با آنها رویاروی 
می‌شود. به پیش می‌رود. مردمان را با حقیقت 
نفسهایشان و با چیزهائی که در درون نفسهایشان 
می‌گذرد. از قبیل عشق به دنیا و سرگرم شدن بدان, و 
سستی کردن در حقٌ آخرت و کم توجّهی بدان» تذگر 
می‌دهد. و ایشان را روبرو می‌کند با موقعیّت خودشان 
در آخرت که پس از این دنیا می‌آید. و حالشان در آن 
جهان بدان می‌انجامد. اين موقعیّت را در صحنة 
زنده‌ای برایشان به تصویر می‌کشد. صحنة زنده‌ای که 
دارای پیام نیرومند و آهنگ ژرف است: 

(کلا! بل حون الغاجلة و ترون الاخرة. وجوه 


ق ن 


يومد اضرَنٌ إلى رما ناظرة. و وجوه یومیذ 
ارت تظ آن فلا فاقِرَةٌ). 

نه چنین است (که شما در بار معاد می‌پندارید!) اصلاً 
شما دنیای گذرا را دوست می‌دارید. و آخرت را رها 
می‌سازید. در آن روز چهره‌هائی شاداب و شادانند. به 


پروردگار خود می‌نگرند (و چشم به الطاف او 


می‌دوزند). و در آن روز» چهره‌هائی درهم کشیده و 

عبوسند. چرا که آنان می‌دانند که به بلا و عذاب 

کمرشکنی گرفتار می‌آیند. 
نخستین چیزی که از لحاظ هماهنگی موجود در روند 
این سوره, دیده می‌شود. در اینجا از دنیا با واه 
«عاجلّه» یعنی زودگذر. نام برده شده است. گذشته از 
پیام واژگانی به کوتاه بودن این زندگی و سرعت پایان 
گرفتن آن که پیام مقصود و منظوری است - ميان 
سایه‌روشن واژه و سایه‌روشن موقعیّت پیشین معترضه 
در روند سوره و میان فرمودهٌ یزدان بزرگوار به 
پیغمبرش لش که می‌فرماید: 

لاک به لسانک لتَفجل به ). 

(به هنگام وحی قرآن) شتابگرانه زبان به خواندن آن 

مجنبان (و آیات را عجولانه و آزمندانه تکرار مگردان). 
هماهنگی است. زیرا این زبان جنباندن و این شتابگری 
یکی از سایه‌روشنهای نشانة آدمیزاد در زندگی دنیا 
است .. . این هم هماهنگی لطیف و دقیقی است که تعبیر 
قرآنی در سبک و شیوه. آن را مورد ملاحظه قرار 
می‌دهد. و فهم و شعور بدان پی می‌برد. 
آن گاه به موقعیتی می‌رسیم که این نص شگفت قرآنی 
آن را ترسیم می‌کند: 

«وجُوه یرم اضر إلى ربا اظرة ». 

در آن روز چهره‌هائی شاداب و شادانند. به پروردگار 

خود می‌نگرند. 
این نص اشارة گذراتی به حالتی دارد که واژه‌ها از به 
تصوير کشیدن آن درمانده و ناتوان است. همچنین فهم 
و ادراک نیز از تصوّر آن با همه حقیقتی که دارد عاجز و 
قاصر است. این هم وقتی است که یزدان سبحان به 
وعده داده‌شدگان خوشبخت حالتی از سعادت را وعده 
می‌دهد که هیچ حالتی نمی‌تواند شبیه و همگون آن 
بشود و همسان ان را نشان بدهد. در برابر این حالت. 
بهشت هم با همه انواع نعمتهایش, ناچیز می‌نماید! 
این چهره‌های شاداب و شادان, شادابی و شادانی آنها از 
این است که به پروردگار خودشان می‌نگرند ... 


سورة قیامت آیات ۱-۴۰ 


جزء بیست‌ونهم 
به پروردگار خودشان؟!. این چه سطحی از رفعت و 
والائی است؟! این چه سطحی از سعادت و خوشبختی 
است؟! 
روح انسان در برخی از اوقات لذت می‌برد از جمال 
نوآفرین الهی در هستی یا در نفس. آن زیبائی را 
مشاهده می‌کند در شب مهتابی. شب دامن فروهشتةٌ 
آرمیده, طلوع فجر سایةٌ دراز» دریای مواج. دشت 
گستردة دارای لایه‌ها و چینها و پیچها و خمهاء باغهای 
سرسبز و خرّم. شکوفه‌های دلگشاء دل بزرگوار» ایمان 
محکم. صبر جمیل . . . و جلوه گاه‌های زیبائی دیگر در 
این هستی .. . روح انسان از مشاهدهٌ این همه جمال و 
کمال. سرمست می‌گردد. و از سعادت پر می‌شود. و با 
بالهای نورین در جهانهای خیال‌پردازانه آزادانه به 
پرواز درمی‌آید. همه خارهای زندگی از دیده‌ها نهان 
می‌گردد. و درد و غمی و زشت و پلشتی در ميان 
نمی‌ماند. و سنگینی خاک و سختی گوشت و خون, و 
مبارزهٌ هواها و هوسهای زندگی بار سفر برمی‌بندد .۰.۰ . 
اما چگونه؟ نفسی در اینجا دیگر به زیبائی ساخته‌ها و 
ساختارهای خدا نمی‌نگرد. و بلکه به زیبائی ذات خدا 
می‌نگرد. چگونه حالی باید پیدا بکند؟ اینجا مقامی 
است که پیش از هرچیز به کمک خدا نیاز است. و بعد 
از آن باید خدا انسان را نگاه بدارد. تا انسان بتواند 
خود را برپای دارد. و بایستد و از سعادت بهره‌مند 
بشود و لذت ببرده سعادتی که به توصیف درنمی‌آید. و 
حقیقت آن درک و فهم نمی‌شود و آن را نسمی‌توان 
تصوّر کرد! 

وج یم اضِدَة ...إلى ریا ناطرة ۰6 

در آن روز چهره‌هائی شاداب و شادانند. به پروردگار 

خود می‌نگرند (و چشم به الطاف پروردگار خود 

می‌دوزند). 
چنین چهره‌هائی چرا شاداب و شادان نشوند. وقتی که 
دارند به جمال پروردگار خود می‌نگرند؟ 
انسان به چیزی از ساختار خدا در زمین می‌نگرد. از 
قبیل: صورت زیبائی, گل نوشکفته‌ای, بال پسروازی» 
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فی‌ظلال‌القرآن 

جلد ششم 
روح بزرگی, کار زیبائی, و .. . ناگهان سعادت از دل او 
سرریز می‌گردد و بر سیماهایش می‌افتد. و رخشندگی و 
خرمی در آنها نمودار و پدیدار می‌آید. انسان را چه 
می‌شود و چه حالی پیدا می‌کند وقتی که به جمال کمال 
بنگرد. آن هم وقتی که آزاد و رها از هرچیزی باشد که 
در هستی است. چیزهائی که انسان را از سعادت جمال 
غافل بکنند و به خود مشغول بدارند؟ انسان بدان مقام 
نمی‌رسد. مگر این که از هر دغدغه‌ای پالوده است» هر 
دغدغه‌ای که انسان را از رسیدن بدان جایگاه والائی که 


نیروی خیال از تصوّرش ناتوان است باز بدارد! انسان 
در این حال و احوال از هر دغدغه‌ای نه تنها در بارة 
چیزهای پیرامونش. بلکه از هر دغدغه‌ای در بارة 
خواستهای خودش, آزاد و رها است. آزاد و رها است 
ز انگیزه‌های کمی و کاستی و نیاز به چیزی جز نگاه به 
خدا . .. 

و اما چگونه می‌نگرد؟ با چه اندامی می‌نگرد؟ با چه 
وسیله‌ای می‌نگرد؟. اینها سخنهائی است که به گوش 
دلی نمی‌خورد که اندکی از آن شادی و فرحی او را 
پسوده باشد که نص قرآنی بیان می‌دارد و به دل با 
ایمان و سعادتمندی می‌خواند که سعادت بر روح او 
پرتو افکنده است و شوق دیدار جمال و وراندازی أن 
و آزادی و رهائی از بند همه چیز, او را واله و شیدا 
کرده باشد. 

مردمانی را چه شده است که ارواح خود را محروم از 
این می‌کنند این نور سراپا شادی و خوشبختی را در 
آغوش بگیرند؟ آن مردمانی که ارواح خود را به 
مجادله و ستیز سرگرم می‌کنند و مشغول می‌دارند» 
مجادله و ستیز پیرامون چیز مطلقی که عقلها و خردهای 
مقیّد و محدود به چیزهای خوگر عقل و مقّر خرد. از 
آن هیچی نمی دانند و از آن هیچی نمی‌فهمند. 

اوج گرفتن وجود انسان از جهان خاکی به جهان افلاکی. 
و آزادی و رهائی آن از قیدها و بندهای زمین, و بال و 
پر زدن در فضای شناخت رب العالمین. تنها چیزی 
است که فرودگاه امید ملاقات کردن با حقیقت مطلق در 


آن روز است. پیش از آزادی و رهائی از قیدها و 
بندهای زمین, و حرکت به سوی جهان آفرین, برای 
انسان مشکل است تصوّر کند - بلی تنها تصوّر کند - 
چگونه آن ملاقات دست می‌دهد و صورت می پذیرد. 
در این صورت. آن مجادله و ستیز طولانی و دور و 
درازی که معتزله خود را و افراد مقابل خود. یعنی اهل 
سنت و متکلمین را پیرامون حقيقت نگاه کردن و دیدن 
در همچون جایگاهی, بدان سرگرم کرده‌اند. مسجادله و 
ستیز بیهوده‌ای است. 

معتزله و گروه‌های مقابل آنان. با معیارها و مقیاسهای 
زمین به ارزیابی و سنجش می‌پردازند. و از انسان 
سنگین‌بار از مقّرات عقل در زمین. سخن می‌رانند. و 
در بار همچون کاری با حواس و عقل و شعوری 
می‌اندیشند که جولانگاه آنها محدود و محصور است. 
حتی مدلول و مفهوم خود واژه‌ها نیز مقیّد به چیزهائی 
است که عقلها و اندیشه‌های محدودمان درک و فهم 
می‌کنند و بس. هرگاه انسان از این اندیشه‌ها آزاد و رها 
گردد. سرشت واژه‌ها نیز دگرگون می‌گردد. زیرا واژه‌ها 
جز رازها و رمزهائی نیستند که مدلول و منهوم آنها بر 
حسب تصوّرات نهان در حواس و عقل و شعور انسان 
دگرگون می‌شود و اختلاف پیدا می‌کند. هرگاه نیرو و 
توان انسان دگرگون گردد. همراه با آن پشتوانة 
تصوّرات. و سرشت مدلولها و مفهومهای واژه‌هاء تغییر 
پیدا می‌کند و دگرگون می‌شود. ما انسانها در این زمین 
با همین رازها و رمزها به اندازهٌ توان حال خود سر و 
کار داریم! آیا کی حقّ ما است پا به گستره کاری 
بگذاریم که برای ما حتّی مدلول و مفهوم واژه‌ها پایدار 
و استوار نمی‌ماند. بلکه هر زمان مختلف و متفاوت 
می‌شود. و هردم تعبیر و تفسیری پیدا می‌کند؟! 
بگذارید به فیض سعادتی بنگریم که فراگیر و آرام‌بخش 
است. به فیض شادی و فرحی خیره شویم که پاک و 
مقس است. آن فیضی که به سویمان روان می‌شود 
همین که حقیقت آن جایگاه را به اندازه توانمان به 


تصوّر درآوریم. بگذارید ارواح خود را به وراندازی 


فی‌ظلال‌القرآن 
آن فیض مشغول داریم. چه خود این وراندازی نعمت 
بزرگی است. نعمت بزرگی که جز نعمتِ نگریستن به 
ذات بزرگوار یزدان, بالاتر از آن نیست ... 
(وَوجُوه یبارت تن آن یل با فاقر). 
و در آن زوز کا رم کن ی عر نیج 
که آنان می‌دانند که به بلا و عذاب کمرشکنی گرفتار 
ی 
این چهره‌هاء, چهره‌های درهم کشیده و عبوس و بدبیاری 
هستند که از نگریستن و ورانداز کردن محرومند و در 
پس پرده‌اند. به سبب گامهائی که برداشته‌اند. و سر در 
نشیبهائی که داشته‌اند. و ابه کفافتکاریهائی که 
درافتاده‌اند. و به لجنزارهائی که فرورفته‌اند. این چیزها 
است که آنان را به خود مشغول می‌دارد. و ایشان را 
غمگین می‌کند. و ترشرویشان می‌سازد. و پردهٌ اخم و 
تخم بر چهره‌هایشان می‌اندازد. و بلای کمرشکنی بهرة 
ایشان می‌سازد. بلائی که ستون فقرات را درهم 
می‌شکند . . . بلی بلای کمرشکن. این چهره‌ها در آن 
زمان از ترس انتظار چیزهائی که دارند به لرزه 
درمی‌افتند و به غم و اندوه گرفتار می‌آیند. و اخم و 
تخم می‌کنند. و به هم می‌آیند و مکدر و آزرده 
می‌گردند ۰ 
این همان آخرتی است که به ترک آن می‌گویند و در 
حق آن سستی می‌کنند و نادیده‌اش می‌گيرند. به دنیائی 
رو می‌کنند که زودگذر است. آن را دوست می‌دارند و 
بدان توجه می‌کنند و اهمَیّت می‌دهند. در فراسوی 
ایشان امروز است که قیامت نام دارد. و سرنوشتها و 
چهره‌ها در آن اختلاف و تفاوت پیدا می‌کند. اختلاف و 
تفاوتی که دارای فاصلة فراخ و فراوانی است. برخی از 
چهره‌ها در آن روز خرّم و شادان هستند. و به پروردگار 
خود می‌نگرند. و چهره‌هائی که در آن روز تسرشرو و 
عبوسند, و می‌دانند که به بلا و عذاب کمرشکنی گرفتار 
می‌آیند! 
6 
هنگامی که صحنه‌های قیامت: هنگامی که چشمها 


سراسیمه و آشفته می‌شود. و ماه بی‌نور و روشنائی 
می‌گردد. و خورشید و ماه گردآوری می‌شود. و انسان 
در آن روز خواهد گفت راہ گریز کجا است و گریز کی 
مسر است . . . معلوم است گریزگاه و گریزی در میان 
نیست ... و زمانی که سرنوشتها و چهره‌ها جدای از 
همدیگر گردید. جداگانگی بسیار دور از همدیگر 
گردید. جداگانگی بسیار دور از همدیگر, و چهره‌هائی 
در آن روز شاداپ و شادان شدند. و به پروردگار خود 
نگریستند. و در آن روز چهره‌هائی درهم کشیده و 
عبوس گردیدند. چرا که آنان می‌دانسته‌اند به بلاو 
عذاب کمرشکنی گرفتار می آیند . . . 

وقتی که این چنین صحنه‌هائی درگرفت. صحنه‌هائی که 
نیرو و تأثیری را که در درون انسان دارند از خود 
نیروی نهان در درون انسان, و از نیروی شیو: ادای 
قرآنی برمی‌گيرند. شیوه ادای قرآنی‌ای که نیروی نهان 
در درون انسان را برجسته و عیان می‌دارد. و بدان 
زندگی و سرزندگی می‌بخشد. این سوره پس از نشان 
دادن چنان صحنه‌هائی. اندک اندک نزدیک و نزدیک تر 
می‌شود تا حش و شعور مخاطبان را با صحنة دیگری 
می‌پساید و لمس می‌نماید. صحنه‌ای که حاضر است و 
روی می‌دهد و تکرار می‌گردد. هیچ لحظه‌ای نیست 
مگر این که در این زمین با تمام نیرو و با روشنی هرچه 
بیشتر خود و با وزن سنگین خود با آدمیان رویاروی 
می‌شود! 

این صحنه, صحنهٌ مرگ است. مرگی که هر زنده‌ای 
بدان می‌انجامد. مرگی که هیچ زنده‌ای نمی‌تواند آن را 
از خودش و از دیگران براند و برطرف بگرداند. مرگی 
که میان عزیزان و دوستان جدائی می‌اندازد. و به راه 
خود ادامه می‌دهد و درنگ نمی‌ورزد و واپس نمی‌افتد. 
بدین سو و بدان سو نمی‌نگرد. به شیون ناله کننده و 
افغان سردهنده‌ای جواب نمی‌دهد و توجه نمی‌کند. یه 
حسرت و آه رونده و جداشونده‌ای تمی‌نگرد. به عشق 
و علاقةٌ عاشقی و علاقه‌مندی اهمَیّت نمی‌دهد. به ترس 
و هراس شخص ترسان و هراسانی گوشش بدهکار 


E‏ € فی‌ظلال القرآن 


نیست. مرگی که زورمداران و قدرتمندان و بزرگان را 
بدان سان نقش زمین می‌گرداند که ضعیفان و گمنامان و 
کوچکان را نقش زمین می‌گرداند. فرمانروایان زورمند 
را آن گونه مغلوب و مقهور می‌سازد که فرمانبرداران 
ناتوان را مغلوب و مقهور می‌سازد! مرگی که انسانها 
چاره‌ای از آن ندارند. و با وجود این برخیها در بارة 
نیروی چیره‌ای نمی‌آندیشند که مرگ را به جریان 
می‌اندازد: ۲ 
(کلا! ذا بَعَتِ آلتراق, و قبل: من زاق؟ وله 
لفزاق. و اقب آلشاق بالشای. إلى رلک یذ 
الساق ». 
چنین نیست که گمان می‌برند؛ هنگامی که جان به 
گلوگاه برسد. (از طرف حاضران و اطرافیان سراسیمه 
و دستپاچۀ او. عاجزانه و مأیوسانه) گفته می‌شود: آیا 
کسی هست که (برای نجات او) افسون و تعویذی 
بنویسد؟! و (محتضر) یقین پیدا می‌کند که زمان فراق 
فراررسیده است. ساق پائی به ساق پائی می‌پیچد و پاها 
جفت یکدیگر می‌گردد. در آن روز» سوق (همگان) به 
سوی پروردگارت خواهد بود. 
این صحنة به دم مرگ رسیدن است. نص قرآنی آن را 
به گونه‌ای با مردمان مطرح می‌کند که انگار هم اینک 
حاضر و آماده است. و دم مرگ از لابلای واژگان 
برم ی آید و به جنبش درمی‌افتد. همچنین سیماهای 
چهره از لابلای پسوده‌های قلم‌مو پدیدار می‌آید و رخ 
می‌نمایدا ۱ 
كلا لبنت التراق...). 
چنین نیست که گمان می‌برند. هنگامی که جان به 
گلوگاه برسد .... 
زمانی که روح به گلوگاه می‌رسد. و آخرین لحظات 
عمر درمی رسد و سختیهای جان کندن و جان دادن 
هراس‌انگیز پیش مي‌آید. و غم و اندوهی درمی‌رسد که 
چشمها از آن خیره می‌گردد . . . حاضران پیرامون 
شخص محتضر حلقه می‌زنند و به کوشش و تلاش 
می‌افتند چاره‌ای بیابند يا وسیله‌ای پیدا بکنند تا جان 


غمزده را دریابد و نگذارد او جان بدهد و از دست 
برود: 

(و قبل: من زاق؟). 

(از ارا شا و اطرافیان سراسیمه و دستپاچۀ 

او» عاجزانه و مأیوسانه) گفته می‌شود: آیا کسی هست 

که (برای نجات او) افسون و تعویذی بنویسد؟!. 
شاید دعا و نوشته‌ای فائده‌ای بدهد! . . شخص غمزده با 
شدائد مرگ و نزع روان درهم می‌پیچد و طومار 
عمرش درهم می‌نوردد .۰ . 

«و لت آلسْاق بالشاق ). 

تفای پاش بای با رچ و باق کف نگ 

می‌گردد. 
هر چاره‌ای پوج درم ی آید. هر وسیله‌ای بیهوده و 
بیکاره می‌نماید. راهی پیدا می‌گردد که یگانه راهی 
است که هر زنده‌ای در پایان گشت و گذار عمر خود 
بدان انداخته می‌شود ودرآن رانده می‌شود: 

إلى ریک يَوْميٍْ سای ). 

در آن روز؛ سوق (همگان) به سوی پروردگارت 

وه بون 
صحنه‌ای است که نزدیک است بجنبد و به سخن 
درآید. هر آیه‌ای حرکتی را ترسیم می‌کند. هر بندی 
سیمائی را پدیدار می‌گرداند. حالت احتضار تسرسیم 
می‌شود. و همراه با آن, جزع و فزع حیرانی و ویلانی, 
افسوس و اندوه. و رویاروی شدن با حقیقت سخت و 
تلخی درمی رسد که نمی‌توان از آن جلوگیری کرد و آن 
را برگرداند و راند ... آن گاه پایانی سر می‌رسد که 
گریز و گزیری از آن ممکن نیست: 

إلى ریک یمین الان ). 

در آن روز» سوق (همگان) به سوی پروردگارت 

خواهد بود. 
پرده بر این صحنۀ دردناک فروهشته می‌شود. اما 
تصویری از آن در دیدگان ماندگار است. در ذهن از آن 
اثری باقی است. بر سراسر فضا سکوت وحشتناکی 
حکمفرما است! 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


e 
در رویاروئی با صحنهٌ غمناک و پر از آه و افسوس و‎ 
جدی و رخداده صحنۀ غافلان خوشگذار و به‎ 
بازیچه‌پردازی نشان داده می‌شود که حق و حقیقت را‎ 
تکذیب می‌دارند. آنان که با انجام اعمال نیک و‎ 
طاعات پسندیده خویشتن را آماده و مجهّز نمی‌سازند.‎ 
و بلکه به معصیت و گناه و پشت کردن به حقٌ و حقیقت‎ 
دست می‌یازند. به کارهای بیهوده و بیفائده می‌پردازند‎ 
و به بازیچه طلای عمر عزیز را می‌بازند. و به‎ 
بزهکاری می‌بالند و به پشت کردن به حقّ و حقیقت و‎ 
۱ . گریز از فرمان یزدان می‌نازند:‎ 
(قلاصتق و لاصَلی, و لکن كدب و توق م‎ 
.) مب إلى له یتمطّی!‎ 
(انسان منکر معاد) هرگز نه زکاتی داده است و نه‎ 
نمازی خوانده است. بلکه راه تکذیب (حق و حقیقت) را‎ 
در پیش گرفته است و (به فرمان خدا) پشت کرده است.‎ 
گذشته از اين. مغفرورانه و متکیّرانه (از کفر و عناد‎ 
خود) نزد خانواده و کسانش برگشته است.‎ 
روایت است که این آیات در بار شخص معیّتی سخن‎ 
.. . می‌گویند. گویا او ابوجهل «عمرو پسر هشام» است‎ 
ابوجهل گاه‌گاهی به خدمت پیفمبر خدا لش می‌آمد.‎ 
قرآن را از او می‌شنید. سپس از پیش او برمی‌خاست و‎ 
می‌رفت. ایمان نمی آورد و اطاعت نمی‌کرد. ادب را‎ 
مراعات نمی‌داشت و از خدا نمی‌ترسید. پیغمبر‎ 
خدا اش را با سخنان خود می‌آزرد. از راه خدا‎ 
دیگران را بازمی‌داشت. می‌رفت و از کاری که می‌کرد‎ 
به خود می‌بالید. از بدیهائی که مرتکب می‌شد به خود‎ 
می‌نازید. انگار کار مهمّی کرده است و کارش باید نقل‎ 
شخالن فوا‎ 
تعبیر قرآنی او را به تمسخر می‌گیرد و ریشخندش‎ 
می‌کند. و کارش را مايه شگفت نشان می‌دهد. بدان‎ 
هنگام که حرکت متکټرانة او را به تصویر می‌کشد:‎ 
.» (یَمطی!‎ 


می‌نازد و بزرگی می‌فروشد ... تفرعن و تکیّر می‌کند. 


سورة قیامت آیات ۱-۴۰ 


جزء بیست‌ونهم 
پشت خود را قوس می‌دهد و سینه را جلو می‌دهد. 
خودپسندی زشت و پلشتی را نشان می‌دهد و بدقواره 
خودنمائی می‌نماید. 

ابوجهلهای زیادی در تاریخ دعوت به سوی خدا 
بوده‌اند و خواهند بود. قران را می‌شنوند و پشت 
می‌کنند و می‌روند. و در بازداشتن دیگران از راه یزدان 
هترنمائی می‌کنند. و نیرنگها می‌زنند و توطه‌ها 
می‌چینند. و اذیّت و آزارهای جوراجوری برای داعیان 
به سوی خدا تهیّه می‌بینند. مکر و حیله‌ها می‌کنند. به 
حقّ و حقیقت پشت می‌کنند. و از داعیان به سوی خدا 
می‌گريزند. و از پیامهایشان رویگردان مي‌شوند. در 
حالی که از 
بدیهائی که کرده‌اند و می‌کنند. و از تباهی و فسادی که 
ورزیده‌اند و می‌ورزند. و از جلوگیریهائی که از راه 
خداء و از حیله و نیرنگی که با دین و عقیدهٌ خدا کرده‌اند 
و می‌کنند. به خود می‌بالند و می‌نازند! 


شر و بلائی که رسانده‌اند و می‌رسانند و از 


قرآن این تکبّر و خودبزرگ‌بینی زشت و پلشت را 
تهدید می‌کند و بیم می‌دهد: 

اوی لک فاژی. وی لک اول (. 

مرگ بر تو! مرگ! باز هم مرگ بر تو! مرگ!. 
واژۀ «أُولی» به معنی سزاوارتر و درخورتر, تعبیری 
است که متضمّن تهدید و بیم است. یعنی سزاوارتر و 
درخورتر به مرگ و نابودی است. پیغمبر خدا و 
دفعه‌ای ية ابوجهل را گرفت. و او را سخت تکان داد. 
و بدو فرمود: 

(أوی تک تأوی.؛ ول تک رل ». 

مرگ بر تو! مرگ! باز هم مرگ بر تو! مرگ!. 
دشمن خدا ابوجهل گفت: ای محمد مرا تهدید می‌کنی و 
بیم می‌دهی؟ به خدا سوگند. تو و پروردگارت چیزی 
نمی‌توانید بکنید. من عزیزترین و مقتدرترین کسی 
هستم که در ميان دو کوه 
بدر خدا او را به دست مومنان گرفتار کرد و سزایش 
داد. ا به محمد بإ و به پروردگار 


محمد !۲ ایمان داشتند. پروردگار بس مقتدر و 


مکّه راه رفته است! ...در روز 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 
بزرگوار. پیش از ابوجهل هم فرعون به قوم خود گفته 
بود؛ 
ef £ o ۱‏ 0 1 9 
(ماعلفت لکم من له غيری ). 
و گفته بود: 

ا ثم و E‏ , 4 ۹ 
( الیش لی ملک مطر و هذه الانهاز جری من 
تنی؟ ». 
آیا حکومت و مملکت مصر و این رودبارهائی که در 


زیر (کاخها و قصرهای) من روانند» از آن من نیست؟. 


(قصص /۲۸) 


(زخرف /۵۱) 

بعدها خدا او را نیز گرفتار کرد و به سزا رساند. 
ابوجهلهای زیادی در تاریخ دعوتها بوده‌اند که به قوم و 
قبیله و عشیره و قدرت و قوت و سلطهّ خود نازیده‌اند 
و بالیده‌اند و خویشتن را قدرتمند و زورمند دیده‌اند. و 
شوکت و عظمت فرمانبرداران خویش را چیزی 
انگاشته‌اند و خدا را فراموش کرده‌اند. سرانجام خدا 
ایشان را گرفتار کرده است و به سزا و کیفر رسانده 
است. خدا او را ناچیزتر از پشه‌ای گرفتار کرده است و 
به مجازات رسانده است» و حقیرتر و ذلیل‌تر از مگسی 
به تور عذاب و عقاب درانداخته است. اجل موعود و 
سررسید عمر مشخص, لحظه‌ای جلو یا عقب نمی‌افتد! 
ê‏ 
در پایان دلها را با حقیقت دیگری می‌پساید. حقیقتی که 
در زندگانی ایشان روی می‌دهد. اين حقیقت دال بر 
تدبیر و تقدیر خدا در زندگانی انسانها است. دال بر 
پیدایش آخرت نیز می‌باشد. آخرتی که آن را سخت 
انکار می‌کنند. ولی هیچ چاره‌ای از رویاروئی با آن 
نیست. و راهی برای پاسخگوئی به دلالت آن وجود 
ندارد و قابل انکار نم‌باشد: 

اسب الانسان آن یرک شدئ؟ ریک طفَة 

ین من ینی؟ کان عفن فَسَوّئ؟ فَجَعَل مه 

جين کر و الاو ؟ الس ذلک بقادرعل ی آن 

یی الَْت؟ ). ۱ 


آیا انسان (منکر معاد) می‌پندارد که او بیهوده به حال 


خود رها شود (و قوانین و مقرّرات الهی» و حساب و 
کتاب و سزا و جزای دنیوی و اخروی نداشته باشد؟!). 
آیا او نطفة ناچیزی از منی نیست که (به رحم مادر) 
پرت و ريخته می‌گردد؟ سپس به صورت خون لخته و 
دلمه‌ای درآمده است. و خداوند او را آفرینش تازه‌ای 
بخشیده است. و بعد اندام او را نظم و نظام و سر و 
سامان داده است؟ و از این (انسان) دو صنف نر و ماده 
را ساخته و پرداخته است. آیا چنین خدائی نمی‌تواند 
مردگان را زنده گرداند؟!. 
این بند واپسین و دارای آهنگ ژرف. شامل نگرشهای 
ژرفی در بارهٌ حقائق بزرگی است. حقائق بزرگی که بر 
دلهای مخاطبان این قرآن در آن زمان -یعنی در صدر 
ااام باتو کش مرو قال درک ویو رات 
ایشان نبوده است. نخستین نگرش از این نگرشها 
نگرش به تقدیر و تدبیر یزدآن در زندگی انسان است: 
( یسب الانسان آن یرک شدی؟ 6. 
آیا اسان (منکر معاد) می‌پندارد که او بیهوده به حال 
خود رها شود (و قوانین و مقزرات الهی» و حساب و 
کتاب و سزا و جزای دنیوی و اخروی نداشته باشد؟!). 
حیات از دیدگاه آن مردمان حرکتی بوده است که هیچ 
گونه علّت و هدف و فرجامی نداشته است! .. رحمهائی 
انس‌انها را بیرون می‌دهند. و گورهائی انسانها را 
می‌بلعند! . . میان این دو تا لهو و لعب و آرایش و 
پیرایش و نازش و بالش, و بهره‌مندی و لت بردنی 
نزدیک به بهره‌مندی و کرت بردن حیوان است و بس! .. 
اما قانونی در جهان باشد. و در فراسوی آن هدفی 
باشد. و در پشت سر هدف حکمت و فلسفه‌ای باشد. و 
آمدن انسان به زندگی این جهان, برابر قضا و قدری که 
تا سرانجام مشخص و مقذری در جریان باشد. و 
زندگی این جهان به حساب و کتاب و سزا و جزای آن 
جهان منتهی شود. و کوچ و سفر انسان بدین زمین 
آزمایش و آزمونی باشد و حساب و کتاب و سزا و 
جزائی در پی داشته باشد. این تصوّر دقیق و هماهنگ. 
و شناخت خدائی که در فراسوی این جهان به 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


جهانداری می‌پردازد و جهان را اداره می‌کند و توانا و 
کاربجا است و هر چیزی را مطابق قضا و قدر و حساب 
و کتاب انجام می‌دهد. و هر چیزی را به مقصد نهائی 
مشخصی می‌رساند. و ...این گونه اندیشه‌ها از قدرت 
تصوّر مردمان و از داثرة درک و فهم ایشان در آن 
زمان, بسی دور و بلکه ناشدنی بود. 

چیزی که انسان را از حیوان ممتاز و جدا می‌سازد. 
آگاهی انسان از پیوند زمان و رخدادها و هدفهاء و پی 
بردن به وجود هدف و فرجام هستی بشری و به وجود 
هدف و فرجام همه چیز پیرآمون انسان است. بالا رفتن 
انسان از تردبان انسانیّت» از رشد و نمو و فراخی همین 
آگاهی, و از دقت تصوّر او در بارة وجود قانون حاکم بر 
جهان. و ارتباط رخدادها و چیزها با این قانون» پیروی 
می‌کند. انسان در عمر خود با لحظه‌های بریده از 
همدیگر, و با رخدادهای گسیخته از یکدیگر» زندگی 
نمی‌کند. بلکه زمان و مکان و گذشته و حال و آینده در 
تصوّر انسان با یکدیگر پیوند دارد. گذشته از اين. همه 
اینها با هستی بزرگ و با قوانین آن پیوند دارد. افزون 
بر اين. همه اینها نیز با اراده و مشیّت والا و بالائی 
پیوند دارد که آفریدگار هستی و گردانندۂ جهان است و 
انسانها را بیهوده و بی‌هدف نمی آفریند. و آنان را 
بیسود و بیفائده رها نمی‌کند و به خود واگذار 
نمی‌گرداند. 

این جهان‌بینی بزرگ است که قرآن مردمان را از آن 
زمان دور بدان انتقال داده است. انتقال بس بزرگ و 
سترگی با قیاس با جهان‌بینیها و اندیشه‌های حاکم در آن 
روز و روزگان و همیشه هم با قیاس با سائر 
جهان‌بینیهای جهانی, بزرگ و سترگ بوده و خواهد بود. 
جهان‌بینیهائی که فلسفه در قدیم و جدید انها را شناخته 
ات (۱) 


این پسوده: 


۱- کتاب: «فكرة الاسللام عن الکون و الحياة و الانسان». پژوهشی است 
که امیدوارم توفیق نگارش و چاپ آن را پیدا کنم. 


جزء بیست‌ونهم 
(آیخسب الانسان آن بترکت شدی؟ ). 
آیا انسان (منکر معاد) می‌پندارد که او بیهوده به حال 
خود رها شود (و قوانین و مقزرات الهی, و حساب و 
کتاب و سرا و جزای دنیوی و اخروی نداشته باشد؟!). 
یکی از پسوده‌های قرآن است. پسوده‌ای که دل انسان 
را رهنمود و رهنمون می‌گرداند. تا بنگرد و پیوندها و 
ارتباطها, و هدفها و فرجامها, و علتها و سیبها را حاضر 
و آماده پیش چشم و در مد نظر دارد. و بداند اینها 
چیزهائی است که هستی انسان را با هستی کل جهان, و 
با اراده و مشیّت یزدان که گردانند؛ امور کل جهان 
است. پیوند می‌دهد. 
قرآن ساده و آسان, و بدون پیچیدگی و ابهام, دلائلی را 
ذکر می‌کند که رخ داده‌اند و سهل و ساده‌اند. دلائلی که 
گواهی می‌دهند هرگز انسان بیهوده به خود رها 


نمی‌گردد . . . این دلائل» ۳ پیدایش نخستین است: 
(1 یک نطفَة من مى یی ران عَاقة د ۳ 
وی له روج جَنن کر الأ؟ ). 


آیا او نطفة ناچیزی از منی نیست که (به رحم مادر) 
پرت و ريخته می‌گردد؟ سپس به صورت خون لخته و 
دلمه‌ای درآمده است و خداوند او را آفرینش تازه‌ای 
بخشیده است. و بعد اندام او را نظم و نظام و سر و 
سامان داده است؟ و از این (انسان) دو صنف نر و ماده 
را ساخته و پرداخته است. آیا چنین خدائی نمی‌تواند 
مردگان را زنده گرداند؟!. 
این انسان چیست؟ از جه چیز آفریده شده است؟ 
چگونه بوده است؟ چگونه شده است؟ چگونه کوچ و 
سفر بزرگ خود را سپری کرده است تا بدین ستاره 
رسیده است؟ 
آیا نطفۂ کوچک آبکی از منی نبوده است» منی‌ای که 
پرت می‌گردد و ریخته می‌شود؟ آیا این نطفه از یک 
سلول کوچکی به خون لخته و دلمه‌ای درنیامده است و 
وضع خاصّی در رحم پیدا کرده است و به دیواره‌های 
رحم چسپیده است تا زنده بماند و زندگی کند و 
خوراک به دست بیاورد و تغذیه کند؟ چه کسی او را 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد ششم 
بدین راه داشته است و رهنمود و رهنمونش کرده است؟ 
چه کسی این سیر و حرکت را بدو الهام کرده است؟ چه 
کسی این قدر تی توان را بدو ادا ات وه کسی از 
را بدین سوی و جهت داشته است؟ 
گذشته از اینهاء چه کسی نطفه را آفریده است» و بعد به 
صورت جنین درآورده است. جنینی که دارای قامت 
معتدل و اندامهای هماهنگ است؟ جنینی که پیکرش از 
میلیونها میلیون سلول زنده تشکیل شده است. در حالی 
که نخست یک سلول (اسپرماتوزوئید) بوده است و با 
(أوول) تخمک درآمیخته است؟ کوچ و سفر دور و 
درازی که طی کرده است از تک‌سلولی که بوده است و 
به جنین معتدل‌الاعضاء و راست و درستی درآمده 
است. این کوچ و سفر, مرحله‌ها دور و درازتر از کوچ و 
سفری است که از تولّد تا وفات طی می‌کند! تغییراتی 
که در هستی جنین در دورهٌ جنینی پیدا می‌شود. بیشتر و 
گسترده‌تر از همۀ رخدادهائی است که از تولد تا وفات 
گریبانگیر او می‌گردد! چه کسی او را در این کوچ و سفر 
طولانی همراهی و رهبری کرده است؟ او که افريدة 
کوچک ضعیفی بوده است. و نه عقل و خردی داشته 
است و نه از درک و فهمی و تجارب و رهنمودی 
پر وواز بوده اسف 
در پایان باید گفت: چه کسی از یک سلول, نر و ماده را 
.. این سلول چه اراده‌ای داشته 
بشود؟ این سلول چه اراده‌ای داشته است تا ماده بشود؟ 
یا چه کسی است که ادعاء کند او دخالت کرده است و 
گامهای نر و ماده را در تاریکیهای رحم رهنمود و 
رهنمون نموده است تا بدانجا که همچون گزینشی را 
داشته است و نر یا ماده بودن را برگزیده است؟! 
چاره‌ای جز تسلیم نیست و باید پذیرفت که دست لطیف 
آفریننده و گرداننده جهان, این نطفهٌ آبکی را در راه 
دور و درازش رهبری و رهنمود کرده است تا او را 
بدین جایگاه و پایگاه است . 

(جعل ین رن الک و الأن؟). 


و از این (انسان) دو صنف نر و ماده را ساخته و 


آفریده است؟ ته است تا نر 


سورة قيامت آيات ۱-۴۰ ES‏ € ید فی‌ظلال‌القرآن 
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در برابر این حقیقتی که خود را کاملاً بر عقل و شعور 
انسان تحمیل می‌کند. آهنگ فراگیری از هم حقائقی 
درمی رسد که این سوره بدانها می‌پردازد: 
۹ ور 2 fo,‏ ۳ ی 

لین ذلک بقادر على أن یی المؤق؟ ). 

آیا چنین خدائی نمی‌تواند مردگان را زنده گرداند؟!. 
بلی که یزدان سبحان همچون کاری را می‌تواند بکند. او 
می‌تواند مردگان را زنده گرداند. 
بلی که یزدان سبحان همجون کاری را می‌تواند بکند. او 
می‌تواند پیدایش پسین یعنی قیامت را پدید آورد و 
رستاخیز را برپا دارد. 


انسان هیچ چاره‌ای جز این ندارد که در برابر این حقیقت 
کرنش کند و کرنش ببرد. حقیقتی که کاملاً خود را 
تحمیل می‌کند. 

بدین منوال و بر این روال این سوره با این آهنگ به 
پایان می‌آید. آهنگی که قاطع و جازم و نیرومند و 
ژرف است. آهنگی است که عقل و شعور را لبریز و 
سرریز و جوشان و خروشان می‌سازد از حقیقت وجود 
انسانی» و از تدبیر و تقدیری که در فراسوی خود 
دارد... 
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يخ لمن گا رولیت اعد رم 


در برخی از روایتها آمده است که این سوره مدنی 
است. آعا این سوره مکی است. مکی بودنش کاملاً 
روشن است. روشن بودن در موضوع و در روند و در 
هه سیماها و نشانه‌هائی که این سوره دارد. ما نیز 
روایتهائی را ترجیح می‌دهیم که متفق بر مکی بودن این 
سوره هستند. بلکه ما از روند سخن در این سوره چنین 
می‌بینیم که این سوره از جملة نخستین سوره‌هائی است 
که در مکّه نازل گردیده‌اند و نوبر سوره‌های دیگر 
. . شکلها و تصویرهای محسوس و مفصّل و 
دراز نعمتها, و شکلها و تصویرهای عذاب سخت و 
شدید, بدین امر اشاره دارد. همچنین رهنمود و رهنمون 
پیهییی اب صیزاو کیان کردم هر بزای عکنم 
پروردگارش» و عدم اطاعت از بزهکار یا کافر آنان, 
بیانگر همین نظریّه است. اينها از جملةٌ چیزهائی است 
که هنگام شدّت اذیّت و آزار دعوت. و یاران و پیروان 
آن در مکه» نازل می‌گردید. افزون بر این» مهلت دادن 
مشرکان و ابت‌قدم و استوار داشتن پیغمبر إا بسر 
حقٌ و حقیقتی که بر او نازل می‌گردید, و عدم گرایش به 
سوی چیزی که مشرکان از آن سخن می‌گفتند و 
درخواست سازش می‌کردند ... همان‌گونه که در 
سوره‌های قلم و مزئل و مذثر آمده است» چیزهائی 
نزدیک به راهنمائیها و رهنمودهای این سوره است .. 
احتمال دادن به مدنی بودن این سوره به نظر ما- 
احتمال بس ضعیفی است. و می‌توان بدان توجه نکرد و 
اهمیّت نداد. 


e 


بوده‌اند ۰ 


این سوره به طور کی ندای خوشایند آراسی است 
برای فرمانبرداری کردن, به خدا پناه بردن, رضایت او 
را جستن» نعمتش را یاد نمودن. فضل و لطفش را به 
خاطر آوردن, خود را از عذاب و عقابش به دور داشتن. 
از امتحان و آزمونش آگاه و در آن هوشیار بودن, 
حکمت و فلسفه‌اش را در آفریدن و نعمت دادن و 
آزمودن و مهلت و فرصت دادن, درک و فهم کردن . . 
این سوره با پسودهٌ مهربانانه‌ای با دل بشری به سخن 
می‌آغازد: انسان قبل از این که پا به جهان بگذارد کجا 
ا کش از را اشامت کد کی او 
چیز قابل توجهی در گسترۂ این نموده است؟ بعد 
از آن که نبوده است و هستی نداشته است 

رو ق عل نان هلر یک شیب 

مد ذکورا؟ (. 

آیا (جز این است که) مدت زمانی بر انسان (در شکم 

مادر» به گونۀ نطفه و جنین) گذشته است» و او چیز قابل 

ذکر و شایسته توجه نبوده است؟!. (انسان/۱) 
پسودهٌ دیگری به دنبال این پسوده می‌آید در بارهٌ 
حقیقت اصل انسان و پیدایش او, و حکمت و فلسفه‌ای 
که خدا در آفرینش انسان داشته است. و او را با نیروها 
و توانها و درک و شعور ویژه مجهز نموده است و زاد 
و توشه بخشیده است: 

(إ نان نت شاج تب تا 

سیعاً بصیاً (. ٤‏ 

ما انسان را از نطفة آميخته (از إسپر و آُوول) آفریده‌ايم. 

و چون او را (با وظائف و تکالیفی, بعدها) میآزمائيم. 

وی را شنوا و بیناء (به عبارت دیگر عاقل و دانا) 

کرده‌ايم. 
پسودهٌ سومی در بارة رهنمود و رهنمون کردن انسان به 
راه, و یاری کردن و کمک نمودنش در مسیر هدایت و 
دستیایی بدان, و بعد از آن او را به حال خود رها کردن 


(انسان/۲) 


و به سرنوشتی سپردن که خودش آن را برمی‌گزیند: 
( نا دیا لبيل ما شاکرا و ما کفوراً 6. 


ما راه را بدو نموده‌ایم. چه او سپاسگزار باشد یا بسیار 


فی‌ظلالالقرآن 


(نسان۳) 
پس از این سه پسوده الهامگرانه» و آنچه این سه 
پسوده در دل برمی‌انگيزد. از قبیل: انديشة ژرف. 
سر انداختن, سپس نگاهی به جلو 
انکندن, و آن گاه تقوا و پرهیزگاری در پیش گرفتن و 
اندیشیدن در وقت بسرگزیدن راه 


پسوده‌های سه‌گانه. این سوره انسان را فریاد می‌دارد 


نگاهی به پشت 
۰ بعد از ایین 


بدان هنگام که بر سر دو راهه قرار دارد. تا او را از راه 
دوزخ برحذر دارد. و وی را به راه بهشت تشویق و 
ترغیب کند. با همه شیوه‌ها و شکلهائی که تشویق و 
ترغیب دارد. و با هم نداهای آسودن و بهره‌مند بودن و 
نعمت داشتن و بزرگواری دیدنی که امکان دارد: 
(إناأغتذنا للکارپن ملاسل و غلالا و سعيراً. 
1 الأبرار ب یشرَیون ین کاس کان مزاجُهاکافوراٌ 
۳ یشرب بها عباد اه یج جروت تفجیرا! ). 
ما برای کافران زنجیرها و غلها و آتش فروزان دوزخ 
را آماده کرده‌ايم. نیکان» جامهای شرابی را سر 
می‌کشند و می‌نوشند که آمیخته به کافور است. (این 
جامها پر می‌شود از) چشمه‌ای که بندگان خدا از آن 
می‌نوشند و هرجا که بخواهند با خود روان می‌کنند و 
می‌بر ند. (انسان /۴-سع) 
پیش از این که انواع بهره‌مندیها و اشکال نعمتها را 
نشان بدهد. سیماهای این نیکان را ترسیم می‌کند در 
عبارتهائی که سراسر لطف و صفا و مهر و مهربانی و 
جمال و زیبائی و کرنش و فروتنی است. چیزهائی که با 
آن نعمتهای گو ارا و فراوان مناسبت دارد: 
8 
(یسوفون بالّذر و د افون کان 


مُشتطيراء و بُطعمُو ن آلطَعام - عل مشکینا و 
ارم که درک 
جَزاءَ و لاشکورا. نا تاف من ربا یرما عبوسا 


(بندگانی که در جهان اعمال و اوصافی این چنین» در 
پیش می‌گرفتند:) به نذر خود وفا می‌کردند» و از روزی 


می‌هراسیدند که شر و بلای آن گسترده و فراگیر است. 


و خوراک می‌دادند به بینوا و یتیم و اسیر. به خاطر 
دوست داشت خدا. (به زبان حال, بدیشان می‌گویند:) ما 
شما را تنها به خاطر ذات خدا خوراک می‌دهیم. و از 
شما پاذاش و سپاسگزاری نمی‌خواهیم. ما (از عذاب) 
پروردگارمان می‌ترسیم؛ از (عذاب) روز بس ترشرو و 
سخت اخموئی (که قيامت نام دارد). (انسان/۱۰-۷) 
آن گاه از جزای کسانی سخن می‌گوید که دارای 
اراده‌های استوارند. و تکالیف و وظائف خود را به 
انجام می‌رسانند. و آز روز عبوس و سخت قیامت 
می‌ترسند. و خیرات و حسنات انجام می‌دهند. و به 
مستمندان خوراک می‌دهند هرچند که خودشان به 
خوراک نیاز دارند. تنها در این کار رضایت خدا را 
می‌طلبند و خشنودی او را می‌جویند و بس. منتظر 
تشکری از کسی نیستند. بلکه از روزی خود را برحذر 
می‌دارند که ترشرو و اخمو و سخت و شدید است. 
از جزای این ترسندگان از یزدان, و نگرانان فرجام کارء 
و خوراک‌دهندگانی سخن می‌گویند که در خوراک 
دادن, فقراء را بر خود ترجیح می‌دهند. جزای آنان امن و 
امان و خوشی و رفاه و نعمت خوب و فراوان است: 
لوقام اهر ایک الیزم ولاهم نطو 
رورا و جزاهم ۽ ماصُوا جنةر ر خریراً . متکتین 
فیا عل زک لین نیا تا لاف 
و دانية كت نیعم طلافا وت فطوفها تذلیلا و 
لات کاوین فة رآ کات قارب 
قاری من فة 2 قَدرُوها تفدیراً. 3٠‏ یشقن "نیا 
ان ماجنا نجل ما نپا تن 
سَلْسّبيلاً. و یط وف رت ی ون ود لو 
حبتی شرا رت نو یت تعیما و 


o‏ ام 


کیراً کبیرا. عالهم تیاب فس سندس حطر و ْتوّق» 


3 
3 


ا سفق شقاهوز شم هراب 
طَهُوراً. ان فذا کان ا ج جَزاء و کان مسفیکم 


E a 
.) مشکورا‎ 
به همین خاطرء خداوند آنان را از شر و بلای آن روز‎ 


محفوظ می‌دارد. و ایشان را به خرّمی و شادمانی 


فی‌ظلال‌القرآن 


ی رستاند و در زابر متیر که تمو دهان هاوگ 
بهشت و جامۀ ابریشمین را پاداششان می‌کند. در 
بهشت بر تختهای زیبا و مجلل تکیه می‌کنند. و نه 
(گرمای) آفتابی و نه سوز سرمائی در آنجا می‌یابند. 
سایه‌های (درختان) بهشتی بر آنان فرومی‌افتد. و 
میوه‌های آنجا سهل‌الوصول و در دسترس است. 
جامه‌های سیمین شراب و قدحهای بلورین می 
میانشان به گردش درمی‌آید. قدحهای بلورینی که از 
نقره‌اند. (خدمتکاران بهشتی) آنها را درست به اندازهٌ 
لازم پیموده‌اند. در آنجا از جامهای شرابی بدیشان 
می‌دهند که آمیزة آن زنجبیل است. (این جامها پر 
می‌شوند از) چشمه‌ای که در بهشت است و سلسبیل 
نامیده می‌شود. همواره نوجوانان جاودانه‌ای میانشان 
می‌گردند (و به خدمتشان می‌پردازند) که هرگاه ایشان 
را بنگری چنین می‌انگاری که مروارید غلتانند. هنگامی 
که بنگری» در آنجا نعمت فراوانی و سرزمین فراخی و 
پادشاهی بزرگی را خواهی دید. بر تن ایشان» لباسهای 
ابریشم نازک سبز و دیبای ضخیم است. و با دستبندها 
و النگسوهای سسیمین» زیب و زیسنت شده‌اند» و 
پروردگارشان بدیشان شراب پاک می‌نوشاند. این 
(نعمتهای فراوان) پاداش (کارهای پسندیدۀ دنیوی) 
شما است. و (بدین وسیله) از تلاش و کوشش شما 
قدردانی و سپاسگزاری می‌شود. (انسان/۲۲-۱۱) 
وقتی که نشان دادن نعمت خوشایند و فراوان و دلپسند 
و گوارا و دوست داشتنی به پایان می‌آید. به پیغمیر 
خدا کاخ خطاب می‌گردد و رو می‌شود. و از او 
خواسته می‌شود بر دعوت ثابت و استوار بماند. و 
رودرروی رویگردانی و کفر و تکذیب مشرکان, برپا و 
پایدار باشد. به صبر و استقامت فرأخوانده می‌شود. و 
از او درخواست می‌گردد منتظر حکم خدا در این راستا 
باشد و ببیند خدا در این کار چه خواهد و چه خواهد 
کرد. با پروردگارش پیوند داشته و از او مدد و یاری 
بخواهد هر زمان که کار به طول انجامید و راه به درازا 
کشید: 


جزء بیست‌ونهم 
نا تن ترا علیک الرآن تغزيلاً. قاصبر 
که طم آنا اکا اذك ر آنه 
ریک یکره صا و من أَللْيْل فاشجذ له و 
سبح یلا موبلا 4. 


ما خودمان قرآن را به تدریج بر تو نازل کرده‌ايم. حال 
که چنین است در طریق تبلیغ و اجرای احکام 
پروردگارت شکیبا باش, و از هیچ کدام از گناهکاران و 
بی‌دینانشان فرمانیرداری مکن. بامدادان و شامگاهان 

نام پروردگارت را ورد زبان ساز. و شبانگاهان برای 

خدا سجده و کرنش ببر» و در شب خیلی او را تسبیح و 
تقدیس کن. (انسان/۲۶-۲۳) 

آن گاه ایشان را به یاد روز سختی می‌اندازد که آنان 
حساب آن را نگاه نمی‌دارند و نمی‌دانند. روزی است 
که نیکان و خوبان از آن می‌ترسند و خویشتن را از آن 
برحذر می‌دارند. اشاره می‌شود که کافران و مشرکان در 
پیشگاه یزدان ارزشی ندارند و خوار و رسوا بشمارند. 
یزدانی که ایشان را آفریده است و بدیشان قوّت و 
قدرتی داده است که هم اینک از آن برخوردارند. خدا 
می‌تواند ایشان را از میان ببرد. و قوم دیگری را بر سر 
کار بیاورد. اگر لطف و فضل خدا شامل ایشان 
نمی‌گردید و ماندن را بهرةٌ آنان نمی‌فرمود. اراده و 
مشیّت یزدان در امتحان کردن ایشان پیاده می‌گردید و 
کار از کار می‌گذشت. برایشان در پایان به فرجام این 
امتحان اشاره می‌شود: 
إن لاء رن الغاجلة و درون زراعفم یم 
تلاح لفاحم و شد 


مش عبا ألباً). 
این (کافران و مشرکان) زندگی زودگذر دنیا را دوست 
می‌دارند» و روز سخت و دشوار آخرت را پس پشت 


می‌افکنند. ما ایشان را آفریده‌ایم و بندها 0 پیوندهای 


f°] 


فیظلالالقرآن 
جلد ششم 


هروقت بخواهیم (ایشان را نابود می‌کنیم و) انسانهای 
دیگری را جایگزین آنان می‌سازیم. این (آیه‌ها) اندرز و 
یادآوری (برای جهانیان) است. و هرکس که بخواهد 
(می‌تواند با استفاده از آن) رای را به سوی 
پروردگارش برگزیند» (راهی که او را به آمرزش و 
بهشت خدا می‌رساند). شما نمی‌توانید بخواهید. مگر 
این که خدا بخواهد. بیگمان خداوند بس آگاه و کاربجا 
است. خداوند هرکس را بخواهد (مشمول رحمت خود 
می‌سازد و) به بهشت خویش داخل می‌گرداند» ولی 
برای ستمکاران عذاپ دردناکی را فراهم ساخته است. 
(نسان/۳۱-۳۷) 
۰ 
این سوره با تذکر دادن و یادآور کردن پیدایش انسان, و 
تسقدیر و تدبیر و ارزیابی و سنجش یزدان در آن 
پیدایش, و استوار کردن آن بر پاية آزمایش, می‌آغازد. 
و با بیان فرجام این آزمایش خاتمه می‌یابد. همان گونه 
که از ابتداء اراده و مشیّت یزدان مقتضی آن بوده است: 
این سوره با این سرآغاز و با این سرانجام. به تدییر و 
تقدیری پیام می‌دهد که در فراسوی سراسر زندگی 
است. انسان با وجود آن نباید به بی‌ادبی و بی‌شرمی 
خود ادامه دهد. و ناآگاه و نفهم به پیش رود. او 
آفریده‌ای است که امتحان می‌گردد وه وا 
قرار می‌گیرد. بدو نعمت درک و فهم داده شده است تا 
در امتحان و آزمایش قبول شود و موقق گردد. 
میان سرآغاز و سرانجام این سوره. درازترین تصویر 
قرآنی در بارٌ صحنه‌های نعمتهای بهشت قرار گرفته 
است. یا این که درازترین تصویر قرآنی در بارة 
صحنه‌های نعمتهای بهشت در سوره واقعه آمده است. 
نعمتهائی که در اینجا از آنها سخن می‌رود. همه 
نعمتهای محسوس و مادی بوده و با قبول کردن و ارج 
نهادن همراه هستند. این امر هم با شرح و بسطی که 
دارد و با محسوس و ملموس بودن خود بیانگر مکی 
بودن این سوره است. از آنجا که مردمان به زمان 
جاهلیّت نزدیک بودند. و سخت به لذائذ مادی و 


جزء بیست‌ونهم 
بهره‌مندیهای محسوس و ملموس علاقه و الفت داشتند. 
این نوع از لذائذ و این‌گونه بهره‌مندیها برایشان 
دلچسب و چشمگیر بود. و مايه شگفت و شگرفشان 
می‌شد. و نگرش و مهرورزی ایشان را در این راستا 
بسرمی‌انگیخت. هنوز که هنوز است این نوع از 
بسهره‌مندیها و لذْت‌بردنها بسعضی از مسردمان را 
برمی‌انگیزد و مات و مبهوت خود می‌سازد. و می‌تواند 
سزا و جزائی باشد که بهتر از هر چیز دیگری عشق و 
علاقةٌ آنان را ارضاء کند و ژرف‌ترین رغبت آنان 
باشد. خدا بهتر از هرکس دیگری می‌داند چه چیز 
سزاوار و پسندیده آفریدگانش بوده, و چه چیز سازگار 
با دلهایشان می‌باشد. و دل از کفشان می‌رباید. و 
هماهنگ با سرشت هستی و فهم آنان است. 
برخی از نعمتها است که از این نعمتهای محسوس و 
ملموس مادی بالاتر و دل‌انگیزتر است» مثل آن چیزی 
که در سوره قیامت آمده است: 

وجوه یَرْمَئْذ اضر إلى ربا ناظرة >. 

در آن روز چهره‌هائی شاداب و شادانند. به پروردگار 

خود می‌نگرند. (قیامت/۲۲و ۲۲) 
لآق عل الانسان حن نالف یکن میا 
دک را؟ إنا حلفت نان ین تفه آفشاج تجتلیه 
جَعلناه شیعً ۳ ناهد هدر الیل شا شاکرا 
إشاكفوراً). 
آیا (جز این است که) مت زمانی بر انسان (در شکم 
مادر, به گونة نطفه و ج 


ذکر و شایستۀ توچّه نبوده است؟! ما انسان را از نطفة 


جنین) گذشته است و او چیز قابل 


آميخته (از !سپر و آوول) آفریده‌ايم» و چون او را (با 
وظائف و تکالیفی» بعدها) می‌آزمائيم. وی را شنوا و 
بیذاء (به عبارت دیگر عاقل و دانا) کرده‌ایم. ما 
نموده‌ایم» چه او سپاسگزار باشد پا بسیار ناسپاس. 


راه را بدو 


این پرسش که در سرآغاز این سوره آمده است» جنبة 
تقریر و توضیح را دارد. اقا بدین شکل و در این 
ساختاری که آمده است. انگار از انسان در بار خودش 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد ششم 


می‌پرسد: آیا انسان نمی‌داند که مت زمانی بر او 
گذشته است و در آن مدت چیز قابل ذکر و شايستةً 
توجّه نبوده است؟ همچنین آیا انسان در باره این 
حقیقت نمی‌اندیشد و آن را ورانداز و وارسی نمی‌کند؟ 
و آیا اندیشیدن و ورانداز و وارسی کردن انسان در 
باره ذاټ خودش او را هیچ متوجه دستی می‌سازد که او 
را آفریده است و به نمایشگاه زندگی انداخته است» و 
نور را بر او پرتوافکن نموده است. و او را چیز قابل 
ذکر و شایستۀ توجّه کرده است. بعد از آن که چیز قابل 
ذکر و شايستة توه نبوده است؟ 

اینها اشاره‌های زیادی است که در فراسوی ساختار 
پرسش مذکور در این جایگاه به تکان و جنبش 
درمی‌افتند. این اشاره‌ها, اشاره‌های مهربانانه و ژرفی 
هستند که در دل و درون انسان اندیشه‌های گوناگون و 
نگرشهای جوراجوری را برمی‌انگیزند: 

یکی از این اشاره‌ها پیش از هر چیز انسان را متوجه 
قبل از آفرینش انسان و پای به هستی گذاشتن او 
می‌گرداند. در آن مدت زمانی که جزو این جهان هستی 
بوده ائبت و جهان :هنت از اتشان خالن بوده انست . . 
ماش ی امار کته سوه اسك اسان 
آفریدهٌ مفرور و گول‌خورده‌ای در ارزیابی و در ارزش 
خود است. تا بدانجا که فراموش می‌کند جهان هستی 
روزگاران و زمانهای زیادی بوده است و وجود داشته 
است پیش از این که او آفریده گردد و به جهان آورده 
شود. چه بسا جهان انتظار نداشته است چیزی که 
تا وقتی که این 
مشیّت خدا برجوشیده است و پای به 


«انسان» نامیده می‌شود آفریده شود . : 
آفریده با اراده و 
هستی نهاده است و E‏ است! 

اشارهٌ دیگری از این اشاره‌ها به لحظه‌ای رو می‌کند که 
در آن هستی انسان برجوشیده است و بردمیده است. 
این اشاره اندیشه‌های گوناگونی پیش می‌کشد در بارۀ 
این لحظه‌ای که جز خدا کسی از آن مطلع و آگاه نیست. 
لحظه‌ای که این افریده جدید در آن به جهان افزوده 


شده است. و کار و بارش پیش از وجود پیدا کردن در 


جزء بیست‌ونهم 
قضا و قدر خدا حساب و کتاب پیدا کرده است و نقش 
او در خط سیر این جهان عریض و طویل تعیین شده 
است! 
اشارهٌ دیگری از این اشاره‌ها رو می‌کند به اندیشیدن 
در بارةٌ دست قدرت. دست قدرتی که این پديدة جدید 
را به نمایشگاه هستی می‌راند. و او را برای ادای نقش 
خود آماده می‌گرداند. و نقش او را نیز برای وی آماده 
می‌سازد. و رشتۀ زندگی او را به محور کل هستی 
می‌بندد. و شرائط و ظروفی را برایش تهیّه می‌بیند و 
فراهم می‌چیند که ماندن و ادای نقش کردن او را ممکن 
و مقدور می‌سازد. و بعد از آن در هر گامی او را دنبال 
می‌کند. در حالی که رشته‌ای را در اختیار داردکه انسان 
را بدان محکم و استوار می‌دارد. و اين رشته و همه 
رشته‌های این جهان بزرگ را می‌گیرد و به همدیگر 
می‌بندد و به همراه می‌برد! 
اشاره‌ها و پیامهای فراوانی» و اندیشه‌ها و بینشهای 
گوناگونی را اين نص به دل و درون می‌اندازد ۰ .. از 
این اشاره‌ها و پیامها و اندیشه‌ها و بینشهاء دل آگاهی 
پیدا می‌کند و می‌فهمد که قصد و هدف و تقدیر و 
تدبیری در پیدایش و کوج و فرجام انسان در میان 
است. 
و امّا ادامةٌ حیات این انسان بعد از آن. و ماندن و 
ماندگاری او داستان دیگری دارد: 

( حَلفتا الانسان من طقة آنشاج تبتلیهفجعلناه 

معا بصيراً ). : 

ما انسان را از نطفة آميخته (از اسپر و أوول) آفریده‌ايم. 

و چون او را (با وظائف و تکالیفی بعدها) می‌آزمائيم. 

وی راشنوا و بیناء (به عبارت دیگر عاقل و دانا) 

کرده‌ایم. 

«أُمشاج»: آمیخته‌ها. آمیزه‌ها . . . چه‌بسا این اشاره‌ای 
باشد به تشکیل نطفه از سلول نر (إسپر) و تخمک ماده 
(أول) بعد از تلقیع. چه بسا هم این آمیخته‌ها و آمیزه‌ها 
ورائتهای نهفته در نطفه باشد. همان چیزهائی که به 
زبان علمی «ژن» نامیده می‌شوند. ژٌنها همان واحدهای 


فی‌ضلال‌القرآن 
ورائتی هستند که پیش از هر چیز حامل صفات 
جداکننده جنس انسان, و افزون بر آن حامل صفات 
جنین خانواده می‌باشند. خط سیر نطفة انسان در کوچ 
دور و درازی که برای تشکیل جنین انسان - نه جنین 
جاندار دیگری -در پیش دارد. بدین واحدها نسبت داده 
می‌شود. همچنین ورائت صفات ویژه خانواده نیز به 
همین واحدها نسبت داده می‌شود . . . چه بساایین 
واحدها همین آمشاج. یعنی آخلاط و آمیخته‌ها و 
آمیزه‌های ورائتهای گوناگون و جوراجور باشد ... 
دست قدرت انسان را از نطفة آميخته و آمیزه این گونه 
آفریده است. انسان بیهوده و ناسنجیده و بازیچه 
آفریده نشده است. امّا انسان آفریده شده است برای 
این که امتحان و آزمایش گردد و به محک آزمون زده 
شود. یزدان سبحان می‌داند که انسان کیست. و امتحان 
و آزمایش او چیست. و نتیجه و حاصل امتحان و 
آزمایش او چه خواهد بود. اما مراد این است که اینها 
در نمایشگاه هستی آشکار و نمودار گردند. و آثار 
مقّرش در پیکرۂٌ هستی بر آنها مترتّب و جلوه گر شود. 
و آثار مقذرش به دنبال آنها درآید. و مطابق نتیجه و 
حاصلی که از امستحان و آزمایش پدیدار و هویدا 
می‌گردد جزا و سزا بدهد. 

بدین خاطر یزدان سبحان انسان را شنوا و بینا کرده 
است. یعنی او را با وسائل و اسباب درک و فهم مجهز 
نموده است. تا انسان بتواند دریافت کند و دریابد و 
بپذیرد و پاسخگو باشد. چیزها را درک و فهم کند. و 
معیارها و ارزشها را بسنجد و ارزیابی کند و در بارة 
آنها به قضاوت بنشیند و برگزیند, و مطابق گزینش خود 
امتحان بدهد و آزمایش را پشت سر گذارد ... 

در این صورت استقرار اراده و مشیّت یزدان بر ادامةٌ 
حیات جنس انسان, و تکرار نسلها و پیاپی آمدن 
افرادشان با وسیله‌ای که خدا مقدر و مقرّر فرموده است 
که آفرینش ایشان از نطفهٌ آميخته و آمیزه است. در 
فراسوی این آفرینش حکمت و فلسفه‌ای و قصد و 
هدفی است. آفرینش انسان جهشی و ناگهانی و 
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ناسنجیده و خود به خود نبوده است ... در فراسوی 
آفرینش انسان امتحان و آزمایش این پدیده قرار دارد. 
بدین خاطر بدو استعداد دریافت و پاسخگوئی» و 
آگاهی و شناخت و امتحان و آزمون داده شده است . .. 
هر چیزی هم در آفرینش انسان و در مجهّز کردن او به 
نیروی درک و فهم. و توان و امتحان دادن در زندگی, 
به اندازه و مقدار لازم است! 
گذشته از اين. يزدان سبحان انسان را همراه با شناخت و 
معرفت. با قدرت گزینش راه مجهّز کرده است. و راه 
رسیدن به خدا را برایش روشن نموده است. آن گاه او 
را رها کرده است تا خودش آن راه را انتخاب بکند و در 
پیش بگیرد. او به کژراهه بیفتد و گمراه بشود. و در 
راه‌های جدای از راه خدا برمد و بگریزد. راه‌هائی که په 
خدا منتهی نمی‌شوند: 

إا هدیاه آلسّبیل: شا شاکراً و اکثوراً . 

ماراه را بدو یه چه او سپاسگزار باشد یا بسیار 

فاشپانس: 
از هدایت به شکر تعبیر کرده است. زیرا شکر 
نزدیک‌ترین چیزی است که به دل راهیاب می‌گذرد. 
پس از آن که می‌داند او چیز قابل توجهی نبوده است» و 
پروردگارش برایش خواسته است که چیز قابل توجهی 
بشود. بدین متظور بدو گوش و چشم داده است. و او را 
با قدرت بر شناخت و آگاهی پیدا کردن مجهز ساخته 
است. آن گاه او را به راه راست رهنمود و رهنمون کرده 
است. و او را آزاد گذاشته است و رها نموده است تا 
برگزیند . . . شکر اوّلین چیزی است که به دل مومن در 


این مناسبت وارد می‌گردد و بدان می‌گذرد. هرگاه ` 


انسان سپاسگزاری نکند. ناسپاس بشمار می‌آید. آن 
هم بسیار ناسپاس! با صيغ مبالغه‌ای که معنی ژرف آن 
فرورفتن در ناسپاسی و ناشکری است. 
انسان احساس می‌کند کار جذی است و باید دقت کرد. 
پس از این پسوده‌های سه گانه‌ای که درمی‌رسد. متوجه 
می‌شود او آفریده‌ای دارای هدف و فرجام است. به 
محوری بسته شده است. مجهز به آگاهی و شناخت 


ore 
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جلد ششم 


است و در برابر آن بازپرسی و وارسی دارد و با او 
حساب و کتاب می‌شود. در اینجا امتحان می‌گردد و باید 
امتحان را پشت سر گذارد و موفّق شود. او در زمان 
آزمایش و آزمون است و در زمین آن را به پایان 
می‌برد. او در زمان لهو و لعب و سستی و تنبلی نیست 
... انسان از این آیات سه گانة کوتاه با شوشه و 
ان‌دوخته‌ای از اندیشه‌های والای ژرف می‌پردازد و 
بیرون می‌تازد. بدان گونه که از آن می‌پردازد و بیرون 
می‌تازد با کوله‌بار سنگینی از مسوولیّت و جدیّت و 
وقار و حرمتی که در تصوّر این زندگی به انسان دست 
می‌دهد. و از آگاهی از نتائجی که در فراسوی این 
امتحان است حاصل می‌آید. این آیات سهگانة کوتاهه 
دیدگاه انسان در پار؛ُ هدف از وجودش را تغییر می‌دهد. 
و درک و فهم او را در بارةٌ حقیقت وجودش دگرگون 
می‌سازد. و به طور عام برداشت او در بارٌ زندگی و 
ارزشهای آن متفاوت می‌شود. 

¢ 

آن گاه به چیزی می‌پردازد که بعد از امتحان, و برگزیدن 
و در پیش گرفتن راه شکرگزاری یا ناشکری, در انتظار 
انسان است. 

در بارة چیزی که منتظر کافران است به اختصار و اجمال 
از آن سخن می‌رود. زیرا سایه‌روشن این سوره 
سایه‌روشن خوشی پیدا در شکل و آهسنگ, و در 
سایه‌روشن نداء‌زدنی است که به نعمتهای شادی‌بخش 
و شادی‌آور تشویق و ترغیب می‌کند. انا کسوتاه و 
مختصر به عذاب اشاره می‌کند و با سرعت از آن 


درمی‌گذرد: 
(ان آغتدنا للکافرین ملاسل و غالا و 


ما برای کافران زنجیرها و غلها و آتش فروزان دوزخ 
را آماده کرده‌ايم. 
زنجیرهائی برای بستن پاهاء و غلهائی برای قید و بسند 
دستهاء و آتشی که شعله‌ور و فروزان است و زنجیریها 


و به غل بسته شده‌ها بدان انداخته می‌شوند! 


سپس روند سخن به سوی خوشی و فراخی نعمتها 
سرعت می‌گیرد: 
2 يزار يرون من کأسکان مزاجهاکافورا. 
شرب یشرب با عباد اله 4 را تفجيراً ). 
نیکان جامهای شرابی را سر می‌کشند و می‌نوشند که 


آميخته به کافور است. (این جامها پر می‌شود از) 

چشمه‌ای که بندگان خدا از آن می‌نوشند و هرجا که 

بخواهند با خود روان می‌کنند و می‌برند. 
این عبارت می‌رساند که شراب نسیکان در بهشت با 
کافور می‌آمیزد. از آن می‌نوشند با جامی که از 
چشمه‌ای پر می‌گردد. آن چشمه برای ایشان سخت 
برجوشانده می‌شود. و دارای آب فراوان است . 
عریها گاهی جامهای شراب را با کافور می آمیختند. و 
گاهی با زنجبیل, برای این که بیشتر 
این ایشانند که می‌دانند در بهشت شراب پاک آمیخته با 


کافور وجود دارد و زیاد و فراوان است. مرتبه و درجۀ 
این شراب مفهوم و روشن است. این شراب شیرین‌تر و 
خوشایندتر از شراب دنیا است. احساس می‌شود مزه آن 
بیشتر و بیشتر می‌گردد و ارج و ارزش آن بالاتر و 
بالاتر می‌رود. ما در این دنیا نمی‌توانیم مرتبه و درجه 
و نوع و جنس لدت بردن از کالاها و چیزهای آنجا را 
معیّن و مشخص کنیم. این صفتهائی که در بارهٌ کالاها و 
چیزهای آنجا گفته می‌شود. اوصافی برای نزدیک کردن 
آنها به ذهن انسان است. خدا می‌داند آدمیزادگان چیزی 
جز اوصاف از این غیب نهان و فراتر از درک و شعور 
انسان» نمی‌توانند بیشتر برداشت و دریافت بکنند. 


تعبیر سخن در آي نخست ایشان را «آبرار». یعنی 


نیکان و خوبان می‌نامد. و در أيةٌ دوم آنان را «عباد 


. . گاهی برای انس 
گرفتن و بزرگداشت و اعلان فضل و لطفی که در حقَ 
ایشان است. و گاهی برای بیان نزدیکی ایشان به یزدان 
سبحان است. بدان گاه که از نعمتها و تکریم خدا از آنان 
سخن می‌رود. 

آن گاه چنین نیکان و خوبان و بندگان یزدان را معرّفی 


اله»» یعنی بندگان خداء می‌نامد . 
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8 رر 
می‌کند. آن کسانی که این گونه نعمتها 
رقو اس 

1 یُسوفون ال و افون وما کان سره 
مُشتطيراء و بُطعمُون عام على حه -مشکینا و 
بشما و سا إا ینک وه فش ین 
حَاء و لاشکُورا انا ناف من ریا يما عرسا 
قطریراً ». 

(بندگانی که در جهان اعمال و اوصافی این چنین, در 


پیش می‌گرفتند) به نذر خود وفا می‌کردند» و از روزی 


را بهرة ایشان 


می‌هراسیدند که شر و بلای آن گسترده و فراگیر است. 
و خوراک می‌دادند به بینوا و پتیم و اسیر, به خاطر 
دوست داشت خدا. (به زبان حال» بدیشان می‌گویند:) ما 
شما را تنها به خاطر ذات خدا خوراک می‌دهیم. و از 

شما پاداش و سپاسگزاری نمی‌خواهیم. ما (از عذاب) 

پروردگارمان می‌ترسیم؛ از (عذاب) روز بس ترشرو و 

سخت اخموئی (که قیامت نام دارد). 
این تصویر درخشان شمّانی است از دلهای مخلص و 
جذی و صاحب اراده‌ای که می‌خواهند به عهد و پیمان 
خود با خدا وفا کنند. با انجام تکالیف و وظائف عقیدۂ 
آسمانی. و با نیکی کردن به بندگان ضعیف یزدان, و 
ترجیح ایشان بر خودشان, و ترس و هراس از ایزد 
سبحان, و با شوق و رغبت. خشنودی خدا را جستن و 
به دنبال رضای او راه افتادن, و از عذاب او ترسیدن, 
ترسی که تقوا و پرهیزگاری و جدیّت و قاطعیّتی که 
تصوّر کردن و پیش چشم داشتن وظیفه و تکلیف 
سنگین, آن را پدید می‌آورد. 

یفن اند ». 

به نذر خود وفا می‌کنند. 
طاعاتی را که پذیرفته‌اند و بر عهده گرفته‌اند انجام 
می‌دهند. آنان کار را جدّی می‌گیرند و خالصانه برای 
خدا به انجام می‌رسانند. و نمی‌کوشند از پیامدهای آن 
شانه خالی کنند و از زیر بار مسوولیّت آن به‌در روند. 
و از مشکلات و معضلات آن خود را کتار بکشند. و 
بعد از تصمیم بر آن از آن کناره‌گیری کنند. معنی وفای ` 
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جزه بیست‌ونهم 
به نذر خود این است. وفای به نذر, از آن معنی که به 
ذهن متبادر می‌گردد. و از آنچه در عرف از واژه «نذر» 
برمی‌آید. فرا گیرتر و فراخ‌تر است. 

و یخافون یوم کان ره مش با 

و از روزی a‏ شر و بلای آن گسترده و 

فراگیر است. 
آنان صفت این روز را می‌دانند. روزی که شر و بلای 
آن آشکار می‌گردد و بسیاری از کوتاهی‌کنندگان و 
بدکاران را فرامی‌گیرد. این است که نیکان و بندگان خدا 
از آن می ترسند و می‌هراسند که چیزی از شر و بلای 
آن دامنگیرشان گردد. اين هم نشانۂ پرهیزگاران است» 
پرهیزگارانی که سنگینی وظیفه و ستبری تکالیف را 
احساس می‌کنند. و از قصور کردن و کوتاهی نمودن 
می‌ترسند. هر اندازه هم طاعات و عبادات و کارهائی را 
اه باشد. 

ن العام -عی حبّه حه -مشکینا و یتیما و 

و خوراک می‌دهند به بینوا و یتیم و اسیر, به خاطر 

دوست داشت خدا. 
این آیه احساس خوبی و نیکی و مهر و عطوفت را در 
دادم عر فکمه تقو برس عفن غو راک که اهنت از 
به سبب نیاز خود بدان آن را دوست می‌دارد.(۱ همچون 
دلهائی نمی‌توان گفت: خوراکی را دوست می‌دارند که 
آن را به ضعیفان نیازمند - هرکس و هر نوع نیازمندی 
که هست - می‌دهند. مگر زمانی که خردشان به این 
خوراک نیازمند باشند. اما با این وجود نیازمندان را بر 
خودشان ترجیح می‌دهند. 
این نگاه گذرا اشاره دارد به سنگدلی مسحیطی که در 
مه مشرکان داشته‌اند. همچون محیطی چیزی را به 
ضعیفان نمی‌داده است» هرچند که در وقت افتخار کردن 
و بالیدن به خود مقدار زیادی را می‌بخشیده است. اما 
نیکان و خوبانی که بندگان یزدان, در این گرمای تافتة 
نیمروز بخل و تنگچشمی, آبادی سبز و خرّم سایه‌داری 
بوده‌اند. با طیب خاطر و دل پرمهر و محبّت و نیت پاک 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 


وای کش تا هرک اک کار راتس 
رضای خدا می‌کرده‌اند. روند سخن این را از زبان 
حالشان, و از گفتار دلهایشان می‌گوید و حکایت 
می‌نماید 
و ینک وه ار رب ینک جَراءَ وا 
شکوراً إا تخاف من ربا ما عَبُوساً تتطریراً ). 
(به زبان حال. بدیشان می‌گویند:) ما شمارا تنها به 
خاطر ذات خدا خوراک می‌دهیم» و از شما پاداش و 
سپاسگزاری نمی‌خواهیم. ما (از عذاب) پروردگارمان 
می‌ترسیم: از (عذاب) روز بس ترشرو و سخت 
اخموئی (که قیامت نام دارد). 
این مهر و محبتی است که از دلهای نازک مهربانی 
برمی‌جوشد و غلغل و قلقل می‌زند و سرریز می‌شود. 
دلهائی که رو به خدا می‌کنند و رضا و خشنودی او را 
می‌طلبند. بذل و بخشش خود را برای پاداش دریافت 
کردن و مزد گرفتن از کسی از بندگان, و برای 
سپاسگزاری ایشان. و برای برتری گرفتن و والاشی 
یافتن بر نیازمندان, و برای خودستائی و بزرگ‌نمائی, 
انجام نمی‌دهند. خوراک دادن به نیازمندان را به خاطر 
ترس و هراس از روزی انجام می‌دهند که بسی ترشرو 
و اخمو است. روزی که انتظار آن را می‌کشند. و از آن 
می‌ترسند. و با این سپر بلا خویشتن را از آن مصون و 
محفوظ می‌دارند. پیغمبر خدا 22 ایشان را بدین امر 
رهنمود می‌نماید. آنجا که می‌فرماید: 
ی آلثار ولو بشق مر 
خویشتن را از آتش دوزخ به دور دار هرچند که با 
نصف خرمائی باشد. 
خوراک دادن بدین شکل مستقیم و بدون واسطه. 
ری ا ا ا وک ارا ا وای ا 
سیر کردن نیازمندان است. ولی شکلهای احسان کردن و 
وسائل خوبی و نیکی نمودن, برحسب محیطها و شرائط 


١‏ «علیٰ حبّه»: دارای دو معنی است: الف -به خاطر دوست داشت خدا و 


عشق به الله. ب با وجود دوست‌داشت خوراک و نیاز خود بدان. . (مترجم) 


جزء بیست‌ونهم 
و ظروف, تغییر می‌کند. دیگر احسان کردن و خوبی و 
نیکی نمودن هميشه در این شکل مستقیم و ابتداشی 
باقی نمی‌ماند و محدود نمی‌گردد. مَأ در هر صورت 
آنچه باید حفظ شود و بماند حسَاسیّت دلهاء و زنده 
ماندن عاطفه, و ماندگاری میل و رغبت به انجام 
خیرات و حسنات. محض رضای یزدان صهربان و 
خداوند جهان است و بس. در کنار آن باید در خیرات و 
حسنات از انگیزه‌های زمینی پالود. و چشم به راه سزا و 
پاداش یا شکر و سپاس و یا نفعی از منافع زندگی, از 
این و از آن نبود. 

مالیاتها تعیین می‌شود. وظاتف و تکالیفی واجب و لازم 
می‌گردد. هزینه‌هائی برای ضمانتهای اجتماعی در نظر 
گرفته می‌شود. و بودجه‌هائی برای کمک به نیازمندان 
مشخّص می‌گردد. اما همة اینها نیمی از مزایای رویکرد 
اسلامی است که این آیات بدان اشاره دارد. و بخشی 
است که اسلام فریضه زکات را بدان اختصاص داده 
است . . . این نیمه برای رفع نیاز نیازمندان بسنده است 
شا متا اف یرنه ورگ پاک وا که 
داشتن ارواح بخشندگان و دهندگان» و بالا بردن ارواح 
آنان بدان سطح و مرتبةٌ والا و ارزشمند است. این هم 
نیمه‌ای است که نباید از آن غافل گردید. و نباید از شأن 
و مقام آن کاست و ناچیزش انگاشت. چه رسد به این 
که تعبیرها دگرگون شود. و چنین جایگاه و پایگاهی 
ننگین و زشت و نازیبا و ناپسند جلوه‌گر گردد. و گفته 
شود: خیرات و حسنات و بذل و بخشش گیرندگان را 
خوار و ذلیل می‌کند. و دهندگان و عطاءکنندگان را تباه 
می‌گرداند! 

اسلام عقیدۂ دلها است» و برنامة تربیتی آنها است. 
عاطفة بزرگوارانه» صاحبان این دلها را پاک و پاکیزه 
می‌دارد. و سود می‌رساند به کسی که از ميان 
برادرانشان چنین عاطفه‌ای را بدو اختصاص می‌دهند. 
بسدین لحاظ دو جنبة تربیتی را به تمام و كمال 
می‌رساند. تربیتی که این آئین به سری آن می‌گراید و 
توجه می‌نماید. 
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جلد ششم 
بدین سبب آن تصویر بزرگوارانه و ارزشمند از آن 


فهم و شعور بزرگوارانه و ارزشمند. سررسیده است و 


سرمی رسد: 
> و ا طط ۵ م2 
(فَوفاهم اه مر ذلک الیرم و لام ند 
۳ 8 
سرُورا). 


به همین خاطر» خداوند آنان را از شر و بلای آن روز 

محفوظ می‌دارد. و ایشان را به خرّمی و شادمانی 

می‌رساند. 
روند قرآنی با شتاب نگاهداری ایشان را از آن روز 
ذکر می‌کند. روزی که از آن می‌ترسیدند. تا در دنیا 
بدان هنگام که این قرآن را دریافت می‌دارند و آن را 
تصدیق می‌کنند. ایشان را اطمینان بدهد و خاطر 
جمعشان نماید. بیان می‌فرماید که آنان از سوی خدا 
خرّمی و شادمانی را دریافت داشته‌اند. و روز ترشرو و 
اخمو دامنگیرشان نگردیده است. این هم پاداشی 
همساز با ترسشان و هراسشان, و با تری و تازگی 
دلهایشان و خرّمی و شادمانی فهم و شعورشان است. 
آن گاه روند قرآنی به دنبال ذکر چنین مطالبی» به 
توصیف و بیان نعمتهائی می‌پردازد که در بهشت بداتها 
رسیده‌اند و در آنها غوطه‌ور گردیده‌اند: 

(و جَراهم اواج و حَريراً). 

و در برابر صبری که نموده‌اند. خداوند بهشت و جامۀ 

ابریشمین را پاداششان می‌کند. 
بهشتی که در آن سکونت می‌گزینند. و جامةٌ ابریشمینی 
که آن را می‌پوشند و به تن می‌کنند. 

تین فا علی الزاتک لایرزن فا تسا لا 

رَمهریراً (. 

در بهشت بر تختهای زیبا و مجلل تکیه می‌کنند. و نه 

(گرمای) آفتابی و نه سوز سرمائی در آنجا می‌یابند. 
آنان در مکان آسایش‌بخش و آرامش‌بخش و ایمنی 
هستند. هوای پیرامون ایشان خوشایند و گرم است. نه 
گرمی داغ و سوزان و ادت ران خنک است نه سرد. 
خورشید سوزانی در میان نیست تا نسیم‌ها را گرم 


سازد. سوز سرمائی وجود ندارد. «رَشهریر»: سرمای 


جزء بیست‌ونهم 
سخت و شدید است. می‌توانیم بگوئیم: آن جهان, جهان 
دیگری است. خورشید ما و خورشیدهای دیگری شبیه 
خورشید ما در آنجا وجود ندارد ...و این بس! 
و دالیم طلافا. رذن رها تذلیلا ». 
سایه‌های (درختان) بهشتی بر آنان فرومی‌افتد» و 
میوه‌های آنجا سهل‌الوصول و در دسترس است. 
هنگامی که سایه‌ها نزدیک می‌گردند. و چیدنیها در 
دسترس قرار می‌گیرند. خوشی و آسایش را به تصویر 
می‌کشند. خوشی و آسایش تا بدانجا که مرغ خیال 
بتواند تصوّر کند و به سوی آن بال و پر بزند! 
این وضع همگانی آن بهشتی است که یزدان بندگان 
خوب خود را بدان وعده می‌دهد. بندگان خوبی که چنان 
تصویر ناز و زیبا و درخشانی را در دنیا از ایشان به 
تصویر می‌زند ... آن گاه تفصیل این نعمتها و خدمتها 
به ميان 
طف لیم باي ن فضةء و راب کانث 
زار 2 ا فضّةَ وه تقدپراً .و یسقون 
یاکسا ان مزاجها رنبلا انا سي 
سلسبیلاً (€. 
تفای سیمین شراب و قدحهای بلورین می میانشان 
به گردش درمی‌آید. قدحهای بلورینی که از نقره‌اند. 
(خدمتکاران بهشتی) آنها را درست به اندازهُ لازم 
پیموده‌اند. در آنجا از جامهای شرابی بدیشان می‌دهند 
که آمیزة آن زنجبیل است. (اين جامها پر می‌شوند از) 
چشمه‌ای که در بهشت است و سلسبیل نامیده می‌شود. 
آنان در لت خود هستند. بر تختهای زیبا و مبلمان 
مجلّل تکیه زده‌اند. میان سایه‌های گسترده و میوه‌های 
نزدیک و در دسترس و هوای دل‌انگیز و فضای 
جان‌پرور .. . نوشیدنیهائی در جامهای سیمین و 
هسمچنین در قدحهای سیمین برایشان به گردش 
درمی‌آید. اما این جامها و قدحهای شفاف بسان 
بلورند. در جهان چنین جامها و قدحهائی وجود ندارد. 
این جامها و قدحها در حجمها و اندازه‌هائی است که 
لات می‌آورند و جمال و زیبائی را بسه تماشا 
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می‌گذارند. گذشته از این این جامها و قدحها با زنجبیل 
آمیخته می‌شوند. و گاهی کافور آمیزه آنها می‌گردد. 
همچنین این جامها و قدحها از چشمهة روانی پر 
می‌شوند که سلسبیل نام دارد. سلسبیل آب آن شیرین و 
گوارا برای نوشندگان است. 

برای افزایش شادی و لذت بیشتر, کسانی که این جامها 
و قدحهای شراب را به گردش درمی‌آورند نوجوانان 
زیباچهره‌اند. نوجوانانی که زمان پر آنان نمی‌گذرد و در 


آنان تأثیر نمی‌کند. سن و سالشان بالا نمی‌رود و پیری 
گریبانگیرشان نمی‌شود. بلکه آنان در سن و سال جوانی 
و زیسبائی و رخشندگی, جاودانه می‌مانند! بسان 
مروارید غلتان اینجا و آنجا پراکنده و در رفت و آمد 
هستند: 
و یوت ف عم ولْدان حلدون. إذا را 

حيبت و مورا 6. 

8 نوجوانان جاودانه‌ای میانشان می‌گردند (و به 

خدمتشان می‌پردازند) که هرگاه ایشان را بنگری چنین 

می‌انگاری که مروارید غلتانند. 
آن گاه روند قرآنی خط و خطوط منظره را زیبا می‌کند 
و می‌آراید. و نگاه کاملی بدان منظره مي‌اندازد. و با 
آن نگاه چکیدۂ آن منظره را در چشم و دل پرتوان‌داز 
می‌سازد: 

(ولذارنت ۸ را ت تما او مُْکاًکبیاً K‏ 

هنگامی که بنگری, در آنجا نعمت فراوانی و سرزمین 

فراخی و پادشاهی بزرگی را خواهی دید. 
نعمت فراوانی و سرزمین فراخی و پادشاهی بزرگی, 
همان چیزهائی است که خوبان و نیکان و بندگان مقرب 
پزدان, در آن بسر می‌برند. این خلاصه و مختصر 
نعمتها و یک اشاره همگانی به داده‌های خدا است. آن 
گاه بعد از ذکر عام از نمادی از نمادهای نعمتها و 
سرزمین فراخ به طور خاص سخن می‌رود. انگار تعلیل 
و توضیح اين وصف عام است: 

عام اب سنس حطر و اشترزن. و حلا 

اسار من فظة و سفاهم رم قراباً طَهُوراً). 


سور انسان آیات ۱-۲۱ 
جزء بیست‌ونهم 
بر تن ایشان, لباسهای ابریشم نازک سبز و دیبای 
ضخیم است. و با دستبندها و النگوهای سیمین» زیب و 
زینت شده‌اند. و پروردگارشان بدیشان شراب پاک 
می‌نوشاند. 
«سُندس»: حریر نازک است. م ستَیرّق»: دیبای ستبر و 
ضخیم است ۰ 
تمتّع و لذت هستند. و هم اینها را از «رَبُهُّم» یعنی 
پروردگارشان دریافت می‌دارند. این عطای بسزرگی از 
جانب عطاکنند؛ بزرگی است. اینها هم افزوده می‌شوند 
به ارزش آن نعمتها و لطفهای یزدان والا. 
آن گاه افزون بر آنها مهر و محبّت و بزرگداشت و 


نا هر این ریس و 


احترام می‌بینند: 
ان هذاکان کم جَزاء كان سَعْيكم مشکوراً ). 
این (نعمتهای فراوان) پاداش (کارهای پسندیدۀ دنیوی) 
شما است. و (بدین وسیله) از تلاش و کوشش شما 
قدردانی و سپاسگزاری می‌شود. 
این گفتار را از سوی جهان بالا می‌شنوند. خود این 
گفتار از جانب خدای دادار با همه این نعمتها براببری 
می‌کند. و بدین نعمتها گذشته از ارزش خودشان آرزش 
دیگری می‌بخشد . . . بدین وسیله آن عرضه کردن 
طولانی و مفصّل و آن ندای الهامگر دلها به پایان 
می‌آید. ندائی که به آن نعمتهای پاک فرامی‌خواند. و به 
گریز از زنجیرها و غلها و آتش برافروخته دعوت 
می‌کند . . . این هم دو راه است: راهی به بهشت 
می‌رسد. و راهی به آتش برافروخته می‌کشد! 
¢ 
پس از پایان گرفتن ندای دعوت به بهشت و نعمتهای 
خوشایند و فراوان» حال و احوال مشرکانی را بیان 
می‌دارد که بر دشمنانگی و تکذیب پافشاری می‌کنند. 
آن کسانی که حقیقت دعوت را درک و فهم نمی‌کنند. 
این است که به سازش و معاملة با پیغمبر ی روی 
می‌آورند. بدان امید که پیغمبر اَ4 از این دعوت 
دست بردارد. یا از چیزی از آن دست بکشد که ایشان 
را می‌آزارد. در گیر و دار این سازش و معاملة با 


ef) 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


پیغمبر بش و ممنان را از دین بازداشتن و اذِیّت و 
آزار بدیشان رساندن, و از راه خدا ممانعت به عمل 
آوردن, و به خیر و خوبی و بهشت و نعمت پشت کردن, 
در لابلای همه اینهاء واپسین مقطع و بند این سوره 
درمی‌رسد. و به شیوهٌ قرآن مجید به چاره‌جوئی اين 


موضعگیری می‌پردازد: 


نا تن نا علیک القرآن تغريلاً. قاضبز لحم 
ریک و لا تطغ مایم اأ كور ور انم 


ریک بکره و أصیلا وم م اَللَبْل جذ له سه 
لا طویلاً ). 


ما خودمان قرآن را به تدریج بر تو نازل کرده‌ايم. حال 
که چنین است در طریق تبلیغ و اجرای احکام 
پروردگارت شکیبا باش, و از هیچ کدام از گناهکاران و 
بی‌دینانشان فرمانبرداری مکن. بامدادان و شامگاهان 
نام پروردگارت را ورد زبان ساز. و شبانگاهان برای 
خدا سجده و کرنش ببر» و در شب خیلی او را تسبیح و 
تقدیس کن. 
در این آیه‌های چهارگانه. حقیقت بزرگی از حقائق 
دعوت ایمانی نهفته است. حقیقتی که لازم است 
دعوت‌کنندگان به سوی خداء بسیار با آن بمانند و با آن 
زندگی کنند. و با انديشه کامل ژرفی بدان بیندیشند. و 
به مدلولها و مفهومهای آن بنگرند و آنها را ورانداز 
کنند. مدلولها و مفهومهای واقعیّت. و نفسانی و روانی 
و ایمانی. 
پیغمبر خدا 2 مشرکان را به سوی خدای یگانه 
دعوت می‌کرد. او با دل و درون مشرکان تنها با عقیدۀ 
صرف رویاروی نمی‌شد و بس. اگر کار چنین بود بسیار 
آسان بود. زیرا عقيدهٌ متزلزل شرکی که بر آن بودند. آن 
اندازه قدرت و قوّت و شوکت و ثباتی نداشت که این 
چنین در برابر عقیده نیرومند و روشن و ساده اسلام آن 
را پایدار و برقرار کنند. بلکه شرائط و ظروفی که 
عقیده و موقعیّت را احاطه کرده بود بدین مبارزهٌ سخت 
منتهی می‌گردید. مبارزه‌ای که روایتهای تاریخی بدان 
گواهی داده‌اند. و قرآن آن را در موارد گوناگونی 
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حکایت کرده است . . . مکانت و منزلت اجتماعی, و به 
ارزشهای حاکم بر محیط نازیدن و بالیدن. و به مصالح 
مای افتخار کردن. عنصر اصلی است. عنصری که 
انسان را به چنگ زدن به عقیدةٌ سست و نادرستی که 
پوچی آن پدیدار و نمودار است می‌کشاند. و آن عقيده 
سست و نادرست را به مبارزه عقيده نیرومندی سوق 
می‌دهد که راستی و درستی آن هویدا و پیدا است .. 
گذشته از این. شکلهای زندگی جاهلیّت, و انواع 
خوشیها و خوشگذرانیها و هوسبازیها و شهوت‌رانیهای 
آن, بر مقاومت در برابر عقیدهُ جدید. و در مقابل 
رویکردهای اخلاقی و ارزشهای والای آن می‌افزود. و 
با آن سخت دشمنانگی می‌نمود و از آن سرباز می‌زد. 
چرا که عقیده جدید اجازه نمی‌داد به دنبال غریزه‌ها و 
شهوتها روان شوند. و زندگی را به بازیچه بگیرند. و 
زندگی را بیهوده و لجام‌گسیخته بسر ببرند. و آن را از 
قیدها و بندهای اخلاقی آزاد و رهاکنند و بی‌بند و 
باری را بر جامعه حاکم سازند. 

از این اسباب و علل - چه آنچه متعلق به مکانت و 
منزلت و ارزشها و معیارهای اجتماعی و سلطه و 
قدرت و مال و ثروت و مصالح شخصی و گروهی 
است» و چه انچه مربوط به انس و الفت و عادت و 
شکلهای جوراجور زندگی تقلیدی بود. و چه آنچه 
راجع به ازادی از ارزشها و معیارها و قیدها و بندهای 
اخلاقی بود - رودرروی دعوت نخستین برپا و برجا 
بود و اینهاء بلی اینها رودرروی دعوت در هر 
سرزمینی و در هر زمانی می‌ایستند و می‌رزمند. و 
نمایندگان عناصر ثابت و استواری در پیکار با عقیده 
ی ار عم با یی کار 
سخت و دشواری می‌سازد که بدین زودیها به پایان 
نمی آید. و مشکلات و وظائف و تکالیف و ثبات و 
ماندگاری بر این پیکار را از دشوارترین وظائف و 
تکالیف می‌داند و می‌شمارد. 

بدین خاطر بر دعوت‌کنندگان به سوی آئین یزدان لازم 
است در هر سرزمینی و در هر زمانی با این حقیقت 


فی‌ظلال القرآن 
بزرگ نهفته در این آیات» و با شرائط و ظروفی که این 
آیات در آنها بر پیغمبر بإ نازل گردیده‌اند. بسی 
بسر برند و زندگی کنند. زیرا این شرائط و ظروف. 
شرائط و ظروف پیکار یگانه‌ای است که هرکسی که به 
سوی خدا دعوت کند بدان شرائط و ظروف درمی‌افتد 
و فرومی‌رود در هر سرزمینی و در هر زمانی که باشد! 
پیغمبر خدا 97 وظیفه و تکلیف را از سوی 
پروردگارش دریافت داشت تا با آن مسردمان را از 
عذاب و عقاب خدا بترساند. بدو دستور داده شد: 

یا لت فمفآلزز 4. 

ای جامه بر سر کشیده (و در بستر خواب آرمیده!). 

برخیز و (مردمان را از عذاب یزدان) بترسان!. (مذثر/۱و۲) 
هنگامی که برخاست و به تبلیغ فرمان یزدان پرداخت. 
این عوامل و اسباب با او رویاروی گردید. عوامل و 
اسیابی که مردمان را از دعوت جدید بازمی‌داشتند. و 
در دلها و درونهایشان پایداری و استقامت بر چیزی را 
برمی‌انگیختند که معتقد بدان بودند -هرچند که تزلزل و 
سستی را می‌دانستند - و مردمان را به دشمنانگی 
سخت و مبارزه دشواری فرامی‌خواندند و می‌کشاندند. 
گذشته از آن. از ایشان می‌خواستند برای دفاع از 
معتقدات خود. و جانبداری از اوضاع و احوال خویش 
و از مصالح و منافعشان, و از آداب و عاداتی که در 
زندگی بدانها انس و الفت داشتند. و از لذاشد و 
شهواتشان, و بالأخره برای دفاع از هر آنچه دعوت 
جدید سخت ان را تهدید می‌کند به پیکار برخیزند و 
برزمند و پایداری کنند. 
این دفاع کینه‌توزانهٌ نابخردانه به شکلهای گوناگونی 
درگرفت. در سرآغاز آن اذِیّت و آزار گروه اندک 
مومنانی بود که دعوت جدید را پذیرفته بودند. 
می‌کو شید ند این مژمنان اندک را با شکنجه و آزار و 
تهدید و بیم از عقید؛ خود برگردانند. سپس خواستند 
این عقیده را پریشان و نایسامان و زشت و پلشت نشان 
دهند. و گرد و غبار شک و تردید پیرامون عقیدٌ جدید 


iy e 


و پیغمبر آن کاش با تهمتهای جوراجور و با شیوه‌های 
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گوناگون برانگیزند. تا مزمنان تازه‌ای بدان نگروند و 
نپیوندند. چه بسا جلوگیری کردن از گرویدن و پیوستن 
مردمان به پرچم عقیده. آسان‌تر از برگرداندن کسانی از 
دین باشد که حقیقت عقیده را شناخته‌اند و مره آن را 
چشیده‌اند! 
در همان زمان با صاحب دعوت علض کوشیدند 
راه‌های دیگری برای گول زدن و فریب دادن - در کنار 
تهدید و بیم و اذیّت و آزار -درپیش گيرند. از او 
خواستند در نیمه راه بدیشان بپیوندد. و دست از تاخت 
و تازی بردارد که معتقدات و اوضاع و آداب و رسوم 
ایشان را نابود می‌گرداند. و با آنان صلح و ساز در پیش 
گیرد تا ایشان هم با او راه صلح و ساز بپویند. صلح و 
ساز در چیزی که او بدان راضی گردد وآنان بدان 
خشنود شوند. بدان سان که مردمان در نیمه راه به 
همدیگر می‌رسند. وقتی که در مصالح و غنائم و 
کارهای مشهور و مشخص این زمین اختلاف پیدا 
می‌کنند.(۱) خود این وسائل و عوامل یا شبیه آنها است 
که در هر سرزمینی و در میان هر نسلی. دعوت‌کننده به 
سوی خدا با آنها رویرو می‌گردد. 
پیغمبر ی هرچند که پیغمبر است. و خدا او را از 
برگرداندن از آئین محفوظ می‌نماید. و از دسترسی 
مردمان بدو مصون می‌فرماید. امّا هرچه و هرکه هست 
انسان است. با واقعیّت سنگین, همراه با گروه اندک و 
ضعیفی از مومنین. رویاروی می‌شود. خدا این ضعف 
بشری و کمی پیروان او را می‌بیند و سراغ دارد. این 
است که او را رها نمی‌کند و تنها نمی‌گذارد. او را رها 
نمی‌سازد که با واقعیّت سنگین رویاروی شود بدون 
مدد و یاری و رهنمود و رهنمون به راه نجات و 
رستگاری. 
این آیه‌ها حقیقت این مدد و یاری و رهنمود و رهنمون 
را درب رن 

وان حن ترلنا علیک الا ن تغزيلاً). 

ما خودمان قرآن را به تدریج بر تو نازل کرده‌ایم. 
این نخستین نگرش به منبع وظیفه و تکلیف این دعوت» 


فی‌ظلالالقرآن 
. . این دعوت از سوی 
خدا است. خدا منبع یگانة آن است. او قرآن را با این 


و به سرچشمه حقیقت آن است . 


دعوت نازل کرده است. این دعوت منبع دیگری جز خدا 
ندارد. ممکن نیست حقيقت این دعوت با چیز دیگری 
بیامیزد» چیزی که از این چشمه برنجوشد. هر چیزی که 
جدای از این منبع باشد. از او چیزی دریافت نمی‌گردد. 
و از او مدد و یاری گرفته نمی‌شود, و از او برای این 
عقیده چیزی به امانت دریافت نمی‌گردد. و از او چیزی 
با این عقیده نمی آمیزد ... گذشته از این خدائی که این 
قران را نازل فرموده است. و انسان را عهده‌دار این 
دعوت و مكلف بدان نموده است. دعوت‌کنندة به سوی 
آن را هرگز رها نمی‌کند. زیرا خدا خودش دعوت‌کننده 
را مکلّف و موظّف بدان ساخته است. و قرآن را بر او 
نازل کرده است. 
اما باطل به خود می‌نازد و باد به غبغب می‌اندازد. شر 
بال و پر خود را پریشان و پخشان می‌سازد. و خویشتن 
را آماسیده و بادکرده نشان می‌دهد. اذیّت و آزار به 
مومنان می‌رسد. برگرداندن از دین در کمین ایشان 
است. بازداشتن مردمان از راه یزدان در دسترس و توان 
دشمنان دعوت است و بدان دست می‌پازند ور نا 
پافشاری می‌کنند. گذشته از اينها دشمنان دعوت» بر 
عقیدة خود و بر اوضاع و احوال و آداب و رسوم و 
فساد و تباهی و شر و بدی خود پافشاری می‌کنند و 
پای‌بند می‌مانند! افزون بر اینها مصالحه و صلح و ساز 
راء و تقسیم شهر را به دو بخش» و در نیمه نیمه راه به 
همدیگر رسیدن را پیشنهاد می‌کنند و پیش فا و 
این هم پیشنهاد و پیش کشیدنی است که نپذیرفتن و 
برگرداندن آن در همچون شرائط و ظروف دشواری 
مشکل است. 
در اینجا است که نگرش دوم درمی‌رسد: ۱ 
(ق او یکم ریک و اطع ما 


۱-مراجعه شود به سور قلم در همین جزء آية: هودوا لو تذهِن 


کو 4 
فیدهنون». 
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کوراً ». 
حال که چنین است در طریق تبلیغ و اجرای احکام 
پروردگارت شکیبا باش, و از هیچ کدام از گناهکاران و 
بی‌دینانشان فرمانبرداری مکن. 
امور در گرو قضا و قدر خدا است. خدا است که به 
باطل مهلت و فرصت می‌دهد. به شرّ و بدی زمان و 
مکان می‌دهد. دوران غم و محنت مومنان, و امتحان و 
آزمون ایشان, و مهلت و فرصت سره شدن آنان را 
طول می‌دهد و به درازا می‌کشاند . . . همه اینها دارای 
حکمت و فلسفة ویژه‌اند و خدا از آن آگاه است و بس. 
برابر قضا و قدرش ساری و جاری می‌گردند. و حکم و 
فرمان خود را در سای آنها به اجراء درمی‌آورد ... 
(قاضبر کم ریک . 
حال که چننین اسك در ریق بيع و اران احا 
پروردگارت شکیبا باش. 
تا موقع مناسب و معیّن آن فرامی‌رسد ... در برابر 
اذیّت و آزار و فتنه و اشوب شکیبائی کن. در برابر 
باطلی که غالب و چیره شده است. و در براببر شر و 
بدی‌ای که باد به غبغب انداخته است و باد کرده است 
صبر داشته باش. همچنین شکیبائی کن و بس شکیبا 
باش بر حقٌ و حقیقتی که قرآن آن را برای تو به ارمغان 
آورده است. صبر کن و گوش به چیزی فرامده که از 
صلح و ساز و به همدیگر در نيمه راه رسیدن پيشنهاد 
می‌کنند و به حساب عقیده می‌گیرند: 
و اطع منم آماکورا ». 
واز هیچ کدام از گناهکاران و بی‌دینانشان 
فرمانبرداری مکن. 
چه آنان تو را به سوی طاعت و عبادت و خير و خوبی, 
دعوت نمی‌کنند. ایشان گناهکار و بی‌دین هستند. تو را 
به سوی چیزی از گناه و کفر فرامی‌خوانند. وقتی که تو 
را دعوت می‌کنند که در نیمه راه بدیشان برسی و به 
ملاقاتشان روی. و وقتی که چیزی را به تو عسرضه 
می‌کنند و پسيشنهاد می‌دهند که گمان می‌برند و 
می‌انگارند که تو را راضی می‌کنند و گولت می‌زنند! 
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آنان پیغمبر َة را به نام هوس سلطه و قدرت, و به 
نام رسیدن به مال و ثروت. و به نام هوا و هوس تن و 
جسد. دعوت می‌کردند. منصب و مقام ریاست بر 
خودشان و ثروتمند شدن در میانشان را بدو پیشنهاد 
می‌کردند. ثروت و دارائی را تا بدانجا پيشنهاد 
می‌کردند که او ثروتمندتر از همه ثروتمندانشان شود. 
بدو پیشنهاد می‌دادند که زیباترین زنان را به ازدواج او 
درم ی آورند. حتّی عتبه پسر ربیعه بدو می‌گفت: «از 
این کار دست بردار تا دخترم را به ازدواج تو درآورم. 
دختران من از دختران همه قریشیان زیباترندا» ... همه 
امیال و شهواتی را پيشنهاد می‌کردند که طرفداران 
باطل برای خریدن دعوت‌کنندگان به سوی یزدان, در هر 
سرزمینی و در میان هر نسلی پیشنهاد می‌کنند! 


حال که چنین است در طریق تبلیغ و اجرای احکام 

پروردگارت شکیبا باش, و از هیچ کدام از گناهکاران و 

بی‌دینانشان فرمانبرداری مکن. 
چه میان تو و میان ایشان به همدیگر رسیدن و ساخت و 
پاخت کردنی نیست. ممکن نیست بتوان پلی برای عبور 
بالای پرتگاه در فراخی زد که برنامۂ تو را از برنامة 
ایشان جدا می‌سازد. و جهان‌بینی تو در بارةٌ سراسر 
هستی را از جهان‌بینی ایشان دور می‌گرداند. وحق و 
حقیقت تو را از باطل و پوچ آنان فاصله می‌اندازد. و 
ایمان تو را از کفر ایشان جدا می‌سازد.و نور تو را از 
تاریکیهای انان به دور می‌دارد. و اشنائی تو را با حق 
و حقیقت از جاهلیّت ایشان جدا می‌کند. 
اما صبر و شکیبائی سخت و دشوار است. به ناچار باید 
توشه و زادی برای آن برگرفت. و یار و مددکاری برای 
آن داشت: 

زاره ۶و ره ۳ 2 ۳ 

(و آذکر آنم ریک یکره و اصیلا و من الیل 

فاشجد له وَ سبْحه یلا طویلاً . 

بامدادان و شامگاهان نام پروردگارت را ورد زبان 


ساز, و شبانگاهان برای خدا سجده و کرنش ببر» و در 
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شب خیلی او را تسبیح و تقدیس کن. 
توشه و زاد این است. در بامدادان و شامگاهان نام 
پروردگارت را ورد زبان ساز. در شب برای او زیاد 
سجده ببر و خیلی به تسبیح و تقدیسش بپرداز. این 
تماس است با منبعی که قرآن را بر تو نازل کرده است. 
و تو را مكلف و موظف به دعوت نموده است. او 
سرچشمۀ نیرو و توان, و منبع توشه و زاد و مدد و 
ا ا ا اوغا ا 
تسبیح و تقدیس او ... شب دراز و طولانی ... زیرا 
راه دراز و طولانی است. و بار سنگین است. بايد توشه 
و زاد بسیاری هم برگرفت» و یاری و کمک زیادی 
دریافت کرد. 
خدا آنجا است. آنجا که بنده با پروردگارش خلوت و 
گوشه گیری می‌کند. به الطاف الهی چشم می‌دوزد و با 
آستانه‌اش انس و الفت می‌گيرد. از او آسایش می‌رسد. 
و بر زخم خستگی و کوفتگی مرهم نهاده می‌شود. از او 
نیرو می‌رسد و ضعف و قلّت را چاره‌جوئی می‌کند. جان 
از احساسها و اندیشه‌ها و کارهای کوچک می‌زداید. و 
عظمت وظیفه و تکلیف چهره می‌گشاید و بزرگی و 
سترگی امانت روی می‌نماید و پدیدار می‌آید. بدین 
هنگام است که روح خارهای راه را کوچک و ناچیز 
می‌شمارد. خارهائی که خلیده‌اند و می‌خلندا 
خداوند مهربان است. بندهٌ خود رابه دعوت کردن 
مكلف ساخته است» و قرآن را بر او نازل کرده است» و 
سختیهای بار سنگین مسؤولیّت» و خارهای راه را بدو 
شناسانده است. پیغمبر خود بب را بدون مدد و 
یاری رها نکرده است. آخر یزدان سبحان می‌داند این 
مدد و یاری توشه و زاد حقیقی و شایان اين كوچ 
رنج‌آور و درمانده‌کننده» در مسیر این راه خاردار است 
...این است» بلی این است توشه و زاد دعوت‌کنندگان 
به سوی خدا در هر سرزمینی و در میان هر نسلی. این 
دعوت, دعوت یگانه‌ای است. ظروف و شرائط آن هم 
یکی و یکسان است. موضعگیری باطل در برایر آن هم 
یکی و یکسان است. اسباب و عوامل این موضعگیری 


فی‌ظلال القرآن 
هم یکی و یکسان است. وسائل و ابزار باطل همان 
وسائل و ابزار باطل است. پس باید وسائل و ابزار حق 
هم همان وسائل و ابزاری باشد که خداوند دانسته است 


کا و هشن 
حقیقتی که لازم است دعوت‌کنندگان به سوی یزدان 
متوجّه آن باشند همان حقیقتی است که یزدان به صاحب 
دعوت نخستین ٤إ‏ تلقین فرموده است و آموخته 
است. و آن این است که تک لیف و وظیفه‌ای است از 
سوی خدا نازل و تعیین می‌گردد. چه او صاحب این 
دعوت است. و حقّی را که این دعوت با خود آورده 
است نباید با باطلی آمیخت که گناهکاران کافر مردمان 
را به سوی آن دعوت می‌کنند و فرامی‌خوانند. این 
است که همکاری و همیاری میان حق و حقیقت این 
دعوت. و میان باطل و پوچ ایشان. امکان‌پذیر نیست. و 
ملاقات افراد گرد آمده بر حق, با افراد ایستاده بر باطل, 
در نیمۀ راه ممکن نیست. زیرا آنها دو برنامةٌ متفاوت 
هستند. و دو راهی می‌باشند که به یکدیگر نمی‌رسند. 
زمانی که باطل با نیروی خود و با جمع خود. بر قلّت و 
کمی و ضعف و ناتوانی ایشان چیره می‌گردد. به خاطر 
حکمتی که خدا آن را می‌بیند. باید شکیبائی کرد تا خدا 
حکمت خود را نشان می‌دهد. از خدا مدد جستن, و با 
دعا و تسبیح یاری گرفتن - شب درازی - توشه و زاد 
تضمینی این راه است . . . این حقیقت بزرگی است و 
باید را‌روندگان و راه‌پیمایان آن را درک و فهم بکنند. 
و روندگان این راه با آن زیست کنند و بزیند .. . 
0 
آن گاه روند سخن در تأکید جدائی ميان برنامة 
پیغمبر 2 و میان برنامة جاهلیّت به پیش می‌رود. از 
غفلت ایشان از دید خیر و خوبی برای خودشان سخن 
می‌گوید. و ناچیزی توجهات ایشان را پیش می‌کشد. و 
از کوچکی جهان‌بینیها و اندیشه‌هایشان صحبت می‌کند. 
می‌گوید: 

ان فلا حون لْاچلَة و یدرون ورام یوم 


این (کافران و مشرکان) زندگی زودگذر دنیا را دوست 

می‌دارند» و روز سخت و دشوار آخرت را پس پشت 

می‌افکنند. 
چیزهائی که آنان بدانها دل می‌بندند و بدانها توجه 
می‌کنند. چیزهای نسزدیک. و خواستهای کوچک. و 
تصوّرات کو تاهبینانه است . . . ایسن افراد کوچک و 
حقیری که غرق در مسائل این جهان می‌گردند» و آن 
روز سخت و سنگین را پشت گوش می‌اندازند. سخت 
از لحاظ پیامدهائی که دارد. و سخت از نظر نتائجی که 
در آن پدیدار و نمودار می‌گردد. و سنگین از لحاظ 
وزنی که در ترازوی حقیقت دارد . . . به همچون کسانی 
در چبیزی پسیروی نسمی‌شود. و در راهی از آنان 
دنباله‌روی نمی‌گردد. و در هصدفی و در مقصدی با 
مومنان به هم نمی‌رسند و گرد هم نمی‌آیند. و بدیشان 
توجه نمی‌گردد و أهمَیّت داده نمی‌شود. بدان علّت که 
آنان تنها به چیزهائی توجه می‌کنند و اهمیّت می دهند 
که در این جهان است. از قبیل: ثروت و دارائی و سلطه 
و قدرت و بهره و لذت. این جهان با شتاب می‌گذرد. و 
بهره‌مندیها و لذتهایش اندک و ناچیز است» و آنان هم 
کوچک و حقيرند. 
گذشته از اين. این آیه به غفلت ایشان از دیدن خير و 
خوبي خودشان اشاره می‌کند. زیرا آنان این جسهان 
زودگذر را برمی‌گزینند. و روز سخت و سنگین قیامت 
را رها می‌کنند. روز سخت و سنگینی که منتظر ایشان 
است. و در آنجا با زنجیرها و غلها و آتش فروزان - 
بعد از حساب و کتاب سخت - چشم به راه آنان است. 
این آیه در ثابت‌قدم و استوار داشتن پیغمبر اش و 
ممنانی که در خدمت او هستند به پیش می‌رود. و او 
را و مومنان همراهش را فرامی‌خواند و به استقامت و 
پایداری در برابر آن کسانی که در این جهان زودگذر 
آنچه می‌خواهند بدیشان داده شده است. در کنار این 
تشویق و ترغیب, تهدید کردن و بیم دادن پسیچیده و 
نهان شیفتگان این جهان, از آن روز سخت و سنگین 


است. 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


به دنبال آن, خوار داشتن کارشان و حالشان در پیشگاه 
یزدان می‌آید. یزدانی که قدرت و قوّتی که دارند او 
بدیشان عطاء کرده است. هم او می‌تواند ایشان را از 
میان ببرد» و دیگران را بر جای آنان بنشاند و مستقر 
گرداند. اما خداوند بدیشان مهلت و فرصت ماندن 
می‌دهد. به خاطر حکمتی که خود می‌داند و قضا و قدر 
قدیمش آن را می‌گرداند و مي چرخاند: 

ن خفناهم و َددنا آَنرَهم و (ذا شنا بدلنا 

اغا تبديلاً). 

ما ایشان را ا و بندها و پیوندهای اندامشان را 

سفت به هم بسته و استوار داشته‌ایم. و هروقت 

بخواهیم (ایشان را نابود می‌کنیم و) انسانهای دیگری 

را جایگزین آنان می‌سازيم. 
این نگرش و نگاه» بدین کسانی که به قدرت و 
قوّت‌خود می‌نازند. به سرچشمه این قدرت و قوّت, و 
پیش از هرچیز به سرچشمة وجود خودشان» تذکر 
می‌دهد. آن گاه کسانی را اطمینان می‌دهد - یسعنی 
مومنانی که اندک بوده‌اند و در حالت ضعف بسر 
برده‌اند -اطمینان بدین امر که دهنده این قدرت و قوّت 
همان کسی است که آنان خود را بدو نسبت می‌دهند و 
برای دعوت او به پا می‌خیزند و دعوت او را به پیش 
می‌برند. همچنین این نگرش و نگاه در دل و درون 
مومنان حقیقت قضا و قدر یزدان را مستقرّ می‌سازد. و 
ایشان را با حکمت مقصود در فراسوی حقیقت قضا و 
قدر آشنا می‌گرداند. حقیقتی که حنادثه‌ها و رخدادها 
برابر آن روی می‌دهند تا آن زمان که خدا قضاوت و 
داوری مسی‌فرماید. و او بسهترین قضاوت‌کنندگان و 
داوران است. ۱ 

و إذا مادنا تبديلا). 

و هروقت بخواهیم (ایشان را نابود می‌کنیم و) 

آنسانهای دیگری را جایگزین آنان می‌سازیم. 
آنان با قدرت و قرت خودشان خدا را ناتوان و درمانده 
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و قوّت را بدیشان داده است. او می‌تواند انسانهای 
دیگری را بر جای ایشان بنشاند و جایگزینشان گرداند 
... وقتی که می‌بینند که خدا بدیشان مهلت و فرصت 
ماندن داده است و امثال آنان را بر جای ایشان ننشانده 
است. باید بدانند این فضل و 
است. یزدان است که در حق ایشان بزرگواری فرموده 
است و قضا و قدرش و حکمت و فلسفة کارش فعلاً به 
ترک ایشان گفته است و فرصت ماندن داده است. 


لطف یزدان در حق ایشان 


بدین خاطر این آیه پایدار کردن و برقرار داشتن 
پیغمبر یشو و کسانی را پی می‌گیرد و ادامه می‌دهد. 
و حقیقت موضع و موقع ایشان و حقیقت موضع و 
موقع دیگران را بیان می‌دارد . . . از دیگر سوء این آیه 
پسوده‌ای برای دلهای این افراد غرق امور این جهان 
زودگذر است. کسانی که گول قدرت و قوّت ترکیب‌بند 
تن خود را خورده‌اند. بدیشان تلنگری می‌زند تا بیدار 
و هوشیار شوند و نعمت خدا را به یاد آورند. نعمتی که 
ایشان را مفرور و سرمست کرده است. بدان می‌نازند و 
سر از پای نمی‌شناسند. و شکر آن را بجای نمی‌آورند. 
آنان را پیدار و هوشیار می‌کند و ایشان را متوجه 
امتحان و آزمونی می‌سازد که در فراسوی این نعمت» 
نهان و پنهان است» امتحان و آزمونی که در سرآغاز 
اين سوره برایشان از آن سخن گفته است و آن را 
بدیشان گوشزد کرده است. 
ê‏ 
آن گاه ایشان را بیدار و هوشیار می‌گرداند و متوجه 
فرصتی می‌سازد که بدیشان داده شده است. بدان گاه که 
قرآن بر آنان نازل و عرضه می‌گردید. از جملة این 
قرآن این سوره است که ایشان را تذکر می‌دهد و 
یادآور می‌گرداند: 
هذه ره فن شاء ند ان رَبّه تبیلاً 6 . 
این (آیه‌ها) اندرز و یادآوری (برای جهانیان) است» و 
هرکس که بخواهد (می‌تواند با استفاده از آن) راهی به 
سوی پروردگارش برگزیند. (راهی که او را به آمرزش 


€ بهشت خدا می‌رساند). 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 
بر این نگرش و نگاه با آزادی اراده و مشیّت خداء و 
برگرداندن هر چیزی بدین اراده و مشیّت. پیرو زده 
می‌شود, تا واپسین رویکرد بدان شود و آخرین تسلیم. 
تسلیم حکم آن بوده, و انسان از هرگونه قدرت و قوّتی 
خویشتن را خلع نماید. و به قدرت و قوّت این اراده و 
مشیّت گردن نهد. و هرگونه تاب و توانی را از خود 
سلب» و به تاب و توان آن خود را حواله دارد . 
تسلیم فرمان یزدان شدن در اصل و حقیقت خود اين 
گونه و این چنین است: 
(و ما تشاعون با 
خکیماً ). 
شا س را تخر ای کرای که کا واه 
کان داز می آگافز کاویها اسك 
این بدان خاطر است که دلهای انسانها بداند که خدا 
کارکنندهٌ مختار و متصرّف توانا در کار و بار جهان 
است. بداند چگونه به خدا رو کند و تسلیم قضا و قدر 
او شود . . . این است جولانگاه حقیقتی که همچون 
آیاتی در آن جاری و ساری می‌گردد و تحقق پیدا 
می‌کند. این مطلب هم بیان می‌شود که قدرت و قوّتی 
که خدا خودش بخواهد برای درک و فهم ق و باطل به 
مردمان عطاء می‌فرماید. و رویکرد بدین سو یا بدان 
نوف اراد و مشت خدا تسام می بذیرد خدای که 


ن یشاء اه ناه کان عليماً 


بس آگاہ از حقیقت دلها و از آن مقدار درک و فهم حق 
و باطلی است که یزدان بندگان را با اعطاء آن کمک و 
یاری داده است و ایشان را با آن آشنا کرده است» و راه 
را برایشان روشن نموده است» و پیغمبران را گسیل 
داشته است. و قرآن را نازل فرموده است . . . امّا همه 
اینها به قضا و قدر خدا منتهی می‌گردد و پیوستگی 
دارد. خدائی که پناه‌برنده بدو پناه می‌برد و پناهنده 
می‌شود, و خدا او را توفیق می‌دهد به ذکر و طاعت و 
عبادت بپردازد و توش راه را فراهم سازد. هرگاه انسان 
در دل خود با حقیقت قدرت چیره بر همه چیز آشنا 
نشود. و بدین قدرت چیره پناه نبرد تا او رااکمک کند و 
کار را برایش ساده و آسان سازد. هیچ‌گونه هدایتی و 


جزه بیست‌ونهم 


رهنمودی» و هیچ‌گونه ذکری و یادی, و هیچ‌گونه توفیق 
دستیابی به خیر و صلاحی» در میان نخواهد بود! .. 
و ۳ هن اط رور و ۶ 
(يُذْخل مَن یشاء فى رمته» و آلظالین آعد هم 
عذبا آلیماً ». 
خداوند هرکس را بخواهد (مشمول رحمت خود 
می‌سازد و) به بهشت خویش داخل می‌گرداند. ولی 
برای ستمکاران عذاپ دردناکی را فراهم ساخته است. 
این اراده و مشیّتِ آزاد است که هرچه بخواهد انجام 
می‌دهد. از جملةٌ خواستهای او این است که هرکه را 
کسانی که بدو پناهنده می‌شوند و پناه می‌برند. و کمک 
و یاری او را بر انجام طاعات و عبادات می‌طلبند» و 


توفیق او را در رسیدن به هدایت و رهنمود درخواست 


فی‌ظلال‌القرآن 


جلد ششم 


مط ور ر 2 
(و الظالین آعد هم عذابا الیما >. 

برای ستمکاران عذاب دردناکی را فراهم ساخته است. 
خدا به ستمکاران فرصت داده است. و بدیشان مهلت 
عطاء کرده است تا آن زمان که بدین عذاب دردناک 
درافتاده‌اند و گرفتار آمده‌اند! 
این سرانجام با سرآغاز این سوره همآوائی و همسازی 
دارد. و پایان آزمایشی را به تصویر می‌کشد که خدا 
انسان را برای آن از نطفۀ آميخته آفریده است. و بدو 
گوش و چشم بخشیده است. و او را به راه رهنمود و 
رهنمون کرده است. و این انسان است که راه بهشت را 
درپیش می‌گیرد یا راه دوزخ را .۰۰. 
‌ 


سورة مرسلات مکی و ۵۰آ به است 


اور رالات )] E‏ 
ا 
اا 10 0 ر 
ریت )لیب وگ oO‏ 
شک اج يست و ریت 
او لت وراه ساقت ىور ا أت 
و یورالشل ارو ایهم هر 
دی رتم۹ ئ 
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کر ری ;جن رركي رم 
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1 ا کنات لو آخیاهوآمو تا( رتیت 
کر EE‏ 
تور ما کت ری کی هآ 
شم لد ایل یقن ین لب (6 مات بر 
لقص نوت صقر( لب ز اکر ت 
NY eS‏ 
آتگز ہی 8 ہ1 اکت رما ى @ 56 
لکد کی دون ( ۰ ۳ 


ا سر 


۷ ت 


ط و عون () لوفو که مهوت ایا کواوآشریواهنسا 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد ششم 


بم شرت مود 69ا کلف ری تییوت( دل می 
اک ۰ ارم( لین 
1 گے 9 رل هد رگا یرکو ودیل 
۹1 کر گنی @ بیترت @ 


این سوره دارای سیماهای تند و تیز است. صحنه‌های 
خشنی دارد. آهنگ بلندی در آن طنین‌اننداز است. 
انگار این سوره تازیانه‌های گزنده‌ای از آتش است. این 
سوه انگاز دل زا برای خاک هراستا کی نگاه 
می‌دارد. آنجا که سیلابی از پرسشها و انکارها و 
تهدیدها را روان می‌دارد. و آننها را بسان تیرهای 
پیکاندار سفت و سخت به دل فرومی‌برد! 
این سوره صحنه‌های دنیا و آخرت را به تماشا 
می‌گذارد. حقائق جهان هستی و نفس انسان را نشان 
می‌دهد. منظره‌های هول و هراس و عذاب و عقاب را 
در مقابل دیدگان نگاه می‌دارد. و آن گونه که لازم است 
به تماشا درمی‌آرد. به دنبال هر صحنه و منظره‌ای با 
پیروی دل گناهکار را برمی‌تابد و تافته می‌دارد که 
انگار شعله‌ای از آتش است: 
وی یم مَبْذِللْمُكدّبينَ! (. 

در آن روز وای به حال تکذیب‌کنندگان!. 
اين پیرو ده بار در این سوره تکرار می‌گردد. در آن 
آهنگش یکسان و همسان است. و مناسب‌ترین پیرو 
برای سیماهای تند و تیز, و برای صحنه‌های خشن. و 
برای آوا و نوای بلند و شدید این سوره است. 
این پیرو تکراری و یکسان, ما را به یاد پیرو تکراری و 
همسان سوره «الرحمن» می‌اندازد. پیروی که به دنبال 
نشان دادن هر نعمتی از نعمتهای یزدان که به بندگان 
داده شدو است قرار می‌گیرد: 

یی آلام رب بائکذبان؟ € 

پس کدامین نعمت از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب و 

انکار می‌کنید؟!. 


جزء بیست‌ونهم 
همچنین ما را به یاد پیرو تکراری و همسانی در سور 
«قَمَر» می‌اندازد که به دنبال هر حلقه‌ای از حلقه‌های 
عذاب ذکر می‌شود: 
ن سم ]مس روا و 

فکیّف کان عدایی و نذر ). 

آیا عذاب 0 عقاب من» و بیم دادنها و برحذرداشتنهای 

من (در بارۀ مخالفان) چگونه و به چه منوالی بوده 

است؟!. 
تکرار این پیرو بدین گونه بدین سوره نشانهةٌ ویژه‌ای, و 
مزه جداگانه‌ای می‌بخشد. مزه تند و تیزی .۰. 
بندهای این سوره و فاصله‌های آن» کنو تاه و ند و 
خشن, و با قافیه‌های متعدد. و هر بندی با قافیه‌ای» 
پیاپی می‌گردد و به دنبال یکدیگر می‌آید. روند سخن 
در بعضی اوقات به برخی از قافیه‌ها پیاپی برمی‌گردد. 
احساس انسان این بندها و فاصله‌ها و قافیه‌ها را با نیش 
ویژه‌اش و با خشونت ویژه‌اش یکی پس از دیگری 
دریافت می‌دارد. هنوز از زیر پتک ضربه‌ای برنخاسته 
است پتک ضربه دیگری با همان خشونت و با همان 
شدات فرود می‌آید. 
از همان سرآغاز سوره هوا طوفانی و آشفته با صحنۀ 
بادها یا فرشتگان است: 


0 


سوگند به آیه‌هائی که (توسط جبرئیل» پیاپی بر محمّد) 
فروفرستاده می‌شود! برای پخش خوبیها و نیکیها. و 
سوگند به آیه‌هائی که (سائر ادیان را) سخت درهم 
نوردیده و منسوخ می‌کنند! و سوگند به آیه‌هائی که 
(حکمت و هدایت را در دل جهانیان) به گونۀ گسترده‌ای 
پخش می‌کنند! و سوگند به آیه‌هائی که (حقّ و باطل را) 
کاملاً از هم جدا می‌سازند! و سوگند به آیه‌هائی که یاد 
(خدا) و پند و اندرز (آسمانی) را (به مردم) می‌رسانند! 
برای (اتمام حجّت با بندگان و رفع) عذر» و بیم دادن 
(ایشان از عذاب). 
این افتتاح با فشتای سوه و سانەروشن ان ناملا 


(مرسللات/۶-۱) 


فی‌ظلال القرآن 
ADK‏ فوخطالتر 


سازش دارد. 

قرآن در این باب. روش ویژه‌ای در گزینش چهارچوبی 
برای صحنه‌ها در برخی از سوره‌ها بسان این نوع 
. این نمونه‌ای از انها 
است. همان گونه که چهارچوبی را از چاشتگاه و شب 
وقتی که همه جا را فرامی‌گیرد. برای صحنه‌های رعایت 
و عنایت و مهر و عطوفت و پناه دادن و در کنف حمایت 
خود گرفتن ساخته است در سورهٌ «ضحی». و 
چهارچوبی از اسبان تازنده‌ای تسرتیب داده است که 
نفس‌زنان و شیهه کشان گرد و خاک برمی‌انگیزند. برای 
صحنه‌های زیر و رو گردیدن گورها و زنده شدن 
مرده‌ها و فراچنگ آوردن هرآنچه در سینه‌ها است. در 
. . جز اینها موارد و مطالب در این 


زمینه زیاد است.(٩‏ 


صحنه‌ها و قوّت آنها دارد . 


سوره «عادیات» . 


هر بندی از بندهای ده گانةٌ سوره, پس از این سرآغاز, 
چرخش و گردشی یا کوچ و سفری در جهان می‌آغازد. 
و این سوره همراه با آن به مساحتها و پهنه‌های 
گسترده‌ای از اندیشه‌ها و احساسها و خاطره‌ها و 
تأثیرپذیریها و پاسخگوئیها تبدیل می‌شود . .. مساحتها 
و پهنههائی که بسیار گسترده‌تر از مساحتها و پهنه‌های 
واژه‌ها و عبارتها است. انگار این مساحتها و پهنه‌ها 
تیرهائی است که به سوی جهانهای پراکنده و گوناگون 
اشاره می‌نماید. 

چرخش و گردش نسخستین در میان صحنه‌های روز 
قضاوت و داوری می‌آغازد. صحنه‌هائی هستند که 


دگرگونیهای هولناک هستی را به تصویر می‌کشند. 


دگرگونیهائی که در آسمان و زمین درمی‌گیرد. این هم 

همان موعدی است که کار پیغمبران در آن به پایان 

می‌آید. و حساب و کتایشان با مردمان می‌آغازد: 
(قإذا چم طمست طیست. و اه فر جَتْ. و اد 


او رو 


يبان يذ و سل مت ی ی م لت 


۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی فی القرآن» فصل: هماهنگی 
هنری. 


سور مرسلات آیات ۱-۵۰ تبون 
جزه بیست‌ونهم 


ر الق ون ما يَوْمالْعَضل؟ و 
۱[ محو و تاریک می‌گردند. و هنگامی 
که آسمان شکافته می‌گردد. و هنگامی که کوه‌ها برکنده 
و پراکنده می‌گردند. و هنگامی که برای پیغمبران تعیین 
وقت می‌گردد (تا برای ادای شهادت بر ملّت خود 
حاضر شوند ...این کارها) برای چه روزی پس 
انداخته و درنظر گرفته شدهاند؟ برای روز قضاوت (در 
ميان مردم) و جدائی انداختن (میان حق و باطل, و 
بدکاران» و بالأخره بهشتیان از دوزخیان). تو چه 
می‌دانی روز داوری و جدائی چیست؟ در آن روز وای 
به حال تکذیب‌کنندگان!. (مرسللات/۱۵-۸) 
چرخش و گردش دوم در ميان محلهای نقش زمين 
شدنهای گذشگان. و اشاره به قوانین و سنن خدا در 
بار e‏ اس 
e. 91‏ 1 3 5 و ۶ و 
ا ۷ يمذ 
آیا ما پیشینیان یی نزو 1 نایود e‏ 
سپس پسینیان را به دنبالشان روانه نکرده‌ایم؟ ما با 
گناهکاران چنین رفتار می‌کنیم. در آن روز وای به حال 
تکذیب‌کنندگان!. (مرسلات/۱۶-٩۱)‏ 
چرخش و گردش سوم در بار؛ پیدایش نسخستین 
ی و به تقدیر و تدبیری اشاره می‌کند که انسان 


کم وق رو ۳ 
الم من ما ء مَهین؟ فجعلناه نی قزار م بن؟ 
e 0‏ مه و 4 2 ا 
إل را فقدزنا فنفم القادزون. یل يَوْمَمٍْ 
لیا 


آیاماشمارا از آب حقیر و ناچیزی (به نام منی) 
نیافریده‌ایم؟ و آن را در جایگاهی استوار قرار داده‌ایم 
(که رحم مادر است و آن اندازه مناسب و جالب و 
عجیب است که هر انسانی را در شگفتی فرو می‌برد) تا 
مدت زمانی مشّص (که دوران ماندگاری در شکم 
پایان می‌گیرد» و روز ولادت فرامی‌رسد). ما توانائی 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


(اين کار را) داشته‌ايم (که از نطفۀ ناچیز و حقیری چنان 
انسان شریف و کاملی بسازیم) و ما بهترین توانا بوده. 

و هستیم. در آن روز وای به حال تکذیب‌کنندگان!. 
(مرسلات/۲۴-۲۰) 
چرخش و گردش چهارم در بارۂٌ زمینی می‌آغازد که 
فرزندان خود را دربر می‌گیرد و در خود جای می‌دهد. 
وقتی که زنده‌اند و زمانی که می‌میرند. زمین فرزندان 
خود را روی سطح خویش قرار و آرام می‌بخشد و آبی 
را در دسترسشان می‌گذارد که زندگی می‌بخشد و مایةٌ 


حیات است: 
(م تجعل الأزْض كفاتا؟ أخياء و آفواتا؛ و جعلنا 
با وای شایخات و یناکم ماء فرات؟ یل 
یوم لمکذبین! 


آیا ما زمین را گردآورندة (مردمان در حال حیات بر 

روی خود. و در حال ممات در دل خود) نساخته‌ایم؟ 

هم در حال حیات و هم در حال ممات؟ و در آن کوه‌های 

استوار و بلند پدید نیاورده‌ايم. و از آب گوارا به شما 

ننوشانده‌ایم؟ در آن روزء وای به حال تکذیب‌کنندگان!. 

(مرسلات/۲۸-۲۵) 

چرخش و گردش پنجم می‌آغازد با تکذیب‌کنندگان و 

آنچه در روز قضاوت از عذاب و عقاب و سرکوفت و 
سرزنش بدیشان می‌رسد: 

ل إنطلقوا إلى ماکنت بو تکذبون ان سل 

ذې لاب مُعَب! لا ليل و لايعي من لپ 9 


گم 
0 و م ۰ 0 ۶ o‏ ۳ 
تزمي بشرر کار نه جمالة صفر. وب بومیر 
للمکذبین! » 


(بدانان گفته می‌شود) به سوی همان چیزی رهسپار 
شوید که پیوسته دروغش می‌شمرید. بروید به سوی 
سایهُ سه شاخ (دودهای خفقان‌آور آتش). نه سایه‌دار 
خسنک و آسایش‌بخشی است. و نه از سوزندگی 
شعله‌های آتش جلوگیری می‌کند (چرا که خود 
برخاسته از آتش است). آتشی که (چنین دود مرگباری 
از آن برمی‌خیزد) آتشپاره‌هائی از خود بیرون می‌دهد 
که انگار کوشک (بزرگ و برافراشته‌ای) هستند. در آن 


جزء بیست‌ونهم 

روزء وای به حال تکذیب‌کنندگان!. 
چرخش و گردش ششم و هفتم همگامی با موضعگیری 
تکذیب‌کنندگان, و سرکوفت و سرزنش و خوار داشتن و 


(مرسللات/۳۴-۲۹) 


پست نمودن بیش از پیش ایشان است: 
هذا ب يوم وم یفن ولا یود ك فَیَعتَذرون. 
یل یرم شکذیین) هذا رم افص ناکم و : 
رل نان کم کید فکیدون. ول بوذ 
کین (. 
امروزء روزی است که (تکذیب‌کنندگان آیات الهی دم 
نمی‌زنند و) سخن نمی‌گویند (چرا که خداوند بر 
دهانشان مهر سکوت می‌نهد). و بدیشان اجازه داده 
نمی‌شود تا پوزش بطلبند و عذرخواهی بکنند. در آن 
روز وای به حال تک ذیب‌کنندگان! (بدیشان گفته 
می‌شود: امروز» روز داوری (در میان مردم) و 
جداسازی (مؤمنان از کافران و حق از باطل, و بالأخره 
بهشتیان از دوزخیان) است. شما را با همه پیشینیان 
گرد آورده‌ايم. اکنون اگر حیله و چاره‌ای (برای گریز از 
چنگال عقاب و عذاب من) دارید. نسبت به من انجام 
دهید (و با هر طرح و نقشه‌ای که می‌توانید خویشتن را 
از دست من برهانید!) در آن روز وای به حال 
تکذیب‌کنندگان!. (مرسلات/۴۰-۳۵) 
چرخش و گردش هشتم با پرهیزگاران می‌آغازد. و به 
سخن گفتن از نعمتهائی می‌پردازد که برایشان آماده 
گردیده است: 
إن ینف طلال و عون و کشت یت 
کل او أَشرَ بوا هی یا ار تم ن نا ۳ 
ر ې الئخینی. و وم میز کین 5۱ 
OO OTT‏ 
در میان میوه‌هائی که بخواهند و آرزو کنند. در برابر 
کارهائی که می‌کرده‌اید. خوش بخورید و خوش 
بنوشید. گوارا باد. ما این گونه به نیکوکاران پاداش 
می‌دهیم. در آن روز وای به حال تکذیب‌کنندگان!. 
(مرسلات/۴۵-۴۱) 


چرخش و گردش نهم نگاه گذرائی به تکذیب‌کنندگان 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


است در موقعیّت سرکوفت زدن و سرزنش کردنی که 


پیدا کرده‌اند: ر ۰ 
«(کلوا َو قللاً کم شون و یل یز 
کدی . 


(در این چند روز کوتاه دنیا) کمی بخورید و چندی لذت 

رید ان پدانید که غتان انی دن اتشان ها آشته: 

چرا که) شما گناهکارید. در آن روز وای به حال 

تکذیب‌کنندگان!. 
چرخش و گردش دهم نگاه گذرائی به تکذیب‌کنندگان 
انداخته می‌شود در موقعیّت تکذیب کردنی که سرگرم 
آن هستند: 

وول بم آز فا لاب کشون. ول یز 

للمْکَذبین) 

(چنان از باد غرور سرمست هستند که) وقتی بدانان 


گفته می‌شود: (در برابر اوامر و نواهی الهی) خضوع 


(مرسلات/۴۶و ۴۷) 


کنید و کرنش ببرید خضوع نمی‌کنند و کرنش نمی‌برند! 
در آن روز» وای به حال تکذیب کنندگان!.(مرسلات/۴۸و ۴) 
در پایان این چرخشها و گردشها و عرضه کردنها و 
نشان دادنها و نیش زدنها و نیشگون گرفتنها و آواها و 
نواهاء این چنین سخنی گفته می‌شود: 
بای حَدیث بَغده يُومِنون؟ 6. 
(اگر به قرآن که دلائل صدق و نشانه‌های حقانیّت آن در 
تمام آیات و تعبیراتش آشکار است. ایمان نیاورید) پس 
به کدام سخن دیگر -غیر از قرآن -ایمان می‌آورید؟. 
(مرسلات/۵۰) 
بدین روال و بر این منوال, دل با روند تند و سریع این 
سوره به پیش می‌رود. انگار با آهنگ و تصویرها و 
صحنه‌های این سوره زبان بیرون می‌کشد و نفس نفس 
زنان راه می‌سپرد. حقائق موضوعی این سوره در 
سوره‌های دیگر قرآن - به ویژه در سوره‌های مکی - 
تکرار گردیده‌اند. اما حقائق قرآنی از جوانب متعدّد. و 
در پرتوهای مختلف» و با طعمها و مزه‌های متفاوت. 
برابر حالتهای روانی‌ای که با آنها رویاروی می‌شوند. 
و مطابق راه‌های ورود به دلهاء و موافق با احوال و 


سورۀ مرسلات آیات ۱-۵۰ ۲۷9 
جزء بیست‌ونهم 


اوضاع درونها که نازل‌کننده این قرآن بر پیغمبر خود از 
آنها آگاه است. عرضه می‌گردند. در هر حالتی حقائق 
قسرآنی تازه جلوه‌گر می‌آیند. زیرا در درونها 
پساسخگوئیهای تسازه‌ای را بسه جوش و خروش 
می‌اندازند. 

در این سوره صحنه‌های دوزخ تازگی دارد. بااین 
صحنه‌ها به رویاروئی تکذیب‌کنندگان رفتن تازگی 
دارد. در شیوةٌ نشان دادن و مخاطب قرار دادن به طور 
کی تازگی وجود دارد. بدین جهت شخصیّت ویه‌ای 
این سوره پیدا می‌کند. سیماها و نمادهای تند و تسیزی 
دارد. مزه تیزی دارد. آهنگ نفس‌نفس زنانی دارد! 
هم اینک این سوره را در روند قرآنی خودش شرح و 
بسط می‌دهیم و به تفصیل از آن سخن می‌گوتيم: 


۰ 

(ر السرسَلات عسرفا. فالغاصفات عَطفاً. و 

آلناشرات تفر قالفارقات و ر رقاً. قاللقیات ذ کُرا: 
غذرا و نذراً. ۳9 توعَدون لاقع ). 


سوگند به آیه‌هائی که (توسّط جبرئیل, پیاپی بر محمّد) 
قروفرستاده می‌شود! برای پخش خوبیها و نیکیها! و 
نوردیده و منسوخ می‌کنند! و سوگند به آیه‌هائی که 
(حکمت و هدایت را در دل جهانیا ن) به گونة گسترده‌ای 
پخش می‌کنند! و سوگند به آیه‌هائی که (حقّ و باطل را) 
کاملاً از هم جدا می‌سازند! و سوگند به آیه‌هاثی که یاد 
(خدا) و پند و اندرز (آسمانی) را (به مردم) می‌رسانند! 
برای (اتمام حجّت با بندگان و رفع) عذر و بیم دادن 
(ایشان از عذاب). قطعاً چیزی که از آن بیم داده 
می‌شوید (و قیامت نام دارد) به وقوع می‌پیوندد. 
تست لد قيامت است. قیامتی که تصوّر وقوع آن 
برای مشرکان سخت بود. اين است که قرآن مجيد 
قیامت را برایشان در جاهای گوناگون با تأکیدهای 
گونا کون موکد می‌سازد. عنایت کردن به استقرار 
بخشیدن این مسأله در خردهایشان, و برجای داشتن آ 
در دلهایشان. یک مسألة ضروری است: و لازم است 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 
برای ساختار عقيده بر اصول و ارکان خود در درونها 
بدان توجّه شود. گذشته از آن برای تصحیح میزانها و 
معیارهای ارزشها در سراسر زندگانی آنان بدان اهتیّت 
داده شود. چه اعتقاد به روز قیامت یی رتسا در 
عقیدۂ آسمانی است. همچنین سنگ زیربنا در 
جهان‌بینی زندگی بشری است. در زندگانی این جهان 
همه چیز به مسأل قیامت برمی‌گردد. و تصحیح میزانها 
و معیارها و ارزشها در بارةٌ هر چیزی بدان ارجاع داده 
می‌شود . . . بدین خاطر است مسأل قيامت این همه 
تلاش و کوشش فراوان را می‌طلبیده است تا در دلها و 
خردها جایگزین و مستقن شود. 
یزدان سبحان در سرآغاز این سوره سوگند یاد می‌کند 
بر این که وعده‌ای که به قيامت داده می‌شود حتماً روی 
می‌دهد و قیامت واقع می‌شود. ساختار سوگند پیش از 
هرچیز بیانگر این است آنچه خدا بر آن سوگند یاد 
می‌کند ناشناخته‌ای از ناشناخته‌های نهان در دل غیب» و 
از جملةٌ نیروهای پنهان آن و مور در این جهان و در 
زندگانی انسانها است. گذشتگان در بارۀ حقیقت مدلول 
و مفهوم واژه‌های مرسلات و عاصفات و ناشرات و 
فارقات و ملقیات. اختلاف نظر داشته‌اند. بعضیها 
گفته‌اند: مراد همه بادهای گوناگون است. بعضیها هم 
گفته‌اند: مراد همه فرشتگان است. برخیها نیز گفته‌اند: 
بخشی از مدلول و مفهوم این واژه‌ها بادهاء و بخشی از 
آن فرشتگان است . . بدین لحاظ روشن است اين 
واژه‌ها و مدلولها و مفهومهای آنها پیچیدگی داشته و 
مبهم و نامشخص است. این پیچیدگی و ابهام سزاوار 
سوگند یاد کردن بدانها بر امر غیبی پنهان و نهان در علم 
یزدان است. این امر غیبی روی می‌دهد و واقع می‌گردد 
همان گونه که این مدلولها و مفهومهای غیبی در زندگی 


۱- در بار پنج واژۀ «مُرْسلات» غاصفات اشزات فارقات و مُلقیات» در 
پنج آی اول این سوره. نظریه‌های گوناگونی اظهار شده است. برخی آنها را 
فرشتگان, و برخی بادهاء و بعضی آیات قرآن مجید می‌دانند. این سه نظریّه 
از ساثر نظرات طرفداران بیشتری دارد. ما رای سوم را برگزیده‌ایم که در 
تفسیر کبیر و تفسیر المنتخب بدان اشاره شده است. (مترجم) 


ِ 
| 
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جزه بیست‌ونهم 
انسانها روی می‌دهند و واقع می‌گردند و مور هستند. 
(والرْسَلات عُرناً 4. 
سوگند به آیه‌هائی که (توسشط جبرئیل, پیاپی بر محمّد) 
فروفرستاده می‌شود! برای پخش خوبیها و نیکیها. 
از ابوهریره روایت شده است که مرسلات؛ فرشتگانند. 
همین معنی از مسروق» ابوضحی» مجاهد در یکی از 
روایات» سدی. ربیع پسر انس» و ابوصالح در روایتی. 
نقل گردیده است . .. با توجه بدین نظریّه. معنی چنین 
ا فرشتگانی که پیاپی فرستاده 
می‌شوند. بدان گونه که انگار یالهای اسبان در وقت 
حرکت کردن و پیاپی قرار گرفتن هستند. 
ابوصالح در بار؛ُ عاصفات و اشزات و فارقات و 
لیات گفته است: آنها فرشتگانند. 
از ابن عرد روات شد ابیت هل علات:عر فا 
بادها هستند . . . با توجه بدین گفته, معلی چنین 
می‌شود: بادها پیاپی روانه می‌شوند بسان یالهای اسبان 
در امتداد یکدیگر و پیاپی همدیگر قرار می‌گیرند و 
ردیف می‌شوند. ابن مسعود در بارة «الْخاصفات عصفاً 
و آلثاشرات تشرآ» نیز همین راگفته است. ابن عبّاس و 
مجاهد و قتاده و ابوصالح در روایتی بر این نظریه‌اند. 
ابن جریر در بار؛ «الْمْْسَلاتِ عُرفاً» ایستاده است و 
گفته است: آیا مراد فرشتگان یا بادها است؟ آن گاه گفته 
است: قطعاً عاصفات بادهایند. همچنین ناشرات هم 
بادهایند که ابرها را در نواحی آسمان پراکنده می‌کنند. 
زاین شیر روات اش ۱ 
ثذراً 6 
و سوگند به آیه‌هائی که (حقّ و باطل را) کاملا از هم جدا 
می‌سازند! و سوگند به آیه‌هائی که یاد (خدا) و پند و 
اندرز (آسمانی) را (به مردم) می‌رسانند! برای (اتمام 
حچّت با بندگان و رفع) عذر» و بیم دادن (ایشان از 
عذاپ). 
مراد فرشتگان است. همچنین: ابن عبّاس, مسروق» 
مجاهد. قتاده» ربیع پسر انس سدی, و شوری, بدون 


فی‌ظلال‌القرآن 
اختلاف اين را گفته‌اند. زیرا فرشتگان فرمان یسزدان را 


برای پیغمبران می‌آورند. و بدین وسیله حقٌ و باطل را 
جدا می‌کنند. وحی بر پیغمبران نازل می‌کنند. که در این 
وحی هم معذور داشتن مردمان نهفته است و هم بیم 
دادن ایشان. 
ما ملاحظه می‌کنيم که در مجهول داشتن و نهان و پنهان 
کردن این اموری که بر آنها سوگند خورده شده است. 
هول و هراسی مورد نظر است. بسان همان هول و 
هراسی که وجود دارد در: 

(وآلذاریات ذَرْواً). 

سوگند 2 بادها! که (ابرها را برمی‌انگیزند و به این سو 

و به آن سو برابر فرمان یزدان می‌برند و) به سرعت 

پراکنده می‌دارند. (ذاریات/۱) 
(و آلْازغات عَرْقاً ). 
سوگند به همه چیزهائی که (نیروئی بدانها داده شده 
است که بدان اشیاء را از قرارگاه خود) کاملاً برمی‌کنند 
و بیرون می‌کشند!. (نازعات/۱) 
E‏ 
این اختلاف در باره آنها دلیل مبهم بودن آنها است. این 
مبهم بودن هم عنصری در آنها و در این جایگاه است. 
پیام مختصری که در اشاره است. نمایان‌ترین چیز در 
این مقام است. این ابهاغ خودش احساس و شعور را 
تکان می‌دهد. و با پیام طنین و پیاپی آمدن آهنگ و با 
سایهرزوشنهای مستقیمی که می‌اندازد. زلزله‌ای را به 
راه می‌اندازد. این تکان و زلزله و جنبش و لرزشی را 
که در نفس انسان پدید می‌آورد. شایان‌ترین چیز به 
موضوع سوره و رویکرد آن است . . . گذشته از این 
هر بندی از بندهای این سوره جنبش و لرزشی به راه 
می‌اندازد. بسان کسی که گلوی فردی را بگیرد و او را 
سخت تکان دهد. و از او در باره گناهی بپرسد. یا از او 
نشانة پدیداری را بپرسد و او آن را انکار بکند. آن گاه 
وی را با تهدید و بیم رها سازد .۰ 

کل ند مود یذ کدی (€. 
در آن روز وای به حال تکذیب‌کنندگان!. 


جزء بیست‌ونهم 
0 : 
بعد از آن تکان سختی در صحنه‌های دگرگون گردیدة 
جهان در روزی درمی‌گیرند که موعد معیّنی است و 
برای پیغمبران تعیین شده است تا حامل رسالت آنان در 
ميان جملکی انسانها اد داده شود: 

إا جرم ط طیتت. و و آلشاء فرجت. و إا 

الجبال ف آلشل أَقَتَّثْ. 2 ذم جلث 

ليزم القضل. وا آذراک ما ی ۳ امْل؟ وذ 


هنگامی که نستارگان محو و تار نک می‌گردنف و هنگامی 
که آسمان شکافته می‌گردد. و هنگامی که کوه‌ها برکنده 
و پراکنده می‌گردند. و هنگامی که برای پیغمبران تعیین 
وقت می‌گردد (تا برای ادای شهادت بر ملّت خود. 
حاضر شوند. این کارها) برای چه روزی پس انداخته و 
درنظر گرفته شده‌اند؟ برای روز قضاوت (در ميان 
مردم) و جدائی انداختن (میان حق و باطل» و صفوف 
مق‌منان از صفوف کافران. و نیکوکاران از بدکاران» و 
بالأخره بهشتیان از دوزخیان). تو چه می‌دانی روز 
داوری و جداشی چیست؟ در آن روز وای به حال 
تکذیب‌کنندگان!. 
روزی ستارگان خاموش می‌شوند و نور آنها از میان 
می‌رود. و آسمان درز برمی‌دارد و شکافته می‌گردد. و 
کوه‌ها برکنده می‌شوند و به صورت گرد و غبار 
درمی‌آیند . . . صحنه‌های این دگرگونی جهانی در 
سوره‌های گوناگون قرآن ذکر شده است. همه اين 
رشتهٌ گردن‌بند این جهان 
دیدنی از هم می‌گسلد. گسستنی که همراه با تق و توق 
و نعره و غزّش و انفجارهای هراس‌انگیزی است. به 
گونه‌ای که انسانها همچون چیزی را در میان رخدادهای 
کوچکی ندیده‌اند. رخدادهائی که از آنها ترسیده‌اند و 
به هراس افتاده‌اند. از قبیل: زلزله‌ها و آتشفشانیها و 
صاعقه‌ها . . . و چیزهائی از این دست . . . چه این چیزها 
وقتی که با هول و هراس روز قضاوت و جداسازی حقَ 
از باطل مقایسه می‌گردد. شبیه به بازیچه‌های کودکان 


صحنه‌ها اشاره دارد به این که 


فی‌ضلال القرآن ` 
جلد ششم 
است که در جشنها برپا می‌دارند و ترقه‌ها پرت می‌کنند 
و می‌ترکانند. این بازیچه‌ها و ترقه‌ها در برابر بمبهای 
اتمی و ثیدروژنی چه چیزند. زلزله‌ها و آتشفشانیها و 
صاعقه‌ها در برابر تق و تاق و نعره و غرزش و 
انفجارهای هراس‌انگیز خرابی و ویرانی جهان, این 
گونه» و بلکه کم‌ترند. این هم جز مثالی برای نزدیک 
.. و الا هول و هراسی که از 
انفجار این جهان و از پراکنده شدن و فروپاشی آن 
پدیدار می‌آید. بسی بالاتر از آن است که به تصوّر 
انسان درآید؟ 
در کنار این هول و هراس صحنه‌های جهان, این سوره 
کار بزرگ دیگری را عرضه می‌دارد که تا روز قیامت 
روی نمی‌دهد ۰۰ . آن هم موعد پیغمبران برای نشان 
دادن حاصل دعوت است. دعوت خدا در زمین در طول 
زندگانی پیغمبران . . . چه برای پیغمبران برای چسنین 
روزی تعیین وقت شده است. و وعده ایشان بدینجا 
حواله گردیده است. بدینجا برسند و حساب و کتاب 
نهائی کار بزرگی با آنان انجام پذیرد که بر آسمانها و 
زمین و کوه‌ها برتری دارد. پیغمبران بیایند در بارة همه 
مسائل و قضایائی داوری کنند که در زندگی زمینی 
بدانها رسیدگی نشده است و پروندهٌ آنها بسته نشده 


کردن قضیّه به ذهن نیست . 


است. بیایند و برابر فرمان خدا در بارةٌ مسائل پرونده‌ها 
قضاوت کنند. تا حکم نهائی اعلان و اعلام شود حکمی 
که گروه‌ها و نسلها با آن رویاروی می‌گردند .. 
در این تعبیر بیم دادن از این کار بزرگ است. بیم دادنی 
که اشاره به بزرگی حقیقت آن کار بزرگ دارد. آن 
اندازه بزرگ که از داثرة درک و فهم انسان فراتر است: 
ولول تن لى يوم أجتَ؟ لیزم الق 
و اهراک مان یوم اضل؟ ). 
و هنگامی که برای پیغمبران تعیین وقت می‌گردد (تا 
برای ادای شهادت بر ملّت خود حاضر شوند. این 
کارها) برای چه روزی پس انداخته و درنظر گرفته 
شده‌اند؟ برای روز قضاوت (در میان مردم) و جداشی 


انداختن (میان حق و باطل» و صفوف مومنان از 


جزء بیست‌ونهم 
صفوف کافران. و نیکوکاران از بدکاران, و بالأخره 
بهشتیان از دوزخیان). تو چه می‌دانی روز دأوری و 
جدائی چیست؟. 
از شیوۂ تعبیر پیدا است که از کار هراسناک بزرگی 
سخن می‌رود. زمانی که این آهنگ به حش و شعور 
رسید و ترس وهراس خود را بخشید. ترس و هراسی 
که از ترس و هراس محو و نابود شدن ستارگان, و 
آسمان تکه و پاره شده, و کوه‌های برکنده. بالاتر و 
شکفت‌انگیزتر است. آهنگ خوفناک و بیم دادن 
ترسناک درمی‌رسد: 
و بل بو بو مه یز للمْکَذبین) 
در آن روز با به حال تکذیب‌کنندگان!. 
این بیم دادن خداوند چيرهٌ توانا از رویاروئی هول و 
هراسی که بر جهان حاکم می‌گردد. و از جلالت و 
عظمتی که با حضور پیغمبران در مجلس قضاوت و 
داوری و جدائی حقّ از باطل بر جلسه حاکم می‌شود. و 
پیغمبران واپسین حساب و کتاب را در موعد سعیّن و 
. . .این بیم دادن در این وقت 
تأثیر پریشان‌کنندة 


مقزرشان پس می‌دهند 
مزه خود را و ارزش خود راو 
خوفناک خود را می‌بخشد . 
© 
روند سخن ایشان را از این چرخش و گردش در میان 
ترسها و هراسهای روز قضاوت و داوری و جدائی حق 
و باطل برمی‌گرداند. و آنان را به محلهای نقش زمین 
شدنهای گذشتگان پیشین و پسین می‌برد و در آنجا به 
چرخش و گردش وادارشان می‌گرداند: 
(أ یک لرین؟ م هم خر ین؟ کذلک 
عل با تجرمین. ول ی کین 
آیا ما پیشینیان ( کش را ابود نساخته‌ایم؟ 
سپس پسینیان را به دنبالشان روانه نکرده‌ایم؟ ما با 
گناهکاران چنین رفتار می‌کنیم. در آن روز» وای به حال 
تکذیب‌کنندگان!. 
بدین روال و بر این منوال در یک ضریه محلّهای نقش 
زمین شدن پیشینیان آشکار می‌شود. آنجا که گروه‌ها و 


فی‌ظلال القرآن 
دسته‌های بیشمار مردم حضور دارند. در یک ضربه هم 
محهای نقش زمین شدن دیگران آشکار می‌شود. آنجا 
که محلهای نقش زمین شدنها تا چشم کار می‌کند 
بدیدار می‌گردد. و دستها و پاها و اندامهای فراوانی 
آنجا افتاده است. در جلو اينها زبان بیم و تهدید گویا 
می‌شود و از قوانین و سنن خدا سخن می‌گوید: 


رز مور و 


(کذلک تَفْعَل بالمُجرمین ». 
ما با گناهکاران چنین رفتار مکی 


ان قانوق اسک ای فانرن اخرام مر گر دوو ان خظا سر 
خودکناره گیری نمی‌کند و این سو و آن سو نمی‌رود . . 
. در همان زمان که بزهکاران انتظار دارند نقش زمین 
شوند بدان‌سان که پیشینیان و پسینیان نقش زمین 
گردیده‌اند و هلاک شده‌اند. دعای نابودی درمی‌رسد. و 
تهدید به واویلا به ميان می‌آید: 
یل يَوْمَيٍلِلَمُكَدبين! ). 
در آن روزء وای به حال تکذیب‌کنندگان!. 
© 
از چرخش و گردش در محلهای نقش زمین شدنها و 
اندامهای تکه و پار به چرخش و گردش در آفریدن و 
پدید آوردن و زندگی بخشیدن می‌پردازد. و از آنجا هم 
به تقدیر و تدبیر کوچک و بزرگ نگاهی می‌اندازد: 
تكم من ماء م مَهنِ؟ جَلناق قزار مکین؟ 
إلى و قدرٍ تفلوم؟ 1 فنعم درون و ومد 
کدی 
آیاماشما راز آب حقیر و ناچیزی (به نام منی) 
نیافریده‌ایم؟ ۱ آن را در جایگاهی استوار قرار داده‌ایم 
(که رحم مادر است, و آن اندازه مناسب و جالب و 
عجیب است که هر انسانی را در شگفتی فرو می‌برد). تا 
مدّت زمانی مشخص (که دوران ماندگاری جنین در 
شکم پایان می‌گیرد» و روز ولادت فرامی‌رسد). ما 
توانائی (اين کار را) داشته‌ایم (که از نطفۀ ناچیز و 
حقیری چنان انسان شریف و کاملی بسازیم) و ما 
بهترین توانا بوده و هستیم. در آن روز وای به حال 
تکذیب‌کنندگان!. 


سورة مرسلات آیات ۱-۵۰ 


جزء بیست‌ونهم 
این کوچ و سفری در گسترهٌ پیدایش دور و دراز و 
شگفت و شگرف جنین است. روند سخن آن را در 
اینجا در پسوده‌های اندکی خلاصه می‌کند: آب حقیر و 
ناچیزی, جای دادن او در قرارگاه استوار رحم. تا مدّت 
زمان مشخصی و وقت معلومی. و . 
اندازه‌گیری روشن در آن آفرینش و پیدایش, و مراحل 
دقیق آن. پیروی می‌آید و به حکمت والائی اشاره 


.. در برابر این 


می‌نماید که همه چیز را با قضا و قدر خود می‌پاید و با 
استواری مبارک و زیبای خود از آن محافظت و 
مراقبت می‌نماید: 

(فتدزنا فنغم رون (. 

ما توانائی (اين کار را) داشته‌ايم (که از نطفة ناچیز و 

حقیری چنان انسان شریف و کاملی بسازیم) و ما 

بهترین توانا بوده و هستیم. 
در برابر تقدیر و تدبیری که چیزی از آن نمی‌گریزد و به 
در نمی‌رود, همان تهدید شتاخته پیشین درمی ر سد: 

یل رکذ یین! 6. 

در آن روزء وای به حال تکذیب‌کنندگان!. 
9 
آن‌گاه چرخش و گردشی در این زمین مسی آغازد. و 
تقدیر و تدبیر خدا را بیان می‌دارد که در آن برای 
زندگی مردمان است. از ویژگیهائی سخن می‌گوید که 
خداوند برای روبه‌راه ساختن و میسّر نمودن این 
زندگی آنها را در زمین به ودیعت نهاده است: 

( نج از ض کفاتا؟ َخیاء وا مواتا؟ و جعلنا 
بازواسی شابطات و ماک ماء فا هت 9 


آیا ما زمین را گردآورنده (مردمان در حال حیات بر 
روی خود. و در حال ممات در دل خود) نساخته‌ایم؟ 
هم در حال حیات و هم در حال ممات؟ و در آن کوه‌های 
استوار و بلند پدید نیاورده‌ايم. و از آب گوارا به شما 
ننوشانده‌ایم؟ در آن روزء وای به حال تکذیب‌کنندگان!. 
آیا ما زمین را گرد آورندهٌ مردمان نساخته‌ايم. زمینی که 
فرزندان خود را زنده و مرده در آغوش می‌گیرد و به 


E 


فی‌ظلال‌القرآن 


جلد ششم 
علا فا زوایی ات ). 


و درآن كاي استوار و بلند پدید آورده‌ايم. 
«شامخات»: ثابت و استوار. بلند و سر به فلک کشیده. 
بالای قله‌ها و بلندیهای آن ابرها گرد می‌آیند. و از ابرها 
آب شیرین فرومی‌ریزد. آیا این کارها جز در ساية 
قذرتاو تقدین: و حکمت و تدییر انجام می‌پذیرد؟ ۰ 

ویْل یوم یذ مدب 5 

در آن روز ۳ به حال تکذیب‌کنندگان!. 

9 

پس از نشان دادن این صحهه‌هاء و پر شدن حس و 
شعور از تأثیرهائی که به دل و درون می‌ریزند. روند 
قرآنی بدین هنگام ناگهانی به جایگاه حساب و کتاب و 
سزا و جزا منتقل می‌شود. کار هراسناکی را در بارة 
بزهکاران می‌شنویم. دستور می‌رسد راه خود را به 
سوی عذابی در پیش گيرند که در دنیا آن را تکذیب 
می‌کردند و دروغ می‌نامیدند. این دستور با سرکوب و 
سرکوفت تلخی و با رنجاندن سختی و با به درد آوردن 
شدیدی بدیشان خطاب می‌شود: 

(اطقوا إلى ماک یهت ن. إنطلقوا إلى سل 

ذې تلابٍ شعب) لا ظلیل و یی من لب 9 

تزمي بشرر کالم له جلف وَيْل یمد 

للمْکَذبین! ‌. 

بروید به سوی ساية سه شاخة (دودهای خفقان‌آور 

آتش). نه سایه‌دار خنک و آسایش‌بخشی است. و نه از 

سوزندگی شعله‌های آتش جلوگیری می‌کند. (چرا که 
خود برخاسته از آتش است). آتشی که (چنین دود 
مرگباری از آن بسرمی‌خیزد) آتشپاره‌هائی از خود 

بیرون می‌دهد که انگار کوشک (بزرگ و برافراشته‌ای) 

هستند. آتشپاره‌هائی که انگار (از لحاظ رنگ و حرکت 

و سرعت) شتران زردی هستند. در آن روزء وای به 

حال تکذیب‌کنندگان!. 
بعد از گروگان بودن و زندانی بودن در روز قضاوت و 


داوری و جدائی حق از باطل دور و دراز, آزاد و رها 


EGOS ERE EE E RAF 


جزء بیست‌ونهم ۱ 
بروید. امّا به کجا؟ آزاد و رها بودنی است که گروگان 
بودن و زندانی بودن از آن بهتر است: 
انرا إل مک تک 
بروید به سوی همان چیزی که پیوسته دروغش 
می‌نامیدید. 
آهای! آن چیز در جلوتان حاضر و آماده است و 
مشاهده می‌گردد! 
(طواٍل ل ذې تلا د شعب شعب ). 
بروید به سوی ساية سه شاخه‌ای (از دودی که از 
بالای سر و از طرف راست و از طرف چپ. آنان را در 
کام خود فرومی‌برد). 
این سایةٌ دود دوزخ است که زبانه آن در سه جهت 
امتداد می‌یابد. ولی سایه‌ای است که شعله از آن بهتر 


است: 
لا ظلیل و لایْغُني من للهّب 6. 
ات و خنک و آسایش بخشی است. و نه از 
سوزندگی شعله‌های آتش جلوگیری می‌کند. (چرا که 
خود برخاسته از آتش است). 
این سایه‌ای است که خفه کننده و داغ و سوزنده است. 
سایه نامیدن آن ادام همان ریشخند پیشین است. سایه 
انداختن دود آتش خبر از گسرمی و تافتگی دوزخ 
می‌دهد. بروید و حرکت کنید. خودتان خواهید دانست 
به کجا خواهید رفت. آتشی را خواهید شناخت که به 
سوی آن می‌روید و بدان می‌افتید. لازم نیست از آن 
نام برده شود: 
(ببا تزمي بر کالقطر که حالف ). 
آتشی که (چنین دود مرگباری از آن برمی‌خیزد) 
آتشپاره‌هائی از خود بیرون می‌دهد که انگار کوشک 
(بزرگ و برافراشته‌ای) هستند. آتشپاره‌هائی که انگار 
(از لحاظ رنگ و حرکت و سرعت) شتران زردی 


هستند. 
شراره‌ها و شعله‌ها پیاپی می‌گردند با حجمی بسان 
اطاقهای منزل . . . عربها واه «قَصّر» را به خانه‌ای 


قصر به خانه‌ای گفته شود که بزرگ و وسیع باشد. 
خلاصه مراد قصر امروزی نیست که به معنی کاخ است 
. .. این شراره‌ها و شعله‌ها وقتی که پیاپی زبانه 
می‌کشند و به دنبال همدیگر قرار می‌گیرند. بدان گونه 
که انگار شتران زردرنگی هستند که بروند و اینجا و 
آنجا بچرند! این شراره‌ها و شعله‌ها است. خود آتشی 
که شراره‌ها و شعله‌ها از آن برمی‌خیزند بايد چگونه 
پاشد؟! 
در لحظه‌ای که حش و شعور بدین هول و هراس 
می‌اندیشد و غرق اندیشیدن در بار آن می‌شود. پیرو 
پیشین درمی‌رسد: 
وَيْل یذ یذ کدی - 
در آن روز وای به حال تکذیب‌کنندگان!. 
¢ 
روند سخن بعد از نشان دادن هول و هراس محسوس 
مادی در قالب دوزخ, به تکمیل صحنه با نشان دادن 
هول و هراس معنوی می‌پردازد. هول و هراسی که 
خاموشی گزیدن و سراپا خشمگین شدن است: 
هذا یم لایْطقون. و ادن 2 یدرون . 
امروز» روزی است که (تکذیب‌کنندگانِ آل الهىء دم 
نمی‌زنند و) سخن نمی‌گویند (چرا که خداوند بر 
دهانشان مهر سکوت می‌نهد). و بدیشان اجازه داده 
نمی‌شود تا پوزش بطلبند و عذرخواهی بکنند. 
هول و هراس در اینجا در سکوت خوفناک. و در 
سرکویی هراس‌انگیز, و در کرنش ترس‌آوری نهان و 
پنهان است که سخنی در لابلای آن گفته نمی‌شود. و 
معذرتی بیان نمی‌گردد. زمان مجادله بسر رسیده است. 
و وقت عذر تقصیری نمانده است: 


وَیْل یَومَْذ للمکذبین! » 


ت۳۹ 


در آن روزء وای به حال تکذیب‌کنندگان. 
روند قرآنی در صحنه‌های دیگری از حشرت بردن و 
افسوس خوردن و پشیمان شدن و سوگند یاد کردن و 
معذرت‌خواهی ایشان سخن می‌گوید. روز دراز و 
طولانی است. هم این و هم آن در آن صورت 


می‌پذیرد. همان گونه که ابن عباس - رَضی‌انعنهنا - 

گفته است. ولی در اینجا این چیز بر سر راه افتادة ساکن 
و خوفناک را ذکر می‌کند. به مناسبت جایگاه همایش 
همگان در برایر یزدان, و سایه‌روشنی که در روند سخن 


است. 

0 

هذا یوم الْقّصْلِ جتغناكم و لین . ان کان کم 

کید فکیدون .وی ومد لین (. 

(بدیشان گفته می‌شود:) امروز» روز داوری (در ميان 

مردم) و جداسازی (ممنان از کافران و حق از باطل و 

1 بهشتیان از دوزخیان) است. شما را با همۀ 

پیشینیان گرد آورده‌ایم. اکنون اگر حیله و چاره‌ای 

(برای گریز از چنگال عقاب و عذاب من) دارید. نسبت به 

من انجام دهید (و با هر طرح و نقشه‌ای که می‌توانید 

خویشتن را از دست من برهانید). در آن روزء وای به 

حال تکذیب‌کنندگان!. 
آمروز روز قضاوت و داوری و جدائی حقّ از باطل 
است» نه روز معذرت‌خواهی و عذرآوری. شما را با 
جملگی پیث پیشینیان گرد آورده‌ايم. اگر تدبیری دارید 
بینديشید. و اگر چاره‌جوئی می‌توانید بکنید چاره‌جوئی 
کنید. اگر بر انجام چیزی قدرت و توان دارید. انجام 
دهید! اما بدانید هيچ‌گونه تدبیر و چاره‌جوئی و توانی 
ندارید. انچه توان کرد سکوت خفه کننده و صدای خشم 
در گلو شکسته‌ای است در برابر سرکوب و سرکوفت 
دردناکی که دارید! 

«ویْل وم یذ لِلمُكَدّبينَ (. 

در آن روز وای به حال تکذیب‌کنندگان. 

0 
وقتی که صحنةٌ سرکوب و سرکوفت بزهکاران به پایان 
می‌آید. به پرهیزگاران با تکریم و تعظیم خطاب 

می‌شود: 
إن لین ق طلال و عون و راک شتو تهون 
لوا و آثربوا هنت اکن تفع 7 تون ایک 
ری ال تېن ول ومز لشکذیین؛ 6 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 
پرهیزگاران در زیر سایه‌ها در کنار چشمه‌سارانند. و 
در میان میوه‌هائی که بخواهند و آرزو کنند. در برابر 
کارهائی که می‌کرده‌اید. خوش بخورید و خوش 
بنوشید. گوارا باد. ما این گونه به نیکوکاران پاداش 
می‌دهیم. در آن روز؛ وای به حال تکذیب‌کنندگان!. 
پرهیزگاران در زیر سایه‌هایند . . . این بار سایه‌های 
واقعی در میان است. نه سایه‌هائی که سه شاخه است و 
نه سایه می‌اندازد و می‌افکند و نه از حرارت و گرما 
ره‌ائی مسی‌بخشد و آسوده می‌گرداند. در میان 
چشمه‌ساران آب هستند نه در ميان دودهای خفه کننده و 
و که و سوزانی را پدید می‌آورد: 
ما يشون ). 
و در 8 o‏ که بخواهند و آرزو کنند. 
آنان گذشته از ایین نعمتهای محسوس. تکریم و 
بزرگداشت از طرف خداوند والامقام می‌بینند. آن هم 
تکریم و بزرگداشتی که در برابر دیدگان مردمان و 
نزدیک به گوشهای همگان صورت می پذیرد: 
«کلوا و اربوا ها انم تغعلون اک ذیک 
نجزی الُخسنين (. 
در برابر کارهانی که می‌کرده‌اید. خوش بخورید و 
خوش بنوشید, گوارا باد. ما این گونه به نیکوکاران 
پاداش می‌دهیم. 
وای چه لطفی این تکریم و بزرگداشت دارد! تکریم و 
بزرگداشت از سوی خدا وید والا و بزرگوار! 
وَيْل یرم یذ لِلمُكَدّبينَ (. 
در آن روز ۳ به حال تکذیب‌کنندگان!. 
این هم در برابر این نعمتها و این تکریم و بزرگداشتها 
است! تسصدیقکنندگان نعمت و لطف و تکریم و 
بزرگداشت می‌بینند. ولی تکذیب‌کنندگان عذاب و 
عقاب و بدا به حالتان می‌بینند! 


¢ 

در اینجا در یک نگاه تند و گذراء صف صفحۂ زندگی دنیائی 
که درهم پیچیده شده است. در روند سخن نشان داده 
می‌شود. و ناگهان ما بار دیگر خود را در زمین 


۱ 


می‌یابیم! و ناگهان می‌بينيم که سرکوب و سرکوفت و 
a‏ کردن به بزهکاران رو می‌کند! 

ا 2و أذ > کم لو مه رو 2 ا 
1۳ متعوا قليلا انکم بجرمُون. ويل ومد 
للمکذیین) : 


خوار داشت 


(در این چند روز کوتاه دنیا) کمی بخورید و چندی لدت 

ببرید (ولی بدانید که عذاب الهی در انتظار شما است. 

چراکه) شما گناهکارید. در آن روز. وای به حال 

تکذیب‌کنندگان!. 
بدین منوال و بر این روال در دو بند پیاپی. و در دو 
صحنۀ عرضه شده, دنیا و آخرت به هم می‌رسد و درهم 
می‌آمیزد. انگار هردوتای آنها در یک زمان حاضر و 
آماده‌اند. هرچند که فاصلة آنها زمانها و زمانها است. 
آن خطابی که در آخرت متوجّه پرهیزگاران می‌گردد. 
ناگهان در همین جهان متوجّه بزهکاران می‌شود! انگار 
بدیشان گفته می‌شود: فرق این دو موضع را ببینید 
در این دنیا کمی بخورید و چندی لت ببرید. تا در آن 
دنیا محروم شوید و عذاب ببینید . 

ویْل یی ی للمکذیین (. 

در آن روز وای به حال تکذیب‌کنندگان!. 

۰ 
سپس روند سخن از کار و بار مسردمان. شگفت زده 
صحبت می‌کند. آنان به سوی هدایت و رهنمون دعوت 
می‌شوند. ولی ایشان نمی‌شنوند و بدان پاسخ سثبت 

نمی‌دهند: 
الکو ایکون ول یز 
کین 
(چنان از بادۀ غرور سرمست هستند که) وقتی بدانان 
گفته می‌شود: (در برابر اوامر و نواهی خدا) خضوع 
کنید و کرنش ببرید. خضوع نمی‌کنند و کرنش نمی‌برند! 
در آن رون وای به حال تکذیب‌کنندگان!. 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد ششم 
با وجود این که بدیشان این دید و دیدار داده می‌شود. و 
بدین گونه بیم داده می‌شوند و برحذر می‌گردند. ولی 
راستای راه عبادت و اطاعت را درپیش نمی‌گيرند. و به 
کژراهه می‌افتند و کژراهه می‌سپرند. 

(فبأی حدیث بُعْده یوْمنُون؟ (. 

(اگر به این قرآن که دلائل صدق و نشانه‌های حقانیّت 

آن در تمام آیات و تعبیراتش آشکار است. ایمان 

نیاورند) پس به کدام سخن دیگر -غیر از قرآن -ایمان 

می‌آورند؟. 
کسی که بدین سخن ایمان نمی آورد. سخنی که کوه‌های 
استوار را به تکان و لرزه می‌اندازد. و بدین تکانها و 
لرزه‌هائی که کوه‌ها را به زلزله می‌اندازد. ایمان 
نمی‌آورد. به هیچ سخن دیگری هرگز ایمان نمی‌آورد. 
این هم بدبختی و بدییاری و سرنوشت بدفرجامی است 
که دارد. این بدبخت بدبیار وای و واویلا برایش 
اندوخته و آماده گردیده است! 
e‏ 
این سوره خودش, با ساختار تعبیر. و با آهنگ موسیقی, 
و با صحنه‌های خشن, و با نیشها و گزشهای ناگوار و 
دردآوری که دارد. حمله‌ای بشمار است که هیچ دلی در 
برابرش تاب مقاومت و توان ماندگاری را ندارد. و هیچ 
وجودی نمی‌تواند در برابرش خویشتنداری و شکیبائی 
کند. 
پاک و منرّه خداوندگاری است که قرآن را نازل فرموده 
است. و این سلطه و قدرت را در آن به ودیعت نهاده 
است و بدان سپرده است! 
۰ 

پایان جزء پیست‌ونهم 
به دنبال آن جزء سی‌ام می‌آید و با 

سوره نباً می‌آغازد 


2 


ع 


۱ 
۰ 
سے م2 


کا 


سوره‌های نبا نازعات. عبس, تکویر. انفطار. 
مطففین, انشقاق. بروج. طارق. اعلی. غاشیه. فجر. 
بلد. شمس, لیل. ضحی, شرح. تین, علق قدر, ينه 
زلزله؛ عادیات. قار عه تکاش, عصر, همزه. فیل قریش. 


ماعون. کوثر. کافرون. نصر. مسد. اخلاص. فلق. ناس 
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فی‌ظلال‌القرآن 
این جزء همه آن -از جمله این سوره -قالب غالبی دارد 
۰ سوره‌های این جزء بجز سوره‌های «بیته» و «نصر» 
مکی هستند. همه سوره‌ها کوتاه می‌باشند با اختلافی که 
در کوتاهی دارند. مهم‌تر از این قالب ویژه‌ای است که 
بدین جزء تقریباً در موضوع. رویکرد. آهنگ, تصویرها 
و سایه‌روشنهاء و شیوٌ همگانی, وحدت می‌بخشد. 

اینها پتکهای پیاپی هستند که بر حسش و شعور وارد 
می‌گردند. پتکهای سخت و سنگین و قوی و نیرومند و 
والا و بالایند. فریادهایند. فریادهائی هستند که بر سر 
خفتگان غرق در خواب کشیده می‌شود! آن خفتگانی که 
خوابشان سنگین است! یا بر سر مستانی کشیده می‌شود 
که مستی بر حش و شعورشان سنگینی کرده است! یا 
فریدهاتی اس که کید می شرو بی سر ناذانان و 
ابلهانی که در شب‌نشینی می‌رقصند و عربده می‌کشند 
و کف می‌زنند و سوت می‌کشند! . . اين پتکها بر حسٌ 
و شعورشان پیاپی فرود می‌آید. و این فریادها بر 
سرشان کشیده می‌شود. پتکها و فریادهائی که از همه 
سوره‌های این جزء با آهنگ یگٌانه‌ای و بابیم دادن 
یگانه‌ای برمی‌خیزند و برمی‌جوشند: به هوش آئید. 
بیدار شوید. بنگرید. متوجّه باشید. بیندیشید. تدېر و 
تفکر کنید . . . آهای! خدائی وجود دارد. تدبیر و 
تقدیری در پیکره جهان هستی است. همه چیز به اندازهٌ 
لازم آفریده شده است و در جهان سنجیده و ارزیابی 
گردیده است. امتحانی در میان است. مسوولیّت وجود 
دارد. حساب و کتاب وجود دارد. سزا و جزا در ميان 
است. عذاب و عقاب سخت در انتظار بدان است. نعمت 
بزرگ و بهشت سترگی چشم به راه نیکان است . . . به 
هوش آئید. بیدار شوید. بنگرید. متوجّه باشید. 
بیندیشید. تدبّر و تفکر کنید . . . آهای! خدائی وجود 
دارد. تدییر و تقدیری در پیکره جهان هستی است. همه 
چیز به انداز؛ لازم آفریده شده است و در جهان 
سنجیده و ارزیابی گردیده است. امتحانی در میان 
است. مسوولیّت وجود دارد. حساب و کتاب وجود 


دارد. سزا و جزا در ميان است. عذاب و عقاب سخت در 


سورة نبا آیات ۰ ۱-۴ 


جزء سی‌ام 
انتظار بدان است. نعمت بزرگ و بهشت سترگی چشم 
به راه نیکان است . . . به هوش آئید. بیدار شوید. 
بنگرید. متوجّه باشید. بیندیشید. تدیُر و تفکر کنید . 
و ...به همین منوال. بار دوم. بار سوم بار چهارم. پار 
پنجم . . . بار دهم . . . همراه با پتکها و فریادها دست 
نیرومندی است که خفتگان مست فرورفته در فسق و 
فجور و گناه و بزهکاری را سخت به تکان درم ی آورد 
... آنان انگار چشمان خود را باز می‌کنند و مستانه 
می‌نگرند. سپس به کاری که سرگرم آن بوده‌اند 
می‌پردازند! آن دست نیرومند دیگر باره سخت ایشان 
را تکان می‌دهد. صداها و فریادهای بلند دیگر باره بر 
سرشان کشیده می‌شود که آهای به هوش آئید و بیدار 
شوید. پتکهای سخت و شدید از نو بر گوشها و دلها 
نواخته می‌شود . . . گاه گاهی خفتگان بیدار می‌شوند تا 
با اصرار و سرکشی بگویند: نه . 
بیم‌دهندهٌ بیدارکننده را سنگباران می‌کنند و بدو پرت و 
پلا و بد و بیراه می‌گویند ... سپس دیگر باره به همان 
کاری برمی‌گردند که در آن بودند و می‌کردند. آن دست 
نیرومند دیگر باره از نو تکانشان می‌دهد . 

این گونه به نظر من رسیده است. بدان گاه که من این 
جزء را می‌خوانده‌ام. احساس می‌کرده‌ام که این جزء 
متمرکز بر حقائق معیّن و تعداد اندکی از اين حقائق 
است: حقائقی که ارزش والائی دارند. و در ترازوی 
خدا سنگین و گرانبهایند . . . متوجّه شده‌ام آهنگهای 


معیّتی این جزء دارد و با آن آواها و نواها بر تارهای 


. آن‌گاه فریادزننده 


دلها می‌نوازند. صحنه‌های مشخصی دارد. صحنه‌هاتی 
در گسترة بیرون جهان» و در پهنة درون انسان . 
واقعه‌های مشخص و رخدادهای معیّنی را دربر دارد که 
در روز قضاوت و داوری و جدائی حقّ از باطل پیش 
می‌آیند. می‌بینم که آنها تکرار می‌گردند با تنوعی که 
پیدا می‌کنند. این تکرار الهامگرانه هربار اشاره به 
کاری و هدفی دارد! 

این چنین خواننده این جزء احساس می‌کند و 
می‌اندیشد. وقتی که می‌خواند: 


سسوم 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


لین الانسان إلى طغامه... 6. 

انسان باید به غذای خود بنگرد و در بارهُ آن بینديشد. 
(عبس/۲۳) 

(فلینظر لانسان مم خلق؟.. . 


انسان باید بنگرد و دقّت کند که از چه چیز آفریده شده 


است؟. (طارق /۵) 
ألا نون إلى اليل کیت خُلث؟ و ال لسَاء 
کیت رفعث؟ و ای ابا كيف ژ نصبّث؟ و ال 
الا ض کف سُطْحَت؟ ). 


آیا به شتران نمی‌نگرند که چگونه آفریده شده‌اند؟! و به 
آسمان نگاه نمی‌کنند که چگونه برافراشته شده است؟! 
و به کوه‌ها نمی‌نگرند که چگونه نصب و پابرجای 
شده‌اند؟! و به زمین نمی‌نگرند که چگونه پهن و 
گسترانیده شده است؟. (غاشیه/۲۰-۱۷) 
و آن‌گاه که می‌خواند: 
(أْر مد تا آم اه بناها؟ رع تنکها 
َسَواها. و آغطش یلها و أَخْرَج ضخاها. وال 
بَعْدَ ذلك دخاها. آخرج نها ضاءفا و ر موعاها. و 
الآ زساها. مَنْاعاً کم ولأنغامیگم). 
(ای منکران معاد!) آیا آفرینش (مجدّد پس از مرگ) شما 
سخت‌تر است يا آفرینش آسمان که خدا آن را (با این 
همه عظمت سرسام‌آور و نظم و نظام شگفت, بالای 


سرتان همچون کاخی) بنا نهاده | ست؟ ارتفاع و بلندای 
آن را بالا برد و گسترشش داد و آن را آراسته و 


پیراسته کرد و سر و سامانش بخشید. و شب آن را 
تاریک کرد. و روز آن را پدیدار و روشن ساخت. و پس 
از آن» زمین را غلتاند و (به شکل بیضی درآورد و) 
گستراند. آب آن را و چراگاه آن را پدیدار کرد. و کوه‌ها 
را محکم و استوار کرد. برای استفادۂ شما و چهارپایان 
فرمانبردار کرده‌ایم). (نازعات/۳۳-۲۷) 
وأ عل الأرزْضَ مهادا؟ والمجبال و شادا؟ و 
HE‏ ناکم آژواجا؟ و جَعلنا مک شباتا؟ و جعَلنا 
لین لباساً؟ و جعلتا الا مخاشا؟ و ییا فوتکم ‏ 


فی‌ظلال القرآن 


ا وه یلد 
a‏ 


آیا ما زمین را جایگاه آماده‌ای (برای زندگی شما 
انسانها) نساخته‌ایم؟ و آیا کوه‌ها را میخهائی (برای 
نگاهداری زمین در برابر فشار مواد مذاب درونی) 
ننموده‌ایم؟ و شما را به صورت جفتهای (نر و ماده) 
نیافریده‌ایم؟ و خوابتان را مایة آرامش و آسایشتان 
نکرده‌ایم؟ و شب را جامه و پوشش ننموده‌ایم؟ (تا در 
خلوت شب دور از دیدگان مردمان آرامش و آسایش 
کنید. و به تجدید قوا بپردازید). و روز را وقت تلاش و 

شش زندگی نکرده‌ایم؟ (تا پس از تجدید قوا در شب. 
در روز به کار و کسب بپردازید). و بالای سر شما هقت 
آسمان استوار نساخته‌ایم؟ (و بر فراز فرش زمین» 
خرگاه آسمان را برافراشته نکرده‌ایم؟) و چراغ 
درخشان و فروزانی را نیافریده‌ایم؟ (تا در بزمگاه 
جهان محیط را برایتان روشن و گرم دارد؟). و از 
ابسرهای ا افشارنده آب فراوان ریزنده فرو 
نفرستاده‌ایم؟ تا با آن برویانیم دانه‌ها و گیاه‌ها راء و 
باغهای درهم و انبوه را اا۶( 
لین الانسان إلى طخامه تا صبیتا الا صا 2 
قفا از شم شفنب فا حاو تب یا 


و ناوخ وخ ثق غلباًء و فاکهة و آبا. ماعاً 
تگزریکایک». 

انسان باید به غذای خویش بنگرد و در بارۀ آن بیندیشد 
(که چگونه ما آن را برای او فراهم کرده‌ايم» و در 
ساختمان مواد غذائی و اجزاء حیات‌بخش آن» چه دقت 
به گونۀ شگفتی می‌بارانیم. سپس زمین را می‌شکافیم و 
از هم باز می‌کنیم. در آن دانه‌ها را می‌رويانیم (که ماية 
اصلی خوراک انسان است). و رزها و گیاهان خوردنی 
را. و درختان زیتون و خرما را. و باغهای پردرخت و 
انبوه را. و میوه و چراگاه را. برای استفاده و بهره‌مندی 
شما و چهارپایان شما. (عبس/۳۲-۲۴) 


و او می‌خواند: 


(يا أا لانشان ماغرک بربک الکريم الذي 
خلَقَکَ د واک فَعَدَلّک فی أُىٌ ُورة ما شاء 
رکَْکَ؟ ». 

ای انسان! چه چیز تو را در برابر پروردگار بزرگوارت 
مغرور ساخته است و در حق او گولت زده است (که 
چنان بی‌باکانه نافرمانی می‌کنی و خود را به گناهان 
آلوده می‌سازی؟!). پروردگاری که تو را آفریده است و 
تن ش رای شتا مان اوه اسف و انعد معتل و 
متناسبت کرده است. و آن گاه به هر شکلی که خواسته 
است تو را درآورده است و ترکیب بسته است. 

(انفطار اع-۸) 
سح نم ریک الأعلىء الّذي خَلَق فسوی و 
ای قد هدی. والذی أَخرج الَرْعی. فَجَعلَهُ 
عُاءأخوى ). 
تسبیح و تقدیس کن پروردگار والامقام خود را. همان 
خداوندی که (چیزها را) می‌آفریند و سپس (آنها را 
و 
می‌کند و (هر چیزی را آن گونه که شایسته و بایسته 
است میآفریند. و آن گاه آن را به کاری) رهتمود 
می‌نماید (که باید بکند). خداوندی که چراگاه را (برای 


تغذية جانداران از زمین می‌رویاند و) بیرون می‌آورد. 


ور 


لد خلقتا الانشان نی خن 
آشقل سافلیت الا لین ۳ یا ات 
هم اج جر عبر شون فا یک کدی یه ا 3 
یی اک یسی؟ ». 

SS ET 
زیباترین سیما آفریده‌ایم. سپس ما او رابه میان‎ 
پست‌ترین پستان برمی‌گردانیم (و از زمره بدترین‎ 
مردمان می‌گردانیم). مگر کسانی که ایمان بیاورند و‎ 


" کارهای شایسته بکنند که آنان پاداش قطع ناشدنی و 


مشاهدۀ این همه دلائل و نشانه‌های معاد) دیگر چه چیز 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد ششم 


سورة نبا آیات .۱ 


جزه سی‌ام 


تو را بر آن می‌دارد که روز سا (و جزای قیامت) را 
دروغ پنداری (و در دادگاه الهی خویشتن را محکوم به 
سقوط از درجۀ انسانیّت سازی؟). مگر خداوند 


فرمانرواترین فرمانروایان (و داورترین داوران) 


نمی‌باشد؟. (تن ا۴( 
و او می‌خواند: 

إ6 لنش کرت ره نج نکد نکدرت. وذ 

نیبال شبرّت. و إذا العشار عطلت. و إذا الخوش 


حشرت و إا ایحا شجرّت» و و آلشفوش 
جت الوذه سیلث یب یلت؟ وإ 
سخت یر و إ6 شاه كط وله المحم 
سرت ول عنم علعث : تفا 
أَحمَرَتُ ». 

هنگامی که خورشید درهم پیچیده می‌شود (و نظام 
جهان درهم می‌ریزد). و هنگامی که ستارگان تیره و 
تار می‌گردند و فرومی‌افتند. و هنگامی که کوه‌ها (از 
جای برکنده می‌شوند و به این سو و آن سو) رانده 
می‌شوند. و هنگامی که (باارزش‌ترین اموال» از جمله) 
شتران آبستنی که ده ماه از حمل آنها گذشته است به 
دست فراموشی سپرده می‌شوند. و هنگامی که ددان و 
جانداران گرد آورده می‌شوند (و خوی درّندگی و 
رمندگی را از ترس فراموش مي‌کنند. و برای کاستن از 
وحشت در کنار هم قرار می‌گیرند و به هم می‌آمیزند). و 
هنگامی که دریاها سراسر برافروخته می‌گردند (و 
گدازه‌ها و گازهای درون زمین طوفانهای آتشین و 
انفجارهای هولناکی پدید می‌آورند). و هنگامی که 
دوباره جانها به پیکرها درآورده می‌شوند و جفت 
یکدیگر می‌گردند. و هنگامی که از دختر زنده به گور 
پرسیده می‌شود به سبب کدامین گناه کشته شده 
است؟ و هنگامی که نامه‌های اعمال پخش و گشوده 
می‌شود. و هنگامی که آسمان (همچون پوست حیوان) 
برکنده می‌شود. و هنگامی که دوزخ کاملاً برافروخته و 
شعله‌ور می‌شود. و هنگامی که بهشت (برای 


پرهیزگاران) نزدیک آورده صيی‌شود. (آری! در آن 


موقع) هرکسی می‌داند چه چیزی را آماده کرده است و 
تهیّه دیده است و با خود به قیامت آورده است). 
(تکویر/۱۴-۱) 
(ذ) أَساء آنقطرت. و اد راکب نرّت و اذ 
یار ولو برت ت علعث تفش نا 
قَدمّت وأخَت 5۹1 
هنگامی که آسمان شکافته می‌گردد. و هنگامی که 
ستارگان از هم می‌پاشند و پخش و پراکنده می‌شوند. و 
هنگامی که دریاها شکاف برمی‌دارند و به هم 
می‌پیوندند. و هنگامی که گورها زیر و رو می‌گردند (و 
مردگان زنده می‌شوند و بیرون می‌آیند و برای حساپ 
آماده می‌شوند). آن گاه هرکسی می‌داند چه چیزهائی 
را پیشاپیش فرستاده است, و چه چیزهائی را واپس 
نهاده است و بر جای گذاشته است. (انفطار ۵-۱) 
(؟ هن وآزن راو و خقث. و اذا 
ال ض مث و الث ها فا و 2 خلت و أذَنت 
ا 
هنگامی که آسمان می‌شکافد» و فرمان پروردگارش را 
می‌برد» و چنین هم می‌سزد و حق هم همین است. و 
هنگامی که زمین گسترده می‌شود (و با زدوده شدن 
فرازها و نشیبها و پستیها و بلندیهای آن صاف و 
هموار می‌گردد). و آنچه (از خزینه‌ها و مرده‌ها) در 
درون خود دارد بیرون می‌اندازد» و (از آنها) خالی 


می‌گردد. و فرمان پروردگارش را می‌برد. و چنین هم 


می‌سزد و حق هم همین است. (نشقاق/۵-۱) 
(إذا رلت الرض زلزاء الأزْض 
نا و فال رشان ماها... یَوَمیذ تحدث 
أخبارها بان ریک آوحی ا ). 


هنگامی که زمین سخت به لرزه درانداخته می‌شود. و 
زمین (از هم می‌شکافد و گدازه‌های درونی و دفینه‌ها و 
مرده‌هاء و همة) سنگینیها و بارهای خود را بیرون 
می‌اندازد (و به گونة دیگری درمی‌آید). و انسان 
می‌گوید: زمین را چه شده است؟ .. در آن روز (که 


سرآغاز قیامت است) زمین خبرهای خود را بازگو 


می‌کند (و به زبان قال یا حال خواهد گفت که چیزهائی 


بر آن گذشته است. این احوال و اقوال زمین) بدان سبب 
است که پروردگار تو بدو پیام می‌دهد (که چه بشود و 
ری رهم 


و او می‌خواند پرتوها و تسبیحها و تقدیسهای جهانی 
را در سرآغاز تعدادی از سوره‌ها و در لابلای آنها: 


(قلاأفیم باّي. تزا الْكُسٍُ. و لیذ 
عنعن. و طبع إذا نس ). 

سوگند به ستارگانی که واپس می‌روند (و در پرتو 
خورشید از دیدگان مردمان پنهان می‌شوند!) 
سیارگانی که (حرکت می‌کنند و از دیده‌ها) پنهان و 
مخفی می‌شوند. و سوگند به شب بدان گاه که پشت 
می‌کند و به آخر می‌رسد (و رو به سوی روشنائی و 
نور می‌رود!) و سوگند به صبح بدان گاه که می‌دمد (و 
با طلوع سپیده. چهرۀ نورانی و پرفروغ خود را به 
جهانیان می‌نمایانده و با نسیم حیات‌بخش خویش 
خفتگان را به حرکت و تلاش می‌کشاند» و از بی‌خبری 


به بیدایی و هوشیاری می‌رساند!). (تکویر/۱۸-۱۵) 
(ثلااة یم بای الیل و ماوَسَق. و مر إِذا 
اند ۳ 


سوگند به شفق! و سوگند به شب و هرآنچه که 
فرامی‌گیرد و زیر تاریکی خود جمع می‌گرداند! و 
سوگند به ماه, بدان گاه که (بدر کامل می‌شود و نور و 
شکل آن) جمع و جور می‌گردد!. (انشقای ای 
(وَالفجر. و لیال عَفرٍ. و آلشفع وال لوتر ول 
1 یس . 

به سپیده‌دم (صبحگاهان) سوگند! و به شبهای دهگانه 
سوگند! و به جفت و تک (هر چیزی) سوگند! و به شب 
سوکند بدان گاه که (به سوی روشنائی روز) حرکت 
می‌کندا. (فجراا) 
و سنس و ضخاها والقعر إذا تلأها. و لا 
(ذا جلاها. الیل لذ يَغْشاها :لاء و مابناها. و 
طخاها. و تفس و ها سواها اهمها 
۶ فجو ۳ ها وه و تقواها >. ی 


فجو 


فی‌ظلالالقرآن 

جلد ششم 
سوکند به خورشید (که منبع نور است) و سوگند به 
پرتو آن (که سرچشمة حیات است!). و سوگند به ماه 
بدان گاه که از پس خورشید برمی‌آید (و به نیابت آفتاب 
زمین را زیر بال سیمین مهتاب می‌گیرد!). و سوگند به 
روز آن گاه که خورشید را ظاهر و جلوه‌گر می‌سازد (و 


: عظمت آن را در سیمای خود می‌نمایاند!). و سوگند به 


شب بدان گاه که خورشید را می‌پوشاند (و آن را در 
پس پردۀ ظلمت پنهان می‌نماید!). و سوگند به آسمان» و 
به آن که آن را ساخته است! و سوگند به زمین, و به آن 
که زمین را پرت کرده است و غلتانده است و (با وجود 
گرد و کروی بودن و گردش شتاب‌آمیزء آن را برای 
زندگی انسانها و رویش گیاهان) پهن نموده است و 
گسترانیده است! و سوگند به نقس آدمی, و به آن که او 
را ساخته و پرداخته کرده است (و قوای روحی وی را 
تعدیل» و دستگاه‌های جسمی او را تنظیم نموده است!). 
سپس بدو گناه و تقوا را الهام کرده است (و چاه و راه و 
حسن و قبح را توسّط عقل و وحی به او نشان داده 


است). (شمس /۸-۱) 
وليل لا فش و التهار اذا تجلی. و ما خلق 
الد کر رای . 


سوگند به شب در آن هنگام که (روی زمین را 
فرامی‌گیرد» و همة اشیاء را با تاریکی خود) می‌پوشاند 
(و مردمان و جانداران را به استراحت و سکون 
می‌کشاند!). و به روز سوگند» در آن هنگام که جلوه‌گر 
و روشن می‌گردد (و ظلمت شب را می‌راند و مردمان و 
جانداران را دیگر باره به جنبش و تلاش می‌اندازد!). و 
به آن که نر و ماده را می‌آفریند. (یل/۲۳-۱) 
« و آلضحی. الیل إذا سج ).. 

سوگند به روز (در آن زمان که آفتاب بلند می‌گردد و 
همه جا را فرامی‌گیرد!). و سوگند به شب در آن هنگام 
که می‌آرامد (و تاریک می‌شود و همه‌جا را 


فرامی‌گیرد!). (ضحی/۲۱) 
تا آخر ...تا آخر.. 
در این جزء به طور کلی تکیه بر پیدایش پیشین انسان 


سوره نبا آیات ۱-۴۰ 
جزء سی‌ام 

و زنده‌های دیگر از قبیل گیاهان و حیوانات در این 
زمین است. تکیه می‌شود بر صحنه‌های این جهان 
هستی و نشانه‌های خداشناسی موجود در کتاب باز و 
گشوده کیهان و صحنه‌های سخت و فراگیر و پر سر و 
صدا و کوبنده و فراگیر» و صحنه‌های حساب و کتاب و 
سزا و جزاء اعم از نعمت بهشت. و عذاب دوزخ به 
شکلهائی که درهم می‌کوبند و مدهوش می‌کنند و به 
لرزه و تکان می‌اندازند بسان صحنه‌های جهانی قیامت 
که بزرگ و سترگ و هراسناک و هولناک هستند . 
همه اينها هم به عنوان دلائل و براهینی بر آفسریدن و 
اداره کردن و پیدایش دیگری بخشیدن و میزانها و 
معیارهای قاطع در آن ایجاد کردن ذکر می‌گردند. بت 
جنب بیم دادن و به هراس افکندن و برحذر داشتن نیز 
در آنها مورد نظر است . . . گاه گاهی هم با این چنین 
صحنه‌هائی شکلهائی از نقش زمین شدن گذشتگان 
تکذیب‌کننده به میان می‌آید. ذکر مثالهائی برای این 
اش هه این جور مکل یدع افا ما یه بر ان 
نمونه‌ها در این دیباچه اشاره می‌کنيم: 

این سوره -یعنی سور نبأ - به طور کلّی نمونة کاملی 
از تکیه کردن بر این حقائق 
«نازعات» همین گونه است. و در دیباچة سوره «عبس» 


به رخداد ویژه‌ای از رخدادهای دعوت اشاره می‌شود . 


۶ 


و صحنه‌ها است. سوره 


بيه آیات آن از بیدایش حیات بشری و حیات 
گیاهی. و آن‌گاه از «صاخّه» صحبت می‌کند که صدای 
گوش‌خراش نفخة صور دوم است و به دنبال برخورد 
اجرام و کرات آسمانی براثر تخریب جهان طنین‌انداز 
می‌گردد. و انسان را از همه چیز جز خودش و اعمالش 
و سرنوشتش غافل می‌کند:.  ,‏ ر 

م رال ین آخبه وا دیس 


ر a‏ 
علا غر تزهتها قر 


در آن روز انسان فرار می‌کند از برادر خود. و از مادر 


£ 
ام مس از و ۰ رل وريه 
ومذ ت ۵ مره د ۶ 
مشفرة ضاحکة متش شتير و وه وم 


و پدرش» و از همسر و فرزندانش! در آن روز هرکدام 


مهم 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد ششم 


از آنان وضعی و گرفتاری بزرگی دارد که او را به خود 

سرگرم می‌کند و از هر چیز دیگری بازمی‌دارد. در آن 

روز چهره‌هائی شاد و درخشانند. خندان و مسرورند. 

و در آن روز چهره‌هائی غبار (غم و اندوه) بر آنها 

نشسته است. ابر تیره و سیاه (هراس و اندوه) آن 

رخسارها را می‌پوشاند. (عبس/۴۱-۳۴) 
آن گاه سور «تکویر» صحنه‌های دگرگونی و واژگونی 
هراس‌انگیز جهانی آن روز را به تصویر می‌کشد. و 
صحنه‌های جهانی الهام‌بخشی را عرضه می‌دارد بدان 
هنگام که در صدد سوگند خوردن بر حقیقت وحی و 
صدق رسول برمی‌آید. سپس سوره «انفطار» نیز به 
نشان دادن صحنه‌های دگرگونی و واژگونی جهان, و 
عرضه کردن صحنه‌های نعمت و عذاب. و تکان 
درونهای انسانها در برابر این صحنه‌ها و آن صحنه‌ها 
می‌پردازد: 

یا أا الانسان ما غرک پریک الکرم ...). 

الْ... 

ای انسان! چه چیز تو را در برابر پروردگارت مفرور 

ساخته است و در خق او گسولت زده است.. .تا 

آخر... (انفطار /۶) 
سوره «انشقاق» نیز صحنه‌های دگرگونی و واژگونی 
هستی» و صحنه‌های نعمت و عذاب را نشان می‌دهد ... 
سوره «بروج» آهنگهای سریع و تسندی را پیرامون 
صحنه‌های جهان و صحنه‌های روز را نشان می‌دهد. 
آن‌گاه که در صدد اشارة به عذاب رساندن کار به گروه 
مؤمنان در دنیا با آتش, و عذاب رساندن یزدان به کثار 
در آخرت با آتش دوزخ برمی‌آید. عذاب دوزخی که 
سخت‌تر و دردأورتر از عذاب اتش دنیا است. 
سوره «طارق» صحنه‌های جهان را با پیدایش انسان و 
پیدایش گیاهان نشان می‌دهد بدان گاه که در صدد 

که رام مک ]مر ]هه 
«(ه رل فصل, و ما هو ال ). 
مسلّماً قرآن سخن فیصله‌بخشی است (که خير و شر و 


خوب و بد» و حقّ و باطل را از هم جدا می‌سازد. و یگانه 
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وسيیلة راه تشخیص حقائق از اوهام» و دیانتهای 
آسمانی از خرافه‌های زمینی است). و سخن گزافه 
نبوده و شوخی نمی‌باشد. (بلکه جدّی و قطعی است و 
از آستانةً باعظمت و محکمۂ دادگرانة الهی صادر شده 
است). (طارق/۱۳و۱۴) 
سور «اعلی» از آفرینش و سر و سامان بخشیدن و 
ارزیابی و سنجش و رهنمود و رهنمون, و از بیرون 
آوردن چراگاه و سبزه‌زار و احوال و اوضاع آن, سخن 
می‌گوید. به عنوان پیش‌درآمد سخن از قرآن و آخرت 
و حساب و کتاب و سزا و جزا .. 
سورهٌ «غاشیه» تصویری از صحنه‌های نعمت و عذاب 
را پیش چشم می‌دارد. سپس به آفرینش شتر و آسمان 
و زمین و کوه‌ها توجه می‌دهد ...این گونه ...و این 
گونه ... تا پایان این جزء از همچون صحنه‌ها و 
چیزهاتی سخن می‌رود. مگر سوره‌های کمی که از 
حقائق عقیده و برنامه ایمان صحبت می‌دارند. بسان 
سوره‌های اخلاص, کافرون, ماعون, عصر. قدر. و نصر. 
یا سوره‌های اندکی از پیغمبر خدا 32 غمزدائی 
می‌کنند و همدردی و همدلی می‌نمایند و او را رهنمود 
و رهنمون می‌کنند به این که از هر بلا و بدی خویشتن 
را در پناه پروردگار خود دارد. همچون سوره‌های 
ضحی, انشراح, کوثرء فلق, و ناس . .. به هر حال اینها 
هم سوره‌های اندکی هستند. 
ه‌ 
پدیدهٌ دیگری در بیان تعبیر این جزء وجود دازد. در این 
جزء زیبائی روشنی در تعبیر است. پسوده‌هائی برای 
بیان موارد زیبائی در هستی جهان و در درونهای 
مردمان است. هنرنمائی نوآفرینی در تصویرها و 
سایه‌روشنها و آهنگهای موسیقی و قافیه‌ها و فاصله‌ها 
است. هنرنمائی نوآفرینی که جملگی آنها با سرشت 
ویژه‌اش هماوا می‌گردد در خطاب قرار دادن غافلان 
خفته‌ای که سر در فسق و فجور نهاده‌اند. می‌کوشد آنان 
را بیدار و هوشیار کند. و با انواع گوناگون و با 
آهنگهای جوراجور و با انگیزه‌های مختلف احساس و 


فی‌ظلال‌القرآن 
حواس ایشان را جذب و جلب نماید و دل از کفشان 
برباید . . . همه اینها به شکل واضحی در مثالی بسان 
تعبیر لطیفش از 
پنهان و نهان می‌دارند. همچون آهوهائی که در پناهگاه 
و جایگاه‌هایشان گاهی خود را نهان می‌دارند و گاهی 
خود را نشان می‌دهند. و در مثالی همچون شب جلوه گر 
می‌آید. شبی که انگار موجود زنده‌ای است و در 


ستارگانی که واپس می‌کشند و خود را 


تاریکیها گام برمی‌دارد و راه می‌رود. و در مثالی بسان 


بامداد پدیدار می‌گردد که انگار زنده‌ای است و تور را 
استشمام مي‌کند: 

(فلا آفیم با خش لوار الکنس؛ ؛ و الیل إذا 

عشعسش و طبع إذا > نش ). 

سوگند به ستارگانی که واپس می‌روند (و در پرتو 
خورشید از دیدگان مردمان پنهان می‌شوند!). 
سیارگانی که (حرکت می‌کنند و از دییده‌ها) پنهان و 
مخفی می‌شوند. و سوگند به شب بدان گاه که پشت 
می‌کند و به آخر می‌رسد (و رو به سوی روشنائی و 
نور می‌رود!). و سوگند به صبح بدان گاه که می‌دمد (و 
با طلوع سپیده. چهرة نورانی و پرفروغ خود را به 
جهانیان می‌نمایاند. و با نسنیم حیات‌بخش خویش 
خفتگان را به حرکت و تلاش می‌کشاند. و از بی‌خبری 
(تکویر/۱۸-۱۵) 
این هنرنمائی در نشان دادن صحنه‌های غروب و شب و 
ماه نیز چشمگیر است: 

(قلاأَفيمٌ بالشفّی, ول و ما وق و الم لد 

آتسق ). 


سوگند به شفق! و سوگند به شب و هرآنچه که 


به بیداری و هوشیاری می‌رساند!).. 


فرامی‌گیرد و زیر تاریکی خود جمع می‌گرداند! و 

سوکند به ماه» بدان گاه که (بدر کامل می‌شود و نور و 

شکل آن) جمع و جور می‌گردد!. (انشقاق/۱۸-۱۶) 

این هنرنمائی پدیدار می‌آید در صحنه‌های یامدادان و 

شب که راه می‌رود و حرکت می‌کند: ۲ 
الجر و یال عفر. و لسع و الوثر. و ال 
اذا ب يس . 


جزء سیم 
به سپیده‌دم (صبحگاهان) سوگند! و به شبهای دهگانه 
سوگند! و به جفت و تک (هر چیزی) سوگند! و به شب 
سوگند بدان گاه که (به سوی روشنائی روز) حرکت 
می‌کندا. (فجر/۴-۱) 
(و آلضحی. وال لذاسجی ). 
سوگند به روز (در آن زمان که آفتاب بلند می‌گردد و 
همه جا را فرامی‌گیرد!). و سوگند به شب در آن هنگام 
که مس آرامد (و تاریک می‌شود و همه‌جا را 
فرامی‌گیرد!). (ضحی/۱و۲) 
در خطاب الهامگرانه‌ای که با دل انسان دارد نیز جلوه گر 
می‌آید: 
یا أا الانسان ماعو ریک الکرم؟ اذي 
خلقَک فد سا ک فَعَدلکَ ... ». 
ای انسان! چه چیز تو را در برابر پروردگارت مغرور 
ساخته است و در حّ او گولت زده است (که چنان 
بی‌باکانه نافرمانی می‌کنی و خود را به گناهان آلوده 
صی‌سازی؟!). پسروردگاری که تو را آفریده است و 
یشن وی ماما تیا از بسع مس یز 
متناسبت کرده است. (انفطار /جو۷) 
در توصیف بهشت نیز هنرنمائی آشکار است: 
وجوه یز اعتة, لفیا راضية, في جَنَه 
عالية لات تشمع فا لاغِية . ..(. 
مردمانی در آن روز شادان و شاداب و دارای نعمت و 
لدت خواهند بود. از کوشش خود خشنود و به سبب 
تلاش خویش راضی خواهند بود. در بهشت برین و 
عالیقدر بسر خواهند برد. در آنجا سخن یاوه‌ای 
نخواهند شنید (غاشیه /۱۱-۸) 
در توصیف آتش یز نمی بدا و رد است: 
(و أمْامن حَفْتْ م از هو و ماآذراک 
ماهیِه؟ نار خامية 1 . 
و اما کسی که ترازوی حسنات و نیکیهای) او سیک 
شود. مادر (مهربان) او» پرتگاه (ژرف دوزخ) است (و 
برای در آغوش کشیدن او» دهان خود را به سویش باز 


کرده است). تو چه می‌دانی» پرتگاه دوزخ چیست و 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 
چگونه است؟! آتش بزرگ بسیار گرم و سوزانی است. 
(قارعه /۱۱-۸) 
زیبائی تعبیر روشن و آشکار است. بدان گونه که 
مقصود و مراد از آن در پسوده‌های زیبائی صحنه‌های 
جانی و خطره‌های نفسانی روشن و آشکار است. 
گاه گاهی از معنی مستقیم واژه به کنایه پرداختن, و واژۀ 
نزدیک به ذهن را در معنی دور به کار بردن, به خاطر 
آهنگ و نغمه‌ای که مراد است. این نگرش را تقریباً در 
لابلای سراسر این جزء تأکید می‌کند. 
این سوره نمونه‌ای از رویکرد این جسزء است در: 
موضوعات, حقائق. آهنگهاء صحنه‌ها, سایه‌روشنهاء 
نواها و آواهای موسیقی, پسوده‌های جهان بیرون و 
جهان درون, دنیا و و بالأخره گزینش واژه‌ها و 
عبارتها برای تأثیر هرچه بي 


دل و درون. 


بیشتر آنها در حسش و شعور و 


این سوره می‌آغازد با پرسشی که الهام‌بخش و 
برانگيزندة هول و هراس و بزرگ جلوه دادن حقیقتی 
است که در بار؛ آن اختلاف دارند. روشن است این 
حقیقت بسی بزرگ و سترگ است و شک و شبهه‌ای در 
بزرگی و سترگی آن نیست. بر این پرسش پیروی 
می‌زند و ایشان را از روزی بیم می‌دهد که در آن چان 
کار بزرگی و سترگی را خواهند دید و خواهند دانست: 
عم يتسا ءَونَ؟ عن الب لعطبی ای هم فيه 
مختلفون. كلا سیغلمون. مكلا سَيعلمُون! ). 
(این مردم) در بارةٌ چه چیز از یکدیگر می‌پرسند؟ از 
خبر بزرگ (و مهم رستاخیز می‌پرسند). آن خبری که 
راجم بدان اختلاف دارند. نه چنین است (که 
می‌پندارند!) به زودی خواهند فهمید. باز هم نه چنین 
است (که می‌پندارند!) به زودی خواهند فهمید. (نبأ/۵-۱) 
بدین خاطر روند سخن از معنی درمی‌گذرد و صحبت 
از این خبر را رها می‌کند و به زمان خود حواله می‌دارد. 
مردمان را متوجّه چیزی می‌کند که در حضورشان و در 
پیرامونشان راجع به ذات خودشان و به جهان اطرافشان 
روی می‌دهد. و کار بزرگی است و بیانگر چیزی است 
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جچرء سی‌ام 


که در فراسوی آن پدیدار می‌آید و به دنبال آن قرار 
می‌گیرد: ۱ 
(أ َل الأرْضَ يهادا یبال و 


و 


ناکم أُْواجا؟ و جَعلنا تومکم شا سُباتاً؟ و جعلتا 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 
(حقّ از باطل» و حقائق از اوهام» و مژمنان از کافران) 


وقت مقزّر (رستاخیز همگان) است. همان روزی که در 


صور دمیده می‌شود و شما گروه گروه و دسته دسته 


(به سوی میدان محشر) می‌آئید. و آسمان باز و گشوده 


آللیل لباسأء و جَعلْنَا آلنّهاز مَعْاشاً؟ ا ی گر وا در هاو رواد یلم کت ای کا 
سَبْعاً شدادا؟ و جعلنا سراجاً وَهاجاً؟ و أنرَلْنامِنَ به حرکت انداخته می‌شوند (و روان می‌گردند و در 
لْصرات ماء تجاجا؟ لخرج به با و نباتا و فضا به شکل غباری درمی‌آیند) و یک سراب بزرگی را 
ج ت ألفافاً؟ (. تشکیل می‌دهند. (نبا/۲۰-۱۷) 
آیا ما زمین را جایگاه آماده‌ای (برای زندگی شما آن‌گاه صحنةٌ عذاب با تمام قدرت و قوّت و درشتی و 


انسانها) نساخته‌ایم؟ و آیا کوه‌ها را میخهائی (برای E‏ 


نگاهداری زمین در برابر فشار مواد مذاب درونی) 
ننموده‌ایم؟ و شما را به صورت جفتهای (نر و ماده) 
نیافریده‌ایم؟ و خوابتان را مایه آرامش و آسایشتان 
نکرده‌ایم؟ و شب را جامه و پوشش ننموده‌ایم؟ (تا در 
خلوت شب دور از دیدگان مردمان آرامش و آسایش 
کنید. و به تجدید قوا بپردازید). و روز را وقت تلاش و 
شش زندگی نکرده‌ایم؟ (تا پس از تجدید قوا در شب. 
در روز به کار و کسب بپردازید). و بالای سر شما هفت 
آسمان استوار نساخته‌ایم؟ (و بر فراز فرش زمین, 
خرگاه آسمان را برافراشته نکرده‌ایم؟). و چراغ 
درخشان و فروزانی را نیافریده‌ایم؟ (تا در بزمگاه 
جهان. محیط را برایتان روشن و گرم دارد؟). و از 
ابرهای افشارنده آب فراوان ریسزنده فرو 
نفرستاده‌ایم؟ تا با آن برويانیم دانه‌ها و گیاه‌ها راء و 
باغهای درهم و انبوه را. (نبا/۱۶-۶) 
مردمان را از مجموعه این حقائق و صحنه‌ها و تصویرها 
و آهنگها برمی‌گرداند به سوی آن خبر بزرگی که ایشان 
در بارهٌ آن اختلاف می‌ورزند. خبر بزرگی که آنان را 
بدان تهدید می‌کند در آن روزی که می‌دانند! بدیشان 
می‌گوید آن روز چیست؟ و چگونه خواهد بود: 
إن دم الق كان ميقاتا. تم آلصُورٍ 


فاون وج ا ایا 


روز داوری (خداوند جهان در بین مردمان) و جدائی 


۲ 7 0 ۳ غین ا و ۳۷ 
اا د e‏ 
2 تم ر 2 و را ۶ ۳ ۳ 

و غساقا. جزاء وفاقا ام اکانوا لایزجون 


لد 


حسابا؛ و کیراب یکناب وک ا 
کتابً . قوف فلن تزیدکه | غذاباً #. 

دوزخ کمینگاه بزرگی است (و در انتظار نخجیرهای 
گریزان از فرمان یزدان. و ورودشان به کام خود 
است). مرجع و مأوای سرکشان است. روزگاران 
متوالي بیکران در آن می‌مانند. در آنجا نه (هوای) خنکی 
می‌چشند و نه نوشیدنی گوارائی می‌نوشند. ولیکن آب 
جوشان و سوزان؛ و زردابه و خونابة (زخم دوزخیان) 
را می‌نوشند. (این) کیفری است مناسب و موافق (با 
اعمال آنان. ایشان در دنیا از فرمان خدا سرکشی 
کردند. دلهای ستمدیدگان را سوزاندند. جانشان را به 
اتش کشیدند. و با ظلم و زر و زور خود بر کسی رحم 
ننمودند» هم اینک سزاوار است که در دوزخ کیفرشان 
چنان و نوشابه‌هایشان چنین باشد). این بدان خاطر 
است که ایشان توقع بازپرسی و حسابرسی نداشتند 
(و معتقد به رستاخیز و دادگاهی آخرت و سزا و جزای 
نیکان و بدان نبودند). آنان آیه‌های ما را به کی تکذیب 
می‌کردند» و کاملاً دروغ می‌انگاشتند. ما همه چیزها را 
کاملاً شمارش نموده‌ایم و با دقّت ثبت و ضبط کرده‌ایم. 
پس بچشید! ما هرگز چیزی جز عذاب و درد و رنج» 
برایتان نمی‌افزائیم. (با/۳۰-۲۱) 


صحنهة نعمت نیز جوشان و خروشان است: 
إن من مفازاً: : حدار ئق واعنایا و كواعبَ عب 
راب و کأساً دهاقا؛ لا یشعقی کر 
کذابا. جَزاء من ریک عطاء جضاباً 6. 
مسلماً پرهیزگاران. رستگاری (از دوزخ) و دستیابی 
(به بهشت) بهرۀ ایشان می‌گردد. باغهای سرسبزء و 
انواع رزها (بهرة ایشان می‌گردد). و دختران نوجوان 
نارپستان همسن و سال, و جام پر از شراب. بهشتیان 
در آنجا نه سخن پوچ و بیهوده‌ای می‌شنوند» و نه 
دروغگوئی و دروغگو نامیدنی. این پاداش پروردگار 
تو است و عطیّةُ بسنده‌ای (برای برآورد خواستها و 
آرزوهای بهشتیان است). 
این سوره با آهنگ بلندبالائی خاتمه می‌یاید. آهنگی 


که حقیقت آن والاء و صحنة عرضه آن بالا است. بیم 


(با ۳۶-۳۱۸ 


دادن و برحذر داشتن و اندرز دادن و نصیحت کردن 

درمی‌رسد پیش از این که روزی فرابرسد که این 

صحنة بزرگ و سترگ در آن پیش بیاید: 
رب ارات و الأزْض و ما تارمن لا 
کون مثه خطابً ی و اس 
لا کون إل من ن أذِنَ لَه لخن وال صواباً 
ذْلک یرم الحو ۳ شاء أتَد إلى ره مآباً إا 
ناکم عذاباً ریب رم بلط اوه سامت 
یداه و ول الکافر يا ليت كنت ربا ). 
پروردگار مهربان آسمانها و زمین و همه چیزهائی که 
در میان آنها قرار دارد. هیچ کسی توان گفتن و یارای 
آغاز سخن با او را ندارد. در آن روزی که جبرئیل و 
فرشتگان به صف می‌ایستند. و هیچ کدام زبان به سخن 
نمی‌گشایند. مگر کسی که خداوند مهربان بدو اجازه 
دهد و او نیز سخن راست و درست بگوید. آن روز 
واقعیّت دارد (و حتمی و قطعی است؛ نه پندار و خیال و 
داستان و افسانه). پس هرکس که بخواهد می‌تواند به 
سوی پروردگارش برگردد و (راه رضای خدا و 
خوشبختی را در پیش گیرد). ماشما را از عذاب 
نزدیکی بیم می‌دهیم (که رخ می‌دهد در) آن روزی که 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


انسان همۀ کارهائی را که کرده است می‌بیند. و انسان 
کافر فریاد برمی‌آورد: کاش من خاک می‌بودم!. 
با۳-.۲) 

آن چنان خبری, خبر بزرگی است. خبری که در بارهٌ آن 
از همدیگر می‌پرسند. این خبر همان خبر بزرگی است 
که روزی و روزگای از آن اطْلاع پیدا خواهند کرد. 
e‏ 

عم يتسا ءَلونَ؟ عَنٍ أن العظي. اې هم فيه 

لفون کلا! سیون مكل! سَيعلَمُون! ). 

(این مردم) در بارۀ چه چیز از یکدیگر می‌پرسند؟ از 

خبر بزرگ (و مهمٌ رستاخیز می‌پرسند). آن خبری که 

راجع بدان اختلاف دارند. نه چنین است (که 

می‌پندارند!). به زودی خواهند فهمید. باز هم نه چنین 

است (که می‌پندارند!). به زودی خواهند فهمید. 
سرآغازی است که در آن از پرسش پرسندگان بیزاری 
نشان داده می‌شود. و اظهار د شگفت می‌گردد از این که 
همچون کاری جای پرسش باشد. آنان در ببارةٌ روز 
رستاخیز می‌پرسیدند و راجع به قیامت کسب خبر 
می‌کردند. در این راستا سخت به مجادله و ستیز 
می‌پرداختند. و وقوع قیامت را نمی‌توانستند تصوّر 
کنند. در صورتی که این مسأله سزاوارترین چیزی 
است که باید روی بدهد و بشود. 

(عَمیشَناءلُون؟ ). 

(اين مردم) در بار چه چیز از یکدیگر می‌پرسند؟. 
از چه چیز سخن می‌گویند؟ آن گاه پاسخ می‌دهد. 
پرسش آنان برای اطْلاع از پاسخ درست و فهم موضوع 
نیوده است. از حال و احوالی که پرسندگان دارند و از 
غرابت پرسشی که از همدیگر می‌نمایند. اظهار شگفت 
می‌گردد. و پرده از کاری و حقیقت و سرشت آن 
برداشته می‌شود که راجم بدان سوال می‌کنند: 

«(عَن نبا العم »اذى هم فيه ون ). 

از خبر بزرگ (و مهم رستاخیز می‌پرسند). آن خبری 

که راجع بدان اختلاف دارند. 


واژگان پرسش آنان را بیان نمی‌دارد. بلکه وصف آن را 


سور نبا آیات .۷۱-۴۰ 


جزء سی‌ام 
دنبال گرفتن شیوه شگفت کردن و بزرگ داشتن است .. 


اختلاف در بار روز رستاخیز. میان کسانی بود که بدان 
ایمان داشتند. و میان کسانی که بدان ایمان نداشتند. 
پرسش را تنها اینان که بدان ایمان نداشتند مطرح 
می‌کردند. 

آن گاه به پرسش پاسخ نمی‌گوید. و از حقیقتِ خبری که 
می‌خواستند به سخن درنمی‌اید. بلکه با وصف أن 
بسنده می‌کند و به ترک آن می‌گوید . 
ی از ذگر ضفت آن اعا ورای می بردازد که نها 
نهان و پیچیده‌ای در خود دارد. این اشاره نهان و پیچیده 


از پاسخ مستقیم و بدون واسطه موثرتر است. و در بیم 


کته یی 


دادن و ترساندن زرف تر و کارآتر است: 

(کلاا سَیلمُون. مکلا! سَيعلَمُونَ ). 

نه چنین است (که می‌پندارند!). به زودی خواهند فهمید. 

باز هم نه چنین است (که می‌پندارند!). به زودی خواهند 
واژه «کلا» نه چنین است! برای ردع و انکار و راندن و 
تن گفته ر . این واژه با سایه‌روشنی که 
ی از هر واه دیگری دارد. 
تکرار آن, و تکرار جمله‌ای که در آن است. جملگی 
تهدید و بیمی در بر دارند که دارند. 
ê‏ 
آن گاه در ظاهر امر از موضوع آن خبر بزرگی که در 
باره‌اش اختلاف دارند درمی‌گذرد. تا پس از اندکی 
بدان برگردد. به چرخش و گردش نزدیکی می‌رود که 
گستره آن در این جهان دیدنی است. این چرخش و 
گردش به میان مجموعه‌ای از جهانها و پدیده‌ها و 
حقیقتها و صحنه‌ها سر می‌کشد. وقتی که دل این 
مسجموعه را پیش چشم می‌دارد و در باره آنها 
می‌آندیشد. به لرزه و تکان درمی آید: 


به دور داشتن 


(أ تمل الازض يهادا؟ و نبا أَزشاد؟ و 
ناکم آزاجا؟ ‏ جملا کم شباتا؟ و جع 


< ص 


الیل لباسا؟ و جعلنا لباز مَعاشاً؟ و بتینا فوقکم 


آیا ما زمین را جایگاه آماده‌ای (برای زندگی شما 
انسانها) نساخته‌ایم؟ و آیا کوه‌ها را میخهائی (برای 
نگاهداری زمین در برابر فشار مواد مذاب درونی) 
ننموده‌ایم؟ و شما را به صورت جفتهای (نر و ماده) 
نیافریده‌ایم؟ و خوابتان را ماية آرامش و آسایشتان 
نکرده‌ایم؟ و شب را جامه و پوشش ننموده‌ایم؟ (تا در 
خلوت شب دور از دیدگان مردمان آرامش و آسایش 
کنید. و به تجدید قوا بپردازید). و روز را وقت تلاش و 

شش زندگی نکرده‌ایم؟ (تا پس از تجدید قوا در شب. 
در روز به کار و کسب بپردازید). و بالای سر شما هفت 
آسمان استوار نساخته‌ایم؟ (و بر فراز فرش زمین» 
خرگاه آسمان را برافراشته نکرده‌ایم؟). و چراغ 
درخشان و فروزانی را نیافریده‌ایم؟ (تا در بزمگاه 
جهان 


اد افش‌ارنده. آب فراوان ربزنده فرو 


محیط را برایتان روشن و گرم دارد؟). و از 


نفرستاده‌ایم؟ تا با آن برویانیم دانه‌ها و گیاه‌ها راء و 

باغهای درهم و انبوه را؟. 
این چرخش و گردشی که در نواحی این جهان فراخ و 
گسترده سرداده می‌شود. و در میان این مجموعةٌ 
هولناک تصویرها و صحنه‌ها به پیش می‌رود. در مکان 
تنگی و با واژه‌ها و عبارتهای اندکی بیان می‌گردد و 
تذگر داده می‌شود. آن هم به گونه‌ای که آهنگ آنها 
سخت در حس و شعور مور می‌افتد. و ارزش و بهای 
خود را پیدا می‌کند. و به ژرفاهای درونسها مسی‌خزد. 
اکا هاش است که بای فر ود فی اا و شتتی و 
گسیختگی ندارد! ساختار پرسشی که از مخاطبان 
می‌شود - ساختاری که در زبان معنی تقریر و بیان را 
دارد - ساختار مورد نظری در اینجا است. این ساختار 
پرسشی انگار دست نیرومندی است که غافلان را به 
لرزه و تکان درمی‌آورد. بدان‌گاه که چشمانشان را و 
دلهایشان را متوجّه این مجموعةّ آفریده‌ها و پدیده‌ها 


سوره نبا آیات ۱-۴۰ 
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می‌سازد. آفریده‌ها و پدیده‌هائی که به تدبیر و تقدیری 
اشارت دارند که در فراسوی آنها است. و بیانگر 
قدرتی هستند که توانسته است بیافریند و می‌تواند 
آفرینش را دوباره برگرداند و جهان را از نو برپا 
گرداند. همچنین اشارت به حکمتی دارند که کار 
آفریدگان را پوچ و بیهوده نمی‌گرداند و بدون حساب و 
کتاب و سزا و جزا نمی‌گذارد . . . بدین خاطر به خبر 
بزرگ می‌پردازد. خبر بزرگی که آنان در باره‌اش 
اختلاف می‌ورزند. 
نخستین پسوده در این چرخش و گردش, در بار زمین 
و کوه‌ها است: 
(أ نجل الأرْضَ مهاد و المبال آرناد؟ . 
آیاما زمین را جایگاه آماده‌ای (برای زندگی شما 
انسانها) نساخته‌ایم؟ و آیا کوه‌ها را میخهائی (برای 
نگاهداری زمین در برابر فشار مواد مذاب درونی) 
ننموده‌ایم؟. 
«مهاد»: جایگاه آماده برای سیر و حرکت . . . جایگاه 
آماده‌ای که نرم و خوشایند بسان گهواره است . . . هر 
دو معنی نزدیک به همدیگرند. این هم حقیقتی است که 
در هر مرحله‌ای از مراحل تمدن و علم و معرفت انسان 
برای انسان محسوس بوده و محسوس است. دیگر این 
امر نیازی به علم و دانش زیادی ندارد تا به صورت 
واقعی خود درک و فهم شود. کوه‌ها که میخهای دیدنی 
هستند. چشم آنپا را مشاهده می‌نماید. حستی چشم 
انسانهای نخستین هم بدانها می‌افتاده است و آنها را 
می‌دیده است. زمین (که گهوارةٌ پیرورش و بستر 
آسایش و جولانگاه کار و کوشش است) و کوه‌ها که 
میخهای زمین هستند (و کیلومترها در دل زمین 
فرورفته‌اند و در آنجا به هم پیوسته‌اند و همچون زرهی 
وتا زیی را در رای شنار ای از ماه سذاب 
درونی» و طوفانهای عظیم دریاها و اقیانوسها حفظ 
می‌کنند) هردوی اینها تأشیر ژرفی در حس و شعور 
دارند. که نفس انسان بدان حقیقت توجّه بکند و اهمَیّت 


بدهد. 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 
جز این که این حقیقت بزرگ‌تر و گسترده‌تر از آن است 
که انسانهای اوَلیّه تنها با ذهن و شعور خود برای 
نخستین بار بدان پی می‌بردند. هر زمان که دانش و 
معارف انسان بالا رفته است» و شناخت انسان در بار 
این جهان و مراحل آن بیشتر گردیده است. این حقیقت 
در عقل و خرد او بزرگ‌تر و سترگ‌تر جلوه‌گر آمده 
است و فراتر و بالاتر رفته است» و در پشت سر آن 
تقدیر بزرگ الهی و تدییر دقیق و حکیمانۂ او را بسهتر 
درک و فهم کرده است. و هماهنگی میان افراد این 
هستی و نیازمندیهای ایشان را خوبتر لمس نموده است 
و پسوده است» و آمادگی این زمین را برای 
زمینه‌سازی زندگی بشری و تمدن انسانی روشن‌تر 
دیده است. و آمادگی این انسان را برای سازش با 
محیط و تفاهم با آن شگفت‌تر مشاهده کرده است و 
دریافت نموده است. 
ساختن زمین به عنوان جایگاه آماد؛ٌ حیات و گهوارة 
آرامش و آسایش -به‌ویژه برای حیات بشری - گواه و 
شاهدی است که جای ستیز با گواهی و شهادت آن 
نیست. گواهی و شهادت بر وجود عقلی که این جهان 
پسیدا و هسویدا را اداره می‌کند و کار و بار آن را 
می‌گرداند. هرگاه فقط یک نسبت از نسیتهائی که در 
آفرینش زمین بدین‌گونه و با این شرائط و ظروف 
مورد نظر بوده است خلل بپذیرد و به هم بخورد. يا یک 
نسبت از نسبتهائی که در پیدایش حیات بر زمسین و 
ادامةٌ آن در زمین مورد نظر بوده است خلل بپذیرد و به 
هم بخورد, خلل چه در این و در آن, زمین جایگاه 
آرامش و آس‌ایش و گسهوارة زیستن نمی‌گردد و 
نمی‌ماند. و این حقیقتی را که قرآن بدان این اشارة 
مختصر را دارد تا هر انسانی برایر مرتبۀ شناخت و 
آگاهی و درج علم و دانش خود آن را درک و فهم کند. 
باقی و برجای نمی‌گذارد ۰.. 
کوه‌ها را میخها کردن . . . انسان می‌تواند این را از 
ناحیة شکلی با چشم غیرمسلح هم ببیند. کوه‌ها 
شبیه‌ترین چیز به میخهائی هستند که خیمه را با انها 


جزء سی‌ام 
برپا و نگاه می‌دارند و می‌بندند. اما حقیقت کوه‌ها را 
باید از قرآن دریافت داریم. و از قرآن بفهمیم که کوه‌ها 
زمین را ثابت نگاه می‌دارند و توازن و هماهنگی آنها 
را مصون و محفوظ می‌کنند ... چه‌بسا این حفظ توازن 
و هماهنگی بدان خاطر باشد که کوه‌ها تعادل موجود در 
میان نسبتهای ژرفاهای دریاها و نسبتهای ارتفاعات 
کومضا را فان و فاندگاز مي‌دار تدم با بذان غاطر 
باشد که کوه‌ها میان چینها و فرورفتگیهای داخلی زمین, 
و میان چینها و فرورفتگیهای بیرونی زمین تعادل 
برقا ی باون نا انم کد بان خاظر ا کته 
کوه‌ها زمین را در نقاط معیتی سنگین می‌کنند. این 
است که براثر زلزله و آتشفشانیها و لرزشها و تکانهای 
داخلی. زمین به جولان و نوسان درنمی‌افتد ...و 
چه‌بسا به علّت چیزهای دیگری کوه‌ها مسیخها نامیده 
شده‌اند که هنوز کشف نشده‌اند و معلوم نگردیده‌اند ... 
روشن است قانونها و حقیقتهائی در ميان بوده است که 
قرآن بدانها اشاره کرده است. ولی مجهول مانده‌اند و 
کشف نشده‌اند. و انسانها گوشه‌هائی از آنها را در مت 
صدها سال شناخته‌اند و پرده از ببخشی از آنها 
برداشته‌اند! 

پسوده دوم در بارة ذات انسانهاء و در بارةٌ نواصی و 
حقائق گوناگونی است: 

(و ناکم آزواجاً ». 
و شمارا به صورت جفتهای (نر و ماده) آفریده‌ايم. 

این حقیقت هم پدیدار است و هر انسانی ساده و آسان 
آن را درک و فهم می‌کند . . . خداوند انسان را به 
صورت نر و ماده آفریده است. و ادامهٌ حیات این جنس 
را بر مختلف بودن این دو جفت و تماس زناشوئی آنان 
استوار و ماندگار فرموده است. هر انسانی این پدیده را 
درک و فهم می‌کند. و بدون نیاز به دانش فراوان 
می‌داند که در فراسوی این پدیده چه آسایش و خوشی 
و لذت و بهره و تجدید حیاتی است. بدین خاطر قرآن 
انسان را با این پدیده مخاطب قرار داده است در هر 
محیطی که باشد. چون انسان آن را درک و فهم می‌کند 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 
وقتی که بدان توجه کند و در باره‌اش بیندیشد. و 
می‌فهمد چه قصد و هماهنگی و تدبیر و تقدیری در آن 
نهفته است. 
در فراسوی این احساس گنگ و برداشت مبهم در بارة 
قیمت این حقیقت و ژرفای آن. اندیشه‌ها و کنشهای 
دیگری نیز متبادر به ذهن می‌گردد و پیدا و هویدا 
می‌آید. وقتی که انسان در علم و دانش پیشرفت 
بیشتری پیدا می‌کند و به پله‌های فهم و شعور بهتری 
پای می‌گذارد . . . انسان در بارهٌ قدرتی می‌اندیشد که 
جهان را اداره می‌کند و از نطفه‌ای نر را به وجود 
می‌آورد. و از نطفه‌ای ماده را می‌آفریند. بدون این که 
آید. این نطفه را به راه خود می‌اندازد تا نر بشود. و آن 
نطفه را به راه خود می‌اندازد تا ماده بشود .. . هیچ 
کسی جز خدا نمی‌داند چگونه چنین چیزی صورت 
می‌پذيرد. آن که از این کار باخبر است اراد قدرت 
آفریننده و تدبیر و تقدیر نهان او است و بس. او است 
که نطفه را می‌آفریند. و نطفه را دقیق و ظریف رهنمود 
و رهنمون می‌گرداند. و ویژگیهائی را که لازم می‌داند 
در این نطفه یا در آن نطفه به ودیعت می‌گذارد. تا از 
آنها جفتهای نر و ماده پدید آید, و در سای آن دی 
زندگی رشد و نمو پیدا کند و پیش برود و ترقی کند! 
8 ز ۶ هر ۳ ۳7 
«و جعلنا تومکم سُباتا. و جَعَلّا الليْل لباسا. و 
جعلتا آلنهاز معاشاً ). 
و خوابتان را ماي آرامش و آسایشتان گردانده‌ایم. و 
شب را جامه و پوشش نموده‌ایم (تا در خلوت شپ. 
دور از دیدگان مردمان آرامش ببینید و آسایش بیابید. 
و به تجدید قوا بپردازید). و روز را وقت تلاش و 
شش زندگی کرده‌ايم (تا پس از تجدید قوا در شب. 
در روز به کار و کسب بپردازید). 
از جملهٌ تدبیر و تقدیر یزدان در بار؛ انسان این است که 
خواب را وسيلة آسایش و آرامش کرده است. خواب 
ایشان را درمی‌رباید و درک و فهم و تلاش و کوشش 
۳ از آنان می‌گیرد. و ایشان را به حالتی می‌اندازد که نه 
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مرگ است و نه زندگی. آسایش بدنهایشان و آرامش 
اعصابشان را تضمین می‌کند. و آسایش و آرامش را 
جایگزین تلاش و کوششی می‌سازد که بدنها و اعصاب 
در حالت بیداری مبذول داشته‌انده و در گسترۂٌ زندگی 
به کار پرداخته‌اند. و به امور زندگی سرگرم پوده‌اند ... 
همه اینها به شیوةٌ شگفتی صورت می‌پذیرد که انسان 
اصل آن را درک و فهم نمی‌کند. و هیچ اراده‌ای در آن 
ندارد. و ممکن نیست که بداند این امر چگونه در 
وجودش انجام می‌گيرد. انسان در حال بیداری نمی‌داند 
در حال خواب چه حالتی پیدا می‌کند. در حالت خواب 
هم نمی‌داند چه حالتی دارد و توان ملاحظه خود را 
ندارد! حالت خواب رازی از رازهای ترکیب‌بند این 
موجود زنده است. بدین راز کسی جز آن خدائی پی 
تمی‌برد که این موجود زنده را آفریده است و این راز 
را در پیکر او سرشته است و به ودیعت نهاده است. و 
زندگی او را بدان منوط و مربوط فرموده است. هیچ 
زنده‌ای نیست که بتواند بدون خواب جز مدّت کوتاه و 
محدودی زنده بماند. هرگاه با اسباب و وسائلی خارج 
از بدن انسان او را وادار به بیدار ماندن کنند و نگذارند 
به خواب برود قطعاً او می‌میرد. 

در خواب رازهاتی غیر از نیاز بدن و اعصاب است ... 
خواب آتش‌بس روح در پیکار سخت زندگی است. 
اتش‌بسی است که به انسان دست می‌دهد تا سلاح و 
سپر خود را دور بیندازد - چه بخواهد و چه نخواهد - و 
تسلیم مذت زمانی از صلح و صفای ایمن شود. صلح و 
صفائی که انسان بدان گونه بدان نیاز دارد که به 
خوردنی و نوشیدنی نیاز دارد. خوابی که دست می‌دهد 
در برخی از حالات به معجزات می‌ماند. آن گاه که 
پلکها سنگین می‌شوند. و چرتها به پلکها می‌آفتند. و 
روح سنگین می‌شود. و اعصاب خسته و درمانده 
می‌گردد. و نفس پریشان, و دل هراسان می‌شود. انگار 
این چرت زدن -گاهی بیش از لحظاتی هم دست 
نمی‌دهد - انقلاب تام و دگرگونی کاملی در هستی این 
فرد است. و نه تنها تجدید کامل قواء بلکه تجدید خود 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


آن فرد است. وقتی که بیدار می‌شود انگار شخص 
دیگری و موجود نوینی است . . . این معجزه به شکل 
واضحی برای مسلمانان خسته و درماندهٌ جنگ بدر و 
جنگ احد روی داد. و با چرت زدنی بدیشان 
بزرگواری و لطف فرمود. آنجا که می‌فرماید: 
(إذ شیک م آلنغاس أمَة مه 
(ای ا یاد آورید) زمانی را که (از دشمنان و 
کم‌آبی به هراس افتادید و خداوند) خواب سبکی بر شما 
افگند تا مایۀ آرامش و امنیّت (روح و جسم شما) از 
ناحية خدا گردد. ۱ (انفال/۱۱) 
طائفة منکم . 
سپس به دنبال این غم و اندوه» آرامشی به گونۀ خواب 
سبکی بر شما چیره کرد که گروهی از (مومنان 


راستین) شما را فراگرفت. (آل عمران/۱۵۳) 
همچون حالتی برای بسیاری در اوضاع مشابهی روی 
داده است! 


این «سّبات»» یعنی گسیختن از درک و فهم و بریدن از 
تلاش و کسوشش در پسرتو خواب. ضرورتی از 
ضرورتهای هستی انسان زنده است. و رازی از 
رازهای قدرت آفریننده و نعمتی از نعمتهای خدا است 
و کسی جز او نمی‌تواند آن را عطاء کند. رهنمود بدان 
بدین شکل و شیوۂ قرآنی دل را با ویژگیهایش آشنا 
می‌سازد. و دستی را بدو می‌شناساند که این ویژگیها را 
در وجودش به ودیعت نهاده است. و با پسوده‌ای دل را 
می‌پساید که تأمُل و تدیّر و تأر را در آن برانگیخته 
می‌نماید. 
از کیل تین و وی کا کی نیو این ات که کت 
جهان را موافق و همآوا با حرکت زندگان کرده است. 
همان گونه که در انسان راز خواب و آرمیدن بعد از کار 
و تلاش را به ودیعت نهاده است. در جهان نیز پدیده 
شب را به ودیعت گذاشته است. تا شب جامه و لباسی 
برای جسهان باشد و آن را بپوشاند و آرمیدن و 


گوشه‌گیری کردن در آن صورت بگیرد. همچنین پدیدة 


سا ای .۱-۴ 3 ۹ € ۱ 
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روز را در جهان به ودیعت نهاده است تا زمان زندگی 
و خیزش و کوشش و جهش باشد و حرکت و فعالیّت در 
آن صورت بگیرد ۱ 
میانشان توافق و همنوائی ایجاد گردیده است. و این 
جهان محیط مناسبی برای زندگان شده است. محیطی 
که پاسخگوی ویژگیهائی است که در پیکرۂ زندگان 
سرشته گردیده و به ودیعت نهاده شده است. زندگان با 
ترکیب‌بند پیکره‌ای مجهز هستند که در حرکت و 
نیازمندیهايش همآوا و همنوا با ویژگیها و همنوائیهائی 
است که در جهان به ودیعت نهاده شده‌اند. هم این و هم 
یعنی هم انسان و هم جهان, ساختار دست قدرت 
نو آفرین و اداره‌کننده و گردانندهُ هستی هستند. و کاملاً 
هماهنگ با یکدیگرند! 

پسودهٌ سوم در بارةٌ آفرینش آسمان است» آسمانی که 


. . بدین وسیله آفریدگان خدا 


با زمین و زندگان هماهنگ و همنوا است: 

وت نرقکم نم شدادا و علا یزاب 
وراج انا نالرت ماء د خاجاً. خر 
بح وتات و جات فافا؟ ). 

وی سر مق اسان وان وی ا د 
فراز فرش زمین. خرگاه آسمان را برافراشته کرده‌ایم). 
و چراغ درخشان و فروزانی را آفریده‌ايم (تا در بزمگاه 
جهان 
ابرهای ا آب فراوان ریزنده فرو فرستاده‌ایم. 
تا با آن دانه‌ها و گیاه‌ها و باغهای درهم و انبوه را 


محیط را برایتان روشن و گرم دارد). و از 


برویانیم. 
هفت چیز استواری که یزدان آنها را بالای سر ساکنان 
زمین ساخته است آسمانهای هفتگانه است که در جای 
دیگری تحت عنوان راه‌های هفتگانه از آنها سخن رفته 
است ... مقصود از این هفت آسمان به طور دقیق و 
مشحّص کار یزدان جهان و در حیطة دانش ایزد سبحان 
است و بس .. . چه بسا مراد هفت مجموعدٌ کهکشانها 
باشد. کهکشانهائی که مجموعه‌هائی از ستارگان هستند 
که هر فجمرعذای از صدها ليون ساره تشکیل فا 
است. و چه بسا هفت آسمان هفت کهکشانی باشد که با 
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زمین ما یا با مجموعة منظومة شمسی مامرتبط 
هستند...(۱) 
این آیه اشاره می‌کند بدین هفت چیز محکم و دارای 
ترکیب‌بند استواری که ساختار قوی دارد. و با نیروئی 
به همدیگر بسته شده است و مرتبط گردیده است که 
آن را از فروپاشی و تک‌روی و جداگانگی بازمی‌دارد. 
این جیزی است که آن را صی‌بينيم و سی‌دانسيم و در 
بیرخت کرات و افلاک:سراغ داریتم و بذان اسان 
می‌گوئيم و هرکسی هم آن را درک و فهم می‌کند . 
همچنین این أيه اشاره دارد به ساختار این هفت چیز 
محکم و استواری که با جهان زمین و انسان دارای 
هماهنگی و همآوائی است. بدین جهت این امر در وقت 
سخن از تدبیر و تقدیر خدا در بارهٌ زندگی زمین و 
انسان ذکر می‌شود. بر این کار ما بعد آن دلالت دارد: 
و جَعَلنا سراجاً هاجاً ). 

و چراغ درخشان و فروزانی را آفریده‌ايم (تا در بزمگاه 

جهان محیط را برایتان روشن و گرم دارد). 
این چراغ غ درخشان و فروزان. خورشید منوّر و رخشان 
است که گرما و حرارت تولید می‌کند. گرما و حرارتی 
که زمین و زنده‌های موجود در آن در پرتو آن زندگی 
می‌نمایند. همچنین در پرتو آن آبسهای اقیانوسهای 
بزرگ و فراخ زمین بخار می‌گردند. و به طبقات فضای 
بالا می‌روند و به ابرها تبدیل می‌گردند. ابرها همان 
«مُغصزات» ۲ هستند: 

وبرلا من الغصرات ماء ٤‏ تاجا؟ ». 


و از ارهای افش‌ارنده. آپ فراوان ریسزنده 


۱- «سبعا»: هفت. اين عدد برای تکثیر است» و اشاره به کرات متعدد 
آسمان و مجموعه‌های منظومه‌ها و کهکشانهای فراوان جهان هستی 
است که دارای ساختار استوار و بزرگی هستند. و یا بر تحدید دلالت دارد اما 
ستارگان می‌بینیم همه متعلّق به آسمان اوّل است» و ماورای آن» 
شش آسمان دیگر وجود دارد که از دسترس علم بشر بیرون و فراتر است 
(نگا: صاقات/ء e‏ (مترجم) 

۲- «الْمْنْصراتِ»: جمع مُعْصرء ابرهائی که زمان باریدن آنها فرارسیده 
باشد. گویا ابرها به هنگام رک سیستمی بر آنها حاکم می‌شود که خود را 
می‌فشارند و در نتیجه باران از آنها می‌بارد (نگا: نمونه) ... (مترجم). 


آنچه ما از 


جزء ER‏ 
فروفرستاده‌ايم. 

ابرها وقتی که خود را می‌فشارند. آب موجود در آنها 
فرومی‌ریزد و روی زمین می‌آفتد. چه کسی آنها را 
می‌فشارد؟ چه بسا یادها آنها را بفشارند. ممکن هم 
هست که تخلية الکتریکی در طبقات فضا چنین کند. در 
پشت این و آن. دست قدرتی است که این انگیزه‌ها را 
در هستی به ودیعت می‌نهد! در چراغ افروزش و گرما 
و نور است . .. اینها هم به وفور در خورشید است. لذا 
انتخاب واژ؛ُ «سراج» به معنی چراغ, با دقت کامل 
صورت گرفته است و گزینش بجائی است . . 

از این چراغ درخشان و از پرتوهائی که می‌افکند و در 
آنها نور و حرارت است» و از این ابرهای فشارنده و 
آب ریزنده‌ای که از آنها می‌چکد. بارها و بارها آب 
فرومی‌بارد هر زمان که تخلیةٌ الکتریکی صورت بگیرد. 
این هم «تجاج» یعنی بسیار ریزنده و بارنده, و پیاپی 
ریزان است. در سایۂ این أب و این پرتوافکنی, دانه‌ها 
و گیاه‌هائی پدید می‌آیند و می‌رویند که خورده 
می‌شوند, و باغهای انبوه و پردرخت و گشن, با 
شاخه‌های سردرهم کشیده پدیدار می‌آیند و زمین را 
می آرایند. 

این هماهنگی موجود در طرح و نقشة جهان» پدید 
نمی‌آید مگر این که دستی در فراسوی آن باشد و بدان 
همنوائی و همآوائی ببخشد. و حکمتی باشد که هر 
چیزی از آن را به انداز لازم بیافریند. و اراده‌ای باشد 
که آن را اداره کند و بگرداند. هر انسانی که ذهن و 
شعور خود را متوجّه این هماهنگی و نظم و نظام و سر 
و سامان جهان بگرداند این را با دل و احساس خود 
درک و فهم می‌کند. هرگاه انسان در علم و معرفت 
پیشرفت کند. افقها و کرانه‌ها و درجه‌ها و پله‌هائی از 
این هماهنگی برایش روشن می‌شود و پدیدار می‌گردد 
که خردها را حیران و مغزها را ویلان می‌گرداند» و 
سخنی را پوچ و ابلهانه نشان می‌دهد که می‌گوید همه 
اينها تصادفی پدیدار گردیده است! اصلاً همجون 
سخنی شايستة بررسی نیست و ارزش مجادله را ندارد. 
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از دیگر سو گریز از رویاروی شدن با قصد و تدبیر 
موجود در این جهان را رنج و خستگی می‌شمارد. 
گریزی که سزاوار احترام نیست. 
این جهان آفریدگاری دارد. در پشت سر این جهان 
تدبیر و تقدیر و همآوائی وجود دارد. پیاپی آمدن این 

قاثق و صحنه‌ها در این نص قرآنی بدین شکل: زمین 
را گهواره کوه‌ها را میخ. آفرینش انسان به صورت نر و 
فاا فان ا رامش واا ن رهب 
آرامش و آسایشی که پس از جنبش و هوشیاری و 
تلاش و فعالیّت سردادن - شب را جامه و لباس 
پوشاندن و گوشه گیری کردن, روز را زمان زیستن 
آگاهانه و فقالیّت و تلاش در پی معاش نمودن, ساختار 
هفت آسمان استوار و محکم. چراغ درخشان خورشید 
را برافروختن, پائین آوردن آب ریزان و فراوان از 
ابرهائی که خود را می‌افشرند برای رویاندن دانه‌ها و 
گیاه‌ها و باغها . . . پیاپی آمدن همه این حقائق 
صحنه‌ها بدین شیوه و گونه» اشاره دارد به هماهنگی 
دقیق, و اشاره دارد به تدبیر و تقدیر و می‌رساند که 
آفریدگار کاریجا و قدرتمندی وجود دارد. دل را با 
پسوده‌های بیدارکننده و الهامگرانه‌ای می‌پساید که هان 
در پشت سر این زندگی قصد و هدفی قرار دارد ... در 
اینجا روند سخن به خبر عظیمی می‌رسد که مردمان در 
باره‌اش اختلاف دارند! 
0 
هم اینها برای کار کردن و از دنیا بهره‌مند شدن است. 
در فراسوی همه اینها هم حساب و کتاب و سزا و جزا 
است. روز داوری و جدائی حقٌ از باطل, همان موعدی 
است که تاریخ آن برای داوری و جدائی حقّ از باطل 
معیّن و مشخص گردیده است: 

نماض کان ميقاتا. هت ذ 

نوج و فتحت ألمماء د 

سیرت الجبال فکاتث ابا (. 
روز داوری (خداوند جهان در بین مردمان) و جدائی 
(حق از باطل» و حقائق از اوهام» و مومنان از کافران) 


ف آلصُورٍ 


و 
ا 


وقت مقزر (رستاخیز همگان) است. همان روزی که در 


صور دمیده می‌شود و شما گروه گروه و دسته دسته 
(به سوی میدان محشر) می‌آئید. و آسمان باز و گشوده 
می‌گردد و به درها و دروازه‌ها تبدیل می‌شود. و کوه‌ها 
به حرکت انداخته می‌شوند (و روان می‌گردند و در 
فضا به شکل غباری درمی‌آیند) و یک سراب بزرگی را 
تشکیل می‌دهند. 
انسانها بیهوده آفریده نشده‌اند. و بیهوده به خود رها 
نمی‌گردند. خدائی که زندگی مردمان را بدان شکل که 
بند گذشته در روند سخن بدان اشاره دارد مقدّر و مقرّر 
و سنجیده ترتیب داده است. و زندگانی ایشان را با 
جهانی که در آن بسر می‌برند همآوا و همنوا کرده است. 
ممکن نیست ایشان را به خود رها فرماید و بیهوده و 
بیفائده زندگی نمایند و بمیرند و به خود رها شوند و با 
ایشان حساب و کتابی نرود و نشود. در زمین اصلاح و 
خوبی بکنند. و یا تباهی و بدی بکنند. و سپس بمیرند و 
بروند و در میان خاک هدر شوند و گم و گور گردند. در 
زندگی راهیاب شوند یا گمراه گردند. و سپس یک 
E ES‏ باشند. در زمین دادگری بکنند 
يا ستمگری بکنند ,و سپس هردوتای دادگری و 
ستمگری از میان برود و بی‌خبر بشود! 
روزی در میان است که در آن داوری می‌گردد و میان 
حق و باطل جدائی انداخته می‌شود و میان همه 
چیزهائی که بوده است و شده است فرق گذاشته 
می‌شود. این روز همان روزی است که از سوی خدا 
زمان سررسید آن تعیین و معلوم و مشخص گردیده 


است: 
إن یوم ال كان میفاتً . 
روز داوری (خداوند جهان در بین مردمان) و جداشی 
(حقّ از باطل, و حقائق از اوهام» و مقمنان از کافران) 
وقت مقزر (رستاخیز همگان) است. 
«صور»: بوق. شیپور .۰.. ما از صور جز نام آن را 
نمی‌دانیم. چیزی جز این از آن نمی‌دانیم که در آن 
دمیده خواهد شد. ما را نسزد که خود را به کیفیّت و 


چگونگی آن سرگرم داریم. چرا که کیفیّت و چگونگی 
آن بر ایمان ما نمی‌افزاید. و در بارهٌ رخداد رستاخیز به 
ما کمک نمی‌نماید. یزدان سبحان تاب و توان ما را 
محفوظ و مصون داشته است از این که صرف پژوهش 
و پیگیری این غیب نهان گردد. و در دنبال کردن همچون 
چیزی هدر رود. بدان اندازه به ما تاب و توان عطاء 
فرموده است که به ما سود برساند. و بر آن نیفزائیم و از 
مرز آن جلوتر نرویم. تنها ما می‌توانیم تصوّر کسنیم 
دمیدنی و فوت کردنی در میان است. با این دمیدن و 
فوت کردن, مردمان زنده می‌شوند و گروه گروه و دسته 
دسته جمع می‌گردند و روانة میدان محشر می‌شوند . . 
این صحنه را به تصوّر درمی‌آوریم صحنه‌ای که 
آفریدگانی که بدنهایشان نسلهای پیاپی در دل خاک گم 
و پنهان گردیده است» و روی زمین برای نسلهای بعدی 
خالی شده است تا سطح محدود زمین برایشان تنگ 
نگردد. صحنهٌ این آفریدگان را پیش چشم می‌داریم که 
همگان زنده می‌شوند. و گروه گروه و دسته دسته جمع 
می‌گردند. از دره‌ها و راه‌ها پس از زنده شدن رهسپار 
همایشگاه قیامت می‌شوند. به تصور درمی‌آوریم 
گورهای پراکنده و این آفریده‌هائی که در آنها سکونت 
گزیده‌اند. و به تصوّر درمیآوریم گروه‌ها و دسته‌هائی 
که نخستین آنان واپسین ایشان را نمی‌شناسد. و به 
تصوّر درمی‌آوریم این هول و هراسی که این گروه‌ها و 
دسته‌هائی که گرد هم می‌آیند آن را ایجاد می‌کنند. 
گروه‌ها و دسته‌هائی که هرگز در یک زمان و در یک 
ساعت جز امروز گرد هم نیامده‌اند و در کنار یکدیگر 
جای نگرفته‌اند . . . در کجا؟ نمی‌دانيم . 
جهانی که با آن آشنائیم رخدادهای بزرگ و هراسهای 


. . اما در اين 


۰ و آسمان باز و گشوده می‌گردد و به درها و دروازه‌ها 
تبدیل می‌شود. و کوه‌ها به حرکت انداخته می‌شوند (و 


روان می‌گردند و در فضا به شکل غباری درمی‌آیند) و 


جزء سیام 
یک سراب بزرگی را تشکیل می‌دهند. 
آسمان بنای محکم و استوار آن باز و گشوده می‌شود و 
به درها و دروازه‌ها تبدیل می‌گردد . . . تگه تکه 
می‌شود . . . از هم می‌شکافد و پاره پاره می‌گردد . . . 
همان گونه که در جاهای دیگر و در سوره‌های دیگر 
آمده است. به وضع و حالی درمی‌آید که ما با آن آشنا 
نبوده و نیستیم. کوه‌های محکم و میخ زمین به حرکت 
درآورده می‌شوند و به شکل سراب درمی‌آیند. کوه‌ها 
درهم کوبیده می‌شوند و پخش و پراکنده می‌گردند و به 
شکل گرد و غبار درمی‌آیند و در فضا پخش می‌شوند. 
هوا آنها را به حرکت درمی‌آورد. همان گونه که در 
جاهای دیگری و در سوره‌های دیگری آمده است. 
بدین خاطر وجود ندارند بدان سان که سراب وجود 
قفی تا وی با اس وی ابا یکشم گر 
آنها منعکس می‌شود و گرد و خاکی بیش نیستند و به 
شکل سراب به نظر می‌رسند! 
این هول و هراسی است که در دگرگونی جهان دیدنی 
پدیدار می‌آید. بسان آن هول و هراسی که پس از 
دمیدن در صور در محشر پدیدار می‌گردد. این روز 
داوری, و جدائی حق از باطل. و حقائق از اوهام و 
موّمنان از کافران است که برابر حکمت و تدبیری معیّن 
و مشخص گردیده بوك ... 
¢ 
آن گاه روند سخن گامی را به دنبال دمیدن در صور و 
همایش هسمگان برمی‌دارد و جلوتر می‌گذارد. و 
سبرنوشت سرکشان و سرنوشت پرهیزگاران را به 
تصوير می‌کشد. نخست از سرکشانی می‌آغازد که 
حقائق را تکذیب می‌کردند و در بار خبر بزرگ 


رستاخیز سوال می‌نمودند: 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 
دوزخ کمینگاه بزرگی است (و در انتظار نخجیرهای 
گریزان از فرمان یزدان و ورودشان به کام خود 
است). مرجع و مأوای سرکشان است. روزگاران 
متوالی بیکران» در آن می‌مانند. در آنجانه (هوای) 
خنکی می‌چشند. و نه نوشیدنی گوارائی می‌نوشند. 
ولیکن آب جوشان و سوزان» و زردابه و خونابة (زخم 
دوزخیان) را می‌نوشند. (این) کیفری است مناسب و 
موافق (با اعمال آنان. ایشان در دنیا از فرمان خدا 
سرکشی کردند. دلهای ستمدیدگان را سوزاندند. 
جانشان را به آتش کشیدند. و با ظلم و زر و زور خود 
بر کسی رحم ننمودند. هم آینک سزاوار است که در 
دوزخ کیفرشان چنان و نوشابه‌هایشان چنین باشد). 
این بدان خاطر است که ایشان توقع بازپرسی و 
حسابرسی نداشتند (و معتقد به رستاخیز و دادگاهی 
آخرت و سزاو جزای نیکان و بدان نبودند). آنان؛ 
آیه‌های ما را به کلّی تکذیب می‌کردند. و کاملاً دروغ 
می‌انگاشتند. ما همه چیزها را کاملاً شمارش نموده‌ایم 
و با دقت ثبت و ضبط کرده‌ايم. پس بچشید! ما هرگز 
چیزی جز عذاب و درد و رنج. برایتان نمی‌افزائيم. 
دوزخ آفریده شده است و پدید آورده شده است و در 
کمین سرکشان است. ایشان را می‌پاید و چشم به راه 
آنان است» و سرانجام سرکشان بدان می‌رسند و 
می‌افتند و آن را آماده برای خود می‌بینند. و پذیرای 
ایشان می‌گردد و به استقبالشان می‌رود. انگار سرکشان 
در کوچ و سفری در روی زمین بوده‌اند. سپس از آن به 
منزل و مأوای اصلی خود برگشته‌اند! آنان بدین 
بازگشتگاه وارد می‌شوند تا سالهای سال و مذتهای 
نامحدودی در آنجا بمانند و پیاپی و بی‌نهایت در آن 
بسر برند! 
لا دوقو ن فا برد ولا شراب 
در آنجا نه (هوای) خنکی می‌چشند. و نه نوشیدنی 
گوارائی می‌نوشند. 
آن‌گاه استتنائی به ميان می‌آید ... استثنائی که تلخ‌تر و 
بالاتر است: 


سورة نبا آیات ۱-۴۰ 


جزء سی‌ام 


0 


إا یم و غشاقاً . 
ولیکن آب جوشان و سوزان» و زردابه و خونابۀ (زخم 
دوزخیان) را می‌نوشند. 
مگر آب داغ و گرمی که حلقها را و شکمها را بسریان 
می‌کند. این چیز خنک! و مگر زردابه و خونابه‌ای که از 
بدنهای سوختگان می‌تراود و روان می‌شود. این هم 
نوشیدنی! 
(جزاء وفاتاً ». 
(این) کیفری است مناسب و موافق (با اعمال آنان. 
ایشان در دنیا از فرمان خدا سرکشی کردند دلهای 
ستمدیدگان را سوزاندند. جانشان را به آتش کشیدند. 
و با ظلم و زر و زور خود بر کسی رحم ننمودند. هم 
اینک سراوار است که در دوزخ کیفرشان چنان و 
نوشابه‌هایشان چنین باشد). 
کیفری است موافق با چیزی که در گذشته کرده‌اند و 
پیشاپیش E‏ 
إت م انوا لأيزجون جساباً ). 
این بدان خاطر است که ایشان توقع بازپرسی و 
حسابرسی نداشتند (و معتقد به رستاخیز و دادگاهي 
آخرت و سزا و جزای نیکان و بدان نبودند). 
انتظار نداشتند بازگشتی صورت بپذیرد و مرجع و 
مأوائی در دوزخ پیت 
(وکتتوابااناکا *. 
آنان, آیه‌های ما را به کلّی تکذیب می‌کردند» و کاملاً 
دروغ می‌انگاشتند. 
طنین واژگانی از شدّت و حدّت برخوردار است. این 
شدّت و حدّت هم به شدّت و حذت تکذیب کردنشان, و 
شدت و حدّت پافشاری و اصرارشان بر دروغ 
نامیدنشان اشاره دارد. 
در همان زمان یزدان سبحان هر چیزی را به حساب 
ایشان گرفته است و سرشماری دقیقی از آن داشته 
سای حرفی از دست او به در تفه است: 
«وکل می, أَخصیناه کناب ). 
ما همه چیزها را کاملاً شمارش نموده‌ايم و با دقت ثبت 
و ضبط کرده‌ایم. 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد ششم 
در اینجا توبیخی درمی‌رسد و سرزنشی درمی‌گیرد که 
هرگونه امیدی را که به تغییر اوضاع و تخفیف عذاب 
داشته باشند. نقش بر آب می‌کند: 

2 ص ر بر یا 2 

فَدُوفوافلن تزیدکم إلا عذاباً ). 

پس بچشید! ما هرگز چیزی جز عذاب و درد و رنج» 

برایتان نمی‌افزائيم. 

0 
آن گاه صحنهةً مقابل نشان داده مسی‌شود: صحلة 
پرهیزگاران در میان نعمتهای بهشت که بعد از صحنۀ 

سرکشان در میان اب داغ و جوشان. + مطرج می‌شود: 
إن لین مار . حدائق بو و أغاباً .و کُواعبٍ 


۳ ت 


۷ 


3 


7 تراباً . و کاساً دهاقاً. لا نسم یَسْمَُون فما لفوا و لا 
کذاباً ... جَراء من ریک عَطاء حضاباً - 
مسلماً پرهیزگاران. رستگاری (از دوزخ) و دستیابی 
(به بهشت) بهرۀ ایشان می‌گردد. باغهای سرسبز» و 
انواع رزها (بهرة ایشان می‌گردد). و دختران نوجوان 
نارپستان همسن و سال. و جام پر از شراب. بهشتیان 
در آنجا نه سخن پوچ و بیهوده‌ای می‌شنوند» و نه 
دروغگوئی و دروغگو نامیدنی . 
تو است و عطي بسنده‌ای (برای برآورد خواستها و 
تفای شین ندز 
وقتی که دوزخ در کمین سرکشان و محل بازگشت 
ایشان است. و سرکشان نمی‌توانند از دوزخ بگریزند و 
از آن درگذرند. پرهیزگاران نیز به رستگاری می رسند 
و نجات پیدا می‌کنند. رستگاری و نجاتی که جلوه گس 
می‌آید در: 
حدائق و رأب 5 
باغهای سرسبز» و انواع رزها (بهرة ایشان می‌گردد). 
رزها و انگورها به گونهٌ خاص ذکر می‌شود و مشخص 
و معیّن می‌گردد. چون مخاطبان آن را می‌شناختند . 
(وکواعب 4. و دختران نوجوان نارپستان.... 
دختراني که پستانهایشان برآمده و گرد گردیده است. 
(أثراباً ). همسالان. همسن و سالان... 
دخترانی که به سن و سال و زیبائی و جمال تام و تمام 


رسیده‌اند. 


.. این پاداش پروردگار 


سورة نبا آیات ۱-۴۰ ۳ € فی‌ظلال القرآن 
جزء سی‌ام جلد ششم 
(رکاساً دهاقاً ). و چام پر از شراپ... خاشعانه می‌ایستند و در این جایگاه هراسناک و 


لبریز از شراب. 
اينها نعمتهائی است که ظاهر آنها محسوس و مادی 
است. ذکر این نعمتها در قالب محسوس و مادی, برای 
نزدیک کردن آنها به ذهن انسان و انديشة بشری است. 
اما حقیقت مزه آن و بهره‌مندی از آن برای اهل زمین 
قابل درک و فهم نیست. وقتی که آنان با درک و فهم و 
تفکُر و انديشة زمین مقیّد و در بند هستند . . . در کنار 
آن, حالتی ا آن را می‌چشد. و عقل آن را فهم 
ي 
َشمفون فها لو لأكذاباً ). 

٠‏ در آنجا نه سخن پوچ و بیهوده‌ای می‌شنوند. 

و نه دروغگوئی و دروغگو نامیدنی. 
زندگی بهشت. از سخنان پوچ و بیهوده و از دروغگو و 
دروغگو نامیدن محفوظ است. دروغگو نامیدن وقتی 
است که مجادله و ستیز باشد. در آنجا حقیقت روشن و 
آشکار است و جای مجادله و ستیزی نیست. سخنان 
پوچ گفتن هم جای ندارد. چرا که در سخنان پوچ خير و 
خوبی نیست . . . سخنان پوچ نبودن. و تکذیب کسردن 
وجود نداشتن» خودش حالتی از والائی و لذت است و 
ماز ت ای جارات ایت ٠‏ 

«جزاء من ربک عطاءٌ #حناباً). 

این پاداش پروردگار تو است و عطیَة بسنده‌ای (برای 

برآورد خواستها و آرزوهای بهشتیان است). 
در اینجا پدیدۂ زیبائی و جمال را در تعبیر و موسیقی 
موجود در تقسیم «جزاء» و «عطاء» مشاهده می‌کنيم .. 
زیبائی و جمالی که تقریباً در همه نواها و آواهای 
فاصله‌ها مشاهده می نمائیم ۱ 
آشکاری تقریباً در سراسر این جزء است. 
ê‏ 
برای تکمیل صحنه‌های روزی که همه اینها در آن 
صورت می‌پذیرد. و روزی که پرسندگان در بار آن از 
همدیگر می‌پرسند. و راجع بدان اختلاف پیدا می‌کنند. 


۰۰ این پدیده. پدیده 


صحنهة پایانی این سوره درمی‌رسد ... در حضور 
یزدان مهربان جبرئیل لا و فرشتگان در یک صف 


باعظمت سخن نمی‌گویند و دم نمی‌زنند. مگر کسی که 
یزدان مهربان بدو اجازه بفرماید: 
رب شأوات و الأزْض و ابیت رن لا 
کون مه خطاباً. دم ره 
لا تون 9 من اَذه له من و قال صواباً ». 
پروردگار مهربان آسمانها و زمین و همۀ چیزهائی که 
در میان آنها قرار دارد. هیچ کسی توان گفتن و یارای 
آغاز سخن با او را ندارد. در آن روزی که جبرئیل و 
فرشتگان به صف می‌ایستند. و هیچ کدام زبان به سخن 
نمی‌گشایند. مگر کسی که خداوند مهربان بدو اجازه 
دهد و او نیز سخن راست و درست بگوید. 
این پادافره و پاداشی است که در بند پیشین آن را 
جداگانه بیان فرموده است: پادافره سرکشان. و پاداش 
پرهیزگاران . 
خداوندگار تو است: 
من ریک 6. ازسوی پروردگارت. 
رب لازات اض رما وی . 


پروردگار مهربان آسمانها و زمین و همۀ چیزهائی که 


در میان آنها قرار دارد. 
ایق ات انیت که رای ی وو ر ات ت 
بزرگ آماده شده است. حقیقت پروردگار یگانه‌ای که 
خداوندگار انسانهاء و خداوندگار آسمانها و زمین, و 
خداوندگار دنیا و آخرت است. پروردگاری که سزای 
سرکشی و پاداش پرهیزگاری را می‌دهد. و دنیا و 
آخرت بدو منتهی می‌گردد. گذشته از اين. او «رحمان» 
و مهربان است ...از جملهةٌ رحمت و مهربانی او پاداش 
و پادافره‌ای است که بدینان و بدانان می‌دهد. حتی 
عذاب رساندن به سرکشان از رهمت و مهربانی 
خداوند رحمان و مهربان سرچشمه می‌گیرد. از جملة 
رحمت و مهربانی شر و بدی به سزای خود برسد. و 
فرجام شر و بدی با فرجام خیر و خوبی یکسان نشود. 
با وجود رحمت و مهربانی و جلالت و عظمت ایزد 
سبحان: 

( لا کون مله خطاباً ). 


ie i EEE SESE 
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هیچ کسی توان گفتن و یارای آغاز سخن با او را ندارد. 
در آن روز هراس انگسیز و ترسناک» آن روز که 
جبرئیل ابا و فرشتگان دیگر, در یک صف می‌ایستند: 

(صَفا ایکون ». 

به صف می‌ایستند و هیچ کدام زبان به سخن 

مگر کسی که خداوند مهربان بدو اجازه دهد. وقتی که 
سخن, بجا و درست باشد. خداوند مهربان به گفتن 
سخنی اجازه نمی‌فرماید مگر این که بداند آن سخن 
خوب و درست است. 
@ 
موقعیّت کسانی که مقزبان خداوند مهربانند. و از گناه و 
نافرمانی پاک و به دورند. این‌گونه است: خاموش و 
ساکت می‌ایستند. و جز با اجازه و از روی حساب و 
کتاب سخن نمی‌گویند. و شکوه و عظمت و ترس و 
هراس و وقار. فضای جایگاه را می‌پوشاند. در سای 
این صحنه فریادی از فریادهای تهدید کردن و بیم دادن 
بلند می‌شود, و خنتگان خواب غفلت و فروروندگان در 
مستی و منگی را تکان می‌دهد و به لرزه می‌اندازه: 

(ذلک الوم الق تن شاء ند ال ر به ماب 1 

ناکم عذابً ریب یر له ما دمت 

یدام و یقول الکافه: یی کت" رابا ». 

آ رو و اف فاد( کی رال گنه وتا 

خیال و داستان و افسانه) پس هرکس که بخواهد 

می‌تواند به سوی پروردگارش برگردد و (راه رضای 
خدا و خوشبختی را در پیش گیرد). ما شما را از عذاب 
نزدیکی بیم می‌دهیم (که رخ می‌دهد در) آن روزی که 
انسان همۀ کارهائی را که کرده است می‌بیند. و انسان 

کافر فریاد برمی‌آورد: کاش من خاک می‌بودم!. 
این تکان سخت کسانی است که با شک و تردید 
می‌پرسیدند و پرسش سر می‌دادند: 

(ذلک الیرم ای ». 

آن روز واقعیّت دارد (و حتمی و قطعی است). 
دیگر جای پرسش و اختلاف نیست ... فرصت و مهلت 
هم هنوز باقی و در دسترس است! 


فی‌ظلال‌القرآن 
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فن شاءَآنحد إلى ره مآباً 4. 

پس هرکس که بخواهد می‌تواند به سوی پروردگارش 

برگردد و (راه رضای خدا و خوشبختی را در پیش 

گیرد). 
پیش از این که دوزخ در کمین قرار گیرد و بازگشت بدو 
شود! این تهدید کردن و بیم دادنی است که از خواب 
غفلِ مستی و منگی بیدار می‌گرداند: 

«(ااآندرناکم عذاب ریب (. 

ما شما را از عذاب نزدیکی بیم می‌دهیم (که رخ می‌دهد). 
این عذاب. دور نیست. دوزخ در انتظارتان است و در 
کمینتان نشسته است و منتظرتان است. بدان گونه که 
دیدید. چه دنیا کوچ اندکی است» و مدت زمان آن کوتاه 
است. سن و سال انسان هم هرچه زودتر سپری 
می‌شود! 
این هم عذابی از هول و هراس است. وقتی که یزدان 
کافران را رها می‌کند. عدم و نیستی را بر وجود و 
هستی ترجیح د دهند: 

ملظ ره ما دای" 

گنت تراباً 6. 

آن روزی که انسان همه کارهائی را که کرده است 

می‌بیند. و انسان کافر فریاد برمی‌آورد: کاش من خاک 

می‌بودم. 
انسان کافر این را نمی‌گوید مگر وقتی که به تنگنا 
رسیده است و غمزده و اندوهناک بر دست و پای افتاده 
است! 
این هم تعبیری است که سایه‌های ترس و هراس و 
ندامت و پشیمانی می‌اندازد. تا بدانجا که انسان کافر 
آرزو می‌کند نابود شود. و به عنصر غیرقابل توجه و 
ناچیزی تبدیل گردد. این نابودی و بی‌ارزشی را ساده‌تر 
و آسان‌تر از رویاروی شدن با جایگاه هراس‌انگیز و 
سخت و شدید بازپرسی می‌بیند . . . جایگاهی که مقابل 
پرسش پسرسندگان و شک و تسردید شک و 
تردیدکنندگان در بار آن خبر بزرگ و سترگ قرار 
دارد! 
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سورة نازعات مکی و ۴۶ آ به است 


ا 


له لالز لزثبع 
9 یکت سالرت یاچ وال 
Slo‏ 
کشم ليقو و أا مرد ودود ن افر 9 رداک 
مایت لکد که اھ جر 
یدق مم الاھ ر5 مل اتف عریث موتی و 
اد رمری وس طوی @ آذهب وی 9 
هل انرک ا وهی رک ری نمی لزع رنه 
ید آلک ری نکب می( م اد ری حكر 
دی کال انار اکل و اد اکال لک دوادو 
8 ف ديك مر میتی( نع که 


رم مس سر سے 


رم سن کار ما( اور شب 9 
لار ہ ددر کا €9 ن نامھار 
موس تک یکچ رتم 
یر یکی ور زک اباق اتم 
الم وی( وامامن حاف مقام یوت یتست نآفرک 
نایبکاوک الاد نزمه 
هرس تسژ 


مه لاب 
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منم کرو مرش ن 
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این سوره نمونه‌ای از نمونه‌های این جزء است» در 
رابط این که به دل انسان حقیقت آخرت را اعلام کند. 
ترس و هراس و بزرگی و سترگی قیامت را بیان دارد. 
بگوید کار قیامت جدّی است» و در تقدیر الهی برای 
پیدایش این جهان انسانی گنجانده شده است» و در 
تدبیر آسمانی برای مراحل این پیدایش و گام به گام آن 
بر روی زمین و در دل زمین مورد نظر بوده است. 
گذشته از این در سرای آخرت هم که پایان این پیدایش 
و فرجام آن است. حساب آن رفته است و بدان توچه 
شده است. 
در راه اعلام حقیقت ترسناک و بزرگ و سترگ آخرت» 
روند سخن آهنگهای گوناگون و نواهای جوراجوری را 
بر تارهای دل می‌نوازد. و دل را با پسوده‌های متنوع 
پیرامون این حقیقت بزرگ می‌پساید و لمس می‌نماید. 
این آهنگها و نواها و پسوده‌ها و لمسها با حقیقت 
آخرت ارتباط کامل دارند. چه این حقیقت است که 
برای آن آهنگها و نواها و پسوده‌ها و لمسها در حش و 
شعور جایگاه آماده می‌سازد. و حسّ و شعور را برای 
پذیرش آگاهانه و هوشیارانهٌ آنها مهيا می‌کند ... 
روند سخن برای آن آهنگها و نواها و پسوده‌ها و لمسها 
جایگاه آماده می‌سازد با سرآغازی که اصل آن پیچیده 
و ناپیدا است. با این پیجیدگی و ناپیدائی خود مقداری 
حدس و گمان و هول و هراس و دغدغه و دلهره را 
برمی‌انگیزد. و آن را در یک آهنگ موسیقی لرزان 
شتابان سوق می‌دهد. انگار به سبب آن نفْسها از ترس 
و هراس می‌بُرد. و از ناگهانی بودن و بهت‌زده کردن آن, 
قسها به پایان می‌آید: 

و آلنازعات عَرقاً. و آلشاشطات تشطاً. و 

آثراً ). 

سوگند به همۀ چیزهائی که (نیروئی بدانها داده شده 

است که بدان اشیاء را از قرارگاه خود) کاملاً برمی‌کنند 

و بیرون می‌کشند! و سوگند به همه چیزهائی که 


(نیروئی بدانها داده شده است که بدان اشیاء را از 


جزء سی‌ام 
قرارگاه خود) چابکانه و استادانه بیرون می‌کشند! و 
سوگند به همۀ چیزهائی که (سرعتی بدانها داده شده 
است که در پرتو آن» وظائف خود را هرچه زودتر) به 
گونة ساده و آسان انجام می‌دهند! و سوگند به همة 
چیزهائی که (در انجام وظائف محوله بر دیگران) کاملاً 
سبقت می‌گیرند! و سوگند به همه چیزهاثی که (با 
ویژگیهائی که بدانها داده شده است) به ادارۀ امور 
می‌پردازند!() ۱ (نازعات/۵-۱) 
به دنبال این سرآغاز پیچیده ترسناک و وحشت‌انگیز, 
صحنة اول از صحه‌های آن روز درمی‌رسد. 
سایه‌روشن این صحنه همان سایه‌روشن سرآغاز, و 
قالب آن قالب همان سرآغاز است. انگار سرآغاز این 
سوره» چهارچوب و غلاف این صحنه است: 


مه تیه و وو 


يوم ترجف ألراجفة ا تا ژد .قوب یومیذ 
واجفه أنضارها خاشعة REE‏ :أ ٿا درون في 
احفر أًإذاكنا عظاماً ارت قالوا: تلک لذن کر 
تا قانا هى رَجْرة واحدة. فاذا هم 
پالشاهرة . 
(رستاخیز و قیامت برپا گردد) در آن روزی که (نفخة 
اۆل» در صور دمیده می‌شود و) زلزله‌ای درمی‌گیرد (و 
دنیا خراب می‌گردد و همگان می‌میرند). سپس (نفخةۀ 
دوم» در صور دمیده می‌شود و زلزلۀ نخستین) زلزلۀ 
دیگری به دنبال خواهد داشت 


می‌گردند و رستاخیز و قیامت آغاز می‌شود. و جهان 


ت (که مردگان زنده 


ابدی آغاز می‌گردد). دلهائی در آن روز تپان و پریشان 
می‌گردند. و چشمانشان فروافتاده و فروتپیده 
می‌گردد. (اینان در دنیا) می‌گفتند: آیا ما دوباره (زنده 
می‌گردیم و) به زندگی بازگردانده می‌شویم؟! آیا وقتی 
که استخوانهای پوسیده و فرسوده‌ای خواهیم شد (به 
زندگی بازگردانده می‌شویم؟ تمسخرکنان) می‌گفتند: 
این (بازگشت به زندگی دوباره» اگر انجام‌پذیر گردد) 
در این صورت بازگشت زیانبار و زیان‌بخشی خواهد 
بود! (و ما هرگز از این زیانها نخواهیم کرد. و چنین 
کاری ممکن نیست ... بازگشت آنان مشکل نیست) تنها 


صدائی (از صور) برمی‌خیزد و بازگشت انجام 
می‌پذیرد. ناگهان همگان (به پا می‌خیزند و) در دشت 
پهناور و سفید محشر آماده می‌شوند. . (نازعات/۱۳-۶) 
از اینجا به بعد در این فضای لرزان و ترسان و بهت‌زده 
و هراسان, روند سخن به نشان دادن یک محل نقش 
زمین شدن از مسحلهای نقش زمین شدنها 
تکذیب‌کنندگان سرکش را در حلقه‌ای از حلقه‌های 
داستان موسی با فرعون می‌پردازد. درنتیجه آهنگ 
موسیقی آهسته به گوش می‌رسد. و تا اندازه‌ای آهنگ 
نرم‌تر و ملایم‌تر می‌گردد تا با فضای داستان و نشان 
دادن سازگار گردد: 
هَل اٹاک حَدیث مُومی. اد ناداه رَبه بالزاد 
الَْدّس طوی مب ال فرزعون اه طْی. فقل: هل 
تک ال آن 1 ن ترکی؟ و أفریک إل ریک نی 
را ا الکرین. کلب و عصی. 2 بر 
یشعی, , حشر فنادی, فقال: اتان ار 
َأحَذه اه تکال الآخرَة ةو الأول ف ذلک لَعرَةً 
لن شى ). 
آیا خبر داستان موسی به تو رسیده است؟ بدان گاه که 
پروردگارش او را در زمین مقدّس طوی صدا زد. (بدو 
گفت:) برو به سوی فرعون که سرکشی و طفیان کرده 
است. بگو: آیا میل داری (از آنچه در آن هستی) رها و 
پاک گردی؟ و تو را به سوی پروردگارت رهبری کنم 
(و او را به تو بشناسانم) تا تو (از او) اندیشناک و 
بیمناک گردی (و خلاف نکنی؟ موسی به پیش فرعون 
رفت و) معجزْۀ بزرگ (خود. یعنی تبدیل عصا به اژدها) 


را بدو تشان داد. امّا فرعون» موسی را دروغگو نامید و 


۱-برای واژه‌های پنجگانة (نازعات» ناشطات» سابحات. سابقات» 
مدبّرات) بیش از شش معنی بیان کرده‌اند. از جمله: فرشتگان» ستارگان 
آسمان, اسبان مجاهدان. ارواح مردگان» غازیان و جهادگران» قلوب 
مردمان» و گاهی آمیزه‌ای از اینهاء اما غالب مفسران طرفدار ستارگان و 
فرشتگانند. بهترین نظریه» سخن تفسیر «المنتخب» است و ما آن را در 


ترجمة آیات مذکور پسندیده و تقدیم داشته‌ایم. 


(مترجم) 


(نبۆت او را نپذیرفت» و از چیزی که از جانب خدا با 


خود آورده بود) سرپیچی کرد. سپس پشت کرد و رفت 
و (برای مبارزة با موسی) به سعی و تلاش پرداخت. 
آن‌گاه (جادوگران را) گرد آورد و (مردمان را) دعوت 
کرد. و گفت: من والاترین معبود شما هستم! خدا او را 
به عذاب دنیا و آخرت گرفتار کرد. در این (داستان 
درس) عبرت بزرگی است برای کسی که (از خدا) 
نقرشد: (نازعات/۲۶-۱۵) 
بدین وسیله روند سخن به هدف می‌رسد, و برای آن 
حقیقت بزرگ زمینه‌سازی می‌کند. 
آن‌گاه از پهنۀ تاريخ به کتاب باز هستی می‌پردازد. و 
صحنه‌های هولناک آن را نشان می‌دهد. صحنه‌هائی که 
گواه بر نیرو و تدبیر و تقدیر خداوندگاری است که 
جهان را آفریده است. و حافظ سرنوشتها و فرجام آن 
در دنیا و آخرت است. صحنه‌های جهان را در تعییرات 
نیرومندٍ گیراء و با آهنگهای قوی, نشان می‌دهد. 
تعبیرات و آهنگهائی که با دیباچۀ این سوره و با آوای 
همگاني آن همنوا است: 
(انم مه لا مر لا بناهاء رفع کها 
قوف لا خر شخافا و الزض 
غد ذلك دخاهاءآَخرج ينها ضاءها و صزعافا و 
یبال آَزساهاء ماعا َو لأنغايكم). 
(ای منکران معاد!) آیا آفرینش 
سخت‌تر است با آفرینش آسمان که خدا آن را (با این 
همه عظمت سرسامآور و نظم و نظام شگفت» بالای 


جد پش امرگ انب 


سرتان همچون کاخی) بنا نهاده | ست؟ ارتفاع و بلندای 
آن را بالا برد و گسترشش داد. و آن را آراسته و 


پیراسته کرد و سر و سامانش بخشید. و شب آن را 
تاریک کرد. و روز آن را پدیدار و روشن ساخت. و پس 
از آن. زمین را غلتاند و (به شکل بیضی درآورد و) 
گستراند. آب آن را و چراگاه آن را پدیدار کرد. و کوه‌ها 
را محکم و استوار کرد. برای استفادۂ شما و چهارپایان 
شما (همه اینها را سر و سامان داده و سرگشته و 


قرمانبردار کرده‌ایم). (نازعات/۳۳-۳۷) 


فی‌ظلال القرآن 
در اینجا - بعد از این آمادگی بخشیدنهائی که مطالب را 
به ذهن انسان نزدیک می‌گردانند. و بعد از این 
پسوده‌های الهامگرانه ‏ صحنهٌ بلای سخت و فراگیر و 
بزرگ قیامت» و آنچه به همراه دارد از سزا و جزای 
کارهائی که در دنیا انجام پذیرفته است. به میان می‌آید, 
سزا و جزائی که در صحنه‌هائی مسطرح می‌گردد که 
تصویرها و سایه‌روشنهایشان با مصیبت طاقت‌فرسای 


بزرگ قیامت هماهنگی دارد: 
(فذا جاءّت الط َة الکبری. يَوْم يذ کر الانسان 


ما سعن, ور ان ری امن فی و 
رانا آلدئیء إن المحم هی انأوی. و امن 


حاف مقام رَه و نی لش عَن 8 إن اه 
هی الأو ). 


هنگامی که بزرگ‌ترین حادثه (و بلای سخت 
طاقت‌فرسای قیامت) فرامی‌رسد. در آن روز انسان به 
یاد می‌آورد هم؛ٌ کوششها و تلاشهائی را که کرده 
است. و دوزخ برای هر فرد بینائی, آشکار و نمایان 
می‌گردد (و بر کسی مخفی نمی‌ماند)؛ اما آن کسی که 
طفغیان و سرکشی کرده باشد. و زندگی دنیا را 
(برگزیده باشد و بر آخرت) ترجیح داده باشد. قطعاً 
دوزخ جایگاه (او) است. و امّا آن کس که از جاه و مقام 
پروردگار خود ترسیده باشد. و نفس را از هوا و هوس 
بازداشته باشد. قطعاً بهشت جایگاه (او) است. 
(نازعات/۴۱-۳۴) 
در لحظه‌ای که احساس برانگیخته از صحنه‌های 
بزرگ‌ترین حادثه و بلای سخت طاقت‌فرسای قیامت 
وجدان را فرومی‌گیرد. و صحنه‌های برجستة دوزخ به 
کسانی نشان داده می‌شود که ببینند و چشم بینا داشته 
باشند. و فرجام کسانی مطرح است که سرکشی کرده‌اند 
و زندگی دنیا را ترجیح داده‌اند. و فرجام کسانی مطرح 
است که از مقام و منزلت پروردگارشان ترسیده‌اند و 
نفس را از هوا و هوس بازداشته‌اند .. . در این لحظه 
روند سخن به سوی تکذیب‌کنندگان قیامت برمی‌گردد. 
به سوی آن کسانی که از موعد قیامت از پیغمبر إو 
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پرسش داشته‌اند برمی‌گردد. با آهنگی به سویشان 
برمی‌گردد که بر ترس و هراس از دوزخ و بر بزرگی و 
نترگ آن می‌افزاید: 
يالوک عَنٍ آلشاعة أن مر 
من ذکراها؟ إلى رک منتپاها. إغا أ 
خشاها. موم وتا یلیر 
ضخاها ». 
از تو در بارۀ قیامت می‌پرسند که در چه زمانی واقع 
می‌شود؟ تو را چه آگهی و خبر از آن؟! (تو چیزی از آن 
نمی‌دانی؟). آگاهی از زمان قیامت به پروردگارت 
واگذار می‌گردد (و اطّلاع از وقوع آن کار پروردگار تو 
است. نه تو). وظیفۀ تو تنها و تنها بیم دادن و هوشدار 
باش به کسانی است که از قیامت می‌ترسند (و روح 
حق‌جوئی و حق‌طلبی دارند). روزی که آنان برپائی 
رستاخیز را می‌بینند (چنین احساس می‌کنند که در 
جهان) گوئی جز شامگاهی یا چاشتگاهی در آن درنگ 
نکرده‌اند و بسر نبرده‌اند!). (نازعات/۴۶-۴۲) 
هاء ممدوده دارای آهنگ بلند کشیده‌ای است و در 
برجسته نشان دادن بزرگی و سترگی, و در مجسّم 
ساختن هول و هراس. شرکت می‌ورزد! 
0 


سوگند به همۀ چیزهائی که (نیروئی بدانها داده شده 
است که بدان اشیاء را از قرارگاه خود) کاملاً برمی‌کنند 
و بیرون می‌کشند! و سوگند به همه چیزهائی که 
(نیروثی بدانها داده شده است که بدان اشیاء را از 
قرارگاه خود) چابکانه و استادانه بیرون می‌کشند! و 
سوگند به همه چیزهائی که (سرعتی بدانها داده شده 
است که در پرتو آن. وظائف خود را هرچه زودتر) به 
گونة ساده و آسان انجام می‌دهند! و سوگند به همه 
چیزهائی که (در انجام وظائف محوله بر دیگران) کاملاً 
سبقت می‌گیرند! و سوگند به همۀ چیزهائی که (با 


فی‌ظلال القرآن 
ویژگیهائی که بدانها داده شده است) به ادار؛ امور 
می‌پردازند!. 
تفسیر این واژگان. فرشتگان است. فرشتگان جانها را 
سخت می‌کنند. سرزنده و تلاشگر در حرکات خود روان 
می‌شوند. در جهانهای بالا شناور می‌گردند. در ایمان یا 
اطاعت امر پروردگارشان بر یکدیگر سبقت می‌گيرند. 
گردانندگان کارهائی هستند که بدیشان حواله می‌گردد. 
گفته شده است: هدف از این واژه‌ها ستارگان است. 
ستارگان در مدارهای خود برکنده می‌شوند. و 
می‌گردند. و به سرعت می‌افتند. و از برجی به برجی 
منتقل می‌شوند. در فضای خدا شناور می‌گردند و در 
آن معلّق می‌مانند. و در جریان و دوران خود سبقت 
می‌گيرند. و نتائجی را به بار مي‌آورند و پدیده‌هائی را 
پدیدار می‌سازند که یزدان سبحان آنها را بدانها واگذار 
فرموده است و در زندگی زمین و کسانی که روی 
زمین زندگی می‌کنند موتُرند. 
گفته شده است: نازعات و ناشطات و سابحات و 
سابقات. ستارگان هستند. و مدیُرات فرشتگانند. 
مفهوم این واژه‌ها هرچه هست باشد. ما که در زندگی 
فضای قرآنی چنین احساس می‌کنیم بیان این واژگان 
بدین شیوه پیش از هر چیز در حش تکانی را و در 
شعور هراسی را پدید مي‌آورد. و باعث می‌گردد انتظار 
چیزی برود و آمادگی برای چیزی بیدا بشود که 
می‌ترساند و به هراس می‌اندازد. بدین خاطر با سرآغاز 
این سوره نیرومندانه شرکت می‌کند در این که حش و 
شعور را آماده سازد برای برخورد با چیزی که 
می‌ترساند و به هراس می‌اندازد. و آن حاصل «راجفه» 
یعنی لرزان و لرزاننده, و «رادفه» یعنی پیرو و به دنبال 
آینده» و در نهایت «الطامة الکبری» یعنی حادثه بزرگ 
و بلای طاقت‌فرسا و فراگیر است. 
برای همگامی با این احساس» ترجیح می‌دهیم این 
مسأله را بدون توضیح بیشتر منهومها و مدلولهای آن, 
و جدال و ستیز در آن, رها سازیم, تا در سایه‌های قرآن 
یمانیم و با هم الهامها و اشاره‌هائی که در سرشت آن 
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جزه سی‌ام 
بسر بریم. زیرا تکان دادن دل و بیدار کردن آن خودش 
هدف است. هدفی که خطاب قرآنی با وسائل گوناگون 
آن را برمی‌گزیند و پی می‌گیرد . . . گذشته از این, 
عمربن خطاب ی الگوی ما است. او وقتی که سور 
«عَبَس و تول» را خواند تا رسید به این فرمودة 
خداوند بزرگوار: «و فاكهة باه گفت: «می‌دانیم فاکهه 
چیست. امّا أب چه باشد؟ اندکی اندیشید و گفت: به 
جان تو سوگند ای پسر خطاب این تکلف و خود را به 
سختی افکندن است. چه می‌شود که تو واژه‌ای را در 
کتاب خداوند بزرگوار ندانی؟!» ... در روایت دیگری 
آمل انت که از گنت لا ها زا کدی اقا ات 
چیست؟ سپس چوگانی را که در دست داشت از خشم 
درهم شکست و گفت: «اين به خدا سوگند تکلّف و خود 
ت! ای پس مادر عمر چه 
می‌شود که تو ندانی آت یعنی چه». سپس گفت: «به 


را به مشقّت انداختن است 


دنبال چیزی بروید که از این کتاب درک و فهم می‌کنید. 
و چیزی را که نمی‌فهمید به ترک آن بگوئید» . . . اینها 
سخنائی است که از ادب در برابر کلمات بزرگ خدا 
کے کے اد یوور بار کات 
خداوندگار. کلماتی که چه بسا سربسته بمانند خودش 
هدف و بیانگر مقصودی باشد. 

9 

انی اغا راان سرد اه ست سوا 


خوردن بر کاری که آیات بعدی این سوره آن را به 


یم کوج ازج مه تفه آلاوقة. قوب 


یمد اجه أنطضارها خاشعة. د E‏ :أإنا 
روون ی ارو راکنا ا عظامً نخرد؟ قالوا: 
آ تک ادن کم خایرة؟ . ما هی جر راحدة 
فاد هم پالسْاهرة). 
(رستاخیز و قیامت برپا می‌گردد) در آن روزی که 
(نفخة اوّل» در صنور دمیده می‌شود و) زلزله‌ای 
درمی‌گیرد (و دنیا خراب می‌گردد و همگان می‌میرند). 


سپس (نفخة دوم» در صور دمیده می‌شود و زلزلة 


e‏ هب 


فی‌ضلال‌القرآن 
جلد ششم 


نخستین) زلزلةٌ دیگری به دنبال خواهد داشت (که 
مردگان زنده می‌گردند و رستاخیز و قیامت آغاز 
می‌شود. و جهان ابدی آغاز می‌گردد). دلهائی در آن 
روز تپان و پریشان می‌گردند. و چشمانشان فروافتاده 
و فروتپیده می‌گردد. (اینان در دنیا) می‌گفتند: آیا ما 
دوباره (زنده می‌گردیم و) به زندگی بازگردانده 
می‌شویم؟! آیا وقتی که استخوانهای پوسیده و 
فرسوده‌ای خواهیم شد (به زندگی بازگردانده 
می‌شویم؟ تمسخرکنان) می‌گفتند: این (بازگشت به 
زندگی دوباره, اگر انجام‌پذیر گردد) در این صورت 
بازگشت زیانبار و زیان‌بخشی خواهد بود! (و ما هرگز 
از این زیانها نخواهیم کرد. و چنین کاری ممکن نیست 
... بازگشت آنان مشکل نیست) تنها صدائی (از صور) 
برمی‌خیزد و بازگشت انجام می‌پذیرد. ناگهان همگان 
(به پا می‌خیزند و) در دشت پهناور و سفید محشر 
آماده می‌شوند. 

روایت شده است که «راجفه» زمین است. با تکیه بر 


فرمودهٌ خدای 0 ظ سورة دیگری: 


يوم رجف الازض و ض و الجبال 5 
روزی» زمین و سخت به لرزش و جنبش 
درمی‌آید. (مرمّل/۱۴) 


«رادفه» هم در روایت آمده است که آسمان است. یعنی 
آسمان به دنبال زمین به لرزش و جنبش درمی‌افتد. و 
در دگرگونی از زمین پیروی می‌کند. چرا که ستارگان 
که از وار دمن کا ی از س باد : 

همچنین روایت شده است که «راجفه» فریاد و صدای 
نخستین است. فریاد و صدائی که به سبب آن زمین و 
کوه‌ها و جملگی زنده‌ها به لرزش و جنبش درمی‌آیند, و 
تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند صی‌میرند 
مگر کسانی که خدا بخواهد (آنان را تا زمان دیگری 
زنده بدارد). «رادفه» نفخةٌ دومی است که با دمیدن آن 
در صور همگان زنده و تندرست می‌گردند و در محشر 
گرد آورده می‌شوند. همان گونه که در سورءٌ زمر آية 


۸ آمده است . 


فرق نمی‌کند چه معنی این باشد و چه آن, دل انسان 
زلزله و تکان و جنبش و هول و هراس و پریشانی را 
احساس می‌کند. و به لرزش ترس و هراس و نگرانی و 
پریشانی گرفتار می‌آید و تپان و هراسان مي‌شود. و 
آماده می‌گردد که ببیند در آن روز چه جزع و فزعی 
گریبانگیر می‌شود. جزع و فزعی که با وجود آن آرام و 
قراری نمی‌ماند. و معنی این فرمودة خداوند بزرگوار 
درک و فهم می‌گردد: 

فرب ریز واجقة بضارها اه ). 

دله‌ائی در آن روز تپان و پریشان مسی‌گردند» و 

چشمانشان فروافتاده و فروانداخته می‌گردد. 
دلها سخت پریشان می‌شوند. آثار خواری و رسوائی بر 
آنها پدیدار می‌گردد. ترس و هراس و سرشکستگی و 
سرخوردگی دامنگیرشان می‌شود. و لرزش و 
فروافتادگی آنها را فرامی‌گیرد. اینها چیزهائی است که 
روی می‌دهد در آن روز لرزنده و لرزان به جنبش و 
تپش درمی‌افتد. و دنباله‌رو از آن پیروی می‌کند و به 
دنبال آن روی می‌دهد. سوگند بر این چیزها یاد شده 
است به هم چیزهائی که کاملاً برمی‌کنند و بیرون 
می‌کشند! و به همه چیزهائی که چابکانه و استادانه 
بیرون می‌کشند. و به هم چیزهائی که به گونۀ ساده و 
آسان وظائف خود را انجام می‌دهند. و به همه چیزهائی 
که کاملاً سبقت می‌گیرند. و به همة چیزهائی که به ادارة 
امور می‌پردازند . . . این هم صحنه‌ای است که در 
سایه‌روشن خود و در آهنگ خود با آن سرآغاز متفق و 
متحد می‌گردد. 
آن گاه روند قرآنی به پیش می‌رود و از گمان نادرست 
و سرگشتگی نابجای ایشان سخن می‌گوید. در آن حال 
که از گورها برمی‌خیزند و پریشان و نابسامان بر پای 
می‌ایستند: 


«یقولون: نا کزدودون في الحافرة؟ آاذاکا 
عظاماً خرة؟ ). 


(اينان در دنیا) می‌گفتند: آیا ما دوباره (زنده می‌گردیم 


و) به زندگی بازگردانده می‌شویم؟! آیا وقتی که 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد ششم 


استخوانهای پوسیده و فرسوده‌ای خواهیم شد (به 

زندگی بازگردانده می‌شویم؟). 
آنان از همدیگر می‌پرسند: آیا ما به زندگی برگردانده 
می‌شویم و راه پیشین خود را می‌سپریم . . . گفته 
می‌شود: «رَجَع فی خافرّته». یعنی به راهی برگشت که 
از آن آمده بود. ایشان در این حالت سرگشتگی و 
هراسانی خود. از همدیگر می‌پرسند: آیا راه پیشینی را 
دوباره در پیش می‌گیرند که از آنجا آمده‌اند. و به 
زندگی خود باز می‌گردند؟! دهشت‌زده می‌پرسند: این 
چگونه امکان دارد بعد از این که ایشان استخوانهای 
پوسیده شده‌اند. و تسوخالی گشته‌اند و باد در آنها 
می‌پیجد و سوت می‌کشد؟! 
چه‌بسا ایشان به خود آیند و بیدار و هوشیار شوند. یا 
بنگرند و ببینند و بینا گردند و بدانند که این برگشتن به 
زندگی است. ولیکن زندگی دیگری. در اینجا است که 
آنان به خود می‌آیند و به زیانباری خود و فرجام بد 
خویش در این بازگشت پی می‌برند. و این چنین سخنی 
از دهانشان بیرون می‌پرد: 

0 سے ا و 1 

(قالوا: لک ادن که خاسرَة ). 

(تمسخرکنان) می‌گفتند: این (بازگشت به زندگی 

دوباره, اگر انجام‌پذیر گردد) در این صورت بازگشت 

زیانبار و زیان‌بخشی خواهد بود! (و ما هرگز از این 

زیانها نخواهیم کرد. و چنین کاری ممکن نیست). 
اين بازگشتی است که حساب آن را نکرده‌اند. و 
توشه‌ای برای آن پیشاپیش نفرستاده‌اند. در این 
بازگشت به زندگی نوین جز زیان کامل چیزی ندارندا 
در اینجا - هنگام رویاروی شدن با این صحنه - روند 
قرانی حقیقتی را پیرو می‌زند. حقیقتی که روی داده 
است و درگرفته است: 

IM oe ره‎ Ae ار‎ 

(فافاهی زجْرَة واحدة. فاذا هم بالساهرة 6. 

(بازگشت آنان چندان مشکل نیست) تنها صدائی (از 
. صور) برمی‌خیزد و بازگشت انجام می‌پذیرد. ناگهان 

همگان (به پا می‌خیزند و) در دشت پهناور و سفید 


محشر آماده می‌شوند. 


«رْجِرَةٌ»: صدا و فریاد. در اینجا با این واژهُ تند گفته 
می‌شود تا فضای صحنه با جملگی صحنه‌های دیگر 
هماهنگ گردد. «ساهرّة»: دشت و بیابان سفید و هموار 
و پهناور. سرزمین سفید و براق است که سرزمین 
محشر و همایش همگان است. سرزمین محشر و 
همایش همگان هم نمی‌دانیم در کجا خواهد بود. سراغی 
از آن نداریم مگر خبر راستینی که آن را دریافت 
می‌داریم. و ما از خود چیزی بر آن نمی‌افزائيم. چیزی 
که مورد اعتماد نیست و تضمینی ندارد. 
این فریاد و صدای یگانه با استناد به تصوص دیگر - 
به نظر می‌آید نفخهٌ ثانی, یعنی دومین دمیدن در صور 
باشد. که دمیدن زنده گرداندن و گردآوری مردمان در 
با واژهٌ «زجرة» بیانگر 
سرعت است. خود این واژه خبر از سرعت می‌دهد. 
آهنگ سراسر این سوره نیز از نوعی شتاب و رانسدن 
برخوردار است. دلهای پریشان و هراسان هم صفت 
پریشانی و هراسانی خود را از سرعت نبض و ضریان 
می‌گیرند. پس هماهنگی در هر حرکتی و در هر اشاره‌ای 
و در هر سایه‌روشنی از روند سخن, دیده می‌شود. 
9 
آن گاه آهنگ تا اندازه‌ای در چرخش و گردش آینده 
می‌آرامد. تا با فضای داستان‌سرائی همآوا و مناسب 
گردد. بدان هنگام که روند سخن بیان می‌دارد چیزی را 
که میان موسی و فرعون درگرفته است» و کار این 
طاغی و یاغی به کجا کشیده است وقتی که سرکشی و 
نافرمانی آغاز کرده است: 
هل اتاک حَدیث موسی. د اداه ری بالزادی 
لس طویّ. دب ال فوعون اه طغی. ل: قل 
تک إل ا ن ترکی؟ و آفدیک إل زبک فتخنی؟ 
راء الآبة الکری. کب و عصی. مر 
یشعی. . خر فنادی. فقال: :آنا ربكم الأغل. 
فاده ان تال الآخرَة و الأول . .نف ذلک 
مره لن شى ). 


آیا خبر داستان موسی به تو رسیده است؟ بدان گاه که 


پهنژ محشر است. تعبیر از آن 


فی‌ظلال‌القرآن 
پروردگارش او را در زمین مقس طویّ صدا زد. (بدو 
گفت:) برو به سوی فرعون که سرکشی و طغیان کرده 
است. بگو: آیا میل داری (از آنچه در آن هستی) رها و 
پاک گردی؟ و تو را به سوی پروردگارت رهبری کنم 
(و او را به تو بشناسانم) تا تو (از او) اندیشناک و 
بیمناک گردی (و خلاف نکنی؟ موسی به پیش فرعون 
رفت و) معجزۀ بزرگ (خود. یعنی تبدیل عصا به اژدها) 
را بدو نشان داد. اما فرعون. موسی را دروغگو نامید و 
(نبۆت او را نپذیرفت» واز چیزی که از جانب خدا با خود 
آورده بود) سرپیچی کرد. سپس پشت کرد و رفت و 
(برای مبارزهُ با موسی) به سعی و تلاش پرداخت. 
آن‌گاه (جادوگران را) گرد آورد و (مردمان را) دعوت 
کرد و گفت: من والاترین معبود شما هستم! خدا او را 
به عذاب دنیا و آخرت گرفتاز کرد ... در این (داستان 
موسی و فرعون» درس) عبرت بزرگی است برای کسی 
که (از خدا) بترسد. 
داستان موسی از همه داستانهائی که در قرآن آمده‌اند 
بیشتر آمده است و شرح و بسط بیشتری به خود 
اختصاص داده است . . . داستان موسی پیش از این در 
سوره‌های زیادی ذکر گردیده است. حلقه‌های گوناگونی 
از آن بیان شده است. به شیوه‌های مختلفی مسطرح 
گردیده است. هم آن شیوه‌ها با روند سوره‌ای که در 
آن آمده‌اند مناسبت داشته‌اند. و در ادای هدف برجستۀ 
روند سخن مشارکت نموده‌اند. همان گونه که شیوة 
قرآن در بیان داستانها و روایت آنها است.(٩‏ 
در اینجا این داستان چکیده‌وار. و با صحنه‌های سریع و 
پرشتاب بیان می‌گردد. از همان جائی می‌آغازد که 
موسی در سرزمین مقس و پاک فریاد زده می‌شود. تا 
بدانجا که فرعون گرفتار می‌گردد .۰ گرفتار آمدن او 
در دنیا و بعد از آن در آخرت . .. بدین وسیله این 
داستان به موضوع اصلی سوره می‌رسد که بیانگر 


۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی فى القرآن» فصل: قصّه در 
۳ 
فران- 


جزء سی‌ام 


حقیقت آخرت است. این قسمت طولانی داستان در 
اینجا در چند آیۀ اندک و کوتاه و پرشتاب ذکر گردیده 
است تا با شرکت این سوره و با آهنگ آن متناسب 
باشد. 
این آیه‌های کوتاه و پرشتاب. چند حلقه و چند صحنه از 
این داستان را دربر می‌گیرند... 
این آیه‌ها با رو کردن خطاب به پیغمبر له 
می‌آغازند: 

(هل آاک خدیث موسی؟ ). 

او یی اتان دوهی ورک اه 
این پرسش برای زمینه‌سازی و آماده کردن نفس و 
گوش است تا داستان دریافت شود و ورانداز و بررسی 
گردد . . 
آن گاه به سخن از داستان می‌پردازند. خود داستان نیز 
«حدیث» یعنی سخن نامیده شده است. این هم اشاره به 
واقعیّت داستان دارد. چه این داستان سختی بوده است و 
درگرفته است. داستان با صحنهٌ صدا زدن و مناجات 
کردن میآغازد: 

«ذ ادا رب بالوادی دس طویَ ). 

بدان گاه که پروردگارش او را ی زمین مبارک و پاک 

طُویٰ صدا زد. 
«طُویٰ» بنا به ارجح اقوال. نام سرزمینی است که در 
کنار کوه طور و در طرف راست آن قرار دارد برای 
کسی که از مَديّن به سوی طور بیاید. مدین هم در 
شمال حجاز واقع است. 
لحظه نداء دردادن لحظهٌ هراسناک سترگی است. 
همچنین لحظهٌ شگفتی است. خداوند سبحان خودش 
بنده‌ای از بندگانش را نداء دربدهد کار بزرگ و 
هولناکی است. هولناک‌تر از آنچه واژه‌های انسانها 
بتوانند از آن تعبیر کنند. این هم رازی از رازهای بزرگ 
الهی است. همچنین رازی از رازهای هستی بشری 
است. رازهائی که خدا در این پدیده به ودیعت نهاده 
است. و او را برای دریافت همچون ندائشی آمادگی 
بخشیده است. این نهایت چیزی است که ما می‌توانیم 


لا ری فی‌ظلال القرآن 


جلد ششم 
آن را در این جایگاه یگوئیم. جایگاهی که درک و فهم 
بشری نمی‌تواند به چیزی از آن برسد و چیزی از آن را 
فراچنگ آورد. این است که انسان در چهارچوب توان 
خود می‌ایستد و منتظر می‌ماند تا یزدان سبحان برای او 
پرده از آن بردارد و او هم با ذهن و شعور خود آن را 
بچشد و مزه کند. 
در جایهای دیگر, تفصیل این مناجات و راز و نیاز 
موسی با پروردگارش در چنین جایگاهی ذکر گردیده 
است. ولی اینجا جولانگاه مختصرگوئی و آهنگهای 
پرشتاب است. بدین خاطر روند قرآنی به دنبال ذکر 
نداء در سرزمین مبارک و پاک طوی. به حکایت فرمان 
تکلیف الهی به موسی مبادرت می‌ورزد: 

دب إل فزعزن. اه طغی. ققل:قل لکت إلى أن 

تَرَکی! و ریک ان ربک فتَخنی؟ ». 

(بدو گفت:) برو به سوی فرعون که سرکشی و طغیان 

کرده است. بگو: آیا میل داری (از آنچه در آن هستی) 

رها و پاک گردی؟ و تو را به سوی پروردگارت رهبری 

کنم (و او را به تو بشناسانم) تا تو (از او) اندیشناک و 

بیمناک گردی (و خلاف نکنی؟). 

دعب فزعزن. له نی ). 

برو به سوی فرعون که سرکشی و طغیان کرده است. 
طغیان و سرکشی کاری است که نباید بشود و نباید در 
میان بماند. طغیان و سرکشی کار ناپسند و زشتی است. 
زمین را به تباهی می‌کشاند. و مخالف چیزی است که 
خداوند آن را دوست می‌دارد. و به چیزی منتهی 
می‌شود که ناپسند و زشت است ... برای جلوگیری از 
طفیان و سرکشی, یزدان سبحان بنده‌ای از بندگان 
برگزیدهٌ خود را نماینده می‌کند. خداوند خودش او را 
نماینده می‌سازد تا بکوشد جلو این شرّ و بلا را بگیرد و 
آن را متوقّف نماید. و این فساد را بازدارد. و جلو این 
طغیان و سرکشی را سد کند . . . طغیان و سرکشی کار 
بسیار ناپسند و زشتی است. تا بدانجا که یزدان سبحان 
خودش بنده‌ای از بندگانش را مخاطب قرار می‌دهد و 
بدو می‌گوید به سوی این فرد طفیانگر و سرکش برود 
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جزء سی‌ام 
و بکوشد او را از طغیان و سرکشی‌ای که در پیش گرفته 
است بازداره رت بر او تکل کد و عدر اورا 
بخواهد پیش از این که خداوند بزرگوار او را به عذاب 
دنیا و به عقاب آخرت گرفتار سازد و کار از کار بگذرد. 

«ذمبْ إلى فرعون. له ی ). 

برو به سوی فرعون که سرکشی و طغیان کرده است. 
آن گاه خدا به موسی می‌آموزد چگونه با آن طغیانگر و 
سرکش سخن بیاغازد. او را با زیباترین و دوست 
داشتنی ترین شیوه مخاطب قرار دهد. و با شیوه و 
شکلی با او سخن بگوید که برای دلها کاملاً کشش و 
جاذبیّت داشته باشد. بلکه دست از طغیان و سرکشی 
بردارد. و از خشم خدا بترسد و از انتقام او بهراسد: 

«ففل: هل تک إلى آن تر کی؟ ). 

بگو: آیا میل داری (از آنچه در آن هستی) رها و پاک 

گردی؟. 
آیا میل داری که از پلیدی طغیان و کثافت عصیان پاک 
گردی؟ آیا می‌خواهی به راه عبادت و برکت برگردی؟ 

« و آهدیک ال ریک خی ». 

و تو را به سوی پروردگارت رهبری کنم (و او را به تو 

بشناسانم) تا تو (از او) اندیشناک و بیمناک گردی (و 

خلاف نکنی؟). 
آیا میل داری راه پروردگارت را به تو بشناسانم؟ هرگاه 
پروردگارت را بشناسی ترس از او به دلت می‌افتد. 
انسان طغیان و سرکشی نمی‌کند و دست به عصیان و 
گناه نمی‌یازد مگر زمانی که از پروردگارش دور برود و 
دور گردد. و مگر وقتی که راه خدا را گم کند و در نتیجه 
دلش سنگین و تباه می‌شود. و طغیان و سرکشی از آن 
بر می‌خیزد! 
این بخش از داستان در صحنه نداء زدن و موظّف کردن 
بود. بخش بعدی در صحنه رویاروئی و رساندن پیام 
است. روند قرآنی بیان آن را تکرار نمی‌کند. بلکه به 
نشان دادن و ذکر آن در اینجا بسنده می‌کند. چیزی را 
که پس از صحنهٌ نداء زدن قرار دارد درهم می‌پیچد و 


از آن سخن نمی‌گوید. و عبارت پیام‌رسانی را در 


فی‌ظلالالقرآن 
صحنهٌ پیام‌رسانی مختصر می‌کند. پرده را در اینجا فرو 
می‌اندازد تا آن را در پایان صحنه رویساروئی کنار 
بکشد: 
«فاَرالیة الکبری. فکذْب و عصی ). 
(موسی به پیش فرعون رفت و) معجزۀٌ بزرگ (خود. 
یعنی تبدیل عصا به اژدها) را بدو نشان داد. اما فرعون 
موسی را دروغگو نامید و (نبوت او را نپذیرفت. و از 
چیزی که از جانب خدا با خود آورده بود) سرپیچی 
کرد. 
موسی چیزی راکه به تبلیغ آن موظّف شده بود رساند. 
با شیوه‌ای که پروردگارش بدو القاء و تعلیم فرموده بود. 
اما این شیوهٌ دوست داشتنی و زیبا در نرم کردن دل 
طغیانگر و سرکش فرعون که خالی از شناخت 
پروردگارش بود موفق نشد و به پیروزی نرسید. این 
بود که موسی معجزه بزرگ را بدو نشان داد. و آن عصا 
و ید بیضا بود. همان‌گونه که در جاهای دیگر آمده 
است: 
«فکَذْب و عمی ». 
اقا فرعون. موسی را دروغگو نامید و (نبوت او را 
نپذیرفت و از چیزی که از جانب خدا با خود آورده 
بود) سرپیچی کرد. 
صحنه ملاقات و تبلیغ, در کتار دروغگو نامیدن و 
معصیت و سرکشی کردن. کوتاه و مختصر به پایان 
می‌رسد. 
آن گاه صحنة دیگری را نشان می‌دهد. صحنهٌ فرعون 
که به موسی پشت می‌کند و از او روی برمی‌تابد. و 
برای مبارزٌ سحر و حقّ به تلاش می‌ایستد و جادوگران 
را گرد می‌آورد. زمانی که بر او گران می‌آید تسلیم حقَ 
و هدایت گردد: ۲ 
أذ بسعی. فحَتَر قنادی. قفال: آتا رکه 
الأعْل ). 
سپس پشت کرد و رفت و (برای مبارزة با موسی) به 
سعی و تلاش پرداخت. آن‌گاه (جادوگران را) گرد آورد 


و (مردمان را) دعوت کرد. و گفت: من والاترین معبود 


سوره نازعات آیات ۱-۴۶ 2 I‏ ۱ فی‌ظلال القرآن 
جزه سی‌ام جلد ششم 
شما هستم!. توده‌های مردم از لحاظ نیرو و توان با شخص طغیانگر 


روند سخن در اینجا شتابان به ذکر گفتار طغیانگر کافر 
می‌پردازد. و صحنه‌های تلاش او وگردآوری 
جادوگران و چشم‌اندازهای تفصیلات آن را به طور 
مختصر بیان می‌کند. او پشت کرد و رفت و در مکر و 
کید خود به تلاش ایستاد و کوشش کرد. جادوگران را و 
عامَةٌ مردمان را جمع کرد. آن گاه این سخن بیشرمانه و 
گردن‌افرازان‌ای که لبریز از غرور و جهالت بود از دهان 
أو بیرون پرید: 
ون باعل . 
من والاترین معبود شما هستم!. 

طغیانگری که گول فلت تسود مردمان, و اطاعت 
کورکورانهٌ ایشان را خورده است همچون سخنی را گفته 
است. آخر طاغیان را چیزی بسان غفلت تودهٌ مردمان و 
رام شدن و اطاعت کردن و فرمانبرداری ایشان گول 
نمی‌زند و فریب نمی‌دهد. طغیانگر جز فردی نیست که 
در حقیقت یچ‌گونه قدرت و تسلطی ندارد, و این 
توده‌های غافل و رام و خوار است که بدو سبواری 
می هت او را رک واا خرو شی شنت و رام مر 
و او هم سوار می‌شود و افسار ایشان را به دست 
می‌گیرد و هرگونه و هرکجا بخواهد آنان را سر می‌دهد 
و راه می‌برد! آنان گردنهایشان را برایش دراز می‌کنند 
و او هم ایشان را می‌گسلد! سرهایشان را برایش خم 
می‌کنند و او هم بر گرد؛ ایشان می‌نشیند! آنان از حق 
عزّت و کرامت خود برایش درمیگذرند و او هم طغیان 
و سرکشی می‌آغازد! 

توده‌های مردم این کارهای ناروا را به دو سبب انسجام 
می‌دهند: از یک جهت چون گول می‌خورند و فریب 
داده می‌شوند. و از جهت دیگر چون می‌ترسند. این 
چنین ترس و هراسی هم جز از وهم و گمان سرچشمه 
نمی‌گیرد. شخصی طغیانگر که یک نفر است ممکن 
نیست از هزارها و میلیونها نفر قویتر و نیرومندتر باشد. 
به شرط این که این توده‌ها به انسانیّت خود پی ببرند. و 
عرّت و کرامت و آزادی خود را درک بکنند. فرد فرد 


برابر و همتا است» ولی طغیانگر توده‌ها را گول می‌زند 
و به خیال ایشان چنین می‌ان‌دازد که او می‌تواند 
برایشان کاری بکند. و چیزی برای سرکوبی آنان در 
اختیار دارد! ممکن نیست هرگز فردی در میان ملّت 
بزرگواری طغیان و سرکشی بیاغازد. ممکن نیست 
هرگز فردی در میان ملّت خردمند و راهیابی سر به 
طغیان بردارد. ممکن نیست هرگز فردی در میان ملّتی 
طغیانگری و سرکشی کند که پروردگارشان را پشناسند 
و بدو ایمان داشته باشند و آنان نمی‌پذیرند فردی از 
آفریدگان یزدان را بپرستند و پرستش بکنند. فردی که 
نمی‌تواند بدیشان زیان و سودی برساند و ایشان را 
راهیاب گرداند. 
ولی فرعون در قوم خود غفلت و ذلّت و خالی بودن دل 
از ایمان دید. این امر او را جرأت بخشید این سخن 
کفرآلود بزهکارانه را بگوید و فریاد برآورد: 

(أتاربک لاْعل >. 

من والاترین معبود شما هستم!. 
او هرگز نمی‌توانست همچون سخن زشت و پلشتی را 
بر زبان براند اگر ملّت را آگاه و بزرگوار و مژمن 
می‌دید. وآن ملّت می‌دانست که فرعون بندهٌ ضعیفی 
اس و ر خی اا رھ و اک گی ی راا 
او برباید و سلب نماید. نمی‌تواند آن چیز را از آن 
مگس رها نماید! 
در برابر این گردن‌افرازی بیشرمانه. و به دنبال آن 
طغیان زشت و پلید. یروی بزرگ به جنبش و خروش 
افتاد: 

(ْاخْده اه تکال الاخر: و الأول ). 

خدا او را به عذاب دنیا و آخرت گرفتار کرد. 
در اینجا عذاب آخرت را بر عذاب دنیا جلوتر ذکر کرده 
است. بدان علّت که عذاب آخضرت از عذاب دنیا 
سخت‌تر و ماندگارتر است. عذاب آخرت عذاب واقعی 
است. عذابی که طغیانگران و سرکشان و بزهکاران و 
نافرمایان را سخت فرامی‌گیرد و سرمدی و ابدی ایشان 


را گرفتار می‌سازد . . . جلوتر ذکر کردن عذاب آخرت 
علّت دیگری نیز دار و آن این که جلوتر ذکر کردن آن 
مناسب‌تر با روندی است که از آخرت سخن می‌گوید. 
و آخرت را موضوع اصلی خود قرار می‌دهد . . . از 
سوی دیگر از لحاظ واژگانی با آهنگ موسیقی موجود 
در قافیه همآواتر است؛ ات ون لحاظ 
معنوی با موضوع اصلی. و با حقیقت حقیقت واقعی» همسازتر 
و همخوان‌تر است. 
عذاب دنیا سخت و سنگین بود. باید عذاب آخضرت 
چگونه باشد وقتی که سخت‌تر و شدیدتر و بدتر است؟ 
فرعون دارای قدرت و قوت و سلطه و عظمت و 
شوکتی بود که آن را از دیرباز به ارث برده بود و ریشه 
در تاریخ داشت. آیا باید حال تکذیب‌کنندگان جز او 
چگونه باشد؟ آیا حال آن مشرکانی که با دعوت 
رویاروی می‌گردند و به مقابله و مبارزهٌ آن 
باید چگونه باشد؟ 

ی یک تم من 6 

در این (داستان موسی و فرعون» درس) عبرت بزرگی 
کسی که پروردگار خود را می‌شناسد. و از او می‌ترسد. 
او کسی است که می‌داند و می‌فهمد در حادثۀ فرعون 
چه درس عبرتی برای دیگران است. اما کسی که دل او 
با تقوا و پرهیزگاری آشنا نیست. میان او و ميان درس 


می‌پردازند 


عبرت سد و مانعی برقرار است. و میان او و ميان پند و 
اندرز گرفتن پرده و حجابی است. زمان می‌گذرد تا 
می‌رسد به وقتی که همچون کسی با فرجام خود روبرو 
می‌گردد. و خدا او را به عذاب دنیا و به عذاب آخرت 
گرفتار می‌سازد. هرکسی برنامه‌ای دارد. و هرکسی 
فرجامی دارد. کسی درس عبرت می‌گیرد که از خدا 
ی رب 

روند سخن از این چرخش و گردش در میان محلهای 
نقش زمین شدن و کشتارگاه طغیانگران تجاوزپيشه 
برمی‌گردد. طغیانگران تجاوزپیشه‌ای که با قدرت و 
قوتی که داشتند سر به طغیان و تجاوزگری 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 
برمی‌داشتند. روند سخن از این چرخش و گردش به 
سوی مشرکانی برمی‌گردد که آنان هم به قدرت و قوت 
خود می‌نازیدند و بزرگی می‌فروختند. ایشان را 
برمی‌گرداند به سوی چیزی از نمادهای قدرت و قوّت 
بزرگ و سترگی که در این جهان است و آفریدگار این 
جهان است و قدرت و قوّت ایشان در برابرآن چیزی 
بشمار نمی آید: 
للم 1۳ مد ختا ما ۶ بناها. رقع عکها 
۳ .طش ليها ارج ضخافا رال 
بعد لك دخاها آخرج نها ضاءفا و هزعاها: و 
یبال آزساها. مناعاً کم و لأنعايكم). 
(ای منکران معاد!) آیا آفرینش (مجدد پس از مرگ) شما 
سخت‌تر است یا آفرینش آسمان که خدا آن را (با این 
همه عظمت سرسام‌آور و نظم و نظام شگفت, بالای 
سرتان همچون کاخی) بنا نهاده است؟ ارتفاع و بلندای 
آن را بالا برد و گسترشش 


پیراسته کرد و سر و سامانش بخشید. و شب آن را 


داد و آن را آراسته و 


تاریک کرد. و روز آن را پدیدار و روشن ساخت. و پس 
از آن» زمین را غلتاند و (به شکل بیضی درآورد و) 
گستراند. آب آن را و چراگاه آن را پدیدار کرد. و کوه‌ها 
را محکم و استوار گرد برای استفاد؛ شما و چهارپایان 
شما (همۀ اینها را سر و سامان داده و سرگشته و 
فرمانبردار کرده‌ایم). 
این پرسشی است که جز پاسخی ندارد. پاسخ آن تسلیم 
شدن بدون جدال و ستیز است: 
أن 3 لام اشاء؟ ). 
(ای منکران معاد!) آیا آفرینش (مجدد پس از مرگ) شما 
سخت‌تر است پا آفرینش آسمان؟. 
آفرینش آسمان! دیگر جای جدال و ستیز و سخن گفتن 
نیست. کدام قدرت و قوّت شما است که شما را گول 
می‌زند و می‌فریبد؟ این است متوجّه نیستید که آفرینش 
آسمان مشکل تر از آفرینش شما است» و خدائی که 
آسمان را آفریده است از آسمان فراتر و والاتر است؟.. 
این گوشه‌ای از پیام پرسش است. گوشه دیگری هم در 


ميان است. چه چیزی را در دوباره زنده کردن خود 
مشکل می‌یابید؟ خدا آسمان را آفریده است» و آفریدن 
آسمان از آفریدن شما دشوارتر است. دوباره زنده 
گرداندن شما آفرینش شما را برگشت دادن و تکرار 
کردن است. آن کسی که آسمان را آفریده است که کار 
مشکل‌تری است. می‌تواند شما را دیگر باره زنده کند 
و به زندگی برگرداند. و زندگی مجدّد بخشیدن و دیگر 
باره زنده کردن شماء از آفرینش آسمان آسان‌تر و 
ساده‌تر است. 
این آسمان آفرینش سخت‌تر و دشوارتری دارد و جای 
ستیز و جدال نیست . . . نها ): خدا آن رابنا نهاده 
است. بنا نهادن و ساختن اشاره به نیرو و پیوند دارد. 
آسمان نیز چنین است. سوس دارد. ستارگان و 
سیّارگان آن خلل نمی‌پذیرند و پراکنده نمی‌گردند. از 
مدارها و جایگاه‌های خود خارج نمی‌شوند. فرو 
نمی‌افتند و سقوط نمی‌کنند. چه آسمان بنای استوار و 
محکم و دارای اجزاء وابسته به یکدیگر و در ار تباط با 
همدیگر است. 

رقع سهاو فسَواها > . 

ارتفاع و بلندای آن را بالا برد و گسترشش داد. و آن را 

آراسته و پیراسته کرد و سر و سامانش بخشید. 
( سک 6: ارتفاع. بلندا. آسمانه .... سَمُک هر چیزی 
بلندا و ارتفاع آن است: آسمان بلند و برافراشته 
هماوا و همنوا است. همه اجزاء آن مرتبط است ...اين 
ساختن و پرداختن است. 

(فْسَواها ): ساخته و پرداخنه کرو (۱) 
با چشم غير مسلح و مشاهدة معمولی می‌توان این 
هماهنگی مطلق را دید. آشنائی با حقیقت قوانینی که 
اين آفریده‌های بزرگ و هراس‌انگیز را نگاه می‌دارند. 
و میان حرکات و آثار و تأثیرات آنها هماهنگی برقرار 
می‌دارند. بر داثرة معنی این تعبیر می‌افزاید. 3 گسفره 
این حقیقت هولناک و سترگی را فراخ می‌گرداند که 
7 در پر نو علوم خود جز گوشه‌هائی از آن را 
نمی‌دانند. و در برابرش مدهوش و مبهوت می‌مانند. و 


فی‌ظلال‌القرآن 
دهشت و وحشت و ترس و هراس سراپای ایشان را 
فرامی‌گیرد. و از تجزیه و تعبیر أن درمانده می‌گردند. و 
جز اقرار و اعتراف به وجود نیروی بزرگی که آن را 
اداره می‌کند و همه چیز آن را به اندازه لازم و با 
ویژگی معلوم آفریده است» و سنجیده و دقیق آن را راه 
صمی‌برد. چاره‌ای نخواهند داشت. هرچند چنین 
پژوهشگرانی اصلاً از زمره ممنان به دینی از ادیان 
نباشند! 

و اغطش ليلم 

و شب آن را تاریک کرد. و روز آن را پدیدار و روشن 

ساخت. 


و أَخرْج ضحاها ». 


در این تعبیر شدّت و حدّتی در طنین واژگان و در معنی 
آنها است. شدّت و حدّتی که متناسب با سخن از شذت 
و حدّت و قدرت و قوت است. 

(أغطش لها » یعنی شب آن را تاریک کرد. 
«(أخرَحَ ضخاها » یعنی روز آن را روشن کرد. ولیکن 
واژگان در هماهنگی با روند سخن همگام می‌گردند . . 
پیاپی آمدن حالتهای تاریکی و روشنی در شب و 
چاشتگاه که اول روز است حقیقتی است که هرکسی آن 
را می‌بیند. و هر دلی از آن متأر می‌گردد. چه بسا 
انسان به سبب طول الفت به تاریکی شب و روشنی 
روز. و تکرار آمد و رفت آنها چنین حقیقتی را 
فراموش بکند. این است قرآن با متوجّه ساختن ذهن و 
شعور به سوی آنهاء تازگی این حقیقت را ببرگشت 
می‌دهد و عودت می‌بخشد. این حقیقت همیشه تازگی 
دارد. هر روز تازه می‌شود. و ذهن و شعور آن را تازه 
می‌یابد و از روی دادن آن متأثر می‌گردد. قوانینی که 
در فراسوی این حقیقت قرار دارد نیز از دقت و عظمتی 
و دهشت می‌اندازد کسی 
را که با آنها آشنائی پیداکند. هر زمان که ٤‏ و دانش 


مردمان بیشتر بشود و پیشرفت بکند این حقیقت دلها را 


برخوردار است که به وحشت 


۱- یعنی هریک را فواصل معیّن و اندازه و خاضیّت ویژه بخشید و در 
مدارات خود جای داد و یکی را با دیگری مرتبط ساخت. (مترجم) 


سوره نازعات آیات ۱-۴۶ 


جزء سی‌ام 
بیشتر به هراس و دهشت می‌اندازد و باعث شفت :و 
شگرف زیدتری و 

و الأَرْض بَعْدَ ذلك دخاها. أخْرَج نا هاء‌ها و 

مَرْعاها. و الجبال أرساها). 

و پس از آن» زمین را غلتاند و (به شکل بیضی درآورد 

و) گستراند. آب آن را و چراگاه آن را پدیدار کرد. و 

کوه‌ها را محکم و استوار کرد. 
دخو زمین, تمهید بخشیدن و آماده ساختن و قشر آن را 
گستردن است(۲ به گونه‌ای که شايستةٌ سیر و حرکت بر 
روی آن ممکن گردد. و خاک آن درخور روئیدن گیاهان 
و درختان بر روی آن شود. محکم و استوار شدن کوه‌ها 
هم نتیجۀ قرار و آرام گرفتن سطح زمین, و رسیدن 
درجة حرارت آن به اعتدالی است که اجازه می‌دهد 
زندگی بر روی آن میسّر بشود بدین سان که هم اینک 
هست. یزدان سبحان از زمین آب آن را بسیرون آورده 
ات چه آبی که از چشمه‌ها بزمی‌جوشده: یا این کد اد 
آسمان پائین می‌آید. آبی هم که از آسمان پائین می‌آید 
همان آبی است که در زمین بخار می‌شود و بالا می‌رود 
و به شکل باران پائین می‌آید. یزدان سبحان از زمین 
چراگاه آن را بیرون آورده است» چراگاه نیز گیاهانی 
است که مردمان و چهارپایان از آنها می‌خورند و 
جانداران و جانوران مستقیماً یا با واسطه با آنها زندگی 
می‌کنند و زندگی را بسر می‌پرند .. . 
همه اینها پس از ساختن آسمان میسّر گردیده است» و 
به دنبال سیاه شدن شب و سفید شدن روز, یعنی پدید 
آمدن شب و روز صورت گرفته است. نظریّه‌های 
ستاره‌شناسی جدید به مدلول و مفهوم این نص قرآنی 
نزدیک است. وقتی که فرض می‌کند زمین صدها 
میلیون سال بوده است و گردشهای خود را داشته است. 
و شبها و روزها پیاپی آمده است و گذشته است. پیش 
از آن که بگسترد و آمادٌ کشت و زرع بشود. و سطح 
آن آرام و قرار پیدا بکند و دشتها و کوه‌ها بر روی آن 
پدید آید و بدین شکل و بدین گونه درآید. 
قرآن اعلان می‌کند هم اینها بوده است و شده است: 


2 سر و 


(مَاعاً كم و لامک ». 


سول ]هم 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 
برای استفادة شما و چهارپایان شما (همة اینها را سر و 
سامان داده و سرگشته و فرمانبردار کرده‌ایم), 
قرآن با این اعلان از یک سو به مردمان عظمت تدبیر 
و اداره کردن خدا را تذکر می‌دهد. و از دیگر سو به 
عظمت تقدیر و سنجش و آفرینش هر چیزی به اندازه 
لازم در ملک و مملکت خدا اشاره می‌کند. چه ساختن 
بنای آسمان بدین گونه, و گسترانیدن زمین و به شکل 
بیضی درآوردن آن نیز بدین گونه, هیچ کدام ناگهانی 
خود به خود پدید نیامده است و تصادفی پدیدار 
کی ات او فاسان و کات ان یرگن 
مورد نظر بوده است که در زمین جایگزین می‌گردد. و 
وجود و رشد و ترقی آنان مقتضی هماآوائی و همگامی 
جذی فراوانی در طرح جهان, و در طرح منظومة 
شمسی به طور خاص» و در طرح زمین به طور اخ 
بوده است. 
قرآن - بنا به شیوه‌ای که در اشاره کردن کوتاه 
الهامگرانةٌ متضمّن اصل حقیقت دارد - در اینجا از این 
همآوائیها و همگامیهاء ساختار آسمانهاء تاریک کردن 
شب. روشن گرداندن روز گسترانیدن و به شکل بیضی 
درآوردن زمین, بیرون آوردن آب و چراگاه زمین. و 
محکم و استوار کردن کوه‌های آن را یادآور می‌شود. 
اینها را هم برای استفادة انسانها و چهارپایانشان بدین 
شکل و گونه درآورده است. این نیز اشاره‌ای است که 
بیانگر حقیقت تدبیر و اداره کردن, و حقیقت تقدیر و 
اندازه گرفتن و به اندازهٌ لازم آفریدن در برخی از 
پدیده‌هائی است که همگان آنها را می‌بینند. و می‌سزد 
در بارۂ آنها با هر انسانی سخن گفت. در هر محیطی و 


۱- «ذخاها»: آن را پرت کرد و غلتاند ... آن را به شکل بیضی درآورد و 
گستراند... چون اغلب تفسیرها و فرهنگها «دَخو» را تنها به معنی 
گستراندن ذکر کرده‌انده چند جمله را برای تأکید معنی غلتاندن و قل دادن» 
از دو تفسیر عیناً ذکر می‌نمائيم: أَضلٌ آلذخو رال پلشیء من مَكان إلى 
مکان. و مه ال لین آلضین یو بالكُرَةٍ آن یقفا على وجه الاْزض 
(نگا: تفسیر كبير). ذخاها: ها و آزستها یشکنی أهلها. أو جعلها على 
کل «خیةه و جی الْبَیْضَهٌ (نگا: تفسیر و بیان مفردات القرآن)... 

(مترجم) 
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در هر زمانی که باشد. چرا که نیازی به درجه علم و 
معرفت نیست تا بهر؛ انسان را هر کجا و هرگونه که 
هست بیفزاید. اين بدان خاطر است تابتوان همه 
آدمیزادگان را در هم مراحل زندگی بشری بر روی 
زمین و در هم زمانها با این قرآن مخاطب قرار داد. 
در فراسوی این سطح» فاصله‌ها و کرانه‌های دیگری از 
این حقیقت بزرگ وجود دارد. حقیقت تقدیر و تدییر در 
طرح این جهان بزرگ است. در این جهان بزرگ 
تصادف و گزاف جائی ندارد. سرشت این جهان فریاد 
برمیآورد تصادف امکان ندارد. و گزاف جای ندارد. 
سرشت تصادف به گونه‌ای است که این همه 
همآوائیهای شگفت و همگامیهای شگرف با آن سر 
سازگاری ندارد. به عبارت دیگر تصادف کور نمی‌تواند 
اين همه قوانین منظم و مرتّب و همسوئيها و 
همگرائیهای شگفت و شگرف را بیافریند. و از لحاظ 
عقل و خرد ممکن نیست همة این عجائب و غرائب. 
ناسنجیده و ناگهانی سر از عدم برآرد و ادامه پیدا کند. 
این همآوائیها و همسوئیهائی که در منظومة شمسی 
است» منظومه‌ای که زمین ما کره‌ای از آن است» نظم و 
نظام شگفتی در میان صدها میلیون منظومه‌های 
ستارگان دیگر است. زمین ما با این موقعیّت ویژه که در 
این منظومهةٌ شمسی دارد. یک پدیدهٌ منحصر به فرد و 
نامکزّری است. و از جایگاه ویژه‌ای در ميان همه 
ستارگان منظومۀ شمسی برخوردار است. موقعیّت آن 
به گونه‌ای است که آن را شايستة زندگی بشری 
می‌سازد. تا به امروز انسانها ستارۂ دیگری را پیدا 
نکرده‌اند و کشف ننموده‌اند که این همه همآوائیها و 
ه مسوئیهای ضروری در آن باشد. همآوائیها و 
همسوئیهائی که هزارها هزار بشمار است! 

«اسباب زندگی در این کره به وفور یسافته می‌شود. 
دارای حجم متناسب. و فاصلهٌ معتدل, و ترکیب‌بندی 
است که عناصر حیات در آن به نسبت لازمی که حرکت 
حیات در آن میسّر و روبه‌راه گردد یافته می‌شود. 

این حجم متناسب. لازم است. زیرا بقای فضای هوائی 
يا اتمسفر موجود در اطراف این سیّاره وابسته به نیروی 


فی‌ظلال القرآن 
جاذبه‌ای است که این سیّاره دارد. 

این فاصلهٌ معتدل نیز لازم است. زیرا جرم نزدیک به 
خورشید گرم و تافته می‌گردد. و اجسام در آن, استوار 
و بسرقرار نمی‌مانند. و جرم دور از خورشید سرد 
می‌گردد. و اجسام در آن درهم نمی آمیزند و ترکیب 
نمی‌یابند. 

این ترکیب‌بند هم لازم است» ترکیب‌بندی که عناصر به 
نسبت لازم در آن هماهنگ گردد, و حرکت حیات در آن 
ادامه پیدا کند. زیرا این نسبت برای پیدایش گیاهان, و 
پیدایش حیاتی که متکی به وجود گیاهان در ایجاد غذا 
است. لازم و ضروری است. 

موقعیّت زمین به گونه‌ای و در جائی است که 
شایسته‌ترین موقعیتها است برای فراهم آمدن شرائطی 
که هرگز حیات از آنها بی‌نیاز نیست. حیاتی که ما آن را 
می‌شناسیم. و تاکنون شکل دیگری از آن سراغ نداریم 
و نمی‌شناسیم».() 

بیان حقیقت تدبیر و ادارهٌ جهان, و ذکر تقدیر و گنجاندن 
هر چیزی به اندازهُ لازم در طرح این هستی بزرگ» و 
حساب مکانی برای انسان در آن, هم از لحاظ خلقتی و 
سرشتی که دارد و هم از لحاظ مراحلی که می‌پیماید و 
کال و ارال که دا می اید کازی ات کته دل و 
خرد را برای دریافت حقیقت آخرت و چیزهائی که در 
آن از قبیل حساب و کتاب و سزا و جزا است. آماده 
می‌سازد که با اطمینان کامل و با رضا و تسلیم دریافت 
نماید. ممکن نیست این واقعیّت پیدایش جهان و 
پیدایش انسان باشد. و سپس به تسمام و کمال خود 
نرسد. و انسان سزا و جزای خویش را دریافت ندارد. 
معقول نیست انسان کار و بارش با پایان گرفتن زندگی 
کوتاه این جهان زودگذر و فناپذیر به پایان بیاید. و شر 
و طغیان و باطل با کاری که در این جهان کرده است 
رستگار گردد و بدون کیفر بماند. و خير و عدل و حقّ 
در این زمسین انسجه بر سرشان امده است و 
گریبانگیرشان گردیده است همین جوری سپری شود و 


۱- «عقائد المفکرین فی القرن العشرین». تألیف استاد عقاده صفحة ۲۶. 
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جزء سی‌ام 

دیگر بس! . . سرشت این فرض با سرشت تقدیر و 
تدبیر روشنی که در طرح جهان بزرگ است سازگار 
درنمی‌اید و بلکه مخالف است . . . بدین خاطر این 
حقیقتی است که روند قرآنی در این بند می‌پساید. با 
حقیقت آخرتی برخورد و ملاقات می‌نماید که موضوع 
اصلی این سوره است, و سزاوار این است که زمیته‌ساز 
آخرت در دلها و خردها باشد. بعد از آن از «لطاعَة 
الکُری» یعنی حادثۀ عظیم. در جای مناسب خود و در 
وقت مناسب خود سخن می‌رود! 

ت 
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تَر احياة آلدئیا باقن لجح هى افأوی. امن 
خاف مقام رب وی لس عن افوی. فان ال ند 
هی الأوی ). 


هنگامی که بزرگ‌ترین حادثه (و بلای سخت 
طاقت‌فرسای قیامت) فرامی‌رسد. در آن روز انسان به 
یاد می‌آورد همه کوششها و تلاشهائی را که کرده 
است. و دوزخ برای هر فرد بینائی» آشکار و نمایان 
می‌گردد (و بر کسی مخفی نمی‌ماند). اما آن کسی که 
طغیان و سرکشی کرده باشد. و زندگی دنیا را 
(برگزیده باشد و بر آخرت) ترجیح داده باشد, قطعاً 
دوزخ جایگاه (او) است. و اما آن کس که از جاه و مقام 
پروردگار خود ترسیده باشد و نفس را از هوا و هوس 
بازداشته باشد. قطعاً بهشت جایگاه (او) است. 
زندگی دنیا کالائی است. کالائی است که با دقت مقذّر و 
مقرّر گردیده است. کالائی است که کاملاً سنجیده و 
برآورد شده است. کالاتی است که برابر تدبیری 
مشخص و محدود گردیده است که سراسر جهان را و 
زندگی را و انسان را به یکدیگر پیوند و ارتباط داده 
است. ولیکن هرچه هست کالائی است. کالائی که تا 
مدت معیّتی در اختیار است و سررسید مشخصی دارد. 
در سررسید خود پایان می‌گیرد . . . وقتی که بزرگترین 
حادثه و بلای سخت طاقت‌فرسای قیامت فرامی‌رسد. 
همه چیز را فرامی‌گیرد و همه چیز را درهم می‌پیچد 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 


این کالای محدود را فرامی‌گیرد. جهان محکم و مقدر و 
منظم را فرامی‌گیرد. آسمان استوار و زمین گسترده و 
کوه‌های محکم و زنده‌ها و زندگی, و بالاخره همه 
کشتارگاه‌ها و محلهای نقش زمین شدنها و موقعیتها و 
جایگاه‌ها را فرامی‌گیرد و درهم می‌پیچد. بزرگترین 
حادثه بزرگتر از همه اينها است. بزرگترین حادثه همه 
اینها را فرامی‌گیرد و درهم می پیچد 
بدین هنگام است که انسان به یاد می‌آورد همة کارهائی 
راکه کرده است و برای آنها به تلاش ایستاده است. 
سعی و تلاش خود را به یاد می‌آورد و پیش چشم 
می‌دارد. هرچند که رخدادهای زنسدگی, و سرگرمیهای 
کالای زندگی, او را از تلاش و کوشش بی‌خبر کرده 
است. و فعالیتها و کارهای انجام شده را از یادش برده 
است. هرچند که به یاد آوردن و پیش چشم داشتن بدو 
سودی نمی‌رساند و جز آه و ناله و غم و حسرت به 
دنبال ندارد. آنچه در پی دارد عذاب و عقاب و آشوب 
و واویلا است و پس. 
برت النحپلن رن ). 

و دوزخ برای هر فرد بینائی» آشکار و نمایان می‌گردد 

(و بر کسی مخفی نمی‌ماند). 
دوزخ برجسته و آشکار برای هر شخص بینائی است. 
تعبیر با واژه مشدد «بررت»: تمودار و آشکار می‌گردد. 
از دوزخ تعبیر می‌کند. برای این که معنی و طنین را 
تشدید بخشد. و صحنه را به هر چشمی نشان دهد. 
در آن هنگام سرنوشتها و فرجامها متفاوت می‌گردد. و 
هدف تدبیر و تقدیر موجود در آفرینش نخستین و 
پیدایش پیشین. , جلوه گر و پدیدار می‌آید: 

امام مَنْ طغی. و آتر ر اليا ة آلذُنيا لمح هی 

المأوى). 

اما آن کسی که طغیان و سرکشی کرده باشد. و زندگی 

دنیا را (برگزیده باشد و بر آخرت) ترجیح داده باشد. 

قطعاً دوزخ جایگاه (او) است. 
طغیان و سرکشی در اینجا فراگیرتر از معنی نزدیکی 
است که به ذهن متبادر می‌گردد. صفتی است برای 
هرکسی که از حق و هدایت دربگذرد و تجاوز بکند. و 


جزء سی‌ام 
گسترة آن فراخ‌تر از طفیانگران و سرکشان صاحب 
قدرت و شوکت و جبروت و عظمت است. چراکه 
شامل هرکسی می‌گردد که از هدایت منحرف شود. و 
زندگی دنیا را بر زندگی آخرت ترجیح دهد و دنیا را 
بجای آخرت برگزیند. و کار و تلاش خود را تتنها به 
زندگی دنیا محدود و مربوط سازد. و حسابی برای 
آخرت باز نکند و آخرت را به حساب نیاورد. آخرت را 
به حساب آوردن و در نظر داشتن, شاهین ترازوها را 
در دست و دل انسان راست و درست نگاه می‌دارد. 
هنگامی که انسان حساب آخرت را مهمل گذارد و 
ناچیز انگارد. و زندگی دنیا را بر آن ترجیح دهد. شاهین 
هم ترازوها در دستش خلل می‌پذیرد و بالا و پائین 
می‌افتد. و همه ارزشها و معیارها در ارزیابی و سنجش 
او عیب و نقص پیدا می‌کند. و همه قواعد و ارکان فهم 
و شعور و رفتار و کردار در زندگیش متزلزل می‌شود. و 
آن وقت او طاغی و یاغی و ستمگر و ستمکار و متعدی 
و متجاوز از محدود؛ انسانی خود بشمار می‌آید. 
فپرذکی: 

(فَنامُحم هی الأوى ). 

قطعاً دوزخ جایگاه (او) است. 
دوزخ بی پرده و برجسته و نزدیک و آماده در روز 
بزرگترین حادثه و بلای سخت طاقت‌فرسای قیامت» 
جایگاه او است! 

رما من خاف مقام رب ویس عَنِ افوی. 

إن ان هی ال وى ). 

و اما آن کس که از جاه و مقام پروردگار خود ترسیده 

باشد. و نفس را از هوا و هوس بازداشته باشد. قطعاً 

بهشت جایگاه (او) است. 
کسی از جاه و مقام پروردگار خود بترسد به گناه و 
نافرمانی اقدام نمی‌کند. هر زمان هم به گناه و نافرمانی 
به سبب ضعف بشری اقدام کند. ترس و هراس از این 
جاه و مقام بزرگ او را به پشیمانی و درخواست 
آمرزش و توبه کردن رهنمود و رهنمون می‌گرداند و 
می‌کشاند. در نتیجه در داثرةٌ اطاعت و عبادت می‌ماند. 
بازداشتن نفس از هوا و هوس, نقطة مرکزی در دشر 
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اطاعت و عیادت است. جه هوا و هوس انگیزة 
نیرومندی برای طغیان و سرکشی, و برای هرگونه 
تجاوز و تعدی, و برای هرگونه گناه و بزهی است. هوا 
و هوس پایه فتنه و اشوب. و سرچشمه شر و بدی 
است. فتنه و اشوب و شر و بدی, اغلب از سوی هواو 
هوس به جانب انسان می‌آید و بر سر او می‌تازد. چه 
نادانی و جهالت سهل و ساده مداوا و معالجه می‌گردد. 
ولیکن هوا و هوس با وجود علم و دانش آفت نفس 
انسان است. آفتی که معالجه آن به جهاد سخت و 
درازآهنگ و طولانی نیاز دارد. 
ترس از خدا سد و مانع محکم و استواری در برابر 
انگیزه‌های شدید هوا و هوس است. جز اين سد و مانع, 
کمتر سذ و مانعی است که در برابر انگیزه‌های هواو 
هوس پایدار بماند و فرونریزد. بدین خاطر است که 
روند قرآنی ترس از خدا و بازداشتن نفس از هوا و 
هوس را در آیه‌ای یکجا گرد می‌آورد. کسی که در 
اینجا از هوا و هوس سخن می‌گوید آفریدگار این نفس 
سنت آفریدگاری که کاملاً آگاه از دردهای نفسء و بس 
مطّلع از دواهای آن است. تنها او است که راه‌ها و پیچ و 
خمهای آن را می‌داند. و آگاه است که هواها و هوسها و 
دواها و درمانهای نفس کجا کمین می‌کند. و چگونه از 
کسمینگاه‌ها و نهانگاه‌هایش طرد می‌گردد و رانده 
می‌شود. 
خدا انسان را مکلت نفرموده است که هوا و هوس در 
نهاد او نباشد و درنگیرد. بلکه یزدان سبحان می داند که 
این امر خارج از توان انسان است. امّا انسان را موظّف 
فرموده است که نفس را از هوا و هوس بازبدارد و آن 
را کنترل کند. و زمام اختیارش را در دست خود بگیرد. 
در این مسیر از ترس و هراس کمک دریافت دارد. 
ترس و هراس از جایگاه و مقام هولناک پروردگار 
بزرگوار و سترگ و بزرگ خود. پروردگارش در برابر 
این جهاد سخت بهشت را بدو عطاء می‌کند. و آنجا را 
منزل و مأوای او می‌سازد: 

فان الجنة هی الاوی >. 

قطعاً بهشت جایگاه (او) است. 
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جزء سی‌ام 
این بدان خاطر است که یزدان جهان, بزرگی این جهاد و 
ارزش آن را در پاکیزه نمودن و پاک گرداندن نهاد 
انسان. و در راست و درست نگاه داشتن نهاد او. و بالا 
بردن انسان به مقام والا و ارجمند. کاملاً می‌داند. 
انسان با این بازداشتن و کنترل کردن نفس, و با این 
جهاد و پیکار و با این اوج گرفتن و بالا رفتن. انسان 
است. انسان با رها کردن نفس خود در دست هواو 
هوس, و اطاعت از کششها و جاذبه‌های درون خود 
برای رسیدن به هوا و هوس. به بهانۀ این که هوا و 
هوس آمیخته و آمیزهٌ سرشت او است. انسان بشمار 
نمی‌آید. زیرا خدائی که استعداد جوشیدن و خروشیدن 
هوا و هوس را در سرشت انسان به امانت نهاده است. 
همان خدا استعداد به دست گرفتن زمام اختیار را در 
سرشت انسان به ودیعت نهاده است. و قدرت این را 
بدو داده است که خود را از هوا و هوس بازدارد. و از 
داثرهةٌ جاذبة نفس خویشتن را بالاتر و برتر ببرد. و اگر 
در این مبارزه پیروز بشود و اوج بگیرد و بالا برود. 
بهشت را جائزه او می‌سازد. 

یک آزادی انسانی در میان است که سزاوار بزرگداشت 
یسزدان از انسان است. این آزادی انسانی آزادی 
پیروزی بر هوا و هوس نفس, و رهائی از بند اسارت 
شهوت. و استفادهٌ از شهوت به طور متعادل و مقبولی 
که آزادی اختیار و احترام بشری محفوظ و مصون 
بماند. یک نوع آزادی حیوانی نیز در میان است. این 
آزادی عبارت است از شکست خوردن انسان در برابر 
هوا و هوس خودش, و به بندگی شهوت درآمدن انسان, 
و یرون رف :مام اقار از دست آرادة اسان اه 
این آزادی را فریاد نمی‌دارد مگر آفریده‌ای که انسانچت 
او شکست خورده باشد و به بندگی شهوت درآمده 
باشد. او تنها بر بندگی خود جامة آزادی نادرستی را 
می پوشاند! 

انسان اول همان است که اوج گرفته است و بالا رفته 
است و برای زندگی والای آزاد در منزل و مأوای 
بهشت آماده گردیده است. انسان دوم همان است که سر 
در نشیب نهاده است و واپسگرائی کرده است و از مقام 
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انسان سقوط نموده است و پرت گردیده است و آمادةٌ 
زندگی در نشیب فرودین دوزخ شده است. آنجاکه 
انسانیّت او هدر می‌رود و ضائع می‌شود. و به چیزی 
تبدیل می‌گردد که آتش بدان برافروخته می‌شود. آتشی 
که افروزینۂ آن انسانهائی -از این دست و از این نوع - 
تک ات۱ 
این درجة بالا و بسرین, و این پل پائین و فرودین, 
بازگشتگاه سرشتی بالا رفتن و اوج گرفتن, و سر در 
نشیب نهادن و به پرتگاه درافتادن, در ترازوی این 
آئینی است که حقیقت اشیاء را وزن می‌کند و 
برمی‌کشد. . 
ê‏ 
سرانجام واپسین آهنگ این سوره درمی‌رسد. هولناک 
و ژرف و دراز: 

ینونک عن آلسْاعة 

من ذکُراها؟ ریک منتباه. إغا آنت مدرم 

خشاها. نوتم یلا یه از 


از تو در بارۀ قیامت می‌پرسند که در چه زمانی واقع 
می‌شود؟ تو را چه آگهی و خبر از آن؟! (تو چیزی از آن 
نمی‌دانی). آگاهي از زمان قيامت به پروردگارت واگذار 
می‌گردد (و اطلاع از وقوع آن کار پروردگار تو است نه 
تو). وظيفة تو تنها و تنها بیم دادن و هوشدارباش به 
کسانی است که از قیامت می‌ترسند (و روح حق‌جوئی و 
حق‌طلبی دارند). روزی که آنان برپائی رستاخیز را 
می‌بینند (چنین احساس می‌کنند که در جهان) گوئی جز 
شامگاهی یا چاشتگاهی در آن درنگ نکرده‌اند و بسر 
نیرده‌اند. 
مشرکان رنج‌افزا از پیغمبر رش می‌پرسيدند. هر زمان 
که صفت هولها و هراسهای قیامت و حوادث آن را 
می‌شنیدند. و از حساب و کتاب و سزا و جزای قیامت 
سخنی استماع می‌کردند: کی قیامت فرامی‌رسد؟ یا 
موعد آن کی است؟ . . یا همان‌گونه پرسش می‌شد که 
در اینجا قرآن از زبان ایشان روایت می‌کند: 
(آیان مُزساها؟). 
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در چه زمانی واقع می‌شود؟. 
پاسخ اين چنین بود: 
ف انت من ذکراها؟ ). 
کی ا چت آکتیی یکیو ا ان کوچ دی ار از 
نمی‌دانی). 
این پاسخی است که عظمت و بزرگی و ضخامت و 
ترگ قیامت را می‌رساند. به گونه‌ای پاسخ داده 
می‌شود که پرسش را ناچیز و نابخردانه و کودکانه و 
کجروانه جلوه می‌دهد. ببینید و بنگرید. این چنین به 
پیغمبر بزرگوار گفته می شود: 
ف أت من ذکُراها؟ ). 
و چه آگهی و خبر از آن؟!(تو چیزی از آن 
نمی‌دانی). 
قیامت بزرگتر از آن است که در بارهُ آن بپرسی یا از تو 
در بار؛ موعد آن پرسیده شود. چه کار و بار قیامت به 
پروردگار تو واگذار می‌گردد. و آگهی از آن ويه خدا 
است و کار تو نیست: 
إلى رک مُنتهاها ). 
آگاهی از زمان قیامت به پروردگارت واگذار می‌گردد 
(و اطّلاع از وقوع آن کار پروردگار تو است نه او). 
کار و بار قیامت به خدا واگذار می‌گردد. و خدا است که 
وقت فرارسیدن آن را می‌داند. و او است که عهده‌دار 
هم چیزهائی است که در قیامت روی می‌دهد: 
(ما نت مر من بخشاها ۰6 
وظيفة تو تنها و تنها بیم دادن و هوشدارباش به کسانی 
است که از قیامت می‌ترسند (و روح حسق‌جوئی و 
حق‌طلبی دارند). 
ترساندن و هوشدارباش دادن وظیفة تو است. حدود 
اختیار تو همین است . . . حدود اختیار تو این است که 
کسی را از قیامت بترسانی که ترساندن بدو سود 
برساند. آن کسی که دلش حقیقت قیامت را احساس 
می‌کند و از قیامت می‌ترسد و برای قیامت کار می‌کند. 
و انتظار می‌کشد یزدان سبحان که صاحب قیامت است 
قیامت را در موقع و موعد مقزّر و معیّن خود برپا 


گرداند. 


موس 
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آن گاه هول و هراس و بزرگی و عظمتی به تصویر 
می‌کشد که قیامت در ذهنها و اندیشه‌ها پدید می‌آورد. 
زندگی دنیا نسبت به زندگی آخرت را به تصویر 
می‌زند. زندگی دنیا برابر احساس مردمان و مطابق 
سنجش و برآورد ایشان: , تب 
كام یسوم روهام ی لیوا إل عشية أو 
شاف ). 
روزی که آنان برپائی رستاخیز را می‌بینند (چنین 
احساس می‌کنند که در جهان) گوئی جز شامگاهی یا 
چاشتگاهی از آن» درنگ نکرده‌اند و بسر نبرده‌اند. 
قیامت بر اثر تأثیر عظیمی که در دل و درون انسانها 
پدید می‌آورد. زندگی دنیاء سالهای دنیاء کالاها و 
بهره‌مندیهای دنیاء و اشیاء دنیاء در نظرشان اندک و 
ناچیز جلوه‌گر می‌گردد. تا بدانجا که خیال می‌کنند 
زنسدگی دنیا بسخشی از یک روز بوده است . 
شامگاهی یا چاشتگاهی از یک روز بوده است! 
این دنیا درهم پیچیده می‌شود. دنیائی که ساکنان آن بر 
سر آن با یکدیگر می‌جنگند و همدیگر را می‌کشند و 
در آسیاب جنگ خرد می‌سازند. دنیائی که آن را بر 
آخرت ترجیح می‌دهند. و بهرةٌ آخرت خود را در راه به 
دست اوردن دنیا رها و فدا می‌سازند. به خاطر دنیا 
مرتکب بزهکاری و نافرمانی و طغیان و سرکشی 
می‌گردند. هوا و هوس ایشان را جارو می‌کند و جلو 
می‌راند تا بدانجا که در دنیا برای هوا و هوس زندگی 
می‌کنند . . . این زندگی در دل و درون خود دنیاپرستان 
درهم می‌پیچد و برچیده می‌شود تا بدانجاکه دنیا 
شامگاهی یا چاشتگاهی از یک روز دنیا به نظرشان 
ا 
این دنیا است. و دنیا این است: کوتاه شتابنده ناجیزء 
زودگذر بی‌ارزش و خوار . .. آیا آنان برای شامگاهی 
یا چاشتگاهی از یک روز باید آخرت را فدا سازند؟! 
آیا ایشان باید به خاطر شهوت موقت و ناپایداری 
منزل و مأوای بهشت را رهاکنند؟! 
هان! این کار حماقت بزرگی است. حماقتی که انسانی 
مرتکب آن نمی‌شود که بشنود و ببیند! 
‌ 
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این سوره دارای بخشهای نیرومند. حقائق بزرگ» 
پسوده‌های ژرف» تصویرها و سایه‌روشنها و پیامهای 
ارزشمند و کمیاب» و آهنگهای معنوی و نواهای 
موسیقی به گونهٌ یکسان است. 
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بخش نخستین این بندها و بخشها به رخداد ویژه‌ای از 
رخدادهای زندگانی پیغمبر 2 می‌پردازد. 
پیغمبر اة سرگرم کار و بار گروهی از بزرگان 
قریش بود. ایشان را به سوی پذیرش دعوت می‌فرمود. 
در این وقت ابن ام مکتوم که مرد کور و فقیری بود به 
خدمتش آمد. او نمی‌دانست که پیغمبر َو به کار و 
بار این گروه از مردمان سرگرم است. از پیغمبر بل 
درخواست کرد که بدو بیاموزد چیزهائی از آنچه خدا 
بدیشان آموخته است. پیغمبر خدا مَّ از درخواست 
نابه‌هنگام او خوشش نیامد و چهره‌اش را درهم کشید و 
از او روی برتافت. سرآغاز این سوره از قرآن نازل 
گردید و پیغمبر إا را مورد سرزنش شدیدی قرار 
داد. و حقیقت ارزشها و معیارهای موجود در زندگی 
گروه مسلمان را با شیوهٌ تند و بونده‌ای بیان داشت. 
همچنین حقیقت این دعوت و سرشت آن را تذگر داد: 
ا .و ما ُذریک له 
رک و يکر نفع آلذکری. ْ من اتف 
اله ت مزی؛ و ما علیکت لا یاکی؟ و آها من 
جاک بشعی و هر شی فلت عله تلهّی؟ا کلف 
۳ ره له شاه که ی شخب لکوت 
وة مه ند سفوق کزام رَد ). 
چهره درهم کشید و روی برتافت! از این که نابینائی به 
پیش او آمد. تو چه می‌دانی» شاید او (از آموزش و 
پرورش تو بهره گیرد و) خود را پاک و آراسته سازد. 
یا این که پند گیرد و اندرز بدو سود برساند. اما آن کس 
که خود را (از دین و هدایت آسمانی) بی‌نیاز می‌داند» تو 
بدو روی می‌آوری و می‌پردازی! چه گناهی بر تو است 
اگر او (با آب ایمان» از چرک کفر) خویشتن را پاک و 
پاکیزه ندارد؟ اما کسی که شتابان و مشتاقانه به پیش 
تو می‌آید» و از خدا ترسان است. تو از او غافل می‌شوی 
(و بدو اعتناء نمی‌کنی!). نباید چنین باشد! این آیات 
(قرآنی و شریعت آسمانی) یادآوری و آگاهی است و 
بس. پس هرکه بخواهد از آن پند گیرد (و هرکه خواهد 


سر خویش گیرد). در نامه‌های گرامی و ارجمند ضبط 
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و ثبت است. (نامه‌هائی که) فرا و بالا (از کلام بشر) و 
دارای مکانت و منزلت والایند (و دور از هرگونه 
تحریف و آمیزش) و پاک (از هر نوع شائبة خرافات و 
عقائد باطل و فاسد. و زدوده از نقص و کم و کاست) 
هستند. با دست نویسندگانی (نگارش یافته‌اند. 
نویسندگانی) که بزرگوار و نیکمنش و نیکوکردارند. 
(عبس/۱۶-۱) 
بخش دوم از کفر و زندقة زشت انسان, و انکار کردن 
پلشت پروردگارش صحبت می‌کند. بدو سرچشمةً 
هستی او را تذکر می‌دهد. و اصل پیدایش وی را 
یادآور می‌شود. بدو می‌گوید چه کسی بدو حیات 
بخشیده است و زندگی را برایش میشر کرده است. 
پروردگار او است که مرگ وی و دوباره زنده کردن او 
را در دست دارد. او با این وجود کوتاهی می‌ورزد و در 
کار خویش قصور می‌ورزد: 
(قتل الانسان 7 ما أکه من أ من خَلقَه؟ من 
A‏ 0 رم ره وه 
طفَة هد فقدره ۶ لبیل یره ۶ 
لذا شا نره کلا! ا يض ماه 6. 
کشته باد انسان! چه خدانشناس و ناسپاس است! خدا 
او را از چه چیز می‌آفریند؟! او را از نطفۀ ناچیزی 
می‌آفریند و قوّت و قدرت (و جمال و کمال) بدو 
می‌بخشد. سپس راه (شناخت خوبی و بدی) را برای او 
آسان می‌کند (تا راه هدایت را در پیش گیرد. و راه 
ضلالت را ترک گوید). بعد او را می‌میراند و وارد 
گورش می‌گرداند. سپس هر وقت خواست او را زنده 
می‌گرداند. هرگزا هرگز! انسان (با وجود طول حیات) 
دستوری را که خدا بدو داده است (و وظائفی راکه 
برای وی تعیین کرده است» آن چنان که شايستة مقام 
باعظمت الهی است) هنوز که هنوز است انجام نداده 
است!. (عیس/۲۳-۱۷) 
بخش سوم دل انسان را متوجّه ضروری‌ترین اشیاء 
برای انسان می‌سازد که خوراک خودش و خوراک 
چهارپایان او است. به انسان بذک می‌دهد که تدبیر و 


تقدیر یزدان سبحان در پشت سر ان خوراک قرار دارد 
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و او است که آن خوراک را پدید می‌آورد. همچنین خدا 
است که تدبیر و تقدیر خود را در آفرینش انسان به کار 
می‌برد و او را می‌آفریند: 

(قلینظ الانسان ان طنایه این اءصبا. 72 


۵ مر 


من الارض فا أشنا فبا حب ء عنبا و قضبا. 
E‏ غلباًء و فاكهةو رأبا. متاعاً ا 


لمو ایک » 
انسان باید به غذای خویش بنگرد و در بارة آن بیندیشد 
(که چگونه ما آن را برای او فراهم کرده‌ايم» و در 
ساختمان مواد غذائی و اجزاء حیات‌بخش آن. چه دقت 
و مهارت و ظرافتی به کار برده‌ایم). ما آب را از آسمان 
به گونة شگفتی می‌بارانیم. سپس زمین را می‌شکافیم و 
از هم باز می‌کنیم. در آن دانه‌ها را می‌رويانیم (که مایۀ 
اصلی خوراک انسان است). و رزها و گیاهان خوردنی 
را. و درختان زیتون و خرما را. و باغهای پردرخت و 
انبوه را. برای استفاده و بهره‌مندی شما و چهارپایان 
شما. (عبس/۳۲-۲۴) 
بخش واپسین, از «الصْاحّة» یعنی صدای هراس‌انگیز 
گوش‌خراش نفخةٌ صور دوم. صحبت می‌کند. از روزی 
سخن می‌گوید که این صدای هراس‌انگیز گوش‌خراش, 
هول و هراس آن را به دنبال می‌آورد. هول و هراسی که 
در این واژه جلوه گر می‌آید. همان گونه که آثار آن هول 
و هراس در دل انسان پدیدار می‌گردد. انسانی که جز 
آن از همه چیز بی‌خبر می‌شود. همچنین آثار آن در 
چهره‌هائی دیده می‌شود که سخن می‌گویند از آنچه 
بدانها دست داده است و بر سرشان آمده است: 
(قاذا جاعت ت آلطاحة. يوم یه ین ا1ء من E.‏ و 
دی زاو یه زان 
م یز شأن یه مرتخد مففتی ا 
ره آولنک هم الک اجه {. 
۱ هنگامی > که صدای هراس‌انگیز گوش‌خراش (نفخۀ 
صور دوم) برآید» در آن روز انسان فرار می‌کند از 


برادر خود و از مادر و پدرش و از همسر و 
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فرزندانش. در آن روز هرکدام از آنان وضعی و 
گرفتاری بزرگی دارد که او را به خود سرگرم می‌کند و 
از هر چیز دیگری بازمی‌دارد. در آن روز چهره‌هائی 
غبار (غم و اندوه) بر آنها نشسته است. ابر تیره و سیاه 
(هراس و اندوه) آن رخسارها را می‌پو‌شاند. آنان» 
کافران بزهکار و بدکردارند. (عبس /۴۲-۳۳) 
عرضه کردن بخشها و آیات این سوره - بدین شیوهٌ تند 
و شتابان -به حسش و شعور انسان آهنگهای بسیار 
موثری می‌افکند. این آهنگها تا بدان اندازه نیرومند و 
ژرف هستند که به محض پسودن دل, کار خود را 
می‌کنند و آن را دگرگون می‌سازند. 
خواهیم کوشید پرده از گوشه‌هائی از فاصله‌های دوری 
برداریم که برخی از بخشها بدانها اشارت دارند. و با 
نخستین نگاه آشکار و جلوه گر نمی‌آیند. 


رترت 8 ۳ ره e‏ 1 

یزکی؟ او یذ ر فتنفعه الذ کری؟ آمامن 
علَیک الا یر کی؟ و 
مَنْ جاءک یشعی و هو شي فأنت عنه 
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چهره درهم کشید و روی برتافت! از این که نابینائی به 
پیش او آمد. تو چه می‌دانی» شاید او (از آموزش و 
پرورش تو بهره گیرد و) خود را پاک و آراسته سازد. 
يا این که پند گیرد و اندرز بدو سود برساند. امّا آن کس 
که خود را (از دین و هدایت آسمانی) بی‌نیاز می‌داند» تو 
بدو روی می‌آوری و می‌پردازی! چه گناهی بر تو است 
اگر او (با آب ایمان, از چرک کفر) خویشتن را پاک و 
پاکیزه ندارد؟! اما کسی که شتابان و مشتاقانه به پیش 
تو می‌آید» و از خدا ترسان است. تو از او غافل می‌شوی 
(و بدو اعتناء نمی‌کنی!)» نباید چنین باشد! این آیات 
(قرآنی و شریعت آسمانی) یادآوری و آگاهی است و 


بس. پس هرکه بخواهد از آن پند گیرد (و هرکه خواهد 
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سر خویش گیرد). در نامه‌های گرامی و ارجمند ضبط 
و ثبت است. (نامه‌هائی که) فرا و بالا (از کلام بشر) و 
دارای مک‌انت و صنزلت والایند (و دور از هرگونه 
تحریف و آمیزش) و پاک (از هر نوع شائبة خرافات و 
عقائد باطل و فاسد. و زدوده از نقص و کم و کاست) 
هسب‌تند. با دست نویسندگانی (نگارش یافته‌اند. 
نویسندگانی) که بزرگوار و نیکمنش و نیکوکردارند. 
رهنمودی که در بار این حادثه نازل گردیده است؛ 
واقعاً یک چیز مهم و قابل توجّهی است. بسیار بزرگتر 
و سترگتر از آن است که در نگاه نخستین جلوه‌گر 
می‌آید. کاری است که معجزه بشمار می‌آید. هم 
خودش معجزه است و هم حقیقتی معجزه است که 
خواسته است این معجزه در زمین استقرار پیدا کند. و 
آثاری بر استقرار آن عملاً در زندگی بشری پدیدار و 
نمودار گردد. چه بسا این معجزه نخستین معجزه اسلام. 
و حتی بزرگ‌ترین معجزهٌ آن باشد. اما این رهنمود - به 
عنوان پیروی بر حادثة فردی -ذکر می‌شود. همان‌گونه 
که شیوهٌ خدائی قرآن است یک حادثهٌ فردی و یک 
مناسبت محدود را فرصتی برای بیان حقیقت مطلق و 
برنامهة مستمرّی سازد. 
حقیقتی که در اینجا این رهنمود بیان آن را هدف قرار 
داده است. و آثار واقعی‌ای که عملاً بر بیان آن در 
زندگی ملّت مسلمان مترتّب است. اصل اسلام است. 
حقیقتی است که اسلام -و همه رسالتهای آسمانی پیش 
از آن - خواسته‌اند نهال ان را در زمین بکارند. 
این حقیقت تنها این نیست: چگونه با فردی از مردمان 
رفتار می‌شود؟ یا چگونه با گروهی از مردمان برخورد 
می‌شود؟ همان گونه که معنی نزدیک این حادثه و پیرو 
آن, این چنین است. بلکه این حقیقت بسیار فراتر و 
فراگیرتر از اين, و بسیار بزرگ‌تر و سترگ‌تر از این 
است. این حقیقت این چنین است: مردمان چگونه همه 
کارهای زندگی را باید بسنجند و ارزیابی کنند. ارزشها 
و معیارهائی را که برای سسنجش و ارزیابی به کار 
می‌برند و بدانها مقدار و اندازهٌ آنها را برآورد می‌کنند. 
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از کجا برمی‌گیرند و دریافت می‌نمایند؟ 
حقیقتی که این رهنمود می‌خواهد آن را استقرار بخشد 
این است: مردمان باید در زمین ارزشها و معیارهای 
خود را از ارزشها و معیارهائی برگیرند که کاملا 
آسمانی و الهی باشد. و از آسمان برایشان بیاید. و 
مقیّد به شرائط و ظروف معتبر زمینشان نباشد. و 
خودشان آنها را وضع ننموده باشند. و از اندیشه‌ها و 
ج‌هان‌بینیهای ایشان بسرنجوشیده انسدیشه‌ها و 
جهان‌بینیهائی که مقیّد به قراردادها و شرائط و ظروف 
خودشان است. 

این هم کار بسیار بزرگی است. همان گونه هم کار بسیار 
دشواری است. دشوار است مردمان در زمین با ارزشها 
و معیارهائی زندگی بکنند که از آسمان نازل می‌گردد. 
و آزاد و رها از قراردادهای معتبر زمین است. و دور از 
فشار چنان قراردادهائی است. 

عظمت این کار و دشواری آن را درک و فهم می‌کنیم 
وقتی که انبوه واقعیّت بشری» و سنگینی آن را بر 
احساسهاء و فشار آن را بر جانهاء و سختی دست 
کشیدن از شرائط و ظروف و فشار ناشی از زندگی 
راق ردان زا درک و قهم یکتم رای که از 
اوضاع و احوال زندگانی مردمان, از ارتباطها و 
پیوندهای زندگانی ایشان, از میرانها و برجای 
مانده‌های مسحیط آنان, از ته‌نشستها و رسوبات 
تاریخشان, و از سائر شرائط و ظروف دیگرشان که 
آنان را سخت به زمین می‌چسباند و وابسته می‌گرداند. 
و بر فشار ارزش‌هاو معیارها و جهان‌بینیها و 
اندیشه‌هایشان بر نفسها می‌افزاید. سرچشمه می‌گیرد و 
پرمی جوشد. 

همچنین عظمت این کار و دشواری آن را درمی‌يابيم 
وقتی که بدانیم نفس محمد پسر عبدالله لش برای این 
که بدین امر برسد. نیازمند این رهنمود و رهنمون 
است. و بلکه بدین سرزنش شدیدی که به مرز شگفت 
از عملکرد او می‌رسد نیازمند است! 

برای تصور عظمت هر کاری در این هستی, کافی است 
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در باره آن گفته شرد: نفس محمد پسر عبدالّه إا 
برای این که بدین امر برسد. به بیدارباش و 
هوشیارباش و رهنمود و رهنمون نیاز داشته است! 
بلی این بس است. چه عظمت این نفس و بالائی و 
والائی آن. کاری را که این نفس برای رسیدن بدان به 
بیدارباش و هوشیارباش و رهنمود و رهنمون نیاز 
داشته است آن اندازه بزرگ و سترگ می‌کند که آن را 
بالاتر از عظمت. و والاتر از والاشی می‌سازد. اين 
حقیقت این کار است. کاری که رهنمود و رهنمون الهی 
به مناسبت این رخداد فردی می‌خواهد آن را در زمین 
پدیدار و برقرار گرداند . . . این امر به مردم می‌آموزد 
که انسانها باید ارزشها و معیارهای خود را از آسمان 
دریافت دارند. و آزاد و رها گردند از ارزشها و 
معیارهای زمینی. ارزشها و معیارهاتی که همه از 
واقعیّت زندگی آنان برمی‌دمد و برمی‌جوشد . . . کار 
بزرگ این است . . 
معیاری که خداوند برای مردمان همراه پیغمبران نازل 
کردہ است تا با آن .همه ارزشها را راست و درست 
گردانند. این است: 

رمک عند انه أنقاكم). 

بیگمان گرامی‌ترین شما در نزد خدا متقی‌ترین شما 

است. (حجرات/۱۳) 
این یگانه ارزشی است که وزن مردمان با آن در 
ترازوی یزدان بالا می‌رود یا پائین می‌افتد. این ارزش 
آسمانی خالص است. اصلاً هیچ گونه پیوندی با 
قراردادها و مقزرات زمین, و با شرائط و ظروف آن 
ندارد ... 
ولیکن مردمان در زمین زندگی می‌کنند. و با پیوندها و 
ار تباط‌های گوناگونی به یکدیگر می‌پیوندند و مرتبط 
می‌شوند. همه پیوندها و ارتباط‌ها دارای وزن و 
سنگینی و کشش و جاذبۂ خود در زندگی ایشان است. 
آنان با ارزشهای دیگری با همدیگر رفتار می‌نمایند و 
برخورد می‌کنند .. . در آن ارزشها حسب و نسب و 


اس مه 


قت و قدرت و مال و ثروت نقش دارد. در میان آن 


سورة عبس آیات ۱-۴۲ 
جزء سی‌ام 
ارزشها چیزهائی جای می‌گیرد که از برکشیدن و وزن 
کردن با همچون ارزشهائی حاصل می‌گردد. از قبیل 
پیوندها و ارتسباط‌های عملی اعم از اقتصادی و 
غیراقتصادی . . . احوال و اوضاع مردمان در آنها 
متفاوت می‌شود و برخی نسبت به برخی فرق پیدا 
می‌کند . . 
آن اسلام می‌آید تا بگوید: 

نکم ند اش ناک ». 


بیگمان گرامی‌ترین شما در نزد خدا متّقی‌ترین شما 


است. (حجرات/۱۳) 
بدین وسیله از همة این ارزشهای سنگین وزن در 
زندگی مردمان, و دارای فشار فراوان بر ذهن و 
شعورشان, و برخوردار از کشش و جاذبه‌ای که ایشان 
را به زمین می‌چسباند. روی می‌گرداند و بر آنها قلم 
بطلان می‌کشد. و بجای همه آنها این ارزش تازه بدون 
واسطه از آسمان دریافت شده را جایگزین می‌سازد. 
ارزشی که در ترازوی خدا تنها بدو ارج و اعتبار داده 
می‌شود و بس! 
سپس این رخداد روی می‌دهد تا این ارزش را در یک 
مناسبت واقعی معیّن بیان دارده و به همراه آن این 
قانون بنیادین را مقرّر نماید: ترازو ترازوی آسمان 
است و بس. و ارزش ارزش آسمان است و بس. بر 
ملّت مسلمان واجب است همه ضوابط و قوانینی را رها 
سازند که معمول و معروف مردمان است. و به ترک 
همه ارزشها و جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و معیارها و 
مقیاسها و آداب و رسومی بگویند که از پیوندها و 
ارتباط‌های زمین برمی‌دمد و برمی‌جوشد. تا بدین 
وسیله تنها از ارزشهای نازل شده از آسمان کمک 
گرفته شود. و تنها با ترازوی آسمان برکشیده شود! 
مرد کور فقیری می‌آید که ابن ام مکتوم نام دارد. به 
پیش پیغمبر خدا لش می‌آید در حال و احوالی که او 
سرگرم صحبت با گروهی از بزرگان قریش است. عتبه و 
شیبه پسران ربیعه, ابوجهل عمرو پسر هشام. اميه پسر 
خلف» ولید پسر مغیره همراه با عباس پسر عبدالمطلب 


سول هم 


فی‌ظلالالقرآن 
آمده‌اند و در خدمت پیغمبر #242 حضور به هم 
رسانیده‌اند. پیغمبر علض دارد ایشان را به سوی اسلام 
فرامی‌خواند. امیدوار است با پذیرش اسلام از سوی 
آنان. خیر و خوبی بهرهٌ اسلام گردد. اسلامی که در 
تنگنا قرار گرفته است. و دشواریها و سختیها در مه 
بدان روی آورده است. این جماعت همانهائی هستند که 
با مال و جاه و جلال و قوّت و قدرت خود در راه اسلام 
ایستاده‌اند. و مردمان را از اسلام بازمی‌دارند. و 
آشکارا با اسلام سخت به نیرنگ ایستاده‌اند تا اسلام را 
در مکّه محبوس و از حرکت به جای دیگری بازدارند. 
در عین حال دیگران هم در خارج از مکه ایستاده‌اند و 
به دعوت روی نمی‌آورند. دعوتی که نزدیک‌ترین 
مردمان صاحب دعوت رودرروی آن ایستاده‌اند» و 
کسانی که از همگان در حسب و نسب و فامیلی با 
صاحب دعوت پیوند بیشتری دارند با دعوت او به 
مبارزه برخاسته‌اند. آن هم در محیط جاهلی قبیله گری و 
عشیره گری که همه ارزشها و همه اعتبارها را به قبیله و 
عشیره می‌دهد و بس. 

مرد کور فقیری به خدمت پیغمبر خدا اي می‌آید. در 
حالی که او سرگرم کار و بار این گروه است. آن هم نه 
برای نفع خودش, و نه برای مصلحت خودش. و بلکه به 
سود اسلام و برای مصلحت اسلام. چه اگر این گروه 
مسلمان می‌شدند. سدّها و مانعهای سخت و ناگوار 
فرومی‌ریخت. و خارهای تیز از راه دعوت در مکه 
برچیده می‌شد. و آن‌گاه اسلام بعد از مسلمان شدن این 
سران بزرگ به بیرون از مکّه می‌رفت و پیرامون آن را 
فرامی‌گرفت و تسخیر می‌کرد. 

این مرد می‌آید. و به پیغمبر خدا ی می‌گوید: ای 
پیغمبر خدا قرآن را بر من بخوان و از چیزی که خدا به 
تو آموخته است به من بیاموز . . . این سخن را تکرار 
می‌کند. در حالی که می‌داند پیغمبر ٤ا‏ به چه کاری 
سرگرم است. این است که پیغمبر َة از این که او 
سخنش را قطع می‌کند و وی را از توجه و اهتمام به 
موضوع بازمی‌دارد. ناراحت می‌گردد. و آثار ناراحتی 
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بر چهره‌اش پدیدار می‌آید - هرچند که این مرد 
چهره‌اش را نمی‌بیند - و چهره درهم می‌کشد و روی 
برمی‌تابد. روی برمی‌تابد از مرد تنهای فقیری که او را 
از این کار مهم و بزرگ بازمی‌دارد. کاری که در 
فراسوی صورت گرفتن آن برای دعوتش و برای دینش 
چیزهای فراوانی وجود دارد. کاری که برای پیروزی 
آئینش, نجات کار دعوتش از تنگنا؛ مصلحت اسلام» و 
حرص و آز بر انتشار اسلام, بدان رغبت و علاقه دارد. 
در اینجا است که آسمان دخالت می‌کند. آسمان دخالت 
می‌کند تا سخن فیصله‌بخش را در بار؛ این کار بگوید. 
و همه نشانه‌های راه را بگذارد. و ترازوثی را بنهد که 
همه ارزشها با آن سنجیده و برکشیده می‌شود. و از هم 
شرائط و ظروف و آداب و رسوم معمول و معروف 
مردمان چشم‌پوشی می‌گردد. حتی از خود آن چیزی 
چشم پوشی می‌شود که مردمان مصلحت دعوت را در 
آن می‌بینند. و بلکه سرور انسانها ا مصلحت 
دعوت را در آن می‌بیند. 
در اینجا یزدان والای والامقام پیغمبر بزرگوار خود را 
سرزنش می‌فرماید. پیغمبری که دارای خُاق عظیم و 
اخلاق بزرگ است. سرزنش به شیوةٌ سخت و شدید 
می‌آغازد. آن هم تنها یک بار در سراسر قرآن. در این 
سرزنش به فرستادهٌ محبوب و مقرّب آستانة یزدان 
جهان گفته می‌شود: 

کل 4. نباید چنین کرد. 
این واژه در گفتگو برای ردع و انکار است» و معنی 
بازداشتن و دور کردن می‌دهد. آخر این کار بزرگی 
است که این آئین بر آن استوار و پایدار می‌گردد! 
شیوه‌ای که قرآن عهده‌دار آن در این سرزنش الهی 
گردیده است. شیوة بی‌نظیری است که نمی‌توان آن را 
به زبان نوشتار بشری ترجمه کرد. چه زبان نوشتار 
قیدها و بندها و اوضاع و احوال و آداب و رسومی 
دارد. اگر شیوه را به زبان نوشتاری بشری ترجمه کرد و 
برگرداند. از گرمی این الهامها و پیامهای زنده مستقیم 
می‌کاهد. تنها شیو قرآنی است که می‌تواند آن را بدین 


م۱۷۲۵ 


فی‌ظلال القرآن 
شکل در پسوده‌های سریع و شتابنده» و در قالب 
عبارتهای بریده بریده, و با تعبیرهائی که انگار پذیره‌ها 
و دگرگونیها است, و با طنینها و نشانه‌ها و نگرشهای 
زنده بیان دارد! ۱ 

عبس و تولی. آن جاءه الأعمى )... 

چهره درهم کشید و روی برتافت. از این که نابینائی به 

پیش او آمد... 
در ساختار واژگانی که برای غائب به کار می‌روند و از 
کس دیگری جدای از شنونده نقل می‌کند. در این شیوه 
لهام وام تفه الاو پات که ی ران کار موز 
بحث و گفتگو آن اندازه در پیش خدا ناپسند است که 
یزدان سبحان دوست نمی دارد که آن را رو در روی 
پیغمبر بگوید. چرا که بدو لطف و مرحمت می‌نماید. و 
برای احترام او وی را از رویاروئی با این کار زشت 
محفوظ و مصون می‌فرماید! 
بعد از پنهان داشتن عملی که سرزنش به سیب آن 
پدیدار گردیده است و به ميان آمده است» تعبیر دور 
می‌زند و با واژگان مستعمل برای مخاطب به سرزنش 
می‌پردازد. نخست تا اندازه‌ای آرام سرزنش را 
می‌آغازد: , 

آلکُری؟ ). 

تو چه می‌دانی, شاید او (از آموزش و پرورش تو بهره 

گیرد و) خود را پاک و آراسته سازد؟ با این که پند گیرد 

و اندرز بدو سود برساند؟. 
تو چه می‌دانی شاید این خیر بزرگ حاصل گردد؟ این 
مرد کور فقیری که مشتاقانه آمده است و به خیر و 
خوبی موجود در پیش تو چشم دوخته است. دلش بیدار 
گردد و پندپذیر شود و نصیحت و اندرز بدو سود 
برساند؟ تو چه می‌دانی شاید این دل با پرتوی از نور 
خدا منوّر گردد و بدرخشد, و مناره‌ای در زمین شود. و 
از نور آسمان روشنی بگیرد و نورانی گردد؟ کاری که 
صورت می‌پذیرد هر زمان که دلی برای هدایت بگشاید 
و حقیقت ایمان در آن به تمام و کمال درآید. این هم 
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کاری است که در ترازوی خدا بزرگ و سترگ و 
سنگین و وزین است . 

سپس طنین سرزنش بلندتر می‌شود. و لهج سرزنش 
شذت و حدّت می‌گیرد. و به شگفت‌زده کردن از آن 
کاری می‌پردازد که مايه سرزنش شده است و جای 


سرزنش است: ۲ 3 
( اما من استغی فانت له تصدّی؟؛ و ما علیک أب 
ر ا وی :0 ي کی رو مه ر 
یز 0و امَامَن جاء یسعیٰ و هو خشی. فانت 


عله تلهی؟! >. 

اا آن کس که خود را (از دین و هدایت آسمانی) بی‌نیاز 

می‌داند» تو بدو روی میآوری و می‌پردازی! چه گناهی 

بر تو است اگر او (با آب ایمان, از چرک کفر) خویشتن 

را پاک و پاکیزه ندارد؟!اّا کسی که شتابان و مشتاقانه 

به پیش تو می‌آید. و از خدا ترسان است. تو از او غافل 

می‌شوی (و بدو اعتناء نمی‌کنی!). 
اما کسی که بی‌نیازی خود را از تو و از آئین تو. و از 
هدایت و خير و خوبی و نور و پاکی موجود در پیش 
تو, اظهار می‌دارد. تو به چنین کسی روی می‌آوری و 
می‌پردازی و بدو توجّه می‌کنی و اهمَیّت می‌دهی, و 
می‌کوشی او را رهنمود و رهنمون گردانی» و بدو رو 
می‌کنی و او به تو پشت می‌کند! 

(وماعَلیک آلایرَکی؟ » 

چه گناهی بر تو است اگر او (با آب ایمانء از چرک کفر) 

خویشتن را پاک و پاکیزه ندارد؟. 
چه زیانی به تو می‌رسد اگر او در زشتی و پلشتی و 
کثافت خود باقی بماند؟ از تو که در بار گناه و بزه او 
نسمی‌پرسند. و تو با او کمک نمی‌شوی و پیروز 
نمی‌گردی, و تو کار او را انجام نمی‌دهی و بجای او به 
کار کر 

(و امن ..(. 

۳۳ آید 
با رضا و رغبت و به اختیار خود به پیش تو می‌آید 
وهو یخنی ...). 


و از خدا ترسان است... 


فی‌ظلال الق رآن 
eS‏ 
انت نت عنه تلَهی؟! ). 

a 
غافل شدن از مرد مؤمن مشتاق خیر و خوبی, و متقی و‎ 
پرهيزگار. توجّه نکردن بشمار آمده است . .. این هم‎ 
صفت کوبندهٌ بسیار سختی است.‎ 
سپس طنین این سرزنش بلندتر می‌شود تا بدانجا که به‎ 
مرز بازداشتن و راندن می رسد:‎ 


نی و 


(کلا! 4. نباید چنین کردا 


جایگاه جلب توجه می‌کند و بیداری و هوشیاری را 


آن گاه حقیقت این دعوت و کرامت و عظمت و رفعت 
آن را بیان می‌دارد. و بی‌نیازی این دعوت را از هر 
کسی. و از هر تکیه گاهی ذ کر می‌کند. لطف و عنایت این 
دعوت فقط شامل کسی می‌گردد که این دعوت را به 
خاطر خود این دعوت بخواهد. آن کس هر وضع و حالی 
و جاه و مقامی و ارزش و بهائی با معیارها و مقیاسهای 
دنیا داشته باشد. مهم نیست: 
(ا که فن شاء ذکره. فى صحف مُکرَمة. 
مَرفوعة مَطَهَرَة. دی قرو کرا مر 6. 
این آیات (قرآنی و شریعت آسمانی) دوع و آگاهی 
است و بس. پس هرکه بخواهد از آن پند گیرد (و هرکه 
خواهد سر خود گیرد). در نامه‌های گرامی و ارجمند 
ضبط و ثبت است. (نامه‌هائی که) فرا و بالا (از کلام 
بشر) و دارای مکانت و منزلت والایند (و دور از هرگونه 
تحریف و آمیزش) و پاک (از هر نوع شائبة خرافات و 
عقائد باطل و فاسد. و زدوده از نقص و کم و کاست) 
هسستند. با دست نویسندگانی (نگارش بافته‌اند. 
نویسندگانی) که بزرگوار و نیکمنش و نیکوکردارند. 
آیات قرآن از هر نظر ارزشمند و گرانبهایند. ارزشمند 
و گرانبهایند در نامه‌هائی که قرار دارند. بالا و والا و 
پاک و پاکیزه‌اند. سفیرانی در جهان بالا و در عالم 
فرشتگان گمارده شده‌اند آیات را برای برگزیدگان 
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زمین می‌آورند تا برگزیدگان هم آنها را به مردمان 
برسانند. آنان نیز بزرگوار و نیکمنش و نیکوکردارند ... 
آیات قرآن ارزشمند و پاکند در هر چیزی که بدانها 
مربوط و متعلّق باشد. و آلایشی دور یا نزدیک بدانها 
نمی آمیزد و آنها را نمی‌پساید. آیات قرآن گرامی و 
بزرگ هستند و با آنها به روگردانان و روبرتافتگانی 
پرداخته نمی‌شود و رونمی‌گردد که خود را بی‌نیاز از 
آنها می‌دانند. بلکه آیات قرآن به کسانی می‌پردازند و 
روی می‌کنند که کرامت و عظمت آیات را می‌شناسند و 
ارج و بهای آنها را می‌دانند. و می‌خواهند در پرتو 
رهنمود و رهنمون آنها پاک و پاکیزه گردند. 

این ترازو است. ترازوی خداء ترازوئی که ارزشها و 
اعتبارها بدان برکشیده و سنجیده می‌شود. و با آن 
انسانها و اوضاع برآورد می‌گردند . . . سخن این است. 
سخن خداء سخنی که هر گفته‌ای و هر حکمی و هرگونه 
داوری و قضاوتی با آن به محک امتحان زده می‌شود. 
این کجا بود؟ چه وقت بود؟ در مکه بود. در آن حال و 
احوالی که دعوت طرد می‌شد و رانده می‌گردید. و 
مسلمانان اندک پودند. رو کردن و پرداختن به بزرگان 
به خاطر مصلحت شخصی نبوده است. بی توجهی و 
روی گرداندن از کور فقیر به خاطر منافع شخصی نبوده 
است. بلکه تنها به خاطر خود دعوت بوده است. ولیکن 
فقط دعوت ترازو است. و فقط دعوت. معیارها و 
ارزشها است. دعوت آمده است تا این ترازو و این 
ارزشها را در زندگی انسانها مستق" گرداند. دعوت 
عزیز و گرامی نمی‌گردد. و قوی و نیرومند و پیروز 
نمی‌شود. مگر با استوار نگاه داشتن این ترازو و 
استقرار اين ارزشها . . . 

گذشته از این -همان گونه که گذشت -اين کار بزرگ تر 
و فراگیرتر از این حادثۀ فردی, و از موضوع مستقیم آن 
است. کاری که باید بشود این است که مردمان مقیاسها 
و معیارها را باید از آسمان دریافت بدارند نه از زمین, 
و مقّرات آسمانی را معتبر بدانند نه مقرّرات زمینی 


را . 
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إن أکرمکم عند انه أنغاكم). 

بیگمان گرامی‌ترین شما در نزد خدا متقی‌ترین شما 

است. (حجرات/۱۳) 
متّفی‌ترین, گرامی‌ترین فرد در پیشگاه خدا است. او 
سزاوار رعایت و عنایت» و توجه کردن و اهمَیّت دادن 
است. اگرچه چنین کسی فاقد معیارها و اعتبارات 
دیگری باشد که مردمان تحت فشار واقعیّت زمینی 
خودشان. و تحت فشار مقّرات و قوانین زمینیشان 
بدانها الفت گرفته‌اند و آنها را پسندیده‌اند. از قبیل: 
حسب و نسب و قوّت و قدرت و دارائی و اموال ...و 
سائر ارزشها و معیارهای دیگری که هیچ ارج و بهائی 
ندارند وقتی که با ایمان و تقوا همراه نباشند. یگانه 
حالتی که درست است بدان ارج و بها داد و آن را معتبر 
و محترم شمرد حالتی است که در آن به حساب ایمان و 
تقوا به بذل و بخشش می‌پردازی و خدا را از خود 
راضی می‌سازی. 
این حقیقت بزرگی است که رهنمود و رهنمون الهی 
می‌خواهد در این مناسبت آن را برقرار دارد و هدف 
قرار دهد. همان گونه که شیوةٌ قرآن است. ره قرآن 
این است که یک رخداد فردی و مناسبت محدودی را 
وسیل استقرار حقيقت مطلقی و برنامة مستمرزی 
می‌گرداند. 
0 
نفس پیغمبر َل از این رهنمود و رهنمون و عتاب و 
سرزنش. منقلب و دگرگون گردید. سخت و گرم منقلب 
و دگرگون شد. و برای استقرار این حقیقت در سراسر 
زندگانیش. و در زندگانی جماعت مسلمان, برجست و 
به پا خاست. و آن را به عنوان نخستین حقیقت اسلام 
توصیف و سفارش کرد. 
نخستین حرکتی که پیغمبر حلص در این راستا انجام داد 
اين بود که رهنمود و رهنمون و عتاب و سرزنشی را 
اعلان داشت که به سبب این حادثه نازل گردیده بود. 
واقعاً این اعلان کار بس بزرگ و زیبا بود. کاری بود که 


از هرسو بدان بنگریم جز پیغمبری از پیغمبران در آن 
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رمان یر ان تواتا و ده ات 
بلی جز پیغمبری از پیغمبران توانائی آن را نداشته است 
به مردمان اعلان کند که او عتاب و سرزنش شده است 
با این عتاب و سرزنش سخت و شدید. و بدین شکل 
شگفت, به سیب خطائی که از او سر زده است! برای هر 
شخص بزرگی - بجز پیغمبر -کافی بود بدین خطا پی 
ببرد و آن را در آینده جبران بکند. امّا این نبوّت است. 
کار دیگری است. و افقها و کرانه‌های دیگری دارد! 
جز پیغمبری از پیغمبران توانائی این را ندارد هممچون 
کاری را بدین شکل و شیوه رودرروی بزرگان قریش 
در چنین موقعیتی و شرانط و ظروفی بیان دارد. 
موقعیّت و شرائط و ظروفی که دعوت در آن قرار 
داشت. و با آن چنان کسانی رویاروی بود. کسانی که به 
وسیلةٌ حسب و نسب و جاه و جلال و اموال و اولاد و 
قدرت و قوّت به خود می‌بالیدند و خویشتن را بزرگ 
می‌دیدند. در محیطی که همچون چیزهائی معتبر و 
مقبول بود. محیطی بود که در بارةٌ محمّد پسر عبداله 
پسر عبدالمطّلب پسر هاشم گفته می‌شد: 

لو لا ئرل هذا اهران عل رجل مس این 

عَظم!). ۱ 

چرا این قرآن بر مرد بزرگواری از یکی از دو شهر (مگه 

و طائف) فرو فرستاده نشده است؟!. (ز خرف /۳۱) 
این حسب و نسب پیغمبر رل در میان ایشان است 
... این چنین می‌گفتند تنها به خاطر این که او پیش از 
رسالت در میانشان ریاست نداشت! 
گذشته از این» همچون کاری در همچون محیطی 
صورت نمی‌پذیرد مگر به فرمان وحی آسمان. چرا که 
ممکن نیست همچون کاری از زمین سرچشمه بگیرد و 
برجوشد . . . به‌ویژه از چنان سرزمینی و در چنان 
زمانی!!! 
این قوّت و قدرت آسمان است که همچون کاری را به 
راه خود می‌دارد و به پیش می‌راند. از درون نهاد 
پیغمیر 9 به محیط پیرامونش خیز برمی‌دارد و 
می‌رود. و در آن محیط با قدرت و عمق و جهش 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


استقرار می‌پذيرد. و مدّتهای مدید و در طول زمان در 
زندگی این ملّت مسلمان ماندگار می‌ماند و استمرار 
می‌يابد. 

این امر تولد جدید بشریت بود. بسان تولّد انسان در 
طبیعتی که در آن است. بلکه این تولّد جدید ارج و 
بهای بیشتری داشت . . . این تولّد جدیدٍ بشریّت این 
بود که انسان, هم از جهت شعور و هم از جهت واقعیّت 
اجتماعی از همه ارزشهای معمول و به رسمیّت شناخته 
شده در زمین بگذرد. و به سوی ارزشهای دیگری 
روان گردد که از آسمان نازل می‌گردد. ارزشهائی که 
بریده و گسیخته از همه ارزشها و معیارها و مقیاسها و 
جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و آداب و رسوم و پذیرفته‌ها و 
شرائط و ظروف عملی, و جدای از همه پیوندها و 
ارتباط‌های اجتماعی است. چیزهائی که بر انسانها فشار 
می آورند و سنگینی می‌کنند. همچنین جدای از پیوندها 
و خویشاوندیهائی است که با گوشت و خون و اعصاب 
و ذهن و شعور آمیخته‌اند و معجون گردیده‌اند. با این 
وجود همگان ارزشهای جدید را بشناسند و بپذيرند. و 
بدان تن دردهند و گردن نهند. از دیگر سو این کار 
بزرگی که نفس محمد واش نیاز به بیداری و 
هوشیاری و رهنمود و رهنمون پیدا کرد تا بدان برسد. 
تبدیل به کار بزرگی گردید که برای دلها و درونهای 
مسلمان روشن و بدیهی شد. و برای جامعهة مسلمان 
شریعت و قانون گردید. و به صورت نخستین حقیقت 
زندگی در جامعهٌ اسلامی درام وور سراشر خیات 
دور و دراز مسلمانان نخستین حقیقت زندگی شد و 
خواهد شد. 

چنان که باید ما حقیقت این تولّد جدید را درک و فهم 
نمی‌کنيم. زیرا ما حقیقت این آزادی و رهائی را 
نمی‌توانیم در دلها و درونهایمان مجسّم سازیم. آزادی 
و رهائی از هم چیزهانی که اوضاع زمین و ارتباط‌ها و 
پیوندهای آن آنها را پدید می‌آورد. از قبیل: ارزشها و 
معیارها و مقیاسها و اعتبارهائی که دارای سنگینی 
خُردکننده‌ای و درهم‌شکننده‌ای هستند. تا بدان اندازه که 
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برخی از پیروان مکتبهای «پیشرو» چنین گمان می‌برند 
تنها جنبه‌ای از آنها - که اوضاع اقتصادی است - 
سرنوشتهای مردمان و عقیده‌های انسانهاء و علوم و 
فنون و هنرها و آداب و رسوم و جهان‌بینی ایشان را در 
بارةٌ زندگی تشکیل می‌دهد و مقرّر می‌دارد! همچنین 
پیروان مکتب مادی همین را در بارهُ تاریخ می‌گویند. و 
بسیار تنگ‌نظرانه می‌نگرند, و جهالت و نادانی 
طغیانگرانه‌ای در بارهٌ حقائق نفس و حقاتق زندگی 
دارند. 
این معجزه است. معجزهٌ تولّد جدیدی برای انسان با 
دست اسلام در آن زمان است ... 
از آن زمان که این تولّد جدید به ظهور رسیده است. 
ارزشها و معیارهائی که با آن حادثة ببزرگ جهانی 
پدیدار آمده است حاکم گردیده است و سیادت خود را 
بر جهان گسترده است . . . اما اینن مسأله در محیط 
عربی, و در میان خود مسلمانان, ساده و آسان نبوده 
است . . . جز این که پیغمبر بَا با خواست خداء و با 
عملکردهای خود. و با رهنمودها و رهنمونهای خود که 
بسرخاسته از گرمی تأثیرپذیری او از رهنمودها و 
رهنمونهای ثابت قرآنی بوده است. توانسته است این 
حقیقت را در مزرعة درونها و در کشتزار حیات بکارد 
و سبز کند. و از آن پاسداری و مراقبت نماید تا 
ریشه‌هایش در زمین بدود و استوار بشود. و 
شاخه‌هایش برافراشته گردد و بالا برود و گشن گردد. و 
بر زندگی گروه مسلمانان قرنهای زیاد و طولانی سایه 
بیفکند . . . و علی‌رغم همه عوامل سرنگونی و 
واژگونی دیگر, برقرار و پایدار بماند و سربرافرازد و 
رقص سبز آن درگیرد. 
پیغمبر خدا یش بعد از این حادثه با دیدن ابن ام 
مکتوم لبخند می‌زد و شادمان می‌شد و بدو عنایت 
می‌فرمود و حال او را مراعات می‌نمود. و هر زمان که 
بدو می‌رسید می‌فرمود: 

(أهْلا ین عاتَبی فيه ری 

مرحبا به کسی که پروردگارم به خاطر او مرا عتاب و 


YY 
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سرزنش فرمود. 
پیغمبر َا پس از هجرت به مدینه, دو دفعه او را 
جانشین و قائم مقام خود کرد. 
برای این که معیارها و مقیاسهای محیط. و ارزشهای 
برآمده از اعتبارهای زمین و از قوانین و مقزرات آن را 
درهم بشکند و درهم بریزد. دختر خالۀ خود زینب دختر 
جحش اسدی را به ازدواج غلام خود زید پسر حارثه 
درآورد. مسألةٌ ازدواج و دامادی مسأل بسیار حشاسی 
است. به‌و یژه در یک محیط عربی از حساسیّت بیشتری 
برخوردار است. 
پیش از آن هم. زمانی که در آغاز همجرت میان 
مسلمانان برادری ایجاد فرمود. عموی خود حمزه را و 
غلام خود زید را برادران یکدیگر کرد و خالد پسر 
رویحۀ خثعمی و بلال پسر رباح را برادران همدیگر 
ساخت. 
در جنگ مؤته زید را فرمانده سپاه کرد. جعفر پسر 
ابسوطالب را معاون اول او, و عبدالّه پسر رواحة 
انصاری را معاون دوم او نمود. زید را فرمانده سپاهی 
کرد که از سه هزار نفر مهاجر و انصار تشکیل شده بود. 
و در میانشان خالد پسر ولید بود. 
پیغمبر ااا شخصاً بیرون آمد و این سپاه را بدرقه 
کرد. این جنگ همان جنگی است که هر سه نفر 
ایشان طب در آن شهید شدند. 
واپسین کار پیغمبر ا این بود که اسامه پسر زید را 
فرمانده سپاهی کرد که به جنگ با رومیان می‌رفت. این 
سپاه از انبوهی از مهاجران و انصار فراهم آمده بود. در 
میان این سپاه» ایوبکر و عمر دو وزير پیفمبر یل و 
دو دست او, و دو خليفة بعد از او به اجماع مسلمانان 
بودند. در میان آنان همچنین سعد پسر ابی‌وقاص بود 
که خویش پیغمبر ی و از زمر قریشیانی بود که 
پیش از دیگران به اسلام گرویده بودند. 
برخی از مردم از فرماندهی اسامه که نوجوانی بود 
ناراحت گردیدند و بر خود پیچیدند. در این راستا ابن 


عمر -رضی‌اله عنهما - فرموده است: پیغمبر خدا ا 
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سپاهی را روانه کرد. اسامه پسر زید -رضی‌اله عنهما - 
را فرماندهٌ آن سپاه کرد. برخی از مردم بر فرماندهی او 
SS‏ پیغمبر اا فر مود: 
ِن تطعتّوا في ما ته فد كنم عون في إمارة أ بيه 
ا وم اه إن كان ليقاً نارق کان ُز 
حَبّ الاس ال نذا لن أ حب آلثاس ال .. 
وب او | 
می‌زنید. شما که قبلاً بر فرماندهی پدرش اعتراض 


داشته‌اید و بدان طعنه زده‌اید. به خدا سوگند پدرش 


سزاوار فرماندهی بود. و از محبوب‌ترین مردمان برای 
من بود. قطعاً این هم از محبوب‌ترین مردمان برای من 
است . .۰ .». 

زمانی هم زبانها به بدگوئی سلمان فارسی پرداختند. و 
نژادگرائی تنگ‌نظرانه. پیغمبر خدا ۳۹ ي این راستا 
ضریت قاطعانة خود را فرود آورد و زد و فرمود: 
«سلیان ما هل الَیت».(۲) 

«سلمان از ما اهل بیت است». 

پیغمبر ٤اخ‏ با ارزشهای آسمانی و ترازوی آن که در 
دست داشت. از همه کرانه‌های حسب و نسبی که بدان 


می‌نازیدند و می‌بالیدند و خویشتن را بزرگ و عسزیز 
می‌دیدند درگذشت ت و آنها را پشت سر افکند, و همه 
" مرزهای نوادگرائی تنگ‌نظرانه‌ای را زیر پا نهاد که 
درباره‌اش حماسه‌سرائی می‌کردند و شور و غوغا برپا 
. . و سلمان فارسی را یک‌راست جزو اهل 
بیت خود محسوب و معرّفی فرمود! 

وقتی هم میان ابوذر غفاری, و بلال پسر رباح - 
رضی‌الّهعنهما - گفتگوئی درگرفت و بر زبان ابوذر 


رفت: 


می‌داشتند 


«ای پسر مرد سیاه‌پوست» . . . پیغمبر وش از این 
اه هت تر آشنفت و اس کی یاوق و 
تهدیدآمیز کک ابوذر فرمود: 

«یا ارت الصا لطاع لیس لابن الْبَبضاء على بسن 
آلوداء فضَل».() 


VT. pfe‏ چم 
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«ای ابوذر پیمانه لبریز شد (و بس کن که پیمانه ریخت) 


پسر مرد سفیدپوست بر پسر مرد سیاه‌پوست برتری 


ندارد». 

این کار را از ریشه بخشکاند و کاملا از یکدیگر جدا 
گرداند. یا اسلام است که از ارزشهای آسمان و 
معیارهای آسمان تشکیل می‌گردد. و یا جاهلیّت است 
که از ارزشهای زمین و از معیارهای زمین فراهم 
می‌اید! 

فرمودهٌ پیغمبر لش با حرارت خود به دل حسشاس 
ابوذر فرو رفت و بدان نشست. و مهم‌ترین تأثیر را 
گذاشت. پیشانی خود را بر زمین نهاد و سوگند خورد 
که آن را از زمین برنمی‌دارد تا بلال بر آن پای نگذارد. 
تا کار گفتار بزرگی بشود که آن را گفته است! 

این ترازوئی که بلال با آن بالا گرفت و سر افتاده 
ترازوی آسمان بود . . . از ابوهریره تب روایت است 
که گفته است: : پیغمبر خدا ا فرمود: 


«يا ولال خی بزچن تلع نی الرشلام مقع مَْفْعَة 
عندک. قٍني یف له خسف تغلیک بين دی في 
ان 


«ای بلال برای من سخن بگو از کاری که در اسلام 
کرده‌ای و بیشترین اميد سود را بدان داری. چه من 
امشب صدای کفشهای تو را در حضور خود در بهشت 
شنیدم». 

بلال گفت: من در اسلام کاری نکرده‌ام که به سود آن 
زیاد امیدوار باشم. جز این که من وضوی کاملی را در 
وقتی از شب یا از روز می‌گیرم و تا آنجا که مقدور 
باشد با آن نماز می‌خوانم(۴) 

پیغمبر خدا لش می‌فرمود. وقتی که عمّار پسر یاسر 


اجازه ورود به خدمت متش را می‌خواست: 


۱- مسلم و بخاری و ترمذی آن را استخراج و روایت نموده‌اند. 

۷ طبرانی و حاکم آن را استخراح و زوایت کرده‌اند. 

۳- ابن‌المبارک در باب خوبی کردن و صلة رحم بجای آوردن با اندک 
اختلافی آن را استخراج و روایت کرده است. 

۴- مسلم و بخاری آن را استخراج و روایت کرده‌اند. 


سور عبس آیات ۱-۴۲ 


جزء سی‌ام 
«ایذئوا هموح بالط الْطتّب». 
«بدو اجازه دهید. مرحبا به پاک پاکیزه». 
همچنین در بارةٌ عمّار پسر یاسر فرموده است: 
«ملّ عار له إعاناً ای مُشاشه».(۱) 

او شا از او خشنود بادا - تا سر استخوانش 
سرشار از ایمان است». 

از حسذیفه ل روایت است که پیغمبر خدا ا 
فرمود: ر 
eS‏ 
و آشاز لى أب کر و عَمَرَ ر رضی العَنها و آهتذوا 
ند عار و ما حدتکم ابن مس ا 
«من نمی‌دانم تا کی در میان شما باقی می‌مانم. بعد از 
من از دو نفر پس از من پیروی کنید -اشاره فرمود به 
ابوبکر و عمر - خدا از آنان خشنود بادا -و با رهنمود و 
رهنمون عمار راهیاب و راهرو شوید. و چیزی را که 
ابن مسعود برایتان می‌گوید آن را تصدیق کنید و راست 
بدانید». 

هر شخص غریبی که از اهالی مدینه نمی‌بود ابن مسعود 
را از اهل بیت پیغمبر با می‌پنداشت ...از 
ابوموسی 2 روایت است که گفته است: من و 
برادرم از یمن آمدیم. مدتی در مدینه ماندیم. ابن 
مسعود و مادرش را جز از اهل بیت پیغمبر خدا ااا 
نمی‌پنداشتیم. به سبب این که بسیار به خدمت پیغمبر 
خدا ملظ می‌رفتند و در پیش او زياد می‌ماندند و 
بسیار همراهش ام شین (۱۳ 

جلیبیب مردی از بردگان آزاد شده بود. پیغمبر 
خدا ا شخصاً برای او خواستگاری کرد تا زنی از 
انصار را به ازدواج او دربیاورد. وقتی که پدر و مادر 
آن زن رضایت ندادند. آن زن گفت: آیا می‌خواهید 
فرمان پیغمبر خدا لو را نپذیرید؟ اگر این مرد را 
برای شما پسندیده است و بدو رضایت داده است او را 
به دامادی قبول کنید. پس پدر و مادر او رضایت دادند 
و آن زن را به ازدواجش درآوردند.(۴) 


پیغمبر خدا اش در جنگی که پس از گذشت اندک 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد ششم 
زمانی از ازدواج یب درگرفته بود و وی به شهادت 
رسیده بود. به جستجویش پرداخت .. . از ابوبرزه 
اسلمی یه روایت گردیده است که گفته است: پیغمبر 
خدا ا در جنگی شرکت داشت 


نصیب او کرد. 


. خدا غنیمت را 


پس از پیروزی به اصحاب خود فرمود: 
«هل دون من أَحَ؟». 

«آیا کسی را از دست داده‌اید؟». 
گفتند: بلی فلانی و فلانی و فلانی را. 
«هل تفقدون من أحَر؟». 

«آیا کسی را از دست داده‌اید؟». 
گفتند: بلی فلانی و فلانی و فلانی را . 
«هل تون من أَحَدِ؟». 

«آیا کسی را از دست داده‌اید؟». 
گفتند: بلی فلانی و فلانی و فلانی را... سپس فرمود: 
اصحاب عرض کردند: نه. کس دیگری را از دست 
نداده‌ايم. فرمود: 

«لک فد جلیبیبا». 

ا ف حا ا ف و ا 
می‌گردم». 

اصحاب به جستجوی جلیبیب پرداختند. او را در کنار 
هفت نفر از کشتگان یافتند که ایشان را کشته است و 
سپس او را کشته‌اند. پیغمبر 9 به سوی او رفت و 
بالای سرش ایستاد. سپس فرمود: 

«قتل سَبْعَةَ عة سَبْعة تم وه هذا من و امن هذا مق و انا 


مئه». 
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. . سپس فرمود: 


. . سپس فرمود: 


«او هفت نفر را کشته است و سپس او را کشته‌اند. این 
از من است و من از او هستم. این از من است و من از 
او هستم». 


۱- نسائی آن را استخراج و روایت کرده است. 

۲- ترمذی آن را استخراج و روایت کرده است. 

۳- مسلم و بخاری و ترمذی آن را استخراج و روایت کرده‌اند. 

۴- بخشی از حدیثی است که در مسند امام احمد. از انس روایت گردیده 


است. 


سورۀ عبس آیات ۱-۴۲ 
جزء سی‌ام 

سپس جلیبیب را روی بازوهای خود گذاشت. برای او 
تخت و زیراندازی جز بازوهای پیغمبر إا نبود. 
برای او گوری را کندند. و در گورش نهادند ... از 
غسل دادن او سخنی به ميان نیامده است (۱) 

0 

با این رهنمود الهی» و با این رهنمون نبوی, تولّد جدید 
بشریّت بدین شکل کمیاب و بدین شیوهٌ بی‌نظیر انجام 
پذیرفت. جامعة ربانی‌ای پدیدار گردید که ارزشها و 
معیارهای خود را از آسمان دریافت می‌داشت. و آزاد 
و رها از قیدها و بندهای زمین بود. هرچند که روی 
زمین می‌زیست ... این معجزهٌ بزرگ اسلام بود. 
معجزه‌ای بود که جز با خواست خدائی و با عملکرد 
پسیغمبری صورت نمی‌گرفته است. معجزه‌ای که 
می‌رساند این آئین از سوی یزدان جهان است, و آن 
کس که آن را با خود آورده است پیغمبری است. 

این تدبیر و تقدیر الهی بوده است که به دنبال وفات 
پیغمبر خدا 232 دوست نخستین او ابوبکی و دوست 
دوم او عمر, جانشین وی گردند و عهده‌دار این کار 
بزرگ بشوند . . . دو نفری که از همگان بهتر سرشت 
این کار را می‌شناختند. و از همگان سخت‌تر با هدایت 
پیغمبر خدا ‏ قالب گرفته بودند. و از همگان 
ژرف‌تر نسبت به پیغمبر خدا 9 مهر و محبّت 
داشتند. و آزمندتر به جستجوی موارد علاقة او و گام 
به گام رفتن در راه او بودند. 

ابوبکر طا از یار خودش پیغمبر علض به یاد داشت 
آنچه را در بارةٌ اسامه خواسته بود. پس از به دست 
گرفتن کار خلافت, نخستین کاری را که کرد روانه کردن 
اسامه به عنوان فرمانده سپاهی بود که پیغمبر 
خدا بیش آن را آماده و تا بیرون مدینه بدرقه کرده 
بود. اسامه سوار بود و ابوبکر خلیفه پیاده. اسامة جوان 
شرم می‌کرد که سوار بشود و سواره برود. در حالی که 
خلیفة پیر پیاده او را همراهی کند و پیاده برود. این بود 
که گفت: «ای جانشین پیغمبر خدا یا تو باید سوار 
بشوی, و يا من بايد پیاده بشوم». خلیفه سوگند 


فی‌ظلالالقرآن 
می‌خوزد: «به خدا سوگند تو پیاده نمی‌شوی, و به خدا 
سوگند من هم سوار نمی‌شوم. چه می‌شود اگر ساعتی 
پاهای خود را در راه خدا غبارآلود کنم؟». 

سپس ابوبکر چنین دید که به عمر نیاز دارد. در آن حال 
که بار سنگین خلافت را بر دوش گرفته است. امّا عمر 
تنها سربازی در سپاه اسامه است. و اسامه فرمانده 
است. پس باید از اسامه اجازه بگیرد عمر را در پیش 
خود نگاه دارد. در این وقت خلیفه به اسامه گفت: «اگر 
می‌خواهی مرا کمک کنی اجازه بده عمر در اینجا 
ھان ای امیش راهن مرا کیک کی ی 
کن . . . چه کرانه‌ها و افقهای بلندی است! کرانه‌ها و 
افقهائی که نمی‌توان به سوی آنها اوج گرفت و بدانها 
رسید مگر با خواست خدا که بر دستهای پیغمبری از 
را ا رت ا 

آن گاه چرخ زمان دور برمی‌دارد و به پیش می‌رود و 
عمر پسر خطاب خلیفه را می‌بینیم» خلیفه‌ای که عمار 
پسر یاسر را فرماندار کوفه می‌کند. 

دم در عمر, سهیل پسر عمرو پسر حارث» و ابسوسفیان 
پسر حسرب. و جماعتی از بزرگان آزادهٌ قریش 
می‌ایستند. پیش از ایشان به صهیب و بلال اجازه ورود 
می‌دهد. زیرا این دو نفر از سبقت‌گیرندگان بر دیگران 
در پذیرش اسلام. و از شرکت‌کتندگان در جنگ بدر 
بودند. بيني ابوسفیان باد می‌کند و با همان انگیزهٌ غرور 
جاهلیّت می‌گوید: «من هرگز همسان چنین روزی را 
ندیده‌ام. بدین بندگان و بردگان اجازه می‌دهد. و ما را 
بر در خود نگاه می‌دارد!». دوستش که حقیقت اسلام به 
ذهن و شعورش رخنه کرده است و دویده است. به 
ایوسفیان می‌گوید: «أی مردمان! من به خدا سوگند 
آنچه را که بر چهره دارید می‌بینم. اگر خشمگین هستید 
بر خویشتن خشم بگیرید. مردمان به سوی اسلام 
دعوت گردیدند. و شما نیز به سوی اسلام دعوت 
شدید. آنان برای پذیرش اسلام شتافتند. و شما کندی 


۱-مسلم آن را استخراج و روایت کرده است. 


سورۀ عبس آیات ۱-۲ 


جزء سیام 
کردید. اگر روز قیامت ایشان را به سوی بهشت 
فراخوانند و به ترک شما بگویند وضع شما چگونه 
خواهد بود؟!».() 

عمر برای اسامه پسر زید سهمی بیش از سهم عبداله 
پسر عمر تعیین می‌کند. وقتی که عبدالّه راز این امر را 
از پدر می‌پرسد. بدو پاسخ می‌دهد: «پسر عزیزم! 
زید طا در پیش پیفمبر خدا بإ سحبوب‌تر از 
پدرت بوده است! و اسامه لك در پیش پیغمبر 
خدا بش از تو محبوب‌تر بوده است! این است که 
محبّت پیغمبر خدا لش را بر محبّت خودم ترجیح و 
برتری داده‌ام».(۲) 

عمر این سخن را می‌گوید. چون او می‌داند محیّت 
پیغمبر خدا ی با ترازوی آسمان برکشیده شده است 
و اتف درست گر دنله امت 

عمر عمّار را می‌فرستد تا به حساب خالد پسر ولیید 
رسیدگی کند. خالد پسر ولیدی که سردار پیروز و 
دارای شخصیّت خانوادگی ریشه‌داری است. عمّار یقة 
ارام و کر ان زانیا فاا سک 
می‌بندد تا رسیدگی به حساب او پایان می‌یابد. و 
بیگناهی وی روشن می‌گردد. آن وقت بند و رشت او را 
باز می‌کند و با دست خویش عمامه‌اش را می‌بندد . .. 
خالد در این کار اشکال و مانعی نمی‌بیند و ناراحتی 
نشان نمی‌دهد. آخر او عسمار یار و یاور پیغمبر 
خدا اش است. کسی است که از زمره مومنانی است 
که پیش از دیگران به اسلام گرویده‌اند. پیغمبر 
خدا اَي هم در بار عمّار فرموده است آنچه فرموده 
است! 

عمر همان کسی است که در بساره ابسوبکر - 
رضی‌الّه عنهما -گفته است: ابوبکر سرور ما است. و او 
است که سرور ما پلال را آزاد کرده است. بلال بندۂ 
امیّه پسر خلف بود و او را سخت شکنجه می‌داد. 
ابوبکر بلال را از او خرید و آزادش کرد ... عمر پسر 
خطاب در بار؛ بلال می‌گوید: بلال سرور ما است! . . 
عمر کسی است که گفته است: «اگر سالم غلام ابو حذیفه 


م6۷۳۳ 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


زنده بود من او را جانشین خود می‌کردم». عمر این را 
می‌گوید. در حالی که عثمان را و على راء و طلحه راء و 
زبیر را جانشین خود نکرده است . . . بلکه شورا را به 
شش نفر بعد از خود واگذار نموده است. و کسی را به 
طور مشخص برای جانشینی تعیین نکرده است. 

علی پسر ابوطالب - موجه - عقار و حسن پسر 
على - رضی العَنَهما را به سوی اهالی کوفه 
می‌فرستد تا ایشان را بسیج کند در بارةٌ واقعه‌ای که 
میان او و میان عائشه -رضی‌اله‌عنها -درگرفته است. و 
می‌گوید: 

«من قطعاً می‌دانم که عائشه همسر پیغمبرتان اا 
است در دنا و در آخرت. اما خداوند شما را مورد 
آزمایش قرار داده است که آیا از من پیروی می‌کنيد. و 
یا از همسر پیغمبر إا" 

مردم در بار کار عائشه أمالسومنین, دختر اپوبکر 
صدیق - ضی الهعَنهمجمعاً - از علی الإ پیروی 
کردند. 

ابو رویحه خثعمی از برادر اسلامی خود بلال پسر رباح 
درخواست می‌کند او را در کار ازدواج کمک کند و 
واسطه شود میان او و خانواده‌ای از اهالی یمن. بلال 
می‌پذیرد و هنگام سخن بدانان می‌گوید: «من بلال پسر 
رباح هستم. و این برادر من ابو رویحه است. او مرد 
بدی از لحاظ اخلاق و دین است. اگر می‌خواهید 
دخترتان را به ازدواج او درآورید. باشد, به ازدواج او 
درآورید. و اگر خواستید نپذیرید, باشد. نپذیرید» ... 
نه کار را از آنان پنهان می‌دارد و بدانان نیرنگ 
می‌زند. و نه چیزی از کار برادرش را پنهان می‌دارد. نه 
خود را واسطهة خواستگاری قلمداد می‌کند. و نه 
فراموش می‌کند که او در آنچه می‌گوید در پیشگاه خدا 
بايد پاسخگو باشد . . . آن خانواده از این صداقت 
اطمینان پیدا می‌کنند. و دخترشان را به ازدواج برادر 


-١‏ به نقل از كتاب: «العدالة الا جتماعية فى اللإسلام». 
۲- ترمذی آن را استخراج و روایت کرده است. 
۳- بخاری آن را استخراج و روایت کرده است. 


سوره عبس آیات ۱-۴۲ 
جزء سی‌ام 

بلال درمی آورند. و می‌گویند: کافی است که داماد 
عرب است و حسب و نسب اصیلی دارد. و بلال غلام 
حبشی میانجی او است! 

0 

این چنین حقیقت بزرگی در جامعهٌ اسلامی برقرار و 
پایدار گردید. و بعد از آن تا مدتهای مدید برقرار و 
پایدار ماند. با وجود عوامل بازدارندة فراوانی که در 
ميان بود. «نام عبدالله پسر عباس برده می‌شد و همراه 
آن نام غلامش عکرمه بر زبان می‌رفت. هرگاه از 
عبدالله پسر عمر یادی به میان می‌آمد همراه او نام 
غلامش نافع نیز به میان می‌آمد. نام انس پسر مالک را 
همراه با نام غلامش ابن سیرین یاد می‌کردند. ابوهریره 
را با غلامش عبدالرحمن پسر هرمز ذکر می‌نمودند. در 
بصره حسن بصری, و در مه مجاهد پسر جبر» و عطاء 
پسر رباح, و طاووس پسر کیسان, فقهاء بودند. در مصر 
در زمان عمر پسر عبدالعزیز يزيد پسر ابوحبیب که 
غلام سیاه‌پوستی از دنقله بود مفتی بود»(). : 

میزان آسمان, پرهیزگاران را بالا می‌برد. هرچند 
پرهیزگاران از همه ارزشهای زمین بی‌نصیب و بی‌بهره 
باشند . . . پرهیزگاران از دیدگاه خودشان و از دیدگاه 
مردمان پیرامونشان بالا و والایند. این ترازو از روی 
زمین برداشته نشده است مگر در روزگار بسیار 
نزدیکی که جاهلیّت در نواحی سراسر زمین به طغیان و 
سرکشی همه‌جانبه برخاسته است. در این زمان است که 
انسانها در آمریکا بر پشتوانۀ دلارهای خود تکیه 
می‌زنند. آمریکائی که ریاست دولتهای غربی را 
برعهده دارد. و انسانها جملگی در مکتب مادیگرای 
چیره بر اوضاع روسیه با اسباب و ابزار کار هم برابر 
نیستند. روسیه‌ای که ریاست دولتهای شرقی را بر 
عهده دارد. در سرزمین مسلمانان هم جاهلیّت نخستین 
حاکم است. جاهلیتی که اسلام آمد تا آن را از لجنزار 
برگیرد و بلندش گرداند. در سرزمین مسمانان 
فریادهائی برخاسته است که اسلام آنها را ریشه کن 
کرده بود. جاهلیّت آن ترازوی الهی را درهم شکسته 


مهم 
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است و به سوی ارزشهای ناچیز جاهلیّت برگشته است. 
ارزشهائی که هیچ‌گونه پیوندی با ایمان و تقوا ندارند ... 
دیگر آرزوئی در میان نمانده است مگر آرزوئی که به 
دعوت اسلامی پیوند پیدا می‌کند. اميد است دعوت 
اسلامی همه انسانها را بار دیگر از جاهلیّت نجات دهد. 
و بر دستهای آن تولد جدید بشریّت روی دهد. بسان 
تو دی که نخستین بار انسانها آن را دیدند, و آن حادثه 
که سرآغاز این سوره آمده است تا آن را نقل و در 
آیات اندک و قاطعانه و بزرگ اعلان کند 
0 
پس از بیان این حقیقت بزرگ در لابلای پیروی که بر 


آن حادثه در بند اول این سوره زده می‌شود. روند 
قرآنی در بند دوم از کار این انسان اظهار تعجب 
می‌کند. انسانی که از هدایت روی می‌گرداند. و 
خویشتن را از ایمان بی‌نیاز می‌داند. و از دعوت به 
سوی پروردگارش خویشتن را برتر می‌گیرد ۰۰ . روند 
قرآنی از کار این انسان و از کفر ورزیدن او شگفت 
نشان می‌دهد. انسانی که سرچشمه وجودش را فراموش 
می‌کند. و اصل پیدایش خود را نادیده می‌گیرد» و 
مقات ا یز و مامت یا این یرام 
از مراحل پیدایش خود را در دنیا و آخضرت نادیده 
می‌گیرد و پیش چشم نمی‌دارد. و وظیفة خویش را در 
برابر آفریدگار و روزی‌رسان و حسابرس خود انجام 


نمی دهد: 
مس یه ۱ ره رصم 
و ىء خلقه؟ من 
4 2 2 ا 
نطفة خقه له دره. م لسَبیل یمه 7 


ذا ساره 9 ها 4 

کشته باد انسان! چه خدانشناس و ناسپاس است! خدا 
او را از چه چیز می‌آفریند؟! او را از نطفة ناچیزی 
می‌آفریند و قوّت و قدرت (و جمال و کمال) بدو 
می‌بخشد. سپس راه (شناخت خوبی و بدی) را برای او 


آسان می‌کند (تا راه هدایت را در پیش گیرد. و راه 


۱- به نقل از کتاب «ابوحنیفه» تألیف استاد عبدالحلیم جندی. 
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ضلالت را ترک گوید). بعد او را می‌میراند و وارد 
گورش می‌گرداند. سپس هر وقت خواست او را زنده 
می‌گرداند. هرگزا مرگز! انسان (با وجود طول حیات) 
دستوری را که خدا بدو داده است (و وظائفی را که 
برای وی تعیین کرده است. آن چنان که شايستة مقام 
باعظمت الهی است) هنوز که هتوز است انجام نداده 


است!. 


فقتل الانسان! ). کشته باد انسان!؛ 
او سزاوار کشتن است به سبب کار شگفتی که می‌کند و 
عملی که درپیش می‌گیرد . . . همچنین ساختار واژگانی 


برای رسوا کردن و زشت شمردن و نپسندیدن کارش 
ذکر می‌شود. و می‌رساند که او مرتکب چیزی گردیده 
است که سزاوار کشتن است .. 

هاا کت 6. چه خدانشناس و ناسپاس است! 
خدانشناسی و ناسپاسی و انکار کردن و عدم آشنائی او 
از مقتضیات پیدایش خودش و از آفرینش خودش چه 
اندازه زیاد است! اگر این مقتضیات را پیش چشم 
می‌داشت ت آفریدگارش را سپاس می‌گفت و شکر او را 
بجای می‌آورد. و در زندگانی دنیای خود فروتنی 
می‌کرد. و آخرت خود را به یاد می‌داشت ... 
اگر چنین نسیست پس چرا تکپر مسی‌ورزد و 
خودبزرگ‌بینی می‌کند و خویشتن را بی‌نیاز می‌شمارد 
و روی می‌گرداند؟ اصل او کدام است و سرآغاز او 
کدام؟ 

ین ین E,‏ 
و فضل و نعمت خدا برمی‌گیرد. همه ارزش خود را از 
تقدیر و تدبیر خدا دریافت می‌دارد: 

من نطفَة حَلَقَهُ حلقه فقدرَ 

E‏ و قۆت و قدرت (و جمال 

و کمال) بدو می‌بخشد. 
از چیزی او را آفریده است که هیچ ارزشی ندارد. او را 
از این اصل آفریده است. اصلی که برپای نمی‌ایستد و 


Ypg 
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. . ولیکن این افریدگار او است که او 


را ارزش بخشیده است: يدو ارزش داده است. او را پا 


برجای نمی‌ماند . 


ساختار خود سنجیده است و ارزیابی فرموده است» و 
بدو قدر و منزلت داده است و آفرینش راست و درست 
و همساز و همآوایش بخشیده است. او را محترم و 
مکرّم نموده است و آفرینش ارجمند و ارزشمندی بدو 
داده است. او را از آن اصل فرودین بالا برده است و به 
ا واا رساد انیت نامو ر کد ن 
هرچه در آن است a‏ 

سپس راه e‏ خوبی و بدی) را برای او آسان 

می‌کند (تا راه هدایت را در پیش گیرد. و راه ضلالت را 

ترک گوید). 
راه زندگی را برایش آسان ساخته است. یا راه هدایت 
را برایش سهل و ساده نموده است. با اعطاء ویژگیها و 
استعدادهائی که در وجودش به ودیعت نهاده است. راه 
ژا بان اسان نموده است. چه راه زندگی, و چه راه 
رسیدن به هدایت در زندگی را برایش سهل و ساده 
کرده است. 
وقتی که کوچ زندگی به پایان می‌آید. به پایانه‌ای 
می‌رسد که هر زنده‌ای بدون اختیار بدان درمی‌آید و از 
آن راه گریزی ندارد: 

(مآماته اف >. 

بعد او را می‌میراند و وارد گورش می‌گرداند. 
کار او در پایان زندگیش, بسان کار او در سرآغاز 
زندگیش, در دستی قرار می‌گیرد که او را به صحنهة 
حیات گسیل داشته است وقتی که خواسته است. و کار 
او را به پایان رسانده است وقتی که اراده فرموده است. 
و جایگاه او را در درون زمین قرار داده است برای 
احترام و حفظ حرمت او. شیوهٌ کار را چنین نساخته 
است که او را بر روی زمین رهاکنند و به دست 
درّندگان و پرندگان گوشتخوار بسپارند. در سرشت 
انسانها به ودیعت نهاده است که با حرص و آز مردةٌ 
خود را پنهان کنند و در گور بگذارند. این هم گوشه‌ای 
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از تدبیر و تقدیر خدا در بارهٌ انسان است. 
انسان در داقل گر خو اهت بود ثا مان کته اراذو و 
خواست خدا می‌خواهد او را به زندگی برگرداند تا 
آنچه می‌خواهد در باره‌اش روا دارد: 

(ذا شاء آنره). 

سپس هر وقت خواست او را زنده می‌گرداند. 
انسان بیهوده به حال خود رها نمی‌شود. و بدون حساب 
و کتاب و سزا و جزا نمی‌گردد . . . آیا او خود را برای 
این کار آماده کرده است و آمادگی این امر را پیدا 
نموده است؟ 

(کلا! ایض نام ره 

هرگزا هرگز! انسان (با وجود طول حیات) دستوری را 

که خدا بدو داده است (و وظائفی را که برای وی تعیین 

کرده است» آن چنان که شایستة مقام باعظمت الهی 

است) هنوز که هنوز است انجام نداده است. 
انسان به طور همگانی, و فردافرد ایشان, و همه 
نسلهایشان, کاری را انجام نداده است که خدا بدو 
دستور فرموده است . . . تا واپسین لحظه‌های زندگیش 
وظیفه خود را چنان که باید انجام نداده است. این پیامی 
است که تعبیر آن را با واژهٌ «لمْا» یعنی هنوز نه, تاکنون 
نه .. . بیان می‌دارد. خیر او مقصّر است و کوتاهی کرده 
است. و وظیفه و تکلیف خویش را بجای نیاورده است. 
اصل آفرینش و پیدایش خود را چنان که بايد به یاد 
.. شکر و سپاس آفریدگار خود را و 
روزی‌رسان خود را چنان که باید بجای نیاورده است. 


نداشته است . 


راه این کوچ را بر روی زمین با آمادگی برای روز 
حساب و کتاب و سزا و جزا نپیموده است . . . بلی 
انسان در مجموع به همین ترتیب است. بالاتر از این 
اکثریّت مردم همواره از پذیرش حق روی می‌گردانند و 
بدان پشت می‌کنند و می‌روند. و خویشتن را بزرگ‌تر 
از آن می‌دانند که هدایت یابند! 

‌ 

روند قرآنی به پسود؛ٌ دیگری در بند تازه‌ای منتقل 
می‌شود ..: آن پسوده پیدایش این انسان است ... آیا 
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انسان به خوراک خودش, و آیا به خوراک چهارپایان 
خودش در این کوچ نگریسته است؟ این هم چیزی از 
چیزهائی است که آفریدگار انسان آنها را میسّر و در 
دسترس قرار داده است: 
لین الانسان ال طخامه آثاصبتتاالاءصا 2 
علض شَقاً. ننا فا حب و عتا عبر قضبا. 
ز موه ۶2 7 رم ا 8 
توا لا و حدای علب .و فاکهةو ابا متا 
9 
کرو ینایک » 
انسان باید به غذای خویش بنگرد و در بارة آن بیندیشد 
(که چگونه ما آن را برای او فراهم کرده‌ايم. و در 
ساختمان مواد غذائی و اجزاء حیات‌بخش آن, چه دقت 
و مهارت و ظرافتی به کار برده‌ایم). ما آب را از آسمان 
به گونة شگفتی می‌بارانيم. سپس زمین را می‌شکافیم و 
از هم باز می‌کنيم. در آن دانه‌ها را می‌رويانيم (که مایة 
اصلی خوراک انسان است). و ززها و گیاهان خوردنی 
را. و درختان زیتون و خرما را. و باغهای پردرخت و 
انبوه راء و میوه و چراگاه راء برای استفاده و بهره‌مندی 
شما و چهارپایان شما 
این داستان خوراک انسان است. مرحله به مرحله 
توضیح داده شده است. این داستان خوراک انسان است 
و انسان باید بدان داستان بنگرد. آیا خودش در پیدایش 
خوراکش دستی داشته است؟ آیا خودش در پیدایش 
خوراکش تدبیر و تقدیری داشته است؟ دستی که انسان 
را آفریده است و به پهنة زندگی گسیل داشته است و 
داستان او را پدید آورده است. همان دست است که 
خوراک انسان را پدید آورده است و داستان آن را به 
وجود آورده است: 
مه وه رنه اف 
یط الانسان إلى طغایه ). 
انسان باید به غذای خویش بنگرد و در بارة آن بیندیشد 
(که چگونه ما آن را برای او فراهم کرده‌ايم» و در 
ساختمان مواد غذائی و اجزاء حیات‌بخش آنء چه دقت 
و مهارت و ظرافتی به کار برده‌ایم). 
انسان بايد به غذای خویش بنگرد. غذا کته 


چسبیده‌ترین» و نزدیک‌ترین, و ملازم‌ترین چیز بدو 
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است . . . انسان باید به این چیز سیر و ضروری و 
حاضر و مکّر بنگرد. باید به داستان شگفت و اندک آن 
بنگرد. چرا که سهل و ساده به دست آمدن آن. شگفتی 
را از یادش می‌برد که در آن است. این چیز سهل و 
ساده, معجزه‌ای است بسان معجزه آفرینش و پیدایش 
خود انسان. هر گامی از گامهایش و هر مرحله‌ای از 
مراحلش با دست قدرتی برداشته می‌شود و پدید آورده 
می‌شود که انسان را از نیستی به هستی آورده است: 
(آناصبتّاالاءصاً ». 
ما آب را از آسمان به گونة شگفتی می‌بارانیم. 

فرو ریختن و باراندن آب به صورت باران. حقیقتی 
است که هر انسانی در هر محیطی و در هر مرحله‌ای از 
مراحل علم و معرفت و تجربه و آزمون که باشد. بدان 
آشنا است. این حقیقتی است که هر انسانی بدان 
مخاطب می‌گردد. امّا اگر انسان در علم و معرفت 
پیشرفت و آگاهی بیشتری داشته باشد. بهتر مفهوم و 
مدلول آن را درک و فهم می‌کند. و بیشتر از آن سر 
درم ی آورد. از باران معمولی که هر روزه تکرار 
می‌گردد و هر کسی آن را می‌بیند فراتر و فراخ‌تر 
می‌فهمد و در حوزهٌ گسترده‌تری مرغ اندیشه‌اش بال و 
پر می‌گشاید. نزدیک‌ترین فرضیه‌ها امروزه برای تفسیر 
وجود اقیانوسهای بزرگی که آب آنها بخار می‌گردد و 
سپس به صورت باران پائین می‌اید. این است که این 
اقیانوسها نخست در اسمان بالای سر ما پدید آمده‌اند 
و سپس بر روی زمین فرو ریخته‌اند! 

در این راستا یکی از دانشمندان عصر حاضر می‌گوید: 
«اگر صحیح باشد که درجه حرارت زمين هنگام جدا 
شدن از خورشید حدود ۱۲۰۰۰ درجه سانتیگراد بسوده 
است. يا این که این درجة حرارت سطح زمین بوده 
است. در این صورت همه عناصر آزاد بوده‌اند. بدین 
سبب ممکن نبوده است ترکیب شیمیائی مهمّی صورت 
بگیرد. هنگامی که کر زمین, یا اجزاء تشکیل‌دهنده کرۂ 
زمین اندک اندک سرد شده است. ترکیبات انجام 
پذیرفته است. و واحد جهان بدان شکلی که می‌شناسیم 
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درآمده است. ممکن نبوده است اکسیژن و ثیدروژن 
ترکیب گردند و متحد شوند مگر زمانی که حرارت به 
۰ درجه فارنهایت رسیده است. بدین هنگام بوده 
است که عناصر با یکدیگر به جهش و کنش پرداخته‌اند. 
و آبی را تشکیل داده‌اند که امروزه می‌شناسیم و به 
شکل هوای کرهٌ زمین می‌يابيم. قطعاً باید آب به شکل 
هولناکی در آن زمان بوده باشد. همه اقیانوسها در 
آسمان بودند. همه آن عناصری که هنوز متّحد و 
یکپارچه نشده بودند به شکل گازها در فضا بودند. آب 
که در فضای خارجی بود به سوی زمین سرازیر شد. 
ولی نتوانست بدان برسد. زیرا درجۂ حرارت نزدیک 
زمین زیادتر از دمای مسافت هزاران مایل بالاتر از 
زمین بود. معلوم است وقت آن فرارسیده بود که طوفان 
به زمین برسد تا برای بار دوم به شکل گاز از زمین به 
بالا برود. از آنجا که اقیانوسها در فضا بودند فیضانها و 
جوششهائی با پیشرفت سرد شدن پدیدار آمدند که 
قراتر از حساب و کتاب است. این فیضانها و جوششها 
به حرکت درآمدند و در عین حرکت پراکنده 
گردیدند...».() 
این فرضیه - هرچند ما نص قرآنی را آویزه آن 
نمی‌گردانیم - حدود و ثغور تصوّر ما را در بار نص 
قرآنی و تاریخی که بدان اشاره می‌کند گسترش 
می‌دهد. تاریخی که آب در آن فرو ریخته است و پائین 
آمده است. چه بسا این فرضیه درست باشد. و چه بسا 
فرضیه‌های تازه‌تر دیگری در بار اصل آپ در زمین 
مطرح و به ميان أده استا.و بذ ميان می‌آید. نض 
قرانی شایان این بوده و خواهد بود که هم مردمان در 
هر محیطی و در میان هر نسلی بدان مخاطب قرار 
گيرند. 
سرآغاز داستان خوراک این چنین است: 

(أثا صتا الاءصبا . 


۱- به نقل از کتاب: «الانسان ۷ یقوم وحده» تألیف: |. کریسی موریسون. 
ترجمة عربی آن تحت عنوان: «العلم يدعو إلى الایمان» مترجم محمود 
صالح فلکی. 
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ما آب را از آسمان به گونة شگفتی می‌بارانیم. 
هیچ کسی گمان نمی‌برد که او آب را به شکلی از اشکال 


پدید اورده است. و در تاریخی ان را پدیدار کرده 


است و در زمین به جریان درانداخته است. تا داستان 
خوراک در این راه به سیر و حرکت درآید و بیاغازد! 
( علض شا ). 
سپس زمین را می‌شکافیم و از هم باز می‌کنیم. 

این مرحلةّ بعد از فروریختن و باراندن آب است. این 
مرحله شایانی این را دارد که انسان ابتدائی با آن 
مخاطب قرار داده شود. انسانی که می‌بیند اب از 
آسمان فرومی‌ریزد به وسیل قدرتی که جدای از قدرت 
او, و به وسیلةٌ تدبیری جدای از تدبیر او است. آن گاه 
آب را می‌بیند که زمین را می‌شکافد و به ميان خاک 
آن فرومی‌رود. یا گیاه را می‌بیند که خاک زمین را با 
قدرتی که پروردگار بدو داده است از هم می‌شکافد و 
سر برمی‌زند و در فضای بالای زمین بالا می‌رود ... 
آن گاه که این گیاه باریک باریک است. و زمین روی 
آ ی کی :تاا وی که کیان واا 
ی کد ر تین وا کاملا برایشن می شکاف :ان آن را کیک 
کی اک و کی و یی و ر 
ا ت این ھم رای ابت که فر کا 
بیندیشد در بار سربرزدن گیاهک از خاک آن را 
مشاهده می‌کند. و احساس می‌نماید در فراسوی آن 
نیروئی روان است که در گیاهک نرم پنهان است و 
کمین کرده است. 

اما وقتی که علوم و معارف انسان پیشرفت بکند افق و 
کرانة دیگری از تفگر و تصوّر در بارة این نص برایش 
آشکار و روشن می‌گردد. چه بسا شکافتن زمین برای 
رویش گیاهان از هر چیز دیگری که تصوّر می‌کنيم 
نزدیک تر به ذهن باشد. چه بسا مراد همه همان خرد 
شدن سطح صخره سنگهائی باشد که به سبب فیضانها و 
جوششهای سهمگین مذکور در فرضیٌ علمی پیشین 
درهم شکسته‌اند. یا مراد چیزی است که فرزانگان 


امروزی بدان معتقدند و می‌گویند سطح زمین یکپارچه 


fA e 
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از صخره سنگها تشکیل شده است و عوامل بسیار 
جوی صخره سنگهای قشر زمین را تکه تکّه کرده‌اند تا 
خاکی به وجود آمده است که قابل کشت و زرع گردیده 


است. این هم اثری از آثار آب بوده است. و تاریخ 


بارش و ریزش آب بر آن پیشی گرفته است. این سخن 
با دنبال هم آمدن و پیاپی قرار گرفتن مطالب مورد 
اشارة آیات همخوانی و همآوائی بیشتری دارد ... 
چه این واقعه و چه آن واقعه و چه چیزی جدای از دو 
واقعه روی داده باشد. مطالبی که دو آیۀٌ پیشین بدانها 
اشاره می‌کنند در داستان مورد نظر جلوتر از مرحلهة 
سوم بوده‌اند که مرحلهٌ پیدایش گیاهان باانواع و 
اقسامی که دارند می‌باشد. از این انواع و اقسام در 
اینجا از آنچه نزدیک‌تر به ذهن مخاطبان است سخن 
رفته است. گیاهانی که انسانها و چهارپایان آنان بیشتر 
در خوردن مورد بهره‌برداری قرار می‌دهند: 

( انشا نهاجاً > 

در آن دانه‌ها را می‌رويانیم (که سایة اصلی خوراک 

انسان است). 
این بخش. شامل همه دانه‌ها می‌گردد. دانه‌هائی که 
مردمان به شکلی از اشکال از آنها تغذیه می‌کنند. و 
دانه‌هائی که حیوانات در همه حال آنها را می‌چرند و از 
آنها می‌خورند. 

(رعتبا و تضباً >. 

و رزها و گیاهان خوردنی. 
عتّب يا انگور مشهور و معروف همگان است. قضب: 
گیاهان خوردنی همچون سبزیجات. که اغلب دستچین و 
به صورت خام خورده می‌شوند و بارها و بارها چیده 
می‌شوند. , 

و زیون فلا و حدائق غلبا. و فاكهة وَأباً. 

و درختان زیتون و خرما راء و باغهای پردرخت و انبوه 

ای وة ىرگار 
زیتون و خرما را هر شخص عربی می‌شناسد. حدائق که 
جمع حدیقه است. به معنی باغهای پردرخت میوه‌داری 
است که دیوارهائی برای محافظت پیرامون آنها کشیده 
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شده باشد. «غلبا»: جمع عَلْباء است. عَلْباء باغی است که 
دارای درختان تنومند و پر و انبوه باشد. «فاکهة»: میوه 
کف باهها اد هع از کناهان ور 
گمان می‌رود گیاهانی بیشتر مورد نظر است که 
جهارپایان آنها را می‌چرند و از آنها می‌خورند. وات 
همان چیزی است که عمر پسر خطاب در بارهٌ آن سوال 
می‌کند. و سپس از پرسش خود برمی‌گردد و خویشتن 
را سرزنش می‌کند! بدان گونه که هنگام سخن در باره 
سور نازعات گذشت 
این است داستان خوراک. همه چیزهای داستان را دستی 


. ما نیز چیزی بر آن نمی‌افزائیم 


پدید آورده است که انسان را آفریده است. انسان در 
مراحل ساختن و پدید آوردن آن چیزها دستی و سهمی 
ندارد ... حتی انسان در دانه‌ها و بذرهائی که در زمین 
می‌پاشد. او دانه‌ها و بذرها را پدید نیاورده است و 
پدیدار نمی‌گرداند. معجزه‌ای که در پدید آوردن راغ 
از تتصوّر انسان. و 
بالاتر از درک و فهم او است. خاکی که در حضور 
انسان آماده است یک خاک است: ولیکن دانه‌ها و 
بذرها گوناگونند. و هریک از آنها که در تکه زمینهای 
کنار یکدیگرند و با یک آب سیراب می‌گردند میوه‌ها و 
خوردنیهای جوراجوری را می‌دهند! آن دست 
آفرینده‌ای که گیاهان را گوناگون میآفریند. شمره‌ها و 
میوه‌های گوناگونی را هم از آنها بیرون می‌آورد. و در 
دانۂ کوچکی ویژگیهای مادری را قرار می‌دهد که آنها 
را زائیده است و به دنیا آورده است. این ویژگیها را 
مادری به دخترش منتقل می‌کند. دختری که او را 
می‌زاید . . . همه این چیزها صورت می‌پذیرد پنهانی و 
نهانی از انسان! انسان نه راز آنها را می‌داند. و نه آنها 
را می‌تواند انجام دهد. و با او در کاری از کارهای آنها 


دانه‌ها و بذرها نهفته است فراتر 


مشورت نمی‌گردد . . . این بود داستانی که دست قدرت 
آن را پدیدار و نمودار فرموده است: 

(مناعاً لک و انْعایکم 6. 

برای استفاده و بهره‌مندی شما و چهارپایان شما. 
شما و چهارپایانتان تا مدّت زمانی از آنها استفاده 


TT 
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می‌کنید و بهره‌مند می‌شوید. آن وقت این استفاده و 
بهره‌مندی به پایان می‌رسد. استفاده و بهره‌مندی‌ای که 
یزدان آن را مقدر فرموده است بدان هنگام که ژندگن 
را مقذر فرموده است. بعد از آن, کار دیگری پیش 
می‌آید که به دنبال این استفاده و بهره‌مندی خواهد بود. 
کاری که بر انسان لازم است در باره‌اش بیندیشد و به 
فکرش باشد پیش از این که بیاید: 


¢ 
(قإذا جاءت ألْاحْ اة ف من ا 
مد و أ بیه» و صاحیته و بنیه. لکل آفری منم 


یومع شا یغنیه .. وجوه یمد مُشفرةء ضاحکة 


ا ۳ 


تروش بوي عاي رة زطق 
قََة أولئک هم الْکفرة الْقَجرَة ). 


هنگامی که صدای هراس‌انگیز گوش‌خراش (نفخة 
صور دوم) برآید» در آن روز انسان فرار می‌کند از 
برادر خود و از مادر و پدرش» و از همسر و 
فرزندانش. در آن روز هرکدام از آنان وضعی و 
گرفتاری بزرگی دارد که او را به خود سرگرم می‌کند و 
از هر چیز دیگری بازمی‌دارد. در آن روز» چهره‌هائی 
غبار (غم و اندوه) بر آنها نشسته است. ابر تیره و سیاه 
(هراس و اندوه) آن رخسارها را می‌پو‌شاند. آنان. 
کافران بزهکار و بدکردارند. 
این پایان استفاده کردن و بهره‌برداری نمودن است. این 
فرجام با تقدیر طولانی, و با تدبیر فراگیر متّفق و همآوا 
است در هر گامی و در هر مرحله‌ای از گامها و 
مرحله‌های پیدایش انسان. در این صحنه پایانی است 
که با سرآغاز همتوا و هماهنگ است. همتوا و هماهنگ 
تیا طملکره کی کب تاد م اتد ی ا شزا 
می‌ترسد. و با عملکرد کسی که خود را از خداو هدایت 
بی‌نیاز می‌داند. و به رهنمود و رهنمون پشت می‌کند ... 
آن گاه عملکرد این دو گروه از مردمان به ترازوی خدا 
در میآید. 
«الصْاجُة»: صدای گوش‌خراش. صدای کرکننده. حسادثة 


عظیم . . . واژه‌ای است که طنین زمخت و سخت 
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نفوذ کننده‌ای دارد. نزدیک است پردهٌ گوش را پاره کند. 
هوا را با سر و صدا و پافشارانه می‌شکافد تا به گوش 


برسد. 
روند قرآنی با این طنین زمخت و درشت. صحنه‌ای را 
به تصویر می‌کشد که به دنبال آن می‌آید: صحنةٌ مردی 


که می‌گریزد. و از نزدیک‌ترین مردمان بدو دست 


می ۳ 2 2 ۳2 
ofl Eo‏ ه ۰ م9 ما ر و 
يوم يقرا مء من اخبه و مه و ابیه. ‏ طاجبته و 


در آن روز که انسان فرار می‌کند از برادر خود. و از 

مادر و پدرش. و از همسر و فرزندانش. 
از این کسان می‌گریزد. کسانی که پیوندهای 
خویشاوندی آنان را بدو می‌پیوندد. و رابطه‌هائی 
ایشان را بدو مربوط می‌دارد که نباید بگسلد. ولیکن 
این صدای کرکننده و گوش‌خراش این پیوندها و 
ارتباط‌ها را سخت تکّه و پاره می‌کند و از هم می‌گسلد. 
و خویشاوندیها را از میان برمی‌دارد. 
هول و هراسی که در این صحنه است. هول و هراس 
روانی صرف است. تفس انسان را به ترس و لرز 
می‌اندازد. و از دور و بر خودش می‌گسلاند. سخت بر 
آن می‌تازد وان را بازیچۀ دست خود می‌سازد. 
هرکسی به خود مشغول است و در انديشهة کار خود 
است و خود را می‌پاید و سرگرم کار خودش می‌گرداند. 
غم و اندوهی برای خود دارد که از غم و اندوه دیگران 
وی را غافل می‌سازد. غم و اندوهی دارد که هوش و 
تلاشی برای او باقی نمی‌گذارد تا به فکر دیگران و 
نجات ایشان باشد: ۲ 

کل آفری نیم رميز مان یه ). 

در آن روز هرکدام از آنان وضعی و گرقتاری بزرگی 

دارد که او را به خود سرگرم می‌کند و از هر چیز 

دیگری بازمی‌دارد!. 
سایه‌روشنهائی که در فراسوی این عبارت و در لابلای 
آن نهان و پسنهان است. سایه‌روشنهای ژرف و 
خردکننده‌ای است. دقیق‌تر و فراگیرتر از این تعبیر یافته 
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نمی‌شود تا با آن غم و اندوهی را به تصویر کشید که 
ذهن و شعور و دل و درون را به 9 می‌دارد: 
( کل آغرن منم ومیز شأن بفبه ». 
در آن روز هرکدام از آنان وضعی و گرفتاری بزرگی 
دارد که او را به خود سرگرم می‌کند و از هر چیز 
دیگری بازمی‌دارد!(٩)‏ 
اين حال همگی آفریدگان در هول و هراس آن روز 
است . . . آن زمان که صدای کرکننده و گوش‌خراش 
(صور دوم) برمی‌خیزد . . . آن گاه روند قسرآنی به 
تصویر زدن حال موّمنان و حال کافران می‌پردازد. حالی 
که هر دو گروه پس از سنجش کارهایشان و برکشیدن 
اعمالشان کک یزدان در آنجاء پیدا می‌کنند: 
وجوه یوْمنذ مُشفرة. ضاحكة مُسْتَبْشرَة ). 
ee‏ 
مسرورند. 
اینها جهره‌های روشن و روشنگرند. شاد و شادمانند. 
امیدوار به الطاف خداوند مهربانند. رضا و خشنودی 
پروردگارشان را از خودشان می‌دانند. و بدین سبب 
اطمینان پیدا می‌کنند و می‌آرامند. آنان از هول و هراس 
آن صدای کرکننده گوش‌خراش ترس ‌آور رها و 
درامانند. و لذا شادند و شادمانند و می‌خندند و خوش 
و خزّم می‌گردند. یا این چهره‌ها سرانجام و سرنوشت 
خود را دانسته‌اند. و جایگاهشان را دیده‌انده این است 
که شادمان گردیده‌اند. و به سبب نجات از هول و هراس 
سهمگین و ترس آور شاد و شنگول شده‌اند . 
7 وجوه منز علا غر بر ترهقهاة 
هم الکفر الجر 


و در آن روز چهره‌هائی غبار (غم و اندوه) بر آنها 


۱ 


آوللک 


نشسته است. ابر تیره و سیاه (هراس و اندوه) آن 
رخسارها رامی‌پوشاند. آنان کافران بز هکار و 
بدکردارند. 


اما اينان غبار غم و اندوه و آه و حسرت بر آنها 


۱- به نقل از کتاب: «مشاهد القيامة فى القرآن». 


سورة عبس آیات ۱-۴۲ 
جزء سی‌ام 

می‌افتد. و سیاهی خواری و گرفتاری ایشان را 
می‌پوشاند. می‌دانند چه چیزهائی را پیشاپیش کرده‌اند و 
برای خود فرستاده‌اند. لذا کاملاً می‌دانند چه کیفر و 


سزائی دارند e‏ 

(أولئک هم الْكَفرة الْقَجرَة). 

آنان» کافران بزهکار و بدکردارند. 
ایشان کسانیند که به خدا و به رسالتهای آسمانی ایمان 
نسمی‌آوردند. و از حدود و ثشغور قسوانین خدا 
درمی‌گذشتند. و حرمت مقدسات را نگاه نمی‌داشتند ... 
در چهره‌های اینان و در چهره‌های آنان. سرنوشتشان 
ترسیم گردیده است و فرجامشان پدیدار شده است. 
سیماها و نشانه‌ها از لابلاهای واژه‌ها و عبارتها دیده 


EYO 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


می‌شود. انگار چهره‌ها برجسته و پیدایند و همه چیز 
خود را می‌نمایند. به سیب نیروئی که تعبیر قرآنی دارد. 
و دقّت کاملی که در پسوده‌ها جلوه‌گر است. 

بدین و سیله سرآغاز و سرانجام اين سوره هماهنگ 
می‌گردد . . . سرآغاز سوره حقیقت معیار و میزان را 
بیان می‌دارد. و سرانجام سوره نتیجه این معیار و ميزان 
را به رشتهٌ سخن می‌کشد. این سور کوتاه این همه 
حقائق بزرگ و صحنه‌ها و منظره‌های سترگ, و آهنگها 
و پیامهای مهم را به گوش جان می‌خواند. و همة آنها 
را این گونه زیبا و دقیق می‌رساند ... 

e 
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جزء سی‌ام 


سوره‌تگویر مکی و ٣ ٩‏ به است 


سا 
إا الس کور ت ی و لالجو م ان درت )ولد ال 
سرت () ورد آلممارمطات تالور ش حشرت 


ES‏ هه زیت و 
ریبادت ره الضف شرت 
ا لام سر سرت دة 
زافت عت ق لحرت @ اماش 9© 
رلک( وال داعس اکت 
ول سوک( وی یدزی شمن 9ع 
کاو ۳ لو( )ولد رايا اى ین 
لاه هو لب بصن( رن یط تم 

نی موللاو ر اين یش کا سکن 

سکم( واه ود لا ان یسا مهرب تکیت 


این سوره دارای دو بخش است. در هر بخشی از آن دو 
بخش بیان حقیقتی از حقائق عقیده است: 
نخستین حقیقت. حقیقت قیامت, و چیزهانی است از 
دگرگونی جهانی هولناک کاملی که خورشید. ستارگان. 
کوه‌هاء دریاهاء زمین. آسمان, چهارپایان درندگان. 
جانوران. و آدمیزادگان را دربر می‌گیرد. 


دومین حقیقت. حقیقت ب حقیقت وحی, و چیزهائی است که بدان 


فی‌ظلال القرآن 
تعلّق دارد. از قبیل صفت فرشته‌ای که وحی می‌آورد. و 
صفت پیغمبری که آن وحی را دریافت می‌دارد. افزون 
بر آن, در بارٌ کار مردمانی سخن می‌گوید که مخاطبان 
این وحی هستند. و در حق این وحی و دریافت‌کننده 
E‏ مشيّت بزرگی که ایشان را آفریده 
است و وحی را برایشان نازل کرده است چه می‌کنند و 


ان و در حق اراده و 


چه رفتاری دارند. 

آهنگ همگانی این سوره همسان حرکت درّنده‌ای است 
که از غل و زنجیر خود رها شود. و هر چیزی را زیر و 
رو گرداند. و هر چیزی را پخش و پراکنده سازد. و 
آرامش موجود را به هم بزند. و امن و امان ايمن را به 
هراس تبدیل کند. و هرچیز مأنوسی را با خود ببرد. و 
هرچیز معروفی را دگرگون سازد. و نفس انسان را 
سخت به تکان درآورد و مدّتها بجنباند و بلرزاند. و هر 
چیزی را از او بگیرد که عادت داشته است در پناه آن 
بیارامد و بدان چنگ بزند. انسان ناگهان خود را در 
گردباد هولناکی ببیند که همه چیز را ویران می‌کند. و او 
را بسان پر سیکی با خود ببرد و آرام و قرار را از او 
بگیرد. هیچ پناهگاهی برای او نماند مگر پناهگاه 
خداوند یگانۀ قدرتمندی که تنها او می‌ماند و ماندگار 
است. و آرام و قرار و اطمینان در پیشگاه او است و 
در این سوره -باوجود این -ثروت هنگفتی از 
صحنه‌های زیبا است. چه صحنه‌هائی که در این جهان 
رات فوا ارا شاو ت کے ر ب 
صحنه‌هائی که مربوط به روز آخرت هستند. آن روز 
که جهان و همه اوضاع دگرگون می‌شود. جهان و 
اوضاعی که با آنها آشنائيم. همچنین ثروتی از 
تعبیرهای دلربا در این سوره وجود دارد. تعبیرهائی که 
برای صحنه‌های گوناگون و آهنگهای جوراجور 
برگزیده شده‌اند. صحنه‌ها و آهنگها در گستر تنگ 
سوره به یکدیگر می‌رسند و بر حسّ و شعور فشار 
می‌آورند و با نیرو و پیام بدان نفوذ می‌کنند. 

اگر در تعبیرات این سوره واژه‌ها و عبارتهائی نبود که 


سورة تکویر آیات ۱-۲۹ 
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o 


در این زمان برای خواننده مانوس و روشن نیستند. 


ترجیح می‌دادم این را به حال خود رها سازم تا با 
آهنگها و تصویرها و سایه‌روشنها و حقائق و صحنه‌های 
خود به ادای مطالب بپردازد. مطالبی که هیچ ترجمه و 
شرح و بسطی از زبان بشر نمی‌تواند آن مطالب را بیان 
دارد. این سوره را رها می‌کردم تا خودش برسد به 
تارهای دلها و آنها را از ژرفا به تکان درآورد و نواها 
و آواهای خود را بر آن تارها بنوازد. 

رلک که رن کا وی ا کار 
انجام آن چاره‌ای نیست. ما در این زمان خودمان از 
لفت با زیان قرآن دور شده‌ایم! 

0 


وس 


لشمس نجُوم انکُدرَت. و إا 


الال رتا و دوش 
خیرّت. و إا ایحا شجرّت. و إا لشوس 
زوجت و اوه مت ای ذب فیل؟ و 
إا آسحت نیرت و لا لاء كش طّث لت وإ 
اممحم‌سعُرت, و[ هلت ... عَلمَ تفس ما 
مرت . 


هنگامی که خورشید درهم پیچیده می‌شود (و نظام 
جهان درهم می‌ریزد). و هنگامی که ستارگان تیره و 
تار می‌گردند و فرومی‌افتند. و هنگامی که کوه‌ها (از 
جای برکنده می‌شوند و به این سو و آن سو) رانده 
می‌شوند. و هتگامی که (باارزش‌ترین اموال» از جمله) 
شتران آبستنی که ده ماه از حمل آنها گذشته است به 
دست فراموشی سپرده می‌شوند. و هنگامی که ددان و 
جانداران گرد آورده می‌شوند (و خوی دزندگی و 
رمندگی را از ترس فراموش می‌کنند. و برای کاستن از 
وحشت در کنار هم قرار می‌گیرند و به هم می‌آمیزند). و 
هنگامی که دریاها سراسر برافروخته می‌گردند (و 
گدازه‌ها و گازهای درون زمین طوفانهای آتشین و 
انفجارهای هولناکی پدید می‌آورند). و هنگامی که 
دوباره جانها به پیکرها درآورده می‌شوند. و جفت 
یکدیگر می‌گردند. و هنگامی که از دختر زنده به گور 


۷:۳ 


f‏ فی‌ظلال القرآن 
جلد شث 
پرسیده می‌شود. به سبب کدامین گناه کشته شده 


می‌شود. و هنگامی که آسمان O‏ ن) 
برکنده می‌شود. و هنگامی که دوزخ کاملاً برافروخته و 
شعله‌ور می‌شود. و هنگامی که بهشت (برای 
پسرهیزگاران) نسزدیک آورده می‌شود. (آری! در آن 
موقع) هرکسی می‌داند چه چیزی را آماده کرده است و 
تیه تست EOE‏ ماس 
این صحنهٌ دگرگونی کامل همه چیزهاتی است که 
معروف و مشهور است. شورشی است که همه 
موجودات را فرامی‌گيرد. دگرگونی‌ای که اجرام [ ۳ 
و زمین. دزندگان گریزپا, چهارپایان اهلی» نفسهای 
انسانهاء و اوضاع امور را دربرمی‌گیرد. آن وقت که 
هرچیز پنهانی نمایان می‌گردد. و هر ناشناخته‌ای شناخته 
می‌شود. هرکسی در کنار 
که تهټّه دیده است و حاضر آورده استه در کنار 


پشتوانه و توشۀ خود در جایگاه حساب و کتاب برپای 
می‌ایستد. در آن حال و احوالی که هرچیز پیرامونش 
طوفانی و آشفته است» و همه چیز پیرامونش واژگون 
شده است! 

این حادثه‌های بزرگ جهانی رویهمرفته اشاره دارند به 
این که جهانی که ما می‌شناسیم. جهانی که هماهنگ و 
زیبا است. دارای حرکت سنجیده برخوردار از نسبت 
مشخص, دارای ساختار محکم. و ساخته شده با دست 
قدرت و برخوردار از استحکام» این چنین جهانی رشتةٌ 
نظم و نظامش پاره می‌گردد و از هم می‌گسلد. و اجزاء 
آن پراکنده می‌شود. و این صفاتی که دارد و بدان 
پایدار است از بین می‌رود. به سررسید عمر خود 
می‌رسد و بر باد نیستی می‌رود. همان گونه و بدان گونه 
که آفریدگان به سررسید عمر خود می‌رسند و به 
صورت دیگری از هستی و زندگی و حقائق درمی‌آیند 
که جدای از این چیزهائی است که در این جهان آنها را 
دیده‌اند و بدانها آشنا شده‌اند و خوی گرفته‌اند! 


این احساس و شعوری است که به انسان دست می‌دهد 
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وقتی که این صحنه‌های دگرگونی هولناک را مطالعه 
می‌کند. 

اما حقیقتی که بر کل این کائنات جاری و ساری 
می‌گردد. خدا از آن آگاه است و بس. حقیقتی است که 
بزرگ‌تر از آن است که حالا ما آن را با این عقل و خرد 
و تصورات مقیّد به مألوفات و مأنوسات حسّ و 
تفکرمان, درک و فهم کنیم . . . و بسیار بزرگ‌تر از 
دگرگونیهائی است که ما بدانها آشنائيم. از قبیل زلزلة 
ویرانگری که در آن, زمین, ما را به تکان درمی‌آورد و 
می‌لرزاند. یا آتشفشان سرکشی که از دل زمین 
برمی‌جوشد. یا این که شهاب کوچکی فرود می‌آید. یا 
صاعقه‌ای درمی‌گیرد . . . سخت‌ترین چیزی که انسانها 
بسا نکن 
سخت‌ترین حادثه‌ای که انسانها از حوادث جهان رصد 


از طغیان آب سراغ دارند طوفان است . 
ب سراغ 


کرده‌اند و پائیده‌اند انفجارهای جزئی در خورشید بوده 
است» خورشیدی که صدها میلیون مایل از انسانها دور 
است ... 

همه اینها در مقایسةٌ با آن دگرگون فراگیر و هولناکی که 
روز قیامت روی می‌دهد. بسان بازیها و سرگرمیهای 
کودکانند! 

اگر چاره‌ای نباشد جز این که چیزی از آن حقيقت را 
دی حیقت چیزهئی که بر سر کنات می‌آید.آنچه 
پیش رو و در توان داریم نزدیک گرداندن آن دگرگونی 
با عبارتهائی است که در این زندگی با آنها انس و الفت 
گرفته شده است! 

¢ 

چه بسا مراد از تکویر خورشید سرد شدن آن, و 
خاموش گردیدن شعله‌هایش, و فروکش کردن زبانه‌های 
شعله‌وری است که از همه جوانب خورشید هم ایینک 
برمی‌خیزد و تا هزاران مایل در فضای پیرامونش سر 
برمی‌کشد. این امر در رصدخانه‌ها در وقت کسوف پیدا 
و هویدا است. گازهائی که بر اثر حرارت بسیاری که 
خورشید دارد و به ۱۲۰۰۰ درجه می‌رسد به وجود 


آمده‌اند: و همه فوادی که خورشید از آتها تشکیل شده 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد ششم 
است و به سبب چنان حرارتی به شکل گازهای آزاد و 
شعله‌ور درآمده است. در آن روز از این حالت به در 
می‌آید و به حالت انجماد همچون قشر زمین درمی‌آید. 
و درهم پیچیده می‌شود. بدان هنگام زبانه‌ها در ميان 
نمی‌ماند و سر برزدن و امتداد یافتتی وجود نخواهد 
داشت. 
چه‌بسا این چنین باشد. و چه‌بسا چیز دیگری جز این 
وضع و حالت به میان بیاید . . . امّا چگونه چنین چیزی 
وقوع پیدا می‌کند و عواملی که سیب وقوع آن 
می‌گردند کدامند. آن را خدا می‌داند و بس. 
¢ 
تیره و تار شدن ستارگان چه بسا معنی آن پخش و 
پراکنده شدن آنها و گسیختن آنها از این نظم و نظامی 
است که آنها را به یکدیگر پیوند می‌دهد. و خاموش 
شدن شعله‌های آنها و از میان رفتن نور آنها مورد نظر 
باشد. خدا آگاه‌تر از ستارگانی است که این حادثه 
شاملشان می‌گردد. آیا همچون ستارگانی همان ستارگان 
نزدیک به ما است؟ .. آیا مراد منظومهٌ شمسی ماست؟ 
یا مراد کهکشان ما است که صدها میلیون ستاره در آن 
است؟ . . یا این که مراد همه ستارگان است. ستارگانی 
که شمار؛ آنها و موقعیّت آنها را جز خدا نمی‌داند؟ . . 
چه در فراسوی ستارگانی که ما در رصدخانه‌ها 
می‌بينيم. کهکشانها و نضاهائی وجود دارد. کهکشانها و 
فضاهائی که شماره آنها و مرز پایانی آنها را نمی‌دانیم. 
ستارگانی در جهان هستند که تیره و تار می‌گردند و 
خاموش می‌شوند. همان گونه که این خبر راست و 
درست از آن خبر می‌دهد. خبری که جز خدا کسی از 
حقیقت آن اطْلاع ندارد .۰ . 
¢ 
چه‌بسا مراد از حرکت دادن کوه‌ها برکندن آنها و پخش و 
پراکنده نمودن آنها در هوا باشد. همان‌گونه که در 
سوره‌های دیگری آمده است: 

و یرتک عن بقل ها رسفا 4 


(ای پسیغمبر!) از تو در بارة کوه‌ها سی‌پرسند (و 
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می‌گویند: کوه‌هائی بدین عظمت که به عقيدة ایشان 
قابل تزلزل نیست -به هنگام پایان گرفتن جهان چه 


سرنوشتی خواهند داشت؟). بگو: پروردگارم آنها را از 


جا می‌کند و (در هوا) پراکنده می‌دارد (و بر باد می‌دهد). 
(طه/۱۰۵) 
و کوه‌ها سخت درهم کوبیده می‌شوند و ریزه ریزه 
می‌گردند» و به صورت گرد و غبار پراکنده درمی‌آیند. 
1 (واقعدا۵ و ع) 
و سرت الیبال فکانث سراباً». 
و کوه‌ها به حرکت انداخته می‌شوند (و روان می‌گردند 
و در فضا به شکل غباری درمی‌آیند) و یک سراب 
بزرگی را تشکیل می‌دهند. (با) 
همه اينها به حادثه‌ای بسان این حادثه‌ای که گریبانگیر 
کوه می‌گردد اشاره دارند. حادثه‌ای که ثبات و رسوخ و 
۱[ 
مقَدّمهٌ همان زلزله‌ای باشد که زمین را فرامی‌گیرد. و 
قرآن در بارة آن می‌فرماید: 


«ذا ژلرلت الْرض زلزاضا و آَخرَجّت الأزْضُ 
یفام ... ). 


هنگامی که زمین سخت به لرزه درانداخته می‌شود. و 
زمین (از هم می‌شکافد و گدازه‌های درونی و دفینه‌ها و 
مرده‌هاء و همة) سنگینیها و بارهای خود را بیرون 
لو 


همه این حادئه‌ها در آن روز دراز و طولانی رخ 


می‌اندازد (و به گونة دیگری درمی آید ... 


می‌دهد. . 
۰ 
اما این فرمود؛ یزدان سبحان: 
(و 3 اعشار عطلث). 
و هنگامی که (باارزش‌ترین اموال, از جمله) شتران 
آبستنی که ده ماه از حمل آنها گذشته است به دست 
فراموشی سپرده می‌شوند. 
«العشار»: شتران آبستنی که در ماه دهم آ نکن خود 
هستند. این گونه شتران بهترین و گرانبهاترین چیزی 
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هستند که شخص عرب دارد. شتری بدین صفت و در 
این حالت گرانبهاترین چیز شخص عرب است, زیر 
انستظار بسچه زائیدن و شیر دادن آن می‌رود. و 
سودرسانی آن نزدیک است. در همچون روزی که این 
گونه اهوال روی می‌دهد. این شتران قیمتی نیز رها 
می‌گردند و ارزشی نخواهند داشت و کسی بدانها توجّه 
نمی‌کند و اهمَیّت نمی‌دهد . . . شخص عرب این گونه 
شتران را رها نمی‌سازد و دست از آنها نمی‌شوید مگر 
در حالتی که مشاهده کند آن حالت برایش بسی سخت 
است و سخت‌ترین چیزی است که بر سرش می‌آید! 
ê‏ 

«وإذا الْوُحُوش خیرّت ). 

و هنگامی که ددان و جانداران گرد آورده می‌شوند (و 

خوی دزندگی و رمندگی را از ترس فراموش می‌کنند» و 

برای کاستن از وحشت در کنار هم قرار می‌گیرند و به 

هم می‌آمیزند). 
این ددان رمنده, ترس و هراسی بدیشان دست می‌دهد 
که گرد هم می‌آیند و در کنار هم جمع می‌شوند و کز 
می‌کنند. از گریختن و پراکندن در دره‌ها و درزهای 
کوه‌ها خودداری می‌ورزند. ترس و هراس از همدیگر 
را فراموش می‌کنند. نخجیرهای خود را از یاد می‌برند. 
و سرگشته و ویلان و حیران بدینجا و آنجا می‌روند و 
می‌گریزند. به سوراخها و جایگاه‌های خود پناه 
نمی‌برند. همان‌گونه که قبلاً عادتشان بوده است. به 
دنبال شکار نمی‌روند و نمی‌دوند» بدان گونه که پیش از 
این به دنبال نخجیر می‌رفتند و می‌دویدند. هول و 
هراسی که برای ددان خوی و سرشت و ویژگیهای 
درزندگان را باقی نمی‌گذارد! این حال ددان و جانوران 
در آن وقت و زمان است. بايد حال مردمان در آن هول 
و هراس چگونه باشد؟! 
ê‏ 
و اما تسجیر دریاهاء چه بسا معنی لبریز شدن دریاها از 
آبها باشد. یا آبها از فیضانها و جوششهائی حاصل آید 
که می‌گویند با پیدایش زمین و سرد شدن آن همراه 
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جزء سی‌ام 
بوده است. سرد شدنی که در سور نازعات از آن سخن 
گفتیم. یا این زلزله‌ها و آتشفشانیهائی که درمی‌گیرد 
سدها و مانعها و فرازهای میان دریاها را از ميان 
برمی‌دارند و آبها به سوی یکدیگر سرازیر می‌گردند و 
درهم می‌ریزند . . . یا این که معنی آن چنین است که 
دریاها شعله‌ور می‌شوند و منفجر می‌گردند. همان گونه 
که در جای دیگری آمده است: 

و لحار فْجرَت ). 

و هنگامی که دریاها منفجر گردانده شد. (انفطار /۳) 
یعنی عناصر آب منفجر گردد و اکسیژن و تیدروژن آن 
از یکدیگر جدا شود. یا ذرات آب منفجر گردد بدان 
گنه که انم :مقر یھو ان اسر تسار هو نات 
است. یا به هر شکل دیگری . . . وقتی که این کار 
صورت بگیرد آتش هولناکی تشکیل می‌گردد که اندازه 
و چگونگی آن قابل تصوّر نیست. آتشی که از دریاها 
به حرکت و جریان درآید. زیرا انفجار مقدار محدودی 
از اتمها در بمب اتمی و بمب ثیدروژنی هول و هراسی 
به وجود می‌آورد که دنیا بدان آشنا است. اگر اتمهای 
دریاها بدین نحو یا نحو دیگری منفجر گردند درک و 
نهم بشری از تصوّر هول و هراس آن درمانده می‌گردد. 
و هرگز نمی‌تواند دوزخ هراس‌انگیزی را به انديشة 
خود درآورد که از این دریاهای فراخ روان می‌شود و 
به حرکت درمی‌اید! 

۰ 
تزویج نفوس» یعنی جفت اصل خود گرداندن, و به منشاً 
خویش فرآورفن: احتمال دارد به معنی جمع آوردن 
ارواح با اجساد بعد از برگشت دادن به زندگی دوباره 
باشد. احتمال هم دارد که به معنی هر گروهی از ارواح 
را به مجموعة ارواحم همجنس و همفکر رساندن باشد. 

همان گونه که در جای دیگری فرموده است: 

روک آزاجا اة ). 

و شما سه گروه خواهید شد. (واقعه/۷) 
تن شم هف ك افد شوه ين و اضعا 
میمنه و اصحاب مشأمه هستند. یا دسته‌های دیگری که 
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در تشکلات همجنس و همفکر قرار می‌گیرند. 


۰ 
ول رده شین بای نب فتلث؟ ). 
و هنگامی که از دختر زنده بگور ا می‌شود: به 
سیب کدامین گناه کشته شده است؟. 
یکی از زبونیهای نفس بشری در جاهلیّت این بود که 
خوی زنده بگور کردن دختران معمول بود. دختران را از 
ترس ننگ و عار و از ترس فقر و فاقه زنده بگور 
می‌کردند. قرآن از این خوی یاد می‌کند تا این زشتی 
جاهلیّت را بنگارد. جاهلیتی که اسلام آمده است عربها 
را از گودال آن بلند گرداند. و اصلاً همه بشریّت را والا 
و بالا دارد. در جائی فرموده است: 
(و داب برخم بقل وجهه شنودا و 
كِ 1 ری من الم ین شهو ما بر به. 


2 


9 


ود 


که على هون آَم دم في التزاب؟ آلا ساء نا 
یکُون؟! ). 
(دختران را مایهٌ ننگ و سرشکستگی و بدبختی 


می‌دانستند) و هنگامی که به یکی از آنان مژدۀ دختر 
داده می‌شد (آن چنان از فرط ناراحتی چهره‌اش تغییر 
می‌کرد که) صورتش سیاه می‌گردید و ملق از خشم و 
غضب و غم و اندوه می‌شد. از قوم و قبیلۀ (خود) به 
خاطر این مژدۀ بدی که به او داده می‌شد خویشتن را 
پنهان می‌کرد (و سرگشته و حیران به خود می‌گفت:) 
آیا این ننگ را بر خود بپذیرد و دختر را نگه دارد و یا او 
را در زیر خاک زنده بگور سازد؟ هان! چه قضاوت 
بدی که می‌کردندا. (نحل ۵۸ و )۵٩‏ 
در جای دیگری فرموده است: 
و اذاب بر أحَذمُم ا صرب بلغن ملظل 
هه ودا و و کظی أو من ینش نیال هو 
ف نامع مبین؟ ‏ 
در حالی که هرگاه یکی از آنان را به همان چیزی (که 
وی است) مده ذهند که تظیر و تبیه برای خدای 
ھان می ساز چھر اشن (ار فیط نا راخت ) تاه 
می‌شود و مملق از خشم و کین می‌گردد! آیا کسی را که 
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در لابلای زینت و زیور پرورش می‌یابد» و به هنگام 
گفتگو و کشمکش در بحث و مجادله (به خاطر حیا و 
شرم و عاطفة نازکی که دارد) نمی‌تواند مقصود خود را 
خوب و آشکار بیان و اثبات کند (فرزند خدا می‌دانید و 
پسران را فرزند خود؟!). (زخرف/۱۷ و ۱۸) 
در جای سوم می‌فرماید: 
ولا تفتلواآزلاه کم حشية انلای. تن تورفهم و 
> : 
و (از آنجا که روزی در دست خدا است) فرزندانتان را 
از ترس فقر و تنگدستی نکشید. ما آنان را و شمارا 
روزی می‌دهیم (و ضامن رزق همگانیم). (اسراء/۳۱) 
زنده بگور کردن به صورت سنگدلانه‌ای انجام 
می‌پذیرفت. چرا که دختر دفن می‌شد در حالی که زنده 
بود؛ برای دفن کردن دختر زنده روشهای گونا گونی 
داشتند. در میانشان گاهی کسی می‌بود وقتی که دختری 
برایش متوّد می‌شد او را رها می‌کرد تا شش ساله 
بشود. آن وقت به مادر دختر می‌گفت: او را بیارا و 
خوشبو کن تا وی را به پیش اقوام و خویشانش ببرم! 
قبلاً برای او در بیابان چاهی می‌کند. او را بدانجا 
می‌برد. و بدو می‌گفت: به چاه نگاه کن. آن گاه او را هل 
می‌داد و به درون چاهش می‌انداخت. و خاک بر او 
می‌ریخت! برخی هم عادتشان بر این بود: وقتی که 
مادر را درد زایمان می‌گرفت. بالای گودالی که کنده 
بودند می‌نشست. اگر نوزاد دختر می‌بود او را بدان 
کال اداع راک بر آزمی دیشت :و گووال را 
پر و صاف می‌کرد. و اگر نوزاد پسر می‌بود او را نگاه 
می‌داشت و با خود می‌برد! بعضیها هم اگر نمی‌خواستند 
دختر نوزاد را زنده بگور کنند. او را نگاه می‌داشتند تا 
بزرگ می‌گردید و می‌توانست شتران را بچراند. جبّه‌ای 
از پشم یا از مو به تن او می‌کردند و وی را روانۀ دشت 
و بیابان می‌نمودند تا شترانشان را بجراند! 
اما کسانی که دختران را زنده بگور نمی‌کردند و آنان را 
ساریان نمی‌نمودند برای شکنجه و آزار و ظلم و 
ستمگری بدیشان وسائل و راه‌های دیگری داشتند . . . 


سوه 
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وقتی که دختر ازدواج می‌کرد و شوهرش می‌مرد. قَیّوم 
شوهر می‌آمد و جامهٌ خود را ببر روی آن زن 
می‌انداخت. بدین وسیله او را از مردم بازمی‌داشت و 
وی را به ازدواج کسی درنمی آورد. اگر خودش از او 
خوشش می آمد وی را همسر خود می‌کرد. بدون این که 
به رغیت و علاقه و اراده و خواست آن خانم توجّه 
بشود و نظر و رأی او مسطرح باشد! اگر هم قیّوم 
تشاد ان کا حو ی دو راش 
نمی‌دید. او را زندانی می‌کرد تا می‌مرد و دارائیش را 
به ارث می‌برد. یا آن خانم در این حالت یا در ان حالت 
با دادن مبلغی يا چیزی که داشت خود را بازخرید 
می‌کرد و خویشتن را از بند اسارت می‌رهانید. بعضیها 
هم بدین‌گونه عمل می‌کردند: آن زن را آزاد می‌نمودند 
و از او تعهّد می‌گرفتند تنها با کسی ازدواج بکند که 
قیّوم شوهرش قبول می‌کرد. یا با مهریّه‌ای خود را 
بان می‌نمود که شوهر جدید بدو می‌پرداخت . 
برخی هم این که رفتار می دند وفننی کته شتوهر 
می‌مرد زن او را قیّوم شوهر برای پسرک کوچک 
خانواده‌اش نگاه می‌داشت تا بزرگ می‌شد و آن خانم 
را از آن خود می‌نمود . .. يا اگر دخترک یتیمی تحت 
نظارت و قیمومت مردی می‌بود. او را نگاه می‌داشت 
بدان امید که زن خردش بمیرد و با آن دخترک یستیم 
روزی و روزگاری ازدواج بکند! یااو را به ازدواج 
پسر کوچکش درمی‌آورد و چشم طمع به مال یا جمال 
او می‌دوخت! .۰ . 

به هر حال این دیدگاه جاهلیّت در بارهٌ زن بود. تا اسلام 
آمد و بر این آداب و عادات تاخت و آنها را زشت و 
پلشت قلمداد نمود. از زنده بگور کردن نهی کرد. و آن 
را سنگدلی شمرد. زنده بگور کردن را موضوعی از 
موضوعات حساب و کتاب روز قیامت بشمار آورد. آن 
را در روند سخن از جملۀ همچون هول و هراس متلاطم 
و تکان‌دهنده‌ای ذکر می‌کند. انگار زنده بگور کردن 
ر رات درک سای است ون انم 
راستا می‌گوید: از دختر زنده بگور شده پرسیده 
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E‏ کون کدی هش 
زنده بگورکننده! راستی باید با زنده بگور کننده چگونه 
سخن برود و سؤال بشود؟! 

ممکن نبود هرگز در محیط جاهلی کرامت زن رشد 
می‌کرد و می‌شکفت اگر شریعت خدا و برنام او کرامت 
زن را همراه کرامت جملگی بشریّت نازل نمی‌کرد. و 
انسان را چه نر و چه ماده بزرگ نمی‌داشت. و انسان را 
به مکان شايستةٌ این موجود بالا نمی‌برد. موجودی که 
روح متعلّق به خدای والامقام در او دمیده شده است. 
کرامت زن از همین سرچشمه بردمیده است. کرامتی که 
اسلام به ارمغان آورده است, نه این که از عاملی از 
عوامل محیط برجوشیده باشد. 

زمانی که تولّد جدید انسان با کمک گرفتن از عملکرد 
به ارزشهای آسمانی نه زمینی تحقّق یافت, کرامت زن 
هم تحقق پیدا کرد. دیگر ضعف زن و وظائف حیات 
مادی او در راستی و درستی و ارج و بهای زن مورد 
نظر اهالی خانواده‌اش قرار نگرفت. زیرا اينها از زمره 
ارزشهای آسمانی نبوده و در ترازوی آن وزنی ندارند. 
بلکه چیزی که در این ترازو وزن دارد روح بزرگوار 
بشری است. روحی که با خدا پیوند و تماس دارد. در 
این هم نر و ماده یکسان و برابرند. 

زمانی که دلائل دال بر صحّت نزول این آئین از جانب 
خداوند عالمین. توسط محمد امین اش برشمرده 
می‌شود. بالا رفتن مقام زن در اسلام یکی از همین 
دلائل بشمار می‌آید. دلیلی که به خطا نمی‌رود. بلکه 
پایدار و ماندگار و بس محکم و استوار است. چرا که 
در آن محیط یک نشانه هم یافته نمی‌شد بیانگر ایسن 
باشد که زن بدین کرامت می‌رسد. هیچ انگیزه‌ای از 
انگیزه‌های محیط. و به‌ویژه هیچ وضعی از اوضاع 
اقتصادی آن محیط نبود این کرامت را به زن بدهد اگر 
این برنامۂ الهی نازل نمی‌گردید تا همچون احوالی را 
بسازد و ترتیب بدهد. آن هم با انگیزه‌ای جدای از 
انگیزه‌های زمینی, و مسخصوصاً جدای از همة 
انگیزه‌های محیط جاهلی. اسلام آمد و وضع تازه‌ای 


YA] 
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جلد ششم 


برای زن ترتیب داد و مهيا کرد. وضعی که پای‌بند 
ارزش خالص آسمانی است و تنها با ترازوی آسمانی 
سنجیده می‌گردد و برکشیده می‌شود و بس! 

‌ 

(واذ لصحف یرت ). 

و هنگامی که نامه‌های اعمال پخش و گشوده می‌شود. 
نامه‌های اعمال مراد است. پخش شدن و گشوده 
گردیدن آنها به معنی آشکار شدن و آشنا گردیدن با 
مطالب و مفاهیم آنها است. در این وقت دیگر چیز نهان 
و پنهان و مشکل و پیچیده‌ای در میان نمی‌ماند. آشکار 
شدن و علنی گردیدن کارها برای انسانها سخت‌تر و 
دردآورتر از هرچیز است. بسیار است بدیهای نهان و 
پنهانی که انجام‌دهندهُ آنها از یادآور شدن آنها شرمنده 
می‌گردد, و از برملا شدن آنها بر خود می‌لرزد و آب 
می‌شود! چه رسد به این که در آن روز نامه‌ها پخش 
بشود و همه چیز دیده گردد! 
این پخش نامه‌ها و این پدیدار آمدن کارهاء نوعی از 
انواع هول و هراس در آن روز خوفناک است. همچنین 
نشانه‌ای از نشانه‌های دگرگونی جهان است. جرا که 
نهان آشکار می‌شود. و پوشیده نمایان می‌گردد. و راز 
پنهان در سینه‌ها سر به رسوائی می‌کشد. 
‌ 
این آشکار شدن نهانیهای سینه‌ها, صحنه‌ای از 
صحنه‌های جهان که همسان آن است در مقابلش قرار 
دارد: 

و إا آلّءکشطت ». 

و هنگامی آسمان (همچون پوست حیوان) برکنده 

می‌شود. 
نخستین چیزی که از واژه «السّماء» یعنی آسمان. 
متبادر به ذهن می‌گردد. این پردهٌ برافراشتةٌ بالای سرها 
است. بر کندن آن» از میان بردن آن است ...اما این کار 
چگونه روی می‌دهد و چگونه خواهد شد. نمی‌توان در 
بارهُ آن قاطعانه چیزی گفت. اما ما چنین تصوّر می‌کنیم 
انسان بنگرد و نگاه بکند ولی این قبّه را بالای سر خود 
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نبیند براثر هر چیزی که این اوضاع جهان را دگرگون 
می‌سازد. اوضاعی که به سبب تغییر آن همچون 
پدیده‌ای نمودار و پدیدار می‌آید. خود این بس است و 
¢ 
آن گاه گام واپسین» در صحنه‌های هراس‌انگیز خوفناک 
آن روز برداشته ا 
وإ الحم سر رت و اد هم . 
و هنگامی که دوزخ کاملاً برافروخته و شعله‌ور 
می‌شود» و هنگامی که بهشت (برای پرهیزگاران) 
نزدیک آورده می‌شود. 
آنجا که دوزخ برافروخته و شعله‌ور می‌شود. و زبانه‌ها 
و شعله‌ها و گرمای آن افزایش می‌یابد . 
کجا خواهد بود؟ و چگونه برافروخته و شعله‌ور 
می‌شود؟ و با چه چیز برافروخته و شعله‌ور می‌گردد؟ 
جز این فرموده یزدان سبحان را سراغ نداریم: 
وفودها آلثاش و اليجارة). 
افروزينة آن انسان و سنگ است. 


.. اما این در 


(بقره/۲۴ و تحریم /۶) 
این هم بعد از فروانداختن دوزخیان به دوزخ است. اما 
چیست! 

آن وقت بهشت نزدیک می‌گردد و پدیدار می‌آید برای 
کسانی که بدان وارد می‌گردند. آنان که بهشت بدیشان 
وعده داده شده است. بهشت سهل و ساده جلوه‌گر 
می‌آید. و ورود بدان برایشان سهل و ساده می‌نماید. 


بهشت نزدیک آورده تسده انت و اماده پذیرائی ا 
۳1 


گردیده است. واه «َرْشْت» به معنی نزدیک آورده 
شد. به گونه‌ای طنین‌انداز است که انگار بهشت به 
سوی سزاواران بهشت می‌لغزد و رهسپار می‌شود. یا 
انگار گامهای آنان به سوی بهشت سهل و ساده 
می‌لغزد و بدان می‌افتد! 

0 

هنگامی که این حادثه‌های هراس‌انگیز همه در هستی 
جهان, و در احوال زندگان, و در اوضاع اشیاء کیهان. 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 


روی داد بدین هنگام برای مردمان در کاری که 
کرده‌اند. و در توشه‌ای که برای این روز فراهم 
آورده‌اند و چه چیزی را برای عرضه کردن با خود 
برداشته‌اند. و چه چیزی را برای حساب و کتاب حاضر 
آورده‌اند. شک و تردیدی نمی‌ماند: 

(عَلمّت تفس ماخر رت ». 

(آری! در آن موقع) هرکسی می‌داند چه چیزی را آماده 

کرده است و تهیّه دیده است و با خود به قیامت آورده 

است). 
هرکسی در این روز خوفناک می‌داند با خود چه دارد. و 
چه چیز به سود او, و چه چیز به زیان او است .. . بلی 
می‌داند. آن هم در حالی که این هول و هراس او را 
احاطه می‌کند و او را فرومی‌گیرد . . . بلی می‌داند. آن 
هم در حالی که نمی‌تواند چیزی را از چیزهائی که 
حاضر آورده است تغییر دهد. و نمی‌تواند چیزی را بر 
آنها بیفزاید یا از آنها بکاهد ... بلی می‌داند. آن هم در 
حالی که از هم چیزهائی که بدانها خوی و انس و الفت 
گرفته بود دور افتاده است و بریده است. آن چیزهاتی 
که در زندگی دنیا همدم و همراه او و يا در دسترس 
اندیشة او بود. از جهان آنهاگسیخته است. و آنها هم از 
جهان او بریده‌اند. همه چیز تغییر کرده است و دگرگون 
شده است. هیچ چیزی جز خدای بزرگوار به حال خود 
نمانده است» خدای بزرگواری که تغییر و تبدیل 
نمی‌یابد و نمی‌شتاسد .. . پس بهتر آن است مردمان 
رو به سوی خدای بخشند؛ٌ بزرگوار کنند. چه فقط او را 
می‌یابند زمانی که همه چیز از ایشان رویگردان گردیده 
است و دگرگون شده است! 
با این آهنگ, بخش اوّل پایان می‌پذیرد. بخشی که در 
آن حش و شعور لبریز و سرریز شده است از 
صحنه‌های روزی که این دگرگونی در آن صورت 
پذیرفته است و به گونهٌ دیگری درآمده است. 
` 
آن گاه بخش دوم این سوره فرامی‌رسد. این بخش 
می‌آغازد با سوگند به صحنه‌های جهانی زیبائی که 
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دگرگونیهای دلربائی برای آنها برگزیده می‌گردد و 
بدانها داده می‌شود ... سوگند به سرشت وحی خورده 
می‌شود. و از صفت قاصدی سخن می‌رود که آن را 
می‌آورد. و به صفت پیغمبری اشاره می‌گردد که آن را 
دریافت می‌دارد. و به موضعی که مردمان در برابر 
وحی مطابق مشیّت خدا در پیش می‌گیرند. نگاهی 


انداخته می‌شود: 


of #~ 


فلا اقيم مباکشین تس الوا الْکَنس. و الیل إذا 
ا 
ذې َة ند ذې عرش مکین. ماع تم مین و 
صاحیکم ون و در بای آلبن. و ماهو 


سوکند به ستارگانی که واپس می‌روند (و در پرتو 
خورشید از دیدگان مردمان پنهان می‌شوند)! 
سیارگانی که (حرکت می‌کنند و از دیده‌ها) پنهان و 
مخفی می‌شوند. و سوگند به شب بدان گاه که پشت 
می‌کند و به آخر می‌رسد (و رو به سوی روشنائی و 
نور می‌رود)! و سوگند به صبح بدان گاه که می‌دمد (و 
با طلوع سپیده. چهرة نورانی و پرفروغ خود را به 
جهانیان می‌نمایاند. و با نسیم حیات‌بخش خویش 
خفتگان را به حرکت و تلاش می‌کشاند. و از ببی‌خبری 
به بیداری و هوشیاری می‌رساند!). این قرآن. کلام 
(خدا و توسّط) فرستادهٌ بزرگواری (جبرئیل نام برای 
محمد پیغمبر اسلام. روانه شده) است. او (در ادای 
مأموریّت خود توانا و) نیرومند است. و نزد خداوند 
صاحب عرش دارای منزلت و مکانت والائی است. او در 
آنجا (که ملکوت اعلی و عالم فرشتگان است) فرماترواء 
و (در کار ابلاغ وحی و پیام الهی) امین و درستکار 
است. همدم و معاشر شما (محمّد پسر عبدالله) دیوانه 
نیست (و خوب او را می‌شناسید و به عقل و شخصیّت 


و بزرگی او اعتراف دارید). محمد به طور مسلّم جبرئیل 


£ : فی‌ظلال‌القرآن 


جلد بم 
را که در کرانة روشن (عالم بالاء در سدرة المنتهی» به 
صورت فرشتگی خود) مشاهده کرده است. او (که 


محمد امین است. مطالب وحی آسمانی را بر شما 


پوشیده نمی‌دارد. و از اعلام آن دریغ نمی‌ورزد و) 
نسبت به شما در بارةٌ غیب بخل نشان نمی‌دهد. و این 
قرآن» گفتار اهریمن رانده و مانده (از درگاه رحمت 
الهی) نیست. پس کجا می‌روید؟ (محمّد با بیان حجّت و 
رساندن حقّ و حقیقت بر شما اتمام حجّت کرده است. 
پس هرجائی و راهی که بروید. گمراهی و سرگشتگی 
است). این قرآن جز پند و اندرز جهانیان نیست (و 
سراسر آن بیدارباش و هوشیارباش شعور و 
فطرتهای خفته است). برای کسانی از شما که 
(خواستار راستی و درستی و طیْ طریق جاده مستقیم 
باشند و) بخواهند راستای راه را در پیش بگیرند. و 
حال این که نمی‌توانید بخواهید جز چیزهاتی را که 
خداوند جهانیان بخواهد. 
مراد از اس الجوارې الْکنّس ... 4 ستارگانی است 
که برمی‌گردند. یعنی در گردش فلکی خود رجوع 
می‌کنند و حرکت می‌نمایند و مخفی می‌شوند. تعبیر 
قرآنی به ستارگان حیات دلربائی بسان حیات آهوان 
می‌دهد. آهوها حرکت می‌کنند و در کاشانهٌ خود پنهان 
می شوند, و از ناحيةٌ دیگری برمی‌گردند. پس انگار در 
آنجا حیات است و جنب و جوشی در میان است. و این 
جنب و جوش از لابلای تعبیر زیبا و دلربای قرآنی در 
بارة ستارگان نمایان است. همچنین پیامی به ذهن و 
شعور درمیآید که در حرکت ستارگان جمال و زیبائی 
وجود دارد. جمال و زیبائی دارند بدان هنگام که پنهان 
می‌شوند و بدان هنگام که پدیدار می‌آیند. در آن وقت 
که پشت می‌کنند و می‌روند و در آن سوی کوه‌ها 
غروب می‌کنند. و در آن وقت که طلوع می‌کنند و پرده 
از رخسار برمی‌دارند. در آن هنگام که حرکت می‌کنند 
و می‌روند. و در آن هنگام که برمی‌گردند و بازمیآیند. 
در مقابل این پیام. پیام جمال موجود در واژگان و طنین 
آنها است. 
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وليل اذا عشعس 4. 


ور 


می‌رسد (و رو به سوی روشنائی و نور می‌رود). 
«عشعش»: یعنی تاریک شد. امّا در این واژه همچون 
پیامهائی نیز وجود دارد. واژهُ «عشعس» از دو آوای: 
عُسْ. عس. فراهم آمده است. با طنین خود پیام زندگی 
را در این چنین شبی می‌دهد. او در شب با دست خود یا 
با پای خود به جستجو و گشت و گذار می‌پردازد. بدون 
این که دیده شود! این هم پیام شگفتی و گزینش تعبیر 
خوشایند شگرفی است. 
بسان همین واژه است: 

رسب إذا تس ). 

و سوگند به صبح بدان گاه که می‌دمد (و با طلوع سپیده. 

چهره نورانی و پرفروغ خود را به جهانیان می‌نمایاند. 

و با نسیم حیات‌بخش خویش خفتگان را به حرکت و 

تلاش می‌کشاند. و از بی‌خبری به بیداری و هوشیاری 

می‌رساند). 
بلکه این یکی, از سرزندگی نمایان‌تری» و از پیام 
رساتری بهره‌مند است. صبح زنده‌ای است که نفس 
کت لغاش ارانو و و ات و کر کی آست که رنه 
وجود هر زنده‌ای می‌دود. نزدیک است قاطعانه بگویم 
که زبان عربی با آن همه منقولات مبسوط در تعبیرات. 
همسان این تعبیر را در بار صبح ندارد. دیدن صبح» 
نزدیک است به دل باز» چنین الهام کند که دارد نفس 
می‌کشد! آن گاه این تعبیر درمی‌رسد و این حقیقت را 
به تصویر می‌کشد. حقیقتی که دل باز بدان پی می‌برد. 
هرکس که می‌تواند مزه جمال تعبیر و تصویر را بچشد 
درک و فهم و این فرموده خداوند بزرگوار: 

لا أف باس نجواري ِ لیذ 

عسشعسش. سبح إذا 7 تفس )€ 

سوگند به تاگان که واپس می‌روند (و در پرتو 

خورشید از دیدگان مردمان پنهان سی‌شوند!) 

سیارگانی که (حرکت می‌کنند و از دیده‌ها) پنهان و 


۱ مس 
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می‌کند و به آخر می‌رسد (و رو به سوی روشنائی و 
نور می‌رود!). و سوگند به صبح بدان گاه که می‌دمد (و 
با طلوع سپیده. چهرة نورانی و پرفروغ خود را به 
جهانیان می‌نمایاند. و با نسیم حیات‌بخش خویش 
خفتگان را به حرکت و تلاش می‌کشاند» و از بی‌خبری 
به بیداری و هوشیاری می‌رساند!). 
گنجينة بی‌نظیری است از احساس و شعور و تعبیر و 
بیان . . . گذشته از آن که به حقائق جهانی اشاره می‌کند. 
گنجينهة زیبای بدیعی دلربائی است. و به پشتوانة دانش 
و بینش بشری افزوده می‌شود. در حالی که پذیرةٌ این 
پدیده‌های جهانی با احساس آگاهانه می‌گردد. 
0 
روند قرآنی این صحنه‌های جهانی را پیش چشم 
می‌دارد و خلعت حیات را به تن آنها می‌کند. و روح 
انسان را به ارواح آنها می‌رساند از لابلای تعبیر 
زیبائی که از آنها می‌کند. تا بدین وسیله به روح انسان 
اسرار آنها را بریزد و بیفکند. و به قدرتی اشاره کند که 
در پشت سر آنها قرار دارد. و با صدق حقیقت 
ایمانی‌ای با آنها سخن می‌گوید که همگان را به سوی 
آن می‌خواند . . . آن گاه این حقیقت را در مناسب‌ترین 
حالاتی که باید یاد نمود و پذیر؛ آن رفت یاد می‌کند: 
(إِنه قوّل رسُول کرم دی وة عند دی العزش 
کین شا ا ¢ 
این قرآن؛ کلام (خدا و توسط) فرستاده بزرگواری 
(جبرئیل نام برای محمد پیغمبر اسلام» روانه شده) 
است. او (در ادای مأموریّت خود توانا و) نیرومند است. 
و نزد خداوند صاحب عرش دارای منزلت و مکانت 
والاشی است. او در آنجا (که ملکوت اعلی و عالم 
فرشتگان است) فرمانرواء و (در کار ابلاغ وحی و پیام 
الهی) امین و درستکار است. 
قطعاً این قرآن, و این وصف روز آخرت. سخن 
فرستادة بزرگواری است که جبرئیل است. جبرئیل است 
که این سخن را برداشته است و با خود آورده است و 
آن را ابلاغ کرده است. این سخن او شده است به اعتبار 
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این که او آن را ابلاغ نموده است. 
صفت این فرستاده‌ای که برای حمل این سخن و ابلاغ 
آن انتخاب گردیده است «کریم» یعنی بزرگوار در 
پیشگاه پروردگار خود است. بروردگازش در باره او 
می‌گوید: «ذي قوي نیرومند است . . . این بند بیانگر 
این است که حمل این سخن به نیرو نیاز دارد. 
عنْد ذی الْعَرْش مَکین ). 
نزد خداوند شتا عرش دارای منزلت و مکانت والائی 
است. 
مقام او والا و مکانت و منزلت او بالا است ... در پیش 
چه کسی؟ در پیش خداوندگار صاحب عرش بزرگ و 


سترگ: 
او در آنجا (که ملکوت اعلی و عالم فرشتگان است) 
فزمایر وا انس 


فرمانروا در ملکوت اعلی و عالّم فرشتگان است. 
(آمین )€. او (در کار ابلاغ وحی و پیام الهی) امین و 
درستکار است. 

او امین در چیزی است که آن را حمل می‌کند و در 

چیزی که آن را ابلاغ می‌کند . . 

این صفات رویهمرفته بیانگر بزرگی این سخن و 

سترگی و والائی آن است. همچنین بیانگر عنایت یزدان 

سبحان در حق انسان است. تا بدانجاکه همچون 
فرستاده‌ای با داشتن همچون صفاتی برگزیده می‌شود تا 

این رسالت را برای پیغمبر رل بردارد و بیاورد. و 

آن را به پیغمبری برساند که برای آن برگزیده شده 

است . . . این هم عنایتی است که انسان که در ملک و 

ملکوت یزدان سبحان چیزی نیست از آن شرمنده 

می‌شود. اگر یزدان سبحان بدو لطف نمی‌فرمود و با این 

کرامت و مکانت بدو بزرگواری نمی‌نمود. 

0 

این صفت فرستاده‌ای بود که سخن را حمل کرد و آن را 

رساند. امّا فرستاده‌ای آن سخن را برداشت و برایتان به 


ارمغان اورد. او: 
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8 صاحبکم 4: دوست و رفیق, و مصاحب و معاشر 


شما است. 
عمر درازی است که او را چنانکه باید شناخته‌اید. شما 
را چه شده است وقتی که حقّ را برایتان آورده است در 
بار او می‌گوئید آنچه می‌گونید. راه‌ها و شیوه‌های 
گوناگونی را راجع به کارش در پیش می‌گيرد. او که 
«دوست و همدم شما» است. دوست و همدمی که او را 
می‌شناسید و با او بیگانه نیستید. او امین بر غیبی است 
که با اطمینان برایتان از 0 سخن می‌گو یدز 
و فا صاجبکم يجو َون .و دراه بای لین 9 
ماھ و على لیب بضنين. و ما و بقزل قطان 
زججم. ین تذهبون؟ ان هو لد کر لعا مين 5 
همدم و معاشر شما (معن پسر عبدالله) دیوانه نیست 
(و خوب او رامی‌شناسید و به عقل و شخصيّت و 
بزرگی او اعتراف دارید). محمّد به طور مسلّم جبرئیل 
را در كرانة روشن (عالم بالاء در سدرة المنتهی به 
صورت فرشتگی خود) مشاهده کرده است. او (که 
محمد امین است» مطالب وحی آسمانی را بر شما 
پوشیده نمی‌دارد. و از اعلام آن دریغ نمی‌ورزد و) 
نسبت به شما در بارهٌ غیب بخل نشان نمی‌دهد. و این 
قرآن» گفتار اهریمن رانده و مانده (از درگاه رحمت 
الهی) نیست. پس کجا می‌روید؟ (محمّد با بیان حجّت و 
رساندن حقّ و حقیقت بر شما اتمام حچّت کرده است. 
پس هرچائی و راهی که بروید. گمراهی و سرگشتگی 
است). این قرآن جز پند و اندرز جهانیان نیست (و 
سراسر آن بیدارباش و هوشیارباش شعور و 
فطرتهای خفته است). برای کسانی از شما که 
(خواستار راستی و درستی و طیّ طریق جاده مستقیم 
باشند و) بخواهند راستای راه را در پیش بگیرند. و 
حال این که نمی‌توانید بخواهید جز چیزهائی را که 
خداوند جهانیان بخواهد. 
در بار؛ٌ پیغمبر بزرگواری که او را چنان که بايد 
می‌شناسند. و از برتری خردش, و از راستی و درستی 
و امانتداری و ثبات قدم او کاملاً آگاهند. می‌گفتند: او 
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دیوانه است. اهریمنی سخنان نادره و شگفتی را برایش 
می‌آورد . . . معتقد بودند هر غیبگو و کاهنی اهریمنی 
دارد که از غیب دور سخنانی برایش می‌اورد و سخنان 
شگفت‌انگیزی را بدو می‌رساند. آهریمن به برخی از 
مردمان اذیّت و ازار می‌رساند و ایشان را دیوانه 
می‌گرداند. و بر زبان آنان سخنان عجیب و غریبی را 
جاری می‌سازد! . . ایشان یگانه علّت اصلی راستین را 
رها می‌کردند و از آن صحبت نمی‌نمودند. و آن این که 
سخنان او وحی است و از جانب پروردگار جهانیان 
نازل می‌گردد. 
قرآن آمد و در این بخش از سوره از جمال جهان زیباء 
و از سرزندگی صحنه‌های زیبای آن برایشان سخن 
گفت, تا به دلهایشان پیام دهد که قطعاً قرآن سرچشمه 
می‌گیرد از جانب آن قدرتی که نوآفرین و زیبانگار 
است. آن قدرتی که آن جمال دلربای بی‌همتا و بی‌مثال 
را آفریده است و از نیستی به هستی آورده است. قرآن 
آمده است تا برایشان سخن بگوید از صفت قاصدی که 
آن سخنان را برایشان آورده است. و سخن بگوید از 
پیغمبری که آن سخنان را بدیشان رسانده است. او که 
دوست و همدم خودشان است. دوست و همدمی که 
خوب او را می‌شناسند. و دقیق می‌دانند که او دیوانه 
نیست. آن کسی را هم که پیغمبر بزرگوار ی درست 
او را دیده است» جبرئیل است. او را دیده اس در حالی 
که در افق روشن بوده است» افق روشنی که در آن با 
یقین و اطمینان, دیدن انجام می‌پذیرد. پیغمبر إا بر 
غیب امین است. 
در خبری که می‌دهد گمانی در صداقت آن نمی‌رود. و 
محلّی برای شک و تردید در آن نیست. ایشان از او جز 
راستی و درستی و صدق و یقین ندیده‌اند. 
و ما هو بقل شَيْطانِ رج 6. 

و این فزآن: گفتار اهریمن رانده و مانده (از درگاه 

رحمت الهی) نیست. 
چرا که شیاطین چنین برنامةٌ استوار و درستی را پیام 
نمی‌دهند و به کسی نمی‌رسانند . . . در حالی که 
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کارشان را زشت می‌شمارد. از ایشان می‌پرسد: 
قاين تَدهبون؟ ». 
پس کجا می‌روید؟ (محمّد با بیان حجّت و رساندن حق 
و حقیقت بر شما اتمام حجّت کرده است. پس هرچائی و 
راهی که بروید. گمراهی و سرگشتگی است). 
در قضاوتی که می‌کنید. و در گفتاری که دارید. چه 
راهی و چه شیوه‌ای در پیش می‌گیرید؟ . . یا وقتی که 
به حقّ پشت می‌کنید و از حق منصرف و منحرف 
می‌گردید. کجا می‌روید؟ هرکجا که بروید حقّ با شما 
رویاروی می‌شود! 
روخ ین 6 
این قرآن جز پند و اندرز جهانیان نیست (و سراسر آن 
بیدارباش و هوشیارباش شعور و فطرتهای خفته 
است). 
قرآن ایشان را به حقیقت وجودشان تذکر می‌دهد. و 
آنان را از حقیقت پیدایششان آگاه می‌سازد. و با حقیقت 
جهان پیرامونشان آشنایشان می‌گرداند . . . 
رن > 
برای جهانیان است. 
این قرآن یک دعوت جهانی است. این جهانی بودن در 
همان مرحله نخستین دعوت بدیشان ابلاغ می‌گردد. در 
حالی که هنوز این دعوت در مه محاصره می‌گردد و 
تحت تعقیب قرار می‌گیرد. همان‌گونه که نصوصی بسان 
این آیات مکی بدان گواهی می‌دهند . . . 
0 
در جلو همین بیان الهامگرانة دقیق. بدیشان تذکر 
می‌دهد که راه هدایت باز است و هرکسی که بخواهد 
می‌تواند خود را به هدایت برساند و رهنمود و رهنمون 
آسمانی را نصیب خود گرداند. در این صورت ایشان 
مسوول خویشتن هستند. یزدان سبحان این راه سهل و 
سادهٌ هدایت را بدیشان نشان داده است و بدانان 
بخشیده است. دیگر خود دانند: 
لن شاء منک آن تشتف ). 


برای کسانی از شما که (خواستار راستی و درستی و 
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طی طریق جادهٌ مستقیم باشند و) بخواهند راستای راه 

را در پیش بگیرند. 
بخواهند راست و درست بر راستای راه هدایت خدا 
باشند. راهی را در پیش گیرند که به خدا برسد و منتهی 
به هدایت او شود بعد از شنیدن این بیان و سخنی که 
هرگونه شبهه‌ای را می‌زداید. و هر گمانی را برطرف 
می‌نماید. و هر عذری را ساقط می‌کند. و با انسان 
انماخ تفت می فزماند. به دل سالع راه راست, را یام 
می‌دهد. پس هرکس راہ راست را در پیش تردق 
راسترو نشود مسوژول کژی و انحراف خود است و باید 
پاسخگوی کجروی خویشتن گردد. چرا که پیش پای او 
راه راست بوده است و می‌توانسته است راست بشود و 
راست برود. 
واقعیّت این است که دلائل هدایت یافتن و پیامهای 
ایمان آوردن موجود در درونهای مردمان و در افقها و 
کرانه‌های جهان, آن اندازه فراوان و نیرومند و ژرف 
هستند و بر انسان فشار می‌آورند و سنگینی می‌کنند که 
برای دل دشوار است از فشار آنها خود را رها کند و 
نجات دهد مگر با تلاش و کوشش عمدی و زورکی. به 
ویژه وقتی که دل» رهنمود و رهنمون به دلائل و پیامها 
را خطاب به خود می‌شنود. آن هم با اسلوب الهامگرانه 
و بیدارکننده قرآن. پس از چنین امری, کسی از راه خدا 
منحرف نمی‌گردد. مگر آن کس که بخواهد منحرف 
گردد و به کژراهه رود بدون این که عذری موجه و 
دلیل قانع‌کننده‌ای داشته باشد. 
‌ 
قرآن وقتی که امکان هدایت. و آسانی راستروی و 
ماندگاری بر راه راست را می‌انگارد. برمی‌گردد و به 
بیان حقیقت بزرگی می‌پردازد که در فراسوی اراده و 
خواستشان می‌پردازد. این حقیقت بزرگ این است که 
اراده و مشیّت فقال و کارا در پشت سر هر چیزی» اراده 


و مشیّت یزدان سبحان است: 


)چم 
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و ما امون هن يشاء انرب لین ). 

E AEE ی‎ 

خداوند جهانیان بخواهد. 
این بدان خاطر است که چنین نفهمند و برداشت نکنند 
اراده و مشیّت آنان منقطع از اراده و مشیّت بزرگی 
است که هرکاری بدان برمی‌گردد. دادن آزادی گزینش, 
و آسانی راهیابی» بدین اراده و مشیّت برمی‌گردد» اراده 
و مشیتی که بر هر چیزی محیط است يا محیط می‌گردد. 
این نصوصی که قرآن مجید آنها را پیرو می‌سازد وقتی 
که از اراده و مشیّت آفریدگان سخن می‌رود. مراد این 
است جهان‌بینی ایمانی و اشتمال آن بر حقیقت بزرگی 
تصحیح بشود. آن حقيقت این است: هر چیزی در این 
هستی به اراده و مشیّت خدا برمی‌گردد. و وقتی که به 
مردمان اجازه می‌دهد قدرت اختیار و گزینش داشته 
باشند. این هم بخشی از اراده و مشیّت خدا است بسان 
هر تقدیر و تدبیر دیگری که انجام می‌پذیرد. این قدرت 
اختیار و گزینش بسان اجازه دادن به فرشتگان است که 
کاملاً اطاعت بکنند و فرمان ببرند آن گونه که بدیشان 
دستور داده می‌شود. و قدرت کامل بر انجام کاری 
داشته باشند که بدیشان فرمان انجام داده می‌شود. این 
هم گوشه‌ای از اراده و مشیّت خدا است بسان دادن 
قدرت به مردمان برای گزینش یکی از دو راه به دنبال 
آگاه کردن ایشان و بیان فرمان یزدان. 
این حقیقت باید در جهان‌بینی مومنان جایگزین بشود و 
جای بگیرد. تا درک و فهم کنند چه چیز واقعاً حقٌ است. 
و به اراده و مشیّت بزرگ پناه ببرند و از او مدد و 
یاری بخواهند و طلب توفیق بکنند. و در آنچه انجام 
می‌دهند و در آنچه رها می‌سازند در مسیر راهی که در 
پیش دارند. با آن اراده و مشیّت پیوند و ارتباط داشته 
باشند. 


ê 
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در لابلاهای خود تهدید و بیم دارند! 

بدین خاطر این سوره در صحنه‌های دگرگونیها و 

0 زیروروگردیدنها جانب اختصار را می‌گیرد و چکیده‌وار 

ب E‏ سر 

نمی‌ماند. بدان‌سان که در سوره تکویر ماندگار است. 

زیرا فضای سرزنش کردن آرام‌تره و آهنگ سرزنش 

سور؛ انفطار مکی و ۱۵ به است کردن کندتر است ... همچنین است آهنگ موسیقی این 


لاله الزشن لزي م 


داش ارت ج ورد نکراک ارت )دانسا 

فجرت ل ودا وزارت (و) علمت سامت 
مار کر ior‏ 
ھک یناما رک @ 
بلنکون لین )دک کین )کرام 
a‏ ری یم و 
الجا ر نی خیم (9) بص وای لین ورمام ناراي 
ار 


ر مرو مج وو وه مرت مج 


( م اتف تفس لس سا وا لامر می ذ9 


مه مد 


این سورهٌ کوتاه از دگرگونیها و زیر و رو گردیدنهای 
هستی سخن می‌گوید. همان دگرگونيها و زیر و رو 
گردیدنهائی که سور؛ تکویر از آنها صحبت می‌کند. اما 
این سوره شخصیّت دیگری, و نشانةٌ ویوهٌ دیگری 
بدانها می‌دهد. انسان را به جولانگاه‌های خاصّی 
می‌برد. و دل بشری را در آن جولانگاه‌ها به گردش و 
چرخش می‌اندازد. پسوده‌ها و آهنگهای تازه‌ای از نوع 
دیگر» گوش دل را می‌نوازند. پسوده‌ها و آهنگهائی که 
آرام و ژرفند. پسوده‌ها انگار سرزنش می‌کنند. هرچند 


سوره. آن هم همین قالب را دارد. بدین لحاظ هماهنگی 
و همآوائی و اتحاد و اتفاق در شخصیّت این سوره به 
کمال می‌ر سد. 
این سوره در بخش نخستین از شکافته شدن و درز 
ا ا و ی وت رت کار 
انفجار دریاهاء و زیر و رو شدن گورها, سخن می‌گوید. 
به عنوان احوال و اوضاعی از آنها سخن می‌گوید که 
انگار هرکسی در آنها و در آن روز خطرناک از هرآنچه 
کرده است و پیشاپیش فرستاده است و از هرآنچه نکرده 
است و برجای گذاشته است» آگاه و مطلع انبت. 
در بخش دوم پسودهٌ سرزنشی می‌آغازد که نهانی 
تهدید می‌کند و بیم می‌دهد آن کسی را که پروردگارش 
نعمتها را در وجودش و در خلقتش بر او ریزان و فراوان 
می‌گرداند. ولی وی قدر این نعمتها را نمی‌داند و حق و 
حقوق آنها را بجای نمی‌آورد. و فضل و لطف و کرامت 
پروردگارش را ارج نمی‌نهد و سپاس نمی‌گوید: 
SS‏ 
خلقَکَ فسَط فَعَدَلکَ؟ فی ی شوه اشا 
ریک ». 
ای انسان! چه چیز تو را در برابر پروردگار بزرگوارت 
مغرور ساخته است و در بح او گولت زده است (که 
چنان بی‌باکانه نافرمانی می‌کنی و خود را به گناهان 
آلوده می‌سازی؟!). پروردگاری که تو را آفریده است و 
تین رو نامات دان است تو تتح | 
متناسبت کرده است. و آن گاه به هر شکلی که خواسته 
تو را درآورده است و ترکیب بسته است. (نفطار/۸-۶) 


در بخش سوم. روند قرآنی علّت این انکار كردن و 
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کفران نعمت نمودن را بیان می‌دارد. علّت آن را تکذیپ 
کردن دین - یعنی حساب و کتاب - می‌شمارد. از این 
تکذیب کردن, هرگونه بدی و زشتی و هرگونه انکار 
کردن و ناباوری سرچشمه می‌گیرد. بدین خاطر این 
حساب و کتاب را سخت تأکید می‌کند. و فرجام آن راو 
کیفر قطعی آن را مؤکد می‌دارد: 
(کلا! بل دیون بالاین. ود کم افظین 
کزاماً تین عون ا عون إن لاد ني 
عم .ون مار ی جحي. یلوا يوم آلدین. و 
ما هم نها بغاژبین ). ۱ 
هرگزا هرگز! (آن چنان که می‌پندارید نیست). اصلاً 
شما (روز) سزا و جزا را دروغ می‌پندارید و نادرست 
می‌دانید. بدون شک نگاهبانانی بر شما گمارده شده‌اند. 
نگاهبانی که (در پیشگاه پروردگار مقرب و) محترم 
هستند و پیوسته (اعمال شما را) می‌نویسند. می‌دانند 
هر کاری را که می‌کنید. مسلّماً نیکان در میان نعمت 
فراوان بهشت بسر خواهند برد. و مسلماً بدکاران در 
میان آتش سوزان دوزخ بسر خواهند برد. در روز سزا 
و جزا داخل آن می‌گردند و با آتش آن می‌سوزند. و 
آنان هیچ گاه از دوزخ بیرون نمی‌آیند و از آن دور 
نمی‌شوند. (انفطا /۱۶-۹) 
و امّا واپسین بخش, بزرگی و سترگي روز حساب و 
کتاب و هول و هراس آن را به تصویر می‌کشد. پیش 
چشم می‌دارد که هیچ کسی در آنجا قدرت و شوکتی 
ندارد. و یزدان سبحان است که فرمان عظیم خود را 
صادر می‌کند و تنها او دارای عظمت و قدرت است و 
بس: ۲ 

و ما آذراک ما یوم آلدین؟ آذزاک نا یم 
آلذین؟ وم ملک تفش تفس شاه و الاضر 
(ای انسان!) چه می‌دانی که روز سرا و جزا چگونه 

ست؟ آخر تو (ای انسان!) چه فی‌دانی که روز سزا و 
جزا چگونه است؟ روزی است که هیچ کسی برای هیچ 
کسی کاری نمی‌تواند بکند و از دست کسی برای کسی 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


کاری ساخته نیست. و در آن روز» فرمان» فرمان خدا 
است و بس, و کار و بار کلا بدو واگذار می‌گردد. 
(انفطار/۱۹-۱۷) 
خود این سوره به طور کی حلقه‌ای از حلقه‌های زنجیرة 
آهنگها و ضربه‌هائی است که سراسر این جزء با شیوه‌ها 
و روشهای گوناگونی عهده‌دار آنها است. 
8 
وإ شاه آنقطرت. إا الکواکب آنتثت. و إذا 
البحار فجرّت. و إا اور بغ بعرت ٿ. عَلمَت تفس ما 
مت رآ ۳ ت ». 
هنگامی که آسمان شکافته می‌گردد. و هنگامی که 
ستارگان از هم می‌پاشند و پخش و پراکنده می‌شوند و 
هنگامی که گورها زیر و رو می‌گردند (و مردگان زنده 
می‌شوند و بیرون می‌آیند. و برای حساب آماده 
می‌شوند)» آن گاه هرکسی می‌داند چه چیزهائی را 
پیشاپیش فرستاده است» و چه چیزهائی را واپس 
نهاده است و برجای گذاشته است. 
در سو ره گذشته از پیامی صحبت کردیم که از دیدن این 
جهان به حش و شعور انسان وارد می‌گردد. جهانی که 
فشک ق درت ان را تغییر می‌دهد. و تکان 
اعجاب‌انگیزی آن را به لرزش و جنبش درمی‌آورد. به 
گونه‌ای که چیزی بر حال و احوال خود در این جهان 
بزرگ باقی نمی‌ماند. گفتیم: این پیام نفس انسان را 
خالی می‌کند از هر چیزی که در این هستی بر آن تکیه 
می‌زند. مگر یزدان سبحان که آفریدگار این جهان است, 
و باقی و ماندگار می‌ماند بعد از آن که هر چیز 
مسوجودی که در جهان هستی است فانی و نابود 
می‌گردد. لذا بايد دل به حقیقت گان ماندگار و ثابتی 
داد که ازلی و ابدی است و دگرگونی نمی پذیرد و راه 
زوال نمی‌سپرد. تا در پیشگاه او به امن و امان و به 
آرامش و آسایش رسید. بدان هنگام که چنین دگرگونی 
و اضطراب و زلزله و فروریختن و از هم پاشیدنی در 
هم چیزهاتی روی می‌دهد که آنها را ثابت و منظم 
دیده است و یافته است. ثبوت و نظامی که بیانگر 
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جاودانگی بوده است. در صور تی که جاودانگی تنها 
آفریدگاری را سزا است که معبود کل جهان است. 
در اینجا از نشانهای دگرگونی جهان فروپاشی آسمان 
راذکر می‌کند... یعنی آسمان تکّه و پاره می‌گردد و از 
هم می‌پراکند. در جاهای دیگری هم فروپاشی و تکه و 
پاره شدن آسمان ذکر گردیده است. در سور الرحمن 
فرموده است: 
( فا آنْشمّت لاء فکانث وَزدهکالدهان ). 
بدان گاه که آسمان شکافته شود و گلگلون گردد 
همچون روغن گداخته (حوادث هولناکی رخ می‌دهد که 
به گفتار درنمی آید). الرحمن/۳۷) 
در سورة الحاقة فرموده است: 
(وأنْشقّت ال فهی یم رام ). 


و آسمان از هم می‌شکافد و می‌پراکند. و در آن روز 


سست و نااستوار می‌گردد. (الحاقه/۱۶) 
در سوره انشقاق فرموده است: 

إا َلشء آنفن...۲. 

هنگامی که آسمان می‌شکاقد ... (انشقاق/۱) 


شکافته شدن و فروپاشیدن آسمان, حقیقتی از حقائق آن 
روز سخت و دشوار است. اما مقصود از شکافته شدن 
و فروپاشیدن: درست چیست و مشخص چگونه است؛ 
سخن گفتن از آن دشوار است. همان‌گونه که سخن گفتن 
از حال و وضع شکافته شدن و فروپاشیدنی که روی 
می‌دهد دشوار است . . . آنچه به ذهن می‌گذرد صحنهٌ 
دگرگونی شدیدی است که در وضع جهان دیدنی پیش 
می‌آید. و صحنۀ پایان‌پذیرفتن نظم و نظام معمولی» و 
پاره گردیدن رشتهٌ گردن‌بند سامان جهان است. رشته‌ای 
که بدان این نظم و نظام دقیق جهان نگاه داشته 
می‌شو د... 

در تشکیل این صحنه. چیزی شرکت دارد که از پراکندن 
ستارگان ذکر می‌شود. پراکندن ستارگان بعد از آن که 
همه در مدارهای خود حرکت کرده‌اند با سرعتهای 
شگفت‌انگیز و هراس‌انگیزی که داشته‌اند. همه در 
مدارهای خود جای گرفته‌اند و از مدارهایشان تجاوز 


فی‌ظلال الق رآن 
۱ لفق 
ننموده‌اند. و در فضای فراخی که کسی پایان آن را 
نمی‌داند سرگشته نشده‌اند. و بلکه با یکدیگر پیوند و 
ارتباط هم داشته‌اند. بلی ستارگان همه در مدارهای 


حرکت با سرعتهای عجیب و غریب می‌گردند. و از 
مدارهای خود خارج نمی‌شوند. و در فضای وسیعی که 
کسی پایان آن را نمی‌داند حیران و ویلان نمی‌گردند. و 
با یکدیگر پیوند و ارتباط دارند. اگر ستارگان از هم 
بپاشند و پراکنده گردند - همان گونه که در روز پایان 
مهلت ماندگاری خود چنین می‌شوند -و از آن رشتۀ 
محکم بگسلند. رشتة نامرئی‌ای که آنها را نگاه می‌دارد 
و محافظت می‌نماید همه آنها در فضا پراکنده 
می‌گردند و پخش و پریشان می‌شوند. بدان گونه که 
ذرات خاکها در هوا می‌پراکنند و بر باد می‌روند. 
منفجر کردن دریاها احتمال دارد مراد لبریز و سرریز 
گردیدن آنها و فروگرفتن خشکیها و سرکشی آبهای 
دریاها بر رودبارها باشد. چه بسا مراد از منفجر کردن 
آبهاء. جدا شدن اکسیژن و ئیدروژن آنها باشد. چه آب 
از این دو عنصر گازی شکل تشکیل گردیده است. چه 
بسا آبهای دریاها بدین دو گاز تبدیل شوند. همان گونه 
که قبلاً چنین بودند. پیش از آن که خدا اجازه دهد گرد 
آیند و دریاها از آنها تشکیل شود. همچنین احتمال دارد 
مراد از منفجر کردن آبها انفجار اتمهای این دو گاز 
باشد - همان گونه که در انفجار بمبهای اتمی و 
ئیدروژنی آمروزه صورت می‌پذیرد ...این انفجار آن 
اندازه بزرگ و هراسناک است که بمبهای اتمی و 
تیدروژنی وحشت‌انگیز کنونی, در برابر آن, ترقه‌های 
ساد بازیچه‌های کودکان است! . . یا چه بسا انفجار آن 
روزی به شکل دیگری و به گونهٌ دیگری باشد. جدای 
از شکل و گونه‌ای که انسانها با آنها آشنایند .۰۰ . آنچه 
معلوم است این است هول و هراسی که درمی‌گیرد 
اعصاب انسانها در هیچ حال و احوالی با آن رویاروی 
نگرذیده است و به خود ندیده است! 

زیرورو شدن, و پراکنده و گشوده گردیدن گورهاء یا به 
سیب رخ دادن حادثه‌ای از این حوادث پیشین باشد. یا 


سوره انفطار آیات ۱-۱۹ 


0 سوم 
جزء سی‌ام 


این که حادثه‌ای است که خود گورها بدان گرفتار 


می آیند و در آن روز دور و دراز درگیر آن می‌گردند. 


روز دور و درازی که صحنه‌ها و رخدادهای فراوانی در 
آن روی می‌دهد. بدین علت بسدنها از گسورها 
به‌درمی آیند. بدنهائی که خداوند دوباره جان به تن آنها 
کرده است و آنها را از نو زنده تموده است. بدان سان 
که نخستین بار آنها را آفریده است و جان به 
کالبدهایشان دمیده است. تا به حساب و کتاب خود 
برسند و سزا و جزای خود را ببینند .. 
این را تأیید و با آن هماهنگ می‌کند فرموده‌ای که پس 
از ذکر این صحنه‌ها و رخدادها آمده است: 

(عَلمَث تفش ماقَدّمَثت وخرت ). 

آن گاه هرکسی می‌داند چه چیزهائی را پیشاپیش 

فرستاده است. و چه چیزهائی را واپس نهاده است و 

برجای گذاشته است. 
یعنی آنچه را که نخست انجام داده است یا بعد انجام 
داده است. يا آنچه را در دنیا انجام داده است, و انچه را 
در دنیا از پس خود برجای نهاده است و آثاری که 
داشته است. يا آنچه را که در دنیا از آن استفاده کرده 
است و فقط در دنیا از آن بهره‌مند گردیده است» و آنچه 
را برای آخرت اندوخته است و برای بعد از دنیا روانه 
کرده است. 
به هر حال, هر کسی از این چیزها مطلع و باخبر خواهد 
گردید در آن حال و احوالی که این هولها و هراسهای 
بزرگ پیش می‌آید. و این اطْلاع و خبر پیدا کردن یکی 
از آن هولها و هراسهای بیم‌دهنده می‌گردد بسان همه 
این صحنه‌ها و حوادثی که خوفناک و دلهره‌انگيزند. 
تعبیر نادر قرآنی می‌فرماید: 

«عَلمَتْ تفش ). 

انسان می‌داند. 
این تعبیر از لحاظ معنی بیانگر این است که هرکسی 
می‌داند. ولی دانستن انسان در این وقت از هروقت 
دیگری خوبتر و موترتر است. همچنین تنها آگاهی پیدا 
کردن انسان بر آنچه در زندگانی کرده است و پیشاپیش 


۷۵۸ 
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فرستاده است, و اطْلاع بر آنچه در زندگانی لازم بود 


بکند و نکرده است. و یا خبردار شدن از آثار خوب و 
بدی که از خود در دنیا برجای نهاده است. بسنده و 
گا تست و کار دجا خاش بدا نس کنو خود این 
آگاهی و اطْلاع پیدا کردن تائ 
او را آشفته و پسریشان و با خوشحال و خندان 
می‌گرداند. بسان همان صحنه‌های دگرگون جهانی. تعبیر 
قرآنی بدون این که با نص همچون چیزی را بیان دارد. 


سختی در انسان دارد و 


سایه‌روشن آن را می‌اندازد. و شبح آن را پدیدار 
می‌سازد. این تعبیر نیز خوبتر و موترتر است. 

۰ 

روند سخن بعد از این سرآغاز بیدارکننده و 
هوشیاردهنده حش و شعور و عقل و خرد و دل و درون. 
رو به واقعیّت کنونی انسان می‌کند. انسانی که غافل 
است و به لهو و لعب و بازیچه مشغول است و سر در 
بده اهاد انت وس گرم میا ست امتا 
اینجا دل همچون انسانی را می‌پساید. با پسوده‌ای که 


. در 


سرزنش پسندیده‌ای, و تهدید نهانی, و نعمت اويه خدا 
بدو در آن است» نعمت اوه خدا که آفرينش اسان 
بدین صورت زیبا و قیافةٌ آراسته و پیراسته است. در 
صورتی که خدا اگر می‌خواست می‌توانست او را به 
صورت دیگری و به شکل دیگری درآورد. یزدان جهان 
اين صورت زیبا و قيافة آراسته و پیراسته را برای او 
برگزیده است و بدین جمال او را اعتدال بخشیده است 
.. اما او شکر نعمت خدا را بجای نمی‌آورد و قدر آن 

1 نمی‌داند و بدان ارج و بها نمی‌دهد: 
یا اسان مارک ریک اکرب اذى 
ج تاک َعَدلک, ف أَىٌ صورة نا شاء 

.(C 


ای انسان! چه چیز تو را در برابر پروردگار بزرگوارت 
مغرور ساخته است و در حق او گولت زده است (که 
چنان بی‌باکانه نافرمانی می‌کنی و خود را به گناهان 
آلوده می‌سازی؟!). پروردگاری که تو را آفریده است و 


سپس سر و سامانت داده است و بعد معتدل و 
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جزء سی‌ام 
متناسبت کرده است. و آن گاه به هر شکلی که خواسته 
است تو را درآورده است و ترکیب بسته است. 
این عظاب: 
}یا الانسان 4 ای انسان!. 
انسان را با بزرگوارترین چیزی نداء درمی‌دهد که در 
وجود اف سای ان «انسانیّت» انسان است. انسانیتی 
که در پرثو آوزاستان از سافر خانذاران داو مار 
گردیده است. و به ارزشمندترین جایگاه رسیده است. و 
در آن انسانیّت بزرگداشت یزدان در حقّ انسان جلوه گر 
آمده است. و جود و کرم سرشار یزدان بر انسان ریزان 
شده است. 
سپس به دنبال آن سرزنش نیکوی بزرگوارء می‌آید: 
ماغرّک بریک الکرم؟ 4. 
چه چیز تو را در برابر ا بزرگوارت مفرور 
ساخته است و در حقٌ او گولت زده است؟. 
ای انسانی که پروردگارت در حيّ تو بزرگواری کرده 
است. و محافظ و مراقب و معلّم و مربّی تو بوده است. 
و انسانیّت ارزشمند و هوشمند و والا را به تو ارزانی 
داشته است؛ ای انسان چه چیز تو را در برابر پروردگار 
بزرگوارت مغرور ساخته است. و تو را بر آن داشته 
است که در حقٌ خدا کوتاهی کنی» و در اجراء فرمان او 
سستی نمائی, و نسبت بدو بی‌ادب باشی؟ او پروردگار 
بزرگوار تو است. پروردگاری که فضل و کرم و نیکی 
خود را متوجه تو کرده است و بر تو ریزان و باران 
نموده است. از جمله این ریزان و باران کردن, ریزان و 
باران کردن انسانیّت تو است. انسانیّت ارزشمند و 
هوشمندانه و والائی که تو را از سائر آفریدگان یزدان 
جدا و ممتاز می‌کند و برتر و والاتر می‌گرداند. 
انس‌انیتی که در پرتو آن ممتاز می‌گردی و خرد 
می‌ورزی و درک و فهم می‌کنی چیزی را که لازم است 
یا لازم نیست در حقّ او انجام بگیرد یا نگیرد. 
آن گاه روند قرآنی مقداری از این جود وکرم و 
بزرگداشت الهی را به طور مفصّل بیان می‌دارد. بعد از 
آن که قبلاً آن را به طور مجمل در ندای الهامگرانة 
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پرمعتی و محتوا و مشتمل بر بسیاری از اشارات نهان 
در تعبیر قرآن, بیان فرموده است. مقداری از این جود و 
کرم و بزرگداشت الهی را بیان می‌دارد آن گاه که از 
انسانیّت انسان سخن رانده است و در سرآغاز آیه 
اسان ربا ام ا ا ا 
است. در این تفصیل اشاره می‌کند به آفرینش انسان و 
آراستگی و پیراستگی و تعادل و توافقی که در 
ترکیب‌بند هستی او است. خدا که می‌توانست او را 
برابر مشیّت و اراده‌اش به صورت دیگری درآورد و 
پیکر او را به گونهٌ دیگری بسازد و به راه اندازد. اما 
این صورت زیبا و پیکر دل آرا را برای انسان برگزیده 
است. تنها به خاطر فضل و کرمی که در حق انسان دارد. 
و تنها به خاطر مرحمت و مکرمتی که بدو لطف 
می‌نماید. و می‌خواهد باران رحمت خود را بر او ریزان 
فرماید. بر انسانی که شکر نعمت او را سپاس 
نمی‌گزارد. و ارج و بهائی بدان روا نمی‌دارد! بلکه 
مغرور مي‌گردد و سر در مسیر گناهان می‌نهد! ۱ 
یا أا اسان ما غرّک برَبْکَ الكرم الذي 
حلَقَک فسواک فْعَدلک؟ ). 
ای انسان! چه چیز تو را در برابر پروردگار بزرگوارت 
مغرور ساخته است و در حقّ او گولت زده است (که 
چنان بی‌باکانه نافرمانی می‌کنی و خود را به گناهان 
آلوده می‌سازی؟!). پروردگاری که تو را آفریده است و 
تمن فشر موس منت اوه امش و نخد هدل 
ختقاسیت کرده است. 
این خطابی است که هر ذرّه‌ای از هستی انسان را به 
تکان درمی‌آورد. وقتی انسانیّت انسان پیدار می‌گردد. 
خطابی است که به تار و پود پرده دل می‌رسد. و به 
ژرفاهای آن سرک می‌کشد. بدان گاه که انسان سر در 
بیابان برهوت گناهان نهاده است. و در پسرستش 
پروردگارش کوتاهی ورزیده است. و در حسق سرور 
خود - سروری که او را آفریده است و آراسته و 
پیراسته و متعادل و متناسبش نموده است - بی‌ادبی 
کرده است. خدا این زیبائی و برازندگی را به یادش 


می‌آورد! £ 

قطعاً آفرینش انسان بدین صورت زیبا و قيافة متعادل 
و متناسب. و پیکری که از لحاظ سیما و وظائف اعضاء 
کامل است. چیزی است که سزاوار انديشة فراوان, و 
سپاس ژرف» و ادب تمام. و عشق انسان به پروردگار 
بزرگوارش می‌باشد. پروردگاری که انسان را با ایین 
گونه خلقت و سرشت. ارج نهاده است و کرامت 
بخشیده است. آن هم تنها از روی لطف و فضل و 
عنایت و مرحمتی که نسبت به انسان دارد. و در پرتو 
آن او را می‌پاید و حمایت و حفاظت می‌نماید. خدا که 
می‌توانست انسان را به شکل دیگری درآورد و سیما و 
هیئت دیگری که خود می‌خواست بدو ببخشد. امّا خدا 
این صورت زیبا و قیافةٌ دلآرا و متعادل و متناسب را 
برای او برگزیده است و اين خلعت آراسته و پیراسته را 
به تن او کرده است. 

انسان آفریده‌ای است که از هستی زیباء و خلقت متعادل 
و متناسب, و طرح و نقش جمع و جور برخوردار است. 
شگفتیهای آفرینش در سرشت انسان, بزرگ‌تر و 
سترگ‌تر از آن است که به درک و فهم او درآید. و 
شگفت‌انگیزتر و شگرف‌تر از هرآن چیزی است که در 
پیرامون خود می‌بیند. 

به طور کی زیبائی و تعادل و توافق در هستی جسمانی 
او پیدا است. و در هستی عقلانی او هویدا است. و در 
هستی روحانی او به کمال و به تمام جلوه‌گر است. 
تألیفات کاملی در صف کمال اندامهای هستی انسانی و 
دقت ساختار اندامها و استواری آنها به رشتةٌ تحریر 
درآم ده است. در اینجا فرصت سخن را به درازا 
کشاندن نیست. به درازا کشاندن سخن در بیان 
شکفتیهای هستی انسان. ولیکن ما به اشاره‌هائی به 
برخی از آنها بسنده می‌کنيم: 

دستگاه‌های عمومی ساختمان جسمانی انسان عسبارتند 
از: دستگاه استخوان‌بندی, دستگاه عضلانی. دستگاه 
پوستی. دستگاه گوارش, دستگاه گردش خون» دستگاه 
تن دستگاه تناسلی. دستگاه لنفاوی, دستگاه عصبی. 
دستگاه ادرار, و دستگاه‌های چشائی و بویائی و شنوائی 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 
و بینائی .۰ . هریک از اینها به گونه‌ای شگفت و 
شگرف است که همه شگفتیها و شگرفیهای ساختار 
انسان با آن قابل مقایسه نیست. ساختارهائی که انسان 
در برابرشان حیران و ویلان می‌ایستد و مدهوش 
می‌ماند. و چه‌پسا شگفتیها و شگرفیهای دستگاه‌های 
وجود خودش را از یاد می‌برد. دستگاه‌هائی که سترگ تر 
و ژرف‌تر و دقیقتر از آن هستند که مصنوعات دست و 
اندیشۂ انسان حتّی با آنها مقایسه گردد و سنجیده شود. 
«مجلة علوم به زبان انگلیسی می‌گوید: دست انسان در 
پیشاپیش شگفتیهای نادر و کمیاب قرار دارد. بسیار 
دشوار» و بلکه محال است که ابزاری ساخته شود با 
دست انسان در سادگی و توانائی و سرعت دگرگونی: 
همسان و همگون شود. هنگامی که می‌خواهی کتابی را 
بخوانی آن را با دست خود می‌گیری. آن گاه آن را در 
وضعی قرار می‌دهی که با خواندن سازگار بوده و 
همآوائی داشته باشد. این دست است که از پیش خود 
جای مناسب آن کتاب را تنظیم و تعیین می‌کند و آن را 
در وضع لازم قرار می‌دهد. وقتی که صفحه‌ای از 
صفحات آن کتاب را ورق می‌زنی انگشتهای خود را 
زیر آن ورقه می‌گذاری, و بدان اندازه بر آن فشار 
وارد می‌کنی که آن را با انگشتهایت ورق بزنی. سپس 
فشار با ورق خوردن آن ورقه پایان می‌پذیرد. دست 
قلم را می‌گیرد و با آن می‌نویسد. دست همه ابزارهائی 
وی کر برد کهبرای انیبان ارم ات راان 
آنها سروکار دارد از قاشق تا کارد. و تا وسیل نگارش. 
پنجره‌ها را باز می‌کند و آنها را می‌بندد. و هر آن چیزی 
را برمی‌دارد که انسان بخواهد . . . هریک از دو دست 
انسان بیست و هفت استخون و نوزده مجموعه عضله و 
ماهیجه داره» (۱) 
«بخشی از گوش انسان, گوش میانی است. این بخش 
زنجیره‌ای است که حدود چهار هزار قوس ریز پیچیده 
دارد که در حجم و شکل با نظم و نظام کاملی 
درجه‌بندی شده‌اند! می‌توان گفت این قوسها به آلت 


۱- به نقل از کتاب «الثه والعلم الحدیث» تألیف استاد عبدالرزاق نوفل. 
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موسیقی و ابزار نوازندگی می‌مانند. چنان تسرتیب داده 
شده‌اند و آماده گردیده‌اند که به گونه ویژه‌ای هر 
صدائی که بدانها بخورد آن را دریافت و به مغز منتقل 
می‌کنند. هر صدائی و هر ناله‌ای که باشد. از غرّش رعد 
و برق گرفته تا خش‌خش درختان و گیاهان. گذشته از 
آمیزة خوشایندی از نغمه‌های هرنوع آلات و ابزار 
موسیقی در ارکستر و دستگاه‌های منظم آن».(۱) 

«مرکز حس بینائی چشم دارای صد و سی میلیون 
گیرند؛ نوری است. گیرنده‌های نوری در اطراف 
اعصاب قرار دارند. پلکها با مژه‌های خود شب و روز 
آنها را می‌پایند و از آنها مراقبت می‌نمایند. حرکات 
پلکها غیرارادی و به طور اتوماتیک است. پلکها از 
چشم خاکها و ذرّه‌ها و اجسام بیگانه را بازمی‌دارد. 
همچنین پلکها شت نور خورشید را درهم می‌شکنند و 
از حدّت آن می‌کاهند. با سایه‌هائی که مژه‌ها بر چشم 
می‌افکنند. حرکت پلکها گذشته از این حفاظت. 
نمی‌گذارد چشم خشک بشود. مایع محیط بر چشم که 
به نام اشک شناخته می‌شود نیرومندترین پاک‌کننده 
است ...۾( 

«دستگاه چشائی در انسان زبان است. کار چشائی به 
مجموعه‌هائی از سلولهای چشائی واگذار می‌گردد. 
سلولهای چشائی در پرزهای غشاء مخاط قرار دارند. 
این پرزها اشکال گوناگونی دارند. برخیها رشته‌ای و 
برخیها قارچی و بعضیها عدسی شکل هستند. 
مویرگهائی از اعصاب مکنده, و از اعصاب چشنده. این 
پرزها را تغذیه می‌کنند. هنگام غذا خوردن اعصاب 
چشنده تحریک می‌شوند و تأثیر آن به مغز منتقل 
می‌گردد. این دستگاه در اوّل دهان قرار دارد تا انسان 
بتواند دور بیندازد چیزی را که احساس می‌کند زیان 
دارد. با این دستگاه انسان تلخی و شیرینی و سردی و 
گرمی و ترشی و شوری و تیزی و امثال اینها را 
احساس می‌کند. زبان دارای نه هزار پرزهای باریک 
چشائی است. هر پرزی از آنها با بیش از یک عصب به 
مغز متصل است. آیا تعداد عصبها چند است؟ آیا حجم 
عصبها چقدر است؟ چگونه هر عصبی جداگانه کار 


فی‌فلالالقرآن 
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می‌کند. ولی عصبها به مغز که می‌رسند همه یک 


احساس پیدا می‌کنند؟!»( 

«دستگاه عصبی که بر بدن کاملاً مسّط و چیره است از 
مویرگهای باریکی تشکیل شده است. این مویرگهای 
نانک عضبی در تنمام گوشه و کنتان جسم پخ و 
پراکنده می‌گردند. و با مویرگهای دیگری که بزرگ‌تر 
از آنها هستند پیوند می‌یابند. این عصبها هم به دستگاه 
مرکزی عصبی متصل می‌گردند. هروقت جزئی از اجزاء 
بدن متأر گردید. هرچند که این متأتر شدن به سبب 
تغییر ساده‌ای در درج حرارت فضای اطراف باشد. 
مویرگهای عصبی این احساس را به مراکز پراکنده در 
جسم مخابره می‌کنند. این مراکز نیز احساس را به مغز 
می‌رسانند تا هرگونه که ممکن باشد در آن دخل و 
تصرف بکند. سرعت مخابره اشارات و انتقال اطّلاعات 
به مغز صد متر در ثانیه است» (۴ 

«ما وقتی که می‌نگريم به عمل هضم در کارگاه 
شیمیائی, و به طعامی که می‌خوریم و به مواد متروکه و 
رهاشده‌ای, فوراً می‌فهمیم که عمل هضم. شگفت و 
شگرف است. زیرا عمل هضم همه چیزهائی را هضم 
می‌کند که می‌خوریم بجز خود معده! 

ما به این کارگاه انواعی از طعام را وامی‌گذاريم و رها 
می‌داريم, بدون اينکه توجهی به خود این کارگاه داشته 
باشیم. یا بدون این که در باره کیفیّت شیمیائی آن 
بينديشیم. ما تکه‌های گوشت و کلم و ماهی سرخ شده و 
دانه‌های جو را می‌خوریم و با مقداری اب انها را به 
پائین فرومی‌بلعیم .. . 

معده از میان این آمیزه‌ها چیزهائی را برمی‌گزیند که 
دارای فائده هستند. این کار را با متلاشی ساختن و 
تجزیه کردن هرنوع از طعام به اجزای شیمیائی 
مخصوص خود انجام می‌دهد. و در این امر به تفاله‌ها و 
زوائد توجهی نمی‌کند. ساختار بقیّه را به شکل 


-١‏ به نقل از کتاب: «العلم يدعو إلى الایمان». 
۲- به نقل از کتاب: «الثه و العلم الحدیث». 
۳-به نقل از کتاب: «ألّه و العلم الحدیث». 
۴- به نقل از کتاب: «الله و العلم الحدیث». 
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پروتئینهای جدیدی درمی‌آورد. پروتئینهاتی که غذای 
سلولهای مختلف می‌گردند. معده کلسیم و گوگرد و ید 
و آهن و هم مواد ضروری را برمی‌گزیند. و نمی‌گذارد 
اجزاء اصلی و اساسی از میان برود و هدر شود. و از 
دیگر سو تولید هورمونها ممکن گردد, و همه 
نیازمندیهای حیاتی برای زندگی. در مقدارهای لازم و 
منظم. و حاضر و مهيا برای رویاروئی با هر نوع 
ضرورت و نیازی, اماده و در دسترس باشد. معده 
چربی و مواد احتیاطی دیگر را برای برخورد با هر 
حالت اتفاقی و ناگهانی مانند گرسنگی ذخیره می‌کند. 
معده همه این کارها را می‌کند بدون این که به انديشةٌ 
انسان و تجزیه و تحلیل او توجهی داشته باشد. ما این 
همه مواد گوناگون بیشمار را بدین کارگاه شیمیائی 
می‌ريزيم, بدون این که تقریباً هیچ نگاهی بدانچه 
می‌خوریم بیندازيم. در این راستا بر چیزی تکیه 
می‌کنيم که آن را یک عمل اتوماتیکی و خودبه‌خود 
برای بقای زندگی خودمان می‌شماریم. زمانی که این 
خوراکها حل می‌گردد و به تحلیل می‌رود و از نو آماده 
و مجهز می‌شود. به مرور به یکایک بیلیونها سلول 
تقدیم می‌گردد. سلولهائی که تعدادشان در یک بدن 
بیش از تعداد نوع بشر در روی زمین است! لازم است 
که خوراک‌رسانی به هر سلولی دائمی و مستمر باشد. و 
جز آن موادّی که این سلول معیّن بدانها نیازمند است 
بدو نرسد و وارد نگردد تا این که سلولها آن مواد ویژه 
را به استخوانها و ناخنها و گوشت و مو و چشمها و 
دندانها تبدیل کنند. از دیگر سو هر سلول مسختص به 
عضوی. تنها موادّی را دریافت می‌دارد که بدان عضو 
اختصاص دارد و بس! 

در این صورت در اینجا کارگاه شیمیائی وجود دارد. 
کارگاهی که آن اندازه مواد را تولید می‌کند که بیش از 
مواد کارگاه‌هائی است که هوش انسان آن کارگاه‌های 
و یی روا شا است! در اما نظم وتظامی رای 
وارد کردن است که بیش از نظم و نظام حمل‌ونقل, یا 
توزیع و پخشی است که جهان آن را شناخته است و 
بدان آشنا گردیده است! هرچیزی در کار حمل‌ونقل یا 


مقس 


فی‌ظلال القرآن 
توزیع و پخش, در نهایت نظم و نظام و حساب و کتاب 
صورت می‌پذیرد!() 

در بارهٌ هر دستگاهی از دستگاه‌های بدن انسان سخنان 
فراوانی را می‌توان گفت. لیکن این دستگاه‌های بدن 
انسان - با وجود اعجاز روشنی که دارند به شکلی از 
اشکال. حیوان هم در آنها با انسان مشارکت دارد. فقط 
ویژگیهای عقلانی و روحانی منحصر و شگفتی است که 
برجای خود ماندگارند و حیوانات در آنها با انسان 
شرکت ندارند. این ویژگیهای عقلانی و روحانی است 
که یزدان سبحان در این سوره با اعطای آنها به انسان 


بر انسان مّت می‌نهد و بزرگواری می‌فرماید. 
مخصوصاً این صفت: 

الذي لک اک فعدلک ). 

پروردگاری که تو را آفریده است و سپس سر و 

سامانت داده است و بعد معتدل و متناسبت کرده است. 
این بخش پس از ندائی قرار گرفته است که خداوند 
انسان را با آن مورد خطاب قرار داده است و فرموده 


است: 
(یاا لاسان؟.. ». 
ای انسان!... 
این درک و فهم عقلانی ویژه‌ای است که ما اصل و 
حقیقت آن را نمی‌دانيم. زیرا خود عقل, ابزار درک و 
فهم است. و ماهیّت عقل شناخته نمی‌گردد. و چگونگی 
درک و فهم عقل دانسته نمی‌شود! 
این دریافتها و فهمیده‌ها. فرض می‌کنيم همه از راه 
دستگاه دقیق عصبی به مغز می‌رسند. ولیکن مغز آنها 
را کجا اندوخته می‌سازد؟! اگر این مغز نوار پرشده‌ای 
باشد انسان در مت شصت سال عمر متوسّط خود به 
هزاران میلیون متر نیاز دارد تا این همه تصویرها و 
شکلها و واژه‌ها و جمله‌ها و معنیها و برداشتها و 
احساسها و تاتر‌ها را بر آن ضبط کند, برای این که 
بعدها آنها را به یاد آورد. بدان گونه که هم اینک آنها 
را بعد از ده‌ها سال به یاد می‌آورد! 


١-به‏ نقل از کتاب: «العلم يدعو إلى الایمان». 


سورة انفطار آیات ۱-۱٩‏ 


جزء سی‌ام 
گذشته از این انسان چگونه میان این واژه‌ها و جمله‌ها 
و معنیهای جداجدا, و میان حادثه‌ها و رخدادهای 
جداجداء و میان تصویرها و شکلهای جداجدا. جمع 
می‌زند و آنها را با یکدیگر ربط و پیوند می‌دهد تا از 
آنها فرهنگ جامعی می‌سازد. و آن گاه از معلومات» به 
علم ارتقاء پیدا می‌کند؟ و از تجربه‌ها و آزمونهاء به 
معرفت و شناخت دسترسی می‌یاید؟ 

این ویژگی یکی از ویژگیهائی است که انسان را از 
موجودات دیگر جدا می‌سازد . . . اما با وجود این. این 
ویذگی بزرگ‌ترین ویژگیهای انسان نیست. و والاترین 
چیز از چیزهائی نیست که انسان را از سائر پدیده‌ها جدا 
و ممتاز می‌گرداند. چه پرتو شگفتی از روح متعلّق به 
خدا در میان است .. . روح ویژهٌ انسان در میان است» 
روحی که تماس این پدیده را با جمال هستی» و با جمال 
آفریدگار هستی تهیّه می‌بیند. و لحظه‌های پرواز 
رخشان و درخشانی را در پرتو تماس با قادر مطلقی 
بدو می‌بخشد که حدود و ثغوری ندارد. همچون تماسی 
بعد از تماس با پرتوهای جمال جهان هستی میشر 
می‌گردد. 

این روحی است که انسان اصل و صاهیّت آن را 
نمی‌داند. مگر انسان پائین‌تر از روح را می‌داند که 
درک و فهم انسان از مدرکات محسوس است؟! این 
روک ابیت که ادان راا بر وهای ادق و 
خوشبختی آسمانی بهره‌مند می‌سازد. حتّی بدان گاه که 
انسان هنوز بر روی زمین است. انسان را با جهان بالا و 


والای فرشتگان ارتباط می‌دهد و می‌پیوندد. و انسان ۱ 


را برای زیستن با زندگی مرسوم بهشت و جاودانگی, 
و برای نگریستن به جمال الهی در آن جهان سعادت و 
خوشبختی. آماده می‌سازد! 
این روحی است که هدیَهُ بزرگ یزدان به انسان است. 
روحی است که انسان با آن انسان گردیده است. یزدان 
که این روح را به انسان بخشیده است. او را به نام 
خودش مخاطب می‌سازد: 

يا أا لانسان!... 

ای انسان!... 


مهب 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد ششم 


و او را با آن سرزنش شرمنده کننده سرزنش می‌فرماید: 
(ناغوک بتک الکريم 4 
چه چیز تو را در برابر پروردگار بزرگوارت مغرور 
ساخته است و در حق او گولت زده است (که چنان 
بی‌باکانه نافرمانی می‌کنی و خود را به گناهان آلوده 
می‌سازی؟!). 
این عتاب و سرزنش مستقیم یزدان با انسان است. آنجا 
که یزدان سبحان فریادش می‌زند و او را در جلو خود به 
عنوان شخص مقصّر و بزهکار و گول‌خورده و جلال 
یزدان را ناشناخته, و بی‌ادب نسبت به جناب باری 
تعالی. نگاه می‌دارد. آن گاه بزرگ‌ترین نعمت را بدو 
تذکر می‌دهد و به یادش می‌آورد. سپس کوتاهی کردن 
و بی‌ادیی نمودن و مفرور گردیدن و گول خوردن را 
بدو تذکر می‌دهد و به خاطر می‌آورد! 
این عتاب و سرزنشی است که انسان را ذوب و نابود 
می‌کند. وقتی که «انسان» حقیقت سرچشمه و اصل 
خویش را و حقیقت خبر و سرگذشت خویش راء و 
حقیقت موضع و موضعگیری خویش را به تصوّر 
درمی‌آورد. موضع و موضعگیری‌اش که او را در 
پیشگاه خدا برپای نگاه داشته است. و خدا او را با 
همچون ندائی نداء درمی‌دهد. و سپس این‌گونه به 
عتاب و سرزنشش می پردازد: 
( یا یا الانسان ما عَرّک برَبّک الکٌري. الذي 
لک فسواک َعَدَلّک» ني ای صُورَةٍ ما شاء 
ر کبک ). 
ای انسان! چه چیز تو را در برابر پروردگار بزرگوارت 
مغرور ساخته است و در حق او گولت زده است (که 
چنان بی‌باکانه نافرمانی می‌کنی و خود را به گناهان 
آلوده می‌سازی؟!). پروردگاری که تو را آفریده است و 
سپس سر و سامانت داده است و بعد معتدل و 
متناسبت کرده است. و آن گاه به هر شکلی که خواسته 
تو را درآورده است و ترکیب بسته است. 
۰ 
آن گساه پسرده از علّت غرور و کوتاهی کردن را 
برمی‌دارد. و علّت آن را دروغ نامیدن روز حساب و 
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جزء سی‌ام 
کتاب می‌شمارد. و حقیقت حساب و کتاب. و تفاوت سزا 
و جزا را سخت و قاطعانه بیان می‌فرماید: 
(کلا یل ۳ ن بالذین. ون مک | افظین, 
کزاما کاتبین. یعون ما تفعْون ۳( راز تن 
تع إن الجا ی جحي َطلونها یم آلذپنه و 
ماهم ابات ). " 
هرگزا هرگز! (آن چنان که می‌پندارید نیست). اصلاً 
شما (روز) سرا و جرا را دروغ می‌پندارید و نادرست 
می‌دانید. بدون شک نگاهبانانی بر شما گمارده شده‌اند. 
نگاهبانی که (در پیشگاه پروردگار مقرب و) محترم 
هستند و پیوسته (اعمال شما را) می‌نویسند. می‌دانند 
هر کاری را که می‌کنید. مسلْماً نیکان در میان نعمت 
فراوان بهشت بسر خواهند برد. و مسلماً بدکاران در 
ميان آتش سوزان دوزخ بسر خواهند برد. در روز سزا 
و جزا داخل آن می‌گردند و با آتش آن می‌سوزند. و 
آنان هیچ گاه از دوزخ بیرون نمی‌آیند و از آن دور 
نمی‌شوند. 
«کلا» واژه بازداشتن و منع کردن از چیزی است که در 
آن هستند. «بل» واژ؛ٌ روی‌گردانی و روی برتافتن از 
سخنی است که در میان بوده است. و پرداختن به نوعی 
از سخن تازه و نو است. اين نوع سخن در اینجا بیان 
کردن و ذکر نمودن و تأیید و تأکید کردن است. این هم 
جدای از عتاب و سرزنش و تذکر دادن و به تصویر 


کشیدن امت : 
«کلا بل کر ن‌بالدین ). 
هرگزا هرگز! (آن چنان که می‌پندارید نیست). اصلا 


شما (روز) سزا و جرا را دروغ می‌پندارید و نادرست 
نت 
حساب و کتاب و گرفتن و به سزا و جزا رساندن را 
فراموش می‌کنید. علّتِ غرور و سبب گول خوردن و 
کوتاهی کردن این است. 
دل اگر حساب و کتاب و سزا و جزا را دروغ بنامد و 
بداند. بر رهنمون و رهنمود و هدایت و خير و خوبی و 
طاعت و عبادت. ماندگار و استوار نمی‌ماند. گاهی دلها 
لطیف و نازک می‌گردند و اوج می‌گيرند. در نتیجه از 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 


پروردگار خود اطاعت می‌کنند. و او را از روی عشق و 
محبّت می‌پرستند. نه به سبب ترس و هراس از عقاب و 
عذایش, و نه به خاطر چشم طمع دوختن به پاداش و 
ثوابش. همچون دلهائی به روز سزا و جزا ایمان دارند. 
و از آن روز هراس دارند. و انستظار آن روز را 
می‌کشند. تا پروردگارشان را ملاقات کنند. پروردگاری 
که دوستش می‌دارند و مشتاق دیدار او هستند و چشم 
اميد بدو می‌دوزند. اما وقتی که انسان چنین روزی را 
دروغ بنامد و بداند. ادبی را مراعات نمی‌دارد و 
طاعت و عبادتی نمی‌کند. و نور و روشنی ندارد. هرگز 
دلی در او زنده نمی‌ماند. و درونی در او بیدار و 
هشیر انس د 

شما روز سرا و جزا را دروغ می‌نامید و می‌دانید . 
شما دارید به سوی آن روز می‌روید و بدان می‌رسید. 
هرآنچه کرده‌اید با شما حساب و کتابش می‌رود و از 
شما در باره‌اش پرسیده می‌شود و چیزی از آن هدر 
نمی‌رود. و چیزی از آن فراموش نمی‌شود: 


و کم حافظین, كراماًكاتبين, یلو نا 


ره ك 


تفعلون ). 

بدون شک نگاهبانانی بر شما گمارده شده‌اند. 

نگاهبانانی که (در پیشگاه پروردگار مقرب و) محترم 

هستند و پیوسته (اعمال شما را) می‌نویسند. می‌دانند 

هر کاری را که می‌کنید. 
این نگاهبانان ارواحی از فرشتگانند که بر انسان گمارده 
شده‌اند. فرشتگانی که با انسان همراه می‌گردند و 
مراقب او هستند و از وی پاسداری می‌نمایند. و هر 
چیزی را بکند آن را به حساب او می‌گیرند و ثبت و 
ضبط می‌کنند . . . ما نمی‌دانيم این کارها چگونه انجام 
کارها را بدانیم. خدا می‌داند که آمادگی و استعداد درک 
و فهم کیفیّت این کارها به ما عطاء نگردیده است. هیچ 
گونه خیر و خوبی هم برای ما در درک و فهم کیفیّت 
همجون کارهائی وجود ندارد. زیرا این امر در دائرة 
وظیفه و تکلیف ما قرار ندارد. و جزو هدف وجود ما 
نیست. این است که هیچ ضرورتی ندارد ما در فراسوی 


جزء سی‌ام 
چیزی از غیب بگردیم که یزدان سبحان برایمان پرده از 
آن برداشته است و ما را با آن آشنا فرموده است. آنچه 
از غیب برایمان روشن داشته است مارا ب بس. کافی 
است که دل انسان بداند و بفهمد که انسان به خود 
واگذار نگردیده است و بیهوده رها نشده است» و 
نگاهبانان مقرّب و محترمی بر او گمارده شده‌اند» 
نگاهبانانی که پیوسته اعمال او را می‌نویسند و از 
هرآنچه انجام دهد آگاهی دارند. دل انسان لازم است 
اینها را بداند تا تکان بخورد و بر خود بلرزد و بیدار و 
هوشیار گرد و ادب داشته 
مورد نظر انتت: 

از آنجا که فضای این سوره فضای کرم و کرامت و 
احترام و حرمت است» از جملۀٌ صفات نگاهبانان و 
پاسداران انسان این صفت ذ کر می‌شود: 

} کراما > بزرگواران. 

تا در دلها احساس خجلت و شرمندگی, و تجمّل و 
خودآرائی را در محضر این بزرگواران برانگیزد. زیرا 
انسان موقرانه رفتار می‌کند و شرم و حیا می‌نماید 


باشد. این امر متصود و 


زمانی که در محضر مردمان بزرگوار باشد. و می‌کوشد 
در حضورشان حرکت ناپسندیده‌ای انجام ندهد. یا در 
گفتار يا رفتار یا در دخل و تصرف کاری, ناجور و 
نازیبا جلوه‌گر نیاید و دیده نشود . .. پس انسان بايد 
چگونه باشد وقتی که احساس می‌کند و تصوّر می‌نماید 
او در هر لحظه‌ای از لحظات خود. و در هر حالتی از 
حالات خویش, در محضر فرشتگان نگاهبان و پاسداری 
است که «بزرگواران» مقرب و محترم آستانۀ یزدانند. 
بزرگوارانی که نسزد از انسان ببینند مگر صفات و 
خصال و اعمال و افعال بزرگوارانه و محترمانه را؟! 
قرآن مجید با استقرار بخشیدن این حقیقت در دل 
انسان, آن هم با این چنین تصوّر واقعی زنده نزدیک به 
فهم و معلوم برای همگان, والاتترین احساسها و 
بالاترین بینشها را در دل انسان به جوش و خروش 
درمی‌اندازد .. 

سپس قرآن مجید سرنوشت و سرانجام نیکان» و 


سبرنوشت و سرانجام بزهکاران را بیان می‌دارد. 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 
سرنوشت و سرانجامی که بعد از حساب و کتاب با 
انسان, برابر آنچه فرشتگان بزرگوار مأمور نگارش 
اعمال توشته‌اند. پیش می آید: 
إن را لي نعم. ون الفجارَ لن جحم. 
لتا یوم آلدین. و ماهم عنها بغائبين ). ˆ 
- مسلّماً نیکان در میان نعمت فراوان بهشت بسر خواهند 
برد. و مسلّماً بدکاران در میان آتش سوزان دوزخ بسر 
خواهند برد. در روز سزا و جزا داخل آن می‌گردند و با 
آتش آن می‌سوزند. و آنان هیچ گاه از دوزخ بیرون 
نمی‌آیند و از آن دور نمی‌شوند. 
این سرنوشت و سرانجام قطعی و مژکدی, و عاقبت 
مس و معیتی است. این که نیکان به میان نعمتهای 
بهشت بروند. و بزهکاران به آتش سوزان دوزخ بیفتند. 
نیک کسی است که کارهای نیک را می‌کند تا کارهای 
نیک عادت و صفت ملازم او می‌گردد. اعمال نیک هم 
به طور کلی هرچیز خوب و پسندیده‌ای است که انجام 
می‌پذیرد. صفت «آیزار» یعنی نیکان, در سایه‌روشن 
خود. هماهنگ و همآوا با بزرگواری و انسانیّت است» 
همان گونه که صفت متضادٌ و مقابل آن «فجٌار» یعنی 
بدکاران, در آن بی‌ادبی» و بیشرمی در ارتکاب گناه و 
نافرمانی است. آتش سوزان دوزخ. همخوان و همعنان 
با بدکاریها و گناهان است . . . سپس قرآن مجید حال 
بدکاران را بیشتر روشن می‌کند و آشکاراتر نشان 
می‌دهد: 
یصلَوتبا یوم آلذین 6. 
در روز سزا و جزا داخل آن می‌گردند و با آتش آن 
می‌سوزند. 
و بر تأکید و بیان آن می‌افزاید و می‌فرماید: 
و ماهم عَا بغائبین ). 
و آنان هیچ گاه از دوزخ بیرون نمی‌آیند و از آن دور 
نمی‌شوند. 
پیش از هر چیز بدکاران نمی‌توانند از دوزخ دوری کنند 
و بگریزند. و بعد از فروافتادن به دوزخ خلاصی و 
رهائی از آن - هرچند برای مدتی - ممکن و میسّر 
نیست! تقابل به تمام و کمال می‌رسد در میان: ابرار و 
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نیکان و فجار و بدکاران و در میان نعیم و جحیم. یعنی 
بهشت پرنعمت و دوزخ سوزان. با این تفاوت که راجع 
به حالت واردشوندگان به دوزخ. توضیح و تقریر 
بیشتری انجام گرفته است. 
® 
از آنجا که روز سزا و جزای قیامت در معرض تکذیب 
کردن و دروغ نامیدن است» قرآن مجید به سوی آن 
برمی‌گردد بعد از آن که از چیزی سخن گفته است که در 
آن روز واقع می‌گردد. قرآن مجید به سوی آن 
برمی‌گردد تا حقیقت ذاتی آن را بیان دارد و بر سترگی 
و هراسناکی آن بیفزاید با مجهول جلوه‌گر دادن آن, و با 
سخن گفتن از چیزی که دامنگیر انسانها در آن می‌گردد. 
۱۳ انسان در آن, و پیراستن از 
هرگونه شبهه‌ای و دست شستن از هر نوع گمانی که در 
بارهٌ یاری يا همکاری می‌رود. تا به مردمان بگوید 
یاری و همکاری به هیچ وجه در قيامت صورت 
نمی پذیرد. و انتظار کمک و همیاری نباید داشت. قرآن 
مجید همچنین بیان می‌دارد در آن روز سخت کار و بار 
ھا خدا زا گار است وی 

و فا آذراک ما یوم آلاین؟ بذاک ما د يوم 

آلدین؟ َم لاقلک تفش تفس شیاه و اضر 

مد ). 

(ای انسان!) چه می‌دانی که روز سرا و جزا چگونه 
تو (ای انسان!) چه می‌دانی که روز سزا و 
جزا چگونه است؟ روزی است که هیچ کسی برای هیچ 
کسی کاری نمی‌تواند بکند و از دست کسی برای کسی 
کاری ساخته نیست. و در آن روز» فرمان, فرمان خدا 


است؟ آخر ت 


است و بس, و کار و بار کلاً بدو واگذار می‌گردد. 

این پرسش بیانگر ناشناخته ماندن و پی نبردن است» و 
در شیوه و اسلوب تعبیر قرآنی مشهور و بسی مستعمل 
است. همچون پرسشی به حش و شعور آدمی می‌اندازد 
که کار بسی بزرگ‌تر و بسیار هولناک‌تر از آن است که 
درک و فهم محدود آدمیزاد آن را دربر بگیرد و به گرد 
آن برسد. چه این کار بالاتر از هر اندیشه و تصوّری, و 
بالاتر از انتظار, و فراتر از هرگونه عرف و عادتی است 
که مردمان بدان آشنابند 


مهم 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


1 پرسش بر هول و هراس می‌افزاید و ترس و بیم 
را بیشتر می‌نماید . . 
آن گاه توضیح و با درمی‌رسد که با این اندیشه و 
تصوّر هماهنگ و همآوا می‌گردد: 
روزی است که هیچ کسی برای هیچ کسی کاری 
نمی‌تواند بکند و از دست کسی برای کسی کاری 
اتةه تت 
عجز و ناتوانی. همگانی و فراگیر است. درماندگی, 
مطلق و کامل است. پرده از کار برافتادن و در خود 
فرورفتن و از همه چیز جز خود بریدن بر همه 
آدمیزادگان حاکم است! هرکسی به خود مشغول است و 
به درد خود گرفتار و در گرو غم خویش است. به 
گونه‌ای که کاری به کسانی هم ندارد که آنان را 


و کار و بار لا بدو واگذار می‌گردد. 
تنها یزدان سبحان همه کاره است و دست اندر کار است. 
در دنیا و آخرت فرمان, فرمان او است و بس. ولیکن 
در این روز -روز سزا و جزا -اين حقیقت جلوه‌گر 
می‌آید. حقیقتی که غافلان و گول‌خوردگان مفرور و 
سرمست از آن گاهی به غفلت می‌افتند. دیگر این 
حاکمیّت مطلق پنهان نمی‌ماند. و از هیچ گول خورده‌ای 
و نیرنگ‌زده‌ای نهان نمی‌گردد! 
‌ 
این هول و هراس ساکت و بزرگ و سترگی که در آخر 
این سوره از آن سخن رفته است. با آن هول و هراس 
جنبان و خروشان و موّاجی که در سرآغاز این سوره از 
آن صحبت شده است» به همدیگر می‌رسند. و حس و 
شعور انسان ميان این دو هول و هراس درمی‌ماند و گیر 
می‌افتد . . . هردوی این هول و هراس. بیهوش‌کننده و 
ترساننده و وحشت‌انگیزند! در ميان آن دو هم آن 
سرزنش و عتاب بزرگ و شرمنده کننده و ذوب‌کننده و 
نابودکننده قرار دارد. ۱ 
0 
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فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 


این سوره بخشهائی از واقعیّت عملی زندگانی را به 
تصویر می‌کشد. واقعیتی که دعوت اسلام با آن در مک 
رویاروی گردیده است» در کنار چیزهاتی که مورد 
هدفش بوده است. از قبیل: بیدار کردن دلها. و به تکان 
درآوردن احساسها و اندیشه‌هاء و رهنمود و رهنمون 
کردن دلها و احساسها و اندیشه‌ها به سوی این رخداد 
تازه‌ای که در زندگی عربها و در زندگی انسانیّت 
درگرفته است. این رخداد تازه رسالت اسمانی برای 
زمین است. و متضتن جهان‌بینی تازه و فراگیر و شامل 
و کاملی است. 
این سوره این بخشهای واقعیّت عملی زندگی را در 
سرآغاز خود به تصویر می‌کشد. بدان گاه که مسطففین. 
یعنی کاهندگان (از جنس و کالای مردمان به هنگام 
کشیدن و پیمودن و متر کردن اشیاء و اجناس) را تهدید 
به واویلا و وای به حال خود. در روز بزرگ قیامت 
فن کته 
یرم يقو م آلناس لرَبْ لین ). 
همان روزی که مردمان در پیشگاه پروردگار جهانیان 
(مطففین /۶) 
همچنین این سوره بخشهائی از واقعیّت عملی زندگی 
را در پایان خود به تصویر می‌کشد, بدان گاه که سوء 


(برای حساب و کتاب) برپا می‌ايستند. 


ادب کسانی را بیان می‌دارد که بزهکارند. بزهکارانی 
که با ممنان بی‌تربیتی می‌کردند. و بدیشان گوشه و 
کنایه و طعنه می‌زدند. و بدیشان می‌خندیدند و به 
تمسخرشان می‌پرداختند. و در بارهٌ آنان می‌گفتند: 
وان لام لضالون! 6. 
اینان قطعاً گمراه و سرگشته‌اند!. 
در کنار این. حال بزهکاران و بدان, و حال نیکوکاران و 


خوبان» و سرانجام اينان و آنان را در آن روز بزرگ به 


(مطفین/۳۲) 


تصویر می‌کشد. 

این سوره از سه بند و بخش فراهم می‌آید . . . بند و 

بخش اول با اعلان جنگ با کاهندگان می آغازد: 
یل من لین إذا آكثالواعلى آلشاس 
َستوفون؛ و |ذاکالوهم أو روم يرون لا 
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جزء سم 
یرفیک یم پم مه َو ون ليزم عَظم؟ یم قم 
آلثاش رب ب الْعالين؟ (. 
وای به حال کاهندگان (از جنس و کالای مردمان به 
هنگام خرید و فروش با ایشان!). کسانی که وقتی (در 
معامله) برای خود می‌پیمایند (یا وزن و متراژ 
می‌نمایند) به تمام و کمال و افزون بر اندازهُ لازم 
دریافت می‌دارند. و هنگامی که (در معامله) برای 
دیگران می‌پیمایند يا وزن می‌کنند (و یا متراژ می‌نمایند) 
از اندازه؛ُ لازم می‌کاهند. آیا اینان گمان نمی‌برند که 
دوباره زنده می‌گردند (و باید حساب و کتاب چنین 
افزایش و کاهشی را پس بدهند؟). در روز بسیار بزرگ 
و هولناکی (به نام قیامت). همان روزی که مردمان در 
پیشگاه پروردگار جهانیان (برای حساب و کتاب) برپا 
می‌ایستند. (مطففین/۱-ع) 
بند و بخش دوم در بارهُ بدان و بزهکاران با شت و 
حدذّت سخن می‌گوید. و ایشان را به هلاک و نابودی 
تهدید می‌کند. و از گناه و بزه و تعدّی و تجاوز بازشان 
می‌دارد. و بیدارباش و هوشیارباششان می‌دهد. سبب 
اين کوری و کوردلی را بیان می‌کند. سزا و جزای روز 
قیامت آنان را به تتصویر می‌کشد. بدیشان گوشزد 
می‌کند که از رحمت یزدان در پس پرده محرومیّت 
می‌مانند. بدان گونه که دلهایشان در این جهان بر اثر 
گناهان در حجاب افتاده است و از دیدن حقائق بازمانده 
است. سپس بدان و بزهکاران را از دوزخ می‌ترساند و 
خوارشان می‌گرداند و فریادشان می‌دارد که هان! دوزخ 
است بر سر راهتان: 


سر و 


(کلا ان کناب مار ی سجن شا 
ا ڏبُون بيَوْم لد ه الا 
ا 
کا بل رن 2 وروم کنو نیون کلام 
عَن دم ی مد لسمَحجوبون. م7 
الجحم. م قال ا K2‏ 


هرگزا هرگز! مسلماً نوشتة اعمال بزهکاران و بدکاران 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 
در «سبجّین» قرار دارد. (ای انسان!) تو چه می‌دانی که 
«سجین» چه و چگونه است؟ کتاب نوشته شده‌ای است 
(که نشاندار به علائم مشحَّصه بوده و نوشته‌هایش 
خواناوگویااست) در آن روز وای به حال 
دروغ‌نامندگان (قیامت و سزا و جزای آخرت!). آن 
کسانی که روز سزا و جزای (قیامت) را دروغ می‌نامند. 
روز سزا و جزا را دروغ نمی‌نامند. مگر آن کسانی که 
در بدکاری از حذ بگذرند و بسیار بزهکار باشند. آن 
کسانی که چون آیات ما بر آنان خوانده می‌شود. 
می‌گویند: افسانه‌های پیشینیان است. هرگزا هرگز! 
اصلاً کردار و تلاش (پلشت و زشت) ایشان دلهایشان 
را زنگ زده کرده است (و همچون زنگاری بر قلوبشان 
نشسته است و سوراخهای هدایت را بر روی ایشان 
بسته است). هرگزا هرگز! قطعاً ایشان در آن روز (به 
سیب کارهائی که کرده‌اند) از (رحمت) پروردگارشان 
مسحروم و (از بارگاه قرب و منزلت آفریدگارشان) 
مطرودند. سپس آنان داخل آتش دوزخ می‌گردند و 
بدان می‌سوزند. آن گاه بدیشان گفته می‌شود: این 
همان چیزی است که آن را دروغ می‌نامیدید. 
(مطففین /۱۷-۷) 
بند و بخش سوم. صفحة مقابل اين صفحه را نشان 
می دخ حا ران و تیک کاران زا سای وم 
آن خوبان و نیکان و والائی مقام ایشان و جایگاه بلند 
آنان, نعمتهای مقزّر و مشخص برایشان. سرسبزی و 
خوشی و شادي حاصل از مقام و جایگاه و نعمتهای بر 
رخسارهایشان. شرابی که سر می‌کشند بدان گاه که بر 


تختها تکیه می‌زنند و می‌لمند و بدین سو و بدان سو 


نگاه می‌کنند . . . صفحه‌ای است پر از نعمت و نورء و 
درخشان و رخشان از شادمانی و سرور: 

(گکلا إن ثاب زا نی ین 3 آذزاک ما 

علیون ؟ کتابٌ رفوم یشده رون ن یزار 

لن د نسع. عل الزائ رون تغرف ف 

ET ۰‏ .یسقون من رحیق سوم 

مه مشک -و فی ذلك فلیتنافس التافشون- 
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موق( 


و مزاجه من ت ت عا رب لبون ). 

هرگزا هرگز! قطعاً نوشتة اعمال نیکوکاران در «عیین» 
قرار دارد. (ای انسان!) تو چه می‌دانی که «علَيّین» چه و 
چگونه است 
علائم مشحُّصه بوده و نوشته‌هایش خوانا و گویا 


است). فرشتگان مقزب (برای نوشتن مطالب) در آنجا 


ت؟ ؟ کتاب نوشته شده‌ای است (که نشاندار به 


حضور به هم می‌رسانند. بی‌گمان نیکان در میان انواع 
نعمتهای فراوان بهشت بسر خواهند برد. بر تختهای 
مجلل (بهشتی) تکیه می‌زنند و (به زیبائیها و نعمتهای 
بسیار آنجا) می‌نگرند. (هرگاه بدیشان بنگری) خوشی 
و خرّمی و نشاط نعمت را در چهره‌هایشان خواهی 
دید. به آنان از شراب زلال و خالصی داده می‌شود که 
دست نخورده و سربسته است. مُهر و دربند آن از 
مشک است (و با دست زدن بدان» بوی عطر مشک در 
فضا پراکنده می‌شود). مسابقه‌دهندگان باید برای به 
دست آوردن این (چنین شراب و سائر نعمتهای دیگر 
بهشت) با همدیگر مسابقه بدهند و بر یکدیگر پیشی 
بگیرند. آمیزة آن. تسنیم است. تسنیم چشمه‌ای است 
که مقرّبان (بارگاه یزدان) از آن می‌نوشند. 
(مطفین /۲۸-۱۸) 
بند و بخش واپسین, چیزهائی را توصیف می‌کند که 
خوبان و نیکوکاران در سرای غرور و فریب باطل دنیا 
از سوی بدان و بزهکاران می‌بینند. از قبیل: اذیّت و 
آزار» تمسخر و استهزاء و بی‌ادبی و بی‌تربیتی. تا در 
مایا این سج مدای ان هد کید ریق سار 
نیکان و نیکوکاران و کار و بار بدان و بزهکاران در 
جهان جاویدان و طولانی بدان می‌انجامد: 
11 این أجرمواکاوامن الذین منوا 
حكن و لذا مر یم »و لوا 
إلى هم نو تکهین. وذ رم ف الوا 1 
هلا لضالون ومیل وا یماظن الوم 
لین وا ِن الا کون على الڈزائک 
نون هل بر لام ماو یْعْون؟ ). 


گناهکاران پیوستنه (در دنیا) به مومنان می جندیدند و 
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ایشان را ریشخند می‌کردند. و هنگامی که مومنان از 
کنار ایشان می‌گذشتند, با اشارات سر و دست و چشم 
و ابروء آنان را مورد تمسخر و عیبجوئی قراو می‌دادند. 
و هنگامی که گناهکاران به ميان خانواده‌های خود 
برمی‌گشتند. شادمانه بازمی‌گشتند (و به استهزاء‌ها و 
تمسخرهایشان مباهات و افتخار می‌کردند! انگار با این 
کارھا فتح عظیمی کرده‌اند و پیروزی مهمّی فراچنگ 
آورده‌اند!). و هنگامی که مقمتان را (در کوچه و بازار) 
می‌دیدند. می‌گفتند: اینان قطعاً گمراه و سرگشته‌اند. و 
حال این که بزهکاران برای نگهبانی مومنان فرستاده 
نشده بودند (پس به چه حقی؛ و مطابق کدام منطقی بر 
آنان خرده می‌گرفته‌اند و برخوردهای ناجوانمردانه و 
سختی با ایشان می‌کرده‌اند؟!). لذا امرون (که روز سزا 
و جزای قیامت است) مومنان به کافران می‌خندند و 
ریشخندشان می‌کنند. بر تختهای مجّل (بهشتی) تکیه 
می‌زنند و (به زیبائیها و نعمتهای بسیار آنجاء و به حال 
زار کافران) می‌نگرند. (خطاب به دوزخیان می‌گویند:) 
آیا به کافران پاداش و سزای کارهائی که می‌کرده‌اند. 
داده شده است؟. 

این سوره به طور عام. گوشه‌ای از محیط دعوت را 

نشان می‌دهد. و گوشه‌ای از شیوهٌ دعوت در رویاروئی 

با واقعیّت محیط, و در رویاروئی با نفس بشری را 

. . این چیزی است که ما تلاش خواهیم کرد 

پرده از آن برداریم هنگامی که بدین سوره به طور 

مفصّل می‌پردازيم . . 

¢ 


یل من ذبن إا نالاعف آلشاس 
يَشتوفُون» و إذاکا اكالوهمأُؤ وف ون 
ق ولیک آم بعر ون لوم عَظم؟ يوم يفوم 
آثاس رب الْعاين؟ ). 


وای به حال کاهندگان (از جنس و کالای مردمان به 
هنگام خرید و فروش با ایشان!). کسانی که 


ألا 


وقتی (در 
معامله) برای خود می‌پیمایند (یا ورن و متراژ 


می‌نمایند) به تمام و کمال و افزون بر اندازهٌ لازم 
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دریافت می‌دارند. و هنگامی که (در معامله) برای 
دیگران می‌پیمایند یا وزن می‌کنند (و یا متراژ می‌نمایند) 
از اندازهُ لازم می‌کاهند. آیا اینان گمان نمی‌برند که 
دوباره زنده می‌گردند (و باید حساب و کتاب چنین 
افزایش و کاهشی را پس بدهند؟). در روز بسیار بزرگ 
و هولناکی (به نام قیامت؟). همان روزی که مردمان در 
پیشگاه پروردگار جهانیان (برای حساب و کتاب) برپا 
سی فسن 
این سوره با جنگ می‌آغازد. جنگی که خدا آن را بر 
ضد کاهندگان اعلان می‌دارد: 
ويل لین ». 
وای به حال کاهندگان (از جنس و کالای مردمان به 
هنگام خرید و فروش با ایشان). 
«وَیْل» یعنی هلاک و نابودی. خواه مراد آن باشد که 
بیان گردد که همچون کاری حتمی و قطعی است و حکم 
آن صادر شده است» و خواه جنبةٌ دعا و نفرین داشته 
باشد. نتیجه در هر دو حال یکسان است. چون دعا و 
نفرین خدا بیانگر قرار و شبوت است. یعنی قطعی و 
حتمی جنین خواهد بود و چنین خواهد شد . 
1 بعدی معنی مطفین یعنی کاهندگان را تفسیر و 


ین ۳ ۳ على آلشاس تون و إذا 
کالرم از ووَرَنوهم یرون ). 


کسانی که وقتی (در معامله) برای خود می‌پیمایند (یا 
وزن و متراژ می‌نمایند) به تمام و کمال و افزون بر 
انداز لازم دریافت می‌دارند. و هنگامی که (در معامله) 
برای دیگران می‌پیمایند یا وزن می‌کنند (و یا متراژ 
می‌نمایند) از اندازة لازم می‌کاهند. 
انان کسانیند وقتی که 
درخواست می‌کنند و به تمام و کمال دریافت می‌دارند. 
و وقتی که فروشنده هستند. کالای دیگران راکم 
می‌دهند و از آن می‌کاهند ... این کار را در زندگی دنیا 
انجام می‌دهند. انگار در آستانهٌ الهی ایشان را و همگان 
را نگاه نمی‌دار ند در آن روز بزرگی که حساب و کتاب 


مشتری هستند. کالای خود را 


EVV سس(‎ 
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و سزا و جزا به میان می‌آید. و جملگی مردمان در 
پیشگاه پروردگار جهانیان به پاداش و پادافره خود 
می رسند: 
3 بط ولیک ام م ون يوم عظیم؟ يوم 
موم لاس لرَبّ الْغالّين؟ ). 


آیا اینان گمان نمی‌برند که دوباره زنده می‌گردند (و 
باید حساب و کتاب چنین افزايش و کاهشی را پس 
بدهند؟). در روز بسیار بزرگ و هولناکی (به نام 
قیامت). همان روزی که مردمان در پیشگاه پروردگار 
جهانیان (برای حساب و کتاب) برپا می‌ايستند. 

به کار کاهندگان پرداختن با این شیوه در یک سورة 

مکی» جای تَأمُل است و جلب نظر می‌کند. چه سور 

مکی معمولاً به اصول کلی عقیده می‌پردازد. از قبیل: 

بیان یگانگی یزدان, آزادی اراده و مشیّت ايزد سبحان, 

سلطه و قدرت خدا بر جهان و جهانیان, و مسراقبت و 

مواظبت او از دنیا و مردمان . 

... حقیقت آخرت و حساب و کتاب و سزا و جزا . 

عنایت کردن و توجّه نمودن به تشکیل احساس اخلاقی 

به‌طور عام. و پیوند دادن اخلاق به اصول عقیده. ولی 

پرداختن به یک مسأل خاص از میان مسائل اخلاقی - 

بسان کاستن از پیمانه و متراژ نمودن و وزن کردن - 

انجام معاملات به طور عام کاری است که بعدها در 

سوره‌های مدنی آمده‌اند و مورد توجّه واقع گردیده‌اند. 

بدان هنگام که به سر و سامان دادن و نظم و نظام 

بخشیدن زندگی جامعه در سای دولت اسلامی پرداخته 


. . حقیقت وحی و نبوت 


می‌شود. و برابر برنامةٌ اسلامی زندگی پیش می‌رود. و 
برنامةٌ فراگیر اسلامی دارد بر جامعه حاکم می‌شود .. 
بدین خاطر پرداختن بدین کار ویژه در این سور مکی, 
سزاوار دقت و عنایت است. چه‌بسا این امر به چند نکته 
و معنی گوناگون اشاره داشته باشد که در فراسوی این 
آیه‌های کو تاه قرار دارند؛ 

نخست این معنی دارد که اسلام در محیط مکی با 
حالتی رویاروی شد که این کاستن را فریاد می‌داشت 
حالتی که بزرگان آن را پدید آورده بودند و بدان دست 
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یازیده بودند. بزرگانی با استفاده از ببزرگی خودشان 
بازرگانیهای گسترده‌ای را در اختیار گرفته بودند. 
می‌توان گفت بازرگانی تنها به خودشان اختصاص 
داشت و در انحصار خودشان بود. داراشی و اموال 
فراوانی در دست این بزرگان بود. با آن دارائی و اموال 
در کوچهای زمستانی و تابستانی که به یمن و شام 
داشتند و کاروانها به راه می‌انداختند. بازرگانی 
می‌کردند. همچنین بازارهای فصلی برپا می‌نمودند. 
بسان بازار عکاظ که در موسم حجّ برپا می‌گردید. در 
آن بازار به معاملات اشتغال می‌ورزیدند و اشعار 
می‌سرودند. 
نصوص قرآنی در اینجا اشاره دارند به این که کاهندگان 
و کم‌دهندگانی که یزدان جهان ایشان را به هلاک و 
نابودی تهدید می‌کند. و این چنین جنگی را بر علیه 
ایشان اعلان می‌دارد. همان طبقه و چین بزرگان صاحب 
نفوذ بودند. صاحبان نفوذی که می‌توانستند مردمان را 
وادار به کاری کنند که خود می‌خواستند. آنان با کیل و 
پیمانه دریافت می‌داشتند: 

على آلناس ). عليه مردمان و به زیان ایشان. 
نه این که: 

من آلناس )€. از مردمان. 
انگار به علّتی از علل, اینان سلطه و قدرتی بر مردمان 
داشتند. سلطه و قدرتی که با آن می‌توانستند پیمانه و 
ترازو را به تمام و کمال و آن گونه که می‌خواستند و تا 
بدانجاکه زور داشتند دریافت می‌داشتند. بلکه بیشتر از 
حقّ خود را نیز دریافت می‌کردند. و با زور و قلدری 
آنچه می‌خواستند بهتمام و کمال می‌گرفتند! زماني هم 
که برای مردم به پیمانه می‌زدند و وزن می‌کردند و 
برمی‌کشیدند قدرت این را داشتند که از حق مردم 
بکاهند و بدیشان کم بدهند. بدون این که مردمان جرأت 
کنند از ایشان عدل و انصاف بخواهند و حق خود را به 
تمام و کمال درخواست نمایند .. . این سلطه و قدرت 
بر مردمان, فرق نمی‌کند سلطه و قدرت ریاست و جاه و 
مقام قبیله گری و عشیره‌گری باشد. یا سلطه و قدرت 


۸ 


وت 
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ا دارائی و اموال, و نیاز مردمان به چیزهائی باشد که از 


داراشی و اموال در اختیار داشتند. و بدین وسیله 
بازرگانی هم در انحصار ایشان قرار داشته است. تا 
بدانجا که مردمان ناچار به پذیرش این جور و ستم 
ایشان گردیده‌اند. بدان گونه که هم اینک در بازارها 
روی می‌دهد و در جریان است ...در مکه چنین کاستن 
و کم دادن و زور گفتنی بوده است که این توجّه و 
عنایت زودرس را خواهان بوده است و فریادش داشته 
است. 

از دیگر سو این توجه و عنایت زودرس در محیط 
مکی نشان از سرشت این آئین می‌دهد. و اشاره به 
فراگیری برنامة این آئین دارد. برنامه‌ای که واقعیّت 
زندگی» و کار و بار عملی آن را دربر می‌گیرد. و 
می‌رساند که سرشت این آئین براساس اخلاق ژرف و 
اصیل استوار است. و اخلاق ژرف و اصیل خميرماية 
آین:برنامة راست و درست کردگار است. این آئین این 
حالت راکه ظلم و ستم و انحراف اخلاقی در معاملات 
را فریاد می‌دارد. زشت و پلشت می‌شمارد. بدان گاه که 
هنوز خودش زمام اختیار زندگی اجتماعی را به دست 
نگرفته است, تا آن را برابر شریعت خودش با قدرت و 
قوت قانون خودش و با سلطه و اقتدار دولت خودش. 
نظم و نظام و سر و سامان بخشد. در این حال و احوال 
این فریاد طنین‌انداز را برای جنگ باکاهندگان و 
کم‌دهندگان را بلند می‌گرداند. و هلاک و نابودی ایشان 
را فریاد می‌دارد. در آن موقعیتی که کاهندگان و 
کم‌دهندگان بلند می‌گرداند. و هلاک و تابودی ایشان را 
فریاد می‌دارد. در آن موقعیتی که کاهندگان و 
کم‌دهندگان بزرگان مکه, و صاحبان سلطه و قدرت در 
آنجا بودند. سلطه و قدرت نه‌تنها بر ارواح و احساسات 
و عقل و خرد مردمان از راه عقیدۂ بت‌پرستی داشتند. 
بلکه بر اقتصاد و امور زندگانی ایشان نیز چیره بودند و 
سیطره داشتند. این آئین صدای خود را بلند و آشکار 
رودرروی زیانمند کردن و کاستن و کم دادن طنین‌انداز 
کرد و به گوش همگان رساند. در حالی که اکثریّت ملّت 
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به غل و زنجیر اقتصادی بزرگان بازرگان خود افتاده 
بودند. و در بند معاملات زورگویانهٌ بزرگان رباخوار و 
احتکارکنندگان ارزاق خود می‌نالیدند. همچون بزرگانی 
بر توده‌های مردمان با اوهام و خرافات دين حکومت 
می‌کردند و بر گرد ایشان سوار بودند! اسلام با اتن 
فریاد که از نهاد اسلام و از برنامةٌ آسمانیش برخاست. 
توده‌های مردمان اسیر ظلم و ستم و زر و زور و تزویر 
را بیدار و هوشیار گرداند. آئین اسلام هرگز افیون 
توده‌ها نبوده است. حتی در آن زمان که خودش در مکه 
در محاصره بوده است و در تنگنا قرار داشته است. از 
سوی کسانی که بر جامعه با مال و جاه و دين سیطره و 
سلطه داشته‌اند. و مردمان را از همه سو زیر فشار 
همه‌چانبة مادی و معنوی خود قرار داده‌اند! 

از اینجا به قسمتی از اسباب و علل حقیقی پی می‌بریم. 
اسباب و عللی که بزرگان قريش را بر آن می‌داشته 
است که رودرروی دعوت با این شدّت و حدّت بایستند 
و به پیکارش بروند. زیرا آنان بدون شک می‌دانستند 
این کار تازه‌ای که محمد مش آن را با خود آورده 
است. تنها عقیده‌ای نیست که در دل و درون نهفته 
بماند. و از ایشان جز گواهی دادن با زبان نخواهد که لا 
له( اف ود رشول اله است. و جز خواندن نمازی 
نخواهد که بتهای سنگی و غیرسنگی در آن شریک 
یزدان نگردد . . . هرگزا هرگز! تنها این نبود و بس! .. 
انان خوب می‌دانستند که این عقیده برنامه‌ای دارد که 
همه پایه‌های جاهلیّتی را درهم می‌شکند که اوضاع و 
مصالح و مقامات اجتماعی ایشان بر آن استوار است. 
خوب می‌دانستند که سرشت این برنامه دوگانه پرستی و 
شرک‌ورزی را نمی‌پذیرد. و با هیچ عنصر زمینی که از 
عنصر آسمانی آن سرچشمه نگیرد سازگار نمی‌گردد و 
جوش نمی‌خورد. سرشت این برنامه آن چنان است که 
همه ارکان و اصول سست و پست زمینی را تهدید 
می‌کند. ارکان و اصولی که جاهلیّت بر آن استوار و 
ماندگار می‌ماند . . . بدین خاطر آنان آتش جنگی را بر 
ضد آن برافروختند و به راه انداختند که نه پیش از 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 
هجرت و نه بعد از هجرت خاموشی نپذیرفت و بار و 
بنه خود را فروننهاد و بازنایستاد. جنگی را به راه 
انداختند که بیانگر دفاع از اوضاعشان به طور کلی, در 
برابر اوضاع اسلامی بود. نه این که تنها دفاع از اعتقاد 
صرف و از جهان‌بینی صرف باشد و پس ... 
کا که بااسظر زیر ناس ایی وی گر انتا اکر 
میان هر نسلی و نژادی و در هر سرزمینی و ناحیه‌ای 
می‌جنگند. این حقیقت را درک و فهم می‌کنند. واقعاً 
این حقیقت را درک و فهم می‌کنند. می‌داننند بسرنامة 
استوار و پایدار و گرانبها و ارزشمند اسلامی, به طور 
کلّی اوضاع و احوال باطل و بوج ایشان را و مصالح 
غصبی آنان را و وجود و هستی نادرست و نابجایشان 
را و رفتار و کردار کجروانه و کژراهة ایشان را کاملاً 
تهدید می‌کند. 
طاغیان و ظالمان و سرکشان کاهندۀ پیمانه دزد به هر 
شکلی از اشکال کاستن و پیمانه‌دزدی کردن در دارائی 
و اموال, يا در ساثر حقوق و وظائف -کسانیند که بیشتر 
از دیگران از سیطرهٌ این برنامة دادگرانهٌ پاک می‌ترسند. 
برنامة دادگرانة پاکی که سازش نمی‌شناسد. و چانه 
نمی‌زند و باطل نمی‌گوید. و راه حلهای نیمه‌بند را 
نمی پذیرد. 
این را درک و فهم کرده بودند کسانی که از سران اوس 
و خزرج در پیمان عقبة دوم پیش از هجرت. با پیغمبر 
خدا ول بیعت نموده بودند. ابن اسحاق گفته است: 
عاصم پسر عمر پسر قتاده برای من روایت کرده است: 
مردمان وقتی که برای بیعت با پیغمبر ا گرد 
آمدند. عبّاس پسر عباده پسر نضلهّ انصاری همپیمان 
قبیلةٌ بنی سالم پسر عوف گفت: ای قبیلةٌ خزرج» آیا 
می‌دانید بر سر چه چیز با این مرد دست بیعت می‌دهید 
و پیمان می‌بندید؟ گفتند: بلی. گفت: شما بدو دست 
بیعت می‌دهید و پیمان می‌بندید بر جنگ با سرخ و سیاه 
مردمان. اگر شما می‌دانید وقتی که مصیبتی اموالتان را 
از میان برد. و کشت و کشتاری بزرگانتان را هلاک کرد 
او را تسلیم (دشمن) می‌کنید (و به خود وامی‌گذارید) از 


سورۀ مطففین آیات ۱-۲۶ 
جزء سیام 
همین حالا (دست از او بردارید و او را به خود 
واگذار بدابه خدا سرگند اگ این کاز را بکنیه رسواتن 
دنیا و آخرت را به همراه دارد. و اگر می‌دانید که شما به 
عهد و پیمان خود با او وفا می‌کنید و تصمیم دارید در 
همه حال با او باشید. و نابود شدن اموال و کشته شدن 
بزرگان. خللی به عهد و پیمانتان و به اراده و تصمیمتان 
وارد نخواهد کرد او را دریابید و بدو دست بیعت 
بدهید. به خدا سوگند این کار خیر و صلاح دنیا و 
آخرت را به همراه دارد. گفتند: ما او را درمي‌يابيم و 
بدو دست بیعت می‌دهیم هرچند که اموال دچار بلا شود 
و کشت و کشتار گریبانگیر بزرگان گردد. امّا ای پیغمبر 
خدا اگر چنین به عهد و پیمان وفا کنيم, چه پاداشی 
خواهیم داشت؟ فرمود: 

(أَهُ #. بهشت. 
گفتند: دستت را باز کن. پیغمبر 37 دستش را باز 
کرد. و آنان با او بیعت کردند. 
اینان سرشت این آئین را درک و فهم کرده بود. 
همان‌گونه که قبلاً بزرگان قریش سرشت این آئین را 
درک و فهم کرده بودند. این آئين بسان لبه شمشیر 
ای اخ عالت ر اتات ۷ 
زندگی مردمان بر عدالت و انصاف, آماده و برنده 
است. این آئین زیانمند کردن و از حقّ دیگران کاستن و 
استثمار نمودن را از مردمان نمی‌پذیرد. بدین خاطر هر 
شخص طاغی و یاغی و ظالم و ستمگری, و هر شخص 
متکبّر و خودپسند و استثمارگری با این آئين می‌جنگد. 

و در برایر دعوت این آئین می‌ایستد. و در کمین 

دعوت‌کنندگان په سوی این آئین می نشیند. 

وان ولیک نم مه عون یم عَظم؟ یوم يوم 

يقو ماناس لب الْغالین؟ K١‏ 

آیا ی اینان گمان نمی‌برند که دوباره زنده می‌گردند (و 

باید حساب و کتاب چنین افزایش و کاهشی را پس 

بدهند؟). در روز بسیار بزرگ و هولناکی (به نام 

قیامت). همان روزی که مردمان در پیشگاه پروردگار 
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جهانیان (برای حساب و کتاب) برپا می‌ایستند. 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد ششم 
کار و بارشان موجب شگفت است. چه تنها گمان بردن 
زنده شدن در آن روز بزرگ» روزی که مردمان تک و 
تنها و بدون هرگونه قدرت و توانی در پیشگاه 
پروردگار جهانیان برپای می‌ایستند. در آن روز نه 


سروری جز خدا برایشان است. و به چیزی جز قضاوت 
یزدان در بار خودشان چشم نمی‌دوزند. و می‌دانند 
برای ایشان جز خدا سرپرست و مددکاری نیست. برای 
آنان بس است که ایشان را از کاستن و کم دادن, و از 
خوردن اموال مردمان به ناحق و به باطل, و از بکار 
بردن سلطه و قدرت در راه ظلم به مردمان و کاستن از 
حقشان در معامله, بازدارد . . . اما آنان راه کاستن و کم 
دادن را در پیش می‌گیرند و بدین راه ادامه می‌دهند. 
انگار گمان نمی‌برند که ایشان زنده می‌گردند! این هم 
کار شگفتی است. و امر عجیب و غریبی است! 
0 
یزدان سبحان در بند و بخش نخست. ایشان را 
کاهندگان نام داده است, ولی در بند و بخش دوم ایشان 
را بدان و بزهکاران نام می‌دهد. چرا که کاستن ایشان را 
به میان بدان و بزهکاران می‌برد و از زمره آنان 
می‌سازد. آن گاه از این بدان و بزهکاران سخن 
می‌گوید. بیان می‌دارد در پیشگاه خدا چه چیز بشمار 
می‌آیند و چه ارزش و اعتباری دارند. حال و احوالشان 
در دنیا چگونه است و چگونه خواهد شد. و در روز 
و است. 
(کلا! ان کاب لجار ی سجَین تما اراک ما 
جیا اب رئیم در ترز بلک 


چم 
سره 8 


معد أذ مت یه نا فان آ سا وی 


را 


تال زد کی 
د المَخجوبون. م لو الحم م 7 

ا هذا الّذې کر په نیو 4 

هرگزا هرگز! مسلّماً نوشتة اعمال بزهکاران و بدکاران 

در «سچَین» قرار دارد. (ای انسان!) تو چه می‌دانی که 


«سیچین» چه و چگونه | ست؟ کتاب نوشته شده‌ای است 


سورۀ مطفّفین آیات ۱-۳۶ 


جزء سی‌ام 


(که نشاندار به علائم مشخصه بوده و نوشته‌هایش 
خوان‌او گویا است). در آن روز وای به حال 
دروغ‌نامندگان (قیامت و سرا و جزای آخرت!). آن 
کسانی که روز سزا و جزای (قیامت) را دروغ می‌نامند. 
روز سزا و جزا را دروغ نمی‌نامند مگر آن کسانی که در 
بدکاری از حدّ بگذرند و بسیار بزهکار باشند. آن 
کسانی که چون آیات ما بر آنان خوانده می‌شود 
می‌گویند: افسانه‌های پیشینیان است. هرگزا هرگز! 
اصلاً کردار و تلاش (پلشت و زشت) ایشان دلهایشان 
را زنگ‌زده کرده است (و همچون زنگاری بر قلوبشان 
نشسته است و سوراخهای هدایت را بر روی ایشان 
بسته است). هرگزا هرگز! قطعاً ایشان در آن روز (به 
سبب کارهائی که کرده‌اند) از (رحمت) پروردگارشان 
محروم و (از بارگاه قرب و منزلت آفریدگارشان) 
مطرودند. سپس آنان داخل آتش دوزخ می‌گردند و 
بدان می‌سوزند. آن‌گاه بدیشان گفته می‌شود: این همان 
چیزی است که آن را دروغ می‌نامیدید. 
آنان گمان نمی‌برند که برای روز بزرگی زنده می‌گردند 
.۰ قرآن ایشان را از این بازمی‌دارد و می‌راند. 
برایشان مکدانه می‌گوید که آنان کتابی دارند که در آن 
پندار و کردار و گفتارشان نوشته می‌شود و به 
حسابشان گرفته می‌گردد . . . جایگاه این کتاب را برای 
تأکید بیشتر مشخْص می‌کند. ایشان را به واویلا سر 
دادن و شیون نمودن در آن روزی تهدید می‌کند که 
کتاب نوشته 
(کلا. ان كثابَ لجار ی سجّین. و ما آذراک ما 
سجین؟ کناب رقم ول وَمنّد لمکَذبنَ !(. 
هرگزا هرگز! مسلْماً نوشتة اعمال بزهکاران و بدکاران 


در «سیچین» قرار دارد. (ای انسان!) تو چه می‌دانی که 


شته شده انان در ان نشان داده می‌شود: 


«سچّین» چه و چگونه | ست؟ کتاب نوشته شده‌ای است 
(که نشاندار به علائم مشخصه بوده و نوشته‌هایش 
خوان‌او گویا است). در آن روز وای به حال 
دروغ‌نامندگان (قیامت و سزا و جزای آخرت!). 

فجار یا بزهکاران و بدکاران کسانیند که در نافرمانی و 


فی‌ظلالالقرآن 


تحت 


گناهکاری از حدّ می‌گذرند. واه فجار از لحاظ 
واژگانی این معنی را پیام می‌دهد. کتاب آنان دفتر 
بایگانی اعمالشان است. ما نمی‌دانيم چگونه است و 
ماهیّت آن کدام است, و بدین امر هم موظّف و مکلّف 
نشده‌ايم. این امر, غیب بشمار است و ما از آن جز آن 
مقدار را نمی‌دانیم که صاحب آن به ما در باره‌اش خبر 
داده است. آنچه می‌دانیم این است که دفتر بایگانی 
اعمال بزهکاران و بسدکاران وجود دارد و قرآن 
می‌فرماید: آن در سجّین) است. آن‌گاه قرآن پرسشی 
برای به هراس انداختن می‌کند. بدان گونه که در 
تعبیرات قرآنی معهود و مرسوم است: 

و ما آذزاک ماسجن؟ ). 

(ای انسان!) تو چه وان که «سچین» چه و چگونه 

است؟. ۱ 
بدین وسیله سایه‌روشنهای بزرگ‌نمائی را می‌افکند. و 
به ذهن مخاطب متبادر می‌کند که کار بزرگ‌تر از آن 
است که او آن را درک و فهم کند. و سترگ‌تر از آن 
است که علم و دانش او آن را احاطه نماید و دربر گیرد. 
اما با این فرموده‌اش: 

کناب اجان سجن 

مسّماً نوشتة اعمال بزهکاران و بدکاران در «سچین» 

قرار دارد. 
جای آن را مشخص کرده است و آن را در مسوضع 
معیّتی قرار داده است. هرچند که این جایگاه برای 
انسان مجهول و ناشناخته است. این تعیین صسوضع و 
مکان, بر يقین مخاطب از راه اشاره به وجود این کتاب 


۱- «سچین»: اسم خاض دیوان یا دفتر کل بایگانی نامه‌های اعمال 
بدکاران و بزهکاران است. صیغه مبالغةٌ «سجن» است که به معنی زندان 
است. لذا سچین. زندان بسیار سخت و تنگ است (نگا: «فرهنگ لغات 
قرآن» تألیف دکتر قریب. تعبیر از آن بدین نام شاید به خاطر این باشد که 
محتویات این دیوان سبب زندانی شدن صاحبانش در دوزخ است. گویا 
اصل آن «سِنْجُون» و در زبان اتیوپی یا حبشی قدیم به گل و لای گفته 
می‌شود. در این صورت بیانگر فرود و پستی نیز می‌باشد (نگا: جزء عم شیخ 


محمد عبده). (مترجم) 


سور مطففین آیات ۱-۳۶ 
جزء سی‌ام 


می‌افزاید. پیام مقصود از فراسوی ذکر این حقیقت بدین 
اندازه نه بیشتر. همین است و بس. 
آن‌گاه قرآن به توصیف این کتاب بزهکاران و بدکاران 
برمی‌گردد و می‌گوید این کتاپ: 
کناب مرقوم #. 
کتاب نوشته شده‌ای است (که نشاندار به علائم 
مشمٌّصه بوده و نوشته‌هايش خوانا و گویا است). 
یعنی کار آن به پایان آمده است. نه بر آن افزوده 
می‌شود و نه از آن کم می‌گردد. تا آن زمان که در آن 
روز بزرگ نشان داده می‌شود و عرضه می‌گردد. 
وقتی که زمان نان دادن و عرضه کردن آن 
فرامی‌رسد, واویلا به حال تکذیب‌کنندگان قیامت و سرا 
و جزای آخرت: 
یل یرم یذ من (. 
در آن روز ۳ به حال دروغ‌نامندگان (قيامت و سزاو 
جزای قیامت!). 
قرآن موضوع دروغ نامیدن, و حقيقت دروغ‌نامیدگان را 
هم مشخص می‌دارد: 
دی ون یوم لین ین و ما یِکذب به | 
کل مد خت آنم. إذا ی علد نا تنا فال: آناطیر 
ارب ‌. 
آن کسانی که روز سزاو جزا(ی قیامت) را دروغ 
می‌نامند. روز سزا و جرا را دروغ نمی‌نامند مگر آن 
کسانی که در بدکاری از حدّ بگذرند و بسیار بزهکار 
باشند. آن کسانی که چون آیات مابر آنان خوانده 
می‌شود» می‌گویند: افسانه‌های پیشینیان است. 
تعدّی و تجاوز و بزه و گناه متعذی و متجاوز و بزهکار 
و گناهکار را به تکذیب کردن و دروغ نامیدن آن روز 
می‌کشانند. و به امر بی‌ادبی با این قرآن می‌رسانند. تا 
بدانجا که در بارۂٌ آیاتی که بر آنان خوانده می‌شود 
می‌گویند: 
آساطیر رن (. 
افسانه‌های پیشینیان است. 


این را هم بدین جهت می‌گفتند چون قرآن داستانهای 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 


پیشینیان را ذ کر می‌کند برای درس عبرت و پند و اندرز 
دیگران. و برای بیان قانون یزدان که در بار؛ُ مردمان 
تخلف‌ناپذیر است و پیوسته اجراء می‌گردد و مسیر 
اصلی خود را در پیش می‌گیرد. و حاضران و آیندگان را 
بسان گذشتگان و پیشینیان گرفتار می‌سازد. و بدون 
کم‌ترین انحراف استمرار می‌یابد و به پیش می‌رود. 
قرآن بر این دست‌درازی و گردن‌افرازی و تکذیب 
کردن و دروغ نامیدن. با بیدارباش و هوشیارباش دادن 
و بازداشتن و منع کردن, پیرو می‌زند: 
(کلا! ). مرگزا مرگز؛. 
آن چنان نیست که می‌گویند . . 
آن گاه پرده از علّت این دست‌درازی و گردن‌افرازی و 
تکذیب کردن و دروغ نامیدن برمی‌دارد. و این غفلت از 
حق آشکار و از این کوردلی پدیدار در نهاد 
تکذیب‌کنندگان و دروغ‌نامندگان را ا می‌دارد: 
بل زان على فلوم ها کاوایکُیبُون . 
اصلاً کردار و تلاش (پلشت و زشت) ایشان دلهایشان 
را زنگ زده کرده است (و همچون زنگاری بر قلوبشان 
نشسته است و سوراخهای هدایت را بر روی ایشان 
بسته است). 
یعنی گناهی که ورزیده‌اند و معصیتی که کرده‌اند 
دلهایشان را پوشانده است. اصلاً دلی که نافرمانی را 
تمرین می‌کند و بزهکاری را ادامه می‌دهد. کور 
می‌گردد و ستمگری می‌کند. و بر 
می‌افتد که نور را از آن پنهان و او را از نور نهان 
می‌سازد. و اندک اندک حشاسیّت را از آن می‌گیرد تا 
بدان جا می‌رسد که تنبل و کند می‌گردد و می‌میرد . . 
ابن جریر و ترمذی و نسائی و این‌ماجه از راه‌های 
گوناگون از محمّد پسر عجلان, و او از قطاع پسر 
حکیم. و وی از ابوصالح. و ابوصالح از ابوهریره و او 
از پیغمبر له روایت کرده‌اند. که فرموده است: 
من ابد لدب دب کائث نک سود في قلبه. قٍن 
اب مها طقل فلم وان زادزادث». ٠‏ 
«بنده وقتی که گناهی را انجام می‌دهد که سیاهی در 


بر آن پرده ستبری 
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دلش پدیدار می‌گردد. اگر بنده از آن توبه کند دلش 
پاک و زدوده می‌شود. و اگر بر گناه بیفزاید آن لکه 
افزایش می‌یابد». 

ترمذی گفته است: حدیث حسن صحیحی است. واژگان 
حدیث در روایت نسائی چنین است: 


«ن لیذ إذا ۳1۹ حَطيَةً کت ف قلبه کته سَوداء. 
نهر تزع تفر وتاب سل فان عاد زیسد 
فہا ۳ حت تفلرقلب هر آلژان الْذې قال ال تعالی: ,کل 
زان على تلهم ماکائوا یکْیبُون». 
«بنده وقتی که دچار گناهی و لغزشی می‌گردد. لكة 
سیاهی در دلش به وجود می‌آید. اگر بنده از این گناه و 
لغزش دست کشید و درخواست آمرزش کرد و پشیمان 
گردید و توبه نمود دلش پاکیزه و زدوده می‌گردد. اگر 
بنده به گناه و لغزش برگشت و بر آن افزود. بر این لکّه 
افزوده می‌گردد تا بدانجا که دلش را فرامی‌گیرد. این 
است زنگاری که خداوند بزرگوار در باره‌اش فرموده 
است: اصلاً کردار و تلاش (پلشت و زشت) ایشان 
دلهایشان را زنگ زده کرده است (و همچون زنگاری 
بر قلوبشان نشسته است و سوراخهای هدایت را بر 
روی ایشان بسته است)». 
حسن بصری گفته است: این زنگار, گناه پشت سر گناه 
است تا بدانجا که دل کور می‌گردد و آن گاه می‌میرد . . 
آن حال بزهکاران و بدکاران تکذیب‌کننده است, و این 
هم علّت فسق و فجور و تکذیب کردن و دروغ نامیدن 
است . . . آن گاه قرآن از سرنوشت و فرجام ایشان در 
آن روز بزرگ سخن می‌گوید. سرنوشت و فرجامی که 
متناسب با علّت فسق و فجور و تکذیب کردن و دروغ 
نامیدن است: 

(کلا ‏ عن زیم یومیز عخجوبون. ًم 

تطالو احم. م قال: هدا ای كن ب به 

تگنیون ` 

هرگزا هرگز! قطعاً ایشان در آن روز (به سبب کارهائی 

که کرده‌اند) از (رحمت) پروردگارشان محروم و (از 


بارگاه قرب و منزلت آفریدگارشان) مطرودند. سپس 


اروت 
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آنان داخل آتش دوزخ می‌گردند و بدان می‌سوزند. آن 
گاه بدیشان گفته می‌شود: این همان چیزی است که آن 
را دروغ می‌نامیدید. 
معصیتها و نافرمانیها و بزه‌ها و گناه‌ها دلهایشان را در 
پرده افکنده است و پوشیده داشته است. دلهایشان را از 
احساس شناخت پروردگارشان در دنیا در پرده افکنده و 
. . پس فرجام طبیعی و جزای 


پوشیده داشته انیت 7 


نگریستن به ذات بزرگوار یزدان محروم و بی‌بهره 
شوند. و میان ایشان و میان این سعادت بزرگ حائل و 
مانع ایجاد گردد. سعادت بزرگی که اجازهُ بهره‌مندی از 
آن جز به کسی داده نمی‌شود که روح او شماف و رقیق 
و لطیف و پاکیزه گرده. و سزاوار این شود که پرده‌ها از 
میان او و از میان پروردگارش به کنار رود. در بارة 
همچون کسانی در سور قیامت فرموده است: 

وجوه یذ اضف إلى ریا ناظرة >. 

در آن روز چهره‌هائی شاداب و شادانند. به پروردگار 

خود می‌نگرند. 
این در پس پرده افتادن از پروردگارشان, و محروم 
گشتن از دیدار آفریدگارشان. عذابی است بالاتر از 
همة عذابها. محروم شدن و بی‌بهره ماندن است فراتر 
از همه محروم شدنها و بی‌بهره ماندنها. پایان و فرجام 
بدی است برای انسانی که انسانیّت خود را از منبع 
یگانه‌ای استمداد می‌جوید و دریافت می‌دارد که پیوند 
دارد با روحی که متعلّق به پروردگار بزرگوار او است. 
هرگاه انسان از این منبع یگانه محروم شود قطعاً 
ویژگیهای خود را e‏ داده است» ویژگیهائی که به 
انسان بزرگوار 7 
سرنگون گردیده است که با آن سراوار دوزخ می‌گردد: 

م لصا لمح ). 


سپس آنان داخل آتش می‌گردند و بدان می‌سوزند. 


تعلق دارد. و به پله‌ای فروافتاده است و 


گذشته از آتش سوزان. سرزنش و سرکوفت هم دارند. 
سرزنش و سرکوفتی که تلخ‌تر و ناگوارتر از آتش 


سوزان دوزخ است: 
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uaa‏ مگ و مر و م 
م يقال هدا یکلم په تبون 4. 


آن گاه بدیشان گفته می‌شود: این همان چیزی است که 


آن را دروغ می‌نامیدید!. 
¢ 
سپس صفح دیگری نشان داده می‌شود. صفحة خوبان 
و نیکوکاران. این هم شیوه قران است که اغلب دو 
صفحه متقابل را نشان می‌دهد. تا مقابله ميان دو حقیقت 
ووو جات ودر فرجام به تمام و کمال صورت بگیرد: 
(کلا. ان کثاب ۳ ی ليون آذزاک ا 
عیُون؟ کناب رفوم ید ده اون 0 زر 
لن چ .عل رانک يَنْظرُونَ تغرف ق 
7 نة ة آلتعم. > يُسْقَوْنَ من رَحيق ْم 
مه مشک. و ف الک قليكنائس التنافشون. و 
5 جه من د ا یرب لبون ). 
هرگزا هرگز! قطعاً نوشتة اعمال نیکوکاران در «علَیّین» 
قرار دارد. (ای انسان!) تو چه می‌دانی که «علَيّین» چه و 
چگونه است 
علائم مشحّصه بوده و نوشته‌هایش خوانا و گویا 
است). فرشتگان مقرّب (برای نوشتن مطالب) در آنجا 


ت‌؟۹ کتاب نوشته شده‌ای است (که نشاندار به 


حضور به هم می‌رسانند. بی‌گمان نیکان در میان انواع 
نعمتهای فراوان بهشت بسر خواهند برد. بر تختهای 
مجلل (بهشتی) تکیه می‌زنند و (به زیبائیها و نعمتهای 
بسیار آنجا) می‌نگرند. (هرگاه بدیشان بنگری) خوشی 
و خرّمی و نشاط نعمت را در چهره‌هایشان خواهی 
دید. به آنان از شراب زلال و خالصی داده می‌شود که 
دست نسخورده و سربسته است. مُهر و دربند آن از 
مشک است (و با دست زدن بدان» بوی عطر مشک در 
فضا پراکنده می‌شود). مسابقه‌دهندگان باید برای به 
دست آوردن این (چنین شراب و ساثر نعمتهای دیگر 
بهشت) با همدیگر مسابقه بدهند و بر یکدیگر پیشی 
بگیرند. آمیزهُ آن» تسنیم است. تسنیم چشمه‌ای است 
که مقزبان (بارگاه یزدان) از آن می‌نوشند. 

واه «کلا» در سرآغاز این بند و بخش برای بازداشتن 

و منع کردن است. بازداشتن و منع کردن از تکذیب 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد ششم 
نمودن و دروغ نامیدنی که ذکر گردیده است» در این 
فرموده: 

3 م قال ها اي کم په دیون ). 

آن گاه بدیشان گفته می‌شود: این همان چیزی است که 

آن را دروغ می‌نامیدید. 
با این فرموده «کلا» هم بر آن پیروی می‌زند. آن گاه در 
بارةٌ خوبان و نیکوکاران با حزم و جزم و تأکید و توکید 
سخن می‌آغازد. 
اگر کتاب فجار و بزهکاران و بدان در «سجین» است. 
کتاب ابرار و نیکوکاران و خوبان در «علیین» است . 
ابرار و نیکوکاران و خوبان, مطیعان اوامر یزدان و 
انجام‌دهندگان هرگونه خوبی و نیکی هستند. یار در 
مقابل فجار قرار دارند. فجٌّار سرکشان از اوامر یزدان و 
متجاوزان از حدود و ثغور احکام شریعت هستند . 
واژه «علین»(۱) پیام والائی و اوج را در بر دارد. از این 
واژه می‌توان گفت واژه «سجین» معنی پستی و پلشتی 
و پائین بودن و سقوط کردن را در بر دارد ... آن گاه با 
پرسشی بر آن پیرو می‌زند. پرسشی که معمولاً برای 
ناشناخته داشتن و بیم دادن است: 

(و ماآذزاک ماع ن؟ ». 

(ای انسان) تو چه می‌دانی که «عِلیّین» چه و چگونه 

است؟. 
«علیین» چیزی است فراتر از علم و دانش و درک و 
فهم؟ از این سایه‌روشن الهام‌بخش می‌پردازد. و به بیان 

حقیقت کتاب آبرار. یعنی خوبان و نیکوکاران می‌پردازد 
کناب مشپ ون ). 
کتاب نوشته شده‌ای است (که نشاندار به علائم 


مشُصه بوده و نوشته‌هایش خوانا و گویا است). 


۱- وارهُ «علّین» ملحق به جمع مذکر سالم است و به عنوان مفرد به‌کار 
می‌رود. اسم خاض دیوان یا دفتر کل اعمال نیکان و نیکوکاران است. به 
معنی بسیار والا و بالا است. تعبیر از آن بدین نام شاید به خاطر این باشد که 
محتویات این دیوان سبب درجات رفيعة صاحبان خود در ب‌هشت است. 
(مترجم) 
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فرشتگان مقرّب (برای نوشتن مطالب) در آنجا حضور 

به هم می‌رسانند. 
معنی واژه «مَرقوم» قبلاً ذ کر شد. در اینجا بر آن اضافه 
می‌شود که فرشتگان مقرب بر این کتاب حاضر 
می‌شو ند و آن را می‌بینند. بیان این حقیقت در اینجا 
سایه‌روشن ارزشمند پاک والائی را بر کتاب آبرارء 
یعنی خوبان و نیکوکاران می‌افکند. کتاب خوبان و 
نیکوکاران مورد بازدید و مشاهده فرشتگان مقرب قرار 
می‌گیرد. به دیدن آن می‌آیند و از ریت اعمال و 
صفات ارزشمند پسندیدۀ آنان لذت می‌برند! این 
سایه‌روشن ارجمند و ارزشمند و لطیف و ظریفی است 
و برای تکریم و تعظیم ذکر می‌گردد و جنبهٌ بزرگداشت 
را دارد. 
آن گاه در بارهٌ خود نیکان و نیکوکاران سخنی می‌رود. 
نیکان و نیکوکارانی که این کتاب ارجمند و ارزشمند را 
دارند. از نعمتهائی سخن گفته می‌شود که نیکان و 
نیکوکاران در آن روز بزرگ دارند و در آن هستند: 

ان الأبرار نی نع ). 

بی گا کان دو مبان مهای فرا زا کات بدو 

خواهند برد. 
این نعمتها در مقابل دوزخی است که بدان و بزهکاران 
کارشان بدان می‌انجامد. 

عَل الأْرانک يَنْظَرُونَ . 

بر تختهای مجلل (بهشتی) تکیه می‌زنند و (به زیبائیها و 

نعمتهای بسیار آنجا) می‌نگرند. 
یعنی آنان مورد احترام و بزرگداشت هستند. هرگونه که 
بخواهند و هرکجا را که بخواهند می‌توانند بنگرند و 
ببینند. بدیشان تحقیر و توهین نمی‌شود. بر اثر خواری 
و رسوائی سر به زیر نمی‌اندازند و چشمانشان را به 
زیر نمی‌افکنند. و به خاطر رنج و زحمت از نگاه کردن 
و نگریستن بازنمی‌ایستند . . . آنان بر روی تختها و 
سریرهای موجود در سراپرده‌ها می‌نشینند. نزدیک ترین 
چیزی که متبادر به ذهنمان شود و آن را به تصویر 
بکشد چیزی است که بدان «پشه‌بند» یا «خانهٌ عروس» 


]سب 
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می‌گوئيم. پشه‌بند یا خانۀ عروس. شکل دنیوی آن 
بالاترین و لطیف‌ترین نمادهای نعمتها در نزد عریهائی 
بوده است که دارای زندگی خشن و پررنج بوده‌اند. 
ولی شکل اخروی آن تنها یزدان از آن مطلع و آگاه 
است. به هر حال پشه‌بند یا خانةُ عروس بالاترین و 
والاترین چیزی است که انسان بدان آشنا است و آن را 
از آزموده‌ها و اندیشه‌های خود در زمین برگرفته است 
و بدان دسترسی يافته است. 
بهشتيان در این نعمتها سالم و آسوده‌خاطر بسر 
می‌برند. و خوشحال و خندان در آغوش نعمتها 
غوطه‌ورند. و آثار خوشی و شادمانی در چهره‌هایشان 
پیدا و در سیماهایشان هویدا است. تا بدانجاکه هر 
بیننده‌ای آن شکوفائی و رخشندگی گلهای چهره‌هایشان 
را خواهد دید: 

( يُسْقَوْنَ من رحبق تختوم. امه مشک ). 

به آنان از شراب زلال و خالصی داده می‌شود که دست 

نخورده و سربسته است. مُهر و دربند آن از مشک 

است (و با دست زدن بدان؛ بوی عطر مشک در فضا 

پراکنده می‌شود). 
«رَحیق» شراب خالص زلالی است که در ان آلودگی و 
دردی نسیست. تسوصیف آن با دست‌ن_خوردگی و 
سریستگی و مُهر و دربند از مشک داشتن, بیانگر این 
است که این شراب در بطریها آماده است. و این بطریها 
دربسته و پسلمپ شده است. و هسنگام نوشیدن 
بازمی‌گردد و مُهر آنها برداشته می‌شود. این امر 
سایه‌روشن حفاظت و عنایت را می‌اندازد و نشانهة 
مراقبت و توجّه ویژه است. همچنین با مشک مهر کردن 
و دربند زدن, اشاره به خوش و خرّم زیستن و در رفاه 
و آسایش بودن است. این شکل ار زندگی را انسانها 
نمی‌توانند درک و فهم بکنند. مگر بدان اندازه که در 
زمین بدان آشنایند و با آن انس و الفت دارند. وقتی که 
انسانها به بهشت می‌روند و در همچون نعمتی غرق 
می‌شو ند چششها و ذائقه‌ها و مرادها و مقتصودهائی پیدا 
می‌کنند که از قیدها و بندهای فضای محدود زمین آزاد 
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پیش از این که وصف شرابی پایان بگیرد که در دو آية 
بعدی می‌آید: 

و مراجه من تشن عیا یرب لبون ). 

امیزه ان. تسنیم است. تسنیم چشمه‌ای است که 

مقرّبان (بارگاه یزدان) از آن می‌نوشند. 
این آوا و نوا برمی‌خیزد, و این رهنمود و رهنمون 
درمی رسد: 

و نی ذلك یتنس التنانشون ). 

مسابقه‌هندگان باید 2 به دست آوردن اين (چنین 

شراب و سائر نعمتهای دیگر بهشت) با همدیگر مسابقه 

بدهند و بر یکدیگر پیشی بگیرند. 
آهنگ ژرفی است و بیانگر مفاهیم و مقاصد زیادی 
آشتت ور 
کاهندگان و کم‌دهندگان حقٌ و حقوق و اموال مردمان 
کسانیند که اموال مردمان را به باطل و به ناحق 
می‌خورند. حساب و کتاب قیامت و روز آخرت را پیش 
چشم نمی‌دارند. روز حساب و کتاب و سزا و جزا را 
دروغ می‌دانند. گناه و نافرمانی بر دلهایشان زنگار 
می‌افکند و دلهایشان را زنگ‌زده می‌کند . . . اینان در 
اموال و امتعة ناچیز زمین به مسابقه می‌پردازند و بر 
یکدیگر پیشی می‌گیرند. هریک از آنان می‌خواهد به 
اموال و امتعة ناچیز دنیا زودتر سبقت بگیرد» و بیشترین 
نصیب آن را به دست آورد و بهره خود کند. بدین جهت 
ظلم و ستم می‌کند و فسق و فجور می‌آغازد. گناه 
می‌کند. و در راه به دست اوردن کالائی از کالاهای 
ناچیز دنیا مرتکب آنچه نشاید و نباید می‌شود ... 
اصلاً نباید در راه به دست آوردن کالای ناچیز جهان به 
مسابقه پرداخت و اسب آز و طمع را تاخت. بلکه باید 
در راه به دست آوردن آن نعمتهای سرمدی جهان 
آبدی, و در راه رسیدن بدان کرامت و شرافت جاویدان 
بر یکدیگر سبقت گرفت و به مسابقه پرداخت: 

«و نی الک فليتنافس الْتنافسون ). 


مسابقه‌دهندگان باید برای به دست آوردن این (چنین 


بدهند و بر یکدیگر پیشی بگيرند. 
این مقصود و مطلوبی است که سزاوار مسابقه دادن و 
بر همدیگر پیشی گرفتن است. این افقی است که 
سزاوار سبقت گرفتن برای اوج گرفتن و رسیدن بدان 
است. این هدفی است که شایان غلبه کردن بر یکدیگر و 
پیشی گرفتن بر همدیگر برای رسیدن بدان است. 
کسانی که برای به دست آوردن چیزی از چیزهای زمین 
به تک می‌نشینند و به مسابقه می‌پردازند. آن چیز هر 
اندازه بزرگ و سترگ و والا و بالا باشد. آنان در راه به 
دست آوردن چیز ناچیزی و اندکی و فناپذیر و نزدیکی 
به مسابقه می‌پردازند. دنیا در پیشگاه خدا بال پشه‌ای 
نمی‌ارزد. اما آخرت در ترازوی خدا سنگین و ارزشمند 
است. در این صورت این حقیقتی است و سزاوار 
مسابقه است. و شایان پیشی گرفتن برای فراچسنگ 
ورفن ن ات : 
جای شگفت است مسابقه دادن و بر یکدیگر پیشی 
گرفتن در راه کار و بار آخرت.» جانهای جملگی 
مسابقه‌دهندگان را اوج می‌بخشد و والا می‌گرداند. در 
صورتی که مسابقه دادن در راه کار و بار دنیاء جانهای 
جملگی مسابقه‌دهندگان را فرود می‌آورد و به انحطاط 
می‌کشاند. سعی و تلاش برای فراچنگ آوردن 
نعمتهای آخرت. زمین را آباد و آبادان می‌سازد و آن 
را برای همگان پاک و پاکیزه می‌دارد. در صورتی که 
سعی و تلاش برای فراچنگ آوردن کالاهای دنیا زمین 
را به لجنزار و باخیزی تبدیل می‌کند که در آنجا کرمها 
یکی دیگری را می‌خورد. يا مگسها و حشره‌ها در آنجا 
پوستهای نیکان و پاکان را نیش می‌زنند. 
مشابقه دادن در راه به دست آوردن تعمتهای آخرته؛ 
زمین را خراب و ویران و خالی از عمران و آبادانی 
نمی‌سازد. همان گونه که برخی از منحرفان و کجروان 
می‌اندیشند. بلکه اسلام دنیا را مزرعة آخرت قرار 
می‌دهد. و اقدام به کار خلافت زمین با انجام عمران و 
آبادانی همراه صلاح و تقوا را وظیفهٌ هر ممن راستینی 


سورة مطقّفین آیات ۱-۲۶ 
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می‌شمارد. اگر انسان مومن با انجام این خلافت رو به 
خدا کند. و خلافت را به عبادت خدا تبدیل سازد. 
همچون خلافتی هدف وجود و هستی او را تحتّق 
می‌بخشد و پیاده می‌کند. همان گونه که یزدان سبحان 
بیان فرموده است. آنجا که می‌گوید: 
لو مات این الإنس إلا لیفبدون 4( 
من پریهاو انسانها را جز برای پرستش خود 
نیافریده‌ام. (ذاریات/ع۵۶) 
این فرموده: 
وف ذلك قلیتنافس الْتنانشرن ). 
مسابقه‌دهندگان باید برای به دست آوردن این (چنین 
شراب و سائر نعمتهای دیگر بهشت) با همدیگر مسابقه 
بدهند و بر یکدیگر پیشی بگیرند. 
این فرموده رهنمود و رهنمونی است که چشمها و 
دلهای اهل زمین را به فراسوی قطعةٌ کوچک ناچیز 
زمین می‌دوزد و متوجّه می‌سازد. در آن حال که آنان 
دارند به عمران و آبادانی زمین می‌پردازند و به کار 
خلافت در آن اشتغال می‌ورزند. چشمها و دلها را به 
افقهای بلندتر و پاک‌تری از لجنزار و مرداب گندیده 
می‌دوزد. در آن حال که ایشان دارند این لجنزار و 
مر داپ رابکی کته وبا کن یداو 
عمر انسان در این جهان زودگذر, محدود است. عمر 
انسان در آخرت نامحدود است و تنها خدا از آن آگاه 
است. کالاها و بهره‌مندیهای این زمین هرچه هست 
محدود است. کالاها و بهره‌مندیهای بهشت ناگسیختنی 
است و به تصوّر انسان درنمی‌آید. سطح نعمتها در این 
دنیا معروف همگان است. سطح نعمتها در آن دنیا 
متناسب با جاودانگی و سزاوار عمر سرمدی است. این 
جولانگاه کجا و آن جولانگاه کجا؟! اصلاً قابل مقایسه 
است این سرای زوگذر با آن سرای ابدی و سرمدی, با 
حساب و کتاب سود و زیانی که انسانها از آن سردر 
می‌آورند و با آن آشنایند؟! 
هان! آگاه باشيد باید برای آنجا مسابقه داد و بر 


یکدیگر سبقت گرفت: 


فی‌ظلال القرآن 
مسس سح 
ون ذلک یتناس الْتنافشون 4. 
مسابقه‌دهندگان باید نم به دست آوردن این (چنین 
شراب و سائر نعمتهای دیگر بهشت) با همدیگر مسابقه 
بدهند و بر یکدیگر پیشی بگیرند. 

0 
انگار روند سخن در عرضه کردن نعمتهائی که منتظر 
خوبان و نیکوکاران است صحبت را به درازا می‌کشاند. 
به عنوان پیش‌درآمدی برای سخن گفتن از اذیّت و 
آزار و تمسخر و دست‌درازی و زبان‌درازی و ادعائی 
در عرضه کردن, سخن را به درازا می‌کشد. تا در مورد 


که در زمین از بزهکاران و بدان می‌دیدند 


تمسخری که مژمنان از کافران می‌دیدند. سخن را به 
درازا بکشاند بدان گاه که کافران نعمتهای خوبان و 
نیکوکاران را مشاهده می‌کنند: 
11 اأذين آخرمواک انوا من ت اذین ۳ 
یشحکون. و ذا مروا مهم یتَفامژُون. و لآ 
ال هم بو تکهین. و اذا راهم ف الوا 1 
لام لَضالون . .. وها زوا یم خافظین .. 
فالیزم لذبن منوا من الکُفار یَضحکون. ۳ 
لْزاتک نطو . قل تکار اانا 
یعلُون؟ ). 
کناهکاران پیوسته (در دنیا) به مؤمنان می‌خندیدند و 
ایشان را ریشخند می‌کردند. و هنگامی که مومنان از 
کنار ایشان می‌گذشتند. با اشارات سر و دست و چشم 
و ابروء آنان را مورد تمسخر و عیبجوئی قرار می‌دادند. 
و هنگامی که گناهکاران به میان خانواده‌های خود 
برمی‌گشتند. شادمانه بازمی‌گشتند (و به استهزاء‌ها و 
تمسخرهایشان میاهات و افتخار می‌کردند! انگار با این 
کارها فتح عظیمی کرده‌اند و پیروزی مهمّی فراچنگ 
آورده‌اند!), و هنگامی که مؤمنان را (در کوچه و بازار) 
می‌دیدند. می‌گفتند: اینان قطعاً گمراه و سرگشته‌اند. و 


حال این که بزهکاران برای نگهبانی مومنان فرستاده 


۱-به تفسیر این سخن در جلد چهاردهم صفحات ۶۰ تا ۶۷ مراجعه شود. 
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نشده بوده‌اند. (پس به چه حقّیء و مطابق کدام منطقی 
بر آنان خر ده می‌گرفته‌اند و برخوردهای ناجوانمردانه 
و سختی با ایشان می‌کرده‌اند؟!). لذا امروز (که روز 
سرا و جزای قیامت است) مؤمنان به کافران می‌خندند 
و ریشخندشان می‌کنند. بر تختهای مجلل (بهشتی) 
تکیه می‌زنند و (به زیبائیها و نعمتهای بسیار آنجاء و به 
حال زار کافران) می‌نگرند. (خطاب به دوزخیان 
می‌گویند:) آیا به کافران پاداش و سزای کارهائی که 
می‌کرده‌اند. داده شده است؟: 
صحنه‌هائی که قرآن آنها را از تمسخر بزهکاران و بدان 
در حق موّمنان و همچنین از بی‌ادبی بزهکاران و بدان 
با ممنان. و از گردنکشی آنان با ایسنان, و از گمراه 
نامیدن مومنان, به تصویر می‌کشد. صحنه‌هائی است که 
از واقعیّت محیط مکه ترسیم گردیده است . . . اما این 
تصویرها در میان نسلهای پیاپی و در جاهای گوناگون 
تکرار می‌گردد. و بسیاری از معاصران آنها را مشاهده 
کرده‌اند و بر پرده سینمای زمان خود دیده‌اند! انگار این 
آیات در بارٌ همین تصویرها و نمایش آنها نازل 
گردیده است . 
بزهکاران و بدان یکسان و همگون در 
موضعگیریهایشان در برابر خوبان و نیکوکاران در همة 
محیط‌ها و زمانها است! 
ان ذین آخرمواکائوا من الذي منوا 
حكن ). 


گناهکاران پیوسته (در دنیا) به مؤمنان می‌خندیدند و 


.. این کار می‌رساند که سرشت 


ایشان را ریشخند می‌کردند. 

کاو € چن یروا 
روند قرآنی. طومار دنیای زودگذر زوال‌پذیر را درهم 
می‌پیچد. و ناگهان مخاطبان خود را به آخرت می‌برد. 
مخاطبانی که نعمتهای خوبان و نیکوکاران موّمن را 
می‌بینند. و قرآن برای بزهکاران و بدان مخاطب خود. 
کار و بار دنیا را یادآوری می‌کند. و روزگاران پیشین 
را بر پردهٌ خیالشان نمایش می‌دهد! 


آنان به مومنان می‌خندیدند. و ایشان را با نیشخندها 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد ششم 
ريش‌خند می‌کردند. و به تمسخر و استهزایشان 
می‌پرداختند. این خنده‌ها و نیشخندها و ریشخندها به 
خاطر فقر و تنگدستی موّمنان و حال تباه و وضع 
نابسامان ایشان بود. يا بدان علت بود که چون ضعیف 
بودند نمی‌توانستند اذیّت و آزار کافران را از خود دفع 
و رفع کنند. و يا بدان سبب بود که موژمنان خود را 
والاتر از آن می‌دیدند که در یاوه‌سرائی و نادانی 
یاوه‌سرایان و نادانان شرکت کنند . . . همه این چیزها 
سبب می‌شد بزهکاران و بدان به نیشخند و ریشخند 
بپردازند. و موّمنان را ماده‌ای برای تمسخرشان یا 
خنده‌های پستانه خودشان قرار دهند. بزهکاران و بدان, 
خوبان و نیکوکاران را شکنجه می‌دادند. و خندۀ 
رسوا کاو ا کرد را مر ی وان نزو زاین انیت 
و آزار ناجوانمردانه‌ای که به مومنان می‌رسانیدند 
قهقهه می‌کشیدند و می‌خندیدند! مومنان هم صبر و 
شکیبائی در پیش می‌گرفتند. و سرافراز و سربلند 
خویشتن را به اخلاق و ادب مومنانه می‌آراستند و 
می‌پیراستند! 

و ذا موا م یتفامژون ). 

و هنگامی تا از کنار ایشان می‌گذشتند. با 

اشارات سر و دست و چشم و ابرو, آنان را مورد 

تمسخر و عیبجوئی قرار می‌دادند. 
یکی به دیگری: چشمک هسی زدء یا با دست اشاره 
می‌کرد. و یا با حرکت و اداء و اطواری که در میانشان 
رسم بود به تمسخر مومنان می‌پرداخت. این چنین 
حرکات و سکنات پستی را انجام می‌دادند. حرکات و 
سکتات پست و پلشتی که از بی‌ادبی آنان پرده 
برمی‌داشت. و از عدم نزاکت ایشان خبر می‌داد. 
بسی‌تربیتی ایشان بدان هدف بود که مومنان را 
دل‌شکسته و شرمنده و متزلزل کنند. این اوباش و اراذل 
با اشارت سر و دست و چشم و ابرو. موّمنان را مورد 
تمسخر و عیبجوئی قرار می‌دادند! 

و إا آنقلبوا ال أهْلهم...). 


و هنگامی که گناهکاران به ميان خانواده‌های خود 
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بعد از آن که دل و درون کوچک پست خود را از 


ریشخند کردن موّمنان و اذیّت و آزار رساندن بدیشان 


سیراپ می‌کردند . . 

۳۹ که . 

شادمانه بازمی‌گشتند (و به استهزاءهاو 

تمسخرهایشان مباهات و افتخار می‌کردند! انگار با این 

کارها فتح عظیمی کرده‌اند و پیروزی مهمی فراچنگ 

آورده‌اند!). 
از خود راضی بودند. و از کاری که کرده بودند شادمان 
بودند. از این و بلای ناجوانمردانة پست لت 
می‌بردند. خود را سرزنش نمی‌کردند. و پشیمانی 
نمی‌بردند. و احساس حقارت از کارشان نمی‌نمودند. و 
از زشتی و پلشتی کارشان خجالت نمی‌کشیدند ... این 
نهایت پستی دل و درون انسان و مرگ آن است! مرگ 
عقل و شعور این است و بس! 

ووا زذا رهم قالوا: ان هولاءِ ضالْون 1 

و هنگامی که مؤمنان را (در کوچه و بازار) می‌دیدند. 

می‌گفتند: اینان قطعاً گمراه و سرگشته‌اند. 
این سخن جای شگفت است . . . امّا جای شگفت نیست 
همچون بزهکاران و بدکارانی در بارةٌ هدایت و ضلالت 
این چنین سخن بگویند. و این چنین گمان ببرند وقتی 
که مومنان را مشاهده می‌کنند. و این که بگویند: 
مؤمنان گمراهانند! به مؤمنان اشاره بکنند و با تأکید 
مؤمنان را چنین تحقیز و معزفی کنند: 

11 هوّلاء لضالون 5 

اینان قطعاً گمراه و سر گشته‌اند. 
فسق و فجور مرزی را نمی‌شناسد. و در حذ و مرزی 
بازنمی‌ایستد. فاسق و فاجر از گفتن همچون سخنی 
خجالت نمی‌کشد. و خویشتن را از همچون عملی 
سرزنش نمی‌کند. شرمندگی نمی‌برد از این که مومنان 
را ببیند و ایشان را متهم نماید که آنان گمراه هستند . . 
این سخنان بی‌مایه و بی‌پایه بیانگر این است که سرشت 


سم و یت ك و 
فسق و فجور تجاوز از هم حدود و ثغور و از همة 


سم (۷۸۲] 6 
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قوانین و سنن است. 
قرآن نمی‌ایستد تا از ممنان دفاع کند. يا بااسرشت 
تهمت و بهتان بستیزد. چراکه تهمت و بهتان واژه 
بزهکارانه‌ای است که سزاوار ستیزیدن نسبوده و ارزش 
پیکار را ندارد. بلکه قرآن کسانی را سخت تمسخر 
می‌کند که بینیهایشان را در خاک مذلّتی می‌مالند که کار 
آنان نیست و نمی‌بایستی بمالند. و بدون این که کسی 
ایشان را بدین کار دعوت کند سرزده به سوی آن کار 
می‌روند و طفیلی و مهمان ناخوانده آن می‌شو ند: 
و ما اوشلا هم حافظین 51 
و حال این که بزهکاران برای نگهبانی مؤمنان فرستاده 
نشده بودند. (پس به چه حقی» و مطابق کدام منطقی بر 
آنان خُرده می‌گرفته‌اند و برخوردهای ناجوانمردانه و 
سختی با ایشان می‌کرده‌اند؟!) 
آنان موظّف به کار این مؤمنان نشده بودند. و ایشان را 
نگهبان و دیدبان مومنان ننموده بودند. و ارزیابی 
موّمنان و سنجش حال ایشان بدانان واگذار نگردیده 
بود. پس چرا باید چنین وصف و حالی پیدا بکنند. و 
چنین بیانی در بارةٌ ایشان گفته بشود؟! 
این تمسخر سخت و شدید به حکایت حال کار و بار 
بزهکاران و بدان دنیا می‌انجامد ... کار و باری که شده 
. . پرده این صحنه درهم 


پیجیده می‌شود. صحنه‌ای که بدان انجامیده است و به 


ET O 


پایان آمده است. تا صحنهٌ حاضر نشان داده شود. و از 
کسانی سخن رود که ممنند و انگار هم اینک در آن 
نعمتها بسر می‌برند: 
لالوم الذین آملو امن الکفار یَضَحَکون. عل 
رانک نرو {. 
لذا امروز (که روز سزا و جزای قیامت است) مومنان به 
کافران می‌خندند و ریشخندشان می‌کنند. بر تختهای 
مجلّل تکیه می‌زنند و (به زیبائیها و نعمتهای بسیار 
آنجاء و به حال زار کافران) می‌نگرند. 
امروز که کافران از محبّت پروردگارشان مسحرومند. و 
در پس پرده بی‌بهره ماندن از لطف رټ هستند. درد این 
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محرومیّت و بی‌بهره ماندن را می‌چشند. محرومیّت و 
بی‌بهره ماندنی که انسانیّت ایشان به سبب آن هدر 
می‌رود و ضائع می‌شود. و درنتیجه به دوزخ می‌آفتند و 
با آتش آن می‌سوزند. و در داخل دوزخ و آتش آن 
خوار داشته می‌شوند و سرکوب می‌گردند و سرکوفت 
می‌خورند. آنجا که بدیشان گفته می‌شود: 

«هذا الذي كن به کون 

اين. همان چیزی است که آن را دروغ می‌نامیدید. 
امروز مومنان بالای تختها می‌نشینند و می‌نگرند. و در 
میان آن نعمتها بسر می‌برند. و شراب مهر شده با 
مشک آميخته به تسنیم دری‌افت می‌دارند و 
فی نوشن 
الیرم ...لین آَمُوا من الكقار يَضْحَكُونَ ). 

لذا امروز (که روز سرا و جزای قیامت است) مژمنان به 

کافران می‌خندند و ریشخندشان می‌کنند. 
قرآن دیگر باره به تمسخر سخت و شدید روی 
می‌آورد. در آن حال که می‌پرسد: 

هل توب کار ماکائوایفعُون؟ ). 

(خطاب به دوزخیان می‌گویند:) آیا به کافران پاداش و 

سزای کارهائی که می‌کرده‌اند. داده شده است؟. 
بلی! آیا پاداش و سزایشان داده شده است؟ آیا پاداش و 
سزای کارهائی را که می‌کرده‌اند دریافت داشته‌اند؟ 
آنان «ئواب» معروف و مشهور واژگانی این واژه را 
دریافت نکرده‌اند. چه ما هم اینک آنان را در داخل 
دوزخ می‌یابیم! ولیکن ایشان به‌سزای کارهائی 
رسیده‌اند که می‌کرده‌اند! سزای آنان در این صورت 
ثواب ایشان است!. واویلا چه تسسخری که نهان در 
وارهُ ثواب در این جایگاه است! 
0 
لحظه‌ای در جلو این صحنه می‌ايستيم. صحنه‌ای که 
قران نشان دادن منظره‌های آن و حرکات آن را بسیار 
به درازا می‌کشاند. این صحنه» صحنهٌ تمسخر بزهکاران 
در حق مؤمنان جهان است. این صحنه را بدان سان 
طول می‌دهد و به درازا می‌کشاند که صحنه نعمتهای 
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خوبان و نیکوکاران و منظره‌ها و خوشیهای آن را طول 
می‌دهد و به درازا می‌کشاند. می‌بينيم این طول دادن و 
به درازا کشاندن از لحاظ تأثیری که دارد هنر والائی در 


ادای تعبیر و فن بیان است. همان گونه که هنر والائی در 
چاره‌سازی ذهن و شعور. و در بیداری عقل و خرد 
است. آن گروه اندکی که از مسلمانان ۳ ی 
ان‌دازه‌ای رنج و زحمت و اذیّت و آزار از دست 
مشرکان می‌دیدند که در دل و درون بشری تأثیر سخت 
و ژرفی داشت و انسان را آزرده خاطر می‌ساخت و به 
هرایمیانداخت: اقا پرژردگارشان به ترک ایشان 
نمی‌گفت و آنان را بدون یار و مددکار نمی‌گذاشت. 
ایشان را دلداری می‌داد و ثابت قدمشان می‌داشت و از 
آنان غمزدائی می‌کرد. 

این تصویر مفصّل و طولانی دردها و رنجهائی که از 
اذیّت و آزار مشرکان می‌دیدند. مرهمی برای دلهایشان 
بسود. چه این پروردگارشان است که از دردها و 
رنجهایشان سخن می‌گوید و شکنجه و آزارشان را به 
رشته بیان می‌کشد. پروردگارشان است که دردها و 
رنجها و شکنجه‌ها و آزارها را می‌بیند. پروردگارشان 
هرچند که مدّت زمانی به کافران مهلت و فرصت ماندن 
می‌دهد. اما در بارةٌ آن دردها و رنجها و شکنجه‌ها و 
آزارها سستی نمی‌کند و آنها را نادیده نمی‌گیرد. همین 
بس برای دل شخص مژمن که خدا آگاه از حال و احوال 
او است» و به دفاع از او می‌پردازده و دست شقا بر 
درفنا ود ها دا دا می د کد 
مسخره کنندگان چگونه مؤمنان را مسخره می‌کنند و به 
استهزایشان می‌پردازند. و چگونه بزهکاران و بدان 
مومنان را اذیّت و آزار می‌رسانند. و چگونه گناهکاران 
و بدکاران از دردها و رنجهای مومنان می‌خندند و گپ 
می‌زنند و شادمانی می‌کنند. و چگونه این سفیهان و 
ابلهان خود را سرزنش نمی‌کنند و پشیمان نمی‌گردند. 
پروردگارشان همه اینها را می‌بیند. و هم اینها را در 
قرآن خود به رشت تحریر می‌کشد و از آنها سخن 


می‌راند. پس در این صورت این امر در ترازوی او 
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چیزی بشمار است و از حساب و کتابی برخوردار است 
و ی ی ی ا 
موّمنی که هرچند زخمی و رنج دیده و رنجیده بساشد. 
ولی بداند که پروردگار آگاه از همه اینها و طرفدار 
مومنان است و انتقام ایشان را خواهد گرفت. 
آن گاه پروردگار مومنان, بزهکاران را سخت تمسخر 
می‌کند» تمسخری که در آن گوشة زدن دردآور و اغاره 
رنج‌بخشی است. چه‌بسا دلهای کور زنگ‌زده پوشیده 
از گناه بزهکاران, این گوشه زدن و اشاره کردن را 
احساس نکند. ولیکن دلهای حسّاس و دقیق مومنان این 
گوشه زدن و اشاره کردن را احساس می‌کند. و ارزش 
آن را می‌داند و خوب آن را می‌سنجد و ارزییابی 
می‌کند. و در کنار آن می‌آرامد و آرامش می‌یابد! 
بعد از آن, دلهای باایمان حال و وضع خود را در 
پیشگاه پروردگار خویش, و در میان نعمتهای بهشت او 
می‌بیند. و کرامت و حرمت خود را در پیش ساکنان 
جهان بالا و فرشتگان خدا مشاهده می‌نماید. همچنین 
حال و وضع دشمنان خود راء و حقارت ایشان را در 
پیش ساکنان جهان بالا و فرشتگان خداء و عذاب و 
عقابشان را در دوزخ می‌بیند. و متوجّه می‌شود چگونه 
در آنجا سبک داشته می‌شوند و خوارشان می‌گردانند 
... این راو آن ان شرح و بسط فرموده يزدان 
مشاهده می‌نماید. دلهای باایمان پی می‌برد که چه حالی 
دارد و چه آنی! مزهٌ این حال و آن را می‌چشد بسان 
چشیدن واقعی و یقینی. این گونه مزه کردن و چشیدنی 
بر تلخیها و دشواریهائی که در آن است, و بر اذیّت و 
آزار و تمسخر و کاستی و ضعفی که گرفتار بدانها 
است. دست شفا می‌کشد و بر زخمهای آنها مرهم 
می‌نهد. در برخی از دلها این تلخیها و دشوارییها و 
مرارتها عملاً به حلاوت و شیرینی تبدیل می‌گردد. آن 
گاه که این صحنه‌ها را در آن فرمودهٌ ارزشمند یزدان در 
قرآن می‌یابد و می‌بیند! 
از جملهٌ چیزهائی که مشاهده می‌شود تنها این چنین 
آمری. دلداری الهی برای مومنان بود. ممنانی که از 
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وسیله‌های پست بزهکاران, و از اذِیّت و زار فراوان 
آنان, و از تمسخر پلشت ایشان, عذاب می‌دیدند و درد 
می‌کشیدند . . . چه تسلّی خاطر بالاتر از این: بهشت 
برای مومنان, و دوزخ برای کافران؟! تبدیل و تغییر دو 
حال, یعنی حال مومنان و حال کافران در دنیا و آخرت. 
تبدیل و تغییر به تمام و کمالی است. تنها همین بود که 
پیغمبر یش آن را به بیعت‌کنندگان خودش وعده داد. 
از بیعت‌کنندگان بذل جان و مال» و از خدا اعطای 
بهشت! 

و امّا از پیروزی موّمنان در دنیا و غلبه پیدا کردن ایشان 
در زمین, برای دلجوئی و غمزدائی و ابت‌قدم داشتن و 
دل و جرت بخشیدن, هرگز ذکری از آن در قرآن مکی 
نرفته است . . 

قرآن دلهائی را پدید می‌آورد و آنها را برای حمل 
امانت آماده می‌ساخت. این دلها می‌بایست آن اندازه 
قوی و نیرومند باشند و از همه چیز بگذرند. حتّی در 
حالی که همه چیز را فدا می‌سازند و همه چیز را تحمّل 
می‌کنند نباید به چیزی در این زمین چشم طمع بدوزند. 
و نباید منتظر چیزی جز آخرت باشند. نباید چیزی را 
بخواهند و بجویند و انتظار یکشند مگر رضای خدا را. 
یعنی قرآن دلهائی را پدید آورد و تهیّه دید که آماده 
بودند سراسر کوچ زمین را در رنج و بدبختی و 
محرومیّت و عذاب و فداکاری و جان‌نثاری و تحمل 
هرگونه مشقتی طیّ کنند و بسپرند بدون این که پاداش 
نزدیکی در این زمین بخواهند. هرچند این پاداش 
پیروزی دعوت و غلبةٌ اسلام و سلطهٌ مسلمانان باشد! 
هرچند وقتی که این چنین دلهائی یافته شد. دلهائی که 
می‌دانستند در کوچ این زمین چیزی بر سر راه ندارند 
مگر این که خودشان را بدون عوض ببخشند و بذل 
کنند. و تنها انتظار آخرت را داشته باشند و آنجارا 
یگانه وعده‌گاه پاداش بدانند و جایگاه داوری میان حق 
و باطل بشمارند, بلی وقتی که این چنین دلها یافته شد. 
و خدا صدق نیّت آنان را در چیزی دید که بر آن بیعت 


کرده بودند و عهد و پیمان بسته بودند. بدیشان پیروزی 


سورۀ مطففین آیات ۱-۳۶ 
جزء سی‌ام 


در زمین را نیز عطاء فرمود. و بديشان لطف و 
بزرگواری نمود. این هم نه به خاطر خودشان بود. بلکه 
برای این بود که به یه آماننداری انانت بر تامة الی 
برخیزند. آنان سزاوار ادای این امانت شدند از آن 
زمان که بدیشان وعده غنیمتی در دنیا داده نشد تا آن 
را تقاضا و درخواست بکنند. و چشم امید هم به چیزی 
از غنیمت دنیا ندوختند تا بدیشان داده و پرداخت شود. 
بلکه آنان واقعاً مخلصانه و دربست از آن خدا شدند, 
از همان روز که پدید آمدند و پاداشی نمی‌خواستند و 
نمی‌شناختند مگر رضای خدا را! 

هم آیاتی که از پیروزی در آنها نامی رفته است و 


ذکری به میان آمده ات بعدها در مدینه نازل 
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گردیده‌اند. آن زمان که این کار خارج از برنامة مؤمن و 
انتظار و چشم‌داشت او بوده است. پیروزی خودش 
صورت گرفته است وقتی که مشیّت خدا مقتضی گردیده 
ا ار کا خا اس کے اتن تاد 
واقعیّت زندگی بشری عملی گردد. و این برنامه را به 
صورت مشخْص مقرّر فرماید. به گونه‌ای که نسلها آن 
را ببینند. پس این پیروزی, پاداش رنج و خستگی و 
فداکاری و جان‌نثاری و دردها و ناراحتیها نبوده است. 
بلکه این پیروزی جزو قضا و قدر خدا بوده است و 
حکمتی در فراسوی خود داشته است که هم اینک ما 
می‌کوشیم آن را مشاهده کنیم. 

0 
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این سوره می آغازد با برخی از صحنه‌های دگرگونیهائی 
که در جهان هستی درمی‌گیرد. همان دگرگونیهای 
جهانی‌ای که در سور تکویر» و سپس در سورة انفطارء 
و پیشتر در سور نباً از آنها به طور مشروح و مفصّل 
سخن رفته است. امّا این دگرگونیها در ایینجا قالب و 
سیمای ویژه‌ای دارند. قالب و سیمای تسلیم خدا شدن 


ENA ge 
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ست. تسلیم شدن آسمان و تسلیم شدن زمین, مطیعانه 
و فروتنانه و و ساده: 


هنگامی که آسمان می‌شکافد» و فرمان پروردگارش را 
می‌برد» و چنین هم می‌سزد و حق هم همین است. و 
هنگامی که زمین گسترده می‌شود (و با زدوده شدن 
فرازها و نشیبها و پستیها و بلندیهای آن. صاف و 
هموار می‌گردد). و آنچه (از خزینه‌ها و مرده‌ها) در 
درون خود دارد بیرون می‌اندازد. و (از آنها) خالی 
می‌گردد. و فرمان پروردگارش را می‌برد» و چنین هم 
می‌سزد و حقّ هم همین است. (انشقاق ۵-۱) 
این سرآغاز فروتنانهٌ بزرگوار, دیباچه‌ای است برای 
مسخاطب قرار دادن «انسان» و ترس و هراس از 
پروردگارش را به دل او انداختن, و بدو کار و بار 
خودش, و فرجام و سرنوشتی را تذکر دادن که در 
پیشگاه پروردگار بدان می‌رسد و آن را می‌يابد. این 
ترس و هراس زمانی به دل او می‌افتد که سایه‌روشن 
فرمانبرداری و فروتنی و تسلیم گردیدن حش و شعور 
را فرامی‌گیرد. فرمانبرداری و فروتنی و تسلیم 
گردیدنی که آسمان و زمین در صحنهٌ سخت خوفناکی 
به حش و شعورش می‌اندازند: 
یا ۳ الانشان اک کادح ی ریک کدحا 
فللاقیه. فد اا E‏ 
ابا بسا و لب إل اهل مورا امن 
رهاط سوت يدعو ور و د یصی 
سعیراً. إت کان في له رورا .هط آن لن 
رو تل لن ره کان به ۳ ۹ 
هان! ای انسان! تو پیوسته با تلاش بی‌امان و رنج 


n 


فراوان به سوی پروردگار خود رهسپاری» و سرانجام 
او را ملاقات خواهی کرد (و نتیجهُ رنج و تلاش خود را 
خواهی دید). در آن وقت» هرکس نامة اعمالش به دست 


راستش داده شود. با او حساب ساده و آسانی خواهد 
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شد. و خرّم و شادان به سوی کسان و خویشان موّمن 
خود نر می گر ند و اقا کی که از پشت سن تام 
اعمالش بدو داده شود مرگ را فریاد خواهد داشت و 
هلاک خود را خواهد طلبید. و به آتش سوزان دوزخ 
درخواهد آمد و خواهد سوخت. این بدان خاطر است که 
در میان خانواده و کسان خود (در جهان» سرمست از 
شهوات و لذائذ حیوانی» و) مسرور (از کفر و گناه 
خویش) بوده است. و او گمان می‌برده است که وی 
هرگز (به سوی خدا برای حساب و کتاب) بازنخواهد 
گشت! (زهی خیال باطل!) آری که (او زنده می‌گردد و به 
سوی پروردگارش برمی‌گردد و) پروردگارش او را 
دیده است و آگاه از (احوال و افعال و اقوال) او بوده 
است (و در لحظه لحظة زندگیش وی را پائیده است). 
(نشقاق/۱۵-۶) 
بند و بخش سوم صحنه‌های حاضر هستی را نشان 
می‌دهد. صحنه‌هائی که چیزهائی را نشان می‌دهد که 
حش و شعور «انسان» آنها را درک و فهم می‌کند. و 
پیام ویژه خود را دارند و بر اندیشه و تدبیر» و 
اندازه‌گیری و تقدیر دلالت می‌نماید. با سوگندی که 
بدان خورده می‌شود اشاره می‌شود بدین امر که مردمان 
به احوال و اوضاعی درمی‌افتند که مقزّر گردیده است و 
تدبیر آنها رفته است, و آنان هیچگ نه گریزی و گزیری 
از دیدن آنها و رسیدن بدانها و گرفتار آمدن بدانها 
ندارند: 
(تلاأیم اش و الیل و ما وَسَق» و مر اد 
تسَق؛ لر کین طبقاً ء ی ۱ 


کته هی راجاق وه که 


‌ 


2 


فرامی‌گیرد و زیر تاریکی خود جمع می‌گرداند! و 
سوگند به ماه بدان گاه که (بدر کامل می‌شود و نور و 
شکل آن) جمع و جور می‌گردد! قطعاً مراتب و حالات 
مختلفی را یکی پس از دیگری (در مسیر زندگی دنیوی) 
طی خواهید کرد و با اوضاع و احوال گوناگونی (در 
آخرت) روبرو خواهید شد. (از قبیل: کودکی و جوانی و 


» زندگی و 


پیری» سلامت و بیماری» خوشی و ناخوشی 


سمچ )هس 
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مرگ برزخ و رستاخیز و قیامت. و ...). (نشقاق/۹-۱۶) 
آن گاه واپسین بند و بخش سوره درمی‌رسد. و در آن 
از حال مردمانی اظهار شگفت می‌شود که ایمان 
نمی آورند. اين. حقیقت کار ایشان است» همان گونه که 
در دو بند و بخش پیشین گذشت. سرانجام کار ایشان و 
پایان دنیای آنان هم همین است که در سرآغاز این 
سور ه آمده است: 

فا هم لایُوْمُون؟ و اذا قرىئ عنم انقوآن 

لایْسجدون؟ 4. 

ایشان را چه شده است که ایمان نمی‌آورند؟ و هنگامی 

که قرآن بر آنان خوانده می‌شود (در برابر صاحب 

قرآن و پروردگار زمین و آسمان به خاک مذلّت و 

بندگی نمی‌افتند و) کرنش نمی‌برند؟. ‏ (انشقاق/۲۰و ۲۱) 
آن گاه بیان می‌شود که یزدان مطلع است از آنچه در 
دلها و درونهایشان نهان می‌دارند. همچنین ایشان 
تهدید می‌گردند به سرانجام و سرنوشتی که قطعی و 
حتمی است و بدان می‌رسند و گرفتار میآیند: 

بل ۳ ییون و ال له الم : یا یوعون. 

رهم E‏ ۰( الذین اقرا و لوا 

الصاعمات. هم جر عير ون ). 

بلکه کافران (به سبب تعصب و تقلید کورکورانه از 

نیاکان. و حفظ منافع مادی» و کسب آزادی برای اشباع 

هوسهای اهریمنانه. آیات الهی و رستاخیز و بهشت و 

دوزخ را) تکذیب می‌دارند و دروغ می‌شمارند. خداوند 

به خوبی می‌داند که آنان چه چیزهائی (از کینه و 

دشمنیها بر ضد اسلام در درون دلهای خود) نگاه 

می‌دارند. پس ایشان را به عذاب دردناکی مژده بده! 

لیکن کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته 

انجام داده‌اند» آنان دارای پاداش ناگسستنی و 

پایان‌ناپذیرفتنی هستند. (انشقاق/۲۵-۲۲) 

ê 
این سوره دارای آهنگ آرام و دلپذیری است. از پیام‎ 
بزرگ و سترگی برخوردار است. این طبیعت و سرشت‎ 
شوه کیره ات خی در وی کف از مها ی‎ 
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دگرگونیهای کیهانی و تغییرات جهانی صحبت می‌دارد. 
دگرگونیها و تغییراتتی که سورهٌ تکویر در فضای 
طوفانی آنها را نشان داده است. سوره انشقاق سوره‌ای 
است که در آن لهج بینش‌بخش و آگاه‌ساز دلسوز 
مهربانی است. گام به گام دست انسان را مک و 
آسوده و آسان او را جلو می‌برد. پیام آرام ژرفی دارد. 
در آن این جنین خطاب می‌شود! 

يا أا الانسار؛). 

هان! ای انسان! 
در این چنین خطابی گذشته از بیدارباش و هوشیارباش, 
دلها و درونها به جوش و خروش انداخته می‌شود. 
این سوره با پیاپی بودن بخشها و بندهایش به این شکل 
و شیوه» دل انسان را در جولانگاه‌ها و کرانه‌های جهانی 
و انسانی به گردش و چرخش می‌برد. و پیاپی آمدن 
هدفدار و معلوم و مقصودی را دنبال می‌کند . . . با 
صحنهٌ تسلیم کیهانی می‌آغازد. به پسوده دل «انسان» 
می‌پردازد. آن گاه از صحنةٌ حساب و کتاب و سزا و جزا 
سخن می‌راند. پس از آن به صحنهٌ جهانی کنونی و 
پدیده‌های الهام‌بخش آن می‌پردازد. بعد از آن با پسودةٌ 
دیگری دل انسان را می‌پساید. سپس از حال کسانی 
اظهار شگفت می‌نماید با وجود همه اینها ایمان 
نمی‌آورند! آن گساه از عذاب و عقاب دردناگ 
می‌ترساند و بیم می‌دهد. و مومنان را مستثنی می‌سازد 
و بدیشان مژدُ پاداش بدون منت و قطع ناشدنی را 
می دهد. 
هم این جولانگاه‌ها و گردشها و چرخشها و اشاره‌ها و 
پیامها و پسوده‌هاء در سور؛ کوتاهی از آنها سخن رفته 
است که از چند سطر بیشتر نیست . .. این هم چیزی 
است که جز در این کتاب شگفت و شگرف سابقه ندارد. 
و سراغ آن گرفته نمی‌شود! زیرا این اهداف مشکل 
است جز در گسترهٌ فراخی بدانها دست یافت و آنها را 
نگاشت, و با این قدرت و قوّت و با این تأثیر عجیب 
آنها را اداء و بیان کرد . . . اما این قرآن است و آمادة 
ذکر کردن مطالب و مقاصد به گونۀ ساده و آسان برای 
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انسان است. دلها را بدون واسطه از دریجه‌های نزدیک 
نداء درمی‌دهد و با شیوه‌های عجیب با آنها به سخن 


درمی‌آید ...این رنگ و روئی است که آن را خداوند 
بس آگاه و بس دانا داده است! 
‌ 


یهار مت ). 
هنگامی که آسمان می‌شکافد. و فرمان پروردگارش را 
می‌برد» و چنین هم می‌سزد و حقّ هم همین است. و 
هنگامی که زمین گسترده می‌شود (و با زدوده شدن 
فرازها و نشیبها و پستیها و بلندیهای آن. صاف و 
هموار می‌گردد). و آنچه (از خزینه‌ها و مرده‌ها) در 
درون خود دارد بیرون می‌اندازد. و (از آنها) خالی 
می‌گردد. و فرمان پروردگارش را می‌برد. و چنین هم 
می‌سزد و حقّ هم همین است. 
از شکافته شدن آسمان در سوره‌های پیشین سخن 
رفت. چیز تازه‌ای که در اینجا ذکر گردیده است تسلیم 
آسمان در برایر پروردگار خود است» و سزاوار همین 
بوده است. و حقّ هم همین بوده آششز و آسمان در راید 
این حقّ کرنش می‌برد و از آن اطاعت می‌کند: 
و نت رهاو مت ). 
و فرمان پروردگارش را می‌برد. و چنین هم می‌سزد و 
حقّ هم همین است. 
اذن آسمان به پروردگارش, تسلیم شدن و اطاعت کردن 
از فرمان خدا در شکافته شدن است. آسمان سزاواری 
فرمانبرداری از پروردگارش را اعلام» و در عمل اجراء 
می‌نماید. فرمانبرداری آسمان نمادی از نمادهای کرنش 
بردن و سر فرود آوردن است. فرمانبرداری کردن و سر 
فرود آوردن پر آسمان واجب است و بايد که تسلیم 
فرمان بشود و سر بر خط فرمان بنهد و در مسیر 


اطاعت پرود. 
چیز تازه‌ای که در اینجا امت کی ترفن یافتن زمین 
است: 
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دض مُدْت KX‏ 

و هنگامی که زمین گسترده می‌شود (و با زدوده شدن 

فرازها و نشیبها و پستیها و بلندیهای آن. صاف و 

هی کت 
چه بسا مراد گستردن پهنةٌ زمین و شکل آن باشد که از 
دگرگونی قوانین ناشی می‌گردد. قوانینی که بر زمین 
فرمانروا بوده است. و آن را بدین شکل حفظ کرده 
است. شکلی که بدان مسنتهی گردیده است - گویند 
کروی یا بیضی است - تعبیر سخن بر سر زمین آمدن 
این کار را از یک عملکرد خارج از خودش می‌شمارد. 
این معنی را ساختار فعل مجهول به ذهن متبادر می‌کند: 

«ِمدت تن 6: کشیده و گسترده شد. 

«وأَلقَث مافہا و تخت (€. 

و آنچه (از خزینه‌ها و مرده‌ها) در درون خود دارد 

بیرون می‌اندازد. و (از آنها) خالی می‌گردد. 
این تعبیری است که زمین را یک موجود زنده به 
تصویر می‌کشد. موجود زنده‌ای که بیرون می‌اندازد 
آنسچه در خود دارد. و از آن خویشتن را خالی 
می‌گرداند. آنچه در زمین است فراوان است. از جمله 
این پدیده‌های بیشماری است که زمین در ادوار خود و 
در میان نسلهای پیاپی در خویشتن نهان داشته است و 
مخفی نموده است. آن همه چیزهائی که جز خدا کسی 
اندازةٌ آنها را نمی‌داند. همچنین مراد سائر چیزهائی 
است که در درون زمین جای دارند. از قبیل: معدنها, 
فلزهاء آبهاء و رازهائی که جز آفرینندۂ آنها از آنها خبر 
ندارد. زمین این چیزها را نسلها و نسلها و قرنها و 
قرنهای پیاپی در خود برداشته است و برمی‌دارد تا آن 
گاه که آن روز و روزگاری درمی‌رسد که زمین آنچه 
در درون خود دارد بیرون می‌اندازد و از آنها خالی 
می‌گردد . . 

رأث رتاو ر قث ). 

و فرمان پروردگارش را می‌برد» و چنین هم می‌سزد و 

حقّ هم همین است. 
زمین هم به نوبۀ خود فرمان پروردگارش را صی‌برد 
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بدان گونه که آسمان فرمان پروردگارش را می‌برد و 
چنین هم می‌سزد و حقّ هم همین است. فرمان 
پروردگارش را اطاعت می‌کند تسلیم فرمان است و 
بدان اعتراف دارد. اعتراف دارد که انجام همچون کاری 
بر او واجب است و باید فرمان را پذیرا گردد. و او از 
دستور پروردگارش اطاعت می‌کند و آن را حق خدایش 
بر خویشتن می‌داند .. 
آسمان و زمین در پرتو این آیاتی که آنها را به تصویر 
می‌کشند دارای دودح بشمار می‌آیند و انگار جان به تن 
دارند و دو پدیده از میان زندگان هستند. فرمان را 
می‌شنوند. و فوراً می‌پذیرند و فرمان می‌برند و پاسخ 
مثبت می‌دهند. و بسان اعتراف‌کننده به حق اطاعت 
می‌کنند و تسلیم اوامر و مقتضیات حقّ می‌گردند. بدون 
هیچ دونه پیچ و خمی و اکراه و اجباری تسلیم می‌گردند. 
هرچند که این صحنه از صحنه‌های دگرگونیهای جهانی 
و کیهانی در آن روز و روزگار است. امّا بر تصویر آن, 
فروتنى و بزرگی و سنگینی و آرامش ژرف 
سایه‌روشنهاء سایه می‌افکند. انچه از این صحنه در 
حش و شعور برجای می‌ماند. سایه‌روشن تسلیم 
مطیعانه و فروتنانة بدون غوغا و دشمنانگی و دم زدن 
و سخن گفتن است. 
‌ 
در این فضای فروتنانهٌ فرمانبردارانه. ندای آسمانی 
خطاب به انسان درمی‌رسد. در آن حال که هستی با 
آسمان و زمینش در جلو او تسلیم پروردگارش 
می‌گردد. تسلیم شدنی که این گونه است: 

یا أا الانسان اک کادح ال ریک که 

فلاقیه . 

هان! ای انسان! تو پیوسته با تلاش بی‌امان و رنج 

فراوان به سوی پروردگار خود رهسپاری» و سرانجام 

او را ملاقات خواهی کرد (و نتیجۀ رنج و تلاش خود را 

" خواهی دید). 

(يا أا اسان ». 

هان! ای انسان! 
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ای انسانی که پروردگارش او زیبا آفریده است و بدو 
لطف و مرحمت فرموده است» و او را با این «انسانیّت» 
امتیاز بخشیده است. انسانیتی که انسان را در سراسر 
هستی با ویژگیهائی. منحصر به فرد کرده است. این 
ویژگیها می‌بایستی انسان را بهتر با پروردگارش آشنا 
سازد. و او را از زمین و آسمان در برابر فرمانش 
مطیع تر گرداند. خدا از روح متعلّق به خود در او دمیده 
است» و در هستی وی توان تماس گرفتن, و دریافت 
پرتوی از نور خود. و شاد شدن از پذیره رفتن فیض و 
کرمش سرشته است. در پرتو چنین فیض و کرمی بدو 
قدرت داده است که پاک و پاکیزه گردد یا تا بی‌نهایت 
اوج بگیرد و بالا برود. تا بدانجا که به کمال مقرر و 
مشخص جنس خود می‌رسد. افقهای این کمال بلند و 
دور است. 

يا با الانسان ...لک کاو لین ریک دحا 

فلاقیه ). 

هان! ای انسان! .. تو پیوسته با تلاش بی‌امان و رنج 

فراوان به سوی پروردگار خود رهسپاری» و سرانجام 

او را ملاقات خواهی کرد (و نتیجۂ رنج و تلاش خود را 

خواهی دید). 
ای انسان! تو کوچ زندگی خود را با رنج و زحمت روی 
زمین طی می‌کنی» و بار سنگین خود را بر دوش 
می‌کشی» و تلاش خود را مبذول می‌داری» و راه 
خویشتن را می‌سپری . . . تا در پایان گشت و گذار به 
پیشگاه پروردگارت می‌رسی. چه بازگشت به سوی او 
و برگشت به حضور او است. بازگشت و برگشت بعد از 
رنج کشیدن و زحمت دیدن و تلاش و پویش نمودن ... 
ای انسان! . . تو تلاش می‌ورزی و رنج می‌کشی حتّی 
در لدت بردن و در بهره‌مند شدن از کالاهای زندگیت. 
به لذت و بهره‌مندی هم در این زمین نمی‌رسی مگر با 
رنج و زحمت و تلاش و کوشش. اگر هم رنج و زحمت 
بدن و کار کردن نباشد. رنج و زحمت ذهن و شعور و 
اندیشه و تفر در میان است. دارا و نادار یکسان و 
براپرند. بلکه تنها نوع رنج کشیدن و زحمت دیدن, و 
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رنگ بلا و گرفتاری فرق می‌کند. خود رنج کشیدن و 
زحمت دیدن در زندگی انسان مستقرٌ و برجا است . 
در پایان گشت و گذان همگان به پیشگاه یسزدان 
برمی‌گردند و حضور پیدا می‌کنند. 
ای انسان! . . تو هرگز در این زمین آسایش نمی‌یابی و 
آسوده نمی‌گردی. اما اسایش دیدن و اسوده زیستن در 
آنجا است. آسایش و آسودگی در آنجا بهره کسی 
می‌گردد که برای دستیابی بدان به طاعت و عبادت 
می‌پردازد و تسلیم فرمان یزدان می‌شود. و با طاعت و 
عبادت و تسلیم فرمان شدن و اطاعت کردن پذیرهٌ آن 
می‌رود . . . رنج کشیدن و زحمت دیدن در زمین 
یکسان است, هرچند رنگ و مه آن جدا و مختل است. 
ولی عاقبت فرق دارد و فرجام امر گوناگون است وقتی 
که به پیشگاه پروردگارت می‌رسی . .. کسی به رنج و 
زحمتی می‌افتد که رنج و زحمت زمین پائین‌تر و 
ناچیزتر از آن است. کسی هم به نعمتهائی می‌رسد که 
همه دردها و ناراحتیهای زمین را از باد می‌برد و 
می‌زداید. تا بدانجا که انگار در دنیا رنجی و زحمتی 
نبوده است . . 
ای انسان! . . انسانی که با ویژگیهای انسان امتیاز پیدا 
کرده‌ای. هان برای خویشتن چیزی را برگزین که سزاوار 
این امتیاز باشد. امتیازی که خدا ان را به تو اختصاص 
داده ات برای خودت اسایشق را به جای رنج برگزین, 
بدان گاه که به پیشگاه خدا می‌رسی برای حسابرسی! 
پسوده‌ای که در این نداء نهان است انسان را به 
سرنوشتها و سرانجامهای رنج‌دیدگان و زحمتکشان 
توجه می‌دهد بدان گاه که دارند به پایان راه می‌رسند. و 
پس از رنج و زحمتی که دیده‌اند پروردگارشان را 
ملاقات می‌کنند:, 
لو أما من آوق کاب وزاء ظهّره فسَوّف یدغو 
یور و يَصلى سعيراً. ان فی هله رورا 0 
ی نآ بشور. بیان رب کان به بصيراً ). 
کک شک هر ات اعا فو ذاه شر 
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مرگ را فریاد خواهد داشت و هلاک خود را خواهد 
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جزء سی‌ام 
طلبید. و به آتش سوزان دوزخ درخواهد آمد و بدان 
خواهد سوخت. این بدان خاطر است که در ميان 
خانواده و کسان خود (در جهان» سرمست از شهوات 
و لذائذ حیوانی» و) مسرور (از کفر و گناه خویش) بوده 
است. و او گمان می‌برده است که وی هرگز (به سوی 
خدا برای حساب و کتاب) بازنخواهد گشت! (زهی خیال 
باطل!) آری که (او زنده می‌گردد و به سوی 
پروردگارش برمی‌گردد» و) پروردگارش او را دیده 
است و آگاه از (احوال و افعال و اقوال) او بوده است (و 
در لحظه لحظة زندگیش وی را پائیده است). 
کسی که کتاب به دست راستش داده می‌شود. مورد 
رضایت خدا قرار گرفته است و خوشبخت گردیده 
است. کسی است که ایمان آورده است و کارهای نیک 
کرده است. و در نتیجه یزدان جهان از او خشنود گردیده 
است و نجات و رستگاری را برایش واجب فرموده 
است. همچون کسی حساب و کتاب ساده‌ای با او 
می‌شود. با او مباحثه و مجادلة چندانی نمی‌رود. و دقّت 
و ریزه‌کاری در حساب با او انجام نمی‌شود. چیزی که 
این امر را به تصویر می‌کشد آثار و اخباری است که از 
پیغمبر لش روایت گردیده است. و این خود بس 
است . 
از عائشه - رضی‌الهعنها -روایت است که پیغمبر 
خدا مش فرموده است: 
(من ُوقش ليساب دب 
هرکه با او در حساب و کتاب, مجادله و مباحثه بشود. 
به عذاب و عقاب گرفتار می‌شود. 
عائشه عرض کرد: مگر یزدان سبحان نفرموده است: 
«فسَوّفَ ماس حساباً يسيراً ). 
با او حساب ساده و آسانی ê‏ شك (انشقاق /۸) 
حضرت لش فرمود: 
یس ذلک پاگیساب, و لکن ذلك العَرْضّ .من وقش 
الات ب يوم لْقیامة رت( 0( 
«این حساب و کتاب نیست بلکه این نشان دادن 
(عملکردهای او در دنیا) است. کسی که روز قیامت با 


ور لمات 
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او حساب و کتاب سخت. و حسابرسی دقسیق انجام 
بگیرد به عقاب و عذاب گرفتار می‌آید». 
از عائشه باز هم روایت شده است که گفته است: از 
پیغمبر خدا یش شنیدم که در یکی از نمازهای خود 
مئ قرفو 
«أله خاسبتی نی جسابً یسیرآ» 
«خداوندا با من مان ان ساده و اسانی انجام 
بده». 
وقتی که از نماز فارغ گردید گفتم: ای پیغمبر خدا! 
حساب و کتاب ساده و آسان کدام است؟ فرمود: 
داد ی ر له عنه. من ن الات 
ياعائشة من ز هلک».( 
فا E‏ ی شوه 
اعمال او نگاه بشود و از او صرف نظر گردد. ای عائشه 
کسی که در آن روز با او حساب و کتاب سخت» و 
حسابرسی دقیق انجام بگیرد به عقاب و عذاب گرفتار 
می‌آید». 
این است حساب و کتاب ساده و آسانی که با کسی 
صورت می‌پذیرد که نامه اعمالش را با دست راست 
دریافت می‌دارد . . ان گاه نجات می‌یابد: 

و إلى أله عتزورا 4 

و خرّم و شادان به سوی کسان و خویشان مومن خود 

ئۆ گر“ 
کسان و خویشان او رستگارانی هستند که برای رفتن به 
بهشت بر او سبقت و پیشی گرفته‌اند ... این هم تعبیری 
اشت که ىزات همه متخدان و هتاوایان بایان او 
صلاح اهل بهشت گرد می‌آیند و تجمّع می‌نمایند. چنین 
فرد خوشبختی با همه بهشتیان و همه اهالی خاندان و 
جملگی یاران ممن خود جمع می‌آید و همایش 
می‌نماید. تعبیری است که برگشتن رهائی یافته از 


۱- بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی آن را استخراج کرده‌اند. 

۲- امام احمد با اسنادی که دارد آن را از فتاه مت زبیر واو آن را از 
عائشه روایت کرده است. حدیث صحیحی است بنا به شرط مسلم. مسلم 
آن را استخراج نکرده است. 
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جزء سیام ۱ 
حساب و کتاب را به تصویر می‌کشد. به تصویر می‌زند 
که او پس از رستگاری آن جایگاه ناگوار و دشوار به 
سوی مجموعةٌ همفکر و همجنس خود برمی‌گردد. 
شادان و خندان از نجاتی که پیدا کرده است و از 
آرمیدن در بهشتی که به دست آورده است! 
اين وضع و حالی است که در مقابل وضع و حال کسی 
قرار دارد که گرفتار عذاب آمده است و طلای عمر را 
بر باد داده است و به زندان کارهای زشتش درافتاده 
است. آن کسی است که نامه اعمالش را به دست چپ 
او داده‌اند. نامه اعمالی که او از آن بیزار و گریزان بوده 
است: ۲ 

و ما من اون کناب وزاء طهر قوف یسدع 

ور و یل سعيراً ). 

اک کبس ا رو ان شون 

مرگ را فریاد خواهد داشت و هلاک خود را خواهد 

طلبید» و به آتش سوزان دوزخ درخواهد آمد و خواهد 

سوخت. 
چیزی که در تعبیرات قرآن قبلاً بدان آشنا شده‌ایم 
دریافت نامۂ اعمال با دی راست و با دست چپ 
است. این هم شکل تازه‌ای است: شکل دادن نام اعمال 
از پشت سر است. هیچ مانعی نیست کسی که نامۀ 
اعمال به دست چپش داده می‌شود. از پشت سر نیز نامۀ 
اعمال بدو داده شود. چرا که اين شکل وضع و حال 
کسی را به تصویر می‌کشد که وادار می‌گردد خواری و 
زسواتی را زرد و دابة اعمالش را دریانت بذارد: 
ما حقیقت حقیقت نامه اعمال و چگونگی دادن آن زا به دست 
هت هی و مر ان روت 
نجات از فراسوی تعبیر نخست برایمان مشخص 
مر روو و کات مازاک شین و بیماره کر دیدن تیار 
فراسوی تعبیر دوم برایمان پدیدار می‌آید. این دو 
حقیقت» حقیقتهای مورد نظری است که می‌خواهیم در 
بارُ آنها یقین و اطمینان پیدا کنیم. شکلهای دیگری که 


جز این است صحنه را زنده می‌گردانند. و تأثیر آن را 


مق 
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در ذهن و شعور ژرفا می‌بخشند. خدا بهتر می‌داند 
آنچه می‌شود چگونه صورت می‌پذیرد و تحقق پیدا 
می‌کند. 
این فرد بدبختی که زندگانیش را در زمین بارنج و 
زحمت بسر برده است» و راه خود را به سوی 
پروردگارش با رنج و زحمت سپری کرده است -ولیکن 
در نافرمانی و گناه و گمراهی - فرجام خود را می‌داند. 
و با سرنوشت خود رویاروی می‌گردد. و می‌فهمد که 
رنج فراوان بر سر راه است» رنج پیاپی ناگسیختنی و 
همیشگی‌ای که پایان نمی پذیرد. این است که مرگ خود 
را فریاد می‌دارد. و نابودی خود را به آرزو می‌خواهد. 
مرگ را فریاد می‌دارد بیاید و او را از بدبختی‌ای که 
بدو روی آورده است برهاند و وی را نابود و آسوده 
گرداند! زمانی که انسان مرگ را فریاد می‌دارد و 
نابودی را می‌طلبد تادر سای آن رهائی یابد. در 
موقعیتی قرار دارد که بالاتر از آن چیزی نیست که 
خویشتن را از آن بپرهیزد و به دور گرداند. تا بدانجا که 
هلاک و نسابودی بالاترین آرزوی او می‌گردد و 
مهم‌ترین درخواست او می‌شود. این همان معنائی است 
که متنټی درنظر داشته است آنجا که گفته است: 
کی بک دا 1۳ تال تاه 
و انا آ ریک اسان 
«اين درد تو را بس است که مرگ را شفابخش ببینی. 
مرگها را هم این بس است که به آرزوها تبدیل شوند». 
این بدبیاری‌ای است که بدبیاری دیگری فراتر از آن 
نیست. بدبختی است که بدبختی دیگری به پای آن 
نمی‌رسدا .. 
و یل سعيراً ). 

و به آتش سوزان دوزخ درخواهد آمد و خواهد 
این همان کسی است که مرگ را فریاد می‌دارد و 
نابودی را به آرزو می‌خواهد تا بیاد و او را از آتش 


سوزان برهاند ...اما دور است و ناشدنی! دور است و 


ناشدنی! 
در حضور همین صحنهٌ نامیمون و نامبارک. روند سخن 
به گذشتةٌ این شخص بدبخت برمی‌گردد. گذشته‌ای که 
او را بدین بدبختی کشانده است: 
کان ف أله منرورا هط آن ن یور ). 
این E ESSE‏ خانواده و کسان خود 
(در جهان» سرمست از شهوات و لذائذ حیوانی, و) 
مسرور (از کفر و گناه خویش) بوده است. و او گمان 
می‌برده است که وی هرگز (به سوی خدا برای حساب 
و کتاب) بازنخواهد گشت. 
این در دنیا بوده است ... بلی در دنیا بوده است ...اما 
ما انگار هم اینک در پرتو این قرآن -در روز حساب 
و کتاب و سزا و جزا هستیم. و زمین را در فراسوی خود 
پشت سر نهاده‌ايم و در زمان و مکان بسیار دوری به 
ترک آن گفتهایم! 
ان نله تزور 4. " 
اس من خانواده و کسان خود 
(در جهان سرمست از شهوات و لذائذ حیوانی» و) 
مسرور (از کفر و گناه خویش) بوده است. 
او از فراسوی لحظه حاضر غافل بوده است. خود را 
بی‌خبر از چیزی کرده است که در سرای آخرت به 
انتظارش نشسته است. الا حساب و کتابی برای 
سرای آخرت نداشته است و آن را به حساب نیاورده 
است و توشه‌ای برای آن پیشاپیش نفرستاده است . 
«انه ظَنٌ آن آن حور ). 
او گمان می‌برده است که وی هرگز (به سوی خدا برای 
حساب و کتاب) باز نخواهد گشت. 
او گمان برده است که به سوی پروردگارش برنمی‌گردد. 
و هرگز به سوی آفریدگارش مراجعت ندارد. اگسر او 
گمان می‌برد برگشتی در پایان گشت و گذار جهان در 
میان است. مقداری توشه در کیف خود می‌گذاشت و 
چیزی برای حساب و کتاب می‌اندوخت! 
بل لد ره کان به بصيراً ). 
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(زهی خیال باطل!) آری که (او زنده می‌گردد و به سوی 
پروردگارش برمی‌گردد و) پروردگارش او را دیده 
است و آگاه از (احوال و افعال و اقوال) او بوده است (و 
در لحظه لحظۀ زندگیش وی را پائیده است). 
او گمان برده است که وی هرگز به سوی خدا برای 
حساب و کتاب باز نخواهد گشت. اما حقیقت این است 
که پروردگارش از کار و بارش آگاه بوده است. بر اصل 
و حقیقت او احاطه داشته است. از حرکات او وگامهای 
او آگاه بوده است. می‌دانسته است که او به سویش 
برمی‌گردد. و سزا و جزای عملکردش را می‌دهد. چنین 
بود. و چنین شد بدان گاه که گشت و گذار بدین امر 
مقزّر و مقر در دانش یزدان انجامیده است. این هم 
چیزی است که می‌بایستی بشود و چاره‌ای هم از آن 
نبوده است. 
در مقابل تصویر این شخص بدبیار و بدبختی که در 
زمین در میان خانواده و کسان خود در جهان. سرمست 
از شهوات و لذائذ حیوانی. و مسرور از کفر و گناه 
خویش بسوده است. تسصویر شخص خوشبخت و 
سعادتمندی است که در جهان جاویدان آخرت خرّم و 
شادان به سوی کسان و خویشان موّمن خود برمی‌گردد. 
جهانی که آزاد و رها از قید و بند و حذٌ و مرز زمان, 
زیبا و دل‌آراء لبریز از سعادت و خوشبختی, خوشایند و 
دل‌پسند. و خالی از هرگونه شائبةٌ رنج و زحمت است... 
e‏ 
روند سخن از این گردش و چرخش فراوان و بسیار 
مور و دارای صحنه‌ها و پسوده‌های زیاد برمی‌گردد. و 
ایشان را به الهامها و پیامهائی توجه می‌دهد که در این 
جهان است. جهانی که زندگی خود را در آن سپری 
می‌کنند. در حالی که غافل از تدبیر و تقدیری هستند که 
آنان را نیز دربر می‌گیرد. و محکم و استوار احوال و 
اوضاعی را مقزّر و مقذر می‌نماید که بر سر راهشان 
قرار دارد: 


سس ۳ و 
(فلا یم بالشفي, ولو ما وَسق, و لقع لذ 
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اش مق ...لر کن طبف عن طبق ). گرد می‌آورد و در خود می‌گیرد و با خود برمی‌دارد. 


وگب شا زاس وگن یه شب وه رآ دی که 
فرامی‌گیرد و زیر تاریکی خود جمع می‌گرداند! و 
سوگند به ماه, بدان گاه که (بدر کامل می‌شود و نور و 
شکل آن) جمع و جور می‌گردد! قطعاً مراتب و حالات 
مختلفی رایکی پس از دیگری (در مسیر زندگی دنیوی) 
طی خواهید کرد و با اوضاع و احوال گوناگونی (در 
آخرت) روبرو خواهید شد. (از قبیل: کودکی و جوانی و 
پیری» سلامت و بیماری» خوشی و ناخوشی, زندگی و 
مرگ برزخ و رستاخیز و قیامت و ...). 
این الهامها و پیامهای جهانی که با سوگند بدانها اشاره 
می‌کند تا دلهای انسانها متوجّه آنها گردد. و الهامها و 
پیامها و آواها و نواهایش را دریافت دارد. الهامها و 
پیامهائی است که دارای قالب خاط و سرشت ویژه‌ای 
است. قالب خاط و سرشت ویژه‌ای که فروتنی آرامی 
و جلال هراسناکی را گرد می‌آورد. این الهامها و پیامها 
سایه‌روشنهایشان با سایه‌روشنهای سرآغاز این سوره 
و صحنه‌های آن به طور عام هماهنگی و همآوائی دارد. 
شفق زمان فروتنانهٌ هراسناکی بعد از غروب است .. 
بعد از غروب نفس انسان ترس آرام ژرفی را به خود 
می‌گیر د. و دل انسان معنی خداحافظی و اندوه آرام و 
ازن خان ای کی بر ین قراس شین 
را احساس می‌کند که فرامی رسد و رو می‌کند. و 
وحشت تاریکی‌ای را احساس می‌کند که آرام آرام 
می‌خزد و همه‌جا را فرامی‌گيرد. و در پایان خشوع و 
خضوع و ترس و هراس نهان و سکوت و سکونی او را 
در خود می‌پیچد! 
الیل و ناوسق ). 
سوگند به شب و هرآنچه که فرامی‌گیرد و زیر تاریکی 
خود جمع می‌گرداند. 
این شب است و هرآنچه گرد می آورد و برمی‌دارد . . 
با این فراگیری» و با این ناپیدائی و ناآشنائی» و با این 
ترساندن و به هراس انداختن. شب چیزهای زیادی را 


انديشه دور می‌رود. وقتی که بررسی و وارسی می‌کند 
چیزهائی را که شب در خود گرد می‌آورد و دربر 
می‌گیرد و با خود برمی‌دارد. چیزها و زنده‌ها و پدیده‌ها 
و احساسها. جهانهای نهان و پنهان, و چیزهائی که در 
دل زمین فرو می‌روند. و چیزهاتی که به درونها 
می‌خزند و داخل آنها می‌شوند . 
کوچ دور و دراز برمی‌گردد, در حالی که به تصویرهائی 
س ی ام وی 
رل و ما وَسَقَ 4. 


سوگند به شب و هرآنچه که فرامی‌گیرد و زیر تاریکی 


.. آن‌گاه اندیشه از این 


خود جمع می‌گرداند. 
این نص ژرف شگفت. با ترس و هراس و نگرانی و 
خشوع و خضوع و سکون و سکوت اندیشه را 
فرامی‌گیرد. ترس و هراس و نگرانی و دلهره‌ای که با 
شفق همآوا و همنوا می‌گردد. و بر شفق خشوع و خضوع 
و ترس و هراس و سکون و سکوت می‌افزاید! 

و اْقمر ان تسق 6. 

سوگند به ماهء بدان گاه که (بدر کامل می‌شود و نور و 

شکل آن) جمع و جور می‌گردد!. 
این شم ص ارام دشرا خاد ااي رن 
صحنهٌ ماه است در شبهائی که بدر کامل است . .۰ . آن 
گاه که با نور خیال‌گونة فروتنانة الهام‌بخش خود زمین 
را فرامی‌گیرد. و سکون و سکوت ارزشمندی را به 
زمین می‌دهد. و آن را به گردش دور و درازی در 
جهانهای پیدای بیرون. و در جهانهای ناپیدای درون 
می‌برد . . . این فضائی است که پیوند نهانی با فضای 
شفق دارد. شب و آنچه که فرامی‌گیرد. هر دو در جلال و 
خشوع و سکون به یکدیگر می‌رسند . . 
این اشاره‌ها و پیامهای زیبا و دلربا و هراس‌انگیز و 
الهام‌بخش جهانی را قرآن تند و سریع برمی‌دارد و 
برمی‌گیرد. و با آنها دلهای انسانها را مخاطب قرار 
می‌دهد و به سخن درمی‌آید. دلهائی که از خطاب 
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جهانی و سخن کیهانی آن چیزها غافل و بی‌خبرند. 
قرآن با سوگند خوردن بدانها آنها را جلوه‌گر و پدیدار 
برای عقلها و خردها و دلها و درونها می‌سازد. و بدین 
وسیله آنها را با سرزندگی و زیبائی و الهام و پیا 
آهنگ و نوائی که دارند نشان می‌دهد. و آن گونه آنها 
را پیش چشم می‌دارد که آشکارا می‌رسانند و پدیدار 
مر‌گرداند بت قدزتی یا نظم و نظام این جهان را 
در اختیار دارد. و هرچیز این جهان را به اندازه لازم 
مي‌آفریند. و سنجیده و ارزیابی گردیده به جهان گسیل 
می‌دارد. و گام به گام خط سیر جهان را ترسیم و رو به 
راه می‌گرداند. و احوال و اوضاع جهان را و نیز احوال و 
اوضاع مردمان را تغییر می‌دهد و دگرگون می‌سازد. در 
حالی که ردان غافل ی خبرند 
قطعاً مراتب و حالات مختلقی را یکی پس از دیگری (در 
مسیر زندگی دنیوی) طی خواهید کرد و با اوضاع و 
احوال گوناگونی 
قبیل: کودکی و جوانی و پیری» سلامت و بیماری» 
خوشی و ناخوشی, زندگی و مرگ برزخ و رستاخیز و 
فام و 


(در آخرت) روبرو خواهید شد. (از 


یعنی حال به حال می‌شوید. و احوال و اوضاعی را 
می‌بینید و رنج آنها را می‌چشید» مطابق تقدیرها و 
شرائطی که برایتان ترسیم گردیده است و در مد نظر 
گرفته شده است. قرآن دیدن احوال و اوضاع پیاپی را 
رکوب نامیده است. یعنی سوار شدن بر احوال و 
اوضاع تعبیر فرموده است. تعبیر کردن با سوار شدن. 
در زبان عربی مرسوم است. می‌گویند: سوار کارها و 
خطرها و ترسها و حالها و وضعها شد. بسان این 
گفتارشان: 

إن الط د یک الصَفْتِ مخ الامُور و هر الم 

بر کوبه. 

شخص درمانده و ناچار بر کارهای دشوار سوار 


می‌گردد. در حالی که خودش آگاه از پیامد همچون 


[¥40 Pe 
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سوار شدنی است. 
انگار همچون احوال و اوضاعی اسبهای سواری هستند 
و مردمان بر یکایک آنها سوار می‌گردند. هریک از 
این اسبها مردمان را برمی‌دارند و سوار بر خود می‌برند 
مطابق اراده و خواست قضا و قدری که اش پا را به 
حرکت درمی‌آورد و به راه خود می‌برد و می‌راند. 
سرانجام اسبها مردمان را می‌رسانند به پایان مرحله‌ای 
که سرآغاز مرخلة تازه‌ای است. آن مرحله نیز مقدّر و 
مشخص است بسان خود این احوال و اوضاعی که 
پیاپی دستخوش جهان می‌گردد. از قبیل: شفق» شب و 
آنچه دربر می‌گیرد, و ماه وقتی که جمع و جور می‌گردد 
انون کال شی شوه :+ تا بدانجا که این اسیها ترذمان 
را به ملاقات پروردگارشان می‌رسانند. ملاقاتی که بند 
و بخش گذشته از آن سخن گفت . . . این پیاپی آمدن 
هماهنگ در بندها و بخشهای این سوره و انتقال لطیف 
و دقیق از معنائی به معنائی, و از چرخش و گردشی به 
چرخش و گردش دیگری, نشانه‌ای از نشانه‌های این 
قرآن زیبا و دل‌آرااست . . 
‌ 
در ساية این الهامها و پیامها و اشاره‌های واپسین. و 
صحنه‌ها و چرخشها و گردشهای پیش از آنها در سوره 
شگفت از کار کسانی می‌شود که ایمان نمی‌آورند. با 
وجود این که این همه الهام و پیام ایمان. و این همه 
دلائل ایمان در وجود خودشان و در جهان است: 

فا لابُْمتون؟ و ذا ری عليم انرآن 

لایْنجُدون؟ ). 

ایشان را چه شده است که ایمان نمی‌آورند؟ و هنگامی 

که قرآن بر آنان خوانده می‌شود (در برابر صاحب 

قرآن و پروردگار زمین و آسمان به خاک مئلّت و 

بندگی نمی‌اقتند و) کرنش نمی برند؟. 
بلیا ابشان راچه شده اننت که اییان تس آورند؟ 
الهامها و پیامها و اشاره‌های ایمان آوردن در پرتوهای 
هستی. و در احوال انسانها پدیدار و نمودار است. و با 
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دلهای انسانها رویاروی می‌شوند هرکجا را بنگرند و 
دید بزنند. این الهامها و پیامها و اشاره‌ها برای دلها به 
گونه فراوان یافته می‌شوند دلها هرکجا که باشند. آن 
اندازه فراوان و ژرف و نیرومند و در ترازوی حقیقت 
سنگین هستند که اگر دلها قصد گریز و رهائی از آنها را 
داشته باشند دلها را محاصره و احاطه می‌کنند و گریز و 
رهائی را دشوار و بلکه ناممکن می‌گردانند. با دلها به 
راز و نیاز می‌پردازند. و به گوش دلها زمزمةٌ محیّت 
می‌خوانند. و دلها را فریاد می‌دارند. هرگاه دلها حضور 
داشته باشند و گوش فرادارند! 

فا هم ایْمون؟ و اذا قري عنم انفرآن 

لایَنجدون؟ ). ۱ 

ایشان را چه شده است که ایمان نمی آورند؟ و هنگامی 

که قرآن بر آنان خوانده می‌شود (در برابر صاحب 
قرآن و پروردگار زمین و آسمان به خاک مذلت و 

بندگی نمی‌افتند و) کرنش نمی‌برند؟. ۱ 
در حالی که قرآن با زبان فطرت با ایشان سخن 
می‌گوید. و دریچه‌های دلهایشان را بر روی الهامها و 
پیامها و اشاره‌های ایمان آوردن و دلائل ایمان آوردن 
باز می‌کنند. الهامها و پیامها و اشاره‌ها و دلائلی که در 
گوشه و کنار جهان بیرون, و در لابلاهای جهان درون 
یافته می‌شوند. قرآن در دلها احساس تقوا و پرهیزکاری 
و خشوع و خضوع و اطاعت و فرمانبرداری از 
آفریدگار هستی را به جوش و خروش می‌اندازه ... 
«سجده بردن» این است .. 
این جهان زیبا است. الهامگر است. در آن, الهامها و 
پیامها و اشاره‌ها و پرتوها و درخششها و لحظه‌ها و 
تسبیحها و تقدیسهاتی است که در دلهای انسانها 
والاتسرین احساسهای پاسخگوئی و فروتنی را 
برمی‌انگیزد و به جوش و خروش می‌اندازد. 
این قرآن هم زیبا است. الهامگر است. در آن. پسوده‌ها 
و الهامها و پیامها و اشاره‌هاتی است که دلهای انسانها 
را با هستی زیبای جهان, و با آفریدگار بزرگوار آن 
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پیوند می‌دهد. و به دلها حقیقت بزرگ کیهان را 
می‌ریزد. حقیقتی که حقیقت آفریدگار بزرگ جهان را 
الهام می‌کند. و دلها را با یزدان سترگ آشنا می‌گرداند.: 
قا هم ایْزمنون؟ و اذا شری علمهم انقوآن 
لاینجدون؟ ). ۱ 
ایشان را چه شده است که ایمان نمی‌آورند؟ و هنگامی 
که قرآن بر آنان خوانده می‌شود (در برابر صاحب 
قرآن و پروردگار زمین و آسمان به خاک مذلت و 
بندگی نمی‌افتند و) کرتش نمی‌برند؟. 
واقعاً کار شگفتی است. روند قرآنی از آن درمی‌گذرد 
تا به بیان حقیقت حال کافران. و چیزهائی بپردازد که در 
فرجام و پایان کارشان در انتظارشان است: 
بل الُذي ن روا ییون و عم با یوعون. 
رمم باب یم 4 
بلکه کافران ي تعصب و تقلید کورکورانه از 
نیاکان» و حفظ منافع مادی» و کسب آزادی برای اشباع 
هوسهای اهریمنانه. آیات الهی و رستاخیز و بهشت و 
دوزخ را) تکذیب می‌دارند و دروغ می‌شمارند. پس 
ایشان را به عذاب دردناکی مژده بده. 
بلکه کافران تکذیب می‌دارند و دروغ می‌شمارند. به 
طور مطلق تکذیب می‌دارند و دروغ می‌شمارند. 
تکذیب کردن و دروغ شمردن قالب و نشانه و سرشت 
اصلی ایشان است. خدا بهتر می‌داند چه چیزهائی را در 
سینه‌هایشان نهان می‌دارند. و در گوشه و کنار 
وجودشان پنهان می‌نمایند. از قبیل: شرّ و بلا و بدی و 
زشتی و انگیزه‌های این تکذیب داشتن و دروغ 
نامیدن... 
روند قرآنی به ترک سخن گفتن از آنان را می‌گوید. و 
خطاب به پیغمبر بزرگوار 7 می‌فرماید: 
( یرهم بغذاب ألم ). 
پس ایشان را به انر مژده بده!. 
وای از مژده‌ای که مسرور و شادمان نمی‌گرداند! 
مزده‌ای انت که آن را دوستت نی ارد کسنی که جت 
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به راه مژده‌ای از مژده‌رسانی باشد. 
در همان حال چیزهائی را به تتصویر می‌کشد که در 
انتظار ع سای اننت که کات تشی‌کنند: و درزع 
نمی‌شمارند. بلکه با اعمال شایسته و افعال بایسته 
آماده می‌گردند به استقبال چیزهائی بروند و با چیزهائی 
روبرو بشوند که می‌پسندند و در انتظار آنها هستند. 
این نشان دادن موجود در روند قرآنی انگار استثنائی 
از سرنوشت کافران تکذیب‌کننده و درو غنامنده است: 
(ه لین منوا و لوا ألطالحات. هم اجر عَيْر 
لیکن کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته 
انجام داده‌اند» آنان دارای پاداش ناگسستنی و 
پایان‌ناپذیرفتنی هستند. 
این چیزی است که در قواعد زبان بدان استثناء منقطع 
می‌گویند. چه کسانی که ایمان آورده‌انند و کارهای 


فی‌ظلال الق رآن 
شایسته انجام داده‌اند از اول از زمر کسانی نبوده‌اند که 
همجون مژدهٌ سیاهی بدیشان داده شده است تا از مژدۀ 
بدفرجام مستثنی شوند. امّا تعبیر سخن بدین شکل و 
شیوه بیشتر و بهتر آگاهی و بیداری می‌بخشد و خوبتر 
انسان را متوجه چیز جدا شده و مستشنی گردیده 
می‌گرداند و مستفنی را پدیدارتر و آشکارتر 
می‌نمایاند. 

پاداش ناگسستنی و پایان‌ناپذیرفتنی» پاداش دائمی و 
قطع نشدنی است. آن هم در سرای ماندگاری و 
جاویدانی! . . 

با این آهنگ کو تاه قاطعانهء این سوره به پایان می‌آید. 
سوره‌ای که دارای عبارتهای کوتاه. امّا برخوردار از 
فاصله‌ای دور و دراز در جولانگاه‌های جهان بیرون و 
جهان درون است. 


0 
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سورۂ بروج مکی و ۲ ابه است 


ا 
و 


و es‏ و 
قمود )ومع مایقعاون متشه 


مان ار یه 
السو ت والارض واه کل ی وید( رن 


وین وا یکتم لی بتو دوا فلهرع داب جوم 
سر رورت ايلوا از 
ری من کیا نهر لیا موز لک لبط 
ی 9ی ی ود( 
دوالمرش لد لو حال رید )هل اف عریث لبود 
کر نگ 
۳ ۲ موز ) 


این سوره کوتاه حقائق عقیده و ارکان جهان‌بینی ایمانی 
را عرضه می‌دارد . . . کارهای بزرگی را نشان می‌دهد. 
و پیرامون آنها پرتوهای نیرومندی می‌اندازد. 
پرتوهائی که تا دوردستها را فرامی‌گیرند و روشن 
می‌کنند. گذشته از معانی و حقائق مستقیمی که آیات 
این سوره بیان می‌دارند. تا بدانجا که هر آیه‌ای -و چه 


بسا هر واژه‌ای در آیه - دریچه‌ای را روبروی جهان 


فی‌ظلال القرآن 
فراخی از حقیقت بازمی‌گرداند. 
موضوع مستقیم و بدون واسطه‌ای که این سوره از آن 
سخن می‌گوید. حادئهٌ اصحاب الخدود. یا صاحبان 
گودال شکنجه است . . . موضوع این است که جماعتی 
از ممنان پیش از اسلام -گویا مسیحیان یگانه‌پرست 
بوده‌اند -گرفتار دشمنان خود می‌گردند. دشمنانی که 
سرکش و سنگین‌دل و شروری بوده‌اند. از مومنان 
خواسته‌اند عقیدهُ خود را رها کنند و به ترک آئین 
خویش بگویند. اما مومنان نمی‌پذیرند و سخت به 
عقیدةٌ خود چنگ می‌زنند. این کار باعث می‌گردد 
سرکشان گودالی را در زمین که و دز ان آتش 
بیفروزند. گروهی از موّمنان را در آن می‌اندازند. 
موّمنان می‌سوزند و می‌میرند. در برابر دیدگان دسته‌ها 
و جماعتهائی که سرکشان چیره آنان راگرد آورده‌اند تا 
نقش زمین شدن جماعت مومنان را بدین شیوهٌ زشت 
مشاهده کنند و سرکشان از دیدن صحنهٌ سوختن خوش 
بشوند و بدان سرگرم گردند. سوختن آدمیزادگان مژمن: 
و ها قفرا مهم 3 آن یمتا باه العزیز 
امد ). ۱ 
شکنجه‌گران هیچ ایرادی و عیبی و جرمی بر مومنان 
نمی‌دیدند جز این که ایشان به خداوند قادر و چیره؛ و 
شايستةً هرگونه ستایشی. ایمان داشتند!. (بروج/۸) 
این سوره با سوگند می‌آغازد: 
(واساء ذات ت ابو و ایدم الزعود. و شاهد و 
مشهود. فتل اسان آلاآخدود. "۴ 
و به آسمان که دارای برجها و باروها است! و 
سوگند به روز وعده داده شده (برای حساب و کتاب و 
سزا و جزا!). و سوگند به هرکه و هرچه گواهی دهد و 
به هرکه و هرچه مورد گواهی قرار گیرد! صاحبان 
گودال شکنجه, (به عذاب خدا و کیفر اعمال خود گرفتار 
آمدند و) نابود گشتند. (بروج/۴-۱) 
بدین وسیله این سوره ميان آسمان و برجها و باروهای 
بزرگ موجود در آن. و ميان روز وعده داده شده و 


رخدادهای بزرگ آن, و میان مجموعه‌های زیادی که 


سورة بروج آیات ۱-۳۲ سمق([۷۹۹) مس 


جزء سی‌ام 
در آن روز می‌بینند و گواهی می‌دهند و میان 
رخدادهائی که در آن روز دیده مي‌شوند و مورد 
گواهی قرار می‌گيرند. ارتباط برقرار می‌کند. میان همه 
اینها و میان بلائی که آسمان بر سر ستمگران می‌آورد 
و از ایشان انتقام می‌گیرد. پیوند می‌دهد. 

سپس صحنۂ دردناکی را در اشاره‌های گذرائی عرضه 
می‌دارد. و زشتی رخداد را به عقل و شعور بدون شرح 
۰ در کنار ان اشاره 
می‌کند به عظمت عقیده‌ای که بر فتنه و آشوب مردمان 


و بسط به ودیعت می‌سپارد . 


هرچند که سخت و شدید هم بوده است - پیروز و 
چیره گردیده است» و بر آتش غلبه کرده است. و بر خود 
زندگی غالب آمده است. و به اوجی رسیده است که آن 
اوج انسان را در میان همه نسلها بزرگی می‌بخشد و 
والائی عطاء می‌گرداند. همچنین اشاره دارد به زشتی و 
پلشتی چنان کاری که نسبت به چنان موّمنانی انجام 
پذیرفته است. اشاره می‌شود به ستم و بدی و پستی 
کاری که صورت گرفته است. در کنار آن اوج و والائی 
۳ بیگناهی ۳ پاکی‌ای که مؤمنان داشته‌اند: 

قآلثار ذات وود اد هم علا قعُود .و هم علی ما 

ون الَو منین شود ). 

گودال پر از آتش و دارای هیمه و افروزینۀ فراوان. 

وقتی آنان بر کنارۀ گودال آتش (به نظاره‌گری سوختن 

و جزغاله شدن مومنان) نشسته بودند. و ایشان چیری 

را تماشا می‌کردند که بر سر مؤمنان می‌آوردند. 

(بروج /۷-۵) 

بعد از آن پیروهای پیاپی کوتاهی به میان می‌آید. 
پیروهائی که دربرگيرنده آن چنان امور بزرگی در بارة 
دعوت و عقیده و جهان‌بینی اصیل ایمانی هستند: 
اشاره به سلطنت یزدان در آسمانها و زمین» و حضور 
داشتن و آماده بودن خدای بزرگ در نزد هرآن‌جه در 
آسمانها و زمین روی 

ای له ملک ارات 

یر 4 

خداوندی که سلطنت و سرزمین آسمانها و زمین از آن 


لأَرْض .وله على کل 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


او است. بر هر چیزی حاضر و ناظر است. (بروج/) 
اشاره می‌گردد به عذاب جهتم و عذاب آتش سوزانی 
که انتظار سرکشان بزهکار پست را می‌کشد. به نعمت 
بهشت اشاره می‌شود. آن رستگاری و رسیدن به 
مقصود و مرادی که در انتظار مزمتان است. آن 
مومنانی که عقیدۂ خود را بر زندگی ترجیح و بسرتری 
دادند. و بر فتن آتش سوزان پیروز گردیدند و چیره 
شدند: 

إن الذي فا من و لمات - وبوا : 

له عَذابُ E‏ ِن الذي 

وا و ما لصا ات هم ات تجري من تخت 

الأنپار. ذلک ال ژالکبیرٌ 4 

بیگمان کسانی که مردان موّمن و زنان ممن را شکنچه 

می‌دهند تا از دین الهی برگردند. و سپس توبه نمی‌کنند 

و از کردة خویش پشیمان نمی‌شوند. قطعاً عذاب دوزخ 

دامنگیر ایشان خواهد شد. و همچنین عذاب آتش 

سوزان بهرۀ آنان خواهد بود. مسلماً کسانی که ایمان 
می‌آورند و کارهای شایسته می‌کننده بدون شک 

باغهای بهشت از آن ایشان است که از زیر (کاخها و 

درختان) آن رودبارها روان است, و رستگاری و 

کامیابی بزرگ این است. (بروج/۱۰ و ۱۱) 
اشاره می‌گردد به تاخت بردن و یورش کردن و درهم 
کوبیدن و ناگهانی دستگیر کردن و به کیفر رساندن 
سخت و شدید خداء خدائی که آفرینش را آغازیده 
است و دوباره آفرینش را می آغازد: 

ان بطش ریک لشدید. و یی و د عيذ ). 

بیگمان پروردگارت یورش و تاخت بردن و E‏ 

کوبیدن و به کیفر رساندنش سخت و شدید است. او 

است که قبلاً آفرینش را آغازیده است, و او است که 

بعداً آفرینش را دوباره بازمی‌گرداند. ‏ (بروج/۱۳و ۲) 
این حقیقتی است که پیوند سخت و مستقیمی با زندگی 
و حیاتی دارد که در آن حادثه گرفته شده است. این 
حقیقت پرتوهای روشنی می‌انکند و فاصله‌های 


دوردستی را فرامی‌گیرد . 
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جزء سی‌ام 
بعد از آن, برخی از صفات خدای بزرگوار بیان 
می‌گردد. هر صفتی از این صفات معنی کاری و امری 
را دارد: 

وهو لور دود ). 

خدا آمرزگار و دوستدار (بندگان مقمن) است. (بروج/۱۳) 
آمرزگار توبه کنندگان از گناه است. گناه آنان هر اندازه 
بزرگ و زشت باشد. دوستدار بندگان خویش است. 
بندگانی که او را بر هر چیزی برمی‌گزینند و والاتر 
می‌بینند. مودت و محبّتی که در اینجا از آن یاد می‌شود. 
مرهم شفابخش همچون زخمهائی است! 

ذو اش المجید. فعال با رید ». 

او صاحب تخت (حکومت مطلقه بر عالم هستی) و 

دارای مجد و عظمت است. آنچه بخواهد هرچه زودتر و 

با قدرت هرچه بیشتر به انجام می‌رساند. (بروج/۱۵و۶) 
اینها صفاتی است که محافظت مطلق, و قدرت مطلق, و 
ارادهٌ مطلق را به تصویر می‌کشد . . . همه اينها با آن 
حادثة شوم ربط و پیوند دارد . . . گذشته از ایسن, 
پرتوهای روشنی را به فراسوی این حادثه می‌افکند و 
فاصله‌های دوردستی را فرامی‌گيرند. 
یس اشا تد و فی | 
از جملهٌ سرکشان بوده‌اند و گرفتار خدا گردیده‌اند. 
گرچه سراپا مسلح بوده‌اند: 

رل ناک حديث المشوو. رن و نُود؟ ). 

آیا خبر لشکرها و سپاهیان (کقار) به تو رسیده است؟ 

لشکرهای فرعون و قوم تمود؟. (بروج/۱۷ و ۱۸) 
این دو لشکر. دو لنگة جداگانه در سرشت و آثار خود 
بوده‌اند. این دو تا همراه رخداد گودال, از شهرت زیادی 
برخوردار بوده‌اند و پرتوهای زیادی افکنده‌اند و 
داشته‌اند. 
روند سخن در پایان این سوره کار و بار کسانی را ذکر 
می‌کند که کفر ورزیده‌اند. بیان می‌دارد که خدا ایشان را 
محاصره کرده است. بدون این که آنان بفهمند و متوجه 
باشند: 


بل الذین کفزوا ني تکذیب. و ال من وزانهم 


فی‌ظلالالقرآن 
جدد ششم 


حيط( 
اصلاً کافران کارشان تکذیب (حقٌ و حقیقت) است. 
خداوند. از پشت سین ایشان را دور زده است و احاطه 
کرده است (و راه فراری برای ایشان باقی نگذاشته 
است و کاملاً مراقب اوضاع و احوالشان است). 
(بروج/۱۹ و ۲۰) 
حقیقت قرآن را بیان می‌دارد. و ثابت ماندن اصل آن, و 
محافظت از آن را ذکر می‌کند: 
بل هو فرآن ید نی لوح منفوظ ). 
(ایین سخن سحر و دروم نیست) بلکه این» قرآن 
بزرگوار و عالیقدر است. در لوح محفوظ جای دارد (و 
دست نااهلان و شیاطین و کاهنان هرگز به آن 
نمی‌رسد. و از هرگونه تغییر و تبدیل و زیاده و نقصانی 
برکنار و درامان است). (بروج/۲۱ و ۲۲) 
این امر پیام می‌دهد که هرآنچه قرآن می‌گوید و مقرّر 
می‌دارد. سخن داورانه و واپسین سخن است. و قرآن 
آخرین مرجع در هم امور است. 
اینها پیامها و اشاره‌های کوتاهی از پرتوهای این سوره 
و جولانگاه‌های بس فراخ آن است. و ديباچه نشان دادن 
مفصّل این پرتوها را تهیّه و تدارک می‌بیند: 
0# . 
ول ذات اروج و الیرم الزعود. و شاهد و 
مشود 6. 
سوگند به آسمان که دارای برجها و باروها است. و 
سوگند به روز وعده داده شده (برای حساب و کتاب و 
سزا و جزا)! و سوگند به هرکه و هرچه گواهی دهد و به 
هرکه و هرچه مورد گواهی قرار گیرد!. 
این سوره پیش از اشاره کردن به رخداد گودال, با این 
نوع سوگند می آغازد: به آسمان سوگند که دارای برجها 
و باروها است. مراد از برجها و باروها یا ستارگان 
بزرگ است که انگار برجها و باروهای بزرگ آسمان 
هستند. یعنی انگار قصرها و کاخهای ساخته و 
پرداخته‌اند. همان‌گونه که فرموده است: 
«وآاءبتیناه ی نا وسئون ۷. 
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جزء سی‌ام 
ما آسمان را با قدرت بنا ساخته‌ایم و همواره آن را 
وسعت می‌بخشيم. (ذاریات/۴۷) 

ن فرفوده است: 
1 ناد حلا ما 1 
(ای منکران معادا) آي 
سخت‌تر است یا آفرینش آسمان که خدا آن را (با این 
همه عظمت سرسام‌آور و نظم و نظام شگفت, بالای 


بناها؟..). 


یا آفرینش (مجدّد پس از مرگ) شما 


سرتان همچون کاخی) بنا نهاده است؟... (نازعات/۲۷) 
یا این که مراد از برجها و باروهاء منزلها و برجهائی 
است که ستارگان آسمان در گردش و چرخش خود 
بدانها می‌رسند و آنها را پشت سر می‌گذارند. یعنی 
جولانگاه‌ها و مدارهائی که در گردش و چرخش خود در 
آسمان از آنها درنمی‌گذرند. اشاره بدانها کردن بیانگر 
بزرگی و سترگی است. سایه‌روشنی که در این فضا مراد 
است باید همین باشد. 

و املع 4. 

سوگند به روز وعده داده شده (برای حساب و کتاب و 

سزاو جزا!). 
این روز. روز داوری در بارة رخدادهای دنیاء و تصفیةٌ 
حساب زمین» و آنچه در آن انجام پذیرفته است. 
می‌باشد. این چیز وعده داده شده‌ای است که یزدان 
جهان فرارسیدن آن را وعده داده است. و وعده داده 
است که حساب و کتاب در آن صورت می‌گیرد. و در 
آن سزا و جزا داده می‌شود. به طرفهای دعاوی و 
متقاضیان حقٌ و حقوق, و به دشمنان همدیگر و 
خواستاران دادگاهی و دادستانی از همدیگر وعدة 
فرارسیدن آن را داده است. این روزء روز بزرگی است 
که آفریدگان بدان چشم دوخته‌اند و منتظر آن مانده‌اند 
تا ببینند کارها به چه سرانجامی می‌انجامد. 

(و شاهد و مشود ). 

سوگند به هرکه و هرچه گواهی دهد و به هرکه و 

هرچه مورد گواهی قرار گیرد!. 
در آن روزی که اعمال در آن عرضه می‌گردد و نشان 
داده می‌شود. و مردمان در آن نمایان می‌آیند و دیده 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


می‌شوند. در نتیجه همه چیز و همه کس می‌بینند و 
همچنین دیده می‌شوند . . . هر چیزی و هرکسی آگاه 
می‌گردد. و پدیدار و نمودار می‌آید. و به گونه‌ای 
نمایان می‌گردد که بدون هرگونه پرده و مانعی برای 
دلها و دیده‌ها عیان و آشکار می‌شود... 

آسمان که دارای برجها و باروها است. و روز وعده 
داده شده, و هرکه و هرچه می‌بیند و دیده می‌شود. همۀ 
اینها سایه‌روشن توجّه کردن و اهمَیّت همَیّت دادن و گرد آمدن 
بر فضائی می‌اندازند که بعدها رخداد 
گودال در آن به وقوع می‌پیوندد . . . همچنین بیانگر 
جولانگاه فراخ و فراگیری است که این رخداد در آن 
مطرح می‌شود. و حقیقت آن در آن سنجیده می‌گردد و 


و بزرگ بودن را ب 


بررسی می‌شود. و حساب و کتاب آن در آن تصفیه 
می‌گردد . . . جولانگاهی است بس فراخ‌تر از جولانگاه 
زمین, و بسیار درازتر و طولانی‌تر از زمان زندگی دنیا 
و نت شا ود ای 
ê‏ 
بعد از ترسیم این فضاء و گشودن این جولانگاه. بدان 
رخداد در پسوده‌های اندکی» اشاره می‌شود: 
یل أضحا سا دش آنثار ذات افو إذهم 
َلاقو د و هم علی ما یفعلون بالومنین شود و 
ما توا منم أن ما ام العزيز الميد. 
َه ملک السَماوات و الاذض. و اه + ع کل 
ن 
نفرین بر صاحبان گودال (شکنجه) باد! گودال پر از 
آتش و دارای هیمه و افروزينة فراوان. وقتی آنان بر 
کنارهٌ گودال آتش 
شدن مومنان) نشسته بودند. و ایشان چیزی را تماشا 
می‌کردند که بر سر مومنان می‌آوردند. شکنجه‌گران 


هیچ ایرادی و عیبی و جرمی بر مومنان نمی‌دیدند جز 


(به نظاره‌گری سوختن و جزغاله 


این که ایشان به خداوند قادر و چیره. و شایستۀ 
هرگونه ستایشی ایمان داشتند! خداوندی که سلطنت و 
سرزمین آسمانها و زمین از آن او است. و بر هر چیزی 
حاضر و ناظر است. 


سورۀ بروج آیات ۱-۲۲ Ik‏ 
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با اعلان انتقام از صاحبان گودال. اشاره به حادثه 
می‌آغازد: 

(قتل شات ادود . 

نفرین بر صاحبان گودال (شکنجه) باد!. 
این سخنی است که دال بر خشم است. خشم خدا از این 
کار و انجام دهندگانش. همچنین این سخن بر زشتی 
گناهی دلالت می‌کند که خشم خداوند شکیبا را 
برمی‌انگیزد. و انتقام او را سبب می‌شود. و خدا 
انجام‌دهندگان آن را به کشتن تهدید می‌کند. 
آن گاه شرح «أخدود» به ميان می‌آید: 

(آلنار ذات الُوقودٍ ). 

گودال پر از آتش و دارای هیمه و افروزينة فراوان. 
اخدوده سکاف در زمین است, صاغبان آن, گردالین را 
کنده بودند: و آتش در آن افروخته بودند تا گودال لبریز 
از اخگرها گردیده بود. نار یعنی آتش 
یعنی گودال است. این امر بیانگر این است که آتش 
داخل آن گودال. یکپارچه آتش شعله‌ور و فروزان 
گا است. 

فيل أصحاب الخْدُود 4 

نفرین بر صاحبان گودال (شکنجه) باد!. 


آنان سزاوار این چنین انتقامی و خشمی شده‌اند. همان 


2 
بدل اخدود. 


دم که در کنار آن آتش نشسته‌اند. و مرتکب همچون 
گناهی گردیده‌اند. و دست به چنین جنایتی بازیده‌اند: 
«ذ مب ود. و هل ها یعون انیت 
بو 
وقتی آنان بر کنارۀ گودال آتش (به نظاره‌گری سوختن 
و جزغاله شدن مؤمنان) نشسته بودند. و ایشان چیزی 
را تماشا می کردند که بر سر مؤمنان می‌آوردند. 
این تعبیری است که موقعیّت و صحنة آنان را به تصویر 
می‌کشد. در حالی که ایشان آتش را بسرمی‌افروزند و 
شعله‌ور می‌گردانند. و مردان مومن و زنان مومن را 
بدان فرومی‌اندازند. خودشان کنار آتش نشسته‌اند. و 
بدین عملکرد زشت و پلشت عذاب دادن نزدیک 
شده‌اند. و دارند اقسام و انواع عذاب را تماشا می‌کنند. 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 
و مشتاقانه کاری را می‌نگرند که آتش با بدنها می‌کند. 
و از این سوختن و سوزاندن لذت می‌برند. انگار 
می‌خواهند این صحنهٌ زشت و پلشت را در حش و 
شعور خود ثبت و ضبط کنند! 
مومنان در پیش ایشان نه گناهی داشتند و نه قاي 
و مانة قموامم لا آن منوا باه اريز المي 
ال ی له مک لیات و الأزْض. و اه عل کل 
نم پ6 
شکنجه‌گران هیچ ایرادی و عیبی و جرمی بر مومنان 
نمی‌دیدند جز این که ایشان به خداوند قادر و چیره. و 
شايستة هرگونه ستایشی, ایمان داشتند! خداوندی که 
سلطنت و سرزمین آسمانها و زمین از آن او است. و بر 
هر چیزی حاضر و ناظر است. 
گناه ایشان این بوده است که آنان به خداوند قادر و 
چیره ایمان داشته‌اند. خداوندی که هرکاری را بخواهد 
می‌تواند انجام بدهد. او در همه شايستةٌ هرگونه 
ستایشی است. اگر هم نادانان به حمد و ستایش او 
نپردازند چه باک! او خودش محمود و ستوده است. 
سزاوار است بدو ایمان آورد و به بندگیش پرداخت. 
تنها او است که سلطنت و سرزمین آسمانها و زمین از 
آن او است. تنها او است که بر هر چیزی حاضر و ناظر 
است. و مشیّت و اراده‌اش بر همه چیز تعلّق حضور 
دارد. او حاضر و ناظر بر حال و وضع آن مومنان, و کار 
و بار صاحبان گودال شکنجه بوده است ...این 
پسوده‌ای است که دلهای مومنان را اطمینان می‌بخشد. 
و سرکشان ستمگر و زورگو را تهدید می‌کند. خدا 
ا بوانتم امس اس که دا ار 
و ناظر باشد. 
روایت حادثه در این چند آيةٌ کوتاه به پایان می‌آید. 
آیات کوتاهی که دل را از الکتریکی کراهیت و بیزاری 
از زشتی و پلشتی این چنین کاری و این چنین 
جنایتکارانی شارژ و انباشته می‌دارد. همچنین در دل 
ان‌دیشیدن در باره چیزی را به جوش و خروش 


می‌اندازد که به دنبال این حادثه روی می‌دهد. و 


سورف بروج آیات ۱-۲ و ۲ 


جزه سی‌ام 
سنگینی آن را در نزد خداء و انتقام و خشم خدا از آن را 
به تصویر می‌کشد. این کار در اینجا و بدین اندازه به 
پایان نمی‌آید. بلکه در فراسوی آن حساب و کتاب خدا 
است. حساب و کتابی که تنها خدا خودش از کیفیّت و 
کمعت آن آگاه است و بس! 

روایت حادثه این چنین به پایان می آید در حالی که دل 
را از زیبائی و شکوه لبریز کرده است. زیبائی و شکوه 
ایمانی که بر فتنه و بلا برتری یافته است و چیره گردیده 
است. و زیبائی و شکوه عقیده‌ای که بر زندگی غلبه 
پیدا کرده است و پیروز شده است. و زیبائی و شکوه 
آزادی‌ای که رها از قید و بند پیکر, و رها از جاذبة 
زمین و لذائذ چند روزه آن است. ممنان می‌توانستند 
که زندگی خود را در مقابل شکست خوردن ایمانشان 
نجات دهند. امّا اگر این کار را می‌کردند خویشتن را در 
دنیا پیش از آخرت چه اندازه زیانمند می‌نمودند؟ چه 
اندازه همه انسانها را زیانمند می‌کردند؟ اگر آنان این 
معنی بزرگ را نابود می‌کردند. معنی دوری از زندگی 
بدون عفیده: پرهیز از زشتی زندگی بدون آزادی؛ 
خودداری از پذیرش پستی زندگی وقتی که سرکشان بر 
ارواح مسلط گردند. بعد از آن که بر پیکرها چیره 
شده‌اند! این واقعاً معنی ارزشمندی و واقعاً معنی 
بزرگی است. این چیزی که سود آن را برده‌اند. در حالی 
که هنوز در زمین هستند. سود آن را برده‌اند بدان گاه که 
آنان می‌بینند آتش ایشان را فرامی‌گیرد و پیکرهایشان 
دارد می‌سوزد. و این معنی ارزشمند پیروز می‌گردد. 
معنائی که اتش آن را پاکیزه می‌دارد. بعد از ان در 
پیشگاه پروردگارشان حساب و کتاب دارند. و دشمنان 
سرکش ایشان نیز حساب و کتاب دارند ... روند سخن 
بر این امر پیرو می‌زند . 
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فی‌ظلال‌القرآن 
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بیگمان کسانی که مردان موّمن و زنان ممن را شکنجه 
می‌دهند تا از دین الهی برگردند. و سپس توبه نمی‌کنند 
و از کرد خویش پشیمان نمی‌شوند. قطعاً عذاب دوزخ 
دامنگیر ایشان خواهد شد و همچنین عذاب آتش 
شوران بهرۀ آنان خواهد نود. مسلماً کسانی که ایمان 
می‌آورند و کارهای شایسته می‌کنند. بدون شک 
باغهای بهشت از آن ایشان است که از زیر (کاخها و 
درختان) آن رودبارها روان است. و رستگاری و 
کامیابی بزرگ این است. 
رخدادی که در زمین و در زندگی دنیا روی داده ا 
پایان رخداد و پایان گشت و گذار نیست. بلکه ا 
در آنا رای رمت خا و رای فرامی‌رسد که کار ِ 
در جای خود و در حدٌ نصاب خود قرار می‌دهد. و 
داوری می‌کند در بارهٌ چیزی که میان ممنان و طاغیان 
درگرفته است. این مشخْص و مقزر و موکد است. و 
روی می‌دهد همان گونه که یزدان از آن سخن می‌گوید: 
إن الذین و الْوْمِنين و لمات .. ). 
بیگمان کسانی که مردان ممن و زنان مومن را شکنجه 
می‌دهند ... 
و سر در گمراهی خود می‌نهند و پیش می‌روند. و بر 
آنچه کرده‌اند و می‌کنند. پشیمان نگردیده‌اند و 
نمی‌گردند: 
ميتو 2 بو 
هت اک خی ی 
شو‌ند. 
ناب جهنم و هم عذاب ا ریق ). 
قطعاً عذاب دوزخ ا ایشان خواهد شد و همچنین 
عذاب آتش سوزان بهرة آنان خواهد بود. 
واژه «حریق» یعنی سوزان» در نص قران آمده است» 
هرچند که از «عذابُ جهنب مفهوم است. ولیکن گفته 
می‌شود و در متن قرآن می‌آید تا مقابل حریق «أخدود» 
یعنی گودال شکنجه قرار بگیرد. و درست واژه‌ای به 
کار رود که یادآور رخداد مذکور شود. اما از لحاظ 


شدّت يا مدّت این سوزاندن کجا و آن سوزاندن کجا؟ 


سوره بروج آیات ۱-۲۲ oe‏ 


جزء سی‌ام 


مبورآندتی که در نیا اجام می‌پدبردتافی از اشن 
است که مردمان روشن می‌کنند. ولی سوزاندنی که در 
آخرت انجام می‌پذیرد ناشی از آتشی است که یزدان 
روشن می‌فرماید! این کجا و آن کجا؟ سوزاندن دنیا 
لحظه‌هائی است و به پایان می‌آید. سوزاندن آخرت 
هميشه و هميشه است و جز خدا کسی کیفیّت و کمیّت 
آن را نمی‌داند! سوزاندن دنیا رضای یزدان از مومنان 
راء و پیروزی انسانیّت والا را به دنبال دارد. سوزاندن 
آخرت خشم خدا راء و سقوط نکوهيده بشریّت را به 
همراه دارد! 
رضای یزدان و اعطاء نعمت او به کسانی که ایمان 
می‌آورند و کارهای شایسته را انجام می‌دهند. در 
بهشت خلاصه می‌شود: 

ان الّذينَ منوا و عملوا الصا حاتِ كم جنات 

ری من تتا لباز ). 

مشلما کسانی که ایمان می‌آورند و کارهای شایسته 

می‌کنند. بدون شک باغهای بهشت از آن ایشان است که 

از زیر (کاخها و درختان) آن رودبارها روان است. 
این رهائی و رستگاری حقیقی است: 

(ذیک الور نکر ». 

و رستگاری و کامیابی بزرگ این است. 
«فوْز»: نجات و پیروزی است. نجات از عذاب آخرت 
قوز یعنی رستگاری و کامیابی است. چه رسد به 
دستیابی به باغهای بهشتی که از زیر کاخها و درختان 
آن رودبارها و چشمه‌سارها روان است. 
با این خاتمه, کار در حدّ نصاب و در جایگاه خود قرار 
می‌گیرد. این پایان حقیقی موقعیّت است. در زمین جز 
گوشه‌ای از گوشه‌ها و بخشی از بخشهای آن صورت 
نگرفته است . . . این حقیقتی است که پیرو نخستین 
رخداد. متوجّه آن است. تا در دلهای جماعت اندک 
مومنان مکّه استقرار پذیرد. و در دلهای جماعت 
مومنانی جایگزین شود که در طول تاریخ در معرض 
شکنجه و آزار قرار می‌گيرند. 
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آن‌گاه پیروها پیاپی می‌گردد: 

ان بطش ریک لَشدید ). 

بیگمان پروردگارت یورش و تاخت بردن و درهم 

کوبیدن و به کیفر رساندنش سخت و شدید است. 
بیان حقیقت یورش و تاخت بردن و درهم کوبیدن و به 
کیفر رساندن. و ذکر شذت و حدت آن در این جایگاه 
چیزی است که مناسبت دارد با آنچه در رخداد مذکور 
گذشته است, رخدادی که مظهر یورش و تاخت بردن و 
درهم کوبیدن و به کیفر رساندن اندک و ناچیزی که 
انجام دهندگان آن و مردمان روی زمین آن را بزرگ و 
سخت گمان می‌برند. تاخت بردن و یورش کردن و 
درهم کوبیدن و ناگهانی دستگیر کردن و به کیفر رساندن 
خداوند قدرتمندی که ملک و ملکوت و فرمانروائی و 
سلطنت آسمانها و زمین از آن او است تاخت بردن و 
یورش کردن و درهم کوبیدن و ناگهانی دستگیر کردن 
است. نه تاخت بردن و یورش کردن و درهم کوبیدن و 
ناگهانی دستگیر کردن و به کیفر رساندن انسانهای 
ضعیف و لاغری که بر قطعهٌ محدودی از زمین در 
بخش محدودی از زمان تسلط پیدا می‌کنند . . . 
تعبیر سخن پیوند میان مخاطب کلام را که رسول 
اکرم 9 است. و ميان گویندۀ کلام را که خداوند 
ذوالجلال است. می‌نمایاند و پدیدار می‌سازد. آنجا که 
گفته می‌شود: 

إن بطش ریک ... 6. 

بیگمان پروردگارت یورش و تاخت بردن و درهم 

کوبیدن و به کیفر رساندنش.... 
پروردگارت که تو به ربوبیّت او خود را نسبت می‌دهی, 
و پشتیبانت که به یاری و یاوریش تکیه می‌زنی ... 
این نسبت دادن ارزش خود را در این جولانگاه دارد. 
جولانگاهی که در آن بزهکاران بر مومنان تاخت 
می‌برند و می‌تازند و به مجازات و شکنجه ایشان 
می‌پرداز ند! 

( هم یی و بعبذ). 


او است که قبلاً آفرینش را آغازیده است. و او است که 


سورة بروج آیات ۱-۲۲ 
جزء سی‌ام 

بعداً آفرینش را دوباره بازمی‌گرداند. 
آغازیدن و بازگرداندن هرچند معنی کلّی آنها آفرینش 
و پیدایش نخستین و آفرینش و پیدایش واپسین است. 
اما آفرینش و پیدایش, رخدادهائی هستند که پیوسته و 
در هر لحظه از شبانه روز انجام می‌پذیرد. در هر 
لحظه‌ای آغازیدن و پدید آوردن. و در هر لحظه‌ای 
برگرداندن چیزی وجود دارد که پوسیده است و مرده 
است. همه جهان در آغازیدن مستمن, و در پوسیدن 
مستمر است(۲۱.. . در سایةٌ این حرکت همیشگی فراگیر 
آغازیدن و برگرداندن, رخداد گودال شکنجه و نتائج 
ظاهری آن, در واقعیّت امر و در حقیقت ارزیابی» یک 
فساله گذرا است. این رخداد آغازیدن برای بر کشت 
دادن. یا برگشت دادن برای آغازیدن, در داشره این 
حرکت همیشگی و چرخشی است . 

(و هر لور دود ». 

خدا آمرزگار و دوستدار (بندگان مومن) است. 
آمرزش با گفتار پیشین پیوند دارد. آنجا که می‌فرماید: 

1 ینوا 4. 

سپس توبه نمی‌کنند. 
مغفرت از رحمت فراوان و فضل ریزان بدون حدود و 
ثغور و قیود یزدان سرچشمه می‌گیرد . . . مغفرت و 
آمرزش در ه باز و گشادی است که بر روی هیچ 
برگردنده توبه کننده‌ای بسته نمی‌شود. هر اندازه هم گناه 
بزرگ باشد و نافرمانی سترگ ...و اقا مودت و 
محبّت. پیوند دارد با موقعیّت مومنانی که پروردگارشان 
را بر همه چیز ترجیح داده‌اند و او را برگزیده‌اند. این هم 
انس و الفت لطیف و شیرین و ارزشمندی است وقتی 
که یزدان بندگانش را بالا می‌برد. بندگانی که او را بر 
همه چیز ترجیح می‌دهند. و او را تا بدان درجه و مرتبه 
دوست می‌دارند که قلم از وصف أن درجه و مرتبه 
درمی‌ماند. اگر فضل خدا بر قلم نبخشاید و توانائیش 
عطاء ننماید. درجه و مرتبة صداقت. صداقت ميان 
پروردگار و بنده ... درجه و مرتبۀ مودت و محبّت خدا 


در حقْ دوستداران و شیفتگان مقرب خود ... پس 


حیاتی که آن را فداء کرده‌اند چیست. حیاتی که 
می‌گذرد و از میان می‌رود؟ عذابی که تحمّلش کرده‌اند 
چیست, عذابی که موقت و گذرا است؟ حیات و عذاب 
این چنانی در برابر قطره‌ای از این دریای مودت و 
محبّت شیرین چیست و چه ارزشی دارد؟ حیات و 
ات این ان دو ار و فان این انش لت 
دوست داشتنی ربانی چیست و چه ارزشی دارد؟ 
بندگانی از بردگان این زمین» بندگان کسی از انسانها, 
خود را به مهلکه می‌اندازند و جان شیرین را فداء 
می‌سازند در برابر کلمه‌ای که از دهان آقایشان مبنی بر 
تشویقشان بشنوند. یا پرتوی از رضای او را بر 
چهره‌اش ببینند . . . در حالی که آقایشان عبدی است و 
آنان هم عبدند . . . پس بندگان یزدان بايد چه بکنند و 
چگونه شوند و روند. آن بندگانی که یزدان با مودّت و 
محبّت بزرگ و ارزشمند خود ایشان را انس و الفت 
می‌دهد؟ یزدانی که: 

(ذو عرش الْمَجیدٌ ». 

او صاحب تخت (حکومت مطلقه بر عالم هستی) و 

دارای مجد و عظمت است. 
یزدان والامقامی که بر همه چیز فرمانروائی دارد. دارای 
مجد و عظمت است. بزرگ و سترگ است . . . هان! با 
توجّه به مقام و رضای یزدان. بذل حیات و زندگی هیچ 
است هيچ! هان درد و رنج کشیدن هیچ است هيچ! هان 
عذاب و عقاب دیدن هیچ است هیچ! هان فداء کردن همه 
چیز گرانبها هیچ است هیچ! هان بذل و بخشش و چشش 
و کشش همه اینها هیچ است هیچ در براببر پسرتوی از 
رضائی که مولای مهربان و صاحب عرش و تخت جهان 
آن را بر بندگان خود بیندازد و بر ایشان ببخشاید و 


-١‏ «هُو دی و بُعیذ»: او است که آفرینش را از نیستی به هستی آورده 
است و پس از نابودی دوباره آن را هستی می‌بخشد. البتّه این کار همیشگی 
آفریدگار متعال است. یعنی همه موجودات به وسيلة قدرت مطلقهة 
پروردگار پیوسته از ناچیزی چیز و باز ناچیز می‌شوند. و از ناتوانی توان 
می‌یابند و ناتوان می‌گردند» و بدون اراده و دخالت خود از صورتی به صورتی 


درمی‌آیند. (مترجم) 


جزء سی‌ام 


بدان مفتخرشان فرماید . . . 


ا لر ۱ 
فعال لا يريد ). 
آنچه بخواهد. هرچه زودتر و با قدرت هرچه بیشتر به 
انا و تب 


این صفت یزدان است که پیوسته در جریان است. چیزی 
است که پیوسته تحقق می‌پذیرد و پیاده می‌شود. همیشه 
در کار است. آنچه بخواهد هرچه زودتر و با قدرت 
هرچه بیشتر انجام می‌دهد. او دارای مشیّت و اراد 
مطلق است. هرچه بخواهد برمی‌گزیند. آنچه بخواهد و 
بپسندد می‌کند. پیوسته و هميشه دست اندر کاز است. 
این صفت یزدان سبحان و خداوند دادار است. 
گاهی می خواهد مؤمنان در سایةٌ یاری و کمکش در این 
زمین, به خاطر حکمتی که در میان است پیروز شوند ... 
گاهی می‌خواهد ایمان بر شکنجه و آزار پیروز گردد و 
پیکرهای فانی به خاطر حکمتی که می‌خواهد از ميان 
روند . . . زمانی می‌خواهد قلدران و زورگویان زمین 
را گرفتار و نابود سازد . . . زمانی می‌خواهد بدیشان 
مهلت و فرصت دهد تا روزی که وعده داده شده است 
... به خاطر حکمتی که در اینجا تحقّق می‌پذیرد. و در 
آنجا پیاده می‌شود. و در قضا و قدر یزدان مقر و 
این هم گوشه‌ای از کاری است که خدا می‌خواهد انجام 
بگیرد. متناسب با رخداد مذکور است» و متناسب با 
سخنانی است که از قول فرعون و ثمود ذکر خواهد شد. 
حقیقت مشیّت و ارادهٌ مطلق. و حقیقت قدرت و قوّت 
مطلق, در فراسوی رخدادهاء و در فراسوی حیات و 
زندگی, و در فراسوی جهان, پایدار و برجای است. و 
آنچه بخواهد در جهان هستی به انجام می‌رساند و 
کف 
انچه بخواهد. هرچه زودتر و با قدرت هرچه بیشتر به 
انجام می‌رساند . . . نمونه‌ای از آنچه می‌خواهد بکند و 
اا بسانت این ا 

هل ناک حدیث او فزعزن و قود ). 

آیا وا شهار ا (کقار) به تو رسیده است؟ 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد ششم 


لشکرها و سپاهیان فرعون و قوم تمود؟. 

این فرموده به دو داستان طولانی اشاره می‌کند. با تکیه 
به آشنائی کسانی ذکر می‌شود که مخاطبان این فضیه 
بوده‌اند. و آن دو داستان بسیار در قرآن مجید برایشان 
ذکر و تکرار گردیده است. یزدان سبحان آنان را 
لشکزها و سادا مى نامت نا اضار«باشد به قرت و 
قوت و آمادگی و تجهیزات و ساز و برگی که داشته‌اند 
... آیا سخن از ایشان به گوشت رسیده است؟ متوجه 
شده‌ای که پروردگارت با ایشان کرده است آنچه که 
خواسته است؟ 

این دو داستان, داستانهائی هستند که از لحاظ سرشت و 
نتائج با یکدیگر تفاوت دارند . . . داستان فرعون چنین 
بوده است: خدا او را و لشکریان و سپاهیان او را هلاک 
و نابود کرده است. و بنی‌اسرائیل را نجات داده است» و 
دوره‌ای از زمان ایشان را در زمین سلطه و قدرت 
بخشیده است. تا با دست آنان قضا و قدری از قضاها و 
قدرهای خود راء و مشیّت و اراده‌ای از مشیتها و 
اراده‌های خود را تحقق بخشد و پیاده کند. داستان نمود 
نیز چنین بوده است: خدا قوم ثمود را به تمام و کمال 
هلاک و نابود کرده است و کسی از ایشان را برجای 
نگذاشته است. و صالح ا و جماعت اندکی راکه با او 
بوده‌اند و از او پیروی کرده‌اند نجات داده است. 
جماعت اندکی که بعد از آن هم ملک و مملکتی و 
فرمانروائی و قدرتی نداشته‌اند. بلکه تنها از قوم فاسق 
و بزهکار مود نجات پیدا کرده‌اند و رهائی یافته‌اند و 
پیس. 

این دو قضيّه دو نمونه از عملکرد و رویکرد مشیّت و 
اراد یزدان است. دو شکل از اشکال دعوت به سوی 
خدا و تحمّل چیزهائی است که در کار دعوت انتظار 
می‌رود. در کنار آن چیزها احتمال دیگری در میان است 
که کمک و یاری یزدان سبحان است. همان چیزی که در 
رخداد گودال شکنجه انجام پذیرفته است . . . قرآن همه 
اینها را برای جماعت اندکی روایت می‌فرماید که در 
مه بوده‌اند. و گذشته از آنان هم اینها را برای هر 


جزء سی‌ام 
نسلی از نسلهای موّمنان در طول تاریخ و زمان بیان 
می‌کند و بدانها خاطرنشان و تذکرشان می‌دهد ... 
0 
در پایان سوره دو آهنگ نیرومند قاطعانه درمی‌رسد. 
در هریک از آن دو. بیان و توضیحی, و حکم نهائی و 
بل لین وا نی تکذیپ و این ورانهم 
حيط ). 
اصلاً کافران کارشان تکذیب (حقٌ و حقیقت) است. 
خداوند از پشت سرء ایشان را دور زده است و احاطه 
کرده است (و راه فراری برای ایشان, باقی نگذاشته 
است و کاملاً مراقب اوضاع و احوالشان است). 
کار کافران و حقیقت حالشان شب و روز تکذیب کردن 
و دروغ نامیدن است: 
(و ال من وزائهم حيط ). 
ی و مرو ات اس 
کرده است (و راه فراری برای ایشان باقی نگذاشته 
است و کاملاً مراقب اوضاع و احوالشان است). 
آنان هم غافل از چیزی هستند که ایشان را احاطه کرده 
است. و آن قهر و علم خدا است. آنان ضعیف‌تر از 
موشهائی هستند که محصور در طوفان فراگیری باشند! 
یل هو قران حبذ في لوح مفوظ ). 


فی‌ظلال‌القرآن 


(اینن سخن سحر و دروغ نیست) بلکه این, قرآن 
بزرگوار و عالیقدر است. در لوح محفوظ جای دارد (و 
دست نااهلان و شیاطین و کاهنان هرگز به آن نمی رسد 
و از هرگونه تغییر و تبدیل و زیاده و نقصانی برکنار و 
در امان است). 
«مجید»: شریف. دارای منزلت و مکانت. عالیقدر ... 
آیا از سخن خدای بزرگوار شریف‌تر و والاتری و 
دارای منزلت و مکانت بالاتری یافته می‌شود؟ قرآن در 
لوح محفوظ است. ما نمی‌دانيم سرشت آن چگونه و 
چیست. زیرا لوح محفوظ جزو غیب است و غیب را 
وان ور فا ها ماو ی زوم برش که 
تعبیر سخن می‌افکند. و تنها از پیامی استفاده می‌کنیم 
که به دلها می‌دهد و در آنها برجای می‌گذارد. و آن این 
است که قرآن مصون و محفوظ و ماندگار و استوار 
می‌ماند. سخن خدا آخرین مرجع در هر کاری از کارها 
است. هر سخنی از میان مي‌رود. ولی سخن قرآن 
محفوظ و مصون می‌ماند. و از آن محافظت و مراقبت 
می‌گردد وج 
قرآن سخن خود را در بارهٌ رخداد گودال شکنجه و در 
بارةُ حقیقت موجود در پشت سر آن گفته است. و سخن 
قرآن آخرین سخن است. 
‌ 


سوره طارق آیات ۱-۷ 
جزء سی‌ام 


سورة طارق مکی و ۱۷ آبه است 


یلع تیش ود( ین کر 
e‏ سل طرش وتان 
e!‏ 0 لاير ایام ¢ 

لاض دات لصح )لول صل 0 
بکدردکه رکه( هتفرن ی مهھ 


در دیباچة این جزء آمده است که سوره‌های قسرآن 
ضریه‌های پیاپی بر حس و شعور فرود می‌آورند. 
ضربه‌های سخت و نیرومند و بالاء و فریادهائی را بر 
سر خفتگان در خواب می‌کشند .. . این ضریه‌ها و 
فریادها پیاپی با یک آهنگ و یک تهدید درمی‌رسند: 
«به خود آئید. بیدار شوید. بنگرید. توجه کنید. 
بیندیشید. تدبّر و تفکر کنید. خدائی وجود دارد. تدبیری 
در میان است. تقدیری در میان است. آزمایش وجود 
دارد. مسوولیّت هست. حساب و کتاب و سزا و جزائی 
در میان است. عذاب شدید و نعمت بزرگ بر سر راه 
است . . .». 

این سوره نمونة روشنی از این ویژگیها است. به ویژه 
در آهنگهای این سوره نوعی از صحنه‌ها. و نوعی از 
آهنگهای موسیقی, و طنین واژگان. و پیامهای معانی 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 


از جملةٌ صحنه‌های این سوره: «طارق»: مهمان شبانه. 
راه‌پیمای شبرو ... «ثاقب»: سوراخ‌کننده. درخشان و 
. . «دافق»: جهنده . . . «رَجع»: بازگرداندن . . 
«صدع): شکاف برداشتن و از هم جدا شدن . 

از معانی این سوره: نگهبانی و پاسداری از هر کسی 


است: 


فروزان . 


۶ مه 


«ٍن کل تفس تا علا حافظٌ ). 
کسی وجود ندارد مگر این که بر او نگهبانی است (که او 
را می‌پاید و پندار و کردار و گفتارش را ثبت و ضبط و 
حفط سر تمان (طارق/۴) 
نفی کردن قدرت و 2 و یار و یاور است: 
يوم بل اش رای فال قروو لأنامي). 
(این بازگشت) روزی تحقّق می‌یابد که رازهای نهان و 
کارهای پنهان آشکار و آزموده می‌گردد. بدین هنگام 
برای انسان نه نیروئی است (که بر زشتیهای اعمال و 
عقائدش پرده بیفکند) و نه یار و یاوری است (که او را 
از عذاب الهی رهائی بخشد). 
هت قاطا اش 
یه ول َصل و ما هو ال ). 


مسلماً قرآن سخن فیصله‌بخشی است (که خير و شر و 


(طارق/۹ و ۱۰) 


خوب و بد. و حق و باطل را از هم جدا می‌سازد. و یگانه 
وسيیلة راه تشسخیص حقائق از اوهام. و دیانتهای 
آسمانی از خرافه‌های زمینی است). و سخن گزافه 
نبوده و شوخی نمی‌باشد. (بلکه جذی و قطعی است و 
از آستانة باعظمت و محكمة دادگرانة الهی صادر شده 
است). (طارق/۱۳ و ۱۴) 
تهدید کردن در این سوره قالب ویژهُ خود را دارد: 

( انبم شهم کد یکیدون کید و کید كيدا . هَل الکافرین 
آنیلی ن رود دا . 

آنان (که دشمنان اسلامند» در بارۀ قرآن) پیوسته به 
نیرنگ می‌پردازند و (برای جلوگیری و نابودی اسلام) 
نقشه می‌کشند. و من هم (در برابر آنان) همیشه نیرنگ 


می‌زنم و نقشه می‌ریزم (و نیرنگ آنان را بی‌اثرء و نقشة 
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ایشان را نقش بر آب می‌سازم). پس به کافران مهلت 
بده. بدیشان مختصر مهلتی بده (تا نسبت به ایشان 
اتمام حچّت گردد. و بعدها کارشان زار و نزار» و 
خودشان در دنیا و آخرت شرمسار شوند). 
(طارق/۱۷-۱۵) 
نزدیک است این سوره همه موضوعاتی را دربر گیرد 
که در دیباچۂ این جزء بدانها اشاره شده است: «خدائی 
وجود دارد. تدبیری در میان است. تقدیری در میان 
است. آزمایشی بر سر راه است. مسوولیّتی وجود دارد. 
حساب و کتاب و سزا و جزائی در میان است ... تا 
آخر». 
میان صحنه‌های جهانی و میان حقائق موضوعی این 
سوره هماهنگی مطلق و دقیقی ملاحظه گردیده است. 
این امر در بررسی این سوره در روند قرائن زیبای 
خود پیدا و هویدا می‌آید . . 
0 
«و لاء و آلطارق. و ها دراک ما آلطارق؟ 
جم اقب ن کل تفس تا عَلنها حافطٌ ). 
سوگند به آسمان و به ستارگانی که شبانگاهان پدیدار 
می‌آیند! تو چه می‌دانی که ستارگانی که شبانگاهان 
پدیدار می‌گردند چه هستند؟! ستارگان درخشانی 
هستند که (با نور خود دل تاریکیها را می‌شکافند و) 
سوراخ می‌کنند. کسی وجود ندارد مگر این که بر او 
نگهبانی است (که او را می‌پاید. و پندار و کردار و 
گفتارش را ثبت و ضبط و حفظ می‌نماید). 
این سوگند صحن جهانی را و حقیقت ایمانی را دربر 
دارد. این سوگند با بیان آسمان و ستارگانی می‌آغازد 
که شبانگاهان پدیدار می‌گردند. دو بار پرسش معهود 
در تعبیر قرآنی به میان می‌آید: 
و ماأُذزاک ما آلطار قَ۹ِ 4 
تو چه می‌دانی که ستارگانی که شبانگاهان پدیدار 
می‌گردند چه هستند؟. 
انگار چیزی است که بالاتر از درک و فهم و علم و 
دانش است. سپس آن را مشخص می‌کند. و شکل و 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد ششم 


صورت آن را بیان می‌دارد: 

(آلتّج م اقب » 

ستارگان درخشانی هستند که (با نور خود دل تاریکیها 

را می‌شکافند و) سوراخ می‌کنند. 
ستارگان درخشانی هستند که دل تاریکیها را با نور 
قوی خود سوراخ می‌کنند. این صفت بر جنس ستارگان 
منطبق است. دیگر راهی برای منحصر کردن «نجم» به 
ستارة مشخصی در این نص وجود ندارد. و نیازی هم 
بدین اتحصار نیست. بلکه بهتر است آن را شامل همه 
ستارگان کرد. تا معنی چنین شود: به آسمان و 
ستارگانش سوگندا ستارگانی که دل تاریکیها را 
می‌شکافند. و از پردة تاریکیهاتی می‌گذرند که اشیاء را 
در فراسوی خود نهان و پنهان می‌سازند. این اشاره پیام 
خود را دارد. پیامی که به حقائق این سوره و به 
صحنه‌های دیگر آن دارد . . . همان گونه که خواهد 
آمد... 
به آسمان و ستارگانش که دل تاریکیها را سوراخ 
می‌کنند سوگند می‌خورد: مبنی بر این که هرکسی به 
فرمان خدا نگهبان و پاسداری به همراه دارد: 

ان کل تفس تا هخا ). 

کی و شوت ارک گور ای کرای ھا ھک ار 

را می‌پاید و پندار و کردار و گفتارش را ثبت و ضبط و 

حفظ می‌نماید). 
این تعبیر با این ساختاری که دارد بر تأکید شدید دلالت 
دارد . . . هیچ کسی نیست مگر این که حافظی دارد. او 
را می‌پاید. و پندار و کردار و گفتارش را سرشماری و 
ثبت و ضبط می‌نماید. به فرمان خدا مأمور انسان 
است. موظف است به انسانی که بر او گمارده شده 
است کمک کند. چون انسان منبع اسرار و افکار است. 
و سزا و جزا به عملکردش تعلّق می‌گیرد. 
در این صورت هرج و مرجی و نادیده گرفتن و بر باد 
دادنی در میان نیست. مردمان همین جوری در زمین 
رها نگردیده‌اند. و بدون نگهیان و پاسدار سر داده 
نشده‌اند. بدون محافظ در دره‌های زمین پراکنده 
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نگردیده و به خود رها نشده‌اند. آنان را رها نکرده‌اند تا 
هرچه بخواهند خودسرانه بکنند و ایشان را نپایند و 
مراقبت ننمایند. بلکه سرشماری مستقیم و دقیقی در 
میان است. و این سرشماری حسابرسی می‌گردد. 
این نص قرآنی پیام هراسناک خود را دارد. به گونه‌ای 
که انسان احساس می‌کند هرگز تنها نیست. هرچند که با 
خود خلوت کرده باشد. بلکه محافظی دارد و مواظب او 
است وقتی که هیچ نگهبانی و پاسبانی او را نمی‌پاید. و 
از هر چشمی خود را به دور می‌نماید. و از هر 
واردشونده شبانه‌ای درامان است. محافظی دارد که 
هرگونه پوششی را بر او پاره می‌کند. و به هرگونه 
پوشیده و پنهان او راه پیدا می‌کند. بدان سان که 
ستارگان درخشان حجابهای فروهشتة شب را پاره 
می مارد ان خد تاره سا نها و انها کان و 
هماهنگ است. 
8 
از این پسوده‌ای که انسان را با جهان پیوند می‌دهد 
سخن را به پایان می‌برد و به پسوده دیگری می‌پردازد 
که حقیقت تقدیر و تدبیر را تأ کید می‌کند. حقیقتی که بر 
آن به آسمان و به ستارگان درخشان سوگند یاد می‌کند. 
ان دا شی ین انان ران فت دلت وازی بو 
پیام می دهد که انسان به خود رها نشده است و بیهوده 
به ترک او گفته نشده است و بیفائده و بی‌صاحب نبوده 
است و نیست: 
ین الانسان مم خُلق. خلقَ من ام دافق. 
زج ِن بن لطلب وآلقایب 6 
انسان باید بنگرد و دقّت کند که از چه چیز آفریده شده 
است؟! او از آب جهندۀ ناچیزی آفریده شده است. او از 
میان پشت و استخوانهای سينهة (مادر می‌گذرد و) 
بیرون می‌آید. 
انسان باید بنگرد و دقت کند که از چه چیز آفریده شده 
است و به چه چیز تبدیل گردیده است ۰ .۰ . او از آب 
جهندهٌ ناچیزی آفریده شده است که از مسیان پشت و 


استخوانهای سین مرد که استخوانهای پشتی ستون 


سول[ هب 
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فقرات. و از استخوانهای سین مادر که استخوانهای 
بالائی سینه است بیرون می‌آید . . . این رازی بود نهان 
در علم یزدان وش دان را نمی‌دانست. وقتی که نیمه 
دوم قرآن اخیر فرارسید. دانش نوین با شوه یره خود 
بدین امر پی برد. و دانست که در استخوانهای ستون 
فقرات پشت. آب مرد تولید می‌شود. و در استخوانهای 
بالائی سین زن آب زن تشکیل می‌گردد. و این دو آب 
در قرارگاه استوار (که رحم مادر است و آن اندازه 
مناسب و جالب و عجیب است که هر انسانی را در 
شگفتی فرومی‌برد) به همدیگر می‌رسند و از آن دو 
انسان به وجود می‌آید! 

فاصلة سرسام آوری که میان انجام و فرجام و سرآغاز 
و سرانجام است .. . یعنی میان آب جهنده‌ای که (از 
میان پشت و استخوانهای سین مادر می‌گذرد و) بیرون 
می‌آید. و میان انسان فهمیده و خردمند و دارای اندامها 
و اغضات وهای خرف تاه سان ات ام 
فاصلة سرسام آوری که آب جهنده آن را تا انسان 
سخنگو می‌پیماید. فاصله‌ای است که بیانگر این 
واقعیّت است که بیرون از ذات انسان دستی است که 
این چیز مائع را پیش می‌راند و پیش می‌برد. چیز مائعی 
کی و.پیرانتهای صاغب اهتان و اراد و وت 
و قوت نیست. ولی راه کوچ دور و دراز و شگفت و 
شگرف خود را در پیش می‌گیرد و می‌سپرد تا آن را به 
پایان می‌برد و خود را بدین فرجام عجیب و غریب 
می‌رساند! این کار اشاره بدین امر دارد که مراقب و 
محافظی در میان است. مراقب و محافظی که این نطفة 
بدون شکل و عقل و اختیار و اراده و قدرت و قوت را 
در کوچ دور و دراز و شگفت و شگرفش می‌پاید. 
نطفه‌ای که عجائب و غرائبی را در خود دارد که چندین 
برابر عجائب و غرائبی است که دامنگیر انسان از زادن 
تا مردن می‌گردد! 

این یک سلول تلقیح شده‌ای که نزدیک است با 
میکروسکوپ دیده نشود. چرا که در هر انزالی میلیونها 
سلول همسان آن دفع می‌شود . . . این پدیده‌ای که نه 
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سر و سامان, نه عقل و خرد. نه قدرت و قوّت. نه اختیار 
و اراده‌ای دارد. همین که در رحم جایگزین گردید. به 
جستجوی غذا می‌پردازد. آخضر دستی که مراقب و 
محافظ او است بدو ویژگی پرخوری داده است. با 
ا کو وار رم ارو ا 
خون روان و آماده از غذای تازه برای او می‌سازد! این 
یک سلول تلقیح شده همین که بر غذای خود اطمینان 
بیدا کرد گان تازذای را می‌آغازد: به طور متم قرو 
به تقسیم شدن می‌کند. از اين تقسیم شدن سلولهائی 
تولید می‌گردد! . . این پدید؛ ساده‌ای که نه سر و سامان, 
نه عقل و خرد. نه قدرت و قوّت. و نه اختیار و اراده 
دارد. می‌داند چه چیز بکند. و چه چیز می‌خواهد و 
می‌طلبد و در پی چیست! . . آخر دستی که سلول را 
آفریده است و مراقب و محافظ برای آن مقرّر و 
مشخص فرموده است. سلول را با رهنمود و رهنمون و 
آگاهی و شناخت و قدرت و قوّت و اختیار و اراده‌ای 
مجهز کرده است که راه را در پرتو آنها می‌شناسد و 
می‌سپرد. سلول موظّف است که هر دسته از این 
سلولهای تازه را به کار تازه‌ای در ساختن ارکان و 
اصول این ساختمان بزرگ و شگفت اختصاص دهد و 
بگمارد. ساختمان پیکر انسان . . . دسته‌ای شروع 
می‌کند به ساختن استخوان‌بندی بدن. دسته‌ای دستگاه 
عضلانی را می‌سازد. مجموعه‌ای سلسله اعصاب را 
ترتیب می‌دهد. مجموعه‌ای دستگاه لنفاوی را تشکیل 
می‌دهد . . . و هر دستگاهی از سائر ارکان و اصول 
بنيادین ساختمان بدن انسان توسّط گروهی از این 
سلولها ساخته و پرداخته می‌گردد! ۰ . اما کار بدین 
سادگی هم نیست . . . تخصّص دقیق‌تر در میان است. 
چه هر استخوانی از استخوانهاء, و هر عضله‌ای از 
عضله‌ها, و هر عصبی از اعصاب. و .. . شبیه دیگری 
لنت و به دنک تن نمی‌ماند. آخر ساختمان بدن دارای 
ساختار دقیق است. ساختار شگفتی دارد. وظائف 
گوناگون است . . . بدین خاطر هر دسته‌ای و هر 
مجموعه‌ای از سلولهائی که می‌روند اصلی و رکنی از 


IK 
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اصول و ارکان ساختمان بدن را بسازند. به گروه‌های 
متخصّصی تقسیم می‌شوند. هر گروهی از آنها به نوع 
معیّتی از کار می‌پردازند و به ساختن اصل و رکن 
مخصوصی از اصول و ارکان ساختمان بزرگ بدن 
دست می‌یازند! . . هر سلول کوچکی به حرکت می‌افتد 
و راه خود را می‌داند. می‌داند به کجا می‌رود. و چه چیز 
از آن خواسته می‌شود! یک سلول هم از سلولها راه 
خود را در این وادی ویلانی و حيراني وحشت‌انگیز گم 
نمی‌کند و به خطا نمی‌رود! سلولهائی که موظف و 
مکلفند چشم را بسازند می‌دانند چشم باید در چهره 
باشد و هرگز نباید در شکم یا پا و يا بازو باشد. هرچند 
که هر مکانی از این مکانها می‌تواند محل رویش و 
پیدایش چشم گردد. اگر نخستین سلولی که موظّف و 
مكلف به ساختن چشم است. به هریک از این مکانها 
برده شود و کشت گردد. در آنجا چشم را می‌سازد! اما 
این سلول وقتی که راه می‌افتد جز به مکانی نمی‌رود 
که در این دستگاه پیچید؛ اندام بشسری به چشم 

چه کسی بايد بدو 
گفته باشد: این دستگاه بزرگ و سترگ بدن در این 
مکان به چشم نیاز دارد نه مکان دیگری؟ . . او خدا 
انیت او اقب اظ وای انب که ان لرل زا 


اختصاص داده شده است!.. راستی 


می‌پاید و در راه خودش در این وادی ویلانی و حیرانی 
که جز خدا راهنمائی در آنجا نیست رهنمود و 
رهنمونش مي‌نماید! 

هم این سلولها به شکل انفرادی و به صورت گروهی 
در خط سیری کار می‌کنند که از مجموعهٌ معیّتی از 
واحدهای ورائتی یا ژنتیکی تشکیل گردیده‌اند و آن را 
ترسیم کرده‌اند. و خودشان در داخل آن سلول نهان 
شده‌اند. واحدهای ورائتی یا ژنتیکی حاملان ورائت 
هستند. و محافظان شناسنامةٌ ورائتی نوع و ویژگیهای 
نياکان می‌باشند. برای مثال سلول چشم در حالی که 
تقسیم می‌گردد و تکثیر پیدا می‌کند تا چشم را بسازد. 
می‌کوشد در لابلای کار شکل معیّن چشم و ویژگیهای 
مشخص آن را حفظ کند و برجای دارد. و آن را چشم 
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انسان سازد. نه چشم حیوان و موجود زند؛ دیگری! 
چشم نیاکان هرکسی شکل معیّنی و ویژگیهای مشحّصی 
دارد . . . کم ترین انحرافی در نقشه و طرح چشم چه از 
ناحیهٌ شکل و چه از ناحیه ویژگیهاء چشم را از خط سیر 
مرسوم و معلوم خود منحرف می‌سازد. چه کسی این 
قدرت را به سلول داده است؟ چه کسی این علم و دانش 
را به سلول تعلیم کرده و آموخته است؟ چه کسی این 
قدرت را و این اطْلاع را به سلول ساده‌ای داده است که 
نه عقل و خردی دارد و نه درک و فهمی و نه اراده و 
اختیاری و نه قدرت و قوّتی؟ . . خدا چنین کرده است و 
چنین آگاهیها و دانستنیها و قدرتها و توانهائی را به 
سلول داده است. به سلول آموخته است چیزی را که 
همه انسانها در برابر نقشه و طرح آن عاجز و ناتوان 
می‌مانند اگر نقشه و طرح چشمی يا جزئی از چشم. 
بدیشان حواله گردد! در صورتی که یک سلول چشم یا 
عده‌ای سلول ساده این کار بزرگ را انجام می‌دهند! 
در فراسوی این پرتو گذرا از تصویرهای کوچ دور و 
دراز و شگفت و شگرف موجود در فاصلة آب جهنده و 
اسان کی انب شار ی آذ غجائب و غاب اسخ: 
عجائب و غرائب در ویژگیهای دستگاه‌ها و اندامهاء آن 
اندازه زياد که ما در این «فی ظلال القرآن» از 
برشمردن و پیگیری آنها درمانده و ناتوانیم . . . همه 
آنها بر تقدیر و تدبیر گواهی می‌دهند. و اشاره بدین 
دارند که دست محافظ و مراقب و رهنمود و رهنمون و 
یار و مددکاری در میان است. و حقیقت نخستینی را 
تأکید و تأیید می‌کنند که با آسمان و ستارگان بر آن 
سوگند خورده شد. و زمين حقیقت بعدی را فراهم 
می‌آورد. حقیقت پیدایش و آفرینش واپسین و آخری 
که مشرکان آن را باور نمی‌داشته‌اند. مشرکانی که 
مخاطبان اوَلیِةٍ این سوره بوده‌اند .. 

‌ 


ا ته على رجْعه لفادر . یوم تبلی آلسَرانه. فا ۷1 


رو لأ اصر {. 
بیگمان خداوند (تعالی که انسان را در آغاز از آب نطفه 


آفریده است. همو) قادر است که بار دیگر انسان را 
(پس از مرگ به زندگی) برگرداند. (اين بازگشت) 
روزی تحقق می‌یابد که رازهای نهان و کارهای پنهان 
آشکار و آزموده می‌گردد. بدین هنگام برای انسان نه 
بیفکند) و نه یار و یاوری است (که او را از عذاب الهی 
رهائی بخشد). 

او - یعنی خدائی که وی را آفریده است و به جهان 

گسیل داشته 

است - می‌تواند پس از مرگ او را به زندگی برگرداند. 


و پس از فرسودن بدو حیات مجدد بخشد. پیدایش و 


است و از او مراقبت و محافظت فرموده 


آفرینش نخستین بر قدرت خدا دلالت دارد. همان گونه 
که سر دزی و کش کرای می‌دهد و اشاره 
می‌نماید. این پیدایش و آفرینش که دارای دقت بسیار 
و حکمت فراوان است همه و همه هدر می‌رود اگر 
برگشتی باشد که در آن نهانیها و رازها بررسی و 
وارسی گردد و سزا و جزای دادگرانةٌ آن داده شود: 

یوم تبل سیر ). 

(اين باز‌گشت) روزی تحقّق می‌یابد که رازهای نهان و 

کارهای پنهان آشکار و آزموده می‌گردد. 
درونهای نهانی که رازهای پنهان را در خود گرفته 
است. روزی مورد امتحان و آزمون قرار می‌گیرد. و 
نمایان و هویدا می‌گردد و پرده از آنها فرومی‌افتد و 
بروز پیدا می‌کند. بدان گونه که ستارگان درخشان از 
لابلای تاریکیها می‌گذرند و پردة تاریکیهای فراگیر و 
پوشاننده را پاره می‌کنند. و همان گونه که مراقب و 
محافظ انسان به درون نفس پیچیده در لایه‌ها و پرده‌ها 
سرک می‌کشد وراه پیدا می‌کند. به همین سان نهانیها و 
پنهانیها و رازها و رمزها و نیتها و عقیده‌هاء و بالأخره 
هر چیزی که نهفته و پوشیده باشد. در روزی صورت 
می‌گیرد که آن روز انسان بریده و گسیخته از هر 
نیروئی و از هر يار و یاوری است: 

و رة 2 


سوره طارق آیات ۱-۱۷ 


جزء سی‌ام 
زشتیهای اعمال و عقائدش پرده بیفکند) و نه یار و 
یاوری است (که او را از عذاب الهی رهائی بخشد). 
آن روز انسان نیروی بدنی ندارد. کمک‌کننده‌ای هم جز 
خودش ندارد ... از پرده بسیرون افتادن و پدیدار و 
نمودار گردیدن و هیچ‌گونه نیروئی نداشتن, شدّت و 
حدّت محشر -یعنی جایگاه همایش - را چندین برابر 
می‌گرداند. و عقل و شعور پسوده‌ای را لمس می‌کند و 
می‌پساید که دارای تأثیر ژرف و عمیقی است. قرآن از 
گفتگوی راجع به جهان و انسان منتقل می‌گردد به 
پیدایش و آفرینش انسان و کوچ شگفت و شگرفی که 
او تا پایان گشت و گذار خود دارد. پایانی که در آن, 
پرده از وی فرو می‌افتد. و اسرارش برملا می‌گردد. و 
بدون هرگونه نیرو و یاوری می‌شود . .. 
9 
چه‌بسا شک و تردیدی پیش بیاید و به دل گذر نماید. 
یا اندک شک و تردیدی در دل و درون انسان مانده 
باشد. در باره این که همچون چیزی قطعاً صورت 
می‌پذیرد و روی می‌دهد .۰۰ . بدین جهت قاطعانه 
می‌گوید این سخن گفتار داورانه و فیصله‌دهنده‌ای 
است. میان همچون سخنی و میان صحنه‌های جهان 
هستی پیوند می‌دهد. هم بدان سان که در سرآغاز این 


سوره انجام داده است: 


و لاء ذات آلرجع. ررض ذات آلصَدع إن 
قول فصل. و ما هو بل 


سوگند به آسمان برگردانندۂ (امواج رادیوئی و 
بخارهای آب به صورت برف و باران!). و سوگند به 
زمین شکاف‌بردار (در برابر قدرت حرکت گیاه‌ها و 
ریشه‌دوانی آنهاء و یا بر اثر عوامل دیگر!) مسلماً قرآن 
سخن فیصله‌بخشی است (که خير و شر و خوب و بده 
و حق و باطل را از هم جدا می‌سازد» و یگانه وسیلة راه 
تشخیص حقائق از اوهام. و دیانتهای آسمانی از 
خرافه‌های زمینی است). و سخن گزافه نبوده و شوخی 
نمی‌باشد. (بلکه جدی و قطعی است و از آستانة 
باعظمت و محکمة دادگرانا الهی ضایر شده است). 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد ششم 
«رَجع» باران است. آسمان آن را بارها و بارها 
برمی‌گرداند. «صدع): گیاه است. زمین را می‌شکافد و 
برمی‌دمد . . . باران و گیاه صحنه‌ای از زندگی را به 
شکلی از اشکال به تماشا می‌گذارند. و آن زندگی گیاه 


و پیدایش نخستین آن است: آب از آسمان می‌ر يزد. و 


گیاه از زمین برمی‌دمد . .. اين هم شبیه‌ترین چیز به آب 
جهنده از پشت و استخوانهای سینه, و به جنینی است 
که از تاریکیهای رحم سر برمی‌زند. زندگی» زندگی 
است. صحنه, صحنه است. حرکت. حرکت است . . . نظم 
و نظام ثابت و استوار. و درست کردن و ساختن آراسته 
و پیراسته. دال بر وجود آفریدگاری است که هیچ کسی 
همگون و همتای او نیست. نه در حقیقت درست کردن و 
ساختن, و نه در شکل ظاهری آن حقیقت. 

این هم صحنه‌ای است که بسیار همگون ستارگانی که 
شبانگاهان پدیدار می‌گردند. ستارگان درخشانی که با 
نور خود دل تاریکیها را می‌شکافند و سوراخ می‌کنند. 
مایق ای هتکس ان 
صحنه بسیار نزدیک به امتحان و آزمون رازها و 
رمزهای دل و درون, و کنار زدن پرده‌ها و حجابها است 
.. . ساختار یگانه‌ای است و به سار ند یگانه‌ای اشارت 
و دلالت دارد! 

خداوند بین دو پدیده و بدین دو رخداد سوگند 
می‌خورد: آسمانی که برگرداننده است» و زمینی که 
شکاف‌بردارنده است . . . صحنه‌های این دو و پیامهای 
این دو از یک سو و از دیگر سو طنین خود تعبیر, بر 
شدت و حدّت و نفوذ پیدا کردن و قاطع بودن دلالت 
دارند . .. یزدان سبحان سوگند یاد می‌کند بر این که این 
سخن که برگرداندن و آزمودن - یا به طور کلّی این 
قرآن است - سخن داورانه و فیصله‌دهنده‌ای است و 
یاوگی و هزلی در آن نسیست. سخن داورانه و 
فیصله‌دهنده‌ای است که هر سخنی را و هر مجادله‌ای و 
هرگونه شکّی و هرگونه تردیدی را می‌زداید. سخنی 
است که بعد از آن سخنی نیست. بدین امر گواهی 
می‌دهد آسمانی که برگرداننده است. و زمینی که 


سوره طارق آیات ۱-۱۷ 
جزء سی‌ام 
شکاف‌بردارنده است! 
ê‏ 
در سایة این سخن فیصله‌دهنده و داورانة راجع به 
برگرداندن و آزمودن, خطاب به پیغمبر یل می‌گردد. 
در آن حال و احوالی که او و موّمنان اندک همراه او در 
مکه از درد و رنج مکر و کید مشرکان می‌چشند آنچه 
می‌چشند. و از توطثه‌ها و نیرنگبازیهایشان نسبت به 
دعوت و در حق مومنان می‌بینند آنچه می‌بینند. موّمنان 
در غم و اندوه بسیاری بودند. غم و اندوهی که آنان را 
زمینگیر و میخکوب کرده بود. غم و اندوه مشرکانی که 
در بار دعوت به مکر و کید می‌پرداختند و بر ضد 
دعوت به رایزنی می‌نشستند و همه راه‌ها را بر دعوت 
می‌بستند و سد می‌کردند و از وسائل و ابزارهای 
گوناگون در جنگ با دعوت استفاده می‌نمودند. خطاب 
به پیغمبر له می‌گردد و از او خواسته می‌شود که 
ثابت‌قدم و استوار بماند و آرامش خود را حفظ بکند. و 
مکر و کید مشرکان را سبک بگیرد و نیرنگبازان را 
ناچیز بداند. مدّت این مکر و کید و نیرنگبازان کوتاه 
است و بسر می‌رسد. میدان پیکار در دست خدای 
سبحان است و زیر نظر و رهبری او در گشت و گذار 
است. پس باید پیغمبر ٤إ‏ و موّمنان صبر و شکیبائی 
کنند و اطمینان و آرامش خود را حفظ نمایند: 
2 جم یکیدون کید وأ کید کید ّل الکافرین. 
آنهلهم ر روبْداً . 
آنان (که دشمنان اسلامند. در بارۀ قرآن) پیوسته به 
نیرنگ می‌پردازند و (برای جلوگیری و نابودی اسلام) 
نقشه می‌کشند. و من هم (در برابر آنان) همیشه نیرنگ 
می‌زنم و نقشه می‌ریزم (و نیرنگ آنان را بی‌اثر» و نقشةٌ 
ایشان را نقش بر آب می‌سازم) پس به کافران مهلت 
بده بدیشان مختصر مهلتی بده (تا نسبت به ایشان 
اتسمام حچّت گردد. و بعدها کارشان زار و نزار» و 
خودشان در دنیا و آخرت شرمسار شوند). 
اینان که از آب جهنده آفریده شده‌اند. آب جهنده‌ای که 


از استخوانهای پشت و استخوانهای سینه بیرون 


مه هم 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


می‌آید. بدون هرگونه قدرت و قوت و اختیار و 
اراده‌ای, و بدون هرگونه شناخت و آگاهی و رهنمود و 
رهنمونی. آن کسانی که دست قدرت در کوچ دور و 
درازشان ایشان را پائیده است و رهبریشان نموده است. 
آنان که بازگشت پیدا می‌کنند. بازگشتی که در آن 
نهانیها و پنهانیها و رازها و رمزها بررسی و وارسی 
می‌شود. در آن جائی که هیچ‌گو نه قدرت و قوّتی و یار 
و یاوری ندارند. این گونه افرادی به مکر و کید و 
توطثه و نیرنگ می‌پردازند. 
من هم که آفرینندة مردمان و همگان. راهنما و راهیر. 
مراقب و محافظ. برگرداننده به زندگی دوباره 
آزماینده, قادر و توانه غالب و چیره. آفریدگار آسمان 
و ستارگان درخشان, آفریدگار آب جهنده و انسان گویاء 
آفریدگار آسمان و زمین شکاف‌پردارنده ... من که خدا 
هستم نیرنگ می‌زنم و نقشه می‌کشم . . . این نیرنگ 
است» و آن نیرنگ است. این پیکار است» و آن پیکار. 
امّا این نیرنگ و پیکار کجا و آن نیرنگ و پیکار کجا؟!. 
درحقیقت این نیرنگ و پیکار یک طرف دارد . 
هرچند دو طرف به تصویر کشیده شده است. دو طرف 
را به تصویر کشیدن تنها برای تمسخر و استهزاء است 
و بس! 

هل الکافرین ). 

پس به کافران 7 بده. 

ههر تون 

کک 
شتاب مکن. پایان پیکار را دور مدان. تو که سرشت و 
. . در فراسوی مهلت دادن. 
هلت اد کینکت هه ابیت ان میات انرک 
بشمار است. هرچند که این مهلت تمام عمر زندگی دنیا 
را فراگیرد. چه عمر زندگی دنیا در برابر مدتهای مدید 
و نامحدود و سرمدی چقدر است؟ 
در تعبیر سخن دست نوازش الهی بر سر پیغمبر اة 
کشیده می‌شود. و مورد مهر ا قرار می‌گیرد: 


هَل الکافرین نله رُوَيداً). 


حقیقت پیکار را دیده‌ای 


سورۀ طارق آیات ۱-۱۷ 


جزء سی‌ام 
پس به کافران مهلت بده, بدیشان مختصر مهلتی بده (تا 
نسبت به ایشان اتمام حجّت گردد. و بعدها کارشان زار 
و نزار و خودشان در دنیا و آخرت شرمسار شوند). 
انگار پیغمبر ملع فرمان‌دهنده و اجازه‌دهنده است. 
انگار او لش اجازهُ مهلت ایشان را می‌دهد. يا 
موافقت می‌فرماید که بدیشان مهلت داده شود. اما از 
هم این چیزها هیچ چیزی در اختیار پیغمبر بإ 
نیست. بلکه انس و الفت و مودت و محبّتی در این 
موضع و جایگاه است که نسیم رحمت را بر دل 
پیغمبر بل وزان می‌کند. انس و الفتی که خواست دل 
و درون او را و مشیّت و اراد پروردگارش را آمیزه 


همدیگر می‌سازد. و او را در کار شرکت می‌دهد. به 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد ششم 


گونه‌ای که انگار او نیز در آن سهمی و چیزی دارد. 
میان او و میان آستانة پروردگارش که کار در آنجا 
برآورد و قطعی می‌گردد؛ فاصله‌ها و سذها و مانعها 
برداشته می‌شود . . . انگار پروردگارش بدو می‌فرماید: 
تو اجازه داری در حق ایشان هرچه می‌خواهی روا 
داری, ولیکن مهلتشان بده. بدانان اندکی مهلت بده ... 
این مودت و محبّت مهربانانه‌ای. و انس و الفت لطیفی 
است که بر غم و اندوه شدّت و سختی, رنج و زحمت. 
و مکر و کید. دست می‌کشد و دست می‌مالد. و در 
نتیجه همه این چیزها محو و ذوب می‌گردد ... و 
عطوفت مهربانانه و دوست داشتنی می‌ماند و بس ... 
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سورة اعلی آیات ۱-۱۹ 
جزء سی‌ام 


سورة اعلی مکی و ۱۹ آبه است 


ار شاا 2 
ل لالز ال م 
سیک الال 6 آلزی خلى وى( رالرى رود 
( ودی لت 9 تمغ ىرى ا سىرك 
م سے س م Iu E e LIE‏ 
تنس( د ماساء نیمار له رومام لو ونر 
A a EET e Î‏ 
OREOR IO‏ 
رجت نی زلوت 
وهای دنس رگ( کزان ویرک 
eG‏ 1 وو ET‏ جر کر اس رو چم 
هذالفیالحف لاول () معف هم موم زب 


در روایتی از امام احمد نقل است که امام علی کرم ال 
وجه - فرموده است پیغمبر خدا َو این سوره را: 
سبح آنم ریک الأغلى ). 
تیه و تقدیس کن پروردگار والامقام خود را. 
دوست می‌داشت . . . در صحیح مسلم آمده است که 
پیغمبر علض در دو عید رمضان و قربان. و در روز 
جمعه: سبح نم رک الاغلی 6 و: 
(عل ناک حديث الغاشية ). 
آیا خبر حادثۀ فراگیر (روز قیامت که مردمان بی‌دین و 
گناهکار را در بر می‌گیرد) به تو رسیده است؟. (غاشیه/۱) 


را می‌خواند. چه‌بسا هردو تا در یک روز گرد می‌آمد و 
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هردوی آنها را می‌خواند. 

پیغمبر خدا لش حق داشت که این سوره را دوست 
بدارد. این سوره سراسر هستی را برای او عبادتگاه و 
پرستشگاهی می‌سازد که هم نواحی و کرانه‌های آن در 
تسبیح و تقدیس پروردگار والامقامش و در تعظیم و 
تمجید او هماوا و همصدا می‌گردد. و نمایشگاهی 
می‌شود که از الهامها و پیامهای تسبیح و تقدیس و 
حمد و ثنا موج می‌زند: 


وم ده که ون وه مت وش دنو و زو دور 
4 هر بر ۱ ۳ TERT‏ 2 یط 
الذی قدرّ فهدی. وّالدی احرج الرعی. فجعله 
2 2 0 
غثاء اخوی ). 
تسبیح و تقدیس کن پروردگار والامقام خود را. همان 
خداوندی که (چیزها را) می‌آفریند و سپس (آنها را 
هماهنگ می‌کند و( می آراید. خداوندی که اندازه‌گیری 
می‌کند و (هر چیزی را آن گونه که شایسته و بایسته 
است می‌آفریند. و آن گاه آن را به کاری) رهنمود 
می‌نماید (که باید بکند). خداوندی که چراگاه را (برای 
تغذية جانداران از زمین می‌رویاند و) بیرون می‌آورد. 
سپس آن را خشک و سیاه می‌گرداند. (اعلی/۵-۱) 
پیغمبر خدا لش حقّ داشت که این سوره را دوست 
بدارد. این سوره مژده‌های بزرگی برای او دربسر دارد. 
پروردگارش بدو می‌گوید و با او می‌گوید. پروردگارش 
تبلیغ و رساندن پیام» و پند و اندرز دادن را بدو 
وامی‌گذارد: 
زا مت من 9 و ۱رد لاق of‏ 
«سفرنک فلا تنسی إلا ما شاء اله ان یلم اجهر 
اا مركو اوه و مه E‏ 
و ما خن -و نی نیشرک للیشری. فذ کر ان ز نفعت 
مره 
لد ری ). 


gin 


آموخت. و تو دیگر آن را فراموش نخواهی کرد. مگر 
چیزی را که خدا بخواهد. قطعاً او آشکارا و نهان را 
می‌داند. (چنین خدائی نگاهبان قرآن است و آنچه مورد 
نیاز بشر بوده و هست از طریق وحی قرآن به تو 
می‌رساند» و چیزی را در این زمینه فروگذار نمی‌کند). 
ما تو را برای شریعت ساده و آسان (آئین اسلام) آماده 
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جزء سی‌ام 


می‌سازیم (و کارهای خیری را برای تو آسان می‌نمائیم 
و در انجام آنها توفیقت می‌دهیم). اگر پند و اندرز 
(علی/4-۶) 
در این سوره خدا برای پیفمبر رل تضمین می‌فرماید 
که دل او قرآن را حفظ می‌کند و در خود نگاه می‌دارد. 


سودمند باشد. پند و اندرز بده. 


این مشکل را از دوش او برمی‌دارد. و بدو مژده 
می‌دهد که او را برای شریعت ساده و آسان آئين اسلام 
آماده می‌سازد. و در هرکاری از کارهای خودش و از 
کارهای این دعوت بدو آمادگی می‌بخشد و کار را 
برایش آسان می‌گرداند. این هم واقعاً جیز تفرگ و 
مهمّی است. 

پیغمبر خدا لشو حق داشت 
بدارد. این سوره ارکان و اصول ثابت و ماندگار 
جهان‌بینی ایمانی را دربر دارد. از قبیل: توحید خداوند 
آفریدگار, و اثبات وحی الهی, و بیان سزا و جزا در 


که این سوره را دوست 


آخرت. اینها نیز نخستین برجای و برپای دارندگان 
عقیده هستند. گذشته از اين. این عقیده را به اصول و 
ارکان دیرینه اش پیوند می‌دهد. و بر رگها و ريشه یشه‌هائی 
آن را می‌رویاند که در دره‌های زمان ريشه دوانده‌اند: 
ق ص f‏ 

إن هذا لى لصحف الاولی. صحف إنراهم و 

د ۱ 

مُوسی ). 

در کتابهای پیشین (نیز آمده و) بوده است. (از جمله 
(اعلی/۱۸ و ۱۹) 
گذشته از این این سوره سرشت این عقیده راء و 


سرشت پیغمبری را که آن را ابلاغ می‌کند و به دیگران 


در) کتابهای ابراهیم و موسی. 


می‌رساند. و سرشت امّتی را که پرچم آن را بر دوش 
می‌کشد. به تصویر می‌کشد . شت سادگی و 
آسانی و بزرگواری و سترگی . 

هریک از اینها پیامها و الهامهای پراکنده‌ای در خود 
دارد. و در فسراسوی آنسها جولانگاه‌های فراخ و 
گسترده‌ای قرار دارد . 

ê 


3 سح انم ریک الأغل. | الّذې لق فسوّی. و 
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تسبیح و تقدیس کن پروردگار والامقام خود را. همان 
خداوندی که (چیزها را) می‌آفریند و سپس (آنها را 
هماهنگ می‌کند و) می‌آراید. خداوندی که اندازه‌گیری 
می‌کند و (هر چیزی را آن گونه که شایسته و بایسته 
است م یآفریند. و آن گاه آن را به کاری) رهنمود 
می‌نماید (که باید بکند). خداوندی که چراگاه را (برای 
تغذية جانداران از زمین می‌رویاند و) بیرون می‌آورد. 
این سرآغاز, با این دیباچۀ خوشایند و بلند بالاء پیش از 
هو REARS‏ 
تسبیح و تقدیس. در ف 
که به دنبال تسبیح و تقدیس میآید: 
ال الذی خق فَسَو فسوّی. و الذی قَدّرَ فهٌدی. 
الذي ارج لزعی. َجَله غُذاء وی 6. 
... پروردگار والامقام خود را. همان خداوندی که 
(چیز‌ها را) می‌آفریند و سپس (آنها را هماهنگ می‌کند 


و) می‌آراید. خداوندی که اندازه‌گیری می‌کند و (هر چیز 


فضا پراکنده می‌دارد. این صفاتی 


ت 


را آن گونه که شایسته و بایسته است می‌آفریند» و آن 
گاه آن را به کاری) رهنمود می‌نماید (که باید بکند). 
خداوندی که چراگاه را (برای تغذیۀ جانداران از زمین 
می‌رویاند و) بیرون می‌آورد. سپس آن را خشک و 
سیاه می‌گرداند. 
سراسر هستی را عبادتگاه و پرستشگاهی می‌سازد که 
نواحی و کرانه‌هایش آن نغمه‌ها را طنین‌انداز می‌کند و 
پژواک آنها را در همه جای کیهان پراکنده می‌نماید. و 
دنیا را نمایشگاهی می‌گرداند که در آن آثار آفریدگار 
نوآفرین جلوهگر میآید: 
(الّذې خن : و فسوی و الّذي در دی . 
خداوندی که (چیزها را) می‌آفریند و سپس (آنها را 
هماهنگا سم کند و ای آرایتت همان خنداو تی که 
اندازه‌گیری می‌کند و (هر چیزی را آن گونه که شایسته 
و بایسته است می‌آفریند. و آن گاه آن را به کاری) 
رهنمود می‌نماید (که باید بکند). 
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تسبیح» خدا را به بزرگی یاد کردن و پاک و منرّه داشتن 
و معانی صفات زیبا را برای خدا حاضر آوردن, و 
همچنین در مسیان پرتوها و لطفها و درخششها و 
چششهای درونی آن صفات. با دل و جان زیستن و بسر 
بردن است. تسبیح تنها تکرار واه «سْبْحانْ الّه» نیست 
وس صت 

سبج أنم ریک الأعْلى ). 

تسبیح و تقدیس کن پروردگار والامقام خود را. 
در وجدان معنی و حالتی را پرتوانداز می‌کند که با 
واژگان مشخص کردن آن و گفتن از آن. سخت و دشوار 
است. امّا با دل و درون باید آن را مزه کرد و چشید. این 
صفت همراه با پرتوهای بردمیده از حاضر آوردن 
معانی صفات دیگر. حیات را پیام می‌دهد و زندگی را 
می آفریند. 
نخستین صفت نزدیک در این نض, صفت «رَبّ» یعنی 
پروردگار. و بعد از آن «آغلی» یعنی والامقام است. 
رَبٌّ: مربی و محافظ است. سایه‌روشنهای این صفت 
نات کا وهای انیت کا ای ات بیج 
و مژده‌ها و آهنگهای خوشایندش همآوا و همنوا است 
وشفت آعلی هم انستان را بیان می نار وه ند افیا 
کرانه‌هائی چشم بدوزد که پایانی ندارند. و مرغ جان را 
ب ن می ارد که اوو رعا اا تی رامیت 
پرواز درآید و اوج بگیرد و بال و پر بزند . . . صفت 
اعلی با تمجید و تعظیم و پاک و منرّه داشتن ¿ هماهنگ 
می‌گردد. اصلاً تمجید و تعظیم و پاک و منژه داشتن, به 
صفت آغلی پی بردن است . . 
خطاب در اینجا قبل از هرچیز متوجه پیغمبر خدا پاش 
است. این فرمان از سوی پروردگارش خطاب بدو 
صادر می‌شود. با این چنین صفتی: 

ی آنم ریک الا ). 

تسبیح و تقدیس کن پروردگار والامقام خود را. 
مهر و لطف و انس و الفتی در این خطاب است که 
بالاتر از آن است که بتوان از آن تعبیر کرد و سخن 
گفت. پیغمبر خدا لشو این فرمان یزدان را می‌خواند. 


ER 
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بلافاصله پذیرش خود را اعلام می‌فرمود. و پیش از 
این که آیات دیگر سوره را بخواند. می‌گفت: 

(سبْحان ری الأعل). 

پاک و منرّه است پروردگار والامقام من. 
این خطاب است و پاسخ آن. فرمان است و اطاعت از 
آن: انس گرفتن است و بدان پاسخ گفتن . 
آستانة پروردگار خود است: بدون واسطه فرمان را 


.. آخراو در 


دریافت می‌دارد و بدان پاسخ می‌گوید. انس گرفتن 
است و پاسخگوئی . . . انس و الفت دارد و تماس 
نزدیک . . . هنگامی که این آیه نازل گردید. فرمود: 

(اجعلوها نی سجُودکُم). 

آن رادر سجدهایتان جای دهید. 
e‏ 

فسح نم ربک العظیم ). 

حال که چنین است با ذکر نام پروردگار بزرگوار خود. 

خدا را تسبیح و تقدیس کن. (حاقه/۵۲) 

فان کرک 

آن را در رکوع خود جای دهید. 
این تسبیح و تقدیسی که در رکوع و سجود است سخن 
زنده‌ای که به نماز ملحق گردیده است. این سخن به 
زندگی گرمی می‌دهد. این بدان خاطر است که پاسخ 
مستقیمی به فرمان مستقیمی است. یا به عبارت 
دقیق‌تر: پاسخ مستقیمی به اجازهٌ سستقیمی است . 
این که خدا به بندگان خود اجازه دهد او را حمد و ثنا 
گویند. و به تسبیح و تقدیسش بپردازند نعمتی از 
نعمتهای خدا و فضلی از فضلهای او است. یا به تعبیر 
دقیق کرد این من اما وه سیم امس بر انم کر خدا 
به بندگانش اجازه دهد او را حمد و سپاس گویند. و به 
تسبیح و تقدیس او بپردازند. نعمتی از نعمتهای خدا در 
حق ایشان است. و فضلی از فضلهای خدا نسبت پدانان 
اک این اجاز تیاس با عدا اشت یه مکی ان فد 
است که به درک و فهم محدود انسانها نزدیک و برای 
آنان قابل فهم است. یزدان جهان هرگونه اجازهٌ تماسی 
را به بندگان بدهد - در هر شکلی از اشکال تماس - 
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بزرگواری کردن و لطف نمودن به بندگان است. 
سبع نم ریک العلل ). 
تسبیح و تقدیس کن پروردگار ۱3 خود را. 
(الّذې لق د فسّوّی. و الّذې قدر دی . 
همان خداوندی که (چیزها را) می‌آفریند و سپس (آنها 
را هماهنگ می‌کند و) می‌آرایند. خداوندی که 
اندازه‌گیری می‌کند و (هر چیزی را آن گونه که شایسته 
و بایسته است می‌آفریند» و آن گاه آن را به کاری) 
رهنمود می‌نماید (که باید بکند). 
آن خداوندي که هر چیزی را آفریده است. و سپس آنها 
را هماهنگ کرده است و آراسته و پیراسته تموده است. 
ساختار آنها را کامل نموده است. و آنها را به نهایت 
کمالی رسانده است که مناسب آنها است . .. خداشی 
است که برای هر آفریده‌ای وظیفه و هدفش را 
اندازه گیری کرده است و متناسب تعیین نموده است و 
آن را به سوی چیزی رهنمود و رهنمون فرموده است 
که به خاطر آن آفریده شده است. هدف از وجودش را 
بدو الهام فرموده است. و مقر کرده است که در مات 
ماندش چه چیز به مصلحت او است. و همچنین وی را 
به سوی آن راهیاب فرموده است و هدایت بخشیده 


تاه 

این حقیقت بزرگ در هر چیزی در گسترهٌ این هستی 
پدیدار و آشکار است. همه چیز در گستره این هستی بر 
آن گواه است. همه چیز اعم از بزرگ و کوچک و از 
ارزشمند و بی‌ارزش .. . هرچیزی در صنعت و ساختار 
خدا از لحاظ خلقت کامل است. و آماده برای انجام 
وظیفه است. هدف از وجودش مشخص و مقزر است. 
توانمند برای انجام این هدف از آسانترین راه است . .۰ . 
فا ھا تا یرت شش از هباهگی کاش 
برخوردار است. و توانا برای انجام نقش گروهی خود 
در میان جمع است. بدان سان که آماده برای انجام نقش 
فردی خود به طور جداگانه است. 

اتم به تنهائی هماهنگی کاملی میان هسته و الکترونها و 
بسان منظومه‌ای مثل 


پروتونهای خود دارد. هر اتمی 


مق (۱۹)چبس 
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منظومة شمسی است که خورشید و ستارگان و 
وابسته‌های آن هماهنگ هستند . . . اتم بسان منظومة 
شمسی راه خود را می‌داند. و همچون منظومةٌ شمسی 
وظیفةٌ خود را انجام می‌دهد و به کار خود می‌پردازد. 

سلول زنده‌اي به تنهائی دارای خلقت کامل و استعداد 
کامل برای انجام همه وظائف خود است. کار و بارش 
بسان کار و بار پیشرفته‌ترین موجودات زندهٌ مركب و 


تخد ه است. 


میان اتم واحدی, و میان منظومة شمسی, همچنین میان 
سلول واحدی, و میان پیشرفته‌ترین مسوجودات زنده 
مراتبی از تنظیمات و ترکیبات است که هم آنها از 
همچون کمال خلقتی برخوردارند. و همچون هماهنگی 
گروهی دارند. تدبیر و تقدیر کاملی بر آنها حکمفرما 
است و آنها را اداره می‌کند و می‌چرخاند . .. سراسر 
جهان گواه حاضر و آماده‌ای بر 
اصیل است. 

دل انسان این حقیقت را یکجا درک و فهم می‌کند 
هنگامی که آهنگهای این جهان را دریافت دارد. و 
زمانی که چیزها را در گسترهٌ خویش با حش و شعور 


این حقیقت زرف و 


باز» بررسی و وارسی کند. این چنین درک و فهم 
الهامی برای هیچ انسانی در هیچ محیطی مشکل نیست. 
و با هر درجه‌ای از درجات علم به دست آمده می‌توان 
بدان دسترسی پیدا کرد. وقتی که دریچه‌های دل باز 
باشد. و تارهای دل برای دریافت آهنگهای هستی مهیّا 
و آماده باشد. 

گذشته از اين, مشاهده و علم تجربی با مثالهای فردی و 
خصوصی. واضح و آشکار می‌سازند چیزی را که الهام 
با نگاه نخستین درک و فهم می‌کند . 
آزموده‌هاتی از مشاهده و پژوهش در دسترس است که 
به گوشه‌ای از این حقیقت اشاره می‌نماید و بخشی از 
آن را نشان می‌دهد. حقیقتی که شامل همه چیز جهان 
هستی است. 

دانشمند « ا. کریسی موریسون» رئیس آکادمی علوم 
در نیویورک. در کتابش به نام: «انسان به تنهانی 


. . اندوخته‌ها و 
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نمی‌تواند پایدار و استوار بماند»( می‌گوید: 
«پرندگان غریزهٌ بازگشت به وطن دارند. گنجشک 
جنبان جیک جیک زن که بر سر درب خانه‌ات لانه 
گذاشته است» در پائیز به سوی جنوب مهاجرت می‌کند. 
و در بهار آینده به لانه‌اش برمی‌گردد. در ماه سپتامبر 
دسته‌ها و گروه‌های زیادی از پرندگان ما۲ به سنوی 
جنوب پرواز می‌کنند. اغلب حدود هزار مایل بالای 
دریاها را می‌پیمایند و طی می‌نمایند. با وجود این راه 
خود را گم نمی‌کنند. کبوتر نامه‌رسان وقتی که داخضل 
قفس سفر دور و درازی را طی می‌کند. و در طول این 
کوچ طولانی بر اثر صداهائی که برایش تازه و ناآشنا 
است سرگشته و گیچ می‌شود. مدتی دور می‌زند و 
می‌چرخد. آن گاه به وطن و جایگاه خود برمی‌گردد 
بدون این که ویلان و حیران شود و راه خود را و وطن 
و جایگاه خود راگم کند ... زنبور عسل کندوی خود را 
پیدا می‌کند هرچند هم باد در وزیدن بر گیاهان و 
درختان همه نشانه‌های راهنمائی و راهیابی موجود را 
پنهان و نهان دارد. حش بازگشت به وطن و خانه و 
کاشانه در انسان ضعیف است. اما انسان این ساز و 
برگ اندک بازگشت را با وسائل و ابزار دریانوردی 
افزایش می‌دهد و کامل می‌کند. ما بدین غریزه 
نیازمندیم. عقل و خرد ما این نیاز را برآورده می‌سازد. 
قسطعاً باید حشرات ریز و کوچک چشمهای 
میکروسکوپی. یعنی «ذره‌بین» داشته باشند. ما اندازه 
استحکام آن میکروسکوپها را نمی‌دانیم. شاهینها 
چشمان تلسکوپی. یعنی «دوربین نزدیک‌کننده» دارند. 
در اینجا نیز انسان با ابزار و وسائل میکانیکی خودش 
برتری پیدا می‌کند. انسان با تلسکوپ خود سدیم را 
می‌بیند. سدیمی که بسیار ناچیز است. نیروی دید چشم 
انسان, بايد دو میلیون برابر شود تا آن را ببیند. انسان با 
میکروسکوپ الکترونی خود می‌تواند باکتری نامرثی 
زا مشاهده کا همچین اکان عفرات کوچکی را 
می‌بیند که او را می‌گزند. 

تو اگر اسب پیر خود را تنها رهاکنی, آن اسب راستای 
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راه خود را در پیش می‌گیرد هرچند هم شب تاریک 
باشد. آن اسب می‌تواند که راه را ببیند اگرچه کاملاً 
پدیدار و آشکار نباشد. ولی او اختلاف درجة حرارت 
جاده و دو سوی آن را می‌بیند با دو چشمی که اندکی از 
اشعَهٌ مادون قرمز جاده متأثر می‌گردند. جغد می‌تواند 
موش گرم و لطیفی را ببیند که دارد روی گیاه سرد 
حرکت می‌کند. هراندازه هم شب تاریک باشد. ما 
انسانها شب را می‌توانیم به روز تبدیل کنیم با ایجاد 
نور در مجموعه‌ای که آن را پرتو می‌نامیم. 
زنبورهای عسل کارگر ماده خانه‌هائی را با حجمهای 
گوناگون می‌سازند در شانه‌ای که برای پرورش به کار 
نها که ای کرک ان اند 
خانه‌های بزرگتر از آنها را برای امیرها (یعنی زنبور 
عسلهای نر)» و اطاق ویژه‌ای برای ملکه‌های حامله 
می‌سازند. زنبور عسل ملکه. تخمهای بارور نشده‌ای 
را در خانه‌های مخصوص نرها می‌گذارد. و تخمهای 
بارور شده‌ای را در خانه‌های سالم و آماده برای 
کارگران ماده و برای ملکه‌های آینده می‌گذارد. 
کارگرانی که ماده و چابک و ورزیده‌انده بعد از این که 
مدت زیادی انتظار نسل جدید را کشیدند. مهیّا و آماده 
برای تهیّه کردن غذا جهت زنبور عسلهای نوزاد 
می‌گردند. بدین گونه که عسل را می‌جوند و مقدمات 
هضم را آماده می‌کنند و به کار تلقیح می‌پردازند. سپس 
در مرحله معیّنی از تکامل نرها و ماده‌ها دست از 
جویدن و تهیّةُ مقذمات هضم می‌کشند. و غذائی جز 
عسل و تلقیح بدانها نمی‌دهند. ماده‌هائی که بدین شکل 
و شیوه خدمت می‌شوند و پرورش می‌یابند کارگران 
ماده می‌شوند. 
و اما ماده‌هائی که در خانه‌های ملکه بسر می‌برند تغذية 
آنها با جویدن عسل و آماده کردن مقدّمات هضم باز هم 
ادامه می‌يابد. این ماده‌ها که بدین شکل و شیو ویژه با 


۱- استاد مسحمود صالح فلکی آن را تحت عنوان: «العلم يدعو إلى 
الایمان» به عربی ترجمه کرده است. 
۲ پرندگان آمریکاء 
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آنها رفتار می‌شود به ملکه‌های زنبوران عسل تبدیل 
می‌گردند. تنها این ملکه‌ها هستند که تخمهای بارور 
شده می‌گذارند. تکرار عملیّات تولید نسل بدین شکل 
و شیوه خانه‌های ویژه‌ای و تخمهای ویژه‌ای را 


می‌طلبد. غذا را نیز باید تغییر داد چون تغییر غذا تأثیر 
شگفتی دارد. این امور ملتزم انتظار کشیدن و تمییز 
کردن و پیداکردن غذائی است که تأثیر سازگاری داشته 
باشدا این تغییرات مخصوصاً در زندگی عمومی 
زنبوران عسل تأثیر بسزائی دارد. و برای وجود همه 
آنها ضروری به نظر می‌رسد. شناخت و مهارت که 
لازم و ملزوم برای انجام همچون کاری هستند قطعاً 
باید پیش از شروع زندگی گروهی و اجتماعی زنبوران 
عسل, دست داده و به کمال رسیده باشد. اما شناخت و 
مهارت برای پیدایش زنبوران عسل, و ادامة حیات آنها 
ضروری و ملازم یکدیگر نمی‌باشد. لذا به نظر می‌آید 
زنبوران عسل در شناخت تأثیر غذا در شرائط و ظروف 
مشخُص بر انسان تفوّق و برتری دارند! 

سگ با بینی برتری که بدو داده شده است می‌تواند 
حیوانی را احساس کند که عبور کرده است. و حال آن 
که تاکنون انسان ابزار و وسیله‌ای اختراع نکرده است که 
بتواند با آن حش ضعیف بویائی خود را تقویت کند. اما 
با این وجود حسّ بویائی ما - هرچند که ضعیف است - 
آن اندازه دقیق است که می‌تواند ذرّات بسیار ریز 
میکروسکویی را تشخیص دهد ... 

همه حیوانات صداها و آواهائی را می‌شنوند که 
بسیاری از آنها بیرون از محدودة امواج صوت قابل 
درک حش شنوائی ما است.!) انسان با کمک گرفتن از 
وسائل و ابزارهائی که کشف کرده است می‌تواند صدای 
مگسی را بشنود که در فاصلةً چند مایلی در پرواز 
است. بدان گونه که انگار روی پردهٌ صماخ او نشسته 
است. همچنین با همچون ادوات و ابزاری می‌تواند 
پرتو نور خورشید را ثبت و ضبط کند. 

یکی از عنکبوتهائی که در آب زندگی می‌کند لانه‌ای 
برای خودش به شکل بالون از تارهای عنکبوت 
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می‌سازد. و آن را به چیزی در زیر آب بند می‌کند و 
می‌آویزد. سپس حبابی را با مهارت روی موی بدنش 
نگاه می‌دارد و آن را به زیر آب می‌برد. آن گاه آن 
خاب زاوال لاتهاشی رها می سار این کار را بارغا و 
بارها تکرار می‌کند تا بدانجا که لانه‌اش می‌آماسد و باد 
می‌کند. بدین هنگام نوزادان خود را به دنیا می‌آورد و 
آنها را تربیت می‌کند. از وزیدن بادها ترسی بر آنها 
دار کر نچا امت که اروش اشن را مت اند 
بافتنی که از هندسه و اندازه‌گیری و ترکیب و شناوری 
در فضا برخوردار است! 
ماهی «سلمون» کوچک سالها در دریا به کوچ و سفر 
می‌پردازد. سپس به رودخانةٌ ویوهٌ خود برمی‌گردد. 
گذشته از این این ماهی از ساحل آن رودخانه بالا 
می‌رود تا به جویبار کوچکی می‌رسد که به دریا 
می‌ریزد. جویباری که او در آن متولد شده است! . 
کیست که ماهی کوچک «سلمون» را با دقت هرچه 
بیشتر به زادگاهش برمی‌گرداند؟ ماهی سلمون که از 
ساحل بالا می‌رود. اگر آن را بگیرند و به جویبار 
دیگری ببرند فوراً می‌فهمد که این جویبار خودش 
نیست. راه آن رودخانه را در پیش می‌گیرد. و برخلاف 
امسواج آب حرکت می‌کند و سین امواج آب را 
می‌شکافد و خود را به زادگاهش می‌رساند! 
است. این معّا بايد حل شود. این چیستان مربوط به 
فتاه ات مارماهتهاین کد بعک اش را و 
روش عمل می‌کنند. این آفریده‌های شگفت وقتی که به 
رشد کامل خود رسیدند از برکه‌ها و رودخانه‌های 
گوناگون به مهاجرت می‌پردازند. اگر در اروپا باشند 
هزاران مایل را در اقیانوس می‌پیمایند و همگی به 
سوی جنوب برمودا کوچ می‌کنند و به ژرفاهای آنجا 


در اینجا چیستانی است که دشوارتر و پیچیده‌تر از آن 


فرومی‌روند. در آنجا تخمگذاری می‌کنند و می‌میرند! 


۱-امواج صوت فقط در فاصلةٌ ۱۶ مرتبه در ثانیه تا ۲۰۰۰۰ مرتبه در ثانیه 
برای ما قابل درک است. و بیشتر یا کمتر از آن هرچه هست برای ما قابل 
درک نیست. (مترجم) 
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نوزادان آنها هیچ‌گونه وسیله‌ای در دسترس ندارند تا با 
آن چیزی را بشناسند. جز آب خالی چیزی سراغ 
نمی‌رود و دیده نمی‌شود. اما نوزادان آنها برمی‌گردند 
و راهی را در پیش می‌گیرند که به سوی ساحل می‌رود. 
ساحلی که مادرانشان از آنجا آمده‌اند و به دریا 
خزیده‌اند. از آن ساحل هم به رودخانه یا دریاچه و یا 
بس رکه کوچکی می‌روند. بدین خاطر هر آبی از 
مارماهیهای خود پرمی‌گردد. این مارماهیها با امواج 
نیرومند دست و پنجه نرم کرده‌اند. در برابر جذر و 
مدها ایستاده‌اند. با طوفانهای دریائی رزمیده‌اند. با 
امواج متلاطمی جنگیده‌اند که سواحل را بازیچۀ دست 
خود قرار داده‌اند. به انها در اینجا اجازهٌ رشد داده شده 
است. وقتی که رشد آنها به کمال رسید یک قانون نهان 
آنها را برای برگشتن برمی‌انگیزد. برگشتن به جایگاهی 
که در انجا بوده‌اند بعد از به پایان بسردن کوچی که 
کردا اا راک و کی کد اماه راید 
امر رهنمود و رهنمون می‌کند کیست؟ هرگز اتفاق 
نیفتاده است که مارماهی آمریکائی در آبهای اروپا 
شکار شود. یا مارماهی اروپائی در آبهای آمریکا صید 
گردد. طبیعت مارماهی اروپا را یک سال یا بیشتر از 
مارماهی آمریکائی به رشد می‌رساند تا تأخیر این 
مدت مائ را چراق کت که مارمافی ازویای تلم 
می‌کند. آخر فاصلۂ کوچ مارماهی اروپائی طولانی‌تر از 
فاصلةٌ کوچ همنوع مارماهی امریکائی خود است. به 
نظر تو آیا وقتی که ذرّه‌ها و گرد و غبارها دست به 
دست یکدیگر بدهند و در وجود مارماهی متحد و متفق 
شوند برای مارماهی حسٌ رهنمود و رهنمون, و نیروی 
اراد لازم برای اجراء همچون عملیّاتی می‌گردد. 

وقتی که باد پروانۀ ماده‌ای را از لابلای پنجره په سر در 
خانه‌ات بیاورد. چیزی نمی‌گذرد این پروانه پیام نهانی 
را مخابره می‌کند. پروانۀ نر هرچند که در فاصلهٌ دوری 
باشد این پیام را دریافت می‌دارد. و بدان پاسخ می‌دهد. 
اگر تو با پخش بوهائی بخواهی این پروانه را سردرگم 
کنی در کار مخابرۂ او خلل و نقصی پدید نمی‌آید. آیا 
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این آفریدۂ ناچیز ایستگاه رادیو دارد؟ آیا پروانة نر 
دستگاه رادیوئی عقلانی دارد. گذشته از سیم دریافت 
صدا یعنی «ایریال»؟ آیا پروانهٌ ماده هوا را به تکان و 
نوسان درمی‌آورد. و پروانة نر این تکان و نوسان را 
دریافت می‌دارد؟ 

تلویزیون و رادیو از جملةٌ دستگاه‌ها و ابزارهای شگفت 
مادی هستند. تلویزیون و رادیو تماس مارا سریع 
برقرار می‌کنند. ولیکن ما در عملکرد آنها با سیم و 
ایستگاهی سر و کار داریم. بنا بر این پروانه هنوز که 
هنوز است از این جهت بر ما انسانها برتری دارد. 

گیاه وکیلهائی را به کار می‌گیرد تا خودش به زندگی 
ادامه دهد و افزایش پیدا کند. بدون این که وکیلها تمایل 
بدین کار داشته باشند! از قبیل: حشراتی که گرده را از 
گلی به گل دیگری منتقل می‌کنند. بادها. هر چیزی که به 
پرواز درآید یا راه برود. تا دانه‌های گیاه پخش گردد. 
در این اواخر گیاه انسان آقا و سرور را نیز به دام خود 
انداخته است! اسان جهان طبیعت را آراسته است» و 
طبیعت بدو سخاوتمندانه جائزه بخشیده است. و 
پاداشش داده است. اما انسان بدین امر بسنده نکرده 
است» چون سخت به دنبال افزایش ثروت است و 
فزونی‌طلب است. تا بدانجا که اسیر گاو آهن و خیش 
شده است. باید بذرافشانی کند و بدرود و انبار کند. 
باید تربیت کند و پیوند بزند. باید ببرد و بخورد. هرگاه 
این کارها را رها کند گرسنگی می‌کشد. و تمدن عقبگرد 
می‌کند و سقوط می‌نماید. و زمین به حالت طبیعی خود 
برمی‌گردد. 

بسیاری از حیوانات بسان «خرجنگ دریائی» هستند. 
خرچنگ دریائی وقتی که چنگک خود را از دست بدهد 
می‌داند اندامی از بدنش هدر رفته است و ضائع 
گردیده است. با سرعت به تعویض و جایگزینی آن 
می‌پردازد! سلولها را فعال می‌سازد. و عوامل وراثت» 
یعنی ژنها را به تلاش می‌اندازد! هرگاه این امر صورت 
گرفت و چنگک جدید درست گردید. سلولها دست از 
کار و تلاش برمی‌دارند. چون از طریقی متوجه 


سورة اعلی آیات ۱-۱۹ 
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می‌گردند که هنگام استراحت فرارسیده است! 

هزارپای دریائی وقتی که دو تکه شد. می تواند خود را 
از راه یکی از این دو نیمه اصلاح و ترمیم کند! تو اگر 
سر کرم خوراکی را قطع کنی. بی‌درنگ او به ساختن 
سر دیگری به جای آن می‌پردازد! . . ما انسانها نیز 
می‌توانیم بهبودی و التیام زخمها را به شتاب اندازیم, 
اما چه وقت برای جرّاحان میسّر و ممکن می‌گردد 
بدانند چگونه سلولها را به نشاط و تلاش وادارند تا 
بازوی جدیدی. یا گوشتی, یا استخوانی. یا ناخنهائی, و 
یا اعصابی را بسازند و جایگزین کنند؟ اگر این کار 
امکان داشته باشد؟! 

حقیقت سرسام آوری در میان است که تا اندازه‌ای 
معمّای این بازآفرینی و آفرینش نوین را روشن 
می‌گرداند. سلولها در مراحل اوَلیةُ تکامل خود وقتی که 
تقسیم می‌شوند هر قسمتی از آن می‌تواند جاندار 
کاملی را پدید آورد. بدین خاطر هرگاه سلول اوّلیّه به 
دو قسمت تقسیم شود و این دو قسمت جدا گردیدند. 
از آنها دو سلول جداگانه تولید می‌شود. این امر 
توجیهی برای مشابهت دوقلوها است. اما معنی و 
مفهوم بیش از این را دارد. و آن این که هر سلولی در 
ابتدای امر فردی به تمام و کمال باشد. دیگر شکّی باقی 
نمی‌ماند که در این صورت تو خودت در هر سلولی و 
بافتی وجود داری!» 

در فصل دیگری می‌گوید: 

«دانهٌ بلوطی که روی زمین می‌افتد. و پوستۀ سفت 
خاکستری رنگش آن را از شکستن محفوظ و مصون 
می‌دارد. و به گودالی از زمین غلت می‌خورد و می‌افتد. 
در بهار سلول درون آن به جنیش و کنش درسی‌آید. 
پوستة آن از هم می‌گسلد و پراکنده می‌گردد. سلول 
طعام را از مغز آن می‌بلعد. مغزی که شبیه تخم‌مرغی 
است که در آن «ژنها» یا «واحدهای ورائتی» پنهان و 
نهان گردیده‌اند. ریشه‌های خود را به زمین فرومی‌برد و 
در آن می‌گستراند. ناگهان تو شاخه‌ای یا نهالی را 
می‌بینی که بعد از گذشت چند سال درختی می‌گردد. 


سم (۲۲) هس 
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سلول که در آن ژنها وجود دارد تقسیم و تکثیر می‌شود 
و میلیونها میلیون برابر می‌گردد. و شاخه‌ها و پوسته را 
و همه برگها و میوه‌ها را می‌سازد. میوه‌هائی که همسان 
میوه‌های درخت بلوطی است که از آن پدید آمده است 
و پای به هستی گذاشته است. در خلال صدها سال 
میوه‌های بلوط بیشماری پدیدار آمده‌اند و در آنها نظم 
و ترتیب اتمها درست همان است که نخستین درخت 
بلوط را در میلیونها سال پیش تولید کرده است و به 
دنیا آورده است»(۱) 

در فصل سوم می‌گوید: 

هر سلولی که در بدن هر افریدۀ زنده‌ای پدید می‌اید 
باید خود را دگرگون سازد تا جزئی از گوشت شود. یا 
خود را فداء سازد به عنوان جزئی از پوستی که همین که 
به وجود می‌آید فرسوده و پوسیده می‌گردد. سلول باید 
مبنای دندانها را بسازد. مائع شاف داخل چشم را تهیّه 
ببیند. یا در تشکیل بینی يا گوش شرکت بکند. گذشته از 
این بر هر سلولی لازم است خود را دگرگون سازد از 
لحاظ شکل و از لحاظ هر خاصیّت دیگری که برای 
انجام وظيفة خودش لازم است. مشکل است تصوّر 
کنیم از میان سلولهائی که مربوط به دست راست یا 
دست چپ هستند. یکی از این سلولها جزئی از گوش 
راست گردد. و سلول دیگری جزئی از گوش چپ شود. 
صدها هزار سلول چنین به نظر می ایند که وادار 
گردیده‌اند و به پیش رانده شده‌اند چیز مناسبی را در 
وقت معیّنی و در مکان مشخضی انجام بدهند!» 

در فصل چهارم می‌گوید: 

در میان توده آفریدگان به برخی از انها امکان داده شده 
است که پل بالائی از اشکال معیّن غریزه یا هوش و یا 
چیزی که نمی‌دانیم را تشان بدهند. برای مثال زنبور 
ملخ جهنده‌ای را شکار می‌کند. گودالی را در زمین 
می‌کند. به ملخ نیش مي‌زند. سوزن نیش خود را دقیق 


۱-مراجعه شود به مطالبی که در سورهٌ «طارق» راجع به کوچ نطفه‌ای 


آمده است که جنین را پدید آورده است. 


سوره اعلی آیات ۱-۱٩‏ 
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به مکان مناسبی از بدنش فرومی‌برد تا بدانجا که ملخ 
بیهوش می‌گردد. و بسان گوشت نگاهداری شده‌ای 
زیست می‌کند . . . زنبور ماده دقیقاً در جای مناسبی از 
بدن این ملخ تخمگذاری می‌نماید. چه بسا این زنبور 
نمی‌داند که نوزادان کوچک او وقتی که از تخمها بیرون 
می‌آیند می‌توانند از این غذا بهره‌مند شوند و بخورند 
بدون این که این حشره را بکشند که غذای آنها است! 
چرا که کشتن این حشره برای آنها خطر دارد. قطعاً باید 
زنبور از آغاز آفرینش این کار را کرده باشد و پیوسته 
آن را تکرار نموده باشد. در غیر این صورت هیچ‌گونه 
زنبوری بر روی زمین نمی‌ماند ... علم برای این 
پدیدۂ مرموز هیچ تفسیر و توضیحی ندارد. از دیگر سو 
این پدیده را نمی‌توان به تصادف نسبت داد. 


زنبور ماده نخجیر را به گودالی می‌اندازد و روی آن را 
می‌پوشاند. و شادان کوچ می‌کند و سپس می‌میرد. نه 
این زنبور و نه پیشینیان او در بار این عملکرد 
اندیشیده‌اند. و نه این و نه آنها ندانسته‌اند برای 
نوزادانشان چه چیزی پیش می‌آید و چه چیزی رخ 
می‌دهد . . . و حتّی ندانسته‌اند که خودشان زندگی 
کرده‌اند و به تلاش ایستاده‌اند تا نوع خودشان را حفظ 
کنند! 

در میان برخی از انواع مورچگان. کارگران آنها 
دانه‌های ریزی را می‌آورند برای خوراک مورچگان 
دیگر در طول فصل زمستان. مورچگان جائی را 
می‌سازند مشهور به «انبار آرد کردن». مورچگانی که 
آرواره‌های بزرگ مجهّزی برای آرد کردن دارند در 
آنجا هستند. این مورچگان آسیابان به جویدن و خرد 
کردن و آماده کردن خوراک برای ساکنان لانه 
می‌پردازند. این یگانه کاری است که این نوع 
مورچگان انجام می‌دهند. وقتی که پائیز فرامی‌رسد. و 
دانه‌ها همه آرد گردیده‌اند. قاعدهٌ «بزرگ‌ترین خير و 
خوبی برای بیشترین افراد» می‌طلبد که این توشهٌ 
خوراک مصون و محفوظ گردد. از آنجاکه نسل جدید. 
مورچگان آسیابان زیادی را تولید و نظم و نظام 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


خواهند داد. مورچه‌های سرباز مورچگان آسیابان 
موجود را می‌کشند. شاید مورچه‌های سرباز وجدان 
حشرگی خود را راضی کنند به این که مورچگان 
آسیابان پاداش لازم و بسنده خود را دریافت کرده‌اند. 
چرا که آنها نخستین فرصت استفاد؛ از غذا را در طول 
آسیاب کردن داشته‌اند و بهرهُ کافی خود را برده‌اند! 
انواعی از مورچگان وجود دارند که غریزه یا تفگر - 
هرکدام از این دو را که برای تو شیرین است برگزین - 
آنها را وادار می‌سازد که گیاهانی را جهت خوراک 
کشت کنند. می‌توان این کشتزارها را «باغچه‌های 
گیاهان» نامید. این مورچگان انواع معیّنی از کرمها و 
ساسها و شته‌ها(] را شکار می‌کنند - شته‌ها حشرات 
کوچکی هستند که آفت شیره‌های عسلی هستند -کرمها 
و ساسها و شته‌ها گاوها و بزهای ماده این نوع مورچه‌ها 
بشمارند. مورچه‌ها ترشحات مشخصی که شبیه عسل 
است از این موجودات برمی‌گیرند و می‌خورند. 
مورچه‌ها گروه‌ها و دسته‌هائی از این جانداران را اسیر 
و برده می‌سازند. بعضی از مورچه‌ها وقتی که لانه‌های 
خود را مسی‌سازند. برگها را تگهتکه می‌کنند در 
اندازه‌هائی که مطابق حجم مطلوب است. در آن هنگام 
که برخی از مورچه‌های کارگر بریده‌های برگها را در 
مکان مناسب می‌گذارند. نوزادان کوچک خود را که 
در دوران دگردیسی هستند و می‌توانند ابریشم‌بافی 
کنند و تارها را بتابند - در کار جولائی و بافندگی با 
خود شرکت می‌دهند و آنها را به کار می‌گیرند! چه بسا 
نوزادان مورچه از ساختن پیله‌ای برای خود محروم 
هستند. ولیکن به جماعت مورچگان خدمت می‌کنند! 
راستی چگونه به اتمهای ماده‌ای که مورچه از آنها 
تشکیل می‌شود اجازه داده می‌شود که به همچون 
عملیّات پیچیده و سختی برخیزند و به تلاش بایستند؟ 
۱- مادة این حشره از ابتدای بهار تا اواخر پائیز به طور بک‌رزایی مرثباً 
تولید نسل می‌کند و پیاپی ماده‌های بکرزا به وجود می‌آورده و فقط با شروع 
سرما نسل نر و ماده تولید می‌کند. و آنها باهم جفتگیری می‌کنند و 
تخمهای زمستانی را به وجود می‌آورند! (فرهنگ معین) 
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شک و تردیدی نیست آفریدگاری وجود دارد که این 
مورچگان را رهنمود و رهنمون می‌نماید. و آنها را بر 
انجام چنین کارهای شگفت و شگرفی توانائی و مهارت 
عطاء می‌فرماید» . . . 
سخنان ( |. کریسی موریسون) در اینجا به پایان 
می آید... 
بلی. هیچ شک و تردیدی نیست آفریدگاری وجود دارد 
که مورچگان را رهنمود و رهنمون می‌فرماید. و 
آفریده‌های کوچک و بزرگ جدای از آنها را نیز 
راهنمائی و راهیابی می‌نماید. و بدانها بر انجام همة 
اقا قد رت و فهارت ملول م دار را که ان 
«الَعلی الذي خن فسوی والّذي قَدر دی ). 
پروردگار والامقامی که (چیزها را) می‌آفریند. و سپس 
(آنها را هماهنگ می‌کند و) می‌آراید. پروردگاری که 
اندازه‌گیری می‌کند و (هر چیزی را آن گونه که شایسته 
و بایسته است می‌آفریند. و آن گاه آن را به کاری) 
رهنمود می‌نماید (که باید بکند). 
اینها نمونه‌هائی بود که ما آنها را از سخنان آن دانشمند 
فرزانهگلچین کرد‌ايم. این گلچین جسز چیز اندکی از 
مشاهداتی نیست که انسانها آنها را در بارهٌ جهانهای 
گیاهان و حشرات و پرندگان و حیوانات نوشته‌اند. 
گذشته از اینها توده‌ها و گروه‌های فراوان بسان اینها 
وجود دارند. این توده‌ها و گروه‌های فراوان هم بیش از 
این کاری نمی‌کنند که به گوشهّ ناچیزی از مدلول و 
مفهوم این فرمودهٌ خداوند بزرگوار اشاره‌ای داشته 
باشند: ۱ 
وال خلقَ قَسَوّئ. و الذې در نهد ). 
پروردگاری که (چیزها را) می‌آفریند. و سپس (آنها را 
هماهنگ می‌کند و) می‌آراید. خداوندی که اندازه‌گیری 
می‌کند و (هر چیزی را آن گونه که شایسته و بایسته 
است می‌آفریند» و آن گاه آن را به کاری) رهنمود 
می‌نماید (که باید بکند). 
اینها اشاره‌هائی است به چیزهای شگفت و شگرفی که 
در این جهان دیدنی است. جهانی که ما کمتر از اندک 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


آن را هم نمی‌دانیم و نمی‌شناسیم. تازه در فراسوی این 
جهان دیدنی جهان نهانی. یعنی عالّم غیبی وجود دارد 
که تنها از چیزهای آن, پرتوهائی بر ما می‌تابد که یزدان 
سبحان برای ما انسانها از آنها سخن می‌گوید. بدان 
اندازه که هستی ضعیف بشری ما تاب و توان درک و 
فهم آنها را دارد! 
ê‏ 
بعد از نشان دادن این گسترهٌ فراخ صفحهّ بزرگ هستی, 
و سر دادن تسبیح و تقدیس در گوشه‌ها و کرانه‌های 
جهان, و پیچیدن پژواک در اطراف و اکناف دوردست 
جهان و هماًوائی و همنوائی همه چیز آن, به تکمیل این 
تسبیح و تقدیس بزرگ و سترگ می‌پردازد با پسوده‌ای 
در حیات گیاهان, پسوده‌ای که پیام و محتوای خود را 
دارد: ۱ , 

«و الذي أَخرج الزعی. عله غثاء آخوی (. 

خداوندی که چراگاه را (برای تغذية جانداران از زمین 

می‌رویاند و) بیرون می‌آورد. 
«مَرعی» هرگونه گیاهی است. هیچ گیاهی هم نیست 
مگر این که برای آفریده‌ای از آفریدگان خدا خوب و 
شایسته است. مَرْعیٰ در اینجا فراگیرتر از آن چیزی 
است که برداشت ما از مَرْعیٰ است که چراگاه چهارپایان 
واه اس را ای مت ا اک ودرا 
و ارزاق آن را برای هر زنده و جانداری که روی زمین 
حرکت بکند. يا در داخل زمین پنهان بشود. و یا در 
فضای زمین پرواز بکند. مقذر و مقرّر فرموده است. 
مَرْعی - اعم از چراگاه و چمنزار و نباتات و گياهان - 
نخست به رنگ سبز برمی‌دمد. سپس پژمرده می‌شود و 
خشک و پرپر می‌گردد. و بعد به سیاهی می‌زند. 
ری یعنی سیاه تیره, این است. گیاهان بدان گاه که 
سبزرنگ هستند قابلّت خوردن به شکل پخته و خام را 
دارند. زمانی که پژمرده و پرپر و سياه تیره هستند باز 
هم می‌توان آنها را به شکل پخته و خام خورد. در 
اھا اتقو ال نیت یو راک داز 
پس در هر حالی از احوال برای کاری از کارهای این 
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زنسدگی سزاوار و مفیدند. برابر تقدیر و تدبیر 
پروردگاری که جهان را آفریده است و همه چیز آن را 
به اندازة لازم آفریده است و هماهنگ 
پیراسته کرده است و به راه خود داشته است و رهنمود و 
رهنمون فرموده است. 
اشاره‌ای که در اینجا به حیات نباتات می‌شود با گوشة 
چشمی پیام می‌دهد که هر گیاهی درویدن دارد. و هر 
زنده‌ای پایانی. این هم پسوده‌ای است که با سخن گفتن 
از زندگی دنیا و زندگی آخرت سازگار و هموا است: 
بل ورون الحا آلدنیا و الاخره خر أب ). 
بلکه (بنا به سرشت انسانی) زندگی دنیا را (که 


و آراسته و 


محسوس و نقد است. بر زندگی آخرت که نامحسوس 
و نسیه است) ترجیح می‌دهید و برمی‌گزینید. در حالی 
که آخرت (از دنیا) بهتر و پاینده‌تر است (عاقل چرا باید 
فانی و گذرا را بر باقی و پایا ترجیح دهد؟). 

زندگی دنیا بسان این چمنزار و گلزار و گیاهانی است 

که مدت زمان خود را سپری می‌کنند و سپس خشک و 

سیاه و پرپر می‌گردند . . . ولی آخرت جاودانه می‌ماند 

و پایان ندارد. 

9 

در این سرآغازی که پرده از گستره فراخ صفحة بزرگ 

هستی برمی‌دارد. حقائق آيندة این سوره در روند 

گفتارش با این هستی در این چهارچوب زیبای بزرگ. 

ارتباط پیدا می‌کند. همان گونه که دیده می‌شود بیشتر 

سوره‌ها در این جزء همچون چهارچوبی دارند. 

چهارچوبی که با فضا و سایه‌روشن و آهنگ این سوره 

همنوائی و همنوائی کاملی دارد.(۱] 

9 

پس از آن, این مژدهٌ بزرگ به پیغمبر خدا ا و بعد 

از او به امّت او داده می‌شود: 
«سَْفرنکَ فلا تنسی - الا ها شاء الله انه یفلم 
یخن -وئیترک للیشری. قد کون نت 
ری ). 


هه ایدطاان 


آموخت. و تو دیگر آن را فراموش نخواهی کرد. مگر 
چیزی را که خدا بخواهد. قطعاً او آشکارا و نهان را 
می‌داند. (چنین خدائی نگاهبان قرآن است و آنچه مورد 
نیاز بشر بوده و هست از طریق وحی قرآن به تو 
می‌رساند. و چیزی را در این زمینه فروگذار نمی‌کند). 
ما تو را برای شریعت ساده و آسان (آئین اسلام) آماده 
می‌سازیم (و کارهای خیری را برای تو آسان می‌نمائیم 
و در انجام آنها توفیقت می‌دهیم). اگر پند و اندرز 
سودمند باشد. پند و اندرز بده. 
این مژده می‌آغازد با برداشتن رنج محافظت از قرآن و 
رنج نگاهداری آن از دوش پیغمبر لش : 
رلک فلا تشی). 
ماقرآن را بر تو خواهیم خواند و به تو خواهیم آموخت 
و تو دیگر آن را فراموش نخواهی کرد. 
آنچه بر پیغمبر َة است خواندن قسرآن است. 
خواندنی که آن را از سوی پروردگارش دریافت 
می‌دارد. بعد از آن این خدا است که ضامن ضبط قرآن 
در دل او است. دیگر فراموش نمی‌گرداند آنچه را که 
پروردگارش بر او می‌خواند. 
این مژده‌ای است برای پیغمبر یل مژده‌ای که او را 
آسوده‌خاطر می‌گرداند. بدو اطمینان می‌دهد که از سوی 
این قرآن بزرگ و زیبا و محبوب دلش خاطرجمع باشد. 
نگران این قرآن که سراپا عاشق 
آن است. و مسوولیّت بزرگی را نسبت بدان احساس 
می‌کند. اصلاً نباشد . . . عشق بدین قرآن و آز بر آن و 
احساس مسژولیّت در قبال آن, پیغمبر بل را بر آن 
می‌داشت وقتی که جبرئیل قرآن را برایش نازل می‌کرد 
آیه آیه را تکرار ب 
که نکند حرفی از آن رافراموش گرداند. تا ایس 
مژده‌های اطمینان‌بخش بدو رسید و خاطرجمع گردید 
که پروردگارش بجای او محافظت از این قرآن را بر 


آن اشته و رمد بر 


بکند و زبان بدان بجنباند از ترس این 


۱- مراجعه شود به فصل هماهنگی هنری در کتاب: «التصویر الفنی 
فی‌القرآن». 
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عهده می‌گیرد و مصون ماندن آن را تضمین خواهد کرد. 
این مذده گذشته از پیغمیر لش برای امّت او است. 
امّتی که بعد از او می‌آیند و پای به جهان می‌گذارند. 
آنان هم مطمئنٌ باشند اصل این عقیده که قرآن است 
محفوظ و مصون توسْط یزدان است. این عقیده از 
سوی خدا آمده است و توسط او محافظت می‌گردد. و 
او ضامن و حافظ نگاهداری آن در دل پیغمبر اا 
این عقیده است. این هم رعایت و عنایت یزدان سبحان 
است. و بیانگر بزرگواری این عقیده در پیشگاه خداء و 
عظمت این کار در ترازوی او است. 

در اینجا همان گونه که در هرجائی که وعد؛ٌ قطعی و 
۲ همیشگی 
به میان می‌آید. پشت سر آن, آزادی اراده و مشیّت 
الهی بیان می‌گردد. از عدم مقیّد بودن آراده و مشیّت 
اگر این قید و بند از وعدهٌ خدا 


حتمی داده می‌شود. يا این که قانون دائمی 


خدا سخن می‌رود. حتی 
و از قانون او سرچشمه بگیرد و پدیدار آید. قرآن بر 
بیان این حقیقت در هرجائی حرص و آز دارد. همان 
گونه که در گذشته در این فی ظلال القرآن مثال زده‌ایم 
و ذکر کرده‌ايم. از جمله در اینجا در این باره آمده است: 

ما شاء ال >. 

مگ ی وا کب شرا نخر ها 
این پاسداری از قرآن و نگهبانی از آن نیز آزادی اراده 
و مشیّت الهی را به دنبال دارد. هرچند وعدهٌ صادقانه 
داده شده است که این قرآن فراموش نمی‌گردد و از آن 
محافظت می‌شود. اما این پاسداری و نگهیانی نیز در 
چهارچوب اراده و مشیّت بزرگ الهی قرار می‌گیرد و 
می‌ماند. و پیوسته بدین اراده و مشیّت بايد چشم 
دوخت حتّی در کاری که خود این اراده و مشیّت قبلاً 
وعده داده است. دل هميشه باید آویژه اراده و مشیّت 


خدا بوده, و هميشه با این اویزه شدن زنده باشد و 


زندگی بکند . . 
( مر وما يخن ). 
قطعاً او آشکارا و نهان را می‌داند. 


انگار این قسمت از آیه بیانگر برجای داشتن و 


سم ([۲۷) سم 


فی‌ظلال الق رآن 
محافظت کردن و مستثنی نمودن است . . . همه اینها به 


حکمت و فلسفه‌ای برمی‌گردد که خدا از آن آگاه است؛ 
خدائی که آشکار و نهان را می‌داند. و بر هر امری از 
همه سو آگاه و مطّلع است. لذا در هر امری چیزی را 
مر و مد و می فر مایا که کمک از آن رازفا 
می‌کند. حکمتی که متّکی به علم خدا است..علمی که 
محیط بر هر کاری از همه سو است. 
۰ 
مۇد رار دوم ین آمنت؟ 
و یسرک ری 6: 

ما تو را برای شریعت ساده و آسان (آئین اسلام) آماده 

می‌سازیم (و کارهای خیری را برای تو آسان می‌نمائیم 

و در انجام آنها توفیقت می‌دهیم). 
مژده‌ای است به شخص پیغمبر یل و بعد از او 
مژده‌ای به امّت او است. بیان سرشت ایس آئین, و 
حقیقت این دعوت. و نقش این دعوت در زندگی 
انسانهاء و جایگاه این دعوت در نظام جهان هستی است 
...این دو کلمه: «و تک له EE‏ 
حقیقتی از بزرگ‌ترین سرشت این پیغمبر یل را با 
سرشت این عقیده, و با سرشت این هستی پیوند 
می‌دهد. هستی‌ای که ساده و اسان با دست قدرت 
یزدان ساخته و پرداخته گردیده است. و ساده و آسان 
راه خود را می‌سپرد. و ساده و آسان رو به سوی هدفش 
می‌کند و می‌رود. این حقیقت از نور سرچشمه گرفتن و 
برآمدن است. از نور سرچشمه گرفتن و برآمدن به 
مسافتها و فاصله‌ها و افقها و کرانه‌های حقیقتی اشاره 
می‌نماید که حدود و غوری ندارد .. 
کسی که خدا او را برای شریعت ساده و آسان آئین 
اسلام آماده می‌سازد. در سراسر مسیر زندگانیش ساده 
و اسان به پیش می‌رود. همراه با این جهان که دارای 
ترکیب‌بند و حرکت و رویکرد هماوا و همنوا است به 
. با کسی و چیزی 
برخورد نمی‌کند و ستیزه نمی جوید مگر با منحرفانی که 
از خطّ سیر این جهان بزرگ بریده‌اند و به کژراهه 


سوی خدا رهسپار می‌شود . 
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افتاده‌اند - معلوم است همچون کسانی وقتی که با این 
جهان بزرگ مقایسه می‌گردند و سنجیده می‌شوند. نه 
ارج و بهائی دارند و نه به حساب می‌آیند -او با 
سراسر این جهان» با رخدادهاء با اشخاص و اشیاء و با 
ا و اا رای 
می‌چرخاند و اداره می‌گرداند. ساده و آسان و زیبا و 
لطیف و نرم و آرام» حرکت می‌کند و رهسپار می‌شود. 
سادگی و آسانی در دستهایش. در زبانش. در گامهایش. 
در کارش» در تصوّرش. در اندیشه‌اش» در شروع به 
.کارهایش. در چاره‌جوئی امورش» در رفتارش با خود. و 
در رفتارش با دیگران, پیدا و هویدا است. 

پیغمبر خدا مش در همه کارهایش این چنین بود . .. 
هرگاه میان دو کار مختار می‌گردید ساده و آسان آن را 
برمی‌گزید. همان گونه که عائشه - رضی لها - از او 
روایت کرده است.(") و همان گونه که عائشه گفته است: 
«پیغمبر خدا ٤بق‏ وقتی که در خانه‌اش خلوت می‌کرد 
و تنها می‌بود نرم ترین مردمان, و متبشّم و خندان بود». 
در صحیح بخاری آمده است: «کنیزی دست پیغمبر 
خدا مش را می‌گرفت و او را هرکجا و هرگونه که 
می‌خواست راه می‌برد!» 

در طرز رفتار پیغمبر لش در جامه پوشیدن و 
خوراک خوردن و خفتن و جز اینها چیزهائی روایت 
شده است که بیانگر گزینش سادگی و آسانی. و به طور 
کلی هرچه کمتر خود را به رنج و تکلف انداختن است. 
در کتاب «زادالمعاد» شمس‌الدین ابوعبداله محمدبن 
قیّم جوزی در باره «جامه‌های پیغمبر» لت آمده 
است: «پیغمبر بب عمامه‌ای داشت که سحاب یعنی 
ابر نامیده می‌شد. آن را بر سر علی بست. این عمامه را 
می‌پوشید و زیر آن کلاهی بر سر می‌نهاد. کلاه بر سر 
می‌نهاد بدون این که دستار ببندد. دستار می‌بست بدون 
این که کلاه بر سر بنهد. هرگاه عمامه می‌بست سر آن را 
ميان دو شانه‌اش فرومیآویخت - بنا بدانچه که مسلم 
آن را در صحیح خود روایت کرده است. از عمر پسر 
حریث روایت شده است که گفته است: پیغمبر 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد ششم 
خدا مش را بالای منبر دیدم در حالی که عمامة 


سیاهی بر سر داشت. و سر آن را ميان دو شانه‌اش 


آويخته بود. در صحیح مسلم از جابر روایت شده است 
که نک گوقه عاف ای ار یزان پود این مین رمتاتد که 
سر عمامه يا گوشة آن را هميشه ميان دو شانه‌اش 
آویزان نمی‌کرده است. گویند: وقتی که پیغمبر ااا 
وارد مکّه شد لباس رزمی بر تن داشت» و بر سرش 
کلاهخود بود. در این صورت باید گفت پیغمبر إا 
در هر جائی جامه‌ای را می‌پوشيد که متناسب با آنجا 
می‌بود». 

در فصل دیگری ابن قیّم گفته است: «درست این است 
که بسهترین راه و روش همان راه و روش پیغمبر 
خدا ۴إ است. راه و روشی که آن را بنیاد نهاده 
است. و بدان دستور فرموده است. و بدان تشویق نموده 
است» و بر آن پایدار و ماندگار بوده است. راه و روش 
او در لباس پوشیدن این بوده است هر جامه‌ای که دست 
داده است پوشیده است. جامه‌اش گاهی از پشم. وقتی 
از پنبه. و زمانی از کتان بوده است. لباسهای کتانی راه 
راه یمنی و کتانی سبزرنگ را پوشیده است. جبّه و قبا 
و پیراهن و شلوار و رداء و عبا و پیراهن بلند را 
پوشیده, و خف و دمپایه و کفش را به پا کرده است. و 
سر دستار و عمامه را گاهی از پشت سر آویزان نموده 
است. و گاهی آویزان ننموده است . . . تا آخر ۰۰.». 
در بارۂ راه و روش پیغمبر ‏ در امر خوردن گفته 
است: «راه و روش پیغمبر 2 و سیره و شیو او در 
امر خوردن چنین بسود: خوراک موجودی را 
برنمی‌گرداند و مردود نمی‌داشت. در بارةٌ خوراکی که 
موجود نبود خود را به رنج و مشمّت نمی‌انداخت و آن 
را دنبال نمی‌کرد. هر طعام پاک و هر خوراک حلالی که 
بدو نزدیک می‌بود از آن می‌خورد -مگر این که از آن 
بسیزار می‌بود و اشتهای آن را نمی‌داشت. در این 
صورت از خوردن آن خودداری می‌کرد. بدون این که 


۱-مسلم و بخاری آن را از عاتشه روایت کر ده‌اند. 
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آن را حرام اعلام کند - هرگز از طعام و خوراکی 
عیبجوئی نمی‌کرد و رخنه نمی‌گرفت. اگر ميل خوردن 
آن را می‌داشت از آن می‌خورد. و اگر اشتهای خوردن 
آن را نمی‌داشت به ترک آن می‌گفت. همان گونه که 


سوسمار خوردن را رها فرمود چون به خوردن ان 


عادت نداشت. اما سوسمار خوردن را بر اأمّت خود 
حرام نفرمود. بلکه سوسمار بر سر سفرهٌ او خورده 
می‌شد و او نگاه می‌کرد و چیزی نمی‌فرمود. حلوا و 
عسل را می‌خورد 
رطب و هرنوع خرمائی را كِِ شیر خالص و شیر 
مسخلوط را می‌نوشید. سویق و عسل را با آب 
می‌خورد. دوشاب و افشرة خرما را میل می‌فرمود. 


و آنها را دوست می‌داشت. خرمای 


خریزه - شوربا یا سوپ و یا آشی که از شیر و آرد 
درست می‌شد -خیار با خرماء کشک. نان و خرماء نان و 
سرکه. قدید یعنی گوشت کفانیده پاره کرده یا گوشت 
درازا بریدهٌ خشک کرده. کدوی پخته -که آن را دوست 
می‌داشت - بلغور و گندم و جو پوست کنده» ترید با 
روغن. پنیر. نان و روغن زیتون, هندوانه با خرما. خرما 
کا سر شی ان را دوست می‌داشت - همه اینها را 
می‌خورد. هرگز هیچ خوراک پاک و حلالی را 
برنمی‌گردانید. و در به دست آوردن آن خود را به 
زحمت نمی‌انداخت. راه و روش او این بود هرچه 
مسمکن می‌گردید و دست می‌داد می‌خورد. و اگسر 
خوراکی پیدا نمی‌گردید و میسّر نمی‌شد. صبر می‌کرد... 
تا آخر . .« 

در بارهٌ راه و روش و رسم و رسوم خفتن و بیدار شدن 
پیغمبر لش گفته است: «گاهی بر روی رختخوابش و 
گاهی بر روی پوست. و گاهی بر روی حصیر و گاهی 
بر روی زمین» و گاهی بر روی تخت میان شنهاء و 
گاهی بر روی جامة سیاهی می‌خوابید». 

احادیث پیغمبر یل که بر آسانگیری و بزرگواری و 
گذشت و نرمش داشتن در کارهاء و سختگیری نکردن 
در امور, تشویق و ترغیب می‌کنند. و در ابتدای آنها 
کار عقیده و وظائف آن قرار دارد. زیادند و شسمارش 


فی‌ظلالالقرآن 
آنها مشکل است. از جملةٌ فرموده‌های بيغمبر ٤إا‏ 
اینها است: ۱ 
«ِنْ هذا آلدین یر يشر ون شاه ینلع( 
«اين آئین و اسان ات هیچ کسی با این آئين 
سختگیری نمی‌کند (و در انجام عبادت بیش از توان 
خود رابه زحمت نمی‌اندازد) مگر این که این آئین بر 
Sy‏ 

«لانشد دوا على سکم د ف ند فیشدد علیکه فان 

دوا عل نیبم قشدد عنم 0۳۹ 

«بر خویشتن سخت نگيرید. اگر بر خویشتن سخت 
بگیرید بر شما سخت گرفته می‌شود. چه قومی بر 
خسن نهد در اد SS‏ 
«ِن لت لا آزضاً فطع و لا ظهر آبق».() 

«شخص راه گم کرده و مرکوب مرده نه زمینی را طی 
می‌کند و نه پشتی را سالم برجای می‌گذارد». 
ولا تعس وا».(۵ 

«آسانگیری کنید و سختگیری نکنید». 

در بارة همزیستی و سازگاری فرموده است: 

«رحم ال رجْلاً سحا إذا باع و إذا آشتری و إذا 
آفتصمی» ۴۱ 

«خداوند رحمت کناد کسی را که آسانگیر باشد وقتی که 
می‌فروشد. و وقتی که می‌خرد. و وقتی که حق خود را 
می‌طلبد و 0 را می‌خواهد». 

«المو من هن ».۷ 

«مزمن, نرمخو و آرام و آسانگیر و کارآسان است». 
«اوْمن الَف و یو لف».() 


۱- سویق غذائی که از آردگندم یا جو تهیه می‌کردنده شاید سمنو و یا 
کاچی باشد. (مترجم) 

۲- بخاری آن را روایت کرده است. 

۳- ابوداوود آن را روایت کرده است. 

۴- بخاری آن را روایت کرده است. 

۵- مسلم و بخاری آن را روایت کرده‌اند. 

۶- بخاری آن را روایت کرده است. 

۷- بیهقی آن را روایت کرده است. 

۸- دارقطنی آن را روایت کرده است. 


سور اعلی آیات ۱-۱٩‏ 

جزء سی‌ام 

«مژمن الفت‌گیر و الفت‌پذیر است». 
«إِن بض آلرجال ال اه ال الصهٌ.() 
«مبغوض‌ترین و منفورترین مردمان در نزد خدا 


دشمن‌ترین و کینه‌توزترین آنان است». 

از نشانه‌های برجسته و از اشاره‌های ژرفی که دال بر 
بیزاری و ناخشنودی پیغمبر مش از سختگیری و 
درشتخوئی و نسابهنجاری و مشکل‌پسندی و 
مشکل‌تراشی حتی در نامها و سیماهای چهره‌ها است, و 
بیانگر حقیقت سرشت او است و می‌رساند که 
پروردگارش وی را در خوی و هستی بر ساده بودن و 
ساده گرفتن ساخته و پرداخته است. اینها است: از سعید 
پسر مسیب روایت شده است که پدرش گفته است: 
پسدرش (یسعنی پسدربزرگ مسیّب) به خدمت 
پیغمبر یل رفت. پیغمبر ی فرمود: 

«ما آسک؟». «اسم تو چیست؟» 

پاسخ داد و گفت: حزن ... (یعنی مکان سخت و 
ناهموار). فرمود: 

«بل أت سبل 

«بلکه تو سهل و صاف و هموار هستی». 

گفت: نامی را تغییر نمی‌دهم که پدرم مرا بدان نامیده 
است! پسر میسیب - خدایش رحمت کناد -گفته است: 
«این خشونت و نابهنجاری بعدها همیشه در میان ما 
بود!»(") 

EE OE a 
خدا ا نام عاصیه (یعنی سرکش و نافرمان) را‎ 
تغییر داد و او را جمیله (یعنی زیبا و آراسته) نامید.(۲)‎ 
از فرموده‌های پیغمبر و است:‎ 

«ن من لوف أن تلْق آخاک وّجه طلق».( 

«از جملةٌ کارهای نیک و پسندیده این است که با پرادر 
(دینی) خود با چهرةٌ گشاده و روئی باز رویاروی 
گردی». 

این حش و شعور دقیق و لطیفی است که نابهنجاری و 
ناهمواری و سختی و دشواری را حتی در نامها و 
سیماها می‌بیند و مورد نظر قرار می‌دهد. و از آنها 


فی‌ضلال الق رآن 
جلد ششم 

بیزاری می‌جوید. و آنها رابه سوی هنجاری و همواری 

و نرمش و سازش می‌کشاند و متمایل می‌گرداند. 

تاریخ زندگانی پیغمبر خدا وإ به تمام و کمال 

صفحه‌هائی از بزرگواری و گذشت و آسانگیری و صفا 

و صمیمیّت و نرمش و سازگاری, و آسان گرفتن در 

جملگی کارها است. 

اين هم مثالی از چاره‌جوثی دلها و درونها است. مثالی 

که پرده از راه و روش پیغمبر رل و از سرشت و 

خوی او برمی‌دارد: 

روزی عرب بادیه‌نشینی به خدمت او آمد و چیزی 

درخواست کرد. پیغمبر ی آن را بدو داد. و گفت: 

«أَحست خسنت للیکَ؟». 

و ود حون e‏ 

عرب بادیه‌نشین گفت: نه. و بلکه زیبا هم رفتار نکردی! 

مسانان کی شدند او رخ اتید و نة ونش 

رفتند. پیغمبر بدیشان اشاره کرد که دست نگاه دارید و 

آرام باشید. سپس به خانه‌اش رفت. و کسی را به سراغ 

آن عرب بادیه‌نشین فرستاد. مقداری بر بخشش و 

عطای بدو افزود. سپس فرمود: 

«أَحسنت خسنت الک ؟». 

«آیا با تور خی کر 

گفت: بلی. خداوند پاداش خوب اهل و عیال و قوم و 

قبیله‌ات را بدهد. پیغمبر واا بدو فرمود: 

نک لت ما قلت و تفس اضحابی یء ین ذلک. 

فاذاآ بْب یت فل ین ندیم ما فلت َي ید حى 

له ین ف ری نا نما ا 

«تو گفتی آنچه که گفتی. در درون يارانم ناراحتی و 

رنجشی از آن سخن جای گرفته است. اگر دوست داری 

آنچه در پیش من گفتی در حضور ایشان هم بگو. تا 

آنچه نسبت به تو در سینه‌هایشان جای گرفته است از 


۱- مسلم و بخاری آن را روایت کرده‌اند. 
۲- بخاری آن را روایت کرده است. 
۳-مسلم آن را روایت کرده است. 


۴- ترمذی آن را روایت کرده است. 


سورة اعلی آیات ۱-۱۹ 

جزء سی‌ام 

بین برود و کدورت و ملالی در میان نماند». 
عرب بادیه‌نشین گفت: بلی. زمانی که فردای آن روز 
فرار سید ار آمد. پیغمبر یل فرمود: ۲ 
مإ هذا اعرا فال ما قال, قزدناه ا .ا 
گذالک؟». 

«اين عرب بادیه‌نشین گفت آنچه گفت. ما بر بخشش او 


افزودیم. وی گهان می‌برد که خشنود گردیده است. آیا 
چنین است؟» 

عرب بادیه‌نشین گفت: بلی. خداوند پاداش خوب اهل و 
عیال و هت و قبیله‌ات را بدهد. پیغمبر لش فرمود: 
«ِن مَلی و م هذا اعرا كمل رجل کانت له ناقَةٌ 


ردنت علیه. د اي نف 
ی قد: خلوا بَیْی بن مین ناق قانی 
رف با و طلم. فو ا طاح الق رن 
أذ ماين اء الأزش ت 
ر أتلاخت. و دا زخلهاء و آشتوی علا و ! 

أذ ترفتکم یش فا رون فلت جع 
آلثار». 

«داستان من و داستان این عرب بادیه‌نشین بسان داستان 
مردی است که شتر ماده‌ای داشت. شتر ماده‌اش 
گریخت. مردمان آن را دنبال کردند. ولی جز مايه گریز 
بیشتر آن نشدند. صاحب شتر ماده ایشان را فریاد زد: 
مرا با شترم آزاد گذارید. چرا که من با آن مهربانتر و در 
باره‌اش آگاه‌تر هستم. صاحب شتر 
رفت. از علفهای روی زمین مقداری را برایش کند. و 
آرام آرام و نرمک نرمک آن را بازگرداند. تا بدانجا 
که برگشت و خفت. جل و پالان را بر پشتش محکم 
بست» و سوارش گردید. اگر من شما را رها می‌کردم آن 
وقت که این مرد هرچه خواست گفت. و شما او را 


ماده به سوی آن 


می‌کشتید. او به نم دوزخ درمی‌افتاد». 

این چنین پیغمبر بإ با انسانهای سرکش و گریزان 
درمی‌افتاد. و چنین ساده و آسان و با چنین نرمش و 
سازشی با ایشان رفتار می‌نمود. و این گونه اتحاد و 
اتفاق برقرار می‌کرد . . . نمونه‌های گوناگونی در راه و 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


روش زنسدگانی پیغمبر بش یافته می‌شود. همه 
نمونه‌ها دال بر ساده گرفتن و آسان نسمودن کارها بر 
خویشتن است. هم بدان گونه که پروردگارش بدو مژده 
داده است و در زندگانیش توفیق رفیق راهش فرموده 
است. و در امر دعوت و در جملگی امور موفقش نموده 
است و راه را برایش هموار و کار را برایش آسان کرده 
است. . 

این شخصیّت بزرگوار و محبوب و موفق و آماده برای 
دریافت ساده‌ترین آئین و سهل‌ترین شریعت, و برای 
پیمودن آسان‌ترین راه این چنین بود تا بتواند این 
دعوت را برگیرد و 
او با سرشت دعوت همسان و همگون. و حقیقت او با 
حقیقت دعوت همآوا و همنوا شود. و همتا و همطراز با 
امانت بزرگی گردد که با وجود ستبری و سترگیش - در 
پرتو توفیق دادن و آمادگی بخشیدن خدا بدو - آن را 


برداشته است و بر دوش کشیده است. اين است که 


ان انها پر تافیرشت 


رسالت با این چنین توفیق دادنی و آمادگی بخشیدنی از 

بار کمرشکنی به کار دوست داشتنی‌ای. و به ریاضت 

زیبائی. و به شادی و دلگشائی, تبدیل می‌گردد و تحوّل 

می پذیرد. 

در بیان صفت محمد اَي و صفت وظیفه‌ای که آمده 

است تا آن را انجام دهد. در قرآن مجید آمده است: 
و ما أُزسناک إل ره لعالمین ). 
(ای پیغمبر!) ما تو را جز به عنوان رحمت جهانیان 
e‏ (انبیاء/۱۰۷) 
ا لذن ونر شول الى الام الذي يدوه 
ا رهم 
زرب مشک يا 
یاو رم عم شبات د شع عَم 
اضرّهم و العلال التي كان E‏ 
(رجسمت خود را اختصاص می‌دهم به) کسانی که 
پیز وی ی کد از فر اد5( خد | خسف مق ) نیو 
امّی که (خواندن و نوشتن نمی‌داند و وصف او را) در 
تورات و انجیل نگاشته می‌یابند. او آنان را به کار نیک 


اتف و 


سورة اعلی آیات ۱-۱۹ 
جزء سی‌ام 


۱ دستور می‌دهد و از کار زشت بازمی‌دارد» و پاکیزه‌ها 
را برایشان حلال می‌نماید و ناپاکها را بر آنان حرام 
می‌سازد و فرو می‌اندازد» و بند و زنجیر (احکام 
طاقت‌فرسای همچون قطع مکان نجاست به منظور 
طهارت. و خودکشی به عنوان توبه) را از (دست و پا و 
گردن) ایشان به در می‌آورد (و از غُل استعمار و 
استثمارشان می‌رهاند). (اعراف/۱۵۷) 

پیغمبر لش در این صورت به عنوان رحمت برای 

جهانیان آمده است. آمده است تا از دوش مردمان 
بارهای سنگین و غلها و زنجیرهائی را بردارد که بر 

ا وااو تخل کر دبوا آن 

زمان که آنان بر خود سخت گرفته‌اند و در نتیجه بر 

ایشان سخت گرفته شده است. 

در بار صفت رسالتی که آن را بر دوش گرفته است 

آمده است: 

ولد يكرتا الرآن لد کر هل من مدكر؟). 
ماقرآن را ساده و آسان ساخته‌ايم. آیا پندپذیر و 
عبرت‌گیری هست؟. (قمر/۲۲) 
وما جَعل علَيْكم في آلدین نح (. 

در دین کارهای دشوار و سنگین را بر دوش شما 
نگذاشته است. (حج /۷۸) 
(لا کلف اه فسا إلا وشعها . 

خداوند به هیچ کس جز به اندازهُ توانائیش تکلیف 


نمی‌کند (و هیچ گاه بالاتر از ميزان قدرت شجخص از او 
وظائف و تکالیف نمی‌خواهد). (بقره/۲۸۶) 


ما یرید| اه یج ليجل عَلَيکم من حرج و لکن رید 
خداوند نمی‌خواهد شما را به تنگ آورد و به مشقت 
اندازد» و بلکه می‌خواهد شما را (از حیث ظاهر و باطن) 
پاکیزه دارد. (ماندهاع) 
این رسالت آمده است که در حدود امکان کارها را 
ساده و آسان کند و بر مردمان سخت نگیرد و رنج 
نیفزاید. بلکه آسان گرفتن و آسان کردن در روان این 
رسالت, جاری و ساری است. همان‌گونه که در وظائف 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد ششم 
و تکالیفی که تعیین می‌کند جاری و ساری است. 

( فطرة ان ی فْطرآلثاس لپا 4. 

این سرشتی است که خداوند مردمان را بر ان سرشته 

است. (روم/۳۰) 
انسان هرکجای این عقیده را بگردد و هرکجای این 
عقیده را بنگرد. آسان گرفتن و ساده رفتن را می‌یابد. 
می‌بیند این عقیده تاب و توان انسان را در نظر داشته 
اک غات کات گر از اعات کر اس 
شرائط و ظروف مختلفی را در مذ نظر گرفته است که 
انسان با آنها در محیطها و اوضاع و احوال با آنها 
رویاروی می‌شود و برخورد می‌کند . . . خود این عقیده 
ساده و اسان به نطو درم ی آید: خدای یگانه‌ای است 
و چیزی بسان او نیست و بدو نمی‌ماند. او همه چیز را 
آفریده است و از نیستی به هستی آورده است» و به 
سوی سر منزل مقصودش و هدف مطلوبش رهنمود و 
رهنمون فرموده است. پیغمبرانی را به مسیان مردمان 
فرستاده است تا آن را از هدف وجودشان بياگاهانند. و 
ایشان را به سوی خدایشان برگردانند. خدائی که آنان 
را آفریده است و خلعت وجود به تنشان کرده است. 
تکالیف و وظائف نیز همه و همه از این عقیده با 
هماهنگی مطلقی که کجی و انحرافی در آن نیست 
برمی‌جوشد و سرچشمه می‌گيرد. بر مردمان است که از 
این تکالیف و وظائف به اندازهٌ تاب و توان خود و 
بدون هرگونه زحمت و مشقّتی به دست بگیرند و انجام 
بدهند: 
1 مرتکم مر وا منه ما َستَطعت ی 
عله قاجتیبوه6. )0۳ 
«هرگاه شما را به انجام کاری دستور دادم. بدان اندازه 
از آن کار انجام بدهید که می‌توانید. و چیزی را رها 
ساز ند کا شمارا از آن تھی هکم و باز میداره»: 
انجام چیزی که از آن نهی گردیده است و قدغن شده 
است در حالت ضرورت و در وقت اضطرار بلامانع 


ع 


بخاری آن را روایت کرده‌اند. 


است: 
(لا ما ضط رز له >. 
مگر ناچار و درمانده شوید و وادار بدان گردید. 
(نمام/۱۱۹) 
همه تکالیف و وظائف در این راستا است و بدین حدود 
و غور و قوانین و مقرّرات منحصر می‌گردد. 
بدین خاطر سرشت پیغمبر ٤اخ‏ با سرشت رسالت. و 
حقیقت دعوت‌کننده با حقیقت دعوت. در این نشانة 
اصیل برجسته به همدیگر رسیده است و همنوا و همآوا 
گردیده است. امتی را هم که ایسن پیغمیر لو با 
رسالت ساده و آسانگیر خود ساخته و پرداخته است و 
به جهان گسیل داشته است نیز این چنین بود و اين چنین 
است. ملّت میانه‌روی است. ملّتی است که مورد لطف و 
مرحمت است و لطف و مرحمت را بر دوش کشیده 
است و به ارمغان آورده است. این ملت ساده و اسان 
ساخته و پرداخته شده است و برای برداشتن و بر دوش 
کشیدن سادگی و آسانی آماده گردیده است . . . سرشت 
این ملّت با سرشت این هستی بزرگ, مّحد و متفق 
شده است و همراه و همگام گردیده یات 
این هستی با هماهنگی خود و با جریان حرکت خود. 
ساختار خدا را به تصویر می‌کشد. ساختاری که بیانگر 
آسانی و آسانگیری و جریان و حرکتی است که 
هیچ‌گونه تصادف و برخوردی در آن نیست . . . میلیونها 
میلیون اجرام آسمانی در فضای خدا شناور هستند و در 
مدارهای خود هماهنگ و شیفته می‌گردند و با نیروی 
جاذبه در کشش و کنش بوده» بدون این که پا یکدیگر 
تصادف و برخورد کنند. و نابسامان و پریشان گردند و 
از مسیر کج شوند و کژ روند ۰۰ . زندگی, میلیونها 
میلیون موجودات زنده را به سوی مقاصد نزدیکشان و 
هدفهای دورشان با نظم و نظام و استواری و استحکام 
رهسپار می‌سازد و روان می‌گرداند. هریک از آنها 
برای وظیفه و مأموریتی آماده و آراسته گردیده است 
که برای انجام آن آفریده شده است. هریک از آنها راه 


خود را به سوی مقصد و هدف خود می‌سپرد و روان در 


مسیر رسیدن بدان است. میلیونها میلیون حرکات و 
حادثات و احوال و اوضاع گرد می‌آیند و پخش 
می‌شوند. در حالی که راه خود را می‌سپرند و به پیش 
می‌روند. بسان نغمه‌ها و نواهای گروه نوازندگانی که با 
آلتها و ابزارهای گوناگون می‌نوازند و می‌خوانند و همه 
باهم همآوا می‌گردند و در مقام يگانةٌ دور و درازی 
یک‌صدا و همنوا می‌شوند! 
توافق یکدست و مطلقی میان سرشت جهان هستی. و 
سرشت رسالت. و سرشت پیغمبر 7 . و سرشت 
ملّت مسلمان است ... این هم چیز خدادادی و ساختار 
خدای یگانه است. این هم سرشتی است که خدای 
هستی‌بخش و کاربجا آن را عطاء فرموده است. 

فد نت آلذکُری ). 

اگر پند و اندرز سودمند باشد. پند و اندرز بده. 
خدا پیغمبر لش را قاری کرد است و دیگر فراموش 
بل تن 

( لا ما شاء ال >. 

مگر چیزی را که خدا بخواهد. 
خدا پیغمبر یل را برای شریعت ساده و آسان آشین 
اسلام آماده ساخته است و کارهای خیری را برای او 
آسان نموده است و در انجام آنها توفیقش داده است. تا 
امانت بزرگ را به خوبی پاس دارد و به وظائف آن 
برخیزد . . . تا پند و اندرز بدهد ... او برای این آماده 
گردیده است. و بدین امر مژده داده شده است . . . پند و 
اندرز بده هرگاه فرصتی برای بیدار و هوشیار کردن 
دست دهد. و دریچه‌ای به سوی دلها باز باشد. و 
وسیله‌ای برای تبلیغ و رساندن پیام فراچنگ آید. پند و 
اندرز بده: 

«ٍن تلعب آلذکُری 4. 

اگر پند و اندرز سودمند باشد. 
پند و اندرز هميشه سودمند خواهد بود. و هميشه هم 
کسی را خواهی یافت که کم يا بیش از آن استفاده کند و 
بهره‌مند گردد. هیچ نسلی یافته نمی‌شود. و هیچ 
سرزمینی نیست مگر این که در میان آن نسل و در آن 
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سرزمین کسی یا کسانی یافته می‌شوند که گوش 
فرامی‌دهند و بهره می‌برند. هرچند که مردمان فاسد و 
تباه گردند و دلها سنگین شوند و پرده‌ها بر دلها 


فروافتند ... 


وقتی که این ترتیب را در این آیه‌ها می‌بينيم, به عظمت 
این رسالت پی امس برایم: و از بزرگی امانتی آگاه 
می‌شویم که برخاستن بدان و بر دست گرفتن آن 
همجون ساده کردن و آمادگی بخشیدنی را می‌طلبیده 
است. ساده و آسان کردن آئین اسلام؛ و آمادگی 
بخشیدن و توفیق دادن آورندهٌ پیام یعنی محمد له 
همچنین می‌طلبیده است که خدا او را قاری کند. و 
پاسداری و نگاهداری از قرآن را یزدان جهان به عهد 
گیرد. تا پیغمبر بش که این توشهة بزرگ را دارد 
بتواند بار سنگین مسوولیّت تبلیغ را بر دوش کشد و 
دیگران را پند و اندرز دهد و رهنمود و رهنمون کند. 
وقتی که پیغمبر بإ همچون کاری را کرد و این عمل 
سنگین را انجام داد. وظیفة خود را بجای آورده است. و 
مردمان بعد از آن خود دانند چه می‌کنند و چون 
می روند و چون می‌آیند. راه‌هائی که در پیش می‌گیرند 
گوناگون می‌گردد. و سرنوشتها و فرجامهائی که خواهند 
داشت مختلف است. خداوند در حقٌ ايشان انجام 
می‌دهد آنچه که می‌خواهد انجام بدهد برابر پاسخی که 
بدین پند و اندرز داده‌اند و مطابق کاری که در پیش 
گرفته‌اند: 
آلتاز الکبری, # لوث فما و لا یجشیی. قد لح 
من تزکی, و دک آنم رَه تصل ). 
کسی که (احساس مسژولیّت می‌کند و از خدا) 
می‌ترسد. پند و اندرز خواهد گرفت. و بدبخت‌ترین فرد 
(پند و اندرز را کنار خواهد گذاشت و) از آن دوری 
خواهد گزید. آن کسی که داخل عظیم‌ترین (و 
هولناک‌ترین) آتش خواهد شد و بدان خواهد سوخت. 
سپس در آن آتش (برای هميشه می‌ماند و) نه می‌میرد 
(و آسوده می‌گردد) و نه زنده (بشمار می‌آید و حالتی 
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که در آن است زندگی نامیده) می‌شود. قطعاً رستگار 

می‌گردد کسی که خویشتن را (از کثافت کفر و معاصی) 

پاکیزه دارد. و نام پروردگار خود را ببرد و نماز 

بگزارد و فروتتی کند. 
پند و اندرز بده ...از پند و اندرز سود می‌برد: 

من شین ). 

کسی که (احساس مسوولیّت می‌کند و از خدا) 

می تر سد. 
پند و اندرز می‌گیرد کسی که دل او احساس ترس 
مر کته در تشه از کے خذا و آن‌عذات اوه فرانن 
می‌افتد. دل زنده به ترس و هراس درمی آید. از آن 
زمان که می‌داند که هستی آفریدگاری دارد. 
آفریدگاری که جهان را آفریده است و آن را سر و 
سامان بخشیده است و همه ذرات هستی را با همدیگر 
ارتباط و پیوند داده است! هر چیزی از جهان را به 
اندازٌ لازم آفریده است و به جهان گسیل داشته است و 
به وظيفةٌ خود رهنمود و رهنمون کرده است و آشنا 
فرموده است! این است که یزدان مردمان را بیهوده رها 
نمی‌سازد و به حال خود وانمی‌گذارد. و ایشان را 
سرگردان و بی‌سرپرست رها نمی‌کند. بلکه قطعا در 
برابر هرکار خیر و شرّی از ایشان حساب خواهد کشید. 
و با عدل و داد سزا و جزایشان می‌دهد. بدین خاطر 
است کسی که دل زنده‌ای دارد به هراس می‌افتد. وقتی 
پند و اندرز داده شود بیدار و هوشیار می‌گردد و پند و 
اندرز می‌گیرد. و زمانی که حقّ و حقیقت را بدو نشان 
دهند حق و حقیقت را می‌بیند و می‌پذیرد. و زمانی که 
پدو درس عبرت بدهند عبرت می‌گیرد و بر بصیرت و 
بینش خود می‌افزاید. 

و الق ). 

و بدبخت‌ترین فرد (پند و اندرز را کنار خواهد گذاشت 

و) از آن دوری خواهد گزید. 
او از پند و انسدرز دوری می‌کند. و گوش بدان 
فرانمی‌دهد و بدو سود نمی‌رساند. در این صورت او: 
«الکشقی». یعنی بدبخت‌ترین فرد است. بلی مطلق و 
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مسختصر بايد گفت او بدبخت‌ترین کس است. 
بدبخت‌ترین کسی که نهایت بدبیاری و بدبختی در او 
گرد می‌آید. بدبخت‌ترین کس در دنیا است به سبب 
روح تهی مرد زنگار گرفتۀ سنگینی که دارد. روحی که 
ای ی را اخنان تی کش ر گ راهن را سین 
حقائق هستی را نمی‌شنود. و از الهامها و پیامهای زرف 
آنها متأتر نمی‌گردد. بدبخت‌ترین کس است و پیوسته با 
تشویش و نگرانی زندگی می‌کند و آزمندانه بر 
چیزهائی که در زمین است فرومی‌افتد و بدانها هجوم 
می‌برد. و خود را برای مادیات حقیر دنیوی به رنج و 
زحمت فراوان می‌اندازد! . . بدبخت‌ترین کس در 
آخرت است» به سیب عذاب و عقابی که گریبانگیرش 
می‌گردد و بی‌اندازه و بی‌نهایت است!: 
الذي یل آلثار الکری. لاوت ناو لا 
یی ). 
آن کسی که داخل عظیم‌ترین (و هولناک‌ترین) آتش 
خواهد شد و بدان خواهد سوخت. سپس در آن آتش 
(برای همیشه می‌ماند و) نه می‌میرد (و آسوده 
می‌گردد) و نه زنده (بشمار می‌آید و حالتی که در آن 
است زندگی نامیده) می‌شود. 
بزرگ‌ترین آتش, آتش دوزخ است. بزرگ‌ترین آتش 
است از لحاظ حدّت و شدّتی که دارد. بزرگ‌ترین آتش 
است از لحاظ ستبری و ضخامتی که دارد . . . چرا که 
همچون کسی در همچون آتشی ماندگار می‌گردد و 
ماندنش به طول می‌انجامد. گرفتار آتش دوزخ 
نمی‌میرد تا مزهٌ اسایش را ببیند و بچشد. و نه زنده 
بشمار است تا از امن و امان و آسودگی برخوردار 
شود. بلکه آنچه هست عذاب جاویدان و سرمدی است. 
عذاب تا بدانجا است که گرفتار آن. چشم به مرگ 
می‌دوزد و مردن را آرزو می‌کند. مردن را امنیّت 
بزرگی و امن و امان سترگی می‌شمارد! 
TT‏ ا 
اندرزپذیری را می 


( اا وذکرآنم یه قصل ). 


Top ge— 


فی‌ظلالالقرآن 
قطعاً رستگار می‌گردد کسی که خویشتن را (از کثافت 
کفر و معاصی) پاکیزه دارد. و نام پروردگار خود را 


ببرد و نماز بگزارد و فروتنی کند. 
تزکی پاک شدن از هر نوع کثافت و ناپاکی است. یزدان 
سبحان مقتر می‌فرماید و بیان مي‌نماید اين کسی که 
خود را پاکیزه می‌دارد. و نام پروردگارش را می‌برد. در 
دلش جلال و عظمت خدا را حاضر می‌آورد: نماز 
می‌خواند. 

قصل ): نماز می‌خواند و فروتنی می‌کند. 
معنی آن خشوع و خضوع. یا نماز خواندن اصطلاحی 
است. هر دو معنی چه بسا از پند و اندرز گرفتن» و 
حاضر آوردن جلالت و عظمت خدا در دل. و احساس 
هیبت و شوکت خدا در درون, پدیدار و نمودار آید . . 
کسی که پاکیزگی نموده است و پند و اندرز گرفته است 
و نماز خوانده است. او: 

«(قدأْلح ». قطعاً رستگار می‌گردد. 

حتماً او رستگار است. او در دنیای خود رستگار است» 
چه زندگی را با تماس و ارتباط با خدا بسر می‌برد. با 
دل زنده زندگی می‌کند. با احساس شیرینی یاد خداء و 
EE TE‏ 
رستگار می‌گردد. چرا که از بزرگ‌ترین آتش دوزخ 
نجات می‌یابد. و به نعمت بهشت و رضای خدا نائل 
فى گرد 
این عاقبت و فرجام کجا است و آن عاقبت و فرجام 
کجا؟ این سرنوشت کجا است و آن سرنوشت کجا؟ 
ت‌ 
در سای این صحنه, صحنةٌ ببزرگ‌ترین آتش دوزخ 
برای بدبخت‌ترین شخص, و صحنه نجات و رستگاری 
کسی که خود را پاک و پاکیزه داشته است. روند سخن 
مخاطبان را پرمی‌گرداند به سوی علّت بدبختی ایشان, 
و منشاً غقلتشان آنان را متوجه بسزرگ‌ترین آتش و 
کت رین بدیختی می‌سازد: 
بل تون ناه لیا لاحره خر وبق ). 
بلکه (بنا به سرشت انسانی) زندگی دنیا را (که 
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محسوس و نقد است» بر زندگی آخرت که نامحسوس 
و نسیه است) ترجیح می‌دهید و برمی‌گزینید. در حالی 
که آخرت (از دنیا) بهتر و پاینده‌تر است (عاقل چرا باید 
فانی و گذرا را بر باقی و پایا ترجیح دهد؟). 
ترجیح دادن و برتری بخشیدن زندگی دنیا اساس و پاية 
غربلاتی ات از کون رچ دادتی و ری 
بخشیدنی پشت به پند و اندرز کردن سرچشمه 
می‌گیرد. سزاوار آنان است که حساب آخرت را داشته 
باشند و آخرت را بر دنیا ترجیح بدهند. ولی ایشان دنیا 
را می‌خواهند و دنیا را بر آخرت برتری می‌دهند .۰. 
(والاخره حير ربق ). 
در حالی که آخرت (از دنیا) بهتر و پاینده‌تر است (عاقل 
چرا باید فانی و گذرا را بر باقی و پایا ترجیح دهد؟). 
آخرت در نوع خود بهتر. و از لحاظ مذت پاینده‌تر و 
ماندگارتر است. 
در سایة اين حقیقت» ترجیح دادن دنیا بر آخرت حماقت 
است و نشان‌دهندة سنجش ناسنجیده و محاسبۀ ناپخته 
می‌باشد. کسی که خردمند و آگاه باشد حماقت 
نمی‌ورزد و ناسنجیده و ناپخته پیش نمی‌رود. 
0 
در پایان این سوره به ینکن و دیرینگی این دعوت. 
اصالت منشاً آن, امتداد ریشه‌های آن در دره‌های زمان, 
و اتحاد و اتفاق اصول و ارکان آن در فراسوی زمان و 
مکان, اشاره می‌شود: 
إن هذا و لصحف الأول صحف إن راهم و 


IT 
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مُوسی ). 

این (چیزها منحصر به این کتاب آسمانی نیست. بلکه) 

در کتابهای پیشین (نیز آمده و) بوده است. (از جمله 

در) کتابهای ابراهیم و موسی. 
چیزی که در این سوره آمده است و متضتن اصول مهم 
عقیده است, همان حق و حقیقت اصیل ریشه‌داری است 
که در کتابهای پیشین, از جمله کتابهای ابراهیم و موسی 
بوده است. 
گنک وکا ا و رت که 
یگانگی رویکرد و جهتی آن را می‌طلبد که از آن 
سرچشمه گرفته است و صادر گردیده است. و یگانگی 
اراده و مشیتی آن را می‌طلبد که پیغمبران را مبعوث و 
به سوی مردمان روانه فرموده است ...این چیز حق 
یگانه‌ای است, و به اصل یگانه‌ای برمی‌گردد. جزتیات 
و تفصیلات این حق یگانه با اختلاف حاجات و 
نیازمندیهای تازهای که پیش می‌آیند. و با احوال و 
اوضاعی که پیاپی می‌گردند. متفاوت وگوناگون 
می‌شوند. ولیکن در کنار این اصل یگانه‌ای که از 
سرچشمة یگانه‌ای صادر گردیده است, به همدیگر 
می‌رسند . . . این سرچشمة یگانه, پروردگار والای تو 
است که چیزها را می‌آفریند و سپس آنها را هماهنگ 
می‌کند و می آراید. و اندازه گیری می‌کند و هر چیزی را 
آن گونه که شایسته و بایسته است می‌آفریند. و آن گاه 
آن را به کاری رهنمود می‌نماید که باید بکند . . . 
‌ 
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سورۀ غاشیه مکی و ۲۶ به است 


5 ي 


س وک س ر رفوم ا 


هل نک حدِیث اشد لو وجوه بر میا اه 
مر س ای ا 


ای تب( سرا و 0 
س کم ام رین ری( این ول اویش( 
توب ا و جر 63 
لامع فبا ية ر 
امش ورف مضه وة 9 © 
آقلا‌ظرونقَ]] لیل ساوک 

رفعت لو ول ال کیف نم رت 
eos‏ ناسون نع 
بمویطر 9 69 اسول تول وکر ن عد به الاب 
SAE‏ ما 


و و 


این سوره یکی از آهنگهای ژرف و آرامی است که 
انسان را به تفکر و تدر وامی‌دارد. و به امید و انتظار 
فرأمی‌خواند. و به ترس و هراس می‌اندازد. انسان را بر 
آن می‌دارد به حساب و کتاب خود پرسد و خویشتن را 
برای روز حساب و کتاب آماده سازد. 

این سوره دل انسان را در دو جولانگاه به چرخش و 
گردش می‌اندازد: جولانگاه آخرت. و جهان فراخ آن, و 
صحنه‌های موتّری که دارد. جولانگاه هستی عریض و 


فی‌ظلال الق رآن 
طویلی که برای دیدگان اشتکناز و تتموداز ات و 
نشانه‌های خداشناسی موجود در آفریده‌های یزدان که 
جلو چشمان مردمان و در معرض دیدگان همگان است 
هن بعد از این دو جرخش و گردتن هراس‌انگیز, مردمان 
و حتمی و قطعی بودن برگشت بدو در پایان گشت و 
گذار این جهان گذرا می‌سازد . . . همه اينها با آهنگ 
ژرف و شیو آرام ولی موّتُری. و متین ولی هراسناکی 
بیان می‌گردد. 

0 


هل آناک حَديث الْغاشية؟ ). 
آیا خبر حادثۀ فراگیر (روز قیامت که مردمان بی‌دین و 
گناهکار را دربرمی‌گیرد) به تو رسیده است؟. 
با این سرآغاز» سوره‌ای می آغازد که می‌خواهد دلها را 
به سوی خدا برگرداند. و ایشان را متوجه نشانه‌های 
شناخت یزدان در گستره این جهان» و حساب و کتاب و 
سزا و جزای قطعی او در آن جهان گرداند. با این 
پرسش الهام‌بخش جلالت و عظمت و دال بر تقریر و 
بیان این سوره می‌آغازد. از آخرت سخن می‌گوید, و 
در عین حال اشاره می‌کند بدین امر که آخرت قبلاً از 
آن سخن رفته است و بدان تذکر داده شده است. قیامت 
بدین نام تازه «غاشیه» نامگذاری می‌گردد که به معنی 
بلائی است که مردمان را فرامی‌گیرد و ایشان را با 
سهاو هراستهای خرد احاطه:م کنب غاقیه شامی از 
نامهای تازه دوزخ است و در این جزء آمده است. از 
جملٌ نامهای وحشت‌انگیز است. از قبیل: «طامّه». 
(حادثة عظيم. مصيبت طاقت‌فرسا. ا سخت و 
فراگیر». «صاخه»: «صدای کرکننده. صدای 
گوش خراش. حادثۂ عظیم». «غاشیه»: «فراگیرنده». 
«قارعه»: «کوبنده. مصیبت سخت و بزرگ» . . . این 
گونه نامها با 
ارت قطای: را 
ھر آناک..؟). 


آیا به تو رسیده است ..؟. 


سرشت آشنای این جزء مناسبت دارد. 
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جزء سی‌ام 
پیغمبر خدا یل هر وقت هَل آاک را می‌شنید آن را 
متوجّه شخص خود احساس می‌کرد و تأثیر آن را در 
خویشتن می‌دید. انگار برای نخستین بار است که 
مستقیماً ا را از پروردگارش می‌شنود. چرا که دل 
مبارک او در برابر خطاب یزدان سبحان سخت حساس 
بود. حقیقت خطاب را پیش چشم می‌داشت. احساس 
می‌کرد هروقت گوشهای مبارکش آن را می‌شنود انگار 
این خطاب مستقیماً و بدون واسطه بدو است . . . ابن 
انوخا گفته انتت: علی. پسر منت طتاقنی از آبوبگر 
پسر عبّاس. و او از ابو اسحاق. وی از عمر پسر میمون 
برایمان روایت کرده است که گفته است: پیفمبر اا 
از نزد زنی عبور فرمود. آن زن تلاوت می‌کرد: 

هل آثاک حَدیث الْغاشية ی؟ ». 

آیا خبر حادثة فراگیر (روز قیامت که مردمان بی‌دین و 

کناهکار را دربرمی‌گیرد) به تو رسیده است؟. 
پیغمبر یلص سر را بلند کرد و گوش فراداد و فرمود: 
«نعم قد جاءنی» 
«بلی که به من رسیده است». 
این خطاب - با وجود این - عام است و شامل هرکسی 
می‌گردد که این قرآن را می‌شنود. چه سخن غاشیه. 
یعنی حادثة فراگیرنده. سخن مکرّر این قرآن است . 
بدین قرآن پند و اندرز داده می‌شود. و بدان بیم داده 
می‌شود و بدان مژده داده می‌شود. با ان در دلها و 
درونها حساسیّت و هراس و پرهیزگاری و ترس و لرز 
به جوش و خروش انداخته می‌شود. همچنین با آن اميد 
داشتن و چشم به راه بودن و انتظار کشیدن برانگیخته 
می‌گردد. بدین خاطر این قرآن دلها و درونها را زنده 
نگاه می‌دارد. و همچون دلها و درونهائی نمی‌میرند و 
غافل نمی‌گردند. 
ا 

هل آناک حَديث الغاشية؟ ). 

آیا خبر حادثۀ فراگیر (روز قیامت که مردمان بی‌دین و 

گناهکار را دربرمی‌گیرد) به تو رسیده است؟. 


سپس چیزی از داستان غاشیه را بیان می‌دارد: 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد ششم 
رد منز خاشعة. عاملةٌ اصبة. تضلى ناراً 
حامية. د تشق من عَين آنية لس هم طعام إل ین 
ضریع. .ا یمن و لا عى ین جع ‌. 
مردمانی, دارو کرای حون خو اه تون قاطا 
خواهند کوشید و رنج خواهند کشید. به آتش‌بس 
سوزان دوزخ درخواه ند آمد و خواهند سوخت. از 
چشمۀ بسیار داغ و گرمی نوشانده خواهند شد. آنان 
خوراکی جز ضریع نخواهند داشت. نه فربه خواهد کرد 
و نه از گرسنگی خواهد رهاند. 
این سوره با شتاب صحنه دوزخ را پیش از صحنة 
بهشت نشان می‌دهد. چرا که صحنه دوزخ به فضای 
«غساشیه» و سایه‌روشن ان نزدیک‌تر است ... در 
دوزح: آن روز مردمانی خوار و زبون رنج‌دیده و خسته 
و زیر بار گناهان خمیده و لمیده خواهند بود. کار 
کد دای رن کی دا اما کار شیک و متفر 
نکرده‌اند و فرجام پسندیده‌ای و رضایت‌بخشی 
نداشته‌اند. و جز زیان و خسران ندیده‌اند و به دست 
توف ان این است که بر درد و رنج و سختی و 
دشواری خود وا بدین لحاظ انان: 
«عاملةً ناصبة #. 
AEE EE ER‏ 
کار کرده‌اند برای غیر خدا. رنج کشیده‌اند نه در راه خدا. 
برای خودشان و برای فرزندانشان کار کرده‌اند. برای 
دنیای خود و برای آزمندیهای خود رنج کشیده‌اند و 
خسته شده‌اند. سپس فرجام کار و رنج را یافته‌اند و 
دیده‌اند. فرجام کارشان و رنجشان را در دنیا سختی 
کشیدن و تلاش ورزیدن بدون توشه و آندوخته 
یافته‌اند و دیده‌اند. و در آخرت ثمرهٌ کارشان و رنجشان 
روسیاهی و شرمساری یافته‌اند و دیده‌اند. روسیاهی و 
شرمساری‌ای که سر به عذاب می‌کشد و آنان را به 
آتش دوزخ می‌کشد. سرانجام با خواری و دشواری و 
سنگین باری و بدبختی و بدبیاری و ناامیدی رویاروی 
می‌شو ند 


افزون بر اين خواریها و رسوائیها و خستگیها و 
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جزء سی‌ام 
بیچارگیها. عذاب دردناک در میان است و درد و رنج 
فراوان در انتظارشان است: 
لى ناراً حامِيةً 4. 
به آتش‌بس سوزان و گدازان دوزخ درخواهند آمد و 
وهای متو خت 
عذاب آتش دوزخ را می‌چشند و بدان گرفتار می‌آیند. 
ششق من عین آنية ). 
از چشمة بسیار داغ و گرمی نوشانده خواهند شد. 
این آب. گرم گرم و داغ داغ است . 
بش نم اه ین ضر يع شین و لأف 
من جوع ). ۱ 
انان خوراکی جز ضریم نخواهند داشت. نه فربه 
خواهد کرد و نه از گرسنگی خواهد رهاند. 


گویند «ضریع» درختی از آتش است که در دوزخ 


4 


است. این 1 درخت زقوم است که در 
. . و گویند: نوعی خار است که 
به زمین می‌چسبد. شتر 1 را می‌چرد و می‌خورد مادام 


ته دوزخ می‌روید( 


که سبز است. آن را «شبرق» نیز می‌گویند. وقتی که این 
خار چیده شد بدان «ضریع» گفته می‌شود. بدین هنگام 
شتر نمی‌تواند از ان بخورد. چرا که در این حالت سمّی 
است. هم آب گرم و داغ, و هم ضریع نوعی از انواع 
خوراک است و در ردیف «غسلین»(۲) به معنی زردابه 
و خونابه. و «عُسَاق»(۲ به معنی خونایه و شوخابه 
است. ضَریع و غسلین و غساق, و سائر خوراکیهای 
دیگر از این دست. نه چاق می‌کنند و نه انسان را از 
گرسنگی رهاتی می‌بخشند! 

روشن است که ما در دنیا نمی‌توانيم سرشت همچون 
عذابی را که در آخرت است بفهمیم و درک کنیم. این 
اوصاف به میان می‌آید تا به حش و شعور و ذهن ما 
انسانها بیندازند نهایت چیزی را که از درد و الم 
می‌توانیم به تصوّر درآوریم و پیش چشم بداریم. درد 
و المی که از خواری و سستی و اامیدی و سوزش 
سوختن با آتش سوزان, از خود را خنک کردن و 
سیراب شدن از آب بسیار داغ خوردن خوراکی که شتر 


مه[ یاهب 


فی‌ظلال القرآن 
را چاق نمی‌کند هرچند که از آن بخورد. چون خار است 
و یج‌گونه سودی در آن نمی‌باشد. و از گرسنگی 
رهمائی نسمی‌بخشد. و کسی را بی‌نیاز از خوردن 
نمی‌گرداند . . . از مجموع این جهان‌بینیها درک و فهم 
بالاترین درجات درد و ناراحتی در حش و شعورمان 
گرد می‌آید. تازه عذاب آخرت سخت‌تر از این است. 
سرشت عذاب آخرت را نمی‌داند مگر کسی که آن را 
بچشد و بدان گرفتار آید - پناه بر خدا! 
در سوی دیگری افراد دیگری هستند: 
وجوه یمد اعمَة لفیا زاضية: ى 
عالیة. تشه ا sS‏ نی 
سفق وراه بو € 
مردمانی در آن روز شادان و شاداب و دارای نعمت و 
لذت خوآهته وق ان کوش خود خی و و مهس 
تلاش خویش راضی خواهند بود. در بهشت برین و 
عالیقدر بسر خواهند برد. در آنجا سخن یاوه‌ای 
نخواهند شنید. در آنجا چشمه‌های روانی است. در 
کنار چشمه‌هائی و در حضور بهشتیان) گذارده 
شده‌اند. و بالشها و پشتیهائی که گسترده و پهن 
گشته‌اند. 
در این سو مردمانی است که در چهره‌هایشان آثار 
نعمت پیدا است. خشنودی یزدان در ایشان هویدا است. 
مردمانی هستند که خوش و خرّم بوده از چیزهائی که 
می‌بینند و می‌يابند. و می‌ستایند کاری را که کرده‌اند. 
فرجام کارشان را خوب و پسندیده می‌یابند. از احساس 
این وه والا لذت می‌برند. احساس خشنودی و 
رضایت می‌کنند وقتی که می‌بینند خدا از ایشان خشنود 
و آرام‌بخش‌تر از این 
نیست که اطمینان پیدا کند به خیر و خوبی رسیده است 


و واشی اسو ران دل ور 


۱- نگا: صافات / ۶۴ (مترجم). 
۲- نگا: حاقه/۳۶. (مترجم) 


۳- نگا: ص 2۷ (مترجم) 
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و از فرجام کار خود راضی و خشنود گردیده است» و 
ببیند یزدان سبحان هم از همچون فرجامی راضی و 
خشنود شده است و آن را پسندیده است. و ببیند که به 
میان بهشت افتاده است و غوطه‌ور در نعمت سرمدی 
گردیده است . 
از سعادت را پي 


. . بدین خاطر است قرآن مجید این نوع 
پیش از رفاه و خوشی و لذّت و نعمتی 
ذکر می‌کند که در بهشت است. بعد از آن ان هشت 
سخن می‌گوید و نعمتهائی را برمی‌شمرد که در بهشت 
به این افراد خوشبخت داده می‌شود: 

وغ 

در بهشت برین و عالیقدر بسر خواهند برد. 
بهشت خودش والا و بالا است. ارزشمند و گرانبها 
است. سترگ و بزرگ است. گذشته از این دارای 
درجات غا ل ر قامات غالی اسک وای ف یالاک در 
حسّ و شعور آوا و نوای ویژه‌ای دارد. 

نی نیال ). 

در آنجا سخن یاوه‌ای نخواهند شنید. 
این تعبیر فضائی را پدید می‌آورد لبریز از آرامش و 
آسایش. صلح و صفاء اطمینان و امن و امان, مودّت و 
محیّت. رضا و خشنودی, راز و نیاز» قَصّه گوئی و 
داستانسرائی دوستان و عزیزان» دوری گزیدن از هر 
سخنی که یاوه و بیهوده بوده و خیر و صلاحی در آن 
نباشد . . . این خودش به تنهائی نعمت است. این 
خودش به تنهائی سعادت است. سعادتی که جلوه‌گر 
می‌آید هنگامی که عقل و خرد این چنین زندگی‌ای را 
پیش چشم حاضر می‌آورد. زندگی‌ای که یاوه و ستیز و 
مبارزه و نقش زمین نمودن و کشمکش و لجاجت و 
خصومت و جار و جنجال و تق و توق و داد و بیداد و 
هرج و مرجی, در آن نیست ۰۰ . آن‌گاه قرآن آرامش پر 
از امن و امان صلع و صفای بی‌دغدغه. مودّت و 
محبّت مورد رضایت. و سای خنک و خوشایند را با 
عبارت الهامگرانه‌ای به تصویر می‌کشد: 

(لاتشتم نالا ). 


راا سن بارا واه شنید. 


فی‌ظلال‌القرآن 


خود واژگان این عبارت. جان می‌بخشند و صفا 
می‌آورند. و نرم نرمک و ساده و آسان روان می‌گردند. 
و با آوا و نوای خوشایند و ملایمی دل را می‌ربایند و 
شیفته و شیدای خود می‌نمایند! این پسوده اشاره‌ای هم 
بدین امر می‌نماید که زندگی موّمنان در زمین. زمانی 
از جدال و ستیز و یاوه‌سرائی و پوچگرائی دوری 
می‌گزینند گوشه‌ای از زندگی بهشت بشمار است. 
مؤمنان با این نوع زندگی برای نعمتهای ارزشمند آن 
سرای آماده می‌شوند. 
این گونه یزدان سبحان در میان اوصاف بهشت این 
معنی ارزشمند درخشان را جلو می‌آندازد. سپس 
نعمتهای دیگری را بیان می‌فرماید که احساس و حواش 
را سیر می‌نمایند. به شکلی ذکر می‌شوند که تصوّر 
کردن آنها انسان را مات و مبهوت خود می‌کند. نعمتها 
در بهشت مطابق خواست دلهای بهشتیان تغییر می‌کند. 
آنچه آرزو بکنند و بخواهند صورت می‌پذیرد و مطابق 
میل ایشان فراهم می‌شود. چیزهائی فراهم می‌آید که 
کسی چگونگی آنها را نمی‌داند مگر آن کس که از آنها 
برخوردار می‌گردد و مزه آنها را می‌چشد! 

فیهاعَینْ جارية . 

در آنجا چشمه‌های روانی است. 
چشمهٌ روان. چشمه‌ای است که آب آن قلقل می‌زند و 
برمی‌جوشد. همچون چشمه‌ای افزون بر سیراب کردن 
دارای جمال و زیبائی است» جمال و زیبائی حرکت 
کردن و قلقل زدن و روان شدن. آب روان به حس و 
شعور سرزندگی می‌بخشد و جان می‌دهد. جانی که 
می‌جنبد و تکان می‌خورد. این هم لذتی برای دیده و 
دل است. لذّتی که از گوشة نهانی به ژرفاهای حسّ و 
شعور می‌خزد و نفوذ ی ود 

فا شرمع ). 

در آنجا تختهای بلند و عالی است. 
بلندی و ارتفاع بیانگر نظافت است همان گونه که بیانگر 
طهارت است. . 

راب زو 
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جزء سی‌ام 
(در کنار چشمه‌هائی و در حضور 
بهشتیان) گذارده شده‌اند. 


ردیف چیده شده‌اند و آماده برای نوشیدن گردیده‌اند. 


و ساغرهائی که 


نیازی به جستجو کردن آنها و آماده نمودن آنها نیست! 

و نارق مَفوقَة 4. 

و بالشها و پشتیهائی که گسترده و پهن گشته‌اند. 
بالشها و پشتیها برای آسوده تکیه کردن و لمیدن بر 
آنها! 

CE «(ورزابي‎ 

و فرشهای قافن کراتبهائی که کس ترد ن پهن 

گشته‌اند. 
«رَرابسیٌ» فرشهای پرزدار و خوابدار گرانبها. 
«قالیجه‌ها» برای زینت و هم برای استراحت در اینجا و 
آنجا پهن گردیده‌اند! 
همۂ اینها نعمتهائی است که مردمان همگون و همسان 
آنها را در زمین می‌بینند. این چیزها ذکر می‌گردند برای 
این که تا اندازه‌ای معنی آنها به ذهن نزدیک گردد. ولی 
سرشت آنها و سرشت لذت بردن و بهره‌مند شدن از 
آنها معلوم نیست و حواله می‌گردد به چشیدن و استفاده 
کردن از آنها در آنجاء توسّط افراد خوشبختی که خدا 
این چشیدن و استفاده کردن را قسمت ایشان می‌فرماید. 
دخالت در مقایسه کردنها یا پژوهش نمودنهائی که 
پیرامون سرشت نعمتها یا 
می‌پذیرد. بیهوده است. درک و فهم سرشت چیزی 


سرشت عذاب اخرت صورت 


مربوط به نوع این درک و فهم است. ساکنان زمین با 
حش و شعوری درک می‌کنند و می‌فهمند که مقیّد به 
ظروف و شرائط این زمین و سرشت زندگی در آن 
است. وقتی که مردمان بدانجا می‌رسند پرده‌ها برداشته 
می‌شود. و مانعها از میان برمی‌خیزد. و جانها و خردها 
آزاد می‌گردد. و معنیها و مفهومهای خود واژگان تغییر 
پیدا می‌کنند. به حکم آن که لدت بردن و استفاده کردن 
از آنها تغییر پیدا می‌کند. و خواهد شد آنچه خواهد شد 
از چیزهائی که ما نمی‌توانیم هم اینک بدانیم چگونه 
خواهند شد و خواهند بود! 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 
ما از اين اوصاف تنها استفاده‌ای که مي‌بريم اين است 
که عقل ما تا آنجا که می‌تواند شکلها و صورتهای لدت 
بردن و شیرینی چشیدن و بهره‌مند 4 نعمت گردیدن را 
تصوّر کند. ولی بداند که نعمتهای بهشت بالاتر از اینها 
است. این چیزی است که تا در اینجا هستیم می‌توانیم 
آن را تصوّر کنيم و مزه آن را بچشیم. آن وقت که 
بدانجا رسیدیم حقیقت آن نعمتها را خواهیم دانست, اگر 
خدا با فضل و لطف و رضا و بزرگواری خود بر ما مت 
نهد و آن نعمتها را بره ما سازد. 
0 


چرخش و گردش در جهان آخرت پایان می‌پذیرد. روند 


سخن از این چرخش و گردش برمی‌گردد و بدین جهان 
پیدا و دم دست می‌پردازد. جهان پیدائی که به قدرت 
خداوند تواناء و به اداره کردن اداره‌کننده داناء و به 
جدائی ساختار دادار و متحصر بودن قالب آن اشاره 
می‌نماید. ساختار و قالبی که دال بر این است که تقدیر 
و تدبیری در میان است» و در پشت سر این تقدیر و 
تدبیر کاری رخ می‌دهد و جهانی به دنبال این جهان 
می‌اید. کاری که جدای از کار این زمین است و 
فرجامي درمی رسد که جدای از فرجام مرگ است: 
(آقا ی 


آیا به شتران نمی‌نگرند که چگونه آفریده شده‌اند؟! و به 
آسمان نگاه نمی‌کنند که چگونه برافراشته شده است؟! 
و به کوه‌ها نمی‌نگرند که چگونه نصب و پابرجای 
شده‌اند؟! و به زمین نمی‌نگرند که چگونه پهن و 
گسترده شده است؟1. 
این آیه‌های چهارگانةٌ کوتاهه اطراف و اکناف محیط 
عربی مخاطبان نخستین این قرآن را گرد می‌آورند. 
همچنین اطراف و اکناف آفریده‌های برجسته و آشکار 
موجود در سراسر هستی را دربرمی‌گیرند. چراکه از 
آسمان و زمین و کوه‌ها و شترها سخن می‌گویند. شترها 
هم نماد هم حیوانات دیگرند. و در آفرینش شترها 
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جزء سی‌ام 
مزیّت ویژه‌ای است. وجود شترها به طور عام و ارزش 
آنها برای عربها به طور خاص جلب توجّه می‌کند. 
این صحنه‌ها در برابر دیدگان انسان قرار دارند هرکجا 
باشد . . . آسمان و زمین و کوه‌ها و حیوانها مه 
انسان از علم و تمدن هرچه و هراندازه که باشد. این 
صحنه‌ها در حیطةٌ جهان او و در دائرةٌ درک و فهم او 
است. به انسان پیام می‌دهند چیزی را که در فراسوی 
خود دارند. وقتی که انسان چشم و دل خود را مستوجه 
دلالت و اشارت آنها سازد. 
معجزه در هریک از آنها نهفته است. ساخت و ساز خدا 
در آنها آشکار و پدیدار است» و همگون و همتا ندارد. 
همین امر کافی است که بیانگر نخستین حقیقت عقیده 
باشد. بدین جهت است که قرآن جملگی مردمان را 
متوجّه آن می‌کند: 

«أَفلا ینظرون ال الابل كيف حُلقت؟ ). 

آیابه شتران نمی‌نگرند که چگونه برافراشته شده‌اند؟!. 
شتر نخستین حیوان شخص عرب است. بر آن سوار 
می‌شود و مسافرت می‌کند. بر آن بار می‌نهد و می‌برد. 
از شیر آن می‌نوشد. و از گوشت آن می‌خورد. از پشم 
و پوست آن پوشاک می‌سازد و می‌پوشد و خیمه و 
خرگاه تهیّه می‌کند. شتر نخستین محل درآمد زندگی 
شخص عرب است. شتر ویژگیهائی دارد که آن را در 
میان حیوانات ممتاز و منحصر می‌گرداند. شتر با وجود 
قدرت و ضخامت و تنومندی و درشتی پیکرش رام 
است. کودکی شتر را می‌راند. و شتر از او فرمانیرداری 
می‌کند. شتر هرچند که سود زیادی دارد و خدمت 
فراوانی انجام می‌دهد مشکلات کمی دارد. چراگاه و 
علوفه‌اش ساده و آسان در دسترس است. هزینه‌اش 
ناچیز است. شکیباترین حیوان اهلی در برابر گرسنگی و 
تشنگی و رنج و بدی احوال و اوضاع است . .. گذشته 
از این سیما و هیئت شتر در هماهنگی صحنةٌ طبیعی 
عرضه شده دارای امتیاز است. همان‌گونه که خواهد 
امد . . 


بدین سبب قرآن چشمان مخاطبان را متوجه شتر 


مهس 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 


می‌سازد و آنان را به تدټّر و تفکُر در بارةٌ آفرینش و 
هستی آن فرامی‌خواند. شتر در دسترس آنان و در جلو 
دیدگانشان است. نیازی به کوچ کردن و بار سفر بربستن 
برای دیدن شتر ندارند. و به علم و دانش جدید برای 
بررسی شتر احتیاج پیدا نمی‌کنند . . . 

ألا یرون إلى الابل کیت خُشَت؟ 4. 

آیا به شتران نمی‌نگرند که چگونه آفریده شده‌اند؟!. 
آیا به خلقت و هستی شتر نمی‌نگرند؟ آن گاه بیندیشند: 
شتر چگونه بدین شکل و شیوهٌ مناسب با وظیفه و 
کارش آفریده شده است. هدف از خلقتش در مد نظر 
بوده است. خلقتش با محیطی که در آن زندگی می‌نماید 
و هم با کاری که می‌کند هماهنگی دارد. انسانها که شتر 
را نیافریده‌اند. شتر هم خودش را نیافریده است. چیزی 
جز این نمی‌ماند که گفته شود شتر آفریده آفریدگاری 
است که در ساخت و ساز خود منحصر به فرد است. 
ساختارش دال بر وجود او است. و قاطعانه وجود او را 
اثبات می‌کند. همچنین ساختارش بیانگر تدبیر و تقدیر 
او است. 

(وٍل اس ء کیت رفعث؟ ). 

و به آسمان نگاه نمی‌کنند چه چگونه برافراشته شده 

است؟!. 
دل را متوجّه آسمان کردن. در قرآن مکزّر می‌گردد. 
سزاوارترین مردمان برای نگاه کردن به آسمان کسانیند 
که در صحرا و بیابان زندگی می‌کنند. آنجا آسمان طعم 
و مزهُ خود را دارد. آوا و نوا و الهام و پيام خود را 
دارد. انگار آسمان در هیچ جای دنیا جز در صحرا و 
بیابان وجود ندارد! 
آسمان روز روشن و آشکار و دل‌انگیز, شامگاهان 
دلرباو خوشایند و جسادوگر: غسروب زیبا و 
دوست‌داشتنی و منحصر به خود و الهام‌بخش. شبهای 
طولانی» ستارگان درخشان, زمزم نرم نرمک» و 
پرتوهای قشنگ و زنده و روشن خود را دارد. 
همچون آسمانی در صحرا و بیابان است . . . آیا بدان 
نمی‌نگرند؟ آیا بدان نگاه نمی‌کنند و در باره‌اش 
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جزء سی‌ام 
نمی‌اندیشند چگونه برافراشته شده است؟ چه کسی آن 
را بدون ستون برافراشته است؟ و در آن ستارگان 
بیشمار را پخش و پراکنده کرده است؟ و در آن اين 
زیبائی و دلربائی و الهام و پیام قرار داده است؟ انسانها 
که آسمان را برنیفراشته‌انده و آسمان خودش خویشتن 
را برنیفراشته است. پس باید برافرازنده‌ای و 
آفریننده‌ای داشته باشد. این کار نیاز چندانی به علم و 
دانش ندارد. لازم نیست در این راستا ذهن را خسته 
کرد و رنج داد. چه تنها نگاه هوشیارانه و نگرش آگاهانه 
کافی و بسنده است . . 

وی ابا ل کیت نصبت؟ ). 

و به کوه‌ها نمی‌نگرند که چگونه نصب و پابرجای 

شده‌اند؟!. 
کوه‌ها برای فرد عرب - به طور خاص - مأوا و پناهگاه 
و همدم و رفیق است. صحنه کوه‌ها به دل و درون 
انسان - به طور عام - جلالت و عظمت و ترس و 
هراس می‌اندازد. چرا که انسان در برابر کوه‌ها ناچیز و 
کوچک می‌نماید. در برابر جلال و بلندی و وقار کوه 
کرنش می‌برد. دل و درون انسان در آغوش کوه به طور 
سرشتی رو به خدا می‌کند. احساس می‌نماید که در 
اینجا به خدا نزدیک‌تر است. و از جار و جنجال زمین, 
و از پستیها و حقارتها و خواستهای کوچک آن دور 
است. بیهوده و تصادفی نبوده است که محمد واا در 
غار حراء کوه نور به عبادت بپردازد. و کسانی که 
می‌خواهند برهه‌هائی از زمان با روح خویشتن به راز و 
نیاز بنشینند به کوه پناه می‌برند. 
کا ا 

كيف نصبت؟ ). 

چگونه نصب و پابرجای شده‌اند؟!. 
این پرتو از ناحیةٌ تصویری» با سرشت صحنه سازگار 
است. همان گونه که خواهد آمد. 

وی الأزض کیت مطحث؟ . 

و به زمین نمی‌نگرند که چگونه پهن و گسترانیده شده 


RTP 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد ششم 
زمین از لحاظ ظاهر مسطح به نظر می‌رسد. زمین 
آماده برای زندگی و تلاش و کار است. مردمان زمین 
را مسطح نکرده‌اند. پیش از این که مردمان باشند و 
پای به هستی بگذارند زمین مسطح بوده است ۰ ۰ . آیا 
به زمین نگاه نمی‌کنند و نمی‌اندیشند که این گسترش 
چه سودی به دنبال دارد؟ آیا از خود نمی‌پرسند: چه 
کسی زمین را مسطح کرده است و آن را گسترانیده 
است و بدین شکل آن را آماده برای زندگی نموده 


است؟ 


این صحنه‌ها چیزی را به دل پیام می‌دهند. همین که 
انسان با چشم بینا و هوشیار. و با انديشهٌ بیدار, بدانها 
بنگرد و به تدیّر بپردازد. همین اندازه برای به جوش و 
خروش انداختن وجدان, و زنده گرداندن دل» و حرکت 
دادن روح به سوی آفریدگار نوآفرین و زیبانگار این 
پدیده‌ها و افریده‌ها بس و بسنده است. 

اندکی در برابر جمال هماهنگی و همخوانی تصویرها و 
شکلهای مجموعهٌ صحنهٌ جهان هستی می‌ایستیم تا 
مشاهده کنیم قرآن چگونه وجدان دیینی را با زبان 
زیبائی هنری مخاطب قرار می‌دهد. و جمال هماهنگی با 
جمال هنری در حش و شعور آگاه متّحد و متفق ۱ 
می‌گردند. و با جمال هستی همراه و همآوا می‌شوند . . . 
صحنه کلی صحنةٌ آسمان برافراشته و زمین گسترده را 
دربرمی‌گیرد. در این گسترة فراخ و دور و دراز نسیزة 
کوه‌ها «نصب شده» جلوه گر می‌ایند نه فرورفته در دل 
زمین و نه فروافتاده بر زمین. کوهان شترها هم نصب 
شم نز سکن اه وای ا ی کے مت 
فراخی را نشان می‌دهد. دو خط افقی و دو خط رو به 
بالا وجود دارد. ولی تابلوئی است دارای ابعاد و 
رویکردهای هماهنگ و همخوان, بدان گونه که روش 
قرآن در نشان دادن صحنه‌هاء, و تعبیر با تصویر به طور 
خلاصه است.() 


۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی فی القرآن» فصل هماهنگی 
هنری. 


هم اینک بعد از چرخش و گردش اول در جهان آخرت. 
و چرخش و گردش دوم در صحنه‌های دیدنی این جهان, 
قرآن رو به پیغمبر ی می‌کند. و او را متوجّه حدود 
و ثغور وظیفه‌اش و سرشت آن می‌سازد. و دلهای 
مخاطبان را با پسوده بیدارکننده واپسین می‌پساید و 
لمس می‌نماید: 
ا لشت عمیم نت مسَیطر. لا مَنْ 
و کنر عة اه الْعذات | ی ا 1 
1 ات ٠إ‏ ین جنامیه ۳ 
تو پند و اندرز بده و (مردمان را به وظائفشان) 
یادآوری کن. چرا که تو تسنها پسنددهنده و 
یادآوری‌کننده‌ای و بس. تو بر آنبان چیره و مسلط 
نیستی (تا ایشان را به ایمان واداری). اما کسی که (از 
حق و حقیقت روی بگرداند و به ین اهی) ب پشت کند و 
کفر ورزد. خداوند بزرگ‌ترین عذاب را بدو می‌رساند 
(که عذاب اخروی است). مسلّماً بازگشت آنان (پس از 
مرگ و رستاخیز) به سوی ما خواهد بود. 
بدین و بدان پند و اندرز بده. ایشان را به یاد آخرت و 
آنچه در آن است بینداز. آنان را متوجّه جهان و آنچه 
در آن است کن. پند و اندرز بده تو تنها پند و 
اندرزدهنده‌ای و بس. این وظیفةً مشحّص تو است. جز 
اين, کار دیگری نداری. این نقش تو در این دعوت 
است. فراتر از اين. کاری نداری و مسژولیّتی نداری. 
بر تو است که پند و اندرز بدهی. تو مهیّا و آماده برای 
همین کار شده‌ای و بس. بر عهده تو این است. 
ا نان جر هو سا ی ۴ اا اناد 
واداری). 
تو هيچ‌گونه تسلطی بر دلهایشان نداری. کار دلهایشان 
در اختیار تو نیست. تا تو بتوانی دلها را به فرمان خود 
درآوری و به ایمان آوردن واداری. دلها میان انگشتان 
خداوند مهربان قرار دارند و انسانی بر دلها تسلط 


ندارد. 
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جهادی که بعد از آن واجب گردیده است برای ایین 
نیست که مردمان را با زور به ایمان آوردن وادارد. 
بلکه جهاد واجب گردیده است برای از میان بردن 
گردنه‌ها و سدها و مانعهائی که بر سر راه پند و اندرز و 
تبلیغ پیام قرار می‌گیرند. این تنها نقشی است که 
پیغمبر بش آن را اجراء می‌فرماید. 

این پیام که پیغمبر لش در کار دعوت» چسیزی جز 
اندرز و پند دادن و تبلیغ و رساندن پیام بر عهده ندارد 
و نمی‌تواند انجام بدهد. به علّتهای گوناگون تکار 
سی گرد علت نسخستین آزاد کردن اعصاب 
پیغمبر یلص از فشار اندوه و بار غم دعوت است بعد 
از آن که آن را رساند و پیام داد. آن گاه که دعوت را 
رساند و پیام داد دیگر او وظیفه‌ای ندارد و پلکه دعوت 
را به قضا و قدر خدا وامی‌گذارد تا هرچه خواهد نسبت 
بدان انجام دهد و در باره‌اش روا دارد. پافشاری و 
اصرار مردمان بر پیروز شدن دعوت خير و خوبی. و 
این که دیگران این خیر و خوبی را دریافت دارند و 
بپذیرند. پافشاری و اصرار سخت و جدّی است و 
نارف این یام کنر ایک ام این که ام بان بو 
دعوت‌کننده به سوی یزدان همچون پافشاری و 
اصراری و همچون آرزوها و خواستهائی را از 
جولانگاه دعوت بیرون بیندازد و از حوزهٌ آن به دور 
سازد. تا آزاد و رها بتواند وظيفهٌ خود را انجام دهد و 
آن گاه بگذارد پاسخ به دعوت هرچه خواهد بود بشود. 
و عاقبت کار به هرچه می‌انجامد بینجامد. خودش را به 
غم کسی که ایمان آورده است و به غم کسی که ایمان 
نیاورده است نیازارد و گرفتار ندارد. دل خود را بدین 
غم سنگین, مشغول ندارد. وقتی که احصوال و اوضاع 
پیرامون دعوت بد و ناگوار بشود. و کمتر پذیرفته گردد. 
و رویگردانان و دشمنان افزایش يابند. 

از جملهٌ چیزهائی که دال بر شوق و رغبت پافشاری و 
اصرار مردمان بر پیروزی دعوت خداء و بر ایسن که 
مردمان خیر و رحمتی را بچشند و بپذیرند که در 
دعوت نهفته است. همین رهنمودها و رهنمونهای 
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مکسزری است که متوجه پیغمبر اش می‌گردد. 
پیغمبر ا هم روشن | جه اندازه پرورده با 
تربیت خدا و متأدّب به ادب الهی است. و چه اندازه 


آشنا با قوانین و قضا و قدر یزدان چهان است . . . به 
خاطر همین پافشاری و اصرار بر این عشق و علاقة 
پیروزی دعوت. و میل و رغبت به استقبال مردمان از 
دعوت است که در زمانهای مختلف و در موارد 
گوناگون چنین چاره‌جوئی طولانی و مکرّری به میان 
می‌آید و صورت می‌پذیرد .. 
اما هرچند که این حذ و مرز پیغمبر 6إا است. اما کار 
بدینجا خاتمه نمی‌پذیرد و در این حد و مرز به پایان 
نمی آید. تکذیب‌کنندگان دعوت نجات پیدا نمی‌کننده و 
سالم برنمی‌گردند. بلکه خدا در میان است و کارها به 
پیشگاه او حواله می‌گردد و برو برگشت داده می‌شود: 
(إلأمَنْ ری وکفر. یدنه اه العذاب الك ). 
کک ا یک د 
الهی) پشت کند و کفر ورزد. خداوند بزرگترین عذاب 
را بدو می‌رساند (که عذاب اخروی است). 
آنان قطعاً به سوی خداوند یگانه برمی‌گردند. خداوند 
یگانه حتماً ایشان را سزا می‌دهد. این آهنگ واپسین 
در این سوره است که با ساختار قاطعانه و مؤکد ذکر 


5 


می سود. 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


نیا یام من یا حسام 6 . 

مسلماً بازگشت آنان (پس از مرگ و رستاخین) به 

سوی ما خواهد بود. آن گاه حساب (و کتاب و سر و 

کار) ایشان با ما خواهد بود. 
بدین گونه نقش پیغمبر ی در کار اين دعوت 
مشخّص و محدود می‌گردد. و نقش هر دعوت‌کننده‌ای 
که بعد از او مردمان را به سوی این دعوت 
فرأمی‌خواند. معیّن و محدود می‌شود . .. تو تنها و تنها 
پند و اندرزدهنده و یادآوری‌کننده‌ای و بس. بعد از آن 
سر و کار مردمان با خدا است. آنان چاره‌ای جز برگشت 
بدو ندارند و قطعاً برای حساب و کتاب در پیشگاه او 
حاضر می‌آیند و گریزی و گزیری از حساب و کتاب و 
سزا و جزای او ندارند. آنچه می‌ماند و بايد درک و 
فهم شود این است: از جمله کار و بار پند و اندرز. 
برداث شتن گردنه‌ها و سدها و مانعها از سر راه دعوت 
اک ع و و ماه برسد و کار 
و بار پند و اندرز و تبلیغ رسالت به تمام و کمال انجام 
بپذیرد. همچون کاری بخشی از وظیفهٌ جهاد است آن 
گونه که از قرآن و هم از سيره پیغمبر بل فهمیده 
می‌شود. بدون این که در آن کوتاهی و زیاده‌روی گردد 
و کاهش و افزایشی صورت بگیرد . . 
0 
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این سوره به طور عام حلقه‌ای از حلقه‌های زنجیرهٌ این 
جزء در فریاد زدن دل انسان به سوی ایمان و 
پرهیزگاری و بیداری و اندیشه است . . . اما انواع 
گوناگونی از چرخشها و گردشها و آواها و نواهاو 
سایه‌روشنها را دربر دارد. انواع گوناگونی که از 
پراکندگی آنها و از هماهنگی آنها آواز یگانه‌ای با 
نغمه‌های بیشماری فراهم می‌آید و در نوا و آوای 
یگانه‌ای گوش جان را نوازش می‌دهد! 

در بعضی از صحنه‌های این سوره زيبائي لطیف و 
آرام‌بخشی است. نمادها و سیماها و آواها و نواهائی در 
صحنه‌ها است که دل را خنک می‌سازند. بسان این 
سرآغازی که با صحنه‌های جهانی لطیف و ظریفی که 
دارد و با سایه‌روشنهای عبادت و نماز که در لابلاهای 
آن صحنه‌ها قرار گرفته‌اند. تر و تازه و دلبر و دلربا شده 


است: 


به سپیده‌دم (صبحگاهان) سوگند! و به شبهای دهگانه 
سوگند! و به جفت و تک (هر چیزی) سوگند! و به شب 
سوکند بدان گاه که (به سوی روشنائی روز) حرکت 
می‌کندا... (فجر /۴-۱) 
در برخی از صحنه‌های این سوره شت و حت و 
درهم شکستن و فریاد برآوردن است. چه در منظره‌ها و 


هراس‌انگیز: 


ر 4 ر ر ا e.‏ 
(کلا. اذا د کت الازض د کا د کا. و جاء ریک و 
هم و ر رر کر و ا 
اللک صنا .و جیء ومد جهن يومد 
رر aT D0‏ ‌ ارہ رو رز e‏ 2 
یذ کر الانسان و نی له آلذ کری. یقول: با يی 
۳ 2 و ر ۳ ي ا 


هرگزا هرگز! (حقیقت آن چنان نیست که می‌پندارند). 
زمانی که زمین سخت درهم کوبیده می‌شود و صاف و 
مسطح می‌گردد. و پروردگارت بیاید و فرشتگان 


صف‌صف حاضر ایند. در آن روز دوزخ را حاضر 


سورة فجر آیات ۱-۲۰ 


جزء سی‌ام 
آورند (و نشانش دهند). در آن روز انسان به خود 
می‌آید» ولی چنین به خود آمدنی کی سودی به حال او 
دارد؟! خواهند گفت: کاش برای زندگی خود (خیرأت و 
حسناتی) پیشاپیش می‌فرستادم! در آن روز (که چنین 
احوال و اوضاعی رخ می‌دهد. خداوند کافر را چنان 
عذابی می‌رساند که) هیچ کس عذابی همسان عذاب او 
را بدو نمی‌رساند! و (در آن روز) هیچ کسی همچون 
خداوند او را به بند نمی‌کشد (و به غل و زنجیر 
نمی‌بندد). (فحر/۲۶-۲۱) 
در بعضی از صحنه‌های این سوره هم نرمی و شادابی و 
لطافت و ظرافت و رضا و خشنودی و آرامش دادن و 
آسایش بخشیدن است. در صحنه‌ها منظره‌ها و نغمه‌ها 
هماهنگ می‌گردد. بسان این خاتمه: 
باب افش الطن آزجعی إلى ریک 
راضيةمَّ ضيه ادلی في عبادی وآذخلی جي 4. 
ای انسان آسوده‌خاطر (که در پرتو یاد خدا و پرستش 
الله آرامش به هم رسانده‌ای وهم اینک با کوله‌باری از 
اندوختۀ طاعات و عبادات در اینجا آرمیده‌ای!) به 
سوی پروردگارت بازگرد. در حالی که تو (از کرد 
خود در چهان و از نعمت آخرت یزدان) خشنودی» و 
(خدا هم) از تو خشنود (است). به میان بندگانم درآی (و 
همراه شایستگان و از زمره بایستگان شو). و به بهشت 
(فجر/۲۰-۳۷) 
در این سوره اشاره‌های تند و سریعی است به محلّهای 
نقش زمین شدن و هلاک و نابود گردیدن گذشتگان 
قلدر و زورگو .. . آواها و نواهای این سوره گاهی آوا 
و توای داستان خوشایندی است. و گاهی آوا و نوای 
شیون هلاک و نابود گردیدن نیرومندی است: 
ركيت قعل ربک بعاد لم ذات العیاد E‏ 
من مثلها في البلاد. و قو ان ابو خر 
بالواد. و فرغزن ذې اد لذن نی ايلاد 
ایو نی اناد فص ٤‏ علهم تیک سوط 
غذاب. ان وگ باراد . 
آیا ۳ که پروردگارت چگونه با قوم عاد رفتار 


من داخل شو (و خوش باش!). 


NYP 
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کرده است (و چه بلائی بر سر ایشان آورده است؟). 
قوم ارم که صاحب قامتهای بلند ستون مانند» و (کاخها 
و خیمه‌های) ستوندار بودند. کسانی که همسان ایشان 
(از نظر پیکر تنومند و کاخهای ب 


کشورهاء آفریده و پیدا نشده است. و (آیا ندانسته‌ای که 


بلند) باشد در شهرها و 


پروردگارت) با قوم ثمود چه کرده است؟ همان قومی 
که صخره‌های عظیم را در وادی القری (میان مدینه و 
شام) می‌بریدند و می‌تراشیدند (و در دل کوه‌ها خانه‌ها 
و کاخها می‌ساختند). و (آیا خبر نداری که 
پروردگارت) با فرعون چه کرده است؟ فرعونی که 
دارای (ساختمانهای محکم و استوار به شکل) 
میخها(ی وارونه همچون هرم) بود. اقوامی که در 
شهرها و کشورها طفیان و سرکشی کردند. و در 
آنجاها خیلی فساد و تباهی به راه انداختند. لذا 
پروردگار تو تازیانة عذاب را بر سر ایشان فروکوفت 
(و شلاق عذاب را پیاپی بر آنان فروآورد). مسلماً 
پروردگار تو در کمین (مردمان و مترضد اعمال 
ایشان) است. (فجر /۱۴-۶) 
در این سوره از جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و ارزشها و 
بینشهای نامومنانه و کافرانة انسان سخن می‌رود. این 
بخش از لحاظ تعبیر و آهنگ, رنگ ویژه و نوع خاصی 


در این سوره دارد: 
2 م ۶ره 


ملاسان لذا ما الاه ره فا همه و تَعَمَهٌ 
فیقُولْ. :ر أکرمن. وأا لذا ما لاه قَقَدَرَ عليه 


هم و 


رزفه یو ر يآهاتن. ..(. 
اما انسان (آن انسانی که در پرتو ایمان و خردش رشد 
نیافته است. و شخص خود را همه چیز می‌پندارد) 
همین که پروردگارش او را بیازماید و برای این کار او 
را بزرگی بخشد و بدو نعمت بدهد. خواهد گفت: 
پروردگارم مرا بزرگوار و گرامی و محترم و مکرّم 
دیده است! (و اين عزّت و نعمت» حق من و شايستة من 
. است). و اما زمانی که پروردگارش او را بیازماید و 
برای این کار روزی او را تنگ و کم نماید. خواهد گفت: 


پروردگارم مرا خوار و زبون داشته است (و با فقر و 
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فاقه, ذلیل و حقیرم نموده است).... (فحر ا۱۵ و ۱۶) 
سپس پاسخی بدین جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و بینشها 
داده می‌شود با بیان حقیقت حال و احوالی که دارند و 
این جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و بینشها از آن سرچشمه 
می‌گیرند و فرایند آنها هستند. این حقیقت شامل دو نوع 
از انول عبارت‌پردازی و نغمه‌پردازی است: 
لا بل رشن نتخاون علطم 
الیشکین. و تأکلون آلتزات اكلا لاء و تشون الال 
چ . 
هرگزا هرگز! (چنین نیست که کرامت و ذلّت انسان در 
نرد یزدان به دارائی و ناداری باشد). بلکه شما (گذشته 
از اقوال زشت. افعال پلشت هم دارید! از جمله:) یتیم را 
گرامی نمی‌دارید. و همدیگر را تشویق و ترغیب 
نمی‌کنید به خوراک دادن به مستمند. و میراث را 
حریصانه یکجا می‌خورید (و ملاحظهٌ حق بستگان و 
محرومان و یتیمان و ضعیفان نمی‌کنید. و حلال و 
حرام را رویهم انباشته و مشتاقانه صرف می‌کنید). و 
اموال و دارائی را بسیار دوست می‌دارید (و سخت 
دلباختة مال و متاع دنیا هستید. و لذا ملاحظة مشروع و 
نامشروع و حلال و حرام را نمی‌کنید). (فجر/۲۰-۱۷) 
ملاحظه می‌شود که رنگ و نوع واپسین. پلی ميان حال 
و احوالشان. و میان چیزی است که سرانجام کار در 
انتظارشان است. بعد از این رنگ و نوع آمده است: 
(کلا ذا دکت الرض دکا دکا. kl...‏ 
هرگزا هرگز! (حقیقت آن چنان نیست که می‌پندارند). 
زمانی که زمین سخت درهم کوبیده می‌شود و صاف و 
(فجرا۲۱) 
این بخش وسط شدّت و حدّت آوا و نوای بیان نخستین 
و میان تهدید و بیم واپسین قرار گرفته است! 
از اين عرضة تند و سریع, انواع و رنگهای متعددی 
پسیدا و هویدا می‌گردد. انواع و رنگهائی که در 
صحنه‌های این سوره جای دارند. نواها و آراهای 
گوناگونی هم در تعبیر این سوره و در نغمه‌پردازی آن 
جلوه‌گر می‌آیند . . . همچنین نظم و نظام فراوان 
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فاصله‌ها و تغییر قافیه‌ها پدیدار و نمودار می‌گردد و 
جلوه گر می‌شود. آن هم برحسب معنیها و صحنه‌هائی 
است که در این سوره وجود دارند. این سوره از این 
لحاظ نمونة کافی و وافی. افق هماهنگی زیبائی در 
تعبیر قرآنی است.() گذشته از اندو این وره به 
طور عموم زیبائی انیس و مونس و دلبر و دل‌آرائی 
مشاهده می‌گردد! 

و امّا اهدافی که در این سوره است» موضوعهای آن را 
تشکیل می‌دهند. و این تعبیر هماهنگ زیبا آنها را به 
تصویر می‌کشد. در زیر به طور مفصّل آنها را بیان و 
بررسی خواهیم کرد: 

۲ ê 

و جر یال عفر لسع و الَْنر. لیذ 

نٍ. هل فی ذلک و تم لذي ججر؟ 5 

به سپیده‌دم (صبحگاهان) سوگند! و به شبهای دهگانه 

سوگند! و به جفت و تک (هرچیزی) سوگند! و به شب 

سوگند بدان گاه که (به سوی روشنائی روز) حرکت 
می‌کند! آیا در آنچه گفته شد. سوگند مهمّی برای افراد 

خودستن: موجود است؟. 
این سوگند در سرآغاز این سوره این صحنه‌ها و 
آفریده‌ها را دربرمی‌گیرد. صحنه‌ها و آفریده‌هائی که 
دارای ارواح لطیف و مأنوس و شقاف هستند: 

1 و لح >. به سپیده‌دم (صبحگاهان) سوگند!. 
سپیده‌دم, وقتی است که زندگی آرام و آسان و شادان و 
خندان نفس می‌کشد. و با محبّت و مودت خوشایندی 
انیس و همدم زندگی می‌شود. جهان خفته و بی‌خبر, 
آهسته و آرام نرم نرمک از خواب برمی‌خیزد و آگاه 
می‌شود. انگار نفسهای بامدادان مناجات است. و انگار 
باز شدن و روشن گردیدن آن دعا کردن و ها اه 
گفتن است! 

(و لیال عَشْرٍ). 


۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی فی القرآن» فصل هماهنگی 
هنری. 
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و به شبهای دهگانه سوگند!. 
نص قرآنی شبهای دهگانه را به طور مطلق ذکر کرده 
است. امّا روایتهای گوناگونی در باره آن آمده است ... 
گویند: ده ماه ذی‌الحجه است. همچنین گفته‌اند: دهۀ 
محرّم است. بعضیها هم گفته‌اند: ده رمضان است . 
اما ذکر شبهای دهگانه به طور مطلق و این چنین آزاد و 
رهاء موْیرتر و خوشایندتر است. شبهای دهگانه ده شبی 
است که خدا از آن آگاه است. این شبهای دهگانه در 
پیشگاه او شأن و مقام خود را دارند. این شبهای دهگانه 
در روند سخن, سایه‌روشنهای شبهائی را به تصویر 
می‌کشند که شخصیّت ویژه‌ای دارند. انگار این شبهای 
دهگانه آفریدگان زنده و جاندار معیّتی هستند و دارای 
روح می‌باشند. و از لابلای تعبیر دل‌آرای قرآنی با ما 
مهر و محبّت می‌ورزند و ما نیز با آنها مهر و محبّت 
می‌ورزیم! 

«وآلشفع و لور 

و به جفت و تک (هرچیزی) سوگند!؛ 
شفع. یعنی زوج و جفت. و وتر» یعنی فرد و تک و 
طاق. روح نماز و عبادت را در آن فضای مأنوس و 
محبوب» یعنی فضای سپیده‌دمان و شبهای دهگانه, آزاد 
می‌سازد . . . در حدیثی که ترمذی روایت کرده است 
آمده است: 

«ومن آلصُلا اف و الور > 

در میان نمازها جفت و طاق وجود دارد. 
این معنی مناسب‌ترین معنیها در این فضا است. فضائی 
که در آن روح عبادت خاشعانه با روح هستی ساکت و 
آرام به همدیگر می‌رسند. و آنجا که ارواح پرستشگر 
با ارواح شبهای برگزیده و با روح بامدادان و 
سحرگاهان درخشان و رخشان به یکدیگر می‌رسند. 

(وأللیل اذا یش 6. 

و به شب سوگند بدان گاه که (به سوی روشنائی روز) 

حرکت می‌کند. 
شب در اینجا آفریدهٌ زنده‌ای است. در هستی حرکت 
می‌کند. انگار شب‌زنده‌داری است که در تاریکیها 


موس 
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می‌گردد! یا انگار مسافری است که شب‌روی را برای 
کوچ دور و دراز خود برمی‌گزیند! چه تعبیر زیبائی 
است! چه صحنهٌ انیس و همدمی است! چه نغمه‌های 
زیبانی گوش جان را می‌نوازند! چه هماهنگی‌ای که با 
سپیده‌دمان و شبهای دهگانه و جفت و تک. در میان 
است! 
اينها تنها واژه‌ها و عبارتها نیست. بلکه نسیمهائی از 
نسیمهای فجر است. و زیبائیهاو دلربائیهای رخشان و 
آمیخته با عطر و عبیر است! یا انگار بچ و رازگوئی 
لطیف و ظریفی با دل است؟ يا بسودة الهام‌بخشی با 
درون است؟ 
ون . . زیبائی دوست داشتنی که همراز و 
رازگو و لطیف و ظریف است. زییبائی‌ای است که 
زیبائی تصوّرات شاعرانه و اندیشه‌های چکامه‌سرايانة 
آزاد هم به پای آن نمی‌رسد و همتای آن نمی‌گردد. 
زیرا این زیبائی» زیبائی نوآفرینی و نوآوری است. و 
در عین حال از حقّ می‌گوید و از حقیقت تعبیر می‌کند. 
بدین خاطر در پایان بر آن چنین پیرو می‌زند: 

هَل في ذلک قتَمٌ لذی حجر؟ ). 

آیا در آنچه گفته شد سیر که یه زد تم 

هی شو و انت 
این پرسشی برای بیان داشتن است. قطعاً در این امر 
سوگندی است برای صاحب مغز و دارندۀ خرد. حتماً 
این امر قانع‌کنندۀ کسی است که درک و فهم و فکر و 
اندیشه داشته باشد. ولیکن ساختار پرسشی - گذشته 
بیان داشتن - حاشیه‌پردازی لطیف‌تری دارد. ساختار 
پرسشی با آن فضای رازگوی لطیف. همخوانی و 
همآوائی دارد. 
¢ 
اما آنچه همچون سوگندی بر آن یاد شده است» روند 
سخن آن را حذف کرده است و درهم پیچیده است. تا 
چیزی که بعد از آن می‌آید به شرح و بسط آن بپردازد 
و همگان را از آن آگاه سازد. موضوع. موضوع طغیان 
و فساد. و گرفتار کردن و فراچنگ آوردن اهل طغیان و 
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فساد توسط ذات پروردگار تو است. گرفتار کردن و 
فراچنگ آوردن ایشان حقّ است و روی می‌دهد. و بر 
آن این نوع لطیف و ظریف سوگند خورده می‌شود تا 
چنین سوگندی به طور اختصار و اجمال با پسوده‌های 
DE‏ و 
تکیت کیف و قعل رب ریک بعاد رم ذات الا ال 1 
ی تا ار گر ده 
بالواد؟ و فرعون ذي ال ناد؟ .. لین طَفّا نی 
لا وف اقساد نب علوم را ِ 
سوط عداب؟ ِن 7 ریک بالزصاد ). 
آیا ندانستهای که پروزدگاوت چگرن با فوم عات رفتاز 


کرده است (و چه بلائی بر سر ایشان آورده است؟). 
قوم ارم که صاحب قامتهای بلند ستون مانند. و (کاخها 
و خیمه‌های) ستوندار بودند. کسانی که همسان ایشان 
(از نظر پیکر تنومند و کاخهای بلند) باشد در شهرها و 
کشورهاء آفریده و پیدا نشده است. و (آیا ندانسته‌ای که 
پروردگارت) با قوم ثمود چه کرده است؟ همان قومی 
که صخره‌های عظیم را در وادی القری (میان مدینه و 
شام) می‌بریدند و می‌تراشیدند (و در دل کوه‌ها خانه‌ها 
رک هواس شا خی ابا تداری که 
پروردگارت) با فرعون چه کرده است؟ فرعونی که 
دارای (ساختمانهای محکم و استوار به شکل) 
میخها(ی وارونه همچون هرم) بود. اقوامی که در 
شهرها و کشورها طفیان و سرکشی کردند. و در 
آنجاها خیلی فساد و تباهی به راه انداختند. لذا 
پروردگار تو تازيانة عذاب را بر سر ایشان فروریخت 
(و شأاق عذاب را پیاپی بر آنان فروآورد). مسلماً 
پروردگار تو در کمین (مردمان و مترضد اعمال 
ایشان) است. 
ساختار پرسشی در مثل این روند سخن, بیداری و 
نگرش بیشتری را پدید می‌آورد و آگاهی و هوشیاری 
آفزون‌تری می‌بخشد. پیش از همه خطاب به 
پیغمبر یل است. بعد از او روی سخن با هرکسی 
است که محلّهای نقش زمین شدن آن اقوام را ببیند و یا 
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از آن محلّها آگاهی خوبی را فراچنگ آورد. هم این 
مکانها را مخاطبان نخستین این قرآن می‌دانستند. آثار 
برجای مانده و داستانهای باقی‌ماند؛ آنان هم در میان 
نسلهای پیاپی گواه بر این مکانها و بر این انسانها 
است. اضافه کردن عمل به «رَیکَ» یعنی پروردگارت. 
در این آیه‌ها به شخص مومن اطمینان و آرامش و 
آسایش می‌دهد و مايه انس و الفت می‌گردد. به ویژه 
بدان کسانی اطمینان و آرامش و آسایش می‌داد و 
باعث انس و الفتشان می‌شد که در مکه بودند و طغیان 
طاغیان, و ظلم ظالمان و قلدری قلدران مشرک را در 
حق خود می‌دیدند. مشرکانی که بر سر راه دعوت 
ایستاده بودند و در کمین پیروان آن نشسته بودند. 

یزدان سبحان در این آیه‌های کو تا محلهای نقش زمین 
شدن نیرومندترین قدرتمندان زورگوئی را گرد آورده 
.. محلهای 
نقش زمین شدن: «عاد ارم» که عاد پیشین است. گویا 
عاد پیشین از عربهای عاربه یا بائده بوده است.() 
منازل ایشان در احقاف قرار داشته است. آحقاف به 


معنی تیّه‌های شنی است. احقاف در جنوب جزیرةالعرب 
میان حضرموت و یمن واقع گردیده است. این عربها 
بدوی و صحرانشین بوده‌اند و خیمه‌هائی داشته‌اند که بر 
ستونها استوار بوده و برپای گردیده‌اند. در قسرآن 
قسدرتمند و یورشگر معرّفی شده‌اند. قبیلهٌ عاد 
نیرومندترین و مشهورترین قبیله در زمان خودشان 
ا 

لت يخأ لها في لاد 

کات که مسان شان ا باه توبن 


کاخهای بلند) باشد در شهرها و کشورهاء آفریده و پیدا 


۱- در فی ظلال القرآن واژهٌ «بائده»» بادیه ذکر گردیده است. چه بسا 
اشتباه باشد. زیرا قوم عرب را به دو دسته تقسیم کرده‌اند. یکی به نام عرب 
بائده» یعنی منقرض گشته. مانند: عاده مود طسم» جدیس . 
عرب باقیه که آنها نیز به دو قسم بزرگ تقسیم می‌شوند: اول قحطانی یا 
عرب عاربه و خالص ... دوم عدنانی یا عرب مستعربه که مخلوطی از عرب 
و اقوام همسایة خویش بوده‌اند و به نزاری یا معدی مشهورند ... (مترجم) 


.. دسته دوم 
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نشده است. تباه می‌شود. و مقامی را در زمین اشغال می‌کند که مقام 


و مود الَذينَ جابُوا لخر بالزاد 4. 

و(آیا ندانسته‌ای که پروردگارت) با قوم ثمود چه کرده 

است؟ همان قومی که صخره‌های عظیم را در وادی 

القری (میان مدینه و شام) می‌بریدند و می‌تراشیدند (و 

در دل کوه‌ها خانه‌ها و کاخها می‌ساختند). 
قوم مود در حجر سکونت داشتند که در شمال 
جزیرةالعرب میان مدینه و شام است. صخره سنگهائی 
را قطعه قطعه نموده‌اند و به شکل کاخها دراورده‌اند. 
در دل کوه‌ها نیز پناهگاه‌ها و دژها تراشیده‌اند و تسهیّه 
دیده‌اند . .. 

و فرع ذی الارناد ). 

و (آیا خبر نداری که پروردگارت) با فرعون چه کرده 

است؟ فرعونی که دارای (ساختمانهای محکم و استوار 

به شکل) میخها(ی وارونه همچون هرم) بود. 
«اوئاد» یعنی میخها؛ ارجح اقوال این است مراد از آنها 
اهرام است. اهرام به شکل میخهائی هستند که به زمین 
فرورفته‌اند و محکم و استوارند. فرعون مورد اشاره در 
اینجا همان فرعون طاغی و یاغی زمان موسی اا 
است. همچون کسانی: 

الذي طعا نی البلاد قاروا فما اناد . 

اقوامی که در شبپزها و کشورها تیان و سرکشی 

کردند. و در آنجاها خیلی فساد و تباهی به راه انداختند. 
در فراسوی طغیان جز فساد نیست. طغیان و سرکشی, 
طاغی و سرکش را تباه می‌کند. و هم کسانی را تباه 
می‌سازد که طغیان و سرکشی بر آنان می‌رود. طغیان و 
سرکشی ارتباطها و پیوندها را در هم جوانب زندگی 
می‌گسلد. و زندگی را از مسیر سالم و پاک و آبادکننده 
و سازنده منحرف می‌کند. و به مسیر دیگری می‌اندازد. 
مسیری که خلافت آنسان در زمین به هیچ‌وجه با آن 
سازگار نیست و همخوانی و همآوائی ندارد ... 
طغیان و سرکشی طغیانگر و سرکش را اسیر هوا و 
هوسش می‌سازد. چون طغیانگر و سرکش به معیار و 
مقیاس ثابتی برنمی‌گردد. و در حو مرز قانون 
مشحّصی نمی‌ایستد. او خردش پیش از هرکس دیگری 


بند؛ً خلیفه نیست. فرعون این چنین گفته است: 
نا ربکم العل ). 
من والاترین معبود شما هستم!. 
این چنین اذعائی کرد وقتی که طغیان و سرکشی او را 
فاسد و تباه ساخت» و او رااز مکان بندۀٌ آفریده 


(نارعات/۲۴) 


منحرف کرد و وی را به همچون ادعای زشتی کشاند. 
این هم فساد و تباهی است. آن هم چه فساد و تباهی‌ای! 
آن گاه فرعون همگان را بندگان خوار و ذلیلی می‌سازد. 
همگان کینۀ او را به دل می‌گیرند و در خود نهان 
می‌دارند. در نتیجه احساس بزرگواری بشریّت در 
ایشان می میرد و ملک آزاد ابتکار و توان نوآوری که 
جز در فضای آزاد رشد نمی‌کند در وجودشان سرکوب 
می‌گردد و هدر می‌رود. وجودی که خوار و پست 
گردانده می‌شود می‌گندد و عفونت پیدا می‌کند. و 
جایگاه کرمهای هواها و هوسها و آرزوها و خواستهای 
پست و غریزه‌های بیمار می‌شود. میدان انحرافهاء و 
مايه کوری بینش, و مانع درک و فهم می‌گردد. و 
اسایش و ارامش و تصمیم تلاش و امید به اینده و 
انديشهٌ اوج‌گیری و والائی بار سفر برمی‌بندد و در میان 
نمی‌ماند . . . این هم فساد و تباهی است. آن هم چه 
فساد و تباهی‌ای! .. 
طفیان و سرکشی. معیارها و مقیاسها و آرزشها و 
اندیشه‌های درست را درهم می‌ریزد. زیرا اینها برای 
طاغیان و سرکشان خطر دارند. باید ارزشها را نادرست 
کرد. و معیارها و مقیاسها را کج نمود. و انسدیشه‌ها را 
تحریف کرد. تا شکل پلشت ظلم پذیرفته شود و مقبول 
افتد. و زیبا و خوشایند جلوه‌گر آید . . . این فساد و 
تباهی است آن هم چه فساد و تباهی‌ای! . . 
وقتی که طاغیان و سرکشان فساد و تباهی را در زمین 
گسترش می‌دهند و زیاد می‌کنند. چارۂ کار پاک کردن 
روی زمین از فساد و تباهی است: 

فص لیم ریک سَوط عذاب. ریک 


سوره فجر آیبات ۱-۳۰ 
جزء سی‌ام 


فروکوفت (و شلاق عذاب را پیاپی بر آنان فروآورد). 

مسلماً پروردگار تو در کمین (مردمان و مترضّد اعمال 

ایشان) است. 
پروردگار تو در کمین ایشان و مواظب آنان است» و 
اعمالشان را ثبت و ضبط می‌کند. هنگامی که فساد و 
تباهی فزونی یافته است تازيانة عذاب را بر سر ایشان 
فرو آورده است. این تعبیری است که بیانگر گزش و 
نیش عذاب است. گزش و نیشی که ذکر تازیانه آن را به 
یاد می‌آورد. هنگامی هم از ریختن و باراندن سخن 
می‌رود انسان به یاد فیض و لطف و خیر و برکت خداداد 
می‌افتد. آنجا درد گزنده و گرداب وورطة طاغی و 
سرکش گرد صی‌آید و دامنگیر طاغیان و سرکشانی 
می‌گردد که در شهرها و کشورها عصیان ورزیده‌اند. و 
در آنها فساد و تباهی را زیاد انجام داده‌اند و فراوان و 
پخش نموده‌اند. 
از فراسوی همه نقش زمین شدنها و نابودگردیدنها 
آرامش به دل موّمن ریزان می‌گردد. دل مومنی که در 
هر زمانی و در هر مکانی با طغیان و سرکشی طاغیان و 
سرکشان رویاروی می‌شود. از این فرموده یزدان 
بزرگوار: 

إن ریک لبالزصاد ). 

مسلماً پروردگار تو در کمین (مردمان و مترضد اعمال 

ایشان) است. 
آرامش ویژه‌ای فرومی‌ریزد و فرومی‌بارد. پروردگارت 
آنجا است. مترصّد است و چیزی از او به دور نمی‌افتد 
و گم و گور نمی‌شود. مراقب است و کسی و چیزی از 
او نمی‌تواند بگریزد و به در رود. پس خاطر مومن 
آسوده باشد. و مومن پرچشمان خود بخوابد و به خواب 
_ در کمین 
& در کمین و مترصد طغیان و 


رود. چه پروردگارش آنجا آماده است! 
است و مترصد است . 
شر و فساد است! 

بیج وله ما دیا ایو ها را از قاو یوچا 
در بارة کار دعوت مي‌يابيم و می‌بینیم. گذشته از 
نمونه‌ای که سورۀ بروج در بارهٌ صاحبان گودال ذکر 
می‌کند. قرآن در گذشته - و بلکه هميشه - مژمنان را با 


oD 
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این نمونه و آن نمونه تربیت کرده است و تربیت 
می‌کند. مطابق احوال و اوضاع و شرائط و ظروفی که 
پیش آمده است و پیش می‌آید. و خود مومنان را برای 
این و برای آن آمادگی بخشیده است و آمادگی 
می‌بخشد. تا مؤمنان در هر دو حالت بیارامند. و انتظار 
هردو کار را نیز داشته باشند. ولی در هر صورت همه 
چیز را به قضا و قدر خدا واگذارند تا آن گونه که 
می‌خواهند کار را ساری و جاری فرماید و اجراء نماید. 
¢ 
إن ریک لبا لضا ). 
مسلّماً پروردگار تو در کمین (مردمان و مترصّد اعمال 
ایشان) است. 
پروردگار تو می‌بیند و حساب می‌کند و به حساب و 
کتاب همگان می‌رسد و سزا و جزایشان را می‌دهد. 
مطابق معیار و مقیاس درست. و با ترازوی دقیقی که به 
خطا نمی‌رود. او ظلم نمی‌کند. و به ظواهر کارها بسنده 
گند بلک احقائی کار ادر مت نظ می کرو این 
انسان است که معیارها و مقیاسها و ترازوهایش به خطا 
می‌رود» و در سنجشها و اندازه گیریهایش غلط و اشتباه 
دیده می‌شود. و انسان جز ظواهر کارها را نمی‌بیند. اگر 
با ترازوی خدا برنکشد و برابر قانون خدا نسنجد: 
ام الانسان إذا ما آبتلاه فا یه و تفت 
فیقّول: یرل آکرتن. و ما إذا ما لاه در عليه 
رزقه َه فَيقول: :ری ي آهانن - 
اما انسان (آن انسانی که در پرتو ایمان و خردش رشد 
نیافته است. و شخص خود را همه چیز می‌پندارد) 
همین که پروردگارش او را بیازماید و برای این کار او 
را بزرگی ببخشد و بدو نعمت بدهد» خواهد گفت: 
پروردگارم مرا بزرگوار و گرامی و محترم و مکرّم 
دیده است (و اين عرّت و نعمت» حقّ من و شايستۀ من 
است). و اما زمانی که پروردگارش او را بیازماید و 
برای این کار روزی او را تنگ و کم نماید. خواهد گفت: 
پروردگارم مرا خوار و زبون داشته است (و با فقر و 
فاقه, ذلیل و حقیرم نموده است). 
این انتایعنه انان در بازم حال و تقوالن است که شتا 
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او را بدان می‌آزماید. خدا گاهی روزی را فراوان و 
گاهی کم می‌گرداند. گاهی روزی را می‌دهد. و گاهی 
بخشیدن بدو می‌آزماید. گاهی نیز با اعطاء پول و مقام 
بدو امتحان می‌نماید. انسان متوجه نمی‌گردد که همه 
اینها آزمایش است و مقدمةٌ سزا و جزا است. بلکه 
انسان می‌پندارد این رزق و روزی فراخ و این مقام و 
مکانت والا دلیل بر شایستگی او در پیشگاه خدا جهت 
دریافت و رسیدن بدین چیزها و درجه‌ها است. و 
علامت گزینش و انتخاب او از سوی خدا برای دستیابی 
بدانها است. از دیگر سو او آزمایش را پاداش و 
پادافره. و امتحان را نتیجه می‌پندارد! کرامت و عظمت 
نزد خدا را با کالا و متاع این جهان می‌سنجد. یعنی 
داشتن دارائی را نشانة بزرگی تشر کر و نداشتن 
دارائی را نشانۂ کوچکی و حقارت در پیشگاه خدا 
می‌شمارد! یزدان انسان را بااکاهش نعمت میآزماید. و 
انسان این امستحان را کیفر می‌انگارد. و امستحان را 
عقوبت می‌شمارد. و تنگی معیشت را کوچکی و 
حقارت در پیشگاه خدا محسوب می‌دارد. و می‌گوید 
اگر خدا می‌خواست او را حقیر و ناچیز کند. رزق و 
روزی او را کم نمی‌کرد و بر او تنگ نمی‌گرفت . . . 

انسان در هر دوی این حالتها انديشة اشتباه و سنجش 
نادرستی دارد. چه وسعت و فراخی رزق و روزی, یا 
کاهش و کاستی آن, امتحان یزدان از بندهٌ خود انسان 
است. امتحان است تا معلوم شود انسان شکر نعمت را 
بجای می‌آورد. و يا این که سرمست و مفرور می‌شود 
و کفران نعمت می‌کند. آیا انسان صبر و استقامت نشان 
می‌دهد در برابر رنج و محنت و دلتنگی و آزردگی يا 
خیر ... سزا و جزای پندار و گفتار و کردار بعدها داده 
می‌شود. چیزی که در این زمین از کال و متاع دنیا داده 
می‌شود و یا بازگرفته می‌شود. سزا و جزا بشمار 
نمی آید ۰ .. ارزش بنده در پیشگاه یزدان به کالا و متاع 
دنیوی او تعلق نمی‌گیرد. ملاک رضا و خشنودی خدا یا 
خشم وکین خدا با کالا و متاع دادن به بنده يا بازداشتن 
کالا و متاع از بنده در این زمین نیست. یعنی دارا بودن 
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و نادار بودن دال بر راضی بودن یا ناراضی بودن یزدان 
از انسان نمی‌باشد. چه خدا به فرد خوب و بایسته و به 
شخص بد و نابایسته دارائی و ثروت می‌بخشد. و از 
انسان صالح و ناصالح دارائی و ثروت را بازمی‌دارد. 
اما سزا و جزا در فراسوی اینها است و بر ان تکیه 
می‌شود. خدا عطاء می‌فرماید تا بیازماید. خدا عطاء 
نمی‌فرماید باز هم تا بیازماید. تکیه بر نتیجۂ اینها است 
و نتیجهٌ امتحان معتبر است و بس. 

اقا انسان - وقتی که دلش از ایسمان خالی باشد - 
حکمت و فلسفهٌ دادن و ندادن را نمی‌داند» و حقیقت 
ارزشها را در ترازوی خدا درک و فهم نمی‌نماید . .. 
هنگامی که انسان دلش با ایمان آباد گردید پیوند و 
تماس پیدا می‌کند و می‌داند آنجا چه چیز وجود دارد. 
در ترازوی او کالاها و متاعهای ناچیز دنیا سبک 
می‌گردد و بی‌ارزش می‌شود. و بیدار و هوشیار 
می‌گردد نسبت بدانچه در فراسوی امتحان است که سزا 
و جزای یزدان است. این است تنها برای سزا و جرا کار 
می‌کند چه در وقت داشتن و چه در زمان نداشتن. در 
هر دو حال دل به قضا و قدر خود می‌دهد و بدان 
می‌آرامد. و ارزش خود را در ترازوی خدا با چیزهای 
جدا از این ارزشهای ظاهری توخالی می‌داند. 

‌ 

قرآن در مکّه مردمانی را مخاطب قرار می‌داد - امثال 
آنان در هر جاهلیّتی یافته می‌شود. جاهلیّتی که پیوند و 
تماس خود را با جهان والاتر و بالاتر و فراختر و 
گسترده‌تر از زمین می‌برد - مردمانی که در گسترش 
نعمت و در کاهش نعمت چنان گمانی داشتند. و معیارها 
و مقیاسها و ارزشها را در زمین آن گونه ارزیابی 
می‌کردند. یعنی مال و متاع و جاه و مقام در نزد ایشان 
همه چیز بود. چه جز این معیار و مقیاسی نداشتند! بدین 
خاطر حرص و آز زیادی بر مال و دارائی داشتند. عشق 
آنان به مال و دارائی فراوان بود. پیرامون مال و دارائی 
سخت گرد می‌آمدند و در راه فراچنگ آوردنش با 
همدیگر مسابقه می‌دادند و بر همدیگر سرکشی 
می‌کردند. این امر ایشان را به طمعکاری و تنگچشمی 
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می‌انداخت و طمَاع و بخیلشان می‌نمود . . . این است 
که قران سفرهٌ دلشان را باز می‌کند. و در این راستا 
رازه‌ای سینه‌هایشان را بدیشان می‌گوید. و بیان 
می‌دارد که حرص و آز و بخل و تنگچشمی است که در 
درک و فهم معنی امتحان به خطا می‌روند. امتحانی که 
در فراسوی افزايش و کاهش ارزاق قرار دارد. 
لا بل اک شین لتاضون علطام 
الشکین. و تا کون آلترات أکلاً هو تبون الال 
۳ خا ا ۳ 
شرگن هرگز! (چنین نیست که کرامت و ذلّت انسان در 
یدنه هدارا و ناداری باشد). بلکه شما (گذشته 
از اقوال زشت. افعال پلشت هم دارید! از جمله:) یتیم را 
گرامی نمی‌دارید. و همدیگر را تشویق و ترغیب 
نمی‌کنید به خوراک دادن به مستمند. و میراث را 
حریصانه یکجا می‌خورید (و ملاحظة حق بستگان و 
محرومان و یتیمان و ضعیفان نمی‌کنید. و حلال و 
حرام را رویهم انباشته و مشتاقانه صرف می‌کنید). و 
اموال و دارائی را بسیار دوست می‌دارید (و سخت 
دلباختة مال و متاع دنیا هستید. و لذا ملاحظة مشروع و 
نامشروع و حلال و حرام را نمی‌کنید). 
هرگزا هرگز! کار آن چنان نیست که انسان بی‌اییمان 
می‌گوید. افزایش و گسترش روزی دلیل بر بزرگواری 
انسان در پیشگاه یزدان نیست. کاهش و کاستی روزی 
هم دلیل بر خواری و بی‌ارزشی انسان در برابر یزدان 
نیست. اصل این است که شما سپاس بذل و بخشش خدا 
رنیرت زو مال و دازاش را به مام و کمال ادا 
تی کک زرا ما یا کرک را کرای یار کا 
سرپرست و نان آور خود را از دست داده است وقتی که 
پدرش مرده است. و همدیگر را به دادن طعام به 
مستمندی که گدائی نمی‌کند هرچند که نیازمند است 
تشویق و ترغیب نمی‌کنيد. قرآن تشویق نکردن و 
ترغیب ننمودن و سفارش نکردن همدیگر به طعام دادن 
به مستمند را زشت و نایسند می‌شمارد. همچنین اشاره 
می‌کند به این که ضمانت اجتماعی در میان گروه 
مسلمانان ضرورت دارد. این اشاره نهفته در رهنمود به 
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وظیفه و به کار همگانی خوب است. انجام خیر و خوبی 
به هر شکلی نشانهٌ پذیرش اسلام و مسلمان بودن است 
۰ شمامعنی امتحان را نمی‌دانید. این است که 
نمی‌کو شید در امتحان موفّق بشوید با بزرگداشت یتیم و 
سفارش کردن به طعام دادن مستمند. اما شما برعکس. 
میرات را حریصانه و آزمندانه می‌خورید» و مال و 
دارائی را پسیار دوست می‌دارید و بي بیش از حد بدان 
عشق می‌ورزید. تا بدانجا که در دل و درون شما 
خوشی دستگیری از نیازمندان باقی نمی‌ماند. و به 
بزرگداشت نیازمندان و خوراک دادن به مستمندان 
علاقه‌ای نخواهید داشت 

اسلام در مه - همان گونه که قبلاً ذکر کردیم - با حال 
و احوالی رویاروی گردید که مردمان نسبت به 
گردآوری اموال از هر راهی که شده است علاقه پیدا 
کرده بودند. این امر موجب سنگین‌دلی و نامهربانی 
شده بود. ضعف یتیمان و درماندگی بی‌پدران باعث 
شده بود اموالشان را غارت کنند. به‌ویژه اموال دختران 
یستیم را به شکلهای گسوناگون از چنگشان به 
درمی آوردند. مخصوصاً اموالی که از راه ارث به 
یتیمان می‌رسید. در موارد گوناگون فی ظلال القرآن در 
این باره سخن رفته است. همچنین پیش از اسلام عشق 
به مال و دارائی و گردآوری آن از راه ربا پدیده 
آشکاری در جامعة مکه بود. این امر اصلاً نشانة 
جاهلیّتها در هر زمانی و در هر مکانی است. تا به امروز 
اه دلها و 
درونهایشان آنان را از این آمر می‌ترساند. و ایشان را 
از همجون چیری برحذر می‌دارد. اين تسرساندن و 
برحذر داشتن در تکرار واژهُ «کلا» پدیدار و نمودار 
است. همچنین این امر در ساختار تعبیر و در آهنگ آن 
پیدا و هویدا است, بدان هنگام که با طنین خود شدّت 


I‏ ۱ از ا 


ی پیرامون و و ا بدان 
رات Sb‏ و تخبون الال خبا 
جاً!). 
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و میراث را حریصانه یکجا می‌خورید (و ملاحظة حق 
بستگان و محرومان و یتیمان و ضعیفان نمی‌کنید. و 
حلال و حرام را رویهم انباشته و مشتاقانه صرف 
می‌کنید). و اموال و دارائی را بسیار دوست می‌دارید (و 
سخت دلباختۀ مال و متاع دنیا هتم و لذا تاانظ 
مشروع و نامشروع و حلال و حرام رانمی‌کنید). 
ê‏ 
بعد از بیان این اندازه از رسوائی حقیقتټ حال زشت و 
پلشتشان. و بعد از به تصویر کشیدن خطا و اشتباه 
جهان‌بینی آنان در ارزیابی امتحان و آزمایشی که در 
بی‌بهره بودن و بهره‌مند بودن از کالا و متاع دنیاء تهدید 
هراس‌انگیزی با سزا و جزای قیامت و حقیقت آن 
ریاد ر ا کک انتهان کاو کر اند 
جهان است و در آن جهان گریبانگیرشان می‌گردد. این 
تهدید با آهنگ نیرومند و سختی درمی‌رسد: 
(کلا إذا دکت ت الارَض د کا دكا وَجاءَ رک 
انیت اا .و جیء منز جهن : 1 ومد 
یذ کر الانسان وأ أ لَه آلذ کری؟ یول: الي 
مت ات فيو یو مه توا هر یم عَذابة ای 
لایوثق واه ا 4 
هرگزاهرگز! (حقیقت آن چنان نیست که می‌پندارید). 
زمانی که زمین سخت درهم کوبیده می‌شود و صاف و 
مسطح می‌گردد. و پروردگارت بیاید و فرشتگان 
صف‌صف حاضر آیند. در آن روز دوزخ را حاضر 
آورند (و نشانش دهند). در آن روز انسان به خود 
می‌آید. ولی چنین به خود آمدنی کی سودی به حال او 
دارد؟! خواهند گفت: کاش برای زندگی خود (خیرات و 
حسناتی) پیشاپیش می‌فرستادم! در آن روز (که چنین 
احوال و اوضاعی رخ می‌دهد. خداوند کافر را چنان 
عذابی می‌رساند که) هیچ کس عذابی همسان عذاب او 
را بدو نمی‌رساند! و (در آن روز) هیچ کسی همچون 
خداوند او را به بند نمی‌کشد (و به غل و زنجیر 
نمی‌بندد). 
درهم کوبیدن زمین, به هم ریختن نشانه‌ها و صاف و 


مسطح کردن آن است. این یکی از دگرگونیهای 


of Roope 
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جهانی‌آی است که در روز یا رخ ی دهد.:و: نا 
آمدن پروردگار تو و فرشتگان صف صف. یک امر 
غیبی است. و ما سرشت آن را نمی‌دانیم مادام که در 
این زمین و جهانیم. ولیکن ما از فراسوی تعبیر. جلال و 
عظمت و ترس و هراس را احساس می‌کنيم. همچنین 
است حاضر آوردن دوزخ. از تعبیر کلام متوجّه نزدیک 
شدن دوزخ بدیشان و نزدیک شدن عذاب چشندگان 
بدان را برداشت می‌کنیم» و این ما را بس. ولی حقیقت 
چیزی که رخ می‌دهد. و کیفیّت رخ دادن آن. جزو غیب 
نهان در علم یزدان است. و آن را باید به روز مشخص 
قیامت حواله کرد و ارجاع داد. 
در فراسوی این آیه‌ها, و از لابلای موسیقی تند و 
بندیند آن. و سخت گیرا و اسیرکنندهٌ آن, صحنه‌ای 
ترسیم می‌گردد که دلها از آن به لرزه درمی‌آیند. و 
چشمها از آن کرنش می‌برند و به زیر می‌افتند. زمین 
درهم کوبیده می‌شود و سخت درهم می‌ریزد! خداوند 
بزرگوار جلوه گر می‌آید. و داوری و قضاوت را برعهده 
می‌گیرد. فرشتگان صف‌صف می‌ایستند. آن گاه دوزخ 
آورده می‌شود و دوزخ هم حاضر می‌آید! 

یوم يذ كر الانسان ). 

در آن روز انسان به خود می‌آید. 
انسان به خود می‌آید. انسانی که از حکمت و فلسفة 
امتحان غافل بوده است. امتحانی که با بی‌بهره بودن از 
نعمت و با بهره‌مند بودن از نعمت انجام پذیرفته است. 
انسانی که میراث را آزمندانه یکجا خورده است و 
بدون ملاحظة حلال و حرام رویهم صرف کرده است. و 
مال و دارائی را بسیار دوست می‌داشته است. و یتیم را 
گرامی نداشته است» و دیگران را به طعام دادن به 
مستمند تشویق و ترغیب ننموده است» و طفیان و 
سرکشی را در پیش گرفته است. و فساد و تباهی را در 
پیش گرفته است. و به حق و حقیقت پشت کرده است ... 
در آن روز چنین کسی به خود می‌آید و به یاد 
می‌آورد. حقّ و حقیقت را به یاد می‌آورد و از آنچه 
می‌بیند پند می‌گیرد . . . ولیکن فرصت گذشته است و 
مهلت از دست بشده است. 
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وان لَه دی ». 

ولی چنین به خود آمدنی کی سودی به حال او دارد؟!. 
زمان به خود آمدن گذشته است. در اینجا که سرای سزا 
و جزا است به خود آمدن به کسی سودی نمی‌رساند و 
فائده‌ای برای کسی ندارد. به خود آمدن جز افسوس 
خوردن بر فرصت از دست دادن در سرای کار کردن در 
زندگی دنیا بهرهٌ انسان نمی‌سازد! 
وقتی که این حقیقت برای انسان آشکار و پدیدار 
می‌آید: 

یول: يا يى مد ياني ). 

خواهد گفت: کاش برای زندگی خود (خیرات و 

حسناتی) پیشاپیش می‌فرستادم!. 
کاش من برای زندگی خود در اینجا چیزی را پیشاپیش 
می‌فرستادم. زندگی اینجا زندگی حقیقی است. آن 
زننگی که هی توان دان زت دک ام داد و ایل زا 
زندگی گذاشت. زندگی آخرت زندگی حقیقی بوده و 
باید برای آن آمادگی پیدا کرد و توشه پیشاپیش برای 
آن روانه و حواله نمود و اندوخته برای آن اندوخت و 
ذخیره برای آن ذخیره کرد. کاش من . . . امید و آرزوئی 
است که آه و حسرت در آن است و بس. این چنین امید 
و آرزوی بیفائده‌ای, تنها چیزی است که انسان در 
آخرت توان آن را دارد! 
آن گاه قرآن سرنوشت انسان را به تصویر می‌زند. 
سرنوشتی که بعد از آن آه و حسرت دردناک و اميد و 


آرزوی پوچ و بیسود به میان می آید و به انسان دست 


می دهد: 
وش و رت دا مر وم ره راق وھ رد و 
يوم لايعذب عذابه آخد. و لابوثق وناقه 


در آن روز (که چنین احوال و اوضاعی رخ می‌دهد. 
خداوند کافر را چنان عذایی می‌رساند که) هیچ کس 
عذابی همسان عذاب او را بدو نمی‌رساند! و (در آن 
روز) هیچ کسی همچون خداوند او را به بند نمی‌کشد (و 
به غل و زنجیر نمی‌بندد). 

خدا قدرتمند و چیره و توانا است. خدائی است که در 


آن روز تنها او عذاب و عقاب می‌دهد. عذاب و عقابی 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


که کسی بسان آن عذاب و عقاب نمی‌دهد. خدائی است 
که در آن روز هیچ کسی همچون او به غل و زنجیر 
نمی‌کشد و اسیر و گرفتار نمی‌سازد. قرآن عذاب و 
عقاب خدا و به غل و زنجیر کشاندن و اسیر و گرفتار 
کردن او را در جاهای دیگری در صحنه‌های فراوان و 
گوناگون قیامت شرح و بسط می‌دهد. جاها و 
صحنه‌هائی که در لابلای سراسر قرآن پخش و پراکنده 
است. امّا قرآن عذاب و عقاب و به غل و زنجیر 
کشاندن و اسیر و گرفتار کردن را در اینجا خلاصه 
می‌کند. و آنها را منحصر به خدا می‌شمارد. و بیان 
می‌دارد که عذاب و عقاب و به غل و زنجیر کشاندن و 
اسیر و گرفتار کردن انسان شبیه و همسان عذاب و 
عقاب و به غل و زنجیر کشاندن و اسیر و گرفتار کردن 
یزدان نیست. این کجا و آن کجا؟! اصلاً کیفر همه 
انسانها رویهمرفته کجا و کیفر خدا کجا؟! این هم مقابل 
چیزی است که راجع به طغیان و سرکشی طاغیان و 
سرکشانی همچون عاد و شمود و فرعون. و فساد و 
تباهی فراوان ایشان در زمین که قبلاً در این سوره ذکر 
شده است و بیانگر عذاب و عقاب دادن مردمان توسط 
طاغیان و سرکشان, و به غل و زنجیر کشاندن مردمان 
توسّط آنان است. این پروردگار تو است ای پیغمیر: و 
ای مؤمن» عذاب و عقاب می‌رساند به کسانی که در 
دنیا مردمان را عذاب و عقاب می‌دادند و ایشان را به 
غل و زنجیر می‌کشاندند. امّا میان عذاب و عقاب ایشان 
و میان عذاب و عقاب یزدان, و ميان به غل و زنجیر 
کشاندن آنان و میان به غل و زنجیر کشاندن ایزد 
سبحان, فاصلهٌ بسیاری است . . . آنچه آفریده‌ها در این 
باره می‌توانند. بسی اندک و ناچیز است. اما آنسچه 
آفریدگار در این راستا می‌تواند. بسی سترگ و بزرگ 
است. پس عذاب و عقاب طاغیان و سرکشان در حسق 
مردمان, و به غل و زنجیر کشاندن ایشان توسط 
طاغیان و سرکشان هرچه هست باشد. چرا که طاغیان و 
سرکشان عذاب و عقاب خواهند شد. و به غل و زنجیر 
کشانده می‌شوند. عذاب و عقاب و به غل و زنسجیر 
کشاندنی که فراتر از انديشه و خیال است! 
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در میانهٌ این ترس و هراس وحشتناک. و این عذاب و 
عقاب و به غل و زنجیر کشاندنی که بالاتر از هرگونه 
تصوّری است. از عالم بالا «نفس» موّمن فریاد داشته 
می 


شود: 
(یا ابا اَلَف المطمَئنة. آزجعی ال رک 
زاضِية َرَضيّة. فادخلی فی عبادي. و آذخلی 
ای انسان آسوده‌خاطر (که در پرتو یاد خدا و پرستش 
ال آرامش به هم رسانده‌ای و هم اینک با کوله‌باری از 
اندوختة طاعات و عبادات در اینجا آرمیده‌ای!). به 
سوی پروردگارت بازگرد. در حالی که تو (از کردۀ 
خود در جهان و از نعمت آخرت یزدان) خشنودی» و 
(خدا هم) از تو خشنود (است). به میان بندگانم درآی (و 
همراه شایستگان و از زمره بایستگان شو). و به بهشت 
مخ ناخ شی( و خوش پاش از 
این گونه با عطوفت و مهربانی و به گونهٌ قربت و 
نزدیکی فریاد داشته می‌شود: 
(یااْیا). ای...آهای. 
با روحانیّت و بزرگداشت: 
ایا اش ). 
ای انسان .... 
با ستودن و اطمینان بخشیدن: 
ایا المطمَبنة ». 
ای انسان آسوده‌خاطر. 
در میانهُ شت و حت و به غل و زنجیر کشیدن, 
آزادی و رفاه به میان کشیده می‌شود: 
(ٍزجعي إلى ربک ). 
به سوی پروردگارت بازگرد. 
پس از غربت زمین و دوری در مهد و گهوار؛ٌ پرورش 
به سوی محل صدور خود برگرد. به سوی پروردگارت 
در پرتو پیوند و تماس و معرفت و شناخت و نسبتی که 


میان تو و پروردگارت است برگرد .. . 


راضی و خشنود» و مورد رضایت و خشنودی. 


ef {AoYp ge 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


با این شادانی و شادابی‌ای که عطوفت و رضایت را بر 
بط اه تضاف م نمی بر کد 

ادلی نی عبادي ). 

به ميان بندگانم درآری (و همراه شایستگان شو). 
به میان بندگان مقرّب و برگزيدهة من درآی» تا بدین 
قرب و نزدیکی برسی .۰ . 

(و خی جني ). 

و به بهشت من داخل شو (و خوش باش!). 
به کنف حمایت و رحمت من داخل شو ... 
این ندای مهر و عطوفت است. مهر و عطوفتی که 
نسیمهای بهشتی در آن وزیدن گرفته است از همان 
لحظهٌ نخستینی که فریاد داشتن برخاسته است: 

ایا ال الط ». 

ای انسان آسوده‌ خاطر. 
ای انسانی که به پروردگارت اطمینان داری, از راه خود 
مطمئنٌ می‌باشی, به قضا و قدر خدا اطمینان داری. در 
خوشی و ناخوشی, در وقت داشتن و نداشتن نعمت. در 
زمان دارائی و ناداری, اطمینان داری و دچار شک و 
تردید نمی‌گردی, و منحرف نمی‌شوی و به کژراهه 
نمی‌افتی. به خود اطمینان داری و در راه بدین سو و 
آن سو نمی‌روی و کجروی نمی‌کنی. تو مطمئنٌ هستی 
و در روز ترس و هراس وحشتناک قیامت دچار ترس و 
هراس نمی‌شوی ۰۰ . 
سپس آیه‌ها پیاپی می‌گردند و سراسر فضای موجود را 
از امن و امان و رضا و خشنودی و آرامش و آسایش 
لبریز می‌کند. و با موسیقی دلپذیر و دل آرائی پیرامون 
صحنه را زیبا و فریبا می‌سازد. و با مودت و محیّت و 
قرب و نزدیکی و آرمیدن و آسودن صحنه را بال و پر 
می‌دهد و آن را به پرواز درمی‌آورد. 
هان! این بهشت است با نسیمهای جان‌بخش و 
رضایت‌بخش و خنک و خوش آیندی که دارد. این 
بهشت است که از لابلای این آیه‌ها سرک می‌کشد و 
جلوه‌گر می‌آید. خداوند مهربان دیدار می‌نماید. دیدار 
بزرگوارانه و ارزشمندی که خود دارد ... 
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این سوره کوچک دو بال خود را بر مجموعه‌ای از 
حقائق اساسی موجود در زندگی انسان فراهم می‌آورد 
و آنها زیر بال و پر خود می‌گیرد. مجموعه حقائقی که 
دارای پیامهای برانگیزنده و پیش‌برنده. و پسوده‌های 
الهامگرانه و پیام‌دهنده است. مجموعه‌ای که در این 
مکان کوچک گنجیده است مشکل است در غیر قرآن 
مجید بگنجد. و جز با اسلوب منحصر به فرد قرآن مجید 
همچون پسوده‌های سریع و عمیقی بر تارهای دل انسان 
نواخته شود .. 
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این سوره با اشاره به سوگند بزرگی بر حقیقت ابتی در 
زندگی انسان, آغاز می‌گردد: 


ی شیم مذا لد وت جل بهذا الب روالد 
اون د 1 غا اج وک 
سوگند به این ڈ شهر (مکه که کعبه در آ نا ست). شهری 


که تو ساکن آنجا هستی (و وجود پرفیض و پربرکت 
توء بر شرافت و عظمت آن افزوده است). و سوگند به 
پدر» و فرزندی که به وجود می‌آورد! ما آدمی را برای 
رنج و محنت آفریده‌ايم (نه برای راحت و آسایش). 
«بلّد» یعنی شهر. مه است. کعبه است. کعبه نخستین 
خانه‌ای است که برای مردمان در زمین ساخته شده 
است() تا پناهگاه و مأوای امن و امان مردم گردد.(۲) 
مردمان اسلحه‌های خود و دشمنانگیها و کینه‌توزیهای 
خویش را در آنجاکنار می‌گذارند. و در صلح و صفا با 
یکدیگر برخورد می‌کنند. خون یکی بر دیگری حرام 
است. همچنین کعبه و درختان و گیاهان و پرندگان و 
همه جانداران آنجا حرام و قدغن بشمار می‌آیند. 
گذشته از اینها کعبه خانة ابراهیم پدر اسماعیل اسك 
اسماعیل که نیای عربها و جملگی مسلمانان است. 
یزدان سبحان پیغمبر خود محمد اا را گرامی 
می‌دارد. از او یاد می‌کند. و بیان می‌فرماید که 
محمد لش در این شهر سکونت و اقامت دارد. این 
سکونت و اقامت را ماية افزایش حرمت این شهر اعلام 
عسظمت انجا 
می‌شمارد. این اشاره‌ای است که معني زرف خود را در 


می‌نماید. و آن را باعث افزايش 


این جایگاه دارد. مشرکان حرمت این خانه را نگاه 
نسمی‌داشتند و حرمت‌شکنی می‌کردند. چرا که 
بيغمبر ا و مسلمانان آن‌جا را اذیّت و آزار 
می‌رساندند. این خانه, ارزشمند و محترم و مکرّم 
است. این که پیغمبر له در آن شهر سکونت و 
اقامت دارد بر ارزش و احترام و اکرام آن خانه 


۱- مراجعه شود به سورة آل عمران, أية ۹۶. (مترجم) 
EL‏ دنورا SEATS‏ 
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می‌افزاید. وقتی که یزدان سبحان بدین شهر و به مقیم 
در آن سوگند می‌خورد. بر عظمت و حرمت این خانه 
می‌افزاید. و موضعگیری مشرکان زشت و پلشت 
جلوه گر می‌آید که خود را پرده‌داران کعبه و فرزندان 
اسماعیل می‌دانستند و خویشتن را بر آئین ابراهیم 
می‌پنداشتند. موضعگیری همچون مشرکانی از هر 
لحاظ زشت و پلشت بود. 
شاید این معنی پیش‌د رآمدی باشد برای اعتبار: 

و ولد رما ولد ». 

و سوگند به پدر؛ و فرزندی که به وجود می‌آورد. 
این هم اشاره ویژه‌ای به ابراهیم. يا اسماعیل - عَلَيْهمَا 
للام - است. اضافه کردن سوگند به شهر مه و 
پیغمبر با که در آن مقیم است. اشاره دیگری به 
سازنده نخستین کعبه و فرزندش می‌باشد . . . هرچند 
هم اين امر این را نفی نمی‌کند که مراد از پدر و 
فرزندی که به وجود می‌آورد به طور کلی هر پدری و 
هر فرزندی بوده, و اشاره به سرشت پیدایش بشریت 
باشد. و بر زاد و ولد تکیه شود به عنوان پیش‌درآمد 
سخن گفتن از حقیقت انسان, حقیقتی که ماده اساسی و 
بنيادین این سوره است. 
استاد امام شیخ محمد عبده در این مورد نگرش لطیف 
و دقیقی دارد که در «جزء عم» هنگام تفسیر این سوره 
بیان گردیده است. روح مطالب او با روح «فی ظلال 
القرآن» هماهنگی دارد. لذا آن را در اینجا به امانت 
می‌گيريم و ذکر می‌کنيم . . . او - رَحمَاله - فرموده 
است: 
«آن گاه به پدر و آنچه به دنیا می‌آورد سوگند خورده 
است. تا نگاه ما را متوجّه والائی این مرحله از مراحل 
هستی سازد - مرحلة زاد و ولد - و نگاه ما را متوجه 
حکمت و فلسفة بالا و استواری و پایداری ساختار و 
سازندگی گرداند. و ما را توجّه دهد به رنج و زحمتی 
که پدر و فرزند می‌کشند برای پدید آوردن و پروردن 
انسان و رساندن انسان به کمال و به رشد و نمو مقر 
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وقتی که گیاه را پیش چشم بداری, و بیندیشی که دانه 
در مراحل رشد و نمو چه اندازه سختی می‌کشد. از 
قبیل: مقاومت در برابر فعل و انفعال فضاء تلاش برای 
مکیدن غذا از عناصر دور و بر خود. تا تبدیل می‌گردد 
به درخت پر شاخ و برگی, و آماده می‌شود دانه با 
دانه‌های دیگری را تولید بکند. دانه یا دانه‌هائی که کار 
دانه يا دانه‌های پیشین را انجام بدهند. و بازیبائی 
سیمای خود جهان را بیارایند. وقتی که این را در ذهن و 
انديشة خود حاضر آوری, و به حیوان و انسان که بالاتر 
از گیاه هستند توجه کنی, مفهوم پدر و فرزند در حیوان 
و انسان برایت پدیدار می‌آید. و رنج و زحمتی را به 
خاطر می‌آوری که هریک از پدر و فرزند می‌کشند در 
راه حفظ انواع و برای پایدار نمودن زیبائی جریان به 
شکلهائی که پیدا می‌کند» . . . سخن استاد پایان یافت ... 
چنین سوگندی را بر حقیقت ابتی که در موجود زنده 
انسان نام موجود است یاد می‌کند: 
ما آدمی را برای رنج و محنت آفریده‌ايم (نه برای راحت 
و آسایش). 
انسان را برای رنج بردن و به مشقت افتادن و به تلاش 
ایستادن و کوشش نمودن آفریده‌ايم . . . همان گونه که 
در سورةٌ دیگری فرموده است: 
یا ییا الانسان نک ادح إل ربک کذحا 
هان! ۳ انسان! تو پیوسته با تلاش بی‌امان و رنج 
فراوان به سوی پروردگار خود رهسپاری و سرانجام 
او را ملاقات خواهی کرد (و نتیجة رنج و تلاش خود را 
خواهی دید). (انشقاق/۶) 
سلول نخستین به محض استقرار در رحم به رنج و 
زحمت می‌افتد و به تلاش و پویش می‌پردازد تا برای 
خود شرائط و ظروف سازگار با زندگی و غذا را - با 
اجازهُ پروردگارش - فراهم آورد. این رنج و زحمت و 
تلاش و پویش پیوسته ادامه دارد تا به مهبل يا لولۀ 
واژن می‌رسد و دچار انقباضات رحم و درد زایمان 
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می‌گردد. و مادر می‌چشد آنچه می‌چشد. همین که جنین 
نور را می‌بیند گرفتار فشار می‌آید و پرت می‌گردد تا 
بدانجا که در مسیر خروج از رحم نزدیک است خفه 
شودا 

از این لحظه به بعد. جد و جهد سخت‌تر. و رنج و 
زحمت تلخ‌تر می‌آغازد. جنین دست‌اندرکار تفن و 
استشمام هوائی می‌گردد که برای او تازگی دارد و 
بی‌سابقه است. دهانش را و ریه‌هایش را برای نخستین 
بار باز می‌کند تا نفس بکشد و دم و بازدم بیاغازد 
همراه با سر و صدائی که راه می‌اندازد. سر و صدائی 
که اشاره به رنج و مشقّت آغاز زندگی است! نقش 
هاضمة او و نقش گردش خون او به کار می‌پردازد. 
کاری که برای او نامأنوس و غیرعادی است! به تلاش 
ووی ی م اعود ادرا دی کر اتر 
خود را برای این کار تازه به تمرین وادارد و بدان 
عادت دهد! هر گامی از مراحل زندگی از اين به بعد 
رنج و زحمت است. و هر حرکت و جنبشی بعد از اين 
درد و مشقّت است. کسی که کودکی را می‌پاید و نگاه 
می‌نماید که لوکیدن و غیژیدن می‌آغازد و چهار دست 
و پا راه می‌افتد و می‌خواهد تلوتلو رهسپار شود. 
می‌فهمد چه اندازه کودک رنج می‌برد و سختی می‌کشد 
تا بدین حرکت ساده اقدام کند. 

هنگام دندان درآوردن رنج و زحمت است. وقت راست 
ایستادن درد و مشقت است. زمان گام برداشتن راست 
و درست رنج و زحمت است. هنگام آموختن و یاد 
گرفتن درد و غشفت است. وقت اندیشیدن سختی و 
گرفتاری است. در هر تجربة جدیدی و آموزش تازه‌ای 
رنج و مشقت است بسان رنج و مشقت لوکیدن و 
غیژیدن و چهاردست و پا راه افتادن و گام به گام رفتن! 
بعد از آن راه‌ها جدا می‌شود. رنجها گوناگون می‌گردد. 
این با عضلاتش رنج می‌برد. آن با اندیشه‌اش رنج 
می‌کشد. این رنج می‌برد برای به دست آوردن لقمة 
زندگی و جامه‌ای که بپوشد. آن زحمت می‌کشد تا هزار 
را دو هزار و ده هزار کند ...این رنج می‌برد برای 
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حکومت و ملک و مملکت یا جاه و مقام. آن در راه 


می‌برد. آن برای عقیده و دعوت درد و رنج می‌برد. این 
برای به دوزخ افتادن تلاش و کوشش می‌کند. آن برای 
رفتن به بهشت سختی و مشّت تحمل می‌نماید . . . 
هرکسی بار خود را برمی‌دارد و فراز و نیب راه را 
می‌پیماید و رو به سوی پروردگارش با رنج و زحمت 
می‌رود و سرانجام بدو می‌رسد! در آنجا بزرگ‌ترین 
رنج و زحمت بهرهٌ بدبختان می‌گردد. و سترگ‌ترین 
آسودگی و آسایش نصیب خوشبختان می‌شود. 

رنج و زحمت آمیزهُ زندگی دنیا است. سرشت این 
جهان رنج بردنِ همگان است. رنج بردن و زحمت 
کشیدن دارای اشکال مختلف و اسباب گوناگون است. 
هرچه هست رنج و زحمت است. بدبخت‌ترین و 
زیانبارترین کس فردی است رنج و زحمت دنیا را 
می‌چشد تا به رنج و زحمت سخت‌تر و تلخ‌تر در آخرت 
دچار گردد. و خوشبخت‌ترین و رستگارترین شخص 
کسی است رنج و زحمت می‌کشد در راهی که رو به 
پروردگارش می‌رود. او می‌خواهد با صلاحیتها و 
قابلیتهائی پروردگارش را ملاقات کند که درد و رنج 
زندگی او را به پایان ببرند. و او را به بزرگ‌ترین 
آسودگی و آسایش در ساية الطاف پروردگار برسانند. 
گذشته از این در خود همین زمین برخی از سزاها و 
جزاهای برخی از رنج و زحمت و تلاش و کوشش داده 
می‌شود. کسی که برای کار بزرگ زحمت می‌کشد. مثل 
کسی نیست که برای کار ناچیز رنج می‌برد. این چنین 
کسی که برای کار حقیر رنج و زحمت می‌کشد. با آن 
چنان کسی که برای کار بزرگ جد و جهد می‌کند. از 
لحاظ آرامش دل و خوشحال شدن از بذل و بخشش و 
جان‌نثاری و فداکاری. یکسان نیست. آن کسی که رنج 
می‌برد و آزاد از جاذبه‌های زمین و گل و لای آن است. 
یا رنج می‌برد تا از جاذبه‌های زمین وگل و لای آن رها 
شود. بسان کسی نیست که رنج می‌برد تا همچون 
حشره‌ها و کرمها به گل و لای فرو رود و به زمین 
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بچسبد. کسی که در راه دعوت می‌میرد. بسان کسی 
نیست که در راه پرش می‌میرد . . . چنین کسی بسان 
چنان کسی نیست از لحاظ آگاهی و شعوری که از جد 
و جهد و رنج و زحمت خود دارد. 
0 
یزدان سبحان بعد از بیان این حقیقت از سرشت زندگی 
بشری, به نقد برخی از اذعاها و اندیشه‌هائی می‌پردازد 
که «انسان» دارد. ادعاها و اندیشه‌هائی که اقوال و 
اعمال انسان بیانگر آنها است: 
(أیحخسب آن آن یدز ر یه َحد؟ یفول:أَکت 
مالاً لد ات شش ان پر 7 ». 
آیا انسان (با وجود این همه درد و رنجی که بدان 
گرفتار است و نشانۀ ضعف او است) گمان می‌برد 
هرگز کسی بر او توانائی ندارد و بدو دست نمی‌یابد؟ 
(لذا هرکاری را بکند بازخواست نمی‌شود و از قلمرو 
مجازات در امن و امان است!). می‌گوید: من دارائی 
فراوانی را (در راه خوشگذرانیها و لذائذ خرح نموده‌ام 
و) نابود و تباه کرده‌ام. آیا گمان می‌برد کسی او را 
ندیده است؟ (بی‌خبر است که اگر کسی هم از آفریدگان 
ندیده و ندانسته است» خدا دیده و دانسته است که او 
این اموال را از کجا به دست آورده است و در چه راهی 
مصرف کرده است و نیّت وی چه بوده است). 
این «انسان» آفریده شده در رنج و زحمت. انسانی که 
از رنج تلاش و پویش و درد کار و کوشش نجات پیدا 
نمی‌کند و رهائی ندارد. حقیقت حال خود را فراموش 
می‌کند. و گول مقدار قدرت و قوّت و دارائی و کالا و 
متاعی را می‌خورد که آفریدگار بدو عطاء می‌کند. این 
است همچون کسی رفتار می‌کند که گمان نمی‌برد در 
برابر کارش گرفتار می‌آید. و انتظار ندارد قادر و 
توانائی بر او قدرت و توان داشته باشد و به حساب و 
کتاب او برسد و به دادگاهیش بپردازد . . . بدین سبب 
طغیان و سرکشی می‌آغازد و به غارت نمودن و دزدی 
کردن می‌پردازد. و در راه گردآوری اموال و افزایش 
ثروت ایلغار می‌تازد. و فسق و فجور و بزه و گناه 
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می‌آغازد. بدون این که بترسد و بدون این که از زشتیها 

و پلشتیها ببرهیزد . . . این صفت و صفات کسی است 

که دلش تهی از ایمان باشد. 

گذشته از این وقتی که به خیر و خیرات و بذل و 

بخشش - در مثل جاهائی که در این سوره ذکر شده‌اند 


۱ - فراخوانده می‌شود, می‌گوید: 


(أَهَکُتْ نالا دا . 
من دارائی فراواتی را (در راه خوشگذرانیها و لذائذ 
خرج نموده‌ام و) نابود و تباه کرده‌ام. 
چیز زیادی را خرج کرده‌ام و هزینه نموده‌ام. آنچه خرج 
و هزینه کرده‌ام و بذل و بخشش نموده‌ام برای من کافی 
و بسنده است! 
ايسب آن ل یر عليه آخد؟ ). 
آیا گمان می‌برد کسی او را ندیده است 


که اگر کسی هم از آفریدگان ندیده و ندانسته است» خدا 


ت٩‏ (بی خبر است 


دیده و دانسته است که او این اموال را از کجا به دست 

آورده است و در چه راهی مصرف کرده است و نیّت 

وی چه بوده است). 
او فراموش می‌کند که چشمان یزدان نظاره‌گر او است. 
و علم و آگاهی خدا او را احاطه کرده است و دربر 
گرفته است. خدا می‌بیند آنچه را که او خرج می‌کند و 
هزینه می‌نماید. و چرا خرج می‌کند و هزینه می‌نماید. 
اما این «انسان» انگار این حقیقت را فراموش می‌کند. و 
چنین گمان می‌برد که او از دیدگان یزدان نهان و پنهان 
است! 
0 
در برابر این گول خوردن و غروری که به ذهن انسان 
می‌اندازد که او دارای قدرت و قوّت است و توان دفاع 
از خود و دور کردن بلاها و ناگواریها از خویشتن را 
دارد. و در برابر تنگچشمی و بخلی که راجع به دارائی 
و اموال دارد» ولی ادعاء می‌کند که او اموال زیادی را 
بخشیده است و خرج و هزینه کرده است. قرآن به مقابله 
می‌پردازد و او را رویاروی می‌کند با نعمتهای فراوانی 
کا ا اط وکرو دو باه ات و ورال 
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جزء سی‌ام 
پیکر و هستیش به ودیعت نهاده است. و استعدادهاو 
ویژگیهائی را بدو داده است و در نهادش سرشته است. 
او این نعمتها را سپاس نگفته است و حقّ ماندن آنها را 
در پیش خود اداء نکرده است: 

«أَتجْعل له عَیتین؟ و لسانا و شمتن؟ و هدن 1 

لّجْدَین؟ >. 

رم ترا ان دی بت را رشن دوو فسا اوه 

و زبانی و دو لب را نیافریده‌ایم؟ (و او را به دو پستان 

رهنمود نکرده‌ایم؟) و راه خير و شر را بدو ننموده‌ایم؟. 
انسان با قوّت و قدرتش می‌نازد و گول می‌خورد. در 
حالی که خدا این قوّت و قدرت را بدو داده است. 
انسان راجع به مال و متاع بخل می‌ورزد و تنگچشمی 
می‌کند. در حالی که خدا این مال و متاع را بدو داده 
است. انسان راهیاب نمی‌گردد و سپاس نعمت را 
نمی‌گوید. در حالی که خدا بدو حواشی داده است که 
وی را در جهان مسحسوسات رهنمود و رهنمون 
می‌گردد: برای انسان دو چشم را ساخته است با دقت و 
ظرافت ساختاری که دارند و برای دیدن آماده و 
توانایند. خدا انسان را با نیروی گفتار ممتاز کرده است. 
و ابزار محکم و استوار سخن گفتن را بدو بخشیده 
است: 

و لسانا رن . 

و زبانی و دو لب را. 
زبانی و دو لب را بدو داده است» و گذشته از اينها در 
دل و درونش قدرت درک و فهم خير و خوبی و شر و 
بدی راء و تشخیص هدایت و راهیابی و ضلالت و 
گمراهی راء و جداسازی حق از باطل را به ودیعت نهاده 
است: ۱ 

(و هدیاه آلجْدَین؟ ). 

(و او را به دو پستان رهنمود نکرده‌ایم؟) و راه خير و 

شر را بدو ننموده‌ایم؟. 
راه خير و راه شر را بدو نموده‌ایم تا هرکدام را 
می‌خواهد برگزیند. در سرشت انسان استعداد مزدوج 
ان هی توا هریگ از این دو اورا اتخات کد و 


وحم 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


آن را بسپرد. «تجد» راه فراز و رو به ارتفاع است. 
اراده و مشيّت خدا بر آن رفته است که به اسان قدرت 
حرکت در هریک از دو راه را بدهد. انسان را با سرشت 
مزدوج آفریده است مطابق حکمتی که خداوند متعال 
خودش برای انسانها خواسته است. خداوند متعال به 
هرچیزی آفرینشی بخشیده است. و راه انجام وظیفه‌اش 
را در گسترهٌ این هستی برایش ساده و آسان و 
آمکان پزیر کرو آاست: 
این آیه پرده برمی‌دارد از حقیقت سرشت بشریت. 
گذشته از آن این آیه و آیه‌های دیگری در سورة 
شمس قاعده «دیدگاه روحانی اسلامی» را به تصویر 
می‌کشند: 
و تفس و ها سواها مها فجورها و تفزاهاءقد 
قح من کاها و قذ خاب من دشاها . 
سوگند به نفس آدمی» و به آن که او را ساخته و 
پرداخته کرده است (و قوای روحی وی را تعدیل» و 
دستگاه‌های سس ان وا تیم تمو د و اتا سپس 
بدو گناه و تقوا را الهام کرده است (و چاه و راه و حسن 
و قبح را توسط عقل و وحی به او نشان داده است. قسم 
به همه اینها!) کسی رستگار و کامیاب می‌گردد که نفس 
خویشتن را (با انجام طاعات و عبادات» و ترک معاصی 
و منهیّات) پاکیزه دارد و بپیراید (و آن را با هویدا 
ساختن هویّت انسانی رشد دهد و بالا برد). و کسی 
ناامید و ناکام می‌گردد که نفس خویشتن (و فضائل و 
مزایای انسانیّت خود را در ميان کفر و شرک و 
معصیت) پنهان بدارد و بپوشاند. و (به معاصی) 
بیالاید. (مس ۰-۷ 
شرح و بسط این آیه‌ها را به جای دیگری در سور 
شمس حواله می‌کنيم. زیرا در آنجا گسترةٌ سخن فراخ‌تر 
است. 
ê‏ 
این نعمتهائی که یزدان سبحان آنها را په انسان بخشیده 
است و در خود پیکرش و در اصل هستیش سرشته 
است. می‌بایستی انسان را در راه رسیدن به هدایت 
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کمک کند: چشمانش چیزهائی را می‌بیند که در صفحات 
و نواحی این هستی پراکنده و جلوه گرند. چیزهائی که 
دلیل قدرت و موجب ایمان آوردن هستند. زبان و 
لبهایش که ابزار سخن گفتن و تعبیر کردن هستند. و 
انسان با آنها می‌تواند کارهای زیادی را انجام بسدهد. 
واژه گاهی به جای شمشیر و توپ و بالاتر از آنها 
می‌نشیند. گاهی هم واژه گویندهٌ خود را روانۀ دوزخ 
می‌گرداند و بدان می‌اندازد. زمانی هم واه گنو‌ینده 
کرد واا هر افا اوو بات نامدای ا 
می‌اندازد نة همین آ تشن دوزخ ... «از معاذ پسر 
جبل ی روایت شده که گفته است: با پیغمبر ااا در 
سفری بودم. روزی بدو نزدیک گردیدم. بدان هنگام که 
داشتیم راه می‌رفتیم. بدو عرض کردم: ای پیغمبر خدا 
مرا از کاری آگاه فرما که اگر آن را انجام دهم من را به 


بهشت بیرد. و از دوزخ به دور گرداند. فرمود: 


(سألَ عَن عَظم و هل سیر على مَنْ سره ال 
a e E A A ef‏ 
عله دال ر انرک به شین د سلاو 
ھە مش وم 2 


َو لاه و تَصوم رَمضان و تج البَيْتَ). 

از چیز بزرگی پرسش نمودی. اما این چیز برای کسی 
که خدا آن را برایش میسّر فرماید و امکان‌پذیر نماید 
سهل و ساده خواهد بود: خدا را می‌پرستی و چیزی را 
انباز او نمی‌گردانی» و نماز را می‌خوانی» و زکات را 
می‌دهی» و ماه رمضان روزه می‌گیری. و به حجٌ خانة 
خدا می‌روی. 


سپس فرمود: 


(آل آدلک على راب ار 5 


آیا تو را به درگاه‌های خير و خوبی رهنمود و رهنمون 


گردانم؟. 

گفتم: بلی ای پیغمبر خدا. فرمود: 
(صَوم جر لصَدقه تطی یه كا یط ی انا 
آلشاز, و صلاة َلرَجُلٍ في جوف یل شعارٌ 
الصا حين). 


روزه سپر است. صدقه گناه را از ميان می‌برد همان 


گونه که آب آتش را خاموش می‌گرداند. نماز شخص 


ATP سم‎ 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد شتٌ 
در دل شب پيشةً صالحان و شایستگان است. 


سپس این فرموده خداوند بزرگوار را تلاوت فرمود: 
تجا نوی عن الضاجع ...). 
پهلوهایشان از بسترها به دور می‌شود (و خواب 
شیرین راترک گفته و به عبادت پروردگارشان 
می‌پردازند) ... (سجده/۱۶) 
سپس فرمود: 
رل آخ رک رتراس الاثر و عموده و روه 
سَنامه؟). 
آیا تو را از رأس کار و ستون آن و بالای کوهان آن 
آگاه گردانم؟. 
گفتم: بلی ای پیغمبر خدا. فرمود: 
( کف علَیک هذا). 
این چیز خود را محفوظ و مصون بدار. 
اشاره فرمود به زبان خودش ۰ . . گفتم: ای پیغمبر خداء 
مگر در برابر سخنانی که می‌گوئيم ما مواخده می‌گردیم 
و گرفتار می‌آئیم؟ فرمود: 
(تکلنک أَمُکَ؟؛ و هل يحب آلاس ف آلثار على 
وجرمهم إل خائ آلستهم؟. ' ˆ 
مادرت به عزایت بنشیناد! مگر جز درویده‌های 
زبانهای مردمان ایشان را سرنگون به آتش دوزخ 
می‌اندازد؟. 
احمد و ترمذی و نسائی و ابن ماجه آن را روایت 
کرده‌اند. 
خدا نیروی درک و فهم خیر و شر و شناخت راه بهشت 
و راه دوزخ را به اسان عطاء فرموده است. و با اعطاء 
این رهنمود و رهنمون بدو کمک نموده است . 
همه این نعمتها این «انسان» را به گردنه رهائی از 
شقاوت. و رسیدن به سعادت نزده است. گردنه‌ای که 
ميان او و ميان بهشت سد و مانع گردیده است. یزدان 
سبحان برای انسان این گردنه را در این آیه‌ها روشسن 


۱- بجای إعلی ژجوهین 4 بر رخساره‌هایشان لعل مناخرجم 6 بر 
سوراخهای بینیهایشان هم روایت شده است ... این بخش در اصل متن 
بود آن را به حاشیه آورده‌ايم. (مترجم) 
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می‌گرداند: آن گاه بزرگداشت این شأن و مقام سر می رسد: 


( فلتخم اعقب . .. و ماآذراک مَاالبة؟ فک 
رَقَبَة. زامن یم في مشق با نار 
أو مشکین مر كان من لذبن منوا و 
توا و بانط و نواصوا بالرخة. آولنک 
أطحاب الم ». 
(ما که دو راه پیش پای انسان نهاده‌ایم» آن کس که 
ناسپاس است) او خویشتن را به گردنۀ (رهائی از 
شقاوت و رسیدن به سعادت) نمی‌زند (و آن را پشت 
سر نمی‌گذارد). تو چه می‌دانی آن گردنه چیست؟ آزاد 
کردن برده و بنده است. یا خوراک دادن در زمان 
و کی د اه کف 
خویشاوند. یا به مستمندی خاک‌نشین. گذشته از اینهاء 
او باید از زمره کسانی باشد که ایمان می‌آورند و 
همدیگر را به صبر و شکیبائی توصیه می‌کنند» و به 
ترحم و مهربانی سفارش می‌نمایند. آنان (که دارای 
چنین صفات و خصالی هستند) سمت راستیها و اهل 
سعادتند). 
این گردنه‌ای است که انسان خود را بدان نمی‌زند. مگر 
کسی که از ایمان کمک بگیرد. این گردنه‌ای است که 
میان او و میان بهشت سد و مانع می‌گردد. اگر انسان از 
این گردنه بگذرد به مقصود می‌رسد! به تصویر کشیدن 
این گردنه برانگیزنده نیرومند و محرک قوی است. دل 
انسان را به جوش و خروش می‌اندازد. انسان را بر آن 
می‌دارد که خود را به گردنه بزند. این گردنه روشن 
گردیده است و پدیدار آمده است. با روشن شدن این 
گردنه, حائل و مانع موجود میان انسان و میان این 
حاصل بزرگ و سترگ روشن می‌گردد و پدیدار 
می‌آید. . 
(فل تلبت 
او خویشتن را به گردنة (رهائی از شقاوت و رسیدن به 
سعادت) نمی‌زند!. 
در همچون روندی» تشویق و ترغیب و به پیش راندن 


است! 


و ها أذراک مالعا 6. 

تو چه می‌دانی آن گردنه چیست؟!. 
مراد بزرگی حجم گردنه نیست. بلکه هدف بزرگ بودن 
آن در پیشگاه خدا است. با ذکر این عظمت. «انسان» را 
بر آن می‌دارد که خود را بدان گردنه بزند و از آن 
فرارود و بگذرد. هراندازه هم جد و جهد بطلبد و رنج و 
زحمت داشته باشد. جدّ و جهد و رنج و زحمت بگذار 
لازم باشد و خستگی و درماندگی دست بدهد, چه باک! 
وقتی که انسان آنها را برای خود را به گردنه زدن و 
گردنه را طیّ کردن انجام می‌دهد و بر خود می‌پذيرد. 
ثمره لازم را می‌دهد و عوض جد و جهد و درد و رنج 
کسی داده می‌شود که بی‌با کانه خود را به گسردنه زده 
است و آن را پشت سر گذاشته است. زحمت او هدر 
نمی‌رود و رنج او برایش گنج می‌شود. پس بگذار 
هرچه پیش می‌آید پیش بیاید و خستگی و کوفتگی 
غوغا نماید. چه باک! 
این گردنه پیدا و هویدا می‌آید. و سرشت آن نمودار و 
پدیدار می‌گردد, با دستوری که داده می‌شود. دستوری 
که محیط وی آن روزی بدان سخت نیاز داشت. 
محیطی که دعوت با آن رویاروی می‌گردید: نیاز شدید 
بود بردگان زحمتکش و رنجدیده آزاد شوند. طعام و 
خوراک داده شود به ضعیفانی که سخت به طعام و 
خوراک احتیاج داشتند. و محیط کافر و مال‌دوست و 
آزمند بدیشان ظلم می‌کرد. و بر آنان سخت می‌گرفت. 
و با ایشان سنگدل بود. این دستور از مرز زمان و مکان 
آن روزی فراتر می‌رود. و تنها مربوط به محیط 
ویژه‌ای و زمان خاصّی نمی‌گردد. بلکه این فرمان با 

همه انسانها روی‌اروی می‌شود. انسانهائی که 
می‌خواهند از گردنه ب بگذرند و به نجات برسند: 

3 ثم کان من لین مَُوا و تواصوا بالَّرٍ و 

توا صَوّا ال (. 

گذشته از اینهاء او باید از زمرۀ کسانی باشد که ایمان 


می‌آورند و همدیگر را به صبر و شکیبائی توصیه 
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می‌کنند. و به ترجّم و مهربانی سفارش می‌نمایند. 

در روایت است که رفک رَقَبة» مشارکت در آزاد کردن 
است؛ ولی «عتق» خود آزاد کردن است . . . مقصود 
هرچه باشد نتیجه‌ای که حاصل می‌گردد یکی است. 

این نص وقتی نازل گردنده است که اسلام در مکه در 
محاصره بوده است. و دولت و حکومتی نداشته است. 
دولت و حکومتی که بر شریعت اسلام استوار باشد. 
بردگی و بندگی در جزیرةالعرب و در جهان پیرامون آن 
عام و همگانی بود. به طور کلی با بردگان و بندگان 
معامله و رفتار طاقت‌فرسا و جان‌کاهی می‌شد. وقتی که 
برخی از بردگان و بندگان همچون عمّار پسر یاسر و 
خانواده‌اش» و بلال پسر رباح» و صهیب. و افراد دیگری 
بسان ایشان -رَضی ال عنم جُمیعاً -ایمان آوردند. از 
جانب آفایان آنان بلای سختی مدیشان رساندند و 
سخت ایشان را شکنجه دادند. و آنان را تسلیم عذاب و 
عقاب طاقت‌فرسائی کردند. چنین به نظر رسید که راه 
نجات ایشان آزاد کردن آنان با خریدن ایشان از آقایان 
و صاحبان سنگین‌دل و سختگیرشان است. ابوبکر لخد 
همان گونه که عادت همیشگی او بود در گوش به فرمان 
دادن و اجراء امر یزدان پیشقدم و پیشتاز گردید. و 
ثابت‌قدم و استوار و با اطمینان خاطر و با استقامت. 
دست‌اندرکار خریدن و آزاد کردن بردگان و بندگان 
مومن شد. 

ابن اسحاق گفته است: «بلال غلام ابویکر - 
رضی‌انعَنهنا - متعلّق به بنی‌جمح و عربی از نژاد 
غیرعربی ایشان بود. مسلمان راستینی بود. دل پاکی 
دی اک شا ی اه انس تقبس 
جمح» وقتی که هوا هنگام ظهر گرم می‌شد بلال را 
بسیرون می‌آورد و در خارج مه او را بر پشت 
می‌خواباند. سپس دستور می‌داد صخره سنگ زر کم 
را می‌آوردند و بر سینه‌اش می‌نهادند. آن گاه اميه بدو 
می‌گفت: هميشه این چنین خواهی ماند تا خواهی مرد یا 
به ترک دین محمد خواهی گفت ولات و عرّی را 
خواهی پرست. بلال در حین این شکنجه و بلا 
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جلد ششم 
می‌گفت: اک ا خدا یکی است! خدا یکی 
است!.. روزی ابوبکر صدیق یف از کنار بلال گذشت. 
خانةٌ ابوبکر در میان خانه‌های بنی جمح بود. ابوبکر به 
اميه پسر خلف گفت: آیا از خدا نمی‌ترسی این بیچاره 
را شکنجه می‌دهی؟ این شکنجه تاکی؟ اميه گفت: تو 
هستی که او را تباه کرده‌ای. پس نجاتش بده از چیزی 
که می‌بینی. ابوبکر گفت: چنین کنم. من غلام سیاهی 
دارم که از بلال چایک‌تر و نیرومندتر است و بر آئین 


تو است. او را به تو می‌دهم. تو هم بلال را به من بده. 
اميّه گفت: پذیرفتم. ابویکر گفت: او مال تو است. 
ابوبکر صذیق ی غلام سیاه‌پوست خود را به امه داد 
و بلال را از او گرفت و آزادش کرد. 

ابوبکر پیش از مهاجرت به مدینه. شش تفر برده را در 
برابر مسلمان شدن آزاد کرد که بلال نفر هفتم آنان بود: 
عامر پسر فهیره که در جنگ بدر شرکت کرد و روز بثر 
معونه شهید شد. ام عبیس. زنیره. زنیره وقتی که ابویکر 
او را آزاد کرد چشم زنیره آزار دید. قریشیان گفتند: 
چشم او را جز لات و عرّی از میان نبرده است و کور 
نکرده است. زنیره گفت: به بیت‌الّه سوگند لات و عرّی 
زیان نمی‌رسانند و نفع هم نمی‌رسانند. یزدان سبحان 
چشمان او را برگرداند و سالم فرمود: ابوبکر نهدیه و 
دخترش را آزاد کرد. این دو نفر برده زنی از قبيلة 
بنی‌عبدالدار بودند. ابوبکر از کنار نهدیه و دخترش گذر 
کرد. زنی که صاحب آنان بود ایشان را همراه با مقداری 
از آرد خود به جائی فرستاده بود. آن زن گفته بود: به 
خدا سوگند هرگز نهدیه و دخترش را آزاد نمی‌کنم. 
ابوبکر یه گفت: ای مادر فلانی کفارٌ سوگند را بده. 
آن زن پاسخ داد: باشد کفارۂ شو گت را می‌دهم. تو آنان 
را تباه کرده‌ای پس ایشان را آزاد کن. ابوبکر گفت: آن 
دو نفر را چند می‌فروشی؟ گفت: بدین مبلغ و بدان 
مبلغ. ابوبکر گفت: آن دو را خریدم. آنان آزادند. به 


نهدیّه و دخترش فرمود: ارد او را به خودش برگردانید. 


نهدیّه و دخترش گفتند: ای ابوبکر آیا کار را يکنيم و 
سپس آرد را بدو برگردانیم؟ گفت: این کار را بکنید اگر 
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می‌خواهید. ۱ سنگدلی محیط در حقّ یتیمان است. سفارشها در حقٌ 


ابوبکر از کنار کنیز بنی موْمّل که از قبیلةٌ بنی‌عدی بود 
گذر کرد. آن کنیز مسلمان شده بود. عمر پسر خطاب که 
هنوز از زمره مشرکان بود او را می‌زد. تا خسته می‌شد. 
وقتی که خسته می‌شد بدو می‌گفت: عذر مرا بپذیر. به 
ترک تو نگفته‌ام مگر به خاطر خستگی! آن کنیز 
می‌گفت: خدا این چنین در حقّ تو روا دارد؛ ابویکر آن 
کنیز را خرید و او را ازاد کرد. 
ابن اسحاق گفته است: محمّد پسر عبدائه پسر ابوعتیق, 
برایم از عامر پسر عبداله پسر زبیر از فردی از اهالی 
خائ رااش روایت کرده است که ابو قحانه بته اریگ 
گفت: فرزند عزیزم می‌بینم بردگان و بندگان ضعیف را 
آزاد می‌کنی. اگر تو این کار را می‌کنی که کرده‌ای 
مردان قوی را آزاد گردان تا از تو دفاع کنند و تو را 
بپایند و مصون نمایند! ابویکر َه گفت: ای پدر من 
کاری e‏ بکنم برای خدا می‌کنم و بس .. 
ابوبکر ب خود را بدین گردنه می‌زد. بردگان و بندگان 
ت و رنج‌دیده را برای رضای خدا آزاد می‌کرد 
... شرائط و ظروف حاضر در محیط, این عمل را به 
گونه‌ای درمی‌آورد که در سرآغاز گامها و جهشهای 
خود را به گردنه زدن در راه خدا می‌گرداند. 
ام في يَوْم ذې مَسْعَبٍَ پا ذم E‏ 
مشکینا و #. 
با وراک بان در زمان گرسنگی (قحطی و 
خشکسالی) است. (خاضه) به یتیمی خویشاوند. يا به 
اک( 
«مَسْعَبَة»: گرسنگی. زمان قحطی و خشکسالی است که 
در آن غذا و خوراک سخت عزیز و بسیار مهم است. و 
در چنین موقعی طعام دادن و ایثار کردن نشانة باور 
راستین و محکٌ حقیقت ایمان است. یتیمان در محیط 
جاهلي کافر مال‌دوست. ظلم و زور می‌دیدند و 
زیان‌خورده می‌شدند. حتّی اگر یستیمان خویشاوند 
می‌بودند مورد ظلم و ستم قرار می‌گرفتتد. قرآن اهمَیّت 
ویژه‌ای به وصیّت برای یتیمان دارد. این آهمَیّت یانگر 


یتیمان پیاپی در سوره‌های مدنی ذکر می‌شود. و در 
مناسبات قانونگذاری برای میراث و وصیّت و ازدواج 
مکزّر می‌گردد. بسیاری از این توصیه‌ها و سفارشها در 
سور نساء مخصوصاًء و در سورهٌ بقره و سوره‌های 
دیگر ذکر گردیده است. همچنین خوراک دادن به یتیم 
خاک‌نشین - یعنی یتیمی که از بیچارگی بر زمین 
ی شد ی ارت زرا خن ای سکس دد 
زمان قحطی و خشکسالی را روند قرآنی گامی در راه 
خود را به گردنه زدن می‌شمارد. زیرا خوراک دادن به 
فی 5 ی سیک ان اعساتات انی از فيل 
رحم و شفقت و مهر و عطوفت و ضمانت اجتماعی و 
فداکاری و از خودگذشتگی, و حاضر و ناظر دانستن 
خدا در کاری و رفتاری که انسان موّمن با اهل و عیال 
خود در زمان شدّت و سختی و قطحی و گرسنگی و 
نیازمندی دارد. این دو گام: آزاد کردن بردگان و بندگان. 
و خوراک و طعام دادن برگرفته از پیامهای محیط 
است. پیامهائی که خود را با اصرار و پافشاری تحمیل 
و به گوش همگان می‌رسانيدند. اما بايد دانست که این 
دو چیز عمومیّت دارد و همگانی است. بدین خاطر این 
دو را زودتر و جلوتر ذکر می‌کند. سپس جهش فراگیر 
بزرگ تر را به دنبال آنها می‌آورد: 

مان م الذي منوا و تواصوا بالصّب. و 

تواصوا ال ). 

گذشته از اینهاء او باید از زمره کسانی باشد که ایمان 

می‌آورند و همدیگر را به صبر و شکیبائی توصیه 

می‌کنند. و به ترجّم و مهربانی سفارش می‌نمایند. 
واه «ّْ» به معنی سپس, در اینجا برای ترتیب زمانی 
نیست. بلکه برای ترتیب معنوی است. بدین معنی که 
دائرهٌ این مرحله فراخ‌تر و فراگیرتر, و افق و کرانة آن 
بلندتر و والاتر است. چراکه آزاد کردن بردگان و 
بندگان و خوراک دادن به یتیمان و بیچارگان, بدون 
داشتن ایمان سودی نمی‌بخشد. ایمان داشتن واجب 


است و باید پیش از آزاد کردن بردگان و بندگان و 
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خوراک دادن به یتیمان و بیچارگان. صورت پذیرد و 
حاصل آید. ایمان است که به کار خوب در ترازوی خدا 
آرزش می‌دهد و بهاء می‌بخشد. ایمان است که کار را با 
برنامهٌ ثابت و مستمر پیوند می‌دهد. در نتیجه کار خوب 
یک جهش ناگهانی و ناخودآگاه نیست, که برای خشنود 
گرداندن سرشت زیرورو شونده یا برای تعریف و 
تمجید محیط. و یا برای مصلحت زودگذر کاری از 
کارهای این جهان صورت بگیرد. انگار خداوند فرموده 
است: آزاد کردن برده و بنده است. یا خوراک دادن در 
زمان گرسنگی (قحطی و خشکسالی) است. (خاصّه) به 
یتیمی خویشاوند. يا به مستمندی خاک‌نشین ...و 
بالاتر از آن او باید از زمره کسانی باشد که ایسمان 
می‌آورند و همدیگر را به صبر و شکیبائی توصیه 
می‌کنند. و به ترحم و مهربانی سفارش می‌نمایند ... 
زیر « در اینجا برای بیان برتری و والائی است. 

صبر و شکیبائی عنصر ضروری به طور عام برای ایمان 
داشتن, و به طور خاط برای خود را به گردنه زدن 
است. توصیه و سفارش به صبر و شکیبائی بیانگر 
مرتبه‌ای است که فراتر از خود صبر و شکیبانی کردن 
است. مرتبة پیوستگی و ارتباط مجموعءة موژمنان و 
توصیه و سفارش همدیگر آنان به صبر و شکیبائی, و 
همکاری و همیاری ایشان در انجام وظاتف ایمان است. 
مخت ها موسان مگ اب احای زگ یا نیت 
به رنج و مشمّت جهاد داشته باشند. و سختیها و 
دشواریهای ان را به جان بخرند, برای این که بتوانند 
ایمان را در زمین تحمّق بخشند و پیاده کنند. آنان باید 
وظاتف و تکالیف ایمان را برعهده بگیرند. و همدیگر 
را به صبر و شکیبائی بخوانند و معنی استقامت و 
پایداری را به یکدیگر تفهیم کنند. و در انجام وظائف و 
تکالیف ایمان همیار و همدست گردند و به کمک و 
یاری همدیگر بشتابند. زیرا مؤمنان اعضاء یکدیگرند. 
اعضائی که همدرد و همصدا و پاسخگو و همآوایند. 
همگی باید همدیگر را به صبر و شکیبائی در حمل بار 
سنگین مشترک فرابخوانند. و یکی دیگری را ثابت‌قدم 


وس ارت 
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و استوار بدارند تا مجموعه مومنان خوار و پست 
نگردند و ذلّت و رسوائی نبینند. باید همدیگر را تقویت 
و پشتیبانی بکنند تا شکست نخورند. این هم کاری 
جدای از صبر و شکیبائی فردی است. هرچند که این 
صبر و شکیبائی همگانی. متکی بر صبر و شکیبائی 
فردی است. این امر به مژمن پیام می‌دهد که وظیفه‌اش 
در جمع گروه مومنان چیست. وظیفه‌اش این است که 
عنصری نباشد که خوار بدارد و تضعیف بکند. بلکه بايد 
عنصری باشد که ابت و استوار بدارد و تقویت بکند. 
مؤمن نباید به گریز و دوری از وظیفه مژمنان را 
فرابخواند. بلکه مؤمن باید مزمنان را به بی‌باکی و 
دلیری فرابخواند. ممن نباید ماي جزع و فزع شود. 
بلکه موّمن باید مايه اطمینان و آرامش.خاطر گردد. 
توصیه و سفارش به ترخم و مهربانی نیز این چنین 
است. توصیه و سفارش به ترحّم و مهربانی هم فراتر از 
ترحم و مهربانی است. توصیه و سفارش به ترحُم و 
مهربانی پخش کردن احساس وظیفهٌ رحم و شفقت در 
میان صفهای گروه مؤمنان از راه توصیه و سفارش و 
تشویق و ترغیب بدان است. و باید آن را وظیفة فردی 
و هم وظيفهٌ جمعی معرّفی کرد و دانست. و باید کاری 
کرد که همگان بدان آشنا و خوگر بشوند. و جملگی در 
این و ظیفه همدیگر را کمک بکنند و یاری بدهند. 
معنی گروه بودن و جماعت گردیدن, در این رهنمود و 
رهنمون, بارز و برجسته است. این معنی‌ای است که 
قرآن و همچنین احادیث پیغمبر خدا متشه آن را 
اشکار و برجسته می دارند به خاطر اهمَیتی که در پیاده 
کردن این آئین دارد. چه این آئین دین جماعت و گروه 
است, و برنامةٌ ملّت است» و مسوولیّت فردی و حساب 
و کتاب شخصی در آن کاملاً روشن و پدیدار است . . 
آنان کسانیند که خود را به گردنه می‌زنند - همان گونه 
که قرآن آن را آشکارا توصیف کرده است و کاملاً 
مشخص داشته است -و فر موده است: 

أو لتک أضحاب الْيْمَنَة ). 


آنان (که دارای چنین صفات و خصالی هستند) سمت 
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راستیها و اهل سعادتند. 
آنان یاران سمت راست هستند. همان گونه که در 
جاهای دیگری آمده است.! یا آنان صاحبان میمنت و 
برکت و بهره و خوشبختی هستند ... هر دو معنی در 
مفهوم ایمانی» مربوط و متصل به یکدیگرند. 
0 
«و لین مروا انا مه أضحاب الَشْأمَة. 
علهم از مُوْصَدَة >. 
کسانی که آیات (کتابهای آسمانی و دلائل گسترده در 
گسترة جهانی) ما را نپذیرند» ایشان سمت چپیها و اهل 
شقاوتند. آتشی آنان را در برخواهد گرفت که 
سرپوشیده و دربسته است!. 
در اینجا نیازی دیده نشده است که اوصاف و صفات 
دیگری از گروه سمت چپیها گفته شود. خدا بدین بسنده 
فرموده است که بگوید: 
و لین روا یتنا ». 
کسانی که آیات (کتابهای آسمانی و دلائل گسترده در 
گسترۂ جھهانی) ما را نپذیرند.... 
چون صفت کفر جایگاه همه چیز را می‌گیرد. هیچ خیر و 
خوبی با وجود کفر در میان نیست. هیچ شر و بدی 
نیست مگر این که کفر آن را در ضمن دارد یا آن را 
دربر می‌گیرد. پس ضرورتی ندارد گفته شود کافران 
کسانیند که بردگان و بندگان را آزاد نمی‌کنند. و به 
درماندگان و بیجارگان خوراک نمی‌دهند. گذشته از 
اینها آنان آیات ما را نمی‌پذیرند ... هرگاه کسانی کافر 
شوند هیچ چیزی از اینها برایشان سودمند نمی‌آفتد و 
بدیشان سود نمی‌رساند. اگر هم آنها را انجام دهند! 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


انان پاران سمت چپ., و اهل شقاوت. و بدبیار و 


بدبخت هستند. و شوم و نحوست دارند . .. چه یاران 
سمت چپ. و چه اهل شقاوت و نحوست معنی شود. 
هردو معنی در مفهوم ایمانی نزدیک به همدیگرند. این 
سمت چپیها و بدبختها کسانیند که در آن سوی گردنه 
مانده‌اند و خود را به گردنه نزده‌اند! 

(علهم ار مُوْصَدة ». 

آتشی آنان را در برخواهد گرفت که سرپوشیده و 

دریسته است!. 
یعنی آتشی که دربسته است .. . چه مراد معنی متبادر 
به ذهن باشد که بسته شدن درهای دوزخ است. بدین 
معنی که درهای آتش دوزخ بر روی ایشان بسته شده 
است و آنان در عذاب محبوس و زندانی هستند. و چه 
معنی ملازم این معنی نزدیک به ذهن مراد باشد. بدین 
معنی که ایشان از آتش دوزخ بیرون نمی آیند و در آن 
می‌مانند. چون درها بر روی آنان بسته شده است 
ممکن نیست بتوانند از آنجا بیرون بيایند و به ترک آن 
محل بگویند . . . این دو معنی ملازم یکدیگرند .۰. 
¢ 
این قانی انا و اد یی دن زندگی اتان ودد 
جهان‌بینی ایمانی است. این حقائق اشاسی و پنیادین» دز 
این مکان کوچک. با این نیرومندی و با این روشننی. 
عرضه می‌شود ۰۰ . این هم ویژگی تعبیر شگفت و 
منحصر به فرد قرآنی است .. . 
۰ 


۱ نگا: واقعه /۳۸ و ۰٩و ٩۱‏ و مدثر/۳۹. (مترجم) 
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این سور؛ کوتاه و یک قافیه و دارای یک آهنگ 
موسیقی» چند پسودةٌ درونی را دربر می‌گیرد. 
پسوده‌هائی که از صحنه‌های جهان و از پدیده‌های 
نمایان آن سرچشمه می‌گیرند. این سوره با آن صحنه‌ها 
می‌آغازد. انگار این صحنه‌ها چهارچوب حقیقت بزرگی 
هستند که این سوره آن را دربر می‌گیرد. این حقیقت 
بزرگ حقیقت خود بشر. و استعدادهای سرشتی انسان. 
و نقش او در بارة کار و بار خودش, و مسولیّت او در 
پایان گشت و گذار اين جهان و فرارسیدن سرانجام کار 
است .. . روند سوره همچون حقیقتی را به حقائق جهان 
هستی و به صحنه‌های ثابت آن پیوند و ارتباط می‌دهد. 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


همچنین این سوره دربرگیرندۀ داستان قوم شمود. و 
تکذیب کردن پند و اندرز پیغمبرشان. و پی کردن شتر 
ماده و به دنبال آن از نقش زمین شدن و نابود گردیدن 
ایشان سخن می‌رود. این هم نمونه‌ای از ناامیدی و 
بی‌بهره‌ماندنی است که به کسی دست می‌دهد که 
خویشتن را پاک و پاکیزه نمی‌دارد. و بلکه خود را به 
فسق و فجور می‌سپارد. و راه پرهیزگاری در پیش 
نمی‌گیرد. همان گونه که در بخش نخستین این سوره 
آمده است: 
لح من * رکاها. و قد خاب مَنْ دسْاها 4. 
کسی رستگار و کامیاب می‌گردد که نفس خویشتن را 
(با انجام طاعات و عبادات» و ترک معاصی و منهیّات) 
پاکیزه دارد و بپیراید (و آن را با هویدا ساختن هویّت 
انسانی رشد دهد و بالا برد). و کسی ناامید و ناکام 
می‌گردد که نفس خویشتن (و فضائل و مزایای 
انسانیّت خود را در میان کفر و شرک و معصیت) پنهان 


بدارد و بپوشاند. و (به معاصی) بیالاید. (شمس ۹و ۱۰) 


إذا جلاها. لیذ یغْشاها ٠‏ 
e‏ تأطمها 
ُجُورَها و تفواهاقذأَفلح منز ها. وق خاب من 
دشاها 4. 

سوگند به خورشید (که منبع نور است) و سوگند به 
پرتو آن (که سرچشم؛ حیات است). و سوگند به ماه 
بدان گاه که از پس خورشید برمیآید (و به نیابت آفتاب 
زمین را زیر بال سیمین مهتاب می‌گیرد). و سوگند به 
روز بدان‌گاه که خورشید را ظاهر و جلوه‌گر می‌سازد 
(و عظمت آن را در سیمای خود می‌نمایاند). و سوگند 
به شب بدان گاه که خورشید را می‌پوشاند (و آن را در 
پس پردۀ ظلمت پنهان می‌نماید). و سوگند به آسمانء و 
" به آن که آن را ساخته است. و سوگند به زمین, و به آن 
که زمین را پرت کرده است و غلتانده است و (با وجود 


گرد و کروی بودن و گردش شتاب‌آمیز» آن را برای 
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جزء سی‌ام 
زندگی انسانها و رویش گیاهان) پهن نموده است و 
گسترانیده است. و سوگند به نفس آدمی, و به آن که او 
را ساخته و پرداخته کرده است (و قوای روحی وی را 
تعدیل, و دستگاه‌های جسمی او را تنظیم نموده است). 
سپس بدو گناه و تقوا را الهام کرده است (و چاه و راه و 
حسن و قبح را توسّط عقل و وحی به او نشان داده 
است. قسم به همة اینها) کسی رستگار و کامیاب 
می‌گردد که نفس خویشتن را (با انجام طاعات و 
عبادات. و ترک معاصی و منهیّات) پاکیزه دارد و 
بپیراید (و آن را با هویدا ساختن هویّت انسانی رشد 
دهد و بالا برد). و کسی ناامید و تاگام می‌گردد که نفس 
خویشتن (و فضائل و مزایای انسانیّت خود را در میان 
کفر و شرک و معصیت) پنهان بدارد و بپوشاند. و (به 
معاصی) بیالاید. 
یزدان سبحان بدین آفریده‌ها و صحنه‌های جهانی 
سوگند یاد می‌کند. همان که به نفس و ساخته و پرداخته 
کردن و نظم و نظام بخشیدن آن, و به الهام و پیام آن 
سوگند یاد می‌کند. این گونه سوگند خوردن بدین 
آفریده‌ها ارزش و بهای زیادی می‌دهد. و دلها را 
متوجّه آنها می‌کند تا دلها آنها را ورانداز کنند. و 
بیندیشند این آفریده‌ها چه ارزش و بهائی دارند و دال 
بر چه چیزهائی هستند که سزاوار این شده‌اند خداوند 
بزرگوار بدانها سوگند بخورد. 
صحنه‌های جهان و پدیده‌های آن به طور کلی میان آنها 
و میان دل انسان زبان راز و نیازی است. در اصل 
فطرت و در ژرفاهای ذهن و شعور میان آنها آشنائی و 
شناختی است. میان آنها و ميان روح انسان هماهنگی و 
همآوائی و نجوا و سر و سزی است بدون این که صوت 
و صدائی در بین باشد. صحنه‌های جهان و پدیده‌های 
آن با دل سخن می‌گویند. و به روح پیام می‌دهند. و 
حیات مانوس باوجود زنده بشری را به جنبش 
می‌اندازند. هر زمان که هستی انسان با این صحنه‌ها و 
پدیده‌ها ‏ گاهانه و هوشیارانه رویاروی شود. و بخواهد 
بدانها رو کند و انتظار داشته باشد از آنها انس و الفت 


مه[ اهب 


فی‌ظلالالقرآن 
ببیند و با او راز و نیاز بکنند و همآوا و همنوا بگردند و 
میان او و آنها الهام و پیام رد و بدل شود. 

بسدین خاطر است که قرآن بسیار دل را متوجه 
صحنه‌های هستی با شیوه‌های گوناگون و در موارد 
مختلف می‌سازد. گاهی با رهنمودهای مستقیم. و زمانی 
با پسوده‌های جانبی از قبیل این‌گونه سوگند خوردن به 
آفریده‌ها و صحنه‌ها, و آنها را چهارچوبی برای حقائق 
بعد از خود کردن دل را با صحنه‌های هستی روبرو 
می‌کند و بدانها خیره می‌سازد. در این جزء مخصوصاً 
رهنمودها و پسوده‌های زیاد و اشکاری را دیدیم. 
تقریباً هیچ سوره‌ای نیست خالی از بیدارباش دل گردد, 
تا دل به سوی این جهان هستی رود. و در نزد آن پاسخ 
و پیام بجوید و بشنود. و از زبان‌درازی که میانشان 
موجود و خودشان بدان آشنایند دلائلی را دریافت دارد 
که می‌گوید. به نجوا و رازی گوش فرادارد که با او 
می‌گوید و برای وی فاش می‌دارد! 

در اینجا سوگندی را می‌يابیم که به خورشید و چاشتگاه 
آن خورده می‌شود . . . سوگند به خورشید به طور عام 
و به چاشتگاه آن به طور خاص یاد می‌شود. چاشتگاه 
وقتی است که خورشید از افق بالا می‌رود و اوج 
می‌گیرد. خورشید در این زمان از هروقت دیگری 
دلرباتر و خوشایندتر است. در زمستان. چاشتگاه زمان 
گرم شدن دوست داشتنی و شادی‌بخشی است. در 
تابستان چاشتگاه زمان درخشیدن دل‌انگیزی است و 
پیش از تافتن و افروختن وقت ظهر یا به عبارت دیگر 
نیمروز است. خورشيد در چاشتگاه در زییباترین و 
پاک‌ترین وقت از اوقات خود است. گفته‌اند مقصود از 
چاشتگاه» تمام روز است. امّا ما برای عدول از معنی 
نزدیک چاشتگاه ضرورتی نمی‌بینیم. چرا که چاشتگاه 
دلالت ویذه خود را دارد. همان گونه که دیدیم. 

سوگند به ماه وقتی که از پس خورشید برمی‌آید . . . 
یعنی زمانی که ماه پس از خورشید با پرتو زیبا و 
درخشان و رخشان و خوشایند و تابان خود جهان را 
روشن می‌سازد . .. میان ماه و ميان دل انسان عشق و 
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محبّت و مهر و مودت دیرینه‌ای است که به ژرفاهای 
درونها خزیده است. و در.لابلای پیچ و خمهای دل 
جایگزین گردیده است. این عشق و محبّت و مهر و 
مودت می‌درخشد و به تلالژ درمی‌آید و بیدار و 
پدیدار می‌گردد هرزمان که دل در حالی از احوال با آن 
رویاروی و رودررو گردد. ماه زمزمه‌ها و پیامهائی 
برای دل دارد. ماه تسبیحها و تقدیسهائی با آفریدگار 
دارد. نزدیک است دل آگاه در پرتو ماه رقصان و روان 
در کت اسان أن شتا تقدنسها را تقرس 
دل در پاره‌ای از اوقات متوجّه می‌گردد که در پرتو 
نوری که در شب مهتابی همه‌جا را فراگرفته است دارد 
شناور می‌شود. و آلایشها و ناپاکیهای خود را می‌شوید 
و می‌زداید. و سیراب و شاداب می‌گردد. و با این نور 
دوست داشتنی دست‌اندر گردن می‌شود. ان رادر 
آغوش می‌گیرد. و در پناه رحمت یزدان می‌آساید و 
مهر او را می‌پساید. 

به روز سوگند می‌خورد بدان گاه که روز خورشید را 
پدیدار و جلوه گر می‌نماید . . . این بند اشاره می‌کند به 
این که مقصود از چاشتگاه» مدت مشخصی است نه 
تمام روز. ضمیر موجود در جلاها 6 آن را پدیدار و 
نمودار کرد پیدا است که بايد به خورشید مذکور در 
روند سخن برگردد . . . ولیکن پیام قرآنی اشاره دارد به 
این که ضمیر به گستر؛ جهان برمی‌گردد. اسلوب قرآن 
پیامها و اشاره‌های جانبی دارد. مثل این ضمیر نهان در 
روند قرآن. این بدان خاطر است که همچون ضمیری در 
ذهن و شعور بشری پیدا و هویدا است. و تعبیر کلام 
پنهان کردن آن را می‌طلبد. روز است که گستر: جهان 
را روشن می‌کند و از آن پردهٌ شب را برکنار می‌دارد. 
روز در زندگانی انسان آثاری دارد که انسان آنها را 
می‌بیند و با آنها آشنائی دارد. گاهی انسان بر اثر تکرار 
فراوان زیبائی و تأثیر روز را فراموش می‌گرداند. این 
پسوده تند و سریع در همچون روندی انسان را بیدار 
می‌کند و او را برمی‌انگیزد به تدبّر و تفکر در بار این 
پدیده بزرگ بپردازد. 


مقس 


فی‌ظلال القرآن 


این بند نیز برانگیزنده بسان بند پیشین است: 

وليل إذا يفشاها). 

وه ریت بدان گاه که خورشید را می‌پوشاند (و 

آن را در پس پردة ظلمت پنهان می‌نماید). 
تغشیه مقابل تجلیه است. یعنی پوشاندن مقابل جلوه گر 
ساختن است. شب پرده‌ای است که همه چیز را 
فرامی‌گیرد و همه چیز را نهان و پنهان می‌دارد. شب 
صحنه‌ای است که همچون روز در نفس انسان تأثیر 
بزرگی. و در زندگی انسان اثر سترگی دارد. 
آن گاه به آسمان و ساختار آن شتو گن می خور د: 

و لا ء و مابناها ). 

سو‌گند به آسمان و به آن که آن را ساخته است. 
«ما» در اینجا مصدری است.۱۲ واه آسمان وقتی که 
گفته می‌شود. به ذهن انسان چیزی می‌گذرد که بالای 
سر خودمان به شکل گنبد می‌بینیم به هرسو که رو کنیم 
و بسنگريم. در آن سیّارگان و ستارگان در فلکها و 
مدارهای خود پراکنده‌اند. اما حقیقت آسمان چیست؟ ما 
از آن چیزی نمی‌دانیم. این چیزی که ما بالای سر 
خودمان مرتبط و متصل می‌بینیم و خلل نمی‌پذیرد و 
پخش و پراکنده و پریشان و نابسامان نمی‌گردد. به 
سبب پیوستگی و استواری خود. صفت ساختمان را پیدا 
می‌کند و می‌توان آن را کاخ نامید. اما چگونه ساخته 
شده است. و چه چیز اجزاء و قطعه‌ها و تکه‌های آن را 
نگاه می‌دارد و نمی‌گذارد پخش و پراکنده شوند. 
هرچند که در فضا شناورند. فضائی که ابتداء و انتهای 


آن را نمی‌دانیم . . . چیزی است که ما بی‌خبر از آنیم و 


۱- این واژه موصوله است و مراد ذات پاک خداوند است. در لغت عرب 
موصول مشترک «مَنْ» برای عاقل و «ما» برای غیر عاقل به کار می‌رود. 
ولی در مواردی به جای یکدیگر استعمال می‌شوند (نگا: نساء/۳ و ۲۲ 
بلد/۳) در اینجا استعمال «ما» برای وصفیّت است. یعنی آن چیز 
عطیم‌الشان توانائی که ... گذشته از اینها استعمال «مَنْ» یا «ما» برای خدا 
یکسان است. چراکه به کار بردن هریک از این دو واژه در آن مفهوم معهود 
بشری, نسبت به خدا نادرست است (نگا: جزء عم شیخ محمد عبده)... 


(مترجم) 
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جزء سی‌ام 
از آن هیچی نمی‌دانيم. هرآنچه در این راستا گفته‌اند و 
راجع بدان بیان داشته‌اند. فرضیه‌ها و نظریه‌هائی است 
که قابل نقد و نقض و جرح و تعدیل است. چیزهائی 
نیستند که بردوام و ماندگار و ثابت و استوار بمانند .. 
ما گذشته از هرچیزی, ایمان داریم به این که دست خدا 
است که این ساختمان جهان و کاخ آسمان را نگاه 
می‌دارد: 

01 اه سک لمات و الزض أن رولا و ان 

ابا ان آشسکهیا من أَحَدٍ من بفده . 

خداوند آسمانها و زمین رانگاهداری می‌کند و 

نمی‌گذارد (از مسیر خود) خارج و نابود شوند. هرگاه 

(هم بخواهند از مسیر خود) خارج و نابود شوند. جز 

خدا هیچ کس نمی‌تواند آنها را (در مسیر خود) نگاه و 

محفوظ دارد. (فاطر/۴۱) 
یگانه دانش مورد اطمینان همین است و بس! 
همچنین یزدان سبحان سوگند می‌خورد به زمین و قل 
دادن و مسطح کردن آن: 

و الازض و ما طخاها ). 

سوگند به زمین» و به آن که زمین را پرت کرده است و 

غلتانده است و (با وجود گرد و کروی بودن و گردش 

شتا ب‌آمیز» آن را برای زندگی انسانها و رویش 

گیاهان) پهن نموده است و گسترانیده است. 
«طْخر» مثل «دخو», به معنی: گستراندن و مهیّا کردن 
برای زندگی است۱۲ این حقیقتی است که برجا و برپا 
است و زندگی نوع بشر و زندگانی سایر انواع زنده‌ها 
بر وجود آن استوار و ماندگار است. این ویژگیها و 
هماهنگیهائی که دست قدرت یزدان سبحان آنها را در 
این زمین آفریده است. اجازه داده‌اند زندگی مطابق 
تقدیر و تدبیر خدا برقرار گردد و ادامه پیدا کند. آنچه 
به ظاهر ما می‌فهمیم این است که اگر یکی از این 
ویژگیها و هماهنگیها اختلال پیدا می‌کرد و به هم 
می‌خورد. امکان نداشت حیات به وجود اید و در این 
راهی که در آن به پیش می‌رود حرکت کند و ادامه 
داشته باشد . . . طحو زمین يا دخو آن. یعنی راندن و 
پرت کردن و گستراندن زمین, همان گونه که در آیة 


$ € یک فی‌ظلال‌القرآن 


دیگری آمده است: , 
ررض بغد ذلک دخاها خر منها ماءها و 
موعاها . 
و پس از آن» زمین را غلتاند و (به شکل بیضی درآورد 
و) گستراند. آب آن را و چراگاه آن را پدیدار کرد. 
(نازعات/۳۰و ۳۱ 
این بزرگ‌ترین ویژگی و هماهنگی از این ویژگیها و 
هماهنگیها است. دست قدر و قضای خدا است این کار 
اھک فد است :و کرد اش وو اجا رکش که 
طخو رمین. یعنی راندن و پرت کردن و غلتاندن و 
گستراندن زمین را ذکر می‌کند. همین دستی را هم ذکر 
می‌کند که در فراسوی آن است و آن را به انجام 
رسانیده است. دل انسان را این گونه می‌پساید تا به 
تدر و تفکُر بپردازد و متذکر و پندپذیر گردد. 
ê‏ 
آن گاه در روند این سوگند. بزرگ‌ترین حقیقت در باره 
نفس انسان به میان می‌آید. نفسی که با جهان و 
صحنه‌ها و پدیده‌های آن ارتباط و پیوند دارد. این 
حقیقت نشانه‌ای از نشانه‌های بزرگ در گسترة این 
هستي مرتبط و متصل و هموا و همنوا است: 
رفس وما سواها قافتا نت دها و تَفواها. قد 
قح م رز کاهاء و قذ اب ب من دشاها 1 
سوگند به نفس آدمی» و به آن که او را ساخته و 
پرداخته کرده است (و قوای روحی وی 1 تعدیل» و 
دستگاه‌های جسمی او را تنظیم نموده است 
۱ 
و قبح را توسط عقل و وحی به او نشان داده است. قسم 
به همة اینها!) کسی رستگار و کامیاب می‌گردد که نفس 
خویشتن را (با انجام طاعات و عبادات. و ترک معاصی 
و منهیّات) پاکیزه دارد و بپیراید (و آن را با هویدا 
ساختن هویّت انسانی رشد دهد و بالا برد). و کسی 


۱- «طخا»: راند. پرت کرد. غلتاند. گستراند . 
در سورة نازعات آیۀ ۳۰ است. تبدیل دال به طاء جائز است (نگا: 
لسان‌العرب روح‌البیان, کبیر). اشاره به کرویّت زمین و حرکت انتقالی و 
وضعی آن دارد (نگا: نمونه. پرتوی از قرآن). (مترجم) 


و این واژه مرادف با «دخا» 
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ناامید و ناکام می‌گردد که نفس خویشتن (و فضائل و 
مزایای انسانیّت خود را در ميان کفر و شرک و 
معصیت) پنهان بدارد و بپوشاند. و (به معاصی) 
بیالاید. 
این آیه‌های چهارگانه» به اضافة 
پیشتر آمده است: 
و هدیاه آلَجْدَین ). 


(و او را به دو پستان رهنمود نکرده‌ایم؟) و راه ځیرو 


۳ یه‌ای از سور؛ بلد که 


شر را بدو ننموده‌ایم؟. 3 (بلد/۱۰) 
همراه با آیه‌ای از سوره انسان: 
نا هدیاه الیل لا شاکرا ما کفوراً ). 


ما راه را بدو نموده‌ایم. چه او سپاسگزار باشد یا بسیار 


ناسپاس. (انسان/۳) 
رکن اساسی دیدگاه و نگرش روانی اسلام را بیان 
می‌دارند و به تصویر می‌کشند ...این آیه‌ها با یکدیگر 


ارتباط دارند و تکمیل‌کنندة آیاتی هستند که به سرشت 
مزدوج و دو بعدی انسان اشاره می‌نمایند. بسان این 
فرمودهٌ یزدان بزرگوار در سورةٌ «ص»: 
«ذ فال ریک لِلملاتكة إن خالق بش من طبن. 
اا یه و تخت فېو بسن ژوحي فقوا 
وقتی (اين گفتگو در ملا اعلی و عالم بالا درگرفت) که 
پروردگارت به فرشتگان گفت: من انسانی را از گل 
می‌آفرینم. هنگامی که آن را سر و سامان دادم و 
آراسته و پیراسته کردم؛ و از جان متعلّق به خود در او 
دمیدم» در برابرش سجدۀ (بزرگداشت و درود) ببرید. 
(ص/۷۱و ۷۲( 
همچنین این آسه‌ها با آیه‌هائی پیوند تِ و 
تکمیل‌کنند؛ آیه‌هائی هستند که مسوولیّت شخصی را 
بیان می‌دارند. بسان این فرمود؛ یزدان بزرگوار در 


سورةٌ مدثر: 
۶ مه رك 
SoS‏ 


زندانی می‌گردد و) گروگان می‌شود. (مدثر/۳۸) 


آیه‌هائی بیان می‌دارند یزدان سبحان عملکرد خود را در 


۲ ۸ ۱ )وم 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


حقٌ انسان بر واقعیّت انسان مترتّب می‌سازد. بسان این 
فرمودٌ یزدان که در سور رعد آمده است: 
إن اله لايع ما قوم حى یرو مایم ). 
خداوند حال و وضع هیچ قوم و ملّتی را تغییر نمی‌دهد 
(و ایشان را از بدبختی به خوشبختی» از نادانی به 
دانائی» از ذلّت به عرّت. از نوکری به سروری» و ...و 
بالعکس نمی‌کشاند) مگر این که آنان احوال خود را 
تغییر دهند. (رعد/۱۱) 
از لابلای این آیه‌ها و امثال آنهاء دیدگاه اسلام و 
نگرش آن به انسان با هم نشانه‌هایش نمایان می‌گردد. 
این پدیده, آفریده‌ای است که دارای دو بعد سرشتی, و 
دو بعد استعدادی, و دو بعد رویکرد است. مراد ما از 
دو بعدی بودن به طور مشخص این است که سرشت 
انسان از گل زمین و از دمیدن روح متعلّق به خدا در او 
است. یعنی سرشت او از دو بعد جسم و روح فراهم 
آمده است. انسان استعداد خوب و نیک بودن, و بدو 
زشت شدن, و راهیاب گردیدن و گمراه شدن را دارد. 
انسان می‌تواند تشخیص دهد چه چیز خوب است و چه 
چیز بد است. انسان می‌تواند خود را به راه خير و 
خوبی برساند. و يا خود را به راه شر و بدی بکشاند. 
این قدرت و توان در سرشت انسان است: قرآن مجيد 
گاهی از این قدرت و توان پا الهام و پیام یاد می‌کند: 
و تفس و ما راهم رها و تاها ). 
واو گت بے شقن ویو بته آن که ان ساخته و 
پرداخته کرده است (و قوای روحی وی را تعدیل» و 
دستگاه‌های جسمی ای را تنظیم نموده است!). سپس 
E EE O‏ 
و قبح را توشط عقل و وحی به او نشان داده است). 
گاهی نیز قرآن مجید از این قدرت و توان با هدایت و 
رهنمود تعبیر می‌کند: 
و هدیاه لخن ). 
(و او را به دو پستان تون نکرده‌اییم؟) و راه خير و 
شر را بدو ننموده‌ایم؟. (بلد/۱۰) 
قدرت و توان در نهاد انسان نهفته است و از آن با 


استعداد تعبیر می‌شود . . . رسالتها و رهنمودها و عوامل 


جزء سی‌ام 
خارجی این استعدادها را بیدار می‌سازند و آنها را تیز 
می‌کنند و در اینجا و آنجا جهت می‌دهند. امّا رسالتها و 
رهنمودها و عوامل خارجی, استعدادها را نمی‌آفرینند. 
چون استعدادها به طور سرشتی آفریده شده‌اند» و به 
طور طبیعی موجودند. و به گونه الهام و پیام در سرشت 
نهانند. 
در کنار این استعدادهای نهان فطری, نیروی هوشیار و 
درک‌کننده و راهنمائی است که مسوولیّت بدان مربوط 
و وابسته است. کسی که این قدرت و نیرو را در تزکیۀ 
نفس خود و رشد و نمو استعداد نهفته در وجودش, و 
غالب کردن استعداد خير بر استعداد شر به کار گیرد و به 
کار برد. رستگار می‌گردد. کسی هم به این قدرت و 
توان ظلم و ستم کند و آن را نهان و پنهان بدارد و آن 
را سست و ضعیف گرداند. بی‌بهره و زیانبار می‌گردد: 
قد آفلح مَنْ زکاها و قَذ خاب مَنْ دشاها 6. 
کسی رستگار و کامیاب می‌گردد که نفس خویشتن را 
(با انجام طاعات و عبادات. و ترک معاصی و منهیّات) 
پاکیزه دارد و بپیراید (و آن را با هویدا ساختن هویّت 
انسانی رشد دهد و بالا برد). و کسی ناامید و ناکام 
می‌گردد که نفس خویشتن (و فضائل و مزایای 
انسانیّت خود را در میان کفر و شرک و معصیت) پنهان 
بدارد و بپوشاند. و (به معاصی) بیالاید. 
در این صورت مسوولیت وقتی متوجّه انسان می‌گردد 
که این قدرت و توان هوشیان و توانا بر اختیار و 
انتخاب و رهنمود و رهنمون, به انسان عطاء گردد. مراد 
رهنمود و رهنمون استعدادهای سرشتی قابل رشد و نمو 
در زمینهٌ خیر و خوبی» و هم در زمينهٌ شر و بدی است. 
این آزادی و حرَیّتی است که در برابرش مسوولیّت 
است» و قدرت و توانی است که در برابرش وظیفه و 
تکلیف است. و عطاء و بخششی است که در برابرش 
کار 3 تلاش انت ۰۰ 
مرحمت یزدان در حق انسان مقتضی این بوده است که 
انسان را به استعداد الهامی فطرتش وانگذارد. و او را 
به قدرت و توان هوشیار و قادر بر انجام کار نسپارد. 
بلکه یزدان سبحان انسان را با رسالتهای پیغمبران ل 


فی‌ظلال القرآن 
کمک و یاری کند. رسالتهائی که معیارها و مقیاسهای 
ثابت و دقیقی را پدید می‌آورند. و برای انسان از 
الهامها و پیامهای ایمان پرده برمی‌دارند. و دلائل 
هدایت و راهیایی را در درون خود انسان, و در آفاق و 


کرانه‌های پیرامون انسان به آدمی می‌نمایانند. و 
پوششها و پرده‌های هوا و هوس را از چشمان انسان و 
از دلها و درونهای آنان به دور می‌اندازند. در نتیجه 
انسان به صورت صحیح و درست. حقّ و حقیقت را 
می‌بیند . . . بدین وسیله راه کاملاً برای او روشین 
می‌گردد. به گونه‌ای روشن می‌شود در مسیر انسان 
تاریکی و شبهه‌ای نمی‌ماند. در اینجا است که قدرت و 
توان هوشیار و بیدار» آگاهانه به کار می‌پردازد و 
حقیقت رویکردی را درمی‌یابد که آن را برمی‌گزیند و 
در آن راه می‌رود. این به طور خلاصه اراده و مشیّت 
یزدان در حق انسان است. هرآنچه در دائره این اراده و 
مشیّت به انجام می‌رسد. برای اراده و مشیّت خدا و 
برای قضا و قدر عام او. هویدا و پیدا است. 

¢ 

از این نگرش کوتاه و دیدگاه مختصر» چندین حقیقت 
ارزشمند در رهنمود تربیتی سرچشمه می‌گیرد.( اين 
نگرش کوتاه و دیدگاه مختصر ولا ارج و بهای انسان 
را بالا می‌برد. وقتی که او را شایان عهده‌داری 
مسوولیّت رویکرد خودش می‌شمارد. و بدو آزادی 
اختیار و انتخاب -البته در چهارچوب اراده و مشیّت 
که باق انیا ایآ رایی وععت E‏ 
است در آنچه انتخاب می‌کند و برمی‌گزیند -داده است. 
آزادی و مسوولیّت انسان را در جایگاه ارزشمندی 
می‌نشانند. و برای او در این جهان منزلت بالا و والائی 
وا مقرو کن ام ارقن مولت ا ی وای کے 
سزاوار جانشینی است که خدا از روح متعلق به خود در 
او دمیده است. و او راساخته و پرداخته کرده است. و با 


دست خود او را نظم و نظام و سر و سامان بسخشیده 


۱-برای استفادهٌ بیشتر مراجعه شود به کتاب: «الانسان بين المادیة و 
الاسلام». فصل دیدگاه روانی اسلام. تألیف: محمد قطب. 
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است. و وی را بر بسیاری از جهانیان برتری داده است. 
این قدرت و توان در مرتبةٌ دوم مسوّولیّت سرنوشت و 
فرجام انسان را بر عهده خود او می‌اندازد. و کار و بار 
انسان را به خود او واگذار می‌سازد - البتّه در 


چهارچوب مشیّت بزرگ خدا همان گونه که قبلاً گفتیم - 


بدین جهت این قدرت و توان فهم و شعور بیداری و 
هوشیاری و تقوا و پرهیزگاری را به عقل و خرد انسان 
می‌اندازد. انسان می‌داند که قضا و قدر یزدان راجع بدو 
از لابلای عملکرد خودش پیاده می‌شود و گریبانگیرش 
می‌گردد: 
إن الله له لايعي ماقم عقی وا مایم . 
خداوند حال و وضع هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد 
(و ایشان را از بدبختی به خوشبختی, از نادانی به 
دانائی, از ذلّت به عرّت. از نوکری به سروری» و ...و 
بالعکس نمی‌کشاند) مگر این که آنان احوال خود را 


تغییر دهند. (رعد/۱۱) 
این مسوولیتی است که انسان باید از آن غافل و بی‌خبر 
نگردد. 


در مرتبة سوم این قدرت و توان بدین انسان 
می‌فهماند که باید به معیارها و مقیاسهای ثابت و 
استوار الهی مراجعه کند و از آنها سود ببرد. تا پیوسته 
یقین و اطمینان داشته باشد که هوا و هوسش او را گول 
نزده است و گمراه نکرده است. تا هوا و هوس او را به 
سوی مهلکه نبرد و او را هلاک نگرداند. و قضا و قدر 
خدا او را همراه کسانی فرونگیرد که هوا و هوس و 
آرزوی خود را معبود خویش نموده‌اند. اگر انسان چنین 
کند به خدا نزدیک می‌گردد. 
راهیاب می‌شود. و از نوری روشنی می‌گیرد او را در 
بیراهه‌ها و کزراهه‌های مسیر کمک کرده است و به 
یاریش شتافته است. 

بدین خاطر آنچه انسان در سايهٌ تزکيةٌ نفس و پاکیزه 


داشتن آن بدان می‌رسد پایان ندارد. او در نور جوشان 


و در پرتو هدایت او 


و خروشان یزدان خود را شستشو می‌دهد. و در سیل 
مواجی خویشتن را پاکیزه می‌دارد که از چشمه‌ساران 


وس 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


e 

بعد از این نمونه‌ای از نمونه‌های شکست خوردن و 
سرمایةٌ عمر باختن راذکر می‌کند. از بی‌بهرگی و 
بدفرجامی کسی سخن می‌گوید که خود را پست و 
بی‌ارزش می‌دارد و به جای این که خویشتن را صعود 
بدهد سقوط می‌دهد. و خویش را از هدایت محروم 
می‌کند و به گناهان می‌آلاید. برای مثال این نمونه‌ای از 
خشم و کیفر و هلاکی است که گریبانگیر قوم مود 
گردیده است: 


و شاج 


(كذبّث نود بطفواها. إذآنب بعت أشفاها کک 
فعتروها. 


رَسول الله: اه اه و سْقیاها. و 
ددم عم رهم بذنهم اف و لایخاف 
عفباها >. 
قوم ثمود با طفیان و سرکشی خود (پیغمبرشان, 
صالح را) تکذیب کردند (و دروغگویش نامیدند). آن گاه 
که بدبخت‌ترین ایشان برخاست و رفت (تا شتر را پی 
بکند. دیگران هم جلو او را نگرفتند و لذا همچون او 
بزهکار شدند). فرستادۂ خدا (صالح) بدیشان گفت: 
کاری به شتر خدا نداشته باشید و او را از نوبت آبش 
بازندارید. او را دروغگو نامیدند (و بیم و تهدیدش را 
نادرست شمردند) و شتر را پی کردند و کشتند. پس 
خدا به سیب گناهشان بر آنان خشم گرفت و ایشان را 
هلاک کرد و با خاک یکسانشان ساخت. و خدااز عاقبت 
کارشان نمی‌ترسد. 
داستان مود و پیغمبرشان صالح اب در موارد 
گوناگونی از قرآن آمده است. در هر موردی از داستان 
ایشان چیزهائی گفته شده است. نزدیک‌ترین مورد 
چیزی است که در این جزء در سور؛ٌ «فجر» آمده است. 
به تفصیلات داستان در آنجا مراجعه گردد. 
امّا در اینجا بیان می‌فرماید که قوم ثمود به سبب طغیان 
و سرکشی خود پیغمبرشان را تکذیب کردند و 
دروغگویش نامیدند. طغیان و سرکشی سبب تکذیب 
کردن و دروغگو نامیدنشان بود و بس. این طغیان و 
سرکشی را در برخاستن و روانه شدن بدبخت‌ترین فرد 


سور شمس آیات ۱-۱۵ 
جزء سی‌ام 
اقدام بدین کار برحذر داشت و بدانان گفت: خویشتن را 
برحذر دارید از این که به شتر خدا اذیّت و آزار 
برسانید یا به آبی دست بزنید که روزی برای شتر و 
روزی برای شما تعیین گردیده است. برابر پیمانی که 
هنگام درخواست معجزه از پیغمبرتان بسته شده است. 
خداوند این شتر را معجزه‌ای کرده بود. قطعاً این شتر 
کار ویژه‌ای داشته است» و عمل خاصّی از آن سر زده 
است. امّا ما به تفصیلات همچون کار و عملی فرو 
نمی‌رویم. زیرا یزدان سبحان چیزی از آن برایمان بیان 
نفرموده است .. . آنان پیغمبر بيم‌دهندهٌ خود را دروغگو 
نامیدند و شتر را پی کردند. کسی که شتر را پی کرد و 
کشت بدبخت‌ترین ایشان بود. ولیکن جملگی آنان 
مسوولیّت را بر عهده گرفتند. این است که در قرآن 
«عتَرْوها» آمده است: یعنی همگان شتر را پی کردند و 
کشتند. ذ کر شده است. آنان جلو دست کضیده شتر را 
نگرفتند. بلکه بدو آفرین نیز گفتند و کارش را ستودند. 
این امر قاعده‌ای از قواعد اصلی اسلام در ضمانت 
اجتماعی است و بیانگر مسوولیّت همگانی در زندگی 
دنیا است. این مسولیّت گروهی هیچ‌گونه مخالفتی با 
مسوولیّت فردی در سزا و جزای اخروی ندارد. در 
آخرت هیچ کسی بار گناه دیگری را برنمی‌دارد و بر 
دوش نمی‌کشد و هرکسی در گرو عمل خویش است. اما 
در دنیا سستی کردن و پشت گوش انداختن پند و اندرز 
دادن همدیگر, و ترک ضمانت اجتماعی, و تشویق و 
تسرغیب نکردن بر خوب بودن و نیکی کردن, و 
خودداری از جلو دست ظلم و ستم و شر و بدی گرفتن, 
گناه بشمار می‌آید و پیامد خود را دارد. 
آن وقت است که دست قدرت می‌جنبد تا سخت 
فروآید و ستمگران و سرکشان را گرفتار نماید: 

ددم علوم رمم ينيهم فسواها ). 

خدا به سبب گناهشان بر آنان خشم گرفت و ایشان را 

هلاک کرد و با خاک یکسانشان ساخت. 
«مُدمَة»: خشم و غضب. و گرفتار کردن و تنبیه نمودنی 
است که به دنبال دارد. خود واژهُ ««مُدَم»: خشم گرفت. 
عذاب را گماشت. خرد و خمیر کرد. هلاک و نابود نمود 


فی‌ظلال الق رآن 
. . . اشاره به چیزی می‌کند که به دنبال دارد. با طنین 
خودش معنی خود را به تصویر می‌کشد. همین واژه 
نزدیک است صحنهٌ هراس‌انگیز و خوفناکی را تسرسیم 
کند! . . خداوند سرزمین ایشان را واژگون و زیر و رو 
کرد. بالای آن را با پائین یکسان نمود. این صحنه‌ای 
است که بعد از هلاک و نابودی سخت و ناگوار آنان 


تر سیم می‌گردد و 

و لایخاف عنباها ). 

و خدا از عاقبت کارشان نمی‌ترسد (و باکی از ایشان 

تدارد). 
یزدان سبحان و ایزد مان از چه کسی می‌ترسد؟ از چه 
چیز می‌هراسد؟ چرا بترسد؟ کی می‌هراسد؟ . . مراد از 
همچون تعبیری, مفهوم ملازم آن است. یعنی کسی که 
از عاقبت کار خود نمی‌ترسد. وقتی که می‌تازد سخت 
می‌تازد و درهم می‌کوبد. تاخت و تاز و درهم کوبیدن 
خدا نیز این چنین بوده است و این چنین است: 

إن بطش ریک ديد ). 

بیگمان پروردگارت یورش و تاخت بردن و درهم 

کوبیدن و به کیفر رساندنش سخت و شدید 

است. (بروج/۱۲) 
این آهنگ و نوائی است که اشاره و پیام و سایه‌روشن 
آن در دلها و دروتها مراد است... 
8 
بدین منوال و بر این روال» حقیقت نفس بشری با حقائق 
این جهان بزرگ هستی, و با صحنه‌های بردوام و 
ماندگار گستره سترگ آن. پیوند می‌خورد و مرتبط 
می‌گردد. همان‌گونه که قانون خدا بدین و بدان در 
گرفتار کردن تکذیب‌کنندگان و سرکشان پیوند می‌خورد 
و مرتبط می‌گردد. برابر حدود و مقرّرات قضا و قدری 
که برای هرچیزی زمانی را تعیین کرده است. و برای هر 
حادثه و رخدادی موعدی را مشخّص فرموده است. و 
برای هرکاری نهایت و پایانی را قرار داده است. و 
برای هر واقعه‌ای حکمت و فلسفه‌ای درنظر گرفته 
است. خدا پروردگار نفس انسان, و خداوندگار جهان, و 
آفریدگار جملگی قضا و قدر آن است . . 
ê‏ 
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سورة لیل مکی و ۲۱ آبه است 
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نعمة ORE OT‏ تاه وجو ریا هل سوت رن 0 


در چهارچوب صحنه‌های جهان و سرشت انسان. این 
سوره حقیقت کار و عمل و سزا و جزا را بیان می‌دارد. 
از آنجا که این حقیقت گوناگون و دارای نمادهای 
مختلف است: , 
ا e‏ وق و صدق 
با حش فسَنیسره َير لیشری. ر 
رذب باششن تشه یره ۳۹ 
OO a‏ 
جزا و سزای شما هم متفاوت و مختلف خواهد بود). 
کسی که (در راه خدا دارائی خود را) بذل و بخشش کند. 


و پسرهیزگاری پيشه سازد (و از آفریدگار خویش 


م سم فی‌ظلال القرآن 


بهراسد) و به پاداش خوب (خدا در این سراء و خوبتر 
خدا در آن سرا) ایمان و باور داشته باشد. (مشکلات و 
موانع را برای او آسان می‌سازیم و در کار خير 
توفیقش می‌دهیم و) او را آمادة رفاه و آسایش 
می‌نمائيم. و اما کسی که تنگچشمی بکند (و به بذل و 
بخشش داراشی در راه خدا دست نیازد) و خود را 
بی‌نیاز (از خدا و توفیق و پاداش دنیوی و اخروی الهی) 
بداند. و به پاداش خوب (خدا در این سرا و خوبتر خدا 
در آن سرا) ایمان و باور نداشته باشد. او را آماده برای 


سختی و مشقّت (و زندگی بس مشکل و ناگوار دوزخ) 


یشارت (یل ۱۰-۴ 
و همچنین عاقبت و فرجام نیز در آخرت. مطابق کار و 
عمل و رویکرد. مختلف خواهد بود: 

(تاندزنگم : ار کک ان 

اذى ذب و تول و مَیجتها الق اذى يرق 


u 
من شما را از آتش هولناکی بیم می‌دهم که شعله‌ور‎ 
می‌شود و زبانه می‌کشد. بدان داخل نمی‌گردد و‎ 
نمی‌سوزد مگر بدبخت‌ترین (انسانها) همان کسی که‎ 
(حقّ و حقیقت را دروغ می‌داند و آن را) تکذیب می‌نماید‎ 
و (به آیات آسمانی) پشت می‌کند. ولیکن پرهیزگارترین‎ 
(انسانها) از آ‎ 


شد. آن کسی که داراشی خود را (در راه خدا خرج 


ن (آتش هولناک) به دور داشته خواهد 


می‌کند و) می‌دهد تا خویشتن را (به وسیله این کار از 

کنافت بخل) پاکیزه دارد ... (لیل /۱۸-۱۴) 
بلی از آنجا که نمادهای این حقيقت دارای دو رنگ و 
دو رویکرد است. چهارچوبی که برای آن در سرآغاز 
این سوره انتخاب گردیده است دارای دو رنگ و نوع 
در جهان و هم در نفس انسان است: 

و الیل إذا یفنی. و آلتار (ذا نجل 4 
آن هنگام که (روی زمین را 
فرامی‌گیرد. و همة اشیاء را با تاریکی خود) می‌پوشاند 
(و مردمان و جانداران را به استراحت و سکون 
آن هنگام که جلوه‌گر و 


سوگند به شب در 


می‌کشاند). و به روز سوگند در 


سورة لیل آیات ۱-۲۱ 
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روشن می‌گردد (و ظلمت شب را می‌راند و مردمان و 

جانداران را دیگر باره به جنبش و تلاش می‌اندازد!). 

۲ 1 (لیل۱۷ و ۲) 

و ما خلق آلذکر و الانی >. 

و سوگند به آن که نر و ماده را می‌آفریند. (لیل/۳) 
این هم از نوآوریها و زیبانگاریهای همآوائی و 
همنوائی در تعبیر قرآنی است.() 

9 

و یل إذا يغثى. و آلنهار إذا تج .. 

آلذ كر و الأ ). 

سوگند به شب در آن هنگام که (روی زمین را 

فرامی‌گیرد. و همه اشیاء را با تاریکی خود) می‌پوشاند 

(و مردمان و جانداران را به استراحت و سکون 

می‌کشاند!). و به روز سوگند در آن هنگام که جلوه‌گر و 

روشن می‌گردد (و ظلمت شب را می‌راند و مردمان و 

جانداران را دیگر باره به جنبش و تلاش می‌اندازد!) .. 

و به آن که نر و ماده را می‌آفریند. 
یزدان سبحان به این دو نشانهٌ شناخت خود سوگند ياد 
می‌کند: شب و روز. صفت آن دو را نیز بیان می‌فرماید. 
صفتی که صحنه را به تصویر می‌کشد: 

« و الیل |ذا یی ). 

سوگند به شب در آن هنگام که (روی زمین را 
فرامی‌گیرد. و همة اشیاء را با تاریکی خود) می‌پوشاند 
(و مردمان و جانداران را به استراحت و سکون 
می‌کشاند)!. 

و آلهار [ذاجل >. 
و به روز سوگند در آ آن هنگام که جلوه‌گر و روشن 
می‌گردد (و ظلمت شب را می‌راند و مردمان و جانداران 

را دیگر باره به جنبش و تلاش می‌اندازد!). 
سوگند به شب بدان هنگام که گستر؛ جهان را 
می‌پوشاند و آن را پنهان می‌نماید. و به روز سوگند 
بدان هنگام که پدیدار و جلوه گر می‌آید و آشکار و 
نمودار می‌گردد. و با پیدایش و جلوه‌گری روز همه چیز 
آشکار و نمودار می‌گردد. شب و روز دو وقت مقابل 


AVP‏ هس 
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در چرخش و گردش فلکی, و دو زمان مختلف در شکل, 
و در ویژگیها و فعل و انفعالهاء و در آثار و پیامدها 
هت درم همین یردان بخان :نة فرش (۱5 
آفریدگان گوناگون و متقابل در جنس خود سوگند یاد 
می‌کند: / 

ون خق لد کرو ان . 

سوگند به آن که نر و ماده را می‌آفریند. 
این پند مکمّل پدیده‌های متقابل و صنعت تقابل در 
فضای این سوره و در جملگی حقائق آن است. 
شب و روز که دو پدیده فراگیر هستند. دارای دلالت و 


معنی خود می‌باشند. دلالت و معنائی که شب و روز آن 
را به دل انسان پیام می‌دارند. همچنین شب و روز 
دلالت و معنی دیگری هم دارند. هنگامی که انسان در 
بارة آنها به تدبر و تفکر بپردازد و به چیزی بیندیشد که 
دو قاری آن دو پدیده قرار دارد. نفس انسان 
خودبه‌خود از دگرگونی و چرخش و گردش شب و روز 
اتر می‌گردد. شب وقتی که می‌پوشاند و فرامی‌گیرد. 
روز زمانی که جلو هگر می‌آید و پدیدار می‌شود. این 
دگرگونی سخنی و پیامی دارد. سخنی از این هستی که 
دارای رازها است. و سخنی از این پدیده‌هائی که انسان 
هیچ چیزی از کار و بار آنها را در دست ندارد. پیامی 
دارد از آنچه در فراسوی این گشت و گذار قرار دارد. 
از قبیل قدرتی که چرخ زمان را در جهان می‌گرداند 
بدان گونه که انگار چرخ کوچکی بیش نیست! پیامی از 
تغیّر و تحوّلی دارد که هرگز و در هیچ حالی از احوال 
بازنمی‌ایستد و به هیچ وجه ابت نمی‌ماند. 
دلالت دیگری هم دارند. وقتی که در بار آنها تدبر و 
تفر بشود. دلالت قاطعانه بر این که دست دیگری در 
میان است و این فلک را می‌گرداند. و شب و روز را 
تغییر می‌دهد و می‌چرخاند. آن هم با این نظم و نظام و 
با این استمرار و با این دقت. کسی که فلک را این جور 


۱- برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی فى القرآن». 
فصل: هماهنگی هنری. 


۲- موف فرزانه «ما» را مصدریه دانسته‌اند. (مترجم) 
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می‌گرداند. همو نیز توانا است زندگی انسان را هم 
بگرداند. او انسانها را بیهوده رها نمی‌سازد و بیفائده به 
ترک آنان نمی‌گوید. همان گونه که او انسانها را بیهوده 
و بیفانده نمی آفریند. 

منکران هرچند که یکوشند. و گمراهان هرقدر که در 
بارۂٌ این حقیقت باوه‌سرائی کنند. و چشمها را از این 
حقیقت برگردانند. دل انسان با جهان در تماس و پیوند 
خواهد ماند. و آهنگهای آن را دریافت می‌کند و 
می‌شنود. و دگرگونیهای آن را مشاهده می‌نماید. و 
خودبه‌خود درک می‌کند و می‌فهمد بدان گونه که بعد از 
تدټّر و تفکر درک می‌کند و می‌فهمد که جهان هستی. 
گرداننده و اداره کننده‌ای دارد. و چاره‌ای از پی بردن 
بدو نیست. و قطعاً با وجود این یاوه‌سرائی و 
بیهوده گوئی, و انکار کردن و از پذیرش حقَ گریختن, به 
وجود آن اعتراف و اقرار می‌گردد. 

آفرینش نر و ماده نیز این چنین است .. . آفرینش 
انسان در انسان و در حیوانات پستاندار از نطفه‌ای 
می‌آغازد که در رحم جایگزین می‌شود. سلولی با 
تخمک می‌آمیزد. اما در پایان گشت و گذار این 
اختلاف در چیست و از چیست؟ چه چیز يا چه کسی 
بدین می‌گوید: نر شو, و بدان می‌گوید: ماده شو؟ . . 
کشف عواملی که این نطفه را به شکلی درمیآورد که 
نر بشود. و یا ماده بگردد. در واقعیّت ام هيچ گونه 
تغییری نمی‌دهد ... سخن این است چرااین عوامل در 
اینجا و این عوامل در آنجا فراهم می‌آیند و افزایش 
می‌یابند؟ چگونه اتفاق می‌افتد سرنوشت این به نر 
شدن بینجامد. و سرنوشت آن به ماده شدن بینجامد؟ 
این رخدادی است که با خط سیر کل حیات هماهنگی 
دارد. و امتداد و استمرار آن را دیگر باره در زاد و ولد 
تضمین می‌نماید. چگونه این امر پدیدار می‌گردد و 
رهبری می‌شود؟ 

آیا تصادف چنین می‌کند؟! آخر این تصادف هم قانونی 
دارد. با وجود این قانون. دست به دست هم دادن همۀ 
این شرائط و ظروف و عوامل بر اثر تصادف. محال و 


Ne 


فی‌ظلال‌الق رآن 


ناممکن است .. . جز این باقی نمی‌ماند که باید معتقد 
بود اداره کننده و گرداننده‌ای در ميان است که نر و ماده 
را به خاطر حکمت و فلسفه‌ای روشن و معیّن, و هدف 
معلوم و مشخٌّص می‌آفریند. و اصلاً تصادف جایگاهی 
ندارد. و آفرینش خودبه‌خودی در نظام این هستی 
پایگاهی ندارد. 

نر و ماده گذشته از این که شامل پستانداران می‌گردد. 
شامل همه انواع و اقسام دیگر نیز می‌باشد. نر و ماده 
بودن» همه زنده‌ها را از جمله گیاهان را در بر می‌گیرد 
... نر و ماده بودن قاعدهٌ یگانه‌ای در آفرینش است و 
تخلف‌ناپذیر است. کسی جز آفریدگار جهان زوجیّت را 
نمی آفریند و استمرار نمی‌بخشد. آفریدگاری که هیچ 
چیزی همسان و همگون او نیست . . 

اینها برخی از پیامها و اشاره‌های این صحنه‌های 
جهانی. و این حقیقت انسانی است که یزدان سبحان 
بدانها سوگند می‌خورد. به خاطر عظمت دلالت آنها و 
ژرفی آهنگ آنها. روند قرآنی به‌ویژه حقیقت انسان را 
چهارچوبی برای حقیقت کار و عمل و سزا و جزا در 
زندگی دنیا و در زندگی آخرت می‌سازد ... 

0 

یزدان سبحان بدین پدیده‌ها و حقائق متقابل موجود در 
جهان و در انسان سوگند می‌خورد. سوگند یاد 
می‌فرماید بر این که سعی و تلاش مردمان, گوناگون و 
مختلف است. و راه‌هایشان جداگانه و متفاوت است. 
بدین سبب سزا و جزای ایشان هم مختلف و متفاوت 
است. خیر و خوبی بسان شر و بدی نیست. هدایت و 
راهیابی همچون ضلالت و گمراهی نمی‌باشد. صلاح 
مثل فساد نیست. کسی که بذل و بخشش می‌کند و از 
عذاب و خشم خدا می‌پرهیزد. بسان کسی نیست که 
تنگچشمی می‌کند و خود را از خدا بی‌نیاز می‌داند. 
کسی که راستی و درستی در پیش می‌گیرد و ایمان 
می‌آورد همسان کسی بشمار نمی‌آید که حقٌ و حقیقت 
را تکذیب می‌کند و به حق و حقیقت پشت می‌کند و 
می‌رود. هرکسی رآهی را در پیش می‌گیرد. و هرکسی 
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سرنوشت و سرانجامی دارد» و هرکسی سزا و جزائی 
مطابق باکار و عمل خود دریافت می‌دارد: 


ان يكم .تما من أغطی و اتوق 
با شی فسَیسره للیشری س 


اسي و کڏبَ بافششی, ‏ یره للْعُنری, و ما 
نی عله ماله إذا ت تردی ). 

سعی و تلاش شما جوراجور و گوناگون است (و لذا 
جزا و سزای شما هم متفاوت و مختلف خواهد بود). 
کسی که (در راه خدا دارائی خود را) بذل و بخشش کند. 
و پرهیزگاری پیشه سازد (و از آفریدگار خویش 
بهراسد) و به پاداش خوب (خدا در این سرا و خوبتر 
خدا در آن سرا) ایمان و باور داشته باشد. (مشکلات و 
موانع را برای او آسان می‌سازيم و در کار خیر 
توفیقش می‌دهیم و) او را آماده رفاه و آسایش 
می‌نمائيم. و اما کسی که تنگچشمی بکند (و به بذل و 
بخشش داراشی در راه خدا دست نیازد) و خود را 
بی‌نیاز (از خدا و توفیق و پاداش دنیوی و اخروی الهی) 
بداند. و به پاداش خوب (خدا در این سرا و خوبتر خدا 
در آن سرا) ایمان و باور نداشته باشد. او را آماده برای 
سختی و مشقت (و زندگی بس مشکل و ناگوار دوزخ) 
آن هنگام که (به گور) پرت می‌گردد. 


دارائیش چه سودی به حال او دارد؟. 


می‌سازیم. در 


سعی و تلاش شما جوراجور و گوناگون است ... سعی 
و تلاش شما در حقیقت خود در انگیزه‌های خود در 
رویکرد و جهت خود. و در نتائج و حاصل خود. 
جوراجور و گوناگون است . . . مردمان در این زمین, 
سرشتهایشان. جهتها و خواستهایشان. اندیشه‌هاو 
جهان‌بینیهایشان. تلاشها و پویشهایشان. جوراجور و 
گوناگون است. انگار هر فردی از آنان جهان وییژه‌ای 
است و در ستارهٌ ویژه‌ای زندگی می‌کند. 

این حقیقتی است. ولیکن حقیقت دیگری در میان است. 
حقیقت چکیده‌ای که همةً انواع گوناگون انسانها را دربر 
می‌گیرد. و همه این جهانهای متفاوت را در خود جای 
می‌دهد. جملگی این جهانها را در دو دسته. و در دو 
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صف متقابل فرامی‌گیرد. و ایشان را زیر دو پرچم 

همگانی نگاه می‌دارد: 
من اعطی و اتقو 
کسی که (در راه خدا دارائی خود را) بذل و بخشش کند. 


و پرهیزگاری پيشه سازد (و از آفریدگار خویش 


صَدق با حش ) 


بهراسد). ۱ (لیل /۵وع) 
من بل و آستفی وکذب باش ). 

کی که:فنگهشنمی بکندا(ی به ذلاو بخششی دارانی دز 
راه خدا دست نیازد) و خود را بی‌نیاز (از خدا و توفیق و 
پاداش دنیوی و اخروی الهی) بداند. و به پاداش خوب 
(خدا در این سراء و خوبتر خدا در آن سرا) ایمان و باور 
یل ۸۱و 
کسی که جان خود را و مال خود را بدهد و ببخشد. و از 
خشم و عذاب خدا خود را بپرهيزد. و به این عقیده 
ایمان و باور داشته باشد. عقیده‌ای که وقتی گفته شد: 


نداشته باشد. 


حشی 4 خوب نام آن و اسم خاص آن شود . 
و کسی که بخل ورزد در جان خود و در مال خود. و 
خود را بی‌نیاز از خدا و از هدایت او بداند. و این عقیدۀ 
خوب را تکذیب گند . 
انان دو صف هستند. صفهائی که در هریک از آنها 
مردمان مختلفی. و سعی و تلاش جداگانه‌ای, و 
برنامه‌های متفاوتی. و هدفهای مختلفی. قراردارد. 
هریک از این دو صف در این زندگی راهی را در پیش 
می‌گیرد . . . و هریک از این دو صف در راه خود توفیق 
پیدا می‌کند! 
امام اغ ا و ن و 
سره ری ). 
کسی که (در راه خدا دارائی خود را) بذل و بخشش کند. 
و پرهیزگاری پیشه سازد (و از آفریدگار خویش 
بهراسد) و به پاداش خوب (خدا در این سراء و خوبتر 
خدا در آن سرا) ایمان و باور داشته باشد, (مشکلات و 
موانع را برای او آسان می‌سازیم و در کار خیر 
توفیقش می‌دهیم و) او را آمادۂ رفاه و آسایش 


۶ 


می‌نمائیم. 
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کسی که بذل و بخشش می‌کند و پرهیزگاری می‌نماید و 
به خیر و خوبی ایمان و باور دارد. نهایت تلاش خود را 


کسرده است و آنچه در توان دارد بخشیده است تا 
خویشتن را پاک دارد و رهنمود و رهنمون گرداند. در 
این وقت او سزاوار مدد و یاری خدا و توفیق عطاء 
کردن او خواهد بود. مدد و یاری و توفیق الهی نباشد 
چیزی صورت نمی‌پذیرد و کاری انجام نمی‌گیرد. و 
انسان قدرت و توان انجام دادن چیزی نخواهد داشت. 
کسی که خداوند او را آماده برای انجام کارهای ساده و 
آسان سازد و مشکلات و دشواریها را برای او سهل و 
آسوده فرمایت به آرزوی خود می‌رسد ... ساده و 
آسان و بدون درد و ناسازگاری به هدف نائل می‌گردد 
... به آرزو و هدف می رسد در حالی که هنوز در این 
زمین به سر می‌برد. زندگی را ساده و آسان پیش 
می‌برد. ساده و آسان بودن از نفس او بر همه جیز 
پیرامون او. و بر همه کس پیرامون او ریزان و باران 
می‌گردد. ساده و آسان بودن در گامهای او و در راه او 
و در همه کارهائی که به دست می‌گیرد و بدانها دست 
می‌بازد. وجود دارد. توفیق آرام و مطمئنٌ در کلیّات و 
جزئیّات کارهای او است. این پله و درجه‌ای که 
هرچیزی را در لابلاهای خود درهم می‌پیچد. زیرا این 
پلّه و درجه, دارندهٌ خود را با پیغمبر خدا مش در 
وعده‌ای که پروردگارش بدو داده است راه می برد: 
و یمرک للیْنری 6( 
را i‏ 
می‌سازیم (و کارهای خیری را برای تو آسان می‌نمائیم 
و در انجام آنها توفیقت می‌دهیم). (اعلی /۸) 
ومام من تخل و آستغنی. وَكَدّب بالشنی.. 
فَسَْيَّسرهللعْشرى .وهای عله مال إذا 7 
و امّا کسی که تنگچشمی بکند (و به بذل و بخشش 
دارائی در راه خدا دست نیازد) و خود را بی‌نیاز (از خدا 
و توفیق و پاداش دنیوی و اخروی الهی) بداند» و به 
پاداش خوب (خدا در این سراء و خوبتر خدا در آن سرا) 


ایمان و باور نداشته باشد ...او را آماده برای سختی و 
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مشقت (و زندگی بس مشکل و ناگوار دوزخ) می‌سازیم. 

در آن هنگام که (به گور) پرت می‌گردد» دارائیش چه 

سودی به حال او دارد؟. 
کسی که تنگچشمی بکند در جان و مال خود. و خود را 
از پروردگارش و از هدایت و رهنمود و رهنمونش 
بی‌نیاز بداند. و دعوت او و آئین او را تکذیب کند و 
دروغ بنامد. به نهایت فسادی می‌رسد که انسان با 
دست خویش خود را بدان پرت می‌گرداند و می‌اندازد. 
و سزاوار آن می‌گردد که خدا هرچیزی را برای او 
کل کا این است از را آماتوبتای گرفاد 
آمدن به مشکلات می‌سازد, و او را موفق می‌کند که به 
هرگونه سختی و بلائی دچار شود. و وی را از هرگونه 
چیز سهل و ساده‌ای محروم می‌دارد! و در هر گامی از 
گامهایش مشقت و تنگنائی پدید می‌آورد. و وی را از 
راه هدایت منحرف می‌گرداند و به کژراهه‌اش 
می‌اندازد. او را در راه بدبختی رهسپار می‌گرداند. 
هرچند که گمان برد که او در راه رستگاری گام 
برمی‌دارد. او می‌افتد و سکندری می‌خورد. لغزشی را 
با لغزشی پاسخ می‌گوید و افتان و خیزان از راه خدا 
دور می‌شود. و سکندریهای پیاپی او را از رضا و 
خشنودی خدا دور می‌افکند . . . هنگامی که در پایان 
سکندریها و انحرافها پرت گردید و فروافتاد دارائی و 
اموالی که بدان بخل ورزیده است وج فائده‌ای 
تقو تم وان و دازاتی بو اموالن که با ا 
خویشتن را از خدا و هدایت او بی‌نیاز دیده است به 
یاری و کمکش نمی‌شتابد و سودی به حالش ندارد . 

و ماب يعي عله ماله ذا تَردی ). 

در آن هنگام که (به گور) پرت می‌گردد. دارائیش چه 

سودی به حال او دارد؟. 
راه شر و بلا و گناه و معصیت را ساده و آسان کسردن, 
سهل و ساده کردن راه دشواریها و سختیها بشمار است. 


1 به تفسیر این فرمودۀ خداوند بزرگوار: «و یسرک لِلْیْسری» در سوره 
اعلی صفحه ۸۰۴-۷۹۲ مراجعه شود. 
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اگر انجام‌دهند؛ گناه و معصیت در این زمين هم از 
دشواریها و سختیها نجات و رهائی پیدا کند. به دوزخ 
گرفتار می‌آید. آیا دشوارتر و سخت‌تر از دوزخ چیزی 
یافته می‌شود؟ واقعا دوزخ است که دشوار و سخت و 
ناگوار و نابهنجار است! . 

بدین منوال و بر این روال بخش نخستین سوره به 
پایان می‌آید. در آن دو راه و دو روش پدیدار آمد 
برای همه انسانها در همة مکانها و زمانها. روشن 
گردید که انسانها دو گروه هستند و هریک پرچم خود را 
دارد. یعنی دو پرچم در میان است و بس هراندازه هم 
شکلها و رنگها متنوع و متعدد باشند. هر انسانی هم در 
حقٌ خود کاری را انجام می‌دهد که خودش آن را برای 
خود برمی‌گزیند. با توجّه به عمل هرکسی خدا راه را 
برایش مهیّا و میشر می‌فرماید: راه به سوی رفاه و 
آسایش, و راه به سوی سختی و مشفّت. 

و اما بخش دوم از سرنوشت و 04 هر گروهی سخن 
کته گار کتک 
خدا او را برای رفاه و آسایش مهيا و آماده فرموده 
است» و کسی که خدا او را برای سختی و مشقت مهِيّا و 
از هرچیز بیان می‌دارد هر 
عاقبت و فرجامی و هر جزا و سزائی که به گروهی 
می‌رسد. عدل و عدالت و حق و حقیقت است. عاقبت و 


می‌گوید. پرده برمی‌دارد از پایان گذ 
آماده نموده است. پیش 


فرجام و جزا و سزا ز نیز قطعاً درمی‌رسد و حتماً پیش 


می‌آید. خدا هدایت را برای مردمان روشن فرموده 
است, و ایشان را از آتشی بیم داده است که زبانه کش و 
شعله‌ور است: 

1 علینا تلهدی ون نا تلاخرة و الاول. 


اند" کم ثاراً تلف لایضلاها از الق اذى 
كدب و ترل. و یت نی اٌذې بژ مه 
یر ی. و محر علده ین نفعة ری إل یْتخاء 

وجه رَبّه الأغلی و لسَوّف یرضی 4. 

نما شان دادن (راه هدایت و ضلالت به مردم) بر 


عهدهٌ ما است. و قطعاً آ خرت و دنیا همه از آن ما است. 


من شما را از آتش هولناکی بیم می‌دهم که شعله‌ور 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


می‌شود و زبانه می‌کشد. بدان داخل نمی‌شود و 
نمی‌سوزد مگر بدبخت‌ترین (انسانها). همان کسی که 
(حقٌ و حقیقت را دروغ می‌داند و آن را) تکذیب می‌نماید 

و (به آیات آسمانی) پشت می‌کند. ولیکن پرهیزگارترین 
(انسانها) از آ 
شد. آن کسی که دارائی خود را (در راه خدا خرج می‌کند 


ن (آتش هولناک) به دور داشته خواهد 


و) می‌دهد تا خویشتن را (به وسیله این کار از کثافت 
بخل) پاکیزه بدارد. هیچ کسی بر او حقَّ نعمتی ندارد تا 
(بدین وسیله به نعمتش پاسخ گوید و از سوی او آن) 
تت کا اده شوت که تا شد ف او خلت رضنا 
ذات پروردگار بزرگوارش می‌باشد. قطعاً (چنین 
شخصی از کارهائی که کرده است) راضی خواهد بود 
و (از پاداشهائی که از پروردگار خود دریافت می‌دارد) 
خشنود خواهد شد. 
خداوند به سیب لطف و کرم و مرحمت و شفقتی که در 
حقّ بندگان خود دارد بر خویشتن واجب فرموده است 
هدایت را برای فطرت و عقل و شعور مردمان روشن و 
آشکار فرماید. و همچنین هدایت را توسّط پیغمبران و 
رسالتهای آسمانی و معجزات برایشان هویدا و پیدا 
سازد. تا برای کسی حجتی نماند. و به کسی ستم نشود: 
إن لین للهُدی ). 
مسلَماً نشان دادن (راه هدایت و ضلالت به مردم) بر 
مق ما اش 
یود موم بان ا و ابش 
کت ونان زا احا مس كد وان اظ دور 
می‌گیرد. و مردمان جز آن برای خود پناهگاهی 
نمی‌یابند: 
وان نا للاخره و اون 4. 
داقتعا خر ت و دنا هه ای اما اشه: 
پس کجا می‌گریزد و می‌رود کسی که می‌خواهد از 
دست خدا بگریزد و به جائی پناه ببرد و از خدا دور 
بشود؟! 
گذشته از این که یزدان سبحان بیان داشتن و روشن 


گرداندن هدایت را برای بندگان بر خود واجب فرموده 


سوره لیل آیات ۱-۲۱ 
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است. و افزون بر این که دنیاکه سرای کار و عمل است. 
و آخرت که سرای سزا و جزا است» هردو از آن خدا 
است. به مردمان تذکر می‌دهد او است که ایشان را 
می‌ترساند و برحذرشان می‌دارد و برایشان راه و چاه 
را روشن می‌فرماید: 


«أندَرنم ار ی ). 

من شما را از آتش هولناکی بیم می‌دهم که شعله‌ور 

می‌شود و زبانه می‌کشد. 
این آتش سوزان؛ شعله‌ور می‌شود. 

(لایسلاها رامق ). 

بدان داخل نمی‌شود و نمی‌سوزد مگر بدیخت‌ترین 

(انسانها). 
بدبخت‌ترین بندگان به طور کلی. آیا بدبختی و شقاوتی 
برتر و بالاتر از به آتش درافتادن و بدان سوختن وجود 
دارد؟ آن گاه بیان می‌فرماید بدبخت‌ترین فرد چه کسی 
است. او: 

اي کذب و توق ). 

همان کسی که (حقّ و حقیقت را دروغ می‌داند و آن را) 

تکذیب می‌نماید و (به آیات آسمانی) پشت می‌کند. 
او دعوت را دروغ می‌شمارد و تکذیب می‌دارد و بدان 
پشت می‌کند. او به هدایت پشت می‌کند. پروردگارش 
دهد. همان گونه که 
وعده می‌دهد به هر کسی که با شوق و رغبت به سوی 
خدا بياید. اقا او از دعوت پروردگارش روی 
می‌گرداند. 


او را دعوت می‌کند تا هدایتش 


ولیکن پرهیزگارترین (انسانها) از آن (آتش هولناک) به 
دور داشته خواهد شد. 
چنین کسی خوشبخت‌ترین انسانها است و در برابر 
بدبخت ترین انسانها ذکر می‌گردد 1 آن گاه بیان 
می‌دارد خوشبخت‌ترین فرد چه کسی است: 
(لّذي با یود تال یر کی 4. 
OT‏ نج 


می‌دهد تا خویشتن را (به وسیله این کار از کثافت 


یا 


فی‌ظلال الق رآن 
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بخل) پاکیزه بدارد. 
آن کسی خوشبخت‌ترین فرد است که اموال و دارائی 
خود را خرج و هزینه می‌کند تا با خرج کردن و هزینه 
رون آن ترش را داروونه ای گنه یفام 
ریاکاری کند و برتری بفروشد و تکبّر بورزد. اموال و 
دارائی خود را با خواست خود صرف می‌کند نه این که 
آن را برای پاسخ به نیکی کسی در حقّ خود خرج 
نماید. برای تشکُر و سپاس از کسی هم به خرج کردن 
اموال و دارائی خود نمی‌پردازد. بلکه تنها و تنها محض 
رضای پروردگارش اموال و دارائی خود را صرف 
می‌کند. پروردگار بزرگوارش . . 

و ما لخد لین نفتة ری إل تفا ُتغاء وجه 

ره ال ). ۱ 
و و 
تعفتش پاسخ گوید و از سوق ای آن) نعمت هرا داده 

شود. بلکه تنها هدف او جلب رضای ذات پروردگار 

بزرگوارش می‌باشد. 
آن گاه چه چیز؟ چه چیز انتظار این پرهیزگار ترین فرد را 
می‌کتید: گنی که افرال داواي خود زا زج هی کد و 
می‌دهد تا پاکیزه گردد. و رضای پروردگار بزرگوارش 
را به دست بیاورد؟ پاداشی که قرآن آن را به ارواح 
مومن در اینجا نشان می‌دهد شگفت و شگرف است. 
ناگهانی است. برخلاف عرف و عادت است. 

و مرف یرضی 4. 

قطعاً (چنین شخصی از کارهائی که کرده است) 

راضی خواهد بود و (از پاداشهائی که از پروردگار 

خود دریافت می‌دارد) خشنود خواهد شد. 
این خشنودی است که به دل این پرهیزگارترین فرد 
می‌ریزد. این خشنودی است که جان او را دربر 
می‌گیرد. این خشنودی است که بر اندامهایش می‌ریزد. 
این خشنودی است در وجودش پخش و پراکنده 
می‌گردد. این خشنودی است که زندگی او را تر و تازه 
و خوش و خرّم می‌سازد ... وای چه پاداشی است! 


وای چه نعمت بزرگی است! 


سورهة لیل آیات ۱-۱ 
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و لسَوّف یَرضی ). 
قطعاً (چنین شخصی از کارهائی که کرده است) 


راضی خواهد بود و (از پاداشهائی که از پروردگار 


خود دریافت می‌دارد) خشنود خواهد شد. 

از آئین خود. از پروردگار خود. از قضا و قدر خود از 
بهره و نصیب خود از خوشی و ناخوشی و سودو 
زیانی که می‌بیند. از دارائی و ناداری خود. از سختی و 
آسانی سر راه خود. راضی و خشنود می‌گردد. نگران و 
پریشان نمی‌شود و به تنگنا نمی‌افتد. شتاب نمی‌ورزد. 
بار خود را سنگین و طاقت‌فرسا نمی‌یابد. هدف را دور 
نمی بیند ...این خشنودی پاداشی است. پاداشی است 
بزرگ‌تر از هر پاداشی. پاداشی که سزاوار آن می‌گردد 
کسی که جان و مال خود را ببخشد. کسی که عطاء 
می‌کند تا پکیزه گرد کسی که بذل و بخشش مي‌کند 
برای به دست آوردن رضا و خشنودی پروردگار 
بزرگوارش. 

این پاداشی است که کسی جز خدا آن را عطاء نمی‌کند 
و به انسان هدیّه نمی‌کند. این پاداش به دلهائی 
فرومی‌ریزد که خالصانه از آن خدا گردند. و کسی را جز 


فی‌ظلالالقرآن 


جلد ششم 
خدا نبینند. 
و لسَوّف برض ). 
قطعاً (چنین شخصی از کارهائی که کرده است) 


راضی خواهد بود و (از پاداشهائی که از پروردگار 

خود دریافت می‌دارد) خشنود خواهد شد. 
خشنود خواهد شد. چون او بهای آن را پرداخته است. و 
داده است آنچه لازم بوده است . 
ناگهانی در اینجا سخن از آینده می‌رود. اینجا که 
جایگاه نامب بای ی از د کاز کی بت که 
پرهیزگارترین فرد است» و او مال و داراشی خود را 
می‌دهد تا خودش پاک و پاکیزه شود. کسی هم نعمتی بر 
او ندارد تا سپاس آن را بگوید و پاداش آن را بدهد. 
بلکه کاری که می‌کند محض رضای پروردگار 
بزرگوارش می‌باشد ... 

و لسَوّفَ يَرْضی ). 
قطعاً (چنین شخصی, از کارهائی که کرده است) 
راضی خواهد بود و (از پاداشهائی که از پروردگار 


خود دریافت می‌دارد) خشنود خواهد شد. 


سورهُ ضحی آیات ۱-۱۱ 
جزء سی‌ام 


سوره ضحی مکی و۱۱ آبه است 


ا سوا 2 
إل بارش از 
ك سی مادک رك @ 
اجر براك الول 0 سوق یمطیاک ربك 
رص ی © کات 6 درم ما 


را ا رر ر 


هکی € وو جد ك عایلا اغى لا اما آنیرلاتتهر 


ام سای 6هر © وأمَاعمّ ریک مَك 9© 


این سوره با موضوع و تعبیر و صحنه‌ها و سایه‌روشنها 
و آهنگهائی که دارد. پسوده‌ای است از مهر و عطوفت. 
نسیمی از رحمت. بخشی از مودت و محبّت» دستی 
مهربان که بر دردها و رنجها کشیده می‌شود. و نسیم 
آسودگی و خشنودی و آرزو را وزان می‌سازد. و 
آرامش و اطمینان و یقین را به دلها می‌ریزد. 

سراسر این سوره دربست با پیغر علض سخن 
می‌گوید. سراسر این سوره راز و نیاز پروردگار با او 
است. هم این سوره غمزدائی و دلداری و آسوده کردن 
و اطمینان دادن است. تمام این سوره نسیمهای رحمت 
و بارانهای محبّت. و الطاف قربت. و لالایی و ناز کردن 
روح خسته و درون پریشان و دل دردناک است. 

در روایتهای زیادی آمده است: مدت زمانی نزول 
وحی بر پیفمبر خدا لش قطع شد. و جبرئیل 2 به 
خدمتش نیامد. مشرکان گفتند: : پروردگار محمّد به ترک 


AAS 


فی‌ظلال‌القرآن 
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نازل کرد . 


.. یزدان بزرگوار این سوره را بر او 


راه پردرد و رنج پیغمبر علض و چشمه‌سار او در 
گرمای داغ نیمروز کفر و الحاد و آسایش و آرامش او 
در هنگامةٌ شدّت و محنت تکذیب کردن و دروغگو 
خواندن بود. پیغمبر خدا یل با این چیزها در گرمای 
سوزان نیمروز زندگی می‌کرد که از انسانهای گریزان و 
نافرمان و کینهتوز می‌دید. این گرمای سوزان شکنجه و 
آزار را از مکر و کید و نیرنگ مشرکان سرکش در بارۂ 
دعوت و ایمان و هدایت می‌چشید. 
هنگامی که وحی مدتی نازل نگردید. توشة 
پیغمبر بل به پایان رسید. و چشمه‌سارش خشکید. 
و دلش از معشوق ازلی ترسید. و در برابر گرمای 
سخت نیمروز بدون توشه و آب ماند. بوی عطر و عبیر 
معشوق محبوب که بدان عادت گرفته بود. به مشامش 
نرسید! این هم کاری بود از هر لحاظ مشکل‌تر از 
تحمّل همه سختیها و ناراحتیهائی که برشمردیم 
بدین هنگام این سوره نازل گردید. این فیض و برکت 
مودت و محبّت و رحمت و انس و الفت و قربت و 
آرزو و خشنودی و اطمینان و یقین نازل گردید . . 
ماودعک ۹۹ ریک وماقل وللاخرة خی لک ین 


اون شاف شک ویک رخو : 
OD‏ ات فص واگ 


است و مورد خشم قرار نداده است. و فرجام (کار و 
زندگی) توء بهتر از آغاز (آنها) است. و پروردگارت به 
تو (بهروزی و پیروزی و نعمت و قدرت) عطاء خواهد 
کرد و تو خشنود خواهی شد. (ضحی /۵-۳) 
پیش از این پروردگارت هیچ وقت به ترک تو نگفته 
است. هرگز قبل از این بر تو خشم نگرفته است و 
دشمنت نداشته است. و تو را از مرحمت و لطف و 
رعایت و عنایت و پناه خود به دور نیفکنده ا 

دک ینیما قاری ؟ووجدک ضال هد 

وجد زک عائلاً اغى ). 


سور ضحی آیات ۱-۱۱ 
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آیا خدا تو را یتیم نیافت و پناهت داد؟ و تو را سرگشته 
و حیران (در ميان شرک بت‌پرستان و یهودیان و 
مسیحیان» کفر کافران. فسق و فجور فاسقان و 
فاجران» ظلم و زور قلدران, کشت و کشتار قبائل به 
فرمان جاهلان. و خرافه‌پرستی اینان و آنان) نیافت و 
(در پسرتو وحی آسمانی به یکتاپرستی یزدانی) 
رهنمودت کرد؟ و تو را فقیر و بی‌چیز نیافت و ثروتمند 
و دارایت کرد؟. 


آیا مصداق این را در زندگانی خود ز 


(ضحی /۶-) 
تس ا ا 
پسوده این را در دلت نز نمی‌یابی؟ آیا تأثیر این را در 
واقعیّت زندگیت نمی‌بینی؟ نه . . . نه . 
«ماوذعک ریک و ماقلی ). 
پروردگارت تو را رها نکرده است و دشمنت نداشته 
است و مورد خشم قرار نداده است. (صتی ۳ 
خوبی و نیکی خدا از تو قطع نگردیده است و هرگز 
قطع نمی‌گردد. ۲ 
و للاخرة خر لک من الأولى ). 
و فرجام (کار و زندگی) توء بهتر از آغاز (آنها) است 
(ضحی/۴) 
بیش از این و بالاتر از این هم وجود دارد: 
لسوت شیک ی 
و پروردگارت به تو (بهروزی و پیروزی و نعمت و 
قدرت) عطاء خواهد کر ده و تو خشتود خواهی شد. 
(ضحی/۵) 
همراه این نسیمهای لطیف و خوشایند کار نسیمهای 
لطیف و خوشایندی در عبارت و در آهنگ و در 
چهارچوب جهانی است که این حقیقت در آن قرار داده 
شده است: 
و آلضُحی. و اليل إذا جى ).. 
سوگند به روز (در آن زمان که آفتاب بلند می‌گردد و 
همه جا را فرامی‌گیرد!). و سوگند به شب در آن هنگام 
كکەمے‌آرامد (و 
فرامی‌گیر د!). 


«واقعاً تعبیر سخن, فضائی از مهر و عطوفت زیباء و 


تاریک می‌شود و همه‌جارا 


(ضحی/۱و۲) 


سم )هس 
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مرحمت و محیّت دلرباء و خشنودی فراگیر. و سرود و 
زمزمة دلنشینی را بیان داشته است: 
وناوت ریک یک اقل .ولا خرة خی لک من 
او و لسَوّف یغطیک ریک فترضی ). 
ی ی وی 
است و مورد خشم قرار نداده است. و فرجام (کار و 
زندگی) توء بهتر از آغاز (آنها) است. و پروردگارت به 


تو (بهروزی و پیروزی و نعمت و قدرت) عطاء خواهد 


)۵-۳۲/ (ضحی‎ ۲ ۱ 
E 


آیا خدا تو را تیم نیافت و پناهت داد؟ و تو راسرگشته 
و حیران (در میان شرک بت‌پرستان و یهودیان و 
مسیحیان کفر کافران. فسق و فجور فاسقان و 
فاجران. ظلم و زور قلدران, کشت و کشتار قبائل به 
فرمان جاهلان, و خرافه‌پرستی اینان و آنان) نیافت و 
(در پسرتو وحی آسمانی به یکتاپرستی یزدانی) 
رهنمودت کرد؟ و تو را فقیر و بی‌چیز نیافت و ثروتمند 
و دارایت کرد؟. (ضحی /۸-۶) 
این مهر و عطوفت. اين مرحمت و محبّت» اين 
خشنودی و رضاء و این آواز و سرود همه و همه 
برمی‌آید از لابلای عبارت منظم و لطیف, و از واژگان 
ظریف. و از این موسیقی طنین‌اننداز در تعبیر, 
موسیقی‌ای که نواها و آواهای زیباء و بندهای موقر و 
دلرباء و صداها و نغمه‌های دلنواز و انسان‌ساز دارد . 

وقتی که یزدان سبحان خواسته است چهارچوبی برای 
این مهر و عطوفت زیباء و این رضا و خشنودی فراگیر, 
و این آواز و سرود دل‌آرا بسازد. این چهارچوب را از 
چاشتگاه روشن روز و از شب تاریک آرمیده 
برمی‌گزیند, دو زمانی که باصفاتر از همه اوقات شب و 
روز و باصفاترین زمانی هستند که در آنها تدیّر و 
تفکر گل می‌کند و صورت می‌پذیرد. و روح با هستی و 
آفریدگار هستی تماس پیدا می‌نماید. و عبادت و 
پرستش یزدان توسط کل جهان را احساس می‌کند. 
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درمی‌یابد که سراسر جهان با تسبیح و تقدیس و شادی 
و صفا رو به خدا می‌کند. ایزد سبحان شب و روز رادر 


واژگان مناسبی به تصویر کشیده است. چه شب: 
الیل تجی ۳ 

آن هنگام که می‌آرامد (و تاریک می‌شود و 
همه‌جا را فرامی‌گیرد). 

دیگر شب به طور کلی مراد نیست. چه شب گاهی 

تاریک و وحشت‌انگیز است. بلکه 

است که مي‌آرامد و تاریک می‌شود و همه‌جا را 


شب درآ 


زمانی از شب مراد 


فرامی‌گیرد. در این وقت» شب خوشایند و آرام و باصفا 
است. ابر تازکی از آهنگ صفاء و انديشة زیبا شب را 
فرامی‌گیرد. فضائی به وجود می‌آید بسان فضای 
بی‌پدری و ناداری. سپس این ابر می‌پراکند و از میان 
می‌رود و جهان با روشنائی چاشتگاه زیبا و باصفا 
جلوه گر می‌آید و می‌آراید ۰ بدین منوال رنگهای 
تصوير با رنگهای چهارچوب همساز می‌گردد. و 
هماهنگی و 
این نوآوری و نوآفرینی در کمال جمال بر صنعت و 
ساختار دلالت می‌کند. صنعت و ساختار یزدان. صنعت 
و ساختاری است که هیچ صنعت و ساختار دیگری با آن 
برایری نمی‌کند و همگون نمی‌گردد. و تقلید از آن 
ناممکن است! 

8 


همآوائی به تمام و کمال می‌رسد».(٩‏ 


(و الضحى .و الیل جى ها ودعک رب 
ماقل. و لاخرة خر لک من الأول و ا EE‏ 


بغطیک ر Ek‏ 
سوگند به روز (در آن زمان که آفتاب بلند می‌گردد و 
همه جا را فرامی‌گیرد). و سوگند به شب در آن هنگام 
که میآرامد (و تاریک می‌شود و همه‌جا را فرامی‌گیرد). 
پروردگارت تو را رها نکرده است و دشمنت نداشته 
است و مورد خشم قرار نداده است. و فرجام (کار و 
زندگی) تو بهتر از آغاز (آنها) است. و پروردگارت به 
تو (بهروزی و پیروزی و نعمت و قدرت) عطاء خواهد 


کرد» و تو خشنود خواهی شد. 


(۷ 


فی‌ظلال الق رآن 
خداوند سبحان به دو نشانهٌ شناخت خود سوگند 
می‌خورد. نشانه‌های زیبا و الهام‌بخش. پدیده‌های 
نمایان جهان را با احساسات درون انسان پیوند می‌دهد. 
به دل انسان زندگی آگاه و هماهنگ با این هستی زیبای 
زنده را الهام می‌کند. هستی زیبائی که با هر زنده‌ای 
مهر و عطوفت دارد. در نتیجه دل انسان با این هستی 
در انس و الفت زندگی می‌کند. در این جهان نه 
می‌ترسد و وحشت می‌کند. و نه غریب و تنها می‌شود 


... در این سوره مخصوصاً این انس و الفت تأثير خود 
وا دار اداشه‌انسی و الفت مراد اسك انار دان 
سبحان به پیغمبرش بش در همین سرآغاز سوره 
وکن فی کد هبور د ارش رامو و ای ان و الف را 
در این جهان پراکنده است. و بدین خاطر نه بدو جنفا 
می‌شود و نه تک و تنها می‌ماند. 
پس از این الهام و پیام جهانی. تأکید مستقیمی 
در می رسد: 

اک نو ماقلی ). 

پروردگارت تو را رها نکرده است و دشمنت نداشته 

است و مورد خشم قرار نداده است. 
پروردگارت به ترک تو نگفته است و با تو جفا نکرده 
است» همان گونه که کسانی چنین گمان می‌برند که 
می خواهند روح تو را بیازارند و دل تو را به درد 
بیاورند و خاطر تو را پریشان کنند . 
تو» است. و تو بندۀ او و منسوب بدو هستی» و به 


خداوندگاریش اضافهة گردیده‌ای. و او تو را می‌پاید و 


. . او «پروردگار 


در کنف حمایت و رعایت خویش محفوظ و مصونت 
می‌نماید. او نگاهدار و عهده‌دار تو است. 

چشمه‌سار فضل و لطف و فیض و عطای او نمی‌خشکد. 
تو در پیشگاه خدا در آن سرا خیر و خوبی و نعمت و 
فضلی داری که بهتر از آن چیزی است که در دنیا به تو 
می‌دهد و بهره‌ات می‌سازد: 


۱-به نقل از کتاب: «التصویر الفنی فی القرآن». صفحة ۰۱۰۵ چاپ 
چهارم. 
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و خر خر تک من لول ). 
و فرجام (کار و زندگی) برای توء بهتر از آغاز (آنها) 
است. 
آغاز و انجام و سراسر زندگی تو خوب و نیک خواهد 
پود . 
پروردگارت برای تو می‌اندوزد چیزی را که تو را 
خشنود می‌گرداند. در کار دعوت تو را موفق می‌کند. 
ا تا اس راو وار تايه توا 
چیره می‌کند. و حقانیّت تو را ظاهر و پدیدار می‌گرداند 
. . اینها کارهائی بود که دل پیغمبر مش راببه خود 
مشغول می‌داشت. در آن حال و احوالی که با 
دشمنانگی و کینه‌توزی و تکذیب و اذیّت و آزار و مکر 
و کید و سرزنش مشرکان رویاروی بود: 
و پروردگارت به تو (بهروزی و پیروزی و نعمت و 
قدرت) عطاء خواهد کرد و تو خشنود خواهی شد. 
‌ 
روند سوره به پیش می‌رود. به یاد پیغمبر مش 
می‌آورد که پروردگارش از همان سرآغاز راه با او 
چگونه بوده است. تا به یاد بیاورد نیکوئی پروردگارش 
را. به یاد بیاورد چه نیکیها و نیکوهائی که پروردگارش 
با او کرده است. و چه مودت و محبّتی که بدو روا داشته 
است» و چه فضل و فیضی بهره‌اش نموده است. تا با 
یادآوری موارد رحمت و مودت و محبّت و انس و 
الفت الهی لذت ببرد و خوش باشد. این چنین خوشی و 
لذب بالاترین و والاترین خوشیها لا تا استت: و 
یادآوری آن بدین شیوۂٌ بدیع و زیبا بیش از پیش بدان 
اوج مي‌بخشد و رونق می‌دهد: 
(اَل دک یتیما فاوی؟ و جک ضا فهدئ؟ و 
وجدک غالا نأغُ؟ ). 
آیا خدا تو را یتیم نیافت و پناهت داد؟ و تو را سرگشته 
و حیران (در ميان شرک بت‌پرستان و یهودیان و 
مسیحیان کفر کافران فسق و فجور فاسقان و 
فاجران, ظلم و زور قلدران. کشت و کشتار قبائل به 


فی‌ظلال القرآن 
فرمان جاهلان, و خرافه‌پرستی اینان و آنان) نیافت و 
(در پرتو وحی آسمانی به یکتاپرستی یزدانی) 
رهنمودت کرد؟ و تو را فقیر و بی‌چیز نیافت و ثروتمند 
و دارایت کرد؟. 
به واقعیّت حال خود بنگر. گذشتة زندگی خود را پیش 
چشم بدار ... آیا پروردگارت به ترک تو گفته است؟ و 
آیا پروردگارت ببر تو خشم گرفته است و دشمنی 
ورزیده است؟ حتّی پیش از این که تو را پیغمبر کند و 
این عهد و پیمان را با تو ببندد تو را فراموش کرده 
است؟ آیارعایت و عسنایت یزدان یستیمی تو را 
دربرنگرفته است؟ آیا هدایت پروردگارت حیرت و 
سرگشتگی تو را درنیافته است و به دادت نسرسیده 
است؟ آیا بذل و بخشش و عطاء پروردگارت فقر و 
تنگدستی تو را فرانگرفته است و به فریادت نرسیده 
است؟ 
تو یتیم به دنیا آمدی و خدا پناهت داد و دلها را متوجه 
تو کرد. حتی دل عمویت ابوطالب را هرچند بر آئین تو 
نبود! 
تو که فقیر و تنگدست بودی, ولی خدا دل تو را با 
قناعت ثروتمند کرد. خدا تو را با کسب و کارت و با 
اموال همسرت خدیجه رضی الهعنها - ثروتمند و دارا 
کرد. به گونه‌ای که احساس فقر نکنی, و به ثروت و 
دارائی افراد پیرامون خود چشم ندوزی! 
تسو در میان جاهلیّت بزرگ شدی, جاهلیتی که 
جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و عقیده‌ها و باورهای پریشانی 
داشت. و از گفتار و کردار و اوضاع و احوال منحرفی 
برخوردار بود. روح تو بدان جاهلیّت نیارامید و 
نگرائید. اما تو راه روشن و ایمنی نیافتی. راه آشکاری 
را نه در پیش ساکنان جاهلیّت. و نه در پیش پیروان 
موسی و عیسی یافتی. پیروانی آئین آسمانی را 
تحریف کردند و آن را دگرگون نمودند و منحرف شدند 
و به کژراهه افتادند و سرگردان و حیران گشتند . . . در 
این حال و احوال یزدان سبحان به فریادت رسید و تو را 
هدایت داد و رهنمود و رهنمون کرد. در پرتو چیزی که 
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به تو وحی فرمود» و با برنامه‌ای که تو را به خدا پیوند 
داد. 

هدایت دادن و رهنمود و رهنمون کردن در میان 
شرکشتکئۍ عقیده. و در ميان گمراهی دره‌های محیط. 
فضل و لطفی است که هیچ فضل و لطفی با آن برابری 
نابسامانی است. پریشانی و نابسامانی‌ای که هیچ‌گونه 
پریشانی و نابسامانی‌ای به پای آن نمی‌رسد. و رستن 
و رهائی یافتن از درد و رنجی است که هیچ درد و 
رنجی با آن همتا و همطراز نیست. عظمت این هدایت 
وقتی خوب پدیدار می‌آید که پیش چشم بداریم درد و 
رنجی را که پیغمبر لش در این دوره می‌دید. وحی 
قطع گردیده است. سرزنش مشرکان بالا گرفته است. 
گریز محبوب از محبوب پیش آمده است . . . در این 
اوضاع و احوال این آیات درمی رسد و بدو تذکر و 
اطمینان می‌دهد که پروردگارش او را رها نکرده است و 
به ترک او نگفته است. و او را سرگردان در بیابان بدون 
وحی نگذاشته است. پیش از این هم پیغمبر بإ را 
در حیرانی و سرگردانی رها ننموده است و در بیابان 
e‏ 

به مناسبت ياد پناه دادن یزدان به پیغمبر اش از دست 
یتیمی و بی‌پدری» و ذکر رهنمود و رهنمون کردن او 
برای رهائی از ویلانی و سرگردانی» و نجات دادن او از 
فقر و تنگدستی, ایزد متعال او را و مسلمانان را که بعد 
از او به دنیا می‌آیند. راهنمائی می‌فرماید هر یتیمی را 
بپایند و بدو عنایت نمایند. و هر گدائی را کمک کنند و 
بی‌نیازش گردانند. و از نعمتهای فراوان و بزرگ خدا 
یاد کنند. و شکر نعمت او را بگویند. در سرآغاز همه 
این نعمتها: رهنمود و رهنمون کردن بدین آئین است: 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد ششم 
اما الت قلاتفهر. و اما آلسائل قلاٍَ. وأا 


بنفمة رک فُحَدتُ ). 


حال که چنین است. یتیم را زبون مدار (و اموال و 
دارائی ایشان را با قهر و زور مگیر و تصرف مکن). و 
گدا را با خشونت مران. بلکه نعمتهای پروردگارت را 
بازگو کن (و از آنها صحبت بدار» و شکر آنها را با بذل 
و بخشش بگزار). 
ا ووی کید کرام بش وتووی کون زاگ 
و زورگوئی با او و شکستن دل او و خوار داشتن او و 
بی‌نیاز کردن گدا و نرمش داشتن با ای و نگاهداری 
حرمت و احترام او - همان گونه که بارها گفته‌ایم - از 
مهم‌ترین پیامهائی است که در محیط کفر و الحاد و 
دشمنانگی و ثروت‌اندوزی و پول‌پرستی است. محیطی 
که در آن حقّ ضعیفی رعایت نمی‌گردد که نتواند با 
شمشیر از خود دفاع کند. اسلام این چنین محیطی را با 
شریعت خود اوج داد. و به حق و حقیقت» عدل و 
عدالت. تقوا و پرهیزگاری و رعایت قوانین خدا 
رد ای که ان فر ایی غر وبا سنداری فی رما 
و از قوانین خود جانبداری می‌نماید. و وقتی که به 
حقوق بندگان ضعیفش تجاوز و تعدّی بشود خشمگین 
می‌گردد. بندگان ضعیفی که نیروئی و شمشیری ندارند 
تا با ان از حقوق خود دفاع نمایند. 
و امّا سخن گفتن از نعمت خدا -به ویژه نعمت هدایت و 
ایمان - شکلی و نوعی از اشکال و انواع شکرگزاری 
کردن از بخشند؛ نعمت است. این شکل و نوع 
شکرگزاری را تکمیل می‌کند نیکی با بندگان یزدان که 
دهندهٌ نعمت به انسان است. نیکی کردن با بندگان. نماد 
عملي شکرگزاری» و سخن بیصدا و سودمند و ارزشمند 


است . . 


‌ 
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شکور ورف کل و ونم رشان 
اتشرف 9 نیت تسب و رک ارب @ 


e 


ا کے 


این سوره پس از سورهٌ ضحی نازل گردیده است. انگار 
مکفل ان اتبسن این سور تابه روشن وتا نت 
روح دوست داشتنی مناجات. نمادهای عنایت. نشان 
دادن موارد رعایت. مژده دادن به سهل و ساده شدن کار 
و بار. رفع مشکلات. فرارسیدن گشایش و آسایش, 
رهنمود و رهنمون کردن به راز و رمز آسان گردیدن 
امور» و دستیابی به رشتۀ مسحکم و استوار تماس و 
ارتباط است .. 
 ‌‏ 
رخ لک صدرک؟و وضغناعنک وژرک. 
الذی أنقضَ ظَهرَکَ؟ و رَفَغنا لک ذ کر ک؟ ). 
آیا ما سینۂ تو را نگشودیم (و دلت را از بند غم حیرت 
ر 
جاهلیّت و سختیهای مسؤوليّت بزرگ نبوت را به تو 
عطاء نکردیم؟). و بار سنگین (تلاش فراوان. برای 
هدایت مردمان) را از (دوش) تو برنداشتیم؟ همان بار 
سنگینی که پشت تو را درهم شکسته بود؟ و آوازۀُ تو 


Ee 
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را بلند نکردیم و بالا نبردیم؟. 
این آیات پیام می‌دارند که روح پیغمبر ب آزرده 
بوده است و به تنگنا افتاده است به سبب کاری از 
کارهای این دعوتی که یزدان سبحان آن را بدو واگذار 
فرموده است» و به خاطر گردنه‌های سخت و ناهمواری 
که بر سر راه دعوت بوده است» و به علّت مکر و کید و 
نیرنگ و حیله‌ای که پیرامون این دعوت را فراگرفته 
است و آن را احاطه کرده است . . . این آیات همچنین 
پیام می‌دهند که سینۂ مبارک پیغمبر بل بر اثر 
غمهای سنگین و فراوان این دعوت گرفته است و 
بان کف نت اسان ی وار وات 
بر دوشش سنگین و کمرشکن و جانفرسا است. و او به 
کمک و یاری و توشه و اندوخته‌ای نیاز دارد. 
بدین هنگام است که این راز و نیاز شیرین درمی‌گیرد. 
و این سخن مهربانانه به گوش جان می‌رسد: 

رم لک صَدر ک؟ ). 

ایا ما سينة تو را نگشودیم (و دلت را از بند غم حيرت 

رها تاه E‏ 

جاهلیّت و سختیهای مسوولیّت بزرگ نبوت را به تو 

عطاء نکردیم؟). 
آیا سین تو را برای پذیرش این دعوت گشاد و فراخ 
نکردیم؟ و ایا کار و بار ان را برایت ساده و اسان 
ننمودیم؟ و آیا این دعوت را محبوب دلت نساختیم؟ و 
آیا جاد؛ آن را برایت نکشیدیم و صاف و هموار 
نکردیم؟ و آیا راہ را برایت نورانی و روشن نگرداندیم 
تا در پرتو نور و روشنائی پایانة سعادتمند آن را ببینی؟ 
در سینه‌ات به پژوهش بپردازء آیادر آن اشاش و 
گشایش و تابش و درخشش را نمی‌یابی؟ در حش و 
شعور خود مره این عطاء را آماده ساز و آن گاه بگو: 
آیا همراه این مزه با هر رنج ودردی خوشی و ت 
نمی‌یابی؟ و با هر خستگی آسودگی نمی‌بینی؟ و با هر 
سختی و مشقتی سهولت و آسانی احساس نمی‌کنی؟ و 
با هر محرومیتی رضایت و خشنودی نمی‌یابی؟ 

و رَضعناعنک و ژر ک الذی أنقض ظَرکَ؟ ). 
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و بار سنگین (تلاش فراوان» برای هدایت مردمان) را از 
(دوش) تو برنداشتیم؟. 
باری را از پشت تو برداشتیم که سنگینی می‌کرد و 
نزدیک بود پشت تو را از سنگینی درهم شکند . . . این 
بار را از پشت تو برداشتیم با سعهٌ صدر و تاب تحمّلی 
که به تو دادیم. در نتیجه این بار سنگین سبک و آسان 
گردید . . . تو را توفیق رفیق کردیم. و برای رساندن 
دعوت و نفوذ در دلها کمک و یاریت دادیم و مستعدٌ و 
آماده‌ات نمودیم. در پرتو وحی کار دعوت را برایت 
سقل ی اه کرفت وی ای که مرا یدهاز فش 
به کنار می‌زند. و برای سهل و ساده و در کمال آرامش 
فروبردن آن حقیقت به دلها و درونها کمکت می‌کند و 
یاریت می‌نماید. 
آیا این کمک و یاری و آرامش و کامیابی را در حمل 
بار سنگینی که پشتت را می‌شکست نمی‌یابی و 
نمی‌بینی؟ آیا بارت را سبک نمی‌یابی بعد از این که 


سعهٌ صدر به تو دادیم و نیروی تاب و تحمّل بهره‌ات : 


ساختیم؟ 
و رفْعْنا لک ذکرک؟ ). 

و آوازُ تو را بلند نکردیم و بالا نبردیم؟. 
آوازه تو را در جهان فرشتگان بلند گرداندیم. آوازهُ تو 
را در زمین بلند گرداندیم. اصلاً آواز؛ تو را در سراسر 
گسترة هستی بلند گرداندیم . .. آوازةٌ تو را بلند 
کت وا نا مایا اف عدا کرو هن مان 
که آبھاتی تام نفد را بیرد: 

(لا ال إا اله مد سول الم 

ی SEES‏ 
بالاتر از این بلندی و والائی» بلندی و والاشی وجود 
ندارد. فراتر از این منزلت و مکانت. متزلت و مکانتی 
نیست. اين مقامی است که مخت به محتد ا در 
ميان همه جهانیان است . . 
نام تو را بالا بردیم در لوح محفوظ. بدان گاه که یزدان 
جهان مقذر و مقر فرمود: قرنها بگذرد. و نسلها پیاپی 
بیاید و برود. و میلیونها لب در هر مکانی این اسم 
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ارزشمند را فریاد بدارند همراه با صلوات و درود و 
محبّت و مودت عمیق و عظیم. 
ما نام تو را بالا بردیم. این آوازهُ نام تنها در اين برنامة 
الهی والای اسلام است. خود این انتخاب والائی است. 
آوازه‌ای است که کسی در این هستی نه پیش از آن و 
تیه از آن بدان اتل امد ان اتل نم ی 
دیگر کجا همراه با این عطاء» درد و رنج و خستگی و 
ضعف و ناتوانی می‌ماند. عطائی که بر هر درد و رنج و 
خستگی و ضعفی دست می‌کشد و آنها را می‌زداید؟ 
۰ 
علاوه بر این سعةّ صدر و آوازه بلند. باز هم خدا به 
حبیب برگزيدة خود لطف می‌فرماید. و از او غمزدائی 
می‌نماید. و او را انیس و مونس می‌سازد و بدو 
اطمینان می‌دهد. و او را بر آسانگیری و کارسازی 
جداناشدنی از وی مطلع و آگاه می‌سازد: 

قمع انر شرمع لمر شرا ). 

چرا که همراه با سختی و دشواریء آسایش و آسودگی 

است. مسلماً با سختی و دشواری, آسایش و آسودگی 

است. 
سختی و دشواری از آسایش و آسودگی جداناشدنی 
است. آسایش و آسودگی با سختی و دشواری همراه و 
همدم می‌گردد. برای تو که عملاً آسایش و آسودگی با 
سختی و دشواری همراه و همدم گردیده است. چه آن 
زمان که کار دشوار و بار سنگین گردید. سعهٌ صدر به 
تو دادیم. سعهٌ صدر بار تو را سیک کرد. باری که پشت 
تو را درهم می‌شکست. آسایش و آسودگی با سختی و 
دشواری همراه و همدم گردید و سنگینی را زدود و بار 
سنگین را فروانداخت. 
کار موکدی ا ان را عیتا با واژگان خودش تکرار 
می‌کند: 
نام اترا إو لفت ا 

همراه با سختی و دشواری» آسایش و آسودگی است. 

تلا با سختی و دشواری» آسایش و آسودگی است. 
این تکرار اشاره دارد به این که پیغمبر مش گرفتار 


مهم 


دشواری و تنگنا و مشمّت بوده است, و این امر مقتضی 
همچون ملاحظه‌ای و همچون تذگری» و نیازمند حاضر 
آوردن نمادهای عنایت. و نشان دادن موارد رعایت» و 


این تأکید. آن هم با انواع تأکیدهاء بوده است ۰ . . کاری 
هم که برای خود محمد لش این گونه دشوار و 
سنگین بوده است. قطعاً باید کار بزرگی بوده باشد . . . 
۰ 
آن گاه این رهنمود و رهنمون کردن ارزشمند 
فرامی‌رسد. و به موارد سهل و ساده کردن و آسایش و 
آسودگی بخشیدن, و به اسباب و علل سعهٌ صدر و به 
چشمة آب و منبع توشة راه سخت و دشوار دور و 
دا اشا ی سای 
فذا فرَغت فانصب. وال ریک قارب 4. 
هرگاه (از کار مهمی) بپرداختی, به دنبال آن (به کار 
مهم دیگری بپرداز و در آن بکوش و) رنج بر (و فرجام 
کاری را آغاز کار دیگری کن). و یکسره به سوی 
پروردگارت روی آر (و تنها بدو دل و امید ببنده و جز به 
او خود را مشغفول مسان). 
قطعاً همراه با سختی و دشواری» آسایش و آسودگی 
است. پس از اسباب و وسائل آسودن و آسوده كردن 
استفاده بکن. بدین منظور هرگاه کاری را به پایان بردی 
که با مردمان داری و راجع بدین زمین است» و مربوط 
به گرفتاریهای زندگی است. هرگاه از همه اینها 
بپرداختی. در این وقت دلت را یکسره متوجّه چیزی کن 
که سزاوار آن است در بارهٌ آن رنج ببری و زحمت 
بکشی و به تلاش و پویش بپردازی ... و آن عبادت و 
پرستش و دربست رو به خدا کردن و از دیگران بریدن 
وحم امین به ها دوش ر رک و اس و 


(و ال ریک فازغب ). 


للم روت 
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و یکسره به سوی پروردگارت روی آر (و تنها بدو دل 

و امید ببند» و جز به او خود را مشغول مساز). 
یکسره به سوی پروردگار یگانۀ خود روی آر. و از 
همه چیز ببر. حتی از کار و بار مردمانی ببر که 
می‌خواهی آنان را دعوت بکنی و سرگرم دعوت ایشان 
هستی .. . لازم است برای راه توشه برداشت. لازم 
است برای جهاد توشه فراهم کرد. در اینجا توشه و ابزار 
است . . . در اینجا با سختی و دشواری. آسایش و 
آسودگی می‌یابی. همراه به تنگنا افتادن رهائی و 
کاش را شی ر ایا 
@ 
این سوره به پایان می‌آید همان گونه که سورةٌ ضحی به 
بایان آمد. در حالی که در دل و درون انسان دو 
احساس درهم آميخته برجای گذاشته است: احساس 
عظمت مهر و محبّت دوست‌داشتنی و بزرگی که نسیم 
آن از سوی پروردگار دوستدار و مهربان محمد َة 
بسر روح او وزیدن گرفته است. و احساس مهر و 
عطوفتی که شخص پیغمبر رل را در بر گرفته است. 
ما نزدیک است چیزی را لمس نمائیم که در آن روز و 
روزگاری که این مودت و محبّت زیبا را اقتضاء 
می‌کرده است بر قلب بسزرگوار پسیغمبر بش فرو 
می‌امده است. 
این دعوت است. این امانت سنگیتی است. این بار 
سنگینی است که پشت را درهم می‌شکند. این دعوت با 
وجود این چیزها و آن چیزها جایگاه تابش نور الهی؛ و 
فرودگاه نور الهی است. پیوند دادن فنا به بقاء و هستی 
با نیستی است! 
‌ 
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روج ار 


حقیقت بنیادینی که این سوره آڻ را عرضه می‌دارد. 
حقیقت سرشت سالمی است که یزدان سبحان انسان را 
بر آن سرشته است. این سرشت سالم با سرشت ایمان 
همآوائی دارد. و همراه با ایمان به کمال ممکن خود 
می‌رسد. انسان وقتی سقوط می‌کند و پست می‌گردد که 
از راستای سرشت و از راستای ایمان منحرف گردد و 
به کژراهه رود. 

یزدان سبحان بر این حقیقت سوگند یاد می‌کند به انجیر 
و زیتون» و کوه طور سینین, و به این شهر ایمن. در 
بسیاری از سوره‌های این جزء می‌بینیم این گونه سوگند 
خوردنها وجود دارد. سوگند خوردن چهارچوبی است 
که این حقیقت در آن عرضه می‌گردد و از آن سخن 
می‌رود. در سوره‌هائی همسان این سوره, چهارچوب 
سخن با حقیقتی که در آنها عرضه می‌شود هماهنگی 
کامل و دقیقی دارد. 

طور سینین همان کوهی است که از طرف راست آن به 
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سوی موسی طلا نداء داده شد. شهر امین مکه است که 
خانةٌ خدا کعبه در آن قرار دارد . . . رابطهٌ طور سینین و 
شهر امین در کار دین و ایمان. روشن و واضح است ... 
واھ انج و رو 0 آنا که ماس داز ان ج 
سایه‌روشنی در ان هویدا و پیدا نیست. 
سخنان زیادی در بارهٌ انجیر و زیتون روایت گردیده 
است . . . گفته‌اند: انجیر اشاره به کوه تینا است که در 
نزدیکی دمشق است. همچنین گفته‌اند: انجیر اشاره به 
درخت انجیری است که آدم و همسرش از برگهای آن 
بر عورت خود افکندند. درخت انجیری که در بهشتی 
بود که آنان پیش از نزول به زندگی این جهان در آنجا 
بودند. و نیز گفته‌اند: انجیر اشاره به سرزمین رویش 
انجیر در کوهی است که کشتی نوح ا بر آن لنگر 
انداخته است و جای گرفته است. 
در بارةٌ زیتون گفته‌اند: اشاره به کوه زیستا دارد که در 
بیت المقدس است. و گفته‌اند: زیتون اشاره به خود 
بیت‌المقدس است. و نیز گفته شده است: اشاره به شاخۀ 
زیتونی است که کبوتر آن را با خود آورده بود. کبوتری 
که نوح با از کشتی پروازش داده بود تا گشت بزند و 
وضع طوفان را روشن بکند. وقتی که کبوتر برگشت و 
شاخة زیتون به منقار گرفته بود نوح دانست که زمین از 
آب به در آمده است و گیاه روی آن روئیده است. 
همچنین گفته‌اند: انجیر و زیتون همان دو چیزی هستند 
که ما حقیقت آنها را می‌شناسیم و آنها را می‌خوريم. 
دیگر رمز چیزی نیستند و تنها مفهوم معمولی و 
مشهور خود را دارند . . . یا این که انجیر و زیتون رمز 
مکان رویش خود بوده و بر مکانی دلالت دارند که در 
آنجا می‌رویند . .. 
درخت زیتون در جای دیگری از قرآن بدان اشاره شده 
است و در کنار طور بوده است: 

و شَجَرَة زج من طورٍ سیء تلبت بالدفن و 

همچنین درختی (با آن) پدیدار کرده‌ایم که در کوه طور 

سیناء می‌روید و (صدها سال عمر می‌کند و پیوسته 
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سبز و خرّم است و بدون زحمت زیاد. برکات فراوانی 
بهرهٌ شما می‌سازد) و تولید روغنی و نان‌خورشی 
می‌کند (که دارای املاح کلسیم و آهن و فسقر و 
ویستامینهای «آ» و «ب» بوده و سرشار از پروتئین 
این ایسفازه‌هات مس مارد وی نر ووه 
استفاده می‌باشد. و نیز مواد غذائی) برای خورندگان 
(است). (ممنون/۲۰) 
از زیتون هم سخن رفته است(: 
و رونا و تلا ». 
و درختان زیتون و خرما را. (عبس/۲۹) 
از انجیر تنها در اینجا سخن رفته است و یگانه موردی 
است که در سراسر قرآن از آن نام برده شده است. 
بدین خاطر ما نمی‌توانیم در این راستا قاطعانه چیزی 
بگوئیم. آنچه ما می‌توانیم بگوئیم -با تکیه بر نظائر این 
چهارچوب در سوره‌های قرآنی - این است که ذکر 
ایرد کون انارو اماک با با ھا رای که 
ارتباط به دین و ایمان داشته باشد. یا مربوط به 
پیدایش انسان در زیباترین سیما و ساختار باشد. ان 
هم در بهشتی صورت پذیرفته است که انسان زندگی 
خود را در آن آغاز کرده است . 
خاطر است که این اشاره با آن حقیقت بنیادین برجسته 


. . این برداشت بدان 


در این سوره سازگار شود. و چهارچوب این سوره با 
حقیقت موضوع موجود در داخل چهارچوب هماهنگ 
ا 
@ 
حقیقت داخلی سوره این است: 

قد حَلقتا اسان ف آَجْمَن ن تفوم. رَد 


سمل سافلین. ك لالا 
لآ ۳ 


e 


زیباترین سیما آفریده‌ايم. سپس ما او را به میان 
پست‌ترین پستان برمی‌گردانيم (و از زمره بدترین 
مردمان می‌گردانیم). مگر کسانی که ایمان بیاورند و 
کارهای شایسته بکنند که آنان پاداش قطع ناشدنی و 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 
بی‌منّت دارند. 
از این حقیقت. عنایت بزدان در آفرینش اوَليّهٌ اين 
انسان در زیباترین سیما و بهترین شکل. پسدیدار و 
نمودار است, یزدان سبحان هر چیزی راکه آفریده است 
زیبا و خوب آفریده است. اما از زیبائی تسرکیب‌بند و 
زیبائی اعتدال انسان در اینجا و در جاهای دیگر قرآن 
جداگانه و به طور خا سخن گفتن. بیانگر ععنایت 
فراوان یزدان در حقّ این آفریده است. 
عنایت یزدان به کار و بار این آفریده -با وجود این که 
دارای ضعف است. و از او انحراف از سرشت. و انجام 
فساد و تباهی دیده می‌شود - اشاره به این دارد که 
انسان در پیشگاه یزدان دارای شأن و مقامی است. این 
عنایت در آفرینش انسان و در ترکیب‌بند او بدین شکل 
والاتر و برتر چه از لحاظ ترکیب‌بند دقیق و پیچیدۀ 
جسمانی, و چه از نظر ترکیب‌بند شگفت و شگرف 
عقلانی. و چه از جنب عجیب و غریب روحانی, پدیدار 
و آشکار است. در این جایگاه بر ویژگیهای روحانی 
ری شوه ار انان درست که هراوا اسر خی 
است. کناره رود. معلوم است که آفرینش بدنى و 
جسمانی انسان سرنگون نمی‌گردد و به ميان پست‌ترین 
با این ویژگیهای روحانی است که برتری تسرکیب‌بند 
انسانی جلوه گر می‌آید. انسان این آمادگی را دارد به 
درجه‌ای از والائی برسد که از مقام فرشتگان مقرب 
برتر رود و برتر شود. همان گونه که داستان معراج بر 
جایگاهی می‌ایستد و از فروتر رفتن بازمی‌ایستد. ولی 
محمد پسر عبداله لك که انسان است به جایگاه 


۱- غير از این دو مورد در چهار مورد دیگر از زیتون سخن رفته است: 
نمام /۹۹ و ۸۴۱ نحل /۰۱۱ نور /۳۵. (مترجم) 
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بالاتر و والاتری اوج می‌گیرد و می‌رود. 
همچنین انسان مستعذ این است -وقتی که سقوط 
می کد و بر در تعیب می نهد ده باد پست و فرودینی 
سرنگون گردد که هرگز هیچ آفریده‌ای بدان فرونمی‌افتد 
و واژگون نمی‌گردد: 

م رَدذناه آشفل سافلين ). 

سپس ما او را به میان پست‌ترین پستان برمی‌گردانیم 

(و از زمره بدترین مردمان می‌گردانیم). 
در این وقت چهارپایان والاتر و استوارتر از انسان 
می‌گردند. چراکه آنها بر سرشت خود ماندگار می‌مانند. 
و تسبیح و تقدیس پروردگارشان بدانها الهام می‌گردد. 
و در پرتو رهنمود و رهنمون یزدان به انجام وظیفةٌ خود 
می‌پردازند. ولی انسان که در زیباترین سیما و بهترین 
شکل آفریده شده است. پروردگار خود را انکار 
می‌کند. و در سایهٌ هواها و هوسهایش سرنگون می‌گردد 
و سقوط می‌کند به پل پست و فرودینی که چهارپا 
نمی‌تواند بدان سرنگون گردد و سقوط بکند. 

لق خفتالانسان ف آخسن تفوم 6. 

ا فان زار وم و رو اتر رین شک 

زیباترین سیما آفریده‌ایم. 
ما انسان را هم از نظر سرشت و هم از لحاظ استعداد 
در بهترین شکل و زیباترین سیما آفریده‌ايم ۰۰. 

شم رددناه سل سافلین 4 

سپس ما او را به میان پست‌ترین پستان برمی‌گردانیم 

(و از زمر بدترین مردمان می‌گردانیم). 
این وقتی خواهد بود که انسان سرشت خود را از خط 
سیری منحرف می‌گرداند که یزدان او را بدان رهنمود و 
رهنمون فرموده است. و آن را برای او روشن نموده 
امه او را آزاد گذاشته است تا یکی از دو راه 
هدایت و ضلالت را برگزیند. 

( الا لین نوا و عَملوا آلصالحات ). 

مگر ا که ایمان بیاورند و کارهای شایسته بکنند. 
اینان بر راستای سرشت می‌مانند. و با ایمان و با کار 


خوب سرشت را کمال می‌بخشند. و آن را به کمال مقذر 


e 


و مقر خودش اوج می‌دهند و بالا می‌برند. تا بدان حدذ 
که سرشت را به زندگی کمال در سرای کمال می‌رسانند 
و منتهی می‌گردانند. 

(فْلهم جر غیر عون ). 

آنان پاداش قطع ناشدنی و بی‌منّت دارند. 
ایشان پاداش دائمی و ناگسیختنی دارند. 
و اما کسانی که سرشت خود را سرنگون می‌سازند و 
خویشتن را به میان پست‌ترین پستان می‌افکنند. 
پیوسته سرشت خود را سر در نشیب می‌اندازند و در 
سرازیری سرازیر می‌کنند. تا بدانجا که سرشت ایشان 
به پلّهٌ پست و فرودین می‌رسد و در پائین‌ترین جایگاه 
مستقر می‌گردد. آنجا که دوزخ است» و در آنجا آدمثت 
آنان هدر می‌رود و ضائع می‌شود. و یکسره به پستی و 
گودی اختصاص پیدا می‌کنند و از آن گودال عذاب 
می‌گردند! 
آن جایگاه خوب و برین و این جایگاه بد و فرودین 
مکان پایانی و سرشتی نقطةٌ شروع است . .. انسان يا 
بر هت سل عنم رز سرفت ابا شمان قیال 
می‌بخشد. و سرشت را با کار خوب بالا می‌برد. چنین 
انسانی در نهایت به کمال مقدر و مقزّر سرشت در 
زندگی پرنعمت بهشت می‌رسد ...یا انسان از سرشت 
ا ام روو کون را کون به گودال 
پست عذاب پرت می‌کند. و خود را از نفخۀ رحمت 
الهی محروم می‌گرداند. چنین کسی در نهایت به له 
پست مقذر و مقر خود در زندگی دوزخ می‌رسد و 
بدان گرفتار می‌شود. 
از این به بعد ارزش ایمان در زندگی انسان جلوه گس 
می‌آید . . . ایمان نردبانی است که سرشت سالم از آن 
بالا می‌رود و به سرحد کمال خود می‌رسد. ایمان رشتهٌ 
درازی میان سرشت و آفریدگار سرشت است. ایمان 
نوری است که جایگاه‌های خطا را برای سرشت روشن 
می‌سازد در سربالائی‌ای که رو به سوی زندگی 
جاویدانان بزرگوار دارد. 


وقتی که این رشته بگسلد. و زمانی که این نور خاموش 
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بشود. نتیجۀٌ قطعی و حتمی سرنگون شدن در سرازیری 
پرنشیبی به سوی پست‌ترین پستان, و منتهی شدن به 
ضائع کردن و هدر دادن آدمیّت به طور کی اشت: ان 
زمان که از وجود انسان گل و لای می‌ماند و بس, و با 
شت شمه إت تش می‌گردد بدون هیچ گونه تفاوت و 
فرقی! 
‌ 
در سایة این حقیقت. یزدان سبحان «انسان» را فریاد 
می‌دارد: 
(ا کیک ند پات لين ابات 
المخاكمين؟ ). ۱ 
پس (ای انسان ناسپاس! به دنبال مشاهده این همه 
دلائل و نشانه‌های معاد) دیگر چه چیز تو را بر آن 
می‌دارد که روز سزا (و جزای قیامت) را دروغ پنداری 
(و در دادگاه الهی خویشتن را محکوم به سقوط از 
درجهة انسانیّت سازی؟). مگر خداوند قرمانرواترین 
فرمانروایان (و داورترین داوران) نمی‌باشد؟. 
دیگر چه چیز تو را بر آن می‌دارد که روز سزا و جزا را 
دروغ بنامی و دروغ پنداری با وجود این حقیقت؟ بعد 
از درک و فهم ارزش ایمان در زندگی بشریّت؟ پس از 
روشن شدن سرنوشت کسانی که ایمان نمی‌آورند. و 


فی‌ظلال الق رآن 
در پرتو این نور راهیاب نمی‌گردند. و به رشتۀ محکم 
خدا چنگ نمی‌زنند؟ 

اليس اه بأخكم افاکمپن؟ ». 


مگر خداوند فرمانرواترین فرمانروایان (و داورترین 


داوران) نمی‌باشد؟. 
آیا خداوند دادگرترین دادگران نیست وقتی در بار؛ کار 
و بار مردمان بدین نحو و بدین شکل داوری می‌کند و 
فرمان می‌راند؟ آیا . . . آیا حکمت خدا در این داوری 
و فرمانروائی راجع به مومنان و غیرموّمنان به انجام 
نمی رسد؟ 
عدل و عدالت واضح و روشن است. حکمت و فلسفه 
پدیدار و آشکار است .. . بدین خاطر در حدیث مرفوع 
از ایوهربره زوایت شنده انست: 
«اذا را آخدکم: و این ٠‏ 
آخرها: الس انه بأخگم امن 
نَا عل ذ ذلک من آنشاهدین». 
«هرگاه یکی از شما و لت و رب تون 6 را خواند. 
وقتی که در احرش رسید به اليس ال بآخکم 
الخاكمين؟ ). بايد بگوید: نن اختازتد و نع 
داوران است) و من از زمره گواهی‌دهندگان هستم». 
0 


سور ةعلق مکی و ۱٩‏ آبه است 


OOD 
الم والالزشن لزي‎ 

زیت دزی اق 69 نییعت رید 
لک لباز منکن که 
آلاضنلطنی ان راء اسف ان 
ری 9 دا5 ی 9 نک نا د رار 

ری ار تان کد ب ول زر اا 
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سرآغاز این سوره - به اتفاق مفسّرین ‏ نخستین آیات 
نازل شده از قرآن است. روایتهائی که آیاتی غیر از 
اینها را به عنوان ابتدای وحی ذکر می‌کنند غیرقابل 
اطمینان و نامونّق هستند. امام احمد گفته است: 
عبدالرژاق و معمر پسر زهری برایمان از عروه و او از 
عائشه - رَضی الهِعَنْها -روایت کرده‌اند که گفته است: 

«نخستین چیزی که به پیغمبر خدا مشش وحی گردیده 
است به صورت روژیای صادقانه در خواب بوده است. 
هیچ خوابی نمی‌دید مگر این که مثل سپید؛ بامداد تحمّق 
می‌یافت. پس از این مرحله. دوست داشت 
و خلوت کند. در غار حراء گوشه گیری و خلوت می‌کرد 


ودر آنجا چندین شب عبادت می‌کرد. بدون این که به 


که گر 


شوج £ و فی‌ظلال‌القرآن 


پیش اهل و خانواده‌اش برگردد. و زاد و توشة خلوت 
کردن را تهیّه و با خود بردارد. بعد از آن به نزد خدیجه 
برمی‌گشت و برای شبهای دیگری دوباره زاد و توشه 
برمی‌گرفت و با خود می‌برد. تا وقتی از اوقات که در 
غار حراء بود حق و حقیقت بدو رسید. فرشته به پیش او 
آمد و گفت: بخوان. فرمود: من خواندن نمی‌دانم . 
پیغمبر رل روایت فرموده است: فرشته مرا گرفت و 
فشار و تکانم داد تا بدانجا که خسته و درمانده شدم و 
نیروئی برایم نماند. سپس مرا رها کرد و گفت: بخوان. 
من گفتم: خواندن نمی‌دانم. برای بار دوم مرا گرفت و 
فشار و تکانم داد تا بدانجا که خسته و درمانده شدم و 
نیروئی برایم نماند. سپس مرا رها کرد و گفت: بخوان. 
گفتم: خواندن نمی‌دانم. برای بار سوم مرا گرفت و فشار 
و تکانم داد تا بدانجاکه خسته و درمانده شدم و نیروئی 
برایم نماند. سپس گفت: 
(فر انم زیک الّذې خلق. خلقَ الانشان من 
علق. راو و ریک ارم اي لباقم له 
الانسان ما 1 عم (€. 
(ای محمّد! بخوان چیزی را که به تو وحی می‌شود. آن 
را بیاغاز و) بخوان به نام پروردگارت. آن که (همةٌ 
جهان را) آفریده است. انسان را از خون بسته آفریده 
است. بخوان! پروردگار تو بزرگوارتر و بخشنده‌تر 
است (از آنچه تو می‌انگاری. بعد از این» بزرگواریها و 
بخشندگیها از او خواهی دید که تعلیم قرائت در برابر 
آنها ساده و ناچیز است). همان خدائی که به وسیله قلم 
(انسان را تعلیم داد و چیزها به او) آموخت. بدو 
چیزهائی را آموخت که نمی‌دانست. 
پیغمبر خدا باش با این آیات برگشت. اندامش ` 
می‌لرزید. وقتی که به پیش خدیجه رفت. فرمود: 
«رَمُون زملونی». 
«مرا بپوشانید. مرا بپوشانید». 
او را پوشاندند تا ترس و هراس او برطرف گردید. آن 
گاه فرمود: 
«یا خَدیجه مالی؟». 
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«ای خدیجه مرا چه شده است؟» 
خدیجه او را از رخداد آگاه کرد. فرمود: 
«قذ خشیت على نفسی». 

«واقعاً 7 خویشتن E‏ 

خدیجه بدو گفت: هرگزا هرگز! مژده باد تو راء به خدا 
سوگند هرگز خدا تو را خوار نمی‌دارد. زیرا تو پیوند 
خویشاوندی را مراعات می‌کنی و صله رحم را بجای 
می‌آوری. راستگو هستی و راست می‌گوئی. به درد 
دردمندان می‌رسی و درماندگان را کمک و یاری 
می‌کنی. و از مهمانان به خوبی پذیرائی می‌کنی» و در 
برابر حوادث حقّ تعالی. یار و مددکار دیگران 
می‌شوی. آن گاه خدیجه پیغمبر ی را با خود به 
پیش ورقه پسر نوفل پسر اسد پسر عبدالعّی پسر 
قصی برد. ورقه پسر عموی خدیجه بود. در زمان 
جاهلیّت عیسوی شده بود. کتاب عربی می‌نوشت. 
کتابهای عبری را از روی انجیل ‏ تا آنجاکه خدا 
می‌خواست بنویسد - می‌نوشت. پیر و کور شده بود. 
خدیجه بدو گفت: ای پسر عمو. سخن پسر برادرت را 
بشنو. ورقه گفت: پسر برادرم. چه می‌بینی؟ پیغمبر 
خدا جَشلٍ از چیزی که دیده بود بدو خبر داد. ورقه 
گفت: این همان رازداری است (به نام جبرئیل) که به 
پیش موسی می آمد. کاش در آن وقت جوان می‌بودم. 
کاش من زنده می‌بودم در آن هنگام که قوم توء تو را 
بیرون خواهند کرد. پیغمبر خدا إا فرمود: 

«أو خر جی هم؟». 

«ایا ایشان مرا بیرون خواهند کرد؟». 

ورقه گفت: بلی. هرگز مردی چیزی را با خود نیاورده 
است بسان چیزی که تو با خود آورده‌ای مگر این که با 
او دشمنی شده است. اگر روزگار تو مرا دریابد به تو 
سخت کمک خواهم کرد و کاملاً باریت خواهم داد. پس 
از این جریان, چندی نگذشت که ورقه وفات یافت . . 
تا آخر». این روایت در صحیح مسلم و صحیح بخاری 
از قول زهری نقل شده است . . . طبری با اسنادی که 
دارد» از عبداله پسر زبیر روایت کرده است و گفته 


است 


x:‏ فی‌ظلال الق رآن 


. پیغمبر خدا ااا فر موده است: 
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ل ا ٤‏ ی شه lS‏ 
دت بها عى ريش دیدن إلى خالق من 


لمل رح تسى بنه قفا فلاستر یی 


إلا أيه َيه کذلک. ن واققاً ما دم آماميء و 


ازجم وران حى بت خدج رم پا ني طلّىء 
مک وزج یو ات ف كان 
آنصرّت عن وَانْصَرف راجعا ال اهي ... 


«من خوابیده بودم. ۱ . پر 
آن‌نوشته‌هائی بود. گفت: بخوان. گفتم: خواندن نمی‌توانم. 
مرا فشار و تکان داد تا بدانجا که گمان بردم دم مرگ 
است. سپس مرا رها کرد و گفت: بخوان. گفتم: چه چیز 
بخوانم؟ این را جز بدان خاطر نگفتم که خود را رها 
سازم از این که دوباره همان کارې را پر سرم آورد که 
بر سرم آورده بود. گفت: (افرابانم ریک اّذي 
خلقَ. .. تااین فرموده خداوند ا عَم 
الانسان مام ی ). آن را خواندم. کار به پایان آمد. 
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سپس جبرئیل برگشت و رفت. از خواب برخاستم. انگار 
آن آیات را بر صفحهٌ دلم کاملاً نوشته است و ضبط 
کرده است. از میان آفریدگان یزدان کسی بسان شاعر یا 
دیوانه در نظر من مبغوض تر و دشمن‌تر نبود. من که 
چشم دیدن شاعر یا دیوانه را نداشتم. این رانده شده و 
دور افتاده از خانمان - اشاره به خودش -شاعر یا 
دیوانه است. قریشیان هرگز نباید این را در بارٌ من 
بگویند (و مرا شاعر یا دیوانه بنامند!). بالای له کوه 
می‌روم و خود را از آنجا فرومی‌اندازم و خویشتن را 
می‌کشم و آسوده می‌گردم! روانه شدم تا این کار را 
بکنم. در وسط کوه بودم. صدائی اا سنوی اسان 
شنیدم. می‌گفت: ای محّد! تو پیغمبر خدا هستی و من 
جبرئیل هستم. سرم را به سوی آسمان بسلند کردم. 
جبرئیل را به شکل مردی دیدم که پاهای خود را بر افق 
آسمان نهاده بود. می‌گفت: ای محمد تو پیغمبر خدا 
هستی و من جبرئیل هستم. ایستادم و بدو نگاه کردم و 
خر شوه این کار مرا ان خی که رة یسرد 
بازداشت و به خود مشغول کرد. نه جلو می‌رفتم و نه به 
عقب برمی‌گشتم. روی خود را از او برمی‌گرداندم و به 
افقهای آسمان چشم می‌دوختم. به هیچ ناحیه‌ای 
نمی‌نگریستم مگر این که او را در آنجا چنین می‌دیدم. 
بر جای خود میخکوب ایستاده بودم. نه گامی را به جلو 
می‌نهادم, و نه گامی را به عقب برمی‌داشتم. خدیجه 
فرستادگان خود را برای جستن و پیدا کردن من فرستاد. 
تا آنان به مکّه برگشتند و به پیش خدیجه رسیدند. من 
همچنان در جای خود ایستاده بودم. آن گاه جبرئیل از 
جلو دیدگان من رفت. و من نیز به پیش اهل و عیال 
خود برگشتم ۳ 

ابن اسحاق نیز اين روایت را به طور مبسوط و 
مشروح از وهب پسر کیسان پسر عبید نقل کرده است... 
ê‏ 

در اینجا در پیشگاه این حدیث ایستادم. حدیثی که 
بارها آن را در کتابهای زندگانی پیغمبر مش و در 
کتابهای تفسیر قرآن خوانده‌ام. آن گاه از کتار آن 


مهس 
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گذشته‌ام و به ترک آن گفته‌ام. یا اندکی در کنار آن 
مانده‌ام و سپس از آن صرف نظر کرده‌ام و گذشته‌ام! 
این حادثه واقعاً رخداد بزرگی و سترگی است. بی‌اندازه 
بزرگ و سترگ است. ما هر اندازه بکوشیم بزرگی و 
سترگی آن را بدانیم. قطعاً گوشه‌های زیادی از آن 


بيرون از تور و اندشه ما خواهد ماند! 


این حادثه, رخداد بزرگ و سترگی از لحاظ حقیقت خود 
تابور گنهن شترا است در دلالت و مفهومی که 
دارد. بزرگ و سترگ است از لحاظ آثار و تأثیراتی که 
در زندگانی جملگی انسانها دارد . . . این لحظه‌ای که 
همچون حادثه‌ای در آن به وقوع پیوسته است بدون 
مبالغه بزرگ‌ترین و سترگ‌ترین لحظه‌ای است که در 
این کرة زمین در تاریخ دور و دراز آن روی داده است. 
حقیقت این حادثه‌ای که در این لحظه به وقوع پیوسته 
است چیست؟ 

حقیقت آن این است که یزدان سبحان. یزدان بزرگوار و 
ات اس سر بیان مار لت هه 
جهان, در اوج والائی خود بزرگی فرمود و لطف نمود و 
بدین افریده انسان نام التفات کرد. افریده‌ای که در 
گوشه‌ای از گوشه‌های جهان هستی چمباتمه زده است. 
گوشه‌ای که نام آن زمین است و نزدیک است به چشم 
نیاید و مشاهده نگردد. نسبت به این آفریده با گزینش 
یکی از خودشان, بزرگواری فرمود. یکی از ایشان را 
برگزید تا مرکز تابش نور الهی, جایگاه ودیعة حکمت 
خداء محل نزول واژگان و سخنان یزدان, و نماینده قضا 
و قدر ایزد مان در میان آفریدگان انسان نام باشد. 
این حقیقت بزرگی است. بزرگ تا بی‌نهایت. گوشه‌هائی 
از عظمت این حقیقت وقتی پدیدار و نمودار می‌آید که 
انسان به اندازهُ تاب و توان خود. حقیقت الوهیّت مطلق 
و ازلی و ابدی و جاویدان یزدان را به تصور درآورد و 
در ساية آن, حقیقت عبودیّت محدود و پدید آمده و 
فناپذیری به تصوّر درآورد. آن گاه وقوع این عنایت 
ربانی در بار این پديده انسانی را پیش چشم بدارد و 
آن را احساس و فهم کند. و شیرینی این احساس و فهم 
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را بجشد و مزه کند. و خاشعانه و شاکرانه و شادمان و 
تسییح‌گویان آن را دریافت دارد و برداشت نماید . .. 
همچون کسی واژگان و سخنان یزدان را به تصور 
درمیآورد که همه جوانب و گوشه و کنار سراسر هستی 
با آنها همآوا می‌شوند و آنها را زمزمه می‌کنند. در آن 
حال که بر این انسان در گوشه‌ای از گوشه‌های ناچیز 
جهان فرود می‌آیند و نازل می‌گردند! 

دلالت این حادثه چیست؟ 

دلالت این حادثه با توجّه به یزدان سبحان این است 
که یزدان دارای فضل و لطف فراخ» و رحمت فراگیر و 
همه‌جاگستر. و بزرگواری و مهربانی و بخشایشگری 
است. از عطاء و رحمت خود بدون هرگونه سببی و 
علْتی می‌بخشد و مبذول می‌دارد. عطاء و رحمت او 
تازه برخی از صفات بزرگوارانة ذاتی الهی است. 
دلالت این حادثه - با توجه به انسان - این است که 
یزدان سبحان به شکلی او را بزرگ داشته است و در 
حقّ او بزرگواری فرموده است که نه می‌تواند تصوّرش 
کند. و نه می‌تواند شکر و سپاس آن را به جای آورد. 
اگر انسان همه عمر خود را در رکوع و سجود بگذراند. 
نمی‌تواند از عهدهٌ شکر این نعمت به در آید. این نعمت 
عبارت است از این که خدا او را یاد بکند. و بدو توجّه 
نماید, و با او تماس بگیرد. و از میان جنس انسان 
پیغمبری را برگزیند و به وسیل این پیغمبر واژگان و 
سختان خویش را بدو وحی کند. و اين که زمین که 
منزل و مأُوای انسان است محل فرود آمدن این واژگان 
و سخنان گردد. واژگان و سخنانی که همه کرانه‌ها و 
گوشه‌های جهان با فروتنی و تسبیح و تقدیس آنها را 
پژواک کنند و در آنها با انسان همآوا و همنوا گردند. 
تأثیرات این حادثه بزرگ در زندگی جملگی انسانها از 
همان لحظهٌ نخست آغاز گردید. این تأثیرات در تبدیل 
و تغییر خط سیر تاریخ آغاز گردید. از همان لحظه‌ای 
که دست‌اندرکار تبدیل و تغییر خط سیر دل و درون 
بشری شد .. . از آن زمان که جهت یکی گردید. جهتی 
که انسان بدان چشم بدوزد و از آن اندیشه‌ها و ارزشها 
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و معیارها و مقیاسهای خود را دریافت بدارد . . . این 
جهت یگانه, نه زمین است و نه هوا و هوس . . . بلکه 
تنها و تنها آسمان و وحی الهی است. 

از همین لحظه‌ای که ساکنان زمین, آنان که این حقیقت 
در ارواحشان جایگزین گردید. در کنف حمایت خدا و 
تحت رعایت مستقیم و آشکار او زندگی کردند و 
زیستند. و در هر کاری از کارهای کوچک و بزرگ خود 
بدون واسطه به خدا چشم اميد دوختند و از خدا کمک 
و یاری طلبیدند. تحت نظارت خدا احساس کردند و 
جنبیدند . . . انتظار داشتند دست خداوند سبحان دراز 
گردد و در راه گام به گام پاهای ایشان را بردارد و 
رهنمودشان دارد. ایشان را از خطا و لغزش برهاند. و 
آنان را به درستی و راستی و حق و حقیقت برگرداند ... 
در هر شبی منتظر و چشم به راه گردیدند از سوی خدا 
وحی نازل گردد و با ایشان در بارهٌ آنچه در دل و درون 
دارند سخن بگوید. و در مشکلات و معضلاتشان 
داوری بکند و حکم صادر نماید. و بدیشان بگوید: این 
را انجام دهید. و آن را رها کنید! 

واقعا دور شگفتی از زمان بود. دورةٌ بيست و سه سالة 
پیاپی که در آن این پیوند پدیدار و نمودار مستقیم. 
میان انسانها و ملاً اعلی, یعنی جهان آدمیان و جهان 
فرشتگان برقرار و مستمرٌ بود. دوره‌ای بود که حقیقت 
آن را تصور نسمی‌کنند مگر آن کسانی که در آن 
زیسته‌اند و آن را احساس کرده‌اند و آغاز و انجام آن 
را مشاهده نموده‌اند. و شیرینی این تماس را چشیده‌اند. 
و دست خدا را احساس کرده‌اند که دارد گامهایشان را 
در خط سیر زندگی راه می‌برد. و دیده‌اند از کجا آغاز 
کرده‌اند و به کجا رسیده‌اند و منتهی شده‌اند . . . این 
فاصلة زیادی و مسافت فراخی است که با هیچ مقیاسی 
از مسقیاسهای زمین ارزیابی نمی‌گردد و سنجیده 
نمی‌شود. فاصله و مسافت دل و درون است و فاصله و 
مسافتی در جهان دیدنی با آن برابری نمی‌کند. و فاصله 
و مسافت موجود در میان ستارگان و جهانها نمی‌تواند 
با آن همسان و همگون گردد. فاصله و مسافت دریافت 
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کردن از زمین و دریافت کردن از آسمان است. فاصله و 
مسافت استمداد از هوا و هوس و استمداد از وحی 
یزدان است. فاصله و مسافت میان جاهلیّت و اسلام 
است. فاصله و مسافت میان بشریّت و انسانگرائی و 
ربّانیّت و خداگرائی است. این فاصله‌ها و مسافتها بیشتر 
از فاصله‌ها و مسافتهای موجود در میان زمین و آسمان 
در جهان ستارگان و سیّارگان است! 


آنان مزه آن را می‌چشیدند. و شیرینی آن را درک و 
فهم می‌کردند. و به ارزش آن پی می‌بردند. و تأثیر 
فقدان آن را احساس می‌کردند آن وقت که پیغمبر 
خدا له وفات یافت و به سوی رفیق اعلی پر کشید 
و رفت. این دور شگفت و شگرف تمام شد. دور 
شگفت و شگرفی که عقل نمی‌توانست آن را تصوّر 
بکند اگر واقعاً در جهان واقعیّت روی نمی‌داد. 

از انس ن روایت شده است که گفته است: ابوبکر به 
عمر - رَضی‌العَنْهنا - بعد از وفات پیغمبر خدا مش 
گفت: بيا برویم به پیش ام امن - رَضی‌النعنها - از او 
دیدن کنیم همان گونه که پیغمبر خدا ی از او دیدن 
می‌کرد. وقتی که به نزد او رفتند گریه سر داد. بدو 
گفتند: چرا گریه می‌کنی؟ مگر نمی‌دانی آنچه در پیشگاه 
خدا است برای پیغمبر خدا باش بهتر و خوبتر است؟ 
گفت: بلی. من می‌دانم آنچه در پیشگاه خدا است برای 
پیغمبر خدا ی بهتر و خوبتر است. اما گریه می‌کنم 
چون نزول وحی از آسمان قطع گردیده است. ام ايمن 
آن دو را به هیجان و گریه انداخت. ابوبکر و عمر - 
رضی‌انعنهنا - با یکدیگر کر نا سردادند . . . (مسلم 
آن را زوایت گرده انتت ان 

تأثیرات این دوره از همان لحظه تا به همین لحظه در 
زندگی انسانها وجود داشته و دارد. و تا آخر دنیا که 
خدا وارث زمین و ساکنان زمین می‌گردد تأثیرات این 
دوره برقرار و ماندگار خواهد بود. 

انسان با دریافت ارزشهایش از آسمان نه از زمین, و 
دریافت شریعت خود از وحی نه از هوا و هوس, دیگر 
باره متولد گردیده است و تولد تازه‌ای پیدا کرده 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 


است(۱) 


خط سیر تاریخ به گونه‌ای عوض شد که هرگز پیش از 
آن این چنین عوض نشده بود. و بعد از آن هم هرگز 
چنین عوض نخواهد گردید. این حادثه دو راه جدائی 
شد. نشانه‌های راه در زمین آشکار و برجسته گردیدند, 
به گونه‌ای که زمان آنها را پنهان نمی‌دارد. و حوادث 
آنها را نمی‌پوشاند و نهان نمی‌گرداند. در دل و درون 
انسان جهان‌بینی‌ای در بار هستی و راجع به زندگی و 
ارزشها پدید آمد که بدین شکل هرگز پیش از آن 
روشن و واضح پدید نیامده بود. و بعد از آن هم هرگز 
بسان آن فراگیر و روشن, و آزاد از جملگی معیارها و 
مقیاسهای زمین, و در ضمن سازگار با واقعیّت. و هماوا 
با زندگی انسانیّت, پدید نخواهد آمد. ارکان و اصول 
این برنامۂ الهی در زمین برجا و پایدار شد. و خط و 
خطوط و نشانه‌ها و علامتهای راه آن واضح و آشکار 
گردید تا: 


2 


تا آنان که گمراه می‌شوند با اتمام حجّت بوده و آنان که 
راہ حقّ را می‌پذیرند با آگاهی و دلیل آشکار باشد. 
(نفال/۴۲) 
دیگر نه پیچیدگی و مشکلی بماند و نه ابهامی در میان 
باشد. گمراهی از روی آگاهی باشد. و کجروی از روی 
قصد و عمد صورت پذیرد. و پیچ دادن و پيچ خوردن. 
با اختیار و اطّلاع انجام بگیرد. 
حادثهٌ نادری بود که در این لحظه ویژه صورت 
پذیرفت. حادثۂ جهانی‌ای بود که با آن عهد و زمانی در 
زمین آغاز گردید. و عهد و زمانی به پایان آمد. این 
حادثه در تاریخ انسانهاء نه در تاریخ ملتی» و نه در 
تاریخ نسلی, جداسازنده حق از باطل بود. حادثه‌ای بود 
که همه کرانه‌های هستی آن را نوشت و ضبط کرد. و با 


۱- مراجعه شود به تفسیر سورۀ «عَبَس و تَولّن» در همين جزء صفحة 
۰ 


سوره علق آیات ۱-۱۹ 5 
جزء سی‌ام 

ی خی اس مب 
ثبت و ضبط آن پرداخت و همت گماشت 


. آنچه مانده 
است این است که دل و درون انسان امروز هم متوجّه 
این یاد و یادوارهٌ بزرگ و سترگ گردد و آن را 
فراموش نکند و از یاد نبرد. و هميشه به یاد داشته باشد 
که این حادثه تر ند دوبارةٌ بشریّت است» و انسان جز 
یک بار آن را در زمان ندیده است . . 
8 
این حال و وضع بند نخستین سوره بود. اما بِقَيَةٌ سوره 
روشن است که بعدها نازل گردیده است. چه به 
موضعگیریها و رخدادهاتی از زندگانی پیغمبر ا 
اشارت دارد که دیرزمانی بعد از موظّف کردن 
پیغمبر إا به ابلاغ دعوت, و آشکار کردن عبادت» و 
اقدام مشرکان به معارضه و مقابله, انجام گرفته است. 
این فرمودةٌ یزدان سبحان در این سوره بدین امر 
اشارت دارد: 

«أَرَأيْت الّني هی عَبداً (ذا صل ). 

آیا دیده‌ای کسی را که تهی می‌کند و بازهی‌دارد: بنده‌ای 

را چون به نماز ایستد؟ (آیا چنین بازدارنده‌ای مستحق 

عذاب الهی نیست؟). (علق/۹و ۱۰) 
تا آخر آیات این سوره راجع به همین امر است . . 
ولیکن میان اجزای سوره هماهنگی کامل. و ارتباط تام 
در ترتیب حقائقی موجود است که بعد از این سرآغاز 
پیشین جای گرفته‌اند. و از سراسر این سوره وحدت 
هماهنگ و من و متفقی می‌سازند . . 

(إفراً پم رب ت الذي خلق. اسان من 

علق. از و ریک ارم اي عم الم عم 

الانسان ما 1 یل . 

(ای محمّد! بخوان چیزی را که به تو وحی می‌شود. آن 

را بیاغاز و) بخوان به نام پروردگارت آن که (همۀ 

جهان را) آفریده است. اسان را از خون بسته آفریده 

است. بخوان! پروردگار تو بزرگوارتر و بخشنده‌تر 

است (از آنچه تو می‌انگاری. بعد از این» بزرگواریها و 


بخشندگیها از او خواهی دید که تعلیم قرائت در برابر 


۹۲ 


£ فی‌ظلال‌القرآن 
ل 

جلد شث 
(انسان را تعلیم داد و چیزها به او) آموخت. بدو 


چیزهائی را آموخت که نمی دانست. 


این سوره. نخستین سور؛ٌ این قرآن است. این سوره به 
نام خدامی‌آغازد. این سوره پیش از هرچیز 
پیغمبر اش را رهنمود می‌کند. در اوّلین لحظه از 
لحظات تماس او باملاً اعلی و عالم بالاء و در نخستین 
گام از گامهایش در راه دعوتی که برای آن برگزیده 
شده است و مبعوث گردیده است» او را رهنمود می‌کند 
به این که به نام پروردگار بخو اند: 

«فر بان ریک ). 

(ای محمّد! بخوان چیزی را که به تو وحی می‌شود. آن 

را بیاغاز و) بخوان به نام پروردگارت. 
از میان صفات خدا با صفتی می‌آغازد که آفرینش و 
شروع بدان می‌آغازد: 

«(الّذې خلقَ ). 

آن که (همة جهان را) آفریده است. 
سپس آفرینش انسان و آغاز کار او را به گنه ویژه ذکر 
می‌کند: 

«(خلقَ الانسان من علق 5 

انسان را از خون بسته آفریده است. 
انسان را از این نقطةٌ خونین جامد و آويخته به رهم 
آفریده است. زندگی انسان را از این زیستگاه کوچک 
ساده آغازیده است. این امر علاوه بر این که دال بر 
قدرت خدا است بیانگر لطف و کرم آفریدگار نیز 
می‌باشد. از میان لطف و کرم خدا بالا بردن و اوج دادن 
این خون بسته به پله و درجهٌ انسان می‌رسد. انسانی که 
بدو آموزش داده می‌شود و او می آموزد: 

فا د ریک ارم اذ عَلم بالقلم. عم 

الانسان ما یلم . 

بخوان! پروردگار تو بزرگوارتر و بخشنده‌تر است (از 

آنچه تو می‌انگاری. بعد از این بزرگواریها و 

بخشندگیها از او خواهی دید که تعلیم قرائت در برابر 

آنها ساده و ناچیز است). همان خدائی که به وسیلة قلم 


سور علق آیات ۱-۱٩‏ 

جزء سی‌ام ee‏ 
(انسان را تعلیم داد و چیزها به او) آموخت. بدو 
چیزهائی را آموخت که نمی‌دانست. 

واقعاً کوچ دور و درازی میان سرآغاز پیدایش انسان, 

و میان فرجام انسان شدن انسان است. ولی یزدان توانا 

است. خدا بزرگوار است. بدین خاطر این کوچ که سرها 

را گیج می‌کند انجام پذیرفته است! 

در کنار این حقیقت. حقیقت اموزش نمایان می‌اید . . . 

آموزش یزدان به انسان به وسیل «قلم» . . . زیرا قلم 

گسترده‌ترین و ژرف‌ترین ابزار در کار تعلیم بوده است 


۳ Rd 
و هست. و بیشترین تأثیر در زندگی انسان داشته است‎ 


و دارد . . . در آن زمان این حقيقت این گونه واضح و 
روشن نبود بدان گونه که هم اینک واضح و روشن 
است و ما آن را در زندگی بشریّت لمس می‌کنيم و 
می‌شناسیم. امّا یزدان سبحان ارزش قلم را می‌دانست. 
ی وا تفه ایو رس لت سای 
بشریّت این چنین اشاره‌ای بدان فرموده است و آن را 
در نخستین سوره از سوره‌های قرآن مجید ثبت و ضبط 
نموده است . . . باید در نظر داشت. پیغمبری که این 
آیات را با خود به ارمغان اورده است سواد نداشته 
است و با قلم ننوشته است. و او نمی‌توانسته است این 
حقیقت را از همان لحظة اوّل برجسته و آشکار بیان 
دارد. اگر او این قرآن را می‌گفته است و از پیش خود 
ارائه می‌داده است. و این قرآن وحی نمی‌بوده است» و 
این رسالت از سوی خدا نمی آمده است! 

سپس این آیات سرچشمة تعلیم را بیان می‌دارند . . . 
سرچشمة تعلیم قرآن یزدان است. انسان از يزدان 
می‌آموزد هرچه دانسته است و هرچه خواهد دانست» و 
هر رازی از رازهای این هستی که برای او گشوده 
می‌شود. و هر رازی از رازهای حیات و زندگی, و هر 
سرّی از اسرار وجود خود انسان برای انسان پدیدار و 
نمایان می‌آید از همان سرچشمه و از همان منبع 
یگانه‌ای است که جز آن, سرچشمه و منبع دیگری اصلا 
در میان نیست. 


بااین بند یگانه‌ای که در لحظهٌ نخست تماس 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد ششم 
پیغمبر مش با ملا اعلی و عالم بالا. با همين بند بنیاد 
بزرگ و سترگ جهان‌بینی ایسمانی برقرار و استوار 
گردید . . . هر امری, هر حرکتی, هر گامی, هر کاری» و 


می‌شود. و به نام خدا راه می‌افتد و راه می‌رود. و به 
سوی خدا رو می‌کند. و در پیشگاه خدا فرجام آن 
حاصل می‌آید و سرنوشت آن معلوم می‌شود. 
خدا است که انسان را آفریده است. خدااست که به 
انسان آموزش داده است. از جانب او زندگی می‌آغازد. 
و از جانب او رشد و نمو پدیدار می‌آید. آموزش و 
شناخت از سوی او حاصل می‌گردد. و انسان می‌آموزد 
آنچه می آموزد. و می‌فهمد و می‌داند آنچه می‌فهمد و 
می‌داند . . . سرچشمه همه اينها خدا است. خدائی که 
آفریده است و یاد داده است . . . 

«علم الانسان ها یلم ). 

به انسان چیزهائی آموخت که نمی‌دانست. 
این نخستین حقیقت قرآنی است که دل پیغمبر 
خدا اش در نخستین لحظه آن را دریافت داشته 
است. این حقیقت. ذهن و شعور او راء زبان او راء کار و 
رویکرد او را بعد از آن در طول زندگانیش تصرف کرد. 
و نخستین پاي ایمان بشمار آمد. 
امام شمس‌الدین ابوعبداله محمد ابن قیّم جوزیّه در 
کتاب خود: «زادالمعاد فی هدی خیر العباد» که رهنمود و 
رهنمون پیغمبر خدا مش را در ذکر و یاد خدا خلاصه 
یدوا ات 
«پیغمبر یشم از همه آفریدگان کامل‌تر به ذکر و یاد 
خداوند بزرگوار می‌پرداخت. اصلاً همه سخنانش 
دربارةٌ ذکر و یاد خدا و پیرامون آن بود. امر و نهی و 
مقتراتش برای ملّت, ذکر و یاد خدا بود. خبر دادنش از 
نامها و صفتهای پروردگار و بیان احکام و افعال و وعد 
و وعیدش ذکر و یاد خدا بود. مدح و ثنای نعمتهای 
الهی و تسبیح و تقدیس معبودش ذکر و یاد خدا بود. 
درخواست و دعایش, و رغبت و رهبتش ذکر و یاد خدا 


بود. سکوت کردن و خاموشی گزیدن او ذکر و یاد دلش 


سورهُ علق آیات ۱-۱٩‏ 
جزء سی‌ام 


از خدا بود. در هر زمانی و در هر حالی به یاد خدا و در 


]سب فی‌ظلال الق رآن 


جلد ششم 


باه ال العظ». 


ذکر خدا بود. ذکر و یاد خدا در حال ایستادن, نشستن, بر eT‏ یگانه هیچ معبودی نیست. خدا هیچ گونه 
پهلو افتادن. گام ردن. سوار شدن» حرکت کردن: بائین انبازی ندارد. ملک و مملکت و شاهی و فرمانروائی از 


آمدن, کوچیدن, و اقامت گزیدن, با تقسهایش همراه و آن او است. حمد و سپاس او را سزا است. و او بر 
جاری بود. هرچیزی توانا است. حمد و سپاس خدا را سزا است. و 
هنگامی که بیدار می‌شد می‌فرمود: او پاک و منرّه است. و جز خدا معبودی نیست. و خدا 


«ادیه الزی آخیان بفدنا آناتنا و یه آلنْشور. بزرگ‌تر (از هرکسی و هرچیزی) است. هیچ جنیش و 
«حمد و سپاس خداوندی را سرا است که مارا زنده حرکتی. و هیچ قدرت و قوّتی ممکن نیست مگر با 


کرد بعد از این که ما را میرانده بود. زنده شدن دوباره مشیّت و خواست خدای بزرگ و سترگ». 
در دست او است». و بعد از آن بگوید: 


عائشه گفته است: وقتی که پیغمبر له در شب بیدار 


سلاو رم و 
«اللهم آغفزلی». 


می‌شد. ده بار تکبیر یعنی اله کون ده بار تهلیل» » یعنی «خداوندا مرا ببخش». 


ال گفت. سپس ده بار می‌فرمود: یا دعای دیگری جز این بگوید. درخواست او پذیرفته 
لهم إن اعود یک من ضبق لیا و ضبق ضيق یوم می‌شود. اگر وضو بگیرد و نماز بخواند نمازش قبول 
القیامد». می‌گردد. (بخاری آن را ذکر کرده است) 

«خداوندا من به تو پناه می‌برم از تنگنای دنیا و از ابن عبّاس از پیغمبر لصو روایت کرده است راجع به 

تنگنای روز قیامت». شبی که در خدمت او مانده است: پیغمبر علض وقتی 


سپس به نماز می‌ایستاد. عائشه همچنین گفته است: که بیدار شد سرش را به سوی آسمان بلند کرد و ده اوه 


وقتی که در شب از خواب برمی‌خاست می‌فرمود: آخر سوره آل عمران را تلاوت فرمود: 


« له نت سُبخانک. له شتَفْفرک لِذنی و 
ز و وم 9 


تالک هم زنجل 


1 
تک أت 


«إِنّ في خی ناوات و الأْض...)...اخ.. 


1 اخ 


ارات 

«معبودی جز تو وجود ندارد. تو پاک و منرّه هستی. 
خداوندا گناه مرا بیامرز, و رحمت خود را بهر؛ من 
گردان. خداوندا بر دانش من بیفزاء و دلم را منحرف 
مگردان بعد از آن که مرا رهنمود و رهنمون فرموده‌ای, 
و از جانب خود رحمتی به من ببخش. تو قطعاً بسیار 
بخشنده و عطاء‌کننده‌ای». 

(ابوداوود آن را ذکر کرده است). ابن قیّم خبر داده است 
که هرکس در شب از خواب بیدار گردد و بگوید: 


1 7 ۹ 0ي 7 


«لا ال ال اه وخده لا ریک له له الک و له 
اد ۳1 ار و o‏ 


۳ ەر 


لک اف آت و رات و الأزض و 

من فين لک الحم أت ف مأوت و الأَرْض 
ومن فین و تک اند آلت ان ووغدک الى 
وا وک حى و له حن و لار 
َق, و لبون حق او و الا 
ال کم و میک رف 
ویک تبث و بک خاصَت, و یک خاکنث. 
فاعفز لی ما قَدَمْتٌُ ETE‏ 
لت نت في لاله ت و لا حول و لاق 
لا باه ال لعظم». 


Mw 2 
۳ 


هو علی کل مء قدير. الحمدي ا را شک و سباسں تی راا ست تی | 
َ1 آسمانها و زمین و هدایت‌کننده هرکسی و هرچیزی 
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هستی که در آنها است. حمد و سپاس تو را سزا است» 
تو سرپرست و گردانندهٌ آسمانها و زمین و هرکه و 
هرچه در آنها است هستی. حمد و سپاس تو را سا 
است» تو حق هستی, و وعد؛ٌ تو حقّ است, و گفتةٌ تو 
حق است. و ملاقات کردن تو حق است. و بهشت حق 
است. و دوزخ حق است. به تو ایمان آورده‌ام, و بر تو 
توکل کرده‌ام. و به سوی تو برمی‌گردم. و در پناه تو 
می‌رزمم. و دادگاهی خود را به پیشگاه تو می‌آورم. 
پس از من ببخش آنچه کردهام و پیشاپیش فرستادم. و 
آنچه می‌بایست بکنم و نکرده‌ام یا از خود برجای 
نهاده‌ام» و آنچه را نهان و پنهان داشته‌ام» و آنچه را 
آشکار و پدیدار کرده‌ام. تو معبود من هستی جز تو 
معبودی نیست. هیچ جنبش و حرکتی. و هیچ قدرت و 
قوّتی ممکن نیست مگر با مشیّت و خواست خدای 
ِ و سترگ». 
عائشه - زضی‌العنها - گفته است: زمانی که 
پیغمبر 5 برای نماز شب برمی‌خاست می‌فرمود: 
مرب جاراثبل و میکائیل وا شرافیل, فاطر 
ات و الأزْضٍِ. و لیب و دق أت 
کم بين ن عبادک فیا کاوا فیه لفون ادن ü‏ 
نیت نی ین الق یک نک دې من من تشاء 
إلى صر ط مُستقم». 
«خداوندا 2 پروردگار جبرائیل و میکائیل و اسرافیل. 
ای آفریدگار آسمانها و زمین از نیستی, ای آگاه از 
جهان نادیدنی و از جهان دیسدنی. تو میان بندگانت 
داوری خواهی کرد در بار چیزی که در آن اختلاف پیدا 
می‌کنند. مرا با اجازهٌ خود رهنمود و رهنمون کن به 
سوی حقی که در آن اختلاف پدید آمده است و اختلاف 
شده است. قطعاً تو هرکه را بخواهی به راه راست 
رهنمود و رهنمون می‌فرمائی». 
گاهی هم عائشه می‌گفته است: پیغمبر لش نماز خود 
را با این دعا آغاز می‌فرمود. 
وقتی که نماز وتر می‌خواند. بعد از تمام شدن از وترء 
آن را با این فرموده پایان می‌داد: 


فی‌ظلال القرآن 
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EN‏ 
«سبحان 1 4 القدوس». 


«پاک و منرّه است. خداوند پاک و منرّه (از عیوب)». 
سه بار این دعا را می‌فرمود. و در مرتبةٌ سوم صدای 
خود را می‌کشید. 
وقتی که پیغمبر ی از خانۀ خود بیرون می‌رفت» 
می‌فر مود: 

«یئے افر کل عل وا 


۳ 
۶ 


الآ أضل. آز رل 
اجهل أو ا 
«به تام خدا, توکل می‌کنم به خداء خداوندا من خود را 
در پناه تو می‌دارم از این که گمراه شوم یا گمراهم کنند. 
یا بلغزم و يا بلغزانندم, يا ستم کنم یا به من ستم شود. یا 
ندانم و به جهالت افتم. يا نادانم کنند و به جهالتم 
اندازند». 
پیغمبر ی فرموده است: 
«مَن قال ذا خَرَج من بت تهب ال وت على او 
لا حول و لا فرّة با يقال له هدیت وفيت و 
وقیت و نی عله أَسَیْطان». 
«هنگامی که کسی از خانه‌اش بیرون می‌رود بگوید: به 
نام خداء توکل کردم به خداء هیچ جنبش و حرکتی. و هیچ 
قدرت و قوّتی ممکن نیست مگر با مشیّت و خواست 
خدای بزرگ و سترگ. بدو گفته می‌شود: راهیاب 
گردیده‌ای. و خدا تو را بس است. و محفوظ و مصون 
شده‌ای. و اهریمن هم از او کناره‌گیری و دوری 
می‌کند». (حدیث حسنی است) 
ابن عباس در بار پیغمبر ب راجع به شبی که در 
متش مانده است گفته است: پیغمبر اش برای نماز 
صح بیرون رفت» در ی می‌فر مود: 
جلف قي ور و عل ني ساني ثرا 
و جل نې نعي ورا و أجل ف رې نورا و 
جل ین حل ورا ومن آمامی نورا و اجعل ین 
قوق ورا و أجل من تخت ور للم أغظم لي 
توراً». 
«خداوندا در دلم نوری قرار بده و در زبانم نوری قرار 
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بده و در گوشم نوری قرار بده و در چشمم نوری 
قرار بده, و در پشت سر من نوری قرار بده, و در جلو 
من نوری قرار بده و بالای سرم نوری قرار بده و زیر 
من نوری قرار بده. خداوندا نوری را برای من بزرگ و 
سترگ گردان». 

فضل پسر مرزوق از عطیَّهُ عوفی, و او از ابسوسعید 
خدری روایت کرده است که پیغمبر خدا مت فرموده 


است: 


و سوه 


رطا رح رل ین يته بت ی لصا و تال من 


ری بت ور ره مه و 
فا حرجت أتقاءَ تخطک. و آنتفاء مرضاتک, 
سالک آن تفن من آلثار و آن تففر لي تيء 
قیفر آلذثوب إل آنت. إل و کل اله به سبعین 
لت ملک تین بل اه وخ 
ق یقضی صلاتّه». 


«هیچ مردی از خانة خود برای نماز خارج نمی‌شود و 
نمی‌گوید: خداوندا به حقٌ درخواست‌کنندگان از 
پیشگاهت, و به حقّ آمدنم به سویت» من که برای 
سرمستی و خودخواهی بیرون نیامده‌ام» و برای ریاء و 
شهرت‌طلبی خارج نشده‌ام. و بلکه تنها و تنها برای 
پرهیز از خشمت. و برای به دست آوردن خشنودی و 
رضایتت بیرون آمده‌ام, از تو تقاضا دارم مرا از دوزخ 
برهانی و رستگار گردانی, و گناهانم را ببخشائی. چه 
. . مگر این که خدا هفتاد 
فرشته را برای او مأمور می‌فرماید برايش طلب 


جز تو گناهان را نمی‌بخشاید . 


آمرزش بکنند. و خدا بدو رو می‌کند و روی می‌آورد 
تا زمانی که نماز خود را می‌خواند و به پایان می‌برد». 
ابوداوود از پیغمبر مش روایت کرده است وقتی که او 
زارد مد می شد می نرفو دا 
«أعوذ باه العظي. و بَوجهه الٌر, و شلطانه 
لدم .من لشیْطان آرْج». 
ا ھی بورگن ر ھت بت گرا رزوی 
به سلطه و قدرت دیرینه‌اش. از دست اهریمن رانده 
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شده (از درگاه الهی)». 
پیغمبر ی فرموده است: 
«فاذا قال ذلک قال | الشَیطا 
ام 
«هرگاه کی این را بگوید. اهریمن می‌گوید: سراسر 
رو خر را از من فرط ورن داف اشت»: 
پیغمبر حلص فرموده است: 
«اذا لاد کم نج فلیضل و للم عل 
ال رة هم فت لی واب تک . فاذ 
حرج قز مني سالک من ضلک». 
«هرگاه کسی از شما وارد مسجد شد بر پیغمبر صلوات 
و سلام بفرستد. و بگوید: خداوندا درهای رحمتت را بر 
رویم بگشا . .. زمانی که از مسجد بیرون آمد بگوید: 
خداوندا من فضل و لطفت را از تو درخواست می‌کنم». 
از پیغمبر 3 روایت گردیده است وقتی که وارد 
مسجد می‌شد بر محمّد و آل محمّد صلوات و سلام 


لشیطان: : خفظ مي سائرٌ 


می‌فرستاد. سپس می‌فرمود: 


«لَُ غفز ی وی تم ی یراب ب رَمتک». 
«خداوندا گناهانم را بېخشاء و درهای رحمتت را برایم 
بگشا». 


و وقتی که از مسجد خارج می‌شد بر محمد و آل محمّد 
صلوات و سلام می‌فرستاد. سپس می‌فرمود: 
«للآغقز لې نوی و آفتح لی باب تضلک». 
«خداوندا گناهانم را پیامرز و درگاه فضل و لطف خود 
را برایم باز کن». 
وقتی که پیغمبر إا نماز صبح را می‌خواند. در محل 
نماز خود می‌نشست و به ذکر خدا می‌پرداخت تا 
خورشید طلوع می‌کرد. وقتی که بامداد می‌شد 
می فرمود: 
الم یک آطبخلء و یک آفتینء و پک تیا و 
بک توت ایک َلشُوژ». 
«خداوندا با قدرت تو صبح را آغاز کرده‌ايم. و با 
قدرت تو شب را پسر پرده‌يم. و با قدرت و زندگی 


می‌کنيم. و با قدرت تو می‌میریم. و در پیش پیشگاه تو گرد 
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می آئیم». (حدیث صحیحی ات 


«به بامدادان رسیدیم و هستی به بامدادان رسید و همه 
چیز از آن خدا گردید. حمد و سپاس خدا را سزا است. 
جز خدا معبودی نیست. خدا یگانه است و هیچ انبازی 
ندارد. ملک و مملکت و حکومت و فرمانرواشی, و 
حمد وسیاسی ار ان خدا و سزاوار او است. خدا بر 
هرچیزی توانا است. پروردگارا خیر و خوبی موجود در 
این روز و خیر و صلاح موجود در بعد از آن را از تو 
درخواست می‌کنم. خود را در پناه تو می‌دارم از شر و 
بسدی این روز و از شر و بدی بعد از این روز. 
پروردگارا از سستی و تنبلی کردن. و از بدی و 
نابهنجاری پیر شدن. خود را در پناه تو می‌دارم. 
پروردگارا از عذاب دوزخ و از عذاب قبر خود را در 
پناه تو می‌دارم». 

پیغمبر إا وقتی که به شب می‌رسید می‌فرمود: 

انا وان امک ۳ 

۱ 
آن خدا گردید . .. (مسلم آن را ذکر کرده 


است). 


نا آخر. 


ابوبکر صدیق نف به پیغمبر یش عرض کرد: به من 
دستور بده سخنانی را بگویم وقتی که به بامدادان 
رسیدم و زمانی که به شامگاهان رسیدم. فرمود پگو: 


«له فاطر آلساواتِ و الأَرْض. عم ایب 
شاد رب کل یء و ملیکه و مالکه أذ #۷ 
لا لد ال آنت, آش ون یک من َة وش 


e 
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ای مشلم». 
«خداوندا ای آفریتندة آشماتها و زمین. ای آگاه از 
جهان پنهان و نهان و پدیدار و آشکار. ای پروردگار 
هرچیزی و شاه و مالک آن. گواهی می‌دهم معبودی جز 
تو وجود ندارد. به تو پناه می‌آورم از شر و بلای نفس 
خودم. و از شر و بلای اهریمن و انبازش. و از شر و 
بلای این که بدی به خود برسانم یا بدی به مسلمانی 


برسانم». 

سپس فرمود: ۲ ۲ , 
«قلها اذا َضبخت و اذا مسئت و إذاأحَذت 
مَضحعک». 


«آن را بگو وقتی که به بامدادان رسیدی و وقتی که به 
شب رسیدی و زمانی که به رختخواب خود رفتی». 
(حدیث صحیحی است) 

سپس ابن قیّم احادیث زیادی را در این باب ذکر کرده 
است. 

پیغمبر ب وقتی که لباس تازه‌ای می‌پوشید نام آن 


را می‌برد. مثلاً عمامه يا پیراهن یاعبا . . . آن گاه 
می فرمود: , 
«لْم لک اند نت سوت E‏ اخالک خر 
را طیع له ویک من رو مر ماصع 
لد». 
«خداوندا حمد و سپاس تو را سزا است. تو این جامه را 
به تن من کرده‌ای. از تو درخواست می‌کنم خير و خوبی 
آن راء و خیر و خوبی آنچه برای آن ساخته شده است. 
و از شرّ و بلای آن و از شر و بلای چیزی که برای آن 
ساخته شده است به تو پناه می‌آورم».(حدیث صحیحی 
است) 
از پیغمبر بش روایت شده است وقتی که به خانه 
برمی‌گشت می‌فرمود: 
«ا ده و اذ ې کفانی و آوان و المد الذي 
أطعتنی و قان و اند ّدي مغ سالک 
آن جیرنی من آلثار». 


«حمد و سپاس خدائی را سزا است که مرا بسنده بود و 


سوره علق آیات ۱-۱۹ 
جزء سی‌ام 

مرا منزل و مأوا داد. حمد و سپاس خدائی را سزا است 
که مرا خوراک داد و مرا نوشانید. حمد و سپاس خدائی 
را سزا که بر من متت نهاد و با من بزرگواری فرمود. 
خداوندا از تو درخواست می‌کنم مرا از دوزخ در پناه 


خود بداری». 
در صحیح مسلم و بخاری آمده است که پیغمبر إا 
وقتی که وارد دستشوئی می‌گردید. می‌فرمود: 


ال ود یک من ات و التبائث». 
«خداوندا من خود را در پناه تو می‌دارم از چیزهای 
ناپاک و از اعمال زشت و پلشت (و از بلای جتیان نر و 
جنیان ماده)». 
وقتی که از دستشوئی بیرون می‌آمد. می‌فرمود: 
«غْفْرانک». «آمرزش تو را می‌خواهم». 
روات شد است که در این وق هی فرمره: 

«أَلحَمد نامب عت ای و عافاني». 
«حمد و سپاس خدائی را سزا است که اذیّت و آزار را 
از من به دور داشت و به من صحّت و سلامت عطاء 
فرمود». (اپن ماجه آن را روایت کرده است). 
از پیغمبر لش روایت شده است که دستش را در 
ظرفی فرویرد که آب در آن بود. فرمود: 

«توَض وا بانم اللو». 
«با نام خدا وضو بگیرید». 
از پیغیر َء روایت است که هنگام دیدن هلال ماه 


ااه هه ین بالّفن و الاینان, وألسَلامة و 
الإشلام رب ریک اش 


«خداوندا آن را همراه با امن و امان و عقیده و ایمان. و 
همراه با سلامت و اسلام بر ما بتابان. (ای ماه) 
پروردگار من و پروردگار تو خدا است و بس». 
(ترمذی گفته است: حدیث حسنی است). 
وقتی که پیغمبر باشل دست به طعام می‌برد می‌فرمود: 
«یاشم انو». «به نام خدا». 
به کسی که خوراک می‌خورد دستور می‌داد پم له 
من لحم را بگوید. در این باره می‌فرمود: 
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«ذاأ کل کل آحد کم فلیذ انم دم اله تال ان یی 
یذ کر آشم اله ف له یقن با 


«هر وقت کسی از شما غذا خورد نام خداوند بزرگوار 
را ببرد و بر زبان راند. اگر فراموش کرد در آغاز 
خوردن نام خدا را ببرد و بر زبان راند بگوید: «بانم 
اله في أرَله و آخره». «به نام خدا اول و آخر غذا». 
(حدیث صحیحی است). 
زندگانی پیغمبر اا سراسر آن دقیقه به دقیقه متأیر 
از همین رهنمود و رهنمون الهی بود. رهنمود و 
رهنمونی که در نخستین لحظهٌ وحی دریافت داشته بود. 
جهان‌بینی ایمانی او نیز بر همین پایه و اساس اصلی و 
بنيادین, برجا و برپا شده بود .. 
0 
از مقتضیات این حقیقت. یعنی حقیقت این که خدا انسان 
را آفریده است. و به او یاد داده است. و او حرمت و 
کرامت مبذول فرموده است. این بود که انسان آگاه و 
هوشیار باشد و بداند و سپاسگزاری بکند. امّا چیزی که 
روی داده است جز این بوده است. همین انحراف است 
که بند دوم سوره از آن سخن می‌گوید: 

«کلاا اد الإنسان لیطعی. أن رآه آشتفی. لا 

ریک آلرجعی ). 

قطعاً (اغلب) انسانها سرکشی و تمزّد می‌آغازند. اگر 

خود را دارا و بی‌نیاز ببینند. مسلماً بازگشت (همگان در 

آن جهان) به سوی پروردگار تو خواهد بود (و او 

سرکشان و متمرّدان را به کیفر اعمالشان می‌رساند). 
کسی که بدو داده است و او را دارا و بی‌نیاز کرده است 
خدا است. همچنین خدا است که او را آفریده است و 
کرامت و عظمتش بخشیده است و بدو آموخته است و 
آگاهی داده است. ولیکن انسان به طور عام - کسی 
مستثنی نمی‌گردد مگر آن که ایمانش او را محفوظ و 
مصون بدارد - شکر و سپاس نمی‌گوید وقتی که بدو 
نعمت داده می‌شود و دارا و بسی‌نیاز می‌گردد. و 
PETE EEE‏ اس که اور وارای 


بی‌نیاز نموده است. او همان سرچشمه‌ای است که وی 
را آفریده است و بدو علم و دانش بخشیده است . 
گذشته از آن رزق و روزیش را عطاء کرده است .۰ . با 
وجود همه اینها او سرکشی و نافرمانی می‌کند و فسق و 
فجور می‌آغازد. و ستم می‌کند و تکبّر می‌ورزد به 
جای این که نعمت و دهندۂ نعمت را بشناسد و شکر 
نعمت به جای آورد و سپاسگزاری نماید. 
زمانی که شکل انسان سرکشی پدیدار می‌آید که 
آفرینش و پیدایش خود را فراموش کرده است و ثروت 
و دارائی او را سرمست و مغرور نموده است. پیروی 
می‌آید که تهدید پیچیده‌ای در بر دارد: 

نی ریک لرجْعی ). 

مسماً بازگشت (همگان در آن جهان) به سوی 

پروردگار تو خواهد بود (و او سرکشان و متمرّدان را 

به کیفر اعمالشان می‌رساند). 


در این صورت این کسی که سرکشی کرده است و . 


بی‌نیازی آغازیده است کجا می‌رود؟ 

در همان وقت رکن و اصل دیگری از ارکان و اصول 
جهان‌بینی ایمانی پدیدار و نمودار می‌گردد. رکن و 
اصل بازگشت به سوی خداء بازگشت به سوی او در 
و در هر نیتی و در هر حرکتی. 
چه مرجعی جز او وجود ندارد. خوب و بد فرمانبردار و 
نافرمانبردار. حقگرا و باطلگر؛ خیرخواه و بدخواه 
نیکوکار و بدکردار, ثروتمند و تنگدست و ... به سوی 
او برمی‌گردند ... به سوی او برمی‌گردد همان کسی که 
سرکشی می‌آغازد اگر خود را دارا و بی‌نیاز ببیند. هان 
بدانید که کارها به سوی خدا برگردانده می‌شود . 


همه چیز و در همه کار 


آفرینش و پیدایش نخستین مردمان, و سرانجام و 
سرنوشت همگان» در دست یزدان سبحان است. او است 
که آدمیان را آفریده است. و ایشان در پیشگاه او گرد 
آورده می‌شو ند. 

بدین روال و بر این منوال. در این دو بند. جوانب 
جهان‌بینی ایسمانی گرد می‌آید: آفرینش و پیدایش 
نخستین, تکریم و تعلیم .۰. آن گاه بازگشت و برگشت 


nn ۹ 
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به سوی خدائی است که یگانه و بدون انباز است: 
نان ریک ری ). 
مسلماً بازگشت (همگان در آن جهان) به سوی 
پروردگار تو خواهد بود (و او سرکشان و متمرّدان را 
به کیفر اعمالشان می‌رساند). 
۰ ۱ 
آن گاه بند سوم این سورۀ کوتاه به بی می‌رود و 
شکلی از اشکال طغیان و سرکشی را نشان می‌دهد: 
شکل زشتی که از آن شگفت می‌شود. و رخداد آن با 
شیوه ه قرآنی شگرفی رسوا می‌گردد: 
ار اي ینهی بدا (ذا صلی؟ رت پن کان 
عل افدی أو آمر بالفوی؟ رابت كدت و 
ولی؟ العم ان له بر ئ؟(. 
آیا دیده‌ای کسی را که نهی می‌کند و بازمی‌دارد, پنده‌ای 
را چون به نماز ایستد؟ (آیا چنین بازدارنده‌ای مستحق 
عذاب الهی نیست؟) به من بگو: اگر (اين طاغی یاغی بر 
راه راست و) بر طریق هدایت بود (چه مقام و منزلتی 
که (دیگران را به جای 


بازداشتن از نماز و سائر عبادات) به تقوا و پرهیزگاری 


در پیش خدا می‌داشت؟). یا این 


دستور می‌داد (آیا این برایش بهتر نمی‌بود؟). به من 
بگو: اگر تکذیب کند (قرآن و هم کتابها و چیزهاتی را 
که پیغمبران با خود آورده‌اند) و پشت کند (به ایمان و 
همه کارهای خوب و پسندیده» آیا سزاوار چه کیفری 
خواهد بود و حال و وضعش در قیامت چگونه خواهد 
شد؟). آیا او نمی‌داند که خداوند (همة احوال او را 
می‌پاید. و همه اعمال وی را) می‌بیند؟. 

در شیو تعبیر» زشت شمردن و شگفت کردن. واضح و 

آشکار است» شیوه‌ای که همگامی با آن در زبان 

نوشتار» دشوار است. این شیوه جز در روش گفتگوی 

زنده‌ای که با پسوده‌های بریده بریدۀ سهل و ساده و تند 

و سریع اداء می‌گردد. صورت نمی‌پذیرد! 
(أریْتَ؟». 
بگو. 

آیا این کار زشت و پلشت ۳ دیده‌ای؟ آیا این کار را 


آیا دیده‌ای؟.. آیا خبر داری؟ .. به من 
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دیده‌ای رخ بدهد؟ 
«أَرَأيْت الّذى يهى عَبداً إذاصل؟ ). 
آیا دیده‌ای ۳ را که نهی می‌کند و بازمی‌دارد. بنده‌ای 
را چون به نماز ایستد؟ (آیا چنین بازدارنده‌ای مستحق 
عذاب الهی نیست؟). 
آیا چه می‌گوئی وقتی که کار زشتی به کار زشتی 
بپیوندد؟ آیا چه می‌بینی و چه نظر داری اگر پلشتی بر 
پلشتی افزوده گردد؟ آیا چه می‌گوتی اگر این کسی که 
نماز می‌خواند و فردی متعرّض او بشود و او را از 
خواندن نماز بازبدارد. و شخص نمازگزار بر هدایت 
بوده و راهیاب باشد یا به تقوا و پرهیزگاری دستور 
بدهد. و این فرد متعرّض او را از نماز خواندن نهی کند 
و بازبدارد آیا این فرد بازدارنده از نماز به تقوا و 
پرهیزگاری دستور می‌دهد و امر می‌کند؟ 
آیا چه می‌گوئی, اگر شخص بدکرداری بر کار زشتی, 
عمل بسیار پلشتی ر را بیفزاید؟ 
ارايت ان کذب و تول؟). 
به من بگو: اگر تکذیب کند (قرآن و همۀ کتابها و 
چیزهائی را که پیغمبران با خود آورده‌اند) و پشت کند 
(به ایمان و همة کارهای خوب و پسندیده, آیا سزاوار 
چه کیفری خواهد بود. و حال و وضعش در قیامت 
چگونه خواهد شد؟). 
در اینجا تهدید پیچیده‌ای درمی‌رسد. بدان گونه که در 
پایان بند گذشته ته فرارسیده ۳ 
ليلم بأن له بری؟ 4 
آیا او نمی‌داند که خداوند (همة احوال او را می‌پاید. و 
هم اعمال وی را) می‌بیند؟. 
خدا می‌بیند تکذیب کردن او را و پشت کردن او را. خدا 
می‌بیند بازداشت او راء بازداشتن بنده مسومن را از 
خواندن نماز. بندهٌ مومنی که نماز می‌خواند و راهیاب 
است و به تقوا و پرهیزگاری دستور می‌دهد. خدا 
می‌بیند. این دیدن پیامد ِ را دارد: 
بعلمب اله یری؟ )€ 


آیا او نمی‌داند که خداوند (همة احوال او را ميی‌پاید. و 


۰ Pee 
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همه اعمال وی را) می‌بیند؟. 

0 

در مقابل صحنهٌ سرکشی و طغیانی که سر راه دعوت و 

ایمان را می‌گیرد. تهدید قاطعانة بازدارنده واپسین 

درمی‌رسد. اما این دفعه تهدید پدیدار و آشکاری 


است نه پیچیده و در پرده: 


سس | 0 


«کلا! لین يته لسن بالناصية. ناصية كاذبة 
خاطنَة. ة. قلیدغ نادیه. سَتدع الرَبانية نی >. 
هرگزا مرگز! (آن چنان نیست که او می‌پندارد). اگر او 
(از کارهای خود دست برندارد و به اعمال زشت 
خویش) پایان ندهد. موی پیشانیش را می‌گیریم و (او را 
به سوی آتش دوزخ) کشان کشان می‌بريم. موی 
پیشانی دروغگ وی بزهکار. بگذار او همنشینان و 
هم‌مجلسان خود را صدا بزند و به کمک بطلبد (تا او را 
در جنگ با مؤمنان» یاری بدهند). ما هم به زودی 
فرشتگان مأمور دوزخ را صدا می‌زنیم (تا او را به 
دوزخ ببرند و به ژرفای آن بیندازند). 
این تهدیدی است به جاو در موقع مناسب خود. 
تهدیدی است با واژگان سخت و تند: 
EEE‏ 
هرگزا هرگز! (آن 


(از کارهای خود دست برندارد و به اعمال زشت 


و اگر او 


خویش) پایان ندهد. موی پیشانیش را می‌گیریم و (او را 

به سوی آتش دوزخ) کشان کشان می‌بریم. 
این چنین: 

لَسْفْعَن . می‌گيريم و به شذت می‌کشیم. 
مطلب با این وارهٌ سخت و تند اداء می‌گردد. واژه‌ای که 
با طنین صدای خود معنی خود را به تصویر می‌زند. 
این واژه از ماده «سَفْع» است که به معنی سخت گرفتن 
و با شندت کشیدن است. «ناصيَّة» پیشانی است. پیشانی 
بالاترین جائی از بدن است که سرکش خودستا و 
. . جلو سر متکبّری است 
که باد به غیغب می‌اندازد و گردن می‌افرازد. این چنین 
پیشانی‌ای سزاوار سخت و تند کشاندن و بر خاک 


سرمست آن را بالا می‌برد . 


سورة علق آیات ۱-۱٩‏ 
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مذلّت افکندن است: 
ناصية کاذبة خَاطنّةَ 6 . 
موی پیشانی دروغگوی بزهکارا. 


کشیده می‌شود و بر روی زمین افکنده می‌شود و نقش 
زمین می‌گردد. چه بسا به ذهن او برسد کسانی را 
فراخواند از اهل و عیال و دوستانی که بدو کمک کنند و 
یاری رسانند: 

ليدع اديه ). 

بگذار او همنشینان و هم‌مجلسان خود را صدا بزند و به 

کمک بطلید (تا او را در جنگ با ممنان, یاری بدهند). 
اما ما: 

سدع لربانية ). 

ما هم به زودی فرشتگان مأمور دوزخ را صدا می‌زنیم 

(تا او را به دوزخ ببرند و به ژرفای آن بیندازند). 
فرشتگانی که سختگیر و تندخو و نیرومندند ...در این 
صورت سرنوشت پیکار معلوم است! 
در پرتو این سرنوشت خیالی هراس‌انگیز, این سوره 
پایان می‌پذیرد با رهنمود و رهنمون مومن فرمانبردار 
بدین امر که بر کار خود اصرار و پافشاری کند. و بر 
ایمان و طاعت خود ثابت و استوار بماند: 

(کلاا انطع جذ فرب 4. 

هرگزاهرگز! از او اطاعت مکن و (به نماز خواندن خود 

ادامه بده و در پرابر آفریدگار خویش) سجده ببر و 

(بدین وسیله به پروردگارت) نزدیک شو. 
رگا گرا از یو طاغی سے کی که او تیاه 
بازمی‌دارد و از دعوت جلوگیری می‌کند اطاعت مکن. 
برای پروردگارت سجده بیر و با طاعت و عبادت بدو 
نزدیک شو. این طاغی سرکش را رها کن و به ترک او 
بگوی. طاغی سرکشی که از نماز بازمی‌دارد. او را به 
فرشتگان مأمور دوزخ بسپار! 
برخی از روایتهای صحیح بیان می‌دارند که این سوره - 
جز بند اول آن - در بارٌ ابوجهل نازل گردیده است. در 
آن زمان که ابوجهل از کنار پیغمبر خدا له عبور 


ر 
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کرد. پیغمبر بص در مقام ابراهیم نماز می‌خواند. 
ابوجهل گفت: ای محمّد. مگر من تو را از این کار نهی 
نکردم و بازنداشتم؟ پیغمبر را تهدید کرد. پیغمبر 
خدا لت با شدّت و حدّت پاسخ او را داد و او را راد 
. . . چهبسا در همین موقعیّت بود که پیغمبر خدا اا 
يقةٌ او راگرفت و بدو گفت: 

ول لک فأول ). 

مرگ بر تو! مرگ!. 
ابوجهل گفت: ای محمد با چه چیزی مرا تهدید 
می‌کنی؟ به خدا سوگند من در این دشت و بیابان از 
همه کس همدستان و یاوران بیشتری دارم. این بود که 
خدا نازل فرمود: 

ليدع ای .. 6. 

بگذار او همنشینان و هم‌مجلسان خود را صدا پزند و به 

کمک بطلبد (تا او را در جنگ با مومنان» یاری بدهند). 
ابن عبّاس گفته است: اگر ابوجهل همنشینان و همدستان 
خود را به کمک می‌طلبید. فرشتگان عذاب فوراً او را 
می‌گرفتند و گرفتار می‌کردند . . . ولی معنی و مفهوم 
این سوره همگانی است و در بار؛ٌ هر فرد ممنی است 
که فرمانبردار و پرستشگر و دعوت‌کنندة به سوی خدا 
باشد. و هرکسی را دربر می‌گیرد. طاغی و ستمگر باشد 
و از نماز نهی کند و بازبدارده و دیگران را به سبب 


(قیامت/۳۴) 


طاعت و عبادت تهدید بکند. و به قدرت و نیروی خود 
ار انیت رشعو آلهی ان هدما ات۰ 
(كلا! لانطغه و جذ و فرب ). 
هرگزاهرگز! از او اطاعت مکن و (به نماز خواندن خود 
ادامه بده و در برابر آفریدگار خویش) سجده ببر و 
(بدین وسیله به پروردگارت) نزدیک شو. 

0 
بدین منوال و بر این روال همه بندهای اين سوره 
هماهنگ و هماآوا می‌گردد. و همه آواها و نواهای آن 

کامل می‌شود. 

0 
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سوره قدر مکی و ۵ آبه است 


ار یوار ا 
ا 
ارف اندر ا 5انرک مان فتر() 
ینید کنر( ریک وم 
فی ادن رتم نکم( سکره مکحم لتر 


سخن در این سوره از آن شب موعود دیسدنی است. 
شبی که سراسر جهان هستی آن را با شادمانی و غبطه و 
دعاو غوغاو هلهلۀ شادی ثبت و ضبط کرده است. شب 
تماس مطلق زمین با عالم بالا و فرشتگان والا بوده 
است. شب نزول این قرآن بر دل محمد ٤إ‏ فرستادة 
یزدان بوده است. شب آن رخداد بزرگی است که زمین 
هرگز همسان آن را از نظر عظمت و شکوه, و از لحاظ 
دلالت و معنی» و از جنبة تأثیراتی که در زندگی 
جملگی انسانها داشته است. به خود ندیده است. 
عظمتی که درک و فهم بشری آن را احاطه نمی‌کند و 
بدان پی نمی‌برد: 


اه 1 


ناهن یله در و ضاآذزاک اة 
القَذر؟). 
ما قرآن را در شب باارزش «لبلةالقدر» فروفرستاده‌ایم. 


است؟). 


م ام 


ليله درخ من أل 5 مر 
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شب قدر شبی است که از هزار ماه بهتر است. 
نصوص قرآنی‌ای که این رخداد را ذکر می‌کنند نزدیک 
است بال بگیرند و به پرواز درآیند و سراسر جهان را 
نورباران کنند. بلکه چنین نصوصی با نور جنبان و روان 
و دل آرا و مهربان, همه‌جا را نورباران می‌کنند. با نور 
درخشان و رخشان یزدان که در قرآن تابان است: 
رنه ية القدر 4. 
ما قرآن را در شب باارزش «لیلةالقدر» فروفرستاده‌ايم. 
با نور فرشتگان و جبرئیل که در تمام شب میان زمین و 
جهان بالا و والا در رفت و آمدند: 
7 ال الملائكة و ر الوح فہا باذن دهم "من کل 
مر ). 
فرشتگان و جبرئیل در آن شب با اجازُ پروردگارشان 
پیاپی (به کرۀ زمین و به سوی پرستشگران و 
عبادت‌کنندگان شب زنده‌دار) می‌آیند برای هرگونه 
کاری (که بدان یزدان سبحان دستور داده باشد). 
با نور بامدادان که نصوص قرآنی آن را هماهنگ با نور 
وحی و نور فرشتگان, و با نور روح سلامت و ایمنی 
در پرواز بر بالای هستی و بر بالای ارواحی که به 
: این هستی می‌دوند. ذکر می‌کند: 
سلام هی حت ق مطلع جر ). 
شب شب شلات و رجات (و درود فرشتگان بر 
مؤمنان شب‌زنده‌دار) است تا طلوع صبح. 
شبی که این سوره از آن سخن می‌گوید همان شبی 
است که در سورة دخان از آن سخن رفته است: 
إا نره في لَه مار کق. إا کنا رین نها 
فرق کل مر حکم آفرً من عنینالناکنا من 
رخ م ریک ههو آلسمیع العلم). 
ما قرآن را در شب پرخیر و برکتی فروفرستاده‌ایم. ما 
همواره بیم‌دهندهٌ (کافران و مشرکان و ظالمانء با 
ارسال پیغمبران به سویشان) بوده‌ایم (و کتابها 
برایشان فروفرستاده‌ايم. این قرآن هم آخرین حلقه از 
این سلسله است). در این شب مبارک. هرگونه کار 
حکیمانه‌ای (که انسان را به حقیقت آشنا و به سعادت 
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برساند؛ و او را از باطل و شقاوت دور گرداند. از سوی 
خدا) بیان و مقزر گشته است. کار و باری که از سوی ما 
صادر و بدان دستور داده شده است (و در قرآن برای 
انسانها روانه گشته است و) ما فرستندة (محمّد و همة 
انبیاء» و قرآن و همه کتابهای آسمانی) بوده‌ایم. (این 
کار) به خاطر رحمتی از سوی پروردگارت (در حقَ 
انسانها) است. خدا شنوا و آگاه است. 
معروف این است که لیلةالقدر شبی از شبهای رمضان 
است. همان گونه که در سور بقره آمده است: 
ات رعضان لذ رل فپه ان دی لاس 
و نات من ادى و فان 4. 
ماه رمضان ماهی است که قرآن در آن فروفرستاده 


(دخان/۳-ع) 


شده است (و آغاز به نزول نموده است و در مات 
بیست و سه سال تدریجاً به دست مردم رسیده است) 
تا مردم را راهنمائی کند و نشانه‌ها و آیات روشنی از 
ارشاد (به حقّ و حقیقت) باشد و (میان حق و باطل در 
همة ادوار) جدائی افکند. (بقره/۱۸۵) 
یعنی لیلةالقدر شبی است که نزول قرآن بر قلب 
پیغمبر لش آغاز گردیده است تا آن را به مردمان 
برساند. در روایت ابن اسحاق آمده است که سرآغاز 
وحی با دیباچة سورة علق در ماه رمضان بوده است. در 
آن حال که پیغمبر خدا در غار حراء به 
گوشه گیری و عبادت مشغول بوده است. 

روایتهای زیادی در بار؛ُ تعیین این شب نقل گردیده 
است. بعضیها آن را شب بيست و هفتم رمضان 
می‌دانند. برخیها آن را شب بیست و یکم رمضان 
می‌انگارند. بعضیها آن را شبهای دهگانة آخر رمضان 
می‌شمارند. و برخیها آن را در رمضان به طور کلی 
می‌دانند. به هر حال لیلةالقدر شبی از شبهای رمضان 
است بنا به ارجح اقوال. 

0 

اسم این شب «لیلة‌القدر» است .. . معنی قدر چه بسا 
تقدیر و تدبیر و ارزیابی و تعیین است. یا به معنی ارج 
و ارزش و بزرگی و سترگی است. هردو معنی با آن 
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رخداد بزرگ جهانی همخوانی دارد. رخداد قرآن و 
وحی و رسالت ... رخدادی بزرگ‌تر و پایدارتر از این 
رخداد. در میان همه رخدادهای هستی وجود ندارد. 
همچنین رخدادی پرمحتواتر و پردلالت‌تر از آن در بارة 
تقدیر و تدبیر زندگانی بندگان وجود ندارد. این شب 
بهتر از هزار ماه است. ذکر این چنین عددهائی در قرآن 
برای محدود کردن و معیّن نمودن نیست. بلکه بیانگر 
فزونی و فراوانی است. این شب در زندگانی انسانها از 
هزاران ماه بهتر است. چه بسیار هزاران ماهی و هزاران 
سالی که سپری شده است و گذشته است بدون این که 
بخشی از آثار و تحوّلاتی را در زندگی انسانها برجای 
گذاشته باشند و برجای نهاده باشند که این شب مبارک 
و باسعادت برجای گذاشته است و برجای نهاده است. 
این شب آن اندازه سترگ است که حقیقت آن فراتر از 
درک و فهم بشری است: 
و ما آذراک ماليلة الْقَذْر؟). 

تو چه می‌دانی شب قدر کی نت (و چه اندازه عظیم 

است؟). 
با وجود همچون آیه‌ای نیازی به چنگ زدن به 
افسانه‌هائی نیست که پیرامون این شب در اذهان عامَة 
مردمان در گشت و گذار است. این شب. شب بزرگی 
است چون یزدان سبحان آن را برگزیده است برای آغاز 
کردن نزول این قرآن, 
سراسر جهان, و فراگرفتن اسلام و درود یزدان صفحهٌ 
دل و پهنهة زندگی انسان. این شب. شب بزرگی است 
چون این قرآن در آن نازل گردیده است» قرآنی که 


و پرتوافشان کردن این نور بر 


عقیده و جهان‌بینی و آداب و رسومی را دربر دارد که 
صلح و اب تس E‏ 
پخش و پراکنده می‌دارد و مى رانا فرشتگان و 
به‌ویژه جبرئیل لا با اجازه پروردگارشان نازل 
می‌گردند. و این قرآن را با خود به همراه دارند - به 
اعتبار این که جنس آن در این شب نازل گردیده است - 


۱-برای اطْلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب: «السللام العالمی و الإسلام». 
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جزء سی‌ام 
در میان آسمان و زمین پخش می‌شوند و در این جشن 
جهانی شرکت می‌کنند. جشنی که واژگان این سوره آن 
را به شکل شگفتی به تصویر می‌کشند . . . 
@ 
وقتی که ما امروز از فراسوی نسلهای فراوان بدین 
شب بزرگ و باسعادت می‌نگریم, و آن جشن شگفت را 
به تصوّر درمی‌آوریم, جشنی که زمین در این شب به 
خود دیده است. و به حقیقت کاری می‌انديشیم که در 
این شب انجام پذیرفته است. و تأثیرات فراوانی را 
ورانداز می‌کنيم که در مراحل زمان, و در واقعیّت 
زمین. و در اندیشه‌ها و جهان‌بینیهای دلها و خردها این 
کار پدید آورده است و برجای گذاشته است. ما واقعاً 
کار بزرگی را مشاهده می‌کنیم. و گوشه‌ای از هدف این 
اشار؛ قرآنی را درک و فهم مي‌کنيم. که بدین شب 
می‌شو د: 

لو ما آذزاک ما لَه الَذر؟ 6. 

تو چه می‌دانی شب قدر گدام است (و چه اندازه عظیم 

است؟). 
در این شب هرگونه کار حکیمانه‌ای (که انسان را با 
حقیقت آشنا و به سعادت برساند. و او را از باطل و 
شقاوت دور گرداند. از سوی خدا) بیان و مقزر گشته 
است. در این شب معیارها و مقیاسها و ارکان و اصولی 
وضع گردیده است. در این شب گذشته از مقدرات 
افراد مقدّرات ملتها و دولتها و نژادها رقم خورده است 
و معیّن گردیده است که بزرگ‌تر و بیشتر از مقذرات 
افرادند . ۰ . بلکه از این مقدّرات هم بزرگ‌تر و بیشتر از 
اینها هم رقم خورده است و معیّن گردیده است که 
مقذرات حقائق و اوضاع و دلها است. 
انسانها به خاطر جهالتشان و بدشگونیشان از ارزش 
لیلةالقدر و از حقیقت همچون رخدادی, و از عظمت 
چنین کاری غافل و بی‌خبر گردیده‌اند. انسانها از آن 
زمان که از این امر غافل گردیده‌اند و به ترک آشنائی با 
آن گفته‌اند. بهترین و زیباترین نعمتهائی را از دست 
داده‌اند که خدا بدیشان عطاء کرده است. و خوشبختی را 


Dg 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 
باخته‌اند. و امن و امان و صلح و صفای حقیقی را از 
دست داده‌اند که امن و امان و صلح و صفای دل و 
درون و خانه و کاشانه و جامعه و اجتماع است.!) امن 
و امان و صلح و صفائی که اسلام بدیشان ارمغان داشته 
است. جای این چیزهائی را که از دست داده‌اند پر نکرده 
است درگاه‌های همه چیز مادی و تمدن و آبادانی‌ای که 
بر رویشان باز گردیده است. این است انسانها با وجود 
فراوانی تولیدات و فزونی وسائل زندگی بدبختند! 
نور زیبائی که دفعه‌ای در روح انسانها پرتوانکن 
گردید. خاموش شد. و شادی رخشانی که انسانها با آن 
بال و پر گرفتند و به سوی جهان بالا و والای فرشتگان 
به پرواز درآمدند. از میان رفت. و صلح و صفا و امن 
و امانی که جانها و دلها را نورباران کرده بود از بین 
رفت و از دیدگان نهان گردید. چیزی برای انسانها 
جایگزین شادی روح و نور آسمان و آزادانه به سوی 
اعلی علیین و جهان برین پرواز کردن نشد و جای آنها 
که 
‌ 
ما مومنان موظّف هستیم این یادمان را فراموش نکنیم 
و از آن غافل نگردیم. پیغمبر ما رل راه سهل و 
ساده‌ای را برایمان قرار داده‌اند برای زنده کردن این 
یادمان در ارواحمان, تا ارواحمان هميشه با این یادمان 
و و تعاس ااا دی پر مک ایحا 
جهانی بسماند که در آن یادمان روی داده است. 
پیغمبر لش بدین منظور ما را برانگیخته است که 
هرساله در این شب بیدار بمانیم. و آن را بجوئیم و 
بطلبیم در شبهای دهگانة آخر رمضان . . . در صحیح 
مسلم و بخاری آمده است که پیغمبر رل فرموده 
است: 
«تحووا یله القَذْر ف الْعشر الأواخر من رَمَضان». 
«ليلةالقدر را در ی دهگانه آ رمضان بجوئید». 
در صحیح مسلم و بخاری همچنین آمده است: 


۱- فصلهائی از کتاب: «السلام العالمی و الاسلام» است. 
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جزء سی‌ام جلد ششم 
مر قام یله القَذرِ ان و اختساباً عفر لما تَقَدّمَمِنْ آنها و استوار داشتن آنها می‌سازد» به گونه‌ای که این 
دْبه». حقائق به لابلاهای عقل و شعور بخزد و سرک بکشد و 


«کسی که بیدار بماند شب قدر با ایمان و اخلاص» 
گناهان گذشتة او بخشیده می‌شود». 

اسلام تنها شکلهای ظاهری نیست. بدین خاطر پیغمیر 
خدا بل در بارةٌ بیدار ماندن در این شب فرموده 
است. بیدار ماندن: 

«إعاناً و اختشابا». «همراه با ایمان و اخلاص». 
ا بیدارماندنی برای زنده نگاه داشتن معانی و 
مفاهیم بزرگی باشد که این شب در بر دارد وقتی «با 
ایمان» صورت می‌پذيرد. و «خالصانه» برای خدا انجام 
می‌گیرد ... بدین سبب حقیقت معیّتی با این بیدار ماندن 
و شب‌زنده‌داری کردن. در دل به تکان می‌افتد. حقیقت 
معیّنی که با آن معنی که قرآن با خود به ارمغان آورده 
است پیوند و ارتباط دارد. 

برنامهٌ تربیت اسلامی, میان عبادت و حقائق عقیده را 
در دل و درون ربط و پیوند می‌دهد. و عبادت را 
وسیله‌ای برای زنده گرداندن این حقائق و روشنگری 


آگاهانه پدیدار و نمودار آیند. و فقط در حدود و ثغور 
اندیشیدن نایستند و نمانند. 

ثابت شده است که این باه یکاش شایسته ‌ترین 
برنامه‌ها برای زنده گرداندن همچون حقائقی, و جنبش و 
حرکت بخشیدن بدانها در جهان دل و درون و در جهان 
رفتار و کردار است. و این که تنها درک و فهم نظری 
این حقائق, بدون پشتیبانی عبادت و پشتوانةٌ پرستش, و 
از راهی جز راه عبادت و پرستش, این حقائّق را استقرار 
نمی‌بخشد. و این حقائق را به گونه‌ای به تکان و جنیش 
نمی‌اندازد که زندگی فرد یا زندگی گروه را برانگیزد و 
به پیش براند و اوج بخشد . .. 

این چنین پیوند و ارتباطی ميان یادمان لیلةالقدر و ميان 
شب‌زن_ده‌داری در آن از روی ایسمان و اخلاص, 
گوشه‌ای از این برنامةٌ اسلامی پیروز و درست و 
اار ايدان ات 


ت 


ب 
سورۀ بسن مکی و ۸ به است 
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فیا آبدارضی له عنهم‌ورضواعنه ذالك لمن 


این سوره. در قرآن و در بیشتر روایات. مدنی بشمار 
آمده است. برخی از روایات نیز آن را مکی قلمداد 
کرفه‌انت بانوخود این که از تايه روات و اد لاط 
شیوة بیان و نحوه تعبیرء این سوره مدنی است. ولی 
مکی بودن آن هم بعید نیست. و ذکر زکات و اهل کتاب 
در آن قرینۀ مانعه بشمار نمی‌آید و آن را از مکی بودن 
نمی‌اندازد. در مکه بعضی از اهل کتاب بودند. برخی از 
ایشان ایمان آورده. و برخی دیگر ایمان نیاورده بودند. 
همچنین مسیحیان نجران گروه‌های اعزامی خود را به 
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خدمت پیغمبر ی در مکه فرستاده بودند و ایمان 

آورده بودند. همان گونه که مشهور و معروف است. 

ذکر زکات هم در سوره‌های مکی وجود دارد. 

۱ 0 

این سوره چند حقائق تاریخی و ایمانی را به رشتة تعبیر 

می‌کشد که بیانگر مدنی بودن این سوره‌اند. گذشته ۱ 

این که روایاتی در دست است که بیانگر مدنی بودن آن 


شستند. 
حقیقت نخستین این است که مبعوث شدن پیغمبر بت 
برای دور گرداندن کافران اهل کتاب و مشرکان از 
ضلالت و گمراهی و اختلافی که بدانها گرفتار آمده 
بودند ضرورت داشته است. کافران اهل کتاب و 
مشرکان از این ضلالت و گمراهی و اختلاف دست 
تم کر و دوری نمی‌گزیدند جز با این بعشت: 
يكن الَذن وا من لالکثاب و کین 
مُنفکين < حت اتهم ابیت سول من اله تلو 
صحفا هر نکب ی ). 
کافران اهل کتاب, و مشرکان, تا 


بدیشان نرسد (و برابر سئت الهی با آنان اتمام حجّت 


نگردد) به حال خود رها نمی‌شوند. (و آن حجت) 
پیغمبری از سوی خدا است که کتابهای پاک (الهی) را 
(بر آنان) می‌خواند (و قوانین و احکام آسمانی را 
بدیشان می‌رساند). در آنها نوشته‌های راست و 
درست و پرارزش و والائی است. ۲-۱ 
حقیقت دوم این است که اهل کتاب در بار؛ُ دین خود به 
سبب ناآگاهی و نادانی, و به علّت پیچیدگی و دشواری 
اختلاف نورزیده بودند. بلکه بعد از فرارسیدن علم و 
ی پرداخته‌اند: 
ما نرق الَذينَ ونوا الکثاب ال من خ بعد ما 
ای 
اهل کتاب پراکنده نشده‌اند (و گروه گروه و دسته دسته 
نگشته‌اند) مگر آن زمانی که پیغمبری به پیش ایشان 
آمده است (و دستورات خدا را بدیشان رسانده است. 


آن وقت کم‌کم دچار تفرّق و اختلاف شده‌اند و مذاهبی 


سورة بینه آیات ۱-۸ 


جزء سی‌ام 
را در دین خدا پدیدار کرده‌اند). (ینه(۴) 
حقیقت سوم: دین در اصل خود یکی است. و ارکان و 
اصول آن سهل و ساده و روشن و آشکار است. و این 
ارکان و اصول چون سهل و ساده و دارای سرشت آسان 
و بی‌دردسر است کار آن به تفرقه و اختلاف نمی‌کشد: 
و ما آمرّوا الا لیوا الله ف لصت له آلذین 
حتفا و يُقيمُو االصّلاد ر یو 
دين الم ۲ 
‌" حالی که جز این بدیشان دستور داده نشده است که 
مخلصانه و حقگرایانه خدای را بپرستند و تنها شریعت 
او را آئین (خود) بدانند. و نماز را چنان که باید بخوانند. 
و زکات را (به تمام و کمال) بپردازند. آشین راستین و 
ارزشمند این است و بس. (بینه/۵) 
حقیقت چهارم اين ات کسانی که کافر گردید‌اند د 
از این که حجّت و برهان بدیشان رسیده است آنان 
بدترین مردمانند. و کسانی که ایمان آورده‌اند و 
کارهای پسندیده کرده‌اند. ایشان بهترین مردمانند. 
بدین خاطر پاداش اینان و آنان با یکدیگر اختلاف 
روشتی دارد: 
نانآ کنو رک 
نار جهنم خالدین فا ولیک هه قه الرية 
مد مت ی 
ال جَزاهُم عند میم جَناث عَذن تخري من 
نها لگنا ر خالدین فا ید رضی ال عم و 
رضوا غل لک لن خی شی رب #. 
مسلّماً کافران اهل کتاب. و مشرکان» جاودانه در ميان 
آتش دوزخ خواهند ماند! آنان بدون شک بدترین 
انسانها هستند. بی‌گمان کسانی که مژمنند و کارهای 
شایسته و بایسته می‌کنند آنان مسلماً خوب‌ترین 
انسانها هستند. پاداش آنان در پیشگاه پروردگارشان 
باغهای بهشتی است که جای ماندگاری است و 
رودبارها در زیر (کاخها و درختهای) آن روان است 
جاودانه برای هميشه در آنجا خواهند ماند. خدا از 


ایشان راضی و ایشان هم از خدا خشنودند! این (همه 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


نعمت و خوشی) از آن کسی خواهد بود که از 
روو گار خوش هراس (بینه ا۸-۶) 
این حقائق چهارگانه. دارای ارزش ویژه‌ای در درک و 
فهم نقش عقید؛ٌ اسلامی و نقش رسالت واپسین, و 
همچنین در جهان‌بینی ایمانی است. در موارد زیر به 
شرح و بسط آنها می‌پردازيم 
0 
ین ادن توا ین آغلالکثاب و رک 
منکن و یم لین سول من اله ۳ 
صحفا مهرد فیاکنب قَیمَة » 


و سوام 


بدیشان نرسد (و براپر ستّت الهی با آنان اتمام حجّت 
نگردد) به حال خود رها نمی‌شوند. (و آن حچت) 
پیغمبری از سوی خدا است که کتابهای پاک (الهی) را 
(بر آنان) می‌خواند (و قوانین و احکام آسمانی را 
بدیشان می‌رساند). در آنها نسوشته‌های راست و 
درست و پرارزش و والائی است. 
زمین نیاز مبرمی به رسالت جدیدی داشت. فساد و 
تباهی همة نواحی کر زمین را فراگرفته بود. به گونه‌ای 
که امیدی به اصلاح جز با رسالت تازه‌ای» و برنامة 
تازه‌ای نبود. کفر به عقائد همه ساکنان کر زمین رخنه 
کرده بود. اعم از اهل کتابی که با آئینهای آسمانی قبلا 
آشنا شده بودند ولی آنها را تحریف و تغییر داده بودند. 
یا مشرکانی که در داخل جزیرةالعرب یا در خارج از آن 
زندگی می‌کردند. 
آنان از این کفری که بدان گرفتار آمده بودند دوری 
نمی‌گزیدند و جدا نمی‌شدند مگر با این رسالت تازه و 
الا با دستهای پیغمبری که وجود خودش حجت و برهان 
روشنی و جداکنندة حق از باطل است: 
رسو ل من اله یلو صحفا هرد ). 
(و آن حجّت)» پیغمبری از سوی خدا است که کتابهای 
پاک (الهی) را (بر آنان) می‌خواند (و قوانین و احکام 
آسمانی را بدیشان می‌رساند). 
پاک از شرک و کفر است. 


سورة بینه آیات ۱-۸ 
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فیاکب فيم ». 

در آنها نوشته‌های راست و درست و پرارزش و والائی 

است. 
کتاب بر موضوع اطلاق می‌شود. همان گونه که گفته 
می‌شود: کتاب طهارت, کتاب نماز, کتاب قضا و قد و 
کتاب قیامت . . . این نوشته‌های پاک -که این قرآن 
است ‏ در آنهاکتابهای ارزشمندی, یعنی موضوعات و 
حقائق گرانبهائی است . . 
بدین خاطر این رسالت در وقت مناسب خودش آمده 
است. و این پیغمبر هم در زمان لازم مبعوث گردیده 
است. و این نوشته‌ها و کتابها و حقيقتها و موضوعها 
آمده‌اند تا در سراسر زمین رخدادی را پدید آورند که 
زمین جز در پرتو آن اصلاح نمی‌شود و روبه‌راه 
نمی‌گردد. امّا زمین چگونه بدین رسالت و بدین پیغمبر 
نیاز داشت؟ برای توضیح و روشنگری این امر به 
گلچینی از اشاره‌های آشکاری بسنده می‌کنيم که در 
کتاب ارزشمندی ذ کر گردیده‌اند که مرد مسلمان «آقای 
ابوالحسن علی حستی ندوی» آن را تحت عنوان: «ماذا 
خی العا باجطاط اشنلمین» نوشته است . . . این 
کتاب روشن‌ترین و مختصرترین چیزی است که ما آن 
را در بارةٌ موضوع خودش خوانده‌ايم. در فصل اوّل. 
اتال آفده است: 
«قسرن ششم و هفتم میلاد مسیح بدون اختلاف 
منحط‌ترین و پست‌ترین دوره از ادوار تاریخ بود. 
انسانیّت قرنها بود سر در نشیب نهاده بود و به پستی 
گرائیده بود. روی زمین نیروئی نبود دست بشریّت را 
بگیرد و آن را از پرت گردیدن و هلاک شدن نجات 
بدهد. گذشت روزگاران به فروافتادن بشریّت سرعت 
بخشیده بود و بر شدّت گرایش به پستیها و خواریها 
افزوده بود. انسان در این قرن آفریدگارش را فراموش 
کرده بود. در نتیجه خود راو سرنوشت خود را نیز پشت 
گوش افکنده بود. و ترقی و تعالی خود راء و نیروی 
تشخیص خير از شرّ و خوبی از بدی راء و زیبا از زشت 
را از دست داده بود. مدّتی بود که صدای دعوت انبیاء 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 
فروکش کرده بود و خاموش مانده بود. چراغهائی که 
انبیاء آنها را برافروخته و روشن نموده بودند با 
طوفانهائی خاموش گردیده بود که پس از آنان وزیده 
بود. یا چراغها خاموش نشده بود اما نور آنها ضعیف و 
ناچیز گردیده بود. به گونه‌ای که این نور جز برخی از 
دلها را روش نمی‌کرد. چه رسد به این که خانه‌هائی را 
روشن بکند. و یا شهرها و مملکتهائی را روشن بدارد. 
ملاها از میدان زندگی بازگشته بودند و دور گردیده 
بودند. و به دیرها و کلیساها و خلوتکده‌ها پناه برده 
بودند. تا آئین خود را بپاینده و خویشتن را مصون 
نمایند. یا این که به آسایش و آرامش گراشیدند و 
علاقه‌مند گردیدند. از وظائف زندگی و جد و جهد آن 
گريختند. یا در مبارزهُ دین و سیاست. و روح و ماده 
شکست خوردند. کسی که از ایشان در موج سیلاب 
زندگی برجای ماند با شاهان و دنسیاپرستان صلح و 
سازش کرد. و در گناه کردن و تعدّی نمودن. و خوردن 
اموال مردمان به ناحق, کمک کرد و پاریشان داد ... 
آئینهای بزرگ, نخجیر هرزه گرایان و به بازیچه 
نشستگان شدند. و بازيچه بزهکاران و دورویان 
گردیدند. تا بدانجا که روح و شکل خود را از دست 
دادند. اگر یاران نخستین آئینها زنده می‌گردیدند آئینها 
را نمی‌شناختند. مهدهای تمدن و فرهنگ و حکم و 
سیاست. نمایشگاه هرج و مرج و فروپاشی و از 
هم‌پاشیدگی و سوء نظام و ظلم حاکمان گردید. 
گهواره‌های تمدن به خود پرداختند و برای جهان 
رسالتی برنداشتند و نبردنده و برای ملتها دعوتی 
برنداشتند و نداشتند. و در معنویات خود مفلس 
گردیدند و معتویات خویش را از دست دادند. چشمة 
حیات آنها خشکید. آبشخور صاف و صوفی از آئین 
آسمانی» و نظام ثابتی از حکومت بشری نداشتند». 
این اشارهٌ تند و سریع به طور اجمال حالت و وضع 
بشری و آئینهای موجود پیش از بعثت محمّدی را به 
تصویر می‌کشد. قرآن در جاهای گوناگونی به 
پدیده‌های کفری اشاره می‌کند که اهل کتاب و مشرکان 
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را دربر می‌گیرد . . . از جمله این فرموده‌های خداوند ( مک اذ, ین قالوا: إن الله ةثالث تلائَة . 


متعال در باره ۳ 
"7 ئ 
السیح بنا لله )€ 


اله. و فالت اَل لنصازی 


O GS 
تورات را که از حفظ داشت ت دوباره برای ایشان نگاشت‎ 
و در دسترسشان گذاشت). و ترسایان می‌گویند:‎ 
(توبه/۳۰)‎ 
و قات الود لَیْست آلتصاری على سَىءٍ. و‎ 
.4 الت آلصاری لَيْست الوذ على شىء‎ 
یهودیان می‌گویند: مسیحیان دارای حق و حقیقتی‎ 
نبوده و بر چیزی بند نیستند» و مسیحیان نیز می‌گویند:‎ 
یهودیان دارای حق و حقیقتی نبوده و بر چیزی بند‎ 
نیستند. (بقره/۱۱۳)‎ 
و این فرموده یزدان در باره یهودیان:‎ 
و فلت ود يد اله له مَعْلولَد ات يديم و‎ 
0 رد و ده‎ ۶ 
لّوا با فالوا. بل یداه مبسوطنان فق کیت‎ 
.» یَشاءٌ‎ 
(برخی | ز) بهودیان می‌گویند: دست خدا به غل و زنجیر‎ 
بسته است (و بخل او را از عطاء و بخشش به ما‎ 
کسسته است!). دستهایشان بسته باد! (و بخل بهرةهٌ‎ 
ایشان. و دستهایشان در دوزخ به زنجیر بسته باد!) و‎ 
به سبب آنچه می‌گویند نفرینشان باد (و از رحمت خدا‎ 
محروم و مطرود گردند!). بلکه دو دست خدا باز (و او‎ 
جواد و بخشنده است). هرگونه که بخواهد (و حکمت‎ 
خداوندی اقتضاء کند) می بخشد. (مائده/۶۴)‎ 
و این فرمودة یزدان در باره مسیحیان:‎ 
«لدکتر این فالوا: إن اله ُو السیِح ان‎ 
مریم‎ 
بیگمان کسانی کافرند که می‌گویند: (خدا در عیسی‎ 
جلول کرده است و) خدا همان مسیح پسر مریم است.‎ 
(مائده/۷۲)‎ 


پیگمان کسانی کافرند که می‌گویند: خداوند یکی از سه 
خدا است!. (مائده/۷۳) 
و اين فرمودة یزدان در بارة مشرکان: 
وف ای لکایژون لاخ اتید تبون ولا 
عابدون ما اعد بد. و لاتا غابد ما عبد ول انم 
غا کم که ول دین ). 
بگو: ای کافران! آنچه را که شما (بجز خدا) می‌پرستید. 
من نمی‌پرستم. و شما نیز نمی‌پرستید آنچه را که من 
می‌پرستم. همچنین نه من به گونۀ شما پرستش را 
انجام می‌دهم» و نه شما به گونۀ من پرستش را انجام 
می‌دهید. آئین خودتان برای خودتان, و آئین خودم 
برای خودم!. (سورة کافرون) 
و آیات بسیار دیگری . 
پیامد این کفر, شر و بلا و فسروپاشی و دشمنانگی و 
ویرانی‌ای بود که نواحی زمین را در بر گرفته بود . 
«خلاصه بر روی زمین ملّتی نبود که پندار نیکو و 
کردار پسندیده‌ای داشته باشد, و نه جامعه‌ای بود که بر 
پایة اخلاق و فضیلت استوار باشد. و نه حکومتی بود 
که بر پايةٌ عدل و داد و رحم و مهربانی تشکیل گردیده 
باشد. و نه رهبری‌ای بود که بر دانش و بینش و حکمت 
و فرزانگی بنا شده باشد. و نه آئین صحیح منقول از 
انبیاء در دسترس بود».(٩‏ 
بدین خاطر رحمت یزدان در حق انسان مقتضی این 
گردید که پیغمبری از سوی خود مبعوث بکند و بفرستد. 
پیغمبری که نوشته‌های پاک الهی را بر آنان بخواند و 
احکام آسمانی را بدیشان برساند. در آن نوشته‌ها 
موضوعات راست و درست و پرارزش و والائی باشد. 
کافران مشرک. و کسانی که اهل کتاب بودند از آن شر 
و بدی و فساد و تباهی دست نمی‌کشیدند و تغییر مسیر 
نمی‌دادند مگر با بعشت 
راهنما و روشنگر است . 


این پیغمبری که نجات‌دهنده و 


۱-به نقل از کتاب: «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین». 
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جزء سی‌ام 
قرآن مجید وقتی که این حقیقت را در سرآغاز این 
سوره بیان می‌دارد. برمی‌گردد و بیان می‌دارد که اهل 
کتاب مخصوصاً پراکنده نشده‌اند و از یکدیگر 
نگسیخته‌اند و در بار آئین خود اختلاف پیدا نکرده‌اند 
به سبب جهل و نادانی یا به علّت پیچیدگی مطالب دین 
یامقاصد عقیده, بلکه آنان پراکنده شده‌اند و اختلاف 
پیدا کرده‌اند پس از این که علم و اطْلاع بدیشان رسیده 
است. و بعد از این که حجّت و برهان روشن توسّط 
ابنیاء بدانان گوشزد گردیده است و ابلاغ شده است: 
و ما تَفرّق الذین آوتوا الکثاب الا من بْغد ما 
اهل کتاب پراکنده نشده‌اند (و گروه گروه و دسته دسته 
نگشته‌اند) مگر آن زمانی که پیغمبری به پیش ایشان 
آمده است (و دستورات خدا را بدیشان رسانده است. 
آن وقت کم‌کم دچار تفرّق و اختلاف شده‌اند و مذاهبی 
را در دین خدا پدیدار کرده‌اند). 
نخستین تفرقه و اختلاف. چیزی بود که میان گروه‌ها و 
دسته‌های یهودیان پیش از بعئت عیسی باب روی داد. 
یهودیان به گروه‌ها و دسته‌ها و جماعتها و حزبهائی 
تقسیم شدند. هرچند که پیغمبرشان موسی عا و 
کتابشان تورات بود. آنان به پنج گروه اصلی تقسیم 
گردیدند که عبارتند از: صدوقیون. فریسیون, آسیون, 
غلاة و افراطیون. سامریون ... هر طاثفه‌ای هم جهتی و 
رویکردی دارد. بعد از آن تفرقه میان یهودیان و 
مسیحیان درگرفته است. هرچند که مسیح الا پیغمبری 
از پیغمبران بنی‌اسرائیل, و بلکه آخرین پیغمبر ایشان 
بوده است. آمده است و تورات را تصدیق کرده است و 
بدان باور داشته است. با وجود این. مخالفت و تفرقه 
ميان یهودیان و مسیحیان به جائی رسیده است که 
دشمنانگی شدید و کینه‌توزی زشتی گردیده است. 
تاریخ کشتارگاه‌هائی میان یهودیان و مسیحیان نشان 
می‌دهد که بدنها از انها به لرزه درمی‌اید و به تب و 
تاب می‌افتد. 
«در اوائشل قرن هفتم حوادث تازه‌ای روی داد که 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


یهودیان را در پیش مسیحیان, و مسیحیان را در پیش 
یهودیان. مبفوض و دشمن کرد و شهرت و آوازهٌ آنان 
را زشت و پلشت نمود. در آخرین سال فرمانروائی 
«فسوکاس» یعتی سال ۶۱۰ میلادی یهودیان بر 
مسیحیان در انطاکیه تاختند و یورش بردند. امپراتور 
سردار خود «اینوسوس» را فرستاد تا شورش بهودیان 
را سرکوب کند. اببنوسوس رفت و کار خود را با 
سنگدلی شگفتی به مرحلهٌ اجراء درآورد. همه مردمان 
را با شمشیر, به دار آویختن, غرق کردن, سوزاندن, 
شکنجه دادن. و آنان را جلو درندگان انداختن, و ... 
کشت . . . این کار میان یهودیان و مسیحیان بارها و 
بارها اتفاق افتاده است و تکرار گردیده است. مقریزی 
در کتاب «الخطط» گفته است: در ایام «فوقا» پادشاه 
رو کی ا ا فان رد روم گرا 
ماه وق اراد اسان افا قن فط 
واکثر شهرهای شام را ویران کردند. و جملگی 
مسیحیان را کشتند. و برای قتل عام مسیحیان به مصر 
رفتند. و عدهٌ زیادی از ایشان را کشتند. و عد؛ٌ زیادی 
از آنان را نیز اسیر کردند و به بردگی بردند. عده‌ای که 
قابل شمارش نبوده و خارج از شمار بودند. یهودیان به 
سپاهیان ایران کمک کردند. و با ایشان در جنگ با 
مسیحیان و تخریب کلیساهایشان همدست و همرزم 
شدند. یهودیان از طبرستان, کوه جلیل» شهر ناصریه. 
شهر صور و از شهرهای قدس, به سوی ایرن آمدند. و 
با ایرانیان بر سر مسیحیان آوردند آنچه آوردند. و 
بلای بژرگی بدیشان رساندند و سخت کیفرشان دادند. 
و دو کلیسای ايشان را در قدس ویران کردند. منازل 
مسیحیان را آتش زدند. و قطعه‌ای از چوب صلیب را 
برداشتند. و کشیش قدس و عد؛ٌ زیادی از یارانش را 
اسیر کردند . . . تا آنجا که بعد از ذکر فتح قدس گفته 
است: 

یهودیان در اثنای این امر در شهر صور سر به شورش 
برداشتند. و بقیّهُ افراد خود را به شهرهایشان فرستادند. 
و به همدیگر وعده دادند که بر سر مسیحیان بتازند و 


ایشان را بکشند. میانشان جنگ درگرفت. در این جنگ 
حدود بیست هزار یهودی گرد آمدند و کلیساهای بیرون 


شهر صور را ویران ساختند. مسیحیان به سویشان 
برگشتند و بر آنان غالب شدند. یهودیان شکست 
خوردند و سخت درهم کوبیده شدند. و عدَهٌ زیادی از 
ایشان کشته شدند. هرقل در قسطنطنیّه پادشاه روم شد. 
با حیله و تزویری که با کسری به‌ کار برد بر ایرانیان 
پیروز گردید. کسری از پیش هرقل کوچید و رفت. آن 
گاه هرقل از قسطنطنیّه حرکت کرد تا ممالک شام و 
مصر را بازسازی کند و خرابیهائی را آباد گرداند که 
ایرانیان به‌بار آورده بسودند. فرستادگان یهودیان از 
طبرستان و جز آن به سوی هرقل آمدند. و هدایای 
ارزشمند زیادی را برایش آوردند و از او درضواست 
کردند به بهودیان امان بدهد و بر امان‌نامة خود برایشان 
سوگند بخورد. هرقل به یهودیان امان داد و برایشان 
سوگند خورد. سپس وارد قدس شد. مسیخیان با انجیلها 
و صلیبها و بخورها و شمعهای فروزان به استقبال او 
آمدند و پذیر؛ وی گردیدند. هرقل شهر و کلیساها را 
ویران دید. این امر او را بدحال و ناراحت کرد. و دلش 
به حالشان سوخت و با ايشان اظهار همدردی کرد. 
مسیحیان هرقل را از شورش یهودیان همراه با ایرانیان, 
و از کاری که یهودیان بر سرشان آورده بودند باخبر 
کردند. بدو اطْلاع دادند که شکنجه و آزار و کیفری که 
یهودیان بدیشان رسانده‌اند سخت‌تر و بدتر از شکنجه 
و آزار و کیفری بوده است که ایرانیان بر سر مسیحیان 
آورده‌اند. سخت به‌پا خاسته‌اند تا مسیحیان را تا آخرین 
نفر بکشند. مسیحیان هرقل را برانگیختند و أو را بر آن 
داشتند که از یهودیان انتقام بگیرد و بر ایشان بتازد. این 
کار را در نظرش آراستند. هرقل به استدلال پرداخت و 
به مسیحیان خبر داد که به یهودیان امان داده است و 
برایشان سوگند خورده است. راهبان و کشیشان و 
رهبران مذهبی فتوا دادند که هیچ گناهی در کشتن 
یهودیان مرتکب نمی‌شود. زیرا یهودیان حیله و نیرنگ 
به کار برده‌اند تا او ایشان را امان داده است بدون این 
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که بداند چه کاری از آنان سر زده است. به هرقل گفتند 
که ما کثارة همچون سوگندی را به جای تو می‌پردازيم. 
بدین صورت خودشان را وادار سازند و مسیحیان را بر 
آن دارند روزهای جمعه را در طول سال روزه بدارند 
و در طول زمان و گشت و گذار دوران هميشه روزهای 
جمعه روزه‌داری کنند! هرقل سخن ایشان را پذیرفت و 
سخت بر سر یهودیان تاخت. و بدیشان بلای بسیار 
زشتی رساند. و در این تاخت و تاز همه را نابودکرد. تا 
بدانجا که از بهودیان کسی در ممالک روم در مصر و 
شام باقی نماند. مگر کسانی که گریختند و خود را پنهان 
کردند .. 
با توجه به این روایتها می‌توان دانست که کار این دستة 
یهودیان و مسیحیان به کجا انجامیده است و چه اندازه 
سنگدل و خونآشام گردیده‌اند و آزمند ریختن خون 
انسان شده‌اند. و برای کیفر دادن دشمن روزشماری 
کرده‌اند و در پی فرصت بوده‌اند. و در این راستا حدود 
و تغوری را مراعات ننموده‌اند» (۱) 
بعد از آن» تفرقه و اختلاف ميان خود مسیحیان 
درگرفت. هرچند که کتابشان یکی و پیغمبرشان یکی 
بود. تفرقه و اختلاف ایشان پیش از هرچیز در عقیده 
بود. بعد از آن. به دسته‌های دشمن هم و بیزار از 
بگیگن وک با سیگ موی مد ادات 
پیرامون سرشت مسیح ‏ میانشان درگرفت. میانشان 
در بار؛ُ این که سرشت او لاهوتی یا ناسوتی است تفرقه 
افتاد. همچنین در بارهٌ سرشت مادرش مریم میانشان 
اختلاف پیدا شد. میانشان دعوا و جنجال درگرفت در 
بارۀ سرشت سه خدائی که - به گمان آنان - «الله» از 
آنها فراهم آمده است و تشکیل گردیده است! قرآن دو 
قول پا سه قول مسیحیان را در این باره ذکر می‌فرماید: 
(َقد کر الذي فالوا: ناه شو اسيع آنن 
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صفحات ۰۱۱-٩‏ 


سورة بینه آیات ۱-۸ 


جزء سی‌ام 


مریم است! کافرند. (مائده/۱۷) 
( مد کر ال قال إن الله “ثالث تلانَة . 
بیگمان کسانی کافرند که می‌گویند: خداوند یکی از سه 
خدا است!. 
ولذ قال اه ها عیتی ین میم نت فلت پلثاس: 
تخذونی وأَمَىَ لین من دون اله؟ ). 

و (خاطرنشان ساز) آ 


عیسی پسر مریم! آیا تو به مردم گفته‌ای که جز ال من 


(مانده/۷۳) 


ke 


ار 


ن گاه را که خداوند می‌گوید: ای 


و مادرم را هم دو خدای دیگر بدانید (و ما دو نفر را نیز 
پرستش کنید؟). (مائده/۱۱۶) 
شدید ترین این اختلافات دینی اختلاف میان مسیحیان 
شام و دولت روم. و ميان مسیحیان مصر, يا به عبارت 
درست‌تر میان «ملکانی» و میان «منوفوسی» است. 
شعار ملکانیون عقیدةٌ مزدوج بودن سرشت مسیح بود. 
منوفوسیون معتقد بودند حضرت مسیح سرشت واحدی 
دارد که الاهیّت است. الاهیتی که سرشت بشریّت مسیج 
در آن متلاشی گردیده است. مانند قطره‌ای از سرکه که 
به دریای عمیق و متلاطمی بیفتد. این اختلاف میان این 
دو گروه در قرن ششم و هفتم شدّت پیدا کرد تا بدانجا 
که گوئی جنگ تمام عیاری میان دو آئین جداگانه و 
دشمن یکدیگر است. یا انگار مخالفت موجود در میان 
یهودیان و مسیحیان است . 


دیگر می‌گوید: آنان بر چیزی بند نیستند و عقيدة 


. . هر طائفه‌ای در باره طائفة 


درستی ندارند. 

هرقل امپراتور روم که از سال ۶۱۰ تا ۶۴۳۱ می‌زیسته 
است. بعد از پیروزی بر ایرانیان در سال ۶۴۳۸ کوشید 
میان مذهبهای متخاصم اتحاد برقرار کند و آنها را 
متحد و متفق گرداند. در توافق‌نامه آمده بود: مردمان 
و تداع سرت گر ی شم 
بگویند. و در این باره صحبتی نداشته باشند که ایا 
مسیح صفتی دارد یا دو صفت. ولی باید گواهی دهند 
خدا دارای اراده و مشیّت. یا قضا و قدر یگانه‌ای است. 


در اوائل سال ۶۳۱ بر این امر توافق گردید. و مذهب 


TTP 
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ای ام هب ر کو ا اف کم سر 
کلیسای مسیحی در آن دولت بودند. هرقل تصمیم 
گرفت مذهب تازه‌ای را ارائه دهد که جدای از مذاهب 
مختلف و مخالف یکدیگر باشد. برای این کار به همه 
وسائل و راه‌های ممکن متوسّل گردید. امّا قبطیان با او 
دشمنی ورزیدند و مبارزه کردند. و از این بدعت و 
تحریف بیزاری جستند. و در برایر او ایستادند و آماده 
مرگ در راه دفاع از عقیدۀ قدیم خود شدند. امپراتور 
بار دیگر خواست مذهبها را یکی و متحد گرداند. و 
اختلافات را از میان بردارد و به این اکتفاء و بسنده کرد 
که مردمان اقرار و اعتراف کنند به این که خدا دارای 
یک اراده و مشیّت است. اما مسألهُ دیگری که اجراء 
این TT‏ سخن را در این راستا 
به وقت دیگری موکول کرد. و مردمان را از مناظره و 
مباحثهٌ در بارءٌ آن منع نمود و بازداشت. این آمر را 
رسالت رسمی و اعلاميَه همگانی کرد. و آن را به جمیع 
یات واو ی رشان اقا ات رعا و اا 
همگانی طوفان را در مصر فروننشاند. و کشت و کشتار 
و شکنجه و آزار رسواگرانه‌ای با دست قیصر در مصر 
درگرفت و مدت ده سال طول کشید. در این مدت 
کارهائی روی داد که پوست بدن از آنها به لرزه 
می‌افتاد. مردانی شکنجه و آزار می‌شدند و سپس آنان 
را در آب غرق می‌کردند و می‌کشتند. مشعلهائی 
برافروخته می‌گردید و آتش آنها بر بدن بیچارگان 
مسلط می‌شد و اندامهای آنها را می‌سوزاندند تا 
روغن گوشت بدنشان از دو سو بر زمین می‌ریخت. 
زندانی در کیسه‌ای لبریز از شن گذاشته می‌شد و به 
ها و از ها را ا 
دیگری جز اینها صورت می‌گرفت».(٩‏ 

همه این اختلافات و کشمکشها در بین همه اهل کتاب 
ا 


۱- به نقل از كتاب: «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين». صفحات 
۵-۲ 
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من به َد ما جاءتهم ید . 
بعد از ی 
دستورات خدا را بدیشان رسانده است). 
این اختلافات و کشمکشها بدان خاطر نبوده است که 
علم و دانش و بیان و روشنگری در میانشان کم بوده یا 
نبوده است. بلکه سیلاب هوا و هوس و انحراف و 
کجروی. ایشان را روبیده است و با خود برده است. 
‌ 
دین در اصل و اساس خود واضح و آشکار است. و 
عقیده به ذات خود سهل و ساده است: 
و ما آموا الا لیعبدوا ان لصي له آلاین 
ختفاء. و ر اللا و وکا لک دی 
اد . ۱ 
در حالی که جز این بدیشان دستور داده نشده است که 
مخلصانه و حقگرایانه خدای را بپرستند و تنها شریعت 
او را آئین (خود) بداننده و نماز را چنان که بايد بخوانند. 
و زکات را (به تمام و کمال) بپردازند. آشین راستین و 
ازز کسید این آشنت و ش: 
این قاعده و اساس و بنیاد دین خدا به طور کلّی است: 
خدای یگانه را پرستیدن, عبادت را تنها برای او کردن. 
مخلصانه به بندگیش پرداختن. نماز خواندن, و زکات 
پرداخت کردن: 

و ذلک دين الم ). 

آئین راستین و ارزشمند این است و بس. 
عقید؛ سره و خالصی در درون است. عبادت و پرستش 
خدا است که بیانگر این عقیده است. خرج کردن دارائی 
.. کسی که این 
ارکان و اصول را پیاده کند و تحقق بخشد. ایمان را 
پیاده کرده است و تحقّق بخشیده است همان گونه که 
اهل کتاب بدان دستور داده شده‌اند. و همان گونه که در 
آئین خدا به طور کلی مردمان بدین امسر دستور داده 
شده‌اند. دین یکی است. عقیده یکی است. رسالتها 
پیایی همین عقیده را با خود آورده‌اند. و پیغمبران بر 
همین عقیده گرد آمده‌اند . 


و اموال در راه خدا که زکات است . 


. . دینی است که دشواری و 
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پیچیدگی در أن نشت عقیده‌ای e‏ 
اختلاف دعوت نمی‌کند و نمی‌خواند. این عقیده که 
بدین روشنی» و بدین سادگی, و بدین آسانی است, کجا 
است. و آن جهان‌بینیهای پیچیده. و آن جدال و ستیز 
پیشمار کجا است؟ 
۰ 
پیش از این حجّت و برهان در دیانتهایشان توسّط 
پیغمبرانشان برایشان آمده بود..امّا هم اینک حجّت و 
برهان به صورت زنده در پیغمبر خدا مجسّم گردیده 
است. پیغمبری که از سوی خدا است و کتابهای پاک 
الهی را بر آنان می‌خواند و قوانین و احکام آسمانی را 
بدیشان می‌رساند. عقیده را بدیشان می آموزد به شکل 
روشن و ساده و آسان. راه روشن است. و سرنوشت 
کسانی که کافرند. و کسانی که مؤمنند معیّن است: 
ال تزا ین أل الکناب و اش رکین نی 
نار جهن خالدین فا ولیک هم 2 ل ا 1 
لین منوا و یو لفات ولیک شم خر هه 
ری جرَاوهم عند ریم جات عَدن 
تنب انب ر خالدین فا بدا ی له و ِ 
رَضواعنه الک لن یی ره 4. 
مسلماً کافران اهل کتاب. و مشرکان» جاودانه در ميان 
آتش دوزخ خواهند ماند! آنان بدون شک بدترین 
انسانها هستند. بی‌گمان کسانی که مژمنند و کارهای 
شایسته و بایسته می‌کنند. آنان مسلْماً خوب‌ترین 
انسانها هستند. پاداش آنان در پیشگاه پروردگارشان 
باغهای بهشتی است که جای ماندگاری است و 
رودبارها در زیر (کاخها و درختهای) آن روان است. 
جاودانه برای هميشه در آنجا خواهند ماند. خدا از 
ایشان راضی و ایشان هم از خدا خشنودند! این (همه 
نعمت و خوشی) از آن کسی خواهد بود که از 
پروردگار خویش بهراسد. 
محمد ا پیغمبر واپسين است. اسلامی که 
محمد ا با خود به ارمغان آورده است رسالت 


واپسین است. پیغمبران پیاپی می‌آمدند هر زمان که 
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زمین فاسد و تباه می‌گردید تا مردمان را به شیر و 
صلاح برگردانند. فرصت به دنبال فرصت. و مهلت بعد 
از مهلت. داده می‌شد به کسانی که از راه منحرف 
می‌شدند و به کژراهه می‌افتادند. ولی خدا خواست 
رسالتهائی که به سوی زمین روانه می‌گردند. با این 
رسالت واپسین و جامع و شامل و کامل مختوم گردد و 
پایان داده شود. فرصت واپسین معلوم و مشخص 
گردید. یا ایمان آوردن و نجات پیدا کردن است. و با 
کفر ورزیدن و هلاک گردیدن است. زیرا کفر ورزیدن 
در این زمان دلالت بر شر و بلای بدون حدٌ و مرزی 
دارد. و ایمان آوردن دلالت بر خیر و خوبی فراوان و 
سرمدی دارد. 
11 لذبن کرو من هل الکثاب وَالشْركين ف 
ثار جَهم خالدین فا ولیک ههد ارب 4. 
مسلّماً کافران اهل کتاب» و مشرکان, جاودانه در میان 
آتش دوزخ خواهند ماند! آنان بدون شک بدترین 
انسانها هستند. 
حکم قاطعانه‌ای است که نه جای ستیزی و نه راه 
چاره‌ای در آن است. هرچند برخی از اعمال و آداب و 
مقررات ایشان شایسته و بایسته و خوب و پسندیده 
باشد. مادام که آنان بدین رسالت واپسین ایمان 
نیاورند» و این پیغمبر خاتم را نپذیرند. ما در بارهٌ این 
حکم شک و تردیدی به خود راه نمی‌دهيم به خاطر 
نمادی از نمادهای خير و صلاحی که دیده می‌شود. ولی 
با برنامةٌ ثابت و استوار یزدان پیوندش گسیخته و بریده 
است. ۲ 
ِن الذینَ منوا و عملوا آلصاخات. آولنک هم 
بی‌گمان کسانی که موّمنند و کارهای شایسته و بایسته 
می‌کنند. آنان مسلّماً خوب‌ترین انسانها هستند. 
حکم قاطعانه‌ای است که در آن نیز جای هیچ‌گونه ستیز 
و جدالی نیست. شرط آن نیز واضح و روشن است و 
دشواری و پیچیدگی و حیله و نیرنگی نیست. این 
شرط. ایمان است. نه ولد فی‌فحلی از زمتی قرط 


بو ]هب 
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است که سرزمین اسلامی نامیده می‌شود. و نه خانه‌ای 
شرط است که گفته می‌شود: متعلّق به مسلمانان است. و 
نه گفتن واژه‌ها و جمله‌هائی شرط است که انسانی بدان 
زبان می‌گشاید. بلکه شرط. ایمان است. ایمانی که آثار 
آن در واقعیّت زندگی پیدا و هویدا باشد: 

زو عملوا آلصاات ). 

کارهای شایسته و بایسته می‌کنند. 
این کلام» سخنی نیست که از لبها بیشتر تجاوز ننماید. 
کارهای شایسته و بایسته, هرگونه رفستار و کرداری 
است که خدا به انجام آن دستور فرموده باشد. از قبیل: 
عبادت و خلق و خوی و کار و عمل و همزیستی و 
سازش خداپسند . . . نخستین کار شایسته و بایسته 
اجرای شریعت خدا در زمین. و حکومت کردن و 
داوری نمودن در میان مردمان برایر آنچه خدا مقزّر و 
معیّن داشته است و شریعتش نامیده است . . . کسانی که 
این چنین باشند. آنان بهترین انسانها هستند. 

(جراژهم عند ریم جناث عَدن تجخري من تتا 

الک ر خالدین فا ۳۹ . 

پاداش آنان در پیشگاه پروردگارشان باغهای بهشتی 

است که جای ماندگاری است و رودبارها در زیر 

(کاخها و درختهای) آن روان است. جاودانه برای 

هميشه در آنجا خواهند ماند. 
باغهائی که برای اقامت دائم در میان نعمتها آماده 
گردیده‌اند. نعمتهائی که در اینجا ایمن شدن از فوت و 
فنای آنهاء و اطمینان پیدا کردن از پراکندگی و 
نابسامانی آنها بیانگر آنها است. فوت و فناء و 
پراکندگی و نابسامانی هم هم خوبیها و پاکیهای زمین 
را از میان برمی‌دارد. و هم خوشیها و نعمتهای زمین 
را تیره و تار می‌نماید . . . همچنین رودبارهائی که در 
زیر درختان و کاخهای آنجا جاری است بیانگر نعمتها و 
خسوشیهای سرمدی است. و جریان رودب‌ارها 
سایه‌روشنهای تر و تازگی و زندگی و حیات و جمال و 
زیبائی دارد! سپس روند سخن پلّه پلّه اوج می‌گیرد و 


این نعمتهای سرمدی را بیشتر و بیشتر به تسصویر 
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می‌زند و بالاتر و والاتر پیش چشم می‌دارد: 
رَضِى عم و رضواعله ). 
خدااز ایشان راضی و ایشان هم از خدا خشنودند!. 

این رضای خدا است. و رضای خدا والاتر و 

خوشایندتر از همه نعمتها است . 

پروردگارشان در درونشان جای دارد. این رضایت آنان 


. این رضایت از 


از تضا و قدر یزدان در بارهٌ ایشان است. این رضایت 
آنان از نعمتهای خداداد بدیشان است. این رضایت 
رضایتی است که سراپای وجودشان را با آرامش و 
اطمینان و شادی خالصانهُ ژرف فرامی‌گیرد و غرق در 
این تعبیری است که سایه‌روشنهایش را می‌اندازد: 

«رضی أل عنم و رَضواعَنهُ ). 

خدا از ایشان راضی و ایشان هم از خدا خشنودند!. 
این تسعبیری است که هیچ تسعبیر دیگری چنین 
سایه‌روشنهائی ندارد! 

(ذلک لن حش رب 6. 

این (همه نعمت و خوشی) از آن کسی خواهد بود که از 

پروردگار خویش بهراسد. 
این واپسین تأکید است. تأکید این که همه اينها مربوط 
به ارتباط دل با خداء و با نوع این ارتباط و با احساس 
ترس و هراسی است که انسان را به انجام همه خوبیها و 
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نیکیها برانگیزد و بکشاند. و انسان را از هرگونه 
انحراف و کجروی بازدارد و برگرداند . . . احساسی به 
انسان دست دهد که سذها و مانعها را از سر راه بردارد. 
و پرده‌ها را از جلو چشمان انسان به کنار بزند. و دل را 
لخت و عور در پیشگاه خدای قادر متعال نگاه دارد. و 
خالصانه دل را به خدا بدهد. کسی که عبادت را 
مخلصانه انجام می‌دهد. و عمل را از آلودگیهای ریا و 
پلشتیهای شرک در هر شکلی از اشکال می‌پالاید و 
سره می‌نماید. و واقعاً از پروردگارش می‌ترسد, چنین 
کسی نمی تواند بجز خدا سایه‌ای از آفریدگان خدا را به 
دل خود بیفکند و بیندازد. چرا که او می‌داند خدا 


نمی‌پذیرد کاری را که در آن بنده غیر خدا را با خدا در 
مد نظر بگیرد و به میان بیاورد. خدا کاملاً بی‌نیاز از 
شریک و انباز است. باید عمل برای خدا خالصانه انجام 
بگیرد. و الا آن را نمی‌پذيرد. 

‌ 

این حقائق چهارگانة بزرگ. مباحث این سور کوتاه 
است. قرآن این حقائق را با شیوه وی خود بیان می‌کند 
که در ان سوره‌های کر تا با ضفت خی شمودار و 
پدیدار می‌گردد . . . 

‌ 
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۳ سب مار 1 
دا رت الارض زر EG‏ ق 


o 
TERETE 


۶ ا مر 


سم کک ا ر of‏ 
رم کک 


این سوره در قرآن و برابر برخی از روایات مدنی 
است. در بعضی از روایتهای دیگر نیز این سوره مکی 
اک ھا ورای وا یم ده که این سره را 
مکی می‌شمارند. شیوهٌ تعبیری و موضوعات این سوره 
نیز موَیّد اين نظریه است. 

این سوره تکان سخت و تندی برای دلهای غافل است. 
تکانی است که در آن. موضوع و صحنه و آهنگ 
واژگانی شرکت می‌ورزد. این سوره فریاد بلند و 
نیرومندی است که زمین را و ساکنان زمین را به تکان 
و لرزه می‌اندازد. هنوز خوب به خود نمی‌آیند و آگاه و 
هوشیار نمی‌گردند ایشان را با حساب و کتاب و وزن و 
ترازو و سنجش و ارزیابی و سزا و جزا در برخی از 
بندهای کوتاه رویاروی می‌گرداند . 

ای فالتا شوم ماه که ا قات وا 
سوره» واضح و کامل پدیدار و نمودار می‌آید ۰ 
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ê 
(ذا رت الارض زلزانء أَخرجَت دض‎ 
ون وم یز دت خبارها‎ 

E‏ ها). 
77 که زمین سخت به لرزه درانداخته می‌شود. و 
زمین (از هم می‌شکافد و گدازه‌های درونی و دفینه‌ها و 
مرده‌هاء و همة) سنگینیها و بارهای خود را بیرون 
می‌اندازد (و به گونة دیگری درمی‌آید)» و انسان 
می‌گوید: زمین را چه شده است؟ در آن روز (که 
سرآغاز قیامت است) زمین خبرهای خود را بازگو 
می‌کند (و به زبان قال یا حال خواهد گفت که چه 
چیزهائی بر آن گذشته است. این احوال و اقوال زمین) 
بدان سبب است که پروردگار تو بدو پیام می‌دهد (که 
چه بشود و چه بگوید). 
این روز قیامت است. روزی است که زمین ثابت و 
استوار سخت به لرزش و جنبش درمی‌آید. سخت به 
زلزله درمی‌افستد. آنچه در درون دارد به بیرون 
می‌اندازد. پیکرها و فلزها و معدنها و دیگر چیزهائی که 
مدتهای زیادی آنها را در درون خود نگاهداری 
می‌کرده است به بیرون پرت می‌کند. انگار زمین 
می‌خواهد بار خود را شیک دارد. و از این سنگینیها 
خویشتن را آسوده نماید. سنگینیهائی که مدتهای 
طولانی آنها را برمی‌داشته است! 
این صحنه‌ای است که هرچیز ثابت و استواری را به 
لرزش و جنبش درمی‌آورد که زیر پای شنوند؛ این 
سوره قرار دارد. به گونه‌ای که چنین می‌انگارند که آنان 
خودشان به چولان افتاده‌اند و به تاب درآمده‌اند و 
بدین سو و آن سو هل داده شده‌اند! زمین زیر پایشان 
می‌لرزد و مي‌جنبد و بدین سو و آن سو می‌افتد و 
می‌زودا صعنه‌ای ات کهدلها را برش کد و روان 
می‌کند از هر چیزی که در این زمین بدان چنگ می‌زند 
و به دنبال آن می‌افتد. و گمان می‌برد که ماندگار و 
پایدار است. این نخستین پیام این صحنه‌ها است. 
صحنه‌هائی که قرآن آنها را به تصویر می‌کشد. و در 
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آنها حرکت و جنبشی را به ودیعت می‌گذارد که نزدیک 
است به اعصاب شنونده منتقل شود به محض این که 
عبارت شگفت و شگرف قرآنی را بشنود! 
بر این تأثیر وضوح و روشنی می‌افزاید. وقتی که 
«انسان» را در مقابل این صحنهٌ عرضه شونده نشان 
می‌دهد. و در آن حال که او دارد په صحنه نگاه می‌کند. 
فعل و انفعال و کنش و واکنش او راترسیم می‌کند: 
و قال الانسان: ماها؟ 4 

هت وه میت 
این پرسش کسی است که ناگهانی گرفتار آمده است و 
حیران و ویلان و مات و مبهوت گردیده است. آن کسی 
که می‌بیند آنچه را که تا به حال ندیده است و با آن 
آشنا نشده است. با چیزی رویاروی می‌گردد که آن را 
درک و فهم نمی‌کند. چیزی را می‌بیند که نمی‌تواند در 
پرابر آن شکیبائی کند و ساکت بماند. فریاد برمی‌آوره: 

(ماطا». 

زمین را چه شده است؟. 
چه چیز است که او را این‌گونه به لرزش و جنبش و تب 
و تاب می‌اندازد؟ زمین را چه شده است؟ انگار او بر 
پشت زمین اين سو و آن سو مي‌شود و می رود و 
تلوتلو می‌خورد و سرنگون می‌گردد و واژگون می‌شود. 
می‌کوشد چیزی را بگیرد تا آرام بگیرد و بایستد. اما 
همه‌چیز پیرامونش سخت در تب و تاب و جنبش و 
لرزش است! 
«انسان» پیش از این» زلزله‌ها و آتشفشانیها دیده است. 
از مشاهد؛ٌ آنها به ترس و هراس افتاده است و آشفته 
پریشان گردیده است» و هلاک و تابر د شده است. ولی 
انسان وقتی که زلزلةٌ روز قیامت را می‌بیند همگونی و 
مشابهتی را میان زلزلهة روز قیامت و زلزله‌ها و 
آتشفشانیهای زندگی دنیا نمی‌یابد! این چیز تازه‌ای 
است که انسان بسان آن را ندیده است. کاری است 
درگرفته است و راز آن را نمی‌داند. و شبیه آن را به یاد 
ندارد. کار هراس‌انگیزی است که برای نخستین بار 
روی می‌دهد! 


سم ATV}‏ چم 
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ومد ). در آن روز4... آن روز که این زلزله 
درمی‌گیرد. و انسان در برابرش مدهوش و حیران 
می‌گردد! 
ور 0 برع ۳ 3 و 
( تحدٿ أخْبارها بان ریک آوحی طا ). 
زمین خبرهای خود را بازگو می‌کند (و به زبان قال یا 


این احوال و اقوال زمین) بدان سبب است که پروردگار 
تو بدو پیام می‌دهد (که چه بشود و چه بگوید). 
در آن روز این زمین اخبار خود را بازگو می‌کند. و حال 
خود را و آنچه را که بر او گذشته است به رشتة سخن 
می‌کشد . 
سز او گذشته است می پردازد. 
ین ریک آوحی ها ). 


(این احوال و اقسوال زمین) بدان سبپ است که 


پروردگار تو بدو پیام می‌دهد (که چه بشود و چه 

بگوید). 
کاری که زمین باید انجام بدهد این است که به حرکت و 
جنبش درآید و روان شود و به زلزلةٌ ویوه خود 
بپردازد. و بارها و سنگینیهای خود را بیرون بیفکند! . 
او هم فرمان پروردگار خود را اطاعت می‌کند: 

و آذنث بر و حقَت 6. 

و فرمان پروردگارش را می‌برد. و چنین هم می‌سزد و 

حقّ هم همین است. 
اخبار خود را بازگو می‌کند. این حال» سخن روشنی 
است در بار چیزی که به دنبال دارد. آنچه به دنبال 


(انسقاق/۲) 


دارد فرمان یزدان و پیام خدا بوده است . . 

‌ 

در اینجا که «انسان» مدهوش و گرفتار است, و آنچه 
ژوی داذه است و پیش آمده است» از ترس و هراس و 
دهشت و وحشت و شگفت و شگرف» پریشان می‌شود 
و روان می‌گردد و نفس نفس می‌زند و زبان بیرون 
می‌کشد. در اینجا «انسان» که نزدیک است زبانش از 


گفتار بایستد. پریشان و هراسان می‌پرسد: چه شده 


| ست؟ چه شده ۱ ست؟ در اینجا با صحنهٌ حشر و نشر و 


حساب و کتاب و سنجیدن و برکشیدن و سزاو جزا 


رویاروی می‌گردد: 


عون 2ر و ق بر 
منز یصدر آلناس أشناتاً روا آغامم. من 
يعمل مال دروخ یره + و مَنْ يعمل مثفال درَة 


شرا يره . 

در آن روز. مردمان (از گورهای خود) دسته دسته و 
پراکنده بیرون می‌آیند (و رهسپار صحرای محشر 
می‌شوند) تا کارهایشان بدیشان نموده شود و (نتیجۀ 
اعمالشان را ببینند). پس هرکس به اندازه ذِرَةْ غباری 
کار نیکو کرده باشد آن را خواهد دید (و پاداشش 
خواهد یافت). و هرکس به اندازة ذِرَهٌ غباری کار بد 


کرده باشد» آن را خواهد دید (و سزایش را خواهد 


در یک لحظه صحنة برخاستن از گورها را منم 
مد ید آلناش آَشناتاً ). 
در آن روز مردمان (از گورهای خود) دسته دسته و 
پراکنده بیرون می‌آیند (و رهسپار صحرای محشر 
می‌شوند). 
صحنه‌های ایشان را پخش و پراکنده در نواحی زسین 
می‌بینیم بدان گاه که زنده می‌گردند و از گورها بیرون 
می‌آیندر 
تین 
انگار آنان ملخهای پراکنده‌اند (که در دسته‌ها و 
گروه‌های نامنظم و بی‌هدف, راهی اینجا و آنجا 
می‌شوند). (قمر/۷) 
این نیز صحنه‌ای است که انسان پیش از آن با آن آشتا 
نبوده است و آن را ندیده است. صحنه مردمان در ميان 
همه نسلها است که زنده می‌شوند و از اینجا و آنجا 
برمی‌خیزند و به راه می‌افتند: 
یوم تَقق الأزض عنم سراعاً ). 
روزی زمین از روی مردمان می‌شکافد و کنار می‌رود. 
و ایشان به سرعت (از میان خاکها) بیرون می‌آیند. 
)۴۴/3( 


تا چشم کار می‌کند. شبحها را می‌بیند که شتابان زنده 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 


می‌گردند و بیرون می‌آیند و روان می‌شوند! به کسی و 
به چیزی نگاه نمی‌کنند. نه پشت سر خود را می‌نگرند. 
و نه به اطراف خویش نگاه می‌کنند: 

(مُهطعين إلى آلداع ). 


شتابان به سوی فراخوانندۂ (الهی» اسرافیل) می‌روند 


(و بدو می‌نگرند و چشم از او برنمی‌دارند). ... (قمر۸) 
گردنهای ایشان بالا کشیده می‌شود. و چشمان آنان 
خیره گرد 


ی ریما 


در آن روز هرکدام از آنات وضعی و گرفتاری بزرگی 
دارد که او را به خود سرگرم می‌کند و از هر چیز 
(عبس/۲۷) 


صحنه‌ای است که زبان آدمیان نمی‌تواند از صفت آن 


دیگری بازمی‌دارد. 


سخن بگوید و بسه تعبیر بپردازد. هراسناک و 
شت ‌انگی ر انیت : ترس آور اښت. ب یمناک است: 
حیران و ویلان‌کننده است. . 
همه این واژه‌ها و تمام واژگان همسان اینها که در 
فرهنگها ضبط و ثبت هستند. معنی و مفهومی را 
نمی‌توانند برسانند که در این صحنه است. معنی و 
مفهومی که مرغ خیال اندکی از آن را دریافت می‌دارد. 
وقتی که به پرواز درمی‌آید و این صحنه را ورانداز 
می‌کند بدان اندازه که می‌تواند و در حدودی که تاب 
آن را می‌آورد! 
بول بز آلثاس أشناتاً ». 

در آن روز مردمان (از گورهای خود) دسته دسته و 

پراکنده بیرون می‌آیند (و رهسپار صحرای محشر 

می‌شوند). 

لبروا آخاطم ). 

تا کارهایشان بدیشان نموده شود (و نتیجة اعمالشان 

را ببینند). 
این یکی سخت‌تر و ناگوارتر, و بلای نابهنجارتری 
است . . . آنان می‌روند به سوی جایگاهی که در آنجا 
اعمالشان بدیشان نشان داده می‌شود تا آنها را ببینند و 
با سزا و جزای آنها رویاروی گردند. گاهی رویاروی 


سورۀ زلزله آیات ۱-۸ 
جزء سی‌ام 
شدن انسان با عمل خودش سخت‌تر و بدتر از هر سزا و 
جزائی است. برخی از کارها است که انسان از 
رویاروی شدن با آن گریز و نفرت دارد. از آن روی 
می‌گرداند به خاطر زشتی و پلشتی آن, بدان هنگام که 
در نوبه‌ای از نوبه‌های پشیمانی و نیش درون, کسارش 
پیش چشمش مجسم می‌گردد و به تصوّر درمی‌آید. این 
وقتی است که خودش تک و تنها آن هم در این دنیا 
خویشتن را در برابر رفتار و کردارش می‌یابد. پس 
وقتی که در آن جهان, در حضور همگان و در کتار 
گواهان و در پیشگاه یزدان بزرگوار و قدرتمند جهان. 
خود را در برابر رفتار و کردارش می‌یابد. بايد چه حالی 
داشته باشد؟! 
واقعاً عقوبت هراسناک و وحشتناکی است خود این که 
اعمالشان بدیشان نشان داده شود. و خود این که 
رویاروی گردند با چیزهائی که از آنان سر زده است و 
انجام پذیرفته است! 
پشت سر دیدن اعمال و افعال. حساب و کتاب دقیقی 
است که ذرّه‌ای از خیر و خوبی يا شر و بدی رانا کشیده 
و ناسنجیده و بدون پاداش و پادافره نمی‌گذارد و از آن 
درنمی‌گذرد. 
هَن يَعْمَل مثفال درد با ره و من یل مثفال 
رما رد6 
پس هرکس به اندازۂٌ ذِرَهُ غباری کار نیکو کرده باشد. 
آن را خواهد دید (و پاداشش را خواهد یافت). و هرکس 
به اندازهُ ره غباری کار بد کرده باشد. آن را خواهد 
دید (و سزایش را خواهد چشید). 
ذرّه . . . بعضی از مفسّران پیشین می‌گفتند: ذرّه پشه 
است. برخی هم می‌گفتند: ذرّه. گرد و غباری است که در 
پرتو نور خورشید دیده می‌شود .. . گرد و غبار 
کوچک‌ترین چیزی بود که می‌توانستند برای معنی واه 
ذرّه تصوّر کنند و پیش چشم دارند ... 
آشا ماو ی خاک در انم ی کرت وان چ 
مشخصی است و در عربی نامش ذره است. اتم بسیار 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد ششم 
از گرد و خاک پراکنده در هوا کوچک‌تر است. گرد و 
خاکی که در پرتو نور خورشید مشاهده می‌گردد. چه 
گرد و خاک پراکنده در هوا با چشم غیرمسلح دیده 
می‌شود. ولی اتم هرگز دیده نمی‌شود. حتّی با 
بزرگ‌ترین ذرّه‌بینهائی که در آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها 
است. اتم «رؤیائی» در دل و درون فرزانگان و 
دانشمندان است! هیچیک از آنان نگفته است که او اتم 


را با چشم خودش و یا با ذرّه‌بین دیده است. آنچه را که 
دیده است آثار اتم بوده است نه خود اتم! 

این یا چیز هموزن این از خیر و خوبی و شر و بدی 
حاضر اورده می‌شود. و صاحب ان ان را می‌بیند و 
پاداش و پادافره آن را می‌یابد! .. 

بدین هنگام «انسان» چیزی از اعمال خود را کوچک و 
ناچیز نمی‌شمارد. خیر و خوبی باشد یا شر و بدی. او 
نمی‌گوید: این کوچک است و حساب و کتابی و وزن و 
سنگینی و ارزش و بهائی ندارد. بلکه وجدانش در 
برابر هر عملی از اعمالش به جنبش و تکان می‌افتد. 
بسان جنبش و تکان آن ترازوی دقیقی که اتم آن را بالا 
می‌برد یا پائین می‌اندازد! 

همچون ترازوئی نظیر و شبیهی یا همسان و همگونی 
ھکر در 


دل با ایمان . . . دلی که در برابر اتمی از خیر و خوبی و 


برای آن هنوز در زمین یافته نشده است . 


شرّ و بدی به جنبش و تکان درمی‌آید .۰ . در زمین 
دلهائی است که در برابر کوهی از گناه‌ها و نافرمانیها و 
سرکشیها و زشتیها و پلشتیها نمی‌جنبند . .. هیچ متأتر و 
منفعل نمی‌شوند از این که کوه‌هائی از خیر و خوبی را 
زیر پا له و لورد سازند. کوه‌هائی که کوه‌های دیگر از 
آنها کم‌تر و ناچیزتر هستند . . . 

این دلهاء دلهای سخت و نابهنجاری در زمین هستند. 
این دلها در روز حساب و کتاب زیر بارهای سنگین 
گناهان خود له و لورد می‌گردند! 

¢ 
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سورة عادبات مکی و۱۱ آبه است 
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روند این سوره در پسوده‌های تند و سخت و 
بسرانگیزنده‌ای به پیش می‌رود. از پسوده‌ای به 
پسوده‌ای. سبک و سریع و آزاد. می‌پرد و می‌دود و 
می‌جهد. تا به واپسین بند و بخش سوره می‌رسد. و 
واژه و سایه‌روشن و موضوع و آهنگ در کنار آن 
می‌آرامد و استقرار می‌یابد! بدان گونه که دونده به 
خط پایانی مسابقه می‌رسد و در آنجا صی‌آرامد و 
استقرار می‌یابد! 

این سوره می‌آغازد با صحنة اسبانی که نَفُس‌زنان به 
پیش می‌تازند. آن اسبانی که با سمهای خود جرقه‌ها و 
شراره‌ها برمی‌افروزند. بامدادان یورش و ایلغار 
می‌برند. گرد و غبار برمی‌انگیزند. ناگهانی به میان 
دشمنان می‌روند و ایشان را غافلگیر می‌کنند و 
می‌گیرند. به صفهایشان ترس و هراس می‌اندازند و به 
گریز و فرارشان وادار می‌دارند! 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد ششم 
به دنبال این صحنه» صحنة ناسپاسی و حق‌ناشناسی و 
کفران نعمت و انکار کردن و کفر ورزیدن و خودپسندی 
و بخل شدید نفس درمی‌رسد! 
پس این صحنه هم صحنةٌ زنده شدن و سر از گورها به 
در آوردن, و جمعآوری کفر وایمان و نیّت خوب و بد 
موجود در سینه‌ها فرامی‌رسد. 
در پایان این سوره گرد و غبار برانگیختن و بخل و 
تنگچشمی نمودن و زنده شدن و گردآوری کردن. همه 
به نهایت خود می‌رسد. به پیشگاه خدا می‌رسد و در 
آنجا بازمی‌ایستد و استقرار می‌پذیرد: 

11 دم يومد نبیر . 

در آن روز بدون شک پروردگارشان (از احوال و 

اعمال ایشان) بسیار آگاه است (و پاداش و کیفرشان را 

می‌دهد؟). (عادیات/۱۱) 
در آهنگ موسیقی خشونت و دمیدن و تاختن و درهم 
شکستنی است که با فضای پر سر و صدا و گرد و خاکی 
مناسبت دارد که گورهای زیر و رو شده آن را 
برمی‌انگیزند. و با سینه‌هائی که رازها و ایده‌ها و 
باورهای درون آنها گردآوری می‌گردد و پیش آورده 
می‌شود. ارتباط و پیوند دارد. همچنین با فضای انکار 
کردن و ناسپاسی نمودن و خودخواهی و خودپسندی و 
تنگچشمی شدید مناسبت دارد . . . وقتی که خدا برای 
هد نها جهارعرت سای زا عر اسك ا ان 
چهارچوب را نیز از فضای پر سر و صدا و گرد و خاک 
آلوده‌ای تهیّه دیده است. گرد و خاکی که اسبان تازنده 
در حرکت و دویدن خود برمی‌انگیزند. و فضا را از 
شیهه و صدای خود پر می‌کنند. و با سمهای خود 
جرقه‌ها و شراره‌ها برمی‌افروزند. و بامدادان ناگهان 
یورش می‌برند و گرد و خاک می‌پراکنند. و به وسط 
دشمنان بدون انتظارشان می‌تازند و می‌رسند .۰.۰ . پس 
چهارچوب این سوره چهارچوبی ساخته از تصویر 


اسست» و تصوبری ساخته از چهارچوب است () 


۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی فی القرآن» فصل هماهنگی 


سورۀ عادیات آیات ۱-۱۱ فی‌ظلال القرآن 

4 ن 
جر ء سی‌ام جلد سسیم 
e‏ بداند چه اندازه خدا بدین پیکار توجه دارد و بدان 


سوگند به اسبان تازنده‌ای که (به سوی میدان جهاد) 
نفس‌زنان پیش می‌روند! آن اسبانی که (بر اثر برخورد 
چخماق سمهایشان به سنگهای سر راه) جرقه‌ها 
برمی‌آفروزند. همان اسبانی که بامدادان (بر سپاهیان 
دشمن) یورش می‌برند. و در آن» گرد و غبار زیادی را 
برمی‌انگيزند. و بامدادان به میان جمع (دشمنان) 
می‌تازند. (به چنین اسبانی سوگند که) انسان نسبت به 
پروردگار خود بسیار ناسپاس و حق‌ناشناس است. 
خود انسان نیز بر این معنی گواه است (و می‌داند 
ناسپاس و حق‌ناشناس است). و او علاقۀ شدیدی به 
دارائی و اموال دارد.... 
یزدان سبحان به اسبان پیکار سوگند یاد می‌کند. و 
حرکات آنها را یکی‌یکی توصیف می‌فرماید. از آن 
زمان که دویدن می‌آغازند و نفس‌زنان از شیهه‌ها و 
صداهای مشهور خود که در حال حرکت دارند همه 
اطراف را پر می‌سازند. صخره‌سنگها را با سمهای خود 
می‌زنند و شراره‌ها و جرقه‌ها از آنها پدید می‌آورند. 
در بامدادان زود. ناگهان بر سر دشمنان می‌تازند. گرد و 
غبار برپا و برانگیخته می‌دارند. گرد و غبار پیکار بدون 
انتظار. اسبان به میان صفهای دشمنان ناگهانی وارد 
می‌شوند و آنان را دچار پریشانی و هرج و مرج 
می‌گردانند! 
اینها گامهای پیکاری است که مخاطبان نخستین این 
قرآن بدانها آشنا بوده‌اند و مراحل گوناگون آن را 
دیده‌اند . . . سوگند خوردن به اسبان در این چهارچوب. 
پیام نیرومندی دربر دارد راجع به دوست‌داشت حرکت 
و تلاشی که برای آن انجام می‌گیرد. این حرکت و 
تلاش وقتی صورت می‌پذیرد که انسان به ارزش و 
بهای آن در ترازوی یزدان سبحان پی برده باشد و 


اه 


همَیّت می دهد. 
این گذشته از هماهنگی این صحنه با صحنه‌هائی است 
که بر آنها سوگند یاد می‌شود و بر آنها پیرو زده 
می‌شود. همان گونه که قبلاً گفتیم. چیزی که خداوند 
سبحان بر آن سوگند می‌خورد حقیقتی در نفس انسان 
است. زمانی که دل او از انگیزه‌های ایمان خالی باشد. 
این حقیقتی است که قرآن انسان را بدان توجّه می‌دهد 
تا اراد؛ او را برای مبارزه با آن مجهز و آماده سازد. 
چرا که خدا ژرفای پیوندهای این حقیقت را در نفس 
انسان می‌داند. و آگاه از تأثیر فراوان این حقیقت در 
هستی او است: 

الانسان لر نود وه علی ذلک لشهید. و 

هشب ار آشدید ). ۱ 

انسان نسبت به و خود بسیار ناسپاس و 

حق‌ناشناس است. خود انسان نیز بر این معنی گواه 

است (و می‌داند ناسپاس و حق‌ناشناس است). و او 

علاقۀ شدیدی به دارائی و اموال دارد. 
انسان نعمت پروردگار خود را انکار می‌کند. و فضل و 
لطف فراوان او را نادیده می‌گیرد. ناسپاسی و 
حق‌ناشناسی و انکار انسان در تمادها و سیماهای 
پراکنده و گوناگونی پدیدار می‌آید و به صورت افعال 
و اقوال نمودار می‌گردد. و در جایگاه شاهدی که این 
حقیقت را بیان بدارد و بر آن گواهی بدهد جای 
می‌گیرد. انگار خودش بر ضا خودش بر این حقیقت 
گواهی می‌دهد. یا انگار او روز قیامت خودش بر 
ناسپاسی و حق‌ناشناسی و انکار و کفر خود گواهی 
می دهد: 

«وا عَی ذلک هید 4. 

خود انسان نیز بر این معنی گواه است (و می‌داند 

ناسپاس و حق‌ناشناس است). 


روزی حق و حقیقت را بر ضد خود بیان می‌دارد. آن گاه 


که اصلاً جای جدال و ستیز و حیله و ثیرنگ نیست!: 

وه شب ابر دید 4. 

و او علاقة AE‏ اموال دارد. 
او بسیار خود را دوست می‌دارد. بدین خاطر است که 
او خیر و خوبی را سخت دوست می‌دارد. ولی آن را در 
اصوال و دارائی و سلطه و قدرت و بهره‌مندی از 
کالاهای زندگی دنیوی. مجشم می‌دارد و شکل 
می‌بخشد . . 
این فطرت انسان است. و این سرشت انسان است. 
مادام که ایمان آمیزه دل انسان نشده باشد. تا 
جهان‌بینیها و آرزشها و معیارها و مقیاسها و همّت 
گماشتنهای او را تغییر دهد و دگرگون سازد. و ناسپاسی 
وکو افا و گنای ارو ند اعتراف ا 
فضل و لطف و شکر و سپاس خدا تبدیل گرداند. 
همچنین خودخواهی و تنگچشمی او را به فداکاری و 
جان‌نثاری و رحمت و مسهربانی تسبدیل سازد. و 
ارزشهای حقیقی را بدو نشان دهد ارزشهائی که 
دستیابی بدانها سزاوار حرص و جوش و مسابقه و رنج 
کشیدن و تلاش ورزیدن است. این چنین ارزشهائی 
بالاتر و والاتر از مال و سلطه و بهره‌مندی حیوانی از 
کالاهای زندگی دنیوی است . . 
قطعاً انسان -بدون ایمان - حقیر و کوچک است. 
خواستهایش حقیر و ناچیز است. چیزهای مورد توجّه او 
حقیر و بی‌ارزش است. هراندازه هم آزها و طمعهایش 
بزرگ» و دیدگاه‌ها و انتظارهایش سترگ. و اهداف و 
اصن با رواد بات وااو سر لتیار 
زمین سرنگون می‌ماند. و هميشه در حدود و ثغور عمر 
مقیّد و گرفتار خواهد بود. و زندان هستی خود خواهد 
گردید . . . او را آزاد نمی‌سازد. و وی را اوج نمی‌دهد. 
مگر تماس با جهانی که بزرگ‌تر از زمین, و برتر از 
زندگی دنیوی» و سترگ‌تر از هستی انسان است . 
جهانی است که توسّط خداوند ازلی ساخته شده است و 
از دست قدرت او به درآمده است و به سوی خداوند 


ابدی برمی‌گردد. و در آن دنیا با آخرت برای همیشه 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


پیوند پیدا می‌کند و برای هميشه می‌ماند ... 
‌ 
بدین سبب واپسین نگرش در این سوره فرامی‌رسد تا 
ناسپاسی و حق‌ناشناسی و کفر و انکار و خودخواهی و 
بخل را چاره‌سازی نماید و بزداید. و قید و بند و غل و 
زنجیر نفس را درهم شکند و آن را از آنها آزاد و رها 
گرداند. همراه آن. صحخته زنده شدن و رستاخیز و 
همایش همگان در پیشگاه یزدان را به صورتی نمایش 
می‌دهد که عشق و محبّتِ خیر و خوبی. یعنی اموال و 
دارائی را به فراموشی می‌سپارد. و انسان را از غفلت 
سرمستی و خودخواهی بیدار و هوشیار می‌گرداند: 
«أقلا یذ بُ ما في اور و مُصْلّ مان 
ان 
آیا این انسان (ناسپاس و دلباختۀ دارائی) نمی‌داند: 
هنگامی که آنچه در گورها است بیرون آورده می‌شود 
(و مردگان زنده می‌گردند). و هنگامی که آنچه در 
سینه‌ها (از کفر و ایمان و نیّت خوب و بد) است (از ميان 
دفاتر اعمال) جمع آوری می‌گردد و به دست مي‌آید .... 
صحنۀ درشت و برانگیزنده‌ای است: زنده شدن و سر از 
گورها به درآوردن همه کسانی که در گورها آرمیده‌اند. 
بیان زنده شدن و سر از گورها به درآوردن با این واژة 
شگفت و شگرف‌برانگیزنده است. فراچنگ آوردن 
اسرار و رازهائی است که در سینه‌ها نهان مانده است و 
انسان سخت بدانها بخل ورزیده است و آنها را از 
چشمان دیگران دور داشته است. فراچنگ آوردن با این 
واه درشت و سخت . . . فضاء سراسر آن, درشتی و 
سختی و غبارآلود است! 
آیا انسان نمی‌داند چه می‌شود وقتی که این چنین 
بشود؟ . . آیا نمی‌گوید که چه چیز را می‌داند؟ آگاهی او 
از این» به تنهائی کافی است حسّ و شعور او را به تکان 
و لرزه درآورد. آن گاه انسان را رها می‌سازد تا به 
دنبال پاسخ بگردد. و در پی هر مطلوب و مقصودی 
بگردد. و به تصوّر درآورد آثار و عواقبی را که امکان 
دارد با این جنبشها و تکانهای سخت همراه باشد! 


سوره عادیات آیات ۱-۱۱ 


جزء سی‌ام 
این جنبشها و تکانهای شوریده و برانگیخته پایان 
می‌یابد و آرام می‌گیرد. و هرچیزی می‌آرامد. و 
هرکاری به نهایت می‌رسد. و هر فرجامی و هر 
سرنوشتی خاتمه می‌پذیرد: 
01 رم ند مم بير (. 
در آن روز بدون شک وا (از احوال و 
اعمال ایشان) بسیار آگاه است (و پاداش و کیفرشان را 
می‌دهد). 
برگشت به سوی پروردگارشان است. پروردگارشان در 
«آن روز» کاملاً آگاه و مطلع از احوال و اسرار ایشان 
است ... خدا در هر وقتی و در هر حالی آگاه و مطلع از 
آنان است. ولیکن این آگاهی و اطلاع «در آن روز» 


فی‌ظلال‌القرآن 
آثار و پیامدهائی دارد که ایشان را در این جایگاه 
متوجّه آنها می‌گرداند . 
که به دنبال آن, فرجام و عاقبتی است. اين آگاهی و 


. . این آگاهی و اطْلاعی است 


اطْلاعی است که در پی آن, حساب و کتاب و جزا و 
سزا است. این معنی ضمنی, در این مقام جلوه‌گر و 
پدیدار می‌آید. ۱ 

© 

این سوره. روال و منوال یگانه‌ای دارد. تازان و شتابان 
و زبانه‌کشان و غرش‌کنان و پرهیجان است . .. تا بدین 
آرام و قرار می‌رسد و می‌انجامد یتقو و قران 
وار اتکی ران 

9 


سوره قارعه آیات ۱-۱۱ 


جزء سی‌ام 


سور قارعه مکی و۱۱ آبه است 


الق انب 


لمَارعَه ۹9 وما دنک ما 


مر فج ر ر محسی و هه 


التاس کالفراش المبنوث ئ 


ورو مر 
۱ 


:ينه (0) فهو ف عة رات ة 
ك 3 هوو مر مه ر 2 


So 
و ور کک ووو‎ 


e ۳‏ ۶2 که 
(3) ومان حَمَت موزينة 6 اموي 
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قارعه: قیامت است. بسان طامّه. صاخْه, حاقه. و غاشیه 
... قارعه که به معنی کوبنده است. کوبیدن و نواختن را 
پیام می‌دهد. قیامت با هول و هراس خود دلها را 
می‌کوبد. 
سراسر این سوره در بارهٌ این کوبنده و حقیقت آن و 
چیزهائی است که در آن روی می‌دهد و بدان منتهی 
می‌شود . . . این سوره صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت را 
نشان می‌دهد. 
صحنه‌ای که در اینجا نشان داده می‌شود صحنهٌ هول و 
هراسی است که آثار آن مردمان و کوه‌ها را در بر 
می‌گیرد. مردمان در سایه‌روشن آن کوچک و ناچیز 
می‌نمایند هرچند که فراوانند. چه آنان: 

(کالقراش یوت ). 


ور نله ۲ 


فی‌ظلال القرآن 
همچو پروانگان پراکنده (در اینجا و آنجا حیران و 
سرگردان) می‌گردند. 
آنان انگار به پرواز درمی‌آیند و پنهان می‌گردند بسان 
حیران و ویلان پروانگانی که در خطر مرگ بیفتند و 
ندانند چه کاری برای خود بکنند و کدام راه را در پیش 
یگیرند. و بدون هدف بدین سو و آن سو بدوند و 
بروند! کوه‌هائی که ثابت و استوار بودند و به ژرفاهای 
زمین فرورفته بودند. هم اینک بسان پشم حلاجی شده 
درآمده‌اند و بادها آنها را پرت می‌کنند. و نسیمها آنها 
را بازیچۀ دست خود می‌سازند! قيامت را قارعه. یعنی 
کوبنده نامیدن بخشی از هماهنگی به تصویر کشیدن 
است. سایه‌روشنی که واژه قارعه می‌اندازد. و طنین و 
آوائی که همه حروف این واژه در آن شرکت دارد. 
هماهنگ با آثار قارعهٌ قیامت در مردمان و همجنین در 
کوه‌ها است. قارعه به دل و ذهن» پیام خود را می‌دهد تا 
زمینه را آماده سازد برای حساب و کتاب و سزا و 
جزائی که صحنه بدانها منتهی می‌گردد! 
ا 
EB ER EET‏ 
الفارعة؟ ). 
بلای بزرگ! بلای بزرگ چیست و چگونه است؟! تو چه 
می‌دانی بلای بزرگ چیست و چگونه است؟!. 
یزدان سبحان این سوره را با تک‌واژه‌ای می‌آغازد که 
انگار گلولةٌ آتشینی است 
القارعة ». بلای بزرگ!. 
بدون هیچ گونه خبری و هیچ‌گونه صفتی . . . تا بدین 
وسیله این تک‌واژه با سایه‌روشن و با اوای خير پیام 
اند ار هفاک خر اانه 
سپس با پرش خوفناکی بر آن پیرو می‌زند: 
لما القارعة؟ ». 
بلای بزرگ چیست و چگونه است؟!. 
قارعه چیز خوفناک پیچیده‌ای است که ترس و هراس 
برمی‌انگیزد و مايا پرسش می‌گردد. 
آن گاه پرسشی به میان می‌کشد که بیانگر مجهول و 


سورة قارعه آیات ۱-۱۱ 


ور 


جزء سی‌ام 
ناشناخته ماندن است: 
و ها آذزاک ما اما رعَة؟ ). 

تو چه می‌دانی بلای بزرگ چیست و چگونه است؟!. 
قارعه بزرگ‌تر از آن است که درک و فهم انسان بدان 
برسد و آن را احاطه کند. و اصلاً بتوان تصوّرش کرد! 
آن گاه پاسخ داده می‌شود. امّا پاسخ از چیزهائی سخن 
می‌گوید که در آن روی می‌دهند. نه این که ماهیّت 
قارعه را برملا دارد و روشن گرداند. جه ماهیّت 
- همان‌گونه که قبلا گفتیم ۔ فراتر از درک و فهم و 
تصوار انسان است: 

ویو کون لاس کالفْزاش 

تال کالعن نوش ). 

روزی است که مردمان. همچو پروانگان پراکنده (در 

انآ نها ران ورس ردان فی گر و گرا 


همسان چشم رنگارنگ حلاجی شده می‌شوند. 


قارعه 


وه صقر 
الْبوت. و تون 


چ 
این صحنه نخستین قارعه» یعنی قیامت است. صحنه‌ای 
است که دلها از هراس آن بسان پرتوها بال و پر 
می‌کشند و از میان می‌روند. بندبند بدن از آن سخت به 
لرزه می‌افتد. شنونده احساس می‌کند انگار هرچیزی که 
در دنیا بدان متوسّل و متکی می‌شده است در پیرامون 
او گرد و غباری گردیده است و در هوا پراکنده شده 
۱ ست! آن گاه از خاتمة مردمان و فرجام جملگی ایشان 
سخن مي‌رود: 
امن تن 
ما من حفت مَواز یه که ای و فاادراک ما 
هیّه؟ نار حاميةٌ ). 
کسی که ترازوی (حسنات و نیکیهای) او سنگین باشد. 
او در زندگی رضایت بخشی بسر می‌برد. و اما کسی که 
ترازوی (حسنات و نیکیهای) او سبک شود مادر 


(مهربان) او. پرتگاه (ژرف دوزخ) است (و برای در 


افو هی ۵ هت باه رصم 
مَوازینه فهو فی عيشة راضية و 


آغوش کشیدن او. دهان خود را به سویش باز کرده 
است). تو چه می‌دانی» پرتگاه دوزخ چیست و چگونه 


است؟! آتش بزرگ بسیار گرم و سوزانی است. 


۹۳۵ 


n 


سنگین شدن ترازو یا سنجیده‌هاء و سبک گردیدن ترازو 
یا سنجیده‌هاء به ما تفهیم می‌کند که در پیشگاه خدا 


چیزهائی ارزش دارند. و چیزهائی بی‌ارزش بشمار 
می آیند. اين مفهوم تعبیر قرآنی به طور کلی است. و 
مراد خداوند از کلمات خودش می‌باشد - خدا داناتر 
است و بهتر می‌داند -ورود به جدال و ستیز عقلی و 
لفظي برانگیخته پیرامون این تعبیرات. بی‌مهری در 
برداشت قرانی 
حق قرآن و اسلام است که از عدم توجه حقیقی و عدم 
اهتمام راستین به قرآن و اسلام سرچشمه می‌گیرد. 

نام نف مَوازیه. .. 4 

کسی که ترازوی (حسنات و نیکیهای) او سنگین 

باشد ... 
سنگین باشد برابر ارزیابی و معیار خدا . 

هو فى عيشة راضيَة ). 

او در زندگی رضایت بخشی بسر می‌برد. 


است: و ياوەسرائى و هرزه‌دراشی در 


مختصر و کوتاه آن را می‌گوید و شرح و بسط نمی‌دهد. 
سخن مختصر و کوتاهی که سایه‌روشنهای رضا و 
خشنودی را به حش و شعور می‌انکند. رضاو 
خشنودی هم خوشایندترین نعمتها و لذّتبخش‌ترین 


آنها است. 
وو حَفت مَوازین. .#۰ 
و اما کسی که ترازوی (حسنات و نیکیهای) او سبک 
شود ... 


ترازوی او برایر آرزیابی و معیار خدا سبک شود. 
مهاو ید . 
مادر (مهربان) او» پرتگاه (ژرف دوزخ) است (و برای 
در آغوش کشیدن او» دهان خود را به سویش باز کرده 
است). 
مادر. برگشتگاه کودک. و پناهگاه او است. برگشتگاه 
آن چنان کسانی و پناهگاه ایشان در آن روز پرتگاه 
ژرف دوزخ است! در این تعبیر» زیبائی و لطافت 
آشکار و پدیداری. و هماهنگی و همآوائی ویژه‌ای 
است. در این تعبیر, همچنین پیچیدگی است. این 


جزء سی‌ام 
پیچیدگی زمینه را برای روشنگری بعد از خود آماده 
می‌کند. و این زمینه‌سازی و روشنگری, بر ژرفای 
تأثیر هدف می‌افزاید: 
و ما آذزاک ماهیه؟ ). 

تو چه می‌دانی» پرتگاه دوزخ چیست و چگونه است؟!. 
پرسش برای افزايش ابهام. و به هول و هراس افکندن 
بیشتر است. این شیوه در قرآن مشهور و مشهود است. 
همچون پرسشی کار را از حدود و ثغور تصوّر انسان» و 
از دائرةٌ درک و فهم او. بالاتر و فراتر می‌برد! بعد از 
آن. پاسخ درمی‌رسد. انگار این پاسخ, طنین فریاد 
واپسین است: 

نار حامية . 


]چم 
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جلد ششم 


آتش بزرگ بسیار گرم و سوزانی است. 
این آتش. مادر کسی است که ترازوی حسنات و 
نیکیهای او سبک می‌گردد! مادر او است. مادری که 
همچون کسی به سوی او برمی‌گردد و در دامن او پناه 
می‌گیرد! در آغوش مادر, امن و امان و آرامش و 
آسایش است. امّا این چنین کسی در آغوش این چنین 
مادری چه چیز می‌یابد؟ . . انچه در اغوش این چنین 
مادری می‌یابد پرتگاه است. آتش سوزان است!! 
اين. ناگهانی رویاروی شدن با سخنی است که حقیقت 
تلخ و سختی را به تصویر می‌کشد! 
0 


سور تکار مکی و ۸ آبه است 


لارا 
o‏ 


لمن 9 ر سے ق e‏ ر و سس و ی 
‌ + کلاس ۳ ن لا الکو 
3 ِِِ 


لمال NS‏ رو 
کک شم لن وما الي © 


این سوره دارای آهنگ بزرگ و سخت هراس‌انگیزی 
است. انگار این سوره فریاد بیم‌دهنده‌ای است که در 
جایگاه بلندی ایستاده است. صدای خود را می‌کشد. 
طنین صدایش را در اطراف می‌پیچاند. خفتگان غافل و 
خمارآلود و سر در فسق و فجور نهاده را فریاد 
شعورشان جادو شده است. او فریادش را بلندتر و 
بلندتر می‌گرداند و دورتر و دورتر می‌رساند تا آنجا که 
می‌تواند: 

(أهاكم اتکائد. حت زرم امبر ). 

مسابقة افزون‌طلبی و نازش (به مال و منال و خدم و 

حشم و شروت و قدرت) شمارا به خود مشغول و 

سسرگرم می‌دارد. تا بدانگاه که (می‌میرید و) به 

گورستانها می‌روید (و کار از کار می‌گذرد). 
ای از خود بسی‌غیران سرمست! ای بیهوده‌کاران 
فزونی‌طلب اموال و اولاد و کالاهای زندگی! شما 
می‌میرید و از جهان می‌روید. ای فریب‌خوردگان آن 
چیزهائی که دارید و شما را از آن چیزهائی که خواهد 


7 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 
آمد بی‌خبر و غافل کرده است! ای برجای گذارندگان 
چیزهائی که در افزايش آنها با یکدیگر به مسابقه 
می‌نشینید نشینید و بر یکدیگر می‌نازید. شما دارید به گودال 
تنگی اتاک در آن فزون‌طلیی و نازش و بالش 
وجود ندارد .. . بیدار گردید و بنگرید . . 1 
اہ تکاژ ق زم الب 6 
مسابقة افزون‌طلبی و نازش (به مال و منال و خدم و 
حشم و شروت و قدرت) شمارا به خود مشفول و 


سرگرم می‌دارد» تا بدانگاه که (می‌میرید و) به 

گورستانها می‌روید (و کار از کار می‌گذرد). 
آن گاه با پتک هول و هراسی می‌کوبد که در آنجا 
منتظرشان است و بعد از رفستن به گورستانها 
گریبانگیرشان می‌گردد. این کوبیدن دلها با آهنگ ژرف 
متیئی درمی‌رسد: 

(کلاسَوّف تلئون >. 

هان بس کنید! (بعد از مرگ) خواهید دانست (که چه 

خاکی بر سر خود ریخته‌اید). 
این آهنگ را با واژگانش و با طنین هراسناک متین 
خودش تکرار می‌فرماید: 

اسف عون ). 

هان بس کنید! (بعد از مرگ) خواهید دانست (که چه 

خاکی بر سر خود ریخته‌اید). 
آن گاه ژرفی و هراس تأکید را می‌افزاید. و به کار 
سختی اشاره می‌کند که در انتظار او است. کاری که 
آنان حقیقت هراسناک آن را در دوران سرمستی و 
افزون‌طلبی درک و فهم نمی‌کنند: 

(کلا َو عون علم اقب ) 

ACER E 

از فرجام کار خود کاملاً باخبر باشید. از این مسابقة 

افزون‌طلبی و مباهات به قدرت و ثروت دست می‌کشید 

و گرد ملاهی نمی‌گردید و به کار آخرت می‌پردازید). 
بعد از آن از این حقیقت پیچیده هراس‌انگیز پرده 
برمی‌دارد: 

لون الجحم). 

شما قطعاً دوزخ را خواهید دید. 
سپس این حقیقت را تأ کید می‌کند. و تأثیر هراسناک آن 
را در دلها موکد می‌دارد: 
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لا عبن لین ). 
باز هم (می‌گویم:) شما آشکارا و عیان. خود دوزخ را 
خواهید دید. 
آن گاه واپسین آهنگ درمی‌رسد. آهنگی که سرمست 
را رها می‌کند تا به هوش آید و آگاه شود. و به ترک سر 
در فسق و فجور نهاده می‌گوید تا به خود آید و متوجه 
گردد. و بهره‌مند از دارائی و نعمت را ول می‌کند تا از 
چیزی که در دست دارد و از نعمتی که برخوردار است 
ی | 


SET 


mY 

شد. 
از شما بازخواست می‌گردد دارائی و نعمت را از کجا به 
و در چه راهی مصرف کرده‌اید؟ و 
برای چه چیز خرج نموده‌اید؟ آیا دارائی و نعمت را از 
راه فرمانبرداری و اطاعت به دست اورده‌اید و در راه 
فرمانبرداری و اطاعت خرج و هزینه کرده‌اید؟ یا دارائی 
و تفت را از راه گناه و معصیت به دست آورده‌انندو 


دست آورده‌اید؟ 


در راه گناه و معصیت مصرف نموده‌اید؟ آیا دارائی و 
نعمت را از راه حلال فراچنگ آورده‌اید و در راه حلال 
خرج کرده‌اید؟ آیا شکر نعمت را به جای آورده‌اید و 
سپاس خداوندی را گفته‌اید؟ ایا حق و حقوق آن را 
پرداخته‌اید؟ آیا با دارائی و نعمتی که داشته‌اید در راه 
خیر و خوبی شرکت کرده‌اید؟ آیا در دارائی و نعمت» 
دیگران را بر خود ترجیح داده‌اید؟ 

نان ). 

قطعاً بازخواست خواهید شد. و از شما پرس و جو 

خواهد شد. 
از شما بازخواست می‌گردد در بارُ چیزی که در راه به 
دست آوردن آن به مسابقه می‌پردازید و افزون‌طلبی 
می‌کنید و بر یکدیگر می‌نازید و می‌بالید . 
سنگینی است که در هنکامة سرمستی و بی‌خبری و 
سرگرمي خود آن را سبک می‌یابید و می‌بینید. ولی در 
فراسوی آن همان چیزی است که هست. در پشت سر 
آن غم و اندوه سنگین و بزرگی است! 
ê‏ 
این سوره‌ای است که خودش در بار؛ خودش سخن 


سمچ(۳؟ ]سم 
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می‌گوید. این سوره با معنی و آهنگ خود به حسٌ و 
شعور می‌اندازد آنچه باید بیندازد. آن گاه به ترک دل 
می‌گوید که بار سنگین خود را بردارد و به درد و غم 
اخرت بپردازد. اخرت را پیش چشم دارد. و از چیزهای 
ناچیز و بی‌ارزش زندگی دنیا دست بردارد. و به 
چیزهای کوچک دنیا چندان توجّه نکند و اهمَیّت ندهد. 
چیزهای کوچک و ناچیزی که افراد بیکاره و بی‌هدف 
بدانها دل می‌بندند و توجه می‌کنند و اهمَیّت می‌دهند. 
این سوره زندگی دنیا را بسان بسرقی و آذرخشی به 
تصویر می‌کشد که در خط طولانی کرانة اسمان 
پرتوانداز می‌شود و می‌درخشد و آن گاه ناپدید 
می‌گردد . 

اہ آلتکاہ حت زرم الْقابز ). 

مسابقة افزون‌طلبی و نازش (به مال و منال و خدم و 

حشم و ثروت و قدرت) شمارا به خود مشغول و 

سرگرم می‌دارد. 
برق و آذرخش زندگی دنسیا می‌درخشد و به پایان 
می‌آید پس از آن که پھنۂ کوچک دنیا را طی می‌کند ... 
آن گاه زمان طول می‌کشد. و بارهای سنگین پیاپی 
می‌شود. خود شیوه تعبیر این پیام را دربر می‌گیرد و آن 
را پیام می‌دارد. بدین وسیله حقیقت با شیوه تعبیر 
شگفت قرآنی هماهنگ و هماوا می‌شود . . 
انسان همین که این سورة بزرگوار و سخت هراس‌انگیز 
را می‌خواند. و آهنگها و آواهای بلند آن را می‌شنود. 
آهنگها و آواهائی که در سرآغاز این سوره به سوی 
فضا اوج می‌گیرند. و در پایان این سوره. سنگین 
می‌گردند و به سوی قرارگاه ژرفی سر در نشیب 
می‌نهند و می‌آرامند. احساس هی کید بار سنگینی بر 
دوش دارد. بار سنگینی از پیامدهای این زندگی‌ای که 
آسمان زود می‌گذرد و او یک آن 
در پرتو آن بر روی زمین زیست می‌کند. و بعد از آن, 
بار خود را برمی‌دارد و بر دوش می‌کشد و سنگین بار 
راه را طیّ می‌کند و رهسپار قیامت می‌گردد! 
آن گاه انسان در برابر کارهای کوچک و بزرگ از خود 
حساب می‌کشد و به خود می‌گوید: چه بکند و چه 
نکند! 
ê‏ 


بسان برق و آذرش 
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سورهعصر مکی و ۳ه است 


وعصر نا لوشن ىحر ل إلا آلزین ءامنا 
یرارکت دبای وکا ماکز 


در این سور کوتاهی که سه آیه دارد. برنامهٌ کامل 
0 
بدان گونه که اسلام زندگق بشری را می‌خواهد. 
نشانه‌های جهان‌بینی ایمانی با حقیقت بزرگ فراگیری 
که دارد در روشن‌ترین و دقیق‌ترین شکل ممکن هویدا 
و پیدا می‌آیند. این سوره همه قانون اسلامی را در 
سخنان کوتاهی و با واژه‌های اندکی وضع می‌کند و 
ھن یدای لے لمان ا و ف کے کد و 
حقیقت و وظيفة آنان را بیان می‌دارد. آن هم در یک 
آیه که آَیهٌ سوم این سوره است . .. این همان اعجازی 
انت که خو دا کی ران او رادار 

حقیقت بزرگ و سترگی که این سوره رویهمرفته بیان 
می‌دارد. عبارت است از: 

در طول زمان, و در همه قرون و اعصار و در امتداد 
خیات انسان در قمه ادوار» جز یک برنامة بکانه 
سودمند. و جز یک راه نجات‌بخش, در میان نبوده است 
و نیست. آن هم برنامه‌ای است که این سوره حدود و 
ثغور آن را ترسیم می‌کند. و راهی است که این سوره 
نشانه‌های آن را برمی‌شمارد و مشخص می‌دارد. هر 


فی‌ظلال‌القرآن 
برنامه و هر راهی جز این برنامه و این راه هدر رفتن و 
هرزه شدن و زیانمند و زیانبار گردیدن است ... 


و عطي ان الانسان ی خُشم. ‏ الذینَ نوا 


و لوا آلصاشات. و تواصوا بالق و تواصوا 
بالصّرٍ ). 


سوکند به زمان (که سرماية زندگی انسان» و فرصت 
تلاش او برای نیل به سعادت دو جهان است!). انسانها 
همه زیانمندنده مگر کسانی که ایمان می‌آورند» و 
کارهای شایسته و بایسته می‌کنند. و همدیگر را به 
تمسک به حقّ (در عقیده و قول و عمل) سفارش 
می‌کنند, و یکدیگر را به شکیبائی (در تحمل سختیها و 
دشواریها و دردها و رنجهاتی) توصیه می‌نمایند (که 
موجب رضای خدا می‌گردد). 
آنچه باید ایمان است. کار شایسته و بایسته است. 
سفارش به حق و حقیقت است. توصیه به صبر و 
شکیبائی است . . 
e‏ 
پس ایمان چیست؟ 
ما در اینجا ایمان را بسان تعریف فقهی آن, تعریف 
نمی‌کنيم. ولی ما از سرشت ایمان و از ارزش آن در . 
زندگی گفتگو می‌کنيم. 
ایمان تماس و پیوند این موجود انسان نام و شناپذیر 
کوچک و محدود با اصل مطلق ازلی و ابدی و باقی و 
سرمدی است. آن کسی که هستی را آفریده است. بعد 
از آن» ایمان تماس و پیوند انسان با جهانی است که 
یزدان آن را آفریده است. ایمان تماس و پیوند انسان با 
قوانینی است که بر این جهان فرمانروا است. ایمان 
تماس و پیوند انسان با نیروها و انرژیهائی است که در 
جهان اندوخته و انبار گردیده است. ایمان در این وقت 
روان شدن از حدود و ثغور ذات کوچک خود به سوی 
گسترهٌ جهان بزرگ است. ایمان حرکت از نیروی ناچیز 
انسان به سوی عظمت ناشناخته و ناپیدای انرژیهای 
هستی است. ایمان حرکت از حدود و ثغور عمر کوتاه 
انسان به سوی خط سیر ابدهائی است که جز خدا کسی 
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از آنها آگاه نمی‌باشد.(٩)‏ 
گذشته از این که این تماس و پیوند به انسان نیرو و 
گسترش و آزادی می‌بخشد. این تماس و پیوند به 
انسان لذت هستی و لذت جمال هستی مبذول می‌دارد: 
و او را برخوردار از آفریده‌هائی می‌سازد که ارواح 
آنها با روح او مهر می‌ورزد. درنتیجه زندگی به کوچی 
در جشن الهی تبدیل می‌گردد. جشنی که برای انسان در 
هرمکانی و در هرزمانی برپا گردیده است .۰۰ . این 
خوشبختی والائی. و شادی گرانبهائی, و انس و الفت با 
حیات و هستی است. انس و الفتی بسان انس و الفت 
محبوب با محبوب و دوست با دوست. این دستاوردی 
است که هیچ دستاوردی با آن برابری نمی‌کند. از دست 
دادن آن خسران و زیانی است که هیچ خسران و زیانی 
با آن برابری و همگونی نمی‌کند . . . 

افزون بر اين. ارکان و اصول ایمان. خود ارکان و اصول 
انسانیت والای ارزشمند است: 

یکی یگانه‌پرستی یزدان یگانه است که انسان را از 
پرستش جز یزدان یگانه به دور می‌گرداند. و در درون 
او مساوات و برابری با جملگی بندگان را جایگزین 
می‌گرداند. در نتیجه او در برابر کسی خواری و مذت 
نشان نمی‌دهد. و سرش را در برابر کسی جز خداوند 
یگانۀ توانا خم نمی‌کند و برای کسی جز او کسرنش 
نمی‌برد... آزادی حسقیقی انسان از اینجا نشت 
می‌گیرد و پدیدار می‌گردد. آن آزادی که از درون 
انسان,. و از تسصور حسقیقت مسوجود در هستی 
برمی جوشد. در سراسر جهان هستی جز نیروی یگانه‌ای 
و جز معبود یگانه‌ای وجود ندارد. جنبش آزادی‌بخش, 
خودبه‌خود از این جهان‌بینی برمی‌جوشد و بس. چون 
تنها این کار یگانه کار منطقی است. دوم ربانیتی است 
که جهت را محدود و مشخْص می‌سازد. جهتی که 
انسان جهان‌بینیها و ارزشها و معیارها و اعتبارها و 
مقرّرات و قوانین خود راء و هرچیزی را که او را به 
خداء يا به هستی, و یا به مردمان پیوند بدهد. از ان 


جهت دریافت می‌دارد. در نتیجه هوا و هوس و 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد ششم 
مصلحت‌خواهی و مصلحت‌جوئی از زندگی برمی‌خیزد. 
و شریعت و عدالت جای آن دو را می‌گیرد. حش و 


شعور مژمن را نسبت به ارزش برنامه‌اش بالا می‌برد. 
و آن را بالاتر از جهان‌بینیهای جاهلیّت و ارزشها و 
اعتبارهای جاهلیّت. و از ارزشها و معیارهای برگرفته از 
پیوندها و ارتباط‌های واقعیّت زمینی می‌برد .. . هرچند 
این موّمن یک نفر باشد. زیرا به مقابله و مبارزه این 
چنین ارزشها و معیارهاتی می‌رود و می‌پردازد با 
جهان‌بینیها و ارزشها و اعتبارهاتی که آنها را مستقیماً 
از خدا دریافت می‌دارد. لذا بالاتر و نیرومندتر و 
سزاوارتر برای پیروی کردن و بزرگ داشتن و حرمت 
نهادن هستند (۲) 

سوم روشنی تسماس و پیوند آفریدگار و آفریده و 
آشکار بودن مقام الوهیّت و مقام عبودیّت به صورت 
روشن است. تماس و پیوندی که این آفریده فانی را با 
حقیقت باقی. بدون پیچ و خم. و بدون واسطه‌ای در 
مسیر. مرتبط می‌سازد. به دل نوری می‌افکند. و به 
روح آرامشسی می‌بخشد. و به نفس انس و الفت 
مطمئتی می‌دهد. و شک و تردید و ترس و هراس و 
اضطراب و پریشانی را می‌زداید. همچنین تکبّر بیجاء و 
خودبزرگ‌بینی نارواء بر بندگان خدا را از میان می‌برد. 
چهارم استقامت و ماندگاری بر برنامه‌ای است که 
یزدان جهان آن را می‌خواهد. در این صورت خير و 
خوبی. یک جهش ناسنجیده ناگهانی» و یک پرش 
بی‌هدف روی دادنی, و یک رخداد از همه چیز بریده و 
گسیخته نیست. بلکه خیر و خوبی از انگیزه‌هاتی 
برمی‌جوشد, و به سوی هدفی رو می‌کند و جهت 
می‌گیرد. و افراد متحد و متفق در خداشناسی و 
خداپرستی در آن با یکدیگر همکاری و همیاری 
می‌نمایند. در نتيجه گروه مسلمانان دارای هدف يگانة 


۱- مراجعه شود به کتاب: «السلام العالمى و الاسلام» فصل عقيده و 
حیات. 

۲- مراجمه شود به تفسیر سورهٌ «عبس و توآّن» در همین جزء صفحة 
AM‏ 


سوره عصر آیات ۱-۳ 


جزء سی‌ام 
روشنی, و دارای پرچم کا جداگانه‌ای خواهند بود. 
همچنین نسلهای آیندهٌ پیاپی یکدیگر با این رشتة 
استوار متصل می‌گردند و به همدیگر می‌پیوندند. 
پنجم اعتقاد به بزرگواری انسان در پیشگاه یزدان است. 
یزدان اعتبار انسان در نظر انسان را بالا می‌برد و والا 
می‌کند. و در دل و درونش این را برمی‌انگیزد که باید 
شرم و حیاء کند از پائین افتادن و فرود آمدن از 
مرتبه‌ای که خدا او را بدانجا اوج داده است و رسانده 
است. این امر بالاترین و والاترین جهان‌بینی و تصوّری 
نک که انان ھی اند رای وچو کر دج ر کین 
و برای خویشتن بیندیشد و پیش چشم بدارد . .. انسان 
در نزد خدا بزرگوار و ارزشمند است . . . جز اسلام هر 
مکتبی یا هر جهان‌بینی‌ای ارزش انسان را در نظر 
خودش پائین می‌آورد و فرود می‌کشد. و انسان را به 
منشأً حقیری و منبع صغیری برمی‌گرداند. و فاصلة 
انسان را از جهان بالا و والای فرشتگان دور می‌گرداند 
. . . هر جهان‌بینی و هر مکتبی که چنین کند. جهان‌بینی 
یا مکتیی ست که انان زا به پنائین افتادن و پت 
گردیدن و سقوط و نزول کردن فرامی‌خواند. هرچند هم 
آشکارا بدو چنین نگفته باشد و چنین نگوید! 

بدین سبب پیامهای داروینیسم و فرویدیسم و 
مارکسیسم. زشت‌ترین چیزی است که فطرت بشری. و 
رویکرد انسانی. بدان مبتلا و گرفتار می‌آید. این 
مکتبها به انسانها پیام می‌دهند که هرگونه زشتی و 
هرگونه پلیدی و هرجور حقارتی. یک امر طبیعی و 
مورد انتظاری است. و در آن, چیزی که عجیب و غریب 


بشمار آید وجود ندارد. بدین خاطر در آن چیزی نیست . 


که انسان را شرمنده کند یا انسان از آن شرمندگی بردا.. 
همچون نظریّه و دیدگاهی, در حق انسان جنایت است و 
سزاوار خشم و کین است و پست و ننگین است.() 

پاکی ذهن و شعور نتيجهٌ مستقیم پی بردن به کرامت و 
حرمت انسان در پیشگاه یزدان, و همچنین ایمان به 
نظارت یزدان بر دل و درون انسان, و آگاهی و اطْلاع 
او از رازهای نهان است. انسان سالمی که پیامهای 


فی‌ظلال الق رآن 
فروید و کارل مارکس و امثال اینان او را مسخ و 
دگرگون نساخته باشد, خجالت می‌کشد انسانی همچون 
خودش بر ناپاکیها و آلودگیهای دل و درونش, و بر 
حش و شعورش اطلاع پیدا کند. شخص ممن احساس 
می‌کند که نگاه یزدان سبحان به دل و درون او است. و 


لابلاهای نفس او را می‌پاید. و راز و رمز حسً و شعور 
از اس ای ای ماد ترتع 
انسان از آن به لرزه و تکان درمی‌آید. لذا بهتر آن 
است حش و شعور خود را پاک نماید و پاکیزه بدارد! 
حس اخلاقی ثمر؛ُ طبیعی و حتمی ایمان به خدائی است 
که دادگر و مهربان و بخشاینده و بخشایشگر و شکیبا 
است. شر و بدی را دوست نمی‌دارد و نمی‌پسندد. و 
خیر و خوبی را دوست می‌دارد و می‌پسندد. آگاه از 
دزدانه نگاه کردن و خیانت چشمها و هرآن چیزی است 
که سینه‌ها آنها را در خود نهان و پنهان می‌دارند. 
مسوولیّت در میان است. مسولیتی که مترتب بر 
آزادی اراده, و نظارت فراگیر است. مسوولیّت در حش 
و شعور مومن, بیداری و هوشیاری و حساسیّت و 
متانت و رزانت و تدبّر و تفکر را برمی‌انگيزد. این 
مسوولیّت تنها مسوولیّت شخصی و فردی نیست و 
بس. بلکه این مسوولیّت» مسولیّت همگانی نیز 
می‌باشد. مسوولیّت در برایر خود خير و خوبی, و در 
برابر جملگی انسانها است . 
است . . . وقتی که مؤمن می‌خواهد حرکتی را انجام 
پاک او هید ایتها را اتان مر کش ا ار ور رار 
چشمان خودش بزرگ جلوه‌گر می‌گردد. و خود را 
سترگ می‌یابد. و پیش از این که گام بردارد نتيجة گام 
برداشتن و فرجام جلو رفتن را می‌سنجد . . . انسان 
مسوجودی است که در هستی ارزش دارد. او دارای 
مسوولیّت در نظام هستی است. 

ششم خود را بالاتر دانستن از فروافتادن بر مادیات 
زندگی دنیا است - این هم یکی از پیامهای ایمان است 


. . مسوولیّت در برابر خدا 


۱- مراجعه شود به كتاب: «الانسان بين المادية و الإسلام». تأليف: محمد 


سورهٌ عصر آیات ۱-۲ 


جزء سی‌ام 
-و همچنین برگزیدن آنچه در پیشگاه خدا است که بهتر 
و ماندگارتر است: 
و نی ذلك لافس الْتنافشون ). 
مسابقه‌دهندگان باید ۳ به دست آوردن این (چنین 
شراب و سائر نعمتهای دیگر بهشت) با همدیگر مسابقه 
بدهند و بر یکدیگر پیشی بگیرند. 
مسابقه دادن و بر یکدیگر سبقت گرفتن برای به دست 


(مطُفین /۲۶) 


آوردن آنچه در پیشگاه خدا است انسان را بالا می‌برد 
و والا می‌گرداند. و انسان را پاک و پاکیزه می‌دارد . .. 
بدین امر کمک می‌کند تلاش بیشتری که مومن 
می‌ورزد. و فراخی گستره‌ای که میان دنیا و آخرت» و 
میان زمین و آسمان و جهان والای فرشتگان پیدا 
می‌کند. این امر پریشانی و اضطراب رسیدن به نتیجه. 
و شتاب دستیابی به ثمرٌ کار را کاهش می‌دهد. لذا 
موّمن کار خیر و خوب را انجام می‌دهد چون خير و 
خوب است. و چون خدا آن را می‌خواهد و بس. حالا 
کار خیر و خوب. خیر و خوبی نتيجه نمی‌دهد و آن را 
در صحنه‌ای جلو چشمان خود در عمر شخصی و 
محدود خود نمی‌بیند, گناهی بر او نیست و به حساب او 
گرفته نمی‌شود. چه خداوندی که ممن کار خير و خوب 
را محض رضای او انجام می‌دهد هميشه زنده است و 
هرگز نمی‌میرد. و چیزی از عمل او را فراموش نمی‌کند. 
و از چیزی از کارش غافل نمی‌گردد. زمین سرای سزا و 
جزا نیست» و زندگی دنیا پایان گشت و گذار عمر انسان 
نمی‌باشد. بدین خاطر انسان مژمن از این سرچشمهةً 
لایزال و خشک ناشدنی, برای ادام کار خیر و خوب. 
مدد و قدرت می‌طلبد و درخواست می‌نماید. این امسر 
تضمین می‌کند که کار خیر و خوب برنامة پیوسته‌ای 
گردد. نه رخداد موقتی که پیش بياید. و نه جهشی که 
ناگهان دربگیرد و فوراً نیست بشود. این چیزی است که 
مومن را یاری می‌دهد با این نیروی بزرگ و سترگ و 
شگفت و شگرفی که با آن رویاروی شرّ و بلا می‌ایستد 
و می‌رزمد. چه این شر و بلا در طغیان و سرکشی فرد 
طاغی و یاغی‌ای مجسم گردد و پدیدار آید. و چه در 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد ششم 
فشار اعتبارها و ارزشهای جاهلیّتی خودنمائی کند. و 
چه در شکل فشارها و کششهای شهوانی که خود را بر 
اراده او تحمیل می‌کند. این فشار پیش از هرچیز از 
احساس شخص نشأت می‌گیرد و پدیدار می‌آید. 
نمی‌تواند در این عمر کوتاه به همه لذائذ خود برسد. و 
همه آزها و طمعهایش را پیاده کند و تحتّق بخشد. 
نمی‌تواند در این عمر کوتاه نتائج دوررس و بعید کار 


خیر و خوب را مشاهده کند. و پیروزی حقّ بر باطل را 
ببیند! . . اما ایمان همچون حش و شعوری را کاملاً از 
بنیاد چاره‌جوتی می‌کند.(٩)‏ 

هفتم ایمان اصل بزرگ زندگی است. اصلی که هر 
شاخه‌ای از شاخه‌های خیر و خوبی از آن برمی‌دمد. و 
هر میوه‌ای از میوه‌هایش بدان می‌آویزد. اگر شاخه‌ای 
از آن ببرد. شاخ قطع شده‌ای از درخت است و پژمرده 
و خشک می‌گردد. اگر میوه‌ای بدان نياويزد میوة 
آهریمنانه‌ای است و ادامه پیدا تمی‌کند و دوام نمی‌یاید. 
ایمان محوری است که همةٌ رشته‌های زندگی والا بدان 
می‌پیوندد و می‌چسبد. در غیر این وی رها به 
چیزی نمی‌پیوندد و نمی‌چسبد. و با هواها و هوسها و 
جهشها و پرشهای شهوانی بر باد می‌رود ... 

پرنامةٌ اسلام برنامه‌ای است که اعمال پراکنده را گرد 
می‌آورد. و آنها را نظم و نظام می‌بخشد. نظم و نظامی 
که اعمال با آن هماهنگ و همآوا می‌گردند. و با 
یکدیگر هماهنگی و همیاری پیدا می‌کنند. و در راه 
یگانه‌ای روان می‌شوند. و حرکت یگانه‌ای پیدا 
می‌نمایند. و انگیزه معلومی, و هدف مشخصی خواهند 
داشت 

بدین خاطر قرآن ارزش هر عملی را ضائع می‌داند که 
بدین اصل برنگردد. و بدین محور محکم و استوار 


۱- مراجعه شود به تفسیر سور بروج در همین جزء صفحه ۰۷۳۵ 


سوره عصر آیات ۱-۳ 
جزء سی‌ام 
راستا صراحت کامل دارد . 


. . در سوره ابراهیم آمده 

است: 
ممل لین روا برهم عام کرماد ند به 
ریق يوم غاصف. lS‏ عل 
یم 4 
حال و وضع اعمال کسانی که به پروردگار خود ایمان 
ندارند. همچون حال و وضع خاکستری است که در یک 
روز طوفانی باد به تندی بر آن وزد (و آن را در هوا 
خی وا که کی سیر عراز آن وهای کار 
چنین کافرانی هم در روز قیامت) به چیزی از آنچه در 
دنیا (از اعمال نیک) انجام داده‌اند دست نمی‌یابند. (چرا 
که گردباد کفر بر خاکستر اعمالشان وزیده است و آن 
رابه غارت برده است). (ابراهیم /۱۸) 


در سورهٌ نور آمده است: 


و لین کتروا ام زاب ب بقيعة سب 

آلظَمَان ماء حن إذا جع یجده میا . 

کافران اعمالشان به سرابی می‌ماند که در بیابان بیآب 

و علفی شخص تشنه‌ای آن را آب پندارد. امّا هنگامی که 

به سراغ آن رود اصلاً چیزی نیاہد. (نور/۳۹) 
اینها نصوص قرآنی صریحی هستند در بار؛ٌ این که 
ارزش کار به طور کلّی هدر می‌رود و ضائع می‌شود 
اگر مستند به ایمان نباشد. ایمانی که انگیزه‌ای برای کار 
ترتیب می‌دهد که متصل به سرچشمهٌ هستی است. و 
هدفی را برای کار ترتیب می‌دهد که هماهنگ با هدف 
هستی است. این نظریةُ منطقی عقیده‌ای است که همه 
هار دا برش گنه مس کی او اسان داز 
خود پُریده است و حقیقت معنی و مفهوم خود را از 
دست داده است (۱) 
ایمان داش خر زاس رت تارمن 
شتن بیانگر این واقعیّت است که 
ی ات ۲ وا ما است. و 
بیانگر این واقعیّت است که همصدائی و پاسخگوئی 
ميان انسان و جهان پیرامون او است. انسان در این 
جهان زندگی می‌کند. وقتی که وجود انسان سالم باشد 


بشری انتتخا: ایمان دا 


مه( تس 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 
به ناچار باید میان او و میان این هستی. همصدائی و 
پاسخگوئی باشد. قطعا بايد این همصدائی و 
پاسخگوئی به ایمان آوردن و ایمان داشتن منتهی بشود 
و برسد. به حکم آن که در خود جهان دلائل و پیامهائی 
بر قدرت مطلقه‌ای است که جهان را بدین روال و 
متوال از نیستی به هستی آورده است. وقتی که این 
همصدائی و پاسخگوئی از میان رود و یا تعطیل بشود. 
خود این دال بر این است که خلل و نقصی در دستگاهی 
انجام گرفته است که دریافت سی‌دارد. و آن وجود 
انسان است. این هم دلیل وجود فساد و تباهی است و 
حاصل و پیامد آن جز زیان نیست» و هیچ کاری با وجود 
آن صحیح بشمار نمی‌آید. هرچند در ظاهرش نمادی و 
اثری از صلاح و شایستگی باشد. 
دنیای شخص موّمن آن اندازه از فراخی و فراگیری و 


درازا و ارتفاع و زیبائی و خوشبختی برخوردار است 
که دنیاهای غیرمومنان در مقابلش کوچک و ناچیز و 
فرودین و اندک و آشفته و پریشان و نابهنجار و 
منحوس و بدبیار بشمار است . . . زیانبار است آن هم 
چه زیانی! 

‌ 

هشتم کار شایسته و بایسته است که ثمرةٌ طبیعی و میوة 
سرشتی ایمان است. و حرکت اتوماتیک و خودبه‌خودی 
است که در همان لحظه‌ای می آغازد که حقیقت ایمان در 
دل جایگزین می‌گردد. چه ایمان یک حقیقت مثبت پویا 


۱- در تفسیر استاد امام شيخ محمد عبده در بارة این فرمودهٌ خداوند 
بزرگوار: ‏ فمن یل متفال درو را ره و من یغمل فال درو شرا 
ره . هرکس به اندازه ذرَهُ غباری کار نیکو کرده باشد آن را خواهد دید (و 
پاداشش را خواهد گرفت). و هرکس به اندازة ذرةُ غباری کار بد کرده باشد, 
آن را خواهد دید (و سزایش را خواهد چشید). (زلزله /۷و۸) 

آمده است: «بعضی از مفسران روایت کرده‌اند که اجماع بر این است که 
خوبی و حسنه‌ای به کافر در آخرت سود نمی‌رسانده و عذاب بدی و سیئه‌ای 
برای او سبک گردانده نمی‌گردد و تخفیف داده نمی‌شود. همچون سخنی 
اصل و اساسی ندارد» ...اما هم اینک ما می‌گوئیم و معتقدیم این مسأله از 
اجماع برگرفته نشده است» ولیکن از نصوص صریح قرآنی برگرفته شده 
است و نصوص قرآنی خودشان اصل بوده و بیانگر این واقعیت هستند. 
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است. همین که در دل و درون جایگزین می‌گردد خود به 
خود به تلاش درمی‌آید و خویشتن را در بیرون به 
شکل کار شایسته و بایسته نشان دهد .. . ایمان 
اسلامی این است . . . ممکن نیست خاموش بماند و 


نجنبد. نهان بماند و به صورت زنده در بیرون وجود 


موّمن دیده نشود . . . اگر ایمان نجنبد و این جنبش 
سرشتی نداشته باشد. ایمان نادرستی يا مرده‌ای است. 
کار ایمان بسان کار شکوفه‌ای است که بسوی خود را 
نگاه نمی‌دارد. ببوی شکوفه از شکوفه به صورت 
سرشتی برمی‌خیزد و منتشر می‌شود. اگر بوئی نسدهد. 
شکوفه‌ای در میان نیست. 

از اینجا ارزش ایمان پدیدار می‌آید ... ایمان. حرکت 
و عمل و ساختن و آباد کردن است ...ایمان رو به خدا 
می‌دارد . . . ایمان کز گردن و گوشه گیری گزیدن و 
منفی‌بافی نمودن و در زوایا و لابلاهای دل و درون 
منزوی شدن نیست. ایمان تنها نیتهای پاک و پاکیزه‌ای 
نیست که در حرکت و جنیش مجّم نگردد و پسدیدار 
نیابد. پویائی سرشت اسلام است. سرشت برجسته‌ای 
ااا وروی زر رگ سار ای ترا دزن ط رخ وندگر 
و اصل حیات تشکیل می‌دهد. 

این مارم و یوم امک ادام کد مان ا قاط و وة 
با برنامۂ ربانی باشد. این برنامه. حرکټ پیوسته و 
پیاپی در طرح هستی و در اصل جهان است. حرکتی که 
از تدر و تفگر برخیزد و سرچشمه بگیرد. و رو به 
هدفی رود. رهبری ایمان برای مردمان رهبری‌ای است 
که برنامةٌ حرکت است. حرکتی که سرشت جهان هستی 
است. حرکت برگزیده و خوب و پاک و تمییزی که 
سازنده است و سزاوار برنامه‌ای است که از سوی خدا 
آمده است. 

0 

از لابلای توصيهٌ به حق و حقیقت و سفارش به صبر و 


شکیبائی» تصویر ملت مسلمان - یا گروہ مسلمان - 


نمودار و پدیدار می‌آید که دارای هستی ویژه‌ای» و . 


رابطةٌ خاصی, و رویکرد یگانه‌ای است. هلت مسلمان 


فی‌ظلال الق رآن 
گروهی است که هستی خود را احساس می‌کند و 
خویشتن را می‌شناسد. همچنین به وظیفۀ خود اشنا 
است و آن را می‌داند. با حقیقتی آشنا است که ایمان و 
کار خوب است. کار خوبی که از جمله شامل رهبری 
بشریّت و رهنمود و رهنمون انسانها در مسیر ایمان و 
کار نیک و پسندیده, و توصیه و سفارش همدیگر به 
چیزهائی است که ملّت مسلمانان را در چنگ زدن به 
امانت بزرگ و برخاستن برای رساندن این امانت 
بزرگ به جامعة بشریّت است. 

از لابلای وارهٌ توصیه و سفارش, و از لابلای معنی و 
طبیعت و حقیقت توصیه و سفارش تصویر ملت - یا 
گروه -متحد و متّفق و دارای ضمانت اجتماعی پدیدار 
و نمودار می‌آید: ملّتِ برگزیده و هوشیار و پابرجا بر 
حق و عدل و خیر در زمین ...این والاترین و 
روشن‌ترین تصویر ملّت برگزیده است ۰.۰ . اسلام از 
ملّت اسلام می‌خواهد این چنین باشد ۰ .. از ملّت اسلام 
می‌خواهد که ملّت برگزیده و نیرومند و هوشیار و آگاه 
باشد, و از حق و حقیقت و خیر و خوبی پاسداری 
نماید. به حقّ و حقیقت توصیه و سفارش کند. و دیگران 
را به استقامت و ماندگاری بر مودت و محبّت و تعاون 
و همیاری و برادری و دوستی توصیه و سفارش نماید. 
این قبیل چیزها هم از واه توصیه و سفارش موجود در 
قرآن برمی‌دمد و برمی‌جوشد ... 

توصیه و سفارش به حق و حقیقت ضرورت دارد. برای 
ادای حقٌ و ترویج آن برخاستن و به کار پرداختن دشوار 
است. بازدارنده‌های حق بسیار است: هوا و هوس نفس 
انسان. منطق مصلحت. جهان‌بینیهای محیط. طغیان و 
سرکشی طاغیان و سرکشان. ظلم و ستم ظالمان و 
ستمگران و . . . توصیه و سفارش, پند و اندرز دادن, و 
رهنمود و رهنمون کردن. و دل و جرأت بخشیدن, آگاه 
کردن از قربت و نزدیکی موجود در هدف و فرجام. و 
برادری و دوستی ورزیدن در حمل بارهای سنگین 
وظیفه و تکلیف. و حمل بار امانت. توصیه و سفارش» 
چندین برابر گردیدن رویکردهای فردی و شخصی 
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است. چراکه هم آنها با یکدیگر به کار می‌پردازند. در 
نتیجه چندین برابر می‌شوند. احساس هر پاسدار حق و 
حقیقتی را چندین برابر می‌گرداند همین که دیگران با او 
هستند و او را توصیه و سفارش می‌کنند و دل و جرأت 
می‌دهند. و با او می‌ایستند و دوستش می‌دارند و تنها 
رهایش نمی‌کنند و خوار و رسوایش نمی‌دارند ...این 
آئین که آئین حقی است - برجا و برپا نمی‌ماند مگر 
این که گروهی از آن پاسداری نمایند, گروهی که همیار 
و همکار و توصیه و سفارش‌کننده و دارای ضمانت 
اجتماعی و متفق و متحد و همپشت و همرزم بر اين 
منوال و روال باشند. 

همچنین توصیه و سفارش به صبر و شکیباتی ضرورت 
دارد. چه ایمان داشتن و کار نیک و پسندیده کردن» و از 
حق و عسدل پاسداری نمودن, از سخت‌ترین و 
دشوارترین چیزهائی است که فرد و گروه با آن 
رویاروی می‌گردند. باید صبر و شکیبائی کرد. باید 
صبر و استقامت در جهاد با نفس خود. و در جهاد با 
دیگران داشت. باید در برابر اذیّت و آزار و دشواری و 
مشمّت صبر کرد. باید در برابر باد به غبغب انسداختن 
باطل و افتخار کردن و به خود نازیدن شر و بلا صبر 
کرد و استقامت ورزید. باید در برابر طولانی شدن راه 
و بعد مسافات و دوری مراحل و پنهان و نهان بودن 
نشانه‌های راه و دوری مقصد صبر و شکیبائی داشت. 
توصیه و سفارش به صبر و شکیباتی. قدرت و توانائی 
را چندین برابر می‌کند. چون احساس به وحدتِ هدف. 
و وحدت رویکرد و جهت. و همپشتی و همیاری. 
همگان را برمی‌انگیزد. و ایشان را با توشه محبّت و 
ازات وااو ا ووا غا 
مفاهیم گروهی که صبر و شکیبائی آنها را برمی‌انگیزد. 
و حقيقت اسلام برجای نمی‌ماند مگر در فضای آنهاء و 
بارز و برجسته خودنمائی نمی‌کند مگر در لابلای 
آنها... بدون آنها زیان و هدر رفتن است و بس. 

@ 

امروزه از لابلای قانونی که قرآن آن را برای زندگی 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد ششم 
گروه بهره‌مند از سود و رها از زیان ترسیم می‌کند نگاه 
می‌کنیم و به هراس می‌افتیم وقتی که می‌بینیم زیان 
آدمیان را در هر مکانی از سطح زمین بدون استثناء 
احاطه می‌کند. این هدر رفتنی که انسانها در دنیا - پیش 
از آخرت -بدان دچار می‌آیند مارابه هراس 
می‌اندازد. ما را به هراس می‌انندازد که رویگرداننی 
زشت و پلشت انسانها را از خیر و خوبی مشاهده کنیم. 
خير و خوبی‌ای که خدا آن را بهرةٌ مردمان فرموده است 
و باران این نعمت را بر سرشان بارانده است. همچنین 
مشاهده کنیم که سلطه و قدرت برگزیدةٌ مومن و پابرجا 
و استوار بر حقٌ در این زمین از ميان رفته است و در 
میان نمانده است . . . گذشته از این مسلمانان - یا به 
تعبیر دقیق‌تر صاحبان دعوت اسلام - دورترین اهالی 
زمین از اين خیر و خوبی هستند. و از همه ساکنان 
زمین بیشتر روی می‌گردانند از برنامة الهی‌ای که خدا 
آن را برایشان انتخاب کرده است و برگزیده است. و از 
همگان بیشتر رویگردانند از قانونی که خدا آن را برای 
ملّت مسلمان مقّر داشته است و وضع نموده است. و 
بیشتر منحرف می‌گردند از جاده یگانه‌ای که خدا آن را 
برای نجات از زیان و هدر رفتن کشیده است. جای 
شگفت است سرزمینهائی که نخستین بار این خير و 
خوبی از آنجاها برجوشیده است و سرچشمه گرفته 
است. این پرچم را رها می‌سازند. پرچمی که خدا آن را 
برایشان برافراشته است و به اهتزاز درآورده است» و 
پرچم ایمان نام دارد. همچون پرچمی را رها می‌کنند و 
به پرچمهای نژادگرائی چنگ می‌زنند. پرچمهائی که در 
زیر آنها در سراسر تاریخ خود هرگز به خیری و سودی 
دسترسی پیدا نکرده‌اند. در زیر آن پرچمها اوازه و 
نامی نه در زمین و نه در آسمان نداشته‌اند. تا آن زمان 
که اسلام آمده است و این پرچم منسوب به خدای 
بی‌انباز را برایشان بالا برده است و به اهتزاز درآورده 
است, پرچمی که به نام خدا است. خدائی که هیچ انبازی 
ارف برجمی که اند ار به تشان: خدای ی آنبان ینت 
۰ پرچمی است که عریها در زیر آن پیروز گردیدند و 
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آقا شدند و انسانها را رهبری کردند. رهبری نیرومند و 
برگزیده و آگاه و رستگاری, برای نخستین بار در 
تاریخ خودشان و در تاریخ دور و دراز بشریّت. . 
استاد ابوالحسن ندوی در کتاب ارزشمند خود «ماذا 
خسر العالم بانحطاط المسلمین؟» در بار؛ٌ اين رهبری 
برگزیده و نادر در سراسر تاریخ, تحت عنوان «روزگار 
رهبری اسلامی» می‌گوید: «رهبران مسلمان و 
ویژگیهای ایشان: مسلمانان پیدا شدند. ریاست جهان را 
به دست گرفتند. ملّتهای نادرست را از ریاست انسانها 
برکنار کردند. انسانهائی که ایشان را استثمار می‌کردند 
و با دا نان بدرفتاری می‌نمودند. مسلمانان انسانها را 
آرام آرام و همآوا و همنوا و دادگرانه به پیش بردند و 
ترقی و پیشرفت بخشیدند. در میان مسلمانان صفات و 
خصالی فراوان گردید که ایشان را شایان و سزاوار 
رهبری ملتها می‌کرد. و سعادت و رستگاری ملتها را در 
سایةٌ مسلمانان و تحت رهبری ایشان تضمین می‌نمود. 
الا مسلمانان صاحب کتاب نازل شده از سوی خداء و 
صاحب شریعت الهی هستند. آنان قانونگذاری نمی‌کنند 
و از پیش خود مقرّرات و احکام تعیین نمی‌نمایند. زیرا 
قانونگذاری کردن و شریعت‌نگاری نمودن سرچشمة 
نادانی و خطا و اشتباه و ظلم و ستم است. مسلمانان در 
کردارشان و در سیاستشان و در رفتارشان با مردمان, 
ناسنجیده و کورکورانه دست و پا نمی‌زنند. خداوند 
برای مسلمانان نوری قرار داده است که در پرتو آن راه 
می‌روند. و خداوند برای ایشان شریعتی وضع فرموده 
است که مردمان را بدان راه می‌برند و بر مردمان بدان 
فرمانروائی و داوری مي‌کنند. 

من کان میا یناه و جَعَلنا لور نی به 

في آلاس. کمن مه لطاب لیس بضارج 

ما 

آیاکسی که (به سبب کفر و ضلال همچون) مرده‌ای 

بوده است و ما او را (با اعطاء ایمان در پرتو قرآن) زنده 

کرده‌ایم و نوری (از منار ایمان) فراراه او داشته‌ايم که 


در پرتو آن. میان مردمان راه می‌رود (و چشم او را 


nê 
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روشنائی» گوش او را شنوائی» زبان او را توان گفتارء و 
دست و پای او را قدرت انجام کار می‌بخشد) مانند 
کسی است که به مَتل‌گوثی در تاریکیها فرورفته است 
(و توده‌های انباشتة ظلمتکدۂ کفر او را در خود بلعیده 
برجای نهاده است) و از آن تاریکیها نمی‌تواند بیرون 
بیاید؟. (انعام/۱۳۲) 
با مین ۳ 
اتی و رماغ را ۳ ۳1 

۰ 5 و ۱ 
اعدلوا هو اقرب لَُوی, و نوا له إن اله خبیر با 
۳ ء 
تعْمَلون ). 

و از روی دادگری گواهی دهید. و دشمنانگي قومی شما 
را بر آن ندارد که (با ایشان) دادگری نکنید. دادگری 
کنید که دادگری (به ویژه با دشمنان) به پرهیزگاری 
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نزدیک‌تر (و کوتاه‌ترین راه به تقوا و بهترین وسیله 
برای دوری از خشم خدا) است. از خدا بترسید که خدا 
آگاه از هرآن چبری است که انجام می‌دهید. (مائده ل۸) 
دوم: مسلمانان حکومت و رهبری را بدون تربیت 
اخلاقی و تزكية نفس به دست نیاورده و نگرفته‌اند. 
برخلاف اغلب ملتها و اشخاص و مردان حکومتی در 


گذشته و حال. بلکه مسلمانان زمانی طولانی و زیادی 


تحت تربیت محمد یش و زیر نظر دقیق او بوده‌اند. 
ایشان را پاک و پاکیزه می‌داشته 
پرورده می فرموده ات آنان را به زهد و پرهیزگاری 


است و تربیت و 


و پاکدامنی و امانتداری و فداکاری و ترس و هراس از 
برای حکومت و ریاست خود را پیشنهاد و عرضه نکنند 
و بر آن حرص و جوش نشان ندهند. می‌فرمود: 


7 
2 ۶ 


(إنا و ام ری هذا العمل حدا ساله أو " احدا 
حَرص علیم) (۱) 


۱- حدیئی است متفق علیه. 


سورهْ عصر آیات ۱-۳ 


جزء سی‌ام 
ما به خدا سوگند بر این کار کسی را نمی‌گماریم که آن 
را درخواست بکند» یا بر آن حرص و آز داشته باشد. 
ھور کف هنور انت گو تن مسلخانان را می‌نوازه: 
یلک آلداژ الآخرة ها لذین لایر پدون لا 
فى الأزْض و لأقساداً و الْعاقبة لین *. 
ما آن سرای آخرت را تنها بهرۀ کسانی می‌گردانیم که 
در زمین خواهان تکبّر و استکبار نیستند و فساد و 
تباهی نمی‌جویند (و دلهایشان از آلودگیهای مقام‌طلبی 
و شهرت‌طلبی و بزرگ‌بینی و تباهکاری, پاک و پالوده 
است)» و عاقبت از آن پرهیزگاران است. (قصص /۸۳) 
مسلمانان خود را روی وظیفه‌ها و منصبها نمی‌انداختند 
و به دنبال آنها راه نمی‌افتادند. چه 
را نامزد فرمانروائی کنند. و خویشتن را پاک و بیگناه 
قلمداد نمایند و بستایند. و تبلیغات پخش کنند. و تلاش 
ورزند و پول خرج کنند تا به فرمانروائی و حکمرانی 
برسند. هرگاه مسلمانان عهده‌دار کاری از کارهای 


رسد به این که خود 


مردمان شوند و به ریاست امری برسند آن را غنیمت یا 
ل خی ا وان ات فاد کل ارا د قال 
پولی که خرج کرده‌اند یا تلاشی که ورزیده‌اند بقاپند و 
بخورند. بلکه آن را امانتی بر عهدهٌ خود می‌شمارند. و 
امتحانی از سوی خدا می‌دانند. و آگاهند که آنان را در 
پیشگاه دادگری پروردگارشان نگاه می‌دارند. و از 
کوچک و بزرگ امور از ایشان بازخواست می‌گردد. و 
مسوول ریز و درشت کارها هستند. پیوسته این فرمودۀ 
خداوند بزرگوار را به یاد داشته‌اند 
و آویز؛ گوش خود کرده‌اند: 

ان له هم کم آن ود الأمانات إلى لها و اذا 
کین بهن لاس آن توا باعل . 
بیگمان خداوند به شما (مژمنان) دستور می‌دهد که 
امانتها را (اعم از آنچه خداشما را در آن امین شمرده؛ و 
چه چیزهاتی که مردم آنها را به دست شما سپرده و 
شمارا در آنها امین دانسته‌اند) به صاحبان امانت 
برسانید» و هنگامی که در ميان مردم به داوری 


نشستید این که دادگرانه داوری کنید. (نساء /۵۸) 


فی‌ظلال الق رآن 
و اين فرمود خداوند بزرگوار: 
و هو الذي جَعلکم خَلائفَ لض و رفع 
كمقر ق بعض درجات. لرک فیا 
آٹاکہ (. 
خدا است که شما را جانشینان (دیگران برای آبادانی 
جهان در کره) زمین گردانید» و (در استعدادهای ذاتی و 
مواهب آسمانی و اموال کسبی) برخی را بر برخی» 
درجاتی بالاتر برد (و در کمال مادی و معنوی به نسبت 
استفادهٌ شخص از اسباب و سنن یزدان و گسترده در 
پهنة جهان کسانی را بیشتر از کسانی ترقی و تعالی 
داد) تا شما را در آنچه به شما داده است بیازماید (و در 
عمل مشخٌص شود چه کسی به شرائع آسمانی موّمن 
یا کافر و در نعمتهای خدادادی سپاسگزار و یا ناسپاس 
است). (انعام /۱۶۵) 
سوم: مسلمانان خادمان نژادی نبوده‌اند. و قاصدان ملتی 
یا میهنی نبوده‌اند تا تنها برای رفاه حال آنان و مصلحت 
ایشان به تلاش بپردازند. و به فضل و برتری و بزرگی 
و آقائی آن مت یا اهالی آن میهن ایمان داشته باشندء و 
معتقد گردند آن ملّت و اهالی آن میهن آفریده شده‌اند 
تا سرور و آقا و فرمانروا و فرمان‌فرما باشند, و دیگران 
آفریده شده‌اند تا محکوم و فرمانبردار ایشان گردند. 
مسمانان از سرزمین خود بیرون نیامده‌اند تا 
امپراتوری عربی تأسیس کنند و در ساية آن از نعمت 
برخوردار گردند و بچرند و بخورند. و تحت حمایت آن 
امپراتوری سرهایشان را بالا بگیرند و گردن بیفرازند و 
تکبّر بکنند و خودبزرگ‌بینی نمایند. و مردمان را از 
زیر فرمان روم و ايران بیرون بیاورند و به زیر فرمان 
عربها و خودشان درآورند! . . بلکه مسلمانان به پا 
خاستند تا جملگی مردمان را از بندگی و پرستش 
بندگان بیرون بیاورند و به بندگی و پرستش خداوند 
یگانه درآورند. همان گونه که ربعی پسر عامر فرستاده 
مسلمانان در مجلس یزدگرد گفت: خدا مارا فرستاده 
است تا مردمان را از بندگی و پرستش بندگان بیرون 


بیاوریم و به بندگی و پرستش خداوند یگانه درآوريم 


سور عصر آیات ۱-۲ 
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و از تنگنای دنیا ببیرون بیاوریم و به فراخنای آن 
برسانیم. و از جور و ستم ادیان بیرونشان بیاوریم و به 
عدل و داد اسلام نائلشان گردانیم(۱) 

ملتها در نزد مسلمانان برابرند. مردمان در پیش ایشان 
مساویند. همه مردمان زادهٌ آدم اا هستند. و آدم زادهٌ 
خاک است. عرب بر غیرعرب برتری ندارد, و غیرعرب 
بر عرب برتری ندارد. مگر باتقوا و پرهیزگاری: 


۱ 


یا أا الثاش نا ناکم من ذکر و أل و 


جعلنا کم شعوباً و قبائل لتخارفواء ان رمک عند 
۳ 
ال انقاکم ». 


ای مردمان! ما شما را از مرد و زنی (به نام آدم و حواء) 
آفریده‌ايم. و شما را تیره تیره و قبیله قبیله نموده‌ایم تا 
همدیگر را بشناسید (و هر کسی با تفاوت و ویژگی 
خاض درونی و بیرونی از دیگری مشهٌّص شود. و در 
پیکرة جامعة انسانی نقشی جداگانه داشته باشد). 
بیگمان گرامی‌ترین شما در نزد خدا متّقی‌ترین شما 
است. (حجرات/۱۳) 
عمر پسر خطّاب به عمرو پسر عاص. والی و حاکم مصر 
گفت. بدان گاه که پسر او یک فرد مصری را زده بود و 
بدو گفته بود: این ضربه و کتک را از پسر بزرگ‌تران و 
گرامی‌تران دریافت دار! عمر از عمرو پسر عاص 
قصاص گرفت و گفت: چه وقت مردمان را بنده و برده 
خود کرده‌اید. در حالی که مادرانشان آنان را آزاد به 
دنیا آورده‌اند؟!") مسلمانان به چیزی که در پیش خود 
داشته‌اند بخل نورزیده‌اند و تنگچشمی ننموده‌اند. کسی 
را از دین و علم و تعلیم و تربیت و پاکی اخلاق خویش 
محروم ننموده‌اند و بر آنچه داشته‌اند بخل نورزیده‌اند. 
در حکومت و قضاوت و فرمانروائی و فضل و لطف 
خود. حسب و نسب و رنگ و میهن و سرزمین را در 
مد نظر نگرفته‌اند و نداشته‌اند. بلکه مسلمانان ابری 
بوده‌اند بر همه نواحی باریده‌اند و جملگی بندگان را 
تحت پوشش آب باران خود گرفته‌اند. مسلمانان ابرهای 
بامدادان بارنده و پرآبی بوده‌اند که دشت و بیابان و 


سنگلاخ و کوه زبان به تعریف و تمجید آن ابرهای 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 
بامدادی گشوده‌اند. و شهر و کشورها و بندگان یزدان به 
انسدازهٌ پذیرش و صلاحیّت خود از آب آن ابرها 
برخوردار گردیده‌اند. 
در سایهٌ مسلمانان و تحت حکومت و فرماندهی ایشان, 
ملتها و نژادها -حتّی آنانی که در قدیم تحت فشار 
بوده‌اند - توانسته‌اند بهر؛ٌ خود را از دين و علم و تعلیم 
و تربیت و حکومت و فرمانروائی ببرند. و با عریها در 
ساختن جهان جدید سهیم شوند. بلکه بسیاری از افراد 
آنان بر عربها برتری پیدا کنند. از میان ایشان رهبرانی 
پدید آمده‌اند که تاجهای سرهای عریهاء و سرور و 
آقاى مسلمانان شوند. از قبيل: ائمّه و فقهاء و 
چهارم: انسان از جسم و روح ساخته شده است. انسان 
تدارا قلت وغل و عاط ها اها اف اساه 
خوشبخت نمی‌شود و رستگار نمی‌گردد و ترقی و 
پیشرفت پیدا نمی‌کند. ترقی و پیشرفت هماهنگ و 
عادلانه و دادگرانه, تا همه این نیروها در وجود او رشد 
و نمو پیدا نکنند. رشد و نموّی که همنوا و متناسب و 
لائق این نیروها باشد. و انسان غذای شایسته نخورد و 
تغذيهٌ درستی نداشته باشد. امکان ندارد تمدن شایسته 
و بایسته به هیچ وجه پدیدار آید مگر زمانی که یک 
جامعهٌ دینی و اخلاقی و عقلانی و جسمانی به وجود 
آید. برای انسان ممکن شود سهل و ساده به کمال 
بشری خود برسد. تجربه ثابت کرده است که چنین 
چیزی پدید نمی‌آید مگر این که رهبری زندگی, و زمام 
امور و پیشرفت تمدن. در دست کسانی باشد که معتقد 
به روح و جسم هستند. و خودشان نمونه‌های کاملی در 
زندگی دینی و اخلاقی بوده. و از خردهای برتر. و علوم 
صحیح و سودمند برخوردار باشند» ... 
تا آنجا که ایوالحسن ندوی تحت عنوان: «نقش خلافت 
راشده بسان تمدّن شایسته و بایسته است» می‌گوید: 


«آن چنان پسسو۵. دوره‌ای از دوره‌های تاريخ را 


۱- «البداية و النهایة». تألیف: ابن کثیر. 
۲- تمام داستان در تاریخ عمر پسر خطاب. تألیف ابن جوزی آمده است. 
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جزء سی‌ام 
نمی‌شناسیم که کامل‌تر و زیباتر و شکوفاتر در همه این 
جنبه‌ها از این دوره باشد -دورة خلافت راشده - در 
این دوره نیروی روح و اخلاق و دین و علم و ابزارهای 
مادی. در رشد و نمو انسان کامل دست به دست هم 
داده است. و در ظهور تمدن شایسته و بایسته به 
همیاری پرداخته است. حکومت از بزرگ‌ترین 
حکومتهای جهان بوده است. و نیروی سیاسی مادی بر 
هر نیروئی در زمان خودش برتری پیدا کرده است. در 
این کرت وهای اغلاق والا غات و جیر ةد 
انارو مخار هان ال اغلاق د ولگ هر دان و 
در نظام حکومتی حاکم شده است. اخلاق و فضیلت 
همراه با بازرگانی و صنعت شکوفا گردیده است. 
پیشرفت اخلاقی و روحی» با گسترش فتوحات و ظهور 
تمدن همگام و همراه می‌شد. در نتیجه جنایات کم 
می‌گردید. و بزهکاریها نسبت به مساحت و گسترة 
مملکت. و شمارهٌ ساکنان آن. و وجود انگیزه‌ها و 
ابزارهای بزهکاریها, به ندرت اتفاق می‌افتاد. رابطةٌ 
فرد با فرد. و پیوند فرد با جماعت, و ارتباط جماعت با 
فرد. خوب‌تر و خوب‌تر می‌شد. این دوره» یک دور 
کمال بود. و انسان مترقی‌تر از آن را در خواب هم 
ندیده است. و تخمین‌زنندگان شکوفاتر از آن را تخمین 
نزده‌اند ...». 

¢ 

این برخی از نشانه‌ها و سیماهای آن دورهٌ سعادتمندی 
ان که انشانھا در ماه قاترن انسااین تسه 
قانونی که «سور؛ عصر» قواعد و ارکان آن را برپا و 
برجا داشته است. و زیر پرچمی زیسته‌اند که پرچم 
ایمان است و گروهی آن را برداشته‌اند و بر دوش 
کشیده‌اند که مژمن بوده‌اند و کار نیکو کرده‌اند و به حق 
و حقیقت توصیه و سفارش نموده‌اند و به صبر و 
شکیبائی دعوت کرده‌اند. 

این خلافت راشده و شکوفائی همه جانبه کجا و این 
هلاک و نابودی کجا که امروزه انسانها با آن در هر 
مکانی دست به گریبانند و مزه آن را می‌چشند و رنج 


7ب فی‌ظلالالقرآن 


جلد ششم 
آن را می‌بینند. و زیانی را متحمّل می‌شوند که در 
پیکار خیر و شر می‌بینند؟ این خلافت راشده و 
شکوفائی همه‌جانبه کجا و این کوری و دوری از آن 
خیر بزرگ کجا که مت عرب آن را برای انسانها با خود 
برداشته بود. آن روز که پرچم اسلام را برگرفته بود و 
درنتیجه رهبری از آن او گردیده بود؟ بعدها ملّت عرب 
این :یرجم رابر ن گذاشته وناگهان پر فافله هدا 
و ناگهان قافله همه روی به هدر رفتن و زیان دیدن 
نهاد. ناگهان پرچمها همه مال شیطان شدند. و در ميان 
آنها یک پرچم برای یزدان باقی نماند! ناگهان همه 
پرچمها مال باطل شدند و در میان آنها یک پرچم برای 
حقّ باقی نماند! ناگهان همه پرچمها مال کوری و 
گمراهی شدند. و در میان آنها پرچمی برای هدایت و 
نور نماند! ناگهان پرچمها همه مال زیان و خسران 
شدند. و یک پرچم برای رستگاری باقی نماند. هان! 
پرچم یزدان هميشه و هميشه دستی را انتظار می‌کشد 
که آن را بلند کند و بردارد. و چشم انتظار به ملتی 
می دوزد که زیر آن به سوی خیر و هدایت و صلاح و 
نجات حرکت کند. 
0 
این کار و بار سود بردن و زیان دیدن در این زمین 
است. این کار و بار هرچند بزرگ و سترگ است وقتی 
که با کار و بار قیامت سنجیده می‌شود و مقایسه 
می‌گردد. کوچک و ناچیز می‌نماید. آنجاء بلی آنجاء 
سود حقیقی و زیان حقیقی است. آنجا که زمان طولانی 
است. و زندگی باقی و جاودانه است» و جهان جهان 
حقیقت است . . . آنجا سود بردن و زیان دیدن است: به 
دست آوردن بهشت و رضااست. با از دست دادن 
بهشت و رضا است. آنجا انسان به کمال نهائی و ممکن 
خود می‌رسد. یا سر در نشیب می‌نهد و سقوط می‌کند 
و انسانیّت خود را از دست می‌دهد. و کارش بدان‌جا 
می‌کشد که ارزش او از سنگ کم‌تر می‌گردد. و از 
لحاظ آسایش پائین‌تر از سنگ می‌شود: 

إل الّذينَ منوا ور لوا ألا لجات و تواصوا 
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بال و تواضوا بال ). 


مگر کسانی که ایمان می‌آورند. و کارهای شاب بسته و 


بایسته می‌کنند. و همدیگر را به تمشک به حقّ (در عقیده 
و قول و عمل) سفارش می‌کنند. و یکدیگر را به شکیبائی 
(در تحمّل سختیها و دشواریها و دردها و رنجهائی) 
توصیه می‌نمایند (که موجب رضای خدا می‌گردد). 
راه یکی است و دو تا و چند تا نمی‌گردد. راه ایمان و 
عمل صالح و وجود گروه مسلمانی که به حقٌ و حقیقت 
توصیه می‌کند و به صبر و شکیبائی فرامی‌خواند. و 
متفق و متحد می‌ماند و می‌ایستد بر پاسداری از حق و 
حقیقت. و از صبر و شکیبائی توشه برمی‌گيرد. 


ope 


فی‌ظلال‌القرآن 
زا یکی یی خاط توق از ا 
خدا ‏ وقتی که به همدیگر می‌رسیدند از یکدیگر 
جدا نمی‌شدند تا یکی بر دیگری سور «و الْعَصْرِ» را 
می‌خواند. و آن گاه یکی از دیگری خداحافظی می‌کرد 
... آنان بر این قانون الهی پیمان می‌بستند. بر ایمان و 
خوبی پیمان می‌بستند. بر توصیه و سفارش به حقٌ و 
حقیقت و صبر و شکیبائی پیمان می‌بستند. به یکدیگر 
قول می‌دادند که پاسداران این قانون باشند. عهد و 
پیمان می‌بستند بر این قانون بمانند و محافظان آن 
باشند . . 
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سوره همزه آیات ۱-٩‏ 
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سوره‌همزه مکی و ۹آ به است 
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ررس وت سم رس ری مرگ مهم ۳ 
ون کل هم مرو 9 لى مالا ود9 
کسان ما ادو © کا دون َة 60 


وم درک ماه © روَد یع 
ESN‏ رد( 
وای به حال هرکه عیبجو و طعنه‌زن باشد! همان کسی 
که دارائی فراوانی را گرد می‌آورد و آن را بارها و بارها 
می‌شمارد. (چرا که از شمردن پول و سرشماری 
دارائی کیف می‌کند و لذت می‌برد. و فکر و ذکرش 
اموال» و معبود و مسجودش درهم و دینار است. برق 
ایق نت اورا خر شادی شتی که ی نها شت خض 
خویش که تمام شخصیتها را در آن خلاصه می‌کند!). 
آخر گمان می‌برد که دارائیش بدو جاودانگی می‌بخشد! 
(پس چرا چننین بت مشکل‌گشائی را نپرستد و 
شخصیّت همگان را در پای آن قربانی نک‌ند؟). 


هرگزاهرگز (چنین نیست). او بدون شک به خردکننده 
و درهم‌شکننده (اعضاء و اندام» آتش دوزخ نام) پرت 
می‌گردد و فروانداخته می‌شود. تو چه می‌دانی 
خردکننده و درهم‌شکننده چیست؟ آتش برافروختة 
خدا است! آتشی که (به ژرفای قالبها که کانون کفر و 
کبر و فسق, و مرکز حب ثروت و قدرت و منزلت دنیوی 


بوده است» فرومی‌رود) و بر دلها مسلط و چیره 


foe 


فی‌ظلال‌القرآن 


می‌شود. آن آتشی ایشان را دربر می‌گیرد که 

سرپوشیده و دربسته است. در حالی که آنان در 

ستونهای درازی بسته می‌شوند. 
این سوره تصویری از تصویرهای واقعیّت را در 
روزگار نخستین دعوت نشان می‌دهد. این تصویر در 
عین حال نمونه‌ای است که در هر محیطی تکرار 
می‌گردد . . . تتصویر شخص پستی است که نفس 
کوچکی دارد. شخصی که مال و دارائی را می‌دهد. و 
نفس او در سایةٌ آن چیره می‌شود و سیطره پیدا می‌کند 
تا بدانجا که دیگر از عهدهٌ نفس خود برنمیآید! چنین 
شخصی احساس می‌کند مال و تروت ارزش والای 
زندگی است. ارزشی که همه ارزشهای دیگر و همه 
منزلتهای دیگر در برابر آن کوچک و ناچیز است. از 
جمله: منزلتهای مردمان. و منزلتهای معنوی. و 
منزلتهای حقائق. حال که او مال و ثروت را به دست 
آورده است پس صاحب منازل و مراتب مردمان و 
ارجها و ارزشهای ایشان بدون هیچ‌گونه حساب و کتابی 
شده است! 
همچنین چنین شخصی می‌انگارد که این مال و ثروت 
خدائی گردیده است. خدائی که هرچیزی را می‌تواند 
انجام بدهد. و از انجام کاری درمانده نمی‌گردد! حستی 
می‌تواند از مرگ جلوگیری بکند. و زندگی را جاودانه 
سازد. از قضا و قدر خدا و حساب و کتاب او و سزا و 
جزای او در قیامت جلوگیری کند. تازه اگر به نظرش 
حساب و کتاب و سزا و جزائی باشد! 
بدین سبب با مال و ثروت نرد عشق می‌بازد. با این 
عشق می‌آید و می‌رود و مال و ثروتش را می‌شمارد. و 
او فاون آن لت می‌برد. در وجودش غرور 
بزهکارانه‌ای پدیدار می‌گردد. غروری که باد به غبفیش 
می‌اندازد. و او را بر آن می‌دارد که ارزش و بهای 


مردمان را خوار بدارد. و بزرگواریهای ایشان را ناچیز 


انگارد. و از آنان عیبجوئی کند و ایشان را درهم بشکند 
. . . با زبان به عیبجوئیشان می‌پردازد. و با حرکات به 
تمسخرشان می‌نشیند و مورد استهزایشان قرار می‌دهد. 


سورة همزه آیات ۱-۹ 
جرء سی‌ام 


این عیبجوئی و استهزاء چه با تقلید حرکاتشان, و چه با 
تقلید صداهایشان» و چه با تحقیر صفات و سیماهایشان 
باشد . . . گاهی از ایشان با گفتار و اشاره عیبجوئی 
می‌کند. زمانی با غمزه و ناز و کرشمه و اداء و اطوار به 
تمسخرشان می‌پردازد و عیبهایشان را برمی‌شمارد. 
وقتی بانگاه تمسخرآمیز بدیشان می‌نگرد. زمانی با 
حرکت استهزا گرانه بدانان خیره می‌شود! 

این تصویر پست و حقیری از تصویرهای نفس بشری 
است. این تصویر پست و حقیری از تصویرهای نفس 
بشری است. وقتی چنین نفسی پدیدار می‌گردد که نفس 
انسان از مروت و از ایمان خالی می‌شود. اسلام این 
تصویر پست و پلشت را زشت می‌شمارد. چون اسلام 
از اخلاق والا برخوردار است و اخلاق والا را دوست 
می‌دارد. اسلام از تمسخر و استهزاء کردن و عیبجوئی 
نمودن. در موارد گوناگونی نهی کرده است. اما ذکر آن 
در اینجاه آن هم این گونه زشت شمردن و قبیح قلمداد 
کردن همراه با تهدید و بیم. بیانگر این است که اسلام با 
حالتی رویاروی شده است که از برخی از مشرکان 
نسبت به پیغمبر خدا إا و در حق مومنان سرزده 
که و میا این کار شیر تلف ند امن رت 
بازداشتن سخت و شدید. و با تهدید هراسناک و 
هراس‌انگیز داده شده است. روایتهائی وجود دارد که 
بعضی از اشخاص را نام می‌برند. و این تهدید و بیم را 
مربوط بدیشان می‌شمارند. امّا چنین روایتهائی مورد 
اعتماد نیست. لذا ما بدانچه در بارُ این آیات گفته‌ايم و 
بیان داشته‌ايم بسنده می‌کنيم . . . 

e 

تهدید و بیم اين سوره به صورت صحنه‌ای از 
صحنه‌های قیامت جلوه‌گر می‌آید. صحنه‌ای که شکل 
عذاب مادی و روانی راء و شکل آتش محسوس و 
معنوی را به تصویر می‌کشد. در این تصویر, تقابل میان 
جرم و شیوه جزا و سزا و فضای عقاب و عذاب, 
ملاحظه شده است. شکل شخص عیبجو و طعنه‌زن. آن 
کسی که پیوسته مردمان را به تمسخر می‌گیرد. و 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


هميشه عیبجوئی می‌کند از خود مردمان, و آبرو و 
احترام ایشان را زیر سؤال می‌برد و مورد طعن و تشر 
قرار می‌دهد. و مال و ثروت می‌اندوزد. و گمان می‌برد 
مال و ثروت ضامن جاودانگی است. در مقابل شکل 
این شخص خودبزرگ‌بین و متکبّر و مسخره کننده و 
خود را نیرومند انگارنده به سبب داشتن مال و ثروت, 
شکل «پرت‌شده» و مهمل و افتاده به «خردکننده» و 
درهم‌شکننده‌ای می‌آید که هستی او را و عظمت او را 
درهم می‌ریزد و تکه‌تکه می‌کند. و آن: 

( نار ال الموقدَة). 

آتش برافروختةٌ خدا است!. 
نسبت دادن این آتش به خداء و این گونه آن را به خدا 
اختصاص دادن, بیانگر این واقعیّت است که این آتش, 
این يگانة ویژه‌ای است» و همگون آن مشاهده نشده 
است و سابقه ندارد. گذشته از این می‌رساند که این 
آتش ترسناک و هراسناک و وحشت‌انگیز است. این 
اش «چیره و مسلط می‌شود» بر دل چنین کسی. دلی 
که عیبجوئی و طعنه زدن از آن سرچشمه می‌گرفت» و 
استهزاء و تمسخر و تکبّر و غرور در آن کمین می‌کردند 
. . . برای تکمیل تصویر این فرد درهم شکسته و پرت 
شده و مهمل و مطرود از لطف خداء بیان می‌گردد این 
آتش که او را دربر گرفته است سرپوشیده و درېسته 
است. کسی نمی‌تواند او را از آن نجات بدهد و بیرون 
بیاورد. در داخل آن هم کسی از حال او نمی‌پرسد! او 
در داخل آتش به ستونها بسته شده است همان گونه که 
چهارپایان بسته می‌شوند و بدون احترام به ترک آنها 
گفته می‌شود. در طنین واژگان شدّت و حدّت پیدا است: 

آن را بارها و بارها می‌شمارد ... هرگزاهرگز ... به 

خردکننده و درهم شکنده پرت می‌گردد ... دراز. 
در معنیهای عبارتها نیز تأكيد کردن به شیوه‌های 
گوناگون تأکید است: 

دنق الحطَمَة. و ماآذراک مَاالحْطَمَة؟ نار اله 

ال 


هرگزاهرگز! (چنین نیست). او بدون شک به خردکننده 
و درهم‌شکننده (اعضاء و اندام» آتش دوزخ نام) پرت 
می‌گردد و فروانداخته می‌شود .... 
این چکیده گوئی و پیچیده گوئی, به دنبال آن پرسش 
هراس‌انگیز, و آن گاه پاسخ دادن و بیان کردن ۰ . . هم 
اینها از شیوه‌های تأکید کردن و بزرگ و سترگ نشان 
دادن است . . . در خود تعبیر سخن, تهدید کردن و بیم 
دادن است: 
ويل ... لذن . . . الحطَمَة . . . نار اله 
و 
وای به حال ... پرت می‌گردد و فروانداخته می‌شود ... 
خردکننده و درهم‌شکننده... آتش برافروختة خدا است. 
آتشی که بر دلها مسلط و چیره می‌شود. آن آتشی 
ایشان را دربر می‌گیرد که سرپوشیده و دربسته است. 
در حالی که آنان در ستونهای درازی بسته می‌شوند. 
در همه اینها نوعی از هماهنگی تصویری و شعوری 
است که با کار «عیبجو و طعنه‌زن» همخوانی و همآوائی 
دارد. 
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فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 
قرآن مجید رخدادهای دعوت را پیگیری و دنبال 
می‌کرد. و در عین حال دعوت را رهبری می‌نمود و 
رهنمود و رهنمون می‌فرمود. اين امر اسلحة برندة 
نابودکننده‌ای بود که مکر و کید نیرنگبازان را خنشی 
می‌کرد و بر باد می‌داد. و دلهای دشمنان را به لرزه 
درمی‌آورد. و جانهای مژمنان را برجا و استوار 
می‌داشت. 
ما در این عنایت یزدان سبحان به پاسخ دادن چنین 
تصویری. دو معنی مهم را درمی‌يابیم: 
اوّل: زشت شمردن سقوط اخلاقی. و پلشت داشتن این 
تصویر پست و فرودین نفسها. 
دوم: دفاع از مومنان. و حفظ نفسهایشان از این که 
خواری تحقیر بدانها رخنه کند و بخزد, و آگاه کردن 
مومنان از این که یزدان سبحان می‌بیند آنچه برایشان 
پیش می‌آید و بر شرشان می‌آید. و آن را بدو پست 
می‌شمارد. و در برابر آن بازخواست می‌کند و کیفر 
تاو ای از هی و ف 
بخشیدن و بالا بردن جانهای ممنان, و برتری گسرفتن 
جانهایشان بر مکر و کید پست و پلشت ... 


سورة فیل آیات ۱-۵ 
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سور فیل مکی و ۵ آ به است 


دنه 
لت ریت عل رب ,بقل( نز ملک ره 


اسر صر نم 


تسیل لو رسکیم طا بای 1 ترمهم 
این یل €9 مهم عص ما ڪولم 


این سوره به حادثه‌ای اشاره می‌کند که در زندگانی 
جزیرةالعرب پیش از بعثت کاملاً مشهور و معروف بود. 
این رخداد بیانگر رعایت و عنایت بزرگ خدا نسبت به 
این سرزمین مقدسی بود که خدا آن را برگزیده تا محل 
دریافت واپسین نور, و پرورشگاه عقيده تازه و 
نقطه‌ای باشد که این عقیدۂ جدید از آنجا لشکرکشی 
مقس خود را به سوی نواحی زمین بیاغازد. و هدایت 
و حق و خیر و خویی را در اطراف زمین مستقرّ و 
جایگزین سازد . . 

خلا رو افیا دز بار ای ادا بای قر رای 
حبشی یمن در آن مدّت که یمن تحت فرمانروائی 
حبشه بود بعد از طرد ایرانیان از آنجا و کوتاه کردن 
دست آنان از حکومت یمن که روایتها از او به نام 
«ابرهه» یاد می‌کنند. ابرهه در یمن کلیسائی به اسم شاه 
حبشه ساخت. هرچه شکوه و عظمت گمان می‌رفت در 
ساختمان آن به کار برد. هدف او این بود عربها را از 
کعبه که در مکّه بود منصرف کند و ایشان را به سوی 
زیارت این کلیسا بکشاند. او دیده بود اهل یمن که زیر 
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فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


فرمانروائی او بودند به سوی کعبه جذبه و کشش 
داشتند. آنان بسان همه عربهای دیگر وسط 
جزیرةالعرب. و همچنین اهالی شمال شرقی و شمال 
غربی آن, به کعبه عشق می‌ورزیدند. این هدف خود را 
برای پادشاه حبشه نوشت . . 

اما عربها از خانة مقس خود متصرف نشدند. آنان 
معتقدند بودند که ایشان فرزندان ابراهیم و اسماعیل 
هستند. ابراهیم و اسماعیلی که صاحبان این خانه 
بوده‌اند. عربها بدین امر می‌نازیدند. بنا به عادت و 
شیوه‌ای که داشتند که افتخار کردن و نازیدن به آباء و 
اجداد و حسب و نسب بود بر این باور بودند که 
معتقدات ایشان - با وجود ناجوری و نادرستی به 
نظرشان از معتقدات اهل کتاب پیرامونشان بهتر است. 
آنان در معتقدات اهل کتاب نقص و خلل و پریشانی و 
تیا سای سید ود 

بدین هنگام «ایرهه» تصمیم گرفت کعبه را ویران سازد 
تا مردمان را از آن برگرداند. سپاه زیادی را حرکت داد. 
سپاهی که فیلها به همراه داشت. در پیشاپیش فیلها فيل 
بزرگی بود که در نزد آنان دارای شهرت ویژه‌ای بود. 
آوازهٌ حرکت ابرهه و قصد او به گوش عربها رسید. آن 
را شنیدند و به همدیگر خبر دادند. بر عربها گران آمد 
که ابرهه برای ویران کردن کعبةٌ ایشان لشکرکشی کند. 
مردی از بزرگان اهل یمن و از شاهان آنان به نام 
«ذونفر» بر سر راه او ایستاد. قوم خود را و هرکس که 
از عربها با او همداستان گردیدند و دعوت او را پاسخ 
دادند آمادهٌ جنگ با ابرهه و جهاد دفاع از بیت‌الحرام 
شدند. سرانجام مردمانی دعوت او را پذیرفتند و امادهٌ 
پیکار گردیدند. «ذونفر» با ابرهه جنگید. ولی شکست 
تیاه کرو 

همچنین نفیل پسر حبیب خثعمی با دو قبیله از عربها و 
همراه کسان زیادی که از سائر قبیله‌ها پاسخ او را دادند 
به جنگ ابرهه رفتند. ابرهه ایشان را نیز شکست داد و 
نفیل را اسیر کرد. نفیل پذیرفت راهنمای ابرهه در 
سرزمین عربها شود. 
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ابرهه به راه افتاد تا آن گاه که به سرزمین طائف رسید. 
عده‌ای از مردان سرشناس قبیلةٌ ثقیف به پیش او رفتند 
و بدو گفتند: خانه‌ای که او قصد ویران کردن آن را دارد 
در طائف نیست و بلکه در مکه است. این .بدان خاطر 
بود که او را از بتکده‌ای دور سازند که برای بت خود به 
نام «لات» ساخته بودند! کسی را هم همراه ابرهه 
فرستادند تا او را به سوی کعبه راهنمائی کند! 

وقتی که ابرهه به مغمّس رسید که مکانی میان طائف و 
مکه است. فرماندهی از فرماندهان خود را فرستاد. او 
تا مه رفت. اموال تهامه قريش و جز آنان را 
گردآوری و با خود برد. دویست شتر از آنها متعلّق به 
عبدالمطّلب پسر هاشم بود. عبدالمطلب در آن زمان 
بزرگ و سرشناس قریش بود. قريش و کنانه و هذیل و 
کسانی که در سرزمین حرم می‌زیستند تصمیم گرفتند با 
ابرهه بجنگند. ولی متوجه شدند قدرت جنگ با ابرهه 
و لشکریان او را ندارند. پس به ترک جنگ گفتند. 
ابرهه قاصدی را به مکه فرستاد و سراغ رئيس آنجا را 
گرفت. بدیشان اعلام کرد که ابرهه برای جنگ با آنان 
نیامده است! و بلکه آمده است که این خانة کعبه‌نام را 
ویران سازد و بس. اگر ایشان متعرّض او نشوند و سر 
راه او را نگیرند نیازی به ریختن خون آنان نیست. به 
قاصد خود دستور داد اگر بزرگ قریش و ساکنان حرم 
سر جنگ ندارند او را با خود به پیش ابسرهه بیاورد. 
وقتی که قاصد با عبدالمطلب در این باره صحبت کرد. 
عبدالمطلب گفت: به خدا سوگند ما نمی‌خواهیم با او 
بجنگیم. ما توان جنگ با او را نداریم. این بیت‌الحرام 
متعلّق به خدا است, و خانهٌ دوست خدا ابراهيم الا 
. است. اگر خدا ابرهه را از آن بازداشت این خانة او و 
حرم او است خود داند. اگر خدا خان خود را به ابرهه 
واگذار و جلو او رانگیرد. به خدا سوگند ما تاب و توان 
دفاع از آن خانه را نداریم . . . عبدالمطّلب با قاصد 
ابرهه به پیش ابرهه رفت ... 

ابن اسحاق گفته است: عبدالمطلب خوش‌سیماترین و 
زیباترین و بزرگوارترین فرد قريش بود. هنگامی که 


فی‌ظلال القرآن 

جلد ششم 
ابرهه او را دید احترامش را گرفت و بزرگش داشت. او 
را بزرگتر از آن دید که زیر دست و پائین خود وی را 
بنشاند. این را نیز نپسندید که حبشیان ببینند که 
عبدالمطلب با ابرهه روی تخت فرمانروائی بنشیند. پس 
ابرهه از تخت خود پائین آمد و کنار فرش نشست و 
عبدالمطلب را کار خود نشاند. سپس به مترجم خود 
گفت: بدو بگو: چه نیازی داری و چه می‌خواهی؟ 
عبدالمطّلب گفت: از شاه می‌خواهم دویست شتر مرا به 
خودم برگرداند. شترانی که آنها را برده است. وقتی که 
این را گفت. ابرهه به مترجم خود گفت: بدو بگو: وقتی 
که من تو را دیدم درشگفت شدم. اما وقتی که سخن تو 
را شنیدم» از تو بیزار شدم. آیا تو بامن در بارة 
دویست شتری صحبت می‌کنی که آنها را برده‌ام. و مرا 
با خانه‌ای رها می‌کنی که آن خانه آئین تو و آئین آباء و 
اجداد تو است؟ من آمده‌ام آن خانه را ویران کنم. تو 
اصلاً در بار آن با من سخن نمی‌گوئی. عبدالمطلب 
بدو گفت: من صاحب شتران هستم. این خانه هم 
خداوندگاری دار از آن دفاع خواهد کرد. ابرهه گفت: 
او نمی‌تواند جلو مرا بگیرد. عبدالمطّلب گفت: این تو و 
آن خانه! 
برگرداند. 
آن گاه عبدالمطلب به سوی قريش برگشت و ماجرا را 
با آنان در میان گذاشت 
بیرون بروند. و در قلّه‌های کوه‌ها پناه بگیرند. سپس 
بلند شد و حلقهٌ در کعبه را گرفت. گروهی از قریش 
همراه او رفتند و به دعا و نیایش پرداختند. خدا را به 


. . ابرهه شتران عبدالمطلب را پس داد و بدو 


ت. بدیشان دستور داد از مکه 


فریاد می‌خواندند و از او طلب کمک و یاری می‌کردند. 
روایت خد ات کر هید لب ر 


لاهم إن ابد ینم رل قمع رخالکَ 
لا فلن صایم و ام دا مالک 
إن کت تار پم و قبلتنا فأمه ما بدالک 


«خداوندا هر E‏ از بار و بنه خود فاع می‌کند. تو 
نیز از بار و بنه خود دفاع بکن. خداوندا پرچم ایشان و 
نیروهای ایشان هرگز بر نیروهای تو پیروز و چیره 
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نگردد. اگر تو آنان را در ویران کردن قبلهّ ما رها و آزاد 
بگذاری» این کاری است که هرگز از تو سر نزده است». 
ابرهه لشکریان خود را و فیل خود را رهسپار چیزی کرد 
که برای آن آمده بود. فیل او از ورود به مه خودداری 
کرد. تلاش کردند فیل را وادار به مکه کنند. اما موفق 
نشدند. این حادثه با فرموده پیغمبر خدا َة ثابت 
می‌گردد. روز حدیبیّه وقتی که شتر پیغمبر ا به نام 
قصواء خوابید و به مکّه وارد نگردید. مردم گفتند: 
قصواء نافرمانی می‌کند و از جای خود تکان نمی‌خورد. 
پیغمبر خدا ی فرمود: 

«ها خلاْ الوا و ما ذاک ها بخلی. و 
حابس الفیل .. ۷۳۹ 

«قصواء نافرمانی نکرده است و بر جای خود ماندگار 
نمانده است. سرکشی و برجای ماندن خلق و خوی آن 
نیست. ولی آن کس که فیل را نگاه داشته 
رفتن بازداشته است قصواء را نگاه داشته است و از 


ته است و از 


رفتن بازداشته است». 

در صحیح مسلم و بخاری آمده است که پیغمبر 
خدا یلص زمان فتح ‏ مه فرمود: 

«ان له کش حَبَس عَن مک اْفیل و ساط ع وله و 
نواعت کالوک خرن 
بلس لا فلینلغ آلشاهد الْغاب». 

«خداوند فیل را از ورود به مه بازداشت, ولی 
پیغمبرش را و مؤمنان را بر مکّه مسلط گردانید. امروز 
حرام بودن مکه به مکه باز شته است (و جنگ و تاخت 
و تاز بدان قدغن و حرام گردیده است) همان گونه که 
دیروز حرام و قدغن بوده است. هان! باید حاضرتان آن 
را به غائبتان برساند». 

این حادثه ثابت گردیده است. این که فیل در آن روز از 
ورود به مکه بازداشته شده است . . 

سپس آنچه که خدا اراده کرده بود واقع شد و آن ارتش 
و فرمانده آن هلاک گردیدند. خداوند دسته‌هائی از 
پرندگان را بر ایشان گماشت. پرندگان آنان را با 
سنگهائی از سجیل, یعنی سنگ گل» سنگ‌باران کردند. 
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و ایشان را بسان برگهای خشک و تکْهتکَه درختان, 
تکه و پاره کردند. همان گونه که قرآن مجید در بارة 
ایشان روایت می‌کند ... جسم ابرهه به بیماری مبتلا 


شد. او رااز میدان به در بردند. بدنش تکه که 
می‌ریخت تا او را به صنعاء رسانیدند. ابرهه نمرد تا 
سینه‌اش شکافته شد و دلش پیدا گردید. همان گونه که 
راو انتها لک مان ٠‏ 

روایتها در بار نوع این پرندگان و شکل و حجم آنهاء و 
حجم سنگها و نوع و چگونگی عملکرد آنها مختلف 
انت مکی ری اا ای روا کا نی رسا که آبله 
و حصبه در همین سال در مکه پدید آمده است. 
کسانی که گرایش دارند به تنگ کردن کمربند 
خارق‌العاده‌ها و نادیده‌ها و ناشناخته‌ها و میل دارند 
قوانین جهانی مأنوس و معلوم را ببینند کار خود را 
می‌کند. این حادثه را با وقوع وبای آبله و حصبه تفسیر 
می‌کنند. و آن را نزدیک‌تر به عقل و بهتر می‌دانند. 
می‌گویند مراد از پرندگان هم چه‌بسا مکسها و پشه‌ها 
باشد که میکرویها را با خود بدینجا و آنجا منتقل 
می‌کنند. چه پرنده هر چیزی است که بپرد و پرواز بکند. 
استاد امام شیخ محمّد عبده در تفسیر این سوره در جزء 
عم فرموده است: 

«در روز دوم. بیماری آبله و حصبه در میان لشکریان 
پخش گردید . . . عکرمه گفته است: این نخستین آبله‌ای 
است که در ميان عربها دیده شده است. یعقوب پسر 
عتبه در بار حادثه‌ای که رخ داده است گفته است: 
نخستین حصبه و آبله‌ای که در ممالک عربی دیده شده 
است در آن سال بوده است. وبا کاری با بدنهای آنان 
کید کته ھر چیو میزی رو من کوفت 
بدنهایشان تکهتکه می‌شد و می‌افتاد. سپاهیان و 
فرمانده ایشان به هراس افتادند و پشت کردند و 
گریختند. آن فرد حبشی یعنی ابرهه نیز به این بیماری 
گرفتار آمد. مرتّب گوشت بدنش قطعه‌قطعه و تکه‌تکه 


۱- بخاری آن را استخراج و روایت کرده است. 
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می‌گردید. تا بدانجا که سینه‌اش شکافت و در صنعاء 
مر د. 

این چیزی است که روایتها در بار؛ آن اتفاق نظر دارند. 
و صحیح است بدان معتقد شد. این سور بزرگوار برای 
ما روشن می‌دارد که آن آبله یا آن حصبه از سنگ 
خشکی پدید آمده است که توسط گروه‌های پرندگان بر 
سپاهیان افتاده است. از قبیل همان چیزهائی که یزدان 
سبحان توسّط بادها بر سر بعضیها می‌آورد. 

پس درست خواهد بود معتقد شوی که این پرندگان 
نوعی پشّه یا مگس بوده‌اند و میکروبهای بعضی از 
بیماریها را با خود منتقل نموده‌اند. اين سنگها هم از گل 
خشک آغشته به سم بوده‌اند که بادها آن سنگریزه‌ها را 
با خود آورده‌اند. میکرویها به پاهای آن جانداران 
آویخته شده‌اند و چسییده‌اند. وقتی که میکروبها به بدن 
چسبیده‌اند به سوراخهای آن وارد گردیده‌اند و چنین 
زخمهاتی را به وجود آورده‌اند. بدن بر اثر چنین 
زخمهائی تباه و متلاشی شده است و گوشت آن فرو 
افتاده است و تکّه و پاره گردیده است. بسیاری از این 
نوع پرندگان ضعیف و کوچک از ج جملة بزرگ‌ترین 
سپاهیان یزدان در هلاک گرداندن کسانی از انسانها 
بشمارند که خدا بخواهد ایشان را هلاک و نابود گرداند. 
این جاندار ضعیف و کوچک که امروزه بدان 
میکروب می‌گویند - می‌تواند از جملهٌ همچون 
جاندارانی باشد. همچون جاندارانی گروه‌ها و دسته‌های 
زیادی هستند که شمار؛ٌ آنها را جز آفریدگار آنها 
نمی‌داند . . . نمایش قدرت خداوند بزرگوار در مغلوب 
و مقهور ساختن طاغیان و سرکشان در این نمودار 
نمی‌گردد که پرندگان به اندازه قلّه‌های کوه‌هاء و نه به 
اندازٌ سیمرغ» بزرگ باشند. و نه در این نمودار 
می‌گردد که دارای رنگ و نوع ویژه‌ای. و نه در این که 
اندازژ مشخصی و چگونگی ویژه‌ای و تأثیر معیتی 
داشته باشند . . . خداوند در هرچیزی ارتش و سپاهیانی 
دارد. 


ا 


وق کل تیم له یه تذل عل أنه نه الواح 
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«در هرچیزی نشانه شناخت خدا و دلیل قدرت او است. 
نشانه و دلیلی است که می‌رساند خدا یگانه است». 

در جهان هیچ قدرتی نیست مگر این که مطیع و 
فر اردان قزرت را ایت این ظافی و سز کی که 
خواسته است بیت‌الصرام 
نوعی از پرندگان را به سویش فرستاده است» تا 
میکزوب آبله یا حصبه را بدو برساند. این میکروب او 
را و قوم او را نابود گردانده پیش از این که وارد مکه 
گردد. این نعمتی بود که خداوند اهل حرم خود را در آن 
غرق فرمود - با وجود این که بت‌پرست بودند - تا خانۀ 
رو ای ف ارد رها ف راود که کی را 
مبعوث فرماید و به ميان انسانها روانه داره که خانۀ او 


کعبه را ویران سازد. خدا 


را با نیروی دین خود 927 مصون بدارد. این نعمت 
خدا بلائی گردید و دشمنان خدا فیلداران را دربر 
گرفت. آن دشمنانی که خواستند به بیت‌الحرام تجاوز و 
تعذّی کنند بدون این که گناهی مرتکب شده باشد و کار 
بدی کرده باشد. 

این چیزی است که در تفسیر این سوره می‌توان بدان 
اعتماد کرد و آن را پذیرفت. جز این هرچه گفته‌اند 


. درست نیست آن را پذیرفت. مگر با تأویسل و توجیه 


کردن آن, تازه اگر روایت آن صحیح بوده باشد. از 
جملهٌ چیزهائی که قدرت را عظمت می‌بخشد این است 
کسانی که با فیل می‌نازیدند و خویشتن را بزرگ 
می‌دیدند - فیل که بزرگ‌ترین جتّه در میان چهارپایان 
را دارد - با کوچک‌ترین جاندار نابود شوند که به نظر 
نمی‌آید و با چشم دیده نمی‌شود. بدان گاه که خدا مقّر 
بفرماید و آن را به سوی هرکس که بخواهد بفرستد و 
راز اک رت کد باون کی داد این 
بزرگ‌ترین و شگفت‌ترین و چشمگیرترین کار است». 

ما چنین معتقدیم اين شکلی که استاد امام از آبله یا 
حصبه از گل آلوده به میکروبها به تصویر می‌کشد. و یا 
آن چیزهائی که برخی از روایتها نقل می‌کنند و 
می‌گویند: سنگها سرها و پیکرها را سوراخ سوراخ 
می‌کردند. و از پیکرها می‌گذشتند و بدنها را می‌بریدند 
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و آنها را تکهتکّه بسان برگهای خشک پرپر که همان 
«عصْف» است برجای می‌گذاشتند ... به نظر ما این 
شکل یا آن چیزهائی که روایت شده‌اند دارای دلالت 
بیشتر بر قدرت و تدبیر خدا نبوده, و سزاوارتر برای 
تفسیر این حادثه نمی‌باشند. بلکه این شتا ان ون 
امکان وقوع حادثه» و از لحاظ دلالت بر قدرت و تدبیر 
خدا یکسان است. به عقیدةٌ ما همگون و همتا بشمار 
است چه قانون آشنا برای مردمان. و آشکار در دانش 
ایشان» جاری و سازی شده باشد و قومی را نابود کرده 
که خدا نابود نمودن ایشان را اراده فرموده باشد. یا این 
که قانون خدا جاری و ساری شده باشد که برای 
مردمان آشنا و آشکار نباشد. و در علم و دانش آنان 
سابقه نداشته و نامعلوم باشد و قضا و قدر یزدان را 
پیاده کرده باشد. 

قانون خدا تنها آن چیزی نیست که انسانها با آن 
آشنایند و ان را دیده‌اند و آزموده‌اند. انسانها جز گوشة 
اندکی از قانون خدا را نمی‌دانند. آن مقدار که خدا به 
اندازهٌ توانشان پرده از آن برایشان برمی‌دارد. و بدان 
اندازه که در پرتو آزمونهایشان و بینشهایشان و درک 
و فهمشان در طول زمان آمادهٌ پذیر؛ آن می‌گردند 
ایشان را با قانون خود آشنا می‌سازد و بس. 

بدین خاطر ما در برابر خارق‌العاده حیران و ویلان 
نمی‌ايستيم. و شک و تردید به خود راه نمی‌دهيم. و 
خارق‌العاده را تأویل و توجیه هم نمی‌کنيم - هروقت 
روایت صحیح بیانگر آن باشد - یا این که در نصوص 
قرانی امده باشد. و در شرائط و ظروف حادئه چیزی 
باشد که برساند خارق‌العاده‌ای انجام پذیرفته است. 
خارق‌العاده‌ای که معلوم و معروف برای ایشان نبوده 
است. در عين حال چنین معتقد نیستیم که روی دادن 
کاری مطابق قانون آشنا برای مردمان تأثیر کمتری و 
دلالت ناچیزتری دارد از روی دادن همان کار برابر 
قانون ناآشنا برای مردمان و خارق‌العاد؛ُ معلوم و 
معروف ایشان. چه قانون معلوم و معروف برای 


مردمان. در حقیقت نسبت به قدرت انسانها خارق‌العاده 
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هب هی 
است . . . طلوع و غروب خورشید خارق‌العاده است. 
هرچند معلوم و معروف برای مردمان است و هر روز 
انجام می‌پذیرد. توآد هر کودکی خارق‌العاده است» 
هرچند هر لحظه روی می‌دهد. اگر جز این است هرکس 
می‌خواهد بیازماید بگذار بیازماید. مسلط گرداندن 
پرندگانی - هرچه بوده و هرچه باشند - بر ابرهه و 
لشکریانش, پرندگانی که سنگهای خرد شده و آلوده به 
میکرویهای آبله و حصبه را برداشته و به سوی زمین 
می‌اندازند. آن هم در همچون زمانی. و پدید آوردن 
همچون وبائی در میان سپاهیان. در لحظه‌ای که سپاهیان 
می‌خواهند بر بیت‌الحرام بتازند و کار آن را یکسره 
سازند. جاری و ساری شدن قضا و قدر خدا بدین نحو 
و بدین شکل. خارق‌العاده‌ای و بلکه خارق‌العاده‌هاتی 
است که کاملاً بر قدرت خدا و صورت پذیرفتن قضا و 
قدر او دلالت دارد. این امر دلالت کمتری و عظمت 
ناچیزتری از این ندارد که یزدان سبحان پرندگان 


ویژه‌ای را روانه فرماید. پرندگانی که سنگهای ویژه‌ای 
را بردارند و آنها را بیندازند. و این سنگها کار ویژه‌ای 
در لحظة معیّنی با بدنها یکنند . . . چه این و چه آن 
فرقی ندارد. این خارق‌العاده است. و آن هم خارق‌العاده 
است» هردو یکسان خارق‌العاده‌اند ... 

ما به خصوص در این حادثه تمایل بیشتری بدین امسر 
داریم که وقوع همچون حادثه‌ای را خارق‌العاده بدانیم. 
معتقدیم خداوند پرندگانی را گروه گروه روانه کرده 
است. پرندگانی که برخلاف معلوم و معروف آمده‌اند و 
ابرهه و لشکریانش را سنگباران کرده‌اند. دیگر نیازی 
نیست روایتهائی را پذیرفت که حجم پرندگان و شکل 
آنها را به گونة شگفت‌انگیزی توصیف می‌کنند. ما 
همگون این کارها را در جاهای دیگری می‌يابيم. اين 
امر می‌رساند در اینجا مبالغه کردن و به هول و هراس 
انداختن بدین حادثه اضافه شده است. این پرندگان 
سنگهای ناشناخته‌ای را برمی‌داشته‌اند. سنگهائی که کار 
ناآشنائی را با بدنها انجام می‌داده‌اند . . . 

ما بدین امر می‌گوئيم. نه بدان خاطر دلالت بزرگ‌تری 
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و حقیقت سترگ‌تری دربر دارد. ولی بدان سبب که 
فضای این سوره و شرائط و ظروف حادثه. این مفهوم 
را به ذهن نزدیک‌تر می‌کند. یبزدان سبحان کاری را 
برای بیت‌الحرام می‌خواست. می‌خواست آن را محفوظ 
و مصون دارد تا جایگاه ثواب بردن و محل امن و امان 
مردمان شود. و نقطة گردهمائی و مرکز همایش عقيده 
جدید گردد. جایگاهی باشد که از آنجا این عقیده. آزاد 
و رها حرکت کند. در سرزمین آزاد و رهائی پدید آید و 
بیارامد. سرزمینی که کسی از خارج پر آن حکومت و 
فرمانروائی نکند. و حکومتی بر آن چیره نگرده که آن 
را مقهور فرمان خود سازد. و این دعوت را در پایگاه 
خود محاصره نماید. همچنین خدا می‌خواست این حادثه 
را درس عبرت پیدا و آشکاری برای همه دیدگان در 
ميان همه نسلها گرداند. خداوند حتّی در این سوره بعد 
از بعشت بر قریش منت می‌نهد. و این حادثه را مثالی 
برای رعایت و عنایت خود از مکانهای مقدس خویش 
و دفاع از آنها ذکر می‌کند . . . از جمٌ چیزهائی که با 
فضای همة این شرائط و ظروف همخوانی و هماهنگی 
دارد. این است که این حادثه با تمام اصول و اجزاء خود 
به شکل خارق‌العاده و ناشناخته و نامعلوم در عرف و 
عادت مردمان روی بدهد و به وقوع بپیوندد. دیگر 
انگیزه‌ای در میان نیست که کوشش شود شکل معروف 
و معلوم کار در حادثه‌ای ترجیح داده شود که خودش و 
شرائط و ظروف ان منحصر به فرد و نادر است .. 
به‌ویژه معلوم و معروف در کار آبله يا حصبه با چیزی 
سازگار نیست که دربارهٌ آثار این حادثه در حقّ سپاهیان 
و فرمانده ایشان وقوع پیدا کرده است. زیرا آبله یا 
حصبه جسم را تکه‌تکّه و پاره پاره نمی‌سازد. و سینه را 
نمی‌شکافد تا دل پدیدار آید... 
در صورتی که این شکلی است که نص قرآنی آن را 
پیام می‌دهد: 

عم کتطف مَاأكُولٍ ). 

ایشان را ه مچون برگ آفت‌زد؛ (کشتزار. سوراخ 


سوراخ و نابود) می‌کردند. (فیل /ه) 


فی‌ظلال الق رآن 
این پیام. پیام مستقیم و نزدیک به ذهن است. 
روایت عکرمه و آنچه یعقوب پسر عتبه نقل کرده است 
نص صریح و روشنی نیست در زمينه این که لشکریان 
مبتلا به آبله شده‌اند. بلکه تنها بیانگر این واقعیّت است 
که آبله در جزیرةالعرب برای نخستین بار در این سال 
ظاهر و پدیدار گردیده است. در گفتار آن دو نفر 
هیچ‌گو نه اشاره‌ای به ابرهه و لشکریان او نشده است که 
بدین بیماری مبتلا گردیده‌اند . . . گذشته از اين. دچار 
شدن لشکریان به این بیماری و مبتلا نشدن عربهای 
نزدیک بدین ییماری در آن زمان. خارق‌العاده بشمار 
می‌آید. چرا که پرندگان تنها به سنگباران سپاهیان 
پرداخته‌اند و بس. وقتی که مسأله خارق‌العاده است 
پس چرا باید رنج برد و خود را به زحمت انداخت این 
حادثه را به شکل معیّتی منحصر کرد تا این شکل با 
درک و فهم انسانها بخواند و سازگار درآیید! در 
صورتی که روی دادن کار به شکل غير معهود با نضای 
سراسر این سوره مناسبت بیشتری دارد. 
ما درک و فهم می‌کنيم چه انگیزه‌هائی این مدرسة 
عقلانی را برانگیخته است. مدرسه‌ای که استاد امام 
محمّد عبده در آن زمان در رأس آن بود .. . درک 
و فهم می‌کنيم که چه انگیزه‌هاتی باعث گردیده است 
داثر خارق‌العاده‌ها و امور غیبی در تفسیر قرآن مجید و 
در حادثه‌های تاریخ» تنگ و مخدود گردانده شود و 
شش گردد تفسیرها و حادثه‌ها مطابق چیزهائی ذکر 
شود که برای مردمان معلوم و آشکار بوده و با قوانین 
شناخته شدهٌ هستی همخوان و هماهنگ باشد . . . این 
مدرسه با جاذبه‌ها و کششهای خرافات شائعی 
رویاروی بود که بر عقلانیّت عامَةْ مردمان در آن زمان 
غالب و مسلط بود. همچنین با سیلاب افسانه‌ها و 
اسرائیلیّاتی روبرو بود که کتابهای تفسیر و روایت را پر 
و آکنده بود. آن هم در روزگاری که عشق و علاقة به 
دانش نوين به اوج خود رسیده بود و موج شک و 
تردید در بارهٌ گفتارهای دین به قله بلند خود دستیابی 


پیدا کرده بود. این مدرسه به‌پا خاست و به تلاش 
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ایستاد و به مبارزه پرداخت. خواست اعتبار دین را به 
دین برگرداند و ثابت کند هرچه دين به ارمغان آورده 
است موافق با عقل بوده است. این مدرسه بدین خاطر 
به زدودن دین از خرافه‌ها و افسانه‌ها پرداخته است. 
تلاش کرده است یک عقلانیّت دینی را به وجود آورد 
که قوانین هستی را بفهمد. و ثبات و استمرار قوانین 
تی وا درک کف و ر کات یه ی زا بدان پرگرداند: 
همان گونه که حرکات هستی موجود در اجرام و اجسام 
را بدان برمی‌گرداند. این هم در طرح و نقشة عقلانی 
قرآنی موجود است. چه قرآن مردمان را به سوی 
قوانین جهانی یزدان برمی‌گرداند. و قوانین جهانی 
یزدان را ستون استوار و پاي پایدار و مرتب و منظم 
یکایک حرکات و پدیده‌های پراکنده در گستر؛ هستی 
می‌داند. 

اما از یک سو فشار خرافه. و از دیگر سو شیفتة علم و 
دانش گردیدن: آثار خود را در این مدرسه برجای 
گذاشت. در این مدرسه در احتیاط کردن غای و 
زیاده‌روی شد. و گرایش یافت به این که فقط قوانین 
هستی آشنا برای همگان را قاعد؛ کلّی قانون خدا بداند 
و بشمارد. در تفسیر استاد شیخ محمّد عبدهه, همچنین در 
تفسیرهای دو شاگردش استاد شیخ رشید رضاء و استاد 
شیخ عبدالقادر مغربی - رَحَهمالهجمیعاً شائع و رائج 
گردیده است بسیاری از خارق‌العاده‌ها به قوانین معلوم 
برای همگان برگردانده شود و آشکارا بدین امر علاقه 
نشان داده شود و به خارق‌العاده‌ها چندان توجهی 
نگردد. برخی از خارق‌العاده‌ها به گونه‌ای تأویل می‌شد 
که سازگار با چیزی بوده که آن را «معقول» و عقل‌پسند 
می‌نامیدند. بسیار دوری می‌کردند و سخت می‌پائیدند 
که هرگونه امور غیبی پذیرفته نگردد. 

هرچند عوامل محیط را درک و فهم می‌کنيم و کاملا 
ارزیابی می‌نمائيم. عواملی که به سوی چنین رویکرد و 
جهتی برمی‌انگیزد. امّا ما چنین می‌بینیم که از یک سو 
مبالغه و زیاده‌روی در ترک امور غیبی شده است. و از 
دیگر سو از جهان‌بینی کامل قرآنی غفلت گردیده است. 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 


جهان‌بینی قرآنی اراده و مشیّت و قدرت و قوّت یزدان 
را آزاد می‌داند. معتقد است اراده و مشیّت و قدرت و 
قوّت یزدان در فراسوی قوانینی عمل می‌کند که یزدان 
آنها را برگزیده است. چه قوانینی که معروف همگان و 
معلوم مردمان است. و چه قوانینی که معروف همگان و 
معلوم مردمان نیست. این آزادی‌ای است که عقل 
بشری را حاکم نهائی نمی‌گرداند. و برداشت و پسندیدۂ 
این خرد را مرجع هرچیزی نمی‌سازد. به گونه‌ای که 
واجب نماید تأویل و توجیه کرد هرچیزی را که موافق 
با عقل نباشد. همان گونه که در تفسیر سرشناسان این 
مدرسه چنین سخنی تکرار می‌گردد. 

افزون بر اين, قوانینی که معلوم همگان و آشنا برای 
مردمان است همه قوانین خدا را تشکیل نمی‌دهد. بلکه 
همچون قوانینی بخش اندکی از قوانین یزدان است و 
نمی تواند هرچه را که در جهان صورت می‌پذیرد تفسیر 
و توجیه کند. هم قوانین ناشناخته برای مردمان و هم 
قوانین شناخته برای ایشان, بر عظمت قدرت و بر دقت 
ارزیابی و سنجش, و بر تقدیر و تدبیر دقیق و ظریف 
یزدان در جهان دلالت دارد ... 

گذشته از اینها باید کاملاً در نفی خرافه‌ها احتیاط کرد. و 
در عدم پذیرش افسانه‌ها اعتدال و میانه‌روی داشت. و 
در این امور از الهام و پیام محیط ویژه‌ای, و از 
رودربایستی عرف رائج اندیشه‌ای در عصری از عصور 
ا 

یک قاعدهٌ درست و دور از خطا در رویاروی شدن با 
نصوص قرآنی است. چه بسا اینجا جای بیان آن باشد 
... صحیح نیست با مقرّرات عقلی پیشین, و با مقرّرات 
همگانی» و با مقزرات موضوعی که نصوص بدان 
می‌پردازند, پیشداوری کرد و با نصوص قرآنی 
رویاروی شد. بلکه باید با نصوص قرآنی رویاروی 
شد و از آنها مقزّرات خودمان را دریافت داریم. ما باید 
از نصوص قرآنی مقرّرات ایمانی خویش را دریافت 
داریسم. و از آنها قواعد منطق خویشتن و هم 
جهان‌بینیهای خود را بسازیم. هرگاه نصوص قرآنی 
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کاری را مقرّر فرمودند مقرّر برای ما است بدان شکل 
که مقرر داشته‌اند. چراکه چیزی راکه ما «عقل» 
می‌نامیم. و می‌خواهیم مقرّرات قرآن در بارةٌ حوادث 
جهانی و تاریخی و انسانی و غیبی را به پیش آن بيریم, 
برآمده از واقعیّت زندگانی محدود بشری ماء و حاصل 
تجربه‌ها و آموخته‌های بشری ما است. 
این عقل اگرچه خودش قدرت آزادی است. و با 
یکایک تجربه‌ها و آموخته‌ها و حادثه‌ها و رخدادها مقیّد 
و محدود نمی‌گردد. و بلکه بر آنها فائق می‌آید و به 
معنی مجرّدی می‌رسد که در فراسوی آنها است. امّا در 
نهایت عقل محدود به حدود و ثغور وجود ما انسانها 
کرو یود و آز گرگ وی 
خدا مطلق است. قرآن از جانب این مطلق آمده است. 
پس قرآن بر ما فرمان می‌راند. و مقرّرات قرآن است 
که ما از خود آنها مقرّرات خود را برمی‌گيريم. بدین 
سبب درست نیست گفته شود: مدلول و مفهوم این ن 
با عقل برخورد و مخالفت دارد و بايد آن را تأویل و 
توجیه کرد! همان گونه که در مقرّرات طرفداران این 
مدرسه اغلب به میان می‌آید. معنی این سخن هم این 
نیست که باید تسلیم خرافه‌ها شد. بلکه معنی این سخن 
این است که عقل حَکم و داور در مقزرات قرآن نیست. 
هرگاه مدلولها و مفهومهای تعییر. راست و درست و 
روشن و آشکار باشند مقرّر می‌دارند چگونه عقلها 
آنها را دریافت بدارند. و چگونه از آنها قواعد انديشةٌ 
خود و منطق خود را در برابر مدلولها و مفهومهاء و در 
برابر حقائق جهانی دیگر, ترتیب دهند و بسازند .۰. 
9 
از این بررسی و وارسی دست برمی‌داريم. و به خود 
سورة فیل, و به دلالت و بیان داستان برمی‌گردیم: 

( تکیت فَعَل ریک بأضخاب الفبل؟). 

آیا نشنیده‌ای که پروردگار تو با فیلداران چه کرده 

است و چه بر سر ایشان آورده است؟. 
این پرسشی است برای به شگفت و شگرف انداختن از 
این حادثه, و بیدارباش و هوشیارباش از مفهوم و 
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مقصود بزرگ و سترگ آن. این حادثه برای عربها 
معروف و مشهور بود» تا بدانجا که آن را مبداً تاریخ 
کرده بودند. مثلاً می‌گفتند: فلان چیز سال فیل روی داد. 
فلان چیز دو سال پیش از سال فیل روی داد. فلان قضیّه 
ده سال بعد از سال فیل روی داد . . . مشهور است که 
تو لد پیغمبر خدا 2 در خود سال فیل بوده است. 
چه‌بسا این امر از زیبائیهای هماهنگیهای مقدر الهی 
باشد! 

در این صورت باید گفت این سوره برای خبر دادن از 
داستانی نازل نگردیده است که آنان از آن اطّلاع 
نداشته باشند. بلکه این سوره کاری را یاداور می‌کند 
که آنان آشنای بدان و مطّلع از آن هستند. مراد از ذکر 
این داستان جیزی است که در فراسوی ان قرار دارد ... 
سپس پس از این دیباچه داستان را با استفهام تقریری 
تکمیل می‌کند: 

« جع ل یدهم نی تضلیل؟ ۰6 
مگر نیرنگ ایشان را باطل نگردانده است؟. 

آیا نیرنگ ایشان باطل نگردیده است و به هدف و 
نتیجه نرسیده است؟ بسان کسی که آگاه را گم می‌کند و 
بدانچه می‌خواهد نمی‌رسد .. . چه بسا بدین امر 
قریشیان را به نعمت خود تذکر دهد و به یادشان بیاورد 
که با حمایت از بیت‌الحرام و مصون و محفوظ نمودن 
آن چگونه در حق ایشان بزرگواری فرموده است. بدان 
گاه که از ایستادگی در برابر فیلداران نیرومند. عاجز و 
درمانده بوده‌اند. شاید بدین تذگر خجالت بکشند منکر 
خدا شوند. خدائی که قبلاً در هنگام ضعف و زبونی به 
فریادشان رسیده است و کمکشان کرده است و قدرت 
خود را بدیشان نشان داده است. همچنین از مغرور 
شدن به نیروی امروزی خودشان در برابر محمد إا 
و موّمنان اندک همراهش می‌کاهد. بدیشان گوشزد 
می‌نماید که خدا بود نیرومندان را درهم شکست آن 
زمان که می‌خواستند بر خانة او تعذی و تجاوز بنمایند. 
و حرمت آن را از میان بردارند. همان خدا چه بسا 


نیرومندانی را درهم شکند که در برایر پیفمیرش و 
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دعوتش می‌ایستند و می‌رزمند. 
اما یزدان سبحان چگونه قدرت و شوکت ایشان را 
درهم شکست و مکر و کیدشان را بی‌نتیجه گذاشت و 
بر باد داد. آن را به شکل توصيفي زیبائی بیان فرموده 


است: 


مه 2۶ 


سل علوم طیرا یل . تزمیهم بحجارة من 
سجيل. قله عض مَأکول ). 
پرندگان راگروه گروه بر سر آنان فرستاد. آن 
پرندگان به سوی فیلداران سنگهای کوچکی از سنگ 
گل را می‌انداختند (و به سویشان نشانه می‌رفتند)» و 
ایشان را همچون برگ آفت‌زده (کشتزار» سوراخ 
سوراخ و نابود) می‌کردند. 
«آبییل» دسته دسته و گروه گروه ... «سجیل»: شی 
گل . . . یک دواد فارسی است و هم کب از دو کلمه 
است: سنگ, و گل . .. یا به سنگی گفته می‌شود که 
آلوده به گل باشد. «عصف»: برگهای خشک درخت و 
Es‏ 
شده! وقتی است که حشرات برگها را بخورند و آنها را 
پراکنده سازند. یا وقتی است که حیوانات آنها را 
می‌خورند و می‌جوند و له و په می‌کنند. این تصویر 
محسوسی از پخش و پراکنده کردن بدن آنان به وسیلة 
سنگهای آن چنانی است که آنها را دسته‌ها و گروه‌های 
پرندگان می‌انداختند. دیگر نیازی به تأویل و توجیه 
تکه‌تکه و پاره‌پاره شدن اندامهاء و هلاک ایشان با 
بیماری آبله يا حصبه نیست. 
0 
و امّا دلالت این حادثه, و درسهای عبرت از یادآور 
کردن آن» بسیار است. 
نخستین چیزی که این سوره پیام می‌دهد این است که 
یزدان سبحان نخواسته است حمایت و پاسداری از 


گندم و جو . 


خانه‌اش به مشرکان واگذار گردد. هرچند که آنان بدین 
خانه افتخار می‌کردند و به خود می‌باليدند. و از آن 
حمایت و پاسداری می‌نمودند. و بدان پناه می‌بردند و 
پناه می‌گرفتند. زمانی که خدا خواسته است این خانه را 
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مصون دارد و از آن پاسداری نماید و حمایت خود را 
از آن اعلان دارد و جانبداری خود را از آن نشان دهد 
کاری کرد مشرکان در مقابل نیروی تجاوزگر شکست 
بخورند. قدرت یزدان آشکارا و عیان دخالت کرد تا از 
بیت‌الحرام خدا دفاع کند. و مشرکان هیچ گونه قدرتی 
بر خانه‌اش نداشته باشند. و در سایهٌ جاهلیّت خود سابقهً 
حمایتی از آن برایشان در تاریخ نباشد و نماند. شاید 
این شرائط و ظروف کار نابودی تجاوزگران را سخت 
ترجیح بدهد که گفته شود نابودی آنان برابر قانون 
خارق‌العاده و خلاف عادت بوده است. و این مناسب‌تر 
و به ذهن نزدیک‌تر از آن است که گفته شود نابودی 
متجاوزان برابر قانون معلوم و معهود مردمان صورت 
گرفته است . . 
از جملۂ مقتضیات این دخالت آشکار قدرت الهی برای 
حمایت از بیت الحرام. این است که قریشیان و عربها با 
شتاب به این آئین خود وارد شوند. آئینی که 
پیغمبر ی آن را برایشان به ارمغان آورد. دیگر این 
که افتخارشان به این خانه و پرده‌داری آن. و چیزهائی 
که از بت‌پرستی پیرامون این خانه و پرده‌داری آن به 
هم بافته بودند. مانع نگردید آنان به اسلام برو ند و 
بدان وارد بشوند. یاداوری این حادثه بدین شکل و 
شیوه نیز تاخت و یورشی بر آنان» و شگفت از 
موضعگیری سرکشانه ایشان است. 
دوم این که مفهوم این حادثه بیانگر این واقعیّت است 
که خداوند ی ات و و 
سپاهیانش - بیت‌الحرام را درهم بریزند و ویران 
گردانند. یا بر این سرزمین پاک و مبارک چیره شوند. 
حتی. آن زمان که شرک آن خانه را آلوده کرده بود. و 
مشرکان پرده‌داران آن بودند. تا این خانه آزاد از سلطۀ 
سلطه گران و قدرت قدرتمندان گردد, و مصون و 
محفوظ از نیرنگ نیرنگیازان باشد. همچنین حرّیّت و 
آزادی این سرزمین پاس داشته شود تا در آنجا اين 
عقید؛ٌ جدید آزاد و رها پدید آید. بدون این که شاهی 
بر آن فرمانروائی کند. و طغیانگر و قلدری در آن به 
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سرکشی و زورگوئی بپردازد و بر این آئین مسلط گردد. 
آئینی که آمده است تا بر همه ادیان و بر هم بندگان 
چیره ردد و از آشها محافظت و غراقبت اید و 
بشریّت را رهنمون و رهنمود گرداند. و خودش رهنمون 


۰ .ت ۳ و ۳۹ ۰ 
و رهنمود نگردد. این امور در پرتو تقدیر و تدبیر خدا 


نسبت به خانة خودش و دین خودش صورت می‌گرفت 
پیش از آن که کسی بداند که پیغمبر این دین در همین 
سال به دنیا آمد است! 

ما امروزه از این دلالت. شاد و خرّم هستیم و بدان 
اطمینان داریم و بدان می‌آرامیم. می‌دانيم این خانه 
برابر مزدهٌ صاحب خانه مصون و محفوظ می‌ماند در 
برابر طمعها و آزهای بزهکارانه و نیرنگبازانه‌ای که 
پیرامون این اماکن مقس از سوی صلیبیها و 
صهیونیستهای جهانی در پرواز و در گشت و گذار 
است» و یک آن سست نمی‌گردد و یک لحظه آرام 
نمی‌گیرد توطئه و مقدمه‌چینی نهان و پستی که از سوی 
این آزها و طمعهای بزهکارانه و نیرنگبازانه صورت 
بدیزهر اهاعدا این غانه راناز اهل کنات شصری وه 
محفوظ داشته است بدان گاه که پرده‌داران آن. مشرکان 
بوده‌اند! إِنْ شاء الله خدا آن را از این به بعد هم حفظ 
خواهد کرد و مدینة پیغمبرش را نیز می‌پاید و از مکر 
و کید مکاران و نیرنگبازان مصون می‌نماید. 

پیام سوم این است که پیش از اسلام عربها نقشی در 
زمین نداشتند. و بلکه موجودیّت برای ایشان نبود. 
عربها در یمن زیر سلطهٌ حکومت ایران يا حبشه بودند. 
اگر گاه گاهی در این سرزمین دولتی تشکیل می‌دادند 
تحت حمایت ایران بود. در شمال جزیرةالعرب شمال 
تحت فرمانروائی روم بود یا مستقیم دولت روم آن را 
نس وو بعا یک و موی بت کل 
می‌گردید و زیر نظر رومیان فرمانروائی می‌کرد ... جز 
وسط جزیرةالعرب از فرمانروائی و سلطة بیگانگان 
رهائی نیافت. وسط جزیرةالعرب نیز در حالت 
صحرانشینی و در وضع ابتدائی بسر می‌برد یا در حالت 
پراکندگی و عدم اتحاد زندگی را سپری می‌کرد. و در 
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میدان نیروهای جهانی یک نیروی حقیقی نداشت. 
گاهی چهل سال میان قبیله‌ها و عشیره‌ها جنگ 
درمی‌گرفت! امّا این قبیله‌ها و عشیره‌ها به گونهٌ جداگانه 
یا به گونة دسته‌جمعی هیچ‌گونه ارزش و اهمَیتی در 
پیش دولتهای نیرومند مجاور نداشتند. آنچه در سال 
فیل روی داده است معیار و مقیاسی برای ارزیابی این 
نیرو است در زمانی که این نیرو با جنگ بیگانگان 
رویاروی می‌گردید است. 

عربها برای نخستین بار زیر پرچم اسلام در تاریخ 
ریا جهانی بیدا و رمق ر درگ ید 
یک دولت یرومند تشکیل دادند. دولت نیرومندی که 
حساب آن می‌شد و به حسابش می‌آوردند. نیروئی بود 
که مملکتها را می‌روبید و تختهای سلطنتها را درهم ` 
می‌شکست. و رهبری بشریّت را بر عهده می‌گرفت بعد 
از آن که رهبریهای جاهلی پوچ و پوک و گمراه را از 
میان برمی‌داشت ... چیزی که این را برای عربها برای 
نخستین بار در تاریخشان اماده کرد. این بود که عربها 
فراموش کردند که عرب هستند! فریاد نوع. و جانبداری 
ناد را فراموش کردند و از یاد بردند. بلکه گفتند که 
آنان مسلمانند. بلی آنان تنها مسلمانند و بس. پرچم 
اسلام را بالا بردند و برافراشتند. تنها و تنها پرچم 
اسلام را به اهتزاز درآوردند. عقیده بزرگ و سترگ و 
نیرومندی را با خود برداشتند. این عقیدةٌ قوی و شگرف 
را به بشریّت ارمغان داشتند. آن هم تنها به خاطر مهر و 
عطوفت و خوبی و نیکی در حق بشریت و بس. 
قوم‌گرائی و قبیله گرائی و نژادگرائی و گروه‌گراشی و 
عشیره گری را با خود نبردند و به کسی تقدیم نکردند. 
بلکه یک انديشة آسمانی را با خود برداشتند و آن را 
به مردمان یاد دادند. نه یک مکتب زمینی که با آن 
مردمان را زیر سلطه و قدرت خود بیاورند و 
فرمانبردار خویشتن کنند. تنها برای جهاد در راه خدا از 
سرزمین خود بیرون رفتند. از سرزمین خود بیرون 
نرفتند تا یک امپراتوری عربی را تشکیل دهند و در 


سای آن از نعمت برخوردار شوند و به رفاه برسند و 
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بخورند و بیاشامند. در سای آن سربرافرازند و بزرگی 
بفروشند و تکبّر و گردنکشی کنند. مردمان را از زیر 
سلطهٌ حکومت روم و ایران بیرون بیاورند و به زیر 
مه کرت رکفت ند و بط اا 
خودشان وادارند! بلکه عربها به‌پا خاستند تا جملگی 
مردمان را از پرستش بندگان بیرون بیاورند و به 
پرستش يزدان يگانهٌ جهان بکشانند. همان گونه که 
ربعی پسر عامر. قاصد مسلمانان در مجلس یزدگرد 
گفت: 

«خدا ما را فرستاده است تا مردمان را از پرستش 
بندگان بیرون بیاوریم و ایشان را به پرستش یزدان 
یگانه برسانیم. و آنان را از تنگنای دنیا رها گردانیم و 
به فراخنای آخرت داخل نمائیم. و ايشان را از جور و 
ستم آئینها برهانیم و به عدالت و دادگری اسلام نائل 
گردانیم».(۱) 

بدین هنگام بود که عریها وجودی پیدا کردند. و نیروئی 
به هم رسانیدند. و رهبری‌ای یافتند ... اما هم اينها هم 
برای خدا و در راه خدا بود ویس. تا آن زمان که بر راه 
راست اسلام ماندگار بودند نیرویشان برجای بود و 
رهبریشان مصون و محفوظ بود. امّا وقتی که از راه 
راست اسلام به کژراهه افتادند. و از نژاد و نوع خود 
سخن گفتند و فریاد نژادگرائی را سردادند. و پرچم خدا 
را رها کردند تا پرچم نژادگرائی را بالا ببرند و 
برافرازند. زمین به ترک ایشان گفت. و ملتها آنان را 
زیر پا له و په کردند. زیرا خدا ایشان را رها کرد وقتی 
که آنان او را رها کردند. و ایشان را فراموش کرد همان 
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گونه که ایشان او را فراموش کردند! 
عربها بدون اسلام چه چیزند؟ اندیشه‌ای که عربها به 
بشریّت تقدیم داشته‌اند یا می‌توانند تقدیم بدارند کدام 
است. اگسر آنان از اين انديشة والای الهی دست 
بکشند؟ ارزش ملّتی چیست اگر اندیشه‌ای به بشریّت 
پیشکش نکند؟ هر ملّتی که بشریت را در دوره‌ای از 
ادوار زمان رهبری کرده باشد بیانگر و نمايانندة 
اندیشه‌ای بوده است. ملتهائی که بیانگر و نمايانندة 
آندیشه‌ای نبوده‌اند. بسان تاتارهائی که در شرق جهان 
را زیر سلطة خود درآوردند. و بربریهائی که در غرب 
دولت روم را برافکندند. نتوانسته‌اند عمر طولانی و 
زندگی درازی داشته باشند. بلکه خودشان در ميان 
ملتهائی ذوب شده‌اند که سرزمین آنان را فتح کرده‌اند. 
یگانه اندیشه‌ای که عربها به بشریّت ارمغان داشته‌اند 
عقید؛ُ اسلامی بوده است و بس. عقيد؛ٌ اسلامی بوده 
است که عربها را به رهبری رسانده است. هر زمان که 
عربها از عقیده اسلامی کنار کشیده‌اند در زمین وظیفة 
مسهمّی برایشان نمانده است. و در تاریخ نقشی 
نداشته‌اند . . . این چیزی است که باید عربها خوب در 
بارهٌ آن بیندیشند اگر آنان می‌خواهند زندگی داشته 
باشند و زندگی بکنند. و اگر آنان جویای رهبری و 
طالب سروری هستند . . . خدا است که از ضلالت و 
گمراهی می‌رهاند. و به هدایت و راهیابی می‌رساند ... 
۰ 


۱ «البداية و النهایة». تألیف: ابن كثير. 
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شورق تش مکی و ۴ به است 


مالقا ارف 
لایکف ترش © اکفهم رة لت سیف 
سس ور 


ردابت © الد ت آطسمهم 
ن جوع امتهم من حون () 


به خاطر انس و الفت قریش» به خاطر انس و الفت ايشان 
به کوچ زمستانه و تابستانۀ (بازرگانی به سوی یمن در 
زمستان, و به سوی شام در تابستان) بایستی 
خداوندگار این خانة (خداء کعبه) را بپرستند (که این امن 
و امنیّت را در طول راه و در شهرها و کشورهای پر از 
کشمکش و ستم و جنگ و غارت. برای ایشان فراهم 
آورده است). خداوندگاری که از گرسنگی ایشان را 
رهانیده است و خوراکشان داده است» و آنان را از 
خوف و هراس (راهزنان قبائل در راه‌هاء و ستمگران و 
قلدران در شهرها و کشورها رهائی بخشیده است و) 
ایمن ساخته است. 
خداوند دعای دوست خود ابراهیم را پذیرفت» بدان گاه 
که پس از تمام شدن بنای بیت‌الحرام و پاک کردن آن 
رو به خدا می‌کند و می‌گوید: , 
رب آجعل هذا بدا آمنا و آزژق له من 
آلیمر ات 4. 
خدای من! این (سرزمین) را شهر پر امن و امانی 
گردان. و اهل آن را -کسانی که از ایشان به خدا و روز 
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بازپسین ایمان آورده باشند -از میوه‌های (گوناگونی 
که در آن پرورده شود یا بدان آورده شود و دیگر 
خیرات و برکات زمسین) روزیشان رسان و 
بهره‌مندشان گردان. 
خداوند بیت‌الحرام را محل امن و امانی گرداند. و آن را 
از سلط ساطه گران و قلدری قلدران و زورگوئی 
زورگویان آزاد کرد. کسانی را نیز ایمن گرداند که در 
آن منزل و مأوا می‌گزیدند یا بدان پناه می‌آوردند. در 
حالی که همه مکانهای پیرامون آنجا ناامن بود ... حتی 
در آن وقت که مردمان به کژراهه افتادند و انحراف پیدا 


(بقره/۱۳۶) 


کردند. و برای پروردگارشان شریک و انباز قرار دادند. 
و بتها را با او پرستش کردند ...این امر به خاطر کاری 
بود که خدا می‌خواست در سایهٌ بیت‌الحرام انجام بگیرد. 
هنگامی که فیلداران به سوی مکّه روی آوردند تا 
بیتالحرام را ویران کنند. آنچه بر سرشان آمد دیدند و 
چشیدند. چیزی که تون ةفل اق را توضیح داده است. 
خدا امن و امان بیت‌الحرام را محفوظ و مصون نمود. و 
حرمت آن را برجای داشت. در حالی که مردمان 
پیرامون آن همان حالی را داشتند که یزدان سبحان در 
بار؛ ایشان فرموده است: 
لیا آنا جعلنا خرما آمناً رخ آلشاش 
ین حوب 4 
مگر (قریشیان با چشم عبرت و تفکر) نمی‌بینند که ما 
(سرزمین ایشان, مه را) حرم پرامن و امانی 
ساخته‌ايم. در حالی که دور و بر آنان مردم ربوده 
می‌گردند (و در همه جای بیرون این حرم غارت و 
کشتار می‌کنند؟!). (عنکبوت/۶۷) 
حادثة فيل در افزایش حرمت بیت‌الحرام در نزد عربها 
در هم نواحی و اطراف جزیرةالعرب. و در افزایش 
حرمت ساکنان حرم و پرده‌داران قریش آن: تاتیر 
مضاعف داشت. به گونه‌ای که به ساکنان حرم و 
پرده‌داران آن کمک کرد در زمین در امن و امان بيایند 
و بروند و مسافرت بکنند. هرکجا وارد می‌شدند منزلت 
و کرامت و رعایت و عنایت می‌دیدند. این امر بدیشان 
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دل و جرأت داد دو خط بزرگ از خطوط تجارت را 
پدید آورند و کاروانها و قافله‌های بازرگانی را به 
سوی یمن در جنوب. و به سوی شام در شمال روانه 
کنند. و دو کوچ و سفر بازرگانی بزرگ را سر و سامان 
بدهند: کوچ و سفری به سوی یمن در زمستان, و کوچ 
و سفری به سوی شام در تابستان داشته باشند. 

با وجود این که حالت امن و امان در گوشه و کنار 
جزیرةالعرب وضع بدی داشت» و غارتگریها و راهزنیها 
در میان بود. حرمت بیت‌الحرام در نواحی و اطراف 
جزیرةالعرب امن و امان همجواران و همسایگان کعبه, 
و امنیّت بازرگانی پرخیر و برکت ایشان را تضمین و 
فراهم می‌کرد. بیت‌الحرام به ویژه به قریش امتیاز 
برجسته‌ای داده بود. و درهای رزق و روزی فراوان 
تضمین شده‌ای را بر رویشان باز کرده بود. در امن و 
امان و با سلامت و اطمینان راهی تجارت می‌شدند. 
قریشیان بدین دو کوچ و سفر ايمن و سودمند عادت و 
الفت گرفته بودند. و این کوج و سفر خوی و کارشان 
شده بود. 

این همان فضل و لطفی است که یزدان سبحان بعد از 
بعثت به یادشان می‌آورد و بدان بر ایشان متّت می‌نهد. 
همچنین حادثة فیل را در سوره پیشین به یادشان آورده 
است. فضل و لطفی را به یادشان می‌آورد که به سبب 
انس و الفت دادنشان بدان دو کوچ و سفر نصیبشان کرده 
است. خدا بر ایشان همچنین منّت می‌نهد به سبب رزق 
و روزی فراوانی که در ساية این دو کوچ و سفر بر 
سرشان ريخته است و برایشان فزونی بخشیده است. 
در حالی که شهر و دیارشان جای خشک وسیعی است. 
آنان در پرتو فضل و لطف خدا می‌خورند و می‌آسایند. 
همچنین بر آنان متّت می‌نهد که امنیّت را بهر؛ٌ ایشان 
کرده است و از ترس و خوف نجاتشان بخشیده است. 
چه در داخل خانه و کاشانۀ خودشان در جوار 
بیت‌الحرام. و چه در سفرها و کوچهائی که می‌کنند و به 
سبب حرمت بیت‌الحرام در امن و امانند و از رعایت و 
عنایت همگان برخوردارند. بیت‌الحرامی که خدا زیارت 


و له دس 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


آن را واجب گردانده است و آن را از هرگونه تعدذی و 
تجاوزی مصون و محفوظ داشته است! 

این بزرگواریها و لطفها را به یادشان می‌آورد تا شرم و 
حیاء کنند از اين که چیزی را با او بپرستند و عبادت 
کنند. در حالی تنها خدا صاحب این خانه‌ای است که در 
جوار آن در امن و امان بسر می‌برند و از رزق و 
روزی بهره‌مند می‌گردند و در ناز و نعمت زندگی 
می‌کنند. به نام این خانه سفر می‌کنند و مورد رعایت و 
عنایت همگان قرار می‌گيرند. و به خاطر همین خانه 
سالم و ايمن از سفر برمی‌گردند و اذیّت و آزاری از 
خداوند بزرگوار بدیشان می‌فرماید: به خاطر الفت دادن 
و انس بخشیدن قریشیان به کوچ زمستان و به کوچ 
تابستان, باید صاحب این خانه را عبادت و پرستش 
کنند. آن کسی که امن و امان را برایشان تضمین کرده 
است. بدین خاطر آنان را به کوچ و سفر خوگر نسموده 
است و انس و الفت بخشیده است. و انان در سايةٌ اين 


انس و الفت می‌رسند بدانچه بدان دستیابی و دسترسی 


لیوا رب هذا ابیت الذي َطعَتَهم من 
جوع ). 


بایستی خداوندگار این خان (خداء کعبه) را بپرستند 
(که این امن و امنیّت را در طول راه و در شهرها و 
کشورهای پر از کشمکش و ستم و جنگ و غارت. برای 
ایشان فراهم آورده است). خداوندگاری که از گرسنگی 
ایشان را رهانیده است و خوراکشان داده است. 
اصل این است که آنان به سبب حال و وضعی که 
سرزمینشان داشته است گرسنه بشوند و گرسنگی 
بکشند. امّا یزدان سبحان خوراکشان داد و سیرشان کرد 
و از گرسنگی نجاتشان بخشید. 
و امم من خوّف ). 
و آنان رااز خوف و هراس (راهزنان قبائل در راه‌هاء و 
ستمگران و قلدران در شهرها و کشورهاء رهائی 


بخشیده است و) ايمن ساخته است. 
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اصل این است که آنان به سبب ضعف و ناتوانیشان, و 
به خاطر حالت و وضعیتی که محیط پیرامونشان داشته 
است. در ترس و هراس بسر برند. ولی خداوند ایشان 
را از این ترس و هراس نجات داده است و بدیشان 
آسودگی خاطر مبذول فرموده است! 

این یادآوری شرم و حیاء را در درونها به جوش و 
خروش می‌اندازد. و خجالت را در دلها برمی‌انگیزد. 
قریشیان ارزش بیت‌الحرام و تأثیر حرمت آن در زندگی 
خود را می‌دانستند. آنان در وقت سختی و دشواری و 
غم و اندوه جز به صاحب يگانة این خانه پناه 
نمی‌بردند. این عبدالمطّلب است که با سپاه و با نیرو» با 
ابرهه رویاروی نمی‌شود. بلکه با صاحب این خانه با 
ابرهه رویاروی می‌شود. صاحبی که خانة خود را 
می‌پاید و از آن حسمایت و محافظت می‌نمایدا 
عبدالمطّلب با هیچ بتی با ابرهه رویاروی ری و 
بدو نگفت: إلهه و بتها خانة خودشان را مصون و 
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محفوظ می‌دارند. بلکه بدو گفت: «من صاحب شترانم. 
بت سای کاف ی ان را ق و ا 
می‌کند و می‌پاید». 

اماک‌جروی و انحراف جاهلیّت هیچ منطقی را 
نمی‌پذیرد. و به سوی حقّ و حقیقت برنمی‌گرده و با حق 
و حقیقت نمی‌سازد. و به معقول نمی‌گراید و منطق خرد 
را نمیپذیرد. 

این سوره از لحاظ موضوع و فضائی که دارد ادام 
سوره فیل بشمار مي‌آید که پیش از آن قرار دارد. 
هرچند این سوره مستقل است و با بشم اله ألرخمنِ 
لوحم آغاز گردیده است. روایتها می‌گویند میان نزول 
سوره فیل و نزول سورة قریش نه سوره فاصله بوده 
است. اما پیاپی قرار گرفتن این دو سوره در قرآن, با 
موضوع پیدا و هویدای آن دو متفق و هماهنگ است ... 
ê‏ 
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سوره ماعون مکی و به است 
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برابر بعضی از روایتها این سوره مکی است» و در 
بعضی از روايتها این سوره مکی و مدنی بشمار آمده 
است. سه آیة نخست را مکی و بقیَةُ آیات صدنی 
محسوب گردیده است. نظریة دوم ارجح است. با این 
وجود این سوره به طور کی دارای وحدت متفق و 
مرتبطی است. دارای رویکرد یگٌانه‌ای در بیان یک 
حقیقت کلّی از حقائق این عقیده است, رویکرد یگانه‌ای 
که ما را بر آن می‌دارد این سوره را به طور کلّی مدنی 
بدانیم. زیرا موضوعی که این سوره بدان می‌پردازد از 
جملةٌ موضوعات مدنی قرآن است. موضوع مورد نظر 
راجع به نفاق و ریا است. نفاق و ریا نیز در مه ميان 
گروه مسلمانان موجود و مشهور نبوده است. اما 
پذیرش روایتهائی که گویای مکی و مدنی این سوره 
است هیچ مانعی ندارد. زیرا احتمال دارد چهار أيةٌ آخر 
این سوره در مدینه نازل شده باشد و به سه ايهة 
نخستین این سوره ملحق گردیده باشد به مناسبت 
مشابهت و پیوندی که موجود در موضوع است ... این 
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اندازه ما را بس است. بگذارید به موضوع این سوره و 
به حقیقت سترگی بپردازیم که این سوره بدان 
می‌پردازد. . . 

ê 

این سور کوچک که دارای هفت آیۂ کوتاه است. از 
حقیقت بزرگی سخن می‌گوید. حقیقتی که نزدیک است 
مفهوم رایج ایمان و کفر را کاملاً تغییر دهد و دگرگون 
سازد. گذشته از اين, این سوره با اين مفهوم انسان را با 
حقیقت چشمگیر سرشت چنین عقیده‌ای آشنا می‌سازد. 
و خیر بزرگ و سترگ و شگفت و شگرفی را به انسان 
نشان می‌دهد که نهان در این عقیده برای بشریّت است. 
و رحمت فراگیر را پیش چشم می‌دارد که خدا آن را 
برای انسانها خواسته است. بدان گاه که این رسالت 
واپسین را به سویشان فرستاده است . . 

اين آئین. آئین نمادها و مراسم عبادت نیست و بس. 
نمادهای عبادات و شعاثر دینی در این آئین انسان را 
نمی‌رهاند و به بهشت نمی‌رساند. مادام که عبادات و 
شعائر دینی از اخلاص برای خدا و سره بودن برای او 
سرچشمه نگیرند. و عبادات و شعاثر دینی در سای این 
اخلاص و سره بودن, آثاری در دل پدید نیاورند. و به 
عمل صالح و کردار پسندیده منتهی نشوند. و در روش 
و رفتاری مجسّم نگردند که زندگی مردمان در این 
زمین با آن خوب و شایان می‌شود و تسرقی و تعالی 
می‌پذیرد. 

این آئین نیز این چنین است. این آئین جزء جزء و بخش 
بخش جدا از هم نیست. تا انسان بتواند آنچه را 
می خواهد از آن انجام دهد. و آنچه را نخواهد از آن 
انجام ندهد . . .این آئین برنامةٌ کاملی است. عبادات و 
مراسم دینی آن. و وظیفه‌های فردی و اجتماعی آن, 
همدیگر را کمک و همراهی می‌کنند. تا بدانجا که به 
هدف یگانه‌ای منتهی می‌گردند. هدفی که سود آن یکجا 
به انسانها برمی‌گردد . . . هدفی که دلها با آن پاک 
می‌شود. و زندگی با آن اصلاح می‌گردد. و مردمان در 
سایة آن همیار و همکار می‌شوند و در خیر و صلاح و 
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ترقی و تعالی. ضمانت اجتماعی خواهند داشت . .. و 
در آن رحمت فراگیر یزدان نسبت به بندگان مسجسم و 
جلوه‌گر می‌آید. 
انسان به زبان می‌گوید: او مسلمان است. این آئین و 
مسائل آن را باور دارد. نماز می‌خواند. و گذشته از 
نماز همه مراسم دینی را نیز انجام می‌دهد. امّا با وجود 
اين. حقیقت ایمان و حقیقت تصدیق دیین, دور از او 
است. و او نیز دور از حقیقت ایمان و حقیقت تصدیق 
دین است. زیرا این حقیقت نشانه‌هائی دارد که بر 
بودنشان و بر پیاده کردنشان دلالت دارند. مادام که این 
نشانه‌ها یافته نشوند هیچ گونه ایمانی و هیچ گونه 
تصدیقی در میان نیست. هراندازه هم انسان عببادت و 
پرستش داشته باشد. 
وقتی که حقیقت ایمان در دل جایگزین گردد. فوراً به 
دنبال این جایگزینی» حقیقت ایمان به حرکت درمی‌آید 
- همان گونه که در سوره عصر گفتیم - تا خود را در 
عمل صالح تحقق بخشد و پیاده کند. هنگامی که ایین 
حقیقت ایمان این حرکت را به دنبال نیاورد نشانۀ نبودن 
حقیقت ایمان است» و می‌رساند اصلاً ایمانی در میان 
نیست. این چیزی است که این سوره با نص. آن را بیان 
می‌دارد و گویای آن است .. 
0 
رت الّذې کت پالدین؟ قذالک الّذې دع 
ایت لایس على طغامالینکین ). 
کسانی که به دين و آئین. و سزا و جزا (در پیشگاه خدا) 
ایمان ندارند» می‌فهمی که چگونه کسانیند؟ آنان 
کسانیند که یتیم را از پیش خود می‌رانند. (و دیگران را 
به سیر کردن) و به خوراک دادن مستمندان تشویق و 
ترغیب نمی‌نمایند. 
این سوره با این پرسش می‌آغازد. پرسشی که رو 
می‌کند به هرکسی که توان دیدن را دارد. بیاید و بییند: 
را یت الذي يُكَدّب بالاین؟ ). 
کسانی که به دین و آئین. و سزا و جزا (در پیشگاه خدا) 
ایمان ندارند. می‌فهمی که چگونه کسانیند؟. 
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این اشاره به کجا و به چه کسی رو می‌کند. و کسی که 
به دین و آئین» و سزا و جزای خدا ایمان ندارد کیست. 


آن کس که قرآن مقزّر می‌دارد او دین و آئین و سزا و 
جزا را تکذیب می‌کند و دروغ می‌شمارد . . . ناگهان 


پاسخ درمی‌رسد: 
الک الّذي يع ليم و لأ يحض على طفام 
الیشکین ). 


آنان کسانیند که یتیم را از پیش خود می‌رانند» (و 
دیگران را به سیر کردن) و به خوراک دادن مستمندان 
تشویق و ترغیب نمی‌نمایند. 
چه بسا این پاسخ با فیاس و نوچه ین تعزیف اییمان 
تقلیدی, ناگهانی دررسیده باشد . . . امّا این مغز و اصل 
.. کسی که دین و آئین و سزا و 
جزا را دروغ می‌شمارد. او کسی است که یتیم را سخت 
و تندخوئی با او رفتار 


کار و حقیقت آن است . 


از پیش خود می‌راند و با درشتی 
تباید نع بے اهانت می گنت و او را یک ا 
جای برمی‌گیرد و به شکنجه و آزارش می‌پردازد. 
همچنین او کسی استا که دیگزان را به سیر کردن و به 
خوراک دادن مستمند تشویق و ترغیب نمی‌کند. و به 
رعایت و محافظت از او سفارش و توصیه نمی‌نماید. 
اگر او واقعاً به دین و آئین و سزا و جزا باور داشته 
باشد. و اگر حقیقت تصدیق کردن و باور داشتن در دل 
او جایگزین باشد یتیم را از پیش خود نمی‌راند و طرد 
نمی‌گرداند. و از تشویق و ترغیب کردن دیگران به 
طعام و خوراک دادن مسکینان و درم‌اندگان کوتاهی 
نمی‌کند و دست نمی‌کشد. 

حقیقت تصدیق کردن و باور داش شتن به دين و آئین و سا 
و جزا واژه‌ای نیست که با زبان گفته شود و بس. بلکه 
این حقیقت بايد به دل برود و دل را دگرگون کند و آن 
را به انجام خیر و خوبی کردن به دوستان و برادران 
بشریّت بکشاند. و انسان را به یاری و کمک و 
محافظت و پاسداری از نیازمندان وادار گرداند. 
خداوند از مردمان تتها واژه‌های زبانی را نمی‌خواهد. 
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بلکه از ایشان می‌خواهد همراه با واژه‌های زبانی 
اعمال و افعالی انجام بگیرد که آن واژه‌های زبانی را 
تصدیق نماید. و کردار گواه بر گفتار باشد. در غیر این 
صورت واژه‌های زبانی گرد و غبار پراکنده در هوا 
است. و هیچ‌گونه بها و ارزشی و اعتباری در پیشگاه 
خدا ندارد. 
صریح تر از این آیات سه گانه در بیان این حقیقت وجود 
تاره یقت کد خان انم عقیده راو مرغت این اند 
را به بهترین شکل به تصویر می‌کشد. 
ما در اینجا نمی‌خواهیم وارد مجادلةً فقهی پیرامون 
حدود و غور ایمان. و حدود و غور اسلام گردیم: این 
حدود و ثغور فقهی است و معاملات شرعی بر آنها 
استوار و پایدار می‌گردد. ما در اینجا در خدمت 
سوره‌ای هستیم که از حقیقت کار در ترازوی یزدان 
سخن می‌گوید. و بیان می‌دارد چه کاری در پیشگاه او 
اتقو ار داد ای کاری ات که بای ار ادها 
و پدیده‌های پیدا و هویدائی است که معاملات بر آنها 
برجا و برپا می‌گردد. 
آن گاه یزدان سبحان بر حقیقت نخستین یک شکل 
تطبیقی از شکلهای گوناگون آن را پیش چشم می‌دارد: 
(فریل لین لین هم عن | صلاعهم ساهون, 
لین هم راون و ون الاعُون ». ۱ 
واویلا به حال نمازگزاران! همان کسانی که ریا و 
خودنمائی می‌کنند و از دادن وسائل کمکی ناچیز 
(منزل که معمولاً همسایگان به یکدیگر به عاریه و امانت 
می‌دهند) خودداری می‌کنند و (از یاری و کمک به 
مردمان) دریغ می‌ورزند. 
یش سح موی اد پاک زنب دنز هلاک 
نابودی نمازگزارانی باشد که نماز خود را به دست 
فراموشی می‌سپارند . . . این کسانی که نماز خود را به 
دست فراموشی می‌سپارند چه کسانیند؟ آنان: 
«الذین هم ۽ یراون و یعون الْاعُونْ ). 
همان کسانی که ریا و خودنمائی می‌کنند. و از دادن 
وسائل کمکی ناچیز (منزل که معمولاً همسایگان به 


سول( 
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یکدیگر به عاریه و امانت می‌دهند) خودداری می‌کنند و 

(از یاری و کمک به مردمان) دریغ می‌ورزند. 
آنان کسانیند که نماز می‌خوانند. ولیکن نماز را اقامه 
نمی‌کنند و استوار نمی‌دارند. کسانیند که حرکات نماز 
را انجام می‌دهند. و دعاهای نماز را می‌گویند و بر زبان 
می‌رانند. ولی دلهایشان با دعاها نیست و با دعاها 
نمی‌زید. جانهایشان آگاه از حقیقت نماز نیست و 
نمی‌داند حقیقت قرائتها و دعاها و تسبیح‌ها جیشنت نان 
نماز را برای نشان دادن به مردمان و ریاکاری با ایشان 
می‌خوانند نه این که نماز را دریست ا برای خدا اهر انیا 
و در آن اخلاص داشته باشند. بدین جهت آنان از نماز 
خود بی‌خبرند و آن را به دست فراموشی می‌سپارند. 
هرچند به ظاهر نماز می‌خوانند و نماز می‌گزارند. از 
نماز بی‌خبرند. انگار آن را نخوانده‌اند. اما چیزی که 
بايد صورت بپذیرد اقامةٌ نماز به گونهُ واقعی و آگاهانه 
است. نه فقط ادای نماز و خواندن ناآگاهانةٌ آن. اقامةٌ 
نماز و خواندن آن به گونهٌ واقعی بدین صورت است 
که حقیقت نماز پیش چشم و حاضر در دل باشد. و تنها 
برای خدای یگانه خوانده شود. 
بدین خاطر است که نماز آثار خود را در دلها و 
درونهای این گونه نمازگزاران برجای نمی‌گذارد. 
نمازگزارانی که از نماز خود غافل و بی‌خبرند. آنان به 
همین سبب است از دادن وسائل کمکی ناچیز و از 
یاری و همکاری, خودداری می‌کنند. از یاری کردن و 
نیکی نمودن و انجام خیر و خوبی نسبت به برادران و 
خواهران بشری خود دست بازمی‌دارند. از یاری و 
همکاری با بندگان خدا خودداری می‌نمایند. اگر آنان 
آن گونه که شایسته و بایسته است نماز را برای خدا 
می‌خواندند کمک و یاری خود را از بندگان خدا دریغ 
نمی‌داشتند. این محکٌ عبادت درست و پذیرفته در 
پیشگاه خدا است . . 
بدین منوال و بر این روال خویشتن را بار دیگر در 
برابر حقیقت این عفیده: و در برابر سرشت این آئين 


می یابیم. می‌بینیم یک نص قرآنی بر نمازگزاران واویلا 
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سرمی‌دهد و ایشان را بیم می‌دهد و می‌ترساند. بدان 
جهت که آنان چنان که باید نماز را نخوانده‌اند و آن را 
اقامه نکرده‌اند و استوار نداشته‌اند. بلکه حرکات 
بی‌جان آن را اداء کرده‌اند و انجام داده‌اند. و در نماز 
ا مالس وکام و ا بویا 
خوانده‌اند لذا نماز اثر خود را در دلهایشان و در 
اعمالشان برجای نگذاشته است و چنان که باید مور 
نبوده است. در این صورت نمازشان گرد و غباری در 
هوا گردیده است. بلکه حتّی نمازشان گناه بشمار آمده 
است. و سرا و جزای بد و نابهنجاری به دنبال می‌آورد! 
0 

از فراسوی این کار و آن کار به حقیقتی می‌نگریم که 
خداوند آن را از بندگان می‌خواهد. وقتی که رسالتهای 
خود را به سوی ایشان روانه می‌دارد تا بدو ایمان 
اوق ارات ریش عاو کا 
بندگان چیزی برای ذات سبحان خود نمی‌خواهد ‏ او 
غنی و دارا و بی‌نیاز است - بلکه خدا خیر و صلاح 


۷7 
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خودشان را برای خودشان می‌خواهد. برای ایشان 
خوبی و نیکی می‌خواهد. پاکی دلهایشان را می‌خواهد. 
و سعادت حیات و خوشبختی زندگی ایشان را می‌طلبد. 
برای بندگان زندگی والای برپا و برجا بر ذهن و شعور 
پاک و پاکیزه را می‌طلبد. از بندگان ضمانت اجتماعی 
زیبا و آراسته را می‌خواهد. از بندگان می‌خواهد 
آسودگی و آسایش بزرگوارانه و عشق و محبّت و 
برادری و برابری و پاکی دل» و پاکیزگی پندار و گفتار و 
کردار داشته باشند. 

انسانها به کجا می‌روند و دور از این خیر می‌گردند؟ از 
این رحمت به کجا می‌گریزند؟ از این ترقی و تعالی 
زیبای والا و ارزشمند چرا دور می‌گردند؟ کجا می‌روند 
و می‌خواهند در ویلانی و حیرانی بیابانهای برهوت 
جاهلیّت تاریک و بدبیار دست و پا بزنند. در حالی که 
این نور بر فراز راستای راه راست می‌درخشد و پرتو 
می‌افکند و مسیر را روشن می‌گرداند؟ 

‌ 
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سورةکوٹر مکی و ۳ یه است 


ر e‏ 
ایتک انکر © نرك افر 
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إت شانکاک هو الات 


این سوره دربست در بارهٌ پیغمبر خدا اش است, 
بسان سوه «ضُحی» و سورة «شْرْح». پروردگار در این 
سوره از پیغمبرش غمزداشی می‌کند. و دشمنانش را 
تهدید به بی‌نام و 
می‌فرماید. او را به راه شکر و سپاس رهنمود و 
رهنمون می‌گرداند. 

بدین خاطر این سوره تصویری از زندگی دعوت راء و 
از زندگی دعوتگر در روزهای نخستین دعوت در مکه 
را ترسیم می‌کند. تصویری که از مکر و کید 
آزار پیغمبر اة و از دعوت خداء دعوتی که بدان 
مژده می‌دهد. و از رعایت و عنایت مستقیم خدا در حق 
بنده‌اش» و از پریشانی و نایسامانی گروه اندک همراه 
او و از استوار و پایدار داشتن پیغمبر یش و اطمینان 
بخشیدن بدو. و از وعدهٌ زیبای خدا به پیغمبرش, و از 
بیم دادن و هراسان کردن دشمن کینه‌توز او کشیده و 
پیش چشم داشته می‌شود. 

همچنین این سوره حقیقت هدایت و خیر و ایمان راء و 
حقیقت ضلالت و شر و کفران را به تصویر می‌کشد . . 


نشان و بی‌خیر و برکت بودن 


و اذیّت و 
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حقیقت نخستین فزونی نعمت و لطف و فیض و برکت 
زندگی را به دنبال می‌آورد. و حقیقت دوم سبب کاستی 
نعمت و حسرت و قطع خیر و برکت می‌شود. هرچند که 
بی‌خبران و غفلت‌زدگان جز این و جز آن را بیندیشند ... 
e‏ 

نقل است که بی‌خردان قریش» آنان که پیغمبر یل و 
دعوت او را با مکر و کید و تمسخر و استهزاء تعقیب 
می‌کردند. تا عم مردمان را از گوش دادن به حق و 
حقیقتی باز دارند که پیغمبر 7 با خود برایشان به 
ارمغان آورده بود. از قبیل: عاص پسر وائل» عقبه پسر 
ابو معیط. ابرلهب, ابوجهل, و جز آنان . . . ایشان در 
بار؛ پیغمبر إا می‌گفتند: أو بی‌نام و نشان و بی‌خیر 
و برکت است. با واه «أتّر» اشاره می‌کردند به وفات 
شای یکی از انان می کت از را رها کیت ار هرجه 
زودتر خواهد مرد و پسری از خود برجای نمی‌گذارد. و 
لذا کارش به پایان می‌آید! 

این نوع مکر و کید پست و حقیر, در محیط عربی آن 
روزی که با افزایش فرزندان به خود تن و 
بلند و تأثیر شگفتی داشت 
دشمنان پیغمبر ۳ را ید ر از این 
نیش شادی کنند و خوشحال گردند. چه بسا این نیش 
پست. دل مبارک و بزرگوار پیغمبر یش را به درد 
آورده است و غم و اندوه بدان رسانده است. 

بدین علّت این سوره نازل می‌گردد و بر دل مبارک و 
بزرگوار پیغمبر ال مرهم می‌نهد. و آن را آسوده و 
خرّم می‌گرداند. این سوره همچنین حقیقت خیر و خوبی 
باقی و دامنه‌داری را بیان می‌دارد. و حقیقت گسیختن و 
بی‌نام و نشان ماندن مقدر برای دشمنان پیغمبر بإ 
را ترسیم می‌کند. 

e 


ET‏ م ا 
انا اعطیناک الکوثر ). 
مابه تو خیر و خوبی بی‌نهایت فراوانی را عطاء 


کرده‌ايم (که نبۆت و دین حقٌ و هدایت. و هرآن چیزی 


سورة کوثر آیات ۱-۲ 
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است که سعادت دی جهان را به همراه دارد). 
«کوتّر»: مبالغة در کثرت است. (یعنی خیر و خوبی 
بی‌نهایت فراوان). مبالغة مطلق نامحدودی است. اشاره 
دارد به عکس معنی‌ای که چنان بی‌خردانی اظهار 
می‌داشتند ... ما به تو چیزی داده‌ايم که فراوان و ریزان 
و جوشان است. نه قطع می‌گردد و نه گسیخته می‌شود 
... اگر کسی بخواهد این خیر و خوبی بی‌نهایت فراوانی 
را تعقیب کند که خدا به پیغمبرش داده است. هرکجا رو 
بکند و به هرجا بنگرد. یا بیندیشد و تصوّر کند. آن را 
می‌یابد و می‌بیند. 
او چنان خیر و خوبی بی‌نهایت فراوان را می‌یابد و 
می‌بیند در نبوّتی که بدو مبذول داشته است» و در 
تماس و پیوندی که با حقّ تعالی و مقام والاء و با وجود 
بزرگ و سترگی می‌یابد و می‌بیند, وجودی که وجودی 
جز او وجود ندارد. و درحقیقت هیچ چیزی جز او در 
میان نمی‌باشد. کسی که خدا را يافته باشد چه چیزی را 
از دست داده است؟ 
این خیر و خوبی بی‌نهایت فراوان را می‌یابد و می‌بیند 
در این قرآنی که بر او نازل گردیده است. سوره‌ای از 
قرآن کوثر است که کثرت آن پایان ندارد و پایان 
نمی‌شناسد. و چشمهٌ فراخ و بزرگی است که جوشش و 
ریزش آن پایان نمی‌یابد و نهایت ندارد! 
این خیر و خوبی بی‌نهایت فراوان را می‌یابد و می‌بیند 
در جهان والای فرشتگانی که بر او درود می‌فرستند. و 
بر کسی هم درود می‌فرستند که در زمین بر او درود 
بفرستد.() آنجا که نام او با نام خدا در زمین و آسمان 
در کنار یکدیگر ذکر می‌شود.(۲) 
این خیر و خوبی بی‌نهایت فراوان را در سنت او 
می‌یابد و می‌بیند. سنّتی که در طول قرون و اعصار و 
در میان نسلهای پیاپی. و در گوشه و کنار زمین» و در 
میان میلیونها و میلیونها اشخاصی که بعد از او به دنبال 
یکدیگر بر زمین پای می‌گذارند. و در میان میلیونها 
میلیون زبان و لب که نام او را می‌برند. و در ميان 
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فی‌ظلال‌القرآن 
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میلیونها میلیون دلی که شیفتة تاریخ زندگانی و یاد او تا 


دامنهٌ قیامت هستند, ادامه می‌یابد. 


این خیر و خوبی بی‌نهایت فراوان را می‌یابد و می‌بیند 
در خیر و برکت فراوانی که در میان همه نسلها به سبب 
او و از راه او بر انسانها ریزان و فیضان گردیده است؛ 
چه انسانهائی که این خیر و برکت فراوان را شناخته‌اند 
و بدان ایمان آورده‌اند. و چه انسانهائی که این خير و 
برکت فراوان را نشناخته‌اند ولی بر آنان ریزان و فیضان 
گردیده است همراه با چیزی که بر آنان ریزان و فیضان 
شده است. 
این خیر و خوبی بی‌نهایت فراوان را می‌یابد و می‌بیند 
در نمادها و سیماها و پدیده‌های فراوانی که برشمردن و 
سرشماری کردن آنها کاستن و کوچک کردن آنها است. 
این کوثر است. کوثری که جوشش و ریزش آن نهایت 
ندارد. و خوبیهایش شماره نمی‌شناسد. و مدلول و 
مفهومش حدّ و مرزی ندارد. بدین خاطر نص قرآنی 
بدون تعیین به ترک آن گفته است. لذا شامل هرچیزی 
از خير و خوبی می‌شود که پیوسته بیشتر و بیشتر 
می‌گردد و فزونی و افزايش پیدا می‌کند. 
روایتهائی از راه‌های زیادی نقل گردیده است مبنی بر 
این که کوثر رودباری در بهشت است و به پیغمبر 
خدا چا عطاء گردیده است. ولیکن ابن عاس باسخ 
داده است و گفته است که این رودبار یکی از خیرها و 
خوبیهای زیادی است که به پیغمبر ی سبذول 
گردیده است. کوثر کوثری از کوثرها است! در این روند 
و در این شرائط و ظروف این نظریّه مناسب‌تر به نظر 
می‌آید. 
0 

قصل ریک و انحر ). 

حال که چنین است تنها برای پروردگار خود نماز 


بخوان و قربانی بکن. 


۱- نگا: احزاب/۴۲ و ۶ھ (مترجم) 
۲- نگا: نساء/۱۳ و ٩۶و‏ ۸۰ (مترجم) 


سورة کوثر آیات ۱-۲ 
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پس از تأکید این عطای زیاد و فراوان آن هم برعکس 
آنچه دروغگویان و اراجیف‌بافان شائع می‌کردند. و 
نیرنگبازان می‌گفتند و پخش می‌نمودند. یزدان سبحان 
پیغمبر رش را متوجّه شکر نعمت همراه با نخستین 
حقّ آن می‌فرماید. نخستین حقّ نعمت. در عبادت و 
رویکرد. اخلاص داشتن و تنها رضای خدا را طلبیدن 
است . .. در نماز و در قربانی کردن اخلاص داشتن, و 
فقط برای خدا و به نام خدا نماز خواندن و قربانی کردن 


و برای خدا بودن: 

(فصل ریک و آنحز ). 

حال که چنین است تنها برای پروردگار خود نماز 

بخوان و قربانی بکن. 
هیچ‌گونه توجهی به شرک و انباز مشرکان مکن, و 
هیچ‌گونه مشارکتی در عبادت و پرستش ایشان, یا در 
ذکر نام غیر خدا بر قربانیهایشان نداشته باش. 
در تکرار اشاره به ذکر نام خدای یگانه بر قربانیها و 
ذبیحه‌هاء و تحریم آنچه نام غیر خدا هنگام ذبح بر آنها 
برده شود. چیزی است که بیانگر عنایت این آئین به 
خلاص کردن و آزاد کردن زندگی به طور کلّی از سد‌ها 
و مانعهای شرک و آثار آن است. دیگر تنها انديشه و 
درون را نجات دادن از شرک و آثار آن نیست. بلکه 
گفتار و کردار را نیز باید از شرک و آثار آن زدود. و در 
همه حال و همه چیز خالصانه از آن خدا بود. این آئین 
وحدت در هر معنی از معانی آن, و در هر سایه‌روشنی 
از س‌ایه‌روشنهای آن است. هسمچنین این آئين 
یگانه‌پرستی خالص و زدوده و روشن است. بدین خاطر 
اين آئین شرک را می‌راند و می‌زداید در هر نمادی از 
نمادهائی که داشته باشد. و در هر کمینگاهی از 
کمینگاه‌ها کمین نموده باشد. آن را با شدت و دقت 
می‌راند و تعقیب می‌گرداند. چه در دل و درون, نهان و 
پنهان گردیده باشد. و چه در عبادت و پرستش 
خودنمائی کرده باشد. و چه به میان آداب و رسوم 


زندگی خزیده باشد. زیرا زندگی یک وحدت است. چه 


فی‌ظلالالقرآن 
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آنچه از آن پدیدار و نمودار است, و چه آنچه از آن 
نهان و پنهان است. اسلام زندگی را یک کل غیرقابل 
تجزیه و تفکیک می‌شمارد. و زندگی را به طور کلی از 
آلايشها و زنگارهای شرک می‌پالاید و می‌زداید. و 
زندگی را خالص و واضح و روشن به سوی خدا جهت 
می‌دهد و متوجه می‌نماید. همان گونه که در مسألهٌ 
ذبیحه‌ها و قربانیهاء و در شعاثر و مراسم عبادت جز آن, 
یا در آداب و رسوم زندگی می‌بینیم. 
0 

إن شانتک هل ). 

بدون شک دشمن کینه‌توز تو بی‌خیر و برکت و بی‌نام 

و نشان خواهد بود. 
در ی نخستین بیان فرمود که پیغمبر بل بی‌نام و 
نشان و بی‌خیر و برکت نیست. بلکه او دارای خير و 
خوبی بی‌نهایت فراوان است. در این آیه مکر و کید 
نیرنگبازان را به خودشان برمی‌گرداند. و تأکید 
صی‌فرماید بسی‌نام و نان و بسی‌خیر و برکت» 
محمد رل نیست. بلکه کینه‌توزان او و بدخواهان او 
بی‌نام و نشان و بی‌خیر و برکت هستند. 
وعده خدا در بارة ایشان صدق پیدا کرد. نام و نشان 
ایشان گسیخت و درهم پیچید. در صورتی که نام و 
نشان محمد رل امتداد پیدا کرد و اوج گرفت. ما 
امروزه مصداق این فرمود؛ بزرگوار را به شکل 
چشمگیر و گسترده‌ای می‌بينيم. بدان گونه که شنوندگان 
نخستین این فرموده آن را ندیده‌اند! 
قطعاً ایمان و حقّ و خیر» ممکن نیست بی‌نام و نشان و 
برکت گردند. بلکه شاخه‌های دراز و ریشه‌های فرورفته 
به ژرفاها دارند. این کفر و باطل و شر است که بی‌نام و 
نشان و بی‌خیر و برکت هستند. هراندازه هم که ببالند و 
خودبزرگی کنند و زورگوئی نمایند. 
معیارها و مقیاسهای خدا جدای از معیارها و مقیاسهای 
انسانها است. ولی انسانها گول می‌خورند و مغرور 
می‌شوند. در نتیجه معیارها و مقیاسهای خود را بیانگر 
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حقائق امور می‌انگارند! جلو چشمان ما این مثال گویای 
جاودانه است: کجایند کسانی که راجع به محمد بشي 
این سخن زشت و پلشت را می‌گفتند. و با آن دلهای 
عامَهُ مردمان را می‌فریفتند. و آن زمان گمان می‌بردند 
که کار محمد بل را به پایان برده‌اند و راه را بر او 
گرفته‌اند؟ آنان کجایند؟ نام و نشان ایشان, و آثار آنان 


کجا است؟ در برابر خیر و خوبی بی‌نهایت فراوان از 
هرآن چیزی که تصوّر شود. آن خیر و خوبی بی‌نهایت 
فراوانی که داده شده است به کسی که در باره‌اش 
می‌گفتند: او بی‌نام و نشان و بی‌خیر و برکت است؟! 

قطعاً دعوت به سوی خدا و حقّ و خير و خوبی ممکن 
نیست بی‌نام و نشان و بی‌خیر و برکت گردد. و دارنده 


فی‌ظلال القرآن 
آن نیز بی‌نام و نشان و بی‌خیر و برکت گردد. آخر 
چگونه ممکن است بی‌نام و نشان و بی‌خیر و برکت 
گردد آن کسی که با خداوند زندهٌ جاویدان و ازلی و 
ابدی تماس و پیوند داشته باشد؟ بلکه تنها و تنها کفر و 
باطل و شر بی‌نام و نشان و بی‌خیر و برکت می‌گردد. و 
صاحبان آنها بی‌نام و نشان و بی‌خیر و برکت خواهند 
گشت. هراندازه هم در لحظه‌ای از لحظات چنین جلوه گر 
آید که مدّت طولانی خواهد بود و خواهد زیست و در 
ژرفاها ریشه‌هایش را می‌دواند . .. 

خداوند بزرگوار راست فرموده است. و نیرنگبازان 


مکار دروغ گفته‌اند . . . 


سورۀ کافرون آیات ۱-۶ 
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سورة کافرون مکی و ۶به است 


۰:62 1 


روز 
و کاش هه 9 ۹ 0 


ول آشرعیدوتمأَعبد () 9 تون ریز 


عربها وجود خدا را انکار نمی‌کردند. بلکه با حقیقتی 
اشنا نبودند که خدا خود را بدان وصف فرموده است: 
آخیگاته دم مه تیه اوو ریا هدزای وا 
انباز قرار می‌دادند. و چنانکه باید قدر و منزلت او را 
ارج نمی‌گذاشتند. و عبادت و پرستش او را به گونهة 
بایسته و شایسته انجام نمی‌دادند. بتها را شریک او 
می‌کردند. بتهائی که آنها را رمز و یادبود پدران و 
نیاکان صالح یا بزرگ خود. و یا نماد فرشتگان 
می‌شمردند . . . گمان می‌بردند فرشتگان دختران 
خدایند. و میان خداوند سبحان و میان جتیان خویشی و 
خویشاوندی است. گاهی این رمز و نماد را فراموش 
می‌نمودند و اين معبودها را می‌پرستیدند و عبادتشان 
می‌کردند. چه در این حالت و چه در آن حالت آنها را 
واسطه قرار می‌دادند تا ایشان را به خدا نزدیک کنند و 
مقرب گردانند. همان گونه که قرآن مجید در سوره زمر 
سخن ایشان را روایت می‌فرماید: 
(مانخبدهم إلا يربو نا إلى اه رل ). 


ما آنان را پرستش نمی‌کنیم مگر بدان خاطر که ما را به 


TYCO‏ فی‌ظلالالقرآن 


خداوند نزدیک گردانند. (زمر/۳) 
قرآن از زیان ایشان نقل می‌کند که آنان معتقد بودند 
خدا آسمانها و زمین را آفریده است, و خورشید و ماه 
را مورد استفاده انسان قرار داده است» و آب را از 
آسمان بارانده است؛ برای نمونه در سورة عنکبوت 
آمده است: ۲ 

«و لن سل من خن ناوات و الاض و 

سَحْر شش وَالقَمََ يفول اه ). 

هرگاه از آنان (که کسانی و یا بتهائی را شریک خدا 

می‌دانند) بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده 

است» و خورشید و ماه را (برای منافع شما انسانها 

روان و) مسخر کرده است؟ قطعاً خواهند گفت: خدا!. 

" (عنکبوت/۱ع) 
ون سم من رل من لاء ماء 4 خی به 

الأزْض من بعد موتا یلاله 4. 

اگر از آنان (که مشرکند) بپرسی چه کسی از آسمان آب 

بارانده است و زمین را به وسیلة آن بعد از مردنش 

زنده گردانده است؟ قطعاً خواهند گفت: خدا!.(عنکبوت/۳ع) 
در سوگندهایشان می‌گفتند: وال ۰ . . تال 
.. در دعایشان می‌گفتند: ال 
.و چیزهای دیگری. 
ولیکن با وجود ایمان به خداء این شرک. جهان‌بینی و 
اندب ایشان را تماه می‌کرد. همان گونه که صرانسم و 
شعائر دینی آنان را تباه و بر باد می‌داد. برای این الهة 
ادعائی بهره و نصیبی از کشت و زرع و چهارپایان و 
وزان وه فزار ھی کے این وار تع 
گاهی اقتضاء می‌کرد فرزندان خود را برای آنها قربانی 
کنند. در این باره قران مجید راجع بدیشان در سورة 
انعام می‌گوید: 

و جعلا با َرأ یناث و الانغام نصیباً 

وا هذا له -برَغمهم -و هذا بر كائنا. ماکان 

لشر کائم هم فَلایصل إلى ال و ماکان له فهو یَصل 
ال شرکازهم : ایکون اوکذلک زره ین لکثبر 
من کین ثل ددم شر کاوھہ لردوهم و 


...به خدا 
سوگند ... قسم به خدا . 


... خداوندا. 


رۀ کافرون آیات ۱-۶ ا فی‌ظلال الق رآن 
سو لب ك 3 £ و ۳ 
جزء سی‌ام د جلد و 


2 ۳ 


یلبسوا عم دي بم ولو شاء افو دهم 
۱ 2 ت ا " 
و ما یفهرون. و او هزه آنغام و خر حجر 
اطعا امن تضاء -بزغمهم -و لفاحم 
ظهورها؛ و نام لیذ کون آنم اله عفر فتراءٌ 
علیْه. سیجز ما کائوا تون و فالوا: نا نی 
بل انم خالة ره و رم عل 
که موه ۶ 
َرواجناء ون ن میت همه ش رک 9 
و طفَهه اند ۱ 
ر با وتات رز ۳ 
فتراء على الله قد ضلو او ماکانوا مهد ين € .0 
(بت‌پرستان همیشه دچار اوهام خرا افاتند. مثلاً اینگونه) 
مشرکان سهمی از زراعت و چهارپایانی را که خدا آنها 
می‌گویند: این برای خدا است (و با این سهم به خدا 
تقزب می‌جوئيم و بدین منظور آن را به مهمانان و 
ناتوانان می‌دهیم) و این برای شرکاء (و معبودهای) ما 
است (و با این سهم نیز به بتها و اصنام تقّب می‌جوئیم 
و بدین منظور آن را صرف رؤساء و پرده‌داران و 
خادمان بتکده‌ها و معابد می‌نمائیم). اما آنچه به شرکاء 
(و معبودهای) ایشان تعلّق می‌گیرد به خدا نمی‌رسد (و 
صرف آن در راه او ممنوع است) و آنچه متعلّق به خدا 
مي‌باشد به شرکاء (و معبودهای) ایشان می‌رسد (و 
می‌تواند صرف آنها گردد و به سرپرستان و 
خدمتگذاران اصنام ایشان داده شود). چه بد داوری 
هر و ان 00 
گمانهای نادرستی که دربارة بتهایشان داشتند کار را 
بدانجا کشانده بود که) بتهایشان کشتن فرزندانشان را 
در نظر بسیاری از مشرکان زیبا جلوه داده بود (و 
دسته‌ای فرزندانشان را قربانی بتان می‌کردند و 
دسته‌ای دخسترانشان را زنده بگور می‌نمودند) تا 
سرانجام آنان را هلاک گردانند و آئین ایشان را بر آنان 
مشتبه کنند (و یگانه پرستی را با خرافه‌پرستی بيامیزند 
و راه را از چاه بازنشناسند). اگر خدا می‌خواست آنان 


چنین نمی‌کردند. (حال که مشیّت خدا چنین می‌خواهد) 


پس بگذار آنان (بر خدا و رسول او) دروغ بندند (چرا که 
عقاب و عذاب در انتظار ایشان است). و (از جملۀ 
خرافات ایشان این است که) می‌گویند: این (قسمت از) 
چهارپایان و کشت و زرع ممنوع است (و مخصوص 
بتها می‌باشد) و جز کسانی (از خدمتگذاران اصنامی) 
که ما بخواهیم از آن نمی‌خورند. و این (قاعدة ناروا 
ساختهة آنان و ناشی از) گمان ایشان است (نه ناشی از 
فرمان یزدان» و همچنین می‌گفتند: اینها) حیواناتی 
هستند که سوار شدن بر آنها حرام است و (کسی نباید 
سوار آنها شود. و اینها) حیواناتی هستند که به هنگام 
ذبح نام خدا را بر آنها نمی‌رانند (بلکه نام بتان را بر آنها 
می‌رانند و این را دستور خدا می‌دانند و) بر خدا دروغ 
می‌بندند. هر چه زودتر کیفر افتراهای آنان را خواهیم 
داد. و (یکی دیگر از انواع قبائح و احکام خرافی ایشان 
این است که در مورد گوشت حیواناتی که ذبح کردن و 
سوار شدن و بار کشیدن از آنها را قدغن و حرام اعلام 
کرده‌اند) می‌گویند: جنینی که در شکم این حیوانات 
است ویرهُ مردان ما است و بر زنان ما حرام است (پس 
اگر زنده متولّد شود» تنها باید مردان از گوشت آن 
بخورند و زنان از آن محرومند) و اگر جنین مرده متود 
بشود» همه در آن شریک هستند (و مردان و زنان 
می‌توانند از گوشت آن استفاده کنند). هر چه زودتر 
خداوند کیفر این توصیف (افعال و احکام دروغین) 
ایشان را خواهد داد. چه او حکیم (است و کارهایش به 
مقتضی حکمت انجام می‌گیرد و) آگاه است (و از هر 
چیز باخبر است). مسلماً زیان می‌بینند کسانی که 
فرزندان خود را از روی سفاهت و نادانی می‌کشند و 
چیزی را که خدا بدیشان می‌دهد با دروغ گفتن از زبان 
خدا بر خویشتن حرام می‌کنند. به سبب چنین دروغ و 
افتراشی و تحریم ناروا و نابجائی) بیگمان گمراه 


می‌شوند و راهیاب نمی‌گردند. (انعام /۱۴۰-۱۳۶) 


۱- مراجع شود به تفسیر این آیات در سورةٌ انعام جزء هشتم صفحات 
۱۲۲۲-۷. 


سورۀ کافرون آیات ۱-۶ 


جزء سی‌ام 
اهل کتاب راهیاب‌ترند. اهل کتابی که با آنان در 
جزیرةالعرب می‌زیستند. زیرا یهودیان می‌گفتند: عزّیر 
پسر خدا است. و مسیحیان می‌گفتند: عیسی پسر خدا 
است. در صورتی که قریشیان فرشتگان و جتیان را 
می‌پرستيدند. چون به گمان ایشان فرشتگان و جتیان با 
یزدان قرابت و خویشاوندی دارند. بدین خاطر آنان 
خود را راهیاب‌تر بشمار می‌آوردند. زیرا تسبت 
فرشتگان به یزدان و نسبت جتیان به یزدان نیز 
نزدیک‌تر از نسبت عزیر و عیسی است . . . همة اینها 
شرک است. و در شرک گزیدن و برگزیدن, وجود 
ندارد. اما با این وجود ایشان خود را راهیاب‌تر و 
راسترو تر می‌دانستند! 
وقتی هم محمد لش به سوی ایشان آمد و فرمود: 
دين او دین ابراهیم ا است. گفتند: ما بر آئین ابراهیم 
هستیم. دیگر چه نیازی به ترک آنچه بر آن هستیم. و 
پیروی کردن از محمد وجود دارد؟! در عین حال به 
شش پرداختند و به تلاش ایستادند تا با 
پیغمبر سل طرح میانه‌روی دراندازند و حد متوسط 
را در پیش گيرند. بدو پیشنهاد کردند که او برای 
معبودها و الهٌْ ایشان سجده ببرد. در مقابل این که آنان 
هم برای معبود و اله او سجده ببرند! او از معبودها و 
إلهه و عبادت و پرستش ایشان عیبجوئی نکند و دم 
نزند. انچه با ایشان طیّْ می‌کند و شرط می‌بندد انان 
بدو بدهند و بر خود واجب شمرند! 
چه‌بسا آميخته شدن جهان‌بینیها و اندیشه‌هایشان, و 
اقرار و اعترافشان به خدا همراه با پبرستش إلهه و 
معبودهای دیگری با خداء چنین به ذهن ایشان وارد 
کرده باشد که مسافت و فاصلهٌ میان ایشان و میان 
محمد کم و اندک است و می‌توان بر آن تفاهم کرد و به 
هم رسید با دو تکّه کردن شهر 
رسیدن و کنار آمدن. و از بعضی خواسته‌ها دست 
کشیدن, و برخی از امتیازات به همدیگر دادن! 
برای قطع این شبهه. و بستن راه تلاش, و جداسازی 
قاطعانه ميان عبادتی و عبادتی. و برنامه‌ای و برنامه‌ای, 
و راهی و راهی. این سوره نازل گردید. با این عزم و 


۳ u 
»و در نیمه راه به همدیگر‎ 


بسچ( 9۷) مس 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد ششم 
جزم. و با این تأکید و توکید. و این تکرار و تذکار. تا 
هر سخنی را به پایان آورد. و هر سازشی را گسیخته و 
بریده گرداند. در نهایت میان توحید و یگانه‌پرستی, و 
میان شرک و انباز را جدای جدا می‌سازد و تفرقه 


می‌اندازد. و نشانه‌ها و علائم راه را واضح و آشکار 
می‌گرداند. بدین جهت هیچ‌گونه ساخت و پاخت و صلح 
و سازی را نمی‌پذیرد. و هیچ‌گونه بحث و جدلی را نه 
اندک و نه بسیار قبول نمی‌کند: 


قل بای الکافزرن. لخد ما تفبدون ولا 
عایذون اعد و لا غابد ها تم و لاان 


عابدون ماد لک دینک ول دين 4. 

بگو: ای کافران! آنچه را که شما (بجز خدا) می‌پرستید. 

من نمی‌پرستم. و شما نیز نمی‌پرستید آنچه را که من 

می‌پرستم. همچنین نه من به گونة شما پرستش را 

انجام می‌دهم. و نه شما به گونۀ من پرستش را انجام 

می‌دهید. آئین خودتان برای خودتان» و آئین خودم 

برای خودم!. 
نفی بعد از نفی, و جزم بعد از جزم. و تأکید بعد از 
تأکید است. آن هم با هم شیوه‌های نفی و جزم و تأکید. 
قل ): بگو... این فرمان قاطعانة الهی است و 
الهامگر این مسأله است که کار این عقیده کار یزدان 
یگانه است. هیچ چیزی در آن برای محمد پاش 
نیست. خدا دستوردهنده است. دستوردهنده‌ای که 
فرمان او برگشت نمی‌خورد. و حاکمی است که حکم او 
بازدارنده‌ای ندارد. 

قل یاب الکانرژون ). 

بگو: ای کافران!. 
آنان را با حقیقتی که دارند فریاد می‌دارد. و با صفتی 
موصوفشان می‌دارد که دارنده آن هستند . . . آنان 
دارای آئینی نیستند. ایشان مومن نمی‌باشند. بلکه آنان 
کافرند و بس. در این صورت میان تو و میان ایشان 


گردهمائی و در راهی به هم رسیدنی نیست . . 


سرآغاز این سوره و ابتدای شروع خطاب این گونه 
شدن و گسیختنی است که با وجود آن امید پیوستن و به 


سور کافرون آیات ۱-۶ 


جزء سی‌ام 
هم رسیدن نمی‌رود. 

(لاأعيد ما تبون 4. 

آنچه را که شما (بجز خدا) می‌پرستید. من نمی‌پرستم. 
عبادت شما جدای از عبادت من است. و معبود شما 
جدای از معبود من است. 

و لام عابدون ماد 6. 

و شما نیز نمی‌پرستید آنچه را که من می‌پرستم. 
عبادت شما جدای از عبادت من است. و معبود شما 
جدای از معبود من است. 

و لاآنا عاب ماعبذم). 

همچنین نه من به گونۀ شما پرستش را انجام 
تأکید بخش نخستین در ساختار جملهٌ اسمیّه است. جملهٌ 
اسميّه بر ثبات صفت و استمرار آن دلالت بیشتری دارد. 

ولا غابشون ماد ». 

و نه شما به گونة من پرستش را انجام می‌دهید. 
این هم تأکید بخش دوم است. بدان خاطر تأکید انجام 
می‌گیرد تا ظنٌ و گمانی در میان نماند. و شک و تردید 
یا شبهه‌ای بعد از این تأکید مکرّر که با همه ابزارها و 
شیوه‌های تکرار و تأکید صورت می‌پذیرد. باقی نماند 
و در میان نباشد. 
آن گاه چکیده حقیقت جدائی و افتراقی است که به هم 
رسیدنی و ملاقات کردنی در آن وجود ندارد. و 
اختلافی است که تشابه و همگونی بدان راه ندارد. و 
گسیختن و بریدنی است که پیوستن و پیوندی در آن 
نیست, و جداگردیدنی و متمایزشدنی است که آمیختن 
و اختلاطی بدان راه ندارد: 

کم دینک ول دين ). 

آئین خودتان برای خودتان. و آئین خودم برای خودم!. 
من اینجا هستم و شما آنجا هستید. و هیچ‌گونه گذرگاه و 
پلی و راهی هم وجود ندارد! 
جدائی کامل و فراگیری است. و تمایز و تفرّق واضح و 
دقیقی است . . 

0 
این جدانی برای روشن گرداندن نشانه‌های اصلی و 


f Ve 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد ششم 
کامل اختلاف لازم است. اختلافی که با بودن آن به هم 
رسیدنی و ملاقات کردنی در چیزی و بر چیزی در نیمه 
راه وجود ندارد. اختلاف در اصل اعتقاد. و در حقیقت 


برنامه. و در سرشت راه است. 

یگانه پرستی و توحید برنامه‌ای است. و چندگانه‌پرستی 
و شرک برنامة دیگری است ... این دو برنامه به 
همدیگر نمی‌رسند و سر سازش ندارند... 
یگانه پرستی و توحید برنامه‌ای است که انسان را - 
همگام با سراسر جهان هستی -رو به خدای يگانة 
بی‌انباز می‌گرداند. و جهتی را مشخص و محدود 
می‌سازد که انسان از آن عقيده خود را و شریعت خود 
را و ارزشها و معیارها و مقیاسهای خود راء و آداب و 
رسوم و اخلاق خود راء و همه جهان‌بینیها و اندیشه‌های 
خود را در بارهٌ زندگی و هستی, دریافت می‌دارد. این 
جهتی که مومن از آن دریافت می‌دارد و می‌شنود و 
می‌پذیرد خدا است. خدای یگانه‌ای که شریک و 
انبازی ندارد. بدین خاطر زندگی همه بر این اساس و 
پایه پایرجا و برجا می‌گردد. زندگی در هیچ شکلی از 
اشکال آشکار و پدیدار و پنهان و نهان خود با شرک 
نمی‌آمیزد . . . زندگی این گونه به پیش می‌رود... 
زندگی باید بر یگانه‌پرستی استوار باشد, و بر 
یگانه‌پرستی حرکت کند و به پیش برود... 

این جداگانگی» آن هم با این روشنی. هم برای 
دعوت‌کننده و هم برای دعوت‌شدگان» ضروری است ... 
جهان‌بینیها و اندیشه‌های جاهلیّت با جهان‌بينيها و 
اندیشه‌های ایمان آمیزةٌ یکدیگر می‌گردد. به‌ویژه در 
میان جماعتها و گروه‌هائی که قبلاً با عقیدۂ آسمانی آشنا 
گردیده‌اند و بعد از آن انحراف پیدا کرده‌اند و به کژراهه 
افتاده‌اند. این چنین جماعتها و گروه‌هائی از جماعتها و 
گروه‌هائی که اصلاً عقیده را نمی شناسند سرکش ترند. و 
از آنان در مبارزه؛ٌ با ایمان دور از آمیختگی و کجروی 
و انحراف سرسخت‌ترند. این بدان جهت است که گمان 
می‌برند راهيابند و هدایت را دربر گرفته‌اند. در آن 
زمان است که انحرافها گره می‌خورد و کجرویها پیچیده 
می‌شود. اختلاط عقائد آنان, و آمیزش اعمال ایشان, و 


سورۀ کافرون آیات ۱-۶ 
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مخلوط گردیدن صالح با فاسد در میانشان, چه بسا خود 
دعوت‌کننده را گول بزند و او را امیدوار گرداند که اگر 
به بخش خوب و پسندیده عقائد و اعمال ایشان اقرار و 
اعتراف کند. و بکوشد بخش تباه و ناروای عقائد و 
اعمال ایشان را تعدیل بخشد. آنان را جذب و جلب 
خود سازد . . . این چنین گول خوردنی بی‌نهایت 
خطرناک است. 

جاهلیّت جاهلیّت است. و اسلام اسلام است. جاهلیّت با 
اسلام فاصله زیادی و فرق بسیاری دارد. راه درست 
بیرون آمدن و دست کشیدن از جاهلیّت به طور کلی. و 
ورود به اسلام و چنگ زدن به آن به طور کی است. 
این امر وقتی صورت می‌گیرد که بیرون آمدن و دست 
کشیدن از جاهلیّت و هرآنچه در آن است. و کوچیدن به 
سوی اسلام و پذیرش اسلام با همه چیزی که در آن 


است. 


هیچ‌گونه پینه کردنی, و هیچ‌گونه راه حلهای نیم‌بندی, و 
هیچ‌گونه در ن نیمه راه به هم رسیدنی. مفید فائده‌ای 


آراسته باشد یا این که عنوان اسلام را ااعاء کرده 


باشد. 


نیست . . . هرچند هم جاهلیّت با جامة اسلام خود را 


ظاهر و آشکار شدن این تصویر در ذهن و شعور 
دعوت‌کننده سنگ زیربنائی است. او باید کاملاً بداند 
که وی جدای از اینان است. اینان دین خودشان را دارند 
و او دین خود را دارد. اینان راه خود را دارند و او راه 
خود را دارد. او نمی‌تواند در راه اینان گامی را با ایشان 
بردارد و همراه آنان رود و شود. وظیفةٌ او این است که 
ایشان را در راه خود حرکت بدهد و به راه خود پیاورد. 
بدون هیچ‌گونه سازشی, و بدون هیچ‌گونه کم یا بیش 
نزول کردن از آئین خودش. 
در غیر این صورت. باید از ایشان بیزاری و دوری 
کامل وید وربا ان دای کال و عم واه کال 
در پیش بگیرد 9 

آئین خودتان برای خودتان, و آئین خودم برای خودم!. 
امروزه دعوت‌کنندگان به سوی اسلام بسیار بدین 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد ششم 


بیزاری و دوری, و بدین جدائی, و بدین قطع رابطه 
نیازمندند . . . بسیار نیازمندند بدانند و به ذهن خود 
فروکنند که آنان از نو اسلام را در محیط جاهلیّت 
منحرف می‌سازند و برپا و برجا می‌دارند. بايد بدانند 
آنان اسلام را از نو در میان مردمانی پدیدار و برقرار 
می‌دارند که عقیده را شناخته‌اند. سپس زمان بر آنان به 
طول انجامیده است و بدین 

(فقَسّتث ي رکثبر مہ پم فاسقون - 

دلهایشان سخت شده است. و بیشترشان فاسق و 

خارج (از حدود دین خدا) گشته‌اند. (حدید/۱۶) 
هیچ‌گونه راه حلّهای نیم‌بندی, و هیچ‌گونه به هم رسیدنی 
در نیمه راه و هیچ‌گونه اصلاح کردن عیوبی, و هیچ‌گونه 
پینه کردن برنامه‌هائی. در میان نیست . . . بلکه انچه 
هست دعوت به سوی اسلام بسان دعوت کردن 
نخستین در صدر اسلام است و بس. همانند آن روز که 
در میان جاهلیّت به سوی اسلام دعوت بود و از 
جاهلیّت کاملاً گسیختن و بریدن بود . . 

آئین خودتان برای خودتان, و آئین خودم برای خودم!. 
این آئین من است: توحید و یگانه‌پرستی خالصی که 
همه جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و ارزشها. و عقیده و 
شریعت خود را از خدا دریافت می‌دارد .. . بدون 
شریک و انبازی .. . همه اینها را در همةّ نواحی زندگی 
و رفتار و کردار از خدا دریافت می‌دارد و بس. 
بدون این چنین گسیختن و بریدن و جدائی و قطع 
رابطه‌ای, تاریکی, سازش, آمیزش و اختلاط. و پینه 
کردن, به حال خود باقی می‌ماند ... دعوت به سوی 
اسلام بر این پایه‌های سست و ضعیف بیگانه و نااهل, 
استوار و برقرار و پایدار نمی‌گردد. بلکه دعوت به 
سوی اسلام بر قاطعیّت و صراحت و شجاعت و 
روشنی» استوار و برقرار و پایدار می‌گردد . . 
این شیو و راه ال دعوت است: 

«لک دینکم وی دين ). 

آئین خودتان برای خودتان, و آئین خودم برای خودم!. 
0 
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سوره نصر مدنی و ٣‏ به است 


ره أ کم اس ۳ 
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سوم ادص 
ابا لزن از 


ادا ی رال 2 ولمم و 
ید لورت وین نب 9 نسح درك 


مس رح و 


وا فور كا5 تسا 3 


این سوره کوچک. همان گونه که به پیغمبر خدا مه 
مژدهُ کمک و یاری یزدان, و فتح و پیروزی, و داخل 
شدن مردمان گروه گروه به دین یزدان می‌دهد. و همان 
گونه که پیغمبر یش را متوجه می‌سازد وقتی که 
کمک و یاری و فتح و پیروزی خدا فرارسید. و مردمان 
به ائین او درامدند و بر آئين او جمع شدند. با تسبیح و 
تقدیس و حمد و سپاس و طلب آمرزش و مغفرت» رو 
به خدا کند. و همان‌گونه که به پیغمبر با مژده و 
بشارت می‌دهد و او را رهنمود و رهنمون به دعاو 
نیایش می‌کند. در همان حال برای او پرده از سرشت 
این عقیده و حقيقت این آئین برمی‌دارد. و برایش 
ر اش ا تا اه اه مره قامتهای 
می‌خواهد انسانها را به والائی و بزرگواری و اخلاص 
و خلوص, و حرکت و آزادی برساند . . . می‌خواهد 
انسانها را به قلَهٌ بلند و درخشانی برساند که بشریّت 
هرگز جز در سای اسلام بدان نرسیده است» و ممکن 
نیست بدان برسد مگر این که انسانها این ندای 
ارزشمند آسمانی را بشنوند و بدین هدف والای 


فی‌ظلال‌القرآن 
گرانبها پاسخ مثبت بدهند. 

0 

چند روایتی در بار؛ُ نزول این سوره نقل گردیده است. 
ما از میان آنها روایت امام احمد را برمی‌گزینيم: محمّد 
پسر ابوعدی, از داوود. و او از شعبی, و او از مسروق 
روایت کرده است که عائشه گفته است: پیغمبر 
خدا مشش در اواخر زندگی خود این فرموده‌اش را 
بسیار تکرار می‌کرد: 

(سبْحان الله و حمده سة تفه له و نوب یه 

پاک و منرّه یزدان است و من حمد و ثنای او را می‌گویم. 


از خدا طلب آمرزش می‌کنم. و توبه می‌نمایم و به 


سویش برمی‌گردم. 
و می‌فرمود: 
ِن ری کان ول سار عَلامَةً ی قتي ۰و 
مرن إٍذا رها آن ات سبح نیو تفه ان 
توابا 


پروردگارم به من اطلاع داده است من نشانه‌ای را در 
ميان امت خود خواهم دید. و به من دستور فرموده 
است وقتی که آن نشانه را ديدم به تسبیح و تقدیس او 
بپردازم و حمد و ثنای او را بگویم و از او طلب آمرزش 
کنم. او بسیار توبه‌پذیر است. " 
مسلم آن را از راه داوود پسر ابوهند با همین متن 
روایت کرده است. 
ابن کثیر در تفسیر خود گفته است: مراد از فتح در اینجاء 
فتح مکّه است. سخن یگانه‌ای است. چه قبیله‌های عرب 
برای پذیرش اسلام منتظر فتح مه بودند. آنان 
می‌گفتند: اگر او بر قوم خود پیروز شود پیغمبر است. 
وقتی که خداوند مکّه را برایش فتح فرمود. قبیله‌ها 
گروه گروه به دين خدا گرویدند. و دو سال نگذشت 
جزیرةالعرب جملگی ایمان آوردند. و در میان همه 
قال عزب قومی نماند که اظهار اسلام نکن حمد و 
سپاس و بزرگی و سترگی او را سزا است. بخاری در 
صحیح خود از عمرو پسر سلمه روایت کرده است که 
گفته است: وقتی که فتح مکّه صورت پذیرفت هر قومی 
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به خدمت پیغمبر خدا مه شتاب گرفت و اسلام خود 
را اظهار داشت. قبیله‌ها پذیرش اسلام را به تأخیر 
می‌انداختند و آن را به فتح مکه واگذار می‌کردند و 
می‌گفتند: او را با قوم خودش رها سازید. اگر بر ایشان 
چیره و پیروز گردید. او پیغمبر است . . 
این روایت با ظاهر نص این سوره سازگار و هماهنگ 
است: 

إدا جاء نَضر اله و انح ... )...ال... 

هنگامی که یاری خدا و پیروزی (فتح مکه) فرامی‌رسد 

تا ی 
این اشاره‌ای است که هنگام نزول این سوره به کاری 
شده است که بعد از آن صورت می‌پذیرد. همراه با آن. 
پیغمبر 2 رهنمود می‌شود به کاری که باید بکند 
زمانی که این مژده تحقّق می‌پذیرد و این نشانه به 
ظهور می‌رسد. 
روایت دیگری از ابن عبّاس تقل گردیده است. اتحاد و 
اتفاق برقرار کردن میان آن روایت و میان روایتی که ما 
برگزیده‌ايم. مشکل نیست . . . 
بار ی گن اسك موسي یس استتاکا و ایو ع انز 
برایمان از ابوبشر. و او از سعید پسر جبیر. و او از ابن 
عبّاس, روایت کرده‌اند که گفته است: عمر مرا همراه 
بزرگان و پیرمردان بدر به پیش خود راه می‌داد. چنین 
پیدا بود که یکی از آنان چنین کاری را نپسندید و گفت: 
عمر چرا ابن عبّاس را با ما به پیش خود راه می‌دهد. ما 
را دیع هنن و سان ارو خر کف ابن عا 
از زمره کسانی است که می‌دانید. روزی ایشان را 
فراخواند. و مرا همراهشان به پیش خود راه داد. چنین 
به نظرم رسید آن روز مرا فرانخوانده است مگر برای 
این که چیزی بدیشان نشان دهد و بفهماند. آن گاه عمر 
فرمود: در باره این سخن خداوند بزرگوار چه می‌گوئید: 

(إذا جاء ضر اه و الثم 6. 

هنگامی که یاری خدا و پیروزی (فتح مکّه) فرامی‌رسد. 
بعضی از آنان گفتند: خدا به ما دستور داده است حمد و 
سپاس او را بگوئیم, و از او طلب آمرزش کنیم. وقتی 


A=‏ هب 


فی‌ظلال الق رآن 
که ما را کمک و یاری کرد و پیروزمان گرداند و فتح و 
ظفر را نصیب ما فرماید. برخی هم خاموش ماندند و 
چیزی را نگفتند. آن گاه به من فرمود: ای ابن عبّاس آیا 
تو نیز چنین می‌گوئی؟ گفتم: نخیر. فرمود: پس چه 
می‌گوتی؟ گفتم: این سخن بیانگر فرارسیدن اجل و 
سررسید عمر پیغمبر خدا 2 است. خدا آن را بدو 
اطّلاع داده است و فرموده است: 

ذا جاء نصر اله و الم ). 

هنگامی که یاری خدا و پیروزی (فتح مکه) فرامی‌رسد. 
علامت اجل و فرارسیدن سررسید عمر تو است. پس: 

فسح ند ریک و آستففر له کان توب . 


پروردگار خود را سپاس و ستایش کن, و از او آمرزش 


(خود و یاران خویش را از شتابگری در فرارسیدن فتح 

و وقوع پیروزی. و اظهار دلتنگی و گلایه از زندگی) 

بخواه. خدا بسیار توبه‌پذیر است. 
عمر پسر خطاب گفت: از این آیه چیزی را سراغ ندارم 
جز آنچه تو می‌گوئی ... تنها بخاری این روایت را نقل 
کرده است. 
پروردگارش را دیده است درک و فهم کرده انتت 
وظیفةٌ او در زمین کامل شده است و به پایان آمده 
است. و او در این نزدیکیها به پیشگاه پروردگار خود 
برمی‌گردد. این معنی سخن ابن عباس است: این سخن 
بسیانگر فرارسیدن اجل و سررسید عمر پیغمبر 
خدا یل است. خدا آن را بدو اطْلاع داده است . .. تا 
آخر ... 
اما روایت دیگری نیز در میان است که حافظ بیهقی آن 
را نیز از ابن عبّاس نقل کرده است: ابن عباس گفته 
است: وقتی که نازل گردید: 

(إذا جاء تضر اله و الثم >... 

هنگامی که یاری خدا و پیروزی (فتح مگه) فرامی‌رسد... 
پیغمبر خدا لش فاطمه را فراخواند و فرمود: 
«انه قد تکیت ال تفْسی». 


«درونم شیونم را سرداده است». 
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فاطمه گریست. سپس خندید. فاطمه گفته است: 
پیغمبر َة به من اطلاع داد که درونش شیونش را 
سرداده است. من گریستم. "سپس پیغمبر وش فرمود: 
«ٍضبری فانک رل آهلي موق پی». 

«صبر و شکیبائی داشته باش. تو نخستین کسی از 
خانواد؛ من هستی که به من می‌پیوندی». 

پس من خندیدم. 

در این روایت. نزول این سوره مشخص می‌شود. انگار 
این سوره نازل شده است و نشانه پدیدار آمده است. 
یعنی فتح انجام پذیرفته است. و داخل شدن مردم به 
دين اسلام گروه گروه و دسته دسته تحقّق پیدا کرده 
است. زمانی که این سوره نازل گردید و مطابق با نشانه 
بود. پیغمبر خدا مش دانست اجلش فرارسیده است ... 
اما روند نخستین درست‌تر و استوارتر به نظر می‌رسد. 
و با ظاهر نص قرآنی هماهنگی بیشتری دارد. به‌ویژه 
روایت گریستن فاطمه و خندیدن او» به شکل دیگری 
نقل گردیده است و همأوائی و همنوائی با سخنی دارد 
که ما آن را ترجیح می‌دهیم . . 

از ام سلمه - رَضیالهعَنها - روایت شده است که گفته 
است: «در سال فتح. پيغمبر خدا ا فاطمه را 
فراخواند. و با او به راز و نیاز پرداخت. فاطمه گریه سر 
داد. سپس پیغمبر مش با فاطمه راز و نیاز را ادامه 
داد. فاطمه خندید. امٌسلمه گفته است: وقتی که پیغمبر 
خدا بإ وفات فرمود. از فاطمه راجع به گریه و 
خنده‌اش پرسیدم. فاطمه گفت: پیغمبر خدا بش به من 
اطْلاع داد که او می‌میرد. این بود گریستم. سپس به من 
خبر داد که من سرور زنان بهشت جز مریم دختر عمران 
هستم. پس خندیدم. 
است. 

این روایت با ظاهر نص قرآنی توافق و هماهنگی دارد. 
و با وراش هھ هارا وز هرا است کنات اد آن را 
نقل کرده است. و مسلم آن را در صحیح خود آورده 
است. بیانگر این معنی است که نشانه‌ای از سوی یزدان 
برای پیغمبر لش مشخص گردیده است. و آن عبارت 


۰ ترمذی أن زا توا ی ده 


مه ]چم 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 


است از: 
إِذا جاء ضر اه و الْنحْ... » 
همنگامی که یاری خدا و پیروزی (فتح مگه) 
فراش ی 
هنگامی که فتح صورت گرفت. پیغمبر مش دانست 
ملاقات او با بروزدگارشن فرازسیته امت آین انست:با 
فاطمه - رض انها - راز و نیاز صی‌فرماید و 
درگوشی بدو اظهار می‌نماید آنچه را که امًسلمه - 
زضی افاغنها - از او نقل کرده است. 
¢ 
از هم اینها درمی‌گذریم و به مدلول و مفهوم ثابتی, و 
به رهنمود و رهنمون دائمی می‌پردازيم که این سورة 
کوچک آن را به ارمغان آورده است . .. ایا این نص 
کوتاه به چه بلندائی اشاره می‌نماید؟: 
(إذا جاء ضر اث و لقع و ریت باب رن 
فی دین اج ٠‏ فسح مد رب وه 
هکان ۹ تواباً {. 
هنگامی که یاری خدا و پیروزی (فتح مکه) فرامی‌رسد. 
و مردم را می‌بینی که دسته دسته و گروه گروه داخل 
دین خدا می‌شوند (و به اسلام ایمان می‌آورند). 
پروردگار خود را سپاس و ستایش کن, و از او آمرزش 
(خود و یاران خویش را از شتابگری در فرارسیدن فتح 
و وقوع پیروزی؛ و اظهار دلتنگی و گلایه از زندگی) 
بخواه. خدا بسیار توبه‌پذیر است. 
در سرآغاز این .سوره پیام و الهام معیّن و مشخصی 
برای ایجاد جهان‌بینی ویژه‌ای در بارةٌ حقیقت حوادثشی 
است که در این جهان است. و در باره حوادثی است که 
در این زندگی روی می‌دهد. از نقش پیغمبر ی و از 
نقش مژمنان راجع به این دعوت. و حذ و مرزی که در 
این کار بدان می‌رسند. صحبت می‌کند . . . این پیام و 
الهام در اين فرمود: خداوند بزرگوار مجسّم می‌گردد: 
(إذا جاء نضر ال ... ». 
هنگامی که یاری خدا فرامی‌رسد ... 


این یاری و پیروزی خدا است و خدا آن را به میان 
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می‌آورد و حاصل می‌گرداند. در زمانی که خدا آن را 
مقذر و مقزّر فرموده است. آن هم به شکلی که خدا آن 
را می‌خواهد. و برای هدفی که خدا آن را ترسیم و 
تعیین می‌فرماید. چیزی از کار خدا نه به پیغمبر اش 
مربوط است و نه به اصحاب و یارانش. آنان در این 


یاری و پیروزی. قدرتی و دستی ندارند. ایشان در این 
یاری و پیروزی برای خود سهمی ندارند. و به 
خویشتن بهره‌ای نمی‌رسانند. و چیزی نصیب خویش 
نمی‌سازند. بلکه کار, کار خدا است و آن را توشط 
ایشان یا بدون ایشان محقّق و پیاده می‌گرداند. این 
ایشان را بس که خدا این پیروزی را با دستهای آنان به 
وجود می‌آورد و جاری می‌گرداند. و آنان را پاسداران 
.. این تمام بهره و همه نصیبی 
است که از نصر و از فتح و از داخضل شدن مردمان 
گروه گروه و دسته‌دسته به دین یزدان بهرهُ ایشان 
مي‌شود . . 

بنا بر این پیام و الهام و بنا بر این جهان‌بینی ویژه‌ای که 


آن و امناء آن می‌سازد . 


این پیام و الهام در بارۂ حقیقت کار پدید می‌آورد. کار 
پیغمبر لصو و کسانی که همراه او هستند و یاران او 
بشمارند. در برابر این بزرگداشت یزدان از ایشان, و 
اکرام آنان با پیاده کردن یاری و پیروزی خود بر 
دستهای ایشان. مشخص و معیّن می‌گردد. کار 
پیغمبر و و کسانی که همراه او و یار او هستند, رو 
کردن به خدا با تسبیح و تقدیس و حمد و سپاس و 
درخواست آمرزش و طلب مغفرت در لحظهٌ پسیروزی 
است. 

تسبیح و تقدیس و حمد و سپاس بر این که خداوند بر 
ایشان منت نهاده است و آنان را امناء دعوت خودو 
پاسداران آئین خویش نموده است. و بر این که خداوند 
بر جملگی انسانها منّت نهاده است به وسیلۀ این که دین 
خود را یاری داده است و آئین خود را پیروز گردانده 
است» و فتح را بهرهٌ پیغمبرش فرموده است» و مردمان 
را گروه گروه به خير سرشار و همه‌جاگستر درآورده 
است. پس از این که کوری و گمراهی و زیانباری 


فی‌ظلال الق رآن 
دامنگیرشان بوده است. 

استغفار و طلب آمرزش از شرائط و ظروف روانی زیاد 
و دقیق و لطیفی که پیش آمده است. استغفار و طلب 
آمرزش از تکبّری که گاهی بر دل غالب می‌آید. یا به 
قلب از سرمستی پیروزی بعد از طول مبارزه. و شادی 
ظفر بعد از طول رنج. رخنه می‌کند. این هم راه ورود به 
دل انسان دارد و بستن آن مشکل است. پس باید از این 
استغفار کرد و آمرزش خواست. 

استغفار کردن و طلب آمرزش نمودن از چیزی که 
چه‌بسا بر دل غلبه می‌کند يا بدان رخنه می‌نماید در 
زمان مبارزهُ طولانی و رنج سخت. و یا از ترس و 
هراسی که در برایر سرسختی دشمن طاغی و یاغی به 
انسان دست می‌دهد, و از غم و اندوهی که انسان را در 
همچون اوقاتی فرامی‌گیرد . . . استغفار كردن و طلب 
اف تن نمودن از به تنگنا افشتادن در وقت شدت و 
سختی, و از ناراحتی از تأخیر وعده‌ای که خدا به 
پیروزی داده است. و از گرفتار پریشانی و نابسامانی 
شدنی که خداوند در جای دیگری راجع بدان فرموده 


است: 


و و سے 


ام حب مد توا ان و سل این 
لا کمک ناه شاه ور 
حت ی ول لول و انوا مَعه مت تم اله؟ 
آذإ ضر اله ریت 

آیا گمان برده‌اید که داخل بهشت می‌شوید بدون آنکه 
به شما همان برسد که به کسانی رسیده است که پیش 
از شما درگذشته‌اند؟ (شما که هنوز چنین رنجها و 
دردهائی را ندیده‌اید و باید چشم به راه تحمّل حوادث 
تلخ و ناگوار در راه کردگار باشید و بدانید: نخست رنج 
سپس گنج). زیانهای مالی و جانی (و شدائد و مشکلات. 
آن چنان ملّتهای پیشین را احاطه کرده است و) به آنان 
دست داده است و پریشان گشته‌اند که پیغمبر و کسانی 
که بااو ایمان آورده بوده‌اند (همصدا شده و) 
می‌گفته‌اند: : پس یاری خدا کی (و کجا) است؟! (لیکن خدا 


هرگز مژمنان را فراموش ننموده است وپس از تعلیم 
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فداکاری به ممنان و آبدیدگی ایشان که رمز تکامل 

است, به وعدۀ خود وفا کرده و بدیشان پاسخ گفته 

است که:) هان! بیگمان یاری خدا نزدیک است. 

(بقره/۲۱۴) 

از این گونه چیزها استغفار می‌گردد و طلب آمرزش 
می‌شود. 
استغفار کردن و طلب آمرزش نمودن از قصور و 
کوتاهی در حمد و سپاس خداگفتن و شکر نعمت بجای 
آوردن. تلاش انسان هراندازه هم باشد اندک و ناچیز و 
محدود است. و نعمتهای خدا پیوسته ریزان و جوشان و 
فراوان است . . 

وان تا نغمة اله لاتخصوها). 

اگر بخواهید نعمتهای خدا را برشمارید. نمی‌توانید آنها 

راسرشماری کنید. (نحل /۱۸) 
از همچون کوتاهی و قصوری باید استغفار کرد و طلب 
و وگ و 
استغفار کردن و طلب آمرزش نمودن در لحظة پیروزی 


لطف دیگری دارد ۰ .. در آن به نفس انسان, پیام و . 


هوشیارباش داده می‌شود که بپا در این لحظهّ بالیدن و 
نازیدن و خودبزرگ‌بینی و خودستائی, در موقعیّت 
قصور و عجز و ضعف و ناتوانی قرار داری. پس بهتر 
است از غرور و تکبّر خود بکاهی, و از پروردگار خود 
طلب عفو و مغفرت کنی. این امر جلو احساس تکبّر و 
غرور را می‌گیرد ES‏ 

گذشته از اين. احساس نقص و عجز و روی به خدا 
کردن برای طلب عفو و مغفرت و بخشایش و 
بزرگواری» تسضمین می‌کند که بر مغلوبان و 
شکست‌خوردگان طغیان و سرکشی نگردد. شخص 
غالب در کار و بار مغلوبان و شکست خوردگان خدا را 
پیش چشم می‌دارد. به خود می‌گوید خدا است که او را 
بر آنان چیره و پیروز نموده است. و خود او ضعیف و 
ناتوان است. این ساطه‌ای که بر ایشان پیدا کرده است 
برای پیاده کردن و تحقق بخشیدن کاری است که خدا 


خودش آن را می‌خواهد. پیروزی را خدا به وجود 


آورده است, و خدا است که فتح را به انجام رسانده 
است. دین دین است. و کارها به خدا حواله داده می‌شود 
و بدو برگردانده می‌شود. 

‌ 

افق تابان و رخشان و ارجمند و ارزشمندی است. افقی 
که قرآن مجید انسان را فریاد می‌دارد تا بدان چشم 
بدوزد و خود را بدان برساند. له له به سوی آن ارج 
بگیرد و بالا برود با زمزمة آواز روح‌افزا و دلنوازی که 
از قرآن می‌شنود. آن افقی که انسان در آنجا بزرگ و 
والا می شود چون در آنجا از خودستائی و 
خودبزرگ‌بینی خود دست برمی‌دارد. و جان او آزادانه 
به پرواز درمی‌آید. چون برای خدا کرنش می ‌برد و 
خضوع می‌کند. 

اناد از فر بت چ طوازتآمی پذبردتا انتتانها 
روح شوند. روح متعلق به خدا. برای خود در چیزی 
بهره‌ای جز رضای خدا نخواهند. همراه این ازادی به 


جهاد بپردازند تا خیر و خوبی پیروز شود. و حسق و 


ا 


حقیقت تحقّق حاصل کند و پیاده شود. و زمین آباد 
گردد. و زندگی ترقی کند و اوج بگیرد» و رهبری 
بشریّت» رهبری مترقی و راهیاب و پاک و آبادکننده, و 
سازنده و دادگر و خیرخواه باشد . .. در این رهبری رو 
به خدا است و رو به خدا کردن و رفتن است. 

انسان که وابسته به خودش. و مقیّد به خواستهایش. و 
تابع هواها و هوسهایش باشد. بیهوده می‌کوشد از خود 
رها شود و خودخواه نگردد. و در لحظهٌ پیروزی و 
غنیمت از بهر؛ خود دست بکشد و خود را نادیده بگیرد 
تا خدای یگانه را یاد کند. 


این ادب و اخلاقی است که نبوّت پیوسته متصف بدان 


۰ است. خدا می‌خواهد که انسانها به سوی افقها اوج 


بگیرند و بدانها برسند. یا هميشه بدانها بنگرند و چشم 
همین ادب و اخلاق. ادب و اخلاق يوسف 2 در 
لحظه‌ای بوده است که همه‌چیز در آن صورت پذیرفته 


است و به مرام او بوده است» و خواب او تعبیر پذیرفته 
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و تحقق حاصل کرده است: 


يكم من لد من بغد آن رع آلیطان یی و بان 
إخْوّتي. ان ری لطیف لا یشاء ند هو العلم 
لفکي». 
یوسف پدر و مادرش را بر تخت نشاند (و به رسم 
مردمان آن زمان, در حسق سران و امیران و 
فرمانروایان» جملگی) در برابرش کرنش بردند. یوسف 
گفت: پدر! این تعبیر خواب پیشین (روزگار کودکی) من 
است! پروردگارم آن را به واقعیّت مبدل کرد. به راستی 
خدا در حقّ من نیکیها کرده است. چرا که از زندان 
رهایم نموده است. و بعد از آن که اهریمن ميان من و 
برادرانم تباهی و جدائی انداخت. شما را از بادیة (شام 
به مصر) آورده است. حقيقةً پروردگارم هرچه 
بخواهد سنجیده و دقیق انجام می‌دهد. بیگمان او بسیار 
آگاه (و کارهایش همه) دارای حکمت است. 
در این لحظه. یوسف ا خود را از صفا کردن و در 
آغوش کشیدن و شادی کردن دور می‌کشد تا به 
پروردگار خود رو کند و به تسبیح و تقدیس او بپردازد 
و سپاسگزارش گردد و شکر او را یجای آورد. او که در 
اوج دولت و شکوه قدرت است و خواب او تعبیر 
می‌پذیرد و محقق می‌گردد. تنها تمتا و تقاضای او و 
دعای او این است: 


(یوسف/۱۰۰) 


رب قد نت ی من لک و عنتي من تأویل 


لخاد یث.فاطر ارات و لازض نت ولت في 
نیا و الآخرة ۶ توفي شنم و ليقي بالصّاحین 


a 


(یوسف رو به خدا کرد و گفت:) پروردگارا! 
(سپاسگزارم که بخش بزرگی) از حکومت به من 
داده‌ای و مرا از تعبیر خوابها آگاه ساخته‌ای. ای 
آفریدگار آسمانها و زمین! تو سرپرست من در دنیا و 


آخرت هستی. (همة امور خود را به تو وامی‌گذارم و 


هس نتب 


خویشتن را در پناه تو می‌دارم). مرا مسلمان بمیران و 

به صالحان ملحق گردان. 
در اینجا جاه و جلال و شوکت و قدرت پنهان و نهان 
می‌گردد. شادی ملاقات. و همایش اهل و عیال. و انس 
و الفت دوستان و برادران, پنهان و نهان می‌گردد. صحنهٌ 
وایسین جلوه گر می‌آید. صحنه انسان تنهائی که دست 
دعا به سوی خدا برمی‌دارد و به نیایش می‌پردازد و 
عاجزانه درخواست می‌کند که خدا اسلام یعنی تسلیم 
شدن و اطاعت او را بپذیرد. و تا جان او را می‌گیرد آن 
را برایش برقرار و بردوام دارد. و در پیشگاه خود او را 
به صالحان و شایستگان ملحق نماید. با فضل و لطف و 
بزرگواری و عنایتی که می‌فرماید . 
این ادب و اخلاق, ادب و اخلاق سلیمان ال نیز بوده 
است. بدان گاه که تخت ملکة سبا را آماده در پیشگاه 
ود دیده اهنت و در یک هریش اد بی بها 


[یوسف/۱۰۱) 


آورده شده است: 
ار رنه فا هذا ين فطل 
رن نکر آم انش ر من فکر ما بشکه 
لته و من کر تِن رن عن کر ). 
هنگامی که سلیمان تخت را پیش خود آماده دید. گفت: 
این از فضل و لطف پروردگار من است. (این قدرت و 
نعمت را به من عطاء فرموده است) تا مرا بیازماید که 
آیا شکر (نعمت) او را بجا می‌آورم یا ناسپاسی می‌کنم. 
هرکس که سپاسگزاری کند تنها به سود خویش 
سپاسگزاری می‌کند» و هرکس که ناسپاسی کند. 
پروردگار من بی‌نیاز (از سپاس او و) صاحب کرم 
است (و سفرة کريمانة انعام خود را از شکرگزار و 
ناشکر قطع نمی‌کند). (نسل/۲۰) 
این ادب و اخلاق, ادب و اخلاق محمد واش نیز در 
سراسر زندگانیش, و در موقع پیروزی و فتح بوده 
ات ی که چا انوا و ترایز ان فد دوه 
است . . . محمد یل در وقت فتح مکّه بر پشت 
شتری که سوار آن بوده است برای سپاسگزاری از خدا 
خم می‌گردد و کرنش می‌برد. و به همین صورت وارد 
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مه می‌شود. مکه‌ای که اهالی آن او را اذیّت و آزار 
داده‌اند. و او را بیرون کرده‌اند. و پا او جنگیده‌اندء و پر 
سر راه دعوت او ایستاده‌اند و کینه‌توزانه از آن 
جلوگیری کرده‌اند . . . هنگامی که پیروزی و فتح 
خدادادی فرارسید. شادمانی پیروزی را فراموش 
می‌فرماید. و برای سپاسگزاری خم می‌گردد و کرنش 
می‌برد. و به تسبیح و تقدیس می‌پردازد. و حمد و 
سپاس خدای را می‌گوید. و از آستانه‌اش طلب آمرزش 
می‌کند. و بیشتر و بیشتر بر تسبیح و تقدیس و حمد و 
سپاس و طلب آمرزش و استغفارش می‌افزاید. همان 


ef AV} سم‎ 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ششم 

گونه که روایتها در این باره نقل می‌کنند ...این ادب و 

اخلاق, ادب و اخلاق اصحاب و یاران محمد بش بعد 

از او می‌گردد. خداوند جملگی ایشان را ببخشاید و 

رضایت خود را شامل آنان فرمایاد! 

۰ 

بشریّت در پرتو ایمان به خدا این گونه اوج می‌گیرد و 

والا می‌گردد. و این گونه درخشان و رخشان می‌شود و 

به پرواز درمی‌آید و بال و پر می‌گیرد. و این گونه به 

عظمت و قدرت و آزادگی می‌رسد ... 

۰ 


سورة مسد مکی و ۵ آبه است 


OTD 
2 اب ال‎ 


یداو لھپ وب ل ناف و عنهمالروها 


کے @ ی ئ 


و رم 


حَعَالةالحطب ل فجي د هاعب لشن سد 


ابولهب که نام او عبدالعژیٰ پسر عبدالمطلب است» 
عمومی پیغمبر ی است. ابولهب» یعنی شعله‌ور 
نامیده شده بود به خاطر این که چهرهٌ درخشانی داشت 
ابولهب و همسرش «امجمیل» از همه مردم بیشتر و 
سخت‌تر به پیغمبر خدا یش اذیّت و آزار می‌رساندند 
و در برابر دعوتی که به ارمغان آورده بود ایستادگی 
می‌کردند و دشمنانگی می‌ورزیدند .. 
ابن اسحاق گفته است: حسین پسر عبدالله پسر عبیداله 
پسر عبّاس گفته است: از ربیعه پسر عباد دیلی شنیدم 
که گفت: من با پدرم که مرد جوانسی بود به پیغمبر 
خدا بإ می‌نگريستيم. در پشت سر او مرد لوچی با 
چهرهٌ درخشان و کاکل آراسته‌ای قرار داشت. پیغمیر 
خدا اا وقتی که نزد قبیله‌ای می‌ایستاد می فرمود: 
کک نی رشول یکم مركم أن دوه 
تشرکوابه نتا وان تصدقونی و عون حت ند 
ا 
«ای اهالی قبيلة فلان! من فرستادة یزدان به سوی شما 
هستم. به شما دستور می‌دهم خدا را بپرستید و چیزی را 
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انباز او نکنید. مرا باور بدارید و راستگویم بدانید. از 
من دفاع کنید تا از جانب خدا تبلیغ کنم و برسانم و 
اجراء گردانم آنچه را که مرا با آن روانه کرده است». 
هنگامی که پیغمبر بإ سخنش را به پایان می‌برد. 
دیگری پشت سر او می‌گفت: ای اهالی قبیلة فلان! این 
از شما می‌خواهد به ترک لات و عژّی, و به ترک 
همپیمانان جنٌ خود از بنی‌ مالک ابن اقمس بگوئید. و به 
بدعت و ضلالتی بگرائید که با خود آورده است. بدو 
گوش نکنید و سخنانش را نپذیرید و از او پیروی نکنید 
...من به پدرم گفتم: این کیست؟ گفت: عمویش 
ابولهب است . . . امام احمد و طبرانی با همین متن و 
واژگان آن را نقل و روایت کرده‌اند. 
این نمونه‌ای از نمونه‌های مکر و کید ابولهب نسبت به 
دعوت و پیغمبر ی بود. همسرش امجمیل در اين 
تاخت و تاز ستمگرانة همیشگی بدو کمک می‌کرد. 
امجمیل نامش اروی دختر حرب بود. حرب هم 
خواهرزاده ابوسفیان بود. 
ابولهب همین موضعگیری را از روز نخست دعوت در 
برابر پیغمبر خدا در پیش گرفته بود. بخاری با اسنادی 
که دارد از ابن عباس روایت کرده است که 
پیغمبر یلص به سوی بطحاء رفت. از کوه بالا رقت و 


نداء درداد: 
«یاصباحاه!». «آهای مردمان! آماده باشید و 
بیائید!». 


۳ ی تک ا و سیگ 
و ِ 3 

«آیا چه ر می‌گوئید اگر به شما بگویم 
دشمن بامدادان یا شامگاهان بر شما می‌تازد؟ آیا به من 
باور می‌کنید و راستگویم می‌دانید؟». 

گفتند: بلی. فرمود: ۱ 


«من بیم‌دهندة شما از عذاب سختی هستم که در پیش 
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است».(۱) 

ابولهب گفت: آیا ما را برای این گرد آورده‌ای؟ مرگت 
باد! . . پس خداوند نازل فرمود: 


۳ 


تِن یدای کب و تب ...۳...6... 


نابود باد ١‏ ! تما نابود دد ...۰.۰۰ تا 
بود باد ابولهب هم دابود می 
آ خن 


در روایتی آمده است که ابولهب برخاست و دستهایش 
را پاک نمود و بدانها فوت کرد و گفت: سراسر امروز 
مرگت باد! آیا ما را برای این گرد آورده‌ای؟ آن گاه 
خداوند این سوره را نازل کرد. 

هنگامی که بنی‌هاشم با رهبری ابوطالب برای حمایت 
از پیغمبر ی متحد شدند. هرچند بر آئین او نبودند. 
و انگیزة قبیله گری ایشان را بر آن داشت. ابولهب بر 
ضد برادران و دوستان خود برخاست. قریشیان را بر 
ضدّ ایشان همپیمان و همسوگند کرد. طوماری را 
نوشتند و در آن قطع رابطة با بنی‌هاشم و گرسنه نگاه 
داشتن ایشان را گنجاندند تا بنی‌هاشم محمد علض را 
بدیشان تحویل دهند و تسلیم کنند. 

ابولهب دو دختر پیغمبر خدا بر رقیّه و ام کلثوم را به 
ازدواج دو پسرش درآورده بود. پیش از این که 
پیغمبر یل مبعوث گردد. وقتی که پیغمبر ول 
مبعوث شد. به دو پسر خود دستور داد آنان را طلاق 
دهند تا بر دوش محمد ول سنگینی و تولید مشکل 
کنند! 

بدین منوال و بر این روال ابولهب و همسرش ام جمیل 
جنگ همه‌جانبه و کورانه‌ای را بر ضد پیغمبر ی و 
بر ضدّ دعوت برانگیختند. جنگی که خاموشی نداشت و 
صلح‌ناپذیر بود. خانة ابولهب نزدیک خانة پیغمبر 
خدا ا بود. بدین سبب اذیّت و آزار ایشان 
سخت‌تر و بدتر بود. روایت شده است که ام جمیل 
و آنها را بر سر راه 
پیغمبر تاش می‌انداخت و پراکنده می‌کرد. گویا 
برداشتن و بر دوش کشیدن خارها کنایه از تلاش و 


پشتة خارها را بر دوش می‌کشید 


شش ام‌جمیل برای اذِیّت و ازار رساندن و پرروئی و 
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بی‌ادبی کردن با پیغمبر مات اشت: 
9 
این سوره برای پاسخ بدین جنگ اعلام شده از سوی 
ابولهب و امجمیل نازل گردید. و یزدان سبحان برای 
دفاع از پیغمبر خود بَا کار و بار پیکار را برعهده 
گرفت و به جای او با ایشان جنگید! 
تبت یدای هپ و و َب €. 
ایو د نان ایر تب و تما س انوه گرد 
تباب که مصدر «تَبّتٌ» است به معنی هلاک و نابودی و 
تکُهتکه شدن است. «َیْتْ» نخستین برای دعا و نفرین 
است. یعنی نابود باد! هلاک باد! و «تَبّت» دوم برای 
بیان وقوع این دعا و نفرین است. یعنی نابود شد و 
هلاک گردید. در یک آي کوتاه که در سرآغاز اینن 
سوره آمده است دعا و نفرین را صادر و اعلان 
می‌دارد. و آن را تحّق می‌بخشد و پیاده می‌کند. و 
پیکار به پایان می‌آید. و پرده فروانداخته می‌شود! 
و اما آنچه پس از آية سرآغاز این سوره می‌آید. بیان و 
توضیح چیزی است که روی داده است و انجام پذیرفته 
است: 
(ماآغی عله ناه و ماكب 6. 
دارائی و آنچه (از شغل و مقام) به دست آورده است. 
سودی بدو نمی‌رساند (و او را از آتش دوزخ 
نمی‌رهاند). 
دو دست ابولهب نابود گردیدند و هلاک شدند. و خود 
او نابود گردید و هلاک شد. دارائی و اموال او و سعی 
و تلاش او برای او کاری نکرد و هلاک و نابودی را از 
او به دور نداشت 
این در دنیا انجام پذیرفت. و اما در آخرت. او: 
(سَیضلی ناراً ذات هب ). 
به آتش بزرگی رواو آمد و خواهد سوخت که 
زبانه‌کش و شعله‌ور خواهد بود. 


«لَهّب» که زبانه و شعلةٌ آتش است برای به تصویر 


۱- نگا: سباً/۴۶. (مترجم) 
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کشیدن و مشخص کردن آتش, و اشاره به افروزش و 
زبانه کشیدن و ذکر می‌گردد. 

و أنرأئه الا الطب 4. 

و همچنین همسرش که (در اینجا آتش‌بیار معرکه و 

سخن‌چین است. در آنجا بدیخت و) هیزم‌کش خواهد 

بود. 
همسر ابولهب نیز با او به آتش می‌افتد و با آتش 
می‌سوزد. در حالی که حمّال هیمه است ... همچنین در 
آن حال: 

( في جپدها حبل ین مسر 6. 

در گردنش رشتۀ طناب تافته و بافته‌ای از الیاف است. 
. . بدین لیف 
و رشته, او را در آتش می‌بندند. يا مراد رشته‌ای است 
که هیمه و هیزم را با آن می‌بندند. چه در معنی حقیقی 
اگر مراد خارها باشد. یا چه در معنی مجازی, اگر 
برداشتن هیمه و هیزم کنایه از برعهده گرفتن شر و بلا 
و سعی و تلاش برای اذیّت و آزار و پرروئی و بی‌ادبی 
¢ 
در طرز ادای تعبیر و نحوةٌ سخن در اين سوره 
هماهنگی دقیق و چشمگیر با موضوع و فضای این 
سوره در میان است. در بارهٌ بیان آن چند سطری را از 
کتاب: «مشاهد القيامة فى القرآن» گلچین می‌کنيم و با 
آن دیباچه‌ای از تأثیر این سوره در دل و درون ام‌جمیل 
فراهم می‌آوريم, امجمیل که از شنیدن این سوره سخت 
به هراس افتاد و دیوانۀ دیوانه شد: 


«مسّد»: یعنی لیف و رشتهٌ خرماو غیره . 


«ابولهب. به آتشی درمی‌افتد و می‌سوزد که فروزان و 
شعله‌ور است . . . و همسرش بردارندهٌ شیمه, به آن 
آتش درمی‌افتد و می‌سوزد. در حالی که ریسمانی از 
لیف به گردن دارد . . . به آتش درمی‌افتد و بدان 
می‌سوزد, در حالی که ریسمانی از لیف به گردن دارد 
N‏ هماهنگی در واژگان. و هماهنگی در تصویر است. 
چه دوزخ در اینجا آتش سوزان و شعله‌وری است. 
ابولهب بدان درمی‌افتد و بدان می‌سوزد! همسر او هیمه 
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برمی‌دارد برای اذیّت و آزار محمد ل آن را بر سر 
راه او می‌اندازد. این هیمه در معنی حقیقی یا مجازی 
باشد . . . هیمه هم از جملهٌ چیزهائی است که آتش بدان 
برافروخته و شعله‌ور می‌گردد. امجمیل هیمه‌ها را با 
ریسمانی می‌بست و بسته‌بندی می‌کرد. این است که 


عذاب او در دوزخ با آتش فروزان و شعله‌ور است و با 


ریسمانی از لیف بسته می‌گردد. تا جزا و سزا از جنس 
عمل باشد. تصویر با مسحتواهای سادهٌ خود انجام 
می‌پذیرد: هیمه و ریسمان, و آتش و شعله و زبانة آن 
است. ابولهب بدان درمی‌افتد و می‌سوزد. و همسرش 
بدان درمی‌افستد و می‌سوزد که حمّال هیزم و بر 
دوش‌کشندهٌ هیمه است! 
هماهنگی دیگری نیز در ميان است. این هماهنگی در 
طنین واژگان. همراه با صدائی است که بستن بارهای 
هیزم و هیمه, و کشیدن گسردن با لیف» آن را تولید 
می‌کند. بخوان: 
هه تبث ید یی ب و ˆ ت . 

Mea RS 
در این آیه سختی بسته‌ها و کشش طناب لیف را خواهی‎ 
یافت! انگار شبیه بسته‌های هیزمی است که طناب آنها‎ 
سخت کشیده می‌شود. همچنین انگار شبیه به غل و‎ 
زنجیر کشیدن گردن و کشیدن آن است. و انگار شبیه به‎ 
فضای خفه کردن و تهدید شائع در این سوره است.‎ 
هماهنگی طنین موسیقی همراه حرکت صوتی کار, با‎ 
تصویرها در جزئیات همآوایش, وبا جناس لفظى و‎ 
مراعات نظیر در تعبیر, به همدیگر می‌آمیزد. و همنوا با‎ 
فضای سوره و با سبب نزول می‌گردد. همه اينها در پنج‎ 
فقره و بند کوتاه» و در سوره‌ای از کوتاه‌ترین سوره‌های‎ 
قرآن. صورت می‌پذیرد.‎ 
4 
این هماهنگی نیرومند در تعبیر بود که امْجمیل را بر آن‎ 
داشت گمان برد پیغمبر یلص با شعر او را هجو کرده‎ 
است. به ویژه زمانی که این سوره پخش گردید و آنچه‎ 
این سوره از تهدید و بیم و ذم کردن و نکوهش نمودن.‎ 
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و مخصوصاً به تصوير زدن ننگین امجمیل, با خود 
داشت ت. به تصویر زدنی که تمسخر زنی را در بر داشت 
که خودخواه و خودپسند بود و به حسب و نسب خود 
می‌نازید و می‌بالید. گذشته از آن. این تصویر از او 
ترسیم می‌گردد: 

ماله مطب. فى جيدِها بل من مدا . 

هیزم‌کش است. در گردنش رشتۀ طناب تافته و بافته‌ای 

از الیاف است!. 
آن هم با این شیوه و اسلوبی که در پیش عربها شائع 
می‌گردد و پخش می‌شود! 
این اشاق که انت برام روایت: شنده انتت کت اه 
ی دوش ا و ای که شید موی را که 
از قرآن در بار؛ او و در بارةٌ شوهر او نازل گردیده 
است. به نزد پیغمبر خدا مت آمد. پیغمبر با در 
مسجد. کنار کعبه نشسته بود. ابوبکر صدیق در خدمت 
او بود. اجمیل در دستش مشتی سنگ بود. وقتی که 
بالای ضر آی و الاد عدا رد تک دافت یمان او 
پیغمبر ا را ببیند. او جز ابوبکر را ندید. پس گفت: 
ای ابوبکر دوستت کجا است؟ به من خبر داده‌اند او مرا 
مر ی کید بة دا دیک آگر اورا بی این گا را 
به دهانش می‌زنم. به خدا قسم من هم شاعر هستم. 


سپس ل و ت 7 
«از کا سرکشی کرده‌ايم. و از فرمان او 
خودداری کرده‌ایم». 


آن گاه رفت. ابوبکر گفت: ای پیغمبر خداء آیا گمان 
نمی‌بری که تو را دیده است؟ فرمود: 
«ها رأنی لد أَخْذ اله ببَصَرها ع . . 
«او مرا ندیده است. خدا e‏ 
است». 
حافظ ابویکر برّاز -با سندی که دارد - از ابن عباس 
روایت کرده است که گفته است: وقتی که نازل شد: 
بت یدای مب ). 
و 
همسر ابولهب آمد. در حالی که پیغمبر خدا بال 


fe 
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نشسته بود و ابوبکر در خدمتش بود. ابوبکر بدو عرض 
کرد: اگر کنار بکشی و به گوشه‌ای بروی چه بسا تو را 
نبیند و به تو اذیّت و آزار نرساند. پیغمبر خدا وا 
فرمود: 

«إِنَه سَمُحال يي و بیتپا». 

«قطعاً میان من و میان او حائل و مانع ایجاد می‌گردد». 
ام جميل جلو آمد. در کنار ابوبکر ایستاد و گفت: ای 
ابوبکر, دوست تو مرا هجو کرده است. ابوبکر گفت: نه 
چنین است! به خداوند این ساختمان سوگند او شعر 
نمی‌گوید و شعر بر زبان نمی‌راند. ام جمیل گفت: تو 
تصدیق می‌شوی و محل اور هستی. هنگامی که 
امجمیل بش بشت کرد و رفت ایوبکر گفت: آیا تو را ندید؟ 
فرمود: 

«لا. . مازال ملک یشتان حى ولّث». 

نف م وش ری مزا می وار و تهان ی رة 
تا او پشت کرد و رفت». 

بدین روال و بر این منوال» خشم و کین سراپای وجود 
امجمیل را فراگرفته بود. به سبب پخش شدن سخنی که 
آن را ام جمیل شعر پنداشته بود. در آن زمان هجو جز 
به زبان شعر نبود. ایوبکر در نزد امجمیل شعر گفتن را 
از پیغمبر خدا بش نفی کرد» و در این کار راست هم 
گفت. به هرحال تصویر زشت اعجاب‌انگیزی که از 
تمسخر در آیات این سوره پخش ات در کتاب 
جاویدان قرآن ثبت و ضبط شده است» و صفحات 
هستی نیز آن را ثبت و ضبط نموده است. و از خشم 
خدا و از جنگ خدا با ابولهب و همسرش سخن 
می‌گوید. این هم کیفر مکر و کیدی است که با دعوت 
خدا و پیغمبرش داشتند. نابودی و هلاک و تمسخر و 
استهزاء و ننگ, در دنیا سزا و جزای کسانی است که با 
دعوت خدا نیرنگبازی می‌کنند. و در آخرت هم سزا و 
جزای مکاران و نیرنگبازان با دعوت خدا آتش دوزخ 
است که سزا و جزای همسنگ و همسان با رفتار و 
کردارشان است. خواری و رسوائی‌ای که ریسمان بدان 
اشاره می‌کند. در هردو جهان بهر مکاران و نیرنگبازان 
با دعوت خدا است .. 


e 
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lolo KAI 
@ موکد @ ولیک ناح‎ 


این سورۀ کوچک با دو سوم قرآن برابر است» همان 
گونه که در روایتهای صحیح آمده است. بخاری گفته 
است: اسماعیل از مالک. او از عبدالرحمن پسر عبداله 
پسر ابوصعصعه. و او از پدرش» و پدرش از آبوسعد. 
برایمان روایت کرده است و گفته است: مردی شنید 
کسی می‌خواند: ر 

قل هر ا أحد). 

بگو: خداء پگانة یکتا است. 
و آن را تکرار می‌کرد. وقتی که به بامداد رسید به 
خدمت پیغمبر بإ رفت و این کار را برایش ذکر کرد 


انگار این مرد چنین کاری را کم و ناچیز می‌انگاشت - 


پیغمبر یل فرمود: 

رک مه ۵ عر وو ر وو 
«و الذی نی بيده انها لتعدل ثلت القزان». 
«به خدائی سوگند که جان من در دست او است. این 
سوره با دو سوم قرآن برابر است». 
در این کار غرابت و شگفتی نیست. زیرا یگانگی و 
احدیتی که به پیغمبر خدا 2 دستور داده شده است 


آن را اعلان کند: 
قل هو ال أَحَدٌ #. 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد ششم 


بگو: خداء یگانۀ یکتا است. 
این یگانگی و احدیّت عقیدهٌ دل و درون و تفسیر 
هستی, و برنامۂ زندگی است .. . بدین خاطر این سوره 
متضمّن بزرگ‌ترین خطوط اصلی در حقیقت سترگ 


قل هو اه أَحَد #. 


بگو: خداء یگانۀ یکتا است. 
واه ا يگانة یکتاء از «واحد»: یک., دقیق‌تر است. 
زیرا واژهً 8 بر معنی وارهٌ «واحد» اضافه می‌کند 
که هیچ چیزی جز خودش با او نیست» و هیچ چیزی 
بسان او نیست. 
یگانگی و احدیّت. یگانگی و احدیّت هستی است . . 
جز حقیقت خدا حقیقتی درمیان نیست. در هستی. وجود 
حقیقی جز وجود خدا وجود ندارد. هرچیز موجود 
دیگری, وجود خود را از آن وجود حقیقی دریافت 
می‌دارد. و حقیقت خود را از آن حقیقت ذاتی برمی‌گیرد. 
بدین خاطر یگانگی و احدیّت. یگانگی و احدیّت 
فاعلیّت است. جز خدا فاعل عملی و کنند؛ کاری, با 
دست‌یازنده در کاری» در سراسر این هستی اصلاً وجود 
ندارد. 
اين عقیدة دل و درون, و تفسیر هستی نیز هست . . . 
زمانی که این تفسیر جایگزین شد و در دل جای گرفت. 
و این تصوّر روشن گردید. دل از هرگونه آمیختگی و از 
هرگونه آلودگی, و از هرگونه درآویختن و چنگ زدن 
به غیر این ذات يگانة یکتا در حقیقت وجود و در 
حقیقت فاعلیّت, می‌پالاید و زدوده و سره می‌گردد. 
دل از چنگ زدن به چیزی و از درآویختن به چیزی از 
چیزهای این هستی می‌پالاید. اگر هم از احساس به 
وجود چیزی از چیزها اصلاً نپالاید و سره و خالص 
نياید. هيچ‌گونه حقیقتی برای وجود. جز وجود الهی در 
میان نیست. و هیچ گونه حقیقتی برای فاعلیّت جز 
فاعلیّت اراد الهی وجود ندارد. پس دل چرا به چیزی 
بياویزد و ببندد که وجود و فاعلیّت ندارد؟ 
وقتی که دل بپیراید و نجات پیدا نماید از این که بجز 
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حقیقت یگانه را احساس نماید. و از این که بجز بدین 
حقیقت بیاویزد» و در این وقت است که از همه قیدها 
آزاد می‌گردد. و از همه بندها می‌رهد. از رغبت کردن و 
خواستن نجات می‌یابد. رغبت کردن و خواستن که اصل 
قیدها و بندهای زیادی است. و از ترسیدن و هراسیدن 
می‌رهد که آن هم اصل قیدها و بندهای زیادی است. 
اصلاً به چه چیز رغبت کند و چه چیز را بخواهد. او 
وقتی که خدا را دارد چیزی را از دست نمی‌دهد؟ اصلاً 
از چه کسی بترسد و بهراسد. وقتی که فاعلیتی جز 
فاعلیّت خدا وجود ندارد؟ 

, وقتی که این جهان‌بینی و انديشه که جز حقیقت خدا را 
در هستی نمی‌بیند مستقر گردید. همراه با آن, دیدن این 
حقیقت در هرچیز دیگری که از حقیقت خدا برجوشیده 
است و بردمیده است. دست می‌دهد. این درجه‌ای است 
که دل در آن دست خدا را می‌بیند در هرچیزی که 
مشاهده می‌کند. بالاتر از این درجه, درجه‌ای است که 
در آن چیزی را در این جهان نمی‌بیند مگر یزدان را. 
چون حقیقتی در جهان هستی وجود ندارد جز حقیقت 
پزدان. 

همچنین نفی فاعلیّت و کارآئی اسباب. همراه آن 
می‌گردد. هرچیزی و هر رخدادی و هر جنبشی به سبب 
اوّل برگردانده می‌شود. سبب اوّلی که همة اشیاء و همه 
حوادث و همه حرکات از او صادر گردیده است و سر 
زده است» و از او متأتّر شده است و اثربخش گردیده 
است . . . این حقیقتی است که قرآن توجه مهم و عنایت 
زیادی به بیان آن در جهان‌بینی ایمانی دارد. بدین خاطر 


قرآن پیوسته اسباب ظاهری را دور می‌اندازد و کارها 


فی‌ظلال القرآن 

۳ 

۳ Sn 
را مستقیماً به اراده و مشیّت خدا حواله می‌دارد:‎ 
.) و ما رَمَیْتَ میت و لك اله رم‎ 


و (ای پیغمبر! بدان گاه که مشتی خاک به طرف آنان 


پرتاب کردی و خاک به چشمان ایشان فرو رفت. در 
اصل) این تو نبودی که (خاک را به سوی آنان) پرتاب 
کردی (چرا که مشتی خاک از حیث کمیّت و کیفیّت آن 
توانائی را ندارد) بلکه خداوند (آن خاک را تکثیر و به 


سوی ایشان) پرتاب کرد (و به چشمان آنان رساند). 


(انفال /۱۷) 
و اضر لا من عند اله ). 
پیروزی جز از سوی خدا نیست. (نفال/۱۰) 


اا 


و ما تشاهون ال آن یشاء له 4. 
شما نمی‌توانید بخواهید» مگر این که خدا بخواهد. 
(سان/۰) 
آیات زیاد دیگری در این راستا وجود دارد ۰.. 
با دور انداختن همه اسباب ظاهری, و برگرداندن همه 
امور به اراده و مشیّت خداوند یگانه» آرامش به دل 
می‌افتد. و جهت یگانه‌ای که از آن آنچه مورد علاقه و 
رغبت است درخواست می‌گردد مشسخص و شناخته 
می‌شود. و از آن از آنچه مورد ترس و هراس است امن 
و امان خواسته می‌شود. و در برابر کارآها و اثرگذارها 
و سببها و علّتهای ظاهری که در اصل حقیقتی و وجودی 
ندارند. دل بدان می‌آرامد. 
این مراتب و منازل راه است. مراتب و منازلی که 
متصوفه می‌کوشند بدانها برسند. و ایشان را به 
فزودستها کا ات انو ان خاظر ات اا 
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بپیمایند. در آن حال که با زندگی واقعی با همه 
ویژگیهائی که دارد دست و پنجه نرم می‌گردانند. و 
زندگی بشریّت را ادامه می‌دهند. و خلافت زمینی را با 
همه ارکان و اصولی که دارد روبه‌راه می‌گردانند. با همه 
اینها آگاه و مطلعند که هیچ حقیقتی جز خدا وجود ندارد. 
و هیچ وجودی جز وجود أو وجود ندارد. و هیچ فاعلیّت 
وکارآئی در میان نیست مگر فاعلیّت و کارآئی آو... 
واا رای ای راه ن خراهد. 

ê 

از اینجا است که برنامة کاملی برای زندگی برمی‌دمد. 
برنامه‌ای که بر آن تفسیر, و بر آنچه آن تفسیر از 
جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و احساسها و آگاهیها و روی 
کردنها در دل و درون پدید می‌آورد. استوار و پابرجا 
می‌گردد. این چنین برنامه‌ای برنامة پرستش خدای 
یگانه‌ای است که وجودی حقیقت ندارد جز وجود او و 
فاعلیّتی حقیقت ندارد جز فاعلیّت او. و اراده و مشیّتی 
تأثیر ندارد جز اراده و مشیت او. 

برنامةٌ روکردن به خدای یگانه است در رغبت و رهبت 
و خواستن و نخواستن, و در وقت داشتن و نداشتن و 
شادی و ناشادی. و برخورداری از نعمت و از دست 
دادن آن. آخر رو کردن به موجودی که وجود حقیقی 
ندارد. و اصلاً در هستی کارا نیست چه فائده‌ای دارد؟ 
برنامهٌ دریافت از خدای یگانه است. دریافت عقیده, 
جهان‌بینی و اندیشه. ارزشها و معیارها و مقیاسها, 
شریعتها و مقرّرات. قانونهاء اوضاع و احوال, نظم و 
نظامهاء آداب و رسوم. و ... چه دریافت کردن 


نمی‌شود و پذیرفته نمی‌گردد مگر از وجود یگانه و 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


حقیقت یگانه, هم در موضوعات مربوط به جهان بیرون 
و هم در موضوعات جهان درون انسان. 

برنامه‌ای است برای جنبش و کوشش و کار و عمل 
برای خدای یگانه . . . برای جستن تقرّب به حقیقت» و 
چشم‌دوزی به نجات و رهائی از سذها و مانعهائی که 
انسان را از هدف بازمی‌دارند و از شابه‌ها و 
دودلیهائی که گمراه می‌کنند. چه سدها و مانعها و 
شائبه‌ها, و دودلیهائی که در ژرفای درون انسان هستند 
پا آشیاء و اشخاصی که پیرامون ان هت از جل اتب 
سد و مانع ذات انسان, و قید و بند رغبت و علاقه به 
چیزی از چیزهائی که در گستر؛ٌ این هستی است. و قید 
و بند ترس و هراس از چیزی از چیزهائی که در گسترة 
این هستی است. 

برنامه‌ای است که - با وجود اينها - میان دل انسان و 
میان هرچیز موجود در گسترةٌ هستی با رشتهٌ محیّت و 
انس و الفت و عطف توجّه به همدیگر و همنوائی با 
یکدیگر, پیوند و ارتباط برقرار می‌کند. معنی نجات و 
رهائی از قیدها و بندها, زشت شمردن آنها و بیزاری از 
آنها و گریز از دست یازیدن بدانها و به دست گرفتن 
آنها نیست . . . چه همه آنها ساختار دست خدا هستند 
و هم آنها وجود خود را از دست خدا دریافت 
می‌دارند. و انوار این حقیقت بر همه آنها می‌تابد . . . 
در این صورت همه آنها محبوب و دوست داشتنی 
هستند. زیرا همه آنها هدیه‌ای از محبوب هستند. 

این برنامه» برنامةٌ آزادی است ... زمین در آن کو چک 
است. زندگی دنیا کوتاه است. بهره‌مندی زندگی دنیا 


ناچیز است. آزاد شدن و رها گردیدن از این سدها و 
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مانعها هدف و اميد است . .. اهنا آزاد شدن و رها 
گردیدن در اسلام بدین معنی نیست که گوشه گیری و 
سستی و بیزاری جستن و گریز پیدا کردن در پیش 
گرفته شود . . . بلکه آزاد شدن و رها گردیدن به معنی 
تلاش پیوسته و دائمی. و فبارژ؛ مستمر و همیشگی 
برای ترقی و پیشرفت همه انسانهاء و آزاد نمودن 
زندگی بشری به طور کلّی است . . . بدین خاطر کار 
انسانها خلافت و رهبری با همه سختیها و دشواریهائی 
است که دارند. همراه با آزاد شدن و روان گردیدن با 
همه ارکان و اصولی است که دارند. همان‌گونه که قبلاً 
گفته‌ايم. 

آزاد شدن و رها گردیدن از راه صومعه. سهل و ساده 
است. ولی اسلام آن را نمی‌خواهد و نمی‌پسندد. زیرا 
خلافت در زمین و رهبری بشریّت. گوشه‌ای از برنامة 
الهی برای آزادی و رهائی است. این را سخت‌تر و 
دشوارتر است. ولیکن این راهی است که انسانیّت 
انسان را تحقّق می‌بخشد. یعنی پیروزی دمیدن جان از 
جهان بالا به کالبد انسان را پیاده می‌کند . . . این آزادی 
و رهائی است. آزادی و رهائی روح و پرواز آن به 
سوی منبع الهی خودش. و پیاده کردن حقيقت آسمانی 
خودش است. روح به کار می‌پردازد در میدانی که 
آفریدگار کاربجایش آن را برایش برگزیده است . . 

¢ 

به خاطر همه اینها دعوت نخستین از جایگزین کردن و 
استقرار بخشیدن حقیقت توحید و یگانه‌پرستی بدین 
شکل و صورت ناتوان بود. زیرا توحید و یگانه پرستی 


بدین شکل و صورت. عقيدهٌ دل و درون, و تفسیر جهان 


فی‌ظلال القرآن 
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فش یرنف وید اشک ر ها ای تیست کد ا 


زبان گفته شود یا حتّی شکل و صورتی نیست که در دل 


و درون استقرار پذیرد و جایگزین گردد. بلکه توحید و 
یگانه پرستی کار به طور کی است. و دین به طور کلّی 
است. آنچه جز آن, تفصیلات و تفریعات است بیشتر از 
این نیست که ثمرهٌ طبیعی و سرشتی استقرار پذیرفتن و 
جایگزین شدن این حقیقت بدین شکل و صورت در 
دلها باشد. 

انحرافاتی که قبلاً گریبانگیر اهل کتاب گشته است» و 
عقائد و جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و زندگی ایشان را تباه 
کرده است» نخستین چیزی که از آن نشأت و سرچشمه 
گرفته است. پوشیده شدن شکل و صورت توحید 
خالص و یگانه پرستي سره است. به دنبال این پوشیده 
شدن, سائر انحرافات بروز کرده است و روی نموده 
است. 

در عقیدۂ اسلامی شکل و صورت توحید امتیاز پیدا 
می‌کند با ژرف‌نگری و تعمقی که در بار؛ٌ سراسر 
زندگی دارد. و زندگی بر پایهٌ عقیده برپا و برجا 
می‌گردد. و عقیده بنیاد برنامة عملی در زندگی می‌شود. 
آثار این برنامه در قانونگذاری پدیدار می‌گردد به 
همان‌سان که در اعتقاد نمودار می‌شود. سرآغاز این 
آثار این است که فقط شریعت یزدان است بر زندگی 
فرمانروائی می‌کند. هرگاه این آثار تخلف پذیرد و بر 
زندگی فرمانروائی نکند. عقيده توحید و یگٌانه‌پرستی 
برپا و برجا نمی‌گردد. عقیده توحید و یگانه پرستی برپا 
و برجا نمی‌گردد مگر این که آثار آن در هر رکنی از 
ارکان زندگی پیاده و محقّق گردد . . . 


سورة اخلاص آیات ۱-۴ 


جزء سی‌ام 
۰ 
معنی این که خدا یگانة یکتا است» این است که: خدا 
سرور والای بسرآورنده اميدها و برطرف‌کنندة 
نیازمندیها است. و خدا نزاده است و زاده نشده است. و 
خدا کسی همتا و همگون او نمی‌باشد .. . ولیکن قرآن 
این تفریعات را برای روشنگری و توضیح بیشتر ذکر 
می‌کند. 

اش آلصمد ». 

خداء سرور والای برآورندهٌ امیدها و برطرف‌کننده 

نیازمندیها است. 
معنی لغوی «صَمَد» سَرور مقصود و مطلوبی است که 
کاری بدون اجازهٌ او انجام نمی‌گردد و برآورده 
نمی‌شود. یزدان سبحان. سروری است که سروری جز 
او وجود ندارد. او يگانة یکتا در الوهیّت است و همگان 
بندگان او هستند. برای برآورده کردن حاجتها و نیازها 
تنها بدو رو می‌شود و مقصود و مطلوب او است. 
پاسخ‌دهندةٌ نیازمندان و برآورنده نیازمندیهایشان او 
است و بس. خدا است که هرکاری ابا خودش 


انجام می‌دهد و برآورده می‌کند. و کسی کار رابا او 


انجام نمی‌دهد و برآورده نمی‌کند . .. این صفت از اوّل ۱ 


پیدا و محقّق است. زیرا خدا یکی و یگانۂ یکتا است. 
تلذ ولد 
نزاده است و زاده نشده است. 
حقیقت خدا ثابت و ابدی و ازلی است. حالی پس از 
حالی دامنگیر او نمی‌گردد. و وضعی پس از وضعی بر 
او عارض نمی‌شود. صفت حقیقت او کمال مطلق در 


همه احوال و اوضاع است. و یافتن و زادن. بردمیدن 


سوه 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد ششم 


و برجوشیدن و امتداد یافتن است. وجودی افزایش 
می‌یابد و فزونی می‌گیرد. به دنبال نقص یا عدمی که 
داشته است. این چیز در حق خدا محال و ناشدنی است. 
گذشته از این. چنین چیزی مقتضی زوجیّت است. 
زوجیّت هم بر همسانی و همگونی استوار می‌گردد. و 
این هم محال و ناممکن است. بدین جهت صفت «أحَد» 
متضمّن نفی پدر و فرزند أست ... 
ول یکن له لوح 4. 
و کسی همتا و همگون او نمی‌باشد. 

یعنی کسی همسان يا همگون او نیست. نه در حقیقت 
وجود. و نه در حقیقت فاعلیّت و کارآتی. و نه در هیچ 
صفتی از صفات ذاتی. این نیز در «احَد» بودن تحقفّق 
می‌پذیرد و پیاده می‌گردد. امّا این هم جنبهٌ تأکید و 
توضیح و تفصیل دارد . . . این بخش هم نفی عقيده 
ثشننوێّت و دوگانه‌پرستی می‌کند. ثسنویّت و 
دوگانه‌پرستی‌ای که گمان می‌برد خدا خداوندگار خیر 
است. و شر نیز برای خود خداوندگاری دارد که به 
گمان آنان - با خدا مخالفت و دشمنانگی می‌ورزد. و 
اعمال خوب خدا را به اعمال بد تبدیل می‌کند و در 
زمین فساد پراکنده می‌کند و تباهی می‌ورزد. 
مشهورترین عقائد ثنویّت و دوگانه‌پرستی. شنویّت و 
دوگانه پرستی موجود در عقید؛ ایرانیان بود. آنان معتقد 
به خدای نور و روشنائی و خدای ظلمت و تاریکی 
بودند. این عقیده ثنویّت و دوگانه‌پرستی در جنوب 
غربی و در جنوب شرقی جزیرةالصرب معروف و 
مشهور بود. آنجائی که ایرانیان دولت و حکومتی, و 
سلطه و شوکتی داشتند! 


سورة اخلاص آیات ۱-۴ فی‌ضلال القرآن 


جزء سی‌ام جلد ششم 
ê‏ شیوه‌ای مورد بررسی قرار می دهد و بدان می‌پردازد. 


این سوره اثبات عقیدۀ توحید و یگانه‌پرستی اسلامی و پیغمبر 9 روز خود را با خواندن این سوره - در 
توضیح آن است. همان گونه که سورهٌ «کافرون» نفی نماز ستّت صبح - می‌آغازید . . . این آغاز کردن معنی 
هرگونه همگونی و سازشی میان عقیدهٌ تسوحید و و مفهوم ویژهٌ خود را داشت . 

یگانه پرستی و میان عقیدهٌ شرک است ... هریک از دو 0 


سوره حقیقت توحید و یگانه‌پرستی را از راهی و به 


سورۀ فلق آیات ۱-۵ 
جزء سی‌ام 


سور ۀ فلق مکی و ۵ آبه است 


لالز الي غ 

قل آعوذیرب الفلق © من شر ماحل ل ومن 

شَرعغاست دوب @ ومن سرا ّت ف 
لکد )وین کرای یلع ز) 


این سوره و سوره‌ای که بعد از آن قرار دارد. رهنمود و 
رهتمونی از سوی یسزدان سبحان نخست برای 
پیغمبرش ی و بعد از او برای همگی مومنان است. 
رهنمود و رهنمون به این که به کنف حمایت او. و به 
پناهگاه او پناه ببرند از هرچیز خوفناکی, چه پنهان باشد 
و چه آشکار و چه ناشناخته باشد و چه شناخته, و چه 
کم باشد و چه زیاد. و چه جزئی باشد و چه کلی .. . 
انگار یزدان سبحان محل حفاظت و حمایت خود را 
برایشان بازمی‌گرداند. و پناه پناهگاه خود را برای 
ایشان فراخ می‌نماید. و بدیشان با مودت و محیّت و 


عطوفت و مهربانی می‌فرماید: بیائید اینجا. بیائید به 


سم (44۸] هسب 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ششم 


محل حفاظت و حمایت. بیائید به محل امن و امان 
خودتان, محلی که در آن ایمن می‌گردید و آرامش 
می‌یابید. بیائید چه من بهتر می‌دانم که شما ضعیف 
هستید. و شما دشمنانی دارید. و پیرامون شما ترسها و 
هراشا اسع رغال که اجا بل ابا اس و امان 
آرامش و اطمینان و سلامت است . . 
بدین خاطر. هردو سوره با این رهنمود و رهنمون 
میآغازد: 

(ثل:أعوذ یرب ان ). 

بگو: پناه می‌برم به خداوندگار سپیده‌دم. 

بگو: پناه می‌برم به پروردگار مردمان. 
در بارةٌ داستان نزول این سوره و داستان شهرت و بر 
سر زبانها بودن آن, چندین روایت نقل گردیده است که 
همه آنها با این سایه‌روشن. سازگار و همساز است. 
سایه‌روشنی که آن را خوشایند و دلپسند یافته‌ايم. و از 
آثار روایت شده هم برمی‌آید که پیغمبر خدا یله هم 
کاملاً این سایه‌روشن را خوشایند و دلپسند یافته است 
و ژرف بدان نگریسته است و زیبا و دلربایش دیده 
است: 
از عقبه پسر عامر له روایت شده است که گفته است: 


پیفمبر خدا ا فرمود: 


۳ ۳ 


لس مر 


ارت آیات انث هذه له لیر ملع نطو شل: 
رذب .وف غود رب آلناس».( 

«آیا ندیده‌ای امشب آیه‌هائی نازل گردیده است که 
همگون آنها هرگز دیده نشده است؟ بگو: پناه می‌برم به 


۱- مالک و مسلم و ترمذی و ابوداوود و نسائی آن ر روایت کرده‌اند. 


سوره فلق آیات ۱-۵ 


جزء سی‌ام 
خداوندگار سپیدهدم بو پگ پناه می‌برم بسه 
پروردگار مردمان...» 
از جابر ل روایت است که گفته است: پیغمبر 
خدا واا به من فرمود: 

(فرا ا جابر). 

ای جابر بخوان. 


گفتم: چه چیز را بخوانم پدر و مادرم فدایت باد؟ فرمود: 
۳ ۰ 


افر: فل: غود رب الفلّق. .و قل اعرد برب 
آلناس).۱) 
بخوان: بگو: پناه می‌برم به پروردگار سپیده‌دم ۰.۰ و 
بگو: پناه می‌برم به پروردگار مردمان ... 

از ذر پسر حبیش روایت شده است که گفته است: از 

ن پرسیدم و گفتم: ای 


ابومنذر دوستت ابن مسعود چنین و چنان می‌گوید - 


این بن کعب ال در بارة مُعَوذتَيْن 


مسعود معوّذتین را در قرآن خود نمی‌نوشت. بعدها 
نظریة جماعت مردمان را پذیرفت و آن دو را در قرآن 
خود ثبت و ضبط کرد -ذر پسر حبیش گفت: از پیغمبر 
خدا بل در بار آنها پرسیدم. فرمود: 

«قیل لی: :قل. لت 

«به من گفته شد: بگو. من هم گفتم». 

ما هم همان چیزی را می‌گوئیم که پیغمبر خدا یل 
فرموده است.(۲) 

همه اين آثار اشاره بدان سایه‌روشنهای مهربانانة 
دوست داشتنی دارند . 

@ 

اینجا در این سوره یزدان سبحان خود را با صفتی یاد 


می‌کند که با آن می‌توان از شر آنچه در این سوره ذکر 


٤‏ € ۱ فی‌ظلال القرآن 


شده است پناه گرفت: 

ففل: أَعوذ رب الي ). 

بگو: پناه می‌برم به پروردگار سپیده‌دم. 
ا ی ا 
معانی آن آفرینش کل کائنات است. اشاره به هرآن 
چیزی است که وجود و حیات آن می‌شکافت و پدیدار 
می‌آید. همان گونه که در سوره انعام فرموده است: 

ناه فلا و وی برح ان من انیت 

مرج یت من الى ... ). 

خدا است که دانه و هسته را می‌شکاقد (و گیاه و درخت 

از آنها می‌رویاند. همو است که) زنده را از مرده, و 

مرده را از زنده بیرون می‌آورد (از قبیل آفریدن انسان 


از خاک و تولید شیر از حیوان). (نعام/9۵) 


7۳ ۳ َ 
او است که صبح (سیمین را از شب قیرین) پدیدار 
ساخته است (تا زندگان برای کسب معاش به تلاش 
ایستند) و شب را مایة آرامش (و آسایش جسم و جان.) 
و خورشید و ماه را وسیلة حساب (مردمان در امور 
روزمرَهُ عبادی و تجاری خود) کرده است. (انعام/ع8) 
چه مراد از «فْلّق» صبح باشد. و انسان پناه به پروردگار 
صبحی ببرد که در پرتو نور و روشنائی از شرّ و بلای 
هرچیز پیچیدۂ پنهان ایمن می‌سازد. و چه هدف آفرینش 


هستی باشد. و انسان پناه به پروردگار آفرینش هستی 


۱- نسائی آن را روایت کرده است. 
7 بخاری آن را روایت کرده است. 
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پبرد از شرّ و بلای آفریدگان او, معنی همآوا و همنوا با 
چیزی است که بعد از آن می‌آید: 

من مر الق ). 

از شر هرآنچه خداوند آفریده است. 
یعنی از شر آفریدگانش چه کلّی و چه جزئی. آفریدگان 
یزدان شرّها و بلاهائی دارند در حالتهائی که یکی با 
دیگری تماس و پیوند پیدا می‌کند. همچنین خوییها و 
نیکیهاتی دارند در حالتهای دیگری که پیدا می‌کنند. پناه 
بردن به خدا در اینجا از شرّها و بلاهای آنها است تا 
خوبیها و نیکیهای آنها بماند و بس. خداوندی که آنها 
را آفریده است می تواند آنها را به راهی رهنمود و 
رهنمون کند. و حالتهای آنها را به گونه‌ای دگرگون 
گرداند و در مسیری بچرخاند که خوبیها و نیکیهای آنها 
پدیدار و نمودار آید نه شرّها و بلاهای آنها. 

وین کر غاي إذاوقب ). 

و از شر شب بدان گاه که کاملاً فرامی‌رسد (و جهان را 

به زیر تاریکی خود می‌گیرد). 
«غاسق» در لغت به معنی جهنده و دمنده است. «وقب» 
هم به معنی گودی و گودالی در کوه است که آب از 
آنجا پائین می‌آید. در اینجا بیشتر به معنی شب و آنچه 
در آن است می‌باشد. شبی که فرامی‌رسد و جهان را 
زیر بال و پر خود می‌گیرد. شب بدین هنگام خود به 
خود هراسناک و ترس آور است. گذشته از این شب به 
دل و درون انسان می‌اندازد که چه بسا چیز پنهانی 
دررسد و حادثۂ ناگهانی درگيرد. از هر قسم و از هر 
نوعی که به تصوّر درنمی‌آید. از قبیل: جانور دزنده‌ای 


که می‌تازد. دزد بیشرم و رسوائی که بی‌با کانه خود را به 


فی‌ظلالالقرآن 
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خانه‌ها می‌اندازد. دشمن حیله گری که دستیابی و 
دسترسی پیدا می‌کند. حشرةٌ نیش‌زننده و زهرآگینی که 
صی‌خزد و می‌آید. وسوسه‌ها و غمها و انندوه‌ها و 
ناراحتیهائی که در شب سرمی‌رسند یا به دلها و درونها 
می‌خزند. و ذهن و شعور و عقل و هوش را می‌برند. 
شیطانی که تاریکی بدو کمک می‌کند که به تلاش 
ایستد و وسوسه‌ها به دل اندازد. از شهوت و هواو 
هوسی که در تنهائی و در تاریکی بیدار و برانگیخته 
می‌گردد. از هرچیز پیدا و ناپیدائی که می‌جنبد و حرکت 
می‌کند و یورش می‌آورد . . . دز شب بدان گاه که 
فرامی رسد و جهان را فرامی‌گیرد و تاریک تاریک 
می‌گردد. 

(ومن َر آاات ف لد ). 

و از شر کسانی که در گره‌ها می‌دمند (و با نیرنگ‌سازی 

و حقه‌بازی خود. اراده‌هاء ایمانها. عقیده‌هاء محبتهاء و 

پیوندها را سست می‌نمایند و فساد و تباهی می‌کنند). 
«َقًانات»: دمندگان در گره‌ها ... مراد زنان جادوگری 
است که با نیرنگبازی. حواس و اعصاب را گول 
می‌زنند. و به دلها و درونها وسوسه‌ها می‌اندازند. و 
ذهن و شعور را تحت تأثیر قرار می‌دهند. آنان چیزهائی 
همچون رشته یا عمامه را چند بار گره می‌زنند و بدانها 
فوت می‌کنند و می‌دمند. همان گونه که در آداب و 
رسوم جادوگری و وسوسه‌انگیزی, مرسوم و معمول 
است. 
جادو سرشت اشیاء را تغییر نمی‌دهد. و حقیقت تازه‌ای 
را در چیزها به وجود نمی‌آورد. ولی جادو به حواسش و 


ذهن و شعور انسان - آن گونه که جادوگر می‌خواهد - 
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مر 


این گونه است. همجنان که قرآن مجید در داستان 


هلا [. 2 ۹ 
موسی ا آن را به تصویر می‌زند و در سورهٌ طه 


می‌فرماید 
(قالوا: يامو سى ان لق و آن كنأل من 
لی فان نآ ابا و یب[ 


As ۰ ۰‏ ۱ و ۶ م 
من سخرهم انها تشعی. في نفسه خيفة 
موسی. قلن: لاتّّف اک نت الأعلى. و الي ما فى 


(جادوگران باد به غبغب انداخته) گفتند: ای موسی! آیا 
تو ال (هنرنمائی خود را می‌کنی و عصای خود را) 
می‌اندازی» یا ما اوّل (دست به کار شویم و اسباب و 
ادوات جادوی خویش را) بیندازیم (و کار تو را یکسره 
سازیم؟ موسی) گفت: شما اوّل (شروع کنید و آنچه 
دارید جلو) بیندازید. (آنان طنابها و عصاهای خود را 
انداختند. موسی) چنان به نظرش رسید که بر اثر 
جادوی ایشان, به ناگاه طنابها و عصاهای آنان (مار 
شده‌اند و می‌خزند و) تند راه می‌روند. در این هنگام 


موسی در درون خود. احساس اندکی هراس کرد. 
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گفتیم: مترس! حتماً تی برتری (و بر آنان چیره 
می‌شوی و کارهای باطلشان را شکست خواهی داد). و 
چیزی را که در دست راست داری بیفکن تا همةۀ 
ساخته‌های (مزقرانه و شعبده‌بازیهای مکارانۀ) ایشان 
را به سرعت بیلعد. چرا که کارهائی را که کرده‌اند. 
نیرنگ جادوگر است. و جادوگر هرکجا برود پیروز 
و شو (طه ۹-۶۵ 
بدین منوال و بر این روال مشاهده می‌گردد که 
ریسمانها و عصاهایشان عملاً و واقعاً مار نگشته است. 
بلکه به خیال مردمان - و موسی که با ایشان همراه بوده 
است - چنین رسیده است که ریسمانها و عصاها 
می‌جنبند و به حرکت درمی‌آیند. بدان اندازه و آن گونه 
که به دل و درون موسی ترس و هراس انداخت. سپس 
خدا او را از ترس و هراس نجات می‌دهد و آرام 
می‌گیرد و ثابت‌قدم می‌گردد. وقتی هم عصای موسی 
عملاً و واقعاً به مار تبدیل می‌گردد و ریسمانها و 
عصاهای ایشان را می‌بلعد و قورت می‌دهد. ریسمانها 
و عصاهائی که جادو شده‌اند و به ظاهر مار گردیده‌اند. 
سرشت جادو این گونه است و ما باید در این حدٌ و مرز 


آن را بپذيريم و تسلیم آن بشویم و بس. جادو با این 
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چنین سرشتی در مردمان تأثیر می‌گذارد. و در آنان 
احساسها و خیالهائی پدید می‌آورد که جادوگر پیام 
می‌دهد و آن را برمی‌انگیزد . . . احساسها و خیالهائی 
که مردمان را به ترس و هراس می‌اندازد. و ایشان را به 
راهی می‌دارد و می‌برد که جادوگر آن را می‌خواهد. 
بدین اندازه اکتفاء می‌کنيم و بیش از این در بارة 
سرشت جادو و در گره‌ها دمیدن سخن نمی‌گوئيم . . . 
این هم شر و بلا است و باید از آن خود را در پناه خدا 
انداخت و بدو پناه جست. و در کنف حمایت و حفاظت 
او جای گرفت و آرمید. 

روایتهائی نقل گردیده است ۔ برخی صحیح ولیکن 
غیرمتواترند - مبنی بر این که لبيد پسر اعصم یسهودی 
پیغمبر بش را در مدینه جادو کرد . . . گویا چند 
روزی, و گویا چند ماهی . .. تا بدانجا که به نظر 
پیغمبر :2 چنین می‌رسید که با همسران خود 
نزدیکی زناشوئی می‌کند. در صورتی که به نزد ایشان 
نمی‌رفته است و نزدیکی زناشوئی نمی‌کرده است. این 
روایتی است. در روایت دیگری آمده است: تا بدانجا 
که به نظر پیغمبر یل می‌آمد که کاری را کرده است 
در صورتی که آن را انجام نداده است. این دو سوره به 
عنوان دعا و نوشته برای پیغمبر خدا بل نازل 
گردیده‌اند. وقتی که جادوی مورد نظر - همان گونه که 
در خواب دیده بود - در حق او انجام پذیرفت. این دو 
سوره را خواند و گره‌ها باز شدند. و بدی و بلا از او 
دور گردید. 

اما این روایتها با اصل عصمت نبوی در کار و در تبلیغ 


مخالف هستند. و با اعتقادی نمی‌خوانند که هرکاری از 
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کارهای پیغمبر بل و هر سخنی از سخنان او قانون و 
شریعت بشمار می‌آید. حتّی این روایتها با قرآن که 
جادو را از پیغمبر وإ نفی کرده است برخورد 
دارد.(۱) قرآن همچون تهمتی را که مشرکان اذعاء 
می‌کردند تکذیب می‌کند و دروغ می‌شمارد.(" بدین 
سبب این روایتها مردود است . . . احادیث آحاد در کار 
عقیده معتبر بشمار نمی‌آید. مرجع و منبع قرآن است. 
تواتر شرط عمل به احادیث در اصول اعستقاد است. 
گذشته از اين, این دو سوره در مکه نازل گردیده‌اند. 
اين هم چیزی است که اصل و اساس روایتهای دیگر را 
سست می‌کند و از پایه ویران می‌سازد. 
وین مر خاید اد »۰ 
و از شر حسود بدان گاه که حسد می‌ورزد. 

حسادت یک انفعال روانی در برابر نعمتی است که خدا 
به برخی از بندگان خود داده است. و خواسته می‌شود 
آن نعمت از میان برود. حال. شخص حسود این انفعال 
روانی را دنبال کند با سعی و تلاش خود برای از میان 
بردن آن نعمت. به سبب کینه‌توزی و خشم و کینی که 
نسبت به صاحب نعمت دارد. یا به انفعال روانی بسنده 
کند. زیرا در این صورت احتمال دارد شرّ و بلائی به 
دنبال این انفعال روانی قرار بگیرد. 

ما مجبوریم که از شت و حدت نفی کردن چیزی 
بکاهیم که با آن آشنا نیستیم. در گستره این هستی رازها 


و اسراری است» و در روان انسان. و در دستگاه‌های 


۱- نگا: اسراء/۴۷ و فرقان /۸ (مترجم) 
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بدن انسان» رازها و اسراری است کته مااز آنها 
بسی‌خبریم. و تابه امروز از آن رازها و اسرار 
سردرنیاورده‌ايم و علّت وقوع آنها را نمی‌داننيم ... 
برای مثال: تلپاتی یا تماس از راه دور. در این کار 
ارتسباطها مسیان اشخاص دور از همدیگر صورت 
می‌پذیرد. ارتباطهائی که شک و تردیدی در وقوع آنها 
نیست. چون اخبار در این زمینه متواتر. و آزمونهای 
مثبت زیادی در آن انجام گرفته است. هنوز که هنوز 
است علّت و سیب وقوع تلپاتی با معلوماتی که در 
دست است روشن نگردیده است و ناشناخته مانده 
است. هیپنوتیزم یا خواب مغناطیسی نیز ایین چنين 
است. هیپنوتیزم امروزه به طور مکرّر صورت می‌گیرد. 
و راز سرپوشیده‌ای است و چگونگی آن نامعلوم است 
. . . جدای از تلپاتی و هیپنوتیزم. رازهای زیادی در 
جسهان و رازهای بسیاری در نفس انسان و در 
دستگاه‌های وجود بشر ناگشوده مانده است ۰۰ (۱) 
هرگاه حسود حسادت ورزد. و انفعال روانی معیّتی را 
متوجّه شخص مورد حسادت نماید. نمی‌توان این 
متوّه ساختن را نفی کرد به بان اين که علم و دانش 
و ادوات امتحان ما به راز این تأثیر و چگونگی آن 
دسترسی پیدا نمی‌نماید و راز آن را کشف نمی‌کند. چه 
مادر این میدان جز مقدار اندکی نمی‌فهمیم و 
نمی‌دانيم و این مقدار اندک هم اغلب تصادفی کشف و 
برملا می‌گردد. و بعد از آن به عنوان یک حقیقت 
واقعی پذیرفته می‌گردد. 

در اینجا شر و بلائی است و باید از آن به یزدان پناه برد 


و پناه جست. و خویشتن را به جوار حمایت و عنایت او 
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خدا با مرحمت و لطفی که دارد پیغمبر خود وإ را و 
بعد از او امّت او را رهنمود و رهنمون به پناه بردن بدو 
از دست این شرّها و بلاها می‌فرماید. قطعی و حستمی 
است اگر مردمان برابر رهنمود و رهنمون یزدان بدو پناه 
ببرند. بدیشان پناه می‌دهد. و آنان را به‌طور کلی و 
جزئی از این شر‌ها و بلاها می‌رهاند و در پناه خود 
یار 

بخاری با سندی که دارد, از عائشه -رضى اله عنها ت 
روایت کرده است که گفته است. «پیغمبر ٤اا‏ هرشب 
وقتی که به رختخواب خود می‌رفت. کف دستهایش را 
کنار همدیگر می‌آورد. سپس دو سورة: قل هو الله 
آحد... ) و (قل:أَعوذ برب الفلق... ) را می‌خواند و 
به کف دستهایش فوت می‌کرد و می‌دمید. آن گاه تا 
آنجا که می‌توانست دستهایش را بر بدنش می‌کشيد و 
می‌فالیل» نخست سر سین ر خسار آن گاه فسمت 
پیشین بدنش را دست می‌کشید و مسح می‌کرد . .. این 
کار را سه بار انجام می‌داد». اصحاب سنن این فرموده 
رای ھن روا و 

0 


١‏ از جملهٌ این رازهای ناکشودة سر به مهر» کارهای شگفت و شگرفی 
می‌دهند. (مترجم) 

۲ استاد شيخ محمد عبده در تفسير «ألنْقاثاتِ فى الْمقد» و «خاسدٍ إا 
حَسَدَ» رای دیگری دارد. آن را در تفسیر جزء عم خود ذکر کرده است. بدان 
مراجعه شود. مرجع او همان‌گونه که قبلاً در سورة فیل گفتیم گرایش به 
مدرسة عقلانی برای تنگ کردن کمربند غیبیّات است. 
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ل ورس 
سورهناس مکی و ۶ آیه است 


E 


ES 
لالز الق‎ 


کرد 
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بگو: پناه می‌برم به پروردگار مردمان. به مالک و حاکم 
(واقعی) مردمان. به معبود (به حق) مردمان. از شر 
وسوسه‌گری که واپس می‌رود (اگر برای چیره شدن 
بر او, از خدا کمک بخواهی و خویشتن را در پناهش 
داری). وسوسه‌گری است که در سینه‌های مردمان به 
وسوسه می‌پردازد (و ایشان را به سوی زشتی و گناه 
و ترک خوبیها و واجبات می‌خواند. در سینه‌های 
مردمانی) از جنیها و انسانها. 
در این سوره به پروردگار مردمان پناه برده می‌شود. آن 
کنین که مالک و حاکن مردمان است: خیوی که از او 
پناه گرفته می‌شود شر وسوسه‌گری است که واپس 
می‌رود و واپس می‌کشد. وسوسه‌گری است که در 
سینه‌های مردمان به وسوسه می‌پردازد. در سینه‌های 
رای از ھاي اانا 
پناه بردن به پروردگار مالک و حاکم و معبود. صفاتی 
از یزدان سبحان را در خود گرد می‌آورد و پیش چشم 
می‌دارد که شر را به طور عام و شر وسوسه‌گری را که 
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واپس می‌رود به طور خاص, دفع و دور می‌گرداند. 
«رَبّ»: به معنی پرورش‌دهنده و راهنما و سرپرست و 
پاسدار است. «ملک»: به معنی مالک حاکم متصرّف 
است. «إلّه»: به معنی والای چیرهٌ غالب است ... در 
این صفات. حمایت و حفاظت از شری است که به 
. .. سینه‌ها هم نمی‌دانند چگونه به دفع 
آن بکوشند. چون شر نهان و پنهان است. 

خداوند پروردگار هر چیزی, و مالک و حاکم هرچیزی. 
و معبود هرچیزی است. ولیکن ذکر کردن مردمان به 
طور خاص در اینجا ایشان را بر 
قربت و نزدیکی کنند در جایگاهی که جایگاه پناه بردن 
و حمایت طلییدن است. 

خداوند در پرتو مهر و محبّت خود پیغمبرش بإ را 
و امّت او را رهنمود و رهنمون می‌سازد که بدو پناه 


سینه‌ها می‌خزد 


آن می‌دارد احساس 


ببرند و در جوار او خویشتن را در امن و امان دارند. 
معانی این صفات را به نظر آورند و با آنها از شرّی 
خود را حفظ کنند که پنهان و نهان می‌خزد. و آنان 
نمی‌توانند به دفع آن بکوشند و آن را از خود به دور 
دارند مگر با کمک و یاری پروردگار مالک و حاکم و 
معبود. این شرّ ایشان را فرامی‌گیرد از راهی و به 
گونه‌ای که به خود نمی آیند و متوجه نمی‌گردند. و 
حساب و کتاب آن را نمی‌کنند و پیش چشم نمی‌دارند. 
وسوسه: صدای پنهان و نهان است. شون که مصدر 
«ْناس» است به معنی پنهان شدن و برگشتن است. 
«خُنّاس» کسی است که سرشت او چنان است که بسیار 
پنهان می‌شود و بسیار برمی‌گردد و بازمی‌گردد. 
نص قرانی نخستین صفتی که بیان می‌دارد عبارت است 
۲ ۱ 

«الرَسواس التناس ). 

وسوسه‌گری که واپس می‌رود (اگر برای چیره شدن 


بر او» از خدا کمک بخواهی و خویشتن را در پناهش 


داری). 
و عمل و کار او را مشخْص می‌کند و پیش چشم 
می‌دارد: 
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اي ینس في طذور آلثاس ). 

هی نیت که در ها مردمان به 

وسوسه می‌پردازد (و ایشان را به سوی زشتی و گناه 

و ترک خوبیها و واجبات می‌خواند). 
آن گاه ماهیّت او را معیّن و مشخص می‌نماید: 

من الجن و لاس ). 

از جنّیها و انسانها. 
این ترتیب در حش و شعور بیداری و هوشیاری 
برمی‌انگیزد و انسان را آگاه و هوشیار می‌گرداند تا 
حقیقت وسوسه‌گری شناخته شود که واپس می‌رود. این 
بیدارناش و هوشیارباش بعد از صفتی می‌آید که از او 
در آغاز سخن, ذکر گردیده است. همچنین این تسرتیب 
بدان منظور است راه و شیوه‌ای ساخته و روشن گردد 
که شرّ او بدان تحقّق می‌پذیرد و پیاده می‌گردد تا برای 
دفع آن يا پائیدن آن آمادگی پیدا شود. 
نفس انسان وقتی که پس از این تشویق و تسرغیب و 
هوشیارباش و بیدارباش می‌داند که وسوسه گسری که 
واپس می‌رود در سینه‌های مردمان نهانی و پنهانی به 
وسوسه می‌پردازد. و او جنْ است و نهان است. و یا او 
از جنس مردمان است. مردمانی که بسان دسیسه‌بازی 
جتیان در سینه‌های آدمیان به دسیسه‌بازی می‌پردازند. 
و بسان وسوسة شیاطین به وسوسه کردن دست 
می‌یازند . . . وقتی که نفس انسان متوجّه این گردید. 
خودش را آماده برای دفاع می‌سازد. در حالی که از 
کمینگاه و محل ورود و راه و روش وسوسه‌گران اطْلاع 
پیدا کرده است! 
نمی‌دانيم وسوسه کردن جتیان چگونه انجام می‌گیرد و 
به اتمام می‌رسد. ولیکن آثار وسوسهٌ جتیان را در 
واقعیّت نفسها و در واقعیّت زندگی می‌يابیم. و می‌دانيم 
پیکار میان آدم و ابلیس از قدیم بوده است. و اهریمن 
آن جنگ را از دیرباز اعلان کرده است. جنگی که از 
نهاد شر موجود در وجودش برخاسته است. و از تکټّر و 
حسادت و کینه‌توزی او در حق انسان بردمیده است و 
برجوشیده است! برای این پیکار از خدا کسب اجازه 
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کرده است و فرمان آن را خواسته است. یزدان سبحان 
هم برای حکمتی که خودش مصلحت می‌داند به اهریمن 
همچون اجازه‌ای را داده است. امّا در این پیکار یزدان 
انسان را بدون اسلحه رها نکرده است. بلکه سپری از 
ایمان برای او ترتیب داده است. و از یاد و ذکر خدا 
توشه‌ای برایش مهیّا نموده است. و از پناه بردن و خود 
را به جوار قادر متعال انداختن اسلحه‌ای برایش ساخته 
ام فر اران ایو تا اه ری 
غافل گردد در این صورت او است که سرزنش می‌گردد 
و لومه می‌شود. 

از ابن‌عباس - رَضی‌الهعنهُما - روایت شده است که 
گفته است: پیغمبر خدا مش فرموده است: 
«الشیطان جام على قلب ین دم فاذا دکر اله تسغالی 
ختس, و ذا غفل وَشوَس».() 

«اهریمن بالای دل آدمیزاد چمباتمه زده است. هرگاه 
آدمیزاد به ذکر خداوند بزرگوار بپردازد اهریمن واپس 
می‌رود و به ترک او می‌گوید. و هرگاه آدمیزاد از خدا 
غافل گردد به وسوسه می‌پردازد». 

ما انسانها از وسوسه‌های آدمیزادگان چیزهای زیادی 
سراغ داریم. چیزهائی را سراغ داریم که از وسوسة 
شیاطین شدیدتر و بدتر است! 

رفیق بدی که به دسیسه شر می‌پردازد و آن را به دل 
رفیق خود و به عقل رفیق خود می‌اندازد. از راهی که و 
به گونه‌ای که حساب آن را نمی‌کند. و از راهی که و به 
گونه‌ای که آن را نمی‌پاید و مواظب آن نمی‌گردد. چون 
او را رفیق امین می‌داند! و سخن‌چینی که سخن را 
می‌آراید. و آن را می‌برد و می‌آورد. تا چنین جلوه‌گر 
می‌آید که سخن او حقٌ آشکاری است و هیچ گونه 
شک و تردیدی در آن نمی‌ماند ... فروشندهٌ شهواتی 
که از راه‌های غریزه وارد می‌شود و به گول زدن 
می‌پردازد. و چیزی او را نمی‌راند و به دفع آن 


۱- بخاری آن را روایت کرده است و آن را از جملةٌ احادیث معلّق شمرده 


است. 
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جزء سی‌ام 
نمی‌کوشد مگر بیداری دل و مدد خدا. .. ده‌ها 
وسوسه گری که واپس می‌روند و دامها را می‌گسترند و 
آنها را می‌پوشانند و پنهان می‌گردانند. و با آنها از 
راه‌های نهان دلها به دلها داخل می‌شوند. راه‌های نهانی 
که می‌شناسند و سراغ دارند. یا آنها را جستجو 
می‌نمایند و پیدا می‌کنند . . . همچون آدمیزادگانی از 
جنیها شرورتر و بدترند و نهانی‌تر از آنان به دلها راه 
پیدا می‌کنند! 

انسان از دفع وسوسة نهان ناتوان است. بدین خاطر 
خداوند انسان را به توشه و سیر و اسلحه‌اش در این 
پیکار هراس‌انگیز رهنمود و رهنمون می‌فرماید! 

نگرش دیگری در میان است. نگرشی که دارای محتوا 
و معنای والائی در موصوف کردن وسوسه گر با صفت 
وان ع و ورو ای او فارگ 
سو بر نهان شدن و پنهان گردیدن وسوسه‌گر دلالت 
دارد. وسوسه گر نهان می‌شود و پنهان می‌گردد تا 
فرصت دست می‌دهد. آن وقت آهسته آهسته حرکت 
می‌کند و به وسوسه کردن می‌پردازد. ولی از دیگر سو 
پیام ضعف خود را به کسی می‌دهد که بیدار می‌شود و 
به نیرنگ او پی می‌برد. و راه‌های نفوذی سينهٌ خود را 
می‌بنده. وسوسه‌گر -چه از جثیها باشد و چه از انسانها 
-وقتی که با او مبارزه و مقابله شود واپس می‌کشد. و 
از آنجا که آمده است برمی‌گردد. و سر به گریبان 
می‌نهد و مخفی می‌گردد و پنهان و نهان می‌شود. یا 
بدان‌گونه درمی‌آید که پیغمبر بزرگوار کا در مثال 
دقیق خود آن را به تصویر کشیده است: 

«قإذا دکر اه تغالی خش وإِذا غفل شور 

وا آدمیزاد به ذکر خداوند بزرگوار بپردازد اهریمن 
واپس می‌رود و به ترک او می‌گوید. و هرگاه آدمیزاد 
از خدا غافل گردد به وسوسه می‌پردازد». 

این نگرش, دل را در رویاروئی و مبارز؛ٌ با وسوسه گر 
تقویت می‌کند و قوّت می‌بخشد. چه او وسوسه‌گر است 
و در برابر توشه و ساز و برگ پیکار مومن. بس 


ضعیف است. 


فی‌ظلال القرآن 

جلد ششم 
اما از ناحية دیگری پیکار طولانی است و هرگز به 
نهایت نمی‌رسد. زیرا وسوسه گر پیوسته چمباتمه‌زننده 
و واپس‌رونده است و در کمین غفلت می‌نشیند. یک 
بار بیدار و هوشیار ماندن و بودن انسان را از بیدار و 
هوشیار ماندنها و بودنها بی‌نیاز نمی‌گرداند . . . جنگ 
تا روز قیامت گاهی به ز نفع این و گاهی به نز نفع آن بر 
دوام است. ES‏ 
E E E‏ 
شکفت و شکرف در سوام اسراے .انت: 


4 ظ۵, 


و اد دقن للْمَلائكة آسجذوا لادم ۰ قسجدوا لا 
یلیس قال:أأَسجُد لن حلفت طینا؟ فال: ریک 
نيمز ور ان 
اختیکن ری اقلا قال: ذهب تبعک 
مق مزا کم جزاء موفورا و اش تفرز 
من آستطفت م منم بصویک. و أجلب غلییم 
نلک و رجلک دارهم فی الم لوالا 
و عذهم و نا بعدهم آلشیطان إل مور .إن 
عبادی لیس لک علیمْ شلطان. وکن ریک 
وکیلاً ). 
زمانی (را یادآور شو) که ما به فرشتگان گفتیم: برای 
آدم کرنش کنید. فرشتگان جملگی کرنش کردند مگر 
ابلیس (که از جتیان بود و در میان فرشتگان قرار 
داشت. او که نمونۀ کامل استکبار بود) گفت: آیا برای 
کسی کرنش کنم که او را از گل آفریده‌ای؟ (من که از 
آتشم. بهتر از آدمم! عالی برای دانی چگونه تعظیم 
کند؟). شیطان گفت: به من بگو که آیا این همان کسی 


است که او را بر من ترجیح و گرامی داشته‌ای؟! (جای 
تعچّب است). اگر مرا تا روز قیامت زنده بداری. 
ونان او را هنگی جزاندکی (با گمراهنی) تابوه 
می‌گردانم (و لگام وسوسه را به دهانشان می‌زنم و به 
جادهٌ خطا و گناهشان می‌کشانم). خدا فرمود: برو! (تا 
روز رستاخیز به تو مهلت داده می‌شود و هرچه 
می ‌خواهی بکن. آدمیزادگان از عقل و اراده 
برخوردارند) کسانی که از ایشان از تو پیروی کنند. 
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دوزخ سزای شما (اهریمن و آنان) است و سزای 
فراوان و بی‌تقصانی است. و بترسان و خوار گردان با 
ندای (دعوت به معصیت و وسوسة) خود هرکسی از 
ایشان را که توانستی, و لشکر سواره و پیادۀ خود را بر 
سرشان بشوران و بتازان (و همۀ تلاش خويش را 
برای شکست دادن و گول زدن ایشان به کار گیر) و در 
اموال آنان (با تشویق و تحریکشان برای کسب آن از 
حرام و صرف آن در حرام) و در اولاد ایشان (با گول 
زدن اولیاء و رهنمود فرزندانشان به کفر و فساد در 
پرتو تربیت نادرستشان) شرکت جوی, و آنان را (به 
نبودن حساب و کتاب و بهشت و دوزخ» یا به شفاعت 
خدایان و بتان و بزرگواری خاندان و غیره) وعده بده 
(و بفریب). و وعدةٌ شیطان به مردمان جز نیرنگ و گول 
نیست. بیگمان سلطه‌ای بر بندگان (مخلص و موّمن) من 
نخواهی داشت. و همین کافی است که (ایشان در پناه 
خدایند و) پروردگارت حافظ و پشتیبان (اين چنین 
بندگان) است. 
این جهان‌بینی در بار پیکار و انگیزه‌های شر در آن - 
چه مستقیماً از طرف اهریمن, و چه از طرف کارگزاران 
آدمیزاد او - بیانگر این واقعیّت است که انسان در این 
پیکار هميشه شکست نمی‌خورد و مغلوب نمی‌گردد. 
زیرا پروردگار و مالک و معبود او بر هم آفریدگان 


(اسراء/۶۵-۶۱) 


خود غالب و چیره است. هرچند به اهریمن اجازهُ جنگ 
عطاء فرموده است. امّا زمام اختیار او را در دست دارد. 
و او را جز بر کسانی مسلط نمی‌گرداند که از پروردگار 
و مالک و معبودشان غافل می‌گردند. ولی کسانی که به 
یاد خدا هستند و به ذکر او می‌پردازند آنان از شر و بلا 


و انگیزه‌های نهان آن رها و ایمن هستند. در این 


صورت باید دانست خیر و خوبی به نیروئی نسبت داده 
می‌شود که جز آن نیرو نیروئی نیست. و به حقٌ و 
حقیقتی نسبت داده می‌شود که حقّ و حقیقتی جز آن حق 
و حقیقت وجود ندارد. به پروردگار و مالک و معبود 
نسبت داده می‌شود. شر به وسوسه گر واپس‌رونده 
نسبت داده می‌شود. وسوسه گر واپس‌رونده‌ای که از 
رویاروئی ناتوان است» و هنگام رویاروئی واپس 
می‌کشد. و در برابر پناه بردن به خدا شکست 
می‌خورد... 
این کامل‌ترین جهان‌بینی موجود در بار حقیقت خیر و 
خوبی و شر و بدی است. همچنین این برترین 
جهان‌بینی است. آن جهان‌بینی که دل را از شکست 
مصون و محفوظ می‌دارد. و آن را از نیرو و یقین و 
آرامش و اعتماد و اطمینان لبریز و سرشار می‌گرداند ... 
حمد و سپاس در آغاز و انجام خدا را سزا است . 
تکیه بر او است» و توفیق در دست او است ...از او 
مدد و یاری خواسته می‌شود و بس» و يار و یاور او 
است و بس ... 
9© 

بحَمد الله تغالی جزء سی‌ام به پایان آمد. 

و با به پایان آمدن آن, «فی ظلال القرآن» 
پایان گرفت. 
‌ 
خدارا سپاس میگویم که ترجمة تفسیر فی ظلال‌القرآن 
پس از حدود دوازده سال, در تاریخ 
۱ که چهارشنبه و روز عید قربان است 
به اتمام رسید. آلْحذیله أو لو آخراً 


مصطفی خر مدل 


